


شرح نهج البلاغه این میثم 





عنوان و نام بدیداور؛ شرح نبهج البلاغه ابن میثم | کمال الدین میتم بن و 
بن میثم بحرانی؛ ۰ مرجم محمدصادق عارف [و دیگران] 


مشخصات نشر: مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی, - 1375. 
مشخصات ظاهری: ج 5 

شابک: 15000ریال(ج.1)؛ 15000ریال(ج.1)؛ 15000ریال(ج.1) 
وضعیت فهرست نویسی: فهرستنویسی قبلی 

یادداشت: جلد سوم: آستان قدس رضوی, بنیاد پژوهشهای اسلامی. 


یادداشت: جلدهای مختلف این کتاب توسط افراد مختلف ترجمه شده 


است. 

یادداشت: ج. 2 (چاپ اول: 9500:)1375 4 ریال 
یادداشت: ج. 4 (چاپ اول: 1375؛ 17500 ربال 
عنوان دیگر: نهج البلاغه. شرح 


موضوع: علی بن ابی طالب(ع), امام اول, 23 قبل از هجرت - 40ق. نهح 
البلاغه -- نقد و تفسیر 


موضوع: علی بن ابی طالب(ع), امام اول, 23 قبل از هجرت - 40ق. -- 
خطبه ها 


شوضعع غلی. بن ابی ظالن(ع اضاه ال 23 فیل از فجرت:» 40 
کلمات قصار 


موضوع: علی بن ابی طالب(ع), امام اول, 23 قبل از هجرت - 40ق. -- 
توقیعات 


تاه اقر مایت ظالت (ع اب هام انم 2 یل دصرد 
0ق. نهج البلاغه. شرح 


شناسه افزوده: عارف. محمدصادق. مترجم 

شناسه افزوده: آستان قدس رضوی. بنیاد پژوهشهای اسلامی 
شناسه افزوده: بنیاد پژوهشهای اسلامی 

رده بندی کنگره: ۴38/0422 الف 2 1375 

۱ 

و و 1 


ص :1 


قلی ۲ 
اشاره 


ضص 


2 


ضص 


3 


ص : 


فهرست مهمترین مطالب این مجلد 

1-مقدمة مترجمان 1 

مدقم شا ر غاد 

ساره به عضی: مات الفاظ 26 

هر کی الفاظ و عالاتی که تشبت: یه معاتی نید هی کنند وه 
5-زیبایی که الفاظ نسبت به هر یک از حروف دارند.70 

بای که الفاظ در زایظه‌با فیک از کلمات مفرد ها مین که 7۸ 
7-در بیان اقسام زیباییهای سخن 79 

8-در بیان فرق میان جمله ای که به اسم يا به فعل خبر داده شود.89 
9-معنای حقیقت و مجاز و اقسام مجاز 90 

0-در بیان معنای تشبیه و اقسام آن 99 

1-در بیان معنای حقیقت استعاره و اقسام آن 117 

2-در بیان حقیقت نظم و اقسام آن 127 

3-تعریف خطابه و فایده آن 155 

4-موضوع خطابه و اجزای آن 157 

5-مبادی خطابه يا آنچه که خطابه فواید آن 164 

7-در بیان بعضی از محشنات خطابه 176 

8-اوج کلام امام علیه السلام در خطابه 180 


ص :5 


ور بسانم این که هام اه الا حا شام فضال است 185 


0-در بارة روایاتی که از مسلمین در فضایل آن حضرت نقل شده است 
196 


1 ور بیان فضایل.تفساتی امیر المو‌متین علبه المتلام 191 
2-در بیان کرامتهایی که از آن حضرت صدور يافته است.195 


3-در بیان اخبار غیبی که در زمينة پیش آمدها و حوادت از آن حضرت نقل 
شده است 198 


4-در شرح کارهای خارق العاده ای که از آن نز کواز صادر شده است 
206 


که یه ری رخفه ا لاه عایم 29 
7-در بیان معنای حمد و شکر و فرق میان معنای این دو کلمه 223 


8-در بیان شرافت والای پیامبر(صلی الله علیه و آله) و فضایل آن حضرت 
253 


و ات ناس کم معضود از ان منت اه تسا ات کتای و 
231 


0-در بیان آنچه که موجب ازتفاء مقام انبیا و اولیا می شود 237 


1-شرح خطبة اوّل نهج البلاغه که در آن از ابتدای خلقت آسمان و زمین 
سخن می گوید 241 
2-شرح لفات خطبه 242 


3-دلیل تقدم صفات سليبية خداوند بر صفات ثبونیه در کلام امام علیه 
السلام 247 


4-در بیان این که توانایی بر شکر خود نعمت شمرده می شود 255 


5-در بیان منسوب بودن نظام خلقت و ادارة زمین به قدرت خداوند 
سبحان 261 


6-در بیان معنای لغوی و اصطلاحی دین 264 

7-در حقیقت توحید و مراتب آن 

8-در شرح بصیرت و بینایی حق تعالی 278 

9-در بیان نسبت دادن ایجاد جهان به خداوند متعال 283 

تور ینعی کرفتن غلم خدآوته بخ ایا بیس اه خلفت ابا 292 
1-نقل کلام حکما در خلقت آسمانها و زمین 297 

2-در بیان ماهیّت آسمان و اين که 


ص :6 


آسمان چگونه و از چه چیز آفریده شده است 300 

3-در بیان چگونگی آفرینش عرش و کرسی 303 

در بیان چگونگی خلقت افلای و آسمانها 320 

5-در بیان چگونگی خلقت فرشتگان 327 

6-در بیان جوهریّت فرشته و حقیقت وجودی آن 330 

7-در بیان اقسام فرشتگان 335 

8-در بیان چگونگی آفرینش آدم(علیه السلام) است 355 
9-در بیان حقیقت ابلیس که آیا از فرشتگان است يا خیر ؟363 
0-در بیان حقیقت توبه 368 

1د-در بیان آنچه انسان از آن ترکیب یافته است 375 

2 -تحقیقی پیرامون حواس ظاهری و باطنی 378 

3-در بیان حقیقت جن و ماهیّت آن 381 

54-دلیل تکبر ورزیدن شیطان از سجدة آدم(علیه السلام)391 
5-دلیل دشمنی ابلیس با آدم(علیه السلام)396 

6-در بیان معنای وسوسه 397 


404 


112 


9-در بیان عقایدی که مردم پیش از بعثت پیامبر(صلی الله علیه و 
اله)داشتند 417 


0-در بیان افکار عرب قبل از اسلام 421 
1-در بیان وظایفی که قرآن خوان دارد.429 


2-پاکیزه ساختن نفس از اموری که انسان را از رسیدن به حقیقت باز 
می دارد 444 


3-در بیان انواع احکام قرآن 

4-در شرح حجّْ واجب و فضیلتهایی که برای آن هست. 447 
5-در بیان آداب حج 451 

6-در توضیح این که سفر حج با دیگر سفرها فرق دارد 459 


7-در بیان این که به هنگام طواف قلب باید متوجه معبود به حق باشد 
1602 


ص :7 


9-خطبة دوم که بعد از باز گشت از جنگ صفین ایراد شده است 471 
0-ترغیب مردم در چنگ زدن به توحید 478 


1-در بیان اين که غفلت از خدا موجب گرفتاری می شود و در این رابطه 
تشویق می کند که مردم از کلمة توحید دست بر ندارند.481 


اش یه لام وا وان ارام عم ان ات ها ماه 
تیب کت تیه ی کنر 259 


73-در ستایتتن ال محند(صلی. الله علیه و اله)ه ضمنا خود را توضیف: هی 
کند 493 


۵4 -در شرح خطبه سوم که معروف به خطبة شقشقیه است 496 


5-در بیان پاره ای از سختیها و شدایدی که حضرت در آن قرار داشته 
است 507 


6-در بیان آنچه که حضرت از گرفتاریهای مردم و اضطراب و نگرانیهای 
انها بیان می کند.521 


7-در بیان آنچه که موجب پذیرش حکومت حضرت شده است 530 


8-در توضیح اين که پذیرش خلافت آن حضرت برای اجرای عدالت بوده 
است نه ازمندی به حکومت 534 


اشاره به صفای نفسانی ان حضرت دارد 536 


0-هدایت مخالفان به طریق حق 545 


1-از سخنان آن حضرت است که پس از وفات رسول خدا ایراد فرموده 
است 510 


2-در چگونگی هدایت مردم برای رفع فتنه 554 


3-دلیل آن که چرا حضرت از طلب خلافت توقف کرد 556 
4-از سخنان آن حضرت در پاسخ فرزندش 557 

5-میزان تسلّط شیطان بر انسان 558 

6-خطبه آن حضرت در بدگویی از بدخواهان و مخالفان 559 


7-گفتار آن حضرت در بارهٌ زبیر» در جایی که اقتضای آن گفتار بوده است 
263 


ص :0 


8-گفتار آن حضرت در بدگویی از پیروان کسانی که مخالف آن بزرگوار 
بوده اند 565 


اند 567 


0-گفتار آن حضرت در خطاب به محمد بن حنيیفه و در آن اشاره به فنون 
جنگ کرده است 569 


1-از سخنان آن حضرت پس از پیروزی بر اصحاب جهل 573 
2-گفتار آن حضرت در بدگویی از مردم بصره 576 


3-گفتار آن حضرت در باز گرداتدن اموالی که در زمان عثمان بخشیده 
شده بود587 


4-خطبه ای که آن حضرت به هنگام بیعت مردم با او در مدینه ایراد کرد 
530 


5-در بیان آن که تقوا و پرهی ز کاری انسان را از افتادن در شبهه باز می 
دارد 596 


6-کلام آن حضرت در اشاره به اين که پیامبر(صلی الله علیه و 
آله)سرانجام امر خلافت را تذکر داده است 6000 


7-در بارهٌ اموری که وسیله رسیدن به بهشت و نجات از ان می شود 
002 


8-در اشاره به دین که پایین ترین درجه جهل سبب فراهم آمدن پستیها 


9-در بیان این که نیکی ها از جانب خدا و گناهان از ناحیه بندگان است 
6013 


0-گفتار آن حضرت در بارة کسی که با عدم صلاحیت متصدی امر مردم 
می شود 616 


1-از سخنان آن حضرت در بارة اختلاف فتوایی دانشمندان و نکوهش بر 
ان 635 


2 بیان این که ان خضر بت حق: را در جهتین: امی ندیه لی: هر کوشنشن 
کننده ای به حقیقت دست نمی بابد.638 


3-گفتار آن حضرت در بارة اشعث بن قیس 645 
4-خطبة آن حضرت در بارة عذاب قبر و لزوم عبرت گرفتن از آن 641 
5-در بارة این که اعتقادات باطل,حجاب فهم کافر می شود.642 


ص :9 


7-خطبهة آن حضرت در پند و موعظة مردم وتوفیت. آنان به پرهیزکاری 
056 


8-خطبه ای که بعد از شکستن بیعت برای مخالفان ایراد فرمود 660 
9-قامه دلیل بر علیه ناکثین,که آن حضرت در خون عثمان دخالتی 


نداشته است 666 
0-فهرست کتاب. 672 
ص: 10 


حمد و سیاس خداوندی را سزاست که ممکنات را به زیور وجود آراست و 
به عنایت عرفان خود که غایت کمال وجود جِن و انس است,آنها را بيافرید 
(1),و برای هدایت و ارشاد آدمیان, برگزیدگانی که, گفتارشان نور و ره 
ی وحی بود به سوی آنها دشن داشت تا میثاق گذشته را یادآور 

ند (2),و پیمان الست را به منظور اتمام حجٌّت بر انسانها تمام کنند 
(3) و گستردگی این هدایت و ارشاد راءبا صراحت و تأکید و حصر اعلام 
فرمود (4), و در یی همه پیامبران, سید آنان و فخر عالمیان را سرآمد 
همگان و خاتم رسولان معزفی کرد (5),با منشوری جهانی و صحيیفه ك 
نورانی که ممیز حق و باطل بود,برای تمام جهانیان ارسال داشت (6),و با 
ابلاغ دیانتش خط بطلان بر همة ادیان تحریفی کشید (3),و شاخص محبّت 
و غفران خود را پیروی از 


ص: 1 


1- «و ما حلَفث الجّ و الائس ال لِیْیْدُون» (سورة الذاریات,آیة 56) [1] 
2 «و لد َجَد رک من بنی آدم من ظَهُورهم دهم و أسْهَدهَم علی مهم 
لس برَبْکُمْ قالوا بلی شهذنا» (سوره آعراف, اي 172) [2] 
3 «رسَلاً ز فبشرین و فتذرین تلا تکون» ی حَجَه بَعَدّ الرْسُل کان 
له ریز عکیماي (سورة نساء, آیه 165) [3] 
4- ۰« 5 ان من أَمٍَ الا خلا فیها تذیژ» (سوره فاطر, ای 24( [4] 
ک ها کان فحیه آبا اعد من رجالکم و اکن زسول الله وخانق لته 
(سورة احزاپ, آیه 40) [5] 

۳ 6- «تبارک الذی تزل الفْوقان علی عبده لیکون للعالمین تذیرآ» (سوره 
فرقان,اية 1) [6] . . , كثٍِِ ۱ 
7- «و من ینغ غَیْر الاسْلام دینا قلن بَقبِل مِنْه و هو فی لاخرو من 
الخاسرین» (سورة آل عمران, آية 85) [7] 


اشاره 


ص :1 


آن بزرگوار دانست (), ینس از حمد و ستایش حق جّل علا درود بی 
پایان آفریدگار جهان و کلية فرشتگان و تمام موّمنان (2)به روان پاک و 
مطهر پیامبر رحمت و منبع عظیم اخلاق و فضیلت (3) که برای ارشاد و 
بدان حدءجانمایه عمر می نهاد که خدایش از روی محبت فرمود:«قران را 
نه به این منظور که تو خود را بزحمت افکنی,نازل کردیم (4)».تحیت بی 
خذ وحصر فا نار زهان بای عترت رسمنول.خدا ضلی الله. علیه: و آلة باد که 
به صریح کلام رسول(صلی الله علیه و آله)به عنوان ثقل اصغر,عدل ثقل 
اکبر (قرآن)قرار گرفتند, تا همواره در طول زمان راهنمای خلق باشند و 
هرگز از یکدیگر جدا نشوندتا در جهان آخرت بر لب حوض کوثر بر ۳ 
حق(صلی الله علیه و آله) وارد شوند (5). 


ات سل ای ای اه کت وا و وی [ 
مقرر فرموده است (6). 


خاضه از میان عترت,درود بی پایان,بر روان مطفّر و نازنین سیّد الأوصیاء 
ابو السبطین قائد الغژ المحجلین,یعسوب الدین مولانا امیر الموّمنین علیه 
السلام, که به نْص قران کریم به منزلة نفس مقدذس رسول الله(صلی الله 
علیه و اله)معژفی (7)شده و 


ص2۰ 


1- «فْل ان کتئم : تجبون الله قاتبغونی بَخیتکم اللة و تففو کم دئویکم و الا 
عْفَور رحیمُ» (سوره آل عمران, آیه 1 [1] , 
2 «ِن ال و ملایکتة بصلون علی الب يا آها الذین آعئوا لّوا عَلّه و 
سَلْموا ختسلیفا » (سوره احزاب, آیه 566 21 
3- «و تک لعلي خلْق عظیم» (سورة قلم, آية ۵4) [3] 

4 «طه ما آرلنا لک الفْران لِتشْفی» (سوره طه.آیه 1-2) [4] 
5 فان رشول اه سلی اه له ول یرک بقل کات ال و 
خترجت اهل ها ان تس کی بهها لن توا ایدا و المع لن تفر 
پردا کل الکهض‌مرحوم سته مانم ۱( ِِ 
اف یه مار یی را هه 


شیعه نقل کرده است. 


2 مه 2 كِِ ‌ ‌ 


6- ... «قل لا أَسَتلَكَم عَلیه جرا الا الَمَوَدة فی الْفَرّبی» (سوره شوری, آیه 
23) 31] ۱ 0 ۲ ۲ ۱ ۱ 
7- «تعالوا تداع ابناء نا آبْناء کم و نساء‌نا ‏ نساء کم و آنفسنا چ أنفْسَکم» 


مصداق بارز آیة کريمة ولایت.و صدقه دهنده در حال نماز (1)و به صریح 
ِ منزلت, همانند هارون برادر موسی علیه السلام (2)و از بیان درر بار 
نب گرامی اسلام محبوب خدا و رسول,در پرچمداری روز خیبر (3)بود, 
بزرگواری که یک ضربت شمشیر وی در راه اسلام برتر از تمام اعمال نیک 
نقلین و يا ات اسلامی بود (4).از سنْ شش سالگی در آغوش پیامبر(صلی 
الله علیه و آله) می خوابید و بوی عطر آگین بدن مبارک رسول خدا| را 
استشمام می کرد (5).به گاه بعثت,او تنها کسی بود که خلوتگاه عبادت 
پیامبر گرامی را می دانست و در هنگام نزول وحی بی آن که فرشتة حق 
را ببیند صدای او را می شنید (6).با وجود ۳7 سنی که داشت از پی 
رسول خدا می دوید و با اوباشی که قصد از ار پیامیر زا داشتتند در کیر می 
شد,در تمام فراز و نشیب رس و رنجهای طاقت فرسای رسول 
خدا(صلی الله علیه و آله)تا آن گاه که روح مطفرش به آستان قدس الهی 
بر بال فرشتگان به پرواز در ۳ همراه او بود,.و در آخرین لحظات عمر 
شاک سل ضای له سی ماه مات سا اس اد رآسوخه 
که از هر بانی هداز ناف کنوده فی شید روز 


سلام و تحت ما نثار ارواح طیبه هم معصومین که از شجرة نبوّت و معدن 
فضیلت رسول گرامی اسلام اند,و بویژه تقدیم به پیشگاه خاتم اوصیاء 
خضرت مه الله ارواخا اتراب: عقدمه ,القداء باور که بت .طفیل. وخود 
مبارکش 
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1- «تما ولیک الک هو و ال فا میم تففون لام ین 
الرَّکاه و هم راكعون» (سوره مائده, اند 65) [ ۳1 

2- ات ق ان بقنزله هارون من موسی ۷۱ انم لا تب بتعدی, کشف 
المراد.علامه حلی.ص 290 

3- لاعطین هده الرایه غدا ِ یفتحج ال علی بدیه پحب الله و رسوله و 
و2 5د. 

کب لقد کت هه شون اللم ض اما القصتل یر اتمه انا اد 
یضمنی الی صدره و یکنفنی فی فراشه و یمسنی جسده و یشمنی 
عرفه, نهج البلاغه 1/3 2 (2] 


و لقد کان یجاور فی کل سنه بحراء فاآراه و لا یراه غیری...آرای نور 
و الاساله واسم زیم الوم خطد 192 
تال اس اه الا ای رالات ی 
باق نات انس اس مر ی ور 


زمین ثابت و پا برجاست (1)و مردم چشم بدان درگاه دارند,تا به فرمان 
خداوند از غیبت بدر آید و دیدگان بی فروغ را نور و ضیا بخشد و حکومت 
صالحان را در یهنة زمین بگستراند و مستضعفان شایسته را پیشوای 
جهانیان فرماید (2). 


آمین رب العالمین. 


پس از حمد و ستايش حق و تقدیم درود و تحیّت به پیشگاه پیامبر رحمت و 
عبرت (ضلی الله. علبه و الهاببا تابجدات خداوند ستعال, وحعنایت مولاخ. آنام 
امام زمان علیه السلام .بنیاد پژوهشهای اسلامی استان قدس رضوی بر آن 
شده است تا نهضتی عظیم در احیای نشر آثار فرهنگ اسلامی پدید آورد..و 
ای ار ار و و 1 
بزرگی است, که مدادشان حرمتی فراتر از خون شهدا را دارد (3),و در 
زو ار ان دور برای یک بار به تحریر در آمده و بطور ناقص چاپ شده 
ابیت با تحقیی مس هنیا سیکی ژیبا جاب کند مور رش همان رتم 
دانش پژوهان قرار دهد.بنیاد اين کار مهم را روی چندین اثر به انجام 
رسانده است که به عنوان نمونه به چند کتاب, ذبلا اشاره می شود (4): 


نظر به این که‌بسیاری از انار کر اتبهای اسلامی. به:زیان غرتی توشته شدم 
است و امکان استفاده از این ند های کم نظیر برای عموم میسور 
نیست, کار مهم دیگر بنیاد در اين راستای این بوده و هست که تا حد توان 
اين آثار را به فارسی برگردانده در اختیار عموم قرار دهد.در این زمینه هم 
کارهای فراوانی را به پایان برده و عرضه داشته است (5) 
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1- به نقل از مناقب حافظ ابو نعیم:لو بقیت الارض بغیر امام لساخت.امام 
صادق(علیه السلام),کتاب کافی, ج 1.ص 252. 

م- «وعد اللَة الذین, آمَئوا» بتکم «و ۱۳( الضالحات لیِستَحْلمَتَهُم فی 
21 ض کما اسَتخلفت الذین من قبلهمٌ» (سورة تورءاية 35): [ ۲1 

3 اشاره به حدیبت مشهور: :مداد العلماء افضل من دماء الشهداء است. 

4- صحیفه الاأمام الرضا(علیه السلام)-المسند الاأمام الرضا(علیه 
السلام)فقه الرضاءو زندگی سیاسی امام رضا(علیه السلام) 

5- از جمله: 1-شیعه و تهمتهای نارواءمحمد جواد الشزژی,ترجمة محمد رضا 
عطائی 2-تحلیلی از زندگانی امام رضا(علیه السلام).محشد جواد فضل 


اللّه, ترجمة محمد صادق عارف. 


کارهای متنوّع بنیاد پژوهشهای اسلامی,در بارة قران,جمع اوری حدیث و 
فهرست نویسی و...زیاد و برشماری همة انها از حوصلة این مقذمة کوتاه 
بیرون است.اما انچه قابل اهمیت فراوان و در خور توجه شایان می 
پاش کاز عفایم ۵ بر ای است که بنیاد,بر انجام آن کمر همّت بسته و 
عزم خود را در به ثمر رساندن آن جزم کرده است و آن ترجمهةه گرانماية 
شرح نهج البلاغه کمال الذین میثم بن علی بن میثم بحرانی(ره)است که 
اینک فراروی شما قرار دارد.اینک چند نکته در بارهة امام و نهج البلاغه. 


1-اقرار به ناتوانی توصیف امام(علیه السلام)و کلام وحی گونه اش ما 
هرگز قادر به توصیف و تعریف امام(علیه السلام)و کلماتش نبوده و نیستیم 
توصیفی از خورشید می تواند داشته باشد,و به گفتة شاعر عارف: 


پرورانی و هرگز قادر یه توصیف 2 ۳۳ مقذس نیستی و در صحرای 
بیکران وجودش سر گشته خواهی شد.» بهترین توصیف ما در حقیفقت آن 
است که در برابر عظمت روح بلندش سر تعظیم فرود آوریم و با خضوع 
تمام اقرار به عجز و ناتوانی خود در شناخت جلال و کمالش کنیم و آنچه در 
قرآن کریم نزول و از رسول گرامی اسلام,در خصوص آن حضرت صدور 
یافته, و پا آنچه امام(علیه السلام)در توصیف خویش بیان داشته است., مد 
نظر قرار داده بدان بسنده کنیم (1). 


براستی چه کسی می تواند. عظمت روح و بزرگی مقام و معنویّت پیشوایی 
را درک کند که در راه اعتلای کلمة توحید و سر بلندی اسلام تور در نی با 
مخالفان و مشرکان دراویزد,و در آوردگاه نبرد احزاب با نام اورترین سردار 
عرب,.عمرو بن عبدود,بستيزد و در فرصت طلایی و اوج سربلندی و 
افتخاری که نصیبش شده,به دلیل خالص ماندن عمل از الودکگی.قتل دشمن 
به خاک افتاده را به تأخیر اندازد؟ !آری امامی که در اجرای عدالت,بدون 
اغماض و چشم پوشی,تضلع و نیازمندی برادر خود را نادیده بگیرد,و حثّی 
برای تنبیه و 
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1- يا واصف المرتضی قد صرت فی التیه هیهات هیهات مما تمنیه 


تذگر او به عذاب آخرت دستش را با آهن تفتیده داغ کند؟ او در تمام ایام 
زمامداری خود از بیم ان که مبادا در دور دست ترین نقطه تحت حکومتش 
بینوایی دسترسی به غذا نداشته باشد,به دو قرص نان خشک جوین اکتفا 
کند (1). 


به یقین هر کس علی(علیه السلام)را در میدان چنگ دیده بود و 
تس اایت سساکصس ااکی ا سا ععاظا سار نمی کرو نم آن 
بزرگوار همان شخصی باشد که ۱ شب استفاده کرده شب هنگام 
آذوقه به .پشت بگیرد و: برای. مستمتدان بر دز خانه ها پیرجه یا مشی اتب 
بانوی شوهر از دست داده در جهاد را خاضعانه_به دوش بکشد و.پس از 
سرخوش کردن بچّه های یتم وی ملتمسانه از آن بانو په سبب تأخیر در 
خدمت,تقاضای بخشش و عفو داشته باشد.نظر به همین ویژکیها, از لحظه 
ای که مان ,پرفری سول گرامن اسام(صلی الله. علیه ه آلذ)به لین 
دعوت حق و فراخوانی او به روضة قدس الهی فر وهشته شد دیده همگان 
به وارث رسول خدا(صلی الله علیه و آله),محور حق و عدالت,و مصداق 
کح ایاضر رن وی هر : نه این است که پیامبر رحمت به وی 
فرموده بود.«تو برادر, وصیت و جانشین و ادا کنندة دین من هسبی 
(2).»خورشید فروزان سرسلسله عترت و بلند آسمان امامت در حل 
مساتل. «یتی اختما‌ و مناست. خلها .و فان اه موه برا امه راهیای 
آشسمان از اما رفن مش اضا مه شین دلن اضرا داشت. اد 
(3). 


وارث علم رسول(صلی الله علیه و اله)و قله بلند دانش و کمالات پیامبر به 
حق ناطق,در چنان بلندای مقام و منزلتی است که هیچ پرندة بلند پروازی 
توان صعود ۳ آن اوج را ندارد و همه چلتیمه ساران علم از آن جایگاه 
مرتفع مایه گرفته,پیایی فیض دریافت کرده.جاری می شوند (4). 


ص6۰ 


1- و ان امامکم قد اکتفی من دنیاکم بطمریه و من طعمه بقرصیه.نهح 
البلاغه, کتاب 45. 
2- قال رسول اللّ(صلی الله علیه و آله)انت اش ی ما هن 


3- ایها اللاس,سلونی قبل ان تفقدونی فلانا بطرق السماء اعلم منی بطرق 
الارض.نهج البلاغه, خطبة  .189‏ , 

4- ینحدر عنی السّیل و لا یرقی الی الطیر.نهج البلاغه,خطبه 3, [2]ارشاد 
شیخ مفید.ص <3 1. 


خاندان رسول گرامی اسلام بویژه امیر الموّمنین(علیه السلام)امیران کلام 
اند و سخن از دم مسیحایی انان جان گرفته و معنی یافته است (1). 


نوج البلاغه,آن دریای ژرف و کران ناپیدایی است که از گوهر بیان امیر 
سخن علی(علیه السلام)تبلور یافته,که شجرة نبوّت و جایگاه نزول وحی و 
آمد: و.شد فرشتکان..و کتجته دانش و مخزن حکمت است (2).مقام و 
منزلنش در میان خلق ,مقام قطب اتصاسنتت,باند همگان بر مجور وجود او 
در حرکت باشند و از فیض وجودش بهره مند شوند (3).رسول خدا(صلی 
اللت علیة و .الهاضی فزمود: 


«داناترین شما به امر قضاوت و داوری علی(علیه السلام) است (4).» او 
یگانه شاگرد مکتب مکتب بود که از آغاز نوجوانی در خانة وحی بالتد کی پافت و 
پابپای پیامبر رحمت,در همة مراحل دشوار ایام بعثت و کینه توزیهای 
قریش,لحظه ای رسول خدا را تنها نگذاشت و در تمام مذت سه سال 
محاصره رسول و یارانش در شعب ابو طالب از بیم ان که مبادا دشمن 
عنود, به قصد جان پیامبر شبیخون زند,بارها و بارها در نیمة شب جای 
خواب خود را با پیامبر عوض کرد تا اگر خصم کینه توز از کمین در 
اید.رسول خدا(صلی الله علیه و اله) محفوظ بماند.برادر.نه که به منزلة 
جان رسول خدا(صلی الله علیه و اله)بودن بی جهت نبود. 


در نظام عدل الهی نسب و حسب به عبادت است نه قرابت,و گرنه ابو 
لهب عموی پیامبر اشتتءآن که در لیله المبیت(شب هجرت) ,همان شبی که 
لا سای ال له واه سای ومع رای اسر فتر 
عقیده پیش امد و از جانب حق نزول یافت که:«از مومنین کسانی هستند 
که جان خود را برای جلب رضایت خدا سودا می کنند (5)»علی(علیه 
السلام) مصداق ات بود امیر المو منین (علیه السلام)در مر تبه ای از عدالت و 
صداقت بود که در کلام رب حمید به عنوان گواه دوم 
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ایا امراء الکلام مفسا یت قرفه و الق زه ماه 
233 

مساو ما ای مان سم 
ینابیع الحکم,نهج البلاغه, خطبه 189. [1] 

دای ضعلی مها فعل القطت منم ال خیرم الا اه ۱213 


4- اقضاکم علی, کشف المراد,علامة حلی.ص 302. 
5- «و من الثاس من بشری تَفسَه ایتَغاء مَرَضاتِ اللّه و ال وف بالعباد» 


(سورة بقره آی207) [3] 


بر حقانیّت نبوّت و رسالت رسول گرامی اسلام(صلی الله علیه و 
آله)معد فی شده است آن هم با این توصیف که علم کتاب در نزد اوست 
(1). 


با یک مقايسه مختصر.میان امیر المومنین(علیه السلام)و وصیْ حضرت 
سلیمان, اصف بن برخیا که مختصری از علم کتاب می دانست و به شهادت 
قرآن در یک چشم برهم زدن تخت بلقیس را از جنوبی ترین نقطة 
عربستان (شهر سباا)به شمالی ترین نقطة عربستان(فلسطین)حاضر کرد 
(2),عظمت مقام علی(علیه السلام)و وصی پیامبر اسلام(صلی الله علیه و 


آله) که داراق تمام دانش کتاب است روشن ی شود: 


اما افسوس که ان مجسمة علم و تقوا,وارث علم تمام کتاب.دانش پژوهان 
حقیقت طلبی را نیافت که حقایق پوشیده بر جهانیان را با آنها در میان 
گذارد و آنچه اس کننده سعادت دنیا و آخرت انسانهاست روشن فرماید, 
لذا با آندوه فراوان خطاب به کمیل بن زیاد فرمود:«ای کمیل,اگر افراد 
مستعدی می یافتم,در این کتخينة سينهة من دانش فراوانی است» (3)آن 
بزرگوار هر چند در میان جامعه زندگی می کرد.امّا در حقیقت تنها بود !او از 
روی دلسوزی می خواست که حقایق جهان و معارف الهی را برای جهانیان 
با زگو کند,امّا شخص پست و فرومایه ای همانند سعد وقاص,از نادانی و 
عناد از او می خواست که شمارة موهای سرش را بگوید ادریغا که تنهای 
تنها زیستو از غم تنهایی راز دل با چاه گفت ادانشگاه و دانش جویی نبود 
تا بر کرسی درسی نشیند و حقایق و اسرار هستی را تشریح کند.آنچه 
گفته و يا نوشته بضرورت انجام پذیرفته است.با این وصف دریای کران 
ناپیدایی از معارف و چکمت به وجود آمده است,که اندکی از بسیار آن را 


سید رضی رحمه ال علیه جمع اوری کرده و نهج البلاغه نامیده 
است.غواصان بحر حقایق و نکته سنجان و ادیبان صادق.جامعه شناسان و 
روان شناسان 
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1- «و یفُول الذین گقژوا لشت لا فُل گفی باللّه شهیدا ِّی و بتکم و 
من علدَهْ عِلمْ الکتاب» (سورة رعد, ای 43), [1]مقصود از«مَن عنده علم 
الکتاب»علی علیه السْلام است. 

2 «قال الذی عنده علخ من الکتاب َّ آتیک به قَبْلَ آن رت ایک طرّفکَ» 
(سورة نمل, آية 40) [2] 


خعساان هاها لفلیا خسار اشی ه ح سض ال غ کیت ۰:1۸ ۲۹1 


حاذق, از آن بسن کوشیده اندیتا شاید به. درهای. نهفتة حفایق سخن وحی 

نه اش دست یابند و جانهای حقیقت خواه خود را از تنسیم, غطر اکین 
کلامش صفا بخشند و بدین هدف سرماية عمرشان را صرف کرده اند و هر 
یک به فراخور ظرفیت دانش خویش از ان دریای معارف ره توشه برداشته 
و بهره مند شده آند -هر چند تلاش و کوشش اینان بسی ارزشمند,و به پقین 
مورد توچه آن حضرت و رضای حق تعالی است-اما هرگز نمی توان گفت 
ام کمام ان ماع است: کم مور خر امام(غلنه الساام ود استیه 
اینان خود نیز چنین ادعائی را نداشته و ندارند,چه زرشناس بهتر از درا 
به گرانبهایی گوهر بی بدیل توجّه دارد.باید گفت نه تنها دانشمندان 
مسلمان, به ظرافت و زیبایی سخن امام(علیه السلام) و عمق ژرفای معنای 
بلند. کلام حضرتش معترف و مقزند,بلکه تمام 
متفگران,| اندیشمندان, سیاستمداران ,حقوقدانان. ۰ همه و هر کس با هر 
کیش و آیینی,در برابر عظمت روح,بلندی هشت,اجرای عدالت و احقاق 
ی ور ام فرود 
آورده اند.چنین است که جورح جرداق مسیحی کتاب صوت العداله 
الاتشانته را در وم حلن لیف کردمزه ندین وله ارات شود را : به آن مقام 
شامخ اظهار داشته است. 


2-براستی کدام دانشمند آزاد اندیشی را سراغ دارید که نوج البلاغه را 
مورد تحقیق قرار داده و شيفتة گفتار سراسر حکمت آن بزرگوار نگردیده 
اش کر او اس کوان عست و کت دا وخص رات سر از 
شتاخته ماش بدا انیات آين معا بارهم زاخعهد می, کتیم اي نهه اختصار 
پوبندگان این طریق را نام می بریم: 


مرحوم علامه سید هبهالدین شهرستانی (1)در کتاب ما هو نهج البلاغه 
(2)به پنجاه و نه کتاب اشاره کرده است که پیرامون خصوصیات و توضیح 
کلام امام (علیه اه رشتة تجحربر در امه است .دریع اه و بی 
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1- سید هبه الدین شهرستانی(1884-1967)از اصلاح طلبان دینی در کربلا 
و نجف. از جمله تالیفات در کتابهای الهیثه و الاسلام و ما هو نهج البلاغه می 
باشد. 


2- به نقل از کتاب پیرامون نهج البلاغه, ترجمة ما هو نهج البلاغه..ص 56. 


فرازهایی از گفتار دانشمندان و یا بهتر بگویم دلباختگان محتوا و زیبایی 
سخنان امام(علیه السلام)را از این نظر که مشت نمونهة خروار است در 
اینجا ذکر کنیم. 


۷" 


«نهحم البلاغه کتاب عربیی است که همانند آفتاب نیمروز در کشور ادبیات 
جهان معروف است و صدفی است پر از گوهرهای نفیس و پر قیمت از 
شا ره و ی ود ان ای من اس اه 
السلام) که 242 خطبه و کلام و 78 نامه و نوشته و 489 کلمه و سخن را 
دز بردارت که بر کز بذم -هابی از سخنان نغز و گفتار پر مغز و رساله هایی 
است که قلم روان و فیاض : حضرت از گوهرهای درخشان و درهای 
گرانبها و شاهوار بجا گذاشته است. » نویسنده معروف مسیحی استاد امین 
نخله, خطاب به شخصی که از وی درخواست کرده بود صد کلمه از سخنان 


«از من خواسته بودی که یک صد کلمه از گفتار بلیغ ترینِ و فصیح ترین 
عرت اند الخسن. علت ی انی طالب را اتخات کم اش را در کاس 
ایا سا 
قرار گیرد در اختیار ندارم جز چند کتاب که از جمله انجیل بلاغت(نهج 
البلاغه) است. 


اینک این کتاب را در دست گرفته ام و صفحاتش را با انگشتانم ورق می 
زنم.به خدا قسم نمی دانم چگونه از میان صدها کلمة گهربار یک صد کلم 
آن را اتخات: کنم بلکه از اتحاب: بت طلفهد ار فیان کلمه. های دبک هم 
عاجزم. زیرا این کار درست به این می ماند که دانهٌ ِِ را از ز کنار دانةٌ 
دیگر بردارم سرانجام این کار را کردم,در حالی که دستم یاقوتهای 
درخشنده را زیر و رو می کرد و چشمانم از پرتو نور انها خیره شده بود 
(1).» علامة شهرستانی از قول یک مسیحی تیکز چنین نقل کرده 
است:«در سال 1328 هجری,نرسیسیان رئیس منشیان کونسولگری 
انگلیس که مردی 
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۷ 


فاضل و از پیروان مسیحیت بود,در بغداد ضمن گفتگو با من از نهج البلاغه 
سخن به میان اورد.او معتقد بود که نهج البلاغه بر هر سخن عربی برتری 
دارد. زیرا سخنان فراوان سهل و ممتنع و سجعهای مشکل زیادی بدون 
کوچکترین تکلف و تصّع در آن آمده است که در هیچ کتابی جز آن پیدا نمی 
شود. آن گاه برای تا ین نظرية خود.سطور زیر را از سخنان نغز آن حضرت 
که چگونگی آفریئشن. رابیان می کند. شاهد آورد ام هذا الّذی آنشاه فی 
ظلمات الأرحام شعف الاأستاء نطفه دهاقا و علقه محاقا و جنینا و راضعا و 
ولید| را و لسانا لافظا و بصرا لاحظا:«و آپا 
کیست ؟ان که انسان را در ۴ رحمها و در پرده هایی که(برای 
او)مانند غلاف(برای شمشیر) بود بیافرید در حالی که نطفه ای بود ریخته 
شده:و خوتی بود سیاه گردیده(و از منی سفید گرفتهایس(آن قطرةٌ 
منی)در شکم مادر بچّه ای شد شیرخوار و پس از طی دوران 
شیرخوارگی, کودکی شد بالغ و به حدٌ رشد و تمیز رسید,پس خداوند دلی 
نگاهدارنده,زبانی سخن گوینده.چشمی بیننده به او عنایت کرد (1). 


در حالی که نامبرده از حسن سجع و زیبایی و موزونی و هماهنگی کلمه ها 
دنشکفت یود .گفت:«گر اين خطیب با عظمت و اين گویندة زیر دست 
اه مغرب زمین که برای استفاده 
از دریای خروشان علم علی(علیه السلام)‌گرد آمده بودند.ءموج می زد 
(2).» استاد دانشگاه الازهر,دانشمند کم نظیر اهل سئت.استاد میرصفی 
(متوفای سال 1307 هجری)در بارة کلام امام(علیه السلام)چنین اظهار 
نظر می کند: 


«...گمان نمی کنم برای اثبات موضوع:زیبایی تمدّن جدید,جمال و سادگی 
قدیم,.و شادی افرینی قران کریم,به دلیلی بیشتر و بهتر از نهج البلاغه 
نیازمند باشیم.ان کتابی که خداوند آن را دلیل روشنی قرار داد تا ثابت کند 
که علی رضی الله عنه بهترین شاهد زنده نورانیت و پرتو بخش قران و 
نشانه های 
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1- خطبة 3,مطابق نهج البلاغه فیض الاأسلام. 
هت از کاب سرامون فه الا ی 5960 


حکمت ارزنده و قوانین صحیح سیاست و پندهای روشن و دلنشین و 
برهانهای ما فوق تصوّر و بهترین آثار یک پیشوای حق است.هیچ یک از 
حکمای بزرگ ‏ 4 عالی ٍِ 9 نوابغ دهر, نظیر ن را نیاورده اند 


«تعجب و شگفتی ادبا تنها به ملاحظة نظم و هماهنگی و انسجام الفا ظ نهج 
البلاغه نیست,دهشت و تحیر دانشمندان فقط از ِ تفوق معانی ان 
که به سر حتٌ اعجاز رسیده است نمی باشد,بلکه علّت اصلی تحیّر و 
تعجبشان به علت تنوع و گوناگون بودن اهداف و مقاصد این خطبه ها و 
سخنهاست:از قبیل پند و اندرز و امر به زهد و نهی از بدیها و گناهان, 
دستورهای جنگی,تشویق مردم به جهاد,تعلیم فنون مختلف علم و بحثهای 
عالی. دز ورد هت اسماماباوضاع افای آنواب: تجوم .و اسزای شهان 
افرینش و اثبات وجود خدا| و بیانات متفاوت و پر تفثن در معارف الهی و 
بحثهای همه جانبه در توحید و خداشناسی,توصیف فنیداً و معاد و بحثهای 
دامنه دار در امور کشور داری و سیاست و ادارة تشفر‌ها و زندحی مرحم و 
بالا پردن سطح دانش مردم و آشنا ی 
و دینی و قوانینی اجتماعی و اداب معاشرت و مکارم اخلاق,.توصیف 
شاعرانة بویدم‌های زندکی وهانته اتهااز اهداف, و معاضد کیتاگونن, است 
که به عالیترین مظاهر خود در نهج البلاغه امده است (2).» بی نظیر بودن 
کلام امام و شخصیت بی همتای او دانشمندان را به چنان خضوعی واداشته 
است که کارلایل, فیلسوف بر ییا هداد بلند می گوید: 


« اما قلی رها تا خفن رشندرحر آن: که.او زا دوس بداریم و به او عشق 
بورزیم.ب او جوانمردی یت عالیقدر و بزرگ نفس بود.از ۹ 
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۳ همان ماخة ص‌ 64 -63. 


عواطف رقیق و رافت» (1)جورج جرداق دانشمند بنام مسیحی می گوید: 


«نزد حقیفت و تاریخ یکسان است,او را بشناسیم پا نشناسیم .تاریخ 9 
حقیقت گواهی می د هند که او وجدان بیدار و قهّار, شهید. تافف:بدز و زر ی 
شهیدان علیث بن ابی طالب صوت عدالت انسانی شخصیت جاویدان شرق 


است. 


«ای جهان چه می شد؛اگر هر چه قدرت و قوّه داری به کار می بردی و در 
ی ن عقلن ‌نیا آن:زبانتن با آن- نو الفقارش به: غالم مت 


بخشیدی (2)». 


جران خلیل متفر و آنفشهند فی, کویدفاغلی از دنیا در گذشت در حالی 
که شهید عظمت خود شداز دنیا چشم پوشید در حالی که نماز میان دو 
لبش بود,در گذشت در حالی که دلش از شوق پروردگار لبریز بود.و عرب 
حقیقت مقامش را نشناخت,در گذشت مانند همه پیامبران بصیر که در 
کشوری وارد می شفتد که کشور آنان نیلست, به سوی مردمی می اشد. که 
مردم آنان نیستند و در زمانی نمودار می شوند که زمانشان نیست.ولی 
پروردگارا,تو را در این حکمتی است که خود دانی (3)». 


شبلی شمیل پیشوای مطلق مادیون می گوید :«آمام علرن بن انق طالب 
بزرگ بزرگان جهان,یکتا نسخة زمان بود که جهان شرق و غرب در عالم 
قدیم و جدید.صورتی بسان این نسخه که مطابق اصلی باشد به خود ندیده 
است (4). « اری عظمت مقام و ارجمندی سخنان امام همام موجب شد 
که اندیشمندان به فکر جمع و ندوین سخنان امام و حکمتهای متعالية 
آن بزر کوار بیفتند و در این زمینة کتب متعددی بیش از آن که حلی: سید 
رین نهد دسا ساندخالیی کنند. 
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1- کتاب الأْمام علی,عبدالفتاح عبد المقصود.ص 15 مقذمه. 
2 همان ماخذ.ص 18 

3- همان ماخذ.ص 13 

4- همان ماخذ,همان صفحه. 


4-کتبی که قبل از جمع آوری نهج البلاغه تحریر یافته است. 


جاذبه و جامعیت کلام امام(علیه السلام) علاقه مندان به دانش و حکمت را 


بر آن داشت که از قرن اوّل هجری دست به کار شوند و کتبی از مجموعه 
بیانات امام(علیه السلام)تالیف: کننم از جمله: 


1-خطب امير المومنین علی(علیه السلام),تألیف زید بن وهب 
الجهنی(متوقای سال 96 م.ق.) (1)شیخ ابو جعفر طوسی در کتاب 
الفهرست از آن یاد کرده است. 


2-کتاب خطب امیر الموّمنین(علیه السلام)نوشتة ابو الفضل نصر بن مزاحم 
منقری کوفی(متوفای سال 202 ه.ق.)نجاشی در کتاب رجال خود در 
صفحهة 301, کتاب الجمل و کتاب النهروان و کتاب الغارات نصر بن مزاحم 
که همه مشتمل بر خطبه ها و نامه های امیر المو‌منین می باشد نقل کرده 


دخظت. اآمیر الفغین. علی(غلبه. السلام االیت. فحتد. بن مر 
واقدی(متوقای سال 207 ه.ق.) که آبن ندیم در کتاب الفهرست خود.ص 
4 انار وی را نقل کرده است. 


4-کتاب خطب امیر المومنین, نوشتة یعقوب اسماعیل بن مهران محمد 
الشکونی کوفی(متوفای بعد از سال 148 ه.ق.)این کتاب تا قرن پنجم در 
دسترس بوده است. 


5-کتاب خطب امیر المو‌منین, نوشتة ابو محمد سعده فرزند صدقه العبدی 
کوفی,.شهادت در سال 183ه.ق. 


6 کاب کاب امیر الففمتن توشتتة ایه. الخیر سالح ین آنم تاه راد 
(متوقای سال 214 د.ق) 7-کتاب خطب علی(علیه السلام),نوشتة آبو 
القاسم عبد العظیم بن عبداللّه بن حسن رازی(متوفای سال 250 ه.ق.) 8- 
کاب ,ی رصن اه متشه ایو ای اتراهیم مناخ کر اه 
فافع قرارض کفی مت‌فاع‌سال. 177 9 کات الخظبة و کناب 
الدعا تشه ایو سح ایراهمین .مان 
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1- به نقل از کتاب«استناد نهج البلاغه».ص 103 [1]تألیف امتیاز علیخان 
عرشی . , 


نهمی کوفی,شیخ طوسی در کتاب فهرست خود ص 13 از وی یاد کرده و 


0عکناتب: الحمل کتاب: ضمین: کتات: اقل النهزوان,کتاب. الخوارج: کیات 
الغارات,کتاب مقتل علی(علیه السلام),کتاب مقتل محشّد بن ایی بکر و 
الا نکن و محمد بن ابی حذیفه, کتاب الشوری و مقتل عثمان تألیفات :بو 
مخنف لوط بن یحیی ازدی غامدی متوفای قبل از سال 7 ه.ق.است که 
ابن ندیم کتابهای فوق را در کتاب الفهرست ص 136 از وی دانسته است 
و تمام کتب فوق مشتمل , بر خطب نامه ها و بیانات امیر المو منین (علیه 
السلام) است. 


1-کتاب رسائل علی(علیه السلام),کتاب کلام علی(علیه السلام)فی 
التفری کناب الخظب: المعربات: و کتاب: الشتقيقه, کاب مفعل غمان: کاب 
بیغه امیر الموّمنين, کتاب الجمل, کتاب الحکمین, کتاب اللهروان و کتاب 
مقتل امیر المومنین(علیه السلام)از تألیفات ابو اسحق ابراهیم بن سعید 
ثقفی کوفی متوفای سال 3 و.ق. 


است. 


شیخ طوسی در کتاب فهرست.صفحه 16,کتب فوق را به ابراهیم بن سعید 
9 نسیر- دادم و معتبر می داند (1). 


2 اتب علی کم االت وحیت لیف اه مار هام بن مد سن ساب 
کلبی متوفای سال 205 ه.ق.ابن الندیم 28 اثر از نامبرده در کتاب 
الفهرست ص‌ 140 ذکر کرده است. 


3-خطب علی(علیه السلام)و کتبه الی عماله,تألیف ابو الحسن علیْ بن 
محمد مدائنی متوفای سال 225 ه.ق.ابن الندیم,کتاب تاریخ الخلفاء و کتاب 
الأحداث را از تألیفات وی دانسته است. 


4-کتاب المسترشد نوشتة ابو جعفر محمّد بن جریر بن رستم طبری». یکی 
از معاصرین ابن جریر طبری موژخ معروف و مشهور. 


تانق الانهان. کت اضار ال. مماضان الله علیم و ال تشون 
الحسن علون بن الحسین بن ۳ المسعودی, متوفای سال 60 ه.ق. 


16-اذغية الاتفه یا لیف ابو ظالتب عبید الله تن آبوزند احمد بن عقوت نن 
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1- همان مأخذ ص,104-105. 


نصر انباری متوفای سال 356 ه.ق. 


1 -الکشف فیما یتعلق بالسقیفه, و کتاب الصْیاء الضّفاء. ,فی بِ نویه 


را ازدی ۳ سال وه 3 


9-خطب امیر المومنین(علیه السلام),تألیف القاضی نعمانی 
المصری,متوفای سال 363 ه.ق. 


(0- -آابو العباس یعقوب بن احمد صمیری, کتابی در بارهٌ کلام و خطبه های 
اما علبه لصلام تالیی کروه ات ۱2۱ 


کتبی که در بالا ذکر شد کتابهایی هستند که قبل از گردآوری نهج البلاغه, 
توسشط دانشمندان اسلامی تالیف و در اختیار طالبان حق و حقیقت نهاده 


شده است: 


آقای منزوی در فهرست کتابخانة مشکات ص ۱-299 305,جلد دوم.شماره 
169 انتشارات دانشگاه تهران سی و سه تن از راویان سخن امام (علیه 
السلام)پیش از شریف رضی و نیز چهارده تن از ناقلان سخنان علی(علیه 
السلام).پس از شریف رضی و نیز چهارده تن از ناقلان سخنان علی(علیه 
السلام).پس از شریف رضی را تا سده دهم هچری بر شمرده است ۲۸۳ 


علاوه بر کتابهایی که بطور مستقل تقل پیش از سید رضی در بارهٌ سخنان 
آهام غلبم الم ات ده است کم عضی ار آنفا وا تاه تر دروم 
سید هبه آلدین شهرستانی در کتاب وزین ما هو نهج البلاغه از ص 5 به بعد 
کتبت: را تام من برد که فل. آه جمم اهر مه العف ار بافتد. » 
ناس ای ات وان اماه رعلنه سای رال رانا رات 


1-کتاب پرارج کافی نوشتة محشّد بن یعقوب کلینی متوفای سال 329 ه.ق. 
ص:6 1 


1- نجاشی در کتاب رجال.ص 107 و ابن الندیم در کتاب فهرست ض‌ 
7 کابهای الجمل. الصفین الک الغارات,الخوارج.,حروب علی(علیه 
السلام)و چندین کتاب دیگر را از تألیفات احمد بن عیسی جلودی دانسته 
اند. 

میم نقل از کاب اتدمع البلاغه لیف امیان علیفان عر شیر 107 
[1] 


کاب روضه الواغظین با لیف مخت بخ سین فتال تیشا ور 


3-کتابهای احمد بن یحیی بلاذری متوفای سال 279 ۰.ق.از جمله کتاب 
فتوح البلدان. 


4-کتابهای ابو الفرج اصفهانی متوفای سال 356ه.ق.از جمله کتاب شریف 


الاغانی. 


5-کتاب تحف العقول نوشتة علین بن حسین بن شعبه حرانی متوفای سال 
1 ه.ق. 


6-کتاب العقد الفرید ابن عبد ربه متوفای سال 327 ه.ق. 
7-کتابهای مسعودی متوفای سال 346 ه.ق. 

8-کتاب ارشاد مفید متوفای سال 413ه.ق. 

9-کتاب محاسن احمد برقی متوقای سال 0270.ق. 

0-کتابهای محشد بن سائب کلبی متوفای سال 0146.ق. 

1-کتابهای عبد الملک بن هشام متوفای سال 213 ه.ق. (1). 

اما با توجّه به آنچه دانشمند محترم سیّد عبد الزهرا حسینی خطیب در 
کتاب ارزشمند خود مصادر نهج البلاغه اورده اند,کتابهایی که قبل از جمع 
اوری نهج البلاغه, از کلام امام(علیه السلام).سخن به میان اورده اند بیش 


از تعدادی است که مرحوم هبه الدین شهرستانی نقل کرده است.ما ذیلا به 


1 اما آنو ان ری وهای سا 390 یی اد له کات ادیش 
و الضداهه: 


2کابهای آبوعتمان حاخظ وهای شسنال. 255 هنق.از جمله کناب الییان. و 


مهتم تالف مد نن غفران ال انی جع‌فای سال ۱4 مق 


4-تألیفات جلودی متوفای سال 332 از جمله کتاب صفین. 
5-کتاب صفین نوشتة ابراهیم بن حسن متوفای سال 281 ه.ق. 
6-کتابهای نصر بن مزاحم از جمله کتاب صفین. 

7-دلایل الامامه,تألیف طبری, متوقای سال 363 ه.ق. 


ص: 17 


اه راز کات او ال هون 


8-طبقات الکبری,تألیف ابن سعد متوفای سال 363 ه.ق. 
والمغازی ابو عثمان سعید متوفای سال 249 ه.ق. 
0-نقض العثمانیه, ابو جعفر اسکافی متوفای سال 240 .ق. 
1-تفسیر عیاشی,تألیف عیّاشی متوقای سال 300 ه.ق. 
2-کتاب الفتن, نعیم بن حماد خزاعی متوفای سال 228 ه.ق. 
3-قّت القلوب ابو طالب مکی متوفای سال 382 ه.ق. 
4-کتاب القدر,ابو داود, متوفای سال 275 ه.ق. 


لاله خرن الم اقظ نینچ کید الله عسن گر تفای سا دود هیق: 
(1). 


5-اسانید و مصادر نهح البلاغه در ارتباط با مصادر و اسانید نهج البلاغه 
تاکنون چندین کتاب نوشته شده است., از جمله: 


آخما هه تهج البلاغه‌بتالیق مرعوم هه آلدین شهر شا زی. 


2-مصادر نهج البلاغه فی مدارک نهج البلاغه, که به نقل کتاب استناد نهج 
البلاغه هنوز چاپ نشده است. 


داد تسح لاه اد اسفاه اشاز غافان سین 


4ححضادر خبع البلاه ور اساننده‌سالیف: <اتخمند طرانقدر فا سید قید 
الزهر ۶ الجسین القطیت: 


5-پژوهشی در اسناد و مدارک نهج البلاغه از سید محمد مهدی جعفری. 
نشر فرهنگ اسلامی,1356 تهران. 


6-مدارک نهح البلاغه, نوشتةٌ رضا استادی. 


آقای منزوی,در فهرست کتابخانه مرحوم مشکات,ج 311-2,شماره 
8چاپ دانشگاه تهران 1332,می نویسد:«کارهایی که برای نهج البلاغه 


به شمار آورده ام 204 کار است که 100 کار پیش از سال 1000 ه.ق.و 
3 کار پس از 1300 ه.ق و 61 کار در این سه قرن انجام شده است 
(2).طالبان 
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کاظم محشّدی ص 1377-1424 
2ب نفل از کتاب استناد تبع البلاغعرص 13-14: ۱11 


تحقیق بیشتر در مصادر نهح البلاغه به کتابهای یاد شده فوق مراجعه 
نمایند.» 6-بعضی از شرحهایی که بر نهج البلاغه نوشته شده است پس از 
جمع اوری خطبه ها و سخنان امام(علیه السلام) به وسیله سید رضی(ره) 
دا ‌ نشمندان دریافتند که چه گکنجينة بی نظیری فراهم امده است و در صدد 
بر امدند هر یک فراخور توان علمی خود از این خوان نعمت توشه 
برگیرند.از جمله دانشمندان مشهوری که بر نهج البلاغه شرح نوشته اند و 


1-ابو الحسین بیهقی که نخستین شرح را بر نهج البلاغه نوشته و آن را 
معارج نهج البلاغه نامیده است. 


2-احمد بن محمد الوبری خوارزمی از بزرگان قرن پنجم است و علی بن 
زید بیهقی در شرح خود از وی یاد کرده است. 


3-شرح ضیاء الدّین ابی الرضا فضل الله راوندی.علامة مجلسی در فتن 
تعار الاتهاز از این شرع تقل. مین کته فضل الله زاوندی جر 2و میوبوفات 


کوتاه و گزیده ای از خطب و کتب می باشد. 


5-قطب الدین راوندی که منهاج البراعه را در شرح نهج البلاغه در دو جلد 
تألیف کرد و در 553 ه.ق.وفات یافت. 


6سخداتق, الحداتق‌سالیف آبو الجسین فختد بن. خسین. مشهوز به, قظب 


7-یکی از مشهورترین شرحهای نهج البلاغه, شرح علی بن ناصر است به نام 
اعلام نهج البلاغه. گویند علیْ بن ناصر معاصر سید رضی بوده و موّ 
کشف المحجوب این مطلب را عنوان کرده و دیگران از وی نقل کرده اند 
ِا 


ص: 19 


1- محثق محترم حاج شیخ عزیز اللّه عطاردی در کتاب«کاوش در نهج 


ندانسته, معتقدند با تحقیقی که انجام داده اند نويیسندة کتاب مزبور 
مشخص نیست.و اولین شرح نوشتة بر نهج البلاغه را نوشتة سید مرتضی 
علم. الهدا فی دانند. کاوش. در تهج البلاغه, تالیق:.هیات. تخرجربه ببتیاد زفع 
البلاغه.ص 228-287 مقاله آقای عطاردی. شرحهایی که فوقا ذکر شده 
تلخیصی از کتابهای:ما هو نهج البلاغه,استناد نهج البلاغه, کاوشی در نهج 
البلاغه و [11]مقدمة ناشر شرح آبن میئم است. 


8-شرح ابو الفضایل حسن بن محمد صفائی که در سال 577 ه.ق. 
در پاکستان تولد یافت. 


احمد ماه ابادی. 


سا وهی کم ی مالعا سید کودم اه 
2-شرح دانشمند و محقق مشهور افندی(ره). 

ره ی وی بر ظاحل 

4-محشّد بن عمر فخر رازی.قفطی در آثار الأحکام از وی نام برده است. 


5-شرح امام محمود ملاً حسن خوارزمی. علین بن زید بیهقی در کتاب 
معارج از این شرح یاد کرده است. 


6-سعید الذین مسعود تفتازانی که در سال 792 در سرخس وفات يافته 


است. 

7-شرح کمال الدین عبد الرحمن عتائقی که در 732 ه.ق.نوشته شده 
است. 

8-شرح ابو الحسن محمد بن حسن بن حسن بیهقی کیدری. 

9-شرح ابن ابی الحدید معتزلی. 


اد 0 من شرح ِ 1 ۰ ۳ ِِِ_ نو ارات 


ور ان خله تشه ما آلرین یی لین لیم دوه 
اخاست ار شرع آن ای العیدعقطت ادن در م قاس ید الا 


و آبن میثم. 


3-شرح کمال الدین میثم بن علیْ بن میثم بحرانی 24-شرح جلال الدین 
عبد الحق اردبیلی 25-شرح امام موّید بالله یحیی بن حمزة علوی که 


الدیباج المضیء 
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نهاده است.نسخه ای از این شرح که در سال 701 تحریر شده,در کتابخانه 


حلب متولد شده است.این شرح در شش جلد تالیف یافته است.برخی از 
متاخرین که بر نهج البلاغه شرح و یا فهرست و نوشته اند عبارتند از: 


تشر مولتف فتع الله کاشاتن کم یه جام که الغافاین. وید کرت العارفین 
معروف است. 


هتشر امد فاصل لت بن.حسین رورائی 


کایای کر ۵ 


یر خن سب آلله: خوتی که فسنت اقظم آن‌تور جهارنه عاه با خطظره 
5 یم ده ات 


و تتمّه آن یعنی جلد 17-16-15 و 18 به وسیله دانشمند محترم حسن زاده 
املی و جلد 0 و 21 توسشط محمد باقر کمره ای با همان سبک که اقای 
خوتئی کار کرده بود تکمیل شده است (1). 


شرع فاضل خظام آلرین کبلای به نام آنوار اتخصاجه. 
6-شرح ملاً صالح قزوینی. 

7-شرح شیخ محمّد عبده دانشمند والا مقام مصری. 

8-شرح استاد بزرگوار محمّد نائل میر صفی. 

9-شرح دانشمند و متفکر معاصر آقای محمد تقی جعفری. 

7-معجم و فهرستهای نهچ البلاغه علاوه بر مصادر و اسانید و شرحهایی که 


بر نهج البلاغه نوشته شده است, نویسند گانی برای این که طالبان را در 


جهت بهتر بهره گرفتن از نهج البلاغه یاری 1 برای نهج البلاغه 
نوشنته و تشر دادم آند:ذیلا به بعضف از انها آشاره مین 


1-الکاشف نوشتة دکتر جواد مصطفوی در یک جلد. 
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1- به نقل از کتاب پیرامون نهج البلاغه, ترجمة ما هو نهج البلاغه. 


2-قاموس نهح البلاغه تألیف محمّد علی شرقی,در 3 جلد. 


3-تصنیف نهح البلاغه نوشته,لبیب بیضون در یک جلد که فهرست موضوعی 


است. 


4-المعجم المفهرست نوشته آقایان محمد دشتی و سید کاظم محمدی که 
الحق در نوع خود بهترین و در 1460 صفحه چاپ شده است. 


5-...نوج البلاغه دکتر صبحی صالح که فهرستهای متنقعی بر اين نهج البلاغه 


ترتیب داده است. 

6-الذلیل علی موضوعات نهج البلاغه, نوشتهة علی انصاری. 

7-الهادی الی موضوعات نهح البلاغه, نوشته علی مشکینی. 

وال لمه‌ضوعات مم لاه لیف آویتی گرم کید 

8-ترجمه های نهج البلاغه ناگفته نماند که هر قدر دانش بشر شکوفاتر و 
توجه انسانها به حقایق هستی بیشتر می شود اهمیت کلام مولی افزونتر 
می شود دلیل این مذعا ان است که در قرن حاضر صد ها مقاله, کتاب و 


ترجمه در بارة نهج البلاغه نوشته شده و يا در حال کتابت است از جمله: 


1-ترجمه و شرح گونة سیّد علی نقی فیض الاأسلام,که تاکنون چندین بار 


چاپ شده است. 

2-ترجمه و شرح گونة محقّد علی انصاری قمی در یک جلد. 
ی کتی اف لاه ده 

4-ترجمة محمد مقیمی. 

5-ترجمة مصطفی زمانی. 

6-ترجمه احمد سیهر خراسانی. 


7-ترجمة نهج البلاغه به زبان انگلیسی توسشط فاضل محترم محمد عسکری 
جعفری که مکژرا چاپ شده است. 


8-ترجمة نهج البلاغه به زبان انگلیسی بوسیله دانشمند محترم سید علی 
رضاءدر دو جلد. 


9ترجمة نهج البلاغه به زبان انگلیسی بوسیله دانشمند معظم مفتی 
جعفری حسینی در یک جلد. 
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۳ اب 
شاه سلیمان(5 10 1 - 10077 0 .3 ۰)انجام شده است ۹ 


1-ترجمه بخشی از نهج البلاغه,خلیل کمره ای. 

2-ترجمة محمّد جواد شریعت. 

3-ترجمة جواد فاضل که فرازهایی از نهج البلاغه را ترجمه کرده است. 
4-ترجمة محسن فارسی. 


5-شگفتیهای نهج البلاغه,ترجمه فخر الدین حجازی,و ترجمه های مختلف 
دیگری که هر کدام به بخشی از نهج البلاغه پرداخته است اخیرا بنیاد نهح 
البلاغه به همّت دانشمندان اسلامی,مقالات و کتابهای زیادی پیرامون نهج 
البلاغه نشر داده است که اشاره به هم آنها از حوصلة این مقال بیرون 
است (2). 


در میان شرحهایی که متقذمین بر نهج البلاغه نوشته اند,هر چند شرح نهج 
البلاکة این این الخوید نم احاط قوفت‌تفصیل و تفل قول در مان کنانهای 
مختلفی که امروزه بر اثر مرور زمان از دسترس ما خارج اند, جایگاه ویژه 
ای دارد,امّا شرح نهج البلاغه کبیر ابن میتم بحرانی ملقب به کمال الذین و 
ققیه الرس تالم رای که و سال 77 وق تشه فنوم. و هو رو تقدیر و 
سسایش خواجه. تصیر, الدین, طوسی. و ملا ضدرای شنیرازین و. استاد. غلامه 
حلی و سید عبد الکریم بن طاوس بوده, با اهمیت و ممتاز است. 


از تم بن. خن بن میقم بر ان لفات راما دک کردم انم ار 
جمله مصباح السالکین اختیار مصباح السالکین,منهاج العارفین فی شرح 


ت‌ 
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تج کناب استاد تیه توالت افار علسان عرص ۱21۱:1352 
2- برای آگاهی بیشتر از شرح و ترجمه های نهج البلاغه باید به کتاب نهج 
الا واه انا ارات ای ماه مراخفه کر 
3- کتاب استناد نهج البلاغه.ص 133. [3] 


-امیر الموّمنین(علیه السلام)و شرح کبیر نهج البلاغه که آخرین بار در سال 
4 ه.ق. 


موْسسة النصر از روی نسخة مصر در پنج جلد چاپ کرده و در کتابخانه 
های ایران نسخه های خطی ان نیز موجود است (1). 


دانشمند محترم آقای خاتمی که به عنوان مقدمة ناشر,چهارده صفحه در 
اعان لو ال ارم هبات رنه اضر کر ارس مه اس ات 
دیگری برای ابن میثم به شرح زیر نام می برد: 


1-آداب البحت. 
2-استقصاء النظر فی امامه الأْئمّه الائنی عشر. 
3-البحر الخضم. 


تخرید البلاغه روایت شده انست که انن کناب را برای تظام آلذین آبی 
منصور محمّد جوینی تالیف کرده است. 

تشر الاشاراته که اضل آن ,که امتام طلی بت سلسان. بحرانی 
است. 

6-قواعد المرام.فقیه شهید امام احمد علی عاملی تصریح کرده است که 
ان, در علم کلام کتاب جامعی است (2). 

7-البْجاه فی القیامه فی تحقیق آمر الامامه استاد بزرگوارش علی بن 
محقد بن حسن بن شهید در کتاب خود در المنثئور از آن نام برده و مطالبی 
از ان را در کتاب خود نقل کرده است. 


شیخ سلیمان بن عبد اللّه در رساله اش السّلافه البهیّه, کتاب الاستغاثه را از 
تألیفات ابن میتم دانسته است؛ولی بعضی از نویسندگان در نسبت این 


کتاب به ابن میثم تردید کرده اند (3). 


در میان کتابهای یاد شده.شرح کبیر نهج البلاغه از اهمیت خاضی برخوردار 
است و چنان که از مقدمة خود شارح صفحه چهار استفاده می شود 
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1- همان ات 
2- مقدمه ناشر.شرح نهج البلاغه. ص 8-9. 
3- همان ماخذ. [1] 


تشویق علاء الذّین عطاملک جوینی حاکم بغداد و عراق (1)سبب شده 
است تا او شرح کبیر نهج البلاغه را بنویسد و سپس بخاطر فرزندان 
عطاملک ابو منصور محمد,و مظفر الذّین ابو العباس شرح کبیر را دو بار 
خلاصه کرده و آن را شرح متوسشط و صغیر نامیده است.برخی شرح کلمات 
قصار ابن میثم را شرح سوم او شمرده اند (2). 


ابن میثم بحرانی در نزد بزرگان علم و دانش همانند مرحوم محقق صاحب 
شرائع آلاسلام و اسعد بن عبد القاهر بن اسعد اصفهانی و عمال الدین علیث 
بن سلیمان بحرانی نويسنده کتاب الاشارات کسب دانش کرده و به اوج 
عظمت علمی دست یافت.در بلندی مقام وی همین بس که نخبگانی مانند 
ار یره ی مت او اش ار سب ای ناهد مرس 
عبد الکریم احمد بن طاوس از وی نقل روایت ت کرده ند.نا بر بعضی از 
روایات خواجه نصیر طوسی در خدمت وی تلمّذ کرده است و میر سید 
شریف جرجانی از اثار او استفاده فراوان برده است (3). 


0-زادگاه و محل وفات آبن میتم آنچه مسلم است این است که ابن میئم 
در مجمع الجزاثر بحرین به دنیا امده و پس از وفات در مقبره 
جذش«المعلی»در قریه«هلتا»از قر|ء بحرین به خاک سیرده شده است 
(4). 


ص25 


1- عطاملک جوینی ملقب به علاء الاین بن بهاء الّین محمّد برادر شمس 
الذدین محمد صاحب دیوان از رجال و موژخان اوایل دوره مفول«و.3 62 
ف-681 ه.ق.»وی از اغاز جوانی وارد کارهای دیوانی شد و از عمال امیر 
ارغون آقا حکمران خراسان گردید.عطاملک چند بار در خدمت امیر ارغون 
به«قراقروم»پایتخت مفولستان سفر کرد.همین سفرها بود که زمينة 
نوشتن تاریخ جهان گشای جوینی را فراهم ساخت.وی در سال 654 توسط 
امیر ارغون به هلاکو معژفی شد و نزد او تقژب یافت.پس از فوت 
هلاکو,روی و برادرش صاحب دیوان.سبب رونق دولت:«ایاقا»بودند و 
عطاملک حکومت بغداد و عراق یافت.(فرهنگ فارسی دکتر معین, بخش 
اعلام.ص 1183). 

2 کتاب استناد نهخ البلاغه‌رزص 133: [1تالیف امقیاز علیخان غرزشی: 


3- همان مأخذ.ض 133. 
4- مقدمة ناشر.ص 13. 


در تاریخ فوت ابن میثم اختلاف نظر است.بعضی وفات او را در 699 
ه.ق.دانسته اند و دیگران که قول بیشترین است 679 ثبت کرده اند.اگر 
تاریخ فوت عطاملک جوینی را چنان که دکتر معین در اعلام لفت نامه خود 
از دنیا رفته باشد.هر چند آقای خاتمی در مقذمةّ ناشر احتمال می دهد که 
ابن میثم دو سال بعد از عطاملک جوینی زنده بوده است.با صحت احتمال 
را 


ار ای ما ها و 
قبل از فوتش پایان یافته است. 


حوادث زمان و تاخت و تاز مغولها در آغاز موجب گرفتاریهای فراوان جامعه 
اسلامی بویژه دانشمندان شند .لیکن با نفوذ بعضی از افراد آگاه و هوشمند 
در دستگاه حاکم زمان, مانند خواجة طوسی و عطاملک جوینی,از مشکلات 
کاسته شد و راه برای پی گیری کارهای علمی هموار گردید. 


ابن میثم در همین راستا فرصتی یافت تا به بغداد.مهد دانش آن زمان,.سفر 
کند و از برکت مصاحبت علاءالدین عطاملک جوینی بهره گیرد و شرح نبهج 
البلاغة خود را با اشارة وی که مردی فاضل و علم دوست بودندوین 
کند.شارح در مقدمة خود از عطاملک فراوان تمجید کرده,و او را بر 
دینداری و تدبیر امور مملکت ستوده است. 


۱۳ 99۰۰ الفا ظ " ِ آ مادک ۳ ۰ و 
مبسوطی آورده و آن گاه به شرح خطبه ها؛ نامه ها و دیگر گفتار امام(علیه 
الفلاه دنه اهر ند ها هر وم مش ای له وی سر سرت 
نهح البلاغة خود این روش را به کار برده است بدر 


ص26۰ 
1- در مورد در گذشت ابن میثم به شرح صد کلمة امیر المة‌منین(علیه 


السلام) ترجمة عبد العلی ضاحیی | ویر سار این کتاب).ص 25 ,پانوشت 
شماره 9,رجوع کنید که به روایت کشف الظنون 9 یعنی سنه«نسع و 


تسعین و ستمائه»است و منشاء اختلاف تصحیف سبعین به تسعین با 
ماد ال و 


فضیلت از آن کسی است که به مصداق آبه کریمة: «السابقون السابقون» 


در بحث الفاظ‌ابن میثم سه قاعده ترتیب داده که هر قاعده ای به چند 
قسم و هر قسمی به چند فصل و هر فصلی به چند بحث مطابق نمودار 


صفحه بعد تقسیم شده است: 


قاعده اول را دار بارهٌ دلالت الفا ظ بر معانی آورده:و پیرامون ویژگیهای 
الفا ظ 1 ..بحث می کند. 


قاعده دوم را در تعریف خطابه و فايده آن آورده است. 


قاعده سوم را به به بیان فضیلت امام (علیه السلام) سابقة ایمان, زهد و تقوای 


آن حضرت از دیدگاه روایات رسول رای اسلام, و تقزب آن بزر گوار 
قستت ب اسر ضای الله له اله ااحصاض دانه است: 


مق اه کیش وا سا وا هی نان ای ام تخت 
ای است و در فهم زیبایی کلام امام [ علیه السلام)فوق العاده موثر 
یا هه 


2-شرح نهح البلاغة آابن میثم دقیقاءیی شرح کلامی و فلسفی است. 


بر خلاف شرح آبن ابی الحدید که بیشتر به وقأیع تاریخی پرداخته, و 

کوشيده. انیت سجن اما( علیه. السلام آرا در رانظه با حوادت گدشته و 
پیشامدهای اینده توضیح دهد.هر چند که مباحت تاریخی در جای خود بسی 
لا زم و صضروری است و روشنگری خاصضی به آیندگان نسبت ته تاره می 
دهد اما سخن امام(علیه السلام) بیشتر در رابطه با ایمان و اعتقاد و رفتار 
اخلاقی و اجتماعی بیان شده است.ابن میثم با چنین دیدی از نهج البلاغه 
لته و کتفتا. روفاهر. کلا هام (غلنم. الساام ریت مان 
اعتفادی‌میدا ه-شعاد‌هوایتت هه ارشاد را مهرد تمیق .ج. فدامه .ار 

داده, عمق ۱ آن اه را به قدر توان شرح و بسط دهد.در همین 
راستا اکر شنت بخواهد تبخر فوق العاده آبن میئم بحرانی را حن مباحث 
کلامی و فلسفی و اهمیّت شرح کبیر او را نسبت به دیگر شروح 
تشد کا ق ۱ سا لت تا رت ان 
داوری برایش محرز و مسلم شود. 


بها دادن آبن میتم به جنبه های معقول و کلامی گفتار امام(علیه 
السلام)موجب 


ص :27 


اوه اه سم ات فص آع تست اعزتوازته افظ سس خی ۳ 
مطابقه,يا تضمن و با التزام است 2-بحت دوّم: کیفیت دلالت لفظ بر معنی 
3-بحث سلم:دلالت تضمنی چگونه حاصل می شود؟ 4-بحث چهارم:دلالت 
حقیقی چیست ؟ فصل دوم 1-بحث اول:لفظ يا بر مفرد دلالت می کند و پا 
بر مرکب 2-بحت دوم: لفظ مفرد چگونه حاصل مي شود ؟و جزء حقیقی 
چیست ؟ 3-بحث سوّم:مفهوم کلی 4-بحث چهارم:کلی متواطی و مشکک 
جکوتة کلبی. انشت ؟:5 -بحث پنجم:در تعریف اسم و فعل و حرف. 


6-بحث ششم:معنای خبر و انشاء 7-بحث هفتم:مدلول لفظ يا مفرد است 
و یا مرکب 8-بحث هشتم:دلالت اقتضا و شرط چیست ؟ فصل سوم 1-بحث 
اول: .در حقیقت ( اشتقاق) 2- -بجچت دوم :آپا مشتق جدای از مشتق منه معنی 
دارد يا خیر؟ 3 -بحث سوم آیا با ضدق مشتق؛معتی مشنتق منه باقی خواهد 
بود؟ 4-بحث چهارم:آیا از اسمهایی مانند«لین و تمر»می توان اسمی را 
مشتق کرد <-بحث پنجم:مفهوم مشتق چیست؟ فصل چهارم 1-بحت 
اول:در معنای ترادف. 


2-بحت دوم:در اسباب ترادف. 


3-بحث سلم:آیا اسمهای مترادف می توانند در محل یکدیگر قرار گیرند 4- 
بحث چهارم:در بارة اقسام تاکید 5-بحث پنجم:ایا لفظ تاکید کننده می تواند 
بر تاکید شده مقذم شود ؟ فصل پنجم 1-بحث اول:در بارهُ لفظ مشترک 2- 
بحث دوم:در اقسام مشترک 3-بحث سوم:در بارة اسباب اشتراک 4-بحث 
چهارم:ايا لفظ مشترک را در همةّ معانی اش می توان استعمال کرد؟ د- 
بحث پنجم:ايا لفظ مشترک بدون قرینه بر یکی از معانی خود دلالت می 
کند ؟ قسم دوم در تعریف بلاغت و فصاحت بجث می کند و کیفیت تقسیم 
بندی اه ظریفی است تور فشتم ال فد کر ندیم 


ص :28 


شده است که بعدها هیر زا نیت ال خویی(ره)با وجودی که شرح ابن 
فیتم. رابر سایر شرو ترجیه دادن از آن. انتقاد. کرده,به نوشتن شرح خود 
اد در حالی که به نظر ما نقطة قوّت این شرح توجیهات 
کلامی و فلسفی آن است, چه اگر ضعفی برای شرح ابن میثم در نظر 
بگیریم بعضاأ همان مواردی است که نامبرده تاویلات روایی کرده و اخبار 
ضعیف را مورد استناد قرار داده است. 


3-آبن میثم با وجودی که شیعه و از ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت 
اشت و حهوع: خاضن. خستت به مطلاق. مقیان. آخیر المومتین هایه 
السلام)داشته است,با اين وصف در شرح کلام امام هر جا که سخن از 
خافام ستة کانه. (ايه بکر-غمر و‌عمانابه بان آهده است‌ ناکت ولم. و 
بیان را حفظ,و چنان که خود در مقدمة شرح اظهار داشته,با متانت خاصی 
برخورد کرده است,با اين که موضع گیریهای حادٌ زمان ایشان چنین چیزی 
زا ایخاب نمی کزده است:دلیل روسن این اذعا آن: اشنت کذ این انی, الخدید 
مر لی را به علت: ختضفاته بر خمرد کردن سا مساتل. اتماعی و تسانیس 
نهج البلاغه ۳ زور کار صفویه شیعه می دانسته اند (2). 


ارم کمن کردمنا انجا که ممکن استءعلت. و متاست. ابر اد خماره 
و کلام امام(علیه السلام)ر | ذکر کند و توضیح دهد که در جچه وقت و در کجا 
و به چه منأسبتی این سخن از امام(علیه السلام)صدور یافته است. 


در مسائل اعتقادی این است که مینایی برای کلام امام(علیه السلام)از 


انا قرآنی(که حق هم همین است)بیابد و دقیقا سخنان حضرت را در بر 
گرفته از کلام حق متعال و منطبق بر آن بداند. 


6-ابن میثم معتقد است که اگر هدف از بعثت انبیا؛ءارشاد خلق و هدایت 
اقا تحسنن سرت جح است کلام امام غایه المتلام اد بر «ار تسام 
مقصد و هدف شریعت است و چون هیچ کلامی جامعیت سخنان امام(علیه 


السلام)را ندارد ینس بیانات آن بزرگوار جلوه ای از کلام خدا| و پرتنوی از 
گفتار رسول خدا(صلی الله علیه و آله) 


ص :29 


1- همان مأخذءص 154. [1] 


2 همان مأخذ ص 132. [2] 


است,به همین دلیل است که این شرح مشحون از آیات کريمة قرآن می 
باشه وت تسه کار اما مالسلا ات اماب اس ان ترفنه و 
در این جهت رنج فراوانی متحمل شده است. 


7-برای روشنتر شدن سخنان امام(علیه السلام),شارح قبل از شرح,لغات 
فشک خطیه: رات می کندهان ام بة سین کلام.می ترازو هر خا 
و ی و 
مولف بدقت سا نم کلام اما یه لام ازور دارد. 


با توجّه به ویژگیهائی که در بالا برای این شرح ذکر کردیم,بنیاد پژوهشهای 
اسلامی استان قدس رضوی, با وجودی که دو اشکال مهم بر سر راه این 
کازابه شرع ریز فران دا یرای 9 بار تصمیم به ترجمهٌ شرح مذکور 


زیبا کار ساده ای نیست.شاید دلیل این , که تاکنون کسی اقدام به ترجمة 
این شرح نکرده,و يا حد اقل یکی از ادلهٌ ما مشکل بودن فهم این شرح 


بوده است. 


2-در این شرایط دشواری اقتصادی,به لحاظ جنگ و تبعات آن از قبیل 
9[ 
حثی یک موشسه در صورتی که جنبهة انتفاعی را در نظر داشته باشد بیرون 
است. 


2-خاتمة مقال در خاتمه,ضمن توفیق خواهی از رت شمان ایکا 
افواد مات واهمای اشساراتی که‌ترای خر ناد ی و رف 
اسلامی متحمل ردیج فراوان می شوند و اجر و مزد کار خود را از خدای 
علمای اسلامی بخصوص ترجمه شرح ابن میثم بحرانی زحمت فراوانی را 
بر عهده دارد, اجر مضاعف و توفیق دو چندان را ارزومند است.زیرا کرم 
ال سا اه اس ان اس سای تست 


امیدوار ذ فضل بی کرانش پانزدهم شعبان المعظم هزار و چهار صد و پانزده 
اه ۳9 90۱ 


ص : 30 


مقدمة شارح 
اشاره 


پزور ذ کارا پاک و منژهی, تو را می ستایم,در ذاتت باه ای آن گونه که هر 
انسان دل آگاهی از درک ذات تو درمانده است.همچنین در اوصافت یکتایی 
بدان سان که زبان هر گوینده ای از ستایش تو ناتوان است.ذات تو در 
بخششهای دمادمت پیداست آنسان که با هستی دائمت نیاز هر نیازمندی 
زا ات مس ای وس ات اصان اسکای مه سور 
مقابل پرتو جمالت بی فروع و بیهوده است.علمت چنان احاطه دارد که به 
اندازه کمترین ذژه ای در آسمان و زمین از آن پوشیده و مخفی نیست و 
تعمتها را بی سار صاعتی به وه ای کم‌شبارتن انوا اما از غرر آندازه 
و شمارش گذشت,جهان را میدان مسابقه آفریدی ۳ مردم برای سبفت 
۳ به بار گاه قدست آماده شوند و مردمان را به وسيلة پیامبران تایید 
فرمودی تا توسط آنان برای رسیدن به جوار قربت برترین راهها را بپیمایند 
و برای همگان انچه لازمة وجودشان بود اماده ساختی,ولی بعضی از انها 
نعمتهایت را انار کردند و برخی از پرستشت سرباز زدند و گروهی به 
اتواع بخششهایت اعتراف کردند بر استانة در خاه کرمت ماندخار شدند. 


عم 9 ‌ عم 
خداوندا,تو منژهی از انچه بندگانت اختلاف دارند و مسلما در بارة ان 
داوری خواهی کرد.منزه می دانم تو را از انچه ستمگران می گویند و 
برتری از 


ص :31 


آنچه تو را توصیف می کنند.به زبان دل و سر,صبح و شام تو را تسبیح می 
گویم و در هر حال تمام شب و روز تو را می ستایم,گواهی می دهم که جز 
تو خدایی نیست.,و غیر تو را از اعتبار ساقط می دانم و برای شکوه جمالت 


در نهان و اشکار اخلاص می ورزم. 


گواهی می دهم که محشد(صلی الله علیه و آله)بندة برگزيده تو است و 
سر آمد پیامبزان پاکت می باشد,آن که او را با انوار درخشان برانگیختی و 
به وسيلة دلایل و براهین استوار تاییدش کردی و برای جهانیان بشارت و 
بیم دهنده قرار دادی در حالی که به فرمان تو همانند چراغی فروزندة فرا 
خوانندة مردم به سوی تو بود. 


پزوزد کار ار بر او و آل پاک برگزیده اش که سرچشمه های حکمت و استوانه 
1 و کافیت را تا آسمان و زمین برقرار و 
روزها پی در پی است نثار فرمان.همچنین بر تمام یاران بزرگوارش درود 
فرست. 


پس از ستایش پروردگار و درود بر محمّد و آلش(صلی الله علیه و 
ال نی نس ارعر ای شاه اسان ا کاهای اشعای اه 
قوانین شرعی ,همانا جذب مردم به خداوند یکتا و درمان جانها از نادانی و 
دلبستگی به این دنیا بوده است,و نیز(هدف بعثت)توجه دادن مردم به 
بوستانهای پاکیزة بهشت و منازل نیکان و پاری دادن به آنها برای پرهیز از 
موارد هلاکت و نابودی که در معرض این خطرند.و همچنین سوق دادن 
مردم به نعمتهای بهشتی که نظیر آن را نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده 
و نله حتی به انديشة کسی خطور کرده است,و همچنین آگاه کردن(بر حذر 
ساختن)مردمان از آرامیدن ۳ دنیا و توجه کردن بی خیران, بر یاد آوری 
آنچه در گذشته از آنان_پیمان گرفته شده,می باشد: +« «ا لم أَغعَ؟ ایک پا 
بنی آدم ان / تَعبذ وا السّبّطان له اک عّد و مَبین 5 آن اعدونی هذا خفرا ما 
0۵ > .. 22 ۳ 
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1- سوره یس(36):آیه(60): [1]ای فرزندان آدم از شما پیمان نگرفتم که 
شیطان را که دشمن اشکار شماست نپیرستید و تنها مرا عبادت کنید؟که 


این است راه راست و بس. 


بکن: از آنجه لاتهة این -طدف(یعتت. انیا ات تیم جمونیی ها مر ‌معاشن 
جسمانی است و نیز بقیهة وسایلی که در بقای نوع انسان دخالت دارد. 


پیشوای بزرگ ما امیر موّمنان صاحب نشانه های آشکار و نوردهای 
درخسان علیت بن انن طالب علبه السلام :در مام آنچه از سخنا نش به.ها 
رسیده است و آنچه از کارها و دستور العملها که از آن بزرگوار صادر 
شده, مقصود و منظورش این است که انچه شریعت ارزشمند از اغراض و 
اهداف در بر دارد و آنچه قرآن از قوانین و قواعد داراست همه را توضیح 
وارتتترنج کندربه کونه اما که خی یک خمله در غتر این فنظفر از آن حصری 
بافت نشده است,چنان که بزودی این موضوع را توضیح خواهیم داد و آن را 
به تفصیل روشن خواهیم کرد. 


چون سخنان آنخضرت: این ویر ,را دان‌دا مزیر تک آو.سشحنی:ااست 
که رنگ و نمودی از کلام خدا دارد.و در عین حال دارای بوی خوش کلام 
پیغمبر(صلی الله علیه و اله) است. 


سخن آن مرت همواره در سينة راویان جای داشته و در بین هدایت 
یافتگان و گمراهان پراکنده بوده است و با این که دشمنان آن حضرت با 
فرب وین کصعی کرخنق‌ ان قیفر آفرا شفی دارماها ان اجا که 
خداوند امتناع دارد که نور خویش را ؛ به اتمام نرساند, اسلام را به وسيلة 
سید بزرگوار «شریف رضی محقمد بن حسینی موسوی»-که خداوند 
جایگاهش را پاک و قبرش را نورانی گرداند- -تایید کرد و وی سخنان جذاش 
را که از ذهنها ور شندی نود پر نده‌تو آنها را که کر مفواض پراکندگی بود 
گردآوری کرد و به اندازة تواناییش در هر چه بهتر ندوین کردن آنها هفت 
گماشت و مجموعة آن را نبهج البلاغه نامید که نامش با محتوایش موافق و 
مان سای سشفی ان است ان نی ادا سورد ات 
دانشمندان و بزرگترین پاداش را به وی عطا فرماید. 


من یکی از بندگان خدا هستم که به من رحمتی عطا فرموده و مرا توانا 
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ها وا ای دام هتف معا ال ار تین روز 
سبب همواره این کتاب پس از کتاب خدا و گفتار پیامبرش چراغ راهنمایی 
بود که در تاریکیها از آن نور می گرفتم و نردبانی بود که با آن به آسمانهای 
اندیشه بالا می رفتم ,در این بیان بر چیزی از اسرار و رموز آن اطلاع یافتم 
و به روشنایی آن چشمانم را روشنی بخشیدم.از این که عده ای , بر اثر 
جهالت از آن روی می گرداندند 7 1 
نمی یافتم اندوهگین.تا اين که با گذشت زمان برای جدایی از خانواده و 
وطن فرصتی پیش آمد و گردش روزگار مرا به دار السلام کشاند.آنجا را 
تفراف مطلوت ۵ شاف اهر او دای فا در ال ی نم آن و 
سیردن امور آنجا به شخصی که خداوند تمام کمال انسانی را به وی 
ارزانی داشته و تمام فضایل اخلاقی را به او بخشیده بود یافتم.او مردی 
ود که انا سم مرا امه سک سب ام فص اه مکسم وی 
های خداوند برای اداره امور بندگان خدا و شهرها 

و او را فرماندهی قرار داده بود که اطاعتش لازم بود.فرامین او 
۰ روج در اجسام نافذ و انديشة استوارش به منزله درمان دردها 
بود.او شايستة بهترین ستایشها بود, زیر | به بلندترین مقامها دست يافته بود 
و کزایها فهتت آو اضلاع شی دار السلام از عواقب مشعلات در آهان 
ماند.آن که اقمار دانشها در دولت خجستة وی درخشیدن گرفت بعد از آن 
که در حجاب نادانی فرو رفته بود و در طلوع(دولت) پسندیده وی روشنایی 
حقیقی از کرانة تاریکی. کسترده شدذ و قجر دادکری وی دامن سیاه ظلم را 
برچید و به وسيلة ابرهای پر باران فضل وی,باغهای پر ثمره به شکوفه 


و ۲ 


آن که محکم کنندةه ارکان اسلام بود پس از این که رو به انهدام و خرابی 
گذاشته بود.و تجدید کننده آثار ایمان بود بعد از آن که طوفانهای سرکشی 
و9 
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ستمگری آن را محو و نابود ساخته بود. 


صاحب دیوان الممالک؛ ,پوینده نزدیکترین, راه به سوی خداءنشانة حق و 
دیانت, ملقب ها سر رو ار اون 
داد خماسانع ارت فرسان ساب تایل ده است اعتبار دین 
و دنیا «محمد جوینی» که خداوند شکوه او را دو چندان و بختش را جاویدان 
و قدر و کمالش را نگهبان و فضل و بخشش را تأیید و عمرش را طولانی و 
توفیقش را مدام گرداند و با ادامة عژت برادر و دوستش که بر همه 
سلاظی دیا چم فله.مفاش ج نفایت عت»ه اخسار و استو ار داش :و اب 


همان که زیباییهای اوصاف او گوشها را پر کرده و بخششهای او نیاز 
نیازمندان را برآورده ساخته و بخشش او بارانهای پر سود را به فراموشی 
سیرده و چه شایسته است آنچه در بارة کرم و شایستگی او سروده شده 


آشدیت" 
هو البحر من اي الُواحی آتیته فلجْته المعروف و الجود ساحله 
تفاد شنط الک خفن لو انه‌گاها ایض ام تقطه اناماة 

و لو لم یکن فی کقّه غیر نفسه لجاد بها فلیثق اللّه سائله (1) 


آری,او کسی است که خداوند حکمت و سلطنت را برایش فراهم آورده, 
در بلندای مقام,شان و مرتبه فزونی بخشیده. وی دارای نفس ملکوتی,.مقام 
خلافت بشری.نسب پاک اخلاق پسندیده همت بلند و هدفهای عالی است. 


سرور پادشاهان عرب و عجم.صاحب دفترهای جهان,خورشید فروزان 
حقیفقت و دین, فریادرس اسلام و مسلمین محمد(جوینی), خداوند وی را به 
نهایت درجه 
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[- او دریایی است که از هر طرف به آن وارد شوی ژرفای آن خیر و نیکی 


و ساحل آن بخشش است چنان به گشاده دستی عادت کرده است که اگر 
بخواهد و مشتش را ببندد انگشتانش اطاعت نمی کنند اگر در دستش جز 


جانش نباشد آن را می بخشد پس باید سائل از خدا بترسد و تقاضای جان 
او را نکند. 


کمال برساند و آرزوهای حال و آینده اش را ثرا وردخ سازد. 


همانا[امحمد جوینی و پدرش]برای این امّت دو ماه درخشانی هستند که 
روشنایی می بخشند.و دو پناهگاه استواری هستند که بدانها پناه می برند.و 
دو استوانه ای هستند که پایه های ایمان بدانها متکی است و دو شمشیر 
بژان هستند که دین حق به وسيلة آنها بر سایر دینها چیره می شود.خداوند 
از ناحية اسلام و اهلش بهترین پاداش نیکوکاران را ابه آتها بدهد و آنان را 
به بهترین فضل پیاپی که برای_ بندگان شایسته اش آماده ساخته 
مخصوصشان گرداند و خوشبختی آنهازا بایداز .کته ه الما به: وتساه 
هماهنگی قضا و قدر با آرائشان یاری فرماید و دولت ۳ از 
پیشامدهای بد و بلاهای روزگار محفوظ بدارد و نتیجه اعمال زشت و 
دشمنانشان را از ابتدا بی اثر گرداند. 


هنگامی که توفیق دیدار جوینی برایم دست دادءبه حضور شریفش 
رسیدم.از روی علاقه و محبت جایگاه و مقامی را به من اختصاص داد که 
خواسته های درو نیم برآورده شد و بارانهای نعمتهایش را بر من بارانید که 
بی شباهت به نعمتهای خد اوندی نبود؛در گفتگوهای دوستانه اش ستایش 
نهح البلاغه و عظمت و فضیلت و اهمیّت آن را به گونه ای بر زیان راند که 
دانستم وی همان کسی است که من در جستجویش بودم که آگاه به ارزش 
ی اسرار و دقایق و ها ره نهج البلاغه دو چندان کردم .دوست ار 
برای ادای شکر پاره ای از نعمتهای گذشته و بخششهای مکزژر و سپاس 
حضورش,شرحی بر نهج البلاغه بنویسم که به مباحث یقینی مزین و به 


و 


را 
سنجان 
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بعد از این که با خداوند سبحان پیمان بستم که جز طریق و مذهب حق را 
در اين شرح یاری نکنم,نوشتن شرح را اغاز کردم.به سبب ملاحظة خاطر 
هیچ مخلوقی پیروی از هوای نفس نکردم,اگر این خواست در عمل تحقق 
پذیرد در نهایت درجه عالی خواهد بود و گرنه پوزش خواه بود و امیدوار و 
آرزومند بخششم. 


ان عنام فصن فافش اند رات ها م کم بعش ۶ 
لفزشها هستم.ضعف و ناتوانی که من در حرکت و پیمودن این راه 
دارم,راهی که جولانگاه نفوس اولیای پاک و جایگاه انديشة علمای بزرگ 
انديشه ساز و صاحبان تالیف و نوشته هاست,باید تنها راهنمایم خدا باشد و 
ام ی هو ان ای ات 


سخن آمیر موّمنان علیه السلام در بردارندة بحثهای عظیمی می باشد که 
باشد.بازهم نیازمند دانستن مطالبی است که او را در رسیدن به مقصود 
یاری دهد.از طرفی چون هدفهای ان حضرت در قالب خطابه و به صورت 
سخنرانی و یا نوشته است, لازم می دانم که مباحثی را در باره الفاظ به 
اندازه رفع تیان مصار کتخران گاه به معنای خطابه و آنچه بدان مربوط 
است اشاره خواهم کرد تا برای کسانی که می خواهند کلام آن حضرت را 
مورد دقت 0 و رموز و حقایق آن را خف 


ص :37 
لت خوانقد کان کراسی. اند که زاشته باشند که.سی: کار مو اف دز این 


مقدمه چنین است که تمام مطالب را به قاعده و هر قاعده را به چند قسم 
هر کر مشاه فص وس روم مت عم 


قاعدة الل:در بارة الفاظ است 
اشاره 


و بر دو قسم تقسیم می شود 


قنچی ابش رات القا اه اقساق و اکام آن انفت 


اشاره 


و دارای فصلهایی است 
فصل اول:در بارهة دلالت داشتن لفظ بر معنای خود می باشد 
اشاره 


یت اقا ال اقا بر شاه معا ردان یه ور کی اه ام 
قراردادی خود 


(از ان جهت که جزئی از معنای قراردادی است)و با بر مفهومی خارج از 
معنای قراردادی که لازمة ذهنی معنای قراردادی است(از ان جهت که لازم 
معنای قراردادی است)می باشد.دلالت نوع اوّل(یعنی دلالت لفظ بر تمام 
معنای قراردادی)را دلالت مطابقه گویند.مانند لفظ«انسان» که بر حیوان 


اندیشمند دلالت می کند. 


دلالت نوع دوم(یعنی دلالت لفظ بر جزثی از معنای قراردادی)را دلالت 
تضفنی گویند مانند این که لفظ انسان فقط بر حیوان یا اندیشمند تنها 
دلالت کند. 


دلالت نوع سوم(یعنی دلالت لفظ بر امری غیر از معنای قراردادی)را دلالت 
التزامی گویند. مانند دلالت لفظ انسان بر خنده. 


در دلالت تضمّنی جمله«از این جهت که جزء معنای لفظ باشد» را اضافه 
کردیم تا موردی را که لفظ به طور مطابقه در جزء معنا به کار می رود از 
تعریف دلالت تضمّنی خارج کنیم,مانند لفظ ممکن که به طور مطابقه بر 
ممکن خاص که جزء معنای ممکن عام است اطلاق می شود.یعنی اگر لفظ 
به طور مطابقه بر جزء معنا به کار رود دلالت تضمّنی نخواهد بود. 

در دلالت التزامی نیز جملهة«از این جهت که معنای لازم لفظ است» ,| 
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دلالت التزامی خارج کنیم مانند موردی که لفظ خورشید برای جرم و 
روشنایی آن وضع شده باشد ولی در معنای روشنایی تنها به کار رود. 


تعریف دلالت تضمنی و التزامی بدون دو قید مذکور موجب می شود که 
دلالت مطابقه, شامل دلالت تضمنی و التزامی نیز بشود با این که چنین 


۷ . 
قراردادی است که وضع شده. 


اما دلالت لفظ بر جزء معنا و یا لازم آن بنا بر اعتقاد امام فخر رازی و 
کرخهی از داتتمند ان دلالت عفلی است ری یه قزار داد لقظی: ندارد: 


بر گفتة امام فخر رازی و دانشمندان همفکرش اشکال وارد است,زیرا اگر 
منظورشان این است که دلالت تضمّنی و التزامی فقط از طربق تعقل و 
بدون دخالت قرارداد لفظ حاصل می شود صحیح نیست.زیرا اگر معنا از 
طریق لفظ در ذهن نقش نبندد,دلالت ضمنی و التزامی حاصل نمی 
شود علاوه بر این دانشمندان بصراحت گفته اند که این دو نوع دلالت از 
دلالتهای لفظی هستند, بنا بر این نمی توان ادعا کرد که این دو دلالت صرفا 
عقلی باشند, و از مور رن این است که به هنگام تصور معنی از 
۱ و یا لازم آن منتقل می شود,این سخن حقی است.بنا 
بر این,اين دو نوع دلالت با همیاری لفظ و عقل محقق می شود. 


دلالت مطابقه اي احتیاج به دلالت تضتی و التزامی داشته باشد,زیرا 
ممکن است معنای لفظی خالی از جزء و لازم اشکاری باشد (1).همچنین 
هر یک از دو 
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مانند همرقه اسامین که ماس دار ای جر تست و با لفط الله. که 
معنایش جزء پذیر نمی باشد. 


دلالت تضفّنی و التزامی به یکدیگر نیازمند نیستند(مانند لفظ خورشید 
وقتی که برای جرم تنها وضع شده باشد دلالت تضمْنی ندارد.ولی دلالت آن 
بر روشنایی دلالت التزامی است)امّا دلالت تضمنی و التزامی به دلالت 
مطابقه ای نیاز دارند. 


بحجت سوم:در بارهٌ دلالت لفظ 


از آنچه در گذشته یادآور شدیم,روشن شد که در دلالت تضمنی مدلول لفظ 
باید مرکب باشد و در دلالت التزامی,همراه بودن معنای لازم با ملزوم در 
ذهن باید به صورت روشن و ثابت باشد زیر | اگر این همراهی در ذهن به 
صورت آشکار نباشد به صرف ادن لفظ معنای لازم تذا نگ نمی شود 
چون قرارداد لفظ برای معنای مطابقه ای بدون در نظر گرفتن معنای لازم 
ان است و ذهن از معنای قراردادی لفظ به معنای التزامی منتقل نمی 
شود. 


بثا بر این لفظ‌دال بر معنای التزامی نیست,زبرا مقضود از دلالت کردن 
لفظ بر معنا درک معنای لفظ است نسبت به کسی که معنای لغوی و وضع 
و قرارداد را بداند. 


در دلالت ات امن یوم خارخی: فعتین تست یرادن لزوم خارجی طلالت 
او ی ان ای خی یط سای و را تا نت 
(در دلالت التزامیّه گفته شد که لزوم باید به صورت ذهنی,روشن و آشکار 
باشد) ,نأگفته نماند که تنها لز وم ذهنی سبب انتقال ذهن از لازم به ملزوم 
نمی شود.درک ملزوم نسبت به درک لازم جنبهٌ ابزار و مقدمه را 
ذازد.فهفدن معتاق لفط مبتیه ین آکاهی. ند وضع لقظر بزای شعنایی‌نو..ا 
شون .مه باد آمرکن استهار اشت‌سا بر این دزی مافهم یکین ان ضرایط 
تصوّر معنای لازم است. 

تحت جوا مو لیر تفا ولالیی کر ورن اقظا بر سنا حقیفیسان غاالت 


وضعی و قراردادی است. 


بنا بر این روشن است که دلالت تضمنی و التزامی دلالت حقیقی نیستند و 
نیز نمی توانند دلالت مجازی باشندزیرا در دلالت 
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ی و 
رود (1). 


این دو نوع دلالت گاهی از به کار بردن لفظ در معنای حقیقی استنباط می 
شوند, بی آن که از به کار بردن لفظ در معنای حقیقی قصد معنای تضمّنی 
و التزامی وجود داشته باشد.ذهن هنگام به کار بردن لفظ در معنای 
ی وکا میم رین کف و 
گاهی به لازم لازم معنی منتقل می شود و بدین سان بر مراتب فراوانی از 
اجزاء و لوازم دلالت می کند(یعنی دلالتنش دلالت استقلالی نیست)با وجود 
فهم معنای تضفنی و التزامی,واضح است که لفظ در معنای حقیقی و 
قراردادیش به کار می رود نه در معنای جزء و یا لازم که ذهن بدان منتقل 
می شود.نتیجه این که دلالت لفظی محدود به دلالت حقیقی و مجازی 
نیست (2).اری به کار بردن لفظ برای معنای قراردادی يا غیر معنای 
قراردادی هر گاه با قصد به کار رود طبعا باید حقیقی يا مجازی باشد. 


فصل دوم تقسیم لفظ و بحثهای ق 


اگر لفظ دارای جزء باشد ولی هنگام به کارگیری لفظ معنای جزء لفظ 
منظور نباشد.این لفظ را اصطلاحا مفرد می گویند (3)و اگر معنای جزء 
لفظ در نظر اسان ترا اصطااحا هر کب می کیت گمان نمی رود که 
این تعریف با کلماتی عافد عبد. الاة و مشابه آن نقض شود مانند اين که 
یا رس ی 2 
دار( غید بعتفی.شهه و آلله سین جد در پاسخ می گوییم_ گاهی اراده می 
شود که جزء لفظ عبد اللّه و متتانه آن-بر فعنای خز تی از آن به. کار روخندر 
أ 

ین 
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2- به نظر شارح دلالت تضمّنی و التزامی دلالت حقیقی و مجازی نیستند. 


در این صورت حتما مفرد است. 


به هنگام تعریف مفرد گفته شد:مفرد چیزی است که از جزء لفظ اراده 
دلالت بر هی معنایی نشود.این همان تعریفی است که دانشمندان متقدذم 
برای لفظ مفرد هر کت مین آوزوتد با این توضیح روشن شد که نیازی به 
قیدی که دانشمندان متأجُر بر تعریف مرکب افزوده و گفته اند :از آن جهت 
که جزء لفظ باشد نیست,زیرا هر دو تعریف بیانگر یک حقیقت است 


بحث دوم:تقسیم لفظ مفرد به مفهوم جزثی و کلی 


تصوّر معنای مفرد اگر مانع از اشتراک مصادیق باشد اصطلاحا آن را جزئی 
می گویند و اگر مانع از شرکت مصادیق متعدد نباشد آن را کلی می 
گویند.جزئی دو معنا دارد یکی تعریفی که گذشت و به جزئی حقیقی 
نامگذاری شده است و دیگری هر مفهوم خاضی است که زير پوشش 
مفهوم عامی قرار گرفته باشد (1).فرق بین این دو نوع جزئی,این است 
که جزئی حقیقی,جزئی اضافی نیست و مفهوم کلی ندارد,و جزئی نوع دوم 
نسبت به مفهوم م عامتر از خود جزئی است و گاهی هم خود مفهوم 
دارد. 


اما مفهوم کلی به سه معنی به کار رفته است: 


اول کلی طبیعی,و آن مفهوم حقیقی است که در نفس ذات خود مانع از 
شرکت مصادیق فراوان نمی شود(مانند مفهوم انسان) دوم ۳ منطقی, و 
آن مفهومی است که از طریق تعقل و مقایسه با مفاهیم جزئّی 
عقل,حاصل می شود(مانند ق واه کلن) نتم کلی 
عقلی, که مجموعة کلی طبيعي و کلی منطقی است(مانند مجموع مفهوم 
انسان و مفهوم کلی) مفهوم کلی به شش قسم تقسیم می شود: 
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1- مانند مفهوم انسان که خصوصی تر از مفهوم حیوان است. 


1-محال است که وجود بیابد مانند مفهوم شریک برای خدا. 


2-وجود آن ممکن است ولی وجود نیافته مانند کوه یاقوت یا دریای جیوه. 
3-فقط یک مصداق از آن وجود دارد و محال است که بیش از یک مصداق 


داشته باشد مانند خداوند. 


4-ممکن است که بیش از یک مصداق داشته باشد ولی وجود خارجی آن 
یک مصداق بیشتر ندارد.مانند خورشیدبنا بر عقيدةٌ کسانی که بیش از یک 


5-بیش از یک مصداق وجود دارد که در اين صورت مصداق آن افراد 
فراوان ولی پایان پذیر و محدود بااشد مانند ستارگان. 


6-پایان ناپذیر و نامحدود باشد مانند نفوس انسان (1) 

بحث سوم:تقسیم کلّی یا بر تمام ماهیّت(چیستی)یا بر جزئی از ماهیّت و یا 

بر امری خارج از ماهیّت شیء دلالت می کند 

اخلسوفتی کلی بر شام خیفتی ی ولا لت کند ده صورت دار 


الف-بر ماهیت شیء واحد دلالت کند و آن خود به دو صورت تقسیم می 
شود: 


1-بر مصداق کلی دلالت کند.مانند تعریف کامل انسان وقتی تعریف شود 
که: انسان حیوان اندیشمند است(حد تام). 


2-بر مصداق جزئی دلالت کند مانند بیان خصوصیت انسان بودن برای یک 
است( که می تواند حذ تام باشد) 
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1- نامحدود و نامتناهی به دو معنی است:نامتناهی با لذات مانند خداوند 


ال ناسا هن باه مات واه علک لیام ان در سهانور احاسهایر 
قسم دوم است. 


ب-بر ماهیت اشیاء متعذد دلالت کند که دو صورت دارد: 


1-افرادی که حقیقت مختلف داشته باشند مانند مفهوم حیوان در جواب از 
سوال : اسب کاو و انسان چیست ؟. که پاسخ داده می شود حیوانند(حیوان 
بودن قدر مشترک بین انهاست). 

2-اشیائی که دارای حقیقت ملفق باشند.مانند انسان در پاسخ به سّال از 
چیستی زید و عمرو,و خالد. که در جواب گفته می شود انسان هلستند. 


دوم-مفهوم کل حیوان که بر جزء ماهیت شیء دلالت کند به سه صورت 


الف-مفهوم کلی حیوان که جنس قریب است برای انسان و جزثی است از 
تعریف کامل انسان که هم بر انسان و هم بر انواع دیگر غیر انسان دلالت 


دارد. 


مانند اندیشمند که فصل جدا کنندهْ انسان از مفهوم کلی حیوان است. 


.مانند 0 و ۳ 1 در بر 
دارد.غیر از سه مورد یاد شده بالا مفاهیم کلی دیگری وجود ره 


مفهوم جزء برای جزء که ذیلا بدانها اشاره می شود و در جای خود بیان 
خواهد شد. 


1 -مفهوم جنس جنس(مانند حیوان که جزء مفهوم نامی است و نامی شامل 
حیوان و گیاه می شود). 


4-فصل فصل(مانند اندیشمند نسبت به حساس). 


سوم-هر گاه مفهوم بر امری خارج از ماهیت شیء دلالت کند مفهوم 
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عرضی نامیده می شود و دو صورت دارد. 

1-لازمة ماهیّت شیء يا واضح و آشکار است مانند فرد بودن برای عدد سه 
و یا واضح و اشکار نیست مانند نهایت پذیر بودن جسم. 

2-لازمة وجود شیء است مانند سیاهی برای کلاغ. 

ب-مفهوم عرضی قابل انفکاک از شیء است که دو صورت دارد: 
1-سرعت قابل زوال است مانند برخاستن و نشستن. 

ال ات مادص رن 

توضه: کلی عرص فانل انشا که با مخت نف نی زو است فا نند صاخ که 
مختص انسان است و يا مختص به یک نوع نیست و انواعی را در بر می 


کشوم افو و معط اش که شامل اسان و وان می و عره عام 
اسان ات 


بحث چهارم:در بارة الفاظ لفظ و معنی یا متحدند 


(یعنی یک لفظ برای یک معنی است),یا متعذد(یعنی چند لفظ برای چند 
معنی),یا لفظ متعذد است و معنی واحد,و يا لفظ واحد و معنی متعدد. 


در صورت نخست که لفظ و معنی متحد باشند,به دو صورت تقسیم می 
شود: 


الف-لفظ دارای مفهوم کلی باشد که میان افرادش اختلاف نباشد.مانند 

انسان که به لحاظ انسان بودن,افرادش اختلاف ندارند و اصطلاحا آن را 

"۳ متواطی(همسان) گویند يا لفظ دارای مفهوم ۳۹ باشد که افراد آن 

نسبت به مفهوم کلی دارای درجات مختلف از لحاظ شدت و ضعف 

باشند .مانند مفهوم وجود, که این نوع مفهوم 11 را اصطلاحا مشکک می 
یند. 

۷ 
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در صورت دوم که لفوظ و معنی متعدد باشد مانند اسمهایی که معنای 
متضاد و متباین دارند.در این صورت فرق نمی کند که مفهوم انها دو معنای 
جدا گانه داشته باشد و مانند انسان و اسب.,یا میان انها ارتباطی باشد مثلا 
یکی اسم ذات و دیگری صفت اسم ذات باشدمانند شمشیر و برنده.یا 
عون نام باشد برای صفت مانند ناطق پا صفت باشد برای صفت مانند 
فصیح که صفت است برای ناطق. 


در صورت سوم که لفظ متعدد باشد و معنی واحد مانند اسد,و لیت که هر 
دو به معنای شیر درنده است و اصطلاحا آنها را مترادف می گویند.فرقی 
نمی کند که این دو کلم مترادف از یک زبان باشد مانند مثال گذشته و یا 
از دو زبان مانند ماء(که عربی و به معنای اب است) و اب( که فارسی 


است). 


الف-یک لفظ برای معنایی وضع شود و سپس از معنای قراردادی در معنای 
دیگری به کار رود و این نیز به چند قسم تقسیم می شود: 


1-اگر از معنای قراردادی اول بی مناأسبت در معنای دیگری به کار رفته 
باشد اصطلاحا آن را مرتجل(بدون قرارداد) گویند. 


2-اگر در معنای دوم پا مناسبت به کار رفته و در اين معنی شهرت بیشتری 
پافته باشد, اصطلاحا آن را منقول گویند.به کار گیری [فظ در معنایی غیر از 
معنی ال اگر به وسیلة آورندة دین اتنجام شده باشد اصطلاحا آن را منقول 
شرعی می گویند, مانند لفظ صلاه به معنای نماز که در اصل به معنای دعا 
بوده است و لفظ ز کات که برای نوعی مالیات شرعی به کار رفته.امَا در 
اصل به معنای نموٌ و رشد بوده است.و اگر کلمه به وسیل عرف عموم 
مردم در معنای دیگری غیر از معنای اوّل ؛ به کار رفته باشد آن را اصطلاحا 
منقول عرفی گویند,مانند لفظ جنبنده 
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برای اسب (1)در صورتی که لفت جنبنده برای تمام موجودات دارای 
حرکت به کار رفته است و مانند لفظ غایط برای مدفوع انسان در صورتی 
که در لفت., غابط به معنای مکان پست و مطمئن بوده است.اگر لفظ در 
معنایی غیر از ابتدایی خود به وسیله عرف خاص به کار رفته 
باشد,آن را اصطلاحا منقول عرف خاص می گویند, مانند رفع-و نصب-جز-در 
نزد علمای نحورو مانند جمع قلت و فرق در نزد فقهای دین و مثل 
موضوع,جنس و فصل در نزد علمای منطق 


اول-اگر از لفظ معنای اول و معنای دوم به طور مساوی فهمیده می شود 
اصطلاحا آن را لفظ مشترک می گویند دوم-شهرت لفظ در معنای ال 
بیشتر از معنای دوم باشد,به کار بردن لفظ را در معنای اول حقیقت و در 
معنای دوم مجاز می گویند ب-وقتی که یک لفظ برای دو معنی قرار داد 
شده باشد به دو صورت تقسیم می شود: 


ارت ا کت هر و ی ای اش که اسلا ان را 
2-دلالت لفظ بر یکی از دو معنی رجحان داشته باشد نتیجه. از تقسیمی که 
در بحث فوق به عمل آمد به روشنی چنین نتیجه گرفته می شود که سه 
قسم اوّل تقسیمات فوق(یک لفظ و یک معنی,.یک لفظ و چند معنی؛ 
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1- به کار بردن لفظ جنبنده برای اسب در زمان ما معمول نیست.شاید در 


زمانهای پیش از عصر شارح به کار می رفته است.در عصر ما برای منقول 
عرفی چارپا را برای الاغ به کار می برند. 


چند لفظ و یک معنی)معنای اشتراکی ندارند و صراحت دارند.به همین 
لحاظ آنها ۳7 اصطلاحا نصوص می گویند,ولی قسم چهارم که لفظ یکی و 


معنی متعدد باشد.سه وجه دارد: 


1-لفوظ : نسبت به معنی رجحان و برتری داشته باشد,در این صورت آن را 
اضظلاحا ظاهز خی کونته: 


فا تست به یی ی رخطان تحاشعه اشصدر این ضفرت. ان را 
اضطااخا و الم کویند: 


3-لفظ نسبت به هر دو معنی یکسان دلالت کند و معنای مقصود دقیقا 
فهمیده نشود,در این صورت آن را اصطلاحا مجمل می گویند. 

بنا بر این رجحان و برتری قدر مشترک میان معنای نص و ظاهر است و 
رجحان و برتری نداشتن قدر مشترک میان مجمل و موّوّل است.مشترک 


نوع اول (نص و ظاهر)را اصطلاحا محکم و مشترک نوع دوم(مجمل و 
مه 


بحث پنجم:در باره تقسیم لفظ به اسم و فعل و حرف و بعضی تقسیمات دیگر: 


لفظ مفرد يا معنای استقلالی ندارد که حرف نامیده می شود و پا معنای 
استقلالی در یکی از زمانهای سه گانه(‌گذشته و حال و آینده)دارد که فعل 
نامیده می شود و يا معنای استقلالی بدون مفهوم زمان دارد که اسم 
نامیده می شود اسم به اقسام زیر تقسیم می شود 1-اسم يا صرفا بر 


معنایی همچون خود زمان دلالت دارد مانند زمان. 
2-بر جزء زمان دلالت دارد مانند امروز, فردا. 
3-بر معنای جزء زمان دلالت دارد مانند صبح و شب. 


4نام است برای معنای جزئی معیْن و مشخص که خود به دو صورت 
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ب-اگر معنایی آشکار داشته باشد علم است(علم نام شخص يا مکان 
شناخته شده و معروفی است مانند مدس و مشهد). 


5-اگر معنای اسم کلی باشد دو صورت دارد: 

علمای نحو اسم جنس خوانده می شود. 

ب-نام برای چیزی است که دارای صفتی باشد.متل لفظ ضارب برای 
بحث ششم:تقسیم لفظ به جمله خبری,امری و غیره. 


لفظ دارای جزء (مرکب)تقسیمات زیر را دارد: 
آغل-لفقظ مر کب اکر داتا قایل تضدیق وعکذیب باشید آن.را کلام خبری. می 


گویند. 
دوم-اگر ذاتا قابل تصدیق و تکذیب نباشد دارای چند وجه است: 


الف-اگر به مفهوم اولية خود برخواست و طلب کردن چیزی دلالت کند و 
این طلب از مقام بالاتر نسبت به مقام پایین تر باشد امر و فرمان گفته 
می شود؛ و اگر خواهنده از نظر مقام بالاتر از خوانده نباشد التماس می 
گویند,اگر خواهنده از نظر مقام پایین تر از خوانده باشد و با فروتنی و 
تضزع بخواهد سوال گفته می شود. 


ب-اگر به مفهوم اولية خود برخواست و مطالبه دلالت نداشته باشد, 
نمنی(ارزو),ترجی(امیدواری), قسم(سو گند), ندا (خواندن)نامیده می شود. 
مخت صقن ار بارخ لب قاط مفیوم لقظ کاهی قرو ازدت و کافن 


س‌ 


مرکب 


و در هر حال يا دلالت بر معنایی دارد و یا ندارد و به چهار قسم تقسیم می 
شود : 
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1-لفظ مفردی که بر معنای مفردی دلالت کند,مانند لفظ کلمه. 


2اقطظ فغروی که دلالیت بو اقظ فر کت کنو و عفاق مز کی داشته باشتد 
مانند لفظ:خبر کلام و قول که بر معنایی مانند جمله خبری:«زید نویسنده 
است»دلالت دارد. 

3-لفظ مفردی که دلالت آن لفظ مفرد غیر دلالت کننده بر معنی باشد, 
مانند حروف تهجی(|-ب-ت). 

اقظ مفردی که قدلولن. ان غر کب کید فلالت کننده: باشدء‌گل هدیان .د 
هذر که مفهوم درستی ندارد. 

شحف هتفر بان الاح معا لت قافن اس لفط مفیو عم کی 

لفظ مفرد هر گاه به دلالت التزامی بر معنایی دلالت کند دو صورت دارد: 


1-یا آن معنای التزامی برای تحقق معنای مطابقه ای لفظ شرط می باشد, 
در این صورت دلالت اقتضایی نامیده می شود و دارای دو وجه است: 


الف-دلالت التزامی شرط تحقق معنای مطابقه ای باشدمانند تهية نردبان 
برای رفتن پشت بام وقتی که رفتن به پشت بام امر شده باشد. 


ب-دلالت التزامی شرط شرعی باشد برای تحقق معنای مطابقه ای مانند 
ات اتای ام الکهضان اه ی باخومات کی که نی 
اخخاض احخصاض بافند باشد که به دلیل اخصاص بافتمتاه کر اخراد ی 
می شود.مثلا اگر گفته شود دانشمندان حقوق,بر امری اقدام کنند,به دلیل 
اختصاص امر به دانشمندان حقوق,به مفهوم تابعی حکم, قیام از تن 
دانشمندان منتفی شده است. 


دلالت التزامی لفظ مرکب نیز دارای دو صورت است: 
1-یا دلالت التزامی متمّم دلالت مطابقه ای است.مانند حرمت زدن پدر 
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و مادر به اين دلیل که اف گفتن بر آنها حرام است. 
تسیا ات سا ام سای اه 
«قلان باشرّوهت» تا پایان اند که می فرماید «جتّی بتبین لکم الکسا 
ی ال ما ات ات 
وارد صبح شده است. 

زیرا اکز این دلالت. حفوم ابقت. نباشد می بایشت: امیش با نان در 
اخرین ساعات شب, ,با وجود باقی بودن وقت,حرام باشد. 


فصل سوم:در مورد اشتقاق کلمه است و تم ان بحثهایی وجود دارد. 


مت آ تانق ای سقیفی اشتفای انسهه و ان ارت ان گرفن افظی 
از لفظ دیگر است 
به این سبب که در معنی و حروف اصلی مشترک هستند. 


اشتقاق چهار رکن دارد: 
اول-اسمی که برای معنایی قرار داد شده باشد مانند تصرزف. 


دوّم-معنای دیگری غیر از معنای قراردادی که با معنای قراردادی نسبتی 
داشته باشد.مانند متصرف که از تصرف مشتق شده است. 


سوم-اشتراک دو اسم در حروف اضتلی.- 


چهارم-تفاوتی که اسم دوم با اسم اوّل دارد.این تفاوت يا تنها در حرکت و 
یا در حروف و یا در هر دو می باشد و هر یک از این تفاوتها ممکن است به 
صورت کاهش يا افزایش يا هر دو باشد. 


است و با محاسبة دقیق روشن می شود که پانزده قسم است:1-حرف 
اضافه داشته باشد.2-حرکت اضافه داشته باشد 3-هم حرف و هم حرکت 
اضافه داشته باشد 4-حرفی کم داشته باشد 5-حرکتی کم داشته باشده6- 


هم حرف و هم حرکت کم داشته باشد 7-یک حرف اضافه و یک حرف کم 
8-حرفی اضافه 
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و حرکتی کم 9-يیک حرف اضافه و یک حرکت و یک حرف کم داشته باشد 
0- حرکتی اضافه و حرکتی کم داشته باشد 11-حرکتی کم و حرفی 
اضافه داشته باشد 12-حرکتی اضافه و حرکت و حرفی کم داشته باشد 
3-حرکتی و حرفی اضافه و حرفی کم داشته باشد 14-حرکت و حرفی 
اضافه و حرکتی کم داشته باشد 15-حرکت و حرفی اضافه داشته باشد و 
حرکت و حرفی کم.اقسام ممکن قابل تصوّر این 15 قسم است و بر اهل 
لفغت است که متالهای انها را بيابند. 


بحث دلوم:اهل علم اختلاف نظر دارند که آیا جایز است مشتق(مثلا 


و مشتق منه(مثلا مصدر يا ريشه کلمه)بر آن مصداق صدق نکند ؟به نظر 
ما[شارحاحق این است که جایز است.دلیل ما این است که در باره 
اشتقاق کفترین مشانفت میان مشتة و.مشتن مقه کفایت, مین کند. 


بنا بر این شرط نیست بر هر مصداقی که مشتق صدق کند مشتق منه نیز 
صدق کند. چون مهلک,ممیت.ضار و مذل, که مشتق اند و بر ذات مقدس 
متعال صدق می کنند, ولی مشتق منه(مصدر)انها مانند هلاک,موت.ضرر و 
ذل,نه تنها بر خداوند متعال صدق نمی کنند بلکه اطلاق انها بر خداوند جایز 


اگر اشکال شود که مشتق مجموعه ای از مشتق منه و چیزی دیگر می 
باشد و هر گاه مجموعه ای(مشتق)بر مصداقی صدق کند.اجزای آن 
مجموعه نیز صدق می کند.ما در پاسخ می گوییم این مطلب را که مشتق 
منه جزء مشتق باشد و در معنای آن دخالت داشته باشد قبول نداریم. آنچه 
از مشتق منه در مشتق وجود دارد همان حروف اصلی و بعضی حرکات 
مشتق منه می باشد و ما روشن کردیم که ناگزیر باید مشتق به یکی از 
صورتهای قبل نسبت به مشتق منه تفاوتی داشته باشد و در تغییر مشتق 
نسبت به مشتق منه شکی نیست,و پس از تغییر مشتق منه به هیات خود 
باقی نمی ماند.پس لزومی ندارد هر جا که مشتق صدق کند مشتق منه نیز 
صدق کند. 
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بحث سلام:دانشمندان اختلاف دارند که آیا شرط صدق مشتق بر معنایی, 
استمرار معنای مشتق منه آن است يا خیر ؟ 


را حال استت با هر خ ان است موی فرط دی مفت 


1-ما به ضرورت آگاهیم که اهل لفت لفظ مشتق را در مواردی به کار می 
برند که معنای اشتقاقی(مشتق منه)ان باقی نیست.مثل کلمة قاتل را در 
حال حاضر در مورد کسی به کار می برند که در گذشته قتل انجام داده 


است. 


2-مثلا شخصی که فعل زدن از او در یکی از زمانها صادر شده است. چون 
معنای زدن نسبت به حال و گذشته عمومیّت دارد ما می توانیم زدن را در 
زمان گذشته با حال به او نسبت دهیم و اگر زدن را در زمان حال به وی 
نسبت ندهیم نمی توانیم از وی به طور کلّی نفی کنیم,بنا بر اين صدق 


3-گاهی مشتقات از مصدرهای گذرا گرفته می شوند مانند سخن گوینده و 
خبر دهنده, که تداوم مصدر اشتقاقی در انها ممکن نیست.زیرا وقتی انسان 
حرف دوم را بر زبان جاری می سازد, حرف اول سخذش باقی نمانده و 
گذشته است.بنا بر این اجزای کلمه به طور پیوسته و همزمان در خارج 
تحقق ,پیدا نمی کند, چه رسد به اين که ادْعا کنیم معنای مشتق 
مه( تکام ,خبر)باقی مانده است,با اين که به طور اتفاق همه افراد, گوينده 
سخن را متکلم می گویند. 


ممکن است اشکال شود که هر گاه شخصی در حال حاضر زننده نباشد, هر 
چند در گذشته فعل زدن از او صادر شده باشد می توانیم بگوییم زننده 


زیرا 2 به طور مطلق جزئی از زدن در حال حاضر است و چون زدن در 

حال حاضر بر شخص زننده صادق نیست پس می توانیم بگوییم زننده بودن 
به طور مطلق بر او صادق نیست و اگر اطلاق زننده بودن شخص(طبق 
ادعا صادق) 
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باشد طبق عرف تناقض (: نسبت زننده بودن و زننده نبودن به یک شخص در 
الاح احاسل من سود 


پاسخ:می گوییم اگر فعل زدن و نزدن را در دو زمان به شخصی نسبت 
در حال حاضر زننده نیست.در حال حاضر زننده بودن است نه در گذشته.و 
ما مذعی نیستیم که شخص,در حال حاضر زننده است.ما می گوییم در حال 
حاضر می توان به شخصی که در گذشته فعل زدن از او صادر شده است 
به صورت مطلق بگوییم زننده است و با اين وصف تناقضی در کار 
نیست.چون وحدت زمانی در کار نیست و یکی از شرایط تناقض وحدت 
زمان میان موضوع و محمول است. 

در صورتی که به طور مطلق فعل زدن و نزدن به شخصی نسبت داده شود 
بازهم در واقع تناقضی در کار بیست,چون در هیج یک.زمان تعیین نشده 


انت تافض. ان راانن غرف: نیز قبول. فداریم .و به فرضی که عرف. آن: را 
تناقض بداند.ما این مطلب را که ضارب پس از فعل زدن زننده نباشد 
قبول نداریم,زیرا در حال حاضر می توان به چنان شخصی به صورت 
مطلق زننده گفت و در نظر عرف نیز اطلاق زننده نبودن به کسی که فعل 
زدن را انجام داده تناقض است. 


بصن فآ رمتوانشندان: دز بارخ آن مان که فاتم بد معلی: با فد 
مانند شیرینی که قائم به شکر و سفیدی که قائم به گچ است.اختلاف نظر 


دارند که آیا لازم است اسمی از آن مشتق شود يا خیر ؟حقیقت این است 
که در اين مورد بگوییم: 

1-اگر معانی دارای اسم نباشند مانند اقسام بوها اشتقاق اسم از آنها لازم 
نیس ث‌ِ. 

مار صعانتن واداي اسم باشتند بناق مجل. آن غعانی. اشتتان اسم لازم 
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یام معا تفای اس اس اه یر است 
که در این دو مورد جایز است مانند مثالهای مشهور لابن یعنی شیر فروش 
و تامر یعنی خرما فروش,زیرا این دو از لبن و تمر اشتقاق یافته اند و قائم 


گروهی از اشاعره اشتقاق اسم را برای محل معانی,جایز دانسته اند و 
گفته اند که برای غیر محل معانی جایز نیست.این که اشتقاق اسم از 
معانی قائم به محل جایز است مورد اتفاق است,ولی اشاعره برای مختص 
بودن اشتقاق اسم به محل معانی دلیلی نیاورده اند.اما دلیل ما بر جواز 
اشتقاق اسم برای غیر محل این است که در اشتقاق کمترین مشابهت 
غیر محل شده برای ادعای اشاعره کافی نیست. 


بحث پنجم:مفهوم مشتق مانند راه رونده(ماشی)به معنی چیزی است که 


دارای حرکت باشد 


ولی معنای ان چیز در مفهوم راه رونده(ماشی)نهفته نیست. و اگر مفهوم 
راه رونده بر شیتی که دارای حرکت است دلالت کند به طریق دلالت 
التزامی خواهد بود.به اين دلیل که اگر بگویی راه رونده حیوان است.حیوان 
در مفهوم راه رونده,داخل نیست زیرا حیوان را به دلیل خارج راه رونده 
شناخته آای,.و اگر از مفهوم راه رونده,حیوان فهمیده شودباید در تعریف 
حیوان بگوییم: 


حیوان راه رونده,حیوان است و این سخن بی معنایی است. 
فصل چهارم:بحثهایی در بارة مترادف و تأکید 


بحجت اوّل:در ماهیت و تعریف آن دو است 


مترادف عبارت است از دو يا چند لفظ مفرد که به وسیله قرارداد برای 
معنای واحدی و به لحاظ واحدی»معین 
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شده باشد مانند فرس و خیل که در زبان عرب برای اسب.و لیث و اسد 
برای شیر و ابریشم و حریر برای نوعی پارچه در زبان عربی قرار داده 


شده است 


قید مفرد به اعتبار در تعریف ترادف گفته شده تا اسم و حد تام آن از 
تعریف ترادف خارج شود.مانند انسان حیوانی است اندیشمند که در این 
مثال انسان مساوی حیوان اندیشمند قرار گرفته ولی مترادف نیستند.زیرا 
انسان مفرد ولی حیوان اندیشمند مرکب است.و قید«از لحاظ واحد»به 
تعریف اضافه شده تا موردی که دو لفظ بر شیء واحد به دو لحاظ دلالت 
می کند از تعریف خارح شود مانند:صارم به لحاظ تیزی و سیف به لحاظ 
نامگذاری بر شمشیر اطلاق می شود و ترادف ندارد.همچنین صفت صفت 
مانند ناطق و فصیح که به دو لحاظ بر انسان اطلاق می شوداین موارد 
مترادف ندارند و متباین هستند. 


اما تعریف تأکید: تأکید عبارت از قوّت بخشیدن معنای یک لفظ به وسيلة 
لفظی دیکر می باشد مانند. آنها همه شان آمدند.امام فخر(ره)در تعریف 
تآکید سهل انگاری کرده است, زیر | تا کی را بدین سان تعریف کرده است 
که +«آن لفظی است قراردادی برای, فقوت بخشیدن آنچه از لفظی لفظی دیگر 
فقضتخم ی شو6 سباأن: تغریف: اکید و تا کید کننده فرقی نگذاشته 
است.تعریف امام فخر در حقیقت تعریف تأکید کننده است نه تعریف تاکید. 


بحت دوم:در موجبات ترادف است 
وقوع الفاظ مترادف در یک زبان و یا دو زبان از جانب لغت دانان آن زبان 
ترادف دو موجب وجود دارد: 


1-سهولت و توانایی در فصاحت, زیر | چه بسیار مواقعی که وزن بیت و 


قافية آن با بعضی از اسمهای مترادف سازگار نیست و با بعضی سازگار 
است و 
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نیست. ویر استار علمی معتقد است که فرس و خیل مترادف اند ولی 
ابریشم و حریر مترادف نیستند.-م. 


چه بسیار مواقعی که مراعات وزن و قلب و جناس و سایر اقسام زیباییهای 
سخن با بعضی از اسمهای مترادف حاصل می شود. 


2-قدرت ادا کردن مقصود به یکی از دو لفظ مترادف,وقتی که دیگری را 
فراموش کرده باشیم. 


اما ترادف حاصل از دو زبان که به فراوانی نیز وجود دارد این طور بیش 
می آید که قبیله ای اسمی را برای چیزی معیّن می کند و قبیلة دیگر, اسم 
دیگری برای همان چیز قرارداد می کند و هر دو اسم شهرت می یابند,در 
نتیجه دو اسم برای یک شیء مشهور می شود. 


بخت سا آبا خابر است یکی از جو لفقظ مر ادف, را به جای دیگری به طور 


دائم بکار بریم يا نه؟ 


ظاهرا در ابتدا جایز به نظر می رسد,زیرا دو اسم مترادف هر کدام معنای 
لفظ دیگر را افاده می کند و هر گاه تقسیم معنای مقصود به یکی از دو 
لفظ صحیح باشد ناگزیر صحّت معنی با آوردن لفظ دوم نیز باقی است. 


همچنین صخت تقارن دو لفظ , به اعتبا ر معنای واحد است. 


در استدلال دوم(صّت تقارن دو لفظ)اشکال به نظر می رسد,زیرا صعّت 
تغارن ان که از ف سا معاتی: افت .از حصعضات: الحاظ ند 


هست, چون اگر لفظ«من»(موصول چه کسی)عربی به من(ضمیر اول 
شخص فارسی)تبدیل شود با این که تقارن لفظی حاصل است,ولی معنای 
اول را نمی دهد.و این عدم جواز از ناحية لفظ به وجود امده است. 


امام فخر رازی گفته است:وقتی به کارگیری یکی از الفاظ مترادف به 
جای دیگری تن 9 زبان جایز باشد,چرا باید دی زبان جایز وت 
ی 1 


این که رون اف از ی الفت باشند. 


ص: 537 


2-در افادة معنی هنگام گفتگو, یکسان یا نزدیک به یکسان باشند. 


هر گاه کف از دو ([فظ مترادف نزد قومی در استدلال مشهور تر باشد, 
مترادف مشهورتر نسبت به مترادف غیر مشهور جنبهٌ توضیحی دارد,و 
خاهی شفیون لفظ تااستا در ترد قومیرور ند قوفی دید فنننهود آست: 


بت خهار شزیر افسنام حاکید لقظ واکیو کسدم با مففم بر کید شده است یا 
موخر از ان: 
صورت اول مانند«انُ»و آنچه از حروف تأکید که در حکم ان است 9 


ار ی روما یا میک 
یا به وسيلة کلمة دیگری: 


1 -تأکید به وسيلة خود کلمه مانند فرموده حضرت رسول:و اللْه لاغزون 
قریشا ثلثا, «به خدا| سوگند حتماأ با قریش خواهیم جنگید», که تأکید به 
وسیله «(لام)»مفتوح و«(نون)»مشدد انجام یافته است. 


2 کید یه وله کلمض یر ه انیا رای عفر است مانشد اففا کمن .و 
عین و يا برای مثثی است به وسيلة کلا و کلتا,و یا برای جمع به وسیله 
اخم هن اکتعون, ابتعون, ابصعون 2 


بحث پنجم:در پسندیده بودن استعمال تاکید در مورد پسندیده بودن تأکید, 


ما با بیدینهایی که به وحی طعنه زده اند اختلاف نظر داریم.اختلاف در دو 
مورد است: 


1-در موارد اين که آیا تأکید جایز است یا نیست ؟جایز بودن تأکید به 


ضرورت روشن است,زیرا اهمیّت دادن سخنگو , به کلامی او را ملزم به 
1 ففن. کنن. 


2در اين مورد که آیا تأکید در لغت واقع شده است ؟وقوع آن نیز در 
بررسی لغات بخوبی روشن می شود.به کار بردن تاکید هر چند 
نیکوست, اما هر گاه امر دایر شود که کلامی را بر تاکن پا فايده بیشتری 


ص :8 5 


فصل پنجم:بحثهایی در مشترک 


بحث اوّل:اين بحث در بارة سه امر است:تعریف,امکان وقوع,وجود 
داشت» مشترک 


الف-مشترک عبارت است از یک لفظ که برای دو حقیقت مختلف يا بیشتر 
وضع شده باشد بنابه قرارداد اولی و با این خصوصیت که دو بار و برای دو 
معنای مختلف وضع شده باشد,قید این که برای دو معنی مختلف وضع 
شده باشد اسمهای مفرد (1)را از تعریف خارج می کند.قید این که لفظ 
برای شیء قرار داده شده باشد استعمال لفظ را در معنای مجازی از 
تعریف خارج می کند.و شرط این که به دو وضع برای دو حقیقت قرار داده 
شده باشد مشترک معنوی مانند کلی متواطی(مفهوم انسان) را از تعریف 
شود ولی نه از ان جهت که مختلفند,بلکه از ان جهت که در معنای واحدی 
مشتر کند به کار می رود. 


ب-امکان به کار بردن مشترک از جهاتی است. 


1 -قرارداد لفظ برای مقصودی تأبع غرض گوینده است. گاهی انسان ۳1 
خواهد برای اشخاصی مطلبی را مفصّل بیان کند و گاهی به خاطر این که 
تفصیل موجب فساد نشود به اجمال می پردازد. 


2-بسیاری از مواقع گوینده به درستی دلالت یکی از دو معنای لفظ مشترک 
اطمینان ۵۹ نمی داند اد یک از دو معنی مقصود وی 


کند ۳ 
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1- در اینجا منظور از اسمهای مفرد کلماتی هستند که فقط برای یک معنی 
وضع شده اند مانند:قلم, کاغذ... 


است دروغ گفته باشد و اگر سکوت کند ممکن است بی اطلاع تلقی شود. 


3-جایز است که لفظی را قبیله ای برای معنایی, و قبیله ای دیگر برای 
معنای دیگر وضع کرده باشند و سیس این دو وضع مشتبه شوند و علت 
وضع آنها برای دو معنی پوشیده بماند. 


ج-وجود داشتن لفظ مشترک در زبان به ضرورت روشن است,زیرا از 
خاصیت لفظ مشترک این است که هر گاه به کار رود,ذهن به تاه از دو 
معنی منتقل نمی شود که از معنای دیگر منصرف شود بلکه به هنگام 
شنیدن لفظ در تعیین مقصود تا حضور قرینهة تعیین کننده مردد می ماند و 
اين یک واقعیت است.مانند لفظ«قرء» که در اصطلاح شریعت برای دوران 
حیض و پاکی زنان قرار داد شده است.هرچند از جهت فراوان به کار رفتن 
لفظ در یکی از دو معنی, آن معنی در نزد بعضی شیوع بیشتری پیدا می 
کند ولی چون در همه ذهنها این چنین نیست بازهم مشترک باقی می ماند. 


بحث دوم:در اقسام مشترک 


1-دو مفهوم يا دو معنای متفاوت دارند و يا دو معنای نزدیک به هم.دو 
معنای متفاوت مانند پاکی و حیض که دو معنای متفاوتند برای لفظ مشترک 
«قرء».دو معنای نزدیک به هم در ابتدا به دو قسم تقسیم می شود:یا یکی 
جزء دیگری هست با خیر. 


الف-نوع اوّل که یکی جز دیگری هست مانند لفظ ممکن که بر دو مفهوم 
غیر ممتنع و غیر ضروری دلالت می کند(غیر ممتنع و غیر ضروری جزء 
مفهوم ممکن اند). 

ب.-نوع دوم که یکی جزء دیگری نیست خود دو قسم است:یک مفهوم یا 
فلت انیت برای ری ها صفت ور ضور کی که علت اش زا رش 
مانند 
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داخب:بالدات کهعلت است برای ماخب بالفی( شاه لفقظ واحت استه که 
در هر دو مشترک است).در صورتی که صفت باشد مانند لفظ اسود که به 
عنوان اسم بر شیء که دارای سیاهی است اطلاق می شود دو تذکر:تذکر 
اوّل-هر گاه لفظ اسود به مفهوم دیگر سیاهی.مانند«قار» اطلاق شود از 
این جهت مفهوم تشکیکی دارد و اگر لفظ اسود را به عنوان اسم به کار 
بریم با مفهوم قار مفهوم اشتراکی دارد. 


تذکر دوم-امام فخر رازی جایز نمی داند که لفظ واحدی برای دو معنای 
متناقض قرار داده شود,به این دلیل که مشترک مفید معنای تردید است و 
تردید در بارة معنای نفی و اثبات برای هر کسی امری است روشن. 


به نظر امام فخر از دو جهت اشکال وارد است:اولا از موجباتی که برای 
اوردن لفظ مشترک ذکر کردیم موجباتی بودند که همه موارد را در بر می 
گرفت و اختصاص به بعضی از مفاهیم نداشت.ثانیا هر گاه جایز باشد که 
لفظ واحدی برای دو معنای ضد که در حکم دو نقیض است قرار داد 
شود.مانند لفظ قرء برای پاکی و حیض که زن به هر حال یکی از این دو 
حالت را دارد.و تردید در آن حکمفرماست (در حکم نقیض),چرا وضع لفظ 
برای دو معنای نقیض جایز نباشد؟ 


بحث سوّم:در سببهای اشتراک 
به دو قسم تقسیم می شود: 


یک از دو قبیله لفظی را برای معنایی قرار داد کنند و سپس هر معنی به 
طوری شهرت یابد که از یکدیگر متمایز نشوند(سبب وجودی یعنی عللی که 
به خاطر آن لفظ مشترک قرار داد می شود)و ممکن است سبب اقلی 
باشد و آن به این گونه است که لفظی را شخصی برای دو معنی و به 
منظور ادای مطلب به صورت مجمل قرارداد کند,و پیش از این یادآوری 
کردیم که ادای مطلب به صورت مجمل هدف خردمندان است. 
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یی که لقظ متیر کب وله ان تشتاختم مین تیوه ۵ ازجا نع تون بت 
اهل لفت مشترک است و با به برابری دو مفهوم نسبت به شنونده وقتی 
که لفظ به کار رود و ذهنش مردد شود که کدام یک از دو معنی منظور 
است پس از علم به وضع لفظ برای دو معنی. 


مشترک را تفه کار تریم و هقة هعانی ان داخظور کنیه با خر ٩‏ 


جایز دانسته اند.ابو هاشم و ابو حسین بصری و کرخی جایز ندانسته 
اند.بعضی از دستهة اخیر از آن جهت جایز ندانسته اند که معتقدند همه 
معانی لفظ مشترک را نمی توان قصد کرد و برخی دیگر از ایشان به این 
دلیل جایز ندانسته اند که گفته اند لفظ مشترک برای این منظور وضع 
نشده است.و امام فخر الدین از این دسته است.انها که جایز دانسته اند به 


دو دلیل استدلال کرده اند. 


1-دلیل آورده اند که کلمه صلاه از جانب خدا به معنای رحمت و از جانب 
فرشتگان به معنای استغفار است و خداوند مان به هش یی لها دی ار 
شریفه: «انّ اللَةَ و مَلائْکَتَ بصلون علی الَّبیٌ» (1)تمام معنی را اراده 
کرده است. 


2گفته اند که کلمة سجود در آية «ا لَمْ 7 ق3 آن الله بشکد لقن قی 
السماوات و من فی الأرَضٍ و امس و مر و اُْومْ» (2)به سه معنی 
به کار رفته 1-به معنای خشوع که در بارةٌ فرشتگان است 2-به معنای 
چهره بر زمین ساییدن که در بارهٌ انسان است 3-نیاز وجودی به صانع با 
زیان خال کة من بارح حمادات. انفمته هم منم متعال ار این بی: لفظ همه 
این معانی را اراده فرموده است. 
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فر ۰ ۲ ۳ ۲ ۲ 
2 سوره حح(22):ایة(18): [2]ايا نمی بینی هر که در آاسمان و زمین 
است و خورشید و ماه و ستارگان برای خدا سجده می کنند 


دلیل مخالفان استعمال لفظ مشترک در معنای جمع این است که مفهوم 
لفظی را برای دو معنای فردی قرارداد کرده باشد.یا چنین است که یک بار 
هم جداگانه برای مجموع قرارداد کرده است يا چنین نیست.در صورتی که 
لفظ را برای معنای جمعی قرارداد نکرده باشد به کار بردن لفظ در معنای 
جمعی خلاف قرارداد خواهد بود و جایز نیست.و بر فرض که یک بار هم 

برای معنای جمعی قرارداد کرده باشد,اگر لفظ در معنای جمعی هک 
رود و منظور فهماندن یکی از معانی افراد جمع باشد در این صورت در 
یکی از مفاهیم جمع به کار رفته است نه در مفهوم جمع. و اگر هم معنای 
۱ | وقتی قصد 
معنای جمع را داریم نمی توانیم قصد معنای افراد را جدا جدا داشته 
باشیم.و وقتی قصد معنای افراد را , به طور جدا جدا داریم نمی توانیم قصد 
معنای جمع را داشته باشیم و جمع بر بین این دو قصد متناقض و غیر ممکن 


است. 


باشد که به کار بردن لفظ مشترک در معنای جمع به صورت مطابقه جایز 
است.سخن درستی نیست.,زیرا استعمال لفظ مشترک به استعمال واحد 
هم برای جمع و هم برای فرد تناقض دارد.و اگر مقصود این است که لفظ 
مشترک را در معنای جمع برای افادة صرف معنای جمع به کار بریم جایز 
است,چون استعمال لفظ مشترک در معنای جمع به عنوان مطابقه 
رواست و دلالت ان بر افراد دلالت ضمنی خواهد بود.ادعای مخالف 
استعمال لفظ مشترک در معنای جمع اگر به این دلیل باشد که«چون لفظ 
مشترک برای معنای جمع مثل معنای فرد قرارداد نشده است و اگر به کار 
رود حقیفقت نیست»سخن درستی است.و اگر به کار بردن لفظ مشترک را 
در معنای جمع به صورت مجازی هم جایز نداند, 
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اما دلیل کسانی که استعمال لفظ مشترک را در معنای جمع جایز می دانند 
ضعیف است.دلیل اوّلشان که«یصلون» است کافی به مقصود نیست, زیر | 
ضمیر در یصلون به منزلة ضمیرهای متعددی است که مقتضی افعال 
گوناگونی می باشد که از هر ضمیری معنای خاضّی فهمیده می شود و گویا 
معنای ضمنی کلمه چنین است که خداوند رحمت می فرستد و فرشتگان 
طلب آمرزش می کنند. 


دلیل: د#مشان نیز فانع. کشدم تیست,زیرا ایه.داز ای جروف: عطلف منعد دی 
است که بر افعال مختلفی دلالت می کند.بنا بر اين مضمون آیة شریفه با 
ار ی 
در آسمان است و سجده می کند هر آنکه در زمین است».همچنین تا آخر 
آیه فعل یسجد تکرار می شود و منظور از معنای سجده در هر کدام معنای 
خاصی است که به قرینه معلوم می شود و بر فرض که بپذيريم که یک 
لفظ برای معنای جمع به کار رفته است می گوییم مجازی به کار رفته 
است و گرنه تتافض لارم فی. اید چنان که در دلایل مخالفان استعمال لفظ 
مشترک برای معنای جمع توضیح داده شد. 


بحث پنجم:در بارة قرینه ای نباشد که مقصود گویندة لفظ مشترک را تعیین می کند 
اگر همراه لفظ مشترک قرینه ای نباشد که معنای مقصود را تعیین 
کند(چنان که مثلا در فارسی گفته شود شیر خریدم),لفظ مشترک(شیر)در 


ی ی ما یا ار ار 
صورت دارد: 


1-ممکن است قرینه هم معانی لفظ مشترک را تأیید کند. 2-ممکن است 
از معاتی افظ خشیر ک را خایند بکند. 

نکن اشت: فربته بعخضی آز معاتی لفقظ مت گرا امد نکند. 

اکر فریفه همه فعانی افظ مر کر را ابید کنو وه ور دار ده 
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الف-بین معانی لفوظ مشترک منافات باشد به گونه ای که قابل جمع در یک 
لفظ نباشد لفظ مشترک تا ظهور ترجیح دهنده ای مجمل خواهد بود. 


صورت مجاز به کار می رود. 


اکن دض اد ای لفط مش هرا تایید. تمابه بسا باید لفظ 
مشترک را به همان معنی گرفت,هر چند لفظ مشترک برای دو معنی یا 


اگر قرینه هیچ یک از معانی لفظ مشتری را تأیید نکند در این ضورت باید 
دارای اقسام زیر است: 


الف-بعضی از معانی حقیقی لفظ مشترک بر بعضی دیگر برتری داشته 
باشد در این صورت يا میان معانی مجازی برابری هست با برابری 
نیست.چنانچه برابری باشد لفظ بر معنای مجازی حقیقی که برتری دارد 
حمل می شود و اگر برابری نباشد و مجاز حقیقت برتری دارند رجحان 
داشته باشد باز هم لفظ مشترک بر همان معنای مجازی حمل می شود و 
اگر معنای مجازی حقیقت غیر برتری دارنده رجحان داشته باشد میان دو 
معنای مجازی تعارض پیدا می شود و تا زمانی که مرجحی در کار نباشد بر 


ب-میان معانی حقیقی لفظ مشترک مساوات و برابری باشد.در این 
صورت اگر معنای مجازی این حقایق از جهت نزدیکی و دوری به معنای 
حقیقی اختلاف داشته باشند لفظ مشترک بر معنای مجازیی که به معنایی 
ی ی 
باشد,میان مجازهای این حقایق به خاطر برابر بودنشان تعارض به وجود 
می اید و تا زمانی که دلیل رجحان دهنده ای نباشد لفظ مشتریک بر هیچ 
ور ی ی 
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آکز قریته‌ریعضین آیضعانن افظ ففتر .را عابید تکتضی افط مشت رز ک: فقظ 
دارای دو معنی باشد بر معنای دوم حمل مي شود و اگر بیشتر از دو معنی 
تاو پا سم ی ی و و 
بود. 


اکز فریته فضی از معانی اقظ مر ترا تایند کند سس من افظ سر ان 
معنی مشخُص است چه برای لفظ دو معنی باشد یا بیشتر. 


اشاره 


قسم دوم در خصوصیات الفاظ نسبت به معانی آنهاست که باعث حسن 
می شود و اآنها را زمینه ساز ادای مقصود و اماده کنندة ذهن برای قبول 
مقصود نیز شمرده اند. این بحجت بر یک مقدمه و دو مطلب ترتیب یافته 
است 


۲ مقذامه دارای 


اشاره 
دو بجت است: 
بحث اوّل:در باره تعریف بلاغت و فصاحت است 


بلاغت مصدر بلغ است و بلیغ کسی است که نهایت مقصود خود را با 
عبارتی که از خلاصه گویی مضر به معنی و مفصٌل گویی خسته کننده به 
دور باشد ادا کند. 


فصاحت عبارت است از عاری بودن سخن از پیچیدگی الفا ظ.ريشة 
فصاحت از فصیح است و آن شیری است که ناخالصی آن گرفته شده باشد 
و مربوط به زمان زایمان نباشد.فصح و افصح به معنای خالص به کار می 
رود. 


عربها وقتی که شیر گوسفند خالص شود می گویند: افصحت الشاه و هر 
گاه زبان از لکنت و گرفتگی پاک شود می گویند:افصح العجمی 
فصاحه,یعنی زبان گنگ باز و فصیح شد. فصاحت نزد اهل ادب به معنای به 
کار بردن لغات دور از فهم نیست,بلکه به معنای به کارگیری عباراتی است 
که به فهم نزدیک و برای شنونده شیرین و از لحاظ نواوری تعجب 
انگیز, اغاز آن بر انجامش گویا,و ابتدای آن 
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نشان دهندة سبک آن باشد.بیشتر سخنوران بین بلاغت و فصاحت فرقی 
نگذاشته و آنها را به عنوان دو لفظ مترادف در معنای واحد به کار برده 
اند.و بعضی بلاغت را در بارة معنی,و فصاحت را در مورد الفاظ قرار داده 
اند,ولی اذعای نزدیک به حقیقت این است که فصاحت موجب بلاغت می 
شود و بلاغت از فصاحت فراگیرتر است, زیر | گاهی شخص غیر فصیح 
مقصود خود را به هر نوع عبارتی می رساند و در عرف علما,بلاغت و 
فصاحت مساوی هم اند.خلاصه: فصاحت عبارت است از پاکی سخن از 
پیچیدگی که دلالنش بر معنی باعث آسانی فهم شود و شنیدنش لذتبخش 
باشد و بلاغت سخن فصیحی است که سخنور را در ادای مطلب به نهایت 
مقصودش برساند. 


بحث دوم:در موضوع علم بلاغت و فصاحت 


چون مقصود از سخن,رساندن معنی است و این رساندن معنی چنان که 
می دانید گاهی فقط به قرارداد و گاهی به قرارداد و عقل مربوط می 
شود.بنا بر اين می گوییم موضوع علم فصاحت «سخن»است که بر معنای 
خود به کته از دلالتهای سه گانه (مطابقه, تضفن, التز ام)به صورتی که باعث 
نزدیکی معنی و خوشایندی شنونده گردد,راهبر شود و موضوع بلاغت سخن 


امام فخر رازی گفته است:«موضوع فصاحت و بلاغت کلام است از جهت 
دلالت آلفز امی,زبرا هحال است‌سمهای وضعی کلمه کم با زباد شود 


بنا بر این اگر شنونده معنای قراردادی لفظ را بداند مفهوم کلمه را کاملا 
خواهد فهمید و اگر آگاه به معنای قراردادی نباشد از شنیدن لفظ هیچ 
ایا ار 
شیر تشبیه کنند و منظور از بیان این معنی دلالت قراردادی باشد باید 
بگویی زید مانند شیر است در شجاعت.و برای این کلمات معنای دیگری 
غیر از معنای قراردادی متصور نیست و اگر به جای این 
کلمات(زید, مانند. شیر شجاعت) کلمات مترادفی 
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به کار بریم بازهم تغییری در معنی ایجاد نمی شود.از این بیان روشن می 
شود که, کوتاهی سخن (قصر),حذف کلمات و کنایه آوردن از ویژگیهای 
عقاو است نه قراردادی.و به همین دلیل است که سشتر. انعم در علوم 
عقلی به کار می روند از نوع دلالت قراردادی هستند زیرا که در دلالتهای 


«امّا فایده بخشی فصاحت و بلاغت در دلالتهای عقلی التزامی بدین خاطر 
است که ذهن از مفهوم لفظ, به معنای عقلی(التزامی)ان انتقال می یابد, و 
دلالتهای عقلی التزامی فراوانند و گاهی به مفهوم لفظ نزدیک و گاهی 
دوراند. 


بنا بر اين ناگزیر,بیان معنای واحد به راههای گوناگون صحیح است و ممکن 
است این روشها بعضی کاملتر در ادای مقصود و بعضی ناقص تر 
باشند. این است معنای فصاحتی که به کلمات مفرد مربوط می شود.» در 
جواب امام فخر می گوییم:اقتضای تحقیق این است که کم و زیاد شدن 
معنوی به معنای قراردادی نیز سرایت می کند و امام فخر خود قبول دارد 
که بعضی از حروف از نظر آهنگ فصیحتر و از نظر شنیدن خوشایندتر 
است مثل حرف عین,و بعضی از حروف پر زیان آسانتر جاری می شود 
مانند حروف «ذلاقه»و بعضی بر زبان سنگین تر جاری می شوند.و شک 
نیست که کلام ترکیب یافته از آسانترین و خوشایندترین حروف برای 
شنونده فصیحتر و خوشایندتر از کلامی است که این گونه نباشد.و باز امام 
فخر قبول دارد که کلام فصیحتر, هدایت کننده تر بر معنی و سهل القبول 
است.برای انسان نسبت به کلامی که این چنین نیست.و اطلاع قبلی از 
معنای قراردادی به آنچه ما گفتیم زیان وارد نمی کند زیرا انسان گاهی 
علم قبلی به معنای قراردادی لفظ دارد.سیس ان را فراموش می کند و به 
هنگام شنیدن لفظ نفس انسان معنی را از لفظ فصیح سریعتر درمی یابد 
از شتیدن آن به:دلیل فضاحتر لدت من برد برتری 
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و فایده بخشی بیشتر معنی ندارد مگر لذتی که برای انسان از دریافت 
معنی حاصل می شود و سرعتی که در پذیرش کامل ان از الفاظ ساده به 


د ست می اورد. 


اما گفتة امام فخر در بارة بلاغتی, که بازگشت, به نظم و ترتیب می 


کند, حقیقت این است که سخن منظم ناگزیر مرکّب از مفردات سس 


ترکیب مفید دارای درجات و مراتب فراوانی است. 


مرتبة اغلا کلامیاشت که در اعلای نز کیب بافندو آن ره وهای انش 
که مخال است ۱ لحاظ افاده نی ان آن کاملعره متاستر بیدا شود 


مرتبة ادنی, کلامی است که در پایین ترین درجة افادة معنای مقصود باشد و 
ان کلامی است که اگر پایین تر از این درجه قرار بگیرد مفید معنای 
مقصود نخواهد بود. 

حد وسط,سخنی است که از نظر تناسب و اعتبار و رساندن مقصود بین دو 


حاه آعا داهن باس فسات صر این سس ورد سل استت و آنن.همان 
کته ند الما حرجانین استه کدطم ور ارت است. ار رهامت 


_. 


معانی مقصود بین کلمات».بعد از اثبات این مطلب می گوییم که پست 


مرتبه نسبت به مرتبه ۱ فصاحت و بلاغت است. 


۱ ی ۳ 


اشاره 


مقذمه-بدان که برای اشیاء چهار مرتبه وجودی است 
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1 -وجود و تحقق اشیاء در خارج. 2-وجود و تحقق اشیاء در ذهن, 3-وجود و 
تحقق اشیاء در لفظی که هدایت کننده باشد بر آنچه که در ذهن است, 4- 


وجود و تحقق اشیاء در نوشته ای که راهنما باشد به آنچه در سخن است. 


برتری سخن در زیبایی گاهی مربوط به کتاب است و گاهی به واسطة خود 
لفظ بدون توجه به معنی و گاهی به واسطة لفظ است از آن جهت که بر 
معنای قراردادی دلالت دارد.و گاهی به سبب لفظ است از آن جهت که به 
دلالت التزامی بر معنی دلالت می کند. 


آن زیبایها که. فربوط به کتابت استت از تکلق خالی: تیست:و چون.سفنی 
کم ما در صدد شرح آن هستیم.سخن حضرت علی(علیه السلام)خالی از 
تکلف و بیراهه روی است.پس بیان محسنات کتابت کم فایده است و بدین 


باب اوّل 


و آن یا به تک تک حروف مربوط است و با به ترکیب و یا به یک کلمه و یا 


فصل اوّل در چیزهایی است که به تک تک حروف و ترکیب آنها و چگونگی 
کلمه مربوط است 

و دارای بحثهایی است 

بحث اوّل:در مخارج حروف است 

و آن 16 قسم است: 
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ام ی و تشه صرق ارت لها 

2-وسط حلق و آن جایگاه خروج دو حرف:ع و ح است. 

3-نزدیکترین جا به لبها و آن مخرج حروف:غ و خ است. 

4زبان و کام و آن مخرج ق است. 

5-کمی نزدیکتر به لب از مخرج ق روی زبان و کام و آن مخرج ک است. 
6-وسط زبان و کام و آن مخرج حروف ج و ش و ی است. 

7-کنار زبان و دندانهای بزرگ و آن مخرج ض است. 

8-سر زبان و قسمت فک بالایی نزدیک دندانهای رباعی مخرج ل است. 
9-سطح بالای زبان,نزدیک به دندانهای ثنایا مخرج ن است. 

0-از مخرج ن کمی به طرف مخرج ل,مخرج«ر»است. 

1-بین سر زبان و کمی بالاتر از دندانهای ثنایا مخرج ط,ت,و«د»است. 
2-بین سر زبان و کنار دندانهای ثنایا مخرج ز.رس و ص است. 

3-بین سر زبان و قسمت پایین ثنایای فوقانی مخرج ظ,ث و«ذ»است. 
]توت 
5-بین دو لب مخرج:ب.م و«و»است. 

6-مخرج ن خیشوم(بینی) است. 

خلیل(عالم نحوی) گفته است:«ذلاقه در سخن گفتن حروفی هستند که با 
سر زبان ادا می شوند.ذلق اللسان یعنی نوی زبان.مانند ذلق السنان یعنی 
نوک نیزه.»و همو گفته است که با نوک زبان جز سه حرف ادا نمی شود و 


انها عبارتند از«ل.ر.ن»و به همین جهت نها را حروف ذلاقه نامیده 
اند. مخرج حروف شفائیه که عبارتند از«ف.ب.م»نزدیک حروف ذلاقیه 


است.به گفتة خلیل چون حروف ذلاقیه در نطق آسان بر زبان جاری می 
شود.در ساختمان کلام فراوان به 
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باشد. 


هر گاه کلمه چهار و پنج حرفی خالی از حروف ذلاقیه و شفائیه را بیاییم آن 
کلمه نو ظهور و از سخن عرب به شمار نمی رود و نیز گفته است که 
حرف«ع و ق»در کلمه ای به کار نمی رود مگر اين که آن را زیبا می 
سازد.زیرا اين دو حرف سلیس ترین حروفند. 


حرف «ع» فصیحترین حرف است از نظر آهنگ و خوشایندترین حرف است 
از نظر شنیدن.حرف«ق»دارای واضحترین صدا و از استوارترین حروف 
است .هر گاه حرف «ع پا ق»در ساختمان کلمه باشد آن کلمه 
زیباست«س»و «د»در ساختمان اسم چنین نقشی دارند,زیرا«د»نرم 
آهنگتر از«ط» و بلند آهنگتر از «ت»است«هاء»در کلمه به خاطر نرمی و 
یکی آشان تخل ی .شود ار اس ان از سا روانی کلام بر 
زبان, لازم و مانند شروط فصاحت و بلاغت است. 


بحث دلم:راجع به زیباییهای سخن است که از تک تک حروف و يا شروط 
ترکیب انها حاصل می شود: 


الف-محاسنی که از حذف حروف به دست شا ان 


و ان پرهیز عمدی از به کار بردن یک یا دو حرف در سخن و کلام به منظور 


و اصل(نام شخصی است) که مخرجح«ر»نداشت پیوسته از به کار بردن«ر» 
پرهیز می کرد,و در این که چگونه باید از ادای جمله ای که‌«ر»داشته باشد 
بپرهیزد و جمله ای دیگر به همان معنی ولی بدون«ر»بسازد.ماهر شده 
بود.مثلا اگر به وی پيشنهاد می شد که بگوید:ارکب فرسک و اطرح 
رمحک:«اسبت را سوار شو و نیزه ات را پرتاب کن»بدون تامّل می 
گفت:الق قناتک و اعل جوادک, که به معنای جملةّ قبل است.حریری 
| به نهایت رسانده و اشعاری ساخته که در 
آنها ماس مر ارسا ‏ کر تس اه 
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را حذف کرده است. 
ب-اعنات و آن التزام به رعایت حروف قبل از حرف روی یا ردیف است. 


با توجه به این که این ,گونه ملاحظه اي در سجع لازم نیست.مانند فرموده 
خداوند متعال: «قاَمَّا الْبیم قلا تفه و آّا السَایل قلا تمَر» (1)که در كلمة 


تقهر و تنهر رعایت روی ۳ ۲:3 شده کر السلام)در 
فا سامت احای اه له سس ات 

بلغ عن ربّه معذُرا و نصح لامّته منذرا«از جانب پروردگارش به مقام عذر 
پذیری و بخشودگی رسیده و ور ون بارهٌ افتش بیش از حذ خیرخواه 
بود».در این جمله میان معذر ند زر رعایت روی و ردیف شده است. 


ج-محاسن سخن به سبب شروط در ترکیب باشد, 


بدین سان که ترکیب باید معتدل باشد,زیرا بعضی از ترکیبها در نهایت 
ناخوشایندی است مانند قول شاعر که گفته است: 


در این بیت سه بار کلمه قبر تعرار شده است و با کلمه حرب و قفر 
ناخوشایندی و تکیت ایجاد کرده است. 


گاهی ناخوشایندی و سنگینی سبکتر و کمتر است به طوری که به سنگینی 
نوع اوّل نیست ولی به هر حال برای شنونده سنگین و ناخوشایند است 
مانند شعر ابی تمام که گفته است: 

کریم متی امدحه امدحه و الوری جمیعا و مهما لمته لمته وحدی (3) 

کلمه امدحه و لمته هر کدام یک بار تکرار شده و در عبارت سنگینی 
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هیچ از درت به زجر مران. 


2- قبر خرب. ذر فکان خشی و بی. آب ه. علقین. است و تزدبی قبر خرتب 


3- آن شخص بخشنده ای است که هر گاه او را بستایم همه مردم در 
ستودن او با من همراهند و هر گاه او را سرزنش کنم در این سرزنش 
۳ 


ایجاد کرده است. 


گاهی ترکیب باعث سنگینی عبارت می شود ولی به حدٌ عیبجویی نمی 
رسد,و دلیل سنگینی يا از جهت نزدیکی مخارج حروف است که در این 
صورت چون صدای حروف در دو زمان نزدیک باید ادا شود حرف اول ظاهر 
نمی شود و يا به دلیل بازگشت صدای حرف دوم به مخرج حرف اول 
است.,مانند «هعخع» که تمام چهار حرف آن حروف حلق است این مراتب 

که ور کت سس کی کامات کمخت بوانی کلمات نز دس ارو 


بحث سوم:اين بحث در محاسن حروف مربوط به کلمات مفرده است 

و بحث در این باره از دو جهت است: 

1-اين که کلمه از نظر زیادی و کمی حروف در حذد متوسط باشد زیرا 

حرف واحد مفید نیست و کلمة دو حرفی نیز در نهایت زیبایی نیست. اما 

کلمات سه حرفی بهترند.چون در بر دارندهة حرف اوّل.وسط و آخرند و نیز 
به این دلیل که صدا از عوارض حرکت است و حرکت در سه حرف بهتر 


آشکار فی: نود و هر گاه در کلمه سه حرف وجود داشته باشد کلام آسانتر 


بر زبان چاری می شود. کلمات چهار و پنج حرفی کمی سنگین اند به خاطر 
دارا بودن حروف اضافی نسبت به سه حرف که ایجاد کنندةٌ صوت بودند. 


2-متعادل بودن کلمه از نظر حرکات,هر گاه پنج حرکت متوالی در کلمه ای 
پدید آید کاملا از نظر وزن متعادل خارج می شود.به اين دلیل است که 
شعر, چنین حرکات متوالی را نمی پذیرد.چهار حرکت متوالی نیز باعث 
کال کی امترانا وه دنت این که سر از آها مکی اه 
ال سان رعت اعبار خا ‌عر کت فا ال ولد ات 


فصل دوم از محاسن کلمات,مربوط به کلمات ترکیبی 
و دارای دو نوع است 
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نوع اوّل,جملاتی هستند که دارای دو کلمه اند 

و دارای چهار بحث است: 

بحث اوّل-در مورد تجنیس(هم جنس بودن)است 

دو کلمة متجانس دارای انواع زیر است: 


1-تجنیس تام,دو کلم متجانس اگر مفرد و در نوع حروف و تعداد و 
حرکات و کیفیت یکسان باشند, تجنیس تام نامیده می شود مانند قول عرب 
که می گوید ۰ «حدبت حدیت»سخن تازه و مانند سخن حریری شاعر و لا 
ملأء الراحه من استوطاً الراحه:«به راحتی کامل رسید کسی که پا روی 
راحتی بگذارد. 2- -انواع تجنیس ناقص,میان دو کلمة مفرد در حرکات 
اخلاف, است مانند کفد عرت که نفتف است اه آلیرد ده آلیرددفاین. که 
از جنس برد باشد سیر سرماست»بین دو کلمة برد و برد تجنیس با اختلاف 
حرکات است. 


ی است واه کات مره از ابا مد سا اف ی 
مانند سخن عرب که گفته است:البدعه شرک الشرک:«بدعت دام شرک 


ممکن است اختلاف میان دو کلمة مفرد از لحاظ تشدید باشد مانند قول 
عرب که گفته است:الجاهل اما مفاط و اما مفرط.«نادان در کار يا زیاده 
روی می کند یا کوتاهی.» ممکن است میان دو کلمةٌ مفرد در تعداد حروف 
اختلاف باشد.بدین صورت که دو کلمه در حروف و شکل مساوی باشند و 
سپس به یکی از دو کلمه حرفی اضافه شود این دو کلمه را مزیل هم 
نامیده اند.حرف اضافه شده ممکن است در آغاز کلمه باشد مانند سخن 
باری تعالی: «5 الْتقّت الساق بالساق الق ریک یوَمَیّذز القساق» 
(1)حرف«ب»در ساق دوم اضافه شده است.و ممکن است حرف 


ص :75 


1- سوره قیامت(75):آبة(30): [11]ساقهای پا(از شدذّت غم عقبی و حسرت 
دنیا)به هم در پیچید در ان روز.خلق را به سوی خدا خواهند کشید. 


اضافه در وسط کلمه باشد مانند: کبد کبید:«دشواری سخت».و يا در آخر 
کلمه افزوده شود مانند سخن بعضی از عرب:فلان سال من احزانه, سالم 
من زمانه: 


«فلانی چون از غمهایش می گذرد از روزگار در امان است».و مانند شعر 


یمذون من اید عواص عواصم تصول باسیاف قواض قواضب (1) 


در مثال اول بین سال و سالم و در مثال دوم عواص و عواصم,قواض و 
قواضب که در کلمة دوم یک یک حرف نسبت به کلمة اوّل اضافه شده 


ممکن است گاهی میان دو کلمة مفرد به وسیلة یک حرف يا دو حرف 
(متنع)اختلاف باشد.مورد اختلاف گاهی در ال کلمه است مانتد قول 
عرب: 


بینی و بینکم لیل دامس و طریق طامس:«بین من و شما شب تاریک است 
و راه ناییدا». که بین دامس و طامس با اختلاف در حرف اول جناس ۰ 
اه ای ی اتا سس صا کمم اس ام و سر 
خصضصتنی و لکن خسستنی, « مر ممتاز نساختی بلکه خوار کردی», که در 
اسن.عنال.عموه اختاف (صلی ال یه رالد اه علها الشلام‌است که اوه 
نوع مختلف ولی از نظر صدا به هم نزدیکند. 


گاهی اختلاف در نوع حروف و در آخر کلمه است مثل سخن پیامبر(صلی 
الله علیه و آله): 


الخیر معقود بنواصی الخیل:«سعادت و نیک پختی به پیشانی اسبها بسته 
و خیل تجنیس ناقص استزیرا«ر»و«ل»دو نوع حرف است. 


گاهی اختلاف به واسطة دو نوع حرفی است که از نظر مخرج به هم 
نزدیک نیستند ممکن است این حروف در اخر, وسط,یا اوّل کلمه باشد.در 
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1- دستهای متجاوزان را قطع کنند و با شمشیرهایی که حکم مرگ را دارد 
بر انها حمله ور می شوند. 


مانند سخن خداوند متعال: «و |ذا جاءَمْم أَمرٌ من اأْمن» (1).در اینجا بین 
امر و امن تجنیس ناقص و«ر» و«ن» قریب المخرج نیستند.در وسط کلمه 
مانند سخن خداوند متعال «و اه علی ذلک لشَهیذ ائَهٌ لِخْب الخیر لشدیذ» 
(2).در اینجا بین کلمه شهید و شدید تجنیس ناقص ۳ و«ه» و«د» مختلف 


المخرح اند. 


در اوّل کلمه مانند سخن حریری:لا اعطی زمامی من یخفر ذمامی«اختیارم 
را به کسی که با من عهد شکنی کند نمی دهم».شاهد در اینجا دو کلمه 
زمام و ذمام است که بین آنها تجنیس ناقص است زیرا«ز»و«ذ»دو نوع 
حرف است. 


تجنیس يا در آخر دو عبارت و در مقابل یکدیگر قرار دارند که واضح و 
ایکا ات فا تا هر و ار ات فا وا که 
مزدوج و مکزر نامیده می شود مانند قول عرب:النبیذ بغیر نغمّ عم و بغیر 
دسم سقّء «شراب بی نغمه خوان غم انگیز است و بدون گوشت و چربی 
خوردن سم است».من طلب شیتا وجد وجد.«کسی که چیزی را با جدیت 
بخواهد می یابد». 


من قرع بابا ولخ ولج:«هر کس دری را با اصرار بکوبد باز می شود».در این 
مثالها بین نفم و غمٌ,دسم و سم,جد وءوجد,لج و لج تجنیس مزدوج است. 


گاهی تجنیس صراحت ندارد و با اشاره است مانند سخن عرب:حلقت لحیه 
موسی باسمه و بهرون اذا ما قلبا:«محاسن موسی با تیغ تراشیده شد و 
همچنین تراشیده شد به وسيلة هارون وقتی که وارونه خوانده شود(نوره)» 
در اینجا بین موسی(نام شخصی) و باسمه(یعنی موسی به معنای 
تیغ) تجنیس به اشاره است گاهی تجنیس به گونه ای است که در حروف و 
معنی با هم اختلاف دارند چنین تجنیسی مشوّش نامیده می شود مانند 
سخنی که گفته اند:فلان ملیح البلاغه 
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1- سوره نساء(4):آیه(83): [1]وقتی که فرا رسد آنها را فرمانی به 
اسایش. ِ 


مال را سخت دوست دارد. 


کامل آلیزاغتهفلان کس بلاغت نمکین و فضل کامل دارجن: 


اگر عین الفعل دو کلم متجانس یکی باشد آن را تجنیس مصخْف می 
گویند و اگر دو کلمة متجانس در لام الفعل مشترک باشند تجنیس مشابه 


نامیده می شود. 
نجنیس آکز به تبرت کامات مر کت با نتسه خورت وا 


1-اگر فقط در نوشتن مشابه بوده و در تلفظ مشابه نباشد آن را مصحّف 
می ی گویند مانند سکن علی ( عارته السلام) که فرمود قطر ایک فانه ابقی و 


«لباست را کوتاه کن که آن پر دوامتر و به تقوا نزدیکتر و پاکیزه تر 7 
است».میان کلمات ابقی,اتقی و انقی تجنیس مصحخف است.و نیز 
اند:عژکی غرژک فصار قصار ذلک ذلک فاخش فاحش فعلی فعلک نهد 
بهذا,«مقام تو را مغرور کرده و نتیجة آن موجب خواری تو شده,بنا , بر این 
از فعل زشتت بترس شاید بدین سبب رستگار شوی». 


2ممکن است دو کلمة مرکب متجانس فقط از نظر لفظ با هم متشابه 
باشتد به آز نظر خط. که ان را متجانتن صفروق می کمیتد مانتد قول شاغر ؛ 


کلکم قد اد الضاج فلا خام لا ما ال ه مذیر الجام له خاملتا 21 


پدر اینجا کلمات«جام لنا»و«جاملنا» فقط در تلفظ تشابه دارند نه در خط 
3-ممکن است دو مرگب متجانس هم از لحاظ خط و هم از لحاظ تلقّظ 
متشابه باشند که آن را مقرون نامند.ماتند سنخن گوینده اي که گفته 
است.اذا لم یکن ملک ذاهبه فدعه, فدولته ذاهبه,«هر گاه فرمانروایی دارای 
بخشش نباشد او را واگذار زیرا دولتش نایایدار است».در اینجا شاهد 
در«ذاهبه و ذاهبه»است که 
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۳ ات 


اولی دو کلمه و دومی یک کلمه است. اما از لحاظ خط و تلفظ کاملا مثل 
هم آند. 


بحث دوم-کلمات در مورد مبدا اشتقاق است 


اشتقاق عبارت است از ساختن جملاتی که در آنها از کلماتی که در ريشه 
هم خانواده اند استفاده شود. مانند سخن خداوند متعال: «فأَفَم وک 
لین المَیم» (1)و مانند سخن پیامبر(صلی الله علیه و آله) : الظلم ظلمات 
بوم آلقيامه, «ستم موجب تاریکی قیامت ستمگر می شود». و مانند سخن 
علی(علیه السلام):جاهل خباط جهلات,عاش رکاب عشرات. «نادان غرق 
در اشتباه کاری هميشه عقب مانده از زندگی است».در این مثالها اقم با 
قیم.ظلم با ظلمات,جاهل با جهلات هم ريشه اند و باعث زیبایی کلام شده 


اند 


گاهی کلماتی شبه مشتق وجود دارد و باعث زیبایی سخٍِ می شود مانند 
سخن خداوند متعال: «و جتی اجنین دان» : «قال نی لعملِکم من 
القالین» (2).در این دو آية شریفه میان جنا و جلتین.قال و قالین شباهت 
اشتقاق وجود دارد در حالی که از یک ريشه نیستند,اما موجب زیبایی کلام 


شده آند. 
بحجت سوم-محاسن کلام در بارهٌ رد العجز علین الطدر است. 


رد العجز علی الضّدر کلمه ای است در نصف آخر شعر که مشابه آن در 
نصف اول نیز امده باشد, و دارای اقسام زیر است: 


1-دو لفظ موجود در دو مصرع اوّل و دوم از نظر صورت و معنی یکی 
باشند و در اغاز و اخر کلام واقع شده باشند.مانند:الحیله ترک الحیله:«ترک 
حیله خود حیله است».و نیز مانند:القتل انفی للقتل, کشتن باز دارنده ترین 
عامل قتل است».همچنین مانند قول شاعر: 


ص :79 


1- سور روم(30)ایه(43) [1]یعنی:پس تو ای رسول مستقیم روی به 
جانب آئین پاک اسلام آور. 

2- سور الرحمن(55) :ای (54): :و [21آمیوه درختانش در همان تکیه گاه در 
دسترس آنهاست و سورة الشعرا(26):آیة(168): [3آگفت من با کار شما 


۲ ۰ 3 5 


سکران سکر هوی مدامه ای یفیق فتی به سکران (1) 
در اين مثالها حیله و حیله, قتل.سکران و سکران در صورت و معنی یکی و 
ی 


2-دو لفظ تکراری,از نظر صورت مثل هم و در معلی مختلف بوده و در 
ال و آخر بیت قرار داشته باشند.,مانند پسار من سجتئیها المنایا و یمنی من 
عطیتها الیسار (2) 


دو پسار در معنی با هم مختلف و د نظر معنی متحد ولی از نظر شکل 
واحدی دارند. 

3-بر عکس مورد قبل یعنی از نظر معن متحد ولی از نظر شکل مختلف و 
در آغاز و بایان بیت قرار گرفته باشتد,مانتد شغر عمر بن ای ریعه: 
ها ها اما ی 9 

شاهد در دو کلمة استبذت و لا یستبد است که در ظاهر مخالف ولی در 
باشند.مانند شعر سری: 

مراب اندتا فی الما فلس بر لک وا سرا رها 


شاهد در ضرائب و ضریب است که در اشتقاق مشترک ولی صورتهای 
مختلف دارند. 


5-دو لفظ در صورت و معنی متحد و یکی در وسط مصراع اوّل و دیگری 
ص: 60 
[- مستی بر دو گونه است:مستی هوای نفس و مستی شراب,جوانی که 


به این دو مستی گرفتار باشد کی به هوش خواهد آمد. 
2- دست چپی که مرگ و نابودی طبیعت آن است و دست راستی که از 


بخششهای آن رفاه حاصل می شود. 


3- برای یک دفعه تصمیم گرفتم.همانا عاجز کسی است که قادر به تصمیم 
گیری نباشد. ۲ ۱ 
4- نواوریهایی که خلق و طبیعت بخشش به وجود اورده ای مثل و مانند ان 
را در غیر تو ندیده ایم 


در آخر مصراع دوم واقع شده باشد مانند گفتة ابی تام : 
خا سا اتسور شا کال تناها ۵ 


شاهد بر سر دو کلمة مضاع در مصرء اوّل و دوم است که هم در صورت و 
هم در معنی یکی هستند. 


6-از نظر صورت متحد ولی از نظر معنی مختلف باشند مانند بعضی که 
گفته اند؛ 


ند 
لا کان انسان ینم صائدا صید المها فاصطاده انسانها (2) 


شاهد در دو کلمة انسان که در مصراع اوّل به معنای انسان و در مصراع 
دوم به معنای مردمک چشم است. 


تفه اقظ از فر معتن او ولی از تظر وت کی شود ما نند شور 
امریء القیس: 

اذ المرء لم یخزن علیه لسانه فلیس قلخ شی ۶ سواه بخژان ۱2 

او افرص اصر مصرد ای واا حصوع دی فا ات ماه مر 
صورت و معنی متحد باشند مثل شعر ابی تمام و من کان بالبیض الکواعب 
مغرما فما زلت بالبیض الغواضب مغرما (4) 


9-مانند مورد قبل جز این که در صورت و در معنی مختلف است مانند 
شعر حریری: 


ص: 01 
1- آن که عظمت و بزرگواری را تباه کرد در حقیقت هیچ چیز را حفظ نکرد 
مانند مال تباه شده. 


2 چشمان سیاه ان شود. 


ی ای ایا اه تا سس و سا ای 
داشت. 

4- هر کسی به دختران سفید نو رسیده حرص می ورزد,ولی من هميشه 
در به کار بردن شمشیرهای برنده حریصم. ‌ 

5- بعضی به شنیدن ایات قران خوشحالند و بعضی دلباختة ساز و اوازند. 


شاهد در مورد دو کلمة مثانی است که اولی به معنای ارات قرآن و دومی 
به معنای شعر امده است. 


(0-مانند دو شماره قبل, با این تفاوت که در اشتقاق مثفق, ولی در صورت 
مختلف باشند مانند شعر بختری: 


ففعلک ان سئلت لنا مطیع و قولک ان سئلت لنا مطاع (1) 


شاهد در مطیع و مطاع است که در ريشه با هم مشترک ولی در صورت با 


1-مانند شماره های اخیر, ولی در اشتقاق تشببه هم و در صورت با هم 


و فطتنطالم,یتخایض الععانی وتمطلع:الی تطلیض,عانی ( 2 


2-دو کلمة مشتق در اول و آخر مصرع دوم واقع شده باشند صانند و فقه 


وان لم بکن الا معرج‌شاعه فلیلا فایی ناف لی قیاع اف 


3-در ريشة اشتقاق مشترک و در صورت مختلف باشند و در اوّل و آخر 


سای من کان سرت آلمزی و یعس صوق ال فر تانله آافیر ها 


غیر از انواع یاد شدم. اقسام دیکری نیز وخود دارد ولی انجه. دکر کردیم 


ص :02 


1- اگر در بارة کار تو سوّال شود کار تو به فرمان ماست و گفتارت را 
فرمان می بریم اگر بخواهی. 

2- بعضی(از اهل بصره)به بیان معانی با عبارت کوتاه توانایند و بعضی بر 
رهایی زندانیان اشراف و قدرت دارند. 

3- و اگر نباشد جز دیدار اندکی.همان دیدار کم برای من سودمند است. 


4- در خاک نهفته شد کسی که به حیات او دیگران زندگی می کردند,و هر 
کین که از خوادت روز بان به او بان می آوزه تباز شن.را ترفی آوزد. 


بحث چهارم-قلب 

و آن یا در یک کلمه است با در چند کلمه و دارای اقسام زیر است: 
الف-قلب در یک کلمه خود دو صورت دارد: 

1-قلب کامل-بعنی تمام حروف یک کلمه به ترتیب وارونه آورده شود مانند 
(2)1-مقلوب مجح-اگر مثل کلمات فتح و حتف در دو سر یک مصرع قرار 
کیرتد آن.را مقلوب مجح من کویتد ماننده 


ساق هذا الشاعر الحین الی من قلبه قاسی ساأرخی القوم فالهم علینا جبل 
اول قرار دارد. 


3-مقلوب بعض-و آن عبارت از این است که بعضی از حروف یک کلمه 
داد ون ماتستن عضو اه السلام)للهقر آزشن ورات و امه 
روعاتناء«پروردگارا زشتیهای ما را بپوشان و دلهره ما را آرام ساز» شاه 
در عورات و روعات است. 


ب-قلب در چند کلمه- به گونه ای است که از اول به آخر و از آخر به اول 
خهانون مات خرس سین ادن رف مس اسخسانه ست 
حریری. 


اس ارملا اذا عرا و ارع اذا المرء اساء (3) 
نوع دوم,تجنيیس صورتی است که بیش از دو کلمه نیاز دارد 
و دارای بحثتهایی است: 


ص:03 


1- شمشیر تو در جنگ برای دوستان پیروزی است و برای دشمنان مرگ و 
2- شاعر در این هنگام کسی را که دل محزون و گرفته داشت شاد کرد 
بزودی مردم به خوشی می رسند اگر چه غضّه بر ما چون کوه پا برجاست. 
3- وقتی بیچاره ای برهنه است غمخوارش باش وقتی کسی بدی می کند 
از وی در گذر. 


بحجت اوّل-در بارهٌ سجع است 
و ان سه قسم می باشد: 


1-سجع متوازی (1)-عبارت است از برابری دو کلمه در تعداد حروف و 
یکی بودن حرف آخر آنها مانند قول علی(علیه السلام)کثره الوفاق نقاق و 
کثره الخلاف شقاق,«موافقت بیش از حد نشانة نفاق و اختلاف بیش از حد 
سبب جدایی است». 9۰ مانند سخن بر علی(علیه السلام)در بارهٌ اهل 
بصره: عهد کم شقاق, و دینکم نفاق,و ماءکم زعاق.«پیمان شما تفرقه.و دین 
شما ذفرنکین و آب آشامیدنتان تلخ و شور است » .میان وفاق و نفاق و 
شقاق,در مثال اوّل و میان شقاق و نفاق و زعاق در مثال دوم سجع 
متوازی است. 


2-سجع مطرف-و آن عبارت است از دو کلمه که در تعداد حروف مختلف 
ولی در حرف آخر یکسان باشند.مانند سخن معصوم (علیه السلام) : لاحم 
صدوع انفراجها و لائم بینها و بین ازواجهاء«به هم آورد شکافهای باز آسمان 
را و قسمتهای آن را به هم سازگار ساخت».شاهد در کلمات لاحم و لاثم و 
انفراج و ازواج است. 


3-سجع متوازن‌ته ان. عبارت از این ابتت که در داد خروف بر آخر و در 
حرف آخر مشترک نباشند. 


مانند قول علی(علیه السلام):الحمد للّه غیر مفقود الانعام و لا مکافة 
الافضال,«شکر پروردگاری را که نعمتهایش پایان پذیر نیست و هیچ چیز با 
تخشمای. امسر ابر خی شاد بر مسر انعام ۵ افصال ارت: 


سجع دشوار با دو خصوصیت شناخته می شود: 


کاس کدف اکر لسکا سای فامو مت بزای کی 


تفای اصای کلمه به خاطن قاخفه سا رها من شیند: 
ص :04 


1 سجع در لفت به معلی آواز کبوتر و در اصطلاح به معنای هماهنگ بودن 
اخر جملات در نثر است. 


بحث دوم-تضمین مزدوج- 


و آن عبارت از این است که سخنگو بعد از رعایت سجع کلام,بین دو لفظی 
که از ز نظر وزن و روی متشابه باشند جمع کند. مانند سخن خداوند تعالی: 
«و جلاک ین سا بتبا | یقین» ()بین سب و نبا تضمین مزدوج است.و مانند 
سخن رسول خدارصی آلله علیه و 0 هینون لینون.«موّمنان 
آسان گير و نرمخویند».و مانند سخن علی(علیه السلام):کثره الوفاق نفاق. 


بحث سوم-ترصبع, 


ترصیع عبارت است از این که دو جمله از نظر وزن الفا ظ مساوی و حرف 
آخر دو جمله یکسان باشد.مانند کلام خداوند متعال: «انّ راز رز لفی تعیم و 
الْفْجَارَ آفی جچیم» (2),و نیز مانند سخن علی(علیه السلام):علا بحوله و 
رنتضا لاه کل غنیجه. و فضل کانش کل .عطیعه و ازل اوه از 
ات ها را را یا 
است بخشندة هر نعمت و فضیلت.و بر طرف کنندهة هر سختی و شدتی 
است».و نیز مانند سخن آن حضرت در توصیف دنیا که فرموده است:اوّلها 
عناء و آخرها فناء, و فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب,«اول دنیا سختی 
آخز آن تیننتی: در حلالش حساب و در حرامش کیفر است» .گاهی ترصیع 
با نجنیس جمع شده و در یک عبارت می ات سخن علی(علیه 
السلام)در بارهٌ کتاب خدا: : بیت لا تهدم ار کانه و عز لا تهزم اعوانه, «در خانه 
ای است که بنیانش خراب نمی شود,ارزشی است که طرفدارانش 
شکست نمی خورند». 


باب دوم 

باب دوم در باره دلالت قراردادی و معنوی است 

حسن دلالت دارای چهار شرط است: 

ص: 05 

1- سوره نمل(27)آیه(22):و [1]از ملکه سبا به طور یقین تو را خبری مهم 


اوردم. 7 
2- سوره انفطار(82)ایه(13): [2 ]همانا نیکان در لعمت و بدکاران در 


-کلضة عربی بوده ور خر آن ناخالصی از زبان دیکر وخوو نداشته و فز آهم 
شده از اشتباه مردم عادی نیز نبوده باشد. 


2-کاربرد آن بر مقیاس زبان عرب و قوانین آن باشد. 


4-از الفاظ دور از ذهن و نامأنوس به دور باشد.به همین خاطر است که 
کلمات‌تاها نون فر فران بشیار اند آتتیت: 


اما سخن در بارة دلالت معنوی به مباحث زیر بستگی دارد: 


چون الفاظ مفرد در معانی التزامی جز به هنگام ترکیب , به کار نمی رود و 
از طرفی در میان اقسام ترکیب جملات مرکب اصلی ترین جمله,جملة 
خبری است و آن نیز به صورتهای فراوان و گوناگون به کار می رود و در 
آن رموز عجیبی از معانی و بیان هویدا می شود.ینا , بر این بتتشن از .آن که 
در بارهٌ اقسام جمله بحجّت شود بهتر این د یدیم که در بارهٌ اقسام جملة 
خبری بحث کنیم.بدین ترتیب این بحث را در چند فصل قرار دادیم: 


خبر را بدینر سان تعریف کرده اند («خبر آن است که بتوان به گويندة آن 
عنوان آراستگو یا دروغگو داد»[خبر سخنی است که با صرف نظر از گويندة 
آزدزد آن احتمال صدق يا کذب داده شودآ]. 


امام فخر رازی بر این تعریف اشکال کرده و گفته است:«تعریف صدق و 
کذب جز با خبر ممکن نیست زیرا در تعریف صدق و کذب گفته می 
شود:صدق خبری است که مطابق با واقع باشد.و در تعریف کذب گفته می 
شود: کذب خبری است که مطابق با واقع نباشد.و هر گاه بخواهیم خبر را با 
صدق و کذب تعریف کنیم دور ایجاد می شود». 


ص :66 


خواخه:تضیر آلدین وی که نرتزنن. علمای ماخ ءاست به این اشکال 
این گونه پاسخ داده است:«حقیقت این است که صدق و کذب از عوارض 
ذاتی خبر است(جنس و فصل نیستند).بنا بر این تعریف خبر به آن دو 
تعریف به سم است برای شرح اسم و روشن کردن خبر از بین سایر 
جملات مرکب, و این دور نیست.زیرا چیزی که به حسب ماهیت روشن 
باشد,گر چه در بعضی از موارد با غیر خودش مشتبه شود و نیاز به توضیح 
داشته باشد.,همچنین چیزهایی از عوارض ذاتی که بی نیاز از تعریف باشند 
پا جانشین عوارضی باشد که از اشتباه به دوراند, هر گاه در توضیح جمله 
خبری از انها استفاده شود دور نخواهد بود.ایراد امام فخر در بیان دور 
اشاره دارد به این که باید جمله خبری,خالص و عاری از اشتباه باشد.البته 
در این تعریف زمانی دور تحقق پیدا می کند که اعراض ذاتی (صدق و 
کذب) هنگام تعریف نیازمند جملة خبری باشد و در این صورت به بیان نوعی 
از ترکیبات نیاز پید | می شود که احتمال اشتباه در آن هست زیرا جملهة 
خبری که در تعریف صدق و کذب به کار رود در واقع معنایش روشن 
نیست با این که در مفهوم صدق و کذب رتیه وجود ندارد.و نیز 
ان طور که گر در تعریف حیوان شبه دور پیش آنخها من ونیم 
ها سا ری واه راب زا ان ی و 
نمی کرو نرب انسا مه وان قور لا ررجی آید به دلیل این که هر گاه 
تخو‌اهیم خیوان زا که جتس. است بشناسیم بایة انواغ آن زا از جمله انسان 
را قبلا بشناسیم و گاه انسان را به حیوان ناطق تعریف می کنیم لازم است 
قبلا حیوان را بشناسیم.در پاسخ می گوییم که اوّلا شناخت انسان صرفا از 
طریق ذکر حیوان نیست و می توانیم انسان را مستقل از حیوان و از 
طریق رسم, اعراض و فصل بشناسیم مانند این که بکوییم انسان 
اندیشمند است. انیا حیوان 


ص: 07 


در تعریف اسان یه کته ان خسن آفرده قی نون که تام صدی و کات و 
جمله خبری چنین حالتی دارند یعنی تعریف صدق و کذب تنها محدود به خبر 
نیست و هر گاه صدق و کذب را در بیان خبر بیاوریم برای رفع اشتباه است 
یا نا ار 


خبر را, به گونة دیگری نیز تعریف کرده اند و آن بدین طریق است که:«خبر 
سخنی است که بروشنی مقتضی استناد امری به امر دیگر به صورت نفی 
يا اثبات باشد». 


این که مان کی ار ااخرای ,ساکع را شیر تامیمم اند باه قاتم در 
جملة زید قائم)یک امر مجازی است. 


بخ ذوم‌فظور انتذائي از وضع الناط حفرد بیان حسکای آنها شتسه 


زیرا افادة معنای مفرد از الفاظ مفرد منوط به دانستن این است که آن 
الفاظ برای آن مسماها قرار داده شده اند و این در صورتی است که 
مسمّا قبل از وضع برای آن شناخته شده باشد حال اگر بگوییم فهم مسا 
متوقف بر وضع لفظ است دور پیش می آز و دور محال است.بنا , بر این 
باید گفت مقصود اولیه از وضع الفا ظ مفرد توانا شدن انسان بر فهم 
ترکیب مسماها به وسيلة ترکیب الفاظ مفرد می باشد. 


ممکن 2 بگوید دوری که در بارة لفظ مفرد گفته و 
قرارداد الفا ظ برای آن معاتی دانسته شده باشد؛و نیز اگر بخواهیم 1 
فغاتی زا از آن الفاظ استفاده کنیم دور بیتتن.می آید. 


در پاسخ می گوییم:ما این مطلب را قبول نداریم که الفاظ مرکب معنی 
نمی دهند مگر اين که بدانیم آنها را برای آن معانی وضع کرده اند.توضیح 
اين که هر گاه ما وضع هر یک از الفاظ مفرد را برای معانی آن بدانیم و 
الماظ ففرد با حرکات محصوض تبرت ی 
مفرد آنها در ذهن ما 


ص :00 


ترسیم می شود و این مستلزم دانستن نسبت بعضی به بعضی از طریق 
و ۱ ۱ ی 


بحث سوم-فرق خبر دادن به وسیلة اسم و خبر دادن به وسيلة فعل 


در حقیقت دانستی که فعل دارای زمان معینی است و اسم چنین نیست و 
از اين جا فرق بین خبر دادن با فعل و خبر دادن با اسم روشن می شود.یا 

بر این اکر مقصود از خبر دادن مطلق خبر باشد,بدون در نظر گرفتن 
1 این کار ی واجب است خبر به وسيلة اسم بیان شود مانند سخن 
خداوند متعال: «و كلبمْم باسط ذراعیه» (1).در این جا منظور خبر باز بودن 
دستهای سگ نیست و زمان آن مورد نظر نمی باشد.اما اگر مقصود اثبات 
خبر در زمان معینی باشد شایسته است که خبر به وسیلة فعل بیان شود 
مانند سخن خداوند متعال: «هل من خالق عَیرٌ الله بر پر ر کمن السفاع ۶ 
الأضٍ» ۷۵ .مقصود این آیة صرف بخشنده بودن ۳ نیست, بلکه منظور 
بخشندگی خداوند در همه حال و زمان است. 


بحث چهارم-در حکم مبتدا و خبر 


هر گاه اسم ذات و صفت در جمله ای بااشد اسم ذات برای مبتدا| قرار 
گرفتن.و صفت برای خبر واقع شدن اولویت دارد این قانون در عمل ممکن 
انیت رعایت نود مکی اس بر عکسن آن کم ود در ضورتی که 
رعایت شود یا لام تعریف بر خبر اضافه می شود يا نمی شود. 


الف-اگر لام تعریف بر خبر داخل نشود مانند«زید منطلق»و در این صورت 
این جمله مفید ثبوت مطلق ازاد بودن زید است بدون این که افادة دوام و 
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1- سورء کهف(18)آیة(18):و [1]سگشان دستهایش را جلو غار باز کرده 
بود. ِ بپِ- 

2- سور فاطر(35)ایة(3): [2]ایا افریننده ای غیر از خدا هست روزی می 
دهد شما را از اسمان و زمین. 


ب-اگر لام تعریف بر خبر اضافه شود مانند:زید المنطلق,یا زید هو 
یعنی فقط زید ازاد شده است. 


اگر لامی که بر خبر وارد می شود لام عهد باشد,مثل این که معتقد به وجود 
ِ 0 ولی معلوم نباشد آن آزاد شده زید است با 
پس اگر بو 3 المنطلق و منظور رهایی زید باشد, رها فقط 


و اگر لامی که بر خبر وارد می شود مت بیان دا از 
افادة حصر خواهد کرد مشروط , کم 0 ی 2۳ 
مانند:زید هو الوفی,که گمان خیر به غیر زید نمی رود.در غیر این 
صورت(یعنی عدم انحصار خیر در زید) مقصود از لام خبر مبالغه است 
مانند:زید هو العالم,یا هو الشجاع, که برای مبالفه است.زیرا حقیقت دانش 
و شجاعت را نمی توان در زید منحصر ساخت. 


هر گاه جمله بر "عکس حالت معمولی باشد, یعنی صفت, مقذم و اسم 
ذات, موّخر قرار بگیرد مانند: المنطلق زید.در این صورت معلوم است که 
شخصی آزاد شده است ولی این که آن شخص زید است یا کس دیگری 
برای شنونده معلوم نیست به همین خاطر ابتدا المنطلق بیان می شود و 
سپس زید,یعنی ان کس که رها شده زید است قاعده خبر دادن این اب 
که معلوم مبتدا و مجهول خبر قرار گیرد. 


فصل دوم-د لالات معنوی در بارهٌ حقیقت و مجاز 
بحث اوّل-در معنای حقیقت و مجاز و تعریف انها 


حقیقت بر وزن فعیلت به معنای مفعول از ريشه حق گرفته شده و به 
فا ان ارسصی که رمحا ایا را وه کر ی یرس 


حقیقت مفهوم مثبتی است 
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که دلالت آن آشکار است. 

مجاز بر وزن مفعل و از فعل جاز یجوز و به معنای تجاوز از معناست. 

هر گاه لفظ از معنای قراردادی لفویش خارج شود مجاز نامیده می 
شود.بدین فعنی. که.ذهن از افظ بم معایی فیو از معا ان افقال باقته 
استت.هضا بر ایم اقظ است کم مق اهال دهم و زر گفتی‌معتی | ف راهم 


تعریف حقیقت در مفردات: کلمه ای است که به وسیله آن معنای موضوع 


له اصلی و مورد استفاده در گفتگو فهمانده شود و حقیقت 


تعریف حقیقت در < جملة-هر جمله ای که قرارداد شده باشد برای معنی 
دادن حکمی که عقل بر ان حکایت کند و در معنای خود به کار رود حقیقت 
است., مانند جملة«خلق الله العالم». 


تعریف مجاز در مفرد -هر گاه کلمه ای در غیر از معنایی که طبق قرارداد, 
کفتجه عد آن اتحامعی تشه نا رود محار. تامیده می شنودو باند بجن 
معنای قراردادی و معنای ثانوی(مجازی)رابطه ای وجود داشته باشد,در این 


تعریف مجاز لغوی,عرفی و شرعی داخل می شود. 

تعریف مجاز در جمله-هر جمله ای که از معنای قراردادی خود طبق حکم 
عقل به قسمی از اقسام تاویل خارج شود مجاز نامیده می شود مانند قول 
خداوند متعال: «و أحَْجَتِ لا رضْ آنقالها» (1)فعل مجازا به زمین نسبت 
داده شده است. 

بحث دوّم-در چگونگی تحقق مجاز است 

در وقوع مجاز دو چیز باید در نظر گرفته شود: 

1-لفظ از معنای قراردادی خود خارج شده باشد و گرنه حقیقت خواهد بود. 
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سور ژلزال(99): ای( 11:02 ازمین سنکینیهای خود را ببرون می ریزو 


2-خروح لفظ از معنای قراردادی به معنای مجازی به دلیل مناسبت بین دو 
معنی باشد و گرنه استعمال لفظ در معنای دوم مجاز نخواهد بود و 
استعمال بدون سابقه و جدید است. 


با این تعریف که برای مجاز بیان شد فرقی بین مجاز, کذب و ادعای 
نادرست روشن شدزیرا باطل حکمی است که از معنای قراردادی خارج و 
در معنای غير واقعی به کار رفته باشد و در عین حال روشن نشده که این 
معنی,معنای فرعی آن است بلکه وانمود شده که این معنی,معنای اصلی 
لفظ است و دروغگو ادعا می کند که لفظ در معنای قراردادی به کار رفته 
8 ذر آن نیست.مجاز, مجاز نخواهد بود مگر این که مناسبتی بین 
معنای قراردادی و معنای تانوی بوده باشد. 

بحث سوم-اقسام مجاز. 

مجاز يا در لفظ مفرد یا در ترکیب و یا در هر دو واقع می شود: 


1-مجاز مفرد مانند به کار بردن لفظ«اسد»برای مرد شجاع و لفظ 
«حمار»برای شخص کند فهم. 

2-مجاز مرکب و آن این است که هر لفظی از الفاظ مفرد در معنای 
قراردادی خود به کار رفته باشد ولی ترکیب سخن مطایق آنچه که در 
حقیقت است نباشد مانند قول خداوند متعال: «و أَحْتَجَتِ لا و ض آْفالها» و 
قول شاعر: 


اشاب الطغیر و افنی الکبیر ک" الغداه و م* العشو* (1) 


این دو نوع مجاز را مجاز عقلی می گویند زیرا نسبت خارج کردن اثقال به 
زمین و پیر کردن خردسالان و نابود کردن بیزان. به. گذشت شب: و رود 
طبق حکم عقل,از فاعل حقیقی.یعنی خداوند.دور شده و به غیر فاعل 


حقیقی نست داده شده است. 


ص :92 


1- گذشت شب و روز خردسالان را پیرو پیران را نابود می سازد. 


3-مجاز مفرد و مرکب با هم-مانند سخنی است که نسبت به کسی که او 
را دوست می داری می گویی:احیانی اکتحالی بطلعتک,دیدار تو مرا زنده 
کرد. 

زیرا احیا و اکتحال دو لفظ مفردی هستند که در غیر معنای قراردادی به 
کار رفته اند (احیا به معنای زنده کردن و اکتحال به معنای سرمه کشیدن 
است)و باز نسبت دادن احیا به اکتحال مرکب مجازی است زرا در واقع 
مناسبتی بین احیا و اکتحال وجود ندارد.این تقسیم بندی در مجاز از عبد 
القاهر نحوی است. 


بحث چهارم-در اقسام مجاز: 
آنچه که امام فخر الدین نقل کرده است دوازده قسم است به طریق زیر. 
1-اسم سبب را بر مسبب اطلاق کنیم و دارای چهار وجه است: 


«ط رگا کردم او را 0 دیدم ۳ را. 


ب-سبب غایی مانند نامگذاری انگور به خمر. 
ج-سبب صوری مانند نامگذاری دست برای قدرت. 


د-سبب قابلی مانند اطلاق جریان بر مجرای آب به جای آب.می گویند وادی 
جریان پیدا کرد که منظور جریان اب در وادی است. 


 ِِ‏ و ی ی 
ان اند).باید ی به جای مسیّب به کار بردن 


فرستن. اشاب باه شمیت عایی بعتریه صسعب آنفت به وال رانطاع ع ای 
یی ی مر اه ای و ی 
گیرد ولی بقية اسباب چنین نیستند مانند انگور برای شراب که انگور علت 
شراب است. 
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3-اطلاق اسم چیزی بش نامه آز به. ض یت مجاز مانند به کار بردن لفظ 
حمار برای شخص نادان,به نظر من(مولف)به کار بردن لفظ حمار برای 
شخص نادان استعاره است چنان که بعدا خواهیم گفت. 


4-نامیدن چیزی به نام ضد آرخانتد نامگذاری ثواب که نتیجة احسان و 
خدمت است به نام ضذاش پبعنی عقاب که سبب جریمه و مجازات مخثاص 


رس ای اه ییاهر کی 
6-عکس نوع بالا یعنی اطلاق لفظ خاص بر عام.مانند اطلاق لفظ سیاه, به 
دلیل سیاهی پوست بر زنگی,نوع ال یعنی اطلاق عام بر خاص بهتر است 
زیرا کل در بر دارندة جزء هست ولی جزء لزوما کل را در بر نخواهد 


که را وا 


انجام داده است.در گذشته دانسته شد که این نوع استعمال مجاز است با 


9-به کار بردن اسم همجوار برای همجوار به خاطر مجاورت مانند اطلاق 
راویه بر شتری که مشک اب را حمل می کند که در حقیقت راویه صفت 
اما 


تا کا ۰ عرفی اس 


1-مجازی که به دلیل کم يا زیادی عبارت به دست می آید. 
امام فخر رازی گفته است چنان که انتقال کلمه از معنای حقیقی به معنای 
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غیر حقیقی موجب ایجاد مجاز می شود گاهی حکمی به دلیل این که به 
حکم دیگری تغییر پیدا می کند که معنای حقیقی آن نیست مجاز گفته می 
شود مانند سخن گفتن خداوند متعال: «و سْتّل الَقربد» رکه تقدیر آن:«و 
اشتل. اهل القربه»است. نعنی او اهل. قربه نیرنین:این مطلب که:«با در 
نظر گرفتن اهل در تقدیر,اعراب حقیقی قریه جر خواهد بود.و لصب آن 
مجازی است».پنداری نادرست و قابل بحث است,زیرا رعایت اعراب 
موجب صدق و کذب نسبت.مطابقه و عدم مطابقه نمی شود,چون اگر 
بگویی لمست السماء:«آسمان را لمس کردم»آسمان در این عبارت 
مفعول مستقیم است برای فعل لمس کردن و در حقیقت باید منصوب 
باشد در اي شریفه قریه در واقع مفعول و شايستة نصب است. اما این که 
سوال کردن از قریه در حقیقت امری صادق است يا نه,بحث دیگری 
است(و به اعراب مربوط نمی شود),حقیقت این است که در اين آیه مجاز 
در ترکیب و نسبت است,زیر| سوال کردن از مردمان قریه حقیقت و 
سوال از قریه مجاز خواهد بود.با صرف نظر از بحث علمای نحو(که مجاز 
را به اعراب نسبت داده اند).ممکن است بگوییم آنچه امام فخر در تعریف 
خن این آیه گفته درست است[(مجاز در این آیه, مجاز در کم کردن عبارت 
بود)اما مجاز به سبب زیاد کردن عبارت :اگر افزایش در عبارت باعث تغییر 
معنای سخنی شود که بدون آن افزایش هم معنای خود را می رساند.مانند 
سخن خداوند متعال: «لَیَسَ کمئله شمعء» :«چیزی مانند او نیست».مجاز 
در نسبت محقق شده است زیرا(در این عبارت)نسبت نفی برقرار است و 
اگر معنی را تغییر ندهد مانند قول خداوند متعال: «قیما رَحْمَه من اللّه» 
(1)«ب»در فبما اضافه است و تغییری هم در معنی نداده است مجاز 
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1- سورة آل عمران(3):آیة(159): [1]مرحمت خدا ترا با خلق مهربان 
گردانید. 


2-اطلاق اسم متعلق بر متعلّق مانند اين که مقدور بگوییم و از آن قدرت 
را اراده کنیم. 


بحث پنجم-در بارة مجاز. 


توضیح این که یکی از کلمات که حرف است حقیقتا معنای آن در غیر 
خودش آشکار می شود.بنا بر اين اگر حرف ضمیمه معنای حقیقی کلمه 
باشد. معنای حقیقی دارد و اگر ضمیمه معنای مجازی کلمه باشد در ترکیب 
معنای مجازی دارد.بنا بر اين مجاز ذاتی در حرف نیست.مجاز ذاتی در فعل 
نیز وارد نمی شود زیرا معنای فعل از مصدر و غیر مصدر ترکیب يافته 
است.(فعل معنای مصدری است به اضافة زمان).به این دلیل مجاز در 
مصدر وجود ندارد.پس مجاز در فعل هم نخواهد بود.البته مجاز در فعل به 

ر عارضی وجود دارد مجاز ذاتی در اسم شخصی وارد نمی شود.زیر| 
اسم يا علم است که بر ان مجاز وارد نمی شود به این دلیل که معنای 
مجاز مشروط است به رابطه ای که بین معنای اصلی و معنای فرعی 


است و این رابطه در اسمهای علم وجود ندارد و یا اسم مشخص مشتق 


بحت ششم-در بارهٌ انگیزه به کار بردن کلام مجازی. 
رو آوردن به مجاز يا به خاطر رسایی لفظ است.یا رسایی معنی و يا هر 
دو.اگر برای رسایی لفظ بااشد به دو قسم تقسیم می شود: 


الف-با به لحا ظ خود لفظ است و این زمانی است که لفظ دلالت کننده بر 
معنای حقیقی بر زبان ثقیل باشد.سنگینی لفظ ممکن است به دلیل 
سنگینی اجزای لفظ يا نامناسب بودن ترکیب و سنگینی وزن آن باشد و 
مجاز اوردن روانتر و خوشایندتر باشد. 


ب-ممکن است زنه آ ور نان به مجاز برای خصوصیاتی باشد که بر لفظ 
ص :96 


عارض شود و اين در صورتی است که معنای مجازی برای شعر يا سجع و 
دیگر زیباییهای سخن شایسته تر از معنای حقیقی باشد. 


رو آوردن 4 به معنای مجازی به دلیل رسایی معنی,دارای 
چند ویژگی است: 


1-گاهی مقصود از مجاز عظمت بخشیدن به معنی است که این منظور از 
معنای حقیقی حاصل نمی شود چنان که گفته اند:سلام علی المجلس 
السامی, «سلام بر مجلس با نام و آوازه» که منظور اهل مجلس است. 


2-گاهی به منظور تحقیر مجاز به کار می رود چنان که از روی مجاز غایط 
تایه حضاه ساحت هیر مین 


3- -منظور طولانی کردن بیان است برای عظمت بخشیدن به شخص, مانند 
انن: که همم کویف ر استق اسدا:شیری را دیدم و منظور انسان شجاع 
بانتتصاننه ملد از ۳۳ نیان. از جمله :رابت ی 
الشخاخه‌ترساتر آنسته. 


4-گاهی مجاز به منظور زیبایی خود سخن است.اين نوع مجاز برای تأکید یا 
تلطیف سخن به کار می رود.امام فخر در این باره چنین گفته است: 


«هر گاه انسان بر سخنی آگاهی پید | کند اگر بر تمام مقصود سخن آگاه 
شود در این صورت برای انسان شوقی برای فهمیدن چیز دیگری باقی 
نمی ماند و این تحصیل حاصل است و تحصیل حاصل محال است و ار از 
مقصود سخن هیچ چیز در نیابد بازهم برای انسان شوقی در بارة سخن 
حاصل نمی شود.امّا اگر بر بعضی از معانی کلام آگاه شود آن مقدار از 
معنی که معلوم بااشد انسان را تشویق می کند برای فهمیدن مقدار 
نامعلوم و از دانستن مقدار معلوم لذّت می برد و از ندانستن مقدار 
ای ری هی اد وهی یی ایس ور و لذتها شادی 
بخش است و هر گاه لدّت در پی الم حاصل شود,درک لذّت قوی تر و نفس 
آن را کاملتر در می یابد».اکنون که اين توضیح روشن شد می گوییم:هر 


گاه به 
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وسيلة لفظی که دال بر معنای حقیقی است چیزی را بیان کنیم علم به 
تمام مقصود حاصل شده است و بنا بر اين لدّت شدیدی حاصل نمی 
شود ولی هر گاه معنای لفظی را از معنای لوازم خارجی لقظ جوب شویم 
معنای حقیقی لفظ به دست می آید ولی نه بطور کامل و آن حالت 
جستجوگر که حاکی از دغدغه خاطر است ۱ هر گاه 
بگویی :«انسانی را دیدم که شبیه شیر است در شجاعت» تمام معنای 
مقصود را با تمام الفاظ قراردادی بیان کرده ای و لذْتی را که از عبارت: 


«شیری را دیدم که در دست او شمشیر است»پدید می آید.از سخن اوّل 
به دست نمی آید,زیرا در مثل دوم ابتدا ذهن از لفظ اسد معنای شیر و 
همان تشویش خاطر و لذت نفسانی است. 


بحث هفتم-در مورد جدایی حقیقت از مجاز 


و تحت از متا روت سای کر انا اخسامی ات 


ای ک مهافت انظی واسات سار تعمه 
کرده باشد. 


2-یکی از دو معنای حقیقت يا مجاز را معیّن کند[دیگری به قرینه معین می 
شود ]. 

3-به وسيلة ویژگیهای حقیقت و مجاز,آنها را مشخص می سازد. 

در صورتی که حقیقت و مجاز به وسیلة استدلال معین شود دو وجه دارد: 


1-معنایی از لفظ به ذهن شنوندةهٌ اهل لغت متبادر شود و حکم کند که در 


آن حقیقت وجود دارد,زیر| اگر فهم اضطراری آن معنی از لفظ‌در قرارداد 
واضعان لفظ نبود آنشفتن نه دنست تفه مد 


2-هر گاه اهل لفت بخواهند معنایی را به غیر خودشان منتقل کنند, با 
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افتندن عباراتی بدون ضمیمه کردن قرینه اکتفا می کنند و هر گاه بعد از 
فهمیدن معنی تعبیر زیبایی را قصد کنند عبارات دیگری را می آورند و 
فرانتی.بة ان اضافه مین کنند خر انتجا کهمنده.می. .شود که. معنای آول 
حقیقت است زیرا اگر حقیقت معنی به وسيلة ان لفظ در دلها استقرار 
تی باقت تفر را توص سای تا تسا بای فرتخ ‏ 


مجاز نیز به سه طریق شناخته می شود: 
1-از عکس آنچه در بارة حقیقت بیان شد. 
2-هر گاه کلمه ای دارای معنایی شود که عقل ربط آن کلمه را به آن معنا 
فخال ی اند معلوم من نود که آن لفت بای ان عفتی. وظاع روم 


است,از این جا مجاز بودن معنی برای کلمه فهمیده می شود مانند سخن 
خداوند متعال «و سئّل القَریة» . 

3-اگر واضع لفت لفظی را برای معنایی وضع کرده و در بعضی موارد به 
کار رفته باشد سیس در معنایی غیر معنای اوّل استعمال شده باشد,در 
استعمال دوم مجاز می باشد مانند لفظ«دابه» که ابتدا برای هر جنبنده ای 
وضع شده و سپس اختصاص به اسب بافته و حقیقت عرفیه شده است و 


پس از آن در مورد حمار مجازا به کار رفته تا در اين مورد نیز بر اثر کثرت 
استعمال حقیقت عر فیه شده است. 


فصل سوّم-در بارة تشبیه 

تشبیه دارای چهار رکن است: 

رکن اوّل 

رکن اول در مورد طرفین تشابه است 
که یا هر دو محسوسند و یا هر دو 
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معقولند و يا مشبه به محسوس و مشبه معقول و یا عکس این است. 


صورت اوّل, که هر دو طرف محسوس باشند مانند کلام امیر المومنین(علیه 
السلام) در بارهٌ اهل بصره : کانی بمسجد کم هذا کجو‌جو سفینه, « گویا مسجد 
شما را می بینم که مانند سینة کشتی در آب فرو رفته است».مسجد و 
سینة کشتی هر دو محسوسند.و کلام دیگر آن حضرت در توصیف بعضی از 
ترکها:کائی اراهم قوما کان وجوههم المجاٌ المطرقه,«گویا می بینم 
گروهی از انها را که چهرهایشان همانند چهره جنهای سرافکنده 
است».طرفین تشبیه ترکها و مجان هستند که شاید فولت مجان را در 
هبات تشکیل کر فته و هفحفوین به حسات آوزده است: 


صورت دوم, آن که طرفین تشبیه هر دو معقول باشند.مانند کلام علی(علیه 
السلام) : 


کم آدازبکم کها تدای الیکار اوه و الیات التداغیه مین اش 
مدارا کنم همچنان که با بچه شتر نايخته و جامةّ کهنه مدارا می 
شود».طرفین تشبیه در این جاأ مداراست و وجه شبه دشواریی است که 
حضرت با مردم کوفه داشت و تشبیه شده است به دشواری کار کسانی 


صورت سوم.ان که تشبیه معقول به محسوس باشد مانند سخن علی(علیه 
الساه در کم وان ها ار ارم کلعیه الکلت ادا ام اس که 
برای مروان حکومتی خواهد بود به کوتاهی زمانی که سگ دماغش را می 
لیسد».فرمانروایی حالتی است معقول که به لیسیدن دماغ سگ که امری 
محسوس است تشبیه شده است.همچنین مانند سخن دیگر آن حضرت:۱ما 
بعد فان الاتریتل من السماء الی الارض کعطر المطرء«فرمان خدا هانند 
دانه های باران از آسمان به زمین فرود می آید» .امر که معقول است به 
دانه های باران که محسوس است تشبیه شده است و باز ز مانند سخن دیگر 
آن حضرت؛کائی یک یا کوفه تمدّین مد الادیم العکاظی,«ای کوفه چنان می 
بینم که مانند پوست دباغی شده گسترش می پابی». 


در این جا کشش و گسترش یافتن که معقول است به پوست دباغی شده 
که 
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محسوس است تشبیه شده است. 


صورت چهارم,آن که مشبه به معقول و مشبه محسوس باشد مانند گفتة 
شاعر: 


کانْ بصاص البدر من تحت غیمه نجاه من البأًساء بعد وقوع (1) 


در این جا مشبه که روشنایی ماه است محسوس و مشبه به که خلاصی 
باشد معقول است. و باز مانند سروده صاحب بن عباد به هنگام تقدیم 


عطری به قاضی ابو الحسن: 
اهدیت عطرا کان مثل سنائه فکائما اهدی له اخلاقه (2) 


امام فخر رازی تشبیه نوع چهارم را منع کرده است به این اعتماد که علوم 

به دست آمده از محسوساتند و محسوس مبنای معقول 
است.اقتضای تشبیه کردن محسوس به معقول این است که اصل فرع و 
فرع اصل قرار کیرد و اين محال است. 


تمام مسیرهای کسب دانش نیستند.بر فرض بپذيریم که حواس تنها راه 
کسب دانش آند,نمی توانیم بیذیریم که محسوس از ان جهت که فرع است 
اصل قرار گیرد نه به طور مطلق.و در این مورد چنین نیست زیرا معقول 
فرع محسوس است از آن چهت که معقول از محسوس به دست می آید و 
در ادرای اوليهةٌ فرع محسوس است در تشبیه و ملاحظات ذهنی می تواند 
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پس از روی دادن می باشد. ۱ ۱ 
2- عطری را به وی هدیه کردم مانند بزرگی مقامش کویا چیزی مطابق 


میاش به او هدیه شده است. 


رکن دوم 

رکن دوم در تشبیه [وجه شبه است] 
دارای بحتهایی است: 

بحث اول-در اقسام وجه شبه 


و دارای چند صورت است: وجه شبه پا صفت حقیقی است با اضافی,در 
صورتی که صفت حقیقی باشد يا کیفیت جسمانی است يا نفسانی,در 
صورتی که کیفیت جسمانی باشد يا محسوس به احساس اولیه است با 
محسوس به احساس ثانویه: 


1-محسوس به حسْ بینایی مانند تشبیه گونه به گل در سرخی و تشبیه 
صورت به روز و مو به شب. 


صدای جوجه ها و تشبیه صدای زشت به اواز خر. 


3-محسوس به حسن چشایی, مانند تشبیه بعضی از میوه های شیرین به 


4-محسوس به حس بویایی مانند تشبیه بعضی از بوهای خوش به مشک و 
کافور. 


5-محسوس به حس لامسه مانند تشبیه جسم نرم و ملایم به خز و جسم 
زبر به پلاس. 


ب-محسوس به احساس ثانویه عبارتند از اشکال و مقادیر و حرکات. 
اشکال با مستقیم اند یا دایره: 

1-تشبیه در شکل مستقیم مانند مرد راست قامت به نیزه. 

2-تشبیه در شکل دایره مانند تشبیه شیء مدور به کره و حلقه. 
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مثال تشبیه در حرکت مانند تشبیه شیء شتابان به تیر. 


اشتراک در کیفیّت جسمانی مانند اين که گفته شود فلانی در نادانی و 
حرص و شهوترانی مانند الاغ است و يا فلانی در غضب مانند پلنگ است. 


تشبیه در کیفیت نفسانی مانند اشتراک در غرایز و اخلاق مانند کرم, 
بردباری, شجاعت, هوش, تیزفهمی, علم و زهد. مانند اين که بگویی فلانی در 
بخشندگی مثل حاتم است يا فلانی در شجاعت مانند عمر و بن معدی کرب 


است. 


شود این دلیل در وضوح مانند خورشید است.وجه اشتراک در این جا وضوح 
و اشکاری در دیدن و فهمیدن است و این روشنی و وضو حالت اضافی 


است. 


گاهی وجه شبه بسیار آشکار است چنان که در مثال قبل گذشت و همچنین 
مانند خشنبیه. فا شخضین به آب و تسیم از .خی روان بودن و لطافت. و 
این در صورتی ممکن است که در الفاظ کلمات شخص تنافر وجود نداشته 
بانتند و بر زبان آسان جاری .شود و از زبان بیکانه و نااشنا استفادم تشدم 
باشتد.ودل از شتیدن آن ار امش بابدرو به نتب این که زود ادرای. من نتنهه 
تشبیه به آب شده که بسرعت در حلق وارد می شود,و به نسیم تشبیه 
شده که زود در بدن آثر می کند. 


کش محه که تست ات اد سح کی کی افو یم را فص 
کرده و گفته است:«ایشان مانند حلقه فلزی هستند که دو سرش معلوم 
نیست.» ایا نمی بینی که از این جمله مقصود بخوبی فهمیده نمی شود 
مگر برای کسانی که ذهنشان فراتر از تودة مردم است ؟ 


بحت دوم-در تقسیم وجه شبه 


به گونه ای دیگر وجه شبه گاهی نزدیک به ذهن است و گاهی دور از ذهن 
در صوربتی که نزدیک به ذهن باشد بدین گونه است که هر گاه دایره بودن 
خور ۳ شید و نورانی بودن ان در : نظر باشد,دایره اینه شکل رو شنی 
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در نظر می آید و میان این دو وجه شبه ملاحظه می شود.همین طور هر 
گاه به رنگهای منشور بنگری در نظرت چمن باران خورده ای که بر ان 
شکوفه ریخته باشد خواهد امد.در این 6 ۱ ۳۳ 
است. 


اما وجه شبه بیگانه و دور از ذهن آن است که فهمیدن آن نیاز به دقت نظر 
زیادی دارد مانند تشبیه خورشید به اینه ای که در دست رعشه دار و لرزان 
است. و مانند تشبیه برق آسمان به انگشت دزد,در سخن کشاجم شاعر: 


ارقت ام نمت لضوء بارق موتلفا مثل الفواد الخافق 
( کائه اصبع کف السارق (1) 4 


سبب نزدیکی و دوری وجه شبه از ذهن دو چیز است:یکی ان که تشخیص 
نزدیکی و دوری وجه شبه از ذهن کار عقل است نه حس,زیرا حس بین 
اشتراک و امتیاز فرق نمی گذارد و مرکب را به علّت این که شیء واحدی 
است درک می کند.امَا نمیز و تفصیل کار عقل است.دیگر آن که,دریافت 
حس به صورت اجمالی پیش از دریافت به صورت تفصیلی است,زیرا آنچه 
در اولین نگاه دیده می شود.چشم همه معنایش را درک نمی کند مگر آن 
که تکرار شود. 


همچنین. آاشت: خیزهای شنیدتی که.با ثکرار شنیدن. تر چیزهایی. آخاه می 
گردی که با شنیدن ال آگاه نمی شوی و به وسیلة ادراک تفصیلی است 
که بین دو شنونده فرق گذاشته می شود و در این صورت ادراک اجمالی 
اسانتر و نزدیکتر از ادراک تفصیلی است. 


بحث سوم-در بیان این که وجه شبه عقلی عمومی تر از وجه شبه حشی است 


خود ۲۳ ریا تشیی حسوس به محسوس است که در این صورت ممکن 
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1- با روشنایی روشنی دهنده ای بیدار می شوی پا می خوابی چنان پیو سته 
مانند دل تیش دار و انگشت دست سارق. 


است به جهت اشتراک در وجه شبه معقول باشد و ممکن است به سبب 
اک 1 اول مانند 
تشبیه گونة انسان به گل قرم ز(مشبه, مشبه به وجه شبه 
محسوسند).مثال برای صورت دوم مانند قول رسول اس الله علیه و 
آله):«بپرهيزید از گیاهی که در مزبله روئیدن است (1)». 


طرفین تشبیه محسوس و وجه شبه معقول است.مشبه(زن زیبا)مشته 
به ( گیاه روییده از مزبله)هر دو محسوسند, ولی وجه مشابهت (همانند شدن 
حسن ظاهری با قبح باطنی)امری عقلی است.مثال برای صورت سوم 
دو در ارزش حقیقی که امری عقلی است و اشتراک در روشنی که امری 
حسشی است. 


در تشبیه معقول به معقول يا معقول به محسوس و یا محسوس به معقول 
ممکن نیست که وجه مشابهت غير عقلی باشد زیرا وجه مشابهت مشترک 
بین دو طرف تشبیه است.اگر وجه شبه محسوس باشد با توصیف معقول 

هه رل ار اس سارت 
اه ای و سس این تور صادر شود بنا بر این ثابت شد 
که تشبیه با وجه شبه معقول نسبت به وجه شبه محسوس عمومی تر 


است. 

بحث چهارم-تشبیهی که وجه شبه آن محسوس باشد کاملتر است از 

تشبیهی که وجه شبه آن معقول باشد, 

به دو دلیل زیر. 

اول آن که در تشبیه بیشتر تخیل دخالت دارد و تخیل در تشویق و تهدید 
جانشین تصدیق می شود و تخیّل در درک و نگهداری کیفیّات حسی قویتر از 
درک امور عقلی است. 

دوم آن که اشتراک در خود صفت(محسوس)مقدم بر اشتراک در مقتضای 
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له اتایه ۶ خطراء اتمه 


صفت محسوس(معقول) است, زیر | صفت در نفس ذات بر تصور مقتضای 


بحث پنجم-تشبیه از لحاظ وجه شبه به دو قسم مفرد و مرب تقسیم 
می شود: 


مشابهت يا در امری واحد است و پا در امور متعذد.در صورتی که تشبیه در 
امر واحد باشد يا در نست مقید به چیزی نیست.مانند تشبیه کلام به عسل 
(کلام و عسل مقید به قیدی نیستند)در اين که هر یک از آنها موجب لدّت 
نفسانی و حالتی مطلوب می شودو یا در نسبت مقید به قیدی هست و 
قیود انتسابی را به چهار گونه دانسته اند: 


1 -قید تشبیه مفعول به باشد مانند: اخذ القوس باریها,«کمان را اهلش به 
دست گرفت» . مقصود در این تشبیه واقع شدن کار در جایگاه خود و تحفق 
یافتن آن به وسیلهةٌ اهلش می باشد,و این معنی از تشبیه مطلق به دست 
تیم آجد ونیا کنبه قیز آندآن به شا ند بر فوآهم.مم اید. 


2-قید به جای مفعول به باشد و ان عبارت است از جار و مجرور که در 
تشبیه قید واقع شود.مانند ضرب المثل عربها در مورد کسی که کار بیهوده 
فی کند ضی. کهتتتهو کالراقم علی الهاعد اه فانند کسی. اشت که.بر اب 
می نویسد». این مفهوم از نويیسندة مطلق حاصل نمی شود بلکه از 
نویسنده بر اب به دست می اید. 


3-قید تشبیه حال باشد مانند مثلی که عربها می گویند: کالحادی لیس له 
بعیر,«مانند اواز خوان برای شتران است در حالی که شتری ندارد».در این 
مثل شخصی که کار بی موردی انجام می دهد تشبیه شده به ساربانی که 
شتر ندارد ولی برای شتران شعر می خواند. 


4-قید وجه شبه دو چیز باشد,مفعول و جار و مجرور با هم مانند 
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۳ 
گویند:هو کمن ینثر الجواز علی القبّه,«او مانند کسی است که گردکان بر 
کنند می پراکند» .در مثل اول صرف آوزدن مفعول(یعنی سیفین)برای 
تشبیه کفایت نمی کند و مادامی که همراه جار و مجرور(یعنی فی 
غمد)نباشد مفید فایده نیست,و مأنند دو تشبیه فوق است سخن خداوند 
متعال: «کمَتّلِ الجمار یَحمل آسشفارآ» (1)در این تشبیه مثل بهود به حمار 
تنها برای حمل نیست بلکه برای دو امر دیگر است یکی متعدٌی شدن حمل 
به کتاب و دیگری بی خبری از محتوای کتاب» مقصود از تشبیه سرزذش 
کسی است که خود را به رنج می اندازد از حمل چیزی که دارای سود 
بر کی انست .و به دلیل. تادانی از. آن "یی بهره هی ماندنو این متضود از 
حمل تنها و بدون دو شرط مذکور(منفعت فراوان کتاب و جهل و 

نادانی)حاصل نمی شود. 


هر گاه وجه شبه وصف مقید باشد دو صورت متصور است:با جدا| آوردن 


یکی از دو جزء ی ی ی آوردن اجزای 


فکان اجرام التجوم لوامعا درر نثرن علی بساط ارزق (2) 
در این بیت ستاررگان به نز ۵ اسشهان به بساط کبود رنگ تشبیه شده است. 


اگر در اين مثال اجزای تشبیه را از یکدیگر جدا کرده و بگویی: ان النجوم 
درر؛ و کان السماء بساط ارزق,تشبیه دارای معنی است هر چند معنای 
مقصود گویندهةٌ شعر تغیبر یافته است.زیرا مقصود شاعر از تشبیه در اين جا 
بیان امور شگفت آوری است ق: آن طلوع ستارگان درخشان و پراکنده در 
بستر آسمان نیلگون و روشن و درخشش ستارگان در آن بستر نیلگون می 
باشد و روشن است که این 
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1- سورة جمعه(62):آی(5): [1]مثل بهود مثل خری است که کتاب حمل 
فقت. کند. 
2- گوبا جرم ستارگان درخشان درهایی هستند که بر بساط کبود ری 


افشانده شده اند. 


مقصود(جامعیت تشبیه)با جدا کردن اجزای تشبیه باقی نمی ماند. 
صورت دوم,اجزای تشبیه قابل تفکیک نباشد مانند سروده شاعر: 
کائما المزیخ و المشتری قذامه فی شامخ الژفعه 

منصرف باللّیل عن دعوه قد اسرجت قدامه السشمعه (1) 


اگر در اين مثل بگویی:کانْ المژیخ منصرف عن دعوه,و مشتری و شمع را 
در عبارت نیاوری خلاف تشبیه رفتار کرده ای زیرا تشبیه برای مریح در 
صورتی حاصل است که عبارت«پیشاییش آن مشتری به صورت چراغی 
فروزان»آورده شود .بنا بر این اجزای تشبیه در این مثل جدا| آورده نمی 
شود. 


بحث ششم-از مباحث تشبیهات در بارة تشبیهاتی است که در مفهوم و 


معنی متعدد و در عبارت مجتمع باشد. 


در صورتی تشبیه چنین است که از امور فراوانی گرد آمده باشد بدون آن 
که برخی از این تشبیهات به برخی دیگر مقیّد باشد.بدین ترتیب بخشی از 
تشبیهات به برخی دیگر , به منظور اهداف مختلفی ضمیمه شده است ولی 
هر کدام از تشبیهات معنای خاص خود را دارند.در این نوع تشبیه دو ویژگی 


است به ترتیب زیر: 


1-رعایت ترتیب خاطی لا زم نیست. مثلا اگر بگویی زید در جرآت همانند 
شیر,در بخشش همانند دریا,در وان کی و لیزی همانند شمشیر و در 
روشنایی همانند ماه است, لا زم زر نیست که در این ندز نشبیهات نظام خاصی را 
رعایت نمایی(یعنی می توان این عبارت را پس و پیش بیان کرد). 


2- 9 این نوع تشبیه اگر بعضی از تشبیهات حذف شود در تشبیهات موجود 
تغییر وضعی پیدا نمی شود مانند گفتة اهل عرب در توصیف شیء با 
صفات متضاد:هو یصفو و یکدر و یحلو و یمء«او صاف و کدر و شیرین و 
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1- گوبا مریخج و پیشاپیش آن مشتری در بلندای آسمان به شخصی می ماند 


معنای کلام وارد نمی اورد. 


بجت هفتم-از مباحت تندزٌ تشبیهات-به لحاظ وجه شبه در تشبیه باید مناسبت 


بدین معني که اگر شیئی در جهت خاصی به شیثی تشبیه شد نمی توان 
مشابهت آن دو را در آن جهت خاص به دیگر ویژگیهای آن دوم سرایت 
داد, زیر | در این صورت موجب خطا و اشتباه می شود مثلا اگر گفته 
شود: النحو فی الکلام کالملح فی الطعام,«نحو در سخن مانند نمک در 
طعام است»,وجه شبه در این تشبیه انسجام کلام به وسیلة نحو و مطبوع 
شدن غذا به وسیله نمک است.مقصود این است که همان گونه که طعام 
جز با نمک مطبوع نمی شود سخن نیز جز با نحو قوام و استحکام نمی 
تاستات ایق مان عصی داش بز انم کوجحون نمی سس ار اندایه دا را 
نامطبوع می کند پس رعایت فراوان نحو هم سخن را از انسجام می 
اتداند کمان: باطلی استس | سه عات ار احاهی بد اند م فان 
ری ان را ی او 
تصور شود.مثلا در اين جمله:کان زید قائما ,۰«زید ایستاده بود». ناگزیر باید 
اسم کان مرفوع و خبر آن منصوب باشدءاگر رعایت این قاعده شد نحو 
رعایت شده و اگر رعایت نشد قاعده نحو رعایت نشده است,بنا بر این 
زیادی و نقصان در رعایت این قاعده بی معنی است. منظور محجدود و معین 
بودن علم نحو است نه کم و زیادی آن نزد اشخاص. 


بحث هشتم-از مباحث تشبیه در اکتساب وجه مشابهت است 


راه دست یافتن به وجه شبه جدا کردن وجه شبه از چیزهایی است که 
مشبه به را از دیگر اشیا جدا می کند.مثلا هر گاه کسی بخواهد چیزی را به 
تا ای 


حرکت,بدون در نظر گرفتن 
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جسم متحرک و سایر صفات خی ان :۱ رعایت کند.چنان که ابن معتز در 
سرودة زیر رعایت کرده است: 


و کان البرق مصحف قار فانطبقا مژه و انفتاحا (1) 


شاعر در اين شعر به همه اوصاف برق و معانی آن جز کیفیتی که چشم از 
انبساط و انقباض می بیند توچه نکرده است.و سپس به اوصاف حرکت به 
دقت نگریسته است تا ببیند کدام صفت شباهت بیشتری دارد به آنچه که 
قرائت ت کننده انجام می دهد.مشابهت را در باز و بسته شدن بهتر یافته 


است.حسن تشبیه در شعر بدان جهت نیست که شاعر جمع بین 
مختلفین(باز و بسته شدن) کرده است,بلکه به دلیل موافقتی است که در 
جهت تشبیه میان کیفیت برق و باز و بسته شدن کتاب و انطباق کامل در 


اتفاق و اختلاف بین ان دو موجود است می باشد و از چیزهایی که در 
جامعیّت بین دو مختلف مناسبت دارد. گفتة شاعر عرب است که چیزی را 
علت ض آن قرار داده است: 


اعتقنی سوء ما صنعت من الق فیا بروزا علی کبدی 

فصرت عبد السٌوء فیک و ما احسن سوء قبلی الیاحد 

۳4۸ 

رکن سوم 

رکن سوم در فایده تشبیه است 

که گاهی به مشبه و گاهی به مشبه به بر می گردد. 

هر گاه فایدةٌ تشبیه به مشبّه برگردد به دو صورت زیر تقسیم می شود: 
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1- گویا جهش برق مانند کتاب مورد مطالعه است که گاهی باز و گاهی 


2 ند رفتاری تو مرا از بردگی ازاد کرد و روشن است که چه بر من می 
گذرد بنا بر اين من بندهْ بدیهای تو شدم و چه خوب است چنین بدیی از 


دای رتاو که 


1-گاهی فايدة تشبیه روشن کردن حکم مجهول است. 
2-گاهی فايدة تشبیه روشن کردن حکم مجهول نیست. 


وخ ایل با وین عتظور است. کم فک هدن انوا مزا کنسی کف این 
حقیقت برایش روشن نیست توضیح دهد و یا بدین منظور است که مقدار 
آن را شرح دهد.در صورتی که بخواهد امکان وقوع آن را شرح دهد نیاز به 
آوزدن تشببه. دارد مانند سرودخ شا کر 


فان تفق الانام و انت منهم فان المسک بعض دم الغزال (1) 


مقصود شاعر اين است که فرد مورد ستایش چنان برتری مقام و جلال 
یافته است که میان او مردم مشابهتی نمانده و گویا او موجود دیگری شده 
و خود اصلی دیگر جدای از مردم دارد و چون این اذعاءبه ظاهر غير قابل 
قبول و ممتنع می نموده است زیرا بعید است که انسان در فضیلت آن 
قدر ارتقا یابد که از بنی نوع انسان خارج شود.شاعر استدلال کرده است 
که این امر بعید نیست زیرا که مشک در اصل هر چند خون نافة آهو است 
ولی اکنون کسی ب خشی, کون تمی. کوید. ۵ خقیقت: آن.از. ضفت. .ون 


بودن خارج شده او 


مانند مثال زیر در تشبیه شیء سیاه به سیاهی کلاع:اثه کحلک الغفراب,«او 
نه وجود سیاهی. 
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منظور | نجام فا اور 5 
الف-موردی که مقصود از بیان تشبیه,نزدیک کردن ذهن از امری دور به 
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1- هر چند مقام نو در میان مردم به اوج رسد با این وصف از مردم گفته 
می شوی,زیرا| مشک پاره ای از خون اهو می باشد. 


آمری نزدیک و قریب به ذهن باشدمانند تشبیه معقول به محسوس,زیر| 
اشنایی نفس به امور حسی از امور عقلی بیشتر است چه این که بسیاری 


هنگامی که یک معنای عقلی طبیعی آورده شود و به دنبال آن یک مثل 


تشبیه: علم او مانند دریاست. 


ب-موردی که قصد از تشبیه اثبات دوری میان طرفین تشبیه باشد در این 
صورت تشبیه عجیب تر به نظر می رسد و تعجب نفس بیشتر می 
شود,زیرا طبعا چنین است که خوشحالی نفس از یک امر دور از ذهن که 
انس ذهتی ندارد بیشتر از اهر موزد انس و آاشنای به ذهن است مانتد این 
تشبیه«کبوتر او مانند عنقاست»موارد فوق صورتهایی هستند که فایده 
تشبیه به مشبّه بر می گردد. 


اما مواردی که فايدة تشبیه به مشبه باز می گردد نیز دو صورت دارد: 


1-گاهی مقصود از تشبیه مدح کردن است از طریق تخیل بدین گونه که در 
بارة شیئی که از مشابهش ناقصتر است در فرد ایجاد تصوّر کند که ناقص 
از کامل برتر است و باید شیء کامل به ناقص تشبیه شود و در بارة شیء 
نافض نان .صالقة شود که. کویا آن شی: نادض برای شتیء عامل اضل و 
اساس است.مانند سروده شاعر: 


و بدا الصباح کان غژته وجه الخلیفه حین یمتدح (1) 

در مد را ی ی کی و ی یی سرت 
نورانّت, معروفتر و روشنتر از طلوع صبح است که باید صبح را به صورت 
خليفه تشبیه کرد نه صورت خلیفه را به صبح. 
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1- صبح طلوع کرد گویا روشتنایی آن همانند ضورت خلیقه. بود. هنحاهی که 
مورد ستایش قرار گیرد. 


2-گاهی مذشت کننده عکس این تشبیه را منظور می کند مانند:صورت 
خلیفه از برص سفید شده مثل سفیدی صبح. 


رکن چهارم 
رکن چهارم در خود تشبیه است 


هدز آن بحثهایی است: 


مخصوصی است همانند«ک, کان, نحو و مثل» که به طور قراردادی بر تشبیه 
دلالت می کند.هر گاه ادات را در جمله ذکر کند حقیقت می باشد,مثلا اگر 
بگویی«زید مانند شیر است»انتقال لفظ از معنای ال به معنای دوم 
نیست تا مجاز باشد. 


بحجت دوم-در بارهٌ خود تشبیه است 
که به طریق زیر به دو صورت قابل تصور است: 


ای کمن فان عکنن آن ۱ به کار برد و این در صورتی است که 
تشبیه به منظور مبالفة ناقص و تشبیه آن به کامل صورت گرفته باشد تا 
حکم کامل به صورت تشبیه برای ناقص هم منظور شود:چنان که اک 
سیاهی شیئّی را به کلاغ و یا صورت زیبایی را به ماه و خورشید تشبیه کنند 
در اين نوع تشبیه نمی توان عکس آن را ار رو ما کت و اند 
و ماه مانند صوربتی زیباست, زیر | اگر کامل را به ناقص تشبیه کنند خلاف 
مبالفه ای است که در تشبیه مورد نظر است. 


2-تشبیهی که می توان عکس آن را به کار برد:گاهی منظور از تشبیه 
مبالفه نیست بلکه جمع کردن میان دو شیئی در مطلق صورت و شکل و 
رنگ است مانند تشبیه کردن صبح به سفیدی پیشانی اسب که این تشبیه 
صرفا به این قصد آمده است که برجستگی سفیدی را در میان سیاهی 
نشان دهد با این که سفیدی 
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تشبیه اوّل را اوردن جایز است,بدینسان که سفیدی پیشانی اسب را به 


بحث سوم-تشبیهی است که در هیاتها روی می دهد 


گاهی تشبیه در هیاتهایی است که مبین حرکات است و گاهی تشبیه در 
هیاتی است که مبین سکنات است. قسمت اوّل به دو صورت و به طریق 


1-هیأت دارای حرکت به اوصاف دیگری مانند شکل و رنگ ضمیمه شود 
مانند كت آبن معتژ: «خورشید مانند اینه ای است در دست رعشه دار. ۳ 
منظور شارع اين است که خورشید در حال دوران و تموّج نور است و هر 
گاه بدقت بنگری برای خورشید حرکتی متصل و دائمی و برای نور آن به 


سبب حرکت,موج فرض شده است که این حرکت و موج را جز به آینه ای 
در دست رعشه دار نمی توان تشبیه کرد,زیرا دست رعشه دار مدام در 


حرکت است و به وسيلة ان نور اینه ای که در دست دارد به این سو و ان 
سو می رود(موح می زند). 

2-تشبیه در هیأت حرکت بدون ضمیمه شدن به اوصاف دیگری باشد مانند 
سروده اعشای شاعر که کشتی و بازی کردن امواج دریا با ان را وصف و 


شاعر کشتی را در بالا و پایین رفتن تشبیه کرده است به حرکات بچه شتر 
به هنگام باریدن باران که حرکات مختلفی انجام می دهد و به جهات 
مختلف می دود,بالا و پایین می رود بی آن که ترتیبی مت 
و 


اما تشبیه در سکنات مانند سرودة اخطل در توصیف شخص مصلوب که 
ی گوید: 
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1- کشتی در موج آب بالا و پایین می رفت چنان که بچه شتر به هنگام 
باریدن باران به این سو و ان سو می جهد. 


کانه عاشق قد.م صفحته. یوم الهداع الی توذیع مر تحل 
آو فاتم.من تعاس فیه لونته مواصل آتمطیه من الکسل (1/ 


لطف سرودةٌ شاعر در این است که سکنات(حالتهای ثابت)بدن به دار 
اویخته را به تفصیل در این دو بیت اورده است. 


برخاسته است برای شنونده آتانتر درک می شد زیر | این مقدار از تشبیه 
و رت کی رای تا و روا و 1 
اجزای شخص به دار اويخته جز به تامل حاصل نمی شود تفصیل تشبیه نیاز 
ا صا ار رت مسا 2 


در تشبیهی که رعایت تفصیل می شود اصل این است که بر اموری که در 
عرف برای بینندگان روشن است اوصاف دیگری نیز که نیاز به دقت دارد 
اضافه و علت بیان شود. 


بحث چهارم-در مراتب تشبیه از جهت خفا و ظهور می باشد 


گاهی مبنای تشبیه تخیّل است و مشبّه وجود خارجی ندارد مانند تشبیه 


کردن شقایق به پرچمهای پاقوتی که بر بالای نیزه های زمژدین افراشته 
شده باشند(پرچم یاقوتی و نیزه زمردی وجود خارجی ندارد). 


ترکیبی تشبیه کم و بیش در خارج وجود دارد چنان که در مقایسه میان 
سرودة زیر: 
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کامل [1آنشده از خواب بلند می شود و همراه خمیازه دستهای خود را باز 
می کند. 


کان اجرام النجوم لوامعا درر نثرن علی بساط ازرق 


قول فت. هه کنصی کمووهد کییا اسفان ساط نهیم ات اسنت که.خالا 
نشان شده باشد.» ملاحظه می شود که تشبیه اوّل در خارج کمتر اتفاق 
مي افتد.به همین دلیل تشبیه اوّل از تشبیه دوم دورتر است و 
هات خر کیت تیه او کف عبات است: ار -ژوهاری که بر فرش کبود رنگ 
افشانده شده باشد کمتر تحقق پیدا می کند از نقرهُ طلا کاری شده و هر 
کاه‌خبزی وفوع خارخینشن آندی باشد. دورگر از ذهن و تشنیه به آن لا تبحتشن 
مکفت انگیر انتت. 


بحث پنجم-تمثیل و مثل 


تمثیل عبارت است از تشبیهی که از اجتماع امور مقیّد به یکدیگر حاصل 
شود و به دو صورت ملاحظه می شود: 


1-به صورت استعاره-هر گاه به شخص مردد در کاری بگوییم تو را چه می 
شود می بینیم که یک کام به جلو برمی داری و یک گام به عقب» معنایش 


یک گام به پس بر می دارد.به این دلیل این نوع تمثیل استعاره است که 


2-گاهی شکل استعاره ند| رد,بلکه الفاظ تشبیه آورده می شود مانند سخن 
حق تعالی: «صل الذین حل التَقراح تم لمْ یُخملوها کمتل الجمار» ( 1 


در این تمثیل لفظ تشبیه به کار رفته است. مثل, تشبیه رایجی است که 
فراوان به کار می رود.بدین معنا که مورد دوم شبیه مورد اول است(مانند 
ضرب المثل نوش دارو بعد از مرگ سهراب: که در مورد گذشتن کار از ز کار 
به کار می رود) مثلها کلا شکل حکایت را دارند یعنی تغییری در ضرب 
المثل داده نمی شود به 
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1- سورة جمعه(62) :آیة(5): [1]وصف حال آنان که تحمل(علم)تورات 
کرده و خلاف آن عمل کردند به حماری ماند که بار کتاب بر پشت کشد. 


اين دلیل که امر دوم مانند امر اول است.مانند کسی که از شما حرف 
شنوی ندارد, عربها می گویند از قصیر اطاعت نمی شود (1). 


کر رب الفل القاظ کف شم کب هاگ الفاط یب فان کم باه 


فصل چهارم:در بارة استعاره است 

استعاره سه رکن دارد: 

رکن اوّل در حقیقت و احکام استعاره است 

شون ارم سه بحث است. 

بحث اول-بهترین تعریفی که در بارة استعاره گفته شده 


این است که استعاره به کار بردن لفظ است در فعتاتی یو ان اه 
لفظ برای آن قرارداد شده است,به منظور مبالغه ی قید او 
در تعریف آوردیم(استعمال لفظ در غير معنای قراردادی),از حقایق سه 
لغوی و عرفی و شرعی احتراز کردیم و با قید دوّم(به خاطر مبالفه),ان ر 
از ساير انواع مجاز ممتاز نمودیم. 

گر چه مستعار صفت لفظ است ولی ابتدا معنای مستعار را در نظر می 
گیریم و سپس لفظ آن را به کار می بریم و این مطلب به دو گونة ز 
توضیح داده می شود: 
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ك 


نواعت اه اسیت اساسا فصو امه که کی[ 
سلاطین عرب به نام جذیمه بن الابرش پدر زباء ملکة جزیره,را کشت.زباء 
برای خونخواهی پدر حیله ای اندیشید و کسی را نزد جذیمه فرستاد که زن 
ناگزیر از شوهر است.جذیمه خوشحال شد و با چند نفر از رجال خود به 
سوی جزیره حرکت کرد.مشاوری داشت بسیار زیرک به نام قصیر بن سعد 

خمی. قصیر جذیمه را گفت با اين که ملکة جزیره خون پدرش را از تو 
طلبکار است مصلحت نباشد که با تعدادی اندی بر آنان وارد شوی جذیمه 
پند قصیر را نشنیده,به خیال مزاوجت با زباء وارد جزیره شد.به محض 
ورود او را گرفتند و با یارانش کشتند. قصیر بر اسبی تیزتک که برای خود 


تهیه دیده بود سوار شد و فرار کرد.از 1 پس جملة:لو کان یطاع لقصیر 
امونضیت ال نم ترحیم نم اللاعد 1 اانضاری: 


1-چنانچه لفظ استعاره را بدون انتقال معنایش به کار ببریم در این صورت 
استعاره نیست و علم منقول نامیده می شود مانند لفظ یزید و یشکر که 
معنای این دو کلمه برای شخص خاضی در نظر گرفته نشده ولی لفظ آن 
به کار برده شده و در این صورت پزید و یشکر اسم است برای فرد 
2-عقلا معتقدند که به کار بردن استعاره در فهم معنا از حقیقت رساتر 
است زیرا ضمن استعاره انتقال معنا به صورت مبالفه صورت می پذیرد و 
اگر انتقال جغنا نباشد و ضرفا اشعال لفظ باشد مبالغه ای در کار نخواهد 
بود. 


بحث دوم-در بارة فرق میان استعاره و تشبیه است. 


تشبیه, حکمی است که به دو طرف تشبیه یعنی مشبه و مشبه به نیازمند 
است. اما استعاره چنین نیست.مثلا اگر گفته شود شیری را دیدم و منظور 
انسانی باشد.چنانچه بر این عبارت چیزی که نشانهٌ تشبیه به شیر است 
افزوده نشود تشبیه تحقق پیدا نمی کند,بلکه صرفا به لفظ معنایی را داده 
ای که آن لفظ برای آن معنا وضع نشده است و صرفا به دلیل مشابهتی که 
بین لفظ و معنای حقیقی وجود دارد(یعنی وجود در مرد و شیر)و 
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هر گاه مشابهت بین دو چیز قوی باشد روشن بیان کردن تشبیه زشت 
است. 


به اين دلیل که شباهت در مشبه و مشبه به برای همگان روشن است 
مانند تشبیه نور به علم,و یمان و ظلم به کفر و جهل که به دلیل قوّت 
شباهت فر ات سا ی وت کی ره :دانش مانند نور است. 


با روشن شدن معنای تشبیه استعاره وقتی زیباست که زمينة تشبیه در بین 
مردم رایج و روشن بااشد ولی اگر تشبیه روشن نباشد و درکش زحمت 
داشته باشد تصریح بهتر از استعاره است مانند کلام معصوم(علیه 
السلام):«مثل موّمن مثل درخت خرماست» که به دلیل رایج نبودن وجه 


شبه در بین مردم,تشبیه گورٍ نیست و به 
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قول سیبویه شبیه چیستان و بیرون از قواعد زبان عرب است (1). 


بحث سوم-ترشیح و تجرید 


مقتضای ان است بدان ضمیمه شود مانند قول کثیر شاعر: 


«مرا با تیری که چوب آن سرمه کش بود هدف قراردادی بدین دلیل بر من 
ضرری وارد نشد».در این مثال نیر انداختن را برای نگاه کردن استعاره 


اورده است. 


مقتضای هدف قرار دادن تير انداختن است که لفظ تير را به کار برده 
است.و نیز مانند سروده امرء القیس فقلت له لما تمطی بصلبه اردف 
اعجاز اوناء بکلکل (2) 


در این مثال شتر را استعاره آورده است برای شب و آنچه لازمة برخاستن 
شتر از قبیل دراز کردن گردن و بلند کردن سرین بوده بر ان افزوده است. 
استعارة نجریدی آن است که جانب مستعار له رعایت شود مانند قول 
خداوند تعالی: «قذاقا ال لباس الجُوع 5 الحَوّف» (4). 

و مانند سرودهُ زهیر: 

لد اسد شاکی السلاح مقذف (5) 
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1- ظاهرا لت نظر به تمام حدیث نداشته و گرنه در حدیث کامل وجه 
شبه ذکر شده و کلام روشن است-م. 

2- هنگامی که شب مانند شتر پشت و گردن و سرین خود را به حرکت در 
آورد گفتم ایا صبح نمی شوی. 


مستعار است ان را زینت دهیم. ۲ 

وم تحار ای ها ۱ هداز انا ان کی ون زا 
5- در نزد من مردی است به شجاعت شیر در حالی که سلاح جنگ او 
ازموده و خود تجربة وم دارد. 


در مثال اول لباس را استعاره آورده است از کزسشگی و آنچه متناسب با 
مستعار له یعنی جوع بوده ذکر کرده که عبارت از چشاندن است و اگر در 
این مثال رعایت مستعار می شد به جای چشاندن باید پوشاندن به کار می 
رفت. 


در مثال دوم شیر را استعاره آورده است از مرد جنگجو و سلاح که 
متناسب با مستعار له(مرد جنگجو)بوده به کار گرفته است و اگر رعایت 
ات سای ی تس اس کر تراسا ۱ ره 
کار می برد. 


بحث چهارم-استعارة بالکنایه 


استعارة بالکنایه به منزلة به کار رفتن لفظ در معنای حقیقی است. استعارهة 
بالکنابه آن اتلست که معضن: آن لوازم. متسخعار به خخاوز کهم معناي حقضود 
در کلام آورده شود بی آنکه به معنای حقیقی لفظ تصریح شده باشد مانند 
سرودة آبی ذویب: 


ی یرب 

.۰ (1)گویا در این مثال درنده را برای مرگ استعاره آورده است ولی 
7 درتدم زا دک تکردقنایا بفضی. از لوازم. آن درنده ,راز که.خحال 
است)برای فهم معنای مقصود اضافه کرده است .اما این که استعاره 
بالکنایه چگونه به منزلة حقیقت است,باید دانست که گاهی صفتی را برای 
شیء معقولی استعاره می اورند و و چنین وانمود می کنند که این صفت 
در حقیقت برای آن شیء معقول همواره ثابت است به حدّی که این صفت 
جایگزین معنای معقول می شود.مثل اين که صفت علوّ را برای فضیلت 
تفتخضی: بو ذیگری, استغاره بیاه‌رند و خنان وانمود کنتد. که آن شخض بزتری 
مکانی دارد(یعنی محسوس)مانند سروده ات تمام: 


و یصعد حثّی یِظن الجهول بان له حاجه فی السماء (2) 
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1- مصرع دوم شعر در متن نیامده است-م. 


2 آن شخص چنان بلندی مقام یافت که نادانان تصور کردند نیازی در 
اسمان دارد. 


در این مثال تشبیه نادیده گرفته شده و بلندی مقام ممدوح به صورت 
صعود مکانی اسمان بیان شده است.برای همین منظور گاهی اسم چیزی 
را برای غیر ان استعاره می اورند مانند بدر و شیر برای اشخاص و در این 
باره چنان مبالفه می کنند که کویا استعاره ای است در کار نیست و شخص 
خود بدر یا شیر است این معنی در بیت زیر بخوبی اشکار می شود: 


اگر شاعر استعاره بودن کلام خود را به یاد می داشت تعجب نمی کرد ولی 
چون مسنتعار را به منزلة مستعار له(محبوب را عین خورشید پنداشته)از 
این که خورشیدی از خورشیدی سایه نموده تعجب کرده است.استعاره به 
شکل مبالغه در بیشتر موارد تعجب زاست.گاهی استعارة مبالغه ات مه 
تعجب نیست مانند شعر زیر: 


لا تعجبوا من بلی غلالته قد زژ ازراره علی القمر (2) 


شاعر در این بیت چنان که ملاحظه می شود از خصوصیات ماه چیزی را 
بیان کرده است(تغییر یافتن, کهنه شدن) و سیس شنوندگان را از شگفتی 
کهنگی سریع لباس بر حذر می دارد و دلیل عدم شگفت زدگی را بستن 
دگمه ها , بر ماه می داند. 


درستی کلام شاعر در زمينة استعارة مبالغه آمیز وقتی ضحیح است. که. به 


حقیقت, محبوب خود را ماه تصور کند زیرا اگر معترف به ماه بودن محبوب 
تاد وقط اما به هام تسه ند کلام,اطای را آذا کردم است. 


ی را موی رسارس 

استعاره وقتی زیباست که هم مبالفه ای 
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1- محبوب من به پا خاست و بر من سایه انداخت شگفت این است که 
بر من سایه افکند. 


- از کهنگی جامة او شگفت نکنید زیرا دکمه های آن جامه را ؛ بر ماه بسته 


# 


در تشبیه باشد و هم سخن کوتاه ادا شود مانند سروده شاعر: 


اپا من رمی قلبی بسهم فانفذ,«ای کسی که قلب مرا هدف تیر قرار داده 
زیباست,نه مانند گفتة ابی تمام: 


لا تسقنی ماء الملام فائنی صب قد استغذیت ماء بکائی (1) 


در اين گفتار,زیبایی ۳ نیست و اگر سخن را بر وجه حقیقت می اورد 
و به جای اب ملامت, ملامتم مکن می اورد کوتاه تر بود. زیر | ملامتم مکن 
از«اب ملامت به من میاشام»مختصر تر است. 


استعاره گاهی چنان است که عرف مردم استعاره بودن آن را تشخیص می 
دهند مانند«شیر را دیدم» که منظور دیدن مرد شجاع است.یا وارد دریا 
شدم که منظور حضور نزد مرد دانشمند است و گاهی تشبیه پیچیده است 
و خواص از مردم آن را می فهمند مانند«گردن چهار پایان در بستر بیابان 

مانند سیل به جریان افتاد».شاعر حرکت سریع و نرم و ملایم حیوانات را 
به راهی تشبیه کرده است که در بستر بیابان امتداد داشته باشد. 


رکن دوم 

رکن دوم در اقسام استعاره 

و در آن چند بحث است: 

بت ال تا ساره کاشی کی به. ول خشه اش 


و این هنگامی است که دو چیز در یک صفت مشترک باشند ولی آن صفت 
در یکی بیشتر باشد در این گونه موارد آن که در صفت بارزتر است 
استعاره می ۳ برای دیگری چنان که اک بگوییم شیری را دیدم و 
متظور فردی شجاع:با شد صفیت.جرات ت که در شیر بیشتر است برای مرد 
شجاع 
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کرده آم. 


اتفا یضضی اهربا این که بجوییض همین ما زاب نع که تور رن 


باشد. 


را که رها ام ات که کیال وت 
اشتراک در مستعار منه به واسطة امر دیگری ثابت شده باشد و ما 
ار مارا تاه نم رن اه مایت کی ان 
بیان زیر: 


«حنحافف که شب صبح شد مهار شب به دست نسیم سحر بود», نسیم 


سحجر به حیوانی تشبیه شده است و چون در بیشتر موارد کارهایش را با 
دست انجام می د هد دست به منزلة ابزاری است که کار به وسيلة ان 


چون غرض گويندة مثال اثبات دگر‌گونی شب بوده و آن جز با داشتن درست 
ثابت نمی شود ناگزیر برای نسیم سحر اثبات دست کرده تا مقصود خود را 
که تشبیه نسیم سحر به حیوان است محقق کند و دست را استعاره آورده 
و حیوان مستعار منه می باشد بیت زير مانند مثال فوق است: 


اذا هژه فی عظم قرن تهللت نواجذ افواه المنایا الضواحک (1) 


در این شعر شخص مضروب را که از ضرب شمشیر به هلااکت رسیده 
است به شخص شادمان, تشبیه کرده است و کمال خوشحالی به این است 
که به هنگام خنده دندانهای جلو و میانی شخص خوشحال آشکار می 
شود.شاعر در این بیت حالت پیدا شدن دندانهای شخص خندان که مستعار 
منه است برای شخص مضروب که مستعار است به عاریه گرفته است. 


بحث دوم-در اقسام استعاره در صورتی که استعاره به خود تشبیه متکی باشد 
قسم اول-لفظ محسوس را برای محسوس استعاره بیاوریم. 


در این هنگام مستعار و مستعار له يا در ذات مشتر کند يا در صفات.زمانی 
که در ذات مشترک 
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شخص مضروب,اشکار می شود. 


باشند اگر افراد آن حقیقت در دز فضیلت و نقص,قوّت و ضعف متفاوت باشند 
در این صورت لفظ کامل برای ناقص به صورت استعاره به کار می 
رود.مانند استعاره اوردن پرواز برای حرکت سربع که به حرکت سربع 
پرواز اطلاق می شود زیرا پرواز و حرکت در یک حقیقت که حرکت قعانی 
است مشترکند ولی در قوّت و ضعف اختلاف دارند. 


ولی زمانی که اشتراک در صفت باشد.مانند اين که بگویید خورشید را دیدم 
و منظور انسانی باشد که چهرة درخشانی دارد,اشتراک در صفت تحقق 
صفت درخشیدن مشترک است مانند فرمایش علی(علیه السلام)در 
توصیف پیامبر(صلی الله علیه و اله) که فرموده: 


«خداوند پیامبر را از شجرةه انبیا برگزید»درخت,با نبوت در حقیقت دات 
مختلف است ولی در صفت انشعاب و ثمره دهی مشتر کند. 


قسم دوم-مستعار و مستعار له هر دو معقول باشند 


در این قسم نیز مانند قسم اول ممکن است مستعار و مستعار له در 
صفتی مشترک بوده یکی از دیگری اولی و کاملتر باشد در این صورت 
تاق ها احل فقس کرو کامل را سا فروتاض استهاره مس اووند 


مستعار له و مستعاری که در صفتی مشترکند گاهی ذاتا متناقضند مانند 
استعاره ۱ معدوم برای موجود اهنت که موجود دارای فایده ای 
نباشد در این صورت موجود و معدوم در فایده نداشتن مشترکند بنا بر اين 
لفظ معدوم را برای موجود استعاره می اورند. همچنین است اتنتعارج 
اون قمع رای عم هس ای که فووم رای ان ساموزای 
باشد که با موجود در بقای اثر مشترک باشد. 


گاهی مستعار و مستعار له ظاهرا یا ذاتا متضادند مانند تشبیه کردن جاهل 
به مرده, زیر | هز :8 زان کین جاهل در نداشتن فایده مشتر کند همچنان که 
مرده حیات ندارد نادان ادرای و عقل ندارد و به لحاظ این که بر وجود 
مرده هیچ 
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فایده ای مترتب نیست از این جهت از نادان کاملتر است,بدین سبب لفظ 
مرده را برای جاهل اسنتعاره می اورند.از این قبیل است 
فرمودة:علی(علیه السلام):«مردم در خوابند و هر گاه بمیرند بیدار می 
ش سار ماه کی ما اور 
صفت از صفات معقول مشتر کند جز این که یکی از آن دو در صفت کاملتر 
است.در این صورت ناقص را به منزلة کامل فرض کرده و کامل را برای 
ناقص استعاره می آوریم مانند اين مثال:«فلان شخص مرگ را ملاقات 
کرد»منظور از ملاقات دیدن شداید و سختیهاست,زیرا مرگ با شداید در 
ناپسند بودن مشترک است ولی مرگ نسبت به شداید کاملتر است و لذا 
شداید را به منزلة مرگ فرض کرده و لفظ مرگ را برای آن استعاره می 
اورند. 


قسم سوم-استعاره آوزون لفظ محسوس برای معقول 


مانند استعارة نور محسوس برای دلیل روشن و لفظ ترازوی محسوس 
برای عدل(معقول) و از این قبیل است سخن معصوم(علیه السلام)در 
ستایش قران:«ریسمان محکم خدا؛,بهار دلهاء, سرچشمه های دانش 
(2)».لفوظ ریسمان,بهار و سرچشمه را برای معانی قران استعاره اورده 


اند. 
قسم چهارم-لفظ معقول برای لفظ محسوس به صورت استعاره به کار 
می ر ود. 


بدین طریق که معقول را در تشبیه اصل قرار داده و در تشبیه محسوس به 
معقول مبالفه کند.مانند این مثال:«دیدار او شفای درد و جز او زندگی 
بیمار است».در این مثال چون شفا و دیدار در خوشحالی که از ان دو 
حاصل می شود مشترکند و از طرفی چون شفا در خوشحالی کردن قوی 
تر است از باب مبالفه در تشبیه» محسوس فرض شده و شفا را به جای 
دیدار به عاریه گرفته است. 
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1 النانن شام قادا ماتها انتمیا. 
2- و ائه حبل المتین و فیه ربیع القلب و ینابیع العلم. 


همچنین زندگی و حیات با خبر یار در لذتبخشی مشتر کند اما زان کی در 
ای کار ار انیس سا یات اه سا ات را 


برای خبر یار استعاره آورده است. 
فصل پنجم: کنایه 
که دارای دو بحث است: 


بحث اوّل-حقیقت معنای کنایه 


هر گاه لفظی به کار رود و معنایی غیر از معنای قراردادی لفظ منظور 
باشد دو صورت دارد: 


1-هنگام به کار بردن لفظ در معنای ثانوی.یا معنای اصلی را در نظر داریم 
۱ معا اصا روا مر را ان ار 
شود مانند این سخن:«فلان شخص غلاف شمشیرش بلند است,فلانی 
خاکستر زیر دیگش زیاد است»در مثال اوّل منظور از بلندی غلاف شمشیر 
ای ی سار ای ی ای انم ات 
است .در مثال دوم مقصود فراوانی خاکستر نیست بلکه منظور لا زمة ان 
یعنی پخت و پز زیاد برای پذیرایی مردم است. این نوع کنایه را کنایه در 
عفد ات هش کونتن: 


گاهی کنایه به صورت مرگب ه کار می رود و کناة مرگب این است که به 
هانتد فده شاغو: 


ان لته الاو ای میقم ریت علی ن اضرا 


شاعر می خواسته است این صفتها را برای ممدوح خود به صراحت ثابت 
کند,از آن عدول کرده و به شکل کنایه آورده و آن را به منزلهة قبهة 
برافراشته طرح کرده و از این قبیل است ضرب المثل معروف 
عرب:«بزرگواری میان جامه های او 
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1- وقتی معنای اصلی را با معنای ثانوی در نظر نداشته باشیم مجاز نام 
دارد که بعدا بحث خواهد شد. 
2 جوانمردی,بخشندگی وجود در قبه ای قرار دارد که بر روی سر ابن 


حشرح افر اشته شده است. 


و بخشندگی در ردای اوست». 


مثالهایی که گفته شد در مورد کناية ترکیبی مثبت بود و اینک کناية ترکیبی 
منفی مانند سرودهٌ شاعر در توصیف زنی به عفت: 


تبیت بمنجاه من اللوم بیتها اذا ما بیوت بالملامه این 1 


نفی کرده است. 
بحث دوّم-فرق میان مجاز و کنایه, 


کنایه عبارت است از به کارگیری لفظ در معنای قراردادی خود,ولی به 
گونه ای که از آن معنای دیگری که مقصود است حاصل شود و در عین 
حال لفظ از معنای قراردادی خود خارج نشده باشد.چنانچه لفظ از معنای 
قراردادی خود خارج شود در این صورت مجاز است:.هناا هر گاه بگویی 
فلانی خاکستر زیر دیگش زیاد است و بخواهی زیادی خاکستر را دلیلی بر 
بخشندگی او قرار دهی الفاظ(زیادی خاکستر)را در معنای اصلی به کار 
گرفته ای ولی مقصود از زیادی خاکستر معنای دومی است که ملازم 
معنای ال می باشد و آن بخشندگی است. 


بر خلاف مجاز که لفظ از معنای اصلی به معنای تانوی(بدون ملازمه) 
انتقال می یابد. 


مطلب دوم 


اشاره 

مطلب دوم در نظم گفتار 
و در آن فصلهایی است: 
12 


خانه ار رن یرد میتی نم دون آن‌فلامت قرار دارد,در سرزمینی که خانه 
های مردم دیگر در سرزنش و ملامت غرق اند 


فصل اوّل-تعریف نظم 


نظم رال است از این که میخن یه ظریقی که مقتستای طلم ارصو ی عمل 
به قوانین و اصول آن است بیان شود.بدین گونه که در وجوه کلام بنگری و 
فرق میان هر گونه سخن را با دیگری بسنجی.به عنوان مثال: 


-هر گاه خبر مبتدا اسم مشتق يا غیر مشتق,فعل گذشته با آینده باشد. 
-خبر دارای الف و لام باشد يا نباشد. 

-میان مبتدا و خبر ضمیر فاصله شده باشد یا نشده باشد. 

یکی فعلیه و دیگری اسمیه باشد.در صورتی که هر دو فعلیه باشند, هر دو 
فعل ماضی باشند يا مستقبل يا یکی گذشته و دیگری اینده. 

-در زمان حال خبر فعل باشد يا اسم. 

-حروفی که معنای مشترک دارند,کدام حروف را در کجا قرار دهیم 
مستقبل از «لا»استفاده شود.جایی که وقوع فعل مورد تردید است 
از«ان»و جایی که محققا فعل واقع می شود از «اذا»استفاده شود. 

-جای وصل و فصل را بشناسی. 

-بدانی در چه صورت معرفه است و در چه صورت نکره. 

-کجا به صورت تقدیم و کجا به صورت تأخیر بیاوری. 

-کجا به صورت حذف و کجا به صورت تکرار ذکر کنی. 


-در کجا به صورت ضميیر و در کجا به صورت اسم ظاهری بیاوری.پس هر 
یک را در جای خود به کار بری. 
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پس اگر اسم در جمله ای زیباست بدان معنی نیست که همه جا معرفه با 
نکره بودن اسم زیباست,بلکه زیبایی آنها به جمله و تناسب آن بستگی 


دارد. 


توضیح مطلب این است که 3 نظم(ترتیب کلمات)در جمله ای برقرار 
ات را نا و تر کیب آها تسیر عت, کنمدر احوال 
معرداتزا ما حظه سیم الما ظ و با کی الفاظ اد اعاظ صرکات. و 
سکنات می شود و اینها اقسام اعتبار نام دارد.نظم کامل سخن این است 
ار هه رای ها اهر ات 
انتخاب شود. 


فصل دوم-اقسام نظم 


هر گاه جملات زیادی نظم واحدی داشته باشند,یا بعضی به بعضی دیگر 
ارتباط دارد پا ندارد.اگر جملات به یکدیگر تفت که نداشته باشند در این 
گونه ترکیبها برای درک نظم نیازی به فکر نیست مانند سخن علی(علیه 
السلام):«هیچ مالی سودمندتر از عقل,هیچ دردی دشوارتر از نادانی, هیچ 

عقلی مانند تدبیر و هیچ بخششی چون تقوا نیست. لز/» از جقلات به 
یکدیگر بستگی داشته باشند.هر چه اجزای کلام با یکدیگر ارتباط بیشتری 
داشته باشند,فصاحت بیشتری دارند.برای این صورت قانون معینی که همة 
وجوه سخن را در برداشته باشد وجود ندارد.ما به پاره ای از آنها که حدود 


وجه اول مطابقه: مطابقه عبارت است از جمع بین دو ضد در سخن پا 
رعایت تقابل به گونه ای که اسم به فعل ضمیمه نشود مانند سخن خداوند 
متعال: 
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لامالن اغووسن العقل و التاغ اغی هه الجهل ولا غقل کالتخییر و لا 
کرم کالتقوی. 


«قلیضْحکُوا قلبلاً و لیوا گثیرآ» (1).گریه با خنده و کم ۳ 
تقابل مطابقه دارند و مانند این کلام خدا «سواء منکم من سَهّ القَوَلَ و 

جَهَرّ به و مَنْ هو مُستَحف مُستحخف باللیئل و سارب, بالتهار» (2) ِِ سخن خداوند 
متعال: «ْوْیی الغلک من تضاء و تفرغ ملک من تضاء و نز من تشاء و 
۰ مَن تشاء» (3). 


وجه دوم مقابله: مقابله آن است که میان دو شی۶ موافق و دو ضدذشان 
جمع کنی,در این صورت اگر آن دو شیء موافق را مشروط به شرطی 
کنی لازم است که دوضدشان را هم به ضد آن شرط مشروط کنی.مانند 
سخن حق_ متعال: «قا شا مَن آعطی و الفی و صَدّق بای قسئیسژه 
یشری و آما من بل و اشتفنی و کات بالخشنی ۹ 


در این مثال چون آاسانی را میان بخشش و پروای خدا و تصدیق نیکیها 
مشترک قرار داده است.دشواری را که ضد اسانی است نیز میان اضداد 
بخل و استغنا و تکذیب نیکیها مشترک قرار داده است. 


وجه سوم مزاوجت:مز اوجت میان دو معنای شرط و جزا محقق می باشد 
مانند سروده بختری: 
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1- سورة توبه(9):ای(82): [1]اکنون آنها باید خنده کم و گریه بسیار کنند. 
گویید يا اشکار و ان که در ظلمت شب است يا روشنی روز همه یکسان 
است. 

هرق آل مر ا ا 2 ]و هر که رااخواهی ساکع رالات 
ار ان ور 
و هر که را خواهی خوار گردانی. 

4 سورة لیل(92):آیة(10-5): [4]اما هر کس عطا و احسان کرد و خدا 
ترس و پرهیزگار شد و به نیکویی(یعنی به نعیم آخرت يا هر < خیر و سعادت 
که در قرآن بیان شده) تصدیق کرد ما هم البته کار او را(در دو عالم)سهل 
می گردانیم و اما هر کس بخل ورزد و از جهل و غرور,خود را از لطف خدا 


اذا ما نهی الثاهی فلج بی الهوی اصاخت الی الواشی فلج بها الهجر (1) 


است که بر هر دو بار شده است). 


وجه چهارم اعترا ض:اعتراض ضمیمه کردن چیزی است به سخن که مقصود 
گوینده با آن کامل" می شود مانند سخن خداوند متعال: «قلا أَفسمٌ یمواقع 
النجوم و یه لقسَم لو تَعْلَمون عَظیمْ» (2).و سخن علی(علیه 
السلام) میج فا خداوند در هنگام آفرینش مخلوقات از طاعت آنها بی نیاز 
بود (3)». 


(در ایغ شریفه جملف«این سوگندی است بزرگ»مقصود آیه را روشن کرده 
است و در سخن علی(علیه السلام)جملة«و از طاعت آنها بی نیاز 
بود» کامل کننده و مندرج در آن است) 9 پنجم التفات:التفات عدول و 
برگشت از سیاق سخن است به سیاق دیگری که با معنای ال منافات 
نداشته و متمّم معنای مقصود باشد مانند عدول از غیبت به خطاب در 
سخن حق تعالی: «مالي یوم الدّین یاک تَعَبْذ و یاک تستعین» ؛ (2)و عکس 
آن یعنی عدول از خطاب به غیبت مأنند؛ «حیّی [ذا تنم فی الک و جرین 
هم بریج طیِبوٍ» (5).و نیز مانند سخن علی(علیه السلام): 
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[- - هر گاه نهی کننده مرا از عشق محبوب نهی کند دوستی من نسبت به او 
زیاد می شود ولی هر گاه محبوب من به سخن سخن چین گوش کند دوری 
او از من زیاد می شود. ۲ ۳ 

2- سورة واقعه(56) آی(76): [1]سوگند به جایگاه ستارگان و اگر بدانید 
این سوگند بزرگی است. 

3- اما بعد فان الله خلق الخلق حین خلقهم غنیا عن طاعتهم. 

4- سورة فاتحه(1)آیة(4): [2]خداوند صاحب اختیار روز جزاست,تو را می 
پرستم و از تو یاری می جویم 

5- سورءه یونس(10) 1 [3 ]تا آن گاه که در کشتی نشیند و بادهای 
ملایفی کشتی, راب خر کت در اور 


«به وسیلةّ ما از ظلمت شرک نجات یافتید.کر باد گوشی که سخن حق را 
نشنود (1)». 


وجه ششم اقتباس:اقتباس عبارت است از ضمیمه کردن کلمه یا آیه ای از 
قرآن برای زینت بخشیدن به نظام سخن.مانند سخن ابن شمعون به هنگام 
موعظه:«بر محرمات صبر کنید و در انجام واجیات پا بر جا باشید و آمادهٌ 
وظایف خود باشید و در خلوت از خدا بترسید تا درجات شما را بالا ببرد» 


.)2( 


وجه هفتم تملیح:تملیح آن است که در ضمن کلام به مثل متداول و یا شعر 
کمبانی آشاره سجوماتر سفن علی(علیه الشبلام که در خی مضه 


شعر اعشی را مثل آورده است: 
شتان ما یومی علی کورها و یوم حیّان اخی جابر (3) 


(حضرت روزهای دوران پیامبر و روزهای برکناری خود از خلافت را متذکر 


وجه هشتم ارسال دو مثل: که عبارت است از جمع کردن میان دو مثل 
مانند سرودهٌ شاعر: 


الا کل شیء ما خلا اللّه باطل و کل نعیم لا محاله زائل (4) 


وجه نهم لف و نشر:لف و نشر عبارت است از این که دو کلمه را در دو 
جمله به ترتیب پشت سر هم بیاوری و سپس تفسیر ان را با اطمینان به 
این که شنونده تشخیص می دهد یکجا بیاوری مانند سخن خداوند متعال: 
«و من رَخمته جَعَل» 
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1- و بنا انفجرتم عن السرار وقر سمع لم یفقه الواعیه. 

2 این شمعون جهار کلمة*اضیروا:ضانرواترانطوا و اتقفاللةرا آز ید 199 
سوره ال عمران اقتباس کرده است. 

3- بسیاری فرق است میان روزی که به رنج و سختی گرفتار شده ام و 
روزی که در ناز نعمت بوده ام . 


4- آگاه باشید هر چیزی جز خدا باطل است فرهز تعمتی تا کزیر از بین.هی 
رود. 


«لَکَم الیل 8 لمات آعشکتوا قیمع لسعوا من فصله» 1۱و تزفیک به آین 
۳9 2 
توضیح و شرح دارد و,سپسن تفسیر آن را ذکر کنی»مانند سخرر خداوند 
متعال: «یَوَم یات لا تلم تفس لا بایه قمتهم شم و سَهیذ قامّا الذین 
َفُوا قفی الثار» (2). 


وجه دهم تعدید:عبارت است از مرتب ساختن چندین اسم مفرد در نظم و 
رنه سک ماحت ایرد کج ابر مامت اجواخ با فص هه 
مقابله شود بسیار زیبا خواهد بود مانند سخن عرب«فلان شخص اهل حل و 
عقد,رد و قبول,امر و نهی و اثبات و نفی است»و مانند شعر متنبی: 


الخیل و اللیل و البیداء تعرفنی و الطعن و الضرب و الفرطاس و القلم 


(3)(در این شعر نیزه و شمشیر و کاغذ و قلم دارای وجه تعدید است.) 
وجه پازدهم تنسیق الصفات:پی در پی آوردن چند صفت را بپای موصوف 
تنسیق الصفات می گویند .مانند فرموده حق تعالی: «هو اه الذی لا الة 1 
هو الْمَلک الفْدْوسَ السّلام» (4).و مانند: «یا با الب نا ۹۹ شاهداً و 

شرا ز تدیراه» اوه ماننده «.۱ نع کل خلاف مهین» ی 
۳ در آغازن 
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[- سوره قصص (8 2) آیة (3 7): 1 از توت اوست که برای شما شب و 
روز را قرار داده اتبت: نا در شب ارام کیرید و در روز از خدا روزی طلب 
کنید. 


2- سوره 6 هود(11) آپة(5 10): [2]روزی فرا رسد که هی کس بدون اجازه 
خدا سخن نگوید.برخی شقی و برخی سعید خواهند بودامّا آنها که شقی 
هستند در آنشتتده. 

4 سوره حشر(59):آیة(22): [3]خداوند کسی است که جز او خدایی 
نیست او صاحب اقتدار منژه از زشتیها.... 

5- سوره احزاب(33):اية(45): [4]ای رسول ما تو را به رسالت فرستادیم 
تا بر نیک و بد خلق گواه باشی و خوبان را به رحمت الهی مژده دهی و 
تشان وازاد کات دا پرستانی, 


6- سورة قلم(68):آیة(8): [5 ]ایس تو هرگز از مردم کافری که آیات خد 


خطبه ها زیاد به کار می رود. 


وجه دوازدهم ابهام:ابهام این است که برای لفظ دو معنای ظاهری و 
تاویلی باشد و به ذهن شنونده معنای ظاهری متبادر شود در حالتي که 
مقصود معنای تأوپلی لفظ باشد.مانند وت خداوند متعال: «و الارَض 


ژِ- 


عما فیصته بوم القیاهم و السماواف عطویات تسته» رز 


وجه سیزدهم مراعات نظیر:مراعات نظیر, عبارت است از جمع کردن 


علی(علیه السلام): 


«سپاس خداوندی را که از رحمت او ناامیدی نیست از نعمتهای او کسی 
بی بهره و از مغفرت او کسی مایوس نیست >> (2). 


وجه چهاردهم مدح موجه:مدح موجه آن است که ممدوح را به چیزی مدح 
کنی که اقتضای آن مدح,مدح دیگری باشد مانند مدح متنبّی برای سیف 
الدوله: 


«آن قدر جانها را در میدان کارزار از دشمن گرفتی که اگر آنها را برای 
خود نگه می داشتی باید دنیا , به جاودانی تو تبریک می گفت». 


شاعر ابتدا ممدوح را , به شجاعت و در پایان وی را , به بلندی مرتبه مدح 
کرده است (3). 


وجه پانزدهم احتمال دو ضد: احتمال دو ضذ این است که سخن به نسبت 
مساوی احتمال مدح يا ذم را داشته باشد.مانند این که در مورد یک چشم 
گفته شود :۰« کاش هر دو چشمش مساوی می بود» 
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[- سوره زمر(39) آیة ( 67): [1آزمین به تا هه در روز قیامت در قبضهة 
و اه ها تم دنت او درهم بو یدوهی نموه 

مغفرته 

3- ایا اد ار ات ات سرا دون ی 
که جاویدان ماندن در دنیاست بیاورد.مترجم 


وجه شانزدهم تجاهل العارف: تجاهل العارف یعنی این که کسی چیزی را 
می داند ولی خود را به نادانی زده و اظهار بی خبری می کند.مانند قول 
خداوند متعال: 


«و تا آو لاكْم لعلی هدق آو فی ضصلال میین» (1).و نیز مانند قول 
متنئی:آریفک ام ماء الغمامه ام خمر,«ریختم برایت نمی دانم آب باران 
است پا آفت انگور». 


وچه هفدهم سوّال و جواب:مانند , سخن خداوند متعال: «قال فِرَعَوّن 5 ما 
رب العالمین» ... «قال ِِ و رب ابایئْکم الاقلین» (2). 


چنان که علی(علیه السلام)از خطبهٌ موسوم به موقصه الف را حذف کرده 
وجه نوزدهم تعجب:مانند قول کسی که گفته است:«چه بسا شرمساری 
روز قیامت برای کسانی که از وظیفه کوتاهی کرده اند.و چه بسا اندوه 
برای ستمگران وقتی که در قیامت اهل سلامت را ببینند». 

وجه بیستم اغراق(زیاده روی در توصیف):مانند سخن امرء القیس در 
توصیف دختران شرمگین ۰«دختران چنان شرمگین بودند که اگر جنبندة 
کوچکی هم بر روی پیراهن آنها قرار گیرد در آنها ایجاد شرم می کند».و نیز 


مانند سروده متنبی: 
کفی بجسمی نحو لا ائنی رجل لو لا مخاطبتی ایاک لم ترنی (3) 


۱ ۱ »17 
باشند. .مانند سخن علی(علیه السلام)در بدگویی دنیا:«دنیا در نظر پروردگار 
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[ تشه رم سبا (۰)34 ۱ ی۰)24(2 [1 ]مایا شماییر راهن فدایت با کمرافی آشکار 


هه و ارو ها اد ام ار موی زان 
السلام) پر سید پروردگار جهانیان کیست ؟ حضرت موسی(علیه السلام)پاسخ 
داد پروردکار شما و پروردکار پدران پیشین شما. ۳ 

3- در لاغری جسم من همین بس که من مردی هستم که ار مخاطب شما 
قرار نگیرم مرا نمی بینید 


بنا بر اين حلالش به حرام و خیرش به شر آمیخته شد. (1)»و مانند سخن 
زیر. 

فان غادر الغدران فی صحن و جتتی فلا غرو منه لم یزل کان قادرا (2) 

هر چند اقسام نظم کلام فراوان است ولی چون بسیاری از آنها در کلام 
متقدذمان کمتر یافت می شود,و این مقدار ترتیب در کلام جیزی است که 
علمای متاعر زحمت کشیده شناسایی و انشا کرده اند دزیر آنگه. که در 


قرآن کریم و سخنان پیامبر(صلی الله علیه و آله) و علی(علیه السلام)و 
دیگر فصحا است ذکر کردیم.و آنچه که علمای متأشر نقل کرده اند. 


دارد. 
فصل سوم 
فضال سوم تکديم هار کلمات ور و ار 


ونر آن بحثهایی است 

بت اف فایز تقذيم و تخیر 

هر گاه لفظی بر غير خود در جمله مقدذم شود دو صورت داردیا در نت 
مقدذم است هر چند در اخر امده باشد.مانند این که دو اسم در جمله 
بیاورند که هر کدام صلاحیت مبتدا و خبر شدن را داشته باشند,مانند: 


زید المنطلق,در این مثال زید مبتدا و المنطلق خبر است و نیز می توان 


المنطلق زید, که در این ضصورت المنطلق مبتد | و زید خبر است و این دو 
وجه فرقی با یکدیگر ندارند. 
سیبویه گفته است هنگامی که فاعل و مفعول در جمله ذکر شوند,آن که از 


نظر گوینده مهمتر است در آغاز قرار می گیرد خواه فاعل يا مفعول 
باشد.چنان که هر گاه بخواهند از کشته شدن شخص خارجی خبر بدهند 


مفعول,خارجی است و 
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1- هانت علی ربها فخلط حلالها بحرامها و خیرها بشتژها 


2- اگر قطعات آب در بستر زمین يا باغ من باقی بماند مهم نیست زیرا 
زمین مدام به اب نیاز دارد. 


مقذم آورده شده است,یعنی اهمیت به مفعول داده شده است .هر گاه از 
کی ی از آن اطلاع دهند نام او را 
قبل از فعل ذکر می کنند,زیرا ذکر نام و سپس نسبت دادن فعل به او بهتر 
در ذهنها جایگزین می شود و در نزد خبر دهنده ذکر نام مهمتر است.اینک 
پس از بیان فوق تقدیم آنچه که در استفهام و خبر و نفی مهم است و آنچه 
که مهم نیست باید بدانی. 


بحث دوّم-تقدیم و تاخیر در استفهام 


کلمه ای که بعد از حروف استفهام واقع می شود یا فعل است يا اسم.اگر 
فعل باشد وقوع آن مشکوک است و در بارهٌ شناخت آن سوال می 
شود.مانند این که بگویی:ابنی زید داره:«آیا زید خانه اش را ساخت».در 
این مثال شک در ساختن خانه بوده و از ان سوال شده است. 


اگر بعد از استفهام اسم باشد سوّال در مورد تعیین فاعل است.مانند این 
که بگویی:| انت بنیت هذه الدار,«آیا تو این خانه را ساخته ای». 


استفهام گاهی انکاری با ِ تفرریز آوردم هی لبود قاعده ای که در 


باره استفهام گفته شد در نوع صادق است.استفهام انکاری مانند 
سخن خداوند متعال: «ا اک 2 بالتنین» «اصعی التات: علی 
لین » (2). 


در این دو مثال فعل مورد انکار قرار گرفته است.هر گاه اسم بر فعل 
مقدم شود وجود فاعل مورد انکار قرار می گیرد.مانند این که در هنگام 
انکار شاعر بودن کسی بگویی:| انت قلت هذا الشعر:«ایا تو این :شفر را 
گفته ای». 


اما استفهام تقربری مانند سخن خداوند متعال: «اً خر فتها لتغرق أَمْلها» , 
ً قتلت تقتیا ۶ که بعَیٍ تفس» (3) .در این دو مثال منظور از بیان سوراخ 
کردن 


1 
ره ی اسرافل () ایق( ۵0 ]با دا ما زا بر فره ان سر 


برگزیده است. 
مور ضا نات (7 )یه( [۱2باضتا خر ان ابر زان بر گاید 


3- سورة کهف(18):آیة(71و74): [3]آبا کشتی را سوراخ می کنی تا 
تزتشنینان آن زا غوق کنی دایا شخص نی کناهن. که کنتی را کته اشت 


کشتی و قتل نفس مقدمه سازی است برای سرزنش کردن فاعل. 


در صورتی که اسم پس ۹ استفهام انکاری باشد مانند؛| انت الْذی 
قتلت زیدا ,«[يا تو همانی که زید را ارت فا اين جا سوال برای اقرار 


آنچه در بارهُ فاعل گفتیم در بارة مفعول هم صادق است یعنی هر گاه 
مفعول پس از حرف استفهام انکاری واقع شود انکار مفعول است.مانند 
انکار فاعل یعنی انکار از این جهت اسیت که فعل بر آن مفعول واقع شده 
باشد.مانند سخی خداوند متعال: «قل أعَیَرَ اللّه تخد ولیا» (1), «ا عَیْرَ اللّه 
تذغْون» (2), «ا بشّرا مثا واجدا ۶ نثبعهة» (3). 


در مثالهای فوق انکار متوجّه مفعول است بدین معنی که جایز نیست فعل 
بر مفعول واقع شود. 


بحث سوم-تقدیم و تأخیر در حرف نفی 


هر گاه حرف نفی را بر سر فعل در آوری و بگویی:ما ضربت زیدا 0 را 
نزدم»,فعل زدن را از خود نفی کرده ای.این بدان معنی نیست که دیگری 
زید را نزده باشد,زیرا نفی زدن از خود نه مقتضی زدن زید از ناحیه دیگری 
است و نه زدن زید را از ناحیه دیگری نفی می کند,زیرا نفی خاص (زدن 
زید از ناحية خود)دلالت بر نفی عام و ثبوت ان نمی کند. 

اگر نفی را بر اسم داخل کنی و بگویی:ما انا ضربت زیداء,«من شخصا زید 
را نزدم». از ی و ید واقع شده است 
ولی ضارب زید شما نیستید.یعنی نفی زدن فقط از گوینده می شود.فرق 
۰ فوق را(دخول حرفی نفی بر فعل و اسم)را ذوق سلیم درک می 
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1- سوره انعام(6) :آی(14): [1آبگو ای پیامبر آیا غیر خدا را به یاری و 
دوستی برمی گزینید؟ مر 

2 سور نامام ۰00 تفا آن ساعت فست یر خا تام 
خوانید؟ 


9 قمر(54):آیة(24): [3]ایا بشری از جنس خودمان را پیروی 


بحث چهارم-تقدیم و تاخیر در خبر مثبت و منفی 


تقدیم و تاخیر در خبر مثبت و منفی,مانند تقدیم و تاخیر در استفهام 
است.مثلا اگر اسم را مقدم داری و بگویی:زید قد فعل,«محققا زید انجام 
داده است» ,مقتضای این گونه کلام به دلیل تقدم اسم نظر خاص داشتن به 
فاعل است.نظر داشتن به فاعل به دو گونه ممکن است يا برای تخصیص 
فعل به فاعل اسم در ابتدا ذکر می شود مانند: 


انا کتبت.«من شخصا نوشتم»,که مقصود اختصاص نوشتن به گوینده 
اقفتءنه غیر آموبا به خاطر این است که مق مداشتن استم اک نش ری 
ای اقات لبم فافع ارو ور این انا که اهر انست نم سس اماند 
قول عرب:فلان یعطی الجزیل,«فلانی نیکو می بخشد».در اين مثال 
مقصود حصر نیست منظور این است که شنونده بداند بخشش نیکو 
طبیعت بخشنده است و چون اسمی را که در باره اش خبر می دهی ذکر 
کنی و اسم خالی از عوامل نمی باشد مگر اين که نسبت دادن غیر به اسم 
قصد شود.توضیح این که هر گاه اسمی را که در بارة آن خبر می دهیم 
تایه ای فست بم از داشتة باشیم آمادگی ما برای شنیدن خبری از او 
بیشتر می شودچنان که اگر فقط مبندا را ذکر کرده و بگویی«عبد اللّه»و 
قصد این باشد که از او سخنی به میان آوری.شوق و علاقه ای به شناختن 
ان پدید می اید و هنگامی که خبر آن را ذکر کنی ذهن آمادگی بیشتری را 
برای پذیرش آن دارد.مانند پذیرفتن معشوق به وسیلة عاشق. 


سخن را به اين ترتیب آوردن(یعنی آوردن اسم در آغاز و خبر در انجام), در 
تحفیق و نفی شبهه رساتر است.هر گاه فعل را در آغاز جمله بیاوری 
مقتضای کلام توجه خاضّی به بیان فعل است مانند سخن حق تعالی: 5 
فقضی زبک الا تعبذ وا 1 ایا» , (1)مقصود در اینجا بیان حکم و نسبت ان به 
خداوند تعالی 
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1- سورة اسراء(17):آی(23):و [1]خدای تو حکم فرمود که جز او هیچ 
کس را نیرستید. 


است.حکم منفی نظیر حکم نفی است(مثالهای بالا)مانند این که بگویی:انت 
لا تحسن هذا الفعل,«تو این کار را خوب انجام نمی دهی».اسم مقذم است 
و فعل منفی موخر است و نیز مانند:لا تحسن انت هذا الفعل, که فعل منفی 
مقذم است. 


بحث پنجم-تقدیم و تأخیر حرف نفی بر اسم عام 


تقدیم:هر گاه حرف نفی را بر کلمه ای که معنای عموم دارد مقدذم بیاوری 
و بگویی:ما افعل کل کذا,نفی عموم کرده ای و با اثبات خاص منافات ندارد 
چنان که در همین مورد اگر بگویی: 


و افعل بعضه,«بخشی از آن را انجام دادم»,در سخنت تناقض نگفته 
ای,ولی اگر کلمه ای که بر عموم دلالت می کند بر حرف نفی مقدّم بداری 
و بگویی:کل کذا ما افعله,«هیچ کاری را انجام نداده ام»,از این مثال عموم 
نفی فهمیده می شود و اگر بعد از این سخن بگویی :افعل بعضه,«بخشی از 
آن را انچام داده ام»,تناقض گفته ای, با توضیح فوق فرق میان مرفوع 
خان وراه موی وا امن یرای انعم من من شود 


قو اضیخت ام الخار عتعی غله ضا کله آم اضتم ۱۱۱ 
اکز کلمة کل رابا تصت بخوانيم تقی موم را اقتضا می کند:ه اد آن.را 
مرفوع بخوانيم مقتضی عموم نفی خواهد بود. 

یی تسه تما رشن افستام تقحیم و باخیو: 

در تقدیم و تأخیر, کیفیْت سخن بسیار دگرگون می شود.گاهی فرق گذاشتن 
میان تقدیم کلمه و تأخیر آن ظرافت خاضی پیدا می کند مانند سخن حق 


تعالی: «و جَعلوا ۳ شر کاء الجت» (2), با مقذم آوردن شرکا بر چن 
فهمیده می شود که سزاوار نیست برای خدا شریک 
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- ام الخیار(نام همسرش)صیح کرد در حالی که بر من ادعای گناهان 
زیادی را داشت که هیج یک از انها را انجام نداده ام 

سورة انعام(6):ایة(100) [1 ]یعنی:برای خدا شریکانی از جن قرار 
دادند 


ی یت نکوهش تن کب نی است 
کر 
معبود دیگری را نت آند از این ۳ فهمیده نمی شود:بنا بر این 


با دقت در مفهوم یه فوق دانسته شد که در تقدیم و تأخیر بعضی از 
کلمات بر بعضي نیاز به ظرافت خاصی است.اینک ما بعضی از موارد 
حسن تقدیم و تاخیر را بیان می کنیم.حسن تقدیم در ده مورد و بشرح زیر 


است : 


1-نیاز به تقدیم کلمه .ای اتم در معني و دانستن آن مهم باشد مانند سخن 
خداوند متعال: «و جَعَلوا لِله شر کاء الجنَ» ,در اين آیه مقدم آوردن شرکاء 
لا زمتر است,زیر| مقصود توبیح آنان برای قرار دادن مطلق شریک برای 


خداست. 


2-جایی است که تخیر فاعل و تقدیم مفعول به ۳ کلام سزاوارتر 
باشد مانند سخن خداوند متعال: «تغشی وَجَوههُم الثا» , (1) :نیز فاعل 
برای هماهنگی کلام از خاخفر صقعولن مناسبتر است. 

3-تقدیم کلمه ای که از کلمة دیگر شناخته شده تر باشد. مانند: مقدم 
داشتن مبتدا بر خبر و موصوف بر صفت.بنا بر این شایسته است که در 
خملة زید قفاتم, ژزید که مبتداست در آغاز. آورده شود:زیرا ذهن شتونده 
نسبت به مبتدا که معرفه است آشناتر است .لذا کلام از نظر فایده رسانی 
در مقام و مرتبهة خود قرار دارد. 


مطابق تعریف فوق نیست.امام فخر رازی چنین پاسخ می دهد: 


خاننسکرن به حقدم آوددن فعل تفص نمی فتو در بر فعل لفظی است که 
عراز 


1- سورة ابراهیم(14)آیة(50) [1]یعنی:و در شعلة آتش چهره های آنها 


دلالت کنندة بر ثبوت معنی برای موضوعی غیر معین در زمانهای سه گانه 
است و اسناد به منزلة جزء ذاتی برای مفهوم فعل می باشد.با توجه به این 
که اسناد امری اضافی است و هر گاه عقل توجّه به امر اضافی نماید یا از 
ار متفه مدا له هی وی نا شمیت در سس وی هر همان رنه 
مسندالیه نشود مفهوم کلام حاصل نشده و اعتبار معنوی خود را از دست 
می دهد.و اگر ذهن به مسندالیه فعل منتقل شود مسندالیه ان,.فاعل فعل 
خواهد بود.بنا بر این از ضرورت اسناد فهمیدن مسندالیه است.و هر گاه 
این ترتیب در ذهن لازم باشد برای مطابقت ذهن با خارج.در خارج نیز این 
مقدم شده است اما ذهن بلا فاصله متوجّه فاعل می شود و بنا بر این 
فاعل اعرف است و زیانی به قاعدة تقدم اعرف وارد نمی سازد).» به 
عقیدة من(شارح)چنان که در گذشته گفتیم هر گاه فعل در خبر دادن بر 
فاعل مقدّم شود به این دلیل است که ذکر آن مهم تر است زیرا مقصود 
جمله فعل است نه فاعل بلکه بیان وقوع فعل در زمان معین و نسبت ان 
به فاعل است. 


است. 


هر گاه ذکر دو کلمه در اهمیت مساوی باشد.هر یک می تواند مقذم واقع 
شود کر دک نکن دارآ اهمیت بیشتری باشد مقدذم آفتدن لا زم 


است. 


4-تقدیم حروف صدر طلب(حروف استفهام:نفی و نهی)امام فخر رازی 
گفته است :«دلیل صدر طلبی استفهام این است که پرسش برای فهمیدن 
جیزی به کار نمی رودنو انن.حالت اضافن اسبت که هر کاه عقل ارسرادزک 
کند به آنچه مورد پرسش است منتقل می شود و چون انتقال ذهنی به 
کلمه مورد استفهام امری واجب است لزوما باید حرف استفهام در اغاز به 
کار رود زیرا حرف استفهام است که , بر استفهام دلالت می کند و سپس 
کلمة مورد استفهام به آن می پیوندد. « من(شارح)می گویم ممکن است 
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اهمیت خاضی در جمله دارند زیرا استفهام, نفی و نهی معانی معقولی 
تن که معهنود ماه ای کهر این ری یو انا وا می مهف اسان 
همان معانی است و بدین سبب اهمیت بیشتری داشته و سزاوارترند که 
در ال جمله قرار گيرند. 


حروفی که دلالت بر نسبت اجزای کلام دارند مانند ان و نظایر آن,کان و 


نظایر ۱ و باب آن:و نعم و بمّس,دارای همین خصوصیتند تقذم آنها 
در جمله به اين دلیل است که معنای آن حروف مقصود اصلی و اولی جمله 
ها ات مهد اما دای مس یره 


نزد عقل کلی از جزئیانش شناخته تر است و چنان که یاداور شدیم مقدم 
شدن اعراف سزاوارتر است. 


6-تقدیم دلیل بر مدلول 7-تقدیم ناقص بر کامل مانند مقذم شدن موصول 
شود. 


8-تقدم اسمهای متبوع بر تابعشان(مانند تقدیم موصوف بر صفت) زیر | تابع 
بر متبوع خود مقذم نمی شود. 


9-تقدیم اسمهای ظاهر بر ضمیرش, زیر | نیاز به ضمیر هنگامی است که 
بخواهیم چیزی را به اسم ظاهر نسبت دهیم و اين عقلا تأخیر ضمیر را 
ایجاب می کند و در شکل جمله نیز باید چنین باشد مانند:ضرب زید 
غلامه,«زید غلامش را زد»و قضی زید حاجته«زید نیازمندیش را براورد».در 
هر دو مثال ضمیر بعد از صاحب ضمیر اورده شده است. 

10 -تقدیم فاعل بر انواع مفعول و آنچه که در حکم مفعول است ۰چون 
۸ به آن ملحق می شود پش لازم انست 
که از فاعل موّخر باشد. 
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جون دلیل وجوب تقدیم بعضی از علمات دانسته شد, 1 علت خا خی بعضی از 
کلمات نیز روشن گردید. 


فصل چهارم 
فصل و وصل: 


نتیجة دانستن وصل و فصل شناختن مواضع حروف عطف و استیناف و 
او فا سا ات دابع 
در نزد علمای بلاغت پر ارزش است و به این دلیل بعضی از انها این بحعت 
را تعریف بلاغت دانسته و گفته اند هر گاه از بلاغت سوال شود پاسخ دهید 
رساندن معنای مقصود دارد.و مقصود از بلاغت جز رساندن معانی ظریف و 
دقیق نیست.تحقیق در این باره را در دو بحث می اوریم: 


بحث اوّل-فايدة عطف. 


فايدة عطف,بیان شرکت در حکم میان معطوف و معطوف علیه 
جز بیان شرکت در حکم میان دو کلمه معنای دیگری را افاده نمی کنند 
مانند واو عطف,و بعضی علاوه بر بیان شرکت در حکم,معنای اضافه ای را 
در بر دارد,مانند فا و ثم که این دو دلالت بر تعقیب زمانی معطوف نسبت 
به معطوف علیه داردءاگر چه ئم مخصوص تراخی(یعنی فاصلة 
زمانی)است.و مانند حرف عطف او که بر تردید دلالت می کند.اینک ما از 
مطلق اشتراک بحث می کنیم: 


عطف يا در مفردات است و اقتضای آن اشتراک در اعراب است.یا در 
جملات,در صورتی که در جملات باشد يا جمله در حکم مفرد است مانند: 


مررت برجل خلقه حسن و خلقه قبیح.«بر مردی گذشتم که خوش صورت و 
بد سیرت بود», که در این صورت شرکت در اعراب نیز حاصل است, زی | 
دو جمله صفتند برای یک جملةّ نکره.و اگر جمله در حکم مفرد نباشد یا به 


اين 


ص :144 


صورت است یکی از دو جمله ذاتا به دیگری وابسته است با نیست.اگر 
وابسته نباشد يا بینشان مناسبت است يا نیست.پس به سه قسم تقسیم 
می شود: 


قسم اول-یکی ذاتا به دیگری وابسته باشد.یکی از دو جمله تأکید برای 
دیگری باشد.مانند سخن حق تعالی: «الم ذلک الکتاث لا ریب فیو» 
(1),جملة «لا ریب فیه» تأکید جملة اوّل است و در این صورت اوردن حرف 

که دلالت بر وابستگی کند نیست. قسم دوم-بین دو جمله اصلا مناسبتی 
سر این ِ باید جر ۳ حذف شود.زیرا جر تس ایجاد 


قسم سوّم-میان دو جمله با آن که : تعلّق ذأاتی نیست ولی مناسبت وجود 
دارد در این مورد به کار بردن حرف عطف واجب است و ممکن است به 


1-یا مخبر عنه(مبتدا)در دو جمله دو چیز است با یک چیز.در صورتی که دو 


وقتی که مناسبت تنها بین دو خبر یا دو مبتدا باشد در این صورت ترتیب 
جمله بین آنها به هم می خورد زیرا اگر بگویی:زید طویل و الخلیفه 
قصیر,هر چند بین بلندی قامت زید و کوتاهی قد خلیفه(دو خبر)مناسبت 
عکس هست ولی چون بین زید و خلیفه(دو مبتدا)مناسبت نیست لذا ترتیب 
جمله به هم خورده است.و چنین است ار بگویی:زید طویل و عمرو 
شاعر که مناسبتی بین بلند قامتی زید و شاعری عمرو نیست نظم مختل 
گشته و عطف روا نیست. 
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1- سورة بقره(2):ایف(291): [1]اين کتاب بی شک راهنمای پرهیز کاران 


۱ ت‌. 


با توچه به بحث فوق روشن شد که واجب است بین دو مبتدا و دو خبر 
مناسبت برقرار باشد,ولی اگر مبتدا در هر دو جمله شیء واحدی باشد 
وی ای و ی کپ ی را ی 

...«فلانی ضرر می زند و نفع می رساند.و فرمان می دهد و نهی می 
کند»,زیرا اگر بگویی آن شخص ضرر می زند و نفع می رساند معنای حرف 
عطف این است که او جامع ضرر و نفع است و اگر حرف عطف حذف 
شود این جامعیت نخواهد بود. 


بحث دوم-عطف چند جمله بر چند جمله: 


همان گونه که جایز بود بک جمله بر یک جمله عطف شود جایز است که 
و باشد,زیرا گاهی مجموع دو جمله شرط,و مجموع دو 

جملة دیگر ِ ِ می شود.مانند سخن حق حق تعالی: «ورمَن بشاقق 
الرَسُول من تین له الهُدی و یِتیغْ یر یل الْمْوْمنِینَ نله ما تولی و 
و 


میان دو جملة شرط:من یشاقق الرسول,و یثبع غیر سبیل الموّمنین,و دو 
ام رای اس 


آنچه در بارة شرط و جزا گفتیم بطور کی در بارة عطف چند جمله بر چند 
جمله صادق است ۱ متعال: «و ما کیت پجانب القو ی ۱1 


قصَینا الی مُوسی الأْمرَ وا کیت ی الشاهیین ونکت ناه فقوبا او 
لیم ألْعْمَر و ما کت اوباً هی هل مَلیَن» ( 21 
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[- سوره نساء(4) : اي (115) :و [1]هر کس پس از روشن بودن راه حق بر 
او با رسول خدا به مخالفت برخیزد و راهی غیر طریق اهل ایمان پیش 
گیرد.وی را همان ریق تال موان صلالت که بر تسم وا کتا وت اد 
را به جهثم افکنیم. 

2- سوره قصص(28) : آیة (44): [21]ای رسول ما نو 11 هنگام که ما به 
موسی مقام نبوّت و فرمان الهی عطا کردیم به جانب غربی(کوه 
طور)نبودی و حضور نداشتی و لکن ما امم و قبایلی را بيافريديم که عمر 
دراز یافتند و تو میان اهل مدین(که به جهل و گمراهی می زیستند)نبودی. 


جملة «و ما کت ناویاً» بر جملة «و ما کت من الشاهدین» عطف شده 
است, نه بر جملة«و لکنثا»,زیرا اگر بر جملة ما قبل خود و لکثا...عطف می 
شد,در پوشش حکم لکنْ قرار می گرفت و تقدیر جمله چنین بود:لکتک ما 
کنت تاویا و این از نظر معنی باطل بود,و اگر «و ما نت من الشاهدین» 
«بدون در نظر گرفتن جملة بعدی«و لکنا. شود کلمه لکن در 
موضع خود قرار نگرفته و چنین عطفی جایز نیست(منظور این است که 
تمام جملات در رابطةّ عطفی معنا داشته و مکمل یکدیگرند). 


در بارهٌ حذف و اضمار 
که دارای دو بحجت است 
بجعت اوّل-در بارهٌ حذف مفعول. 
مبتدا و خبر است:حذف مفعول گاهی مقصود از فعل متعذی تنها نسبت آن 
به فاعل است در این حال فعل متعدّی در عدم نیاز به مفعول مانند فعل 
غیر متعدی است.مانند. این که بخویی:فلان بحل و عفد و یاضر و بنهی و 
یضرز و بنفع, (در این منال مفعول حذف شده است)و مانند سخن خداوند 


معال: «هل پشتوی الذیخ علمون و الوین لا تعاع» 2 فز این آبة فز 
مفعول حذف شده است. 


گاهی مقصود از ذکر فعل متعذی,نسبت دادن آن به مفعول است لکن 
مفعول به یکی از دو منظور حذف می شود. 
1-هر چند مفعول مورد نظر هست ولی برای توهم تعظیم و تفخیم حذف 


می شود مانند شعر بختری شجو حساده و غیظ عداه ان ری مبصر و 
یسمع واع (2) 
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1- سورة زمر(39):آیة(9): [1]آیا آنهایی که می دانند با آنهایی که نمی 
دانند برابرند. 

2- فضیلتی دارد که اگر دیده و شنیده شود حسد ورزانش را اندوهگین می 
سازد و دشمنانش راغمگین. 


در مصرع دوم مفعول پری و یسمع که مفعول معینی می باشد حذف شده 
شتا اس ما اساه که که هر آنجه ار ام ند مه هه هن 
می شنوند نیک است این نوع بیان, فضیلت ممد را نسبت به حزن 
حسودان و خشم دشمنان ثابت می کند و به این علت کلام دارای بلاغت 
خاصی اسست و اکر مفغول مین دی کلام نز مب بنجد آن عظمت موهوم 
عنوان مفعول در جمله اورده شده بود ۱ تداعی نمی کرد. 


گاهی آوزذن مفعول رساتر و سزاوارتر است و این شتحامین است که 
مفعول امر با عظمت و تازه ای باشد مانند این سخن:و لو شئت ان ابکی 


دما لبکیته,«اگر بخواهم خون بگریم می گریم».چون خون گریستن امری 
شگفت آور است, به عنوان مفعول در جمله ذکر شده است. 


2-مفعول به دلیل معلوم بودن حذف می شود.مانند سخن علی(علیه 
السلام):ان اشنق لها خرم و ان اسلس لها تقخم, مفعول«خرم» که«انفها»و 
معفول تقحم که «مهالک»بوده به دلیل وضوح, از جمله حذف شده است. 


3-مفعولی که ضمیر است به شرط این که تفسیر شود از کلام حذف می 
شود مانند:اکرمنی و اکرمت عبد اللّه,.«عبد اللّه مرا اکرام کرد و من او را 
گرامق داشتم».در ,این جا ضمیر متقصل مفعولی از اکرمت حذف شده 
اشته کلمه ید انلم ان را رم کید 


حذف مبتدا و خبر.حذف هر یک از مبتدا و خبر نقل شده است.گاهی مبتدا و 
گاهی خیر به مناسبتی حذف می شوند حذف مبتدا مانند سخن حق تعالی: 
«سوره یناه » ,در این مثال ضمیر هی که مبتدای جمله بوده حذف شده 


است. 
حذف خبر مانند سخن حق تعالی: «طاعة 5 قوّل مَعروف» ,در این مثال 
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که از کر له واه خفن مه است کم ور ال اه کر و 
قول معروف خیر بوده است). 


در موارد زیادی مبتدا و خبر حذف می شوند و با این وصف بلغا حذف را 
زیبا دانسته اند.عید القاهر جرجانی کفتة است هی اسمی که حذف آن 
سزاوارتر است از کلام حذف نمی شود جز این که حذف آن اند کر آن 
تیباتر است الته زاییان در حالی اشت که بلاغت: از آن فمسیده شود. 


یداه اختصار کلام اسان با اختنضار 


عبارت است از بیان مقصود با کمترین حروف ممکن بدون این که در کلام 
نقصانی پدید آید.مانند سخن حق تعالی: «و لکمٌّ فی القصاص حیاخ» (1)اين 
معنی در زبان عرب به صورت این ضرب المثل بوده است: القتل آنفی 
للقتل, وقتی که اي مزبور نازل شد این ضرب المثل متروک شد.برتری ایه 
از لحاظ ایجاز نست به ضرب المثل به دو صورت روشن است. 


یکن آن که آية خروف کمتری دارد زیرا در آبه: 10 خرف و در ضرب المتل 
14 حرف وجود دارد, دوم این که ضرب المثل صرف قتل را موجب قتل 
دانسته و به قصاص بودن رن اشاره نکرده است .آیه از لحا ظ ایجاز 


ند توبهای دیکری دارد که ما سخر. :| به کر آنها طولاتی تمی, کنیم: 

تیگ مجاره اناد خن ارس علی (قایه اتحظام اازست "مه کل آیرع ما 
بحلسنه, «ارزش هر انسانی به کارهای شایسته اوست».المرء عدو لما 
جهله, «انسان دشمن هر ان جیزی است که نمی شناسد». الجزع آتعب من 
الطبر.«بی تابی از شکیبایی مشکل تر است».تخففوا تلحقوا«سبک بار 


باشید تا به حق برسید». 
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1- سورة بقره(2):آیة(179): [1]حکم قصاص برای حفظ حیات شماست. 


کر اما هی ایو و 


و دز آن بحثهایی است. 


بحث اوّل-فواید ان. 


ان چهار فایده دارد: 


فایدة اوّل-انْ گاهی دو جمله را به هم ربط می دهد و از آن نظمی پدید 
می اید 


مانند سخن حق تعالی: «یا ما الناس ان 3 اللّه حَو» (1).در این مثال 
و یی دوم را به جملة اوّل ربط داده است,و نیز مانند سخن دیگر حق 


«الّفُوا ریک ان ره الساعه شیء عَظیم» (2).انْ جملة زلزله الساعه را 
به جملة اتقوا...ربط داده است. و مانند سخن حضرت علی(علیه 
السلام):ابها الناس ائه لا بستغنی ال#جل و ان کان ذا مال عن عشیرته,«ای 
مردم.همانا انسان از فامیلش بی نیاز نمی شود هر چند دارای مال و ثروت 
غاد آلله آن -من. اختت شاد الله الفه دا اغانه للم فلی. فقوت کان 
نفسش یاری کند». 
اگر ان را از جملات یاد شده حذف کنیم,ارتباطی که با بودن انْ میان جمله 
ها برقرار بود از بین می رود.به عنوان مثال اگر انْ را از جملة دوم «انْقَوا 
رََکَمٌ» حذف کنیم در صورتی که ان برای بیان علّت حکم جملة اوّلی باشد 


ناگزیر باید به جای ان«فاء»را جایگزین کرد و چنین گفت:....قرّلزلة 
«الساعه شیء عَظيم» 


فایدة دوض‌داخل شدن ان بر ضمیر شانی که پس از آن جملة شرطیه و 


یاغیر آن بیان شود 


۳ بر مج ۳ لاو 2 و لا < ره 0 ره 1 ِا 
بود, مانند سخن حق نعالی: «انهة من یلق و بصبر» ,در این اه شریعه ان 
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1- سوره فاطر ( 30) آیة(5): [1]ای مردم البته وعدغ(قیامت)خدا حق است. 


2- سورة حح(22)ایة(1): [2]ای مردم,خدا ترس و پرهیزگار باشید که 
زلزلهة روز قیامت بسیار حادثة از کی و واقعة سختی خواهد بود. 


کلام کل (عله سای با ها ناس نشف رل ان بر مور 
شان داخل شده است. 


فايده سوم-ان اسم نکره را اضانخ می کند که مبتدا واقع شود 


مانند سخن علی(علیه السلام):عباد اللّه ان من احثْ عباد اللّ....اگر ان از 
ی ی ها ام 
شواء و نشوه و خبب البازل الامون,«همانا کباب و شراب و چهار دست 
رفتن شتر جوان قوی از خوشیهای زندگی است». 


اگر انْ از صدر کلام برداشته شود نکره(شواء)از مبتدا بودن خارح و کلام 


فايدة چهارم-هر گاه انْ بر جمله داخل شود گاهی ما را از خبر بی نیاز 

ق ند 

ها ور ام تا وا یم لا سوه کم 
حذف شده است و مانند قول اعشی: 

ان محلا و ان مرتحلا و ان فی السشفر اذ مضوا مهلا (1) 

اگر ان از مصرع اوّل حذف شود,اسم نکره مبتدا واقع نمی شود. 


خق این ات که. ار بای نید کلام آمرو شود ها کر شیر ور خعاه بان 
کننده مقصود باشد و برای شنونده تردیدی در پذیرفتن مفهوم و معنی 
نباشد نیازی به ان نیست و به همین دلیل است که هر گاه خبر دور از ذهن 
باشد آوردن ان حسن بیشتری دارد.وقتی که مبتدا باشد به دلیل شدت نیاز 


بحث دوم-فايدة اثما 


هم ام و اف سر یه تا سرام حصر توا ان ها 
فهمیده می شود مانند سخن علی(علیه السلام):و انما سقیت 
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1- همان برای ما جای اندی اقامت و سیس کوج کردن است, زیر | در سفر 
پس از درنگ کوتاهی می باید رفت. 


الشبهه شبهه لائها تشبه الحقّ,«منحصرا شبهه را به دلیل شباهت به حق 
شبهه نامیده اند».و مانند سخن دیگر حضرت علی(علیه السلام):اثا لم 
ی القزان: اما هه خطه خستور تیه 
الدفْتین ا بنطق بلسان و اما بنطق عنه الجال,«ما افراد را داور قرار 
۱ 
سخن می گویند.» مقصود حضرت از حصر در این صورتها آشکار است. 


بعضی از نحویان گفته اند اما پرای حصربه کار نمی رود و به سخن 2 0 
تعالی استدلال کرده اند: «اَِما المُوْمنُوَ الذین اذا کر له وجلّث فاو 

(1)و نیز به این سخن خداوند متعال: «المَا الوم ون اخَوَْ» (2) «به 
حقیقت موّمنان برادرند».با اين که اجماع بر اين است که آن کس که دلش 
از خوف خدا بیمناک نشود گاهی موّمن است.و برادری منحصر به مقمنان 


ب این گروه این است که ريشة شک آنها بی توجّهی به قاعدةٌ حصر می 
تن است که جزء آخر کلام که پس از اثما آوزده .فت 
شود مخصوص به حکم حصر می باشد چه موضوع باشد مانند:ائما زید 
قائم,در این مثال مقصود حصر قیام در زید است.و يا محمول باشد مانند 
«انما آتا بَسَرّ مِئلْکم» . مقصود این است که منحصرا پیغمبر از بشر است و 


پس از روشن شدن این ی مج شوید که در دو صورت یاد شده 
قبل( «اَمَا المَوْمئون الذین» ...و «اما الْعْوْمنونَ امُوَ» )اما افادةٌ حصر 
کرده ات 
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1- سورة انفال(8):ایة(2): [1آمومنان کسانی هستند که هر گاه یادی از 


خدا شود دلهایشان ترسان و لرزان شود , 
2- سورة حجرات(49):ایة(10): [2آبه حقیقت مومنان برادر یکدیگرند. 


اما در آية اوّل مقصود از ایمان بالاترین مرتبة آن که اخلاص است می 
باشد و با در نظر گرفتن این حقیقت روشن می شود که مومنان با اين 
وصف منحصرا کسانی هستند که از یاد خدا بیمناک می شوند. 


در اية دوم مومنان منحصرند در صفت برادری دینی و مقصود از اخوّت در 


بدان که گاهی برای ِِ معنای حصر دو عبارت دیگر نیز به کار می 
رود یکی مانند این که بگویی:جائنی زید لا عمرو.«منحصر| زید آشقیند 
عمرو».این عبارت در فهماندن معنای حصر از انما ضعیف تر است,زیرا 
آمدن رادر مورد زید نسبت به عمرو منحصر می سازد.دیگری مانند:ما 
جائتی الا زید. «جز رید کسی. نز هن غبافد»هفهوم این (الاادر فهماندن 

حصر و اختصاص مانند انما است به دلیل سخن خداوند متعال: «ما فلت 
هم الا ما 2 مَرّتیی به» (1). 


خضر فر. یت که.به یبلق فا الا ضورت کرفیه به.منه لد حصر با الما است: 


امام فخر رازی بین حصر با اما و حصر با ما و الا فرق گذشته و گفته است 
که تما مفهوم غیر محصور را به دلالت التزامی نفی می کند ولی ما و الا 
مفهوم غیر محصور را به دلالت مطلبقه نفی می کند.بنا بر این دلالت ما و 


بر نفی از الت آئما فوی تر است و به همین دلیل است که می توان 
گفت: الما زید قائم لا قاعد و جایز نیست که بگوییم ما زید قائم لا قاعد. 


به عقیدة شارح اگر گفتةّ امام فخر در مورد درست نبودن صورت دوم (ما 
زید الا قائم لا قاعد)صحیح باشد به دلیل دلالت مطابقه ای است که ایشان 
مذعی هستند.بنا بر این قبح جملة مزبور به دلیل نزدیکی حرف لای نافیه به 
کلمة الای ی است.درستی مثال اول:(انما زید قاثئم لا قاعد)به 


دلیل دوری 
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1- سورة مائده(5):آی(117): [1]من به آنها هرگز چیزی نگفتیم جز آنچه 


لا از ائما است.بنا بز آنن آموکن لا یرای تایه نفی .یبسن آز آها زیاست جه 
سبب فاصلةٌ طولانی که میان لا و اما وجود دارد.علاوه بر اين ما صحیح 
بودن جملة دوم را در اين جا قبول نداریم به اين دلیل که گاهی برای تأکید 
پیشتر .یه این شکل می ابد هر خند لا همراه‌تا انما تفتر و فیبایر است. 


کاهی به:جای الا از کلمة غیرزبرای افادة خضر انستفاده می. شور مانند؛ 


ما جائنی غیر زید و گاهی استفاده از غیر معنای حصر ندارد مانند:ما جائنی 
غير زید, که بدون اثبات حکم برای زید ان را از غیر زید نفی می کند. 


بحعث سلم-هر گاه ما و الا بر جمله داخل شوند 


مقصود از حصر آن چیزی است که بعد از الا می آید خواه مرفوع باشد 
مانند:ما ضرب زیدا الا عمرو و خواه منصوب باشد مانند:ما ضرب زید الا 
عمرا.و همین حکم را دارد اگر اسم منصوب بعد از الا حال يا ظرف 
باشد.اگر فاعل و مفعول با هم پس از الا در کلام بيایند محصور اسمی 
است که بلافاصله پس از الا قرار گرفته است مانند: 


ما اضرب الا زید عمروا,در اين مثال حصر در مورد فاعل است که بلا 
فاصله پس از الا قرار گرفته است.همچنین اگر مفعول پیش از فاعل و بعد 
از الا بياید مخصوص به حصر مفعول خواهد بود.همچنین اگر دو مفعول پس 
از الا باشد مخصوص به حصر مفعولی است که بلا فاصله پس از الا واقع 
شده است.مانند: 


نم اکن الا تیدا لاس زار پرسزنه مها ند کم متا ویر نیو 
و ی 


در این مثال قیام زید مخصوص به حصر است نه دیگر حالات زید. حصر 
فبتدا مانتوما القانم الا خیصیز نم ال رید مخضوص بهحضر ات نه 


دیگری. 


ولی در انما مخصوص به حصر کلمه ای است که در پایان جمله اخدة 
مخصوص به حصر 
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خواهند بود مانند:ائما ضرب عمروا زید در این مثال چون فاعل(زید)در 
پایان جمله آمده است, مخصوص به حصر می باشد و مانند سخن حق 
تعالی: «ایتّما بَعْسَّی اللد من عباده الفْلَماع» (1)در اين آیه مخصوص به 
حضو کلمت ال لاه است که در آخر جمله قرار دارد.اگر علماء مقدم می 
شد خشیه مخصوص به حصر می شد.و در مبتدا و خبر هم قاعده چنین 
است.اگر مبتدا در اول باشد خبر مخصوج به حصیر است و بالعکس.مانند 
سخن حق تعالی: «ایَمَا السّبیل عَلی الذین تسا وی 6 انز این ایة 
متصوض باه خر اس و ای متا را پس بت ارت مبتدا مخصوص 
به حصر خواهد بود مانند آية: «قانما علیبی للیلاع و غلیا الختسات» 


(3)مخصوص به ی 2 9 اوّل خبر و ِ ان مبتدا می ۰ آنچه 
آید. 

قاعده دوم 

اشاره 

در مورد خطابه 

فقو ان چند بحث و یک خاتمه است. 


آن خطابه فنّی است که به اندازهٌ ممکن عهده دار قانع کردن مردم است 
در بارةٌ موضوعی که در نظر می باشد مردم آن را تصدیق کنند.منظور از 
عهده دار بودن اقناع مردم این است که برای بیان مقصود از رساترین 
عبارت بهره گیرد و تا انجا که ممکن است خطابه قانع کننده باشد. 


خطابه در اقناع از غیر خود موقق تر است و فايدة آن بیان مصالح جزتئی 

آتشتهه کاهن بیانکر قواتین کلی‌برای مضاله جرنین است ماشد عفاید الفی 
۱ 

و قوانین 
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1- سورة فاطر(35):ایة(28): [1]تنها مردان دانا مطیع و خدا ترسند. 


2- سورة توبه(9):آیة(93): [2]منحصرا را توا که نایاش ات که 
از نو 9 معافیت از ز جنگ می 


ست . 


لیب قفاند الشی تست به واه عمای کل است. 


خطابه از لحاظ راهنمایی مردم دارای منافع بزرگی است زیرا مردم را به 

عدالت و نیکی دعوت می کند و از این نظر فایدة عام برای مردم 
دارد.فايدة خطابه در ارشاد مردم به اين سبب است که مردم در زندگی 
تباز بم هفکا یر ها ملم: مه و رفت .و آهند تاونه و به ههین جمت تیار ببه 
دستورأتی دارند که عملا برای اهداف مذکور مفید باشد تا هر کدام به 
دیگری اعتماد کرده و کار اجتماعی سامان یابد.از طرفی چون دستورات 
غير منطقی با مصالح جامعه امور را از هم می پاشدنیاز به احکامی است 
که قابل قبول مردم و ريشه در عقایدشان داشته باشد و خطابه عهده دار 
همین وظیفه است,زیرا برهان و جدل هر چند حقایق را با دلیل اثبات و 
تصدیق می کند ولی عموم مردم از فهمیدن برهان و جدل عاجزند.و جدل 
تسبت به برهان از نظر استدلال ضعیفتر است ولی برهان برای عموم 
مردم نسبت به خطابه کم فایده تر می باشد.بنا بر این سخنی که لازم 
است عموم مردم آن را بپذیرند باید چنان باشد که از فهم مردم دور نباشد 
بلکه با الفاظی شیرین نه الفاظ زشت و عامیانه باشد چنان که به خواست 
خدا بعدا ویژگیهای آن را یاد خواهیم کرد.قران کریم چنین به فن خطابه 


اشاره کرده است : 
«اژغ الی سییل رک بالْحکْمَه و الَْوْعِطه الحسته و جادلَهمٌ یالّیی هت 
أَحسَنْ» (1). 


در این ایه منظور از راه پروردگار.دین حق و منظور از حکمت,برهان است 
برای کسانی که توانایی فهم ان را داشته باشند و منظور از موعظة حسنه 


حطایه برای کشا نی اشت که ای مت ردان این کرد مور از محاداه 
نیکو سخنان مشهور و مورد پیسند است.خداوند در اه مزبور جدل را از 
برهان و خطابه موخر اورده است چون برهان و خطابه برای اثبات و 
اقناعند و مجادله برای 
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1- سورة نحل(16):ای(125):( [1]ای رسول ما)خلق را به حکمت و 


ها یهن 


دفاع به کار می رود. 


به تعبیر دیگر غرض اوّل از گفتگو راهنمایی و ارشاد و اثبات عقیده و غرض 
دوم پاسخ اشکال معاند است.بنا بر این روشن شد که خطابه دارای نفع 
عی دی حضاله ای ات امه ان ی سرت رفن 
1 نیم عف شین 


بحث دوم-در موضوع خطابه و اجزای آن است 


خطابه موضوع معینی ندارد, زیرا| عامة مردم بعضی از موضوعات را از 
بعضی دیگر تشخیص نمی دهند,چون اختصاص سخن به موضوع معینی بر 
مقدماتی استوار است و مردم آن مقدمات را نمی دانند.خطابه ذاتا به 
جزئیات نظر دارد ولی نه جزئیات معینی,بلکه هدف خطابه قانع کردن در 
هر موضوع جزئی می باشد.خطابه به صورت جنبی به موضوعات کلی مانند 
موضوعات الهی, طبیعی, اخلاقی و سیاسی می پردازد و دارای یک اصل و 
چند متمّم است.اصل خطابه به سخنی است که گمان می رود قانع کننده 
باشد ولی بازگشت کلیة متشمها نه: یک خیز است: و آن این .اسکه که«خون 
غرض از خطابه تعر افاع خی ری شنت هر آمر انم ده ای که 


امور قانع کننده به چند دسته تقسیم می شوند: 

[- -امور قانع کننده قولی که برای اثبات سخنی دیگری به کار می رودءچنان 
که گوینده برای اثبات فضیلت به شنوندگان سخنرانی کند و با برای قانع 
کننده بودن شهادت و حچّت بودن معجزه سخن می گوید. 

مشهاوت. و آن با بیاتن است و با خالیببانی مانته شاهه آوزدن از کفتار 
پیاسر اصلی الله غلیه ,و آله) و امام (قلية السلام وچکیم و شا عن شعاد تور 
1 و 


کر ۲ یس ند هرا رها نم مایت ر 
شنوندگان به این که گفتار گوینده قا نع 
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کننده است و این را شهادت محصوره یفن نامند: 


در صورتی که شهادت حالی باشد یا با عقل درک می شود یا با حس,آن که 
با عقل درک شود مانند برتری گوینده,شهرت وی به صداقت و فهمیدگی. 


وضع و حالتی که با حس درک شود يا به وسیلة گفتار است یا بدون کفتار: 
به وسیلة گفتار مانند استشهاد به معجزه در تحدی مذعی نبوّت مانند حالت 
که طرفین قرار داد پس از بستن قرار داد کتبی پیدا می کنند. 


حالت ادراک حشی بدون گفتار به دو صورت ممکن است: 


الف‌تخا یت اس کف اي انفمال ی الم ها هس فرصای که 
در صورت خبر دهنده به واسطة قبول خبرش پید | می شود و مانند حالت 
دهد. 


ب-حالتی که از ۳ امری خارج از نفس حاصل می شود.مانند شهادت 
مجروح بر حضور دشمن جنگجو. 


3-تدبیری که مفید آمادگی است و آن يا برای گوینده است به گونه ای که 


پیدا ک: 3 


آمادگی گوینده این است که در خود ایجاد فضیلت نفسانی کند و ظاهر خود 
را چنان کند که مقبول واقع شود. 


آمادگی سخن به اين است که در آن تصرف قابل قبولی صورت گیرد یعنی 

گاهی آهنگ صدا را بالا و گاهی پایین برده گاهی محکم و گاهی نرم و غم 

انگیز ادا کند و بهر حال چنان که در تزیین سخن خواهد آمد رعایت حال 
شنوندگان را بکند. 


آفاد کن: شتوند ان شنونده: با کنبتی. اشت. که روق شتخن. با آوستت. و یا 
داوری است که بین دو مخاطب داوری می کند و یا ناظر است. 
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کرو کی ات ار وه اساات سای اس سکن 
گوینده را با کمال میل تصدیق کند و داور نیز چنین است. 

ولی در مورد ناظر کافی است که با چاره جویی برای تصدیق آماده شود 
هر چند که به تصدیق نینجامد. 

تآثیری که از خطابه برای شنونده حاصل می شود یا انفعال نفسانی است 
مانند رعضت و و فگدین مد که همه آمهر عاطنی. .تم واقضب در 
زمینة تحریک و یا ایجاد خلق نیکوست.مانند شجاعت و سخاوت و مانند 
۱9۹ 

با توجه به بحث گذشته می توان گفت گفتار خطابه ای که قصد از آن 
1-اصل در خطابه که عمود نیز نامیده می شود و آن سخنی است که 
منظور از ان خود تصدیق است. 

2-نصرت.,و آن سخنی است که برای تصدیق مفید است و به آن کمک می 
کند مانند شهادت. 


3-حیله یا تدبیر,و آن سخنی است که موجب تآثیری چیزی و یا ایجاد خلقی 
خیالی شود. نصرت و چاره اندیشی متمم اصل خطابه اند و این سه را 
اجزای خطابه می گویند. 


بحث سوم-پایه های خطابه 
1-قضایای مشهور و مورد , پسند که به سه دسته تقسیم می شوند: 


الف-قضایای مشهوری که حقیقتا مورد پسندند باشد,به گونه ای که عموم 
مردم بر آنها اتفاق نظر دارند و مطابق شریعت و سّت اند.یه گونه ای که 
هرکز از قبول تمی افتند هر چند در بارخ رد آنها سخن تارواتی. گفته 
شود مانند پسندیدگی راستی و نایسندی دروغ و ظلم. 


ب-قضایایی که در نگاه اول پسندیده به نظر می رسند و آن امری است 
که 
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در توجه اوّلی ذهن.و پیش از درک واقعی ان,به درستی ان حکم می 
شود,ولی پس از امعان نظر کذب و زشتی ان اشکار شده و زیبایی ان از 
میان می رود.مانند این سخن:برادرت را یاری کن چه ظالم باشد چه 
مظلوم.پسندیدةه ظاهری در مفهوم از پسندیده حقیقی عمومی تر 
است,زیرا می توان گفت هر پسندیدة حقیقی پسنديدة ظاهری نیز هست 
دلی انوس سس یال شام رام سس ی مار 
ان ضفت. استه کم حفنتین اشت» اه از ان حیته است. که خوور نون 
پسندیدگی دارد. 


ج-مبادی خطابه در نزد گروه یا شخصی پسندیده است و خطیب از این 
ندید کی دز خن کفتن با آنها شود می جوید.شتدید کن. ممادی.خطابه:در 
نزد گروه يا اشخاص هر چند در خطابه مفید است امّا به سبب نامحدود و 
نامنظم بودنشان در خطابه نقش معیّنی ندارند,زیرا هر شخصی آنچه را 
مورد علاقه اش باشد می پسندد.و عقاید بر حسب خواسته های گوناگون 
مختلف می شوند. 


رای قاری ات وت راتس اس 
امامی باشدمانند ادیان و سنئتهای الهی و يا از جانب حکیمی باشد مانند 
طب جالینوس و بقراط و يا مقبول از ناحية شاعر باشدمانند ابیاتی که 
برای شاهد مثال استفاده می شود و بی آن که به گوینده نسبت داده شود 


مورد قبول واقع می شود, مانند ضرب المثلها. 
3-قضایای مظنونه: 


احکامی هستند که انسان در مورد آنها از ظنْ استفاده می کند بدون آن که 
عقل در مورد آنها یقین داشته باشد.مانند:«زید اشکارا از دشمن حمایت 
می کند پس دشمن است».معنای مقابل این مثل نیز از مظنونات است 
مانند: 


«زید آشکارا از دشمن خمایت می کند تا فرییش دهد پس دوست است». 
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ترکیب مبادی خطابه ای که نتیجتا گمان آور و به حسب مورد و صورت قانع 
کننده باشد در بردارندة قیاس,تمثیل و استقر|ء و انچه شبیه برهان خلف 
است می باشد.قیاس را به مناسبت حذف کبری گاهی ضمیر,و از جهت حذ 
فسظی کهجا فکر امتحرام می تشوو ند کر می ناد قاس سمل ال 
اورده می شود مانند سخن علی(علیه السلام):مضوا قدما علی الطریقه و 
اوجفوا علی المحجه فظفروا بالعقبی الذائمه و الکرامه البارده (1)<«راه 
راست را 3 و دز رام روشن. شتافتند:یس به آخرت. جاویدان: و 
کرامتی نیک ۹ و گوارا دست یافتند ص‌ ر این سخن حضرت. کبرای قیاس 
عبارت است از و کل من کان کذلک ۳1 بالعقبی الدائمه(که حذف شده 
است)چنین قیاس را دلیل می نامند. 


پا به صورت شکل دوم مانند:فلان له ایمان فی بقین فلیس من الفساق 
نیست».کبرای این قیاس«و لا واحد من الفساق کذلک»بوده و حذف شده 


است. 


باب صضفرت شک ستم‌نمانند این ال العارف شساع عواد فالشعاع 
جواد,«شخص عارف شجاع و بخشنده است پس شخص شجاع بخشنده 
است.»کبرای این مثال«العارف جواد»می باشد که حذف شده است 
(2) .آنچه به صورت شکل دوم و سوم آورده شود علامت نامیده می شود. 


قیاتن ظتی(قباست که مات ان بر کمان استوار باشداکاهی ور واقع 
نتیجه بخش نیست, زیر | از شر ایط خطابه این نیست که بر هیاتی نتیجه 
بخش استوار باشد چنان که در شکل دوم اگر صغری و کبری موجبه باشند 
نتیجه بخش 
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1 یه نیم البلاغة اتسارف: ۱11 

2- شکل اوّل آن است که حد وسط در صغری محمول و در کبری موضوع 
باشد. شکل دوم آن است که حد وسط در هر دو محمول باشد. شکل سوم 
ان است که حد وسط در هر دو موضوع باشد.-م. 


بیست مانند:هذه منتفخه البطن فهی اذن حبلی,« شکم این زن برآمده 
ست.پس ابستن است.»فرض درستی این جمله این است که حبلی 
منتفخه البطن باشد. 


(با توجه به این که صغری و کبری در این قیاس موجبه اند نتيجة قطعی 
ندارد)و این گونه قیاسهای ظنی را رواسم می نامند,زیرا در ذهن گمان 


تمثیل را اعتبار می نامند زیرا ذهن از مشبه به,به مشبه عبور می کند و 
تیچ سریعی. که از تمتیل. به دست: فی. آید برهان نامیده. می 
شود.استعمال تمثیل و قیاس را تثبیت می نامند.اصول تمثیل یا با اصول 
قیاس یکسان است چه در امور موجود باشد و چه در حوادث گذشته و چه 
ضرب المثلهای رایج.و يا اصول تمثیل با اصول قیاس یکسان نیست,بلکه 
اموری است که خطیب از انها خبر می دهد, مانند مثل و حکایت که یا 
حقیقت خارجی دارد يا ندارد.آن که حقیقت خارجی ندارد مانند استشهاد 
علی(علیه السلام)به دنیا و قرنهای گذشتة آن و چگونگی زندگی مردم 
کر ات اه ات ی ی 
مشاور که به دوستش می گوید با نادانان معاشرت مکن که من معاشرت 
کردم و پشیمان شدم.ممکن است مشاور با نادانان معاشرت نکرده باشد 
و از روی تجربه این سخن را بگوید.مثل و حکایت غیر ممکن مانند استشهاد 
به سخن حیوانات که در کتاب کلیله و دمنه و نظایر ان به کار رفته است. 


استقراء با انجام جزییّات فراوانی تحقق می یابد,مانند سخنی که در هنگام 
راهنمایی کسی می گویی,با کسب فضیلت بزرگواری را به دست اه یزرا 
فلان کس کسب فضیلت کرد و به آقایی رسید بزودی در سخن علی(علیه 
السلام) موارد زیادی از استقر|ء را خواهی پافت. 


مشابه برهان خلف (1)مانند سخن علی(علیه السلام)در تبرئه کردن خود از 
شرکت 
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1- منظور از مشابه برهان خلف این است که از بطلان لازم بطلان ملزوم 
ثابت شود-م. 


در خون عثمان:لو امرت به لکنت قاتلاء«اگر به قتل عثمان فرمان داده 
بودم قاتل عثمان بودم ,»منظور حضرت از بیان اثبات فرمان ندادن 
است به این طریق که اگر فرمان می داد جزو کشندگان عثمان بود و چون 
در قتل عثمان شرکت نداشته است به قتل نیز فرمان نداده است, زیر | 
لا زمة دستور به امری شرکت در ان است و چون حضرت علی(علیه 
السلام) قطعا در قتل شرکت نداشته است پس فرمان نداده است. 9۰ پیز 
مانند توبیخ آن حضرت دانشمندان راندر فهرد اختلاف: فتواها قامرهه اللّه 
بالاختلاف فاطاعوه,«آیا خداوند آنها را به اختلاف فرمان داده است که 
اطاعتش کرده اند؟ که منظور ان حضرت نادرستی و بطلان اختلاف انها از 
خذاوند آنها را اضرته اختلاف نکر ده آسنت 


تمثیل)قرار گیرد و اصطلاحا موضع نامیده می شود. و لازم نیست که دقیق 
و علمی و يا چنان واضح باشد که مانند ضروریات نیازی به ذکر ان 
تاشه سیر اسعامانی کم ام ام از اما اشعای شوه اطا تا 
انواع نامیده می شود. 


در خطابه از امور ضروری کمتر بجّت می شود بلکه در بد بیشتر موارد از 
اموری که رواج بیشتری دارند بجعت می شود. 


اظهار نظر در امور عملی,چنانچه در عمل مفید واقع شود قبول و گرنه رد 
می شود ولی در امور نظری مانند خطابه در صورتی قانع کننده است که 
همراه با دلیل باشد مانند اين که به دوستت بگويي :۰«در جمع مال حرص 
مور هار با انن با سی پخوه گر ان که علی را صمیمه کرد 
بگویی:«با جمع آوری مال به بدبختی آخرت گرفتار می شوی». 


چنانچه اظهار نظر نایسند باشد بدون بیان علّت هرگز قابل قبول نیست. 


مافتت انش که ی کویید کته فصیرات مک مادام رای ایس نظر اعا 
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مثل« تا مورد حسد واقع نشوی,بیان نکنی»اظهار : نظر پذیرفته نیست. 


اظهار نظر با نیاز به سخنی که ضمیمه شود ندارد,زیرا یا سخن ذاتا روشن 
است و يا در نزد عقلا روشن است و يا برای مخاطب واضح است. یا نیاز به 
ضمیمه ای دارد که انسان را به مقصود برساند در این صورت ضمیمه پا 
نتیجه نظر است و يا نظر نتیجة ان.موردی که ضمیمه نتيجة رای باشد 
مانند:«دوستان پند دهنده اند پس زید که دوست تو است پند دهنده 
است».اظهار نظر دوستان پند دهنده اند بدون صصتصه تین تشه ار لب 
زید که دوست تو است پند دهنده است,قانع کننده نیست.موردی که اظهار 
نظر نتیجه ضمیمه باشد مانند:«کسب فضیلت مکن که مورد حسد واقع می 
شوی» کسب فضیلت نکردن به دلیل مورد حسد واقع نشدن قابل قبول 


گفتگو برای سه هدف عمده مشورت,برانگیختن عواطف و بحث ایراد می 
شود.اقسام یاد شده هر کدام هدفی را دنبال می کند.در گفتگوی مشورتی 
قصد گوینده اين است که قانع کند فلان کار به دلیل ضرری که دارد 
انجامش لازم نیست و فلان کار به دلیل سودی که دارد لا زم است انجام 
شود. 


در گفتگوی برانگيزندة عواطف قصد گوینده این است که قانع کند فلان 
شیء به دلیل فضیلتی که دارد پسندیده و فلان کار به دلیل نقصی که دارد 


در مباحثه قصد گوینده قا نع کردن و ثابت کردن این است که فلان امر ظلم 
است يا ظلم نیست.در این گونه خطابه نفس عمل رد یا اثبات نمی شود 
بلکه در مورد مفید بودن يا مضر بودن.ظلم بودن يا غیر ظلم بودن آن بحث 
می شود مانند عذر آوردن ستمگر يا کسی که ستمگر را یاری می کند به 
این که آنچه او در باره .هل هی داتفه ظلم نبوده و نیز مانند عذر 
اوردن شخص مورد ملامت به این که 
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آنچه او انجام داده است نقیصه نبوده و پا فیک ففت کرده است که فضیا 1 
بوده و انجام داده است. 


گفتگوی مشورتی به چند صورت تقسیم می شود: 


1-گاهی به سبب قانع کردن در امری که حقیقتا نافع است مشورت می 
شود. 


2-گاهی امری که خطابه برای آن ایراد می شود در حقیقت نافع نیست, 
قانع کنندگی خود را داشته و خطابه مشورتی نامیده می شود. 


3-گاهی مشورت تن بارهٌ امر مفیدی نیست بلکه امر زیبایی است که 
ممکن است در آنندخ هم مضر بااشد ولی از جهت دیگری دارای نفیع 
باشد.در گفتگوی مشورتی گاهی مدح و ذم ایراد می شود و هميشه توجّه 
به سود ور ضرر آن نیست که ستایش در مورد امر نافع و نکوهش در مورد 
امر زیان آور به کار رود, بلکه گاهی مدح در مورد اموری است که به ظاهر 
دارای ضرر و آزار و خلاکت است ماند این کم کسن. تاه نام ننک به 
کارهای ازار دهنده و خطرناک دست می زند چنین کسی در خطابه به 
عنوان الگو معرفی و ستایش و احترام می شود. 


مانند کسانی که در راه خدا جهاد می کنند.می کشند و کشته می شوند.و 
ستایش قرار می گیرد. 


امور مورد مشورتی اموری هستند که شرع و سیاست و ستتها بر ان 


امور مشورتی که دارای نفع بسیار است(بدون در نظر گرفتن جزئیات 
برگ جنگی 2-جنگ و صلح 3-دفاع از مملکت 4-در بارة تعادل در آمد و 


کسی که در امور امکانات ند کون مورد مشورت فوانت فقو حشه شایسته 


است 
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به اموری که وضع جامعه را یو ده سین بنخشن: آحاه بااشد توانایی لا زم در 
تعادل بودجه کشور را داشته باشد و از حرفه های غیر مفید به حال 
جامعه, جلوگیری کند.جلو اسراف را گرفته و هزینه ها را به اندازة لازم 
زندگی محدود کند.حوادث جزثی و فواید تجربی را دقیقا بداند و انها را 
حفظ و نگهداری کند, زیر | آنها یادآوری و الگو می باشند. 


طرف مشورت در امر جنگ علاوه بر این که باید انواع جنگها را بشناسد و 
اخبار جنگ گذشتگان و رسوم و آیین آنها را بداند.احاطة علمی کامل به 
وضع مردم شهر خود و جنگجویان و ساز و برگ و تعداد آنها و آگاهیهایشان 
در فنون جنگی,عادات و رسوم مزردم شهر.پا کی زگی اخلاق و صفای نبتشان 
و يا ضد اینها را بداند تا در جنگ و کارزار بتواند در هر زمانی با توجه به 
روحیة دشمن مقایسه کند,همچنین باید تمام جزئیات امور گذشته را در 
نظر بگیرد زیرا امور در مشابهتها سنجیده می شوند و مورد استفاده قرار 
می گیرند.از مطالعة دقیق این احوال مقذماتی به دست می آید که در 
فتنورت:به کار می آید. 


طرف مشورت در نگهبانی شهر شایسته است,تمام انواع نگهبانی را برای 
بلاد مختلف اعمّ از کوه و دشت و صحرا و دریا و آنچه که در رابطه با این 
خصوصیّات است و جایگاههای اسلحه خانه را از نظر نزدیکی و دوری و 
جاهای بلند خوفناکی که دشمن فریبکار در آن پناه می گیرد بداند.به 
پاسداری و مراقبت از مناطق فرمان دهد و در هر حال دقت لازم را 
بکند, زیر | ممکن است دشمن بر این امور آگاه شده باشد,بعلاوه باید تعداد 
محافظان و نگهبانان و نیتشان را بداند ۳ اگر تعدادشان کم باشد افزایش 
دهد و خیراندیشان را بجای خائنین بگمارد ,باید به میزان مواد غذایی و آنچه 
که لا زم است از خارج شهر فراهم شود آگاهی داشته بااشد زیرا اگر مواد 
غذایی و انچه جانشین مواد غذایی می شود از بین برود حفظ شهر ممکن 
نیست.ببنا , بر این لازم است طرف مشورت به 
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میزان نیازمندی هر یک از افراد نسبت به یکدیگر آگاه باشد.دانشمندان و 
ثروتمندان را بشناسد و ان که باید از دانش يا مالش در نظم امور استفاده 
شود مورد توجّه قرار دهد. 


پنجم-طرف مشورت در سنن اجتماعی که از مهمترین امور اجتماعی است 
به برترین قدرت خطابه نیازمند است.بر عالم اجتماعی لازم است که تعداد 
انواع مشترکات اجتماعی و آنچه که از روابط آنها حاصل می شود بداند و 
آگاه بر مشترکاتی باشد که بر حسب عادت ایجاد شده است و لوازم حفوظ 
اشترایا علل تابودی آن را بدانن 


فسان اجتماعی که اموز آن تدبیز تشده یکین از دج شکل زیر است؛ 


1-سختگیری امرا و وادار کردن مردم بر امور از طریق اعمال زور, 2- 
سهل انگاری امرا در امور جامعه, بنا بر این طرف مشورت باید به اقسام 
سیاستها و پی آمدهای آن آگاه باشد 4 را در جای خود به 
کار برد.به اين تربیت قهر و غلبه را در جای مدارا به کار نگیرد و مراعات 
حال مردم را بکند .بدون رعایت این اصول قانون منظمی به دست نمی 


اید. 


از آنچه گفتیم مواردی که ِِ مشورت در امور مهم ان به دست 
می آید روشن شد .از چیزهایی که دص سئنهای اجتماعی و شاخه های آن 
را برای ما بیان می کند دقت در تاریخ گذشتگان و احوال آنهاست. 


اموری که به حسب احوال هر شخصی در مشورت سودمند است هر چند 
دارای ضابطة معینی نیست ولی تمام انها در مصلحت حال افراد به طور 
حقیقی يا ظنی مشتر کند. منظور از مصلحت حال افراد کارهای ممکن است 
که می توانند انجام دهند مانند کسب فضیلت, گذراندن عمر به گونه ای که 
در دلها محبوب و در نزد مردم بسیار محترم باشد.و اسایش و خوشی 
زندگی و دوام گشادگی در 
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وسع مالی و قادر بر ادامة این وضع و بهتر ساختن ان باشد. 


با ی 6۱۲ 5 ۳۳07 با 
خوشی ذات و زیادی دوستان و فرزندان ضا ان 5۰ توانگری و نخشند کین و 
نیرومندی؛ تندرستی و زیبایی,زبان آوری و خوشبختی و نیک اقبالی پا 
مربوط یه امور نفسانی است مانند 
علم, تیزهوشی, زهد, شجاعت ,پا کدامنی,حسن سیرت. اخلاق نیکو و به درست 
آوردن لوازم هنر و تجارت بر طرف مشورت لازم است که بر آمادگی هر 
سودمند است.سودمند چیزی است که نتیجهة مطلوب داشته باشد مانند 
طلب و جدیّت فراهم کردن اسباب و وسایل و دریافت فرصتها و از دست 
ندادن فایده ها. 


اما امور شر اموری هستند که در مقابل اموری که ذکر شد قرار دارند و بر 
تپ 
می شود اشاره کند مانند برگزیدن خوشی و تنبلی و لهو و لعب و از دست 
دادن اسباب و فرصتها و بی توفیقی. 


گاهی خطیب به آماده کردن مقدماتی نیازمند است که این خیر بهترین 
خیرها و آن ام سودمندترین امور است.مثل این که حکم کنیم بهترین 
کارهای 1 است که همحان: تر, با دوامتر,پر فایده تر و سزاوارترین 
کارهای خیر باشد که خودش مقصود و هدف است.و چون مورد نیاز است 
بزرگترین, ,مشهورترین و بیشترین کارهای خیر است و برای اين که بزرگان 
و توده مردم بداند مایلند بیشترین خیرهاست. 


0( 9 1 که ۳ 0 رو كت 7 
ترین؛ 
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پردوامترین, و سزاوارترین بدیها به پرهیز از آن و بیشترین انها از این جهت 
کار دی اد اسان ال کش ان اسان ادا 


شد. 


منافرات در مورد ستایش و نکوهش است و بر خطیب لازم است اموری را 
که سودمند به ستایش و نکوهش است و به فضیلت و رذیلت بستگی دارد 
فراهم آورد.فضیلتها عبارتند از:نیکی,شجاعت,پاکدامنی,جوانمردی,بزرگ 
هفتی, بخشندگی, شکیبایی,پایداری و خردمندی و دانش.گاهی این فضیلتها 
از شخص فاضل تجاوز می کند مانند خیری که از شخص نیکوکار و شجاع و 
سخاوتمند به دیگران می رسد. 


رذایل ضد فضایلند و عبارتند از ستم در مقابل نیکی,ترس در مقابل 
شجاعت, گناه در مقابل عفت.پستی در مقابل سخاوتمندی.کم همتی در 
مقابل بلند همتی, فرومایگی در مقابل جوانمردی.سبک مغزی در مقابل 
خویشتن داری,نادانی در مقابل خردمندی.این بود فضایل و رذایل.امور غیر 
از آشها اسات ات اه ی وم ان تا ای تا ای 
و ترس از او,دانش اندوزی, کسب نام نیک سب عدالتند. نیا زمندی, عدم 
اعخماده فک اف ناسا سا ست الم شست و ماسالات 
نفسانی که عادل دارد در انجام عدالت تا اين اندازه که احتمال می دهد 
سختی عذاب را در مورد عدم رد امانتی که نزدش هست و این که امانت 
را جز به صاحبش رد نمی کنند.همچنین پایداری در برابر دشمن و انتقام 
گرفتن از او و پاداش و کیفر بر نیکی و بدی از امور پسندیده است. 


از موارد ستایش شخص شجاع,چیرگی و بزرگواری است و این که کارهایی 
رز انجام دهد که یاد شود و در سطح جهان منتشر و بسهولت جاودانه شود 
و آیندکان وارث آن شوند. همچنین از موارد ستایش, اموری است که خاص 
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بزرگان است مانند به کار بردن اشعار ستایش,و دانشمند نشان دادن 
اشراف که این گونه توصیف نشانة بزرگی اشراف است و نیز از امور 
ممدوحه بی نیازی از مردم در تمام امور می باشد. گاهی مدح با تفاوت 
اندک و ناچیز و مغالطه به کار برده می شود.به این صورت که هر گاه 
فضیلت نزدیک به رذیلت يا زیر پوشش یک حکم قرار بگیرند رذیلت را با 
عبارتی که شکل فضیلت دارد بیان می کنند. 


در این موارد خطیب احتیاج به ذکر رذیلت نداشته و قدر مشترک میان 
فضیلت و رذیلت را به جای فضیلت قرار می دهد و افرادی را در لباس 
مدح مذمّت می کند مثل این که شخص فریبکار را به خوش مشورت بودن 
و فاسق را به خوش مشرب بودن مدح می کند.به ثروتمند می گوید 
بردبار.و به خشمگین شریف و به نادان و بی خبر از خوشیها عفیف می 
گوید.و به شخص بی باک شجاع به شخص بذله گو ظریف.و به شخص 
افراط کنندة در شهوت سخاوتمند می گوید. 


بر عکس این,هر گاه بخواهد فضلا را نکوهش کند, فضیلت را به جای رذیلت 
به کار می برد مثلا خوش برخورد را گناهکار و بردبار را کند ذهن و به 
شخص شریف»خشمناک می گوید,و به مرد پاکدامن نادان و به شجاع بی 


باک و به لطیفه گو, شوخ طبع می گوید.و در باقی موارد بدین سان نکوهش 
می کند. 


مباحثه و جدل خطیب باید زمینه های ایجاد ستم را بداند.ستم عبارت است 
از ضرر زدن به گونه ای که قصد و خواست را از میان ببرد که در شریعت 
به هیچ وجه جایز شنت 21 خواع 0 جور عبارتند از:سستی 
دوستش را ار 0 مانند تنرسی که سبب از بین بردن 
خاواوم مطلاعت: ابا می قونو هاننو شمیت کف اسف هت آفرسد و 
انسان را در وقتی که نیاز به کوشش و تلاش دارد به مقصد نمی رساند و 
مانند حلال شمردن تصرّف در مال,آبرو و خون مردم و مسخره کردن آنها 
و آزمندی و بی شرمی. 
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آتیات و قواعل غیل آموری تن کم در‌مفایل آنها قراز دارتمیس آسیا 
اموری هستند که هر گاه خطیب بر آنها واقف بااشد از انها مقدماتی فراهم 
می کند که در صورت روابودن جور بدان اقدام کند و برای ستم اسباب 
فراوانی است که در کتابها مفصل ذکر شده است. 


برای اقسام خطابه وجوه مشترکی است که آماده کردن آنها برای استفادة 
در خطابه لازم است.بعضی از انها چیزهایی هستند که خطیب برای ایجاد 
انفعالات اخلاقی آماده می سازدمانند این که هر گاه بخواهد در زمينة 
ایجاد خشم و غضب سخن براند اموری مانند تحقیر کردن,رنج و سختی و 
خدشه دار بودن,رد احسان, کفران نعمت,جزای نیکو به نیک ندادن و نظیر 
اینها را آماده می کند.و برای فرونشاندن غضب آخوز هه مانند عذر خواهی 
به خاطر آگاهی نداشتن از موضوع, یا قصد اهانت نداشتن؛ اعتراف بنة کناح 
و طلب آمرزش به وسیلة توبه و اظهار ذلت شرمگینی در برابر شخصی که 
لا زم است از او شرمگین بوده ر یا فخشت داشت: زیر | خشم با انخه کفتیم 
جمع نمی شود.برای ایجاد غم و اندوه به اقسامی از امور که اندوه زا 
هستند استدلال می کند مانند از دست دادن نی کرانیها بات وجفد آهدن 
مشکل و یا سود نبردن از زندگی و تدبیر.یا برای ضدٌ حزن که دلداری دادن 
است انواعی از خصوصیات را فراهم می سازد که بتواند شنوندگان را در 
زمينة بردباری قانع کند. 


مانند این که اين پیش آمد از بین می رود و امید به تلافی و تدارک آن 
هست.,یا تسلای خاطر شنوندگان را به وسیلة نقل حال دیگران ممکن می 
سازد زیرا مصیبت هر گاه عمومی شود اسان عی. شوخ.جا برای چاره 
مشکلی که پیش اصقه و اندوه ایجاد کرده راهنمایی می کندیا برای ایجاد 
شرمساری و خجالت اموری مانند فرار از جنگ خیانت در 
امانت,ستمگری, همنشینی با بدکاران:به جای مشکوک رفتن.حرص ورزیدن 
در امور پست و کوچک,به کارهای پست مانند چاقوکشی 
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و نبش قبر دست زدن,خودداری کردن از بخشش با وجود توانگری,روی 
خوش نشان دادن به پست ج قصریان .و ار دمن ملامت و را گوشزد 


برای ایجاد علاقه و همّت به خرج دادن یا وسایلی که شخص را به همّت وا 
می دارد مطالبی بیان می دارد مانند به عذاب مهلک گرفتار شدن, به 
دردهای بی درمان مبتلا گردیدن,بیر شدن, بیمار و فقیر و بدبخت و تنها 


شدن. 


نشانه های اهتمام ورزیدن در بارهٌ کسی مانند فداکاری برای اور مئت 
نکردن در مقابل احسان به او,یوشاندن عیبهاءدفاع در غیاب و وفادار ماندن 
به او می باشد.یا برای ضدذ اهتمام که حسد بردن نسبت به او است.یعنی 
خود را سزاوارتر دانستن به خیر نسبت به اوءیا دوست داشتن خیر برای 
دشمن او,یا برای بر سر غیرت اوردن مستمعان مانند توهم به این که 
کسی که در حق سهمی نداشته به آن رسیده و کسی که صاحب حق بوده 
از آن محروم مانده است.یا برای سپاس نعمت بدین گونه که خطیب:نعمت 
دهنده صرفا برای خاطر بهره رساندن نعمت بخشیده و نه به خاطر پاداش 
گرفتن و یا بگوید:درست به هنگام حاجت نعمت بخشید,با در وقت سختی 
زندگی به او نعمت دادیا چنان نعمتی داد که تاکنون کسی نداده 
است.برای تحریک کردن دیگران به بخشش می گوید:او سزاوارتر از هر 
شخصی به بخشیدن است.یا می گوید او نعمت را به قصد شهرت نبخشید, 
پا می گوید او نعمت را در خفا بخشید و پنهان کرد,یا برای ناسپاسی و 
کوچک شمردن نعمت می تواند بگوید :از بخشش غرضی داشتی, نعمت را 
کامل نکردی و به اندازة واجب ادا نکردی,به قصد بخشش انجام ندادی 
بلکه به خاطر ضرورت يا انفاق ظاهری يا طمعی که از مردم داشتی 
بخشیدی,همة این جملات کفران نعمت است.یا خطیب برای جرات دادن 
سخنانی را می گوید مانند نایسندی از تو دور است,یا ناپسندی در تو وجود 
ندارد,دلاوران در نزد تو قدری 
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ندارند,یار فراوان داری و از همه آنها قویتری,از ظلم دوری و احتمال ان از 
نو بسیار اندک است, با برای صضد شجاعت که ایجاد ترس است عباراتی 
نظیر اینها می آورد :مقاومت رنج آور است و ناخوشایندیهایی در پی 
دارد.دشمنت در نهایت قدرت است و پارای مبارزه با او را نداری خصوصا 
این که پاران اندک و ناتوان داری و مانند این سخنان. 


همچنین بر خطیب لازم است ویژگیهایی را که مخصوص هر گروه و صنفی 
است: بداند.و آهادم کند:هللا به اقتبار انن که.شتوند کان خوانند هر جه 1 


لذت و خوشیهایند بگوید باکنون وقت مناسب برای شادمانی است و جوانی 
پس از گذشت برنمی گردد و از بهاری که گلها و شکوفه هایش ظاهر 
گشته باید سود جست. و در باره خوردنیها ,آشامیدنیها .پوشیدنیها ,.مرکبها آنچه 
مناسب است می اورد و به پیر مردی که سودجویی و حرص دنیا , بر | ان 


کرده است می گوید: 


بیست و سزاوار است ولخرجی نکنی ۳ خانواده ات زیان نبیند. و شایسته 
ات کی ارت تس ای ار ان ما ی سا اه 
کار فریب را رواج می دهی. 

که طبیعنش فصاحت است می گوید:تو دارای فضیلت بزرگی هستی و اگر 
برای برتری فصاحت دلیلی نبود جز این که فصاحت راه اثبات معجزه بودن 
قران است.همین دلیل تو را بس بود و مانند این سخنان. 

طایفه دشمن شمایند و یاوری ندارند,یا تعدادشان اندک است. یا نعمتشان 
زیاد است یا فلان انبارشان پر از جنس است و نگهبانی ندارند.و با این 
عبارات انها را بفریید. 

به هر حال خطیب برای هر گروهی عبارات مناسب حالشان بیان می کند, 
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چنان که برای مردم فارس که دارای حسن تدبیراند عباراتی مناسب 
حالشان می آورد.یا برای افرادی که طبعشان سستی و بی همتی است. یا 
دارای همّت عالی هستند عباراتی مناسب می اورد مثلا برای پادشاهان که 
طبعشان خود بزرگ بینی و بی توجهی به مردم است سخن مناسب 
حالشان می گوید.در ای مردمی که به دنائت مشهورند به تناسب 


از جمله اموری که در سه قسم خطابه مشترک است امور ممکن و غیر 
ممکن است. مثلا هن گاه شنونده را قانع کند که فلان کار امر 
ممکنی است می گوید این کا ر از امور مقدور است و قدرت بر انجام آن 
وجود دارد پس ممکن است.یا می گوید ضد این کار انجام شدنی آست پس 
است,پس این ایا ی وا ان ار 
بو ارت کم از کار مک متا می خواهد قانع کند که اتجام 
کاری خلاف انتظار بیست در این صورت می گوید انجام فلان کار مقدور 
اش وی تا سای اساه و ام و سار از از انار 
تس ات ی نت کار انکا خفن ات 


تعداد اموری را که وجود ندارند و غیر ممکن اند می توان از روی اموری 
که وجود دارند و ممکن اند فهمید. 


هر شخص را فراهم اورد,زیرا اين کار ممکن نیست,بلکه بر خطیب لازم 
است فداین کل کشبه مب مسی خطا یه .فرط ابیت عراهم کنر یرای 
خصوصی کردن انها تا حدٌ امکان کوشش کند زیرا هر چه حکم جزئی تر 
بااشد نست به کار برد سودمندتر و قانع کننده تر است. مثلا اگر بخواهی 
مسا نو اوشتا است وونل این تام فضایل ,را 
داراست.هر چند این جمله قانع کننده است ولی اگر 
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خصوصی تر برخورد کرده و در بیان علت شجاعت بگویی زید در فلان وقت 
لشکر دشمن را شکست داد يا در فلان روز فلان پهلوان را کشت هم قانع 
کننده تر و هم برای ممدوح شایسته تر است. 


گاهی در خطابه برای قاننع کردن,قضایای متقابل و مغالطه آمیز آورده می 
شود,دو جملة متضاد در اثبات یکی از دو متناقض به کار می رود.مانند این 
که بگویی 2 مجالس سخن مگو زیرا اگر راست بگویی مورد خشم مردم 
واقع می شوی و اگر دروغ بگویی خدا بر تو خشم می گیرد.سپس ضدٌ این 
سخن را برای نقیض این مطلب می آوری و می گویی در مجالس صحبت 
کن زیرا اگر راست بگویی خدا تو را دوست می دارد و اگر دروغ بگویی 
مردم تو را دوست می دارند. 


در خطابه اگر تقایل شیم اس ار آ یه 
اش تساه ای ور بای لکیس اسان 


2-از باب ترکیب مفصل آورده می شود مانند این که توت فلان کس 
شاعری نیکوست این ترکیب مفصل توهم ستودن شعر را به نیکی ایجاد 
می کند. 


3-از باب ور داد ین ات به جای علّت است,چنان که در بارة شخصی 
گفته شود فلان شخص خوش قدم است زیرا| با آمدشن این کار انجام 
شد.علّت اصلی شام کار امن تست ولی بش ای لته فرار 


4-از باب مصادره به مطلوب آورده می شود چنان که بگویند زید شراب 
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می خورد و سپس در توضیح آن گفته شود:زیرا برادرش شراب می خورد. 
اگر تقابل در کلام مفید اقناع نباشد از فنْ خطابه محسوب نمی شود چنان 
که گفته شود:فلان کس به اختیار گناه نمی کند به همین دلیل او در حال 


بحث ششم-محشنات خطابه 


محشنات خطابه یا مربوط به الفاظ و يا مربوط به ترتیب آن و يا به شکل 
ظاهری خطیب مربوط می شود: 


الف-زیبا بودن الفاظ خطابه بسیار مفید است,زیرا زیبایی لفظ زمينة 


می بر د. 
زیبایی سخن به اموری بستگی دارد: 


ان که لفظ روشن و9 خوب باشد.سبی و عامیانه و پا پیچیده و ۳۹ 
نباشد به گونه ای که از دریافت عموم مردم دور باشد.زیرا طبع عوام از 
عبارت علمی تنفر دارد.و الفاظ نباید غلط ادا شود زیرا غلط بودن سخن را 
سبک و غير قابل قبول می کند.زیبایی الفاظ در سخن علی(علیه السلام)به 
فراوانی دیده می شود. 


2-تمام ویژگیهای مناسب کلام رعایت شود.,حروفی را که باید در نطق 
ملائکه: منهم سجود لا پرکعون و منهم رکوع لا یسجدون.و همچنین بقية امور 
لا زم.در این سخن علی(علیه السلام)اگر تکرار حروف نبود سخن ناقص 
بود.و مانند سخن دیگر علی ( علره السلام) : 

المزء المتلم البری من الخانه نظز اخوی الخنسین شا داعین الم با 
عند الله خیر له و اما رزق الله و اذا هو ذو اهل و مال (1):«مرد مسلمان 


و مال می شود (احدی الحسنیین 
ص:76 1 


یی مشیم یلاعت [ 1 آفین عدیت اف 


در دو معنی تکرار شده است.)در ترتیب و نظم الفاظ تکرار لازم است 
مگر این که به نوعی مورد تکرار روشن باشد و نیازی به تکرار نباشد مانند 
برده است که به دلیل روشن بودن از اوردن کلمة اما قبل خودداری کرده 


است. 
3-با حروف زائد نظام کلام به هم نخورد و نظام کلام گسیخته نشود. 


تاقالم اغات ویمه اخیی بش ای این تاخین شعظ از مها 
و تقدیم دلیل بر اذعا بسیار زشت است.رعایت بعضی از امور ذکر شده 


۱ بستگی به زبانهای مختلف دارد. 

دارای معنای ویژه ای است و معنای مشترک نداشته و سبب مغالطه نمی 
شود. 

کاهی‌بیان یی لفظ میاه یریوصت آنضا مر سانه‌مانند کته نتم 


«اگر فلان سال فرا رسد برای اسلام امر عظیمی پیش خواهد آمد.»این 
جمله دو معنای خیر و شر را در بر دارد. 


فاندی تشبيه و استعاون کمک به. آقز انش تخل انش که ان آن-ععتای 
ظریفی به دست می اید.بنا بر این با به کار بردن هر یک رواجی برای 
سخن پیش می اید که بدون ان ممکن نیست. 


قاتا لقاال ال اش ات | 
را به عنوان ابزار در خطابه به کار می برد. 


6-باید در الفااظ مفرد و تثنیه و جمع بودن و تعغییر اتی که ویژه آنها ست 
رعایت شود و همچنین برای رفع اشتباه مذکر و موَنّث را با علامت و بدون 
علامت بیاورد. 


7-گاهی الفاظ با اختصار زیبا می شوند.هر گاه گوینده بر فهم شنونده 
سا هشن ها با ات مش مات ار ار 
ذکر 
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کلام در طولانی بودن آن است.در این صورت حد و رسم را ذکر می کند. 


گاهی لفظ خاص مفرد به دلیل زشت بودنش به کلمة دیگری تبدیل می 
شود مانند این که عورت مرد و زن و عادت ماهانه را به جای اسامی صریح 
ایا ای ی ار انا سم 
و ستایش است,بنا بر این از تصریح به نامهای حقیقی این امور به خاطر 


موارد دیگری که این الفاظ به کار می روند وقتی است که از ذدکر آنها 
معذور باشند بخصوص وقتی بخواهند شنونده را بترسانند. 


8-سخن را با رعایت فاصله های مناسب زینت دهد.یعنی سخن دارای 
مصرع.سجع و وزن مختصری باشد نه وزن حقیقی مانند سخن علی(علیه 
السلام):امّا بعد انْ الذّنیا قد ادبرت و اذنت بوداع و ان الاخره قد اقبلت و 
اشرفت باطلاع«همانا دنیا پشت کرد و اعلان خدا حافظی نمود و آخرت 
روی اورد و به رسیدن خود اطلاع داد.»میان جملة اول و جملة دوم رعایت 
سجع شده است,و سجع در بیان حضرت سجع متوازن است و چنان که می 
دانید سجع متوازن به ذهن انسان نزدیکتر است. 


فراموش نشود و طولانی نکنی تا برای ذهن روشن باشد و در نتیجه متوالی 
بوده و سخن در ذهن استوار شود. 


ای ات تا ی سای ی ی 
تا ای هر مر کی شام 
متقابلند مانند سخن حضرت علی(علیه السلام):امَا الاامره البژه فیعمل فیها 
التقن و اقا الآمره الفاجره فیتمتّع فیها الشْقی,«در حکومت نیکوکار 
رگا ان تا وت تا 
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بدکاران بهره مند می شوند.»هر یک از خطابه های نوشتنی و گفتنی و 
اقسام انها دارای روش خاضصی است. 


ب-محشنات خطابیه, ترتیب محتوای خطابه گفتار خطابی دارای اول و 
وسط و خاتمه است.آغاز خطبه به منزل ترسیم خطوطی است که 
دورنمای هدف گوینده را روشن می کند و شنونده بطور اجمال ان را می 
فهمد. 

وتا خطلیه اروایت: کوته ای است اسان اقفر واقه که ان از داقعنا 


بیان حسن و قبح است چنان که در منافره بود و يا بیان عدل و جور است 
چنان که در مشاجره بود. 


گاهی بر آغاز خطبه گفتاری مقدّم می شود که یا بیان کنندة شکر و ستایش 
گوینده است و يا آماده شدن شنوندگان برای شکر و سپاس چنان که عادت 
بر این انست که ستاییتن وضعات خدا وبیافتراتش در آغا: خصانه اوزدفرمی 


شود. 


گاهی وسط خطبه جنبةّ داستانی نداشته بلکه ارشاد و راهنمایی و وادار 
ی ی ی رز پندامیز چنین. ات زیرا در 
خطبة اندرز گونه بیان حکایت.شکایت, ستایش,نکوهش,جدال و درگیری 


در چنین خطبه ای آوردن صدر زیباست ت شنونده نصیحت در غرض پند 
دهنده بیندیشد و امادةٌ پذیرفتن شود ولی اوردن صدر در مشاجره زشت 
است. 


و کی اه هد رای هآ که 
سزاوار است در خاتمه ذکر شود این است که اجزای خاتمه از هم جدا و با 
اجزای ما قبل مخلوط نباشد خصوصا در خطبه های ارشادی و آن اين گونه 
است که طرف مشورت می گویند :«آنچه از نصیحت می دانستم 
دیگر صلاح با خودتان»و خطیب در خاتمهة خطبه 1 خطبه می گوید :این نظر من بود 
جمله. 
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خوو را خنان بتضاباند که کهیا از آهل. معتی و اخلاق و عمل و ضایر از 
4 اجتماعی مورد بجت است و این حالت خطیب دو روت و 
دارد مانند بلند و کوتاه کردن ۹ 7 شا یب در 
ظاهر به گونه ای باشد که دلها را به خود جذب کند.هیأت ظاهری خطیب در 
مقابل اشخاصی که قدرت فعری زیادی ندارند خیلی موّتثر است.,زیرا در 
عوام امور محسوس و ظاهری بیشتر اثر دارد و به همین سبب است که 
عابدان و زاهدان در نظر انها بزرکتر جلوه می کنند اکر چه بعضی از 
عابدان و زاهدان نادان و ظاهر ساز باشند. 


خفن نظر ها جر این کناب بیان کلی افسام خطابه. و حغانی آن. و عرفی 
این که خطابه ای که ما در صدد توضیح ان هستیم(خطبه های علی(علیه 
السلام)) از کدام قسم خطابه است همین قدر که برای اشخاص مستعد 
او ی یت ی 


لازم به تذکر است که در کلام علی(علیه السلام)اکثریت با خطبه های 
پندامیز است و خطبه های تنفرزا و جدلی کم است.با خواست خدا بزودی 


خاتمة بحث خطابه: 
در امه روف« حضرت علی( علبه: لام ان ایزاد عطا یه شتا مین شود 


چون هدف از وضع ادیان و مذاهب نظام بخشیدن به ژنذ کین مردم و 
راهنمایی کردن آنها به ذات باری تعالی و بازداشتن آنها از دلبستگی به دنیا 
و یاد آوری معبود حقیقی است و نیز چگونگی رفتن به صراط مستقیم را به 
منم ی اند و از طرفی می دانيم. که لاله ااسلام‌اتان کننده 
شریعت و حافظ آن و مبیّن, سنت پیامبر و روشن کنندة احکام دین 
انعت‌تخترا اه سر اشراز آلمت مطاع ملد 
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گفتار و بیاناتش جز ترویج شریعت و سئت پیامبر نبوده است. 


شود : 


مشاوره, منافره و مشاجره. بیشترین قسمت گفتار علی(علیه السلام)خطبه 
های مشورتی و ارشادی است و این موضوع از بررسی کلام حضرت به 
دست می آید که منظور آن حضرت در درجهة اول روی آوردن به خدا به 
سیب ترک دنیا و روی گرداندن از آن و به کمال رساندن فضایل ۳ 
ان ار سا اس اه مرا هرس اسان 
اس نی اد 


اگر در سخن حضرت امر و نهی به جزئیات آمده که برای بی خبران خیر و 
شز آنها آشکار نیست مانند امور جنگ و فراهم آوردن لوازم جنگ و لوازم 
ند کوه و غیره, و چنانچه یل شود به هدف اولی بعلی احیای شریعت 
مربوط می شود زیرا تمام اين امکانات برای یاری دین و تقویت آن و نظام 
بخشیدن کار دنیا و نظم ان است.معلوم شد که خطبه های تنفرزا در سخن 
حضرت متوجه نکوهش دنیاء, پیروی هوای نفس,انجام رذایل هلاک کننده و 
قشکبان آنها همانتد ایماست آمونی که اشانرا از خداونه صعال دود 


می 


آنخه..دن سکن آن. سرت اد صدايخ بف این آمده‌سایش. خداورد 
سبحان, فرشتگان,پیامبران, بندگان شایستءةٌ خداءاهل فضیلت که هوای 
نفسانی را ترک کرده و از دنیا دوری جسته اند می باشد.خطبه های تنفرزا 
برای این است که خواسته های نفسانی مردم را تحقیر کرده و انها را از 
امور فانی و کوچک با بات خایحق ان انات: آضها که ند تاه 
سوی نعمتهای همیشگی و خیر دائمی روی بیاورند و خداوند سبحان را به 
باد آورند, تا از 0 بکدا ان هلاک شونده نباشند. 


خطبه های دارای مدح و ستایش برای این است که مردم را به چیزهای با 
عظمت متوجه کند و نشان دهد که چه چیزهایی قابل توجه اند و می توانند 
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وسپلة فضیلت و اعراض از دنیا باشند. 


خطبه هایی که جنبهٌ مشاجره دارند چند قسم است.ا برای بیان ظلم و جور 
و اسباب و نتيجة 1 دو که بد فرجامی در پیشگاه خداست می باشد و با 
برای بیان عدالت و اسباب آن و عاقبت نیک و پایان دلپذیری که نزد خداوند 
خواهد داشت به کار رفته است چنان که 0 از نامه های آن حضرت 
به کارگزاران و مخالفانش حاکی از این حقیقت است و شک نیست که در 
تمام این نامه ها بصراحت يا اشاره,.هدایت به سوی خداوند متعال وجود 
دا 


پا برای دادخواهی از ستمگری است که از قید دین خارج شده و تابع هوای 
نفس گشته و از ز کارهای خلاف شرع او شکایت شده است.در این خطبه 
مرح ارات که حردض را قانع کند که شخص مورد نظر ستمگر 
بوده و مال مردم را به ناحق گرفته است.و بدین رت مردم را بر حق 
استوار کرده و از پیروی شخص ستمگر باز دارد و گمان انا فا این که 
دشمنش بر حق است بر طرف کند.چه بسا اگر این گمان که ظالم بر حق 
است دوام می یافت سبب از بین رفتن حق می شد.بنا بر این از بین بردن 
این پندار غلط نوعی تثبیت حق و دور ساختن مردم از باطل است و این در 
حقیقت مقصود و هدف نهایی شا شارع مقدس اسلام است. 


یا اعتذار در جواب نادانانی اتتتتت که ینف ار حضرت نسبت ظلم و ستم داده 
بودند مانند پاسخگویی امام(علیه السلام) به آنچه که خفاننی در حق آن 
حضرت ستم روا داشته و وی را مهم به یاری نکردن عثمان کرده بودند تا 
ی ای ماس ای ی ی ی 
عی اان سس پنداشتند متا اهاز که در سخن یا فراوان 
ات ادلی چم این کته فوار یه ماه ان تحص ر یه ار کته راون 
به حق و بازداشتن 
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از باطل بوده است زیرا ارائه دلیل برای قانع ساختن کسانی بوده است که 
گمان ظلم در بارةٌ آن حضرت داشته اند و روشن می کند که آن چنان که 
آنها گمان می کنند نیست و از جانب آن حضرت ظلم و جوری صادر نشده 
است.این روشنگری برای آن بوده است تا مردم به اطاعت آن حضرت 
پاز کته و در شروی ۱ و ی و باری کی و دهاع از این به آن,خضوت آمیوا 
کنند .بخوبی روشن است که تمام این امور برای توجه دادن به خداوند 
تعالن و مشایلی است که اسان را به خدا می رساید. 

با توضیح فوق,روشن شد که قصد امام از تمام سخنانش اختصاصا متوجه 
کردن مردم به خداوند و روی اوردن انها به حضرت اقدس احدیت است. و 
اين همان فایده ای است که تمام انبیا و رسل بر آن اثفاق نظر داشته و 
مطابق شرایع و سنتهاست.هر کس در آنچه گفتیم تأْمّل کند و از پیروی 
هوای نفس بپرهیزد و قوانین ار 
حضرت علی(علیه السای اه دهد درستی سخن ما را تصدیق خواهد 


کرد. 


قاعدهة سوم: 
اشاره 


قاعده سوم عهده دار بیان این مطلب است که علی(علیه السلام) دارای 
تمام فضایل 


در این قاعده چند فصل است. 
فصل اوّل 


اشاره 


این فصل در فضایلی است که در طول زمان برای آن حضرت حاصل شد 
و ما تعدادی از آنها را ذکر می کنیم: 


ایشا مود با رنتان سا 


تامیک ی کنیه انش ایو الکس: فونید آنو-ظالتب: سر عیو الفطلت.: 
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شد. 


علی(علیه السلام) کوچکترین فرزند فاطمه بود و عقیل از آن حضرت ده 
سال بزرگتر بود و طالب ده سال از عقیل بزرگتر بود.فاطمه در میان زنان 
اوّل زنی بود که با رسول خدا بیعت کرد (1).و پیامبر او را گرامی می 

داشت و او را مادر و وفات, به پیامبر وصیت 


کرد,پیامبر(صلی الله علیه و آله)به وصیّت او رفتار کرد و بر وی نماز 
ار ای ی ها دا ی 
پوشانید و در قبرش خوابید.اصحاب از این کار پیامبر سوّال کردند 
تا ره 


«هیچ کس پس از ابو طالب از فاطمه به من مهربانتر نبود.پیراهن خود را 
بر او پوشاندم تا از زیورهای بهشتی بر او پوشانده شود و در گور او 
خوابیدم تا از عذاب قبر در امان باشد. ۳ 


فضیلت پیشگامی حضرت در پذیرفتن اسلام بر همه کس روشن است. 
ج-مبارزة آن حضرت با دشمنان خدا 


بای کوش از میرن هخا هش ای اسلا میم انب و رات آن خر در 
این باره مشهور و به قدری زیاد است که قابل شمارش نیست. 


تام مان الق غلیه ب ال فا غلیه ]اسان رز سرت غی اه ااسلام اند مق دید 


ه-داشتن فرزندانی مانند امام حسن و امام حسین(علیه السلام) 


که به فرمودة 1 خدا| ,«سرور جوانان اهل بهشت می باشند و این خود 
فختیلتی: بزر ی 


ودسخن خذاوند متعال؛ حضرت غیسی(علیه السلام)مثل برای علی(علیه السلام)فزار گرفته است 
«و لَما صُرب ابْنْ مَرَيِم متلاً اذا قَوَمّک مِلنْةْ» 
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[- محتمل است که پس از اعلام رسالت عمومی رسول خدا(صلی الله 
علیه و ال فاطمه. آول ری باشتد که به وق:انمان آورده و خدیحه فبل: از 
اعلام عمومی رسالت ایمان آورده باشد. ۰-م. 


فتض فی 4 زاکه. کفته. آنة در شان غلی(غله السلاه انارل. شد‌این که 
حضرت عیسی(علیه السلام) مثل برای علی(علیه السلام)قرار گرفته است 
فضیلت بزرگی است.این شأن نزول را.سخن پیامبر(صلی الله علیه و 
آله)تأٌیید می کند:«اگر نمی ترسیدم از امتم آنچه نصارا د‌ ر باره عیسی 
گفتند در بارة تو بگویند, امروز در 7 نو چیزی را می گفتم گ پس از ز گفتار 
برد رند؟ 20 


اقتضای سخن پیامبر(صلی الله علیه و آله)ايین است که اگر علی(علیه 
السلام)را توصیف می کرد ناگزیر به اوصافی که عیسی بدان توصیف شده 
است وصف می کرد.همان اوصافی که نصارا به خاطر ان اوصاف 
عیسی(علیه السلام)را خدا دانستند. 


یش عق ال در ستاو شام یام 


قق تاعتون التافام علی میا چ ها ق آسیرا اما یر لته 
ای (3).مفشران اتفاق ِ دارند ک‌ اين : در بارة علی(علیه السلام) 
و خانواده اش نازل شده و علت نزول این آیات در کتب تفاتتفر ویر آن 
مشهور است .برای بیان شرافت علی(علیه السلام)اين آیه کفایت می کند. 


نع تاییق و بای کشلی الق و و ال اف مت نا قفا کض ان را اش بان قوار بو 


وقتی آیة: «و تعیها أَدْنْ واعیَة» (4),نازل شد,پیامبر(صلی الله علیه و آله) 
فرمود:«بار خدایا گوش علی را اذن واعیه قرار بده.»شک نیست که دعای 
پیامیز (ضلی الله علیه و آله اهستخاب انست. و برای, همین بوق. که غلی (فایه 
السلام)فرمود پس از آن در هیچ موردی در آنچه می شنیدم شک نکردم و 
اين از بزرگترین فضیلتهاست. 


ط-بنا بر قول تمام مسلمین پیامبر در حق آن حضرت فرموده است:«خدایا حق را آنجا قرار یده که 
9 نجا قرار دارد 
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1- سورة زخرف(43):ایة(57):و [1]چون بر عیسی فرزند مریم مثلی زده 
شد قوم تو ای رسول از ان به فریاد امدند 

2- لو لا ان تقول فیک طوائف امّتی ما قالت النّصاری فی عیسی لقلت 
الیوم فیک مقالا لا تمژٌ بعده بملاء منهم الا اخذوا التراب من تحت قدمیک. 
3- سورهْ-دهر(76):ایة(8): [2]برای دوستی خدا.مسکین و یتیم و اسیری 
را اطعام می کنند و گویند فقط برای رضای خدا شما را اطعام می کنیم. 
4- سورة الحاقه(69):ایة(12): [3]گوش شنوای هوشمندان این پند را 
تواند شنید. 


حق را آنجا قرار بده که علی آنجا قرار دارد.» (1)در مستجاب شدن دعای 
پیامبر(صلی الله علیه و اله)شکی نیست و کسی که گفتار و کردارش حق 
باشد فضیلت بالاتر از اين برایش قابل تصوّر نیست. 


ی- حدیبت منزلت 


به اعتقاد تمام مسلمین این گفتة حضرت رسول(صلی الله علیه و آله)در 
بارة علی(علیه السلام) وارد شده است:«نسبت تو به من مانند نسبت 
هارون به موسی است جز این که پیامبری بعد از من نیست» (2)از این 
نسبت به موسی(علیه السلام)داشت جز نبوّت برای علی(علیه السلام) 
نسبت به پیامبر ثابت است.و چون در جایی ثابت نشده است که علی(علیه 
السلام)از برادری پیامبر(صلی الله علیه و اله)نفی شده باشد پس لزوما 
وزیر و یاور.حافظ شریعت‌,بیان کنندة احکام کلی دین و جانشین 
پیامبر(صلی الله علیه و اله)می باشد چنان که هارون چنین بود و از این 
جاست که شیعه برای شایستگی ان حضرت برای خلافت به این خبر 
استدلال کرده است و این فضیلت برای آن حضرت کافی است. 


یا-به نقل تمام مسلمین این سخن پیامبر:«هر کس من مولای اویم علی 
مولای اوست.» 


)3( 


در حق علی(علیه السلام) است . مقصود از مولا در این عبارت جه سریرست 
باشت سا ناور قرقوه تحین کته ه فصیات باقع (غلیم السلام انیت است. 


تناس اصالی الله غلیی ال فد باق قای اه ال اف متام ی یا باق فتایت 


علی(علیه السلام)است.» 
(9 


که فص او ای اف تا دای ینعی 2 


وی کافی است. 
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لد اللهم ادر الحی مع عله حیت دزن 

2- انت مثی بمنزله هرون من موسی للا اثه لا نبی بعدی. 
3- من کنت مولاه فعلی مولاه. 

4 اقضاکم علی. 


پات تفای الم یه ای ای میم دای تیا ی ای ای مات 


داده شد.» 
(1) 
همین گواهی در فضیلت علی(علیه السلام) کافی است. 


ار ریش اه ردان شعه اسب کی ی ای ااتضااه آفر خاک ماس ای الله علیه ب ]رنه 


احمد بن حنبل در کتاب مسند و در نوشته ای که در فضایل صحابه 
دارد. همچنین ابو نعیم حافظ اصفهانی در کتاب حلیه الاولیاء نقل کرده است 
که رسول خدا علی(علیه السلام)را به عنوان یعسوب المومنین مخاطب 
قرار داد.یعسوب در لغت به معنای پادشاه زنبوران عسل است در تمام این 
خطابها اشاره به فضیلت علی(علیه السلام) است. 


بقت شتا خفاز سلی ال غلیه و ال اعلی یه سا را ار اقا یر عا باون مراب با ای 
نفسانی تربیت کرد 


هقی (عایه الساام ام بارخ ترفت ود نم وفساق پیا میا ضلی ال علیه و 
آله) و پیرویش از آن حضرت در خطبهةّ قاصعه چنین می فرماید :۰ «شما قدر و 

ات سا روص ای اه فا یه تس هک 
مقام بلند و احترام مخصوص می دانید. زمان کودکی مرا در کنار خود 
را 
و تنش را بر تنم می نهاد و بوی خوش خویش را به من می بویاند و خوراک 
جویده در دهانم می نهاد و دروغ در گفتار و خطا در کردار من نیافت و 
خداوند بزرگترین فرشته از فرشتگانش را از وقتی پیامبر(صلی الله علیه و 
الهاار سر ره مت ار سرت اند کم شنت و 


روز به راه بزرگواریها و خویهای نیکوی جهان ببرد.و من پیروی پیغمبر(صلی 
الله علیه و اله)را کرده ام آن چنان که بچه شتر از مادرش پیروی می 
کند.در هر روز یکی از خویهای خود را مشخص می کرد و پیروی آن را به 
من امر می فرمود و هر سال که به حرا اقامت می فرمود.من او را می 
دیدم و غیر من نمی دید,و در آن زمان اسلام 


ص:187 


1- اعطیت جوامع الکلم و اعطی علی جوامع العلم. 


در خانه ای نیامده بود مگر خانة رسول خدا| و خدیجه که من سوم آنها بودم 
نور وحی و رسالت را می دیدم و بوی نبوّت و پیغمبری را می بوییدم.و 
ناهن که وخی بر آن.خضرت نازل شد. صدای شیطان را شنیدم, گفتم ای 
رسول خدا این چه صدایی است ؟فر مود این شیطان است که از پر ستیده 
شدن مایوس شده آنچه را من می شنوم تو می شنوی و انچه را می بینم 
می بینی,مگر این که پیغمبر نیستی ولی وزیری و بر خیر و نیکی هستی...» 
(1)تا بدان جا که پس از پیامبر استاد جهانیان در هم علوم شد. 


توضیح مجمل در بارةُ این حدیث شریف, کلام رسول خداست:«من شهر 
دانشم 9 ۳۹ دروازة است » (2) .شک نیست مقصود پیامبر(صلی الله 
علیه و آله)از اين کلام اين است که خود آن حضرت سرچشمه ای است که 
از آن علوم اسلامی و رموز حکمت که قرآن حکیم و سّت کریم را نیز 
ال اسایی است‌ سول خدا عصور این کلم د سا بر 
آ یشترا مس وه مه ای جات ان ناشن ار 
پیامبرصلی الله علیه و آله)علی(علیه السلام)منشاً تمام اين اسرار و 
هدایت کنندةه مجملات قران و سنت و احکام کن اسلامی است زیرا| 
علی(علیه السلام)دارای قدرت و استعدادی بود که به آشنانتزین وجه اسرار 
را درک می کرد و راه را به دیگران نشان می داد.دروازة شهر علم همان 
جهتی است که مردم روی به ان سو دارند و از ان خواسته های خود را 
دریافت می 


توضیح مفصّل کلام علی(علیه السلام):هنگامی که به جستجوی و فحص 
همه علوم می پردازيم در می یابیم که بزرگترین انها دانش الهی است.در 
خطبه های ان حضرت از رموز توحید نبوت. قضا و قدر,اسرار معاد وارد 
شده است, که بیان خواهیم کرد در کلام هیچ یک از علما و استوانه های 
حکمت نیامده است. سپس 
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1 خطة فعض 192 این ان اعد و ضن 234 قیض لاسام 
2 ندیه ااعلم و غلیا ها 


مانند متکلمان معتزله و اشاعره و شیعه, اما نسبت معتزله از جهت علمی 

به آن حضرت,روشن است, زیر | اولا بیشتر اصول علمین خود را از ظاهر 
تیاعر ور ام ی اند,ثانیا علم بزرگان معتزله 
مانند حسن بصری و واصل بن به علی(علیه السلام)منسوب بوده و از 
ان بزرگوار دانش اندوزی کرده ۳1 اما اشعریها,روشن است که استادشان 
ابو الحسن اشعری شاگرد ابو علی جبایی است و ابو علی از بزرگان 
معتزله بوده است.وقتی ابو علی جبایی انچه در معتزله بود دریافت, با 
استادش مخالفت کرد و از آنها جدا شد. 


اما شیعه نسبتشان فق ان حضرت روشن است, زی | شیعه علوم را از 
پیشوایان 9 دریافت 0 و امامان شیعه هر یک از امام پیش از 1 


0 هر چند در نهایت دوری ره جشتوآعا به هر خال. اناد 
شش کاسان کهسا کردان عی له السلام نویه اند موه یه 


ای ها اش کر لیخ اوه 


اش تفای ال یت جیار مت مین حاد که يم از اما مت 
حنفی است.مشهور این است که ابو حنیفه فقه را نزد امام صادق(علیه 
السلام)خوانده و از آن حضرت احکام را دریافت کرده است و منتهی شدن 
حضرت صادق (علیه السلام) به یر ۳ علی(علیه السلام)روشن 
است .مد هب دوم مالکی است. مالک شاگرد ربیعه الرای.و ربیعه شاگرد 
عکرمه و عکرمه شاگرد عبد اللّه بن عبّاس و ابن عبّاس شاگرد علی(علیه 
السلام) بوده است .مذهب سوم شافعی است شافعی شاگرد مالک بوده 
است.مذهب چهارم حنبلی است و احمد بن حنبل شاگرد شافعی بوده 


است. 


ار اش همه فا ینعی الستی ا سای امن هاش نی ان 
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کفال ان رت رازن فقه تعیین مق کندستن بتاسر(ضلی الله غلیه رو 
آله)اسخت که فرجه د: 


«شایسته ترین شما برای قضاوت علی(علیه السلام)است.»و کسی که 
داناترین شخص در قضاوت باشد ناگزیر باید به قواعد فقه و اصول داناتر و 
آگاه تر باشد. 


اما فصحا:روشن است تمام کسانی که پس از آن حضرت به فصاحت 
مشهورند,ذهنشان را از الفا ظ آن حضرت 0 اند و کلام و خطب آن 
حضرت را فرا گرفته اند, مانند آبن نباته و غیر او که ول زان این سلسله 
قرار دارند. 


اما علمای نحوءاولین واضع نجو ابو الأسود دئلی است و او به ارشاد 
حضرت علی(علیه السلام)ادست نف ان ار عص از کار چنین بود که ان 
الأسود و شنید مردی ات اه تافرات فی کته ان ال بریء من 
الخشر کین 2 و رَسُولْة» (به کسر لام رسول)بر او ایراد گرفت و گفت:پناه بر 
خدا از جوز بعند از کور.یعتی. از تقضان ایمان بنتن از فزونی. آن-ابة الاسود 
پس از این جریان به علی(علیه السلام)مراجعه کرد و عرض کرد قصد دارم 
برای مردم قواعدی بنویسم که سخنشان را با ان تنظیم کنند.امام 
فرمود«نجو»بنویس.و او را به کیفیت این قواعد هدایت کرد و به وی 


اما علمای صوفی 9 تزر کات عرفان, نسبتشان به علی(علیه السلام)در 
تصفية باطن و چگونگی سلوک به سوی خداوند متعال اشکار است. 
اما علمایی که با امور جنگ و اسلحه سر و کار دارند نسبتشان به 


از آنچه گفتیم ثابت شد آن حضرت استاد جهانیان و هدایتگر آنها به راه حق 
پس از رسول خدا بوده است.مناقب و فضایل آن حضرت بیش از ان است 
که به شمار اید. 
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فا تالا سای ای | عله ازی 


اشاره 


فضایل نفسانی پا به اعتبار قوه انديشه است و یا به اعتبار قوه عملی: 


بنا بر این در این جأ دو بحث است: 
بحث اوّل-امام علی(علیه السلام)جامع کمالات قوة نظریه است 


و کال قوه تخارخی, به. کال باختن خکفت تظرن اس وم کمال حکمت 
تظرض: عا رت ار کسال تفش انسانی. اشتیه کمال, تفتن. اتسانتی به زر ی 
معارف حقیقی و تصدیق حقایق نظری به اندازه توان بشری است و شک 
نیست که اين مرتبه برای آن حضرت ثابت بوده است.توضیح این معنی این 
است که امام علی(علیه السلام)پس از رسول خدا سیّد عارفان بوده است 
و این که آن جناب به مقام وصول حق دست یافته است. 


تحقیق این مطلب چنین است که در علم چگونگی سلوک ثابت شده است 
دست دهد و جناب حضرت حق را از جهت این که فقط اوست ببیند و اگر 
نفس خود را می بیند به این لحاظ باشد که وجود اعتباری دارد نه از این 
جهت که به زیور حق آراسته شده است. 


در گفتار و اشارات آن حضرت اموری وجود دارد که وصول آن حضرت به 
این مرتبه را بیان می کند و از ان موارد به ذکر سه مورد می پردازيم: 


اول-گفتار آن حضرت است که:«اگر پرده ها برداشته شود بر یقینم چیزی 
افزوده نمی شود» (1).چنان که می دانی این سخن اشاره به کمالات 
نفسانی مربوط به قوهٌ نظری است که برای ان حضرت بالفعل حاصل بوده 
و این نشانة تحقق وصول کامل به مرتبه ای است که حتی برای اولیا 
وصولش ممکن نیست (منظور از اولیا در اين جا غیر جانشینان پیغمبرند.) 
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1- لو کشف الفطاء ما ازددت یقینا. 


دوم-سخن آن حضرت است که به عنوان حکایت از رسول خدا در بارة خود 
بیان کرده است«یا علی هر چه را می بینم و انچه را می شنوم می شنوی 
را مر ی ها ای سا اس عم ۳ 
داشته شک نیست. این اتصال و پیوستگی به حق متعال به مقتضای شهادت 
پیامبر(صلی الله علیه و اله) برای علی(علیه السلام)حاصل بوده است,هر 
ی ی ی 
تفاوت است زرا اتصال به حق متعال بی نهایت درجه دارد و به همین دلیل 
و سا اهر ی ی ان 
خود درجه ای است که علی(علیه السلام)ندارد.)بزودی در شرح سخن ان 
حضرت در می یابی که مرتبهة وصول به حق برای ان حضرت حاصل بوده 


است. 


سوم کلام 1 حضرت در دعاست:«بار خداپا من تو را به خاطر ترس از 
کیفر و نیل به واب نمی پرستم ولی تو را شايستة پرستش یافته و می 
پرستم.» (2) کیفیت استدلال به این دعا در رابطه با رسیدن آن حضرت به 
مرتبة وصول این است که امام(علیه السلام)تمام قیدهای دنیوی و اخروی 
جز وجود حق متعال را از درجة اعتبار ساقط دانسته است. و این از تشانه 
های وصول آن حضرت را به حق متعال است. 

از چیزهای دیگری که درج وصول آن حضرت را به حق تأیید می کند 
اموری است که به خواست خدا| بزودی بیان خواهیم کرد که ان حضرت 


قادر بر انجام کرامات بوده و انجام داده است. و این مخصوص کسانی 
است که به ذات حق رسیده اند. 


بحث دوم-بیان قوة عملی آن حضرت 
چنان که در گذشته دانستی کمال قوةٌ نظری به کمال حکمت نظری, کمال 


قوةْ عملی نیز به کمال حکمت عملی است و کمال حکمت عملی به کمال 
یافتن نفس است به وسیله ملکة کارهای نیک. این ملکه تا 
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1- انک تسمع ما اسمع و تری ما اری الا انک لست نبی. 


7 
للعباده فعبدتک. 


باه اس که اسان را مهم امه ار اقا ارس 
کارها به.جمو استم ور علض اخلای تامت شیم است که. اضول: فضایلن 
الا فش ام آست 


امر اوّل-حکمت اخلاقی است و آن قدرتی است که انسان را در عمل از 
افراط و تفریط نگه می دارد.و انسان از بررسی افعال و اقوال و اندیشه 
های آن حضرت در امور جنگ و مملکت داری خصوصیاتی را در می یابد که 
ناگزیر حکم می کند که آن حضرت دارای حکمت اخلاقی بوده است و هی 
کام بت طرنم فیط سا قاط سایل کات را انوا ها از 
رسیدن به درجة کمال است و جز شر حاصلی ندارد. 


امر دوم-یاکدامنی است و آن ملکه ای است که از اعتدال قووْ شهویه به 
خاطر دخالت عقل عملی حاصل می شود.عقل عملی قوهٌ شهویه را بر 
مبنای عدل اداره می کند و موجب صدور افعالی میان جمود و فجور که دو 
طرف افراط و تفریطند می شود.بزودی بیان خواهیم کرد که ملکة عفت 
به دو جهت برای آن حضرت حاصل بوده است. 


اتلان اما یه تسام افرص وان رون وا یرال 
علیه و اله)بوده است. و جز به قبلهة حقیقی که خداوند متعال است به 
چیزی توجه نداشته است.و نیرومندترین شخص بوده است بر حذف 
سر گرمیهایی که انسان را از ملاقات با خدا باز می دارد و هر کس دارای 
چنین ویژگی باشد مالک هوای نفس خویش است و اختیار شهوات را به 
دست عقل سیرده است.در این که امام(علیه السلام) وارسته ترین انسان 
ند راز سول ار نی ارله امه اد و وا معامی ات سا ان 
ضرورتا ثابت می شود که دارای ملکة عفت بوده است. 


تر ‏ عو ی یواست ها خر 
حق را با علی بدار هر جا که هست»شک نیست که دعای پیامبر مورد قبول 
است و آن که حق لازمة افعال و حرکات وی باشد محال است که باطل در 
او راه یابد, زیر | یک 
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چیز,دو لازم مختلف(هم حق و هم باطل)ندارد.پس قطعا محال است که 
علی(علیه السلام)پیرو هوای نفس باشد و معنای عفت همین است. 


از اموری که بردارا بودن ملکة عقت آن حضرت تاک فا روا است که 
آن حضرت هرگز غذای سیر نخورد و از همه مردم از جهت لباس و غذا 
بیشتر در مضیقه بود,و به قرصی از نان جو اکتفا می کرد و به ندرت 
گوشت می خورد و بارها می فرمود :شکمتان را قبرستان حیوانات قرار 
ندهید.» (1)که مقصود حضرت از بیان این مطلب : بی علاقه کردن مردم به 
+وردن "ولایت بوده است و تمام گفتار حضرت زهد از دنیا و خوشیهای آن 


سوّم-شجاعت شجاعت ملکه ای است که از اعتدال قوه غضبیه با توجه به 
دخالت. عقل در فماعد آن‌بیرای تفس حاصضال .فی شفت اعمالی که از تفن 
دز این‌براطه صورت من بر دحا وسطسان رس وبیاکی ات بت 
ان برای امام (علیه السلام) به تواتر روشن است تا آن جا که 
شجاعت علی(علیه السلام)در بارة مردان شجاع ضرب المثل است. 


چون دا نستی که ملکه اخلاق و عقت و شجاعت به کاملترین وجهی برای 
است,ثابت می شود که ملکه عدالت برای ان حضرت مسلم بوده است. 


اما بقية اقسام حکمت عملی.مانند حکمت سیاسی و مدیریت منزل چنان 
که دانستی فایدة آن دو این است که مردم دلیل مشارکت خود را در امور 
اجتماعی بدانند تا در جهت مصالح نظام اجتماعی و ادارة امور همکاری 
امام علی(علیه السلام)در این قسم حکمت دارای برچستگی خاضی بوده 


است.؛ برای شناختن این حقیقت توضیح مجمل و مفصّل زیر تو را کفایت 
می کند. 
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1- لا تجعلوا بطوونکم مقبره للحیوان. 


نا اجمال,.محققا شریعت اسلام تمام مقاصد اجتماعی از حکمت سیاسی تا 
ادارة منزل را به بهترین وجه و کاملترین صورت در برداشته به گونه ای که 
تمام دانشمندان برای فراگیری آنها به شریعت روی می آورده اند و روشن 
آشت که علی(علیه السلام انم آها تشی هی کرده ووبیان کتنده و تشر 
داده بدون آن که یک حرف ان را تغییر دهد,یا به هدف نرسیده باز ایستد و 
تما ات کل ای ام رای او اس وا یا سل 


۳ 0 له علبه و آلهآدر حکمت وت 1 
بوده است,باید به مطالعه نامه ها و عهدنامه های آن حضرت به کار گزاران 
و فرمانداران و امرا و قضاتش بپردازی, مخصوصا عهدنامه ای که برای 
مالک ار نحفی وه امش شا بر آنعمدنامه از طرافتهای. اور ید 
نشینی و نظام و اصول اجتماعی و زیباییها و لطایف به اندازه ای است که 
در جاهای دیگر نیست. اضافه بر اين به تواتر ثابت شده است که بزرگان 
صحابه به حسن تدبیر و درایت آن حضرت. اغتر اف داشته: و ذر آمور تانب 
آن حضرت مشورت می کرده اند.در موارد زیادی که در نهج البلاغه و غیر 
آن یاد شده به آن حضرت برای کیفیّت سازماندهی لشکر و جنگها و مصالح 
کلی و جزئی جامعه مراجعه می کردند .مانند نظر خواهی عمر برای بیرون 
رفتن مسلمین از شهر برای جنگ با رومیان و موارد مشهور و معروف 
دیگری که نقل شده است مانند نظرات مفیدی که برای مصالح امور و 
ایجار. کر کنات اتماعی, که ان شاء اللة برودی شوامی. دانست‌اظمار 
فرموده است. 


فصل سوم:کرامات صادره از آن حضرت 


اشاره 


این فصل دارای دو بحث است 
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بجت اول-در مورد اخبار غیبی است که از ای حضرت رسیده 


غیبی, که هر یک را به عنوان مقامی می نامیم. 


مقام اول:ای برادری که فیوضات خداوند را باور داری .هر گاه خليفه ای از 
خلفاءیا ولیی از اولیای خدا از امری خبر داد که خوشحالی یا ترس نزدیکی 
نا دز ترداشت وه فادر به-دری ان تبودی شایسته: است. که ان ,| تکذیب 
و انکار نکنی, زیرا با مراجعه به عقل و احوال نفسانیت در می یابی که 
چنین اخباری ممکن است و راهی برای دریافت آنها وجود دارد,بر اين امر 
چنین استدلال می شود. که شناخت این امور غیبی در خواب ممکن است. نا 

بر این در بیداری هم ممکن است.صحت دریافت خبر غیبی در خواب به این 
7 است که انسان در خواب بیشتر اوقات چیزی ی 
عین آن امور برایش روشن و واضح می شود.آنچه گفتیم برای کسانی که 
چنین خوابهایی دیده اند روشن است 5 کتصانی. که اخنیرن خوا قابین دیده آند 
روشن است و کسانی که چنین خوابهایی ندیده اند به تواتر از اکثر مردم 
شنیده آند. 


اقا صحت امکان خبر غیبی در بیداری به این دلیل است که هر گاه در 
خواب خبر غیبی داده شود و صحیح باشد انکار امکان آن در بیداری جایز 
ی 
در بیداری دشوارتر است. 


اگر کسی تجربه امکان صحّت خبر غیبی در خواب را نداشته باشد و به او 
بگویند که گروهی از اولیای خدا برای دریافت خبر غیبی تلاش کرده اند و به 
مقصود نرسیده اند,ولی یک فرد کافر هنگام خواب که در حکم میت بوده 
خبری غیبی را دریافته است,ناگزیر شنونده اين موضوع را تکذیب کرده و 


منکر آن 
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می شودزیرا بعید است خبر غیبی در حال حرکت جسمانی و سلامت 
حواس و نهایت عبادت تحقق نیابد ولی در حال خواب که ضد ان است 


مقام دوّم:اسباب و علت اطلاع بر امور غیبی.اطلاع بر امور غیبی در حال 
خواب واضح و روشن است به دلیل این که در علوم اعتقادی ثابت شده 
است که همه اموری که بوده و خواهند بود برای خداوند اشکار است.و نیز 
تاستشده ات که از حصعصات سس اساماصال بهخد اند سا 
است و تنها حالتی که نفس را از اين اصال باز می دارد غرق شدن نفس 
در اداره کردن بدن است. نا بر این هر گاه برای نفس مختصر فراغتی 
پیش آید,چنان که در حال خواب پیش می آید,درهای حواس ظاهری بسته 
شده و سرشت اوّل خود که همان اتصال به حضرت حق است حاصل می 
شود لذ| اموری که به نوعیر با نفس انسان سروکار داشته باشد مانند زن 
و زندگی و اهل و فرزند و آنچه انسان به آنها بها می دهد طبعا در نفس 
منطبع می شود و سیس قوه خیال که از شأن آن صورت سازی معانی 
کلیه است آنها را جمع بندی کرده و به صورتهای جزئی در می آورد و بر 
لوح خیال ترسیم می کند و در حسٌ مشترک ظاهر می شود. 


در این صورت اگر خواب با مختصر مشابهتی با امور روزمرة انسان 
مناسبت داشته باشد تفسیر می شود و اگر به صورت ضد امور ظاهری و 
لوازم آن آشکار شود نیازمند به 0 فايده تعبیر تحلیل و رجوع فکر 
است به خلاف آنچه که در صورت خیالی است به امور نفسانی.و اگر هیچ 
مناسبتی میان خواب و امور ظاهر زتد کی وجود نداشته بااشد اضفاث و 
احکام خوانده می شود. 


علت الاع سر امن در تاره ات ات هش تفه ارسای هر 
گّا 
0 
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نیرومند شود و برای ضبط جوانب ب امور آماده شود و اداره امور بدن مانعی 
برای دیدن مبد خود و پیوندش به 2 حق نشود و قوه خیال , به اندازه ای 
تاثیر نگذارد در این حال است که اگر به حضرت حق توجه کند هراک 
دریافت آنچه که بوده و خواهد بود صورتهای ۳۳ جانب خدا به وی 
افاضه می شود.پس از این نفس در ضبط این امور کلی از قوه خیال کمک 
می گیرد,و به وسیلة آن معانی دریافت شده را به امور محسوس مشابه 
آن برمی گرداند و سپس صور محسوس را در خزانة خیال جمع آوری و به 
صورت محسوس متمرکز می کند. 


گاهی انسان سخن منظومی را می شنود و يا منظرة زیبایی را می بیند,به 
کلامی که می پسندد و افعالی که دوست می دارد تطبیق می کند,اگر 
تفاوتی_ میان آن معانی دریافتی و این صور ذهنی جز در کلیت و جزئیت 
نباشد ان معانی دریافتی وحی صربح و الهام خواهد بود و گرنه نیاز به 
نافیل دادن 


شقام. سوم:صدور اخبار غییین از امام(عليه السلام) کفته. نشود که قبول 
تدازیم ابحه غلی (علیه السلام ابو دادم است غلمی بفده که ار جانب دا 
به او اشامت اقاصه وی ای سا که امس صل الم علیم و آلد ابت ححفروت 
اطلاع داده است .در این صورت فرقی میان او و دیگران در این خصوص 
باقی نمی ماند.زیرا اگر پیامبر(صلی الله علیه و آله)به فردی از ما چیزی 
را خبر داده باشد,برای او ممکن است که سخن پیامبر را بازگو کند و آنچه 
خبه داوه اس مطایه» کار ناحیر اضلی الله علیه ال ای 


دش اند ای مطلت :شخ وی ان حضرت: است: ها که که روص 
کرد.مردی از قبیله بنی کلب پرسید يا امیر المومنین علم غیب به تو عطا 
شده است حضرت تبسم کرده فرمود:ای برادر کلبی آنچه گفتم علم غیب 
نبود بلکه دریافتی از صاحب علم(پیامبر(صلی الله علیه و اله)بود.علم غیب 
منحصرا علم قیامت است و آنچه که خداوند آن را علم غیب شمرده است: 
«نْ اللة عنْدَة علم الساعه و بِتَرل العیّت» 
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«انَ ال علده عِلَمْ الساعه» (1)از مرد و زن.زشت و زیبا ,شقاوتمند و 
شسعازتهته: ان که.در هه حمتم یا در بهشت همنشین انبیاست. این است 
داتتش غببی کههیج کین جز خدا آن را نضی داند. 


اموخته, و پیامبر مرا تعلیم داده و برایم دعا کرده است که این دانش را 
سینهةٌ من حفظ کند و سراسر وجودم آن را دریابد این سخن حضرت 
ی ات سا با اس ات رت 


در پاسخ این اشکال می گوییم که اذعای ما این نیست که آن حضرت دانای 
به غیب است بلعه اذعای ما این است که نفس قدسی آن حضرت را 
استعدادی بوده است که امور غیبی از افاضة جود خداوند متعال بر آن 
نقش می بسته است.میان علم غیبی که جز خدا نمی داند و علمی که ما 
در بارة آن حضرت اذعا می کنیم فرق است.زیرا منظور از علم غیب علمی 
است که از طریق اسباب حاصل نشده باشد و این جز در بارة حق متعال 
در بارة کسی صدق نمی کند.زیرا هر عالمی غیر از خداوند متعال علمش 
را به وسيلة اسباب دریافت داشته است و سبب اصلی جود خداوندی است 
که پا با واسطه است يا بی واسطه. 


9 ار اهشت ی وروی 
الهی مخصوص, گردیده ان اهلیت دارند چنانِ که خداوند متعال فرموده 
است: «عالغْ ایب قلا بُظَهر غلی عَْیهٍ دا ال من ارتضی من رَسشول» 
( ۵ 
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1- سوره لقمان(31):آیه(34): [1]علم ساعت(قیامت)نزد خداست و او 
باران را فرو بارد و انچه که در رحمهاست می داند. 
2- سورة جن(72):ایة(26): [2]او دانای غیب است و هیچ کس را بر غیب 
مطلع نساخته است مگر پیامبری را که صلاح بداند. 


پس از دانستن آنچه که توضیح داده شد روشن است که سخن حضرت 
درست و مطابق آن چیزی است که ما بیان کردیم.زیرا آن حضرت نفی 
علم غیب از گفتارش کرد و آن را دریافتی از جود خداوند تعالی دانست و 
گفته امام(علیه السلام) که «آنچه نی. کویم دریافتی از صاحب علم 
است»اشاره به اين است. که تاغمتر (ضلی الله علیه و آله) واسطة در تعلیم 
ان حضرت بوده است.و این همان آمادگی نفسانی وی برای دریافت اخبار 
غیبی در طول مصاحبت با پیامبر می بااشد .و کلام امام (علیه السلام)اشاره 
به کیفیّت سلوک و اسباب اطاعت و دریافت است تا آن جا که نفس آمادةٌ 


نقش پذیری امور غیبی و خبر دادن از آنها شود. 


1 
79 جزئیه تیه آهاد کی : 9۳۳ و ره امور ۳ 
است.اگر اموری که امام(علیه سل پیامبر دریافت می کرده است 
صرفا امور جزئی می بود نیازی نبود که پیغمب ر(صلی الله علیه و اله)برایش 
دعا کند تا واقعیت را درک کند.زیرا درک امور جزئی امری ساده و ممکن 
است حتّی برای کسانی که مختصر فهمی داشته باشند امری ساده و 
ممکن است.آنچه که نیازمند به دعا برای آماده شدن ذهن جهت انواع 
با امور کلی است که جزئیات را فراگرفته و نحوة ات 

امور لازم است فراهم کند. 


از چیزهایی که اين دعا را تأیید می کند سخن خود آن حضرت است که 
فرمود:«رسول خدا(صلی الله علیه و آله)هزار باب از علم را به من تعلیم 
داد که از هر دری هزار باب گشوده می شد. (1)»همچنین است سخن 
پیامبر(صلی الله علیه و آله)در باره آن حضرت:«جوامع سخن به من و 
جوامع علم به علی عطا شده است.»منظور از 
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میتی وان الاه خی الله غلیه.و الق باننمم الم قاشت ی 
من کل باب الف باب. 


گشوده شدن باب علم جدا شدن و انشعاب و قوانین کلّی از اموری که از 
قوانین کلی تر است و مقصود از جوامع علم چیزی جز قوانین و قواعد کلی 


سای اه ی ی با رای یت ان 
۱ لا ی 
ات تا با ی ات یا 
ها ای ات را 


اما اموری که خداوند سبحانه و تعالی بر شمرده است همان امور غیبی 
می باشد.سخن امام (علیه السلام) که فرمود, غیب را اجدی جز خدا نمی 
داند اشاره به اين_ گفتة خداوند است: «و عنْدَه مَفاتخٌ القتب لا یَعَلمها [ 
هق» (1).از این اند شریفه ی علم غیب به خدا| استفاده, می 
شود.چنان که سخن دیگرٍ حق تعالی موْید این حقیقت است: «عالم القیت 
قلا یُظَهرٌ علی عَیّبه َحدا الا ن ارتضی من سول» خو این که تالم نیت 
خاضر خداست شکی: تیست:و هیچ. عافلی.در فمم. این موضوع. تیان .ید 
کوشش فکری ندارد و بزودی در ضمن شرح(نهج البلاغه) مطالب بیشتری 
در این باره به خواست خدا خواهد امد. 


ست تور ال خاق لاه ار اساب رل آلساش) 


اشاره 


در این بحث به سه قسمت.امکان, سبب و علت,وقوع افعال خارق العاده 
از معصوم توجه می شود. 
ماه بان و سرت اقا خاری اواج 


بر کسی که اهلیت دریافت نورانیت حق را دارد هر گاه بشنود هه از 
اولیای خدا کاری انجام داده است که در توان دیگر همنوعانش نیست مانند 


خودداری از خوردن غذا| در زمانی ِ که در توان_ همنوعانش بیست و 
یا انجام اعمالی خارق العاده که دیگران توان آن را ندارند مانند 


طوفانها, زلزله ها,نزول بلاها, 
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1- سوره انعام(6): آیه(59): [1]کلید خزائن غیب نزد خداست. کسی جز 


خوا بر آن آکان. نبست. 


فرو رفتن قومی در زمین,شفای بیماران,سیراب کردن تشنگان,تمکین و 
خشوع حیوانات و مانند اینهاء واجب است که تکذیب نکند.زیر | اگر توجّه کند 
در موارد خاصضی وقوع این امور را در طبیعت ممکن می بیند .اما خودداری 
از خوردن غذا در میان افراد عادی ممکن است .اگر دقت ۳۵ امکان وقوع 
آن زا دز افران-هصام نروز عوارض عیز متنظرم: ای می بیتی »اه آن عوارضن 
بدنی باشد مانند بیماریهای سخت يا نفسانی باشد مانند غم و اندوه. 


علت نخوردن غذا در حال بیماری جسمی به این دلیل است که قوای بدنی 
به هضم مواد غذایی رسوبی انباشته,پرداخته و از هضم غذاهای تازه و 
خوب خودداری می کند و احتیاجی به جایگزینی غذاهای هضم شده ندارد بنا 
بر این چه بسا مدت زیادی غذا از شخص قطع می شود که اگر همان غذا 
برای مدت کمتر از یک دهم آن,از شخصی دیگری قطع شود خواهد مرد در 
حالی که بیمار با نخوردن غذا| زنده می ماند اما نخوردن غذا| به سبب 
عارضة روحی مانند این که ترس بر کسی عار ض گشته و موجب 
فرونشستن شهوات و فساد هضم و ناتوانی از انجام ؟ کارهای طبیعی می 
شود.با اين که پیش از بروز ترس بدن آمادگی کافی برای کارهای مزبور 
داشته است.بازماندن جسم از انجام کارهای طبیعی خود به دلیل سرگرمی 
نفس به امور مهم است. که باعت عدم توجّه به بدن شده است.وقتی که 
امکان این حقیقت را به سبب پیش آمدن عوارض غير منتظره دانستی 
روشن می شود که سبب خودداری شخص عارف از غذا توجه کامل او به 


توضیع: اين که هر گاه نفس مطمتثه قوای جسمانی خود را بیاصیت بدهد 
شدّت پیدا کند قوای جسمانی رو به ضعف می رود تا آنجا که قوای طبیعی 


وابسته به نیروی تعاتی متفه می وگن ای صورت هضم غذا در بدن 
جز آن مقدار که در حال 
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بیماری انجام می گرفت انجام نمی گیرد و بدن در حال بیماری جز تحلیل 
رطوبتهای بدن به وسيلة بروز حرارت عارضه که به این حالت سوء۶ مزاج 
ار ی ایام یا وا سا ار 
است و شدذت نیازمندی به غذا متناسب با کثرت تحلیل است در حالی که 
ار ‏ رص وه 
بشداّت در تحلیل غذای مصرفی ضعیف شده,بدین سبب نیاز به غذا برای 


جایگزینی مقدار تحلیل شده بسیار کم است. 


اما عرفان-توجه نفس به امور عرفانی موجب بی نیازی از غذا خوردن می 
شود و بی نیازی بدن از مصرف غذا برای این است که وقتی بدن از 
نیروهای جسمانی اعراض کرد و پس از متابعت نفس به ذات حق توجه 
کرد و از غذای معرفه الله تغذیه کرد از انجام دادن کارهای بدنی باز می 
ماند. . معصوم در سخن خود به همین حقیقت اشاره دارد ۰«من مانند هیچ یک 
از شما نیستم در نزد پروردگارم بیتوته می کنم او مرا غذا می دهد و 
سیراب می سازد (1)».با توضیح مطلب فوق روشن شد که بیماری هر چند 
موجب خودداری خارق العاده از غذا خوردن می شود. 


لکن امساک از غذا بر اثر توجهات نفسانی و عرفانی به ذات حق سزاوارتر 


است. 


ما قدرت بر انجام اعمال فوق العاده ای که از توان همنوعان امام(علیه 
شتا ای سای رو[ وان است:ی هار سر مارد ای که برای 
انسان پیش می آید گاهی موجب انقبااض روج در اعمال داخلی بدن می 
شود مانند ترس و اندوه,که موجب ضعف و زوال قوای بدن می 
شود.عوارض غیر منتظره نیز گاهی باعث بروز عوارضی در خارج بدن می 
فجن ما ند ختنم ه کافن اتساط خاطر معتدلی. دا 
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1- لست کاحدکم ابیت عند ربی یطعمنی و یسقینی. 


ایجاد می کند مانند خوشحالی طرب انگیز که آثار متفاوتی دارد و این 
خوشحالی طرب انگیز موجب نیرو و نشاط ان می شود. 


هر گاه این مطلب فهمیده شده باشد,چون شادی شخص عارف به سرور 
حق متعال قوی تر از شادی حاصل از توچه به غیر خدا می باشد و فیوضات 
حق, عارف را کاملا پوشانده و در پیشگاه حق متعال به کوشش وا می دارد 
قهرا قدرت او بر انجام کارهای ممکن قویتر از غیر اوست. 


علّت و سبب برای دیگر کارهای خارق العاده به شرح زیر بیان می شود: 


در جاهای دیگر ثابت شد که وابستگی نفس به بدن مانند تصویر بر جسم 
نیست بلکه به لحاظ تجرداداره کنندة بدن می باشد و کیفیت اعمال 
نفسانی به طریق زیر گاهی باعث ظهور حوادثئی می شود: 


1-گاهی می بینی که شخصی بر روی شاخة بلندی که بر روی زمین افتاده 
است,راه می رود و آن را به هر طرف که بخواهد می برد,اگر فرض شود 
که همین شاخه بر دیواری بلند قرار داشته بانتند ان شخص را در وقت راه 
رفتن لرزان می بیتی,زیرا تخیلات و توقماتش مرب وی را تهدید به 
سقوط می کند چون بدن متائر از قَوَةٌ وهم و خیال است به همین دلیل 
گاهی از روی شاخه به زمین می افتد. 


2-بدیهی است که مزاج اس از عوارض نفسانی فراوان.مانند خشم, 
ترس,اندوه,شادی و غير اینها متاثر می شود. 
3-توهم بیماری يا تندر ستی گاهی موجب بیماری يا تندرستی می شود و 


این نیز از امور ضروری است (1). 


هر گاه این حقیقت را قبول داشته باشی می کوبیض طر گاه مزاج این 
تاثیرات 
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کدزستی. انسان رارتمهاری ان اقفر اد سالخ بیمار تافتین آندره قرآواننه 
بیمارانی که با تلقین سلامت خود را باز می یابند(ویراستار). 


را از احوال نفسانی می پذیرد.چه مانعی دارد که برای بعضی از نفوس 
حضوضتین: باشند کم وان فاص ات جهان زا اه انشدیه 
طوری که نسبت آن شخص به عناصر مانند نسبت نفس ما به بدنمان 
باشد,و در این صورت در آماده ساختن عناصر جهان اثر بگذارد ۳ ۱ 
عناصر صور امور غریبه ای که از توان افراد دیگر خارج است ببخشد. و هر 
گاه به این قوه نفسانی ریاضت ضمیمه شود و صورت غضب و شهوت 
کحم مه کون فست قوه قافله اسیر نوشیکی تست کل بر انخام 
افو خارق الفادم انا ره هد فد ها بایی بر ایجام کابهاهخارق الفاده: یا 
بر حسب طبیعت اصلی و اولی است و يا بر حسب طبیعت انوی و يا از 
جهت کوشش و تلاش در ریاضت و تصفية نفس است. 

آن که بر حسب طبیعت اوّلی باشد مانند معجزات ت انبیا و کرامتهای اولیا, و 
اگر ریاضت و کوشش ضمیمه اين طبیعت اولّه شود به آخرین درچة کمال 
تشن یه کرد و آن زا در وت و مررآغور خیم بت کار می کیرن و 
نفس خود را مانند ساحر در آن جهت ریاضت می دهد.زشتی کار این گونه 
اشخاص,آنها را از رسیدن به درجة کمال باز می دارد. 


اّلین شرط توانایی تأثیر در عناصر جهان در نبوّت این است که از جانب 
خداوند مامور به اصلاح مردم باشد.و از شرایط کرامت اولیا امور زیر 


است: 
1-در بیشتر علومشان بی نیاز از معلم بشری باشند,بلکه بیشتر دانش آنها 
به وسیله حدس مقدس و پیوند محکم انان به ذات خداوند حاصل شود. 


2-امور خارق عادت مانند ماه گرفتگی,تحریکات و سکینات(نظیر زلزله و 
تازان آهدن و قطع آن)در فرمان آنهاست و با اراد آنها صورت می پذیرد. 


3-توان خبر دادن از امور غیبی يا جزئیاتی را که در گذشته اتفاق افتاده و یا 
در اينده اتفاق خواهد افتاد,داشته باشد. 


ص:205 


اوّلین و عمده ترینٍ فرق میان انبیا و غیر آنها رابطه داشتن با ماورای 
طبیعت و مأموریّت آنها از جانب خدا برای اصلاح بشر است و شک نیست 
اختصاصشان به ماورای طبیعت به دلیل شدّت اتصالشان می باشد.بنا بر 
این محکمترین رابطه را با خدآوند مدا اقلا اند و .میم دایل 
کاملترین قدرت را نسبت به دیگران دارند.اختلاف مراتب دیگران با انبیا 
بازگشتش به تفاوت در قرب و بعد و اتصال نفسانی اش نو هقدا اول می 
باشد, ولی در دیگر خصوصیات 9 صفات,دیگران ۳ آنبیا 
فرمود ۱۷ ات من مانند انبیای بلنی اس ال اند» ۳ 


تفاوت میان معجزه و کرامت ت این است که اگر انجام کار خارق العاده به 
دلیل ارتباط با خداوند باشد آن را معجزه می نامیم.و اگر بدون رابطه با 
خداوند و به وسایل دیگر صورت گیرد کرامت خواهد بود. .۰تحفیق در این 


بحث مبتنی بر مقدمات و اصولی است که این جا محل ذکر ان نیست و 
باید از منابع مربوطه مطالعه شود. 


مقام دوم-وقوع فعل خارق العاده به وسیله امام(علیه السلام) 


راه دستیابی به وقوع امور خارق العاده به وسيلة امام(علیه السلام)روایات 


است و این موضوع به شکلهای گو: ناگونی روایت شده که بعضی به صورت 


خبر متواتر و بعضی به صورت خبر واحد ضبط شده است.از امور خارق 
العاده ای که به صورت تواتر از علی(علیه السلام)نقل شده این است که 
۱ از جای کند.در خیبر از سنگ یکپارچه 
ای بود که جماعتی از حرکت دادن آن ناتوان بودند .در چگونگی کندن در 
خیبر نقل شده است که پس از کندن چند ذراع آن را پرتاب کرد و هفتاد 
تفر بر آن خمع‌شدند و کفشش کردند تا آن :را به این باز کردانند: 
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1- علماء ایّتی کانبیاء بنی اسرائیل. 


روایت شده است که آن بر ۳ فرمود:«در خیبر را کندم و از را برای 
خود سیر قرار داده و بة خن برداختم و شن از ان که خدآوند: دشهن. 1 
خوار کرد در را پرای ورود به دژ یهودیان بر روی خندق پل قرار دادم.و پس 
از خاتمه جنگ آن را به داخل خندق انداختم».مردی به آن حضرت عرض 
کرد :آپا تتکتتین تنشی را احساس کردی ؟جواب داد ۳9 به اندازه سیری 

که در جنگها در دست داشتم. 


روشن است که این کار از قدرت بدتی آن حضرت صادر نشده است گرنه 
افراد دیگری که به ظاهر از آن حضرت قویتر بودند بر انجام آن قادر 
بودند.به همین دلیل است که امام(علیه السلام)فرمود:«در خیبر را با قوه 
تا کی را سا و و اس و سای اس ار ار 
فراوانی دارند و این داستان در بین مردم مشهور و معروف است.برای ما 
ما صاا آ ‏ ص ی ار ار ای اس سا خی اه 
این موضوع نوشته شده مراجعه کنید. 


بنی امیه با تحریف و بر شمردن معایب و زشتیها,در پوشاندن فضایل و 
خاموش کردن نور ان حضرت کوشش کردند تا انجا که بر همه منابر ان 
حضرت را دشنام دادند و از بیان روایتی که فضایل آن حضرت را در بر 
داشته باشد جلوگیری کردند.و مانع آن شدند که کسی نام فرزندش را علی 
بکدآردولین سم این: کوششها بزای پوشاندن فصایل آن خصرت: بحهرای 
جزٍ ظهور و آشکار شدن نورانیت آن حضرت را در بر نداشت که: ِ" 
له الا آن تیم تُورَخ و لو کره الکافژون» (1). 


1 آن حضرت 13 سال قبل از آغاز دعوت پیامیر(صلی الله. غاید ‏ 
ها سا ی 
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1- سوره توبه(9):آیه(32): [1 ]خداوند ابا دارد که جز نور خود را بر افروزد 
هر چند کافران نخواهند. 


مانده در سال 40 هجری در مسجد جامع کوفه به شهادت رسید در حالی 
که 63 از عمر مبارکش گذشته بود (1).در این جا مقدمه را به پایان می 
پریم و پس از این به شرح مطالب کتاب نهج البلاغه می پردازیم و پیش از 
آن تسب سید رضی(ره)را توضتیه دادم و لقات مشکلی. را که .شید 
رضی(ره)به کار برده است توضیح خواهیم داد. 


نسب سید رضی:سید نز فا رضی الدین ذو الحسبین نامش محمد پسر 
طاهر,پسر حسین,پسر موسی,پسر محقد,پسر موسی,پسر ابراهیم.پسر 
موسی(علیه السلام),. پسر جعفر(علیه السلام),پسر محمدر(علیه 
السلام).یسر علی(علیه السلام),پسر حسین(علیه السلام),پسر علی بن 
ابی طالب(علیه السلام). 


فضیلت خاضی است با کمال نفسانیش به علم و ادب در هم امیخته است. 


در سال 359 در بغداد متولد شد و در محژم سال 406 هجری قمری در 
محله کرخ بغداد وفات یافت.با برادرش سید مرتضی در جوار جدش امام 
حسین(علیه السلام)دفن شد. 
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1- مشهور این است که 11 روز از ماه رمضان باقی مانده بود که حضرت 
ضربت خورد ولی شهادت ان حضرت روز 21 رمضان اتفاق افتاد-م. 


قظ رت ی 


به با ِ بخشندة مهربان, نت ازجم جداوندی مد زا ها 

قرار ام و رحمت بر ۳ ۳۳1 رحمت,رهبر پیشوایان و چراغ 
فروزان امّت باد.رسولی که از ريشه جود و عصارة بزرگواران 
پیشین,کشتگاه تبار نیکو سیرتان و شاخة درخت سر سبز پر برگ و 
بار,برگزیده شده است.درود و رحمت بر خاندان پیامبر که چراغ 
تاریکیها, پناهگاه مردمان نشانة روشن دین و وژبه های برتر فضیلت 
بودند.درود خدا بر همه آنها باد.درودی که برابر فضیلتشان و پاداش 
عملشان و بسندة پاکیزگی اصل و فرعشان باشد تا زمانی که فجر برمی 
اید و ستارگان پید | می شوند. 


رفن ال جوانی .و اغاز مر به تالیش کنایی. در تخضایصی آماهان (عابه 
السلام) که مشتمل بر اخبار زیبا و سخنهای گرانبهایشان بود پرداختم.غرضی 
که به عنوان مقدمه در آغاز آن کتاب آوردم مرا به نوشتن کتاب خصایص 
الائمه واداشت و پس از آن که خصایص وية امیر مومنان(علیه السلام)ر| 
به پایان رساندم,موانع زندگی و گرفتاریهای روزکار مرا از تمام کردن کتاب 
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سکان. .رسای امام ره شام را ترری اه حکمت رل ماداب 
در بر داشت.و شامل خطبه های طولانی و نامه های مفصّل نبود. 


گروهی از دوستان که از زیباییهای سخن امام(علیه السلام) به شگفت آتة 
بودند کتاب را پسندیده و از من خواستند دست به تألیف کتابی بزنم که 
مشتمل بر گزيدة سخنان آن حضرت در همه فنون باشد و تمام قسمتها 
اعم از خطبه ها؛ نامه ها,مواعظ و آداب علمی را در بر داشته باشد,چنین 
کتابی محققا شامل عجایب بلاغت.غرایب ب فصاحت,جواهر عربیّت و روشنگر 
امور دین و دنیا خواهد بود چنان که در کلام هیچ کس چنین جامعیّتی نبوده و 
کتابی بدین جامعیّت فراهم نیامده است.زیرا امام(علیه السلام)بنیانگذار 
فصاحت و کار برد آن, و ريشة بلاغت و بوجود آورندة آن می باشد.از بیان 
آن حضرت نهفته های بلاغت آشکار و قوانین آن فراهم شده است.و هر 
خطیبی از مثالهای آن حضرت کر یآ 
حضرت یاری جسته است,با این وصف کسی به پایه آن حضرت نرسیده و 
همگان از تقدم بر وی باز مانده اند.زیرا سخنان آن حضرت سخنانی است 
که از بستر علم الهی برخاسته و در آن بوی سخن پیامبر است. 


خواهش دوستان را بر شروع چنین کاری اجابت کردم با علم به اين که در 
این کار تفعیرری و اهازخ بلنده باداش فواوان است‌یز ان شدم. که مقام 
پلید اهام (عله السلام ایا در انن زفینه به. اضافه معاسن زیاد و فضایل 
حامی که دوبان کنزن 

امام(عليه السلام)دو نهایت رساندن, تلاغت از همه پیشیتیان آنان که ور 
ادای سخن ممتاز و بی مانندند. سرامد است.زیرا سخن ان حضرت دریایی 
اتبت که فابل ند بش نیت و حاعیتی دارد که فایل اون نشتت نطر 
به سخن بلند امير موّمنان و این که من از تبار ان حضرتم,برای من جایز 
است که افتخار کرده و 
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به قول فرزدق توسْل جویم: 
اولتک آبائی فجئنی بمثلهم اذا جمعتنا یا جریر المجامع (1) 
دریافتم که سخنن امام(علیه السلام)بر سه مجور دور می زند. 


محور اوّل:خطبه ها و دستور العملها, محور دوم:نامه ها و نوشته ها, محور 
سوم:حکمتها و موعظه ها, با توفیق خداوند تعالی خطب زیبا را برای 
ابتدای کتاب برگزیدم و سپس نامه های زیبا و پس از آن حکم و داب زیبا 
را اوردم.و برای هر کدام از اين بخشها بایی را اختصاص دادم.و اوراق 
سفید زیادی را برای هر باب در نظر گرفتم تا آنچه را که اکنون نیافتم و 


هر گاه به سخنی از آن حضرت برخوردم که در ضمن سخنرانی یا جواب 
نامه يا غرض دیگری بیان شده بود و مستقیما با ابواب یاد شده رانضامٌ 
نداشت,هر یک را به تناسب و با توجّه به غرض آن در بابی قرار دادم.با اين 
همه از گفتار ترا که فصول غیر منظمی به وجود آمد.و سخنان زیبایی 
بدون عنوان حاصل شد.زیرا من بیشتر به نکات مهم و سخنان بلند توجه 
داشتم نه به عنوان و ترتیب انها. 


از شگفتیهای آن حضرت که او را از دیگران ممتاز و بی شریک و انباز 
تساخته ایتم است که هر کاه اهل تفکر وعامل سخان آن حضرت را در باب 
زهد و موعظه,تذکر و انذار, ملاحظه کنند و سابقة ذهنی نسبت به 
۱ ۱ ۱ ۳/9 :۱0 
کرد که این سخنان سخن کسی است که بهره ای جز زهد,و پیشینه ای جز 
عبادت نداشته و در گوشة خانه ای 
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توانی مانند انها را بیاور. 


یا دامن کوهی عزلت گزیده و جز خود را ندیده,و احساس جز احساس خود 
نداشته است و باور نخواهند کرد که این سخن کسی است که در دریای 
جنگ فرو می رفته و شمشیرش را برای زدن گردنهاءاز نیام می کشیده و 
دما را مان مره اسان فا سم راهم آتداخی و 
جانشان را از کالبد می گرفته 1 زاهد 0 مد 
بندگان شایسته خدا بوده است .و این همان فضیلت شگفت انگیز و خصيصة 
لطیفی است که به وسیلة آن بین اضداد را جمع کرده و صفات مختلف را 
فراهم آورده است.بارها این خصوصیّت حضرت را با برادران دینی گفتگو و 
تب آنمام ات بر می‌ یکتم ۵ آنصوحتف عیرست با علشا رم ند 


چه بسا ضمن انتخاب سخنان امام(علیه السلام)به عبارات مشابه و معانی 
مترادف بر می خوردم و علتش این بود که در نقل سخنان امام(علیه 
السلام) اختلاف زیادی وجود داشت,بنا بر این بسیار اتفاق می افتاد که 
روایتی از سخنان امام(علیه السلام)ر | در موضوعی انتخاب می کردم 
سپس به روایت دیگری بر می خوردم که همان سخن به مناسبت دیگری با 
میتی و ی بت ی ی ی ی اه 
انتخاب اوّل تجدید نظر کنم و به سخنان بلند آن حضرت توجه نمایم.و گاهی 
پس از انتخاب فرازی,بخشی از آن سخن از روی اشتباه تکرار می شد.با 
این وجود ادعا نمی کنم که به تمام گفتار امام(علیه السلام)دست یافته 
باشم,آن گونه که هیچ مطلبی فروگزار نشده باشد.بلکه بعید نیست علی 
رغم تصوّرم به سخنانی از آن حضرت دست نيافته باشم.خلاصه آنچه در 
قدرت و توانم بوده است انجام داده ام و نسبت به آنچه که در دسترسم 


نبوده مسئول نیستم.و بر من جز نهایت تلاش و کوشش و به کارگیری حذ 
اعلای توان تکلیفی نیست.امید که خداوند متعال مرا یاری و ارشاد فرماید. 


از جمع اوری نام آن را نهج البلاغه نهادم.زیرا بر روی هر کس که در 
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بیندیشد درهای بلاغت را شیف کشا نا و خواهان بلاغت را بدان نزدیک می 
کند. 


عالم و تع ام رد هت و دانش پژوه, سخنور و پارسا نیاز خود را از آن 
تزآوز دج می سازند.در ضمن آن از شگفتیهای سخن امام(علیه السلام)در 
بارة توحید و عدل و تنزیه خداوند متعال از مشابهت خلق,حقایقی وجود 
دارد که هر تشنه ای را سیراب می کند,و هر بیماری را شفا می دهد و هر 
شبهه ای را بر طرف می سازد.از خداوند متعال امید توفیق و عصمت(از 
خطا)و انتظار کمک و یاری دارم.و از خطای دل قبل از خطای زبان و از 
لغزش سخن پیش از لغزش قدم به خداوند سبحان پناه می برم که او مرا 
کفایت کرده و نیکو وکیلی است (1). 


می گویم(شارح)« امّا »حرفی است که همواره سخن به آن آغاز می شود 
و آن را به دو قسمت يا بیشتر تقسیم می کند و جملاتی را می سازد که هر 


ور کلام هریت آعا هو فد الله برع دوم سکن بخ ساب سس اوه 
فی المطلوب فالحمد لله,و اما بعد حمد الله فائی کنت فی عنفوان السن 
.جزء اول به خاطر اختصار سخن حذف و سپس این حذف معمول شده 
است و در گفتار خطابی و غیر آن حسن استعمال یافته,تا آنجا که به همان 
اندازه که حذف آن زیباست ذکرش نایسند است. 


سیبویه در این باره گفته است:«امّا»با جمله ای که ان داخل مفه تیوه 
در 
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1- خوانندگان محترم باید توجه داشته باشند که شارح بزرگوار«علین بن 
میثم»بر این است که در ابتدای هر خطبه يا سخن امام(علیه السلام)اول 
لغات مشکل را معنی کرده.سیس به شرح فرازهای مختلف خطبه با کلام 
می پردازد و گاهی پیش از معنی کردن لغات و شرح سخن.قواعد نحوی 
لازم را توضیح می دهد و بعضا در اثنای شرح به بیان بعضی قواعد نحوی یا 
معانی بیان مورد لزوم می پردازد.به همین دلیل در اغاز شرح خطبه که 


سید رضی ابتدا قواعد نحوی» سپس معنای لفات مشکل و آن گاه به شرح 
خطبه پرداخته است م.-. 


حکم یک جمله شرطی متصل است.و جملة زیر زا متل آوزدم است:هر گاه 
تکمی تا نو فصتطاو یر عمله این انمت ما بسن ی ووید 
نطلخ . 


با دگر این ال ید از مضفا ید سر بابسا کید کرون است. و برای ال 
مذکور دو جمله شرط و جزا قرار داده است,و چنان که در مثال ذکر 
شد.جز جملة جزا در سخن نیامده است.و جملة شرط«مهما یکن من 
شی۶»به خاطر اختصار حذف شده و حرف«ف»به نیابت از جملة شرط در 
قسمت دوم جزا به کار گرفته شده است.چنان که حرف«ی»در جمله منادا 
به جای فعل«ادعوا»و حرف نعم در جمله سوّالی به جای جواب به کار می 
رود. 


طلف6 که رنه انبایت از حفاق شرط ایو وز ات اه جرا بر مسر متا اند ید 
قسمت دوم جمله بر سر خبر آمده است:تا این«ف»در صدر کلام 
نباشد .زیر | جایگاه حرف« ف»همواره وسط کلام.میان دو مفرد پا دو جمله 
است. 


س‌ 


کلمة«بعد»در خطبءة سید رضی به معنای ظرفی است که نیاز به متعلق 
دارد.بنا بر این تقدیر کلام چنین می شود:امّا قولی بعد حمد الله....چون بعد 
ظرف ازت و نیاز به متعلق دارد, کلمة قولی به عنوان متعلق ظرف در 


تقدیر گرفته شده است. 


حمد:لفظ تشکیکی است که هم از ناحیه شکر گزار به عنوان شکر در برابر 
نعمتی که از خداوند نعمت به او رسیده است ادا می شود و هم به عنوان 
شتاییتن مطلق:بدون, آن که تعمعی در کار باشدربه ضرق دیدن کار تیکو از 
کسی,به کار می رود.بنا بر اين حمد از شکر عمومی تر و از مدح خصوصی 
تر است, زیر | حمد اختضاض به صاحبان عقل دارد و مدج برای غیر 
دارندگان عقل به کار می رود.مثلا می گویند:«اسب را ستودم»و نمی 
گویند مدح کردم (1). 
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زیبایی غیر اختیاری-م. 


معاذ ؛پناهگاه : 


وسیل :جمع وشیله:و: آن هر چیزی است که انسان را به خدا یا غیر خدا 
نزدیک کند . 


صلاه :میان چند معنی مشترک است.و از ناحیه خداوند به معنای رحمت 
است. 


نیو :یا از ريشه نبوت گرفته شده که به معنای رفعت است, زیر | مقام 
پیامبر برتر از مقام مردم است و رئیس آنهاست.بنا بر این در ريشة کلمه 
همزه وجود ندارد .و پا از«نباُ»که به معنای خبر است گرفته شده است.چون 
پیامبر از خداوند متعال خبر می دهد. 


امه : مردم»,جمعیت . 
0 و 0 
منلحب "بر گزیده, منتخب. 


سلاله الشیء:خلاصه و عصارة چیزی.چنان که نطفه سلالة انسان است و 
به فرزند انسان سلیل می گویند. 


مجد :در اصل به معنای بزررگواری است., مجید یعنی کریم و ماجد نیز به 


ای ال ای یت واه ار کی اش که رم ور تقد کت 
دارد ۱ 


عصم ۰جمع عصمت,به معنای مبع و بازداشتن است. می گویند فلان عصمه 
الخاخنی فلاتی کشن ات کارا رای مودم کون کردم است وان آزها 
حمایت می کند . 


منار : نشانهة راه.«منار»لفظ مفرد است و الف آن از واو به وجود آمده 
است,و گاهی به معنای جمع مناره به کار می رود چنان که سید رضی در 
این جا به معنای جمع گرفته است و به همین دلیل صفت آن را موْثّث آورده 
است,هر چند این جمع قیاسی نیست.زیرا وزن مناره مفعله است و قیاس 
جمع مفعله,مفاعل است.و بدین ترتیب جمع مناره«مناور»می شود.جوهری 


گفته است:برخی که مناور را ها نو آورده اند همزه اصلی را به همزه زائد 
تشبیه کرده و در جمع ان, را حذف کرده آند. 


مثاقیل:جمع مثقال و آن چیزی است که با آن طلا و نقره را وزن می کنند و 
رفته رفته معنای جنس را پید | کرده است,چنان که گفته می شود یک 
مثقال مشک و مانند آن و به تدریج از معنای محسوس به معنای معقول و 
مقادیر عقلی منتقل شده,چنان که گفته می شود یک مثقال فضیلت و گفته 
می شود این شیء در ازای آن است که شی ۶ 
باشد به معنای وزن کردن و عوض قرار دادن به کار رفته است . 
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مکافات و کفاء:به معنای ازاء است و در اصل در امور مادی به کار می 
رفته مثلا گفته می شده «فلانی را به چیزی معافات دادی»یعنی به وسيلة 
ماذیات پاداش داده شد.و رفته رفته معنای پاداش معنوی را نیز به خود 
گرفته است و در معنای مادّی نیز گفته می شود:کفات الاناء یعنی ظرف از 
مایعی پر شد.و کفاء الشیء بامد و همزه به معنای مثل و نظیر به کار رفته 


است. 


خوی النجم: :بدون تشدید واو به معنای سقوط است و با تشدید واو به 
حالتی از ستارگان گفته می شود که میل , به پنهان شدن دارد . 


عتفوان الاب وان آغان سعانی و مر 


حدائی علی کذا:مرا به کاری برانگیخت و به آن وا داشت.اين لغت از حداء 


نی کرفته شم هه اند حرا و آواز خوش برای شتر است که آن را 
در راه رفتن تند می کند . 


الخصاثص "جمیع خصیصه بر وزن فعلیه به معنای فاعل و آن چیزی است از 
کمال وغیر آن که. به انبتبان اختصاص دارد محاجزات ۰جمع محاجزه و آن 
فمایعت: از خانینده طرف. اشت:متلا روز کار از.انخام کار شخاافت میت 
کند و انسان سعی می کند ممانعت روز کار را از میان ببرد. 


به معنای امروز و فردا کردن است.گویا زمان به دلیل فریبکاریش وعده 
های طولانی می دهد و در عمل خلف وعده می کند و کویا انسان به دلیل 
ارزوی دراز انجام عمل را به زمان بعد موکول کرده و باز خلاف می کند. 


اعجب فلان بکذا فهو معجب:فعل مجهول است و زمانی گفته می شود که 
شخص چیزی را دوست داشته باشد و به آن میل کند و آن چیز در جایگاهی 
قرار گرفته باشد که برای آن شخص تعجّب آور باشد.مثلا گفته می شود 
فان از عقلی را موه کت امد ات 


البدائع:جمع بدیعه بر وزن فعیله و به معنای مفعول است و آن انجام کاری 
بدون نمونه و سابقه است بعدها بدائع برای کارهای نیک و به عنوان مبالغفه 
هم به کار رفته هر چند عمل مسبوق به سابقه بوده و به خاطر این که 
سخت نیکوست عملی بر آن پیشی نداشته است. 
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ما احسن کذا:این جمله و مشابه آن دلالت بر تعجّب دارد. 


النواصع: .جمع ناصعه خالص هر چیزی را ناصیع گویند. گفته می شود ۰ تصع 
الامر.ءیعنی کار واضح و آشکار شد معجبین و متعجبین : به عنوان حال 
فتضوت آهزخم دم ان شین از یو یت تفن نوخ .. 


فنون الکلام: اقسام کلام و روشهای خلت ان است . 


علما :منصوب است چون مفعول لاجله است.و ممکن است مصدری باشد 
که به جای حال قرار گرفته باشد و فعل سلونی در آن عمل کرده است . 


قوانین:جمع قانون,و آن هر صورت کلیی است که از آن احکام جزئی 
مطابق ان کلی استنتاج شود.لفظ قانون معژب سریانی است و بعضی 
گفته اند عربی است که از زبان دیگر گرفته شده و برای ثبات و بقا وضع 
شده است و از ريشة قن که به معنای برده ای که پدر و مادرش برده اند 

و او از دو جهت برده است, گرفته شده است.و با از کلمة قنقن که به 
۳۹۹ و مطلع بر آب قناتها می باشد گرفته شده است.و 
| بر این قانون هدایت کننده است به شرطی 
که جزژیانش شناخته شده باشد . 


مسحه من جمال:اثر و علامت زیبایی. مثلا می گویند:علی فلان مسحه من 
جمال.یعنی «فلانی نشانه های جمال 1 دارد» .این واژه , مخصوص مدج به 
کار رفته است.رسول خدا در بارة جریر بن عبد الله بجلی فرموده 
است:علیه مسحه من ملک.یعنی«نشانه های سروری و بزرگواری در او 
هست».ذوالژمه در شعر چنین گفته است: 


علی وجه من مسحه من ملاحه و تحت الثیاب الشین لو کان بادیا (1) 


اعتمدت: قصد کردم. 
دثره:زیاده و فراوان.و به همین معناست جمه . 


اتوخشاند ای است کاز شی۶افی ماه 


تفر تون اللف انار وتتشاته‌هاین اشت که از امین باقن ماندم آنتیت: 
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شاذ:چیزی که با امثالش مطابقت نمی کند. 


شرر البعیر:شتری که از شترها بگریزد و از نظام آنها خارج شود . 
مساجله: کسی که در وت دادن پا مرکب دادن (خانة کعبه)بر دیگری غلبه و 


فخر می کند.ريشه اين کلمه از سجل که به معنای دلو بزرگ پر آب است 
گرفته شده. فضل بن عباس در بیتی چنین گفته است: 


من یساجلنی یساجل ماجدا یملا الدلوا الی عقد الکرب (1) 


حفل القوم و اختلفوا:مردم اجتماع کردند و به وحدت نظر نرسیدند. محافله 
مصدر باب مفاعله است و به کار طرفینی گفته می شود.سید رضی که 
فد است لا یحافل,بدین معناست که در کلام غیر امام(علیه 
التشلام اخامعشی برای: فضیلت تسنت ها کلام آن حضرت عماباه کید . 


قطب الحی:در اصل به معنای میخی بوده است که شتتنگ. آاسبا بر آن دور 


می زند,سپس در هر پایه و اساسی که امور به آن منتهی و ارجاع شود به 
کار رفته است.در سخن عرب به بزرگ قوم قطب القوم گفته شده است 


زیرا مدار امور بر بزرگ قوم می گردد.و قطب الفلک به دو نهایت محور 
فلک گفته می شود و آن خطی است که گمان می رود که از مرکز فلک 
گذشته و فلک بر محور آن دور می زند.و قطب به اقسام کلامی که دارای 


اجزاست و اجزا بر محور کلام دور می زند, گفته می شود. 
خطبه:صناعتی است که برای اقناع به کار می رود و موعظه و غیر آن را 
در بر می گیرد. 


فعظ تسا ندیه در غرف مرخم به بادآ دزی ایام اللیکار آخرتن غوات ان 
و امثال اینها اختصاص دارد. 
باشد نه با نوشتار صنف و نوع:در لفت به یک معنا هستند گر چه در عرف با 


احاع میم هریز کاری دشن و حالص مین ازشک وترونه : 


اثناء الشیء:ضمن چیزی يا میان آن.اثناء جمع ثنی(به کسر ثاء و سکون 
کتابم قرار دادم.». 


2 1 


کرده است و مانند این است که بخواهد دلو را به وسیله ریسمان پر اب 
کند. 


حوار: گفت, و شنود محاوره و مجاوبه دو لغت مترادف هلستند در مثل گفته 
فا شود کامیت فلم نخر حیابا سا او خن کفتم جات ب مناسب نشنیدم». 


الانحاء:جمع نحو به معنای مقصد. 


قواعد البیت:سنگهایی که بنا بر آن استوار می شود خداوند متعال فرموده 
است: «و اذ یرَفْع ابراهيم الْقَواعة من الب (1).قواعد به معنای چهار 
و ان هودج به کار رفته است و آن گاه کلمه قواعد به هر 
اضلی که تر ان چیزی(سخن پا غبر آن‌انتیان گردد اطلاق شده است. 


ابیه,«در فلانی نشانه های پدرش هست,همین معنا وجود دارد. اصل این 
کلمه از لمح البصر که نگاه خفیف و زود گذر می باشد گرفته شده 
است.اسم مکان این کلمه ملمح جایگاه نظر می باشد. 


خانزین. له ححال الاخه (حایاه. خر استمه ان همین ونشه. کامه 
۱ ۳ ی 
به کار رفته و بعضی نیز ملائمه گفته اند . 


1 متسق : به معنای 1 منظم. کلامی است که ‌ پیشت سر کلامی به ترتیب خوانده 
شود.ريیشه متسق منتسق بوده است و نون در تاء ادغام شده است . 


که مان ام ات که خی واه ای شرا ار تم بت 
هی کند. و یه واشطة آن افتیاز تحفق هی یاید و هن به. آن توخه: .می 
کند.مانند نقطه ای که در جسم گذاشته می شود و از آن اثری پدید می آید 
که جلب نظر می کند و از همین معناست ضرب المثل:«رطبه منگته»یعنی 
خرما اثار رطب شدن یافت. سپس واژه نکته از امور جسمانی به سخن و 
فراوان است منتقل شده و آن قسمت از کلام که نیاز به انديشه دارد نکته 
1 ۳۱ 


لمع:جمع لمعه,به معنای بخشی از مرتع سر سبز,و گروهی از مردم به کار 
رفته است.ريشة این لفغت از لمعان که به معنای درخشندگی و روشنی 
است گرفته شده و چون بخشی از زمین که سر سبز است, گویی از سر 
سبزی و طراوت می درخشد و چون باقی زمینها چنین نیست, به ان لمعه 


کفتد شده است. سپس این واژه به سخن بلیغ و زیبا که ممتاز از دیگر 


سخنهاست و 
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1- سور بقره(2):ای(127): [1]وقتی که ابراهیم دیوارهای خانه را 


موجب روشنایی ذهن می شود سرایت 0 است و گوبا ره و 
نفس و ذات خود دارای روشنایی و نورانیت ت است . 


اعتراض الشک: تردید خاطری که مانع از قطع پید | کردن به یکی از دو 
رنف نک اتسیو 


کند و به همین معناست اگر شخصی سرش را در زیر پیراهنش مخفی 
کند. ريشة این کلمه از قبوع القنفذ گرفته شده است. 


0 ۳ 
راست و چپ انسان قرار می گیرد . 


سفح الجبل:بالای کوه و دو طرف آن می باشد که آب از بالا به پایین جریان 
پیدا می کند.و گاهی با«ص»نوشته می شود . 


یوقنون:دانستن از روی یقین.«واو»یوقنون در اصل«ی»بوده است که به 
دلیل ضمه ما قبل تبدیل به واو شده است. 


تفن ین اما شاف حون ور کار واند فده 
اصل این کلمه از داخل شدن در آب يا مانند آن گرفته شده است. 
اه یفام امه 

قط الشیء:از پهنا قطع کرد. 

کم یه آ زنل اراس 

بطل : شجاع. 

حه وا رون نی 


منهج:جمع مهجه به معنای خون.بعضی گفته اند خون قلب است.مهجه به 
معنای روح نیز امده است.واژه دما و مهجا در عبارت سید رضی به عنوان 
تمیز منصوب اند . 

ابدال:افراد شایسته ای که زمین از وجود آنها خالی نیست و هر گاه یکی از 
آنها وفات یابد, خداوند به جای او دیگری را قرار می دهد .آبن درید گفته 
است که‌مفرد اجدال ندیل استت هه فولی ففرد آن بدل فی باشد. 
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عبره: اسم مصدر اعتبار و به معنای متنبه شدن است.عبرت در اصل به 


استظهار للشیء: کمک گرفتن از چیز برای حفظ چیزی دیگر . 
استظهار علی الشیء: کمک گرفتن از چیزی برای رفع چیزی دیگر. 


غیره به فتح غین, مصدر است و به معنای رشک بردن است.در مثل گفته 
شده:غار الرجل علی اهله.«مرد نسبت به خانواده اش غیرت نشان 
داده».رجل غیور و امراه غیور,:«مرد و زن دارای غیرت فراوان 
شدند».عیرت رنج نفسانی است که بر صاحب حق‌ عارض می شود به 
توقم اين که فردی در حق مسلم او مشارکت می کند که استحقاق آن حق 
را ندارد 


عقائل :جمع عقیله, عقيلة هر چیزی بهترین و نیکوترین آن است . 
اقطار:جمع قطرر,به معنای ناحیه و اطراف است. 

ند البعیر:شتر فراری شد و تنها ماند . 

ربق:ریسمانی است با رشته های زیاد که با آن حیوانات را می بندند.هر 
یک از رشته های عروه را ربفه گویند.در حدبت آسدخ است هر یک از 
جماعت به اندازه یک وجب جدا| شود ربقه اسلام را از گردنش برداشته 
است . 

جذ:حرص و کوشش. 

بلاغ: اسم مصدر از تبلیغ و بلوغ است که به جای مصدر نشسته است . 
نهج:راه روشن . 


بغیه و البغیه:آنچه که از شیء اراده و خواسته می شود. 


بلال:آن مقدار آب یا شیری که با آن گلوی انسان تر شود . 


غلّه و غلیل:تشنگی زیاد. 
جلاء السیف:زدودن کدورتی که بر شمشیر نشسته و صیقل زدن آن. 


جلاء القلب و النفس:بر طرف کردن تیرگیهای شبهه و جهل که بر آن 


استعاذه:در خواست پناه با تضرع و زاری:خداوند متعال فرموده است: 
«قَاسَتَعدٌ بالله» 
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«هِن السّبّطان الرَجیم» (1). 
زله اللسان؛خطا در گفتار. 
زله القدم: لغزش در راه و انحراف از آن و استوار نبودن بر راه راست. 


بسن از آنکه فعاتی لغات خطبه سید رضی توضیه دادم شد‌ایتک به.شر < 
خطبه باز می گردیم. 


در توضیح گفتهة سید رضی:امّا بعد حمد الله. .تا و زیاده احسانه. می 
گوییم:سباس. خداوند تعالی. که در عبارت سید رضی. آمده است چه به 
معنای ستایش و تعظیم مطلق و چه در برابر نعمتی و اعتراف به عظمت 
صاحب نعمت باشد,به دو دلیل سزاوار چنین حمدی جز خداوند سبحان نمی 
تواند باشد., گر چه حمد خود نوعی عبادت بلکه کاملترین آن است. 


دلیل اول-هر یک از افراد نیکو کار يا به خاطر جلب منفعت و يا رفع 
مضرتی نیکی می کنند این نوع نیکوکاری هر چند در عرف نیکی به حساب 
می اید ولی در حقیقت معامله ای می باشد.امّا چون خداوند متعال از 
منفعت و ضرر مبژاست.,نیکی کردن او به خاطر نفع و ضرر نیست بنا بر 
این محسن حقیقی جز او نمی باشد پس هیچ کس جز او سزاوار اقسام 
حمد نمی تواند باشد. 


دلیل دوم-حمد يا برای ستایش مطلق خداوند متعال و تعظیم او به کار 
رفته است برای جلال و کبریای اوراز آن جهت که خداوند متعال نه غیر او 
سزاوار تعظیم شده ات چون او برای همگان اله است و رو :و 
خداوند سبحان مطلوبتر از همه عبادات است وربه مرا روج است برای 
جسد.و اگر حمد را به معنای شکر خداوند بگیریم لازمه اش شناخت و 
محبت و توجه به خداست:و ملاعظة جهتن که خداوند به. آن-جهت. سزاوار 


شکر می باشد و آن 
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1- سورة نحل(16):آیة(98): [1]از شیطان رانده شده به خدا پناه بر. 


قادر نمی باشد و لذا اوست که صرفا سزآوا ۳ 
گرفتن این امور همان اسراری است که انجام عبادت با وجود آنها مطلوب 


و سود مند است. 


مور ۰ متعال ۹ ۳ 0 چیزی بیست 1 که 
فرموده است:« «و ما حَلْقّث الجن و لاس 1۳ لیعَبْدُون» (1). 


با دقّت در مطالب فوق معلوم شد که حمد از بالاترین خواسته های خداوند 
است و انجام آن موجب رضوان خدا,و رضوان خدا موجب خیرات دائمی و 
نعمتهای همیشگی است. سید رضی به چهار نوع از این خیرات در آغاز 
خطبه اشاره کرده و می فرماید: 


1-پذیرفتن ستایش بندگان از ناحیه خداوند متعال و رضایت او از بندگان با 
این که کمترین رحجمت را دارد ۱۳ لفظ بر زبان است, بهایی است 
بسنده در مقابل نعمتهای او,و این خود نعمتی دیگر و بخششی بزرگ است 
که حمدی دیگر را می طلبد.و بدین ترتیب نعمت بعد از نعمت و حمد بعد 
از حمد را موجب می شود پس منژه است خداوندی که نعمتهایش شماره 
نمی شود و بخششهایش پایان نمی پابد. 


واه ثمنا در عبارت سید رضی استعاره لطیفی می باشد و جهت مشابهت 
ان این است که همان طور که ثمن موجب رضایت فروشندء کالا می 
شود.حمد نیز موجب رضایت خداوند سبحان در مقابل نعمتهایش می 
شود.بدین ترتیب حمد با ثمن مشابهت پیدا می کند.به این دلیل لفظ ثمن 
را برای حمد استعاره آورده است.در خبر است که خداوند متعال به 
ایوب(علیه السلام) وحی کرده است:«من 


ص:223 


1- سور ِِِِ ۳ زا آخن و انتن را تاف بخیممر براق: این 


شکر نعمت را از دوستان خودم به عنوان جبران نعمتها پذیرفتم». 
2-سید رضی به دلایل زير حمد را پناه از بلا ذکر کرده است: 


الف-سخن خداوند متعال که فرموده است: «و لین كقََئم ان غذابی 
لشدیذ» (1). 
خداوند متعال به کسانی که کفران نعمت کرده اند وعده عذاب داده 


امر فرموده است. با در نظر گرفتن این معنای آیه روشن می شود که شکر 
و حمد موجب نجات از عذاب الیم و بلای بزرگ می شود و با انجام حمد و 


شکر زمينهة کفران از میان می رود. 

نخان که در کته روشرن فد ستایشکر آز آن.جهت که‌سایتن هی کید 
مستحق رضوان خداست,و مستحق رضوان خدا از عذاب او رهایی می 
یابد. 


بنا بر این حمد جایگاه مناسبی برای پناه گرفتن از عذاب و خشم خداست. 


ج-سید رضی حمد را سبب ورود به بهشت دانسته است. توضیح این مطلب 
به این قرار است: 

اول-حمد از کاملترین عبادات است و این که عبادت وسیله دخول بهشت 
دوم-روایت شده است که روز قیامت پیامبر(صلی الله علیه و آله)/ندا می 
کند که حمد گویان به پا خیزند پس جمعیتی بر می خیزند و برای انها علمی 
افراشته می شود و سیس داخل بهشت می شوند.از حضرت سوال شد 
حمد گویان کیانند ؟فرمود: 

آنان کین خر خال دار ارم کصی احات امه اسر سی وه 
که حمد گویان وارد بهشت شوند. 


د-سید رضی به دلایل زیر حمد را موجب زیادتی احسان حق دانسته است: 


۳ ۳1 زر و س رو میم 
اول-فرمودة خداوند متعال: «لیّنْ شكرئم لازیدئکمْ» (2)در ایه خداوند 
متعال 
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1- سورة ابراهیم(14):آیه(7): [1]اگر کفران کنید محققا عذاب من سخت 
2- سورة ابراهیم(14):آیه(7): [2]اگر شکر نعمت به جای آورید بر نعمت 


زیادی نعمت را وابسته به مجرژد شکر دانسته است. 


دوم-در جود خداوند بخل و منعی نیست,نقص و کمبود در بنده است چون 
قابلیت دریافت نعمت را ندارد.هر گاه انسان با سپاسگزاری مستعد نعمت 
شد خداوند نعمتش را , بر او افاضه می کند و سپس به وسيلة حمد و شکر 
استعداد پذیرش نعمت می یابد و بر نعمتهای سابق وی نعمتهای جدیدی 
افزوده می شود تا اين که تمام درجات کمالی که برای او بالقوه بود به 
فعلیت برسد و به درجة کروبیان برسد و در جوار فرشتگان مقژّبی که در 
پیشگاه حضرت حق معتکف آند, قرار گیرد.با این توضیح روشن شد که 
را مورد توجّه قرار داده و آنها را مشمول رحمت واسعة خود گردانیده 


است. 


له:و الصّلوه علی رسوله نبیْ الحمه...تا و خوی نجم طالع در توضیح 
مطالب بالا می گویم :سید رضی درود بر رسول خدا(صلی الله علیه و 
آله)را هم ردیف حمد خدای سبحان قرار داده است و این از آداب دینی 
اشتت که کات بر آن در خطبه. استضار داز تسد رضی برای ان حضرت 
مطابق شرح زیر هفت صفت ذکر کرده است. 
اوّل:آن ,ءحضرت ب 9 به فرموده خداوند متعال پیامبر رحجمت است: 5 
ما آرسلناک الا 7 جُمَة للعالمین» ( (1) .لوضیح و بیان رحمت بودن پیامبر به 
آلف اضر اضلی الله لیف و ال هدایت کسده به رام راست مسنی جهنوه 
به رضوان خداوند سبحان می باشد به سبب هدایت آن حضرت مردم به 
مقاصد عالی می رسند و وارد بهشت می شوند و این نهایت رحمت 
وجودی آن بزرگوار است. 
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1- سور انبیا(21):آیة(107): [1]ای رسول ما تو را نفرستادیم مگر آن که 
زجمت بر ای. اهل عالم باشی. 


ب-وظایفی که به دست آن جناب برای مردم مقرر شده است نسبت به 
وظایف مشروعی که به وسيلة انبیای سابق برای مردم مقرر شده, ساده 
ترین و سبک ترین وظیفه هاست.و بدین جهت آن حضرت فرموده است:«با 
دیانت سهل و آسان مبعوث شدم».و این سادگی وظیفه, عنایتی است از 


خدا و رحمتی است که به دست ان جناب به امقّت رسیده است. 


ح-در جای خود ثابت شده است که خداوند گناهکاران امّت آن حضرت را 
هق اهز:د و به شیب شفاعت. آن:بزز کوار مشغول رکفت حق. هی شون 


فتپیآ سیر رضلی. آلله غلیم‌ی اله ابر تسار از تشمان خود ماه بهوو ی تصار! 
مجوس: با آمان .دادن آها و قبول خزیه آزن اسان رجمت. آبردو 
فرمود :«هر که آنان را اذیت کند مرا اذیت کرده است و خداوند جزیه را از 
انبیای پیش از ان حضرت نیذیرفت». 


شین از کدامند ال تقاضا کرت که عم از آه غاب اسشضال رازآ 
امقتش بر طرف فرماید,و تقاضای دفع عذاب رحمت است. 

و-خداوند تعالی در یر یت آن حضرت رخصت(مهلت از عذاب)را , به خاطر 
سبک شدن بار عذاب و ترحم بر امقت پیغمبر مقرر فرموده است. 


دوم-پیامبر را به صفت امام پیشوایان توصیف کرده است. به دو دلیل 
اسر اس لس اه یم ما یی کنده 


الف‌اسام کر حففت همان ری است کسص اففال ‏ اعوال بت او وا 
می شود,و از انبیا(علیه السلام)سزاوارترین مردم بر اين امر می 
باشند, زیر | انها پیشوای مردمند. 


تسه بل یخن حق عالی.دن باره: ابر آهیم(علبه السلای که فرسوده خی 
جاغلی لاس اماما» زاغا این که آن حضرت امام.امامان فی اش به 
دلیل گفتار خود 1 
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1- سوره بقره(2):آیه(124): [1]من تو را به پیشوائی خلق بر گزیدم. 


حضرت است که تن و پیامبران بعد از او زیر لوای من هستند. 


۳ 7 ای ال دنه و یراج 
نی را» (1). 


تشبیه زر حضرت به چراغ روشن, استعارة لطیفی برای ان حضرت 
است.زیرا همان طور که از ویژگیهای چراغ,روشن ساختن اطراف و 
واهفای حلم سر تا کی سامت اضصلی الم اب و الهاقاوت عالر ۳ 
به انوار وحی و رسالت روشن ساخته تا اين که مردم از ظلمت جهالت به 
۳۳ آن حضرت نجات یابند .بدین سبب استعاره آوردن چراغ برای آن 
حضرت استعاره ای زیباست و آن استعارة محسوس به معقول است بر 
سبیل کنایه,بر اين که آن حضرت مرشد و هدایتگر مردم به سوی حق 


است. 


چهارم-اين که آن جناب برگزیده و منتخب از ريشة بزرگواری و اساس جود 
هی بشید ۰و این عبارت کنایه از شرافت خانوادگی آن بزرگوار است. 


لفظ«کرم» که در عبارت سید رضی به کار رفته است در معنای لغوی سخا 
و بخشندگی را می رساند و به طور مجاز در این عبارت برای مطلق 
شرافت به کار رفته است.منظور این است که خداوند سبحان پیامبر را از 
خانواده ای که محل شرف و کرم بودند برگزید. 


مهاب کم امن اس ی اه و الم تاه م ار ارت 


اضافه سلاله به مجد در عبارت سید رضی(ره)به دو صورت قابل توضیح 


است : 


اه اه 


رای ای و ادا ار هه 
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1- سوره احزاب(33):آیه(45): [1]ای رسول گرامی ما تو را در حالی که 
مژده دهنده و ترساننده و دعوت کننده به حق هستی به پیامبری فرستادیم 
تا خر ام قرو ان قراار آخ: انها باشتی: 


جمله این اسنت: که.تمام: تست آن-حطرات بزرگواری است و به این علت 
کلمةّ مجد را به کار برده و پس از استعاره به آن اضافه کرده است بعد از 
مرا تا ند ی کروه است تا سای فص ان اش 
همگان نشان دهد. 


ششم-آن که آن حضرت را به عبارت:مغرس الفخار المعرق توصیف کرده 
اشک لفط معرس کته مضای .رمیی: اشت. که ظبیعت. ان انیکو بانه 
استعاره کنایه ای آاورده است از شرف و کمال خانوادگی آن حضرت و وجه 
خشایهت. : اين, الشت. که طتیعفت. آن: بززکواد. دارای: شرفت. و کرامت 
است .«چون افتخار و شکوه و جلال از آن ظهور و بروز کرده است.همچنان 
که زمین مسطح برای رویش گیاهان پاک و نیکو آماده است,توصیف آن 
حضرت به معرق به خاطر برتری نسبی است که بر دیگران دارد.و این 
اشتعاری فزشیجی: است,زیرا .وفتی, مفرش(کشتگاه) زا استعاره بالکنایه 
برای اصل و نسب اورده است.معرق را نیز به صورت استعارة ترشیحی 
بیان کرده است. 


هفتم-این که آن بژر گوار را به شاخه های بلند پر میوه و برگ توصیف کرده 
است.لفظ فرع در معنای حقیقی به شاخه های انشعاب یافته از ريشة 
درخت گفته می شود و در این عبارت به عنوان اتتعارم بر ان حضرت 
اطلاق شده است زیرا آن حضرت نتیجة وجود پدرانی است که در علو 
مرتبه و شرف و بزرگواری هستند.و فروع را نیز به اين که دارای میوه و 
برگ فراوان می باشد توصیف کرده است. و آن نیز استعاره ترشیحی 
اس وا سا ات اد عیاض ال 
آن حضرت به دلیل شرف و بزرگواری خانواده اش. 


اضافة لفظ فرع به کلمة علا مانند سلاله است به مجد در عبارت گذشته بنا 


اما بیان صادق بودن صفات چهار گانة اخیر(منتجب.سلاله المجد, 
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مفرس الفخار فرع العلاء المثمر الموژق)به دلایل زیر است: 


الف-روایتی از آن حضرت به ما رسیده است که فرمود:خداوند متعال 
تاشته مرا از لب بای بدران‌به ارحام بای ماضرانتاتفال داد وهای 
تم نت ت آن: خضرت. همین عنوان 


کفایت می 


ب-آن حضرت از فرزندان اسماعیل و ابراهیم(علیه السلام)است و 
نو از آن دو مشهور می باشد. شخصی به نام وهب در بارهٌ حضرت 
ابراهیم(علیه السلام)چنین گفته است:«ابراهیم(علیه السلام)اوّل کسی بود 
کههمان ویر فت: عفر را اطفاع کرومسعار بان را یرای مود 


ج-نلسب آن حضرت از قریش است و شرف و بزرگواری قربش در میان 
عرب بسیار روشن است.یکی از بزرگان قریش و اجداد آن حضرت قصی 


است. 


همان که قبایل قریش را جمع آوری کرد و در مکه جا داد و دارالئدوه را بنا 
کرد و کلید کعبه را از قبیله خزاعه گرفت.یکی دیگر از اجداد آن حضرت 
هاشم بن عبد مناف است, کسی که نانهای خشک را خرد می کرد و قوم 
خود را در سال قحطی و تنگی پذیرائثی می نمود.به همین دلیل وی را 
هاشم(نرم کننده نان خشک)نامیدند,نام اصلی او عمرو می باشد.شاعری 
در وصف او چنین سروده است: 


عمرو اتخلی, هم التری لغقوبه و رحال مک مستون صحاف 91 


نکن نکر از اجداد پیامبر(صلی الله علیه و آله)عبد المطلب بن هاشم 
است.فیل بزرگ (ابرهه که دارای فیل بزرگ بود)برای او تعظیم کرد و به 
برکت نوری که در صلب 
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مر الله نیقی مش اصااب الظا خی الی ارحام الخطی رات لم 
یدنسنی بدنس الجاهلیه. 


2- عمرو بلند مرتبه ای است که نانهای خشک را برای قوم خود خرد می 
کرد در حالی که مردان مکه قحطی زده و لاغر بودند. 


او بود خداوند مکر اصحاب فیل را از مکّه بر طرف کرد و طیر ابابیل را بر 
آنها فرنتاد و آنها را با ی ریدم های مخضوضی یر باران: کریر: 


به برکت همان نور خواب صادقی در شناخت موضع زمزم دید.و آن 
بزرگواری کسی است که بر او نذر الهام شد,و بهمین دلیل نذر کرد که 

را درروسا فرای که مش نم تایه یه بل 
ی ات 


کرامتهای 7 تا ایا 9 ۲6 0 
ف یر رات ای مایا اه اس سا 
کرده بودند. 

برای او مسندی می گسترانیدند و بر کعبه تکیه می داد و میان آنها داوری 


می کرد. 
جزئیات شواهد خردمندی او زیاد است.از او اخبار و اشعار فراوانی نقل 


شده است که بر اقرار او بر صانع حکیم و یگانه دانستن خدا و اعتراف به 
و مطالعه کند در می یابد که او 


به معاد معتقد بوده است. 
قوله: و علی اهل بیته...تا و متاقیل الفضل الراجحه. 
من (رشارحافی وی مردم در مقضود اور اهل بت در ان آبه رید 


«اتّما پرید ال لند هت ٍِِِ الرَجَسَ َملَ الَبیّت» (1)اختلاف کرده 
اند تشر قلما کفته اند مقصود ان آهل‌ ریت ور این آیه تفرعم وتهان پنامیر 
است.و برخی این ین را خاص زنهای پیامبر دانسته اند با استدلال , به سیاق 
سخن پیش از کلمة اهل بیت و بعد از ان.ولی شیعه اتفاق نظر دارد بر این 
که منظور, علی, فاطمه.حسن 
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1- سورة احزاب(33):آیة(33): [1]همانا خدا می خواهد که هر گونه پلیدی 
را از شما خانوادهة نبوت ببرد. 


و حسین ( علیه السلام)می بااشد .عقیده ابی سعید خدری نیز همین است و 
مقصود سید رضی از اهل بیت در این عبارت ی 
خی اه اه یا اس 


سید رضی اهل بیت را به چهار صفت به شرح زیر توصیف کرده است: 


1-مصابیح بودنشان.این صفت به صورت استعارة کنایه ای نز آنها اطلاق 
شده است. با این توضیح که مردم به وسيلة انها از ظلمات جهل رهایی می 


يابند. 
چنان که به وسیله چراغ در تاریکی راه می يابند. 


2-حافظان ات از لغزش اند.یعنی به سبب هدایت آنها به راه مستقیم, 
مانع از انند که مردم در یکی از دو طرف افراط و تفریط فرو غلتند. 


3-شاخص روشنی برای شناخت واضح دین هستند.چنان که در گذشته 
گفتیم«منار» به معنای جایگاه نور است. و این عبارت چنان که گذشت به 
طریق استعاره ای زیبا به کار رفته است. 


نان یار فضیانمای. پر تردن اضافقق متافیل چم فصن بانیم تفدیر لام است 
یعنی مثاقیل للفضل,در این صورت هر گاه بخواهیم فضیلت مردم را نسبت 
سس سا و سس سس 


و یا عبارت به تقدیر من می باشد.یعنی مثاقیل من الفضل.در این صورت 
چنین معنی می دهد که فضیلت دیگران تابعی از فضیلت آنهاست.و فضیلت 
آنها نسبت به همه برتری دارد.لفظ مثاقیل در اين جا استعاره است.و جهت 
مشابهت عبارت است از این که آنها معیار و میزان سنجش مردم اند.چنان 


فوله مصا ماه رخا تخس ما 
می گویم(شارح):پس از این که سید رضی از خداوند سبحان برای پیامبر و 


الش تاضا رت کوو هه اسان سا ی اما را اعد ای صلوات 


به 
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شرح زیر توضیح داد: 

الق‌عنبه افتار فلت تقضانی آنها مانتد علهم مسلکات فاضاة اخلافن. 
ب-به اعتبار کارهای ظاهری آنها مانند عبادات بدنی آنها. 

ج-در نظر گرفتن پاکیزگی نسب مطّر و جدا شدن آنها از اين نسب و 


شوند. 


قولت فان کنت قی عون شا نی تا ار کلام 


می گویم (شارح):یس از آن که خطبه را با یاد و ستایش خداوند متعال و 
حمد و درود ۱ ۱ ۱ ۳ 9 
کتاب و ذکر عواملی که موجب جمع آوری این کتاب شده پرداخته است و 
از جمله دلایل ستوده بودن کلام علی(علیه السلام)را بیان کرده و سپس در 
ضمن بیان دلایل جمع اوری کتاب اموری را بیان کرده است که نیاز به دقت 
دارد. 


اوّل- -آن که این مجموعه,جزتی از کل سخنان آن.خضرت هی باشدربه دلیل 
گفتار سید رضی من رخف اور کلاهت کر دی اه که و برد اند 
گزیده ای از کلام علی(علیه السلام)است.و اين مطلب امری روشن 
است. قطب راوندی گفته است:من از بعضی 1 حجاز شنیدم که می 
گفت:در مصر به مجموعه ای از کلام علی(علیه السلام)برخوردم که حدود 
بیست و اندی جلد بود. 


دوم-قول سید رضی که در توصیف سخن حضرت فرموده:جواهر العربیه و 
یواقیت الکلم الذینیه و الد نیویه .این دو کلمه(جواهر و پواقیت)دو استعارة 
لطیفی هستند برای دو لفظی که بیان کننده دو نوع سنگ مخصوص اند, که 
در این جا استعاره اند از فصاحت الفاظ عربی و حکمت فاضله ای که 
سخن علی(علیه السلام) مشتمل بر آنهاست.وجه مشابهت عبارت از 
انتتتر اک هررده لخظ‌در کرانهایی الفا ظ قصیه کت بلیع سنت بهتایر. 
الفاظ و معانی معقول می باشد. 


سوم-سخن امام(علیه السلام)راهی است برای رسیدن به فصاحت و 
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برای رتفد به از بش دو لفظ در این جا استعاره است.و در حقیقت 
شریعه برای رودخانه و چشمه و امثال ان به کار می رود.و در این جا بر 
سخن علی(علیه السلام) اطلاق شده است ۰ وجه مشابهت این است که 
شنان که یر یفده آب هرا رای ات ردان و تشر این به ارف 
رساند, همچنین سخن امام(علیه السلام)مرجعی برای مردم در استفاده از 
فصاحت می باشد.اگر سید رضی به جای مشرعها و موردها,«مصردرها و 
موردها»به کار می برد رساتر بود.زیرا کلمه مشرع و مورد یا مترادف اند 
یا نزدیک به مترادف,و در رساندن معنا بلیغ نیستند.همچنین گفتة سید رضی 
در توصیف کلام امام(علیه السلام) که آن فا بلاعت و مولد ان شناد 
نیز استعاره است .دهن امام (علیه السلام)را , به مادر تشبیه کرده و فصاحت 
تا دی که دای مت اد ی ود 


ضرق ری شا آمار تساه ار میا تسه ات تن ان 
اثری از علم الهی و بویی از کلام نبوی است.و فرض این است که تمام 
علم الهی زیبا و نیکوست و کلام امام(علیه السلام)را نمونه ای از کلام 
الهی قرار داده است. کلام نبی را معطر و خوشبو مانند مشک معطر 
دانسته و کلام امام(علیه السلام) ر | بوی آن خفن کرده است. 9۰ این دو 
تقریته الیل عفن در زر هه سس بسنایی و پوبایی نب فجوی آهده است تا به 
وسیله حسّ بینایی اثر علم الهی,و به وسیلة حسٌ شاه بوی کلام 
نبوی(صلی الله علیه و آله)درک شود و این جمله به صورت استعارة 
بالکنایه آمده است.منظور از مسحه(اثر علم الهی)به کنایه. آن چیزی است 
که عقل آن را از حکمتی که بدان در قرآن کریم اشاره شده است به 
اضافهة فصاحت از کلام آن حضرت درک کند.و آنچه که از اسلوب و روش 
موجود به اضافهة فصاحت و حکمت در کلام پیامبر موجود است به کنایه بوی 
کلام اف لیم للم لیم اه یر دم اس سا سر اه قفا ای ار 
الهی,و بوی کلام نبوی را در سخن امام(علیه السلام)می بیند و می شنود. 


ابو الحسن کیدری(ره)در این باره چنین فرموده است: 
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«سید رضی کلام الهی را به مسحه و کلام نبوی را به عبقه تعبیر کرده 
است. 


به این دلیل که سخن امام(علیه السلام) به کلام رسول(صلی الله علیه و 
الهاشیاهت: ششتری داره ی بع متوله جرتی از حلام ی (صلن اللهعلبه و 
الهااشت را شام اضای. الله یه اه اه اما غلیه اسلا شاه ی 
درخت و فرع یک ريشه اند و می دانیم که معنای عبوق الشیء بالشیء 
لا زم و ملزوم ۳ص و متصل بودن به یکدیگر است و به لحاظ شدّت اتصال 
هر یک جزء دیگری به حساب می آید به همین دلیل سیّد رضی در بارةٌ کلام 
امام(علیه السلام) گفته است:بویی از کلام نبوی است,چون,معنای مسحه 
اثری از جلال و زیبایی است و صرف اثر شیء در شیء موجب لزوم ان 
شی۶ و شذت مشابهت ان نمی شود و کلام باری تعالی به کلام خلق تشبیه 
نمی شود نا گزیر از کلام خدا| به مسحه تعبیر کرده است نه عبقه». 


سخن ابو الحسن کیدری در فرق گذاری میان این 3 تشبیه, گر چه به 
اختصار بیان شده مع ذلک نارساست.و ممکن است به گونة دیگری آن را 
بیان کرد.می توان گفت که عبقه با مورد تشبیه مشابهت ظاهری و باطنی 
دارد ولی مسحه با مورد تشبیه فقط مشابهت ظاهری دارد به دلیل سروده 


در این بیت مسحه صرفا بر نمکین بودن ظاهری دلالت دارد.و به تعبیر دیگر 
اثر ثروت و جمال و ملک در نزد بعضی برای دلالت بر تشبیه کافی است و 
در نزد بعضی برای دلالت بر تشبیه کافی نیست. 


پس از روشن شدن مطلب فوق می گوییم چون سخن امام(علیه 
السلام)در اسلوب ظاهر و در حکمت باطن مناسبت شدید با کلام 
پیامبر(صلی الله علیه و آله)داشته است,به منزلهة جزء ان به حساب امده 
است,بنا بر اب اسارم» اور دن لفظ عتفه برا, سکن وی (صلی الله علیه 
فآ اس مار آشات .زیر | بر شذت تخیل وجه مشابهت دلالت می کند, 
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جزئی از ان می باشد.ولی چون کلام الهی با کلام مردم کمترین مناسبت را 
دارد. کلام امام(علیه السلام) نسبت به کلام الهی در بعضی جهات مناسب 
فضاخی متا شب با کلام الفت را هش کار لین اسلم‌ی مشاب کلام 
الهی نیست نبنا ۱ بر مناسبت بر بعضی جهات 
فی گنه آن ما کات فافش با کالم اسشس انن ترست اساره 


پنجم -سید رضی سخن امام(علیه السلام)را به دریایی که قابل اندازه گیری 
نیست. توصیف کرده است.لفظ بحر را برای سخن امام(علیه 
الا آورده و با لفظ لا یساجل(به اندازه در نمی اند اه وجه 
شبه اشاره کرده است .زیر | مساجله (محاسبه, اندازه گیری)مبالغه در ات 
دادن و نفوذ است.و سخن امام(علیه السلام) بیشترین نفوذ را در کلام 
سخنوران دارد.بنا بر این ظرف ذهن از فیض کلام آن حضرت پر شده و 
قهرا به دریایی شباهت یافته است که هیچ دریای دیگری در سیراب کردن 
و نفوذ,یعنی در فصاحت و حکمت به پای آن نمی رسد. 


همچنین کلمة لا یحافل استعاره است برای محافلت یعنی همنشینی که 
صفتی است از اوصاف انسان . کلام امام(علیه السلام) ر | به مردی که خوش 
مجلس است و جماعت فراوانی را بر اطراف خود جمع می کند تشبیه 
کرده است و هیچ کلامی این جامعیت ۳ ندارد. 


ششم - سید رضی در بارهٌ سخن امام (علیه السلام)فرموده است ۰«سخن 
امام(علیه السلام)برای تمثّل جستن گواراست.این عبارت مجاز در اسناد 
است, زی | سوغ( گوارا بودن) در حقیفقت برای آاشامتدن به کار می رود .پنا 

بر اين نسبت دادن آن به تمثیل مجاز است.وجه علاقه و مناسبت این است 
که هر گاه مثلی در بین مردم زیاد به کار رود و به دلیل زیادی استعمال در 
بین مردم موجب لذّت شود در گوارایی و عمومیّت 
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دز میان مردم به آب زلال شباهت پید | می کند که به دلیل کوار انیت و 
لذت.آسان نوشیده می شود .بنا , ۳۳ نسبت دادن لفظ سوع به مثل ِ 
و زیباست». 


هفتم-سخن سید رضی که در توصیف کلام امام(علیه السلام) گفته است: 9۰ 
خلع من قلبه ائّه کلام مثله...تا لم یعترضه الشک.ضمیر مثله به امام(علیه 
السلام/بر می گردد و من در ممّن عظم قدره,برای بیان جنس است.معنای 
سخن این است, کسی که در کلام می اندیشد هر گاه فرض کنیم.او را و یا 
سخن شخصی مانند او را نمی شناسد. چنانچه به عظمت مقام و نفوذ کلام 
و فرو رفتن در گردابهای جنگ و تدبیر امور مردم و نظام بخشیدن احوال 
آنها و ادارةْ مملکت آن حضرت توجه کند,تصور خواهد کرد که این گفتار و 
رفتار نمی تواند از شخصی باشد. که دارای چنان مقامی از زهد و تقوا بوده 
است, با توجّه به این حالات» شک نخواهد کرد که این کلام شخص مخلصی 
ات که فبا ار خر ای عالی آ راهم کروه هد ون سس برع 
سرگرم نشده است.بیشتر شک برای ذهنهای ضعیف در جهت خلاف پدید 
ضی. اند نه این معنی که این سخن,سخن امام(علیه السلام)نیست و ان را 
سکن کسی می ایو کهور اسر اه احوال آن ری شوه اش جر 
شناختی برای او منشا بروز شک می شود که این سخن نمی تواند سخن 
مردی باشد که شهره زهد و تقوا است و به کنج خانه عزلت گزیده و يا به 
غاری در دامن کوه پناه برده است و از مردم فاصله گرفته است.چون این 
ال راد ار و اس 


ضمیر در یسمع و جشّه به لفظ من در عبارت بر می گردد.یعنی شخص 
زاهد گوشه گیر.جز صدای خود نمی شنود و غیر از نفس خود احساس نمی 
کند. 


هشتم-توصیف امام(علیه السلام)در سخن سید رضی که گفته 
است:ینغمس فی الحرب مصلتا,:«در جنگ فرو می رفت با شمشیر 
آخته .»کلمة مصلت در نسبت دادن انغماس به حرب استعاره زیبایی 
است .زیر | استعمال انفماس در ورود یه آ و امثال آن حقیقت است. 9۰ 
کون در خی افراد هط :در مین رید 
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و در هم فرو می روند,به آب انباشتة فراوان شباهت پیدا می کند.بنا بر این 
سیت انقماس به جنگ صحیح است همچنان که نسیت آنقماس به آب 


وب ان -دلیل است که. فته.می شون خر ی هشیمه ی آن. قرو 
رفت. 


در فاه قطر مها که وال جماه فبای شید رضی. امه است اس 
کلمة مهجه را به خون تفسیر کنیم.نسبت یقطر به مهجه نسبت حقیقی 
است.و اگر به روح تفسیر کنیم به دلیل تشبیه کردن روح به مایعاتی که از 
بدن انسان می چکد مانند خون 6 امتال ان مجاز خواهد بود. 


نهم-در دنباله سخن سید رضی در توصیف 1 حضرت آمده:و هو مع ذلک 
زاهد الرُهاد و بدل الابدال.واو,در آغاز جمله برای بیان حال است و ثبوت 
این دو صفت برای آن حضرت روشن است. زیر | صوفیه و اهل نجرید خود 
را په آن جضرت منتسب می دانند و ما در مقدّمة کتاب گفتیم که آن 
بزرگوار پس از سیّد الانبیا(صلی الله علیه و آله)سیّد العارفین است.و 
توضیح دادیم که نفس قدسی آن دز دار جاذبة نیرومندی راجع به همه 
آمور 0 ی و بدین سبب اشتغال , 4 موی دنیا و ی کارهای جنگ 4 
کامل و و توجه درون نفس قدسی به 9 انوار ۳1 ار شدن ترا 
حق و گیری از دنیا و زیباییهای آن 0 است .اینها که شمردیم از 


زهد که اعراض از غیر خداست گاهی در ظاهر است و گاهی در باطن, ولی 
زهدی که سودمندی است زهد باطنی است.پیامبر خدا(صلی الله علیه و 
اله)فرموده است. 


«خداوند به ظاهر و اعمالتان نگاه نمی کند بلکه به نت و باطنتان می 
نگرد. (1)» هر چند که زهد باطنی در مرحلة نخست از زهد ظاهری ناگزیر 
است, زیر | زهد 
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الی قلوبکم و 
بل ینظر 
لی صورکم و لا الی اعمالکم , 
الا ار ] 
1- ان | ۲ 
نیاتکم. 


واقفی و باظتی در آغاد شا کف نمی بابه ج.علت آن: این ازست. که 
لذات جسمانی بالفعل هستند,در حالی که نهایت فايدة عقلی که زاهد 
حقیقی از زهد می طلبد در ابتدای سلوک برایش قابل تصوّر نیست.اما 
پیامبر اکرم(صلی الله علیه و اله)فرموده است:«ریا خود نمایی و ریا در 
کول بل ای اسیت 1 


چون در گذشته توضیح دادیم که علی(علیه السلام)پس از رسول خدا سید 
العارفین است,ناچار زهد ان حضرت زهد حقیقی است.بزودی ضمن توضیح 
سخنان ان حضرت نهایت درجة زهد ان حضرت را خواهی دانست.ولی با 
توجه به چنبه های زهد آن بزرگوار چگونه مشهور به شجاعت بوده است؟ 
رازش این است که لازم است نفس عارف دارای ملکات اخلاقی باشد و 
چنان که می دانی شجاعت اصلی در ملکات اخلاقی است. 


دلیل دیگر این که آنچه انسان را از وارد شدن در خطرات و مشعلات باز 
می دارد همانا ترس از مرگ و دوست داشتن زندگی است و عارف از 
مرگ پرهیزی ندارد زیرا محبت خدای تعالی عارف را از سرگرم شدن و 
توجه به هر جیزی باز می دارد,بلکه چه بسا و 5 برای او نهایت 
آرزوست,چون مرگ وسیله ای برای دیدار بزرگترین محبوب است و نیز 
مرگ آخرین مطلوب او می باشد.ما توضیح بیشتر این موضوع را در کتاب 
مصباح العرفان در قسمت اخلاق عارفان آورده ایم. 

در بارة ابدال نقل شده است که آنها هفتاد نفرند.چهل نفر در شام و سی 
نفر در دیگر شهرها می باشند.در حدیثی از علی(علیه السلام)روایت شده 
است که ابدال 
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1- الریاء قنطره الاخلاص. 


در شام, نجبا در مصر و عصائب در عراق اجتماع دارند و میانشان جنگ 


است. 


دهم-عبارت: و قد استخرج عجبهم سید رضی,یعنی علما با دیدن سخن 
علی(علیه السلام)شگفت زده شدند.و برخی این عبارت را عجبهم,خوانده 
اند.در این صورت معنای جمله این است:من دانشمندان را به این فضیلت 
هد کر شدم, تا محبنت و علاقه شان به این سخنان آشکار شود. 


تخت کیره ی او خمه که ات اس انم 
که از آوز ون چنین سخنانی عاجز و در مانده اند, بنا بر این با توجه به 
سخنان امام(علیه السلام )خود پسندی انها از میان رفت» .نظر 
ما(شارح)این است که جملة سیّد رضی با معنایی را که ابو الحسن کیدری 
گفته 


است, نمی رساند. 


یازدهم-در بارة سخن سید رضی که گفته است:و العذر فی ذلک ان روایات 
کلامه(علیه السلام)تختلف اختلافا شدیداءمی گوییم:دو احتمال در سبب 
اختلاف به شرح زیر وجود دارد: 


1 مها افای عه اه یک منیا ای با یی هقی 
بیان کرده باشد چنان که بلغا و اهل قصاحت نیز چنین اند و شنوندگان 
۷ تاه کردم رونت فا ده 


است. 


2-در آغاز اسلام مردم سخن را از دهان خطبا دریافت کرده و به دلیل 
دوست داشتن,ان را حفظ می کرده اند.و چه بسا که شنونده قادر بر حفظ 
همه الفاظ و مراعات ترتیبش نبوده و به همین دلیل اختلاف در ترتیب و 
نقصان در روایت یدید می امده است و چه بسا افرادی حفوظ معلی را 
بدون ضبط الفاظ به عمل می اوردند و در نتیجه در لفظ زیاده و کم پدید 


می امده است. 


دوازدهم-عبارت«نهج البلاغه»سید رضی استعارة لطیفی است برای این 
کتاب,زیرا در حقیقت.,نهج برای راه روشن محسوس وضع شده است. 


وجه مشابهت این است که چون راه.محل انتقال برای رونده است و 
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تدریجا به محل دیگر منتقل می شود به همین ترتیب ذهن در این کتاب از 
فص اطا نت علاعت. و شعه ها فصات به اسان هدرشف 
می شود.به همین دلیل به کار بردن لفظ نهج به عنوان استعاره برای این 


توضیحات گذشتة ما در بارة خطبة سید رضی در مورد اموری بود که می 
است.حال باید به شرح کلام امام(علیه السلام)پرداخت. از خداوند متعال 


توفیق می طلبم. 
ص: 40 2 


پر کتیف اق آن مارم غلی (ملیه | تساه 
اشاره 


ا ‏ خطه سا انیا اسان یه سروس 
شود بعلاوه سخنانی که به منزلة خطبه در موارد معین و مراحل مشخص و 
حوادث پیش امده ذکر شده است: 


1-از خطبه های آن حضرت علیه السلام است که دز ذکر ابتدای خلقت اتتازن و زمین فرموده 


است: 
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فصل اول 
مدح و مدیح:ثنای نیکو مدحه:وزن فعله است از مدح به معنای حالتی که 


احصاء: نهایت شمارش و احاطة به معدود.در مثل گفته می شود: احصیت 
الشیء.«شمارش ان را به نهایت رساندم.»احصاء مربوطه به عدد است و 
به همین دلیل در خطبه به شمارندگان نسبت داده شده است. 


نعماء و نعمه:اسمی است که به جای مصدر نشسته است و به معنای 
ی ن | ۳۳ 


و اراس ی اه اسان کر 
ادراک:پیوستن و دست یافتن همه : تصمیم قاطع و اراده در مثل می گویند: 


فلان بعید الهقه, هر گاه اراده او به امور ری واممم تعلق گیرد نه به 
چیزهای کوچک. 


غوص:فرو رفتن در عمق چیزی و از این جملة عرب:غاص فی الماء آذا 
ذهب فی عمقه,«هر گاه در عمق اب فرو رود»,گرفته شده است. 


فطن:جمع فطنه در لغت به معنای فهم است و در نزد علما عبارت است از 
امادگی و استعداد ذهنی برای انچه که می خواهد درک کند. 


حد الشیء: نهایت هر چیزی است. 


حد: منع و از همین معناست که علما تعریف چیزی به اجزاتش را حد 
دانسته اند.به این معنی که حذ از دخول و خروج چیزی که از محدود نیست 


نعت:صفت اجل: مدت معین برای هر چیزی است. 


فطره:شکافتن و ایجاد کردن.ابن عباس گفته است که من معنای قول 
خدای تعالی: 

«فاطر السّماواتِ و الرض» را نمی دانستم تا اين که دو عرب که به خاطر 
چا وا مس ها یا ار را 
را به وجود آوردم.» خلایق:جمع خلیقه يا به معنای مخلوق است چنان که 


گفته می شود: هم خليفه اللّه و خلق اللّه,«مخلوق خدا| هستند» و با به 
معنای طبیعت است زیرا خلیقه , به معنای طبیعت نیز آمده است. 


اتود وتان ود کویتدن مه دا دیمان تاغیر. ار 
صخوره: سنگ بزرگ. 


و ان سا ای ای مد شا ار یه 


دین:در اصل لغت بر چند معنا اطلاق 
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می شود از آن جمله عادت اذلال.در مثل می گویند«دانه»یعنی او را خوار 
کرد و مالک او شد.شعر حماسه از همین معناست که گفته است:دتاهم کما 
دانوا (1)و معنای دیگر دین مجازات است چنان که خداوند متعال می 
فرماید «ایا لمدیئون» .یعنی آنها را پاداش می دهیم و از همین معناست 
مثل یه | ندین تدان.«چنان که جز| بدهی جز| می بینلی >> .معنای قزکو 
دین طاعت است.در مثل می گویند.دان له,«از او اطاعت کرد». شعر 

ها 
شرعی دین بر شرایعی که از جانب خدا بوسيلة پیامبر صادر می شود 


قرنه "برای او همتا قرار دارد,مقارنت به معنای اجتماع است و از قرن الثور 
و غیره گرفته شده است,از همین معناست قرنی که در سن و سال به کار 
وی و ی کر که سا وراه ی 
شاعر گفته: 

اذا ذهب القرن الذی انت فیهم و خلفت فی قرن فانت قریب (3) 

در این شعر قرن به معنای مردم آمده است: 


الیتا مدای ریخست که مسا نا امش با که 
ار اه ی سا ای را 
به سوی چیزی و آرامش یافتن به وسیلة او.به همین معناست تائّس و از 
همین ریشه است انیس و مونس. 


استیحاش:ض استیناس,نفرت داشتن طبع به خاطر نبودن انیس و مونس. 


«سپاس پروردگاری را سزاست که گویندگان از ادای سپاس او ناتوانند و 
شمارندگان از شمارش نعمتهای او درمانده اند و کوشندگان از ادای حق/ او 
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1- چنان که ما را خوار کرده بودند خوارشان کردیم. 


2- از پادشاهی که در بین ما بود به جای اطاعت سرییچی کردیم. 
3- هر گاه مردمی که تو در میان انها زندگی می کنی از میان بروند بزودی 
در میان مردم بعدی جانشین آنها خواهی بود. 


عاجزند,پروردگاری که صاحبان همّت بلند به حقیقت او نمی رسند و افراد 
زرف نگر به کنه ذاتش پی نمی برند,خداوندی که صفانش به حد و اندازه 
درنمی ايند و صفتی زاید بر ذات ندارد وقت و زمان بر وجودش احاطه 
ندازد .در زمان نمی کنخد و به: قذرت. کامله. خود مردم را آفریدم و به 
رحمت و عطوفت خود بادها را پراکنده است و زمین را با صخره های 


سخت و کوههای محکم میخکوب کرده است. 


اساس دین شناخت خداست و نهایت شناخت, تصدیق اوست و کمال 
تصدیق وی یگانه دانستن او,و نهایت یگانه دانستن او خالص شدن برای 
اوست و نهایت خالص شدن برای او نفی صفات از ذات او می باشدزیرا| 
هر صفتی گواهی می دهد که غیر از موصوف است و هر موصوفی گواهی 
می دهد که سوای صفت است.پس هر کس خداوند سبحان را به 
صفتی (زاید بر ذات)توصیف کند او را مقرون به چیزی دانسته است.و هر 
که خدا| را مقرون به چیزی بداند او را دو تا دانسته و کسی که خداوند را 
دوگانه بداند ذات حق را تجزیه کرده است و آن که ذات خدا را تجزیه کند 
در بارة خدا به نادانی افتاده است و آن که در بارةُ خدا نادان باشد خدا را 
قابل اشاره می داند و کسی که خدا را قابل اشاره بداند وی را محدود 
دانسته و آن که خدا را محدود بداند او را قابل شمارش دانسته است. 


خدا بر چه چیزی قرار دارد ؟جاهایی را از خدا خالی دانسته است. 


خدا هست,ولی نه این که تازه به وجود آمده باشد,خدا وجود دارد ولی نه 
این که از عدم به وجود آمده باشد,خدا با هر چیزی هست ولی نه به معنای 
نزدیک بودن با آن,.و غیر از هر چیزی است نه به این معنا که با آن فاصله 
گرفته باشد, کارها را انجام می دهد ولی نه با ابزار و حرکات,بیناست قبل 
از انکه چیزی برای دیدن وجود داشته باشد او یگانه ای است که وجود 
همدم باعث ارامش او نمی شود و نبودن همدم وی را به وحشت نمی 
اندازد». 


می گویم(شارح)بدان که این خطبه مباحث عظیم و نکات مهقی را با 
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نظمی طبیعی در بر دارد.لذا این خطبه را به پنج فصل تقسیم کرده ایم. 


فصل اوّل خطبه را با ذکر پروردگار و تمجید ثنای او آن چنان که شاپسته او 
می باشد اغاز کرده است و ان سخن ان حضرت است از«الحمد لله» تا« لا 
1 ۳ ‌ ۳1 لوغ دم>»>. 


ما در بیان نظام سخن امام(علیه السلام)در این فصل نیاز به مقدمه ای 
داریم بنا بر اين می گوییم: 


صفت چیزی است که خرد آن را در رابطه به چیز دیگری(موصوف)اعتبار 
کند و صفت را جز به اعتبار موصوف نمی توان تعقل کرد البته اگر عقل 
چیزی را : به اعتبار چیز دیگری تصوّر کند لازم نمی آید که شیء مورد تصوّر 
برای آن در واقع و حقیقت وجود داشته باشد.توضیح این مطلب همان 
چیزی است که در تعریف مضاف گفته شده است بدین مضمون که مضاف 
چیزی است که تعقل ماهیتش در مقایسه با غیر ممکن است و مضاف در 
رابطه با غیر جز در عالم تعقل وجود ندارد. 


تسه قارف هه هی ی اش هی غیت اف 
ج: سلبیه. 


توضیح مطلب در مورد این تقسیم بندی این است که اگر درک عقلی ما از 
صفت علاوه بر موصوف رابطه صفت را با شی ۶ دیگر دریابد رابطه این 
صفت را نسبت با شیء خارجی اضافه حقیقی می گویند.حقیقت این نوع 
صفت این است که درک آن در رابطه با موصوف هن نست شی۶ 
خارجی است و در حقیقت تحقق وجودی صفت بسته به شیء خارجی است 
مانند خالقیت. رازقیت و ربوبیت خداوند متعال.بنا بر اين درک حقیقت این 
صفات با توجّه به مخلوق,مرزوق و مربوب ارات وراک ورن ۲ 
از صفت صرف 
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اتشتنات ان به موصوف باشد بر دو گونه خواهد بود: 


الف-با آن صفت برای موصوف قابل تحقق است که این نوع صفات را 
صفات حقیقی می گویند.مانند این که خداوند تعالی حوخ است زیرا تعقل 
حو برای خداوند متعال به دلیل صخت انتساب علم و قدرت به ذات حق 
می باشد و اضافه بر درک موصوف نسبت دیگری وجود ندارد. 


ب-با آن صفت برای موصوف قابل تحقق نیست این نوع صفات را صفات 
سلبیه می گویند مانند این که خداوند متعال جسم و عرض و امثال اینها 
نیست. این نوع صفات اموری هستند که در غیر ذات خداوند تحقق پیدا می 


پس از توضیحی که در بارهٌ تعریف و اقسام صفات گفته شد به این نتیجه 
می رسیم که مثصف شدن ذات حق متعال به اوصاف سه گانة فوق موجب 
ترکیب و کثرت در ذات خداوند نمی شود ۳ اوصاف اعتبار عقلی هستند 
که فرد به هنگام مقايسة با غیر ایجاد می کند و از این اعتبار لازم نمی آید 
که این صفات در حقیقت امر هر چند به ادراک ما در نمی آیند وجود داشته 
باشند ولی چون روشن خردمندان این بوده است که آفرید گارشان(سبحانه 
و تعالی)را به شریفترین صفات ثبوتی یا سلبی که از لحاظ عظمت و 

تناسب در اندیشه شان شايستة ذات پروردگار بوده است می ستوده 
تمام صفات حق متعال(حقیقی-اضافی-سلبی)صرفا اعتبارات عقلی می 


باشند. 


پس از شناخت مطلب فوق,بدان که امام(علیه السلام)در آغاز,اعتبارات 
سلبی را بیان کرد.و آنها را یه خاطر نکتة ظریفی بر صفات ثبوتی مقدم 
داست ات رن که ات کر ی ای له رح ی و 
اخلاص واقعی تحقق نمی یابد مگر به حذف کردن هر چیزی و منژه دانستن 
حق. از .هن بترابق-.ع بف اعتبان داستتن آن:و این پیراستگی حون متعال در 
اصطلاح نان مقام تقو طریی اه میور و ونر در نود 
عقل,توحید خداوند تحقق نمی یابد مگر با 
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پیراستن وی از صفات سلبیه, بدین سب صفات سلبیه مقدذم بر صفات 
ثبونیه ذکر می شود و برای حفظ این ترتیب بالاترین و ارجمندترین کلمه 
ای که در توحید گفته شده است جمله «لا الة 1 اللة» می باشد زیر| جزء 
ال آن مشتمل و سای مه ییحی ما و اد کل اور 
خاطری را از آلودگین اندیشه بة غیر مدا پاک می سازد و این مقام را مقام 
تنزیه و تخلیه می گویند و با اين فرض که غیر از خدا هیچ چیز وجود ندارد 
هر گاه بخواهیم وجود غیر خدا را فرض کنیم باید وجود او را ناشی از وجود 
خدا بدانیم و اين معنای جزء دوم جمله «لا الة ال اللٍ» است. 


در گذشته توضیح دادیم که امام(علیه السلام)زیان عرفا و راهگشای 
میکلات ال الله مات ات که عون سوت هام آموری وان 
ظرافی اوهام نشزی حکم می. کند ان -خدابی کهدز دهن بشز تفن می. بتدد 
همان توهم انسان است و خدا نیست و خردها از درک حقیقت خداوند و 
رسیدن به ساحل دریای قدرت وی عاجزند و خداوند را از آنچه در باره اش 
روا نیست منژه می دانند:از این رو بسیاری از توصیف کنندگان خدا را به 

چیزی توصیف کرده اند که ناروا اک 
اظهار نمی شده بلکه صر فا تعقلات خود را به عنوان اوصاف خداوند آورده 
اند و.به. اوضاف باطلی خدا.را وضف کرده اند.مانند مشبهه. و.مانند آنها. 


ناگزیر امام(علیه السلام)برای رد اين توصیفات نابجا به بیان صفات سلبی 
پیداحته و انهادرا بر صعات ی عم داشته استها تیال ورآندشته 
۳ و ۳ ۳ احکام نابجا در مورد خدا بزداید و خداوند را به اوصافی که 
شايستة اوست توصیف کرده و صفات تبوتی را بر اينةٌ ذهن پاک شده از 
زنگار باطل منقش سازد چنان که در مثل می گویند:«دل را خالی یافته و 
در آن سکن گزیده است». 


بارعا له ایو وید تاعاس احخ ای ایهم ویکی خطایه ها 
شا ول که خی را تا ایس که آعان مس دز مش درم و م 


دا شته ۱ ست و 
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سزش این است که مردم را به لزوم سیاس خداوند متعال و اعتراف به 
نعمتهای او در آغاز .هر تن ارشاد کند. زیر | ملاحظة جلال و عظمت 
حضرت حق و توجه به خداوند در همه احوال لازم است در گذشته توضیح 
دادیم که حمد مفید معنای شکر و عمومی تر از شکر است و منظور از 
معنای عام در این جا تعظیم مطلق می باشد و این به منظور همه اقسام 


حمد است زیرا سخن در زمينة تمجید مطلق خداوند می باشد . 


فرموده است: الذی لا یبلغ مدحته القائلون می گویم(شارح)منظور حضرت 
از سخن فوق اين است که خرد بشر بر چگونگی ادای ستایش و تنزیه او 
ان چنان که شایسته است اگاه شود.توضیح مطلب چنین است که ثنای 
شايستة چیزی,.زمانی ممکن است که بر کنه [ شی ۶ آگاهی حاصل شود و 
اين در حق واجب الوجود ممکن نیست مگر حقیقت ذات حق تعالی و 
صفات جلال و کمالش چنان که هست به انديشه در آید و می دانیم که 
انديشة بشر از رسیدن به این پایه ناتوان است. 


بنا بر این هر چند از ناحية ستایشگران اموری به صورت ستایش متعارف و 
بر طبق عادت برای خدا| صورت می پذیرد و خداوند با صفات شایسته 
توصیف می شود ولی در حقیفعت این کمال ستایش خداوند در حقیقت امر 
نیست چون مردم به آنچه که برای خداوند ستایش حقیقی است آگاهی 
ندارند هر چند که مدح حقیقی تصوّر شوند. 


این سخن حضرت اشاره به ترتیب مردمان و آگاه ساختن آنان بر باطل 
بودن اوصافی است که ذهنشان در حق خداوند متعال به میل خود ساخته 
است: و خفیفت جنان تشنت. که آنها هی بتدار ندرز‌برا کروهی, در بارخ توفخید 
در جای دیگری از حضرت سوال کردند فرمود:توحید این است که او را 
توهم نکنی,در این عبارت نیز حضرت توحید را عبارت از عدم تصوّر او در 
ذهن دانسته است, لازمة 
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اين تعریف این است که هر کس در باره خداوند حکم ذهن را اجرا کند در 
حقیقت موخد نیست و به همین تعریف اشاره دارد سخن امام محمد 
باقر(علیه السلام) که در مقام تعریف خداوند فرمود:خداوند,عالم و قادر 
نامیده نشده است مگر به اين لحاظ که علم را به علما و قدرت را به 
قدرتدان عطا فرفودم اشست پس انجه را که.شما در تصورات و اوهامتان 
در دقیق ترین معنی تشخیص می دهید آن آفریده و مصنوعی است مثل 
شما که به خود شما باز می گردد و خداوند عطا کنندهٌ زندگی و تعیین 
کنندة مرگ است و شاید مورچة کوچک بیندارد چنان که خودش دو شاخک 
دارد خداوند تعالی نیز دارای دو شاخک است,زیرا مورچه می پندارد که 
نداشتن شاخک برای هر کس نقص است و چنین است موقعیت و مقام 
خلق در مورد آنچه که با آرایشان توصیف می کنند زیر اوهام مردم اگر 
عقلشان باز ندارد و یا شرع منعشان نکند آنچه را که در حق خود کمال می 
شمارند بر خدا اطلاق می کنند. 


امام(علیه السلام)در اين باره فرموده اند:«در مخلوقات خدا فکر کنید ولی 
در وجود خدا فکر نکنید».اين عبارت تصریح دارد به بسیاری از صفات و 
احکامی که در حق خداوند متعال بیان می شود در حالی که خداوند متعال 
برتر از ان است که به وصف در اید و احتمال دارد که منظور از این سخن 
این باشد که خداوند متعال منژه است از این که عقول انسانها به صفات 
کمال او دست یابند و يا انها را بشمارد.به اين معنی که بندة خدا به هر 
ِِ ای که از مراتب مدح و ستایش د ست یابد مراتبی برتر از ان 
ستایش و تعظیم وجود دارد,چنان که سید المرسلین به این معنی اشاره 
فرموده است که ستایش تو را نمی توانم بر زیان آورم تو آن چنانی که 
خود,خود را ستوده ای. 
در عبارت علی(علیه السلام)به جای مادحین,قائلین آمده است و در این 
نوعی لطف است و آن این که معنای گوینده از ستایش کننده عمومی تر 
است و هر گاه حکمی از معنای عام سلب شود لزوما از معنای خاص نیز 
سلب می شود, 
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بنا, بر اين کلمة قائلین در تنزیه خداوند رساتر از مادحین است.معنی ضمنی 
سخن این است که هی گوینده ای دسترسی به ستایش خداوند تعالی 
ندارد . 


فرمودن اه ولا تخصی مان آلفاکون مور حضرت از این ماه این 
است که انسان بر جزئیات نعمتهای خدا و شمارش انها به دلیل کثرتشان 
قادر نیست. این موضوع به دلیل عقل و نقل ثابت بنده است.,دلیل تقلی 
سخن حق تعالی است که می فرماید: «و ان توا نه نِقمه اللّه لا بْصوها» 
زاین ای شریفة مصدر وامتشا انن.حکم.می باشند, 


اما دلیل عقلی این است که نعمتهای خدا نسبت به بندگان دو گون ظاهری 
۵ باظنت است جنان. که سفن حی عالی* «اسیم.عایکر ۶ نِعمَه ظاهرم و 
باطتَةّ» (2)بر این مطلب دلالت دارد. 


برای روشن شدن اين حکم عقل,بعضی از جزتئیات نعمتهای خداوند بر 
بندکان را باداوزق هی کنیم‌راز جمله نعمتهای خداوند متعال برای انسان 
این است که انسان را نزد فرشتگان گرامی داشت و او را مسجود و 
مخدوم آنها قرار داد و فرشتگان در خدمت کردن به 0 دارای مراتبی 
هستند. نزدیکترین و خصوصی ترین فرشتگان به انسان را بادآوز. می 
تشویمتر دیکترین فرشتکان نه انسان آنهایی هستند که اصلا بدن انسان را 
سرپرستی و عهده دار خدمات روزانة او می باشند,گر چه در اين کار نیز 
درجاتی دارند.خدای سبحان برای آنها رئیسی قرار داده که به منزلهة وزیر 
مشفق انسان است و وظیفه اش تشخیص کارهای اصلح و انفع برای 
اوست و در نزد فرشتة رئیس,فرشته دیگری که به منزلة دربان و 
فرمانبردار اوست قرار داده و وظيفة او تشخیص صداقت دوستان و 
عداوت دشمنان فرشته رئیس است.برای فرشتة دربان فرشته ای حافظ و 
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1- سورة ابراهیم(14):ایة(34): [1]اگر بخواهید نعمتهای خدا را بشمارید 
نمی توانید. ۲ 

2- سورة لقمان(31):آیة(20): [2]نعمتهای ظاهری و باطنی اش را بر شما 
تمام کرد. 


نگهدارنده قرار داده است تا آنچه از امور را تشخیص می دهد ضبط کند تا 
در موقع نیاز به فرشتة وزیر ارائه کند و در مقابل فرشتة دربان دو فرشتة 
دیگر قرار داده است که کی از ان دو, فرشتة غضب است و به منزلة 
رئیس پلیس می باشد که به نزاعها و دشمنیها و زد و خوردها و انتقامها می 
پردازد و دیگر فرشتة لذت است که عهده دار خواسته های انسان در طلب 
و دستور و فراهم سازی است. 


و در خدمت فرشته لذت,فرشتگان دیگری هستند که در فراهم ساختن آنچه 
آن فرشته امر می کند کوشش می کنند.علاوه بر فرشتگان فوق هفت 
فرشتة دیگر رامقرر داشته است که وظیفه شان اصلاح غذای انسان می 
باشد. اوّلی موظف است که غذای انسان را به داخل معده جذب کند زیرا 
غذا به خودی خود وارد معده نمی شود.اگر انسان غذا را در دهان بگذارد و 
برای آن جاذبی نباشد داخل معده نمی شود,دومی مامور حفظ غذا در 
معده است تا تمام مراحل پخت و حصول غرض از آن به دست آید.سومی 
بر مراحل پخت غذا در معده و اماده شدن ان برای جذب مامور 
است,چهارمی وظيفة تقسیم شیره غذا را در بدن که(بدل ما یتحلل)قرار 
مق گیرد به. عهده دازددینجمن. آنچه را فرشتة جهارمی به. او .می. .رساند 
متناسب نیاز هر عضو از لحاظ مقدار و نوع,تقسیم می کند و اين دو به هم 
کمک می کنند,یکی آغاز می کند و دیگری به انجام می رساند.ششمی از 
غذا| شکل ظاهری خون را به وجود می آورد, هفتمی وظيفة دفع فضولات 
غير سودمند را از معده انجام می دهد. 


بعد از اینها خداوند متعال پنج نیروی دیگر در اختیار انسان قرار داده است 
که وظيفة آنها خبر دادن از خارج به بدن انسان هی باشد (طا.و برای هر 


یک از آنها روش خاص و کار معینی را مقرر داشته است و برای آنها 
رئیسی قرار داده است که 
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آنها را به کار بگمارد و در امور خود به آن مراجعه کنند و برای آن رئیس 
خزانه دار رم ای قرار داده تا آنچه خبر به او می رسد ضبط 
کند. سپس میان این خزانه دار و خزانه دار اوّل رشتة نیرومندی که در 
حرکت,سریع الانتقال می باشد تعیین فرموده که قادر است در یک لحظه 
از مشرق به مغرب و از دل زمین به بلندی آسمان عروج کند و به تصرّفات 
شگفت آوری توا تانتنت: .ور آن را گاهی خشاآور وزبر .و کاهی مشاور دربان 
قرار داده است.و به فرمان وزیر و توسط حاجب به بررسی دو خزینه و 
مراجعه به خازنان گماشته شده است و این همان فرشته ای است که 
خداوند تعالی ادارة بدن(جسم)را به او سپرده است و او را از نزدیکترین 
فرشتگانی که در انسان تصژف دارند به خدمت او گمارده است.پس از 
فرشتگان نامبرده اصناف دیگری از فرشتگان زمینی و آسمانی که هر یک 
وظيفة خاصّی دارند در خدمت انسان قرار داده است,مانند فرشتگان 
موگل به حیوانات که موجب نفع حیوان به انسان و تسلّط انسان بر آنها 
می شود؛و فرشتگان موکل بر نباتات و معادن و عناصر چهار گانه (1)و 
فرشتگان آسمانی که عدد آنها را جز خداوند تعالی کسی نمی داند چنان که 
خداوند تعالی فرموده است «و مابِعلم جد جُنُودَ زبک الا هُو» (2). 


هر یک از اين فرشتگان به کار و مقام خاضصّی گماشته شده اند که از 
وظيفة خود تجاوز و تعذی, نمی کند.چنانکه خداوند متعال از آنها چنین 
حکایت می کند: «و ما منا ال له مَقام او 1 


این فرشتگان همگی در جهت منافع و مصالح انسان از آغاز زندگی تا مرگ 
او به فرمان مدبر حکیم انجام وظیفه می کنند و اینها سوای فرشتگانی که 


در 
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1- آب,باد,خاک, آتش. 

2- مدتر(74):ایة(31): [1]اشمار سپاهیان پروردگار تو را جز او کسی نمی 
داند. 

3- سورهة صافات(37):آیة(164): [2 ]هیچ یک از ما(فرشتگان)نیست مگر 
اين که جایگاهی معین دارد. 


رابطه با ساير موجودات این عالم هستند و برای تانین منافع انسان مفیدند 
می باشند.علاوه بر اینها خداوند متعال نیروی عقلی را که سبب خیرات 
باقی و نعمتهای دائمی که فنا ناپذیر و بی شمارند.به انسان افاضه فرموده 
است.تمام اينها در حقیقت برای بندگان نعمتهای الهی و بخششهای ربّانی 
هستند به گونه ای که اگر چیزی از آنها مختل شود منفعت انسان از آن 
جهت مختل می شود.روشن است که اگر انسان تمام وقت خود را در 
انديشة شمارش آثار رحمت خداوند تعالی در یکی از انواع اين نعمتها به 
کار گیرد انديشه اش به جایی نرسیده, درمانده می شود و از شمارش آنها 
باز می ماند و انسان با اين حال از شکر خدای متعال غافل و از شناخت 
و تا ی 


خداوند متعال پس از توجه دادن انسان به رن بعمت و مئت گذاشتن شین بر 
انسان از اين بابت بفرماید: «و ان تَعْدّوا نت اللّه لا تحَُوها ان الائسان 
لَظلَوم [» (1). 


انسان چون معصیت خدا را می کند و گرفتار کفر ورزیدن بع نعمتهای 
خداست ظالم به نفس است چنان که خداوند می فرماید: «فْتِل الائسانْ ما 


اکقرخ » (9). 


در حقیقت ناسپاسی انسان آشکار است و منژه است خداوندی که 
نعمتهای او غیر قابل شمارش و بخششهای او از محاسبه خارج است. 


فايدة این کر خداوند آگاهاندن بی خبرانی است که در بستر زندگی 
ارمیده اند و لازم است که شکر خداوند سبحان را بجا اورند و به نعمتهای 
ارات ند همه این روا م‌حاطر دا ای یر 

فرموده است: و لا یوَدی حقه المجتهدون : 
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1- سورة ابراهیم(14):آیة(34): [1]اگر بخواهید نعمتهای خدا را بشمارید 


سره غسی ( ۵ ید ۰/1 اداکسته باد اسان حفدر ناساس انیت ؟ 


این نظر که کوششگران نمی توانند حق خداوند را ادا کنند از دو جهت 
قابل صدق است:اول آنکه ادای حق نعمت احسانی است در مقابل نعمت 
و در جملات گذشته ثابت شد که نعمتهای خداوند سبحان قابل شمارش 
نیست, بنا بر اين لازمة این مطلب این است که نتوان در برابر نعمتهای خدا 


میاه رل کر 


دوم آنکه آنچه ما از امور اختیاری انجام می دهیم در رابطه با اعضا و 
جوارح,قدرت و اراده و دبز وسایلی که در انجام کار لا زم است.می بااشد 
و همه اینها بخششهای خدا و برگرفته از نعمتهای اوست.همچنین آنچه که 
از نکر وحم سای عباذات از ,ها صا دی شود عستی است: | خاس 
خداوند. بنا بر این نعمتی است در برابر نعمت(و نه احسانی در برابر 
نعمت) .روایت شده است که این فکر به خاطر داود(علیه 
السلام) گذشت., همچنین برای موسی(علیه السلام )پیش [ و موسی(علیه 
السلام)پرسید ای پروردگار من چگونه تو را شکر گزارم که استطاعت 
شکر ندارم,زیرا هر شکری نعمت دومی است از نعمتهای تو و در روایت 

دیگری چنین آمده است که هر شکری نعمت دیگری است که شکری را 
برای تو بر من ایجاب می کند خداوند تعالی به موسی(علیه السلام)وحی 


در خبر دیگری است که(خداوند فرمود)هر گاه دانستی که نعمتها از من 
است من همین را به عنوان شکر از تو قبول می کنم اما 0 
کف می نو که فیس ناوید صالی را ادا کرد تور جرا تحت 
نیست بلکه مقصود این است که آنچه خداوند از تکالیف شرعیه و عقلیه 
خواسته که حقوق نامیده می شود انجام داده است .بنا بر این کوششگر در 
امتثال امربه این معنی ادا کننده حق خداوند ا تست ادای تکلیف ۳ 
حقیقت از بزرگترین نعمتهای خداوند تعالی بر بنده اش می بااشد زیرا| 
اتال امه را وه یکی اسا تاکن که اسان رام دا اد ی 
رساند تماما مستند 
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به جود و عنایات خداوندی است.خداوند متعاٍل در گفته خود به همپن معنی 
اشاره, فرموده است که «یَمْونَ, عَلیک آن أَسَلَمُوا قل لا توا 1 
اسّلامَکم بل الب جهن کم آن قداکم للایمان ان کم صادقین» (1) 


آنچه که در حقیقت نعمت خداست نمی تواند ادای نعمت خدا و پا سپاس 
آن باشد هر چند در عرف بر همین معنی ادای نعمت گفته شده است,زیرا 
انچه که مفهوم متعارف حق در میان مردم می باشد لازمه اش وجوب جزا 
۵ ادا کر نعفت استعا در انعام آن آررمی هد میل ساب کتد ه 
متظور از انخام لیف ها دی حاضا شود به این یل که ای سید 
نباشد که عبادت حمّی است از جانب خداوند,بلکه آن را فقط نفع خالص 
برای خود بدانند نهایت کوشش را بکار نمی برند زیرا فايدة عبادت ان چنان 
که هست برای مردم روشن نیست.بسیار کم هستند افرادی که به امری 
همت گمارند که نتیجه و منفعتش برای آنها روشن نباشد خصوصا که انجام 
آن مشقت و سختی فراوانی هم داشته باشد مگر به جبر انگیزه ای از 
خانعاهارا ه کار وادارت. 


فرموده است: لا یدر که بعد الهمم و لا یناله غوص الفطن نسبت دادن غوص 
او اس ما سا هو 
به حیوان نسبت داده می شود و این استعاره از باب تشبیه معقولات است 
سا که را سا ان ات اس ما ات سا 
جلال و کمال خداوند در نامتناهی بودن و در دست نیافتن بر حقایق و عمق 
انها به دریای عظیمی شبیه است که شناگر به ساحل آن دست نمی یابد و 
غوّاص به جایگاه استواری منتهی نمی شود.و چون شناگری در اين دریا و 
فرو 
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1- سورة حجرات(49):آیة(17),( [1]ای پیامبر)آنها بر تو مت می گذارند 


که مسلمان شده اند,بگو اسلام خود را بر من مئت نگذارید,بلکه خداوند 
است که بر شما مئت دارد که به ایمان هدایتتان کرد اگر صادق هستید. 


رفتن در عمق ان کمال تیز هوشی است.بنا بر این تیز هوشی به غواص 
دریا تشبیه شده و غوص به آن نسبت داده شده است و به همین معناست 
فرو رفتن در انديشه و فرو رفتن در خواب.نسبت دادن ادرای به همت بلند 
نیز استعاره است زیرا ادراک در حقیقت مثصل شدن جسمی به جسم دیگر 
است و در این جا اتصال جسم در کار نیست.اضافه شدن غوص به فطن و 
بعد به همم اضافءهٌ صفت به موصوف است در شکل مصدر,معنای ضمنی 
کلام این است که هوشیاری فرو رونده و ادراک همتهای بلند او را در نمی 
یابند علت زیبایی اضافه شدن غوص به فطن و بعد به همم و تقدیم صفت 
بر موصوف هم از جهت مبالفه در عدم دستیابی به ذات حق متعال است و 
هم از ان جهت است که می خواهد بیان کند که تیز هوشی عین غوْاصی و 
همت و الا عین بلندی است. 


ات وی اسان ای ات سا عفر ده خزاین, ری ند 
خدای متعال است و در گذشته توضیح داده ایم که بلاغت تقدیم اهمٌ و 
مقضف ال وا افعضا. نی کند ردیل این صفیفت ( هس وان نهد رات دا 
دست یافت) روشن است زیرا| حقیقت ذات حق تعالی از جهات ترکیب 
بدور و از جهت داشتن خالی و از تکثر منژه است.می دانیم 3 آگاهی 
یافتن به اشپاء ترکیب و حدود آنهاست نا بر این صحیح است بگوییم واجب 
الوجود 0 بیست و آنچه مرکب نباشد حقیقتش غیر قابل درک 
است.پس با توجه به این حقیقت که واجب الوجود غیر قابل درک می باشد 
هوشیاری هر چند شدید و همّت هر چند بلند باشد او را درک نمی کند.پس 
هر که در دریای جلالش فرو رود غرق می شود و هر که ادذعای رسیدن به 
او کند به انوار عظمتش می سوزد خدایی جز او نیست,منژه و بلند مرتبه 
را اه فاصم و اه مره ی ترا که 


فرموده است: الذی لیس لصفته حد محدود و لا نعت موجود مقصود 
حضرت از عبارت بالا این است که مطلق انچه که عقل ما از 
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صفات سلبیّه و اضافیّه اعتبار می کند,نهایت معقولی نیست که خرد در آنجا 
توقف کند و آن صفات حدذ و مرز برای خداوند باشد, مطلق آنچه که خداوند 
بدان توضیف می شود غیر تماخ صفات موجودی تیستند که عقل آنها را کرد 
آورده و صفت خداوند قرار داده و خدا را در آن اوصاف منحصر کرده 
باشد. 


ابو الحسن کندری(ره) گفته است ممکن است معنای عبارت «حد محدود» 
معنای تأویلی و 9 المثل عرب که می گوید:و لا بری 


بنا بر این مقصود از کلام حضرت این است که برای خداوند صفتی نیست 
که حدّ و حدودی داشته باشد زیرا خداوند متعال یگانه است و از کثرت 
منژه است.پس محال است برای او صفتی زاید بر ذات باشد,آن طور که 
ممکنات دارای صفات زاید بر ذات اند و صفاتی که برای خداوند قائل شده 
اند از این نوع اوصاف نیستند بلکه آنها نسبتها و اضافاتی هستند که توصیف 
خداوند به آنها موجب کثرت در ذات خداوند نمی شود.کندری گفته است 
که این عفای تاویلی تزا ابید عم کند کلام وق حصرت. که .یف ار آن 
فرموده اند هر که خداوند تعالی را توصیف کند ذات او را مقرون به چیزی 
دانسته است.این تأویل ابو الحسن کندری تال زیبایی است و به معنایی 
بر می گردد که ما آن را ذکر کرده ایم,توصیف حدٌ به کلمة محدود برای 
مبالغه است همچنان که عربها می گویند:«شعر شاعر»یعنی شعری که 
خود شاعر است :و بنا بر این تاویل فرموده حضرت «و لا نعت موجود؟ به 
معنای سلب کردن صفت از ذات سبحان می باشد و معنای تاویلی جمله 
چنین است که برای ذات خداوند صفتی نیست که محدود باشد و لغتی 
نیست که موجود باشد و نیز گفته شده است که معنای سخن حضرت که 
برای صفات خدا حدی 
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نیست این است که برای متعلقات صفات خداوند نهایتی نیست.مانند رازق 
نسبت به مرزوق و خالق نسبت به مخلوق که مدام در حال رازقیت و 
خالقیت است چنان که علم : نسبت به معلوم و قدرت : نسبت به مقدور بی 


ات انعم 


فرموده است: و لا وقت معدود و لا اجل ممدود حضرت وقت را جزو 
شمردنیها توصیف فرموده مانند سخن حق تعالی: 


فی ایام معدودات یعنی در روزگاران شمرده شده,و مانند فرمودة دیگر 
حق متعال : 5 ما بح الا لاجّل مَعدود» (1)وقت معد ود وقتی است که 
معلوم باشد و به ی و محاسبه در آید,توضیح مطلب این است که 
وقت مطلق از آن جهت که مطلق است قابل شمارش نیست بلکه مبدا 
شمارش است.وقت از آن جهت قابل شمارش قرار می کیزو که دارای 
تعدد در زمان باشد و يا به اعتبار حوادئی باشد که در زمانهای مختلف 
افاق می افتد چنان که گفته می شود اين فرد در این جمع قابل شمارش 
است,یعنی در ردیف شمارش آنها قرار دارد. مقصود حضرت از وقت معدود 
و اجل ممدود نفی نسبت ذات حق تعالی از داشتن زمان و مدتی است که 
دارای پایان باشد یعنی هر گاه زمان پایان یابد وجود او نیز به پایان می 
رسد.این که حق تعالی دارای وقت معدود و اجل ممدود نباشد از دو جهت 
قابل توضیح است. 

1-زمان از لواحق حرکت و حرکت از لواحق جسم است چون ذات حق 
متعال از جسمیت مبزژی است محال است که در زمان قرار داشته باشد. 


2-اين که اگر خداوند متعال زمان را ایجاد کرده باشد و خود در زمان قرار 
داشته باشد, لازمه اش این است که زمان بر ذات خدا مقدم باشد(و این 
محال است).و اگر خداوند زمان را ایجاد کرده باشد بدون این که خود در 
زمان باشد و 
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1 سور هوو(11) :اب2104 ان آها آن را به تاخیر نشدافتيم. مک براخ 


مدتی شمرده شده. 


نیازی در وجود به آن نداشته باشدءاین صحیح است و مقصود ما نیز همین 
است.با این توضیح صحیح است که وقت معدود و اجل ممدود را از خدا 

سلب کنیم.حقیقت این امر روشن است و نیازی به توضیح بیشتر نیست.در 
این قراین چهار کانة فوق(حد مجد ود نعت موجود, وقت معدود,اجل 
ممدود) سجع متوازی با نوعی تجنیس همراه است . 


فرموده است: الذی فطر الخلائق . .تا میدان ارضه امام(علیه السلام)پس 
از انکه توضیح صفات سلبیه را مقدم داشت شروع به توضیح صفات ثبونیه 
کرد(در آغاز بیان صفات ثبوتیّه سه تعبیر را گنجانده است)و اين اعتقادات 
سنة کانه.در قرآن کریم نیز موجود است. 


اول کلام حق تعالی که فرموده است: «الّذی قطر کم ول مَرّو» (1)دوم 
قول خداوند تعالی است: «هو الذی أرسَل الرّیاح بُشراً بیْن یدق رَحمته» 
(2)سوّم فرموده خداوند متعال است: 5 القی فی الارض زواسی آن تمید 
یکُمْ» (3)و کلام دیگر حق متعال که فرموده است: «و الجبال آَوْتادا» (4). 


مقصود از گفتة امام(علیه السلام) که فرموده است خلایق را به قدرت خود 
آفرید. نسبت دادن مخلوقات به قدرت خداوند می باشد و چون لفظ فطر 
در حقیقت به معنای شعافته شدن اجسام است نسبت دادن فطر به خلق 
ذر انتجا انستغارة است: 


امام فخر رازی در بیان جهت استعاره در مثل این موارد بحث لطیفی دارد: 
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1- سورة اسراء(17):ایة(51): [1]خدا کسی است که اوّل بار شما را 
افرید. 5 

2- سورة فرقان(25):ایث(48): [2]او خدایی است که بادها را برای 
بشارت پیشاییش رحمتهایش فرستاد. ۳ 
3 ِِِ نحل(16):ایة(15): > [3]کوهها را در زمین قرار داد تا واژگون 


1 سوره نباء(78):آیة(7) :کوهها را نگهدارنده قرار داد. 


«مخلوق پیت از آن که وجود پابد عدم محض است و عقل از عدم, ظلمت 
پیوسته ای را تصوّر می کند که در آن روزنه و شکافی نیست,پس هر گاه 
آفریننده ابداع کنندةٌ چیزی را از عدم به وجود آورد بر حسب تخیّل و توهم 
گویا آن عدم را شکافته و آن موجود را خلق کرده و از عدم به وجود آورده 
است.» به نظر من(شارح)این توضیح امام فخر در بارة کلمات شقَّ و فطر 
به موجود بر آمده از عدم بر نمی گرد د,بلکه به عدمی برمی گردد که این 
موجود از آن برآمده است. این عجیب است,مگر این که بگوییم در کلام 
حضرت مضاف حذف شده و مضاف الیه به جای آن قرار گرفته است و در 
این صورت تقذیر جمله چنین می شود قطن کدم الخلائق.حذف مضاف و 
قرار گرفتن. مضاف الیه به جای. آن درز غرف وزبان غرب قفراوان به کار 
رفته و زیبایی چنین کلامی در میان مردم روشن است و بنا به قول بعضی 
از مفسران که بزودی بیان خواهیم کرد جملة «فالق الحبٌ و التّوی» نیز 


ابن انباری گفته است چون اصل فطر به معنای شکافتن ابتدایی شیء 
است پس جملة فطر الخلائق معنایش این است که آنها را آفرید و ایجاد 
کرد به ترکیب و تألیفی که به هنگام ضمیمه شدن بعضی اشیا به 
بعضی, شکافتن و اضافة شدن تالیف حاصل می شود و معنای قطر چنان 
الارض شکافتن ‏ در افساد نیز هست مانند سخن حق تعالی: «اذا السماء 
انقَطرّت» و «هل تری من ۳ اما کلام امام(علیه السلام): 


نشر الزیاح برحمته توضیحش این است که منتشر شدن و گسترش بادها 
چون وسیلة مهّمی از وسایل بقای نباتات و حیوانات و استعداد مزاجها برای 
صحت و رشد و نمو و غیر آن است تا آنجا که بسیاری از پزشکان گفته اند 
بدون وزش باد حیات حیوانی محال است و عنایتی از جانب خداوند متعال و 
رحمتی عمومی است که در برگيرندة همةّ موجودات است که هر موجودی 
از آن بهوه‌صت کیرد 
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بنا بر این وزش بادها از ناحية رحمت خداوندی است.از آشکارترین رحمت 
الهی در انتشار بادها بردن ابزهای پر آب و براکندن آنها بر طبق حکمت 
الهی است تا اين که آب به زمینهای مرده برسد و نباتات در آنها بروید و 
پستان حیوانات پر شیر شود,چنان که خداوند متعال فرموده است: «من 
سل الزیاح بُشرا بيّن یدق رَخمیه» (1)و فرموده است: «یْرسل الریاح 
متشرات > دیع کر مر رحمته» (2)و فرموده: 


«و آرسَلنا الزیاع لواقع قَأنْرَلنا من السَّماء ما قَسْقَناکْمُوة» (3).منظور از 
ار ات آگاه ساختن بی خبران از اقسام نعمتهای خدا به وسیلة اين نعمت 
بر می باشد ۳ تا شکر گزاریشان را دوام بخشند و بر طاعت خداوند 
مواظبت, کنند همان طورٍ که خداوند "تعالی فر موده است: و اژکروا نعمة 

الله لبم (4)<تَ2َ تدگزوا : تعمه. ویکم ادا است‌بنم علبه. ۶ ۳۳ شتحان 
الذٍی سَحْر لنا هذا و ما کنا ل د مفرنین» (5). 


بعضصی از ادبای عرب گفته اند لفظ«ریح»در عذاب به کار می رود و 
«ریاح»در رحمت.و در قران به همین معنی به کار است انجا که 
خداوند در بارة عذاب فرموده است: «ضرضر» و «الرَيخحٌ الققیم» و در 
مورد رحمت فرموده است: «یرسل الریاح مَبشْراتٍ» و «الریاع لواقخ» و 
مانند اینها . 


فرموده است: وَند بالصْجُور میدان ارضه در این عبارت منظور نسبت دادن 
نظام زمین به قدرت خداوند سبحان است و در این مورد دو بجت هست. 
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1- سور نمل(27):آیة(63): [1]کسی که بادها را بشارت دهندگانی پیش 
از نزول رحمتش می فرستد. 

2- سوره روم(30) یه (46): [2]بادها را به عنوان بتنار تخر اتف می فر ستد 
تا شمارا ار رحمتتن بحشانو, 

3- سوره حجر(15) آی(22): [3]ما بادها را برای تلقیح(ابرها و به هم 
پیوستن و بارور ساختن آنها) فرستادیم و از آسمان آبی نازل کردیم و با آن 
آنه‌هما را یراب ساحنی. 

4- سورة بقره(2):آیة(231): [4آنعمتهای خدا را نسبت به خود یادآور 
شوید. 


5- سوره زخرف(43) آیة(13): [5 سپس نعمت پروردگارتان را تکاشی 


که بر آنها | 
را مسچر ما ساخت و گرنه ها تیاس ان فا داش 


1-بحث اول,در این است که اگر گوینده ای بگوید چیزی را به چیزی 
میخکوب کردم. معنایش این است که شیء اوّل را وسيلة ثبات ۰« 
قرار دادم, هر چند شی ۶ استحکام یافته در اینجا زمین است ولی در عبا 

حضرت., میدان ارض,به عنوان شیء ثبات یافته به کار رفته است و ۱ 
خاصیتی از خاصیتهای زمین است و تصوّر نمی رود که کوهها وسيلة 
استحکام آن باشد.مگر این که بگوییم میدان زمينة قرار گرفتن کوهها را بر 
زمین فراهم کرده است.این نوع ادای سخن در استواری بخشیدن به زمین 
اهمیت بیشتری پیدا می کند و به این دلیل میدان را بر زمین مقذم داشته و 
به عنوان اضافهة صفت به موصوف کلام را ذکر کرده است.و تقدیر کلام 
چنین است که به وسیلةٌ کوهها زمین را که سفره پر نعمت است استواری 


2-ارتباط دادن وجود کوهها را به میدان ارض دی این عبارتِ در قرآن کریم 
مشابه ,فراوان دارد, مانند سخن حق تعالی: 5 القی فی الاْض زواسی أآن 
تمید دک , «و الجبال أوتادا» بیان عانت این امر(استواری زمین به وسيلة 
کوهها)احتیاج به بحثی دارد.این مطلب به پنج صورت توضیح داده شده 


است. 


1-مفسران در معنای اين آیات گفته اند:هر گاه کشتی بر روی آب قرار 
گیرد از سویی به سویی متمایل شده به حرکت درمی آید و اگر جرم 
سنگینی در آن قرار گیرد بر روی آب استقرار یافته و آرام می شود.در بارة 
زمین گفته اند تاهی که خداوند تعالی زمین را بر روی آنت آفرید 
(1)زمین به اضطراب افتاد و منحرف شد سپس خداوند کوهها را بر روی 
زمین قرار داد و زمین به وسیلةٌ سنگینی کوهها بر روی آب قرار 
گرفت.امام فخر رازی گفته است:اشکالی که بر این سخن وارد است این 
است که , 0 ی 
فرو 
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1- شاید منظور از آب گازهای متراکم باشد. 


و ان ای میا ما سای تال ارت ی و 
شود زمین کج شد و به سویی متمایل گردید,بر خلاف کشتی که از چوب 
ساخته شده است و تو خالی بوده و پر از هواست و به همین دلیل بر روی 


آب باقی نمی ماند و بر روی آب حرکت می کند و به همین سبب به راست 
وخسب متمانل فمی: شود تا این که ان.زا یه اشیای سین سناند. 


2-دلیل دوم چیزی است که امام فخر رازی ذکر کرده است و آن این است 
که به دلایل یقینی ثابت شده است که زمین کروی است و باز ثابت شده 
است که کوهها در سطح زمین به منزلة دندانه های سختی است که بر 
روی کره قرار دارد.با ثبوت این دو موضوع اگر فرض کنیم که این اجرام 
سنگین بر روی کرة زمین نباشد و زمین خالی از اين دندانه ها و پستی و 
بلندیها باشد با کمترین سببی حرکت دورانی پیدا می کند,زیرا جرم هموار 
دایره شکل ذاتا لازم است که دارای حرکت باشد هر چند عقل این را قبول 
نکند ولی روشن است که با کمترین وسیله ای به حرکت در می آید ولی 
هر گاه بر روی کره زمین این کوهها قرار داشته باشند به منزلهة اشیای 
سنگینی هستند که بر روی کره ثبات یافته باشند و هر یک از اين کوهها به 
طبیعت ذات به مرکز زمین توجه دارد و توجّه کوهها با سنگینی عظیم و 
نیروی شدیدی که به مرکز زمین دارند حالت میخی را پیدا می کنند که کره 
را از حرکت دورانی باز می دارند و خلق کوهها بر روی زمین مانند میخهای 
شمرده شده ای است که بر روی کره مانع از حرکت دورانی باشد. 


3-وجه سوم این است که بگوییم چون فایده میخ در بعضی جاها حفظ 
شیء از حرکت و اضطراب می باشد تا ثابت و آرام بماند و از ویژگیهای 
شکون دن نفضتی: انسیا استغران. بافتن: ود تضرف: کردن دز .ان اشیء 
است,فایده وجود کوهها به صورت دندانه های روی زمین این است که 
زمین در آب فرو نرود تا حیوان بر ان مستقر شود و از مواهب ان بهره مند 
شود.بنا بر این میان میخ و کوههایی که خارجح 
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از اب بر روی زمین قرار دارند نوعی مشابهت و مشارکت است,در این که 

هرد موی کت اسفرارهعای از رارلسی سودها رواین سیک 

دادن میخ به صخره ها و کوهها استعارة زیبایی است.و اما ذکر میدان در 

عبارت به این دلیل است که حیوان در میدان استقرار می پابد و اگر کوهها 

نباشند زمین مضطرب می شود و دیگر جایی برای حیات حیوان باقی نمی 
ند. 


4-بعضی از دانشمندان گفته اند که محتمل است«صخوری» که در عبارت 
حضرت آمده است اشاره به انبیا و اولیا و علما, و«ارض»اشارة به دنیا 
تا ااص ان ناسا هم او لا رای هضور ان است که صت مسا 
کوهها در نهایت ثبات و استقرارند و زمین زیر خود را از حرکت و اضطراب 
باز می دارند و برای حیوان پناهگاهی از ترس هستند و حیوانات در پناه 
صخره ها از اضطراب محفو ظ اند.چون کوهها از جهاتی شبیه به میخهایی 
هستند که آشیا را استحکام می بخشندانبیا و علما نیز در نظم امور دنیا و 
عدم اضطراب مردم مانند میخهای زمین می باشند.بنا بر این استعاره 
آوردن صخور برای انبیا و علما صحیح است و به همین دلیل زیباست که در 
عرف گفته شود«فلان شخص چون کوه استواری است که هر غمناکی به 
هنگام حاجتهای مهم به او پناه می برد»و دانشمندان عوامل استواری دین 
خدا| در زمین اند. 

5-مقصود حضرت از این که کوهها را مانند میخ در زمین تعبیر کرده است 
این است که مردم در راه نات به مقاصدشان به وسيلة کوهها هدایت می 
شوند و جهت حرکت را اشتباه نمی کنند و در راهی که می روند گمراه 
نمی شوند و به مقصد می رسند . 


فرموده است: اوّل الاّین معرفته چنان که گذشت دین در لغت به معنای 
صدور یافته است.پیروی از شریعت 
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فرمانبرداری خاصی است.بنا بر این مطلق اطاعت که معنای عام است از 
جانب شارع در یکی از تا ها خاص(شریعت)به کار گرفته شده است و 
به دلیل فراوانی استعمال در همین معنی حقیقت يافته است و وقتی که 
لفظ دین به طور مطلق به کار رود همین معنی به ذهن تبادر می 
کند.معرفت خداوند سبحان دارای مرأتبی است.اولین و(آخرین)مرتبه این 
است که بنده بداند که برای جهان افریدگاری است.دومین مرتبة شناخت 
این است که انسان وجود صانع را تصدیق کند.سومین مرتبه اين است که 
جذب عنایات الهی شده و به توحید گراید و او را از شریک مبرژّا 
بداند,چهارمین مرتبه اخلاص,برای خداست ینجمین مرتبه این است که 
صفاتی را که ذهن برای خداوند اعتبار می کند از او نفی کند و این نهایت 
شناخت و عرفان و منتهای تکامل معنوی انسانی است هر یک از مراتب تا 
مرتبةٌ چهارم مبدا.و پایه برای مرتبهٌ بعدی است و هر یک از مراتب بعدی 


دو مرتبه اوّل در فطرت انسان نهفته است,بلکه در فطرت حیوان که 
عمومی تر از فطرت انسان است پنهان می باشد,برای همین است که انبیا 
مردم را برای کسب این مقدار از معرفت دعوت نکرده اند,زیرا اگر 
اين مقدار معرفت متوف بر دعوت انبیا و تصدیق آنها باشد با 
ک رای مان خالمی ات کد اما سا اس وا ات یر لازم 
فف: اند ادلی مرتیة معرفت: که: انا مردم را نف آن-دغونت من کنند بکانه 
دانستن صانع ورنفی کثرت از اوست که در بردارنده اولین کلمه ای است 
کف ای الب ان جارعم وان ول ات هم کویم ( 
اله الا الله. 


پیامبر(صلی الله علیه و آله)فرموده است آنکه از روی اخلاص بگوید لا اله 
الا الله وارد بهشت فی: اتتود:وقتی که دهن فردم: براق. توخنید قولی اضاده 
شد.,پیامبر آنها را آگاه 
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ساخت که آضاد که برای مرنبه ای از توجید که اعان و اخفاست داشته 
باشند و فرمود هر کس از روی خلوص بگوید لا اله الا اللّه وارد بهشت می 


شود.و این کلام پیامبر اشاره دارد به توحید مطلق و خارج ساختن هر قیدی 
از درجة اعتبار. 


پس از توضیح فوق احتمال می رود منظور امام(علیه السلام)در بین مرأتب 
یاد شده, مرتبة اوّل توحید باشد.بدین ترتیب منظور او که فرمود: اوّل 
الذین معرفته ,روشن است.زیرا این مقدار از دین حق در نزد هر 
تون ات و تال داره ممهنطور حصرت بومود دام باشد که مقصود 
الاین,اولیّت آن در حون انسان است و این سخن اشاره دارد به علت 
غایی.علت غایی وا 
موَخُر باشد. 


توضیع مطلب این است که معرفت کامل که نهایت کوشش عارف است 
از آغاز امر حاصل نمی شود بلکه نیازمند وصول به مراتب دیگر معرفت 
است و تحصیل معرفت کامل نیازمند ریاضت و زهد و عبادت و پذیرفتن 
اوامر الهی از روی تسلیم و رضامندی است.پذیرفتن اوامر الهی وسيلة 
کمال دین شخص شده و به انسان امادگی می دهد که اوّلا وجود خدا را از 
روی یقین تصدیق کند.سپس یگانگی او را بپذیرد,.و برای او اخلاص بورزد.و 
در نهایت هر چیزی غیر خدا را نفی کند.ان گاه است که در امواج دریای 
عظمت غرق شود, هر مرتبه ای را که ادراک کند نسبت به مرتبةٌ قبل به 
کمال رسیده تا سرانجام به کمال و معرفتی که مطلوب اوست بر حسب 
استعدادش دست پافته و با کمال معرفت دیش کامل شود و سیر الی اللّه 
و 


فرموده است: و کمال معرفته التصدیق... تا نفی الصفات عنه در عبارت 
امام(علیه السلام)ترتیب این مقدمات بدین گونه قیاس مفصْل نامیده می 
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باشد و پس از ذکر مقذمات روشن می شود که مقصود از همه مقدمات و 
نتأیج, آخرین نتیجه بوده است و در این عبارت مقصود این است که کمال 
قیاس تقسیم می شود که شبیه قیاس مساوات می شودزیرا میان دو 
مقدمة قیاس در حد وسط انها شرکت وجود ندارد.بنا بر اين هر قیاس برای 
رسیدن به نتیجه به قیاس دیگر نیاز دارد تا به آخرین قیاس دست يافته و 
نتیجه حاصل شود. 


مقصود از ترکیب اوّل(قیاس اول)در عبارت امام(علیه السلام)اين جمله 
است «کمال شناخت خداوند تصدیق اوست(مقدمه اول)و کمال تصدیق 
یگانه دانستن اوست (1).»در قیاس فوق چون کمال معرفت تصدیق و 
کمال تصدیق توحید بوده است, نتیجه این شده است که کمال معرفت 
خداوند یگانه شناخت او است. 


پس از این دو مقذمه به مقدمة سوم می رسیم که قیاس جدیبدی را 
تشکیل می دهد و آن عبارت است از سخن حضرت که فرمود:«کعمال 
توحید خالص شدن برای خداست»و نتیجهة آن این است که کمال معرفت 
خا ای سای کاس ها رس ای وا 
عبارت است از این گفتة حضرت:«کمال خالص شدن برای خدا نفی صفات 
از ذات حق متعال است». مقصود حاصل می شود. 


اطلاق لفظ کمال در عبارت را امام(علیه السلام)به این حقیقت توجّه می 
دهد که شناخت خداوند متعال از امور تشکیکی است,زیرا قابل افزایش و 
ص ی ای رات ی ات ای اه 


دور است,: 
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شود و سپس نتیجه به عنوان مقدمة اوّل در قیاس دوم به کار می رود تا 
در نهایت نتیجه ای که مقصود افتت به نستت:. ند چنان که در عبارت 
امام (علیه السلام)چند قیاس به کار رفته و نتيجه هر قیاس به عنوان مقدمة 
اول در قیاس بعدی مورد استفاده واقع شده است. 


مراکت و توا ای مه که توت و کر رات وا بخ کات او 
و اضافاتی حاصل می شود و به نوعی ذات مقذس حق را به طریق عقلانی 
ها مه فی منک هر انم روم ماضا فان حون تسا هی سس ی ات 
خداوند به طريقة حد تام ممکن نمی شود بلکه بر حسب زیادت و 
نقصان,نهان و آشکار متفاوت اشت.همچنین کمال تصدیق و توحید.یس از 
روشن شدن معنای قیاس مفصّل اینک هر یک از مقدمات قیاس فوق را 
توضیح می دهیم. 


کمال معرفت خدا تصدیق اوست,توضیح این مقذمه چنین است که. کسی 
که خدای جهان را تصور می کند شناخت ناقصی به خدا از همان تصور به 
دست آورده و کامل شدن این شناخت اين است که به موجود بودن و 
واجب الوجود بودنش حکم کند,زیرا اگر آفرینندة جهان باشد خود باید 
موجود باشد چون از معدوم چیزی به وجود نمی اید و معرفت کامل به خدا 
اقرار به همین حکم است . 


مقدمة دم, کمال تصدیق خدا,یگانه دانستن اوست:توضیح آنکه, کسی که 
واجب الوجود را تصدیق کند و با اين حال نداند که او یگانه است تصدیقش 
بداند,زیرا وحدت مطلق لازمة واجب الوجود 9 به این دلیل که طبیعت 
ان دو نیاز به مابه الامتیازی داردبنا بر ان در ذاتشان ترکیب ای آنقرهه 
هر مرکبی ممکن الوجود انقنت نت آن که خدا را یگانه نداند نسبت به 
وجود حق متعال جاهل است هر چند او را واجب الوجود دانسته و به وجود 


ان حکم کند . 


مقذمة سوم, کمال توحید خداوند خالص شدن برای اوست .این عبارت به 
توحید مطلق اشاره دارد که عارف آن گاه به توحید خدا می رسد که 
اخلاصش برای خدا| کامل باشد و اخلاص همان زهد حقیقی است و ز هد 
وی شون 
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از ام هشن الم اش و تفن تیدی آ.سا شتی. الله اد تا مها 
خلوص و ایثار می باشد.شرح حقیقت اخلاص این است که در علم سلوک 
ثابت شده است که تا وقتی عارف توجه به جلال و عظمت خداوند متعال 
داشته باشد در عین حال غیر را هم ببیند به مقام وصول دست نافته 
است,زیرا غیر را با خدا دیده است.تا آنجا که اهل اخلاص این توجه به غیر 
را شرک خفی دانسته اند چنان که بعضی از عرفا گفته اند هر کس در 
قلبش به اندازه وزن خردلی جز جلال خدا| باشد مربض است. عر فا در 
تحقق اخلاص غایب شدن عارف از خود را در وقت ملاحظه جلال خدا معتبر 
ف‌داتنا کر عارف ودرا ند رواست. که کفیه شود به زشستخق اراننه 
نیست,بنا بر این توحید مطلق این است که به طور کلی غیر خدا را با خدا 
اعتبار نکند و منظور از فرموده امام:که کمال توحید خدا اخلاص برای 


اوست.همین معناست : 


مقذمه چهارم. کمال اخلاص برای خدا| نفی صفات از اوست.درستی این 
موضوع را امام با یک قیاس برهانی مرکب از چند نتیجه بیان کرده است و 
به وسیله ان استدلال می کند که هر کس خدای سبحان را توصیف کند,در 
ی ادا آنخا که چی فرهاید هر کی کمسدا راردارای: جنه بداند آوزا 
نشناخته است.صحت مقدماتی که حضرت برای استنتاج مطلب اورده اند 
به این شرح است که امام می فرماید هر صفتی گواهی می دهد که با 
موصوف فرق دارد و همچنین هر موصوفی با صفت مغایر است و منظور 
از گواهی دادن صفت بر مغایرت با موصوف گواهی دادن به زبان حال 
موصوف گواهی می دهد که قائم به ذات و بی نیاز از صفت است.بدین 
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اما بیان این جملة حضرت که فرمود:هر که خداوند سبحان را توصیف کند 
ذات او را مقرون به چیزی دانسته است.فهمش واضح و روشن است زیرا 
پیش از این روش شد که صفت با موصوف مفایرت دارد و اگر خدا| را 
توصیف کند آن صفت زاید بر ذات و در عین حال ضميمة ذات محسوب می 
شود ها مر نی که یا را ی سس لاتم می اند کم نات ها سا 
مقارن چیزی دانسته باشد هر چند این مقارنت زمان و مکان لازم نداشته 
باشد.و اما کلام حضرت که فرموده است ان که خدا را قرین چیزی بداند 
او را دو گانه دانسته است بدین لحاظ است که هر که خداوند را به چیزی 
از صفات مقرون کند در مفهوم خدا دو امر را گنجانده است:یکی ذات و 
دیگری صفت,بنا بر اين لازم می اید که واجب الوجود عبارت از دو يا چند 
چیز باشد,لذا تصوّر کثرت لازم می اید و از این ترکیب این نتیجه حاصل می 
شود که توصیف خداوند سبحان موجب دوگانگی است. 


اما شرح جمله دیگر امام (علیه السلام) که فرمود:هر که خدا را دو گانه 
بداند معتقد شده که خدا جزء دارد روشن است زرا با فرض دو کانه یا چند 
گانه بودن لازم می اید که ذات خداوند عبارت از اموری باشد که ان امور 
اجزای ذات او باشند و بدینسان در ذات حق کثرت پدید نا و 
اجزاءءمقدمه پدید آمدن ذات خدا خواهند بود.هر گاه این مقدمه را(هر کس 
خدا| را دو گانه بداند او را دارای جزء دانسته)ضمیمه نتیجه برهان اول 
کم این مه ال ی ود کمیهر کسن فداوبه سا را ار ای 
شاه اما رای اخیاء واشست است: 


اما دلیل این گفتار حضرت: هر که خدا را دارای جزء بداند او را نشناخته 
است. این است که هر دارنده جزثی نیاز به اجزایش دارد و می دانیم که 
غير خواهد بود و نیازمند به غیر ممکن الوجود است.,پس تصور ما از چنین 
خدایی در حقیقت تصور ممکن الوجود است نه واجب الوجود و چنین 
تصوری جاهلانه و حاکی از 
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این تیه را عی, دهد که هر که خداوند فان را یت کند او ۱ 
نشناخته است.با توضیحی که در باره این براهین داده شد مقصود روشن 
ند که کعال الا ترایضدا فی ضعات آو شنت سرا اخلاص.داشتن 
برای خدا با جاهل بودن نسبت به او قابل جمع نیستند و هر گاه اخلاص با 
جهل به خدا منافات داشته باشد و جهل نتيجة اثبات صفت برای خدا 
باشد, لازم می آند که اخلاص با اثبات صفت برای خدا منافات داشته 
اتویخمن انبات صفت سر ای حدا مارد یل هم اداتی است. ۰ اعااضی با 
جهل و نادانی متناقض است و در نتیجه با اثبات صفت نیز تناقض دارد.با 
اثبات این حقیقت که اخلاص با اثبات صفت برای خدا| جمع نمی شود ثابت 
فی نود که اخلاص: با تفی ضفته ان عدا ایلع است و این ان 
مقصود اوّلی است که امام فرمود کمال معرفت خدا نفی صفات از 
خداست و این نمی صفات؛ءار شدا یجید مطلق » اخلاص :اخعی ات که 
نهایت عرفان و سرانجام کوشش عارف از هر حرکت حشی و عقلی است. 


هر گاه در بارهْ حقبقتی تعقل هیچ نقصی نباشد و جز ذات,چیز دیگری با آن 
تصوّر نشود وحدت مطلقی که از هر نوع ضمیمه ای پاک است تحقق می 
یابد و اين همان مقامی است که چشمان تیز بین از درک آن فرو مانده و 
افکار بلند از تحقق آن درمانده شده اند و نظر مردم در دریافت آن 
مت کشت آن‌امد که بر ای حا آمانه‌ههاین کردوه آو نا خارای کفت 
و احوال دانسته اند و بدین طریق به گمراهی افتاده و به تصوّرات محالی 


رسیده اند (1). 
اگر گفته شود آنچه که در بارةُ صفت نداشتن حق تعالی گفته شد از دو 
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1- منظور از اثبات معانی قبول صفات زاید بر ذات حق‌ متعال است .-م. 


جهت مورد اشکال است:اول آن که کتابهای آ تج تین و سئت نبوی پر از 
اوصاف خداوند تعالی است.مانند اوصاف مشهوری که برای خدا نقل شده 
است., مثل علم,حیات, قدرت, شنوایی, بینایی و غیره,بنا بر انچه که در بارهٌ 
عدم صفات خداوند گفته شد لا زم می اید که خداوند سبحان به هیچ یک از 


دوم آنکه امام به اثبات صفت برای خداوند تصریح دارد چنان که فرموده 
برای صفات خدا حدٌ محدودی وجود ندارد و اگر مقصود حضرت از نفی 
صفات ان چیزی باشد که شما گفتید در کلام علی(علیه السلام)تناقض لا زم 
هه تا بر این سزاوار است که مقصود از نفی صفات اختصاص به نفی 
معانی پیدا کند چنان که اشاعره بر این اعتقادند و يا مقصود نفی احوال 
باشد چنان که معتقدان وجود صفت برای خدا مانند معتزله و بعضی از 
اشاعره بر این عقیده اند.بنا بر این صفات مشهور همچنان برای خداوند 
تعالی برقرار می ماند.گذشته از اینه ۰ السلام)در موارد دیگر 
هه ای ها ان که 
السلام) به همین معنی در آخر خطبه اشاره فرموده است, انجا که می 
فرماید صفات مخلوقین برای خدا روا نیست.از شیعیان شیخ مفید در کتاب 
ارشاد به همین حقیقت اشاره کرده می فرماید :«خداوند بزرگتر از آن 
است که زر اه ات کار دنور ترا عقول. وا دم دفتد انحه که 
صفات بر او عارض شود مخلوق است». 

در پاسخ اشکال فوق می گوییم چنان که قبلا توضیح دادیم,آنچه که خداوند 
متعال از صفات ثبوتیه و سلبیه بدان متصف شود صرفا اعتباراتی هستند 
کول ها اسای ی مها را مات نی یراع 
صفت برای خداوند مستلزم کثرت و ترکیب ذات خدا نیست.یس توصیف 
خواو ال مان ات ار ی آمری ون ات که رای 
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هر گروه و جمعیّتی از مردم معنای توحید و تنزیه را می رساند.چون عقول 
مرف ایا مرانت سساوتی است اخاصیم که..امام کلیه. السااق کر 
فرموده نهایت مر نبه ای است که نبیروی درک انسانی به هنگام فرو رفتن 
در انوار عظمت الهی به آن دست می یابد و اخلاص این است که هیچ چیز 
را به هنگام فلاخاه دا چرس یی تانب ایف انجه امام(علنه تام در 
هه اه فیک مراض کشا انا یت کردم است وه در کات واه سرا 
نیامتر (ضلی الله غلیه-و آله‌ابه آن: اوضاف اشاره آشده است: بیان همان 
اعبار ات است ها اما راد ای کردم ترا کنیه که ور ورحه انرن 
تر اخلاص قرار گرفته است ممکن نیست که بدون ننزیه ذات مقدس حق 
ار صضعات آمرا ای 


فرموده است: و من اشار الیه فقد حذه و من حذه فقد عذه امام در این 


صورت اول احتمال دارد که منظور از اشاره ممتنع بودن اشارةه عقلیه و 
رسیدن عقل به ذات مقدس او باشد.بنا بر این توضیح مقدمة اوّل برهان 
اين است که,هر کس ذهن خود را به خدا متوجه سازد و طالب درک ذات 
مقذاس حق باشد و گمان کند که ذات او را در می یابد و بر آن احاطه پیدا 
می کند و به سمتی که خدا هست اشاره می کند.لزوما چنین کسی برای 
خدا حدی را در نظر گرفته و ذهنتش,در آن حد مقوقف می. شود,چون درک 
حقیقت مستلزم مکانی است برای شیء قابل درک و در این صورت است 
که عقل به حقیقت آن اشاره می کند و در اين صورت مرکب است و در 
گذشته روشن شد که هر مرکبی در معنی محدود است. گذشته از این 
اشاره عقلیّه هميشه با اشاره و همیّه و خیالیه آمیخته است و آن دو چنان 
که خواهد امد مستلزم اثبات حداند. 

توضیح مقذمة دوم بسیار روشن است,چون شیء محدود از کثرتی که در 
ان اعتبار می شود فراهم می اید و هر صاحب کثرتی در ذات خود معدود و 
قابل 
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شمارش است.با توضیح این دو مقدمه,نتيجة برهان این خواهد بود که هر 
کس خدا را قابل اشاره بداند او را معدود و قابل شمارش دانسته 
است. اما این که محال است خدا قابل شمارش باشد چنان که قبلا بیان شد 
لازمة کثرت ممکن الوجود بودن خداست. 


صورت دوم احتمال دارد که مقصود از نفی اشارة به خدا؛اشاره حسشی 
ظاهری و باطنی به خدا| باشد و بیان این که خداوند از وحدت عددی منژه 
است. 


اشاره کند برای او حد و حدود و پایان قابل احاطه ای قرار داده است,زیر| 
هر چه با حس ظاهری يا باطنی بدان اشاره شود ناگزیر در جایی مخصوص 
با وضع معینی باید باشد و هر چه چنین باشد ناچار دارای حد و حدود خواهد 
بود, بنا بر این لازم می اید که خداوند دارای حدود باشد. 


توضیح مقذمة دوم منظور از قابل شمارش بودن در این جا این است که 
ذات حق مبدا کثرتی قرار داده شود که بتوان برای او افراد دیگری فرض 


کرد. 


توضیح این که هر چه در جهت خاص و وضع مخصوصی قابل درک باشد 
عقل به امکان وجود امثال او حکم می کند.بنا بر این کسی که خدا را به 
ار و 
در نتیجه خداوند را همانتد آنها مجدود و قابل. شمارش دانسته است:در 
صورتی که خداوند واحد است و دوّمی ندارد که پایه شمارش قرار گیرد. 


اما این که خداوند در نفس خود نیز معدود نیست به این دلیل است که اگر 
معدود باشد لازم می اید که از اجزای فراوانی ترکیب یافته باشد.زیرا| 
واحد به این معنی(مر کب از اجزاء)در حقیقت واحد نبست و گرنه اشارةه 
حسیبه به آن تعلق نمی کیزد .واحدی که قابل اشارة حسیه باشد لزوما باید 
دارای مکان و وضع باشد, چه دارای اجزا باشد يا وضع و مکان, مجتمع از دو 
امر يا اموری خواهد بود, 
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بنا بر این ترکیب لازم می آید و هر مرگیی چنان که گذشت ممکن الوجود 
است و چون محال است که خداوند به این معنی واحد باشد,مطلق اشاره 
به خداوند مستلزم جهل به اوست,زیرا خداوند واحد واجب الوجود است با 
توجه به این که برای واخته مفاهیم دیگری نیز هست؛ باید دانست که خداوند 
به معنای عددی واحد نیست.امّا می توان گفت خداوند به این دلیل واحد 
است که غیر او در حقیقت خاصی با او شریک نیست و خداوند به اين دلیل 
واحد است که در حقیقت ذات او ترکیب و تألیفی از معانی متعدد وجود 
نداشته و قوام او به اجز| و اشیائی بیست و به این دلیل واحد است که هی 
کال زا فافد :تست بلحه هر کمالی که شا یسته ات آهباشد بالغعل بزای 
اه خاضل اش هر آمرتستان ماس اعار اش یمه انم فوی عاحه ارست:: 


فرموده است: و من قال فیم فقد... تا اخلی منه کلمة«فیم»و«علام»در 
اصل«فیما» و«علی ما»بوده است.«فی و علی» به عنوان دو حرف 
بر«مای»استفهامیه وارد شده و الف«مای»استفهامیه برای تخفیف حذف 
شده است و این دو کلمه در معنی دو قَضيه شرطية متصله هستند و 
منظور آموزش دادن مردم است که از مکان و جایگاه خداوند سوّال 
نکنند.و مقصود از این دو قضیه,دو قضية شرطيةٌ متصله ای است که نقیض 
تالی انها استثنا شده باشد چنان که در قیاس ضمير معروف است, کبرای 
قیاس در هر دو قضیّه حذف شده است.معنای توضیحی شرطية مثصلة 
اول(فیم)اين است که اگر سوال با کلمةٌ فیم از خداوند صحیح باشد باید 
برای خداوند ۹ در نظر گرفت که در آن جای داشته باشد و بر خداوند 
صدق عروض در محل تحقق می یابد ولی محال است که خداوند در محل 
قرار داشته باشد.یس جایز نیست که از خداوند با«فیم»(در کجاست)سوال 
شود. توضیح تب این که فیم استفهام از مطلق محل و ظرف است و 
استفهام از محل برای چیزی آن گاه 


ص:275 


صحیح است که آن شیء بتواند در آن محل قرار داشته باشد.در مورد بحث 
ما محال است که خداوند در محل قرار داشته باشد,زیر| اگر صحیح باشد 
که خداوند در محل قرار داشته باشدیا بودن خدا در آن محل واجب 
است.پس لازمه اش این است که خداوند به محل احتیاج داشته باشد و 
نیازمند به غیر. بالذات ممکن الوجود است و اگر حلول خداوند در آن محل 
لازم نباشد از ان بی نیاز است. کسی که در وجود به محل نیاز نداشته باشد 
محال است که در محل قرار گیرد و بنا بر اين سوال از محل به 
کلمة«فیم»در بارة خداوند متعال جهل و نادانی است. 


شعنای تصیخن شرطته حتصلة دتم این اسنت کم کر جایز باشد ان خداوند 
به کلمة«علام»(بر کجا قرار دارد)سوال شود لازم می اید که بعضی از 
جهات و امکنه از خداوند خالی باشد,ولی جایز ببیست که مکانی از خداوند 
خالی و مت در بارة خدا به کلمه علام محال است.بیان 


مفهوم علی که علو و فرقانیت است چون در چیزی وجود دارد که مورد 
استفهام است و آن شی۶ برتر از اوست موجب دو اشکال می شود که 
لازمه اش تحقق یکی به وسيلة دیگری است. 


1-خالی بودن سایر جاها از وجود حق متعال و این همان چیزی است که 
امام(علیه السلام)بیان فر مود. 


2-قرار گرفتن خدا فوق چیزی(علام) که لازمه اش نبودن خدا در جهات دیگر 


خالی بودن دیگر جهات از وجود خداوند متعال باطل است(نقیض تالی).پس 
این که خدا در فوق چیزی قرار داشته باشد و با کلمة علام سوال شود 
باطل است. اما دلیل بطلان خالی بودن ,دیگر جهات از وجود خداوند متعال 


به دلیل آیة شريفة قرآن است «و هو ال فی السّماواتِ و فی الارض یَعلَم 
سرکمْ» 
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«و جَهْرَکُمْ» (1)»و قول دیگر خداوند متعال «و هو مَعَکُمْ ی ما كثمٌ» هر 
ایا ها ات 


اگر گفته شود کسی که برای خدا جهت را ثابت می کند از اين آیات غافل 
نیست و بین اثبات جهت معین برای خدا و مقتضای این ایات منافاتی نمی 
بیند زیرا مقصود از این که خدا در آسمان و زمین است آن است که چون 
به آنها علم دارد گویا در آن جاست و نیز این که خدا با خلق است یعنی به 
آنها آگاه است و بودن خدا در جهت فوق به این معناست که ذاتا در آن جا 
قرار دارد.بنا بر اين منافاتی میان مفهوم این آیات با بودن خدا در جهتی 
خاص دیده نمی شود. 


در پاسخ این اشکال می گوییم که خالی بودن جهات دیگر از وجود خداوند 
را امام(علیه السلام)لازمة بودن خدا در جای معین دانسته است.و بطلان 
این که خداوند در جای معینی باشد از این ایات به خوبی استفاده می 
شود:و آنها که برای خدا جهت معیتی در تظر گرفته اند به ایاتی استدلال 
کرده اند که ظاهرا بر جهت خاضی دلالت می کند مانند قول خداوند تعالی 
«الرَحمن علین اش استوی» آیاتی که از خداوند جای معینی را نفی می 
کند با آیاتی که برای خدا جای معینی را تعیین می کنند معارض اند.آیات 
نفی کنندة مکان برای خدا در ذهن عموم مردم روشنتر است از دلایل 
عقلی بر نفی جهت.و چون ایات شريفة قران بر خالی نبودن مکان از وجود 
خداوند دلالت دارد,لازمه اش این است که خداوند متعال تنها در جهت 
خاص«فوق»نباشد.بنا بر این سوال از خداوند به لفظ«علام»باطل است. 


اک اشکال شود کشی که .با علام ار خداوند وال می کند در خفقت مزا 
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[- سوره انعام (6) آپة(3): [1]اوست خدا| در آسمانها و در زمین پنهان ۲ 
آشکا شم زا هی داند و از آنجه: به.دست می آورید با خبر است. 


خدا اثبات جهت کرده و ابطال این لازم جز به دلیل عقلی ممکن نیست زیرا 
ظاهر ادلة نقلیّه مانند آیات قرآن دلالت بر اثبات جهت برای خدا می کند و 
به همین دلیل امام(علیه السلام)در اثبات بطلان جهت ‏ دلیل عقلی آورده 
است و به آیات قرآن کریم استدلال نکرده است تا آنان که از ظواهر آیات 
استفاده می کنند و در همه چا بودن خدا را به احاطة علمی تعبیر می 
کنتد ابة کریمه «الرَحُمنْ عَلّی الْعرّش استّوی» مانع نظر آنها باشد. 


فرشم سم او از ات رای امساط قورت وم وت 
خان که .در کت کلام دکر سح ادا که اهام .در اسعدلال 
جهت«فوق» را ذکر کرده است و از اعتقاد داشتن این که خدا در فوق قرار 
دارد بر حذر داشته به این دلیل است که هر کس معتقد به جهت برای خدا 
باشد به دلیل شرافت فوق خدا را به آن اختصاص می دهد و قرآن کریم در 
آية یاد شده به جهت فوق اشاره کرده است.پس شبیه در اثبات جهت فوق 
قویتر از بقية جهات بوده است و به همین جهت حضرت ان را متذکر شده 


فرموده است: کائن لا عن حدث موجود لا عن عدم کائن در عبارت فوق 
اسم فاعل کان است و کان در لغت به سه صورت استعمال شده است. 


1-کان به صورت فعل ماضی افادة حدث و زمان می کند.این کان در عرف 
علمای نحو کان تامّه نامیده می شود مانند:اذا کان الشتاء فادفئونی (1).در 
این مصرع کان به معنای حدت و وجد امده است. 


2-کان تنها بر زمان دلالت کند و برای دلالت بر حدت نیازمند خبری باشد تا 
معنای ان را کامل کند.در عرف دانشمندان نحو این کان را ناقصه می 


گویند و 
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1- هر گاه زمستان فرا رسد مرا گرم کنید. 


بیشتر مواردی که کان په کار مي رود ناقصه است مانند اين سخن حق 
تعالی: «انّ اتراهیع کان أمَة قانتاً ِل» (1). 


ان خالی از ولالت بر خدتو تا رمان تاشتما ند فولی شاغرته علی کان 
المسومه العراب (2)کان زایده است و تقدیر کلام علی المسمومه العراب 
است. 


پس از دانستن معانی کان و موارد استعمال آن بدان که کائن به چیزی 

فته می شود که نبوده و وجود یافته است و چون آن شیء,ذات مقدس 
ای رای اب سا انس ال ات 
که مقصود از کائن در عبارت امام(علیه السلام)(کون) دلالت کننده بر زمان 
باشد و چون حضرت فرموده اند کائن لا عن حدث محال است 
که( کون)دلالت کننده بر حدتث که همان مسبوقیت به عدم است باشد با 
توجّه به بطلان این که بودن خداوند مستلزم زمان و مسبوقیت به عدم 
باشد.بنا بر این کائن جز بر وجود خالی از زمان و حدث دلالت نمی کند و به 
همین مت کفتة حق تعالی: 5 کان اللهٌ عَفوراً رحیما» (3)و مانند 
رت سل ای مه اه و یک 
بود در حالی که هیچ چیز نبود. 


شرح کلام حضرت که فرمود: موجود لا عن عدم ,.مقصود این است که 
وجود خداوند حادث نیست. توضیح این که موجود از ان جهت که موجود 
است, پا وجودش مسبوق به عدم و حاصل از عدم می باشد که چنین 
موجودی را حادث می گویند,یا مسبوق به عدم و حامل از آن نیست, چنین 
موجودی را قدیم می گویند .اثبات این حقیقت که خداوند وجود مسبوق به 
عدم نیست بدین شرح است:اگر خداوند حادث باشد ممکن خواهد بود و 


اگر ممکن باشد 
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3 سور نع( 16 ره( 0 7 ایراهیش ای ان آقت: بوم جمان 
فرمان خدا 

2- اسبهای پسران بنی بکر بر اسبهای نشان دار عرب که در چراگاه رهانید 
برتری دارد.  .‏ ۱ 

3- سوره نساء(4):ایة(96): [2]خدا امرزنده و مهربان است. 


واجب الوجود نیستدر نتیجه اگر خداوند حادث باشد واجب الوجود نیست 
لیکن خداوند واجب الوجود است.پس حادثت نیست. 


شده است.دومین فراز سخن امام(علیه السلام) : موجود لا عن عدم ,هر 
چند معنای بخش اوّل کلام وی: کائن لا عن حدث را تاکید مي کند ولی 
تصیوار شش ال کلام آمام ‏ عه السام اسف اش وان اعفر 
دادن مردم برای به کار بردن لفظ«کون» برای خداوند متعال است. تا این 
که به مردم بفهماند که معنای«کون»انچه به ذهن می 
اس ار ان اس عسص اعات عم الم ار 
قسمت اوّل: کائن لا عن حدت ,نفی حدوت ذاتی يا اعم از حدوث ذاتی و 


کیصییی اشسته مه کل تس‌عی فا مب نله 


معنای سخن امام(علیه السلام) این است که خداوند تعالی همراه غیر است 
و عین غیر نیست.ملاحظة غیر خدا با خدا اضافة عارضی است که برای 
خداوند نسبت به همه موجودات حاصل می شود زیرا همه موجودات از 
اراده خداوند به وجود آفزم اند.پس صحیح است که گفته شود او با همه 
چیز و مقذم بر همه چیز است ولی به دو اعتبار مختلف.چون معیت اضافه 
ای است که عقل ما با نسبت دادن اشیاء به ذات حق و همراهی وجود حق 
متعال با وجودآنها و احاطة علمی خداوند به کثّت و جزتّت آنها اعتبار می 
کند,چنان که خداوند متعال می فرماید: «و هو مَعَکَم ین ها کح وا لاه بسا 
تمْمَلّونَ بصیز» (1)و تقدم خدا| بر اشیاء نستی است که به اعتبار علت 
بودن خداوند برای اشیاء فرض می شود.زیرا مفهوم متعارف معیت, اعم از 
نزدیکی زمانی و مکانی است,لذا معیت خداوند با اشیاء به اعتبار نزدیکی 


ص: 260 


1- سور حدید(57):آیة(4): [1]هر کجا باشید او با شماست و به آنچه 


به انها نیست,زیرا ذات حق تعالی از زمان و مکان بدور است و به همین 
دلیل. آمام( علیه السلام‌افرموده اسنت معیت خداوند با اشباغ بت مقارنه و 
تفس این که کر اشاع است ی با اما تاه دا 
به دو صورت قابل توضیح است. 


یت اغت ار قاصاه وافتی ات سا میم ان ان در اه 
و اش ما ص و اما ات 
زیرا ذات خداوند از زمان و مکان بدور است و به همین دلیل امام(علیه 
الا موی امه وا وی اه 


2-خداوند تعالی غیر اشیاء است,به این معنی که ذاتا از همه اشیاء جداست 
زیرا هیچ چیز در معنای جنس و فصلی با خداوند شریک نیست.یعنی ما به 
الاشتراک ندارد تا نیازمند ما به الامتیاز ذاتی يا عرضی باشد.ذاتا با اشیاء 
مبانیت دارد ولی نه با فاصله.و معنای مزائله جدایی شیء است از اشیاء 
به وسيلة فصل ذاتی پا عرضی و چون ما به الاشتراک در مورد خداوند و 
اشیاء نیست مزایله نیز وجود ندارد.این دو قیدی که در کلام امام(علیه 
السلام)ذکر شده احکام و همییی که به اعتبار زمان و مان از اوصاف 
مخلوقات می باشند و در مفهوم معیّت و غیریت در میان خلق معروف و 
معتبرند از میان می برد و به این حقیقت توجّه می دهد که درک ذات 
مقذس حق تعالی بالاتر از حکم وهم است و ذات مقذس حق از صفات 
ممکنات بری و بدور است.همچنین فراز قبل«کائن لا عن حدت 
موجود...»حکم وهمی که مشابهت حق‌ تعالی را با موجودات حادث می 
رساند رد می کند . 


فریدیی اتیت اعی ای الک کات تا مه به شوت کر 
فرد (1)باشیم.حرکت عبارت است از پدید امدن 
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[- به اعتبار بعضی از فلاسفة قدیم جسم مرکب از اجزای لا یتجز| بوده 
افش اضرای لاه ای حسم را حوهر فرخرمن حفید: 


شتی۶ در .هکانی, بعد. از آن که وفز.مکانی دیکر بودم است.و اکر معتقد بنه 
ثبوت جوهر فرد نباشیم,حرکت عبارت است از انتقال یافتن شیء از مکانی 
به مکان دیگر,و تعریفات مشابه دیگری که برای حرکت آورده اند.اسباب و 
ابزار چیزی است که فاعل به وسیله آن بر شیء تأثیر می گذارد.مقصود از 
جملة گذشته این است که خداوند فاعل است ولی آثاری که از ذات 
ابزار است ان طوری که غیر خدا در صدور فعل نیازمند به حرکت و ابزار 
می باشد.امّا اين که خداوند در انجام فعل نیاز به حرکت ندارد به اين دلیل 
است که حرکت عارض جسم می شود و خداوند تعالی منژه ۵ 
است و صدق مسمای حرکت در بارة خداوند محال می باشد.امّا این که 

کار خداوند بدون ابزار انجام می شود به دو صورت قابل توضیح است: 


1-ابزاری که خداوند می خواهد فعل خود را به وسیلة آن انجام دهد یا خود 
فعل خداست و در عین حال نیازمند ابزار دیگری و يا نیازمند نیست. 


اگر نیازمند به ابزار دیگری نباشد فاعلیّت بدون ابزار ثابت می شود و اگر 
به توسط ابزار دیگر آن ابزار کارساز است همین سوال در مورد دوم پیش 
می آید و بدین طریق دور و تسلسل لازم می آید.و یا ابزاری که خدا فعل 
خوخ را به له آن اتخام .می دنهد فغل دا پستت هبدن آن که مفمکن 
نیست که خداوند فعلی انجام دهد.در این صورت خدا در افعال خود نیازمند 
اه سا مامتا دا ات اس سکن ابا ات ی فده 


ره کار ما تما مهس و ار و شام فعل 
مستقل نیست,لاز مه این اعتقاد ناقص بودن خدا| در فعل و کمال یافتن وی 


به 


طن "22 


اه هه ی در ات شاوی ال ال است ۱ 
متکی بودن فعل خدا به ابزار محال است.بنا بر این خداوند در ابداع فاعل 
ما اه ۱ و نیاز 
ات ها ان 


فرموده است: بصیر اذ لا منظور الیه من خلقه بصير در جمله فوق از بصر 
۱۳| 


بصر حقیقت در دیدن با چشم است و نسبت به قوه ای که به وسیله آن 
علم حاصل می شود مجاز می باشد و مقصود از« منظور الیه »در عبارت 
امام(علیه السلام)چیزی است که با چشم مشاهده شود. مقصود از این 
جمله توصیف خداوند تعالی است به این که خداوند بیناست و بینایی او 
مستلزم "چیزی نیست.چون بینایی خداوند به معنای دیدن با وسیله نیست و 
داتمعیس حق اراس اسب یبای اشتهار معای اعوی تضو که 
دیدن با چشم است در باره خدا باید با فجازی ان»عذول کرد وران 
این است که خداوند بیناست یعنی عالم است .قرینه برای اثبات مجاز بودن 
ان هخا را ا مر الم مه که اما سای اس اشان 
است که با توجه به شیء قابل رویت معنی پیدا می کند.ولی بینایی در 
مورد ذات حق به طور ازلی و ابدی اطلاق می شود در صورتی که هیچ یک 
از اشیاء قابل رویت با حسن,ازلی نیستند.چون بر حدوث عالم استدلالهای 
ففلین اقامه شده است. ..پس ذات جیزی ازلی نبوده است که به خداوند, بینا 
اطلاق شود .پنا بر این واجب است که بگوییم خداوند از آن جهت که واجب 
الوجود و واجد شام الاب ات هشن مها بینا نیز هست. 


احتمال دیگری که در سخن امام (علیه السلام)می توان داد این است که 
کلمة اذ در سخن حضرت به این معنی باشد که خداوند بر هم آثار و خلق 
خود تقدم وجودی دارد.پس موجودی به ازلیت ذات خدا و با او نبوده است 
که مورد نظر و 
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دیدن خدا واقع شودبنا بر این به طور کلی خداوند ذاتا به ذات خود آگاه 
است و جون خداوند, بصیر به معنای دیدن با چشم نیست لا زم است که به 
اعتبار داشتن صفتی که تمام اشیاء قابل ریت برایش وضوح و ظهور 
داشته باشند بصیر باشد. 


به همین جهت است که اسرار و خفیات تش دا نی آشکار اف اد 6 
اوست که همه چیز را مشاهده می کند و می بیند و هیچ چیز حتی در 
اعماق زمین بر او پوشیده نیست.,هر چند اشیاء نام و نشانی نداشته باشند 


بینایی از نوع دیدن با چشم هر چند کمال شمرده می شود اما اين نوع 
کالم و شا و ام ای چم کیال است آعا اند کیال 
بشدّت ضعیف و ناتوان و کم برد است.چون از دیدن اشیاء دور ناتوان و از 
باطن اشیاء هر چند نزدیک باشند درمانده است و صرفا ظاهر اشیاء را در 
می یابد و از درک باطن آنها عاجز است.گفته شده فایده ای که بندگان خدا 
از چشم می برند دو چیز است.یکی آن که بدانند خداوند چشم را آفریده 
است تا نشانه های خداوند و عجایب آسمانها را بنگرند و نگاهشان جز 
عبرت نباشد. 


نقل شده که به عیسی(علیه السلام)گفته شد:آیا هیچ یک از مردم مثل تو 
هست ؟ پاسخ داد کسی که نگاهش عبرت و سکوتش انديشه و سخنش اد 
خدا باشد مثل من است.فايدة دیگر این که بداند خدا او را می بیند و کلام 
او را می شنود. پس نگاهش را سبک و آگاهی خداوند را نسبت به خود 
دست کم نمی گیرد.زیرا هر کس چیزی را که خدا آگاه است از دیگران 
مخفی دارد به توجه داشتن خداوند تعالی اهانت کرده است. 


عجیبی کرده و چه زیان بزرگی برده است و کسی که گمان کند خداوند 
تعالی او را 
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فرموده است: متوخد اذ لا سکن... تا لفقده مقصود امام(علیه السلام)از 
عبارت فوق توصیف حق تعالی رگا کی و وحدانیت است و عبارت «اذ لا 
سکن» را برای اسان شاف حفنفت آترده استه کستا نت ود وحدانیت 
ذاتی است نه مثل تنهایی افراد که به اعتبار نداشتن همنشین به آنها تنها 
گفته می شود یا چنان که مفهوم متعارف از تنها ماندن بعضی مردم همین 
استت که.دکر شزا افراد عادتا با تکذیکر مضافرت ه. کفتگو دارتد,جدا 
کت از خماتات ان ان وهای مین امد 


انیس و همدم کسی است که به وجود او آرامش حاصل می شود و به 
نبودن او وحشت به وجود می آید.همدمی و تنقر به وسيلة میل طبیعی 
من راو سا ار خسمات ورا وان بای است روما 


بنا بر این منفرد است به وحدانیت مطلق نه در قیاس عقلانی این انفراد یا 
اشیاء دیگر. 


قیود سه گانه(فاعل, بصیر, متوجد) که در سه فصل گذشتة کلام امام(علیه 
السلام) آمده است برای توخه دادن به. عظمت. خداوند تعالی است,چنان 
که در شرح جملة «لا بمقارنه و لا بمزائله» توضیح دادیم و خلاصة ان این 
اش هه ار هان ی ینعی وه رازه که فاعل یامد اراد هت 
نیازمند چشم است و شخص تنها نیازمند انیس همتای خود می باشد تا از 
0 رها شود و چون ذات ِ_ سبحان ی این آمور منژه 9 
ان نارود ها تا اسان انو نود که اه مت گرم مه حعشت. آمر 
تنوجچه داده است. 
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فصل دوم در نسبت دادن ایجاد جهان به قدرت خداوند تعالی است و به طور 


اشاره 


اجمال و تفصیل بحث می کند چگونگی بیان اين امر قصه ای در پوشش 


۶ ۳ 7 ی ی ۳ ۳ 93 + _ ِ ِِ ۳۳ 
انشا الخلق انشاء و ابتداة ابیداء بلا رویه اخالها لا تجربه استفادها- و 
۳ 3 رت ِ ۱ 9 ی ِ ِ َ ۹ ۳ 5 رو 2 رت چ 1 
خر که احدتع و لا همامه تفس اصْطرّبِ فیها حال الاشیاء لاوقاتها و لاءمّ لام 
سم رز ٩‏ 12 - ]._ لب 2 یس ۳ یت و ۳ 0۱. - 
بین مُختلفانها- و عرر غرایرزها و الرَمها اشباحها- عالما بهَا ابید انها- 
2 ۳ ِ ك-ِ ۳7 ۳ و - ب 
مچیطا بخذودها و الئتهایُها عارفا بقرائنها و احتائهانم انشا سبحایَهة فلق 
0 .0 ۳ ۳ ]هه 2 "۳ 7 
الاجواء- و شق الارجّاء و سکایّک الهواء- فاجری فیها مَاء _متلاطما ییاژه- 
مَتراکما رچازة حمله علی مَنّن الریح العاصفه- و الزعر القاصفه فاهرها 
سك طِ 2 ۰ 7ج من نیت مج 2 ات 4۳ 3 تن ‌ 
بردو- و سَلطهَا علی_ شدو و قرنها الي خدو- الهَواء من تحخنها فتیق و الماء 


1 
90 
اما 
3 
ِِ 
۱ سس۳ 
71 
۱ ۱صا 3 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۴ 
:0 
1 
0 
با 
ه 
0 
۴ 
۳ 
20 
۱ 
ی 
ابا 
13 
۱ 
۳۰ 
3 
۱ 


۳ ِ 5 - لا ال هر ۳ 0 س ور 
اخره و ساجيِة علی الی مایره حتی عّب عبابه- و رمی بالزبد رکامَهٌ- فرفعة 
ار ووجی. ار له وهج ر. ج تن و ۵ مه اس ۶ 9 ی تلا جوحا] 
کف واگ متقیی و و موی قلتو ی وله لا وا هن مو 


علی وخیه و الستة الی رَسْله- و مُحْتلِفُونَ یقصائه و امرو- 
۱ 


۳۷ 
۳ 
۱۱" 
-_- سس 
2 
۷ 
0 


وو و + .1 و که بس لا ان 5 ویو ۱ بو ات 

منم لحمظة لعباده السَدَتَة دبواب جتانه- .5 مهم التايتة فی الارضین 

السْفلی_أَفدامَهَم- و المارقة من البتّماء القلیا أعْتَافْهْمْ- و الحَارجَه من 
9۶ - ۶ ص » 5 ۳ ۳ ۱ ۶ ۳ ِ ۳ 5 ۳ 4 

الأْفْطارٍ راهم و المَتاسبَهٌ لِقَوایّم العَرّش اَكتَافْهَمٌ- تَاِسَه دُوتة أَبَصارْهَم 
وا و پم هبو ۳۳۹ 0 مس و ی یو ۵ یر هار ما و و موه و و و س 

- باجَنتهم- مصروبه بیبهم بین من دویبهم حججب ا لو 6 


لفات 


رویه. :فکر, اندیش همامه النفس:همت داشتن نفس به کارهاء بعضی این 
لغت را(همامه نفس)خوانده اند که منظور تردید در اراده است و از ريشه 
همهم که به معنای آوازهای آهسته و درهم و برهم است گرفته شده و 
بعضی همه نفس خوانده اند. 


احاطه:تحویل و تحوّل,تغییر و انقلاب از حالی به حال دیگر است.بعضی این 
کلمه را اجاله قرائت کرده آنقیه. احلد. کف به هعای. مین وت اشت ار 
خوانده اند. 


ملائمه:جمع کردن يا جمه قرائن:جمع قرینه, آنچه که به شیء نزدیک شود. 
مدوم سوه عناق با حیه و ار اک 

فتقها, شکافت آن را. 

غر اند خمع غر بزن ونبه معنای طبیعتی که انسان: بر آن سرشته شنده است: 
اشباح:جمع شبح,به معنای شخص. 

اجواء:جمع جوّ,به معنای فضای وسیع. 

تا خی راشای | رات 


سکاتک:جمع سکاکه,به معنای فضای بین آسمانها و زمین,.هر فضای خالی 
رای 

اخار:به جریان. اتداخت:یعضی. اجان خلفقظ کرده. آنذ که به معنای. کرد هم 
اوردن و جمع کردن است تلاطم:وقتی که اب موج پیدا کند و امواج با 
یکدیگر برخورد کنند. 

عضی اه توس باه راهان نو و هون ان کم اش را کته 
و خورد کند. 


سلطها:بر آن مسلط و چیره شد. 


دفیق: مندفق,ریزش شدید 9 
زخار:مبالفه زاخر,به معنای پر. 
متن:باطن و استحکام هر چیزی. 


ریح زعزع:بادی که اشیاء را به حرکت در آورد و با نیروی زیاد آنها را از جا 


شد. 
اعتقام:بستن و محکم کردن.گفته می شود: 
اعتقم الارض مهبها یعنی زمین را خالی و بی گیاه قرار داد از سخن عرب 
که می گوید عقمت الرحم گرفته شده یعنی رحم قادر به باروری 


نیست. عقم بدون«ت» نیز روایت شده است., به این معنا که ابر را عقیم 
قرار داد که درختان را باور نمی کند. 


مرب:محل اجتماع. 


صفق و تصفیق:ضربی که ایجاد صورت کند عصف:وزش باد با شدت و 


اناره الموح؛آن را تهییج کرد و بالا برد. 
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اصل البحر:آبی که گودال وسیعی دارد.در عرف گاهی به دریای شور گفته 
می شود. 


تموّج البحر:موج یافتن آب و بالا آمدن آن که حکایت از هیجان و حرکت دریا 


می 
مخض:به حرکت در آمدن. 

مائثر:حرکت دار. 

عب:بالا آمد و بشدات خارج شد. 

منفهق : وسیع. 

مکفوف:چیزی که پایین نمی آید. 

سمک البیت : سقف خانه. 

عمد:جمع کثره است برای ستونهای خانه. 
سقاء:ظرف شیر با ات 

عباب:آب زیاد. 

زکام: آب انباشته. 

تسویه:برابری و تعدیل. 

سقف:اسم است برای آسمان. 

سموک: ارتفاع و بلندا. 

عاشه البیت:ستون خانه که خانه بر آن استوار است. 


دسار:هر چیزی که برای محکم کردن چیزی بکار می رود مانند میخ و 
ریسمان و نظایرشان. 


مستطر:پراکنده. 


فک اسان که فده که باه فلی از خررستد کی ارم شک زونه 


شده است. 


رقیم:اسم دیگر برای فلک است.و از رقم به معنای نوشتن و نقاشی گرفته 
شده است.چون ستارگان شبیه خطوط نقاشی هستند. 


اضاواوتعالات مخاف و انوا این کسانی. کفتة است,علانی در اضل غالک 
با تقدیم همزه بر لام بوده و از الوک که به معنای رسالت است گرفته شده 
سیس مقلوب شده و لام قبل از همزه امده است.و گفته شده ملک در 
اصل ملتّی بوده است و به خاطر کثرت استعمال همزه حذف شده و ملک 
تلفظ شده و هنگامی که جمع می بندند همزه را باز می گردانند و ملائکه و 
وارد و از طرف دیگر خارج شود تلفع:به جامه پیچیده سدنه:جمع سادن به 
معنای دربان و نگهبان. 


قطر: اطراف,ناحیه رکن: طرف,جانب نظائر: مانندها. 
ترجمه 


و يا از تجربه ای استفاده کند و يا در خود جنبش و حرکتی پدید اورد و 
همتی به خرج 
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دهد که سبب نگرانی او شود به آفرینش پرداخت بدون این که مخلوقات 
سابقه ای داشته باشند.هر یک از اشیاء را به زمان معین اختصاص داد و 
اشیاء متضاد را الفت بخشید و طبیعت و لوازم هر چیز را نف ان امین و 
آن را همراه اشیاء قرار داد. در حالی که قبل از آفرینش آنها به حالشان 
آگاه بود و به حدود وجودی آنها احاطة کامل داشت و به نشانه هام پيوستة 
آنها دانا بود.شیس خداوند قضاق بی نهایت زا شکافت و اطراف و جوانب 
آن. را بان کرد و طیقات چییین.عوارا افریصوصررآن اس حاری. شاخت. که 
آمواختشن متلاطم و از تفاخش زیاد و روی هم. من غلتید و آن را بر بشتت: باد 
تند و پر سر و صدا که هر چیز را از جا می کند سوار کرد.و به باد فرمان 
داد که اب زا از هشیمه کروه بو اد را بر هتراکم کردن: اب توا انی 
بخشید و آبها را تا حدٌ معینی به هم نزدیک ساخت,هوا در زیر باد شکافته 
می شد و آت از بالای باد جاری می گشت.سپس خداوند سبحان باد دیگری 
آفرید که قدرت باروری نداشت و هميشه می وزید و وزش آن را تند قرار 
داد و مکان پیدایش و شروعش را دور قرار داد, سپس به آن باد فرمان داد 
که آب انباشته را به حرکت در آورد و موج دریا را بر انگیزاند.پس آن باد 
اوه ی ار رو سم فر زر 
در فضا تند بر آن وزید.قسمت بالای اب را به انتها و قسمت ساکن ان را 
به متع ک آمیخت: ۲ بالا و.باییی اب کاملا مخلوط شد.و نز بالاع: آن؛ کقن 
ظاهر ساخت,سپس آن کف را در فضای شکافته و جوٌ وسیع بالا برد و از 
آن کت هفت: اسان را افسیمی دن زیر آسمانها هوحی سافرند آنسان که 
ریزش نکند و بر بالای آن سقف و فضای وسیع و بلندی قرار داد و بدون 
ستونی آن را بپاداشت و بدون نگهدارنده ای چون ریسمان و میخ آن را 
شام سا شش آسماا را اور 
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1- فمخضته مخض السقا:در متن خطبة نهج البلاغه ترجمه فیض 
الاسلام, سقا به کسر سین بر وزن کسا آمده و به معنای مشک يا ظرف 
شیر فن باشد ول یشان هکت ظریف: ان اضاره تکردمنکته این است 
که مشک شیر را بشدّت حرکت می دهند تا کرة آن جدا شود و 
حضرت(علیه السلام)بر هم خوردن امواج و زیر و رو شدن آبها و ظاهر 
شدن کف بر روی آب را به حرکت مشک شیر برای گرفتن کره تشبیه 
فرموده است و غالب مترجمان سقابه فتح سین به معنای آبکش گرفته اند 
و خالی از لطافت می بااشد .ویراستار 


ستارگان درخشنده زینت بخشید و در آن خورشید فروزان و ماه تابان را در 
فلکی گردان و سقفی سیار و لوحی نگاشته شدهٌ گردان به جریان انداخت. 


سپس خداوند آسمانهای بلند را از هم گشود و از فرشتگان مختلف پر کرد 
که بعضی از انها در سجودند و رکوع نمی کنند و بعضی در رکوعند و برپا 
نمی ایستند.بعضی در صف ایستاده اند و پراکنده نمی شوند.و دسته ای 
نسبیح گویند که خسته نمی شوند.خواب جشم آنها را فرا نمی گیرد و 
افکارشان دارای اشتباة تیست: و در بدنهایشان, نشنتی. یدید نمی: آید ۱ 
فراموشی نمی شوند. 


بعضی از آنان امین وحی و برای پیامبران ترجمانند و عدةٌ دیگری برای 
رساندن فرمان خدا در میان خلق آمد و شد می کنند و گروهی حافظ 
بندگان خدایند و دسته ای دربان بهشتند.و بعضی پاهایشان در طبقات 
زیرین زمین ثابت شده و گردنهایشان از آسمان بالا گذشته است.اعضا و 
جوارحشان از اطراف و اکناف جهان بیرون رفته و شانه هایشان با پایه 
های عرش الهی مناسب و موافق است. 


چشمهایشان در برا, بر عظمت حق فرو افتاده و از هیبت به بالا نمی نگرند 
و زیر عرش الهی از روی خضوع خود را به بالهای عجز خویش در پیچیده 
اند.حجابهای عزت و پرده های قدرت حق تعالی بین آنها ظیقه فروتر. اما 
قرار کرفته,خدا را به تضذر در نضی آورند و صفات مخلهو‌قین را ذر بارم خدا 
جاری نمی سازند و او را در مکان محدود نمی کنند و برای او نظیر و 
شبیهی قرار نمی دهند ». 


من(شارح)در زبان اهل لغت فرقی میان انشا و ابتدا نیافتم.هر یک از این 
دو به معنای ایجاد کردن بدون سابقه و مدل است جز این که فرق ظریفی 
در معنای این دو واژه بگذاریم تا کلام امام(علیه السلام)از تکرار محفوظ 
بماند به این طریق که گفته شود مفهوم انشاء ایجاد چیزی است که مانند 
آن چیز سابقه نداشته باشد و مفهوم ابتدا ایجادی است که قبل از آن 
سابقة ایجادی نبوده باشد. 


جملهٌ انشای خلق و ابتدای آن, اجمالا اشاره دارد به چگونگی آفرتشتشن 
ات مه ور داد ان از اه که باعل سار بم وساه 
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الغلاتق بقدرته. اشاره کرد است.ه یمن از: ده فعل. انشا و انتدا برای 

تاکید,مصدر این دو فعل یعنی«انشاء»و«ابتداء»را آورده است و صّت 

اسناد انشاء و ابتداء به خداوند متعال روشن است,به این دلیل که چون 

خداوند متعال مسبوق به غیر نیست(چیزی بر خدا تقذم وجودی ندارد)ایس 

این که سرچشمة ایجاد.خداوند متعال است.صدق می کند.و چون جهان 

قبل از وجود خدا نبوده است,قهرا ابتدا بودن خداوند برای جهان صدق می 
ند . 


فرموده است: بلا رویه اجالها. . تا اضطرب فیها چون ویژگیهای چهار گانة 
فوق از شرایط دانش مردم و کارهاه آنها بوده است, تا آنجا که اصول آنها 
ممکن نبوده است مگر با آن صفات,امام(علیه السلام) خواسته است که 
خدام ند انز آين مد هام ا شاد دنه این که انجاد جمان ده عفر 
هیچ یک از شرایط فوق نیست,به توضیح ذیل است: 


1-چون فکر و اندیشه عبارت است از حرکت بیرویر اندیشه گر,در فراهم 
سازی و به دست ورن مقذمات مطلب و انتقال آنها به ذهن,بنا بر این 
نسبت دادن فکر و انديشه برای انجام فعل به خداوند متعال از دو جهت 


افو کی آدخواض نوخ اسان اسشتتا ی ای ات وا ون روا 


ب-فایدة تفکر تحصیل امور مجهوله است و جهل بر خداوند متعال محال 


است. 


2-تجربه,چون تجربه عبارت است از حکم دادن به ثبوت امری برای شیء 
ضمیمه شدن یک قیاس پنهانی است به آن,و آن قیاس عبارت از این است 
که اگر وقوع امری اتفاقی باشد نتیجة دائمی و يا بیشترین نتیجه را نمی 
دهد و از این برهان 
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ثابت می شود که نتيجة تجربی یقینی است و متّکی بر یک قیاس برهانی.و 
متوقف بودن خداوند بر قیاس برهانی به دو دلیل محال است. 


الفتفیاس بر‌هافی مر کت از افتضای خت وغفل است/لا وفتی اسان 
پس از خوردن یک داروی معیّنی به طور مکرر دچار اسهال شود.عقل این 
کم کلف را ات از هی کنو که ان عا رفس اشت رفن امشنت که 
جمع شدن حس و عقل از ویژگیهای نوع انسان می باشد. 


ب-تجربه برای کسب دانشی است که قلا فراهم نبوده است,بنا بر این 
کسی که در دانش خود به تجربه نیازمند است ذاتا ناقص است و با تجربه 
دانش خود را کمال می بخشد و هر کسی که از دیگری کمال بگیرد نیازمند 
اوست و همچنان که گذشت چنین موجودی ممکن الوجود است و ممکن 
الوجود بودن بر خداوند ۱ است,با توضیح فوق روشن شد که فعل 


3-حرکت-چنان که می دانیم حرکت از خواص اجسام است و خداوند متعال 
از جسمیت مبلااست,هر چند بر خداوند محلای کل صدق می کند.ولی 
متحژک بودن صدق نمی کند زیرا متحژک چیزی است که حرکت به او قأئم 
قف بات همه تاع ری تمعن است صع ری ارو 
ات ار 

4-همامه يا همت-چون این واژه از اهتمام گرفته شده و حقیقت آن میل 
عافی فا و انا ی ای کب ار امه ایس 
بارة ذات مقذس حق متعال به دو علت محال است. 


الف-میل نفسانی از خصوصیات انسان است که برای جلب منفعت به کار 
می رود و خداوند متعال از میل نفسانی و جلب منافع منژه و پاک است. 


ب-همت بستن به کاری در رسیدن به مطلوب مستلزم رنجی می باشد و 
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تالم مین خد افند معال محال ات 


چون ایجاد عالم به وسیلهة خداوند متعال به هیچ یک از انواع یاد شده فوق 
صورت نگرفته است,ینا بر این خلقت,اختراع محض بدون آبزار است که از 
نیاز داشتن به غیر نات مقذسش به دور است .بنا بر این او ایجاد کننده 
اسمان و زمین است و هر گاه به چیزی فرمان دهد که«باش»به وجود می 
اید. 


امام (علیه السلام)کلمه رویه را به «اجال» و تجربه را به«استناد»و حرکت 
را به «احدات»و همامه را به«اضطراب»هم ردیف اورده است تا این 
کیفیات را از ذات مقذس حق منتفی سازد بدین شرح که فعل خداوند نیاز 
به فکر و تجربه و حرکت و همت ندارد . 


فرموده است: اجال الاشیاء... تا الزمها اشباحها امام(علیه السلام)پس از 
ان که ایجاد عالم را به خداوند جهان نسبت داد به طور مفصل اشاره به 
ترتیب از جهت تازگی صنع و حکمت کرده است که چگونه جهان مطابق 
حکمت بالفغة الهی پیش از ایجاد, به طور تفصیلی در علم خداوند وجود 


مقصود امام(علیه السلام)از جملهةّ اجال الاشیاء ,اشاره به وابستگی اشیاء 
به زمانهای خودشان بر حسب آنچه در لوح محفوظ , به قلم الهی مقرر شده 
اتشفی اه ای اه هی ی ها وا ها ی میم نون 
شود. 

اه وی الم فان اف مه وت شا ی تون انز 
عدم و امکان صرف به مذت معینی است که برای وجودش لازم است. 
حرف لام در کلمة«لا وقاتها»بیان کتنوه علت: اشست یعتی وید ایام راب 
این دلیل که دارای وقت معینی می باشند ایجاد کرده زیرا هر وقتی بر 
سب قدرت و علم خداوند جایگاه خاصضی دارد که در غیر آن واقع نمی 
ِِ و به عبارت دیگر معنای تأجیل این است که خداوند اوقات را ظرف 
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داده که از آن مقیذم و موخر نمی شوند,چنان که در قرآن مجید فرموده: 
«جاء أَجلَمْم لا تا ون ساعةٌ و لا یَسْتَفدمُون دا (1). 


امام(علیه السلام)با جملة:لائم بین مختلفاتها,به کمال قدرت خداوند تعالی 
توجّه داده است که به دو صورت توضیح داده می شود: 


الف-خداوند به قدرت کاملة خود و مطابق حکمت, عناصر چهار گانه را که 
از نظر کیفیّت ضدٌ یکدیگرند.جمع کرده است به گونه ای که هر یک با 
دیگری اثر خاص خود را از دست داده و ترکیب شده اند,و اين را اصطلاحا 
تفاعل می گویند, به این صورت که کیفیت متوسطی میان اضداد متشابه 
پدید می آید که به مزاج تعبیر می شودبنا بر اين مخلوط شدن جسم 
لطیف با کثیف با توجّه به تضاد کیفیت و نهایت دوری که از یکدیگر دارند به 
قدرت کاملة حق تعالی است و از بزرگترین دلایلی است که بر کمال 
خداوند دلالت می کند. 


ب-مناسبتی که بین ارواح لطیف و نفوس مجرّدی که در قوام وجودشان به 
هیج وجه نیاز به ماذه ندارند و میان بدنهایی که صرفا جسمانی و از این 
بابت ظلمانی و کثیف اند برقرار کرده است و هر نفسی را به بدنی خاص 
قرار داده و آنچه که لازمةّ بقا و هستی آنها از مصالح است.طبق نظام 
کامل و راهنمایی لازم تعیین فرموده است. که , بر کمال قدرت و لطف و 
حکمت خداوند گواهی می دهد . 


سک آماه انم ااسلا کی مت ای راو ام فرار فو ات 
ور تست 0 بر آن 0 شده است #۷ ۳۳ اه قوه 
تعجّب و خنده برای و شجاعت برای شیر و ترس برای خرگوش و 
مکر و فریب برای روباه و.. 
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1- سورة اعراف(7):آیة(34): [1]هر گاه اجلشان فرا رسد ساعتی مقدم و 
موخر نمی شود. 


امام(علیه السلام)از ایجاد غرایز به غرز که به معنای تمرکز و استواری 
است:: ارشفازی کررهین اعارم آوزدم اشتمسرا عفل سان کیرد و 
استواری و ثبات مشابهت می بیند و این شباهت از جهت مبدا و غایت مانند 
ثابت شدن شیء در زمین است .نو ضیح اين که خداوند سبحان,غرایز را در 
جااخو اضنفل خود پایرجا داشته مه ایدم آن خبنی اش که ار انار بفند 
می آید و موافق مصلحت جهان است چنان که انسان در زمین بذری را 
می افشاند تا از آن ثمرة مطلوب به دست آورده از ان بهره مند شود.بنا 

بر این وجود غرایز در انسان به منزلة بذر در زمین و نتیجة آن به منزلهة 
۳9 است که به دست می اید.خواص و لوازم از غرایز تفکیک ناپذیرند 
و به همین دلیل امام(علیه السلام)فرموده است«الزمها اسناحها» که اشاره 
به همین غیر قابل جدا شدن لوازم از اصول غرایز است و زوال لوازم از 
غرایز امری غیر ممکن است و معنای لازم چیزی, همین است. 


ی ات خضترت» سای اساحاران ایا رات که 


مقصود این است که آنچه در طبیعت اشخاص از لوازم و غرایز سرشته 
شده است تفکیک نایذیرند.چه غرایز را از لوازم شخص بدانیم, مانند زر: 

و زیرکی در مورد بعضی از مردم, و کودنی و بی توجهی نسبت به بعضی 
دیگر.و يا این که غرایز را از لوازم طبیعت انسان بدانیم.زیرا طبیعت در 
هم اشخاص وجود دارد.توضیح مذکور در صورتی است که ضمیر در کله 
الزمها :در عبارت امام(علیه السلام)به غرایز باز گردد ولی اگر ضمیر را به 

اشیاء بر گردانیم مقصود این خواهد بود که خداوند سبحان هنگامی که 4 
را به اوقات معینی اختصاص داد و بین متضادها رابطه برقرار کرد.و 
غرایزی در طبیعت آن مطابق علم و قضای خود به وجود آورد,برای هر یک 
ویژگیهای خاص و جزئی را که مطابق سرشتشان بود,مقرر فرمود.اگر گفته 
شود لوازم طبیعت مقتضای ماهیت اشیاست بنا بر این چگونه الزام آنها را 

به اصولشان به قدرت خداوند تعالی نسبت می دهیم ؟ 
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در پاسخ می گوییم هر چند مقتضای طبیعت اشیاء به ماهیّت اشیاء مربوط 
انتت:اها وجود. آنها به قدرت دای عالی ستکی داردیین آلزامی. بنودن 
آنها برای اصولشان,تابع ایجاد اصول آنها می باشد . 


فزموده. اسحت4 عالما نها فیل. ابتد نها تا اضانها محصویات: امه کار 
فوق(عالما, محیطا, عارفا)بنا بر حال بودن, منصوبند و فعل عمل کننده در انها 
گانه تفسیر افعال جملة ما قبل می باشند اجال,لائم,غز الزم و مقصود از 
قصیّةَ اوّل(عالما بها)اثبات افعال چها رگانه است برای خداوند. در حالي که 
خداوند به اشیاء قبل از ایجادشان آگاه بوده,و همة آنها ؛ یش 
جزتی,در علم خداوند حضور داشته اند و مقصود از قضية جم ححنطا به 
حدودها) نسبت این افعال به خداوند است,در حالی که او احاطة علمی به 
حدود و حقایق آنها داشته است و هر یک را از دیگری به طور جداگانه می 
دانسته است که در چه حذی پایان می یابند.و به چه نهایت و فایده ای می 
رسند.محتمل است که منظور از انتهائهاءانتها یافتن هر ممکن به سبب خود 
و انتها یافتن موجودات در سلسلة وجود به خداوند متعال باشد.و در قضية 
سوم (عارفا بقرائنها) نسبت دادن افعال به قدرت خداوند است در حالی 
که خداوند به لوازم و عوارض اشیاء آگاه بوده و به این که چگونه اشیاء به 
تکدیکر نزدیک اند مطلع است؛ و به ترکیب و همگونی اشیاء مانند اختلاط 
یافقتن بعضی عناصر با بعضی در شکل گیری طبیعی به ترتیب خاص 
تپیر نت افو آگاه بوده است. 9۰ خداوند می دانسته که جوانب اشیاء به 
چه حدی پایان می یابد و به چه اموری مفرون می شود. خلاصة این فراز 


و اه که خدآوند, به 2 معلومات کر و جزنی آگاه بوده است و این 


اکر کت شوه که الا اه ارهز فدا وتو ایحا تسه دای 
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گفتار پیامبر که فرمود:برای خداوند 99-اسم است که هر کس آنها را بداند 
داخل بهشت می شود (1).و اجماع علما بر اين است که عارف از جملة آن 
9 اسم نیست. 


پاسخ می گوییم که:ظاهرا اسمهای خداوند تعالی به دو دلیل از 99 تا 


1-فرمودةه پیامبر که به هنگام دعا فرمود:خداوندا از تو می خواهم به حق 
تمام اسمهایی که با آنها خود را نامیده ای و یا در کتابت نازل کرده ای و یا 
به. کشتاتی. از افرند کانت ععلیم داد اج و با در علم طینت: .بر مزیوم اج 
(2).اين کلام پیامبر تصریح دارد بر این که خداوند بعضی از اسماء خود را 


2-فرموده دیحو پیامبر در بارهٌ ماه مبارک رمضان,رمضان خی از اسماء 
اد اما اراس ماش یا احتان اقا سا 
شده است,و همة اینها دلالت دارند بر اين که اسماء خداوند تعالی بیشتر از 
9 تاست.اگر توضیحی که داده شد حقیقت باشد روی سخن به فرمودة 
افو ات کی فرمود رای اه اش ای ک ا ۱ ان 
داخل بهشت می شود که به صورت قضصيةٌ واحده ای که معنای اخبار دارد 
امده است, به این معنا که از اسماء خداوند تعالی 99 اسم است که 
دانستن آنها موجب دخول بهشت می شود.این که پیامبر 99 اسم را بیان 
کرموده و بیان شرافتی است که در دیگر اسمها یت 
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1- ان للّه تسعه و تسعین اسما من احصاها دخل الجثّه. 
2 آستلک یکل اسم سمیّت به نفسک او انزلته فی کتایک او علْمته احدا من 
هشن اسفاه ۱ 


کمال خداوند است, به گونه ای که این جامعیت برای غیر این 99 اسم 
بیست. پس از حدبت رسول اکرم برای نفی اسماء دیگر خدا| نیست.با 
روشن شدن این موضوع رواست که گفته شود عارف از اسمهای خداوند 


است. 


اگر گفته شود که:اسم اعظم خدا داخل در این 99 اسم نیست,زیرا که این 
اسامی متداول بين همه مردم بوده, ولی اسم اعظم مخصوص انبیا و 
اولیاست و هر گاه چنین باشد چگونه صحیح است که این اسما اشرف 
اسمای الهی باشد. 


در پاسخ می گوییم:احتمال دارد که اسم اعظم از این 99 اسم خارج 
باشد.و شرافت اسم اعظم به نسبت بقية اسماء منظور شده باشد.و 
احتمال دارد که داخل در این 99 اسم باشد ولی ما دقیقا ان را نمی 
شتنا شیم و کساتی که به.یفین آن زا مین شتاستند اولیا و اتبیا فنستند.. 


فرموده است: : تم انشاء سبحانه.. 1 سبع سماوات پس از أنْ که امام(علیه 
السلام)در فصل گذشته در نلسبت دادن آفرشترن جهان به قدرت خداوند 
متعال به طور اجمال اشاره فرمود,اینک شروع به تفصیل خلق و چگونگی 
ایجاد او امش آعا رخف حصان افص کرو اس ترس زیر. 


بحث اوّل-آنچه از خلاصة این فصل فهمیده می شود این است که خداوند 
مکانها و خایتاهمانت را برای جریان [ ۳ مقذر فرموده و سیس باد 
نیرومندی را برای ضبط و حفظ و حمل آن آفرید.از اين بیان امام که: 
الهواء من تحتها فتیق و الماء من فوقها دفیق فهمیده می شود که مکانها و 
جایگاههایی در زیر آن آب وجود دارد,و باد را فرمان داده است آب را حفظ 
و ضبط کید تاانه آن:مکانها برنند 


بعضی از عبارت امام چنین فهمیده اند که مکانهای خالی در زیر باد و آب بر 
روی آن قرار دار و باز در زیر باد فضای گستردة دیگری است که به 
قدرت خداوند معا و محفو ظ است و چنان که د ر کلام امام(علیه 
السلام) آمده بود,بجز بادی که آب را در فضا ضبط و ۳ می کند,خداوند 


باکر زا افرید تا آن آت,زا به 
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حرکت در آورده و به جاهای معیّنی روانه کند.از اين عبارت که فرمود:عقد 
مهبها؛ یعنی از آن آب به مقدار مخصوصی به هر جا که اراده فرمود 
فرستاد.آشکار می شود که مراد مطلق فرستادن آب نیست.گروهی کلام 
امام(علیه السلام)را «اعتقم مهبها» قرائت کرده اند,در این صورت معنای 
سخن,یا این خواهد بود که خداوند مسیر آب را بی مانع قرار داد و پا این 
است که آب را چنان جاری ساخت, که مجرا و مسیر حرکت و مقصد آن بر 
کسی معلوم نیست.و حرکت باد را مداوم و ملازم با حرکت دادن آب قرار 
داد و جریان آب را تند کرد و سرچشمة آن را دور قرار داد.و سپس باد را 
برای به موج در آوردن آب گماشت تا آن را مواج کند و بشدّت به هم بزند 
تا بر روی آب کف برآید و سپس خداوند متعال آن کف روی آب را در فضا 
بالا برد و از آن آسمانهای بلند را آفرید. 


بحجت دوم- -مشابه کلام امام(علیه السلام)در قرآن کریم آفتاه است,خداوند 
در قرآن کریم اشارم ین است, که آسمانها از دود آفریده شده اند 
مانتد این ابه: سنم استوی ای السماء و هی دخانْ» (1),مقصود از دخان 
چنان. که.در افوال فراوانی. آمده است:بخار آب. است.: و از جملن. آن 
اقوال,قولهای زیر است: 


الف- -از حضرت باقر محمد بن بن علی(علیه السلام)روایت شده است که 
فرمود هنگامی که خداوند بآ اراده کرد آسمان را بيافریند.به باد امر 
فرمود تا دریا را به تلاطم آورد به گونه ای که کف بر روی آب ظاهر شد و 
از میان موح را و کف دودق بدون آتش به هوا بلند شدرو سیش خداوند 
از آن آسمان را آفرید. 


ب-آنچه که در سفر اول تورات آمده اين است که مبداً آفرینش,جوهری 


بود که خداوند آن را آفرید و به آن از روی هیبت نگاه کرد.,پس اجزای آن 
ذوب شد و به صورت آب دز امه از آن بخاری مثل دود 1 
د ود اسمانها 
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1- سورة فضلت(41):آی(11): [1]سپس ارادة آفرینش آسمان فرمود در 
حالی که به صورت دود بود. 


را آفرید و بر روی آب کفی پدید آمد و از آن زمین و کوهها را آفرید و در 
روایتی دیگر آمده است که از کف روی آب,زمین مه را آفرید و نمیشن 
رفن راز تر کفنه کت ایند یه ی دلیل معم را اط القراع فی نامتد. 


ج- شبیه نقل تورات روایتی است که از کعب نقل شده است., به این 
مصمولن که:خداوند یاقوت سبزی را آفرید و به آن از روی هیبت 
نگریست.پس به صورت آت مرتعش در امد.و پس از ان باد را آفرید که 
آب را متراکم ساخت و پایه های عرش را بر روي آب قرار داد,چنان که 
خداوند متعال فرموده است : «و کان عر ره کل الماء» (1)د- -تالس ملطی 
که از حکمای مشهور قدیم می باشد,پس از یکتا دانستن صانع اوّل جهان و 
منژه دانستن اورچنین گفته است ۰«عنصری را کة در ان کل صور موجودات 
و معلومات بود ابداع کرد,و به این دلیل او را مبدع اول می گویند». 


سپس گفته است که عنصر اوّل آب است و از آن انواع جواهر,آسمان و 
زمین و آنچه میان آنهاست, آفریده است.بنا بر این او علت هر پدیده ای 
آبشت و علت فر کیب اهر طتصر حسما نی اشسته ونسسن مان <اشته است که 
از آب-صنجمد رفییا آفرندیه از اب شان هوا راساز حلاضه آب اشن:: 
دنو اد بحار اسمانها ,ا او ات ۱ زا 
تورات دریافت کرده است. 


م-آنچه که من(شارح)در کتاب بلینوس حکیم که نامش:«الجامع لعلل 
الاشیاء»است دیده ام,اشاره ای نزدیک به همین قول تالس است و این 


«خداوند تبارک و تعالی پیش از هم موجودات وجود داشت واراده کرد 
خلق را بیافریند. کلمه ای را بر زبان اورد.پس اوّل موجود کلمة الله بود که 
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1- سورة هود(11):آیه(7): [1]عرش(قدرت)او بر آب قرار داشت. 


فساترتار او توق ی با کلف انامه کت آعار مفت شن اه کلاه تیا 
تعالی فعل را ایجاد کرد و به وسیلة فعل به حرکت و به وسیلة حرکت به 
حرارت دلالت کرد و پس از آن که حرارت به نهایت رسید.سکون پدید آمد 
و سکون را نشانة سرما قرار داد و پس از آن طبایع چهارگانة عنصری را از 
این دو قوّه یعنی سرما و گرما پدید آورده توضیح این که از حرارت نرمی 
حاصل می شود و از انجماد خشکی پدید می آید.هر یک از قوای چهارگانة 
1 و آمیزش آنها طبایع چهارگانه پدید 
امد.هر یک از این اه اه ی ی 
از آمیزش حرارت و خشکی آنش پدید آمد و از برودت و رطوبت ات و از 
حرارت و رطوبت هوا, هیر پر سنا و خشکی زمین یدید آمد. سپس 
که 
دلیل لطافتش در روی زمین به حرکت در آمد.آنچه از آب به زمین برخورد 
می کرد به خاطر سنگینی زمین به بخار تبدیل شد,و بخار چون لطیف و 
دقیق بود به هوا رفت و آن اول دودی بود که از روی اب برخاست و با هوا 
درآمیخت و به دلیل سبکی و لطافت,بلند شد و در صعود و بالا رفتن به 
که 
زحل است ساخت,دوباره گرما آب را به حرکت در آورد,از آن دودی پدید 
آمد, که به لطافت هوا نبود و به دلیل لطافت کم به فلکه زرح رز شیدر و او 
آن فلک دوم ساخته شد که فلک مشتری است.به همین طریق از بلند 
شدن بخار افلاک پنج گانة دیگر ساخته شدند. از تمام این اشارات استفاده 
فمی: شتوی: که: ان عنصر اضلی افت. که اد آن اسمان ه مین افزبده ند و 
این مطابق کلام امام(علیه السلام)است . 


بحث سوم-در بارهٌ این سخن امام(علیه السلام) است که فر مود: ادام مربها 


قطب راوندی در معنای این جمله گفته است که اجتماع آب و باد و تسویية 
اب را به وسيلة باد مقرر فر مود.توضیح سخن راوندی این است که چون 


اب 
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جایگاه وزش باد بوده ا ات وهای که باد در حرکت آوردن آب نقش موثری 
داشته است تعبیر به مربها شده است.یعنی موضعی که باد بر ان وزیده و 
حرکت آب را به انجام رسانده است.با این توضیح معنای ادام مربها این 
خوافوس که امد معا ایام فرنی امومع کته اب رات مس آن 
در جهت مقصود استمرار بخشید. احتمال دارد که مربها اسم مکان باشد و 
به عنوان مصدر به کار رفته و معنای ضمنی جمله چنین خواهد بود ادام 
اریابهاءیعنی حرکت باد.ملازم به حرکت در آمدن آب قرار گرفت و احتمال 
دارد که جمله معنای تشبیهی داشته باشد,بدین توضیح که باد از لحاظ 
کثرت و قوّت سبب اثار خیر است و بدین دلیل تشبیه شده باشد 
به«د یمه », بعنی جایگاه و محلی که لزوما باد به انجا می رسد و به ان قوام 
( 


ب گرداند . 
گر ز دیکر سفن آمام( علیه السلام) که فرموهو آبعد مشا ها «فظب رز آوندق 


است: 


پعنی ارتفاع آب را "در ۰ به جایگاه بلندی می اند در اين_ باره 
| ۳۳ 
که ببکوبیمر متشا ها به معنای مصدر به کار رفته است.یعنی جایگاه انشاء و 
من ای باشد که‌خداوند ان جایگاه اجاه آفب. تا معضد دور ات زا 
فرتشاه چیزی: که این نا زا ایید فی کنه مطلبی, است که امام(علیه 
السلام) با این عبارت:نشات مت مبدء بعید به ان اشاره می کند و بدین 
تحا ارشته که اظااع امین اناد خر کت ات مکی تست که صرنا 


در مورسر فراز دیگر کلام امام(علیه السلام) ۳ امرها.. تک قطب رواندی 
رحمه ال علیه فرموده است. منظور از فرشتگان اه بو باد 
اسفت که: آنها راو نکدرکی جفه لظا نو ,ونه حرکت درف آور نت چتا و که 


ماست را ۱ 


ص:302 


در مشک بشدّت به هم می زنند.به کار بردن کلمه امر نسبت به باد 
اما اما ای یا نا آس تعن ند 


من(شارح)در شرح این جمله می گویم:حمل کردن کلمة امر بر وزش باد 
بهتر است زیرا در معنایی است که قطب راوندی ذکر کرد در لفظ امر 
مجاز پیش می اید و کلام مخصوصی نیز در اینجا برای خطاب به باد وجود 
ندارد.بعلاوه از گفتة قطب راوندی خشم بر ملائکه استفاده می شود و در 
حقیقت دو مجاز.یکی مجاز در لفظ امر و دیگری مجاز در نسبت امر به 
فرشتگان لازم می آید, هر چند در نسبت دادن امر به باد,در صوربتی که 
مقصود فرشتگان باشد, مجاز لا زم می [۳ 


1 7 در ۳۷۳9 ۳1 ِ بود نه در نسبت 9 چون فحاه 
لازم می آید از قول قطب راوندی بهتر است . 


انش ات اما که فرمووه مصضی ا لفاغ و عضفوا باتفا هنن سا توس ۱3 
که آب را در مشک به حرکت در مین آوزد :و به. هم فی. فشردیاد: آب را 
فشرد و بشدذت در هوا فشاند.در اين عبارت مضافی که صفت مصدر 
پوژه ( ماخ و عاصف)حذف شده و مضاف الیه در جای آن نشسته و به 
همین دلیل به صورت مصد ر, منصوب شده است. 


الف و لام ماء در سخن امام(علیه السلام)که فرمود: بتصفیق الماء ,الف و 
لام عهد ذکری است به کلام دیگر امام(علیه السلام) که فرمود: ماء متلاطما 
,اشاره دارد به اين دلیل. منظور از آب متلاطم و آب انباشته یک آب بیشتر 
نیست. این نوع تکرار در کلام فصیح رواست,چنان که خداوند متعال فرموده 
است: «کما 1۳ الی فرَعَون رشولا قعصی فرّعَوَن الرَسَول» (1). 
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1- سورة مزقل(73):آیة(16): [1]ما به سوی فرعون پیامبری فرستادیم و 
فرعون با آن پیامبر مخالفت کرد. 


اک کال نو که کماش: لها الا‌خاتسکانی الفداع آمون. قفین 
هستند چگونه نسبت آنها : به ایجاد از جانب خدا صحیح است ؟. 


در پاسخ می گوییم معنای این کلمات عبارت است از خلاً و جایگاه,و در این 
که جایگاه و مکان امور عدمی هستند با وجودی, اختلاف مشهوری است, 
پس اگر وجودی باشد نسبت انها به قدرت صحیح است و در این صورت 
معنای این کلمات گسستن و شق کردن می باشد و معنای ضمنی آنها در 
اسناد بهور قدرت خداوند چنین خواهد شد:خداوند باد را جایگاه و محل 
استقرار اب قرار داد. 


هنگامی که با این وصف جایگاه باد از مطلق هوا و خلأً ایجاد شد خداوند آب 
زاو ها ایجاه کرد و اختصای بان ات ی تمتتتا: وو ات 
خداوند تعالی است یس نسبت دادن ایجاد این کلمات را به خداوند نسبت 
صحیحی واه نود وا خوامنفستان:هایگاه خاصی را رای عاضل رن 
جسمی شکافته است. 


روایت شده که زراره و هشام در بارةٌ موجود بودن و موجود نبودن هوا 
اختلاف,پزوا کونداین اخلاف برایکی ازغلامان آمام صاوق (علية السلام انه 
ی ایا ی 
که منجر به کفر و گمراهی شود. 


اين که امام(علیه السلام)از توضیح این موضوع خودداری کرد,برای این 
استشه که اولاق فها نم دارم کمراه شا را برای رده زوس کرو و 
بندگان خدا| را به راه مستقیم ارشاد فن‌مایتده اضولا جن به یکی از دو امر 
توجه ندارند یکی آنکه مردم را به راه هدایت به طور واضح و آشکا ر ارشاد 
کنو جیکن آنحه. که :ضوعت مراهی فی شت د بیان کردم هرد زا نم را 
راست هدایت کنند.اما توضیح این که هوا موجود است پا موجود بیست 
فايدة زیادی در امر معاد ندارد,بنا بر این جهل به 
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آن چیزی نیست که به امر معاد زیان وارد کند,بدین سبب رها کردن آن و 


بحث چهارم-قرآن کریم تصریح دارد به این که آسمان از دود ایجاد شده 
است ولی سخن امام(علیه السلام)در اين خطبه گویای این حقیقت است 
که آسمان از کف آب بنید آهده: است,:و زر اخیر ویکری وارد شده بود که از 
کف آب زمین یدید آمده است.با توجه به این سه قول ناگزیر باید برای این 
اشارات وجه جامعی وجود داشته باشد و تا ی گویم(شارح)وجه جامع 
ضیان کلام امام(علیه السلام اف لفط فران کرمنستن حصر ‏ اقر علبه 
السلام)است که فرمود از موح دریا و کف ان دودی بدون آاتش برخاست و 
از آن آسمان آفریده شد .شکی بیست که قرآن کریم از [فظ دخان, حقیقت 
آ را اراده نکرده است, زیر | دود از آتش یدید می آید .مفشران اتفاق آنظر 
دارند بر اين که دودی که ان آن آسمان آفریده شده است محصول آتتتن 
نبوده بلکه بهعلت موخ آب از تجزية ات و تبخیر آن-نذید آمده است. ۱ 
دخان, انزشعاره است برای بخاری که از روی ات بلند می شود. بنا بر این 
هن کوبیم کلام امام(علیه السلام)در این خطبه مطابق لفظ قران کریم 
است.با این توضیح که کف روی آب,بخاری است که از حرارت حرکت نت 
از روی آن بلند شده است.جز این که تا وقتی سنگینی , بر کف روی آب 
عالب بوده است,از ات خدا تشده و تم نام کف تامیده من شود.شن. از: ان 
که لطیف شده و اجزای هوا بر آن غلبه کرده و از آب جدا شده و بخار 
نامیده شده است.بدین ترتیب کفی که تبدیل به بخار شده همان دود در 
قرآن کریم می بااشد .بنا , بر این منظور قرآن و سخن امام(علیه السلام)یک 
چیز است.پس بخار جدا شده از آب چیزی است که اسمانها از آن ساخته 
شده, و از کفی که از دریا جدا| نشده و بر روی ان باقی مانده زمین افریده 
شده است. 


ی و ها تفای ری تا 
برای بخار شده دو چیز | ست . 
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1-محسوس بودن هر دو به این شرح که صورتی از دود و بخار که مشاهده 
می شود در حسن بینایی تفاوت ندارد. 


2جهت معنوی-و آن این است که بخار اجزای آب است که به سبب 
لطافت از حرارت حرکت با هوا مخلوط و به هوا متصاعد می شود.چنان که 
دود نیز چنین است ولی حرارت ان از انش است به این شرح که دود نیز 
از اجزای آب است که از جرم مورد احتراق به علت لطافت یافتن از 
حرارت انش جدا می شود. 


بنا بر این میان آن دو اختلافی نیست.جز از جهت سبب(حرارت حرکت و 
حرارت انت) رنه همین دلیل: استعاره آنزدن یکی زا برای دیگری صحیح 


می باشد. 


بجعت پلخم مان کفته اند که چون ظاهر قرآن و سخن علی(علیه 
السلام) دلالت دارند بر اين که آب اصل وجود آسمانها و زمین است و در 
جای خود ثابت شده که ترتیب یاد شده در مخلوقات در واقع امر ممکنی 
است,و دلیل عقلی در نزد ما اقامه نشده که این ظواهر را نفی کند,بنا بر 
اين بر ما واجب است که مقتضای ظاهر قرآن و کلام امام(علیه السلام)را 
طرفته واخست تا وبا رتیه 


نگویید که جمهور_ کر بر اثبات جوهر فرد(جزء لا ینجزی) و این که 
اجسام مرکب از آن می باشند.اتفاق نظر دارند.نهایت اين که بعضی می 
گویند جوهر در عدم ثابت بوده است و فاعل مختار زیور تالیف وجود را بر 

آنها پوشانده است.و بعضی تبوت جوهر را در عدم منکر شده 0 
خداوید تعالت ایند حواهر فرد را ایعاد مها را با یتیک لیف ها حسام را 


پد ید آوزد. 


با پذیرش این اقوال چگونه صحیح است که آسمانها و زمین از آب آفریده 
شده باشند زیر| میر گوییم(شارح) :این ممکن است که خداوند تعالی در 
آعاه خشسه ال راز ان ماهر ظرد فده باس سین نافی, اخساض را از 
جسم اوّل خلق کرده باشد. 
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ولی حکما چون بربیبی که از ظاهر عبارات قران و خطبه در پیدایش 
اجسام فهمیده می شود.موافق مقتضای دلیل آنها بر موخر بودن وجود 
عناصر از وجود آسمانها نبوده است,ناگزیر به تأویل اين عبارات,پرداخته اند 
تا تتوانندمیان اولت جوم ظاهر انیا اعد ونم ای‌ستا رش بر فزار کین 
و در تاویل ظاهر این عبارات دو وجه ذکر کرده اند. 


وجه اوّل-عالم را به دو عالم تقسیم کرده اند و یکی را عالم امر.که همان 
عالم روحانی و مجردات است نامیده اند.و عالم دیگر را که همان عالم 
جسمانیات است عالم خلق,نامگذاری کرده اند و کلام خداوند تعالی: «ألا 
ة الق و امه را بر این معنی حمل کرده اند.سپس در اين باره گفته 
فان است و به وجهی مثال یا شبیه ان است,و اگر اين مشابهت نبود و 
راه ترقی به عالم روحانی بسته می شد و سفر به سوی حضرت الهی 
دشوار می گردید.پس از ان توضیح داده اند که قدرت خداوند سبحان به 
عین ذات خدا که عالم به کل اشیاست باز می گردد. 


به این شرح که علم خدا بالذات مبداً همه پدیده هاست و از چیزی گرفته 
نشده است و متوقف بر وجود چیزی نیست,و چون دلیل حکما دال بر این 
حقیقت است که رتبهةٌ صدور عالم امر در وجود بالاتر است.و نسبت عالم 
افز بدا یه راو اه اه یی مب اش را که ری ال 
یواست ال ار زا و او ولا اخادفامل آزران 
قدرت خداوند امر اولی است.و اعتبار ایجاد عالم علق از قفرت اس 
تانوی و موخر است. بعد از این توضیح گفته اند که کلام امام(علیه 
السلام)در اين خطبه موافق آن چیزهایی است که ما آن را اصل و متناسب 
زار ها ای کارا 
الهوا به همین حقیفقت اشاره دارد که سلسله وجود ملائک که به عقول 
فعاله نامیده می شوند.نسبت به اغاز افرینش از نظر ترتیب در مرتبه 
متاخر قرار 
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دارند و با کلمه افشا به ایجاد آنها,و با عبارت فتق و شق به وجود آنها,و با 
آب صتلاطم و. تراک به کمالات میتی اما آشاره که اس با کلسات 
اجرائها فیهاءبه افاضة فیض حق بر هر یک از آنها به لحاظ استحقاق 
وجودیشان و به واسطهة موجود ما قبلشان, اشاره کرده لت و باد وزنده را 
کنایه از امر اول, که ما از آن به. قدرت پاد کردیم,آورده است. 


از عقول فماله به ارجاء و اجواء و سکائک هواءاز این جهت است که عقول 
فقاله قابلیّت فیض و کمال گیری را از مبداً اوّل دارند,چنان که اجواء و 
ارجاء و سکاتک هوا قابلّت دریافت آب را از ابر و يا چشمه سار 
دارصنیت صصنی آب بت این لل است که هرک کایل در ات نو 
کامل ناد به طيغ دات. ات را مت کنردن ضدور قبض.المت از کاکنه 
خداوند ما دام که قابل, فیض پذیر باشد متوقف نمی شود .زیرا فاعلیت 
قابل در ذات خود تام و تمام است.و به تعبیر دیگر می توان گفت چون 
قوام زندگی هر موجود جسمانی در عالم کون و فساد به آب است.و قوام 
وجودی هر موجودی به فیض الهی است.پس تشبیه فیض به آت تشبیه 
کاملی است و مثل این تشبیه در قرآن کریم آمده استِ.جمهور مفسران و 
از آن جمله ابن عباس در بارة این سخن حق تعالی: «َیْرَل من السَماء ماء 
قسالی 3 بقدّرها» . (1) گفته اند که منظور از ماء در این اه شریفه 
علم و مقصود از اودیه قلب بندگان و غرض از انزل, افاضة نت بر 
دلهاست. و منظور از اين فرموده: 


فسالت اودیه بقدرها,اين است که هر قلبی به اندازة ظرفیت و استعدادش 

بة آن.دست مت باید و آن را فی بذیرد,همین مفتراق کفته اند که خداوند 
سبحان از اتتجمان کبریایی و جلال و احسان, آب بیان روشن قرآن و علوم 
آقرا بر فلت 
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1- سورة رعد(13):ایة(17): [1]خداوند از آسمان آبی فرستاد و از هر دره 


بندگان نازل فرموده است ویر در دلها انوار علوم قرآن استقرار می 
پاندنجنان: که اب. فرود آمدم از اسمان: در-بهنة وادی*ضشتفر می: شود و 
چنان که هر سرزمینی ان ان باران به اندازه لیاقت 9 اندازة سعه یافتن 
خود دریافت می دارد.همچنین فیدلی بت اتدا نم اهاد ین ,طهارت, خبت, قوّت 
فهم و بینایی,انواع علم قرآن را در اف می کند. توضیح کامل تشبیه آية 
قبار که دی فاسیر بخ تفیل امدم آزتیخ: 


اما تشبیه امر اول(عالم امر)به باد وزنده برای این است که چون ایجاد امر 
اول قوو کت بر رها نبوده و دفعتاً حاصل شده است شبیه ترین جسم,در 
سرعت و نفوذ به باد وزنده است,زیرا باد سریعترین جسم متحژک می 
باشد و برای همین امام(علیه السلام)باد وزنده را به صفت عصف تاکید 
اورده است تا سرعت کامل را تقریر کند.خداوند می فرماید:امر ما واحد 
است,مانند چشم بهم زدن.و باز بادوزان را به صفت زعزع و قصف توصیف 
فرفودم توا بیان بر وفندی ناد و شرت و زند کی. ان 


منظور از این عبارت که فرمود (باد را امر کرد که آب را روی هم برگرداند 
و با شدّت بر آن مسلط شوداین است که چون امر اول را به صورت باد 
تشبیه کرده است.پس رواست که گفته شود«به آن دستور داد»و منظور از 
امر.نسبت دادن آن به ذات خداوند تعالی است.البته نسبتی که خرد ضعیف 
ما می تواند آن را ایجاد کند.منظور از کلمات«ر؟»و«شد»در خطبه منظم 
کمالات افاضه شده از جانب خداوند برای هر موردی بر حسب شایستگی 
ان مورد است و منع کمال از موردی که دارای استحقاق دریافت ان کمال 
نباشد.مراد از محدود ساختن باد در عبارت خطبه احاطه داشتن فرمان 
خداوند سبحان بر کمال پذیری اشیا است. که هر کدام دارای حذ معینی می 
باشند, و کلام امام(علیه السلام) که فرمود: الهو|ء من تحتها فتیق ,اشاره به 
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که فرمود: الماء من فوقها دفیق ,اشاره به چیزی است که فرمان خدا| را 
در فیض رسانی می برد و به فیض پذیرها می رساند تمام اين مراحل به 
ترتیب خاص عقلی در زمانهای مختلف که عقل در ان فواصلی را می بیند 


مقصود از بار دوم اشاره به امر دوم (عالم خلق)است.و این که باد دوم را 
به«اعتقام مهبها» توصیف کرده است,اشاره به انجام پذیرفتن و وقوع یافتن 
امر ثانوی بر طبق حکمت الهی است و هیچ چیز نمی تواند مانع جریان ان 


و با جمله«ادامه مربها»اشاره کرده است به محل استقرار امر ثانوی .گوبا 
فیکی وا که به شک فیولای, اجسام فکلی ضدوی نافته: است یه کردم 
است به آت باران فراوانی که در محلی جمع و استقرار یابد و پا به 
جایگاهی که به طور دائمی ذاتا پذیرای آن امر باشد. 9۰ با عبارت«عصف 
مجریها»اشاره کرده است به این که آن امر به سرعت انجام گرفته 
است.و با دوری متشاً با .اشاره بسن آغازی بدا آن کردم و این که 
فرموده است خداوند به وزش باد امر کرد.مقصود نسبت دادن ایجاد به 
ذات حق متعال است و با عبارت:تضیق الماء الرخار و اثاره الامواج البحار, 
اشاره بةه تسبت فیضان صورت افلااک و کمالات آنها به فرمان خداوند 
سبحان است که همین کمالات بالفعل 2۳ فرشتگان و این که آنها در 
ایجاد شیء مستقل نیستند بلکه طبق شرایطی بعضی بر بعضی و پا در غیر 
باه می کنند به واسطة امر خداوند است و مراد از«بالبخار»فرشتگان و 
به هم :خوردن شدید اب مانند آب مشک شسفا و بلند:شدن آن به. هوا و 
انباشته شدن 1 روی آ اشاره به نیرومندی فرمان خداوند و به کار 
گماردن فرشتگان , بر حسب علم خداوند و نظام کل و اندازه گیری هر یک 
از کمالات برای ذات افلاک.د متداً انباشت:ه این که. امام(غلیه الشنلام) 
فرموده است: حتی عت عبابه اشاره به دست یافتن فرشتگان به کمالاتی 
است که تالفعل از فسهان خداهند رای اما حاضل می شوه ها ان مره 
ارتقا می پابند که به واسطة آنها به دیگران فیض داده می شود. همچنین 
سخن حضرت: و رمی 
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بالزید رکامه اشاره به صور افلاک و کمالات آنهاست که به واسطه 
فرشتگان انجام گرفته است,ولی چون صور افلااک در قیام وجودی محتاج 
به جسم هستند نسبت دادن آنها به فرشتگان مجرژّد نسبت شیء پست به 
شیء برتر می باشد و به همین دلیل سزاوار است که نام زبد بر آن اطلاق 
شود.و چنان که این صور افلاک از کمالات عقلی و فیض آنها پدید آمده اند 
و چنان که زبد جدای از آب و پدید آمده از آب است.پس شباهت صور 
افلای: به: شید بافت درفنی. است:و. آطا کلام آفام(عليه. السلاه) .که 
فرمود: رفعه فی اهواء منفتق و جو منفهق ,یا اشاره به ملحق شدن صور 
افلاک به مواد آماده برای صورت پذیری است.و یا اشاره به اختصاص یافتن 
فجفد افلای به مکانهای: معیم. و تالا رفن به. سوت آهاستت:این. که 
امام(علیه السلام)فرموده است: 


فسوی عنه سبع سماوات ,اشاره به این است که افلاک در وضع تعدیل و 
ترکیب کامل اند.اين که امام(علیه السلام)شمارة اسمانها را به هفت عدد 
محدود کرده است برای این است که دو فلک باقیمانده در شریعت به سم 
و کرسی) معروفند (ل). ,پس ِ ِِ توت حکما می گویند 


مقضود نالسن ملظ از غنضر اقل‌همان هام فلة آیخاد است و متظور از 
ایجاد کنندخ ال آب است,زیرا که ایجاد کنندة اوّل برای دیگر موجودات 
واسطه است و صورت و کمالات آنها از آن یدید می آید, چنان که قوام هر 

ان 


همین است سر آنچه که در تورات اشته است, زیر | مقصود از جوهر مخلوق 
اولية خداست و خداوند خالق آن است. 9۰ این که خداوند تعالی نق آن با 


هیبت نگریست و اجزای آن دوب شد اشاره به صدور فیض از جانب خدا به 
فرمان و قدرت اوست و کفی که از ان 
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1- فلاسفه معتقد به ته فلک هستند. 


زمین پدید آمد و دودی که از آن آسمانها وجود یافتند.اشاره به کمالات 
آنتمان و زمین و صوری است که از ناحیه کمال علت آنها صادر شده است 
چنان که صدور بخار و کف از آب است.همة این عبارات به صورت مجاز و 
استعاره به کار رفته اند.زیبایی يا عدم زیبایی بسته به مناسبت يا عدم 
مناسبتی است که لحاظ شده است. 


وجه دوم-حکما گفته اند که احتمال دارد مراد از باد ال عقل اوّل باشد, 
زیرا عقل اوّل حامل فیض الهی به موجودات بعد از خود می باشد و به 
صور موجودات احاطه دارد و این نظر را قول امام(علیه السلام)که فرمود؛ 
الهواء من تحتها فتیق و الهواء من فوقها دفیق ,تایید می کند زیرا هوا اشاره 
به قابلهای بعد از عقل اول و ماء اشاره به فیض صادر از فد | اول سبحانه 
تعالی دارد جچون لاز مه دفیق سرعت حرکت ات و جریان بدون توقف آن 
می باشد, تعبیر به فیض مداوم شده است و احتمال دارد که باد دوم کنابه 
از عقل دوم باشد زرا عقل دوم. واستظة افاضة انوار خداوند نسبحاته: بة 
عقول بعد از خود می باشد که به واسطة عقل دوم اسمانهای هفتگانه 
شکل يافته آند.این که امام(علیه السلام)دو باد را به عصف و قصف 
توصیف کرده است اشاره به قدرتی است که این دو باد که مبدا 
وجودند,دارند.و بیان امام (علیه السلام)بر این که خداوند باد دوم را امر 
کرده است که اب انباشته را بشدت بهم بزند و ایجاد موج کند اشاره به 
این است که عقل دوم عقول بعد از خود را به حرکت اورده تا اين که 
افلاک به امر خداوند به کمالات خود برسند .بقبة تاو پلانی وجه دوم مانند 
تالا وحه او ازسته: 


با ادا ارام( یه امه اه شرع م موس ای ای 
فسوی می باشد زیرا سوی يا تسویه عبارت از تعادل وضع و هیاتی است 
که اسعا 
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در آن قرار دارند و مقصود حضرت از این تفصیل توجه دادن ذهنهای بی 
خبر از حکمت صانع سبحان در ملکوت اسمان و زیباییهای ان است.و یاداور 
نعمتهای فراوان خداست تا متوجه صانع در ملکوت اسمان و زیباییهای ان 
است.و یاداور نعمتعای فراوان خداست تا متوجه نعمتهای خداوند شده و بر 
ستایش و پرستش او نسبت به این بخشش و احسانها مواظبت 
کنند. خداوند متعال در این باره چنین می فرماید: 


«تَدکُروا نغمه ریکمْ دا اس ام ۵ تقو ام! سبحان کت سَجر لنا هذا و 
ما کثا له 2 مفرنین» (1). 


هر یک از گردش افلاک و گردش آسمانها برای بندگان نعمت می باشد هر 
چند در حرکات آسمان فوایدی است که نعمت بودن آنها از ذهن ضعیف 
بندگان بدور باشد گمان ما این است که بسیاری از بی خبران می گویند 
فایدة حرکات آسمان برای ما چیست ؟ولی هنگامی که ذهن همین افراد 
متوجّه شود, می بینند که اگر این حرکات نباشند هیچ ترکیبی در این عالم 
صورت تفی. برد . اضها اسان بخید. تعی. آیدیتا سیفند به تعمتهای 
دیگر.البتّه چیزی که در اين جا می توان گفت این است که حرکات جوّی 
گاهی موجب نعمتهای قریب الوصول به انسان می شوند مانند کسب 
روشنایی از نور ستارگان و راهیابی در تاریکی صحراها و دریاها و آمادگی 
ابدان برای صحّت و امثال اینهارو گاهی لازمه اش نعمتهای دیگر است که 
قرار است به انسان برسد هر چند انسان آنها را نداند مانند آماده ساختن 
زمین برای ترکیباتی که قوام زندگی بندگان خدا به آن است. 


خداوند سبحان, ویژ کیهای. آسمان را در موارد بسیاری از قرآن مجید ذکر 
کرده است.شکی نیست که ذکر فراوان آسمان در کتاب خدا دلیل عظمت 
آسمانهاست و پا ممکن است به این دلیل باشد که خداوند در آنها اسراری 
امام(علیه السلام) که 
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[- سوره زخرف(43) آیة(13): [1]نعمت پزورد کارتان را ق اش که بر 


ا جفت کر ۳ ین 
مسچر ما ساخت و گرنه ها توانایی آن نا نداشتیم. 


فرمود: فعلیاهنٍ محفوظا بمانند سخن حق تعالی است که فرموده: 5 
1۳ السَماء سَففا د مَحْفُوضا» (1).يا این سخن حق تعالی: «و حفظناها من 
کل سَیّطان رجیم» 7 ی «و جفظاً من کل 
شیطان مارد» (3) 


سخن امام(علیه السلام) که فرمود: و سمکا مرفوعا بعیر عمد تدعمها و ل 
دسار ینتظمها ,.شبیه این فر موده حق تعالی است : «حَلق السّماواتِ بغیر 
هد تروتها» (4)و اين گفتة حق تعالی: «و بُمُسک السّماء آن تقع ی 
لارْض الا بادْنه» (8),کلام امام(علیه السلام)که فرمود: ثم زتثها بن 
الکواکپ و ضیاء الثواقب .شبیه اين آية شریفه است: «ا را السماء التبا 
تور و 


کم 9 فیهنٌ 8 


بحجت دوم-در این فصل استعاره هایی است که در عبارت امام(علیه 
السلام) به کار رفته است: 


اوّل-در جملة« جعل سفلاهنْ مرجا مکفوفا »لفظ موج را برای آسمان 
استعاره آورده است,زیرا میان آسمان و آب متصاعد در ارتفاع و علو و 
رنگ مشابهت است .بعضی از شارحان گفته اند مقصود حضرت این است 
ک اتعصا ند اه خسن ای اش ی اتمه اد 
حفظ کرده است. 
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1- سوره انبیا(21) آیة(32): [1] آسمان را سقف محفوظی قرار دادیم. 

2- سوره حجر(15) یه (17)؛ 9۰ [2]آن را از هر شیطان مطرودی حفظ 
دیم 

کردیم 

3- صافات(37):آیة(7):و [3]آن را از هر شیطان خبیثی حفظ کردیم. 

4- سورة لقمان(31):ایة(10): [4]اسمانها را بدون ستونی که قابل ریت 

5- سورة حح(22):ای(65): [5]آسمان را نگه می دارد تا بر زمین جز به 

فرمان او نيفتد. 


6- سورة صافات(37):آیة(6): [6]ما آسمان پایین را با ستارگان تزیین 


۱ ۱ ۳ 


خورشید را چراغ فروزانی قرار دادیم. 


درو سام عی المای تسف مفه‌طا م اف تفت ام را سا 
له اسار ده اشنا ان امسر ی و اه 
مشابهت است.سماء که به معنی محل مرتفع است در بارهة اسمان فراوان 
به کار رفته است تا جایی که اسمی از اسمهای افتضا ره شده است.احتمال 
راکسا اه مت ما سوم سا حت ارم تا ی 
شیطانهای اسمان در امان باشد. 


آبن عباس گفته است.شیاطین از ورود به آستضان ممنوع نبودند, وارد 
آسمانها مي شد ند و کسب خبر می کردند, هنگامی که موسی(علیه 
السلام) متولد شد از ورود به سه فسات مدع شدند و وقتی که پیامبر اسلام 
به دنیا آمد از هم آسمانها ممنوع شدند. 


هیچ یک از شیاطین نیست که استراق سمع کند مگر این که به طرف او 
شهابی پرتاب, شود . کلام خداوند متعال به همین تسوت ۲ اشاره دارد: 5 
حفظُناها من کل شَیّطان رجیم الا من استرق السَمع 5 بعه شهابٍ مبین» 
(1).به خواست خدا| بزودی سر یرم موضوع را توضیح داد. 


قومویه امه تما لا راطفا . 


مقتضای قدرت بندگان و نهایت آن این است که هرگاه خانه ای بسازد و پا 
سقفی برپا دارد بناچار باید استوانه ها و ستونهایی بسازد تا آن سقف را بر 
ان انار تنم را سنه های ارشاطیه سکم بزای تنم ی جد 
بعضی در اختیار داشته باشد .ولی قدرت حق سبحان برتر و بالاتر از آن 
استته که سا به. اسال این اهور عاشته: باشویا قحه به این حقیفت 
امام(علیه السلام) قصد کرده است که با سلب کردن صفات مخلوقات و 
شر ایط عمل بندگان از قدرت آوء به عظمت خداوند سبحان و نیرومندی او 
اشاره کند.معنای کلام امام(علیه السلام)اين است که اين اجرام بزرگ در 
جو بالا حعا و ایستاده اند و محال است که ذاتاً اجرام سنگین در فضا 
متوقف 
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1- سورة حجر(15):آیق(17 و 18):و [1]آن را از هر شیطان مطرودی 
حفظ کرهیهمیر آنقا که. اقترا سعع. کنند که شعاب متخ ]2]آنان.ز۱ 


تعقیب می کند. 


شوند, زیر | اجسام ی همسانند, , پس اگر جسمی لژوما باید 4 
هعانی بااشد بناچار تمام اجسام باید در مک را خیر نذر زیر مکانها و خلا 

از, لحاظ فبول و غدم فبول ههمانید ی آنن ویر کی اختصاصض به.رشضی 
اجسام ندارد 0 ۰ معلق به جسم دیگری تکیه 
دارد, زیر | اگر چنین باشد این سوال ۱0 
فتکین است ؟ و بدین منوال تسلسل پیش می آید. با این توضیح چاره ای 
نیست جز آنکه گفته شود استواری آسمانها در فضای معلق به قدرت صانع 
حکیم و قادر مختار است.اگر بگویید از کلام حق تعالی که فرمود: : «بغیر 
عَمَدٍ تروتها» ,فهمیده می شود که برای اسمانها ستونهایی هست ولی 
دیدنی نیست و این با فرمودة امام که به طور مطلق ستون داشتن را از 
اسانا سلن مین سا ماد ساسا اشکال هد یرت فک 


است : 


الف-احتمال دارد که فعل«ترونها»در کلام خداوند جملة مستأنفه باشد و در 
هلستند ب-چنان که حسن بصری گفته است احتمال دارد که در کلام خدا| 
تقدیم و تاخیر باشد و در این صورت تقدیر جمله چنین خواهد بود:ترونها 


ح-معنای لطیف نز تر این است که امام فخر رازی بیان کرده و گفته است, 
| و تکیه 
کننده بر قدرت خدای تعالی هستند و این همان استوانه ای است که قابل 
رویت نمی بااشد و با کلام امام(علیه السلام) که فرمود آسمانها مطلقفاً 
بدون استوانه هستند منافاتی ندارد[زیرا استوانه های مادّی به چشم و ذهن 


د-صحیح و درست آن چیزی است که آن را تبان که دض مان انس که در 
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ی رت شده 1 دادن ۳ 


سوم-کلمة واقب در اصل استعاره است برای شهابهای جسمانی که جسم 
دیگری را هرا کردم ودر.ان نقود مین کند وحه مضانهتی. که یه خاطر. 
ان-شقات: را ناقتب نامنده اند ای است: که با روشنانن خود. هها را تور اج 
می کند همان طور که جسمی جسم دیگر را سوراخ می کند.و به دلیل 
همین کثرت استعمال معنای اقب برای شهاب حقیقت و يا نزدیک به 


حقیقت شده است. 


جهازمهر کلام آمامرعلید السلام :رخا فستظیرا دنر ای خور شید اسشتازه 
آورده شده است .وجه مشابهت این است که چراغ نیرومندی که دارای نور 
گسترده ای است اقتضای وجودیش این است که اطراف خود را روشن 
کند و در همه جای خانه پرتو افکند و در تاریکی راهنما شود,خورشید نیز 
عالم را,زوشن میت کند.وسبه. وسیلة خور ان همان :هد انت: موه اشنوید. 


پنجم-رقیم در اصل استعاره است برای فلک به لحاظ تشبیه فلک به لوحی 
صیا راون شوه کم ریم اسسیا اسهای فلک ند استه. 


بحت سوم-لازمة استعاره های یاد شدهٌ فوق ملاحظة امور دیگری نیز 
هست و آن تشبیه تمام عالم به یک خانه است,بنا بر اين اسمان مانند 
یا ی 
محکم و استواری قرار داده شده که شیطانهای سرکش به آن دست 
نيبند.چنان که ایوانهای خانه ها خانه را از پرتاب تير و خراب شدن از ناحية 
دزدها حفظ می کند.جهت دیگر اين که آسمان با نهایت ارتفاع و بلندی که 
دارد بر روی استوانه ها برافراشته نشده و با طنابهای محکمی منظم 
نگردیده است.بلکه 
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تاد یه صعاق موی معط به قرت انم مداد تیم تن ی 


باشد. 


ونر کی دیگر این که قبة آسمان به روشنایی ستارگان که زیباترین و 
دای ات بو تین سار صست ‏ ای خاگ هو 
نداشت سطح تاریک و بدون نوری باقی می ماند ۰جون خداوند تعالی این 
ستارگان درخشان را بر سطح آسمان آفرید آسمان با نور و ضوء ستارگان 
درخشان شد.چنان که ابن عباس در معنای:بزینه الکواکب گفته است 
منظور روشنایی کواکب است.در حفیقت هر وقت ستارگان فروزان و 
نورانی را در سطح فلک ببینی و دقت کنی مانند جواهراتی هستند که بر 
سطصی ان ره انوم ده اتوان ور کیکفت آلشی. اختضا قی کندر یا 


و کان اجرام النجوم لوامعا درر نثرن علی بساط ازرق (1) 


از جمله ویژگیهای آسمان این است که خداوند متعال از جمله ستارگان دو 
ستارة دیگر که بزرگترین و درخشانترین و کاملترین نور را دارند آفریده 


است. 


با وجود دارا بودن تمام زیبایی و ان یکی را روشنایی روز و دیگری را 
روشنایی شب قرار داده است.و سقف آسمان را ساکن نساخته بلکه آن را 
متحژک قرار داده است تا اثر صنع خدا| آشکارتر و خلقت حکيمانة او بدیع 
تر جلوه کند,به علاوه سقف اسمان را یک طبقه قرار نداده است بلکه 
طبقات بیشتری خلق کرده و در هر طبقه ای گروهی از سپاهیان خود و 
خواص فرشتگان را اسکان داده است و میان فرشتگان طبقة بالا و پایین 
حجاب عژت و پرده های قدرت را افکنده است.ساکنان طبقة پایین مجاز 
نیستند که به طبقة بالا بنگرند چه رسد به این که شبیه مالک و خالقشان 
باشند.خداوند برتر است از آنچه که ستمگران در بارة او می گویند. 
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افشانده شده اند. 


باشد متوجّه ان می شود و از این طریق عبرت و توجهی پیدا می کند که در 
مجموع مخلوقات نظمی حاکم و فراگیر وجود دارد, به گونه ای که اگر در 
جرتن از حر یات آنان انن فقوت دفت: کنه میرضی که‌از انا رت قطمت. و 
تکیی من اشت وه تال مقایست با آار عیی نت اي فره ‏ 
اگر پادشاهی از پادشاهان دنیا را در نظر بگیریم.هیج مناسبتی جز توهم 
میان افعال خداوند و آنان تفت ر فلا اگر پادشاهی تصمیم به درست کردن 
ساختمانی گرفته باشد و نهایت کوشش خود را در زیبایی و استحکام سقف 
و مرضٌع کاری به انواع گوهرها به عمل آورد و آن را به گونه ای شگفت 
انگیز برای دیدن انسانها زینت بدهد,و نهایت تلاش و ژرفناکترین انديشة 
وا کار ای سر ان تا هه که کار هه له 
بعیدی به صنع عجیب پروردگار و ترتیب لطیف فعل خداوند پیدا کند. 


بگذریم از این که فعل خداوند در بردارندة حعمتهای پوشیده و رموز نهفته 
ای است که قوای بشری از ادرای انها ناتوان است.دری اندکی از 
زیباییهای خلقت نیاز به قريحة لطیف و روشنایی فراوان ذهن دارد.پس باید 
گفت پاکیزه است خداوندی که اساس همه چیز به دست اوست و به او باز 


می گردند. 


حال به دید عبرت بنگر چه مناسبتی است میان خانه ای که بشر بسازد و 
این ات نیم وحراع کون را ره ی با حزاغ اسهان واه حوذ ترا 
در زینت با زینت آسمان مقایسه کن.پس در نظر داشته باش که این همه 
را خداوند برای تو و همنوعانت آفریده است, تا قوام زقدکی و وجود شما 
بدان پایدار بماند و به حقیقت آنچه را که خداوند آفریده است بر کمال و 
قدرت و حکمت او استدلال کن تا بتوانی پاکیزه از پلیدی به حضرت او 
بازگردی و شبیه ساکنان آسمان شوی. خداوند را به خلق آسمانها نیازی 
نیست. زیر | او غنی مطلقی است که نیاز به چیزی 
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تدای شکفت از انسان استه که کاهن. خظ زیبایی: با شکلی, را زین زو 
دیواری می بیند و از زیبایی آن.رق قمارت ترسیم کننده آن تفن مج 
کند.ولی همین ۳ این صنع عجیب و ابداع خداوندی را می بیند, عظمت 
و قدرت صانع, او را به خود تم آوند و جلال و عظمت آفریننده و حکمتش 
وی را حیران نمی کند. 


بحث چهارم-برهان عقلی و شرعی در این مورد مطابقت دارند که افلاک 
عالم 9 تاست و بعضی بر بالای بعضی دیگر قرار گرفته است.از اين 9 تا 
هفت اسمان به حساب می اید.ءیک کرسی و یک عرش که به عبارتی 
ناموس الهی نامیده می شود.بیشتر این اسمانها دارای ستاره اند.ستارگان 
عبارت از جرمهای منوّر و مدوّری هستند که در جرم افلاک ثابت و مستقر 
شده آند.فلک اوّل که نزدیی به ماست جز ماه ستاره ای ندارد.در فلی دوم 
تنها عطارد موجود است و ستارة فلک سوم زهره است و در فلک چهارم 
فقط خورشید وجود دارد و در فلک پنجم جز مریخ ستاره ای نیست و ستارة 
فلک ششم مشتری است. فلک هفتم جز زحل ستارة دیگری ندارد.ستارگان 
نامبرده را کواکب هفتکانه سیار می نامند.دیگر ستارگان را فلک هشتم در 
بردارد.فلی نهم خالی از ستاره است هر چند برای ما قابل درک 
نیست. استدلال عقلی حکایت از این دارد که افلاک و آنچه از ستارگان در 
ان قرار دارند متحری اند و حرکتشان دورانی است.و سخن امام(علیه 
استدلال عقلی است. 


با روشن شدن حقیقت فوق باید بدانیم که خداوند سبحان تمام موجودات 
را به بهنرین و کاملترین صورت وجود افریده است, بنا ۳ این همه 
موجودات افلاکراندازه و تعداد آنهاحر کات کوناو‌تشان,جعویکی آستانها و 
زمین و آنچه که در زمین از انواع حیوان و نبات و معدن و غير اینها وجود 
دارند به گونه ای هستند که نظام کلی جهان را سامان می بخشند و اگر بر 
خلاف. آنچه. که: اکتون دیده: مین شوند ,بودندرشی و ناقض من نودند.ینن 
خذامند افلاک‌ستار کان و 
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چگونگی حرکات و وضع آنها را به بهترین صورتی آفریده است و آنها را 
وسیلة حدوثت ِِ در عالم کون و فساد قرار داده است و به میزان 
معینی در آنها حرارت؛ رطوبت,برودت,یبوست وجود دارد, که ات 
بعضی پا بعضی ز مینه را برای قبول صورتهای مختلفی از حیوان,نبات و 
معدن قبول می کند.و پیدایش ستار گانی مانند خورشید و ماه ار ا ای 
2 حیات طبیعی دارند,زیرا با حرکت خورشید,روز و شب پیش می 
آید.روز,هنگام طلوع خورشید است که زمان کسب و طلب معاش است و 
آن سبب به وجود آمدن اساس زندگی می شود که خود سبب سعادت 
اخروی نیز هست.خورشید در مدّت حرکت یوميةٌ خود مدام دور می زند و 
هر قسمت از زمین را پس از قسمت دیگر روشن می کند تا به مغرب 
برسد. هر قسمتی از جهان بهرة خود را از اشراق خورشید به اندازه 
آمادگی خود می گیرد.امّا شب که زمان آغروب خورشید است زمينة آرامش 
و سکون خلق را فراهم می آورد,و اين آرامش موجب آسایش و به کار 
افتادن قوه هاضمه و رساندن,م غذا به تمام اعضا می شور چنان که خداوند 
متعال فرموده است: «هو الذٍی جَعَل لکم الیل لِتشکنوا فیه و النّهار 
مُبْصرآ» (1)و باز فرموده است: «و جعلتَا اللیل لباسا جَعلتا التهار معاشا» 
(2).خورشید از جهت روشنایی به مثابة چراغی ات که اهل هر خانه ای 
به اندازه نیازشان از آن رفع حاجت می کنند و پس از رفع نیاز نور به 
کناری می رود و ظلمت که متضاد آن است پدید می آید,زیرا : 
جهان هر دو را ایجاب می کند.و اما حرکات شمالی و جنوبی خورشید ر 
خداوند سبحان علّت پدید آمدن فصول چهار گانه قرار داده است.بنا بر این 
در زمستان حرارت و گیاهان مستور می شوند و مواد لازم برای دریاها 4 
وجود می اید ابرها و 
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1 سوره یونس(10) آیة(67): [1]اوست خداوندی که شب را برای 


سایش و روز را برای معاش شما قرار داد. 
2- سوره نبا (78) آپة( 10 و 11): [2 ]شب را لباس و روز را معاش قرار 


دادیم. 


بارانها فراوان می شوند و بدن حیوانات به سبب فرو نشستن حرارت 
غریزی قوی می شوند و در بهار طبیعت به حرکت در می اید و موادی که 
در زمستان ذخیره سازی شده بود اشکار نی شوند یس گیاهان می رویند 
و درختان شکوفه می دهند و حیوانات برای ارضای غريزة جنسی به هیجان 
می آیند و در تابستان هوا گرم می شود و میوه ها می رسند و مواد زاید 
بدن تحلیل می رود.چهرة مین خشی ۵ آمادم ساختمان و بنا می شود.در 
پاییز سرما و خشکی اشکار می شود و به تدریج بدنها برای ورود به 
زمستان اماده می شوند زیرا| اگر به یکباره زمستان فرا رسد انسانها از 
بین می روند. 


اما فايده ماه:با حرکت آن.ماه و سال یدید می. آیذ چنان که خداوند متعال 
فرموده است: «قَدرة منازل لتعلموا عَذَد السنین الحساب» (1). 


انسان با دانستن حساب,بر نظم زندگی از نظر زراعت و شخم زدنر توانا 
می شود و خود را برای مواد لا زم زمستان آفاده. خی کید و با د گر کوتی 
حالت ماه با زیاد و کم شدنش,وضع رطوبت در زمین مختلف می شود و 
زندگی انسان نیز تغییر می کند. 


اگر خداوند افلااک را بدون ستاره می آفرید و خلقت افلااک تاریک و 
ظلمانی می بود, آنچه که از اختلاف فصول, گرما و سرما نام بردیم پدید 


تست اد 


بنا بر این استعدادها بارور و شکوفا نمی شد و فصلی از خذ فصلی دیگر 
تشخیص داده نمی شد چنان که حق متعال فرموده است: 5 علامات ۲ 
بالگ ۶ و وم 


هم یَهَتَدُونَ» (2),و سخن دیگر حق متعال که فرمود: «و هو الذٍی 
حعَل کم الجُوم توا بها فی لمات الب و التَغر» (3). 
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مرخ وس (10) وا تسا ان کوش قرار ساو نا ساب 
حساب را بدانید. ٍ 

2 مرخ نحل (16): ۱162 [2اسار کان فقانه هاسن. هد و به ماه 
آها انساتها راح مت بانند. 

شوه انعام( )ای 97): تشد کسی اشت که شا کان را راخ شا 
قرار داد تا در تاریکیهای صحرا و دریاها هدایت شوید. 


این آیات دلالت دارد بر اين که ستارگان روشن آفریده شده و اثر آنها در 
مکانها و زمانها آشکار است.خداوند ستارگان را در افلاک قرار داد و افلاک 
را متحرک ساخت و اگر افلاک ساکن می بودند اثر ستارگان در جایگاه 
معینی بیش از اندازه بود و استعدادها را از میان می برد و بعضی معانها از 
اثر و فایده محروم می ماند و در این صورت فصول سال متمایز نمی 
شد,سرما و گرما به اندازةٌ نیاز پدید نمی آمد,در نتیجه نشو و نمود گیاه و 
توان ه فه چمم عااسم تام کل انعر به همم وا که 
بهترین نوع وجود است صورت نمی پذیرفت.تمام این حقایقی که یاد شد 
دلالت بر کمال رحمت حق از جهت افرینش و شمول عنایات خداوند به 
انسانهاست.زیرا همة انچه که از منافع ایجاد شدة جهان نام بردیم به علو 
تدبیر و کمال حکمت خداوند متعال مربوط است :و خداوند خود فرموده 
است: «و بتیگر لک السْمْس و القَمر دشن و بت یمحر لَکُمْ الیل و النهار 
تام من کل ما سَاْوة و ان توا مت الّه لا خضوها ان الاشسا 
لَطَلوم کناز» ۳۳ 


1-ترتیبی که شما در باره ستارگان در هر یک از افلاک بیان کردید مورد 
اشکال است.زیرا خداوند فرموده است: ایا را السماء الذدئیا بزیته 
الکواکب» و سخن دیگر حق متعال: «و لد ریت الما الدّئیا بقصابیح» 
(2)2-شهاب ثاقبی که طبق آية قرآن با او 
است, کدام یک از انواع ستارگان است ؟از آنها که آسمان را زینت داده اند 
رن اگر تتتهابفا. از. تسا ناتی. باشنند که: اسفان را ۶شت. داده 
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و 
ن 


[- سوره ابراهیم(14) آیة ( 33 و 34): [1]برای شما خورشید و ماه را در 
حرکت و رام آفريديم و شب و روز را مسحُرتان گردانيديم و آنچه نیاز 
وجودی شما بود عطا کردیم.اگر بخواهید نعمتهای خداوند را تما رید قادر 
نم شیجارشن آنها تیستبه الم اسان سعکر و ناسیاسن است؛ 

2«سهرخ ملک(67):ایة(5): 1 2آما آسضان دنیا را با چراغهاین زیت دادیم 


ستارگان زینت دهندهٌ آسمان با پرتاب به سوی شیاطین از بین می روند و 
لازمة اين امر به مرور زمان از بین رفتن تمام ستارگان یا تعدادی از 
آنهاست بدیهی است که این نقصان هرگز به وجود نیامده است و اگر 
بگویید شهابها غیر از ستارگان زینت دهندة آسمان هستند, این مخالف سخن 
و «و لَقَذ زا السْماء الخلیا بقصایيع و جِقلناها 

جُوماً للشیاطین» .این آیه تصریح دارد بر این که شهاب رجم کنندهةٌ شیطان 
ی شتار ان کشت دهتدق آاشمان. من بباشند: 


در پاسخ اشکال اول می گوییم :منافاتی میان ظاهر آیه و آنچه که ما ذکر 
کردیم نیست به این شرح که جون اسشعان دنیا مانع تور ستارگان 
نیست عقل مردم هنگام نگاه کردن به آسمان و مشاهدة ستارگان حکم می 
نف کف مان دنیا به وجود ستارگان زنت داده شده.,پس صحیح است 
فرمودة حق متعال: «ائا ربا السّماء الذٌثیا بزیته الکواکب» «زیرا زینت 
اسان دنیا , ۳ مردم در رابطه با آسمان دنیاست. 


پاتش ها اشکان دم این است که قیاق ی اد سار فان اس 


اقا در بارخ سخن حق متعال: «رَّا السَماء الدلیا بقصاييح و جقلناها ژجْوماً 
للسٌیاطین » می گوییم:هر جرم نورانی که در جوّ بالا یا در آسمان روشنایی 
می دهد برای مردم روی زمین چراغ به حساب می آید,جز این که بعضی از 
چراغها در طول زمان باقی هستند که از انها به ثواقب تعبیر می شود.و 
ی را که ار آها بخ تیای تر مت ومد اون ار 
کوون درجم فباطین. قرار داد انست نسیت به وحم ها ادن میت 
کید کف یفن آشهان اند 


فرموده است: ثم فتق ما بین الشماوات... تا و لا یشیرون الیه بالنظائر ۳ 
توضیح مطالب فوق بحثهایی به شرح زیر است: 


بحعث اول-این فصل نیز در بارهٌ تفسیر کلام امام(علیه السلام): فسوی منه 


سبرع 
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سماوات می باشدزیرا آنچه که امام(علیه السلام)در اين بحث اشاره 
فرموده است پیرامون طبقه طبقه شدن آسمانها و ساکن ساختن دسته 
های معینی از فرشتگان در هر طبقه است, زیر دسته بندی اسمان و 
ساکنان آنها از تمامیّت معنای تسویه و تعدیل برای آسمانهاست ااگر اشکال 
شود که چرا در کلام حضرت شکافتن آسمانها و سکنا دادن فرشتگان,از 
فا وهای ایا اه شدن آن به سار نان آخرتر 
قرار گرفته با آن که شکافته شدن آسمان مقدّم بر اختصاص یافتن بعضی 
از اتها به.ستار کان مین باشند: 


در پاسخ می گوییم: اشارةه امام(علیه السلام)به تسوية آسمانها اشارةه 
اجمالی است. 


گویا امام(علیه السلام)در ابتدا چنین فرض کرده است که خداوند تعالی 
آسمانها را به صورت کره واحدی آفریده است.چنان که بعضی از مفشران 
در تفنسنند. اب شریعه : 


«أَنّ السّماواتِ و الارَضَّ کاتتا رتقاٌ» (1)همین نظریّه را داده اند.سپس 
امام(علیه السلام)بالای آسمان و پایین آن را به منزلة دو سطح داخل و 
خارح برای آن کره در نظر گرفته است و پس از آن به بعضی ویژگیهای 
آسمان که ستارگان و خورشید و ماه باشد اشاره کرده است.بعد از بیان 
اجمالی آسمان, ستارگان,ماه و خورشید,تفصیل و تمیز هر یک از دیگری را 
با کلمة«فتق» دادم و ساکنان هر یک از آسمانها را دسته معینی از فرشتگان 
دانسته. و پس از آن به. تفصیل انواع ملاتکه پرداخته است.شک نیست که 
تقذم. بخث اجمالی و سپس تفضیلی آن اژ نظر فصاخت و بلاقت در خطابه 
بهتر است. تقدیم و تاخیر در کلام( علیه السلام) به همین مناسبت انجام 


با شناخت آنچه که قبلاً ذکر شد باید بدانیم که هر یک از جملات امام(علیه 


السلام) به آیه ای از قرآن کریم اشاره دارد,مثلاً این کلام حضرت: نم 37 
ما جین الشموات العلی::سناست این شخن حق عالی است: ۱ و نم بر 
الذین کفَرّوا أنَ السماوات» 
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1- سور انبیاء(21):آیة(30): [1]آسمانها و زمین به هم پیوسته بود. 


«و اأرَضَ کاتتا رتفا ققتقْناهما» .و اين جملة امام(علیه السلام): فملاأهن 
اطوارا من ملائکته منهم سجودلا -۱| است: 
«و لله يِسْجَذ من فی ِِ 5 الوض» (1)و نظایر این آیه.اين کلام 
امام(علیه ی صافون لا پتزایلون مانند این فرمودة خدای سبحان 
است که از فرشتگان نقل می کند: «و نا لخن الصَافون» «و الصّافات 
صَفا» و این جملة آمام(علیم السلام): مسبحون لا یستمون , نظیر این آية 
شریفه است: «یْسَبحُونَ» الیل و اهاز و «و التّهارِ و هم لا یَسَْمَونَ» .9 
این کلام حضرت . : و لا فتراه الابدان ,.شبیه این کلام حق است: «لا یِفْتَرون» 
.این گفتهة حضرت: و منهم امنای, علی وحیه نظیر این کلام خداست در 
خطاب به پیغمبر اکرم: «تَرّل به الرَّوخْ امین غعلی قلیک» ۳4 


اين گفتَهٌ امام (علیه _ السلام): و السنه الی رسله ,مانند اين آیه است: 
«جاعل المَلایْکه رسْلا» . 


این ود ین مختلفون, بقضائه و9 امره مانند این آیه است: #تترل 
المَلانکة 5 و ارو فیها بادّن رهم من کل أَمر» (3)و نیز نظیر این ایه است: 
9 الَمَلایکَة الرَوخْ فیها» ... «من آمره علت هن بشاء من عیادج».: 


این ,«سخن امام: و منهم الحفظه لعباده ,مانند 1 بن, سخن خداست: صس_ پر 


عَلیْکَم حَمَظة» (4)و نیز نظیر این آیه: «و ان لب سافطیت» و نظیر این 


آیه: «لَ مُعَقّباث من بَیّن یَدَبّه و من حَلفه بَحَمَظوتَة من مر الله» . 

اين کلام امام(علیه السلام): و الشدنه لابواب جنانه ,شبیه این آیه است: 
«فبِشْر عباد» 
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1- سورغ رعد(13):آیة(15): [1]هر که در آسمان و زمین است به طاعت 
خدا| مشغفول است. 
2- سورة شعرا(26):آیة(193): [2]جبرئیل روح الامین آن را بر قلب تو 


فرود آورد. 

3- سورة قدر(97) آٍية (4): [3]فرشتگان و روح در شب قدر به فرمان 
پروردگارشان برای هر امری نازل می شوند. 

4- سورة انعام(6).آیة(61): [4]برای شما فرشتگان را به نگهبانی می 


«حَرَّتتها» ,و این کلام حضرت: : و المناسبه لقوائم العرش اکنافهم ,مانند این 
سخن خداست: «و یخمل عرش زبک قوقَمُم یومَیْذ تمانیك» (1)و کلام 
ایام (علیه السلام)* باجتحتهم. مانند این فرمفده خداوند فعال. ایینت: 
«اولی اجَیِحه» . 


۱ ۷ 3 س ِ ۳ ار ۳۹3 ۳ 0 
بحث دوم-در تفسیر ایةّ: «ا و لم پر الذین کفژوا ان الشماواتِ و الازْضَ 
کاتتا رتفا ققتفناهما» دانشمندان اقوال مختلفی به شرح زیر دارند: 


1-آبن عباس و ضحاک و عطاء و قتاده کفته اتفاشضان و زمین شیء۶ 
واخدی بووند خدافند عیان آنها در فضا فاضله انداختت. 


2-کعب گفته است:خداوند آسمان و زمین را آفریده و بعضی را روی 
بعضی قرار داده بود, سپس بادی را آفرید و به وسيلة آن آنها را از یکدیگر 


جدا ساخت. 


3-مجاهد و سدی گفته اند که آسمانها طبقه واحدی بودند خداوند آنها را از 
هم گسیخت و هفت اسمان قرار داد و زمین را نیز چنان کرد. 


4-عکرمه, عطیه و آبن عباس به روایت دیگری که از او نقل شده است 
گفته اند ۱ ۱ است که آسمان نمی بارید و 
معنای این که زمین بسته بود این است که گیاه در آن نمی رویید.پس 
خداوند آسمانها را به وسیله 1 و زمین را به وسیله گیاه شکافت.این 
نظر را ونبالة آیفن: سو جعلنا هن.۱ لماء کل شَء خَی» تایید می کند. نظیر 
همین آیه است سخن حق تعالی: «فَقتَخنا آ بُوابِ السْماء بماء مُنهمر» (2)و 
آیة. دیگر؛ «و الأَرْض ذات الِصَذع» و کلام ۳909 متعال: «ّا سکن الما 
صا زد رت ارَضَ فا قآنبتنا فیها حَبّ» (3) 


ص: 327 


[- قنور ۶ حاقه (69) یه (17)؛ 9۰ [1]عرش پروردگارت را در آن روز هشت 
ملک برگیرند. .  .‏ ۱ ۱ 

2 سوره قمر(54) :ایة(11): [2]درهای اسمان را گشودیم و سیلابی از 
آسمان فرو ریختیم 

3- سوره عبس(80) ؛ایة(2 و 26): [3]ما اب قرافانی از اسهان. فرط 
ریختیم, سپس زمین را از هم شکافتیم و در آن دانه های فراوان رویاندیم. 


5-بعضی از دانشمندان 1 اند:معنای کلام خداوند: «کاتتا رَتْفا» ,این 
است که امور به طور کلی در علم خداوند و لوح محفو ظ وجود داشت و 


م _ 9 


این که فرموده است: «قفتفنا هما» ,اشاره به این است که در وجود تحفق 
یافتند و از یکدیگر متمایز شدند.این قول مناسب سه قول اول است و می 
توانه تحفیفی» یبای نها باشت این دانشمندان کفته. کعب را که ,معنهد ببوو 
خداوند بادی را میان آسمانها آفرید,بر امر خدا حمل کرده و باد را از جهت 
نامسا آفر دا اسعاری دافم اند 


۰ -بعضی گفته اند که معنای ری 0 این آیه فنطیق شدن دايرة معدل 
99 .اینان در 10۳ گفتة خاور قول ان و ی را آورده اند .آبن 
عبّاس و عکرمه معتقد بودند که معنای رتق آسمان این بوده است که نمی 
باریده, و معنای رتق زمین این بوده است که گیاهی نمی رویانده.بنا بر این 
معنای رتق و فتق به همین معنی که ذکر کردیم اتارهه اسان ‌تدارد که 
قول ششم از ان حکایت داشت, زیر | انطباق دو دایره که همان رنق پا 
بستنه بودن دو آاسضات است موجب نباریدن باران و خراب شدن عالم پایین 
می گردید و آشکار شدن میل که همان فتق است موجب به وجود آمدن 
فصول,باریدن باران,روییدن گیاهان و سایر انواع ترکیبات می شود. 


با دانستن توضیحات فوق روشن می شود که سخن امام(علیه السلام) نم 
فتت ها سیر الستوات. العلی مفوافم اه -قول ال ره قرو نکن است‌تشر 
چند تحقیق برای فهمیدن این حقیقت بیشتر لازم است.امّا قول ششم هیچ 
مناسبتی با قول امام(علیه السلام)ندارد ببه این شرح که سخن امام(علیه 
السلام) «ئمٌّ فتق...» در معرض بیان چگونگی خلق عالم بالاست و به همین 
اه وا ام کلام را با«فا» آورده و فرموده است: فملاأهنٌ اطوارا 
من ملائکته .رتق و فتق در قول ششم متاجُر از بحث اجرام علوی آمده 
است.با این که ظهور میل به هیچ وجه بر وجود 
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ی ب متفاوتی به شرح زیر 


مرتبةٌ اول -فرشتگان مقزب اند, همچنان ,که خدا وند متعال می فرماید: «لنْ 
اک ح |[ و2 آن تکون عَبدا ۹ و الَمَلایکة الَمْقَ بو ن» (1). 


مرتبة دوم-فرشتگانی که عرش الهی را حمل می کنند خداوند متعال می 
قرماید: «الدیت عملمن العس» باز ی فرماید: «ع تمل رس یی 
فوَقَهْم یِوَمَیْذ تمانیك» . 


مرتبة سوم-فرشتگانی که بر اطراف ,عرش می چرخند چنان که خداوند 
ال ی رما ی 2۳1 حافین من حوّل العّش» (2). 


مرتبة چهارم:فرشتگان آسمانها و کرسی هستند. 

مرتبة پنجم-فرشتگان عناصر طبیعی قرار دارند. 

مرتبة ششم-فرشتگان گماشته بر ترکیبات نبات و معدن می باشند. 

مرتبة هفتم-فرشتگان حافظ و نویسندگان کرام اند.در اين باره خداوند 


متعال می فرماید: 5 ان عَلَیْکمٌ لحافظین کراماً کاتبین» و از جملة این 
فرشتگان اند معقبات که در این آية شریفه خداوند متعال به آنها اشاره 


فرموده است: «لة معَقباث من بیّن یَدَیّه و من حلفه بَحْمَظوتَة عن آثر 
الله» (3). 

مرتبة هشتم-فرشتگان بهشت و خزانه ۱ 
فرموده است: «و قال لَهَم حَرَتتها سَلام عَلیکم» 
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1- سورة نساء(4):آیة(172): [1]هرگز مسیح و فرشتگان مقلّب از بنده 
خدا بودن ابا ندارند. 
2- سوره مومن (39) آیة(5 7): [2]فرشتگان را می بیلی که , بر اطراف 
عرش دور می زنند. 


3- سورة رعد(13):آیة(11): [3]برای خدا فرشتگانی است که پیاپی می 


مرتبة نهم-فرشتگان حهانزته بر آتش.حق متعال فرموده است: «علیها 
مَلائکة غلاظ شداد» و در جای دیگر فرموده است: «علیها تهعه عَست» و 
باز فرموده است: «و ما جَعَلنا آَصحابِ الثار الا مَلایْکَةٍ» (1)پس از ۰ 
مراتب فرشتگان می گوییم همه واتشمتدان بر این اتفاق نظر دارند که 
فرشتگان موجودات جسمانیی نیستند که مانند انسان و چهار پایان رفت و 
آمد داشته باشند بلکه در بار فرشتگان دو قول است: 


ال قول متکلمان که معقتدند فرشتگان اجسام نوارنی و الهی هستند, 
وجودشان خیر و سعادت است, بر انجام کارهای سخت و توانایند,دارای 
عقل و فهم می باشند,بعضی از آنها نزد خدا قرب و منزلت داشته و از نظر 
درجه کاملترند, خداوند متعال از آنها چنین حکایت می کند: «و ما مثا الا له 


مَقامْ معلوم» [ ۰۳4 


قول دوم قول غیر متکلمان است,آنها معتقدند که فرشتگان جسم نیستند, 
بعضی از آنها از جسمیت و دخالت در اجسام مجرژدند,بعضی از فرشتگان از 
جسمیت مجردند ولی از دخالت در اجسام مجرد نیستند و بعضی از آنها 
مجرد نیستند,جسمانی و حلول کنندة در اجسام و قائم به اجسام 
هستند.برای غیر متکلمان در ترتیب درجات یاد شده تفصیلی به شرح زیر 


است : 


اما فرٌ شتگان مقژب اشاره است به ذوات مبژا از جسمیت و جهت و نیاز 


فرشتگان حمل کنندة عرش الهی ارواحی هستند که به تنظیم کارهای 
عرش گماشته شده اند, تنظیم کنندة کار عرش هشت فرشته ای هستند که 


در قرآن آمده است: «و یجْمل عَرّش زبک قوَقَهُم یوَمَیُذ تمانیِة» و اینان 
رسای فرشتگانی 
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ِ سوره مدنر(75):آیة(31):و [1]ما خازنان دوزخ را غیر فرشتگان قرار 
ندادیم. ۲ ٍ 
2- سورة صافات(37):ایة(164): [2]هیچ یک از ما فرشتگان نیست جز 


هستند که تنظیم کارهای کرسی و اسمانهای هفتگانه را بر عهده 
دارند.توضیح این که کرسی و آسمانها به منزلة بدن آن فرشتگان است و 
اینها اشخاصی هستند که با بدنهایشان عرش را بالاتر از فرشتگان دیگر 
حمل می کنند. 


ما فرشتگان گرداگرد عرش الهی ارواحی_ هستند که حامل کرسی و 
گماشته و مسلط بر آن می باشند.فرشتگان آسمانها ارواحی هستند که بر 
آسمانها گماشته شده آند و کارهای آسمان از حرکت و اراده به اذن 
خداوند متعال در اختیار انهاست. 


همچنین فرشتگان عناصر, کوهها, دریا ها, صحر اها, خشعها و دیگر ترکیبات از 
فا و ی ی 


در باره فرشتگان حافظ و نویسندگان کرام چند قول آمده است به ترتیب 
زیر. 


1-بعضی گفته اند خداوند متعال طبایع متضاد را مخلوط و عناصر بیگانه با 
یکدیگر زا ذر هم امیخت. و از این. آمیژتن ۰ فراهم شد که 
نفس مدبر و قوای حسية محرژکه را بپذیرد.بنا بر اين منظور از فرشتگان 
حافظی که خداوند آنها را فرستاده است همین نفوس و قوایی است که 
طبیعت را در آمیختگی و ویژگی اعمالشان حفظ می کنند و آنچه را که در 
الواح خود می نگارند صورت کارهایی است که نفوس انجام می دهند تا در 
روز قیامت بر علیه خود آنهاٍ شهادت دهند,چنان که خداوند تعالی فرموده 
است: «قالوا شَهدذنا علن: افسا هر و الحياخ الکئبا و شهدوا عَلی 
ات 2 هم کائواً کافرین» (1). 


قولی حفظه برای بندگان غیر از حفظه علیه آنها می باشند و کاتبان نیز دو 


د سنه اند. 


ص: 331 


1- سورةٌ انعام(6): ی( 130): [1]آنها می گویند گواهی می دهیم بر ضدٌ 
خودمان و زندگی دنیا انها را فریب داد و بر زیان خود گواهی می دهند که 


بزودی توضیح بیشتری خواهیم داد. 
2-بعضی از قدما گفته اند نفوس بشری و ارواح انسانی باطناً مختلف اند. 


بعضی نیکوکار و بعضی شرور,بعضی کند فهم و بعضی زیرک,بعضی بدکار 
و بعضی عفیف, بعضی ازاده و بعضی پست,بعضی شریف و بعضی دنی می 
باشند.برای هر طایفه ای از این ارواح زمینی.روحی اسمانی است که 
نسبت به ارواح یست زمینی مانند پدری مهربان و اقایی بخشنده در 
کارهای مهم, آنها ۲ یاری می دهد,چه در خواب و چه در بیداری, گاهی به 
طریق رقیا و گاهی به گونة الهام.همان روح آسمانی مبداً است برای آنچه 
که از خیر و شرّ در آن روح زمینی پدید می آید.این مبادی در اصطلاح 
علما, طبیعت تام نامیده می شود.یعنی ان ارواح فلکی در طبیعت, نسبت به 
ارواح زمینی کامل و تمام هستند و همان ارواح فلکعی حافظ منافع انسان و 
ضرر و نیازهای او می باشند چنان که خداوند متعال فرموده است : «فی 
صْجْف مکرَمَه مَرفوعه مُْطَرّو بابّدی سفرو کرام برری» (1). 


از بدن ظ شده اند همگونی و مشابهت می باشد.پس نفوس جدا شده از 
بدن به گونه ای میل و کشش به نفوسی دارند که از بدن جدا نشده 
اند, زیر | میان نفوس مشابهت ۲ موافقتی وجود دارد.بنا بر این نفوس 
مفارق از بدن نفوس مرتبط با بدن را مطابق طبعشان یاری.می دهند و ؛ 
آنها گواهند چنان که خداوند تعالی فرموده است: «ما تلفظ من قَول لا 
لذیه و قیب عیی ی ور و جاءّث کل تفس معها سایق و شهیذ» (02 
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1- سورة عبس(80):آیات(13 تا 16): [1]در الواح پر ارزش ثبت است 
الواحی و الاقدر و پاکیزه, به دست سفیرانی است و لا مقام و فرمانبردار و 
نیکوکار. 

2- سوره ق (50) آية (18): [2 ]هیچ سخنی را انسان زاف ظ نمی کند مگر 
نزد آن فرشته ای مراقب و آماده است و هر انسانی که وارد محشر می 
شود یک سوق دهنده و یک گواه همراه اوست. 


اما فرشتگان بهشت:باید توجّه داشت که هشت بهشت در قرآن نام برده 
شده است که عبارتند از جئثت نعیم-جئت فردوس-جنت خلد-جئت ماوا- 
جنّت عدن-جئت دارالسلام-جتّت دار القرار و جئثتی که پهنای آن به مساحت 
زمین و آسمانهاست که برای پرهیز کاران آماده شده است و بر بالای همه 
اینها عرش پروردگار صاحب جلال و اکرام قرار دارد. 


ینس از دانستن این حقیقت,برای بهشتهای نامبرده, ساکنان و نگهبانانی از 
فرشتگان وجود دارد.اما ساکنان بهشت فرشتگانی هستند که از عبادت 
پروردگارشان تکبُر نمی ورزند.شب و روز آمادة تسبیح گفتن اند و خستگی 
ندارند و همانها فرشتگانی هستند که در بهشت با بندگان صالح و مخلص 
خدا با مهربانی و بشارت برخورد می کنند. توضیح این که انسان مطیعءهر 
گاه در فرمانبرداری به کمال برسد و به آخرین درجة صورت انسانی نایل 
شود و به وسيلة اعمال نیک و آنچه از کارهای پاکیزه انجام می دهد و 
متتتخی ت ورف کی هه اسان نهر فرسشکان .با کرهسا ممرانیت و 
رحمت و شفقت او را ملاقات می کنند و با روح و ریحان از او استقبال به 
عمل می اورند,چنان که قابله ها و دایه ها فرزندان پادشاهان را به بهترین 
جامه های دنیا و لباسهای سندس و استبرق می آرایند,و از بهترین عطرها 
استفاده می ۰ فرشتگان نیز با بندگان صالح خدا با شادی و شادمانی 
برخورد می کنند و آنها را به تماشای بهشت می برند از لدْتها و خوشیها 
اموری را به انها ۳ می دهند که در این دنیا چشمی ندیده. گوشی 
نشنیده و حثّی به قلب هیچ انسانی خطور نکرده است.با بندگان حضرت 
حق در بهشت تا وقتی خدا بخواهد با برخورداری از با 
انقطاع می مانند.و اخبار بهشتیان را به اهل دنیا در خواب می نمایانند و هر 
گاه روز قيیامت کبر | فرا رسد فرشتگان رحجمت با بندگان صالح خدا به 
بهشت پر نعمت با شادی 1 ۱ 
وجود ندارد در غرفه هایی که 
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بالای آنها نیز غرفه هایی وجود دارد و در پایین غرفه ها رودها جاری است 
خواتا ناوت 


بعضی از حکمای اسلامی گفته اند:فرشتگانی که با روح و ریحان بندگان 
صالح را ملاقات می کنند موجودات روحانی کرة زهره و مشتری 
هستند. گویا اینها می خواهند بگویند نفوس پاک و سعادتمند انسانی هر گاه 
از بدن جدا شود قوَهْ واهمه را به همراه خود ظ و صور خیالی پدید آمده 
بر اساس وعدة الهی در باره بهشت,باغها, نهرها.میوه ها؛حور العین, کاس 
معین,لوْلو و مرجان و ولدان و غلمان بر حسب استعداد و طهارت آن 
نفوس و امیدواری واب اخرت به صورتهای عقلی در نهایت ارزشمندی و 
تا ما را وا را 


چون ستارةٌ زهره و مشتری اثر کاملی در اماده کردن نفوس برای صور 
خیالی زیبا و شادی و شادمانی دارند.به همان گونه که به جنبةة روحانی این 
دو ستاره کارهای نیک نسبت داده شده است برخورد انسان نیز بعد از 
مفارقت از بدن با مهربانی و رحمت و شفقت به جنبة روحانی ان دو ستاره 


نسبت داده شده است. 


باشند ولی , به لحاظ وظایفی که دارنر خازن نام گرفته اند. توضیح این 
که.خازن سریرست درهای خزانه برای گشودن در خزانه و تقسیم خزانه 
بین مستحقان به اذن پروردگار است.و همچنین بستن در آنها و بازداشتن 
غیر مستحق از دسترسی به محتوای خزانه از ز جمله وظایف اوست.چون 
مستحقان, نگهبانی و باز داشتن غير مستحق از اموال خزانه.و نوازش 
متنعد ان و فرطاترداران به ادها وجکمت اومن با ده این: اعتبار 
بر انها خزانه داری بهشت صدق می کند.اینان همان 
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کسانی هستند که از هر دری بر مومنان وارد شده وهی کویتد :دورود بر 
شما به خاطر انچه که صبر کردید چه زیباست خانة اخرت. 


بعضی از دانشمندان گفته اند هر گاه بنده ای نفس خود را ریاضت بدهد تا 
به کمال مرتبة قوّه نظری و مراتب قوّه عملی برسد.او به وسیلة هر مرتبه 
ای از آن مراتب برای کمال خاصی که از جانب خدا به او افاضه می شود 
ی 


فرشتگان به نزد او می آیند و از هر بابی با سلام و تحیت و اکرام وارد می 


رضای به قضای خدا,خیر باشد یا شرء,باب نژ کی از آن ابواب است. 


فرشته ای که از این در وارد شود به رضای خدا وارد شود چنازن 
پس فرش از این در وارد شود برد ِِ ی 
که خداوند تعالی فرموده است: «#رضی اللة عَنهَمٌ و رضوا عَلْهٌ» و همان 
رضوان خازن جنان است. 


اما فر شتة آنتشن,بغضین از فضلا گفته اند :آنها نوزده نوع فرشته قامور انم 
ات اند که فرمان خدا را عصارشمی نوتم دسته آنرا 
که ص تا رارسا وا مت ما هی کر 

خازن, یک دربان,و یک فرشتة کارگر دارند.و دو فرشته غضب و 0 و 
هفت نفر دیگر گماشته بر امر غذای جهئمیان می باشند.توضیح این که هر 
گاه روز قیامت کیرا فرا رسد و انسان از کسانی باشد که زندگی دنیا را 
برای خود به آن حد د انتخاب کرده که جایگاهش جهنم شده باشد این نوزده 
فرشتته عذاب اوزرا بة. خاطر انجام زشنبهادو ارتکاب گناه و دور از فزمان 
خدا / به جهنم منتقل می کنند. خداوند تعالی 9 ایست: ی( آن یدح 


0 ع 


للائسان الا ما سعی و أَنّ سَعَيَة سَوف بری تم باه الجزاء الأوفی و آنَ 
|لی ریک الَتتهی» ( » (1). 
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1- سورة نجم(53):آیة(39):و [1]اين که برای آدمی جز آنچه به سعی(و 
عمل)خود انجام داده (ثواب و جزایی)نخواهد بود و البتئّه انسان پاداش 
سعی و عمل خود را(در دنیا و برزخ)بزودی خواهد دید سپس (در اخرت)به 


73 سس کاملتری خواهد 5 ۰ 
لم 

4 ۰ ۱ ۱ 5 ۱ ۱ 

۱ [ 


این نوزده فرشته ای که بعضی فضلا کفته اند.فرشتگان آتش اند .ولی با 
انسان فرشتگان دیگری از فرشتگان بهشت همراهند, توضیح این که هر گاه 
انسان فرشتگان را در دنیا مطابق اوامر خدا به استخدام قو هه ون 
ما دار یا یادها فاففت سوه اک ار سای کم سای 
خافشان است ,واه بهوستد آنها ان ازنکاب محارم منوا هی خدآونه یه 
دور می ماند.توفیق را از خدا ارزو می کنم. 


بحث چهارم-امام(علیه السلام)انواع دیگری از فرشتگان را نام برده است و 
به تفاوت مر تبه شان در عبادت و خشوع با عبارت سجود, رکوع, صطف و 
۳۵ اشاره کرده است ۰توضیح این که خداوند سبحان هر دسته از 
فرشتگان را به مرتبة معینی از کمال و علم و قدرت اختصاص داده 
است. که هیچ مرتبة پایینی به مقام و مرتبة فوق نمی رسد.هر دسته ای که 
نعمت خدا بر ان کاملتر باشد,عبادت او برتر و فرمانبرداری ان شایسته تر 
است. 


سجود و رکوع و صف و تسبیح عباداتی هستند که در میان خلق رایج اند 
ولی از نظر بیان معنای خشوع و خضوع متفاوت هستند.و نمی توان آنها را 
در اینجا به معنای ظاهری که مردم می فهمند گرفت زیرا نهادن پیشانی بر 
زمین برای سجده و خم کردن پشت برای رکوع و حرکت دادن زبان برای 
تسبیح, اموری هستند که دلالت بر ابزار و اسبابی دارند و مخصوص بعضی 
از حیوانات می باشد زیر | ۱ دارای اعضا و جوارح اند.امّا در مورد 
فرشتگان سزاوار این است که تفاوت مراتب ب یاد شده به سجود و رکوع و 
صف و تسبیح بر تفاوت کمال فرشتگان در خضوع و خشوع برای کبریایی 
خدا| و عظمت او حمل شود و به اصطلاح اطلاق کردن [وظ ملزوم 
است(خضوع)بر لازم ان(سجود)زیرا سجود در لفت به معنای انقیاد و 


با هضته الا اما خی که علام آمام غلیه ارسااه در با فر واه که 
بعضی از 
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آنها سجود می کنند,اشاره به فرشتگان مقژب باشدزیرا درجة آنها کاملتر 
از درجات فرشتگان دیگر است.یس نسبت عبادت و خضوعشان نسبت به 
خضوع فرشتگانی که در مرتبه پایین قرار دارند,مانند نسبت خضوع سجده 
به خضوع رکوع می باشد,بدیهی است که سجده نسبت به رکوع بیان کننده 
خضوع بیشتری است. 


اگر اشکال شود که شما در گذشته گفتید فرشتگان مقرّب نه مدبّرٍ جسم 


اند و نه متعلق به جسم,پس چگونه درست است که از ساکنان آسمانها 
اد اس انا ها ات 


در پاسخ می گوییم:در علاقةّ چیزی به چیزی و اضافة آن چیز به آن, کمترین 
مناسبت بین ان دو کفایت می کنر و این مقدار مناسبت در این جا میان 
تن سماوی و این دسته از فرشتگان وجود دارد. 9۰ ان مناسبت,با مناسبت 

علت و معلول است با شرط و خشروط,و چتان که جایز است خداوند جل 
جلاله در لفظ قرآن کریم به عرش و تسلّط بر آن اختصاص یاید.با این که 
خداوند تعالی از داشتن این مناسبت منژه است: و در حکمت عظمتی که 
برای خداوند ثابت شده است برای خلق وجود ندارد.یس به طریق اولی 
جایز است که در آسمان بودن را به فرشتگان مقرزب نسبت دهیم.هر چند 
این فرشتگان از داشتن جسم منژه و از تدبیر در جسم به دور باشند:چون 
امام (علیه السلام)بیان کننده و گويندة مطلبی است که منظور رسول اکرم 
و قران کریم است و چیزی که از ذهن و فهم به دور باشد بیان ندارد,بلکه 
کلام آن حضرت برای بالا بردن فهم و انديشه است. 


قول امام(علیه السلام)در بارهٌ فرشتگان که فرمود بعضی از آنها در حال 
رکوع اند احتمال دارد اشاره به حاملان عرش باشد زیرا| آنها از فرشتکان 
دیگر کاملترند. 

بتنن: نسبت: -عبادت: آنها به عیاذت دیکران مانتد تستیت: خصوع رکواعر به 
خضوع صف می باشد و عبارت امام که فرمود: و منهم صافون احتمال دارد 
اشاره به 
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فرشتگان طواف کننده اطراف عرش باشد.در تفسیر این کلام امام(علیه 
السلام) گفته اند: 


منظور فرشتگانی هستند که برای ادای عبادت به صف ایستاده اند چنان که 
خداوند متعال از انها چنین خبر داده است: «و انا لتَحَنْ الصَافون» . 


تحقیق و توضیح این که هر یک از انواع فرشتگان دارای مرتبة معیّنی از 
کمال-می:باشتد کهببه آن-دوجات اختساض بافته انة و از جالتی. که-دارند 
تغییر وضع نمی دهند و اين شباهت به صفهای منظمی دارد که تغییر نمی 
کند.از چیزهایی که تأیید می کند منظور از فرشتگان صف. طواف کنتدگان 
اطراف عرش می باشد مطلبی است که در خبر آمده است و آن اين که 
در اطراف عرش هفتاد هزار صف از فرشتگان تشکیل شده که دستهایشان 
را بر شانه نهاده و صدایشان به تکبیر و تهلیل بلند است و در پشت سر آنها 
صد هزار صف دیگر از فرشتگان است که دست راستشان را بر دست 
چیشان نهاده و تسبیح می گویند. 


احتمال دارد مفصود امام(علیه السلام) که فرمود: و مسبحون ,فرشتگان در 
صفٌ و غیر آنها باشند و او عاطفه در و مسبّحون هر چند اقتضا دارد که 
مسبحون غیر از فرشتگان در صف + باشد, ولی این مقدار مغایرت در اين جا 
حاصل است,زیرا آنها که تسبیح می گویند از جهت این که تسبیح گو هستند 
از فرشتگان اهل صف جدا محسوب می شوند . بدین لحاظ جایز است که 
فرشتگان را به دو نوع تقسیم کرده و بعضی را بر بعضی عطف بگیریم.اين 
جامعیت را که به لحاظی صافون و به لحاظی مسبّحون باشند,سخن حق 
تعالیي تاسوکت. گنه وقتی که از :قول. فراشتکان سین فرماید: جنا لتخن 
الصَافون و اا لتَکْنْ الَمْسَبْخُونَ» .و احتمال دارد مسبحون معا تداع 
دیکر از فرشتگان آسمانها باشند. 


منظور امام(علیه السلام)از این سخن که فرمود :«دسته ای از فرشتگان 
ساجداند و رکوع انجام نمی دهند و دسته ای راکعند و از رکوع بلند نمی 
شوند و گروهی صفٌ ایستاده اند و صف را به هم نمی زنند و دسته ای 
تسبیح گویند و از تسبیح گفتن 
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ی و فرشتگان در مرتبه های معیّنی است که 
۳ بر این غرادات ۱ قارص کی تنیوو نز ند زک هد خر ات اس 
و نسبت به سجود نقصان است و سر برداشتن از رکوع برای رکوع کننده 
نقصان رکوع محسوب می شود و به همین ترتیب بهم زدن صف نقصانی 
است در آن و خستگی در تسبیح نقصان و اعراض از مقصور است.بعلاوه 
خستگی و ملال عبارت از دوری نفس از چیزی به سبب خستگی بعضی از 
قاری ات هآ و و رشان مایت کم‌فوای: طعفی دا 
فایل تصر در رات 


اما فرمودة امام(علیه السلام):«آنها را خواب فرا تقی:. کر ضدق .ان 
بخوبی روشن است,بدین توضیح که خواب رفتن انها لازمه اش صحیح بودن 
خواب برای انهاست.وقتی خواب برای انها صادق نیست عارضص شدن 
خواب بر آنها نیز باطل است.دلیل صادق نبودن عروض خواب بر آنها م 
است که خواب ب عبارت است از تعطیل شدن حواس ظاهری از کارهایی که 
انجام می یابد.به اين دلیل که روح کشش برای انجام کار ندارد .و پس از بر 
طرفر شدن خستگی و ضعف,روح کشش انجام کار را پیدا می کند.چون 
فرشتگان آسمانی از این اسباب و ابزار منژه و پاک اند خهاته در حق آنها 
صحیح نبوده و آنها را فرا نمی گیرد. 

امام(علیه السلام)سهو عقول و غفلت و نسیان را از فرشتگان به دور 


دانسته است. 


در توضیح باید که که خاش عبارت است از عدم دریافت و تعقل چیزی 
در حال و این معلی از سهو و نسیان عمومی تر و به منزلة جنس ارسر 


توضیح این که سهو بی خبر شدن از چیزی است به وسيلة گرفتاری نفس و 
توجه آن یذ افو مهض کیجرسا وجودی که صورت با معنای آن شیء در قوه 
خیال يا ذاکرة انسان وجود دارد. 

اما فراموشی,غفلت از چیزی همراه با محو شدن صورت با معنای آن از 
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قوه خیال و ذاکره وی کلین است,به همین دلیل است که فراموش 
کنندة چیزی برای به دست آوردن مجدد آن نیازمند تلاش است و باید برای 
به دست آوردن دوبارة آن خود را به زحمت اندازد.با توضیحی که داده شد 
تفاوت میان غفلت؛ سهو و نسیان روشن شد.با در نظر گرفتن معانی غفلت 
و سهو و نسیان معلوم شد که این سه امر از لواحق قوای انسانی 

وت ر بارخ لازم لت از فرشتگان آسمانی سلب ی ۲" 


امام(علیه السلام)پس از آن که سهو عقول را از فرشتگان نفی کرده است 
معنای عمومی تری را که غفلت است از فرشتگان سلب فرموده 
است,زیرا سلب غفلت از فرشتگان لا زمه اش سلب نسیان ان امامت 
باشد هر چند نفی سهو از فرشتگان در سلب نسیان از آنها کافی بوده ولی 
و2 


اما سخن حضرت که فرمودند :«فرشتگان فترت در ابدان ندارند».برای این 
است که فترت توقف اعضای بدن از عمل است و نقصان یافتن اعضا به 
سبب خستگی که در روح بدن پدید می آید و پس از استراحت مجددا اعضا 
آمادة انجام کار می شوند و همة اینها از توایع مزاج حیوانی است,بنا بر اين 


امام(علیه السلام)در باره بعضی یگ از فرشتگان می فرمایند +«آنان امین 
وحی عدا ونم مترلغ بان برای رزسول حدا هیا شند و در رساندن احکام 

و اوامر الهی آمد و رفت می کنند».بعید نیست که اين قسم از فرشتگان 
رال در اقسام قبلی باشند, ذکر مجدد آنها به اعتبار صفت امانت بر وحی 
فسات این هن در چ اسانه ی آانمی ترا اما 
فرشتگان مرسل خی (عانة السلام) است و او از فرشتگان مقزژزب 


خداست. 
کون کایت ننده اشت که معی, ضایر افاضات ار خانت هداوند تقالی 
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بر بندگان به واسطةٌ فرشتگان انجام می گیرد و چگونگی ان را قبلا 
دانستی,ناگزیر صحیح است که بعضی فرشتگان امنای به روحی و 
خبرگزاران نسبت به پیامبر باشند.زیرا امین نگهبانی است برای چیزی که 
حفاظت آن را به عهده گرفته تا به مستحقش برساند.و علاوه بر آن وحیی 
که به واسطة فرشتگان نازل شود از هر جهت محفوظ و به دور از خلل 
سهو می باشد,چون لا زمة سهو که قوای جسمانی است در فرشتگان 
نیست.و به طور عمد نیز موجبی برای خلاف نیست,زیرا خداوند متعال می 
فرماید: «یخافون رهم من قَوقهم و یَفعلوتَ ما یُْمَرُونَ» (1)اين سخن 
امام(علیه السلام) که آنها زبان گویایی به سوی رسولان هستند؛ استعارة 
زیبایی است.در مثل گفته می شود فلان شخص زبان قومش می باشد, 
یعنی احوال آنها را بروشنی بیان می کند.پس بر چنین شخصی کلمة زبان 
اطلاق می شود زیرا از هر چه در نفس وجود دارد پرده بر می دارد و چون 
فرشتگان در ادای خطابات خداوند کریم میان پیامبران و حق واسطه 
هستند و اوامر حق را برای آنها توضیح می دهند, استعاره آوردن لفظ زبان 
گویا برای آنها به دلیل وجه مشابهتی که در این مورد وجود دارد زیباست. 


منظور امام(علیه السلام)در این جا از اختلاف ملائکه و رفت و آمد آنها به 
فرمان خدا و رساندن احکام خدا به طور پیاپی به مردم می باشد و منظور 
از قضای الهی اتهر ی ار صل وهی شوه این قضای الهی 
است.یعنی حکم قطعی.بنا بر این از کلمهة قضا معنای مصدری منظور 


اه ۱ ات به قلم الهی است در 
بارخ آنچه بوده و خواهد بود,و آن امری است که از تقدیر خداوند گذشته 
است ,چنان که رسول خدا| فرموده است: 


قلم از آنچه که باید بنویسد فراغت یافته و خشک شده است. 
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1- سورة نحل(16):آی(50): [1]آنها از پروردگارشان می ترسند و به آنچه 
فرمان داده می شوند عمل می کنند. 


اگر گفته شود چگونه صحیح است فرشتگانی که آمد و رفت می کنند همان 
فرشتگان ساجد باشند چون کسانی که همواره ساجدند چگونه تصوّر می 
شود که با اين وصف در انجام رسالت و نزول و صعود و اوامر و نواهی 
خدا| به رسولان امذ و رفت داشته باشند؟ در پاسخ می گوييم : قبلاً توضیح 
دادیم که سجود فرشتگان به معنای نهادن پیشانی بر زمین,به گونه ای که 
ما انجام می د هیم نیست,بلکه سجود آنها کمال عبودیتشان برای خدای 
تعالی و نهایت خضوعشان تحت فرمان قدرت او و نیازمند بودنشان در 
امکان و حاجت تحت سلطة وجوب وجود خداوند می باشد. 


بدیهی است که میان سجود به اين معنی و رفت و آمدشان برای رساندن 
اوامر خداوند تعالی به منظور انجام احکام الهی طبق مشیت و امر خدا 
منافاتی نیست بلکه انجام تمام این امور کمال عبودیت و خضوع انها برای 
جلال خدا و اعترافشان برای کمال عظمت الهی است. 


در بارهٌ این جملهة امام که فرمود ۰«بعضی از فرشتگان حافظان بندگان 
هستند»می گوییم که دو چیز قبلاً باید دانسته شود:یکی این که حفظه به 
چه معناست,دوم آن که مقصود از حفظه چه کسانی هستند ؟ در توضیح 
معنای حفظه باید بدانیم که بعضی از آنها حفظه برای عبادند چنان, که 
خد وهای کر قووه انسست: «له معَقباث من بَیّن یَدَیّه و من حَلفه یَحَمَظوتَة 
من مر الله» و بعضی از آنها حفظه , بر عبادند چنان که حق تعالی می 
و «و یوسل عَلبکَم عقظة» ,مقصود از حفظه ِ عباد فرشتگانی 
هستند که به امر خداوند تعالی بندگان را از آفاتی که نو انها غارضر: تون 
حفظ می کنند و مقصود از حفظة 7 
انسان را از طاعت و معاصی مه می کنند, چنان که خداونر تعالی 
فرموده است: فکرایاً کاتبين یِعَلَمُون ۳ تفعلون» و در جای دیگر می 
فرماید: «ما بلط من قوّل | له قیث غتیذ» ابن عباس گفته است که با 
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هر انسانی دو فرشته است یکی در سمت راست و دیگری در سمت چپ 
اوست هر گاه انسان حسنه ای را بر زبان بیاورد ان که بو رت راست 
است می نویسد و هر گاه گناهی را بر زبان جاری کند فرشته سمت 
راست به فرشته سمت چپ می گوید صبر کن شاید از اين گناه توبه کند و 
اگر توبه نکرد خود او نوشته می شود. 


مفسٌران گفته اند فایدة وجودی این دو فرشته این ات که تشن فکایت 
هر گاه بداند که فرشتگانی بر او گماشته شده اند و اعمال او را ناظرند و 
در کتابهایی می نویسند و در موقف قیامت به طور علنی بر او عرضه می 
کنند.چنین علم و اعتقادی انسان را از کارهای زشت باز می دارد. 


احتمال دارد که تعدد مذکور در حفظه,تعدد به حسب ذات باشد.,بدین معنی 
که فرشتگان دو دسته باشند.حافظان منافع و کاتبان اعمال بد انسان.و 
احتمال دارد که به حسب ذات یک دسته و به حسب وظیفه دو دسته باشند. 


بعضی که تصوّر کرده اند که حفظة منافع عباد همان قوایی می باشند که 
خداوند تعالی از اسمان جود خود بر جسم انسانها نازل فرموده 
است.ناگزیر باید حفظه بر عباد را زمينة همان قوا بدانند.با این حساب 
ات ی وا اه تا 
معناست که انچه از صفات و سیئات از عبد صادر می شود در علم ان 
مبادی وجود دارد و يا معنای کتابت این است که صورت افعال خیر و شزژی 
که انسان انجام می دهد به قلم افاضه خداوند بر حسب استعداد انسان در 
لوح نفسش نوشته می شود.نظر به معنای یاد شده, انچه آبن عباس نقل 
کرد که فرشته سمت چپ برای نوشتن گناه به خاطر توبة بنده صبر می 
کند,بدین معنی خواهد بود که ما دام که گناه در جوهر نفس عبد قابل تغییر 
گناه توبه کند در لوح نفسش نوشته نمی شود.و اگر توبه نکند تا ملکة 
راسخ در 
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نفسش شود.نوشته می شود و روز قیامت به خاطر آن عذاب خواهد شد. 


بنا بر همین قول احتمال دارد حفظة بر عباد عیناً همان حفظه,برای عباد 
باشد.زیرا نفس در جوهریت خود انچه از خیر و شر انجام می دهد حفظ 
می کند و در روز قیامت بر خود شماره می کند,ان گاه که عوارض بدن 
زایل شود انچه را که در جوهر نفس وجود دارد مفصٌل و مصوّر می بیند و 
از نفس چجپزری غایب نخواهد بود چنان که خداوند متعال فرموده است: 
و ی را و ۱ 
ان تتها و بت آمدا بتَعیدآ» ()و باز می فرماید: 5 تخرخ له هم ااقیاقه 
کتابا بلقامُ ملشوراً فا کتابک کُفی یتفیک الیو علیک حسیبا» (2)و باز 
فرموده است: «(ذا مغر ما فی ایور و مجُصْل ما فی الطْذور» (3). 


معنای این کلام امام(علیه السلام) که حافظان انسان از فرشتگان آسمانند 
این است که اصل آنها از فرشتگان آسمان است و بعد به زمین فرستاده 
می شوند.در بارة این فرمودهةٌ حضرت که فرمود: اما السدنه لابواب جنانه 
در گذشته توضیح داده شد . 


فرموده است: و منهم الثابته فی الارضین... تا لقوائم العرش اکتافهم . 
چنان که از بسیاری روایات استفاده می شود این صفات در وصف ملائکه 
حامل عرش بیان شده است.پس بی مناسبت نیست که در کلام امام(علیه 
روایت شده است:«پای آن فرشتگان در زمین پایین و سرهایشان عرش را 
شکافته است.چنان خاشع اند که چشمهایشان را بخوبی باز نمی کنند,از 
ساکنان اسمان هفتم خداترس ترند و 


ص :344 


1- سورة ال عمران(30):ایة(30): [1]روزی که هر نفسی انچه را از خیر 
و شر انجام داده است اماده می یابد و دوست می دارد که میان او و ان 
اعمال فاصلة زیادی وجود داشته باشد. 

2- سورة اسراء(17):آیة(13): [2]روز قیامت برای انسان کتاب گشوده 
ای را ظاهر می سازیم و به او می گوییم کتابت را بخوان و خودت برای 
حسابرسی خویش کافی هستی. 


3- سورة عادیات(100):آیة(9): [3]آن گاه که از قبرها برانگیخته شوند 


باز ساکنان آسمان هفتم ستتر ان استان ششم از خدا می ترسند و به 
همین ترتیب تا اسمان دنیا». 


ابن عباس از پیامبر(صلی الله علیه و آله)نقل کرده است که«در عظمت 
پروردگار فکر نکنید ولی در خلق فرشتگان فکر کنید زیرا یکی از آنها که 
اسرافیل نام دارد زاویه ای از زوایای عرش را بر دوش دارد.در حالی که 
پاهای او در زمین پایین است و سرش از اسمان هفتم بالاتر قرار دارد و در 
برابر عظمت خداوند چنان کوچی است که کویا وصع است(وصع پرندة 
بسیار کوچکی است)». 


باز از ابن عباس نقل شده است که«وقتی خداوند حملة عرش را ره به 
آنها 2 داد که عرش را حمل کنید, آنها نتوانستند, سیس به آنها فرمود 


لا حول و «لا فُوَة الا بالله» .وقتی که این جمله را ادا کردند پاهایشان 
توانایی یافت و تا زمین هفتم فرو رفت و استوار نمی شد.سپس بر پای هر 
یک از فرشتگان اسمی از اسمهای خداوند نوشته شد آن گاه پاهایشان 
استوار شد. 


معنای صحیح این خبر این است که وجود,بقاءحول و قوه فرشتگان در 
وظیفه ای که بر عهده دارند از حول و قوة خداست.پس اگر خداوند 
سبحان آنها را آفزنده هنت آزما دستور حمل عرش را داده است باید در آنها 
به حول و قَوّهُ الهی, توانایی این کار باشد و اگر حول و فقو الهی نبود,قادر 
به حمل ذره ای از ذرات مخلوقات و افریده ها نبودند چه رسد به این که 
کارگردانی عرش را که از بزرگترین جرمهای عالم است به عهده داشته 


باشند. 


با توجّه به توضیح مطلب فوق می گوییم:آنها که معتقدند فرشتگان دارای 
جسم اند لزوما باید صفات مذکور در کلام امام(علیه السلام)ر | به صورت 
امری ممکن حمل بر ظاهرشان کنند,در این صورت معنای کلام اين خواهد 

بود که خداوند بر ها مک رت قادر است و اما آنها که فرشتگان را از 
جسمیت منزه دانسته اند معتقدند که خداوند سبحان فرشتگان را آفرید و 
آنها را ص ‏ بر اچرام آسمانها و 
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کاز کردازن عالم کون و فساد و وسیله برای انچه که در جهان به وجود می 
اند فرارتداهتا شو ابا اجان ها اتطر خامی‌تر اکه کستر اسمان.ه 
۳ بر این منظور از ثبوت قدمهایشان در بطن زمین 
کناید است. از یت احراکاسانم کد.به. آسم شدای ید هر دانشی. کد. عماا 
کرمتته. استه. در کار کرذاتی, این خفان انسعراز افته اند وف عاطن 
موجودات نفوذ پیدا کرده اند و از آسمان بلند درگذشته اند, کنایه از برتری 
ععلی آنهاست و از کنارن های. اسمان برتر تفه اند کنابه از این است کد 
اتديشة عفلی آنها فراثر رفته است: 


اش که اما عم لام فر ماه سای نما با قواتم خر ات 
دارد مقصودش این است که در ثبات و بقا شبیه و مناسب قوائم عرش اند 
بدین معنی که تا عرش بریاست آنها ثبات و بقا دارند. 


اگر سوال شود که ایا برای عرش غیر از فرشتگان مذکور پایه هایی وجود 
دارد که این دسته ملائکه منانبتب. آن. پایه هایی باشند با ك پاسخ 
ضادق (ع زره القسلام ااز ۳ از ور رسول دار سای الله ۳ و 
آله)روایت شده که فرمود:«میان هر پایه ای از پایه های عرش تا پاية دیگر 
مسافتی است که هشتاد هزار سال یک پرنده تیز پرواز بییماید». 


بعضی از محققان گفته اند عرش دارای هشت پایه است و خداوند تعالی 
به هر یک از فرشتگان هشتگانة حامل عرش,حمل و اداره کردن یک پایه را 
سیرده است.پس از دانستن این موضوع می گوییم که احتمال دارد سخن 
امام (علیه السلام) در بارهٌ پایه های عرش اشاره به این باشد که چون شانه 
محل شلت و قوّت است امام(علیه السلام)کتف را برای قدرت و قوّتی که 
خاص هر فرشته است استعاره آورده باشد که با همان نیرو کارهای قوائم 
عرش را عهده دار هستند.شکی نیست که میان (1) 
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1- روی عن جعفر بن محمد الصادق(علیه السلام)عن ابیه عن جده(صلی 


الله علیه و آله)اه قال:انْ بین قائمین من قوائم العرش و القائمه الاخری 
خفقان الطیر المسرع ثمانین الف عام. 


هر پایه ای از پایه های عرش و بین قدرتی که آن را اداره می کند مناسبتی 
برقرار است که به آن لحاظ خداوند سبحان فرشتة خاضٌی را به خملن ان 
پایه گماشته است و همین است معنای جملة امام(علیه السلام) که فرمود: 
المناسبه لقوائم العرش اکنافهم و بعید نیست چنان که لفظ اقدام را برای 
فرشتگان 0 آورده است., لفظ اکناف را نیز استعاره آورده باشد, به 
دلیل تشبیه قیام فرشتگان در انجام امر خدا| برای حمل عرش به قیام 
انستوانه ی اب مس ی 
عرش استوار شده بی آنکه عرش یی ام ای داشته 0 بعنی 
آنها شبیه پایه های عرش اند . 


فرموده است: ناکسه دونه ابصارهم متلفعون تحنه باجنحتهم در عبارت بالا 
ضمیر در کلمات دونه و تحته به عرش برمی گردد.در خبری از وهب بن 
منبه است:«برای هر ملکی از حاملان عرش و آنها که در اطراف عرش 
هستند,چهار بال است,دو بال بر چهره دارند از ترس این که به عرش 
بنگرند و نابود شوند و دو بال بر دهان دارند که کلامی جز تسبیح و تحمید 
بر زبان نیاورند». 


امام (علیه السلام)نکس ابصار را کنایه برای کمال خشیت آنها از خداوند 
تعالی آهزده است و این که فرشتگان به ناتوان بودن چشم عقلشان از 
درک ماورای کمالاتشان که مقذر است اعتراف دارند و چشم خرد خود را 
از این که انوار خدا و عظمت او را در افرینش عرش و مخلوقات بدیع تر 
از خودشان را درک کنند ناتوان می بینند.زیرا منتهای دید انها پایین تر از 
حجاب عرّت است. 


از برید رمٌاشی نقل شده است که برای خداوند تعالی در اطراف عرش 
قيامت چون جویبار اشک جاری است و از خوف خدا مانند شاخه هایی که 
باد: .انها. را متمایل کردم باشند خم شده. اند:خداوند .تعالی. به. آنها آمی 
فرماید:«فرشتگان من چه چیز 
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شتفا: را عف مان آنها: نی باس مت گویند :«آفریدگارا اگر مردم روی 
زمین از عت و عظمت : تو چنان که ما آگاهیم آگاه باشند هیچ خوردنی و 
آشامیدنی برای آنها گوارا 9 بود و در بستر آرام نمی گیرند و سر به 
هنخر ا می کدار ند ونمانند کاه‌خروش جر می آوز ند 


چون بال برای پرندگان و انسان عبارت است از محل قوّت و قدرت و 
هیبت. صحیح است که برای فرشتگان استعاره او راو باشد از 
و دز 0 ی زمرق مات ۳9۱۰ زره ز عی بر 
بالیاف فرشتگان به کثرت وت توصیف تور این کنایه ات از تفاوت 
نزدیکی آنان به خدا و این که کمال بعضی از بعضی دیگر بیشتر است و 
چون لفظ اجنحه رز برای فرشتگان کنایه آورده 1 اش آن است 
که آنها را به فرشتگان تشبیه کرده باشد,چون هنگامی که پرندگان بالهای 
خود را می بندند شبیه انسان می شوند که در جامةّ خود پیچیده باشد و از 
ظرفیتالن فوتان رکه ارت ان کسال ار دم علممسان. ات ده کر 
رسیدن به راز و رمز مخلوقات ناتوان و از پرواز به سوی جلال و عظمت 
خداوند درمانده و مانند اين است که بالشان بسته است.پس بسته بودن 
بال فرشتگان را امام(علیه السلام) به جامة پیچیده شده تشبیه و لفظ تلفع 
را برای آن استعاره آورده است و همة این مفاهیم را برای کمال خضوع 
فرشتگان و تحت امر بودنشان و ناتوانی آناران تکرتن سب عون کنایه 


آورده است. 


اگر سوال شود که شما گفتید: مقصود از فرشتگان راکع حاملان عرش می 
باشند.پس چگونه صحیح است که این دسته از فرشتگان نیز حاملان عرش 
باشند چون فرشتگانی که پاهایشان در عمق زمین و گردنهایشان فراتر از 
آسمانهای هفتگانه و کرسی و عرش بااشد با این وصف چگونه می ۳ 
راکع هم باشند. 
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خوات: ان ا اون فوحی حفرت دی امام(علیه السلام):و منهم امناء 
علی وحیه گذشت,چون مقصود از رکوع,خشوع برای عژت و 

خداست و اين منافات ندارد که پاهایشان در عمق زمین و 1 از 
آسمانهای هفتگانه و عرش و کرسی فراتر باشد . 


فرموده است: مضروبه بینهم و بین من دونهم حجب العزه و استار القدره 
جملة فوق اشاره است به اين که ابزار انسانی ناتوان از درک حقیقت 
فش ان ۵ وس رت خه آنان.می. باننید یه ادلی که اماران سز ی 
جهت داشتن به دوراند و به عژت و جلال خداوندی نزدیک. نیروی ادراک 
انسانی از تنقع و مراتب متفاوت آنها به دور است.مثلاً هر گاه یکی از 
پادشاهان دنیا در بزرکهازی وتعظنت. اسان باشد که جز بزرگان و خواص 
نتوانند او را ببینند.و یا بعضی از خواص پادشاهان مانند وزیر و همدم و 
دربان که همه مردم به اآنها دسترسی ندارند.و جز افراد خصوصی_ و یا 
دازا واسطه.های یخیرات با اما دار دامن شید مضرها ان 
فاصله تین آنها و مرذم تقژب و نزدیکی آنقا: به: .باذشاه باشد.در بارهٌ 
ی ی ایک 
عرّت و عظمت پادشاه و قدرت و قهر او حایل می باشد,حایل میان مردم و 
فرشتگان نیز پردة عرّت و عظمت خداوند,پادشاه دنیا و آخرت ِ 
بدینسان است حال فرشتگان مقزب و پایین تر از آنها ان عرش. و 
سزاوار نیست که قوای ضعیف ما به آنها برسد و به دلیل حجابهای عرت و 
عظمت خداوندی برای فرشتگان و به دلیل کمال تشاط و قدرت خداوند 
که در بارخ فرشتکان اعمال شنم است اسان تمی اند آنها را درک کندده 


فرموده است:و لا بتوهمّون ربهم بالتصویر 


این فراز از فرموده امام(علیه السلام)اشاره به این است که فرشتگان در 
بارة حق 
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متعال هیچ نوع ادراکات وهمی و خیالی ندارند.یعنی در ذهن انها صورتهای 
وهمی و خیالی از خداوند وجود ندارد زیرا وهم و کمان به امور محسوسی 
که دارای صورت و مکان و جسمانیت باشد تعلق می گیرد.پس قوه واهمه 
هر چند به سوی وجوب و وجود سپر کند و دقت نظر داشته باشد کشش آن 
جز به معنای جزئی محسوس تعلّق نمی گیرد و حّی درک خود را جز با 
تصوّر مقدار و حجم در نمی یابد,بنا بر این در حق فرشتگان توهم و خیال 
روا نیست.چون وهم از خواص مزاج 9 است و فرشتگان دارای قوة 
وهم و < خیال نبوده و تصوری به این معلی از خداوند ندارند. 


اما چون همین قوّه برای انسان وجود دارد و مایل است که پروردگار خود 
را در جهتی ببیند به مکان او که مقداری دارای صورت است اشاره کند و 
به همین دلیل است که در کتب الهی و دستورات شرعی, خداوند به صفات 
جسمی مانند چشم و دست و انگشت و نشستن بر کرسی و مثل اینها 
برای مردم توصیف شده است تا وهم نها چیزی را درک کند صا نج ورن 
کتصو اراشس‌ بدا کته ربرا اکرشارع هس و آعاز آمرسه اساتا می 
فرمود که صانع حکیم نه در داخل عالم است و نه خارج از آن,نه جهت دارد 
و نه جسم است و عرض,مردم از پذیرش چنین خدایی بیشتر فراری می 
شدند و انکار انها بیشتر شدّت می یافت زیرا قَوهُ واهمه در طبیعت خود 
چنین وجودی را با اين ویژگی نمي تواند تصوّر و اثبات کند.بنا ‏ بر اين لازمة 
زا که تور نمی کنق صنکر توت | اجه ار مات سم که‌هن اسان 
شریعتت آمده اشت باز هم انسان قادر به.در ک. کامل نها نیشست: 


ا تفاظن کم .اش از وتان یت ی کنید‌فایل کاویل آنده 
برای ادای مقصود کافی می باشند.زیرا افراد عامی که در ظلمت 1 
غرق شده اند آن الفاظ را : بر ظاهرشان حمل کرده, مقید به شریعت گشته 
و از پراکندگی 
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اعتقاد و انديشة فکری سالم می مانند و اهل بینش که از این درجه بالاترند 
بو ماب کف‌موره قول فا نماد اویل می نت ه ین طریی در 
کس معرفتش بالاتر باشد معنای بالاتری را می فهمد زیرا انسانها در فهم 
معانی دارای مراتبی هستند.فهم و انديشة هر یک از انها نیکو و مطابق 


فرموده است: و لا یجرءون علیه صفات المصنوعین فرشتگان برای خداوند 
صفات مخلوقات را جاری نمی سازند,اجرای صفات مصنوعات بر خداوند 
وقتی رواست که خداوند با مخلوقات خود مناسبت و مشابهتی داشته باشد 
و اين تناسب وقتی برقرار می شود که با قیاس وهمی و برهان خیالی 
خداوند را به صورت مخلوق ببیند و حکم کند که خداوند متعال نمونة 
مخلوقات خود می باشد و مخلوقات در مکان قرار می گیرند و در جهت 
واقع می شوند و سپس قوةْ خیال,خداوند را به شکل مخلوقات می 
تبتوشی از ادرای هی ف ال و بابسا رای یل مقومه 
درا ی امه و انا سکع عم ما ار 
صفات مصنوعات را بر خداوند جاری دانسته و حکم , به مثلیت خداوند با 
مخلوقات می کند, ولی جچون فرشتگان انتتضانت از قوه و هم و خیال مبژا و 
پاک اند بر خداوند صفات مصنوعات او را جاری نمی سازند و خداوند را 1 
آنچه ظالمان در حق او می گویند والاتر می دانند. 


همچنین فرشتگان خدا را در مکانها محدود ندانسته و مثل و مانند برای 
خداوند. قائنل تیشتندرزیر | خکم کنندم به خد سیع۶ در فکان و.جا گرفتن آن 
در مکان و مثل و مانند قائل شدن مبنای تصوّرش قیاس وهمی و خیالی 
است تا از طریق وهم و خیال. همشکلی و همانندی او را دریابد سپس یکی 
را به دیگری تشبیه کند و چون دانستیم که قوّهْ وهم و خیال به حیوان 
عنصری اختصاص دارد, نا گزیر صد ور این احکام از فرشتگان اسمانی به 
طور مطلق منتفی است.با توضیح فوق روشن شد که فرشتگان بر خداوند 
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فصل سوم در کیفیت خلقت آدم(علیه السلام) 
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الصَلصَال- فاغَطاه اللةّ التّظْرََ استحقاقاً ار و اسشتتام للیلیه و 
انجازا للهده- فقال _«من الْمْتّظَرینَ الی یو م الوَفّتِ ال تم آشکن اسَکن 
سبحاتة ادع؟ دارا اعد فیها يستة - عَيسَةه و آمَن فیها من و ورد 
ابلیس؟ و 7 نو فاعتزه دوه تة 7 سَة علهِ اه و مُرافقه الابرار- 
ف تب وج ۶ ۰" 
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حزن من الارض:سرزمین سخت و دشوا ر مانند کوه عذبها:خاک آماده برای 
رشد گیاه و زراعت سهل:خاک نرم.زمین هموار سبح:خاک شور.سرزمین 
شوره زار مسنون:به قول ابن عباس خاک مرطوب.به قول ابن سکیت که 
از ابی عمر نقل کرده یعنی خاک متغیر.توضیح این که قول ابن عباس به 
کلام امام(علیه السلام) که فرمود: سنها بالماء حتثی لزیت یعنی خاک را با اب 
درامیخت تا به قوام 
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آوی ها نت است. 


صلصلت:بعضی گفته اند صلصال گل بدبو می باشد و از اين قول عرب 
گرفته شده است که می گوید:صل اللحم یعنی گوشت بدبو شد.به قول 
دیگر گل خشکی است که هرگاه باد به آن بوزد صدا دهد گل خشک هر گاه 
پخته شود عرب به آن فخٌار می گوید.بعضی دیگر گفته اند هر گاه گل 
( 


لاظها تالبلت یا ات در آمیخت وبا ان ملظ کروبله هی روت باه .سفرد 
بل است و بر وحدت دلالت هت کند: 


لاذب:حسبان.در اصل لازم بوده است. 

احناء:جمع حنو:اطراف اعضاء:جمع عضو عضو مانند دست و پا برای حیوان. 
اضلدها:آن را نرم و محکم قراز داد 

جبل:خلق, آفرید. 


وصول:جمع کثره برای وصل و به معنای مفاصل است و جمع قلّه اش 
افضال است: 


ذهن :در لغت به معنای رز کی و حفظ است و در اصطلاح علمی عبارت 
است از قوای درک کننده مانند عقل و حسن باطن. 


فکر:جمع فکره و آن قوّه ای است برای نفس که ادراکات عقلی به وسيلة 
ان اسا مج کر 


انسان:اصل انسان از انیس گرفته شده و به معني همدم است.الف و نون 
شیء و بیشتر از آن تحقّق پیدا نمی کند و چون هر یک از انساتها با دیگری 
انس می گیرد,انسان گفته شده و به همین معنی در زبان عرب کثرت 
استعمال پیدا کرده است. 


مسائه:غم و غصه. 


جوارح:اعضا اختدام و الاستخدام:دارای یک معنی هستند و آن به خدمت 


ادوات:اسباب,ابزار جمع ادات.الف ادات در جمع تبدیل به واو شده زیرا| 
اصل ان واو بوده است. 


استیداء:طلب ادا کردن. 


خنوع:خضوع و خشوع ابلیس :شیطان معروف. گفته اند ابلیس از ابلاس که 
به معنای ناامیدی و دوری است گرفته شده.به ابلیس,ابلیس گفته اند چون 


از رحمت خداوند بدور است. 
لا رم 
حمیه:عرور 
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وهن:ضعف و سستی سخط:خشم و غضب اعترتهم:آنها را فرا گرفت. 


نظره:مهلت دادن جذل:شادمانی دنیوی اغتژه:غافل ساخت او را و با او به 


عزیمه:به چیزی همت گماشتن اهباط:فرود آمدن 
ترجمه 


«پس از آن که خداوند سبحان اشمان و زمین و فرشتگان را آفرید,از 
قسمتهای مختلف زمین سخت و نرم و خاک شور و شیرین قسمتی 
برگرفت و با آب رحمت ناخالصی آن را گرفت و سپس آن را با رطوبتی 
رات اس ام ایدم از اضر را وت یو 

اعضا و اقدام بود بيافرید. آن را خشکاند تا حدّی که قسمتهای مختلف آن در 
ارتباط و پیوستگی با هم محکم و استوار و قابل انعطاف شد و آن را تا 
مدّت معینی همچنان باقی گذاشتآن گاه از روج خود در ان دمید و به 
صورت انسان در آورد دارای قوای مختلف ذهنی,فکری که در اشیاء تصرف 
کند و اعضایی که بتواند آنها را به خدمت کتردایزازی. که دز امهر از انها 
استفاده کند,شناخت و معرفتی که بین حق باطل فرق بگذارد.قوای 
چشیدن و بوییدن و لمس کردن به او عطا کرد, طینتهای گوناگون مانند 
سفیدی استخوان و سرخی خون و حالات متضاد, اخلاط متباین از گرمی و 
سردی و خشکی و تری به او بخشید.و امانتی را که زمینة سجود فرشتگان 
بر آدم شد در نهاد او قرار داد و فرشتگان را به به تکریم و تعظیم آدم فرا 
خواند و فرمود ادم را سجده کنید,همة ملائکه او را سجده کردند مگر 
ابلیس که خودخواهی بر او عارض شد و بدبختی بر او چیره گردید و به 
ار این که عم ار آسره رایس کسام را کار غای آفرده 
شده بود سبک و پشت شمرد. 


ذر مقابل این سر کشی سر اوار خشم خدا شند و اززماینش آو شخت شد و بنه 
خاطر پاداش عبادات خود,تقاضای عمر جاوید کردخداوند در پاسخ او 
فرمود: 

«تا زمان معین از مهلت یافتگانی».پس از آن خداوند آدم (علیه السلام) | 
در سرای بهشت 
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که زندگی برایش گوارا بود اسکان داد و جایگاه او را ايمن گردانید و 
دشمنی ابلیس را به به او بانا ون شد اما ابلیس که بر ژند کات آن حضرت در 
سرای جاودانی و همنشینی با نیکان حسد می ورزید,او را فریب داد. 


اسا ات ی ور وا ی صن که رن اراو اه 
سستی, شادمانی ی اه نت کي نس گوآری را به پشیمانی ۲ 
ساخت(آدم از کرد خود پشیمان شد و توبه کرد).خداوند سبحان توبة او را 
پذیرفت و کلم رحمت را به او آموخت و به او وعدة بازگشت به بهشت 
داد و او را به دنیای پر بلا وخایگام توالد و تناسل فرو فرستاد». 


برای قصه آدم( علیه السلام)دو طریق نقل شده است طریق اول -همه 
مسزانخ مان مشسلمان این داسان زرا شر ظاهزش حمل کرد اند و 
در این باره بحثهایی به ترتیب زیر آورده اند: 


بجعت اول-این داستان را خداوند متعال در هفت سوره از قوارن کریم تد راز 
کرده است:سوره هایٍ بقره,اعراف,حجر بنی اسرا تیل, کهف.طه.ص. و این 
تکرار به منظور کر دادن خلق و آگاه ساختنشان از ویژگیهای 
نا ان 
توجّه دادن مردمان به حضرت حق و مطالعة انوار کبریایی حق متعال چنان 
که خداوند تعالی می فرماید: 


«یا بیی دم لا بتکم السَبّْطانْ کما آخْررج أَبوِبَكَمَ من الجَتّه» (1). 


در هر فراز از کلام امام (علیه السلام) اشاره ای به ای ای است مانند؛ 
«تربه »> در سخنان آن نز کوانر که اشاره به قول خداوند تعالی است که 
فرمود: «حَلَقَةٌ من تراپ» . 


سنا بالماء .مانند این سخن حق تعالی است: «من حما مَسْتّون» . لاطها 
بالبله 3 


۶ 
2 
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1- سورة اعراف(7):آیة(27): [1]ای فرزندان آدم شما را شیطان فریب 
ندهد آن چنان که پدر و مادرتان را از بهشت بیرون کرد. 


حلی لرَبت ,.مانند این سخن حق تعالی است : «منْ طین لاز ب» ۰ حتّی 
صلصل , مانند این سخن حق تعالی است: «من صلصال» . «نْم نفخ فیه 
من روحه مانند اين سخن حق تعالی است: «فاذا» سوه 5 «تَقحتْ فیه 
من رژُوجی» و«تفخ فیه من ژوجه. 


زا اذهان یجبلها و فتر یتصرف فیها و جوارح یختدمها ,مانند این سخن حق 
تعالی است: «و جقل لکَمْ الشیع و الابْصاز و الافیدم» . (1)استاد اللّه 
ساجدین» .و ۰ ۱ 


الاابلیس مانند این سخن حق تعالی است: «قَسَجّد المَلائْکَة تلهم جُمَعُونَ 
لا تلیس» (2)اعترته الحمیه...و استهون خلق الصلصال ,مانند اين آية 
شریفه ات کار اس ی ۱ «آتا یر بر ملة خلفْتبی من نار و 
حَلَفتة من طینِ» (8)و این سخن حق متعال که از ابلیس حکایت می کند: 
«لتشر عَفته و من صلصال . 


فاعطاه الله النظره...الی پوم الوقت المعلوم ,.مانند این سخن حق تعالی 


است : 


«قال قاتک من الغتظرین الی یو م الوَفّتِ المَعْلومٍ» (4)توضیح این که 
جملة:اعطاه ال الثظره 8 ای در تقدیر دارد و آن این است که 
ابلیس از خداوند تقاضای مهلت کردخداوند به او مهلت داد. «نئم 
اسکن. ..ارغد فیها عیشه ,مانند این آیة شریفه است: «و قلنا یا اد م اآشکن 
1 لت و روک له و کلا ملها تغدا یت شتما» (5). 


و حدره ابلیس و عداوته مانند این آية شریفه است: «پا ده ۵ آن هذا| عَذ 
لی» 
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1- سورة نحل(16):آیة(78):و [1آبه شما چشم و گوش و قلب عطا 
کردیم. ۱ ۱ 
2 سوره حجر(15):اية( 30):( [2]چون فرمان حق به سجده ادم 
رسید)همهٌ فرشتگان سجده کردند مگر ابلیس. 


3- سوره اعراف(7) آیة(12) ) [3 اشیطان گفت)من از او بهترم مرا از 
آکتترن دای 5 از خاک آفریدی. 

4- سورة حجر(15) اه( ۰/37 4 اخدافیی افرضود الم نو لت ما هی 
داشت تا وقت معین. 

5- سوره بقره(2) ای (35): [5آبه آدم گفتیم با همسرت در بهشت بمان و 
از هر نعمتی که می خواهید بخورید. 


«و لرَوجکَ قلا بحْرجتَکُما من ات قتشفی» (1). فاغتژه ابلیس...مرافقه 
الابرار ,مشابه 31 آیه است: «فوسوّس الیّه السْیطان» 9۰ «قدلاهما 


من 
بعرور 


فباع الیقین بشکه و العزیمه یوهنه ,مانند اين آية شریفه است: «فتسی و 
2 تجو له عَرّما» ۱۳۹ بالجزل وجلا و بالاغرار ندما ,شبیه این ایه است: 


و نا طلمنا سنا و ان لم تفْیژ نا و ترحشنا لکوت من الخاسرین» 


بسط اللّه فی توبته ,شبیه اين آیه است: «فتلقی دم من رَبّه کلمات 
قتات عَلیّو» (3). و وعده المرده الی جثته... ,مانند اين آیه است: «قَامّا 
ینم منی دق قمن ائبع دای قلا بَضِلّ و لا بَشفی» (4). فاهبطه الی 
دار البلیه ,مانند این آية شریعفه است. «اهبطا منها جمیعا» ۰ 


بحث دل8م-خداوند متعال در موارد متعذدی از قرآن کریم به 
اشاره دارد.و دز آبه. اي فی فرماید: «انَ مَتّل عیسی عَلند الله کم 
حَلَقَهُ من ثراب» (3)و در جای ویک مین فرفاید: وان حالف بر 
طینِ» او دز آبه دمن فرها ند 


«و لقذ حَلفتا الائسان من صلصال من حما مَسْئُون» (1). 
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شتکامان کفته اند که خدامند آوم را بت صورت. اقرید با یه ان ان که 
ص :357 


1- سورة طه(20):آیة(117): [1]به آدم گفتیم که شیطان دشمن تو و 
2- سورة اعراف(7):آیة(23): [2]آدم و حوا گفتند پروردگارا ما به خود 
ظلم کردیم و اگر ما را نیامرزی و بر ما رحم نکنی از زیانکاران خواهیم 


بود. ۷ ۳ ئ 
3- سوره بقره(2) : اي (37): 31 ایس ادم از خدای خود کلماتف اموخت که 
موجب پد: یرفتن ن توبه ۱ و شد. 


4- طه(20) ی (123): [4]شما را از جانب من هدایت می رسد,آن که از 
هدایت من پیروی کند نه هرگز گمراه شود و نه شقی و بدبخت گردد. 


5- سورة آل عمران(3):آیة(59): [5]مثل عیسی نزد خداوند مانند خلقت 
آدم است که او را از خاک آفرید. ۱ 

6- سورة ص(38):آیف(71): [6آمن بشر را از گل آفریدم. ۱ 
7- سورة حجر(15):آیة(26): [7]ما انسان را از گل خشک و تیره رنگ 
افریدیم. 


مشیّت خداوند بدین طریق قرار گرفته بود و یا برای این که کمال قدرت و 
صنعت عجیب خود را به فرشتگان بنمایاند,زیرا خلقت انسان در اين مراتب 
در نزد آنها شگفت انگیزتر بود از اين که آدم از جنس آنها آفریده شود. 


کلام امام(علیه السلام)در این فراز از خطبه به منزلة تفسیری برای آیات 


زیرا امام(علیه السلام)اولا اشاره دارد به این که آدم از خاک آفریده شده و 
سپس توضیح بیشتری در بارة خاک داده و می فرماید:خداوند سبحان از 
خاک شور و شیرین دشت و کوه مقداری برگزید و زمينة خلفت ادم قرار 
داد و مانند این کلام از پیامبر(صلی الله علیه و اله)نیز روایت شده که 
فرمود:«خداوند آدم را از یک قبضه خاک که از جمیع زمین برداشته شده 
تجلی دارند. بعضی سرخ پوست, بعضی سیاه پوست و بعضی سفید پوست 
اند, بعضی نرم خوی,بعضی درشت خوی,گروهی پاک سرشت و بعضی 
بدسرشت اند. 


جمهور مفشران بر این عقیده اند که منظور از انسان در سخن حق تعالی 
که فرمود: «و لقَذٌ حَلفتا الانسان من لاله من طین» (2)پدر ما آدم 


است .از امام باقر(علیه السلام) روایت شده است که فرمود ۰«پیش از 


آدمی که پدر ما است هزار هزار(یک میلیون) آدم و بیشتر از آن به دنیا 
آمده است (3)».بعضی از داتشمندان کفته. اند هرد آدمها منافاتی با 
حدوت عالم ندارد, زیر| به هر صورت که فرض شود ناگزیر سلسلة انسان 
به انسانی ختم می شود که او اوّل انسان باشدامّا این اوّلین انسان پدر ما 
ادم آنبنت یا نه وجز از طریق نقل, راهی برای انباتش وجود ندارد. 


بحث سوم-مسلمین اتفاق نظر دارند.بر این که سجود فرشتگان برای آدم 
ص :358 

1- ان اه خلق آدم من قبضه قبضها من جمیع الارض. ۲ 
ما 1۵ ۱ ها اسان از خصارم اعد ۳ ۶ 


آفریدیم. 
ید انقضین قیل آدم الخی هو ابونا الف الف ارم و اش 


سجود به معنای عبادت نبوده است,زیرا عبادت برای غیر خدا کفر 
است. سپس در معنای سجده اختلاف نظر پید | کرده و به سه طریق بیان 
کرده اند: 


1-سجود برای خدا انجام گرفته و آدم به منزلة قبله بوده است همان طور 
که سجده کردن بر قبله صحیح است سجده کردن بر ادم نیز صحیح 
است.دلیل صحت این استدلال شعر حسان بن ثابت است. 


«ما کنت احسب ان الامر منصرف عن هاشم ثم منها عن ابی حسن 
ا لیا هن ضلی فلکم و اغرف لاس ات وان و 
و تا ان شام ابر ات شا ار شا نموم اند 


2- -سجود برای آدم نوعی تعظیم و تحت بوده است.درست مانند سلامی از 
ناحية فرشتگان بر آدم .آدمهای گذشته نوع تحیتشان تعظیم بوده است 
همچنان که سلام در میان مسلمین مرسوم است.از صهیب نقل شده 
است:وقتی که معاذ رضی اللّه عنه از یمن بازگشت برای پیامبر سجده 
کرد,پیامبر فرمود ای معاذ این چه کاری است که کردی ؟معاذ گفت من 
بهود را دیدم که برای بزرگان علمایشان سجده می کردند و نصارا برای 
انبیاست.پیامبر فرمود:بر پیامبرانشان دروغ بسته اند. 


3-سجود در اصل لفت به معنای انقیاد و خضوع است.شاعر به همین معنی 
سجده را به کار برده است:تری الاکم فیها سجدا للحوافر(یعنی کوهها را 
عم ی که بو سم اس و ی کت ای ای ات شتا 
سخت کوه در برابر سم اسبهای تندرو نرم و انعطاف پذیر شده اند و 
خداوند 


ص :359 
1- پندار من این نیست که امر رهبری.از قبیلة بنی هاشم و سپس از ابی 


آلخسن فان اند ان سس که ا بای سای هت د هر 
قبلة شما نماز خواندند.ه آشناترین مردم به یات و ستهای بیامبرند. 


می فرماید: 5 التَحَم و الشجر ر سُجّدان» ,گیاهان و درختان سجده می 
نی خاضعید. 


سجود به کار رفته و فرموده است و الخضوع لتکرمته. 


بحث چهارم -در بارة فرشتگانی که مأمور سجود برای آدم شده اند اختلاف 
است.بعضی گفته اند فرشتگان آسمان ماأمور اين کار نبوده اند و آنها که به 
بحده آدم. ماقور ندید خمانم‌ای هستتند که با آبایشن به زمین آمدند. و 
چنین توضیح داده اند که چون خداوند آسمانها و زمین و فرشتگان را آفرید 
بعضی از آنها را به صورت گروهی به زمین فرستاد که جنْ نامیده می 
شدند و رئیس آنها ابلیس بود. 


در زمین آسکان یافتند و از ملائکه عبادت کمتری داشتند.ابلیس به خود 
مغرور شد و کبر بر او غلبه ی بر محتوای فکری او آگاه بود,به 
او و سپاهیانش فرمود: «ائی خالق : بُشرا من طین فأذا سَوَیْنْ و تخت فیه 
من ژوجی قَقَعّوا له ساجدین» (1). 


به نظر بعضی قرکر مأموران, سجده بای آدم تمام فرشتگان_ بوده اند به 
دلیل ان آية شریفه «قسَجّة الملایکَة كلم أجْمَفُون» و در اين آیه کاملترین 
صورت تأکید وجود دارد که دلالت کننده بر سجده تمام فرشتگان است. 


بت "پنجم-بیشتر متکلمان بویزه معتز له بر این عقیده اند که ابلیس از 
اب یی وی بو 


دلیل متکلمان سخن حق تعالی است که فرمود: «الا یلیس کان من الْجِنْ» 
جنیان فر شته نیستند به دلیل سخن حق تعالی به فرشتگان که فرمود: ۳ 
هو لاء ایا کمُ» 

ص: 360 


1- سورةٌ ص(38):آیة(71): [1]من بشری را از خاک می آفرینم هر گاه او 
را استوار ساختم و از روح خود در ان دمیدم او را سجده کنید. 


«کائوا یعَبَدون» آنها پاسخ دادند: «سبحاتک نت ولا من دونهم بل کائوا 
یعبدو ۳ ن الجتّ» (1). 


آنهایی که ابلیس را از فرشتگان دانسته آند استدلال کرده اند به اين که در 
موارد زیادی از قرآن کریم ابلیس از فرشتگان استثنا شده است, که اک 
استثنا نباشد مستئنا داخل در مستثنا منه می شود.و همین استثنا دلیل است 
که ابلیس از فرشتگان بوده است و به دو دلیل قول کسانی را که ابلیس را 
از فرشتگان دانسته اند رد می کند. 


1- -اين ادعا که ابلیس چزو فرشتگان نبوده است با این سخن حق تعالی که: 
«و جَقلوا بَْتَه و بیْنْ الْجتَّهِ تسباٌ» (2)سازش ندارد(در این جا جثّه به معنای 
فرشته به کار رفته آست).اين ۳1 بیان ادعای فریش است که آنها 
فرشتگان را دختران خدل می دانستند.خداوند متعال از آنها حکایت می کند 
که: «و جعلو الْمَلایكَه الذین هُمْ عبادٌ الرَعْمنِ انائا» (3).مفاهیم اين آیات 
دلالت دارد بر این که فرشتگان از جنْ هستند. 


2-جن بودن ابلیس با فرشته بودن منافاتی ندارد,زیرا بر فرشتگان نام جنْ 
صدق می کند.به دلیل این که جن از ریشة«اجتنان».به معنای استتار گرفته 
شده است.و به این دلیل به فرزند داخل رحم جنین گفته اند که در شکم 
مادر پنهان است.و به اين دلیل شخص را مجنون می نامند که عقلش نهفته 
است.و چون فرشتگان از ریت مردم پوشیده اند اطلاق لفظ جن , بر آنها 


رواست. 
به نظر ما(شارح)این اختلاف لفظی است. زیر | هر گاه ثابت شود 
ص:361 


1 تور خسا(34) :ایغ( 40 11 ابا این کروهند که شما را معیود خود 
گرفتند. حفتنوبار خدایا تور هیور ترست هانی مش کان سجن را اظاعت 
کردند نه ما را. ۱ 

2- سورة صافات(37):آیة(158):و [2آبین شیطان و جنْ نسبت خویشی 
برقرار کردند. ۲ ِ ۱ 

3- سوره زخرف(43):ایة(19): [3]کافران فرشتگانی را که بندگان خدا 


بودند دختران خدا می دانستند. 


فاشتکا تین که پیش او آدمرنه زین آمذند خر نامیدم:می دم ادج ابلن 
ی ثابت می شود که ابلیس از فرشتگان است.زیرا اختلاف 
ازي‌است کف صظور کی ای ص تم ات وا سس ار اساسا 
معنی اختلافی ندارند. 


بحث ششم-دانشمندان در علت دشمنی ابلیس با آدم اختلاف نظر دارند. 


بعضی علّت دشمنی را حسد دانسته اند و چنین استدلال کرده اند که چون 
ابلیس اکرام خدا را در بارة آدم که عبارت از سجده کردن فرشتگان برای 
آدم است مشاهده کرد و فهمید که به آدم چیزهایی آموخته که فرشتگان 
بدان آگاه نیستند. حسد ورزید و دشمنی کرد. گروهی دیگر علت دشمنی 
ابلیس با آدم را تباین اصالت آنها دانسته اند به این دلیل که تباین اصالت 
اثری قوی در تنقر شخص دارد و چنین توضیح داده اند که اصل آدم از خاک 
و اصل ابلیس از آتش بود و همین منشاأً قیاس فاسدی برای ابلیس شد 
هنگامی که خداوند او را به سجده _دستور داد,ابلیس به همین برتری 
وجودی خود اشاره کرد و گفت: «اتا خی مه ‌عامتی من بار و خافته هن 
طین» معنای تحلیلی این گفتة ابلیس 1 است که خطاب به خداوند گفته 
باشد؛آدم از جسمی کثیف و من از روحانیتی لطیف به وجود آمده ام و 
شیء جسمانی از شی۶ روحانی پست تر است و آن که ذأتا پست تر است 
اه 
می توان گفتة شیطان را توضیح داد. 


اضل. آذم از گل. خشکیدة بدبو است و کل بدیو در نهایت بستین است: و 
مرتبه برای دون مرتبه سجده کند. 


این عذه گفتة شیطان را قیاسی از او دانسته و می گویند ال کسی که 
ص: 3062 


قیاس کرد ابلیس بود و خداوند تعالی به او جوابی تنبیهی داد, نه تصریحی و 
فرمود؛: «قالّ اجْمْخ ملها مَدْوْماً موجور» (1). 


بعضی از فضلا گفته اند آنچه خداوند به ابلیس با حکم حکمت الهی و قدرت 
ربانی امر فرمود صریح بود و انچه که ابلیس به خداوند عرض کرد قیاس 
بود و هر کس حکم صریح را با قیاس رد کند رانده شده و ملعون است. 


بحجت هفتم-اشاعره با توجه به داستان آدم و ابلیس به دو وجه استدلال 
کردم آند که خدامدعالن کفر. را در صان کافران لها کرذه است. 


1-خداوند ابلیس را مهلت داد با این که می دانست قصد او اغوای آدمیان 
است و اگر او را هلاک می کرد مردم راحت می شدند و شرژی از ناحية او 
و فرزندانش به مردم نمی رسید. 


2ابلیس با گفتن«اغویتنی»گمراهی را به خدا نسبت داد و خداوند این 
نسبت را انکار نکرد پس روشن است که اغوا به دست خدا انجام می 


۳ 


معتزله اشکال اوّل اشاعره را بدین طریق پاسخ داده اند که خداوند آدم و 
فرزندان: او را آزاد افریده. است: آنها قادرند که آبلینس را از خود بر انتد.بنا 

بر این انسانها کفر و فساد را انتخاب می کنند.نهایت چيزی که در این باب 
ما کفت ان اس که دوه از گناه با نبودن ابلیس آسنانتر فیسر نود 
تا بودن اویو با همین فرض وسوسة او سبب سختی در ادای طاعت می 
شود و مکلف با ادای تکلیف همراه با سختی ثواب بیشتری می برد.چنان 
که معصوم فرموده است: 


«برترین اعمال شاق ترین آنهاست (2)» .این که وسوسهة ابلیس سیب 
مشقت در ادای تکلیف می شود حکیم را از انجام کارش باز نمی دارد 
همچنان که مشقتها, زنح ۵ الام .وه شیعات. موجب زبادی شک و ترذید می 
شود با اين حال نزول رنج و 


ص:363 


[- سورة اعراف(7) آیة(18): [1 آخدا , به شیطان گفتت بیرون شو که تو 
رانده درگاه فانیت:. 


2- افضل الاعمال احمزها. 


آلام از جانب خداوند جایز است. این سخن معتز له در جواب اشاعره نزدیک 


اشکال دوم اشاعره را بدین طریق پاسخ داده اند که منظور از کلام 
شیطان «بما اغویتنی»مایوس ساختن خدا او را از رحمتش می باشد. 


اشکال دم اشاعره به گونة دیگری نیز پاسخ داده شده است:نسبت دادن 
اغوابه خداوند تعالی در این زمینه بوده است که خدا ابلیس را به سجده 
کردزن بزای ادم اضر کردرایلیس,عضیان کرو.و: حمر آه یدیا بر این اصل در 
حصول اغوای شیطان امر خدا به سجده تم وه ی شیطان 


اغوای خود را به خدا نسبت داده است. 
با توجه به همین داستان استدلال به جواز خطای انبیا کرده اند و رت" 


«و عقصی انم رَیَّهْ ققوی» (1),را دلیل آورده اند.کسانی که عصمت انبیا را 
از هنگام ولادت واجب می دانند پاسخ داده اند که چون دلیل عقلی بر 
وجوب عصمت آنبیا اقامه شده است.ظاهر لفظ این آیه و مثل آن بر ترک 
اولی حمل می شود.ترک اولی از انبیا هر چند سیثه و گناه به حساب می 
یت الابرار 


ان را به زمان قبل از بعث نسبت می دهند.بحث کامل این موضوع در کتب 
کلام امزه ات 


بحث هشتم-قفال گفته است.اصل کلمة«تلقی»در کلام حق تعالی: 

«قتلَفی دم من ربه کلمات» و فرمودة امام(علیه السلام)در این خطبه: و 
لقاه کلمه رحمته, توجه و تعرض به گناهکاری است. که شرمساری دارد و با 
حالت پشیمانی روی 
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1- سورة طه(20):آیة(121): [1]آدم نافرمانی پروردگارش را کرد و 
پاداش او محروم شد. 


فت: آورذ. سین این کلمه به معنای دومی که قبول و پذیرش است به کار 
رفته است چنان که خداوند تعالی به پیامبر می فرماید: «و اک آثلَفّی 
الْفْرَانَ من لدْنْ حکیم علیم» (1).مثلاً گفته می شود:تلقّینا الحاجْء«به 
پیشواز حاجیان رفتیم.»یا می گویند:تلقیت هذه الکلمه من فلان.اين کلمه 
را از فلانی یاد گرفتم,پس از دریافت معنای اصلی کلمه.هر گاه در مورد 
ملاقات با فردی به کار رود معنای طرفینی پیدا می کند.بدین معنی که هر 
ا 0 
از پروردگارش به ۰ معنای گرفتن,پذیرفتن, ,روبرو شدن با وجه قبول می 
اشد.ههضای لاه الله نها ایق اشنت. که خدامند آبائی را آه با 
او را مخاطب آنها قرار داد. 


مفسران در باره معنای«کلمات»اقوالی نقل کرده اند: 


1-سعید بن جبیر از ابن عباس نقل کرده است که: آدم (علیه السلام)عرض 
کرد پروردگارا آیا مرا بدون واسطه و با دست خود نیافریدی ؟پاسخ شنید 
چرا.عرض کرد آبا مرا در بهشت سکنی ندادی ؟جواب شنید چرا.عرض کرد 
رحمت تو بر غضبت سبقت نگرفته است ؟جواب شنید چرا.عرض کرد اک 
توبه کنم بت 0 مرا می پذیری و به بهشت ی 
«قتلَفّی ادخ من ره کلماتِ» . 


2-نخعی گفته است که من خدمت ابن عباس رسیدم و سوّال کردم کلماتی 
که آدم از پروردگارش تلفقی کرد چیست ؟ابن عباس گفت خداوند تعالی به 


آدم و حوا امر حج و آداتبت و دستور آن را آموخت آدم و حوا| 2 به جاأ 
۵رد 


پس از فراغت از حح خداوند تعالی , به آنها وحی کرد که توب شما را 
زذیر قنم. 
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3-مجاهد و قتاده در یکی از دو روایتی که از آنها نقل شده است گفته اند 


کلمات عبارتند از این ایه شریفه: «ربنا ظلقمنا سنا و ان لمْ تَعْفرّ لنا لزا 5 
تا آنیور هن الخاسرین» . 


4-سعید بن جبیر کلمات را عبارت از اين نبایش آدم(علیه السلام)دانسته: 


«خداوندا جز تو پروردگاری نیست ستایش شایسته تو است از هر بدی 
منژهی بر خود ستم کردم و کار ید انجام دادم مرا بیامرز که تو بهترین 
ام ند دا نیت ۹ خبر ! نو الهی نیست.سپاس شایسته نو است و از هر 
عیبی مبژایی بر خود ستم ِ و کار بد انجام دادم بر من رحم کن که تو 
مهربان ترین مهربانانی.خداوندا جز تو خدایی نیست.حمد سزاوار تو است 
که منژهی,بر خود ستم کردم و کار بد انجام دادم توب مرا بپذیر که تو 
پذیرنده رحیمی». 


5- -از عايشه روایت شده است که چون خداوند تعالی خواست که توبةٌ آدم 
را بپذیرد, آدم(علیه السلام)هفت بار بر خانة کعبه طواف کرد و خانه در ان 
روزگار به صورت تلی خاک قرمز بود.پس اک کی نماز به جا 
آورد رو به قبله کرد و عرض کرد پروردگارا تو نهان و آشکار مرا می 

دانی,عذر مرا بیذیرنیاز مرا می دانی خواست مرا برآورده 1 بر 


خداوندا ایمانی از تو می خواهم که مباشر قلب من باشد و یقینی صادق به 
من عنایت کن که مطمئن شوم آنچه به من می رسد خواست تو است و 
خداوند تعالی به آدم وحی کرد که گناهت را بخشیدم و هر یک از ذرّية تو 
که به چنین دعایی مرا بخواند گناهانش را می امرژم و غمهایش را برطرف 
می کنم, فقر را از پیش چشمش برمی دارم تا انجا می رسد که هر چند 
دنیا , نب آورق آوزد دنیا خواه نمی شود. 


بحث نهم-در حقیقت توبه است و امام غزالی گفته است توبه عبارت از 
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معنایی است که از سه امر ترکیب يافته ابتدا علم.بعد حال و در نهایت 
ترک. 


علم یعنی بندة حق,زیان گناه را بداند و آن را حجابی میان خود و میان حق 
تعالی در نظر داشته باشد گناه را قید و بندی بشناسد که او را از دخول 
تقشت تارمن دارصهی ان این یقت را بدانت او این وی ین عالیی 
بر قلیش عارض شود تأثیر ی ی شدیدی در ای وجود می آنذ و این 
است.اين تألم را که ب ۳ 
شود بشعای مب کرت وان ای حالی ارت کم در مره روم نویه 
است.هر گاه تألم و رنج بر قلب انسان غلبه کند موجب قصد انجام دو کار 
می شود تکفن ترک گناهی که بالفعل در حال انجام است:دوم تصمیم بر 
ترک گناهی که در اينده عمرءباعث ضایع شدن موضوع مطلوب و محبوب 


با ار رک سای ار تا مه ماه طاقن اه 
خیرات ت. که از اه ففت شنده و با بدیهایی کهار امس یه است: 


از توضیح فوق دانسته شد که علم در تحقق این خیرات اصل و اساس 
اسشت به اش دلیل که اک فلت تفاسم اس که کاهان مات رهرهای 
مهای» فره های حایل غان اه نوشن ی باس ظیعا فرای اما 
شدن این نور یقین شعله آتش پشیمانی را در آن می افکند و رنجش خاطر 
یدید می آشد و از این ان پشیمانی آهاد کی برای تدارک آنچه از دست 
رفته حاصل می شود.بنا بر اين علم,پشیمانی, قصد بر ترک گناه در حال و 
آینده و تلافی اموری که در گذشته از دست رفته است سه معنای مترئبی 
هستند که بر مجموع آنها توبه اطلاق می شود. 


گاهی توبه بر پشیمانی تنها اطلاق می شود.در این صورت علم به منزلة 
انکتزه ۵ تری به خر له بح عدی ان. است به. حمیر. اغتبار است: که 
امام(علیه السلام) فرموده است :الندم توبه.بنا بر این لاز مه اش علمی 
است که موجب پشیمانی شود 
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و تصمیمی است که بر ترک گناه دز آتذه معفید واقع شود. 
توبه را از دو جهت واجب دانسته اند. 


1-توبه موجب رضای خدا و خشم شیطان است,درهای بهشت را می 
گشاید. نفس انسان را برای تابش خورشید معارف الهی اب 
را آماده ذریافت. عطا و بخششهای ربانی فی کرداند. 


2- -به دلیل اوامری, که در قرآن کریم آمده است.چنان که خداوند متعال می 
فرماید: «یا ۳۹ الذینق امنها توبوا الی ال تَوَبةٌ تَصوحا» (1)و نیز به جهت 
وعده صادق خداوند که توبه کنیدگان را پاداش می, دهد چنان, که می 
فرماید: «عسی کم ار 2 ارم و بُوخِلْکم جناتِ تجری من 
تحتها الانها» (2)و نیز از جهت ِِ عذابی که خداونج بو تری قوبه زادم 
است.آنجا که می فرماید: «و.قن لغ پیب فاملتی هم الظالغون * (3 امتنابة 
اينها دلایل فراوان دیگری است ک که بر وجوب توبه دلالت می کند. 


اما توبه به دو دلیل_ مورد قبول واقع می شود 1 -آیات شريفة قرآن که از 
آن جمله است این آية شریفة: : «هو الذی یقبل اللَوْبة 5 عَنْ عباده و یَعْفوا عن 
السَیناتِ» (4)و اين آیه شریفه: «غافر الدْئب و قابل التَوّب» . 


2-پیامبر(صلی الله علیه و آله)فرموده است:«من به سیب توبه بندهٌ 
گناهکار خوشحال می شوم (5)».چون خوشحالی بالاتر از قبول است 
مطمئنا دلیل بر قبول می تواند 
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1- سور تحریم(66):آیف(8): [1]ای موّمنان به درگاه خدا توبة [2]نصوح 
کنیذبا شد که خدا کباهاتان را ببخشه و نشما را به تقشتی وارد کند. که از 
پای درختان ان نهرها جاری است. 

2- سورة تحریم(66):آی(8): [3]ای موّمنان به درگاه خدا توبة نصوح 
کتیخ‌باشد که عدا صاهانتانرا سکشد شا زا به‌نهشتی وارد کنذ که.از 
پای درختان آن نهرها جاری است. 

3- سوره حجرات(49): آیة(11): [4]هر کس توبه نکند ظالم ستمکار است. 
4- سوره 6 شوری(4۸2) :ای (25): [5]خداوند کسی است که توبه بندگانش را 
می پذیرد و گناهان آنها را می بخشد. 


5- افرح بتوبته من العبد المذنب. 


باشد.و نیز پیامبر(صلی الله علیه و آله)فرمود:«اگر گناهان شما به بلندی 
اسمان باشد و پشیمان شوید خداوند بر شما می امرزد (1).» بحث دهم- 
در بیان اموری است که ممکن است فهم انها در داستان خلقت ادم مشکل 


باشد. 


اول -ودیعه و وصیتی است که در گفته امام(علیه السلام)آمده و ادای آنها 
را خداوند سبحان از فرشتگان خواسته است.این فرموده امام(علیه 
السلام)در مورد ودیعه و وصیت اشاره دارد به آية شريفة قرآن که خداوند 
به فرشتگان فرمود: «فأذا| سوّینةٌ و تفت فیه من ژوچی فقعوا| له 
ساخوین» بخداوند تعالیبا بیان این غبارت آن فرشتکان پیمان: کرفته است 
و به انجام این فرمان آنها را توصیه کرده و ادای آن فرمان را از آنها 
خواسته است همچنان که امام(علیه السلام) به این سخن حق 
تعالی«اسجد وا لادم »استناد جلسته است. 


دوم-امام که فرمود: : فاغتژه ابلیس منظور از اغتراء این است که ابلیس به 
ظاهر برای. ادم بزر کن. می خواشتاو زا با التماس به کنام ونتوننه کرد و 
ما به خواست خداوند بزودی معنای وسوسه را توضیح خواهیم داد. 


سوم -امام که فرمود«دار المقام»‌منظور بهشت جاویدان است و«مرافقه 
الابرار»اشاره به همنشینی با فرشتگان در محضر حضرت حق دارد. 

چهارم -شارحان نهج البلاغه در باره این جملة امام(علیه السلام):«فباع 
ها هر 3 

1-آدم(علیه السلام) به جکونکی. ند کی خود در بهشت یقین داشت,ولی 
نمی دانست که اگر به دنیا منتقل شود زندگیش چگونه و حالش چطور 


خواهد بود .ابلیس با اعای این که خیر خواه آدم است او را به شک انداخت 
آدمخیر همیشنین را که 
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1- لو علنم الخطابا الی السْماء ث ندمتم علیها کناب اللّه علیکم. 


ی ی متسه ناوات ناسر 
او شک ایجاد کرد و یقین خود در اثر متابعت از شیطان به شکی که او 
ایجاد کرده بود فروخت و این جمله استعاره زیبایی است بر سبیل کنایه که 
شک را جایگزین یقین کرده است. 


2 - گفته اند که چون خداوند تعالی از دشمنی ابلیس خبر داد برایش یقین 
ی ی و اثر نصیحت او به شک 
افتاددیس گویا یقین به دشمنی ابلیس را , با شکی که در مورد خیرخواه 
بودن او پیدا کرد معامله کرد. 


دای که ارهایه تساه از اه امد ی اه که اه کار 
عبارت حضرت مثل قدیمی است که در میان عرب معروف بوده است 
تدای کی که کار فان اض تا انطاممی تاد رلی آنحه که اخاعش 
لازم بوده, ترک می کرده است. 


امام(علیه السلام)در این جا به این مثل تمسشی جسته است, قصد حضرت 
این نیست که ادم در امر خدا شک کرده است. 


4-ابن عباس در بارهة عبارت امام(علیه السلام) که فرمود الفریمه بوهنه 


این سخن امام(علیه السلام) به شريفة: 5 لم تجد و له عزما» اشاره 
دارد,«من برای آدم چیزی که امر خدا را حفظ کند نیافتم .۰»قتاده در این 
باره گفته است:منظور صبر و شکیبایی است یعنی آدم بر امر خدا صبر 
نکرده ضجّاک در این باره گفته است از خوردن میوة ممنوعه خودداری 


نکرد. 


خلاصة این اقوال به اين امر باز می گردد که آدم دارای مقاومتی که او را 
بداتجام امر‌حدا پابوار دارد نوشن کربا پعمی که بوای ای شاشسته ور 
و نیرویی که با ان خود را از متابعت ابلیس حفظ می کرد به ضعف و 
سستی در انجام امری که خدا , به او امر فرموده بود فروخت. 


پنجم-منظور از این سخن امام(علیه السلام):«دار البلیه»دار دنیا است.زیرا| 
با توجه 
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بق. نویه آبلتن .هه کیش ای ترا کهرام کرد فرزندان اخضخنا خارد بل 
و زندان نیکوکاران است,چنان که امام(علیه السلام)فرمود:«دنیا زندان 


مومن و بهشت کافران است (1)». 


در ذکر این داستان هشدار بر کی است برای پرهیز از گناهان, توضیح این 


حقیقت به چند صورت زیر است. 


1-هر کس آنچه را بر آدم به خاطر لغزش وی گذشته است درک کند از 
انجام گناه بشذات می ترسد.شاعر در این زمینه گفته است: 


یا ناظرا نورا بعینی راغد و مشاهدا للامر غیر مشاهد 
تصل الذنوب الی الذنوب و ترتجی درک الجنان و نیل نور العابد 
شنت ان الله آخره اما فتفا الن:الذتا ینت عاخد ۱21 


از فتح موصلی نقل شده:ما مردمی بهشتی بودیم ابلیس ما را اسیر کرد و 
به دنیا آورد.بنا بر اين بهرة ما جز غم و اندوه چیزی نیست تا زمانی که به 
ی ره ۱ ۱۳ 2 


2-بر حذر داشتن از استکبار و حسد و حرص.قتاده در تفسیر این سخن حق 
تعالی «آبی و استَکیر» گفته است :آبلیس این دشمن خدا| در بارهٌ آنچه 
خداوند تعالی به آدم داده بود حسد ورزید و اثعا کرد که من از جنس ( 
و آدم از خای و بدین»-ظریی .خوه را برتر دانست و همین حرص و حسد را 
در فلت ردان ادم القا مب کنو تا آها زا ه کارهای است وا زارد 
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1- الدذنیا سجن الموّمن و جثه الکافر. 

2 ای کسی که نور و روشنی را با دو چشم متنم«از دیدگاه شخص 
متنغم»می نگری و با اين که چیزی را مشاهده می کنی گویا ان را نمی 
بینی. گناه را از پی گناه انجام می دهی و امیدواری که بهشت را دری کنی 
و به نور عبادت کنندگان دست یابی. آیا فراموش کردی که خداوند آدم را با 
یک گناه از بهشت خارج کرده و به دنیا فرستاد. 


3- -خداوند تعالی با بیان این داستان دشمنی سختی که میان فرزندان آدم و 


یلیس است تذگر می دهد و اين تتبیهی بزرگ بر وجوب پرهیز از گناه می 
باشد 


طریق دل8م-بعضی دیگر از دانشمندان داستان آدم و حوّا را تأویل کرده و 


مقدمة اول-در بارة اجزای ترکیبی وجود خارجی انسان و چگونگی آن 
است .در این مورد گفته اند عناصر چهار گانه, اجسام بسیطی هستند که 
اجزای اوّلْةُ بدن انسان را تشکیل می دهند.دو عنصر از اين چهار عنصر 
سبک وزن و لطیف اند که عبارتند از آتش و هوا.و دو عنصر سنگین وزن 
اند که عبارتند از زمین و آب.گفته اند جایگاه طبیعی زمین میان سبکی و 
سنگینی است و طبیعت آن سرد است و خشک و وجود آن در ثبات و حفظ 
ی ای مه کرد فون اه ی است طیت ان رو مرو 
است.وجود آب در جهان برای سهولت شکل گیری اشیاء است.مانند اين که 
استیاء یه فسیله اب به اسانی امادکی یرفن سکل: و تقو و حالت 
تعادل زا بیدا خی کتنضوبرا همجن که اب موحب. مشود کم .هبات 
تشکیل شده به آسانی از بین برود.سیب می شود که جسم به آسانی هیأت 
فشک را قهل کزان که جسم خی هن با بکدیکر در آمیر تدرخستم 
ار. عتصیز امرطوی» من زو با ی را مس برد و عم 
مرطوب از جسم خشک,تعدیل یافته و بقا و استقامت را می یابد.بنا بر این 

نش کی با رطمی ار ف و وراکسن یط ی باه 
جسم مرطوب بوسیله جسم خشک از سیلان و حرکت باز می ماند.جایگاه 
طبیعی هوا بالاتر از آب و پایین تر از آتش است و سبک بودنش امری 
نسبی است و طبیعت آن اه است.فایدة وجودی هوا در 
لفات ان ات کی اسسام را مش کر وه ی سار 
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جایگاه طبیعی ان بالاتر از همه اجرام عنصری است. کیفیت وجودی آن 
مقغر و مانند فلک ماه است.به طور مطلق وزن ان سبک و طبیعت ان داغ 
و خشک است.فایدة وجودی آتش در موجودات برای سهولت ترکیبات است 
و جوهر وجودی حیوانات در ان جریان می یابد و برای تجزية دو عنصر به 
کار موی شور و ها هم اضر اهاز می کرواند: 


دو عنصری که از نظر وزن سنگین ترند در ایجاد اعضاء و استواری آنها 
مفیدترند و دو عنصر سبک در ایجاد ارواح و به حرکت در اوردن ارواح و 


یس از این توضیح,دانشمندان گفته اند مزاج کیفیتی است که از فعل و 
انفعالات این عناصر چهارگانه پدید می آید.هر گاه بعضی از این عناصر در 
بعضی دایگر اثر بگذارند صورت بسیط هر کدام به وسيلة دیگری شکسته 
می شود و از آنها کیفیّت متشابه همه عناصر پدید می آید که به آن مزاج و 
قوای اولی گفته می شود و در اساس همه آنها چهار عنصر 
حرارت.برودت,رطوبت و یبوست وجود دارد و همین چهار چیز پدید آورندة 
انواع مزاجها در اجسام موجود فسادپذیر می باشند. 


خداوند هستی بخش به هر عضوی و حیوانی آنچه را که شایسته تر بوده به 
آن داده است,و به انسان معتدل ترین مزاج ممکن در این عالم را با قوای 
فناستی: که‌با ان کار انخام:دهد و به وسيلة آن تأثیر بگذارد و با افو ند یود 
تخر ام و هر و اه ان ها رات انا ان 


لا زم داشته,داده است. 


بنا تز, این :بعضی اعص را گرمتر و بعضی را سردتر و بعضی را مرطوب تر 
وص وا تر آفریده است.و به وسيلة اخلاط که جسمهای مرطوب 
سیال اند اعضا را در کارشان مدد رسانده که بدون وجود اخلاط محال 
است که از دیگر اخلاط 
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برتری است.دومی بلفم.سومی صفرا و چهارمی سودا می باشد.سپس 
اعضا را , به استخوان و غضروف و اعصاب و پی ها تقسیم کرده است و 
استخوان را اولین عضو متشابه الاجز | قرار داده و ض را سخت آفریده 
اسف رورا اسای سرب اش اس کت و اماره تم اد 


در مرتبةة دوم غضروف را قرار داده که از استخوان نرمتر است فایده 
غضروف متصل ساختن استخوانها به اعضای نرم بدن است تا اعضای نرم 
بدن به هنگام ضربه خوردن از استخوانها صدمه نبیند زیرا غضروفها واسطةٌ 
میان استخوانها و قسمتهای نرم بدن اند و مفاصل را , به یکدیگر پیوند می 
دهند و مانع درگیری استخوانها با یکدیگر می شوند. 


پس از غضروفها عصبها هستند که جسم اند و از دماغ و نخاع نشأت می 
گیرند.انعطاف پذیرند و به اسانی پاره نمی شوند.فايدة انها این است که 
ا هو یا سس ک عر تساه دید 


پس از اعصاب تارهای ارتباطی قرار دارند که از اطراف عضلات نشأت 
گرفته و شبیه عصب اند و با اعضای متحزی برخورد دارند بر حسب 
انقباض و انبساط عضله اعضا را منقبض و منبسط می کند.سپس رباطها 
قرار دارند و آنها یز شتنیه: عضب .هشتند. کار انها بر فراری ارتباظ میان 

اه و 
قالش از رده ادیت: تتجو ند: 


پس از رباط شریانات اند و آنها جسمهایی هستند که از قلب سرچشمه 


گرفته به دیگر اندامها امتداد می یابند.شریانات در طول میان تهی اند و به 
موازات اعصاب به اعضا حیات می بخشند و امتداد می یابند,حرکات 


انقباضی و انبساطی دارند,برای شادابی قلب و زدودن گازهای مضد آن 
افریده شده آند, کار دیگر انها تقسیم ماده حیانی به اعضای بدن است. 


پس از شریانات, وریدها هستند که شبیه شریاناتند و از کبد سرچشمه 
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می گیرند (1).فايدة آنها رساندن خون به اعضای بدن است.سپس پرده 
های نازکی هستند که از الیاف عصبی نازی غیر محسوس بافته شده اند و 
سطح اجسام دیگر را می پوشانند و فوایدی دارند.بعضی از آنها حفظ شکل 
و هیات جسم را انجام می دهند و بعضی نقش ارتباط اعضا را بر عهده 
دارندو آنها را به ویلة اعضاب مرتبط می: ساز ند.بعضی برای اعضایی که 
حس خود را از دست بدهند به صورت کار اصلی سطح حساس به وجود 
می اورند و به صورت جنبی برای ریه و طحال و کبد و کلیه ها پوشش 
ایجاد می کنند.چون این پرده های نازک ذاتا دارای حس نیستند ولی می 
توانند جانشین حس اعضایی شوند که حس خود را از دست می دهند. 


پس از پرده های نازک, گوشت قرار دارد و گوشت قسمت داخلی و 
متخللی است که اعضای اصلی بدن را تشکیل می دهد.بنا بر این بدن 
دارای سه قسم اعضای اصلی است به شرح زیر: 


1-وسیله غذا رساندن به بدن مانند معده, کبد,عروق,و راه رسیدن غذا به 
معده و کبد مانند دهان.مری.و مسیر خروج غذا مانند امعا. 


2ابزار حرارت غریزی و حافظان آن مانند,قلب,سر,ءشش,سینه و سایر 
دستگاههای تنفسی. 


3-ابزار حسن و حرکت و کارهای عقلی مانند دماغ, نخاع عصب, عضلات و 
اوتار و مانند اینها که کارهای عقلی به کمک آنها نیاز دارد. 

چون بدن ضرورتا ایجاب می کند که کارهای مختلفی انجام د هد مطابق 
حکمت حق, تعالی واجب است که آمادگی برای ویژگیهای متعددی که 
بتوانند فا افعال بدن باشتد داشته باشددیکی از آن ویز خیها تفس طبیعی 


است که به 
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1- منظور از کبد در اين جا چگر سفید(شش)است که خون اکسیژن دار را 
به قلب می فرنتشد.و قلب آن. را : به تمام بدن می رساند. 


آن دو قَوْةٌ خادم و مخدوم اختصاص بافته است. 


اما قوّه ای که جنبة مخدومی دارد.دو قسم است:یکی در غذا تغییر می دهد 
و دو نوع قفوم دیگر تحت پوشسش آن است که اولی غذا دهنده نامیده می 
شود و فايده آن تغذية شخص در طول عمر می باشد که غذا را تحلیل می 
برد تا جانشین شود انچه را که به تحلیل می رود.و دومی قوّه نامیده می 
شود و فايدة آن این است که حجم بدن را تا سر حذ کمال تا اندازة طبیعی 
رشد می دهد. 


پوشش خود دو نوع قوه دارد :ال قوه ای که مولده نامیده می شود 13 
را در امر تناسل و زاد و ولد تصرّف می کند تا از در آمیخته بدن جوهر منی 
را جدا| کند.د وم قوای که مصوّره نامیده می شود و آن قوه ای است که 
پس از قرار گرفتن منی در رحم آن را شکل می دهد و ویژگیهای وراثتی را 
که منی حامل آن است ظاهر می سازد. 


اما قَوّه ای که خادم صرف است قوه طبیعی است که در خدمت قوّه غذا 
دهنده است و به چهار قسم تقسیم می شود. 


1-قَوَةٌ جاذبه برای این آفریده شده است که چیزهای نافع را به جای 


خودش جذب کند و آن در معده و کبد و مری و رحم و دیگر اعضا وجود 
دارد. 


2-قوه ماسکه "برای حفظ منافع کلية بدن آفریده شده است و تنها قوه 
تدبیر و تغییر در آن موَترند. 


3-قَوَةْ هاضمه: قوّه ای است که هر چه را قوةٌ ماسکه نگهداری می کند 
ف آمادگی انجام فعل, در آنها تغییر به وجود می آورد تا برای مزاج 


4قَوَةٌ دافعه:فضولات غذا را که شایستگی تغذیه ندارند یا بیشتر از نیاز 
بدن هستند و يا بدن اصلا نیازی به انها ندارد دفع می کند مانند بول و... 
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برای قوای چهار گانة فوق چهار خدمت حتان وجود دارد,.یعنی چهار کیفیت 
که عبارتند از حرارت,برودت,رطوبت و یبوست.تفصیل هر یک در جای خود 
روشن خواهد شد. 


ور کی دوم نفس حیوانی این است که دو فقوه محر که و مد رکه به آن 
اختصاص دارد و قوَهْ محرکه يا برانگیزاننده است و يا انجام دهنده.قوه 
برانگیزاننده, ق8ه ای است که مفاهیم را انتزاع و مدرکات وهمی و خیالی و 
تقی را دز هعرض اون فرآزرفی < یی ادراکات »وا برهت ا کیان را 
اموری را بطلبند و با از پیشامدها بتر سند و بگریزند. قوة برانگیزاننده دارای 
دو قوه است: 


تک تنهتوانی. که بجعت اشیای ضرهراي با داراق بقع که لدتی: دز آن 
است برمی انگیزد و تحریک می کند و یکی غضبیه است که انسان را به 
دفاع و فرار از آمور ناخوش آیند وا می دارد و تا به پیروزی برسد و در 
خدمت قوة برانگیزاننده قوة دیگری است که قدرت,نامیده می شود و در 
اعصاب و عضلات یدید می آید و و کی آن این است که دیگر اعضا را 
تفت تا شر قرای‌گات مساوهای ارخاظی سا طاسس سا هی سا ده 


قسم اوّل.قوة مدرکة ظاهری که پنج نوع است و حواس پنجگانه نامیده می 
شود. 


الف-لامسه, قوّه ای است که در تمام یواست بدن منتشر است و آنچه با 
بدن تماس پیدا کند درک می کند و کیفیات متضاد را(مانند نرمی,درشتی. 
سردی, گرمی)تشخیص می دهد. 

ب-ذائقه: قوه ای است که در اعصاب گستردة بر سطح زبان وجود دارد و 
به وسيلة ان مزه های مختلف از چیزهایی که با سطح زبان تماس پیدا می 
کند و با اب شیرین دهان در می امیزد فهمیده می شود. 
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ج-شاقه:قوّه ای است که در دو زايدة مقذّم دماغ که شبیه سر پستان 
می شوند. 


د-سامعه:قوه ای است در عصب مفروش باطن صماخ, و با 1 اصوات 
حرفها به وسیله هوا شنیده می شود. 


ه-باصره: قوه ای است در دو عصب مجوف و با آن صورتهایی که به وسيلة 


قسم دوم قوای باطنی که پنج دسته اند یا صرفا درک کننده اند و یا هم 
ذرک هی کنند و هم تضلاف:آن. که.ضرفا درک کنندم است‌یا دزی کنندم 
صورت جزتی است که حس مشترک نامیده می شود و در قسمت اول 
دماغ قرار دارد و در ان صور محسوسات جمع می شود.پس از ان قوّه ای 
قسمت خر تجویف جلو دماغ قرار دارد و در ان صورتهای خیالی قرار دارد 
که حتّی پس از غیبت حس مشترک در انجا باقی می ماند. 


و يا درک کنندة معانی جزثی است که ممکن است واهمه يا حافظه باشد. 


واهمه در قسمت خالی وسط دماغ قرار دارد و معانی جزئی غیر محسو 
اپ 
درک می کند که موجب فرار او می شود.حافظه در قسمت خالی آخر دماغ 
قرار دارد و احکام جزئی حاصل از وهم را درک می کند و خزانة وهم است 
و يا قوّه ای است که هم درک می کند و هم تصرژف: این قوه به اعتبار اين 
که وهم را ؛ به کار می گیرد متخیّله و به اعتبار اين که عقل را به کار می 
کیزد. متفکره نامیده می شود .۱ ابتدای حفره وسط دماغ است و 
کار آن ترکیب و تفصیل بعضی از صورتها با 
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1- جرم شفاف شامل قرنیه و زلالیه می شود. 


بعضی صورتها,بعضی از معانی با بعضی از معانی و بعضی از معانی با 
بعضی صور می باشد.و گاهی بعضی از صورتها را از بعضی, و بعضی از 
معانی را از بعضی تفکیک می کند و در حقیقت مدرکات را با یکدیگر پیوند 
من دهد ۵ ات مر آحی:را با خکمت. الم در فی آمبند که افتضای آن ایزه 
است که واسطة بین مقتضای صور جسمانی و معانی روحانی باشد و در 
شتا کی | ۱ را تصرّف کند.هر یک از این قوای ادراکی روج 
مختص به خود دارد که عبارت از جرم گرم لطیفی است که به نسبت 
محدودی از لطافت اخلاط به وجود می آید که حامل قوای مد رکه و غیر آن 


و کف سوم نفس ناطقه است: نسبت آن به بدن منزلهة نسبت پادشاه به 
کشور است که بدن و تمام اعضا و قوای باد شده فوق ابزار به نفس 
ناطقه اند. 


نفس ناطقه را چنین تعریف کرده اند: 


جوهر مجردی است که ۳ تدبیری به بدن دارد.و خداوند تعالی به 
جقیقت در ی شریفه اشاره دارد: «و وی غْن الرّوح قلِ من 
مر ربی» ().و معصوم(علیه السلام)در بارة روح فرموده است:«ارواح 
سپاهیان اس هستند از آنچه خوششان بیاید با آن رابطه برقرار می 
کنند و از هر چه بدشان بیاید. از ان فاضله می کیرند: ۵ براق این -جو‌هر 
نفسانی دو قوّه اختصاص دارد:قوة نظری و قوَهُ عملی که در مقدمة کتاب 

به این دو اشاره کردیم تحقیق کلام در جوهر نفسانی و استدلال بر ِِِ 
مجلژد و کمالات آن از علوم اخلاق و بحث آن باید در جای خود بطور مفصل 
صوزت گیرد. 
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روح به فرمان پروردگار است. 
2- الارواح جنود مجئده ما تعارف منها اثتلف و ما تناکر فیها اختلف فیها. 


مقذمة دوم-معلوم شد که فرشتگان در نزد دانشمندان نام مشترکی است 
که بر حقایق مختلف اطلاق می شود ولی لفظ جنْ هر چند در اصل لفت بر 
همةّ فرشتگان دلالت می کند زیرا از ريشة اجتنان که به معنای استتار 
است گرفته شده و با توجه به این معنی فرشتگان نیز از دیدگان 
پنهانند, ولی در عرف علما لفظ جنْ اختصاص به ارواحی دارد که به عالم 
عناصر مربوط است.بنا بر اين گاهی بر آنها به اعتبار این که فرستاده خدا 
اه مک را 
عقل جریان دارد و گاهی به اعتبار ريشة لغوی اجتنان به آنها جنْ اطلاق می 
شود.جمعی از انها به دلیل مصلحت عقلی و عمل بر وفق مصلحت جهان و 
نظام آن,مسلمان و تسلیم حق می باشند.و گروهی به خاطر مخالفتشان با 
موازین عقلی و مصلحت نظام جهان, کافر و از شیاطین اند. 


گاهی صدق جنْ بر نفوس ناطقة انسانی,از جهت دیگر اعتبار می شود و آن 
را مد که تادانان از آنبی اطلاعند, 


جن را ی ی 
این. استت: کة جن یا-عالم. است. با جاهل .و به هر حال.یا عواقق ظاهز 
شریعت و مطیع و متمشک ار سا شتا زاین ده ای تخد 
که عالم د عامل بت صفتضای اهر زسر یف آنوه این طامته زا حن مسامان 


و 


علما گفته اند:اینانند آنهایی که خداوند تعالی ,در قرآن,پیامبر خود را از آنها 
آگاه ساخته است.آنجا که می فرماید: «فْل آوچی لت له اسْتمع تقژ من 
الْجِنْ قفالوا ائا سَمغنا فُرآناً عَجباً دی ای الرْسْد قَآَمنا بو» (1). 


دانشمندان گفته اند از چیزهایی که اين حقیقت را بیان می کند اين است: 
ص : 380 
[- سوره جن(72) اب (1)؛ [1]بگو به من وهی شده است که حرهفتی از 


جن قرآن را شنیدند و گفتند ما قرآن عجیبی را شنیدیم که به رشد 
[ 2 ]فذانت می کردم به آن انقان آوود وت 


آسمانی که جنّ از آن خبر می دهد و به آن دسترسی پیدا می کند آسمان 
اتدفتظور از تنعل این عبارت را اس است که 
آنها امر شریعت را در آغاز ظهور متوجه بوده اند,ولی صصّت این که 

را با وا ور ریت 
داشته اند,روشن نیست.و منظور از این گفتة جلیان که در قرآن نقل شده. 
«قوَجدٌناها مَلِتّت خرسا شدیدا و شَهّبا» (1), حافظان شریعت که علمای 
شریعت و پادشاهان صالحی که حقیقت شریعت و قوانین نا تحمباتی 
می کنند می باشند و منظور از اين گفتة جتّان که در قران نقل شده: 5 
آثا کثا تقد ملها فاد لِلسَمْع» (2),اين است که قبل از ظهور شرایع, 
حکمت را و ی اند,و پر آنها ایراد و مانعی نبوده 
است.و این سخن آنها که: «فِمَنْ یستمع الا ید له شهابا رضدا» 
و هی 
مقایل ان اظهار عکست کید از دست انس .ه عافطان شریعت 
شهابی را دریافت می کند که او را ادب کند و بسوزاند. 


مقتضای طبیعت خود می باشند.اینان شیاطین جن و پیروان شیطان هستند. 


سومین دسته از جنیان نادانانی هستند که ظاهر شریعت را گرفته و به آن 
عمل می کنند اینان مسلمانانی از انس هستند. 


چهارمین دسته,نفوس نادانی هستند که شریعت و عمل , ته آن: زا تک کردم 
وتاب مفتضای: طبیعی وخ هستند اینان شیاطین انس هستتند. 


ص: 361 


1- سوره جن(72):ایة(8): [1]اسمان را دیدیم که از نگهبانان سرسخت و 
شهابها پر شده بود. 

2- سوره 6 جن(72) آپة (9): [2]ما پیش از این به استراق سمع در آسمانها 
می نشستیم اما اکنون هر کس بخواهد استراق سمع کند شهابی را در 
کمین خود می یابد. 5 ۳ 

3 سفرن چن (9(2:۱۱/2 ) [د اما بیش او این به انتشراق شنم ور اسفاها 
مت خستستيم. آها اکنن .فر کسن بخواهد اسر ای سمع کند. شمایی راو 
کمین خود می یابد. 


با توجه به توضیح فوقي دانشمندان گفته اند :با این بیان بین گفتة خداوند 
تعالی که فرمود: «الاأ یلیس کان من الجنْ» و بین استثنای ابلیس از 
فرشتگان که اقتضای آن" فر شته بودن ابلیس است فرقی نمی ماند.فرشته 
بودن آبلیس به اعتبار عبادت و تمشک او به شریعت است و جن بودن 
ا تام به ابار دانت آمشت. 


ابلیس , به اعتبار عبادت فر شته بود .ولی بعد به اعتبار سریبیجی شیطان 
نامیده شده است .همچنین است جنیان [ بنا بر این ابلیس به اعتبار ذات جِن 
و به اعتبار عبادت فر شته و به از فرمان پروردگار شیطان 


است ]. 


مقدمة سوم -دانشمندان می گویند هر چه زاد و ولد می کند لازم نیست که 
در آغاز از مادری ماد شده باشد و در این مورد مثالهایی آورده و گفته 
اند الا" عقرب از بادروج(ریحان)و مغز نان پدید می آید 3 زنبور[چنان که 
که تدای هوحن استوان وال الم موش ار سس دسا 
آفریده شده و مانند اینها (1). 


سپس از اینها موجوداتی متولد می شوند و بر مبنای زاد و ولد نوع ان 
حیوان باقی می ماند با توجه به اینهاء مانعی نیست که انسان در اول خلقت 
چنین باشد.یعنی اوّلین شخص از خاک آفریده شده باشد و سپس نوع آن از 
زاد و ولد ادامه یابد با توجّه به توضیح فوق وقتی که آدم به طور مطلق در 
عبارت دانشمندان به کار می رود گاهی مقصود امر جزئی است و گاهی 
ات کات تضهه از اضر جزتی اوال شخض است که از این توع یدید آمده 
است و بر همین معنای چیزی حمل کرده اند سخن حق تعالی را که فرمود: 
«اِنّ مَتّل عیسی یلد الله کمتل اد م حَلقه من تثراب» (2)و این 


ص: 3802 


نمی دهد ِِ 0 وه زنده در سلسلة علل ۳ موجود عیر زنده 
فعال. ات مکر لین که معصوه ابتدای خلقت باشد که در آن ضورت اغاز 
پیدایش است و نه سلسلة علل.- 

2 سورة آلٍ عمران(3) ی (59): ااهاا متل خافت.غیستی کر نو 
خداوند مثل آدم است که از خاک آفریده شد. 


آیة شریفه را: «ابّا حَلْفْتا الانسان من نطقو» (1),به معنای زاد و ولد حمل 
کرده اند. 


گاهی مقصود از مفاهیم جزئّی آدمراغل تخصی است که در زمین خليقه 
قرار گرفته است و مأمور به نشر حکمت و ناموس شریعت شده است.و 
اما مفهوم کلی گاهی مقصود از آن مطلق نوع انسان است و بر همین همین 
معاتی حفل, شدخة آاشتت‌این. آبق.. تنم رفد؛ «و لَقَدٌ عَهدٌنا ٍلی 5 مر قل 
فتسی» (2). 


گاهی مقصود از آدم صنف انبیا و دعوت کنندگان به سوی خداست. 


چنان که از سرور فرستادگان(صلی الله علیه و آله)نقل شده است که 


فرمود:«هر پیامبری آدم روزگار خود می باشد (3)»و باز فرمود:«من و تو 
ای علی پدران این اقتیم (4)». 


ممکن است سخن حضرت باقر. محمد بن علی(علیه السلام) را که 
فرمود آبیتشن از آذفی که پدر ماست هزار هزار دم و یا شم ان ان دش 
اند (5)»بر این معنی حمل کرد. 


شد, فر شته ای اختصاص دارد که مامور به سجده برای اوست و ابلیسی که 
در معارضه و مخالفت با اوست. 


اما آدم به معنای اول و دوم[یعنی اول شخصی که از خاک آفریده شده و با 
اول شخصی که در زمین خليفة خدا| شده است ]فرشتگانی که عاموز یه 
سجود برای او هستند همان قوای بدنی و نفوس مردم زمانش هستند که 
خامورنقد از او پیروی کرده, سخنش را بشنوند و دیگر قوایی که در اطراف 
عالم هستند همگی مأمورند در برابر او خاضع باشند و در حوائج و مهمات 
او کوشش و برای تحقق مقصودش 


ص:383 
1- سورة انسان(76):آیة(2): [1]ما انسان را از نطفه آفریدیم. 


2- سوره طه ( 20) آپة(5 11): [2]ما پیش از این پا آدم عهد بستیم و او 
فراموش کرد. 


3 کل نبی فهو آدم وقته. 
انا خانت ا علی انوا حفم الا ۱ 
دا فضی قل سای انا ال ال انشآ 


وی را یاری کنند. 


اما ابلیس معارض آدم.قوة وهمیّه است که با اقتضای عقل عملی مخالفت 
کرده و در زمین فساد می کنند و همچنین اند نفوس متمرژد از شنیدن و 
قبول حق,که از طاعت عقل بیرون می روند,و آنان شیاطین انس و جن اند 
که بعضی بر بعضی فخر کرده, گفتار بیهوده و غرور را به یکدیگر تلقین می 
کنند. و همین معنای توجیهی در باره ملائکه و ابلیس اه ی آدم است, که 
مقصود ان رتیت سا و دعوت ان و خداوند تعالی به حکمت 
و موعظه حسنه می باشد.صدق می کند. 


اقا آدمی که منظور از آن نوع انسان باشد تمام فرشتگانی که در اين عالم 
هستند و ذکر کردیم مامور به سجده کردن به او می باشند و ابلیس هر 
شخصی از این نوع است که قوه واهمة او با عقلش در نزاع است و 
لشکریان ابلیس نیروی شهوت,غضب و غير اینهاست که زیر فرمان قوّه 
واهمه می باشد. ,پس از دانستن این مقذمات اینک به معنای متن خطبه باز 
می گردیم و می گوییم : شایسته است, ار ک در خطبة امام(علیه 
السلام)از آن یاد ارت بر مطلق نوع انسانی حمل شود . 


بنابراین,سخن امام(علیه السلام): «ع جمع سبحانه... تا حتی لزبت »اشاره 
به اصل آميختگيی عناصر است. .9 این که امام(علیه العلام اه عنصر زمین و 
اس را اه او سا سای اس ای تا 
مشاهده و محسوس انسان بر آن دو استوار است.سخن امام(علیه 
السلام)که فرمود:«حتّی خلصت و حتّی لزبت»اشاره به نهایت استعدادی 
است که آدم به آن رسیده است و بر وجود آن افاضة صورت شده است. و 
این کلام امام(علیه السلام) که فرمود: فجبل منها صوره ذات احناء و وصول 
و اعضاء و فصول ,اشاره به خلق صورت انسان و افاضة کمال اعضا و 
مفاصل و انچه که به صورت قوام می بخشد دارد.و ضمیر«منها»به تربت 
باز می گردد و از ظاهر لفظ چنین فهمیده می شود که صورت انسان که 


ص :364 


خلق می شوددر زمينة کمال استعداد خاک و بدون واسطة مراحل دیگر 
خلقت است.این معنی که برای کلام امام(علیه السلام)ذکر کردیم,در 
صورتی است که آدم را بر اغل. شخصی که از این توعغ بدید آمده است 
حمل کنیم,ولی اگر آدم را مطلق نوع انسان بدانیم مقصود از از جبل منها 
صورت انسانیتی است که دارد و از خلقت صور مکرر و پیایی پدید امده 
است,چنان که خداوند تعالی فر موده است: 


دود علقتا ارنسان ین لالم طین ثم جع ناة تُطْمَ هی قرارٍ مکین» 


قا بر این ضفورت اشاتت آز یه سره .فده است‌یکه آن آز فززتن 
هضم چهارم که حاصل از تغذیه می باشد فراهم امده است.و این صورت با 
حیوانی است با نباتی.صورت حیوانی به نبات منتهی می شود و نبات از 


خلاصة زمین و آب که همان خاک اماده رویش است تولد می یابد. این 
معنی که ذکر شد مخالف کلام امام(علیه السلام)نیست.زیرا تربت یا خاک 
پس از آن دوره های مختلفی از خلقت و فطرت بر آن بگذرد به صورت 
متی در فف: آید.ه شخ آست که کفقه: شود ضورنت آنسان. از خایشتر شته 


شده است . 


امام(علیه السلام) که فرمود: اجمدها جتی استمسی.. در هر دو جمله 
ضمیر به صورت و اعضای صورت باز می گردد.بنا ۳( اجماد نهایت 
استواری است که به بعضی از اعضا مانند گوشت,عصب,عروق و نظیر 
اینها اطلاق می شود.و اصلاد به بعضی دیگر از اعضایی که محکمی 
بیشتری دارند گفته می شود مانند استخوان. دندانها و نظیر اینها.علت 
نسبت دادن مخلوقات به مدیثر حکیم به اين دلیل است که او نخستین علّت 
است,و گرنه در سلسلة علت و معلول طبیعی حرارت.ماده را مستعد 
حرکت,و برودت زمینه رشد خلقت,و رطوبت شکل پذیری اجسام,و یبوست 


استواری و استحکام شکل راءبه صورت علتهای نزدیک, سبب می شوند. 
ص: 385 


1- سورة مومنون(23):آیة(13): [1]ما آدمی را از خلاصة خاک 
آفرندیم: سینشن او را به صورت نطفه در مکان آرام و استوار قرار دادیم. 


فرموده امام(علیه السلام) که فرمود: لوقت معدود و اجل معلوم ,احتمال 
دارد که مقصود هر مرتبه ای از مراتب ترکیب بدن انسان باشد و این که 
انسان در وقت محاسبه شده ای از دوره ای به دورة دیگر خلقت انتقال 
می یابد و در مدت معلومی به کمال می رسد.احتمال دیگر این که مقصود 
از وقت معدود و اجل معلوم وقتی باشد که خداوند. سبحان برای انحلال 
این ترکیبٍ مقذر کرده است چنان که در آیه ای از قرآن می فرماید: «و ما 
نوَّحره ال لاجل معذود » (1). 


در این ِِِ آمام(علیه السلام) : ثم نفحج فیها من روحه ,ضمیر موَئْث به 
باز می گردد . شلبیه 0 سخن امام(علیه السلام)در قرآن کریم مه 


«قاذا سَوَیْنَهْ و تقغث فیه من ژوجی ققعوا له ساجدین» .مقصود از 
قو منت[ اه آ رای ) افاضة تمام استعدادها و آمادگی برای پذیرش صورت 
است.مقصود از نفخ (دمیدن)در اینجا روح دادن به اوست وقتی که 
استعدادش به کمال برسد.استعمال نفخ در اینجا استعاره ای زیباست.زیر| 
نفخ خارج شدن هوا از دهان دمنده است به شیء مورد نفخ تا آنش در آن 
/ ور شود.و چون حقیقت نفخ به این معنی در حق خداوند تعالی ممتنع 
است.عدول از آن لازم و لفظ را تر«صغایین: شیبه. آن باید: خمل کرد و-خون 
شعله ور شدن نور نفس در فتبلة بدن از جود خداوند بخشنده به هر قابل 
ی ی ی ی 
افروختن تین در ضخخل قابل آن به وسيلة نفخ مشاهده می کنیم.بنا بر 

لفظ نفخ تعبیر زیبایی است.و مجاز آوردن لفظ نفخ از افاضةّ جود ۳ 
برای نفس در بدن به دلیل مشابهت خیالی است.اگر چه موضوع در نزد ما 
از این مهمتر است. 


در بارهٌ نسبت روج به خداوند تعالی احتمال دارد که روج به بکی از سه 


ص:386 


1- سورة هود(11):آیة(104): [1]ما اجل او را به تأخیر نمی اندازیم مگر 
مذت معینی. 


1 -جبرئیل که روح الامین است و روج به این معنی نسبتش به خداوند 
متعال روشن است .با نظر به این معنی روج نسبت نفحج آن به خداوند به 
این دلیل است که او علّت اولی است و جبرئیل واسطه ای است که 


خداه‌ند تعالی آورا مبدا برای لفظ نفخ‌رهح در صورت ادم قرار داد ازست. 


2-منظور از روح,جود و نعمت و فیض خداست که به آدم و غیر آدم 
بخشیده شده باشد دلیل این که جود به روح تعبیر شده است این است که 
روح منشا حیات است.و ان روح کلیی است که قوام وجودی هر چیزی به 
آن بستگی دارد و نسبت روح,به این معنی, به خداوند روشن است. نظر به 
معنای دوم من در عبارت«من روحی»برای تبعیض آمده است. 


است.و از بین همه موجودات لطیف, نسبت روج به خداوند برای این است 
که از داشتن جهت و مکان منژه است و در حقیقت روح از نظر وجودی به 
حق تعالی دارد برای هیچ یک از جواهر جسمانی وجود ندارد و به همین 
دلیل خداوند با نسبت دادن روح به خود آن را شرف بخشیده است . 


امام(علیه السلام) که فرمود: فمثئلت انسانا اشاره به کیفیت سرشت شکل 
و آندام انشان دارد وحن آن این لظیفه .وجود دارد که.سیمای. انشانی: داشته 
و شايستة نفخ روح است.و دلیل اين مطلب عطف گرفتن جملة فوق است 
به نفخ روح به وسیلة «فاء»[یعنی چون در او نفخ روح شده شایستگی 
انسان بودن را یافته است آ. 


تاه یه سای کف ی اقا ماع اوقم هن کم و 
متصرژفه انسان است و معنای اجاله تحریک و برانگیختن قوای باطنی در 
گرفتن صور جزئیه می باشد.چنان که صور جزئیه برای حسٌ مشترک و 
معانی جزثی برای وهم حاصل می شود . 


ص: 3807 


امام(علیه السلام)که فرمود: و فکر یتصرّف بها .اشاره به قَوّهْ انديشه در 
هر یک از افراد انسان و تصرف ان در بررسی قوّه خیال و وهم و ترکیب 
بعضی با بعضی و يا تجزية بعضی از بعضی می باشد . 

کلام امام(علیه السلام) که فرمود: و جوارح تختدمها ,اشاره به اعضای 
عمومی است که قبلا توضیح دادیم که همة آنها خدمت گزار برای نفس و 


ابزار کار برای آن می باشند و از آن جهت به«ایدی»(دستها)تعبیر پشده 
اند.چنان که در آية شریفه استم. اروت «قاصِبحَ بح فا 3 علی ما أ ق 
ییا( یال دارد که مین اه سورب 7 ار اعضای ار باشد و ۲ 
شامل جچشم و قلب نیز بشود.چنان که از معصوم نقل شده است :یا مقلب 
القلوب و الابصار,در این عبارت تغییر و دگرگونی برای قلب نیز به کار رفته 


است . 


کلام امام(علیه السلام) که فرمود: و معرفه یفرق بها بین الحق و الباطل 
,احتمال دارد که اشاره به استعداد نفس برای درک معقولات ثانوی باشد 


که بر حسب این که دارای معارف اولی.یعنی بدیهیات اولیه است.عقل 
بالملکه نامیده می شود. زیر | حق و باطل امور کلی هستند و قوای بدن در 
ادراک امور کلیه بهره ای ندارند.و محتمل است که مقصود معرفت قوه 
استعدادی اولی برای انسان باشد که عقل هیولانی نامیده می شود . 

فر این عبات لاتواق وه الفضام و الاتهانم د الااس‌ اما علیه الساام اه 
سه موضوع اشاره فر موده است. 

1-برای انسان وسیله ای وجود دارد که با آن چشیدنیها, بو وسيلة دیگری 
آاشت: کف.ها آن پوپیدنهانی از ار مب است. که با ان رما را فرن فی کتد فلا 
همه اینها را توضیح دادیم. 
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1- سورة کهف(18) : آیة(42): [1]او مرب دستهای خود را-به خاطر هزینه 
هایی که.در آن ضرافه کرتم. نویه هم افی: خالید. 


2-در این عبارت بیان می کند که نفس به وسیله این قوا جزئیات را درک 
می کند,زیرا اين ابزار را در ردیف آنچه که نفس در آن تصرّف می کند و 
بین آنها فرق می گذارد,شمرده است. 


3-اجناس را پس از بر شمردن ابزار چشایی و بویایی ذکر کرده به اين 
دلیل که نفس امور کلیّه را از بررسی جزییّات انتزاع می کند,زیرا اجناس 
امور کلیه اند و نفس یس از ادراک جزئیات و بررسی آنها متوجّه موارد 
مشارکت و مباینت آنها می شود و از آنها تصوّرات و تصدیقات کلی انتزاع 
که ار مش وه که مهو از اطا بر ان سا امقر کلیس او 
باشد نه بعضی از کلیات.چنان که در اصطلاح علمی نیز چنین است. 


در سخن امام(علیه السلام)که فرمود: معجونا بطینت الالوان المختلفه 
,.معجونا, به عنوان حال پا صفت برای انسان منصوب آورده شده است. 9۰ 
مقصود آن اشاره به اختلاف جسمی نوع انسانهاست به حسب رنگها که به 
واتقطة اتنعداد داتین آنها خاصل .هن شودخنان که از پيامتر نفل شحد که 
تعضی: انسانها فرهر اه خی یی ود ی تام ایو .ار ود رنه 
الالوان...داشتیم.و منظور از معجون کردن به الوان مخلوط کردن 
آنهاست,چنان که انسانها دارای رنگهای مختلفی هستند. 


بدن یک شخص نیز رنگ واحدی ندارد.آمیختگی اعضای بدن با یکدیگر 
ایجاب می کند که بعضی از انها سفیدمانند دندانها و استخوانها, بعضی 
۱۱۱ 1509۳ 
طور اختلاف اشخاص در صفات که امام(علیه السلام)به صورت 
کنایه: سهل,حزن, خبیث و طیب بیان فرموده بود,به این حقیقت باز می گردد 
که چون زمین دارای عناصر آميختة فراوانی است و همة آن عناصر به 
نسبتی در ساختمان جسمانی انسان شرکت دارند.گوناگونی سرزمینهای 
سهل,حزن,خبیث, و طیب دارند . 
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فرموده است: و الاشباه الموّتلفه و الاضداد المتعادیه... تا و المسائه و 
السشرور اما اعضای بهم پیوسته مانند استخوان و دندانها و مشابه انهاست 
اجسام متشابه هستند که بعضی با بعضی پیوسته شده و بدین وسیله 
صورت کلی بدن قوام می یابد و ترکیب اندامها کامل می شود. 


اضداد فتاه ماه کات هار کام امد که آماه یه اتطلاه ان یاه 
حرارت و برودت و رطوبت و یبوست باد می کند.امام(علیه السلام)به جای 
تِّ لا زم ان جمود را که در لغت به معنای پیس نیز به کار رفته اورده 


اخلاط متباینه: منظور اخلاط چهارگانه:خون.صفرا,بلفغم و رسود است که 
قبلاً توضیح داده شد. 


مسائه و سرور:این دو از کیفیات نفسانی هستند و معنای انها روشن است. 


اسباب خوشحالی و بدحالی:سبب شادمانی,یا جسمانی است يا فاعلی در 
صورتی که سبب جسمانی باشد که به هر حال مترئب بر روح نفسانی 
است,به سه صورت ممکن است :با فزونی کمی دارد پا در لطافت و 
غلظت معتدل است و یا جنبة کاستی و کمتر ر از اعتدال زادارانتت هه 


0 ۵ اس ای هاش سیسات 
شادی افرین یا توانایی یافتن بر تحصیل مقصود و مراد می باشد,مانند غلبه 
و پیروزی بر خصم,رهایی از مشکلات و یاداوری امور شادی بخش. 


اسبابی که موجب غم و عضصٌّه می شوند امور مقابل اسباب شادی بخشند, 
ای 2 
جسمانی دارند یا مانند صفت روحی که در افراد دارای نقاهت و خسته از 
بیماری و پیران وجود دارد و يا از غلظت مزاج است همچنان که در افراد 
سودایی وجود دارد.و با از رقت مزاج و روحیهء همچنان که در زنان 0 
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کم کر بایدر اسیاب شادماتین ات و کاهی هر بی۱: آنها شرت می باید یه 
دلیل تکرار سببهای ذکر شده که در این صورت غم يا شادی ملکة شخص 
می شود و بنا بر این شخص را خوشحال يا محزون می نامند. 


منظور امام(علیه السلام)آگاهی دادن بر این است که در طبیعت انسان 
قدرت و استعداد قبول اين کیفیات و امثال انها وجود دارد.و منظور از این 
هر دو کیفیت شادی و غم است.ولی استعداد جز برای یکی از این دو نمی 


تواند باشد . 


فرموده است: استأدی اللّه سبحانه... تا الا ابلیس با توجه به گفتة فلاسفه 
چون هر انسانی از خود به نفس ناطقه تعبیر می کند, انسان از نظر آنها 
عبارت است از نفس ناطقه و گفته اند مقصود از فرشتگانی که مامور 
سجده بر آدم شدند قوای ۳۹ برابر نفس عاقله مأمور به 
خضوع و خشوع شدندتا فرمان او را اطاعت کنند و به همین منظور افریده 
شده اند.منظور از عهد خداوند و وصیّت او به فرشتگان همان چیزی است 


1 


که در آیه شریفه: : «دٌ قال ریک لِلْملانکه انّی خالِق بَشَراً من طین قاذا 


تن 20 و 5 


9 تَقَخْت فیه من زوجی 9 له ساچدین» (1)آمده .آمر به 
1 است. که از قوام, مر 27 ۳ ۴ هن 
است که وقتی نفس عاقله به زبان انبیا و به و سیيلة وحی هدایت شود 
منقاد و خاضع باشند و این است معنای قول خداوند:ف «اسْجذوا لادَم» . 


این که خداوند فرموده است «فسَجذوا» اشاره به قوای بدنی است که در 
بندگان صالح خدا موجود است و از نفس عاقله فرمان می برد.این که 
فرموده است ۷۱ ابلیس و قبیله اشاره به قوه واهمه و سایر قوایی است 
که تابع قوه 
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[- سورة ص(38) آیة (72)؛ 1یادآور زمانی را که پروردگارت به 


فرشتحان. کفت: مخ پشری: از کل. می. افربنم. و خهون. آن. .را : به. آفرششتی 
کامل [2]بیاراستم و از روح خود در او دمیدم بر او سجده کنید. 


واهمه و در جهت تضاد با عقل در نزد اشخاص کافر و فاسق که از اوامر 
خدا سرپیچی دارند می باشد.پس معلوم شد که رئیس قوای بدنی قوه 
منزلة پیروی از سیاهیان ابلیس و مددکاران او می باشد . 


در بارة این جملة حضرت: اعترته الحمیّه و غلبت علیه...خلق الصلصال , 
اما کی ان موه اي که لش واه 
آفریده شده اند این است که ارواح حامل این قوا چنان که دانسته شد 
اجسامی لطیف هستند و از لطافت اخلاط که بشدّت گرم است و هوا و 

آتش قو ان »یه دارد آفریده شده اند که آفرینش از این ۳ 
آخرین مرحله خلقت اعضای بدن می باشد و همچنین است قلب که 
سرچشمه اجزاست. نا بر این آن ارواح به منزلة بدن برای این قوا هستند 
و به همین دلیل ها به آتش نسبت داده شده است.و خداوند 
متعال از قول وی فرموده است: «حَلفتیی من نارٍ» .و باز فرمود: 


«و الجَانّ حَلَقَناة من قَبْلّ من نار السَمّوم» ,منظور این است که پیش از 
وجود جِنْ و ابلیس مقدر کردیم که عنصر آتش و هوا در وجود جنْ و ابلیس 


ی ی ام اس ی وی 2 
واهمه و زمینه های آن لطیفترین امور جسمانی است,بنا بر این تکون آنها 
از لطیفترین اخلاط است و به همین دلیل 0 این قوا به 
آتش از دیگر عناصر مناسبتر است,زیرا که در لطافت مشابه کر 
رواست که در بارة ابلیس گفته شود که اصلش از آتش است.نگویید که 
اک متظور از اسان فس,تاطقه باه شین معنای. کلام آبلیین که کفت: 
«حَلفَتَةُ من طین» چیست؟ چرا که می گوییم:همان گونه که به دلیل غلبة 
عتطر ان دز روخ حامل ابلیس صحیح است که بگوییم ابلیس اش ان 
است,همچنین به دلیل غلبة عنصر خاک در وجود ادم صحیح است که او را 
اتخای دایم 
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پاسخ دیگر اين که قوّه واهمه ابلیس جز معانی جزئی مربوط به 
محسوسات را درک نمی کند پس حکمی که صادر می کند جز در موارد 
اشیاء محسوس صادق نیست.هر چند ثابت شد نفس جوهر که مجژد است 
و از دسترس خرد بیرون,امّا ابلیس انسان را چیزی غیر از همین بدن 
محسوس افریده شده از خاک نمی دانست. 


پس از توضیح موضوع فوق در بارة کلام امام(علیه السلام)می گوییم:چیره 
شدن خود بزرگ بینی بر ابلیس و این که خود را نف ادن تصصنت. فی ود 
نسبت مجازی است, زیر | عادت ۳ طور جاری اس که شخص از جنبة 
نقص خود زو کردان بوده و به جنبه های مورد افتخار و انتساب خود به آن 
رو آورده و خو را عزیز می داند.بنا بر اين زبان جال ابلیس و قوای تابع آن 
این است که سجده بر آدم را با عبارت: «لَمْ أَکْنْ لأْسْجّْد لیر حَلفتَه من 
صلصال مِن حمَاٍ مَسْتُونِ» (1)انکار کرد و خلقت خود را 7 
ای دآاشست حکُما گفته اند چون خداوند متعال این حال را از ابلیس دید او 
را لعنت و طرد کرد و از بهشت بیرون راند و فرمود: «قال قَاخرّخ منْها 
قالک تجیش و رن عَلَیک اللَغْته الی تَوّم الین» (2). 


حکما گفته اند پس از آن که دانستی جنت:معارف خق سبحانه و سروز و 
شادمانی عبارت است از مطالعة انوار کبریائی الهی و درجات ی 
شود تا به باغهای قدس و مجاورت ساکنان بلند مرتبه برسد.بنا بر این 
روشن می شود که کیفیت فقو واهمه از پیمودن این مراتب ناتوان 


است. بنا بر این مطرود و ملعون شدن ابلیس و 
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و امن هوشر که ار کل ولا یه 
خلق کرده ای سجده نخواهم کرد 

2 سورة حجر(15):ایة(34): [2]از بهشت بیرون شو که رانده ای و تا روز 
رستاخیز نفرین من بر تو است. 


تحریم بهشت بر او به سرشت وجودی قوه واهمه بر می گردد که از ادراک 
علوم کلیه که میوه های بهشت و متئثعم شدن از آن است ناتوان می باشد 
و تقدیر الهی در بارةٌ قوای واهمه چنین است.از ایاتی که بر این حقیقت 
دلالت دارند این ایه است: 


«رت بما آعُوبتیی تن آهم فی الأَرض و وم آمموین الا عبادک ملمْم 
او ان هرا ی ی اه 
و از نعمتهای آن بهره مند نشوم.,انسانها را به خواسته های ماژی و لذتهای 
فریبنده می کشانم و از پرستش تو باز می دارم,تا به بهشتی که برای آنها 
آفریده ای هدایت نشوند و به آن توجه نکنند..مگر کسی را که از اغوای من 
محفوظ بداری و او را بر قهر و غلبة من مضلط کنی و انان ند کان. محاض: 
تو هستند یعنی نفوس کاملی که ار نیروهای شیطانی پاک باشند و بر 
قاطا هه انا ما فا ند 


و معنای تاختقی: ایغ شریفة: : «أنظرّنی الی یوم و ,این است که برای 
انسان دو مقطع وجود دارد.اولی جدا شدن جانها از بدن.دومی برانگیخته 
شدن انسانها و داخل شدن در عالم دیگر چون طبیعت وه واهمه دوست 
داشتن در بقای در دنیاست به این دلیل که در عالم دیگر بهره ای ندارد 
زبان حال این است که بگوید: «رب قانظانی الی یوم بعتون * 
2 


درمارق منکن آمام (عليه الساام که فرصوده فاعضام الله النظرم‌ساید کت 
که چون قَوّةْ واهمه و سپاهیان او در بدن تا روز مرگ باقی هستند بهترین 
بیان در حکمت الهی این است که بگوید: «هن الْمَنْظَرِینَ الی یَوْم الَوفْتِ 
المَعْلومٍ» (3)و معنای سخن امام(علیه السلام) همین آنست. 
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1- سورة حجر(15):آیة(39): [1]گفت خداپا چنان که مرا گمراه کردی من 
نیز در زمین(همه چیز را) 2 نظر فرزندان آدم جلوه می دهم و همة آنها را 
گمراه خواهم کرد بجز بندگان خالص و پاک تو را. 

2 سورة حجر(15):آیه های(38-36):گفت پروردگارا مرا تا روزی که 
مردم 9 می شوند مهلت بده,خداوند فرمود:تو تا روز رستاخیز از 


مهلت یافتگا 


3- سورة حجر(15):آیه های(38-36):گفت پروردگارا مرا تا روزی که 
مردم برانگیخته می شوند مهلت بده,خداوند فرمود :تو تا روز رستاخیز از 


فهلت: را فیک نی 


کرو تفای هار او از ی 
این معلوم شد که بلیه به عنوان مفعول له منصوب است و فساد و قوة 
واهمه و ابتلای خلق به آن و شری که از ناحية قَوّهُ واهمه صادر می شود 
اموری هستند که بالعرض داخل در قضای الهی اند.یس رواست که بگوییم 
مقصود از ابلیس قوه واهمه, و انظار و مهلت و مستحق خشم خدا| شدن و 
اعمال وعده های خدا در بارة ان باشد.و سخطه در این جا استعاره است.و 
خی سا انا اس سا اسان سس سا دعس 
نمی آست که اعمال او موردهسد نباشة و از طرفی لازمة حال ایلیس 
هنگام سرپیچی از فرمان خدا و مهلت یافتن از جانب خداءاعراض خداوند 
از او و پیروان اوست.بنا بر این مشابهتی بین این دو»‌وجود دارد و رواست 


اما وعده ای که خداوند برای بقای 1 تا روز معین داده است به قضای 
حکمت الهی باز می گردد.زیرا قوّه واهمه تا فرا رسیدن قیامت پا برجاست 
و قطعی بودن وعدةه خدا در بارة مهلت به معنای مطابق بودن قدر با 


بعضی از حکما گفته اند:چون در اینجا صورتی مفروض است که مطرود و 
واه برای ارس فاق ذمصا لر. یافته ۱ ات اره,ا ۱ ار شرت 


است . 
س‌ 
فرموده است: ثم اسکن الله سبحانه...و حذره ابلیس و عداوته : 


منظور از خانه ای که آدم در آن جا ساکن شد بهشت بود.و در این جا, 
«دار»اشاره به این است که انسان از اغازی که قوْه عاقله بر او افاضه 
شدم, تا زمان باز گشت به پیشگاه خداوند تا وقتی که اوامر خداوند را 
رعایت کند و از فطرت اصلی خود منحرف نشود.و از عبادت خداوند روی 
برنگرداند و به غیر او متوجه نشود.در بهشت است.هر چند بهشت دارای 
مراتبی است.چنان که خداوند 
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متعال می فرماید: «لَهْمْ غرف من قوقها غرف مَبْنيّة تجری من تَحنقا 
الاتهات» (1).و به همین دلیل است که پیامبر(صلی الله علیه و آله)فرموده 
است ۰«هر مولودی بر فطرت خداشناسی متولد می شود و تحقیقا پدر و 
را ی ی 2 
هر کس پیش از آن که جاذبه های خارجی او را از قبلة حقیقی باز 
گردانند,به اعتقادات فاسد و اخلاق پست الوده نیست.البته رسیدن به 
مراتب بالا و غرفه های عالی بعد از مفارقت نفس از بدن حاصل می شود 
و رسیدن به کمال بالاتر نیاز به توشة بیشتری دارد. 


ارغاد عیش در عبارت امام(علیه السلام)به معنای شادمانی به وسيلة 
مکانی است که تا در آن جا باشد خوف و حزنی بر او عارض نمی شود. 


منظور از بر حذر داشتن آدم از ابلیس از ظاهر اوامر شرعیه و لسان 7 
روشن است .«چنان که خداوند متعال فرموده است: «انّ هذا عَذة لک و5 
لرَوَجک» . 


علّت دشمنی ابلیس با آدم با آنچه که قبلاً گفتیم روشن شد.برای توضیح 
بیشتر می گوییم:چون نفس از عالم مجژدات است و قوَّةُ واهمه طبعاً منکر 
کند ون خود از ادراک آنها بهره ای ندارد منکر آنها 9 و این از 
اد ی ما و ار اس ی با ار 
جز با غلبة بر وهم و قوای بدنی و مقتضای طبع آنها محقفق نمی شود و از 
طرفی خواست قوا با سرکوب نفس میسر نمی شود. پس بین این دو نزاع 
اک 
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شده 7ج آنها 0 ۳ _ 
2 کل مولود ولد علین القطرن ه اما مها اللن ب دنه مش اند 


فرموده است: فاغتژه عدوه. ..مرافقه الابرار در توضیح جملهة بالا گفته اند 
چون خداوند آدم را از دشمنی آبلیس بر حذر داشت او را از خوردن گندم 
نهی کرد و به آدم تذگر داد که اگر از آن بخورد به خود ظلم کرده و سزاوار 
خشم خدا می شود.آية كريمة قرآن در بیان این موضوع می فرماید: «و لا 
تفرّبا هذو السجَرَة فَتکُونا من الظالمین» (1).بعضی گفته اند درخت منع 
شده شجره ناپاکی بوده است که از زمین برآمده و ثبات و قراری برایش 
نیست و منظور از آن خواسته های دنیای فانی و خوشیهای جسمانی است 
که خارج از محدودة فرامین الهی است.و مقصود از خوردن آن گذشتن از 
اعتدال به سمت افراط است. بعضی در 9 این که درخت گندم باشد 
گفته اند چون قوام بدن به گندم است و گندم در بیشتر از غذاها دخالت 
دارد و در حقیقت ثبات بدن به آن می باشد.پس اگر منظور از شجرةٌ 
ممنوعه درخت گندم باشد بهتر خواهد بود.امّا کیفیت فریب دادن آدم به 
وسيلة ابلیس این است که حفیقت غرور, آرامش یافتن نفس به چیزی 
است که مطابق هوای دل و خواست آن باشد,هر چند امری شبهه ناک و 
فریبی از جانب ابلیس باشد.بنا بر اين فریب خوردن ادم به وسيلة ابلیس 
به غفلت نفس برمی گردد که به وسيلة وسوسه ای که خداوند تعالي از آن 

چفین حکایت می کنج بوده باست: «فوَسوّس الیّه السیّطانْ قال يا اَدَمْ هل 
آولک علی شتعوم الخاد و فک لا بلی» 21 


برای روشن شدن حقیقت وسوسه می گوییم صدور فعل از انسان به 
دا ی اه با ام ی 
اه سا درا ی دا سا 
درک حقیقت فعل است که 
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1- سورغ(2): یه (35):به این درخت نزدیک نشوید که از ستمکاران خواهید 
بود: ۲ ۱ ۰ 
2- سورة طه(20):ایة(120): [1]شیطان او را وسوسه کرد و گفت ای ادم 
ایا تو را بر درخت ابدیت و ملک جاودانی دلالت کنم. 


نقس به اتجام آن تمایل بیدا کندءاین مرتبه را میل ارادی می تامند.و بر ان 
میل ارادی حرکت قوّه ای که عضلات را برآی انجام کار به کار می اندازد 
مترئب می شود و این را قدرت محر که می نامند.بنا بر این تا رن او 
فعل از مجموعة 0 است و شیطان در قدرت و اراده انسان 
دخالت ندارد.میلی که از تصوّر سودمند و خیر بودن فعل ناشی می شود 
برای انجام عمل لازم است و شیطان در اين مرحله نیز دخالت ندارد.پس 
برای شیطان جایی برای وسوسه کردن باقی نمی ماند.مگر در القای توهم 
سودمند بودن و خوشایندی فعل, هر چند فعل مخالف از بر ورد کار باشند:ع 
این القا در حقیقت وسوسه است و عین آن جیزی است که خداوند تعالی 
از آن حکایت کرده آنجا که از قول شیطان می فرماید: 


«و ما کان لی عََیْکُْ من شلطان الا آن دعوم قاسَتجَتئم لی» (1). 


پس از فهمیدن معنای وسوسه روشن می شود که متابعت ابلیس به معنای 
هستند که انسان را از جهت مقصود و قبله حقیقی,یعنی عبادت حق,باز می 
دارند.و فتنة انها برای نفس زینت دادن محزمات خدا برای نفس است. 


در بارة این اشکال که گفته اند ابلیس قادر نبوده وارد بهشت شود و به مار 
متوسٌل شد و در دهان مار رفته و وارد بهشت شد و به وسوسة ادم 
پرداخت.حکما گفته اند منظور از مار قوْة متخیله است.توضیح این که قوّه 
دارد.و سپاهیان قوهُ واهمه و شیاطین او که همان قوای شهویه و غضبیه 
باشند در طلب خواسته های حسی بدنی هستند و جذب نفس به این 
خواسته ها به تصوّر این که خوشایند و سودمند می باشند به توسط قوةٌ 
متخیله صورت می گیرد.وجه تشبیه قلة متخیله به 


ص:398 
1- سورة ابراهیم(14):یة(22): [1]من بر خلاف حقیقت بر شما هیچ دلیل 


قاطعی نیاوردم(و تنها شما را به وعده های دروغین فریفتم)و شما مرا 
اجابت کردید. 


مار این است که مار موجودی لطیف و دارای حرکت سریع است که می 
تواند در سوراخهای تنگ وارد شود و به تصرف بسیاری از امور تواناست,به 
علاوه دارای سم کشنده ای است که سبب هلاک می شود و قوّه متخیله در 
سرعت و حرکت و قدرتش بر تصرف سریع و ادراک از دیگر قوا لطیفتر 
است و واسطه ای میان نفس و قوه واهمه می باشد.و زمینه است برای 
فریب شیطان و القای وسوسه به نفس و سبب نیرومندی است برای هلاک 
همیشگی و عذاب دائمی بنا ؛ بر این شبیه ترین چیز به مار است و میان این 
دو مناسبت زیادی است.پس اطلاق لفظ مار بر قوه متخیله نیکو است. 


«نفاسه علیه» در کلام امام(علیه السلام) استعاره ترشیحی است, زیر | 
جدذب نفس به وسيلة قوه واهمه به بهشت دنیا, مانع از رسیدن, نفس به 
کرامت ت اخروی و فرود آورندة آن از مرتبة همنشینی ساکنان ملاً اعلا می 
شود و این بژز کترین رقابت میان قوه واهمه رو نفس است چنان که خداوند 
متعال فرموده است: 5 فی ذلک فلیتنافس المْتنافشون» (). 


قبلا دا: نسته شد که جذب نمونة دشمنی است و از لوازم دشمنی رقابت بر 
دشمن است.در بارة انچه که کمال برای دشمن محسوب شود.بنا بر این 
در این جا حسن اطلاق نفاست استعارة ترشیحی است و نصب ان در این 


سخن_امام(علیه السلام): فباع الیقین بشکُه و العزیمه بوهنه بیعنی چون 
تا و 
مانند نور حق و بقاء در بهشت و دوام مطالعة عظمت حق یقین بود با 
شکی که به وسيلة ابلیس القا شد و او را به دروغ به درخت جاوید و 
پادشاهی بی زوال دعوت می کرد.مبادله کرد. 
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1- سورة مطففین(83):آیث(26): [1 ]بر اين نعمتهای بهشتی باید راغبان بر 
یکدیگر پیشی گيرند. 


توضیح این که آنچه از متاع اخرویر که خداوند به بندگان صالح خود وعده 
داده است.اموری هستند که حقایق آنها بر بیشتر مردم پوشیده است. نهایت 
از با هثل آوردن. خنزهای, قابل مشاهده از لدتهای دنیایی مزدم.را به 
نعمتهای اخروی تشویق کرده است.به همین دلیل بسیاری از مردم این 1 
در بهشت چیز زاید بر این دنیا وجود داشته باشد بر قلبشان خطور نمی 
کند.و چون بالاتر و بیشتر از نعمتهای دنیوی تصوّر نمی کنند,در اين دنیا 
کوشش نها به دست اوردن نعمتهای دنیوی است. 


هر چند انسان به طور اجمال وعده های خداوند کریم را تصدیق دارد ولی 
تفاوت زیادی میان نعمتهای بهشتی و لذتهای حاضر دنیوی تصوّر نمی کند تا 
موجب ترک لذتهای دنیوی برای رسیدن به وعده های اخروی شود.بلکه میل 
ایلوا ار ای اس ال ی وا را 
سودمند سزاوارترند و همین خیال بر او چیره می شود هر چند به حکم 
عقل یقین دارد که نعمتهای اخروی سودمندتر و پایدارترند.بنا بر این گاهی 
به سبب سرگرم شدن به لذتهای اين دنیا و فرو رفتن و 
نسیان بر یقینش چیره می شود.و همین است معنای سخن حق تعالی که 
فرمود «فتسی» و گاهی غفلت کلی حاصل نمی شود بلکه قوّه وهم به 
دلیل نیرومندیی که دارد با یقین معارضه می کند و موجب شک و شبهه می 
شود.و معنای کلام امام(علیه السلام)که فرمود: فباع الیقین بشکه همین 
است.و منافاتی بین فرمود حق تعالی <«فتسی» و کلام امام(علیه 
السلام) وجود ندارد. 


منظور امام(علیه السلام)از «العزیمه بوهنه» این است که عزم و تصمیمی 
که سزاوار بود آدم در طاعت خدا به کار گیرد,به ضعف رو ناتوانی 
فروخت,چنان که خداوند تعالی می فرماید: «و لَم تجذ له عَرُما» ,به کار 
گرفتن لفظ بیع» در کلام امام(علیه السلام) استعارة زیبایی است, زیر | مدار 
بیع و فروش بر معاوضة چیزی به چیزی است,چه شیء مورد معامله ارزان 
باشد پا گران, مانند سخن حق تعالی که می فرماید: «أولک» 


ص: 400 


«الْذِین اشْترغا الطّلالة بالَفُدی قما بحت يَجاریهم و ما کائوا مُهْتدین » (1). 


فرمووه است. فایشیدل بالخدلیو صاسل لته جر انیم فان فبخن 

امام(علیه السلام) تقدیم و تأخیری صورت گرفته است .بدین صورت ِ 
بلافاصله پس از جملة و العز یمه بوهنه » فاستبدل نبوده است و تقدیر 
لاه سرد رن استه فاشه اه انش زار اه و قاس اه قا وی 


پس از هبوط,آدم به خداوند تضرّع کرد و خداوند توبة او را پذیرفت و به او 
کلمة رحمت را آموخت.و به وی وعده بازگشت به بهشت را داد.اهباط آدم 


وا و ی بیع یدیل صورت گرفت.و قرآن کریم در 


سورة بقره به همین تیب نقل کرده است: «فارلهما السیّطانْ عَنها 
ُرجهما مقا کانا فیه و کُلنا اقیطوا» (2)و پس از آن می فرماید: «قتَلَفی 
لمات 1 . 


به همان ترتییی که امام(علیه السلام)داستان آدم را بیان کرده است در 


سوره طه آمده است: «و عصی دم زبهة قعغوی نم اختباه ربة 3 قتاب عَلیه و 
هدی قال اهبطا» (3). 


امام(علیه السلام)اجتباء و توبه را بر اهباط مقذم آورده است و هر دو 
صورت (چه اهباط بر اجتباء و توبه مقدم شود و چه نشود) زیباست. 


حکما گفته اند معنای اهباط آدم فرود آمدن او از جایگاه کرامت و 
استحقاق افاضة نعیم بهشت است.به این شرح که هر گاه نفس ناطقه از 
خداوند سبحان روگرداند و به پیروی شیاطین و فرزندان جنْ و رضایت 
ابلیس توجه کند از رحمت خدا دور می شود و صفحءة دلش سیاه و از قبول 
انوار الهی ناتوان 
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1- سورة بقره(2):آی(16): [1]ایشانند که گمراهی را بر راه راست 
خریدند.پس تجارت انها سود نکرد و راه نيافتند. 

2- سوره بقره(2) :آی(36): [21شیطان آنها را لغزاند و از آنجا که بودند 
پبیرونشان کرد به آنها گفتیم فرود آیید...آدم از پروردگارش کلماتی را 
آموخت که موجب پذیرفتن توبة او شد. 


3- سوره طه ( 20) آیة(121): [3]آدم معصیت پروردگارش را کرد و به 
گمراهی افتاد.سیس پروردگارش او را مورد توجه قرار داد و توبه اش را 
پذیرفت و هدایتش کرد و فرمود فرود آیید. 


می گردد.با توچه به این توضیح,دار بلیه و تناسل ذزیه اشاره به 
دنیاست.زیرا هر گاه انسان به دنیا توجّه کند و با تمام وجود بدان روی آورد 
ات اغلا غلیین به اسقل الیسافلین هبوظ کردن اشت و هميشه. آن علایی به 
بلایی گرفتار می شود.زیرا در هر لحظه مطلوب و محبوبی از دستش می 
رود. آنچه را که می طلبد از دستش می رود و آنچه را که نمی خواهد به 
مان فین: آندنو اضولا جه -پدبتی وبلایین فرز کی از میدن از خدا و 
توجّه به دنیاست اعراض از خدا موجب دوری از رحمت او و خارج شدن از 


اگر اشکال شود که امام(علیه السلام)عبارت: تناسل الدْریه را برای بیان 
اهانت ند ارم آوزده ابر حالی که تاسل الذره از افو کیره درو 
ت کات ای فران ال سوسیا ان اسان مای ی 


در پاسخ می گوییم:هر چند تناسل ذریّه خیر است ولی هیچ تناسبی میان 
این خیر و بودن در بهشت وجود ندارد.به اين دلیل که تناسل ذریه نسبت به 
کمالی که برای فرزندان آدم حاصل می شود,خیر اضافی و عرضی است و 
اگر این نسبت حاصل شود نسبت اخس به اشرف است زیرا فرود آمدن 
آدم از بهشت و سقوط او از علوّ و محروم ماندن از افاضات عالیه حق و 
قرار گرفتن در مرنبه ای که در آن حیوانات و حشرات شرکت دارند 
خیتر از بر کم تقضتی: اشکا است: 


هیام یم ایام اه الا که رو تالماعت وا 
بالاغترار ندما روشن است زیرا| کسی که به عبادت خداوند سبحان, رو اورد 
و از انوار کبریایی او کسب نورانیت کند و از ما سوای او بکلی روی 
گرداند, مسرور و شاد خواهد بود. 


ولی هر گاه از آنچه که موجب شادمانی و سرور است اعراض کند و به 


می شور و بدیهای او برای بندگان صالحی که بدو بنگرند آشکار می 
قنودران گاه که عنایت امین اق‌را 
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دریابد و رحمت ربانی به وی رو نماید و از خواب غفلت سر بردارد خود را 
ی 
می بیند که بر دو طرف صراط مستقیم برافروخته شده اين جا از, گفتة 
خدا یادش مي آید: «قافا نکم نی هد فقمن انبع هدای قلا یَضل و لا 
چشقی و من آعرض عَنّْ ذکری قِنّ مَعيسَءٌ صَنْکاً و تَحْشره یوم القیامه 
اعقه» نل در این حالت نار بر مر کین اند اضق فزیان بر ا هرد و ار حتورت 
و پشیمانی دست بر دست بزند و از غضبی که از جانب خدا متوجهش شده 
هراشتای باشتدخیرا در تافرمائن از خدا افراظ کردم اسشت.. 


فقضهی اد این حطله افام(علیه الم ۳ بیط الله فی مه و لعاه که 
و رحمته ,این است که در وجود خداوندی نه بخلی است و نه منعی.پس 
نقصی که وجود دارد از ناحية قابل(انسان)و عدم استعداد اوست,زیرا هر 
گاه نفس برای درک رحمت حق آماده شود عنایت الهی او را در می یابد و 
از ورطة هلاک ابدی نجات می بخشد و در برابر ابلیس و سپاهیانش پاریش 
می دهد و بخ زشتی افخالی که شیطان او را به ها ذعوت می کند بینایش 
می سازد.با این تأییدات الهی در برابر ابلیس و جنودش مقاومت می کند و 
مواظب فریب و حبلة شیطانی خواهد بود این است معنای تضرع و توبة به 
سوی خدا. 


معنای کلمة رحمتی که خداوند به آدم تلقی کرد این است که فیوضات 
رفع مانع وسيلة در نیفتادن انسان به گودالهای هلاکت می شود و توجه او 
را از بهشت کم ارزش به قبلة حقیقی برمی گرداند و لحظه به لحظه به 
تاه رشان مدومن مه اسر به تسا الی شتا لرفی نود 
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1- طه(20) :آیة(123): [1]ای فرزندان آدم از جانب من برای شما هدایت 
کننده ای می آید,آن که از هدایت من پیروی کند گمراه و بدبخت نمی شود 
و ان که از باد غرم زو ردان زنداکی بر او تخت می و ده در زور فیافی 
کور محشورش می کنیم 


این جملة امام(علیه السلام) وعده المرد الی جئته ,اشاره به وگددر الهی 
است که در لسان ریم چنین آمده است: 9 اثبع دای قلا یِصِل و لا 
یشفی» , «یا نها الذین مبوا تُوئوا ٍلی اللّه توب تضوحاً عسی ریم آن 
یُکفر عم سینایکمٌ و وخلکم جتات تجری من تخیها الکهان» زان همست 

دیگر وعده هایی که به توبه کنندگان داده است.اين بود ِ ۳ 
بارهٌ معنای ونان این داستان وارد شده بود. 

فصل چهارم 


اشاره 


و اصطت سم من ولو ییا أَحَد متَاقَهْمْ- و علی تبلیغ 
۳۳ أَمَانَتَهْمْ- با از له عهد ال م- 
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1- سورة تحریم(66):آیة(8): [1]ای مومنان به درگاه خدا توب [2]نصوح 
کنید باشد که پروردگار گناهانتان را مستور و محو کند و شما را در باغهای 
/ بهشتی که زیر درختانش نهرها جاری است وارد کند. 


حلالة و حَرَامَةٌ- و فرايّصَة و فَصَائْلَه « 
و اه و اه و عترة و متا و مُرْسَلة و مَحَدُود - و مد مَحعمةه و متشایچة 


متسر 2 حقام 4-4 خحمله و مبیْنا عَوَامصَة - بین مَاحوذ وتان ِِ علمه 5 موس ضن 
۳۹ فی جهله- 5 بین ات فی اکتا فر صَهٌ- و م2 م فی السته تب 4 
۳ سك و 


لغات 


اای س اصاهتاا مارآ فان سس اسان 


است. 


محچجه:راه استوار و روشن قرن :ات عده:وعده انجاز: قطعی شدن 
سمه: علامت,نشان ملحد: بر گشتن از حق بعد از روی آوردن به آن 
انداد:امثال(برگزیدن مثل و مانند خدا از مخلوقین) واتر:پیایی فرستاد 
اخضات: امرات ححصرللی که اساسا ان سر عم که 


عاشتایا انا زار اضدان) تست خر هر کای ری بر 
پرنده و افتادن کرک و پشم حیوان گرفته شده است. 


میلاد الژجل:زمان و مکان ولادت مرد نسخ:از بین بردن رخصه: کسی که در 
کاری سهل انگاری می کند. 


عزیمه:همت.لفت رخصه, نسخ و عزیمه در عرف چنان که ذکر خواهیم کرد 
به معانی دیگری نیز اختصاص دارد. 


ارصدت له کذا:آن کار را برایش مهیا کردم. 


«ستتن خذآوتد شبحان از میان فرزندان ادم اتبیا زا بر کزید و از آنان یز 
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رساندن وحی و تبلیغ رسالت و ادای امانت پیمان گرفت و این زمانی بود 
که بیشتر مردم دین خدا را تغییر داده و با حق بیگانه شده و برای خدا 
شریکانی قرار دادند و شیاطین آنها را از معرفت خدا دور و از پرستش او 
باز داشتند.پس از این خداوند فرستادگان خویش را در میان آنان برانگیخت 
آنان تا مت ی شده را بادآورشان شوند وا تبلیغ حجّت را 
بر انان تمام و استعدادهای عقلانی انها را شکوفا کنند.ایات و نشانه های 
قدرت خداوندی را به به ایشان نشان دهند .آن آیات عبارت است از سقف 
آسمانی که بالای سرشان افراشته شده و گهوارة زمینی که زیر پایشان 
گسترانیده و وسایل حیات که با آن ژند کی خفن کنند و اجلهایی که با آن 
نابود می شوند و بیماربهایی که با آن پیر می شوند و از پیشامدهای پیاپی 
که بر انها وارد می شود. 


خداوند متعال بندگان خود را از وجود پیامبری مرسل و کتابی منزل و 
برهانی حلمی و راه و دینی استوار مجروم نساخت. کمی یاور و بسیاری 
دشمنان انبیا را از انجام وظیفه باز نداشت.به پیامبران پیشین نام پیامبر 
اینده گفته شد و پیامبر قبلی پیامبر بعدی را معزفی کرده است. 


به این تزبیت قرنها زو کاران بسیار گذشتیدران رفتند و فرزندان جای 
ایا کرفسیا او کد داد ها تمد رصای الله عایه ۵ انشا ید 
عنوان فرستادة خویش برای انجام وعده های خود و اتمام رسالتش ۰ 
و از انبیای گذشته پیمان اقرار به او گرفته شده بود.نشانه های او شهرت 
یافت.زمان و مکان ولادنش پستدیده؛و در این روزگار مردم روی زمين 
ماه پراکنده و هوسهای گوناگون و عقاید متعدّد بودند, گروهی خدا 

به خلق خود تشبیه می کردند.و گروهی خدا را ؛ به اسامی دلخواه خود 
می اه و گروهی به غیر خدا| توجه داشتند. . سپس خداوند به وسيلة 
محقد(صلی الله علیه و آله)آنان را از گمراهی نجات داد و به وسیله 
شخصت آه آبان شا ان نادانی ژهایی وان کام,برای مت اضلی الاه 
علیه و آله)مقام قرب و لقای خودش را برگزید و مرتبه ای که برای هیچ 
کس فراهم نشده برای او پسندیده.توجه او را از دنیا به سوی 
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خود معطوف داشت و از بلا و مصیبت رهائیش داد و بزرگوارانه و با احترام 
روحش را قبض فرمود(درود بی پایان بر او و الش باد). 


پیامبر در بین شما(مردم)چیزی را که پیامبران پیشین در میان امقت خود 
گذاشتند به جا گذاشت.چون انبیا مردم را سرگردان و بدون رهبر و راه 
روشن رها نمی کرده اند,ان حضرت هم در میان شما کتاب خدا را به جا 
گذاشت, که بیان کنندة حلال و حرام,مستحب و واجب,ناسخ و منسوخ 
رخصتها و عزیمتها,عام و خاص,عبرتها و امثال.مطلق و مقید.محکم و 
متشابه, و تفسیر کننده مجمل و بیان کننده مشکلات بود. 


در قرآن امور دیگری نیز هست.اموری که دانستن آنها را لازم می داند و 
چیزهایی که ندانستن آنها منعی ندارد.اموری که وجوب آنها در کتاب ثابت 
است ولی در سّت نسخشان معلوم شده و يا چیزی که عمل 0 
سّت واجب است و در کتاب ترک آنها آرایس و ی وه در هت 
مخصوص واجب شده و در غیر وقت آن واجب نیست.قرآن بین چیزهای 
حرام شده فرق گذارده .گناه کبیره ای که وعده آنششن داده شده و گناه 
ضغیز م: آی. که. فابل آمرزنتن است:ه: نیز آمهری که اندی آن مهرد پدیرشن 
است و بسیارش شایسته و پسندیده و در عین حال تحمیلی هم نمی 


باشد.» 


بحث اوّل-ضمیر در کلم «فی ولده» به آدم(علیه السلام)باز می گردد.یعنی خداوند 


اتران ارم( یه اسلا ای را کید 


جال ای ات. کلام آنقاره به آوضیه کر نوخ ات استا تاشوتسیت. فاد 
یافتن از او عرفا روشن است.زیرا هر یک از اشخاص در اصطلاح اهل 
تاویل فرزندان همین نوع هستند و باز در معنی فرقی نمی کند که مقصود 
از ادمرازل شخض باشد که در رزوی زمین بدید آمده است:. 


2 آلهی. ۱ اه از اخذ 
میثاق 
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وحی و ادای امانت تبلیغ رسالت,حکم حکمت الهی بر آنها به لحاظ وظیفه 
ای که در ضبط وحی در لوح ۷ نفوس ناقصه را 
به وسیلهة قدرت استعدادی که خداوند به آنها داده است,به خداوند جذب 
کنند و با کمالی که خداوند به آنها بخشیده قدرت دارند که ابنای ناقص نوع 
خود را کمال ببخشند. 


چون در عرف عهد و پیمان گرفتن به معنای الزام انسان به امری و تأکید 
بر قیام آن است.و التزام عملی به آن بستگی به درجة ایمان و ناظر 
داستی‌دا دارونه از طرفی کم لهن بر ارسال تفوین اسانی به ار 
غالم سفن ی و مایت ییاز این گوس این بر 
است که انچه در نفس انسانها بالقوه وجود دارد به کمال فعلی برسد و 
این هدف حاصل نمی شده است مگر این که بعضی از راهنمای بعضی 
قرار دهد.از راهنمایان بشری عهد و پیمان گرفته است که وظيفة خود را 
در ارشاد خلق به انجام برسانند.و بدین لحاظ کار انبیا و تعهّد انها در مقابل 
رساندن دین خدا| به مردم و ارشاد انهاء, شباهت یافته است به امانتی که 
مردم در نزد هم می گذارند.پس اطلاق این الفاظ بر وحی الهی که در نزد 
انبیاست و استعاره اوردن برای ان معانی زیباست. 


کلام اسام (غلیه. السلام اک فرموده لقا بل اکتر کل ناه گمذهین. آلی 
آخرن بح ال موه اسات مان آشسا مار 


به ۳ نت کم داستان انبیا به ِِ بیان شده است.تقدیر 
کلاش آمام ( علیه الشلام این ند میمعت تا سول ار خی الله ند ایهم 
[جملة شرطیه ] اصطفی سبحانه من ولده انبیاء اخذ لو الوحی میثاقهم 
فبعنهم فی الخلق (جواب شرط). 


عهدی که آدم (علیه السلام)بدان اشاره کرده است همان معنایی است که 


در اية 
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شربفة قرآن آمده است: «و اد اک رک من یی آدم من ظَهُورِهمٌ درَبَهْمْ» 
لاوز تفسر ایق آبه این اس کفه است, فکامی کم‌ راون دم عاز 
السلام ارا آفزید بر پشت. او ذست کشنیه و مام انساتفایین با که که تا روز 
قیامت آفریده می شوند از پشت آدم خارج ساخت و به آنها گفت آیا من 
پزوردکار شما نیستم ؟گفتند چرا.آن گاه ندا دادند که امروز قلم از انچه که 


باید تا روز قیامت تحقق بیابد رقم زد. 


مقصود از پدید آوردن ذرية آدم از پشت آدم این است که وجود نوغ انسانی 
به وسیلة قلم قضای الهی نیز هم افراد مورد نظراند.بدین معنی که آنچه 
تا روز قیامت از بنی آدم پدید آید در علم الهی وجود دارد.مقصود از تقدیر 
ما ی ار 


مقصوة. از شهادت بتی. ادم بر تفن خود این انست. که چه وبان نیاز. به 
خداوند عرضه داشتند که او معبود مطلق است و خدایی جز او نیست. 


به صورت قضية شرطیه از کلام امام(علیه السلام) استفاده می شود که 
بیشتر فرزندان آدم از پیمان اطاعت خدا و پایداری بر صراط مستقیم و 
عدم اطاعت از شیطان سر بر تافتند.زیرا که حب دنیا تر آنما غلیة ذاود. و 
موجب دور شدن از مقتضای فطرت اصلی که بر آنها و شده اند می 
و و 
گرداند. این انحراف از فطرت اصلی بدین سبب است که از نیروهای بدنی 
ویژه ای که به طرف کمال می روند ترکیب شده اند و ناگزیر بیشترشان 
پیمان شکنی کردند.و به عبادت خداوند ادامه ندادند و بر راه راست حق 
پایدار نماندند و به خاطر اطاعت و پرستیش شیطان از خدا فرمان نبردند 
چنان که خدای سبحان می فرماید: ها لح اوه لیم با تقو انم آن لا تعبد وا 
الشیّطان» (2). 


انسان به صورت همان ترکیب عنصری,لذتهای زودگذر زندگی موجب 
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1- سورة اعراف(7):آیة(172): [1]هنگامی که پروردگار تو از پشت آدم 
ذریه ادم را بد ید اورد. 


2- سورة یس(36):آیة(60): [2]ای فرزند آدم آیا با شما پیمان نبستم که 
شیطان را نیرستید. 


می شود در بارة حق جاهل و از شکر مداوم که شايستة خداوند است 
غافل بماند. 


و چون پیمان دیرینه را فراموش کرده اند برای خداوند شبه و مثل برگرفته 
اک 
باز دارند و از پرستش خداوند که نردبان و وسیله برای چیدن میوه های 
بهشتی است, از داشت. 


جهن تا نها مان کت و ی مات ود است در کت الب 
ماه یه آشی سس اه ار انا اه مال مالاسی اصا نهد که 
بدان وسیله ابنای نوع را از مسیرهای انحرافی باز دارد و افراد ناقص یعنی 
فروتر از خودشان را کمال ببخشند.این دسته گروه انبیا(علیه السلام)می 
باشند و به نتیجه کار انها در کلام امام(علیه السلام)چنین اشاره شده است: 
لیستادوهم میثاق فطرته یعنی خدا آنبیا را برای آن هدفی که افریده شده و 
تن 3 سر شته شده آند برانگیخت تا به عبودیّت خداوند اقرا ر کنند و انسانها 
را که پیرو شهوات باطنی و سرگرم لذات وهمی ود در شده اند, باز دارند 
و به خدا| هدایت کنند .این بعت و جدذب انبیا گاهی به تدکز دادن نعمتهای 
مادذی خداوند و آگاه کردن آنان بر لزوم شک گزاری بخششهای پورگ 
خداست,و گاهی با ترعیب و تشویق به درجاتی که خداوند برای اولیای خود 
فراهم آورده است,و گاهی به ترساندن از عذاب جهنم که خداوند برای 
دشمنان ستمگرش آماده ساخته است و گاهی به ایجاد تنفر از امور پست 
دنبا هخوار شتمردن: آنها می: ناشن 

امام(علیه السلام)به. موارد قوق, با خمله؛ یذ کروهم. متست تعمته اشاره 
فرموده است. 

چون اثبات هر موضوعی نیاز به استدلال قانع کننده و برهان اثباتی دارد 
انبیا در تبلیغ رسالت پروردگار بر علیه منحرفان استدلال کرده و آنها را از 
روز ملاقات پروردگار که وعده داده شده ترسانده و به دلایلی چند بر 
بات خدا| و این که او به تنهایی شایستة پرستش است اشاره کرده اند و 
این حقصه داماه علیه السلام اراه دفانن العتول و مرها 
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استعمال دفائن در کلام امام(علیه السلام)استعارة لطیفی است.چون 
گوهرهای خرد و نتایج اندیشه در وجود انسانها بالقوه موجود بوده است,به 
گنجینه های نهفته شباهت پیدا کرده و استعاره آوردن دفینه برای آنها 
شکلی زیبا یافته است . 


جون انبیا برای آماده ساختن نفوس و استخراج و اظهار جواهر انديشة 
افسانها آساس ق: اصل تست رای افکام ب.آها زیاست:ه 
وا انش که اشامها را اتاه سار امه را مها ار 
که عبارت از نشانه های قدرت الهی است که در عبارت امام(علیه 
السلام) به شرح زیر امده است: 


آسمان برافراشته ای که دارای تازگیهای صنع الهی و عجایب حکمت 
خداوندی است و زمینی که در زیر پای انسانها گسترده شده که در آن 
تصرف می کنند و نیازمندیهای زندگی را به دست می آورند و قوام 
تب ی ی ی 
توافت مانی که بر ای ند نی انا مقدن نندم. استت: که پس از ان از اين 
دنیا رخت برمی بندند و به سوی پروردگارشان باز می گردند,بزرگترین 
دلیلی است که انسان را از کارهای زشت باز می دارد و به حق تعالی 
توجه می دهد یاد مرگ و رجوع به خداست.لذا پیامبر اسلام فرموده ِِ 
آنچه که لذّات را نابود می کند فراوان باد کنید»همچنین باد بیماریهایی که 

قوای انسان را به تحلیل می برد و او را پیر می کند.و مصیبتهایی که پیاپی 
به انسان رن می شود.همة اینها زمینه های استدلال انبیا برای مردم 
است تا آنها را توجه دهند که مصائب از طرف خداوند قدرتمندی به وجود 
آمده اند که دارای سلطه و لبیر 0 است.و او پادشاه مطلقی است, که 
اه رسای آنست ار هت اسان مرا سور ارت 
اصلی شان بوده و با خدا در روز الست بسته بودند که او واحد و حق و 
شايستة پرستش است و اینک فراموش کرده اند که دوباره برقرار و تثبیت 
کنند.قرآن کریم به این آیات و نشانه های اشاره کرده و می فرماید: 5 


ِ ۳ 


جَعلتا السماء سَففاً محفوظاً و هُمْ غن آیانها» 
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«ففرضُونَ» (1).و باز مي فرماید: «ٍنَ فی خلق , السَماواتِ و الارَضٍ ۳ 
اختلاف الیل و التهارٍ و الفلک التی تجری فی البحر یما ینة الناس و ما 
ال اللة من السّماء من ماء قأخْیا به الأَْض بعد مَوتها» (2). 


و باز هی فرماید: «و الشماء بتیناها بائذ و الا لَمّوسعَونَ و الرْضَ قَرشناها 
فیعم اما هده 3 من کل شیء خَلقنا رَوجَیّن , لَعَلکم تدکیون» ( [ ۱153 


علاوه بر اينها نشانه هایی که بر ذات مقدّس حق دلالت دارند و استدلال 
خداوند متعال به زبان انبیا که ترجمان وحی بر خلق می باشند تا آنها را با 
توجه به این الطاف به قرب خدا ارشاد و به کرانة اقیانوس عرّت حق و 
رسیدن به محضر قدس ربوبی هدایت کنند,بالاتر است خداوند از آنچه را 
که مشرکان می گویند: 

«و ان توا تفت آلله لا یک تخضوها ان الائسان َظلَومْ کفار » . 

فرمونه: انست: وم سل انمض الب قولم شافت. الاشاة ایس نشخ 
امام(علیه السلام)به عنایت خاص خداوند نسبت به خلق اشاره دارد به این 
شرح که هی امتی را بدون پیامبری که آنها را به سوی خواوند راهنمایی 
کند نگذاشته است.خداوند متعال می قرماید: «و ان من أَمٍ الا خلا فیها 
تذیژ» (4). 


خداوند هیچ امتی را بدون کتابی که آنها را به عبادت خود فرا خواند و عهد 
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1- سورة انبیا(21):یة(32): [1]آسمان را سقفی محفوظ قرار 
دادیم ناسیاسان از نشانه های ما اعراض می کنند. 

2- سورة بقره(2):یة(164): [2]در آفرینش آسمانها و زمین و گذشت 
شب و روز و کشتیهایی که به نفع مردم در دریا حرکت می کنند و آبی که 
خداوند از آسمان فرو می فرستد و زمین را پس از مرگ زنده می کند 
نشانه هایی است بر خداوند برای اهل خرد. 

3- سورة ذاریات(51):ایة(47): [3]آسمان را به قدرت خود برپا داشتیم و 
زمین را توسعه دادیم و گسترانيديم چه نیکو گسترش دهنده ای است 
خداوند و هر چیزی را جفت آفریدیم شاید متوجه نعمتهای خدا شوید. 


4.سوزه فاطر (وه) :ای (24)* 41 هیج ای تبود جر آن که: در فیان انا تیم 
دهنده ای بود. 


فراموش شده را به یادشان آورد و اخبار و عبرت گذشتگان را بر ایشان 
بازگوید, وا نگذاشت,کتاب را راهنمای آنها قرار داد و ادلَة قاطع و براهین 
قانع کننده ای که در قرآن آمده است ِِ کرد و نظام امورشان را 
تیه دادق آتها یا به‌ضیدا و معاوعته خهساعت 


قضيهٌ منفصله ای که در کلام فوق الذکر آمده است قضيةً منفصلة مانعه 
الخلو است (1). 


فرموده است: رسل لا تقضر بهم قلّه عددهم و لا کثره المکدّبین لهم سخن 
امام(علیه السلام)اشاره به این است که هر چند عدد انبیا نسبت به جمعیت 
اندک است و تعداد تکذیب کنندگان فراوان,همچنان که هر پیامبری که در 
میان امُتی مبعوث شد گروهی با او به مخالفت برخاسته,دشمنی کرده و 
سخن او را تکذیب کردند ولی هیچ یک از این تکذیبها قصوری در ادای 
تکلیف به وجود نیاورد و از اقدام برای ارشاد مردم به انچه مصلحت معاش 
و معادشان بود و در عین حال ناخوشایند بود باز نداشت.بلکه هر یک به 
تنهایی بپا خواست و مردم را به طاعت پروردگار دعوت کرد و در پیکار با 
دشمنان دین متحمل رنجهای بی شماری شد.و دعوت خداوند را با عنایت و 
توجه او در اطراف زمین نشر داد, تا اين که اثار دین محفوظ و ستتهای 
الهی استوار گردید تا زمانی که حکمت الهی اقتضا کرد به جای پیامبر قبلی 
پیامبر بعدی مبعوث شود.در این باره خداوندٍ فتعال مین فزفاند: رما 
مُبَسْرِین و مُذرین لیکو للثاس عَلی اللّهٍ خَجَذ» (2). 
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ای ماه الک فا اس هضور فا سا 
اند,چنان که گفته شود زید در دریا نیست پا غرق نمی شود ممکن نیست 
زید در دریا نباشد و غرق شود ولی ممکن است که در دریا باشد و غرق 


نیست.-م. ۳ 
2- سورة نساء(4):ایه(165): [11]پیامبرانی که بشارت دهنده و بیم دهنده 
بودند فرستادیم تا مردم را بر خدا حجتی نباشد. 


فرموده است: من سابق سمی له من بعده در این عبارت امام(علیه 
السلام)«من»برای بیان تمیز و تبیین فضیلت انبیاست. 


مقصود این است که خداوند پیامبران سابق را از وجود پیامبران آینده آگاه 
ساخته بود:بنا بر این بعضی از آنها مقدمة تصدیق بعضی دیگر بودند,‌ههانند 
عیسی(علیه السلام) برای پیامبر اسلام,چنان که خداوند از قول عیسی نقل 
قف: کثد: «و مُبسْراً سول یأْتی من بَعدٍی اسْمَه أحْمَد حمَذ» (1)و پیامبران بعد 
پیامبران قبل را تأیید کرده اند چنان که پیامبر اسلام پیامبران گذشته را 
ورد اه فرار داد نع این کیت کار انامه بافت متام آلمن با برجا شند: 


کرو آستت فست آسسمستافت ال ان ات وه میالع له 


اشاها له الساه اسر مت تاو اس خیم ار ارم رم ند امن 
اسلام پایان می دهد.ترتیب طبیعی نیز همین است.زیرا هدف از طینت 
نبوت خاتم الانییا می باشد چنان قرآن کریم به اين حقیقت گویاست: «ما 
کان قح ابا اخذ.ضن رجالیم و لکن رسشول اآلله‌حانق الیی» و 


سپس امام(علیه السلام)کیفیت هدایت یافتن خلق و نظام یافتن امور 
معاش و معادشان را به وسیله پیامبر بیان داشته است تا ذهن شنوندگان 
را برای ارشاد و هدایت آماده سازد و مصالح دینی و دنیایی آنها را توضیح 
دهد لذا| به این حقیقت اشاره فر موده است که پیامبر اسلام نیجه وجودی 
همه انبیا و برای به پایان رساندن کار آنها مبعوت شده است آنجا. که نب 
فرماید«خداوند.متعال برای انجام وعده: هانن که به زبان انببای: بیشین..به 
شام دایم نو مخت زضلی الله علبه ه الهارا برا کته 
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1- سور صف(61):آیة(6): [1آمن بشارت دهنده هستم به رسولی که بعد 
2-سورخ اجزاب(33) :یه( 40): | 2]پباشتر پدر هیج,یک از شما تست ولی 
سل دا فخانم ابا اشست:. 


نبوت را بدو پایان بخشید ». 


فرموده است: مأخوذا علی النبیین میثاقه کلمه مأخوذ در عبارت امام(علیه 
السلام)به حال منصوب است و فعل ان بعث و ذو الحال پیامبر(صلی الله 
علیه و آله)می باشد.بقیه کلمات منصوب عبارت امام(علیه السلام)نیز به 
عنوان حال منصوب اند.مقصود از گرفتن میثاق پیامبر از انبیا بنا بر آنچه که 
ذکر شد امر نهفته در فطرت آنهاست که اعتراف به حقانیت پیامبر اسلام و 
تصدیق دیانتش می باشد.زیرا تصدیق نبوّت پیامبر اسلام از جمله عبادت 
حق سبحانه به شمار می آید.معنای کلام اين است که خداوند پیامبر را 
نشانه های ظهور و بشارت به مقدم او با توجّه به نجابت خانوادگی و 
بزرگواری نسب و اهمیت زمانی که به پیامبر مبعوث شد در میان آنها 
مشهور بود.یس از این که امام(علیه السلام)بیان می فرماید که خداوند 
فان توت بامیر زا ان آشهای کل کرت او مرت بت یاضر و 
فضیلت شرع رسول گرامی و چگونگی بهره مند شدن مردم از شریعت 
رسول اشاره کرده و می فرماید«در روز بعثت پیامبر مردم مختلفی در 
روی زمین بودند و خواسته های مختلفی داشتند و ارای مختلف و متشتئت 
در میان گروههای پراکنده وجود داشت». 


«واو»در«و اهل الارض» نیز حالیه است و جمله محلا منصوب می باشد و 
«اهواء»خبر برای مبتدای محذوف است و در اصل«اهوائهم اهواء متفژقه» 
بوده است و همچنین کلمة«و طوائف»در اصل و طوائفهم طرایق متشته 


بوده است. 


یعنی خداوند پیامبر را برانگیخت در حالی که در روز بعثت آن حضرت مردم 
دینهای مختلف و نیز آزاء کوناکون داشتند به. شرع زور 


گروهی دارای شریعت بودند مانند بهود, نصار | ,صأئبین و مجوس که ۳ 
آنها از بین رفته بود.اگر چه بدانها مننلسب بودند و به صورت کسانی که 
تشبه به دیانت داشته باشند باقی مانده بودند ۳ که در دست آنها مانده 
بود دیانت تشبیه 
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و تجسشّم بود,چنان که قرآن کریم از آنها چنین حکایت می کند: «و قالتِ 
الیهُود و اللصاری خن آبناء الله و أجباو 6 (1), «و قالتِ یود عَر رَیز,ابن 
اه و قالتِ اللصاری 0 ابِن اللّه» (2) «و قالتِ الیو ید ذ اللّه لد 


۳ 


غلث آبُدیهم و لعئوا یما قالوا» (3). 


مجوس دو مبداً را قبول داشتند.خیر را به یک مبداً و شیر را به مبداً دیگر 
نسبت می دادند.پندار آنها این بو کت ان این ی مدا جنحی وو حرفته 
است و فرشتگان میانجی شدند و میان آن دو بدین صورت صلح برقرار 
کردند که عالم سفلا مذت هفت هزار سال به مبدا شر اختصاص داشته 
باشد اما آنان که خواسته ها و افکار مختلف دارند و دستجات پراکنده ای 
هستند به چند دسته تقسیم می شوند.بعضی از اعراب مکه بودند که اهل 
دیانت نبودند و نیز بعضی دیگر که ساکن مکه نبودند عقیده به تعطیل 
داشتند و بعضی محصله بودند آنها که به تعطیل عقیده داشتند به سه دسته 
تقسیم می شدند: 


1-دسته ای از آنها منکر خدا و بعثت و معاد بودند و طبیعت را زنده کننده و 
روزگار را نابود کننده می دانستند.اینان همان کساني هستند که قرآن از 
آنها, , حکایت می کند: «و قالوا ما هی الا حیائتا الدْثیا تقوث و تخیا ما 
هلکنا الا القرژ» (2).اینان زندگی و مرگ را در ترکیب و تحلیل طبیعت 
محسوس می دانستند.حیات دهنده را طبیعت , و هلاک کننده را روزگار می 
دآستنه فر امین حویده «و ما له پذلک من علم نم ال یَطو» ( [ ۳ 
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1- سورة مائده(5): آیة(18): [1]یهود و نصارا گفتند ما فرزندان خدا و 
دوستان او 

2- سوره توبه(9) آية (30): 21 ]یهود گفتند عزیر پسر خداست و نصار| 
گفتند مسیح پسر خداست. 

3- سوره مائده(5) آیة(64): [3]بهود گفتند دست خدا بسته است دست 
آنها بسته باد و به خاطر آنچه گفتند لعنتشان باد. 

4- سورة جائیه(45):آیة(24): [4]جز زندگی دنیا چیزی نیست ما زنده می 
شویم و می میریم و چیزی جز روزگار ما را به هلاکت نمی رساند,به آنچه 
مت کوزند علم ندارند,این بتدار انهاست. 

5- سوره جانیه(45):آیة(24): [اجز زد کت دنیا چیزی نیست ما زنده می 
شویم و می میریم و چیزی جز روزگار ما را به هلاکت نمی رساند,به آنچه 


فی. کون عم ند از ندز این شدای اتهاست: 


2-دسته ای دیگر از آنها به خالق و ابتدای خلق اقرار داشتند ولی بعثت و 
معاد را منکر بودند و قرآن از آنها چنین حکایت می کند: «ضَرب آنا متلاً و 
تسی حَلقه قال مَن یخی العظام و هی رَمیم فْلْ بُحییهَا الذی» ( (3)1-گروهی 
دیگر از آنها به خداوند و نوعی بازگشت معتقد بودند ولی بت می پرستیدند 
و چنین می پنداشتند که بتها در نزد خدا آنها را شفاعت می کنند, قرآن در 
این باره چنین می فرماید: «و دون من دون له ما لایَصْرْهْم و لا یِنفعَهَم 
0 هوّلاء شَقعاوّ‌نا عند عیْد الله» 2۱ هفین دمستد ۱ بودند 
که از بیان عقیده تور می کردند اینان پیروان بت لات در طائف 
بودند.قریش و بنو کنانه و غیره پیروان غزا در مه بودند و بعضی از اینان 
بتها را به صورت ملائکه فی ساختند و به وسیلة آنها به ملائکه توجّه می 
کردند و بعضی ملائکه را می پرستیدند فسضا که دا ند آضی فرعارد: 
«بل کار توا بندون الجر». 


اما محصله در زمان جاهلیت سه دسته از علوم را دارا بودند. 


اوّل علم انساب و تاریخ و ادیان.دوم تعبیر خواب.سوّم علم ستاره 
شناسی. کاهنان و ستاره شناسان از این دسته بودند.از پیامبر(صلی الله 
علیه و اله)روایت شده است که فرمود:«کسی که از طریق ستاره 
شناسی چنین و چنان بگوید بر انچه بر محمد(صلی الله علیه و اله)نازل 


شده, کافر شده است (3)». 


انها حسن و قبح عقلی باز می کشت در تمام احکام به عقل رجوع می 
کردند و 
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1- سوره یس(36) :آیة(78): [1]برای ما مثلی آوردند و خلقت خود را از 
یاد بردند, گفتند . چه کسی این استخوانهای پوشیده را زنده می کند؟بگو آنکه 
ال بار آنها را آفرید. " 

2 موه و090 آخاغیر حدا کع رشان شیوو و زای 
ندارند می پرستند و می گویند انها شفعای ما در نزد خدا هستند. 

3- من قال مطرنا ببنو کذا فقد کفر بما انزل علی محمد(صلی الله علیه و 
اله). 


شرایع را منکر بودند و به مردی نسبت داده می شدند که نامش براهام 
بود. بعضي دیگر پیروان«بدده»بودند.بد در نزد آنها شخصی بود که در این 
جهان ۳ نیافته و فرزندی نداشت,ازدواج نکرده و طعام و شراب نمی 
خوردانه پیر می شود تقد ها اصتون دوهی دیگرر اهل انديشه بودند. اینها 
کسانی بودند که به گردش افلاک و احوال نجوم آگاهی داشتند. گروهی به 
موجودات روحانی معتقد بودند.یعنی واسطه های روحانی را قبول داشتند 
که از نزد خدا| به صورت بشر به رسالت امده بودند, بدون ان که کتابی 
داشته باشند. 


بعضی دیگر ستارگان را می پرستیدند و دسته ای خورشید و جمعی ماه را 
پرستش می کردند.در نهایت همه اینها بت پرست بودند زیرا به پیامبر 
حاضری که مورد توجّه آنها باشد و در مشکلات به او رجوع کنند اعتقاد 
نداشتند. به این دلیل بود که پیروان روحانیات و ستاره پرستان بتهایی را به 
شکل کواکب می ساختند و انها را می پرستیدند.و اصل بت پرستی از این 
جا ناشی می شد.هر چند بعید است کسی که مختصر ذکاوتی داشته باشد 
چوبی را به دست خود بسازد و سیس ان را خدا| قرار دهد.ولی همین 
مردمان بر اطراف بتهای دست ساز می چرخیدند و حوائجشان را به آنها 
فی. گفنند. نذون آن که از چانب شرع اجازه داشته باشند و یا دلیل رها ی 
از جانب خدا وجود داشته باشد. همین طواف و عبادتشان برای بتها به منزلة 
ائبانت:خدا بودن انها بود‌غیر از کروههایی که, نام بردم .شد دستجانی. نودند 
که انديشه های باطل و مرامهای فاسدی داشتند که تعدادشان از شماره 
بیرون بود و به طور مفصّل در کتابهایی که در این باره نوشته شده ذکر 


شده است . 


پس از توضیح اجمالی بر امتهای فوق,معنی کلام امام(علیه السلام) که 
فرمود: «بین مشبه له ۳9 روشن می شود که از اصحاب ادیان گذشته 
گروههایی وجود داشتند که هر چند صانع و خالق را قبول داشتند ولی ذهن 
نها خداوندی را قبول داشت که در نفس امرربه مصنوعات خداوند و 
اک و 
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لوازم آن بودند شباهت داشت.و بعضی 2 بار نام خدا اعتقاد الحادی 
داشتند و از حق عدول کرده و اسمهایی که برای خدا شنیده بودند تحریف 
می کردند و يا از اسامی خدا مشتقاتی را ساخته با اندکی تفاوت و بر 
بتهای. خود می, کذاشتند چتان کم فقلا لات را از الله و غا را آز غویز و 
منات را از مثان مشتق کرده بودند.اين عقيدة ابن عباس در بارة ملحدان 
اسامی خداوند است.بعضی دیگر از مفشران. ملحدان اسامی خدا را به 
دروغگویان اسمای خدا تفسیر کرده اند.بنا بر این تفسیر هر کس خدا را به 

0 
و یا اجازه شرعی بر چنین اسمی نرسیده باشد ملحد در نامهای 

خداست.بعضی دیگر به عنوان خدا به غیر خدا توجه داشتند مانند دهریه و 
غیره از بت پرستان. 


کلام امام(علیه السلام)در این فراز به صورت قضيهة ماأنعه الخلو به کار 


هنکامی که عنایت شد آوتدعنت با مب (صلی الله علیمو الهارا افتضا کرو زا 
خلق را به راه حق هدایت و آنها را از گمراهي پیشین خود به پیمودن راه 
مستفیم دلالت و به برکت نورانیت حق متعال انها را از ظلمات جهل نجات 
داده و ارشاد کند,پیامبر بیاخاست تا با حکمت و موعظة حلسه و با بهترین 
نوع و روش برهانی به راه حق دعوت کند. 


پس خداوند به روشنایی نور پیامبر(صلی الله علیه و آله)زنگار دلهای خلق 
را زدود و به وسیلة حق و صدقی که به پیامبر عنایت کرد باطل شیطان را 
از میان برد.بنا بر این زبانهای به ذکر خدا گویا,چشمها به معرفت خدا 
روشن و دین خود ر در دورترین بلاد عالم کامل و نعمت خود را به وسيلة 
پیامپر بر عموم بندگان تمام کرد.چنان که خداوند فرموده است: «الیَوم 
أکمَلْت لکم دیتکم و أَممث علیکم نفم: عمیی و َضیث کم الاسّلام دینا» (1). 
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1- سورة مائده(5):آیة(3): [1]امروز دین شما را کامل و [2]نعمت خود بر 
شما را تمام و دین اسلام را برای شما بر گزیدم. 


را سار اس رس ماس رسای لت دمآ دم دام 
که ملاقات خدا را دوست بدارد خدا ملاقات او را دوست می دارد (1).» 
خداوند چنین پسندید که بزرگواری کامل و نعمت شامل خود را در نزد خود 
و جوار رحمتش به پیامبر ارزانی دارد: «فی مَققد صدّق علَد ملیک مُفْتدٍر» 
.پیامبر را در بردن از این دنیا اکرام فرمود و او را از مشکلات و اذیّت و 
آزار به دور داشت و چون اجلش فرا رسید 0 در حالی که 
از ناپاکیهای گناه بد انسان که از مادر تولد یافته بود پاک بود چنان که عرب 
در ضرب المثل می گوید:ما برق بارق و ذ شارق,هیچ لحظه ای از عمرش 
گناه نکرد . 


فرضودن ات۶ وخای قکم ما حاعت لاملا عم فان کون تور از 
کسین که:خانشین انیا شده دز این عبارت: پیامیر اسلام است ممکن, نیست 
همسان وجود او در هر وقتی پدید اید زیرا ماذه ای که کمال مثل پیامبر را 


بنا بر اين واجب است که در امور مردم بعد از پیامبر ستنی که شالودة آن 
بر وحی و امر و انزال روج القدس باشد تشریع شود.و لازم است که برای 
برقراری انچه که پیامبر ان را در امور و مصالح مردم شرع و سئت قرار 
ف ی ات وا ای مه ای ای با ها 
بر معرفت خالق و ذکر همیشگی خدا و معاد و جلوگیری از فراموشی 
کتابی در میان مردم باشد تا مردم را به ذکر خدا جلب و خدا را در همه 
حال در دل آنها زنده بدارد و شامل انواع بشارت برای فرمانبرداری از خدا 
و رسول,و وعده های عذاب بزرگ برای نافرمانی خدا و 
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تفن اعت لقاع الله ای لاه لقانف 


رسول در روز قیامت باشد.لزوماً چنین کتابی باید بزرگ داشته شود و 
تکرار و حفظ آن در میان مردم ستّت شود و بحث در معنی و مقصود آن و 
یاد دادن و یاد گرفتن آن رواج پابد ۳ یاد خدای سبحان و فرشتگان جهان 
برتر,دوام پیدا کند. 


پس از قران سنتهای عملی که در اوقات مخصوصی مکررا انجام می 
شود,در میان مردم رواج پیدا کند و انها را بعضی از مردم برای بعضی دیگر 
با لفظ ادا می کنند و قسمتی از انها در دل و نیت استقرار می یابد.تا یاد 
معبود دوام یابد و در امر معاد مفید واقع شود در غیر این صورت فایده ای 
نخواهد داشت. 9۰ از جملة این ستتهای عملی عبادات پنجگانة روزانه, و آنچه 
که بدان مربوط است می باشد. 


چون امام(علیه السلام)در اینجا یادی از کتاب عزیز فرموده است که در 
بردارندهة حقایقی است که مستقیم پا غیر مستقیم به وسيلة پیامبر(صلی 
الله علیه و اله)بیان شده است که به حسب سئت پیامبر همةّ مطالب الهی 


را داراست.ما به بیان شرافت و لوازم و شرایط تلاوت ان می پردازيم و 
نع مطالب اوق را به جای خود موکول می کنیم: 


بحث د8م-در فضیلت قرآن است. 
فضیلت قران از چند جهت است: 


اول "از نظر قرآن آخداوند تعالی در این باره می فرماید: «5 هذا زک 
مُبازک انرَلناة | فائتْمٌ له مُنکِرَون> (1)و نی می فرمانده کات ۱۱ ناخ 
الیک» با ک «یدیرُوا آیاته 5 رگد ۳ الالیاب» (2)و باز می و 
ی هد الفعانٌ آن یفتری من دون اللّه و لک تصدیق الذی بین 
یَجّه» (3). 
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1- سورة انبیا(21) :آية(50): [1]اين قرآن ذکر مبارکی است که آن را فرو 
فرستادیم آیا شما آن را منکرید؟ 

2- سوره ص (38) آیة (29): [2]قرآن کتاب مبارکی است که بر نو نازل 
کردیم تا در آیات آن اندیشه کنند و صاحبان خرد پند گيرند. 

3- سورة یونس(10):آیة(37): [3]چنین نیست که این قرآن افترایی باشد 
از غير خدا,بلکه تصدیق کننده کتابهای اسمانی پیشین است. 


دوم [از نظر روایات ]پیامبر خدا| فرموده است +«آن که قرآن را بخواند و 
چنین تصوّر کند که کسی,برتر از قرآن را آورده است,آنچه را که خداوند 
بزرگ شمرده کوچک دانسته است ().و باز پیامبر(صلی الله علیه و 
آله) فرموده است:«در روز قیامت هیچ شفاعت کننده ای از نظر مرتبه و 
ِ در نزد خداوند متعال,حتی پیامبران و فرشتگان, برتر از قرآن بیست 
(2)». 


از اشاره پیامبر سر این حقیقت روشن می شود که شفاعت قرآن در حق 
کسی است که آن را تدیُر کند و راه حق را که قرآن مشتمل آن است 
بپیماید و از اين طریق به پیشگاه حضرت حق وصول یابد و در جوار 
فرشتگان مقژب قرار گیرد.و نتیجة شفاعت جز این نیست که شخص مورد 
شفاعت به رضوان خدا دست یابد و چنان که می دانید رضایت خدا بدون 
پیمودن راهی که قران عزیز آن را هدایت کند حاصل نمی شود و بدون 
شفاعت قرآن شفاعت هیچ شفیعی نزد خدا سودمند نیست چنان که 
خداوند فرموده: «قما تفعهَمْ شفاعهة السافعين قما هم عّن الذکرَه 
مُعْرِضینَ» (3)و باز پیامبر فرموده است«اگر چیزی ظرف قرآن قرار بگیرد 
آنش 1 را نمی سوزاند (4)»مقصود این است که هر کس وجودش ظرف 
قوان باشد در ان عدید کند. هراهی «ا که فران قی نهاید بر ود انسن اه ۲ 
نمی سوزاند. 


واضح است که آتش آخرت چنین کسی را نمی سوز تناها آنتن دقیا به این 
دلیل در چنین شخصی تاثیر نمی کند که اولیای خدا در قَوَهْ نظری و عملی 
کامل اند و به حق واصل شده اند در چنان حذی هستند که عناصر از نفوس 
آنها ار .نود این نفوس چنان که در بدن خود تصرف می کنند در 
عناصر نیز 


بو 122 


1-,من قرء القرآن ثم ری انْ احدا اوتی افضل مشّا اوتی فقد استصغر ما 
عظم الله تعالن. 

2- مها هن تس افضل مت له غیه الما ی هم القانه لا تشه لافلی و لا 
غیره. 

3- سورة مدنر(74):آیة(48): [1]آنان که از قرآن اعراض کنند شفاعت 
شفیعان آنها را سود نبخشد. 

4- لو کان القرآن فی احاب لما مسثه النار. 


تصرف می کنند بنا ب ای اش در یف انا کاتیر نمی کیره و 
مقامی را در مقومات بحث توضیح دادیم.و نیز پیامبر(صلی الله علیه و 
آله) فرمود:«برترین عبادت ات من قرائت قرآن است و اهل قرآن,اهل 
خدا و از خواص او هستند (1»معضود پیامیر از فرائت فران با هفان 
۷ است که بزودی بیان خواهیم کرد. 


بجعت سوم-در آداب تلاوت قرآن است: 


مداومت بر خواندن و درس قرآن احتیاج به آدابی دارد و الاسودی نمی 
بخشدچنان که انس در این باره گفته است ۰ «چه بسیار_ است تلاوت کننده 
قرآن که قرآن وی زا لعنت فی. کند» انخه لام است از ادابت قرآن خواندن 
در این جا دانسته شود.همان چیزی است که امام ابو حامد غزالی در کتاب 
احیاء العلوم آن را خلاصه کرده است و ما چیزی بر آن اضاقه نمی 
کنیم.آدابی که غزالی بیان کرده است ده چیز است: 


ان که ور حالی که اسان قلاوت قزر آنترا می شود عطامت کلام خدا 


و افاضة کمال و لطف حق به خلق را در فرو فرستادن قرآن از عرش,در 
حدٌ فهم خلایق و رساندن معانی به ذهن آنها را تصوّر کند که چگونه حقایق 
آلنی دص مت ماس هار ان سر ات اس اس 
بشر از رسیدن به مدارج جلال و صفات کمال بدون وسیله عاجز است,چه 
اگر کنه جمال کلام حق در پوشش حروف قرار نمی گرفت برای شنیدن 
کلام خدا وسیله دریافتی نبود و از جلوه نور حق و عظمت سلطه اش آنچه 


بنا بر این صورت و حرف جسدند برای حکمت.حکمت برای صورت و حرف 
نفس و روح به شمار می رود.و چون شرافت اجساد و عژتشان به شرافت 
ارواح می باشد.شرافت حرف و صورت به شرافت حکمتی است که در 
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افضل عبایخ ای ,قرافت القر آن ع اهل القر ان هم اهل آلله و خاخنه: 


2-تعظیم 


متکلم-سزاوار است که در ذهن قرائت ت کنندة قرآن عظمت متکلّم حاضر 
باشد و بداند آنچه که تلاوت می کند کلام بشر نیست و این که در تلاوت 


کلام خد| نهایت ممنوعیت وجود دارد.زیر| خداوند فرموده است: 


« لا یز ۷ الْمْطَقژون» ,۰«جز پاکان به آن درست نمی زنند.»چنان که 
ظاهر وی امه ای ان از ماس بحاص عم ای افو اند 
همچنین باطن معنای کلمات عرّت و جلال از باطن قلب انسان به دور 
است زیرا به نور قرآن دل روشن نمی شود,مگر از هر پلیدی پاک باشد و 
به نور عظمت خدا منور نمی شود مگر از تاریکی شرک به دور باشد.چنان 
که هر دستنی صلاحیت مس جلد قران را ندارد؛هر انسانی نیز صلاحیت 
تلاوت قرآن را ندارد و هر قلبی شايستة حمل انوار قرآن نمی باشد و به 
همین دلیل بود که عکرمه بن ابی جهل هر گاه قرآن را می گشود غْشْ می 
کرد و می گفت این کلام پروردگار من است و به سبب بزرگی گوینده, 
گفتار و سخن را تعظیم می کرد. 


می دانی که عظمت متکلّم بدون انديشه در صفات جلال و کمال و افعال 
او به قلب خطور نمی کند.هر گاه بیندیشی که کرسی,عرش,آسمانها,زمین 
و آنچه میان آنهاست مخلوق خدا هستند و خدا ادارة آنها را به عهده دارد و 
روزی می دهد و یگانه و قهّار است و همگان در قبضة قدرت او هستند 
آسمانها به اراده او برپا می باشند و همگان به سوی او باز می گردند و 
اوست کسی که می گوید این گروه بهشتی اند عظمت متکلم در ذهنت جا 
می گیرد و آن گاه عظمت کلام مشخص می شود. 


3-حضور قلب و عدم توچه به امور دنیوی در وقت تلاوت. 


در تفسیر کلام خدا که فرموده است: «یا یِّیی جذٍ الکتات بقوّو» ,گفته اند 
9 و را دریافت کن.جدیّت و کوشش این ابیت که؛ به 
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دریابی و با خواندن آن شادمان گشته و به آن انس گرفته و غفلت نکنی,چه 
اگر تلاوت کننده اهل باشد,در قرآن چیزهایی وجود دارد که دل به آن تین 
فا مت کنو ونم با اتیت کرد کین رانسمی تفای با ان انس 
پیدا کنی در حالی که قرآن باغ عارفان و چمن اولیا و میدان تحرّک صاحبان 
خرد است. 


4-تدبیر- 


تدبیر حالتی است بالاتر از حضور قلب زیرا انسان گاهی توجّه به غیر قر 
ندارد ولی به شنیدنر قرآن اکتفا کرده و در آن تدبر نمی کند, با این 
تقصود ار بافت. فران نا نف کف حق متمال زیر است آنجا که من 
فرماید:» «ا قلا یرو الفْرآن آمُ علی لوپ اتعالها» بان عف 
فرماید: «أً قلایتدبرُونَ فان و لو کان من علد غیّر اه لوجوا فیه اتلافاً 
کثیر1» 12۱ 0 است: «رَئل الفرّانَ ِ ۱ 

دقت در بارهٌ قرآن انسان را توانایی می بخشد که در باطن معنای آن 
بیندیشد.پیامبر(صلی الله علیه و آله)فرموده است:«در عبارتی که در آن 
فهم نباشد خیری نیست و قرائت محسوب نمی شود اگر تدیر در آن نباشد 
و اکر آندشیدن خوبا تکرانبراتان همکن تست تکرار کنید 11 

از ابو ذر روایت شده است:«پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله/شبی را به 
قیام گذراند و مکثر اين آیه را تلاوت می کرد «اِن ثُعَدبهمْ قَهُمْ عباذک و 


ان 9 ره تفر لَهمْ اک ان العزیر الحکیم» (4). 


5-تفقّم- 


ِ 


تفهّم,آن است که تلاوت کنندة قرآن از هر آیه ای آنچه را که 
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مبفوم شخت ز ۱۱۱۸7ی۱ ۱2 ایا کر قدان. کار نفی. کتن. با بر 
دلهایشان قفل زده است ؟ 

2- سوره نساء(4):آیة(82): [2]آبا در قرآن نمی اندیشند يا تدبر نمی کنند 
آکراز نزو غیر خدا می تون در ان اختلاف فراوانی بود. 


3- لا خیر فی عباره لا فقه فیها و لا فی قراءه لا تدبر فیها و اذا لم یمکن 
الندبر الا بالتردید فلیرد. 

4- سورة مائده(4) :أیة(118): [3]قام رسول(صلی الله علیه و آله) لیله یرد 
قوله تعالی؛اکر آنها را عذاب. کتی. انها. بتدکان تو. ند و اکر انها را 
بیامرزی تو عزیز و حکیم هستی. 


خذامته الیو ال ماشتای هکت کش کان با مر ان ه احوال وا نکه 
و بیان فرمانها و عذابهاءبهشت و جهثم و وعد و وعید می باشد.تلاوت کننده 
باید در معانی اسماء و صفات خداوند تأمل کند تا اسرار قرآن برایش 
کشف و گنجینه های راز و معادن حقایق آن به رویش باز شود و به این 
حقیقت امام علی(علیه السلام)اشاره دارد ار جاأ که می فرماید«خداوند 
چیزی را , بر پیامبرش پوشیده نداشت ولی بر مردم پوشیده داشت مگر آنها 
که بر فهم قران دست یافتند پس باید برای بدست اوردن فهم قران 
حریبص بود». 


ابن مسعود گفته است هر که بخواهد به علم اوّلین و آخرین آگاه شود باید 
به قران متوسل شود.باید دانست که بیشترین علوم قران نهفته در اسماء 
و صفات خداست و خلایق از آن علوم جز به قدر فهمشان درک نمی کنند و 
خداوند به اين حقیقت اشاره کرده و مي فرماید: «اترل من الیماء ماء 
قسالت اَودَة بقدرها قاختمل السیْل رَبدا راییا» > (2ادر ان چا متظور از 
آب علم است که خداوند از 3 بپخشش خود بر ظرف قلوب نا 
ی 
چند بالاتر از آنچه آنها درک کرده اند هراحل دیخری است که بر آن وقوف 
نیافته و گنجهایی که بر زرفای آن اطلاع پیدا نکرده اند. 


آنچه گفتیم در باره اسماء و صفات خدا بود.امّا افعال حق متعال و آنچه که 
بدان از خلق آسمان و زمین و غیر اینها اشاره فرموده است, شابسته است 
که خواشدن فران از خلق: آسعان و زمیمن,ضمات. عق .و جلال, ام وا 
نقممت ریز | فعل فاغل می و هار مت معل نر. عظمت وا علن استدلال 
کند تا سرانجام فاعل را بدون فعل دریافته و در 9 ال فاعل را چنین 
بخواند: «هذا خلق الله قأرُونی ما ذا» 


ص :426 


1- سورة رعد(13):آیة(17):از آسمان آبی را فرو فرستاد.هر ظرفی به 
اندازة خود از آن دریافت داشت,آبهای جاری سیل آسا کف برآورد. 


«حَلقَ الذین من ذونه» (1)و در مقام دوم چنین بخواند: «کل شیء هالک الا 
هآ که .خی را شاد خداهند را دز طفه نز ی ند و آن: که رد 
درجهة عرفان درست یابد همه چیز را از درجة اعتبار ساقط دانسته و با 
خداوند هیچ چیز رز نمي بیند و هر گاه این سخنان خداوند: ۳ ریم ما 
ها فرارن م الماء الذی کر بو بر ها فرآیت .نان لین توژون» 
را تلاوت کند سزاوار نیست که نظر خود را در نطفه و آب و آتش محدود 
کند بلکه باید در منی که نطفه است و سپس در کیفیت تقسیم نطفه به 
گوشت و استخوان و عصب و عروق و غیره و پس از آن به چگونگی شکل 
پدیری اعضای مختلفة بدن(مدور- طویل و عریبض- 
مستقیم, منحنی, سست سست,محکم, رقیق,غلیظ)و آنچه که در هر یک از اینها از 
نیرو نهاده شده است و منافعی که اگر چیزی از آنها مختل شود,امر آنها و 
مصالح تن هکل فی و وردفت کند: 


تال کنو کر آنن فحانب. و اخال. آنها بذقذرت خعیب خدای تعالیج < 
ی که این آنا ر از او یدید آمده است تنوجچه خواهد کرد.پس مدام شاهد 
کمال صانع از 29 مشاهدة کمال صنع خواهد بود. 


اقا احوال انبیا.از چگونگی تکذیب انبیا و قتل آنها به وسیلة مردم بی نیازی 
خطاوتد از ابا کانترمی‌ وی اکر‌هعه یازا تیوه کلم رساندیو یه 
خداوند تاثیری نداشت و به سلطه و قدرت او زیانی وارد نمی کرد.و هر 
گاه می شنویم که خداوند آنها را یاری کرده است می فهمیم که آنها مورد 
اد خداوند بوده آند.چنان که ح میٍ با «حتّی زا استیاسن 


ال و ظَیوا أَمْمٌ قَذ کذبوا جاءَهَم تصَرّنا قنجی من تشاء» (2): 
177 


1- سوره لقمان(31) آیة(11): [1]اين خلق خداست, به من بنمایانید که 


دیکران چه آفریده اند. 
سفرم پوعف( ۱۱12 8( 1110 [2آژمانی: که یاضر ان مایمن فندنه د 


گمان کردند که مورد تکذیب واقع شده اند نصرت ما فرا رسید و آن را که 


هلاکت رسیدن آنهاءبه ترس از خداوند و عذاب او توجّه پیدا می کنیم.بهرة 
ایا از هه داب حدا هیم‌ای فسانی است: کم اکر جهود مات 
واقع شود و اسائه ادبی انجام گیرد چه بسا انسان به عذاب مبتلا شود و در 
موقعیّتی قرار گیرد که مال و فرزند به حال او نفعی نخواهد داشت.شنوندة 
قرآن هرگاه احوال بهشت و جهنم را بشنود برایش به لحاظی خوف و به 
جهتی امید پیدا می شود و چنین تصوّر خواهد کرد به هر اندازه که از یکی 
دور شود به دیگری نزدیک خواهد شد. 


بالاخره قرائت ت کنندة قرآن از آیات فوق و دیگر آیات قرآن چنین می فهمد 

که اسرار الهی قرآن به دلیل پایان نداشتن قابل شمارش دست رز نی 9 

همه آنها نیستند .خداوند تعالی در این مورد می فرماید: «فل لو کان ِ الیکز 

هداد تکلمات. زب لنقد البکر فبل آن تقد کلماث ربی و لو جتنا بمله 
مَددا» (1). 


امام(علیه السلام)در این مورد فرموده است:«اگر بخواهم از تفسیر فاتحه 
الکتاب هفتاد شتر را بار می کنم (2)». 


کسی که به هنگام تلاوت قرآن و پا شنیدن آزمعای قرآن را ولو به 
ثمترین مقدار,نفهمد مشمول اين گفته حق تعالی قرار می گیرد: «اولیّک 

بق لعَتَْمْ اه قَْضََهُمْ و آغمی ابَصارَمُم أ قلا یِتدیْرُونّ افْرَانَ أَم علی 
و آففالها» (3) 0 از قعل خوایعی. انست. که پرعفت, اها را دک 
خواهیم کرد. 


6-تلاوت کننده باید خود را از موانع فهم قرآن خالی گرداند. 
زیرا بسیارند 
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1- سوره 6 کهف(18) :ای(109): [1]بگو ای پیامبر اگر دریاها مداد شوند که 
ت‌ پروردگارت را بنویسند دریاها پایان می یابند قبل از آن که کلمات 

پروردگار ت 9 ِِ دیگری به ۵ رن دریاها افزوده شود. 

3 سورة محمد(47) آی(24)- [2]آنها ی هستند که خداوند انها را 

لعنت کرده است گوششان کر و چشمانشان را کور کرده است آیا در 

قزآن نمی آتویشتد.یا بر دلهاشان قفل زده:شدم آبحت: 


افرادی که به علل و موانعی که شیطان بر قلب آنها افکنده است.ججابی 


9 اسرار قرآن برای آنها به وجود آورده است و از فهم قرآن باز 
نده اآند. 


در این باره پیامبر اسلام فرموده است:«اگر شیاطین بر دل ببی آدم دور 
نمی زدند می توانست به ملکوت اسمانها بنگرد (1)».معانی قران و اسرار 
ان از جملة ملکوت است. 


خجابهایین که فان از فهم فرآنتد غبار نید 2۱ 


الف-سرگرم شدن به حروف و مخارج آنها که از توجه به معنی باز می 
دارد. 


گفته اند که جلودار این موضوع شیطان بوده است که بر قزاء عانته 
شده تا توجّه آنها را ی 
برای حروف وا می داشته و به آنها تلقین می کرده است که حروف از 
مخرجشان ادا نشده اند. 


بنا بر این,تأمل و دقت قاء بر مخارج حروف مصروف می شده است و در 
اين صورت چگونه ممکن 9 است ت معنی قرآن برای آنه کشف 


9 


ب-"ییبروی از روش خاضی که آن را شنیده و تفسیر ظاهری که از آابن 
عباس یا مجاهد یا غیر اينها نقل شده باشد و قاری به دید تعضب و بدون 
عمق علمی به آن بنگرد.در این صورت نظرش در اطراف شنیده هایش 
یفن مان 


و اگر احیاناً بعضی از اسرار قرآن برایش روشن شود شیطان جهل او را بر 
آن تقلید کورکورانه اش محدود کند ای رم 
آنچه برایش ملکه شده 0 0 9 ۱9۳۲ اند 
آ ی ید ی ای و ی که تا 
است عقایدی است که بیشتر مردم در تعلیم و تقلید بر ان اصرار می 
ورزند و جدلهایی است که متعضبان مذهب 
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ارات تایه مت ی ولوی ات اش انوا آلی ا لت 


گفته و نوشته و القا کرده اند نه علم حقیقی که با نور بصیرت دریافت می 
شود. 


تقلید گاهی باطل است مثل کسی که استواری خدا بر عرش را بر معنی 
ظاهرش حمل می کندءاگر بر قلبش قذوسیت خدا بگذرد که ذات مقدذس 
حق از هر آنچه که بر خلق ِِ منژه و پاک است در این مورد تقلید 
برایش جایز نیست مگر این که برای خدا دوم و سوّمی(مثلی)فرض کند.در 
اين صورت است که برای زدودن این فرض از ذهن,دچار وسوسه می شود 
و یا دوگانگی حق را به تبع دیگران می پذیرد و گاهی تقلید حق ,است و در 
عین حال از فهم جلوگیری می کند, زیرا حقی که مردم مکلّفند آن را 
ها اس اه وان ای ای ای سس سا 
از رسیدن به باطن می شود. 


اگر اشکال شود که به چه دلیل جایز است انسانی که قرآن را می شنود از 
ظاهر قرآن به باطن آن منتقل شودبا اين که پیامبر اسلام فرموده 
است:«هر که قرآن را به رای خودش تفسیر کند جایگاهش پر از آتش 
خواهد نو بو بز کفی امین از -عشسیر بب رای آناد. فا ۳ 
است. 


از این اشکال به چند صورت پاسخ داده می شود: 


آخلزاین حدیت. یا اضلی. الله. غلیه. وه الداصیراق قرانظاص و باظتی 
آغاز و انجامی است (2)»و با اين گفتة امام(علیه السلام):«مگر بنده ای 
که خدا فهم قرآن را , به او عطا کرده باشد»معارض است.اگر جز ترجمة 
ظاهری نقل شده مورد بجعت روا نباشد فايده این فهم چیست ؟ دوم.اگر 
تفسیر قران از طریق عقل جایز نباشد, شرطش این است که از پیامبر 
شنیده شده باشد و این جز در باره بعضی از قراء ممکن نیست. اما آنچه 
9 و ان مسعود و غیر اینها در تفسیر قرآن از خودشان نقل کرده 
ند این 
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1- من فسْر القران تب فلیتبغٌء مقعده من الثار. 
فان فد ان-ظهز اه بظنا و حدانه مظاعا: 


سوم صحابه و مفشران در تفسیر بعضی آیات اختلاف نظر دارند 3 نظرهای 
گوناگونی را نقل کرده اند,به گونه ای که جمع بین انها ممکن نیست و 


محال است همة آن اقوال از رسول خدا شنیده و نقل شده باشد. 


چهارم-امام علی(علیه السلام)برای ابن عباس دعا کرده و فرمود:«خدایا او 
7 در وین فقیه کردان عامیل کنات را به او‌سامون» ۱۱ ها بر این. اکر 
تاویل قرآن مثل نزول قرآن ید تن ِِِ کردنی باشد, تخصیص یافتن 


پنجم-به دلیل گفتة حق متعالی: «لعَِمَةٌ الذین بَسَتَتبطوتة منهَمٌ» (2)در این 
ای خدامند ابا را یه راخ غلها انات کرده است‌بره‌شین. است که 
استنبا ط معلی قرآن بالاتر از شنیدن آن است. 


۱ به یکی از دو 


1-انسان در مورد چیزی نظر خاصی داشته باشد و میل باطنی اش وی را 
به مقصد خاصطی سوق دهددر این صورت قران را طبق میل خود تفسیر 
می کند. 


چه,اگر اين خواست و میل را نداشته باشد این معنای تأویلی به ذهنش 
نمی اید, خواه صحیح باشد و خواه ناصحیح.و این مانند کسی است که 
دیگران را برای مبارزه با قلب بی رحم فرا می خواند و غرض خود را به 
قول خدای تعالی: «ادْهَت الی فرعَون» 9 
این دارد که مقصود از قلب قسی, فرعون است.چنان که بعضی از وغعاظ 
برای زیبایی کلام و ترغیب مستمعان چنین استدلالاتی را به کار می گیرند و 
این تفشیر یرای کفته.می: شود و حایی بیرستر 
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اللیت ققمه فی الدنن و قلهه: الا ویل. 


2 سورة نساء(40):آی(83), [1]کسانی که فهم حقیقت را از قرآن 
استنباط کرده اند. 


وا و ما ی ی 
ها ار ار 2 


استتباط معنی پپردازدزیاد اشتباه خواهد کرد و در زمرة مفشران به رای 
قرار می گیرد.مانند اقسام تفسیر در بارةٌ این ای شریفه: «و آتینا تقو 
الناقه فبض و» (1 زان که بة ظاهر عرین آبه. گام کت چتین. می.شدارد که 
مقصود این است که ناقة صالح بینا بوده و کور نبوده است[مبصره را صفت 
ناقه. گرفته. آندادز خالن که. معی آید. عضره ستی شاد روش کر 
است[مبصره صفت آیه است نه ناقه‌آو نیز پنداشته اند که ظلم در آیه 
منظور ظلم به غیر است,در حالی که منظور به ناقه است و آیه به صورت 
منقول منقلب است.مانند اية شريفة 5 طورر سینین»* (2او همچنین در 


ظاهر ری قرآن, کی تور اکتفا کید بدون 00 ۱۳ 
تفر نزاخ رو است. 


فقو از ی سر مرآ هیر معا فیت ت فم اس ار مات وم وشن 
اشست که‌تعل افوال:برای ففم معتی کنایت ی کتج‌برای استواران :در 
علم,از اسرار قران به اندازه صفای عقل و درجهة استعداد و کوشش در 
تحقیق و در نظر گرفتن اسرار و پندها, کشف می شود.و برای هر یک از 
اهل بیش به اندازه کوششان در ارتقاء به درجات معانی,درک و فهم 
حاصل می شود با وجودی که همگان در فهم و درک ظاهر قران 
مشتر کند.برای توضیح بیشتر معنای فوق می توان فهم بعضی از اهل بینش 
را در مورد دعای پیامبر(صلی الله علیه و اله)در سجود مثال اورد:«از 


ها ۳ به 
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1- سور بنی اسرائیل(17):آی(59):و [1]به مود آیت ناقه را که همه 
مشاهده کردند بدادیم. 
2- چنانچه سینین به معنای سینا باشد به معنای سنگ ریزه است و در نتیجه 


باید طور سینین, سینین طور باشد. 


.»)1( 


عرفا در تفسیر این دعا گفته اند:به پیامبر گفته اند سجده کن تا به خدا 
نزدیک شوی,پیامبر در سجود قرب خدا را دریافت و در آن حال به صفات 
تا سم ات تا سس وی را وا که رنه 
خشم دو صفت متضاداند و بر اثر پناه بردن از بعضی صفات به 
یافت و در این مرحله گفت از خودت به خودت پناه می برم و با این 
خواست و تقاضا نزدیکی او به خدا فزونی یافت.و چون در این مقام از 
قرب قرار گرفت به ثنا گفتن پرداخت و چنین گفت ثنای تو را نمی توانم 
بشمرم پس از آن متوجّه شد که در ثنای خدا| قاصر است؛ در این حاز 
عرض کرد:تو چنانی که خود,خویشتن را ستوده ای.آنچه عرفا در بارة اين 
دعا گفته اند از ظاهر کلام فهمیده نمی شود ولی ناقض آن هم نیست بلکه 
بیان کنندة کمال پیامبر است که اسرار فراوانی را در خود دارد. 


ج-سومین مانع فهم قرآن این است که تلاوت کننده به دنیا گرایش داشته 
باشد و از هوای نفس پیروی کند زیرا پیروی از هوای نفس موجب ظلمت 
دل می شود و همچون زنگاری است بر آینه که مانع تجلّی حق تعالی در 
دل می شود و آن بزرگترین حجاب است و بیشتر افراد با همین هوای 
نفس در حجاب قرار می گیرند و هر چه شهوات در دل بیشتر تراکم پیدا 
کند دوری از اسرار الهی فزونتر می شود و به همین سبب پیامبر(صلی 
الله علیه و آله)فرموده است:«دنيا و آخرت متضاد یکدیگرند هر قدر به 
یکی نزدیک شوی از دیگری دور می شوی (2)». 
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آ نصا من سای و اعد ضفافا نی من عقوین ور اوق یک منک 


2- الدنیا و الاخره ضرّتان بقدر ما تقرب من احداهما تبعد من الاخری. 


7-ویژگی هفتم تلاوت کننده این است که هر خطابی که در قرآن از امر و 
نهی و وعد و وعید آماده است به نفس خود اختصاص دهد 


و چنین فرض کند که مقصود از فرد مورد خطاب خود اوست مثلاً اگر 
داستان پیشینیان و آنبیا را می شنود بداند که مقصود نقل داستان نیست 
بلکه عبرت گرفتن از آن است.پس نباید چنین اعتقاد داشته باشد که آیات 
قرآن مخاطبین خاصی داشته و مقصود آیات آن افراد خاصْ بوده اند,زیرا 
قرآن و سایر خطابات شرعی که وارد شده است از باب «مقصود تویی,ای 
همسایه بشنو»می باشد که به کنایه و يا تمثیل و يا شرح حال دیگران 
وظیفة انسانها را تعیین می کند و تمام ایات قرانی نور و هدایت و رحمت 
است.و به اين دلیل است که خداوند همگان را به سپاگزاری تحمت کتای 
امر کرده و فرموده است : «و ادکروا ز رعفت آلاه. عاعکم و ول اک 
من الکتاب و الجعمّه یَعِظکم به» (1). 


هر گاه تلاوت کننده خود را مخاطب قرآن فرض کند صرف خواندن قرآن را 
پيشة خود نمی سازد.بلکه مانند بنده ای که کتاب مولای خود را که برای او 
نوشته شده تا در آن تدیر و مطابق آن عمل کند,به آن توجّه می کند 
حکیمی در این باره گفته است این قرآن در بردارنده دستورالعملهایی 
است که از جانب پروردگار نازل شده تا در نمازهای خود به آنها بیندیشیم و 
در مکانهای خلوت از امور ممنوعه خودداری کنیم و در طاعت و 
فرمانبرداری به ستتهای آن عمل کنیم. 


پس از این که تلاوت کنندة قرآن,خود را مخاطب قرآن قرار داد,بر حسب 
ای ای ای ار اه تا هت رقم 
درکی, حال و وجدی پیدا می شود که در آن حالت نفس خود را متوجه 
ترس,اندوه, امید و پندآموزی که بر او عارض شده می کند.بنا بر این برای 
اتجام کار اماده و با سمل هی شوه و و افعال خایر ه کشت بیدا 
می کند و هر چه معرفت او کاملتر 
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1- سورة بقره(2):آیة(231): [1]نعمت خدا و آنچه را که در مورد پند و 
موعظه نازل کرده است به باد اورید . 


شود در بیشتر احوال ترس بر دل او غلبه می کند.به همین دلیل است که 
عرفا خود را در تنگنایی سخت می بیند و لذا مغفرت و رحمت بدون تحقق 
شرایطی تحقق نمی یابد.و عارف خود را از رسیدن بدانها درمانده می 
بیند.چنان که خداوند تعالی می فرماید: «و ای ۶ لضن تاب.2 افت. ج 
عمل صالحا نم اهتدی» (1).خداوند در این اند شریفه و نیز در سوره و 
العصر امن را مشروط به چهار شرط قرار داده (ایمان.عمل 
صالح,توصية به حق,توصيةٌ به صبر)و در جایی دیگر این شروط را مختصر 
ِ و درک تشرط که جامعر السترابط است آورده و فرموده است: «انَ 

حمت الله قریبٌ من الْمَحسنینَ» یعنی آمرزش خدا به نیکوکاران تور 
اه ای تا سا را 
تلاوت این است که به صفتی که آیه از آن حکایت می کند در آید.یعنی به 
هنگام تلاوت آیه ای که بر عذاب دلالت می کند از خدا بترسد و به هنگام 
آیه بشارت,به رحمت خدا دل ببندد و خوشحال شود و به هنگام ذکر صفات 
و اسماء خدا از جهت جلال و عظمت خدا.ءخاضع شده سرش را فرو اندازد 
و به هنگام ذکر کقار و بیان عمل و انديشة آنها در بارة خدا که وی را دارای 
زن و فرزند می دانستند از تأسف و زشتی بیان آنها صدایش گره می خورد 
و دلش می شکند و از آنچه که ستمکاران مي گویند خدا را والا و منژه می 
داند و به هنگام ذکر بهشت در باطن خود به آن شوق پیدا می کند,و هنگام 
ذکر آتش(جهثم)بدنش از ترس می لرزد. 


نقل شده که رسول خدا(صلی الله علیه و آله)به اين مسعود فرمود برایم 
قران بخوان,ابن مسعود میٍ ود سورهرنساء را گشودم و خواندم ۳ به 
آیه زستندم: «فکنت ادا جتنا من کل. انم بسهیج و جتنا یی علی هلا 
شهیدا» (2) .دیدم که دو چشم پیامبر : پر از اشک شده است و فرمود بسن 
است.دستور پیامبر بر توقف قرائت قرآن برای این 
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هی ایند کشانی هتم که توبه کنو آنمان اهر ده سل تایه 
انجام دهند و هدایت شوند. 
2- سوره نساء40(۶) :اية (41): [1]چگونه خواهد بود هر گاه از هر ات 
گواهی بیاوریم و تو را بر آنها گواه بگیریم. 


بود که این حالت فقو فلت سامیر زا نکای در و ری رده بود. 


خلاسه متطوز .از خو‌اندن فران این است: که این اخوال» را در اسان یدنه 
آورد,قلب انسان را جذپ کند و او را به کار خیر و ترک حرامٍ واذا سار 
خدا| فرموده است.«قرآن را ۳ دما که قلبتان به آن توجه دارد و بر 
جسمتان بات فیب زاره بخوانید و هر گاه به آن تنوجچه نداشتید خواندن را 
ترک کنید (1)». 


در این باره خداوند تعالی فرموده است: «الذین اذا دک اللَة جلت لوب 
و اذا تیب لبم آیاته‌فادش ایفانا »۵121 غیر صورت خواندن قرآن و 
4 زبان زحمنی نمی خوای 


ِِِ توجّه به قرآن شخصی نقل کرده است که قرآن را بر استادم 

لت کردم.بار دوم که خواستم بخوانم از خواندن منع کرد و گفت:قرآن 
1 «ث«ِ«ٍِِ برای خدا ار 
دهد,و به تو چه می فهماند تا بدان عمل کنی.رسول خدا وقتی از دنیا رفت 
بیست هزا| ر صحابه داشت و از آنها فقط شش نفر حافظ قرآن بودند و در 
بارةٌ دو نفر اختلاف بود که آیا قرآن را حفظ دارند يا نه بیشتر صحابه یک یا 
دو سوره حفظ داشتند. 


افرادی که سوره بقره و انعام را حفظ داشتند از علما شمرده می 
شد ند .این کم حفظ داشتن قرآن به دلیل مشغول بودن آنها به فهمیدن 
معانی قرآن بود تا حفظ کردن آن.کسی به نزد رسول خدا(صلی الله علیه 
و آله)آمد تا قرآن فرا بگیرد,آیاتی را آموخت تا به اين آیه رسیدن: «قَن 
تخل مثفال درو خیرا رخ و من یِعمل مثفال درو شرا برخ» (3) 
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1 ورد القرآن ما ائتلفت علیه قلوبکم و لانت علیه جلودکم فاذا اختلفتم 
تقرء و نه. 

2- سورة انفال(8):آیة(2): [1امومنان کسانی هستند که هر گاه یاد خدا 

21اهی کنتد دلشان را ترس قرا می کیرد و هر کاه قرآن بر آنها خوائده 

شود ایمانشان افزوده می شود. 

3- سورة زلزال(99) آبة(8): ۳ که مقدار ذژه ای خیر و مقدار ذژه ای 

شر انجام دهد آن را خواهد دید. 


,«گفت,مرا بس است و بازگشت رسول خدا(صلی الله علیه و آله) فرمود 
این مرد به محل خود بازگشت در حالی که فقیه و دانشمند بود. 


کین حالمی که دا وتو ای بر فلب اسان به‌ ال کیم فران بنن ی 
7 آن که قرآن را با زبان تلاوت می کند و از 
عمل کردن به قرآن رو می گرداند وه ور در اين گفتار 
خداوند پاشد: «و مَن آَغْرض عَن دکری فان 5 معيشءة صَنکا و تحشره وم 
القیامّه 0 (1)بهره زبان از فران ضع ادا کرون؛خروف و هو «ععل 
درک صعانی و بهره دل انز بدیری ممانر شدن و اظاعت. است: 


ویژگی نهم-از ویژگیهای دیگر تلاوت کنندة قرآن ترقی است 


خدا را از خدا بشنود نه از خود.قرائت به سه درجه تقسیم شده است: 

1 کفترینن درجه این اننت که شخض ختنین فرض کند. که فران.را نزو خدا 
می خواند و خداوند ناظر اوست و از او می شنود .حال تلاوت کننده در این 
هنگام طلب و تضرع و خواهش است. 

2-تلاوت کننده حضور قلب داشته باشد به گونه ای که گویا خداوند او را با 
لطف خوو مخاطب مرار داده وفناحات: او راید اتغام و اخشان پذیرفته 
است و تلاوت کننده در مقام شرمساری در برابر نعمتهای خدا و توجه به 
کلام و فهم سخن الهی است. 

3-تلاوت کننده از کلام.متکلم,و از کلمات صفات را ببیند و به قلب و قرائت 
خود و نعمتهای ماذی خدا توجهی نداشته باشد بلکه همت را متوجّه متکلم 
ساخته و انديشة خود را به او منحصر سازد و در مشاهده او 
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1- سور طه(20):آی(124): [1]آن که از یاد ما روی گرداند زندگی بر 
سخت و روز قیامت او را کور بر می انگیزیم. 


غرق شود که البته این درجة مقزبان است.و امام جعفر صادق(علیه 
السلام)در این باره فر موده است :«خداوند تعالی در کلامش برای خلق 
تجلی یافته ولی خلق او را نمی بینند. (1)» از حالتی که برای امام صادق 
به هنگام نماز عارض می شد و بی هوش می گردید سوال شد,فرمود:«این 
اه و ی ای و یا ی ها 
سم من تحمل دیدن جلوةه قدرت خدا| را نداشت». 


در این درجات حلاوت و شیرینی زیاد می شود و مصداق قول خداوند تعالی 
قرار می گیرد که: «الی الله» واز لحاظر مشاهدة خداءنه غیر آن مصداق 
این ابه. قر از فی: کیزد: «و لا تجْعَلوا حَع اناد الما آحَرَ» ,زیرا ریت غیر خدا 
همراه با خدا شرک است و راه گریزی از شرک وجود ندارد بجز اين که 
خدای را یگانه ببیند. 


0-تبژی. 


مقصود از تبژی این است که شخص قدرت و توان را از خود نداند و به 
چشم رضا و تزکیه به خودش ننگرد.هر گاه آیات وعد و مدح شایستگان را 
تلاوت کند نفس خود را جرو آنها نیندارد و در آن آیات اهل یقین و 
راستگویان را در نظر آورد و علاقه مند باشد که خداوند او را در زمره 
صدیقان قرار دهد.و هر گاه آیات خشم و نکوهش گناهکاران را بخواند خود 
را جزو آنها بیندارد و از لحاظ کسب شفقت خداوند و ترس از او خود را 
مخاطب این آیات فرض کند. 


به یوسف بن استاط گفته شد هر گاه قرآن می خوانی چه دعایی می کنی؟ 
کفت. از خداوند فتعال هفعاد. فرنبه آهرزنن کناهاتم را فی طلیم: 


هر گاه شخصی نفس خود را به هنگام قرائت گناهکار بداند موجب قرب و 
ی تا ی تا توص وی کی ما و را دور 
ببیند, خداوند مقام خوف را , به او لطف می فرماید و این موجب می شود تا 
به درجة 
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اه فد حلی االه عالی اخاته فی نامه تسام تردن 


بالاتری از قرب برسد.و کسی که با وجود دوری خود را نزدیک بداند به 
درجة پست تری تنژّل می یابد و هر گاه به خود با چشم رضایت بنگرد خود 
حجاب خود می شود,و اگر هرگز به نفس خود توجهی نداشته باشد جز خدا 
در قرائت خود مشاهده نمی کند و در این صورت ملکوت برای او کشف 
می شود. مکاشفات تابع حال کاشف است.نا بر این هر گاه ایات امیدوار 
کننده را تلاوت کند بر او بشارت غلبه می کند و صورت بهشت برایش 
کشت یسنان کی گا وت رس هو کر بای فا با 
تا برایش کشف می شود آن گونه که گوبا اقسام عذاب را می 
بت خی اسر سکس حور لش دا شالت نف کون سا 
لطف, سهولت, شدت, ر جاء و خوف صادر شده است.و این بر حسب 
اوصافی است که در آیات وجود دارد ثیر ا بعضی .از آنها رحمت و بعضی 
لطف و دسته ای انعام و دسته ای بر شدّت و سختی دلالت دارند.از لحاظ 
مشاهدة کمالات و صفات, قلب در حالات مختلف دگرگون می شود و به 
تحاط هز حالتی, از .حالات آمادق مکاشفة متاسب آن حال هی تبون زیرا 
محال است که حال مستمع در برابر آیات مختلف یکسان باشد.در قرآن 
سخنانی در بارهٌ رضا,خشم ,انعام, انتقام, جبروت,بهشت و توجه دلسوزی 
آمده است.این ده ویژگی که توضیح دادیم آداب تلاوت بود و اکنون به متن 
برمی گردیم و می گوییم: 

فرموده آتجت و خلف فیکم ما خلفت الاتباعیو لا علم قاتم. این فراز از 
کلام امام(علیه السلام)اشاره است به آنچه که واجتب است دز حکمت الهن 


وان اسا اه عیادات شوه فواین کلن‌خاری‌شودتاا آنها بادخد اون 
سبحان محفوظ با ند لفظ علم قاتم برای آناز باقن ماتدة از,اتبیا که اوضیا 


و اولیا به وسيلة آن مردم را هدایت می کنند و مراجعة مردم به انهاست به 
صورت استعارةه زیبایی اورده شده است . 


کاتیر که عطایت بان آسنه اد له مالسا لارمش یتک ان 
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کلمة کتاب, مشخصی فهمیده شود تا نتيجه این باشد که آنچه محمد(صلی 
الله علیه و آله) آورده است عین همان چیزی است که انبیای سایق آورده 
اند,زیرا این امر محالی است,بلکه مقصود دستور العملهای حقی است که 
انبیا در میان اقتهای خود به جا گذاشته اند و آنچه بر محشد(صلی الله علیه 
و آله)نازل شده است,دستورالعملهایی از همان نوع است .توضب این که 
فوانین کلن که هه انبیا در ان -اشترای دارند عبارتند از توحید,منژه بودن 
خداوند متعال ,چگونگی بعت و قیامت و دیگر قواعد کاوه: که نظام کلی 
جهان بر آنها استوار است مانند حرمت کذب.,ظلم,قتل,زنا و غیر اینها از 
اموری که در آنها هیچ پیامبری با پیامبر دیگر اختلاف ندارد. 


این فوا توت کای اد شده به منزلهة ماهیت واحد کلیی هستند که در اشخاص 
مختلف وجود دارند و چنان که عوارضی بر ماهیت شخص خاضی عارض 
می شود که در شخص دیگر نیست و ملاک اختلاف نزد اشخاص همین 
عوارض می باشند که صورتهای خاص شخص را می سازند.همچنین 
کتانماسی که سر زبان انسا تارل شدم‌آنها بخ مداد اشخاص عامی هستد 
که دارای ماهیت واحدی می باشند. 

اختلافت. کتتب: بر حشبب: کم با زیادیی: است. که بر ماهیت.: آنها به. :خاطز 
اختلاف مردم و زمان مکان عارض می شود . 

«مبیٌنا» به عنوان حال منصوب است و عامل آن فعل خلف و ذو الحال 
ضمیر فاعلی است که به پیامبر(صلی الله علیه و اله)باز می گردد[و معنای 
ان این زیت 

فرموده است: حلاله و حرامه و فضائله و فرائضه و.... 


این جمله اشاره به احکام پنج گانة شرعی است که علم فقه بر آنها دور 
می زند و انها عبارتند از:وجوب, استحباب,حرام, کراهت. مباح. 


تاه از از اس سای فا ری ماه تا 
امور ممنوعه و از فضائل امور مستحب و از فرائض امور واجب را منظور 


ص : 440 


نسخ برداشتن حکم ثابتی که در گذشته به صراحت آمده است و جانشین 
ییاسران تن بر این ناسق حکمی است که حکم بل ب 
از میان می برد مانند سخن حق متعالی: «الفُسْرکِینَ» که حکم قبلی 

که: «لا اکُراة فی الدّینِ» بودن است از میان فد اه ِ 


دما مشوخمی جویند 


منظور حضرت از«رخصه»فعلی است که انجام آن به دلیل ضرورتی جایز 
شمرده شده باشد با وجود موجود بودن سبب حرمت ان, مانند کلام حق 
تعالی: «فمَن اْطرّ عیر باغ و لا عاٍ» .و منظور حضرت از عزائم,احکام 
شرعی ایست که مطابق ق لت ری ان -خریان دار ماننی کلام فا فتها ۰ 
«قاعلم اه ال مور حصرت ار کم مورا ای 
است که همه آنچه را که بر حسب وضع واحد شایسته است.فرا می 
گیرد.مانند سخن حق متعال: 5 ال یکل شءٍ عَلِيمٌْ» ... 1 
الناس حج البِیتِ» و مقصود از خاص مفهومی است که تمام افراد مصداق 
را فرا نمی گیرد مانند سخن حق متعال: «من استطاع الیه سبیلا» . 


خاص مطلق چیزی است که وقوع شرکت در مفهوم آن جایز نیست چنان 
که قبلا بیان شد. 


العبر:جمع عبرت و به معنی اعتبار و از ريشة عبور که به معنی انتقال از 
جایی به جایی است.اشتقاق یافته است و بدین لحاظ که ذهن از شیئّی به 
شیء دیگر انتقال می یابد به کار بردن عبرت برای انتقال ذهن نیکو می 


باشد. 


ی ها ری بض کار بردن غیت اختصاض ,دار فبه اعال ده اسان زر 
مصائب و مکروهاتی که بر غیر وارد شده به: جووه انسان.در این صورت 
فرض چنین است که گویا آن مصیبت و امور ناگوار بر شخص عبرت آخوز 
وارد شده و به همین لحاظ برای عبرت گیرنده تنفری از دنیا حاصل می 
گردد و ذهنش به ورای دنیا ِ امر معاد ات پروردگار 
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همچنین مصیبتهای اينده موجب تذکر نفسانی و توجه او به محضر حضرت 
حق می شود و تکرار تذکر بلا و محنتهای دنیا ذهن انسان را به اخرت 
معطوف می دارد و منوجچه می شود که دنیا خانة ناپایدار و اخرت خانة 
پایدار است مانند یادآوری قصْءّ اصحاب فیل ,9 مانند سخرن, حق حق متعال که 
درٍ بارغ فیعون فرموده است: «ققال آنا ریک الأغْلی قاحَدة ال تکال 
لاچه و الأولی ان فی ذلک لَعبْرة من تخٌشی» (1)و مانند اين گفتة حق 
تعالی: «و فی سکم [ قلا بصرون» . 


چنان که گفتیم عبرت از مصائب حاصل می شود و گاهی عبرت در هر 
چیزی که مفید پند گرفتن باشد به کار می رود گر چه امر خوشایندی 
باشد,مانند قول خداوند تعالی: «و اِنَّ لَکمّ فی الاأتعام لعبرَة نُسْقیکم ,ما 
فی بطونها» (2).و مانند اين ,کلام حق متعال: «فِتَة تقایل فی سبیل ال و 
اخری كافرَةيَرَةَهم مثلیهم رأی العیّن و اللةْ بوذ بتضره مَن يشاء اِنّ فی 
ذلک لعبُرم اولف التتصار» (3)خداوند سبحان پاری و فتان را با جمعیت 
کمشان و خواری و شکست مشرکان را با وجود کثرتشان و این که جمعیّت 
مومنان را دو برابر کرد مثلی برای عبرت اورده است زیرا ذهن از نعمت 
خداوند در رابطه با پیروزی به این انتقال می یابد که.او خدای مطلق و 
سزاوار پرستش,و در قدرت یگانه است,بر هر که بخواهد رجمت وجود می 
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1- سوره نازعات(79):آیة(24): [1]او گفت من پروردگار بلند مرتبة شما 
هستم خداوند او را به عذاب دنبا و آخرت گرفتار کرد.به حقیقت این عبرتی 
2- سورة مومنون(23):آیة(21): [2]برای شما در چهار پایان عبرتی است 
شما را از انچه در شکم دارند سیراب می 

3- سوره ]11 عمران(3) ی (13): در راه خدا| پیکار می کنند و 
دسته ای دیگر کافرند در ظاهر مانند هم می باشند ولی خداوند کسانی را 
که بخواهد با یاری خود پیروز می گرداند این برای صاحبان بصیرت عبرت 


است. 


معنای«امثال»د ر کلام امام(علیه السلام) که فر مود و امثاله روشن است 
چنان که خداوند متعال می فرماید: «صَرّب الله متلا عد دا وتا لا بفده: 
عغلی سیع» (1)و باز فعتق رقبو در تمام این الفاظ مات مورد نظر 
است نه مفهوم کل يا بعض دیگر دلیل جداگانه آمده باشد که معنای کل با 
بعض را اثبات کند. 


مقصود از مرسل الفاظ مطلق و مهمل است.الفاظ مطلق و مهمل 
الفاظی هستند که مانع شرکت مصادیق دیگر در مفهوم خود نمی باشند و 
در انها کمیت حکم و مقدار آن بیان نشده و مقید به قیدی که مفید عموم پا 
خصوص باشد نمی شوند.بنا بر این محتمل است که به معنی خاص يا عام 
آمده پاشد مانند اسمهای جمع نکره چنان که خداوند متعال می فرماید: «5 
ی تا ی ی 


.5 اْعضر ث الانسان لفی خُسْرٍ» افاه می فرمانده «جاء کم قاست »و بان 


فختق. رفیه در کمام. این الفاظ ظیعت موزه نظر آاست ند مقهوم کل با 
تقض من دنل صدا کات آمد‌ناشه کمضای. کل با عفن را اشات کید 


کرت فان رصقهوی یقت ٩‏ عقووم. ام این اس که سر یرای 
شیء مغایرت دا را دمم انسان سم ان که انسان اننت هیچ معنای 
دیگری ندارد و توضیحی در این که واحد است يا کثیر يا هیچ یک نمی 
دهد. بنا بر این مفهوم واحد, کثیر, عام و خاص با مفهوم ماهیت 7 7 
توضیح فوق روشن شد که لفظ دلالت کنندة بر حقیقت از آن جهت که 


حقیقت است,بدون این که بر مفهومی دز دلالت داشته باشد لفظ مطلق 


و مهمل نامیده می شود و اگر قید عموم بر آن اضافه شود به طوری که 
۱۳ 
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1- سوره بقره(2):آیة(17): اال انان-صل. کسانن. فستتند که آتنشن بر 
می افروزند. 


2- سورة عصر(130):آی(2): [2]قسم به عصر که انسان در خسارت و 
زیان است. 


برساند لفظ عام گفته می شود.و اگر قیدی داشته باشد که بر موارد 
ای ات کنو افظ خاص ایدم موه ره کنو ای عاس هخا ار 
اات‌صای اشت انا 


مقصود امام(علیه السلام)از کلمة محجدود مقید می باشد چنان که خداوند 

تعال ۱ ز با ۳ ۲ ۱ س دح-2 9 - -قته مومته» 
متعا در موارد زیادی در باره ر فرموده است. «فبحریر رفبو مومبو 
در این ایه رقبه که معنای مطلق دارد مقید به صفت مومنه شده است. 


در بارة محکم ,متشابه, مجمل و مبین که در کلام امام(علیه السلام) آمده 
است قبلاً در مقذمه توضیح داده ایم,حال به عنوان, منال می گوییم محکم 
مانند سخن خداي تعالی که می فرماید: «فْل هو ال َحذ» ,«متشابه مانند: 
«الرَّحمنْ علی الْعرّش استّوی» ؛مجمل مانند آیة شتریفه: «الا :ها لین 
عَلیکم» و «5 احل لکم ما وراء ذلِکم» , مبین مانند قول خد اند تعالی زان 
تنفقوا باموالکم,.منظور از تفسیر در کلام حضرت روشن کردن مشکلات و 


است که قران در بردارنده و منشا همة انهاست و چون این مفاهیم به 
تم ات امس ی آلله یی ها با مت رس شوه اما 
بیان فرمود . 


ق ار و ۳ بر انها است باز می 
0 77 


نیست مانند:یگانگی خداوند, امر معاد.عبادات پنج گانه و شرایط انها. 


2-چیزهایی که یاد گرفتن همة آنها مرو اه خی اون ۵ 
تور که اش ی آها ان ماند آیات شاه و روف ماه اوائل 
سوره ها مثل کهیعص و حمعسق و مانند اینها . 
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3- -چیزهایی که در قرآن واجب بودن آنها معلوم واست, ولی در سئت نسح 
یت است مانند سکن حق متعال: 3 التی تین الفاحشة من نسایْکَم 
فاستشهدوا 7 او رود مِنکمٌ فان شهدوا وا قَأْمسِکوهت فی یوت حلّی 
جوفاد | الموت و یجَعل له هن 0 5 الذان پاتیانها منک قأدُوهما قَاِن 
تابا و أْلحا» قأغرضوا «عقما» لاد صدر اسلام هر گاه زنی مرتکب زنا 
می شد تا هنگام مرگ در خانه محبوس می گردید و اگر دختری زنا می کرد 
به مقتضای این دو آیه با گفتار و تندی تنبیه می شد و سپس این حکم سئثت 
نسخ گردید و زنان به رجم و دختران به تازیانه مجازات می شدند (2). 


4چیزی که در سئت اثبات و در کتاب ترک آن جایز شده است.مانند توچه 
به بیپت المقدس که در آغاز اسلام اثبات شد و سپس با آية شریفه: 
«قنولینک له ترَضاها قول جک شطر المسجد الحرام و حَیِت ما نم 
قولوا و جُوهَكَم شطره» (3) نسح شد. :3 مانند اثبات نماز خوف به هنگام 
0 قران مهار اضر آن‌تاسایان مدر شست, 


5-اموری که در زمان خود واجب است و در غیر زمان خود وجوب آن از 
بین می رود.مانند جح واجب که در عمر یک مر تبه واجب است و نذری که 
مقید به وقت معینی باشد.زیرا وجوب این دو تابع وقت معینی است و با 
یک بار انجام هر چند بارها تکرار شود وجوب تکرار نمی شود. 
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1- سورة نساء(4):آیة(15): [1]زنانی از شما که مرتکب فحشا شوند و 
رام تعانی برانشان, فرار دهد و مردانی که قمل فحفا انجام دهد آها «ا 
تنبیه کنید اگر توبه کرده و خود را اصلاح کردند آنها را رها کنید. 

2- منظور از نسخ به حکم سئّت این است که حکمی با حکمی دیگر از 
قران نسخ شده ولی نحوة عمل حکم دومی را سئت مشخص کرده است. 
3- سورة بقره(2) آبة (144) ۰ [2 ]ما تو را به سوی قبله ای که می پسندی 
باز می گردانیم پس روی خود را به طرف مسجد الحرام بازگردان هر جا 
که هستید به سمت مسجد الحرام روی کنید. 


فرموده است: و مباین بین محارمه از نظر اعراب. این جمله بر مجرورهای 
سابق عطف گرفته شده در معنای کلام و تقدیر آن لطفی است و آن این 
که چون محارم جایگاه حکمی است که حرمت نامیده می شود معنای جمله 
به این ترتیب خواهد بود که احکام میان امور واجب و حرام دور می زند و 
سخن امام (علیه السلام) که فر مود: ۰ْ9 گناهانی که به آنها وعده آنتفن داده 
شده استبه کا هاش یره ای که آهر رس آنما که استت ینعی براق 
مباین و اشاره ای است به این که امور حرام در شدت و ضعف تفاوت 
دارند, بعضی از آنها به طور اجمال انسان را از رحمت خدا| دور می 
کند,مانند قتلِ که گناه کبیره است و خداوند تعالی می فرماید: «و مَن یقت 
موّمناً نگ مُتَعمداً قجَراوَه جهَتمٌ» ,و همچنین گناهان کبيرة دیگر مانند ظلم و زنا 
و غیره.و برخی قابل آمرزشند مانند قول فقها:«کم فروشی یک دانه گندم 
و سرقت یک عدد پیاز»و مثل اینها که ممکن است مورد آمرزش قرار 

گیرد ,خداوند تعالی در مور دآمرزش مزیور در قرآن کربم چنین فرموده 
است: «انّ ریک لذو مغفرو [ للناس علی ظلمهمُ» (1)و دیگر آیاتی که در آن 
فده غفر ان و آمرزش داده شده است.در آية مزبور غفران هر چند به 
طور عموم شامل هم گناهان می شود ولی گناهان صغیره به طریق اولی 
داخل این بخشش است. 


اگر عموم ای را در نظر بگیریم آية مزبور شامل گناهان صغیره می 
شود.این که گناهان صغیره برای بخشش اولویت دارند به اين دلیل است 
که هنوز افراط وجود ملکة نفسانی نشدند زیرا در انجام آنها تکراری 
صورت نگرفته است, بر خلاف گناهان کبیره که جز از نفوس مهیای شاد که 


دور از رحمت خدایند سر نمی زند. 
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اه اه 


, 
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زر جر -201 مر لا م0 1 سر اس 7 ۵ زک مق و 951 

و فرٍض علیکم < بیته الخرام- الذی قبلةٌ للاتام- یردوتهة وَرّودّ الانعام 
5 تالتون الند. ولمم اعضاین. ‏ هار بای ع اه (ععا سره اسا شوت 
و یا 0 الیه و ۳ 4 و َ 1" 5 11 و و 2 
اذعانهم لعزیه- و اختاز من خلقه سماعا اجابوا الیه دَعوت- و صَذفوا لته و 
2 مس ۳ استت :نت 2 _ ۳ 0 - مر ] مس 
قفوا مَواقف ائبیایه- و تشْبهوا بمَلائِکته المٌطیفین بعرشه- بخرژون الاژباح 
فی مَنْجر عبادیه- و یتبادژون عِنده مَوْعِد مغفرته- جَعَلهٌ سْبحاتهة و تعالی 


بالهون الینعد موق آنها بهخانه شنت فی باحن اه ور اضله آمسوده و 
به فعتای از شرت خوسهالی تجر بیدا کردن استه 


سماع:جمع سامع و سامر به معنای شنوندگان مبادرت:شتاب 
کردن.سرعت داشتن وفاده:برای سود و منفعت,امدن,زیارت 


«خداوند حج خانة محترم خود را که قبلهٌ مردم قرار داد بر شما واجب 
گردانید. حج گزاران با عشق فراوان مانند چهار پایان تشنه بدان وارد می 
شوند.و همچون اشتیاق کبوتران به جایی که آب و دانه خورده اند بدان پناه 
می برند.خداوند سبحان ان خانه را علامت تواضع مردم و عظمت خود و 
اعتراف آنان به این عظمت قرار داد. 


از میان مردم شنوندگانی را برگزید که دعوت او را اجابت و سخن و 
فرمان او را تصدیق کردند و در جایگاه انبیا ایستادند و همچون فرشتگانی 
که عرش خدا را طواف می کنند به دور کعبه می گردند در تجارتگاه عبادت 


خدا| سود فراوان می برند و به وعده گاه آهزتترن خدا. هت شتایید ۵ از .هم 
سبقت می گيرند. 


خداوند کعبه را نشانه ای برای اسلام و حرم برای پناه آورندگان قرار 
دارد.حح خانه را واجپ و ادای حق خود را لازم گردانید ی 
کرده و فرمود: «و لِلّه علی التاس جه الِمّتِ مَن اشتطاع لبّه سیبلاً و 

گقر فان الله عنم عّن العالمین» ۱۳ 
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1- سورة آل عمران(3):آیة(97): [1]آرفتن به خانة خدا از جانب خدا بر 


مردم واجب است ان که استطاعت رفتن دارد برود و هر که کفر ورزد خدا 
از عبادت جهانیان بی نیاز است. 


اشاره 


پس از آنکه وجوب عبادات را قبلاً یادآور شدیم و به دلیل حکمت آنها اشاره 
ار ارات اس 
او را مس 


حال در بارة حج می گوییم؛یس از آن که دانستی اولین مقصود از عبادات 
توجچه دادن خلق به وسيلة دک و یادآوری مداوم به خداوند تعالی است تا 
رت کر اسرار خی هی شود ورن را کهایت کن تسش را 
بگیرد به مقام مخلصین برسد.از جمله اسراری که خداوند بر زبان پیامبر 
جاری کرده است تعیین مکان معینی از بلاد است که بهترین جایگاه برای 
عبادت خدا| و مخثص به اوست. و ناگزیر باید دارای خصوصیات و رموزی 
باشد که به مقصد حقیقی توجه دهد,و آن را که توفیق مهار عقلش را 
گرفته باشد به آن سو بکشاند.و لازم است افعالی معین شده باشد که در 
آن فکان ضر فا برای رضای خدا انجام کیرد سوذمندتریینعایت کم در. این 
باب تعیین شده است ماها ف فسکن ارم مور سره بوده است.زیر | انجام 
حج در آن مکان مستلزم یاد شارع و یاد شارع مستلزم یاد خداوند و 
فرشتگان و روز قیامت است چون ممکن نبوده ات ار م 
زندگی هر فردی از افّت مکان حج را قرار دهد واجب شده است که 
همگان به سوی کعبه سفر کرده و مهاجرت کنند هر چند در اين سفر و 
مهاجرت مشقت فراوان و سختیهایی از رنج سفر و خرج مال و دوری از 
زن فرزند و وطن و دیار وجود داشته باشد. 


ما نخست فضیلت حج را از جهت نقل بیان می کنیم و سپس اشاره خواهیم 
کرد به انچه که در ححج وظیفه است و اداب دقیق,اعمال باطنی, مجموعة 
حرکات و ارکاني که برای حج مقر شدم است.و آنچه که به منزلة ارکان 
برای ارواج می باشد. فضیلت و ویژگیهای حج را طی بحثهایی به شرح زیر 
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بحث اوّل-فضیلت <ج: 
فضیلت حح از جنبه های مختلف است. 


الف-کلام جق تعالی: «و أدنْ فی الّاس یلحم بوک رجالاً و غلی کُل ضایر 
تین من کل قَجٌّ عمیق» ی 
ات سا صا سا اش کت کم بر ای صی سس 
کند, ابراهیم(علیه السلام)ندا در داد: 


ای مردم برای خداوند خانه ای است به سوی این خانه بیایید.در تفسیر این 
کلام خداوند که فرموده است: «لیَشْهَدُوا منافع لَهَمْ» (2)گفته شده است 
که منظور تجارت در موسم حج و پاداش در آخرت می باشد وقتی که یکی 
از علمای پیشین این ۳ را شفید. کفت قسم به پروردگار کعبه که خداوند 
حاجیان را ام بت 


ب‌ -معصوم ( علیه السلام)فر موده است ۲«هر که جح بجا آورد و کار زژزشت و 
فسقی انجام ندهد از گناه پاک می شود مانند روزی که از مادر متولد شده 
است (3)»قبلاً چگونگی سودمند بودن عبادت را در رهایی از گناه توضیح 
دادیم. 


ج-پیا مب ر(صلی الله علیه و آله)فرمود:«هیچ روزی شیطان کوچکتر و حقیرتر 
و خشمگین تر از روز عرفه دیده نشده است (4)»,بیچارگی شیطان در آن 
روز به اپن دلیل است که نزول رحمت خدا و عفو گناهان بزرگ را می 
با ات اد او ی ار 
توقف در عرفه.این حقیقت را امام صادق (علیه السلام)از رسول خدا نقل 
کرده است و سر این مطلب این است که توقف در عرفات با توجه به 
کثرت جمعیّت که به درگاه خدا تضرع و زاری می کنند در اشخاص تأثیر می 
گذارد و هر کس با تمام استعداد و ظر فیتش می تواند 
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1- سورة حح(22) ِِ [1]در میان مردم حج اعلام کن,پیاده و سواره 


از هر راه دور و نزدیکی بيابند. 
2 سوره حح(22) آیة(28): [2]تا سودهایی که برای مردم هست مشاهده 
کنند. 


3- قال(علیه السلام):من حخ و لم یرفث و لم یفسق خرج من ذنوبه کیوم 
ولدته امه ۳ ۲ 

4 قال(صلی الله علیه و اله)ما رأی الشیطان فی یوم هو اصفر و لااحقر و 
لا اغیض منه یوم عرفه 


به فیض برسد زیرا زیادی جمعیت علت بزرگی است در انفعال نفس 
خشیت از خدا و نورانی شدن نفس چنان که بزودی بیان خواهیم کرد «! 
شاء الله» . 


و 
هِ 
‌ 


د-پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله)فرموده است:«یک حج نیک بهتر است از 
دنیا و انچه در ان است,برای ححج نیک پاداشی جز بهشت نیست (1)». 


م-رسول خدا(صلی الله علیه و آله|فرمود:«حج گزاران و عمره کنندگان به 
خدا وارد می شوند و زار او هستند,اگرِ از او چيزي بخواهند به آنها می 
بخشد و اگر از او طلب آمرزش کنند آنها را می آمرزد و اگر دعا کنند 
امتخاس ی کنوه فراعت که سقاعت اس فی ی 


دراوم سار سا سر دا رصن للم له مه الارحات شیم ارت 
که فر مود: 


«بزر گترین گناهکار کسی است که وقوف در عرفه داشته باشد و گمان 
کند که خدا او را نیامرزیده است (3)». 


در فضیلت جزئیات جح اخبار فراوانی است که باید از منابع خودش جستجو 


کرد. 
بحث دوم-آداب دقیق حج 
و ان ده چیز است: 


اول-هزینة مسافرت حج.حلال و دل از تجارت غیر خدا خالی باشد.در خبری 
که از طریق اهل ب بیت نقل شده آمده است که هر گاه آخر الرمان فرا رسد 
مردمی که به حج می روند چهار دسته خواهند بود:یادشاهان برای 
خوشگذرانی, ثروتمندان برای تجارت, فقر| برای گدایی و قاریان برای 
19 


آنجه ذر خبر آمده: است اشاره دارد.به بعصی از اغراض دنبوی. که ممکن 


3 
است به نیت 
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1- حجه مبروره خیر من الذّنیا و ما فیها و حجّه مبروره لیس لها اجر الا 


الجنه. 

2- الحجاج و العقّار وفد الله و زواره ان سألوه اعطاهم و ان استغفروه 
فا شمان ناسحا هم و ان معا الا سیم 

9 عم الاش یا هی وف رنه مظن انم تور ام 


9 شود همه این اغراض مانع از فضیلت حح و مقصود شارع می 


دوم-حج گزار با افرادی که مردم را از راه خدا و مسجد الحرام باز می 
دارند همکاری و مساعدت نکند زیرا اين اعانت بر ظلم و فراهم آوردن 
اسباب تباهکاری و ایجاد جرآت بر علیه روندگان. به سوی خداست که اک 
انجام حج اعانة بر ظلم باشد باید در خلاصی از آن کوشید و اگر قدرت بر 
رهایی یافتن از کمک به به ظالمان نباشد نرفتن به حج از کمک کردن به 
ظالمان در بدعتگذاری که منتهی به سئّت خواهد شد بهتر است. 


سوم -فراهم بودن هزین و احتیاجات سفر و آمادگی نفسانی در خرج کردن 
مال و انفاق به حذ اعتدال که از بخل و تبذیر دور باشد زیرا صرف مال در 
رام که انفای. :در راه خداست امسر خداز ضام. الله علیه :۵ آله)فر موده 
است:«حج مبرور پاداشی جز بهشت ندارد.عرض کردند يا رسول الله حح 
مبرور یعنی چه ؟فرمود خوشرویی در سخن و اطعام کردن». 


چهارم-دوری از پلیدی و فسق و جدال چنان که خداوند متعال فرموده 
است: «فلا رزفت 5 لا فسَوق 5 لا جدال» (1) ..مقصود از رفت, هر حرف 
بيهوده و ناسزاست و در این معنی ملاعبه با زنان(در حال احرام)داخل 
است زیرا ملاعبه و گفتگو با زنان هیجان ایجاد می کند و مقدمة حرام می 
شود و بدین سبب حرام است و شارع مقدذس چیزی که زمينة حرام را 
فراهم اورد برای ريشه کن کردن حرام آن را به جای حرام دانسته و نهی 
کرده است. 

منظور از فسوق بیرون رفتن از طاعت خداست و مقصود از جدال که نهی 
شده مجادله و خصومتی است که موجب خصومت و دشمنی و تفرقة 
مسلمین شود.همهة اینها ضد مقصود شارع از حح و دوری از یاد خداست. 
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1- سورة بقره(2):ایة(197): [1]در حج رفث و فسوق و جدال نباید باشد. 


پنجم-با قدرت و نشاط نفس پیاده به حج برود,زیرا پیاده حج رفتن افضل, و 

ی را ی 
اند سواره به حچ رفتن بهتر است به این دلیل که هزينة سفر بیشتر می 
شود و علاوه بر اين اذیّت و خستگی ندارد و بنا بر این به سلامت و ادای 
ان 
است که به تفصیل معتقد شویم بدین معنی که هر کس پیاده رفتن برایش 
آسانتر است حح رفتن پیاده برای او فضیلت بیشتری دارد و اگر پیاده روی 
موست کات بو بدخافو در عمل می شود سواره افضل است,زیرا مقصود 
توانایی بیشتر بر یاد خدای تعالی و سر گرم نشدن به غیر خداست. 


ششم-بر شتر بدون کجاوه سوار شود,زیرا کجاوه داشتن از ویژگیهای 
مترفان و متکیُران است و علاوه بر اين کجاوه نداشتن, سبب سبکباری شتر 
می شود مگر عذر موجهی برای وجود کجاوه موجود باشد شیر خوا سواره 
حج انجام داد در حالی که بر شتری سوار بود که پالانش کهنه و قطیفه ای 
بود که چهار درهم قیمت داشت و با همان وضع حح به جا آورد تا مردم به 
سات:ه شمایل فا میر رنه مفرموع اعهال خعتان را از من باد بگیرید. 


هعتم-حاجی:با هیا ساده که نزدیک به ژولیدگی است به قصد حح بیرون 
رود و از زینت و زیوری که موجب فخر می شود خودداری کند,زیرا 
تجل, شخص را از زي صالحان و سالعان الی اللّه خارج می کند.از پیامبر 

خدا روایت شده است که فرمود «خدای تعالی در مورد حاجیانی که ظاهر 
ساده دارند به فرشتگان می گوید به زوار خانة من بنگرید که از راههای 
دوری خاک آلود و به سوی من آمدند (1)»و خداوند تعالی فرموده 


است؛: «د با وا مه تَقَلَهُمُ > 
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1- اما الحاخ الشغث التفت بقول اللّه تعالی لملائکته انظروا الی زوّار بیتی 
فسوی سا راهن کل وفع 


تفت در لغت به معنای ژولیدگی و خاک آلودگی است و خارج شدن از 
ژولیدگی به وسيلة ناخن گرفتن و سر تراشیدن است. 


هشتم-با چهار پای خود مدارا کند و بیش از توانش بر او بار نکند,از اهل 
ورع و تقوا باشد و در حالی که سواره است نخوابد مگر اين که او را چرت 


فرا گیرد. 


پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله)/فرموده است«پشت چهار پایان خود 
کرسی قرار ند هید» مستحب است که صبح و شب برای آسایش و 
استراحت چهارپا از ان پیاده شوند و سر این کار.مراعات رقت و رحمت و 
دوری از قساوت و ظلم است زیرا با ستم بر حیوان از قانون عدل خارح 

شده و عنایت خدا| و شمول ان را رعایت نکرده است.چون حیوان نیز مانند 


نهم-هنگام قربانی سعیش این باشد که قربانی چاق و گران قیمت باشد. 


روایت شده که عمر قربانی همراه داشت که سیصد دینار می خریدند از 
ماد رال کرد کر بات وا سصو سا رای یت 
بخرد.پیفمبر او را از اين کار نهی فرمود و دستور داد که همان اولی را 
قربانی کند,زیرا وت س قربانی ِ تِِِ بپست پلکه منظور 
خداست.خداوند می فرماید: «لن پنال اللَح ۳ ولا دماها و لک تلد 
افص سول خه ازصلی الله غلیه له رو اس دس کار 
انسان نزد خدا دوست داشتنی تر از ریختن خون قربانی نیست (2)».روز 
ایا ایک ارم اس هر رت 
شود مقرر شد خون حیوانی در جای معینی از زمین ریخته شود و به وسیلة 
ان نفس انسانی پاکیزه گردد. 


دهم-با انفاق مال و قربانی و با کمبود و هزینه سفری که برایش پیش 
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1- سوره حجْ(22):آیة(37): [1]خون و گوشت قربانی به خدا نمی رسد 
ولی تقوای شما را موجب می شود 


2قال اصلی الله یه و الما تما من عصا اوفی قی هم ال اخت: ان 
اللهی ول ماهر اف ها اا 


عوض انها را از خدا می خواهد و این صرف مال و پاکیزگی نفس دلیل 


ری نتم -وظایفی قامین خن بر سر خل از اعمال عد 


نخست باید موقعیّت حج را در دین شناخت,بعد شوق به آن پیدا کرد و بعد 
تصمیم برای انجام حج گرفت و به دنبال این تصمیم علایقی که مانع از 
انجام حج است قطع کرد و آن گاه زاد و توشه و مرکبی که وسایل رفتن به 
حچ است تهیه کرده سپس به سوی مقصد حرکت کند و بعد در میقات 
احرام ببندد و تلبیه بگوید وان مک شود و اعمال لازم را تا پایان حج 
انجام دهد.در هر حالتی از این احوال برای حج کننده یادآوری و برای عبرت 
گیرنده عبرت و برای اراده صادق, نیت و برای شخص با ذکاوت اشارهم به 
اسراری است که اگر توفیق دست دهد صفای قلب و طهارت باطن : به آنها 
بستکی دارد: 


منظور از شناخت و فهم موقعیت حج این است که وصول به حق حاصل 
نمی شود مگر غیر خدا را که عبارتند از قصد خواستهای بدنی و لذات 
دنیوی از دل بزدایی و در همه حالات خود را از خواستهای نایجا دورسازی و 
به ضروریات اکتفا کنی و به همین دلیل است که راهبان در گذشته از خلق 
دوری می جستند و به دلیل ترس از آمیزش با خلق و جهت انس با خالق در 
بلندیهای کوه مسکن فن. گز یداند و از هر چه غیر خدا بوده است اعراض 
می کرده اند و بدین لحاظ معصوم(علیه السلام)آنها را مدح کرده و در بارة 
آنها فرموده است:«تقژب افراد به خدا به این دلیل بوده است که قسیس 
و رهبان بوده اند و در عبادت خدا تعبر نداشته اند (1)». 
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1- ذلک بان منهم قسیسین و رهبانا و ائهم لایستکبرون. 


فنکامت کد که رسم کناره گیری از دنیا و توجّه به خدا کهنه شد و مردم به 
پیروی از شهوات و علاقة به دنیا و عدم توجه به خدا| روی آوردند,خداوند 
پیامبر(صلی الله علیه و آله)/را رای زنده کردن راه آخرت و تجدید راه انبی 


برای پیمودن راه خدا| مبعوت گردانید. 


پرسیدند, فرمود:به جای آن دو,جهاد و تکبیر که بالاترین شرف است مقرر 
شده است منظور از تکبیر حج است و از ملازمان در مسجد پرسیده 
شد فرمود ملازمان در مسجد روزه دارانند خداوند سبحان حح را رهبانیت 
این امت قرار داد و با نسبت دادن خانه به خود آن را شرافت بخشید و 
جایگاه عبادت بندگان قرار داد.و اطراف خانه را برای عظمت و بزرگی 
امر,حرم قرار داد و عرفات را همچون می دانی فرا روي حرم مقرر 
فرمود.و حرمت مکّه را با حرام کردن صید و قطع درختان تأکید فرمود و 
مکه را بسان پیشگاه سلاطین قرار داد که دیدار کنندگان از راه 
پریشان هوک اف هه ام ره سا نت آزن فف ایند تا در بیشاخ پروردگار خانه 
حالت خضوع و نیازمندی نسبت به جلال او داشته باشند و در برابر عظمت 
ولی این مکان را برای انجام عبادت مقرر کرده است و توجه به این 
حقیقت در عبودیت مردم مفیدتر است.برای همین است که خداوند انسانها 

به اعمالی در مکه موظف کرده است که با فهم ما انسی ندارد و عقل 
ما به انها دست نمی یابد, مانند رمی جمرات,سعی میان صفا و مروه به 
تکرار,و. .در اين اعمالی که فايدة آنها برای ما آشکار نیست کمال بندگی و 
عبودیّت تحقق می یابد,بر خلاف دیگر عبادت مثل زکات که انفاق است و 
جهت آن معلوم و عقل ما فایدة آن را درک می کند, و مانند روزه که 
ار 9 
امور دنیوی باز داشته و به خدا متوجّه می سازد و مانند رکوع و 
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شود در مار که ان کتندم تواع ها در براین شدامندا نات عاض 
رمی جمره و... که در حجّْ واجب است عقل ما به رموز انها دست نمی یابد 
ماما اا مارا دمص ار اس اس تا 
کت که قخ ات رن واجب است.در انجام_ این اعمال عقل ما نقشی 
نداردشکنن ۵ طع ما برای انسام فعل, از آن, حهت که.فایدخ‌خاضتن را 
داراست به دور می باشد,زیرا آنچه را که عقل ما درک کند و حکمت را در 
7 به انجام آن میل کامل پیدا می کند و این میل در جهت 
فرمانبری ما را کمک کرده و علّت انجام فعل می شود چه بسا که همین 
فهم علت,کمال بندگی و خضوع را برای ما به وجود آورد و به همین دلیل 
است که پیامبر(صلی الله علیه و آله)خصوصاً در بارة حّ فرموده 
ات سح سا وا اه ره اس هر سا مر ان 
ترمووی سه سا اعتای‌عست ای بر اساسا ات مر ان اس 
که اعمالشان بر خاف, دار تفسفان باسدسلکه افشار تفس هد خوات 
آتها باید به دسته شارع باشد و دز اعمالشبان. ضرفا .رام فر ماتیر داری: ۱ 
ترا ی ای ات میت سار اه ای ی ای 
بدانها نمی رسد و از مقتضای طبعشان به دور است به خاطر بندگی محض 
ترا انحامدهندم ریش تفت مروم ار اعمال عصب فراموسی ان اسرار 


آنهاست. 
اما شوق- 


فهمیدن این حقیقت که خانه,خانة خداست و آن را به منزلة پیشگاه 
سلاطین قرار داده است اشتیاق برانگیز است.پس هر کس قصد خانه خدا 
کند قصد خدا را کرده است و هر که به وسيلة مثال محسوس(خانه کعبه) 
آهنگ حضرت باری تعالی کند شایسته است به دلیل شوق خویش به محضر 
حق و کعبهٌ حقیقی که در اسمان است.-و این کعبة در زمین به منظور توجه 
به کعبهٌ حقیقی بنا شده-حرکت کند.و خانة حق را با همین هدف 
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زیارت کند تا به حکم وعدةٌ خداوند کریم,وجه پروردگار متعال را مشاهده 
کند. 


مقصود از عزم.حضور ذهنی است به این که تصمیم بگیرد از زن و فرزند 
جدا شود 


و با ترک شهوات و لدٌات به پروردگار روی آورد و متوجّه زیارت خانة حق 
شود و از عظمت و شأن خانه, عظمت پروردگار را دریابد و تصمیم خود را 
بزای خدا یی را ار ال نیس سا هام قاری اه سر 
شهرت طلبی, شرک ایا و 
عمل خالص او پذیرفته نمی شود و از زشت ترین زشتیها این است که 
قصد خانةپادشاه و حرم او را یکنی و در دل دیگری را در نظر داشته باشی 
در حالی که او از چشم برهم زدن و انديشة درون تو مطلع است اگر چنین 
باشد امور بهتر و والا را ۰۳۱ ۱۰۶ 
فام ای همه و تفای دامت نر اد فص ات مخت حااص ار 
کالم اواع عاصن ات سا هو حطامه ای عفن اند ات و هر 
علاقه ای دشمن حاضری است که به انسان در آویخته و بر علیه او فریاد 
نافرمانی تو در منزلت آگاه است؟به او اهانت می کنی و توجّه به نهی و 
منع او نداری ؟و شرم نداری که مانند یک بندهٌ گناهکار بر او وارد شوی و او 
درهای رحمتش را بر تو ببندد و تو را در بازداشتگاه خشمش گرفتار سازد؟ 

بسن اکر میل به. قبول زیارخت داری از همة معاضی. در آی و همة علايق 
ار با و 
گونه که با چهرة ظاهرت متوجّه او هستی.از قطع علایق در سفر حج یاد 
قطع علایق در سفر آخرت کن,زیرا تمام ویژگیهای حج مثالهای نزدیکی 
برای سفر آاخرت او ی آخرت 
انتقال پیدا می شود. 
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اما زاد و توشه سفر حح: 


زاد و توشه را باید از جای حلالی تهیه کرد.هر گاه احساس کند که زاد و 
توشه را از روی حرص و بیش از نیاز فراهم کرده است و يا ناپاکی در آن 
وجود دارد و یا اسرافی در آن صورت گرفته است باید پیش از رسیدن به 
عقصه ان‌برا اضلاخ کند و سر اخرت: زا که از امن‌سفر طولاتی نو ات و 
توشة آن تقواست به یاد آورد.به چیزهایی غیر تقوا که صلاحیّت زاد و توشه 
بودن برای آخرت را ندارند و یا در همین دنیا باقی می مانند,توجه نکند و 
باید از آلوده ساختن اموری که زاد و توشة آخرت قرار می گیرند به ریا و 
تاریکیهای گناه پرهیز کند و آنها را فاسد نکند که در غیر این صورت 
مشمول قول خداوند ۳۹ قزر کی نون «هلْ کم رین اما 
آلذین صَل سَعيعم فی. الکیاه نی و هم تشون انیم بخشنون ضتما» 
(1)باید چهارپاین را که یز آن سوار بت ملاحظه کند و آزارش ندهد و 
متذکر منّت خدای تعالي و شمول عنایت و رافت حقّ متعال باشدان جا که 
می فرماید: «و تخمل فلکم الی لد تکوئوا بالغیه الا بشقٌ الأَْفُس اش 
نکم روف رَجیمْ» (2).باید خداوند متعال را ۳ 
نیت بزرگ سپاسگزار باشد و از نقل و انتقال با مرکب سواریش به منزل 
آخرت که شکی در آن نیست انتقال پیدا کند.و شاید که سفر آخرت نزدیکتر 
ار توا من ییا ی سر وا بر اس ات راتفر 
آخرتش احتیاط لازم را داشته باشد.باید دانست که از اين مثلهای محسوس 
باید به وشایل تعات ار تفای یر ی که ع اب خوای الب ات 
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1- سورة کهف(18):آیة(103): [1]آیا شما را به زیانکارترین افراد در عمل 
خبر ندهم آنها که تلاششان در زندگی دنیا به گمراهی افتاده است در حالی 
که می پندارند کار نیک انجام می دهند. 

2- سورة نحل(16):آیة(7): [2]بار سنگین شما را تا آبادی حمل می کنند و 
اگر حیوانات تنودند جر با. اذیت. خودیان بازها را به. آبادی..تفق, رشاندند 
پروردگار شما غفور و رحیم است. 


انتقال پیدا کنیم. 


اما جامة احرام و خریدن و پوشیدن آن- 


باید از پوشیدن لباس احرام به یاد کفن افتاد و شاید هم پوشیدن کفن 
نزدیکتر از پوشیدن لباس احرام باشد.بنا بر اين از پوشیدن احرام باید به 
یاد پوشش آنوار الهی بود که هیچ کس از عذاب خداء جز با پوشش انوار 
اک ای اس سای ی ار سا ای ی 


اما بیرون آمدن از شهر و دیار برای سفر-به هنگام خروج باید حضور ذهنی 
داشته باشد که از زن و فرزند جدا می شود و به سفری غیر از سفرهای 
دنیا و رو به خدا می رود و باید توجه داشته باشد که نتيجة این سفر این 
است که به پیشگاه پادشاه پادشاهان و بزرگ نار کار و در زمره زائرینی 
است که او را به طواف کعبه فرا خوانده اند و او اجابت کرده است و 
شوق ان چیزی را در سر دارد که مشتاق بود.و علایق را قطع کرده و 
مردم جدا| شده و روی به خانه خدا| آورده است و امیدوار است که به وجه 
خداوند کریم نظر افکند.در دل باید امید وصول به پیشگاه خداوند و قبولی 
اعمالش را از باب تفصّل خداوند داشته باشد. 


باید معتقد باشد که اگر پیش از رسیدن به طواف خانه بمیرد خدا را 
ملاقات کرده و بر او وارد شده است.چنان که خداوند می فرماید: «و من 
رخ من بِته مُهاجراً (لی اللّه و رشوله ثم بُدرِکهُ الْمَوْثْ قَقَد وقع اجره 
عَلّی اللْه» (1)باید از مشاهدة گردنه هایی ِ در راه وجود دارد گردنه های 
آخرت را به یاد آورد.و از مشاهدة درندگان و مارها,حشرات قبر را, و از 
ترس صحراها وحشت و تنهایی را به باد اوق همم این متکلات 
انسان را به سوی خدا سوق داده و امر معاد را , به. انسان: ند کر می؛ دهد 
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[- سوره نساء(4) آبة(100): [1]هر کس از خانه اش خارج شود و به 
سوی خدا و رسولش هجرت کند و سپس مرگش فرا رسد.اجرش بر 


خداست. 


شا امه لییک وهآ 


خاجی بانج تیه تشد کی ینک کفتن نها خداوتد تفالی را اخانت کروه 
است ولی در این که اجابت او مورد قبول واقع می شود یا خیر باید بپن 


خوف. و دحا باشد.ه در عین حال امو.خود را به-خدا هانذاز عبر آه خوکل 
کند. 


سفیان بن عیینه نقل کرده است که علید بن الحسین زین العابدین(علیه 
السلاماحق به جاأ آورد ناهن که احرام پوشید و بر مرکبیش 
نشست,رنگش زرد شد و رعشه ای بر بدنش افتاد و نتواننست لبیک 
بگوید .از او شوال .شة ایا لبیک تفن گوپی ؟فر مود می ترسم که خداوند 
بگوید لا لبیک و لا سعدیک.وقتی که لبیک گفت بیهوش شد و از مرکبش به 
0 افتاد و همین وحشت و ترس بر حضرتش باقی بود تا حجّ را به پایان 
رساند. 


خدا تو را بیامرزد.اکنون به این نفس پاکیزه بنگر که به دلیل استعداد 
دریافت انوار الهی,رائحه الهی و نفخات ریانی او را فرا می گیرد و از هر 
چیزی بجز جلال و عظمت او فراموش می کند.حاجی باید به هنگام اجابت 
ندای خداوند سبحان متذکر اجابت ندای خداوند در نفخ صور و حشر خلق 
از قبور و ازدحامشان در عرصة قیامت باشد,در حالی که اجابت کنندگان 
ندای حق متعال در قیامت به مقژبان و مغضوبان و مقبولان و مردودان و 
مرددان تقسیم می شوند و در خوف و رجا قرار دارند و حجاج در میقات 
نیز چنین اند که نمی دانند اتمام حح برای انها ممکن خواهد بود یا نه. 

ا شا ورد خی یف که 


به هنگام ورود باید توجه داشته باشد که به حرم امن خدا| وارد می شود و 
امیدوار باشد که با ورود به خانة حق از عذاب خدا در امان خواهد بود و هم 
دا ها 
خداوند کریم عمیم است و شرف خانة او عظیم و حق زائر مورد توجّه و 
پناه بردن به خانة خداوند ضاأیع نمی شود بخصوص در نزد اکرام 
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الاکرمین و ارحم الراحمین.و در دل متوجه باشد که این حرم تصویری از 
حرم حقیقی است, تا از شوق داخل شدن به این حرم و در امان بودن از 
عذاب.شوق ورود به حرم آخرت و مقام امن الهی ترقی کند.هر گاه نظر 
حاجی به کعبه بیفتد باید در دل عظمت خدا را درک کند و فکرش را به 
مشاهدة محضر صاحب خانه در جوار فرشتگان مقرژب به پرواز در آورد و 
علاقه مند شود که خداوند نظر در وجه کریم خود را به او روزی 
فرماید.چنان که رسیدن به خانة کعبه را به او روزی کرده است و از این 
که خداوند او را به این مر تبه رسانده ات فراوان یاد خدا کند و شکرگزار 

او باشد.خلاصه آنچه از اعمال و افعال حج و منازل آن می بیند نمونة 
اعمال و احوال اخرت قرار داده و از ان غفلت نکند و انها را دلیل بر 
مشاهده احوال آخرت بداند. 


اقا اف کوین» 


ی ای وا سل کر ی نز یی 
کنند اند یی ار که هدف اه ما و فیزیکی خانه است,بلکه 
دلت باید به ذکر صاحب خانه مشغول باشد تا آنجا که جز به یاد او کلام را 
اغاز نکنی و جز به یاد او ختم نکنی,چنان که طواف کعبه نیز چنین است و 
ای ان ات فان وت وا رت 
است و خانة مثال در عالم شهادت برای حضور در عالم غیب است,چنان که 
انسان ماای تصویری آشکار برای انسان حقیقی است که با چشم دیده 
نمی شود و در عالم غیب است و عالم دنیا برای کسی که در رحمت حق به 
رویش گشوده شود 4 الهی در پیمودن راه او را ی و 
معفوز در آسمان دز مقایل گفیه فزار گرفتد: است ۳ 
و یز که و فرشتگان بر بیت معمور مانند طواف انسانها بر 
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حسب امکان تشبه به آن کنند تا مشمول این مضمون شوند که:«هر کس 


در بسیاری از موارد تشبیه شدّت می یابد تا آنجا که در حکم مشبّه به قرار 
می گیرد و کسی که به اين مرتبه از کمال و مقام دست یابد کسی خواهد 
بود که در حق او گفته شده«کعبه او را زیارت می کند و بر او طواف می 
نماید»و این معنی از بعضی اولیاء اللّه که دارای قدرت مکاشفه بوده اند 


روایت شده است. 
اما استلام حجر- 


ایا هسام سای سر تمه اه اد کم ها مشت مس که 
با از .او فزمان. ید و تصمیم قطعی رانشته باشد که به این بيعت وه کند. و 
متوجّه اين یه شریفه باشد: «قهن تکت ت قائما کی تسه هه 7/۱ 
بما عاهد لد ال قسبوٌ نی آخرا عظیما» (1)و به همین 2 پیامبر 
خدا(صلی الله علیه و آله)فرموده است:«حجر الاسود دست خداست در 
زمین» ,مردم با او مصافحه می کنند چنان که با برادرانشان» (2). 


که سود و زیان نداری و اگر ندیده بودم که رسول خدا تو را می بوسد تو 
را نمی بو سیدم تعصلی ( اه السلام) فرمود :ساکت باش ای عمر.حجر الاسود 
هم ضرر می زند و هم نفع می رساند,هنگامی که خداوند, سبحان از بنی 
آدم پیمان بر خداوندی خود گرفت چنین فرمود: «و اد حَدَ ریک من بنی دم 
من ظَُورِم رْیَهُمْ و أَسْهَدَهم علی نْفْسهمٌ» .اين سنگ را مراقب آنها 
کرد تا برآدری امانتشان و دهد و معنای گفتةّ انسانها به هنگام استلام 
حجر که:امانتم را ادا و به پیمانم وفا کردم تا در نزد 
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1- سوره فتح(48): آیة( 10): کسی که نقفض بیعت کند خود را شکسته است 
و کسی که به وعده خود با خدا وفا کند بزودی پاداش بزرگی دریافت می 
دارد. 

2 الحجر الاسود یمین اللّه فی الارض یصافح بها خلقه کما یصافح الرزجل 


اخاه. 


پروردگارت به این وفای پیمان گواهی دهی همین است. 


اقا آویختن به پردة کعبه و چسبیدن به آن- 


حاجی باید با گرفتن پردة کعبه طالب قرب حق و محبّت الهی و شوق به 
ملاقات پروردگار باشد.و به منظور تبژک یافتن و امید رهایی 
خانه را بگیرد,بلکه در دست زدن به هر جزئی از اجزای خانه باید نینش این 
باشد که اصرار در طلب امرزش و اسایش داشته و ذهدش را به سوی 
دست به دامن کسی می زند که از فرمانش سریپیچی کرده است و برای 
عفو,تضرع و زاری کرده و به گناه خود اعتراف دارد و معتقد است که 
پناهگاهی و اجابت کننده ای جز عفو و کرم او نیست و دامنش را جز با 
تحصیل بخشش رها نمی کند و جز طاعت و فرمانبری در ايندهٌ عمر کاری 
انجام نمی دهد. 


اقا سعی بین صفا و مروه در آستانة کعبه- 


اين مثال است برای رفت و آمد بندهْ خدا در اطراف خانة خدا به طور 
مکژر تا خلوص در خدمت را اظهار کند و امیدوار باشند که آهیزا یه دید 
رحمت بنگرد,مانند کسی که بر پادشاهی وارد شده است و خارج می شود 
در حالی که نمی داند پادشاه در بارة او چه قضاوتی دارد آیا او را می پذیرد 
با زد صی. کند ؟فت بو امه جه آنرن. افید, استت. که: اج و ند ال بر او 
رحمت نیاورده است بار دوم او را ببخشد و متذکر این معنی باشد که رفت 
و آمد او بین صفا و مروه مانند بالا و پایین آمدن دو کفةّ ترازو در صحنه 
قیامت است و مثلاً صفا را به منزلة کفة حسنات و مروه را به منزلة که 
سیثات در نظر بگیرد و اين معنی را به یاد داشته باشد که بالا و پایتن آمدن 
و 


اما وقوف در عرفات- 


هنگامی که حاجی سر و صدای اجتماع و گوناگونی زبانشان را می بیند باید 
متوجه باشد که هر جمعیتی در امور از پیشوای خود پیروی 
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می کنند و بر همین مبنا به مشعر و منی می روند و بر ههمین مبنا روش 
ی ای ایا | 0 
پیامبران و پیشوایانشان و پیروی هر امّتی از پیامبرش و امید به شفاعت 
۱ 


چون حاجی این مطلب را به یاد آورد,لازم است قلباً به پیشگاه خداوند 
تضرع و زاری کند تا او را در شمار رستگاران و امرزیده شدگان محشور 
کند کند ولی امیدواری او باید بیشتر باشد زیرا مکان, مکان شریفی است و 
بخشش از پیشگاه حصر ۳ ی به واسطة نفوس کامل اوتاد زمین به 

گان می رسد و جایگاه حعّ هیچ گاه از ابدال و اوتاد و جمعی از 
شایستگان و صاحبدلان خالی نیست.اجتماع و همّت آنها صر فا تضرع و 
زاری در پیشگاه خداست و دستها را به پیشگاه خدا پلند کرده و گردنها به 
جانب حق کشیده ودکم به وجمت خی ووختق و کشت و آمرزش را 
0 7 0 79 
بائین: منجر می کند, از اجتماع امْتها در عرفات و حضور در کنار ابدال و اوتاد 
که از کوشه.و کنارجهان اجتفاع کرده اند فر عطیم جع برایت ظاهر مت 
شود.در نتیجه برای طلب نزول رحمت و استمرار آن هیچ راهی مهمتر از 
اجتماع امّت و همدلی انها در یک سرزمین و در یک زمان نیست. 


اما رمی جمر ه۵- 

ای اند ارسنی سنن قصد ات اس کا مان کیره وت 
ابراهیم شبهه وارد کند و یا او را به معصیت خدای تعالی بفریبد 
ایراهم اه آلسا ترا با ست وی کف ها کم رانه ۵ اعو را 
قطع نمود. 
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اک سای ای ماه را ار و اس ور 
ظاهر نمی شود باید بداند که این خود وسوسة شیطان است که بر قلب او 
القا کرده است تا چنین پنداری که رمی جمره فایده ای ندارد و به بازی 
شبیه است و باید این وسوسه را با جدیت از خود دور کند و با رمی جمره 
دماغ شیطان را به خاک بمالد.اين عمل هر چند در ظاهر رمی عقبه (1)ا 
سنگ ریزه ارت ولی در حقیقت سنگ انداختن به صورت شیطان و 
شکستن پشت اوست.زیرا به خاک مالیدن دماغ ابلیس جز به امتتال امر 
خوا مسر سر خشت رح معا ال منود 


اما قربانی- 


حاجی باید بداند که غرض از قربانی تقزب جستن به خدای تعالی و امتثال 
فرمان اوست و قربانی باید کامل و صحیح الاعضا باشد و بدین امید قربانی 
کند که خداوند با هر جزئی از قربانی جزئی از بدن او را از آتش آزاد 
فرماید.در لسان روایت نیز وعده شده است:«هر چه قربانی گرانتر و 
کاهلتر باشد ازادی انسان از آتنش بیشتر و کاملتر خواهد بود». و این 
فا ها ها را را 
قربانی کنی و ضیافتش را کامل بجا آوری.فايدة قربانی یادآوری خداوند 
متعال است به هنگام نیت ذبح با اين اعتقاد که قربانی انسان را به خدا 
نزدیک می کند. 


اسان سا تا ای مایم ار نی رم 
حال که به این اسرار توجه پیدا کردی به شرح متن باز می گردیم . 

فرموده است: و فرض علیکم حخ بیته اين جمله به وجوب حج بر مردم 
به حرام توصیف کرده است زیرا بر مردم انجام چیزهایی 
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1- عقبه همان محل پرتاب ریگ به شیطان است(رمی-جمره)-م. 


که از نظر شرع نهی شده است در آن مکان حرام است. 


کلام امام(علیه السلام) که فرمود الذی جعله قبله للانام به اين , ره ,شریفه 
استناد کرده است که: «قلَولینک قبلَة تَرُضاها قوّل وَجَهّک شَطر المسجد 
الخرام و حَبّثْ ما کم قولوا وْجُو هکم شطرَخ» (2). 


امام(علیه السلام) که فرمود«مانند شتران تنشنهة آت به کعبه وارد می 
شوند» ورود خلق را به کعبه. به: فر هل نشتر آن عشته به: آب تشبیه: کردم انتت 


وجه شبهات این است که ورود مردم به خانه با حرص و شوق و ازدحام 


نظر دیگری در وجه شباهت آن چیزی است که ما توضیح دادیم یعنی بی 
اطلاعی مردم از اسرار حح و حکمت الهی که در اعمال ج منظور کرده 
است.چون عقل تنها چیزی است که انسان را از دیگر حیوانات ممتاز می 
وا ار وا هه ان اس اس ناسا ره 
مرکب سواریش در وارد شدن به خانه و دیگر مناسک فرقی نباشد.اما به 
نظر(شارح) این تشبیه دور و نادرست است . 


فرموده است: و یألهون الیه ولوه الحمام این سخن امام(علیه 
ااسلام اشاره به این 0 که ت هر سالی اشتیاق دارند که به که 
۱ 
فرموده است . 

فرموده است: جعله علامه لتواضعهم لعظمته و اذعانهم لعزته : 

این فرار اشارج به ان داز کسماسان گرم و آن اس که جون ععل_ فاور 
ست سار ایس اصال ایا تا لت ام ابال حعفی ‏ ات 


خداوند متعال و قصد امتثال فرمان اوست از آن جهت که پیروی امر خدا 
واجب 
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[- سورة بقره(2) آبة (144) ۰ [1]ما روی تو را به قبله ای که بدان خشنود 
زد انیم خن روگ وه سح الحوام کمه و شما مسلمین هر 


کجا باشید در نماز روی بدان جانب. 


است و این نهایت بندگی و فرمانبرداری را می رساند.پس آن که امر خدا 
وا دز اعمال ح اظاعت می کنه بدون آن که لته آن.را بدانه محاضی 
اس یراس صاعان انار اس ی اس ف سح ان 
برای جلال" و مرتبت پروردگار جهان روشن است.چون خداوند سبحان بر 
غیب و شهادت عالم است نمی توان گفت که حج علامتی است که خداوند 

به احوال بندگان خود از طاعت و معصیت آگاه می شود. بنا بر این معنای 
۳۹ 7۳ 
هستند و خالصانه او را می پرستند از دیگر نفوس باز می. کردوییر| این 
عبادت از کرافن ترین چیزهایی است که نفس انسانی به وسيلة آن 
استعداد می یابد و دارای کمال می شود کهبا ار استعداد و کمال از افراد 
نافرمان مشخص می شود.با توضیح فوق روشن می شود که انجام حج 
تشانمای است که فرمار رای ار رانا دا فی نوند : 


فرموده است: و اختار من خلقه سماعا... 
ارت اه ایا سای ایا و اد ره 


است : 


13 ۱ و_ یر 2 ۳ ِ ۳ لب ۶ عرل م لا 
و ادن فی التانس بالعع باتوک رجالا و علی کل.ضامر تانق من کل و 
عمیق» (). ۲ 


در تاریخ آمده است ابراهیم(علیه السلام)چون از ساختن خانة کعبه فراغت 
یافت جبرائیل(علیه السلام)وارد شد و به ابراهیم(علیه السلام)امر کرد که 
به مردم اعلان حج کند. 


رسد.خداوند به ابراهیم(علیه السلام) فرمود:اعلان حح با تو و رساندن پیام 
با ماست.حضرت ابراهیم(علیه السلام)بر بالای مقام رفت.خداوند متعال 
مقام ابراهیم (علیه السلام) را چنان والا و اشرف قرار داد که به مثابه 
کوههای بلند قرار گرفت و آن گاه به راست و چپ شرق و غرب رو کرده و 
ندا در داد ای مردم بر شما حح خانة خدا واجب شده است پروردگارتان را 
اجابت 
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1- سورة حجْ(22):آیة(27): [1]در میان مردم برای انجام حج اعلان 
کن,مردانی نزدت بیایند از همه سو از دورترین نقطه با شترانی لاغر. 


کنید. آنها که در صلب مردان و رحم زنان بودند اجابت کرده و گفتند لبیک 


در عبات فقو اشارن لظیفی انست: که دیلا بدانزدفی بر دایم اخمالن دود 
منظور از این کته ابراهیم(علیه السلام) که«صدایم نمی رسد»اشاره آبه 
این باشد که وهم انسانی بعید می داند که هر کس این دعوت را بشنود ان 
را اجابت کرده و کوتاهی نکند و احتمال دارد که مقصود از قول خدای 
سبحان که:«رساندن ان ندا بر عهده من است»اشاره به تایید خداوند 
سبحان باشد که به ابراهیم(علیه السلام)وحی کرده است گسترش دعوت 
او و رساندن پیام 72 به همه کسانی که از او تبعیت می کنند. و احتمال 
دارد مقصود از قرار گرفتن مقام ابراهیم(علیه السلام) به بلندی کوه و به 
راست و چپ و شرق و غرب رواوردن و دعوت کردن اشاره به کوشش 
ابراهیم(علیه السلام)در رساندن دعوت و جذب و هدایت مردم به عبادت 
حخْ به اندازه امکان و استمداد از اولیای خدا که تابع او هستند می باشد. 


اما پذیرفتن آنها که در صلب مردان و رحم زنان بوده اند اشاره به این 
است که خداوند سبحان به قلم فضای خود در لوح محفو ظ اطاعت مردم و 
اجابت دعوت ابراهیم(علیه السلام)و انبیای پس از آن را نوشته است و 
فقضنود. آماه(غلیه السلام )ان شتوند کان. هما نها هشتنید که خذاوند آنها زا از 
میان مخلوقش انتخاب کرده است و انها دعوت حق را برای رفتن به خانة 
او اجابت کرده اند بعد از ان که آنان را برای حج قرنی بعد از قرنی و امّتی 
پس از امتی افرید . 


وی اتقو ی انش ای ارام اه اک راهان 


خداست. 


فرموده است : و وقفوا| مواقف الانبیاء اشاره به متأبعت مردم از انبیا در 
مواقف حخجْ است,ذکر انبیا در این جا 
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ایجاد لطافتی در سرشت مردم است تا شوق به لقای خدا بافته و به 
فرشتگان و انبیا شبهات پیدا کنند. 


فرموده است: و تشبهوا بملائکته المطیفین بعرشه اشاره است به آنچه که 
ما ذکر کردیم و آن اين که بیت معمور در مقابل خانة کعبه در آسمان است 
و طواف کعبه به وسیلة مردم شبیه طواف فرشتگان است به بیت معمور 
و عرش,به این دلیل حاجیان در طواف به فرشتگان شباهت پیدا می کنند و 
در نتیجه هر کس که در اين طواف عنایت خدا شامل حالش شود از طواف 
کنندگان عرش و بیت معمور محسوب می شود . 


فرموده است:و یحرزون الارباح فی متجر عبادته و یتبادرون عند موعد 


امام یه الشلام اد ای ارف صادف هم رمايه اه کارا زیت 
می شود تشبیه کرده است. نا بر این تاجر در این جا نفس و سرمایه عقل 
ایا ای ها ات ات 
عصلی است که از رت اما یه ری اه شم ات 


سودها عبارت است از واب خدا و آنچه که در بهشت نعیم برای نیکوکاران 
آماده کرده است.برای بندة حق زشت است که تصرف او در خدمت 
آفایتن تجارتی» باشد. که. از آن: ضروفا کشت :شوه فادی باشد ومترین نع 
کار بنده این است که خداوند او را اهل عبادت ببیند که همه خواستهای 
مادی خود را در خدمت او از درجه اعتبار ساقط و همه اعمال خود را 
خالص گردانیده است. این که امام(علیه السلام) کلمة سود را در این عبارت 
مطرح کرده است برداشت زیبایی است,زیر| مردم سود را خوب می 
فهمند و در حرکاتشان ه 0 میل می کنند.ذکر این عبارت برای این است 
که عبادت حاجیان را از روی اشتیاق نشان دهد . 


فسوی آشیت* هصهاه لا تتزلام ما 
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منظور از اسلام, اسلام حقیقی است که مردم با آن هدایت می پابند, آن 
چنان که سیاهیان به وسيلةّ پرچم برافراشته به مقصدشان راهنمایی می 
شوند . 

فرموده است:فرض علیکم حجه... 


اين عبارت تأکیدی است برای گفتار قبل امام و یادآوری خطابی است که 
سیب و علت حج می باشد و آن گفتة حق تعالی ست: «و له عَلی الثاس 
البّت من استطاع الیّه سبیلا» 
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2-از خطبه های حضرت علی(علیه السلام)که پس از بازگشت از جنگ صفین ايراد فرموده. 


ِ 


أحْمَدهُ اسَتتماما لنعمته و استسْلاما عرّته- و اسَتعضاماً من معصینه- و 

أسْتَعینة قاقة |لي کقایته- انَهْ لایضل من هداه و لبیل من عاداخ- و لا بفتقر 

مَن کقاه- قلتَهُ جح ما وزن و فصَل ما خزن- و أشْهَذ آنْ «لا لد الا اللْة» 

وَحْدَهْ لا شّریک لَهْ- شهادة مُِمتحنا اخلاضها معْتقدا مُصَاضهَا- بَتمسّک بها بدا 

3 ما ابقاتا- و تدخژها لاهاویل ما بلقاتا- قانهاٍ عزيمة الایمان و فایَحَة 

الاخسان- و مَرْضَاهْ الرَحْمَن و مَدْحَرَه الشیطان أشْهَذ آن ؟مَحَمدا؟ عَبدُه و 
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لفات 


صفین: نام پِ در شام. 
لا یئل:پناهی ندارد. موئل یعنی ملجاً 
1 7 


وئول یعنی پناه بردن و نجات یافتن اهاویل:کارهای ترسناک, آنچه را که 
نفس ۷ شده. 


فتن:جمع فتنه, هر امری که از قصد خدا دور باشد.گرفتار بلا و محنت شدن 
و پیروی از هوای نفس. 
سواری:پایه ها و استوانه ها خامل:ساقط معالم:آثار‌نشانه ها چیزی که به 


جمود, مصد ر است و مرادف سهاد ۲ بةه معنی بیدار خوابی است. 


استسلام: انقیاد.رام شدن. 
فاقه:فقر و بی چیزی مصاص کل شیء:خااص هر چیز ذخیره:دست 


چین,اندوخته عزیمه الایمان:عقیدة قلبی مدحره:جای طرد کردن و دور 
ساختن مثلات:جمع مثله یعنی عقوبت. 


انجذم: منقطع شد. 

زعزع:به حرکت در آمدن, مضطرب شدن النْجز: طبع سرشت. اصل و 
انهارت :خرات ند 

شروک:جمع شر که,راه بزرگ و وسط آن مناهل:جای آب نو شنیدن :]| شکور 
سنابک: سم حیوانات.مفرد ان سنبکه است 


ترجمه 


«خداوند را به پاس تمام کردن نعمتش و فرمانبرداری در مقابل عژتش و 
خیم دایص ال سا یه سنه تایه 
او دارم از او یاری می طلیم زیرا هر کس را او هدایت کند گمراه نمی 
شود,هر کس با او دشمنی کند رستگار نمی گردد.هر کس را او کفایت کند 
نیازمند نمی شود. زیرا حمد خدا از هر چه سنجیده می شود برتر و نسبت 
به انچه مخزون شود بهترین ذخیره است (1). 
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[- ممکن است ضمیر « فاثه» به خدا| تز کردخردز این صورت معنای جمله 
چنین است:چون خدا برتر از هر چیزی است که مورد سنجش قرار گیرد و 
بهترین دخیره و پشتوانه هاست. ویر استار. 


گواهیی که از روی اخلاص مستحعم و اعتقادی پاکیزه برمی خیزد. هميشه تا 
ند آنه بق ان شمافت توش هی وی و خوسل به آن را برای مشکلاتی 
که در پیش داریم(قیامت)ذخیره می کنیم,زیر | که شهادت لازمة ایمان و 
گشايندة باب احسان و خشنودی رحمان و راندن شیطان است. 


گواهی می دهم که محشد(صلی الله علیه و لله/بنده و رسول 
اوست.خداوند او را با دینی مشهور و نشانه ای رسیده و نقل شده و کتابی 
نوشته و نوری رخشان و روشنایی تابان,و دستوری روشنگر برای دفع 
مات باظل فرستاصبا بای رنه استدلال کرد و با ماما ه.ایات فرانی 
لس ان ی ای ی ای ی 

و پایه های یقین متزلزل و کار دیانت درهم ريخته و دستورات آن 
هر وی ار زک مر روصت ار 
بود.در این شرایط خدا معصیت و شیطان یاری می شدایمان واگذار و 
دستوراتش متزلزل و نشانه هایش نااشنا و از نظرها پوشیده شده 
ور اراس وا 
تست آنها بهراه هی افتاد و برجمهایش 


شیطان مردم را در زیر فتنه ها بکوفت و لگدمال کرد و مانند چهارپایان بر 
روی پیکر آنها ایستاد,با اين وضع هم مردم در فتنه هارو سرگردان و حیران 
بودند.در بهترین خانه ها(کعبة معظمه)و میان بدترین همسایگان ,«خوابشان 


بی خوابی و سرمهة چشمشان اشک بود.سرزمینی که دانشمند آن لجام 
خاموشی بر دهان داشت و جاهل افسار گسیخته و عزیز بود ». 


مقصود از حمد در کلام امام(علیه السلام)شکر است و کلمة استتماماً و 
کلمات منصوب بعد ان مفعول له می باشد.امام(علیه السلام)برای شکر 
خود و نتیجه در نظر گرفته است: 

اول آن که خداوند نعمت خود را تمام کرده است و بندة حق با زیادی شکر 
مستعد فراوانی نعمت می شود.این کلام امام(علیه السلام)به اي کريمة 
قران توجّه دارد که 
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فرمود: «لَیّنْ سَکَرَْتْمْ لا لأیدتَکَم» (1)آیه به ترغیب مزید نعمت.شکر گزاری 
فی طلند: 


را 


دوم اين که شکرگزاری تسلیم شدن در برابر عژت خداست زیرا بنده 
خداوند با کمال شکر آمادة شناخت نعمت دهنده می شود که آن خداوند 
سبحان است و شناخت خدا مستلزم انقیاد برای عژت او و خشوع در برابر 
تست 


این سخن امام(علیه السلام)به اين آية کریمه اشاره دارد: «و لین كقَرَئَمٌ 
ان عذایی لشَدیذ» (2). 


این آية شریفه متضمن ترسی است که مانع از مقابلة نعمت خداوند تعالی 


کر ارفت, 


هنگامی که انسان استعداد تمامیّت نعمت و شایستگی کمال خضوع و 
اد واه معا با اش ناسا مس اشفا سا ات 
آلهی که دست بنده را بگیرد و کششی که او را از غرقاب معاصی و اسباب 
ان دور سازد حاصل نمی شود و هر یک از امور خیر اسباب و موّونه ای 
زاره اسان زا ۱ افراط وتو اه دارد و الیل امام له 
السلام)برای شکرگزاری نتیجة دیگری را که وسيلة رسیدن به این دو 
تا ای تاداع ات رم سا ان 
به خداوند تعالی است برای دوری از معصیت. 


امام (علیه السلام)به دنبال شکر گزاری,از خداوند برای استعداد طلب یاری 
می کند و برای این استعداد شکر مجذدی را تقاضا دارد و برای یاری طلبی 
خود علتی را که نیازمند است بیان داشته و جذبه های الهی را برای دوری 
از افراط و تفریط مي داند شک نیست که دو فایده یاد شده,بدون توسٌل 


جستن به خدا و توکل بر او حاصل نمی شود.این است معنای سخن 
اتای اه الا که یر تسا را 
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1- سورة ابراهیم(14):آیة(7): [1]اگر شکر نعمت به جای آرید بر نعمت 
شما می افزایم و اگر کفران کنید به عذاب شدید گرفتار می کنم. 


2- سورة ابراهیم(14):آیة(7): [2]اگر شکر نعمت به جای آرید بر نعمت 


معصیته و استعینه فاقه الی کفایته . 


فرموده است: اه لا بضل من هداه و لا یثل من عاداه و لا یفتقر من کفاه 
این سخن امام(علیه السلام)علت یاری طلبی و دلیل کفایت خواهی از 
خداوند است.زیرا هر گاه حصول کفایت خداوند مانع از خواسته های 
افراط و تفریط باشد ایجاب می کند که بندة مستقیما به راه راست حرکت 
کند و این همان هدایتی است که خداوند هر کس را بخواهد بدان ارشاد 
می کند.گویا امام(علیه السلام) چنین گفته است:«از خداوند می طلیم که 
کفایتش را شامل حالم گرداند. کفایتی که هدایت و غنای حقیقي و ملک 
همیشی. انتت زرا ان که خدا هدایتش کند حمر ام نمی شون و. ان که تا 
خدا دشمنی کند و از شکر و استعانت او سرباز زند از عذابش رهایی نمی 
یابد. 


امام(علیه السلام)در اين خطبه لفظ دشمنی با خدا را به طور مطلق ذکر 
کی اش ول در قوان کشیم ان لقظ هحار ات لا یی ها عراص 


از عبادت خدا و خشم نسبت به اوست به کار رفته است . 


فرمودم استت: فانه آرجع‌ها ورن هافضل:ما خرن مین افو با لا به خداوند 
تعالی باز می گردد ولی چون ذات مقذس حق از وزن کردن و خزانه کردن 
که از صفات اجسام است مبزا است.شایسته این است که مقصود برتری 
شناخت خداوند در میزان عقل باشد زیرا شناخت غیر خدا با شناخت خدا 
در نزد عقل برابری نمی کند بلکه بر قلب هیچ عارفی به هنگام اخلاص,غیر 
خدا| خطور .نفي. کت تا موازبه پیش اید و برتری سنجیده شود.مقصود از 
خزانه, خزانة شناخت خداوند در سر نفوس قدسیبه است .قول دیگر این 
است که ضمير به حمد باز می گردد,چنان که در جملة من کذب کان شنز 
تضهن له به نس باز فن برد 


فرموده است: و اشُهّدٌ ان «لا ال الا ال . 
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این کلام, شریفترین کلامی است که توحید آفریدگار بدان اثبات می شود. 


ما در خطبة اول به زیبایی ترکیب و ادای کامل مقصودی که این جمله در 
بردارد اشاره کردیم و خلاصه ان که, این کلام تمام مراتب توحیدی را در 
بردارد. 


نحویان چنین پنداشته اند که در اين کلمه خبری برای«»مقدر است و 
تقدیر کلام را چنین دانسته اند«لا اله لنا الا اللّه»یا«لا ال موجود الا الله»هر 
خبری که در این جا در تقدیر بگیریم کلمه را از آنچه که افادة اطلاق می 
ام ها ره و 
معنا چپزی است که انسان مخصوص خود می پندارد پس بهتر آن که خبر 
لا الا اللّه باشد و نیازی به تقدیر کلمة زیادی نباشد. 


برای كلمة «لا ال الا اللْه» فضایلی به ترتیب زیر نقل شده است: 


ال گفتة پیامیر(ضلی الله غلية و الهاکه فرهود بزتریی دکر «لا له زا 
لاهن برتر صعا الخمه لاه امنت. 


دوْم-ابن عمر از پیامبر(صلی الله علیه و آله)انقل کرده که فرمود:«بر اهل 
«لا الة الا الله» به هنگام مرگ و برانگیخته شدن در قیامت وحشتی 
۱ «لا ال ۷۱ ال 099 تفه تور مو‌های 


سپاس خدا| را که از ما عم را بر طرف ساخت.» (1)سوم -روایت شده 
است وقتی مأمون از مرو بازگشته و به عراق می رفت به نیشابور رسید 
و پیشاپیش او علیْ بن موسی الرضا(علیه السلام)بود. گروهی از بزرگان بپا 
خاستند و گفتند تو را به حق قرابتت با رسول خدا می خوانیم,ما را حدیثی 
کنی که سودمند باشد.امام(علیه السلام)از پدرش و پدرش از پدرانش و 
پدرانش از رسول خدا| و رسول خدا| از جبرئیل و جبرئیلر از خداوند متعال 
روایت کرد که خداوند فرموده است:«کلمة «لا ال الا الله» دژ محکم من 
است یس هر که داخل دز استوار من 
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1- لیس علی اهل «لا ال الا ال 8» وحشه فی الموت و لا عند النشر و کانی 
انظر الی اهل «لا الة | اللة» عند, الطْیحه ینفضون شعورهم من تراب و 
یقولون «الحَمَدٌ لله الذی آذْهبِ عتّا الحَرَن» ۱ 


شود از عذاب من در امان است» (1). 


چهارم-پیامبر خد(صلی الله علیه و آله)/فرمود:با کافران مقاتله می کنم تا 
بیدا الق الا آللته مهن گام این کلمه را کفتنده ار حاسرسن کون 
لام فر آهان است سصاسا یا کاس 


بعضی از دانشمندان گفته اند خداوند تعالی عذاب را بر دو گونه قرار داده 
است:یکی شمشیری که در دست مسلمین است و دیگری عذاب 
آخرت.شمشیر در غلافی است. که دیدم هی شود و آتش در غلافی است که 
دیده نمی شودخداوند متعال به رسول خدا(صلی الله علیه و 
آله) فرمود:«هر_کس زبانش را از غلاف مرئی که دهان است در آورد و 
بگوید «لا الة الا ال شمشیرمان را در غلاف مرئی قرار می دهیم و آن 
که زبان دش را از غلافی که دیده نمی شود و آن غلاف شرک است در 
آورد و بگوید «لا |ل الا اللَ» شمشیر عذاب آخرت را در غلاف رحمت قرار 
می دهیم,خوب را به خوب و بد را به بد پاداش می دهیم و در آن روز 


فرموده است: شهاده ممتحنا اخلاصها معتقد | مصاصها «شهادت»از نظر 
قواعد نحوی مصدر است و به دو صفت (ممتحنا, معتقدا) که برای شاهد 
صفتند توصیف شده است. 


کلمة«ممتحن»به معنای آزموده است ..مقصود اين است که شهادت دهنده 
در اخلاص شهادتی که آن را واجد است خود را آزموده و از شبهات باطل 
بدور بوده و از هر ذهنیتی غیر خداوند متعال روی گردان است و در ادای 


این شهادت زیور توحید را پوشیده است و از آلودگیهای شرک خفی چنان 
که 
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« لا الة الا ال خضتین فمن دخل حصنی امن من عذابی. 

من اخرج لسانه من الغلاف المرثی و هو الفم فقال «ل الة لا اللْ» 
0 السیف فی الغمد المرثی و من اخرج لسان قلبه من الغلاف الذی لا 
یری و هو غفلا الشرک فقال «لا ال الا اللْْ» ادخلنا سیف عذاب الاخره فی 
غمد الرحمه واحده بواحده جزاء و لا ظلم الیوم. 


لازمة توحید مطلق و اخلاص عملی است,پاک و منژه است. 


فرسفنه استه مش ها انا ما اشنا مرها ها ما ها خی 
عزیمه الایمان ,الی قوله... و مدحره الشیطان . 


این فراز از سخن امام(علیه السلام)اشاره به این است که انسان در مدذّت 
زندکی, دنیوی اش بزان. کار‌های. مهم .و آماد کن افتن. به.-وسنلة آنها ,ترای 
شداید قیامت لازم است به توحید تمشک جوید و سپس دلیل تمسک به 
توحید و ذخیره ساختن آن برای اخرت با چهار وصف توضیح داده شده 


است. 


اوّل-عقیدة ایمانی و عزم راسخی است که خداوند تعالی از بندگان خویش 
خواسته است .علاوه بر بر این انچه از شریعت از قواعد و فروع ان رسیده 
ات قاخه های سحیده توا و مها و آهوری است که فا را : بر اسرار 
توحید و رسیدن به اخلاص در توحید یاری می دهد. 


دوم-کلمة توحید کلید نیکوکاری است,زیرا آن ال کلمه ای است که با آن 
باب شریعت باز می شود و بنده خدا| برای پیمودن راه اخلاص به وسيلة 
افاضة احسان خدا| 9 نعمتهای پیاپی او آماده می شود .«چنان که توحید اولین 
خواستتة خدا از.شدکان اشت و در فطرت آنها سزشته و‌بر ژبان انبیاق خود 
نیز جاری ساخته,آخرین چیزی است که انسان را به اخلاص می رساند و 
شتعامت ضرف آه زا تا خی مت کنه: 


سوم کلمة«توحید»باعث رضایت رحمان است و این که کلمة توحید 
رضایت پروردگار را جلب می کند امری است روشن,زیرا توحید خوشنودی 
خدا را فراهم می کند و سبب نزول رحمت کامل حق و مزید نعمت بر 
ای اس را ار و 
برطرف مي کند چنان که پیامبر فرمود :۰«بر پیکا ر با کافران ماهفرن شوه ام 
تا «لا الة ال ال بگویند ار 
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ِ- 


۳1 


1 قال(صلی الله علیه و آله) :امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا «ا الة الا 
اللْْ» الخبر 


چهارم-کلمة توحید موجب طرد و راندن شیطان است و این نیز بخوبی 
رشن آش‌یری | یات ای شطان انخاد هرگ ظاهر با حقی اس و 
کلم توحید ضد خواست شیطان است.ظاهر کلمة توحید ظاهر دعوت 
شیطان را دفع.و باطن کلمة توحید باطن خواست او را ريشه کن می کند,و 
چنان که شرک دارای مراتب بی نهایت است.اخلاص در کلمة توحید نیز بی 
نهایت است.هر مرتبه ای که از سلوک در اخلاص پیموده شود در مقابل ان 
فوته ای ار رک معط ی کل ماس ان در اعاه ان شر مار 
شرک باطل می شود تا اخلاض نع قدر امکان کانا, شود و بنیانهای شیطان 
کاملاً نابود شده و هنگام تلاوت این آیه: 


«وَینا لا رغ قلوینا بَعدّ اد هدَیْتنا و هِب لنا من لَذْنک حُمَة تک نت الوَهْاتْ» 
نا (), شیطان کاملاً رانوه ها ون می شود . 


فرموده است: و اشهد ان محشداً عبده و رسوله رسول خدا| فر موده است 
کفتتیت. که نه: تحاتعی خدا شهادت دهد و شهادت دهد که محمد(صلی الله 
علیه و آله)رسول و فرستادة اوست و زبانش به آنها گویا و قلبش بدانها 
مطمئن گردد. آتش جهنم بر او حرام می شود (2). 


ال را نو یا رتم وسالت ساسا کلمک عت نی ازست: ۶ 
هدف از شریعت اخلاص در توحید است و این اخلاص جز به پیمودن همه 
چگونگی سلوک میسٌر نمی شود و چنان که می دانیم هدف از فرستادن 
پیامبران و وضع شرایع اموختن کیفیت سلوک در درجات اخلاص است.بنا بر 
اين گواهی و اقرار به صدق 
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1- سورة آل عمران(3):ایة(8) [1]یعنی:پروردگارا در دل ما لغزش مینداز 
بعد از ان که ما را هدایت کردی و از جانب خود بر ما رحمت اور که تو 
بخشنده ای. 

2- من قال اشهد «لا 2 الا اللّه» و اشهد ان محمدا رسول الله فخری نما 
لسانه. و اطمان ها قلبه‌عرفت آلتار ارب 


تبلیغ کنندةه رسالت و روشن کنندةه راه اخلاص,بعد از کلمة اخلاص برترین 
به توحید,و به همین دلیل مقرون به کلمة توحید شده است. 


فرضونه انس شاه بالی لیر ال ی و الا سای ماه ان 
و در ارتباط با آنچه از دیانت آورده است 
اشاره دارد.و عبارت دین مشهورر,به دین پیامبر اشاره دازد. که -ججونکی 
سور بان رات ات سا مانفيه عاه رغاس ماهر سای کش اه 
حقیقت است که دین پیامبر اسلام هدایت کننده و پیشوای خلق است که 
انها را به محضر خداوند که منظور همة ادیان اسمانی است هدایت می 
کمهسان کالما را افضا مه کر 


کلفة مانور انس غادت: امام لته السلام ااشارم یه کی اد توا مر رو 


دارد: 


رین اسلا ما تور | ست,یعنی بر دیگر ادیان مقدّم است,چنان که بیرق در 
جلو جمعیّت برافراشته می شود و به وسيلة ان جمعیت هدایت می شوند. 


2 اه ها داماد یی فآ هدانت اما لت 
يابد. 


منظور از کتاب مسطور قرآن است که حقایق آن در لوح دل نوشته شده و 
تین مقصون ار نون سا تام ۱ مر ری انس سای (صلی الم ام 
ایا را ون سس ات ها رام مارا 
دستور داده است. 


دین اسلام نوری ات که اینهتدلهایت ان را منعکس می سازد که از شبهه 


توصیف دین به صادع بودن از جهت ناخشنود بودن از متخلفان اوامر خدا و 
سرکوب کسانی است که راه حق را نمی روند و با میل و اختیار در جهت 
خلاف شریعت حرکت می کنند تا آنجا که راه باطل آنها راه خدا را نقض 


می 
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و آنچه از فساد که موافق طبعش می بااشد آشکار می کند,چنان که 
خدان ند متعال بل به معني آشکار کردنٍ به کار برده است:آنجا که 
می فرماید: «قاطْدغ بما تُوْمَرُ و آغُرِض غَن المُشرکین » (1). 


نی اس اه ال مات بای فش تعصها لاس اه 
اشاره به اموری است که به مقصد بعئت نزدیک می باشد.امام(علیه 
السلام) به سه مقصد از مقاصد بعثت به شرح زیر اشاره فرموده است: 


اول -بعثت, از بین بردن شبهات است که از اهم مقاصد بعثت به شمار می 
آید,زیرا بر طرف کردن گرفتاربهای دنیوی و شبهات باطل از دل مردم 


دوم- -علت زدودن شبهات به وسيلة دین,دلیل روشنی است که برای اثبات 
ادعا اقامه می شود و گفتاری راست که حقیقت را در عمق,دل مردم جای 
هی دهد همچنان که خدای تعالی فرموده است: «و جادلهْمٌ بالِّی هی 


حسن» (2). 
سوم 0( گناهکاران از گناه به وسیلة آیات نازله و ترساندن آنها 
از کیفرهایی که به جنایتکاران ۳1 ,رسید.همچنان, که خداوند فتفال 


فرموده است: «أ قلمْ ؛ٍ هد لَهمْ کم أَهلکُنا قََلهْمٌ من الْفْرُونِ یَمُشُونَ فی 
مقساکنهم ان فی ذلک لیات لأولی اللهی» [-۱ 


این ترسانیدن,براهین و گفتار دینی را که در آنها تحذیر و انذار هست برای 
کسانی که صفای دل ندارند و صرف گفتار در انها بی اثر است ثابت می 
کند. 
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1- حجر(15):ایة(94): [1]آنچه به تو امر شده است آشکار ساز و از 


مشرکان دوری کن. _ 
2- سوره نحل(16):ایةْ(125):و [2]با اهل جدل با بهترین طریق مناظره 


کن. ۱ ۲ ۱ 
سورخ طف(8(:)20 2012 ابا بدای ,انیت آنقا کافی. کست. 2 
شسیازی از پسسششان زار که طغان و فساه کرد هلای کرد و اقا جر 


فتناکن (روتمان ده آنان: وفت:و امد دارند دنه اقها علانل تفشتی. اسدت 
برای صاحبان عقل. 


فرموده است: و اللاس فی فتن انجذم فیها حبل الذین #الج قوله. . و قام 
لواوه احتمال دارد که«واو»در«و الثاس»واو ابتدا باشد.در این صورت 
سخن امام(علیه السلام)آغازی آشتت بر مذافت.- روز کاز و آنخه که در ار 
بلاا و محنت و ترسها و جنگها به خاطر اختلاف خواسته ها و تشّت آرا وجود 
دارد «غرض امام(علیه ا لام این عبارت, توجه شنوندگان به آنچه از آن 

ت دارند می باشد و فتنه های فراگیر و بدیهای موجود را برمی شمارد 
تا مردم را از غفلت در آورد و آنها در پیمودن راه حق نهایت جدیت و 
کوشش را به عمل اورند.از ی که به دلیل ویژگیهای اخلاقی و 
کر فتاری: نف فقنه و آشنموت یاد می کند آموری هستند که هر چند زیادند ولی 
در نهایت به ترک مراسم شریعت و عدم پیمودن راه حق و در افتادن به 
راه باطل باز می گردد.منظور از قطع ریسمان(حبل)دین اشاره به انحراف 
مردم از راه مستقیم و عدم توسل انها به اوامر خداوند سبحان و در افتادن 


استعمال لفظ«حبل»در این جا و در قرآن کریم:ف «اعْتَصِمُوا بل اللّه 
جمیعا» ببرای قانون شریعتی که توسل و عمل رن توت است 
استعاره آورده شده است. ۰ بدین سان استعمال کلمة سواری استعاره 
است, با برای قواعد و ارکان دیب که لزوماً باید آن را استوار ساخت مانند 
جهاد, که در آن زمان از مردم بشذت خواسته شده بود:بنا بر این مقصود از 
تزعزع,عدم پایداری و استقامت مردم بر جهاد است,و یا منظور از 
سواری,اهل دین می باشند, کسانی که به امر دیانت قیامت و به ان عمل 
می کنند و در این راه از ملامت هیچ ملامتگری نمی هراسند.بنا بر این 
تعبیر, تزعزع مرگ یاران دین و يا ترس آنها از دشمنان کینه توز است.در هر 
صورت جمله به صورت استعارة لطیفی به کار رفته و وجه شباهت ان 
روشن است. 


امام(علیه السلام)با عبارت «اختلاف نجر» اشاره کرده است به اختلاف 
اصل که همة مردم در آن شرکت دارند و فطرتی که خداوند هم مردم را 
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آفریده که شریعت را الزامی می داند,زیرا همه مردم با سرشت اولیّه بر 
وجود رسول اتفاق نظر دارند و پس ۳ ۲ در مرحلة عمل هر گروهی 


معنای دیگری که برای نجر کرده اند«حسب»می باشد که به معنای دین 
است.بنا بر این احتمال دارد که مقصود حضرت از اختلاف نجر اختلاف در 
ین باشد و با کلمة تشثت امر به نرق کلمه مسلمین اشاره کرده اند و 
منظور از جملة 


و ضاق المخرح و عمی المصدر ,این است که مردم پس از افتادن در 
تنگ شده و يا راه خروج را نمی یابند و نمی بینند. 


کلمهة«عمی»در این عبارت اشاره به گفتة حق تعالی است که می فرماید: 
«قالها لا تقی الصا و لکن تقمی افْلوتْ الْنّی فی الظٌذُور» (2). 


کلمة«عمی»استعارة زیبایی است در هدایت نیافتن,زیرا کوری در حقیقت 
فا ار دا سا سم امه سای انم سیف ان که 
خفستی عضو محسوش زا نمی نها نم ما کنو کی که از بط بات 
کور است به مقاصد معقولش راه نمی یابد.چون بصیرتش را از دست داده 


جملة:بخمول الهدی,به ظاهر نبودن هدایت در میان آنها اشاره دارد زیرا 
آنها سرچشمه هدایت را گم کرده و روشنی هدایت در آنها وجود ندارد و به 
اين دلیل کلمة عمی را ؛ به طور عموم به کار برده است تا توضیح دهد که 
گمراهان در راه نیافتن و نپیمودن طریق مستقیم و عدم خروج از ظلمت و 
تاریکیهای باطل با انان اشتراک دارند. 
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1- سورة حح(22):آیة(46): [1]آچشم سر آنها کور نیست ولی چشم دلهایی 
که در درون سینه هایشان قرار دارد کور است. 


سپس با جملة:بعصيانهم للژحمن و نصرهم للشیطان, توضیح می دهد که 
زوش هد یت نیافتگان دوری از حق وباری دادن باطل هی باشند که آرزوی 
شیطان است.بنا بر اين آن که یاری شیطان می کند و از رحمان دوری دارد 
به باطل دست یازیده و ایمان را خوار و قواعد آن را سست کرده و از آن 
خمن حه اشت سا بر آیسان مس مر ان خا اش ای ها 
باقی نمانده است. 


مقصود از«دعائم»ممکن است دعوت کنندگان به حق و عمله ایمان باشد.و 


فتظوی ۱ راب یرم وان ی رنه ادن تعوت کتند حان آبه حف وا 
نیذیرفتن سخنشان باشد. 


مقصود از ناشناخته بودن معالم,ناشناخته ماندن دعوت کنندگان به حق به 
دلیل کمی تعدادشان در میان مردم است.احتمال دیگر این که مقصود از 
دعائم, قواعد دین مانند جهاد و غیره باشد و خراب شدن و از بین رفتن 
ان,عدم قیام مردم به جهاد و امثال این باشد و منظور از ناشناخته بودن 
آنارن دین محو شدن نشانه های دیانت از دل و قلب مردم باشد.و جملة:و 
بدروس سبله و عفی شر که,اشاره به این است که از دین اثری که با ان 
شناخته شود,باقی نماند. 


تمام جملاتی که توضیح دادیم مبالفة در ضعف دین و رونق و رواج راه 
شیطان و مراحلی است که شیطان مردم را به انجام محژمات خداوند 


ب می کند . 


هی اه ان ایس سای ای میت اه 
باطل که مردم از انها پیروی می کنند اشاره دارد و پا انديشه های باطلی 
است که شیطان در ذهن مردم می آراید و مورد خواست آنها واقع می 
شود.در این صور ذهنی مردم رام شیطان شده و از او تبعیت می کنند 
همان گونه که در جنگها مردم به دنبال پرچمها و بیرقها می روند . 


فرموده است: فی فتن داستهم باخفافها و وطئتهم باظلافها و قامت ۳۹ 
فا نک 
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احتمال دارد که«فی فتن»متعلق باشد به جملة سارت اعلامه و قام لواوه.و 
نیز احتمال دارد که متعلق به فعل مقذری باشد که ان خبر دوم برای کلمة 
«و الناس»باشد.این فتن همانی است که در ابتدا حضرت بدان اشاره 
داشت و اینگ دوباره آن را با اوصافی اضافه آورده است و آن را به به انواع 
حیوانات تشبیه کرده است و برای آن کف پا و ناخن و سم به عاریت گرفته 
که لگدمال می کنند و با سم بر روی آنها می ایستند.و نیز احتمال دارد که 
این جا کلماتی در تقدیر باشد یعتی,آنها را با پای شتران و سیّ گاوها و 
اسیها لگدمال کرده و بر روی آنها ایستاد.به عنوان مضاف حذف شده,و 
عضای الهه‌های آن فرار گرفته است ۱1 


با در نظر گرفتن اين کلمات در تقدیر.مجاز در نسبت است و نه در کلمه . 


فرموده است: فهم فیها تائهون «فا»برای تعقیب و«تائهون»اشاره به 
سر گرداتی آتها ۱ و انحراف از مقصد در تاریکیهای فتنه است و 
منظور از حیرت آنها مشکوک بودنشان در اين است که حق در کدام جهت 
است و ندانستند که حق با علی(علیه السلام) است پا با معاویه, و ۰ 
از جهلشان عدم آگاهی آنها از حق و اعتقاد بعضی از آنها در شبهة 

به بطلان آن بوده است و بعضی در شبهة خون عنمان اعتقاد باطل بافته 
اند و نظیر این شبهات که برخاسته از جهل مرکب آنهاست و با فتنه ای که 
شیطان و پیروانش برای آنها پیش آوردند, گول خوردند و از راه حق 
منحرف شدند. 


فرموده است: فی خیر دار و شر جیران احتمال دارد که این جار و مجرور 
به عنوان خبر سوم مانند جملة: «فی فتن» , متعلق به «سارت اعلامه» 
باشد و نیز جایز است که متعلق به «تائهون» و افعال بعد از ان 
باشد.شارحان نهج البلاغه در مقصود کلام امام(علیه السلام)خیر دار, اختلاف 


ص :485 
1- به نظر می رسد اشتباه رخ داده زیرا مضاف الیه در جمله حذف و 


مضاف باقی مانده افتت‌رفی ان که کلمه نتفر و خی زا مضاف و 
ضمیرها را مضاف الیه بدانیم که در این صورت کلام شارح صحیح است-م. 


پیدا کرده اند.بعضی گفته اند مقصود سرزمین شام است زیرا آن سرزمین 
مقذاسی بود ولی قاسطین در آن جا ماأوا گرفته بودند و در همین زمینه 
معنای کلام امام(علیه السلام) را که فرمود: نومهم سهود و کحلهم دموع 
,چنین دانسته اند که مردم شام به دلیل اهمیتی که به کارشان می دادند و 
خود را اماده پیکار با ان حضرت می کردند خوابشان نمی برد و بر 
کشتگانشان گریه می کردند و ممکن است مقصود از سرزمینی که 
دانشمندان آن به سکوت واداشته شده است خود آن حضرت و یاران او 
باشد و منظور از نادان مجنرم داشته معاویه و اطرافیانش باشد. 


بعضی دیگر گفته اند منظور از خیر دار سرزمین عراق و بدترین همسایگان 
بعضی از اصحاب ان حضرت باشند که از جهاد سرپیچی کردند.و به این 
دلیل مردم عراق در کلام امام(علیه السلام)بدترین همسایگان شمرده شده 
اند که حق را خوار کردند و دین را پاری ندادند,زیرا بهترین همسایه ان 
است که کمک کار دین خدا باشد. 


با توجه به معنای دوّم منظور از نومهم سهود ,یعنی ترس مردم عراق از 
جنگ و سرگردانی آنها در اندیشه صحیح.و منظور از کحلهم دموع یعنی بر 
کشتگانشان مرب می گریند.بنا به قولی برای پرداخت هزینه های جنگ 
کرزیه می کنند زیر | آن که در بخشش به کمال رسیده باشد اشک نمی 
ریزد,بعضی دیگر گفته اند مقصود از «خیردار» دار دنیاست.زیرا دنیا جای 
عمل شایسته است و بیشتر مردم دنیا نادان و بدکارند. 


مقصود از«خیر»صفت تفضیلی شستت: تا نوم بر ونیا بر اخرت: خسن 
آید,بلکه صرفا اثبات فضیلت دنیاست.صفت تفضیلی چنان که برای آثبات 
افضلیت آورده می شود برای اثبات فضیلت : نیز آورذه می شود و دنیادار 
فضیلت: است برای کسائی که به اوآمر خذا ی تا آ 
را برای آن آفریده است.یعنی مزرعه بودن دنیا برای آخرت را رعایت 
کنند.حدیثی نیز بدین 
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معنی وارد شده است.با توجه به معنای سوّم,معنای «اهلها شر جیران» با 
همسایگانند برای همسایگانشان که به آنها بر علیه دشمنان دین متوسُل 
شوند.به این دلیل بدترین همسایگانند که دین را یاری نمی کنند و با یاری 
کنندگان دین علیه دشمنان دین قیام نمی کنند.سخن امام(علیه السلام) که 
فرمود: نومهم سهود و کحلهم دموع ,ظاهرا به عموم مردم اعم از اصحاب 
خود و اصحاب معاویه هر کس که مورد توجه حضرت در امر چنگ و دخول 
در کارزار بوده است مربوط می شود. 


اشام( یه اللام ادن ضیف ار دمرنه کم خمانی تم وین کر از کرو 
هجوم بعضی به بعضی,و اهمیّت فراوانی که به جنگ می دادند و در 
صحرای باطل حیران و سرگردان بودند مبالغه کرده است,به حذی که کم 
خوابی آنها را بیدار خوابی که در حقیفعت خواب نیست نامیده و برای کم 
خوات لقظ دار خفان را شوه آوردی اسف که بویا کم خوای. ور 
همان بیدار خوابی است.و از باب مبالفه در تشبیه جریان شک را سرمه 
شبات این اننست که یل ساآوانی. سرفان اشک 0[ 
آن با مژگان, شباهت پافته است به چیزی که به طور عادت همواره در 
چشمشان همراهی می باشد و آن عبارت از سرمه است و به همین دلیل 
لفظ«کحل»را برای اشک استعاره آورده است. 


احتمال دارد که جملة: بارض عالمها ملجم و جاهلها مکژم ,مانند جملات 
قبل ۳ لخ به «سارت اعلامه» باشد. 


خال اکره کلام امام اعلم تساه وا کف میمون سر کار به شا نا 
بگیریم, کلام دیگر امام(علیه السلام)بارض...اختصاص به مکان خاضّی از 


مردم دنیا پیدا می کند. گویاء چنین فرموده است که مردم در بهترین خانه 
ای زندگی می کنند که دنیاست و در عین حال در سرزمینی هستند که وضع 
ان این است:دانشمندش مهر سکوت و 
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خواری از ناحية مردم بر دهان دارد که نمی تواند امر به معروف و نهی از 
منکر کند زیرا دانش در بٍ بين آنها وجود ندارد و جهل بر آنها غلبه کرده است 
و نادانان: ان شعرزمین و احترامند به دلیل تناسبی که با نادانی و 
موافقتی که با باطل دارند.و مقصود يا شام است يا عراق.اگر مقصود از 
خیردار شام يا عراق باشد«بارض» ویژگیهای شام يا عراق را بیان می کند و 
بدگویی که در سخن امام(علیه السلام) آمده است به مردم آن سرزمین 
مربوط می شود که عالمشان به سکوت واداشته شده و جاهلشان مورد 
احترام است.هر چند امام(علیه السلام) مذفقت را به سرزمین سبت 
داده, ولی مربوط به انسانهاست.به این دلیل که اگر مذمت را به سرزمین 
ات ها ی که درا ره آورده و آن را خیردار خوانده منافات 


احتمال دیگر این که«واو»در و الناس«واو»حالیه باشد و عمل کنندة در حال 
فعل ارسل؛,در این صورت فتنة مورد اشارة امام فتنهة گرب جاهلی به 
هنگام بعثت پیامبر است و بهترین مایق که هدرن همسایگان قربش 

می باشد و دانشمند یه سکوت کشیده کسی بود که پیامبر را تصدیق و 
بعتت را حق می دانست و بالجام تقیه و ترس دهان خود را بسته بود و 
تاوان ون اراس که کت ان اسر توت مان احالن یی است. 


ان راهن مم سای است که اش سقوان ان ایسی راکو وش 
رضی آورده فصول تلفیق شده ای است که نظام خطبة واحدی را ندارد. 
هر چند به صورت خطبه واحد امده است ولی به دلیل اختلاف مقاصد و 
موضوع, مطالب گوناگونی را بحث می کند و نشان دهندهٌ این است که 
کلمات مختلف امام به صورت تلفیقی خطبة واحدی را به وجود اورده 
است., که البته خدا آگاهتر است. 
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بکاشن که نو فان آل تبی(صلی الله یه ی اله اامت 


اللجا:فاهگاه موتل: از آل بقل گر فته فنده و به معنای مزجع است: 


انحنا؛ کجیها, اعوجاج فرائض:جمع فریصه, گوشتی که میان پهلو و شانه قرار 
دارد و در حیوان هميشه می لرزد. 


فا ی اصلی آلله غلیه.و آلداسایگاه مت شدانه شاه دسر ات آو و 


خزانة دانش اوء مرجع حعمتهای او و حافظ کتابهای اور و سبب استواری 
دین او هستند,خداوند به وسیلهٌ ایشان خمیدگی دین خود را راست کرد و 


لرزش دین را توسط آنان زایل فرمود .» 


میان قراین چها رگانة«سر امر, علم, ,حکم»سجع متوازی است, تمام ضمایر 
مفرد عبارت فوق به خدا باز می گردد خبر ضمیر ظهره و فرائصه که به 
رسول خدا باز می گردد.به اين دلیل که کلمة اللّه و رسول در آغاز خطبه 
به کار رفته است. قول دیگر این است که تمام ضمایر بدون استئنا به 
رسول باز می گردد. 


امام(علیه السلام) با بیان موضع سر اشاره به کمال استعداد نفوس 
امامان(علیه السلام)برای اسرار خدا و حکمت او دارد,زیرا موضع حقیقی 
دای نی ان غای ات که ت را سید و احار کی اب وا واه 


باشد.و با بیان ملجاً امره اشاره به این فرموده است که ان یاران دین 
خدا| و قیام کنندگان به دستورات او و حامیان دین 
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می باشند, مردم به آنها پناه می برند و دین به وسيلة آنها استقرار و 
استحکام می یابد و جملهة: عیبه علمه, مرادف«موضع سزه»است.در عرف 
گفته هی شوه نان شک عیبه عم است ذفتی که جایگان آمواررباشه. 


کلمه«عیبه»استعاره از نفوس شریف امامان است .وجه شباهت نیز روشن 
است.همان طور که شّن ور ی و جیزی است که به او 
سپرده می شود و از تلف و آلودگی آن را حفظ می کند,ذهن پاک 
امامان(علیه السلام) ار علم خدا از نابودی و نگهدارنده آن از ذهن 
تانشانشستکا رن است. به این دلیل استعاره ادن لفظ«عیبه»برای دهن 
امامان(علیه السلام)استعاره زیبایی است,و منظور از اين که آل پیامبر 
مرجع حکمتهای خدا هستند.این است که هر گاه حکمت از ذهن دیگران 
برود برای یافتن حکمت باید بدانها رجوع کنند,و باید از آنها بخواهند و باید 
ار اقابه کوستت اند 


و معنای این که آنها پناهگاه کتب الهی هستند این است که آل رسول(علیه 
السلام) کتب الهی را حفظ کرده.درس می دهند و تفسیر می کنند.علم و 
تأویل کتب الهی نزد آنهاست. کلمة کتب اشاره به قرآن و کتابهای آسمانی 
قبل از قرآن می باشد,چنان که در جای دیگر از امام(علیه السلام)نقل 
شنذه اسنت. که:ها کر براق. من جایحاهی قرار دهند و بر آن تتشتتم میان اهل 
تورات: هه توداتشان,قمیان اهلن: انجیل به انجیلشان:و میان اهل ربور به 
زبورشان؛و میان قرآن به قرآنشان داوری خواهم کرد. به خدا| 
سوگند هیچ آیه ای در صحرا یا دریا يا کوه و دشت يا آسمان و زمین یا شب 
و روز نازل نشده.مگر اين که من می دانم در بارةٌ چه کسی و چه وقتی 
نازل شده است».استعارة لفظ کهف شبیه استعارةٌ لفظ عیبه برای 
آهامان (علیه الشبلام )انستت: 


مقصود از این که آل رسول جبال دین پیامبرند این است که از وساوس 
شیاطین و تبدیل و تحریف دین به امامان پناه برده می شود,چنان که 
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ترستای: ای تیه آرار دهنده یه کوم بنام.می برویو این جمله تب اسارة 
زیبایی است برای ال لبی . 


و مقصود از این که فرمود: بهم اقام انحناء ظهره ,این است که خداوند 
سبحان امامان را برای پیامبر بازوان و پشتوانه هایی قرار داد که ضعف 
خود را با آنان قوّت بخشد و پشت خود را بدانان استوار سازد و امر دین 
خودر اف وله آنات اند فرماید: 


انحناء ظهر کنایه از ضعف پیامبر در آغاز اسلام است .بنا, بر این سزاوار این 
بوده است که خداوند امامان را برای پشتیبانی دین مقزر داشته و آنان را 
برای یاری دین و دفاع از ان و از بین بردن ضعف دین تقویت فرماید 


و معنای سخن امام(علیه السلام) که فرمود: و اذهب ارتعاد فرائصه ,این 
است که خداوند به وسيلة ال پیامبر خوف و ترس را از پیامبر بدور 
کرد,ترسی که از ناحية مشرکان بر حوزهٌ دین ممکن بود وارد شود و این 
عبارت کنایه از شیئی به بعضی از لوازم آن می باشد,زیرا لرزش فراثص 


تسام ای که راهان ماس م فان ام ارس خاش کی مه 
مانند: عباس,حمزه, جعفر و قلی بن آبی طالب ( علیه السلام)در بارهٌ حمایت 
از پیامبر و گرویدنشان به دین و گرفتاریشان به خاطر دین روشن و واضح 


۱ ت‌. 


بخشی که در بارة مخالفان امام(علیه السلام)است 


قذه لمح و لبم جر مس الدیر 
دو الامه احد صُ, یِسَوّی هم مَن جَرث نَهُمَهم بِ ِ هم ۱ سس تم 
و عمَاذٌ الیِقین- البهم یَفیء العالی و بهم بلق 139 النّالی- و هم حَصایْصَ 

۳۳ > ِ 9 ک 3 "۳ ۳ 
َو اوه و و ۵ فبهذ الَوصنّة و وان لان اٍذ رَجَع الحخق الی اهله و تفِل اٍلی 


لغات 


غرور:بی خبری,غفلت بور:هلاکت قیاس:چیزی را به چیزی سنجیدن و یکی 


را در حکم به دیگری ملحق کردن یفی:باز می گردد. 


غلو: گذشتن از حدی که گذشتن از آن حد شایسته نیست. 


معنای ان نزدیکی به چیزی است خصایص:جمع خصیصه, خاص و مخثص 
بودن به چیزی. 


ترجمه 


«مخالفان ما فساد و تباهکاری و نافرمانی زا در دلها کاشتند واز آب:غرور 
۵ زیت آن: شید انب ساختند و(نتیجغ)آن را که هلاکت بود چیدند.هیچ یک از 
افراد این اشتهیا آل محمد(صلی الله علیه و آله)قابل مقایسه نیست,آنان 
که همواره از نعمتهای خاندان پیامبر برخوردار بوده اند با آل او برابر 
نیستند.زیرا ال محمد(صلی الله علیه و اله)پایه های دین و استوانة یقین 
هستذ:تند. رهان. در دین. به: ال پیامبر بر می گردند و عقب ماندگان به 
ایشان ملحق می شوند .ویژگیهای امامت حق آنهاست .و جانشینی و ورائت 
پیامبر از آنهاست. 


اکنون(زمان حکومت امام علی(علیه السلام)حق بازگشته و به جایی که از 
انجا رفته بود منتقل شده است». 


سخن امام(علیه السلام) که فرمود: 


زرعوا الفجور و سقوه الغرور ,استعاره ای زیباست,زیرا کلمه«فجور» 
عبارت است از بیرون آمدن از ملکة عقّت و زهد و شکستن حدود عفّت و 
گرایش به افراط در جهت مخالف زهد,و معنای زراعت افشاندن دانه در 


امام(علیه السلام)لفظ زرع را برای افشاندن بذر«فجور»در زمین دلها 
استعاره اورده است. 


بعلاوه انتشار بذر و رشد آن در میان مخالفان دیانت شباهت به رشد بذر و 
انتشار ان در زمین پیدا کرده است و قرینة دیگری است برای استعاره. 
چون عرور و غفلت مخالفان دیانت به علت عدولشان از راه راست و 
گرایش 
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آتانیه اتحراف ها ها کت ات ورس ات که آسا ره 
پتر کی وا فرایسی ادرسی معا یشان ازراه سيم مق کشاند ولد 
شباهت پید | کرده ا تن ند آنتی کف حایة زد کیرز رات و رشد و افزایش 
آن مان با متخیه اون دلب ناست‌تاشت اف سعی ,را که ری خای اب 
است برای ادامة غرور استعاره آورده و غفلت و غرور را نم انم خنتتت 
دهد.و چون نتيجة نهایی فجور در دنیا هلاکتشان به وسیلة شمشیر و در 
آخرت ابتلا به عذاب الهی است ناگزیر نتیجة فجور با نتیجة زراعت شباهت 
پیدا کرده و لقظ دزو را که نتيجه نهانی زراعت اشت. برای.هلاکت. آنها 
افختفانه آورده و آنها را به درو شدن نسبت داده است. 


وبری(ره) گفته است این کلام امام(علیه السلام)اشاره به خوارج است .قول 
دیگر این است که در بارة منافقان,وارد شده همچنان که در بعضی نسخ 
بدان تصریح دارد.به نظر ما(شارح)احتمال دارد که سخن امام(علیه 
السلام)شامل تمام کسانی می شود که مخالف آن حضرت بوده و از 
طاعتش, با این گمان که پاوری دین را می کنند و بدان پایبندند, سرباز 
بو مان مان که ی اس اسرد ار 
تعادل به طرف افراط و هر که عدالت را کنار گذارد و اعا کند که طالب 
حق است.در حقیقت از عدالت در طلب حق بیرون رفته و به غلّو و فجور 
گرایش پیدا کرده است(و مشمول سخن حضرت می شود)و یقیناً قاسطین 
که اصحاب معاویه اند.و مارقین که خوارجند و کسانی که به این دو روش 
معتقد باشند مصداق کامل سخن حضرتند,زیرا همه آنها با گمان این که 
طالبان حق و یاری کنندگان دین هستند با حضرت می جنگیدند . 


فرموده است: لا یقاس بال محمّد(صلی الله علیه و آله)من هذه الامّه احد 
۱۲ 


فراات کلام اما قله تام ان مور ضلی للم مه له ار فتاه 
و اين ستایش مستلزم 
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سقوط دیگران از رسیدن به درجه و شایستگی آنان می باشد.این کلام 
امام(علیه السلام) هر چند در فضیلت بخشیدن آل محشد(صلی الله علیه و 
آلهابر تمام افراد می باشد,ولی چون زمينة کلام امام(علیه السلام)به 
مناسبت خاصضی یعنی جنگ با معاویه بوده است. به فضیلت نفس امام(علیه 
السلام)و عدم شایستگی معاویه برای خلافت اشاره دارد.بنا بر اين جمله: 
ایا 
ابدا , اشاره به این دارد که میان آل محقد و غیر آنها در فضیلت تناسبی 
نیست. و منظور از نعمت,نعمت دین و ارشاد به آن است.درستی این 
داوری امام(علیه السلام) روشن است زیرا| منعمی که هی کس نمی تواند 
پاداش نعمتش را تفینی. که ها هیچ کس نمی تواند مانند او شود. ال 
مخفد اضلی. الله غلیه رال کشانی -فشتید . به. مر خشت اسسفاو: .و 
اشتعداد ام و کاملشان به این تعمت اختصاض یافته اند و اهلیّت چنین 
نعمتی را پیدا کرده اند,غیر انها چنین اهلیتی را نداشته اند و به درجة آنها 
نی رسد باخاند اها فش صجش عمتی ار باحیی انواامه هردم افاصه 
شود و بقية افراد امّت آمادة دریافت آن نعمت می باشند.تعلیم و ارشاد آل 
نبی به گونه ای است که مردم را به خداوند سبحان می رساند .مقصود 
کلام امام(علیه السلام) که فرمود: هم اساس الدین ,اشاره به این است که 
اشامت مق اتف اسفار چین .ار تاخیه ال مخ رضلی. الله له 
اقام(علیه السطام‌اان مان الفین؛ همین ففتی است »وان که آفام | عایه 
السلام/فرموده است: البهم یفی الغالی ,اشاره به اين است,آنها که از 
گراییده اند.چنان که تقو یارشان می شود به آل پیامبر وحم می 
کته آنتسی بات هار اما اس ‌فصال را شش اور رد 


عضو ار تشم اضق الالی این ات ماکان از این فضا رل 
که به تفریط گراییده اند برای کسب این فضابل ناگزیرند به ال 
محفد(صلی الله علیه و اله)رجوع 
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کنند و به هدایت آنها به عنایت خداوند دست پید | کنند 5۰ این که فرموده 
است: 


و جانشینی رسول خدا(صلی الله علیه و آله)دارای ویژگیهای خاضّی است 
که فقط در آل رسول موجود است و شرایطی دارد که باید شخص اهلیت 
و استحقاق آن شر ایط را داشته باشد و آن ویژگیها چنان که قبلاً بیان شد 
فضایل چهارگانة نفسانی هستند و بی شک آن فضایل را امام(علیه 
السلام)داراست .هر چند تمام پا بعضی از این فضایل در غیر آل لبی موجود 
پانشد:متفها از آنها افتات شندم است:و ابا دربا با فظرات ان فایل هفایسه 
است ؟ فرموده امام(علیه السلام): و فیهم الوصیّه و الوراثه .اشاره به اين 
است که جانشینی رسول خدا به آن حضرت اختصاص دارد و ورائت آن 
بزرگوار مخصوص اهل بیت پیامبر است. 


کش اه سا یه هلا رات وم با ی کم اشت کون 


این که فرمود: الاآن اذ رجع الحق الی اهله و نقل الی منتقله ,اشارة به این 
است که با این که او شایستة خلافت بوده است خلافت در نزد دیگران 
بوده است و حال که امامت به آن حضرت بازگشته,پس از آن که در دست 
دیگران بوده است باید به ان حضرت رجوع شود احتمال دارد که مراد از 
حق,جو دیگری,غیر از امامت باشد ولی آنچه در این جا به:دهن فتبادر می 
شود حق امامت است. 
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ِ یس حلی لقه بت العستان وش 0 
ججب ._ جح ]| ج ۳ و م و عم ی مر رم و ِ > - ج و 5 
ال کت 0 بالاقرٍ تکتن طایْفة ری مرلت اخرزی و قبط احَرُون 
کانهَمٌ لم یِسمعوا ال خیت بقول- «تلک الدار لاخرة تجعلها للذین لا 
یُرِیدُون غلوّا فی الازض و لا فسادا و العاقبِهٌ لِلمَتْفینَ» - بلی و الله لقَذٌ 
هگ حا ر رحو-< ماو و رح ۰ 7 9و هو ر 2و ه و _ ی 
سمعوها و وعَوها- و لِكلَهمْ حلِیتِ الذئیا فی اعيْنَهمْ و راقَهَم زبرجها اما و 
: ۳۳۹ الا ار محر ۱۳۳ و ۳ ]و ع‌ِ ءِ 
الذی فلق الخبة و | النسعه. لو لا خضوز الحاضر و قیام الحجو یوجود 
الاصر- و ما آخة ال علی الْعلمَاء- آلا بقاژوا علی کظه ظالم و لا بسغب 


باید دانست این خطبه و آنچم, در معنای این خطبه است و مشتمل بر 
رفن از مخالفین شیعه محل اختلاف است. گروهی از شیعه ادعا کرده 
اند که این خطبه و آنچه در حکم اين خطبه است و در بردارندة شکایت و 
تظلّم امام(علیه السلام)است به تواتر رسیده است و گروهی از اهل ستّت 
در انکار این حقیقت آن قدر مبالغه کرده اند که گفته اند:«از علی(علیه 
السلام)در امر خلافت شکایت و تظلمی ثبت نشده است» .و گروهی تیکز 
از اهل ستت فقط همین خطبه را منکر شده و به سید رضی نسبت داده 

اند.دحکم قطعی در مورد صدور و عدم صدور این خطبه از امام(علیه 
ایا اس سا وا رها 


دوف تجدید پیمان « می کنم که در مورد آين کلام امام(علیه 


| السلام) 3 تون سخن 0 اافنام ات حکمی صادر 


نکنم.حال در این باره می گویم هر یک از دو دستةّ فوق الذکر(اعم از شیعه 
و سنی)به شرح زیر از حد تعادل خارج شده اند: 
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شیعیانی که اژعای تواتر اين الفاظ را از امام(علیه السلام)دارند.طرف 
افراظ چ آن شته از آاهل.ست که هنکد ضدور شکایت, و.خظلم از جانت 
امام(غلبه السلام اشده آند,طرف تفرنظ را گرفته اند 


ضعف ادذعای شیعیان این است که علمای معتبر شیعه تواتر عمومی این 
کلضاتتر | ادعا نکرده آند,هو چند الفا ظ راید ظور جداکانه متوات ش داد 


بنا بر این اختصاص این ادْعا که کل کلمات امام(علیه السلام)در اين ارتباط 
پاشکایت و له وان است احصاض هه عصن از سرعان .دار 


اما کسانی که وقوع این خطبه و امثال این کلمات را از امام(علیه 
السلام)منکر شده اند احتمال دارد انکارشان دو صورت داشته باشد: 


الف-یکی آن که قصدشان پیشگیری از توطئه عوام و تسکین خاطر آنها 
باشد که آشوب بر پا نشود و تعضبات فاسد برانگیخته نشود و امر دیانت 
پایدار بماند و همگان به طریق واحد راه دیانت را ادامه ۰ آنها 
روشن شود که میان صحابه که اشراف مسلمین و رهبران آنها بوده 
اند.خلاف و نزاعی نبوده است تا همگان به راه صحابه بروند و اختلاف را 
کنار بگذارند,اگر انکار بدین قصد صورت گرفته است قصدی زیبا و نظر 


نان دوه یه اسام(غامه اسلا یه این اهاه اند کم سان 
صحابه اختلافی نبوده و در امر خلافت نیز رقابتی نبوده است.انکار به این 
هقی ال دس وس اس وه امراد خاهلی که اارد را موه 
هی یک از علما معاشرت نکرده باشند این اعتقاد را نخواهند داشت زیرا| 
جریان سقيفة بنی ساعده و اختلافی که در این باره میان صحابه به وجود 
آمد و مخالفت امام(علیه السلام)از بیعت امری روشن است که قابل دفاع 
نمی باشد و به گونه ای هویداست که قابل پوشاندن نیست,: تا آنجا که 
بیشتر شیعه اعا کرده اند که امام(علیه السلام)اصولاً بیعت نکرده است و 
برخی دیگر گفته اند پس از شش ماه به اکراه بیعت کرد و مخالفان 
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شیعه مذعی اند که پس از اندک مذتی که در خانه اش ماند بیعت کرده و 
تا مذت زیادی بر سر این امر اختلاف داشت. 


ففظ این ایو ضرور با وفع ات لاف مرقایت فر امد خلافت را ات 
ف کت 


حق این است که کشمکش خلافت میان علی(علیه السلام)و کسانی که 
امر خلافت را در زمان وی در دست داشتند ثابت است و شکایت و تظلم 
به تواتر معنوی از ان حضرت صدور یافته است. 


ما به ضزورت می دانیم که گفتار متضفن بر تظلم واشکایت: ذر اهر خلافث 
دز قواحا نی و مرت به خی است که سکن تست همه نها راکوت 
و ناگزیر باید بخشی از آن ۳ تصدیق کرد.همین قدر ت صدق 
شا صورت کرت ات و رس هر ی از القاطا ری 
دیگر مشهورترند. 


این نتیجة تحقیق و کوششی است که من در این مورد انجام داده 
ام (شارح). 


نا بر اين ثابت شد که جایی برای انکار صدور اين خطبه از امام(علیه 
السلام)و نسبت دادن ان به سید رضی نافی:.تفق ماند.زیر| تکیه گاه انکار 
این است که کلام امام(علیه السلامادر اين خطبه به صراحت تنظلّم و 
شکایت دارد و اگر تصریح بت فظلم:ه شکایت را دلیل بر انکار صدور این 
خیم اد اماض یه الم اند ام هایس اف است که خضفه نوم ان 
امام(علیه السلام)و خلفا اختلاف نبوده است, با این تک دانیم این عقیده 
تاظلی: اسف سصوض. که ان خطی سس ار شسد تصیصر. مان علها 
مشهور بوده است. 

از مصدّق بن شبیب نحوی روایت شده است که گفت:«من این خطبه را بر 
ی ی ی ۱ وک ان ای هه 
(من بر هی به اندازه قطع کلام امام(علیه السلام)متأسشف 
نشدم) استادم کت ات ۱۳ در 
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نزد ابن عبّاس حاضر می بودم می گفتم آیا پسر عموی شما چیزی در دل 
داشت که در این خطبه نگفت؟او که برای خلفای ال و آخر اعتباری باقی 
نگذاشت.» مصذق می گوید:«در دل من فکری پیدا شد به استادم 
گفتم ؛ شاید این خطبه به دروعغ منسوب به امام(علیه السلام) باشد .وی گفت 
نه‌سوگند به خدا چنان که تو را می شناسم می دانم که این سخن 
امام (علیه السلام)است .به استادم گفتم مردم می گویند این خطبه را سید 
رضی آورده است, گفت نه,به خدا سوگند, سیّد رضی کجا و این کلام کجا؟ 
اسلوب این سخن را من در کلام نظم و نثر سید رضی ندیدم. 

سخن سید رضی به این کلام شباهتی ندارد و از سنخ این گفتار 
نیست,بعلاوه. من این خطبه را به خط دانشمندان مورد اعتماد دیده ام قبل 
از آن:- شید رضی ابه. دتیا ۱ چگونه می تواند این خطبه منسوب به 
سید رضی باشد؟» من در دو جا تاریخ نگارش خطبه را مدّتی پیش از تولد 
سید رضی دیده ام: 


یکی در کتاب انصاف ابی جعفر بن فَبّه شاگرد ابو القاسم کلبی یکی از 
بزرگان معتزله, که وفاتتن یس ان نواد. سید رضی بوده است و دیگر بار 
این خطبه را در نسخه ای دیدم که بر آن نسخه خط ابو الحسن علون بن 
محمد بن فرات وزیر دندز بالله عبأسی 1 شده بود؛و علوم بن 
هر گمان نزدیک به یقین دارم که این نسخه مذتی پیش از ابن فرات 
توت نتم است:ه آا قی راید که انم فرط ند امامز اند 
اش سم سای ی در اه 


لغات 

تفمصها:آن را مانند پیراهن پوشید. 

قطب خی استوانه آق که سین اسب بر عول ان تور من زیر 
وا ها 
الکشح:ران هر حیوان. 

طفقت : شروع کردم, قرار دادم. 


ارتثی فی الامر:برای رآی صحیح فکر کردم. 
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صال:با نیرومندی خود را به کاری واداشت. 

ید جذاءیا ید جذاء:دست قطع شده و شکسته. 

هرق ان کر وت یه یا وک بش یه لیات تیاعر کیت 
این کلمه در سخن امام(علیه السلام)دلالت بر تاریکی کارها و مشکل بودن 
آنها دارد و از همین معنی است کلمه طخیاء یعنی کلام گنگ و نامفهوم. 
الهرم:سن بالا و پیری. 

الکدح: کوشش و کار هاتا:اسم اشاره است برای موئث. 

احجی:به عقل نزدیکتر است. 

القذی:چیزی که چشم را آزار دهد مانند غبار و خاشاک. 

الشجی:چیزی که از غصه و غم در گلو گیر کند. 

الترات:چیزی که به ارث می ماند. 

ادلی فلان بکذا:به کسی نزدیک شدن و چیزی را به او واگذار کردن. 

شثان ما هما:چقدر دوراند از هم. 

شتان ما عمرو و زید:زید و عمرو با هم زیاد فرق دارند. 

کور الثاقه:با شتر مسافرت کردن. 

الاقاله:بهم زدن معامله. 

الاستقاله:خواستن از کسی که معامله را به هم بزند. 

شد الامر: کار دشوار شد. 

خقط هر نی مهافت 

الحوزه: طبیعت, ناحیه. 


الکلم:جراحت. 


عنار:لغزیدن.هر گاه پای شخص به سنگ يا چیزی مثل آن برخورد کند و 
بیفتد می گویند عثر یعنی لغزید. 


الط لطعبه : شتری که هنگام محمل بستن پا سوار شدن رام نیست. 


و با قدرت ان را از حرکت باز دارد. 


مت و و ون 

ان کات 

تقخم فی الامر:وقتی انسان خود را در کاری بشدذت وارد سازد. 
منی الثاس:مردم گرفتار شدند. 

الخبط:حرکت غیر مستقیم 

0 

اللن:تغییر حالت. 


شادی است. 


هن.بر وزن اخ کنایه یت ِ- و ناپسند اب ی آن هنو می 
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الحضن:پهلو, از زیر بغل تا خاصره. 

الثفج:به معنی نفخ, ورم. 

الثیل: سر گین حیوانات. 

معتلف:چراگاه. 

الخضم:با تمام دهان خوردن.بعضی این کلمه را مضغ تلفظ کرده اند که به 
معنی دندانهای عقب دهان می باشد.بعضی خضم را خضم تلفظ کرده اند 
که از نظر معنی فرقی نمی کند. 

الثبه : گیاه. 

انتکث:نقض کرد و شکست. 

اجهز علی الجریح:یعنی سریعاً مجروح را کشت. 

کبا الفرنتن اسب به سر در آمند: 

البطنه:پر خوری در غذا,سیری زیاد. 

الروع:ذهن و عقل. 

راعنی:بیمناک ساخت مرا.ما راعنی یعنی به من توجه نکرد. 


انثال الشیء:قرار گرفتن بعضی اشیاء پشت سر هم العطاف: عبا.عطفای 
نیز نقل شده به معنی دو طرف بدن از نزدیی سر تا زانو. 


الژبیض و الژبیضه:به گوسفند و چوپان و جایگاه نگهداری گوسفندان گفته 
می شود. 


مروق السهم:بیرون رفتن تیر از کمان. 
کی 


ِ ۳ و 
الژبرج:زیور و زینت. 


المقاره:اقرار هر کس نزد دوستش و رضایت آن دو در امری. 
الکظه:پر خوری. 


الفاربتالای شانه شیر العقطه هن الشاه سوه شید ند اسان او 


الشقشقه من البعیر:چیزی کف مانندی که شتر هنگام بانگ کردن و مستی 
از دهان بیرون آورد به خطیبی شقشقه گفته می شود که دارای سرمایه 
نکن بآ شید 


الشوری:نوعی نجوا و مرادف مشاوره است. 

اس الصاتر تما ات که سوه ام وهای هرمن وک من نون 
الشغو:میل. 

الضغن : کینه. 


الاضوا تاه ظر این ار مایت نمی ود که ه خاسطظه کنو 
و نسب و ازدواج حرام می شود و بعضی از اعراب اصهار را جز بر خانواده 


ترجمه 
«(ای ابن عبّاس)آگاه باش به خدا سوگند فلانی(ابو بکر بن ابی قحافه) 
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0 0 1 کی 1( 
سرازیر می شود و هیچ پرواز کننده ای به اوج کمالات من نمی رسدبا این 
حال چون از خلافت منع شدم جامه ای غیر از آن پوشنیدم و: از آن اعراض 
کردم.می آندیشیدم که با دست بریده حمله کنم يا بر ظلمت شدیدی که 
پیران را فرسوده,کوچک سالان را پیر می کند و در اين حالت موّمن رنج 
می برد تا خدا را ملاقات کند صبر کنم.دیدم صبر کردن بر اين ستم اولی تر 
است.بنا بر اين صبر کردم در حالی که گویا در چشمم خار و در گلویم 
استخوان بود.میراث خود را تاراج رفته می دیدم تا اولی در گذشت و 
خلافت را پنسن از نوج به فلا ی (پسر خطاب سیر 


(سپس به شعر اعشی تمثل جست) شتّان ما یومی علی کورها و یوم حیان 
اخی جابر (1) 


عجیب است با وجود اين که اوّلی مرئیاً در زمان حیاتش می خواست 
خلافت را به نفع من واگذارد به هنگام مرگ آن را به دیگری واگذار 
کرد,این دو تن هر کدام پستانی از خلافت را بشدذت چسبیده بودند.(ابو 
بکر)خلافت را در اختیار مرد خشنی گذاشت که خشونتش موجب آزار و 

جراحت مردم می شد و برخوردش خشن بود.لغزشش در امور دینی ۳ 
و عذر خطاهایش فراوان بود, همنشین ان مانند کسی بود که بر شتری 
سرکش, سواز باشند. که اکز مهاز آن را سخت:بکشد بینیش, از هم بدزد و 
اگر رهایش کند او را به هلاکت رساند.به خدا| قسم مردم در زمان او به 
گمراهی و سرکشی,و رنگ عوض کردن و انحراف دچار شدند.من در طول 
این مدت با عم و اندوه سختی صبر کردم تا زمان خلافت(دومی) نیز سپری 


ص:3 50 


1- چقدر اختلاف دارد امروز من که بر کوهان شتر سوار و به رنج سفر 
گرفتارم با آن روزی که ندیم حیان بردار جابر بودم. ابن اعشی ندیم حیان 
برادر جابر و حیان نماینده انوشیروان در قبیله خود بوده است و به دلیلی از 
نزد حیان رانده شده و به سختی گرفتار شده است.این شعر اشاره به این 
دو حالت است و امام(علیه السلام)رو زگار خود را در زمان پیامبر با زمان 
ایراد خطبه مقایسه کرده و به این شعر تمثل جسته است-م. 


شد و او خلافت را در جمعی قرار داد که به گمان او من هم یکی از آنها 
بودم,یناه بر خدا از ان شورا!!ان قدر در بارة همردیفی من با اولی در دل 
مردم شک ایجاد کردند که در نتيجه من را با اعضای شورا قرین و برابر 
دانشتتدااانها ضرا در شاه خلافت بی اختیار کرده بودند.ناگزیر در 
جلسات شورا برای حفظ وحدت مسلمین شرکت کردم.پس مردی(سعد 
وقاص)به دلیل حسد از جادة حق منحرف و از رأی دادن به من سرباز زد و 
فرق ونر کید آلرحمن ین عوگ ابه دلیل سونو ها عهان: ار دای 
دادن به من خودداری کرد و دو نفر دیگر که از ذکر نامشان ناخشنودم 
(بخاطر هدفهای دیگری)از من کناره گرفتند,نتیجه آن شد که خليفة سوم 
برگزیده شد در حالی که از غرور دستهای خود را بلند کرده بود و به مقاصد 
پست حیوانی خود رسیده بود.پس از آن اقوام او اطراف او را گرفتند و 
چنان که شتر گیاهان بهاری را می خورد اموال خدا را خوردند تا آن که 
زمانش به پایان رسید و نتایج عملش گریبانش را گرفت و شکم بارگی او 
وی را با صورت به زمین زد.به من توجه نکردند مگر وقتی که مردم بمانند 
موی گردن کفتار پشت سر هم و انبوه به من رو آوردند و هر طرف مرا در 
میان گرفتند چنان که فرزندانم حسن و حسین,زیر دست و پا رفتند و دو 
پهلویم از فشار جمعیت صدمه دید.مردم مانند گلةّ گوسفند در اطراف جمع 
شدند. 


وقتی که خلافت را پذیرفتم گروهی پیمان آشکنی کردند(ناکنین),گروهی از 
دیانت خارج شدند(مارقین) گروهی دیگر راه ظلم را در پیش 
گرفتند(قاسطین), گویا اینانر سخن خداوند را شنیده بودند که می قرماید: 
لک الداز الاختخ تجعلها للذین لا پریذون علة فی الأرَض لا قسادا و 

3 یه اف بج» (1). 


بلی, به خدا سوگند اينان کلام خدا را شنیده و دانسته اند ولی زینتهای دنیا 

چشم آنها را خبرع کرد و.به آنها علاقه مند ساخته. است:اکاه باشید آسو کند 
ه کسی که دنه را می می. شکافند و.زوع زا افرپیاکر تبوة حضور خاضزان :و 
قامة 
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1- سوره قصص(28):ای(83): [1]دنیای آخرت را برای کسانی قرار داده 


ایم که قصد برتری جویی در زمین را ندارند و فساد نمی کنند و سرانجام 
نیک برای پرهی زکاران است. 


حجّت به وجود یاوران,و پیمانی که خداوند از علما گرفته است بر پرخوری 
ظالمان و گرسنگی مظلومان صبر نکنند البئه افسار شتر خلافت را بر 
گردنش رها می ساختم و زمان خلافت را همانند زمان عصب ان می 
0 ی ۱ 9 
مردی از اهل ۳۷ برخاست و به حضرت نامه ای دادامام(علیه 
السلامانامه.را گرقت و حوانوفر آین‌سال این ره ررض کرو با. امید. 
العومتن خرا کااست زا از انا کمهحنطم کرت آزامه تم وهی امام(عانه 
ار 

هرگز:ابن عباس,اپن خطبه به منزلة هیجانی بود که فرونشست.ابن عباس 
کفت. به دا سو‌کنح یذ اندازم اق. که بو قطع. این. کلام: که آماج( یه 
السلام)قصد داشت تاه هرن متاسف شدم که بر هیچ کلامی 


۳ 2 ِ#- دم > 


مقصود از کلمة «فلان» در کلام امام(علیه السلام) ابو بکر است,چنان که 
ی ار یت ایکا من 
ترسیم ابو بکر در لباس خلافت می رسد لفظ «قمیص» را به کار می برد 
از روی کنایه تلنس او را به خلافت, تقهص تعبیر کرده است. 


ضمیر منصوب در کلام امام (علیه السلام) به خلافت باز می 3 و چون 
مرجع ضمیر اشکار بوده است ان را بیان نفرموده,مانند کلام حق تعالی: 
«ختی توازث بالججاب» :«وقتی که خورشید پنهان شد»ضمیر مستتر در 
ترشیت خووبرتند تاز فی دردد: 


احتمال دیگر اين که چون خلافت در سخن امام(علیه السلام)قبلاً ذکر 
شده,به ضمیر اکتفا کرده است. 


واو در جملة: و ائه لیعلم... حالیه است؛« با وجودی که می دانست جایگاه 
من به منزلهة قطب اسیاست او خلافت را به دست گرفت.» چون استوانة 
اسیا چیزی است که حرکات سنگ را تنظیم می کند و غرض 
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کر تتضی حاصل می شود و امام(علیه السلام) نیز بر وفق حکمت الهی 
نظم دهندة به امور مسلمین و آ؟ گاه به سیاست شرعیه بوده است,به این 
سبب جایگاه خود را در خلافت به موقعیت و نقش استوانة اتا ند 
کرده است. این کلام امام(علیه السلام)انواع تشبیه موجود در کلام عرب را 
که سه تا است در خود جمع کرده است: 


این امری است معقول. 


2-خود را , به استوانة ایا تیه کمد و این تیه و زین یه سوت 


است. 


3-خلافت را قاتا تشببه کرده و این تشبیه معقول به محسوس 


است. 


وی اه اه یور انیت مت ات اه یی ات 
حاصل کفن,شود: ازتسبيه کودن مترلت خود بهمترلت استقوانه آسیا منظور 
آن حضرت این است که غیر از او نمی تواند در امر امامت جایگاه او را 
داشته باشد و با وجود او غیر او برای خلافت اهلیت ندارد,چنان که غیر 
تاه سا شاه رات ه فاسکی اررا داسته اد 


سیس امام(علیه السلام)‌شایستگی خود را با دو صفت: ینحدر عنی السیل 
(«علم و دانش از ناحية من به مردم می رسد» و لا برقی الیْ الطیر :«و 
هیچ انديشة پیشروی به مقام علمی من نمی رسد»,تاکید کرده است و دو 
صفت مزبور را برای خود استعاره اورده است به شرح زیر: 


1-اين که سیل از ناحية امام(علیه السلام)جاری می شود جریان سیل از 
صیات کی اما مرن م اند بر کارت یامه السام باه 
است از بلندی مقام و شرافت ان حضرت که علوم و انديشه های بلند 
سیاسی از ناحية آن 
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استعاره اورده است. 


2-اين که هیچ پرنده ای به بلندی مقام او نمی رسد کنایه از نهایت علوْ 
درجة علمی آن حضرت می باشد زیرا هر مکان مرتفعی که از ان سیل 
جریان یابد لا ز مه اش این نیست که پرنده ای به انجا نتواند پرواز کند,پس 
جمله دوم علو خاضی را بیان می کند که دسترسی به آن اسان 
نیست,چنان که ابو تمام شاعر در مورد بلندی مقام چنین سروده است: 


3-مکارم لت فی علوٍ کائما تحاول ثارا عند بعض الکواکب (1) 


فسدلت دونها ثوبا ,کنایه ای است از دور ماندن از خلافت و با لفظ حجاب 
در این معنا مبالغه به عمل امده است و برای حجاب لفظ ثوب را به عنوان 
تشبیه محجسوس به معقول استعاره اورده است. 


و کلام دیگر امام(علیه السلام) که فرمود: و طویت عنها کشحا نیز استعاره 
است. زیرا«کشح» به منزلهة غذایی است که آن حضرت از خوردن آن مدع 
شده است و چون محتوای خلافت دگرگون شده بود حضرت از آن اعراض 
کرد.قول دیگر این است که مقصود حضرت از طی کشح عدم توجه به 
خلافت است چنان که اعراض کننده از چیزی که در کنار اوست رو بر می 
گرداند,مانند اين که گفته اند؛ 


طوی کشحه عکنن و اعرض جانبا:«از من روی برگرداند,و از کنار من رفت 
وه است: سای ریس آن اصیل سفی ام اه ابر ۶ 
طخیه عمیاء مقصود این است که حضرت فکرش را در چاره جویی امر 
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1- فضایل و بزرگواریها آن قدر در درجه بالا قرار گرفته اند که گویا در کنار 
بعضی ستارگان واقع شده آند. 


انداخته و بین دو طرف نقیض مردد بوده است:آیا با کسانی که خلافت را 
به دست گرفته اند درگیر شود یا کناره گیری کند؟در هر دو صورت خطری 
متوجّه حضرت بوده است,زیر| قیام با دست شکسته جایز نیست, چون خود 
فریبی است و کاری از پیش نمی رود,و به مخاطره انداختن جامعة اسلامی 
بدون فایده بوده است. 


صفت «جذاء» ر | که به معنای شکسته يا مقطوع است برای بیان بی یاوری 
خود استعاره آورده است.وجه مشابهت این است که دست شکسته لازمه 
اش قدرت نداشتن برای به دست اوردن و تسلط بر چیزی است و اور 
نداشتن به منزلة دست شکسته است و به همین دلیل دست شکسته به 
معنای یاور نداشتن استعاره ای است زیبا. 


و اما رت خلافت لازمه اش صبر و مشاهدة بقع رزیخدن امور وم 
دردناک, بنا ۳ امام ( اه السلام) کلمه«ظحنه را ِ ۳ آمیختن حوم و 
باطل به عنوان تشبیه محسوس به معقول استعاره آورده است,وجه 
شباهت این است چنان که انسان در تاریکی به مطلوب هدایت نمی شود 
در هنگام در آمیختگی امور. مردم راه حرکت به سوی خدا| را تشخیص نمی 
دهند. 

امام(علیه السلام)لفظ«طخیه»را به«عمیاء»به عنوان اسنعاره توصیف 


کرد است. زیر ی 0 مقصد خود هدایت نمی 9 همچنین 
٩‏ 


سپس امام(علیه السلام)شدت این آمیختگی امور و مشکلات مردم را به 
دلیل متام نبودن امورشان و درازی مدذت این وضع را با اوصافی که دب 
شرح داده می شود کنایه آورده است. 


در اين اوضاع و احوال 
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1 -سالمندان ناتوان و ضعیف می شوند, 2- -جوانان پیر می شوند؛, 3- -موّمن 


کوششگر در راه حق و مدافع آن از این آمیختگی, سختیهای زیادیي می کشد 
و کوشش فراوانی می کند تا(عمرش به پایان رسیده)و به لقاء ال بر سد. 


بنا به قولی موّمن برای وصول به حقش کوشش فراوان می کند ولی تا 
فرا رسیدن مر کش به حقش نمی رسد . 


ی ی ی 
صبر و ترک قیام در امر خلافت اشاره می کند,به نظر من ۰ 
اش,صبر در برابر و ام با ی تفیل ری ی 
نظام اسلام ۱۳[ است .دلیل بر کزیدن قسم دوم روشن است.چون 
مقصود امام علی(علیه السلام)از رقابت بر سر خلافت اقامة دین و به اجرا 
در آوردن قواعد اسلام طبق قانون معتدل و نظام بخشیدن به کار مردم 
بود,چنان که مقصود همه پیامبران(صلی الله علیه و آله)همین است .درگیر 
شش فاص عله الشلای با سای ی بر سر اعامت با این کم اور 
نداشت به نتيیجه ای نمی رسید,بعلاوه در این قیام امور 

منشعب, تفرقة کلام پیدا می شد و بخصوص در میانشان فتنه ها به وجود 
می آمد با توجّه به این که اسلام نوپا و هنوز علاقة به آن در دلها رسوخ 
بکرده وتتفیز بتی: آن یر | دوتافته هدند علا وم بر این صاففا ره خر کان؛ این 
دشمنان اسلام,در همه جا در نهایت قدرت بودند. با این وصف و ملاحظة 
این احوال برای آن حضرت بر پا کردن جنگ و نزاع برای به دست آوردن 
خلافت,بر خلاف آن چیزی بود که آن حضرت از جنگ منظور داشت. از 
طرفی صبر و ترک مقاومت در مقابل مدعیان برای به دست آوردن 
خلافت,هر چند بر حسب انچه امام (علیه السلام)در این خطبه ذکر کرده 
است موجب اختلال در دین بود و اگر آن حضرت خلافت را در دست می 
داستت نم اضف 
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تمامتر و قوام آن کاملتر بود, اما اختلال در امر دین با وجود خلافت دیگران؛ 
نسبت به اختلالی که در صورت نزاع پیش می آمد کمتر بود و بعضی از 
شرور ساده تر از بعضی دیگر است . 


فرموده است: فصبرت و فی العین قذی و فی الحلق شجی «واو»در هر 
دو جمله برای بیان حال و هر دو جمله کنایه از شدّت غم و اندوهی است 
که امام(علیه السلام)از مغبونیت ربودن حقش در دل داشت و خود را از 
دیگران در امر خلافت سزاوارتر می دانست و معتقد بود که به دست 
دیکران در دین اتخزاف به. وجود می اید... 


فرموده است: اری تراثی نهبا بنا به قولی منظور حضرت از«ترات»ان 
چیزی است که پیامبر خدا(صلی الله علیه و اله) برای دخترش به میرات 
گذاشت مثل فدک هر چند فدک از آن حضرت زهرا(علیها السلام) بود ولی 
حکم اموال زوج است. 

کلمة«نهب»اشاره به منعی است که خلفای سه گانه نسبت به فدی انجام 


دادند. به استتاد روایت ذیل که ابو بکر رواب ۰ است« ما گروه انبیا ارت 


قول دیگر این است که مقصود منصب خلافت است,و لفظ ارث بر خلافت 
نیز صادق است.چنان که در گفتة حق تعالی که از حضرت زکریّا حکایت می 
کند که: «برتنی» «مِن آل یَعْفْوبِ» به همین معنی آمده است 9 
ازن نی در ای یه علم همنصب یوت استت‌,سا مر این اطلای میات 
بر خلافت صحیح است. 
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1- نحن معاشر الانبیاء لا نوزت ما ترکناه فهو صد قه. 


فرموده است: حتّی مضی الاول لسبیله فادلی بها الی فلان بعده مقصود 
امام (علیه السلام)از اول,ابو بکر,و از فلان,عمر است و با کلمهة ادلی به 
تصریحی که ابو بکر بر خلافت عمر بعد از خود کرد,اشاره دارد.و منظور از 
«مضیه لسییله» انتقال ابو بکر به دنیای دیگر و پیمودن راهی ِِ_ که 
لا 
ای گرفته شده که اوّل آن این بیت است: 


علقم ما انت الی عامر الناقص الاوتار و الواتر (1) 


حیان و جابر پسران سمین بن عمرو و از طايفة بنی حنیفه اند.,حیان رئیس 
یمامه و مورد احترام بود و انوشیروان در هر سال برای او جایزه ای می 
ور ی ور ی ۱ مات مر 
فارغ بود,زیرا برای تامین معاش نیازی به سفر نداشت.اعشی شاعر همدم 
حیان بود. مقصود اعشی این است که میان دو روز من تفاوت فراوانی 


است : 


روزی که بر جهاز شتر در افتاب نیمروزی تلاش کرده رنج می بردم,و روز 
همدمی من با حیان در حالی که در اسایش بودم و خود را در نعمت و رفاه 
می دیدم,روایت شده است که حیان اعشی را مورد نکوهش قرار داده 
است به این دلیل که حیان را برای شناساندن به برادرش نسبت داده 
است؛ و اعشی از او عذر خواسته و دلیل آورده است که به دلیل قافية 
شعر چنین گفته است اما حیان عذر اعشی را نپذیرفت. .یوم » اول در شعر 
محلاً مرفوع است و رافع آن,اسم فعل یعنی شثان می باشد و(یوم)دوّم نیز 
مرفوع است چون عطف بر یوم اوّل است. 
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1- ای علقم تو کجا و عامر کجا آن که شجاعان و مبارزان را درهم می 
۳ 


است. این است:وقتی مدذعیان خلافت به مقصودشان رسیدند و به خواسته 
خودشان دست یافتند در طول زمان خلافتشان, ,حق را با امام می دانستند 
وله اه سم ردان کم هام علیه الشلام ابا ان مه 
که وافی العین قدی ورف الحلق شجی نبة این حعجعت آشاره من کند و 
شاررشا دما ماع رحالی کوحاخله ع ات فرارانی می ند وه 
این بت اسشنتهاد هی کند: 


لقظ بومیزیرا برای این جوحالت اسشعاوه آوردج و کایه اسان شود وال 


انان می داند. 


منود اشا اش اند ره ین اه شا اماهر اه 
السلام)لازمه اش رنج و سختی است مانند روزی که شاعر بر جهاز شتر 
سوار و به مسافرت می رفت. 


احتمال دیگر این که یوم حیان را آمام(علیه السلام) استعاره آفرژه باشد 
برای روزی که با رسول خدا زندگی می کرد و از آن حضرت کمالات 
اش وم وا موی اف اور 
شتر بودن را استعاره برای روزهای بعد از رسول خدا آورده باشد که 
مشکلات فراوانی به آن حضرت رسید و غم و اندوه فراوانی دید و بر ادّیت 
و آزار و مشکلات صبر کرد. 


وجه مشابهت, شادمانیهایی است که در روزگار حیان برای شاعر.و در 
روزگار رسول خدا برای امام(علیه السلام)بوده است و دشواری و ناراحتی 
است که از شتر سواری برای شاعر, بو ضرر و زیان و آزار و اذیت,بعد از 
رسول خدا(صلی الله علیه و اله) برای حضرت بوده که در این دو حالت 
مشابهت و مشارکت برای شاعر و امام وجود داشته است : 


فرموده است: فیا عجبا بینا هو لیستقیلها فی حیاته اذ عقدها لاخر بعد وفاته 


اشاره به خواست مکذر ابو بکر به ترک خلافت در زمان حیاتش می 
باشد با 
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در اين جا علّت تعجّب این است که ابو بکر بدین سبب خواستار ترک 
خلافت بود که با ر خلافت سنگین و شرایط آن فراوان بود و همچنین رعایت 
اجرای یک قانون نسبت به همةّ مردم با توچه به طبیعتهای مختلف و 
تمایلات گوناگونشان بسیار دشوار می نمود و ابو بکر می ترسید که ك 
های هوا و تمایلاتش بلغزند و او را در پرتگاه نابودی بیفکنند,با این فرض 
هر اندازه که زمان ولایت و سرپرستی بر مردم کوتاهتر باشد ترس و 
وس کر سور ات مراد کشی که طالی کر مهافت ویر آن 
می باشد و نیز مقتضای درخواست اقاله این است که متقاضی در پی 
کاستن دشواریهای آن کار باشد و در رهایی از آن تا جایی که ممکن است 
بکوشد,و چون می بینیم که ابو بکر در دوران حیاتش به خلافت چنگ می 
زند و در موفع مرگش آن را به دیگری(عمر)می سپارد و ضررهای اين کار 
را در زندگی و پس از مرگ به دوش می کشدناگزیر این گمان در انسان 
تقویت می شود که درخواست ترک خلافت از سوی ابو بکر صادقانه نبوده 
ات ۱ و ۳ ۳ 
عکس آگر گر بش فمی وهای شورس زاشت تفا کردار و با 
گفتارش شگفت آور نبود . 


فرموده است "قوله لش ما تشطرا ضرعیها لام(شد)برای تأکید به کار رفته, 
(ما) فعل بعد از آن«تشطر»در تاویل مصدر و فاعل شد می باشد و جمله 
فرای‌ا کید هام کرد نب به کار فته است: 


امام(علیه السلام) کلمة«ضر ع», | در این جاأ برای خلافت استعاره آورده 
است و لازمة استعاره این است که خلافت را به ناقه تشبیه کرده باشد.,چه 
میان ناقه و خلافت مشارکتی در سود بردن وجود دارد. مقصود امام(علیه 
السلام)از این تشبیه, توصیف 
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عمل ابو بکر و عمر است که خلافت را میان خود تقسیم کردند چنان که 


امام(علیه السلام) معتقد است که از آن دو به خلافت سزاوارتر است و پا 
برای سرپرستی مسلمین که به منزلهة اولاد اسلام به حساب می 
تدلوت دار 


فقضوی اقا قليه. الفلام اد اییه که وود آبو یکین لا فا روز 
خشناء»قرار داد کنایه از طبیعت عمر است,زیر| او به تندخویی و درشتی 
کلام و سرعت در خشمناکی مشهور و معروف بود و معنای خشونت عمر 


فرموده است: بغفاظ کلامها و یخشن مسها امام(علیه السلام)دو صفت 
برای طبع عمر استعاره اورده است: 


1-غلظت کلام و آن کنایه از مواجهه با سخنان درشت و زخم زبان است. 
زیرا ضربتی که با زبان به کسی وارد می شود سهمگین تر از زخم نیزه 


است. 


2-داشتن طبیعت خشن که مانع از میل مردم به معاشرت است و موجب 
ادیت و ازار ی نود جنان که اخشام خشن بدن را ازار منی دهد 


فرفیه اسف مر کی الای به تدای شا ی کلام اسافغل: 
الشاام آشارض ای اس که عفر ور ورد اشکام آلمی رما عکم خاور 
می کرد و پس از دقت,ان حکم را خطا می پافت و ناگزیر بود عذرخواهی 
کند. 


ضمیر «منها» به طبیعتی«طبیعت عمر»بر می گردد که از تعبیر به 


خشونت شده است. 


از جمله احکام نادرستی که عمر صادر کرد این است :؛روایت شده که عمر 
به سنگسار کردن زن حامله ای که متهم به زنا بود دستور داد.علی(علیه 
السلام)بر این امر اطلاع پیدا کرد به نزد عمر آمد و به او گفت:هر چند تو 
می توانی حکم رتم را برای زن صادر کنی ولی برای رجم بچّه مجاز 
شیارا واد یوار با مان که 
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وضع حمل کند و بچه را شیر دهد.در این جا بود که عمر گفت اگر علی نبود 
عمر هلاک می شد,و ان زن را رها کرد. 


در این مورد روایت دیگری نقل شده و آن اين است که عمر فرمان داد 
زنی را فورا نزد او بیاورند و ان زن حامله بود.زن از هیبت او سقط جنین 
کرد.عمر عذه ای از صحابه را جمع کرد و از آنها پرسید حکم این موضوع 
چیست ؟انها پاسخ دادند نو مجنهدی و به نظر ما جیزی بر تو واجب 
نیست.عمر به علی(علیه السلام) مراجعه کرد و آنچه گذشته بود و صحابه 
گفته بودند به آن حضرت گفت.امام(علیه السلام) آنچه صحابه گفته بودند 
رد کرد و فرمود: آنچه صحابه گفتند اگر از روی اجتهاد گفته اند اشتباه کرده 
اند و اگر بدون اجتهاد گفته اند به تو خیانت کرده اند.نظر من اين است که 
تو باید یک گوسفند دیه بدهی.در این هنگام عمر گفت ای ابو الحسن میاد 
در مشکلی گرفتار شوم که : تو نباشی.منشاً این احکام عجولانه جز غلبة فقو 
غضبیه و درشتخویی نیست . 


ق هم اش مایا ایب اه ان ارم ات ماس ای 


بنا به قولی ضمیر«صاحبها»به حوزه که کنایه از طبیعت عمر و اخلاق 
اوست باز می گردد.مقصود این است کسی که با دارندة چنین اخلاقی 
مدارا می کند در صعوبت و دشواری مانند کسی است که بر شتر چموش 
سوار است. 


وجه شباهت این است که سوار شتر چموش متحمّل سختی زیادی می 
شود و در عین حال از دو خطر محفوظ نیست:اگر مهار شتر را برای کنترل 
خی .نکش وماعین بازه می ود وان فاد ان وا اراد دار د شتر اه 
را به وادی هلاکت پرتاب می کند و چنین است حال کسی که با فردی 
صاحب چنین خلق درشت معاشرت می کند.اگر به کارهایی که عجولانه 
انجام می دهد اعتراض کند.اين اعتراض منجر به سختی حال و فساد احوال 
میان آن دو می شود کل نز کارهای عجولانه اش سکوت کند کند و او را به 
حال هه دار کاررهایی کساه امه دهد 
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تتفی اه اخاال شر بای ی احلان در تاضانت اه ماه لاک 


است. 


قول دیگری این است که ضمیر در صاحبها به خلافت باز گردد و صاحب 
خلافت کسی است که امر خلافت را به عهده بگیرد و هر گاه عادل باشد و 
رعایت حق خدا را بکند در مثل مانند کسی است که بر شتر چموش سوار 
باشد. 


وجه تشبیه صاحب خلافت با سوار بر شتر چموش, این است که هر کس 
متولی امر خلافت شود در مدارای با مردم و نظام بخشیدن کارها به وسيلة 
قوانین حق,و هدایت انها به راه عدالت آشکار,ناگزیر به سختی دچار می 
شود که اگر تفریط و تقصير کند شباهت به کسي دارد که ناقةٌ چموش را 
آزاد بگذارد و اگر در تحقق حو" و انجام کامل آن افراط کند شباهت به 
کسی پیدا می کند که زمام ناقة چموش را بسختی بکشد., به عبارت دیگر 
و سستی کند تفریط کرده و تفریط او را به هلاکت می اندازد.چنان که 
صحابه این سستی و اهمال را نف .تما تست دادم انه قی ستر او اند 
آنچه آمد,این چنین ولی امری مانند کسی است که زمام ناقهٌ چموش را 
آزاد بگذارد.و اگر در انجام مراتب حق به مردم سخت بگیرد و در کنجکاوی 
مبالغفه و در مواخذه افراط کند موجب دلتنگی و تنفر طبیعی و پراکندگی 
آنها می شود و کار خلافت را بر او تباه می کند,زیرا بیشتر مردم باطل را 
ات ممه دارنی ار فلت حی ات کر ول امر خلافت بر آنها 
سخت بگیرد مانند کسی خواهد بود که زمام ناقة چموش را سخت بکشد تا 
دماغش پاره شود. 


قول دیگر این که:منظور از ضمیر«صاحبها»نفس مقذس خودش می باشد 

و خود را به سوار.شتر چموشی که مواجهه با دو خطرٍ است تشبیه فرموده 

که يا باید از امر خلافت دست بکشد و در گرفتن آن قیام نکند و کناره 

0 و غزلت. اختیارن کند مانند سوار شتر جموش که مهار آن :را ازاد 
رد 
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و یا برای گرفتن خلافت قیام کند و در طلب آن سخت بکوشد که در این 
صورت نظام امور مسلمین پراکنده شود و وحدت انها از هم بپاشد,در این 
حال مانند کسی است که سوار بر شتری چموش است و زمام ان را چنان 
می کشد که دماغش پاره می شود. 


سیاق کلام امام(علیه السلام)و نظام ره معنای اول سزاوارتر و به 
معنای دوم اشکارتر و به معنای سوم به صورت احتمال است . 


کاروخ اتف اس آعس اااص ی هر ما اف 
این سخن امام(علیه السلام)اشاره دارد به مبتلا شدن مردم به دست مردی 
که در اعمال و حرکاتش مردد و دو دل بود و«خبط » ,| به عنوان کنابه از 
امور یاد شده و «شماس» کنایه از طبیعت خشی و خشن عمر می باشد و 
تن وا را نام ار این است که سر ارظ. اخاافی‌ تاش کوتا کون 
داشت ۲ مستفیم نبود .این کلام امام(علیه السلام)دارای چندین استعاره 
است و وجه مشابهت این است که اعمال عمر شبیه شتر و اسبی است 
که‌طول راه تا قه ضوریت. تیگرال هباشم که کنابه ار احطرات وبروده 
است طی کند,زیرا او در اعمالش منظم نبود و مردم گرفتار اعمال تاش ان 
اف بودند ی تیشت که غمر سخت بر و پرهسنت بوذ .ق تزر کان: ضحابة از 
او پرهیز می کردند. 


بعد از مرگ عمر اين عباس در مورد مسأله ای که عمر به خطا حکم کرده 
بود اظهار نظر کرد,به او گفتند که چرا در زمانی که عمر زنده بود تگفتی؟ 
جواب داد عمر مردی مهیب بود و هیبت او مانع اظهار نظر من شد. 

قول دیگر این است که سخن امام(علیه السلام)اشاره به گرفتاری مردم 
است که نظم کار آنها متزلزل شد و اختلاف کلمه پدید آمد و به علت همین 
تفر نید کی انا امه فد 

پس پس از بیان خصلتهای سختگیرانة عمر‌امام(علیه السلام)بیان می دارد 
همان گونه 
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که با اوّلی صبر کرد با دومی نیز صبر کرد و در ضمن,دو امر را با توضیح 


1-طولانی شدن مات مجروم بودن آن حضرت از امر خلافت. 


بود که فوت حق خلافت از وی,موجب به هم خوردن نظام دین و عدم 
اجرای صحیح اسلام بوده است و هر یک از این دو امر مستلزم بخشی از 
آزاری بوده است که صبر در مقابل آنها نیکو بود . 


فرمموه ات ی ما ها هی اه ی مه ا حون 


«حثّی»برای بیان سرانجام زندگی عمر می باشد و به صورت جواب جملة 
شرطیه به کار رفته است,بدین معنی که به پایان عمر رسید و راهی که 
می خواست رفت و خلافت را : به جماعتی واگذار کرد که طبق نقشه, من 
هم یکی از انها بودم. 


امام(علیه السلام) با کلمة جماعه به اهل شور | اشاره کرده است و خلاصة 
اسان یا ان است؛ 


وقتی که عمر ضربت خورد بزرگان صحابه بر او وارد شده و گفتند؛ 


شایسته این است که عهد خلافت را به کسی بسیری و مردی را که می 
شناسی جانشین خود سازی.عمر جات داد که دوست ندارم مسئولیت 
خلافت را در حال زندگی و مردگی به عهده گیرم.صحابه گفتند اپا اشاره 
ای هم نمی کنی؟ عمر جواب داد اگر اشاره کنم می پذیرید ؟جواب دادند 
خدا(صلی الله علیه و اله)‌شنیدم انها اهل بهشتند انها عبارتند از: 


خلافت را به عهده داشته باشد. 
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2-سعد بن ابی وقاص 3-عبد الرحمن بن عوف 4-طلحه 5-زبیر 6-عثمان 7- 
۳ 


اما آنچه شایستگی سعد را در نزد من مخدوش می سازد غرور و بد خلقی 
اوست.و اما آنچه عبد الرحمن بن عوف را از اتکی می اندازد این 
است که او قارون این امقت است؛ و اما طلحه به دلیل تکبر و نخوتش 

شايستةهٌ خلافت نیست و زبیر به دلیل حرصش,من وی را در بقیع دیدم که 
برای یک صاع جو دعوا می کرد.مردی شايستة امر خلافت است که سعة 
صدر داشته بااشد .عثمان به خاطر دوستی شدیدی که با اقوام و خویشانش 
ی دلبستگی شدید به خلافت و شوخ 


آن گاه عمر گفت صهیب سه روز با مردم نماز بخواند و شش نفر اعضای 
شورا سه روز جلسه تشکیل دهند تا بر یکی اتفاق نظر پیدا کرده و او را به 
خلافت برگزینند.در این صورت اگر پنج نفر اتفاق نظر پیدا کردند ۳ 
مخالفت بود او را بکشید و اگر سه نفر یک طرف و سه نفر دیگر.‌طرف 
تکیوا کت و ات ری است که الا مق اما 
و بنا به روایتی,عمر گفت سه نفر دیگر را که عبد الرحمن بن عوف در 
میان آنها نیست بکشید,و به روایتی دیگر, عمر گفت داوری را به عبد اللّه 
عمر واگذارید,هر گروه را که برگزید گروه دیگر را بکشید. 


وقتی که اعضای شورا از نزد عمر خارج شدند و برای تعیین تکلیف خلافت 
شورا تشکیل دادند و عبد الرحمن بن عوف گفت من و پسر عمویم 
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(سعید بن زید)یک سوم خلافت را سهم می بریم,ما از نامزدی خلافت خارج 
می شویم تا بهترین فرد شما را برای خلافت مردم برگزینیم.همة افراد به 
اين امر راضی شدند جز علی(علیه السلام)که او را مثهم کرد و فرمود:«در 
این مورد انديشه خواهم کرد».وقتی که عید الرحمن از رضایت علی(علیه 
السلام)مأیوس شد به سعد وقاص رو کرد و گفت بیا تا فردی را تعیین 
ات را هر سس و و مرو تا 
کرد.سعد گفت اگر عثمان با تو بیعت کند من سوّمین نفر شما خواهم بود و 
اگر مطورت: اس. است. که عمان. خاقه تسود بط نطلر رمن: علی بهتر 
است.وقتی عبد الرحمن از قبول سعد مایوس شد از طرح پيشنهاد جدید 
خودداری کرد.در این موقع ابو طلحه با پنجاه نفر از انصار آمدند و آنها را 
بر تعیین خلیفه برانگیختند. عبد الرحمن رو به علی(علیه السلام)کرد و دست 
او را گرفت و گفت با تو بیعت می کنم که به کتاب خدا و سثت رسول و 
روش دو خلیفه(ابو بکر و عمر)رفتار کنی.علی(علیه السلام)فرمود بیعت را 
می پذیرم که به کتاب خدا و سنت پیامبر و اجتهاد خودم عمل کنم.عبد 
الرحمن دست آن حضرت را رها کرد,رو به عثمان آورد و دست او را 
کرفت و انجه. را بغ .علی (علیه الشتلام ) کفته نود عکرار کر دماین کفته مزی 
پذیرم.عبد الرحمن همین سخن را با علی و عثمان سه بار تکرار کرد و هر 
یک همان جواب ال را دادند.پس از آن عبد الرحمن بن عوف گفت خلافت 
از ان اشتت.صا آمفت کردره مر را آه تشه کرریر. 


در نسخه بدلی در عبارت امام(علیه السلام)به جای ۰ زعم انش احدهم,زعم 
انجم سادسهم آمده است,یعنی پندار عمر این بود که من می توانم ششمین 
تفر اعسای ور رای ام عایف السام یه دسا حمه و وان ار 
زا با اه ع ها سای رنی چد وان عم شورانی اداه فی 
دهد.«واو»در «و للشوری» پا زاید است و يا عطف است بر محذوفی که 

تغاث له بوده است و در این صورت گویا فرموده است:پناه بر خدا| از 
کار عمر و شورایی که تشکیل داد. 
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امام(علیه السلام)به صورت استفهام انکاری آغاز مشکلات را از هنگامی 
می خانت که دمزدض وی کرفتان شدند که آرا ابو بکر در فضیلت مساوی 
علی(علیه السلام)هست يا نیست,امام(علیه السلام)از بر تن کی در 
ذهن مردم تعجّب می کند و نتيجة چنین شکّی را اين می داند که آن 


بزرگوار را با پنج نفر دیگر اعضای شورا مقایسه می کنند و او را در منزلت 
و مقام و استحقاق خلافت همتای انها می دانند . 


وی رین مایا ی ار ان کلام باه ان 
السلام اسان است رات یی ال خوان لحاط دم شاط یر آموز 
که اه یا 


فرموده است: فصفا رجل لضغنه این سخن اشاره به سعد بن ابی وقاص 
است که از امام کناره گیری کرد و یکی از افرادی بود که پس از کشته 
شدن عثمان از بیعت با امام(علیه السلام)سر باز زد. 


و سخن ویک امام(علیه السلام) که فرمود: مال الاخر لصهره ,اشاره به عبد 
الژ[حمن بن عوف است که به دلیل خویشاوندی سببی که با عثمان داشت 
طرف او را گرفت, زیرا عبد الحمن بن عوف شوهر ام کلثوم دختر عقبه 
بن أنخ معیط و او خواهر مادری عثمان بود.و به روایتی ام کلئوم دختر 


این که اساه له الا رنه مر هی وضو این ات که 


گرایش عبد الرحمن به عثمان برای دامادی صرف نبود,دلایل دیگری نیز 
داشت .احتمال دارد که این امر به واسطة علاقة او به خلافت بوده باشد و 


هار نود تفت زار رین ان تسد ار ات 
فرموده است: الی ان قام ثالث القوم نافجا حضنیه بین نثیله و معتلفه . 


مقصود از «ثالث القوم» عثمان است و مقصود از قیام فعالیت عثمان برای 
به دست اوردن خلافت می باشد و برای او حالی شبیه حال شتر را اثبات 
می ده 
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و برای او صفت«نفج الحضنین»را که به معنای بالا آمدن دو پهلو بر اثر 
پرخوری است استعاره آورده است.نفج الحضنین کنایه از استعدادی است 
که عثمان برای تصرف در بیت المال مسلمین داشت و تلاشی است که در 
این زمینه می کرد, چنان که او را تشبیه کرده اند به شتری که دو پهلویش 

بر اثر پرخوری بالا می آید.و بعضی گفته اند«نفج الحضنین» » کسی است که 
۳ روی تکبر باد به گلو می اندازد. 


جملة دیگری که امام فرمود: بین نثیله و معتلفه ,به این معنی است که 
عثمان در میان علفزار و کثافتهای آن,روزگار می گذراند و چنین زندگیی 
خاص چهارپایان است.وجه استعاره این است:چنان که شتر و اسب اهمیت 
زیادی به محل غذا خوردن و سرگین انداختن نمی دهند, همچنین عثمان جز 
به خوشگذرانی و افراط در خوردن و آشامیدن و دیگر خواسته های خودش 

و اقوامش به چیز دیگری توجّه نداشت و امور مسلمین و مصالح آنها را در 
نظر نمی گرفت که نتیجة این کار را دید . 


فرموده است: و قام معه بنو ابیه یخضمون مال اللّه تعالی خضم الابل نبته 
الژبیع فعل«یخضمون»در موضع حال قرار دارد و مقصود از «مال الله» 
بیت المال است و منظور امام(علیه السلام)در «بنی ابیه» ,بنی امیه بن 
عبد شمس می باشد و احتمال دارد که مقصود امام(علیه السلام)تمام 
اقربای عثمان باشد و بنی ابیه را از باب غلبة ذکور بر اناث آورده باشد. 
«خضم الابل» کنایه از توسعة ند جو انها از بیت المال مسلمین به وسيلة 
عثمان است و از بخششهای بی جای او مواردی به شرح زیر نقل شده 


است : 


1-به چهار نفر از قریش که با دخترانش ازدواج کرده بودند چهار صد هزار 


2-وقتی که آفریقا فتح شد به مروان حکم صد هزار دینار و به روایتی یک 
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3-از طرق مختلف روایت شده است که ابو موسی اشعری مال زیادی از 
بصره برای عثمان فرستاد و او میان فرزندان و خانواده اش تقسیم کرد.در 
اين هنگام زیاد بن عبید نوکر حرث بن کلات ثقفی در نزد عثمان بود, وقتی 
اين کار را دید گریه کرد.عثمان یه وی گفت گریه نکن, عمر برای رضای خدا 

بیت المال را به اقوامش نمی داد و من برای رضای خدا به خانواده و 
افریاه تم 


4روایت شده است که عثمان حکم بن ابی العاص را مأمور جمع آوری 
صدقات قضاعه کرد که بالغ بر سیصد هزار دینار شد و عثمان همه انها را 


5-ابو مخنف روا؛ بش کروخ ات ماهر لاد بن خالد بن اسید از مگه با عدّه 
ار ۱ 3 
بدهند و به هر یک از افرادی که همراه او بودند نیز صد هزار دینار و این 
دستور را به عبد الله بن ارقم که رئیس بیت المال بود نوشت عبد اللّه 
ارقم این مقدار را 3 ۱2 او را رد کرد.عثمان به او گفت چه 
چپز سبب شد که نام مرا رد کنی با اين که تو خزانه دار من هستی ؟عبد 
اللّه پاسخ داد من مسئول بیت المال مسلمین هستم و نه خزانه دار تو,و 
اگر خزانه دار تو بودم غلام تو بودم و من کار بیت المال مسلمین را هرگز 
برای تو انجام نمی دهم.سپس کلیدهای بیت المال را آورد و بر منبر آویخت 
و عثمان کلیدها را به نوکرش«ناثل»سپرد. 


واقدی روایت ت کرده که پس از این جریان عثمان به زید بن ثابت امر کرد 
که از بیت المال سیصد هزار درهم برای عبد اللّه بن ارقم ببرد.زید بن 
ثابت با پول نزد عبد الله رفت و به او گفت:ای ابا ۳7 
عثمان مرا نزد تو فرستاد و نظرش این است که ما تو را از تجارت 
بازداشتیم و تو وابستگان نیازمندی داری, این پول را ها تما ان 
زندگیت را تامر کش اه 0 ندارم.من کار بیت 
الما را رای خفس مان اتجام داوم افش ایره 
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اگر این مال از , بیت المال است مزد من به این مقدار نمی رسد و اگر از 
آن خود فان تشر رم فد نیازی ندارم. 


خلاصه بخششهای فراوان و کلان عثمان به اقوام و خویشانش در تاریخ 
مشهور است, و امام(علیه السلام)خوردن بیت المال را به وسيلة عثمان به 
خوردن گیاه بهاری به وسيلة شتر تشبیه کرده است. مناسبت تشبیه این 
است که چون شتر از خوردن علف بهاری لذّت می برد با حرص و میل زیاد 
اتقالرا ی خفرد ان حونه کهنه هلوس نالا هی اند یرخوریستر. به این 
دلیل است که علف بهاری پس از خشک بودن طولانی زمین در 
رفسا ترا هی ردام بر اس عاففا انم هشن س نر.ط راو ایت 2 
خوش خوری اموال بیت المال به وسیلة اقوام عثمان پس از یک فقر 


طولانی تشبیه شده است. 


به شتری که علف بهاری را با میل و حرص پس از پشت سر گذاشتن 
زمستان خشک می خورد .تمام گفتار امام در مذشت و توبیخ آنهاست به آن 
خاطر که حرامهای خدا را مرتکب شدند و این دلیل عدم شایستگی آنها 


فرموده ات لیر ان اتنعت نمی اجب تغايه طفله و کیت ساره 


ای کلام: رامام (علیه الساام ااشارم. به يامد‌های. کا فان: است: .و 
کلمة«فتل» به معنای ریسمان محکم,و در این جا کنایه از استبداد و 
خودز آین عثمان است, زیرا او در کارها با صحابه مشورت نمی 
کرد.همچنین کلمة«انتکاث», کنایه برای شکسته شدن استبداد به کار رفته 
که نهایت استبداد, فساد و هلاکت است. 


این که اس ا تسا یواح فا هیحان رداق راو کف 


است. 


اما مجاز در افراد بدین شرح است : کلمة«اجهاز»در حقیقت برای قتلی به 
کار می رود که مقتول پیش از قتل جراحت و خونریزی داشته باشد و چون 
عثمان پیش از قتل با نیزه يا شمشیر زبانها مجروح شده است لفظ اجهاز 
را هن السلام) مجاز | بر قتل عثمان اطلاق کرده است و این مجاز در 
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اما مجاز در ترکیب:اسناد دادن قتل به عمل عثمان(یعنی قاتاش عملاش 
هی با اور یت این مق رواد که خمل فل ارفا اور ده 
است و عمل عثمان سبب قتل او شده است.بنا بر این صحیح است که 
اجهاز به سبب فاعلی نسبت داده شود یعنی همان چیزی که مردم را بر 
کش آموادا شتسه انم ار اقسام‌چعار رام است. 


قصسفی کلام آمام( له الا که فرمواه که اه متا در اساز 
و ترکیب است زیرا| به ننتر. در آهذن, در خفیقت به حیوان نسبت داده می 
شود و چون عثمان کارهایی از قبیل تصرف فراوان بیت المال انجام داد که 
از آن نة. پرخورق تعبیر شده است و مردم بر او خشمگین شدند. استمرار 
بخ خرست الما در هو اش م رای تما ری ات 
داشت که می ترسید هر لحظه به سر در آید.از جهت پرخوری شبیه اسبی 
بود که هر لحظه انتظار به سر در آمدنش بود و به همین دلیل نسبت به 
سر در امدن به عثمان نسبت مجازی است . 


قما راغتی الاه الانن کفرف الم النالون علن من کل حات.: 


الیْ متعلق به اسم فاعل محذوف است و تقدیر کلام مقبلون الین می 
ای ای ای سای یا ی و 
است,زیرا آنها مجاز می دانند که جملة فاعل واقع شود.یا مفهومی است 
که جملة اسمیّه بر آن دلالت داشته و آن را تفسیر می کند و تقدیر جمله 
در این صورت چنین است:فما راعنی الا اقبال التّاس الی,و این برابر نظر 
علمای نحو بضره است,زیرا آنها جایز تمی دانتد که جمله فاعل قرار گیرد. 


نظیر ,کلام امام (علیه السلام) این آية شریفه است .2 بدا لهْم و من ره بعد ما 
رأوّا لیات لََسَخْللَة حلی جین» (1). 
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1- سورخ یوسف(12)ایة(دد):و ا1ابا آنکه دلایل روشن یاکذامتی. و 


عصمت یوسف را دیدند باز چنین صلاح دانستند که یوسف را چندی زندانی 


در اين ای شریفه به قول کوفیان جمله«لیسجنثه»فاعل است و به قول 
اهل بصره به تاویل مصدر مفهوم جمله, فاعل است). 


فعل «ینثالون» يا خبر دوم است برای مبتدا يا حال است برای فعل 
«راعنی» و يا عاملی است که در الین عمل کرده است. 


تمام سخن امام(علیه السلام)اشاره ای است به ازدحام مردم بر او برای 

شقت بیس از کش شوود عنمان بامام ( لیم الا کرت تاه و اوه 
مردم را برای بیعت به یال کفتار تشبیه کرده است و مناسبت تشبیه زیادی 
موی گردن کفتار است که به صورت قائم و پشت سر هم قرار دارد و 
عرب به دلیل انبوه بودن یال کفتار آن را عرف می نامند. کیفیت تواوزدن 
مردم به آن حضرت و پیاپی امدن ایشان.شباهت به یال کفتار پیدا کرده 


است . 


۳[ 
نهایت ازدحام مردم در اطراف حضرت است و منظور از«حسنان»حسن و 
حسین فرزندان آن حضرت می باشد و پاره شدن عبای حضرت به علت 
فراوانی مردم در هنگام نشستن در اطراف آن حصرت به هنگام ایراد 
خطابه بوده است.به روایتی دیگر منظور از«دشق» آزردگی بود که در دو 
پهلوی حضرت ایجاد شد و با این که پیراهنش به علت ازدحام مردم که در 

اطرافش نشسته بودند از دو طرف پاره شد. 


به کار بردن لفظ«عطفین»برای دو طرف پیراهن اطلاق مجازی است به 
علاقة مجاور بودن آن با بدن انسان؛, و از عادت عرب این است که 
فرمانروایانشان مانند همه مردم 9۳ خطابه زیاد تشریفات قائل نمی 
شوند.و ازدحام مردم يا برای ایجاد شادمانی در امام بود و يا به خاطر کم 
ظرفیتی آنها. 

سید مرتضی(رضی)حکایت کرده است که ابا عمر محمد بن عبد الواحد 
غلام ثعلب, کلام امام(علیه السلام)ر | که فرمود: وطی الحسنان ببه دو 
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است.همچنان که مشنفری در شعر خود«<«حسن» را , به این معلی آورده 


است: 


السلام)در 1 زور گام بیعت ۳9 ان رص ۱ ال ۶ 
و آله)دو زانو نشسته بود که به قرفصاء معروف بود و آن جمع کردن زانوها 
و زیر بدن قرار دادن است,چون مردم برای بیعت با آن حضرت تجمّع کرده 
بودند مزاحمت ایجاد کردند تا اين که دو انگشت پای حضرت آسیب دید و 
پایین ردایش پاره شود و مراد حسن و حسین(علیه السلام)نیست زیرا که 
آن ده ماد کر عاضرانتیرر کشال دنو ان سل ال راخاسد فقی 
کنجاعا باید. داتشته این که امام(عله السلاه سین و ی 9اه 
السلام)را قصد کرده باشد به معنای کل خطبه نزدیکتر است . 


فرموده است: مجتمعین حولی کربيضه الغنم . 


کلمة«مجتمعین»در این عبارت مانند کلمات قبل امام,حال است و عمل 
کننده در مجتمعین و کلمات حال قبلی یک فعل و يا به قولی دو 
فعل« وطی» و«شق» است.امام(علیه السلام)اجتماع مردم را در اطراف 
خود نم کات کوشفته تشبیه کرده است و وجه تشبیه روشن است.احتمال 
دارد که حضرت در وجه تشبیه علاوه بر ازدحام معانی دیگری نیز در نظر 
گرفته باشد و آن این که مردم را به دلیل ندانستن این که چه چیز را باید 
کجا قرار داد,و کمی درک و عدم رعایت ادب آنها را به گوسفند تشبیه کرده 
باشد و عرب گوسفند را به کم فهمی و کم هوشی توصیف می کند . 

فرموده است: فلما نهضت بالامر نکثت طائفه و مرقت اخری و فسق 
اخرون مقصود امام(علیه السلام)از«ناکثین»طلحه و زبیر است,چه آنها با 
امام(علیه السلام)بیعت 


ص: 527 


1- م هر دو ران لاغر و هر دو شصت پا آزرده شده ست. 


کردند و با راه اندازی جنگ جمل بیعتشان را شکستند و همچنین کسانی که 

از طلحه و زبیر پیروی کردند جزو ناکثین می باشند.و مراد امام(علیه 
السلام)از مارقین, خوارج و از قاسطین و فاسقین اصحاب معاویه می 
باشند و این اسمها(ناکئین, مارقین ِ" قاسطین) قبلاً به وسیيلة پیامبر(صلی 
الله علیه و آله)بیان شده هنگامی که آن حضرت به امام(علیه السلام)خبر 
داد که بزودی بعد از من با ناکئین و مارقین و قاسطین خواهی جنگید.و این 
که امام(علیه السلام)خوارج را با کلمة(مروق)توصیف کرده است برای این 
است که(مروق)عبارت از پرتاب تير و خروح آن از کمان است,و چون 
خوارج در آغاز در جادة حق بودند و سپس,به گمان خودشان,در طلب حق 
مبالغه کردند تا آنجا که از حق دور شدند,و به این دلیل استعارة آوردن لفظ 
مروق به خاطر مشابهت,زیباست. 


ات اف ای اه ی ایس اه 
فرمود:یمرقون من الذین کما یمرق السهم من الژمیه.(از دین چنان که تیر 
از کمان خارج شود خارج می شوند). 


قسط خروج از راه و روش حق است و اینان چنین بودند به این دلیل که از 
اطاعت و فرمان حضرت علی(علیه السلام)خارج شدند و اطلاق یکی از دو 


فرموده است: کائهم لم یسهعوا کلام اللّه یقول «یَلک الدّار الأخِرَهْ تَْقَلها 
للذٍین لا بریدُون 9 فی الأرْض و لا قسادا چ الْعافبَة 4 لین این کلام 
امام(علیه السلام)تذکری است به هر سه طايفة ناکئین ,قاسطین و مارقین 
و هر کس که احتمالاً تصوّر می کند حق در روش آنهاست و با اين تصوّر با 
امام (علیه السلام)مخالفت کرده و جنگ به راه می انداختند.جنگ راه 
انداختن آنها به به خاطر برتری جویی بود که در امور دنبا طالب آن بودند و 
همین برتری جویی 
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موجب کوشش آنها در جهت فساد در زمین و کناره گیری آنها از آخرت می 


شند. 


سخن امام(علیه السلام)بهانه جویی روز قیامت آنها را از میان می برد که 
نگویند ما از حق غافل بودیم ای این اتسا قت دنم ارتیا رفت 
پذیرفتیم و مرتکب این اعمال نمی شدیم. 


عمل مخالفان امام(علیه السلام)چنان بود که گویا کلام خدا را نشنیده 
اند(نقیض تالی)و با این حالت مخالفت با امام(علیه السلام)را جایز می 
دانستند(نقیض متصله ). 


امام (علیه السلام)با کلام خود عذر آنها را به مسخره می گیرد و در حقیقت 
بیان می دارد اين گروهها برای آنچه انجام می دهند عذری ندارند:و سپس 
عذر آنها را تکذیب کرده,نتیجه ای را که از قضیّه شرطیّه متصله می گرفتند 
باطل می کند و با سوگندی که به خدا یاد می کند بطلان نظر آنها را تأکید 
قی فاد نها هی فوسا یو 


بلی و الله لقد سمعوها و وعوها و لکثه حلیت الدنیا فی اعینهم :«سوگند به 
خدا آنها کلام خدا را شنیده و فرا گرفته اند ولی دنیا در پیش چشمشان 
جلوه کرده است.» توضیح سخن امام(علیه السلام)این است که صرف 
نشنیدن کلام خدا دلیل بر مخالفت نمی شود,بلکه مخالفت انها به خاطر دنیا 
خواهی انهاست نه به خاطر نشنیدن کلام خدا.و وقتی دنیا خواهی باشد 
صرف شنیدن کلام خدا سبب عدم مخالفت نمی شود و همین دنیا خواهی 
دلیل کارهایی است که انجام دادند . 


فرموده است : اما و الذی خلق الحیه و برء 9 
ام لته یی الا سس شا ای الله صلی العلعا ال ام 


اعاه عای الساام اتف ال شاهام. مه کات مامت .و تام نف امد 
خلافت و نکوهش شور و پیامدی را که موجب شد امام(علیه السلام)از حذ 
خود پایین بياید و در ردیف افراد دیگر شورا قرار گیرد توضیح داده سپس 
به بیان دلایلی می پردازد که موجب پذیرفتن خلافت.پس از رد ان.شد و 
سخن خود را با سوگندی عظیم و 
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هت ات ارفا اس مسا امه است این کرد 


ت اا ع الق الحه هون فان که آمده است* ال الک 
التّوی» دلیل این که امام(علیه السلام)خداوند را با«فالق الحبه»و«باری 
النسمه»توصیف و تعظیم کرده آن است که این دو نشانهة عظمت 
خداست, زیر | بیان کنندة لطف ان است و با کوچکی حجم,اسرار 
قراوانی از خعمت:و تاز کیهایی از:ضتع که نشانة. افزبننده خکیم می ناشند 


۱ * _ ده 
برای «فالق الحَبٌ» دو معنی نقل کرده اند به شرح زیر: 


آدایی عیاش سای کف ا روص هفالی الک 4 »یعنی خالق دانه,بنا بر اين 
هایس مالسا اک مرو ای ماه کار کر 
امام(علیه السلام)است که فرمود: فطر الخلائق بقدرته. 


2-آنچه جمهور مفشران گفته اند این است که«فلق حبّه»شکافی است که 
تر وسنط دانه قرار دارد.توضیح سخن مفسران این است که چون نهایت 
کمال دانة گندم آن است که بوتة با ثمر شود به طوری که برای حیوانات 
مفید باشد, خداوند در وسط 1 شکافی قرار داده است,تا وقتی در زمین 
مرطوب قرار گیرد و مذتی بر آن بگذرد,از قسمت بالای شکاف دانه. ساقة 
گیاه به سمت هوا رشد کند و از قسمت پایین شکاف دانه ريشة آن به 
زمین فرو رود و ماده لازم را برای گیاه جذب کند و در اين رویش و پویش 
تا زگیهایی از حکمت به شرح زیر است که گواه بر وجود صانع حکیم و مدبر 


است: 

شتا کر تا اس ات هه عم رس شوت اه 
کند,یس چگونه است که هم به سمت بالا و هم به سمت پایین رشد می 
کند با( 
ات تفت سر همم یه شام مت امه است 
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اگر آنها را با کمترین نیرو بفشری آب می شوند.در عین حال با همین 
لطافت قادرند زمین سخت را بشکافند و در لابلا و دل و نفوذ 
کنند.وجود این نیروی شدید در این اجرام لطیف و ضعیف ناگزیر باید به 
تقدیر خداوند عزیز و حکیم باشد. 


سوم -طبایع چهارگانه 3 یک ی 9 دازد:ها نت پر ِ پوستش گرم و 
ار این طبایع متضاد از یک میوه ناگزیر باید به دستور خداوند 


چهارم -هر گاه در یکی از برگهای درختی که از یک دانه به وجود آمده است 
بنگری در آن خط مستقیمی را مانند نخاع بدن انسان می بینی که مرئب از 
آن اتعانی دا ده ردان انعات نات مر تاه آن ند یه 
رسد که انشعابات,با چشم دیده نمی شود.اقتضای حکمت الهی این است 
که قوّة جاذبة اين برگها را قوت ببخشد تا بتواند اجزای لطیف زمین را از 
این مجرای تنگ جذب کند.هر گاه به عنایت خداوند سبحان در چگونگی یک 
بر واقف شدی خواهی دانست که عنایت خداوند در تمام درخت کاملتر 
استتو الة عنایت خداوند درشام کباهان, کاملترین: اشت یس از این که 
دانستی تمام گیاهان برای استفاده حیوانات آفریده شده خواهی دانست که 
عنایت خداوند در خلق حیوانات کاملتر است و وقتی دانستی که آفریدن 
حیوانات برای انسان است,خواهی دانست که انسان نزد خداوند پر ارزش 
تین مضا‌فانه.غالم استه که هداونه او را ان هر ظر کرامی 
داشته, همچنان که فرموده است: پ#ِ3 فد 0 بنی أَدَمّ» و نیز در باب 
اکرام به وی فر موده است: «و ان تعذوا زه مت اللّه لا تحص تحخضوها» . 


برای دریافت معنای«نسمه»لازم است که عجایب صنع خدا| را در بدن 
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انتان خر کمب: تشه مطالته کتی ورها بهبخشی او انا وه اون 
تا ی اس ابص اما له سار ماد ار 
پذیرفتن خلافت سه چیز را نام می برد: 


1-حضور جمعیت فراوان برای بیعت با آن حضرت. 


2-دلیلی برای ترک قیام نمی دید,زیرا , به ظاهر حجّت بر او تمام بود و یاور 
برای طلب حق وجود داشت. 


اس رها ان ری من 


تحقق دو دلیل اول شرط تحقق دلیل سوم است, زیر | با بیعت نکردن مردم 
ب و نبودن یاور,منکرات از بین نمی رود(و ستمگر سرکوب نمی 
شود 


امام(علیه السلام)«کظهء»ظالم را کنایه از قدرت ظالم,«و سغب»مظلوم 
را کنایه از شداّت مظلومیت او اورده است. 


فرموده: ات 4 الفیت اخیلها علن,غاریها: این ماه قضفی ان راوضا فاد 
است که امام (علیه السلام)برای خلافت با مت استعاره اورده و کنایه از 
این است که اگر برای دفع ظلم نبود همان گونه که در ابتدا خلافت را رها 
ساخته بودر اکنون نیز رها می ساخت.چون کلمة غارب به صورت استعاره 
ذر‌بارت. افش است. امام( علیة السلام لفط یل از رها ون ابر ان اظلای 
و استعاره رز ترشیحیّه فرموده است.این جمله را در اصل برای ناقه به کار 
فن ترتدرآن. کاه که‌مهارزشراسر کردتش افکنجم و برای:خرا رهانش کنند: 


فرموده است: و لسقیت آخرها بکازند: اولها امام(علیه 
السلام) عبارت«سقی»را نیز,برای ترک خلافت.استعاره بکار برده و با 
لفظ«کاس»آن را ترشیح کرده است.مناسبت استعاره این است که 
نوشیدن با جام غالبا لازمه اش وجود مستی و غفلت و بی خبری بوده است؛ 
(وادار کردن 
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امام(علیه السلام))به اعراض از خلافت ق آحان موجب واقع شدن مردم در 
حالتی شد که امام(علیه السلام)آن را طخیه عمیاء نامید و این موجب 
سرگردانی بسیاری از مردم و گمراهی آنان گردید و حالتی شبیه 
مستان,بلکه بدتر از ان پیدا کردند.بنا بر این شایسته و زیباست که 
امام(علیه السلام)ترک خلافت را به نوشاندن با جام تعبیر کرده است. 


فرموده است: و لالفیتم دنیاکم هذه ازهد عندی من عطفه عنز این جمله 
السلام) طالب دنیا بوده و دنیا در نزد ان حضرت ارزشی داشته است ولی 
نه به خاطر خود دنیا و طمع در خلافت به دلیل خلافت,بلکه برای نظام 
۳ امورشان بر قانون عدالت ,همان گونه که خداوند 
اعععلضا براعه اجیای این ار فان کرفیه اسان مسرت آشاوه 
فرمود. 


کلام امام(علیه السلام) به صورت قضية شرطيهة مخضله. امه است.بدین 
توضیح که اگر حضور حاضران نبود و کسی بر یاوری حق قیام نمی کرد.و 
خداوند از علما بر انکار منکرات,با داشتن قدرت,پیمان نمی گرفت 
را چنان که اول رها کردم اکنون نیز کنار می گذاشتم در آن صورت می 
وتحی کض دای ها در تر مه آقدانی اب تون هم آرن تداررت: 


ار ان اسان مرح یه این خی که وی از ال وا مت 
عراق,در حال ایراد خطبه به امام(علیه السلام)نامه ای داد ابو الحسن 
کیدری ضته است: 


در کتب قدیم دیده ام که در نامه ای که آن مرد به امام(علیه السلام)داد 
تعدادی سوال نوشته شده بود و از حضرت جواب می خواست به شرح 
زیر. 


1-چه حیوانی است که از شکم حیوانی بیرون فد و میان آنها نسبتی نبود؟ 
امام (علیه السلام)جواب داد:یونس بن متی که از شکم ماهی در امد. 


2آن چیست که اندک آن حلال بود و زیاد آن حرام ؟امام(علیه 
السلام) فر مود: رود 
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طالوت, که خداوند فرمود: لا من اغتَرف عُوقة بیده» (3)1-آن کدام 
عبادت است که اگر کسی ا تام دهد یا ندهد مستوجب عقوبت می شود ؟ 
امام(علیه السلام) فر مود ؛نماز در حال مستی. 


4 دارم کدام پرنده است که جوجه و مادر ندارد ؟امام(علیه السلام) فر مود 
مرعغ حضرت عیسی (علیه السلام)است که خداوند میٍ فرماید: 5 1 تخل 

من الطین کهّیتّه الطیر بادّنی نفخ فیها تَکُونٌ طیرا بلانی» روت 
و قرض دارد و هزار درهم.هم نقد دارد.شخصی ضمانت او را می 
کند و یک سال از ان می گذرد, زکات هزار درهم به عهده ضامن است 8 
بدهکار؟ امام(علیه السلام)جواب داد,اگر به اجازة بدهکار ضمانت کرده 
زکات به عهدة بدهکار است و اگر بدون اجازةٌ بدهکار ضمانت کرده زکات 
به عهدة ضامن است. 


جماعتی به حج رفتند و در خانه ای از خانه های مکه فرود آمدند که 


کبوترانی در آن خانه بودند و کف از آنها(موقع خروح از منزل)در را بست 
و پیش از آن که به خانه باز گردند کبوتران از تشنگی مردند, کفاره بر 
کدامیک از آنها واجب است؟ امام(علیه السلام)پاسخ دادند:یر کسی که در 


زا شتته:و کنه‌تران را از خانه یرون تکردم و بر ایشان ات تحداشته است: 


#7-چهار نفر در یک مجلس به زنا کردن مردی شهادت می دهند.حاکم 
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1- بقره(2):آیة(249): [1]وقتی که طالوت به جنگ جالوت می رفت 
سیاهیان او بسختی تشنه بودند و به رودی رسیدند.خداوند سپاهیان او را به 
تحمّل سختیها امتحان کرد و فرمود هر کس جز یک مشت,اب نخورد. همة 
اب فراوان خوردند جز اندکی. 

من ساخته و در ان دمیدی تا به امر من مرغی شد. 


دستور رجم او را صادر می کند.یکی از آن چهار نفر شاهد,در سنگسار 
زانی شرکت مي کند و سه نفر دیگر شرکت نمی کنند.پس از بازگشت از 
سنگسار کردن,آن مر شاهد قبل از آن که زانی بمیرد از شهادت خود باز 
می گردد و سه نفر دیگر بعد از مرگ زانی از شهادتشان بر می گردند.دية 
این مرد بر کیست؟ امام (علیه السلام)فرموده:بر آن مرد شاهد که در 
سنگسار شرکت کرده و دیگر افراد سنگسار کننده. 


8-دو نفر یهودی به مسلمان شدن یک یهودی شهادت ی 
شهادتشان قبول است ؟امام(علیه السلام)فرمود شهادتشان پذیرفته نیست 
زیرا یهود تغییر دادن دین خدا و گواهی دادن به ناحق را جایز می دانند. 


9-دو نفر نصرانی شهادت می دهند که یک فرد نصرانی,یا یهودی,یا 
مجوسی مسلمان شدم است شهادت این دو نفر چگونه است ؟ امام(علیه 
السلام)فرمود شهادت انها به دلیل فرمودة خداوند متعال که می فرماید: 


,5 لتجدنَ ۳ مَوَده رت وا الذین قالوا انا تصاری» (1)قابل قبول 
است,آن که از عبادت تکبر نکند شهادت دروغ نمی دهد. 


0-کسی دست دیگری را قطع می کند و چهار نفر شاهد در محضر حاکم 
بر قطع دست شهادت می دهند و نیز شهادت می دهند کسی که دستش 
قطع شده زنای محصنه انجام داده است.حاکم تصمیم می گیرد مرد زناکار 
را رجم کند اما اه قبل از ستکسار شدن می میردایا یه دشت او بر قطع 
کننده واجب است ؟ امام(علیه السلام) فرمود تنها دی دست بر کسی که 
دست را قطع کرده لازم است. 


اما اگر شهادت دهند که دزدی کرده به میزانی که موجب حد می شوددية 


ص: 535 


1- سوره مائده(5): آی(82): [11آمسیحیان را نزدیکترین کسان به مومنان 


ِ ۳۷ 7 زا لا ِ بای 1-5 - ب 9 7 
لکمْ علی سَتن الحق فی جوَاد المصَله- حیت ‏ 3 ن و لا دلیل- و تختفژوپ و5 
لا تمیهّون- الیوم انطق کم العجْماء دات البیان- عَرّب رای امری تخلف 
لا سم : ۹ 1 ّ 1 
عنی- ما شککث فی الحقر مد آریثه- لَغْ ُوجس ؟موسی؟ ع خيقة عَلی 
-_ زر ۲ 9 مب ۳ 1 59 ۳ - با 1 
تقسه- بل اشقق من عَلبه الجْمّالٍ و دول الطلال- الیَوَم تواقفتا علی سبیل 
الق و الباطل- من وَیق بماء لم یظه 
لغات 


تستمتم:بر کوهان شتر سوایر شوید نز یکی,دو شب آخر ماه که ماه 
۳ نباً؛صدای سمه: علامت سنن 0 و روش حق 0 
البثر:آب چاه در امد غربینهان شد آوجشن:ترسید و عقب تشینی کرد 


ظما؛تشنگی 
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ی 


«به وسيلة ما از ظلمتهای کفر و ضلالت به نور حق هدایت شدید و بر 
کوهان بلند یقین سوار شدید و به وسيلة ما از تاریکیهای جهل و گمنامی 
بتبرون آمدید.کر باد کوشی که جق را شنید و یند نگرفت:چکونه. ضدای 
خفیف را می شنود کسی که از شنیدن صدای بلند خودداری کرده 
است[منظور از صدای بلند دعوت پیامبر(صلی الله علیه و آله)و منظور از 
صد ای خفیف امام (علیه السلام)است],دلی که از خوف خدا نلرزد 
تیآ نودام یه فراست دریافته بووم کف .سضا به نان فریب خوردگان در 
آمدید,دین داری من موجب شد که شما مرا به درستی نشناسید و روشن 
ضمیری من باطن شما را برایم اشکار ساخت.من شما را به راه حق 
راهنمایی کردم وقتی که در جادة گمراهی اجتماع کرده بودید و راهنمایی 
تداتیت‌خا: می. کندیخ ولی اب-به:دسمبت نمی آوردید. امروز چنان حقانیت 
خود را اثبات می کنم که حیوانات بی زبان هم ان را فهمیده و به ان 
اعتراف کنند.دور باد از من انديشة کسی که از من تخلف کند زیرا از 
زمانی که حق را شنیده ام هرگز در آن شک نکرده ام,ترس موسی(علیه 
السلام)هرگز برای خود نبود بلکه از آن می ترسید که نادانان پیروز شوند.و 
قدرت به دست گمراهان بیفتد.امروز ما بر سر دو راهی حق و باطل 
رسیده ایم هر کنتن ته اب اعنماد کند تشنه نمی شود». 


شی کسفم اتف که این اه دا آماه ( له سای ارف وه زمر 
ایراد فرموده است. 

باید دانست که این خطبه از فصیحترین سخنان امام(علیه السلام)است و 
بسیاری از مقاصد پنداموزی که جان انسان را صفا می بخشد در بر دارد,با 
این که در نهایت 1 بیان شده است.از 9 عجیب و بلاغت 
ی ۱ بو ان ۱ 0 ۳ 
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فرموده آستت؛ نا اهندیتم فی الظلماء منظور از ضمیر«تنا» ال رشول (ضلن 
الله علیه و آله)است و خطاب امام(علیه السلام)به حاضران در آن زمان از 
مخالفان قریش و طلحه و زبیر است,ولی در بارة دیگران هم صدق می 
و آنچه خدا از کتاب و حکمت برای هدایت مردم نازل کرده و دلایلی که حق 
و باطل را از هم جدا می سازد.در حالی که شما در تاریکیهای نادانی قرار 

داشتید و این هدایت دعوت به خدا و آمرزاش مردم برای رسیدن به پیشگاه 

خداست. 


فرموده است: تسنمتم العلیاء به وسيلة این هدایت و شرافت اسلام,ارزش 
شما بالا رفت و نامتان عظمت یافت. 


چون 0 السلام)صفت سنام را با عنایت به ناقه برای علیا استعاره 
آورده با ذکر«تستم»آن را استعارة ترشیحیه کرده است.«تستم»عبارت از 
سوار شدن بر کوهان و کنایه از بلندی شان مردم است . 


۵ است: و بنا انفجرتم عن السّرار چون قریش در جاهلیت در تاریکی 
جهل و گمنا نامی می زیسته اند, امام(علیه السلام)لفظ سرار را برای کیفیت 
زند کی آنها؛استعاره اورده است هه لفظ انفخار را ترا بیرهفن آهدن آنها از 
تاریکی جهل به روشنایی اسلام و شهرتشان در میان مردم جهان به صورت 
استعاره بیان فرموده است و به این دلیل است که انان را در روشنایی و 
شهرت به سییده دم که از دل تاریکی طلوع می کند,تشبیه کرده است . 


فرموده است : وقر سمع لم بفقه الواعیه پسر از بیان فضیلت آل 
تحهد ا ضلی اللم علیه» له اضام علیه الساام اترای کوستی که لام فهند را 
نمی شنود و او را سبب هدایت خود نمی داند و از شنیدن مقاصد کتب 


الهی و 
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سخنان انبیا و دعوت کنندگان به خدا بهره نمی برد نفرین کرده و می 
فرماید شايستة جنین گوشی این است که کر باشد زیر | فایده ای که از 
گوش منظور است این است که مقصود حعمتهای الهی را دریابد و نفس را 
در جهتی که سبب کمالش می شود هدایت و او را برای رسیدن به کمال و 
به پیشگاه حق متعال یاری کند. 


وقتی که نفس از تحصیل امور مفید به وسیله شنیدن».روی گردان باشد چه 
بسا اموری را دریافت کند که منجر به بدیها شود و او را به پیستی 
بکشاند.در این صورت همان به که چنین گوشی کر باشد. 


کسانی که فعل«وقر» را مجهول قرائت کرده اند مقصودشان این است که 
خداوند چنین گوشی را کر کند و چنین کلامی به عنوان تمثیل به هنگام 
توبیخ و سرزنش مردم که از اوامر و دستورات خدا اعراض کرده اند اورده 
می شود. 


کلمة«واعیه» کنایه از نفس خود حضرت است.زیرا آن حضرت با صدای بلند 
مسلمین را بر هم نزنند, ولی انها نیذیرفتند.دلیل ارتباط جملة: وقر سمع لم 
یقفه.|لواعیه ,نا جملات فیل این است امام(علیه الستلام آدر آغاز انشتارم نم 
فضیلت خود بر آنان فرمود و اين که آن حضرت کسی است که فضیلت و 
شرف از ناحية او کسب می شود.با این حال آنها از امام(علیه السلام)کتاره 
گیری کرده از فرمان و اطاعت او با تکبُر سر باز زدند و همین مخالفت آنها 
متس اآفام لاسام انوا زا مر که کم ره رال مرو از 
خضز نش را کر نیافتند.بعید ار ان که :هصه. را شنیدم-بودند.ی آین»مانند. مئلی 
است که گفته اند:یکی از علما به شاگردش که رقیب او شده و مذعی بود 
که فضیلتنش همچون استاد است گفت:توبه وسيلة من از نادانی بیرون 
امدی و منزلتت در میان مردم زیاد شد و من سبب بزرگواری تو شدم حال 
بر من تکبُر می کنی ؟گوشت کر باد چرا سخن مرا نشنیدی و قبول نکردی 
؟ فرموده است: کیف یراعی الثبا من اصفته الطیحه 
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امام(علیه السلام)لفظ«نبآه»را برای فراخوانی و صدا زدن آنان به راه حق 
استعاره اورده است و نیز لفظ<«صیحه» ر | برای خطاب خدا و رسولش به 
مردم استعاره بکار برده است.«نباه» که عبارت از صدای آهسته است 
کنایه از ضعف دعوت ان حضرت نسبت به نیرومندی دعوت خدا و رسول 
می. ناسد توضیه آن: که: ضدای. خفی. در برایر. ضداق. بلتن .شنیدم نمی 
شود زیر | تافر کو حواس این است که با وجود صدای بلند.صدای ضعیف را 
نشنود,چون شخص متوجه صدای بلند می شود و از شنیدن صدای خفیف 
غافل می ماند و کلام امام(علیه السلام)در جذب مردم و مورد قبول واقع 
شدن ضعیف تر از کلام خدا و رسول است. 


کلام خدا| و رسول صدای بلندتری برای مردم در دعوت به حق ایجاد می 
کند و کلام امام(علیه السلام) ننست به انهارصوت خفیف تری به وجود می 
اورد. 


نسبت دادن کری(اصمام)ابهم صيیحه استعارةه ترشیحی است و کنایه است از 
رسایی کلام مکژر خدا به" کون مردم به خدی. کم.شتوایی. آنها تا از کار 
انداخته و چیزی را + چنان که هر کس را 
صیحه کر نموده است صدای خفیف را نمی شنود.این سخن امام (علیه 
السلام)برای رفع تکلیف خودش می بااشد زیرا پند آن حضرت برای آنها 
نمربخش نیست و همین نشنیدن پند و معذوریت ار خضرنت دز قدم تکایه: 
در هدایت انهاء مذفقت و سرزذش انهاست.دلیل ارتباط این سخن امام با 
رس قوس تست | 
رسول را با آن که بارها 1 
داشتند نپذیرفتند.و چگونه گوششان توانایی شنیدن کلام مرا داشته باشد با 
ان که تدای داوند شعال کوش اتما را کر کرد است:: 


قرو ون استت ری فان (فاقه الخفها مه 
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«خفقان» نیایشی است برای دلهای خائف و ترسناک,آنها که هميشه از 
خشیت خدا هراسناکنند و چون دوری از عذاب خدا را امیدوارند دارای 


آرافتنتو اطمتان و ثبات قدم می باشند و پرهیزگاری سیب آرافتن و 
اطمینان دل می شود. 


بعضی«ربط» را مجهول خوانده اند که نتیجه چنین می شود:«خداوند قلبهای 
خائف از خود را شکون و اراستن.می بخشد: و آنها را در درجة خائفان قرار 
می دهد. مفهوم کلام امام(علیه السلام)اين است که خائفان از حق ,مواظب 
امور نهی شده هستند و به طاعت خدا می پردازند. 


ارتباط این کلام امام(علیه السلام) که مفهوم ستایش دارد با جملة ما قبل 
که معنای نکوهش داشت این است که بیان بزررگواری و فضیلت داشتن در 
زمينة توبیخ به این منظور است که توبیخ شدگان,راه صاحبان فضیلت را 
بروند و صفات آنها را داشته باشند و اين رویّه بزرگترین روش و زیباترین 
نتیجه گیری برای همگون ساختن مردم با اهل فضیلت است.گویا امام(علیه 
السلام) می فرماید:چگونه به سخن من توجّه کند آن که به سخن خدا و 
رسول توجه نکرده است ؟خدا به خائفان خبر بدهد, آنها که اوامر خدا| را 
رعایت می کنند و از عذاب خدا می ترسند.چه ضرری دارد برای شما اگر 
به خائفان تشبّه پیدا کنید و به حق بازگردید و همانند پیکری واحد به حق 
قیام کنید . 


موی اس هه ی ی یازع ی ]ی 
کلام اما علیه السام ااشاره به ار داست که عافیت ار متالفا نرب ار 
دار‌سی ‏ اح نی ال هه لد ان یت اطع اه وه 
ارس اه ی سای یی وا روا توا اه 
فراست دریافته بود که چنین خواهد شد. پیش بینی می کرد,و به همین 
حقیقت اشاره کرده است که فرموده:شما را در زی فریب خوردگان می 
بینم, زیر | آن حضرت فهمیده بود که آنها اهل فریب و باطلند و این که با 
ی فا وا را ار این 
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آگاهی حضرت موجب علم آن حضرت به فریبکاری و بیعت شکنی آنها بود و 
به همین دلیل منتظر این پیشامد از ناحية انها بود . 


فرموده است: سترنی عنکم جلباب الدّین این کلام امام(علیه السلام)به 
رات خمخیدی "اهت. برای. محالهان.ه ی با آنها کم با امام. مخالی 
بودند. معنای کلام امام(علیه السلام) این است که: بین من و شما دین حایپل 
و مانع شده است و مرا از چشمان بصیرت شما پوشیده داشته است تا 
مرا بدرستی بشناسید,زیرا من به شما سخت نگرفتم و در بارة شما شدت 
نشان ندادم و شیوه هایی که شما را به راه بیاورد و از باطل باز دارد به 
کار نبردم و جز رفق و مدارا و مهربانی و گذشتن از جرایم که دین بر آنها 
موفقم ساخته رفتاری نداشته ام در نلیجه دین پرده ای ات که ضبان آنها 
و شناختن امام حایبل شده است.پس امام(علیه السلام) لفظ«جلباب» ,| 
برای آن پر ده استعاره آورده است. 


بعضی جمله:سترنی عنکم راسترکم علی روایت کرده اند, مطابق این 
ووامت معتی کلام اما غلیه السلام این است. کر ی مهاه-نفی داند که 
خون شما را بریزم و فراریان از میدان جنگ را تعقیب کنم و مجروح شما 
را بکشم و. ..یعنی آنچه که در حق کفا ر جایز است بر شما روا دارم. 


فرموده است: بضرنیکم صدق النیه مقصود امام(علیه السلام)از«صدق 
نیت»خالص بودن امام(علیه السلام)برای خدای تعالی و. زوین نود آننه 
نفس آن بزرگوار است و به همین دلیل چشم بصیرت آن حضرت روشن 
او و ار ایا کش تا اد ای 
پیامبر(صلی الله علیه و آله)در این باره فرموده است:«موّمن به نور خدا| 
نظر می کند» (1). 
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1- قال(صلی الله علیه و آله):المْمن ینظر بنور اللّه. 


فرموده است: اقمت لکم علی سنن الحقّ فی جوا المضلّه اين کلام 
امام (علیه السلام)انها را اگاهی می دهد که پیروی کردن از امام(علیه 
السلام)و لزوم باز گشت به جلوه های نورانی او در پیمودن راه خدا| واجب 
است و به آنها اعلام مین زارد که وراه خی وا بگیرند تا آنها را از جاده هایی 
که قدمها را لغزانده و به انحراف می کشاند باز دارد.برای توضیح بیشتر 
کلام امام(علیه السلام)مثل مشهوری که از رسول خدا(صلی الله علیه و 
آله)رسیده است بیان می کنیم‌(شارح) :روایت شده که پیامبر(صلی الله 
علیه و آله) فرمود («خداوند مت زد یم را به راه مستقیمی تشبیه کرده 
است که بر دو طرف آن دیواری وجود دارد که دارای درهایی باز است و بر 
هر دری پرده ای آویخته و بر ابتدای راه ندا دهنده ای ایستاده و می 
گوید: به راه در آیید و منحرف نشوید.» آن گاه پیغمبر(صلی الله علیه و 
آله) فرموده است منظور از صراط اسلام است و پرده های آويخته حدود 
الهی است و درهای گشوده.محژمات خداست و آن ندا دهنده قرآن است. 


چون امام(علیه السلام)بر اسرار کتاب آگاه بوده و جامع علم و حکمت الهی 
و آگاه بر اصول و فروع دین می باشد پس ناطق به کتاب خدا و دعوت 
کنندة به راه حق است.,و همان کسی است که بر ابتدای راه خدا ایستاده 
است و چون راه خدا و صراط مستقیم در نهایت وضوح و روشنی بوده 
است و حدود الهی و مقذمات ان را می دانسته مانع لغزیدن اشخاص در 
راههای انحرافی و بر طرف کنندة شکها و شبهاتی است که برای انسانها 
پیش می اید.و به لحاظ همین نیروی مدبری که برای ادارهُ جهانیان 
داشتاو تنها کسی است که بعد از رسول خدا(صلی الله علیه و اله)بر 
درهای بازی که جایگاه هلاکت است و بر درهای جهثم و راههای گمراهی 
ایستاده است و روندگان این راهها را به حد ود خدا| باز می آورد و نواهی 
خدا و عظمت عذاب او را بادآورزی مت کند و شدای فکری راهروان راه 
حق می شود و آن وقتی است که امام(علیه السلام) متوجه می شود دهن 
گمراهان در تاریکی جهل فرو رفته و جز آن حضرت,راهنمایی نمی بینند و 
با کهشسن وحستخه اند مرا از 
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سرزمین دلها می طلبند ولی آن را جز نزد آن حضرت نمی یابند.در اين 
صورت؛ «احتفار» ,| برای جسنجو در جاپی که گمان وجود علم هست و 
لفظ«ماء» ,| برای علم استعاره آورده است,چنان که قبلا نیز چنین فرموده 


بود . 


فرموده است: الیوم انطق لکم العجماء ذات البیان امام(علیه 
اک عجماء ذات البیان ,را کنایه آورده است از عبرتهای آشکار و 
پیشامدهایی که ار ار ار ی 
نیز کنایه است از روشن بودن برتری فضل امام نسبت به آنها که شایسته 
بود از آن وضع غیرت بخیرند و به فقتضای فرمان خداوند. که. آنها را به 
شرف از خرمان»اماه (علند السلام اما هی واشت ماه تم | هید ۳ 
احوال اموری بودند که زبان نداشتند و به همین دلیل امام(علیه السلام) آنها 
را به حیوان کرو تشبیه کرده است و برای آنها لفظ«عجماء» ,| استعاره 
آورده است و سپس آن را به«ذات البیان»توصیف فرموده زیرا زبان حال 

به: انحة امام(علیه السلام)می گفت خبر می داد و به وجوب پیروی از آن 
حضرت:اسخن می کفت. و-شهادت. می داد و همین وان حال راهتمایی .و 
هد تین ود بر اتخهتدر هر زمینم شانشته عم کردن‌نود این است عفنای 
بیان. 


ینماان ال ای مق ای امش که آباماخای 
السلا یی انیا را دزی اووق اعد مقتصای‌عال آیاست از زان انا 
تا ری که و هزم تس ارات ات اما سوم این حقتفت را فن آسا 
مشاهده قع. کنز. 


کلام امام(علیه السلام)به منزلة این ضرب المثل است که می گویند:از 
زمین بپرس, جویبارهایت را که شکافته و میوه هایت را که بیرون 
اورده,اگر با زبان جوابت را ندهد با زبان پند جوابت را خواهد داد.و یا مانند 
داد از ان که مرا می کوبد بیرس. 


بعضی 3 اند «عجماء»صفت کلمة محذوفی می بااشد و تقدیر سخن این 
است؛:الکلمات العجماءءمقصود ممام(علیه السلام)از«کلمات 
العجماء»رموزی است که 
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در همین خطبه بیان شده است و همان کلمات را به حیوان تشبیه کرده 
است زیرا در حقیقت کلمات سخن نمی گوید و در عین حال برای نظر 
کنتده مفید است. و از آنها برترین فایده.را می برده‌بنا بر این برای .عبرت 
گرفتن دارای بیان می باشد . 


فرموده است : غرب ری امریء تفا کلم این جمله اشاره به مذدمت 
کسانی است که پا آن حضرت مخالفت کردند و حکمی است بر سفاهت و 
ای هت وا ور متا ۱۱ هر تس ی ای ۲ 
مخالفان فکر می کته کج دام کار سای نبا تفت است‌ساعت ار ان 
موفقیت امیزتر است و همین بدترین و زشت ترین رای است. 


چنین کسی مانند شخصی است که بدون فکر , به کاری اقدام کرده است و 
یا مانند کسی است که ری حق بر او پوشیده مانده است.و این کلام در 
مقام توبیخ است برای متخلفان به گونة ضرب المثلی که می گوید:اناک 
اعنی و اسمعی پا جاره (41). 


فرموده است: ما شککت فی الحقْ مذ رآیته این کلام,بعضی از عوامل 
وجوب پیروی و عدم مخالفت با ان حضرت را بیان می کند. 


امام(علیه السلام)خود را چنین توصیف می کند که پس از شناخت حق 
هرکز فرآنشن شک حاصل نهد ه اس ,تسوا خداوته عق, را عر اف‌عابانده. و 
بر نفس قدسية او کمالاتی را افاضه فر موده است که لازمة آن خبه .دادن 
امام(علیه السلام)بر استواری حقّی است که خداوند به او نمایانده و 
نژاو کی ۳ است که خداوند به او افاضه کرده است و بدین سبب بر 
انديشة او هر گز شبهه ای عارض نمی شود.امامیه از همین 
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1- مقصود من تویی ای همسایه بشنو !.اين معادل ضرب المثل فارسی 
است که:به در می گویند تا دیوار بشنود.-م. 


فطل بر وجوت غیت و طعانت آماه او ابا کهایی کهمتشا آنها ضعی 
یی اشت :اند الق کنند.: 


فرموده است: لم پوچس موسی خیفه علی نفسه اشفق من غلبه الجهال و 
دول الصلال بعضی گفته اند«اشفق»صفت تفضیلی است و چون صفت 
برای«خیفه» است منصوب می باشدزیرا«اشفاق»به معنای ترس 
علی نفسه اشد من غلبه الجهال:«موسی از غلبه یافتن نادانان بیشتر می 
موسی(علیه السلام)صرفا برای جان خود نبود بلکه شدیدتر از ترس بر جان 
خود, ترس از پیروزی جاهلان بر اهل دین بود که مردم دچار فتنة آنها می 
شدند و دولت گمراهی بریا می گشت و راه هدایت ناپیدا و مسدود می 
شد .ماأنند زمانی که موسی از غلبة جادوگران نادان ترس داشت, آن زمان 

که ریسمانها و عصاهای خود را انداختند و به جلالت فرعون سوگند خوردند 
که ما پیروزیم. 


قول دیگر این است که«اشفق»فعل ماضی است در این صورت معنای 


کلام امام(علیه السلام)اين خواهد بود که ترس موسی از جادوگران برای 
جان خود نبود بلکه فقط می ترسید که نادانان پیروز شوند.پس کویا گفته 


است:لکن اشفق و ائما الشفق,لکن موسی ترسید و منحصرا ترس از 
چیرگی نادانان بود که دولت ضلالی مانند حکومت فرعون بر سر کار باشد . 
فرموده است: الیوم توافقنا علی سبیل الحقّ و الباطل. 


فعل«توافقنا»از باب مفاعله و دلالت بر دو طرف دارد.و خطاب به کسانی 
است که در مقابل حضرت برای جنگیدن ایستاده بودند. مقصود این است 
کمن در رام حق و شما در-راه: باطل ایشتادم و.به. آن-دعوت: فی کنیم و 
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ابا( الا ماظن کسام سار ال خی سا شوه ات 


فرموده است: من وثق بماء لم یظماً این جمله به عنوان مثل برای توجّه 
دادن آنها , به این مطلب است که به آنچه نزد آن حضرت است باید اعتماد 
کنند, بعنی به سخنن من آرام گیرید,و به آن اعتماد کنید ۳ به یقن هدایت 
نزدیک شوید و از گمراهی و کفر دور گردید, مانت کسن که یم ات:-واخل 
ظرفش اعتماد دارد و از تشنگی و هلاکت در امان است,بر خلاف کسی که 
چیز اعتای اردامای مالسا آسعا کناه ایام مت رات 
به سوی خدا| اه دج است و این همان ات است که با وجود آن تفن ون 
وجود نخواهد داشت. 
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5-از سخنان آن حضرت (علیه السلام)است 


0 ۱ نرود ام :وقت 
چیدن میوه آندمجت کذا:بر آن اطلاع یافتم و در درون خود مخفی نگه 
داشتم باح بالشی: آن را آشکار کرد طوی:چاه رشا:ریسمان چاه 


تز مه 


هنگامی که پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله)وفات یافت عباس و ابو سفیان 
بن حرب خدمت آن حضرت رسیدند تا برای خلافت با آن حضرت بیعت کنند 
امام[که نت 
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ابو سفیان را می دانست آچنین فرمود: 


«ای مردم امواج متلاطم فتنه ها را با کشتی نجات درهم شکنید و از راه 
ات یا ای ری ار 


کی پیروز می شود که یاور داشته باشد, کسی که یاور ندارد گوشه گیر 
می. شنود,بدون: میآور دست: به. کاری.زدن ماتند: اب کندیدم است. که: قابل 
شرب نیست و با همچون لقمه ای است که در گلوی خورنده گیر کند.و به 
منزله میوه ای است که در غیر وقت چیده شود و يا مانند زراعتی است که 
در زمین دیکزان کاشته شود. 


با ۱ 
سکوت اختیار کنم می گویند از مرگ ترسیده چه دور است این قضاوتها در 
بارةٌ من. 


در عامی فرو رفتم ام که پنهان است وراگر آن را اظهار کت مضطرتو 
پریشان خواهید شد.همچون ریسمانی که در دل چاه گود قرار دارد لرزان 


می شوید». 


قی کی شاه تا تر آنخه روایت فده اس ات یرای این خیم این بوه 
وا ها رن 
سفیان تصمیم گرفت که میان مسلمین جنگی به راه اندازد تا عذه ای به 
دست عده ای کشته شوند و دین از میان برود بنا بر این نزد عباس رفت و 
به او گفت:ای ابو الفضل (1)مردم با بیعتشان کار خلافت را از بنی هاشم 
دوز کردند و آن: را ی مرد 
تندخو و خشن از طايفة بنی عدی بر ما حکمرانی کند,برخیز تا نزد علی 
برویم و با او برای خلافت بیعت کنیم.تو عموی 
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فضل بن عباس این کنیت را بدو داده آند-م. 


پیامبر خدایی و من در میان قریش مردی هستم که سخنم پذیرفته 
است‌یاکی اطرافیان خلیمه مانعها شونه با آنها ی کزده و آما را مت 
کشیم.با این تصمیم نزد علی(علیه السلام)آمدند و ابو سفیان به آن حضرت 
کفت اه ابا لسن از اهر خلافت غافل مان ابا ما باتدخاعطاسته مشت 
سخن را برای حمایت از دین نمی گوید,بلکه به دلیل فساد باطن برای از 
بین بردن دین این سخن را می گوید:ان گاه امام(علیه السلام)در پاسخ ابو 
سفیان این کلام را ایراد فرمود: 


فرموده است: شقوا امواج الفتن بسفن التجاه. 


امام(علیه السلام) فتنه را به دریای متلاطم تشبیه فرمود و بدان خاطر ([و ظ 
اتواخو براعه ان اسرد اور دم استه سای له را کایهتان با خاستن 


فتنه دانسته است. 


وجه مشابهت روشن است,زیرا دریا و فتنه به هنگام هجوم موج موجب 
هلاکت فرو روندگان در آنها می شوند.کشتی نجات را برای هر وسيلة 
تخات بخش مانتد کنارم گبری:خاره آنذیشی مفید نو ضیبر. اشتعارة آفرده 
است.و وجه مشابهت این است که همه اینها سبب نجات از فتنه اند, زیر | 
هر یک از راههای یاد شده راهی برای نجات از گرداب فتنه و هلاکت 
است, همچنان که کشتی وسيله نجات از امواج دریاست . 


فرموده است: عرّجوا| عن طریق المنافره این کلام امام(علیه 
السلام)دستوری است برای کناره گیری از راه تفرفه به راه ۵ 
سلامت و آنچه سبب آرامش فتنه می شود.همچنین سخن آن حضرت که 
فرمود: و ضعوا تیجان المفاخره ,.فرمان دیگری است برای خلاصی از فتنه 
و آن رها ساختن فخر فروشی است., زیر| افتخار کردن از چیزهایی است 
که موجب برانگیختن کینه و دشمنی و سبب بر پا شدن فتنه می شود.از 
بزرگترین چیزهایی که صاحبان دنیا در نهایت مفاخره به ان می رسند تاج بر 
سر نهادن است و نسب 
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شریف و پدر و مادر مشهور داشتن و ثروت خانوادگی,همة اینها اسباب 
افتارات دبای است ونسا آن متام ات که مان استات افتار و 
تیجان می باشد.پس امام(علیه السلام)لفظ تیجان را برای ان اسباب 


استعاره آورده و به کنار گذاشتن انها دستور فرموده است . 
فرموده است: افلج من نهض بجناح او استسلم فاراح . 


پس از آن که امام(علیه السلام)عباس و ابو سفیان را از فتنه نهی می کند 
و توضیح می دهد که تفرقه و فخر فروشی راههای پسندیده ای نیست 
ادامه می دهد و اشاره می کند که متصدی امر خلافت چگونه باید باشد و 
می داند که یار و یاور داشته باشد و به همین لحاظ«جناح»را برای اعوان و 
انصار استعاره می اورد.وجه شباهت در این عبارت روشن است همچنان 
که بال وسيلة قدرت و توانایی بر پرواز و به مقصود رسیدن می شود 
اعوان و انصار برای دست زدن و قیام به جنگ و حرکت در میدان لازم 
است.به همین دلیل لفظ جناح برای یار و یاور استعاره آورده شده و برای 
کسی که يار و یاور ندارد کناره گیری وسيلة نجات او ذکر شده است. زیر | 
قیام با یاور یا کناره گیری بدون یار و یاور نوعی, رستگاری است.در این 
کلام امام(علیه السلام) کمی یاوران خود را به اطلاع مردم می رساند و 
ای ان سرت راتس این هآ شا این است که 
راهی که شما پيشنهاد می کنید راه درستی نیست که شخص عاقل در امر 
خلافت پیش گیرد.,چون يا باید قیام کننده یار و یاوری داشته باشد که تا به 
مقصود برسد و يا اگر ندارد کناره گیری کند و خود را از رنج بی حاصل 
نجات دهد[چون برای امام راه اول مقدور نبوده راه دوم را پر کر تدم است 


. 
فرموده است: ماء اجن و لقمه یفص بها اکلها . 


انزن-شفن. اما( عليه: الملاه هعی: قدکر اشت به: این» که خه اه های 
دنیوی هر چند 
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بزرگ باشد به تیرگی و تغییر و نقص آمیخته است,و اشاره به اين است که 
امر خلافت در آن زمان مشکلاتی در بر داشته اقتت تشه خلافت. به اب 
گندیده و لقمة گلوگیر روشن است زیرا مدار زندگی بر آب و غذاست و 
مشاه خلافت(وقتی مقضود از ان دنا باشنداان تزر کتوین. استبات: دوهی 
است و به آب و غذا مشابهت پیدا می کند و در این صورت آب و غذا را 
استعاره آورده و کنایه از چیزهایی دانسته است که طالبان دنیا از خلافت 
می خواهند,و چون آب گندیده و لقم گلوگیر مقصود آب و غذای مطبوع را 
نقض می کند موجب تنقر نفس از پذیرفتن آنها می شود و چون خلافت 
موجب درگیری و رقابت و نزاع بین مسلمین بوده و بی دوام و از بین 
رفتنی است و به همین دلایل موجب تنفر و عدم لت می شده و امام(علیه 
الشیلاهااب کندیده.و لقعة کلوکیر را کنایه از خلاقت :داسته با-جوشش نی 
هاشم را که معتقد به قیام برای به دست اوردن خلافت بوده اند فرو 
تفای ماقو انس ات که امام له سای فر نواعت ااممم ان 
است گلوگیر و جرعه ای است ناگوار .» فرموده است: و مجتنی النّمره 
لغیر وقت ایناعها کالژارع بغیر ارضه امام(علیه السلام)با این سخن توجّه 
می دهد که اکنون وقت مطالبه خلافت به دلیل نداشتن یار و یاور و غیره 
نیست و خواستار خلافت در چنین موقعیتی را کنایه از میوه چینی دانسته 
است که در غیر فصل میوه می چیند,زیرا میان میوه چین و خواستار خلافت 
لدّت مشترکی است.سپس آن را که در غیر فصل میوه می چیند به زارعی 
تشبیه کرده است که در زمین دیگران زراعت می کند و وجه شباهت در 
هر دو مورد نداشتن سود است,زیرا زارعی که در زمین غیر زراعت می 
کند .نیم ار است که مانع تصرف او شوند و تلاش او بیهوده شود و از 
کات رم و ی کی ی را ی 
از آن نمی برد.خواهان خلافت: در آن شر ابط. مانتد عمل. این.دو کسن است 
و نفعی از تلاش خود نمی برد . 
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فرموده است: فان اقل,یقولوا:حرص علی الملک,و ان اسکت. یقولوا:جزء 
من الموت این عبارت امام(علیه السلام)شکایتی است از بد زبانی و 
فکرهای باطلی که در حق آن حضرت روا می داشتند و بر زبان جاری می 
ساختند, و اشاره به این است که چه طالب خلافت بود و چه از خلافت کناره 
گیری می کرد از سخن مردم و نسبت دادن چیزی به او در امان نبود.اگر 
برای به دست آوردن خلافت قیام می کرد او را به آزمندی و دنیا خواهی 
متقّم می کردند و اگر از طلب خلافت باز می ایستاد او را به خواری و 
ترس از مر گ نسبت می دادند.زبان مردم و افکارشان حریص به این گونه 
امور است که در مناقشات,.بعضی در حق بعضی روا می دارند . 


فرموده است: هیهات بعد انیا و التی و اللّه لابن ابی طالب انس بالموت 
من الطفل بثدی امه . 


عبارت علی(علیه السلام)برای تکذیب ذهنیتهایی است که سکوت آن 
حضرت را حمل بر ناتوانیش می کردند.یعنی انچه انها می گویند از من 


دو واژة«اللْتّ»و«الّی»ضرب المثل است و کنایه از مصیبتهای بزرگ و 
کوچک می باشد.اصل ان این است که:مردی با زنی کوتاه قد و کم سن و 
بد خلق ازدواج کرد و از جانب وی دچار سختیهای فراوان شد.ناگزیر او را 
طلاق داد و با زنی بلند قد ازدواج کرد و از ناحية او دو چندان ژن اوّل 
دشواری دید «بناچار او را هم طلاق داد 9 الا و الَتی,«هرگز 
ازدواج نمی کنم.»اين جمله برای گرفتاریهای بزرگ و کوچک ضرب المثل 


شده است. 


ماما( اه الا ان آرم اه او اس که نان ای شون 
گرفتاریهای بزرگ و کوچک مرا به ترس از مرگ نسبت می دهند.چه قدر 
دور است از من چیزهایی که می گویند؟سپس امام(علیه السلام)با سوگند 


اُعای آنها را مبنی بر ترس حضرت از مرگ موَکدا تکذیب می کند و می 
فرماید من با مرگ مأنوس ترم تا طفل به پستان 
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فادژیق این اشر تال آن‌سضیت آشکان انسیا کهآ شرور غارهان 
بقد ار وسواه دا هو را اولیای خدا بود.دانستیم که دوست داشتن 
مرگ عااقذبه آن ریشه‌ندر جان اولبای خدا دانتهه فقطظ از آنها ساخته 
۱ به ملاقات بزر گترین محبوبشان 
و به بالاترین کمال دلخواهشان می رساند.دلیل اين که انس امام(علیه 
ااسلا هص کی از ظفل سای .هادر اشت یواست سس 
طفل , به پستان مادر و انس و علاقة وی به خاطر کششهای حیوانی است و 
در معرض زوال و نابودی است.امّا علاقة امام(علیه السلام)به ملاقات 
پروردگار و رسیدن به حق میلی عقلی و پایدار است,و این کجا و آن کجا 0 
فرموده است: بل اندمجت علی مکنون علم لو بحت به لاضطربتم 
اضر ای الا هقی الاو سرخ 


اين سخن امام(علیه السلام)اشارة اجمالی است به اين که نسبت دادن 
ترس از مرگ : به آن حضرت صحیح نیست.علت عدم قیام آن حضرت علمی 
است که آن حضرت بدان واقف ات زر آگاهی او به پایان امور و توفیق 
همچون آین صاف است امور را در آينة عالی ذهن آن حضرت متجلی می 
فسات امت ادا تیم فا امه سور که سر ا ها 
مصالح موجب خویشتن داری 0 از قیام برای خلافت بوده است,بر 
خلاف افراد نادانی که به کارهای مهم از روی کوتاهی اندیشه نه از روی 
بینش صحیح اقدام می کنند و گرفتار می شوند.بعد از ذکر دلیل خودداری 
از اقدام برای خلافت, همگان را به عظمت علمی که داشته است به وسيلة 
خفله ای کم کر وه می ده اه ری همست ای خر یت 
است برای کلمة علم و در موضع جر است و در اين صورت اگر برای مردم 
اشکار شود که امر خلافت به کجا منتهی می شود و به چه افرادی خواهد 
رسید و مردم به چه حال و وضعی در خواهند امد مضطرب شده و ارا و 
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عقایدشان پراکنده خواهد شد,زیرا پیامبر(صلی الله علیه و آله)امام(علیه 

السلام)را بر امور مطلع کرده و ذهن او را آماده ساخته بود چون عذه ای 

از مردم در آن زمان از عمر و بسیاری از عنمان نفرت داشتند, چه رسد به 
ویه. 


گروهی بودند که خود را برای خلافت شایسته دانسته و آن را برای خود 
رلسید. 


وقتی که کار به این صورت باشد,چنانچه علمی که آن حضرت از عاقبت 
کار داشت دیگران می داشتند نظام موجود حاصل نمی شود و عده ای از 
رسیدن خلافت به امام(علیه السلام) مایوس می شد ند. بعضی از خشونت 
عمر می ترسیدند و از او نفرت داشتند و بعضی دیگر از بنی امیّه و 
امالسان ی را این رت آمامعلیه السلام ارات ای 
مردم را از باب مبالغه به لرزش طناب در چاه بسیار عمیق تشبیه کرده 
است که تشبیه معقول به محسوس است.هر چقدر چاه عمیق تر باشد 
لرزش طناب به دلیل بلندی ان بیشتر خواهد بود,یعنی در این وضع 


بنا به قول بعضی مقصود امام (علیه السلام)از عبارت این است که آنچه 
مرا مانع از مطالبة خلافت و جنگ شد اشتغال من به اموری بود که از علم 

به احوال آخرت و مشاهده نعمتها بو گرفتاریهای قیامت بوده است, که اگر 
از آنخة. ری دانستم پرده برمی داشتم و دیگران می دانستند همچون 
لرزش ریسمان بلند در چاه گود از خوف خدا می لرزیدند و از عتاب او 
هراسنای می شدند و يا به پاداشهای اخرت شوق پیدا می کردند و از 
رقابت در امر دنیا فراموش می کردند.احتمال دارد که امام(علیه 
السلام)معنای اخیر را قصد کرده باشد.اگر تمام این خطبه به دست ما می 
رسید, شاید مقصود امام(علیه السلام)روشن می شد که اکنون بر ان 


ص: 55 5 


6-از سخنان آن حضرت(علیه السلام) 


اشاره 


۶ > -- وس مسر ۳ تن ث‌ - 
القاصی المَریبِ ابندا- خی یاتی ‏ ۶ 1 یومی- فوالله م زلثْ, مَدفوعا عّن 
9 اج 1 -] م7 ۶ جر لل 1 ت لها ۳ 
حفی- مُستاتراً علی ملد قبضن اللةْ تیْة صلی ال عَلبه و سلم- عتی بَوم 
لغات 


عنل «شوعه و فریت: اسا ترس اش در آن عوضوم تیا نان 
ترجمه 


صدد جنگ با آنان نباشد فر مود: 


«به خدا سوگند مانند کفتار خفته نیستم که صیّاد مدتی در کمین آن نشسته 
و برای فرییش به دست با چوب آهسته بر زمین می زند تا بر اثرٍ صدا 
بیرون آید و دستگیرش کند,بلکه به همراهی کسی که به حق روی آوزد .۵ 
شنوا ی ی ی 
روگردانده و در آن شک و تردید دارد می جنگم.به خدا قسم از زمانی که 
پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله)از دنیا رفته است تأکنون 
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هميشه از حق خود محروم شده ام ». 


ان ید2۱۱۳ روایت کرده است که علی(علیه السلام)برای طواف خانة خدا 
حرکت کرد و تصمیم گرفت که طلحه و زبیر را تعقیب کند و با آنها 
بجنگد. فرزندش حسن(علیه السلام) پیشنهاد کرد آنها را تعقیب نکند و به 
قکر جنگ با آنها نباشد.امام(علیه السلام) در جواب پيشنهاد فرزندش این 
کلام را ایراد فرمود. 


در بارة علّت نقض بیعت طلحه و زبیر چنین روایت ت کرده اند که پس از 
مدتی که از بیعت آنها با امام(علیه السلام)‌گذشت نزد آن حضرت رفتند و 
گفتند تو می دانی که عثمان بر ما ستم روا داشت و در تمام مدت خلافتش 
به بنی امیه متمایل بود و از ان حضرت خواستند که استانداری دو شهر 
کوفن مرو داسف آنما واگذار کند,امام(علیه السلام)فرمود باشد تا فکر 
کنمنفد. با عند اه بن عباس در این مورد مشورت کرداما او مصلحت 
ندید وقتی که 7 و زبیر مجددا به نزد حضرت آمدند امام(علیه 
السلام خوامتة آنها. رای کرد و آها از این ام بف.ختم آمدنه و کردته 


آنچه کردند. 


اصمعی در مورد لغت«لدم» گفته است :انداختن نی ریزه پا مثل آر انز بر 
زمین است.این گفته و معنی قوی و استوار نیست. 


و نیز گفته اند که کفتار به نوعی سرگرم شده و در لانه خود باقی می ماند 
تا صید نشود.همچنین در نحوه صید کفتار نقل کرده اند که صیادان در جلو 
لانة او سنگ می گذارند و با دستشان به در لانه می زنند و کفتار سنگ را 
ضید مین بندارد و برای شکار آن از لانه خارج می شود ولی, خودش ضید 
می شود. 


صنادان ورد لته آن « شده 9 ی آين 
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کرده اند می بندند. 


ور این کلام‌اماه(علیه. الشلام اتیشتنهاد. بم-اغیر آنداختن یبا طاعه و 
زبیر را با یک مفهوم تشبیهی رد می کند,با اين توضیح که اگر جنگ را به 

تأخیر اندازد موجب آمادگی بیشتر دشمن می شود و در این صورت ِ 
کفتاری خواهد بود که مدت حیله صیاد همچنان ارام بماند و بخوابد .سیس 
امام(علیه السلام)سوگند یاد می کند که چنین نخواهد بود .یعنی بر فراوانی 
ستم و سرکشی آرام نخواهد گرفت و در طول زندگیش همواره از حق 
دفاع خواهد کرد و سپس آنچه را صحیح می داند یعنی مقاومت و قتال با 
کسانی که با وی سرکشی می کنند به وسیلة کسانی که از او اطاعت می 
کنند, اضافه کرده و می فرماید:من به وسیله طرفداران حق,پشت کنندگان 
به حق و به وسیله حرف شنوان مطیع.سرکشان شکاک را تنبیه خواهم 


کرد. 


در اين عبارت,امام(علیه السلام)[از نظر ادبیآرعایت مقابله را فرموده و 
عاصی را در مقابل مطیع وشکاگ را در مقابل پذیرنده آورده است,زیرا 
آن: که در حق.شی افی کند.در فعتین. ضد کسی: است: که حخق:را. پذیر 
است.مراد امام(علیه السلام)از«ابدا»طول حیات و زندگیش می باشد,زیرا 
ابد ممکن برای آن حضرت تا پایان عمر است. 


معنای کلام امام(علیه السلام) که فر مود: بأتی تقل ۳ یومی ,کنابه از وقت 
ضروری مرگ است .در پایان اين کلام,دادخواهی و شکایت از ظلم را در 
دفاع از حقش و این که تنها مانده و چاره ای جز شکایت و مقأومت ندارد 
اضاقه فرموده و به آغاز و انجام اين دفاع(از زمان رحلت پیامبر 
تاکنون) اشاره می 0 3 با سوگند ِ محرومیت 3 را از خلافت 
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7-از خطبه های آن حضرت است 


هلاک الامر تخیر که نیع به آن اتتوان مین شوخ ها تفت این که فی. حویند 


اشرای:ممکن است جمع شریک باشد مثل شریف و اشراف و ممکن است 
جمع شرک باشد که به معنای ریسمان صید است.مانند حبل و احبال. 


دیب رفتن آهسته: 

درج:راه رفتن تندتر از دبیب. 
خطل: گفتار فاسد. 
شرکه:شرکت کرد با او 


نز جمه 


«شیطان را برای خود الگو قرار دادند و شیطان آنها را شریک خود قرار داد 
و در سينة آنها جا و مکان گرفت و با ملایمت با آنها آمیزش کرد و با چشم 
آنها تکرشست وبا زبان انا صحنت کردخ مه وشیله آنها بر افتشها مشساطو 
سوار شد و زشت ترین خطاها را در نظر آنها زیبا جلوه داد.فعل آنها مانند 
فعل کسی است که شیطان در قدرت او شریک شده باشد و با زبان او 
باطل را بر زبان اورد». 
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این بخش از کلام امام(علیه السلام)برای بیان تنثر است و آن نکوهش 
کسانی است که از روی دشمنی از حق کناره گیری و با آن حضرت 
مخالفت کردند.در آغاز اشاره به این واقعیت دارد که نفس آنها به حدی 
مطیع شیطان شده است که شیطان را همه کاره امور خود کرده اند و 
زندگی خود را با دستور شیطان می چرخانند و عقل خود را از کار انداخته 
و دوستان شیطان شده اند همچنان که خداوند متعال فرموده است: «[نا 
جعلتا الشْیاطین أولياة للَذينَ لا یَوْمِْون» (1)پس از آن که امام(علیه 
السلام)آنان را فرمانبردار شیطان معرفی می کند به بعضی از اموری که 
شیطان در آن دخالت می کند اشاره می فرماید که شیطان آنها را شریک 
خود می گرداند و وقتی شیطان بر کارهای آنها مسلط شود و نظام امر آنها 
را به دست کیرد به دلخواه خود, آنها را به هر طرف که بخواهد می 
کشاند. به کار بردن کلمة «اشراک»در این مورد به شرط این که 
جمع«شرک»(دام صید)باشد استعارة زیبایی_ است,چون فایدة دام شکاری 
است که صیاد قصد صید او را کرده است و آن گروه به اين لحاظ که تحت 
تسلط شیطان قرار دارند و به دستورات او عمل می کنند اسباب وسیله 
ای هستند که شیطان توسط آنها مردم دیگر را به مخالفت با امام وقت و 
خليفة خدا در زمین برمی انگیزد.آنها شباهت به دامی دارند که شیطان به 
وسيلة اموال و زبان آنها فریب داده به باطل می کشاند و مردم پیرو 
شیطان همچون ابزاری برای باطل در دست شیطانند و با زبان آنها مردم 
را به باطل دعوت می کند, به همین سبب امام(علیه السلام) کلمة اشراک 
را برای پیروان شیطان استعاره اورده است. 


و اگر«اشراک»را به معنای شریک بگیریم مفهوم آن روشن است و نیازی 
به توضیع ندارد. .پس از توضیح فوق, ,امام(علیه السلام) همراهی شیطان با 
پیروان گمراهش را به پرنده ای تشبیه کرده است که در لانة خود جاأ 
گرفته, تخم می گذارد و سپس 
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1- سورة اعراف(7):آیة(27): [1]ما شیاطین را دوستدار آنان که ایمان 
نمی اورند قرار دادیم. 


جوجه می کند,و جاگزینی شیطان در سینة آنها و همراهی تنگاتنگ آنها با 
شیطان را به پرنده و لانه گرفتن و تخم گذاری و جوجه دار شدنش تشبیه 
کرده است, همچنین تربیت و نمو شیطان در دامن آنها کنایه و استعاره 
است برای تربیت آنها با باطل و همراهی ابلیس با آنها و جدا نشدنش از 
آنازاننه:.تحوی که کودی: دز حامن: بدر-و شادز تریت. بافته و رنه قف 
کند.امام(علیه السلام)در دو جملة اوّل سجع مطژف را رعایت کرده و در 
دو جملة بعدی سجع متوازی را. 


توش دابع فد ام دای فقو آعاه هایه 
السلام)به اين معنی است که مخالفان خصرت آخمای اعموشان را بدا 
شیظان واکد استند: و عقل خود را به کار نکر فتنددمکر به متابغعت از شبظان 
۵ سنا کت اه فقو له فر کت ال مه ال افاره 
پیروی از شیطان 1 آنها , به مقاصدش می رسدآنها را در 
کارهایشان از دستورات خدا| بیرون می آورد و گفتار آنها را از فرمان خدا| 
خارج می کند که مقصد از «تزین لهم الخطل» همین است,بدین سیب 
شیطان بف.وسیلة آنها بر کار آتغراف.مملط شجه:و آمون‌فا شد: و وفت. را 
در نظر آنها می آراید و ثمرة پیروی از شیطان این است که شیطان به 
وسيلة آنها به امیال خود دست می یابد و آن عبارت است از افتادن به 
اعزشها م خطاها در افعاله محدوب‌ سین به تضار برشت وه افوال : 


فرموده است: فعل من قد شرکه الشیطان فی سلطانه و نطق بالباطل 
علی. لسانه جملة بالا اشازم به این است که اففال و افوالی که از آنها تر 
شیطان و مشارکت او صادر می شود. 


ضمیر سلطانه,به کسی برمی گردد که شیطان را در اراده و اختیاری که 
خدا در اعمالش به او داده شریک کرده است. 
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کلمهةٌ«فعل»به عنوان مصدر. منصوب است يا ممکن است مفعول فعل 
مقذر فعلوا باشد,یا مفعول«اتخذوا»در جملة ما قبل,که در این 
صورت«فعل» در معنی با«انخذوا»موافق است نه در لفظ.در این دو جملة 
اخر رعایت سجع مطژف شده است.خدا به حق داناتر است. 
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8-از سخنان آن حضرت است 
اشاره 
برغم أنَه قذٌ پابع یبده و لم ببايغ, تقلیه فقه اف بال عم و ادعی. ال وایکو. 


قلیاتِ عَلیهّا باقر یعرف و الا لوح فیا کرج ول مقصود امام(علیه 
السلام) از اب ین کلام رن اسحت که.-ذر وقت مقتضی بیان فرموده 


ولیجه: نیتی است که در کار دخالت دارد 
ترجمه 


«گمان زبیر این است که با دستش بیعت کرده نه با قلبش, به هر حال به 
بیعت اقرار کرده ولی اذعای خلاف ان را دارد که باید ان را با دلیل روشن 
ثابت کند,در غیر این صورت محکوم به بیعت و اطاعت است ». 


این کلام امام(علیه السلام)به صورت مناظره آن حضرت با زبیر است و 
تا ی اس و ار و هن هر 
باطل می کند و هم بدان وت هی هد ومع دلیل ِ_ِِ_ِ« این 
یت ما اه 
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اطاعت زبیر به دلیل بیعت استدلال کرد,و مطابق آنچه نقل شده,زبیر اذعا 
کرد که با دستش بیعت کرده ولی دلش همراه نبوده و این ادذعا اشاره 
است به این که او در بیعت توریه (1)کرده که به گمان زبیر توریه در 
پیمانها و سوگندها از نظر شریعت قابل قبول است و امام(علیه السلام)به 
صورت قیاسی که کبرای ان محذوف است و معروف به قیاس ضميیر است 
پاسخ داده که زبیر به بیعت اقرار کرده و اذعای چیزی را کرده است که 
احتیاج به دلیل دارد.با اين توضیح که اقرار زبیر به چیزی است که مورد 
قبول است و محکومیّت او را در متابعت از امام شرعا ثابت می کند و 
ضمناً مداعی است. که.در باطنن نیتی داشته است که بیعت را باطل قن 
گرداند. 


صفوای ام ان است کم سر سای ات ور ان مرا اه 
بیعت را باطل می کرده. کبرای تقدیری قیاس این است که هر کس چنین 
ادغانی فافه هیا مه دی ای که تا نات سورد ار 
صفر اه کترا آنو‌است که‌زس تاره دلنی است که ادعاشن را اقنات 
ای ایا ای ار ره و ان 
کید اس دسفته است که سس شاه اعاه رکه را که ار ای 
است ثابت کند, زیر | توریه به استدلال و اقامة برهان ثابت نمی شود. , سبنسن 
امام(علیه السلام)می فرماید:چون زبیر نمی تواتد اين ادْعا را ثابت کند 
سا ور نت اس اران فا مر و ات و 
اظاعت از اعام عنم السلام ااست. 


ص :564 


[- توریه کلامی است که در ظاهر راست به نظر آید و در باطن دروعغ 


باشد. 


اشاره 

_ > و آم و آه و رز رح ح جه + لررتا ۶ 

تک ارعذُوا و ابرفوا- و ع هدیّن الا بن الفَسَل- ۳ لستا برعد خی نودع 
ی لها و 

و لا تسیل حتی تمطر 

لغات 


و اف این اه ای سر سای تست ده 
اش کاممرات مهتم طلحه وه زبیر ات 


«[طلحه و زبیر و یاورانشان‌آبرای ترسانیدن من مانند ابر غریدند و برای 
رن حرقم اساسا مها ان حالس ری ها ۲ کار 
را نکنیم کسی را نمی ترسانیم و تا باران نباریم سیل جاری نمی کنیم(یعنی 
گفتار و کردارمان یکی است)». 


امام(علیه السلام)لفظ«ارعاد»و«ابراق»را برای ترساندن از جنگ استعاره 
اورده استدر مثل گفته می شود: ارعد الژجل و ابرق,.یعنی تهدید کرد و 
ترساند.در همین رابطه کمیت شاعر گفته است:ارعد و ابرق پا پزید فما 
وعیدک لی بضائر (1) 
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1- مرا تهدید کن و بترسان ای یزید تهدید تو ضرری به من نمی زند. 


ات ارس ویس ات ات اس 


فرموده است: و مع هذین الامرین الفشل : 


این کلام امام(علیه السلام)به رذالت طلحه و زبیر اشاره دارد با اين توضیح 
که تهدید کردن و ترساندن قبل از واقع شدن جنگ.و سر و صدا راه 
انداختن نشانة ترس و ناتوانی است,چنان که سکوت نشانة شجاعت 
است.امام(علیه السلام)در اموزش کیفیت جنگ به این حفیقت اشاره کرده 
و اسان مم رای دص ایان را اه کید زرا ات یل تن و 
ضعف را کنار می زند.» روایت شده که ابو طاهر جبائی سر و صدای 
لشکریان مقتدر عباسی را شنید با اين که او 1500 نفر جنگجو داشت و 
مقتدر عباسی 20 هزار سپاهی,ابو طاهر به یکی از یاران گفت این سر و 
صدای بلند چیست ؟او در پاسخ گفت نشانة ضعف است.ابو طاهر گفت 
اری چنین است.در اين کارزار پیروزی با ابو طاهر شد.امام(علیه السلام)با 
همین علامت بر ضعف و ناتوانی طلحه و زبیر استدلال کرده است . 


فرموده است: و لسنا نرقد حتّی نوقع و لا نسیل حتی نمطر . 


ات ای ای ای انا ی ای اه یی ما اس 
انبات فضیلت یام اراس اسان کون که فضیلت اير این است: که 


گفتار امام(علیه السلام) نیز مقرون به کردار بوده و خلافی در ان نیست و 
سیل عذابش همراه بارانش می باشد.مفهوم ضمنی کلام این است که 
دشمن بدون داشتن قدرت نفسانی و انجام کار.امام(علیه السلام) ر | به 
جنگ تهدید می کند و چنین دشمنی مانند رعد بدون باران و سیل است مثل 
این است که فرموده باشد چنان که سیل بدون باران ممکن نیست کسی 
را ات( 
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0-از خطبه های امام (علیه السلام)است 


اشاره 


استجلاب:به معنای جمعیت است البصیره :؛عقل افرطت الحوض,پر کردم 
حوض را ماتم:اب کش گاهین مانم با مائح اشتباه می شود و آن به معنای 
کسی است که در آندروفن‌خاه می رود ولو را بر آب ضی کند. 


الصدور:بازگشت از آب آهزدن .با غیر ان که در. فقابل ورود است و :4 
معنای بازگشت , شم آرخ: آززتتی:. 


ترجمه 


«بدانید که همان شیطان حزب خود را جمع کرده و سواره نظام و پیاده 
نظام لشکرش را فراهم اورده است.همانا من بصیرتی دارم که از من جدا 
نمی شودحق را بر خود نپوشیده ام و آن هم بر من پوشیده نشده 
او هه هرا ی او ی را 
بطوری که هر که در آن حوض در آید به هلاکت رسد و هر که از آن حوض 
یرفن ای ذیحر بخشوی آن باز تخرد > 


ص: 567 


به عقيدة من(شارح)این بخش از گفتار امام(علیه السلام)مخلوط و تلفیقی 
است از خطبه ای که اين جمله را دارد:لمّا بلغه ان طلحه و الربیر خلعا 
جای دیگر آورده است وقتی به آن بر سیم تمام ان را به خواست خدا| ذکر 
می ده 


ایس فل از کم امامت سمل پر سه ام ری سر ات 
1-بدگویی از اصحاب جمل و نفرت از آنها. 

2-توجه دادن به فضیلت خود آن حضرت. 

3-تهدید اصحاب جمل . 


مت ات یل و ای نار تشه 
خضرت این است یر که موب تفت آها با خیرم یشان 
است که آنها را وسوسه می کند و باطل را در دلشان می آراید.قبل از اين 
را وا اراس سا 
مخالفت کند و از روی دشمنی حق را رها کند از حزب شیطان و از 
انا ای ام انم 


جملة دوم: ان معی لبصیرتی ,در ابتدا به کمال عقل و استعداد خود برای 
چلب حقٌ و روشن کردن آن اشاره می فرماید و سپس بر اين حقیقت 
تاکید می کند که نفس قدسیه اش هرگز فریب شیطان را نخورده است و 

آن.جتان که حق بر دید کان صقیف مسب فد و آها را اردیدن آن کور و 
از آفرای فخداهای خی ازرساطل ان ی سا ضدر عورد آن: خرف 
چنین نشده است,خواه تشخیص ندادن حق از باطل به وسيلة فریب 
شیطان بدون واسطه باشد.و همین است منظور کلام امام(علیه السلام) که 
القا کرد کارساز واقع نشد,و خواه با وساطت پیروان شیطان صورت گرفته 
تاقته خصون اس معا کلام اضام( یه لام هرود و اس 2 


/ 
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ت شه کا روا ای توافت شمه اه سا رم القا کوست 
ال شا راید مت ساره 


امام(علیه السلام)به موضوع سوّم اشاره کرده و فرموده است: و ایم الله 
لافز طن.حوضا آنا.مانجه الی اخر افقراط حوض را بزای صمع آوری سیاه و 
فراهم کردن ابزار جنگ استعاره آورده است و «انا ماتحه» را کنایه از این 
آورده است که خود سرپرستی و اختیار این خنگ را به عهده خواهد 
داشت .از این جهت که جنگ شبیه دریز و آب فراوان است,اوصاف آت را 
برای آن استعاره آورده است.در مثل گفته می شود فلان غواص غمرات و 
فلان متغمس فی الحرب.یعنی فلان کس در گردابها فرو رفت و فلانی در 
جنگ غوطه ور شد.جایز است در این جا لفظ حوض را استعاره بیاورد و آن 
را با کلمات«متح»و«فرط»و«اصدار»و«ایراد»ترشیحیه کند. 


امام با اختصاص‌«متح»به نفس خود تهدید آنها را تأکید می کند,زیرا آنها به 
سختی و شجاعت او آگاه بودند .۰مضاف الیه ماتح در حقیفت حذف شده 
است دش کین بوده است:اثه ماتح ماوه زیرا| آب از حوض قابل 
کشیدن است.سپس استعداد خود را در سخت گرفتن بر آنها توصیف می 
کند و به. کناية فی فرماید هر که درد ان.-حوض:وارد شد تجات بیدا تفن کند 
و به منزلة کسی خواهد بود که غرق می شود و هر کس جان سالم به در 
برد دوباره به میدان جنگ برنمی گردد و مجددا در صدد تهیه تدارکات جنگ 
تفت افص این خحقمعت رانا سح کنو خا نادمه مان 


همان گونه که<«لم یکن»را«لم یک»تلفظ می کنند.و بنا به قولی«ایم» 
مستقلا اسمی است که برای سوگند وضع شده.شرح بیشتر در کتابهای نحو 


امده است. 
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1-از سخنان آن حضرت خطاب به پسرش محمد بن حنفیه هنگامی که در جنگ جمل 


اشاره 


پرچم را , به او داد ایراد فرمود 


تژول البال و لا تژل- عضّ عَلی تاجذک آعر ال خفخعتک- بو فی از 


ه 


دمک آژم 9 افضی القوم و عض تعری .و اغلم ان الظر مر 
اااه‌ اه 


ناجذ:دندانهای بین انیاب و کرسی,بنا به قول جوهری دندانهای بعد از 
کرسی است به قول دیگر همة دندانهای کرسی نواجذ است. 


ترجمه 


«اگر کوهها از جا کنده شود تو از جایت تکان نخور,دندانهایت را بهم بفشار 
چشم انداز خودساز و چشمت را نیم باز قرار ده,و بدان که پیروزی از 
جانب خداوند سبحان است.» 


در اين بخشامام(علیه السلام)به چگونگی جنگ و بیکار اشابه کرده و 
کوهها از جا کنده شوند تو از جایت تکان نخور. 
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سخن امام(علیه السلام) به صورت قضیه شرطيهة ضله. امد اززخ و 
تقدیر ان این اش که ار کوهیا استا وه وتو ار عانت ان هی 
بدین معنی که هرگز عقب نشینی نکن,وقتی که بنا باشد در مقابل تکان 
9 فرض) تکان نخورد قهرا در مقابل تغییرات جزئی دیگر به 
طریق او تباید تغییر در غرم و ارادم بر خی بدید آوزدنتا بر این سخن 
ها با اس را نمی ار ی ی ره سار یره اک 
پنج دستور به شرح زير بیان می دارد : 


1-اين که در هنگام جنگ دندانها را بر هم بفشارد و اين مستلزم دو چیز 


است : 


الف-دندان بر دندان فشردن مانع سستی و ترس می شود. انسان این 
حالت را در سرما و ترسی که موجب لرزیدن می شود ازموده است که هر 
گاه دندانها را ؛ در کی تفت پر ی اد تردن حون متا شین 
شود. 


ب-در این حالت ات به سر زیاد اثر نمی کند.همچنان که امام(علیه 
السلام)در جای دیگر فرموده است دندانها را بر یکدیگر فشار دهید زیرا 
2-جمجمه ات را به خدا بسپار,اين کلام استعارة زیبایی است که جمجمه را 
به وسیله ای تشبیه کرده است که برای استفاده دیگران به عاربه داده می 
شود و سپس به صاحبش باز می گردد.بنا بر این سود بردن دین خداوند و 
ار را ار 


بعضی از شارحان نهج البلاغه گفته اند در این کلام تذگری بر محمد حنفیه 
است که در اين جنگ کشته نمی شود زیر | آنچه به خدا عاریه داده شود 
حتفاً به تفت نمی کرف این اخط راب ای ایزظرف دتم زا ارام 
کم 

وتوضیه خی کند که قدمهایشن را بر رمین انتمان سازد و انا زاتهمانته 
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میخ محکم کند زیر | این امر دو فایده دارد: 
الف-اضطراب را فرو می نشاند و تصمیم انسان را , بر جنگ دوام می 


بخشد. 


ب-چنین حالتی نشانهة شجاعت و شکیبایی در ناخوشایندهاست و باعث 
ضعف و شکست دشمن می شود . 


4-دستور می دهد که نگاهش را به انتهای لشکر دشمن بیفکند و آن بدین 
اخاظ ات که با وهی که ی که وه رای رو ره 


ضربه پذیری لشکر توجه داشته باشد . 


5-چشمش را نیم باز نگه دارد و این علامت آرامش و پایداری و صدمه 
ندیدن است,چون با تمام چشم برق شمشیرها را نگریستن و سب ترس 
می شود و چه بسا موجب ضرر چشم شود؛نگاه مطلوب در جنگ غضب آلود 

و با گوشة چشم مانند شخص کینه دار منتظر فرصت نگاه کردن 
است,چنان که امام(علبه 7 جای دیگر فرمود با گوشه چشم و با 
آکافی مد رد را میا د ود ات اب خاست 
چنان که خداوند فرموده است: «و ما اللّضَرٌ الا من علْد الله الْعزیز الحکیم» 
()و ؛ به اين, وسیله بات اعتماد به خدا را با" توجه به آیة؛ «اِن 7 تلنَصُر وا اللح 
۳ بلط کم .2 ی پیت آفدایکت (2)تاکید می فرماید. 


1- سورة آل عمران(3):آیة(126): [1]پیروزی نیست مگر از جانب خداوند 
بزر د. ۳ 
2- سورة محفد(47):آیة(7): [2]اگر دین خدا را یاری کنید خدا شما را 


2-از شکتان ان خضر رت 


اشاره 


1 


ما آظفره الله ؟بآصحاب الجمل؟ و قَد قال له بَعَض آضخابه- ود 
آخی فلانا کان شاهدتا- ری ها تصرک ال به 

ی ع؟ | هوی آخیک معتا ال عم - قال قَقَوٍ شهتتا- و لق شهد: 
عسشْکرتا هذا قَوَم وم فی آصلاب الرجَال- و آرَحا 1 
الرَمَانْ و یفْوَی هم الِیمَانْ 


ت رز جمه 


وقتی که خداوند او را در جنگ جمل بر طلحه و زبیر و یارانشان پیروز 
گردانید.یکی از اصحاب به ان حضرت عرض کرد:دوست داشتم فلان 


گردانید. 


امام(علیه السلام)ابه وی فرمود:آپا دل برادرت با ماست ؟عرض کرد 
بلی. فرمود پس این جاأ حاضر بوده است.همچنین کسانی در لشکر ما حاضر 
بوده آند که هنوز در صلب مردان و رحم زنان می باشند,بزودی زمان آنها 
را پدید می اورد و ایمان به وسيلة انها قدرت می یابد . 


به نظر من( قارع )| هوق ای معا یی منت ومیل آه با ماست: 
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فرموده است: فقد شهدنا امام(علیه السلام)به حضور بالقَوّه یا حضور 
ا ‏ ا ۱ تا ۱ 
حکم فرموده.و چه بسا انسانهایی که با بدنهای خود حضور ندارند ولی 
هطمت آنها حتور .وا رد و درز آن نفرع فراوانی است,ٍ بدان گونه که انسانها را 
بسیج می کنند و يا در پراکندگی دشمنان خدا تانیو سی. نذا ند چنان که 
اولیای خدا با همتشان کاری می کنند که از اشخاص فراوانی ساخته نیست 
اگر چه قوی و نیرومند باشند . 


فرموده است: و لقد شهدنا فی عسکرنا هذا القوم فی اصلاب الژجال و 
ارحام اللساء این سخن امام(علیه السلام)تأکید است بر حضور برادر آن 
شخص صحابی,و اشاره دارد بر اين حقیقت که بزودی یاران حق که از آن 
دفاع خواهند کرد و بندگان خالص خدا هستند و بالقوه در کنار آن حضرت 
حضور خواهند داشت پدید می آیند.یعنی آنها در مواد عالم بالقله موجودند 
و کسی که بالقوه در جمع یاران خدا| حاضر باشد وقتی که بالفعل موجود 
شود جزو یاران خدا| خواهد بود . 


فرموده است: سیرعف بهم الزمان امام(علیه السلام)لفظ«رعاف» را که 
به معنای خونی است که از بینی انسان خارج می شود برای وجود یافتن 
آنها استعاره آورده و زمان را به انسان تشبیه کرده است و به این دلیل 
وجود آنها را به نان تسوت اوه است که زمان از وسایل مهیایی است که 
وجود آنها را می پذیرد.چنان که شاعر گفته است: 


و ما رعف الزمان بمثل عمرو و لا تلد اللساء له ضریبا (1) 


معنای سخن امام(علیه السلام)که فرمود: و یقوی بهم الایمان ».روشن 
است و نیازی 


ص :574 


1- زمان مانند عمرو کسی را به وجود نیاورده و زنان مانند او نزاییده اند. 


به توضیح ندارد.به نظر من(شارح) این فصل و فصلهای بعد از ان از خطبه 
هایی است که امام(علیه السلام) بعد از فتح بصره در این شهر ایراد 
فرموده است.نقل شده که چون امام(علیه السلام)از جنگ با اهل 
جمل(طلحه و زبیر و پارانشان) فارغ شد دستور داد در شهر اعلان کنند که 
به خواست خدا| از فر دا بعد از گذشت سه روز» روز چهارم نماز جماعت 
تشکیل می شود و عذر هیچ کس در عدم حضور پذیرفته نیست مگر دلیلی 
داشته و پا بیمار باشد.زمينة مجازات خود را فراهم نکنید. 


وقتی که روز موعود فرا رسید مردم اجتماع کردند امام(علیه السلام)در 
مسجد جامع حضور يافته و نماز صبح را برپا داشت.وقتی نماز به پایان 
رسید به پا خاست و به دیوار قبله,.در طرف راست مصلا تکیه فرمود و 
مردم را مخاطب قرار داد.پس ار شکیند و ثنای خدا چنان که شایسته بود و 
درود بر پیامبر(صلی الله علیه و اله)و طلب امرزش برای مردان و زنان 
موّمن و مسلمان فرمود:«ای مردم بصره.سه روز در نب و تاب ماندید, 
خدا روز چهارم را به خیر کند.ای سپاهیان زن و پیروان شتری که اواز داد و 
شما به دنبال آن راه افتادید و چون پی شد فرار کردید,اخلاق شما پست و 
فرومایه و آبتان شور و ناگوار,‌سرزمین شما گندیده ترین سرزمینها و 
دورترین شهر از آسمان رحمت خداست.اگر بدیها ده قسمت باشد ثه 
قسمت آن در سرزمین شماست. 
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3-از سخنان آن حضرت در نکوهش اهل بصره 


اشاره 

29 و دید امه آ یا |[ ر  .‏ ع یمه هیر چ مهو آعلافکه قاة ج 

کنثم جند المرّاه و اثباع البهیمه- رغا فاجیتم و عقم فهریتم- اخلافکم دقاق و 

2 عی ه 4 ۳ ۵ .2 صر شم ء ماخ و . و 9 ءِ 0 ۶ مج 

عَهَذکمٌ شقاق- و دینکمْ نقاق و مَاوْکمٌ زعاق- و المَقَيمْ بین اظهر کم مَرتَهَْ 
وگ 2 ‌ 


۳ 
۷۳ 
۳0 

۷ لا 
0 
0 
۱ 


ائتکفت البلده باهلها:مردم شهر بهم ریخته شد موتفکه:چنان که در ضمن 
این خطبه خواهیم گفت از اسمهای قدیمی بصره است رغا:صدای شتر 
عقر:پی کردن و زخم زدن به شتر دق:هر چیز ضعیف و کوچک 
شقاق: اختلاف و جدایی نفاق:خروح ایمان از دل.اصل آن از این جا گرفته 
تنم که ون حر اس انیا متا اس ال اه اس رام ها 
می کند هر گاه چیزی از در لانه اش وارد شود موش با سر خود زمین نازک 
را سوراخ کرده و فرار می کند. 


ات فحل له گر انب وا تاففاع مب کمند ف لفط ها او ان کرفتم ده 


لیدبت . 
زعاق:آب شور 
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طبقها الماء:آب آن را فرا گرفت و همه جا را پوشاند جوّجوّ السفینه:جلو 
کشتی و سينةّ آن و همچنین سينة پرنده 


ترجمه 


«شما سپاهیان آن زن بودید و پیروان آن شتر که با صدای آن به میدان 
آمدید و با پی شدنش فرار کردید,.سستی رأی اخلاق شما؛.شکستن عهد 
مرام شماءو دورویی دین شماست.آب شهرتان شور است و هر کس در 
بین شما سکونت کند اسیر گناه می شود,هر کس از شهر شما خارج شود 


به رحمت خدا نائثل می شود. 


خداوند به شهر شما از آسمان و زمین عذاب(آب)نازل می فرماید,و هر که 
در آن باشد غرق شود؛‌مسخد شما را هی بیتم. که مانند کشتی در آب قرار 
گرفته است». 


در روايتي عبارت امام(علیه السلام) به این شکل است:سو گند به خدا شهر 
شما حتما در اب فرو خواهد رفت ان طور که مسجد شما را مانند کشتی و 
شتر مرغ بر آب می بینم. 


را سس لاسام عفن استه شیر قسا را اه 
سينهة پرنده در امواج دریا می بینم. 


0 ی وود وچ 
چیزی دیده نمی شود.در این وقت احنف بن قیس به پا خاست و پرسید:ای 
امیر المومنین اين اتفاق, کی خواهد افتاد؟فرمود:آن گاه که نیزارهای شما 
:| 


بدان که پس از این بخش از خطبه بخشهای دیگری نیز وجود دارد که به 
اس ضفزد مروط تیشت .و به. فضولی تعلق دارد که.شد رصی هد از این 
فصل آورده و به خواست خدا بزودی آنها را توضیح خواهیم داد . 


بصره در لفت به معنای سنگ سفید سست ست و بدین دلیل برای بصره 
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اسم شده است که از این نوع سنگ در بصره وجود داشته است.به روایت 
دیگر بصره جایگاه نگهداری شتران پا خشک کردن خرما بوده است. 


امام(علیه السلام)در زمينة نکوهش مردم بصره به سبب اقسام لفزشهایی 
که مرتکب شده اند اموری را به شرح زير تذکر می دهد: 


اوّل-مردم بصره مردم شهری هستند که سه روز دچار انقلاب و دگرگونی 
وضع خودشان بوده اند و روشن است که بهم ریختگی آنها و در افتادن به 
آشفتگی به دلیل فسادشان بود که بدان لحاظ استحقاق عذاب را داشتند و 
کلام امام(علیه. السلام): 


هی اللهص ال آرهه رت یی ات سس اوه ابا که نم اب وی عرسا 
شوند و در زمین فرو روند. 


دوّم-مردم بصره سپاهیان زن بودند و منظور حضرت,عايشه است,چه او را 
محور کارهایشان قرار داده بودند.و چون گفتار و انديشة زنان در میان 
عرب و دیگر خردمندان به دلیل ضعف انديشه و کمی عقلشان نکوهیده 
بوده,امام(علیه السلام) مردم بصره را به همین سیب نکوهش کرده 
اسان کم حشول. خدارصلین اف له ما نان یمه ان رو وه 
است:«زنان در عقل و دین و بهره وری ناقص می باشند.» نقصان عقلشان 
به این دلیل است که شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد است تا اگر یکی 
فراموش کرد دیگری به یاد داشته باشد.نقصان در دین به این سبب است 
که آنها در قسمتی از عمرشان به خاطر حیضنماز نمی خوانند و روزه 
نمی گيرند.و نقص بهره وری این است که میراث زنان نصف میراث مردان 
اشت نه این دلیل, کسی. که با اما متتورت »با شعت کته از-ریان بر رای 
ضعیفتر است, زیر | هر پیرو از راهنمای خود,در عقل کمتر است. 


بنا بر این توبیخ مردم بصره به وسيلة امام(علیه السلام) به خاطر این که 
لشکر و یاور زن بوده اند بجا و زیباست . 


سوم-به خاطر پیروی از شتر آنها را نکوهش فرموده و منظور از شتر شتر 
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عايشه بوده است.و چنین حالتی داشتند که با دیدن شتر و صدای آن جمع 
شتدند. و یه میدان آمدند وبا ی ستدن ان فرار کزدنی این له آمام(علیه 
السلام)در بیان نکوهش, از جملة اول شدیدتر است .امام(علیه 
السلام)صدای شتر را کنایه از دعوت عايشه به جنگ آورده وقتی که عايشه 
سوار بر شتر بود و مردم را به جنگ دعوت می کرد . 


چهارم-ناپایداری و سستی اخلاقشان بود.امام(علیه السلام)با اين جمله 
اشاره به پستی و عدم اعتدال اخلاق آنها فرموده .«چون اصول فضایل 
اخلافین.خنان که می,دانی بنته یش انش( عکمت,ععت و شخاعت او آنها به 
خاطر جهل, افکارشان در اطراف مصلحت دور می زد و این تفریط در 
حکمت عملی است و از طرفی ترسو بودند که این تفریط در شجاعت 
است.و نیز اعمالشان خلاف حق بود که اين افراط است در ملکة عفت و 
عدالت سا ان دومن کته که الق آ سا هت بایان اش . 


پنجم-مخالفت کردن با پیمان و شکستن آن است.مصداق روشن این عهد 
کردند و این خود خدعه و نیرنگی است که در مقابل وفاداری قرار گرفتند . 


ششم-دورویی در دین,چون اهل بصره بر امام(علیه السلام)شوریدند و با 
ای را و تا ها ار 
السلام) گویا خطاب به بعضی از مردم بصره است,زیرا منافق عرفی کسی 
ات که روا ار اس اس شوه ما راتس ساره اهر کنوها بر 
اس خظات اصام (علته لام انم کسان ات که آیی کفنه تیه اند 


هد یواست که امام یه اقا دا تور فان کرموزه ات 
و آن شور بودن ابشان بوده و علت شوری اب آنها نزدیکی شهرشان به 
ی ان اراس کی ای ال اه 
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برای اقامت انتخاب کرده اند.این چنین ات موجب بروز سوء۶ هاضمه, کند 
دصیتفساو: ال افر اضر وی ه اصال آنتما کم رشان رام فووی اند 
می شود. 


است. 


هشتم-بصره گندیده ترین خاک را دارد و این به خاطر رسوب فراوان :۵ 
ددم در ان ات 


نهم-بصره دورترین شهر از استمان است که توضیح آن بزودی خواهد آمد. 


دهم-ثه دهم شر در بصره است.احتمال دارد مقصود امام(علیه 
السلام) مبالغه در نکوهش سرزمین بصره باشد و منظور ان حضرت منحصر 
کردن شرور به ده قسمت نبوده است .لو ضیح این که چون در بصره شرور 
فراوانی وجود داشته که در دیگر شهرها وجود نداشته است,امام(علیه 
السلام) به عنوان مبالفه اظهار فرمودند که نه دهم شر در بصره 
است, منظور حضرت وجود شر فراوان و عظیم در بصره بوده است. 


احتمال دیگر اين که منظور حضرت مجموع اخلاق پستی باشد که در مقابل 
اصول کمالات نفسانی است عمالات نفسانی عبارتند از:دانش دلاوری, 
پاکدامنی, بخشند گی,دادگری و برای هر یک از این پنج فضیلت حالت افراط 
و تفریط وجود دارد که ده صفت می شود. 


شبیه ترین اعمال به اعمالی که ذکر شد و از مردم بصره صادر شده ولی 
مورد نظر حضرت در امر نکوهش نبوده است اعمالی مانند تبذیر و مانند 
آن است.احتمال دوم هر چند احتمال لطیفی است ولی صجّت آن بعید به 


نظر می رسد . 
یازدهم-کسی که در میان مردم بصره زندگی کند به گناه گرفتار می شود 


ارات 
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شود. 


دوازدهم-آن که رز کین از میان انها خار ع شود رحمت خدا را برای خود 
آماده ساخته, چون خداوند او را یاری می کند تا از گناهان ساکنان بصره که 
بدان دچار شده اند مصون بماند و این رحمت ترار کی از جانب خداوند 
متعال است. 


همه اینهاءذکر دلایل تنفر از آنهاست.روایت, دیگری در مورد مفهوم 
جملة: المحتبس فیها بذنبه و الخارج منها بعفو الله وارد شده که غیر از ان 
چیزی است که ما ذکر کردیم و آن است:زندانی شدن در میان مردم 
بصره عقوبتی است برای گناهانی که قبلاً مرتکب شده و خروج از آن 
نشانه بخشودگی گناه شخص از جانب خداست. 


در دو عبارت قرینه.,رعایت سجع متوازی شده است و همچنین در چهار 
جملة قبل از انها.پس از نکوهش مردم بصره و شهرشان به این موضوع 
اشاره می فرماید که بزودی شهرشان را اب خراب خواهد کرد.امام(علیه 
السلام)یقین خود را که از راه بصیرت قدسی در مورد خرابی بصره حاصل 
شده با تشبیه حسشی روشن و اشکار و با عبارت می بینم که مسجد بصره 
در اب فرو رفته و سرزمینتان تخریب شده بیان می فرماید. 


امام(علیه السلام)خبر پیامبر(صلی الله علیه و آله)را در مورد احوال اهل 
بصره در آخرین خطبه بیان فرموده است,بدین سان که امام(علیه 
السلام)پس از نکوهش اهل بصره و جوابی که به احنف بن قیس داد.چنان 
که در فصل گذشته یاد شد,اهل بصره را ستود و فرمود: 


ای مردم بصره خداوند برای هیچ یک از شهرهای مسلمین نشانة شرف و 
در کوازی فان نداد عز این که بهتزین ان را برای شما قرار داد و به فضل 
خونننن شما را از چیزهایی.بدخوردار کرد که.دیکران: از آن بی بهره بودنة 
قبلة شما راست ترین قبله نسبت به مقام ابراهیم است.وقتی امام 
جماعت رو به مکه به نماز-فی آیشستد قاری فران شا بهترین :فاریره زاهد 
شما در زهد و عابد شما در 
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پرستش و تاجر شما در تجارت و صداقت برترین انهاست.تضدیق کنندگان 
شما گرامی ترین مردم,ثروتمندان شما بخشنده ترین و متواضع ترین مردم 
اند.مردان با شرافت شما بهترین خلق را دارند و شما در همسایگی 
بزرگوارترین هستید و در کاری که به شما مربوط نیست کمتر خود را به 
زحمت می اندازید و در خواندن نماز جماعت از دیگران حریص تر هستید 
میوهٌ شما بیشترین میوه,اموالتان بیشترین اموال,بچه های شما زیرکترین 
بچّه ها,زنهای شما قانعترین و در شوهرداری بهترین زنانند.خداوند آب را 
برای شما مسچر کرده است که برای بهتر شدن زندگی شما صبح و شب 
جریان دارد.دریا سبب افزونی اموال شماست.اگر صبر و شکیبایی داشته 
باشید درخت طوبی برای شما سر فرود می آورد و شما را در سابة 
گستردة خود قرار می دهد.ولی حو/ این است که حکم خدا در بارة شما 
جریان یافته و قضای خدا اجرا می شود و نافذ است و خدا حسابها را سربع 
یا «و ان من قَرّیه الا تن مهلکوها بل 
یوم القیامّه أَو مقذبوها عذابا شدیداً کان لک فی الکتات خسشطور 1 ۱ 1۳9 


«ای مردم بصره سوگند یاد می کنم آنچه در ابتدا بدان شما را توبیخ کردم 
جز برای تذکر و موعظه برای اعمال آینده نبود تا زود دست به کار,آشوب 
ید چنان که قبلا شدید.خداوند به پیامبرش می فرماید: «و دک قاِنَ 


الذکری ْف الَمومنین» ۳۸ 


آنچه از مدح و ستایش که پس از نکوهش و موعظه برای شما گفتم نه به 
این دلیل بود که از شما ترسیده باشم و پا در انچه دارید طمع کرده باشم 


چه,اگر 
ص:592 


1- سورة بنی اسرائیل(17):آیة(58): [1]هیچ شهر و دیاری در روی زمین 

نیست جز آن که پیش از ظهور قیامت اهل آن شهر را یا هلاک کرده یا به 

عذاب سخت معذب می کنیم.این حکمی است که در کتاب علم ازلی 
است. 

2 سور تاریات )ایور وهانه 2ات را ده نکر بده که مند .و ند کر 

برای مومنان سودمند است. 


۳ | ۳ 
ِ اطلاعی ِِ اتفاق بیفتد و من ناچارم در آنها وارد شوم چه 


پس هر کس می خواهد در دفع آن حوادث نصیبی داشته باشد دست به کار 
شود. 


به جان خودم سوگند وارد شدن در دفع آن حوادث,جهاد پاک و خالص است 
که کتاب خدا آن را برای ما روشن ساخته است.آنچه در مورد شهر شما 
گفتم از جانب خودم نبود که به خاطر رویارویی با شما گفته باشم,بلکه 
تال خدا(صلی الله یه و الد ای ححر ی با اه کی کرو هن 
فرمود:«ای علی جبرئیل روح الامین مرا بر شانة خود بلند کرد تا زمین و 
مردم روی آن را دیدم و راز و رمز آنها 7 به من عطا کرد و به آنچه اس 
اندرون و روی آنها است مرا آگاهی داد و بر من سنگین نیامد, چنان که بر 
پدرم آدم باد گرفتن اسماء حلسی سنگین نیامد.همان اسمهایی که 
فرشتگان مقزب یاد نگرفتند.من در کنار دریا سرزمینی را دیدم که بصره 
نامیده می شد و دورترین مکان به آسمان و نزدیکترین مکان به آب 
بود,زودتر از هر جایی خراب می شود و کثیف ترین خاکها را دارد و به 
شدیدترین عذابها دچار می شود. 


در زمانهای گذشته بارها در آب فرو رفته و در آینده نیز چنین خواهد شد.» 
پس از آن امام(علیه_ السلام) فر مود :«برای شما مردم بصره و قرای 
اطراف آن به وسیلةٌ بت بلای بزرگی خواهد رسید و من جای انفجار و 
جوشش آب را در آبادی شما مي دانم و به بلاهای بزرگی که بعد از اين 
شما را به زحمت خواهد انداخت آگاهم.پس هر کس وقت غرق شدن شهر 
در آب,از آن خارج شود به واسطة رحمتی است که قبلاً از جانب خدا 
شامل حالش شده است و کسی که در شهر بماند اگر چه اهل آن شهر 
تباشد به دلیل. کناهی است که.قبلا مرتکتب: شده است و.خدا به بند کانشن 
ستم نمی کند .» تشبیه امام(علیه السلام)بلندیهای مسجد بصره را که از 


اب بیرون می ماند به سينة 
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کشتی و به قولی به شتر مرغ و به قولی دیگر به پرنده ای که در امواج 
دریا سوا ۳ ۱ ۱6 رز و و 9 
.حادثهة غرق شدن بصره که امام از آن خبر داده است,بنا به روایت ده نقل 
شده,بصره یک بار در زمان القادر باللّه غرق شد و یک بار دیگر در 
7( ای ار ی ۳ 00 ۳: 
ها خراب شد و جز بلندیهای مسجد جامع. چنان که امام(علیه السلام)خبر 
داده بود,باقی نماند و غرق شدن شهر از ناحية خلیج فارس و کوهی که 
معروف به کوه شام است صورت گرفت.و این پیشامد همان چیزی بود که 
امام(علیه السلام)فرموده بود. 


اين که بصره از ناحية خلیج فارس غرق شده باشد مورد اشکال است زیرا 
اماش له اساه هواس کات از وه تس مرن سا 
می کند, آنجا که فرمود:«من جایی جریان آب را در آبادی شما می 
دانمت:ظاهر گفتة: آمام افتضا.می. کند. که خرابی شهر از جای, دیگر (تاحیة 
خلیه فارس ‏ ورته رف ماش (النه احدا مر می داند. 


فصل دوم 

اشاره 

آ که و سس ج الجَاء 7 من السَه با يم و و 5 سفهب؟ عس 0 
اه م فریبه من جاء بعيده من لسماء- حف عفول؟ سفق او هک 
قانتم عرض لتابل و احلة لاکل و فريسَة لضَائل 

لغات 


سفه:رذیلة اخلاقی که در مقابل صبر قرار گرفته است و به تزلزل و بی 
باتی منجر می شود اکله:نام هر چیز خوردنی 


«#سرزمین شما به آب نزدیک و از آسمان دور است.عقل شما سبک و 
فکرتان ابلهانه ۳ با را در جای خود به کار نمی 


برید] هدف هر تیری,غذای هر خورنده ای و هدف هر تیراندازی واقع می 
شوید .» 
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معنای فرموده امام(علیه السلام) که فر مود: مین شما نت ات نزدیک و از 
ای ان 

ته آب اشاره:بة این است که رهین یضره آن سطم له سوت بش اسیت و 
بق گورا نزدیک,دجله نسبت به آن بلندتر است و این وضعیّت دلیل سرازیر 
شدن آب به باغها و آب دادن نخلستانها روزی یک يا دو بار است.اما دور 
بودن بصره از تما به دلیل پست تر بودن آن از سرزمینهای دیگر 
اسشت کف آنه. هرت معط امین از اشمان ففای اه در ات وان 
از چیزهایی است که علم رصد بر آن دلالت دارد و علمای نجوم با استدلال 
آنرا تابت کرده. آند؛ 


بعضی از علما گفته اند کلام امام(علیه السلام)در این جاأ برای نکوهش 
است و نظر به معنای ظاهر ندارد.چون اهل بصره دارای اوصاف نکوهیده 
ای بوده اند که امام(علیه السلام)در بارة انها ِ شمرد.به این دلیل از نزول 
رحمت آسمان وجود الهی به دورند و مستحة؛ نزول عذاب الهی اند.در 
عرف نیز صحیح است به کسی که دارای اوصاف پست باشد گفته شود که 
از آسمان به دور است. 


فرموده است: خفت عقولکم اشاره به این است که استعداد مردم بصره 
برای درک انواع مصالح خود اندک و عقلشان در نظم امور ضعیف 
است.غفلتشان از کارهای لازم.موجب می شود که در کارهای غیر لازم 


فرموده است: سفهت حلومکم بیانگر توصیف مردم بصره به کم 
خردی.سبکی و کم صبری است. 


فرموده است: فانتم غرض لنابل و اکله لاکل و فریسه لصائل صفات سه 
گانه فوق نتيجهة سبک مفزی و کم ثباتی آنان است و به همین دلیل به دنبال 
دو جملة قبل آورده است,زیرا هر کس قصد اذیت آنها را داشته باشد,با 
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آگاهی به کم خردی آنها در فهم مصالحشان,با نقشة صحیح بدان کار دست 
این که امام فرمود شما هدف هر تیری هستید کنایه از این است که هدف 
هر کسی که بخواهد انها را اذٍیت کند واقع می شوند. 


و این که فرمود خوراک هر خورنده ای هستید, کنایه از این است که هر 
کس بخواهد می تواند در اموال و ثروت و نعمتهای خدادادیشان دست 
اندازی کند.و این که فرمود صید هر صیادی قرا می گیرید, کنایه از این 
است کر کی تاه ی واه اما را هدام اد ماود سار 


الفا ظ: «غر ض».«۱ کله» و«فریسه» را برای مردم بصره استعاره آورده است 
۳ ری ون آنقا رون ۳ 


امام(علیه السلام)در این گفتار رعایت سجع را فرمود به طوری که در دو 
جملة اوّل و دو جمله بعدی سجع مطرف و در سه جملة اخر سجع متوازی 
وجود دارد. 
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4-از سخنان آن حضرت است 


اشاره 


در باز گرداندن زمینهای زراعتی که عثمان به اقوام خود بخشیده بود 


لا م ۳ 
او الله لو وجَدتَهُ فد روج بو لیباء و ملک به الما لَردوئة- ان فی ال عَدّل 
سَعة- و مَنْ ضاق عَلَیّه العَدّل قَالجوَرّ عَلَیه أَصْیِقَ 


«به خدا| سو گند اگر به اموال مسلمین دست یابم اگر چه مهر زنان شده 
تاد سا نف مها کنیزان خریداری شده باشد آنها را به بیت المال 
برخواهم گرداند,زیرا در عدالت گشایش همگانی است .آن که عدالت را 


سختی و تنگنا می داند ستم برایش سخت تر و تنگنای بیشتری دارد »* 


او فص ای سیی نش ای اما ای الا اس ۱ ۲ 
عثمان و بیعت مردم با امام(علیه السلام)در مدینه اراد شده است.این 
بخش از کلام وی در اين جا با کم و زیاد وارد شده و اغاز اين بخش از 
خطبه این است::«اگاه باشید هر قطعه زمینی که عثمان بخشیده است با 
مالی که از بیت المال مسلمین برداشته باید بدان باز گردد.چیزهایی که 
مهر زنان شده و در شهرها پراکنده شده است بازفی. رد هی زد اگر حق 
به کارها گشایش نبخشد,باطل هرگز نخواهد 
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بخشید» ما بزودی تمام این خطبه را در کی از فصلهای ادخ به خواست 
خدا, خواهیم اورد. 


باید دانست که اين کلام امام(علیه السلام)نشانة عزم استواری است که با 
قسم به خداوند تاکید شده مبنی بر این که زمینهایی را که عثمان به 
اقوامش بخشیده است باز خواهد گرداند.سپس کسانی را که بناحق زمین 
دریافت کرده اند به اين حقیقت توجّه می دهد که در عدالت گشایش است 
و عدل خدا ایجاب می کند که برای گشایش امور مسلمین آن زمینها را 
با کردات سانش اهور قصفخم کایه اد ارام سا ردانیت ارایت 
غصب شده و اموال تاراج رفته به بیت المال مسلمین است. نا بر این لازم 
است غاصبان تسلیم دستورات خدا| و عدل شوند, زیر | در غدالت ۱ 
است برای نظام دنیا که مظلوم با رسیدن به حقش راضی می شود و 
ظالم ند .هی فههد, که آنچه: اد اوه حرفته.دفی شود ان آن- اه بودة است و 
علم ظالم بر اين امر با ترس واقعی حاصل می شود.هر چند شیطان 
تفس دوع زر اموال کت سای امس زا در ترا نی و تنج 
جلوه دهد با اين که عدالت فطرتاً مورد رضا و پسند انسان است.بنا بر اين 

اگر عدالت را تنگنا فرض کرده و رضا ندهد, ستم در دنیا و آخرت ۳ 
پیشتری می آفریند, زیرا قهرا اموال کضتب ده از اه گرفته می شود و 

انسانها محیط است و مانع تصرّفات تال ی ی :زمانی که عدل اجرا 
شود می داند چیزی را از او گرفته اند که از آن او نیست و هر گاه بر او 
ستمی شود می داند که چیزی را از او گرفته اند که نباید می گرفتند.شک 
نیست گرفتن چیزی که نباید بگیرند بر نفس انسان دشوارتر است از 
گرفتن چیزی که باید بگیرند و این یک امر وجدانی است. 


معنای الفاظی که در خطبه آمده است با آنچه ما در اين جا ذکر کردیم 
نزدیک به هم است.جز این که ضميیر در«ائه»و«لم یسعه»در عبارت ما به 
مال باز می گردد. 
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باید دانست که عثمان زمینهای زیادی از بیت المال را به گروهی از بنی 
امیه و دیگران از صحابه واگذار کرد عمر نیز همین کار را کرد ولی مشهور 
است که عمر به خاطر جهاد در راه خدا و ترغیب مردم به ان,اين کار را 
السلام)فقط زمینهای بخشیده شده به وسيلة عثمان را به بیت المال 


برگرداند.و توفیق از جانب خداست. 
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5-از خطبه های آن حضرت که به هنگام بیعت مردم با او در مدینه ایراد فرموده است 


۶و ِ 91 ۳ هن ین هی 9 ۳ ۱8 -ه ‏ 
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سفه:رذيلة اخلاقی که در مقابل صبر قرار گرفته است و به تزلزل و بی 


اکله:نام هر چیزی خوردنی 
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به نظر ما(شارح)این بخش از خطبه بخشی از خطبه ای است که قبلاً به 
آن اشاره کردیم[در خطبة 4و بخشی از خطبة آینده است و ما اینک تمام 
آن را می آوریم تا معنی روشن شود. 


سپاس خداوندی را سزاست که بهترین حمد شایسته اوست و بالاترین 
بزررگواری شأّن اوست,خدای بحانة بی نیاز, استوانه های عرش را به 
پاداشت و با درخشش نور خورشید جهان را روشن و استوار ساخت,زمین 
را خلق کرد و ان را مسچخر کسانی قرار داد که بر روی آن گام 
نهادند, گواهی می دهم که خدایی جز او نیست.و شریکی ندارد و شهادت 
می دهم که محفُد(صلی الله علیه و اله)بنده و فرستادة اوست.او را با 
نوری تابنده و روشنایی درخشان برای هدایت مردم فرستاد به لحاظ 
ویژگیهای اخلاقی برترین مردم,.و بالاترین شرف خانوادگی را داشت. 


حق هیچ مسلمان و مظلمه هیچ صاحب حقی بر او قرار نگرفت بلکه حق 
أ و ضایع و مورد ستم واقع شد.پس از حمد خدا و درود پیامبر ال کسی که 
مظلمه گناه به گردن گرفت دختر آدم بود که جایگاه نشستن او به اندازه 
یک جریب و دارای 20 انگشت بود و دو ناخن به اندازة دو چنگال 
داشت.خداوند بر او شیری را همچون فیل و گرگی را همچون شتر و بازی 
را همچون حمار مسلّط ساخت.این اتفاق در آغاز خلقت پیش آمد سپس او 
را کشتند.خداوند ستمگران را بر زشتی اعمالشان تنبیه می کند,به همین 
دلیل خداوند فرعون و هامان و قارون را به گناهانشان کشت .آگاه باشد که 
گرفتاری و بلا به شما بازگشته به همان گونه که در روزگار بعئت پیامبرتان 
وود داشت :نو کرد به آن که پیامبر را به حق برانگیخت به سختی در هم 
آمیخته می شوید و سپس بشدّت غربال می شوید و چنان که کفگیر طعام 
دیگ را بر هم می زند با یکدیگر آمیخته خواهید شد تا عزیز شدگان بی 
جهت,خوار شوند و خوارشدگان به ناحق عژت یابند.جلو افتادگان به ناحق 
به عقب باز گردند و عقب نگه داشته شدگان جلو 
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افتند.به خدا سوگند چیزی را پنهان نکردم و ابداً دروغ نگفتم.من این روز و 
اين وضع را از پیامبر(صلی الله علیه و آلهاشنیده ام.آگاه باشید اگناهان 


اسبهای سرکش و افسار گسیخته اي هستند که سواران خود را وارد آنتشن 
می کنند و تقوا و پرهیزگاری مرکب ارامی است که افسار خود را به دست 
سوارش سپرده و او را از رنج و غم خلاص کرده به ساية گسترده ای می 


رساند,درهای بهشت باز می شود و نگهبانان بهشت می گویند: «سَلامٌ 
علیکم طبنْمٌ قارخْلوها خالدین» (1). 


کسی به من این آگاهی را داده که من شریک پیامبری او نیستم و توب هیچ 
کس پذیرفته نیست مگر به وسیلة پیامبری که از جانب خدا مبعوث شده 
باشد و چه کسی بعد از پیامبر, نجاتبخش تر از او از انش جهنم است؟ای 
مردم کتاب خدا و سئت پیامبر را هیچ کس جز مطابق نفس خود رعایت 
نمی کند و مردم امتحان می شوند و بنابه نتيجة امتحان در بهشت يا جهنم 
وارد خواهند شد. 


(مردم سه دسته اند)یا اهل نجاتند,و یا امید به نجات دارند,و يا گرفتار در 
آتشند و برای هر یک از اینها اهلی وجود دارد.به جان خودم قسم اگر باطل 
طرفدار فراوان دارد از قدیم چنین بوده است و اگر اهل حق اندک است؟ 
شاید از قبل چنین بوده است و کم اثفاق می افتد که حق طرفدار فراوان 
پیدا کند. 


اگر اختیار شما را در امر خلافت به شما برگردانند شما از نیکبختان خواهید 


بود و ما هم جز برای همین امر تلاش نمی کنیم.کارهایی در گذشته اثفاق 
افتاد که شما در آن میل داشتید و در نزد من ری شما پسندیده نبود و اگر 


من بخواهم گفتنیها را بگویم مطلعم.خدا از گناه شما توت نت دو نفر 
روز گارشان گذشت و سومی به جای آنها نشست که مانند کلاغ, همتش 


شکمش بود .وای بر اوءاگر بالهایش قطع می کردند و سرش بریبده می شد 
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1- سورة زمر(39):آیة(73): [1]سلام بر شماء‌گوارا باد این نعمتها برایتان 
وارد بهشت شوید و جاودانه بمانید ۰ 


مردم امتحان می شوند و بهشت و جهثم در پیش رویشان است.(و در 
همین رابطه مردم به سه دسته تقسیم می شوند) تلاش کننده موقق و 
خواهان امیدوار(به بهشت می روند)و کوتاهی کننده از فرمان خدا| به جهنم 
می رود.این سه تا و دو تای قبلی می شوند پنج تا که ششمی 
ندارد ۰فرشتگان پرواز کننده و پیامبری که هدایت کننده است از این اقسام 
به حساب نمی آیند.آن که ادْعای باطل کرد هلاک شد و آن که افترا بست 
ضرر کرد.به چپ و راست رفتن گمراهی است و راه حقیقی راه وسط 
است.و بر همین راه وسط رفتن,(نه چپ روی و نه راست روی)کتاب خدا 
فنستور ات بامتد اشستدار استباگام باسند که خداهقد تست این ات۱ 
کند.در خانه های خود بمانید و رابطة بین خود را اصلاح کنید,توبه در پشت 
سر شماست.هر کس رو در روی حق بایستد هلاک می شود.بدانید هر 
قطعه زمینی که عثمان بخشیده باشد و آنچه از بیت المال گرفته باشد,به 
بیت المال برمی گردد.اگر مالی را بيابم که مهر زنان شده و يا به 
سرزمینهای دور بخشیده شده باشد به بیت المال برمی گردانم زیرا اگر 
حق سبب گشایش امور نشود باطل هرگز سبب گشایش نخواهد شد. این 
سخن من است و برای شما و خود طلب آمرزش می کنم (1),» اين بخش 
از خطبه را در خطبة 14 ت‌ضیخ. :5 ادن ایتک بفة تفنتیر ان برگشته و می 
گوییم: 


الذمه:حرمت. عهد و پیمان الرژهینه: گرو الزعیم:ضامن.در حدیبت آمده است 
که زعیم به معنای تاوان دهنده است. 


مثلات: کیفرها. 
الحجر:بازداشتن و مانع شدن. 
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ها کر شم انار مفیم‌است این آنی ااخمها ی الط 
را شرح داده است. 


قافن الامو وس وه تادان کرفار ساعت 


هیأت:چگونگی صفت بلبله: مخلوط شدن الغربله:آرد و جز آن را نخاله 
گرفتن و غربال کردن,به معنای قتل نیز آمده است ساط القدر:بهم زدن 
طعام دیگ با وسیله ای و چرخاندن ان. 


وشمه: کلمه وسمه:علامت و اثر فلان:یرعی علی نفسه:به حساب خود 
ی 
مانع می شود تأوُد:حرکت سنگین و پا بات زلول:بی حرکت و رام 
۱ 


امر الباطل:باطل زیاد شد 
ترجمه 


«در گرو آنچه می گویم هستم و حودم ضامن آنم.هن کنن از پیشامدهای 
ناگوار روز گار عبرت آموخت به هنگام قرار گرفتن در شبهات,تقوا وی را 
ها اد رت 


آگاه باشید که گرفتاری و بلا به شما بازگشته همان گونه که در روزگار 
بعت پا میرتا تن وجود. داشت نو کند به آن که پیامیز .را بهحق برانکیخت 
بسختی در هم آمیخته خواهید شد تا این که عزیزان بی جهت خوار شدند و 
خوار شدگان بنا حق عژت یابند, افتادگان به ناحق به عقب باز گردند و 
عقب نگه داشته شدگان جلو افتند.به خدا سوگند چیزی را پنهان نکردم و 
ابداً دروغ نگفتم.من این روز و اين وضع را از پیامبر شنیده ام. 


آگاه باشید, گناهان, اسبهای سرکش و افسار گسیخته ای هستند که سواران 
خفد دا جارد ان مت کننده وا و برش کاري. رکب ارافت انفت که 
افسار خود را به دست سوارش سپرده و او را وارد بهشت می کند حق و 
باطل هر ی طرفدارانی داراکر باظل اکربت‌ت دار ان قدیم تین بوده 
است و اگر حق طرفداران کمی دارد چه بسا هميشه چنین بوده است و 
کم اتفاق می افتد که حق طرفدار فراوان پیدا کند». 
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سید رضی در بارة کلام امام(علیه السلام)می گوید:این کلام مختصر 
مواردی از نیکویی سخن را داراست که تحسین تعریف کنندگان از روی 
فهم به پایة آن نمی رسد و بهره شگفتی از اين کلام بیشتر از بهرة 
خودیسندی است و در عین حال دارای ویژگیهایی از فصاحت است که 
تاکنون بر هیچ زبانی جاری نشده است و هیچ انسانی بر عمق ان اطلاع 
نیافته.کسی که از دانش فصاحت بهره ای ندارد آنچه ما در بارة این کلام 
گفتیم درک نمی کند,مگر دارای ذوق سرشار باشد, و در هر صورت جز 
دانشمندان بلندی این سخن را درک نمی کنند . 


افام(غليه الشملام در این فسست: آد شطیه: غیرت فرفتم سا را رات 
تقوا لا زم دانسته و به صورت قضيهً شرطیه متصله توجّه داده است که 
عبرت گرفتن وسیلةٌ رسیدن به تقواست.صورت قضیه شرطیّه مصله چنین 
است:هر کس از پیشامدهای ناگوار عبرت بگیرد تقوا او را از افتادن در 
شبهات باز می دارد چگونگی ارتباط بین عبرت گرفتن و تقوا به این صورت 
است:هر کس که در توچه به حقایق, عقل راهنمایش باشد و نور بصیرت او 
را بر مشاهده آفات دنیا آماده سازد ۵ زد کو وتو حالات عبرتها بةه دست 
۳ و از کسانی که همّت خود را به دنیا منحصر کرده و دنیا را جای 
0 دانسته اند پند گیرد.خواهد دید که همه امور دنیا باطل و 
سایه هایی زوال پذیرند. بنا بر این خداوند ترس و تقوای خود را در دل چنین 
شخصی می افکند و اين ترس از خدا او را از افکننده خود در امور باطل و 
وا و را و ار 


می تابد. 


بنا بر این لازمةٌ تقوا به دور ماندن از شبهات است.امام(علیه السلام)با 
لفظ شبهات اشاره فرموده است به امور دنیوی باطل و بی دوام که حق و 
ثابت و بادوام تصوّر می شوند و قوّهْ خیال امور باطل را به حق مشتبه می 
سازد و به همین دلیل شبهات را شبهات نامیده اند. 
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و می دانیم وه تعقلی که از اسارت هوای نفس خارج باشد بر تشخیص 
حق از شبهات نیرومند خواهد بود. 


امام(علیه السلام)/رابطة عبرت و تقوا را با اين جمله که:«من صمّت این 
حقیقت را بر عهده می گیرم و درستی آن را ضمانت می کنم»تأکید می 
کند و کلمة«رهن» ,| به عنوان استعاره برای این ضمانت به کار برده است 
چنان که در قول خدای تعالی به همین معنی به کار رفته است که: «کل 
تفس یما کسبت رهیتة» . 


چه بسا حقیقت تقوا بر انسان پوشیده باشد,بدین لحاظ تعریفی از تقوا 
آورده و می گوییم:تقوا بر حسب عرف شرعي به ترس از خداوند تعالی 

تگی دارد.بدین ی ی و از خدا و 
توجه به دنیا و زینتهای ان می شود پرهیز می کند و از روی قصد از خدا 
روی برنمی گرداند, و چنان_ که دانسته شده, ترک و دوری از دنیا زهد 
حقیقی است و تقوا ۰۰ آن است., بنا بر این تقوا برترین قدرت برای 
نزدیکی به خدا و بزرگترین مانع بی توجهی به ی به معنای ترس 
از خدا در ال سوره نساء آمده است: «یا ۳۹ الا 2 ۰« ای 
مردم از خدا بنرسید» ,و به همین, معنی در اول ی تیش اه 
است: «لد قال لَهْم أَحُوهَم تُوخْ [ لا تتَفُون» :وقتی که برادر آنها«نوح» به 
ی 
شعیب به مردمشان همین معنی منظور شده,و در سورة عنکبوت ه از قول 
1 تقوا به همین معنی آمده است: «اذٌ قالَ لِقَوّمه اعَبدُوا ال ۲ 

نقو۵» (1)؛ «الَفُوا اللع حو" تقایه» (2), «ترَوَدُوا قانَ حَیْر الژاد الَفُوی» 
۳ دیگر آبات قرآن نیز تقوا به همین معلی آمندم است.هر چند بعضی 
از مفشران گاهی تقوا را به معنای 
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1- سورة عنکبوت(29):آیة(16): [1]ابراهیم به قوم خود گفت خدا را 
بندگی کنید و از او بترسید. ۱ 

2- سورة ال عمران(3):ایة(102): [2]از خدا آن چنان که شايستة اوست 
ری ۳ 

3- سورة بقره(2):ایة(197): [3]توشه برگیرید بهترین توشه ترس از 


خداست. 


ایمان گرفته اند چنان که در این آیه آمده است: «ألرَمَفُة کلمة اللْوی» 
)بو گاهی تقوا را به معنای توبه گرفته اند: «و لو َنْ هل الْفُری منوا و 

| (2)و گاهی تقوا را ر به معنای ترک معصیت گرفته اند مانند؛ ۳۳۳ 
من آئوابها و القُوا الل» (3). 


حال که معنای تقوا را دانستی بدان که امام(علیه السلام)آنها را به لزوم 
وخایت تا ااجمی ند که توا رهانی بخشتون از شبات است و یه آ ما 
نادافز فی شود که در شبهات غرقند که: الا و ان بلیتکم قد غاذت کهیانما 
قمع لاه .مقصود حضرت از بلایای آنها تشّت آرا و اختلاف نظر و 
نداشتن الفت و متحد نبودن در یاری رساندن به دین خداست,آنها شبهات 
القا شده از سوی شیطان را پذیرفتند و وسوسه های شیطان را به دل راه 
داده و مغلوبش شدند.و این از بزرگترین امتحاناتی است که خداوند بندگان 
خود را بدان می آزماید. .در این باره خداوند متعال می فرماید: «و تاو 
پالس 2 الحَیّر فئتة و الیْنا د نرَجعون» (4).اینها شبیه اموری هستند که در 
زمان بعئت پیامبر(صلی الله علیه و آله)در میان مردم رواج داشت و در 
ضمنن. این. کفتاز آنها را متوجه می سازد که با داشتن این حالت:تقوایی 
ندارند.بعد از آن که معلوم شده دوری از شبهات از لوازم تقواست بنا بر 
این افتادن آنها به شبهات موجب سلب تقوا از آنها شده بود.امام(علیه 
السلام)بعد از اين که افتادن آنها را در شبهات به دلیل نداشتن تقوا بیان 
می فرماید با قسم جلاله در بلا افتادن آنها را به خاطر عدم یاری دین و 
پیروی از هواهای نفسانی اعلام داشته و سه نوع بلا را به ترتیب زیر یاداور 
می شود : 


تیاه کایهار ای ات که ی امه و وی اضرا سم یر انسام 
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1- سوره فتح (48): آیة(26): آنها را بر ایمان وادار کرد. 

2- سورة اعراف(7):ایة(96):و [1]اگر اهل قرا ایمان بیاورند و توبه کنند. 
3- سوره بقره(2):ایة(189): [2]از در خانه ها وارد شوید و معصیت نکنید. 
4- سورة انبیا(21) :ای (35): [دآها شما را با خیر وش می آزهایيم و به. ها 
باز قق گرفید: 


دادند مانند ایجاد غمهای کشنده,عدم امتیاز صالحان از ناصالحان,بالا بردن 
موقعیت اجتماعی اراذل و اوباش و خوار و پست ساختن بزرگان از مقام و 


2غربله, گوبا کنایه از راتکه آنها و مورد انفانسن قرار دادن آنها به 
وسيلة دشواریها و کشته شدن در راه خداست همچنان که بسیاری از 
صحابه و تابعین این چنین آزموده شدند.در این عبارت.غمل. انها : به غربال 
شدن آ رو تنشبیه شده است که خالص از ناخالص جدا| می شوه به همین 
دلیل لفط غربال رای آزمانش و جدا شدن:خم او باظل استعاره آورده 
شده است.در دو جملة فوق سجع متوازی وجود دارد . 


3-افراد جامعه زیر و رو شوند چنان که محتوای دیگ به وسیلة کفگیر 
زیرورو می شود تا افراد پایین جامعه بالا ايند و بالعکس.در این جا 
لفظ«سوط» برای منظور یاد شده استعاره به کار رفته,زیرا صاحبان جور 
که بعد از حضرت امدند بر مردم ستم و اهانت روا داشتند و قواعد 
اجتماعی را به ضرر مردم تغییر دادند.جملة سوم از نظر معنی به جملة 
اوّل نزدیک است . 


فرموده است: و لیسبقنْ سابقون کانوا قصْروا و لیقصرت سباقون کانوا 
سبقوا این سخن امام(علیه السلام)اشاره به تغییراتی است که در جریان 
واه مان ترا ررض رن آمدهتقصتی. او شارحان نهج البلاغه گفته اند 
مقصود امام از مقضران کسانی هستند که به سوی گروهی رفتند که آنها 
از یاری امام (علیه السلام)در آغاز امر پس از وفات رسول خدا,خودداری 
کردند و آن گاه امام ( علیه السلام)را در زمان خلافتش پاری دادند و با آن 
حضرت در جنگها شرکت کردند.و منظور امام از سابقین کسانی هستند که 
امام (علیه السلام)را یاری ندادند و او را تنها گذاشتند و از او روی برتافتند 
و با او جنگیدند.احتمال دارد منظور امام(علیه السلام)عموم افرادی باشند 
که در گرویدن به اسلام سابقه داشتند ولی امام(علیه السلام)را پاری 
نکردند.بنا بر این مقصران با سابقة 
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مخالفت کسانی هستند که بعداً عنایت الهی دست آنها را گرفت و توفیق 
جدبت در طاعت خدا یافتند و از اوامر خداوند پیروی کردند و از ارتکاب 
نواهی خدا| دوری جستند با این که در آغاز در یاری امام(علیه 
السلام) کوتاهی کردند.عکس اینها کسانی هستند که در اغاز امر در یاری 
امام(علیه السلام)و اطاعت خدا دامن به کمر زدند(مانند طلحه و زبیر)ولی 
بعدا هوای نفسانی آنها را از راه قبلی منحرف کرد و راه شیطان را 
تیمودند وه در تتیجه سابقة ایمانن آنها به تقضیر و.انخرات: از .دین یدیل سید 


شود اش هه مها کشت هه کارت کیت 


امام (علیه السلام)سوگند یاد می کند که آنچه از پیامبر خدا در بارهُ حوادث 
شنیده است پوشیده نمی دارد و هر حقیقتی که برای او بیان شده است و 
گفتنش مباح باشد بیان می کند و هرگز دروغ نمی گوید.و اين سوگند 
گواهی است بر درستی خبرهایی که اتفاق افتاده یا بزودی اثفاق می افتد 
و مقذمه ای است برای انچه پس از این خواهد بود.چنان که می 
فرماید:«من به امر خلافت و اجتماع و بیعت مردم با خودم از جانب 
پیامبر(صلی الله علیه و اله)با خبر شدم.» بیان این جمله برای نشان دادن 
تنقر مردم از باطل و گرایش آنها به حق و پایداری آنها در پیروی از 
امام(علیه السلام)است .سپس آنهاد رابت وان ها ار هی کند ۵ ار 
عاقبتی که برایشان پیش می اید خبر می دهد که به طور حتم دچار بلا و 
شبهه می شوند بنا بر این لازم است که از خطاها دوری کنند و به 
پرهی ز گاری بیردازند و توجّه می دهد که خطا مقدمة انحراف و تقوا مقدمة 
نجات است که:الا و ان الخطایا خیل شمس حمل علها اهلها و خلعت 


نخست امام(علیه السلام)لفظ«خیل»را برای خطاها به کار می برد و 
سپس ان را به صفت نفرت اور چموش و سرکش و حالتی که مانع از 
سوار شدن انسان بر آن می شود توصیف فرموده که علاوه بر چموشی 
لجام گسیخته نیز هست.مناسبت استعاره روشن است,زیر| اسب چموش 
افسار گسیخته فراوان اثفاق افتاده که 
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سوارش را به بیراهه برده و به هلاکت رسانده است.همچنین مرتکب خطا 
چون بر غیر نظام شریعت رفتار می کند و زمام امور شریعت را رها 
ساخته و به حدود دین عمل نمی کند سرانجام چنین وضعی افتادن در 
بزرگترین مهلکه یعنی جهئم است و این استعارة لطیفی است . 


قرضوژم اتشت» لاو ار اتقو مظان دلل‌عمل لیا اهلها و اعطظها دس 
قاه رم ای + 


در این عبارت امام(علیه السلام)لفظ«مطایا»را با صفت زیبای«رام» که 
موجب میل قق ان ضی توا استعاره آورده وا را که زيبندهة سواره 
است یعنی در دست داشتن افسار ترسیم فرموده است و با زمام به حدود 
شتربعت: که برس کار آنرا وعایت: کردهته از ان تحاوز. نمی کند اشاره 
کرده است و چون مرکب رام سوارش را طبق نظم شایسته حرکت می 
دهد و از راه راست بیرون نمی رود و دارای مهاری است که راکب می 
0 وا او تخراف با رداردتا بر این وان حوه راهای عسصرعی 
رساند.تقوا نیز نسبت به متّقی چنین است که سالک الی اللّه به وسيلة تقوا 

به آساني و آسودگی راه حق را می رود و در موارد هلاک بر هوای نفس 
خود 9 است و از ان پیروی نمی کندبنا بر این هوای نفس در اختیار 
اورو همچون مرکب رامی است و رعایت حدود خدا| سبب ایجاد ملکة تقوا و 
۱ و ۳5 ۳ اف 
یعادت ایح مود را تس کی ام روآ و را به مقصد 
می رساند.در هر دو مورد(تشبیه خطاءبه اسب چموش و تقوا به مرکب 
رام)استعارة محسوس برای معقول است.پس از ان امام(علیه 
السلام)توضیح می دهد که دو راه برای رفتن وجود دارد:راه خطا و راه تقوا 
و پس از آن حق و باطل را بیان داشته و تقوا را همان حق,و باطل را 
همان خطا معرفی می فرماید. سپس می فرماید برای هر یک از راههای 
حق و باطل راهروانی 
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است و بر حسب آنچه در لوح محفوظ با قلم قضای الهی مقذدر شده است 
هر ات نی وا هی ردان که سل صا ام ال اه ده 
اله)فرموده است:«هر کس شایسته چیزی است که برای ان افریده شده 
ست .2111 فرموده آست * فلنن امر الاطل, لقدیفا فحل.و لثن, مل الحق 
فلربُما و لعل این سخن به منزلة اين است که خود و پیروان حق را معذور 
دانسته است و فراوانی اهل باطل را مذمت و نکوهش فرموده, زیر | کمی 
باوان؛ حق ور زمان حلافقت. علی(علیه السلام)چتر نازه ای تنووه: است که 
من بکوشم آن را بر اهل باطل انکار کنم تا موجب شود که حق را نشنوند و 
کل تفه ور سکن ایام( لب السلای کلم داد ما شاه هس این 
است که هر چند حق طرفداران اندکی دارد ولی امید است که زیاد شوند 
و افزودن کلمة تمتی بعد از ربما که حرف تقلیل است خبر دادن از کمی 
پاران حق می باشد با امید زیاد شدن و آرزوی فراوان شدن طرفداران 
حق ۱ ۱ ۷ 9( ۳ 

ری ار ی ان مارا ار ما 
استعداد چیزی از میان رفتن وجود شیتی است.حقیقت نیز به قلوبی وارد 
فی: شنود که با ضفا. نودم و آمادکی پذیرش آن را داشته ناشتندشا بر این هر 
گاه اهل حق خود بمیرند و يا دلهایشان بمیرد استعداد حق کاهش می یابد و 
ضميیر باطنشان سیاه می شود.این جاست که نور حق شکسته می شود و 

سیاهی باطل به خاطر فع. زمینه و استعداد, فراوان می شود.روشن 
است که در چنین وضعیْتی بازگشت حق و نورانیّت آن پس از پشت کردن 
حق و روی آوردن ظلمت باطل,امر بعیدی است. 


می رود که حق با نیرومندی بازگردد و لوح و ضمیر دلها به وسيلة انوار حق 
روشن شود و بر 
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1- کل میشر لما خلق له. 


باطل حمله آورد و ان را از میان ببرد که باطل رفتنی است,و این کار بر 


امام(علیه السلام)در این کلام متوجّه می دهد که مردم همراه حق باشند و 
بدان قیام و عمل کنند تا حق به خاطر زبونی انها از میان نرود که جبران 


فصل دوم 
اشاره 

ِ و ی 
شغل من أ لجنة الثار امَامَةٌ- سَاع سر بع تجا و طالب, بتطیء رجا- 3 فص 
5 سس -ِ _ 3 - 
هی الثار هوی- الیِمينْ و الشمال مَصَلهٌ و الطریق الوْسَطی هی الْجَادَْ- 
1 ۳۳ ۳ 31 0 و س‌ 

ها بافی الکتاب و آئاژ الَّْه- و مئها مَْقَدُ السْتُه و لیا صیرّ العَاقبه- 
۲ص تلا - ۳ هِِ آه - ی رن ی 
هلک من ادّعَی و «خاپ من افتری» - من یی صَفحتة للحقَ هلک عند 

1 حِ ۹5 ی 5 5 1 و ۶ 


جاده: بزرگراه صفحه:جانب, مقابل سنخ: اصل, اساس, مثبت, استواری. 


«کسی که بهشت و جهنم را در پیش رو دارد سرگرم اموری است(مردم 
در پیمودن این دو راه به سه دسته تقسیم می شوند)دسته ای (در زمینة 
بهشت)تلاش می کنند و زود نجات می یابند.و دسته ای حق را طالبند و 
امیدوار آمرزشند ولی کند حرکت می کنند و دسته ای دیگر در وظایف 
الهی کوتاهی دارند و بالاخره به جهنم در خواهند افتاد. 


به راست و چپ رفتن گمراهی است و راه وسط جاده حق است که کتاب 
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خدا و ستّت نبوّت بر آن استوار است و خاستگاه سنّت و پایان همة کارهای 
تدان:سا رف کر زو 


هر کس به ناحق ادعا کند هلاکت می شود.هر کس بر حق افترا ببندد زیان 
می بیند و به مطلوب نمی رسد,و هر کس حقّ را اظهار کند هلاک می 
شود.در نادانی شخص همین بس که قدر خود را نشناسد.هر که بر تقوا 
استوار ماند هلاک نمی شود كشتهةٌ قومی که بر اساس تقوا باشد تشنه 
نمی ماند(هر عملی که بر مبنای حق باشد ضایع نمی شود.)بنا بر این در 
خانه هایتان بمانید و اه خود را اصلاح کنید که در پشت سر 
شماست.هیچ کس جز پروردگارش را نستاید و هیچ نکوهشگری جز خودش 
را ملامت نکند». 


بانه تهگع خاکت کب خهای حماق ال اش کش از خظس انم است ان که 
بهشت و جهنم را در پیش رو دارد در حقیقت دارای نوعی تنتر رفن است 
و یت 
7 رسیدن نات سارت ار مر ات ده کتاب ۱ در این 
باره سخن گفته فامیران نیز بر این ام تا کید کشوه آند. 

امام(علیه السلام)با این جمله که بهشت و جهنم فرا روی شما قرار دارند 
به یکی از اين دو امر اشاره کرده است: 


1-مقصود این باشد که بهشت و جهنم مورد توجه اند و انسان در مدّت 
عمرش به باد انهاست, زیر | در پیش روی انسانها قرار دارند و هميیشه 
ارات و درل سار کی مت سم | ۲ 
ار را و ما 


2-پیش روی بودن بهشت و جهنم به این معلی بااشد که چون انسان از 
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و 0 ی ۳ 
هکت و باه یکی آز آنها فی: رده ان که همیتشنه به .مت هذافت معیتی 
حرکت می کند چگونه سزاوار است به اموری بیردازد که برای این سفر 


حضرت فعل«شغل »,| به صورت مجهول آورده است چون هدف در اینجا 
ذکر شغل می باشد و یا سرگرمی است که خداوند با ایجاد بهشت و جهنم 
و تشویق و ترساندن از انها فراهم اورده است.بنا بر این نایب 
فاعل(خداوند) به دلیل عظمت و بزرگی پا ظهور ذکر بت است سپس 
امام(علیه السلام)مردم را به لزوم پرداختن به بهشت و جهثم توجه داده و 
کوایت انا مر را سوه ده سم کر وه است که : 


فرموده است: ساع سربع نجاءطالب بطیء نجا, و مقر فی الثار هوی . 


دلیل منحصر کردن مردم به این سه دسته این است که مردم بعد از انبیا با 
طالب خدا هستند و يا تارک اوء.خداجویان يا به نهایت سعی و کوشش و 
توان, در رسیدن به رضای حق می کوشند و يا در اين باره سستی و سهل 
انگاری می کنند. بتا پر اين خداجویان دو دسته و تارکان خدا یک دسته آند 


دستهة اوّل,رستگارانی هستند که گوی سبقت را از همگان ربوده و از عذاب 
رهایی می پابند چنان که خداوند 9 است. «نَ التَقین فی جات و5 
تعبم فاکهین بما آتاهُم رم و وَقاهَمٌ ریهُمْ اب الْجچیم» (1). 


دستة دوم خداجویانی هستند که در راه رسیدن به رضای حق کوتاهی می 
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1- سورة طور(52):آی(17): [1]همانا پرهیزگاران در بهشت و نعمت 


خواهند بود و بدانچه خداوند به آنها داده و آنها را از عذاب جهنم رهانیده 
خوشحالند. 


تقسیم کرده),پیامبران از همین دسته اول به شمار می آیند. 


دستة سوم کسانی هستند که در اطاعت خدا کوتاهی دارند و پیروی از 
شیطان را برگزیده اند.‌عنان اختیارشان به دست شیطان است و هر گاه 
شیطان بخواهد آنها را از راه خدا| باز می دارد و به پرتگاه هلاکت و منزل 
خداوند در این باره می فرماید: 


«قََمّا الذین وا قفی الثار هم فیها زفیژ و شهیق خالدین فیها ما داقت 
السماواث و الأَض الا ما شاء ریک ان زک قغال لما بریذ» (1). 


قسم دوم,دارای دو صفت است که از دو جهت پستی و بلندی او را فرا 
راه خدا| را بییماید هر چند اين گرایش به سمت علوّ در او ضعیف باشد و 
به عفو خدا دستش را بگیرد و خداوند به دید رحمت به او بنگرد.اگر به 
حرکت کند و ضعیفش رحمت خدا اضافه شود احتمال سلامت وی بیشتر و 
به علوّ درجه نزدیکتر می شود. 


اینک لا زم است برای توضیح آنچه گفتیم به حقیقت امیدواری اشاره کنیم: 


رجا و امیدواری عبارت است از آسایش نفس برای انتظار آنچه نزدش 
محبوب و پسندیده است. امیدواری حالتی است که برای نفس از روی علم 
حاصل می شود و عملی را اقتضا می کند.بدین بیان که آنچه را نفس از 
امور پسندیده يا ناپسند تصوّر می کند سه حالت دارد:با در گذشته وجود 
داشته یا در حال وجود دارد و یا در آینده به وجود خواهد آمد .اگر شیء مورد 
9 نی دز ود اه وجود داشته است و اکنون نفس بدان توجّه می 
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1- سورة هود(11):آیة(106): [1]کسانی که شقی و بدبخت شدند به 
آتتتی گرفتار شدند که دارای شعله و صدای وحشتناک است تا زمانی که 
زمین و اسمان برقرار باشند در جهنم خواهند ماند مگر آن که خداوند آنها 


را«ذکر»می گویند,و اگر شیء مورد توجّه نفس در حال موجود باشد آن 
را«وجد» می نامند,زیرا نفس ان زاون حال درک می کند.و اگر شیء مورد 
توجّه چیزی است که به گمان غالب در آینده به وجود می آید و نفس به 
توع بدا یداو انوا اتقطار نی میا تخل توت ء موه 
اتتظان آهر تاشتتی اش ار احو آن فر دل رنضن خاوت می سود که ار: 
را خوف می نامند.و اگر شیء رب انتظار مطلوب و محبوب باشد که از 
دلستیی و یادآوری آن برای نفس لذت و آاساتتفنی ِ وجود آینذ آن آسایش 
را امیدواری می گویند لزوماً برای اشیای مورد توفع باید علل و عواملی 
باشدچنانچه بیشتر اسباب و عوامل آن فراهم باشد امیدواری صدق می 
کند ها هه با تبون آساب:ه عولط ان اش ممیی ات ار وا 
غرور و حماقت بنامیم.و اگر وجود یا عدم اسباب و عوامل آن معلوم نباشد 
آوران اتکی دا ی گنها ایا وان ان 


(با توضیحی که در مورد رجا داده شد)باید دانست که عرفا می گویند دنیا 
مزرعة آخرت است.نفس به منزلة زمین و بذر آن معارف الهی است و 
سایر عبادتها به منزلة اصلاح زمین آماده کردن برای زراعت و آبیاری کردن 


بنا بر این نفسی که غرق در محبت دنیا باشد همانند زمینی شوره زار است 
که به دلیل آمیختگی با نمک قابل کشت و زرع 9 قیامت روز 
برداشت محصول است و برداشت محصول جز , با افشاندن بذر : 
نیست,چنان که کشت در زمین شوره زار سودمند نیست.ایمان با پلیدی 
نفس و بدی اخلاق سود مند بیست ‏ پس شایسته این است که امیدواری 
بنده به رضایت خدا,مقایسه شود با امیدواری کشاورز به برداشت 
محصول.و همان طور که کشاورز طالب زمین آماده و بذر نیکو می باشد و 
از بذر آفت زده و نامناسب دوری می کند و زراعت را با آبیاری و مواظبت 
بموقع نگهداری می کند و آن را از گیاهان هرز و 
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زاند‌بایمی سار نو از خداوند هی کهاهد که آن فا ازافات. اشمانن مانید 
برق و غیره حفظ کند تا به کمال برسد و این امیدواری بجایی است و 
سزاوار است آن را امید نامید,زیرا گمان دارد که از این زراعت به 
مقصدش برسد.و همچنین اگر کشاورزی در بذرافشانی تأخیر داشته باشد 
و در اوّل وقت کشاورزی مبادرت به کشت نکند و يا در تهیة بعضی از 
عوامل کشاورزی کوتاهی کرده باشدبا این وصف باز هم می تواند از جملة 
امیدواران باشد.ولی اگر برای کشت بذری مناسب به دست نیاورده.یا بذر 
را در زمین شوره زار,یا در زمینی که : پر از بوته های بیگانه است بپاشد آن 
گاه انتظار برداشت محصول هم دا ند باشد این انتظار حماقت است .بنا 
بر این اسم امید در موردی است که تمام يا بیشتر اسباب امیدواری را که 
تهیه انها در اختیار اوست فراهم کند و جز اموری که در اختیار 
خداست«مانند برطرف کردن افات اسمانی»باقی نماند و رفع انها را از 
خداوند طلب کند همچنین است حال بنده ای که بذر معارف الهی را در 
سرزمین نفسش در زمان خود,یعنی از زمان بلوغ تا پایان عمر,بکارد و با 
طاعات و عبادات آن را آبیاری کند و در پاکیزگی نفسش از زشتیهای اخلاق 
رذیله ای که مانع نموْ علم و زیادی ایمان می گردد بکوشد و از فضل 
خداوند انتظار داشته باشد که او را در این راه تا زمان رسیدن به مقصود و 
برداشت_ نتیجه پایدار بدارد.اگر چنین باشد انتظار چنین کسی همان 
امیدواری پسندیده و مقام سابقین در ایمان است.ولی اگر بذر ایمان را در 
نفس تیفا ند اما در فراهم آهردن بعضی اسباب و عوامل آن کوتاهی 
کند,و يا در بذر و آبیاری به نوعی اهمال بورزد که موجب ضعف محصول 
شود.سپس امید برداشت محصول داشته و به فضل خدا امیدوار باشد که 
محصول را برای او مبارک گرداند که خدا رژاق و دارای قدرت برتر 
است,بر چنین کسی نیز«امیدوار»صدق می کند,زیرا بیشتر اسباب لازم را 
برای کشت و زراعت فراهم کرده و اين چنین شخصی به عنوان قسم 
دوم,یعنی امیدوار کند عمل در عبارت 
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امام(علیه السلام)ذکر شده است. 


ولی اک از قواعد ایمان چیزی را در نفس خود به وجود نیاورد.یا به وجود 
سامرد ولن آنتزابا طاعات و فرمافیردانی خدا آبازی کتقیی با خسن خود را 
آلوده به اخلاق رذیله رها سازد و در به دست آوردن آفات 1 اصرار ورزد. 
و ۲ ان فصت. امته معفرت و فل‌سوا را داشه باشدانق اسان جرد 
فریبی است و امید حقیقی به حساب نمی اید.اين همان قسم سومی است 
دست اوردن توشهة اخرت کوتاهی کرده و هلاک شونده ای است که در روز 
قیامت با حسرت و پشیمانی خواهد گفت: «یفُولْ یا یی قَدّقَتْ لِحَیایی 
فیوَمَیّذ 7 عذابة حَذ و لاب بویْق وناقة أ< « 11 

در این معنی شاعری گفته است:«اذا انت لم تزرع و عاینت حاصدا ندمت 
غلی اتفریطا کی رمن اند ۱ 


رسول خدا(صلی الله علیه و آله)فرموده است:«احمق کسی است که از 
هوای نفسش پیروی کند و در عین حال از خداوند متعال امید ٍ رحمت‌رداشته 
بااشد (3) و باز فرمود: «قحلت من بعد هم ح ورتوا الکتات تاخدهن 
غَرّضَ هذّا الأنی و5 یِقولون مقر آنا» (4). 


علّت اين که امام(علیه السلام) قسم دوم را امیدوار دانسته چنان که 
دانستی آنها در 
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1- سوره فجر(89):ایة(26) [1]یعنی:ای کاش برای زندگی آخرتم از پیش 
چیزی مهیا می کردم در آن روز هیچ کس چون او عذاب نمی شود و چون 
او به بنده های محکم بسته نمی شود. 

2- هر گاه زراعت نکرده باشی و ببینی که درو کننده ای سرگرم درو کردن 
3- الا حمق من اثبع نفسه هواها و تَمّنی علی الله 

4- سوره اعراف(7) آپة (169): [2]بعد از آنها مردمی اند که وارث 
کتاب بودند و به ظواهر دنیای پست سرگرم شدند و با این حال می گفتند 
خدایا ما را بیامرز. 


عمل ناتوان بودند و اسباب رسیدن به رستگاری را کم فراهم کرده 

دند.یه این سه قسم قرآن کریم اشاره فرموده است, که: «قمنمّه قمنهّم ظالم 
للشیه و مهم مُفْتصدٌ و مهد مِنهَمٌ سابق بالحیراتِ بلن اللّه درک و الق 
لَکیی» (1)اگر چه قسم اوّل و و دوّم در مفهوم رجاء مشترکند ولی در رتبه و 
نز لت با هم احتلاف دازند.. 


فرهوژه آسعت:. الیمین و السنال فضله و الطریق الحسطی هی آلجاته تشن 
از آن. که امام( غلیه السلام سردم با .نهر سانفین و لاعفین و عترین سیم 
کرد اشاره به راهی کرده است که خداوند مردم را 1 راه هدایت 
فرموده و برای آنها نشانه های هدایت را را ان 
رهایی یافته و سالم به پیشگاه خداوند باز آیند و راه حق را از راه باطل و 
ی ی سس ای کسام ردریان عم را شا 
علم و يا عمل است(باید بدانی که)علم راه نیروی نظری است و عمل راه 
نیروی عملی و هر یک از این دو,ءهمچنان که دانستی دو جنبة ناپسند ِِ 
فصو را وراه معط اما ال ریق ضنانی است رای کسانی که 
هدایت یافته اند و جاذه روشنی است و این همان راهی است که حکمتهای 
کتاب الهی بر آن استوار است و آثار نبوت و سّت پیامبر نیز بر همین راه 
است که ستّت از آن پیدا شده و پایان کار مردم در دنیا و آخرت بر اين راه 
است, زیر | ۳ سئت و سبب انتشار آن در میان مردم عدالت است و 
سرانجام کار مردم به عدالت باز می گردد.چون نظام امور مردم در دنیا 
مبتنی بر قوانین شرعی است و عاقبت امور مردم نیز به سبب همین 
قوانین و قواعد که عین عدالت است بستگی دارد و در آخرت نیز به سبب 
همین عدالت,زیان زیانکاران و سعادت رستگاران تعیین می شود.پس آن 
که به راه عدالت رود و در ایام عمرش به عدالت تمشک جوید برای او 
بهشت نعیم مقژر می شود و هر کس از راه 
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1- سورة فاطر(35)ای(32): [1]بعضی بر خود ستم می کنند, بعضی 


معتدلند و بعضی چنان که خدا خواسته در انجام خیرات پیشی می گیرند و 


عدالت منحرف شود و از حدود آن تجاوز کند در تن جهئم به عذاب 
دردناک مبتلا خواهد شد,و هر یک از دو طرف افراط و تفریط نسبت به 
عدالت.همان یمین و شمال جادهُ وسط است که راههای گمراهی اند برای 
کسانی که بدانها روی آورند و جایگاه هلاکت اند برای آنها که در آنها قدم 
بگذارند . 


هِ 
فرموده است: هلک من اذعی و «خابٍ من افتری» . 


ین کلاش نام یی اتسلای امعم ات مفای ای اش باه و 
معنای جملة خبری,بدین معنی که: هلاک باد ان که اذعای چیزی را دارد که 
اهل و شايستة آن نیست. مقصود از هلای, هلاکت اخروی است.و ناکام و 
ناموفق باد کستن که درو هی کوید,‌یعتی:. ان که .کروغ را وسيلة رسیدن به 
مطلوبش قرار می دهد به مطلوبش دست نیابد. 


فا عطاق سرا وت 
اک اش ان اف یوت رم ]ره 
اذ3عای مطابق با واقع دو صورت دارد: 


یا نیاز به چنان اذعایی هست با نیاز نینست., در صورتی که اذعا از روی نیاز 
بااشد مباح است, ااعایی که نیاز بدان نباشد حرام است. 


دلیل حرمت اذعای غیر مطابق با واقع این است که با از روی عادت دروغ 
گویی است و يا از روی جهل مرکب نسبت به مورد ادعاست که به دلیل 


وجود 0 س ۳ رسوخ با9 پدید آمده ی ایس اینها از 


اما ادعای مطابق با واقعی که از روی نیاز نباشد به این دلیل حرام است 
کط انسار اه یی وهی عنم ادغاسبرا اظهارمی داروه ارسداره 
فا کت. است. ان که سل خداراي اه لیف و اد مر موره 
انشت هلاک کنرون ها ند یر است*اطاعت از 
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حرص,پیروی از هوای نفس,و کسی که به خود ببالد و عجب کند. (1)»(اين 
در مورد کسی است که اذعای بیجا کند).و اما در مورد ناکامی شخص 
مفتری, افتر | عبارت_ از تظاهر به خلقی است که واقعیت ندارد و روشن 
است که دروغ در آخرت بی نتیجه است ولی در دنیا گاهی دارای نتیجه 
است و گاهی نیست.در صورتی که دارای نتیجه باشد چون ناپایدار است و 
موجب خشم خداءپس مثل این است که ثمر ندارد و شخص مفتری 
ناامیدتر است از کشتی: که اضلا سودی ندارد.آن که با دروغ و افترا طالب 
سودی است به هر حال زیانکار و ناامید است. 


بعضی از شارحان نهج البلاغه گفته اند که مقصود امام(علیه السلام)این 
است که هر که بدون استحقاق ادعای امامت کند هلاک می شود.و کسی 
که در مورد امامت افترا بزند ناامید می شود.اینان سخن خود را این گونه 
تايید کرده اند که امام(علیه السلام)در این خطبه فراوان به امر امامت 


فرموده است: من ابدی صفحته للحق هلک[ عند جمله(جهله) الناس ]و کفی 
وا وا ی و و او ی 
حقیقت که هر کس بی پروا حقّ را در مقابل هر باطلی اظهار کند و عقیدهة 
جاهلان را رد کند و آنها را در زمانی بر تلخی حق و دشواری آن وا بدارد از 
دست و زبان جاهلان در معرض هلاکت قرار می گیرد.زیرا کسی که مکروه 
را پشت سر انداخته و در نکوهش ان می کوشدجزو نان محسوب نمی 
شود. 


سپس امام(علیه السلام)به جهل اشاره فرموده و کمترین درجهة ار را پاد 
کرده چنین فرموده اند که کمترین درجة جهل برای پستی شخص کفایت 
می کند چه رسد به زیاد آن.و کمترین مقدار جهل آن است که انسان مقام 


و منزلت خود را در بین 
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1- ثلاث مهلکات: شح مطاع, و هوی متبع؛ و اعجاب المرء بنفسه. 


مردم نشناسد و ارزش خود را نسبت به احاد مردم بررسی نکند و همین 
مقدار از جهالت برای هلاکت انسان کافی است,زیر| نشناختن خود.منشا 
بسیاری از صفات پست و نابود کننده است مانند خود بزرگ بینی,به خود 
بالیدن و سخن باطل گفتن و نیز با وجود نقص,ادعای کمال کردن,و در 
بیشتر احوال از حدّ خود تجاوز کردن,چنان که علی(علیه السلام)در جای 
دیگر می فرماید:«خدا بیامرزد کسی را که قدر خود را بشناسد و از حد 
خود تجاوز نکند (1).» در این کلام مقصود امام(علیه السلام)ایجاد نفرت 
کردن از جهل در بین مردم است, تا به مقداری که به شناخت جهل دست 
می: یابند:خود را برای رعایت, خق خالص کرده و آن زا یاری کنند,و چه بسا 
که از اين کلام امام(علیه السلام): من ابدی صفحته... چگونگی توجه دادن 
ها نون ساختن سرشت جهّال به حقیقت. فهمیده شود. بدین توضیح که 
سزاوار نیست تمام حقایق یکباره و "بدون پرده برای نادانان عرضه 
شود,زیرا بیان کلیّة حقایق موجب تنقر آنها و بر هم ریختگی نظام 
زندگیشان می شود,بلکه لازم است آنها اندک اندک و بتدریح با حقایق انس 
گیرند.انس گرفتن آنها با حقیقت در بعضی امور به دلیل دشواری حق 
نسبت به فهمشان يا نسبت به استحکام اعتقاد باطلشان که در برابر حق 
دارند, موجب می شود که باطل را در ظاهر حق,وسیلة فریب قرار 
دهند.چنان که اين نوع برخورد با جهّال در قران کریم و سئت پیامبر وارد 
شده که عبارت است از صفاتی که جسم بودن خدا را می رساند و 
چیزهایی که در بارة خداوند متعال روا نیست که بر ظاهرش حمل 
شود.البثّه حمل این صفات بر ظاهر,آن چنان که نادانان مردم گمان می 
کنند, امری باطل است ولی چون همین ظاهر سبب نزدیکی و علاقه شان 
به وجود خالق می شود و باعث نظم امورشان می شود در شریعت وارد 


شده است. 
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ارم اه آمره عریف قنور و کم و ور 


فز‌هودن اسنت؟ لا بهلی علی اتقو سرخ اصل .و لا بظما غلیها زرم قفوم 
ذر ایش فسفت اما (غابه السلام ابهوه ظریی آخهم قوا را ند کر.می دهه:؛ 


یکی آن که هر اصلی که بر تقوا بنیاد شود محال است که خراب شود و 
پنیان دار آن زیان بیند,چنان که خداوند متعالِ فرموده است: « قمَن 
اسَسن بثباتَةُ علی تقوی من الله و رصّوان حَیَر أَم ۱ 
جرف هارٍ» (1). 


دوّم,آن که هر کس برای آخرت کشت کند و معارف الهی را در سرزمین 
نفس خود بکارد پا مثلا کارهای دنیوی انجام" دهد.مانند اعمالی که مصالح 
زندگی مادّی انسان را تأمین می کند,و آن را به آب تقوا سیراب کند و تقوا 
را اصل قرار دهد,بر چنین زراعتی تشنگی عارض نمی شود بلکه قویترین 
ساقه و یاکیژه ترین میوه از آن به دست: من آید. 


به کار بردن کلمه«زرع»و اصل در عبارت امام(علیه السلام) کنایه است از 


فرموده است؛ فاستتروا بییوتکم «و أَطْلخُوا ذات بتیکُمٌ» و اللوبه من و 
رائکم . 


چنان که دانستی اين بخش در خطبه,قبل از جملة من ابدی صفحته للحو" 
هلک می باشد و نیز قبل از جمله ای که دلالت بر تهدید دارد آمده است و 
آن جملة تهدیدآمیز این است +«آگاه باشید خداوند تربیت این ات را شلاق 
و شمشیر قرار داده است و هیچ امامی برای تربیت جامعه از شمشیر و 
سلاق رت نو تعی کتذربا : بر این در خانه های خود بماندی».این در خانه 
ماندن سبب ريشه کن شدن اساس فتنه از بین آنهاست.لزوم در خانه 
ماندن برای این بوده است تا اجتماع تشکیل نشود و سبب فخر فروشی و 
مشاجره و تنقر نشود.از میان برخاستن فتنه سببی است برای اصلاح بین 
مردم و لذا امام(علیه السلام)می فرماید در 
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1- سورة توبه(9):آیة(109): [1]آیا کسی که کارهای خود را بر تقوای خدا 
و رضایت او بنیان نهد بهتر است يا کسی که کارهای خود را بر بنیادی 


سست و متزلزل بنا نهد. 


خانه هایتان بمانید و بین خود را اصلاح کنید.و پس از آن می فرماید:«برای 
توبه و باز گشت به خدا| فرصت خواهید داشت».اين جملة امام(علیه 
السلام): التوبه من ورائکم معصیت کاران را توجه می د هد که به توبه 
بازگردند و در میدان معصیت قدم نگذارند و از پیروی شیطان دوری 
کنند. مقصود از این که,توبه پشت سر شماست., این است که هر گاه جاذبه 
های الهی قلب بنده ای را برباید به گونه ای او را از معصیت دور می کند 
که از گناه اعراض کند و با تمام وجود به قبلة حقیقی که جایگاه ابراز 
ندامت است باز گردد,در این صورت اطلاق توبه صحیح است.و با توجّه به 
این معنای توبه, منظور از«وراء»ورای عقلی استو ورای بدین معنی بهتر 
است از قول کسانی که آن را ؛ به معنای پیش رو دانسته اند . 


فرموده. ات و« لا نخمد خایید الا زیه ولا یلم لام الا تفه در ای بارش 
امام(علیه السلام) توجه می دهد که سیاس و حمد شايستة خداست نه جز 
او و این که خدا منشا هر نعمنی است. و بدان سیب سزاوار ستایش می 
شود, که در گذشته به این حقیقت اشاره کرده ایم. 

کلام امام(علیه السلام) همچنین اشاره دارد بر این که نفس را فقط هنگام 
انحراف از قبلة حقیقی و پیروی از ابلیس و پذیرش دعوت او بدون اختیار 
باید ملامت کرد و به این دو واقعیت قرآن کریم اشاره فر موده است آنجا 
که می فرماید: «ما آصابک من حسَته فمن الله ها اضایی من ینت فهر 
تفُسک» (1). 


بنا بر این هر نیکی که به بندگان برسد از جانب خداست و به همین دلیل 
خداوند شايستة حمد و سیاس است و هر بدی که به انسان برسد از جانب 
خود انسان است.و به همین دلیل ملامت و سرزنش متوجه خود اوست. 


ود دمص ره الا له کم فرموو نی لکلا من جواود 
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1- سورة نساء(4):آیة(79) [1]یعنی:هر چه از نیکی به تو رسد از جانب 


خداست و هر بدی رسد از جانب خودت می باشد. 


الاحسان ما لا تبلفه مواقع الاستحسان, الی آخره. همانا کلام امام(علیه 
الستلای ده ایاهی ار رای فرای واره که کلام عرب وا انش اسان 
بدان پایه نمی رسد و ان را درک نمی کند. 


گوید: 


احسن الرجل احسانا. مقصود از مواقع الاحسان زیباییهایی است که 
گوینده, آن را در سخن به کار می برد و مقصود از مواقع الاستحسان دو 
معنی است:با بدین مفهوم است که سخن عرب زیباییهای کلام امام را 
ندارد و بدان پایه از زیبایی نمی رسد.و يا بدین معنی است که فکر انسانها 
بدان حد نیست. که زیباپیهای کلام امام(علیه السلام)را درک کند.و ان حظ 
العجب منه اکثر من حظ العجب به مقصود سید رضی از بیان این جمله این 
است که تعجب فصحا از حسن و زیبایی سخن امام بیشتر از تعجبی است 
که از برداشت خود دارند به این توضیح که زیباییهای کلام امام(علیه 
السلام) بیشتر از قدرت بیان انهاست.فصحا زیباییهای فراوانی را از کلام 
امام(علیه السلام)درک می کنند ولی قدرت بیان همه انچه درک می کنند 
ندارند,بنا بر این سخن امام(علیه السلام) فصحا را بیشتر از انچه خود درک 
هی کنتد و قادر به بیان آن,هنشتد به تعحب :وا من دارد: 


میل انها به دریافت زیباییهای کلام امام(علیه السلام)است. 


بِقیهٌ سخنان سید رضی روشن است و نیازی به توضیح ندارد. 
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6-از سخنان آن حضرت است 
اشاره 


سس ۱۱ 
1 
سته۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ت‌ 


و لین ه ‏ قات 0 - حنی 

تن 1 ِ س_ تن 1۰1۱1 ۳ ال ی سِ 5 ۳ ِ 
ارتوی من ِ اکتتز من عیر طایْلِ- جلس بین ۱ س‌‌ قاضیا صاه 
7 7 2 | 9 پمپ [ 0 و ۵ م2 
۲ فان ترلث یه احخدّی المَبهَمات- 

ت‌ 1 1 0 


فبهمٌ سلعة َبْوَرٌ من الکتاب ادا لت حقّ تلاوته- و لا سلعة آنقق بیْعا- و لا 
۶ 0 ح ۳۳ 2 ِ ّ تس - ۳ ۳۳ 
اعلی تَمَنا من الکتاب ادا خرف عغن مواضعه- و لا عندهم 


0 9 ك ی 
انکر من المعژوف و لا اغْرَف من المنکر 

لغات 

‌ _ 
الجائر: کسی که از راه منحرف شده است. 


السلام)یعنی کتقیی که دلش به چیزی مشغفول شده است. 


القمش:جمع آوری چیزهای متفرق است:«و مصدر می باشد» و پس از آن 
که چیزهای پراکنده جمع شد قماش نام دارد«جمع قماش,اقمشه است». 


موضع: مطرح, پر | کنده. 

موضع: شتاب کننده. 

الفارخبی خی رغافن: 

اغباش. الیل ازیکن. شب‌سا به. فول, ابه. زید قیش .یعتی. بافیماندة 
شب.بعضی اغباش الفتنه را اغطاش الفتنه روایت کرده اند و غطش به 


الّث:کهنه و فرسوده عشوت الطریق:راه را با روشنایی کمی روشن کردم 


عج: فریاد. 
بائر: فاسد. 


ترجمه 


«دو کس بیشتر از همه مردم مورد غضب خداوندند:اول کسی که(به دلیل 
نافرمانی)خداوند او را به خودش واگذاشته, و او از راه راست منحرف می 
شود و به سخنان بدعت [ و دعوت مردم به گمراهی دل می 
سپارد.چنین شخصی برای هر کس که به او توجه کند فتنه است.از هدایت 
اشخاصی که قبل از او هدایت شده اند منحرف است. کسانی را که از او 
در زمان حیات و یا مرگش پیروی کنند گمراه می کند.خطای دیگران را به 
دوش می کشد و خود در گرو اعمال خویش می باشد. 

دق کشت کت ادانتها را فتاه اوردم هم مردم‌ادان را کمران اف کند نو 
بسرعت در تاریکیهای فتنه فرو می رود و دریافتن راه خیر و اصلاح 
نابیناست,با این که دانا 
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نیست نادانان او را دانشمند می نامند.هر صبح برای فراوانی مال دنیا که 
کمترش برای او بهتر است تلاش می کند تا اين حد که در اخلاق فاسد 
غوطه ور می شود و چیزهای بی فایده را جمع اوری و انبار می کند.در 
میان مردم به قضاوت می نشیند و تعهّد می کند که اشتباهاتی را که مردم 
بدان گرفتارند برطرف سازد.هرگاه دچا ر یکی از مشکلات شود با رآی خود 
مطالب زاید و کهنه را عرضه می کند و به درستی آنچه در جواب گفته 
بقین دارد و شبهات مانند تار عنکبوت اطراف او را فرا گرفته اند,در, رأیی 
که صادر می کند نمی داند که به خطا رفته است يا به صواب .اگر احتمالاً 
راه صواب را پیموده.می ترسد که مبادا خطا کرده باشد,و اگر خطا کرده 
باشد امیدوار است که راه صواب را پیموده باشد.نادانی است که داتماً در 
تاریکی جهل قرار دارد. گرفتار گمراهی است که در ضلالت گام می 
زند.دانش روشن و قابل اعتنایی ندارد چنان که باد گیاهان خشک را می 
پراکند او روایات را از هم می پاشد,به خدا سوگند پاسخ آنچه به او عرٍضه 
من شنود. تفی: دآنمو شایسته آنچه .بده سیردند تیست. مان .هن کته انجه 
او نمی داند مردم هم نمی دانند,بالاتر از فهم خود را منکر است اکرفحان 
امزی مجهول .شود برای. این که ناداتیشن آشکار تشود آن را می 
پوشاند.خونهای به ناحق ریخته از ستم قضاوت او به فریاد می آیند و 
وارثان از احکام باطل او می نالند.به خدا شکایت می برم ی 
نادان زندگی می کنند,و گمراه می میرند,هر گاه کتاب خدا به حق تلاوت و 
تفسیر شود در نزد آنها کم ارزشترین چیز است و هر گاه کتاب خدا تحریف 
بشود در نزد آنها بی بهاتر از آن چیزی نیست و برای آنها چیزی ناشناخته تر 
از امر به معروف و شناخته تر از منکر نیست ». 


باید توجچه داشت که امام( علیه السلام)در آغاز به نفرت از دو کس اشاره 
می کند با اين بیان که انها از مغضوب ترین مردم نزد خدا هستند و چون 
اراده و محبت خدا به چیزی,به این معنی است که خداوند می داند آن چیز 
مطابق نظام کلی و تام و کامل جهان است,بنا بر این کراهت خدا از چیزی 
جهان و خارج از نظام ان می باشد. 
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بنا بر این خشم خدا نسبت. به آن دو مرد آگاهی خداوند به افعال و اقوال 
ات که از مصلحت بدور است ۰ 


قم دم تسام له اه ال مه ماع فضه ا للم ال 
قوله بخطیئته . 


در این عبارت امام(علیه السلام)خشم خدا| را نسبت به تک از ان دو مرد 
توضیبه وادم.و ان. رانا افضافی:به تتر زیر ان دیدان خدا.فن سانو: 


اول-آن که خداوند آن شخص را به خود واگذار کرده است.باید دانست که 
توکیل از وکالت گرفته شده است.در مثال عرب چنین گفته می شود :وکل 
فلان امره الی فلان,این کار وقتی است که کسی به دیگری اعتماد کرده و 
کاو خهدرا به ان :ها داریا بر انز توکل عبارت است از این که فقط بر 
وکیل اعتماد قلبی دارد.با 0 معنای توکل معنای سخن امام(علیه 
السلام)اين خواهد بود: کسی که اعتقاد قلبی و يا گمان نزدیک به یقین 
داشته باشد که خود يا دیگری.غیر خداوند, قدرت کامل و تمام بر انجام 
کاری دارد و بخوبی می تواند از عهده انجام کاری راید و آن را عملی 
سازد.همین اعتقاد و گمان از قوی ترین سببی است که خداوند توکل و 
اعتماد او را به خودش واگذارد و معنای کلام امام(علیه السلام) که فرمود: 


هر کلخ الله غلی صفته همین آشک:فعنای اعتماد به:حنیا تین فمتن ات که 
انسان اعتقاد داشته باشد که مال و اندوخته های دنیوی تامین کننده 
خواسته های اوست و تحصیل مال دنیا او را از غیر مال دنیا بی نیاز می 
گردا نوبز سب صعف وم رت وکا یر ان سم و یت خر آ وت دور ماو 
نزدیکی , به او تغییر می کند. 


بنا بر این انسان از خشم خدا رهایی نمی یابد مگر با توکل حقیقی بر 
خداوند, متعال آن چنان ,که ,شايستة توکل به آوست و قرآن می فرماید: 
«انَ الل» تعالی «بْجِت الَمْتَِکلین» و اه بزرگترین مقامی است که 
اشخاص دارای تو کل توت خدا نامیده شده اند و کسی را که خداوند 
متعال کفایت کننده و دوستدار و مراقب او باشد 
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به رستگاری و سعادت بزرگی دست يافته است,زیرا شخص محبوب,مورد 
خشم و عذاب خدا قرار نمی گیرد و از حق تعالی دور نخواهد بود.پیامبر 
خدا(صلی الله علیه و آله)فرموده ات :«هر کس از غیر خدا دل ببرد و 
فقط به او دل بپندد خداوند تمام هزينهة زندگی او را تأمین 0 
او را آز.جاین که خود کمان بذارد تافین من»قرماید یهرز کش.نه دنیادل 
پبندد و فقط هرن امید داشته باشد خداوند تعالی او را به دنیا وا می 
گذارد».تحقّق یافتن کل به این صورت اسشتت: که خه کل را در نفس خود 
کت کفمد و تباید افاد فطع رنه ای کممام ارایه مس ام 
خداوند متعال مربوط است و خداوند متعال برای کفایت بندگان, علم و 
قدرت کامل دارد.و گذشت و سین و توجّه کامل به بندگان دارد.ءچون در 
آن سوی قدرت و دانش و عنایت یت او بخشش و عنایتی نیست و در این 
صورت انسان هرگز به غیر خداءحتی به خود و نیروهایش,توجهی ندارد,در 
این موقع است که انسان خود را بطور کامل تسلیم خدا می کند و از توکّل 
بر غیر خدا بیزاری می جوید.اگر در نفس خود این حالت را نیافتی به این 
دلیل است که تمام پا بعضی از عوامل و اسباب یاد شده ناتوان گردیده و پا 
بیروی واهمه در معارضة با یقین پیروز شده است.تفاوت درجه و میزان 
توکل بر خداءدر اشخاص بستگی به ضعف و شذت و کم و زیادی همین 
عوامل دارد . 


دوم-شخص مورد خشم خدا| از راه راست منحرف است,یعنی از راه 
عدالت و طریق فسفیم حق وچنان که دانسه شو‌جوررتجاور از عذل 
است که عدل خود فضیلت می باشد . 


سوم-شخص مورد خشم خداوند سرگرم سخنان بدعت ۳ است,یعنی 
بدانچه در دلش می گذرد مغرور است و سخنان جدید و نوی که ريشه در 
دین ندارد بیان می کند و به وسیلة آن مردم را به گمراهی و انحراف از 
راه راست دعوت می کند. آنچه اهر ی کون از آنچه که در شمارة 


به د ست می | 
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زیرا آن که به دلیل نادانی از راه راست منحرف می شود اعتقاد دارد راهی 
که می رود راه راست است.پس آنچه او کمال می پندارد در حقیقت 
نقصان و لازمه اش دوست داشتن سخن باطل را 
باشد و از زیانکاران است که در قرآن آمده است: «الذین صَل تَعيهَمٌ فی 
الخباه الحئیا و هم یحسبون انقم تخشتون صتعا * (1). 


چهارم-فتنه است برای کسی که در دام فتنةّ او بیفتد.این هر کر از صفت 
سوم نیز ! ستفاده می شود زیرا دو ست دا شتن سخن باطل و دعوت به 


پنجم-چنین شخصی از راهنمایی و هدایت پیشوایان منحرف است.این 
صفت نیز مانند صفت دوم است.زیرا ان که از هدایت منحرف است از راه 
راست بدور است.البته در اين جا مطلب دیگری وجود دارد.زیرا کسی که 
از راه حق منحرف است گاهی ستمکارانه دیگران را گمراه می کند.چون 
از هدایت پیروی نمی کند.در این جمله موصوف شخص گمراه کنندة 
منحرف می باشد, زیرا با اين که راه هدایت از قبل روشن شده و وی 
خاف به پیروی از آن است به گمراهی افتاده است .هدایت کننده, کتاب 
خدا و سنّت رسول و پیشوایان بزرگ دین است که مروّح دینند و از دین 
پیامبر سخن می گویند.با این توضیح جملةّ پنجم در ملامت چنین شخصی 
رضاتر ور وم کیفر آن تا کید سرت داز . 


ششم-چنین شخصی گمراه کنندة کسانی است که در زمان حیات یا بعد از 
خباتن معتدای: آنما واقه شده است‌ این ضفت شجد صفات: فیلی: آزبیت: 
زیرا وقتی باطن انسان گمراه باشد موجب گمراهی دیگران می شود.از 
این شماره با ی اضافه همان فهمیده می شود که از شماره چهارم 
فهمیده می شود .این که 
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1- سورة کهف(18):آیة(104): [1]زبانکارترین مردم کسانی هستند که 


عمرشان را در راه حیات دنیای فانی تباه کردند و خیال می کردند 


دسر ان کون مس راشه ای اعا نم آی. که ار ان مار اناوم 
می شود این است که گمراه کنندگی وی محدود به زمان حیانش نیست. و 
این معنی روشن است که اثر گمراه کنندگی وی بعد از حیاتش نیز ادامه 
دارد و عقاید باطلی که از او به جای می ماند سبب گمراهی مردم می 
شود . 


هفتم-چنین شخصی گناه دیگران را نیز به دوش می کشد و اين مطلب نیز 
از مطلب شمارة شش فهمیده می شد با این توضیح که گناه کسانی که از 
جانب او گمراه شده اند بر عهدة اوست زیرا او سبب گمراهی انها شده 


است . 


هشتم-چنین شخصی در گرو خطاهای خود است و بدان اطمینان دارد و از 
صعود به قلة رفیع پیشگاه حق محروم می باشد و به این دو صفت قرآن 
کریم اشاره فرموده که: «لیِحْملوا اوَزارَهم کاملة یوم القیامه و من اوزار 
الذین یلته بعیرٍ علم آلا ساء ما یَزرون» (1). 


فشاص اصای اه هم له اسر ور موی وی ات و ی که 
به هدایت دعوت کند و از او پیروی کنند ثواب پیروان برای دعوت کنندگان 
خواهد بود بدون آن که از ثواب پیروان چیزی کم شود,و هر کس به 
گمراهی دعوت کند و مردم از او پیروی کنند گناه کسانی که از او پیروی 
کنند بز عهدة آوست بی آن که از گناه آتها چیزی کم شود. » (2)باید دانست 
مقصود این نیست که کیفر پیروان را خدا بر گردن رهبران و پیشوایان قرار 
می دهد زیرا خداوند می فرماید: «و آن لیس للائسان الا ما سَعی» و 
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1- سوره نحل(16):ایة(25): [1]باید گناهان آنها را بطور کامل در روز 
قیامت عهده دار شوند و گناهان کسانی را که از روی نادانی آنها را گمراه 
کردم اتخ‌بدانید که.ز شنت است آنجه بر عفدم دارند. 

2- ایما داع دعا الی الهدی فاتبع کان له مثل اجر من تبعه لا ینقص من 
اجرهم شیء و ایما داع دعا الی الضلاله فائبع کان علیه مثل وزر من تبعه و 


ما تزر ژ وازرة وزر 0 (1)نتیجة این حدبت این نیست که کسی جز 
ابلیس(که موجب گمراهی مدع است)به جهثم نمی رود بلکه مقصود این 
است که رهبران گمراهی هر گاه گناهی را رواج دهند موجب گمراهی و 
ضلالت مردم می شوند و اين گناه جز از ناحية نفس 0 
هر که اسلا دارده مخ لفت یفن اشت اد کمن سوه و اوه حول مر کب 
ملکة نفسانی شده و صفحة دلشان را چنان سیاه می کند که از پذیرش 
انوار الهی باز می مانند و همین حالت حجابی می شود میان انها و رحمت 
حق,آن چنان حجابی که قوّت و شدّت آن چند برا؛ بر حجاب پیروان و اقتدا 
کنندگان آنهاست.حجابی که برای پیروان آنها حاصل شده ناشی از حجاب 
خود آنها و منشعب از آن است و به اين دلیل گناه و جرم رهبر و رئیس 
گمراه به آندازة تمام گناهان پیروانش می باشد که به سبب گمراه کردن 
او حاصل شده است ولی گناهانی را که پیروان او به دلیل دیگری مرتکب 
شده اند به عهده پیشوایشان نیسیت و این است معنای کلام خداوند متعال 
که فرمود: «و من أوزارِ الذین یَلَوهْمٌ» (2). 


واحدی گفته است که«من»در آبة فوق برای بیان جنس است و برای 
تبعیض نیست و اگر برای تبعیض می بود از گناه کسانی که از بدعت 
گذاران پیروی می کنند کم می شود و اين با فرمایش پیامبر(صلی الله 
غلیه و اله حاقض بدا کی کرد که فر‌مود اد کاخ پروان انها کی هم کم میت 
شود. 


من«شارح» معتقدم که هر چند توجیه واحدی زیباست ولی لازمة«من 
تبعیضیه» این معلی نیست,زبرا گويندة این سخن می تواننست بگوید که 
پیروان؛ برختی از تصاویر گناهان را بر عهده دارند نه برخی از عین آن 
گناهان را.هر گاه 
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[- سورة نجم(53) آیة (38): [1]هیج کس بار گناه دیگری را به دوش 
نخواهد گرفت. 

2- سوره نحل(16): آپة(25): [2]گناهانی که به سبب گمراه کنندگان 
حاصل شده است بر عهده گمراه کنندگان است. 


مطلب: را در زمینة کناهان. فهمنده باشی,.مانند. آن زا در زمينة نیکیها نیز 
فهمیده ای. توضیح این که هر کس کار نیکی را پایه گذاری کند و سبب 
هدایتی شود عمل او از نفس با صفا و نورانیش نشأت گرفته است و 
نورانیت ت آن نفس بر نفوسی که پیرو او هستند می تابد و از ان روشنایی 
می گیرند و آن سُنی که گرفته شده است از انواری است که از آن نفس 
با صفا و نورانی,بر نفسی که نور می گیرد تابیده است.بنا زاین آزشیت 
اسفه کفال‌سای ار مرک اشت که سراحه هت انیت 


با این وصف آن که سّت نیک از خود به جای می گذارد به منزلة این است 
که همة انواری که از آن ستّت پدید مي آید و مثل آنها را دارا باشد.بنا بر 
ار کنند بدون آن که از اجر و ثواب پیروان چیزی کم 
شود به همین معنی در روایت وارده اشاره شده است که نیکیهای ظالم به 
نامة عمل مظلوم و بدیهای مظلوم به نامة عمل ظالم منتقل می شود.با 
توجه به اين که گناه و نیکی عرض هستند و ممکن نیست از محلّی , به محل 
دیگر انتقال یابند .منظور از انتقال در این روایت انتقال حقیفی نبست و 
استعاره است,چنان که گفته می شود خلافت از فلان کس به دیگری منتقل 


شند. 


فقضوه‌اه افال همم ایغ ظالم ان ات که 
کناهان در قلب طالم حاضل مم‌سنوودو حطیی از اسعال حسات ظالم چه 
نام عمل مظلوم حصول مانند انها در قلب مظلوم است.بدین دلیل که 
فرمانبرداری و اطاعت خدا در قلب شخص ایجاد نور می کند و گناه در 
دل ,قساوت و ظلمت به وجود می آورد.بنا بر این به وسيلة روشنایی 
اطاعت خداءآمادگی نفس برای قبول معارف الهی و مشاهدة حضرت حق 
فراهم و کدی و تاریکی دل موجب دوری از خدا| و حجاب مشاهده 


ص :624 


نورانیتی که در نفس ایچاد می کند پدید آورندة لذّت مشاهدة حضرت حق 
است و معصیت به علت سختی و تاریکی که در نفس به وجود می 
آورد.بین او و حضرت حقٌّ حجاب ایجاد می کند.بنا بر این نیکیها و بدیها در 
نفعس تضاد به وجود می آورد,چنان که خداوند 9 می فرماید: «انَ 


الحسنات بذهنن السیات» : 


«همانا نیکیها بدیها را از بین می برد».و نیز فرموده است: «لا شطلوا 
اعفااک .و پیامبر خدا در این مورد فرموده است:«گناهان خود را با حسنه 
جبران کنید و رنجها گناهان را پاک می کند (2)»,و برای بیان همین حقیقت 
فرموده است :«انسان در مقابل مشکلات ثواب می برد حثی به وسيلة 
خاری که به پایش فرو رود (2)». ۳ از پیغعمبر فرموده است 2۰ د کقاره.ح 
خورندگان است».بنا بر اين ستمگر با ستمگری در صدد تامیت شهوات 
خویش است و در ستم موجبات قساوت قلب و تاریکی صفحهة دل نهفته 
است و آثر نوری را که از اطاعت خدا| به وجود امده است از بین می 
برد,چنان که گویی طاعت او را از میان برده و مظلوم بر اثر ظلم رنجور 
شده 0 های نایجایش ول ی 3 آرام می گیرد به 
شده 2 شود و این ان است که روشنایی از قلب . ظالم به 
قلب جطلهم و فساهی و اریکی اد فلت مطلوم به فلت .ظالم اسقال با فد 
اش این نو تال تساو اسان ان دی ور کم سم ان 
جایی به جایی رفت. 


۳ 2 


ستم ستمگر برای مظلوم.و معنای انتقال گناه ان ناه عم مهم ند امد 
عمل 
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1- ائبع السْیْئه بالحسنه تمحها و الالام ممحصات للذنوب. 
ان الاخل شاب‌خی بالش که الای نضنب رخاه. 


ظالم, آمادگی یافتن ستمگر برای پذیرش قساوت دل و حجاب در مقابل 
پذیرش انوار الهی می باشد .ثواب و کیفر ان دو همان آمادگیی است که 
آنها برای پذیرفتن نور و یا تاریکی پیدا می کنند.باید دانست که این نقل و 
انتقالات و بر دوش کشیدن گناهان مظلوم به وسيلة ظالم اگر چه امری 
است که در همین دنیا انجام می شود.ولی چون برای بینندگان جز در روز 
قیامت ظاهر و اشکار نمی شود به روز قیامت اختصاص داده شده است. 


در کلام امام(علیه السلام)کلمة حمال بر وزن فقّال برای مبالغه و فراوانی 
انجام عمل به کار رفته است,بدین معنی که کسی خطاهای فراوان دیگران 
را به عهده می گیرد ۰ 


و اما مرد دومی که مورد خشم خداست امام(علیه السلام) با بیست صفت 


برای جمع منقول. 


2-جهالت را در میان مردمی که از اشراف نیستند,پراکنده می کند.از این 
کلام فهمیده می شود که جهل پراکنی در حق شخص معینی است.هر چند 
ظاهر عبارت عمومیّت دارد. 


3-بسرعت به باقیماندة فتنه دست می اندازد آن را بشدّت و ظلمت 
اولش نان هی وان و در روایتی غارا , به جای عاد به کار رفته است,یعنی 
فرتازیکهای دشمتی سر ردان است وراه خلاضی از آن را تن بای 


4-برای برقراری صلح و مسالمت میان مردم و نظم بخشیدن به امورشان 
و همچنین دریافت مصالح جهان بصیرت ندارد و بنا بر این به مصالح مردم 
۳ 


-مردمان نادان او را دانشمند می دانند در حالی که دانشمند نیست. 


مقصود از«اشباه الناس»نادانان و گمراهانند,‌همان کسانی که انسانهای 
کامل 


ص :626 


را در شکل ظاهری می بینند نه در صورت کامل حقیقی که همان کمال 


6-رو ززگار می گذراند در حالی که به فکر زیاد کردن چیزی است که کمش 
برای او از زیادش بهتر است. کلمة«جمع»در عبارت امام(علیه السلام)به دو 
صورت با تنوین و بدون تنوین روایت شده است.در صورتی که با تنوین 
قرائت شود جملة بعد ان به صورت صفت و کلمة جمع که مصدر است به 
فا اش ول ات یه ی وا ال وان 
که مقصود از کلمة جمع معنای مصدری باشد. 


و در صورتی که بدون تنوین و به صورت اضافه قرائت شده باشد به چند 
صورت قابل فرض است.بنا به قولی«ما» که مضاف الیه جمع است در تمام 
کردن معنی نیازمند کلمة دیگری است که معنای«ما»را داشته باشد 
تا«ما»ی ال را مضاف و«ما»ی دوم را مبتدا قرار دهیم و تقدیر کلام چنین 
خواهد بود.من جمع ما الذی قل منه خیر ما کثر ولی چون اظهار«ما»ی 
دوم شبیه تکرار بوده و موجب سستی کلام می شده از کلام حذف شده 
است و همان«ما»ی اوّل معنای«ما»ی دوم را افاده می کند. 


بنا به قولی: کلمه مقذر محذوف«ان»بوده است.مانند ضرب المثل عرب 
که می گوید: تسمع بالمعیدی خیر من ان تراه,«و صفت معیدی بشنوی بهتر 
است که خود او را ببینی >> .مطابق این قول تقدیر کلام چنین خواهد بود من 
جمع ما ان قل منه خیر ما کثر و مقصود از تکثیر استکثار است.,بدین 
توضیح که فزز مهرد خبنم عدا از آغاز ع یات و ارااظل زا حم 
آوری می کند که به یقین اندک ارا تتسارش و اس متاطل انار 
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تین یر کی آز اب اخلاق گندیده و افکار بی فایده پر شد در 
میان مردم به قضاوت می نشیند. 


چون کلمة«اجون»صفت آب است و کمالات نفسانی یعنی علوم فراوان که 
از آن به آب صاف و زلال تعبیر می شودیو نادانی نت که بر نادانی 
استوار است با علم جمع شده و مجموعاً اعتقاد را تشکیل می دهد و 
نادانی.و غلم داخل مفهوم افاد واقغ می نوتد,شا تر این اب کندیدمشبیة 
ترین چیزی است که برای انديشة باطل, که نه استوار است و نه 
اندرز, استعاره آورده شده.با این توضیح انديشه های باطل شباهت می یابد 

ات گندیده ای که رفع نیاز تنشنه را نمی کند .امام (علیه السلام) این 
انتعاره را با ذکر کلمة«ارتوی»ترشیحیه کرده و نتيجة گردآوری شبهات را 
نشستن به قضاوت در بین مردم قرار داده است . 


8-خود را ضامن رهایی مردم از اموری که بر همگام مشتبه است می داند 
و به خود چنان اطمینانی دارد که اتفاقات مشکلی را که برای مردم پیش 
فش ید می تواند مخل و فصل کند. کلمة«ضامنا»حال دوم است برای ان 
شخص پا صفت است برای قاضیا. 


انا انمست ضعت رام حلی ارا شها ات بیان میک مق 
از حشو سخن, گفتار زیاد است که کم فایده باشد و پاسخگوی امر مبهم 
نباشد. 


شود.تار عنکبوت مثل است برای امور سست و بی بنیاد.وجه تمثیل این 
است: ۰چون شبهات فراوانی بر ذهن چنین شخصی وارده شده است هر گاه 
بخواهد موضوع مبهمی را حل و فصل کند از فراوانی شبهه حق از او 
پوشیده می ماند و به خاطر ضعف ذهن به آن هدایت نمی شود.یس آن 
شبهات ذهنی شبیه تار عنکبوت و ذهن او شبیه مگسی است که در تار 
عنکبوت گرفتار شود.چنان که 
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مگس به دلیل ناتوانی نمی تواند خود را از تار عنکبوت برهاند ذهن چنین 
مردی که در شبهات واقع شده است نمی تواند حق را از باطل جدا کند و 
به دلیل کم عقلی و ضعف ادرای قادر نیست راه نجات را بیابد . 


1 ینام انخه‌خکمرفی کند تفی اند که در ست کم کردم ات با نه. 


اگر اخیانا دزشت کم کردم باشد می ترسند که مبادا اشتتباه کرژه باشتد و 
اگر به خطا حکم کرده باشد امیدوار است که درست حکم کرده باشد.ترس 
از درستی و خطای حکم نشانهة حکم کردن از روی نااگاهی است . 


2-نادان است و فرو رفته در نادانیها,«جهالات»جمع«جهله»بر وزن فعله 
از جهل گرفته شده است,چنان که قبلاً توضیح داده شد.وزن فقال به معنای 
اسم فاعل و از اموری است که فراوان انجام می گیرد و ذکر جهل در اين 
جا برای تاکید است و فراوانی خبط و جهل را می رساند.خباط کنایه است 
از فراوانی اشتباه کسی که در احکام و قضایا بدان دچار می شود و بر غیر 
راه حق و قوانین شرعی حرکت می کند و این است معنای خبط. 


3-چنان شخصی در تاریکی شبهه قرار گرفته و به راه غیر هدایت می 
رود.این عبارت اشارة به این است که نور حق در ظلمات شبهه بسیار کم 
بر او می تأابد,ءچون بصیرت و بینایی ندارد, بنا بر این به گمان خود در راه 
گام برمی دارد ولی به حقیقت نمی رسد,و در بسیاری از موارد راه را گم 
ق کدرا ان کون شاه تاک رای ر شون ره این عر کت ی که 
کاقی واه وا می باند هه مفضد ی ترسد و کاهی,راهت را کم.می کند‌هاز 
مقصد منحرف می شود و با پندار خود راه می پیماید.چنین است حال 
کسی که در راه دین گام برمی دارد و نور بصیرتش کامل نشده و قواعد 
دین را نمی داند و به چگونگی پیمودن راه آگاه نیست.چنین کسی وقتی در 
مسأله ای حق آشکار است آن را در می یابد.و وقتی شبهات در مسأله ای 
غالت باشد از بیدا کردن راهه هرود ه رح آن عاتوان: کشته 
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و در ظلمات و اشتباه باقی می ماند و از مقصد دور می افتد . 


4-هیچ امری را با قاطعیت انجام نمی دهد.این جمله کنایه از عدم یقین به 
قوانین شرعی و عدم احاطه بن انهاست :درد هل حفیه مین نود :فلان شخص 
در فلان کار به طور قاطع عمل نمی کند یعنی حکمی و نظری ندارد.اصل 
این ضرب. المتل ار. انا حرفتهشده ات که. انسان لقمم را به ظور 
کامل نجود. سیس مثل شده است برای کسانی که در کارها با قاطعیت 
برخورد نمی کنند . 


5-چنان شخصی روایات را چنان که باد گیاهان خشک را می پراکند, پاره 
پاره می کند.وجه تشبیه این است چنان که باد گیاهان خشک زمین را 
شکسته و متفرّق می کند و از استفاده خارج می سازد این شخص روایات 
را چنین می کند, یعنی روایات را زیر و رو کرده ولی از آنها در عمل سودی 
نمی برد و بر هیچ فایده ای دست نمی یابد و روایات را یکی پس از دیگری 
بدون بهره وری کنار می گذارد. 


6-امور و مشکلاتی که به او ارجاع می شود نمی تواند پاسخ گوید. این 
جمله اشاره به این است که چنان شخصی توانایی جواب گفتن به مسائل 
علمی را ند ارو ان ای لخا ظربی مابة است: 


7-آنچه که نمی داند,علم نمی پندارد.در مثل گفته می شود:فلان کس 
فلانی را به خساب نمی آورد.اين وقتی است که برای آن شخض موقعیتی 
ناد وداه سا از کمال و فضیلت خالی بداند. مقصود این است که چنین 
شخصی منکر علم می شود,همچنان که منکر چیزهای دیگر است و علم را 
چیزی نمی شمارد و به آن اهمیّت و اعتبار نمی دهد.منظور از علمی که 
خاهل, آن راسشکر اشت. عم حفیفی است که براق تحصنل ان کوش 
فراوان نیاز است نه آن اموری که شخص جاهل آنها را فراهم آورده و جمع 
آوری می کند و علم می پندارد.خیلی از جهّال ادعا دارند که آنچه خود می 
دانند علم است و دیگر علوم را علم نمی دانند 
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کسانی هستند که در زمان ما و قبل از ما احکام فقهی را نقل می کنند و 
متصدی امور فتوا و قضاوت در بین مردمند.اینان در رد علوم عقلی مبالغه 
می کنند و فتوا می دهند که فرو رفتن در علوم عقلی حرام است و 
محصلین آنها را تکفیر می کنند و متوجه نیستند که هیچ کس شايستة نام 
فقیه نیست مگر آن که اساس علم عقلی که عهده دار تصدیق پیامبر, و 
اثبات نبوت است و همة احکام فقهی که فقها فضات ان را فا علم.حیت 
پندارند بر آن استوار است,بداند .فعل «یحسب »در عبارت امام (علیه 
السلام)با کسر سین نیز روایت شده است که از حسبان گرفته شده است 
و به معنای گمان است.در این صورت معنای جمله این است"به گمان 
شخص نادان.دانش صاحب فضیلت که اعتقاد و اعتبار آن واجب است علم 
نیست و ان را منکر است . 


8-تصور جاهل این است که بالاتر از دریافت او دریافتی نیست,یعنی هر 
گاه در ذهن او راجع به موضوعی حکمی پیدا شود آن را قطعی می پندارد 
هر چند راجع به آن موضوع از جانب شخص دیگری نظر روشن تری که 
همراه با دلیل است اظهار شود آن را معتبر ندانسته فهم خود را ملاک 
عمل قرار می دهد. 


9-هر گاه حقیقت امری را نداند وقوع آن را منکر می شود,زیرا نسبت به 
جواب آن جاهل است,چنان که در بسیاری از موارد قضاوت و علمای 
شنوء اه با همالع مسلی وا یر آمها عزصهسنین مان کروجهو ار 
ای ال ال فا ی ی 
مقام خود را حفظ کنند . 


0-از جور قضاوت انها خونها به فریاد می ايند و وارثها ناله سر می 
دهند. نسبت دادن فریاد به خونها و ناله به صاحبان ارت,یا به اين دلیل است 
که مضاف از جمله حذف شده و مضاف الیه به جای ان نشسته است و 
جمله به عنوان حقیقت به کار رفته است,یعنی صاحبان خون و صاحبان 
میراث.و پا به 
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این عنوان که لفظ«صراخ»و«عجٌ»برای سخن گفتن خون و وارث,به زبان 
حال که ترجمان مقال است استعاره آورده شده است.وجه استعارة صراخ 
هعخته این اشت: که باکر یرصان و خوهای. ناه وه شیره 
وارئهایی که به وسیله داوریهای غلط به یغما رفته, به زبان حال سخن می 
گنود فا و رابت حور ۱ بیان می کنند.به این دلیل است که استعاره 
این که لقطظ در انن عا باست. 


بعد از آن که امام(علیه السلام)ویژگیهای دو مردی که مورد خشم خدا 
هستند با اوصاف زشت به تفصیل بیان می کند تنقر از آنها را به طور 
متصن که ه‌ شام آن حق هم تسام کر جفال می شون به خنوان 
شکایت به خدا و بیزاری جستن از آنها می آورد («به خدا شکایت می برم از 
گروهی که راو نادانان را می روند.»در بعضی از نسخ ند "جافنالی الله 
اشکو»«الی اللّه ابرء»آمده است. 


برای افراد غیر قابل قبول اوصافی را بیان می کند که ابتدای آن اوصاف 
باقی ماندن بر جهالت و زندگی کردن با نادانی است.کلمة عیش در عبارت 
امام(علیه السلام) کنایه از زندگی است زیرا در مقابل آن موت را آورده و 
کرمووو ی دب ضلالاء این جملهة وصفی است ت از جملغ اول 


می میر د . 


ومووه آشت» لیس هی تفه اتفی هه الکات ادا قافن ات 
اخره. 


تیه له نالا این استت که نهر کام کاب ده کونه ان زیر شیاه که 
حقّ مطلب است آن را نادرست می دانند و به خاطر جهلی که دارند بدان 
ارج می نهند.و هر گاه کتاب خدا از موضع حقیقی خود منحرف شود و 
مطابق اغراض و مقاصد پست آنها در آید با گران ترین قیمت آن را می 
خرند ورن ارزی را رای آها دارووساعت ۱ 1 
آترده و مه تست اشکار اشت سا ای ای احرافات. ادا 
است.همچنین نزد آنها ناشناخته تر از معروف 
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چیزی نیست و این بدان خاطر است که مخالف اغراض و خواسته های 
آنهاسنت: و مغروف: را آن قنور ترک هی کید که.در منان آنها انکام آن زشت 
و قبیج شمرده می شود و در میان آنها از منکر معروف تر چیزی نیست 
چون مطابق خواست و میل انهاست و ان را دوست دارند. 


امام(علیه السلام)در جای دیگر مردم را به سه دسته تقسیم کرده 
است:دانشمند, دانش اموز,و افراد تج اراده ای که به دنبال و راه 
می آفتند.دو مرد مورد خشمی که امام(علیه السلام)در این خطبه به آنها 
اشاره کرده انننت از قشم ال این تقسیم نیستند زبرا ان دو دارای جهلی 
هستند که مخالف علم است و از قسم سوم نیز به شمار نمی ایند زیرا آن 
دو خود را پیشوا می پندارند و دیگران را به پیروی از خود دعوت می 
کنند.در صورتی که«همج»چنان که در کلام امام(علیه السلام)توضیح داده 
شد به معنای پیروان بی اراده اند.بنا بر این ناچار از قسم دوم,یعنی دانش 
آموز,خواهند بود.پس از روشن شدن این موضوع می گوییم مقصود از 
داتن ورن کسنی است که به ی لب ۱ ان مرج ییروی بی 2 
فراتر رفته و ذهن او چیزی از اعتقادات را ضمن آمیزش با کسانی که 
دارای علم هستند و مطالعة کتاب و غیر آن 7 می گیرد و هنوز به درجة 
دانشمندانی که قدرت اظهار نظر و اقامة استدلال دارند نرسیده است نبنا 
پر ای اتماوات چنین سم با مطای با ای اس وا 
از آنهاست و يا اصلاً مطابق با حقایق نیست و با هر یک از این سه فرض یا 
خود را مناسب یکی از مناصب دینی مانند فتوا و قضاوت نمی داند یا می 
داند, بدین ترتیب شش قسم پدید صف اید 


1-اعتقادی مطابق با واقع داشته باشد ولی هیچ یی از مناصب دینی را 


2-اعتقادی مطابق با واقع داشته باشد و آمادهْ پذیرفتن یکی از مناصب 


دینی باشد. 
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3-اعتقادی مطابق با واقع نداشته باشد و آماده پذیرفتن هیچ یک از مناصب 


دینی نباشد. 


4-اعتقادی مطابق با واقع نداشته باشد و آماده پذیرفتن مناصب دینی 


باشد. 


و امادة پذیرفتن مناصب دینی نباشد. 


60-بعضی از اعتقاداتش مطابق با واقع و بعضی از آنها با واقع مطابق نباشد 


از اقسام شش گانة فوق,قسم اوّل از اوصاف دو مرد مورد بحث خارج 
است, قسم دوم و چهارم و ششم در شان دو مرد مذکور است. 
اژلین مرد(از دو مرد مورد بحث امام در این خطبه)جز منصب قضاوت دیگر 


مناصب را می پذیرد.و مرد دوم مورد بجّت منصب قضاوت را هم می 


امام (علیه السلام)در نکوهش این دو مرد مبالغه کرده و آنها را به جهل و 
ضلالت نسبت داده است هر چند بعضی از اعتقادات آنها حق" باشندترای آن 
که مقدار دانشی که دارند در برابر جهلشان ناچیز است چه رسد که 
فضیلتی برای آنها محسوب شود و به گمراهی انداختن و انتشار باطل در 
انها بیشتر است. 

قسم سوم و پنجم در زمره کسانی هستند که امام(علیه السلام)از آنها 
بیزاری جسته و به خدا پناه برده است و انها را در پایان کلامش با وصف 
این که زندگیشان در جهل و مرگشان در گمراهی است نکوهش کرده 


است. 
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7-از سخنان آن حضرت است 
اشاره 


در نکوهش اختلاف علما در فتو| دادن. 


۲ ص (ِ اه و ِ 

فیه | ثبرا» - ج | ر< رنه چ تاطاج عمره لا و 

عجاءمج ج لا مس عم | و وم ج ‏ و 7 خبف و شنه عمیق لا تفتی 
3 تنقضی غرایْبهٌ- و لا تکشف الظلمَات الا به 


یکی از لصا مسا لد ام ظرضه‌عی شود و اه رای ود که عی کزد: 
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عین همین مسأله از عالم دیگری سوّال می شود.او بر خلاف اوّلی فتوا می 
دهد سیس همین مسأله را نزد پیشوای علما طرح کرده و درخواست رای 


آبا خداوند تعالی به اختلاف فرمان داده است و آنها امتثال و اطاعت کرده 
اند؟یا خداوند آنها را از اختلاف منع فرموده و آنها خدا را معصیت کرده 
اند؟یا خدا دین ناقصی فرستاده و از آنها برای کامل شدن دین کمک 
خواسته است ؛یا آنها شریک خدایند که وظیفه آنها فتوا دادن است و وظیفه 
خداوند پذیرفتن ؟یا خداوند دین کاملی را فرستاده است ولی پیامبر در 
رساندن و ادای آن کوتاهی کرده است: 


خداوند در کتاب خود می فرماید: «ما طنا فی الکتات من شیی» (1)و 
نیز فرموده است فیه تبیان لکل شی ء و خداوند فر موده است بعضی از 
آیات قرآن بعض دیگر را تصدیق می کنند و اختلافی در قرآن نیست, زیر[ 
خداي سبحان فرموده است: «و لو کان من علّد عَیّر ال لوِجَدُوا فیه احتلافا 
گنیر آ» ۲۳ 


ظاهر قرآن شگفت انگیز و باطن آن عمیق است.شگفتيهایش تمام نمی 
نقنود و تاریکیها خز با آن برطرف نمی. گردد. 


در اين کلام امام(علیه السلام)تصریح فرموده اند که حق یک جهت بیشتر 
ندارد و اين که هر مجتهدی به صواب دست نمی یابد.این موضوع از اموری 
است که میان علمای اصول فقه مورد اختلاف است.بعضی از انها معتقدند 
که با رعایت شرایط اجتهاد هر مجتهدی به صواب دست می یابد و حق 
نسبت به هر مجتهدی آن چیزی است که از نتيجة اجتهاد او به دست آید و 
گمان غالب داشته باشد. 


بنا بر این ممکن است حق در دو جهت و يا چند جهت باشد.این عقيدة امام 
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متفر اتعام(6) ای( )11 اما ری در کناب فره گذار تگردنه: 


2- سورة تساء(۱:)4ی(82): [2]اگر قران از جاتب غیر خدا می بوددر آن 
اختلاف بسیاری می يافتند. 


غزالی(محمد) و عذه ای از علمای اصول است.بعضی دیبکر این عقیده را 
منکرند و اعتقادشان این است که حق فقط در یک سوی قرار دارد و تنها 
نک تفر به آن"حفیفت: هی رسد وشیعه بر این نظر انفاق داردو کروهفی از 
غیر شیعه با این نظر موافقند.و بعضی در این دو مورد قائل به تفصیل شده 
اند,چنان که در علم اصول به طور کامل بحتث شده است . 


رگم ات شین ای اوه تایه قیال خسش اب ارام مها 


امام(علیه السلام)در اين سخن به اختلاف علما در رآی اشاره فرموده و 
سیس آن را رد می فرماید. جملة الههم واحد و کتابهم واحد و نبیهم واحد 
دلیلی است بر بطلان اختلاف ری علما,و به صورت صغرای قیاس ضمیر 
می باشد که کبرای آن نهفته است.تقدیر کبرای قضیه چنین است :خدا| و 
کتاب و پیامبرتان یکی است (صغرا),و هر قومی که چنین باشد نباید 
اختلاف داشته باشد(کبرا),پس شما نباید در احکام شرعی اختلاف داشته 


باشید(نتیجه ). 


کم ی ای ره ای هه ان اه 
کرده است که اطاعت او را می کنید؟»...دلیلی است بر نهفته بودن 
کبرایی ‌ ذکر شد زیرا صتعزا ق فیه در کلام که ات 
خداند اما تاه افاف ای کر و آا اطات کرو انم وا چم ین 
ور تست سای آا ۱۱ اف سم مه اما متس دا را 
کرده و اختلاف کرده اند,و یا خداوند نه به اختلاف امر فرموده و نه نهی 
کرده است بنا به فرض سوم جایز بودن اختلاف علما در دین و نیاز به 
اختلاف يا به دلیل نقصان دین است و يا دین کامل بوده ولی رسول 
فد صلی اللهعاه فلا ادا ان ای گرم ات 


اگر اختلاف به دلیل نقصان دین باشد دو صورت فرض می شود: 
ص: 637 


و دیگر آن که اختلاف برای تکامل است.,چه دین ناقص بوده باشد و چه 
پیامبر در ادای آن کوتاهی کرده باشد.به هر حال آنها شرکای خدا در دین 
سس ام ات ص ‏ ی ار و ام هر 
نظر خود را بیان کنند چون کار شریک این است.بدین ترتیب پنج صورت 
که نسبت به دلایل نیاز به اختلاف شده است ثابت می باشد. 


اما هر پنج قسم باطل است و امام(علیه السلام)در گفتار خود به بطلان 
رت 


دلیل بطلان وجه اول(امر خدا| به اختلاف) این است که تکیه گاه دین» کتاب 
خدای تعالی است و روشن است که بعضی از قرآن بعضص تبکر آن را 
تصدیق می کند و اختلاف و انشعایی در احکام 4 اقوال قرآن نوی این 
آن که هیچ یک از قوال عاا ه کات ارا ارس ان ان 


دلیل بطلان وجه دوم(خدا آنها را از اختلاف نهی کرده ولی آنها به معضیت 
مرتکب شده اند) این است که جون اختلاف آنها موجب معصیت خداست 
پس اختلاف جایز بیست و نیاز به دلیل دیگری ندارد دلیل بطلان وجه 
سوّم(دین خدا| ناقص باشد) گفته حق متعال است که فرمود: «ما فرّطنا فی 
ان من شیء» و نیز فرمود: «و لا عَلیک الکتات تثیاناً یل شیع» 
(1). 


دلیل بطلان وجه چهارم و پنجم روشن است,زیرا آتها تمی توانند ادعا کنند 
که قران ناقص است يا پیامبر در رساندن ان کوتاهی کرده است,به همین 


د لٍ 
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1- سورة نحل(16):آیة(89): [1]ما قرآن را بر تو فرو فرستادیم که هر 
چیزی در ان بیان شده است. 


امام(علیه السلام)برای بطلان این دو وجه دلیلی نیاورده است ۰ 


پس از "تیش نها امام (علیه السلام)متذگر می شود که هر گاه در معنای 
قرآن تدبر کنند و اسرار آن را دریابند و بر مشکلات و پیچیدگیهای آن آگاه 
شوند جوابگوی همه مطالب خواهد بود, بنا بر این بر آنها حرام است که به 
نبتختی. که مستتی .بخ قرآن اتیلستت بِ ورزند. این است معنای کلام 
امام(علیه السلام) که فرمود +«ظاهر قرآن زیبا و شگفت انگیز است و همه 
اقسام زیباییهای شگفت انگیز بیان را ات و باطن قرآن عمیق است 
که جز صاحبان خرد و کسانی که از جانب خدا با حکمت و فصل خطاب 
تایید شده باشند به اسرار و حقیقت ان دست نمی یابند. 

امور شگفت انگیز آن تمام نمی شود و نکات تازة آن اگر چه بر اذهان تیز 
و بر دید دیدگان می گذرد ولی پایان نمی پذیرد.تاریکیهایی که از ظلمت 
جهل سرچشمه می گیرند جز به جلوة انوار قرآن و درخشش اسرار آن بر 
طرف نمی شود.» در چهار جملة پایان کلام امام(علیه السلام)سجع متوازی 
وجود دارد. 
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8-از سخنان آن حضرت است 


- 


جع سوه یاجب اه هم 


ص تا و 


حتف:هلاکت و بعضی حتف را حیف نقل کرده اند که به معنای میل است 
مقت :خشم و دشمنی هنگامی که امام(علیه السلام)در کوفه بر روی مبر 


خطیه: مین خواند اشعت بن. فیش به اعتراض. کفت:یا اقیر المق‌منین. ازجه 
می فرمایید به ضرر شماست نه به نفعتان. 


امام(علیه السلام) با نگاه تندی به او نگریست و فر مود: 

ترجمه 

«تو چه می دانی که چه چیز به ضرر و یا به نفع من است ؟نفرین خدا و 
نفرین نفرین کنندگان بر تو باد ای بافندة.یسر بافنده و ای منافق فرزند 
کافر.به خدا قسم تو یک بار در زمان کافر بودنت اسیر شدی و یک بار در 
زمان مسلمانیت و در 
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هیچ یک از اين دو اسارت مال و تبارت به حالت فایده بخش نبود.مردی که 
نزدیکانش او را دشمن بدارند و افراد بیگانه از شر او در امان نباشند .» 


سید رت رضی گفته است منظور کلام امام(علیه سیر بت فرموده 
1 در شاخه # داد,در آن واقعه اشعث قوم خود را تص داد و 

به آنها نیرنگ زد و خالد بر آنها مسلط شد و آنها را کشت.بعد از این واقعه 
»۳ اشعث او را«عرف الثا»می نامیدند و عرف الثار در نزد آن قوم به 
معنای مکر کننده است ». 


جریان اعتراض اشعث بر کلام امام(علیه السلام)اين بود که روزی حضرت 
مشغول ایراد خطبه بود و به مناسبتی جریان حعمیت را مطرح کرد.مردی 
بازداشتی و سپس بدان امر کردی؟ما ندانستیم که کدام یک از دو دستور 
به هدایت نزدیک بود.امام(علیه السلام)با تاشف دست بر دست زد و 
فرمود: این سزای کسی است که پیمان را ترک کرد.یعنی سزای من است 
که حکمیت تحمیلی را پذیرفتم و احتیاط را رعایت نکردم,اشعت بن قیس 
از اين سخن امام چنین برداشت کرد که حضرت جهت مصلحت را در نظر 
نگرفته و از اندیشه های باطل پیروی کرده است و خواست که این حقیقت 
را به حضرت بفهماند ,.گفت این سخن به نفع شما نیست,به ضرر شماست. 


اشعث نمی دانست يا خود را به نادانی می زد که دلیل مصلحت گاهی 
برای کار و مصلحت بزرگتری ابراز نمی شود.امام(علیه السلام)حکمیت را 
به آن دلیل پذیرفت که اصحاب ان حضرت.از روی نادانی می خواستند ان 
حضرت را به شهادت برسانند.و بزودی ان را در داستانشان نقل خواهیم 
کرد. 
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عذه ای از سخن حضرت جنین برداشت کرده اند که مقصود امام(علیه 
السلام)این است که این سزای شماست که دوراندیشی را ترک 
کردید, اشعث گمان کرد که حضرت می فرماید این سزای من است.سپس 
به آن خضرت. اعتر اض, کرد :. 


فرموده است: و ما یدریک فا .علیت ضصا .لی این سخن امام(علیه 
السلام)اشاره به این است که اشعت بن فیس فردی است جاهل و جاهل 
روما ان ماما ار وس نارای 
الله علیه و آله)استاد همه دانشمندان است. 


اما استحقاق لعن اشعت نه به دلیل اعتراض بر امام بود و نه به دلیل این 
و ان وا ۰ ایا ها 
منافق بود_ و منافق به گواهی کلام خداوند تعالی که می فرماید: «أولیِک 
فراعم اه لثم لته الم و اللایگی و لاس آخممین خالدین فا ۷ 


ع + لا . و هم .]1و 


هم الَعذاث و لا دار ات وش اردست 


فرموده است: حاتک بن حاتئک این جمله به صورت اسنعاره اشاره به 
نقصان عقل اشعث و کمی استعداد او دارد,زیرا او اشیاء را در جای خود 
قرار نمی داد و سخن را مناسب حال نمی گفت,بعلاوه تاکیدی بر عدم 
اما سای سس ی ی رن ی سل 
است,چون ذهن بافنده هميشه در جهت بافندگی و صنعتش می باشد و 
دام تکرش که امضاخ و اخال تفای باه است» ۲ وا زا مرت 
کرده و نظام 71 برای انجام کار دستها و پاهای خود را 
هميشه حرکت دهد و در نتیجه چون هميشه فکرش متوجّه کارش می باشد 
از چیزهای دیگر غافل می ماند و نسبت به آنها نادان است. 
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[- سوره ۳ عمران(3) آی(87): [1]کیفر آن گروه کافر این است که خدا 


و فرشتگان و مردمان همه بر آنان لعنت کنند هميشه در جهنم بمانند و 
عداب خندا] تضفیف نياید و هر نز نظر رخفت: به سوی. آنهاء تکنید: 


بنا به قول دیگر:دلیل کم غقلی بافنده آمیزش وق با افراد کم عقل. فانتد 
ی ی 
رای و کمی عقل او در کارها شکی نیست.از امام صادق جعفر بن 
محمد(علیه السلام)روایت شده است که فرمود:«عقل چهل معلم عقل یک 
بافنده است و عقل یک بافنده به اندازه عقل. یک زن است ون اضلا عفل 
ندارد. > و از موسی بن جعفر(علیه السلام)روایت شده است که فرمود : « با 
معلمان و بافندگان مشورت نکنید که خداوند عقل آنها را گرفته است.»این 
زوابات در کم عقل آموزکاران و بافتد کان منالغه آمیز است 111 


روایت دیگر این است که امام(علیه السلام)اشعت را به خاطر بافنده بودن 
سرزنش کرده است زیرا بافندگی شغل پستی بوده است که همفت را 
پست و ناچیز می ساخت و اخلاق پست را به همراه داشته است. 


تاه اس کم رس نارای الم اه یازا هک 
بلی نخار مقداری نج داد که برایش پارچه ای ببافند,او در بافتن پارچه 
امروز و فردا می کرد. 


پیامبر بر در خانه اش می آمد و می فرمود پارچه را بده تا لباس تهیه کرده 
و در بین مردم بپوشیم.بافنده مرئثب امروز و فردا می کرد تا پیامبر(صلی 
ال له لمات باهش 


باشد که از لوازم این شغل بوده روا نیست که در چنین موردی بر 
امام(علیه السلام) اعتراض کند در این که ایا اشعت بافنده بوده پا نه 
اختلاف نظر است.گروهی گفته اند که او و پدرش برد تقانی: نم بافته اند 
۵ روط دیگر بر این باورند که اشعت بافنده نبوده بلکه از فرزندان 
پادشاهان و بزرکان کنده بوده است و امام به این دلیل او را نکوهش کرده 
انست(که به تشانة.بزر کی اشاته هایتش,رابالا فی آنداخت ود 
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خن روا سا رای کشت لها ارات ما سا اتید 


بود و به کسی که چنین راه می رفت حائک و به زنی که با تبختر راه می 


معنای نزدیک به ذهن این است که این کلمه استعاره بوده و چنان که قبلاً 
توضیح دادیم کنایه از نقص عقل اشعث باشد (1). 


فرصونه انشت: و الله فد آترک الک تمرم الاسام اضر سا قدای من 
واحده منهما مالک و لا حسبک . 


اين کلام امام(علیه السلام)تأکید مجدّدی است بر نقصان عقل اشعث و 
نمی آمد که هیچ یک از مال و حسبش او را از اسارت نجات نداد.مقصود 
امام(علیه السلام)اين است که مال و ثروتش از اسارت وی جلوگیری 
نکرد,ولی منظور این نیست که بعد از اسارت فدیه نداده باشدزیرا اشعت 
یک بار در جاهلیتش فدیه داد و آن وفتی بود که بدزش کشته شد.و آو بة 
خونخواهی پدرش برخاست و اسیر شد؛ سپس سه هزار شتر فدیه داد و 
آزاد گشت.اشعت با هفتاد مرد از قبیلة کنده خدمت پیامبر رسید و اسلام 
آورد.منظور امام از اسارت وی در دوران جاهلیت و کفر همین اسارت 
است.اما اسارت او در زمان اسلامش بدین شرح است که وقتی 
پیامبر(صلی الله علیه و آله)از دنیا رفت اشعث در وادی حضرموت مرتد 
شد و قبیله خود را از پرداخت زکات منع کرد و از بیعت با ابو بکر سر باز 
زد.ابو بکر زیاد بن لبید را که قبلا فرماندار حضرموت بود برای سرکوبی او 
فرستاد و سپس عکرمه بن ابی جهل را با گروه زیادی از مسلمانها به کمک 
وی فزساد ریاد ین لبید با اشعت و قبایل کنده چندین جنگ ,تخت انجام. داد 
و بالاخره آنها را محاصره کرد و آنها به دژ خود پناه 
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1- اگر شارح محترم از ابتدا حائک را از حیک می گرفت که به معنای تبختر 
و تکبُر است هیچ نیازی به نقل روایاتی که اعتماد بر آنها بر عقل سنگین 


است بیش تضی آهد. زیرا تبختر و تکیر از ناداتن اسیت-ه: 


بردند.زیاد بن لبید محاصره را شدید کرد تا تشنگی بر آنها غلبه یافت.اشعث 
کسانی را نزد زیاد بن لبید فرستاد و برای خانواده اش و بعضی از قومش 
امان خواست ولی نام خود را به طور معین قید نکرد.همین که اشعث از 
حصار بیرون آمد او را اش و و دست بسته نزد ابو بکر به مدینه 
خواهر ابو بکر و نابینا بود)ابه ازدواجش در آورد,ابو بکر پذیرفت. 


از اموری که بر عدم رعایت قوانین دین از جانب اشعث دلالت دارد این 
است که پس از خروج از مجلس عقد ام فروه.شمشیرش را کشید و هر 
شتری که دید پی کرد و هر گوسفندی که یافت کشت.وقتی مردم او را 
تعقیب کردند به خانة یکی از انصار پناه برد.مردم از هر طرف بر سرش 
فریاد کشیدند و می گفتند اشعث دوباره مرتدٌ شده است.اشعث بر پشت 
بام قرار گرفت و گفت ای مردم مدینه من غریب دیار شما هستم و با آنچه 
از شتران و گوسفندان که نحر کردم و کشتم شما را ولیمه دادم هر کس 
از شما هر انچه از آتها می یاب بخورد.و هر کس بر من .جفی دارد فردا 
بياید تا حقّش را بپردازم تا راضی شود.فردا چنین کرد و خانه ای در مدینه 
تماند .من این که در ارس :تا دای اشعت,دیک غذایی بپا شد و این 
فصو چراق مرنم به ور اه ری الیل .خر اعد. کف آخیانا. به کنتی: می 
گفته اند) ولیمه دهنده تر از اشعت.شاعر در این باره گفته است: 


لقد اولم الکندی یوم ملاکه ولیمه حمّال لثقل العظائم (1) 


فرموده است: و ان امرأً دل علی قومه السیف و قاد الیهم الحتف لحرک 


این جملة امام(علیه السلام)اشاره به فریبی است که اشعث به قوم خود 
داد.وقتی از 
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1- آن مرد کندی روز ازدواجش ولیمه ای داد که به خاطر سنگینی 
استخوانهای ولیمه مردم انها را با پشت حمل می کردند. 


زیاد بن لبید درخواست امان کرد برای قده کهت ان زر کان قومش امان 
نامه دریافت کرد,بقیّه گمان کرده بودند که برای همه امان دریافت کرده 
است و با همین گمان از جنگ دست برداشتند امّا همین که اشعث و 
کسانی از اقوامش که برای آنها امان نامه گرفته بود از قلعه بیرون رفتند 
زیاد بن لبید وارد دژ شد و دست به کشتار قوم اشعث زدانها یاداوری 
کردند که شما به ما امان داده اید,زیاد پاسخ داد:اشعت جز برای ده نفر از 
خوا تس امان نامه دریافت نکرده است و به این ترتیب تعدادی از آنها به 
قتل رسیدند تا این که نام ابو بکر به زیاد رسید که از کشتن آنها دست 
بردارد و آنها را نزد وی برد و زیاد چنین کرد. 


معنای کلام امام (علیه السلام) که فرمود :اشعت شمشیر را بر قومش 
هدایت کرد و مرگ را به سراغ آنها برد.همین واقعه است,زیرا اشعث بود 
که برای جنگ پیشوای آنها شده بود و آنها را تسلیم مرگ کرد.شک نیست 
کسی که چنین باشد قومش او را 0 و دیگران وی را امین 


اما آنچه سید رضی(ره)نقل کرده.مراد امام(علیه السلام)داستانی است که 
برای اشعث با خالد بن ولید در یمامه پیش آمده و او قوم خود را 0 
و به آنها. تبزیگ, زد ما خالدرت آنان: مسلط شندرمن در پیشاهدهایی که برای 
خالد در یمامه پیش آمده است به چنین چیزی دست نیافتم, ولی حسن ظنْ 
به سید رضی اقتضا دارد که نقل او را صحیح بدانیم,شاید این داستان رد 
پیشامدی بوده اشت که ماب اصل. ان دست نیافتیم. 


باید دانست که امام(علیه السلام)در این بخش از کلام خود اشعث را به 
همه رذایل نفسانی نکوهش کرده است.او را به نادانی و کند فهمی که 
جنبةة تفریط از حکمت است نسبت داده و او را بافنده دانسته است که 
نشانة کم عقلی است و به ستمگری او که جنبة افراط از عقت و نفاق 
است اشاره فرموده و او را کافرزاده خوانده که تاکید بر نفاق اوست و به 
سست عنصری و ناپایداری او که جنبة 
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تفریط و دور بودن از شجاعت است اشاره فرموده است زیرا| او دو بار 
اسیر شده است.؛ علاوه بر این اشاره به کم عقلی وی چنان که شرح ان 
گذشت نیز هست.همچنین امام(علیه السلام)با جملة«او مردی است که 
شمشیر را بر قوم خود هدایت کرد و مرگ را به سراغ آنها برد»به ظلم و 
نیرنگ او که در برابر فضیلت و وفاداری صفت پیستی می بااشد اشاره 
فرموده است. 


دار بودن این همه رذیلت موجب آن شده که او سزاوار لعن باشد. 


اما سر این که قوم اشعث او را به کنایه«عرف الثّار»می گفتند این است 
که عرف عبارت از هر جایگاه ره است و اعراف در قوان کرنم دیواری 
است میان بهشت و جهثم,و چون ویژگی هر مکان مرتفع این است که غیر 
خود را می پوشاند فریبکار نیز با مکر خود امور زیادی را از دیگران پوشیده 
می دارد و چون اشعت قوم خود را فریب داد صحیح است که به عنوان 
استعاره به وی عرف الثار بگویند, زیرا اتش‌ هرا هیر باظل بوذ ق آنشن 
جهئثم را در پی داشت از مردم پوشاند 


خدا| داناتر است. 


ص: 647 


اشاره 
۶2۰ هه 0 
بِ 9 هو هو نو رز ۶ ۵ سار - ۳ ۳۹ وم ه مر ۵9۵ ر اوه ر -. 20و 
نکم لو : عَاینتمٌ ما عَایر من ت مِنکَمٌ- لجَزعَنَم و وهللتم, و سمعتم 
ی 0 ۶ ی سس ۶ ۵ 2 ]سس ی ع‌ِ عِ ۳۳ ‌ِ 
و اطعتم- و لكِنْ مَحجوب عَنكم ما عاینوا- و قریب ما دب ۳ الججَاب- و 
ه و بو وه او آعسه‌بد ج ره وه | بر وم رش چه ان هیده ۳ 
لِقد بصرٍ راد ۳ و ون کی و ان هندییم- و یصق 
و 1ج ۵ ار ۳ 0 و ۳ 1 ۵ - - | ماخ مح 
اقول لکم لقذ جَاهرِنَعِم العبرٌ- و زج بمَا فیه مُْدَجَرٌ- و ما غ عن الله 
مه و و 9 و 
رسْل السَماء الا البسَد 
یت 


وهل:زاری,از باب وهل یوهل آمده است. 


«احر شتفا: آنجه زا که مردکان دیده اند ببینید به یقین بی تابی و زاری 
خواهید کرد و سخنان خدا را شنیده و آنها را اطاعت می کنید.ولی آنچه 
گذشتگان دیده اند بر شما پوشیده است.,نزدیک است که حجاب بر طرف 
شود و چنانچه اهل بصیرت باشید. بینایتان کرده اند و اگر اهل شنیدن باشید 
شنوایتان کرده اند و اگر اهل هدایت باشید,راه را به شما نشان داده اند.از 
روی حقیقت به شما می گویم که عبرتها بر شما آشکار و روشن شد و 


بدانچه که باید نهی می شدید از ان منع شدید. 


پس از این که انبیا آمدند و بيام حق, را رساندند متتظرید که بعد از آنها 
فرشتگان آسمان شما را هدایت کنند ؟» 
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باید دانست تا زمانی که انسان در لفاف بدن پوشیده باشد در حجابی از 
روشناییهای عالم غیب و ملکوت محروم است. این حجاب قابل افزایش و 

ن و قوّت و ضعف است و مردم نسبت به آن دارای مراتبی هستند که 
بزرگترین و ضخیم ترین حجاب,حجاب کفر است چنان که قرآن کریم در 
بارهٌ حجاب کفر چنین اشاره فرموده است : «او کظلمات فی بخر لجیٌ 
یغشاه 9 ( ب ظلماث بعضها وق ِِ 
ای ی ی 


مقصود از دریای پر تلاطم دنیاست که خطرهای هلای کننده دارد.موج اوّل 
موج شهوات است که انسان را به صفات حیوانی فرا می خواند و سزاوار 
اين است که این موح تاریک باشد ,زیرا دوستی چیزی انسان را کور و کر 
می کند.موج دوم موح صفات حیوانات درنده است که موجب خشم و 
دشمنی و کینه و حسد و برتری جویی می شود و سزاوار این است که 
تاریک باشد,زیرا غضب عقل را می پوشاند و حق آن است که بالاترین موج 
باشد چون غضب بر بیشتر شهوات مشاط اسب ان.جنان کم.ایر ضیف 
ا ا دت ی ند 


منظور از ابرهای تاریک ۳ باطل و یت تاد ات که تور 


۱ ار ۳ 
همه این امور حجاب و تاریک کننده با شد معنای آیةٌ شریفه که فرمود 


تاریکیهای پی درپی و بر روی هم قرار دارند روشن می شود. 
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آ* فوزه ور (2۵ ۵:۰۱( 1:020 1 احات آها همخون ظایات درنای خی 


است که موجها بر یکدیگر قرار می گیرند.و بالای آن را ابرهای تیره پشت 
سر هم پوشیده است. 


اما خفیف ترین و نازک ترین حجاب,حجاب کسانی است که گوششان را در 
مسیر اوامر و نواهی خداوند به کار می گیرند و در تصفية باطن و جلا دادن 
کارا و 
سازند.بر آنها خورشید معارف الهی نور افشانی می کند و در وادی 
دلهاشان آبهای بخشش پروردگار جریان می يابد و به هر کس , به اندازه 
قابلینش فیض می بخشد. 


این گروه هر چند در رفع حجاب و پاکسازی آلودگیهای باطل از نفوسشان 
کوشیده اند ولی تا زمانی که در این بدن قرار داشته باشند در پرده ای.هر 
چند نازی و ضعیف,از حجابهای جسمانی قرار دارند.میان این دو 
مرتبه(ضخیم ترین و نازکترین حجاب)درجاتی از حجاب کم و زیاد و سود دارد 
و تفاوت مردم در درک انوار علم و تأثیر پذیری از معارف الهی و آگاهی بر 
رموز دین, به تفاوت این حجاب بستگی دارد.و بر حسب تفاوت همین حجابها 
وارد شدن در آتش جهنم تفاوت پیدا می کند.چنان که خداوند تعالی فرموده 
است: «و ان مک الا واردها» (1). 


رها شود ۳ 0 صورت ۳ وال 


و «تجذ کل تفس ما عَملّت من حَیّر مُحْضراً و ما عمّث من 
شوه و لو آن ها مه ادا یداه ها ۶ 


استعدادش آن را به دست آورده به ( عین الیقین)مشاهده می کند اما 
مشاهده این امور قبل از جدایی روع ۳ بدن چنان که باید ممکن بیست 
زیرا بدن مانع آن 
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1- شور5 مریم (19):ی1(2 7) [1 ایعنتی؛هیج یک از شتما تست که وارد جهتم 
نشود. 

2- سوره آل عمران(3) :یه( 30): [2 ]هر نفسی هر آنچه را از خیر انجام 
داوه اضر میساید هر نوی شام دادم ان رام ده ارو هت کله 
که میان او و اعمال بدش فاصلهة زیادی باشد. 


ات هو شنه افتفاه قظفی بوفانی پر خفانق اون ردنا توا توت 
ار که را ی ی و 
بااشد .البته این نوع آگاهی و اطلاع مانند مشاهده است و نه مشاهدةه خالص 
حقیقی,زیرا از نوعی توهم و خیال جدا نیست و به همین خاطر است که 
رسول خدا(صلی الله علیه و آله)از قول پروردگار نقل کرده است:«برای 
بندگان صالح خود نعمتهایی را آماده ساخته ام که نه چشمی دیده و نه 
کوش شنیده و نه بر دل انسانی خطور کرده است و بالاتر از آن چیزهایی 
است که شما ت ان آگاهی پافته اید».اين سخن حق تعالی اشاره به نوعی 
مشاهدة خالصی است که ی ندارد و انسان پس از مزری با چشم 
یقین آن را می بیند. 


گاهی حقایقی را که اهل مکاشفه در زندگی دنیا کشف می کنند عین الیقین 
می نامند و درک کسانی که در اين امور پایین تر از اهل مکاشفه اند اگر به 
متسه اسان باه و امکان ظلان آن‌ سا شمان را عم آلشن مین نویرد. 


گاهی علم یقین در نزد صوفیّه اختصاص می یابد به چیزی که نفس به 
را ی 
که چیز مورد علاقه, او را بر کاری وا می دارد و یا منع می کند در این 
صورت می گویند فلانی یقینش به مرگ ضعیف است هر گاه در آماده شدن 
برای مرگ همّت نگمارد گویا به مردن یقین ندارد با وجودی که در رسیدن 
مرگ هرگز شک ندارد.و در صورتی می گویند یقینش به مرگ محکم است 
که یاد مرگ بر او غلبه کند و تمام کوشش شخص در آمادة شدن برای 
مرگ صرف شود. یس از دانستن این موضوع سخن امام(علیه ۰ 
فرمود: فاثکم لو عاینتم ما قد عاین من مات منکم لجزعتم و وهلتم , 
شرطیّه ای است که امام(علیه السلام)برای توجّه دادن به 
آورده است که در پشت سر شما سختیهای آخرت و عذاب هایی است که 
گذشتگان شما آنها را دریافتند و شما اکنون آنها را مشاهده نمی کنید هر 
چند انها را از علوم یقینی 
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تفای اس بای ما ی مه رف آ رس اس سای 
می کردید و سخن دعوت کنندگان به خدا را می شنیدید و اطاعت می 
کردید.این ملازمة یقین و اطاعت از اموری است که برهان بر صحّت آن 
گواه ایست و خداوند تعالی به حقیقت آن در قرآن اشاره فرموده است که: 
«ربنا ابضَو ونا و سَمعّنا قَارَجغنا تعْمل صالحا اثا مُوقنُّون» (1).اين سخن بدان 
خاطر 0 که سختیهای آخرت را دیده اند و زاریشان از این بابت 


است .«خداوند به نان پاسخ می دهد. 


«ا و لم بقل کم ما ند کر قیه قر دک و جاء کم اللذیر قدوفوا قما الطالفية 
مِنْ تصیر » [۳4 


فرموده است: و لکن محجوب عنکم ما قد عاینوا . 


این جملة حضرت برای تالی همین قضية شرطیه متصله, استثناست.به دلیل 
این که چشمان آنها حجاب دارد و نمی توانند سختیهای پس از مرگ را 
ببینند,زاری و بی تابی نمی کنند و اگر هم به زبان قال جزع و فزعی ندارند 
زبان حالشان زاری و بی تابی خواهد بود . 


فرموده است: و قریب ما پطرح الحجاب در این جمله«ما» مصدر به است و 
مبتدای جمله,و قریب خبر آن است و در معنی اشاره دارد به بی اعتباری 
بهانه جویی انهاءان زمان که به عذاب تهدید شوند,و انها ندانستن را برای 
کمتافی در عم انم رای می دهتم دوز ا شود ات بو کار خماهه 
رفت و احوال قیامت و سختیهای روز رستاخیز بر ایشان آشکار می شود و 
آن هنگامی است که آسمان پر ده های خود را از چشم مردم کنار 
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1- سورةٌ سجده(32):آیة(12): [1]خداوندا اکنون دیدیم و شنیدیم ما را به 
دنیا برگردان تا از روی یقین عمل صالح انجام دهیم. 

2- سورة فاطر(35) :ایه( 37): [2اآبا بهتنما فردضت نداديم تا قذکر اتبیا را 
بشنوید و آیا بیم دهندگان نیامدند؟اکنون عذاب را تحل کنید که برای 
ستمگران پیاوری نیست. 


بزند.در آن هنگام مشاهده می شود که جهئم برافروخته شده و بهشت 
آراسته گردیده است .این و کلام خداست کم فرموده است. 5 ادا 
السَماء کشطت و ۱5 الجَچِیمْ سُعْرث و لا الْجلّهْ أرلَِت عَلث تفس ما 


آَحَصَرث» 1۳ 


«قکشَفنا عَنّک غطاءک قَبضرّک الیوم حدیذ » (2). 


فرموده است: و لقد بطر تم ان ابصرتم و اسمعتم ان سمعتم و هدیتم ان 


این جملة امام (علیه السلام)اشاره است به جواب ديگري و شباهت دارد به 
تفا هه ان اهانه ریم و ناه انش اس کوآنها دید ححات را 
شارخ از فا دم جیزی می دانند که باعث زاری و بی تانوخ است .تلو ضیح 
را پوشیده است ولی آنان بر ان حقایق واقفند و با عبرتها و مثلهایی که بر 
وان اس خاز رنه است حقت برای.آ ما زفسن اس و سسکا ین 
از مرگ را از کتب الهی و سنن انبیا فهمیده اند و با دلایل واضح و براهین 
قاطع آنها را دریافته اند آن چنان که گویا آنها را مشاهده کرده شکی در 
آنقا تدار ته‌تا در انت‌صاب نمی اند ان آماسانه ای اند 


در این که امام(علیه السلام)از بین حواسٌ پنجگانه اختصاصاً شنیدن و دیدن 
را یادآوری فرموده اند بدان خاطر است که عبرت گرفتن برای امور آخرت 

به این دو بستگی دارد.به کار بردن کلمة هدایت در جملة فوق اشاره به 
سهمی است که عقل بدون دخالت ابزار در هدایت دارد,و این 
امام(علیه السلام)«ان شرطیه»را سه بار در جمله خود به کار برده است 
به این معنی است که با وجود دیدن و شنیدن و 
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یره ترایز ان گام که برنه از زو اشمان 
برگرفته شود و در آن هنگام که دوزخ شعله ور شود,در آن موقع هر کس 
می داند چه چیزی را آماده کرده است. 

سره ۱۱۹۵( 2۱۰۱22 آها بزون از کارت‌یرانداتصره خشم ریت 
بیناتر شد. 


هدایت شدن,در دین و شنیدن و هدایتشان رک وجود دارد.و تمام جمله 
بیان تنفر از ادامة غفلت انهاست و یاداوریی این نکته است که در عبرت 
گرفتن باید از خدا مدد خواست . 


فرموده است: بحق اقول لکم لقد جاهرتکم العبر و زجرتم بما فیه مزدجر . 


پس از آن که امام(علیه السلام)اثبات کرد که آنها حقایق پس از مرگ را 
گوبا دیده اند و شنیده اند اين جمله را برای توضیح دیدن و شنیدن آنها 
آورده است و این که با پیشامدهای ناگواری که برای آنها پیش آمده است 
عبرتها آشکار شده و از پیشینیان نیز عبرت آموخته اند و آنچه از مشکلات 
شنیده آند برای پند گرفتن کافی اشت: و آن. فشکلاتی. که شنیدم. اند تهی 
های پی درپی موکدی که وعده های ترسناک می دهد و مجازاتهای مهیایی 
دارد که کمترین آنها موجب عبرت گرفتن برای صاحبان خرد می شود,چنان 
کوِ خداوند تعالی فر ور موده است: 5 لَقه جاءهم من الائباء ما فیه مَرْدجر 
کم بالعهٌ قما رز من اد » (1). 


موه ات و ما سکم آلله هد اس اشفا از الشر انخ سک 
امام(علیه السلام)اشاره به این است که در عالم وجود برای هدایت به 
سوی حق تعالی جز زبان انبیا راه دیگری نیست که مردم را به حق دعوت 
کند. 


وقتی دعوت مردم به خداوند متعال از طریق وعده 9 المثل 
و یادآوری موارد عبرت. انگیز مردمان گذشته ممکن نباشد در این صورت 
عذاب بر چنین مردمی رواست.و این وعده و وعید و ضرب المثلها و موارد 
عبرت آموز گذشتگان روشن نمی شود.مگر با زبان فرستادگان 
بشری(پیامبران).بنا بر ان پدن از مانکه ممکن: قست با مه قر الهی جز از 
طریق اتف هروش برسد,پس قطعاً دستورات انبیا برای توجه مردم به 


ص :654 
1- سوره قمر(54):آیة(5-4): [1]از خبرهای غیبی آنچه که برای آنها موجب 


عبرت می شود به آنها رسیده است. این اخبار حخمواق متعالی هستند, آیا 
ب اشنم دادن کفایت نمی کنو ؟ 


0-از خطبه های آن حضرت است 


اشاره 

وان تایه د أمَامَکُم و اِنّ وَرَاءكَمْ السَاعه تَحذوکم- تَحَمْفُوا تلحفُوا قالّما یط 
بولک | خَرْكم 

ترجمه 


«محققا پایان کار پیش روی شماست و قیامت يا مرگ در پی شماست و 
شما را می راندرسبک شوید(باد گران را بیفکنید)تا ملحق شوید(به کاروان 
برسید)چه تحقیقاً اوّلشان را در راه داشته اند تا آخرین شما : به آنها ملحق 
شوند و یکباره به قیامت در آیند » 


سیّد رضی در توصیف این سخن امام(علیه السلام)گفته است که این کلام 
امام (علیه السلام) اگر با هر سخنی غیر از سخن خدا و رسول مقایسه شود 
ات ان برتر خواهد بود و از آنها به صورت مشخصی پیشی خواهد گرفت.مثلاً 
از همین فرموده امام(علیه السلام) تخشفوا تلحقوا کلامی کوتاهتر و پر 
قایر فده تشه اشت هه فاعم ان از .خر تن سر ات ايم جمله 
ارزش و برتری بیان آن اشاره کردم. 


من می گویم(شارح)اشک نیست که این کلمات با وجود کوتاهی و کمی 
و 
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دارای چهار جمله است . 


جملة اوّل: انْ الغایه امامکم باید دانست که هدف از ایجاد خلق این است 
که عبادت خدا کنند چنان که خداوند فرموده است: 5 ما خلت الجت و 
لاس 1 لیعبدون» (1)و مقصود از عبادت این است که انسان به 3 

حن. صصل تور وا بالهای کال فد باعهای مت با قرف ان هی 
پرواز ند .این همان هدف مطلوب و مقصود انسان است که وظیفه دارد 
حقیقتاً به آن توجّه کند اگر سعی کافی و وافی داشته باشد بدان دست می 
باه و یم و ار مق وه و اگر در طلب آن کوتاهی کند به 
راههای انحرافی می افتد و بدان نمی رسد,به یقین می دانی که درهای 
جهثم از دو سوی پل صراط باز است و انسانهای منحرف در آن سقوط می 
کننه و ای بایان کار اناست که‌با فیحرآن به خمنم وارد می شوزی: 


با توضیح فوق روشن شد که مقصود هر انسان پیش روی اوست که به 
سنوی آنضر کت می کند دیاز کت انسانها به آن-جاشت.. 


جملة دوم : و ان ورائکم الساعه تحدوکم 


مقصود از ساعت در این عبارت قیامت صغراست که منظور از آن حتمی 
بودن مرت است.دلیل اين که قیامت صغرا| در پشت سر قرار دارد آن 
است که انسان طبعاً از مرگ نفرت دارد و از آن فراری است و به حسب 
عرف و عادت چیزی که انسان از آن فرار می کند در پشت سر قرار می 
گیرد و چون مرگ از وجود انسان تاخر دارد و سرانجام انسان را در می 
است ی ود هه هت راشای ار کی است وی 
تشبیه شده است به چیزی که 
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1- سورة ذاریات(51):آیة(56):و [1]ما جنْ و انس را نيافريديم مگر برای 
عبادت. 


خاک خرن دارد ناگزیر لفظ وراء که بیانگر جهت حشی است به طور 
استعاره به کار رفته است. 


اما اين که مرگ برای انسان آواز می خواند بیان کنندة این حقیقت است 
که جون آواز خواندن, آرام و آهسته شتران را به پیش می راند یادآوری 
مرگ و شنیدن ندای منادیان آن انسانها را مضطرب و ناراحت کرده و آنان 
را آماده مری ورجرکت: به سنوی لفاء الله.می: کند,بدین طریق آنسان همان 
گونه که شتر به وسیلة آواز, راههای دور و سخت را می پیماید.وی نیز 
راههای اخرت را می پیماید. 


بدین گونه 0 نف آو از خ وان ساربان تشبیه شده است . 


جملة سوم: تخمّفوا تلحقوا پس از آن که امام(علیه السلام)انسانها را توه 
می دهد به اين که هدف در پیش و مرگ در پشت سرشان است متذکر 
می شود که سبقت گیرندگان به سوی هدف کسانی هستند که در سفر 
آخرت به رضوان خدا برسند و چنان که می دانی قطع علایق و سبکبار 
بودن در سفر سبب سبقت گرفتن و رسیدن به پیشینیان است. 


بت کم سای يمالسا افو انا اه ی که را 


رسیدن به مقصد سبعبار باشند. 
کلمة اول این است که«سبکبار باشید».سبکبار بودن کنایه از دستور دادن 
به زهد حقیقی است که قوی ترین وسیلهٌ قرب به حضرت حق است. 


و زهد عبارت است از کنار گذاشتن هر چیزی که انسان را از توجّه به قبلة 
حقیقی باز می دارد و دوری از فرو رفتن در مادیات دنیا و جاذبه های ان و 
دور ساختن هر چه غیر از حق متعال و موجب خودداری از ایثار است. 


این حالت سنگینیها و بارهای گرانی را که مانع از صعود و رسیدن به 
درجات خوبان است سبک می کند.ان بارهای گرانی که باعث داخل شدن 
به وادی هلاکت می شود. 
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این فرمودة امام(علیه السلام)در معنای شرط و به صورت استعارةه کنابه 


ای امده است. 


کلمةّ دوم این است که:«تا به مقصود برسید».این کلمه اجزای شرط 
است, با این توضیح که اگر سبعبار شوید خواهید رسبد. و مقصود 
از«تلحقوا» رسیدن به درجات سابقین بعنلی اولیای خداست که به جایگاه 
عژت حق رسیده اند. ملازمة میان سبکبار بودن و رسیدن به سابقین قبلا 
توضیح داده شد. 


چون در بخشش الهی بخلی نبوده و از آن ناحیه کوتاهی قابل تصور نیست. 


چنان که توضیح داده شد زهد حقیقی نیز قوی ترین سبب سلوک الی اللّه 
است,پس هر گاه نفس انسان آمادگی دوری جستن از غير خدا را پیدا کند 
قترای کشت ی بات کیرساین اودفته کنه انصه اسنداد کی ی 
پیدا کرده باشد بدان دست می يابد و به درجات سابقین می رسد و به 
ساحل عرّت پروردگار و جای امن او وارد می شود . 


جملة چهارم: فائما ینتظر باوّلکم آخرکم یعنی آنها که قبلاً از دنیا رفته اند در 
قیافت. کیرا انتظان ضر نه اضدن دیخران زا دارند داز ان خمله. این گونه.مق 
مات کی من بر عبات امن تاو رکسان اس مور 
ای ای ما و ات 
میت ما سوه اسا ماس نله ایاماعلم الشام اظلی ات لیب 
مردم را که کمال وجودی انهاست تشبیه کرده است به انتظار مردمی که 
مایلند هفکی انها که جلوتر زفته اندو آنها که غقب مانده آنذیبه هم برسند 
هیر ام لنطد تایه مان اشعار وان لت میات المی به ار 
رفته است. و چون در این جاأ انتظار مردم را برای رسیدن به عنایت 
حضرت حق و حضور در قیاأمت لازم دانسته است آن را دلیل تشویق مردم 
به سبکباری و قطع علایق دنیوی قرار داده است کر نیست که این 
اقا برای صایان کی ک عون اروت 
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کم نماض رس سای ما ایک و که او مامت یر | 


وس اه ای اون اش وی ای ابا کشت نامهم 


است. 
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از خیم قاق آن جر [غانه ااتطا )تست 


۹3 اش ِ 2 ۳ 9 هن قرب 
آلاً و اي السَبْطان قَذ دمر حرية و استجلب جلبة- یو الق الي آوطانه و 
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ذمر.ذفر: برانگیخت جلب: گروهی از مردم و یا حیوان که جمع شوند و متحد 
شوند تمحخضت:به حرکت در امد نصف:انصاف تبعه:عقوبت و نتیجة عمل 
حمٌ:تفالة دنبه ای که بعد از گرفتن روغنش می ماند حمّه الشواد:استعاره 
است برای مردم پست و بی اطلاع جبله: صدا ها جونه: سیاهی 
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انکفت و استکفت:دور می زند زاح و انزاح:دور شد نصاب :اصل تنطّل من 
النب ۳ گناه دوری جست عب: : نو شیدن بدون وقفه خسوه یک مر تبه 
احساس کردن جلاد:جنگ با شمشیر هبول:زن فرزند مرده هبل: گریان 


ترجمه 


«آگاه باشید که شیطان جمعیّت خود را برانگیخته است و همة امکانات خود 
را فراهم ساخته تا ستم را به جای اولية خود بازگرداند و باطل را به اصل 
خود رجوع دهد.به خدا سوگند(طلحه و زییر)از هیچ ناروایی بر من دربغ 
نورزیدند و میان من و خودشان انصاف را رعایت نکردند.آنها از من حقی 
را مطالبه می کنند که خود ترک کرده اند و تاوان خونی را(خون عثمان) که 
ريخته اند از من می خواهند. 


بر فرض که من شریک آنها در خون عثمان باشم باز مکافات سهم آنها بر 
خودشان قرار دارد.و اگر آنها بدون دخالت من خون عثمان را ریخته اند 
کیفر این عمل بر خود آنهاست.بزرگترین دلیل آنها بر علیه خودشان 
است.از مادری شیر می خواهند که از شیر دادن باز 0 است, می 
خواهند بدعتی را زنده کنند که مرده است.ای دعوت کننده نومید ؟دعوت 
کننده کیست و چه جواب می شنود؟من حجتی را که مورد رضایت خدا| 
باشد از آنها می پذیرم و اگر نپذیرند تیزی شمشیر را بر انها خواهم نهاد و 
در این حالت شمشیر بهترین پاسخگوی باطل و یاور حق است. 


تعجب این است که آنها به من پیام فرستاده اند که برای کارزار آماده 
باشم و در مقابل ضرب نيزه آنها مقاومت داشته باشم. گریه کنندگان به 
حالشان بگریند.من چه وقت از تهدید به جنگ ترسیده ام ؟و چه وقت از 
ضرب شمشیر و نیزه فرار کرده ام؟من به پروردگارم یقین داشته و شبهه 
ای در دینم ندارم که از جنگ بترسم ». 


بیشتر این خطبه از خطبه ای است که قبلاً یادآوری کردیم که وقتی 
امه الساما نش طلکه و سر سفت یو با شعسه اه اراد 
فرمود.در این خطبه کم و 
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زیادی وجود دارد که سید رضی قبلاً بعضی از آنها را نقل کرده است هر 
چند که وی دلیل کم و زیادی و تعرار ان را بیان کرده, اما ما تمام خطبه را 
نقل می کنیم تا به مقصود دست یابیم.امام(علیه السلام)پس از حمد خدا| و 
در مقشاع( صلی الب لس هم اله اخطیه راسین رادومن مماند: 


مردم اخداونر جهاد را واجب کرد و آن را بزرگ شمرد و یاری دهندة دینش 
قرار داد.سوگند به خدا دنیا و دین اصلاح نمی شود مگر با جهاد.شیطان 
جمعیّت خود را گرد آورده و لشکر و هم کسانی را که از او پیروی می 
کنند فراهم آورده است تا مرام و روش و نیرنگهای خود را بازگرداند و 
تجدید کند. من حرکتهایی را می بینم؛ سوگند به خدا طلحه و زبیر از هیچ کار 
ناپسندی در بارة من دریغ نورزیدند و میان من و خود به انصاف رفتار 
نکردند,آنها طالب حقی هستند که خود بدان عمل نکرده اند و از من 
قصاص خونی را می خواهند که خود ريخته اند.بر فرض که من شریک آنها 
در قتل عثمان باشم باز سهم انها به عهدة خودشان است.و اگر آنها به 
تنهایی عثمان را کشته باشند ضار از آنها باید مطالبه شود.اوّلین نتيجة 
عدالتخواهی آنها بر علیه خودشان است.من از آنچه که انجام داده ام عذر 
نمی خواهم و از خود دور نمی کنم زیرا ۲ یقین کاری را انجام می دهم,نه 
اشتباه می کنم و نه کسی می تواند من را به اشتباه بیندازد. انها(طلحه و 
زبیر و ایادیشان) گروه سرکش و یاغی اند. 


اراذل و اوباش اطراف آنها را گرفته و سر و صدا راه انداخته اند,: تاریکی و 
گمراهی اطراف آنها را گرفته تا باطل را به جایگاه اولش برگردانند.ای 
دعوت کنندة فریبکار چه کسی را فرا می خوانی ؟چیز تااتتتانت در کار 
نیست آنچه در پیش روست و روش معمول است جنگ در راه خداست.به 
خدا سوگند اگر جنگی پیش آید باطل رسوا می شود و زبانش قطع می 
گردد.اگر چنین وضعی پیش آید گمان نمی کنم راه روشنی در پیش داشته 
باشد.به خدا سوگند کسی را که کشته اند پیش از مرگ از گناهانش توبه 
نکرد و از خطاهایش پوزش نخواست و از شورشیان عذرخواهی 
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نکرد تا بپذیرند و از آنها یاری نخواست تا پاریش کنند.سوگند به خدا برای 
آنها خدضی واریر اب کنم که کسی تنوانه آن.راعالی کندو از آنها که در آن 
افتاده اند کسی را نجات نیاید و از آن سودی نبرند.من به حجٌتهای الهی و 

علم او در بارة آنها راضیم.من آنها را به حق دعوت می کنم و 

عذرخواهیشان رز می پذیرم پس اگر باز گردند و توبه کنند و حرف حق ر 
بپذیرند و در پیشگاه خدا زاری کنند توبه قابل پذیرفتن است و از جانب من 
مزاحمتی نخواهد بود,و اگر امتناع ورزند تیزی شمشیر را بز. آنقا قرار 
0 ۳ ۷ شمشیر باطل را نابود و اهل ایمان ۳ 0 
کند با هر نامة عملی نویسندگان آنها بر آنها شاهدند.به خدا سو گند زبیر و 
اه ای اه سن امس اس ها تا 


باید دانست که امام(علیه السلام)در آغاز به فضیلت جهاد توجّه داده است 
و مقصود امام(علیه السلام)بیان فرار مردم از جنگ با اهل بصره است.پس 
امام(علیه السلامآنخست به وجوب جهاد از جانب خداوند اشاره _فرموده و 
کناب خا از ان بر اشت ان که سس راید ی خاهدها با الیو 
ار اما این مار ده ارعت. 


پس از بیان وجوب جهاد.امام(علیه السلام)فضیلت جهاد را در پیشگاه 
خداوند تعالی بیان می فرماید و در لین معنی سخن حق تعالی است: «لا 
يستوي الْقاعذون, من الَمَوّمنین عَیز آولی الصْرَر بو لمَجاهدون فی سبیل 
ال بأمُوالهمٌ ط دا قصلر ال المجاهدین اَمُوالهم و أنْفَسهمٌ علی 


الفاعدین دَرَجَة و کلا وَعَد ال الخحسّنی و فصْل الله مجاهد. عَلّیِ 
الفاعدین جرا تظیماً ۳ من [ مَغفرة 5 رَحمَة 5 کان اللهة عَفْور 
رجیما» (2). 
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1- سورة توبة(9):آیة(41): [1]با مال و جانتان در راه خدا جهاد کنید. 
سورخ تضاء ۱2 9 :۱ هر ند مقفاتی: که بوون ی از جنگ ان 
نشینند با مجاهدان در راه خدا که با مال و جانشان پیکار کنند برابر 
نیستند, خدوند آنها را که با مال و جانشان در راه خدا می جنگند , بر آنها که 
از جنگ با کفاره. می کوت ند برتر داد و آنها را درجات و مغفرت خاص 
بخشید و خداوند بخشنده و رحیم است. 


سپس امام(علیه السلام)اشاره فر موده است که خداوند جهاد را پیروزی 
دین خدا و یاور دین قرار داده است و آین معتی: از این ابه. آشتفاده می 
شود که: «ان تنْضْروا اللة یِنَضَر کمٌ» (1)مقصود از یاری خدا یاری دین خدا 
و بندگان شانسخة ۳ ۷ بی نیاز مطلقی است که حاجتی به 
کمک و پشتیبان ندارد.سپس امام (علیه السلام) بدرستی سوگند یاد می کند 
۳ به جهاد,زیرا اگر جهاد در راه خدا و 
مقاومت دین داران نباشد زمین و شهرها خراب می شوند چنان که خدای 
تعالی فر‌موده است: «و َو لا دوع ال الناس بعصَهَم بنَعض لَفسَدّتِ الأّض 

و لک اللة ذو فصل ]۹ العالمین» (2). 


اما نظام یافتن دین روشن است.زیرا تلاش دشمنان دین در موردر براندازی 
آن ناکام می ماند.امّا کلام امام(علیه السلام)که فرمود شیطان گروه خود 


را بسیج کرده و جمعیّت خود را فراهم آورده است قبلاً توضیح داده شد. 


فرموده است : لیعود له دینه و سنته و خدعه توضیح کلام این است که 
نهایت سعی شیطان در وسوسه ای که می کند این است که فریبکاری را 
در میان مردم رواج دهد و روشهای باطلی که پیش از بعثت رسول(صلی 
الله علیه و اله)دین و روش شیطان بوده است دوباره در جامعه برقرار 
سازد. 


تمام سخن آمام(علیه السلام)برای این است که شنوندگان را به سمت خد 
کوچ دهد و آنها را برای جنگ آماده سازد. 


فرموده است: قد رآیت امورا| قد تمجخضت این سخن امام(علیه 
السلام)اشاره به - اموری است که آنان را به گریز از آن وا می دارد و 
آن احیر اخسان آن حضرت هر بارخ مخالی اک اه آماد نی انا 
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1- سورة محمد(47):ایة(7): [1]اگر دین خدا را یاری دهید خدا شما را 
یاری می د هد 

2- شورة بقره(2)؛آیة(251): [2]اگر خداوند شد بعضی را به وسیلة بعضی 
دیگر از مردم دفع نمی کرد زمین به فساد کشیده می شد ولی خداوند به 
جهانیان مهربان است. 


فرتوی اس و الما ا ناکرا ولا وت وم تفا 
ائهم ... الی قوله سفکوه این سخن حضرت انکار ادعای انجام امر 
ناشایستی بود که به آن حضرت نسبت می دادند و آن عبارت بود از قتل 
عثمان و سکوت ان حضرت در برابر قاتلان عشمان, که به نظر 
مخالفان.سکوت حضرت را در مقابل قاتلان عثمان امری ناشایست و از 
نظر دینی منکر می دانستند. 


امام(علیه السلام)اولاً پشت کردن به عثمان را که مخالفان کار منکری از 
ان حضرت می دانستند انکار فرمود و چون این کار از حضرت صادر نشده 
بود, این نسبت به آن حضرت افترا| بوده و خود امر منکری است که 
مخالفان حضرت مرتکب شدند.و به اين حقیقت اشاره می فرماید که اگر 
میان من و آنها میزان عدالتی برپا گردد.روشن می شود که آنها ا(عای 
تال داز تسا انا از هم ام جنی را سطالت هه کر که رشان ار 
را تری کرده اند و قصاص خونی را می طلبند که خود ریخته اند.منظور از 
مسئول می دانستند در حالی که خود شریک اصلی خون بودند. 


ابو جعفر طبری در تاریخ خود نقل کرده است که وقتی مردم تصمیم 
گرفتند تا عثمان را محاصره کنند امام(علیه السلام)برای کاری در خیبر بود 
و زمانی که به مدینه وارد شد مردم به منظور محاصره عثمان در خانة 
طلحه جمع شده بودند.عثمان کسی نزد آن حضرت فرستاد و از طلحه 
شکایت کرد.حضرت به فرستاده فرمود من چاره اندیشی خواهم کرد و 
سپس به خانه طلحه روانه شدخانهة او پر از جمعیت بود.حضرت به طلحه 
فرمود:این چه کاری نتب دزد رو نت پاسخ داد ای 


امام(علیه السلام)روانة بیت المال شود و فرمود تا در آن را باز کنند اشّا 
کلید ان پیدا نشد, 
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حضرت در آن را شکست و اموال ان را بین مردم تقسیم کرد.اطرافیان 
طلحه بعد از این ماجرا از اطراف او پراکنده شدند و او تنها ماند.عثمان از 
این پیشامد خوشحال شد.طلحه(که خود را تنها دید)پیش عثمان امد و 
گفت:ای امیر المومنین من قصد انجام کاری را داشتم ولی خداوند بین من 

و آن کار فاصله انداخت و اینک برای توبه نزد نو آمده امد .عنمان 
گفت ,برای توبه نیامده ای,چون شکست خورده ای آمده ای,خدا سزایت را 
بد هد. 


و باز طبری نقل کرده است که عثمان پنجاه هزار دینار پا درهم از طلحه 
طلبکار بود.روزی طلحه که عقمان کفبت لبنت حاضو اشت با بح عتمان 
به طلحه گفت آن پاداش جوانمردیت باشد .وقتیر که عثمان به محاصره 
افتاد امام(علیه السلام)به طلحه گفت به خدا| سوگندت می دهم آپا نو از 
جانب عثمان برخوردار نشدی ؟طلحه گفت نه.به خدا قسم دست برنمی 
دارم تا اين که حق بنی امیه را بیردازد.بعد از این واقعه امام(علیه 
السلامامی فرینوفه داز خوانتعت خدا بر این نضعته (طلحه)یاد‌عتمان به او 
بخشش کرد انچه بخشش کرد و طلحه در بارةُ او انجام داد انچه انجام 
داد.» نقل شده است در روز جنگ جمل وقتی که زبیر به میدان امام(علیه 
السلام)آمد. امام(علیه السلام)به وی فرمود چه چیز تو را به اين کار وادار 
کرده است ؟زبیر در پاسخ گفت مطالبة خون عثمان, امام (علبه السلام)به او 
فرمود تو و طلحه رهبری قتل عثمان را به عهده داشتید, توبةٌ شما این 
است که موی سل مر مان کت 


دخالت طلحه و زبیر در قتل عثمان امری روشن است و ما اين مقذمه را 
بای تخت عیه آها نا ود 


فرموده است: فلثن کنت شریکهم فیه فان لهم لنصيبهم منه و لنن کانوا 
۳ دونی فما التبعه الا عندهم . 


اين کلام امام(علیه السلام)برای اتمام حجّت آورده شده است. توضیح آن 
ایر 
بل 
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است که(ناکئین)در قتل عثمان شرکت داشتند و هر کس که در قتل عثمان 
شرکت کرده,یا به کمک دیگران بوده است يا بدون کمک دیگران.و به هر 
حال آنها نمی توانند از دیگران قصاص خون را مطالبه کنند.طبق نظر آنها 
بر فرض که من شریک آنها در قتل عثمان باشم باز هم آنها خود شریک قتل 
عثمانند.پس بر آنها لازم است که خود را تسلیم صاحبان خون عثمان کنند.و 
اگر آنها بدون شرکت من عنمان را به قتل رسانده اند فقط آنها مثهم به 
قتل هستند و قصاص خون از آنها مطالبه می شود و اگر آنها می خواهند 
عدالت را برپا سازند باید خود را مواخذه کنند.این جملة امام(علیه 
السلام) توضیح دیگری برای اتمام حجّت است. یعنی عدالتی که انها می 
پندارند طرفدار آن هستند شایسته است که اوّل در بارة خود اجرا کنند. 


رو دم ات یلاعت شام ایا تفه 


یعنی کناره کیرزین که من به هنگام قتل عثمان انجام دادم بر سبیل کوتاهی 
در وظيفة دینی نبود که موجب معذرت خواهی و تبزری من شود. 


به خواست خدا معنی این سخن امام(علیه السلام) ر | بزودی توضیح خواهیم 
داد. 


فرموده است:و ان معی لبصیرتی ما لبست و لا لبس تغل توضیح این 
سخن امام(علیه السلام)قبلا گذشت(و نیازی به تکرار ان نیست) فرموده 
افشفت نو اما امه الاعیه قفا انح الحید. 


دو لفظ«حمٌ» و «حمّه» را برای افراد پست و رذل جامعه که برای جنگ با آن 
حضرت گرد هم آمده بودند استعاره آورده است ۰ وجه استعاره شباهت 
آنهاست به تفاله دنبه که روغن آنها را گرفته اند و فایده ای ندارد.و منظور 


امام(علیه السلام)از کلمات:طالت جلبهاءبلند کردن سر و صداست و آن 
کنیا ای سح اشست که امام( غلیص الصا مارا مکی نید کردم آوترا 
می ترسانند. 

فرموده است: انکفت جونتها 
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خود را برای مقصودی که داشتند جمع اوری کرده بودند . 


فرموده است: پرتضعون اما قد فطمت . 


امام(علیه السلام)«ام» ر | برای خود پا برای خلافت استعاره آورده است؛ در 
این صورت بیت المال به منزلهة شیر و مسلمانان به منزلهة بچّه های 
شیرخوار بیت المال اند.و شیر خوردن مردم از پستان بیت المال که اکنون 
خشک شده, کنایه است از تقاضای عده ای از مردم برای دریافت 
بخششهای و هدایا از بیت المال,چنان که عثمان به آنها بخشش و هدایا می 
داد و در این راه بعضی را بر بعضی برتری می بخشید.ولی امام(علیه 
السلام)اين کار را منع کرد . 


فرموده است : و یحیون بدعه قد امیتت 


اين کلام امام(علیه السلام)اشاره به همین فزون طلبی بی دلیل است که 
بر لا سول دا رای اه وا وی یه ات ی رت 
و بدعتی است در مقابل سئثت و مقصود از«اماتتها»کنار گذاشتن این 
بدعت است به وسيلة امام(علیه السلام)در زمان خلافتش. 


فرهودمر شم تالاقم ضایه. ای ی ای ات 
الا اه یی ات ار سا کیت ورن تاظل ات و تیگ 
سبب شنوندگان را برای جنگ بسیح می کند . 


فرموده است: یا خیبه الذاعی من دعا؟ این جمله بو منزلة تعجب از 
فریبکاری بزرگی است که دعوت کنندگان مردم برای جنگ با ان حضرت به 
راه انداخته بودند,و جملة«من دعا»و «ما اجیب».پرسشی است بر سبیل 
تحقیر دعوت شدگان به جنگ و یارانشان زیرا| مردم عوام و بی اراده را 
جمع کرده بودند و دعوت برای پاری چیزی می کردند که باطل بود. 


نافیل ها ایک فی ریخات یفن ماه اون 
تداع اتباطلعی تضابه رو انعطع لنساند. 
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است که اکر جدال کننده ای از دعوت کنندگان به باطل,چیزی را از خلافت 
سوال کند.زبان حالشان گواهی می دهد که من امام انها هستم و سئت را 
من پاسداری می کنم. 


در این صورت باطلی که بدان زوآوزده اند روشن شده و زبانشان قطع 
می شود. 


به کار گرفتن لفظ لسان در این عبارت در حقیقت حذف مضاف الیهی را 
در تقدیر دارد.‌یعنی زبان صاحبش از جواب کوتاه می شود و انقطاع 
استعارة برای سکوت و يا مجاز در کلام است.یعنی باطل جوابی ندارد. 


ی ی وس موی وی ای 
جملة انقطع لسانه است.واضح مبتداءفیه خبر.و جمله در محل نصب 
مفعول دوم برای فعل اظن می باشد.معنای جمله این خواهد بود ار 
سوّال کننده ای از عمل انحرافی آنها سوّال کند گمان نمی کنم بتوانند 
جواب درستی بدهند و در نتیجه زبانشان کوتاه می شود. 


فرصکه آشت خها سا ات ی تایه فرله قرب 


این جملة امام(علیه السلام)اشاره به کشته شدن عنمان و نکوهش 
آیاشت ان این.جهت که فضاصی عون عمان را ار اماممی خواشتد در 
خالت. که عتمان فیل از کشت سود از آعا عر واه کرهانا آنرا 
نپذیرفتند و وقتی عثمان در محاصرة مردم بود از آنها یاری خواست و آنها 
با وجود قدرت یاری کردن وی رایاری نکردند. 


فرهوده استت ۶ انم اللهلافرطیم لمم خوضا ابا مابخه لا درون نج 
بریء این جملة امام(علیه السلام)در خطبة دهم توضیح داده شد. 


فرموده است:و لا یعبون حسوه ابدا اين جمله کنایه از دست نیافتن 
مخالفان امام(علیه السلام)به خلافت و يا به بعضی 
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از خواسته هایشان دن مور خلافت است چنان که مثلاً ما به دشمنان که 
خواهان چیزی است می گوییم:سوگند به خدا از آن چیزی نمی خوری و 
تفی. انشا ی فرهودم ات۱ نا اه سس سم آلله عافمی مطلمه فره 
کلمة «نفسی» به عنوان بدل از ضميیر متصل به ان 9۰ پا به فعل مقدری که 
تفسیر کننده ضمیر است منصوب می باشد .و کلمة«حه الله»اشاره است 
به اداضر خدامنه مصال بر شوم کار با مت زر وان که خداونه 


متعال می فرماید: 
«فْان بَعَت بِعَتٌ اخداهما ۷ لت ققایلوا یی 7 هی حتّی تفیء الی آتر 
اللهٍ» (1). 


بدین صورت هر امری و نهی خداوند که اطاعت نشود برهان حقی است بر 
علیه انسان و هر برهان حقی برهان خداست,یعنی من به اقامة برهان 
ختی و له انا دایم واه اند اتجام غی* دهد که عون دون 
برای خردمند کاملتر و چه پاکیزگی طینتی بزرگتر از این است که انسان 
پایبند حقّ باشد و دشمن او بر باطل و خارج از اطاعت خدا؟و خداوند 
متعال بر انچه هر نفسی انجام دهد نظارت دارد. 


فزهفده آستت ون ان داعنمم قمعدرب‌الی, ففله اضر المفمن. این ما 
امام(علیه السلام) واضح است و نیاز به توضیح ندارد. 


فرمودم. اشتتتو لین علوق. کفیل, بفتی من برای این که از انها بکذرم و 
بدانها امان دهم,در صوربی که توبه کنند بنیازی به ضامن 
ندارم. کلمات«شافیا» و«ناصرا»در جملة امام(علیه السلام)به عنوان تمیز 


فرموده است:و مع کل صحیفه شاهدها و کاتبها «واو»ابتدای جمله حالیه 
است و معنای جمله این است:اگر مخالفان از 


ص: 670 


1- سورة حجرات(49): آیة(9): [1]اگر دو گروه از مسلمین با هم ستیز کند 
با گروه ستم کننده پیکار کنید تا امر خدا را گردن نهد. 


راه باطلشان بازنگردند تیزی شمشیر را نف آنمااخه الهدمین کت 
فرشتگان بزرگوار نویسندگانی فنشند که آنچه:ها انخام می دهیم می دا نته 
نویسند و در روز قیامت بدانها گواهی می دهند. 


فومد | ققحت مت ات ان اس نان و اش اسین لاه 


امام(علیه السلام)از تهدید آنها تعجُب می کند زیرا آنها بر شجاعت و 
جنگجویی و صبر بر مشکلات او واقفند. این سخن را امام(علیه السلام)به 
صورت استهز | و به عنوان تعجب آورده است . 


فرموده است: هبلتهم الهبول یعنی گریه کنندگان به حالشان گربه کنند. این 
ارت اد کلمانه انیت که سار ان شکور 


فرموده است: لقد کنت و ما اهدد بالحرب و لا ارهب بالطرب . 
فرموده است: و ای لعلی یقین من ربی و فی غیر شبهه من دینی . 


انش‌ ولا کید اقا (عليه. السلام)است یی انم ان یه نی ود عوت 
دلهای شنوندگان به اطمینان به این که وی بحق از جانب خداست تا در 
رصان هک سا مق اه یت که 
که امام(علیه السلام)بر حق است و یاور دین خداست شبهة باطل در چهرة 
یقینش نیست و بر مقاومتش در سختیها افزوده می شود و توانایی پیکارش 
افزون می گردد و در ناخوشایندها ثابت قدم می ماند. 


بر عکس,آنها که چنین نباشند با دل شبهه ناک به جنگ می پردازند و چشم 
بصیرتشان پوشیده می ماند,یا به متاع دنیا دل می بندند و امور باطل آنها 
را رهبری می کند. 


توفیق از خداوند متعال است. این جا پایان جلد اوّل است و اوّل جلد دوم 
این کتاب را خواهید خواند. 
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فهرست مهمترین مطالب این مجلد 

مقدمه مترجم 

1-بیان احوالات شارح محقق 

2-مقذمة شارح محقق 

اهاط 

4-ویژگی الفاظ و حالاتی که نسبت به معانی پیدا می کنند 
5-زیبایی که الفاظ نسبت به هر یک از حروف دارند. 

6-زیبایی که الفاظ در رابطه با هر یک از کلمات مفرد پیدا می کنند 
7-در بیان اقسام زیباییهای سخن 

8-در بیان فرق میان جمله ای که به اسم يا به فعل خبر داده شود. 
9-معنای حقیقت و مجاز و اقسام مجاز 

0-در بیان معنای تشبیه و اقسام آن. 

ص :672 


چلد: 2 


عنوان و نام تذیدا ور" شرح نبهج البلاغه آبن میثم/ کمال الدین میتم بن قلخ 
بن میثم بحرانی؛ . منرجم محمدصادق عارف .. . [و دیگران] 


مشخصات نشر: مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی, - 1375. 
مشخصات ظاهری: ج 5 

شابک: 15000ریال(ج.1)؛ 15000ریال(ج.1)؛ 15000ریال(ج.1) 
وضعیت فهرست نویسی: فهرستنویسی قبلی 

یادداشت: جلد سوم: آستان قدس رضوی, بنیاد پژوهشهای اسلامی. 


یادداشت: جلدهای مختلف این کتاب توسط افراد مختلف ترجمه شده 


است. 

یادداشت: ج. 2 (چاپ اول: 9500:)1375 4 ریال 
یادداشت: ج. 4 (چاپ اول: 1375؛ 17500 ربال 
عنوان دیگر: نهج البلاغه. شرح 


موضوع: علی بن ابی طالب(ع), امام اول, 23 قبل از هجرت - 40ق. نهج 
البلاغه -- نقد و تفسیر 


موضوع: علی بن ابی طالب(ع), امام اول, 23 قبل از هجرت - 40ق. -- 
خطبه ها 


موی . علی بن ابی طالب(ع), امام اول. 23 قبل از هجرت - 40ق. -- 


موضوع: علی بن ابی طالب(ع), امام اول, 23 قبل از هجرت - 40ق. -- 
توقیعات 


ناس آفزجده غلی تن انی ظالی(ع اسان ال 2 قل از هفضرت 
0ق. نهج البلاغه. شرح 


شناسه افزوده: عارف. محمدصادق. مترجم 

شناسه افزوده: آستان قدس رضوی. بنیاد پژوهشهای اسلامی 
شناسه افزوده: بنیاد پژوهشهای اسلامی 

رده بندی کنگره: 8۴38/0422الف 2 1375 

رده بندی دیویی: 297/9515ن/ش الف 

شماره کا ای یس 59[ 
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اشانه 


ضص 


2 


ادامه بر گزیده از نخان آن حضرت 


یه بای ارم ختفر بت (عایه الولات )اه 


فصل اول 


51 ۳ و .۱و ج0-<- ۶ و مور - ‌ِ ۳1 ر پر ز وم ع و 
الباسر الذ او و- قداجه له | و عَنهة 
پیاسر الذی بط اوّل ور مر قداجه توجب ۸ القفتم و بزکغ بهاع 
المَعرمٌ- و5 کدّلک المَرَء | 1 البریء من الخیاته- بِنتظرز من الله اخدّی 
۳ ۳۹ > 2 ]1 ۳ 1 9 9 جر 5 و 
خستیین- اما داعی الله قما عند الله حَیْز له- ,و اما رژق اللّه قلدّا هو دُو 
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ورد - ۳ ح(ٍِِ ۳ ۳ ند ان ی ی ۳ ك 0 - و ه‌ 0 ۳ ست وشن 
لرخل 3 ات 5 5 مَال غَن "۳ و دفاعع وا ۳ ِِ 
هم اعظم الناس 5 و وَرائه و الم لشعیه- و 1 لیه عند بازلو 
7 8 ۳ 0 0 س‌ < 0 
ادا تلبت به- و لسَان | مدق اللهٌّ لْلمرّء فی الناس- حَیرّ له من المال 
راو ۶2 و 5 ۱ ۲ 
پورنه عیره 


غفیره:به فتح غین,زیادی. فراوانی, کثرت و در بعضی از نسخه ها عفوه به 
کسر عین نقل شده است و به معنای برگزیده می باشد. 


تغری:غری یغری بالامر, هرگاه راجع به 
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چیزی پا امری حرص ورزیده شود. مثلا می گویی اغریته به, هر گاه شخصی 
را با کوشش و تلاش و حرص فراوان به کاری وادار کنی. 


فالج:دست یابنده,پیروز یاسر:قمار بازمیسر نوعی بازی قمار که عرب 
جاهلی بدان گرفتار بوده است. 


قداح؛تیرهایی که با آنها بازی قمار انجام می شده است. 
تعذیر: اظهار عذر از کسی که در حقیقت عذری نداشته است. 
عشیره الژجل: قبیلة شخص,همنشینان و یاوران او. 

حیطه (1):به کسر«ح»محافظت کردن و رعایت نمودن. 

الم :جمع. 

شعث:پراکندگی و انتشار امور و کارها. 


تمه 


«پس از حمد و ستایش خداوند و رحمت و درود بر رسول گرامی 
اسلام(صلی الله علیه و آله)به یقین امور(روزی ۳ آن)از آسمان مانند 
قطرات باران بر زمین نازل می شود و به هر کسی کم يا زیاد,به اندازة 
قسمتش بهره می رسد بنا بر این اگر هر یک از شما برای برادر ایمانی 
اش,فزونیی از جهت مال و ثروت,تشخص و عنوان ببیند, نباید موجب 
گمراهی,انحراف و حسد. او شود,زیراءمرد مسلمان,ما دام که,ابروی 
خویش را حفظ کرده و خفت و خواری از خویش ظاهر نساخته است که 
بدان سبب حرفش سر زبانهای اشخاص پست و سفله بیفتد و یادآوری آنها 
موجب سرافکندگی و شرم شود مانند قمار بازی است که از اولین تیرهای 
قمارش امید بردن و سود را داشته و غرامت را منتفی بداند؛و همچنین, مرد 
مسلمانی که از خیانت بدور باشد,از خداوند یکی از دو نیکی را انتظار می 
کشد:یا دعوت خداوند(مرگ)را؛ انز ورن انحه. آز. عست. جن ند 
خداوند است, از زد کون این دنیا برای او بهتر است؛یا رزق خداوند رااز 
داشتن خانواده مال و ثروت که دین و شرافتش محفوظ باشد.براستی مال 
و فرزندان کشت و ثمره این جهانند و عمل صالح کشت اخرت است. 
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گاهی خداوند هر دو را برای افرادی فراهم می کند.از خداوند آن چنان 
بترسید و. برخدر باشتید. که شتما را نسبت یه انراز خود برختر .داشته 
است.ترسی که از روی حقیقت باشدنه از روی عذر و بهانه, عمل را بدون 
ریا و بدون قصد شهرت انجام دهید,زیرا کسی که کار را برای غیر خدا 
انجام دهد,خداوند پاداش عملش را به همان غیر واگذار می کند.از خداوند 
رتبه های شهیدان و زندگی تسعادنفدان و شیامزا را تیا لت 
۱۳ 


ای مردم هیچ کس اگر چه مالدار باشد از خویشان و قبیل خود,از دفاع 
آنان.با دست و زیانشان بی نیاز نیست.عشیره انسان,در حفظ و رعایت 
حقوق شخص,برترین اشخاص اند که,در پریشانی او را کمک می کنند و 
بهبر می توانند پراکندگی و گرفتاری او را مرتفع سازند و در هنگام 
پیش مذهای. سکت و ناخوار از دیخران مفهربانتر ندرمهو قعن, که خذاوندژبان 
راستین(نام نیکو) برای انسان در میان مردم قرار می دهداز مالی که 
دیگری به ارث می گذارد بهتر است » 


تایه سای ملاس ار یه رنه سا رانا موه یه 
را از ایراد ایی حطیه روشن کت امه کلام حضرت نه این حقیقت اشاره 
دارد که آنچه از زیادی و نقصان و دگرگونیها پدید آید و به مصلحت مردم 
باشد,چه در امور دنیا و يا آخرت.از زیادی و فراوانی مال و منال,دانش و 
علم,جاه و مقام, تندرستی و سلامت, تشکیل خانواده و...به تقدیر خداوند 
است, که به قلم قضای پر ای بر لوح محفوظ نگاشته شده است. لوحی 


منظور از کلمة(امر)در بیان حضرت.فرمان مقذر الهی بر وجود جهان 
همکنات است,که از آن در کلام خداوند تعالی: «ایما قَولنا لشمعء اذا 
ازدنام» ( 1 ابه:«کره#تعییر شنده است: 

غرض حضرت از نزول امر.رسیدن نصیب و بهره هر کس , به اندازة مقذر 
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تعشفی ق ل اهر 40 اف ی هس را ازانه کسب 


و مقزر است. این اختصاص پا بی بهره و نصیب,همان است, که در آیه 
کريمة «و ان من شّیء الا عندنا حَرائْنهة و ما تلد ال یِقَدّرٍ» (1)توضیح داده 
شده است. 


است. که از باب استعاره به کار گرفتن,دو لفظ محسوس(اسمان و 
زمین)برای دو معنای معقول(بخشش و نابود شونده)در فرموده حضرت 


وجه استعاره در هر دو موضع«آسمان و زمین»و مشارکت معنی آنها, به 
ترتیب در بلندی و پستی مکان و مقام است,و با توجه به معنی استعاره 
ای, معنای حقیقی ,اسمان ۲ زمین در فر موده ان حضرت (علیه 
السلام) منظور نیست. گذشته از این برای نزول سمت و جهنی لحاظ نمی 
توان کرد, که بعدا نزول امر باشد .زیر | لازمة_ آن؛ ,نعیین جایگاه و مکان,برای 
خداوند است و خداوند بلند مر تبه تر از ان است, که برایش مکان و 


ی 
نظر گرفتن معنای حقیقی آسمان و زمین,با تأوبل و توجیه دیگری هم 
محتمل به نظر می رسد.بدین سان,که چون گردش فلک از جمله شرایط 
معدن آند که بواسطة آن .بفیده های تورخر زهین بنذبد می. آنتمبتن اسمان 
به این توجیه,مبداً حدوث و نزول امور است. 


اما تشبیه حضرت تقسیم روزی را,در میان بندگان خدا به ریزش باران,به 
این دلیل است که:به دست آهان ووز ری فر آطم ساختن زندگی,خانواده و 
نظایر آن نصیب هر کس از این امور, کم پا زیاد, گوناگون است ؛چنان که 
بارندگی به نسبت هر یک از مزارع و اراضی مختلف است. 


این عبارت حضرت علی(علیه السلام) نیز از باب تشبیه معقول, به محسوس 


است. 
ص6۰ 


1- سوره حجر(15) آیة(1 2): 11]هیچ امری وجود ندارد جز آن که گنجینه 
های. ان ذر تزد ما است:ولن ها آن را به آندازه معلوم نار ل.می کنیم: 


نزول باران,در زمینهای مختلف امور محسوس, تقدیر و تقسیم روزی 
بندگان خداوند,از امور معقول؛می باشد ۷۳ 


فاذا رأی آحدکم لأخیه(المسلم)غفیره فی اهل او مال او نفس,فلا تکونن له 
خانواده يا مال و سرمایه و یا شخصیت اجتماعیش ببییند.این امور نباید 
موجب گمراهی و ضلالتش شود. 


این فراز شروع و آغازی_ است,برای تربیت کردن کسانی که در زندگی 
خانوادگی و يا مال و جان آنها نقص و کمبودی,پدید آمده.و بدین لحاظ دچار 
انحراف اخلاقی و دوری از مسیر حق شده اند.حضرت با این بیانات آنان را 
از ای یی رسای ای کف وی بر الا 
و شخصیت, فزونی و برتری و يا ارزشمندی یافته اند.حسرت نخورید و به 
راه ناحق نروید. 


بعضی از شارحان نهج البلاغه کلمةّ فتنه را در فرمودهٌ حضرت,به معنی 
حسد و بدخواهی گرفته, منظور آن جناب را از این عبارت.نهی از حسد و 
بدخواهی ؛تفسیر کرده اند,ولی به نظر ما«افتنان»در این 7 گمراهی از 
طریق حق است. انحراف از داح حق, به دلیل دوستی امر ناچیز,از امور 
دنیوی است .از طرفی سر گرم شدن به انديشه ای نادرست,و کناره گیری 
از پیمودن راه خدا,با وجود لزوم و وجوبی که در پیمودن راه حق می 
باشد,افتتان است.چون بطور معمول و طبیعی,بیچارگان و 
مستمندان, بدلیل کمبود,در مال و منال و...همواره نسبت به کسانی که 
دارای ثروت فراوان,و تشخص و تعیّن اجتماعی هستند,دچار 


ص :7 


1 فرق میان استعاره و تشبیه این است که در استعاره مشبه به در کلام 
اورده نمی شود و به جای آن یکی از ویژگیهای مشبه به ذکر می شود.مانند 
اين مثل:مرگ چنگالش را در پیکر فلان شخص فرو برد.مرگ به حیوان 
درنده تشبیه شده.چنگال که ویژه حیوان درنده است ذکر شده ولی حیوان 
درنده از کلام حذف گردیده است.با توضیح فوق شارح بزرگوار آسمان به 
خداه الم ارت مد 


حسد و بدخواهی می شوند. 


بعضی از فقرا يا خود را نسبت به دارندگان مال و منال.شایسته تر می 
دانند. این تصوّر موجب حسد آنان می شودو يا خود را همردیف و همسان 
صاحبان مال و جاه می دانند,و بدین توهم دچار غبطه می شوند (1). 


۵.برخی: اد انها بر خلاف. کروه بان شدم‌خهد زا شايستةه زاشتن. مال و ال 
نمی دانند, ولی ذاتا مایلند. که خدمت گزار ثروتمندان باشند.در این صورت 
با تمام وجود آنان را دوست می دارند.مانند بسیاری از فقرا که طبعا علاقه 


مند به خدمت گزاری ثروتمندانند,و خالصانه در خدمت به آنها تلاش می 
کنند.در این کوشش و تلاش, قصدی جز کسب مال و مقام و...ندارند. 


شبایدء کمان سود بردن فقرا از ثروتمندان, از جهت مال و نروتی که دارند, 
همین نتیجه اشتباه آمیزی باشد, که همواره مستمندان بدان دچار هستند. 


توجّه به حقیقت فوق-برازندگی عده ای از نظر ثروت و تشخصهای 
اجتماعی- برای فقرا موجب نهایت بدخواهی و غبطه,و یا سبب میل و علاقه 
به ثروتمندان به لحاظ مکنت,تعین و تشخصی که برای آنان فراهم است 
مانند ان از اخلاق رذیله ای است., که انسان را از توجّه به خداوند متعال,و 
پیمودن راه راست باز می دارد. 

با در نظر گرفتن فطالب فوقران افعتان که آغیر موفتان ( علیه السلام)افراد 


را از آن نبهی فرموده اند,باید همان گمراهی و دوری جستن اد کل اخلاق 
و اه با رات ی ک کم ار تا تا اه 


است.چنان که بعضی از شارحان بزرگوار فرموده اند؛ 
ص :0 
1- حسد:خواست زوال نعمت از صاحبان مال و منال..است. که البته 


مذموم است. غبطه:خواست نعمت برای خود است تا از نظر داشتن مال و 
منال به پایه دیگران برسد غبطه مذموم نیست.«مترجم». 


فان المرء المسلم...و معه دینه و حسبه شارح بزرگوار طبق معمول بدوا 
اعراب بعضی از کلمات را بیان کرده می فرمایند:«ما»در«ما لم 
یفش»بمعنی زمان و مدت,و«کالفالج»خبر«انْ» است.فعل تظهر صفت 
است برای دناءه فعل فیخشع اگر بر معنی لغوی کلمه, به معنی خشوع که 
فروهشتن چشم و طمانینه است حمل شودلزوما فعل یخشع به 
فعل«تطهر»عطف می گردد.و اگر به معنای عرفی کلمه, که خضوع در 
برابر خداوند و ترس از عدل الهی است.در نظر گرفته شود فا در اوّل فعل 
یخشعءبه معنی ابتدائیت به کار رفته.و معنای جمله فرق می 
کند. کلمه«یاسر» بمعنی قمارباز.صفت است برای«فالح» کلمه«اذا»برای 
طفا جات کیان عهاه با اش را می کذابه کار رفته است 211 


امیر المومنین(علیه السلاماپس از برحذر داشتن و نهی از در افتادن به 
ضلالت و گمراهی,لغزش و بدخواهی,نسبت به صاحبان جاه و مقام و 
نعمت,بر آن شده اند,تا برکناری از رذایل اخلاقی را بیشتر توضیح 
دهند, تنقر و دوری از کارهای 0 را : شدذت بش3 آراسته شدن به 
ق مصری ی و ی ساره 


فان المرة امن لم:. 


مرد مسلمانی که به این دلیل کار پست و بی ارزشی را-که لزوما مخفی 
نمی ماند و روزی اشکار می شود-رها هی کتد: با تری کار پست اخلاقی 
جانش را از آلودگی به فساد اخلاق باز می دارد,چرا که مرتکب 
خلاف,هر گاه,عمل زشتش,در میان مردم بازگو شود,موجب شرمساری و 
سرافکندگی ِ ملامت می گردد بعلاوه سبب ترغیب و تشویق فرومایگان 
بی بندبار و ناآگاهان جامعه 
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1- هر چند دو کلمه«یاسر»و«فالج»وزن فاعلی داشته و صفت به حساب 


بر موصوف معنی چنین می شود.قمارباز پیروز.-م. 


می شود, که کارهای مشابه آن را انجام می دهند,و موجب هتک حرمت و 
با ده دریاحت کردنتن.ان ترک کننده به قمارباز موققی ماند که به انتظار 
توفیق بردن مال و يا لااقل پوچ در آمدن تير قمارش و ضرر نکشیدن از این 


خلاصهٌ مقال این که هر چند,نه بخاطر رضای خدا,بلکه به لحاظ ترس از 
ملامت گناه کار زشت را ترک کند,باز هم سوت 3 قرین توفیق است.شرح 
فوق از سخن امیر مومنان(علیه السلام) با توجه بة معنی لغوی«فعل 
یخشع» که سرافکندگی و شرمساری است بیان شده ولی اگر معنای 
عرفی و شرعی«یخشع» که خضوع و تضرّع در پیشگاه حضرت حق است در 
نظر گرفته شود.,توضیح فرمودة حضرت چنین خواهد بود: 


مرد مسلمان هنگامی که کاری را پست و بی ارزش دید,از ارتکاب آن 
خودداری می کند و به وقت بادآورنی زشتی آن‌,در ترابن خدآوند به.وخشت 
می افتد و خاضع می گردد و از ترس گرفتار شدن به کار بد و ابتلای به 
معصیت, به خداوند پناه می برد.مانند قماربازی که هم امید پیروزی و هم 
بیم ضرر دارد. مضطرب است که در قمار زندگی چه خواهد شد.به هر حال 
چنین فردی انتظار بردن و نباختن را دارد,انديشه اش پیرامون ژتدکی 
روزمژه دور می زند.مسلمان مبرا و پاک از خطا نیز انتظار می کشداما 
یکی از دو نیکی و خیر را که به شرح ان خواهیم رسید. 


پیش از آنکه شارح به توضیح تشبیه کلام امام(علیه السلام) بپردازند, طبق 
وعدهْ قبلی خود, کیفیت بازی قمار جاهلیت,یا همان میسر را بیان می دارد 
و می فرماید: 


حال وقت 1 رسیده است که به چگونگی,بازی قماری که میسر نامیده 
شده است بپردازیم,تا وجه تشبیه در کلام حضرت روشن شود. 


تعداد چوبهایی که,«قداح»نامیده می شده,و در بازی قمار(گوشت 
قربانی) گوسفند يا شتر به کار می رفته,هفت تير و به نامهای ذیل بوده 
است: 


اول را«فذ»می نامیده اند.و به معنای یک سهم :دوم را«توام می گفته اند» 
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به معنای دو سهم:سوّم را ضریب به معنای سه سهم,چهارم را حلس به 
کسر«ح» و به روایت احمد بن فارس در کتاب جمل حلس به فتح«ح»و 
کسر«ل» می گفته اند به معنی چهار سهم ؛ینجم را نافیش می خوانده اند 
به معنای پنج سهم؛ ششم را«مسیل»می نامیده اند,به معنی شش سهم ؛و 
هفتم«المعلی»نامیده می شده و بالاترین بهره یعنی هفت سهم را داشته 
است. 


1 پس از اين هفت چوبة تیر.تیری که دارای سهمی در قمار بااشد نبوده 
مس رن هار بر کر مه ان هت رح مرها زار 
می داده اند و آن چهار چوبة تير بی سهم,و پوچ را«ارغاد»می گفته اند,و 
۱ 
به نامهای ذیل می نامیده اند: 


1-المصدر 2-المضعف 3-المنیح 4-الصفیح. 


وقتی که تیرهای قمار آماده می شد,هر یک از شرکت کنندگان در بازی به 
شد و به ده قسمت., به طریق ذیل تقسیم می گردید: 


دنبالهٌ رانها را دو قسمت,رانها را بدو قسمت,بالای شانه راءیک قسمت 
فقرات پشت را یک قسمت,جلو سینه را یک قسمت,دست ها را دو 
قسمت آخرین جزء بدن شتر را یک قسمت می کرد.سپس خاصره و گردن 
قربانی را به طور برابر تقسیم و بر اجزای ده گانه می افزود. 


پس از تقسیم بندی مساوی چنانچه استخوان یا قطعة گوشتی ناکین« مین 
ماند, نحر کننده انتظار می کشید تا کدام برنده آن ما زاد را -هر چند که 


مورد ملامت قرار می گرفت بردارد.اگر هیچ برنده ای در آن طمع نمی 
کرد.مال نحر کننده بود. 
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پس از طی مراحل یاد شده.مردی را که مشهور بود هرگز از پول خودش 
گوشت نخورده است-هر چند در نزد دیگران خورده باشد-حاضر می 
کردند,و او را«حرضه»می تاسندانی | گاه دستهایش را در پارچه اک ای 
ی اه را 
تشخیص ندهد. 


جعبة تير يا همان کیسه ای که تیرهای قمار دزن آن بود در اختیارش می 
گذاشتند. 


مردی پشت سر او می ایستاد که به_ او(رقیب)می گفتند.پس از آن اجازه 
قفا بافت که رها وایکن:د یکین بی, آن که نب انها نام کر ون اونجدت 
تحویل دهد. 


قماربازان به انتظار می ایستادند که چه خواهد شد؛در بیم و امید؛هر کس 
تیرش از جعبه رون فقو امد به اندازة سهمی که تیرش نامگذاری شده 
بوده از گوشتها نز تدم میدز که توت وقتی بیرون می آمد که دیگر 
سهمی باقی نمانده بود. به اندازة سهم تیرش باید به صاحب شتر غرامت 
می داد. 


به عنوان مثال اگر اتفاقا ابتدا تیری که المعلی نام داشت و دارای هفت 
سهم بود بیرون می آمد هفت قسمت گوشت را صاحب المعلی می برد.و 
اگر پس از ان, تیر«المسیل» که شش سهم داشت بیرون می امد.سه سهم 
باقیمانده را صاحب مسیل می برد,و سه سهم هم طلبکار می شد,و چون 
دیگر سهمی نمانده بود.باید قماربازان دیگر که تیرشان برندم نشده بود,از 
گوشت شتر دیگری غرامت و تاوان.می دادند.چهار تیر اوغاد اگر بیرون می 
آمد سهمی نداشت,و اگر هم می ماند غرامت نمی داد.چون به اصطلاح 
پوچ و بی سهم بودند. 


نقل شده است که بازی کنان خوردن این گوشتها را برخود حرام کرده 
بودند و به میهمانی اختصاص می دادند. 


پس از بیان کیفیت بازی قمار«میسر»وجه مشابهت مسلمانی که به دلیل 
شرمساری و ملامت.از گناه پرهیز می کند,با قمارباز پیروز در کلام 
علی(علیه السلام)اين است که قمارباز قبل از شروع بازی موفقیت بیرون 
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سود آوز و برطرف کننده غرامت ت باشدانتظار و امید دارد, مسلمان پاک از 
خیانت. و خود نگهدارندة از گناه, نیز چون رحمت خدا| را می هو 
خویشتن داری از معصیت را پيشة خود ساخته است.رسیدن به یکی از دو 


نیکی,احدی الحسنیین را انتظار می کشد. 


کون از دو تیکی مورد انتظار برای مسلمان این است, که باد خداوند او را 
به وان رحمت-حوورفرا خواندیا ی این از ها این ونیا حلاص 
یابد .زیراء آنچه خداوند,برای دوستان خویش آماده ساخته است,برای موّمن 
از نعمتهای دنیاء ,بهتر است و به نعمتهای بی منتها و پایدار دست می یابد.و 

چون دستیابی به نعمتهای اخرت,مستلزم نبودن,زیان 
تشبیه, این شخص به قمارباز پیروز که امید سود.بی غرامت و زیان را دارد 


فرض دوم یکی از دو نیکی محتمل است, که منظور از فرا خواندن حضرت 
حق شخص را فوت و مردن نباشد,بلکه مقصودجاذبه های خداوندی و 
الهامات ربانی باشد که او را به سمت زهد حقیقی می کشاند, و توجه او را 
از امور پست این دنیاء به مقصدی که وعده آن را به پرهی زگاران داده است 
معطوف می کند, بدینسان که درهای روزی را به روبش,بگشاید,در 
کوتاهترین زمان ممکن,مال و ثروت و فرزند با حفظ شرافت و ابرو و 
دیانت برایش فراهم آورد و به رستگاری بزرگش نایل کند, و از کیفر 
دردناکش در امان دارد. 


با توضیح فوق تشبیه جایگاه خود را یافته است.زیرا,در نزد خردمند. 


هر یک از دو فضیلت.از به گمراهی افتادن ناشی از حسد بردن به 
دیکزانرو عدم توجه به خدا| و الوده ساختن. صحيفة نفس به پستیهای 
اخلاقی از جمله حسد و مانند آن بهتر است. 

با تشریح مطلب فوق این فصل از سخن امام(علیه السلام)چنان که 
مستلزم بازداری و نهی از حسد ورزیدن.و دیگر مفاسد اخلاقی 
است, موجب ترغیب و امر به 
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شکیبایی بر مصیبت و بلاهای رسیده از جانب خداوند.و انتظار رحمت حق 
را داشتن نیز هست . 


در توضیح ی ی ری 
و انتظار دارنده نیکی از خداوند رستگار است توجه بیشتری به پستی 
ناچیزی اموری داده اند که ريشة تمام جنجالها و کشمکشهای رذایل اخلاقی 
هستند, که: بزر کترین. و با اهمیت ترین آنها راندر نزد مردم دو چیز داتسته و 
فرموده اند:ان المال و البنین حرث الذنیا:«ثروت و فرزندان.حاصل دنیایی 
انسانند» و این توبز رز کترین اسباب اصلاح دنیای انسان و برترین زینتهای 
جودند.چنان که خداوند متعال فرموده است: «المال البتَونَ زیتة الیاه 
الذئیا» و العمل الطالح حَوّث الاخره (1)با این بیان حق تعالی بر پستی و 
ناچیزی مال و ۱[ به کارهای شایسته توجه داده است؛ ؛بدین 
بیان که _مال و فرزندان مزرعه و محصول دنیایی و کار شایسته و نیک 
سرمایه, اخرت است.از این بیان یک قیاس منطقی,بدین سان به دست می 
آید که«صغرا»يیش مال و فرزندان محصول دنیایند که در عبارت ادخ 
است.«کبرا»ی آن بطور ضمنی و نهفته: محصول دنیایی در برابر محصول 
اخرت ناچیز است.,می باشد.نتیجه این می شود که در حقیقت مال و 
فرزندان نسبت به ثواب اخرت ناچیز و حقیرند توضیح برهان: 
در مقدمه دوم:و العمل الصالح حرت الاخره,ثابت شد که محصول آخرت 
کارهای شایسته اند بنا , بر این مال و فرزندان نسبت به عمل نیک پست و 


بی مقدارند. 


اثبات مقدمهة اول بسیار واضح و روشن است, زیر | مال و فرزندان برای 
غير دنیا مفید نیستند اثبات مقدمه دوم به دو طریق ممکن است: 
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1- سوره کهف(18)آیه(46): [1]مال و فرزندان زیبایی زندگی دنيایند. 


شداهند شعال. قومیدن است؛* عضا م الکیام. انلیا فی. لاتم ۱۱ قلیل 6 
(9 


و ی ی 


2-وجه دوم انکه محصول دنیایی از امور فانی شونده و از بین رونده 
است. و محصول اخرت از امور پایدار است و موجب سعادت ابدی می 
شود. 


امور فانی و از بین رونده نسبت به امور شایسته و پایدار.بی ارزش و بی 
مقدارند. 

چنان که فرموده پروردکا متعال گویای این حقیقت ست : «5 الباقیاث 
الصالحاث حَدد علد رک تواباً و َو أَمَلا» (2). 


و ار اه ۱ دنیا ۳ را 5 عده ِ 
آورده.پس, توجّه و توگل بر خداوند واجپ است.بدین شرح که چون جمع 
کردن میان دنیا انرب و قراس ما ان در سرشت هر عاقلی هست و 
فراهم شدن آن برای بندگانی, که بخواهد, فقط از ناحية خداوند -نه غیر او- 
میسور خواهد بود. 


امام(علیه السلام) این موضوع را بدین سبب بیان فرموده اند تا جویندگان 
سعادت. تمام همّت خویش را در جهت فراهم اوردن دنیا و اخرت متوجه 
خداوند یعنی تقژب به حضرت حق در اماده کردن اسباب آن,بنمایند؛و از 
انچه بیهوده است. همچون حسد و بدخواهی کناره گیری کنند. 


سپس آن حضرت تأکید این حقیقت را در جذب نعمتهای الهی,پرهیز کردن 
از اموری که خداوند,مردم را نسبت به آنها از خود بر حذر داشته,و فرمان 
به ترس حقیقی و خالی از عذر تراشی دانسته اند, که این خود مستلزم 
ترک محرمات؛ و رعایت حدود و مرزهایی است., که انسان را به وارستگی 
حقیقی می رساند.و این 
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1- سوره توبه(9)آیه(38): [1]متاع دنیا در پیش عالم آخرت اندک و ناچیز 


لت 


2- سوره کهف(18) آیه(46): [2]امور شایسته نزد پروردگارت از جهت 
پاداش و ارزو بهتر است. 


کار بدون ریا همان پررستش خالصانه و پاک برای خداست, که موجب رام 
ساختن نفس آماره برای نفس مطمئنه است.در علم طریقت و سلوک,به 
سوی خداوند متعال ,«ثابت شده است کهروار‌نشکی و پر ستش؛ ,چگونه انسان 
تایه غاد هو اند مش سا ند 


در زمينة این که عمل,باید برای رضای خدا پاشتدی نه یر آن رات وی 
فرمایند: فائه من یعمل لغیر الله یکله الله لمن عمل له... 


«براستی ان که برای غیر خدا عمل کند, خداوند پاداش کارش را به همان 
کسی که به خاطر او کار کرده است.محول می کند.» بیان علت وجوب 
ترک ریا و خودخواهی در عمل:پس کسی که عملی را به منظور دیدن 
مردم و بلند آوازه شدن در میان خلق انجام دهد تا از ناحية انسانها خواسته 
های نفسانی خود مانند مال,جاه و مقام و جز این ها از اهداف باطل و 
پست امور زودگذر زندگی دنیایی راءارضا کند.هدف خدایی ندارد.تا پاداش 


قبلا روشن شد که توجّه نفس به امور یاد شده به معنای دوری از رحمت 
حق و اماده نبودن برای دریافت نعمتهای الهی بوده, و از قبول بخشش حق 


با قبول این حقیقت که خداوند سبب ساز است.و تمام زنجیره ممکنات به 
وی پیوستگی دارد, ناگزیر, همةٌ امور از ناحية خداوند متعال,جاری و ساری 
می گردد و اگر کاری برای غیر خداوند صورت گیرد,واگذاری باداش از 
ناحبة حق تعالی تن که کار به نت او انجام شده است,خواهد بود, و این 
مت مرس ه ان شاف ان غمل می شوی شا بر این هر که جز 
برای خداوند کاری انجام دهد زیان کرده,و هر کس جز یاون توکل کند 
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توضیح این موضوع که«هر که برای خداوند کاری انجام دهد پاداشش با خدا 
و اگر برای غیر خدا انجام دهد اجر و مزدش به»غیر وا کداز هت شود». 


در فصلی که حضرت از کسی که قضاوت مسائل مردم را با نداشتن اهلیت 
بیذیرد, عیبجویی کرده است, گذشت . 


سخن امیر المومنین(علیه السلام)در بارخ محصول دنیا و آخرت به این جا 
که می رسد.می فرفاید: نسأل الله منازل الشهداء و معايشه الشعداء و 
مرافقه الأنبیاء : 


ان خداوند فا و لت شمد از ند کی تا شکان‌و نوستی اقا رای مات 
می کنم.»چون هدف امیر مومنان(علیه السلام) کسب یعادت آاخروی 
تدای خذاوند این سم مره والارا تقاضا کریه ات سا تشون ان ۱ 
به پیروی از خود,در طلب این مراتب و عمل ,: به آن علاقه فتد ی نا زد 


امام (علیه السلام),درخواست رسیدن به مراتب سه گانه فوق را ءاز آسان 
ترین آغان و به بلندترین مقام ختم کرده است.زیر| آن کنتن که سر انجاهتشن 
شهادت باشد سعادتمند خواهد بود.و نهایت درجة سعادت.همجواری و 
مصاحبت انبیاست. 


آری از تربیت کنندة لایق و مربُی شایسته ای همچون علی(علیه السلام)جز 
این انتظار نیست زیرا رسیدن به مرتبهة عالی(مرافقت انبیا)جز با طیدث 


س حضرت در ادامة 9 خطاب به مردم می فرماید: ایها 
التاس .اه لا یستغنی الاجل : 


«ای مردم. .. محققا انسان بی نیاز نیست.»در فراز _ کته فقرا و 
مستمندان را از تعرْض به ثروتمندان و حسد بردن به آنان نهی فرموده 
است؛در این بخش از گفتار.روی سخن با اغنیا و متوجه ساختن آنان به 


وظیفه شان در حق فقرا و خویشاوندان و اقربا و بطور کلی افراد جامعه 


نا ات مر فا تافو رت اسمر هالی هرن کی 
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مستمندان فرمان می دهد تا شیرازة کار از دو سوی محکم و استوار شود. 


خصردغلی علیه الساای تمد ان وا ان کی مظر اس وه ب فهرا و 
مستمندان و ترجیح بذل مال بر جمع و کنز ان تشویق فرموده اند به ترتیب 


ذیل: 


تال ان که اغتا اش فقرا و تمد ان ی یار توس نو ان اخاظ 
مالی,بی نیاز باشند.زیرا ثروتمند,بداشتن مال و منال,از مددکار مستغنی 
نیست پارانی را می طلبند که,با دست توانمندشان, هجوم دشمنان را دفع 
کنند و با زبان ان جلو بدگویی عیبجویان را ببندند.روشن است که 
حاجتمندترین افراد به داشتن یار و مددکار و 
افرادند .این حفیقت را در بارهٌ پادشاهان و امثال آنها ,صاحبان مال و مکنت 


سزاوارترین افراد.که هیچ کس از داشتن انها و همراهی شان بی نیاز 
نیست, فامیل و نزدیکان انسانند,زیرا اقربا و خویشان به لحاظ عاطفی از 
همه مهربانترند.و بیش از هر کس مدافع و جانبدار شخص می 
باشند.نزدیکان.در پریشانی خاطر و پراکندگی احوال,او را مدد می کنند و 


اگر گرفتاری همچون فقر و بی چیزی و مانند آن به انسان,روی 
آوز تمه ربانی و کمک می کنند .لته قرابت و خویشاوندی, این شفقت و 
مهربانی را ایجاب می کند. 


2-سبب دوم,توجّه دادن اغنیا و آگاه کردن آنان به فایدهٌ یکی از دو امر 
است: گردآوری مال و منال يا در راه خدا انفاق کردن آن کدام برتر و بهتر 
است ؟ سخن حضرت این است و لسان الصدق یجعله الله للمرء :«زبان 
راستگویی که خداوند برای انسان قرار می دهد...»منظور از«لسان 
الصدق»نام و اوازه و حسن شهرت در میان مردم است., که نتیجه بذل مال 
و انفاق در راه خداست.اما فایدهة جمع اوری مال و نبخشیدن ان.میرات 
گذاری برای دیگران است.با توجّه به این دو نتیجه,فایده برتری بخشش,بر 
جمع آوری و کنز ان روشن می شود. 


امیر مومنان(علیه السلام)هر چند مردم را بدین دلیل که بذل مال موجب 
حسن شهرت 
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و نام نیک,در میان جامعه می شود ترغیب به بخشش فرموده اند,اما 
مقصود آن حضرت. از انگیزش,جز خیر و نیکی برای فقرا,و استواری 
دوستی در میان آنان و تربیت ثروتمندان؛ و در روی کرت تن از توت مال به 
بذل و انفاق و برکناری از دوستی و جمع مال و ثروت,چیز ِ نیست ؛ 
زیرا در عرف مردم حسن شهرت و آوازه بلند,در بذل مال از نتا نایج حقیقی 
آز: بقف کسب مراتب و درجات عالی آخرت که مورد نظر آن حضرت 
است رغبت انگیزتر و در نفوس موَترتر است .هرگاه باب بذل و بخشش باز 
شود و نفوس انسانی بر کار خیر تمرینی را آغاز کند,نهایتا درخواهد 
یافت. که بهترین هدفی که مال برای آن باید صرف شود همان هدفی است 
که شارع مقدس تعیین و ترغیب کرده است. 


بخشش و انفاق.طبق قصد شارع نتایج مهمی را به بار می آورد, از جمله: 


1-دوستی با فقرا راءکه نظام بخشیدن به خیرخواهی است.استوار می 
دارد.2-وحدت اجتماعی را بخصوص میان خویشان و اقربا برقرار می 
سازد؛ زیرا برقراری دوستی و اتحاد در یک نظام اجتماعی متعادل از 
واجبات است و به مصلحت دنیا و اخرت انسان است.بدین استدلال, وقتی 
که انسان از فامیل و دوستان در زندگی بی نیاز نباشد,گرامی داشتن و 
تواکتن آنانما پل مال مرن وله نس بر از آمادر مقانل سا نداری 
میتی انیم که انوا ز وتان اد لس ار 
شایسته است, که مراعات حال آنها را واجب دانست و به مختصری از ما 
زاد مال. که گسیختگی زندگیشان را سامان می بخشد. گرامی شان داشت. 


ای وا تا ی ی نصا 


کند که انگیزة خوبی برای بخشش و دست کشیدن از محبت و جمع آوری 
مال باشد؛ 


ص: 19 


البته برای کسی که,با دیدهٌ بصیرت, به عاقبت امر بنگرد ؛موفقیت جز از 
ناحیه خداوند میسور نیست. 


فصل دوم 
اشاره 

۳ 3 ِ 
و منها بل حدم عن الْقرَاته یی بها الحصاضه- آن بَشها یالّذی لا 
يزيده ان امس و لا ینفْضَهٌ ان أَهلکة- و مب بفیض ید عَن شیزتو. قاتمَا 
بصن مه هت واجعو فاص باق کته اند کتیرواو من تلن اد 


عدول:انحراف خصاصه:فقر و نیاز حاشیه الرجل:دوروبریها, اطرافیان, 
خوهت زار اسان اما کد ور خاوادم ند اضالت ندارد: 


ترجمه 


«آگاه باشید, هر گاه فردی از شما خویشاوندان خود را در تنگدستی و 
بیچارگی ببیند,: نباید از آنها روی برگرداند و مالی را که چه ببخشد يا نگه 
دارد,تأثیر چندانی در حال انفاق کننده ندارد از آنان دربغ دارد. 


کسن تست اخسان و کسکت رای خمشان ماقرا تور حقهت رک 
دست احسان کننده را باز داشته و در عوض دستهای بسیاری را از کمک 


رسانی به خود بسته است. 


هر که با اقوام و اطرافیان خود به لطف و نرمی رفتار کند برای هميیشه 
محبت خویشاوندان را نسبت به خود جلب کرده است.» 


سید رضی (ره)در بارهٌ بعضی از لغات خطبه و فصاحت و بلاغت بخش دوم 
فرموده اند: 


«غفیره»:در این خطبه به معنی زیادی و فراوانی است.از سخن عرب که 
به جمع کثیر جمٌ غفیر, و جماء غفیر می گویند گرفته شده است. 
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«عفوه»:من اهل و مال:به معنی منتخب و برگزیده ای از میان خانواده و 
مال و است.عرب به خلاصه و برگزيدة شیء عفوه می گوید 
وقتی گفته شود :اکلت عفوه الطعام ؛یعنی دستچین غذا,خوب و نابش را 
خوردم. 


عجب معنای بلند و تعجّب انگیزی را با جمله:و من یقبض عن عشیرته الخ 
اراده فرموده اند, ازیرا| آن که خیر و نیکی را از خویشانش,دريغ می دارد, 
در حقیقت یک دست است که بخشش را از آنها دربغ داشته است,ولی 
وقتی به پاری آنان احتیاج پیدا کند و به کمک انها نیاز شدید داشته 
باشد, گروه زیادی از یاری دادن به او باز می ایستند و از فریادرسی او 
خودداری می کنند.در نتیجه از یاری دستهای زیادی محروم شده,و از قیام و 
اقدام قدمهای استوار گروه زیادی بی بهره مانده است ..بخلش دوم خطبه با 
این جمله آغاز ی شود: الا لا یعدلن عن القرابه +« آگاه باشید از خویشان 
فقیر و بی چیز کناره گیری نکنید».شارح بدو| بعضی لفات و حالات را 
توضیح می دهد:فعل یرای از نظر اعراب.در محل نصب است.چون حال 
است برای فاعل«یعدلن»فعل ان یسدها از نظر اعراب در محل جز 
است,زیرا بدل از عن القرابه است با توضیح معانی و حالات بعضی از 


عضو خضررت: از بش بایان اه ابید وا کید من قطالیی است: که فلا 
به منظور تشویق و تحربص به بذل مال و انفاق به مستمندان بخصوص 


اقربا و خویشان متذکر شدند و اگر بخش دوم را به طریقی به بخش اول 
خصایق ری رکش تایه تس اسان خر نش حواهه نود 


خاضا سای انس ای ا ماه لا لا وس اند کسهتوت 


حضرت. فعل آن یسدها را که در معنی حقیقی بازداشتن جسمی از جسمی 
به صورت حشی به کار می رود.در بازداشتن و ممنوعیت معقول, که 
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جلوگیری از تزلزل و از هم گسیختگی زندگی انسانی باشد,بطور كناية 


استعاری, به کار برده اند. 


نا تضیحی. که دادم شدرمضمون :بیان آن برز خوار این است کهاتشان تباید 
از اقربا ,و خویشانی که در وضع زندگیشان, آشفتگی می بیند فاصله بکنر وه 
از تنر میم اختلالات و از هم پاشیدگی وضع آنها ,بوسیله ما زاد مالی, که زیادی 
و نقصانش در حال انفاق کننده تاثیری ندارد,خودداری کند. 


بعضی ظاهر کلام حضرت« لا یزیده...»را در نظر گرفته و به صورت اشکال 
مطرح کرده اند که:مال هر چند اندک باشد,وقتی بدیگر اموال اضافه شود 
و انفاق نگردد.مال انسانی را فزونی می بخشد,و اگر با انفاق نقصان یابد 
مال انسانی را کم می گرداند.چگونه فرموده اند:لا يزیده ان امسکه«اگر 
نبخشد مال را زیاد نمی کند». و لا ینقصه ان اهلکه :«و اگر ببخشد چیزی 
را کم نمی گرداند.» این اشکال به دو طریق قابل پاسخگوئی است: 


اول آن که محتمل است.حضرت زیادی و نقصان راءبطور مطلق در مال 
نسبت به خود مال اراده نفرموده باشند,بدین شرح که ضميیر یزیده و 
ینقصه به شخص انفاق کننده بر گردد,نه بمال و ثروت,بدین معنی که 
امساک يا بخشش,زیادی و نقصانی در شخص پدید نمی آورد.این فزونی و 
یا کمبود را ید چندانی به حال انفاق کننده ندارد زیرا مقدار اضافیی 
که در مال انسان باشد, به اندازه ای که بتوان بر حسب شریعت, ضرورتش 
را تحمّل کرد بهبود بپخشی حال انسان معتبر نیست و کمبود این مقدار 
همرذز آشفتی وفشات ال اسا نس اسر اساته 


با این وصف اگر ما زاد مال را نگه دارد.تغییر محسوسی در وضعش پدید 
نفی آیدیو اکن ببختنتد,چیزی کم تفی: شود.در همین میته است که انسان 
ان ی روا مس ار را و رت می کرو 
لازم است که پند دهنده آن را سهل و آسان جلوه دهد می گوید: 
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این کاری است, که اگر ترک کنی.ضرری ندارد,و اگر انجام دهی. سودی 
عایدت نمی کند.یعنی در صلاح حال تو چندان تاثیری ندارد. 


جواب دوم: محتمل است که منظور حضرت از زیادی و نقصان, اجر و پاداش 
اخروی و مدح و ستایش دنیوی باشد؛یعنی انفاق نکردن مال و نگهداری آن 
شایستگی انسان را.در نزد خداوند فزون نمی گرداند ولی در نزد 
مردم, موجب فساد حال شخصی می شود. 


اما در نزد خداوند,خودداری از بخشش ما زاد مال,به بندگان خداوند که 
شدیدا بذان کبار «ارند .در آخرت‌بهوهت. یخی بزر نو قذاب وردا ی من 


کزدد: 


به دلیل فرموده حق ,تعالی, که: 5 الذین و الدْهتِ 5 الفَه و5 / 
لفقوتها فی سبیل اللّه هبش هم بعذاب آلیم» (1)اما در نزد مردم نیز 
موجب فساد حال می گردد در اين باره کافی است که پیرامون گفته های 
مردم در بدگوئی از بخل و بخل کنندگان مطالعه کرد تا اين حقیقت را 
دریافت.از طرفی بخشش و انفاق مال به مستمندان هم سبب نقصان نمی 
شود. 


اما در نزد خداوند,به دلیل وعدم هائی, که به انفاق کنندگان در راه خود.از 


پاداشهایی خوب و پوایهای بزرگ دایه , و فرموده است: «الذین یِنففون 
أموالَهم فی سییل اللّه نم لا ییون ما َقَفُوا متا و لا آذج» (2). 


در نزد مردم نیز انفاق نقصان آوز نیست زیراء همگان بر ستایش ب< ۳ بخشندگان 
فصاحیان ود و انقایخظ داشوره کایهای نظم و راما شته ار مدع و 
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[- سوره توبه(9)ایه(34): [1]کسانی که طلا و نقره را دخیره قف ند و 
در راه خدا انفاق نمی کنند انان را به عذاب دردناک بشارت بده. . _ 

2- سوره بقره(2)ایه(264): [2]کسانی که اموالشان را بی منت و ازار در 
راه خدا انفاق می کنند پاداششان با خداست. 


در بارةژ سخن حضرت: و من یقبض یده عن عشیرته ؛توضیح و شرح همان 
است که سید رضی بیان کرده است,.و آن عبارت از این بود که شخص 
هرگاه خیر و نیکی را از بستگانش دریغ کند.در حقیقت د لت واحدی نفع و 
خیر را از آنان باز داشته, و هرگاه همین شخص نیازمند یاری اقربا و 
خویشانش باشد,از پاری و کمک به او سرباز می زنند.پس در واقع از خود 
یاری دهی,دستهای فراوانی را منع رده است.شرح سید 
رضی(ره)پیرامون این جمله هر چند جالب و خوب است,ولی نیاز به تکمیل 
و توضیح بیشتری دارد که جنبة استدلالی پیدا کند.و بیان استدلال بدین 
شرح است: 


وقتی انسان, نفع و سودش,با دستهای زیاد, کاملتر از نفعی که در خودداری 
از انفاق و بخشش بدیگران می برد بیشتر باشد, واجب است که با اعطا و 
بخشش به وسيلة دست واحد(دست انفاق کننده)از منافع دستهای زیادی 
دستهای انفاق شده,مورد انفاق بهره مند شود در غیر این صورت, با 
خودداری از نفع مختصری که با دست واحدی انجام 1 
خودداری,دستهای زیادی از نفع رسانی به خود شده, سود زر کت را بش 
خویشتن تباه ساخته است.بنا بر این توچه, به سود اندک و آنی,سبب از بین 
رفتن منقفعت بزرگتری شده ات اکن امر نقض غرض و نادانی و ناآگاهی 
است .در تکمیل مطلب فوق حضرت می فرماید:... و من تلن حاشیته من 
قومه الموده :«آن که برخوردش رابا اطرافیانش,سهل و آسان کند, 
دوستبی خویشان و نزدیکانش را استمرار بخشیده است ,»این جملة حضرت 
در تکمیل تربیت روتمندان,بیان شده که سود خوش برخوردی و ملاطفت 
به اغنیا برمی گردد و رشته مصلحت در جهان از فروتنی و خوش برخوردی 
با مردمان. نظام می یابد.حضرت با بیان نتیجه ای که برای هر خردمندی 
مطلوب است. ثروتمندان را به تواضع واداشته اند, که عبارت از استمرار 
دوستبی و محبت با مردم 
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فشتمندان» نسبت:به. آنها- احساسن فرت. تکتواین تتبخه مره همان 
مصلحتی است, که ثروتمندان جویای ان هستند. 


خداوند متعال با همین طریقه و روش پیامبرش(ضلی الله علیه و آله)را 
تربیت فرموده است,انجا که دستور می دهد: 


5 اخفض چناخک لِمّن استقی من الَفمنین» (1)به حقیقت روشن است, که 
رمز این دستور ایجاد مهربانی و محبت, در میان مسلمانان و احساس 
آرامهش,در کنار رسول خدا(صلی الله. غلیه و آله)است. و با این طرز 
رفتار سخن آن حضرت را پذیرفته, و با اعتماد به کلامش, اطرآافش را می 

ند. 


پر واضح است که هیچ یک از این فواید,در زمينة بدخلقی و خود بزرگ بپنی 
حاصل نمی شود؛چنان که خداوند می فرماید: 5 و لو نت قظا عَلیظ الْقَلب 
القضّوا من حولک قاغف عم و استَفر لهْمْ و شاورَهْم فی الأْمر» 
(2)توضیح مطلب فوق پیرامون تربیت ثروتمندان,بدین سبب بود که منظور 
از حاشیته خطاب به اغنیا باشد.اما اگر مقصود از لفظ«حاشیته»در کلام 
حضرت؛ خدمت گزاران و پیروان باشند.سخن حضرت, به طریق دیگر جنبة 
و بشی و قرو وی بز ای ابان تا داردم قیرح رن 


قاعده,خدمتکاران و اطرافیان,حافظ آبزوی. انسانندره درخة خردمتدی 
شخص را تعیین می کنند. مدیریت.حسن تدبیر. مصلحت و شایستگی انسان, 
به میزان سختگیری و درشتخویی,و يا نرمخویی و فروتنی خدمتکاران او 
نسبت به مراجعه کنندگان و مردم بستگی دارد و موجب نزدیکی,یا 
دوری,خشم يا 
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1- شعراء(26)آیه(215): [1آبال محبتت را برای پیروان مومنت بگستران. 


2 آل عمران(3)آیه(153): [2]اگر درشت خو و سخت دل بودی از 
اطرافت پراکنده می شوند برای آنان آمرزش بخواه. 


ها که انا مه کی رای باف کت 


خذمنکار ان و اطرافیان.به. متز له اعضای, بدن: .هت دربان: شدهضن آبروی 
اوء نویسنده اش دل او, فرستاده اش زبان او خدمت گزارش دست و پا و 
چشم اوست. 


چنان که هر یک از اعضا لازم است به وظیفة خود بدرستی عمل کنند تا 
کارها به سامان برسد.جانشینان این اعضا نیز لازم است که بدرستی عمل 
کنند؛همچنان که خردمندان,به تری وظیفه درست هر یک از اعضاء انسان 
را ملامت می کنند با عدم انجام وظیفة صحیح این افراد نیز انسان را 


همچنان که دوستی انسانها با فروتنی و خوش برخوردی خود انسان ادامه 
می یابد.خدمت گزاران نیز با رعایت اداب و رسوم نیک مورد قبول 
جامعه, موجب ادامة محبت می شوند. 


از با اهمیت ترین و سودمندترین خصلنها,خوش برخوردی,و ترک نکر نفرت 
زا می باشد.قضاوت مردم,بر پایة خوبیها و بدیهایی که خدمت گزاران 
شخص دارند. قرار دارد.هر چند قضاوت صحیح در این باره این است که 
بگوییم اکثرا چنین است. 


توفیق فقط از جانب خداوند است. 
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3-از خطبه های آن حضرت است که فرمود 
اشاره 


و لَعمری ما عَلَ من فتال مَنْ حالف للْحوٌَ و چابط القمق- من اد 
ایهان فَانْوا ال عتاد اه و فرّوا ٍلی ال من ال و امضُوا فی آلْذی تَهَجَة 

و فُومُوا یا عَضتَهة یکُمٌ- اققلی؟ صامن فلکم آجلاً ان لد 
عاجلا 


3 


لفات 
ادهان و مداهنه: مصانعه:ظاهرسازی کردن ایهان: مصدر باب افعال سستی 
و ضعف نشان دادن. 


خابط الفیّ:از باب مفاعله ,عدم استقامت هر یک در برابر دیگری,در این 
خطبه به معنای پیروی از گمراهی است.معنای حبط را پیش از این بیان 
کار کون ید وی سا وی ها رک هی من 


داد. 

فلج:رستگاری, سعادتمندی منحه: عطیه, بخشش, جود 

ترجمه 

«به جان خودم سوگند.من در پیکار با کسی که از حق رو گردانده و در 
مسیر گمراهی گام نهاده باشد درنگ نمی کنم و سهل انگاری و سستی را 


و رحمتش 
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پناه برید و به راه روشنی که برای شما مقرر فرموده بروید و به واجباتی 
که یقین کرده عمل کنید, تا رستگار شوید. 


هرگاه به دستور شریعت و فرامین خداوند عمل کنید علی ضمانت می کند 
که چنانچه در دنیا به توفیقی دست نیابید در آخرت رستگار خواهید شد . 
(1)» 


در اين فصل حضرت نظر کسانی را که می گفتند, آن جناب با مخالفان کنار 
بياید و با انها نجنگد و بنوعی سازش کند چرا که از کارزار با انها بهتر است.؛ 
رد می کند و می فرماید:لعمری ما لد لا ایهان ؛به جان خودم 
سوگند.سازشکاری با آنان-به اين لخاظ که ضلاح دیانت در این است-بر من 
واجب نیست.و آنان نتوانسته اند مرا ضعیف کنند,و در پیکار با انها,ءدر خود 
تاتانی رها نی میس سا ان کار شام سس هیر آنخات ی 
کند. کة بنا به-نظر اینان.از مخالفان خق پیروی. کنم ؟» استدلال حضرت. بر 
توص کار دشمنان,انکار کردن حق و کنار آمدنشان,با ستمگری و تجاوز 
بیان شده است .ستمکار بودن آنان تنبهی است برای شنوندگان و نزدیک 
ساختن ذهنشان, به معذور بودن آن حضرت به قیام و اقدام بر جنگ و ستنیز 
با" انان زرا پیکار با کسانی که حق را انکار,و با ستمگر کنار آفده 
باشند, واجب و لا زم است. .پس نباید وقوع جنگ را نایسند شمرد.چنان که 
ار اما ی ند 
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1- در علت ایراد این خطبه دو نظریبه نقل شده است: بعضی بر این عفقیده 
اف کم سای ناماس هار هت سار با الوا بو 
فراخوانی مردم به اطاعت خداوند و تقرب یافتن به درگاه حق تعالی ایراد 
کرده است. بعضی بر این باورند که حضرت خطبه را در پاسخ به کسانی 
که نظر به صلح و آشتی با مخالفان داشته اند بیان کرده است.به نظر 
عضی از مترجمان که شاید نظر صحیح نیز همین باشد امام(علیه 
ااشا ایحا را و کات کات که ای ام وا کر 
اند ایراد کرده وت ۰-م. 


حضرت پس از توضیح این که چرا با ستمگران می جنگد.سه مطلب را 
تذکر داده است و به شرح زیر توصیه می فرماید: 


او ان ساسا ها مر ارت ار فرتوه ارنت: 
دوم مردم راءبه پناه بردن از غضب خدا به رحمتش ترغیب کرده است. 


سلوک این راه داده است. 


در صفحات قبل روشن شد که تقوا عبارت از ترسی است,که موجب کناره 
گیری انسان از امور منهیّه و منکر می شود؛به تعبیر دیگر همان زهد 
حقیقی را تقوا گویند و حضرت به تقوا و وارستگی امر می کند. 


در توصیه دوّم,مردم را امر به فرار به سوی خداوند کرده اند.فرار به سوی 
خدا,امر به توجّه و روی اوردن به سوی حق تعالی می باشد,یعنی 
برگرداندن چهرةٌ نفس و جان به سوی کعبةّ وجود واجب جانان, که کنایه از 
دوری جستن از وسوسه های نفسانی و پناه بردن به الهامات رحمانی 
است.باید توجه داشت که,فرار بندگان به سوی خداوند متعال دارای 
مراتب و درجاتی است به ترتیب ذیل: 


الف:فرار بندم‌از بعضی. انارربه بعضی از انار دیگر خداوند‌جنان که از اتر 
خشم خداوند,به اثر رحمتش پناه بریم.خداوند.تضرع و زاری مومنان را, 
چنین حکایت کرده است: ۰ 
اعَفر آنا و ار حمنا» (1)از ند شریفه چنین استفاده می شود که مومنان ,.جز 
تلاصا وان رش اس ات 
اثار فرار می کنند. 
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1- سوره بقره(2) آیه(286): [1]ای پروردگار ما بیش از توان مان بر ما باز 
نکن,از ما بگذر و ما را بیامرز و بر ما رحم کن 


ب:معنای دوم فرار به سوی خدا,این است که بنده, پس از مشاهدة افعال 
خداوند.و مراتب قرب و نزدیکی,و معرفت و شناخت الهی,به سرچشمة 
افعال, که صفات خداوندی است,دست پابد.بنا بر این,از بعضی صفات, به 
سوی برخی صفات فرار کرده است.آنچه از حضرت زین العابدین(علیه 
السلام)در دعا نقل شده است به همین معنی است:اللهم اجعلنی,اسوه من 
قد انهضته بتجاوزک من مصارع المجرمین.فاصبح طلیق عفوک من اسر 
سخطیک«بار خدایا مراءبرای اشخاصی که توفیق دوری جستن, از جایگاه 
هلاکت گناه کاران را,رداده ای الگو و پیشو| قرار بده؛آنان که شب را به به 
صبح نابرده,از بند عذاب و خشمت,به آزادی گذشت عفوت رسیدند.» 
«عفو و سخط»در عبارت دعا دو وصفند.حضرت سجاد(علیه السلام).فرار 
از خشم و غضب رابه وادی عفو و گذشت تعبیر فرموده اند. 


ج:معنی سوم فرار که از دو معنی اوّل دقیقتر است. این است که بنده,از 
مقام توجه به صفات خداوند, علوْ درجه یابد و متوجّه ذات حق تعالی شود و 
ات و ما وا ۱ 
باب نمونه خدا در قرآن می فرماید: «لا مَلْجاٌ من اللّهٍ الا > (1)در دعا 
آمدم است: که به هام ها خاستن تدای تمار کف نفنودمک وی و لک .ه 
ی ۱ 
تو پا برجاست,لک:صاحب اختیاری جهان با تو است و الیک:رجوع و بازگشت 
هم,به سوی تو می باشد.سپس دعا با تأکید بیشتر ادامه می یابد:لا ملجاً و 
لامتحا ولا مف منک ال الیی سار انا هکاهیر سای و حصی ای کوهر که 


بیست.. 
پس از رسیدن پیامبر«ص»به تمام این مراتب و مراحل,خداوند,به او امر 
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1- سوره توبه(9)آیه(119): [1]پناهگاهی از خدا به جز خدا نیست. 


می فرماید که «و اسَجْدٌ و افْتَرِبٌ» (1)و آن حضرت در سجده اش عرض 


می کرد: 


آعوذ بعفوک من عقابک«از عذاب و کیفرت, به عفو و کشت پناه می 
اورم». 


البثّه این سخن کسی می تواند باشد که,فعل خدا را به عیان و شهود دیده, 
و از فعلی به فعلی دیگر پناه برده باشد.عفو در دعای حضرت رسول,صفت 
عفه کندم آشفیه کاهی مر اد غفة آتری است کهار عفد و کدفشته 
برای شخص مورد عفو ظاهر می شودچنان که خلق و صنع که به 
معنی«خالق و صانع»است.گاهی منظور اثر خلقت و صفت در مخلوق و 
مصنوع است. 


تا آ ای کصسنص با ات ار تعسو از 
مشاهده اثار افعال مستغنی و بی نیاز یافته,ارتقای درجه می یابد و 
تقاضای رسیدن به اصل آثار را دارد که همان صفاتند و از این مقام بالاتر 
ی هی لت از فا ات ی 
دارد و عرض می کند: 


اعوذ برضاک من سخطک«خداوندا از خشمت به خوشنودیت پناه می 
آورم .۰»خشم دو صفتند از یکی به دیگری پناه جسته شده انیت بو بات 
چون توقف در مقام صفات راء نقص در مرتبة توحید, دیده, خواهان تقرب و 
نزدیکی بیشتر شده است و آرزوی ارتقای مقام از شهود صفات,به مقام 
ملاحظه ذات را کرده عرضه داشته است:و اعوذ بک منک:«خداوندا از 
صفاتت,به ذاتت پناه می آورم ,۰ معناي فرار از خدا| به سوی خدا,بدون 
توجه به مرحلة افعال و صفات این بود که بیان شد.ناگفته نباید گذاشت که 
هنوز این مرحله اوّلین مقام و مرتبةٌ رسیدن به ساحل شرافت و کرامت 
است.از این مرتبه به بعد,برای ورود به دریای وصول و شناور شدن در بحر 
مقام و رتبه های بی نهایت است که هرچه تقرب رسول اکرم 
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1- سوره علق(96)آیه(19):سجده کن و نزدیک شو. 


به خدا بیشتر می شود عرض می کند:لا احصی ثاء علیک:«ثنای تو برای 
من قابل شمارش نیست؛از عهده ستایش و ثنایت بر نیایم»اين اقرار بر 
ناتوانی,خود را هیچ ندیدن و ساقط انگاشتن نفس از درجهة اعتبار.در مقام 
درک مجموعة صفات است.و اعتراف به عجز و درماندگی و احاطه نداشتن 
بر دریافت صفات جلاله و اوصاف کمال حضرت باری تعالی است. 


مین ات کش از آفرا و تا ام رصم نوات کهار انیت 
علی نفسک «تو چنانی که خود.خود را ستوده ای.»اين جمله دعاءبیان کمال 
خلوص,و وارستگی کمال مطلق است,که حضرت حق تعالی در مقام 
ذات.و نفس وجود,برتر از آن است که از ناحیه غیر.حکمی.و همی و پا 
عقلی,بدان نسبت داده شود.پس از توضیح مراتب فرار و درجات 
ان,روشن است که مقصود امیر مومنان(علیه السلام)از خدا| به سوی خدا| 


است. 


توصیيهة سوم حضرت.فرمان به کام نهادن,در صراط مستقیم و راه روشن 
اغندالن: است که ته.افراط اشت بو .نه تفویط وراه واستن. انست 


روشن است که هدف از پیمودن راه راست و انجام وظیفه ای که انسان. 
ملزم و ناگزیر به انجام آن است,رام کردن نفسر فرمان دهنده به 
بدی (نفس اماره) «برای آنفس قصاها د می باشد, به گونه ای که نفس 
اشاره‌تفرهانه تفن مظعا ند را اطاعت کرده,به حکم و دستور عقل گردن 
نقدهاز عفطظه .ور شدن دز امبال ینعی ف-خوشیهای دود درودو آمان عاند. 


شود که, اساس و مجور ریاضت و حرکت به سوی خداوند متعال همین 
امورند و بس:؛با اين فرق و امتیاز که: 
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فرمان اول(تقوی الهی) و فرمان سوم (پیمودن صراط مستقیم)دستور آتی 
هستند که موانع توجّه به خدا را از بین برده نفس اماره را به اطاعت و 
فرمانبری و می دارند؛و فرمان دوم(فرار به سوی هت حرکت و 
سیر الی الله را توضیح می دهد. 


ضمن مطالب قبل توضیح داده شد, که رعایت امور سه گانه, هدفهایی 
هستند که ریاضت را ایجاب می کنند, و ریاضت به نوبة خود سبب رشد 
استعداد می شود و نهایتا انسان به کمال مطلوب و مقام بلند تقژب الهی 
دست می یابد.به همین دلیل است که حضرت فرموده اند:«علی(علیه 
السلام)با رعایت این سه امر رستگاری شما را در قیامت ضمانت می کند 
هر چند در اين دنیا بهره کمی نصیبتان گردد و یا احیانا به چیزی از نعمتهای 
دنیا دست نیابید.» توضیح فرموده حضرت این است که اگر شما به واجباتی 
که از این امور مقرر گردیده است.قيام کنید در دنیای دیگر سبب 
زشتکارنشان می شودن آن-همان هی است. که تیرها در ان عاری است. 


نتایج حقیقی هم همین امورند, که درستکاران به منظور همین فواید عمل 
می کنند!و به خاطر همین نعمات بر یکدیگر سبقت می گیيرند. 


اگر سود شایسته انسان در این دنیا بدرستی تأمین نشود,تا حذی رستگاری 
دو دنیاءبرای آن که توانش را,در راه رسیدن به خیر دنیا و اخرت صرف 
کند, میشر است .زیر | ذیحق بودنش برای رسیدن به کمال او ور علم 
خدا| 0 می باشد؛و چون رسیدن به خوشبختی و رستگاری برای 
کسانی که به ره اوامر لا زمه را انجام دهند,در علم حضرت 
علی(علیه السلام)بروشنی وجوب و لزوم داشته است آن حضرت خود را 
قاه رشان ایان ات اه ات 


ممکن است این سوال پیش آید که ذیل خطبه چندان ربطی به صدر خطبه 
ندارد اشارح بزرگوار چنین توضیح می دهد. 
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چون آغاز خطبه,بیان عذر,و ذکر دلیل است برای شنوندگان,در بارة جنگ با 
۱ آن برانگیختن پیروان خود بر جهاد در راه خدا و متنفر 
شدن از کسانی که در طریق گمراهی گام نهاده اند لازمة, بازداری از راه 
باطل تعریف و توضیح راه روشن حق است که همگان هامور دنم پیمودن 
آن :۵ رعایت حجدود خداوندند که امری واجب و لازم است. 


بدینسان هم طریق گمراهان مخالف حق بیان شده است.و هم کیفیّت 
سلوک راه حق و صراط مستقیم, با این توضیح ربط,صدر و ذیل خطبه کاملا 
روشن می شود. 
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از خطیه قاق آن حشر نج( غایم لیام ااست 


اشاره 


شبر قطعی و توا ترنند آهتر المذمتین (علید الشلم ارسیده نود که سیاهان 
معاویه بر بعضی از بلاد تحت حکومت علی(علیه السلام)یورش برده و آنها 
را به تصرف خود در آورده اند ضمن وصول چنین اخبار ناگواری که هر روز 
به حضرت می رسید, کار کذاران حضرت در یمن,عبید الله بن عباس و 
سعید بن نمران با هجوم بسر بن ابی ارطاه فرمانده قشون معاویه به یمن 
فرار کردند و به کوفه وارد شدند.حضرت به منظور ملامت و اظهار دلتنگی 
از عدم آمادگی و تحرک یارانش,برای جهاد در راه خدا و مخالفتشان در 
همفکری با آن خضرنت به: متیر بر آضد وبا اندوه قراوان, قر‌خود؛ 


3 ۳ ‌ نن ع ۳4 


قا چت ا؟َلْکوقة» فیُها و آتشطها- ان لم 7 نی | نت تَمّب 
بح الله- و تعتل بقول الساعر- لَعمَر آییک ال 
ور من دا التاء قلبل 


۳ بت تلا ۰ 1 ۳ ِ 
2 قال ع یت کبشر؟ قد اطلِع؟الیمن > و ای و اهاط آَن هوْلاء القَوم 
و , مب و _ - هو 12 ۳ و ملق ه مه ۶ 9 -سه 
سَبُدَالْونَ ملْکَم باجيَمَاعهم علی باطلهم و تَفرة عن حقکم و بمَعصیِیِکم 


َِامَکمٌ فی الحَق و ۱ 
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عءِ 


۱ 
ااست 


_ 
0 ك- 
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پا ؟عمژو؟ اننی علی 
عمرو ۱ 


۰ 
_- 


۷ 
۳۱ 


سر و و ۳ 
۷ ۱ 


اعصار (1):بادی که به تندی و سرعت بوزد و خاکها را برانگیزد. 
وضر:به فتح«ض»یس ماندة غذا که پس از خوردن در اطراف کاسه و 


ظرف می ماند,به اصطلاح شارح چرک و کنافت ته ظرف.کنایه از هر 
چیزی که سود آن اندک باشد. 


انا یه فتعر )ددعت وشن متنظرع نلخ به کسر (|ابهمعی ظرف است: 
الم اتمه تصرف کر آمرده است من وا 


سیدالون:بزودی حکومت در دست آنها قرار گرفته, دولت را در اختیار می 


گیرند. 

قعب:قدح بزرگ کاسة با ظرفیت. 

ی ات یت که را 

ترجمه 

«از مجموع بلاد تحت تصرف من جز کوفه که اختیار آن در دست من است 
چه باقی مانده؟ای کوفه,اگر,گرد بادهای مخالف تو بوزد و در درون نیز 


دچار مخالفت شوم.خداوند تو را زرشت گردانة او از من بگیرد.»بعد گفتة 
شاغر وا فتل آوزد. 


به جان پدر خوبت ای عمرو ابرای من از رسوبات و باقی مانده چربی 
ظرف,جز اندکی باقی نمانده(کنایه از باقی ماندن کوفه و از دست رفتن 
دیگر بلاد است) سپس فرمود:به من خبر رسیده که بسر بن ارطاه, بر یمن 


تاخته,به خدا سوگند به گمان من دار و دستة معاویه به همین زودی بر شما 
چیره خواهند شد., 


ص :36 
اعصار بر وزن اکرام بادی است که ابر را بر انکیوز پا از زمین مانند 


ستون به سوی آسمان برخیزد و جمع آن اعاصیر و اعاصر است .اعصار : 1- 
در آمدن دز عصر: 2-گردیاد( فزهنی فار سی:د کت قعین ): 


جچه این که آنها در باطل شان منتحجد و یکدل اند و شما؛در حقتان, متفلاق و 
پراکنده ! و شما از امامتان با آن که حق است تمرد می کنید و آنها نسبت 
به پیشوایشان هر چند باطل است,فرمان می برتد و به اين که آنها امانت 
را به-صاعت امانت بر مش کرد توو تشه خبانت. می: کنیجو این که آنرا 
مور مین ه بلادضان را الاح و اناد هی کشفرع فا فتاه را غف اندا ید و 
و اه رد 7 ما نی اس 
ای امین گردانم هراسناکم,که مورد علاقه اش قرار گیرد. و آن را پبرد.بار 
خدایا ااینان از من ملول و خسته شده اند,و مرا نبیر نیز ملول و خسته کرده 
اند.بجای اینان بهتر از اينها را به من عنایت کن.و بجای من,بدتر از من را 
بر اینان بگمار اپروردگارا,چنان که نمک در آپ ذوب می شود و از بین می 
رود دلهای اینان را ذوب کن و از میان ببر !آگاه باشید, به خدا| سوگند ماو 
می کنم و دوست دارم, به جای جمعیت انبوه شما فقط هزار سوار.از 
قبيلة, بنی فرس بن غنم (), داشتم, که در وصفشان گفته شده است آنجا 
شجاعان هستند که اگر آنان را فراخوانی سوارانی چابک,مانند ابرهای 
تابستانی, سریع بر اطرافت جمع می شوند». .پس از ایراد این خطبة تأثر 
انگیز از منبر فرود آمد ِ« 


سید رضی (ره)در ترجمة بعضی از لغات خطبه فر موده است: 


«ارمیه»جمع رمی است و در این خطبه به معنای ابر آمده است و منظور 
حمیم در این جا فصل تابستان است اما این که چرا شاعر حضور سریع بنی 
فرس بن غنم را به ابر تابستان تشبیه کرده است,بدین دلیل است که ابر 
تابستان,با سر و صدای زیاد.سریع.بی آن که ببارد شتابان می گذرد.زیرا 
ابی ندارد که ببارد. 


منظور شاعر, توصیف آن قبیله,به سریع عمل کردن و اجابت فوری آنان در 
ص: 37 


1- نام قبیلة شجاعی از عرب. 


فراخوانی,به هنگام یاری خواستن از آنها و به کمک طلبیدن شان می 
باشد.دلیل این اذعا سرودةه اوست: 


هنالک لو دعوت. الخ :«آن گاه که آنان را فراخوانی, مانند ابر تابستان به 
رن ۰» قبل از پرداختن به شرح خطبه.شارح 
معظم جریان هجوم بسر بن ارطاه به یمن و دیگر جریانها را تعریف کرده 
که بدین قرار بوده است: 


گروهی از ساکنان صفاء طرفدار عثمان بن عفان خلیفه سوم بودند.آنها 
کشتن عثمان را امری بزرگ شمردند و ناگوار داشتند.ولی از روی حیله و 
وک نا امسر فان یره شاه ات رها کین 
مور و ورف رای سا او سوت ات رو یت اخاهای 
مخالف آنان فراهر شدسان همووالی وقوماند ار امتر موسان علیه 
السلام),در یمن عبید ۳ بن عباس و فرمانده سپاه سعید بن نمران بودند. 


مخالفت عراقیان با علی(علیه السلام)و شهادت محمد بن ابی بکر در مصر 
موجب شد تا غارتگریهای مردم شام آغاز شود اين امور سبب شد که 
طرفداران عثمان در یمن سر و صدا| به راه اندازند.و به خونخواهی عثمان 
برخیزند. 


عننید: اللم, ین عیام اخعام. ابن: ما خزاعفیان: زا پزشت بو باستتد داتشیت: و 
آنان را از پیگیری اين موضوع بر حذر داشت. اما آنان بر مخالفت خود 
افزودند و آشکارا حکومت علی(علیه السلام)را رد کردند.ابن عباس ناگزیر 
مخالفان را زندانی کرد .زندانیان به همدستان سیاهی خود نامه نوشته و 
آنها را از وضع خود مطلع ساختند .با بروز اختلاف در میان سپاهیان, سعید بن 
تمران:ار تشتهای. وابشتتهة :به. مخالغان راءاز کار ترکناز کرد وه اخراخ آنها ,زا 
علنی ساخت.در پی این پیشامد.عده زیادی؛از شورشیان 0 از دادن 
زکات و صدقات سر باز زدند. 


عبید الله بن عباس و سعید بن نمران,جریان امر را به وسيلة نامه, به 
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استحضار حضرت علی(علیه السلام)رساندتد امیر مومنان(علیه 
السلام), نامة نبهدید آمیزی برای مردم صنعاء نوشتند و آنان راءبه یادآوری و 
اطاعت خدا اد دادند. 


ریخ آلله ی امو‌و هس تفر اری را ارو ولیک دای رل 
کند همچنان فرمانبر آن و 0 بود.به دنبال این ۲ص اجه ای به 
ماه کمک وا رد 


معاویه بسر بن ارطاه که مردی خشن,سختگیر و خونریز بود به صنعاء 
گسیل نب ارطاه,در مسیر حرکت خود,هر کس از هواخواهان 
علی(علیه السلام)را دید به قتل رساند از جمله: 


اف تن نید للم تن اش به تام دمم و اما ادن سفن ف و ند 
الله بن مدان داماد عبید الله بن عباس را در طایف به قتل رساند و شتابان 
به سوی یمن حرکت کرد عبید الله پن عباس و سعید بن نمران, که وضع را 
خطرناک تشخیص داده بودند. عبد لین عون وا کت زا در صنعا 
نمايندةه خود گذاشته,راه کوفه را در پیش گرفتند. 


تس من ارطاه ی تفا م اتمه عفد الله کقفی تزا به شهادت رساند. 


شنکافی کف عیند اناد بن عباس و سعید بن نمران در کوفه بر امیر مومنان 


وارد شدند, مورد ۳ ۱۳2 آن حضرت قرار گرفتند: که چرا در 
صنعاء نمانده و با بسر بن ارطاه مقابله نکرده اند آنها عذر آوردند, که ما 


تهان‌تفعالی نا دشمی را تدای‌حضرتها اندوهط فا وان نه صتر خر 
بردند و فرمودند : 


ما هی الا الکوفه... الخ.ترجمه و توضیح اجمالی آن گذشت,حال شرح و 
تفصیل فرموده آن حضرت: 


در عبارت حضرت«ما هی لا الکوفه»‌ضمیر«هی» در آغاز جمله به کار رفته 
۱ ست ,در صوربی که محل بر کشت ضمیر باید پیش از خود ضميیر به کار 
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رفته باشد,بدین سان بیان کردن سخن,به دو احتمال و به طریق زیر ممکن 


است: 


0 دلننگی که پیش از این جریان 2 مردم ِ داشته #۳ باره 
در حرکت بخشیدن به آنان چاره اندیشی کرده,و کوفه چنان در انديشة آن 
جناب حضور داشته, که گوبا در سخن آمده و مرجع ضمير قرار گرفته 
است.بنا بر این«فعل» «اقبضها»خبر دوم برای مبتدای محذوف است که 
در محتوای کلام مفروض است,با این بیان اصل کلام چنین است :« ]نا 
اقبضها» احتمال دومی که در اوردن ضميیر « هی » در اغاز سخن می توان 
داد,اين است که:«هی»ضميیر شان و داستان باشد.در این صورت.جمله را 


داستان از این قرار است. که جز کوفه.در دست ما باقی نمانده با در نظر 
گرفتن احتمال دوم فعل«اقبضها» خبر برای کوفه است.و نه برای ضمیر 
نهفتة «انا».عبارت با ِِ به اينٍ دو احتمال شبیه کلام حق متعال در آية 


شر بففء .و کل نها لظی نز عَةّ للشوی» (1)است, که ضمیره«ائها»به مرجع 
دهنی ۶ قصد و شأن و داستان است. 


از این کلام حضرت با این سبک خاص, استفاده می شود, که از بلاد تحت 
فرماندهی وی که بتوان در جنگ به آنها اعتماد و با دشمن مقابله کرد فقط 
کوفه باقی مانده است؛ و سرزمینهای دیگر پا از تحت تصرف خارج شده, و 
با حذافل قانل اعماد موه اند 


این بیان,در زمينة تحقیر و ناچیز شمردن,بهره ان حضرت,از امور دنیا,و این 
که برای ان جناب,از متصرژفات با وجودی که حق با او بوده.به نسبت 
سرزمین تحت تصرف معاویه با این که باطل بوده اند چیزی باقی نمانده 
ایراد گردیده است. 
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1- سورة معارج(70)آیة(15): [1]هرگز نجات نیابد که آتش دوزخ بر او 
شعله ور است تا سر و صورت و اندامش پاک بسوزد. 


فعل«اقبضها و ابسطها» به صورت کنایه و استعاره برای انواع تصرفی که 
حضرت بخواهد در کوفه انجام دهد آورده شده اند .بدین معناً که: کوفه و هر 
گونه تصرّفی که بخواهم در آن انجام دهم و دگرگونی به وجود آورم,به 
نسبت سر زمیتهایین که دشمن. اشغال کردمرو به. تضر ف. در آورده:حقیر و 
ناچیز است. پس چه امیدواریی به تصلأف من در کوفه است ؟؛و در رفع 
دشمن و مقأومت در برابر ان, به چه نیجه ای می رسم ؟! فرموده 
حضرت,بدین مثل ماند,که شخصی با وجود داشتن مالی اندک به کار بزرگی 
دستور یابد,او در عدم توان انجام کار گوید:چه امیدی ات با این پول 
اندک به این هدف زک بوسم ٩‏ شرح این فرموده حضرت: ان لم تکونی 
الا اتتای اعاضیری (1),از نظر فن سخنوری و اعرا ب کلمات بدین گونه 
است که:حضرت از غایب به حاضر بازگشت می کند,یعنی در حالی که از 
موضوع غایبی سخن می رانده است.ناگاه کوفه, مورد خطاب قرار می 
گیرد.و ضمیر«انت»بعد از کلمددالا»را برای تأکید جملة پیش 
از «الأْ»آورده,جملة فعلیه«تهتب اعاصیرک»حال است برای کوفه و 
خبر«کان»از جمله ساقط شده است,با این توضیح معنای سخن آن بزرگوار 

چنین می شود 

به تحفیق اگر جز تو ای کوفه سرزمینی دیگر در اختیار من نباشد,در حالی 
که بادهای مخالف تو,نیز وزیدن گیرد.به چه چیز می توانم دست پیدا کنم ؟ 
لقظ «اعاضین» دنر عبارت خطبه: اختمالا بجی‌ار دو معنای زیر را تاره 


1-معنای حقیقی کلمه که همان تندباد باشد,زیرا کوفه, معروف به وزش 
تندبادهای خاک برانگیز است. 


2-استعاره از اختلاف افکار مردم کوفه, که سرچشمة حیله و نیرنگ و 
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1- اگر جز تو کوفه در اختیار من نباشد و بادهای مخالف تو نیز وزیدن 
گیرد,به چه چیز دست خواهم یافت ؟ 


خودداری از اطاعت و فرمانبری آن حضرت بوده اند.بنا , بر این وجه شباهت 
در وزیدن ناد و..اختلاف افکانآزار و زتجی: استت. که.در هر دو موزذریدید 
می اید. 


با توجه به استعاره بودن کلام معنای فرموده حضرت این است: 


اگر جز تو ای کوفه مددکاری و سپری برای من که دشمن را عقب برانم 
نباشد؛و جز تو بهره ای از فرمانروایی و خلافت نداشته باشم,با وجودی که 
خاله کففه ار مه سای را ماکان درا من مایم ات که خر 
دست خواهم یافت ؟ اپس «فقبحا لی» ای کوفه زشتی نصیب و بهره ات 
باد. 


عبارت:«فقبحا لک»پس از بیان سیب بد بودن کوفه, بد گویی و زشت 
شماری مردم کوفه است,و به دلیل همین ناچیز شماری کوفه.و يا در 
حقیقت مردم کوفه, به نع تا عن میل. اور ده و فرموده است: 


۸ منظور کلام حضرت در مثل اوردن, بسر وده شاعر این است, که مثل من در 
داشتن اندک سرزمینی تحت فرمانروایی.مانند پسمانده غذای ظرف است. 


اين مثال بگونة استعاره به کار رفته,و لفظ«اناء»را حضرت برای دنیا و 
([و ظ «وضر» | ,برای کوفه بعاریه آورده اند, وجه مشابهت و تلشبیه. .حقارت و 
ناچیزی مورد نظر بوده است,باقی مانده غذا بة تسبت غذا| و کوفه به 
ست اه میتی اشت که دمن اس را نامه ات 


نم وهای کسانی: کفداناع»را ده 0 ه کرده اند,معنای فرموده 
حضرت چنین می شود: مثل من با این 7 اندک از سرزمین تحت 
حکومت و فرمانروایی,به مثل شخصی ماند که ظرف غذای خوش منظره 
ای را ببیند.با این حال که سودی جز نگاه از آن ظرف نداشته باشد.در اين 
صورت لفظدانای» اسنتعاره است برای عل بلاد اسلامی و 
لفظ«وضر» استعاره است,برای ان مقدار اندک از سرزمین, با منظره ای 
زیبا و حقیقتی ناچیز, که در اختیار حضرت 
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بوده است.اگر استعاره کلام را مطابق این روایت 
بدانیم,«وضر» استعاره«دوم» خواهد بود. 


در بیان علت این که چرا حضرت.صر فا, کوفه را مورد خطاب قرار داده اند, 
ب وجودی که بصره و برخی از سرزمینهای دیگر نیز», زیر فرمانروایی و 
خلافتش بوده است.باید گفت:عموم افرادی که تا حذی در جنگ می 
بو رت بدانها اعتماد کند بِ 5 همان مردم کوفه بوده اند !! فرمودة 
اه ارآ و ,مردم را از هجوم بسر بن ابی ارطاه 
به قلمرو حکومت مور ار ار آنهاءآگاه می سازد و 
سیس آنها را از ات درستی که ۰«بزودی دشمن پیروز خواهد شد» می 
ترساند و سپس علتهای پیروزی دشمن را از روی قراین و نشانه های این 
رویداد, بر می شمارد. 


حضرت چهار چیز را که علت آن خود مردم کوفه بودند و موجب شکست 
آنها شد و چهار امر را که خصلت,پیروان معاویه بود و علت پیروزی آنها 
شد.نام می برد و در یی هر چیزی ضد ۵مخالفش را رفن اوزدرتا مناسبت و 
مشابهت,روش پیروانش با روش دشمن روشن شود,و سپس با توجه به 
دین و جوانمردی.مردم کوفه را بدوری گزیدن از بد اندیشی فرا می خواند. 


شرح بیان حضرت (علیه السلام): 

نخستین گام "روش دشمن در کسب پیروزی, وحجدت اجتماعی و پشتیبانی 
آنها: از بکدیکر میسن ند بر باطل. .رفتار افیا کردتدعی حق. بودن 
رفتارشان: 

تصرف غاصبانهة سرزمین عراق بود که اشغال کردند. 

کاخ‌تخفت مارا ان شیر کوان‌کتن رفار شم وان خذایی ها ان بخدیکر 
در گرفتن حقشان بود.زیرا تصرف مسلمانان در سرزمین اسلامی بدستور 
لی | 

و س 
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و امام برحق انجام گرفته بود. 


دومین گام روش دشمن, فرمانبرداری و اطاعت از پیشوای ستمگری بود, 

که به باطل فرمان می داد بر عکس کار دشمن.روش پیروان امام(علیه 

السلام)در سرپیچی از فرمان امام بود که امر حق او راءاطاعت نمی 
دند. 


سومین نوع رفتار دشمن,بازگرداندن امانت بصاحب امانت بود,یعنی به 
0 در وفاداری به بیعتی که با معاویه کرده بودند,پایبند بودند.و ضد 

ر انها خیانتی بود که مسلمانان در پیمانشان.نسبت به بیعتی که با امام 
1 بودند, مرتکب شدند و از حضرت در جنگ پشتیبانی نکردند.حیله و 
نیرنگ مردم کوفه ۳ بدان حد رسید, که برای آپندگان به صورت ضرب 


المتل ذر امد 


چهارمین وجه امتیاز پیروان معاویه نسبت به یاران امام(علیه السلام)اين 
تن که آنها, سرزمین خود را آباد کرده,و کارها را به پیروی از رهبرشان 
متا ساخته بودند. بر خلاف پیروان ظاهری حضرت, که به دلیل بیرون 
رفتن از فرمان امام(علیه السلام) موجب از هم ۱ کارها و فساد و 
تباهی آمور شده بودند. 


البئه بخوبی روشن است, که چهار ور کی مثبت 2 کارهای دشمن, سبب 
درستی و صلاح جامعه و نظام یافتن دولت و چیرگی و پیروزی می شد.از 
طرفی رفتارهای ضد رفتار دشمن(مردم کوفه),قوی ترین اسباب دگرگونی 
و شکست خوردگی بود . 


فرموده ی فلو ائتتمنت احد کم. 1 پذهب بعلاقته به صورت کنابه, 
مبالغه در بدگویی از اهل کوفه,به خیانت کاری آنها,در امانت تعقّد به 
وفاداری در برابر فرامین و دستورات آن بزرگوار است . 

عبات آرت اه الایه ای فد اوه مامت مش کات ات هس اه 
خداوند پاک و منژه, از نوع رفتار مردم کوفه, و آشکار ساختن اندوه خود و 

انديشة تاورست آنها که بر حسب قراین و شواهدی که از چگونگی ِ 


و طرز 
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رفتارشان به دست آورده بود,اظهار می دارد. 
واژه«ملل و سام»در عبارت خطبه به یک معنی«خسته»به کار رفته است. 


خسته شدن و از کاری کناره گیری کردن به دو صورت و به طریق زیر 


الف: گاهی به دلیل تحلیل رفتن نیروی بدن و ناتوان شدن,, بر اثر کار فراوان 


است. 


ب:اعتقاد درونی و واقعی از روی شواهد و قراینپید| شود که رسیدن به 
۱ مورد نظر ممکن نیست. این دو سبب که برای دوری جستن و 
اعراض کردن از کاری بیان شد,در بارة دلگیری و ملال حضرت از 0 
کوفه, و دلتنگی آنان از آن بزرگوار وجود داشته است.توضیح مطلب, این که 
حضرت از کردار و رفتار آنها خسته شده بودءاین است که:امام(علیه 
السلام)اگر در عمل از اصلاح آنها درمانده نشده,و به بیدرمانی در دلشان 
باور پیدا نکرده بود,از کوفیان شکایت نداشت,و بر علیه شان زبان به 
نفرین نمی گشاد.امام(علیه السلام)آشکارا دریافته بود که پایداری 
بخشیدن به آنها بدان سان که فرمانش را اطاعت و در برابر دشمن 
ایستادگی کنند.ممکن نیست.بنا بر این دلگیری و ناخوشنودی آن حضرت از 
مردم کوفه هم جنبه اعتقادی و هم مایه عملی داشت. 


اقا دلتنگی و خستگی اینان از آن بزرگوار یا برای این بود,که آنها باور 
داشتند, خواسته هایشان بوسیله حضرت براورده شدنی نیست و پا در عمل 
ممکن نبود که براورده شود.زیرا به دلیل دستورات ت فراوانی که امام(علیه 
السلام)در بارة جهاد و دفاع از دین خدا می داد. و سختگیری که در رعایت 
دقیق فرامین حق تعالی می کرد,این تکرار و تأکید در بارة جهاد از نیروی 
ضعیف: آنها بیشتر .بود.مضافا :دل مشعولی آنها.بة.غیر خدا و مت کرمی به 
امور دنیا,در اعتقاد سبب شده بود که در لت از فرمان امام(علیه 


السلام)انصراف و اعراض داشته باشند . 
حضرت پس از آن که از مردم کوفه شکایت می کنند ابدر گاه خداوند متعال 
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برای خلاصی یافتن از دست چنین مردمی,دست به تضرع و دعا برای خود و 


در آغاز برای خود دعا می کند که خداوند بهتر از مردم کوفه را در دنیا و 
اخرت به او عنایت فرماید. 


در دنیا انسانهای شایسته ای هستند که بواسطة تفضلات حق متعال,به نور 
خدا| می نگرند,و از روی اخلاصی صدق دین حق را باور دارند. 


در آخرت شانشتانین که غعرق در انوار عظمت پروردگارند و خداوند 


برترین مکانهای بهشت و بلندترین مرتبه های کرامت و بزرگواری خود را 
بدانها عنایت فرموده است. 


آاری گروهی که خداوند آنها را مورد عنایت و نعمتهای خود قرار داده 
عبارتند از :انبیاء. صدیقین, شهدا| و صالحین و چه نیکوست مصاحبت و 
همنشینی با آنها 

اگر منظور حضرت ,از : فابدلنی بهم خیرا. ۰ ۰ خیر دنیا و انسانهای نیک , در 
عوض نامردمان کوفه باشد,به ذهن کت است,زیرا پس از این دعا و 
تفرین :ار وف کند. که ام فمله نتن: فرسن حتخجوبا تن داشته باشد. 


اقام(علیه: السلامایشن اوردعا بزای خوورنفیین می: کند فاید لمم من بت 
مین که خدا بر کوفیان بدتر از آن حضرت را,مسلط گرداند.در اين عبارت 
اشکالی به نظر می رسد که اک کت بگوید: صدور چنین نفرینی از آن 
بزرگوار به دو صورت مشکل به نظر می رسد: 


1-مفهوم ضمنی این نفرین این است, که وجود 1 حضرت شر باشد. 


۱۳ 


2-چگونه ممکن است آن حضرت خواهان بدیها برای بدکاران شود؟ اشکال 
اول را شارح, به دو وجه جواب می دهند. 


ص :46 


الف:صفت تفضیلی«ش»در فرمودة آن حضرت,چنان که گاهی برای 
افضلیت است گاهی هم برای فضیلت به کار می رود.یعنی شرا معنی 
صفت تفضیلی را ندارد؛با توجه باین معنی, مظمون کلام آن بزرگوار این 
است, که خداوند یه جای من, کسی که وجودش شر است بر آنها ۱0 
گردان. 

ب‌ : مقصود از «شزا»همان صفت تفضیلی بااشد اما نظر به اعتقادی که آنها 
ور نازشان رت داشتتد اعتفاد انها که وحوخ هبار ی اهام ( لیس تسام ات 
است دلیل بر شر بودن حضرتش نمی شود نبنا بر این فرموده 
حضرت,روشنگر انديشة انهاست نه بیان واقعیت امر.به اشکال دوّم.نیز به 
دو طریق پاسخ داده اند: 


1-دعای حضرت, که خداوند,بدتر از آن ِِ راز بر آنها متتبلط. خردانده نه 
صلاح کامل کوفیان بودبنا بر این.از ان 7 چنین دعایی.پسندیده 


است. 


اما این دعا که علیه کوفیان است چگونه به صلاح آنها بود,به دو صورت 
قابل توجیه و توضیح است: 


الف:این دعا در حضور کوفیان و آشکاراءاز بزرگترین عوامل توجّه آنها به 
سنوی خاوند متقال, مق باشنیو ادن عضلحته روشن. عس قایل. انکازی 


است. 


بدیز که وت نفرین حضر رت»و جاننٌ نشین ِِ فردی شرور به جای آن 
آنها خاطرشان مت کرو که ما بلاها, به دلیل ترک فرامین ری ات 

آلهی بوده است بنا بر اين از مسیر ستمگری و تباهکاری به راه هدایت و 
سعادت برخواهند ردج و عذاب, نتیجة عمل آنها و از جانب خداوند 


است. 


2-نفرین آن حضرت شاید برای این بوده است, که یقین داشته است., امیدی 
در اف به اصلاح آنها نیست, هر آن کس که امیدی به درسنی و صلاحش 
نباشد,در نظام جهان هستی ایجاد فساد می کند.و چون این امر ۰ 


خواست خداوند است .عدم چنین کسانی,از وجودشان بهتر است .بنا ۱ بر این 
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تفای خوت عایه اما واه تفرین ح ان بش ان که اللمم اس 
فلمنمم کظ مات العلم کی لفات ال ترش فصن معا ی نو 


امام(علیه السلام),در این نفرین از پیامبران الهی.در دلتنگی و شکایت به 
خداوند متعال پیروی ِِ اند,چنان که نوح(علیه السلام),فریاد بزآورد: قال 
رف .ای عقوت عون یلا .هار فلق بزدهم کغاتی. ۱ فرارا . . «َمْ 
عضصوّنی» و سپس دعا را با این عبارت که امیدی یه اصلاح آنها ۱ 
بزدم آنصیو رکه می دار نده «قب لا کدر. علی الأَرْض من الکافرین دیارا» 


.)2( 


و مانند نفرین حضرت لوط در بارهٌ قومش: فانیت لِعَمَلکم من القالین» 
ی کت سا ار سا ار ی کت 


دعاهایی داشته اند. 


منظور از فرموده حضرت«میثی» که در عبارت آمده,تشبیهی است به آنچه 
دن بان کم ور تون ونفانه این خالات خاصل.می .شود زیرا قنحامی که 
اندوه بر دل می نشیند, موجب الوده شدن روح.و سردی و سستی آن می 
شود که بدنبال فرو نشستن حرارت طبیعی, بدلیل انقبااض و اختناق رو 
ندید فی. آید,دل حالتی زا اخساس نی کند که تشبته. ذوب. شدن:فشرد کن 
و از میان رفتن است. 


این حالت برای انسان دردناک است و یا سبب عم و اندوه می شود بنا بر 
این, تعبیر حضرت به«میت»برای دل,عبارت زیبایی است. 


ممکن است«میت» کنایه از علیت غم و اندوه و ترس وحشت باشد, گویا 
حضرت از خداوند می خواهد غم و اندوهی را که در نتیجه کارهای 
ناشایست آنها بر دلش بار شده است, یاک کند. 
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1- بار خدایا دلهایشان راچنان که تمک در آب: ذوب:می شنودردوت کردان! 
2- سورة نوح(71)آیه(5,20,27) [1]نوح گفت,بار خدایا شب و روز قومم 
را به خدا پرستی فرا خواندم, نتیجه ای جز فرار نداد,آنها با من مخالفت 
کردند...خداونداءاز کقار بر روی زمین هیچ کس را باقی مگذار. 


از 
شعرا(26)آیه(168) [2]بدرستی که من 
3- سور ه / 
ار 3 زا؟ , 


بنا به روایتی,روزی که حضرت علیه آنها دعا کرد,حجاج بن یوسف ثقفی به 
دنیا امد.به روایت دیگر,بعد از اندک صدیو» که از نفرین حضرت گذ شت, 
حجاج متولد شد.رفتا ر حجاج نسبت به اهل کوفه مشهور است و دماری از 
روز گار انها براورد که در تاریخ نقل شده است . 


آما و اللّه لوددت ان لی یکم الف فارس من بنی فرس بن عنم امقصود آن 
برای در اختیار نهادن افرادی حرف 715 جای کوفیان؛و این 
مشخصات را,در قبیله ای از بلدی فراس که پدرش غنم است دیده 
اند.«غنم»با فتح«غ»و سکون«ن»فرزند تغلب بن وائل بوده است.چرا از 
میان تمام قبایل نام این قبیله را برده اند *به دلیل مشهور بودنشان به 
شجاعت و جانبداری؛و پذیرش سریع دستور فرمانده در انجام کار,مورد 
عنایت قرار گرفته اند. 


معنای بیت«هنالک... تا پایان»همان معنا و مفهومی است که سید رضی(ره) 


توضیح داده است وجه مشابهت این شعر با موضوع سخن امیر 
مومنان(علیه السلام)اين است: 


قبیله ای که ۳ دوست داشته اند به جای پیروان و یارانش باشند, به 
سوارکاری و جنگجویی و سرعت اجابت فرمان رهبر,و وحدت و اجتماع در 
دفع دشمن,و یاری رساندن به حق معروف بوده اند,چنان که شاعر بدین 
اوصاف اآنان را ستوده است.و برای همین مقصود هم امام(علیه 
السلام)ارزوی داشتن انها را به جای مردم کوفه داشته است. امیر 
موّمنان(علیه السلام)از بیان تمام این مطالب,منظورش بدگویی,سرزنش و 
تحقفیر بظاهر یارانش,.می باشد بدین طریق که دیگران بر مردم کوفه 
برتری داشته اند و حضرت نسبت به سستی و سهل انگاری که از اطاعت 
فرمان او و عدم دفاع از دین خداوند داشته اند.نفرت پیدا کرده است و 
انان را توبیخ می 
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کار خظیه قاق. آن حضرنت [غانه ا تام ااشت 


اشاره 

۳ ن ۳ ۳ 0 جر ۵ سم 3 تِ ۳ ۳ 3 
ِنّ ال تعالی بعت؟محقداً ص؟ تذیرا للْالمین- و آمیناً ی التلزیل- و آئق 
ی > لا لا م2 


اناخه (1):مکان گرفتن در جایی.سکنا گزیدن حیه الضَمَاء:ماری که از سر و 
صد | هراس ندارد, گویا نمی شنود و به معلی محکم و سخت هم آفتده 


است. 


جشب:غذای خشن و ناگوان‌غذایی که چربی نداشته باشد 


ترجمه 


«خداوند متعال محمد(صلی الله علیه و آله)را به رسالت برانگیخت تا 
مردم را از عذاب الهی بترساند و امانتدار وحی و دستورات الهی باشد. 9۰ 
شما ای رب بدترین دین را داشتید,یعنی بت پرست بودید و در بدترین 
مکانها زندگی می کردید.در میان سنگهای سخت می خوابیدید وقر کار آن 
چنان مارهای سمی که گویا کر بودند می خوابیدید آشامیدنیهایتان تیره و 
گندیده,غذاهایتان زبر و غیر قابل خوردن بود. 
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- اناخ:ينيخ در مکان اقامت گزیدن 


خون یکدیگر را می ریختید و دخترانتان را زتذهنت. حور افی. کرو فیوان از 
خویشان خود دوری می نمودیدبتها در میان شما پرستش می شد.و 
گناهکاری زوا فراواتی داشت خداه‌ند. با فرستادن بيامیر شما را از .آن 
زندگی ننگین رهایی بخشید و به عزت و شرافت رساند ولی شما در برابر 
آن همه کرامت با عترتش چنین رفتار کردید !اخلیفه و اهل بیت آن حضرت 
را آزردید و از هیچ ستم و آزاری فروگذار نکردید ». 


حضرت امیر مومنان(علیه السلام)ناستودگی و زشتی رسوم و رفتارهای 
تاپسته قرب زمان حاهلی عا مند کر شده ه اند,و به یاد رسول گرامی(صلی 
الله»علنه و الماه بازه ای از عاها و فایده افش ات استن را آغان 
کرده اند. 


چون فايده بعتئت رارجذب انسانها از ظواهر فریبنده زندگی, به سوی خداوند 
یگانه دانسته اند.ضرورتا این امر در سایه بیم دهندگی و بشارت حاصل می 
شود؛ولی حضرت در این خطبه تنها بیم دهند گی را بیان فرموده, زیر | بیم 
دهند گی, قوی ترین عامل بازداشتن از گناه و خلاف است. 


در حقیقت عموم مردم,هرگاه با خوشیهای آماده زندگی, بروبرو شوند, توجه 
به وعده های اخروی,نخواهند کرد.نعمتهای آخرت برای آنهاءجز با توصیفی 
که آن هم کم و بیش نعمتهای این دنیا را تداعی می کند,قابل درک و تصور 
نیست. گذشته از این,دستیابی به نعمتهای اخروی به شرایطی دشوار و 
سخت بستگی دارد, که موجب رنج و زحمت آنها استاین دشواریها در 
خوشیهای آمادةٌ دنیوی نیست.و از هر نوع شرط و تکلیف سختي هم,خالی 
است.به این دلیل مردم به وعده های اخروی, که ناگزیر به انها خواهند 
وک 


بیم دهتد گی علت قوی ۲ تیرومندی؛در بازداری آنان از گناه و توجه به 
خداوند است. .ترس و بیم» ,هرگاه به بشارت دهندگی هام شود فایده کامل 
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بعثت را,ایجاب می کند.چون قصد «حضرت در این خطبه, سرزنش بی قید و 
شرط اعراب جاهلی و ایجاد رقت در دلهایی است که بسیار گرفتار 
قساوت بوده است یاد پیامبر(صلی الله علیه و آله)را صرفا با صفت بیم 
دهندگی مردمان آورده انیا دز ظمرنه. کقتخیر .۵ توظیم. آن. اضفات: یم 
دهندکی را از نظر قران.و سنت بیان کرده باشند. 


سپس حضرت رسول را به صفت ِ و امانتدار توصیف کرده اند,تا مردم 
متوجّه شوند, که بیم و ترسهایی که از جانب ان حضرت بیان شده,در 
حقیقت, از ناحية خداوند وارد شده, اننت,ه آن بزر کوار در کم و زیاد کردن 
آنهازخیانت: تمیف. کند بدین شان: کید بیشتری در دلهای آنان نستت.: به 
دانستنیهاشان داشته بااشد تا بیشتر تحت تأثیر قرار گيرند. سیس دنبال بیان 
واقعیّت وحی,و برجستگی خاص رسول گرامی(صلی الله علیه و آله)به 
امین بودن,ماجرای رقت بار زندگی اعراب را در زمان جاهلیت شرح می 
دهد و می فرماید: و آنتم معشر العرب در حالی که شما چنین وضع فلاکت 
باری:.ذاشتید پیامیر(صلی. الله. علیه .و اله)برانگيخته .شد.هواو»در کفته 
رات بدر ظبارت دوم آنتق برای بیان 1 است.یعنی در حالتی که شما 
مردم عرب در چنین شرایط سختی به سر می بردید,پیامبر(اصلی الله علیه 


بیان حال اعراب خاهلی‌ننر این خظه‌نای. سوت .ید حویی. از نان 
ی به انان می فرماید:شما بدترین دین را که پرستش بتها بود 


من گمان نمی کنم که بهنگام شنیدن اين ملامت و سرزنش کسی,در 
پیشگاه خداوند جز شرمساری چیز دیگری احساس کند و به زبان حال می 


۳ سوره کهف(18)آیه(40): [1]ای کاش احدی را شریک پروردگارم نمی 
فتم. 


امام(علیه السلام) بعد از توضیح نوع دیانت اعراب جاهلی ,چگونگی وضع 
خانه و کاشانة اعراب را 0 مکاتتا ند کت می کرده 
اند.منظور حضرت سرزمین«نجد-تهامه» (1)و یا بطور کلی حجاز بوده 
است.این منطقه را بدترین مکان برای زندگی دانسته اند.فساد و تباهی 
زندگی عرب جاهلی,از لحاظ مکانهای زندگی شان,بدین سان بوده است 
که در میان سنگهای سیاه سخت, بی آب و گیاه ۳ گزنده ای که 
زهرشان را علاجی نبوده سکونت داشته اند. 


حضرت مارها راءبه ناشنوا بودن توصیف کرده اند زیر | مارهای آن سرزمین 
به دلیل حرارت شدید و خشکی فراوان,در نهایت قدرت و شلات گزندگی 
انفیجتان کواز کرد کان تیار ند هیا کر و تاشتوانه: 


آب آشامیدنیشان بدترین وضع را داشته است. آب مورد استفاده چنان تیره 
ند زنی: بوادم: کف خی اد تسه رکست ‏ نید آن نداشته, مگر در 
مواردی که بیم هلااکت و هر ک می رفته است.دلیل بدی آت مصرفی 
آنان, عدم سکونت عربهای بادیه نشین »در جایگاهی خاص بوده به طوری که 
همواره در حال کوچ از جایی بجایی بوده اند.و اين امر سبب می شده 
ی ار ان اندازه نیاز چند روزه شان 
فراهم نیاورند.و گاهی چنین بوده که عذه ای با حفر چاهی, آب مختصری 
فراهم می کردند امّا به دلیلی نمی توانستند در آن محل بمانند و تهیه آب 
را کامل کنند ناچار کوچ می کردند و گروهی دیگر,چند صباحی از آن 
استفاده می کردند بدین سان ثباتی.در زندگی عربها نبود تا تمذنی را 
ایجاب کنند؛مطالعة تاریخ عرب جاهلی این حقیقت را بخوبی روشن می 
کند. 
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1- تهامه:ناحیه ایست شامل مکه و شهرهای جنوبی حجاز:فرهنگ 
فارسی(دکتر محمد معین) 


و نیازی به توضیح ندارد.آنان عموما هر چنبنده ای را می خوردند. 


خورید ؟پاسخ داد ما جز«ام حیین يا ام جبین»تمام حیوانات را می خوردیم !. 
سوال کننده با تعجب 5 گفت:امیدوارم که,ام جبین از دست شما به سلامت 


جسته باشد ! ملف کتاب لفت«الجمل» ام جبین را حیوانی می داند که 
طول قذ ان به اندازة کف دست انسان است. 


برخی دیگر از اعراب جاهلی صحر‌انشین, مو را با هسته خرما مخلوط کرده 
پس از اسیاب کردن از ان,نان تهیه می کردند. 

به وتات و سیر سای سیر اف را کین انم مات 
بخصوص شتر الوده می کردند و پس از خشکی کردن از انها غذا عی 
ساختند. 


اما در خونریزی:گروهی خون گروه دیگر را می ریخت,و قطع رحم در آن 
حد بود, که فرزند پدر و پدر فرزند را ضف. کتتنت: و این امر در میان 


آنهاءامری عادی و مرسوم بود. 
در بت پرستی و گناهکاری.عربهای جاهلی در تاریخ شهره اند. 


ختریت.غی (ضايم التلام القظ سب رسای کاهکایی انم روم 
اند,زیرا لازمة تعضب, گناهکاری است.با توجه به این حقیقت معنای اصلی 
جمله, استعاره لفظ«العصب» نسبت به دو محسوس (عصبیت و 
جهالت)است که. برای نسبت میان دو معقول«اعتقاد و گناه»یا یک معقول 
گناه با یک محسوس (جهل)اورده شده است. 
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1- اوبار:1 -شوخها, چرکها ,۰-زواید یواست بدن از قبیل چرک و مو در انسان 
و پشم در حیوان. فرهنگ فارسی دکتر محمد معین. 


ایام اقايه سا ای ای وبا ان کی داب تفت کر 
ان تا وضع گذشتة آنان راسا وضع فعلی. آنهاء که ض اخوال بتشین .مت 
تباهی و فسادی که در آن بودند به صلاح و درستکاری در دنیا تغییر کرده 
اندریا کشور گشائی,سپاهیان کفر را در هم شکستند,پادشاهان را کشتند و 
اموالشان را به غنیمت گرفتند خداوند متعال از باب منت گذاری ,بر آنها و 
تذکر نعمتهایش ۱ نسیت به عرب جاهلی می فرماید: «و أورتکم اد هم و5 
دیارَهم و ۳۹ و آَضاً لَم تطوّها» (1)حضرت برای مردم صدر ۳ از 
طریق بعئت -شهرت و بزر گواری دایمی را خباد اون قی رد که اینها برای 
راهنمایی آنان به اسلام است که طریق حرکت به سوی بهشت و موجب 
سعادت و خوشبختی دایمی استتمام نعمتهای دنیوی و اخروی به برکت 
ات ای ی ایا هو وب 
قوم عرب شد. 


از بیان حضرت در این خطبه بطور ضمنی استفاده می شود که محتوای 
سخن».ستایش پیامبر است. ولی تفصیل ان از فراز بعدی کلام حذف شده 
است, تا حاصل و نتيجة آن که پیشتر مورد نظر امام(علیه السلام)بوده 
شرح ون و آن توجه دادن شنوندگان به این موضوع است که باید نعمتهای 
خداوند را که به مردم ارزانی داشته است.همواره ِا نظر داشته باشند و 
لا زمه پرستش کامل را,در تمام دوران عمر و زندگی,رعایت نمایند و 
همواره در حال ترس از سلب نعمت و مشتاق ملاقات حق باشند.بدیهی 
است.,خداوند, هر کس را که بخواهد براه راست هدایت می فرماید. 
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1- سوره احزاب(33)آیة(27): [1]سرزمین و ابادیها و تروتشان را میراث 
شما فر ار داد سر میتی که.در آن.با تکذاشته بودید. 


قسمت دوم خطبه 


اشاره 

۹ آو ۶ فِ ۷ ۳ 
رقتطرزث قلذا لسن لی مهین الا هل تثیی- قضیئث بهم عَن الْعَوّت- و 
افستث علی القدی و شرت غلی الشجاه و صتزت غلی اند الکظم- و 


غلی امرّ مِنْ طعم القلقم 


لفات 


ضننت: به کسر تون *بخل, کردن:خیف. آمدن:ف آء.از دانشنمتد آذب «ضننت» به 
فتح قرائت کرده است. 


قذی (1):آنچه در چشم انسان افتد و موجب اذیت ی شود. 


نرود. 


اک یکامت تا حالت کی و رادمان 


علقم:درختی است در نهایت تلخی,و در عرف برای هر نوع تلخی به کار 


می ر ود. 


ترجمه 


«وقتی که به اطرافم نگریستم با تعجب جز خانواده ام یاوری نداشتم,اگر 
ترای گرفتن خق خلافت اقدام می. کردم آنان: نیز کشته می شندند.تر مر 
ایشان بخل ورزیدم و به کشته شدنشان راضی نشدم.چشم را با وجودی 
که خار و خاشاک غم و اندوه در آن خلیده 15 بر هم نهادم,و آب زهرآگین 
ستم و ظلم را با اين که غصه راه گلویم را گرفته بود نوشیدم و با چیزهایی 
که از حنظل تلخ تر بودند شکیبایی ورزیدم .» 


در اين فراز از سخن.حضرت داستان و سر‌گذشت خود بعد از وقفات رسول 
خدا(صلی الله علیه و اله)را بازگو می کند.که در جریان خلافت چه 
است که افتاد,با این که ان 
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1- قذی:خاشاک جمع آن اقذاء است(فرهنگ فارسی دکتر محمد معین). 


حضرت به امر خلافت شایسته تر بود تیخکران به خلافت رسیدند. 


دفاع از حفش می انديشیده است ولی با کمال تاسف دریافته اند که جز 
اهل بیت و خانواده اش یاوری ندارد و تعداد انان به نسبت مخالفین بسیار 


اندی بوده است. 


از کسانی که گمان می رفت حضرت را در این مورد پاری کنند,تنها از بنی 
افرادی که به این خانواده منسوب بودند, می توان نام برد. کمی و ناتوانی 
نامبردگان به نسبت کل افرادی که در جناح مخالف قرار داشتند اشکار 
بود.بنا بر این حضرت از هلاکت اهل بیت و خانواده اش بخل ورزید.چه این 
کا کرو برارسالا نوتس کر ان که معص سس حاصل 
شود:آنهابه صلاکت دم رسیدند. 


بنا بر اين,نتيجة بخل ورزی از مرگ خویشان و اقرباءهمین تحمّل رنج و 
فروشکستن خار در چشمش بود که حضرت باداور شده اند. 


نهایت رنجی است که در هر دو حالت وجود دارد. 


منظور امام(علیه السلام)ا ز«قذی»اعتقاد بةه سشمی است که نسبت به حق 
آن جناب صورت گرفت. عبارت: و شربت هد الشجی ربا در نظرگیری 
شباهتی که میان پیشاهد. نا کوار اخشیم برانگیز و زیان آور با آبی که در گلو 
قی کیردرآوردم ند انش زرا نز هر اد ور نآرد بی‌شاخوشابندی. و 
ی دارد.به همین دلیل لفظ «شرب» را برای چنان حالتی استعاره 
ورده اند . 


در جملة صبرت علی اخذ الکظم... چند استعاره زیبا وجود دارد که عبارتند 
از : 
۳ 


1-لفظ«اخذ الکظم» کنایه است از انواع سختگیری هایی که برای 
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جلوگیری حضرت از دست یافتن به حق مشروعش ایجاد می کردند. 
2-لفظ«مراره» بیانگر تلخی مخصوصی است که در ذائقه یدید می آید. 


در اين مورد کنایه است از:درد و ناراحتی روحی که برای امام(علیه 
السلام)بر اثر تضییع حقوقش پدید امد.وجه تشبیه در هر دو نوع 
استعاره, اذیت و ازار شدیدی است که در هر دو حالت وجود دارد.دریافت 
عمق دردمندی حضرت از این بیان: 


صبر_ 2 بر حالتی ِ س از«علقم» بسیار وشن 0 سك شدات 


توافت کنتد نان در جکونکی: عال: آمامزعلیه. الشلامانشن. ان در کت 
۳ اکرم(صلی الله علیه و آله)اختلاف نظر دارند:اهل حدیث از شیعه و 
سّی در اين باره اخبار فراوانی نقل کرده اند,که بعضی از روایتها با برخی 

به دلیل اعتقادات گوناگونی که میان راویان بوده است, اختلاف 
1۹ ,از < جمله: روایتهایی که از عموم دانشمندان شیعه نقل شده, بیانگر این 
است که علی(علیه السلام)بعد از وفات رسول خدا(صلی الله علیه و 
آله)از بیعت با ابو بکر سر باز زد و گروهی از بنی هاشم مانند زبیر, سفیان 
بن حرث,عباس و فرزندانش و تعدادی دیگر نیز با ابو بکر بیعت نکردند و 
کفتند با ظلی(عایه السلام انیعت تخوا هم کرد. 


زبیر شمشیرش را از نیام برآورده بود که در آن حال,عمر و عذه ای از 
طرفدارانش رسیدند.شمشیر زبیر را گرفتند و بر سنگ زدند شمشیرش 
شکسنت ورسیشن آنانبرا تن آنودبکر پردندهتابیعت کننة: 


علی(علیه السلام)همراه اين جماعت از روی اکراه و نارضایتی با ابو بکر 


ووایشته. یی ایس انیت که علی(رعلیه. السلام ادن .از هقی | 
السلام)بود,وقتی که انصار و مهاجر فهمیدند که علی(علیه السلام)تنها 
است:او را , به حال خود گذاشتتتد: 


نصر بن مزاحم در کتاب صفین,روایت کرده انببت. به.رامام علی(علیه 
السلام) همواره می فرمود :اگر چهل 0 مصمم می داشتم ربا مخالفان 
پیکار می کردم. 
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برخی دیگر از روایات که عموم محدئین غیر شیعه نقل کرده اند,‌حکایت 
دارد, که امام (علیه السلام) شش ماه تمام از بیعت با ابو بکر خودداری کرد 
و پس از درگذشت حضرت زهرا(علیها السلام) (1)با میل و رغبت بیعت 
کرد. 


در دو کتاب صحیح مسلم و بخاری چنین روایت شده است:افراد با 
شخصیت در زندگی حضرت فا مه (ع نها السلام) با آن حضرت رفت و آمد 
داشتند.پس از وفات حصر بت زهرا(علیها السلام)بزرگان صحابه رفت و اش 
خود را از خانة آن بزرگوار قطع کردند.علی(علیه السلام)از منزل بیرون 
امد و با ابو بکر بیعت کرد. 


خلاصة گفتار,اختلاف نظر صحابه,پس از وفات رسول خدا(صلی الله علیه و 
آلای شاه سعشته ی ساعیه مه و سا متا ان 
السلام)روشن است.و خردمند هرگاه تعصضب را کنار گذارد و از پیروی 
هوای نفس دست بردارد,و در بارة روایاتی که در این مورد نقل کرده آند 
ها وا تا اه ار ان مس اه تس مها 
متوجه می شود که علی(علیه السلام)به رضایت بیعت کرده است یا به 
ام میم ی احاص ‏ سای ی ار و ترا 
مخالفان مقأومت نکرده است پا اختیار اولی در این نوشته, جز تفسیر و 
توضیح فرموده حضرت قصد دیگری نداریم و پرداختن به امور دیگر.سبب 

زیادی کلام و طولانی شدن مطلب و بیرون رفتن از مقصود خواهد 
مه سین که خوادد حفست اهر را شاد ام ات که کات اس 


امام(علیه السلام)در ادامة شکایت از رفتار مردم و پیشآمدهای ناگوار,به 
افکار و توضیح و تفسیر بیشتر مطلب قبل اشاره می کنند می فرمایند: 
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1- به عقيیدة اهل سئت حضرت زهرا(علیها السلام) شش ماه پس از فوت 
حضرت رسول,وفات یافته است. 


0 


َمَاتة الْمَبْتاع قخذُوا ! نو 0 و آعتوا ها 5۶ 7 ۳ شت تام و 
ستاها- و اسْتسْرُّوا الطَبْر له دی اِلّی التّطٌر 


کردن. 


شب لظاها: آتش جنگ برافروخته شد. شب به صورت فعل معلوم به معنی 
بالا رفتن شعله هاست. 


انا اف کفاه به معی: فوکششن آفجت. 

ات آمادهن فنونن 

سای کم ام نا نانمس هو 
شعار:لباس زیرین,زیرپوش و مشابه آن. 


«عمرو عاص تا فرمان حکومت مصر را از معاویه دریافت نداشت با وی 
بیعت نکرد.دست بیعت کننده پیروز مباد و خیانت پيشهة خریدار خوار و ذلیل 
باد. 


ساز و برگ جنگ آماده سازید و خود را برای پیکار دشمنان مهیا کنید,زیرا 
آنش جنگ افروخته شده و شعله های آن بالا گرفته است,پایداری و 
شکیبایی پيشه کنید که صبر و شکیبایی بزرگترین سبب پیروزی است ». 


اس فران از یه آساه یمالسا ارت مت عمری عاص ا سا موه 
را تحلیل می کنند کنند و چنین می فرمایند:عمرو عاص با معاویه بیعت نکرد 
ک رس برای بیعتش عوض دریافت دارد. توضیح مطلب این 
است که پس از جنگ بصره امیر مومنان(علیه السلام)در شهر کوفه فرود 
امد و نامه ای به معاویه نوشت و از وی خواست که با حضرت بیعت کند و 
این امر را لا زم و مهم دانست. 
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کرد و آنان با این امر موافقت کردند و پشتیبانی خود را از معاویه در جنگ 
اعلام داشتند. 


عتبه بن آبی سفیان برادر معاویه از وی خواست عمر ۵ شاض وا که در ان 
زضان در قدیتة زقد کی هی کرد نه بای ۱ نظر را پسندید و 
از عمرو عاص تقاضای ملاقات و یاری کرد. 


هنگامی که عمرو عاص به شام آمد و از نیت معاویه آگاه شد به ظاهر از 
معاوبه فاصله گرفت و علی(علیه السلام)ر | ستایش کرد, فضایل آن 
ی 
و به عبارتی بفریبد. 


و یا هر کدام به وجهی دیگری را گول بزنند.از جمله گفتگوهای این دو 
فریبکار,این بود که روزی معاویه خطاب به عمرو عاص گفت:«من تو را 
برای این به شام 2 کردم, که با این مرد گناهکار که میان مسلمانان 
اختلاف ایجاد کرده,خلیفه را به قتل رسانده,اشوب به پا داشته, وحدت 
جامعه اسلامی را از مت برده,و صله رحم را مراعات نکرده است اییکار 


عمرو عاص پرسید 1 کیست ؟معاویه جواب داد تلو( علنه السلام) ,.عمرو 
عاص با شنیدن این جواب برآشفت که, معاویه, تو و علی در یک درجهة از 
فضیلت نیستید. 


تورنه جزو مهاجرانی و نه در اسلام پيشينة علی را داری و نه از صحابه به 

ب می ایی نه جهاد را مانند او می دانی و نه دانش علی را 
داری.سپس کلام را چنین ادامه داد:«به خدا سوگند علی در جنگ مهارتی 
دارد, که هیچ کس جز او دارای چنان مقامی نیست !ولی به هر حال من این 
پیشامد را از جانب خدا نیکی و امتحان و بلایی زیبا می دانم !. 


خوب سهم من در این معامله چیست ؟تو برای من چه چیز منظور می کنی 
که با تو برای جنگ با علی بیعت کنم؟با این که خود,خوب می دانی,این کار 
خود فریبی و خطر بزرگی است » 
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معاویه جواب داد.هرچه تو بخواهی؟یا داوری کنی؟عمرو عاص گفت: 


فرمانروایی مصر! معاویه به آسانی زیر بازخواست عمرو عاص 
نرفت,امروز و فردا می کرد و بر سر این موضوع و بیعت عمرو عاص به 
اصطلاح چانه می زد. عمرو عاص سرسختانه از بیعت سر باز می زد تا 
سرانجام معاویه راضی شد,و فرمانروایی مصر را به او واگذارد و منشور 
فرمان وی را نوشت.عمرو عاص با دریافت فرمانروایی با معاویه بیعت 
کرد.این مضمون فر موده حضرت: و لم یبایع معاویه...ثمنا... 


می باشد که توضیح داده شد . 


پس از بیان کیفیت بیعت عمرو عاص با معاویه,حضرت دین فروشی عمرو 
عاص را با بیان این جمله: فلا ظفرت ید البایع نفرین می کنند که در جنگ با 


فرمانروایی مصر پیروز نشود,و به دنبال این نفرین خریدار یعنی معاویه را 
شهر نان قرار داده,از دست داده است. 


احتمال دیگری که در شرح سخن حضرت: خزیت امانه المتاع است.این که 
جمله را مجازی در نظر بگیریم و بگوییم معنای فرموده حضرت این است 
امانت خوار گردید.و يا فاعل خوار کننده امانت را در ضمن کلام منظور 


داشته, عبارت را چنین معنا کنیم:فروشندة امانت خوار و ذلیل گردید. به 
دلیل خیانتی که در امانت روا داشت. 


بعضصی از شارحان نهج البلاغه خریدار را عمرو عاص و فروشنده را معاویه 
باشد «چنان که در عبارت ثمن به کار رفته»لزوما معاویه خریدار و عمرو 


عاص دین فروش بوده است. 
با روشن شدن موضوع فوق-که مردم شام در جنگ از معاویه پشتیبانی 
ص:62 


کردند و عمرو عاص نیز بیعت کرده بود-اينها دلایل آمادگی جنگی مخالفان 
با یر بود.با توجه به این قراین و شواهد, امام(علیه السلام)فرمان 
آمادگی و فراهم کردن ساز و برگ نظامی به یاران خود می دهد . 


در نشانه های وقوع کارزار به کنایه فرموده اند؛ و قد شت لظاها و علا 
سناها این جملات حضرت کنایه ای است.وجه شباهت,میان شعله های اتش 
و بالا رفتن زبانه های آن و نشانه های جنگ‌این است که در هر دو 
عامل, گمان هلاکت و زمینه آشوب وجود دارد.یعنی جنگ را به آتش تشبیه 
کرده اند.زبانه کشیدن که از خصوصیات آتش است به کنایه برای جنگ 


آورده است. 


احتمال دیگر اين که عبارت حضرت از باب استعارة ترشیحی باشد,با اين 
توضیح که لفظط«سناها» علامت استعاره ترشیحی گرفته شود . 


امام(علیه السلام)به دنبال فرمان آمادگی برای جهاد,صبر و استقامت در 
جوز | وفتيه منم کنتدر کم شهار بیکان قرار کید ایت عبارت: وا به .کل 
استعاره به کار برده اند.یعنی چنان که لباس زیرین همواره بدن را فرا می 
کر سر ار و را 
است واژه«استشعار»در فرموده آن بزرگوار به معنای علامت و نشانه 
باشد,یعنی نشانه بارز شما در جنگ باید صبر و شکیبایی باشد. 


احتمال سومی هم در معنای«استشعار»داده اند و آن این که این کلمه از 
«شعور»بمعنی فهم گرفته شده باشد یعنی فهم و درک شما باید در جنگ 
صبر و تحمل باشد.ولی دانشمندان علم اشتقاق,.شعار به معنی علامت را 
مشتق از شعور نمی دانند. 

حضرت نتيجه است ای ایک اس را 9 قراردهند.حال 
اگر شعار را به معنی همان لباس زیرین بگیریم مقصود حضرت از عبارت 
روشن است 
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و معنای فرموده ان بزرگوار این است که صبر را بر خود لا زم بدانید و 
بوضوح معلوم است که صبر و شکیبایی از نیرومندترین اسباب پیروزی 
لندت . 


و اگر«استشعار»را به معنای علامت بگیریم, ,منظور حضرت این خواهد بود 
و و رک 
نشانة بارز آنها صبر باشد,و دشمن هم این را بداند تصور خصم از این 
علامت, موجب ضعف روحیه اش می شود و در اراده اش تزلزل ایجاد می 
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جنه: وسیله ای که,جنگجو , به هنگام کارزار, خود را در پناه آن مخفی می کند 
خواه اسان کی سا نها تایه وسیله را به فارسی سیر می گویند. 


دیت:به معنای خوار شده, وارة دیوث به معنای بی غیرت از همین ريشه 
است. 


صغار:خواری, بیچارگی,حقارت قَّاء:با الف مد دار مصدر است از فعل قماً 
مور ی ان ام عنم اسن شفته سس ان یت بت معی 
خوارص: کی به کار رفتمرراوندی. بر خلاف فشمین آين افت. وااظا الف 
کوتاه روایت کرده است. 


اسدل الاجل (1):اسدل فعل مجهول است.و به شخصی گفته می شود که 
بر اثر ناراحتی و رنجی عقلش را از دست داده باشد. 
ادیل الحق من فلان:دشمن بر او پیروز گردید. 


سامه خسفا: کلمة خسف يا خسف به فتح و ضم(خ)ضبط شده,و به 
معنای:خواری را نصیب او کرد,یا او را به کاری دشوار وادار کرد؛امده 


است. 


نصف:به فتح(ن)و سکون(صلی الله علیه و آله)اغلب و بضمٌ(ن)هم گاهی 
امده, اسم مصدر از انصاف به معنی عدالت است. 


عقر الشیء:اصل و ريشة هر چیز را می گویند. 


تواکل: آن که وظيفة خود را به دیگران محوّل کند, و دیگران نیز وظيفة خود 
را بد وه واگذارند,در نسیجه هی کاری انجام نشود. 


شن الغاره و اشتها:از همه سو هجوم برد.و بر انها دستبرد زد. 


17 
و دشمن پیشگی مشهور بوده اند. 
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1- جمله: اسدل الرژجل,در متن خطبه نیامده است.معلوم نیست که شارح 
به چه منظور این جمله را اورده و معنی کرده است. 


مسالح:جمع مسلحه به معنی محدوده ای است که مردان شا هراق 
جلوگیری از حملة دشمن, به حال اماده باش, مستقر و به اصطلاح مرزداران 
و مرزبانان, باشند؛مرز معاهده:زن کافر ذمی, که در کشور اسلامی امنیت 
حقوقی دارد. 


حجل:به فتح و کسر(ح)وسيلة زینتی فلزی, که زنهای عرب,بر پای خود می 
بسته اند؛ خلخال. 


قلب:نوعی دستبند است که دست را محکم ضق کیزخ روا رد هنگام تکان دادن 


دست, صد | نمی کند. 


رعاث:جمع رعثه به فتح(را)و به سکون و فتح(علیه السلام) ضبط شده و به 
معنای گوشواره است. 


حماژه القیظ:به تشدید(را)شذت گرما, گرمای سخت رعاث:به نوعی زیور 
طلایی نیز گفته شده است. 


استرجاع:گفتن «اتا لله و (ا للیّه راجعّون» استرحام:ترخم 
خواهی,درخواست بخشش وافر: : کامل,تمام کلم:جراحت. زخم 
ترح:حزن,اندوه غرض:هدف,قصد ریات الحجال:زنها,حجال جمع حجلة خانة 
غروس که با انواغ پارچه هاق رنگارنگ پوشیده و آذین بندی شود. 


سدم:غمی که در آثر پشیمانی به انسان دست دهد. 
ره الخت دما فرو کین کرنشی شی از ان کانشه‌ستن 


بازه القژ: با تشدید(را)شدت سرما؛ سرمای سخت ینسلخ: سپری 
گردد.وقت گرما و سرما بگذرد قیح:خونابه و چرکی که از جراحت پدید آید. 
شحنتم :پر کردید,دلم را آکنده ساختید. 
نغب:جمع نغبه به ضمٌ(ن)ابه معنی جرعه تهّام:به فتح(ت),غم و اندوه 
مراس:علاج.درمان ذرزفت:با تشدید(را)یعنی فزونی یافتم,عمرم زیاد شده 


است. 


از خطبه های پایان عمر شریف حضرت است. که اطرافیان خود را بر عدم 
امادگی برای جهاد توبیخ و سرزنش کرده و فرموده اند: 
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ترجمه 


«پس از حمد خدا, محققاءجهاد دری از درهای بهشت است که خداوند برای 
دوستان مخصوص خود آن را گشوده است. 


جهاد,لباس پرهیزکاری.و زره محکم و استوار خداوندی و سپر مطمئن 
اوست .آن که جهاد را از روی بی میلی,ترک کند,خداوند لباس خواری و 
ذلت بر وی می پوشاند,و به بلاها, گر فتاریها و بی اعتباری و سرافکندگی 
دچارش می سازد؛و به دلیل ضایع ساختن جهاد و پذیرش سختی و عدم 
رعایت عدالت درک و فهم از دل و اندیشه اش رخت بر می بندد و حق و 
حقیقت از وی دور می گردد.سپس حضرت اطرافیانش را به نحوی 
سرزذش آفنت مد خطاب قرار می دهد و می فرماید.به هوش باشید که 
من شب و روز و در پنهان و آشکا ر شما را به مبارزه و پیکار با اين قوم فرا 
خو‌آندم و به شما گفتم که با آنها بجنگید پیش از آن که به سراغتان بيایند و 
در سرزمین و خانه خودتان با شما وارد کارزار شوند ! بخدا سوگند, هیچ 
جمعیّتی,درون خانه اش مورد هجوم قرار نگیرد جز آن که خوار شود و شما 
چنینِ شوید.سستی کردید.ذلت پذیرفتید,بدان حد و اندازه تا بر شما 
غارتگرانه هجوم آوردند و سرزمین شما راءمالک شدند و تصرف کردند.و 
این سفیان بن عوف غامد است, که لشکرش وارد شهر انبار شده و حسان 
بن حسّان بکری را به شهادت رسانده,و سپاهیان شما را از مرزهایشان 
بیرون کرده اتدخیر تاست انکیدی که به. هه رسیده این است که مردی از 
سپاهیان آنها به خانة زنی مسلمان و زن ذمیه ای,وارد شده.و 
گردنبند.دستبند, و زر و زیور او راءتاراج کرده و آن زن برای نجات از آن 
ستمها جز تضرع و زاری و آرزوی مرگ برای آنها چاره ای نداشته 
امس از فتل وه غارت از کشته. انذ,در حالی کفستی, یک قرد اد آنان: 
مجروح نشده.و خونی از ایشان بر زمین نریخته است. 


به یقین اک مردی مسلمان پس از این واقعه از غضه بمیرد نه تنها؛,بر او 
وجود حق بودن تان.دل را می میراند و اندوه ها را بر دل می انبارد. 
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زشتی و تیره روزی نصیبتان باد.که هدف تیر دشمنان قرار گرفتید.آنان 
تیه ما با نیا تحی داي را عست می تمرم به. کردار اج 
راضی می شوید. 


در تایستان شما را فرمان تعقیب و سر کوب دشمن دادم,بهانه آوردید که 
شلات گرماست و تا سرد شدن هوا مهلت خواستید,در زمستان 
فرمان,حرکت به سوی دشمن دادم, فرصت خواستید, که شدذت سرما را 
پشت سر بگذارید.همة اين بهانه جوییها و عذر طلبیهای گرما و سرما,برای 
فراز از جنگ و پیکار با دشمنان خداست.به خدا سوگند وقتی که شما از 
گرما و 0 گریزید, از شمشیر گریزانتر خواهید بود. 


ای نامردان مردنما !ای که اندیشه تان همانند خواب کودکان؛ و خردتان 
همچون,نوعروسان پرده نشین است. 


دوست داشتم که هرگز شما را ندیده و نشناخته بودم,چه شناختی که به 
خدا سوگند.یشیمانی و ندامت و غم و اندوه را به دنبال دارد خدا شما را 
بکشد ! دلم را از زخم و درد انباشتیددو سیته ام را از خشم آکندم 
ساختید. اندوه را جرعه جرعه به کامم ریختید,و با سرپیچی از فرمان و 
خوار گذاشتنم, تصمیم و تدبیر را بر من تباه کردید,تا آنجا که قریش زبان به 
طعن گشودند و گفتند:«پسر ابو طالب مرد شجاعی است,ولی دانش جنگ 
ندارد» ! خدا پدرهاشان را بیامرزد اکدام یک از مردان قریش در امر جنگ 
از من بیناتر و با سابقه تر است !؟هنوز دوران عمرم به بیست سال 
نرسیده بودءکه در کار جنگ دست داشتم و در میدان کارزار حاضر 
بودم,حال که سنم از شصت هم گذشته است,چگونه به فنون جنگ آگاه 
نباشم آآری, کسی را که.فرمان نبرند,رایی ندارد ِ« 


خطبةّ بیست و ششم از خطبه های معروفی است که ابو العباس مبژد و 
ها له کر اسلن وی شاه انم عه ان ات 


که,مردی به نام 
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علج از مردم شهر انبار,بر آن حضرت وارد شد و خبر داد که سفیان بن 
عوف غامدی به 9 سیاه معاویه به شهر انبار وارد شده و کارگزار 
آن حضرت حشان بن حشان بکری را ؛ به شهادت رسانده است. 


«برادر شما حشان بکری در شهر انبار دچار مصیبت و گرفتاری شد.او با 
وجود این که سخت درمانده شده بود.از حادثه نهراسید, نعمتهای آماده نزد 
خداوند را, بز ند یا تسه رای وا خر وا کر زد 


پس به سوی دشنمت ابید انان. را شفقیت: کنید: و اگر بر آنها دست 
پافتید ,چنان گوشمالی شان دهید که برای هميشه از 1 عراق قطع 
امید کنند.» پس از ادای این جملات, به امید شنیدن پاسخ مناسب ماند,اما 
مردم خاموش ماندند؛سکوتی مرگبار همگان را فرا گرفت ؟هیچ کس,حتی 
یک کلمه بر زبان نراند. 


ی که با سکوت آنان روبرو شد.از مببر پایین آمد؛پیاده به تینوی 
اردوگاه نخیله به راه افتاد؛ *مردم پشت سر آن حضرت آضدنذ و در محل 
اردوگاه سیاه.برخی از بزرگان کوفه, اطر افش را گرفتند و از ار یر 
درخواست کردند به منزل بازگردد و سپس معروض داشتند که امر جنگ را 
به عهده خواهند گرفت. 


حضرت با ناراحتی فرمود:«شما نه به درد خود می خورید و نه مرا به کار 
قی اند 6 ولت: آنان .فحخنان:. نو فاضای ار کشت آن حضرت زار 
ورزیدند,تا سرانجام به منزل بازگشت,و یکی از فرماندهان خود به نام 
غامدی فرستاد. 


سعید بن قیس آنها را تا محلّی به نام ادانی در سرزمین قتسرین تعقیب 
کرد اما بر آنان دست نیافته بازگشت.. 
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به هنگام بازگشت سعید بن قیس,.حضرت کسالت داشت,و بر اراد 
سخنرانی در میان مردم قادر نبود,جلو باب السده (1)در حالی که حسن و 
خدمت گزارش «سعد» | فرا خواند,و کاغذی را که بر ان همین خطبه را 
نوشته بود به وی داد و فرمود,برای مردم چنان با صدای بلند بخواند, که 
همگان و خود آن حضرت بشنوند. 


در روایت دیگری, مب د علت ایراد این خطبه را چنین نقل قفع ند 


هلحافی که,خبر ورود لشکر معاویه یه شهر انبار, و کشته شدن حسان نن 
حشان بکری:به آن حضرت رسید.خشمگین از منزل بیرون شد,در حالی که 
ار ها خی ها سا ناو سر ی که ار اه 
آمد,و مردم آن نو کواز را همراهی می کردند,بر بالاای بلندیی قرار 
کت ای سا که مر سامت ای الا اه ما سک و 
درود فرستاد.سیس این خطبه را ایراد فرمود. 


به عقیدف شارح روایت دوم مبژد.در جهت ایراد خطبه با مقتضای حال 


نقل شده است.هنگامی که حضرت سخنان خود را به پایان رساندند. مردی 
از جای برخاست در حالی که به برادرزاده اش اشاره می کرد,عرضه 
داشت یا علی(علیه السلام)من و همین ۳ برادرم مصداق این ای کریمه 
فرانیم. کهتحق تعالی فرمووه است جب ای 1 انلی ۱ نس و آحی» 
(). 


خواهیم رفت هر چند میان ما و دشمن سنگهای سخت.و خارهای تیز قرار 
داشته باشد حضرت برای انان دعای خیر کرد و فرمود:شما دو نفر کجا او 
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1- یکی از درهای مسجد کوفه. 


ِ سوره مائده(د)ایه(28):بار خدایا من جز بر خود و برادرم اختیاری 
ند رم . 


گوشمالی دشمن و تنبیه دایمی آنهاست کجا! (1)(حال که معنای واژه های 
بکار رفته,روشن شد.شرح خطبه را آغاز می کنیم )گفتار حضرت از:جملة 
«اما بعد» ...تا «منع النصف» که,اول خطبة مبارکه است,بیان مقصود ان 
بزرگوار, از انگیزش اصحاب خود بر پیکار در راه خدا می باشد, که توضیح و 
تذکرف اشت بر امر جهادرو.بزر گذاشت. آن:و بیان اشتياه آنان که. از زفتن 
به جهاد کوتاهی می کنند 


لحن کلام حضرت چنان است که گویا قصد دارد شنوندگان را بر پیکار 
فا امه اس یا رات ها اد اس 


در توضیح و تشریح فرموده حضرت باید گفت:گاهی مقصود از جهاد. پیکار 
با دشمن ظاهری است,چنان که از ظاهر عبارت همین معنی استفاده می 
شود. و گاه جهاد با دشمن نهانی,.یعنی نفس اماره مورد نظر می باشد, هر 
کدام از این دو نوع جهاد.دری از درهای بهشت است زرا جهاد با نفس,از 
جهاد با دشمن ظاهری حاصل می شود.چه این که,لازمة جهاد با دشمن 
ظاهری, امادگی نفسانی است.بیان مطلب این که: شما بخوبی می 
دانید, که ملاقات خداوند سبحان,و باریابی به مشاهدهة حضرت حق, نتيجة 
آفرینش و ثمرة کوشش بندگان نیک خداوند است. 

و از طرفی, به ضرورت تابت شده, که پیکار در راه خدا| تن از عبادتهای 
پنگانة آیین حضترت محفه ضلی اللة علية و آله) است :و در علم طریقت و 
سوک به سوی خداوند(عرفان) نیز ام شده است که انجام عبادات 
شرعی,جلوگیری از سرکشی نفس اتانه‌ نی تایه 1 موجب می شود 
4 الا وتارس که 
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1- کنایه ازور نی کار و قدرت: اند ک: ان صحابی است. 


رامسازی و فرمانبرداری نفس,بهر طریق حاصل شود موجب ورود به 
بهشتی می شود که پرهیز کاران بدان وعده داده شده اند. 


از مجموع این مقدمات روشن شد,که جهاد مشروع.دري از درهای 
بهشت,همان در با عظمتی است که پیکارگران سالک الی الله,به بهشت 
ریاضت نفسانی و مغلوب کردن شیطان, ورود می پابند. 


با توجّه و دقّت در مطالب فوق,بر اين راز آگاهی یافتیم و دانستیم که نماز, 
روزه,و امور عبادی دیگر هر یک,دری از درهای بهشت می باشند؛زیرا انجام 
فرایض دینی,بدان سان که,خداوند مقرر فرموده, موجب ورود به بهشت 
می شود. 


چرا که باب دخول و ورود,در هر چیزی آن است که انسان, از آن طریق 
وارد آن عمل می شود.معنای فرمودهة رسول خدا(صلی الله علیه و آله)در 
بارهٌ نماز:انها مفتاح الجنه «نماز کلید بهشت است», نیز همین است. و 
مضمون عبارت دپگر آن حضرت در بارة فضیلت روزه :ان للجته بابا یقال له 
الریان / یدخله 1 الطائمون.«برای بهشت دری است به نام«ریان» که جز 
روزه داران,از آن در وارد نمی شوند», نیز بیان همین حقیقت است .دومین 
صفتی که حضرت برای جهاد آورده اند,اين است که, جهاد دری است., که 
خداوند برای دوستان مخصوصش گشوده است.منظور از دوستان 
مخصوص آنهایین هستند که در محبت و پرشتش به خلوص زسیده باشند. 


با این توص روشن شد, که جهاد, تنها برای رضای خدا.بی هیچ هدف 
دیگری, از ویژگیهای دوستان خداست دلیل درستی این اذعاءاین است که 
مرد مسلمان هنگامی که به قصد جهاد ترک خانواده, فرزند,مال و منال می 
کند !و به سنیز با دشمنی که می داند به یقین نیرومندتر از اوست اقدام 
می نماید.-وظیفة ایستادگی یک نفر در برابر ده نفر مشرک-و با علم به این 
که اگر مغلوب دشمن کافر شود,زن و فرزندش را به اسیری می برند,و 
امثال این پیشامدها و در هر حال؛ شکیبادشکر کر آن‌شعتر فه نه سن کی خدا و 
تسلیم فرمان حق باشد,در حقیقت 
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چنین کسی دوست خداست و از غیر خدا,هر که و هر چه بااشد دوری 
ها سین تا شا ات 


با توضیحی که در بارةٌ جهاد در راه خدا داده شد که دارای دو ویژگی عمدة 
پیکار با شیطان و خالض.,شدن براق خداست:جای یک اشکال در مطلب 
بافیسمی ماتت ان ان که از انحام موه ان عواد اسان 
خالص شدن برای خدا| خوانده شد. اما جهاد هم به همین دو صفت متصف 
شد که موجب مبارز با شیطان و خالص شدن برای خدا می شود به این 
ترتیب مزیت و برتریی برای درک امور عبادی نسبت به جهاد باقی نمی 
ماند.ینا بر اين معنای سخن صحابة رسول خدا(صلي الله علیه و آله)که از 
پنکار سح ۳ بر گشته بودند,و حضرت به آنها فرمود ۰« ما از جهاد 
کوچک باز گشته یم و به سوی جهاد اکبر می رویم>»* اچیست ؟ در پاسخ این 
اشکاله احمان ی هفتی با مت ان اد مات ویک این اسکال 
مفروض را به دو طریق زیر جواب می دهیم: 


1 -تمام فایدهٌ ذاتی جنگ با مشرکین,جهاد با نفس نیست,بلکه از نتایج بزرگ 
پیکار با دشمن آشکار,پیروزی بر دشمن کافر, گرایش مردم به دین حق و 
بسامان کردن کارشان,بر مبنای دیانت است.برای همین است که افراد 
متمایل به اسلام می توانند. مسلمانان را در جهاد پاری دهند,هر چند هنوز 
کافر باشند. 


پیکار بزرک به دو اعتبار زیر همین است و بس. 

الف :اعتبار نخست این که.زیان و ضررءدر دشمن فرق می کند.ضرر دشمن 
آشکار(کفار)زیان دنیایی و ناپایدار است اما زیان شیطان نفس,؛ ,اخروی و 
پاینده است .بدیهی است آن که زیانش بزز یر باشد.,پیکار با او زار کنر 
موق ارت 
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ب:اعتبار دوم پیکار با شیطان نفس؛ ,مبارزة با دشمنی دایمی و فخیبنننگین 
ات اف و رک قزیست »۱ به کار می گیرد,چه بسا که برای رسیدن به 
مقصودش, به لباس دوست تصی کنر وا در آپد ! بی نردید رهایی یافتن 
از چنین خصم فریبکاری,دشوارتر,و پیکار با او بزرگتر از دشمنی است که 
خصومت خود را اشکارا بیان می دارد.و در تمامی عمرش,یک یا دو باربا 
انسان درگیر می شود.بدین دلیل است که جهاد با دشمن ظاهری را جهاد 
کوچک و پیکار با نفس را جهاد اکبر نامیده اند. 


2-در پاسخ اشکال باید گفت.هر چند بپذيريم. که مقصود از جهاد اصغر جهاد 
با نفس باشد.ولی باید دانست که.,جهاد با نفس در حین کارزار با دشمن 
اشکار اسانتر انجام می کیرد,زیرا خصلتهای نفسانی مانند.خشم و 
شهوت,به هنگام مقابلة با دشمن,در جهت هیجان تعقیب خصم قرار دارند و 
فرمانبر عواطف اخلاقی و عقلانی انسانند,تا چه صلاح بداند.و به کدام 
شهوانی,چندان زحمتی ندارد. 

بر خلاف دیگر عبادات,که طبعا؛ءخواهشهای نفسانی,در برابر ِِ 


اخلاقیی و عبادید واکسن نشان. می دهند سای این اس که خهاد: ,را 


تا تفسانی, در مورد دیگر عبادات.دشوارتر و بزرگتر از جهاد با 
نفس در حال جنگ است. 


این توضیح ما بود.حقیقت امر را خداوند داناست. 
سومین توصیفی که برای جهاد ذکر فرموده اند, این است که جهاد پوشش 
پرهیز کاری.زره محکم خداوندی,و سبر مطمئن است امام (علیه السلام)به 


عنوان استعاره, لفظ لباس.زره.و سیر را برای جهاد , بکار گرفته و سپس 
زره و سیر راءبه دو صفت محکم و مورد اعتماد ستوده است. 


جهت مشابهت جهاد به اوصاف مذکور, این است:همچنان که انسان با 
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پوشیدن لباس,از رنج گرما و سرما رها می شود با جهاد, از شر دشمن و یا 
عذاب اخرت,در امان می ماند,و با زره سیر حملة دشمن را دفع می کند. 


حخضرت به دنبال توضیف جهاد و ویژ گیهای آن:ترک کنندگان جهاد را توبیخ 
می کند و می فرماید:بر حذر باد که جهاد را از روی بی میلی و بدون عذر 
رها کند, که ترک جهاد,پیامدهای نفرتبار خواهد داشت,از ان جمله: 


ان مادم ود ها و یار و را رس وش 


حضرت عبارت«ثوب»یعنی جامه را برای ن و خواری استعاره آورده:و 
لباس را به لحاظ شمول و فراگیری خواری به عاریه و استعاره بیان داشته 


است. 


جهت تشبیه فراگیری همه جانبة خواری و ذلت است بدان سان که جامه 
بدن را از همه سو می پوشاند.بلای دشمن از همه سو ترک کنندگان جهاد 
را فرا می گیرد و ذلیل و خوارشان می گرداند.و خرد آنان را در مصلحت 
اندیشی کارشان زایل می سازد. 


توضیح مطلب: ان که خواری: و دلت یه راغ انقا فی ندیه دلیل یورش 
فکرز. دز ۱ و غارت ال و منال, که این خود سبب ایجاد این گمان می 


شود, که دشمن بسیار قوی و نیرو مند است.و از این رو‌در دلها ترس 


بدین هنگام,فراگیری بلای دشمن امری یقین می گردد و تفکر باطنی 
انسان را در به دست اوردن راههای درست مقابلة با خصم,در عقب راندن 
دشمن و مقاومت در برابر او,از میان می برد.دلیل درماندگی در برابر 
دشمن:یا امیدوار نبودن به مقاومت,کم همتی را در آنان به وجود می 


می گردد . 


عبارت: امامت و ان رت علی فلیه الا شعاتب تیز دل رها کتند کان تما وه 
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خواری و ذلت از دست دادن عقل و آگاهی مهر خورده و تثبیت شده 
است.جملة استعاره ای است,بمانند سخن حق تعالی: «و صُرِبّث عَلَبَهم 
الدْلَةْ و الَمسَکتة» (1). 


با این توضیح کلمه«اسهاب»به معنای از دست دادن خرد است. 


ساختمان و بار گاه برافراشته,افراد داخل خود را می پوشاند.و یا لازمة 
خواری و بیچارگی, کم خردی است.چنان که فلسفءة وجودی گل این است 


که دیوار را می پوشاند: 


احتمال دیگر در مفهوم کلمة«اسهاب»پر حرفی بدون فایده است,زیرا| 
انسان به هنگام وحشت و ترس بسیار.سختان نایجا بر زبان جاری می 

کند,ولی از گفتار زیادش نتیجه ای نمی گیرد و ساير امور مانند:پیروی 
نکردن از حق عدم پیروزی بر دشمن, انصاف و 1 ندیدن از خصم و 
مشکلات فراوان دیگر ناشی از ترک جهاد در راه خدا با کفار است در حالی 
که اکن ایا جشمو را حاسته اشت ده توق وفننن است که هم این 
امور مورد تنفر است و برای افراد زیان دنیا و اخرت را به دنبال دارد. 


در قرآن مجید,آیات فراوانی در ترغیب به جهاد و فضیلت, آن نازل شده 
ایست از جمله: «لا یِستوی الْقاعدون من المَوْمنينِ غیز ان الطْرَر و 
المُجاهژون فی سییل الله بأمَوالهمٌ و نفسهم فص الله الْمُجاهدین 

باموالِهم وٍ نی عآن القاعدین درجة» «ص اللة الَمُجاهدین کلف 
۰ ۳ ]یم درجاتِ مه و مَعْفرَة و رَجْمَةّ» (2):در جایی دیگر می 
فرماید: «و جاهذوا فی اللْه حَفت» 
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[- تور 6 بقره(2)آیه(58): [1]خواری و بیچارگی بر قوم بهود مسجل و 
مسلم گردید. ۱ 

2- سوره نساء(4)ایه(95): [2]مو‌منانی که بدون عذر از پیکار کناره گیری 
می کنند با پیکارگرانی که با مال و جان خویش در راه خدا جهاد می کنند 
برابر نیستند. ..مجاهدان نسبت به افرادی که از جهاد کناره گیری می کنند 
پاداش و دی دارند درجات و اهر خن از جانب خداوند از آن مجاهدان 


«جهادو» (1)؛و در مقامی دیگر می فرماید: «و من جاهد قانّما جاهذ 
لَِفسه» (2). 


و جز این موارد...که در قرآن در بارة جهاد فراوان یاد شده است . 


حضرت پس از آن که در آغاز خطبه به اجمال,تشویق به جهاد و توبیخ 
تبت: به ترک آن:را یاداور شد.از خمله: الا وه انی. قد دغونکم. مین خواهند 
موضوع را بیشتر تفصیل دهند و یاران خود راءبياگاهاند, که پیش از وقوع اين 
حوادث, اصحابش را مکژر به مبارزه و پیکار با معاویه و اطرافیانش فرا 
خوانده است.قصد حضرت این است که نصیحت پیشین خود را یادآوز 
گردد, که, قبل انز آهذن دشمن به داخل خانه باید به سراغ وی رفت؛و این 
قاعده کلی را به تجربه و برهان ثابت شده یادآور شود که:هیچ جمعیّتی در 
درون خانه اش مورد هجوم قرار نمی گیرد. 


پیش از این به منظور بیان علت اشاره کردیم که توهمات ذهنی روی جسم 
و بدن تأثیری شگفت دارند.گاهی موجب فزونی قوّت و نیرو و گاهی سبب 
تقضان. آن. خت. کردنت کاهی. هم .فا عضوختب: بیماری. سحخض: سالم: و 


گاهی بر عکس توهم سلامت سبب صحت و بهبود بیمار می شود. 


علّت خواری و لت کسی که در داخل خانه اش مورد حمله قرار گیرد هر 
چند شجاع باشد, همین توهمات است : تو هم از ناحیه هر دو گروه,توهم ان 
که مورد حمله قرار گرفته این است, که اگر دشمن قوی و نیرو مند 
نبود.ءحمله نمی کرد. 


این توهم تنب ضعف و سستی هی شود:نفسها تحت قأثیز قرار می گیردو 
از مقأومت باز می ماند,در تحژی و تلاش ناتوان می شود غیرت, شجاعت و 
حمایت از ناموس را از دست می دهد و دچار اخلاق پست.خواری و ذلت 


ی 
خیالات وهم انگیز حمله کنندگان نیز موجب می شود که گمان کنند چون 
ص :78 


1- سورة حح(22)آیه(78): [1]چنان که شایسته و سزاوار است در راه 
2- سورة عنکبوت(29)ای(6): [2]آن که در راه خدا جهاد کند در حقیقت 
برای خود جهاد می کند. 


آنها حمله | آغاز کرده اند.دشمن ضعیف و ناتوان است .این پندار طمع و 
دلبستگی آنان را بر عجز و ناتوانی خصم,فزونی می بخشد و اين باور را در 


امام (علیه السلام)پس از بیان این که ترس بیجای پیروانش» از دشمن باعث 
سهل انگاری آنان در کارها و متفق شدنشان از اطراف آن حضرت شده 
که در نتیجه فرمانش را اجرا نمی کنند و در مقابل هجوم دشمن و چیره 
شدنش بر سرزمینشان برنمی خیزند.و نیز پس از حکم کلی در بارة روش 
هر دشمن به دشمن معین و اشکار اشاره فرموده است,تا ان که هر چه 
بیشتر به درستی سخن آن حضرت را دریابند و هرچه زودتر بر خصم یورش 
برند و او را از پا مان آورند .از این رو جریان ورود سپاه دشمن به شهر انبار 
و کشتن کارگزار آن حضرت و بیرون راندن سپاه از مرز و قرارگاهشان,و 

بی حرمتی نسبت به زنان مسلمان و زنان اهل کتاب تحت ذمة اسلام, و 

ربودن اموال مسلمانان را , به تفصیل بر شمرده 1 
بیشتر آن نیست . 


سپس این داستان را به این عبارت :«سزاوار است مسلمان با غیرت و 
تعضب در راه خدا از غم و اندوه آن بمیرد.»پایان می دهد,زیرا دیدن چنین 
پیشامدهای منکر و ناروایی برای مسلمانان.و خودداری پاران آان حضرت از 


تمام این بیانات به این منظور است که امام می خواهد برای توبیح و 
سرزنش یاران خود محملی به دست آورذ زیرا آنان از اوامر آن حضرت 
سرپیچی کرده و رایزنی با آن حضرت را که امری شایسته, و سودمندتر بود 
نیذیرفته بو توا سین اه تا وه اين مطلب,از کارهای آنها با شگفتی ناله 


سر می دهد و ناراحتی و تعجّب خود را نشان می دهد: 
کلمة«عجبا»را به صورت نکره بیان فرموده تا چنان وانمود کند که گویا امر 
ص :79 


مورد تعجب مشخص معین نیست و به وسیله«ندا»حضور یافته است.و آنرا 
تکرار فرموده تا این که شدت امر را بیان کند.در نصب عجبا-عجبا چند 
احتمال است:نخست این که کلمه عجبا اوّل منصوب به حرف ندا و کلمة 
دوم مفعول مطلق باشد که فایدة معنوی آن چنین می شود:گویا وقتی که 
مورد تعجب به وسيلة ندا مشخص شد حضرت می فرماید:تعجب می کنم 
تن اش ار ه تیار 


گفتة حضرت در این عبارت شبیه کلام خداوند متعال در منادای«یا بشری» 
است؛ در قراءتی که بدون اضافه خوانده نشده است. 


این که کامه«عا »ال مقعهان عطاق فدوفیتنا کید آنباشد: 


3-اين که<«عجبا»اول مفعول مطلق باشدبنا بر این در دو احتمال اخیر 
منادی که يا قوم و مانند ان باشد محذوف است. 


توصیف امام(علیه السلام)از امری که مورد تعجب است,به این که دل را 
می میراند و غم را می افزاید. باید مورد توجه قرار گیرد.زیرا شگفتی 
انسان از پدیدار شدن ۳8 گاهی به. این دلیل: است: کذ صرف, نظر از 
شکفت: انح ورن وج آن امرت له اشبات: ان هه دلیل.ر فش وذنر شر. 
انسان پوشیده است.به همین مناسبت اهل لفغت و زبان شناسان کلمة«ما 
افعله»را به عنوان فعل تعجب به کار می برند مثل«ما احسن زیدا»زیرا در 
حقیقت این سوّال از اسباب و علل زیبایی و حسن زید است و هر چه 
مطلب از ذهن دورتر و اسباب و علل آن پوشیده تر باشد بیشتر تعجّب 
برانگیز می شود.,پس هرگاه مورد پرستش امری با عظمت و اهمیت باشد, 
انديشة انسان در پی جسنجوی علت آن پویاتر است.گاهی ممکن است 
نیرویر_ فکری انسان از فهمیدن آن ناتوان باشد,در این صورت به سبب 
عدم آگاهی سبت بق. ها ان,فکر وی دچار غم و اندوه می شود.زیرا 
امری که حادث شده مانند بیماریی است که علاج آن جز به وسيلة آگاهی 
از تب فلت اردامکان ین شنت و آندوفی کم: ون انز ی اظلا غیت از 
سبب شی۶ در ذهن انسان پیدا 


ص: 60 


شد مرگ قلبی نامیده می شود و در این عبارت امام به طور مجاز لفظ 
مرگ (یمیت)را , به جای غم و اندوه به کار می برد.یعنی چیزی را به اعتبار 
آپنده اش نامگذاری فرموده و به عبارت دیگر نام مسبب(موت را)روی 


اکنون که مطلب روشن شد می گوییم وضع پیروان امام که در عین آگاهی 
از بر حق بودن راهشان متفژق شدند,در حالی که از نظر شجاعت همتای 
خصم خود بودند و می دانستند که اگر به دستور امامشان رفتار کنند 
خوشنودی پروردان بر نهر دنحت؛ خواهند آمزده بر سکس انشان حالت 
دشمنان آن حضرت که در راه , باطل خود,محکم و استوار بودند,از 
شگفتيهاست, که قلب شخص ناآگاه از علت آن را می میراند.علت این که 
چرا بایستی حضرت از رفتار پیروانش اندوهگین باشد بسیار روشن 
است.زیرا او همانند طبیبی بود که به معالجة بیمارانی گمارده شده باشد 
که هم دارای بیماری خطرناکی هستند و هم به دستور طبیب خود در پرهیز 
از غذای نامناسب و مصرف دارو رفتار نمی کنند؛و واضح است که چنین 
حالتی بر اندوه طبیب می افزاید. 


پس از اين که امام(علیه السلام)از حالت مردم زمان خود اظهار شگفتی 
قی ردو ان را با شدذت توصیف می فرماید به منظور بهتر جایگزین شدن 
در ذهنها امری را که مورد تشفیون واقع شده به باد می آورد و آن گاه 
کسانی را که چنین حالتی دارند. به دلیل تمرژدشان از فرمان خود به دوری 
از خیر و گرفتار شدن به حزن و اندوه نفرین می فرماید و در پایان آنها را 
به صفاتی که باعث خجلت و شرمساری است.و انسانهای با مروت و غیور 
از آن تنقر دارند مورد نکوهش و سرزنش قرار می دهد.صفات نایشتد آنها 
این بود که نسبت به انجام وظایف خود کوتاهی ورزیدند و هدف تیرهای 
دشمنان واقع شدند و با آن که می توانستند به دفاع برخیزند و بر دشمن 
بتازند سستی کردند تا دشمن پیش امد و بر انها تاخت و 


ص: 01 


هنت آنقا را به غارت برد.علاوه بر اين هنگامی که معصیت الهی واقع می 
شد. عکس العملی از خود نشان نمی دادند و گاهی خشنود هم می شدند. ! 
امام(علیه السلام)پس از توبیخ و سرزنش آنان به شرح عذرهای گوناگونی 
که در مقابل سرپیچی از دستورهای او می اوردند پرداخته است,بة این 
جوییهای دیگر در انجام وظیفه کوتاهی می کردند که هر انسان خردمندی از 
ان بوی تنبلی و سستی را درمی یابد و درک می کند که مقصود از این 
بهانه ها چیزی جز فرار از مسئولیت نبوده است : فانتم و الله من السیف 
اف ,امام(علیه السلام)در این عبارت با فرض پذیرفتن این کف حزهاته 
تثیو مانمانع کاوخار» آنها بوده همان را دلیل ناتوانی و ضعف: آنها قرار می 
دهد و می فرماید:«به خدا سوگند هنگامی که شما از سرما و گرما این 
چبین می ترسید, از شمشیر بیشتر خواهید ترسید زیر | کسی که از امر 
آسانی فرار کند از امور دشوار زودتر فرار می کند چون تحمل سرما و 
گرما کجا و حملة با شمشیر و کشت ر کجا » حضرت پس از سرزنش شدید 
پارانش,آنها را به خاطر داشتن سه خصلت مذمت و نکوهش می کند:اول 
آن که از آنها صفت مردانگی را نفی می کند و اهامای رما مه 
خواند,زیرا لازمة مردانگی دارا بودن صفات عمال انسانی از قبیل 
شجاعت,عرّت نفس,بزرگ منشی و تعضّب ناموسی است.در حالی که این 
صفات در آنها دیده نمی شد اگر چه به صورّت یه هرن بودند.از این 
خطات: نة انا فی فزماند ای مرد نمایان نامرد ! !| خصوصیت دوم این 
کم ات ۱ از جهت کم خردی تشبیه به کودکان کرده است زرا کودکان و 
خردسالان بالقوه عاقلند و نه بالفعل,و گاهی هم چیزهایی از آنها به ظهور 
می رسد که صورت ظاهر عقلایی دارد.مثلا کودی در موردی 9 باید 
خشمناک شود گاهی بی خیال می ماند و گاهی بی مورد بردباری 


ص: 02 


می کند و در وجود او همانند انسانهای کامل خصوصیتی وجود ندارد که 
از امشتت بجا و درست برای انسان ایجاد کند.بنا بر این عقل کودکان دچار 
کمبود و نقصان است. و چون کسانی که دستورهای ان حضرت را به رفتن 
به جنگ نادیده گرفتند ترکشان به واسطء یک امر خیالی بود که برای خود 
مصلحتی در ترک جنگ می دیدند.چنان که در جنگ صفین اهل شام(معاویه 
و یارانش)آنها را با بلند کردن قرآنها بر سر نیزه گول زدند و به پذیرش 
حکمیت وادارشان کردند.انها در قبول حکمیت حکمت و مصلحتی تصور می 
کردند و می گفتند که شامیان برادران دینی ما هستند و کشتن انها سزاوار 
نیست البته این سخنی حق بود که در غیر حق به کار برده می شد مانند 
خوشنودی کودکان از امری ناچیز که در برابر از دست دادن چیزی پر بها 
حاصل شده باشد.سوم آن که امام(علیه السلام)آنها را در عقل به زنان 
تشبیه کرده,زیرا که هر دو از جهت نقصان و نارسا بودن انديشه در امور 
وی کشورداری و جنگ همسان هستند.و سپس به آنها می فهماند که از 
دیدافه استایی با الما خر ار استت جرا که: اشنایی:ا آنها. ستت شمان 
حضرت شدبه این دلیل که لازم بود در کارشان دخالت کند و همچنین 
موجب اندوه آن حضرت شد.به سبب آن که در دفاع از دين کوتاهی کردند. 


زیرا شخصی که به کاری اقدام کند, تصورش این است که آن را می تواند 
اصلاح کند اما اگر,پس از ورود به کار و تصمیم به تنظیم آن متوجه شود که 
قادر به اصلاح آن نیست لزوما از وقتی که در باره آن صرف کرده پشیمان 
قی شود و از خهت: این که ان کاد درست در تفن آید‌انجوهین مین و ده 
این حالت را حضرت با اصحاب خود داشت. 


اندوهناکی پیامبران الهی, در برابر گناهان پیروانشان نیز ناشی از همین امر 
| مورد عتاب قرار داده است,چنان که در 
بارةْ پیامبر اسلام می فرماید: «و لا تَخْرَنْ عََهمْ و لاتک فی صَبّقٍ مفا» 


ص:03 


ِ م2 لل _ بند. ۴ ۳۹ 
«یِمَکرّون» (1)و نیز می فرماید: «لعلک باخغ تفْسَک لا یکوئوا مَوْمنین » 
اح 


امام(علیه السلام)پس از بیان صفات ناپسند آنان به نفرین کردن و شکایت 
از آنها می پردازد.و می گررما ید ای الّه... شما را هلاک 
ار | 
بودن,هم پی امدهایی از قبیل لعن و طرد و دوری از لطف و نیکی دشمن 
را همراه دارد.و چون لفظ مقاتله و دشمنی به طور حقیقی نسبت به 
خداوند ممکن نیست,بنا بر این لفظ قاتل در این جا به معنای مجازی به کار 
رفته است.یعنی دوری از رحمت الهی. 


مفسران گفته اند وقتی عرب می گوید:«قاتلکم ار لعنت خدا بر 
شما باد ! ابن انباری از علمای نحو می گوید: کلمه مقاتله از قتل است ولی 
نسبت به خداوند به معنای لعنت است زیرا کسی را که خدا لعنت کند 
مانند ان است که کشته و هلای شده باشد. 


فرمایش امام(علیه السلام): لقد ملاأتم قلبی قیحا «دل مرا خون 
کردید».اين جمله نهایت دردهای دل ها لمات روحی آن حضرت را از دست 
پارانش می رساند زیرا هر چه آن حضرت در بهتر کردن وضع آنها تلاش و 
کوشش می کرد و نصایح مشفقانه می فرمود انها توجهی به دستورهای او 
نمی کردند.شارح در این جا ظرافت سخن امام را از لحاظ علم معانی و 
بیان ذکر می کند که:حضرت مجازا از دردهای دل خویش به چرک و خون 
تعبیر فرموده و به جای ذکر مقدمه ذی المقدمه را اورده است, زیر | نهایت 
درد یک عضو,چرکین شدن آن است و نیز 


ص :04 


[- سورة نحل(16)آیه(127): [1]بر آنها غمگین مشو و از مکر و حيلة آنان 
دلتنگ مباش. ۲ 

2- سوره شعرا(26)ایه(3): [2]ای رسول ما تو چنان در انديشة هدایت 
خلقی که می خواهی جان عزیزت را از غم این که ایمان نمی اورند هلاک 
سازی. 


اطلاق لفظ«سخن»بر عمل آنها به عنوان مسبب دردهای دل آن حضرت 
یک نوع مجاز است زیرا سخن به معنای پر کردن در حقیقت رابطة میان دو 
جسم است ولی در این جا از ان رابطة میان دل و فعل که دومی امری 
غیر جسمانی است اراده شده است .و همچنین جملة: جزعتمونی نغعب 
التهمام انفاسا ,«کاسه های غم و اندوه را جرعه جرعه در کام من 
ربختید»,یعنی لحظه به لحظه غم را به سوی من روانه کردید این جمله نیز 
بطور مجاز به کار برده شده است زیرا جرعه جرعه ریختن معمولا در مورد 
وارد کردن آب و مانند آن در گلو به کار می رود.عارض شدن اندوه بر 
نفس آن حضرت و دردهای جسمانی که لازمة آن,غم و آندوه است و تکرار 
آن از طرف پاران» شبیه نوشیدنیی ناگوار بوده که چرعه جرعه به کام آن 
حضرت ریخته شود. 


کلمة «انفاسا» سخن امام(علیه السلام)مجاز درجة دوم است زیرا نفس 
در لفت به طور حقیقی هوایی است که وارد دستگاه تنقسی می 
شود.بعدها این کلمه در عرف عام برای آنچه که به قدر نیاز در هنگام داخل 
شدن هوا نوشیده می شود به کار برده شده است,یعنی لفظی که برای 
کل وضع شده«نفسا» در جز به کار برده اند. 


قآ موه ار نا رای ار کر 
7 به لحظه از ناحية یارانش بر او وارد می شده به کار برده؛ و این 
درجهة دوم از مجاز است : 


۵ اکتا رات بالعصیان «با رعایت نکردن دستورهای من اندیشه ام ر 
تباه ساختید .»این جمله حاوی آخرین شکایت آن حضرت از اصحاب خوبش 
است و معنای تباه کردن ری آن حضرت آن است که در اثر بی توجهی به 
دستورهایش, خود به خود وجود آن حضرت از نظر دیگران بی فایده تلفی 
شده است تا آنجا که قریش گفتند:اگر چه او مرد قهرمانی است ولی در 
کارهای جنگی مهارتی ندارد, زیر| وفلی که عا مهتم ار مانی‌تی نویر و 
پا انديشة ناسالمی مشاهده کردند معمولا ۳ به رئیس و سرپرست آن 
1 
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ولی خبر ندارند که او شخصیت باهوشی است که در امور چنان نظر می 
دهد که گویا همه شتیدنيهای آيندة دور را هم اکنون می شنود و دیدنیهای آن 
را هم می بیند.ولی ناراحتیها و شکستها به لحاظ کوتاهی اصحاب او پیش 


امده است . 


لها وم فا پخرشانها شامرنه ای ماه رل غزت دی و سا یش 
از امری می اورد.امام(علیه السلام)با این جمله,نسبتی را که قریش به او 
داده بودند که در امور جنگی آگاهی و مهارتی ندارد رد کرده و سپس در 
مقام سوّال برآمده و به طریق انکار می پرسد که آیا بیناتر و پیشقدم تر از 
او در جنگ کسی وجود داشته است کو آن گاه حضور خود در جنگ و تحمّل 
کردن مشقات آن را در بیشتر دوران عمر حتی پیش از ده سالگی تا پایان 
زندگی گواه صدق اژعای خود ذکر می کند و روشن می فرماید که بر 
خلاف و ادعای قریش سبب تباهی حال یارانش کم تجربگی او در جنگ 
نیست بلکه علت اصلی توجّه نکردن آنها به چاره اندیشیهای آن حضرت 
است و در این مقام می فرماید: وگن رای رن لا بطااع ۰«کسی که 
دستورش اجر|ء نشود انديشه ای ندارد» زیر | انديشه ای که پذیرفته نشود 
به منزلة انديشه ای بی اثر خواهد بود.اگر چه درست و بجا باشد,و نمونة 
کامل این اذعا وجود مقدس آن حضرت است. 
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می شود یعنی چند روز آن را به علف خوردن می بندند تا خوب چاق و 
فربه شود و سپس علف را قطع می کنند و غذای معمولیش را می دهند تا 
برای مسابقه ورزیده شود و مدت این کار چهل روز است. 


۳ 72 
قد ادبرت:پشت کرد اذنت:اگاه کرد-خبر داد. 
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اشاره 


ار خیم قاق آن جر [غانه ااتطلا )شنت 


لغت«مضمار»برای مکانی که در آن.اسب را این چنین لاغر می کنند نیز به 
کار می رود سباق:مصدر باب مفاعله و به معنای مسابقه (از یکدیگر پیشی 
گرفتن)است و ممکن است جمع«سبقه»باشد همانند«نطاف»جمع 
دص لاه چاه ان که فم ستت تفیل تاه 
جمع«حجله» است يا جمع «سبق»باشد مانند:«جمال» که جمع«جمل» است 
و هر سه شکل (سبقه, سبقه, سبق) به معنای جایزه ای است که برای برنده 
مسابقه قرار داده می شود خواه مال باشد يا عژت و افتخاری که باعث 
سربلندی او گردد. 


منیه:به معنی مرگ است بوّس:کمال نیاز و احتیاج تحرزون:نگهداری می 


ترجمه 


از خطبه های آن حضرت است که در بیوفایی دنیا و توجّه دادن مردم به 
آخرت ایراد شده است.«پس از ستایش خداوند متعال و درود بر رسول 
گرامی اسلام, مسلم است که دنیا , بر شما پشت کرده و بدرود خود را اعلام 
می دارد,و آخرت ۱ آورده, ورود خود را اطلاع می دهد.بنا بر 
این امروز.روز ریاضت و رنج و عبادت,و فردا هنگام سبقت گرفتن به سوی 
بهشت است.آن که در مسابقه عمل نیک جلو افتد, بهشت را پاداش می 
کبروه آن که عقب ماند. 


پایان کارش جهنم است.آبا توبه کننده ای نیست ۳ پیش از فرا رسیدن 
مرگش توبه کند؟و آيا عمل کنندة بخیری نیست ؟که برای روز دشوار 

قيیامت هم اکنون دست به کار شود ؟ ابه هوش باشید, شما در زو کار 
امیدواری هستید, که در پس آن مرک و گرفتاری. است:یس ان کس که ذر 
روز امیدواری برای روز گرفتاریش عمل کند, عملش به او سود می 
بخشد و مرگش به او زیان نمی رساند و هر کس پیش از فرا رسیدن 
مرگش در عمل کوتاهی کند,عمل نکردن موجب خسران می شود,و اجلش 
به او زیان وارد می کند آگاه باشید,در روزگار خوشی برای خدا با خضوع 
عمل کنید,چنان که در ایام گرفتاری از روی ناچاری عمل می کنید.بدانید که 
من هیچ 
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1- در متن شارح.نظفه و نظاف نوشته شده ولی ظاهرا باید نطفه و نطاف 


باشد چون صورت اول در فرهنگها دیده نشده ولی صورت دوم وجود دارد 
طاهوا اجان اتمت: 


نعمتی را مانند بهشت ندیده ام که خواهان آن بخوابد,و نه هیچ عذابی مانند 
دوزخ را,که فراری از ان.,غفلت ورزد او باز اگاه باشید, هر که را حق سود 
نرساند؛باطل به او زیان می رساند و هر که را هدایت به راه راست 
نکشاز در خلالت: به چاه گمراهیش اندازد.اگاه باشید به شما فرمان کوچ داده 
اند.و برای برگرفتن زاد و توشه هدایتتان کرده اند.مردم.دو چیز است. که 
من برای شما نسبت به ان دو امر, سخت بیمناکم.«پیروی هوای نفس 
کردن و ارزوهای دور و دراز داشتن.» بنا بر این از دنیا,زاد توشه تقوا و 
عمل شایسته,برای فردای خود بردارید.» 


مرحوم سید رضی,پس از ذکر این خطبة شریفه آن را مورد ستایش قرار 

داده, و چنین می گوید :«تنها سخنی که می تواند انسانها را به زهد.نسبت 
به خنیا و کان یرای اخرت: ادا کندانن. سان برحسته اماع( عله 
الشا هد ااست که دی اشا را ار اراس مت کید سوه ها 
پندپذیری و تنقر(از گناه)را 9 او روشن می سازد»؛و از شگفت ترین 
فرازهای این خطبه این است:«آگاه باشید که امروز روز نمرین و فردا روز 
مسابقه است.جایزه برندگان,بهشت و سرانجام بازندگان آنشن جهنم 
است.»در این سخن گرانقدر- علاوه بر شکوه لفظ و عظمت معنا و درست 
مجسّم کردن مطلب و تشبیه های واقعی-رازی 0 و معنایی ظریف 
شفته انم انا کی هی فرما و اه الیه و لفات لا ماهر اه 
السلام)در این دو جمله,راجع به نتیجة مسابقه که دو معنای مختلف دارد دو 
لو ظ متفاوت اورده است و چنانکه در مورد بردن و پیروزی به جملة: 
السبقه الجته تعبیر فرموده,در مورد باختن به ۰ و السبقه الثار تعبیر نکرده 
است زیر | معمولا سبقت گرفتن, نسبت به امور دوست داشتنی است. و 
این صفت بهشت است و در دوزج و آتش آن این معنا؛ , وجود ندارد و از آن 
به خدا پناه می بریم, بنا بر این.چنین تعبیری درست نبوده است.پس یه این 
علت امام(علیه السلام)می فرماید: و الغایه الثار زیرا غایه که به معنای 
خطا بان اسر است که ات رت نصا ی ان 
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تعبیر به«غایت»-بر خلاف«سبقت»-در هر دو مورد صحیح است و غایت در 
اين مورد مثل کلمة مصير و مآل است که به معنای سرانجام و مقصد می 
باشد که خداوند متعال در قرآن می فرماید: «قل تمتعوا قاِنْ متیر کم ال 
النار» (1)؛و در این جاأ درست بیست که گفته شود :سبقتکم آ 
الثار «سرانجام مسابقةة شما آتش است». 


است .و در پایان معرفی این خطبه بیان می دارد که در برخی دیگر از 
نسخه های نهج البلاغه چنین امده است:و الشبقه الجثه؛به ضم 
سین, و «سبقه»در لفت به معنای جایزه است خواه روت و مال پا ابرو و 
مقام باشد.هر دو کلمه از نظر معنا به همدیگر نزدیکند, زیرا هر دو به 
معنای چیزی است که در برابر کار پسندیده نصضیب انسان می شود. 


(در پایان اظهار نظر سید رضی شارح می گوید)این قسمت خطبةٌ مستقلی 

نیست,بلکه بخشی از خطبه ای است که بعد به شرح آن خواهیم رسید که 
با این جمله ها آغاز می شود:الحمد له غیر مقنوط من رحمته:«ستایش 
پروردگاری را که ناامیدی از رحمتش وجود ندارد» (2)و علت تقدم این 
قسمت از خطبه همان است که سید رضی در خطبه اول کتاب تذکر داده 
که در تنظیم خطبه ها ترتیب را رعایت نمی کند. 


این فصل از سخنان امام(علیه السلام)بازده مطلب آموزنده را در بر دارد 
:مطلب اول أن که انسان نباید دلبستگی به دنیا داشته باشد و این مطلب 
از جلة الا 3 او ان 
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یرم اتراه سرد تفه بگیریه قیرا با کت ماه 
اتش جهنم است. 

محطی ۸۸ امین اه 

و ها که شش اه را اور نی است: ( فا عد فان الا 
اینجا توجهی به اصل لفظ سخن امام نشده است. 


انیا قد ادبرت و آذنت بوداع ,استنباط می شود.امام(علیه السلام)در این 
فراز از سخنان خود اشاره دارند,به این که تمام حالات خوشی که در دنیا 
برای هر کس پیدا می شود از قبیل تندرستی,جوانی.مقام و ثروت.همه از 
بین رفتنی است و صرفا در اين جهان همراه انسانند(و نه در اخرت)و چون 
هميشه این حالات در تغییر و فنایذیری هستند از انها به«ادبار»تعبیر شده 
است.دنیا در این سخن به جانداری تشبیه شده است که در حال 
زو کرداندن می باشد زیر | معمولا هر گاه برای انسان حالت خیر پا شری 
فرض شود مرحلة نخست زو آد رذن و مرحلة پایان آن روگرداندن نامیده 
می شود. مثلاء, ,اگر انسان در اول جوانی باشد, گفته می شود جوانی به او رو 
اورده است و ار در مراحل پایانی عمر باشد گویند جوانی از او روی 
برتافته است.چنان که در کلمه ادبار و دنیا استعاره و تشبیه به کار رفته 
کلف و۱۱9 به طریق استعاری آورده شده است.,زیرا تغییر امور دنیا 

زم جدایی, و جدایی دنیا باعث تاشف انسان برای دنیاست .این نوع 
برخورد مانند رفتار آدمی است که هنگام خداحافظی با دوستش,غمگین 
می شود و به گریه و زاری می پردازد. 


بنا بر این کاربرد کلمه«وداع»استعاره است.این که فرمود:«دنیا خود خبر از 
اس سس سس امد ار ماو ای که رای اشان ات 
شودءهنگامی که می بیند بتدریج و اندی اندک دارد از دنیا می رود.و 
محتمل است که اعلام دنیا استعاره تشبیه نباشد.بلکه به صورت زبان حال 
ادخ باشد .مطلب دوم توجه به سرای آخرت و بیداری از لحاظ آمادگی 
برای آن است.چنین معنایی از اين فراز سخن امام بزرگوار که : آلا و ان 
الااخره قد اقبلت و اشرفت باطلاع ,معلوم می شود. 


و چون اخرت سرایی است که خصوصیات وجودی انسان پس از مرگ از 
کند,به این 
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سبب آوزدن لفظ«اقبا ل»برای رو آوردن,به طور مجاز برای دنیا مناسب 
است. 


ان کام اقا (غانه الا ای کی ال رت وم اش سس 
شرافتش بر دنیا؛,مانند موجود بلند مرتبه ایی نسبت به موجود پستی دانسته 
است و به همین مناسبت لفظ «اشراف» را برای آن به کار برده و به 
خاطر مغبوط بودن کارهای اخرت ان را تشبیه به شخص آگاهی کرده است 
کضان با سای مت رده لدطاواطا شا را ان اسعاروه آمردم آزست 


مک استه وی ان آشرافمدو. اطلاع تداشفی اخرشتراش اف کش اظلاع 
داشتن خداوند باشد.و به خاطر جلال و عظمت خداوند به طور کنایه, به 
آخرت تعبیر شده است؛چنان که از شخص فاضل و دانشمند به پیشگاه و 
محضر تعبیر می شود.در این یوب صضقت اوافی ه الا فر برد برای این 
معناست . 


مطلب سومی که از این خطبه فهمیده می شود این است که امام(علیه 
السلام)با ذکر کلماتی نظیر«سباق»«جئت»و«نار»لزوم آمادگی انسان را 
ها ار ار اه 
اس ی 


کلمة«یوم»در این جا کنایه از باقيماندة عمر انسان و خبر آن«مضمار» 
است.و اعراب این کلمات به این گونه است که دو 
کلمة«مضمار» و«سباق» هم به رفع و هم به نصب خوانده شده 
است,رفعشان به این دلیل است که خبر«انْ» می باشند و در این 
صورت,«یوم»اسم«ان»است.شارح در توجیه معنوی مضمار چنین می 
فرماید:به دلیل مشابهتی که میان باقی ماندة عمر و مدذّت آمادگی برای 
مسابقه وجود دارد آن را«مضمار» گفته اند زیرا انسان در مت باقیمانده 
عمر,با انجام کارهای نیک,ریاضت می کشد و با کسب کردن تقوا آمادگی 
برای رسیدن به کمال معنوی پیدا می کند,تا از پیشروان به سوی دیدار 
پروردگار و مقربان درگاه او باشد. همچنان که اسب به واسطة رژزیم لاغری 
آمادخ شتر کت در متنابقه هی شود 
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منصوب بودن«مضمار»را گر چه مورد شک می داند ولی اشکالی را که بر 
ان وارد است پاسخ می دهد. اشکال این است:در صورت منصوب بودن 
مضمار که اسم ان و یوم خبر ان باشد.حمل زمان بر زمان لازم امده و این 
محال است (1). 


که گاهی برای برخی از اجزای زمان: جوز ِِ ر خبر قرار می ۷ 
دأچأچأ«دأ«ح«ح«ىثح«ح«ِ کي 
صفتی مقید و مشخص شده باشد.مانند:ان مصطبح القوم الیوم 
(2)و«مضمار» هم جچون زمانی است که مشتمل بر صفت تضميیر و آماد دی 
برای مسابقه است صحیح است که خبر آن «یوم»باشد. 


در بارة اعراب«سباق»شارح نضب. آن را به این دلیل درزشت می: داند که 
اسم«ان»است و خبر آن کلمة«غدا»می باشد ؛از کلمة«غدا»زمان پس از 
مرگ اراده شده است,ولی برای رفع سباق دلیلی جز مبتدا بودن آن که 
خبرش غدا| باشد نمی بیند.در این صورت اسم«انُ»ضمیر شأّن خواهد بود. 
شارح می گوید:که بعضی از شارحان نهج البلاغه روا دانسته اند که 
«سباق»خبر«انْ» باشد:در نظر من(شارح)نادرستی آن روشن است زیرا 
رابطة میان مبتدا و خبر به دو صورت قابل فرض است: 


1-رابطه این همانی که دانشمندان علم منطق به حمل مواطاه تعبیر می 


الجسم ابیض !در این مثال جسم مبتدا| و دارای صفت سفیدی است. و این 
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1- مثل:امروز امروز است. 


2- این جمله اصطلاحی است که عرب در مورد روز مبارکی را شروع 
کردن به کار می برد-م. 


صورت را حمل استحقاقی گویند و هیچ کدام از این دو صورت در مورد 
جملة: 


«و غدا السباق»درست نیست مگر آن که حذف و تقدیری در کار باشد 
بدین سان که تقدیر جملة: و ان غدا وقت السشباق,در نظر گرفته شود.ولی 
باز هم,در حقیقت سباق نخواهد بود. 


پس در صورتی که سباق را مصدر فرض کنیم.معنا و تقدیر جمله چنین می 
شود:ضمر وا انفسکم الیوم فائکم غدا تستبقون,«امروز خود را لاغر نس 
که دز آنندم می خواهید در مسابقه شرکت کنید».شرح مطلب اين که 
انسان هر چه در جهت فکری و عملی نیرومندتر باشد به همان نسبت پیش 
از کسی که در این مورد از او ضعیفتر است به پیشگاه حضرت نز ورد حاز 
بار خواهد یافت.چون سرچشمة نقصان در فکر و عمل,دوستی غیر خدا و 
پیروی هواهای نفسانی و تمایل به لذتهای فنایذیر دنیاست که نتیجهة آن 
روگرداندن از قبلة حقیقی می باشد. 


و از طرفی سرچشمة کمال در فکر و عمل,روگرداندن از غیر خدا و توجه 
کامل , به اوست,و چون مردم در محبت دنیا و دفری کودن از آن.ه کسب 
کاسه تساه اطاعت مرکا از بط رات متا سار آنق مضماه 
بودن امروز و سباق بودن فردا امری بسیار روشن است,زیرا کسی که 
آمادگی او بیشتر و بی علاقگی قلبی او به دنیا زیادتر باشد.پس از 
مرگ,چیزی که او را از وصول به پیشگاه حق تعالی و جنّت و ثواب باز دارد 
وجود نخواهد داشت,بلکه سبعبار و خالی از سنگینی گناه خواهد بود؛چنان 
که پیامبر اکرم می فرماید:نجا المخمّفون سبکباران اهل نجاتند.امام 
علی(علیه السلام) هم در سخنان گذشتة خود چنین رود 


تخففوا تلحقوا؛«بارتان را سبی کنید تا به مقصد رسید»پس چنین کسی 
پس از مرگ از شخصی که در جهت کمال نفسانی عقب مانده,و عقربهای 


فساد جسمانی و خویهای پست.دل او را به نیشهای زهرآگین خود گزیده اند 
و بار گناهان پشت او را مرو وم باعث نرسیدن او به مقام 


پیشروان 
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نخستین شده چلوتر است؛و بدین سان شخصی که دارای عمل صالح است 
بر کسی که دل او وابستة به دنیاست و آمادگی او برای دل کندن از آن 
کمتر است, تقذم می یابد. ..پس اگر کلمهة«سباق» ,| مصدر نکتزنم و 
استعاره از مسابقة مشهور میان عرب,باشد معنایش چنان که بیان شد 
واضح و روشن خواهد بود. 


در صورتی که سباق را جمع سبقه فرض کنیم که به معنای جایزه است. نیز 
کند. 


گر چه اقدام برای دریافت آن دو حالت دارد یعنی ممکن است پیش از 
انجام مسابقه باشد و ممکن است بعد از ان واقع شود. 


اقدام به دریافت جایزه قبل از جدابی کوشش دریافتهای نفسانی 9 اعمال 
نیک است چنان که در قرآن فرموده: «سایقوا الی قغفره من #بکم و جثو 
عرَصها کقزطٍ السّماء و الاّرض اعتات آمَّوا» (1), 9۰ باز فرموده 


است: «قاستبه ستبقوا| الحیّرات» (2)و پس از پایان مسابقه, چنان که بدان 
اشاره شد, مضمون گفتة حضرت است که فرموده اند: السبقه الجثه «جایزه 
برنده به طور بر یقین و مشخص بهشت است.» این گفته حضرت تفصیل 


مطلبی است ۳ 7 به اجمال بیان کرده بودند. 


(در مورد خمله:و الغايه. آلتا‌شارخ ببه انچه. سید رضی بیان کرده اکتفا 
کرده و آن را پسندیده.و نیازی به شرح ندیده است.) مطلب دیگری را که 
شارح اشاره به آن را لا زم دانسته, این است که«غابه» در کلام حضرت به 
چه صفتین. اشت :ابا غایت حقیقی منظور است ؟یا لازمة غایت است ؟و در 
توضیح این مطلب«غایه»را بر اقسامی تقسیم کرده و به طریق 
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[- سوره 6 حدید(57) آیه (20): [1آبه سوی آمرزش پروردگارتان به شتابید و 


به سوی , بهشتی که پهنای آن به قدر پهنای آسمان و زمین است. 
وی بفره( 2 اند ۱۱6 21 آنعتی‌خیسن در تیکتما آزد یر تفت یر ند 


زیر بیان داشته است: 


1-نتيجة طبیعی:یعنی زمينة کار چنان است که به طور طبیعی این نتیجه 
حاصل می گردد.و این خود به دو صورت است. 

طبیعی که زذاتا انجام داده صورت پذیرفته است. 

ب*تتیخه غرزضی. که سابع همان تبجه: دانن: است مانتد آن: که.ستی ار این 
که شیء در محل خودش استقرار یابد,مانع باشد. 


2-نتیجة ارادی:آن نیز مانند نتیجة طبیعی به دو صورت قابل فرض است. 


الف: نتیجه ای که شخص پس از اراده بدان دسترسی یابد.مانند مقصدی 


چراغی که همسایه افروخته و يا مانند مردن پرنده در دام شکارچی از 
جهت علاقه ای که به چیدن دانه داشته است. 


شارح بعد از بیان چهار نوع غایت و فایده می فرماید:«غایه»در عبارت 
حضرت به همین معنای چهارم است. 

با این توضیح که محبت دنیا و فرورفتن در خوشیهای آن ناگزیر لازمه اش 
رسیدن به آتش است.چنان که خداوند می فرماید: ِِ کان سر حزت 
لاخزه تزد لة فی حَرّثه و من کان بُریذ حَرّت الذْنیا نو یه مثها و ما له فی 


الاخته هر تصیب» ال اابه شتر بقه: نبا خواه را از 0 بهشت بی بهره 
می,داند مکر لظطف خداه ند شامل:عال آه شود. 


در این جاأ هر چند مقصود نخستین انسان,رسیدن به خوشیهای حاضر 
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1- سوره شوری(42)آیه(19): [1]کسی که همّش دنیا باشد به او دنیا می 
دهیم ولی از اخرت بهره ای ندارد. 


دنیاست ولی چون از لوازم رسیدن» و توجه به این لذتها, دخول در آتش 
جهنم است,اتش غایت عرضی خواهد بود . 


ی فا | فلا 
تائلب من < خطیئته قبل منیته «آیا کسی نیست که بخواهد پیش از فرا 
رسیدن مرگ از گناهان, ,«خود توبه کند؟»بدون شک باید توبه مقدم بر اعمال 
باشد,زیرا چنان که دانسته شد (1).توبه بازداشتن خود از پیروی کردن 
ار انآ ای اس و ین اس و ایا و 
قبح پیروی از شیاطین نفسانی پی می برد و اين توبه از جملة مقامات زهد 
و وارستگی است و در بحث چگونگی مراحل سلوک الی اللّه بیان شد, که 
مقام وارستگی(تخلّی-تخلیه)مقدم بر مقام آراستگی(تحلی- ب مامت 


مطلب پنجم اشارة به عذاب پس از مرگ و توجه دادن نفس به عمل پیش 
اتود گرا مر .اس کسفی وا ات نها ما کنن منود 
نفس دانست که برخاسته از کوتاهی در انجام اعمال است زیر | کسی که 
است؛ و پیش از این دانستیم که اسیر شیطان بودن, خود, دخول در انش و 
محروم ماندن,از لقای پروردگار متعال است؛و چون عمل انسان.شیطان را 
ات که ات ان سا ار کت وم وا 
السلام)در بیان خویش نخست توجه به عمل داده و سیس زمانی را که 
انجام دادن عمل در ان امکان پذیر است ذکر فرموده است.یعنی روزهایی 
که امتة.اتخام. غمل در آن پونم وبا آهدن. احل, ان نیز از دست رفته است و 
در پایان, ارزش عمل در این مدت را بیان می گرم ند که ثواب بث‌ آخرت را 
: ۱ 


ص97۰ 


1- در جلد اوّل شارح توبه را معنا کرده است. 


می کند و فرا رسیدن مرگ هم زیانی به آن نمی رساند و توضیح داده 
است که نتیجة کوتاهی در عمل به هنگام فرصت سبب خسران, و فرا 
رسیدن اجل, موجب زیان است. 


در بارهٌ محسنات بدیعی این جملات شارح می فرماید که امام(علیه 
السلامادر این عبارت لفط «خسران»را یرای او دستررفتی عمل: به طریق 
استعاره آورده است, توضیح ان که:زیان در داد و ستد به دو صورت است:با 
چیزی از سرمایه کم می شود و يا تمام آن از بین می رود.عمل برای 
انسان به مثابة سرمایه ای است که با ان کسب کمال و سعادت اخروی 
می شود .بنا بر این استعاره آوردن لفظط«خسران»برای نبودن 
عمل, استعاره ای بسیار نیکو و بجا است.اين امری روشن است که با انجام 
دادن کار شایسته و بردن سود.مرگ بدان زیانی نمی رساند و با عدم کار 
شایسته و تحمل زیان مرگ موجب ضرر می شود زیرا کسی که از ناحية 
دو نیروی عقیده و عمل کامل باشد از متاع دنیا رو گردان و به آن بی توجه 
ات وس ار خدایی اد سا سم شاف این ان او لذانیه خاظر آن 
تاراخی احسایی کی ما ی سل کی که از حفت اه 
نیز دچار کمبود باشد,به طور طبیعی دلبسته به خوشیهای محسوس دنیاست 
و دستش از عمل نیک خالی آستت یفن فرا رسیدن اجل برای او زیان 
فراوانی دارد زیرا| میان او و معشوقش یعنی لذتهای دنیوی فاصله به وجود 
اورده است . 


مطلب ششم:حضرت توجه می دهند, که انسان نباید در انجام دادن اعمال 
نیک حالت خوشی اوبا حالت ناخوشی اش فرق داشته باشد,و امام (علیه 
السلام) گویا در اين فراز ز کسی را که در حال خوشی و لذْتٍ از یاد خدا 
غافل و از عبادت او رو‌کردان است و در هنگام ناخوشی و گرفتاری به 
درگاه او می نالد و به او پناه می برد.مورد سرزنش قرار داده است.زیرا 
این صفت تقد کوج خدا| نیست و 
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ددر قرآن نیز خداوند به چنین سر زنشی اشاره گرهوده است : بٍ «و اذا فلکم 
لس فی البّخر صَل من تذغون 1 تاه فلا تام [لی الب عرص و کات 
الائسان کفُورآ» (1)و جز این از ات دیگر-بلکه شّن بنده خاص خدا| آن 
است که در حال سختی و رفاه خدا را یکسان عبادت کند,به طوری که در 
مقابل شذت,صبر و در برابر رفاه و خوشی شکر گزار خداوند باشد و 
عبادت او را نه از روی ترس انجام دهد و نه برای طمع.بلکه در هر دو 
اه اس 


مطلب هفتم:عبارت امام(علیه السلام)؛ ؛ الا و ای لم ار کالجته نام طالبها و 
لا کالثار نام هاربها ,«بدانید که من هرگز جوینده نعمتی را ندیدم که مانند 
خواهان بهشت در خواب غفلت باشد و نه فردی فراری از رنج و گرفتاری 
را که مانند,فرار کنندة از دوزخغفلت ورزد.» شارح در مقام شرح این 
سخن می فرماید :ضمیر«ها»در«طالبها» و «هاربها»به مفعول اوّل نعمت و 
نقمت بر می گردد که در هر دو مورد مشبّه محذوف است و تقدیر عبارت 
چنین است:...لم ار نعمه کالجنه نام طالبها و لا نقمه کالثار نام هاربها و 
فعل«نام»در محل نصب و مفعول دوم است نتیجه گفتار این است که 
امام(علیه السلام)در این عبارت علم به وجود چیزی شبیه به بهشت و دوزخ 
را که خواهان ان به خواب ب غفلت فرو رفته و فراری و دچار بی خبری باشد 
از خودنفی فرمودة استولی آکاهی خوو را تست ند حود ققنبه وجوت 
آن نفی نکرده اند.و با ذکر مفعول دوم«نام...»که در هر دو مورد وجه شبه 


نکتة اول:معتقدان به بهشت و دوزخ را که در خوابگاه طبیعت خفته اند آگاه 
فرموده که بیدار شوند و خود را برای به جاأ اوردن اعمال,در جهت 
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[- سوره بلی اسرائیل(17)آیة(66): 9۰ [1]چون در دریز به شما خوف و 


خطری رسد به جز خدا همه را فراموش می کنید,آن گاه که شما را از 
خطر نجات دان‌باز از خدا رفی میت کردانید.و اتسان ناسیاین انست. 


خوش يا ناخوش آینده آماده کنند. 


نکتة دوم : گویا امام (علیه السلام)از کسی که یقین به وجود بهشت _ و 
نعمتهای بی پایان آن دارد و با اين حال از انجام کارهایی که او را به آن 
نعمتها برساند تربار ام ترا ظمان :شکفتی دم فرماید ۰ 
دوزخ را پیش روی خویش می بیند و غفلت می کند و وسیلهٌ نجات خود را 
از آن فراهم نمی سار دبه دید اعخاب هی کرد 


مطلب هشتم: الا و ائه من لم ینفعه الحق یضره الباطل :«کسی را که حق 
سود ندهد دچار زیان باطل خواهد شد.» ضمیر درد«<ائه»ضمیر شان 
است.امام(علیه السلام)از به کار بردن کلمة«حق» رو اوردن به خدا, همراه 
با اعمال شایسته را که بر وفق عقاید صحیح اسلامی باشداراده فرموده 
است.و از کلمة«باطل»پشت کردن به خدا و توجه به غیر او را از چیزهایی 
که برای آخرت سودی ندارد قصد کرده است و این, هشداری است بر این 
که هرگاه از سوی حقٌ سود و منفعتی نباشد زیان باطل حتمی است.به 
صورت قضيهة شرطية متصله بیان شده و این ملازمه بسیار روشن 
است, زیر | نفس وجود حق, سود را به همراه دارد.یس نبودن سود ان,باعث 
نبودن خود حق است. 


آنجا که حق وجود نداشته باشد باطل ظهور می یابد,به علت این که اعتقاد 
و عمل مکلی :هر گام مطابق دستورهای الهي باشد حق "و گرنه باطل 
تن نبودن حق,باطل امری است مسلم و یقینی و با وجود باطل 


با اين بیان روشن شد که نبودن سود حق,مستلزم وجود سود باطل 
است.بنا بر این مراد امام (علیه السلام)از دستور به همراه بودن با 
ضرر آن است,زیرا فرمانبرداری از اوامر الهی و توجه به او وسيلة 
باریافتن به جوار قدس اوست و بر عکس توجه به غیر او که از ان به باطل 
تعیرمی شوه تاعبت تقصا فمی وی که اسان را ار صرای.: 
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پیشگامان باز می دارد و به ژرفای ده هلاکت زا سرازیر می کند.و این 
خود. عین زیان و ضرر است با این توضیح سر فرمایش امام(علیه السلام)از 
جملة: عن لج تقعه الجو بضاه الباطل روشتن و اشعار فی: شود. 


عقيدة منکران عالم آخرت:برخی از مدعیان علم و دانش که از درک این 
ملازمه غافل بوده ا ناه 3 اند : وعیدهایی که در کتب آنشمانن آمده صر فا 
با ان موم اه نش ان کت سف بر آن انم سرا شا ان 
بدبختی و شقاوتی باشد,و برای این عقیدة خود به یک سلسله تمئیلات 
(1)خطابی استدلال کرده اند که گر چه در مرحلة نخست از مشهورات 


مطلب نهم: و من لا یستقیم (3)به الهدی یجرّبه الصٌلال الی الردی «کسی 
که هدایت او را به راه راست نکشاند گمراهی به پستی اش می کشاند.» 
در توضیح این جمله شارح می گوید 1۳ ز کلمه«هدی»روشنایی دانش و ایمان 
از کلمفصاالتنادانن خخرهع ان فومان الفی ارادم ده است و مساه 
عبارت چنین است:هر کس را که نور علم و ایمان و به فرمان عقل به راه 
خدا رهبری نکند و او را به راه راست نکشاند,ناچار جهل و بی ایمانی او را 
از راه صحیح به سوی افراط يا تفریط منحرف می کند و ملازمة این قضية 
شرطیه نیز روشن است زیرا جون لا زمة وجود هدایت, استقامت و پایداری 
انسان در راه راست است.پس نبودن استقامت به وسيلة هدایت لا زمه 
اش نبودن اصل هدایت است و چون هدایت نباشد ضلالت و گمراهی 
جایگزین آن می شود و وجود 
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فردی بفردی سبب حکم گردد. مانند فلانی در شب راه می رود و هر که در 
شب راه رود دزد است پس فلانی دزد است. 

2- مشهورات: قضایایی است که زبانزد همه است ولی حقیقت ندارد. 

3- در متن خطبه عبارت چنین است:و من لم یستقم بدون(ی)دوم. 


طلالت هم اسان ره تسا فحالای نیع اند موه دص سا زیر 
می کند . 


مطلب دهم:فرمودة امام: الا و اّکم قد امرتم بالظعن و دللتم علی الرّاد ؛ 
«آگاه باشید که به شما تا شده و به توشه گرفتن برای سفر 
زاهمایی فده آنجه‌ این قسمت ار سکن امام علية السلام اهشداری است 
در مورد دستورهایی که حاوی کوج کردن و رفتن از اين جهان است.چنان 
که پروردگار متعال می فرماید: 


«قفرّوا ای اللّه ات اک مه تذیز مبین» (ط)و جای دیگر می فرماید: 
«سایقوا الی مَعْفْرو من رَبکْ» (2),و نیز دستورهایی که در باره توشه 
گرفتن برای سفر آخرت است,مانند: 


«و ترَوّدوا فان حَیْر الا الّفُوی» (3).شارح پس از توضیح معنای عبارت به 
شداند بچ سعت. کید که ام له الفلای با سای ان 
کلمهة«ظعن»برای سفر به سوی خدا و کلمة«زاد»برای چیزی که باعث 
نزدیک شدن به اوست, کلام را زیبا کرده است و بیان حکمتی که در 
استعارة نخست به نظر فت: آند این است:همچنان که ظعن پیمودن راه با 
یه وا ای سای ری وان اسر هنم نو 
نیز طیْ مراحل معنوی با پای عقل می باشد و سرٌی که در استعارة دوم 
نهفته است این است:همان طور که در سفر دنیا انسان برای تقویت نیروی 
حرکت بدنی نیازمند به زاد و توشه است, کارهایی هم که باعث نزدیک 
شدن به ساحت قرب الهی است روج انسان را برای رسیدن به پیشگاه 

ربوبی نیرو می بخشد.تشبیهی که در این عبارت به کار رفته از بهترین 
تشبیهاتی است که میان دو چیز وحدت و یگانگی ایجاد می کند و به همان 
اندازه که مشابهت قوی است استعاره نیز زیباست. 
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[- سوره الذاریات(51)آیه(49): [1]پس بسوی خدا| بگریزید که من از 
جانب او با بیانی روشن شما را از قهر او می ترسانم. 

2- سوره 6 حدید(57)آیه(20): [2آبه سوی آمرزش بروردگارتان بشتابید. 
رم وا سر ۱۰۱۱۱ افو را گر ایر ‏ ن که ری رم 
توش آنتک. 


مطلب یازدهم امام(علیه السلام)هشداری است بر ترسناکترین اموری که 
باید از آن بر حذر بود تا بتوان از ان در امان بود و ان؛جمع میان پیروی از 
هوا و هوس و ارزوی دراز است و همین سخن را امام(علیه السلام)در جای 
دیگر با ذکر دلیل این دو بیان می فرماید که ما معنی این قسمت را نیز به 
آن جا واگذار می کنیم و در این جا کافی است که به یک مطلب اشاره 
شود که امام(علیه السلام)پس از توجه دادن به رفتن از اين جهان و دستور 
برداشتن توشة سفرءامر به حذر کردن از این دو فرموده است,زیرا اجتماع 
این 9 صفت وسيلة دور شدن از آخرت است, که این خود موجب عدم 
آمادگی برای سفر و برنگرفتن توشة آخرت می شود.پس انسانها را از اين 
دو بر حذر داشته است تا از آنها دوری کنند و با دوری کردن از آنها توچه به 
برداشتن توشة سفر و آمادگی برای رفتن از جهان دنیا حاصل شود.با این 
دلیل,امام (علیه الشلام ایسن از بر حذر داشتن از آن:ده دشتتور توشته گرفتن 

را صادر فرموده است. 


«من الدنیا...» در این عبارت:«از دنیا در دنیا»نوعی لطف و زیبایی نهفته 
اشنت:و آن. این" ات" توشتم. ای. که. انسان: را به مقام قرب الهی می 
رساند.یا علم است و يا عمل,و هر دو از دنیا به دست قف: آندی آ رید 
بدون شک عمل حرکات و سکناتی است که با هیاتهای ویژه ای با همین 
بدن مادذی صورت می پذیرد و تمام اینها از دنیا و در دنیا حاصل می شود و 
اما این که علم از دنیاست,به واسطة این است که استعمال ان نیز منوط 
به همین بدن است که يا از طریق حواس ظاهری(حواس پنجگانه)و 
باطنی(خیال, واهمه و...)و يا به واسطة توجّه عقل به موارد اشتراک و 
اختلاف امور محسوس به دست می آید. 


پر واضح است که اینها نیز از امور دنیوی است و در همین دنیا حاصل می 
شود. 


در بیان این عبارت: ما تحرزون انفسکم به غدا| امام (علیه السلام)اشاره 
فرموده است به اين که هر گونه توشه ای که انسان به آن وسیله خود را 
آمادة وصول به جوار رحجمت الهی کند باعث کاهش عذاب او می شود و در 
روز قیامت که حتّی اموال و اولاد به درد 
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انسان نمی خورند وسيلة نجات او خواهد بود. 


این فصل از سخنان امام در لطافت و ظرافت سخن مراتب و مراحلی را 
طی کرده است که انسان را به نحو احسن تحت تأثیر اوامر و نواهی الهی 
قرار می دهد و اگر در روش سخنان آن حضرت دقت کنیم و عظمت الفاظ 
آن را سنچیم و استحکام معاني آن را که مطایق پراهین عقلی است در 
نظر بگیریم و به زیبایی استعاره ها و تشبیها و موقعیُتهای آنها را توجّه کنیم 
بخوبی در خواهیم یافت که این سخنان جز از سرچشمة علم لدئی و منابع 
فیض ربانی صادر نشده است., و این دقت و تامّل ان فرصت را به ما 
خواهد داد که فرقي میان سخن ۱ السلام)و تین سخنان را به 
اسان اش له | اخصمه هه لیف 


ص:104 


از خظیه: قاق آن حض بت( علیه النتلاه )انشت 
اشاره 


ها الّاسن الْهَحْتمعهٌ اتلقم الْمَحتلقة أَواوْفم- کلامَكَم بُوهی الضْم 
الطلاب- 5 و فلکم ؛ بطمع فیکم الأْعْداع- تفولون فی الْمجالس کیت و کیّت- 
جاء تال نم چیدی, حیار- ما عزتثك دعوهُ مٌَ من دَعاکْ- و لا ایشتراع 

مر من قَاسَاکُْ- الیل یاالیل دقاع ذٍی الدَیّن 3 1 بت الم 


رد - و 1 درک الحق الا یالجد- أَحَّ دار بَعَد دارِکم تتمون- و مَع أیْ اقام 
ده قاپلون. المَعرُور و له من عَرَرئمُوه و مَن فاز کم فقذ فار وراللو 
پالسْهّم الاجیّب- و من رَمی کم فقَدٌ ری بافوق تاصل- اصْبَحَتْ و الله لا 
آصَدّق - [ مغ فی تصرکم- و لا آوعذ الق یِکمْ- ما بالکَمْ ما 
داوْكمْ ما طبْکمْ- القَوَمْ رجال أمتَالکمٌ- | قوّلا بعیٍ علم- و عَفلة من عَیْرِ 
وَرع- و طمعا فی عبر حق 


آهزاء تفه ها وهب‌تانانی ی کیت هک کانم از کیان به 
معنی چنین و چنان است. 


خامفن مار ان کار وم انوس اند 


جوهری در شرح معنای حیدی و حیاد می گوید این سخن مانند گفتة دیگر 
عرب است: فیحی فیاح.چنان که فیاح مثل قطام آسم برای غارت کردن و 

چپاول است.حیاد نیز اسم است برای دوری گزیدن و کناره گیری از 
تا سای سا هام ی مه هه 


احتمال دیگر اين که حیاد اسم فعل باشد مثل«نزال»گویا فرمان دوری از 
نت دو 
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مرتبه با دو لفظ«حیدی,حیاد»صادر شده است. 


اعالیل:جمع اعلال,و آن جمع علّه به معنای تعلّل ورزیدن,به کاری اقدام 
نکردن به دلیل بیماری يا مانع دیگر است. 


اضالیل:جمع اضلال و آن جمع علّه است ضلّه اسمی است برگرفته از 
ضلال به معنای باطل و گمراهی. 


مطول:زیاد امروز و فردا کردن وعده های زیاد برای پرداخت دین,دادن و 
وفا نکردن به وعده. 


جد: اجتهاد و کوشش تلاش. 

اخیب:ناامیدی افوق:تیری که قسمت بالای آن شکسته باشد. 
ناضل:تیری که به هدف نرسد. 

ترجمه 


«ای مردمی که بدنهایتان مجتمع و انديشه هایتان پراکنده است ! سخن شما 
در اغراق گویی و لاف و گزاف سنگهای سخت را نرم می کند اما عملتان 
دشمنان را به طمع حمله می اندازد ابه هنگام گرد آمدن در مجالس در بارة 
جنگ چنین و چنان می گویید.امّا وقتی که جنگ واقعی آغاز می شوداز 
پیکار فرار می کنید و«ای جنگ از ما دور شو»را بر زبان می رانید. 


بزرگواری و پیروزی ن نیافت آن که شما را به جنگ فرا خواند, آسایش ندید 
قلب آن که به شما دل خوش کرد.دلایل شما برای پیکار نکردن با 
دشمن, گمراهی است, مانند بدهکاری که برای ادای دین خود امروز و فردا 
می کند.شما نیز به دلایل بیهوده و واهی,امروز و فردا می کنید و از رفتن 


_- 


به جنگ سر باز می زنید. 


شخص خوار و ذلیل نمی تواند از ستمی که , بر او رفته است,جلوگیری 
کت خی خر با کون به دشت نف آید: 


شما .نهد از آن که سیر زمینه. خوة راد نست دادید از کدام سردمیتنن: دفاغ 


بخواهد به وسیله شما رستگار شود امید بیجا داشته است,چنان است که 
در بازی قمار,با تیر بدون سهم و نصیب پیروز شود اکسی که در مقابل 
دشمن به شماأ دلگرم 


ص :6 10 


شود.چنان است., که بخواهد با تير شکسته و بی پیکان دشمن را مغلوب 
کند. 


بخدا سوگند.پس از اين هرگز گفتة شما را باور نخواهم کرد او به یاری شما 
طمع نخواهم داشت ا! "و دشمن را با اظهار پشتیبانی شما نخواهم ترسانید ! 
شما را چه می شود ؟دوای درد شما چیست ؟علاج بیماریتان کدام است ؟ 
دشمنان هم مثل شما بشرند !از چه می ترسید ؟آیا بدون آگاهی سخن می 
گویید ؟و بدون پرهیز از گناه غفلت می ورزید؛و آیا به غیر حق به چیزی 
طمع بسته اید ؟» 


سیب ابران این خطظیة جتان که فل شجه کشتار و غارت ضحاک .بن. فیس 


بوده که پس از داستان حکمین و تصمیم آن حضرت برای رفتن به طرف 
شام اثفاق افتاده است.و اما توضیح مطلب: 


لاف که معاویه, دریافت که یاران حضرت سر به نافرمانی برداشته, و 
عده ای از خوارج به دست او کشته شده آند از فرصت استفاده کرد و 
ضحاک بن قیس را به همراه چهار هزار سوار,به سوی عراق فرستاد و به 
دست به کشتار و غارت زد و بدین سان پیش امد تا در ثعلبیه به عذه ای از 
زائران خانه خدا برخورد.اموال آنها را غارت کرد و عمرو بن عمیس 
بوادر او ید ال خسعود ای حضرتر تمول یال یه و الب 
با چند نفر از یارانش به شهادت رسانید تفت آیزن خبز تخانش بار به حضرت 
او ی اس رمع ان ود ۲ کم ری بای حل ات 
ماه ی هو اس تس ال ۱ 
را در مورد رویارویی با دشمن به 0 طلبید و از انان پاری خواست 
ولی بر خلاف انتظار,با عذر و بهانه ها و زبونی و سستی انها روبرو 
۱ در توبیج و مذمقت آ این خطابه را ایراد فرمود, که پس از 
توضیح معنای واژه های مشگل خطبه,به شرح آن خواهیم رسید : 
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مقصود حضرت از بیان این < خطبه آن بود که کوفیان را به اموری که در 
دیانت زرشت و نابجا است آگاه نماید و به آنها رعایت نیک سیربی را در 
احوال و گفتار و رفتارشان بیاموزد. 


اما در اين که چگونه آنها در احوالشان رعایت جنبه های دیانت را نمی 
کردند: :بدین سان که در گردهمایی جسمانی اجتماعشان شایان توجه. ان 
ری و انديشه هایشان پراکنده بود.و همین پراکندگی اندیشه موجب خواری 
و ذلت آنها می گردید آنها را از دفاع از دین باز می داشت و این امر 
مصالح اجتماعی آنها را بر هم می زد. 


اما به لحاظ گفتار:سخنان اغراق آمیز و گزاف آنها چنان بود, که شنیدن آنها 
دلهایی را که در سختی و نیرومندی همچون سنگهای محکم و بی نفوذ و 
غیر قابلتثیربود از هم می شکافت.و کسی که اين سخنان را از نان می 
شنید, می پنداشت که تنها حرف نیست, بلکه از پشتوانة قوی,ثبات و 
مقاومت نیز برخوردار است, زیرا| در اجتماعات که با هم می نشستند می 
گفتند:دشمنان ما؛ءتوان دستیابی بر ما را ندارند, نسبت به آنها چنین و چنان 
خواهیم کرد.و جز اینها.حضرت دو لفظ «صمٌ » و«الصلاأب»را که از اوصاف 
ی سخت است,برای دلهایی که از شنیدن سخنان آنها ضعیف می 
شد, استعاره آورده است.یعنی دلهایی که همانند سنگ خاراست از گفتار 
غلوامیز شما مردم کوفه سست و کم توان می شودامّا در عمل هیچ آثری 


دیده نمی شود. 


قرآن کریم نیز چنین تشبیهی را آورده و فرموده است: «قهت گالججاژه ا 
اشَذ قسوم » (1). 


گفتار مبالغفه امیز که دلهای سخت و محکم را نرم می کرد و به ضعف می 
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[- سوره بقره(2) آیه(74): [1]دلهاشان مانند ی است و پا از نگ هم 


سخت تر است. 


به هنگام فراخوانی برای جنگ, سستی می ورزیدند و از پاسخ مثبت دادن 
به دعوت کننده الهی سرباز می زدند,جنگ را دوست نداشتند, و از روبرو 
شدن با دشمن خوششان نمی آمد. 


امام(علیه السلام)برای بیان اين حالت,جملة: قلتم حیدی حیاد را که عرب 
نه هنگام فرار به. کار .می برد کنايه آوزدن اننست: 


پس از بیان حالت فوق چیزی را ذکر فرموده,که معمولا عرف مردم از 
کسی که با دلتنگی طلب یاری می کند یاد می کنند هر چند اين دلتنگی 
ناشی از عدم پذیرش ندای او از سوی یارانش حاصل شده باشد: ما عژت 
دعوه من دعاکم ؛ «بزرگواری و پیروزی نیافت آن که شما را برای کارزار 

فرا خواند». 


نتیجهة این کلام این است که دعوت کننده شما به جنگ, به دلیل سستی و 
سهل انگاری شما خوار و ذلیل می شود . 


و لا استراج قلب من قاساکم !«و راحت نیافت قلب آن که به شما و یاری 


تفا و حون کرد یی دجان حرفاری متخ کردید ان که مراعنی ۳ 
آسایش از ناحیة شما دل بست . 


اعالیل بأضالیل :هرگاه شما را به قتال با دشمن فرا می خوانم,به دلایل 
باطل و دروغین تعلل می ورزید و از اماده شدن برای جنگ سر باز می 
زنید, و اين به دلیل گمراهی شما از راه خداست.و پیاپی از من می خواهید 
کح راهه ار .ایازم وهای واه و مار موی کون 
مدذّت, امروز و فردا کردن به منظور از وظیفه شانه خالی کردن است.چنان 
که بدهکار به قصد نیرداختن دین خود,به طلبکار برای روزهای بعد وعده 
می دهد. 


ممکن است کلام حضرت از باب تشبیه کردن اینان در کیفیت دفاعشان,به 
مقروضی باشد که در نپرداختن دین به بهانه های بی مورد متوسٌل می شود 

و عذرهای ناموچهی می آورد.احتمال دیگر این که سخن امام(علیه 
الشلامار باب استعاره باشد, 
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یعنی دفاع نادرست مدیون از نیرداختن قرض خود با امروز و فردا کردن را 
استعاره آورده باشد,برای نوع دفاع یاران خود, که در حقیقت قصد ج: 


ندارند ۵ آمزور و فردا کردن انان بهانه است. 


جهت تشبیه در دو طرف به تخیر انداختن امروز فردا کردن است. یعنی 
بدهی خویش است و دوست دارد که هیچ گاه طلبکار را نبیند.حضرت چنین 
دریافته بود که اصحابش دوست می دارند که هرگز پيشنهاد جنگ بدانها 
داده نشود.و از انها تقاضای شرکت در کارزار و مبارزه با دشمنان نشود.بنا 
بر این دفاع و به تاخیراندازی دین مردم از ناحية بدهکار«مماطل»,یعنی 
امروز و فردا کن, استعاره اورده شده است برای امروز فردا کردن مردم 
کوفه, و عدم آمادگی آنان برای جنگ. 


پس از آن حضرت پارانش را به زشتی خواری با بیان برخی 1 ان 
توجّه داده است.تا آنان را به فضیلت شجاعت بیاراید.از جمله زشتیهای 


-انسان قادر به زدودن بدی از خود نیست. 


-با سست عنصری,و ذلت و خواری انسان به حق خود نمی رسد.رسیدن به 


ان کاه خص اه را ایکا وی ند اف قاتشم 
کرش کت مه بط نها از کدام ش ی ی رها باه اس 
و وا ات ای 
تست ای وا کر یاب اس ال روش اسسا ای تداع ار 
ان وجود داشت همان موطن اینان و منطقة حکومتشان بود . 


یات سای آا(ع اسلا ک مم اک آمام هی ای ی رشن 
با کدام 
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امام در راه خدا جهاد می. کنید؟آگاهی بخشیدن به مردم در بارخ این 
موضوع است, که آن حضرت نسبت به دیگران برتری داشته و در خلوص 
عملی در راه خدا کسی به پاية وی نمی رسیده است و همین دلیل اثبات 
فرمانبرداری و اطاعت از فرامین ان حضرت می باشدزیرا امام(علیه 
السلام)رغبت برخی از اطرافیان خود را نسبت به ثروتی که پیش معاوبه 
وجود داشت دریافته بود . 


به دنبال این بیان.حضرت به بدگویی کسی که به گفتة کوفیان مغرور 
گردد.می پردازد و وی را به غرور و بی خبری نسبت می دهد.و از بد حالی 
شخصی که چنان مردمی حزب و جمعپتش باشند و به پیکار انها دل خوش 
کرده باشد,با دو عبارت زیبای زیر خبر می دهد: 


اول: الشغرور ع: اللم س شوج «به خدا| سوگند فریب خورده آن است 
که شما او را بفریبید»مقصود حضرت از این عبارت بدگویی و سرزنش 
آنان بر خلف وعده ها و امروز و فردا کردن ها به منظور فرار از جنگ 
بود.بنا بر این پس ارآ بان کی و مورد پیکار با دشمنان اگر 
کسی به گفتة آنان اعتماد کند,به حقیقت فریب خورده است. 


اگر در عبارت حضرت,کلمه«المغرور»مبتدا و کلمه«من»خبر باشد, در 
اثبات غرور و فربب خوردگی گویاتر از عکس آن است که«المغرور»خبر و 
«من»مبتدا باشد؛زیرا صورت اوّل انحصار در معنی را می رساند ی 
عبارت چنین می شود؛ فریب توود کت مخصوص کلنتین است که فریب 
کوفیان را بخورد. 


این معنی از اين که«من»را مبتدا قرار دهیم فهمیده نمی شود. 


دوم و هت فاز یکم فقن فاز بالسهم آلاخیب: #«کنسن که.سعادت را اد ناحیه 
شما بخواهد چنان است که با تير بدون پیکان پیروز گردد او هر کس با تير 
ترکش شما بجنگد با تير بدون چوبه, تیراندازی کرده است» (1) 


ص:111 


1- به دنباله تیر.ءچوب یا پر مرغی را نصب می کردند تا بازه گمان تیر را 
سریعتر و بیشتر پرتاب کنند. 


اما م (غلیه الساام ادر این .ارت کید و فان را به قمارتانانی: شوه 
کرده است که در میان 9 وجود داشته اند.و یاران خود را در بی کفایتی 
و عدم رعایت حق خویش,به بیرون امدن,تیر قمار مایوس کنندهُ بی سهم, و 
پا به تیرهای قماری که غرامت َ آور و تاوان زا هستند تشبیه کرده 
است. توضیح اين که تير قماری که بر ان اسم شرکت کننده نوشته شده 
بیرون نیاید, تا سهام شتری که مورد قمار است, با بیرون آفدن ,تیرهای 
برنده تمام شود. آن گاه غرامت و زیان برای صاحب تير باقی مانده ثابت 
می شود (1)به ملاحظة همین تشبیه است که حضرت لفظ«تیر»ر | با صفت 
قایونین کننده, برای اطرافیان خود, استعاره آورده است و باز ز کلمهة«فوز» ر| 
در این جمله , به طور مجاز,در عدم افاد کت آنان به کار برده است. 


بر پاری رسانی, از باب نامیدن ضد را به نام ضد به کار برده است.مانند: 
نامگذاری کیفر به پاداش و باز آن بزرگوار مشابهت و همگونی روان جنگجو 
را با تیرهای از پیش برندة جنگ, ملاحظه فرموده است. که هم مردان رزم 
آور و هم تیرهای بژان در آمادگی و کارسازی و دفع دشمن موّثر هستند.[و 
افراد بی تحرک همچون تیرهای بی پیکان بدون حاصل و سود می باشندآ. 


کییا احام(علیت التسلای اطر افیان خیم را در فرا‌اس به که ورورنه 
آنها ,از جهت مشابهت شدید به اوصاف تیرهایی که پیکان نداشته و موضع 
وتز آنها شکسته باشد, مخصوص گردانیده است.و آن شباهت عدم تحلرک و 
جدا| نشدنشان از محل زندگیشان به فرمان اوست.چنان که تیری که ونر 
آن: شکسته. و بیکان. تداشته باشدراز جایگاه خود بیش از آند کی ذون تمی 
شود. 

این فرموده امام به لحاظ لطافت تشبیه و استعاره در نهایت اوج گفتار و 
کلام بلند انسانی است.معنای زیبای گفتار حضرت این است:نتیجه وجودی 
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کرفیت قماربازی عربهای حاهلی فلا ذنل خطبه دور آعان خ 2 توضیج 


داده شد. 


شما در جنگ برای کسی که به شما دل بسته باشد,زیان و ناامیدی است.و 
آن که به یاری شما به جنگ ذشمن رود سودق. نضییش نخواهد /شد . 


پس از این درد دل,نتیجة بدگمانی و بی اعتمادی به سخن آنها -به دلیل 
مخالفت کردار با گفتارشان,و وعده های خلاف در باره قیام به همراه آن 
حضرت- را یادآور می شود,و آن این که هرگز آنان را تصدیق نمی کند زیر| 
آن که کاری را فراوان انجام دهد,به آن شناخته می شود و از مثلهای عرب 
است که:ان الکذوب لا یصدق:«کسی که زیاد درو نمی کید تصدیق: تقوه 
شود»و این که آن حضرت به پاری آنها طمع نبسته است,و این که دشمن 
را ِ 9 های آنها تو ند ریز 0 9 با این گونه 1 
ی ۳ 1 


امام(علیه السلام)‌کلام خود را به طریق پرسش انکاری و توبیخ آمیز, که 
گویای چگونگی خواری و ذلت حال آنها,در نپذیرفتن دعوت آن حضرت است 
با اين بیان: ما بالکم «شما را چه می شودادامه می دهد و از درمان 
بیماریی که بدان گرفتار آمده اند.و چگونگی معالجة آنها می پرسد که: ما 
دوائکم و ما طبکم 4 داروی شما چیست ؟و چگونه بهبود خواهید پافت ؟تا 
شما را درمان کنم. 


برخی از شارحان بر این عقیده اند که منظور حضرت از عبارت «ما 
طبکم» عادت و رسوم انها بوده است,ولی با توجّه به سبک سخن حضرت 


سپس آن بزرگوار کوفیان رایبه تصور آنها از نیرومندی و قدرت دشمن 
متوجّه می کند و می فرماید:انها در شجاعت و شدّت عمل مردانی چون 
ندارند. بنا بر این ترس شما از انها بیهوده است .دوباره امام(علیه 
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نان را از امور ناشایست,و نفرت زا که در عرف و شریعت نیز زشت 
بشمار می اید,در چند مورد بر حذر می دارد. 


1-گفتار بدون کردار آنهارکه اشاره به اعلام آمادگی برای نبرد,و به انجام 
نرساندن آن دارد,با این عبارت که أ قولا بغیر عمل +« پا روش شما گفتار 
بدون عمل است این عبارت یادآوربی است که گفتار بدون کردار:سبب 
ِ و غعضب در نزد خداوند _می رشود.چنان که در قرآن کریم به این 

صی اشاره شده «است: «یا با الذین منوا لِم تقولون ما لا اون کی 
صفت عنْدَ الله أن تفولوا ما لاتفعلون» (1). 


به روایت دیگر معنای این گفتة امير مومنان(علیه السلام): «۱ قولا»بغیر 
عمل» این است ؛با زبانتان جیزی را می گویید که در دلهاتان نبیست و بدان 
اعتقاد ندارید با این که باور قطعی نیست می گویید:ما ان را بزودی انجام 


می دهیم. 

احتمال دیگر اين که معنای فرمودة امام(علیه السلام)اين باشد, که شما می 
گویید: 

قاود دار کاخ ارم هم ماما ان که آمارم اس و نها 


2-نكتة دوم در فرمایش حضرت بیخبری و غفلت آنان بود که از پارسایی 
سرچشمه نمی گرفت و بی توجهی نسبت به مصالح و منافعی که باید 


مورد توخ انسان قرار گیرد و اين بی خبری و غفلت نهایت درجة نقص و 
تفریط ضد فطانت و هوشمندی است. 


اين نوع بی توجهی بر خلاف غفلت و بی خبری ناشی از ورع و پارسایی می 
باشد زیرا بی توجهی به دنیا از روی پارسایی -آگر پارسایی را انجام کارهای 
نیک آماد کق دهنده ترا آخرت ندانیم-بهة معاد انشاتین شنود.می دهد.ینا ابر 
أ 

ین 
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1- سوره نحل(61)آیه(3): [1]ای ایمان داران چرا به آنچه عمل نمی کنید 
بان فی اانید کار فن کرذارز خشم وگن #9 ناد خداوند است. 


بی توجهی با پارسایی از کارهای دنیوی و اموری که مربوط به جزئیات دنیا 
باشد. مضر نیست که بماند چه بسا که سبب نجات از عذاب اخرت هم 
باشد. 


3-طمع و دلبستگی آنها در غیر مسیر حق,بدین معنی که حضرت از بیت 
المال شش از استحفان یه آنها شتا دعوت آن بر کوار وا اخایت کنند و 
همراه وی به پیکار با دشمن برخیزند . گوبا امام(علیه السلام)علت تخلف و 
عدم اطاعت برخی آنان را طمع و دلبستگی به مال دنیا و بخشش 
فزونتر, بدون استحقاق تشخیص داده بود.چنان که معاویه نسبت به 
اطرافیانش چنین می کرد. 

حضرت این بیان را در اشاره به همین انتظار بیجای انان فرمود و زشتی 
این عمل را گوشزد کرده که این طمعی است در غیر مسیر حق و خداوند 
به حقیقت امر آگاه است و بس. 
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9-از گفتار آن حضرت است پیرامون کشته شدن عثمان 


«در رد تهمت معاویه که علی(علیه السلام)قاتل عثمان است. فرموده 
اند:اگر من فرمان به کشتن عثمان داده باشم,قاتل اویم و اگر مردم را از 
پاری کرده.نمی تواند ادعا کند که از قاتل عثمان بهتر است.و ان که از 
یاری او خودداری کرده نمی تواند بگوید که یاری کننده عثمان از وی بهتر 


است. 

من جریان کار او را به سخنی جامع برای شما توضیح می دهم عثمان 
مردی خود ری بود,و بر مردم ستم روا داشت,و شما : نیز از ستم او به تنگ 
آمدیه: تنایی کردیدو نز او شوویدید و الق انة کردید که اورا کنشید. 


برای خداوند حکمی است, که بر ستمگر مستبد.و بیتابی کننده کم صبر در 
قیامت جاری گردد » 
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«أزر ۳ آن حضرت پیرامون تهمت و افترای معاویه, که نسبت به آن 
بزرگوار شایع کرده بود, که علی(علیه, اسلا تما قتل عثمان را صادر 
کرده,آورده شده است.» واژه«المستأثیر بالشی۶»به معنی استبداد کردن 
نسبت به چیزی است. 


فحتوای. این. فراز از سنخن. آمیر. مو‌متان(علیه السلامابر کنار بودن. آن 
حضرت از دخالت داشتن در خون عثمان است.بدین توضیح که نسبت به 
کشته شدن عثمان,امر و نهیی-چنان که معاویه و دیگران اذعا کرده اند- 


نداشته است . 


این جمله از بیان حضرت که: لو آمرت به لکنت قاتلا «اگر فرمان کشتن 
عثمان را داده بودم قاتل او بودم»بصورت قضیه شرطیه بین اللزوم 
آمده,یدین توضیح که اگر امر کنندة باین کار بودم لزوما قاتل بودم.اين 
لزومی است که عرف مردم می فهمند.چنان که بفرمان دهنده قتل 
کسی,قاتل می گویند.امر کننده. شریک جرم انجام دهنده است هر چند در 
لفت قاتل به کسی گفته می شود که قتل را صورت داده است و کشتن را 


به عهده داشته است . 


عبارت: لو نهیت لکنت ناصرا ,«اگر از کشتن عثمان مردم را باز می 
داشتم,یاور او به شمار می امدم»نیز به صورت قضیه شرطیه لزومیه ذکر 
شده است.نهی از کاری لزوما به معنای یاور بودن و حمایت کردن 
است.اين حقیقت در عرف مردم چنان روشن است که نیازی به توضیح 
ندارد. 


با نقیض ملزوم ملازمه دارد (1)در کلام حضرت لازم دو قضیه امر نکرده, تا 
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1- قیاس استثنایی که در فضیّه شرطیّه تحقق پیدا می کند به چهار 


صورت, تصوّر می شود. گاهی لازم قضیّه و گاهی ملزوم و گاهی نقیض لازم 
و گاهی نقیض ملزوم استثنا می شود,بعضی دارای نتیجه و بعضی بی نتیجه 


کت 


اند.مثلا اين آیة کریمه «لو کان فیهما هه ال ال لفسدتا» ؛اگر در آسمان و 
زمین جز خدای واحد. خدایان متعدّدی می بود محققا زمین و آسمان تباه 
می شد.» قضیه شرطیه قضیه ای است که چهار صورت استئنا ور ان قابل 
تصوّر است به شرح زیر:نتيجة قیاس 1-ولی خدایان زیادی وجود دارند پس 
زمین. :و آستمان باه. شدم. اندءاستای: هزوم 2حولی خدابان. دبادی. وخود 
ندارند پس زمیر و. اسمان: تیا شده. آند:استنای. تقیض ملروم دولی 
زمین و اسمان تباه شده آند پس خدایان زیادی وجود دارند: استثنای لازم 4- 
ولی زمین و اسمان تباه نشده اند پس خدایان زیادی وجود ندارند: نقیض 
لازم استثنا شده است فرموده حضرت در رد عبارت:لو امرت..الخ و لو 
نهیت...|لخ به گونة قسم چهارم استثنای نقیض لازم ؛یعنی عدم قتل و عدم 
یاری است,و نتیجة آن عدم امر و نهی می باشد. 


نکرده ۳ یاور عثمان به حساب آید- کشتن و پاری کردن-استئنا شده ؛پس 
ملزوم این دو که امر و نهی کردن باشد از ناحية ان بزرکوار 
مستنناست.یعنی امام(علیه السلام)که به اثفاق مسلمانان قاتل نبوده,پس 
در بارة این موضوع هم امری نکرده است[یاری اشکار عثمان را جز نصایح 
ارشادی نداشته.پس مردم را نهی نکرده است آ. 


نهایت چیزی که دشمن در این مورد بگوید این است که:آن ژر کوار کناره 
گیری کرده و این به معنی اراده بر قتل عثمان بوده است. 


چنین ادعایی باطل و بیهوده است,زیرا کناره گیری گاهی به دلیل دیگری 
است که بعدا توضیح خواهیم داد.بر فرض که کناره گیری,ارادة بر کشتن 
باشد, اراده بر کشتن, کشتن قفا خسات: نمی آردرهه این که هر دشمنی 
کشته شدن خصم خود را دوست دارد,ولی به صرف چنین اراده ای به وی 
قاتل نمی گویند. 


ظاهر سخن حضرت این است. که پاری نکرده,و هر گاه دو لازم که کشتن و 
یاری کردن باشد از ناحية آن کون بای دام هت که علرهم ان 


[اين توضیح بنا بر این احتمال بو که, نقیض دو لا زم در عبارت امام(علیه 
السلام) استثنا شده باشد,یعنی اگر قاتل نباشم,که نیستم امر هم نکرده 


ام و اگر یاری نکرده اند کر نکرده آم.پس نهی کننده نیز نیستم] احتمال 
دیگری در بیان امام(علیه السلام)داده شده است,و آن این که در عبارت 
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دوم: و لو نهیت لکنت ناصرا ؛«اگر مردم را نهی می کردم همدست و یاور 
عثمان به حساب می امدم»مقذم استثنا شده باشد(ولی شورشیان را نهی 
کردم انا ارم خصته زا که ای استم مهم هد مس دای شور یار 
تا رس مس سای کم اه ها 
یاری عثمان نکرده ام]. 


اعتراض نشود که ءانجام دهنده منکر پا عثمان؛ و پا کشندگان وی بوده اند به 
هن وت دامه ود کت اما غلیه اتطام اه رو مان را 2 ام 
منکرات باز دارد, اگر وی راه خلاف می رفته است و یا کشندگان عنمان را 
از قتل,باز می داشت اگر آنها راه.خلاف می رفته اند. .پس کناره گیری آن 
حضرت., از انجام تکاف از دو کار سبب خطاأ و اشتباه است و چون امام(علیه 
السلام)خطا نمی کند ,ناگزیر فک از دی کار را انجام دادم, بنا بر این ترک 
کنندة یکی از دو کار نبوده,بدین دلیل از گناه تبرئه نمی شود. 


پاسخ چنین اعتراضی در برکناری امام(علیه السلام)از گناه و عصبیت در 
این مورد این است که اعتصان اموری را در جامعه اسلامی به وجود اورد که 
موجب خشم و غضب تمام صحابه شد.مردم نیز بر او شوریدند و وی را به 
قتل رساندند.البته مردم هم کار بدی انجام دادند,که باید جلوگیری می 

شد.بدین توضیح,عثمان,و شورشیان بر اوربه نسبت,هر دو طرف مرتکب 
خلاف شدند.سئتهای بدی که عنمان به وجود اورده بود,در نظر امام(علیه 
السلام) مجازات قتل را 5 لازم بود.به عثمان تذگر داده شود.بدین 
سبب چنان که از روایت ه استفاده می شود.حضرت.؛ زشتی آن نها و 
کارهای نابجا را به عثمان اعلام داشت,و چندین بار(چنان که در خن 
امام (علیه الا ها ند آمد)از شورش مردم او را بیم داد.اگر این روایت 
صحیح باشد.ثابت می شود که آن بزرگوار از سئتهای ایجاد شده به وسيلة 
عثمان, ناخوشنود بوده,و به وی اعتراض می کرده است .ولی این اعتراض و 
ارشاد,دلیل نمی شود که در قتل عثمان دخالت داشته باشد,بضرورت این 
اخمال بر 
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می رسد که عثمان را از شورش بر حذر داشته, و چون باصطلاح گوش 
عثمان بدهکار نبوده,حضرت او را به خود واگذاشته است ؛و اگر این روایت 
صحیح نباشد عثمان را امر بمعروف کردن واجب کفایی بوده و نه عینی, و 
چون تعداد زیادی از صحابه, عثمان را از انجام منکرات,بیم داده بودند لازم 
نبود که شخصا امام(علیه السلام)عثمان را بر حذر داشته باشد. 


در مورد کار ناپسند صحابه,و ایجاد سثت غلط خلیفه کشی آنان,اگر ثابت 
شود که حضرت صحابه را از اين کار بد.باز نداشته است.می گوییم:از 
شرایط نهی از منکر این است که نهی کننده علم و يا گمان قطعی داشته 
باشد. که سخنش مورد قبول واقع می شود,و پا قدرت داشته باشد که 
انجام دهندهٌ منکر را بزور از کار بد,باز دارد.شاید امام(علیه السلام)آگاه 
بوده است که صحابه را نهی از منکر کردن در این جریان موثر 
نیست, ظاهر | چنین نیز بوده است. 


در مورد بی فایده بودن نهی صحابه و بازداری انان از شورش,چنان که از 
آن حضرت روایت شده است .امام (علیه السلام)به مردم قول داده بود که 
بین آنها و عثمان ره برقرار کند,و اسباب تحرانت: صحابه از رفتار عثمان 
1 از میان ببرد,با وجود این که.این وعده چندین بار تکرار شده 
بود,نتوانست نقار و اختلاف را برطرف کند.روشن است که صحابه بعد از 
آن مه و ده او انجام نگرفتن کار.توجهی به فرمایش ان حضرت نمی 
کردند! در بارة اين که چرا حضرت با زور از قتل عثمان جلوگیری نکرد,پر 
وا اس کفای تفر ما هی دعر کی وا ی مور رکه 
را جلو گیرند, چه رسد به یک فرد,آن هم رجّاله عرب و افرادی که برای اين 
منظور فرا خوانده شده بودند.بویژه که تفکرات گوناگونی مهو 
شورش بزرگی را پدید آورده بود.بدیهی است که هم حق و هم باطل را به 
ن تست ام داد ند: 


خراان باره اختعال دبکر متیر بوووه آن این که غتمان.نیت الهال-خسلما نان 
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زا که چانمایه و زندگی آنان بود به. اقوام خوذ بخشیده بود.جدا از آنخه 
تخر مان حق پا باطل, به عثمان نسبت می دادند حیف و میل اموال 
مسلمانان واقعیت بود. 


تفای اتید یکاش فطع دارقت کم اک تا ان 
برخیزد.جون اورو با او کشته خواهد شد «برای هی انسانی جایز نیست که 
خود را در معرصض هلااکت [ نابودی قرار دهد, بدین دلیل که می خواهد از 


پاره ای منکرات جزثی جلوگیری کند. 


اگر ثابت شود که آن حضرت مردم را از کشتن عثمان نهی کرده است.باید 
گفت این نهی پیش از قتل عثمان,در اولین مرحلة شورش و اجتماع آنها 
بوده,و جملة لو نهیت لکنت ناصرا در هنگام به نهایت رسیدن شورش و قتل 
عثمان بوده است که نهی نکرده, زیرا, نه قدرت برچینی نهیی داشته, و 
نه, نهی بدین هنگام فایده ای داشته است. 


بعضی از شارحان گفته اند,‌ظاهر سخن حضرت«ع»که نه امر بکشتن 
عان و هت این آن کرده,دلالت دارد که قتل عثمان در نزد آن 
نز ر کوا ریاد امور مباح بوده است, که نه امر به مباح و نه نهی از آن می 
شود.اين استدلال شارحان اشتباه است.زیرا نهایت چیزی که از برکناری آن 
حضرت.,از امر و نهی کردن, در این باره فهمیده می شود,دخالت نکردن در 
این موضوع و. سکوت: در آن باره است,و این سبب نمی گردد که حکم به 
مباح تون فتل-عتفاندن برد ان «یزن‌وانه شود پلکه»اخمالن:,دارد کنارخ 
گیری امام(علیه السلام)به یکی از وجوه یاد شده بوده باشد. 


خلاصة سخن در این مورد این که محققان اثفاق نظر دارند. که سکوت در 
بارةٌ موضوعی,دلیل نوع سکوت.سکوت کننده نیست هر چند با قرینه بتوان 
نوع سکوت را فهمید. 


از چیزهایی که بر دوری جستن آن حضرت از امر و نهی در بارة قتل عثمان 
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دلالت دارد روایتی است که از وی نقل شده است.وقتی که از امام(علیه 
السلام)سوّال شد. کشته شدن عثمان.سبب خوشحالی شما شد يا ناراحتی 
شما ؟فرمود:نه خوشحال شدم و نه ناراحت عرض شد ایا بر کشتن عثمان 
رضایت داشتید ؟فرمود رضایت نداشتم. به عرض رسید که کشته شدن 
عثمان شما را خشمگین ساخت؟ فرمود:غضبناک نشدم.تمام این 
فرمایشات,بیان کنندة این حفیقت است که آن بزر گوار,دخالتی در امر و 
نهی این موضوع نداشته, و کسی که در موضوعی دخالت نداشته و از آن 
کناره کیری کند,بخاست. که بکویددار اآن. خشمناک: نشدم:راضین 
نبودم,ناراحت و خوشحال نگردیدم,زیرا و رضا,بدحالی و خوشحالی, 
حالتهای نفسانی هستند و به اسبابی که وابستگی نفسانی دارند مربوط 
می گردند. هنگامی که این اسباب در موضوعی چدای از نفس باشند 
چگونه,بر نفس عارض می شوند؟. 
در بارهٌ پاسخ امیر مومنان(علیه السلام) به سوالهای فوق اشکال شده 


است, که اگر کشته شدن عثمان کار زشتی بوده لا زمة آن خشم و ناراحتی 


آن نزر کواز است, با این که طبق روایت حضرت در این مورد خشمگین 
نشده آند.غضبنای نشدن ایشان, به دو صورت زیر می تواند باشد: 


1-امام(علیه السلام)بر امر زشت و منکر خشمگین نشده باشد و این تصور 
به اتفاق نظر باطل است. 

2-کشته شدن عثمان در نزد حضرت امر منکر و زشتی نبوده به همین 
جهت از قتل وی غضبناک نگردیده است.ولی فرض بر این است که کشته 
شدن عثمان به یقین منکر بوده و مورد رضایت امام نبوده است. 

جواب این اشکال این است که کشته شدن عثمان سبب خشم و غضب آن 


حضرت گردید ولی نه از آن جهت که قتل عثمان بود.بلکه از آن نظر که کار 
زشت و منکری صورت گرفته است مثلا به لحاظ کیفیت قتل و آب ندادن و 


جز 
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اينها و اين که در روایت آمده بود که برای قتل عثمان ناراحت نشده 
ات خشمگین شدن 0 السلامابهم لحاظ وقوع منکری منافات 
ندارد[به نظر شارح بزرگوار]این جواب پیچیدگی خاصی دارد و لازم است 
دقت بیشتری در مورد جواب صورت گیرد (1).به دلیل همین ظرافت 
خاص,نادانان موضوع را اشتباه فهمیده اند لذا در این باره شاعری از مردم 
شام چنین سر وده است: 


و ما فی علی لمستعتب مقال سوی صحبه المحدئینا (2) 

و ایثاره الیوم اهل الذنوب و رفع القصاص عن القاتلینا 

اخا سل مهد آشنمه و عقی الحواب غن] تسا لها 

وا هه فا وهی ]تاه ولا بت من شض دا ات کم 

شم اتعاضا میات انا ور باره کته صبه. ما اس کی این 
باره به امام(علیه السلام)نسبت داده شده است. در نوشتار متعلمانی چون 
قاضی عبد الجبار معتزلی و ابی الحسین بصری و سید مرتضی و جز اینها 
بطور گسترده نقل شده است.بنا بر این ما سخن را در این باره طولانی 


نمی کنیم و در اینده به پاره ای از آنها اشاره خواهیم کرد . 
ص :123 


1- چنان که در متن اشاره شد محتمل است که ناخوشنودی حضرت از نوع 
رفتار بعضی از رجاله ها در جریان کشته شدن خلیفه باشد.حضرت در 
سخن به هنگام اندرز عثمان می فرماید از آن بیم دارم که رفتار تو سبب 
کشتنت گردد و اين خلیفه کشی به صورت سنت در آید. ۳ 

گفته اند وجود ندارد. او در روز کشته شدن عثمان گناهکاران را یاری می 
کرد.پس از انجام قتل مانع قصاص کشندگان شد. هنگامی که از وی در 
بارة قتل عثمان سوّال شد ایجاد شبهه کردبه سوال کننده یک جواب 
نامشخصی داد. ای مه ی را وی تم ون اسر 


کننده. قتل عثمان نه او را بد حال کرد و نه خوشحال,ولی به نظر ما یکی 


از حالات را داشته است.: 


از این فر اد حضرت: به: اغتراضش.شخصی, بانتح:فین دهد که دی حضور ان 
جناب اشکال کرد و.کسانی را که از پاری عثمان خودداری کردند عامل 
اصلی آشوب طلبی معرفی می کرد:اگر آنها عثمان را یاری می کردند با 
وه به این که بزرگان 9 0 و نادانان و رجاله ها؛,بر 
0 ان باره شبه 
ای برای خلق پیش نیاید. 


شام( لته تسام اه کات فرافت که ای اشکال کننده خوه اخرت 


است, ولی چون جای جواب صریح نبود.طیت دو جمله به طور ضمن جواب 
داد. 


در آغاز فرمود که در بارةٌ کشتن عثمان نه امر کرده اند و نه نهی,. سپس 
استثنای دومی را در دو جمله می اورد و بیان می دارد:انان که عثمان را 
پاری نکردند.از کمک کنندگان عثمان با فضیلت تر بودند,زیرا یاری دهندگان 
او مروان حکم و امثال او بودند ولی واگذار کنندگان عثمان به نظر اشکال 
کننده علی(علیه السلام), طلحه و تزر کاتی از صحابه بودند البثه فضیلت 
علی(علیه السلام)و بزرگانی از صحابه,بر مروان حکم و مانند او روشن 
است. عقل و عرف ۱ ۱ اد ۱0۳۹ 


اما این عبارت حضرت که واگذار کنندگان عثمان قدرت نداشتند یاری 
دهندگان او را بر خود فضیلت دهند به صورت تواضع و فروتنی ادا شده 
است و این گفته امام(علیه السلام)موضوع اشکال اعتراض کننده 
لک نارای سای کی فا ی ایو ی که 
حضرت دخالت در قتل عنمان را به صورت فردی کناره گیر قبول کرده.و 
اشکال اعتراض کننده را بگونه ای دیگر رد کرده است. 

و فرموده است بر فرض که من جزو واگذار کنندگان عنمان باشم,چنان که 
پندار شما است.اشکالی نیست.,زیرا واگذار کنندگان عثمان.بر یاری 
کنندگان 
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موز تب این موضوع را با مقدمة دو قضیه قسمت مقدذم فضیلت واگذار 
کنندگان و عدم فضیلت پاری دهندگان ثابت کرده و فهمیدن مقذمة دوم یا 
تالی را که کدام گروه مورد ملامت و سرزذش بوده و باید از گروه دیگر 
تبعیت نمایند به دلیل روشن بودن و علم شنونده, بر عهده وی گذاشته 
است .بدین شرح که غیر فاضل باید از افضل پیروی و به وی اقتدا کند .از 
این قیاس بخوبی فهمیده می شود که یاری کنندگان عثمان می بایست از 
واگذار کنندگان وی پیروی می کردند.بر خلاف عقیده اشکال کننده, که 
معتقد بود.واگذار کنندگان باید. از یاری دهندگان حمایت می کردند. 


یکی از محققان عقیده دارد که این بیان حضرت اصطلاح ويژة قبیلهة قریش 
است.با اين عبارت می خواسته است مطلب را سر بسته و غیر صریح بیان 
کند.از این گفتار قصد نداشته است که برکناری و عدم دخالت خود.در این 
موضوع را روشن سازد, بلکه خواسته ثابت کند که واگذاری اب 
ماجرای قتل نشانة عدم فضیلت واگذار کید رنه دلیل این که واگذار 
کننده اند.نمی شود.چنان که, یاری عثمان دلیل فضیلت یاری دهندگان نمی 
شود.امَا فهمیدن این معنا از عبارت حضرت بعید به نظر می رسد. 

اين فرمایش امام(علیه السلام)را بگونه ای دیگر نیز توجیه کرده اند,به 
صورت زیر. 

اثبات برتری و فضیلت واگذار کنندگان بر یاری دهندگان.اشکال کننده را به 
تسلیم وا می دارد. که چرا سوال ملامت آمیز خود را متوجه واگذار کنندگان 
کرده است و به سراغ یاری دهندگان نمی رود. 


بدین توص و بیان که اگر واگذار کنندگان از یاری کنندگان برترند باید از 
یاری دهندگان سوال شود, که چرا خلاف کرده و عثمان را یاری کرده اند؟! 
علیه پاری دهندگان باید اقدام, ۳ از آنان ,خواسته شود که با وجود عدم 
فضیلت در 
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یاری چرا از عثمان حمایت کردند؟ او اگر سوال کنندگان پیرو اغراض 
فاسدی نیستند چرا ملامت خود را متوجّه واگذار کنندگان کرده اند و تقاص 
خون عثمان را از آنان می خواهند؟ ابا اين که یاری دهندگان عثمان بملامت 
سزاوارترند . 


قرفانش آن: خضرشت:ه ابا شام لکم آمرم الی: فوله لته اسام(عایه 
السلام)در این عبارت مختصر به اجمال اشاره به این واقعیت دارد که 
عثمان و کشندگان وی, هر کدام به گونه ای از فضیلت عدالت دور شده و 
به افراط و تفریط دچار شده اند.اما عثمان به این دلیل از فضیلت دور شد 
که خودرایی نشان داد و در اموری که باید مردم را شرکت می داد استبداد 
پیشه کرد و بدین سبب گرفتار افراط شد.و افراط چون خلاف عدالت 
است, نظام و خلافت را به فساد کشید و سرانجام همه اینها قتل عثمان 
بود. 


اقا کشندگان عثمان نیز راه خطا رفتند.بیش از حد بیتابی کردند.از حد 
اعتدال خارج شدندگرفتار تفریط گردیدند,با وجودی که شایسته بود 
خویشتن دار باشند و در اصلاج امر بکوشند,تا کار بدون قتل و خونریزی 
فا او ی عفر ای هاش اه کار سس ی ره 
زدند و مرتکب قتل شدند.بنا بر اين کار بد عثمان استبداد و خودکامگی:و 


بعضی از شارحان گفته اند:مقصود حضرت این است که شما پس از قتل 
عثمان دچار بیتابی و جزع شدید بهتر این بود که قبل از کشته شدن برای او 
بیتابی می کردید, و او را نمی کشتید . 


و للّه حکم واقع فی المستثر و الجازع آنچه از اين گفتار حضرت پر می آید 
این است. که حکم واقعی خداوند در بارة شخص مستبد و خودرای حکمی 
مقذر بوده است که در بارة کشته شدن عثمان به اجرا| در امده,و به قلم 
قضای الهی در لوح محفوظ چنین ثبت 
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بوده است.و حکم مقذر خداوند در بان این کنندان این نوتم که: انما 
قاتل عثمان باشند و بدین سان گرفتار جزع و در نتیجه رذیلت شوند. 


امام(علیه السلام)در پایان کلام خود.حکم این امور را به خداوند نسبت داده 
است, تا آیندگان را توجه دهد, که در جریان قتل عثمان از حمایت هر دو 
جناح برکنار بوده است. تا ضمن اشاره به علت وقوع قتل که از ناحية 
عثمان خود ز.آییت و از جانب شورشیان ناشکیبایی و شتابزدگی بااشد عدم 
دخالت خود را ثابت کند. 


ممکن است که منظور از«حکم»حکمی باشد که در آخرت برای تمام افراد 
از پاداش و کیفر به عنوان سزای عمل انان خواهد بود. 
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0-از سخنان آن حضرت است به ابن عباس هنگامی که او را به سوی زبیر فرستاد تا او را 
اشاره 
پیش از جنگ جمل تشویق به اطاعت از خود و بازگشت کند 


: تین ؟طلِحه ؟ قاتک ان تلقَةُ تجدة کالتُور عاقصاً قرّت. یرت 13 5 
ول هو ال و َکن الق ار ۰ قاهأنَْ غییکه. له تقول لک 
خالک- عَرفتیی ؟بالججاز؟ و آنکزتیی ؟بالهراق؟ ما عدا مقّا بدا 


۶ 


الرتق و هه ارل مق سمصفت مهتم الاشه» کی فما عد 
زان 

/ تفه :با ؟ شت دادن برگرداندن از فعل فاء که به معنای رجع به کار 
گرفته شده است .در بعضی روایات به جای,تجده کالنور,تلقه تلقه من 


الفیئه علی کذا , نا کار رفتهو بت .هفنای. آو زا نتوین خیات عقیب .۵ غریت 
خواهی دید. 


عقص: کج منظور از عقص ئور دو شاخ گاو است عقص به فتح عین 
الفعل, فعل متعدی است و عقص به کسر لازم است. 


ذلول:رام,در اختیار. 


عریکه:صفت مشبه فعیل به معنای مفعول است, و«ه» آخر کلمه برای نقل 
معنای وصفی به اسمی به کار رفته.عرک در اصل معنای نرم شدن پوست 
با دباغی و جز آن معنی می داده است. 


عدا: گذشتن, تجاوز کردن بدا:آشکار شد ظاهر گردید. 
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ترجمه 


اک رب 3 ۱ 
تشویق به اطاعت از خود و باز گشت کند. 


«ابن عبّاس ابا طلحه ملاقات نکن چه اگر او را ملاقات کنی به صورت گاوی 
با شاخهای کج و امادة حمله اش خواهی دید. 


امری چنین روشن روی برتافتی » !؟ 


سید رضی(ره)در مورد جملةٌ: «فما عدا مما بدا» اظهار نظر می 
فرماید:اول کسی که از او این جمله را شنیده ام علی(علیه السلام)است . 


پس از این که امام(علیه السلام)ابن عباس را از دیدار با طلحه به لحاظ 
مصلحتی که خود می دانست,منع کرد,دلیل منع ملاقات را بیان داشت و 
فرمود که اگر طلحه را ملاقات کنی او را به صورت گاوی با شاخهای کج و 
تیز و آمادة حمله خواهی دید. 


حضرت, طلحه را به گاو تشبیه کرده و جهت مشابهت را.شاخهای کج او 

قراو دادم است,اربه. ادن لفقظ شاخ کابه ات مات و رلامزی. طلعه 

است, لفظ«عقص»برای بیان این نکته است که شجاعت, ,قوت و نیرومندی 

ی رام نبودن و در فرمان قرار نداشتن شده,زمينة خود بزرگ بینی و 

خودنگری را برای مرد شجاع فراهم می آورد.در عبارت حضرت دو استعاره 
ر رفته است: 


استعارة اول:با توجّه به شاخ که وسیلة دفاع حیوان است و چنان که گاو با 
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شاخ از خود دفاع می کند.مرد شجاع به اتعای نیرومندی و امید به 
پیروزی, از خود دفاع می کند و تسلیم فرمان غیر نمی شود. 

در استعارة دوم.جهت استعاره این است.چنان که گاو به هنگام اراده 
کارزار شاخهای خود را کج می کند.سرش را پایین می اندازد, متوجه دشمن 
می شود و همزمان بادی از دماغ خود خارج می کند که حاکی از گمان غلبه 
بر خصم و شدت غضب است و این تصور که حریف در مقابلش چیزی 


بدین سان مشبه یعنی طلحه در موضوع سخن ما چنین است. 


امام(علیه السلام)می دانست که به هنگام دیدار ابن عباس, طلحه چنین 
حالتی را به خود خواهد گرفت, ,و خود را آمادة کارزار نشان خواهد داد و به 
سبب خودبینی و غرور از اطاعت و فرمانبرداری سر باز خواهد زد.و این 
تشبیه بسیار جالبی است. 

احتمال دیگر در عبارت این است که وجه تشبیه, پیچید گی طلحه در افکار و 
اندیشه, و منحرف بودتنش از طریق یاری دادن به ۳ مانند پیچید گی 


شاخ گاو میت باشد,در این صورت.امر عقلی(پیچید گی فکری)به امر 
حسیی(شاخ کاو)تشبیه شده است. 


و ۱ ۱۹ 
مّ .سم لا 1 ۱ 3 ۳ 2 
غرور و تکبُر در آن روز بر وی عارض شد.و به اين ابتلای بزرک دچار شد . 


امام(علیه السلام)پس از مدع ابن عباس از دیدار با طلحه, دستور داد که با 


زبیر ملاقات کند,و دلیل این امر را نرمخو بودن زبیر دانست.و به طور 
استعاره لفظ «الين عریکه» را کنایه از خوش برخوردی و نیک خلقی اورده 


است. 


در محاوره و گفتگو گفتد می شود: فلان شخص:«لین العریکه» (خوش 
خلق) است هنگامی که دیدار وی اسان باشد,و رنح و جاذبة زیادی را طلب 
نکند. مانند پوست نرمی که به اسانی تا می خورد,پیچیده می شود. 


می گویند: فلان کس«شدید العریکه»(بد خلق)است هنگامی که حالتی 
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ضد حالت فوق را از خود بروز دهد. 


تا اس ان هم اس رن ی کر عطاقم تور ارس 
هست یل ام امن وا اسر کرد ابا ی عاقات کمن شا موی اد 
است. و صله رحم را به باد دارد. 


امام(علیه السلام)نیکوترین نوع دلجویی را,با یادآوری قوم و خویشی خود با 
وف به کار برد, که به نظر می ر سد, موجب انگیزش میل و پذیرش 
سرشتهای سالم شود. 


خداوند متعال از _ گفتة هارون پرادر حضرت موسی(علیه السلامادر 


0 ۵ مس 


«با ین أةّ لا تأحه بلِعْیتی و لا ۳ .. «اين أّ ان الق اشتطعمویی» 
(1)در آنن. جک آیه عبارت‌ضا انی. ابم کار «رخیمرعا .عواضافن موسی 
برانگیخته شود و دل وی به دست آید و با بادآوری حق برادری توچه 
حضرت موسی(علیه السلام)ر | به خود جلب .پا هی عبارت دیگری 
ممکن نبود هارون بتواند برادرش را رام کند. 


در بارة خویشاوندی امام(علیه السلام)با زبیر,باید گفت که ابو طالب 
وصفیه مادر زبیر از اولاد عبد المطلب پسر هاشمند . 


در شرح عبارت حضرت:«فما عدا ما بدا»«چه چیز سبب گردید که پس 
از موافقت مخالفت کردی»ابن ابی الحدید بیان داشته است 
که«عدا»بمعنی «صرف»با زگشتن منصرف شدن 
و«من» بمعنای«عن»تجاوز کردن و دور شدن به کار رفته است.معنای 
جمله این است که,چه چیز تو را از آنچه آشکار کردی منصرف کرد.یعنی 
آنچه تو را پس از اظهار بیعت,و قبول اطاعت از انجام آن 
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1- سوره طه( 20) آیة (93): [1]ای پسر مادرم سر و محاسنم را به عنوان 
تضار آت یر مودم ضرا دار صقی و بات‌انی. کردد. 


بازداشت چه چیز بود؟.با این توضیح ابن ابی الحدید ضمیر مفعولی از جمله 
«عدا»حذف شده است البته حذف ضمیر میفوی فراوان صورت می 
کیردعتان: که در. قوفودة خق. غعالین؛ و ستل. مرو آوسَلنا» من «قبلک» 
(1)ضمیر از ارسلنا که در اصل ارسلناه بوده افتاده 0 


قطب الذین راوندی برای این فرموده حضرت دو معنای زیر را بیان کرده 
است:1-چه چیز تو را بازداشت از انچه در مورد بیعت از خود» پیش از این 
حالت اشکار نمودی؟ 2-چه چیز تو را واداشت به تغییر اراده ای که برای 


توجه به معنی دوم می فهماند که مفعول دوم فعل«عدا» که محتوای سخن 
بر آن دلالت دارد حذف شده است. مفهوم عبارت با این فرض چنین خواهد 
بودجه خی کو.رااز انخة تضمیم داشتی بر کتاو کره ه,سرگرمت ساختو از 
این که برایت پاری کردن ما روشن بود,بازت داشت. 


آبن یف الحدید بر قطب الدین اعتراض کرده و اظهار داشته است, که 
توجیه دوم قطب الذین نسبت به معلی اولی که آورده. هیچ گونه برتری 
ندارد,جز مفعول 9 که آن هم نادرست و فاسد است.توضیح مطلب 
این که قطب الذین فعل«عدا»را در هر دو توجیه به یک 
معنی«بازداشتن» گرفته و جملة«میا کان بدا منک» را در هر دو معنا یکسان 
تفسیر کرده است با این وصف تفاوتی میان دو توجیه باقی نمی 
ماند.اضافةّ فاسدی که در تفسیر قطب الذین به نظر می رسد این است 
که او می پندارد فعل«عدا»متعدذی به دو مفعول است با این که تمام 
علمای نحو این پندار را نادرست می دانند. 


به نظر شارح اشکال ابن ابی الحدید بیشتر به معنای اوّلی که قطب الذین 
راوندی نقل کرده مربوط است:تا معنای دوم به دلیل این که«ما عدا»به 
معنای 
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1- زخرف(43)آیه(45): 11 ]از فرستادگان پیش از خود بپرنش. 


«صرف و انصراف»به نظر ابن ابی الحدید,و به معنای«منع»و بازداشتن به 
گمان قطب الدین ِِ زیادی ندارد.هر چند معنای بازداشتن از معنای 


ولی اعتراض آبن ای الحدید بر راوندی, که میان دو معنایی که فرد اخیر 
نقل کرده فرقی نیست, وارد بیست زیر | معنای«بدا»در معنای اول قطب 
الد, ین آن چیزی است که برای مردم با توجه به بیعت زبیر با امیر موّمنان 
اهر شده؛ و در معنای دوم «بدا» آن جیزی است که برای زبیر در بارهٌ یاری 
و فرمانبرداری اشنکار: شده است.مسلم است انچه از انسان برای غیر 
آشکار شود با آنچه برای خود انسان از ناحية خویش و یا دیگران ظاهر شود 
فرق دارد و از افزونی بی فایده و فاسدی که در اعتراض ابن ابی 
الحدید به قطب الذین آمده«لفظ» مفعول دوم برای فعل«عدا»است .که به 
عظر هی ,ریت انستاه فلمی فطب این هسادسته برران بان ابید ین 
مذعا این است که قطب الذین.مفعول اول عدا«ک»را آشکار کرده,تا 


تغییری برای گفته اش که مفعول«عدا»حذف گردیده باشد. 


نظر شارح در بارهُ وجوهی که در تفسیر فرموده حضرت نقل شداین است 
که:هر چند شما احتمال بدهید که این معانی تفسیر عبارت امام(علیه 
السلام)باشد,ولی هر کدام بنوعی از ظاهر سخن حضرت بدور است بدین 
توضیح که:چون مدائنی فعل«عدا»را در تفسیر کلام امام(علیه السلام)بر 
معنای حقیقی خود.عدول و بازگشت, حمل کرده,و جملة«ما بدا»را بر 


فرمانبرداری سابق زییر‌بنا بر این ناچار شده است که«من»را به 
معنای«عن»بگیرد, تا فعل«عدا»معنای عدول و بازگشت بدهد. 


«من»را به معنای عن گرفتن خلاف ظاهر معنای جمله است. 


قطب الدّین راوندی هم فعل«عدا»را به معنای منع-عاق و شغل گرفته و 
«ما بدا»را| بر فرمانبرداری پیشین زبیر در مورد بیعت با آن حضرت حمل 


کرده است. 
در توجیه قطب الذین جز این که«من» را , به معنای«عن»بگیریم,درست 
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حق این است که فعل«عدا»به معنای تجاوز و گذشتن و«من»برای بیان 
جنس است,معنای گفتار حضرت چنین می باشد, که چه چیز تو را از اموری 
که بعدها برایت آشکار شداز بیعت با ما دور ساخت.با اين توجیه. الفاظ را 
از معنای اصلی و قراردادی شان دور نکرده و استواری و زیبایی سخن نیز 


حفظ شده است. 


امام صادق(علیه السلام)از پدرش و او از جدّش روایت کرده که از اين 
عباس 7 بارهٌ این ماه وست پرسیدم. گفت امام مرا پیش زبیر 
فرستاد این که پیام حضرت را ابلاغ کردم,او جر این جمله«ما همان 
چیزی را که علی,طالب است خواهانیم»پاسخی نداد.گویا نظرش سلطنت 
توحییار کشت مات مرا امعم عومتا (علیه اسلا اخس دادم 


ق 9 عباس در این باره روایت ت نقل شده است.او گفت 
این که پیام حضرت را به زبیر ابلاغ کردم,در پاسخ جز این عبارت 
که:من با ترس شدید بدان دل بسته ام سخنی نگفت.از ابن عباس سوال 
قاس ها وی کر تسا اد آم 


بعضی گفته زبیر را بطریقی دیگر تفسیر کرده اظهار داشته اند, منظور زبیر 
این است که«من با ترس شدید در بارهٌ گناهم به آمززتتن خدا| دل بسته 


ام . « 
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1 خیم قاق آن جر [غانه ااتطام)اشت 


ها الّاسن- الا قَدْ أصَتختا هي در عَلود و من کنود ید فیه المُحَسنْ 
مسینا- و برداد الظالم فیه عَنَوْا- لاتنتفغ بما عَلِمْتا و لا تسَال عَمّا جهلتا- و لا 
یَحَوّف قارع حتّی تخل بتا قالّاسْ علی أربِعه آصّتاف- مهم مَن لا یَمْتَعَة 
الِفَسَاد فی الارض- لا مَهَاتَْ تفسه _و کلالهة خدو- و تضیضّ وفرو- و مِلهْمٌ 
الفْضث سیْفه و المْعْلنْ بِشَرّو- و الْْجْلْ یخبله و زجله- قذٌ آسْرّط یَفُسَة 
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عنود؛ ستمگر. 

کنود: کافر ناسپاس. 

عتق: کبر و خود بزرگ بینی. 

قارعه:حادثه بزرگ. 

مهانه النفس:کوچکی و حقارت نفس. 

تصش از ین فا وف اند 
نضیض وفره:اندک بودن مال و ثروت شخص. 

مصلت بسیفه:آن که به زور شمشیر در کارها جلو افتد. 
یکسا تاه کاس اد اعد ک 
رجل:جمع راجل. 

ارت که وه تاش کدی وی اساسا مات 
اوبق دینا:دین را نابود کرد و از دست داد. 


خطام روت مت در معنای لغوی چیزی است که از خشکی پذیرای 


انتهاز:دزدی,ربودن مال به اندازه توان. 
صقتب: با کر میم و فته تون نزوهی اسب بش 30 ۶ 40 رآ 
فرع المنبر یفرعه:بالای منبر رفت. 


طامن من شخصه: متواضعانه فرود آمد. 


طمأّنینه اسمی است که از همین فعل گرفته شده است. 

تفر هرن دبله و فنن که داهن قرا خینه وان را بالا شنده 

زخرف:زینت داد؛, نقش و نگار کرد. 

ضئوله نفسه: کوچکی,حقارت, ناچیزی نفس شخص,. 

مزا :جاتن که زان رونده در شب فرودفی آند: 

فرع تمحالی. که ضتخکام کر ان باری افکنند. 

شرید و مشزد:رانده شده, فراری. 

نادٌ: کسی که بی هدف به طرفی می رود. 

قمع:خوار ساختن. 

مکعوم:شخصی که قادر به سخن گفتن نیست,گویا دهانش را با کعام بسته 
اند. کعام وسیله ای است که با ان دهان شتر را می بندند که گاز 
نگیرد, وقتی که شتر در حال هیجان باشد. 

تکل:غم و اندوه برای از دست دادن بعضی از دوستان. 

اخملتهم:آنها را از نظر مردم انداخت و در جامعه بی اعتبار ساخت. 

تقیه و تقوی:ترس,بیم. 

اجاج:نمک, شوری. 
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فسات 

حثاله: تفاله, ته ماندة چیزی. 

ترس سم سا اس راوس کح 
جلم:قیچی که با آن کرک و پشم شتر را می چینند. 
قراضه:خورده پشمهایی که از میان پشمها می ریزد. 
ترجمه 


«مردم بدانید که ما در رفز کاز جفاکار و کفران کننده نعمت. به سر می 
بریم که نیکوکار,بدکار شمرده می شود و ستمگر,بر ستم خود می افزاید؛ 
از آنچه می دانیم سود نمی بریم,و از آنچه نمی دانیم پرسشی نداریم.و از 
کارهای خطرناک ترسی و انديشه ای به دل راه نمی دهیم,تا این که نتیجه 
شوء. آن عایدمان: شود. 


در اين روزکار مردم,به چهار گروه تقسیم می شوند: 


برخی از مردم کسانی هستند که فساد و تباهی در زمین را جز به دلیل 
ناتوانی,و کندی شمشیر و نداشتن مال و منال و ثروت رها نکرده اند. 


گروه دوم کسانی هستند که سلاح خود را از نیام برآورده, شرارت خود را 
آشکار کرده.سواره و پیاده نظام خود را ,برای ظلم و ستم آماده ساخته 
اند.دین خویش را برای رسیدن به متاع دنیایی تباه کرده اند و در پی 
فرصتی هستند که سپاهی را رهبری کنند و یا بر منبر بالا روند و خود را به 
مردم نشان دهند. 


چه بد تجارتی است این که انسان جان و ایمان خود را,بهای دنیای خویش 
قرار داده دنیا را به عوض انچه در نزد خدا برایش ذخیره شده سودا کند. 


امین گروه کسانی سسشد که دیا ربا کار آخرت‌شواهانتد ولی آخریت .را 
به بهای دنیا و کاز در آن تمین خواهند از کبر و غزور یا به علامت. تشحخص 
قدمها را نزدیک به هم بر می دارند,دامن جامه را بالا می زنند و خود را 
برای امین نشان دادن آرانتنن فی دقن و دین خدا را برای گناه و معصیت 


وسیله قرار داده اند( کنایه از این که خود را به صورت زاهدان نشان می 
دهند تأ بدین وسیله بتوانند دل مردم را بربایند و سوء استفاده دنیوی 
بکنند.) 
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گروه چهارم کسانی هستند که به دلیل ناتوانی و ضعف از جمع آوری مال و 
منال با اين که خواهان آن هستند, گوشه نشینی اختیار می کنند و نداشتن 
وسیله آنها را از اقدام تفن انجام کار باز می دارد.خود را به نام قناعت می 
آرایند و به لباس زاهدان در می آیند.با اين که هیچ یک از کارهای شب و 
روزشان به زاهدان شبیه نیست و نشانی از پارسایی در انها دیده نمی 
شود. 


دیده از زیباییهای دنیا فرو بسته و ترس از روز جزا اشکشان را جاری 


حالت این دسنه از مردم شبیه کسی است که از دیار اصلی خود رانده 
شده و هراسناک و ترسناک خوار و خاموش گشته,و از روی اخلاص دعا می 
کند و از درد معصیت و گناهکاری فریاد می زند. 


تقیه آنان را به کنج سکوت و خاموشی کشانده,خواری در نظر مردم آنان 
ز]. گفتشته. کیر کرده‌رتضیب.آنها. از دنیا. اب: تلخ و. شور زندنی. است: بو 
دهانهایشان از شکایت بسته شده است.دلهایشان جریحه دار است.از پند 
دادن و موعظه کردن مردم خسته شده اند,در راه ارشاد و هدایت مردم 
مغلوب و خوار گردیده اند, کشته شدند تا تعدادشان اندی شد.بنا بر این 
سا مارا اس یا ما 
ریزه های پشم باشد(پشم ریزه هایی که از پشم جدا شده و برای کاری 
مفید نیست)از حال گذشتگان خود یند گیرید پیش از آن که ایندگان از شما 
ند کیز ند نی فایل تمرژنس را رها کنید: به این دلیل که جهان افرادی 
را,که بیش از شما دم سس دار رها کروسه رمند ینوا ۹« 


سید رضی رحمه اللّه در بارهٌ صد ور این خطبه فرموده است : که افراد 
نااگاه و بیدانش, این خطبه راءبه معاویه نسبت داده اند.با اين که در صدور 
این خطبه از امپر مومنان(علیه السلام)شکّی نیست,زیرا زر را با خاک چه 
شباهتی آفنتت اب گوارا و شیرین با آب شور چه مناسبتی دارد ؟دلیل زیر 
ص ی مر ایو انم 
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تاخية: امیر‌خوفتان( علیه السلام ادلیلی هیا و کفاهی ضادق. انست ماو یا 
بصیرت و روشن بینی چون عمرو بن جاحظ‌این خطبه را در کتاب بیان و 
تبیین نقل و سپس انتقاد کرده است که این خطبه از معاویه نیست و نام 
شخصی که این خطبه را , به معاأویه نسبت داده ذکر می کند و سپس چنین 


می گوید: 


این خطبه به گفتار علی(علیه السلام)به دلیل تقسیم بندی مردم به دسته 
های مختلف شباهت بیشتری دارد.خبر دادن از وضعیت هر گروهی از مردم 
به لحاظ پیروزی,ذلت و خواری,تقیه و ترس به سخن امیر 
مومنان«<ع»سازگارتر است و آن گاه می پرسد چه وقت و در چه حالی 
معاویه را دیده ایم که در گفتارش راه و روش پارسایان و زاهدان را 
ترسیم نموده و طریقه عبادت نیایشگران را بیان کرده باشد ؟! در خطبة 
حضرت,پاره ای از زمانها بر بعضی برتری داده شده است,نیکی را به 
بعضی از زمانها و بدی را به بعضی دیگر نسبت دادن؛و این برتری دادن 
بعضی از زمانها بر بعضی نسبت درستی است,زیرا زمان از اسبابی است 
که در این جهان نقش آماده کننده دارد.آنچه در زمان تحقق می یابد. نیک یا 
بد شمرده می شود. 


گاهی روزگاران به سبت آمادگی پذیرش نیک و بد فرق دارند.در پاره ای 
از زمانها بر حسب امار.شر و بدی فراوانی وجود دارد, به این لحاظ گفته 
می شود: 


روزگار دشوار,زمان ستمگر ؛بویژه در زمانی که دین رو به ضعف داشته 
باشد و قوانین شریعت که نظام بخش جهان و بقای آن است و موجب 
ژد کی جاوید آخرت می شود بی اعتبار شود.در بعضی از زمانها نیکی و 
خیر فراوان است,بدین سب روز گار نیک و زمان دادگری گفته می شود و 

ان هنگامی است که وضع مردم درست و منظم باشد.بخصوص روزکار 
نیرومندی و جلوه و پایداری دین که گوهر و ناموس شریعت محفوظ باشد. 


توضیح فوق برداشتی از نیک و بد,در صورت مجرّا نگری به اجزای زمان 
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بود,ولی اگر اجزای نیک و بد زمان را به نسبت آنچه در کل جهان اثفاق می 
افتد در نظر بگیریم تفاوت زیادی در آتعه. شیر او آمیده می شود 


برای همین است که افلاطون,حکیم مشهور یونان, گفته است:مردم هر 
زمانی می پندارند که روز گار آنها آخر الزمان باشد,زمان خود را از 
روزگاران پیشین زشت تر و کم اهمیت تر می دانند.در صورتی که نمی 
اندیشند تا حق زمان گذشته و حال را بخوبی ادا کنند.اين کم دقتی و بی 
توجهی شاید به این دلیل است که انسانها میان فرزندان زمان حاضر و 
بینند که گذشت و جوانمردی در زمان حاضر نسبت به گذشته بسیار کمتر 
شده است بی آن که توجهی به علل و اسباب و هدف هر یک در دو زمان 
داشته باشند .ولی اکوترو مورد اتفاقات و حوادت دو زمان و علل و اسباب 
آن بدقت نگریسته شود,و بررسی کامل در جرپان امور دو زمان از قبیل 
نیرومندیها,ء ضعف, سستیها, امن و ترسها انجام کردیزمان حاضر و زمان 
گزشته چندان تفاوتی با هم ندارند . 


حضرت فرمود: انا قد اصبحنا. ..حلّی تحل پنا امام(علیه السلام)زمان را به 
دو صفت ستمگری و سختی. مذفت و «بد گوین کرده است.پس ۱ 
دادن عدالت به زمان و شمارش اوصافی برای آن در مقایسه با نظام 
جهان و بقای آن صفاتی راءبد وت دانتیشه استه از آن فیان بنج صفت 
را یاداوزی کردم است:اغل.آن: که در این زضان تیکو کارریدکار قلمداد مین 
شود بدین شرح :بدکاران به دلیل کسالت و سستی به انجام فرامین خداوند 
بپا نمی خیزند,‌بخشش نیکوکار را معلول ریاکاری يا تظاهر يا ترس و یا 
طمع برای چیزی به حساب می آورند.و دیگر فضیلتها و رذیلتها نیز به همین 
حساب گذاشته می شود .تمام این امور برای سرزذش فضیلت و از جهت 
بدخواهی و حسد صورت می گیرد,شاید.بتوانند نیکوکاران را از قماش خود 
بهحسات وود و انا واتردبذکاری بذخود وانشته سار ند 
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دوم این که در این روز گار.ءستمگر بر کبر و سر کشی خود می افزاید, زیرا 
اساس ستمگری نفس افاره است. .نفس فرمان دهندة به بدی,در روزگاری 
که عدالت حاکم باشد,همواره پا در بیشتر موارد, مفلوب واقع می شود. 9۰ 
بدین هنگام اگر خواهان ستمگری باشد.جلوة زودگذر و فرصت طلبی 
مرحله ای است.بنا بر اين ظالم اگر در روزگار برقراری عدالت ظلم کند و 
یا از حد خود تجاوز کند, به دزدی ماند,که هر لحظه ممکن است گرفتار 
شود.ستمگر نیز در دوران دادگری,با توجّه به مواظبت شریعت,خوار می 
گردد و زیر نظارت نگهبانان قرار خواهد داشت. 


ولی به روز گار ضعف دیانت.ظالم به غارت گری می ماند که به دلیل 
توانایی اش مورد مواخذه قرار نمی گیرد,توجهی هم به نهی کنندةه دینی 
ندار, بنا بر اين روشن است که ستمگری اش افزون می گردد.اگر فزونی 
ستم را پیش از روزگار رسول خدا(صلی الله علیه و آله)در نظر بگیرید و با 
وف کار عون ۵ دادعهد پام این ال علیه و آله) مفاسسه کننج معوضوع 
بخوبی روشن می شود. 


سوم این که در روز گار بد,اهل دانش از دانایی خود بهره نمی گیرند.اين 
9 ۳ در ملامت کی نو ِ مطایق: دانش خود ۰ 
و 


در جای دیگر حضرت به همین امر اشاره می کند و می فرماید:علم آمیخته 
به عمل است علم,عمل را فریاد می زند(می طلبد),اگر عمل به علم پاسخ 
مثبت داد,یایدار می ماند و گرنه کوچ می کند و می ۱ از کوچ 
کردن دانش سود نبردن از آن و مراد از فریاد زدن عمل از سوی علم,توآم 
بودن با عمل است چنان که سزاوار می باشد. 


چهارم از ناسا زگاری روز گار و يا از صفات بد آن این است که مردم از 
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آنچه نمی دانند نمی پرسند.این فرمودهٌ حضرت توبیخ و ملامت کسانی 
است که در جستجوی دانش کوتاهی می ورزند.ملامت از این بابت که چرا 
اي انخه تمه داد سوال نمی کنند ۵ ونیم انا از این جهت که به دلیل کم 
توجهی و کوتاهی در کشان از کمالات و فضیلتها به خوشیهای حسّی, آنی و 
زودگذر سرگرم شده اند. 


پنجمین ویژگی بد این زمان این است که مردم به هشدارهای مهِمُّی که 
داده می شود,توجّه نمی کنند تا زمانی که گرفتار شوند,به دلیل این که به 
پایان کارشان نمی اندیشند؛ و سرگرمی به امور ظاهری,آنان را از توجه به 
مصالح 5 تربار امد آنبازدشی وان 


اين فرموده حضرت ملامت افرادی است که در امر جهاد کوتاهی کرده اند, 
و ضمنا توجّه دادن و آگاهانیدن آنان است بر این که,به دلیل کوتاهی در امر 


ویژگیهای پنجگانه ای که حضرت در بارهٌ زمان آورده اند,برای صلاح و 
اصلاح جهان اموری زیانبارند.به همین دلیل,زمانی را که در بردارندة این 
خصوصیات باشد به«عنود و شدید»ستمگر و سختگیر توصیف فرموده اند . 


فقر هی خضراه سرا نون از روزگار بوده که امام(علیه السلامامردم 
را به چهار دسته تقسیم و فرموده است: | ان علی ارشقه اضتاف: .قلوا ؛ 
عرنم ههار ده فسیم می شوید بعلت ففتم شون مروم 2 جوا 
کرفه با توجة ند« خو‌انشته..های دوفنی انم وننه کهنة زیر فی باشند ! مردم یا 
دنیا طلبند و يا خداخواه,دنیا طلب ها به چهار دسته تقسیم می شوند: 


الف:دنیا طلبانی که قدرت بر فراهم آوردن دنیا نیز دارند. 


ب:دنیا طلبانی که قدرت مال اندوزی ندارند.این گروه خود به دو دسته 


ص: 142 


1-چون قدرت بر جمع آوری مال ندارند,برای آن کوشش و چاره جویی 


2-با این که قدرت بر گردآوری مال دنیا ندارند اما بسختی در پی گردآوری 
ان هستند. گروه اخیر نیز به دو دسته تقسیم می شوند: 


د ست اورند. 


ب: کوشش و تلاش آنها برای اموری است که پایینتر از حجد امارت و پا 
منلطنت: ,باشد اکن خداغهاهان را مه این ها حرفم. دنا ,ظلتفب 
بیفزاییم, مطابق فرمایش حضرت یدج دسته می شوند.چهار دسنه را 
امام(علیه السلام)مورد ملامت و سرزذش قرار داده و دستهة پینجم را 
ستوده است. 


گروه اول که همان دنبا طلبان قدرتمند بر گردآوری مال و منال و جاه و 
مقام باشند در قسم دوم گفتار حضرت (علیه السلام)امده اند که فرمود: و 


یفرعه ,منظور از این دسته,همان توانمندان بر دنیا,افسار گسیختگان در 
شهوت و خشم است, که در به دست اوردن کمال مطلوب خود از امور 
دنیوی می باشند. 


«اصلات سیف»کنایه از چیرگی و دست درازی است که به هر آنچه بتوانند 


به پیروزی و قهر و غلبه و شرژ اشکار و ستم بر ملا و واضح و جز اینها از 
رذایل اخلاقی دست یابند انجام می دهند. 


عبارت الاجلاب بالخیل و الجل ؛کنایه از فراهم آوردن تمام ابزار ظلم و 
تیه ات عع کب ساط رصان ها سای رای سار 
در روی زمین روشن است که چنین کسی,دین خود را تباه ساخته است . 


فرموده است: لحطام ینتهزه او مقنب یقوده او منبر یفرعه برای جمع اوری 
مال و ثروت,برای دستیابی به اسبهای سواری و نعمتهای دنیوی و برای بالا 
رفتن به 
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منبر و باصطلاح داد مذهب و دیانت ند آفتژن است. 


منظور 0 از یادآوری هدف فوق,بیان پاره ای از صفات و ون کی 
مردمان زو کار خویش است که آنها دارای چنین خصلتهایی بوده اند. 


امام(علیه السلام)لفظ«حطام (1)»را استعاره از مال دنیا آورده اند.ءجهت 
مشابهت این است:چنان که گیاه خشک در مقايسة با علف سبز و با 
طراوت و زیبایی و دارای میوه.سودی ندارد.مال دنیا هم نسبت به کارهای 
نیک آخرت-که نفعش پایدار است-بی ارزش به حساب می آنق 


دلیل این که حضرت از میان کليهة صفات و ویژگیهای بی شمار مردم زمان 
این سه خصلت را ذکر فرموده این است که اغلب انسانها برای این سه 
خواست دنیایی بیشتر تلاش می کنند,زیرا کوشش کردن در دنیا يا برای 
جمع آوری مال و روت است پا ریاست دنیایی با فراهم آوزدن اسبان 
سواری و نعمتهای ماژی یا به نام مذهب به منبر رفتن و در پوشش دیانت 
برای دنیا کار کردن .پس از بیان خصلتهای زشت برخی از مردم زمان خود 
می فرماید: و لبنس المتجر... الخ؛اين عبارت امام(علیه السلام)برای این 
دستة از مردم توجهی است به زیان و ضرر کارهایی که شباهت زیادی به 
تجارت زیانبار دارد؛زیرا خواهان به دست آوردن,دنیا به هر صورت و از هر 
راه ممکن.در معرض نابودی و هلاکت اخروی واقع می شود. 


چنین شخصی,به فروشنده ای ماند. که دارایی دنیای خود را با ثواب و 
پاداش نیکوی آخرت(در صورت اطاعت پروردگار) معاوضه می کند. «تروتی 
که خود آن از بین فین رو کیفر. آن باقی می ماند.به این دلیل امام(علیه 
السلام) لفظ«تجارت» را برای این سودا استعاره اورده است . 


دستهة دوم کسانی هستند که دنیا را می خواهند, ولی نه,توان به دست 
آمفرزنن آن زا دارند وه یدای حصیلن. ان جارم ین می. کسد‌این روم 
همان افرادی هستند 
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1- شارح قبلا یادآور شدند که یکی از معناهای واژهْ حطام خشک است. 


که حضرت با این عبارت بدانها اشاره می کنت و منهم لا یمنعه من 
الفساد... : «برخی مردم را جز حقارت نفس.و عدم قاطعیت و کمبود 
مال.از فساد و تباهکاری باز نمی دارد.»امام(علیه السلام)لفظ «کلاله 
حده» را کنایه از شخصی اورده است که در امور صراحت لازم را ندارد,و 
در انجام کارها ناتوان است. 


روشن است آن که هدف او دنیا نیست و از خداوند روگردان باشد.اگر 
موانع یاد شده(حقارت نفس-عدم قاطعیت-کمی مال) را بر سر راه نداشته 
باشد و دنیا را بتواند به دست آورد.جز در جهت فساد و تباهی, تلاشی 
نخواهد داشت . 


دستة سوم افرادی هستند که در به دست آوردن دنیا قدرت ندارند,با این 
که تمام درها را زده و خود را برای به دست اوردن ثروت و مال,.سوای جاه 
طلبی و ریاست و پادشاهی اماده کرده اند.منظور از فرمايش حضرت که 
بعضی از مردم آخرت را به دنیا سودا کرده و حاضر نیستند دنیا راربه اخرت 


گفتار حضرت در بارهٌ اینان که«دنیا را با کار آخرت طلب می کنند»اشاره 
است به این که برای به دست اوردن دنیا فریبکاری می کنند و با ریاکاری و 
ظاهرسازی در طلب دنیا هستند. 


اقا فرمایش آن حضرت که این گروه«آخرت را با کار دنیایی می خواهند» 
اشاره دارد به این که انها فقط برای دنیا کار می کنند,هر چند در شکل 


منظور حضرت از جملهٌ قد طامن من شخصه ,توضیح نوع حیله و فریبکاری 
دستة سوّم است.همچون خضوع و تواضع دروغین,و خود را با وقار نشان 
دادن, مثل این که به هنکام راه رفتن قدمها را کوتاه بر می دارند.و 
تا سا کر ای را ات و ار 
این طریقه,روش بندگان نیکوکار خداوند می باشد و ستر و پوششی 
است, که پروردگار جهان پرهیز کاران را بدان از ورود به هلاکت و تباهی 
حفظ فرموده است. 
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اين کارهای فریبکارانه از بعضی مردمان به منظور جلب عواطف و به 
دست آوردن دنیا انجام می پذیرد.اینان خود را در نظر مردم دنیا و ظاهر 
با ایا ای ۱ 
بسپارند. 


فریبکاران ظاهرساز این نوع رفتار را وسیله ای برای نیل به آرزوها و9 
مقاصد از بین رونده دنیای خود ساخته اند.اینان چنان من که ستار بودن 
خداوند و ظاهر دین راءابزار معصبت و گناهکاری خویش قرار داده اند . 


دستةهّ چهارم. گروهی هستند, که ففن اد ون بی به ادوست: آوردن ونیا هه 
ولی قدرت به دست آوردن ان را ندارند,و هر چند خود را شايستة حکومت 
و فرماندهی می دانند ولی در پی آن نیستند.در بیان حضرت توضیح مطلب 
چنین امده است: 


گروهی از مردم آنهایی هستند که حقارت و کوچکی شخصیّت,آنها را از 
طلب ریاست زامیتجیر کرر۵ است.از موانع بازدارنده این گروه که طالب 
سلطنت بیستند, حضرت دو مانع را پادآور شده اند دتم از آن دو مانع 
کوجکی وتصور سانشان از‌دشتانی به‌حام:ي‌هفام و انصسة وافی آنان 
بر ناتوان بودنشان از رسیدن به حکومت است, با وجودی که خواهان ان 
هستند. 


هانمد تیار کی ود دن‌ماند کی انان آشنت بعتی ننودن. اسبات "بزرگی, مانند 
الق روت و یار و انصار.به این دو دلیل از جاه طلبی باز ما نده اند و به 
حالتی در امده اند که با داشتن چنان وضعی به مقصود نمی رسند و از 
دستیابی به آن کوتاه می آیند.بنا بر این به حیله و فریب متوسٌل می 
گردند,که رغبت و میل مردم را بدین طریق به سوی خود جلب کنند:خود را 
به زیور قناعت می ارایند,به شیوه زاهدان یعنی مواظبت و ملازمت بر 
عبادت و پرستش و رعایت ظاهر دستورات خداوند رفتار می کنند-هر چند 
انجام این امور از روی اعتقاد نباشد -. 


فرمایش حضرت که: و لیس من ذلک فی مراح و لا مفغدی #کنایه است از 
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این که کارهای تظاهر آمیز این گروه به هی وجه, قناعت و زهد به حساب 


نمی اید. 


احتمال این که این دستهة چهار,نه, توانمند بر دستیابی دنیا باشند و نه 


اما دستة پنجم: اشخاصی هستند که قصدشان رسیدن به قرب خداوند 
متعال است. فرمودة حضرت: بقی رجال اآخر ؛اشارة به همین گروه پنجم 
کر او ی ی اس 


1-یاد بازگشت_به سوی خداوند چشمان آنها را فرو بسته است.توضیح 
مطلب این که آنها که قصدشان رسیدن به قرب حق تعالی است,هر گاه به 
جانب قدس خداوندی توجه نمایند و همواره خود را در محضر خدا ببینند و 
به این موضوع که سرانجام به سوی او باز می گردند,نه, که همواره فرا 
روی او هستند. توجّه کنند,ناگزیر به دلیل, شرمساری از خداوند و خشنود 
بودن,به مطالعه انوار الهی و ترس از این که توجهشان به غیر,انان را از 
صعود به درجات عالی ملکوت به پست ترین مراتب هلااکت فرو افکند,از 
غير خداوند کناره گیری می کنند. 


روشن است که حس پیرو دل است,هرگاه دید دل سرگرم مطالعة انوار 
مقذس حق و غرق در جلال و عظمت خداوند باشد.حس را به دنبال خود 
می کشاند.بنا بر اين از ناحية حس توچجّه به امر دیگری نخواهد کرد.مقصود 
از: 

«غض بصر» که فرمودند این است. 


2-صفت بارز دیگر گروه پنجم این است. که ترس از روز محشر و قیامت 
اشک انها را سرازیر کرده است.خوف خائفین به دو صورت و هر کدام به 
از ام ات 

ب :ترس از اموری که انجام آنها به دلیل کراهت ذاتی, نایسند ست. 
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صورت دوم خود دارای چند قسم است: 


1-ترس از مرگ,پیش از توفیق بر توبه 2-ترس از عملی که قصد قربت در 
ان نباشد.3-ترس از انحراف در قصد عبادت خداوند 4-ترس از چیره شدن 
قوای شهوانی,طبق عادت در به کار گرفتن امور شهوانی 5-ترس از 
پیامدهای انجام کار خلاف در نزد مردم 6-ترس از این که عاقبت به خیر 
نمیرد و پایان کارش بد باشد,7-ترس از این که در علم خداوند متعال 
سابقة شقاوت داشته باشد. 


تمام این اقسام_ و جز اینها ترس بندگان شایستة خدا می باشد .از تمام 
اقسام یاد شده آنچه قلب پرهیزکاران را وت شاخته عرش بایان تفت 
مر ات که به- خر خیم کردویزنر | حظر دود ان جا بزرگ است.اما برترین 
قسم و دلالت کننده ترین,بر کمال معرفت انسانی,ترس از شقاوت در علم 
خداست,زیرا ترس از پایان کار از این ترس سرچشمه می گیرد و پیامد آن 
می باشد اين وضعیّت بیان کنندة آن است,که در لوح محفوظ چه گذشته 
است.مثل کسی که ترس از پایان عمر دارد که به خیر ختم گردد يا نه ؟و آن 
که ترس آث اغان اه دارذ که جزو نیکوکاران رقم زده شده است با خیر ؟ 
مثل دو فرد که ملکی را با توصية کتبی , به آنها واگذار کرده باشند,و در این 
واگذاری امکان خیرخواهی و تروتمندی پا بدبختی و هلاکت باشد,یکی از 
ان دنق درل وا موه عاقبت کار کند که چه خواهد شد؛ دیگری دل را 
متفه .گام نوشتن این توصیه نامه کند که به چهفظور این ملک راایه 
این اتخاصض 1 اند؟آیا قصد خیرخواهی و خدمت بوده یا هلاکت و ۲ 
بدبختی ؟#فرد دوم چون توجّه به علّت و سبب واگذاری دارد,از فرد اوّل بلند 
انديشه تر است .به همین دلیل توجه به حکم نخستین خداوند که قلم تقدیر 
اوردر لوح محفوظ,بر آن جاری شده,از توجّه به پایان کار مهمتر است. 


حتر ‏ رسول(صلی الله علیه و آله)به همین معنا اشاره کرده است آن 
خام: کهنشر متیر ثر اد 


ص:48 1 


و دست راست خود را مشت کرد و فرمود:«این است کتاب خدا که در آن 
نام بهشتیان و پدرانشان را نوشته است.نه بر ان چیزی می افزاید و نه.از 
آن چیزی کم قف .کل اگر اهل سعادت و نجات,چنان بدکار باشند که مردم 
آنها را نه از بدکاران که سردستة بدکاران به شمار آورند, خداوند آنها را 
پیش از مرگ ولو در زمانی به کوتاهی دوشیدن شتر اهل نوات و رستگاری 
که مردم آنها را از دستة نیکوکاران که سا ند و فش کار بدانند, خداوند 
آنان را پیش از مرگ و لو بزمانی کوتاهتر از دوشیدن شتر جزو 
شقاوتمندان گرداند استعادنمدد 0 به حکم الهی و و شقاوتمندان 
رستگار می شود و بدکار کسی است که به قضای ثِِِ بدکار می 
گردد .ارزش کارها به ارزش پایانی آنها است. (1) 


اما اقسام ترس از اموری که ذاتا ناپسندند عبارتند از:1-ترس از سکرات 
هرن ۵ خی آن. کرد تقم اسانی.عان تصور مین سود که انا تاسشه 


است. 


2-سوال نکیر و منکر 3-عذاب قبر 4-ترس از ایستادن در پیشگاه خداوند 
متعال و شرمساری از برملا شدن اسرا ر 5-ترس از محاسبة دقیق و سوال 
از کوچکترین امر.6-ترس از باریکی و تیزی پل صراط و چگونگی گذر از 


آن 


7-ترس از آتش دوزخ,غل و زنجیر و سختیهای آن 8-ترس محروم شدن از 
بهشت و پا مر وم م گشتن از مراتب بالای آن 9-ترس محجوب ماندن از 
ملاقات ند اون 


اتف که مرشمرننم آموری هه کت دابا از نظر نان نایسندند و شخض 
از اثلای به نها برسن دارهرهروان زهد پیشه‌نسبت: به هر یک از این آقور 


حالتهای 
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1- هر چند ظاهر این روایت بر جبر دلالت دارد اما چون در اعتقاد ما جبر 


نیست باید روایت را تفسیر و توجیه کرد به فرض که انتسابش به پیامبر 
درست باشد. 


گوناگونی دارند,ترسناکترین مرتبه, ترس دوری و فراق و هجران از دیدار 
خداوند است. .ترس عارفان این است که به فراق گرفتار آیند, و از این 
درجه پایینتر ترس غیادنحران و شایستگان و زاهدان است .درجات #1 از 
این بسته. . به میزان معرفت اشخاص است, آری تنرسی که امیر 
مومنان(علیه التتلام )در این عبارت به آن اشاره فرموده اند, ترس از این 
امور است یعنی همان اموری که ذاتا برای افراد نایسند می باشد؛زیر | 
ترس از محشر و قیامت که صریح عبارت بود,در بردارندة همین اموری 


سومین صفت برجستة دستهة پنجم, این است که به دلیل زیادی نهی از 
مر .که اهام دام ای با کی بضی و اسان از مسا 
منکرات اوارة هر دیارند او پا ترسناک و شکست خورده. مهر سکوت بر لب 
زده,خاموشی اختیار کرده اند, گویا تقیه و پرهیز از ستمگران دهانشان را از 


ترسیده و شکست خورده. مهر سکوت بر لب دارند. این گفته در بیان 


مصیبتهایی که در راه دین بر آنان وارد شده؛ و پا آزار با که از 
ستمکاران بدانها رسیده است.خدا را همانند فرزند مردگان دردمند از روی 


خلوض موه ‌خوانند 


وضع خال هر یک از پرهیر کا زان همین است که بیان سدبعید نیسحت که این 
معنا که ترس رفت مجشسر اشکتان را کار کرده. و از نظر حالتهای 
ی تج 


چهارمین صفت آنان این است که پرهیز از ستمگران, این دسته را به 
اضف مبتلا کرده است.مردم انها را بخوبی نمی شناسند این توصیف 
چهارم تاکید بیشتری بر صفت سومی است که قبلا توضیح داده شد. 
ی تا آ ها نات یه ات ار ار 
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بیچارگی بر انان جیزه شده است . 


ششمین صفت اين گروه از مقمنان چنان است که گویا در گردابی از 
دزیای: اب,شوز ‏ کر فتاور. آاهدم آندیدرز این عبارت حضرت لفظ«دریا را»با 
صفت شوری مایل به تلخی.از وضع ناسازگار دنیای لهو و بیهوده عاریه 
آورده است وجه شا مت این است,چنان که دنیا شایسته بهره مندی و 
نتیجه گیری برای آخرت نیست, بلکه دنیا دوستی موجب عذاب آخرت می 
شود,دریای شور هم برای شناگر تشنه رفع تشنگی نمی کند,هر چند بسیار 
تشنه باشد و نوشیدن اب و باقی ماندن در داخل ان به نهایت درجه برسد 
.به دنبال این توصیفات حضرت می فرماید:«این دسته پنجم دهانشان بسته 
و قلبشان جریحه دار است». افواههم ضامره و قلوبهم قرحه ؛شرح این 
فرموده این است که:اینان به دلیل این که از لذتهای دنیا بریبده. و با 
مردمان دنیا پرست تحت غعرق بودن آنها در خوشیهای ناپایدار آن,قطع 
رابطه کرده اند,دهانشان به سبب روزه گرفتن زیاد از چشیدن غذا دور 
مانده است,و دلهایشان از تشنگی,یا ترس از خداوند متعال و يا از جهت 
تشنه ملاقات حق بوده و دریافت رحمت ان,و رسیدن به نعمتهای بهشت و 
یا به دلیل بدکاریهای فراوان دیدن,و عدم توان از پیشگیری منکرات,جریحه 


دار است. 


برخی از شارحان کلمهةٌ«ضامره» ,| ,«ضامزه»روایت کرده اند, که بمعتی 


سکوت و کم گویی است . 


هفتمین ویژگی این گروه,پند و اندرز دادن مردمان است, تا بدان حد که از 
موعظه خسته شوند, دلیل خستگی آنان از پند و اندرز,بی توجهی مردمان و 
عدم تاثیر موعطه:ذر دل" انهاشت, نه ی میلی. بند. دهند کان و تخمل, نکودن 
رنج ان ۰ 


هشتمین صفت این گروه این است که تا سرحد ذلت و خواری, مورد خشم 
و غعضب نااهلان واقع می شوند . 
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می رسند که تعدادشان کم می شود یعنی ستمکاران به دلیل نپذیرفتن راه 
و روش آنانت ۵ تابیة نکردن رفتارشان,آنها را به شهادت می رسانند اگر 
سوال شود.,هنوز که این گروه ینجم وجود دارند, چگونه کشته شدن را به 
طظور عموم به. انها تسبت داده آنذ ؟می. گوییم نسبت دادن فعل قتل مد 
افراد به دلیل وجود قتل در مورد بعضی اشخاص,از ات تست دادن عکر 
جزء به کل,و مجاز است.چون تصمیم انان کشتن تمام افراد بوده نسبت 
قتل را به همه افراد دادن مجاز و بی اشکال است.هر چند فقط بعضی 
افراد به قتل رسیده باشند .حضرت با عبارت: 


«فلتکن الدنیا»"به. شتوند کان دستور می.دهد که,دنیا را حقیر تشمرند به آن 
مقدار که در دیدة آنها از دنیا چیزی پست تر نباشد,زیرا عبارت «حثاله 
القرظ و قراضه الجلم» ,بیان کننده نهایت کوچکی و پستی است.منظور از 
اين امر و فرمان و نتیجة آن ترک دنیاست,بدین بیان که هرگاه چیزی حقیر 
و بی مقدار باشد.عقلا رها کردن و دوری جستن از آن لازم است . 


پس از بیان فوق حضرت مردم را فرمان می دهد که از پیشینیان و 
تدشتان بند کر تزا له ور تک وان ابا رای صاخ طران 
مایة عبرت و پند است,زمينة عبرت گرفتن,نعمتها و خوشیهایی بود که 
گذشتگان داشتند؛ و به زیادی مال و منال و روت خویش افتخار می 
کردند, تمام آنها با فرا رسیدن فر یناد فان رفت و اندوه و غم و پشیمانی 
فد اغرت بای نان میاه اموال صقر امن آنما خطای شاه آناشی 
محضر جلال و عظمت خداوندی شند. 


امام(علیه السلام)مردم را با اين بیان,متوجه می فرماید که آیندگان از 
سرنوشت اینان عبرت گیرند, بخود ۳ و از گذشتگان پند گیرند, زیرا ناگزیر 
از واگذاری اندوخته های خود هستند و بزودی زژمینه ساز عبرت یی ار ون 
شوند. 

لازمة پندپذیری کناره گیری از دنیا و کندان فهر آن اند ورن نون از 
فریب آن است,چون اوامر و فرامین امام(علیه السلام)در عبارات بالاردر 
ترک دنیا 
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صراحت و روشنی لازم را نداشته است.حضرت عبارت: و ارفضوها ذمیمه 
,را افزوده است که بروشنی دلالت بر وانهادن دنیا دارد .منظور این است 
که آنچه را پست و ناچیز و بی مقدار است ترک کنید.آن گاه دلیل ترک دنیا 
زاستان کردمنه ان زا دایفی بودن و نی تیا تیان رای دود اویش رآنستنه 
است.بدین توضیح که اگر قرار بود.ءخوشیها و نعمتهای دنیاء,برای کسی 
پایدار باشدباید برای کسی پایدار باشد,که به شذت دنیا را دوست می 
دارد,و چون دنیا برای چنان دوست دارنده و علاقه مندی که از شما بیشتر 
به دنیا عشق می ورزد بقا و دوام نداشته باشد به طریق اولی برای شما 
بقا ندارد,و هرگاه طبیعت و خصلت دنیا دور انداختن هر دوستی باشد برای 
جوانمرد عاقل شایسته این است که دنیا را کنار گذارد و از چیزی که 
رفاقتش دوام ندارد.و دوستیش خالص نیست.دوری کند 
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2و شاه قاق ان خر نج(زغایم طلست 


اشاره 


ابن عباس در زمینة صدور این خطبه فرموده است در محلی به نام «ذی 
قار»بر آن حضرت وارد شدم در حالی که کفشش را وصله می زد,از من 
پرسید ارزش این کفش چقدر است ؟عرض کردم هیچ.فرمود به خدا سوگند 


ارزش این کفش برای من از خلافت و فرماندهی بر شما بیشتر است مگر 
ام عرسا ات ی زاس هی سا ما ای را 


مین بردارم.پس,از خیمه بیرون آمد و این خطبه ر تن 


یخصف نعله: کفشش را وصله می زد. 
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تاه ارام بخشید,جایگزین ساخت فشا هم لت بضفام و مرنبه 
منجاه:محل رستگاری قناه:نیزه.ستون پشت که فقرات را نظم می بخشد. 


صفاه: سنگ نرم و پهن ساقه:جمع سائق:راننده, تعقیب کننده. 
ارت بحذافیرها: همه شان پشت کردند. همگی فرار کردند. 
بقر: شکافتن, شقه کردن. 

ترجمه 


«خداوند محمد(صلی الله علیه و آله)را که رحمت حق بر. آوو: ال او باد 
فتکافی به رسالت برانگیخت که در فتانت عرب خواننده کتابی و مدذعی 
نبوّتی نبود اپیامبر به وسیلة قرآن کریم و روش نیکوی خود,مردم را با 
خداوند آشنا کرد و آنها را به مرتبه و مقام انسانی که شايستة آن بودند 
۱ برایشان مسلّم گردانید و تزلزل و 
اضطراب را از دلهای آنات زدود.به خدا سوگند من در آن زمان از افرادی 
بودم که لشکر .خضم زا زاندند تا همة آنان فرار کردند.من در برایر ذشمنان 
اسلام اظهار ناتوانی و ترس نکردم, ,حرکت من در مسیر بصره برای کارزار 
با ناکثین دارای همان صلابت و ویژگی جنگ با کفار و مشرکان است. 


بی تردید باطل را چنان بشکافم که حق از درون آن پدیدار شود امن با 
مسلمانند و گرفتار فتنه شده اند باز هم باید با آنها بجنگم ؟من در گذشته 


همراه آنان بودم چنان که امروز نیز همراه انان هستم ! [به تعیین 
شاه (ضات الله یه و له اهر کمن رشن متفه ا تن مان که 


امروز هم حاکم و امیر اینان هستم ولی شورشیان,طلحه و زبیر بر این امر 
حسد ورزیدند و جنگ به راه انداختند .]» 


حضرت برای ایراد مطلب مقدمه ای را که بیان فضیلت و توصیف حضرت 
حق است بیان کرده تا 
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بر این پایه برتری خود را استوا ر سازد و از اين مقدمه سرزنش آنان را که 
از قریش طلحه و زبیر علیه آن بزرگوار دست به شورش زده اند, نتبجه 


بگیرد.بدین منظور فرموده است:«خداوند پیامبر را برانگیخت...»در آغاز 
خطبه, به فضیلت پیامبر اشاره دارد و سیس شرح حال عرب پیش از بعئت 
که دیانتی نداشته و کتابی نمی خوانده و مذعی نبوّت نبوده اند ذکر شده 
است.حرف«واو» که بر ال فعل «کیس» و«لای نفی»آمده برای بیان حالت 
و چگونگی وضع زندگی مردم جزیره العرب است. 


اتد: 


جواب می دهیم کتابی را که بهودیان ادعا داشته,و نامش را تورات گذاشته 
بودند, کتابی نبود که بر حضرت موسی(علیه السلام)نازل شده بود.انان 
تورات را چنان تحریف کرده و تغییر داده بودند که گویا کتاب دیگری شده 
بود,در اپن باره خداوند متعال در قرآن کریم می ,فرماید: «فل من ۱ 
الکتابِ الذی جاء به مُوسی تثوراً و هدی للناس تحْعلوتة قراطیس ذوتها و 
34 تخفون کثیرآ» "۳ تعبیر این آيةٌ شریفه چنین استفاده می شود از آن 
جهت که تورات تبدیل یافته و تحریف شده بود,دقیقا کتابی نبود که بر 
حضرت موسی (علیه السلام)نازل شده بود. 


اما کتابی که مسیحیان در دست داشته و اذعا می کردند که انجیل است,به 
دلیل وجود مطالب غیر صحیح در ان,مورد اعتماد نیست و تثلیئی که در 
انجیل نقل شده نوعی کفر محسوب می شودو انها هم که تلثیث را قبول 
ندارند. تعدادشان بسیار اندک است و سخنشان مورد قبول مسیحیان 
نیست,بنا بر این 
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1- سوره انعام(6) آیة(91): [1]بگو ای پیامبر کیست آن که کتاب تورات را 
بر موسی نازل گردانید که روشنایی و هدایت برای مردمان_ بود و شما 
9 آن را به صورت اوراق برآکنده در آوردند و سیاری ان ان را مخفی 
داشتید 


رای اس کته اد ور سم ای ار صخش ی 2۳۳ 
السلام) باشد قابل قبول بیست .با توضیح بالا روشن می شود که نمی توان 
اقیاز ه اوعاا کرو که هسام مت سول گنای اسلا رت 
الله. علیه و آله)کتابی از جانب خداوند در دست مردم بوده 
است.اگر بپذيريم که در نزد بهودیان و مسیحیان کتاب آسمانی بوده 
است. اما بیشتر مردم عربستان دین و 1 نداشته اند, احتمالا منظور 
حضرت از عرب همین اکثریت است, هر چند اندکی از مردم عرب به پاره 
ای از دستورات و ِِ شریعت حضرت اسماعیل(علیه السلام) عمل می 
کرده اند و گروهی هم به سئتهای بر جای مانده از دوران آن حضرت پایبند 
بوده اند . 


قولم غلیه الستلام: فسسای الاسن خی هم مهم اشارخ دارد هبنش 
برد عقلی آنها در اندیشه و درک از طریق معجزاتی که در اثبات نبوت به 
وسیله نزول آپات کريمة قرآن؛.و صد ور سئت پیامبر انجام شد تا او را 
تصدیق کردند و در نتیجه در راه خدا به شناخت حقیقی دست یافتند. 


پیامبر, نیکوکاران را به پیمودن راه حق ترغیب می کرد و بدکاران را از 
کجروی برحذر می داشت,بدین سان همگان,بزودی منزلت و مقام انسانی 
خود را باز یافتند و بدرجات و مراتب شناسنتته خوینن ر یدید اری: ففام و 
منزلتی, که از ازل تیه وسوه آوردن انسانها مورد توجّه و عنایت خداوند 
متعال بوده است و معنی آهنگ و قصد حرکت به سوی خدا, که اسلام و دین 
و ایمان نامیده می شود, چیزی غیر از این نیست.نجات و خلاصیی که 
محققا هیچ ترسی به همراه ندارد و بر پویندة آن باکی نباشد و در عوض 
برای منحرفان از این طریق رهایی متصور نیست.مضمون عبارت: و / 
منجاتهم امام(علیه السلام)می بااشد سیبس در برشماری هب 
مسلمانان در برکت بعثت می فرمایند:و استقامت قناتهم؛ مقصود 
از«قناه»در مجاز نیرومندی,پیروزی و دولتی است که برای مسلمانها 
حاصل گردید به کار گرفتن این نوع ار از باب اطلاق نام سبب بر 
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مسبب است,بدین توضیح که نیزه و ستون فقرات سبب نیرومندی و قدرت 
است,نسبت دادن استواری و پایداری به نیزه یا ستون فقرات ت مسلمانان به 
معني نظام یافتن قدرتمندی و شکل گیری حکومت آنها است قوله:و 
اطعات انیم وراه سدی سول سا ضعات اغراب ارامسانت 
امام(علیه الا ور دا 
استعاره آورده است.جهت مشابهت این است که اعراب قبل از اسلام در 
زندگی. . مغیشت خود آراهتفتین نداشتند.هر گروه,گروهی دیگر را مورد 
تجاوز و ستم قرار می داد.همواره سرگرم چپاول و غارت یکدیگر و در حال 
کوچ بودند,همچون کسی که بر نگ .ضاف و لغرنوه ای به حال تولرل و 
دلهره و اضطراب بایستد 0 آمدن پیامبر آرامش پافتند و در محلهای 
خود استقرار یافتند .تمأم این امتیاز ها به برکت بعتت رسول خدا| حضرت 
فحیت صلی الله ام ماه تا ام نو 


قوله علیه السلام: آما و اللّه ان کنت لفی ساقتها... و لا خفت:«هان, توچّه 
داشته باشید, بخدا| سوگند, من از جملة پیشتازان در جنگ تودم؟ این عبارت 
امام (علیه السلام)در بیان ۳ و" پرتری خود بر دیکران آمدهبه .از 
پیشگامی کارزار با دشمنان بیان می کند و این که ان اه 
تا مشرکان 4 شکست خورده و فرار کرده اند و در این رویارویی 
ناتوانی و ترسی از خود نشان نداده است. 

ضمیر«ها»در کلمة«سافتها» به پیشقراولان و جلوداران دشمنان اسلام که 
تخنی من اهدم: آند دیاز می کوندرهر خن بة: ظور آشکار در عبارت از آنها 
یادی به میان نیامده, ولی از معنای جمله این مفهوم به دست من انتخمهای 
روشن سخن اين که,در دفع مهاجمان,بل اين که در آن زمان نیرومند و 
آغاز کر -خنی بودند: پیشام بودم و اشتادیی. کردمزتا مهاخمان .بکلی منهدم 
و فراری شدند و از جماعت مشرک فردی باقی نماند جز این که بر او غلبه 
یافتم و پیروز شدم. 
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«سوق»به دو معنی آمدهءیکی طرد کردن و شکست دادن.که منظور 
حضرت از این عبارت همین معنی است.دوم,راندن به سوی دیانت و 
ارشاد,و چون مقصود حضرت از جنگ جز هدایت کردن به دین,چیزی نبوده 
و از سویی هدایت و ارشاد مردم ممکن نبوده مگر به وجود پیامبر و روشن 
شدن راه حق, بنا بر این دور کردن و طرد ساختن دشمنان دین, تا نز 
کامل مشرکان, به جهت حمایت پیامبر و دفاع از حوزه دیانت امری واجب و 
لازم شده است.البثه نه بدین معنی که جنگ کردن و شکست دادن جمعیتها 
ذاتا مطلوب باشد,بلکه هدف به کمال رسیدن هدایت است که هدف 
وجودی پیامبر بوده است ۰ 


منظور از فرموده حضرت: ما ضعفت و لا جبنت «نه. ضعف نشان دادم و 
نه, ترسیدم»در أثبات کمال فضيلتي است که برای خود.بر می شمارد.و 
نهایت شجاعتی است که داشته, و تأکید بر توانمندی خود و نداشتن ترس به 
مثابه یکی از رذایل اخلاقی و ضد شجاعت می باشد . 


در ادامة خطبه می فرماید: و ان مسیری هذا لمثلها اینک در جریان این 
مبارزه و پیکار با ناکثین و شورشیان بصره, وضع ما همچون دوران گذشته 
که با کفر روبرو بودیم و سردمداران 1 را.ءبدون ضعف ترس / 

دادیم, می باشد.این فرمودهٌ حضرت تهدیدی است که شاید به گوش دشمن 
برسد و تقویت روجیی برای سپاهیان و دوستان خود آن حضرت نیز 
سییر مانش؟ وه اایفرن الاطل ی اخرج الق من حاصر ها ال 
را می شکافم تا حق را از پهلوبش بیرون کشم».نیز برای تهدید دشمن و 
تقویت پیکارگران اسلام به کار رفته است و ضمن بیانگر این حقیقت است 


که مخالفان در مسیر باطل گام برمی دارند. 


لفظ«خاصره» که در عبارت به کار رفته استعاره از باطل آورده شده است 
و به عنوان تشبیه لفظ بقره برای جدا شدن حق از باطل,بدین شرح که 
باطل حق را 
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1- در متن خطبه کتاب«فلاأنقبنٌ»به کار رفته است. 


در درون خود چنان مخفی می کند, که حق تشخیص داده نشود.مانند حیوانی 
که گوهر پرارزشی که از خود آن حیوان بیشتر ارزش داشته و مفیدتر 
باشد,فرو برد, در این جا ناگزیر باید شکم آن حیوان را برای در آوردن دانة 
فیمتی شکافت: و آن:دانة بر بها را ذر آورد.. 


فرمایش حضرت: ما لی و لقریش؟ 8 به عنوان پرسشی انکاری که چه چیز 
سبب اختلاف بین ما شده است مطرح گردیده.بدین معنی که قریش به چه 
دلیل فضیلت و برتری آن حضرت را منکر شده اند و با اين عبارت راه را بر 

پهاستراشهای اما بنایح ممصد دی یک ریس رال یرای 
به راه انداختن این کارزار را ندارند.و بعد می فرمایند:«من در آن زمان که 
کافر بودید با شما جنگیدم» این سخن حضرت اولا اظهار حق و منئتی است 
بر آنان که وسيلة اسلام و ایمانشان را در آغاز فراهم آورده و بدین و 
دیات راهها سس ند ام ها سا یاس تس کید که رام کف 
داشته اند,وقتی که امام ایمان داشته و در راه دین می کوشیده است تا با 
این تد کر و بادآ و یه فضیلت و برنری آن حضرت اقرار کرده و نعمتهای 
خداوند را که به وسيلة آن جناب,بدانها رسیده به خاطر آورتدند از 
رویارویی باطلی که عبارت از آشکارا انکار 2 
السلام) است شرم کنند.چه این که اگر آنها : به انجام کارهای زرشت مبادرت 
ورزند و خود را سزاوار آن بدانند حضرت هم جلوگیری از انجام کارهای 
خلاف انها را در حال حاضر وظیفه خود می داند,چنان که در صدر اسلام 
اینان را از خلاف کاری بازر می داشت و هدایتشان می کرد.عبارت_ دیگر 
خضرت. که‌«با فزیب. خوردکان پیکار کردم» نیز برای- مدید دشهن: آوزدم 


شده است. 


به روایتی جملةٌ حضرت به صورت فعل مضارع آمده و عبارت چنین است: 
و لاقاتللهم مفتونین ,«حتما با فریب خوردگان پیکار خواهم کرد.»در این 
صورت تمدته سای ات کیک ززبا انها چه دلیل انتتوبخری و کفراهی: ور 
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فیر اتحام اند ند 


دو وا« کافرین و مفتونین»در عبارت امام(علیه السلام)به صورت منصوب 
آمده اند و بیان حالت و چگونگی وضع مخالفان را بیان می کنند, که تذگری 
بر دلیل کارزار با آنها باشد.یعنی علّت جنگ من کفر کافران و فتنة 
آشوبگران است.و با اين بیان از یاران خود استقامت در راه دین,و 
باز گشت گمراهان از حمرافیه به سوی حق و وادار کردن شنوندگان به 
پایداری در راه حق را می طلبند . 


قوله علیه السلام: و ای لصاحبهم بالأمس کما انا صاحبهم الیوم ؛«چنان که 
دیروز با کقار برخورد داشتم امروز هم بدان سان برخورد خواهم کرد»این 
بیان به تغییر نکردن "وضتم وحن آمام(علبه: الساام ابه لحاط برخورد: با 
دشمنان اسلام اشاره دارد و فایدة چنین سخنی, یادآوری دشمن از وضع 
آشفتة کقّار در پیکارهای آغازین اسلام است,تا آشوبگران از رویارویی با آن 
حضرت هراسناک شوند و جنگ را ترک کنند ؛زیرا یادآوری پیشامدهای صدر 
اسلام و سختگیری و بی باکی آن حضرت در جنگها,دلها را وحشتزده کرده و 
ها را رم که سحطایم سار سای ها ارت 
فوق به بایان می رسد ولی در بعضی از نسخه های موجود عبارت اضافه 
ای بدین سان :لتضح قریش ضحجیجها ان تکن فینا الثبوه و الخلافه, و اللّه ما 
ات الییضاا آا اخساا متشه استعی فرس به ای دا 
که نبوت و خلافت در خانواده ما قرار گرفته بود به شدت مخالفت کردند, به 
خدا سوگند حرکت من به سوی آنها نبود مگر برای بازداری قریش از ظلم 
و طغیان. 


اظهار نظر حضرت به علت اصلی خروج طلحه و زبیر و دیگر همدستانشان 
از قریش اشاره دارد. که به دلیل حسد و بدخواهی و مقام طلبی, که چرا 
نبوت و خلافت در میان بلی هاشم بوده و برای انها نباشد انجام شده 
بود واه ضجیح به معنای فریاد شدید و کنایه از شدذت دشمنی و 
ناسا زگاری کقار قریش و 
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مخالفان,با وی می باشد. 


متظور از فرمانشه الله.ها اتتامستی سوه کدی که حضرت یاو سی کند. و 
دليلي که برای تعقیب طلحه و زبیر و همدستانشان می آورد, تأکیدی است 
بر علت.خروج و مخالفتی که به آنها نسبت داده است.ممکن است انگیزه 
ای که طلحه و زبیر را به جنگ یا بدخواهی,ستمگری و طغیان علیه آن 
حضرت واداشته, شهامت و شجاعت امام(علیه السلام)در بازداشتن آنها از 
گفتار و کردار باشد که از نظر شریعت مجاز نبوده است (1).ولی چون در 
حقیقت بازداری انها از اعمال ضد شریعت.عمل بدی نیست که بخواهند به 
مجازات و کیفر تلافی کنند,بلکه نیکی در حق انهاست که از کجروی 
بازشان:داشته استدیس نمی تواند دلیل مخالقت آنان:با شند: 


با توضیح فوق روشن شد که دلیل مخالفت.شکستن بیعت و خروج بر آن 
حضرت.حسادت و رقابتی بوده, که در امر خلافت داشته اند و بس. 
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1- مثلا زیاده خواهی از بیت المال مسلمانان. 


اشاره 


حرکت کردن به سوی مردم شام و اطرافیان معاویه ایراد فرموده است.به 
دلیل سستی و 


سهل انگاری کوفیان با سرزنش و ملامت می فرماید. 
هه سم 3 ۳ اً ررضینَم بالحیاو الا من اأخرَو» جوضا- و 
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۳ ِ و ۳ ِ ۲ ِ ۲ ۴ و ۳ و آو و‎ ٩. 
قالوفاء بالبیعه- و النصيحة ی المقشهّد ۲ المَغیب- و الاجَابة حین أادعو کم و‎ 
الطاعَة جین آَمَرْکَم‎ 

جین امز 


لفات 
اف: کلمه ای است که برای دلتنگی از چیزی به کار می رود. 


غمرات الموت:حالت غشوه ای که به هنگام مرگ دست می دهد و عقل در 


زهول: فراموشی, اشتباه. 

پرتج علیکم:بسته می شود,زبان از گفتار باز می ماند. 

حوار: گفت و شنود. 

هسدنه آتهیتی هب 

سجیس اللیالی و سجیس الأوجس:همواره در طول شبها. 

زوافر:جمع زافره,زافره الرجل:یار و مددکار شخص,قوم و خویشان فرد. 
تعمهون:حیران و سرگردانید. 

سعر:جمع ساعر,اسعار الثار:برافروختن آتش و شعله ور ساختن آن. 
امتعاض:خشم و غضب. 

کمن اادعی‌مشت باقن الا کر تشر وصعا 

عرقت اللحم اعرقه:هرگاه بر استخوان گوشتی باقی نماند. 

شرفیه:به شمشیرهای منسوب به شارف که محلی است معروف به 
ساختن شمشیرهای خوب. گفته اند دهی است از سرزمین عرب نزدیک 
محلی به نام ریف. 


قراس التاماسکها بای اروش که راشای نس قرار داوم 


«ای مردم کوفه وای بر شما بس که شما را ملامت و سرزنش کردم 
خسته شدم آآیا دنیای باقی آخرت را به دنیای فانی سودا کرده و ذلت و 
خواری را به جای عژت و شرف برگزیده اید ؟ + شرم آور است که هرگاه 
شما را پرای پیکار با دشمنان فرا خواندم مانند کسانی که به گرداب مرگ 
گرفتار آمده. و بیهوشی به. انان دست دادم باشد دید کانتان به دفزران می 
افتد, زبانتان لکنت پید | می کند سر گشته و منحیر می شویدچنین می نماید 
که ناه یو رح گرفتار شده اید و چیزی درک نمی کنید.با این وصف هیچ 
وقت مورد اعتماد و اطمینان من نیستید, و سپاه با شوکت و رکن 
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پایخار کمن باشید که اسان به قفا یل و رطیت کتو رازان: با خر 


گردند. 


به خدا سو گند آتش افروزان بدی برای جنگ می باشید.دشمن به شما 
نیرنگ می زند و در برابر دشمن از خود زرنگی نشان نمی دهید ااز حدود 
ای وت بو نو با 


به خدا سوگند,رها کنندگان جهارر شکست خورده اند.به خدا سوگند به پندار 
من شما چنین هستید اکه اگر هنگامه جنگ برپا شود حرارت و سوزش مرگ 
به نهایت رسد.مانند سر,که از بدن جدا شود از پسر ابی طالب فاصله می 
گیرید و جدا می شوید ا[چنان که سر جدا شده به بدن ملحق نمی 
گردد.شما نیز به گرد او اجتماع نخواهید کرد.] به خدا سوگند هر کس 
دشمن را چنان بر خود چیره سازد که تمام گوشتهایش را بخورد و پوستش 
را از تن برکند و نابود سازد و استخوانهایش را درهم بشکند, به ناتوانی 
بزرگی دچار گشته,و دلی که استخوانهای سینه اش آن را در میان گرفته 
اند ضعیف و ترسناک است.تو اگر می خواهی چنین زبون و خوار باش,امّا 
من به خدا سوگند,چنان نیستم که فرصت نزدیک شدن را بدهم,به فرض 
اگر مجال نزدیک شدن را بیابد با شمشیری که ساخت«مشرفی (1)»باشد 
چنان ضربتی به او زنم,که کاسة سرش بپرد و بازوها و قدمهایش درهم 
شکند,من تلاش خود را در سرکوبی دشمن به کار می گیردم,پیروزی یا 
شکست هر آنچه خداوند بخواهد تحقق می یابد. 


ای مردمان, مرا بر شما حقی و شما را نیز نسبت به من حقی است,حقوق 
شما نسبت به من آن است که شما را پند و اندرز داده نصیحت کنم؛هزينة 
زندگی و مواجب ماهیانه شما را فزونی بخشم,کتاب و سنت را به شما 
بیاموزم تا در نادانی نمانید, آداب و رفتار اجتماعی را به شما یاد دهم تا دانا 


و آگاه شوید. 
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1- نوعی شمشیر معروف است-م. 


حقوق من هم بر شما چنین است:به بیعتی که با من کرده اید وفادار باشید؛ 
در حضور و در غیاب یکسان مرا نصیحت کنید[یعنی نسبت به من در حضور 
و غیاب یکرنگ باشید و آنچه را فراروی من می گویید,در غیاب من 
بگویید,اگر راهنمایی و همفکری است باید یکسان باشد.هرگاه شما را به 
کاری فرا خوانم اجابت کنید؛هنگامی که به شما دستوری می دهم فرمان 
برید و اطاعت کنید .» 


اشاره 


تفا نز رواخی سای کسام( غایم النملای از سکای با خوا عفر ات صاصل 
کرد,در همان محل نهروان بپاخاست و این خطبه را ایراد فرمود.یس از 
ستایش و ثنای پزوزد حاو. خظات به سربازان فرمود :؛حال که خداوند 
متعال, ,چنین نیکو شما را یاری کرد و به پیروزی رساند,بدون فوت وقت 
متوجّه دشمنان شام شوید در پاسخ حضرت عرض کردند |تیرهای ما تمام 
شده و شمشیرهای ما کند گردیده است.ما را نب کوفه: یز کردآنسا ار ان 
نظامی خود را سامان بخشیم و افرادمان را بارشارک کمسر ان که امیر 
مومنان(علیه السلام)بر تعداد ماءبه اندازه ای که در اين نبرد به شهادت 
رسیده اند, اضافه کند, تا از نبیروی افراد تازه نفس کمک بگیریم. 


حضرت در پاسخ به پيشنهاد سپاهیان آنزن اب شریفه قرآن را تلاوت کرد: 


«یا قَوّم اوجْلّوا الأَرض الْمْقَدَسَه الّنی کَتت اللّهْ لَکَمْ و لا ترتدوا علی 
با رکَم» (1)سپاهیان, با شنیدن این سخن بر خلاف نظر حضرت بهانه آورند 
اننندلال. کردنة که شترمای سبختی است و نمی توان به. جبی. ادامه 
داد.امام(علیه السلام)فرمود اوای بر شما اگر هوا برای شما سرد است 
برای دشمنان شما بیز سرد است. سپس حضرت. آبه ای که گفتة 
موئیتی (علیه الستلام ارآ برای فزار آازسکان با دشمن عل مس کند: 


«قالوا یا موسی ان فیها قَوّماً جبّارین» (2),تلاوت فرمود. 
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1- سوره مائده(5) آیه(21): [1]ای قوم وارد سرزمین مقدسی شوید که 
خدا وعدة فتح ان را داده و پشت به حکم خدا نکن ۱ 
2 سوره مائده(5) ایه(22): [2]قوم موسی گفتند در ان سرزمین مقدس 


گروهی ستمگر هستند. 


پس از تلاوت این آیه گروهی از لشکریان بیاخاسته بهانة زیادی مجروحان 
را گرفتند. عرض کردند: آزخمی و مجروح ان انم اسارم بیصن مر تیه 
کوفه باز گردیم.سپس برای جنگ عازم خواهیم لشند. 


امام(علیه السلام)با اين که هرگز به بازگشت راضی نبودً وقتی که مخالفت 
دا شتندید حیدایا. آنان مراجعت. کرد. و در لشکرگاه خارج کوفه به 
نام «نخیله» اردو زد و دستور داد که در لشکر گاه بمانند و خود را برای جهاد 
اماده سازند.و به داخل شهر کمتر رفت و امد کنند.و دید بازدید با اقوام.و 
خویشان خود را محدود نمایند.ولی انها در عمل فرمان حضرت را بکار 
نبستند و بتدریح مخفیانه به کوفه وارد شدند.در نهایت جز اندکی از 
سپاهیان در نخیله باقی نماندند.امام(علیه السلام) وقتی وضع را چنین 
دید,به کوفه امد و برای مردم سخنرانی کرد و فرمود: 


اق: مردم برای جنگ با :دشمن آماده شوید:تزدیکی بخدا .و زسیدن به 
نعمتهای حق تعالی با جهاد در راه خدا حاصل می شود.آنها که از حق کناره 
گیری کرده آن را یاری نکنند,در خدمت ستم و ظلم قرار گرفته. از حقیقت 
عدول کرده, از کتاب خدا و دین حق رو برگردانده اند.در طغیان فرو افتاده 
اند,و در گرداب گمراهی فرو رفته اند. 


آنچه می توانید از نیرو و اسبهای تعلیم دیده برای پیکار با دشمن آماده 
تا زند:بز دا توکل کنید. که خداوند خود شما را کفایت می کند .اما کوفیان 


آماده کوچ و حرکت نشدند.چند روزی حضرت آنها را به حال خودشان رها 
د. 


تن دز لا مت و تور رتنشن نان این خطبه را ایراد فرمود: 


1-غمرات الموت:حالت غشوه ای که به هنگام مرگ دست می دهد,و عقل 
در آن پوشیده شده از کار می افتد 2-زهول :زهول فراموشی و اشتباه 3-و 
برنج علیکم: بسته می شود.4-حوار: گفت و شنود. 5-تعمهون:حیران و 
سرگردانید. 

و الما نون وان کی که و کان میه کند: میت اللبالیته 
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الأوجس:همواره در طول شب 8-زدافژ:جمع زافره.زافره الرجل:یار و 
مددکار شخص ‏ قوم و خویشان فرد.9-سعر:جمع ساعر اسعار 
الثار:برافروختن انش و شعله ور ساختن انر 0-امتعاض:خشم و 
غضب.11-حمس الوغی شدت یافتن جنگ و بالا گرفتن سر و صدا.12- 
عرقت اللحم اعرقه:هرگاه بر استخوان هیچ گوشتی باقی نماند.13-عشر 
شمشیرهای خوب,گفته اند دهی است از سرزمین عرب نزدیک جائی 
نام «ریت» 14 فرانشن الهام ؛استتوانهای ظریقی که زیر انستخوانهایتعحکم 
سر قرار دارد . 


شرح عبارات امام(علیه السلام)همواره سعی بر اين داشت که,پیروانش را 
برای جنگ با دشضنان بنسیح کند,ءولی چون آنهاءدر موارد زیادی از دعوت 
حضرت سر باز می زدند و با تمد و خودداری از فرمانبرداری و اطاعت 
حّی او را می رنجانیدند آنها را مورد خطاب ملامت آمیز قرار داده.یا ایراد 
این خطبه ,ناراحتی,دلتنگی ۲ نارضایتی خود را از رفتارشان اظهار داشته 
می فرماید:بس که شما را ملامت ت کردم خسته شدم !.اين نوع گفتار از 
ناراحتی شدید حکایت دارد.خطاب و به کوفیان که :آپا به جای آخرت 
دنیا را گرفته اید و خواری را بجای عژت نشانده اید ؟یرسشی به گونة انکار 
بر رفتار آنهارکه موجب انگیزش بر جهاد گردد.چه اين که پیکار در راه خدا, 
مستلزم اجر اخروی و بزرگواری می گردد .ولی ترس از دشمن و کناره 
گیری از نبرد, هر چند در بیشتر موارد, زمینه سلامتی و بقاء در دنا را 
فراهم می اوردامّا به بهای طمع بستن دشمن به پیروزی خود,و خوار 
شتا خفن رف فا کماه مم‌ شود 


بنا بر این قیام نکردن برای دفع دشمن,بمنزلة این است که آخرت را بدنیا 
سودا کنی و خواری را بجای عزت بنشانی, این همان جیزی است که خرد 
در عبارت حضرت کلمة«عوضا و خلفا»بعنوان تمیز منصوب بکار رفته اند . 
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اذا دعوتکم الی جهاد عدوکم...لا تعقلون این کلام امام(علیه 
السلام) استدلالی است بر علیه آنها و سرزنشی است در بارهٌ اخلاق زرشت 
کوفیان که به هنگام فراخوانی آنان به جهاد از خود بروز می دادند, آن رذایل 
اخلاقی عبارت بود از؛ 


ویژگیهای ناپسند کوفیان 


آیل‌فنه. دلیل رشان ان عتالفت با دفوت شضرشتیو با افدام بر سر ی 
چشمانشان از حیرت و سرگردانی و تزلزل در کار به دوران می افتد,زیرا 
هم در تخلف از فرمان امام(علیه السلام)و هم در اقدام بر مردن,خطر 
بزرگی است ااحضرت حالت آنها راءدر دوران چشم حیرت زده,و سرگردانی 
در کار,به حالت غش و بیهوشی در حین مردن تشبیه کرده است که شخص 
به دلیل وضعیّت خاصْ پیشامد مرگ خود را فراموش می کند,و به دردی که 
بدان دچار آمده, سرگرم می گردد گفته حضرت مانند فرمودة حق متعال 
است: «بلظرون الیک دور أَعبلهْم کالذی تُغشی عَلیه من الَمَوَت » 1۱). 


صفت دوم آنان این بود, که پس از شنیدن دستور جهاد, به شما نگاه می 
کنند در حالی که گویا عقلشان را از دست داده اند.عبارت«یرتج»در موضع 
حال و فعل«تعمهون»عطف بیان برای فعل«یرتج»می باشد.معنی جمله 
چنین می شود: گویا انديیشه و خردشان بسته شده و به حیرت دچار شده 
اند. 


امام(علیه السلام)حالت مردم کوفه را به هنگام فراخوانی برای جهاد به 
حال کسی تشبیه کرده است که ۱۳۹ لا نو پید | کرده بااشد .بدین 
معنی که در لبیک گویی به ندای حضرت,به سرگردانی و تردید دچار می 
شوند,همچون دیوانه ای که نداند چه جواب می دهد. 
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1- سورة احزاب(33)آیه(19): [1]افرادی که از جنگ می ترسند به تو نگاه 


مرگ فرو رفته. 


سومین صفت کوفیان این بود, که همواره مورد بی اعتمادی امام(علیه 
السلام) بوده اند.بی اعتمادی نتيجة اخلاق بد.خلف وعده.و دروغگویی بوده 
که اعتماد امام را از گفتار آنها سلب کرده بود . 


چهارمین صفت ناپسند آنها به نظر امام(علیه السلام)اين بود که کوفیان 
اب نوارب معحمی شووخ اند, که رغبت حضرت را در پیکار با خصم 
3 اند, «رکن»,به معنی تکیه گاه محکم و استوار است. گفته 
می شود فلانی رکن شدیدی است. این جمله استعاره است از رکن 
الجبل,یعنی دامنة بلند کوه,از جهت مشابهتی که میان شخص پابرجا 9 
پایدار و استواری کوه وجود دارد که هر دو مورد می توانند پناهگاه خویش 

باشند,چنان که خداوند متعال همین واژه را بدین معنا ؛ به کار برده است: 
«لَوّ أَنَ لی یک قَوَةَ َو آوی ٍلی رُکن شدید» (1)رکن شدید:یعنی قوی و 
مک که‌شما وا از آزار من بات ضی ذاشتار کن شدند در اب مربخط مد 
داستان حضرت لوط است که در مقابل بدکاران قومش فرموده است آدر 
میان حضرت(علیه السلام) که به مردم کوفه می فرماید :شما رکنی نیستید, 
که فیل. کسی را به پشتیبانی خود جلب کنید دلالت بر خواری و ناتوانین آنقا 


دارد . 


پنجمین صفت آنان, که حضرت بیان کرده این است. که یاران شرافتمندی 
نبوده اند که بدانها احتیاح پیدا شود.این صفتی است برای توضیح ذلت و 
خهامی کم از ردایل اخلافی به‌:شمار ضی ایند : 


به عنوان ششمین صفت کوفیان,حضرت آنها را به شترانی تشبیه کرده 
است که ساربان خود را گم کرده باشند وجه شباهت در انها اين است که 
از از سویی مجتمع شوند,از سوی دیگر پراکنده می گردند. این تشبیه 
امام(علیه السلام)بر ناتوانی 
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1- سورة هود(11)آیه(80): [1]ای کاش مرا بر منع شما اقتداری بود,یا 
گاه محکمی بود که بدان پناه می بردم . 


تنصمیم گیری و متفزق بودن انديشه و افکار و اراده آنها دلالت دارد, زیرا| بر 
مصلحتی که وضع انها را در دو جهان نظام بخشد اجتماع نمی کنند.روشن 
است که با داشتن چنین خصلتهایی,اگاهی اندکی بر انسان حکمفرماست. 


تقضان خرن انة: ناداتی تاست و تاداتی کی از رذایل اطلافی .یه حساب 


هفتمین ویژگی زرشت اخلاقی کوفیان, این است که مرد جنگ و جهاد 
نبودند,زیرا جنگ و جهاد بر محور شجاعت و ثبات ری دور می زند.پیش از 
بیان این عبارت.حضرت اشاره به سست علنصری و ناتوانی انديشة انان 
فرمود پس پر واضح است که با توجه به اين ناتوانی,دیگر مرد پیکار و جهاد 
نبودند. 


امام(علیه السلام)چون لفظ«نار»(آتش)را برای هیجان و التهاب جنگ به 
دلیل سختیهای ان استعاره اورده است. این استعاره را با واژغ«اسعار» که 
به معنای انش افروزی است ترشیح اورده و افراد را بدان توصیف کرده 
است . 


دشمنان را می خوردند ولی خود توان فریب دادن دشمنان را نداشتند.و به 
پستی اخلاق و ابلهی انان همین بس که خصم به اسانی می توانست انان 
را بفریبد. 


[مانند قرآن بر نیزه کردن دشمن در صفین ]. 


تمیق اضفت. نها فرخایش امام(عليه: الشلام این یود که کشورشان از 
اطراف مرتب کوچک می شد و انها نسبت به این موضوع بی اعتنا 
بودند, بدین توضیح که دشمن همواره در هر زمان ممکن بر پاره ای از 
سرزمین آنها یورش می آورد و بعضی از بلاد را تصرف می کرد و کوفیان 
از خود تعضب و غیرتی نشان نمی دادند.اين امر نشانه فرومایگی و سست 
عنصری آنها در امورشان بود . 


ذهمین .خصلت آنان: این بو که در غفلت. و بیختری بودند, با وجودی که 
دشمنانشان بیدار و هوشیار بودند .این فرمایش حضرتر ند کوبن کوفیان به 
دلیل غفلت در امور بود با اين که امام(علیه السلام)از آنها انتظار آگاهی و 
هوشیاری داشته 
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است.و نیز در مذفمت کوفیان به سبب کم خردی و ناآگاهی ارو مصالح 
خودشان می باشد. 


تمام اين توبیخها و شماتتها برای آگاهی و بیداری آنها به وضع خودشان و 
بیداری از گورستانهای طبیعت بود که به دست خود ایجاد کرده و در آنها به 
خواب رفته 9 .چه این که سزاوار بود آگاه شوند و امور شایسته ای که 
در نظام زندگیشان به روش دیانت بود انجام دهند . 


قوله علیه السلام: غلب و اللّه المتخاذلون امام(علیه السلام)صفات ناپسند 
مردم کوفه را که برمی شمارد می فرماید «به خدا| سو گند ِ وان وا 
دا پذیر شکست خورده اند !»این کلام بدین معناست که شکست 
خوردگی,به دلیل ذلت پذیری,.و خفت و خواری است. 


در جواب ب این که چرا حضرت جملة خود را به صورت خطاب نیاورده و 
نفرموده است که شما کوفیان چنین هستید» می گویيم امام(علیه 
السلام)علت شکست خوردگی راءبه طور مطلق خفت و ذلت پدیری بیان 
کرده اند.عمومیّت علت حکم را کوفیان دریافته و بهتر بر خود تطبیق می 
کنند, , بر خلاف این که به صورت خاص مي فرمود.بعلاوه اگر به صورت 
ی و اد ای وا 


قوله غلیه اسلا و ایمالله ال قله انفراع ال این 


«بخدا| سوگند,با این وضع روحی شماأ نه مان من اگر جنگ سختی درگیر 
شود همچون سر که از بدن جدا شود.از من 1 خواهید گرفت 4 
امام(علیه السلام) قسم می خورد, گمانش نسبت به مردم کوفه به هنگام 
سختی کارزار و گرمی بازار مرگ این است که بمانند جدا شدن سر از آن 
حضرت جدا| خواهند شد. که کنایه از تفژق شدید و جدا شدن بی باز گشت 


است. 
اصطلاح«انفراج الرآس»یعنی جدا شدن سر از بدن به عنوان مثل آورده 
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شده است. گویند:اول کسی که این مثل را به معنی تفرقة شدید,در وصیت 
به فرزندانش بکار برده اکثم بن صیفی بوده است.وصیت اکثم به 
فرزندانش این است:«فرزندانم,به هنگام سختیها بمانند جدا شدن سرراز 
هم جدا نشوید زیرا با تفرقه و جدایی عزّت خود را از دست خواهید داد و 
بعد از آن قادر به اجتماع نخواهید بود.» در تفسیر و توضیح«انفراج 
الر آس»اقوالی را نقل کرده اند از جمله: 


الف-آابن درید گفته است: معنای اصطلاح جدا| شدن سر از بدن, شداّت 
جدایی و کمال تفر قه است,چنان که سر جدا| شده هرگز به بدن متصل 


نمی شود. 


ب-مفصّل در معنی این اصطلاح گفته است نام مردی است که ان 
از ابادیوای ام به وی نسبت 8 شده است,یه آن آبادی دور افتاده, که 


حشّان گفته است: !چون آن آبادی دارای آب و عسل فراوان بوده بدان بیت 
الرآس می گفته اند.و چون آن مرد از خویشان و مکان اصلی خود جدا شد 
و هیچ گاه به زادگاه خود برنگشت,برای جدایی و تفرقه ضرب المثل قرار 
گرفت. 


ج-برخی گفته اند,چون سر جنین است که اگر بعضی از استخوانهایش از 
بعضی دیگر جدا شود بهبود و صخت آن دشوار است.ضرب المثل شده 
است. 


د-پعضی جفنه انش مها ع:غبارت: اماض این اشت ۶ تقرخی ی راسات نعنی 
بکلی از من جدا شدید. 


که کته ان آنت خمله اصا از جرا وی که ی ی موی را 


رهایی ببخشد. 


و-گفته اند: معنی جدا شدن زن به هنگام وضع حمل از فرزند خود,با این 
اصطلاح اورده می شود کنایه از شدذّت تفرقه است زیرا چنین جدا شدنی 
نهایت جدایی و فاصله است.امیر مومنان(علیه السلام)در جای دیگر نهج 
البلاغه برای بیان شدذت 
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تفرقه و جدایی این عبارت را به کار برده اند:«انفراج المرآه عن قبلها»؛ 
یعنی بمانند جدا شدن زن به هنگام وضع حمل از بچه آش که هرگز پس از 
آن ابصاین صورت نمي گیرد.اين اس( را یه هر معتا که بگيریم ظرض 
7 نیازمند بوده اند. 


متیر ان غباری»افشخرار الموت کی انوم تعاست اما او ان کم یه 
طور مجاز شذت جنگ را به گرمای انش تشبیه کرده و چنین فرموده 


باشند. 


در اين صورت«استحرار»از ريشةّ حرارت به معنی گرما گرفته شده 
است.احتمال دوم آن که کنایه از حضور مرگ و خلاصی یافتن باشد,بدین 
معنی«استحرار»از حریت گرفته شده باشد.با هر دو احتمال جمله معنای 
شرطیه می دهد بدین مضمون: گمان من در بارة شما این است که اگر 
پیکار سختی در گیرد...و لفظ «ان»در عبارت حضرت:ان لو حمس الوغی 
برای تأکید است و چنین معنا می د هد :«محفقا شما مردم کوفه از اطراف 
من پراکنده خواهید شد »اسم«ان» در عبارت حضرت نیامده.و به صورت 
ضمیر قصّه در نظر گرفته شده است مفهوم سخن چنین خواهد بود :داستان 
از ای فا ات هه تناها اس هتکس هام 
جمله یعنی«ان»با اسم و خبرش به جای مفعول دوم فعل«ظنُ»به حساب 
می اید. 


مقصود حضرت از اين کلام سرزنش و توبیخ یاران خود می باشد. که از 
کوتاهی و سهل انکاری انها در امر جهاد حاصل شده,و از این فراتر.بی 
همتی آنان در امر کارزار تا بدان حد رسیده بود, که برای حضرت چلین 
کفانی را بفوجود آفردم بود: 


قوله غاية السلا مه الله ان اما ال فلهان فقت کلام رت و لاه 
ان امرا ,تا پایان جمله از ظریفترین گفتارهایی 
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است, که در خطابه ها به کار می رود,در این خطبه این عبارت را برای 
مذفمت و توبیح یاران فرموده است,: تا موجب شرمساری انان 
شود.بدین شرح که نوع رفتار کوفیان و امروزٍ و فردا کردن آنان,در 
جلوگیری از دشمنان حق و عدالت,و ذلت پذیری آنها در برابر خصم و دیگر 
اعمال نکوهیده و ناپسندشان سبب سرافکندگی و شرمساری آنان است. 


امام(علیه السلام)در بیان خود این موضوع را با زیباترین عبارت تجسشم 
بخشیده, موصع گیری آنان در برابر دشمن را ,ناپسندترین موصع گیری, و 
زشت ترین شیوم رفتاری دانسته, که آن امکان تاخت و تاز دادن به دشمن 
بوده است.زیرا ذلت پذیری و اقدام نکردن بموقع برای مقابله با دشمن,در 
حقیقت امکان دادن به خصم برای پیاده کردن خواسته هایش بوده و بنوعی 
نیرو بخشیدن به وی می باشد. 


این امر ش این است که پیروزی دشمن به طور معمول,ربودن 
مال, کشتار و درهم ریختگی اوضاع را به دنبال دارد.امام(علیه السلام)غارت 


اموال به وسیله دشمن راء, استعاره از خوردن گوشت آورده اند. 


استعاره ادن ردق لحم»برای غارت اموال استعاره روشنی است. 9۰ باز 
شکستن استخوان را کنایه از کشتن و هلاکت ذکر فرموده,درهم ریختن 
اوضاع و پریشانی را کنایه پاره کردن پوست,بیان نموده اند .علاوه بر 
این پر واضح است که خقت پذیری کوفیان و عدم پیشگیری بموقع, از خصم 
قوانایی فعه ر اسلا کردم وی تصاظ و یکی دم کرونده اه و۱ 
بر انجام کارهای زشت دلیر می ساخته است,بدین سبب است که حضرت 
با دلی اکنده از غم می فرماید:امکان دادن شما به دشمن برای انجام هر 
نوع عملی,جز. به«دلیل. دز ماند کین فراوان و بزدلی و ضعف قلب نسبت به 
فا سر تاد و 


بدیهی است کسی که در کاز دما ند کی و ضعف از خود نشان دهد دشمن 
را بر خود چیره ساخته است. 
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امام (علیه السلام)در این باره سوگند یاد کرده اند.و سوگند 
نشانة.درماندگی و بیچارگی کوفیان.در برابر دعوت حضرت در امر به جهاد 
بو ات تفت فلنی که کارت به کار رفته کنایه اررین و دخست 
انهاست.در کلام حضرت بپان اين حقیقت که هر کس از خود ضعف نشان 
دهد دشمن را بر خود مسلط ساخته به طور عام و حکم کلی بیان شده,به 
صورت خاص به مردم کوفه خطاب نفرموده اند !. 


تتتا ظ ده را به کوفیان نسبت نداده اند هر چند مقصود از بیان 
امام(علیه السلام) همان مردم کوفه بوده, ولی مطلب را بطور عام توضیح 
داده اند,که در برگيرندة مردم کوفه نیز هست,بدین امید که آنها را برای 
جهاد و کارزار با دشمن برانگیزد. سپس به دنبال این نکوهش, به عنوان 
تهدید و نفرت می فرمایند:«اگر تو می خواهی همان درماندة بیچاره 
باشی,باش » خطاب حضرت,به طور مطلق,شامل تمام افرادی.می شود 
که دارای صفت عجز و ناتوانی باشند,و ضمنا نفرت امام را نسبت به 
کسانی که دشمن را بر خود مسلط می کنند. می رساند. 


بنا بر روایتی.خطاب حضرت از این جمله که ۰ هر طور می خواهی باش» 
اشعث بن قیس بوده زیرا به هنگامی که امام خطابه می خواند و مردم را 
به دلیل سهل انگاری و خودداری از جهاد سرزنش می کرد.اشعث بن قیس 
خطاب به حضرت عرض کردتو چرا مثل عثمان بن عفان عمل نمی 
کنی ؟.امام پاسخ فرمودند: کار پسر عفان انگیزه ای برای افراد بی دین و 
بی اعتماد بود هر کس دشمن را بر خود چیره سازد,به دلیل این که ناتوانی 
انديشه اش بر عقلش,برتری داشته,به دست خود استخوانش را خرد کرده 
و پوستش را از هم دریده است.حال تو ای اشعث بن قیس درمانده و 
بیچاره باش !.ولی من به خدا سوگند...دشمن را چنان با شمشیر خواهم زد 
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قاس انام‌مامفا شن این که ‌حضریی: فر یه بي تاتهان وا ارادم 
گذارد. که به هر طریق مایل است عمل کنداز داشتن چنین صفت که 
دشمن را بر خود چیره سازد.بیزاری می جوید.تا الگویی باشد برای نفرت 
داشتن از تسلط بخشیدن دشمن بر خودشان, و بذل جان کردن در مسیر 
جهاد و پیکار با خصم را برای رضای خداوند گوارا می داند بدین شرح که 
اگر مخاطب امام بخواهد.حالت ضعف و ذلت پذیری داشته باشدامام (علیه 
السلام)چنین نخواهد بود, بلکه پیش از تسلط و حملة دشمن؛ ,چنان با 
شمشیر مشرفیه,بر فرقش زند. که جمجمه اش به هوا بیرد و دست و 
پایش درهم بشکند.این عبارت کنایه از پیکار سختی است که حضرت انجام 
می دهد . 


اف ی اس وا یا لاش بایان ی خی وان یف 
و ای یا اس ی را ۱ 
ایا اه ادا یو رم سرا ی ات انا 
دا و و ای ها اه ار را که 
مردم را نسبت به خود بر می شمارند,بدیهی است بیان حقوق دیگران بر 


خود. پیش از بیان حقوق خود بر دیگران, به ادب و احترام و اجابت نزدیکتر 
خواهد بود. 


امام (علیه السلام)از حقوق واجبه مردم بر عهدة خود,چهار چیز را که برای 
اصلاح حالشان در دو جهان مفید بوده بیان کرده است. 


اولین حق آنها بر امام نصیحت کردن است, نصیحت کردن وادار کردن 
ِ نف ما رح 0 است و جهت دادنشان به اموری که برای زد جوم 
دومین حق آنان انتظار تقسیم عادلانة بیت المال و رفاه بخشیدن به زد و 
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مردم است, به گونه ای که همراه با ستم نباشد و اموال عمومی مردم,در 
غیر موردی که به مصلحت آنان نباشد.صرف و خرج نشود,بدان سان که 
قبل از به حکومت ظاهری رسیدن امام(علیه السلام)عمل می شده است. 


سوغمین حق تعليم و آموختن به..مردم بوده‌یتا نادان نمانند:دلیل. این که 
حضرت در این عبارت فرموده اند:<«تا جاهل نمانید»و نفرموده اند تا عالم 
شوید. این است که مثت نهادن بر آنان به از بین بردن جهل,بارزتر از بیان 
دانا شدن آنهاست,چنان که اگر به شخصی گفته شود:ای جاهل,بیش: 
آزرده خاطر می شود تا گفته شود: داز نشمند نیستی. 


چهارمین حقّ مردم بر امام,تربیت کردن انها در زمینةٌ عمل کردن به 
وطایعشان من باشسیکی, از جهازعن واجب,وعیت بو شهدة آماه( عاره 
السلام)به اصلاح تن آنان مربوط می شد.و آن تقسیم عادلانة اموال و رفاه 
بخشیدن نه :زر ند کی شان نون کت فغیر هخاردر ان ۱ 
مواردی که صلاح عموم مردم نیست به کار نرود.دو حقّ دیگر به اصلاح 
جانهای آنان مربوط می شد, که نکش قدرت انديشة آنها را فزونی می 
بخشید, و عبارت بود از تعلیم ,بو دیگری نیروی عملی آنها را به منظور تربیت 
و بکار بستن آن, زیاد می کرد.و آن حق باقی مانده دیگر, میان فایده 
زنصاندان به شمه حان اهام‌ساهان میدن یم ند کی شان مشتر کیبور 
شامل: ۰ لصیحت و اندرز دادن مردمان که به منظور د ست یافتن به اخلاق 
نیکو و سعادتمند شدن در اخرت انجام می شد . 


پس از آن که حضرت حقوق رعیّت را نسبت به خود برشمردبه بیان حقوق 
خود نیت به دیکز ان پزداخته ف ان را : به چهار دسته تقسیم می کند: 


اقلين حق امام(علیه السلام)یر مردم. بوفاداری آنهاست در بیعت با آن 
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دمین حق,نصیحت آن حضرت در غیبت و حضور بدین معنا که از 
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است که مصلحت امام و مردم اپجاب می کند 


سومین حق امام.اين که,بدون سستی و سهل انگاری به ندای حضرت لبیک 
گویند,و به هنگامی که آنان را برای جهاد فرا می خواند بسیچ شوند,زیرا در 
غیر این ضنورت زتنخه خیر کی دشمرن بر آنهاستت :هدر تمانت متاقع نز ر مورا 
از دست می دهند. 


دسنوری صادر می کند.روشن است که نظام امور بدون اطاعت از فرمان 


عنوان حقوق امام بر رعیت ذکر شده ولی خواست امام(علیه السلام)از 
این حقوق تامین منفعت و سودی بود که به دنیا و آخرت مردم مربوط می 
شد. زیر | وفا کردن آنها به بیعت,بیان کننده ملکة نفسانی آنها از عفت و 
تقوای آنان بود.جلوگیری آنها از بدگویی نسبت به امام سبب نظام بخشیدن 
به کار خودشان,و پذیرفتن دعوت حضرت.در حقیقت پذیرش دعوت خدا و 
ضامن خیر و صلاح انها بود و فرمانبرداری از دستور امام که کلام خدا را 
بیان می کرد,اطاعت فرمان خدا,و اطاعت خدا سبب ارزشمندی انها در 
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4-از خطبه های آن حضرت است که پس از جریان حکمیت ایراد فرمود: 


اشاره 

۳۳ 1 هر 2 و و هِِ و9 ِِپِ« ۳ 0 "۳ 

لْحَمذ یله و ان آتی الدَر بالخطب القادح- و الحدت الحلیل- و أَشُهّذ أَنْ «لا 

۳1 ِ ۳ ت_ِ_ِ مر اس ت ‌ِ کِ 5 سس اس 22 

اله ال اللَه» عَحْد لا شریک له- لیس مَعَةٌ ال عَیْرْ- و آن ؟مْحقدا؟ عَبْدةْ و 

رَسولة ص- آّا فد قَانٌ مَعصيد الاصح آلشفبق العالم الَمْجَرب- تورث 
مر ور ر هو. و اما 972 ی در صوع وم را آه ۳۷3 

الح ,و تَعقب الندَامّه- و قَذ کنث امَرّتکمّ فی هذه الحکومه امری- و 

چ 1 زر وف 1 + ۶ [ | ]0و 2 1-]- 

تحلثٌ کم ,مرول رایی- لو کان بطاع ؟لقصیر ؟ امرٌ- بیتم ۹ باء 

المُحالفین الْجْتاهٍ و الِفْتابذین الاو حلّی ارْتابِ التَاصعْ بنصچه و صَلّ 
و و ‌ِ + سمچ مت ۳ 1 جح > - ‌ِ ح ‏ ِ ره و 

الژند بفرجه- فکنث أ 5 ایا 2 کمَا قًا اخو ؟هوازن ؟- ام نکم اقری؟ 
ع هر ّ 012 + 0 + _ و - ِ/ ۳1 

بتَعَرَج اللوی؟ ییئوا أَّضَح الا صُحَی الْقَد 


ت هقی که کاس کل سامت ناه 


جافی:دارای طبیعت دیر آشنا که سرشتش از الفت دوری گزیند و به همین 
دلیل با دیگران قطع رابطه کند. 


ترجمه 


«هر چند روزگار کارهای بزرگ و حوادث عظیمی پیش اورد.در هر حال 
سپاس و ستایش خداوند را سزاست. گواهی می دهم که معبودی جز او 
نیست تنها او افریدگار است و شریکی ندارد,و خدایی غیر او نیست و 
گواهی می دهم که 
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مخمد(صلی الله غایه و ال اند خدا و یافیر اسنت»ز مت دا بن آمبو آل 
او باد. 


اما بعد.بی شک نافرمانی از دستورهای اندرزگوی مهربان و دانای کار 
آزموده سیب سر گردانی می شود و پشیمانی و ندامت را به دنبال می 
آورد.من در موضوع حکومت نظر خود را به عنوان دستور کار به شما 
فرمان دادم و آنچه از گوهر رآّی در نهانخانة خاطر داشتم خالصانه» صاف و 
بی غش برای شما بیان کردم.ولی ای کاش دستور قصیر[(وزیر جذیمه 
پادشاه عربستان)اطاعت می شد که پشیمان نمی شدید(یعنی اگر امر مرا 
اطاعت می کردید دچار فریبکاری عمرو عاص نمی شدید)اما شما همچون 
مخالفان ستمگر,و پیمان شکنان گنهکار مرا نافرمانی کردید تا بدان حد که 
نصیحتگر در نصیحت کردن خود به تردید افتاد و آتش زنه از دادن آتش بخل 
ورزید( کنایه از خودداری فایده رساندن به اشخاصی که اتکی لا زم را 
ندارند, می باشد)مثل من و شما چنان است که شاعر هوازن گفته است: 


سکم آفری سرخ الم الم تا اتصها ی الیه 


می گویم(شارج)روایت شده که عمرو بن عاص و ابو موسی ِِِ 
جایی به نام دوم الجندل برای حکمیت در امر خلافت مردم , با یکدیگر 
ملاقات کردند ,در آن روز علی(علیه السلام)به کوفه وارد شد.,و منتظر 
خکمیت آن0ده نزنید: 


هنگامی که به حضرت خبر رسید که عمرو عاص ابو موسی را فریب داده 


است 
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1- من در منفرج اللوی امر و رآی خود را به شما گفتم گوش نکردید نتيجة 
نصیحت من در روشنی صبح برای شما آشکار شد درید بن ۲ 
برادرش عبد الله به جنگ بنی هوازن رفت و با غنیمت بسیار بازگشتند.درید 
به مرآ درش کفت»در متفرغ‌ما نیم که از احقاط دور است,ریرا مفکن:است 
پنی هوازن آامشب به سراغ ما بيایند. عیة الله فیول نکود و در متفر فرود 
آمد دص امش هدادن بر اما اتید ی عیذا اد و پارانش را کشتند.درید 


با زخم فراوان گریخت و قصیده اش را سرود و این بیت از آن قصیده 
است.تمثل حضرت به این قصیده بیان کننده این حقیقت است که شما در 
صفین سخن مرا گوش نکردید و به حکمیت راضی شدید و جز پشیمانی 
ای رم 


اندوهی شدید بر ان حضرت هجوم آورد,بپاخاست و برای مردم خطابه ای 
ایراد کرد.و فرمود:«سیاس خدای را. ۰ در پایان خطبه به شعر درید تمثل 


حجلست . 


در بعضی از روایات, این جملات نیز آمده است ۰« بهوش باشید این دو مردی 
که شما برای داوری انتخاب کردید,حکم کتاب را پشت سر گذاشتند,و آنچه 
را قرآن میرانده بود,ءزنده کردند,و هر یک از آن دو,هوای نفسش را پیروی 
کرده,و بی دلیل و برهان,حکمی صادر کردند و آن گاه,در داوریشان بر 
خلاف رفتند,و هیچ یک از آنها را خداوند هدایت نفرمود.شما برای جهاد در 
راه خدا و به راه افتادن و حرکت کردن آماده شوید,و در روز فلان,در 
لشکرگاه خود حاضر باشید».داستان حکمیت و علت آن را تاریخ نقل کرده 
است, علاقمندان به مطالعة 7 معتبر مراجعه کنند. 


لغات«خطب»امر بزرگ,پیشآمد عظیم«فدحه الامر»:وقتی که مشکل کار 
شخص را به مشقت اندازد.سنگینی کار.«جافی»دارای طبیعت دیر آشنا؛ 
کسی که سرشتش از الفت دوری گزیند و به همین دلیل با دیگران قطع 
رابطه کند ۰ 


قوله علیه السلام: «الحمد للّه...الجلیل» سپاس خدای را هر چند روزگار 
کارهای تشگ و پیشامدهای دشوار فرا رویم قرار دهد.در این که چرا 


0( به روزگار نسبت داده است قبلا توضیح دادیم منظور 
امام(علیه السلام)از اين عبارت این است که در خوشحالی و بدحالی,در هر 


حالخدا سا ری ونم 
«آن»در جملة حضرت برای بیان غایت و نهایت امر به کار رفته است. 


از آغاز خطبه چنین فهمیده می شود که جریان حکمیت را به اتفاقی بزرگ 
و پیشامدی شخت. و دشواز تعبیر کردم است و در عیرن حال, خداوند را در 
رویارویی با این دشواریها شاکر و سیاسگزار است . 


قوله علیه السلام: «لیس معه اله غیره» تاکیدی بر معنای کلمة توحید و 
تثبیت محتوای ان است.یس از حمد خداوند.حضرت سریپیچی از فرمان 
مشاوری 
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را که دارای ویژگیهای خاصی باشد موجب پشیمانی و خسران دانسته 


است . 


قوله علیه السلام : اما بعد...الندامه :امام (علیه السلام)برای مشاور خوب 
چهار صفت ذکر کرد که در صورت داشتن آن صفتها, پذیرش نظر وی واجب 
و لازم است.اين ویژگیها به قرار زیر است: 


اول آن که مشاور ناصح باشد زیرا مشاور ناصح درست فکر می کند و 
انديشه اش را برای نظردهی خالص می گرداند.ولی غیر ناصح,ناپخته نظر 
می دهد,و مشورت خواه را به ضرر و زیان دچار می سازد. 


قلر کید دوم مشاور مهربانی اوست,به این دلیل که مهربانی سبب می شود 
مشاور نصیحت عاقلانه کند و نصیحت درست و عاقلانه,دقفت ذر کار و تاتل 
و کوشش لازم در اظهار نظر را سبب می شود.سبب اصلی در نصیحت و 
مهربانی مشاور‌یا دینداری و يا دوست داشتن مشورت خواه است. 


صفت سوم مشاوردانشمند بودن است.چه دانشمند با دانش خود. 
مصلحت را تشخیص می دهد و خیر را در نظر می گیرد,بر خلاف جاهل که 
همچون نابیناست,و جهت خیر و صلاح را نمی داند .پیامبر خدا(صلی الله 
علیه و آله) فرموده است:«اگر از خردمند راهنمایی بخواهید هدایت می 
شوید و خلاف خردمند عمل نکنید که پشیمان می شوید (1)» عبد الله بن 
حسن به فرزندش محمد توصیه کرد :از مشورت کردن با نادان بر حذر 
باش,بدان سان که از دشمنی دشمن دانا هراسناکی ,زیر | چنانکه محتمل 
است فریب و نیرنگ دشمن خردمند شما را دچار خطر کند,بیم آن هست 
که مشورت با جاهل, شخص را در گرداب هلاکت اندازد. 


صفت چهارم مشاور داشتن تجربه است زیرا نظر دانشمندتا به محک 
تجربه همراه نشود.کمال لازم را نخواهد یافت.توضیح مطلب این که 
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1- استرشدو| العاقل ترشدو| و لا تعصوه فتندموا. 


هر چند,جهت مصلحت در امر را می داند,ولی گاهی ممکن است,برخی 
جهات فاسد نامشخص در موضوع باشد, که جز با تجربة مکژر,بدان آگاهی 
حاصل نمی شود.بنا بر این مشورت,بدون تجربه در بردارندة گمان 
خطاست. و لذ| در کتاب منتور الحکم چنین آورده شده است :هر چیز 
نیازمند خرد است,و خردمند نیاز به تجربه دارد.» با روشن شدن این 
واقعیت, که فرمانبرداری از نظر مشاور خوب و دارای صفات ویژه 
مشورت, واجب, و در بیشتر موارد از جهت پیامد خیر موجب خوشحالی ۲ 
تاه فیه شود دمص کرد کم مخااعت هرا ر ریت یه را و 
نظر چنین مشاوری اندوه و پشیمانی را به دنبال ِ داشت . 


حضرت به دنبال توصیف یک مشاور خوب می فرماید:«من به شما فرمان 
مخالفت با این حکمیت را دادم,شما اطاعت نکردید».حال با روشن کردن 
این موضوع که سرپیچی از مشورت.مشاور ناصح دلسوز,اندوه و پشیمانی 
به دنبال دارد یه توضیح این حقیقت تلخ می پردازند که,آن بزر گوار در 
داستان حکمیت مشاور بوده,و به پیامد این حادثه هم,اشاره کرده 
ات ولی فبیب: شفرد عان‌:با افام(قایه السلام اقخالفت کردم آنو ور این 
مورد می خواهند برای کوفیان روشن کنند با وجودی که امام(علیه 
السلام)دارای شروط لازم مشورت بوده و نظر خود را به انها فرموده 
است,انها , به نظر ان حضرت وقعی ننهاده, و با ایشان مخالفت کرده اند, 
حال بر حسب گناهی که مرتکب شده و مشورت را نادیده گرفته اند 
ظبیعن: است. که بدخار تدافت شون خخلت. لکم مخرفن رای *د کتجیرة 
صاف و خالص نظرم را بیان کردم»لفظ«نخل»بمعنی غربال کردن و 
ناخالصیها تا کات را ساسا ری رس اس 
که از درایت و اجتهاد حضرت سرچشمه می گرفته است.جهت مشابهت 
این است.چنان که بهترین و با صرفه ترین کالای مر فرص ار سک هو 
غربال شده آن است ؛نیکوترین و 
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و وه کف رآ و نظر آن است که از ناخالصیهای شهوت و غضب و 
خشم بدور باشد.رآی حضرت در جریان حکمیّت بدور از هر پیرایه ای اظهار 
گردیده است آری اگر امر و فرمان قصير اطاعت می شد.این ضرب المثل 
عرب بوده که به هنگام مخالفت با یک حقیقت آوفزژم: .کف شده است و 
جضرت دن این موزد این ضوب المثل را 1 
اين ضرب | 


یکی از پادشاهان به نام«جذیمه»یدر«زباء»ملکة جزیره العرب را کشت. 
«زیاء»بی درنگ از روی خدعه و تٍِ قاصدی, پیش«جذیمه»فرستاد و از 
او خواست که به جزیره العرب / بیاید و با ملکه ازدواج کند تا در صورت 
بوجود آمدن فرزندی وارث هر 3 پادشاهی باشد.جذیمه دعوت ملکه را 
پذیرفت و با هزار سواره و مرد جنگی به راه افتاد اما سپاهیان دیگر خود را 
همراه نبرد و تحت فرماندهی خواهرزادة خود«عمرو بن عدی»قرار داد. 


قصیر که از وزرا و طرف مشورت«جذیمه»بود صلاح نمی دانست که 
پادشاه به این سفر اقدام کند. ولی«جذیمه» پیشنهاد قصيیر را قبول 
نکرد.هنگامی که به محدودة جزیره العرب رسیدند.لشکر عظیمی بعنوان 
استقبال از طرف ملکه زباء اطراف سپاهیان«جذیمه»‌را گرفتند و هیچ نوع 
احترام و اکرامی از پادشاه به عمل نیاوردند .دوباره قصیر که وضع را چنین 
دید.به پادشاه گفت:نظر من این است. که شما از همین جا باز گردید.زیرا 
حیله ای در کار است,دعوت کنندة شما یک زن است و طبیعت و 
فریب و نیرنگ است.ولی باز«جذیمه»به گفتة قصیر اعتنا نکرد.هنگامی که 

وارد جزیره العرب شدند و به دربار ملکه رسیدندزباء دستور داد پادشاه را 
کشتند تقصیدر که از این" بیش امد سخت تاراعت: بود کفبستهن قصیر 
پذیرفته نمی شود« لا بطاع لقصیر امرء» این جملة قصیر بعدها «برای هرز 
0 ای که دارای ان داتفه ار رای مرس یت 
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در عبارت حضرت: لو کان یطاع لقصیر امر ,کلمه«لو»حرف شرط است. 
برخی پنداشته اند که جواب لو شرطیه جملة ما قبل است.ولی حق این 
است, که جواب«لو»شرطیه در این عبارت از کلام افتاده است.از ترتیب 
سخن معنای فرموده حضرت فهمیده می شود,بدین طریق:من نظرم را در 
بارة این حکمیّت و داوری به شما مردم کوفه گفتم,و نصیحت و پند و اندرز 
خود را بیان داشتم.اگر از من فرمان می بردید,و آنچه به شما دستور دادم 
به کار می بستید,زیرا نصیحت خود تور از هر کی ود توضیح 
دادم.چنان که روشن شد. 


جملة اگر دستور را به کار می بستید جواب«لو»و شرطی است که در 
سخن امام(علیه السلام)امده است.دلیل روشن این توجیه این که جواب 
شرط از عبارت افتاده است. کلام بعدی آن حضرت است که فرمود:«مرا 
مانند افراد مخالف تباهکار و گناهکار و بی توجهان ستمکار انکار و نظر مرا 
رد کردید».اين کلام به منزلةٌ استثناء کردن نقیض تالی است (1)و معنای 
خود را در بارة حکمیت دادم و نصیحت خود را بدور از هر غش و الودگی به 
شهوت و غضب,برای شما بیان کردم,ولی از دستور و نصیحت من بمانند 
کسی که دستور را نادیده بگیرد و بر مشورت کننده ستم کند,سر برتافتید و 
مرتکب گناه شدید.مخالفت و سرپیچی شما چنان فراوان و جدٌی صورت 
گرفت که ؛نصیحت کننده را در نصیحت کردن خود به شک انداخت اکه آیا 
درست نظر می دهد با نه‌؟! فرموده امام (علیه السلام)بیان کننده این 
حقیقت است که مشاور هر چند در نظر و ۳۲ راه درست را رفته 
باشد.هنگامی که مخالفان نظر او زیاد باشند.در 
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فص و نات ادا بای ات اش ره افیا 
زا اس مق دی کانی هم تس عفم و کاهی تصض لیوا انا شی 
باشد.-م 


صحّت نظر خود شک می کند,چرا که تشخیص مصلحت در امری, از کوشش 
و جدیت در بررسی علایم و نشانه ها,برای مشاور حاصل می شود وقتی 
که مشاور احتمال بدهد که خلاف رأی و نظر او ممکن است.مصلحت باشد 
فیکر ها تعی ی ند که را یرم دا ی نظر ر رت اه آنن رل 
که نشانه های دیگری در اختیارش بوده,ابراز کند؟ در اين صورت نظر 
مشاور دومی با نظر مشاور اول‌تعارض پیدا مي کند و خلاف نظر اه را 
نشان می دهد,بخصوص که ار مخالفت از ناحية گروه زیادی شده باشد. که 
درجة احتمال را بالا ببرد.و مشاور اول را به شک می اندازد, که انچه او 
مصلحت دانسته, مصلحت نباشد.نشانه و علایمی که مشاور نخستین در 
اختیار داشته,برای اظهار نظر کافی نبوده است؛با توجّه به این توضیح است 
که حضرت فر موده است: مخالفت شما مردم کوفه چنان بود. که نصیحت 
کننده را در نصیحت کردن به شک انداخت,در این عبارت منظور امام(علیه 
السلام )اد نضیجته کیندو: کون آرن وتو منطور. ازدزای ۵ نظر, ری و 
نظر خود آن حضرت است.چون بیشتر اطرافیان در امر حکمیت با آن 
بزرگوار مخالفت کردند. 


بعضی از شارحان کلام امام(علیه السلام)را حمل به مبالغه و استدلال 
کرده اند که ان خضرت. ار شک کردن در راو تمیق گیر وا مبزژاست , 
قوله علیه السلام: و ضنٌْ الزند بقدحه ۳[ ۳ 
دادن آنزنن پشیمان کردید» .گروهی این سخن را ضرب المثل دانسته و 
اشاره به شخصی دانسته اند که از رساندن فایده به دلیل این که پذيرندة 
عاقل و با معرفتی در فراگیری کلامش نمی بیند از سخن گفتن منصرف 
می گردد.و یا شخصی که نمی تواند از نصیحت سودی ببرد.هنگامی که 
مشورت کننده, مورد تهمت واقع شود و خیانت ببیند و یا در ابراز نظرش به 
لغزش متهم شود,چه بسا که پس از ان زایدزشی. از مساوریبه. دلیل 
خشمی که از جهت مواجه شدن با مخالفت بروی 
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غلبه کرده صادر نشود . 


از آنجا که قصد حضرت از ادای عبارت,این بوده که ثابت کند کوفیان به 
دلیل مخالفتشان با نظر آن بزرگوار پشیمان خواهند شد و نشان دهد که 
این امر نتیجهة سرییچی انان از فرمان ایشان بوده, فر موده است :«مثل من 
و شما مثل شاعر هوازنی است»شما را بر رد حکمیت دستور دادم قبول 
نکردید. 


این شعر یک بیت از قصیده«درید بن صمه است که در را و حماسه ای 
سر‌وده و اغاز ان قصیده این بیت است. 


نصحت لعارض و اصحاب عارض و رهط بنی السوداء و القوم سمّد (1) 


عارض بنی سوداء و قوم سهّد نام اشخاصی بوده است که در اين جریان 
همراه شاعر بوده اند.این سرودم از«درید بن صمّه است و داستان درید 
این | ست. که برادر درید عبد الله بن صقه,با فرزندان بکر بن هوازن 
غطفانی, جنگ کرد و غنایمی به دست اورد.از جمله شترانشان راغارت کرد 
و به همراه اورد. 


ایب به محای به نام منعرج اللوی رسیدند, عبد اللّه سوگند یاد کرد 
که تا بقیعه را نحر نکند از این منزل کوج نخواهد کرد.«بقیعه»شتری بوده 
است که قبل از تقسیم اموال غارت شده نحر می کنند و گوشتش را می 
خوردند و آن شتر از سهام خارج می شود. 


برادر عبد الله درید گفت:این کار را نکن,زیر| هوازنیها,در تا تو 
هستند.عبد اللّه حرف درید را قبول نکرد,و در آن منزل ماند,و بقیعه را نحر 
کرد, هنگام صبح.هوازنيها بر عبد الله تاختند عبد الله برادرش درید ۹ 
کمک طلبید. 


تزید و.باران ید الاه به کمک وی شتافتند و از عید اللّه دفاع کردند.تا 
زان که دریه مرو شوه بخ زمین آقاده کید آلله. کفته .مدردر ک ی 


ادامه داشت ۳ شب 
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1- عارض و یاران او همچنین گروه بنی سوداء و فامیل سهّد را نصیحت 
کردم.ولی فایده نداشت. 


فرا رسید,درید از تاریکی استفاده کرد و با اين که چندین جراحت برداشته 
بود, توانست از معرکه فرار کند.بعدها این قصیده را سرود.حضرت به شعر 


امام(علیه السلام)درید را از جهت نسبت وی به هوازنیها اخو هوازن خوانده 
است, زیرا او درید بن صقّه از فرزندان بنی جشم بن معاویه بن بکر ین 
هوازن است. چنان که خداوند متعال در قرآن فرموده است 5 اذکر آخا 
عادٍ» ( منطو امین فوم عاخ است و یا این ان که «قال لیم اعوهم 
0 
داشته است«اخو»خوانده شده است ادر به کارگیری لفظ اخوّت به طور 
مجاز صرف وابستگی و مشابهت کفایت می کند., قبلا در این باره بحت 
کافی انجام گرفت. 


جهت تمثل جستن امام(علیه السلام)به این شعر بیان این حقیقت است. که 
مثل من.در نصیحت کردن و بر حذر داشتن شما از پذیرفتن وی 
مخالفت کردن با فرمان من, که موجب پشیمانی گردید. مثل این گوینده با / 
قوم خویش است.وقتی که آنها را نصیحت کرد و آنها قبول نکردند,و در 
نتیجه دچار پشیمانی و هلاکت شدند. 


آنچه حضرت پیروانش را بدان امر فرمود,رها کردن حکمیّت و شکیبایی بر 
کارزار با اهل شام بود.خلاصة موضوع این که در لیله الهریر نشانه های 
پیروزی یاران امام بر مردم شام (طرفداران معاویه)آشکار گردید به گونه 
ای که شکست و هلاکت را برای خود مسلم دیدند.معاویه با عمرو عاص 
ار ۳ ۳۰ 
سکران علی (علنه السلام) برایری نمی درو موه علی علره 
السلام) نیستی .زیر | او به حکم خدا با نو 
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1- سوره احقاف(46)آیه(21): [1]به یادآور ای رسول حال پیغمبر قوم عاد 


تا 
2- سوره شعراء(26)آیه(161): [2]هنگامی که پیغمبر مهربان آنها لوط 


می جنگد و نو برای ریاست و حکومت.تو می خواهی زنده بمانی, و او به 


فکر شهادت در راه خداست. 


اگر تو بر لشکر عراق(پیروان علی)پیروز شوی عراقیها به دلیل بی عدالتی 
از تو خواهند ترسید ولی اگر علی پیروز شود مردم شام بدلیل عطوفت و 
بای یه ما ای این اه رن 
سای نس کر ان اخ مان ی له اس اف اما ها 
را بیذیرند پا رد کنند. 


آنها را فراخوان به این که کتاب خدا میان شما و ایشان داور باشد,تو با اين 
یله به مقصود خود خواهی رسید و من هم این موضوع را تا زمانی که لازم 
باشد از دیگران پوشیده می دارم.معاویه رهنمود را پذیرفت: 


صبح که فرا رسید قرآنها را بر سر نیزه ها کردند و در میدان برافراشتند, 
تعداد آنها را پانصد قرآن دانسته اند قرآن مسجد جامع شام را بر سه نیزه 


تنستند. و دم نفر. آن :وا نجهدار ق امین کرند: 

ننپاهیان .شام یکباره با هم فریان بر آوردند:ای مردم عزب خدا رایخدا را در 
بارهُ زنان و دختران,خدا را,خدا را در باره دینتان این کتاب خداست که باید 
داور میان ما و شما باشد .امام (علیه السلام) با دیدن این فریبکاری ,عرض 


کردربار خدابا تو اکاهی که آنها متطورشان. حفط عرمت: فران و دین تو 
نیست, نو میان ما و آنها داوری کن ,زیر | به حقیقت تو داور هستی ! : در اثر 
این ریاکاری میان و امام اختلاف افتاد. گروهی فریاد زدند: 


جنگ اجنگ اولی بیشتر افراد.صدا زدند,داوری کتاب خدا را قبول می کنیم. 


جنگ برای ما جایز نیست.زیر | ما را به حکمیت و داوری قرآن فرا خوانده 
امام(علیه السلام)در جواب سازشکاران صلح طلب فرمود:ای مردم.من 
برای پذیرش فرمان کتاب خدا سزاوارترین شما هستم,ولی معاویه, عمرو 
عاص,و پسر ابی 
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معیط,طرفدار دین نیستند و از قرآن جانبداری نمی کنند.من آنها را از شما 
بهتر می شناسم,از دورةٌ کوچکی, تا بزرگسالی با آنها بوده ام,چه در کوچکی 
و چه در بزرگسالی از بدترین افراد بوده اند.درخواست آنها که تسلیم 
داوری قرآن شویم. سخن حقی است که با آن اراد باطل کرده اند قرآن 
نتم کردرن: آنها به این معناست که به ظاهر قرآن را می شناسند ولی 
تدای کل ی مور سا ان این اف فا هس کر 
اراده شماست.شما فقط یک ساعت بازو و جمجمه هاتان را به من عاریه 


بدهید,حق در جایگاه خودش مستقر گردیده, چیزی جز بر افتادن قوم 
ستمکار باقی نخواهد ماند. 


در این هنگام بیست هزار نفر از اصحاب اطراف حضرت را گرفتند و به 
جای ان که حضرت را امیر مومنان خطاب کنند بی ادبانه فریاد زدند:یا علی 
به حکمیت کتاب خدا| فرا خوانده شده ای بپذیر.و گرنه چنان که عثمان را 
کر 5 تو را خواهیم کن ۳ 


تام ( اهامای فرمو وا و شام کته رال دارم 
این که اوّل کسی بودم که بدان ایمان آورده آن را پذیرفتم و اوّل شخصی 
بودم که مردم را به پذیرفتن کتاب خدا فرا خواندم احال چگونه قران را 
قول دارم آبا معاویه ماما ساون می کم اما جوز سل یه کاب خدا 
انمان دا کت انا شما با آکان کرنم که فص آها از این تاد مرب 
دادن شماست و نه عمل کردن به حکم قران. 


ولی آنها به اخطار آن حضرت توجهی نکردند و پیشنهاد کردند که امام(علیه 
السلام) فرستاده ای را سیل دارند تا مالک اشتر را از جنگ باز دارد.این 


تقاضا را وقتی مطرح کردند که مالک اشتر,صیح هنگام«لیله آلهریر»بر 
لشکر معاویه ۱۳۳ شده, چیزی نمانده بود که وارد اردوگاه معاویه شود و 
پیروزی حتمی شده بود. 


حضرت ناگزیر برای بازگشت مالک اشتر اقدام کرد و مالک با ناراحتی 
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باز گشت و میان او و کسانی که امام(علیه السلام)ر | به حکمیت قرآن 
دعوت می کردند. اختلافی در گرفت.امّا از همه سو فریاد زدند.امیر 
المومنین به حکمیت رضا داد. 

در این رابطه عهدنامه ان ختار که بت نوشتد که در آتدخ بخواست 
خداوند به چگونگی آن خواهیم پرداخت. 
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داز خطیه قاق ان خر ها غلیه لام ااست بو آمون خساندی سل تیروان 


اشاره 
كِِ_ ی ان ]و عم ه 0 ح ۳1 ۹ لام _ - هب 0 ج |ء 2 
تا تذیژ لَم آن تضیخوا جَرعی یأئتاء هَدّا الق و یأهضام ها العائط عَلّی 


اهضام:جمع هضم, سرزمین پست و هموار. 
غائط :زمین پست. گود طوحت بکم:شما را به شبهه و گمراهی افکند. 


بحرا:کاری بزرگ و عظیم.هجرا هم روایت شده که به معنای سخن بی 
اعتبار و بی ارزش است,و عرّا هم نقل شده که به معنای گناه و بیماریی 
که لبهای شتر بدان مبتلا می شود است.و در این جا کنایه از مصیبتی بزرگ 


است. 

اتتای قاس ای فا ما ام داش 

نکر:کار زشت منکر 

ترجمه 

«من شما را از این که فردا صبح در میان این نهر و پست و بلندیهای 
با من از ناحیه 
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پروردگارتان دارید و نه حجتی قوی در اختیار دارید. 


دنیا و مقدرات الهی شما را به دام خود گرفتار کرد و برای هلاکت و نابودی 
شده است جاهلانه بر من شوریده اید مکر این من نبودم که شما را از 
حکمیت نهی کردم ولی شما مانند مخالفان پیمان شکن از فرمان من 
سرپیچیدید, و سرپیچی شما تا بدان حد رسید که نظر خود را مطابق هوای 
نفسانی شما تغییر دادم.ای گروه سبک مغز آشفته عقل بی پدر من که چیز 
تازه ای نیاورده و ضرری برای شما نخواسته ام.اين شما بودید که مرا به 
قبول این حکمیت شوم وادار کردید حال از جان من چه می خواهید 5 


روی سخن در اين خطبه, به خوارجی أ ست که در نهروان آنها را ۱۳۳ 


رقم خورده بود. 


در خبر صحیحی نقل شده,که روزی رسول خدا(صلی الله علیه و 
ند ویر بآ عدالت کر انام 
شخص ذو الخویصره بود.پیامبر فرمود:به یقین عدالت می کنم:دوباره 
عرض کرد:ای محمّد(صلی الله علیه و آله)عدالت کن,تو عدالت نمی کنی! 
وسعل دا صلی ال ليم ۵ لقنو هی بو که اک مره ات ار 
نکتم اجه کسی:بة عدالت وقار می کند ۲ عفر از بی: ایو خشارت. این 
شخص ناراحت شد, بپاخاست و عرض کرد پا رسول الله اجازه ند هید ۳ 
گردن این مرد را بزنم.رسول خدا(صلی الله علیه و آله)فرمود او را بخود 
ها گذار‌بزودی از نزاد این شخص افرادی بدید می آیندءچتان که ثیر از کمان 
بیرون می رود از دین خارج خواهند شد,و علیه بهترین گروه از مردم خروج 
خواهند کرد,تظاهر آنها به دیانت بدان حدٌ است. که نماز و روزه شما در 
برابر نماز و روزهْ آنها حقیر و ناچیز شمرده شودقرآن را تلاوت می 
۰ از زبان و لبشان فراتر نمی رود در قلبشان اثر نمی کند در میان 
آنها 
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مردی سیاه چهره خواهد بود که یکی از دو دستش ناقص و شبیه پستان 
زنان است و یا دارای یک انگشت است.او را گروهی بر حق خواهند کشت. 


در کتاب مسند احمد بن حنبل از مسروق نقل شده است, که عايشه همسر 
رسول خدا,به من گفت:ای مسروق تو به منزلة اولاد من و دوست ترین 
فرذ هنتتی: نسبت. به مرنءآیا از«مخرج»(ناقص الخلقه)چیزی می دانی ؟ ادر 
پاسخ گفتم:در کنار رودی که به قسمت بالای آن تأمر و به قسمت پایین آن 
نهروان می گفتند جایی است بین لخاقیق و طرفاء.علی بن ابی طالب(علیه 
السلام)او را کشت.عايشه پرسید اگر برای این ادعای خود دلیلی داری 
بیاور.افرادی را حاضر کردم و در نزد عايشه گواهی دادند که مخرج در 
نهروان بدست علی(علیه السلام) کشته شد. سپس من عایشه را به حرمت 
پیامبر سوگند دادم که اگر از رسول خدا(صلی الله علیه و آله)در بارة آن 
شخص چیزی می داند. بگوید. 


غایته فان برافم دا یله یه اله تدم ری فرمود رها 
بد سرشت ترین مردمند,به دست بهترین خلق و نزدیکترین فرد به خدا| و 
نیکو سرشت ترین شخص کشته خواهند شد. 


اشا نت شروخ ان درون حتورت من آوساین که آمامعلیه انسلای زد 
ناحية اصحابش مجبور به قبول حکمیّت شد.آنها چنین وانمود کردند که 
اهامکلبه انسلام نوات اضر وحایت داسته اسیتا وجفوی که ان بر کوان 
امات شا ار ول کیت سرخ شتا هار اش و انوو تا صولیت ایا 
توجه نکردند و عهدنامة حعمیت را نوشتند. 

اشعث بن قیس آن را گرفت و به ریت پیروان معاویه رساند و آنها 
رضایت خود را اعلام کردند و سیس به رویت بعضی از اصحاب امیر 
التدم له الا ی تساندها ها اظهار-رضانت کزونه 

ولی وقتی که اشعث بن قیس عهدنامه متارکه جنگ را بر جمعیت تحت 
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پرچم«عنزه» که حد ود چهار هزار سوار بودند و در صفین با علی(علیه 
السلام)حضور داشتند خواند دو نفر از جوانهای آنها گفتند:«لا حکم الا 
لله»(فرمانی جز فرمان خدا| نیست) و سیس بر سپاهیان معاویه حمله 
کردند.و پس از درگیری سختی کشته شدند.این دو نفر ال کسانی بودند 
که حکمیت را رد کردند. 


اشعت بن قیس عهدنامه را پیش قبیلة«مراد»و بنی راسب,و بنی تمیم برد 
و متن عهدنامه را بر انها خهاندءهمکی گفتند؛‌حکمی جز جکم خدا نیست ما 
به این عهدنامه وضا یت نداریم و افراد را در بارهٌ دین خدا| حکم قرار نمی 
دهیم. 


اشعث بازگشت و جریان را به علی(علیه السلام)طوری خبر داد که امیر 
المومنین (علیه السلام)مخالفت انها را کوچی شمرد و تصوّر حضرت این 
شد, که انها تعدادی اندی هستند. 


هنگامی که جریان حکمین به مخالفان رسیدآن را رعایت نکردند, جمعیّت 
از هر طرف فریاد برآوردند:جز حکم خدا حکمی نیست,حکم از آن خداست 
ای کل ون حق تو, ما وقتی که حکمیت را قبول کردیم اشتباه کردیم, اینک 
به سوی خدا باز می گردیم و توبه می کنیم,تو نیز در پیشگاه خداوند توبه 
کن,و گر نه از تو بیزاری می جوییم. 


امام(علیه السلام) پیشنهاد مخالفان را رد کرد و فرمود :وای بر شما اگر از 
عهد و پیمان خود برگردیم با فرموده حق تعالی که دستور می دهد «و 
اوفُوا بعقّد اللّه اذا عاهَدَئَمٌ» (1): چه کنیم ؟,خوارج از سخن حضرت پند 
۳ 1 آن را رد ۳ خ ان زا کمراهی داتستتد و آن .زا به باد 
تمسخر گرفتند.و از امیر المو‌منین(علیه السلام) بیزاری جستند.امام (علیه 
السلام)از آنها کناره گرفت.ابتدا خوارج در محلی بنام«حرور» اجتماع کردند 
و بدین دلیل حضرت آنها را حروریه نامید,ءدر آن مکان امام(علیه السلام)با 
انها گفت و گویی انجام داد و مناظره ای کرد,دو هزار نفر از عقیده شان 
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1- سوره نحل(16)آیه(91): [1]هرگاه پیمان بستید بدان وفا کنید. 


عبد اللّه بن کفژا و به هنگام پیکار با آنها فرمانده شان عبد اللّه بن وهب 
راسبی_ بود امام(علیه السلام)در نهروان به سمت آنها رفت؛ ,خطبه ای ایراد 
کرد و آنها ر بند داد و فرمود ۰« ما خانواده نبوت و پایگاه رسالت؛ و جایگاه 
3 فرشتگان و اساس و اصل بخشش و رحمت و کان 2 و 
حکمت ای گروه. من شما را از کیفر خداوند بیم می دهم و بر حذر می 
دارم و...» امام(علیه السلام)بیانات خود را در ارشاد آنها بدین طریق ادامه 
داد ولی آنها تیذ بر فتنة آدر زوایتی آمدم است که پس از پایان کارزار و نبرد 
با خوارج حضرت. جستجوی زیادی را برای پیدا کردن کشتة«ذو التدیه 
۱ انحام داد و مرا هی فرمود: 


نه رسول خدا به من دروغ گفته و نه من به شما دروغ می گویم,جسد او را 
جستجو کنید,به یقین جزو کشتگان است.فراوان گشتند,تا سرانجام او را در 
زیر کشته های دیگر یافتند,او مردی ِِ دست ناقص, که مانند پستان 
زنان در روی سینه اش قرار داشت ند ان موهایی شبیه سبیل 
گربه, روییده بود .با دیدن جسد وی اما (علیه السلام)تکبیر گفت و حاضران 
خدا(صلی الله علیه و آله) هنگان شاد شدند . 


خلاصة این خطبه و این فصل از سخن مولا امیر المومنین(علیه السلام)در 
برحذر داشتن خوارج از هلاکت ایراد گردیده.بدین توضیح که آنان برای 
مخالفتشان دلیلی روشن و برهانی محکم از طرف پروردگارشان نداشتند 
تا بدان بر حق بودن اذعایشان را استدلال نمایند و با تکیه بر ان استدلال با 
امام(علیه السلام)بجنگند.با نداشتن حجت و دلیلی از جانب خداوند 
است, که باید از محروم ماندن سعادت دنیا و آخرت بر حذر و هراسناک 
باشند. 
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1- صبحی صالح در نهج البلاغه خود می ِِ- :رئیس خوارج حرقوص بن 
زهیر سعدی بود که بوی ذو الثدیه می گ؟ 


در عبارت حضرت,حجت و دلیل به طور استعاره«سلطان»نامیده شده, که 
به معنای غلبه کردن و چیره شدن بر طرف مقابل است . 


قد طوّحت بکم الذار دار.شما را به هلاکت انداخت.دار کنایه از دنیاست و 
این که حضرت هلاکت,با دور بودن شان از حقیقت و با گرایش آنها به دنیا 
را سبب هلاکت و نابودی انها دانسته اند,برای این است که,نابود کننده و 
سبب یرت انها,پیروی از هواهای باطل نفسانی بوده,و اساس پیروی 
نفس,به دست اوردن,مال و مقام و مانند این امور است.بنا بر این, دنیا 
چیزی است که طلب ان شخص رااز رحمت خدا دور.و از فرمان حق 
خارج می کند ۰ 


و احتبلکم المقدار فراز دیگر عبارت امیر الموّمنین(علیه السلام)که حکم 
۳ قتما زا عرفیان کرد اس استاره ریبانی, ادن محیط ود متعاظ 
بودن قدر الهی که از قضای خداوندی و حکم آسمانی مابه می 0130[ 
دام صیاد که هر گاه بر پرنده ای فرو افتد توان قرار از آن را ندارد . 


سیس فرموده اند:«من شما را از این حکمیت نهی کردم ولی شما از 
هوای نفستان پیروی کردید.»این عبارت امام (علیه السلام)اقامة دلیلی 
علیه خوارج نهروان است. بدین شرح که,اگر پذیرش حکمیت حق و لازم 
نبود چرا مانند مخالفان گناهکار با اصرار آن را خواستید,و گفتة مرا که از 
حکمیت بر حذر می داشتم, نپذیر فتید, تا مجبور شدم به خواست شما گردن 
نهم و نظر خود را با نظرتان وفق دهم و اگر وقوع و تحقق پذیری حکمیّت 
حق بود چرا پس از عهد کردن و پیمان بستن,در پذیرفتن آن با من مخالفت 
می کنید.بنا بر اين در هر دو صورت شما گناهکار هستید . 


قولع علیه السلام: و انتم معاشر اخفاء الهام سفهاء الاحلام :«وای بر شما 
جمعیّت کم عقل احمق که در اندیشه های خود ثبات و بردباری 
ندارید.»«واو» در«و آنتم»برای بیان حالت آنها است و عمل کننده در حال 
فعل:«صرفت»در جملهة قبل می باشد .اضافة« آخفاء» و«سفهاء» اضافه 
خالص بیست و به همین 
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دلیل برای کلمة«معاشر»صفت واقع شده آند. 


عبارت«خفه الهام»کنایه از اخلاق پست. متزلزل است که ضد فضیلت. ثبات 
و پایداری است و«الشفه» کنایه از خصلت زشت.دلهره و اضطراب که ضد 
فضیلت حلم و بردباری است در نظر گرفته شده است. 


پایداری و بردباری دو صفت اخلاقی و از ویژگیهای شجاعت به شمار می 
ایند.از اين نظر که آن دو صفت پست و زشت نسبتی با صفات فضیلت 
دارند به«هام»,به معنای تفکر, و«احلام»به معنای عقول اضافه شده اند . 


و لم آت لا ابا لکم... حضرت آخرین فراز خطبه را چنین به انجام می 
رسانند-«ای بی پدرها دمن در بارهٌ شما کار منکری انجام ندادم و قصد 
که باکر انا کارت تعاس و اشت که مر را ان وان وی دور 
سل هار ای اصا او ی 


اگر سوال شود که جملة معترضه-لا ابا لکم-نوعی اهانت است و با دلجویی 
مناسبتی ندارد می گوییم این نوع عبارت در زبان عرب آن روز رایج بوده 
است, جوهری دانشمند لغت شناس می گوید :؛عربها از اين جمله ستایش را 
قصد می کرده اند .ولی دیگران گفته اند از این عبارت,بدگویی و مذدمت 
منظور بوده,زیرا کسی که به پدرش ملحق نباشد, موجب ننگ و دشنام 
است.برخی دیگر این عبارت را نفرین»در لباس دعا دانسته اند,چه این که 
پدر سبب عرّت و پشتیبانی است نفی پدر کردن,بمنزلة نفی قبیله و فامیل 
است.ان که اقربا و خویشاوند نداشته باشد,خوار و ذلیل و بی یاور می 
شود.به هر حال حقیقت امر را خداوند می داند. 
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کمون اف اد اف مایت خر تج عنم الا اک یمتا کین ارت 


چ ین لاحد فی مَهْمر و لا لقایل فی مغمژٌ الیل عندی عزیز عنی اخد 
الق لَْ- و القوطْ عنّدی ضعیف حَتّی آخْدّ الق چِنه- رضیتا عن الله قَضَاءة 
و سَلمْتا لله أَمْرَه | ترانی أَكَذِبٌ عَلی ؟رشول الله ص ؟- و الله لاتا ول مَنْ 
صَدَقة- قلاً کون أولٍ من کَدّب عَلَیُه- قتظرّث فی آمری- قلدا طاغتی قد 
سَبَقت بیعتی- و ادا المیتاق فی غْنفی لعَیری 

لفات 


تعتعه ال تخراتین در سخن به هنگام محاصره شدن تطلع الاهز: از هود کف و 
آشنایی با کار. 


تقبع: کناره گیری,خودداری از دخالت کردن در کار‌در مثل گفته می شود 


قبع القنفذ: 

هرگاه سر را در میان دو بازویش مخفی کند. 

استبداد: منفرد بودن. 

رهان: آنچه که مسابقه به خاطر آن انجام گیرد. 

همز: بدگویی, عیبجویی,غمز نیز به همین معناست. 
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1- در متن خطبهٌ شارح تمتعوا به کار رفته,در بعضی از نهج البلاغه های 


موجود تعتعوا آمده است شارح در توضیح لغات تعتعوا را معنا کرده است 
م.-. 


ترجمه 


«در آغاز ظهور اسلام هنگامی که دیگران از ترس دشمنان به گوشه ای 
خزیده و نشسته بودند,برای دفاع از اسلام بپا خاستم,بدانگاه که دیگران 
خود را باخته بودند.من به شجاعت درخشیدم وقتی که آنان سر در گریبان 
عجز و ناتوانی پیچید ند و گوشه 9 اختیار کردند, به سخن آمدم و برای 
پاری اسلام خان کرده: ژهانی که:زبان دیکرآن بند. امده بهد‌با تفر الهن راه 
حقیقت را پیمودم. 


از تمام رقیبان آتر ود خفوردر آن ژمان پیشتر و از همة آنها کم سر و صداتر 
و کم اذعاتر بودم, با این که مقامم از همگان برتر بود. صدایم کوتاهتر بود و 
به لاف و گزاف سخن نمی گفتم.مشکلات و دشواریها را با ثبات قلب و 
پایداری از پیش پا برداشتم,عنان فضایل را گرفتم و به هر طرف پرواز 
کردم تا بدان حد که گوی سبقت را از میدان مجاهدت ربودم.در مرکز دین 
همچون کوهی که دست طوفان حوادت بدان نرسد و از وزش بادهای تند 
از جای در نرود, ایستادم ببرای هی کس در خویش,جای سرزذش و غیبتی 
باقی نگذاشتم,خرده گیران را در بارة من مجال دم زدن نماند. 


ذلیل و خوار در پیش من عزیز و گرانسنگ و قوی پیشم ضعیف و درمانده 
است,تا حق را از قوی گرفتم به ضعیف رسانیدم.من به قضای الهی راضی 
ام و فرمان او را گردن نهاده ام. 


هان !ای کسانی که سخنانم را می شنوید,آیا در شآأن من است که بر 
رسول خدا(صلی الله علیه و آله)دروغ ببندم با اين که اب ۳/۳ نود که 
آن بزرگوار را تصدیق کردم ؟حال چگونه اوّل کسی باشم که پیامبر را 
تکذیب نمایم امن در بارة خلافت فکر کردم که آیا مردم را به بیعت خود و 
اطاعت خدا فرا خوانم و با افرادی که مقام خلافت را گرفته اند 
شوم و يا این که خود اطاعت خدا کنم و خلافت را بدیگران واگذارم. 


صلاح را در اين دیدم,که اطاعت خدا را بر بیعت گرفتن برای خود مقدم 
دارم و پیمان دیگری بر گردنم باشد[پیامبر از من پیمان گرفته و مرا به 
ضبر. ه شکیيايی امز کرده. تا نحامی که بارانن بیدا کتم و آن: حام خق 
خویش را مطالبه کنم و من هم صبر کردم ]». 
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نظر بعضی از شارحان تهج البلاغه این است که سخنان حضرت در این 
زمینه چهار قسمت و بسیار طولانی بوده است.سید رضی(ره)یک قسمت 
را انتخاب و در این موررر آورده که حضرت این بیانات را یس از جنگ 
نهروان ایراد کرده و در آن به سر‌گذشت خود از زمان رحلت رسول 
حدارحلی الله‌فاه ای احر کی سومان ارم فرمویه ات . 


امام (علیه السلام)در فصل اول گفتارش: فقمت بالاأمر.. ۱ برهانها سخن را 
به عنوان_ بیان افتخار و اثبات فضیلت و برتری خود,بر دیگر صحابه, به 
منظوری آغاز می کنند که فایده پذیرش رأی و ارادة خود را گوشزد کنند و 
انان را ارشاد نمایند. 

قیام آن حضرت به هنگامی که دیگران سستی ورزیدند,دلیلی بر فضیلت 
شجاعت ان بزرگوار می ای ار ون 
از رسول حق در جنگها و در مراحل سخت و دشواری که دیگران از 
رویارویی دشمن ضعف نشان می دادند بپا خاستم,و به هنگامی که سستی 
نشان دادند:‌قيام کردم.الیته ادعای آن بزر کوار در بار6 یازی دین و زسول 
خدا امری روشن و غير قابل انکار است . 


قوله علیه السلام: نطقت حین تعتعو ا[ تمنعوا] ۰«سخن گفتم به معنای 
دیگران سکوت اختیار کردند».اشاره به فش کف فصاحت روانی سخن و 
خسلت عم ع عانش ان شرکان دای صر فصایای .مه احکام 
مشکل, و میدان سخنوری که بلیغان و سخنوران درمانده بودند, سخن 
صصن وسکفوت حور زا باه ار دا سوص .و راخ ین 
آنان آوزده اننت. 


در ادامة خطبه فرموده اند:وقتی که دیگران گوشه گیری و عافیت طلبی 
پیشه کردند,و پا اصولا به فکر چیزی نبودند.من در شناخت امور دقت نظر 
داشتم. 


این سخن حضرتاشاره به رک همّتی آن جناب,در به دست آوردن آنچه 
که برای انسان, از شناخت آمور, و آزمایش و توچه نه منضا و ۰ آنها 
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چون در اشراف بر امور, انسان, به نوعی کنجکاوی توجچه عمیق,» و دقت 
ای مر اه ات ۱ 
که بدان وسیله حقیقت امور شناخته می شود به کار انداخت و دیده 
اندیشه را در رسیدن به امور عقلانی به کار گرفت,و قوه خیال را برای 
جسنجوی منابع احساسات به کار بست. 


بنا , بر این واة«تطلع» را به عنوان استعاره از مراحل تحقیق به کار گرفته 
و به م کنانه آورده اند , بعلی شناخت من از امور به هنگام کوتاهی تیک آنردر 
شناخت کارها و انجام وظایف آنان بوده است. 


لفظ تقبع که در لفت به معنای سر در زیر دو دست مخفی کردن به کار 
رقتفه بر غبارت حضرت یه طور استعاری از کوتاهی فکر و دم تو هه 
امور , امده,که دقیقا معنای حضد«تطلع»را دارد,بدین توضیح 
که«تطلع» کشش فعری و بکار افتادن ذهن در شناخت امور 
است, و«تقبع» کوتاهی انديشه و ناتوانی آن از شناخت امور . 


قوله علیه السلام: و مضیت بنور اللّه حین وقفوا عبارت آمام(علیه 
السلام)که فرموده اند:با نور خداوند راه خود را به هنگامی که 
دیگران, ,متوقف بودند,پیمودم اشاره به فضیلت و دانش آن جناب دارد.یعنی 
من راه حق را مطابق با دانش که همان نورانیت خداوند باشد که دارنده 
آن هرگز به گمراهی نمی افتد پیمودم.و این موقعی بود که 


دیگران, سرگردان, مردد و ناآگاه به هدف ۲ راه پیمایی به سوی ان 
بودند. 


حضرت این فضایل را برای خود اثبات و هر فضیلت را که برای خود 
اورده.یک رذيلهة اخلاقی را برای این مذعیان دین و دیانت ذکر کرده, تا 
برتری خود را نسبت به انها بیان کند . 

فلت علید امامت کیت اتمه متا الا فا ۱ 
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1 در شرح خطبه کلمه«فوتا»صوتا بکار رفته است فقوت به معنای سبقت 


آحتت نتم 


سپس می فرمایند:«در عین حال از همه کم سر و صداتر,ولی پیشگامتر و 
جان فداتر بودم. ۳ حضرت پایین بودن سر و صدا را از سرگرمی شدید به 
کار و پافشاری در انجام آن,کنایه آورده است.آری تصمیم گیری بر انجام 
دادن کار شایسته و لا زم بدون توجه به پیشآمدها و موانعی که در سر راه 
کارهای خیر و صحیح قرار دارد. 


نشان دهندة هفت والا و کمال خلوص است,چه این که سر و صدا| راه 
انداختن و باصطلاح کاه را کوه نشان دادن.در کارهایی که زمينة ترس در 
انها وجود داشته باشد,دلیل سستی و ناتوانی است. 


بی شک آن که در امور سخت و دشوار پایدارتر.در حقیقت بلند آوازه نر و 
بشوی مراتب کمال. 9۰ درجات سعادت, از آن که ضعف از خود نشان می 
دهد پیشتازتر است . 


قوله علیه السلام : «فطرت بعنانها...» در کلام امام(علیه السلام)« که با 
شهیر فضیلت پرواز کرده,و در میدان مسابقه از همگان گوی سبقت را 
ربودم»ضمیر«بعنانها» و«برهانها»به فضیلت بر می گردد. 


هر چند کلمةّ فضیلت در عبارت نیامده,ولی در ضمن معنای جمله در نظر 
گرفته شده است.در این جا لفظ«طیران»را برای سبقت گرفتن عقلی 
استعاره اورده اند, زیرا| پرواز و پیشتازی عقل در معنای سرعت شرکت 


دارند. 


دو واژه«عنان»و«رهان»که از ویژگیهای اسب مسابقه اند,در عبارت 
حضرت برای فضیلتی که با ان نفس انسان کامل می شود استعاره امده 
است. فضایل نفسانی را به اسب مسابقه تشبیه کرده است و جهت 
مشابهت این بوده:صحابه-که خداوند از آنها خوشنود باد-کسب فضیلت می 
کردند,تا بدان وسیله خوشنودی خداوند و سعادت جهان ابدی را به دست 
آورندنه در این جهت بر یکدیک سبقت. می گرفتند,‌ماننده آشبهای .فشانقه,با 
توجه به این که آن 


ص:204 


حضرت کاملترین درجة فضیلت را نسبت به دیگران داشت,چنان بود که در 
ال ی ناهج کی یه کرد اه دراه وی شاقن رای با 
را به کار برده اند,و دو لفظ«عنان»و«رهان»را که از ویژگی اسب می 
ناشد به کنايه آورده انخ‌در انن جا.شزخ بخش تخستین خطبه بایان مف کنود 


رات الم آستیر 


در بخش دوم می فرمایند:«من به مثابه کوهی استوارم که او را بادهای تند 
از جای نمی کنند.و چنین خواهم بود تا حق مظلوم را از ظلم بگیرم.» این 
فصل از فرمایشات امام(علیه السلام)اشاره به زمانی دارد که بر حسب 
ظاهر, ردای خلافت را پوشیده و امر امّت به آن حضرت واگذار گردیده و 
مبین این حقیقت است, که آن بزرگوار تنصمیم داشت بر مجرای قانون 
عدالت و دادگری قیام و فرامین خداوند را به اجرا در آورد. 


ای هایس الا کات مان کم اس سای فان 
دادن ثبات و پایداری در راه حق,چنان که کوه را تند بادهای وزنده نمی 
توانند از جای بکنند.ان جناب را هیاهوی نامردمان دنیا طلب, از پیمودن راه 
خدا| نمی تواند منصرف کند, تا پیرو هواهای نفسانی انها شود و اموری که 
مخالف سئت خداوند و شریعت است انجام دهد بلکه او همواره بر قانون 
عدالت و مطابق فرمان الهی ثابت خواهد بود . 


و سپس فرمود: لم یکن لاحد فیْ مهمز :«کسی را یارای عیبجویی و گوینده 
ای را توان طعن من نبود»؛یعنی در من عیبی نبود که بدان سرزنش شوم. 


حضرت مغمز, مهمز, عواصف و غواصف در فصل اول و در 
چهار کلمهةه رهان,عنان ,صوتا و فوتا در فصل دوم سجع متوازی به کار برده 


است . 


در ادامة خطبه امام(علیه السلام)می فرماید:مظلوم در نزد من گرامی 
در نزد حضرت توجه 
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کردن به حال آنان و هت گماشتن به احقاق حول آنهاست.روشن است که 
هر کسه حال سا ها وه مایا ها کرام داش است: 


امام(علیه السلام)گرامیداشت افراد ذلیل راءتا زمانی که حقّشان راءاز 
زورمداران برد بای ۳ است.همچنین, بی اعتباری زورمداران در نزد 
آن تراسا بان شکاض خواهد نود که‌خفون. دنیران وا- آز انعا 


بگیرد .ناتوانی نیرومند, به معلی محکومیت و مغفلوب بودن وی تا زمانی 
است: کج فطظاوض آز.انفا سانده شود 


۳ زمینة فرمایش حضرت اشکالی شود که از عبارت آن جناب چنین 
استفاده می شود.پس از گرفتن حقّ مظلوم تام کون دو در نظر 
امام(علیه الا نیستند و توجه به زورمداران بیشتر خواهد بود و 
این از عدالت بدور است. 


انسانها,در اين مورد خاص, گرفتن حق مظلوم از زورمدار و نبودن مظلمه 
ای در میان انهاست.و این مساوی بودن توجه را بین ضعیف و قوی,جز 
توتن لحاط آخات نمی کید 


کر آفی تاره شخص نیرومند و اکرام وی,در صورتی که ستمگر نباشد, 
زشت نیست چرا که قدرز نمند اگر دارای فضیلت باشد از نظر دين و دیانت 


تخر شام کفتان خصرت ام تاه رصساذعن ال قضا ار یه فضاق 
الهی راضی و تسلیم فرمان او هستم»در علت بیان این قسمت از خطبه 
روایت شده است که امام(علیه السلام)به فراست دریافته بود. گروهی آن 
بزرگوار را در بارة اخباری که از رسول خدا(صلی الله علیه و اله)از امور 
غیبه نقل کرده است متهم کرده و نسبت دروغ داده اند.و از اين فراتر با او 
بگومگوی لفظی داشته اند. 

هنگامی که امام(علیه السلام)فرمود: از من و آل. کنید. بیشن: از آن: که از 
میان شما بروم, بخدا سوگند اگر سوّال کنید از جمعیتی که صد نفر را 
گمراه و يا ارشاد نمایند 
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دعوت کننده و محرّک آن را به شما معژفی خواهم کرد.مردی به نام«انس 
نخعی>»> به پا خاست و گفتاز تعداد موهای سر و ریشم مرا آگاه 
ینار امام ( علیة السلام) فرمود: به خدا| سوگند حبیب من رسول خدا| مرا خبر 

۱ بای چا یب و ار کر 
بر هر موی ریشت شیطانی است که تو را گمراه می سازد و در خانة تو 
شیر ردلی, است که ند رفتو خدارصلی آلند علیههم المارا خواهد 
۱ 


در آن زمان پسر او سنان قاتل امام حسین(علیه السلام)کودکی بازیگوش 
بود. 


پاره ای از این اخبار بعد | ذکر خواهد شد (بنا بر این.عبارت جصر بت که به 
قضای خداوند راضی و تسلیم فرمان اویم ۳ روشن می کزدن ۰)در 
بحثهای پیشین روشن شد که رضا به حکم خدا و تسلیم فرمان او 
بودن,دری از درهای بهشت است که خداوند برای دوستان خاش گشوده 
عارفان است.قلم قضای الهی بر انان که حضرت را نسبت به دروغ داده,و 
در فرموده هایش تهمت روا داشتند,به کیفر جاری گردیده, بنا بر این 
امام(علیه السلام)سزاوارترین فردی است که خشنودی خدا را خواهان 
باشد . 


فوصایی تخصرتتت | فان ان انکان میتی است هیور اس :ان 
بزرگوار روا داشته و او را به دروغگویی نسبت دادند.در این عبارت 
استدلال بر باطل بودن تصورات واهی آنان به شکل قیاس صمین و نتیجهة 
آن آورده است .بیان حضرت در تشکیل قیاس چنین است زبه خدا سوگند من 
اول کسی هستم که رسول خدا را تصدیق کرده ام.و هر کس اول تصدیق 
کنندة او باشد اوّل تعذیب کننده وی نخواهد بود,نتیجه ان که من اوّل 
تکذیب کننده وی نیستم . 


«فنظرت فی امری ۰ بخش چهارم کلام امام(علیه السلام) ۰«در چگونگی 
انجام وظیفه خود نظر افکندم.» در توضیح فرمایش حضرت دو احتمال 
وجود دارد.یک احتمال آن است که بهعضی از شارحان گفته اتد.ه آن این که 


بخش چهارم سخن امام مربوط به 
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قسمتهای سابق خطبه نیست و در بیان چگونگی رفتار خود پس از رسول 
خدا(صلی الله علیه و اله)است. که توصیه شده است در امر خلافت نزاع 
نکند.چنانچه خلافت با مسالمت به دست آمد بپذیرد و در غیر این صورت 
صبر کند.بنا بر این معنای کلام امام(علیه السلام)اين خواهد بود.دقت کردم 
صلاح این رد اطاعت فرمان رسول مقذم بر بیعت کردن مردم با من 
باشد.یعنی فرمانبرداری رسول خدارضلی. الله..علیه و اله)در. آن که ام 
کرده بود مرا بر ترک درگیری و نزاع.از بیعت نمودن مردم با من لازم تر 
بود راهی برای سرپیچی از دستور پیامبر نبود.با شرح مطلب فوق معنای 
اين جمله که«میثاق رسول خدا بر عهده من بود»روشن می شود. 


پیمان رسول خدا(صلی الله علیه و آله)و عهد آن حضرت با من عدم 
درگیری با مخالفان نود بعصی: لین برد ارقبت کزده ۱ چیزی 
می کرد.بنا بر این معنای جمله این خواهد بود. که پیمان مردم با ابو بکر با 
توجه به آمر خلافت,بر من الزام و اجبار می کرد که پس از انجام شدن 


احتمال دوم در شرح سخن امام(علیه السلام)اين است که اين عبارت بیان 
کنندة ول بسیار و رد فراوان است.با این که افکار مختلفی وجود 
داشت.حضرت به دلیل مدارای با مردم؛سنگینی بار خلافت را بر خود هموار 


با در نظر گرفتن احتمال دوم معنای سخن حضرت چنین خواهد شد:در 
صلاح کار خود انديشه کردم فرمانبرداری مردم نسبت به من در اغاز بیعت 
و اتفاق نظرشان را در بارهٌ پذیرش خلافت,دریافتم و این موجب قبول 
بیعت از ناحیة من گردید,بدین هنگام پیمان ارفا به گردنم افتاد.چاره ای جز 
قیام بر انجام کار آنها نیافتم,و از نزد خداوند نیز اجازه ای جز پایداری در 
سامان .دادن ات علافت 0۳ اکد ای فلحظات مدای سامت 
رها می کردم.این سخن امام(علیه السلام) با توجه بدین معنا مانند سخن 
دیگر ان بزرگوار است که فرمود: 
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«بخدا سوگند اگر حضور حاضران نبود و دلیلی بر داشتن یار و یاور اقامه 
نمی شد و خداوند از دانشمندان,پیمان نگرفته بود که: :بر پرخوری پرخوران 
و گرسنگی مظلومان شکیبا نباشند, مهار شتر خلافت را نف کرد فیف 
افکندم, تا هر کجا خواهد برود و با جام نخستین خلافت آخرش را سیراب ب‌ 
می. کردم 11 [جنان. که در آعازصطلافت: را رها کنتمیدر آخر هم نمی 
پذیرفتم]احتمال اوّل در معنای کلام امام(علیه السلام)از احتمال دوم قویتر 


است و خداوند به حقیقت امر آگاه است. 
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از خیم قاق آن جرخ[ غانه ا تام )اش 


اشاره 

4 ۳3 9 م رع ار ۶ لا 

و نما سُمْیَتِ السبهة سْهة لانها ثشية الحق- قَامّا أولياء الله قَصَیاوْهَمْ فیها 
لت 5 ِ رت ب دی" و آمّا آَغداء الله قَدُعَاوْهْمٌ فیها الصّلال- 5 
لباقم العقی» ففا ننخه من العوت من خافة لا بقطی البقاء من احبة 


ترجمه 


«شبهه را , به این دلیل شبهه نامیده اند که بظاهر شبیه و مانند حق است 
(بدین سبب افراد کم خرد در تشخیص حق از باطل به شبهه می افتند),اما 
دوستان روشنایی یقین و نشانة خداوندی راه را می پیمایند.در مقابل 
دشمنان خدا که دعوتشان در برابر شبهه به سوی گمراهی و دلیلشان 
کوری است,مردم را ؛ به گمراهی و ضلالت می افکنند.یس هر که از مرگ 
تر سید از خنکال, آن رفانی نیافت. و هر کس جاوید ماندن را دوست 
داشت, بقاأ و جاودانگی , به او بخشیده نشد.» 


اه اه ی ی اه اه 


در بر می گیرد. 
فصل اول خود دو قسمت است : 
قسمت اول در بیان وجه تسمیه شبهه است و قسم دوم در چگونگی حال 
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مردم با توجه به شبهه . 


اما قسم اول:شبهه آن است که يا بظاهر حق جلوه کند و یا در محتوا حق و 
در ظاهر باطل بنماید و یا هم به ظاهر و هم در محتوا جلوهْ حق دارد.به 
همین, لحاظ حضرت کلام را به ضورت حضز بیان قرموده و لفظ انما را 


اورده است ۱ 


مردم پا دوستان خدا| و پا دشمنان اویند.جانهای دوستان خدا| به نور یقین 
درخشان و به چراغ نبوت در پیمودن راه راست روشن است.و به وسيلة 
روشنی انديشه در تاریکی شبهات هدایت شده اند و از پرتگاههای نادانی و 
هواپرستی برکنارند چنان که خداوند متعال , در این زمینه فرموده است: 
«بسعی تورهم بَيّنَ أيْديهمٌ و بایمانهم بشراكُم ایهم جِثاث تجری من تختها 
الاتهاف» ۰ (1) 


هدایت حقیقتی است که باید جهت آن را رعایت و به سمت ویژگیهای آن 
حرکت کرد.منظور از عبارت امام(علیه السلام) که روشنی انها در بارةٌ ترک 
شبهه.یقین آنها و راهنمایی شان خود جهت هدایت است, با شا فوق 
روشن گردید.سیس می فرماید :ولی دشمنان خدا به چیزی,جز گمراهی فرا 
نمی خوانند و بر مقصد استواری_ دلالت نمی کنند.دعوت آنها گمراه کردن 
مردمان از راه حق است و عقاید آنان دلیل قابل اعتمادی نیست. 


خود می پندارند که به راه راست می خوانند ولی در حقیقت شبهه ای 
است که از کوری دیده دلشان در نفس خود از مطالعة نور حق و تیرگی 
افکارشان دارند.هر کس دعوت آنان را از روی اشتباه به گمان این که راه 
حق است قبول کند به گمراهی می افتد. «و مَن لَم بَْعَلِ اللْةْ له تور قما 
له من تُور» (2). 
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1- سورة حدید(57)آی(12): [1]نور و روشنی موّمنین پیش رو و سمت 
راست آنها در حرکت است بشارت باد شما را ای مقمنان در روز قیامت به 
بهشتی که از زیر درختانش نهرها جاری است. 

قرار ند هد روشنیی نخواهد "+ 


فصل دوم کلام حضرت فما ینجو.. : ان که او قز یک کر شید تحات تافو ان 
که طالب بقا بود جاوید نماند,موید سخن 0 السلام) فرمودة_حق 
تعالی است: «فْل ان الَمَوّت الذی رون من قَائَه مْلاقیکَم» " (1)<ایتما 
تکوئوا کم لوف (2). 


منظور از فرمودة امام(علیه السلام)یادآوری ناپایداری خوشیها,و ایجاد 
ترس در افراد غافل,و زمینه سازی برای بیزاری از دوستی چیزهایی است 
که بناچار روزی از بین خواهند رفت.تا شنوندگان در صورت زیاد شدن 
توفیق و به دست گرفتن مهار خرد,آمادة عمل کردن به امور اخروی 
شوند. زیر ترس ی داشتن بقاءدر نجات یافتن از چنگال 
مرگ تأثیری ندارند.چه این که مرگ امری ضروری است. 


احتمال سومی نیز هست و آن این که فصل دوم سخن امام(علیه 
السلام)مربوط به مطلبی باشد که پیش از فصل اوّل بوده و ارتباط فصل 
دوم به آن ی زیبایی را بوجود آورده است. 
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1- سورخ جمعه(62)آیه(8): [1آبگو به یقین مرگی که از آن فرار می کنید 


شما را در خواهد پافت. 
2- سوره نساء(4)آیه(78): [2]هر کجا باشید مرگ شما را در خواهد یافت. 


یی قاق آم نیا غایم اافظاه ات 
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تحمشکم:خشمگین می کند شما را. 
مستصر خ:فریاد کننده ای که مردم را به یاری می خواند. 


غوث:فریادی که نان کمی مب لته فعنای دیگر این لغت صدای مردمی 


ثار:عداوت,د 1 شمنی. 
جرجره:صدایی که در گلوی شتر بر اثر درد شکم می پیچد. 


سرژ:دردی است که در ناف شتر می گیرد.از همین ريشه است جمل 
اسژ. عرب به شتر نری که بیماری ناف دارد می گوید. 


نضو من الابل:شتری که از زیادی سفر فرسوده شده باشد. 
ادبر:زخمی که در پشت شتر باشد. 
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ترجمه 


«من در میان مردمی گرفتار شده ام که نه فرمانم را اطاعت می کنند و 
نه دعوتم را اجابت می نمایند.ای بی پدران در پاری کردن پروردگارتان 
منتظر چه هستید.شما نه دین دارید که به واسطة آن گرد هم جمع شوید و 
له تعقصت و یز تن که.بم: انکیزه آن: بر دشمن. شازید نا کی خر میان: شنها 
من پاری کشم و ندای وامددا بلند کنم و شما فریاد مرا نشنیده 

قانن ضرا اطاعت: ها این که غواقت: ود ان عرهانی: اسان 
ی 1 
توان ر سید .هرگاه شما را به یاری برادرانتان خواندم, صداهای ناهنجار از 
خور در آورید.شبیه به صدای شتری که نافش درد می کند؛و در کار جنگ 
سنگینی کردید یا چونان شتری که پشتش از زحمت بار زخم شده باشد؛و 
اک از شما گروهی از روی اجبار به یاری من برخاستند, اندی لرزان و 
سست بودند, کر ۱ 09 ۱ 
چشمان خود می بینند ۳ 


شارح می گوید:این خطبه را حضرت به هنگام غارت عین تمر به دست 
نعمان بن بشیر ایراد فرموده اند.سبب ایراد خطبه این بود که معاویه 
نعمان بن بشیر را با دو هزار سرباز برای به وحشت انداختن مردم عراق 
نام«عین تمر»رسید. 


کارگزار آن محل در آن زمان از جانب امیر المومنین(علیه السلام)شخصی 
به نام مالک بن کعب ارجی بود مالک بیش از حدود صد سرباز در اختیار 
نداشت نامه ای به محضر ان حضرت نوشت و جریان را به اطلاعء 
رساند.امام(علیه السلام) با دریافت نامه به منبر بز آمذبخمد و ثنای الهی را 
به جای اورده فرمود:برای پاری مالک برادرتان بسیج شوید-خداوند شما را 
هدایت فرماید-زیرا نعمان بنی بشیر با تعدادی از مردم شام که چندان هم 
زیاد نیستند.برای حمله به مالک در نزدیک عین تمر فرود امده است.به 
یاری برادرانتان بپاخیزید,امید است که خداوند کفار را به وسیله شما از 
بیخ و بن بر کند.از منبر فرود امد,ولی مردم کوفه از اماده شدن,خودداری 
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کردند.امام(علیه السلام)بطور خصوصی به بزرگان کوفه پیام فرستاد و آنها 
را بر قیام و جنگ فرا خواند.امّا انها همچنان سهل انگاری کردند و تعداد 
کمی حدود سیصد نفر بیشتر فراهم نشدند.حضرت بپاخاست و این خطبه 
را ایراد کرد. 


به روایت دیگر, بهنگام محاصره افراد نعمان توسط سیاهیان مالک بن کعب 


در این خطبهٌ شریفه مطالب زیر بیان شده است : 


1-حضرت می فرمایند به افرادی گرفتار شده ام که فرمان نمی برند.این 
عاست شاه اظیار خلنداز اضحانی اشت که وت فرست حور ی 


شده اند. 


امام(علیه السلام) با بیان این عبارت گناه فریب خوردگی و شکست را بر 


کند . 


هقرمود: استه ۱ ۱۱ کب ال فیلد خیام ای بت ره ایام (غاه 
السلام)که قصد دارد با طرح سوالی آنها را بر یاری دادن به دین خدا 
برانگیزاند.به صورت سوال انکاری, علّت ستگینی و سهل اتگاری یاراتش 
را از شنت و کمتاهین انان بر جنگ استفسار کرده,و توجّه آنها را به فراهم 
بودن اسباب پیکار و جهاد در راه خدا و خشمگین شدن برای رضای حق 
متعال جلب کرده است.سوال شده است که آیا دینی که لازمه اش حفظ و 
نگهداری است,و شما نیز مذعي آن هستید,در شما وجود دارد با خیر ؟ چنان 
که خداوند می فرماید: «و ما آمژوا اعد ال مُحلِصین لَة الدین ختفاء 
رشن از سان این وال ملامت انگیر ار غبرت آنها مق برسد,غبرت 
خصلتی نفسانی است که با شجاعت همراه است. و سپس 
فرمایند:«من در میان شما بپاخاستم» این 1 
به وحدت و اجتماع برمی انگیزد, که حضرت فریاد زده است و از آنها یاری 
انا اما مس سل انکایت روهار 
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1- سورة بینه(98)آیه(5): [1]فرمان داده نشده اید جز این که او را 
پرستش کنید در حالی که دیندار با اخلاص باشید و از باطل زو گردان باشید. 


فرمان آن بزرگوار سر برتافته اند.اطاعت نکردن آنها خطا و تقصیرشان را 
ثابت می کند.آن گاه حضرت می فرمایند نتيجة این سنگینی و قیام نکردن 
واه کرص تست ها هم توا اس ا سم سه به ایا زا تحصیح 
داده خطاکاری یارانش را ثابت می کند,و سپس می فرماید به وسیله شما 
دشمن گوشمالی نمی خورد و انسان به مقصد عالی مطلوب نمی رسد.این 
اما یم سای ات یم ات ات که رت رام ادا 
برای یاری تهییج می کند. 


فرماید:من شما را دعوت به جهاد کردم.شما مثل شتری که نافش درد 
بگیرد و از شدّت درد صدا در گلویش بپیچد شانه از زیر بار وظیفه خالی 
کردید. 


لفظ جرجره را کنایه از بهانه گیری زیاد و ناراحتی فراوان از سختی دعوت 
به جهاد آورده اند و به اين دلیل که شتر نر به هنگام درد شکم از دیگر 
شتران بیشتر فریاد بر می آورد.ناراحتی و دلتنگی اصحابش را بدان تشبیه 
فرموده است.حالت انان در شانه از زير بار جهاد خالی کردن را تشبیه به 
شتری کرده است که کوهانش بر اثر بار گران زخم شده باشد.چنان که 
شکر .به اسان :خاض تیستبار. بر پشتش بکد آزند:هنخاهی که خضرت. آنها 
را برای یاری برادرانشان مالک و اصحابش فرا خواند,به بهانه های واهی 
سهل انگاری کردند و آمادهو پیکار نشدند و آن تعداد اندکی هم که آماده 
شدند سخت مضطرب و نگران بودند, بمانند اشخاصی که بزور به سوی 
مرک رانده شوند و با نگرانی مرگ را نظاره گر باشند.حضرت در این 
عبارت حالت آنان را که اعلام آمادگی کرده بودند,به دلیل دلهره و هراس 
آنها به حالت افرادی که احتضار و مرگ به آنها دست دهد و آنها ترسان و 
لرزان تماشاگر مرگ باشند.تشبیه کرده ازتتگ 


ِِ امام(علیه السلام)و تشبیهات.همگی برای توبیخ و سرزنش مردم 
فه 
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هدف توضیح تقصیر و کوتاهی انها در انجام وظیفه و سرپیچی از اطاعت و 
فرمان.ان حضرت است. 


ر 17 2 


9-از سخنان آن حضرت (علیه السلام)است که در باره خوارج نهروان فرمود 


«آری این گفتار حقی است ولی از آن اراده باطل کرده اند[معاویه با قرآن 
بر نیزه کردن خوارج را فریب داد,ظاهر کار معاویه دعوت بداوری قران 
بود,امّا در باطن قصد تشّت و تفرقةهٌ مسلمین را داشت]آنچه خوارج اظهار 
هی دارندد لا تخکم. الا الف#بدبرفنتی است ولی نظر آنها از ادای این سخن 
که فرماندهی و حکمرانی از آن خداست نپذیرفتنی, زیر | مردم ناگزیرند 
برای ادارة امورشان فرماندهی نیکوکار‌یا بد کار داشته باشند(تا اگر حاکم 
تیکه کار بانفتت ایمان 


ص:218 


دارندگان به سعادت آخرت و کفار نیز بخیر دنیوی شان دست يابند و 
خداوند آنها را به پایان کارشان برساند.و به وسیلة او اموال ؛ مت ال 
مسلمانان گردآوری شود. دشمنان خدا سرکوب,راهها امن و حق بیچارگان 
از زورمداران گرفته شود.رعایای موّمن آسوده خاطر شوند.و از ستم 
ستمگران در امان بمانند. 


به روایت دیگر هنگامی که حضرت گفتةّ خوارج را شنید. فرمود:در بارة شما 
حکم خداوند را انتظار می کشم...در ادامه,‌سخن را چنین بیایان رساندند 
که در حکومت امیر نیکوکار‌پرهیزگار به خواسته های خود که سعادت 
اخروی و جلب رضای خداوند است می رسد و در حکومت امیر بدکار افراد 
بدکار و با شقاوت بهره دنیوی خود را خواهند برد,تا بدان هنگام که روز گار 
بدکار بسر آید و مرگ او فرا رسد .» 


منظور از این فرمودهٌ حضرت: کلمه حق یراد بها الباطل ,رد و انکار ان 
چیزی است که در ذهن خوارج«از صخت اذعای پیروان معاویه که:بيایید 
کتاب خدا را داور قرار دهیم»جا گرفته بود.بنا بر این معنای واقعی سخن 
چنین است, دعوت پیروان معاویه از شما بداوری کتاب خدا, ,سخن حقی 
است,ولی آنها قصد باطل. و تادرستی دارند و آن فروکنش کردن شدات 
جنگ و تفرقه آرا و مانند اين امور است که صحیح نیست انجام شود. 


کلام حضرت »در پاسخ خوارج که حکمی جز حکم خدا| نیست تصدیق گفته 
آها متس فا افو ات ما مس وا مس سس 
بوده استزیرا تمام دستورات را,در فرمانهای صریح و احکام روشن 
خداوند محدود کردن.صحیح نیست,بدین معنا که برای بندهة خدا هیچ دستور 
العملی جز کتاب خدا نباشد.بدین دلیل که بیشتر احکام فرعی بصراحت در 
فان ضامتضا اس کم سکم ان هس و از طرنی اماد عصی طرق 
نات ای که اف اساط بر تام سم مت انبم ها که اد 
اجتهاد نیستند لازم است که بدین احکام عمل کنند. 
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چون نظر خوارج از جملة «لا حکم الا لله» این بوده, هر حکمی که در کتاب 
خداهنن. باشد بیرهوی. کودی. از بان :عایه لت رو تقمان.. یدان 
نارواست,حضرت فر موده اند:بلی جز حکم خدا حکمی نیست.اما خوارج از 
طریق نفی حکم غیر خدا می خواهند فرمانروایی را از غیر خدا نفی 
کنند,بدین شرح وقتی که برای غیر خدا هیچ دستوری نباشد.حکومت و 
فرماندهی غير خدا نیز نفی می شود. 


زیرا استنباط حکم و در نظر گرفتن خیر جامعه از وظایف حکومت و در 
رابطه با رعایت حال مردم است.نفی حکم غير خدا بوسيلة خوارج موجب 
نفی امارت و حکومت انسانهاست .نفی حکومت و امارت از ناحية خوارج 
سبب شد تا امام(علیه السلام)آنها را تکذیب کرده بفرماید :«مردم 
تور وت بان آ یرای نیکوکار يا بدکار داشته باشند».به عبارت دیگر سخن 
خوارج را حضرت بصورت قضیه شرطیه متعذد آورده و رد کرده است بدین 
سان که چون خوارج نفی حکم غیر خدا را کردند در حقیقت نفی امارت و 
حکومت کردند؛ولی نفی امارت و حکومت غیر خدا کردن امر باطلی 
است.نتیجه آن که ادعای خوارج نیز باطل است سپس حضرت نقیض تالی 
قضیه را استثناء کرده.می فرمایند: ولی ناگزیر برای جامعه امیری نیکوکار 
یا بد کار لازم است بنا بر اين گفته خوارج که هیچ حکمی جز حکم مخصوص 
از جانب خدا| قابل ول ترا نیست, مردود می باشد. 


توضیح کلام امام(علیه السلام)که برای جامعه امیری«خوب يا بد»ضرورت 
دارد, این است که انسان با نفس افاره قرین افریده شده؛ و نیازمند تمامی 
قوای جسمانیش می باشد و نفس اقٌاره سرچشمة تمام بدیهاست.بدین 
جهت خواسته های مردم گوناگون و متضاد هم اند و دلهایشان پراکنده 
است بنا , بر این نظام زد کون آنها ند حیات و بقأ محتاج فرماندهی است, که 
فتعاض بر اوضاع و احوال باشد و خواسته های نابجا و گوناگون,از ترس او 
بهم نزدیک و دلهای متفرق از هیبت او مجتمع و دستهای تجاوز گر از اقتدار 
او بسته شوند زیراء 
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۳۳ ِِِ وتتتی ۰ از این ( 
تفا ای ای ای ات رم رارق ر اس هی 
شاعر زبردست عرب«متنبی»چه زیبا و با صراحت حقیقت را بیان داشته 
1۳ 


لا یسلم الشُرف الرفیع من الاذی حتی براق علی جوانبه الم (1) 
۵ الظلم من شیم التوین فان شحو داعفه قاعاه لا بخ ام 


خلاصة بیت دوم این است که وارستگی دلیل می خواهد,و گرنه ستمگری 
مطابق سرشت انسانی است و نیاز بدلیل ندارد.با تحقیق و کنکاش در می 
یابیم؛ ادله ای که انسان را از ستمگری باز می دارند چهار چیزند بگونة 
دیل: 


1-عقل سرکوب دهنده 2-دیانت مانع شونده 3-ناتوانی باز دارنده 4- 
سلطان جلوگيرنده, فرمانده غلبه دارنده از دیگر موانع ظلم سودمندتر 
است» چه این که عقل و بسیاری از موارد در برابر خواسته های 
خواهد بود و جامعه و چند آن امیر فرمانده بدی هم 
باشد.از رسول خدا(صلی الله علیه و آله) روایت شده است که خداوند این 
دین را با افرادی که در آخرت بهره ای ندارند تایید خواهد کرد.و در روایت 
دیگر فرمودم اند:«خداوند این دین را بوسیله و وهی فاسق تایید می کند.» 
در حدیثی دیگر فرموده اند:«پیشوای ستمگر در مقایسه با آشوب و فتنه از 
آن دو بهتر است, با اين که در هی کدام خیری نیست.البته بعضی شرور,از 
جهتی خیرند.»توضیح آن که پیشوای ستمگر بودنش از نبودنش که موجب 
فتنه و هرج و 
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1- شخص دارای شرف و مقام بلند از اذیت در امان نمي ماند مگر آن که 


در اطرافش خون براه افتد. ستمگری از سرشت آذهتان است اک 
پاکدامنی را دیدید حتما به دلیلی ستم نمی کند. 


مرج در میان مردم شود بهتر است,بدین سبب که اصلاح پاره ای از امور به 
وجود وی بستگی دارد.هر چند از جهت این که ستمگر است خیری در او 
نباشد.چنان که رسول خدا(صلی الله علیه و آله) فرمود,«در هیچ کدام 
خیری نیست >> ولی وجود و هیبت فرمانده,در میان مردم؛:از گسترش فتنه و 
آشتوتب جلوگیری می کند.پس اندک خیری به وجود او حاصل می شود که در 
صورت نبودش,آن خیر وجود نخواهد داشت.بنا بر اين وجود امیری در 
جامعه لازم است. .و همین است شرح فرموده امام(علیه السلام) که برای 
مردم ناگزیر باید فرماندهی«نیکوکار يا بدکار»وجود داشته باشد . 


اقا فرموده آن حضرت: «یعمل فی امرته المغمن و بستمتع فیها الکافر» 
موّمن در ساية فرماندهی به اجر اخروی خود می رسد و کافر نیز بهرة 
دنیایی خود را می برد»؛چون ضمير در«امرته»به امیر باز می گردد.محتمل 
است که منظور از امیرء‌امیر نیکوکار,‌یا امير بدکار باشد.این که فرموده 
اند: مومن بمقصود نیکوی خود دست می یابد,دلیل است که باید امیر, امیر 
نیکوکار باشد.و این که فرموده اند کافر بهرة دنیوی خود را می برد دلیل 
است که امیر بدکار باشد. 


اگر ضمیر چنان که گفتیم به امیر برگردد و امیر را در هر دو عبارت به 
معنای مناسبش بگیزیم از آنچه بعضی از شارحان عمل کرده و 

ضمیر «امرته» ,| به فاجر بر کردا ندخ اند بهتر است زیر | اگر را 
فاجر باشد.احتمال این که موّمن در حکومت وی بهرة اخروی خود را ببرد 
نیست.با این که منظور حضرت این است که شخص مومن,در امارت و 
فرماندهی امیر نیکوکار موافق فرامین و نواهی پروردکار عمل می کند,چه 
اس کم عان احام گنها تی سهان اهر وکا تشون ات 
مقصود شخص کافر نیز,در زمان فرماندهی امیر فاجر و بدکار حاصل می 
شود زیر کافر در خوشیهای دنیویی که مخالف فرامین خداست غرق می 
ویو استحالت بای ار سای که فان مایت اه را یی 


است . 
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تور خرن از باق للم نها الاجل»: اه امارت آفین کیکو کارا 
بدکار در همه حال اجل خداوندی فرا خواهد رسیداین است که فرا رسیدن 
اجل بدکاران را یاداوری کند تا از انجام دادن کارهای زشت بر حذر باشند. 


در فراز بعدی سخن,امام(علیه السلام)فايدة وجودی امیر را توضیح داده 
می فرمایند : 


و یجمع به الفیء...القوی بیت المال بوسيلة امیر جمع آوری.دشمنان 
سرکوب و راهها امن...می شود. 


ضمیر در تمام افعال به امیر بمعنای مطلق باز می گردد,زیرا تمام این 
فواید از برکت وجود امیر حاصل می شود چه نیکوکار باشد, چه بدکار تایید 
این اذعا این است:تنمام مردم اتفاق نظر داشتند که خلفای بنی امیه به 
استثنای دو,یا سه نفرشان از قبیل عثمان و عمر بن عبد العزیز فاجر 
بودند.در عین حال بوسیلة انها بیت المال جمع اوری.سرزمینها فتح و از 
مرزهای اسلام پاسداری و راهها امن شده بود.نیرومند را در برابر حق 
ضعیف, با زخواست می کردند,و ستمگری انها به انجام این امور ضرری 
نمی زد . 


فاجر» نتیجه وجودی امیر نیکوکار و انجام پذیری امور فوق الذکر این 
است. که افراد نیکوکار اسایش یابند و از تجاوز بدکاران در امان باشند. 


نظر دیگری در شرح بیان حضرت چنین داده شده است:جمع آوری بیت 
المال.سرکوبی دشمنان و امنیت راهها,همچنان بوجود امیر و فرمانده, 
نیکوکار پا بدکار.برقرار خواهد بود, تا نیکوکار با مردن راحت شود و پا با 
مرگ و یا برکناری امیر بدکار اسایش یابد.معنای روایت دوم بسیار روشن 
است و نیازی به توضیح ندارد. 
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0-از خطبه های آن حضرت است 


اشاره 

7 |[ جح بو آو ور > ]19و لح و2 وی .- | و و مه را م0 - 
ان الو۱9؟ دام الصدی: و ۱جلم جنه اوفی مه و ما مدز مر کلم 9.5 
المرجع- و لقذ اصبختا فی مان قد انحَد اکتر اهله الغذر کیسا- و تسيهُم 
و۶ || -ه 1 0 . | ]وه ]و و و ع ون )۶ ۶ ] و 
رل یه لس خسن الحبل. تاقالم ال قز بری لول[ 
وَجَه الجیله و دوتَهّا مانع- من مر الله و تهّیه- فَیَدَعَهّا رای عَین بِعد القذره 
 ]-0[‏ هي و وه ره | - و 5 - جح لح < اد ِ 

علیها- و , پسبهر ور حر« یچه هی بن 

لفات 


جثه:چیزی که به وسیله آن از سلاح و مانند آن استتار شود. 


قلب الحوّل:شخصی که در اختیار و انتخاب کارها و شناخت امور بسیار 
متحول و دگرگون عمل می کند. 


انتهاز:پیشدستی کردن در کارها. 
فرصه: وقتی که امکان انجام کار باشد. 
حریجه:دوری از بدی و گناه. 

ترجمه 


«وفاداری و راستگویی قرین یکدیگرند.من سپری نگاهدارنده تر از(عذاب 
سخت دوزخ)از وفای به عهد سراغ ندارم. 

بیشتر مردم فریب و مکر را زیرکی فرض کرده و بی خردان اهل مکر 
راءزیری و سیاستمدار پنداشته اند. 


این مکاران و نادانان را چه می شود خدا| آنها را بکشد امرد زیرک و 
کاردان 


ی 


راه حیله و چارة فریبکاری را بخوبی دانسته و نیروی انجام آن را در خویش 

می یابد؛ دو دلیل بکار نبردنش این است که امر و نهی خدا جلوگیر 

اوست,و با اين که بکار بستن آن را در عرضهةه خود و توانایی خویش می 

بیند آن را ات از هیچ گناهی زو ردان 
نیست,مکر و حیله را بکار می گیرد ». 


رح خطظرهوان جفاع کم کلام ایو العمتی (علیه. السطلام آمده 
است,ملکه ای است نفسانی که از پایبندی به پیمان و پابرجایی بر آن 
حاصل می شود :و صدق و راستی خصلتی است نفسانی, که از برابری 
سخن با واقع تحقّق پیدا می کند.و این دوءاز صفات نیک و فضایلی هستند 

که داخل در وی کی غفت و هر آه: آن مین باشند. 


خون کلسة توام برای نو کمدکی کهبا شنم از مافر تفا می ابتدیکار. 
می رود حضرت وفاء را که همراه با صدق,تحت ملکة عفت قرار دارد به 
دو کودکی همزاد تشبیه کرده و لفظ تام را برای آن دو استعاره آورده 


است. 


و بدین سان فضیلت وفاء در مقابل صفت پست مکر و فریب و فضیلت 
صدق و راستی در برابر صفت زشت دروغگویی,و این دو صفت رذل.تحت 
پوشش گناهکاری توام بوده 9 پاکی و عفت اند.سیس می فرماید من 
سپری از وفای توأم با راستی,نگهدارنده تر نمی دانم.اين بیان حضرت 
کاملا واضح و روشن است,زیرا وفاداری برای شخص در آخرت نگاهبان 


کاملی از عذاب خدا, بلکه بو لو تن مانع کیفر اخروی است. 


و اما در دنیا استتار کنندة خوبی از زشت نامی و ننک اننت:از انجه نتیجة 
بی وفایی می دهد. مثل مکر و دروعغ که الودگی نفسانی است. 


وقتی که بدانی هیچ چیز مانند وفا انسان را از بدیها پناه نمی دهد خواهی 
دانست که سپری پناه دهنده تر از ان نیست.سخن در ستودن وفاء و 


نا کهیین از 
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حیله و نیرنگ فراوان است چنان که خداوند متعال می فرماید: «الذی 

یُوفُون بعهد اللّه و اتف ِ المیثاق» (1)و باز می فرماید: «علی خبه 

وی الفْرّبی و» ؛ (2)و در ستایش وفای به عهد می فرماید: «و مَنْ أوفی 

ِِ من اللّه» 1 (3)و باز می فرماید: «فمَنْ تکت انم کی ۳۹ تفسه 
من آوفی بما عاد عَلی ال قسیونبه را عظیما» .۰ (۵) 


1 


در بدگویی و مذمّت مکر و فریب,در روایت می گوید:«با هر فریبکاری 
پرچمی است که روز قیامت بدان شناخته می شود . (5)» قوله علیه 
السلام: و لا یغدر من علم کیف المرجع سپس امام(علیه السلام) می 
فرماید "ان که بر کشت را هوق خذا بداند, فریب کاری تقو 
چگونگی بازگشت به سوی خداوند متعال و آگاهی یافتن بر منزلگاههای 
سیر و سفر الی اللّه.و ویژگیهای آخرت که آخرین مرحلة سیر و دار 
استقرار است. بازدارنده نیرومندی,از انجام دادن اعمال پست و از آن 
جمله فریب کاری است. 


این که امام(علیه السلام)مکر و فریب را به نادانی,در باره معاد و باز گشت 
به سوی خداوند نسبت داده اند,برای این است که حضرت می خواهند 
وفای به عهد را ستوده و افراد را بر وفاداری نسبت,به پیمانها ترغیب کنند 


سپس فرموده اند و لقد اصبحنا فی زمان الی قوله الحیله «ما در بد 
روزگاری ۰ داریم...»این که مردم روزگار,گروهی فریب کاری را به 
جای زیر کی گرفته, ۳ ات مردم این فریبکاران را چاره جویان خوبی 


ص:226 


1- سورة رعد(13)آیه(20): [1]مومنان کسانی هستند که به عهد خدا وفا 
کرده و پیمان را نقض نمی کنند. _ 

2- سوره بقره(2)ایه(177): [2]انها که وقتی پیمان بستند بدان وفا کنند. 
3- سورة توبه(9)ایه(111): [3]چه کسی از خداوند وفا کننده تر به عهد 
است . 

4- سوره فتح(48) آیه(10) هو آن کس که پیمان را بشکند در حقیقت بر 
علیه خود اقدام کرده است و آن که به عهد وفا کند بزودی پاداش قزر کین 
به وی خواهد رسید. 


که لک غاور لقاع رف سوم القیامه سخ البلای یه و2 ۸ 


حقیقت است. که هر دو گروه,به دو نوع نادانی گرفتارند: 


1-به عواقب بد فریب کاری آگاه نیستند 2-بین تیرنی ی وشر کین فرق نمی 


میان فریب کاری و زیرکی اشتراک مفهومی برقرار است.توضیح مطلب 
این است که فریب کار,برای رسیدن بمقصود نامشروع و چاره جویی در 
دستیابی به خواست خود, به ۳ و هوشیاری نیازمند است ؛چنان که 
شخص زیرکر برای رسیدن بمقصود خیرخواهانه و جهات مصلحت به 
هوشیاری,زرنگی و درست اندیشی احتیاج داردبنا و 
کار و هم فرد زیرک,به هوشیاری و زرنگی نیا زمندند, اما فریب کار برای 
استنباط انديشه ای که مبتنی بر حیله است تلاش می کند هر چند,با قوانین 
شییعت مب الوصا کی را در رای مصاعت ری بسا 
کند. 


ولی مرد زیرک و دوراندیش,استنباط راه بهتر را برای نظام مبتنی به 
مصالح جهان و توافق با قوانین شرع انجام می دهد.چون فرق گذاری میان 
این دو معنی بسیار دقیق بوده است.فریب کاران فریب کاری شان 
راءبجای زیرکی قرار داده اند.و نادانان انها را چاره ساز خوبی به حساب 
اورده اند. 


امام(علیه السلام)حیله بازان را در انجام فریب کاری به خوب حیله کردن 
متصف کرده اتضتترا انان چنان فریب کاری را دقیق انجام می دادند که 
فان ار. ار کی به حساب می آوردند.حضرت بصراحت این نوع فریب 
کانیدرابه رو فاهرم سره سرتعم و اسال آماسیت‌ دا است ایا 
فریب کاری می کنند بی آنکه بدانند چاره جویی در امر فریب کاری,آنها را 
به پستی رذالت و ستمگری می کشاند.و هیچ حسنی در حیله ای که منجر 
به سستی شود نیست . 


قوله علیه السلام: ما لهم قاتلهم اللّه در پایان خطبه حضرت کوفیان را 
نفرین کرده می فرماید:انها را چه می شود ؟خدای بکشدشان.این کلام 
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السلام)نفرینی بر علیه انهاست که بعنوان جنگ با خداوند اعلام شده است. 


جنگ با خدا, کنابه از دشمنی و دوری از رجمت خداوند است.روشن است 


پس از بیان لعن و نفرین.سخن امام(علیه السلام)باین حقیقت اشاره دارد 
که, افتخار کردن انها به زیرکی در به کار بستن انواع فریب کاری, فضیلت 
و برتری به حساب نمی اید.چه این که,فریب کاری خیانت است,افراد 
زیرک و تیزبین, انواع فریب کاری را بخوبی می دانند,ولی در عمل بدان 
اقدام نمی کنند, زیر ا از ناحية خداوند,مانعی بر سر راه داشته,و نهی کردن 
حق متعال از فریب کاری. موجب ترک رذایل می شودافراد با هوش و 
زیرک,با شناخت راههای حیله گری آن را رها می کنند.یعنی با وجودی که 
فریب کاری را می شتاستند و بر اتجام آن‌بر خوانایی ذارند به دلیل ترشن و 
خشیت از خدا ان را ترک می کنند. 


ولی کسی که حیله را بشناسد و اعتقاد به گناه بودن آن و تخریب پایه های 
دین نداشته بااشد, با امکان دست به انجام می زند.این دلیل فضیلت حیله 
گر نیست.در حقیقت فضیلت از آن کسی است که فریب کاری را ترک 
کرده و دین را استوار دارد.واژة قلب و حوّل اشاره به خود امام(علیه 
السلام)دارد, زیرا سرشت بزر گوارانه ان حضرت اقتضای ترک فریبکاری و 
حفلة کر رانداشته استته: 
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اشاره 
‌ لَ ۳ ۳۹3 ۳ ۹3 ور سر و بر و و 20 ۳ 
۳ و ۳۰ 7 ۳ ۳ ۳ ما ت 
نها لسن ان آخوف ما آحاف یم نان اثناغ الهوی و طول المل- اما 
اتباغ‌الهوی قیَضة عن لح و آما طول الامل فیس الاخزه- لا ون الکل 
۳ زر للار- و ی 7 رو ۳ و ۳ حح ۳9 
بة ولت عداع قلم بیقر متا الا تابَه کضتابه الٍتاع- اصَطا صائها- آلا و رن 
7 ۵ ]1-9 ِ هو رو رپ جم و م‌ِ باص و ِ 
الاخرع قذ اقبلث و لکل منهّما بنون: فکونوا من ابتاء الاخزه و لا تکونوا من 
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لغات 


حذا:بسرعت گذشتن»سبک و سریع که به چیزی بستگی نداشته باشد. 


صبابه: بقیه آب ظرف. 
ترجمه 


*من در بارة شما از دو چیز هراسناکم.یکی پیروی کردن از هوای نفس و 
دیگری آرزوی دور و دراز داشتن,زیرا پیروی هوای نفس انسان را از 
حقیقت باز می دارد.و آرزوهای طولانی آخرت را بفراموشی می 
سپارد. متوجّه باشید که دنیا به شما پشت کرده و بسرعت می گذرد و از آن 
جز اندکی,با اندازة آت ته کاسه که صاحبش آن را ريخته باشد باقی نمانده 


است.و اخرت نیز رو به شما حرکت کرده می اید. 
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برای هر یک از دنیا و آخرت فرزنداتی انست,:شما سبعی کنید از فرزندان 
آخرت باشید نه از فرزندان دنیا به اين دلیل که در روز قیامت هر فرزندی 
بمادر خویش می پیوندد.امروز,روز کار است و نه روز حساب و فردای 
قیامت روز حساب رسی بوده و روز عمل نیست .» 


اما شرح بیانات حضرت در این فراز, مقصود امام(علیه السلام)از بیان این 
فصل, برحذر داشتن از پیروی هوای نفس,و آرزوی طولانی داشتن در 
دنیاست, زیر| این دوء, بیشتر از هر چیز سبب هلاکت و تباهی می شوند و 
دوری از این دو خصلت بهترین وسيلة خلاص و رهایی است,چنان که 


«قأشا 2 من طغی و آتر الحیاه اِدْلیا قاِنَ ا لیم اما قاس اوه 
مقام رَبّه و تهی الَفُسَ غن الهوی» (1)امام(علیه السلام)به دنبال برحذر 
داشتن از پیروی هوای نفس و آرزوی طولانی,امور آخرت را یادآوری 
فرموده است. 


سرشتش می باشد,یعنی پیروی از خوشیهای زندگی تا بدان اندازه که از 
حدود شریعت خارج شود؛و معنای«امل»چنان که قبلا شرح دادیم.ان 
آرزوهای طولانی است که انجام هم آنها یقینا مقدور نیست.بنا بر این 
پیروی هوای نفس و آرزوی طولانی سعادت به حساب نمی آید .سعادت 
کامل جز مشاهده ۳ حق و رسیدن بدرجات عالی رحمت ربوبی» و 
تقلاب یافتن در پیشگاه خداوند.چیز دیگری نیست.با روشن شدن این 
حقیقت,پیروی از نفس اماره در خواسته های دنیویش,و فرو رفتن در 
خوشیهای از بین رونده قوی ترین وسیله هلاکت و نیرومندترین بازدارندة 
انسان از مقصد حق است و او را از پیمودن راه خداوند باز 
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برگزید دوزج جایگاه اوست و هر کس از حضور در پیشگاه پروردگارش 
بترسند ۵ ار هوای تفن دوری خست: بهشت منز لعاه آوست: 


می دارد و به جای پرواز در ملکوت آسمانها,وی را به پست ترین جایگاه 
جهنم سقوط می دهد.سید انبیا محمّد مصطفی(صلی الله علیه و اله)در 
مواردی فرموده اند:«سه چیز اسباب هلاکت است:آزمندیی که از آن 
اطاعت شود,هوای نفسی که از آن پیروی گردد و خودبینی آدمی.» (1)و 
باز فرموده اند:«دنیا و اخرت دو قطب مخالفند به هر اندازه به یکی نزدیک 
شوی از دیگری دور شده ای (2)»با توچه به این فرمایشات رسول 
اکرم(صلی الله علیه و آله)ترسناکترین امر هلاکت بار پیروی هوای نفس 


است. 


اما مقصود از«ارزوی طولانی»,ارزوهای طولانی در کسب امور بی اعتبار 
دنیایی است,نظر به این معنا روشن است که طول ارزو در امور 
دنیایی, مطابق- همان پیروی هوای نفس است و به همین دلیل موجب 
فراموشی آخرت می شود, ارزوی به دست اوردن چیزهای دوست داشتنی 
دنیا سبب می شود که همواره بفکر انها باشی,و این امر انسان را از توجه 
به امر آخرت باز می دارد و مدام ذهن شخص را از تصوّر عاقبت کار 
منصرف می کند؛معنای فراموش کردن اخرت نیز همین است.در 
فراموشی آخرت اوج شقاوت و بدبختی و هلاکت ابدی است. 


نظر به این که امام(علیه السلام)سرپرست اصلاح حال زندگی دنیوی و 
اخروی مردم است, کوشش در بهبود وضع آنهارستته بهِمقّت عالین آن 
بزرگوار است. 


بدین دلیل حضرت ترس در بارهٌ آنها را بخود نسبت داده و فرموده 
است:«در بارةُ شما از دو چیز می ترسم ۰ توضیح کلام آن حضرت الا و ان 
ایا اک افو ات کر ات هو ار 


هر کسی جدا شونده است و به سرعت سیری 
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[- ثلاث, مهلکات:به شح مطاع, هوی مثبع, و اعجاب المرء بنفنشه. 
2- الدنیا و الاخره ضرّتان بقدر ما یقرب من احداهما یبعد من الاخری. 


می شود تا بدان حد که اگر باقیمانده دنیا را نت یه کته آن مفاشسته 
کنی جز اندکی بر جای نمانده است؛در این عبارت امام (علیه 
السلام) کلمه«صبابه»را برای باقی ماندةٌ دنیاءاستعاره اورده اند و جهت 
مشابهت باقی مانده دنیاء به اب نه ظرف, اندک بودن هر دو امر است. و 
سپس می فرمایند: متوجه باشید که اگر دنیا بر شما پشت کرده,در عوض 
آخرت به شما روی آورده است.لازمة سریع گذشتن دنیاء شتابان رسیدن 
آخرت,و هر یک از این دو آرزوهای فانی را قطع کرده,انسان رآ از پیروی 
هوای نفس باز می دارد.آری روش درستکاران این است که هرگاه عمر را 
پشت کرده و مرگ را روی آورنده ببینند ملاقات آن را سریع می پندارند و 
چنین است که مرگ را راهرو آخرت دانسته اند . 


فرموده حضرت: و لکل منهما بنون...یوم القیامه :«برای هر یک از دنیا و 
آخرت فرزندانی است. ,»از لطائف سخنان ات بزرگوار می 
بااشد .لفظ« آبناء» را برای خلق نسبت بدنیا و آخرت استعاره آورده 
است.مناسبت استعاره این است.؛ که جون از شان فرزند تمایل و گرایش 
به پدر است و فرقی نمی کند که اين تمایل و علاقه طبیعی باشد,یا به 
کمان نود بردن باشد کروهی: قضید. دییا و دشته آخ میل به: آخرت مین 
کنند. میل هر کدام به سوی مراد و مقصودش می باشد فرزندان:ونبا رغبت 
به دنیا و لذات آن و فرزندان آخرت,خواهان آخرت و سعادت آن می 
ِِ .بهنرین شباهت به نسبت آنچه می خواهند و استفاده می 

د,شباهت فرزند سبت به پدر است.بنا بر این لفظ«ابن »,| به دلیل 
ِِ شباهت استعاره آورده است ؛ ۰و چون قصد حضرت وادار کردن خلق 
بر تلاش برای آخرت و گرایش بدان و کناره گیری از دنیا بوده فرموده 
اند :از فرزندان دنیا نبوده و از فرزندان آخرت باشید و سیس فايده این 
دستور را چنین بیان کرده که بزودی هر فرزندی روز قیامت بمادرش ملحق 
خواهد شد.سپس تذکر می دهند که:فرزندان اخرت, یعنی اخرت طلبان و 
عمل کنندگان برای آن.مقرّب درگاه حق اند و بمقاصد خود 
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خواهند رسید. آنچه بخواهند آماده و هر آنچه بطلبند از نزد خداوند آمرزندة 
بخشنده برای انان نزول می یابد. 


ولی فرزندان دنیا غرق در محبت دنیا بوده,از نعمتهای اخرت فراموش کرده 
و از انها کناره گیری کرده اند.ناگزیر روز قیامت.در دوستی امور باطل فرو 
رفته,و به زنجیرهای بدی به سبب خصلتهای زشت و پستشان گرفتارند.این 
صفات زشت به لحاظ وابستگی انها به محبت دنیا در جوهر وجودشان نفوذ 
کرده و استقرار یافته است.حال که به محبوبشان دست نمی یابند.همچون 
فرزندی هستند که از پدر جدا افتد,و بدون دسترسی بوی ارام نگیرد.زیر| 
الفتی و انسی به غیر او ندارند,و با شداّت علاقه و وابستگی که نسبت به 
وی دارند میان آنها و محبوبشان فاصله ای ایجاد شود.نه بلکه در تنگ ترین 
ترین اندوه و جدایی و به بزرگترین تأسُف و غم دچار شوند. 


اما فرزندان آخرت که تحت سرپرستی پدر و نعمتهایش قرار گرفته اند,از 
غربت و تنهایی و بدبختی یتیم شدن,بدور خواهند بود.برای هر انسانی 
شناخت و چگونگی وضع پدر و مادر,و پیروی از نیکوترین و بزرگوارترین 
شان واجب است و ان جز اخرت چیزی نیست.با توضیح ۱ 
فوق,خردمند کسی است که از فرزندان اخرت باشد.و لازم است که 
بپدرش یعنی آخرت نیکی کند و به نیرومندترین سبب و معتبرترین وسیله 
توسٌل جوید.پس از این تحلیل و برداشت حضرت می فرمایند: امروز.روز 
کار است و حسابی نیست و فردای قیامت,وقت حسابرسی است و 

در کار نیست . 


امام(علیه السلام)مدذت عمر و حیات را به کنایه«یوم»و بعد از هرگ را به 


گنای تفرها #تعسر وه ات ار اف امش امه ابا فرداه عم 
و حساب را به نبودن حساب و عمل, مقابله و ردیف کرده است. 
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کلمة«الیوم»اسم«انُ»و لفظ عمل بجای خبر«انْ»و مضاف الیه(یعنی 
عمل)بجای مضاف«یوم»به کار رفته است.معنای کلام و عبارت چنین 


است: 


«امروزه روز عمل است.»احتمال دیگری در بارةٌ ترکیب نیز هستو آن 
این که اسم«انْ»ضمیر شان باشد,و جملة(الیوم عمل)مبتدا و خبر,و جملة 


فایدةٌ سخن حضرت آگاه ساختن مسلمین بوقت مناسب برای زاد و توشة 
ز کر قر کف دور اف درا وی می باشد تا مردمان توجه پیدا کرده به 


اتجام کار‌هات یک بر دا رنه ار فن ندان آخرت به‌حسایت اسدذفیل ان آن 
که فردای قیامت و روز محاسبه فرا رسد. 
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صقان سکفان اضافاعایت السااد اس که ور وه تیاه ساب مراعم سن با قاط هد فتیاال 


اشاره 


فرستادن جریر بن عبد اللّه تخت به سوی معاویه, ایراد فرموده است. 


ات - 


ان | ستغدادی لِحَرب هل ؟الشام ؟ و اجرب بژ؟ عَندَهمٌ- اغلاق کللشا 
لاهَله عَن خیر ان آرادو 6۵- قٌ لکن قذ وَفت تالجریر؟ وَفْتا لا یقيمْ بَعدَهْ- | 
مَحْدُوعاً او عَاصیا- و الا عندی مع الأْتاه قازودوا- و لا اکن د 

ضرلث نت هذا مر و عْته- و قلبّث طَهَرَةُ و بطته- فِلمْ آز لی فبه | 
تال آو ار اه فد کان عَلی لاه وال آخدت انا" و أوَجد الا 
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استعداد؛ آماده شدن برای کاری 

خداع:کاری را با فریب انجام دادن. 

اناه:رفق و مدارا ارودوا: مهلت د‌ 

نقموا:انکار کردند قبول نداشتند. 

ترجمه 

«آماده شدن من برای پیکار با مردم شام با این که هنوز جریر در نزد 
آنهاست به معنای بستن راه صلح بر روی آنها و منصرف ساختن مردم شام 
از امر خیر طاعت و بیعت است,به فرض این که چنین اراده ای کرده باشند 


اما من برای جریر مذتی تعیین کرده ام, که از ان تجاوز نمی کند.مگر به 
یکی از دو صورت: 
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گول معاویه و شامیان را بخورد,و یا فرمان مرا معصیت کند. 


نظر من در این باره این است که شما خویشتن داری کرده, به ازامی و 
تارضم هر حنه آماز کی.شما زا ی مهو آن زا مت تام ‌حنم 
و دماغ این موضوع را بررسی کرده,ظاهر و باطنش را سنجیده ام و در 
نهایت به اين حقیقت رسیده ام,که يا باید به پیکار مخالفان برخیزم و يا به 


اه تا ی الا ای عا اص‌ت وا ار است ای سوم 


آری برای مسلمین خلیفه ای(عثمان)بود که در دیانت چیزهای جدیدی را 
بوجود اورد و برای مسلمانها مشکلاتی را ایجاد کرد. کجرویها را بوی تذکر 


دادند, در بارةٌ وی چیزها گفته و سرانجام بر او شوریده و او را تغییر دادند 
ِ« 


می گویم(شارح)پس از رسیدن آن حضرت به خلافت ظاهری, بسیاری از 
صحابة امام(علیه السلام) به دلیل فراوانی گمانشان این بود که معاوبه 
اطاعت نخواهد کرد ۷9 همین دلیل پس از گسیل داشتن جریر,یاران آن 
زر کواز پنشتهاد آماد کی بر ای-«جنی: با شامیان را دادند. 


روایت شده است.هنگامی که تصمیم رفتن جریر را آن حضرت مطرح 
کرد,جریر عرض کرد به خدا سوگند,ای امیر موّمنان نفعی از یاری من به تو 
نخواهد رسید,و امیدی به فرمانبرداری معاویه هم ندارم.حضرت در پاسخ 
فرمودند:«قصد من از فرستادن تو اتمام حجتی است بر معاویه»و سپس 
نامه ای بدین مضمون نوشت: 


«پس از حمد و سپاس پروردگار,بدان که بیعت کردن مردم در مدینه با 
من,برای تو الزام اور است,هر چند که تو حضور نداشته, و در شام باشی. 


زیرا مردمی که با ابو بکر و عمر و عثمان بیعت کردند.همان افراد و با 
همان ای کی با من بیعت کردند.با وجود بیعت اکثریت مردم, نه اقلیت 
حاضر حق دارد که مخالفت کند و به افراد غائب می توانند بیعت وارد 
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مهاجر و انصار,وقتی که تحقق يابد و به وحدت کلمه ای برسند و فردی را 
پیشوا قرار دهند,نهایت رضامندی آنها را می رساند.بنا بر این اگر کسی از 
فرمان آنها با طعن و سرزنش و یا هوای نفس خارج شود,بر مهاجر و انصار 
است که او را بفرمانبرداری توصیه کنند؛اگر قبول نکرد.چون راهی غیر از 
راه مسلمین اختیار کرده, با او پیکار خواهند کرد .و خداوند نیز به دلیل پشت 
کردن وی به جامعة مسلمان, از او روی گردان شده وارد جهنمش می 
کند,و چه بد جایگاهی است جهنم. 


آگاه باش که طلحه و زبیر با من بیعت کرده و سپس آن را نقض کردند, 
نقض بیعت آنها بمنزلة ردٌ بیعت بود.من به همین دلیل بر علیه آنها جهاد 
کردم,تا حق ثابت شده.و فرمان خدا بر خلاف میل آنها آشکار گردید .حال تو 
ای معاویه به جامعه اسلامی بيیوند, زیر | من از همه بیشتر سلامت جان تو 
را اک وت 
می جنگم و خدا را علیه تو به کمک می گیرم و اکنون که فراوان از 
کشند کان عنمان: سخن می. کویی اول به.: میان. مردم در آی.و شیتشن مردم 
شام را توا هی وه مسا ا مسا را ها استدلال از کاب ۱ 
قانع کنم. 


اما بهانه ای که تو برای عدم بیعت با من آورده ای, مانند بهانه جوییهایی 
است که کودکان برای شیرخوردن می گیرند.بجان خود سوگند,اگر بديدة 
خرد.و نه با هوای نفس به موضوع قتل عثمان بنگری,خواهی دید,که من 
پاکترین فرد قربش نسبت به قتل وی می باشم.بدان و متوجه باش که تو 
از آزاد شدگانی (1)هستی. که زیور خلافت بر اندام آنها روا 
نبوده, شایستگی عضویت در شورا را ندارند. 


ی را که فردی با ایمان و جزء مهاجران است به سوی 
نیروئی 
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ای مجرمان زا شید و فرصمت ناد الطلقاء معاویه 
نیز از همین طلقا بود. 


جز نیروی حق تعالی نیست. 


بخشهایی از این نامه,در نامه های دیگر حضرت به معاویه امن است.در 


پس از حمد خدا,بجان خودم سوگند.اگر تو در خون عثمان دست نداشته 
باشی و مردمی که با تو بیعت کردند همان افرادی باشند که با خلفای پیش 
از تو بیعت کردند.در این صورت تو از نظر شایستگی و احترام همچون ابو 
بکر,. عمر و عثمان بودی ولی تو مردم را در بارة عثمان گمراه کردی و 
انصار را از اطراف عثمان پراکنده ساختی, و نادانان از نو 0 
کردند و ضعفا از ناحیة تو قوّت و نیرو گرفتند. 


مردم شام‌جز جنگ با تو چیزی را قبول نمی کنند,تا ناگزیر شوی کشندگان 
ما و ها ای کی 


ای علی یه بقای زندگیم سوگند,دلیلی که بر علیه من اقامه کرده ای نمی 
تواند همان دلیلی باشد که بر علیه طلحه و زبیر,اقامه شده است ؛زیر | 


طلحه و زبیر با تو بیعت کرده بودند,‌ولی من بیعت نکرده ام.استدلال نو بر 
علیه مردم شام,نیز نمی تواند همان دلیلی باشد که بر علیه مردم بصره 


آورده ای,چه این که مردم بصره فرمانبردار تو شده اند.و مردم شام از تو 
اطاعت نی کنتد: 


البتّه بزرگواری تو در اسلام و قوم و خویشی ات با پیامبر اسلام(صلی الله 
نامه قصیده کعب بن جمیل را نوشت.و این دو مصرع از ان قصیده است. 


آری الشام تکره اهل العراق و اهل العراق لها کارهونا (1) 
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1- مردم شام را می بینم که از مردم عراق خوششان نمی آید و مردم 
عراق هم مردم شام را نمی پسندند. 


ما(شارح)بخشی از این قصیده را قبلا ذکر کردیم. 


بنا به روایتی نامه ای که امام(علیه السلام) همراه جربر کرده برای معاویه 
به شام فرستاد مضمونش چنین بود:«ای معاویه, من تو را از ولایت امری 
شام بر کنار کردم؛سرپرستی مردم شام را به جریر بسپار,و الشْلام.»و 
سپس به جریر فرمود: 


«مواظب فریب کاری آنها باش.اگر ولایت امری شام را به تو سپرد و به 
سوی من آمد.شما در شام می مانید, اک اه رت و فتدان کر سار مه 
گردی.» هنگامی که جریر نام حضرت را به معاویه داد,شروع به بهانه 
جویی کرد. 


از جمله این که باید با مردم شام در این باره مشورت کند.جریر بدون 


پس از بازگشت جریر, معاویه بر پشت نامه امام(علیه السلام) نوشته بود 
که هه کی شا را ناف یل کی آمست با ماد اه فرا ار 
مقاأمم برکنار کنید ! او السّلام.و سپس نامه را برای حضرت به کوفه فرستاد 


فرموده حضرت: ان استعدادی... مقصود این است تا زمانی که جریر در 
شام و نزد مردم آن جاست,آنها در بارخ قبول بیعت و یا ر5 آن تاثثل داشته 
و می اندیشند,اگر چه همه مردم شام چنین نباشند, گروهی بقینا در این 
مایة فکری هستند.با این وصف اگر ماءآمادة پیکار شویم,این خبر به مردم 
شام می رسد,و آنها را برای جنگ و ستیز و برخورد با ما وادار خواهد 
کرد.این موضوع, ۳ مردم شام را کی مشکل کرده, موجب انصراف«انها 
که زمينة فکری داشته و یا در دلشان قصد پیوستن به ما را داشته 
ی را 


عاصیا«برای جریر نعیین وقت کرده ام ...» بعنی زمانی را مقر کرده آم, که 
کند,به یکی از دو طریق خواهد بود.یا به دلیل 


ص :39 2 


ِ خوردگی جریر و وعده های دروغینی است که شامیان در پاسخ به 
۹ لازم از جهت کارزار به وی می دهند؛و یا به دلیل 
09 ت۱۳ 


و اند با 1 که 91 بود ی 4 و 1 
دیگری مثل بیماری یا مردن و يا هدف دیگری می داشت ؟ در پاسخ 
گوییم: .۰حضرت قصد حصر حقیقی را نداشته اند منحصر کردن اه جربر 
از بموقع نیامدن به دلیل فان بیشتری بوده, که از قراین و علایم امور : به 
دست می آهده است . بعلاوه سخن امام(علیه السلام)در بارهٌ آن 
پیشامدهای اضطراری که از جانب خداوند فرا می رسد نیست زیرا فرا 
رسیدن قضای الهی مورد بحث نیست و تذکر آن هم مفید نیست.اما موانع 
اختیاری در نیامدن جریر به گمان غالب يا از ناحیة مردم شام به دلیل فریب 
و خدعه بوده,و پا تاخیر در خبر رسانی از ناحیه خود جریر به دلیل تخلف و 
عصیان فرمان حضرت بوده است.چه این که تصوّر نمی رفت. شخصیتی 
مانند جریر شخصیتی در چنین موضوع مهمی,وظیفه را ترک کند و به 
کارهای شخصي خود بپردازد؛با توجه به زمینه هایی که یاد شدانديشة 
صحیح صبر و تأمّل در کار بود,و لذا امام(علیه السلام) می فرماید: الرأی 
مع الأناه نظر درستتامل در کار است.یعنی نظر حقی که, تمام 
اندیشمندان بر درستی آن اتفاق نظر دارند,دستیابی به مقصود و به 
پیروزی قطعی رسیدن,جز با پایداری و تفکر در موضوع کار حاصل نمی 
شود. 


منظور از «اناه»در کلام حضرت آن برآورد فکری است که در به دست 
آوردن صورت بهتر کار و مصلحت فراگیر انسان را در رسیدن بمقصود 
ارشاد می کند.بدین دلیل است که بعضی از حکما برای تاکید بیشتر, امر به 
تاه تعکر گرزوه حفیه اند :ان کس که در کارها انديشه نداشته باشد, هر 
چند به مطلوب 
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دست یابد, به مقصد نرسیده است. معنای کلام حکما این است که هر چند 


بدون فکر.انسان به مقصود برسد,چون از روی تأمل نفک تبوازن در کار 
تقصیر می کند.و نتیجه همواره پشیمانی و نرسیدن به مقصود است. 


کشنن که.ندون فکر نه مقصود مور نظرنشن. دست. یابد. آن مقصود. بشیاز 
اندک و ارزش قابل توجهی ندارد . 


حضرت فرمود: فارودوا و اکره لکم در در ی باشید و از 
ی کی ور کارها توجه: می.-دهد: آفادکت. آنقا را بان هه 
و ولا و ی هه 


1-شایسته بود اصحاب,در بارة این موضوع چنان هوشیار باشند. که بمجزد 
فرمان حضرت,برای جهاد اماده باشند. 


2-کسی خیال نکند که امام(علیه السلام)به دلیل ضعف و ناتوانی آماده 
کارزار با مردم شام نمی شود و این سبب شود تا اصحاب در اراده و 


3-نظر ابن آبی الحدید این است که آن حضرت آمادگی ظاهری را منع 
کرده,و با گفتن این که«از امادگی شما کراهت ندارم».منظور این بوده 
است که اصحاب در خفا برای جنگ اماده شوند. 


به نظر ابن میثم,توجیهی که ابن ابی الحدید برای کلام امام(علیه 
السلام)آورده است برای فرار از تناقض خیالی است که در ظاهر کلام 
حضرت دیده می شود.و آن تناقض عبارت است از ترک آماد کی اه فک ور 
بخشی از کلام 9۰ نایسند نداشتن آصاد کین در بخش دیگر سخن حضرت .ولی 
با شرحی که ما برای کلام امام(علیه السلام) آوردیم روشن شد که تناقضی 
در کار نیست,زیرا ترک آمادگی برای جنگ,در وقتی معین, و ناپسند ندانستن 
آمادگی و هوشیار بودن در زمانی بعد از آن چنان که 
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ارتفا قصی دا موی ارت اه مضه ای الکتری» ام راید 
السلام) لفظ: 


«عین»,« آنف»,«ظهر »؛ و«بطن» را که حقایقی در وجود حیوانند به عنوان 
استعاره,برای خصلتهای معاویه در مورد خلافت و مخالفت مردم شام با 
خلافت خود,به عنوان استعاره بالکنایه اورده اند.«عین»و«انف» کنایه از اين 
امر مهم و چکیده آن بکار رفته,زیرا چشم و دماغ با ارزشترین عضو صورت 
انسانند.و منظور از«ضرب»به عنوان استعاره, کنایه ای از قصد با اهمیتی 
است که حضرت به موضوع می داده است .و لفظ ظاهر و باطن را کنایه از 
بررسی همه جانبه, و انديشة عمیق آورده اند.و عبارت«تقلب» ,| برای 
رسیدگی کامل به هم جوانب ب مصلحت و عرضه داشتن یک امور بر خرد 
ذکر نموده اند.نتیجه آن که : 


رات :موی فلق از لی. الا القال او الکقرت زاهی باس ار بیکار نا 
معاویه و شامیان,و یا پشت پا زدن به دینی که پیامبر(صلی الله علیه و 


اله)اورده است. نیست. 


این سخن حضرت پس از تفکر عمیق و در نظرگیری تمام جهات 
دوراندیشی, در بارة مخالفت آنان روشن می کند که وظیفه ای جز جنگ با 
قاسطین ندارد.و تذگر می دهد که آکر این راه را اختیا ر نکند لزوما باید به 
آنچه که بر رسول خدا(صلی الله علیه و آله)نزول یافته کافر گردد.بدین 
بیان که انتخاب تکن از دو امر«جنگ با شامیان و پا کفر ورزیدن 
بدین»الزامی است.یعنی اگر جنگ را اختیار نکند. لزوما جهاد ترک شده و 
ترک جهاد, موجب کفر ورزیدن است.امّا کفر ورزیدن آن بزرگوار امر عالی 
است.بنا بر این قتال با شامیان حتی خواهد بود. 


منظور حضرت از کفر هم کفر حقیقی است, زیر | سخن گذشته امام(علیه 
السلام) که این موضوع را کاملا بررسی کرده,ظاهر و باطنش راءبا وجودی 
کف اظدافیان ضلاح نمی دانسته اند ستجیدهنه راهی جزدحنی وه با انکان 
تقراعت فده (حای الله غلهو الم کافتهدلل رفن اس حقعت اسمت. 
اگر معترض بگوید:دلیل منحصر بودن وظیفه آن بزرگوار در جنگ و یا کفر 
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ورزیدن بدیانت چیست ؟با این که حضرت می توانست جنگ را ترک کند و 
و رای اه هی ای فا ای اد را 


بدو صورت داده شده است: 


1-شارحان نهح البلاغه پاسخ داده اند که رسول خدا(صلی الله علیه و 
آله) فرمان پیکار با مخالفان را به آن حضرت داده بود.به دلیل گفتة خود 
9 ۳9 رس ی اند («به من 9 داده شده است که با 
1۳ ۳ ک ۳ 7 ند خرمان ۳ خدا مخالفت کرده 
بود.روشن است که مخالفت با رسول خدا از شخصیتی مثل امام قابل 
تصور نیست,مگر از باب اعتقاد نداشتن بدرستی آن,و این همان انکار و 


کف ارت 


2-احتمال دوم در پاسخ این است که لفظ«جحد و انکار» را حضرت مجاز | 
برای سهل انگاری بکار برده باشند,تا بزرگی موضوع را برای شنوندگان 
اتبات ند این کعته فجار فراهان‌ هار فی‌رود 


حضرت در این قسمت به دفع تهمتی که از ناحية معاویه به وی وارد شده و 
آن ادذعای دروغین قتل عثمان که دست اویز مخالفت مردم شام قرار 
شد اشاره می فرماید. 


متنظور ازعوالی »در عبارت: آن تخضرت,عشمان و مقصود از«احداث» امور 
ناروایی بود که به او نسبت داده شده.موجب بدگوییهای مردم شده بود.با 
این توضیح که عثمان با انجام کارهای جدید و نایسند خود,باعث شد تا مردم 
بر عليهش حرفهایی بزنند, کارهایش را نپسندند, سرزنشش کنند و سپس از 
قدرت برکنارش سازند. کارهای ناروای بدعت گونة عثمان را سیره نگاران 
ده چیز و به شرح ذیل نقل کرده اند. 


1-سپردن سرپرستی مسلمین به تبهکارانی که شایستگی اخلاقی و 
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اسلا مین نداشتندیه ضر فا به دلیل خویشاوندی با مان بدفن در نظر کیری 
حرمت اسلامی شان منصوب شده بودند مانند ولید بن عقبة فاسق, که در 
نهایت به شرابخواری و می گساری شهرت یافت,و سعید بن عاص 
که,کارهای زشتش موجب شد مردم کوفه بر او بشورند, اخراجش کنند. 


و ند الله‌بن آبی تترجشسکار که مردم عصر آزستکزی وق با دخواشی 
امدند. این همان عنصر پلیدی است که مسلمانها وی را متهم به قتل محمد 
بن ابی بکر نمايندة امیر المومنین(علیه السلام) کرده, معتقد بودند که در 
بارة شهادت محمد بن ابی بکر نامه نگاری کرده است!و از مکاتبات سزژی 
او ناروای بدست آوردند,و به سبب جاسوسی و خیانت,مردم از او شکایت 
داشتند و سرانجام بر وی شوریده و محاصره اش کردند. 


2 -با زگرداندن حکم بن ابی العاص از تبعیدگاه به مدینه.پیامبر(صلی الله 
علیه و آله)وی را به دلیل افسادش تبعید کرده بود.ابو بکر و عمر نیز او را 
از تبعید برنگردانده بودند.عثمان با سنت پیامبر(صلی الله علیه و آله)و 
رفتار شیخین مخالفت و بی هیچ دلیلی اقدام ببازگشت ابی العاص از تبعید 
کرد. 

بدون انکه استحقاقی داشته باشند؛از جمله به چهار نفر از قریش که با 


دختران عثمان ازدواج کرده بودند,چهارصد هزار دینار داد,و به مروان حکم 
نیز چهارصد هزار دینار بخشید.و بروایتی یک پنجم بیت المال افریقا را به 


مروان داد. 

فا ات نت مس ها هن ال له او ای اف ار 
وق بود. 

4-قانون قرقگاه یا«حمی» (1)را که رسم جاهلیت بود زنده کرد.با وجودی 
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1 در جاهلیت هرگاه چراگاهی را پیدا می کردند تا هر کجا که صدای 
سگشان می رسید بخود اختصاص داده‌,و آن را حمی می گفتند.پیامبر این 
قانون را لغو کرده. فرمود به مسلمانها در آب و علف و انرژی پا آتتشن 
شریکند» 


که پیامیر(صلی الله علیه و آله)میان مسلمین در آب و علف چراگاهها 
برابری و مساوات برقرار کرده بود. 


5-تعهدات جنگی را از صدقات بیت المال پرداخت کرد.با این که خلافت 
دیانت بود. 


یا خخووی کف غند آلله سوه بت کان و داتشمتدان ضعایة ات بود: 
بدستور عثمان چنان او را زدند که بعضی از استخوانهای پهلویش شکست 
و این ستمی اشکار بود. 


7-تمام مسلمین را در جمع آوری قزان بر قرانت. زید. بن نات متقاعد و 
ای را هآ که و 
ق ‏ الله علیه 
0 


8-عثمان به کتک زدن عمار بن یاسر اقدام کرد به طوری که وی بر اثر 
کت فراهات ار کر سا یی که ارآ شرا رن اص ات 
بود. 


عثمان این حدیث که:«عمّار بمنزلة پوست میان دو چشم من است و او را 
سیاه ستمگر می کشند.و هرگز شفاعت من بدانها نخواهد رسید»را از 
پیامبر شنیده بود.برای همین بود که عمار با شورشیان و دادخواهان در 
کشتن عثمان همکاری می کرد.و روایت.شده است که پس از کشته شدن 
عثمان, عقّار گفت: 


9-اقدامی که بر علیه ابو ذر کرده,و سرانجام به ربذه تبعیدش کرد.با اين 
که اه زر آز ات زر کوار سامیر جود و سول خرا(رصلی الله؛ علیه. و 
آله)او را چنین ستوده بود (1). 


(0-عبید اللّه عمر بن خطان را از حد واجب معاف داشت,با وجودی که 
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1 زمین بر بشتت: خود استوار تداشته و اسمان شابه تيافکتد بر کشی که 


عبید الله,.هرمزان مسلمان را بصرف یک تهمت که او ابو لوّلوء را به قتل 
عمر وادار کرده, کشته بود.عثمان عبید الله را حثّی بر انجام ان قتل موّاخذه 
نکرد. 

امتو المع مین رنه اتسلام اس جنران طلافت یو 2 ید لاله مطالنه خن 
هرمزان را کرد. 

طرفداران عثمان از این بدعتها جوابهای استحسانی داده اند که در کتابهای 


مطول یحو کروانن مظاعن واه ول این که حطته اییات می 
کرد به اختصار اوردیم. 


ص:246 


اشاره 


کرد,بیان فرموده است. 


ای اسر با ار نس ال بت ال سره ها ۱ 
کرد.وقتی که حضرت پول را از او مطالبه نمود مقداری از آن را پرداخت و 
بقیه را به بعد موکول و پس از چندی به شام فرار کرد. 

قلح ال ؟مضقله؟ قعلّ فغلّ السّاده ور فراز العیید. ما آطق مادحة 


ِ- آریکتخ- و لا صَدذق اصفة حتّی یکت لو ام لأحَذتا مَیسٌوره- 5 
انَتظرّتا بماله و وه 


لغات 
قبحه الله:خداوند او را توفیق به عمل خیر ندهد. 


تبکیت: ملامت بر او باد وفور:زیادی و فراوانی مال.اين لغت در بعضی از 
نسخه ها موفوره روایت شده. 


ترجمه 


«خداوند روی مصقله را زشت گرداند, کار بزرگان را انجام داد و مانند 
بردگان فرار کرد.عمل او چنان بود که هنوز ستایشگرش شروع به ستایش 
نکرده بود که خاموش شد,و هنوز توصیف کنند,او تصدیقش نکرده بود که به 


ص: 247 


در علت صدور این کلام از حضرت باید دانست که مصقله عامل حضرت 
علی(علیه السلام)در محلی به نام اردشیر خژه بود؛و بنو ناجیه قبیله ای 
بودند که خود را به اسامه بن لوّی بن غالب نسبت می دادند,ولی قریش 
اين نسبت را ۳" آنها صحیح ندانسته و آنها را بنی ناجیه نامیدند.و این 
ناجیه مادر انها زنی سامی بود. 


اما علت فرار مصقله به شام این بود که«حریبت»یکی از همین بنی ناجیه 
که در صفین همراه حضرت علی(علیه السلام) بود شیطان او را اغوا کرد و 
به دلیل حکمیت جزو خوارج شد و با گروهی از یارانش از علی(علیه 
اا ان ی مه یا اس لب رن ۱ 
با دو هزار سوار از مردم بصره برای سرکوب آنها فرستاد.معقل بن قیس 
انها را تعقیب کرد تا سرانجام در ساحل خلیج فارس بدانها رسید.با حریث 
جمعیت فراوانی از جمله مسیحیانی بودند که قبلا مسلمان شده و سپس 


معقل بن قیس بر حریت و یارانش تاخت؛حریث و جماعتی کشته و تعدادی 
زن و مرد هم اسیر شدند.معقل از اسرا هر کس را که مسلمان بود ازاد 


د. 


نصرانیهای مرقد با خانوادهاشان که حدود پانصد نفر بودند.در اسارت باقی 
ماندند. 


معقل,همراه اسرا از محل«اردشیر خره»که محل فرمانروایی, مصقله بود 
عبور می کرد. اسرا| از مصقله یاری خواسته تقاضا کردند, که بزرگواری 
کرده انها را خریداری و ازاد کند. مصقله سوکند یاد کرد که صدقه داده انها 
را آزاد خواهد کرد.سپس قاصدی پیش معقل فرستاد و اسرا را به پانصد 
هزار درهم خریداری کرد و به معقل فرمانده نظامی حضرت قول داد که 
این پانصد هزار درهم را در وقت معینی برای امیر المو‌منین(علیه 
السلام) خواهد فرستاد. معقل بهنگام باز گشت جریان امر را به عرض 
امام(علیه السلام)رساند .حضرت از زحمات معقل قدردانی کرد و منتظر 
فرستادن پانصد هزار درهم شد.اما مصقله در فرستادن مال تأخیر 
کرد.حضرت 
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نامه ای نوشت و از مصقله خواست که یا سریعا پول را بفرستد.,و یا 
خودش برای رسیدگی نزد آن حضرت باز گردد,مصقله که نامه حضرت را 
خواند بفکر تهیه پول افتاد.باز مدّتی گذشت.هنگامی که امام(علیه 
السلام)در کوفه بود,مجددا مال را مطالبه کرد. مصقله دویست هزار درهم 
فرستاد. و سیصد هزار درهم باقی مانده را نتوانست فراهم کند.از این بابت 
هراسناک شده و به نزد معاویه گریخت.وقتی که خبر فرار مصقله به 
حضرت ر سید این کلام را ایراد فرمود: مقصود حضرت از این دعا نفرین 
مصقله, و بیان اشتباه اوست.خطای مصقله این بود که میان دو امر مخالفی 
که عرفا قابل جمع نیستند جمع کرده بود. 


یکی خریدن و آزادی اسرا که کاری شبیه کار بزرگان است و یکی فرار از 
حقیقت که روش بردگان و طبیعت آنهاست . 


برای تاکید و توضیح پیشتر قطلب حضرت»دو ضال آوزدم اند و بطریق ذیل. 


1-ستایشگر او هنوز ستایشش را شروع نکرده بود که خاموش شد.این بیان 
حضرت دو معنا دارد. 


الف:ساکت شدن ستایشگر فرع بر این است که شروع به ستایش کرده 
باشد,در صورتی که عبارت حضرت«لم ینطق»به کار رفته,یعنی شروع 
نکرده بود, پس چگونه تصوّر خاموش ساختن ستایشگر می رود !؟ پس باید 
معنای سخن حضرت ی یه و تا ی 
نبه سب کرم و بزرگواریی که بواسطه خریدن سس ازاد کردن تزتدکان نه 
حجسب ظاهر صورت گرفته بود,داشت که ناگاه به علت فرار او,از این قصد 
منصرف شد. 

| 
ها ی ای ی ی یا را یت 
فدیه دادن برای اسرا| به ستایش واداشت و پیش از اتمام سخن و ستایش 
فرار 
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یک ی ای ی ی 
ی را ی ۲ و 
جمع کرده است.بدان سان که در بارهُ جدایی سریبع دوستان از 
یکدیگر, گفته اند:اجتماع نکردند مگر آن که متفرق شدند.یعنی به دلیل 
سرعت جدایی شان,گویا روزگار بین اجتماع و افتراق شان جمع کرده بود. 


2-مثال دوم حضرت که توصیف کننده او هنوز تصدیقش نکرده بود که 
ملامتش کرد.توضیح این مثال مانند توضیح مثل فوق است بنا ؛ بر این تکرار 


نمی 


بدنبال ذکر این دو مثال امام(علیه السلام)فرموده اند:اگر مصقله فرار 
نکرده ایستاده بود.هر مقدار از پانصد هزار درهم را که می توانست می 
پرداخت.پس از ان که حضرت به اشتباه مصقله اشاره می کند. سخنی را 
می فرمایند که بتواند جواب بهانه تراشیهایی باشد که احتمالا از ناحیه وی 
مطرح می شود و آن بهانه و را می تواند چنین ناشتد.کمان ما این بود که 
در باره پرداخت الباقی پانصد هزار درهم. مورد تعقیب قرار گیریم,بهمین 
دلیل از انجام وظیفه فرار کردیم. 


در برخی از روایات,بیان حضرت این است :اگر مصقله فرار نمی کرد, آنچه 
در توان داشت می گرفتیم و اگر پرداخت مقدار وجه برایش دشوار بود 
مهلتش می دادیم و اگر نمی توانست بیردازد از او چیزی نمی گرفتیم ولی 
عبارت اول از این روایت مشهورتر است .توفیق از ناحیه خداوند است. 
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4-از خطبه های آن حضرت(علیه السلام)است 


اشاره 


عجلت للطالب- و تست یثلب الاطر فازتجلوا مها اس ۶ 
یحطْرَ کم من الرّاد- و لا تسَألوا فیا فَوّق الکقاف- و لا تطلبُوا مها اکن من 
البلا 
افارت 


قنوط؛یأس و ناامیدی. 

استنکاف:تکبر ورزیدن خودداری کردن. 

منی لها:مقدر شده است. 

جلاء:خارج شدن از وطن. 

کفاف:مقدار مالی که انسان را از دیگران بی نیاز کند. 

بلاغ آنجه در مدت ون کی آتسانبه ذاشت می آورد. 

«سپاس خداوندی را سزاست که کسی از رحمتش نزن بیست و 
نعمتشش همه آفریدگان را فرا گرفته "کسی از آمرزش وی ناامید نبوده و 
هیچ کس و از ی ندارد, زیر| همگان به این حقیقت معترفند 


ص:251 


و جز او کسی اهلیت معبود بودن را ندارد.آری او خداوندی است که 
نعمتش زوال نمی پذیرد و رحمتش را از کسی دریغ ندارد. 


دنیا سرایی است که نیستی و فنا برای اهلش مقرر شده و خروج از آن 
حتمی است.دنیا شیرین و سرسبز می نماید(ولی در باطن تیره و تلخ 
است )و با شتاب بة سراغ اهلش آمده و در دل دنیا خواهان:جا باز هی 
کند.با بهترین زاد و توشة آخرت از اين دنیا کوج کنید و بیشتر از نیاز 
روزمرْة خود از دنیا نخواسته و فزونتر از انچه به شما رسید طلب 
نکنید.زیرا افزون طلبی انسان را به حرام و هلاکت می کشاند .» 


آن ۲ روز عید ۳ یراد فرموده است : و بین 29 این < هگ 
نیست,بلکه میان وا نعمت و الذّنیا فرازی طولانی کی یم 
ذکر نشده فصل دیگری در همین خطبه و بدین عبارت امّا بعد فان الدّنیا قد 
ادبرت پس از این فصل بود که ما به لحاظ طولانی شدن از اوردن ان 
خودداری کردیم . 


با اغفار و خلاخظة شش خالتم ماما علیه ا اسلا عدامنه راشتامار مد 
ستایش دانسته و انسانها را 29 این حقیقت کرده و با عبارت «غیر 
مقنوط من رحمته» به اولین, خصوصیت ذات مقدس حق تعالی که در این 
آيةٌ کریمه: دپ رَحمتی وسعتث کل شی ءٍ» (1)آمده اشاره فرموده است و 
آبة کريمة دیگر که: «مِن روج ال ان لا» «من رفح ال 1 و2 
الکافژون» (2).اين سامت ع است که عقل آن را اتتاتمی 
کند.زیرا بنده بهنگام دریافت توجهات خداوندی و دستیابی به نعمتهای 
الهی,ارتباط قهای مدا سا هر نو کل تفس رت 
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1- سوره اعراف(7)آیه(156): [1]رحمت من همه موجودات را فرا گرفته. 


2 سوره یوسف(12)آیه(87): [2]از رحمت خداوند نومید مباشید که هیچ 
کس جز کافران از رحمت خداوند نومید نیست. 


حکیم درک می کند و می داند که هیچ چیز خالی از مصلحت و حکمت 
نیست؛ بنا بر این استنباط می کند, که خداوند هر چیزی را بای تن 
خاص ایجاد کرده,و بدین منظور از وی پیمان عبادت و پرستش گرفته شده 
است. تا به بار گاه اصلی و ضنداً آغازین که همانا ثبوت توحید و ستایش 
مطلق است جذب شود .9 از آنش فروزان,و جهئمی سوزان دا امان بماند؛ 
و قصدان: ها حافت اج و الائس الا لیَعَبْدُونِ» (1)جلوه گر شود.بدین 
لحاظ از رف و ۳۵ و ِ " امور واجبه,از چیزهایی که شر و 
بدی محسوب می گردند مانوز نمی شود بلکه به امیدواری اش مطمئن 
تر گشته نت تفه مات خم. تعالی واشتته ری شوور زیر 
0 قوة بینائی دلشان را از دست داده اند و اسرار خداوندی را 
درک تمی: کنند‌ناامید تمی کردندارق آنان در شتمگریشان مدهوش اند و 


همانها زیان کارانند ۰ 
امام(علیه السلام) با عبارت: 9 مخلوا من نعمته» به حالت دوم اشاره 
فرموده, و تفسیری نیز بر ن کریمه 5 ما ت من نِعمه» ۳ 


باشد.جریان نعمت خداوند,به دلیل توانایی ۱ اشنت:و بر نیاز 
وجودی خلق بخالق و قدرت نامتناهی او فیضان ِِ را ایجاب می 

و اين فیض دائمی-بزبان حال یا قال-مستلزم ستایش مطلق و 
شکرگزاری مدام می شود.قرآن بحق ناطق می گوید: «و ان من شیءٍ 1 
يسَبخح بحَمدو و لکن لا تَفقهّون نَسبيحَهم » (3)بویژگی سلّم خداوند با 
با ری «و لا مایوس من مغفرته» اشاره فر موده اند. 


همان حقیقتی که در آبه کریمه. ختیرخ. امه است. «قَل یا عبادی ی الذین 
أسَرفوا علی» 
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[- ِ ذاریات(51) آیه(56): [1آجن و انس را نیافریدم فک برای این 
2- سوره » نحل (16)آبه(53): [2 ]شیر تعستن که دارید همه از خداست. 
رم یرای اه هجو مت رای کش 
تسبیح حضرت اوست لکن شما تسبیح انها را نمی فهمید. 


«اأه مُسمهمْ لا تَفْتَطوا من رَحْمه اللّو» (1)آية کریمه بر پرده پوشی گسترده و 
کت زیاد و آمرزش گناهان گواهی می دهد تا آنها که خردشان به دست 
شیطان سپرده شده,و ابلیس آنها را به هلاکت افکنده,و آنان نیز تسلیم 
شده و از مقاومت در برابر شیطان درجانده شده اند با وجودی که می 
توانستند به حق متعال متوشّل شوند.ولی پناه بردن به خداوند را جدذی 
نگرفتند و در برابر خواهشهای نفسانی تسکت خوردند سیدنت نشوند هر 
چند آفرتتن خداوند بةه_ تنسبت توجه و توسل افراد فرق می کند,لکن 
ی و عفو خداوندی عمومیت دارد.هر خردی ِِ حقیقت را ایند و 
بدرستی آن گواهی داده,حکم می کند ,زیر | ن انسانی که توجه به خداوند 
داشته باشدءامید خلاصی و بخشش را دارد, گر چه رهایی یافتن گنهکاران از 
عذاب خداوند. مطابق دلایلی که در جای خود بطور کامل نقل شده 
است,بعید به نظر می رسد.امّا همین که فرموده, از رحمت خداوند ناامید 
نشوید, موجب پذیرش نیکی و مستلزم ثنا و سپاس می شود . 


اتاف(قليه. السام ابو کن. جهارم نداد بدین سان ی لاسکی فرن 
عبادته» اشاره فرموده که دقیقا مفهوم آیات کربمه ِِِ- ۰ کل عبادته 
8 ۷۲ رون و «لن کستکت. المسته آن تکونق عیدا لاه و لا المَلایکَه 
لقنو ن0» (2)است. 


این. مضمون. که. از بندکن خداوند,خودداری تفت شود کوان تزونی بر 
عظمت او بوده,.و صرفا شایستگی حق متعال را اثبات می کند.زیرا ننها 
خداست که دارای کمالات مطلق است و هیچ جهت نقصی در ذاتش قابل 
۳ سبب خودداری از پرستش وی شود و يا خود بزرگ بینی را 
۷ 
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1- سورة زمر(39)آیه(53): [1]ای بندگان من کسانی که در بارة خود 
اسراف ورزیده اید از بخشش خداوند ناامید نگردید. 

2- سورة نساء(4)آیه(172): [2]هرگز مسیح و فرشتگان مقرب از بندة 
خدا بودن ابا و استنکاف ندارند. 


خداوند ایجاب کند.به لحاظ ادبی کلمه«غیر»در عبارت حضرت به عنوان 


امام(علیه السلام)دو, ویژگی دیگر حق تعالی را که موجب حمد و سپاس 
می شود بدین عبارت الذی لا تبرح منه رحمه و لا تفقد له نعمه بیان کرده 
اند.با توجه به این که رحمت خداوندی زوال نمی پذیرد.و نعمتهایش تمام 
شدنی نیست.وجوب شکر حق تعالی امری ضروری و لازم به نظر می 
رلسد. 


امام(علیه السلام)با آوردن این عبارت که رحمت خداوند مدام بر بندگان 
جاری و بخششهایش پایان ناپذیر است و جایی نیست که از نعمتهایش تهی 
باشد, افراد را بر ادای شکر حق تعالی ترغیب می کند ؛و با ذکر خصلتهای 
ششگانة خداوند که موجب شکرگزاری می شودانسانها راءمتوجه عیوب 
دنیا کرده تا از آن شدیدا متنقر شوند توتقر آغاز هی فرمایند:«دنیا نطو اختم 
از بین می رود»و سپس از بزرگترین عیب دنیا«وجوب مفارقت و جدائی از 
آن» -که اگر کمترین توجه بدان شود, موجب رن ۲ اعتماد و سلب محبلت آن 
فی: شنود-یر خدر .هی دارده ان کاه. به.ده :وید کین نیا که هموارة؛ توجه 
انسانها را بخود جلب کرده و می کند پرداخته است. 


یکی از دو ور کف مربوط بقوةٌ چشایی,.یعنی شیرینی دنیا و دیگری مربوط 
به قوه بینایی یعنی سرسبزی دنیاست, لفظ«حلوه و خضره»مجاز بکار 
لفظ«حلوه»برای قوه چشایی و«خضره»برای قوه بینایی از باب به کار 
بردن لفظ جزء در مفهوم کل است. 

هر چند دو صفت حلوه و خضره بظاهر بیان کننده ستایش دنیا محسوب می 
شوند, ولی منظور حضرت از به کار بردن این دو صفت.مذفت دنیا بوده 
است,بدین لحاظ برای پیشگیری از اعتراض احتمالی, عبارتی را که گویای 
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پاسخ باشد آورده و فرموده اند:این شیرینی و سبزی برای دنیا هر چند 
سهل الوصول است,امّا دیرپا نیست و عاقبت مطلوبی هم ندارد.زیرا هر 
چیزی که سود [۳ داشته باشد,بخصوص برای افرادی که عاقبت نگر 
نباشند و تعمت آنی را منظور نظر داشته باشند در نهایت مضر خواهد بود؛و 
دنیا برای دنیا طلب چنین است.حضرت به همین معنا اشاره کرده. می 
فرمایند:«دل دنیا طلب با محبّت آن آمیخته می گردد»؛ !سپس امام(علیه 
السلام)لفظ«ناظر» را به اعتبار اين که کلمة«خضره» آمده و بمعنی سبزی 
است به کار برده اند؛زیرا سبزی از چیزهایی است که جچشم از آن لت 
می برد.بنا ؛ بر این هر کس در به دست آوردن دنیا عجله کند و قلبش را با 
دفستی. آن 12 در نهایت از دنیا جدا می شود,و برای عاقبتش 
سودی ندارد,بعذاب دائمی دچار خواهد شد؛و در تاریکی ترس زندانی می 


شود. 
قرآن کریم بدین معنا اشاره کرده.می فرماید: «مَنْ کان یُرٍیدٌ العاجلة عَْلنا 
فیها ما تشاء لِمَن رید تم جعلنا له جهر تصلاها روما مذخورا » 


(1)پس از ۳ فضایتب دیا دستور که کرون. آز یا باب ذاشته هن یه 
زاد و توشه را می دهد.زیرا راهی که فراروی ما قرار دارد,و باید پیموده 
شود,در نهایت سختی و دشواری و مسیری طولانی است,با توجه باین که 
زمان برداشت زاد و توشه نیز بسیار اندک است. 


خوانندة گرامی خدایت رحمت کند-از واژة ارتحال نباید معنای کوچ کردن 
حسشی که بمثابه انتقال چیزی از شخصی به شخص دیگر است برداشت 
کنی و نه از وا«زاد»خوراکیهای حیوانی را بدین دلیل که بسیاری از زاد و 
از کوچ معنایی است که از تصذر پیمودن راه آخرت به دست می آید. 
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1- سورءه بنی اسرائیل(17)آیه(18): [1]آن که دنیا را نخواهد ما سریعا 


آنچه را برای هر کس بخواهیم به وی می دهیم سیس برای دنیا خواه 
خهنمی زا فرار داده که دن آختسا طلامت مارد آن شوه 


کات کهبدانه هدف از انجام وظایف شرعی رسیدن به پیشگاه حضرت 
حق و مشاهدة عظمت و کبریای خداست خواهی فهمید که راه رسیدن به 
این مقصوداستفاده از علایم و راهنماییهای خداوند و دریافتهای معنوی از 
جانب اوست.طی کننده راه,و عبور کننده منزل گاههای آخرت پای انديشه 
تو است که با توسشل به نشانه های واضحی که وجود دارد, منازل را می 
پیماید و به هر منزلی که می رسد شناخت آن منزل او را برای رسیدن به 
منزل دیگر, که از منزل قبل پرتر و با ارزش تر است آماده می کند,چنان که 
از اپه کریمه: «لترکبْنَ طبَفاً عَنْ طبَقٍ» «بر هر مرتبه ای بعد از مرتبه ای 
شان می گردانیم ».همین معنا گهمیده می شود. 


0 سان عروح پیاپی انجام می شود تا بدرگاه حضرت حق بار یابد و در 
د. ملیک مقتدر منزل گزیند. 


پس از آن که معنای کوج کردن را تصوّر کردی,دانستی که برای هر کوج و 
سفری توشه ای مخصوص لازم است و فهمیدی که با ارزشترین و 
نیکوترین زاد, در پیمودن راه اخرت,جز تقوی و کارهای شایسته 
نیست,.خوراک عقل, و اساس زندگی اخروی کار شایسته و تقواست. و بدین 
معنا سخن حضرت اشاره دارد که: 


«برای اخرت زاد و توشه بر گیرید و بهترین توشه پرهی زکاری است». 


امام(علیه السلام)با عبارت «ما بحضرتکم» اشاره دارند به آنچه در توان ما 
از انجام کارهای صحیح برای نیل بئوابهای اخروی می تواند باشد.و پس از 
تشویق برای توشه گیری اخروی,از فزون خواهی لذّتهای دنیوی و افراط در 
چیزهایی که بدن بدانها نیازمند است.نهی فرموده اند؛زیرا بدن بمنزلة 
مرکبی است که جان و روان بتواند بوسيلة آن, مراحل وجودی خود را طی 
کند,بنا بر این بیشتر از نیاز بدن. روان به اموری نیازمند است که ناگزیر 
بدانها توچّه کرده و در رسیدن به مقصد آنها را دوست بدارد. 


قذون لین دنا خر ان کهربان اسان را سنن و اهسرا از جقضد یار دار و 
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چیزی نیست. فرموده حضرت:۰«بیشتر از اندازه کفاف دنیا مخواهید, و فزون 
تر از آنچه به شما رسیده طلب نکنید»ناظر به همین معناست.یعنی 
ناهن را به آنچه نعمت داران بدان بهره مندند,ندوزید.زیرا در کوچ کردن 
به آخرت کضا خی مه کید و سرگرم به دست آوتون حبهاس می. شون که 
نظرتان تذانها افتاده انس 


ص :258 


5-از سخنان آن حضرت(علیه السلام)است که هنگام حرکت به سوی شام ایراد فرموده است 


له اس آغو یک من واه الشقر و کانهالغتقلب و شوه العلظر- فی 
هل و المال و الولد- اللهَمّ أنّت الَاچث في الق رو نت | یِقَهٌ فی 
3 1 1 اد هه :۳ 1 تکون یس و5 
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وعناء السفر:مشقت و سختی راه.ايین لغت در اصل برای مکانی که به 
دلیل رملی بوذتش و فرو رفتن با در آن ایجاد زخمت می. کند, وضع گردیده 


است. 
کابه:حزن و اندوه. 


«بار خدایا از رنح و زحمت سفر,و از اندوه بازگشت. از چشم زخمهایی که 
برای خانواده, مال و فرزندان پیش می اید به تو پناه می برم,زیرا تنها تویی 
که در سفر همراه مسافر و در وطن جانشین و سرپرست خانوادةٌ وی 
هستی ؛جز تو کسی دارای این ویژگی نیست که در سفر همراه مسافر و 
در وطن محافظ خانواده اش باشد. 


چه این که نظارت کننده بر خانواده نمی تواند همراه مسافر باشد و همراه 
نمی تواند جانشین باشد.تویی که هر دو سمت رایکجا داری. (1)» 
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1 به: نظر ستید زضی رجمه الله علیه آغاز این کلام از یانات زسول گرامی 
اتلام(ضلی الله. غلبه. و آلذانقل ند است امیو آلمومتین (علیه السلام ابا 
رت رین با ردو با بوترین ماه این ی زر ۲ ای 


سات نم است ها اسر اس اه اس رای سا 
معاویه پا در رکاب می نهاد این دعا را خواند ۰ 


1-پناه بردن به خدا برای نجات یافتن از مشکلاتی که در رفتن و تا ۳ 
از سفر متوجّه انسان می شود. 


2 -پناه بردن به خدا از خطراتی که متوجه احوال مهم نفسانی شده؛ 
فش کار ها و پرداختن به امور جسمانی و بازماندن_ از ۰ خداوند را به 
را ان 
می شود سیس به خانواده, مال و فرزندان سرایت می فند . 


امام (علیه السلام)اپس از التجا به درگاه حق,.اقرار می کنند که عنایت 
خداوند همگان را فرا گرفتم و توجه و همراهی لطف او از کی دریخ 
نشده است.ایه کریمه قران گویای این حقیقت است: «و هو مَعَکم ین 

کتْْ» «هر کجا باشید خدا با شماست»خداوند همراه ماست ِِِِ و 
رفیق است ؛رفاقت توجّه دقیق به امور دوست را می طلبد؛خداوند در 
خانواده جانشین انسان است.,جانشینی کسی بودن طلب می کند که از 
خانه و اموال شخص غایب در برابر چیزهایی که موجب ضرر و زیان آنها 
باشد محافظت شود. 


در سفر همراه مسافر بودن» و در حضر جانشینی او, ایجاب می کرده است 
که حضرت جمع میان این دو حکم کند «جانشینی و همرآهی»بدین سیب 
فرموده اند:خداوندا غیر از تو نمی تواند بین این دو امر را جمع کند؛بدین 
دلیل که ذات مقدس حق از جهت داشتن و جسمیت پاک و منژه 
تا اش ات سا آاسام ای ات وا ی رت 
جسمانی نمی تواند در آن واحد 
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جانشین قادر به همسفری نبوده و همراه قادر به جانشینی نیست. 


در بارهٌ کلام حضرت که«تننها خداوند می تواند همراه مسافر در سفر و 
جانشین مسافر در خانه باشد»اگر اعتراضی شود که این وقتی به جا و 
بمورد است که بگوییم هر چیز بی جهنی؛ بواجب الوجود است,هر چند این 
نظربه را گفته اند,دلیل صحخت این موضوع بطور مطلق چیست؟ در پاسخ 
می گوییم!به هر صورت حصر صحیح است,زیرا بر فرض این که ثابت شود 
امور مجزد از جسمانیت و جهت؛ ,سوای خداوند وجود دارند .اما آنچه که ذاتا 
شایسته چنین جامعیتی باشد.حق تعالی است.امور دیگر با لذات چنین 


در بارة فایدة دعا و دلیل مقبولیّت آن,در ذهن بعضی افراد شبهه ای ایجاد 
دهیم. گفته اند: 


برای خداوند به اجابت رسیدن دعأ در معلوم و آشکار است با 
توجّه به این حقیقت فایده ای بر دعا کردن مترئب نیست,زیرا آنچه 
وقوعش مقرر باشد حتما انجام می شود و انچه عدم انجامش مقر باشد 


در پاسخ این توهم و يا شبهه می گوییم:هر چیزی که وجود یابد يا از بین 
برود دایر مدار شرایط_ و اسبابی است که امکان و یا عدم امکان آن را 
اتجاب.هی کنذه ندفن آن. اسباب: هضر ایط تحفق بیدا تمی کندبا توسه. به 
این موضوع دعا جزو اموری است که ما از خداوند طلب می کنیم. نتیجه 
نی باقن ی دعا ما کم ان که ها ااسات هل ال اور 
چند برای خداوند معلوم است اما خداوند.خود رابط میان سبب و مسبب را 
مقذر کرده و سبب وجود شیء۶ را دعا قرار داده.چنان که سبب بهبود یافتن 
بیمار را,دوا ,قرار داده.و اگر مریض دوا نخورد خوب نمی شود.سبب اجابت 
دعابه گفتةّ دانشمندان.فراهم ساختن 
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اشتبات: ان است ؛بنا بر این لازم. انست:انشان آنچه. مق, خواهد و یکی از 
اسباب اجابت ان دعاست فراهم کند.بقیه اسباب را خداوند متعال,بنا بر 
اقتضای تقدیر و قضا اماده می سازد.بنا بر این به منظور تهیه کردن 
اسباب,دعا واجب و انتظار اجابت نیز واجب است :ماد دی برای دعا تحقیقا 
زمینه را برای اجابت فراهم مي کند.دعای کامل و انجام کاری که برای آن 
دعا می شود.هر دو معلول علّت واحدی مثلا نیازمندی هستند,و گاهی هر 
کدام برای دیکری .ی قفا ند علم با رنید: 


پس از رفع شبهه اوّل, توهم دیگری که در مورد دعا شده این است 
0 امور اسمانی از دعای ما فتانن ی شود ؟*بدین طریق که ما دعا 
کنیم و به اجابت رسد.این تصوّر باطلی است,زیرا دعا معلول است و نمی 
تواند در لک خود اثر بگذارد.بنا بر این.دعای دعا کننده اجابت نمی 
شود,هر چند به تصور دعا کننده امری که برای انجام گرفتن آن دعا می 
کند, مفید باشد. 


با تقو یه وی قمع قدم احا وت دقار ابرم است: که هام باقن 
خواست دعا کننده هر چند بر حسب نظام کل مفید باشد,اما مطابق مقصود 
وی دارای منفعت و سود نیست,بدین دلیل است که اجابت دعا به تاخیر 
می افتد و با اصلا اجابت نمی شود.به هر حال عدم اجابت دعابه لحاظ 
نبودن شرطی از شرایط خواست به هنگام دعاست.توضیح آن که:نتیجه دعا 
پا بر حسب خواست دعا کننده,و پا مطابق نظام کل, مفید نیست,بنا , بر این 
دعا مورد اجابت قوان نمی کیرد 


اغاز نیرویی بدان اضافه می شود که در عناصر موّثر واقع شود.و عناصر 
هم چنان قرار داده شده اند, که نفس می تواند در انها اثر کند و این خود 
اجابت دعاست. 


نشانة این ۳ پذیری عناصر,بدن خود ماست.بسیار اتفاق افتاده که ما 
چیزی را تصور کرده در بارهُ آن اندیشیده ایم و بدن ما نیز بر حسب انچه 
نفس اقتضا داشته, 
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تغییر کرده است؛یعنی تأثیر روح بر جسم و از اين مهم تر گاهی نفس و 
زوان در غیر بدن خود تأثیر می کند و گاهی حلی در نفس دیگری تأثیر کرده 
و آن را تحت الشعاع قرار می دهد ما بدین مقدمات قبلا اشاره کردیم. 


گاهی خداوند به لحاظ نفس و روحانیتی که بدان خدا را می خوانی.در 
صورتی که خواست انسان بر حسب نظام کل سودمند باشد,دعای ما را 
مستجاب می کند.از پاسخ چنین فهمیده شد که اوّلا دعا خود تاثیر نفسانی 
دارد و نفس می تواند در بدن انسان و کارهایی که به بدن تعلق داشته 
باشد اثر بگذارد.مضافا بر اين دعا اگر مطابق نظام کل برای انسان مفید 
باشد براورده خواهد شد.و توهم این که چون یکی از شرایط در مورد دعا 
منتفی است اجابت نمی شود صحیح نیست. 
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6-از سخنان آن حضرت(علیه السلام)است در بارة پیشامدهای شهر کوفه 


و به مدت یک ماه در ان جا اجتماع کرده.خرید و فروش کرده و شعر می 
ِِِ و ِِ/ می ِِ .در این باره آففن ذویب.یکی از شعرای عرب 
اذا بنی القباب علی عکاظ و قام البیع و اجتمع الالوف (1) 

پس از ظهور اسلام بازار عکاظ برچیده شد. 


ادیم عکاظی چرم معروفی بود که در بازار عکاظ فراوان خرید و فروش 
می شد به همین دلیل به عکاظ نست داده شده است. 


ادیخ مفرد است و جمع آن آدم و گاهی هم به آدمه جمع بسته شده مانند 


ترجمه 
«هان ای کوفه تو را می نگرم که در برابر حوادث آینده مانند جرم عکاظی 
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1 هنکامین. که. سرابردم ها. در بازار عکاظ بر با کردد خرید.ه فروش. اغاز 
شده و هزارها جمع می شوند. 


کشیده می شوی .شد آید زیادی را خواهی دید و متحمل سختیهای فراوان 
0 بر او بگمارد 


۳ 


مخاطب حضرت در اين سخن شهر کوفه است,لفظ«بک»خبر است 
برای«کان» کلمات: تمذین, تعرکین, ترکبین بنا بر این که در جمله معنای ِ 
دارند متصوبید .معنای ضمبی خطاب اما ۶ السلام)چنین است, گویا من 
حاضرم و آینده تو را ای 

به انواع ستم گشوده شده است می بینم. لفظ«مذ»به معنای کشیدن کنایه 
اک فده مفهوم است گستردگی ستم ستمگران را تشبیه کرده, به چرم در 
حالی که کشیده شود.وجه مشابهت.شدت وقوع ظلم.ستم بلا و مصیبت 
است چنان که پوست دبای محکم.نهایت امتداد و کشش را تحفل می 
کند .حضرت لفظ«عرک» به معنی خوب مالش دادن است را به مناسبت 
همین تشبیه بکار برده است و لفظد«رکوب» از جهت شتقا وت و سخت 
گیری سواران متجاوز,به کار رفته است.واژة«زلازل» برای بیان تشبیه 
هراسناک می سازد . 


امام(علیه السلام)بعد از بیان حال شهر کوفه,نگاه دومی به افراد 
ستمگر که دارای مقاصد سوء و هدفهای بد می باشند و از ناحية آن افراد 
بلاهایی به وقوع می پيوندد, افکنده. می فرمایند :انها جبارانی هستند که 
خداوند برخی را به گرفتاری درونی خودشان دچار می کند که نتوانند سوء 
نیت شان را عمل کنند,و یا تصمیم به خراب کردن حایی یر ندیه برحی 
در بق ادسنت فا ای گرفیان کرفندی که ی شود 
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پایمال کرد.فراوان است و در کتب تاریخ نقل شده, اما ستمگران که 
تصمیم به انجام کارهای زشت گرفته, طغیان کرده, و فساد براه انداختند و 
در نتبجه خداوند بر آنان شلاق عذاب را نواخت و آنها را به سیب کردار 
ای ی ات سوه سس ی تا ها و تاه ار 
که اراد آن را کرده است باز 0 فراوانی هستند.از جمله افرادی 
که به بدبختی دچار شدند عبارتند از: 


1-زیاد بن ابیه.نقل شده است که زیاد مردم را در مسجد کوفه جمع کرده. 
دستور داد به علی(علیه السلام)دشنام دهند از وی بیزاری بجویند.او قصد 
داشت بدین ِ انها را بیازماید,تا هر کس را که تخلف ورزد به قتل 
رساند «هنگامی که مردم در مسجد جمع بودند.دربان زیاد به میان مردم 
آمد؛دستور داد همه مسجد را ترک کنند.زیرا امیر زیاد بن ابیه گرفتار شده 
بود. می گویند در همان ساعت به بیماری فلج دچار شد. 


2-عبد اللّه پسر زیاد که به بیماری خوره دچار شد 3-حجاج بن یوسف ثقفی 


که شکمش پر از کرم گردید,و برای آرام گرفتن کرمها مقعدش را داغ می 
کردند,بدین سان بود تا بهلاکت رسید 4 و 5-عمرو بن هبیره و پسرش که 
بخ شتماری شش گر فتار ندید 6-خالد قشع که نا حد توان کنک: خوردمو 
سیس زندانی شد و در زندان از گرسنگی مرد. 


نامبردگان فوق افرادی بودند که به بلاء مبتلا شدند.امّا افرادی که خداوند بر 
آنها کشندگانی را گماشت عبارتند از: 


1-عبید اللّه زیاد. 2-مصعب بن زبیر 3-مختار ابی عبیده ثقفی 4-یزید بن 
0 مفصّل این افراد در کتابهای تاریخ نوشته شده 
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7-از خطبه های امام (علیه السلام)است که هنگام حرکت به سوی شام ایراد فرموده است: 


اشاره 
«لَحمِد لله لد زا سا ]۵ از مه سا یس الجعد للم 1 دک نت 
الحَمَد لله کلما وَفبٍ لیل و عسَق- و الحمذلله کلما لاح تجم و حفق.: و 
ون و تور ۳ - ۳ و 4 ۳۳ ۳ 0 مه و وج ۵ تسج و 
المّد لِله ِ یز وی ونعام رو ,لا مکافا ارچ مضال- اقا بعزٍ فقٍ 1 نت 
متی- و أَمَرَُهمْ بلژوم هَذا الملطاط چنی يایيهمْ افقری- و قَذ رایث ان 
۱ هه ۱ 0 م0 


وقب:هنگامی که شب وارد شود. 

غسق:تیره و ظلمانی گردد. 

خفق النجم:ستاره پنهان گردد. 

مقدمه الجیش:اول سیاه. 

شرذمه:تعداد اندکی از افراد. 

اکناف:اطراف,نواحی. 

وطن البقعه استوطنها:جایی را برای خود وطن گرفت. 

امداد:جمع مدد نیرو گرفتن سپاه به وسيلة سربازان تازه نفس. 

ترجمه 

«سپاس شایسته ذات مقدس خداست تا زمانی که شب فرا رسد و تاریک 
گردد.سپاس پروردکار را سزاست تا زمانی که ستاره بدرخشد و پنهان 


گردد شکر و حمد زیبندة خداوندی است که هیچ کس از نعمت او بی بهره 
نیست و هیچ چیز با 
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بخشش و کرمش برابری نمی کند با وجودی که ریزه خوار نعمتهای خداوند 
از عهده شکر نعمتش بر نمی اید». 


پس از ادای حمد خداوند مقدمه الجیش سپاهم را گسیل داشتم.و به آنها 
فرمان دادم که از کناره نهر فرات نروند,تا فرمان مجدّد من به نها 
برسد.صلاح در این دانستم که خود از فرات ت گذشته,نزد عده ای از شما که 
در کناره های(دجله) ساکنند بروم و آنها را برای پیوستن به شما علیه 
دشمنانتان به منظور تقویت نیرو بسیج کنم . 


سید رضی (ره) فرموده اند: مقصود حضرت از لغت«ملطاط»در این 9 
جهتی است که پیشگامان سپاه را فرموده بود در آنجا متوقف شوند,یعنی 
کناره های 3 فرات گاهی به کنار دریا«ملطاط» گفته می شود,ولی در 
اصل این لغت برای زمین هموار و مسطح وضع گردیده است . 


منظور امام«ع» از واژة نطفه در این عبارت آت فرات ده است,بکار بردن 
نطفه برای آب فرات از عبارات غعریب و شگفت آوز است می 
گویم(شارح)این خطبه را مر ۳ در سال سی و هفت هجری پنج روز از 
ماه شوال باقی مانده بود, هنگامی که در نخیله لشکر گاه معروف بیرون 
کوفه اردو زده و قصد رفتن به صفین را داشت اراد فرمود . 

مقصود امام(علیه السلام)از مقید کردن سپاس خدا| به تکرار دو,وقت پا دوه 
حالت ببرای بیان این حقیقت است که ستایش خداوند همواره باید استمرار 

داشته باشد؛بعلاوه قیدهایی که در کلام حضرت امده فوایدی را به شرح 
زیر در بر دارد: 

1-اين که فرموده اند:«هرگاه شب وارد شود و تاریکی همه جا را 
بپوشاند», برای توجه دادن به نهایت قدرت خداوند متعال در پیاپی اوردن 
شب و روز است 
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که بدین سبب مستحق ستایش مدام می شود.ادای شکر و انجام وظیفه 
در برابر نعمتهای خداوند چنین اقتضا می کند 


2-اين که فرموده اند:«هرگاه ستاره طلوع و غروب نماید»طلوع و غروب 
تا یعس کت م ال سست او است لا ان مهو ۱ 


توضیح داده آیم . 


3-اين که فرموده اند:«حمد سزاوار کسی است که نعمتهایش را از هیچ 
کس دریغ نداشته»در مباحث قبل به فايدة این قید مکررا اشاره کردیم و 
نیازی بتوضیح مجدّد آن نمی بینم. 


4اين که فرموده اند:«هیج چیز با نعمتهای خداوند برابری نمی کند» 
مقصود این است که شکر نعمتهای خداوند را نمی توان به جای اورد,زیر| 
توان انجام یافتن شکر و سپاسگزاری خود نعمتی دیگر است که شکر 
جدیدی را می طلبد.در خطبه های گذشته راجع به این فایده مبسوط بحت 


کرده ایم ۰ 


اقا شرح صدور این خطبه به طور خلاصه این است:هنگامی که حضرت 
فصو تس سرا دی اس روش ین ماس ۱ 
دوازده هزار نفر به عنوان مقذمه سپاه فرستاد, و به انها دستور داد,تا 
دستور ثانوی در کنار فرات.پشت کوفه در محلی به نام عانات اردو 
زده, متوقف شوند منظور از ملطاط کناره فرات است.پس از این دستور 
حضرت از کوفه خارج و بسمت مدائن حرکت کرد.در مدائن مردم را از 
مخالفت بر حذر داشته پند و اندرز داد. 


و پس از تعیین عدیٌ بن حاتم برای انجام کارها,خود به راه افتاد. 


عدی بن حاتم هشتصد مرد جنگی را از آن دیار انتخاب کرده با آنها حرکت 
کرد.عدی به پسرش زید دستور داد که افراد اماده را به کمک بیاورد.زید با 
چهارصد نفر دیگر به انها پیوست. 


منظور سخن حضرت:«من از فرات گذشته به سوی عدة قلیلی از شما که 
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در اطراف دجله سکنا دارند می روم»مردم مدائن [بوده است اما,مقذمه 
سپاه وقتی که شنیدند حضرت از مسیر جزیره حرکت کرده و معاویه با 
تشیاة فراوانی به سوی آنها می آید صحیح ندانستند که با سپاهیان مه و 
برخورد کنند,با این که میان آنها و حضرت رود فرات فاصله باشد. بنا بر این 
تصمیم به بازگشت گرفتند و از محلی به نام‌«هیت»از فرات 9( 
به آن حضرت پیوستند.ابتدا حضرت ناراحت شد.اما وقتی که آنها صلاح 
آتذنشی ود وا ند عرص رتسا دنه آهام عله الهاام) بظر نما جوا نید 
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فان خطیه قاق آن حشر نج( غایه لیام ااشست 


۱ 1 ۳ 0 
امد لله الذی بطن حَفیّاتِ الامور- و دلث عَلیْه اغلا غلام الطهور- ِِِ عَلی 
۰ ۱ 9 مت 9 ول م2 و سم و وه ای ات سای 
و لس ىِ ِ ‌ 95 و و ‌ و مس ۲ شوب صِِ بت 9 و و و ق فی 
العلوة شیء اعلی منهة- و قرب فی الذنو فلا شَیء رت مِئْهْ- فلا 
استَعْلاوه : ۵ شَیّء من خلقه- و لا فرب سَاوَاهمٌ فی المکان بو لم 
4 ۶ ك سر ۰ تِ 0 و0 -_ 0 1 1 0 
بطلع العقول علي تحدید صفته- و لم یِحجبهَا عَن واچپ مغرفته- فهَو الذی 


هد له أعلام الوْجُو- علي افرار قلب دی الجْحود- تعالی ال عمّا بقل 
الخشهون بة- و الجاجدون له غاد] کبیرا 
لفات 


بطنت الوادی:در آن سرزمین داخل شدم. 
بطنت الامر:باطن آن را دانسته ای. 
ترجمه 


«سپاس ذات مقذس باری تعالی را سزاست که به امور نهفته داناست ؛ 
نشانه های ظاهر و هویدا بر وجود وی دلالت دارند,زیرا این موجودات 
افریده اویند.هرگز در برابر ديده بینایمان آشکار نمی شود,چون ذات 


ندیده منکر شود. 


شایسته نیست آن که وجود خداوند را اثبات می کند,به کنه ذاتش پی برد و 
نمی تواند پی برد ااوست که در بلندی رنبه بر همه چیز سبقت گرفته, هیچ 
چیز از او 


2 


بلند مرتبه تر و هیچ چیز از او به مخلوقاتش نزدیکتر نیست.بنا بر این بلندی 
رتبه,او را از مخلوقات دور نمی سازد و نزدیکی به افریده ها او را در 


خداوند خردها را بر حد اوصاف خود,آگاهی نداده,در عین حال شناخت 
ذاتش را به قدر امکان از انان پوشیده نداشته(یعنی با وجودی که 
دسترسی به کنه ذاتش نیست,از اثار و علایمی به الوهیتش اعتراف دارند). 


ان که ای مود اس ی هی وال اد تا سای ۰ 
او را به اشیا تشبیه کرده, منکر وجودش شده آند فراتر است ». 


در این خطبه بحثهای پر ارزشی از علم الهی و پاره ای از صفات پروردگار 


1-خداوند امور مخفی را نهفته داشته است.از این عبارت دو معنا فهمیده 
می شود: 


الف:خداوند خود از جملة امور پوشیده است: و جون درون امور مخقفی از 
ظاهرشان پنهان تر است از جملهة فوق این معنا فهمیده می شود که 
نهان در نزد عقل,خداوند نهان تر است. 

ب:علم خداوند در نهان امور پوشیده نافذ بوده, و به باطن امور نیز سرایت 


دارد. 


شرح بند الف يا معنای اول این است. که درک امور برای انسان يا از 
وضع و جهت می باشد,محال است که به حواس ظاهری و باطنی در اید.و 
با توجه به این که 
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ذات مقدس حق تعالی از انواع ترکیب«اجزاء.ذات و صفات» مبزّا| و پاک 
است, محال است که عقل به کنه ذاتش آگاهی یابد.بنا , بر این ذات خداونه 
لها آدراکات‌ اس ما یس ات 


در این که چگونه خداوند از تمام امور مخفی پوشیده تر است معنائی است 
روشن و نیازی به توضیح ندارد. 


اقا شرح معنای دوم را قبلا ذیل جملة:«خداوند,به آشکار و نهان 
داناست»توضیح دادیم . 


2-بر وجود حق تعالی نشانه های آشکار دلالت دارند.آن حضرت:«اعلام 


الظهور» ,| کنایه ِ آیات و آثار خداوند در جهان آورده است.که تمام صور و 
اشکال بر وجود خداوند تباری و تعالی دلالت دارند؛چنان که شاعر می 
گوید: 


و فی کل شیء له آیه تدل علی ائّه واحد (1) 


امام(علیه السلام)«اعلام الظهور» ر[ به صورت استعاره با الکنایه آورده به 


سبب مشابهت بین اعلام ظهور و ایات اثار خداوند در جهان و به سبب 
شرکت ان دو در هدایت ؛یعنی همچنان که اعلام و نشانه ها موجب ارشاد 


هدایت می شوندر آثار و آیات خداوند در جهان سبب هدایت انسانها به 
وحدانیت خدا می گردند. 


این جمله حضرت اشاره بگفتة جق تعالی دارد: «سئریهم آیاتنا فی الأفاق و 
کی انس خی ی لیم اه ا :121 


روش استدلال همة ادیان و جمعی از متکلمان است.انها در اغاز.بحدوت 
اجسام و صفات و اعراض شان استدلال می نمایند.بعد از آن که وجود 
خالق را 
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1- در هر چیزی نشانه ای است که دلالت بر وحدانیت خدا دارد. 


2- سور ه 6 فطلت(41)آبه(53): [11]ما آیات قدرت و حکمت تب را در آفاق 
جهان و نفوس بندگان کاملا هویدا و روشن می گردانیم تا ظاهر شود 


که (خدا| و آیات حکمت و قیامت و رسالتش همه)بر حق است. 


اثبات کردند.از توچّه به حالات آفریده ها و یکایک صفاتشان که در نهایت 
اتقان و استواری و دقت ساخته شده اقا می کنند که آفریدگار آنها 
دنا و آگاه بوده و هست. و از این جهت که بعضی مخلوقات دارای 
۷ هلستند که برخی دیگر ندارند,دلیل می اور ند که آفزند ان آنها 
دارای اراده بوده و آنها را با ویژگیهای مختلفی برای هدفهای گوناگون 


افریده است. 


دانشمندان علوم طبیعی,از وجود حرکت.,بر محژک استدلال کرده و از این 
کم‌فعال اش اس دای عرکت سس ادلی هتکن اه 5 
اوّلی که خود دارای حرکت بیست استدلال کرده اند.و از همین طریق بر 
وجود آغار کر ال« دلنلن آوزنم‌مندا همار‌هشتی را کانت کرده اند 


ولی فلاسفه و متکلمین الهی بگونه ای دیگر استدلال کرده اند, آنها بدوا به 

مطلق وجود نگریسته اند که آپا واجب یا ممکن است ؟و از این راه که 
ممکن بدون واجب, وجود نمی یابد واجب را اثبات کرده اند؛ :و سیس با توجه 
به لوازم وجوب که دارای وحدت حقیقی است کثرت را نفی کرده اند؛و 
بدین طریق جسم بودن,عرض بودن.جهت داشتن و جز اینها را از ذات 
واجب الوجود منتفی دانسته اند.از صفات حق متعال بر چگونگی صدور 
باق افهالت یف ار ری ار اه وات وحم وال کرو 


آند. 


به خوبی روشن است که روش دوم در آثبات وجود حق تعالی و اوصاف و 
افعالش,از راه اول پر ارزش تر است.دلیل اهمیت نوع دوم استدلال آن 
است که از وجود علت یر وجود معلول استدلال شدو,و این نوع استدلال 
ما 

به معلول معیّن می شود ولی علم به معلول معیّن علم به علّت معیّن را به 
دنبال ندارد. 


با توضیح روشهای خدا شناسی فوق حال باید دید که آية کریمه بر کدام 
طریق دلالت دارد.اغاز ایة فوق هر چند بر نوع اوّل برهان«از مخلوق پی به 
خالق 
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بردن» اشاري دارد؛ ولي اگر تمام آیه بخصوص بخش آخر آن را: اً و لَم 
کف بزبک, نم له کل شی ء شهیذ» (1),در نظر یی .نوع دوم استدلال 
یعنی«از علّت , به معلول یی بردن»ر| اثبات می کند. 


برخی از اندیشمندان راه دوم راءهمان روش صدیقین که به وجود خدا بر 
وجود اشیا استدلال می کنند,دانسته اند؛یعنی وجود خدا را دلیل بر وجود 
تمام اشیا گرفته اند؛زیرا وجود از ناحیه اوست.وجود چیزی را دلیل وجود و 
هستی خدا ندانسته اند,چه این که وجود حق تعالی از وجود همه چیز 
آشکارتر است.اگر از نظرها پنهان است با اين که ظاهرترین است به دلیل 
ظهور شدیدی است که دارد. عیب ندیدن در دیده ماست.ظهور حق تعالی 
موجب اختفاء و پنهانی وی گردیده,روشنایی ذات مقدسش حجاب 
نورانیتش گشته, , هر ذزه ای از رات مخلوقانش,دارای زبانهایی بوده, به 
وجودش گواهی می دهند,و خود را نیازمند قدرت و تدبیرش می بینند.هیج 
یک از موجودات؛با این شهادت دهی مخالفت ندارند و اعلام بی نیازی از 
خداوند نمی کنند. 


دانشمندان نور خورشید را در شذت ظهور و اختفا؛ءبرای خداوند مثل آورده 
و خنین گفته. اند؛:آشکارترین دزک کننده ها که قَوةّ واهمه را در شناخت و 
درک مدد می رسانند.حواس ظاهره اند,و اشکارترین انها قَوْه بینایی است؛ 
و روشن ترین چیزی که چشم می تواند ببیند,نور خورشید است.,که بر 
اجسام می تأبد .پا این وصف برای جماعتی از دانشمندان اشکال پیش 
آمذم,چتین نظر دادم اند که اشیاق رنکی جر رنگ مخصوص خود,رنگی 
ندارند,بدین توضیح که غیر از رنگ و روشنی پدیده که با رنگ آفتاب تطبیق 
نماید, وجود ندارد.یعنی در حقیقت رنگ آفتاب از شذت ظهور برای اینان 
مخفی مانده است. 
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1- سورة فصلت(41)آیه(53): [1]ای رسول آیا(همین حقیقت که)خدا بر 
همه موجودات عالم گواه است کفایت از برهان نمی کند. 


اقا این تشبیه درستی نیست و ما اگر بخواهیم اين دانشمندان را به 
اشتباهشان متوجه سازیم ,راهش فرقی است که میان نبودن خورشید در 
شب و تابیدن آن بر اشیای زتنحی‌ ربا تابش آن در روز و روشن ساختن 
اشیای نی گذارده می شود. 


در هر دو حالت تابش خورشید و عدم آن آشیا رنگ مخصوص خود را 
دارند.فرق میان اشیای نور گیرنده و تاریک بخوبی اشکار است و وجود نور 
را از نبودش می شناسیم.حال اگر فرض کنیم همواره خورشید بر جسم 
رنگی بتابد و غروب نکند,بر این دانشمندان دشوار است که بتوانند,نور را 
چیزی موجود و زاید و پدیده بدانند,با این که نوی اتکارتوتن ِِ 
بلکه ظهور اشیا بوسیله نور است.حال اگر برای خداوند متعال عدم پا 
غیبتی تصور کنیم, آسمان و زمین ویران خواهد شد هرگاه نور وجود خداوند 
را از اشیا قطع شده بدانیم, فرق میان دو حالت بودن و ببودن اشیا روشن 
شده و بطور قطع وجود و عدم آنها دانسته می شود.ولی چون تمام 
موجودات در گواهی بر وجود خداوند مفق اند,و چگونگی حال آنیا و روش 
واحدی را بطور گسترده نشان می دهد, موجب اختفای نور مقس حق 
تعالی گردیده اند.پس منژه است خداوندی که با نور خود از خلق در حجاب 
قرار دارد,و از شذت ظهور بر انها پوشیده شده است . 


3-در ویژگی سوّم,حضرت اشاره به برخی از صفات سلبیّه ای کرده که روا 
نیست بر ذات مقس حق اطلاق شوند زیر | اگر ترکیب آن صفات با ذات 
ملاحظه شود, موجب نقص می گردد,و ذات مقدس حق تعالی بلند مرتبه تر 


است از: 


الف:محال است که با چشم دیده شود.یعنی صحیح نیست که با حس 
باصره درک شود سالبه بودن این صفت با ترتیب دادن یک برهان شکل اوّل 
ثابت می گردد. 
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مقدمة اول:خداوند جسم و وضع معینی ندارد. 


مقدمهةٌ دوم:هر چیزی که جسم نداشته و دارای وضع معینی نباشد محال 
است که با حس باصره درک شود. 


نتیجه: ریت حق تعالی با حس باصره محال است.هر چند مقدمه اول جنبة 
استدلالی دارد اما مقدمه دوم امری ضروری است,چنان که ,این موضوع را 

در علم کلام به طور کامل بحث کرده اند.آیه کریمه: «لاثدّرِکُة الأبَصارٌ و هو 
رک البصات» (1)بر همین معنا دلالت دارد. 


ب:ديدة کسی که خداوند را نبیند.نمی تواند منکر وجودش شودبا این 
توضیح که خداوند سبحان را با این که به حس باصره دیده نمی شود نمی 
توانند به دلیل ندیدن منکر هستی اش شوند زیر | فطرت افراد به ظهور 
وجودش گواهی می دهد, که در تمام آنازنشن ۳ است.پس از جهت 
ندیدن با چشم راهی برای انکار وجود خداوند نیست.زیرا دید با چشم در 
بارة اموری صحیح است. که بتوان با چشم دری کرد.امّا چیزی که به ادراک 
چشم در نیاید نمی توان از راه درک نشدن با چشم,وجودش را منکر شد. 


ج:سومین صفت سلبی را حضرت با بیان این جمله:«خدا به ریت کسی 
که. در دل هم فبولش دازد در تمی اید 4 آورده آند نفتی.با وخودی که 
شخص قلبا خدا را قبول داشته و اثبات می کند.نمی تواند ادعا کند که با 
چشم او را می بیند. 


دو نوع سلب آخر را حضرت برای تأکید و رفع توهم آورده اند, زیر | در آغاز 
که انسان این دو جمله را بشنود به گمانش می رسد که بین فرازهای این 
دو عبارت:«فلا عین من لم یره تنکره»و«لا قلب من اثبته یبصره»منافات 
است ولی با کمی دقت عقلی می تواند اين توهم را از میان ببرد. توضیح 
مطلب این که به هنگام شنیدن این جملات: «چشم آن که خدا را ندیده 
منکرش نمی شود»و 
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1- سوره انعام(6)آیه(103): [1]چشمها او را درک نمی کنند ولی او 
چشمها را درک می کند. 


«کسی که خدا را ندیده در قلب او را آثبات می کند»توهم این سوال پیش 


هن آید که جکوتم نیم انخه دا که ندیوم نکر نمی شود ۲ آمسوته. | تحة :۱ 
که انسان ندیده با قلب آثبات می کند؟ اچون در تصدیق و باور این جملات 


برای شنوندگان احساس دشواری می شده است .حضرت با بیان دو عبارت 
فوق توجه به جلال و تنزیه و بزرگی مک داده و ذات ی و از 


احتمال معنای دیگری نیز برای جملة«و لا قلب من...»داده شده است. 


یعنی اقرار دارندةٌ وجود حق تعالی هر چند وجودش را منکر نبوده و اثبات 
فق کتده آضا محال اسفت که.ادغا کته بو خداوند اخاطة علمی بیدا کرد 


است . 


4-چهارمین ویژگی حق تعالی را حضرت چنین بیان کرده اند:«در بلندی 
مقام.بر همگان سبقت گرفته.چیزی از او بلند مقام تر نیست»,در شرح 
کلام امام(علیه السلام) گفته می شود که«علق»لفظ مشترک است و بر سه 
منختین قابل. ضدق انتت: 


الف:برتری حسشی مکانی:مانند بلندی بعضی از اجسام نسبت به بعضی. 


ب:برتری تخیلی:مانند برتری مقام پادشاه نسبت به مردم.در عرف می 
و اهلد ره اس انم ره بادش اه را تون کیال کال ی 


دانتد. 


۷۳۳ 
معنای«علو»می گوییم : که محال است,بلندی رتبه خداوند متعال از نوع اول 
باشد چه این که بودن حضرت حق در مکان جایز نیست,و به معنی دوّم نیز 
محال است در نظر گرفته شودزیرا خداوند سبحان.از داشتن عمالات 
خیالی منژه و پاک است.کمالات خیالی کمالات اضافی هستند و به حسب 
اشخاص و زمانها تغییر و تبدّل می یابند,چه بسا چیزی در نزد گروهی کمال 

و در نزد گروهی دیگر همان چیز نقص باشد مثلا سلطنت 
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هت ور نز د دا مت باوسا کمال به-عشاب نمی آینیا این که:ذر نزو 
اکثریت کمال و درجه و مقام است. 


زیادی و نقصان بر کمالات خیال عارض می گردد.در صورتی که هیچ یک از 
کمالات خداوند سبحان جنین نیستند, و هیچ تغییر و نقصانی به خداوند راه 
ندارد.یس باید«علق»خداوند از نوع«علق» عقلی باشد.بدین تفسیر که هیچ 
مر نبه ای, بمر تبه حق تعالی نمی رسد و تمام مراتب عقلی در 
نزد«علو»مقام خداوندی پست و ناچیزاند شرح بیشتر مطلب این 
است :بالاترین مراتب کضا- عقل مرتبة«علت»است و چون ذات مقدس 
حق‌ تعالی باعا هر موجود حسی و عقلی بهده‌تغات تاه مطلقه است؛ و به 
هیچ وجه نمی توان تصوّر نقصان در کمالات وی نمود.پس ناگزیر بالاترین 
مرتبهة عقل از ان اوست.او بدون اضافه به چیزی وجود مطلق است و 
امکان ندارد از او برتر چیزی باشد. 


معنای سخن حضرت که: سبق فی العلق... همین است که توضیح داده 
شد.و معنای سبقت گرفتن خداوند در بلندی رتبه این است, که:خداوند در 
بلندی مرتبه یگانه است و محال است که غیر به رتبةهٌ او برسد . 


5-ینجمین ویژگی حق متعال.قریب بودن او در نزدیکی به اشیاست,تا بدان 
حد که هیچ چیز از او نزدیک تر نیست.حضرت در این ارت لفظ«قرب» را 
در مقابل«بعد» که لازمه اش سبقت گرفتن در بلندی مرتبه بود آورده 
است.و چون بلندی مرتبه و علو درجه ایجاب می کرده که خداوند از غیرش 
دور باشد. این جمله را که بیان کننده نزدیکی است ذکر فرموده اند. 


چنان که قبلا توضیح دادیم لفظ«علقْ»در معنای اشتراکی به سه معنا آمده 
بود که تنها علو عقلی شایسته اطلاق بر ذات مقدذس حق بود لفظ«دئو»به 
چهار معنا امده است و بترتیب زیر. 
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«ادنی»از جایگاه فلان شخص است,هنگامی که شخص دوم در مکان پستی 
ایستاده باشد.به معنای قرب و نزدیکی هم امده است. 


ب:کم اهمیت تر.گفته می شود.رتبة فلان پادشاه(ادنی)از رتبة فلان 
سلطان است.وقتی که دوّمی از نظر مقام پایین تر باشد. 


خغفت ترا خ راهن هد ره ماو له دی »دهعت آرسشترخون 
معلول در مرتبة بعد از علت قرار دارد. 


تتخصوضی تر رآ گام تن کفته من شود*فلان شتخص, به» فلا نی؛ تز دیک: تر امنت: 
وقتی که خصوصیت بیشتری داشته باشداز احوال او بیشتر از دیگران اگاه 


نزدیکی خداوند متعال به اشیاءبه معنی چهارم صحیح است.یعنی از هر 
چیزی به خود آن چیز نزدیکتر و آگاه تر است.منژه است از اين که به 
معنای سه گانة اول در نظر گرفته شود. 


قرب خداوند در نزدیکی به اشیا بر حسب علم اوست که مثقال ذژه ای در 
زمین, آسمان, کوچک و بزرگ , بر او پوشیده نیست,بدین لحاظ از هر نزدیکی 
نزدیکتر و از هر آکاهی ای ند اتست اند کلام خی الیه است:ما به هر 
کس از رگ گردن نزديکتريم خداوند به بندگانش از خود آنها نزدیکتر 
است,زیرا هیچ کس بدرستی خود را نمی شناسداما خداوند بخوبی همه را 
می شناسد,چون به وجود آفزندم آنهاست بنا بر این,در نزدیکی از 
نزدیکترین است و هیچ چیز به نزدیکی او نیست. 

از لفظ«دنق»به منظور مقابله با لفظ«علقْ» استفاده شده است,تا انديشه 
های سالم را به هنگام توهم اين که چگونه هم نسبت به اشیا دور است و 
هه دیک ویس و عضو بفکر وا دارد و بر عظمت حق تعالی آگاه سازد. 
اما این بیان حضرت:«بلندی رتبهّ خداوند او را از مخلوقاتش دور نمی کند 
8 نزدیکین با انقا .زا عفر تیه اشیا :دن .مان فرار نمی دهد کیدی 
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رد احکام وهمی بحکم عقل آورده شده است, زیر | قوه واهمه. می پندارد که 
دوری از پدیده ها به نسبت بلندی مر نبه از آنهاست و هر چیزی که به 
شیتّی نزدیک بود از نظر مکانی همردیف اوست.به دلیل این که حکم قوه 
واهمه محدود در محسوسات بوده و از آن فراتز ثمی رود. 


اما پس از روشن ساختن این حقیقت که بلندی رتبه نسبت به مخلوقات و 
نژذیکی. به: آنها,دوزی و نزدیکی مکانی نیست و به معنای 0 
است,ناگزیر علوّ مرتبه بدین معنا دور کننده خداوند از آنها نبوده و 
منافاتی,نیز با نزدیکی انها ندارد,بلکه دوری و نزدیکی در این مورد قابل 
جمعند,یعنی خداوند به نسبتی دور و به نسبتی نزدیک است.نزدیکی با 
پدیده,بر خلاف پندار قوه واهمه سبب برابری انها در مکان نمی شود.حکم 
عقل این گمان فاسد را در صفات جمال و کمال خداوند برطرف می نماید 


6-ششمین ویژگی حق متعال این است که,خردها بر حذ و اندازة صفانش 
اگاه نبوده و نیستند, ولی هر گز از اندازة واجبی هم که برای شناخت خداوند 
لازم است,انسان را باز نداشته است. 


از واژة«صفت»در عبارت حضرت: «علی تحدید صفته» دو معنی و بترتیب 
زیر فهمیده می شود. 


الف : منظور شرح حقیقت ذات خداوند باشد. 


ب:منظور بیان حقیقت صفات کمال مطلق خداوند باشد.روشن است که 
خرد بر اندازة اوصاف و حدود آنها به معنی اول آگاهی نمی یابد,زیرا برای 
حقیقت ذاتی خداوند حد و اندازه نیست تا عقول بدانها دست یابند.به معنی 
دوم نیز قابل درک نیست,چه برای کمال حق تعالی نهایتی نیست که خرد 
در آن مرحله متوقف شود.ولی با این همه خداوند سبحان عقل ها را از 
شناخت خود,در حجاب قرار نداده است,زیرا برای هر کس بهره ای 
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از معرفت مقرر داشته و بر حسب استعدادش یادگیری آن را واجب کرده 


حثی منکرین ظاهری خداوند در قلب به وجودش معترفند, به این دلیل که 
شبات سای فحید هلان افتی علیه اطیار نطو مرن هی فد 


دهند, که از جانب خداوند صد ور یافته اند. 


عقل منکرین در بارة انچه می بیند بروشنی و وضوح حکم می کند که این 
افریده ها نیازمند سازنده ای حکیم اند .تمام نشانه های هستی,دل هر 
منکری را ۱ 3۹ ۵/۷۲ کز 
نفسانی ات از پندار غلطش,پیروی می کند.با اين که قلبش وجود 
آفریدگار را تصدیق دارد.و نشانه های وجودی پروردگار و آثار علایم اقرار 
ف را بایته اف کنتد 


انکار منکرین بر دو گونه است : 


الف:انکاری که مبنای تشبیهی دارد,آنان که خدا را به خلق تشبیه می 
کنند, هر چند در نوع تشبیه اختلاف نظر دارند. 


ولی در حقیقت تمامشان جزو منکرین شمرده می شوند.چه آن معنایی را 
که اینان به عنوان خداوند تصور کرده اند و بطور قطع خدا می گیرند, با 
وجودی که غیر پندار خود را از خدا بودن نفی می کنند, معنای تصور شده 
انها خدا نبوده.در حقیقت خدا را نفی می کنند. 


ب:انکاری که بر نفی وجود صانع مترثب است.هر دو گروه از جهتی خدا را 
انکار و از جهتی اثبات می کنند.دسته اژل:یا همان تشبیه کنندگان بصراحت 
خدا را اثبات می کنند اما لازمه اعتقادشان انکار وجود خداست.دستة 
دوم:به صراحت و بر خلاف نظریه خردمندان, وجود. خدا| را انکار می 
کنند, ولی لزوما ۳ اضطرار خدا را فی نفس الأمر قبول دارند.امیر 
المومنین(علیه السلام)نظر هر دو گروه را مردود دانسته و می 
فرماید :«خداوند بلند مقام تر است انحه که تشه کنتد کان:و»هنکزان 


می گویند.» 
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روایت شده است که زندیقی بر امام صادق جعفر بن محمدح(علیه 
السلام)وارد شد و از دلیل اثبات وجود پروردکار پرسید,امام صادق در اغاز 
به وی توجهی نکرد. سپس بسوی ان مرد رو کرده, فرمود: 


خدا در جواب عرض کرد من از طریق دریا مسافرت کردم و یک روز باد 
م۱ ر کشتی را از ما گرفت.امواج دریا ما را 
به هر سو پرت می کرد.سرانجام کشتی شکست.من به تخته چوبی چنگ 
زدم,امواج دریا این تخته پاره را بالا و پایین می برد.خیلی وحشت کرده 
بودم,عاقبت موج تخته را به ساحل افکند و من نجات یافتم. 


امام(علیه السلام)فرمود در آن حالت که کشتی شکست و امواج دربا 
متلاطم بود آیا قلبت متوجه فریادرسی شد که پیش او برای نجات خود 
تضرع و زاری کنی ؟ زندیق عرض کرد اری چنین حالتی دست داد,و این نیاز 
را بخوبی احساس می کردم.حضرت فرمود 1 حقیقتی که در حال خطر 
بدو متوسل شدی آفریدگار تو است .آن مرد که این حالت را در درون خود 
لمس کرده بود,به وجود خدا| اعتراف و عقیده اش را اصلاح کرد. 


هر چند توقمات واهی این حقیقت را مخدوش بداند.اما اتفاق عقول بر 
گواهی دادن به وجود آفریدگار امری روشن است و آیات مبارکات ذیل بر 
شحته‌ای روانت حصرت آماخ ضادق ( علیه السلام)دلالت می کنو 


بو |ذا مَسکُم ال فی البخر صل من تذغون لا یاه با 
أَغرَصنم و کان الائسان کَفورآ» (1)؛ «حثی اذ | کم فان لفلي و جرین بهم 
بریج طیبوٍ و» 
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1- سورة بنی اسرائیل(17)آیه(67): [1]هرگاه در دریا خطری متوجه شما 
شود انهایی را که همواره به کمک می خواستید فراموش می شوند تنها 
خدا را به یاری می طلبید ولی هنکامی که شما را نجات داده به خشکی 


می رسانیم از خدا روی گردان می شوید.آری انسان شدیدا ناسپاس است. 


92 ی م2 و ۹ ‌ ء لل ۳ ۳ 1 ۳3 
«فرخوا بها جاءنها ريخ عاصف و جاءهم المَو من کل مکان و ظنوا اَهْم 
دعوّا ال مُحلصین لَذ الاین لین یتنا من هذو لنكُوتَنَ من 
چبط بع : یصین , 4 تص 92 تن من 
الشاکرین قلما أْجاهْم اذا هم ییون فی الازض بعقیر الحق» (1) 
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1- سوره یونس(10)آیه(22): [1]بدین سان خواهند بود تا به کشتی سوار 
شوند و بادهای ملایم و پاکیزه بر آنها بو 2 و خوشحال باشند .اما ناگهان 

تند بوزد و از همه سو موج برخیزد و گمان کنند که دریا آنها را ی ۳ 
خواهد کرد.خدا| را از روی صداقت و خلوص به یاری می خواهند و شرط 
کنید: کا کر تجاسان خشد از ساسک اران هاهد ود ولی شنم از جات 
و رهایی از دریا بدون توجه به حق تعالی و وعده ای که داده اند در زمین 


9-از خطبه های آن حضرت است 
اشاره 
تفندغ حالف فیها کتاث ال و 


و آن البَاطِل حلص من جرا 
۰ حلص من لس التاطل- 


ی 
9 ۱ 
3 
3 


لغات 
مرتاد:جستجوگر طلب کنند ضفت:مشتی خاشاک 


یت 


«همواره منشا فتنه و فساد,پیروی از خواهشهای نفسانی و دستوراتی 
است که بر خلاف شریعت ابداع شده تا با کتاب خدا مخالفت شود.در این 
مخالفت ات از گروهی دیگر, که همان دستورات ابداعی و نوآوری در 
دین بود,پیروی کردند.چون احکام خدا,با دستورات ه گمراه کننده ابداعی 
آهيخته .شود خشحخیص, حق از باطل: دشوار می شود .آری اگر باطل از 
آمیختگی با حق, جدا می شد, پوشیده نمی ماند, و اگر حق از لباس مشکوک 
باطل در می آمد,زبان بدگویان از عیب جویی باز می ایستاد.دلیل پوشیده 
ماندن حق این است که مشتی از باطل را 
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گرفته با مشتی از حق در آمیخته اند, بدین هنگام شیطان بر دوستانش 
مسلط شده آنان را فریب می دهد.امّا کسانی که از جانب خدا برایشان 
خوبی و نیکی پیش بینی شده است,فریب شیطان را نخورده, آمیختگی حق 
باباظل هوختب کمر اهی. آنان تکمین « کار هی وید * 


آغاز آشوب و براه افتادن فتنه ای که منجرٌ به خرابی جهان و فساد و تباهی 
ان شود پیروی از هوای نفس و اندیشه های باطل, و دستوراتی است که 
جدای از فرامین و دستورات حق ابداع شود.با این که غرض از بعئت 
پیامبران و آوردن شریعت, نظام بخشیدن نه: ند کی مردم در امور دنیا و 
آخرتشان بوده است. 


کتات خدا 98 ۳ الله علیه و رو 0 
بروز آشوب و از هم گسیختگي نظام موجود جهان می شود.مانند خواسته 
ها زان تاریه وه خود زایی خوارع تعرمان. کف قوشتب فساد. و تبافی 


شده است. 


عبارت زیبای حضرت که اگر باطل از آمیختگی با حق رهایی می یافت, , حق 
طلب, گمراه نمي شداشاره به اسباب و علل, همین انديشه های فاسد 
دارد, مقدمات ادله ای که تباهکاران برای صحت اذعا و انديشه های فاسد 
خود می آورند,بر پایة آمیختگی حق با باطل است ,امام(علیه السلام) 
درامیخن حن وه باطل را به صورت دو قضیه شرطية متصله, دلیل مفلطه 
بدکاران,و فریب خوردن ساده- لوحان دانسته اند.اما دو قضية شرطیه 
عبارتند از: 
1-قضیه شرطیه اوّل این کلام امام(علیه السلام) است: فلو ان الباطل 
خلص من مزاج الحق لم یخف علی المرتادین «اگر باطل از آمیختگی حق 
رهایی می پافت. باطل بر جستجوگر پوشیده نمی ماند.»رابطة میان 


اش ین و پوشیده ماندن حق»؛ م پا باطل کاملا روشن است,چه اگر زمینة 
شبهه بطور کلی منتفی بود, حقیقت 
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طلب با کمترین سعی و کوشش فساد آن را تشخیص می داد و بطلان آن 
بر وی پوشیده نمی ماند.حال چون تشخیص باطل بر جستجوگر پوشیده 
مانده معلوم می شود که باطل از آمیختگی با حق بر کنار نبوده است و 
همین امیختگی موجب اشتباه و پیروی از باطل شده است.در این قضیه 
شرطیه از استئنا کردن نقیض جزاء«مخفی ماندن باطل»نتیجه اميخته بودن 
حق با,باطل را گرفته است و به تعبیر دیگر,رها نبودن باطل از آمیختگی با 
حق را نتیجه گرفته است.نتيیجه بدین دلیل سالبه آمده است که یکی از دو 
مقدمه سالبه بوده و همواره نتیجه تابع پست ترین مقدمه می باشد . 


2-قضیه شرطية دوم:این سخن حضرت است: و لو ان الحق خلاص من 
لبس الباطل انقطعت عنه السن المعاتدین ؛«و اگر حق از پوشش باطل 
آزاد می شد زبان بدگویان از عیب جویی باز می ایستاد ۰»ر ابطة میان 
بدگویی و در لباس باطل بودن حق,کاملا واضح است.مقدماتی که اهل 
باظل,فز اقام دلیل مه آورتد اکز سای ا مق ارو یف تیب صعوحی 
آورده شده باشد, ننیجه آن حق خواهد بود, و زبانشان از لجاجت و مخالفت 
باز می ایستد .ولی چون مقدمات آميخته است نتیجه آن می شود که 
حضرت فرموده اند. 


امام(علیه السلام)قیاس اول و دوّم را به صورت قیاس ضمیر آورده و کبری 
را از احکام حذف کرده.نتیجه يا انچه که در معنای نتیجه بوده است ذکر 
فرموده اند:و بدین تعبیر که از حق مشتی را گرفته و از باطل مشتی را و 
درهم امیخته اند,لازمة این کار بوجود امدن اندیشه های باطل شده است. 


واژ«<ضفتث» به صورت استعاره بکار رفته» مقصود این است که انديشه 
های باطل,و خواسته های اختراعی به دلیل آمیخته بودن حق و باطل 
بضرورت تحقق می پابد .بدین هنگام شیطان بر یاران خویش ۱ می 
یابد. 


ظ 29 


در چشمها نشان زیبا می نماید,و آنها بدلیل گمراهی و پیروی از امور شبهه 
ناک حق را از باطل تشخیص نمی دهند.بر خلاف کسانی که نیکوکاری از 
جانب خدا برایشان از قبل مقر شده است.اینان رستگار شده نجات می 
یابند.یعنی افرادی که لطف خداوند در تاریکی امور شبهه ناک دست شان 
را گرفته و آنها را در جهت تشخیص حق از باطل بروشنی هدایت رهنمون 
شده است .این گروه اه ود بدور خواهند بود. 
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اک ستفان ان خر ات غلیه الساای ااست که تام یره شون تسا ماوت ین اب رات 


اشاره 


و بازداشتن یاران امام از نوشیدن آب, ایراد فر موده است 


۷ 


قد استَطعَمَوکُمْ تال فاقوا علی مَدله ء و تأخیر محلم- اه نوا اوقت 
من الدَمَاء ترووا من المَاء- قالْمَوّن فی حیایکَم معهورین- و حَیاح فی 

موم قاهپین- لا ان ؟فتلونه؟ فاد من الغوّاه- و عَمَسن لبم الْحَبَ- 
لغات 


لمه با تخفیف حرف«میم»:جماعتی اندک. 


ماه خارکامرفی ارت 
ترجمه 


«سپاهیان معاویه از شما خواهان طعام پیکارند. اینک شما یکی از دو کار را 
در پیش دارید:یا باید ذلّت و خواری را پذیرا گردیده در تشنگی باقی 
بمانید,و یا شمشیرهایتان را از خون دشمنان و خود را از آب فرات سیراب 
گردانید.مرگ با ذلت ۳ ز ند کوج شماست اگر مغلوب شوید و زندگی با 
عرزّت در مرگ شماست اگر پیروز گردید.اینک این میدان کارزار شما و 
شمشیرهاتان و این هم شریيعة فرات و دشمنانتان.معاویه گروهی از 
گمراهان شام را به میدان جنگ آورده و حقیقت امر را که ریاست خواهی 
است از آنان پوشیده داشته و به بهانة خونخواهی عثمان گلوهای خود را 
هدف پیکانهای مرگ قرار داده اند .» 
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1-حضرت در این عبارت: «قد استطعموکم القتال» ,لفظ«استطعام» را به 
منظور آماده ساختن اصحاب برای جنگ,در زمينة جلوگیری از آب,استعاره 
آورده اند.بدین معنا که لفظ«استطعام»برای غذا خوردن به کار می رود,در 
این جا حضرت برای قتال و پیکار آورده اند و فرموده اند جنگ را به خود 
شما داده اند,با تسلط یافتن اطرافیان معاویه بر اب فرات جنگ را بخواهید 
یا نخواهید بر شما تحمیل کرده اند. 


جهت استعاره این است که جنگ را آسان جلوه دهد و از یارانش بخواهد 
که به دلیل جلوگیری از آب راه خود را انتخاب کنند یا خواری و ذلت و یا 
قتالی را که به آنان تحمیل کرده اند پذیرا شوند.البته آب که مانند زندگی 
است و از غذا و طعام,در جنگ جاذبه بیشتری دارد. 


به عبارت دیگر آب برای آنان از نان اهمیت بیشتری دارد و چون پیروان 
معاویه اف را در اختیار دارند. حضرت از آنها می خواهند که جنگ را 
برگزینند,با این وصف طعام از آب شباهت بیشتری با قتال دارد بنا بر اين 
لفظ طعام را برای جنگ به کار برده اند . 


2-در فراز بعد امام(علیه السلام)می فرمایند:«یا تن به ذلت و خواری داده 
عقب نشینی کنید,و يا شمشیر را از خون خصم و خود را از آب سیراب 
نمایید.» حضرت پیروان خود را در زمينة منع آب و تحمیل جنگ : بز آ اسان 
و آمر ازاد عی. گذارند, که یا جنگ را برگزینند و یا.رتن و 
داده جنگ را ترک کنند. 


امام(علیه السلام) هر چند سخن را به صورت ملاز مه بین دو کار و انتخاب 
یکی از دو راه ایراد کرده اند,ولی مقصود حضرت جز کارزار چیزی 
برمی گزینند؛زیرا تسلیم دشمن شدن,و از رتبهة شرافت و شجاعت عقب 
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شرف دانسته,تا تنفر پارانش را برانگیخته و چهرةُ زشت خفت را ترسیم 
کند, و بهره مندی از اب را که نهایت خواست اصحابش بود با سیرابی 
شمشیرها از خون دشمن که لازمه اش,پیکار با آنهاست قرین ساخته تا 
خنگ را بة گونه ای دوست ذاشتتی و مورد رغبت. و میل آنها قراز 
دادن سیرابی به شمشیر ها نسبتی مجازی است چه فی 
الحقیقه شمشیر اب نمی خورد . 


فراز سوم از لطائف کلام حضرت این است که مرگ در زندگی شماست 
اگر شکست بخورید,زندگی در مرگ شماست.اگر پیروز شوید زیبایی ِ 
ار ۱ برای تیکان امافه قت اد و ای که را انشا تصویر 
می کند.بدین سان که: 


نهایت هدفی که شاید بدان قصد از جنگ فرار نمایند.ءزندگی دنیوی است 
و ی ی ی بت مه 

که زندگی با لت شکست,خود نوعی مرگ حاضر است که هم اکنون با 
فران زاس ان سم می برد یام( له سم افص مرک رز هب و 
و هوسهایی که از ناحية دشمن صورت گیرد مجاز آورده است.چنین 
مرگی,در نظر خردمندان چندین و از مرگ بدن سخت تر و ناگوارتر 
است,زیرا بی اعتباری,از بین رفتن عرت شکست و خقت پذیری,در نزد 
عقلا نه یک مرتبه مردن,بلکه مرگ های پیایی می باشد. 


احتمال دیگری که برای لفظ مرگ داده شده است این است که مرگ مجاز 
باشد,از ترک فرمان خدا در جهاد.ترک عبادت و فرمان حق برای نفس 
انسانی مرگ محسوب می شود.و در برابر خوشنودی خدا عدم و نیستی 
است. با این توضیح هدف زنده ماندنی که برای تحفق آن از جنگ فرار 
کنید,در پیکار وجود دارد.هر چند در راه خدا کشته شوید این در صورتی 
است که بر دشمن پیروز 
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شوید.با تحقق شهادت در دنیا بدو معنا زنده خواهید بود: 


ب:زندگی لذّت بخش دنیوی در صورتی است., که نظام حال و زندگی جامعه 
با وجود پیشوای عدالت خواه و حفظ شریعت چنان که بایسته است برقرار 
بماند و اين میشر نخواهد بود مگر آن که برای بقای دیانت خود را در 
گرداب حرب افکنده و برخی به شهادت رسند,در این صورت چون دیانت 
باقی است آرمان جهادگران نیز باقی است. 


واژه«مرگ»در عبارت حضرت به صورت قضیه مهمله به کار رفته, هر چند 
بعضی از جهادگران به شهادت می رسند قابل صدق بر تمام افراد نیز 


محتمل است که منظور زندگی آخرت باشد,بدین معنا که بقای همیشگی 
در مراقبت به وظیفه خداوندی است قار در نج تام و تمام در بهوشت میسر 
است؛ چنان که خداوند, _تباری و تعیالی قرمودد, است: 5 لا تحسیت تحْسب الذین 
یلوا في سبیل, اللّه اقواط ك آخيا علد رهم یرَرَفون» ()میان دو 
۵ و محله»«دماء و ماء»مقهورین و قاهرین در عبارت حضرت از 


نظر فنْ سجع متوازی,دوم سجع مطرف و سوم مقابله است 


چهارمین فراز سخن حضرت که می فرمایند:« که آگاه باشید, معاویه تعداد 
اندکی فریب خورده را پیشوایی می کند, و چنان حق را بر آنها پوشیده 
داشته که در جهل مرکب گرفتار شده ی اند ها یشان را هدف 


تیرهای مرگ قرار دهند»دارای ظرافتهای خاصی به ترتیب زیر است: 
1-با بیان این مطلب برای معاویه دو صفت زشت آورده است:اول آن که 
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1- سورة آل عمران(3)آیه(169): [1]نپندارید که شهیدان راه خدا مرده 
اند بلکه انها زنده اند و در نزد خدا روزی می خورند. 


پیشوای گمراهان است دوم آن که حق و باطل را درهم آميخته و باطل را 
بصورت حق جلوه داده است. 


دین.یاغعی شده اند !دوم ان که به دلیل شبهه نا بودن موضوع. ان قدر به 
دنبال باطل رفته اند که جهلشان به صورت مرکّب در آمده است.منظور 
حضرت از بیان رذائل ایجاد تنفر نسبت به انهاست.جان کلام این است که 
به علت پوشیده ماندن حق بر انان,نادانی اصحاب معاویه تا بدان حجد 
رسیده است که گلوهایشان را هدف تیرهای مزگ قرار می دهند.این 
ارت اه اما اه سا رت ات 


حضرت مرگ را به شخصی که سلاح جنگی بکار می برد تشبیه کرده, آن گاه 
لفظ هدف را برای گلوی انها به عاریه اورده است, گوبا قصد این بوده که 
ترا مر لفظ تیرانداز را عاریه بیاورد.بر اثر تبلیغات معاویه و پوشیده 
ماندن حق بر آنان آماده شده اند که گلویشان را هدف مرگ یعنی هدف 
تیرها و شمشیرها قرار دهند. 
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تکار خطیه قاق آن جر [غانه ا تام اشت 


خرعه کجْرزعه العفلهه لو تمرزها الصْذْیَانْ لمْ تلفغ قامغوا عباذ اللّه- 
یل عن قزر الثر دور خی اقله وال | قنخة شها اقل. و 
1 بَطولن لیم فبها امد فوالله لو تم خنین الوْلهٍ العچال- و دعوم 
یدیل الحمام- و جازم جوّاز فتسنلی الرژهبان- و حَرَجْتمٌ الی الله من الامَوال 
الوا التماس ارب اه فی ازنقاع درجم علد او غفران بستنم اقصله 
کثبة- و حفظنها رَسْلة لکان قلیلا فیقا اجُو لک من توابه, و اخاف علب 
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۳ و و 1۹ ی مر رو ا جء ره و ۳ 

0 اب ِ ۳ 3 مرو ها م2 رت رل 
92 ه _ - ]و ]ه جه۶ ۱ > 0ء ۶ 9 0 ۳۹1 1 ۱ ی ۵« | 0 
ِ و5 لمْ تبقو سَینا من جَهّد کمٌ- نعمه لعظام- و هداه ایاکم 


آذنت:اعلام کرد آماده باش داد. 
کر رمع وفها هر و فتتن ۶و آ تست ماند: 


حذاء: سبک و شتابان گذشت,جذاء هم روایت شد که به معنای تمام شدن 


حفز:حرکت زودگذر.و نیز به معنای 
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ضربت زدن با شمشیر هم آمده است سمله باقيماندة آب ظرف 
مقله:ریگهای نه پیمانه که به وسيلة ان هنگام کم ابی سهم اشخاص را 
قق اند انا که توشیدن ات وا هر حایغ دی 

صدیان: شخص تشنه. 


مقدوری که ناگزیر باید انجام پذیرد. 


سامت هه وله العهال تمه وال مت من هر تمه معا رازن 


هدیل الحمامه:آواز کبوتر, جوار:صدای بلند. 
تبتل :با خلوص نیت رو به خدا| آوزذن. 

انماث الشیء:آن چیز حل شد:ذوب گردید. 
ترجمه 


«آگاه باشید دنیا به سوی نابودی و نیستی رو نهاده, هر لحظه گذشتش را به 
ما اعلام می دارد؛نیکیهای دنیا مخفی و پنهان شده و به سرعت می 
گذرد.هنوز از نعمتهایش بهره ای نبرده که زوال می پذیرد و از جوانیش 
طرفی نبسته که پیری سر می رسد.دنیا اهل خود راءبه نیستی و نابودی 
فرا می خواند و همسایگانش را به سوی مرگ می کشاند. شیرینیهای دنیا 
بسیار تلخ.و شراب صافش دردالود و تيره است. 


جرعه ای که در حففه کم ان زرا تیم یاف ما نده با وخودی: که 


(در میان اعراب رسم بوده است که به هنگام کم ۳ مقداری ریگ در 
داخل ظرفی می ریخته» سیس آن قدر [ روی ریگها می ريخته اند, تا آنها 


یی ان مدز ریگ اراد دوشیم اس می وید کار 
آن,ظرفد ] صقله.فی گفته اند.حضرت به عنوان تشبیه فرموده اند از دنیا 
به به اندازه جرعه ای از ظرف مقله بیش باقی نمانده است).بنا بر این 
بندگان خدا از این خانة دنیا کة اهل آن 
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محکوم به فنا و نیستی اند با تصمیمی قطعی کوج کنید.مبادا که دنیاخواهی 
بر شما غلبه نماید و زمان زندگی در آن به نظر شما طولانی جلوه کند 


به خدا سوگند اگر مانند شتران فرزند مرده از درون فریاد زار برآورید,و یا 
همچون کبوتران غمناک ناله و اواز بردارید و يا مانند رهبانان از مال و منال 
دنیا گذشته با حال تضرع و زاری بسوی خدا روی ی 
تقرب و نزدیکی کنید تا مگر مقام شما را بالا برده و يا گناهانی که 
فرشتگان از شما ثبت کرده اند بیامرزد,در برابر ثوابی که از فرمانبرداری 
برای شما امیدوارم بسیار اندک به شمار می آید.و همچنین در برابر کیفری 
که نز اتر صعصیت یرای تما -معرز کردیدم و من از آن بیمناکم.ناچیز به 
را 


ثواب و عقابی که من در راه اطاعت و نهی از معصیت خداوند شما را 
اطاعت يا گناهکاری و معصیت خدا در نظر دارید.انچه من در این امر می 
بینم از محدودة وهم و عقل شما بیرون است.بنا بر این شما باید در تمام 
ی پیرو امر و نهی من بوده,و از انديشة نارسای خود چشم 


به خدا| سوگند ۳-1۱ دلهای شما .از زیادی عشق به خدا,به سان اهنت که در 
کوره گداخته می شود.بگدازد,و اگر دیدگان شما از ترس خدا به جای اشک 
خون ببارد,و تا مادامی که جهان برپاست زندگی خود را با همین حالت سوز 
و گداز بگذرانید.و یک دقیقه از سوختن و گریستن باز نمایند.تمام این 
کوشش شما؛ در برابر نعمتهای بزرگ خداوند و هدایت شما اندک و ناچیز 


است .» 
می گویم(شارح)این خطبة مبارکه بر سه امر دور می زند به ترتیب زیر: 


تفت داشتن. هیر جففن. ات ننبانه مت از خلافه مید شدن: یه آن: 
2-پاداشهای بزرگ خداوندی را گوشزد کرده,تذکر می دهد,که شایسته 


اه اب ی وا ام مان ار و 
ان را 
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شین و یکی ستاشته اند اغراض کتدی از کیفو نزر م‌خباطلنی .هرز آنخه 


3-نعمتهای بزرگ خداوند را نسبت به خلق یادآور شده,عالیترین درجة 


وا همطل اقا کار را یی اک تالا ما انا فد 
تصرزمت.. | 
اعلان کرده است» .منظور از واژة«تصزم»در عبارت حضرت, گذشت لحظه 
به لحظه دنیا, به تنسبت باقيمانده زمان موجود است ؛ :و مقصود از: «آذن 
بانقضاء» اعلان کوج کردن به زبان حال است برای افرادی که عبرت 
0 باشند, بدین معنا که دنیا برای کسی باقی نخواهد ماند, منظور از 

جملة «تنگر معروفها» تغییر و تبدیل و دگرگونی است.بدین شرح که هرگاه 
اتشان خوشیی از خوشیهای دنیا مانند سلامتی,جاه و مقام,را که به آنها 
اتسن گرفته,داشته باشد کمان .ضی کند که آن لدات: بایدار. هستند.با لها 
پس از اندک زمانی خوشیها از بین رفته و به ضذشان که ناخوشی و نقمت 
است فندا: می شوند, اموری که معروف و شناخته شده بودند مجهول و 
ناشناخته می شوند, سلامتی, جاه و مقام,به بیماری و بی اعتباری تغییر می 
یابد.چنان که گویا سلامتی ناشناخته است.دنیا همچون دوستی است که 
اذعای صداقت دارد ولی در حقبقت صادق نیست و محبتش آمیخته با 
دشمنی است . 


مقصود از کلام حضرت که و ادبرت حذا۶» یعلی دنا رو برگردانده چنان 
که کوبت هی کس به چیزی وابستگی ندارد و بسرعت می 
گذرد.لفظد«ادبار»را که به معنای پشت کردن است,برای از بین رفتن 
خوبیهای زندگی افراد با مردن و يا هر نوع زوال و از بین رفتن که ناقض 
خوشیها باشد,برای دنیا استعاره اورده است. 
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دنیا را تشبیه کرده به سلطانی, که از رعایای خود,روگردان شده,به مال و 
منال انها را کمک نمی کند . 


سپس می فرمایند:«دنیا ساکنین خود را به سوی فنا و نیستی می راند و 
همسایگانش را برای مردن صدا می زند.»حضرت دنیا را بطریق استعاره 
بالکنایه, به دو صفت :«بچلو راننده و دعوت کننده»متصف کرده است .جهت 
تشبیه در اين استعاره اين است که دنیا دوران عمر و زندگی را به فنا و 
نیستی و مرگ قطع می کند با وجودی که همراه انسان است خنان که 
راننده شتر و اوازخوان,که طیْ طریق می کند و همراه کاروان و شتر 
است از محلی به محلی کوج می کند. 


استعاره گرفتن و شرح کلام حضرت بدین صورت مبنی بر این است که 
واژه «خضر»در عبارت به معنای راندن باشدامّا اگر«خضر» را به معنای 
ضربت یه هر در کی کلام یلها سا خی که فتی زا 
به بلا و مصیبت نسبت داده شده است. از جهت شباهتی که مصیبتهای دنا 
با زخم نیزه و دیگر وسایل جرح و قتل دارند. 


امام(علیه السلام)لفظ«فنا»و«موت» را برای وسيلة بجلو راندن و آواز 

برای شتر خواندن استعاره آورده.فنا و مرگ را دو حقیقت انکارناپذیر در 
نظر گرفته اند.وجه شباهت این است که مرگ موجب انتقال انسان از دنیا 
قه: آخرت هی شود,خان: که. اما رای شتر خواندن و عاوبان را 
رالذنتعتل هک برای جوجیزی که وس انعال شیر ارفکای ‏ مکی 
می گردتد:. 


فنتننمی: فر‌مانتد از ذنیا آنچه شیرین وضاف ری شاف اشت: نله کور 
می شود و معروف دنیا ناشناخته و مجهول می شود.یعنی اموری که در دنیا 
گوارا و خوش آیند است,و انسان آنها را در بعضی اوقات صاف.شیرین و 
خالی از ناگواریهای بتماری. <انشته.و به. دور از تلخی: های, امیخته. به 
غوارزضن تاخوش. اند هی دادن فعض تقییر وتیل به خی و الود کی 


ست . 
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هی کس نیست که ِ این خوشیها بوده, و این لذتها و شاد کامیها را 
داشته باشد,جز این که روشنیها را تاک شیرینها را تلخی در پی 
است.جوانی به پیری,توانمندی,به بیچارگی.عزت بذلت,و تندرستی به 
بیماری تبدیل می شود . 


سپس می فرمایند: فلم یبق منها الا سمله الی قوله لم ینقع «از دنیا باقی 
نمانده است.جز اندکی,بسان مختصر ابی که در ته ظرف باقی می 
ماند...» این عبارت برای بیان اندک و ناچیز شمردن,باقی مانده دنیاءبر 
تمام اشخاص و افراد انسانی است, زیر | باقیمانده دنیا به نسبت باقی 
ماندن افراد در این دنیاست. 


پر واضح است که مات زمان توقف هر انسانی در اين دنیا کوتاه و ناچیز 


است. 


امام(علیه السلام)عبارت«سمله» را برای باقيمانده دنیا استعاره آورده اند 
و آن را به باقیماندة آب در ته ظرف و به جرعه ای از«مقله»تشبیه کرده 
اند.جهت تلشبیه کلام و این است که«اگر تشنه,ته مانده ظرف اب را 
بمکد سیراب نخواهد گردید» یعنی همان طور که شخص تشنه اگر مختصر 
آبی در ته ظرف و یا جرعه ای در «مقله»بيابد و آن را بچشد سیراب نمی 
شود دنیاخواه و تشنة لذتهای آن,چنانچه باقیماندة عمر خود را از لذایذ دنیا 
بچشد,تشنگی اش رفع نشده و دردش دوا نمی یابد.بنا بر این سزاوار این 
است ِ از دو طی 3 دست برد اه »وین و شهوات حون را از دنیا قطع 


فازمعوا عباد اللّه الحیل... «بندگان خدا تصمیم قطعی بر کوج کردن از 
دنیا بگیرید*بپنن از تحقبر دنیا و ایجاد تفرت از آن دشتور می دهد که بطور 
قطع اررازه دل برداشته و تصمیم جدی بر کوچ کردن گرفته, توجه به خدا 
تجها کرجوراظت ظریی به سفم وا را آغار کندتیا ی کوع کرد اکن 
همین توجه پیدا کردن به خداست . 


پس از بیان این حقیقت می فرمایند: المقدور علی اهلها الزوال :«از بین 
دنیا از انسان جدا می شود تمایل و رغبت افراد را نسبت به ان از میان 
می برد,و از 
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آرزوهای دور و دراز در باره لذتهای دنیا نهی می کند.چنان که قبلا متذکر 


امام (علیه السلام) عبارت: و لا یغلبنکم را برای 0 این حقیقت که 

مغلوب آرزوهای خود نگردند و به دفاع از حفظ سعادت خود برخیزند, آورده 

است.و سپس نهی می فرمایند که توهم طولانی بودن عمر و بعید شمردن 

غایت زندگی که همأنا مرگ است., فریب شان ندهد, زیر | طولانی دانستن 

عمر و دور شمردن مرگ دل را سخت کرده و موجب غفلت و بي خبري از 

یاد خدا می شود,چنان ِ خداوند متعال می فرماید: «فطال علیهم الامَذ 
ققست رهم و کنیژ مهم فاسفون» (1). 


چنان که توضیح داده شد اولین موضوعی که در خطبه بررسی شده است 
ناپایداری دنیا و لزوم حذر از آن بود . 


2-موضوع دومی که در خطبه بدان توجه_ داده شده,آگاه ساختن مردم از 
ثواب و عقاب بزرگ خداوند است,پس از آن که حضرت دئیا را تحقیر کرده 

.از آن.بزخنر داشتربه کوع کردن. از دنیا دستور داد و سبنن. اشارم 
فرموده است به چیزهایی که شایسته است بزرگ داشته شوند و توچه 
بدانها معطوف شود,و سزاست که به آنها امید نیست و پا از آنها خائف و 
ترسان بود, عبارتند از :یاداشهای خداوندی و پا عقاب و کیفرهای 
اخروی,ثواب ۳ عقاب خداوند بسیار عظیم,و در خور توجّه عمیق 
است. اسبابی که بدان انسانها کسب واب و دقع عذاب می نمایند,به 
نسبت امیدواری در جلب ثواب و دفع عقاب,بسیار اندک و ناچیزاند .۰وسایلی 
که افراد به کار می گیرند عبارتند از:شدت تالم و ناراحتی, , توجچه و التفات 
به خداوند, همواره نیایش به درگاه خداوند داشتن و تضرع و زاری 
کزوتها ند سای و التهاس که راهان خذازند ه ان فا فطع غلاوه 
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[- سوره حدید( 7 5) آیه(16): [1]نهایت عمر برای آنان طولانی فرض شده 
دلهایشان سخت گردیده, آری بیشتر آنان بدکاران هستند. 


کرده اند.اين نهایت کوششی است که انسانها در جلب رضایت حق و دوری 
از عذاب خداوند می توانند داشته باشند.تمام امور مذکور به لحاظ جنبة 
عبادی و پرستش حق متعال قابل دقت و توجّه است. 


ی ی 
تشبیه کردم باید گفت به لحاظ شهرتی بوده که آنان در شدت زاری و 
بر یی در گام خداوند داشته اند. 


و باید توجه داشت که نهایت زهد و وارستگی؛و رسیدن به قرب خدا, قطع 
علافه کردن از مال رو املاد. است. 


حضرت بیان این موضوع که«هر چه عبادت کنید به نسبت بخششهای 
خداوندی ناچیز است»را به صورت یک قضیه شرطیه متصله اورده اند, که 
مقدّم آن عبارت از: «و لو حننتم...تا رسله» می باشد و تالی یا بخش دوم 
آن عبارت: 


«لکان ذلک قلیلا...من عقابه» است کلمه«التماس»مفعول له جمله است. 


اه ی تست | رات اش ای ی ات که ار 
ممکن است از جهت تقزب و نزدیکی به خدا مانند عبادت.زهد و پارسایی 
را فراهم اورید و مصرانه از خداوند نزدیکی به وی را طلب کنید و از حق 
تعالی بخواهید که یک درجه مقام شما را بالا برد و یا یک گناه شما را از 
انچه در دفتر و الواح محفوظ الهی ثبت گردیده ببخشد,باز هم انچه شما 
امید تقزب و بلندی منزلت از مقام قدس الهی را دارید بیشتر است از 
از گناهان خود می خواهید بیشتر است.,از انچه فکر می کنید,با تقزب به 
خدا| از خود,دور ساخته اید .بنا بر این سزاوار اسان که زیادی منزلت و 
مقام در پیشگاه خداوند می 0 رابه تمام و کمال آمادة تقلاب به 
0 کند رالبثّه خداوت از آنچه در تصور آوست فزونتر عنایت می فرماید؛ 
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کمال برای دوری از گناهان خالص گرداندالبه خداوند بیش از آن که در 
تصوّر اوست و فکر می کند که با خوف و خشیت از خود دور کرده است 
عقوبت و کیفر را از او دور می گرداند. 


سخن در شناخت این حقیقت است که خداوند,برای بندگان شايستة خود 
پاداش شور کون فراتر از تصور نها فراهم کرده,و برایر ستمکاران, کیفری 
دردناک بیش از 1 که در انديشةّ بشر در این دنیا بگنجد آماده ساخته 


است. 


هر چند ادراک افراد در شناخت حقایق متفاوت است. اما هیچ کدام قابلیت 


با وجودی که امیدواری ثواب برای شایستگان و ترس از عذاب برای 
بدکاران است.حضرت به این دلیل امیدواری و خوف را بخویشتن نسبت 
داده اند,که اشرف مخلوقات زمان خود بوده اند,لذا می فرمایند:با وجود 
کمال عبادت امیدی به ثواب شما ندارم و از کیفر خدآوند بر شما 


بیمناکم, زیر | آن بو فا بر اوه اطلاع داشته اند که دیگران از آن آگاه 
نبوده اند . 


3-موضوع سوّمی که حضرت در اين خطبه بدان پرداخته اند,تذکر نعمتهای 
بزرگ حق تعالی بر بندگان است .بندگان خدا را به این حقیقت توجّه داده 
اتدیکه اکن تماه تلاشن وه کهشتش.انها توا ور انجام اموری که اطاعت 
خداست مصروف دارند. امیدواریی نیست که بتوانند آنچه لازمة 
شکر گزاری است بجای تا .فرمانبرداری و عبادت آنها کوچکتر از آن 
است که نعمتهای تررک خداوند را جبران کند.چنان که در گذشته این 
موضوع را بخوبی شرح دادیم.امام(علیه السلام)توضیح این مطلب را به 
صورت یک قضیه شرطیه متصله که مقذم آن شا کت از چند ۳ 
اورده اند. 


مقدمه اول می فرمایند:اگر دلهای شما از ترس و امید به خداوند ذوب 
شود گداختن و ذوب شدن دل را کنایه از نهایت ترس تام با امیدواری و 
پر ستش حق متعال آورده اند. 
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مقدمه دوم و اگر از دیدگان شما به جای اشک خون ببارد. 


مقدمه سوم و اگر شما تا ما دام که جهان باقی است عمر کرده و اشک 
ببارید. 


نتیجه آن که اعمال شما جبران نعمتهای خداوند را نخواهد کرد. کلمة 
اجه متضوت و مفعول فعل«جزت»می باشد کلمه«هداه»در محل 


در باره این که چرا حضرت کلمة«هداه»را جدا آورده اند با اين که هدایت 
جزو نعمتهای الهی است باید پادآور شد که هدایت در میان نعمتهای 
خداوندی برترین نعمت است.مقصود نهایی که بندة حق تعالی خواستار ان 
است هدایت و راهیابی است تمام نعمتهایی که خداوند به انسان 
بخشیده.در جهت رسیدن انسان به هدایت می باشد,بلکه باید گفت هیچ 
نعمتی خلق نشده و به افراد افاضه نشده است,مگر برای این که قلب 
انسان توجه به خدا پیدا کند .و نفسش آمادة پذیرش. صورت. هداینت از 
بخشنده هدایت شود .از هدایتی که موجب گذر از وادی ظلمت جهالت به 
سوی پروردگار شده و سبب نجات انسان از کقراهین و هدایت به راه 
راست می گردد. 


تأکید این موضوع را که تمام اعمال عبادی شما و اشکهای جاریتان پاسخ 
گوی نعمتهای الهی نیست,حضرت با سوگند به جلاله آورده اند؛ ۰ در 
آغاز بیان مطلب فرموده اند: و الله لو انمائت... «بخدا سوگند اگر دلها 
ذوب گردد...»فائده این ۶د گن در عبارت حضرت برانگیختن مردم بر ادای 
شکر و کوشش فراوان در خالص گردانیدن عمل برای خداوند است.,زیر| 
شرمندگی و خجلت دارد که بخشش آن همه نعمت از چانب خداوند و 
اندک بودن شکر در برابر نعمتهای حق تعالی توجّه به غير خداوند داشته 
باشیم. 
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2-از سخنان امام (علیه السلام)است که در بارهٌ روز عید قربان ایراد فرموده اند 


اضحیه: منسوب اضحی این در صورتی است که قربانی در ظهر همان روز 
دیح شود. 


برخی بر این عقیده اند که اضحی مشتق از اضحیه است. 


استشراف اذن:طولانی بودن گوش قربانی و کنایه از سلامتی گوش است 
که قطع نباشد و يا نقص نداشته باشد. 


غضباء: شکستگی شاخ و یا فرورفتگی آن در داخل سر,و منظور از کشیدن 
به وتف قربانگاه لنگ بودن حیوان است. 
منسک:جای نسک یعنی محل عبادت و تقرب به خدا به وسیله ذبح و 
قربانی. 
ترجمه 
بودن چشم اوست(حیوانی که گوشش بریده باشد و يا چشمش کور باشد 
صلاحیت قربانی ندارد)پس اگر گوش و چشمش سالم باشد قربانی وی 


و تمام است و اگر شاخش شکسته باشد و یا هنگام رفتن به قربانگاه 
بلنگد, قربانی کامل نیست .» 
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باید توجه داشت که ظاهر امر در معتبر بودن قربانی, سالم بودن از عیوبی 
است که نقص قیمت را ایجاب کند مانند کوری و معیوب بودن چشم.لاغری 
و بریدگی گوش که خلقت گوسفند را زشت نشان دهد و در قیمت آن 
کمبود ایجاد کند,اما لنگی و شکسته بودن شاخ ایجاد نقص نمی کند و 
فاهر انباند. اشکال خاشته باشیدن این که قربانی بایه ضخته و کامل باشد 
روانات فراهای ار ول خدارصلن الله غاسو الم خن شدم آشنت که. کی 


1-پیامبر(صلی الله علیه و اله)فرمود:«هیج کاری روز عید قربان در نزد 
خداوند از خونی که ريخته می شود دوست داشتنی تر نیست, قربانی در 
روز قیامت با همان شاخها و سمهایش حاضر می شود.خون حیوان قربانی 
پیش از ان که بر زشین گسترده گردد جایگاهش در نزد خداوند معین بوده 
آ وا 
ان حضرت فرمود:«برای شما به تعداد هر مو و پشمی که در پوست حیوان 
قربانی باشد و به تعداد هر قطره خونی که داشته باشد حسنه می 
باشد.حیوان قربانی رز با ترازوی روز قیامت وزن می کنند,بشارت باد شما 
را به این وسيلة بزرگ آمرزش.» (2)نقل شده است که اصحاب رسول 
خدا در پرداخت بهای گوسفند قربانی زیاده روی می کردند و دوست 
نداشتند که در خرید قربانی چانه بزنند, زیر | بهنرین قرباتی, کر ان قیمت نر 
و دوست داشتنی کر از در نزد صحابه بود. 


بود.اين حیوان را به سیصد دینار از عمر خریداری می کردند.عمر از پیامبر 
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1- ما من عمل یوم النحر احبٍّ الی اللّه عرّ و جلّ من اراقه الدّم و ائها 
لتآتی یوم القیامه بقرونها و اظلافها و ان الم لیقع من اللّه بمکان قبل ان 
یقع الارض فطیبوا بها نفسا. 
2 ان لکم لکل صوفه من جلدها حسنه و بکل قطره من دمها حسنه و ائها 
لتوضع فی المیزان فابشروا. 


اجازه خواست که این حیوان را بفروشد و یک حیوان ارزان خریداری کند. 


پیامیر (ضلی الله. غلیه و اله/عمر را از این کار نهن. کرده. فر‌مودند؛:همین 
قربانی با ارزش را قربانی کند. 


ار ماس (صلی الله له ماه افوصوی شند نس که آند تاش 
از بدی که فراوان بااشد بهتر است.زیرا سیصد دینار,بهای سی گاو و یا شتر 
پیری بود, که چاق بوده و گوشت فراوان داشته باشند .ولی مقصود از 
قربانی گوشت زیاد نیست.منظور تزكية نفس و پاکیزگی آن از صفت بخل 

۵ ارات شدن آنا بِ زیبایی عظمت خداوند اسپت .چنانکه خداوند می 
39۳ «لن تال الله لخوفها. لا دماوّها و لکن ناه اللففی منکم» ۰ (1)د 
این امر در مورد قربانی با توچّه به آرزشمندی آن خاضل مشود کویت 


آنچه از اسرار و رموزی که در مقرر کردن وجوب قربانی فهمیده مي شود 
سئت پایداری است که موجب یادآوری داستان حضرت ابراهیم ۵ اتفانتن 
آن بزرگوار,به ذیح فرزندش اسماعیل,و نهایت صبر و شکیبائی آن جناب بر 
محنت و بلای آشکاری و دشواری,.می باشد؛و از یادآوری این واقعه نتیجهة 
شیرین صبر بر مصیبت و گرفتاری روشن می شود تا مردم این حقیقت را 
دانسته و بدان ص رت در مشکلات اقتدا کنند, بعلاوة پاکی نفس از صفت 
زشت بخل و آمادگی لازم برای نزدیک به حق تعالی که در قربانی وجود 
دارد مورد نظر است. 
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[- سوره حح(22) آیه(37): [11]هرگز : نه گوشت و نه خوان آنها به خدا نمی 
رسد بلکه تقوای شماست که پیشگاه او می رسد. 


3-از سخنان آن حضرت(علیه السلام)است 


2 ِ ۳ 10 و 3 
الامّر بَطتَهٌ و هر حنی متعنی اللَوم- فما وجدثنی, بسعني الا فتالهَمٌ- آو 
الْجْخُودٌ ما جّاء به؟مَحَقَدٌ ص؟ قکاتث عالجة لقتال أَهَوَنَ عَلیت من 
مقالجه العقاب- و مَوْتاثْ الذّنیا هون عَلَیَّ من مَوّتات اجره 


لغات 


تداکوا:دک بعضهم بعضا یعنی بعضی, بعضی دیگر را می زدند و دور می 


کردند. 

هیم:شتران تشنه. 

مثانی:ریسمانی که شتران را می بندند و عقال می کنند. 

ترجمه 

«برای هجوم به سوی من چنان خود را بر یکدیگر می کوفتند که گویی 


شتران تشنه ای بودند که ساربانهایشان آنها را بی عقال به سوی آب رها 
کرده باشند. 


سر و و و او که سای 


من ظاهر و باطن و پشت روی این تقاضا را که ناگزیر باید با اهل شام 
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کارزار کرد سنجیدم.آن گاه دیدم که در سر دوراهی قرار گرفته ام و چاره 
ای ندارم,یا باید با معاویه که از بیعت سرباز زده است بجنگم و يا باید به 
آنچه:حصرت مجمذ (ضلی الله علب واه آورده است فتر سوم ریا بکاز 
با یاغیان در صورت توانایی و قدرت بر امام زمان واجب و ترک آن در حکم 
انکار واجبات است.بنا بر این مداوا به وسیلة جنگ را بر خویشتن آسانتر از 
عذاب الهی و مرگ های این جهان را اسان تر از هرت های آن جهانی 
دانستم, ,و به جنگ اقدام کردم ۳ (1) 


کلام حفرت: که سی: فرماند: دا مایق اقارن است: به نوخ عماگره 
بارانش و اک ی اس ال اب سا ان 
از آمادگی برای جنگ بازداشته بود.و امام(علیه السلام)اصحابش را به دو 
دلیل از عجله کردن, در باره کارزار منع می کرد. 


1-اول آن که شیوه رفتار آن بزرگوار در جنگ ها این بود که به دشمن 
فرصت می داد تا جنگ از ناحية وی آغاز شود و دشمن مسئول عواقب 
کارزار باشد. 


2دوّم آن که در چگونگی با خصم,تمام جهات مصلحت را در نظر می 
گرفت:بی آن که در اصل جنگ با طاغیان و متمرّدین که یک واجب بود 
تردید داشته باشد,زیرا امام(علیه السلام)مأمورئت داشت که با مخالفان 
که مخالف حق بودند برخورد قاطع داشته باشد.آری تأْمّل حضرت برای به 
دنت آوردن. آنديشة. تیی: در. کیفیت برخورد,و فرصت دادن به دشمن بود 
که محتمل بود حق را دریافته به طاعت باز گردد و موجب ریختن خون 
مسلمین نشود,چنان که این حقیقت را در گفتار آینده خود بصراحت فرموده 
اند.سپس حضرت ازدحام آنها را با بیان 
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هک ره آنچه شارح بزرگوار آورده اند انجام 
گرفت.امّا شارحان دیگر و مترجمین نهح البلاغه [ 1]صدور این کلام را به 
هنگام قتل عثمان و هجوم شورشیان بر در خانهةٌ حضرت برای بیعت 
دانسته,و عاقبت نگری و دوراندیشی حضرت برای قتال شورشیان 


بصر«طلحه و زبیر»در جنگ جمل بوده است. که آیا با خواسته های آنان 
موافقت نماید, و با سزای پیمان شکنی شان را کف دست شان بگذارد. 


دو صفت تأکید فرموده اند:1-هجوم مردم را به ازدحام شتران 
تشنه.هنگامی که ساربان آنها را برای آب رها می کند تشبیه کرده.جهت 
مشابهت شدذت ازدحام و هجوم آنها را قرار داده است.و نتیجه این ازدحام 
را گمان قتل خود و یا کشتن گروهی گروه دیگر را دانسته,و بدینسان شدّت 
ازدحام و هیجان انها را در تقاضایی که داشته اند بیان می فرماید . 


سیس می فرماید :«ظاهر و باطن این امر را بخوبی سنجیدم» این جملة 
امام (علیه السلام)به دلایلی که موجب منع یارانش از تصمیم فوری بر جنگ 
می شده است., اشاره دارد.و آن به کار گرفتن درایت و انديشة لازم در 
بارْ کارزا ر با آنها بوده تا اين که برای حضرت,خطر ترک قتال که همانا کفر 

به آیین محمد(صلی الله علیه و آله)بوده و یا اقدام به جنگ و ریختن خون 
مسلمین روشن شود,زیرا انتخاب یکی از دو امر موجب خطر و خسران 
بوده است.بدین توضیح که: گزینش کارزار سبب بذل جان و هلاکت جمعی 
از مسلمین می شده,و از طرفی ترک جنگ,موجب مخالفت با فرمان خدا و 
دستور پیامبر اکرم(صلی الله علیه و اله)می شده که نتیجه اش کیفر 
دردناک جهنم بوده است.ولی چنان که دانستی برای سعادت دنیا ارزشی 
نیست 9 بدبختی دنیا به نسبت بدبختی آخرت س نزد فده 3 بویژه 
خصوصیت و ی ات ی ای ای کار با من از 
ات که ات شام ری ی سس ای ار سل بر 
می باشد.» حضرت لفظ مرگ رابرای ترس و سختیهای دنیا و آخرت 
ی ای 
است که در هر دو وجود دارد. 
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4-از سخنان آن حضرت(علیه السلام)است هنگامی که یارانش تصور کردند حضرت در چنگ با 
تارج 

شامیان کندی و درنگی دارد ایراد فرموده است. 

ما قولْکُمْ ‏ کل دک کراهبة المَوّتِ- وال ما اي دحلث الی الْمَوّتِ َو 


۳ ک. 


جرج لعوث ال و ما قوَلِکَمٌ شک فی هل ؟الشام > قوالله ما دَقَعْت 
۳ ما لا و آن مغ أنْلحق بی طایقة قتقتدج یه و نو (لی 


صوتی- 5 دلک أحت ی من آن آفئلها علی صلالها- و ان کاتث تبوء باتامها 


.م۱ 


لغات 

عشا الن التار:با چشم ضعیق به سنوی انش راهتمانی شند: 
وباء بائمه:بازگشت به سوی گناهش. 

ترجمه 


«امّا این پندار شما, که تا اين اندازه درنگ در امر کارزار برای اين است که 

هن زر اهر که فص تیه تما زو نادرست و سخنی بی مورد است به خدا 
فا را سر و را ای 
وارد شوم و این گفتار شما که در بارهٌ جنگ با شامیان نردید داشته 
باشم,نیز سخن نادرستی است به خدا سوگند, من هیچ روز دست از کار 
جنگ نکشیدم جز این که انتظار داشتم,گروهی از شامیان به من بپیوندند و 
هدایت شوند و دیدگان کم فروعغ خود را با نور هدایت من روشن سازند, و 
ان ذز تاد مرن دهست ذاشتتی تر است که انها زا در خال کمراهین 
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بکشم, هر چند وزر و وبال این گناه در قیامت بر خود آنهاست.(ولی من 
وظیفه دارم تا حد امکان.مبادرت بخون ریزی نکنم )». 


می گویم(شارح)این کلام حضرت با سخن سابق امام(علیه السلام) مناسبت 
دارد. و دلیل ایراد اين کلام در آغاز جنگ صفین این بوده است که با وجود 
اصرار شدید یارانش بر شروع جنگ,چند روزی حضرت آنها را از شتابزدگی 
در باره کارزار با مردم شام بازداشت.تعلل حضرت در جنگ این توهم را 
برای اصحابش پیش آورد که ,امام (علیه السلام)قصد جنگ ندارد.بعضی پا را 
از این فراتر نهادم به [ بزرگوار نسبت عجز و ناتوانی دادم کفتند که از 
مرگ می ترسد و گروهی دیگر گفتند: 


در بارة جنگ با مردم شام مردد و مشکوک است . 


امام(علیه السلام) شبهة دستهة اول رز که می گفتند :تمام این امروز و 
فرداها به دلیل کراهت داشتن از مرگ است چنین جواب دادند:به خدا 
سوگند,باکم نیست که من بر مرگ وارد شوم و یا مرگ به سوی من آمده و 
بر من وارد شود.درستی این اذعا را حضرت با سوگند به نام مقدس حق 
تعالی تاکید کرده اند,پر واضح است که شخص عارف از ضرق پرهیزی 
ِِِ ویژه نفس مقدس آن بزر گوار,چنان که در این باره قبلا توضیح 
دادیم 


نسبت وارد شدن در مرگ و خارج شدن مرگ به سوی انسان نسبت 
مجازی ات خطرناک آورده شده است 
.پس از پاسخ شبهه دسته اول,به جواب دسته دوم پرداخته که می گفتند:در 
باره جنگ با مردم شام تردید دارد. 


حضرت می فرمایند:به خدا سوگند تا شیر وربا نی به ولیل هدایت مردم 
شام یرت می ود ضته مان امام علیه السلام )این انیت هو اصلی 
پیامبران و اولیای خدا| هدایت مردم به راه راست و بیرون آفزدن آنها از 


تاریکی جهل ِ 
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نادانی است ..بدین منظور که مردم» بزاند کت و آخرتشان از برکت وجود انبیا و 
اولیا سامان یابد ۰ که معلوم شد هدف مورد نظر و خواست واقعی 
امام(علیه السلام)از جنگ و صلح این باشد,به دست آوردن این مقصود از 
آسانترین طریق اهمیّت بیشتری دارد.بنا بر این حضرت ناگزیر بوده است 
ای ای هاش انا ای اه تا مت آخت 
اه ار ای سس اه که اه ار و ات 
خداوندی دریابد و لطف حق سبب پیوسته شدنشان به راه خدا| که 
را ای ار را ماه 
به نور رفتار و کمال امام روشن شود. 


هدایت عایه: آنهز بدین طریق دوست داشتنی تر بود برای امام از این که 
آنها را در عین گمراهی و ضلالت بکشد,هر چند تمام گمراهان با کوله بار 
گناهانشان به محضر خداوند وارد گشته.و خود در کرو اعهال. ندشان 
خواهند بود چنان که ,حق تعالي می فرماید: «کل تفس بیما کسَبَت رهبتة» 
(1)» «و لا تسب کل تفس الا عَلیها ج ابر وایة ون آخنی» 2 توجه 
به آیات کریمه گناه مردم شام بر ضرر خودشان به حساب می آید که به 
ام اه السلام)پشت کرده بودند.ولی امام (علیه السلام)با توجّه به 
قظیفه آمافت افید به ارشاد آنما داشت موی را چه تاخیر مق انداخت: 
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1- سورة مدثر(74)آیه(38): [1]هر نفسی در گرو عملی است که انجام 
می دهد. ٍ 

2- سوره انعام(6)ایه(164): [2]هیچ کس جز برای خود عملی انجام نمی 
دهد و هیچ گناهکاری گناه دیگری را بر دوش نمی کشد. 


5د-از تفا و ار حضرت(علیه السلام)است 


: سَهّمَا- بسة 1 العنون- قمَتَه 
لنا من عَذُوتا و مَرَةَ لِعَدُوْتا منا- فلما رای اللة صدقتا انرل بعدوتا الکنت- و 
ال علیتا الصَر- حتّي اسْتقرّ الاسْلام ملقیا جراتة و متبوّنا اقطاتة- و 
لعقری لو کت تأنی ها انبم ما قام للاین عَمَود و لا اضر للایمان عُوو- و 
یم الله لتختلیتها دما و لشغتها تدم ۱ 
لفات 


کلمة سواء: سخنی که از روی عدالت 1 شود. 


اند به سپاهی می گویند که هر چیز را که در مسیر خود بيابد از بین ببرد. 


خمیس: مطلق لشکر و سیاه. 


9« که بر سرزمینی پورش برند و از سم اسبها در آن اثاری بر 
جای ماند. 


شن الغاره: آثار و علائم هجوم و غارت آشکار دید لقم: مسیر راه 
مضض: سوزش درد. 


یتصاولان:درهم آویختن دست به گریبان شدن. 
یتخالسان:هر یک از دو هماورد می خواست 
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فرصت را از دیگری بگیرد. 

منون: مرگ مردن. 

کبت:تصرف کردن,خوار و ذلیل کردن. 

جران البعیر:جلو گردن شتر از محل ذبح تا جایگاه نحر. 
و ند تور آن عگا کرفت ارام ید 

ترجمه 


ب از ضا سا مستت کال للع اه 
ال و سومان مه ای سس شا رعشرفت ارام 
می کشتیم و اين کار جز ایمان و تسلیم را در ما نمی افزود,و پایداری و 
پایمردی ما را در راه حق و شکیبایی را در تحمل رنج و سوزش درد و 
کوشش در جهاد با دشمن را در ما زیاد می کرد. 


در صحنه های خونین پیکار چنین پیش می آمد که یکی از ما و دیگری از 
خصم مانند دو قوچ شاخ در شاخ شده و بهم در می افتادند, و هر یک تلاش 
می کرد تا مگر جان حریف خود را بگیرد و همآورد را از جام مرگ سیراب 

کند.گاهی پیروزی از آن ما بر دشمن و گاهی از دشمن بر ما بود.همین که 
خداوند راستی و از خود گذشتگی ما را در راه پیشرفت دین مشاهده 
کرد. ,«خواری را بر دشمن و پیروزی را بر ما ِِ فرمود,تا اين که اسلام بر 

جایگاه خود استوار شد.و همچون شتری که به هنگام راحت ی 
گردن خویش را بر زمین می نهد بدانسان اسلام استقرار یافته پابرجا شد 
و در جایگاه خود استوار شده استحکام یافت. 


به جان خودم سوگند اگر این طوری که شما در راه یاری دین رفتار می 
برپا نمی ایستاد و برای ایمان هی شاخه ای سرسبز نمی شد. به خدا| 
سوگند ؛ به این شیوة نایسندی که شما در جنگ عمل می کنید.به جای شیر 
گوارا,خون خواهید دوشید,و پس از چیره ساختن خصم بر خود پشیمان 
خواهید شد ولی چه سود که برای جبران خسارت بسیار دیر خواهد بود ». 


مردم برای صلح اماده شده بودند ایراد فرموده است.اغاز کلام با عباراتی 
شروع 
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می شده که بدین مضامین بوده است. 


ای یاران صلح طلب من ابدانید که معاویه و اطرافیانش چنین نیستند که 
حق طلب بوده و از این طرح صلح, قصد عدالت و رعایت ان را داشته 


باشند. 


این پيشنهاد را وقتی مطرح کردند که صدها سواره را فراروی خود 
دیدند, که با لشکریان فراوان دیگری پشتیبانی می شدند,خود را در مقابل 
سپاهی گران یافتند که با تدارکات عظیم جنگی پیش می آمدند و سرزمین 
آنها را دز هی تور دبذنت:و خایکا هی که شامیان اردو زده بودند,با سواره 
نظامشان اشغال کرده,اطراف چاههای آب و چراگاهها 7 بتصراف در 
آوردندده از هر سو انها زا :در میان گرفته و آثار شکست را بز آنها اشکاز 
هب 2 
کشته شدن,عزم شان را بر کارزار استوارتر می کرد, مرگ شان برای خدا 
و در راه حق تعالی بود.و چنین مرگی بیشتر آنان را در اطاعت جذی می 
ساخت و به ملاقات خداوند خریض عی. کرتاری. خسن ششی:* شکا ونبه: اه 
یارانش را به صلح طلبی واداشته, ولی شما فریب خورده سستی کردید. 


بر خلاف این سستی و سهل انگاری که در شما است ما در رکاب 
تیامبر (ضلن اللة علیه ه آله).. 


تا پایان سخن حضرت که ترجمه شد ادامه می یابد. 


مقصود حضرت از بیان این بخش سخن,توبیخ و سرزنش پارانش بر ترک 
جنگ و کوتاه امدن در برابر دسیسه دشمنان است که فریب اینان را 
خورده» تن به صلح دادند و بیان این مطلب که ما در رکاب پیامبر(صلی الله 
علیه و آله)تا بدان حد پایمردی می کردیم,یادآوری فضیلت و نحوة عمل 
خود و دیگر یاران مخلص صحابه پیامبر به هنگام کارزار فراروی رسول 
خدا(صلی الله علیه و آله/به هدف پابرجایی اسلام و آشکار شدن فرمان 
خداست, تا بدین وسیله کوتاهی و عقب نشینی شنوندگان رارننست به 
خدیت:و کوشش‌باران رتول ها (صلی الله غلیه بو اله )دز ام جهاد‌ووشن 
شازد. امام(علیه السلام) ذر آغاز به خوضیه سختیهابی: که.در. انن ران:متحیل 


شده پرداخته, و بیان می دارد 
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که برای رضای خداوند.و حمایت از دینش,بدون ملاحظه,یدران و 
ترادرانشان رامیت کته اند :هاش امن موخت یی انا در وان مت 
شده, بلکه بر ایمان و تسلیمشان در برابر فرمان خدا| می افزوده است و 
حرکتشان را بر راه روشن هدایت, و شکیبایی در طاعت.و تحقل سوزش 
دردهای پیایی را؛زیاد می کرده است.و در صداقت یاری خود از رسول 
خدا(صلی الله علیه و آله)تا بدین حد جذی و قاطع بوده اند,که هرگاه یک 
تفر از مسلمین با دشمن درگیر می شده, بدین قصد بوده اند که هر کدام 
بتواند جان دیگری را از تدش بگیرد. 


امام(علیه السلام)لفظ«کاس»را که به معنای ظرف آب خوردن 
است, مجاز | برای جرعة تلخ مرگ به هنگام کشته شدن به کار برده است و 
با بیان اين جمله, که گاهی پیروزی با ما و گاهی با دشمنان ما بود.می 
خواهد این پندار را از ذهن شنونده بیرون کند. که اقدام جذی انان بر جهاد 
در راه خداءنه به دلیل آن نیرومندی بوده, که مسلمانها در آن روز داشته 
اند,و پیروزی خود را به یقین می دانسته اند ! بلکه با وجودی که گاهی 
پیروزی از.ان شمان متلمین بوده: اضخاب: ر سول خدا(ضلی الله علیه. و 
آله)در امر جهاد کوتاهی نکرده,نهایت تلاش خود را به کار می گرفته اند. 


کلمه«مژه»در عبارت حضرت به عنوان ظرف, منصوب است .«معنای ضمنی 
کلام چنین می شود:گاهی ٩‏ 


نت هی مان (قلعا رای الاه صضدضا الن فوله الضر عون که.خد 
درستی و صداقت ما را دید,خواری را بهرة دشمن و پیروزی را : بر ما نازل 
فرمود.» در این کلام توجّه بدین حقیقت می دهند, که در جود و بخشش 


گیرد. 


منظور از دیدن خداوند راستی و صداقت مسلمین را,دانستن استحقاق و 
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آمادگی آنها برای صبر در برابر مشکلاتی است که فراروی آنها بوده 


است, و مقصود از نزول 0 دشمن این است که هر گروهی 
استحقاق نفسانی خود را از جانب خداوند دریافت می دارد . 


آن گاه فرموده اند؛ حنلی استقر الاسلام الی قوله اوطانه «چون پایداری و 
استقامت ما به اوج خود رسید.دیانت اسلام استقرار یافت, و در جایگاه خود 
کر ناو سکن رت اشاره اشت نه: آن هدف نهایی که از جهاد با 
دشمن داشته اند, که عبارت از استقرار یافتن اسلام در دلهای بندگان خدا 
بوده است. 


امام(علیه السلام) لفظ«جران» ,| به عنوان استعاره به کار برده و این 
استعاره را به واژة«القاء»زینت بخشیده اند.جهت مشابهت ,استقرار یافتن 
اسلام در جایگاه خود می باشد,همچون شتری که در مکان خود راحت 
گرفته و گردنش را با آرامش تمام بر روی زمين دراز کند.همچنین 
لفظ« تبوء» ر | به عنوان استعاره به کار گرفته,و سپس آن 
را«باوطان»نست داده اند از جهت تشبیه کردن حالت تزلزل امیز اول 
اسلام,به انسانی که در آغاز کارش هراسان,ترسناک و متزلزل باشد و 
تن درهحای مس کی کرد او استعران با فتصپایرجا شود ای 
برای دلهای موّمنین استعاره 0 اند و جملة «تبوء اوطانه» را کنابه از 
استقرار یافتن اسلام در دلها ذکر کرده اند . 


فرموده است : و لعمری لو کنا نأتی الی قوله عود این فراز از فرمودة 
حضرت که سوگند به جان خودم اگر ما مثل شما می بودیم. ..باز گشتی 
است به مقصود اصلی اراد این کلام, که توجه دادن اصحابش در خودداری 


جان سخن حضرت این است که اگر آن روز ما در کار خود کوتاهی می 
کردیم چنان که شما امروز کوتاهی می کنید.و پیامبر را وا می گذاشتیم 
ای تا وا فاص ات سا 
شده, حاصل 
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نمی شد.لفظ«عمود» را برای دین کنایه از نیرومندی و عظمت ان به 
عنوان استعاره بالکنایه آورده اند.و سبزی چوب ایمان را کنایه از تاز؟ و 
طراوت ایمان در قلبها دانسته اند.در عبارت اول, اسلام را به خانه ای که 
دارای هاش ات هی له دانسا شرا ری کم وارنای تاه 
های سبزی باشد تشبیه کرده اند . 


سیس سو گند باد کرده اند, که با این سستی و سهل انگاری و با این 
خودداری از تعقیب دشمن به جای شیر.خون خواهند دوشید.دوشیدن خون 
را به عنوان اسنتعاره, نتیجه کوتاهی و خودداری از فراخوانی انها به جا 


دانسته است. 


در بیان اين استعاره امام(علیه السلام)یارانش را به دلیل کوتاهی از کار 
خنی به ناقه ای تشبیه کرده است, که به دلیل بی توجهی صاحبش دچار 
بیماری شده و شیرش را خشک کرده است., که جز پشیمانی سودی 
ندارد, زیر نتیجة تفریط کاری پشیمانی است. 


در عبارت حضرت دو نوع سجع به کار رفته:یکی سجع متوازی و دیگری 
سجع مطرّف,میان«لقم و الم»سجع متوازی است,نسبت میان«جرانه و 
اوطانه» سجع مطرف می باشد و بدین سان میان«عمود و عود»و«دما و 
ندما» نیز سجع مطرف است. 
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6-از سخنان امام (علیه السلام)است 


و له قبْلوْ آلا و ال سار که بسبی و البراء 
منی- امّا 1 فسبوني فالة لی رَکاه و و اما البراعه بر *و 
منی- فانی ولد علی الفطره و سَبفث الی الایمَان و الهجره 


رحب البلعوم: کسی که مجرای حلقش گشاد باشد. 


ترجمه 


«ای مردم کوفه !آگاه باشید که بزودی پس از من,مردی گشاده گلو و 
برآمده شکم:یر شتما مسلط می: شود که: هر چه بیابدسجوزده هر اه نیاید 
بجوید [منظوز مماویه تن آنی سفن بود که بر اثر تفرین یامیر(صلن الله 
ی 
نشدم). 


اگر بر او دست یافتید بکشیدش,ولی هرگز نمی توانید او را بکشید.بدانید و 


آگاه باشید,بزودی آن مرد به دشنام گفتن و بیزاری جستن از من.شما را 
امر می کندءاگر ناچار شدید که جان خود را نجات دهید.مرا دشنام گویید 


من» و موجب 
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رهاییتان از ظلم و ستم می شود.امّا هرگز از من بیزاری نجویید, زیر من بر 
فطرت اسلامی ۳ شده ام و دز انضان آوزدن و هجچرت بر همگان پیشی 
گرفته ام, ( بیزاری جستن از چنین کلتتف سبب عذاب آخرت و بدبختی دو 
جهان خواهد بود ).» 


در اين فصل سخن امام(علیه السلام)از حوادئی که در آینده برای یارانش 
پیش می آند و سبب گرفتاری آنها می شود خبر می دهد,طرف خطاب 
حضرت, مردم کوفه می باشند. 


کلمه«اما»در آغاز کلام محتمل است که مشدد بوده«امّا»و در معنای شرط 
به کار رفته باشد,در این صورت معنای سخن جنین خواهد بود, اما پس از 
حمد خدا در ايینده چنین خواهد شد. احتمال دوم این که بدون تشدید بوده, 
ترکیبی از مای نافیه و همزه استفهام باشد.به این اعتبار معنای سخن چنین 
است:آگاه باشید بزودی این پیش امد ناگوار بوقوع خواهد پیوست. 


در این که منظور از مرد گشاد گلو چه کسی بوده ؟میان شارحان اختلاف 
نظر است.بیشتر آنان بر اين باورند که مراد معاویه است زیرا او مردی 
بزرگ شکم و پرخور بوده است چنین روایت شده است که معاویه آن قدر 
غذا می خورد که خسته می شد.و می گفت بیایید سفره را برچینید به خدا 
سوگند هر چند خسته شده و به رنج افتادم ولی سیر نشدم.او بر اثر نفرین 
تنل خد ار صلی. الله علیهج المابه این مار فا ده بودخان. که 
روایت شده است سبب نفرین پیامبر این بود که روزی به دنبال معاویه 
فرستاده تا نامه ای را به نگارد.بار اول که فرستاده پیامبر آمد معاویه غذا 
هی خوید و خاضر ند نادرم که فرسادهر سول جوا رصلی: الله علد و 
آله)آمد هنوز مشغول غذا خوردن بود و دست از خوردن غذا برنداشت که 
به خدمت پیامبر برسد.حضرت رسول ناراحت شده فرمود:«بار خدایا 
شکمش را سیر مگردان»غربی در وصف دوست پرخورش چنین سروده 


است: 
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داح ای ی الا مه نی اب موه 


(1)برخی گفته اند منظور از آن مرد زیاد بن ابی سفیان همان زیاد بن ابیه 
می باشد, و گروهی گفته اند:حجاج بن یوسف تقفی است؛ و دسته ای مغیره 
بن شعبه را دانسته اند.به هر حال باید شخصی باشد, که بعد از حضرت 
مردم را به این کار دستور داده باشد؛این دو خصوصیت در معاویه بارز 
است. 


این بیان حضرت:«آنچه را می یابد می خورد,و آنچه را نیابد می جوید»؟, 


این ذشتوز که. آو را بکشيد تشانة فساد و تباهکاری آن.مرد. در رزوی زمین 
است و خبر دادن از اين, که نمی توانید او را بقتل رسانید قضایی است 
الهی که حضرت بر ان مطلع بود . 


ینمی فرهایفوه ال وه اف سار کم بت ال ار اه باشنن فد 
آن مرد شما را به دشنام دادن بر من فرمان خواهد داد.اين سخن حضرت 
اشاره است به انچه قریبا پیش خواهد امد.و دستوری که مبنی بر دشنام و 
بیزاری از آن بزرگوار صادر شود,در چنین موقعیتی مصلحت کار را به 
یارانش توصیه کرده و میان دشنام دادن و بیزاری از خود فرق نهاده 
است.دشنام را به هنگام ضرورت و اجبار روا دانسته,و بیزاری را مجاز 
نمی داند,در فرق میان این دو ظرافت خاصی است که باید در نظر گرفته 
شود. 


به عنوان متال,دشنام عبارت از صفت کلام بوده و ممکن است بدون اعتقاد 
اظهار شود. احتمال دیگر این که گاهی دشنام_به کنایه گفته می شود و 
ممکن است قصد حقیقی در کار نباشد و فايدة آن جلوگیری از ریختن خون 
مسلمین و رهایی آنها از ستم ستمگران می باشد.ولی بیزاری جستن ننها 
صفت 
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1- دوستی دارم که شکمش به جهنم می ماند گویا در امعاء و احشائش 
معاویه قرار دارد. 


کلام نبوده و گاهی بعقيدة قلبی و خشم و کینه منتهی می شود.از طرفی 
می دانیم که از دشمن داشتن خاندان عصمت نهی شده است. 


نفرت داشتن و بیزار بودن, امری مخفی است,انسان - تواند از آن 
خودداری کند و با ترک آن و عدم انجام آن خطری متوجه کسی نمی 
شود.گویا امام(علیه السلام)در بیان اين عبارت,به فرمودة حق تعالي در 
قران نظر داشته است کم می فرماید: «الاً من اگره و له مطفیٌَ 
بالایمان و لکن قن شرع باکر ضذراً قعللهم عَصث ۱( 
در بارخ این که دشنام. شفا. برای. من به متزله ادای و کات و براق. شا 
فصیسانی و ات یس اوه ای و ات را 
دارد که یکی از راههای خلاصی یافتن از شر ستمگران عنود,می توانسته 
است دشنام دادن به ان بزرگوار باشد.با توجّه به خصومتی که دشمنان 
نلسبت به امام(علیه السلام)داشتند, دشنام به آن حضرت ۹ از اسباب 
رهایی بوده باشد روشن است, اما این که چگونه برای حضرت صدفه و 
زکات بوده است., به دو صورت قابل توضیح است: 


1-نظر به روایتی است که در این باره نقل نشده است,بدین مضمون: 


«موّمن را به بدی یاد کردن برای وی زکات محسوب می شود و بدگویی 
موّمن به صفتی کم در او نباشد,موجب بزرگواری و شرافتش می شود.» 
2-به دلیل قاعده کلی,«مردم از هر چه منع گردند بدان حرص می ورزند» 
می باشد, هر گاه مردم را از چیزی منع کنی در انجام آن کشت اضر ار .من 
ورزند.با توچه به این خصلت عمومی,چون دشمنان حضرت مردم را از بیان 
فضایل و دوستی آن بزرگوار منع کرده.و بر دشنام دادن و دشمن 
داشتن, مجبور 
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1- سوره نحل(16)آیه(106): [1]مگر کسی که بر امری اجبار گردد و قلب 
او به ایمان آراضتتن داشته باشد,ولی اشخاضی که دلهاشان را کفر فرا 
گرفته, خشم خداوند بر آنان باد. 


می ساختند.دوستی مردم را نسبت به آن حضرت زیاد کرده,شرافت و 
بزرگواریش را می افزودند.بدین دلیل است که بنی امیّه هزار ماه بر بالای 
منبرها امام(علیه السلام)را سب کرده دشنام دادند,اما بر خلاف خواست 
آنها آوازة حضرت زیاد شد و بر دوستی مردم نسبت به آن بزرگوار افزوده 
گردید.چنین روایت شده است که عمر بن عبد العزیز خليفة اموی دستور 
پا ای 
شریفه: : «انَ اللة یاف ر باعل و الاعسان» (1)قرار گیرد.با توجه به همین 
1 الرَحمن,عمر بن عبد العزیز را در شعری 
چنین ستوده است. 


ولیت فلم تشتم علیا و لم تخف بریا و لم تقبل اساءه مجرم (2) 

سید رضی«ره» در بارهٌ عمر بن عبد العزیز چنین سر وده است : 

یا ابن العبد العزیز لو بکت العین فتی من امیه لبکیتک (3) 

انت نژهتنا عن الشتم و الست و لو کنت مجزیا لجزیتک 

غیر انی اقول انک قد طبت و ان لم یطب و لم يزک بیتک 

امام(علیه السلام)در زمينة این توصیه که از من بیزاری نجویید می 
بیان دلیل دوری از برائت و وجوب پرهیز از بیزاری جستن می باشد.منظور 


سرشته شده اند و با همان فطرت خداوند 
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1- سورءة نحل(16)ایه(90): [1]همانا خداوند(خلق را)فرمان به عدل و 
احسان می دهد. 

2- تو خلیفه و فرمان روا شدی و علی را دشنام ندادی و هیچ بیگناهی را 
نترساندی و بدیی هیچ بدکاری را نپذیرفتی. 

3- ای پسر عبد العزیز ز اگر قرار بود چشم بر جوانی از بنی امیه گریان شود 
بر تو گریه می کردم زیرا تو ما را از دشنام دادن و سب کردن پاک ساختی 


اگر قرار پاداش بود من به تو پاداش می دادم من در بارة تو عقیده دارم که 
پای شدی هر چند خانوادة تو یعنی بنی امیه پاک نبودند 


ا نانز زد صالم تفای رسای ها نها ان رک کرفت و نما را 
ت ور هت لته عون ام ات اسوارق ما مامت یه 


مقصود از بیان سابقة اسلامی خود و هجرت.فرمانبرداری و اطاعت رسول 
خدا(صلی الله علیه و اله)در پذیرفتن دین و همراهی با پیامبر و هجرت با 
آن بزرگوار می باشد, که در تمام اين مراحل به فطرت خدادادی خود پایدار 
مانده, و نفس خود را به هی یک از صفات پست, هیچ گاه الوده نساخت. 


اما در زمان خردسالی, اش به دلیل روایت.معروف که:«هر نوزادی بر 
فطرت خداشناسی متولد می شود.»و اما پس از دوران خردسالی از 
فطرت خداشناسی خود دور نشد,بدین دلیل که رسول خدا(صلی الله علیه 
و اله)سرپرستی و تربیت و تزکية نفسانی او را,در کسب دانش و 
وارستگی,از دوران کودکی تا به هنگامی که رحلت فرمود,بر عهده 
داشت.ما قبلا این موضوع را مفصّلا شرح دادیم,و امام(علیه السلام) در 
گفتار بعدی خود.به چگونگی این تربیت خواهند پرداخت. 


آمادگی لازم و پذیرش تیا نف ان بزرگوار برای انوار مقدس الهی,.چیزی 
بود که با سرشت آن حضرت عجین و جزء واقعیت وجودیش شده بود؛بدان 
درجه که هیچ یک از صحابة رسول خدا , به آن مقام و مرتبت ارتقا نيافتند. 


با توجّه به این حقیقت بخوبی روشن شد که شخصیتی بدین مقام و 
میریتباز جلو و وی اب ی نو 
زشتی دوری شود. 
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7-از سخنان امام (علیه السلام)است خطاب به خوارج 


اشاره 

۲ _ اررظ ۳ ی جس ی ما 1۳ 

جَابَکُم حا و 1 تهی ملک آیژ تم ٍیانی ی یال و 5 جقادی ح ازشول 
لله ِ نفسی لک ل «قد صَللث زد و ما ء من 


۳۱ 
0 
۳۱ 
۱ 
۱ 
2 


؟ 
بت 


اتره انشیدا وت فر کفیی 


«باد کشنده خطرناک بر شما بوزد و از نژاد شما هیچ اصلاح کنندة نخلی و 
دهندهٌ خبری و گوینده سخنی باقی نماند.ایا پس از ان که من به خدا و 
رسول(صلی الله علیه و آله)ایمان آوردم و در راه دین خدا جهاد کردم به 
کافر بودن جودم گواهی دهم ؟بدین حساب من از گمراهان بوده و از 
هدایت یافتگان نیستم, از اين بدترین راه باز گردید و در راه اول خود که 
هدایت بود گام نهید. آگاه باشید محققا پس از من به خواری فراوان و 
شمشیر بان دچار شده. ستمگران مالتان را ویره خود دانسته و این نوع 
رفتار را در بارة شما همچون سنت قرار دهند ». 
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سید رضی(ره)در باره این عبارت حضرت؛ جف لا جقی هکم اس سه قول 


نقل کرده: 
1-<«آبر» که به معنای اصلاح کننده است و از قول عرب که می گویند: 


بان النکلیعتی رت غرها را هرس کرده کرفته شده است‌در این 
عبارت معنایش چنین خواهد شد:هیچ اصلاح کنندة درختی از شما باقی 
نماند . 


2-به روایت دیگر«آثر»آثر کسی است که حدیث را روایت کند به نظر سیّد 
رضی(ره)درستترین معنا در این عبارت همین اس "گوبا امام(علیه 
السلام) منظورشان این است که از خوارج خبر دهنده ای باقی نماند و 
ای ی ی 


3-روایت دیگر«آبز»بازای نقطه دار که به معنای قیام کننده است.یعنی 
جنبنده ای از شما بر جای نماند.عرب به هلاک شونده هم«ابز»می گوید . 


می گویم(شارح)در رت ایراد این کلام جر روایت شده است !هنگامی که 

در صقین قرار داد ترک مخاصمه منعقد و حل و فصل نزاع به عهدة حکمین 
میان علی(علیه السلام)و معاویه واگذار شد.خوارج کناره گیری کرده,از هر 
سو فریاد برآوردند که حکمی جز حکم خدا نیست.ای علی حکم از ان 


خداست نه از ان تو. 


خدا چنین مقرر کرده بود که معاویه و یارانش تحت فرمان تو قرار داشته 
باشند. 


کردیم. انحراف و اشتباه ما ۳ روشن شده, به خدا| ۳ و توبه 
کردیم,تو نیز ای علی همچون ما به سوی خدا برگرد و توبه کن.بعضی از 
خوارج بی ادبی را به حد کمال رسانده گفتند:تو اشتباه کردی,ابتدا به کفر 


خود گواهی بده و سپس توبه کن تا از تو اطاعت کنیم. 
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طن کته توق هلااکت اتنتستتی: انا را به سبب کلام اهانت اف شان 
دارد. 


و پس از ان خوارج را سرکوفت زده پيشنهاد انها را که حضرت باید به کفر 
خودش شهادت داده و سپس توبه کند,ءبه صورت طرح سوال انکاری که 
شمایانکر خطا ه. اشتباه. آنان در پیشتهادشان می باشدیرد می. کندزیرا 
خواست آنها گواهی دادن حضرت بر کفر خودش بود, و این اشتباه است ؛چه 
اين که شهادت انسان بر علیه خودش به کفر و گمراهی,انحراف از.خق:ه 
هدایت نیافتن به راه خداست, با این که امام(علیه السلام)از اول موّمنین؛ و 
راه یافتگان به خدا| بود . 


زیر. 


1-چون بر اثر این مخالفت مورد خشم و غضب امام واقع می شوند.یس 
لازم است که هر چه زودتر به سوی حق باز گردند,و از راهی که رفته 
اند منصرف شده از تفرقه دست بردارند. 


2-خبر غیبی که در باره آینده آنها داده ا تن که یه هزات و خواری دچار و 
گرفتار شمشیرهای بژانی خواهند ۰ فرموده حضرت کنایه است از 
کشتار خوارج پس از آن بزرگوار که بوسیلة مهلب بن ابی صغره (1)و جز 
او صورت گرفت. 


این خبر را حضرت به منظور بازگشت و جذب آنها به سوی حق بیان 
فرضوژه اند تا تخت تانیر فرسکارنهای غیز فراز نگیرشد. 


امام (علیه السلام)با بیان این عبارت:«استبدادی که ستمگران در بارة 
شما(خوارج) سئت قرار می دهند»,اشاره فرموده اند, به انچه سلاطین و 

کارگزاران ستمگرشان در بارة خوارح پس از آن بزرگوار اعمال 
داتتمانته کر فتن فالبات: دایم چنکیرحنی حرمت دسر آن. 
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کردند,و به وسيلة مهلب بن بنی صفره سرکوب شدند.شرح مفصل ان را 
باید از کتب تاریخ و نهج البلاغة ابن ابی الحدید تحقیق کرد. 


همواره خوارج در خفت و خواری همه جانبه و کشتار بیرحمانه قرار 
گرفتندتا زمانی که خداوند و نا هسام هب 
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1- از مداینی است.منهاج البراعه,ج 4 ص 3<34. 


اشاره 


حضرت معروض داشتند که خوارج اینک از پل نهروان گذشته اند 


بخش اول خطبه 

شاج 

مَضصَّأ رغهم ذون الّطْمَه- 2 همع سرخ و لا یلک متکم کشت 
ترجمه 


«قتلگاه آنها جلوتر از آب نهر قرار دارد به خد | سوگند کمتر از ده نفر آنها 
از مرگ نجات پیدا نمی کنند و از شما ده نفر کشته نخواهد شد .» 


سیّد رضی(ره)در بیان عبارت زیبای حضرت(که«نطفه»را کنایه از آب نهر 
بکار برده اند) فرموده: منظور امام(علیه السلام)از واژة«نطفه (1)»اب نهر 
است, و این فصیح ترین کنایه است,هر چند آب نهر زیاد و فراوان باشد. 
۳ خلاصة داستان خوارج چنین است هنگامی که حضرت به 
قصد تعقیب خوارج بیرون آفتق. نج [:: یارانش به حضور رسید عرض 
کرد:بشارت باد شما را پا امیر الموّمنین زیرا| بمجزد خبر رسیدن شما به 
منطقه, آنها از رود عبور کرده رفتند.خداوند پیروزی را نصیبتان 
گرداند.حضرت فرمود:«خدا| را در نظر بگیر اتو خود دیدی که از نهر 
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1- نطفه به معنای آب صاف و روشن در خطبةّ 48 حضرت نطفه را برای 
آت فرات کنایت آم دح بود. 


گذشتند؟»عرض کرد,آری خود دیدم .امام (علیه السلام)فرمود:«به خدا 
سوگند از رود نگذاشته و نخواهند گذشت قتل گاه آنها پیش از رود قرار 
دارد. سوگند به آن که دانه را شکافت و جنبندگان را زندگی بخشید جز سه 
نفر آنان به تقو تخوا هد رسید» پیش نت ان که به اردوگاه کنار رود بر سند 
خداوند آنها را خواهد کشت افترا زنان زیان می برند.»پس از این فرمودة 
حضرت گروه زیادی از یاران امام (علیه السلام)ایکی بعد از دیگری 
آمدند.همان طور که گزارشگر اول گفته بود گزارش کردند؛حضرت حرکت 
کرده,بر اسب سوار شد و به سوی نهر براه افتاد تا به کنار رود رسید و 
ام واز زر ملاحظه کرد که غلافهای شمشیر خود را شکسته, اسبهایشان 
را پی کرده,به نوعی خاص بر زانوهای خود نشسته,ذکر خاضّی را به صورت 
هماهنگ و با صدای بلند و غنادار می خوانند. 


روایت شده است که جوانی از یاران ی فتاه که امام از محل 
خوارج و قتل گاه آنان خبر داد با خود گفت,سوگند به خدا,در نزد آن حضرت 
موصع می گیرم,چنانچه دیدم از نهر گذشته اند,ناوک نبیزه ام را در چشمش 
فرو خواهم کرد آیا اذعای غیب دانی می کند؟! اما بر بر خلاف وسوسة باطنی 

من آنها را دیدم که از نهر عبور نکرده اند .از اسب فرود امدم و آنچه بر 
قلیم گذفته بوذیبا اماغ(علیه. السلام )در .میان گذاشته وراز آن بزرگوا. 
طلب آمرزش کردم.حضرت فرمود :خداست که تمام گناهان را می 2 
از خدا طلب آمرزش کن.در بارة اين خبر غیبی که حضرت فرمود:خوارج از 
ده نفر کمتر نجات می یابند و از یاران من کمتر از ده نفر کشته می شوند 
روایت شده است که امام(علیه السلام) به ابو ایوب انصاری که میمنه سپاه 
را داشت, فرمود,هنگامي که با خوارج روبرو شدیم بر آنها حمله ور شوید,به 
خدا سوگند,ده نفر از آنها نجات نخواهد یافت و از شما ده نفر هم کشته 
نمی شود.پس از قتل خوارج دریافتند که از انها نه نفر فرار کرده اند و از 
بازان اضام(علهالصاام هت عفر کشت دم اند این 
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دو خبر از کرامات و معجزات آن بزر گوار بود. 


از فرموده های حضرت است هنگامی که خوارج کشته شدند به حضرت 
عرض کردند يا امیر المومنین تمام خوارج کشته شده اند. 


بخش دوم خطبه 


اشاره 

کلاً و ال هم لطّف فی آضلاب الرجال و قرازاب الْتاء- کلمَا تجم 
قن فطع ی کون ا طم مضا تا 

لغات 


نجم:ظاهر گردد,آشکار شود. 
سلاب:دزد, سارق. 


ترجمه 


«به خدا سوگند, آنها بصورت نطفه در صلب مردها ,و رحم زنها باقی خواهند 
ماند, و هرگاه از آنان شاخی بروید قطع می شود تا سرانجام راهزنان قطاع 
الطریوه شوه در تیه دزد طا هن حررند ِ« 


این سخن امام(علیه السلام)برای رد گفتار و اعای شخصی است که به 
عرض رساند.تمام خوارج به هلاکت رسیده کسی از انها باقی نماند ابیان 
اين که خوارج به صورت نطفه در صلب مردها و رحم زنها باقی خواهند 
ماند,به اين حقیقت اشاره دارد که بطور یقین گروهی وجود خواهند داشت 
که طرز تفکر و انديشة نادرست خوارج را داشته باشند؛گر چه در زمان 
حاضر در پشت ندز آن: و رجم. ماد اتشان هستندیولی در آیندم 1 خواهند 
شد چه آنها کف دز زمان حضرت به صورت نطفه وجود داشته و از صلب 


پدران به رحم مادران انتقال یافته بودند و چه آنها که بعدها از صلب پدران 
نم رم سادران تالم اش رصم آمام له اسان همه اسان 


می شود. 
سیس برای بقای خوارج در بستر زمان خصوصیاتی را بیان کرده اند,بدین 
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شرح:از آنها روسایی با نفود قیام خواهند کرد.امام(علیه السلام)از ظهور و 
خروح آنان به عبارت«قرن»به صورت استعاره ترشیجی تعبیر فرموده 
اند:«هر گاه شاخه ای از خوارح بروید,بریده خواهد شد: کلما نجم منهم قرن 
قطع نجم هافظع از هیر کیهای کیاه است کمجه کنابه: تزا بوخود آهدن و از 


بین رفتن خوارج استعمال شده است. 
آنها سرانجام دزدان سر راه بگیری خواهند شد. 


گروه زیادی از خوارج,پس از آن حضرت به مقام ریاست رسیدند,زیرا آن 
نه نفری که در جنگ نهروان فرار کردند,هر کدام به محلی رفتند و فزونی 
با فده علای ان نه تفر کروهوبار هکران خرازه در ارات براکنده 
بودند که حضرت بر آنها دست نیافت.از آن نه نفر,دو نفر به عمان,دو نفر 
به کرمان,دو نفر به سجستان,دو نفر به جزیره و ایک "تفر سب تنل هوووان 
ژفتند: و تفرکت: نواو‌ری در بارة دیانت از ناحية آنها در همه جا پراکنده 
شد,و در نهایت به بیست گروه و فرقه تقسیم شدند.بزرگان خوارج را 
شش فرقه و بترتیب زیر نام برده آند. 


1-فرقة ازارقه:پیروان نافع بن ازرق,که از بزرگترین فرقه های خوارج 
بودند. 


این گروه از شهر بصره به قصد تصرّف اهواز خارج شدند.و بر اهواز و 
حومة آن و پخشی از سرزمین فارس و کرمان,در زمان فرمانروایی عبد 
الله زبیر مسلط شدند. 

از فرماندهان خوارج ده نفر و به اسامی ذیل به همراه نافع , بن ازرق بودند. 


اوّل : عطیه رت ای ی ما ول یه رصع رد 
بن رهم ور بن عمیر العمیری.پنجم:قطرّی بن فجاه مازنی. ششم: 


عبده بن هلال شیبانی. هفتم:صخر التیمی: هشتم:صالح عبدی.نهم:عبد ربه 


نامبردگان با سی هزار سوار که به همراه داشتند,, بر اهواز و اطراف آن 
استیلا یافتند. 
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از طرف عبد اللّه زبیر مهلب بن صفره,برای پیکار با آنها گسیل شد.مهلب 
و فرزندانش نه سال تمام با خوارج جنگ کردند تا سرانجام,به هنگام امارت 
حجاج بن یوسف نقفی,جنگ پایان یافته خوارج متلاشی ,شدند, فرماندهة 
کل,نافع بن ازرق.پیش از آن که ۳۳ کاملا بر اوضاع ختتاط شود وفات 
یافت,خوارج پس از وی با قطری بن فجاه مازنی بیعت کرده او را امیر 
المو‌منین نامیدند. 


2-فرقة دوم فرقة نجدات, که رهبرشان نجده بن عامر حنفی بود.دو 
فرماندة دیگر نیز به همراه نچده بودند که به یکی عطیّه و به دیگری ابو 
فدیک می گفتند.ابو فدیک به علت شبهه ای که پیش آمد از نجده جدا شد و 
هواک ان هر و ام و آبو 
فدیک تقسیم شدند.در زمان حکومت عبد الملک 9 0 
رسیدند. 


3-فرقة بیهسیه,پیروان,ابی بیهس الهیصیم بن جابر.ابی بیهس ساکن حجاز 

بود,و عثمان بن حیان مزنی در مدینه یس از آن که ذشت. و بانشن:ر۱ قطع 

کرد او را به قتل رساند.اين قتل در زمان خلیفه اموی ولید بن عبد الملک و 
نف سارت اه رت رکفت 


4-فرقة عجارده.,پیروان عبد الکریم بن عجرد.این فرقه,به دسته های کوچک 
فراوانی تقسیم می شدند و هر یکی برای خود رئیسی داشتند. 


5-فرقة آباضیه,پیروان عبد الله بن آباض می باشند,و در روزگار ریاست 
مروان بن محشّد؛,عبد اللّه بن محمد بن عطیّه به دستور مروان بر علیه عبد 
الله بن اباض قیام کرده.پس از جنگی که صورت گرفت وی را , به قتل 


رساند. 


فراوانی تقسیم شدند که برای هر دسته فرماندم مشهوری 0 رسای 
کتابهای تاج نه خقصی ربا تم شده #9 
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اقا فرمودة حضرت که سرانجام اینان به صورت,دزدانی قطاع الطریق در 
خواهند آمد:آشاره به رفتاری بود که در نهایت,پیروان خوارج,در اطراف بلاد 
اضفهان, اهوازیو قراء غراق انجام. می دادندآنها زندکی خود را از.غارت 
اموال بیت. المال ه کشت اتخاضی که سرام تا را کیول تداشتند کامینه 
می کردند. 


خوارج پس از آن که بوسيلة اس ضعیف شده و متلاشی شدند.دست به 
و آهر تیب دهکشتی. اشار و با کرد هقی دنسر کامل. زندحی, و 
اعمال رفتارشان را در کتابهای تاریخی باید حجلست . 


بخش سوم خطبه 
اشاره 


لور لوایع بغدی- قَلَیّسن من طَب الحَو قاطا کمن طلّب 


«خوارج را پس از من نکشید.زیرا میان آن که حق را می جوید و به اشتباه 
می افتد با آن که باطل را می جوید و به آن دست می یابد(مانند معاویه و 
اطرافیانش) فرق است.(خوارج در جستجوی حق بودند ولی به اشتباه رفته 
بودند در صورتی که معاویه و اصحابش حق را می دانستند که چیست !اما 
دنبال باطل بودند,ریاست و حکومت می خواستند با این که حق شان نبود و 
به آن هم دست پیدا کردند ).» 


می گویم(شارح):آن حضرت پس از خود,کشتن خوارج را نهی فرموده 
اتمت و لین جوان فل. را باظل‌ وا هی اشخاض دانسته وبا توضیحی, که 
داده, باطل خواهی را در انديشة خوارج نفی کرده است. 


روشن است وقتی که خواست باطل در فکر خوارج.منتفی باشد,جواز قتل 
انها نیز منتفی است.عبارت امام(علیه السلام)به این حقیقت اشاره دارد, که 


خوارح 
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باطل را با علم به اين که باطل است خواهان نبودند.آنها در حقیقت حق 
خواه بودند ولی ندانسته در باطل افتادند.ان که هدفش جز حقیقت 
تباید کتاتی روا منت 


زیبایی سخن حضرت در ضمن یک برهان شرطیّه متصله آشکار می شود.و 
به طریق ذیل: 


الف:اکز آنان شراوان فتل سم بوویی لزوما ناید از جفت:باطل خواهی آنها 
مسا مان کحم لت اطل ات 


ول اشار ان ان لصا سر اما کیفر فیل تنودنوه زیر اباطل را بوان یت 
که باطل است نمی خواستند. 


با روشن شدن کلام حضرت.فرق است میان حق خواهی, که ندانسته در 
باطل قرار می گیرد.و باطل خواهی که,در پوشش حق خواهی آن را مطرح 
مه کنو وی هاست ف ماطا صمی اه رش ایا معا ات 
فا ال وا اس وحم سای هه هس او ال دام کر 


بدان دست پابد معاویه است. 


کلام امام(علیه السلام) بخوبی صراحت دارد بر این که خوارج حق خواه 
بودند.و به روشنی بیان می دارد,که روساء و بزرگان آنهاءدر نهایت 
مواظبت و مراقبت عبادات خود بودند,چنان که حضرت رسول(صلی الله 
علیه و آله)به هنگام توصیف خوارج فرمودند:نماز شما در برابر نماز آنها 
ی ی 

خوارج به نیکوکاری و مواظبت بر حفظ قران و درس ان شهرت داشتند, 


اشکالی که بر خوارج وارد بود,این بود, که در پرده دری و بی باکی افراط 
می کردند. 


حق را بدان شلات طلب و پی گیری می کردند که از تعادل فضیلت خارج 
شدند, به پستی و رذیلت افراط افتادند, گرفتار فسق گردیدند و دین خود را 


از دست دادند. 
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اگر سوّال شود که چرا امام(علیه السلام)از کشتن خوارج نهی فرمود؟با 
اس که هو اف اما زا کشت به ده طرش باس کته ان 


بآ -حضرت از کشتن خوارج یس از خود بدین سبب نبهی فرموده, که آنها به 
کار خود بپردازند و سرگرم خودسازی شوند و در زمین فساد و تباهی راه 
بیندازند, آمام(علیه السلام)هنگامی دست به کشتار آنها زد که فساد بر پا 
کزدند و کووهی ان شایتشتان اضحاب آن بت کوار را واخطلت عبد. ا اه 
خباتب را کشتند و شکم همفیر عید. لد 2 
کرو ده فردم را به کارها سدعت امیر فرا فان ندب آنن‌خال امام وعتی 
نکنند.«شما شروع کنندةٌ جنگ نباشید»امام(علیه السلام)دست به کشتار 
اقا تس هام که آها سای ازیا حصتنا که 
۲ ن باس کال اش اش ان تب فان ان که اما هاو 
تفرخق را در فخارات: افاء دانسته هر انها وا به: اعمال بدشان: کف دامه 


ی و و ای ی 
0 به دست کسانی خواهد افتاد که مطابق موازین شرعی افراد را 


رعایت جد ود الهی نمی شود. 
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از سکتان ان حشرت غالیه اسان ات شاعی که از جانتب اماب ام خظر هد 


اشاره 


که ابن ملجم قصد شهادت آن حضرت را دارد 


و لت من ال له عصیت قلةا جاء بَومی القرجث علی و آسلمئیی- 


قجیتیز لا بطیش اسهم 5 را الم 

لغات 

غیله: قتل ناگهانی,ترور. 

تساه ای کم اسان بای حفط خانق ود ار شسه ندان اسسار 
می کند. 

طاش السهم:تیر از هدف منحرف شد کلم:جراحت, زخم. 

ترجمه 


«از جانب خداوند برای من سیری استوار و نگاهدارنده است,اما روزی که 
اجل من فرا رسد,حفاظت خداوندی به کناری رفته,مرا تسلیم حوادث می 
کند, بدان هنگام تیر آجل به هدف خواهد خورد و جراحت آن هرگز بهبود 
نمی یابد ». 


یاران امام(علیه السلام)بارها وی را از کشته شدن ناگهانی به دست پور 
ملجم- لعنه الله علیه-ترسانده و به عرض رسانده بودند, که از او برحذر 
باشد. چه این که ابن ملجم بارها به کنایه قصد پلید خود را ابراز کرده بود. 
روایت شده است, که روزی اشعث(یکی از یاران حضرت)ابن ملجم را 
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در حالی که شمشیرش را حمایل داشت ملاقات کرد.به او گفت حال که 
زمان جنگ نیست به چه نیّتی شمشیر بسته ای؟ابن ملجم در پاسخ 
کت فص ارم تساه کل شاه اسعت یی امامر ‏ 
الساه ار دم را که ان تمه سای اه اس حور 
فرمود:«هنوز که مرا نکشته است؟» به روایت دیگر.روزی امام(علیه 
السلام)بر منبر خطبه می خواند و اصحاب خود را یند و اندرز می داد.ابن 

که روبروی منبر نشسته بود.سخنان حضرت را شنید و با اشاره به 
آن بزرگوار گفت *به خدا سو گند روزی اصحابت را از شش نو استوده خواهم 
کرد.هنگامی که حضرت سخنرانی خود را به پایان رسانده قصد مراجعت به 
ات متا ای ی ی رون 
آوردند. حضرت فرمود.می خواهید چه کنید ؟عرض کردند او در باره شما 
چنین می گفت امام فرمود («او را آزاد بگذارید, هنوز که مرا نکشته است 
رتاش تا ترا من صیانت و حفاظت. بر فزان است» در این عبارت 
حضرت«جنه» را کنایه از توجهات الهی تم آماژه کردن اسباب حفاظت و 
نکهداری» غود در طول. زتدکی. آفرده اند این جمله«به صورت استعاره 
بالکنابه از قضا و حکم خداوند به کار رفته, وجه تشبیه و استعاره این 
است:بدان سان که شخص دارای سیر از تیر و دیگر ابزار جنگی صدمه ای 
نمی بیند,با فراهم بودن اسباب زندگی,انسان,در امان بوده,از تیرهای مرگ 
خطری متوجّه او نمی شود«حصینه» را برای سیر صفت اورده,و با ذکر این 
نیز می باشد.منظور از کلمة«یومی».روز من,وقتی است که ضرورتا باید 
بمیر د. 


دور شدن سپر را,کنایه از منتفی شدن برخی عوامل و اسباب زندگی, که 
لها هتج یه مر کف شوه و کیر‌های مار بفهدف فیرشت آفرده 
است. 


امام یه اسام سا کون اسان و هسر ست سم 
اه 


اند,, 


ص:338 


تشبیه کردن سپر به انسانی که از شخص حمایت کند.و سپس او را برای 
کشتن تسلیم غیر کند, که در این صورت تیر مرگ , به خطا نمی رود. 


حضرت لفظ تیر را,برای بیماریهایی که موجب هرگ می شوند استعاره 
اورده,و به خطا نرفتن تیر را کنابه از هرن حنمی گرفته اند. وا« کلم» ر| 
برای اثری که از اسباب بیماری حاصل می شود ذکر کرده اند,وجه نت 
در هر دو (تیر-و بیماری) هلاکتی است که حاصل می شوددر«کلم»و 

بیماری وجه شباهت آنرد نی و رنجی است که وجود دارد.لفظ تیر را ِ 
بیماری استغازه آورده:ه با ذکر وازه«طیش»آن را ترشیح: و تزیین کرده آند 
مف را سا اه رصان 
شود استعاره آورده و با بیان« لا بو آن را ترشیح کرده و زیت داده 


است : 

در بارة همین حقیقت, شعری به آن حضرت نسبت داده شده است. 

ای یوم من الموت افرّ یوم لم یقدر ام یوم قدر (1) 

یوم لم یقدر فلا آرهبه یوم قد قدّر لا یغنی الحذر 

حضرت, اشاره به فرمودة حق تعالي دید : «و ما کان تفس آن تَمُوت ال 
لا 


یادن اللّه کتاباً موجه (2), «و یِکل امه اج قاذا جاع» هم «احَهْ 
یَستأخژون ساعةٌ 5 لا یِسْتَقدِمُون» (13 


مد 
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1- کدام روز از مرگ فرار کنم روزی که مقذر است يا روزی که مقذر 
تست ر ور که فقدر تیستت: از آن تمی: ترستم روزی هم که مقدر است 
فرار سودی ندارد. ۱ 

سنورم ال ما ۱ هنم کین و ب سای فا فتاه 
مرد که اجل هر کس در لوح قضای الهی به وقت معین ثبت است. 
مه رت ۱ ار میا مار ها ری انس 
که چون فرا رسد لحظه ای مقذم و موّخر نتوانند کرد. 


قصار خطید قاق آن حفرت[غایه ا نام ااشت 


الوا داز لا بش فیها- و لا بَجی یشیء کان لها- الب ال 
بها فتته- قما أَحدُوه مها لها آَخرجُوا مه ۰ علَیه- و ما أحَدوة ی 
لغیر ها قدمو علیه 5 اقاموا فیه- فانها عِلد وی | لعفول کفیعء الظل- بیتا 


تراغ سابغاً علّی قلّص و رَایداً علّی تفص 


کم 
3 
0 
۱ 
۷ 
0 
ما تا : 
اس ما 
۳ 
ابا 
6 
۴ 
بعی) 
سس[ 
ام 
۲۱ سس 


«آگاه باشید دنیا سرایی است که هیچ کس از عذاب آخرت و زن به 
سلامت نماند مگر اين که در آن کار شایسته ای انجام دهد.و هیچ کس در 
اموری که مربوط به دنیاست رستگار نگردد.رستگاری در کاری است که 
صرفا برای خدا باشد. 


متوخه باشید مزدم در دنیاً گرفتار امتحان و ازمایش شده آند,هر که به دنیا 
دل بیندد به هلاکت می رسد و هر که از دنیا دل برداشته و برای آخرت 
عمل کند نجات می یابد.آنچه برای زندگی دنیا به دست آورند با حسرت و 
اندوه باید بگذارند و از دنیا بیرون روند.و برای اندوختة دنیایی خود سخت 
مورد محاسبه قرار گیرند.ولی آنچه که در دنیا برای آخرت ذخیره کنند بر 
آن وارد شده و در جایگاههای خوب و عالی سکنی گزینند. 


دنیا در نظر خردمندان همچون سایه ای است که هنوز گسترش نیافته جمع 
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شده و هنوز زیاد نشده کم و ناقص گردد,یعنی سریع الزوال است.». 


می گویم(شارح) واژه بینا در عبارت حضرت در اصل بین و به معنای وسط 
بوده است, فتحة نون را با اشباع خوانده اند بینا شده است و گاهی کلمه 
«ما»را بدان افزوده و«بینما»می خوانند.ولی معنا در همه صور تغییر نمی 
کند. 


بین در این عبارت ظرف است و معنای حقیقی, آن این است که سایه,میان 
گستردگی و جمع.زیاد و نقصان دور می زند؛گاهی گسترده و گاهی جمع 
می شود,در یک زمان افزوده می شود و باز به تدریج کم می گردد.همواره 
سایه این حالات را به خود می گیرد . 


غرض از بیان این خطیه,برحذر داشتن مردم از قریفته شدن به دنیایه آگاه 
ساختن اآنان بر وجوب اطاعت و فرمانبرداری از اوامر و فرمانهای 
خداوندی است. 


ترا تامی آنه‌ستظوو اوضافی را رای یا هتشر ول باق فر موم | نده 


1-دنیا بدین گونه است که سلامت آخرت جز در این عالم برای کسی 
حاصل نمی شود. اتوضیح مطلب این که:جز دنیا و آخرت دنیای دیگری وجود 
ندارد و با توجّه به این که اسباب سلامت غیر از زهد و پارسایی,عبادت و 
ریاضتهای شرعی چیز دیگری نیست و هیچ یک از امور یاد شدهٌ فوق,در 
جهان اخرت میسر نمی شود.چه این که تمام اینها از اموری هستند که به 
جسمانیات انسان مربوط می شوند بنا بر اين روشن شد که سالم ماندن 
از آفات آخرت جز در دنیا حاصل تشدم. و به..دست نمی آید.برای سالم 
ماندن از آفات دنیا که وبال آخرت نگردند و کیفر عذاب را ایجاب نکنند,در 
همین دنیا باید کوشید و زمينة سلامت را فراهم ساخت. 


اشاره دارد به زشتی ریاء در گفتار و کردار آدمی:و انسان را بر حذر 
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می دارد از کلیِةٌ رفتار و کرداری که در آنها قصد دنیا باشد.هر چند به ظاهر 
نمای آخرت را داشته باشند,زیرا کارهای ریایی سودی در نجات از عذاب 
آخرت ندارند.و چه بسا که موجب هلاکت نیز می شوند روشن است که 
پرداختن به امور دنیا؛آخرت را به فراموشی می سپارد . 


3-مردم در دنیا گرفتار امتحان شده اند,«فتنه»در عبارت خطبة به عنوان 
مفعول له و يا جانشین حال,.منصوب است یعنی مردم به منظور امتحان 
گرفتار شده اند.و یا معنی چنین است که مردم گرفتار شده اند در حالی 
که باید امتحان شوند.این سخن امام(علیه السلام)شبیه کلام خداوند در آية 


شریفه است. 


کلمة«فتنه»در اي شريفة «و تلوکة » بالخیر و الشر «فنَتَةَ و لین ترَجَعون» 
(1)؛نیز همین دو حالت را دارد که یا مفعول له و یا حال است.ما بزودی در 
بارة گرفتاری دنیا و این که چگونه دنیا فتنه است بحث خواهیم کرد. 


منظور از یه کریمة: و نبلوکم. .شما را خواهیم از قوت این نیست که 
خداوند,به آنچه احوال بندگان خواهد بود آگاه نبوده و پس از خلق و 
آفرینش آنان را بگرفتاریهای دنیا می آزماید؛زیرا خداوند متعال به آنچه 
بوده و خواهد بود, حتّی پیش از وجود,, بر آنها واقف است چنان که خود می 
فرماید: ۰ من غایّبه ری السماء 5 الارض | / فی ٍِِِ (2) «ما 

جُرآها ان ذلک عَلی اللّه یسیژ» (3).بلکه معنای وأقعی حقیقت آزمایش این 
ی 2۲ با 
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سپس به سوی ما باز می 0 ۱ 

2- سوره نحل(27)ایه(75): [2]هیچ غایبی در زمین و اسمان نیست جز 
این که در کتابی روشن مضبوط است. ۲ 

3- سورةه حدید(57ظ)ایه(22): [3 ]هیچ حادثه ای نه در زمین و اسمان و نه 
در درون جانهای شما نیست جز این که پیش از وقوع در کتابی موجود 
استالبته این برای خداوند بسیار اسان است. 


خود دارای قوای شهوت و خشم است و هر یک از این قوا نیز دارای 
کششتنها و, جادبه:.هایی: هستند. که. اوه.۶ا یه لدنهای. آمادة دنا فرا هی 
خوانند, سرور و خوشحالی انسان در دنیا,جز به همین بهره های دنیوی و 
مادی به چپز دیگری نیست. نفوس انسانی آشکفه به همین شهوات و 
تماپلات می بااشد .در بیشتر موارد انسان, به فکر ارضای همین خواسته 
هاست, بطور طبیعی بیشتر مردم, جذب همین امور دنیایی شده پیرو لذات 
شده از گرایش به آخرت سرباز زده. مشغول خوشیهای زودگذر می 
گردند.به گونه ای که تصوّر غیر دنیا را هم ندارند, با وجودی که از انسان 
خواسته شده است, که ضد خوشیهای زودگذر‌دنیوی را. انتخاب کند,و با 
قوای شهویه مخالفت کند,و از پیروی نفس سر 1 به اموری توجّه کند 
که, فراتر از خوشیهای دنیوی باشند.آری خوشیهایی که حتی به توصیف ما 
ی ی را وظیفه انبیا برحذر داشتن مردم از توجه به دنیا 
و تشویق بر انتخاب نعمتهای اخرت بوده است. و این جز با مبارزه و 
مخالفت با نفس ممکن نمی شود.امتحان انسانها,چنین تحقق پیدا می کند 
که اگر پیرو هوای نفس گردند هلاک می شوند و اگر با هوای نفس مخالفت 
کنند : 


جات می پابند. 


اگر بخواهیم برای روشن شدن بیشتر موضوع مثالی بیاوریم چنین خواهیم 
گفت:اگر شخصی بخواهد درجهة اعتمادش را نسبت به بنده اش بداند و 
صبر او را بر مشکلات بسنجد,برای او تمام خوشیها را فراهم و در کنار اين 
هه ری ات اراس به انجام کاری سخت و دشوار می کند که 
اک تقد میور بخواهد آن کار طافت فرشسای وق کیر زا اتجام-دهد با کزیر 
است,از خوشیهای آن 0[ پوشی کرده و وقت خود را به عیش و 
لت تاف نکند:خال آ کر چنین بندم ای ,بهبانجام. تکلیی مرداخت از امتحان 
سفیدرو بیرون می آتشا رما نی و امتحان خداوندی نیز چنین است. با این 
مثال که آوردیم, فتنه بودن امتحان نیز 
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روشن گردید,زیرا فتنه همان امتحان و آزمایش است. که اگر انسان لذات 
نفسانی جذب گردیده و از طریق حق دور شده است . 


4-حال دنیا این است که مردم به ناچار روزی از ان خارج شده و در برابر 
1 قصد اه کنند, به ۶ ب۰ 0 2 0 


واقع شود,از اموری که صرفا به درد دنیا می خورد به دو دلیل نفرت داشته 
باشند. 


الف:لزوم جدا شدن انسان از مالی که ذخیره کرده و خواه ناخواه روزی از 
دنیا اخراج می شود. 


ب:در آخرت برای مال اندوختة خود باید حساب پس دهد. 


ات اخرت از خید ام اهل دیاتت و ضریعت بسیار رون آاستتا نها ی 
گویند خداوند قدرت دارد که به حساب مردم در یک لحظه برسدزیرا خدا 
را هیچ گفتاری از توجّه به گفتار دیگر باز نمی دارد و لذا به خداوند سریع 
الحساب گفته اند. 


اما فلاسفه و حکما برای حساب خداوند در آخرت,معنای دقیق تری را در 
نظر گرفته اند که توضیح آن نیاز به مقدماتی دارد.و به ترتیب زیر: 

1-زیاد انجام دادن یک عمل و تکرار آن,موجب پدید آمدن ملکات و حالاتی 
در نفس انسانی می شودبا بررسی کامل و دقت لازم در رفتار انسانها 
می توان این حقیقت را درک کرد.بنا بر این.اگر شخصی بر عملی از اعمال 
بیشتر مواظبت کند و ان را انجام دهد,اثر این حالت نفسانی,در انسان 
قویتر بوده و فراوان تر ظاهر می شود. 


2-با فرض این که انجام هر عملی سبب ایجاد حالتی خاص در نفس 
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انسانی می شود,اگر همان عمل را چندین بار تکرار کند هر تکراری در 
پیدایش آن حالت و ملکه نفسانی, تأثیر داشته,ملکه را در نفس انسان 
اه 
را دارد.برای تشریح این موضوع دانشمندان,مثالی ذکر کرده و چنین بیان 


داشته اند. 


اگر کشتی بزرگی با باری معادل هزار من در آب افکنده شود,به اندازهٌ یک 
وجب در آت فرو می رود,ولی از فقط یک دانه گندم در کشتی 
باشد, کشتی باندازة وزن همان یک دانه گندم در آب غوطه ور می شودهر 
حتد. اد عظر ها محسمسن قاشفحال که این متل راداتی‌بهر عم چه 
نیک پا ند به هر اندازه, کم پا زیاد, به مقدار خود در نفس انسانی اثر می 
گذارد,سعادت پا شقاوت, محسوس باشد پا غیر محسوس,با توضیحع 
فوق,سرٌ گفتة حق تعالی که فرموده است: « قمَن یعمل منقال درو خیرا 
یره و مَن بغمل مثقال 7و شَدّا يرخ» (1)آشکار می شود. 


دانستی که اعمال به وسیلة جوارح.دست,پا و...انجام می گیرد.ناگزیر 
دست و پا و دیگر اعضا در روز قیامت بر علیه انسان به زبان حال بدین 
گردیده, گواهی می دهند. بنا بر این صد ور اعمال از اعضای بدن به منزله 
شهادت دادن بر مکتسبات نفسانی است.یس از روشن شدن این 
موضوع,خواهی دانست که حقیقت محاسبه به تعریف انسان باز می 
گرد که از مال و منال و فرزند و...چه چیز به نفع و چه چیز بر ضرر است؛ 
و آنچه از ملکات خیر و شر در نفس حاصل شود,اموری هستند, که جوهرا 
ضبط و نگهداری شده و بر ضرر یا منفعت انسان به کار مي روند.از لحظه 
ای که علاقة نفس از بدن جدا| شود: آن حالات و ملکات آشکار گردیده و 
وان ات انیا مر هه اسان ی من بر کی از 
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[- سوره زلزله(99)آیه(7): [1]هر کس , به اندازه دره ای عمل خیر انجام 


دهد آن.راهی. سید 


ی تن ان دقن که انشاربص اغفال فتاه اش ها سنا ی سوه 
و زیان خود را براورده کند.بدین مناسبت است که به ظهور ملکات نفسانی 
ترا اسان اس اه رام اه اه سا ی ور ی 
شدن سود و زیان است. 


سخن حضرت به همین بقین و اطلاع در روز آخرت اشاره دارد که فرموده 
ند 


«آنچه از زاد و توشة دنیایی برای آخرت بردارید بر آن وارد می 
تتویمتای ‏ کلام آمام غیت الا مان مت که ماما هه ال با شرت 
اخروی عین همان زاد و توشة دنیوی باشد.بلکه مقصود این است که نتيجة 
حاصل شده,خیر یا شری است که در نفس یدید می آید.تا بر این آنچه 


جقال و تادانان از تعمتهای نیا فرآهم مین آوزند: که برای خوردن و لدّت 
بردن نفسانی و جسمانی شان باشد, از همین خواسته های نفسانی و 
شهوانی هیأتهای ای تدای ون هر فا یاهاون مایت وی صیامت 
بر همین صورتهای زشت وارد می شوند و میان آنها که در عذاب جهنم 
جاویدند مسکن می گیرند اعمال شان تجشم یافته و انها را فرا می گیرد 
عذابهای عمل از انها دور نمی گردد و چون لباسی بر اندامشان پوشیده 
می شود . 


5-«دنیا در نظر عقلاء«همچون بازتاب سایه است». 


با این توصیف که حضرت برای دنیا آورده اند,اشاره به زود از بین رفتن دنیا 
کرده اند,و سیس خردمندان را به درک این حقیقت به دو دلیل اختصاص 
داده اند. 


الف:چون خردمندان از دیدگاه هوی و هوس به امور نگاه نمی کنند, بلکه 
نظر انها با سنجش عقل همراه است. 


ب‌ :وقتی که به ات خردمندان چنین نظری دارند, نز شنوندگان تمایل پیدا می 
کنند, که در موضوع بیشتر دقت کنند.چون منظور حضرت از بنان این 
عبارت,متوجه ساختن شنوندگان, به زوال و 3 ۳ رفتن سربع دنیاست, که 
درست بنگرند و عاقبت دنیا را در نظر بگیرند.این امر را به خردمندان 


نسبت 
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داده است, تا شنوندگان از عقلا پیروی کنند. 


سیس حضرت جهت شباهت دنیا را به سایه پا عبارت«بینا تراه»بیان 
فرموده اند.یعنی دنا به مانند سایه, که به زودی زایل گشنه و از بین می 
رود. 


سپری می گردد و هنوز به خوبی نگاهش نکرده ای که از میان رفته است. 
این نوع تشبیه در زبان عرب فراوان به کار می رود.شاعر می گوید: 

الا اما الفننا کظل شماهه اظات شتا کر حفت فولت ۱1۱ 
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1- بدان که دنا چون سایة ابر است کمی سایه می افکند پیچیده می شود 


9 3 1 بی مرو 3 و مرو 
ب الوا ال عتاة ال و بایژوا الک الک و ابتاغوا قا ی کم بقا 
رو ّ 0 ۳ ۶ج ۵ و لا 0 ۳ 0ج لا ۳ 2 9 ۰ ۰ 2 
یژول عَنکمٌ- و ترخلوا فقذ جد بکمّ- و | ستَعذوا [ وت فقذ | لکمّ و توا 
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و الّار- الا الَمَفَثْ ان یتزل به- و ان عَاية تتفَضهَا اللحَظة و تهدمها السَاعَهٌ- 
91 ی یت ء نا رز ال 22 ۵-1 و و ۳ 9 0 لب مت 7 
لجدیرَهُ پقضر المدّو- و اِنْ یبا يحَذوة الجدیدان- الیل و اللهاژ لحرٍی 
بسْرّعه الأوْبه- و اِنَّ قادما یِفَدْمْ بالقوّز آو السَفَوه- لَمُسْتجو لأفْصَل اعد 
۳۹ 1 9 ۳1 َ 1 لپا <ه ی 


۳ س ۰ 4 ت-ِ ؟#ِِ 33 ‌» ِ_ ۳ ِ ۳ تِِ س‌ 0 1 
ادا هجمّت مَنيتة علیه | ما ون عَنهَا- ۳ تسره علی ل ذی تن 
مت 1 ی ج لو نا 1 7 شا 
آنْ یکون مره علیه جَجْه- و آن نوَديِة یام الی الشفوو- تسال اللة 
1 ص تس - اس 1 1 
ُبحَاتَهٌ- آن یجْعَلتا و ایام ممّن لا ئْبْطرَة نِعمَة- و لا تفص به عَن طاعه زبه 


جدیر بکداسز آوار به آن است. 
تسویف:امروز و فردا کردن, کنایه از سستی در کار است. 
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بطر: زیاده روی کردن در شادی. 
کابه:حزن و اندوه. 


«بندگان خدا| از خدا| بیرهیزید( گناه نکنید)به واسطه اعمال نیک خود ور 
هاتان پیش دسنی کنید (پیش از هر ی اسباب آسودگی بعد از مردن را 
فراهم امریداخه بزاهان باق غی هاند با انحه از «نتان می. وود 
خریداری کنید.از جهان کوج کنید زیرا برای کوج دادن شما کوشش فراوانی 
به خرج داده می شود,پس برای مرگ مهیا شوید که بر سرتان سایه افکنده 
است.همچون گروهی باشید که بر آنان بانگ زده شده و از خواب غفلت 
بیدار گشته و دانستند جهان فانی اقامتگاه آنان نیست؛پس آن را به بهشت 
جاودانی,تبدیل کردند.(مردم آگاه باشید)خداوند سبحان شما را بیهوده 
نيافریده.و مهمل نخواهد گذاشت.پس هر کس فرمان خدا را ببرد به 
بهشت و هر کس نافرمانی کرد جایش جهثم است.میان هر یک از شما با 
بهشت و دوزخ,جز مرگی که ناگاه فرود آنط آنیست.دوران ز ند کاتیی: که به 
یک چشم بهمزدن گم گشته, و سای باه اان ر منهدم سازد به کوتاهی 
وا اراس خی هگا اضلی فد را کم روم هجو عامل شب 
و روز او را«به سوی آن جایگاه»میر انند به شتاب کردن ,سزاوارتر 
است .انسانی که سعادت و خوشبختی و یا شقاوت و بدبختی به سوی او 
می اید(و در حقیقت نمی داند به کدام یک از اين دو می رسد)البته سزاوار 
بهترین ساز و برگها می باشدبنا بر این(بندگان خدا)در دنیا برای بیرون 
شدن از آن.به انداوم. اق. که فردای(فیامت )جانفای خود وا با ان تونی 
حفظ و نگهداری کنید توشه بردارید. از عذاب خدا بنده ای پرهیز کرد که 
خویشتن را پند داد,بر توبه سبقت گرفت و بر خواهشهای نفسانی چیره 
شد ؛زیر | مرگ پوشيدة از اوست و خرن و از فریسندم او و شیطان گماشته 
بر اوست؛ و گناه را در نظر او آرایش می دهد تا بر آن سوار شود(آن را 
مرتکب شود)(شیطان)انسان را به آرزوی توبه می نشاند,تا آنرا به تأخیر 
افکتد تافرک تا نامر آف,هجوم اور در غالن که کی از آنرتی تیر 
بوده است. .پس آه از حسرت آن صاحب غفلتی که (فردای قیامت)عمرش 
بر او حجّت و دلیل بوده,و روز گا ر او را به بدبختی کشانده 
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باشد.(یعنی عمری که وسيلة سعادت او بوده آن را در راه شقاوت خود 
صرف کرده باشد).از خداوند سبحان می خواهم که ما و شما را از کسانی 
قرار دهد که هیچ نعمتی او را به طغیان و نافرمانی نیفکنده و هیچ فایده و 
نفعی او را از طاعت شیر دکارشان امه رشتمانی.ه آندوهی او را بعد 
از مرگ در نیابد ». 


خلاصةه موعظهٌ حضرت در این خطبه ایجاد نفرت نسبت به دنیا و ترغیب و 
تشویق نسبت به آخرت است همچنین تشویق به اموری که سبب رسیدن 
به نعمتهای اخرت می شود و برحذر داشتن از انجام اعمالی که موجب 
تتختی: اتشان در آ خر می و ند : 


سخن حضرت که «فاتقو اللّه...» تذکر بر وجوب انجام اعمالی صالح(که 
باید به کار گرفته شود)و تشویق و تحریص بر کارهای نیک است با این بیان 
که قزر ی بر انسان سبقت گرفته,و انتظار بسرعت رسیدن اجل نیز 
هست.پس همواره بایدر :را به خاطر داشت.و همین به خاطر داشتن 
از ام ات اسان وا تا مه بش ای و ات میاه 


نسبت دادن مسابقه را به. مرک و بایان زندکی به. لحاظ تشبیه. کردن. ان 
است به شخصی که قرار مسابقه می گذارد.زیرا فرا رسیدن مرگ که 
میان انسانها و انجام دادن کارهای نیکشان فاصله ایجاد می کند به مالی 
شباهت دارد که قرار مسابقه بر سر ان بسته می شود حضرت فرموده 
ِِ و ابتاعوا ما بقی الی قوله عنکم ,«خریداری کنید برای دنیای باقی 

.»که اشاره به لزوم زهد در دنیا, و دوری جستن از کالاهای غیر 
ماندگار آن دارد؛در نتیجه خرید متاعهای آخرت ضروری می نماید.تاکنون 
بارها به این حقیقت توجه داشته ای که لفظ بیع در اموری که پایدار نییست 
به کار می رود و به معنای فروختن و از دست دادن است. و لفظ اشتری 
برای امور پایدار.پس مشتری خریداری می کند چیزهایی را که 
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بماند, و پولی را که می دهد از دستش خارج می شود,در این مورد خاص که 
حفظ نفس در دنیای آخرت مطرح و را بیشتر دوست 
می دارد زیرا نفوس در دنیای اخرت ماندنی هستند,ولی خوشیهای دنیوی 
زودگذر و ناپایدارند,لذا حضرت عبارت«و ابتاعوا»را برای متاع دنیا به کار 


برده است . 


/ 


حضرت فرموده: «فتر حلوا فقد جدٌ بکم» ؛برای کوچ کردن به آخرت آماده 


شوید ۰ 


زیرا برای کوچ دادن شما کوشش فراوانی صورت می گیرد.فرمانی است 
بر کوچ کردن از دنیاءیعنی باید منازل سفر به سوی خداوند متعال را که 
همان سلوک و پیمودن راه حق است.منزل به منزل طی کرده پشت سر 


حضرت وجوب کوچ کردن از دنیا را با عبارت:«فقد جذبکم»بیان کرده 
اندبیعتی روز ق اجان سما ِ به سوی مرگ 0 و لفط دم 
کشاند,و او ۳ به دنیای 0 می کند ۳ دارد چنان 1 راننده 
0 و ۳7 


سپس می فرمایند: و استعدوا للموت فقد اظلکم «بر ای .رهز کف آمادم؛ نویه 
که بر شما سایه افکنده است.» اماده شدن برای مرن به معنای کمال 
هستند. تأ بدان پایه و مقام که قر ی برایشان اهمیتی نداشته, بلکه دوست 
داشتنی می شود,زیرا مرگ وسيلة رسیدن به محبوب و ملاقات خداوند و 
موجب سعادت پایدار در پیشگاه قدس ربوبی است.سایه افکندن 
1 
ای تشبیه شده و صفت«سایه افکندن» ,| به عنوان استعاره به کار گرفته 
اند . 
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آن گاه فرموده اند؛ کونوا| قوما صیح بهم فانتبهو| ,«شما از کسانی باشید 
که به ندای ندا دهنده دقت کرده بیدار شوید» این بیان امام(علیه 
السلام)برای توجّه دادن انسانها به منادی حق تعالی است,یعنی زبان 
بقشربفت ونتوابی. کف ار دل طظیعت رخا سم وس ان اما مت شود 


فرموده است: و علموا الی قوله سدی ,برای آگاهاندن انسانها به 
حقیقت است که دنیا خانة پایداری برای آنها نیست,تا اعتمادی ۳ ِ 
نکرده, آمادة بیرون رفتن از دنیا شوند.سپس دستور تبدیل دنیا به آخرت را 
مادهنا ناد اور شوند,در توا نف که | تام ها نو ی از دنیا 
باشد,واجب است که به اخرت توجه شود.و با اين بیان که خداوند شما را 
بیهوده نیافریده. وجوب عمل برای اخرت را نات هی کند زیر | انسانها برای 
جایگاهی فراتر از دنیا خلق شده اند . 


و سپس حضرت به آنچه که میان هر یک از انسان با بهشت يا دوزخ فاصله 
انشته اشازم کرووسمین وهای .ما فن احد مس انرب ارت اهام هه 
السلام)برای نعیین ان حقیقتی است که مردم ترا آن آفریده شده اند و 
وعده رسیدن به آن را دریافت داشته اند.و تنها حایبل میان انسانها ون 
وعده گاه, مرگ است. 


برش از شارعان. تهخ. البلاغد. کفته. اندانن. کلام امیر الغومیی(غلبه 
السلام),آنچه را حکما در بارة بهشت و جهئم تفسیر کرده اند.تأیید و اصلاح 
می کند حکما معتقدند که بهشت به معارف الهی و لوازم آن و دوزخ به 
مفجبت دنا و فیل, به: لدات: ان باز می گردد.قرارگیری خصلتهای پست در 
طو هر میت تن و اه یدبع آیها ست هی و که پل ار جرا 
شدن جان از تن», نفس با همان صفات مکتسبه باقی مانده, و قدرت 
برگشت و تدارک روشنایی را نداشته باشد. 


چنان که شخص از همسایگی معشوق و لذت بردن اش ارب جایگاهی سیاه 
و تاریک متعل, گشتهو امکان باز گشت به: جایگاه ال زا نداشته باشد. 


خداوند متعال تقاضای پشیمان شده ها را چنین بیان می فرماید: «قال 


رَبٌ» 
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«ارجعون لقلی أَعْمَلْ صالحاً فیما ترَکث کلا» (1). 


با این توضیح, که درک لذّت.معرفت کامل«خداوندی»و درک درد و رنح,؛ 
دوزخ و آتش است این دو معنا به هنگام جدا شدن جان از بدن تحقق می 
پذیرد ؛ زیر| اس کات ویر ای هنگام بطور شهود برای نفس انسانی 
حاصل می شود و خصلتهای درون ذاتی اشکار مت کردند,جنان که. اکر درز 
عضو مجروح را با داروی مخدر از میان ببرند,بیمار احساس درد نمی 
کند,ولی وقتی که خاصیّت داروی مخذر از میان برود,درد بازگشته و مریض 
احساس درد می کند. 


نفس انسانی.پس از فرا رسیدن رز تخر لت و درد را می کند زیر | 
سر رگرمیهای دنیوی از میان رفته اند. 


می گویم :(شارج)این تفسیر و توضیح به روش متکلمین نیز روشن است, 
با اج ی ی ی ما و برای 
ترا هد اند 


امام(علیه السلام) به کنایه مذت معلوم ان انسان را«غایت»تعبیر 
فرموده و سپس کوتاهی و ناچیزی ان را با دو بیان شرح داده است. 
است. این که حر زمان.عمر را کوتاه می کند,امر واضحی است., زیر| هر 


خی از فان که.فتف. کدرنسالی است. که.هدت ما اسان را در این 


2-ساعتها مذت عمر را از بین می برند.در اين بیان,حضرت ساعت را کنایه 
از هنگام مرک آوزده اند.شک نیست که لحظة قطع علاقة نفس از بدن. 


پایان مرّت بقای انسان در این دنیاست .پایان هر چیز آن امری است, که 
شی ۶ 
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1- سورة موّمنون(23)آیه(100): [1]بار خدایا مرا باز گردان شاید کارهای 
شایسته ای را که ترک کرده ام انجام دهم,در پاسخ گفته می شود هر گز. 


بدان تتت و داشته باشد امام(علیه السلام) انهدام و خرابی را کنایه از 
پایان یافتن و قطع شدن دانسته اند.بدیهی است زمانی که حالش این 
تاررسات کا هی اس 


قوله علیه السْلام: و ال. غائبا الی قوله .الأوبه ثبه این حقیقت اشاره دارد, که 
دنیا جایگاه غربت و محل سفر و کوچ کردن انسان است و مکان حقیقی او 
جایی» ات کهآ انا سرجشه ره هندان باز می ردو اهاه ( یه 
السلام)بدین سبب به شب و روز جدیدان اطلاق کرده که هر کدام در 
تعافت. بکدیگر یدید فق. آینذنه. .هیج" کدام .با دیگری اختلاف ندارند.و 
لفظ«حدو» ر | وی آنچه لا زمة نو شدن باشد یعنی آماده شدن انسان را 
برای فرا رسیدن اجل استعاره آورده اند, که شبیه اف خواندن ساربان 
ِ سرعت گرفتن شتران,در پیمودن راه و رسیدن به منزل مقصود می 
شند. 


به خوبی روشن است ان کس را که شب و روز برایش اواز بخوانند, 
ی ای ای ی 


برخی از شارحان نهج البلاغه, منظور از«غائبا»را در کلام حضرت مرگ 
دانسته اند.ما می گوییم(شارحین),هر چند این نظر محتمل است. اما با 
عبارت «اوبه»که به معنای بازگشت است سازگار نیست, زیرا بر مرگ 
صفت آینده,و رونده اطلاق نمی شود تا اوبه که به معنای باز گشت کننده 
است در بارة آن گفته شود. 

حضرت با عبارت«قادم»به سعادت و شقاوت انسان هنگام ورود به پیشگاه 

خداوند اشاره فرموده اند, که پس از جدا شدن از این دنیا محقق می گردد. 

زیرا سرانجام کار انسان يا رسیدن به سعادت همیشگی,و يا به بدبختی و 
خسران دائمی است واژة«تدوم»بیان گر این واقعیت است.دنیایی که 
پایانش این باشد, ایجاب می کند که انسان بهترین توشه را برگیرد,تا به 
محبوبترین صورت دست یافته,و از زشت ترین و ناپسندترین حالت بدور 


ند . 
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در تکمیل همین موضوع امام (علیه السلام)فرموده اند؛ فتز ودوا.. ۰ :از دنیا 
زاد و توشه برگیرید»چگونگی بهتر توشه برگرفتن از دنیا را توضیح داده 
اشه اه کاسان میشرایبا ان کر تیاس جوا از در افان 
به آتش جهثم,و شذت گرمای آن نجات دهد.زاد و توشهة نیکو را امام(علیه 
السلام)تقوای الهی و ترس و خشیت خداوندی معژفی کرده اند. 


چنان که دا نستی خلدر خشیت و ترس از خداوند,در همین دنیا حاصل می شود. 


کلام حضرت گویای این حقیقت است که خشیت و خوف از دنیا و در دنیا به 
دست می آید.معنای کسب خشیت در دنیا روشن است. اما به دست اوردن 
مقام خوف و خشیت از دنا بعنی چه ؟کسب خشیت الهی از دنیا بدین 
معناست, که آبار و نتایجی که برای نفس حاصل می شوند عبارتند از؛حالات 
و ملکاتی, مانند.خوف و خشیت و جز این دو از اموری که می توانند زاد و 
توشهة آخرت فان کیزاند و پس از جدا| شدن جان از بدن همراه انسان 
باشند. 


این خصلتهای نفسانی از ریاضت همین بدن که عناصر تشکیل ‌ 
آن,دنیوی و خاکی است حاصل می شود.یس می توان گفت. که توشة 
اخرت از دنیا و در دنیا کسب می شود. 


در عرف جامعه. کلمة زاد و توشه برای سفر و بر امور ماذی اطلاق می 
شود,در این خطبه امام(علیه السلام) واژه«زاد» ر | برای کارهای شایسته به 
کار برده اند, زیرا میان توش محسوس که در سفر برداشته می شود و 
تقوایی که در سفر اخرت مفید واقع شود.,از این جهت که مسافر سلامت 
خود را,در هر دو نوع توشه تأمین می کند شباهت است. 


ردو مازل شنیب داکن توقه میوش از گزستگن ,نگ : 
امان است و در منازل معقول و مراتب سیر و سلوک و پیمودن راه به 
سوی خداوند متعال,با توشة تقوی از عذاب گرسنگی معقول در امان 
خواهد بود . 
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قوله علیه السلام: فائثقی عبد ربه...شهوته :در محتوا دستور العمل و 
اوامری الزامی است.هر چند این عبارت امام(علیه السلام) به صورت فعل 
ماضی و بدون حرف عطف امده است ولی افعال ماضی به کار رفتةّ در 
ان به معنای اوامری الزامی هستند,و سخنوران معتقدند که سخن را بدین 
سان بیان کردن,توضیح معنی,در بهترین صورت کلام است. 


بنا بر این.امر به تقوی تفسیری برای امر به زاد و توشه برگرفتن 
است,چنان که خداوند متعال می فرماید: «تَرَوّذوا قاِنَ حَیْر الژاد الَفُوی» 
اما 


همچنین فرمان دادن به نصیحت نفس در معنای امر.بدقت ۵ تفر در 


کارهایی که برای وارستگی نفس دارای فائده اند عبارتند از: 


1-رعایت کردن حدود الهی.2-به هنگام برخورد با محرمات,توقف کردن و 
مرتکب حرام نشدن.3-بدیها را رها کردن و بدنبال زشتیها نرفتن,بدین شرح 
که باید واجبات را بجای اورد,و محرژمات را ترک کرد و خود را از بدیهای 
اخلاقی وارسته ساخت.اینها چیزهایی هستند که در اصلاح و منژه ساختن 
نفس تاثیر بسزایی دارند. 


امام(علیه السلام)امر به انجام توبه,و مغلوب ساختن شهوات داده اند.امر 
به توبه و بازگشت به سوی خدا و مبارزه با شهوات به منزلة تفسیر اصلاح 
نفس بشمار می آید و از لوازم پرهیززگاری است, که در بیان تحص رب به 
ختبال آمز به تقوی. آمده: اشست:امر چم توب عیل از فرا زتسدن مر ک وبا هه 
لحظه ای که بر انجام آن توفیق حاصل شود لازم است . 


ننیسن.ممی. فر مایو فا اخلم,.شقوم فر ار شیدن مر ی بر اسان پوشیده 
است». 
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1- سوره بقره(2)آیه(197): [1]توشة تقوا برای راه آخرت برگیرید که 
بهترین توشهة این راه تقواست. 


این غبازات آمام(غليه السلام انفییه بر اتجام اواهر کذشتهیم تاکیدی. بو 
انجام دادن توبه و.. ..است.انسانها را برحذر می دارد که مورد هجوم 
آرزو‌های دوز و خزازشان قرار نگیرند که موجب غفلت. فی شود.غفلت. و 
بی خبری سبب اندوه فراوان شده. پشیمانی زیادی را به دلیل غفلتی که 


داشته اند به دنبال دارد. 
‌ِ 


توضیح بیشتر اين موضوع آ است ؛که پوشیده بودن ور 5 از انسان, موجب 
بی خبری از آن می شود و هرگاه بر اين غفلت و بی توجهی,فریب 
آرزوهای طولانی, که از وسوسه های شیطانی است اضافه شود بی خبری 
محض تحقّق می پابد.و شیطان گناه را در نظر انسان,زیبا چلوه می دهد.و 
انجام توبه را به تاخیر می اندازد .آبلیس مدام مواظب و هو کل بر انسان و 
هعزاه: اخست‌جان که سید اتباء اهر مصطفی(صلی. الله. علیه. و 
اله) فرموده اند: 


«هیج مولودق پذتیا نمی آندحز این که سیطانی: با اف توله.فی. باند: .خر اه 
اوست (1).» امام(علیه السلام)فریب دادن را به آرزو نسبت داده 
است,بدین معنا که آرزوها انسان را فریب می دهند,برای روشن ساختن 
سخن حضرت«امل» را تعریف می کنیم. 


آمل يا آرزو عبارت است از:ارادة نفس بر انجام کارهای دنیوی و بهره 
بردن از خوشیهای زندگی در ايند حیات,به خیال طولانی بودن عمر,و 
فرصت داشتن, برای انجام گناه,و در پایان توبه کردن و بازگشتن به سوی 
خداوند,در صورتی که این اراده نفسانی بر معاصی و سیس توبه,از 
دستاویزهای فریب شیطانی و گول زدن اوست. 

از توضیح فوق روشن شد که نسبت دادن فریب به ارزو نسبتی مجازی 
است.امام(علیه السلام)نتيجة چنین فریب خوردگی را,هجوم ناگهانی مرگ 
بر شخص 


ص: 357 


آمارفن مولود الا مپولومعه فرین من اسان 


فریب خورده.در حالی که وی در نهایت بی خبری و سرگرم آرزوهای دور و 
دراز است.؛ دانسته اند .آری بدین دلیل است که بی خبری و بزر 
اندوه و بیشترین پشیمانی است, زیر | خود عمر, به زبان حال گواه ۹ 
است.و در انجام گناه بر علیه انسان شهادت می دهد.با وجودی که عمر 
بدبختی و تیره روزی او شده است. 


(شارح«ابن میئم»در بارةُ اعراب کلمات عبارت حضرت چنین توضیح می 
دهند) کلمه«اغفل»به عنوان حال منصوب است و«حسره»به عنوان 
تمیز,چنان که می دانیم تمیز برای ابهام از جمله است.ابهام معنای جمله 


بدین سان که شخص دعوت شده برای درک این حقیقت, شگفت زده 
شوه نذا ند که اجه نظ صر یر اف سحض عافل تاراخت: کنده: ات ؟ 
برای رفع ابهام می گوییم.از جهت اندوه و حسربی که دارد مرگ برایش 
ناکوار استته: 

در بارة حرف لام در<«لها»چند قول است: 

1-لام به معنای استفغاثه باشد,در این صورت معنی سخن جنین است: 

وای بر اندوه فراوان بی خبران. 


2-لام,حرف جر باشد و چون بر ضميیر داخل شده است به فتح خوانده می 
شود,و منادای از کلام افتاده است.تقدیر کلام از نظر معنا چنین خواهد بود: 


ای مردم شما را فرا می خواز نم که آندوه و حسرت بی خبران را ببینید.با در 
نظر گرفتن معنای دوم جملة«ان یکون»به دلیل حذف حرف جر,در محل 
نصب است.گویا چنین گفته شده 1 قرار می 

گیرند؟ پاسخ شان این است, که چون عمرشان, دلیلی بر علیه آنها در روز 


کلاش اماضز علیه الساام ات نیت لاه ال اب سا ان یه ات دور 
اين فراز از 
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1-شادی فراوان به نعمتهای دنیا و توسعةّ بیش از حد آرانزیر داشتن مال 
دنیا و شاد بودن از ان, موجب دوست داشتن است و لا زمة ان هلااکت 


2-خداوند اجازه ندهد که به یک فایده از فواید طاعت و بر کی بسنده کنم 
(1).فعل«لا یقصر»به معنای کوتاه امدن و بسنده کردن,به کار رفته 
است, به مثل گفته می شود«قصرت هده الغایه بفلان»این نتیجه در فلان 
تتخصن فحد ود شن‌وفتی. که. ان شنخض به: مقضود دنبتت نیا ید 


3-پس از مرگ پشیمانی و اندوهی بر من نباشد.این تقاضا به منظور از بین 
فرمانبرداری خداوند,در قیامت وسيلة پشیمانی و اندوه می شود حفظ و 


ص:359 
1- به نظر می رسد که در متن سخن امام منظور از واژة«غایه»‌هدف 


دنیوی و غیر عبادی باشد در حالی که ظاهر عبارت شارح.ان را هدف عبادی 
گرفته و برای اطاعت و بندگی هدفهائی قائل شده است. 


2 یه قاق ان خر نج( غایم ا لیام ااشست 
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مثاور:مهاجم,حمله کنند. 
داخر:ذلیل,خوار. 

آده الامر:سنگین ساخت او را. 
ذراً:خلق کرد آفرید. 
مبرم:محکم استوار.. 
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ترجمه 


«حمد و سپاس خاصٌ ذات خداوندی است که هیچ یک از حالات او بر حال 
دیگرش سبقفت نگرفته است(تمام صفات ذاتی کمالیه از اول عین ذانش 
پورمسم صعی ,را مقدا کسب. رو است ابا بر انخفن از ان که ار 
باشد اول و پیش از آن که پنهان باشد پیداست.وجودش در همة اشیا 
متجلی,و ذاتش از همه چیز مخفی است.کسی که به وحدت نامیده 
شود.جز او کم است.(زیرا تمام موجوداتی که متضف به صفت واحد می 
شوند, وحدت شان وحدت عددی است به خلاف خداوند مثان که واحدی 
است حقیقی کثرت ندارد و یکی است)هر عزیزی جز او ذلیل است(زیرا| 
عزیز کسی است که احتیاج نداشته باشد.چون موجودات به او نیازمندند 
همه خوار و بی مقدارند)؛"هر نیرومندی سوای او ناتوان است(چون خداوند 
شا ام مرها ه قنتها انش )سر مالعی. کبو اه موی اسف تیا کم 
بد ید آورندة تمام اشیاء و مالک تکلمم الاطلاق اوست) "هر دانائی جز او 
انیت آحوز و قراکرنون است یه این دلیل. که,هر مود ار افراه شان بم 
دانش آموختن از اشتخاض. داتشمندتر از خود دارد و حق متعال دانای 
بالات است) هر دارای ففرتی کن ار ای کاهن فانر دز عی آنوراه 
گاهی عاجز است(بر خلاف ذات خداوند که همیشه قادر و خود منشاً کلیه 
قدرتها است) "هر شنونده ای جز او از شنیدن آوازهای بلند, و از شنیدن 
اس یا 1 
می پذیرد از دریافت صداهای ضعیف و از شنیدن صداهای بسیار بلند دچار 
اختلال می شود, ولی خداوند ذاتا سمیع است و تمام اصوات در نزد او 
یکسان هستند). 


هر بیننده ای غیر او از دیدن رنگهای ضعیف و پنهان(چون رنگ هوا و 
ذژات)نابیناست(زیرا دیدن او به وسیله قوّه باصره در چشم صورت نمی 
پذیرد تا از دیدن رنگهای پنهان عاجز باشد.خداوند بر همه چیز از جمله 
اه ات اه سای ان اس هد فسات 
(زیرا هیچ شیتئی مثلا خورشید در عین پیدا بودن نمی تواند پنهان باشد,ولی 
خداوند دارای دو صفت متضاد پید | و نهان با هم است.پیداست از طریق 
علائم و نشانه ها,ینهان است 
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از جهت کمال بودن این که عقل ها به کینه ذاتش برسند). 


خداوند آفرشتین زا بيافرید. نه برای اين که سلطنتش را قوّت ببخشد و به 
از بیم پیشامدهای روزگار و نه برای مادی جستن از آفریده ها و نه به 
منظور دفع همتایی نزاع کننده,و نه برای منع از شریکی گردن کش و 
دشمنی کننده و لکن (آفریده ها)مخلوقاتی هست پروردة اورو بندگانی می 
باشند مسر و تحت فرمان حضرت حق.خداوند, نه در چیزها حلول کرده تا ۳ 
گفتهة: شود‌در داخل آنقا قرار داردیه نه از آشیا فاصله گر فته:تا گفته شود در 
آنها نیست (زیر | درون و برون بودن لا زمة ممکنات و امور جسمانی است)؛ 
خلایق را بدون خستگی و ماندگی بیافرید. و در اصلاح امر آنها از روی تدبیر 
نیندیشیده,و ناتوان نگردیده است در احکام و مقدرات خویش گرفتار شبه 
و تردید نشده بلکه حکم وی پایدار,دانشش استوار و امرش برقرار است. 


کسانی که گرفتار نقمتها و خشمهای وی هستند,باز بدان درگاه چشم امید 
دارند«تا مر ازاد گردند»و اشخاصی که قرین نعمتها و الطاف وی 
شاه دای راشای اد که مان رای کی معا 
مبتلا گردند )». 


به نظر ما(شارح) این خطبه شامل مباحث لطیفی از علم الهی است. که جز 
اهل معرفت و نخبگان بر آن دست نیافته اند و ذیلا و به اندازةٌ وسعمان به 
شرح و توضیح آنها خواهیم پرداخت بخش اوّل سخن حضرت: الّذی لم 
یسبق ال قوله باطنا چون در جای خود ثابت شده است که سبقت 
گرفتن,نزدیک بودن.قبل و بعد.اموری هستند که ذاتا به زمان پیوستگی 
دارند,ثابت می شود که اشیای زمان دار,نیز به زمان ملحق می شوند.از 
طرفی ذات مقذس حق متعال منژه است که دارای زمان باشد, زیر | زمان 
به حرکت بستگی دارد و حرکت بعد از وجود جسم تحقّق می یابد و جسم 
پس از وجود خداوند ایجاد گردیده است. حقیقت یاد شدء فوق به دلایل غیر 
قابل تردیدی در جای خود به اثبات رسیده است.با توجّه 
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به توضیح فوق» هی یک از امور دارای زمان, به ذات خداوند و صفات کمالیه 
وی پیوستگی ذاتی ندارد.بنا بر این جایز نیست که گفته 
شود :خداوند,داناست, پیش از آن که توانا باشد؛و پا قدرتمند است قبل از 
آن که دانشمند باشد.و باز روا نیست که گفته 9 آخداوند بر وجود جهان 
اولیت: دارد پیش از آن که. آخریت: داشته باشد اچه. قبلیت و شبقت: به 
مفهوم زمانی, بر ذات و صفات خداوند قابل صدق بیست .اما قبل و بعد به 
معنای دیگری بر خداوند اطلاق شده است.قبلیت به معنای شرف, فضیلت 
و قبلیت ذاتی و علیت برای خداوند آورده می شود. 


تقذم و قبلیت حق متعال,تقذم ذاتی و علی است. 


در اولین خطبة نهج البلاغه,‌روشن گردید که هر آنچه از صفات به ذات 
مقدس حق ملحق شوداموری اعتباری و ذهنی هستند, که در مقايسة با 
مجلوفات. ۲ عقل جل برد لت می کند, و هیچ یک سك این اعتبارات ذهنی,.قبل و 
کند ۳۳ شرح ۳3 در ار خداوند 2 نیست شود او شايستةٌ داشتن 
این اعبار بانشست: بیس از انیا بسن از خخلان اعسبار, که اگر چنین باشد, کمال 
ذات حق فزونی و نقصان می پذیرد.در صورتی که ذات مقس حق کم و 
زیادیذیر نیست,بلکه نظر به استحقاق ذاتی خداوند.رواست که تمام صفات 
یکجا و مدام و به یک نسبت بر وی اطلاق شود,فرض هیچ لحظه ای نمی 
شود,جز این که ذات او شایستگی. اولیت و اخریت را با هم داراست,با 
استحقاق اوّلی و ذاتی,بدون آن که ترتیبی در نظر گرفته شود.هر چند 
اعتبارات با توجه بقرار داد ما فرق می کند یعنی ذهنیت ما در موجودات 
چنین است که از مفهوم قبل جلو بودن و از مفهوم بعد ضدّ آن را می 


حال نمی تواند بعد هم فرض شود چون تناقض پیش می اید.مثلا وجود 
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قائم به نفس به نسبت عرض شیثی قائم به غیر اولیّت دارد و آخر بودن بر 
ان ها ری و هرا رو 
ای و ی ای اه سا ی 


نسبت قبل و بعد دانست. 


همواره برای جوهر چون عرض بدان قائم است به تنسبت اعراض اعتبار 
اول بودن را می نماییم, ,جوهر بذاته استحقاق اول بودن و آخر بودن را 
ندارد هر چند حالت جوهر قبل از آن که اعراض از بین بروند با بعد از آن 
قری هی کتترکون آین حالاخ به اعشان اسیات» عراملی است که,ورظی به 
ذات جوهر ندارند. 


برای عرض نیز قبل بودن به نسبت جوهر به هیچ اعتباری قابل صدق 


کر همه‌آرع: بفن از خوهر تخمق ی بذیرد.و بر آن ند بودن اطلاق می 
شود بعضی افراد که در بارة صفات خداوند اختلاف کرده,برخی از صفات 
را قبل و برحی را در تحقق وجودی بعد دانسته اند, این نوع برداشت به 
دلیل تصوْر ناآگاهانه ای است که از آفریدگارشان داشته اند,خداوند از اين 
پندارها پاک و از انچه نابخردان می گویند بلند مرتبه تر است. 


با توضیح فوق,و شناختی که در اين باره پیدا کردی اولیت خداوند,بدین 
اعتبار است که او مبدأً تمام موجودات است.,و آخریت خداوند,بدین 
معناست که او سرانجام جمیع ممکنات می باشد ۳0 معنای این که خداوند 
هم آشکار است و هم نهان در خطبه ای که با اين عبارت:الحمد للّه الّذی 
بطن خفیات الأمور (1) آغاز می شود قبلا توضیح داده ایم . 

2- -قوله علیه السلام: کل مسمی بالوحده غیره قلیل «غیر خداوند هر کس 
مثصف بوحدت گردد, کم بودن نیز بر او صادق است.» منظور امام(علیه 
السلام)از بیان این جمله این است که خداوند تعالی با اين که 
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1- کلام 49 فراز اول. 


واحد و یگانه است به کم بودن متصف نمی شود,در توضیح کلام حضرت 
باید گفت که کلمة«واحد»معانی مختلفی دارد.معنای مشهوری که میان 
مردم, نیز متعارف و رایج می باشد این است که واحد پاية کثرت قرار 
گرفته, قابل شمارش و پیمانه باشد .واحد بدین معنا؛حالت نسبت و اضافه را 
داشته, متصف به قلت و کثرت می شود. بنا بر 1 مقایسه 


با«کثیر».قلیل بوده و پاية شمارش و کثرت قرار می 


بسیاری از مردم جهان تصوری که از واحد بودن خدا دارند. همین 
معناست.از این مهم تر این که.بعضی از مردم خداوند راءجز به همین معنا 
واحد نمی دانند.با توجّه به این که حق متعال از متصف شدن,به قلت و 
کثرت. پاک و منژه است,نیازمندی و نقصانی که لازمة ذات جهان ممکنات 
است,بر ذات خداوند.عاررض نمی شود.توجّه به این حقیقت بوده, که 
امام (علیه السلام)صفت قلت را به عنوان مدح برای غیر خداوند,بیان کرده 
است.ولی حق تعالی را از قعاع فلت و وت هیا اک مت ایا هد 
سخن حضرت وارستگی وجود حق تعالی از واحد بودن به معنای اندک بودن 
است.چه این که واحد نبودن به معنای اندک,نفی واحد بودن خداوند را به 
معانیی دیگر نمی کند.ما(شارح)در شرح خطبة اغازین نهج البلاغه صدق 
کردن واحد بر خداوند را به معنای دیگر ثابت کردیم. 


تعیب رفظ دا شفه: آتمجوفیین. که وف فلت را ار دا هقی 
کنیم ناگزیر صفت کثرت صادق خواهد بود.این برداشت و تصور از کج 
کثرت است که,این دو صفت قابل صدق بر محلی باشند و ان شیء نیز 
پذیرای آنده باشد ول خون بر ذات مقذس حق کم و زیاد قابل صدق 


نیست,نفی هر کدام مستلزم ثبوت دیگری نبوده و هر دو صفت از ذات حق 
ی 
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برخی دیگر منظور از و قلیل را در عبارت حضرت حقیر و ناچیز تفسیر کرده 
اند.اين معنا نیز با توجّه به واه وحدت که در سخن امام(علیه السلام)به 
کار رفته تناسبی ندارد, زیر| بیان حضرت کل مسمی بالوحده 
است,عبارت«کل واحد» نیست تا توهم این معنای اذعایی را داشته بااشد و 
از کلام امام(علیه السلام)اشتراک اسمی میان واحد بودن خدا و غير خدا 
استفاده شود.مفهوم واحد برای خدا و غیر یکسان است ولی مصداق 
واحد,در بارة حق تعالی معنای قلت را نداشته و پایه کثرت واقع نمی 
شود,و قابل شمارش نیست . 


3-قوله علیه السْلام: و کل عزیز غیره ذلیل :«هر عزیزی غیر از خداوند 
خوار و تین است.»در تعریف عزیز گفته اند :؛عزیز چیز ارزشمندی است 

که. نید ان کات و با رمندی مه ان شدییی دسر سی. به. آرد وان 
باشد.هر یک از سه قیدی که در تعریف عزیز به کار رفته, از جهتی بیان 
کننده کمال و یا نقصان است. 


الف: کمال از جهت کمیابی,بلکه نایابی, که جز یک فرد ندارد.و محال است 
که مانند وی پیدا شود.روشن است که هیچ چیز,جز ذات مقذس حق تعالی 
دارای چنین مشخصه ای نیست؛کمال در ارزشمندی به معنای میل و رغبت 
همگان نسبت به وی می باشد.بدین سبب که تمام اشخاص و اشیا در تمام 
امور شدید | نیازمند اویند, و جز خداوند کسی بدین کمال نیست. 


ب:کمال از جهت مشکل دست یافتن بر خداوند,بدین مفهوم است که 
رسیدن به حقیقت ذات حق تعالی به معنای احاطه پیدا کردن نز ان محال 
است,و این ور ی جز در مورد خداوند سبحان کمال و نمی شود. با 
توجّه به توضیح فوق,عزیز مطلق,یعنی همان وجود مقذسی که تمام 
موجودات در نهایت ذلت و خواری و نیازمند به او بوده و نسبت به کمال 


عژتش در منتهای ناچیزی و بندگی می باشند. 
عزیزی که در مورد مخلوقات به کار گرفته می شود,دقیقا به همان معنای 
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کمتری ۱ می 1۳۹۹ هر چند. به اب هم ۳ 
گفته می شود.ولی این چنین عزیزی نسبت به موجود برتر و کامل تر,در 
نهایت حاجت و نیازمندی است,و باز آن که دارای علو درجه و کمال رتبه 
است نسبت به ما فوق همین نیازمندی را دارد؛حاجت و نیاز,مادون به ما 
فوق ادامه می پابد,تا سرانجام به عزیز مطلقی بر سیم که ذلت و خواری 
در بارة او متصور نباشد. این است معنای فرمودة امام(علیه السلام) که:«هر 
عزیزی جز خدا ذلیل است .» 4-قوله علیه السلام: کل قوی غیره ضعیف 
(«هر نیرومندی جز خدا ناتوان است.»قدرت به معنای قدرت کامل,.و در 
مقابل آن ضعف قرار دارد,و از طرفی چون تمام موجودات در رابطه با 
قدرت خداوند ایجاد می شوند.روشن است که قدرتی برتر,از قدرت حق 
تعالی نیست.بنا بر این.هر چیزی جز خداوند, که به قدرتمندی توصیف 
شود,در مقایسه با چیزی است که از او ضعیف تر باشد.امّا همین قوی به 
نسبت شیء قدرتمند ما فوق خود ضعیف به حساب می اید.و بدینسان هر 
قدرتمندی به نسبت ما فوق ناتوان است,تا این سلسله به قدرت خداوند 
سبحان منتهی شود.خداوند قدرتمندی است که در مقايسة با تمام اشیاء 
ناتوانی در ان راه ندارد . 


قوله علیه السلام : کل مالک غیزه مملوک نیز به همین اعتبار است.بدین 
شرح که معنای«مالک»به قدرت باز می گردد.«مالک»یعنی قدرتمندی که 
اراد او با استحقاقی که جامعه برایش اعتبار کرده تغییر, تبدیل» ,و 
می باشد .«چنان که قبلا ثابت شدهمة موجودات در قبضة ۷ تسه اه 
و ارادة خداوند است, زیر | وجود و هسبی اشیا از اوست .بنا بر این مالک 
که برایش سبت به چیزی فرض مملوکیت نمی شود,پروردگار 
جهانیان است؛ و به همین دلیل 
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همه چیز و همه کس مملوک اوست هر چند در عرف اجتماع به بعضی 


در مباحث قبلی توضیح داده,روشن ساختیم, که لفظ«قوی و مالک»به 
می شود ۱ 


کدف اس یه السلام؟ وگل عالم غرم معا هرد انشمتنی جر خدآ وید 
دانش موز است.»در علم کلام ثابت شده است که علم خداوند نسبت به 
اشیاء ذاتی است,در بارةٌ این مطلب به تفصیل در گذشته بحث کرده 
ایم .دانش حق تعالی از چیزی یا کنن: استفاده نشده است ولي دانش 
دیگران از طریق آموزش به دست می آید.هر دانش آموزی ات هل وت و 
بان ان ۳« از معلم خود دانش اموزی کرده اند,تا حد نهایت به علم 
خداوند که فیاض خیرات است رسیده اند.بنا بر این هر دانشمندی جز او هر 
چند به اعتبار داشتن دانش عالم نامیده شده است؛در حفیفقت دانش اور 


است.عالم مطلق تنها اوست که در دانشمندی نیاز به کسب علم ندارد . 


6-قوله علیه السلام : و کل قادر غیره یقدر و یعجر به نظر ما(شارح) قدرت 
خداوند بدین اعتبار است. که او منشا و مصدر اثار خود می باشد؛یعنی 
تک بر جسمانیت نیست,ولی منظور از قدرت غیر خداوند همان قوای 
ای ها ام 
اختیاری تحریک می کند. 


عجز و ناتوانی در مقابل قدرت به همین معناست.,یعنی ناتوانی که لازمة 
وجودی اش توانمندی بوده است,چنان که هر یک از ما انسانها چنین بوده و 
در انجام بسیاری از امور ناتوان هستیم.قدرت و عجز را به دو معنای 
متقابل دیگر نیز گرفته اند که مجال ذکر و توضیحش در اینجا نیست. 
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و ند ات که یه تتمایی همه وین را ایخاد سی کنو از کم راهن و 
یاری طلبی دیگران در انجام کار بی نیاز است.این حقیقت جز در مورد حق 
سبحانه و تعالی در بارة دیگری صادق نیست. 


اطلاق قدرتمندی بر دیگران هر چند فی الجمله دارای قدرت باشند,ناقص 
انتت زیر قذوت انان بر اجام. سح ایور مسر اشت.ا نا در انجام 
بسیاری از امور ناتوانند و به ان دسترسی ندارند؛ هر چند به این افراد ایجاد 
و ساخت چیزهایی نسبت داده می شود ولی آنها صلاحیت تمام اختراعات 
را ندارند.آری اینان واسطه اند میان قادر اوّل سبحانه تعالی و آن شیء 
مورد اختراع,آن هم نه بطور استقلالی و ذاتی, و بدون توجه به امداد 
خداوندی که در جای خود توضیح داده شده است,بلکه آن را با پاری خداوند 
و امداد غیبی انجام می د هند. 


بنا بر این هر قدرتمندی ذاتا نیازمند و درمانده و نسبت به اموری که توان 
انجام آن را ندارد ناتوان است و برای انجام کارهایی که در محدوده قدرت 
اوست به قدرت مطلق نیاز دارد و از مبدا قدرت باید توان کار را 
4 ۵ ۱ مه ۱۱۹/۱ ۱ ۳6 ی کب 
کند و هیچ کس توان مخالفت با او را ندارد . 


7-قوله علیه السلام: و کل سمیع غیره يصمّ عن لطیف الاصوات و یصمّه 
کبیرها و یذهب عنه ما بعد منها :«هر شنونده ای جز خداوند, از شنیدن 
صداهای لطیف ناشنواست و گوش او رارصداهای بلند و شدید. کر می کند 
و صداهای دور و با فاصله بدون شنیدن از آن می گذرد. » حس شنوایی در 
حیوان, نیرویی است که از مغز. به عصب ثابت صماخ گوش که مانند پوست 
طبل گسترده است, می رسد.این عصب صماخ وسيلة به کار رفتن همین 
نیروست. 


صدا کیفیتی است که از تموج حرکت شدید هوا که يا بر اثر برخورد 
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دو جسم سخت و پا کندن چیز سختی ایجاد می شود,به وجود می آید.دو 
جلسمی که با یکدیگر فاصله داشته, و بوسيلة عاملی به هم برخورد 
کنند, امواجی را در فضا به شکل دایره به وجود می آورند,چنان که هنگام 
انداختن شاوی به داخل ۳ امواج دایره شکلی در [ ۳ بدید می آید و به 
سمت کناره های آب گسترده می شود. 


امواج ایجاد شدة در فضاءبه وسیلة هوای مجاور به گوش می رسد و هوای 
داخل گوش را به حرکت آورده و آن حرکت مخصوص رادر داخل 
گوش,ایجاد می کند,و بر اثر این حرکت عصب گستردة بر صماخ گوش 
متأثر ِِِ صد| را قوه شنوایی در می یابد.و همین ادراک را شنوایی 


با در نظر گرفتن این معنا از حقیقت شنوایی,دانسته خواهد شد, که نیروی 
درک کنندة صدا به لحاظ نزدیکی,دوری,شذات و ضعف.فرق می کند.اگر 
صدا بسیار ضعیف و یا بسیار دور باشد,موج قابل درک,در هوا به وجود نمی 
اید؛ بنا بر اين به صماخ گوش نرسیده و شنوایی حاصل نمی شود.اگر از 
معنای کلام امام(علیه السلام)که فرموده اند:«گوشها از درک اصوات 
لطیف, کر بوده و صدایی که بلند است و از راه دور می اید نمی 
شنود »سوال شود: که چرا حضرت کر بودن را به صداهای لطیف و نشنیدن 
را به صدایی که بلند است نسبت داده است؛ در پاسخ می گوییم:چون 
گمان بسیاری بر این است که صدای بلند قابل شنیدن است,و به این دلیل 
شنیده نشده است که هوای انتقال دهندهٌ صدا بگوش نرسیده باشد.اما 
لازمة صدای آهسته اين است که گوش آن را درک نکند. 


ناتوانی از درک را حضرت تشبیه کرده است,به آدم کری که صداها را نمی 
شنود؛لذا لفظ«الصم»را برای آن عاریه اورده است.اما اگر صدا بسیار 
شدید و بلند و نزدیک به گوش باشد چه بسا که گوش را کر کند.و اين به 
دلیل کوبش سختی است که بر صماخ گوش وارد می شود و زنجیرة انصال 
شنوایی را می گسلد,به طوری که استعداد و توان شنیدن و نیروی درک را 
در رسیدن به صماخ 
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از میان می برد.همة این نواقص یاد شده از ضعف و ناتوانی حیوان می 


خفن خداهند شعالن. اه خیم و انم اند دار مان مانند کر 
بودن از شنیدن صداهای خفیف,و در نیافتن صداهای دور و ناشنوا شدن از 
فریادهای بلند,پاک و منژه است. این صفات بر خدا اطلاق نمی شود. 


کسی از صداهای شدید.کر می شود که دارای نیروی شنوایی جسمی 
مخصوص بااشد .بنا , بر این هر شنوایی جز خداوند همین نواقص را دارد. 


با توجه به و مطلب فوق, به هنگام سنودن خداوند لا زم است, که او را 
از اين وی گیها پیراسته داریم,زیرا حق تعالی بدین معنا شنوا نیست. 


قرآن صفت سمیع و شنوا را برای خداوند ثابت کرده است.معنای سمیع 
بودن خدا این است که هر صدای قابل شنیدنی هر چند پوشیده و مخفی 
باشد, می شنود .صداهای نهفته و سربگوشی را می داند,بلکه از این دقیق 
تر.راز دل ستایش گران و دعای دعا کنندگان را می شنود.خداوند شنوایی 
است که گذشت شب و روز بر او اثر ندارد, زیر| شنوایی او به وله 
جسمانیت گوش انجام نمی پذیرد,تا به هنگام خفتن در شب از درک اصوات 
ناتوان باشد . 


الاجسام : 


«هر بینایی جز خداوند از دیدن رنگهای پوشیده و اجسام لطیف 
نابیناست.»می گوییم(شارح)رنگهای پوشیده مانند رنگهایی که در تاریکی 
قرار داشته باشند.و لطیف گاهی به معنی بیرنگ : به کار می رود,مانند هوا و 
کات به هی شمه کص تام شتسه امین مان وه کر وم 
مانند زذژه.لطیف به هر دو معنا برای حیوان قابل 
تشه امطا عم هر زارت حصر تسا یابه کار بفه است رکفت ۱ 
ات یس باس ماه معا سا موی ی ات 

لا زمه اش بینایی است .«غیر خداوند»‌هر کس که بینا و 
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1 0 ِ رفته و ِِ ِِ 0 
پوشیده و جسمهای لطیف را به معنای کوری حقیقی وی نیست.ولی چون 
کوری از اسباب ندیدن می باشد لفظ«عمی»بر ندیدن, به عنوان به کار 
بردن سبب عمی به جای مسیب«ندیدن» استعمال شده است .این توصیف 
در زمينة ستایش پروردگار, لا زمه اش, به دور دانستن بینایی حق متعال از 
نقيصه کوری.و از آن فراتر گمان نابینایی است, زیر | حضرت سبحان 
وارسته است آ ‏ و و واقع شود,و 
بت راز اراک در ای ار ۵ ورین و 
مژ گان,انعکاس صورت و رنگها باشد؛هر چند او شاهد و گواه بر همه چیز 
بوده و همه امور را درک می کند. 


از علم و آگاهی حق تعالی هر آنچه در اعماق زمین است هم به دور 
نیست "چون بینایی خداوند به معنلی یاد شده فوق نیست.می توان گفت 
ترک جود تفالی اشیا را بر اغان اشت. که آو. کسال ضفات. انشای مور 


درک را می داند و درک می کند. 


این نوع درک بصری از آنچه که دیده های کوتاه بینانه از ظاهر پدیدها درک 
می کنند, واضح و روشن تر است !۱ 9-قوله علیه السلام : و کل ظاهر غیره 
باطن :«هر اشکاری جز خداوند مخفی و در نهان است»در توضیح این کلام 
حضرت می کوییم ظهور اشیا عبارت از این است که بطور روشنی برای 
خس باعل آشکار باشندمهای مقایل آنن واتوضناط نمی باشد کب به 


معنی پوشیده ماندن شی ۶ از حس پا عقل است. 


پیش از آین خعوضیح دادهشد که-خداآوند از خسمانیت. و لواخق آن-باک: و 
منزه است.پس نتیجه این می شود که از درک حواس نیز به دور است. 


در جای خود با برهان عقلی ثابت شده است که حق تعالی از هر نوع 
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ترکیب خارجی پا عقلی منژه و پاک می باشد. لاز مه اش این است که ذات 
مقذسش از آگاهی خرد و عقول به دور باشد. 


با توضیع فوق روشن شد که خداوند با اشیا در این نوع ظهور شرکت 
ندارد, ولی چون خود را , به ظهور توصیف کرده است:ناگزیر ظهور خداوند 
به معنای حضور وجودش در جزییّات آثارش می باشد.چنان که خود فرموده 


است: 
مم دگل 3 - دب 9-2 ‌ ‌ 
«سريهم آیاتنا فی الافاق و فی آنفسهم خثی بتبین لَهْمْ أنَة الحَق» (1). 


هر چند مشاهدة جمال حق مراتب متفاوت و درجات بالاتر و بالاتری دارد 
نقعضی ان سالکان ریسم به مر اتمه ب سلوک چنین اشاره کرده اند: 


ما خدا را پس از این مرحله و منزل مشاهده نکردیم.از اين مرتبه که فراتر 
رفته و به درجه شهود و حضور رسیدند گفتند:هیچ چیز را ندیدیم جز آن که 
خدا را همراه آن. دیدتم:از این مرحله که فراتر رفتند گفتند:هیچ چیز را 
ندیدیم جز آن که خدا را پیش از آن ذیدیم.از این بایه و رتبه که. گذشتند 
گفتند:جز خدا هیچ چیز را ندیدیم. 


به ترتیب اول درجهة فکر انديشه و استدلال,دوم مرتبهة حدس ۵ کضان: سوم 
مرتبه استدلال از ذات حق به ذات حق,نه از امور دیگر بر ذات حق-و 
چهارم فنا و نینست شدن در دریای بیکران عزژت حق می باشد که اعتبار 
وحدت مطلق هر پیرایه ای را از جمال و جلال خداوند دور می سازد. 


با توجه به توضیحی که برای معنای ظهور داده شد,برای هیچ یک از 
ممتات ستینن طوور هه فیس پیت زیزا هر مند. بعصی: آن انیا دز کمل و 
تمام افرادی که حسْ و عقل دارند آشتکاز و روش باشند.بلکه آنان که از 
این اشیای خاص 


ص:3 37 


1- میوزه فصلت(41) آیه(53): 11 ]بزودی ادج های و را در آفاق و 9 


بی اطلاعند تعتایت تست اه اه ها ایا هه ای این ی ان 


هر چیز آشکاری جز وجود حق تعالی به نسبت ظهور و آشکار بودن خداوند 
باطن و پوشیده است.تنها اوست که برای هر چیزی و در هر چیزی اشکار و 


است. 
زیرا او مبدا و مرجع همه چیز است و بس . 


0-قوله علیه السلام: و کل باطن غیره فهو ظاهر[فهو غیر ظاهر] :«هر 
باطنی جز خداوند اشکار است.» با توضیحی که قبلا داده شد معنای ظهور 
و بطون ممکنات روشن کز دنه و نیز دانسته شد که باطن بودن خداوند به 
دو معناست:اوّل ان که,دریافت ذات مقذس حق بر خردها یوشیده است 
دوم آن که ذات او در همه چیز نفوذ دارد و باطن تمام امور نهفته,بر او 
ععاوی و شام است. 


معنای.ظا هر تور قفایل ماد باظ یه تعی افل باشتد کاملا رون 
است .اما ظاهری که در برابر باطن , به معنای دوم باشد, این است که: .بر 
ظاه اقا اار عواوو اه ها رای ادن معتاست که کفیه می 
شود فلان شخص مرد ظاهربین است و یا ظاهری است. 


پس از شرح دادن معنای ظاهر و باطن می گوییم هر باطنی چه منظور از 
بطون خفا باشد و چه نفوذ دانش در درون اشیا,در مقايسة با خداوند 
متعال, ظهوری است که در مقابل باطن قرار دارد؛ظاهر را در برابر باطن 
به معنای اوّل یا دوم بگیریم فرق نمی کند,زیرا هر ممکنی هر چند بر 
بعضی افراد پوشیده باشد, بر دیگران پوشیده نیست.بر فرض که , بر تمام 
انسانها پوشیده باشد,در علم خداوند تا ما ار اس و 
9 که بر دیگران بر در ۰ تطور مطاق مخفی و پوشیده 
رف نز ورن و هر باطنی جز ذات حق,در مقایسه با دا 
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ظاهر است.این ظاهر به معنای اول بودامّا اگر ظاهر را به معنای دوم 
بخیزته: توضیحش این است که هر دانشمندی هر چند مقام ۳ و دانشسش 
بالا باشدء بر بعضی از امور احاطه ندارد و از درک آنها درمانده است و 
درک بسیاری از امور برایش ممکن نیست.ولی از احاطه علمی خداوند 
متعال, مثقال ذره ای در زمین و آسمان کوچک و بزرگ,پوشیده نیست. همه 
خیز. .در مقابننته«باعلم. خداونن ظاهز و اشکار است‌,و باظتن در .مقابل 
دانش حق تعالی متصوّر نیست. 


در بعضی از خطبه های نهج البلاغه عبارت حضرت چنین نقل شده است: 
هه ی و ک ا ی رم رظان 


«هر ظاهری جز خدا باطن به حساب نمی آید و هر باطنی جز او ظاهر 
محسوب نمی شود.»معنای تفصیلی دو جمله این است که هر ممکنی از 
ممکنات,اگر برای حسٌ و عقل روشن و آشکا ر باشد,به آن باطن گفته نمی 
شود مانند خورشید و اگر بر حسنٌ و عقل پوشیده باشد,به ظاهر و آشکار 
بودن متصف نمی گردد.تنها خداوند است که در عین ظهور نهفته است,هم 
مخفی است و هم آشکار؛هم ظاهر است و هم باطن.به نظر من در صخت 
این نسخه بدل,تردید است.چه این که قبلا ثابت کردیم,خداوند متعال,به دو 
اعتبار,ظاهر و آشکار و باطنی و مخفی است. 


بضرورت. وجود زمان را می داند هر چند حقیقت ان بر حکما پوشیده مانده 
است ؛به همین دلیل «اتو ید ان در بارة حقیقت زمان باق بر ۱ رنه 
ظاهری اه ناش ها 0 جر امس ناهد باشد 
پس نسخه بدلی که ذکر شد از نظر معنی صحیح به نظر نمی رسددر هر 
حال که خداوند به حقیقت امر آگاه است . 


1-قوله علیه السلام: لم یخلق ما خلقه لتشدید سلطان الی قوله منافر 
«خداوند خلق راءبرای اين که سلطنتش استوار گردد نیافرید.»می گوییم: 
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خداوند کارهایش را بخاطر هدفی انجام نمی دهد و اگر هدفی را در نظر 
بکتند: خود از سود و فایده آن هدف منزه و پاک خواهد بود. 


دلیل ادعای اول آن که اگر افعال خداوند به منظور هدفی انجام گیرد وجود 
و عدم آن يا نسبت به خداوند متعال با برابر است یا نیست؛اگر وجود و 
عدم آن برایر باشد.باطل است زیرا| ترجیح بدون ِِ 8 می آید, واگ 
و غرض شرط کمال ِ خواهد بود.و لازم می بدون آن غرضءحق 
تعالی تافص با ول ااس پشممی احات ترصن اند 


اگر اشکال شود که داشتن غرض به نسبت ذات مقدس حق نیست,بلکه به 
نسبت بندگان.و مقصود احسان به آنان می باشد.یعنی غرض خداوند از 
فعل خود احسان وجود به بندگان می باشد. 


در پاسخ این اشکال می گوییم:اگر غرض از احسان و نیکی به غیر و یا عدم 
ان نسبت به ذات حق برابر باشد.یعنی چه احسان کند.و یا ترک احسان 
کند, و يا نست به ذات حق تغییری پدید نمی اید باز همان ترجیح بدون 
مرجُح لازم می آید,ولی اگر احسان کردن اولویّت بیشتری دارد باز همان 
مشکل کمال و نقص در بارةٌ حق تعالی پیش می اید.با این توضیح, نمی 


آنچه در این فصل از سخن امام(علیه السلام)آمده اين است که غرض 
خداوند از افرینش استواری بخشیدن به سلطنت خویش و ترس از 
پیشامدهای زمان و کمک خواهی علیه رقبا و شرکا را نفی می کند.صحت و 
درستی این اذعا بخوبی روشن است.زیرا خداوند هیچ چیز را برای رسیدن 

به آهداف فوق الذکر ایجاد نکرده است.این کلام امام(علیه السلام)منژه 
دانستن خداوند از هر پیرایه ای را ثابت می کند,بدین توضیح که مطلق 
غرض و هدف را از فعل خداوند نفی کرده است. 
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آنچه تاکنون گفته شد,در بارة ِِ غرض و فایده از فعل خداوند بود.امَا 
منژه دانستن حق‌ تعالی از فایده و غرضهای مخصوصی که امام(علیه 
السلام) فرموده است به شرح زیر می باشد. 


اصولا کسی نیازی به استواری بخشیدن سلطنت خود دارد که در پادشاهی 
اش نقص داشته باشد,ولی چون خداوند,در همه جیز از همه چیز بطور 
مطلق بی نیاز است.صحیح انتتتت که بجونيم دس افرتشن هدفی ندارد هداز 
پیشامدهای روزگار نمی ترسد و از هیچ موضوعی متضرّر نشده یا سود 
نمی برد. 


ترس و امید از ویژگیهای ممکنات بوده موجب نقص و کمال می شود.و هیچ 
یک از این دو,در بارة خداوند متعال متصوّر نیست.چه این که حق تعالی در 
معرض تغییر و زوال قرار ندارد.بنابه انچه که توضیح داده شد.چون خداوند 
از ناحية اشیا تاثیرپذیر نیست و از انفعال پاک و منژه است هیچ یک از امور 
فوق برای وی نمی توانند غرض و هدف باشند و برای کمک طلبی علیه 
شریک و ضد و مخالفین خود هم اين امور را انجام نمی دهد:زیرا پاری 
خواستن از غير برای مغلوب ساختن مخالفان,نشانة ضعف,درماندگی؛و 
ترس است.خداوند درمانده نیست تا کمک بخواهد.در اصل شریک و ضد و 
مخالفی ندارد,تا نیازمند یاوری باشد؛شبه, مثل و مانندی ندارد تا به پاریش 
بیایند. هدف امام (علیه السلام) از ذکر این عبارت منژه دانستن حق تعالی از 
صفات افریدگان,و ویژگیهای انان می باشد . 


قوله علیه السلام: و لکن خلایق مربوبون و عباد داخرون «ولی موجودات, 
آفریدگانی تحت تربیت خداوند و ند کانی زیر فرمان اویند ۰»یعنی مخلوقات 
1 1 از جود,وجود که همان ریزش خیر بر هر پذیرنده خیر است آفریده بی 

نگه تخیر صتعی وا تا خبری فر کار باشد تیه لجا ظ هر خیری و هر 
ِ بنده در اختیار و مملوک اوست و او صاحب اختیار و مالک همه کس 


قوله علیه السلام: لم یحلل فی الأشباء فیقال هو فیها کائن ۰«در اشیا حلول 
ص: 377 


نکرده است تا گفته شود که خداوند بدانها قائم و پابرجاست.»در این 
عبارت امام(علیه السلام)می خواهند مکان داشتن را از خداوند سلب 
کنند.در وارسته بودن خداوند از داشتن جا و مکان اختلاف نظر فراوان و 
بحثهایی طولانی است.در نزد عموم افراد معنای معقولی که از 
لفظ«حلول» فهمیده می شود قوام یافتن موجودی,به وجود دیگری است که 
برای موجود حلول کننده زمينة ثبات و بقا باشد.روشن است که اطلاق به 
اين معنی بر واجب الوجود محال است,زیرا لازم می اید که وجود حق تابع 


ع یواست 


افضل متأخرین,خواجة نصیر الدّین طوسی-که خداوند او را زنده بدارد- 
(1)در بارة معنای حلول چنین گفته است :«حلول شی ۶ در شی ۶ ,قابل تصور 

نیست, مگر زمانی که حلول کننده بدون محل تعین پیدا نکند.و چون واجب 
وود به غیر خود مثکی نیست.پس محال است در غیر خود حلول داشته 
باشد.»با روشن شدن معنای حلول و با توجه به این که بودن در مکان و 
جای گرفتن در آن,و دوگانگی مکان با شیء نیازمند به مکان در حقیقت به 
چیزهایی گفته می شود,که اطلاق حلول ؛ بر آنها صحیح باشد.از طرفی چون 
خداوند متعال منژه از حلول است اطلاق این امور بر خداوند سبحانه تعالی 
جایز نیست.به همین دلیل که در اشیا حلول نمی کند, در آنها نیز قرار 
ندارد.با این که در اشیا مکان نگرفته از انها دور نیست و با انها دوگانگی و 


مبانیت و جدایی نیز ندارد . 


قوله علیه السلام: لم بوده خلق ما ایتدءءو لا تدبیر ما ذرء :«به خاطر 
آفر تن موجودات خفستگی بر خداوند راه نیافته و در اداره امور نیاز به 
انديشه و فکر پیدا نکرده است.» 
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داشته | ست-م. 


خستگی در بارة حیوانات قابل تصوّر است که کارهایشان را به وسيلةّ اعضا 
و جوارح انجام می دهند.چون خداوند تبارک و تعالی جسم نیست و کارهای 
خود را با وسایل و ابزار جسمانی انجام نمی دهد,از جهت خلق و افرینش 


۲ 5 ۰ ۳ 0 


امام(علیه السلام)به منظور مبالفه در عدم خستگی خداوند از ایجاد و خلق 
از جملة «ما ابتدآ»استفاده کرده است,زیرا آغاز کار دارای سختی فراوانی 
است.تمام کردن کاری که تازه شروع می شود,تدبیر و اندیشه ای که برای 
بهبود آن لازم است ایجاب می کند که تمام جزئیات ذات و صفات آن شی۶ 
از ریز و درشت, زیر نظر گرفته شود.و مطابق حکمت و توجّه خاص 


کلام امام (علیه السلام)در عدم خیشکی حق‌ تعالی از خلقت 


23 


آفرینش شبیه آیة شریفغ قرآن بیان این حقیقت است: «ا و لَم پروا أن رد 
الذی خَلق السماوات و الرضَ و لم بَعی بحَلْفَهل » (1). 


قوله علیه السلام: و لا وقف به عجز عشّا خلق ,«از آنچه آفرید ناتوانی به او 
دست نداد.»ايین سخن امام(علیه السلام) به کمال قدرت و توانایی حق 
تعالی اشاره دارد. 


چنان که پیش از این توضیح داده شد محال است که ذات مقدسش دچار 


قوله علیه السلام: و لا ولجت علیه شبهه فیما قضی و قذر ؛«در باره آنچه 
که حکم کرد و مقذر فرمود اشتباهی برایش رخ نداد.»ايین کلام امام(علیه 
السلام)به کمال دانش خداوند اشاره کرده و هر نوع اشتباهی را از فعل 


خداوند,دور می داند. 


توضیح مطلب این است که (2):اشتباه برای عقل در امور عقلانی صرف 
که غامض 
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[- سورة احقاف(46)آیه(32): [1]آپا توجه ندارند که خداوند آن کسی 
است که آسمانها و زمین را آفرید و در آفرینش آنها دچا ر خستگی و زحمت 


نگردید. س‌ 

2 وهم يا قوه واهمه نزد قدماء ادرای معنای جزئی متعلق به امر 
محسوس می باشد.و مرتبه آن در تجربه بالاتر از حسٌ و خیال 
است, فرهنگ فلسفی ص 670 ترجمه دژه بیدی. 


و غیر بدیهی باشد اجتناب نایذیر است, زیر | قوه واهمه همواره در 
محسوسات پذیرفته است و در باره معقولات محض قابل صدق نیست.بنا 

بر این عقل موقفع جدا| ساختن,در معقولات صرف مورد معارضه و مخالفت 
احکام قوه واهمه واقع می شود و هرگاه مطلوب عقلانی امری دشوار 
باشد چه بسا که شبیه آن در احکام وهمی یافت شود و نفس ات 
حق پندارد و مقذمه استدلال قرار دهد و نتیجةّ باطل به دست اورد که در 
ظاهر شباهت به حق داشته باشد.اما چون خداوند متعال از نیروی 
جسمانی پاک و منژه است و علم خداوند نیز ذاتی اوست.محال است که 
کر اخکام فا که هه تور هه ال سای و رت سا فان کی 
عارض شود,زیرا شک و اشتباه از ویژگیهای قوای جسمانی است. 


معنای قضا و قدر الهی را پیش از این توضیح دادیم و نیازی به تکرار ان 


قوله علیه السلام: بل قضاء متقن و علم محکم «حکم خداوند پایدار و 
دانشش استوار است.»معنای این عبارت حضرت این است, که کار خداوند 
از فشتادرشنعه و الط ببه.ذور هی باشد.. 


قوله علیه السلام: و امر مبرم اين جمله به معنای«قدر»که توضیح و 
تشریحی بر قضای محکم الهی است اشاره دارد و بخوبی روشن است که 
معنای «لحکم»همان استواری.بی عیب و نقص بودن کار است وقتی که 
کار محکم و استوار باشد انجام ان قطعیت پیدا می کند . 


قوله علیه السّلام: المأمول مع النقم المرهوب مع النعم.المرجوٌ من 
ال کشا که ار شک اما مه اش اند 
کسانی که دارای نعمتهای الهی هستند از وی هراسان و 
بیمناکند ,۰»خداوندی که هم سخت گیر و هم مورد آزشه و برآورنده نیاز 
است.هم نعمت می دهد و هم مورد ترس که مبادا بر اثر ناسپاسی نعمتها 
را سلب کند. 
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ات دو ضفت «ما عون همست داالت بس کمال دانت وه عموفیت فش و 
بخشندگی خداوند داشته.و بیان کنندة 3 حقیقت هستند.خداوند از 
نعمتهایی که به بندگان ارزانی می داردءهدف خاضی برای خود ندارد,بلکه 
اقتضای ذات او این است.هر موجودی که استحقاق فیض گیری داشته 
باشد چون وجود او.جود مطلق,و بخشش همگانی است, فیوضات خود را بر 
فیض گیرنده, عطا می فرماید .شرح مطلب این است که, ه رگاه برای بنده 
ای از بندکان, عذاب.و بیشامد تاکواری بدید. ای آهادة آمرزش خواهی. .و 
شکر گزاری می شود تا خداوند رن و تقو ان را بوی افاضه کند و عذاب 
از او برطرف شود.با وجودی که نعمتهای الهی در مورد چنین بنده ای 
فراوان است ‏ انتظارش این است که خداوند او را مورد عنایت قرار 
دهد, چه تنها خداوند است که می تواند آ زو ها تن را بزآور< و از او رفع 
مشکل کند,عذاب و سختیها را برطرف کند و نعمتها را بر بنده اش 


استمرار بخشد,بنا , برد این بت کی هآ ویر حق تعالی است. 


خداوند در قرآن کریم به همین حقیقت اشاره فرموده است: «و |ذا سکم 
ال فی البَخر صل :مر مَنْ تَدعْون 1 ایاة» ,در نعمت بخشیدن خدآوند چنین 
ات با وحم ی فیس ان و تفت اناد از مک کراری تما اروت 
که مشکلات را رفع و عذاب و سختیها را برطرف می کند.بنا بر این با 
وجودی که خداوند بر بنده ای خشم گرفته باشد.می توان به او امید بست 
و از وی نعمت خواست.در هر حال تنها اوءآری تنها او کمک دهنده است, و 
گریزی از او جز به او نیست. 


اما دیگران که مخلوق او هستند در خشمشان آرزوی رحجمت نبوده و 


ضعافی که نعمت د هند ترس از آنان همراه نعمت دهندگی بیست. هیج 
موجودی نمی تواند هم مرجع ارت شم مورد ترس, که دو حالت متضاذند 
واقع شود. 
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حصاز ستفارن آن خر یه اکساای اتف ی ود یت وم تا اف اییان اجه ات 


اشاره 


مقاشر الَمْسْلمینَ استشهژوا الْحَسْيَه و تجَلییا السَکیته و عَصُوا علی 
التواجد- اه نی لس غن لام و أکملُوا اللامة- و قلفَلوا السَیُوفَ فی 
آغهادها قَبلَ سَلا- و الحظوا الْحْر و اطعْو السَرْر- و تافخوا بالطتي و 


استشعرت الشی؛آن را شعار خود قرار دادم. زیرپیوش,جامه اي که با بدن 
تماس دارد. 


جلباب: پیراهن,چادر. 

سکینه:ثبات, وقار. 

نواجد:چهار دندان عقل,دندانهای آخرین. 

و نبا السیف:هنگامی که شمشیر بازتاب پیدا کند و کاری انجام ندهد. 
الامه:با همزة ساکن به معنی زره به کار رفته است. 

للامه:با الف مد دار و صدای خفیف میم به معنی ابزار جنگ آمده است. 
قلقله:حرکت در آوردن. 


خزر:به فتح«ز»تنگ و کوچک بودن چشم و کوچک ساختن آن به هنگام خشم 


و با گوشة 
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چشم به دشمن نگاه کردن. 


طعن الشْزر:با سکون«ز»از راست و چپ حمله کردن,حملة مستقیم 


ظبی جمع ظبه:دم شمشیر تیزی شمشیر. 

منافحه:درگیر شدن با تمام اطراف شمشیر, پشت.,دم و نوک شمشیر. 
اعقاب:جمع عقب يا جمع عقب به معنی پایان کار, عاقبت سرانجام امر. 
سا سا سا 

تسعا تست ناوت ایای. 


رواق:خانه ای که به شکل خیمه باشد و بر یک پایه و استوانه برافراشته 
شود. 


تکوص :ر جوع,باز گشت صمد؛ قصد و لن یترکم:بر شما نقصی وارد نمی کند. 
ترجمه 


«آای جماعت مسلمان,ترس از خدا را روش خود قرار دهید,لباس آز آمنتتن و 
وقار را به تن کنید(در صحنه کارزار)؛دندانها را بسختی روی هم 
بفشارید.زیرا پایداری و سخت کوشی,دشمن را بیشتر عقب نشینی داده و 
شمشیرشان را از سرتان دور می سازد.زره را کامل پوشیده و در ان 
تکان دهید(تا ضمن به وحشت انداختن دشمن,برکشیدن آن از غلاف به 
هنگام ضرورت آسان شود.) با چشم نیم باز و خشم آلود دشمن را 
ننگرید( که موخب: ترسن و وخشت: آنان. شود.جه نخام: قحبت امیز ذشتمر: را 
به طمع انداخته بر شما جری می سازد.) با نیزه های خود از راست. یا چپ 
حمله کنید(تا دشمن نتواند بر شما کمین بگشاید)با تیزی دم شمشیرهای 


خود خصم را مورد هجوم قرار دهید(اگر شمشیرتان در رسیدن به دشمن 
کوتات اشت ابا کامی به له ماد آن زا نلند کنید. 


(من همواره شمشیر خود را بو نید 0 به دستهن بدین سان بلند کرده ام) 
آگاه باشید که شما مورد توجه و عنایت خداوندید,چون پسر عموی پیامبر 
خداءصلی اللّه علیه و آله را پاری می کنید.بنا بر این پیاپی بر دشمن حمله 
کنید,و از فرار شرم داشته باشید چه این که فرار ان کارزاز,ضوخت نی و 
بدنامی بازماندگان و 
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قرار گرفتن در انش سوزان روز حساب می شود. 


در معركة کارزار از روی خوشحالی ك رضایت خاطر,جان سپارید,و مرگ 
«در راه خدا را»با آغوش باز پذیرا گردید(که مردن در راه خدا زندگی 
جاوید است.) «ای یاران من»با یک یورش برق آساءاین جمعیّت انبوه را 
مورد حمله قرار دهید و سراپردة با شکوه و عظمت وی را از میان 
بردارید,و تار و پودش را از هم بگسلانید. زیرا 1 در زوایای آن خیمه 
لانه گرفته و کمین کرده است,و برای حمله و خیز برداشتن به سوی خصم 
در فرصتی مناسب,دستی پیش و عقب نشینی به موقع پایی فرا پس نهاده 
است.پس لازم است که برای ستیز با وی و حامیانش تصمیمی جذی 
بگیرید,تا جلوة نورانی حق بر شما آشکار شود.شما برترید زیرا, خدا با 


مشهور این است که امام(علیه السلام)این سخنان را خطاب به یاران خود 
در صفین,روزی که شب آن روز معروف به«لیله الهریر»می باشدایراد 


کرده است. 


به روایت دی؟ ,در اولین ملاقاتی که روز صفین ماه صفر سال سی و هفت 
باس حاصل د تراسا ی ازست. 


فرامین مق کد امام (علیه السلام)در این گفتار,در بر دارنده انش 
نظامی, جنگ و ستیز و چگونگی آماذة شدن برای پیروزی است, که طین چند 
دستور و به ترتیب زیر بیان شده است . 


1-«ای یاران من,چنان که لباس زیرین بدن را در بر می گیرد شما ترس از 
خدا| را با جان بياميزید و آن را شعار خود قرار دهید.» اين سخن امام(علیه 
اللام‌اعنان که کدست اسعاره است:ه فاید آنشکبا ی در آمر ی ود 
امتثال امر و کسب مقام اخروی است.چه لا زمة ترس از خدا فرمانبرداری 
است و به همین دلیل در کلام حضرت به عنوان اولین دستور ذکر شده 


است . 
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ییازان منتضان که‌بیر آهن .مام بدن بر[ قرو من یوش ندرشفا ار اهتشن 
و قرار و سکون را بر خود حاکم کنید.»این سخن امام(علیه السلام)نیز 
استعاره و جهت آن.شمول و فراگیری پیراهن و شکیبایی است, که جسم و 
جان انسان راء, , در پوشسش قرار می دهد و فايده این دستور کنار گذاشتن 
ضعف و سستی و ترس از دشمن است, زیر | اضطراب و دلهره, موجب 
سستی می شود و دشمن را به غلبه و پیروزی امیدوار می سازد . 


3-«ای یاران من» به هنگام حملهّ بر دشمن دندانهای خود را به سختی بر هم 
بفشارید و بی پروا بر خصم.یورش برید؛نتيجة چنین برخورد قاطعی دشمن 
را عقب زده و شمشیر آنها را در رسیدن به سرهایتان مانع می شود.»دلیل 
چنین دستوری, این است که به هنگام فشردن دندانها بر یکدیگر عضلات و 
اعصاب متثصل به مغز صلابت پافته استوار می شوند.ضربت شمشیر را بر 
دشمن کارسازتر,رنج و مشقت و ضربه پذیری راءبه حذاقل می رساند. 


ضمیر«أنّه»در کلام امام(علیه السلام)به قرينة فعل«عضوا»به صدر عبارت 
باز می گردد و معنایی شبیه این ضرب المثل که:«هر کسی نیکی نماید به 
خود نیکی کرده است».پیدا می کند. 


بعضی از شارحان نبهج البلاغه, دندان بر یکدیگر فشردن را کنایه از را 
دل و از بین بردن اضطراب و دلهره دانسته اند.در این صورت معنی لفوی 
و حقیقی«دندان بر یکدیگر فشردن»منظور نشده است. 

به نظر ما(شارح)اگر علتی که برای اين امر در کلام حضرت آمده است 
«دندان فشردن شمشیرها را از مغزها دور می سازد»را در نظر 
نگیریم.ايین معنی احتمالی به نظر می رسد.ولی چون این معنی با بیان 
علت سازگاری ندارد.این نظریه صحیح نیست . 


4-«ای یاران من,زره خود را چنان کامل کنید, که به زانو برسد و بازوها را 
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چیزی وا نباشید.»یعنی خود را بطور کامل مواظبت و حراست کنید تا 
در جنگ صدمه نبیند . 


5-«ای یاران من.شمشیرهای خود را قبل از کشیدن در داخل غلاف به 
حرکت در آورید تا به هنگام کشیدن از نیام آسان برآید.»چون ممکن است 
بز اتر زباد‌هاندن در غلاف» تکار کرنفته‌زنبرون آوردن ان:دشوار تدم باشند: 


6-«یاران من, با جچشم نیم باز دشمن را بنگرید.»چه بدینر سان خصم را 
نگریستن نشانة خشم و غضب است,و نگاه انسان به هنگام خشم چنین 


بدین طریق به دشمن نگاه کردن چندین فایده دارد. 
الف:صورت برافروخته می شود و خشم آاشتکان .هش شود. 


فتی سا نید و این خود موجب امیدواری خصم شده, به پیروزی دل می بندد. 


ج:دشمن را به دیده باز نگریستن,هیبت را از میان می برد.بنا بر این طرف 
مخالف جری گردیده حذر و پرهیزی از درگیری نخواهد خاسشت ن بر 
عکس با گوشه چشم و با عصبانیت نگاه کردن.می تواند او را فریب دهد و 
عزژت و هیبت او را بشکند. 


۳ 7 را کر دمن زاس یآ سس پیروزی 
را خصم هنگامی به دست می آورد که شما گاه از راست و گاه از چپ 


حمله کنید و او فرصت يافته در سمتی موضع بگیرد. 
8-خود را مقید نکنید که با دم شمشیر به دشمن بزنید,زیرا در غلبة کارزار 
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و نزدیکی زیاد به دشمن گاهی امکان ضربت با دم شمشیر را از انسان 
سلب می کند پس بهر طریق ممکن و با هر قسمت شمشیر خصم را از پا 


در اورید. 
وبا گامی به سوی دشمن رفتن کوتاهی شمشیر خود را در رسیدن به 
گامی به سوی دشمن برداشتن دارای دو فایده است و به طریق زیر: 


الف:گاهی شمشیر واقعا کوتاه است و مقصود از حملةّ به دشمن حاصل 
نمی شود. هر گاه قبارژء خافی فزون تر به سوی دشمن بردارد مطلوب 
حاصل می شود و بر دشمن دست می یابد در بیان همین مقصود شاعر 


اذا قصرت اسیافنا کان وصلها خطانا الی اعدائنا نضارب (1) 
شاعر دیگری می گوید: 
فصل السیوف |ذا قصرن بخطونا یوما و نلحقها اذا لم تلحق (2) 


به امام(علیه السلام)عرض شد که شمشیر شما چقدر کوتاه است !؟پاسخ 
فرمودند که با گامهای خود ان را بلند می کنم. 


ب:حرکت به سوی دشمن به هنگام جنگ, و گامی بیشتر برداشتن, سبب می 
شود که دشمن او را ضعیف ندانسته,و از این گام استوار قلبش به هراس 
افتد, و ترس همه وجود خصم را فرا گیرد.شاعر معروف حمید بن تور 
هذلی,به همین معنی اشاره کرده و می گوید: 

و وصل الخطا بالسیف و السیف بالخطا اذا ظن ان المرء ذا السیف قاصر 
(3) 
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[- هرگاه شمشیرهای ما کوتاه باشند, قدمهای ما آنها را به دشمنانمان 
رسانده بر خصم فرود می اوریم. 


2- روزی که شمشیرها برای رسیدن بق. وشتزن. کففاه ,باشته نها را با 
3- کامها به وسیلة شمشیر و شمشیرها به وسیلة کامهاءبه هدف می رسند 
هرگاه گمان این باشد که شمشیر کوتاه است. 


امام(علیه السلام)پس از توصیه به یارانش به قدم در پیش گذاشتن و بدین 


سبب شمشیرها را به دشمن رساندن,نیاز به تاکید بیشتری در اين موضوع 
احساس کرده, با اضافه کردن مطلب دیگری قلب انها را با بیان دو حقیقت 


ال آن که خداوند آنها را می بیند و کارهایشان را زیر نظر دارد.با این 
عیارت که:«بدانید شما در معرض دید خدا هستید.»لفظ«ب»در بعین 
اه منزله«ب»ضرب المثل معروف :انت هتم تخر اه و مسمع, می بااشد 
بعتی هدر فجل دیدن هه شنیدن. .فرن فران داری. شحضت را می: سم د 
صدایت را می شنوم. 


۱ 9 رسول خدا صل ال 
متذکُر این حقیقت است که فرمانبرداری از امام(علیه السلام)به منزلة 
فسانودار ی ان تیافت ضلی, آلله. غلهو اند یا آمحی با سره 


خداست. 


اه سل هار ی الله نم الف نگ یه اش کی سا کی 
جنگ با نو جنگ با من است»پس اصحاب باید در خی پای فشرده استوار 
تمانند ندان: سان. کمدن رام خداند برکاب. پامیر(صلی الله: :علیه ,و 
اله)پایمردی داشتند . 


0-«یاران من,به هنگام شروع کارزار و هجوم بر خصم,پیاپی و بی تأثّی و 
سستی,بر دشمن حمله کنید و از فرار شرم داشته باشید». که به دو دلیل 
الف:برای بازماندگان ننگ و عار است که نیاکانشان چنان زبون و خوار 


بوده اند؛آیندگان چوب این 0 و را خواهند خورد.در میان عرب 
فرار از جنگ امری بسیار زشت و ناپسند بوده است. 


ب:فرار, از گناهان کبیره به حساب آمده موجب عذاب آخرت می شود. 


در اين عبارت امام(علیه السلام)آتش را به طریق مجاز,به جای گناه کبیره 
به کار برده و فرار از جنگ را عذاب ۵ کففن آخرت نامیده است. با این بیان 
پیروانش را,به یاد 
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وعده ِِ خداونج در آیه شريفة, قرآن, می اندازد که فرمود: 5 من 
یوَلَهمْ یه هی ده [ افتحرّفا لقتال او ی ۳ الی فئه فقَذٌ باء بقَحب من 
الله 1 جَهَنم 5 بتس المصیرٌ ۰ رق 


1-«ای یاران من.جانهای خود را پاک نموده صفا ببخشید»؛چه پاکی 
جان.مردن را که نهایت پدترتی تما در ی است آسان می کند,و به 
آنچه از زندگی دنیا پر ارزشتر است.نوید می دهد,یعنی ثواب و اجر آخرتی 
که جهن ند کی. دنیاست فراهم می آورد؛که صد البثه از حیات دنیوی 
بسی پایدارتر است. 


این تشویق و ترغیب امام(علیه السلام) بمانند این است که به بخشندة 
مالی که فراوان ان را دوست می دارد و در عین حال در راه خدا| انفاق 


موجب واب دو چندان گردیده,ان را به عنوان خیر و پاداش بزرگ در نزد 
خداوند ذخیره خواهی داشت. 


از لحاظ قواعد نحوی, کلمه«نفسا»در عبارت امام(علیه السلام)به عنوان 
نمیز منصوب اورده شده است. منظور از ان نفسی است که بدن را اداره 


کی سم ار کت و ور کلام سا اه امس 
است که جان خود را در میدان کارزار از دست می دهد . 


۳ -«یاران من با سبک روحی به سوی میور بشتابید.»زیر | قر 3 بدون 
تکلف و رنج و آسان گرفتن آن,ثبات قدم می بخشد.آن کس که مردن را بر 
خود سخت بگیرد.از جنگ وحشت پیدا کرده و به سرعت فرار می کند. 
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[- سوره انفال(8) آبه(16): [1]هر که در روز جنگ به آنها پشت نمود و 
فرار کرد به طرف غضب و خشم خدا روی آورده ها اه دی ۶ انیت 
که بدترین منزل خواهد بود مگر آن که از میمنه به میسره و یا از قلب به 
جناح برای مصالح جنگی رود و يا از فرقه ای به یاری فرقة دیگر بشتابد. 


این بیان امام(علیه السلام)دستور است برای در نظر گرفتن آخرین مرحلة 
جنگ, پعنی مردن, که مردم از آن می ترسند,تا اصحاب حضرت,قلب خود را 
ندان ارامش بخشتدیو سریعا آمادة کارزار شوند., زیرا عادت بر این است 
که مرد شجاع با نادیده گرفتن زندگی و پذیرفتن مرگ با شرافت,شتایان به 
سوی مرگ می رود؛چون نام نیک و عاقبت بخیری را بر زندگی با لت و 
ننگ ترجیح می دهد. 


بعضی از شارحان کلمهة«سمجا»ر |«سمحا» قرائت ت کرده اند,چون معنای هر 
دو واژه یکی است فرق نمی کند . 


ل عم الاب معا یک یا اتشوای ال ای الم فلت رای مرها 
السلام)پس از دستورات دوازده گانه, و برانگیختن یاران خود بر انجام 
کارهای لا زم و تعیین مقصد انهاء اجتماع مردم شام را به سواد اعظم تعبیر 
کرده است,چون از حیث کمیت جمعیت انبوه و فراوانی بودند. 


منظور از«رواق مطتب»در کلام امام(علیه السلام)خيمة مخصوص معاویه 


است. 


قبهة بلندی افراشته بودند و صد هزار نفر از مردم شام متعهد شده,پیمان 
بسته بودند, که تا پای جان از معاویه حمایت کرده,حفاظتش کنند. 


امام(علیه السلام)سراپردة عظیم معاویه را به یارانش معژّفی کرده و آنان 
را برای حن اد ی آن, با این خصوصیت که شیطان ون ان لانه گرفته 


منظور از شیطان, معاویه و بقولی عمرو عاص می باشد. به این دلیل که 
شیطان موجودی است فریبکار و مردم را از راه خدا باز می دارد.معاویه و 
ارفا رایع ایا سین ات عصرت 1۱ 
شیطان را بر آنان اطلاق کرده است.پیش از این در معنی و مفهوم شیطان 
بحث کردیم و 
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توضیح لازم داده شد. (1) 


محتمل است که در کلام حضرت,خود شیطان منظور باشد,بدین توضیح» هر 
خا که فص هو ام اند اه آباشن همان کات و حون یود 
معاویه بر خلاف اطاعت خدا نصب شده بود, جایگاه شیطان بود. 


نظر به همین معنای دوم است که لفظ«کامن فی کسره» | امام(علیه 
السلام) بعنوان استعاره به کار برده است . 


قوله علیه السلام: و قد قدّم للوثبه یدا و خر للنکوص رجلا .معاویه برای 
خیز برداشتن به سوی طرف مقابل دست رایبه جلو اورده.و برای عقب 
۳3 و فرار.پا را فرا یس نهاده است. 


این کلام امام(علیه السلام) کنایه از تردید و دو دل بودن معاویه است. که 
منتظر فرصت بود.اگر اصحاب حضرت بنرسند و سسبی نشان دهند, به 
سوی آنها یورش بردارد, و اگر پایمردی کرده و شجاعت به خرج دهند, عقب 
نشینی کند و بگریزد. 


ممکن است جلو آوردن دست و عقب گذاشتن 1 استعاره بالکنابه از 
شیطان باشد.جلو آمدن دست شیطان کنایه از زیبا جلوه دادن جنگ و گناه 
در نظر پیروان معاویه و عقب بردن پا ,کنایه از اما کش فرار آنان به هنگام 
برخورد قاطع نظامی با یاران امام(علیه السلام)باشد.چنان که خداوند 
سبحان در قرآن مجید از عمل شیطان,بدین مفهوم و معنی حکایتی دارد: 
«قَلا تراءتِ الْفتّنان تکص ۹ گقبیه و قال نی بریء 9 (2). 


اگر به عنوان اشکال گفته شود به نظر آنان که شیطان را به قوّه واهمه و 
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2- سورة انفال(8)آبه(48): [2]هنگامی که دو سیاه(اسلام و کفز)روبرو 


امثال آن تفسیر کرده اند (1)معنی عقب گرد کردن و پا پس نهادن شیطان 
چیست ؟ در پاسخ می گوییم: :وسوسهة شیطان عبارت از القای صوربنی ,در 
تفن اسان شی اند کدران را بتاکق می آراید, چناپ که خداوند تعالي از 
وی چنین نقل می کند: «و ما کان لی عَیکُمْ من سلطان لا أن دَعَوَتکَم» 
(2). 


نکوص و عقب نشینی شیطان دوری جستن قوه واهمه از یزاوم هنگام 
دشوار شدن کار و پدید امدن مشکلات خواهد بو (3)معنی جمله ای که 
خداوند در جنگ بدر از شیطان نقل می کند, که فد است ۰«من از شما 


کافران بیزارم, چون چیزی را می بینم که شما نمی بیند.»نیز همین است. 


توضیح مطلب این است که قوّهُْ واهمه يا همان شیطان هر چند,جنگ را در 
چشم کفار قریش آراسته و داده بود فرمان فرار و پرهیز از امور 
ترسناک را صادر کرد.بنا بر اين گفتة شیطان که من از خدا می ترسم و 
خداوند در کیفر دادن سخت گیر است مطابق حکم عقل بود چون در ترک 


معصیت جنگ, فرمانبرداری خدا را می دید. 


مقصود امام(علیه السلام)از بیان تمام اين خصوصیات,روشن کردن اصحاب 
خود در باره مردم شام و آگاه ساختن آنان به این حقیقت بود که 
شیطان, معاویه و یارانش را نه: خنیگ وادار نت و هدفش آن است که آنها 
را در هلاکت انداخته و خود از مهلکه فرار. کند 


3-امام(علیه السلام)در سرانجام سخن, اصحابش را به تأکید و تکرار.امر 


به 
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1- در خطبه اول شرح آن گذشت. 

نیاوردم جز این که شما را به وعده های دروغی فریفتم. 
اه ار و 
ار سا رف ماس بر مه عقل فان ره 


لفظ«عمود»را برای حقّ روشن استعاره از صبح آورده اند,رچون حق و صبح 
در وضوح و روشنی مشارکت دارند.روشنی صبح با حواس و روشنی حق با 
عقل قابل رویت است لفظ«یبحلی» استعاره ترشیحی و کنایه از ظهور و 
وضوح می باشد.معنی عبارت حضرت این است که حق برایتان آشکار شود 
ره ون یم یو تسه انار کفه بر ی تفای به 
مقاومت نبوده, بزودی فرار خواهند کرد . 


قوله علیه السلام: «و ثم الأَعلَوْنَ» این سخن امام(علیه السلام)برای 
آرامش ۱ 
همان برتری یافتن و پیروزی است.بشارت می دهد.چنان که خداوند تعالی 
صحابه پیامبر(صلی الله علیه و آله)را در جنگ با مشرکین,نوید پیروزی داد 
ونان راندر فرمانبردانی. خود تبات و ار آافتن.خشید. در هر حال. غلنه.و 
پیروزی با حزب خداست . 


قوله علیه السلام: «و لنّ ییرکُمْ أمالَکمٌ» در اين فراز امام(علیه 
السلام)یادآوری می کند, که چون خداوند در آخرت پاداش اعمال را می 
دهد,پس لا زم است که به فرمان حق متعال عمل شودزیرا کار ۱7 
نادیده گرفته نمی شود.توفیق از جانب خداست. 
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ار سا آن خضرت اغلیه الساام ااست کذ.بر رل استدلال اتصار و حفاحر نت آنراه فسوی انیت 


اشاره 


دیگری از مهاجران باشد.حضرت فرمود: 


قهّلاً اتَجَتم عَلَیهِمٌ- ی ؟*رسول اه وصّی بان پک خسن الی مَحسنهم- 

و یتجاوز عن ُسینهم- قالو ‏ ما مب هتا ین اه عنم ققال ع لو ان 
لماح هم لم تکن الوصية بهم- نم قال ع قعا ذا لت ؟فرسنن؟ قالوا 
اغتت باها سَجرَغ؟ سول ص > ققال ع امتقوا بالسجره و آضَاغوا 
الم 


ترجمه 


«چرا بر علیه گفته آنها استدلال نکردید که پیامبر در بارة آنها وصیّت کرده 
ار 


پر سیدند وصیت پیامبر در بارهٌ انصار چه دلیلی بر رد فد آنها می تواند 


ای ای ات وتا مات وا ند 
دیگران نمی کرد(معمول این است که سفارش مرئوس را به رئیس می 
کنند). 
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ی رای کوش نز مایت خی بر اسر مکی چم 
استدلالی داشتند؟ !عرض کردندانها دلیل اوردند,که شجرة رسول 
خدا(صلی الله علیه و اله)هستند احضرت فرمود:به شجره بودنشان برای 
پیامبر استدلال کردند. اقا از میوه درخت خاندان رسول یادشان رفته,آن را 
نادیده گرفتند و تباهش کردند ! 


منظور از«آنیاء»خبر مشاجره ای بود,که بر سر خلافت.میان مهاجر و 
انصار,در گرفت و به گوش حضرت رسید.خلاصه داستان از این قرار است. 


پس از وفات پیامبر(صلی الله علیه و آله)انصار در سقيفة بنی ساعده, که 
محلی برای اجتماع و سر آتن. بوخ کرد: آمدتد سعد بن -غیاده,براق, اتضار 
سخنرانی کرد.و آنها را ستود و برای به دست گرفتن خلافت, تحریک شان 
و قرار داد: 


ای انصار سابقه ای که شما در اسلام دارید, هیچ قبیله ای از عرب ندارد. 


پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله)ده سال و اندی در مکه.مردم را به عبادت 
رجمان دغوت: کردم خز اندکی به: او یمان تیاوزدند.ان تعداد اندک ,قادر به 
پاریش نبودند,و از رسول خدا مشکلی را نمی توانستند رفع کنند.خداوند 
این فضیلت 1 نصیب شما کرده و این کرامت را به شما ارزانی 
داشتایمان و اقرار به دین خود را روزی شما گردانيد. 


شما در برابر مخالفان پیامبر(صلی الله علیه و آله)سخت گیرترین و بر 
علیه دشمنانش سرسخت ترین افراد بودید.سرانجام همه مخالفان 
پیامبر فرمانبر وی شدند و شمشیر شم عرب را به زانو در اورد.خداوند 
وعدهٌ خود را در بارة پیامبر به انجام رسانید و او را از دنیا به آخرت کوچ 
داد.در حالی که از همه شما راضی و خوشنود بود.بنا و خود را آمادة 
عهده دار شدن امر خلافت سازید. زیر | شما 0 افراد به این امر 


هستید. 


انصار در پاسخ سعد بن عباده گفتند:اگر موافقت کنی و آماده باشی ما امر 
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خبر این جریان, به ابو بکر و عمر رسید,شتابان به سقیفه بنی ساعده ادن 


ابو بکر انصار حاضر در سقیفه را مورد خطاب قرار داد و چنین گفت:آبا 
شما نمی دانید که ما مهاجران اولين افرادی هستیم که اسلام آوردیم ما 
فامیل ,.عشیره و قبیلة پیامبریم.شما به دستور کتاب خدا| برادر دینی ماء,یاور 
دین و مشاور رسول خدا(صلی الله علیه و اله)بودید.شما در ایثار و 
فداکاری ما را بر خود مقذم داشتید و خشنودترین افراد در برابر قضای 
الهی,و در برابر برادران دینی خود تسلیم فرمان خداوندی بودید.حال چنین 
نباشید که دین خدا به دست شما نقض شود. 


من شما را برای بیعت,با ابو عبیده و عمر دعوت می کنم,و هر دو 
شایستگی خلافت را داشته و آن دو را برای عهده داری این امر می 
پسندم. 


در زمينة اين پيشنهاد ابو بکر,ابو عبیده و عمر باتفاق گفتند:ما هیچ فردی را 
در پذیرش امر خلافت به لیاقت و شایستگی تو نمی دانیم,زیرا تو یا ر غار 
پیامبری,و رسول خدا برای ادای نماز تو را به مسجد فرستاد بنا بر این تو 
0 خلافت و جانشینی سزاوارتری. ! در پاسخ ابو کر ار 

چنین اظهار داشتند:ما یاران پیامبریم,به او ایمان اوردیم و خانة خود را که 
ضديتة باشد مر کر ایمان قرار دادیم‌خداوند تعالن. جر .در دیا ما اشکارا 
مورد پرستش قرار نگرفت,و ایمان جز به وسیله شمشیرهای ما شناخته 
نشد.نماز جماعت جز در مساجد ما برپا نگردید.با این وصف. شايستة 
خلافت جز ما کسی نخواهد بود,و اگر آنچه که گفتیم نیذیرید,از ما انصار یک 
امیر و از مهاجرین نیز یک امیر تعیین شود. 


بدین هنگام عمر فریاد برداشت, که اين غیر ممکن است و دو شمشیر در 
یک غلاف روا نیست.با وجودی که مهاجران در میان ما هستند, قوم عرب 
فرمانروایی شما را نمی پذیرند. 
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حباب بن منذر در جواب عمر گفت:به خدا سوگند ما انصار در امر خلافت 
از شما سزاوارتریم چه آنها که دیانت اسلام را نداشتند با شمشیر ما دین 
را پذیرفتند.و اگر شما مهاجران این حقیقت را تپذیرید از دیار خوذ آواره 
تان خواهیم کرد.ما همواره تکیه گاه شما بوده به منزلة درختان خرمای پر 
ات و یی ر کنید خرما | ی 


اما اختلاف میان انصار کفه را به نفع مهاجران سنگین کرد.یکی از بزرگان 
قبیلة خزرج به نام بشر بن سعد خزرجی که نسبت به سعد بن عباده, کاندید 
خلافت,حسد می ورزید و مایل نبود که وی به خلافت رسد,گفت:ما از جهاد 
و اسلاممان جز رضایت پروردگار را در نظر نداشته و مقصد ما امور دنیایی 
نبوده است.پیامبر(صلی الله علیه و آله)مردی از قریش بود قوم وی در 
میراث بردن خلافت از او سزاوارترند.ای گروه انصار از خدا بترسید و با 
قربش نزاع نکنید. 


پس از این سخنان«بشر» ابو بکر به پاخاست و گفت:با هر یک از این دو 
نفر(ابو عبیده و عمر) که مایلید بیعت کنید.ابو عبیده و عمر خطاب به ابو 
بکر اظهار داشتند:خلافت را جز تو کسی قبول نخواهد کرد و تو از همه به 
این امر لایقتری,دستت را برای بیعت با مردم جلو بیاور.ابو بکر دستش را 
به عنوان رضایت بر این امر گشوده جلو آورد.ابو عبیده و عمر با او بیعت 
کردند.سپس بشر بن سعد از قبیله خزرج و تمام قبیلة اوس با ابو بکر 
بیعت کردند. قضیه انتخابات فیصله یافت.سعد بن عباده که با حالت بیماری 
در سقیفه حضور یافته بود به خانه اش باز گردانده شد. به روایتی تا هنگام 
وفاتش, که در سرزمین حوران در مسیر شام اتفاق افتاد (1)از بیعت با ابو 


بکر خودداری کرد. 
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1- بنا به نقل بعضی از مورژخان سعد بن عیاده در مسیر شام ترور 


شد.بعدها شایع کردند که جن او را ترور کرده است.شعری هم بدین 
مضمون سروده شده است.-م. 


پس از نقل جریان سقیفه و بیعت با ابو بکر بشرح کلام امام(علیه 
السلام) با زگردیم خبری که امام(علیه السلام)از رسور ۱/7 الله علیه 
و آله)بر علیه انصار نقل کرده است,خبر صحیحی است.بخاری و مسلم در 
کتابهای مسندشان این حدیبت را نقل کرده اند.از انس بن مالک نقل شده 
است که گفت:ابو بکر و عبّاس هنگام بیماری رسول خدا(صلی الله علیه و 
اله)به مجلسی از مجالس انصار وارد شدند و آنها را در حال گریه و زاری 
دیدند پرسیدند چرا گریهو می از پاسخ دادند که خاطره حضور و 
شیم وان کرت انضان را 1 ن حالت 
بیمارزق.: ذر حالی که دسمالی, بر سر -بسته بودنبه مسمجد امد.ه آن. آخزین 
باری بود که به منبر رفت و پس از حمد و ثنای خداوند خطاب به اصحاب 
چنین فرمود:شما را در بارة انصار که مورد علاقه و رازداران من 
بودند,سفارش می کنم آنها وظيفة خود را انجام دادند.باقی مانده است 
آنجه باید از آن سنو‌دمتن تشج‌ندمیتا بر این تیکو کارشان را مهرد عنایت: قرار 
دهید و از بدکارشان صرف نظر کنید.این بود سفارش پیامبر(صلی الله 
علیه و آله)در باره انصار. 


ای است که نقیض تالی در ان استثنا شده است.شکل برهان چنین است. 


2-ولی به نفیع آنها وصیت شده است 3-یس نمی توانند امام و رهبر دیگران 
باشند. 


قصاوت رن در خن ری آین اشت کمتوضن وعاستسال و شالت 
در حق 
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تا الا کر ماس سل اه اند 


مرئوس(افراد تحت سرپرست)به رئیس داده می شود,هیچ گاه به رعیت و 
افراد بحت قیمومت و سرپرستی نمی گویند مراقب دولت و سرپرست 
خود باشید. 


بنا بر این چون وصیّت در حق انصار شده است.امامت و خلافت حق آنها 


و اما قوله: احتجّوا بالشجره و اضاعوا التمره منظور حضرت از«ثمره»خود 
و اهل بیش می باشد زیرا| آنها میوه شاخه های پر برگ درخت اسلام اند 
همان گونه که لفظ«شجره» را برای قریش به کار برده,لفظ«ثمره» را به 
عنوان استعاره در بارةٌ خود به کار گرفته است چگونگی فرع و ثمره بودن 
ان بزرگوار برای پیامبر را قبلا توضیح داده ایم. 


۵ مقضود از بان‌ساختن آن بزر کوار هل انکاربی بود که.در بارق خلافت: ان 


کردند.سنت خدا| 11 همان جیزی که ان اعتقاد و باور آن 
حضرت , ذیحق بودن آن بزر‌گوار را برای خلافت واجب می کرد.با این 
توضیح روشن است که سنت خدا| نمره پیامبر باشد, و اهمال کاری 
مردم,ترک وظیفه ای بوده, که در رعایت حق امام کرده اند. 

قریش به مانند برهانی که بر علیه انصار اقامه کردند.توضیح برهان این 
است:اگر قریش از انصار به امر خلافت سزاوارتر بوده اند ابه این دلیل 
بوده, که خود را شجره پیامبر معژفی کرده اند.و به همین دلیل من بر 
قریش حق تقدم دارم.چون من نمره ان درخت هستم».میوه درخت به دو 
دلیل از درخت مهم تر است. 


1-نزدیکی, قرابت و مزیت میوه برای صاحب درخت بسیار روشن است. 
2-منظور از کشت درخت و تولید آن در حقیقت میوه است., چه اگر 
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درخت اهمیت دارد صر فا بدلیل میوه می باشد,و اگر توجه به میوه نباشد 
یقینا توجه به درخت نخواهد بود. 


استدلال حضرت مثبت یکی از دو امر زیر نیز می باشد. 


2-و يا این که خلافت حق حضرت باشد.چه اگر شجره بودن قریش دلیل 
معتبری برای خلافت باشد,به همین دلیل خلافت حق ثمره است. نه 
شجره, مقصود امام(علیه السلام)اين است که خلافت حق اوست. 
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65- ش سخنان آن حضرت (علیه السلام)است که پس از شهادت محمد بن نت بکر ایراد فرموده 


اشاره 
۰ 1 ِ شمه . ات 
فد ارث تَولیة ؟مضر؟ ؟هاشم بن عَنبِة+ و لق وَلیثَة ایاها لا خلی لهم 
ی 9 ِ ال 
‌ 3 


نهره:حرکت برای دست یافتن به چیزی 
فرصه: آنچه شخص در توان خود برای انجام کاری داشته باشد. 


«قصدم این بود که هاشم بن عتبه را به ولایت مصر بر گمارم,و اگر چنین 
کرده بودم و هاشم را برای حکومت مصر می فرستادم.میدان را برای 


منظورم بدگویی از محجمد بن آبی بکر نیست چون او برای من بسیار 
دوست داشتنی است و از این گذشته در دامنم تربیت یافته بود ,» 


امام(علیه السلام)محمد بن آبی بکر را به عنوان حاکم مصر تعیین کرد و به 
آن دیار فرستاد.پس از جنگ صفین و جریان حکمیت معاویه به پیشرفت 
کارش امیدوار شد و چشم طمع به تصرف مصر دوخت از طرفی عمرو 
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ولایت مصر بدو واگذار شود.با معاویه بیعت کرده و در جنگ صفین بر علیه 
امام(علیه السلام)با معاویه همراهی می کرد. 


پس از جنگ صقّین معاویه عمرو عاص را با شش هزار سواره برای تسلّط 
بر مصر گسیل داشت بعلاوه در خود مصر هم جماعت زیادی بودند. که 
خونخواه عثمان بودند و باورشان این بود که محمد بن ابو بکر عثمان را 
کشته است.اين گروه عظیم از عمرو عاص جانب داری می کردند.معاویه 
نامه ای به بزرگان مصر نوشته, طرفداران خود را به حمایت از عمرو عاص 
ترغیب و دشمنان را بر مخالفت تهدید کرده بود. 


هر چند محمّد بن ابی بکر نامه ای برای امیر مومنان(علیه السلام)نوشت و 
جریان را باستحضار رسانده.از امام(علیه السلام)کمک مالی و نیروی 
انسانی خواست. اما برای دریافت جواب زنده نماند.حضرت بعد از رسیدن 
خبر شهادت او این کلمات را بیان داشت.داستان از این قرار بود که محمد 
از مردم مصر خواست که برای پیکار با عمرو عاص اماده شوند.تنها چهار 
هزار نفر امادگی خود را اعلام کردند. 


محمّد دو هزار نفر را به فرماندهی کنانه بن بشر برای رویارویی با عمرو 
عاص به خارج مصر فرستاد.و خود با دو هزار نفر در مصر ماند. کنانه بن 
بشر پایداری سختی کرد و از سپاهیان عمرو عاص جماعت زیادی کشته 
شد.استقامت کنانه بن بشر بی نظیر بود ان قدر,پایداری کرد تا به شهادت 
رسید و همراهانش بیز به شهادت رسیدند.یس از شهادت کنانه بن بشر 
مردم,از اطراف محمد پراکنده شدند.عمرو عاص وارد مصر شد و به 
تعقیب محمد پرداخت.محمد فرار کرد و در خرابه های اطراف مصر پنهان 
شد.عمرو عاص به مقر محمد وارد شد و یکی از فرماندهان لشکرش به 
نام معاویه بن خدیج کندی را ماموریت داد تا محمّد را پیدا کند.معاویه بن 
خدیج کندی وقتی به محمّد دست یافت که از تون اف هرن 


مخت را خلو آوردند و گردنش را زدند و جنازه اش را در پوست خر مرده 
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داده آتش زدند.یس از رسیدن نام محشد به امام(علیه السلام)حضرت با 
یکی از فرماندهانش به نام مالک بن کعب و دو هزار نفر برای یاری دادن 
محمّد به سوی مصر حرکت کرد.پس از پنج شبانه روز طی طریق,خبر 
شهادت محمد و سقوط مصر به امام(علیه السلام)رسید آناز مخ بر چهره 
حضرت نمایان گردید. فرمود خداوند محشّد را؛ءبیامرزد.جوان نو رسیده و کم 
تجربه ای بود و سپس کلام 65 را ایراد فرمود. 


تصمیم حضرت بر این که هاشم بن عتبه را به دلیل خردمندی و تجربه ای 
که داشت بر ولایت مصر بگمارد .پدر عتبه, ابی وقاص,همان کسی است که 
روز احد دندانهای پیامبر را شکست و لب آن حضرت را مجروح ساخت 
ولی هاشم از شیعیان مخلاص ایام السلام) بود, و در جنگ صفین در 
معیت آن بزر کوار بخوبی از عهدة آزمایش سخت کارزار برآمد. 


قولي ای الا اما ای ی ره که کن ها اش اب ی ون فتاه 
کاای رخا کت اس رها کرت سس کر کیان مه 
این بود که فرار.او را از مرگ نجات می دهد, ولی اگر پایداری می 
کرد,مردم در کنار او می ماندند و اگر هم کشته می شد به مرگ با شرافت 
مرده بود . 


قوله علیه السلام: و لا آنهزهم الفرصه :در این عبارت امام(علیه 
السلام)«فرصه» | کنایه از مصر آورده و منظور حضرت این است که ۳ 


هاشم بن عتبه فرمانروای آن-ثیار بودتکهز و عاص و دارو دسته اش بر آنجا 


قوله علیه السلام: بلا ذِمْ لمحمّد... از این کلام قصد ملامت محمّد را ندارم 
امام(علیه السلامابرای رفع هر نوع شبهه و دست اویزی می 
فرمایند: ستودن هاشم به کاردانی و تجربه و مهارت دلیل بدگویی از محمّد 
نیست بلکه به دو دلیل محمد در خور ستایش است. 


اول. آن: که .هجتد. بزای. هن دوسنت: داشتتی است,زوشن. آشت. که 
امام(علیه السلام) 
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بدون رضایت خدا و رسولش کسی را دوست نمی دارد,خدای محمّد را 
رحمت کند-از پارسایان و عبادت گران قریش بود. 


دوم آن که محمّد., تربیت بافتة امام(علیه السلام) بود و در دامن آن حضرت 
بزرگ شده بود.همین قرابت و نزدیکی محمّد نسبت به آن بزرگوار موجب 
دوستی( و قدم. ید کوبی از آودمی کر دید 


محمّد بن ابی بکر به اين دلیل ربیب امام بود.که مادرش اسماء بنت 
عمیس,همسر جعفر بن ابی طالب از مهاجران حبشه است.عبد اللّه جعفر 
از همین اسماء به دنیا آمد.پس از آن که جعفر در جنگ موته به شهادت 
رسید ابو بکر با اسماء ازدواج کرد و محمّد از اشماء به دنیا آاضد‌نعد از 
وفات ابو بکر, اسماء به ازدواج امير مومنان در آمد.چون محشّد کوچک بود 
تحت تکقل حضرت قرار گرفت.به همین دلیل امام(علیه السلام)می 
فرمود. 
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اسان آن حضرت اغلیه الستلای اریت 
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, ای الیکاژ العَچدة و الاب الَمْتَدَاعیه- کلم جیضت من 


سس ۳ 


کلما اطل علیکم مسر من عتاسر آقل ؟الشام: 


2 انْجخر انجخار الصَبّهٍ فی جٌحرٍها الصَبُع فی 
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بُقَیمٌ أوَدکم- و نی لا آری ِضلاحکُمْ بافسّاد تَفْسی- ضرع ال حُذُودکُمْ و 
اتعس جُدُودکُم- لا تغرفون الْحقّ کَمَعرَیِكَم البَاطِل- و لا تبطلْونَ الْبَاطِلَ 
کابْطالكُمْ الحة 
لغات 


اطل:ظاهر شود, آشکار گردد. 
بکار:جمع بکر, شتر جوانی که تازه بر پشتش بار نهاده اند. 


عمده: شتری که کوهانش از تسننکیتی بار کوبیده شده باشد, ظاهرش سالم و 
باطنش دردالود باشد. 


انجحر الضب:سوسمار در سوراخش وارد شود یا در سوراخش بماند. 
بیت الصبع:لانة کفتار. 

افوق الناصل:تیری که وتر(زه)و پیکان نداشته باشد. 

باحه: صحن خانه. 

اود: کج و معوج بودن,نادرستی 


اضرع:خوار و ذلیل ساخت. 
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منسر : به کسر میم و فتح سین, بخشی از سپاه که تعدادشان صد تا دویست 
نفر بیش نیست پیشقراولان, مقدمه الجیش. 


ترجمه 


«أای بی وفا مردم)تا کی با شما نرمی و مدارا کنم مانند شترداری که با 
شتران جوان خود(که عادت بار بردن ندارند و تازه بر پشتشان بار نهند و 
کوهانشان از بار سنگین کوبیده و زخم شود)مدارا می کند و یا مانند لباس 
کهنه ای که مرئب پاره می شود از هر طرف آن را بدوزند از دیگر سو 
دریده گردد,با شما رفتار کنم(از هر سو شما را جمع کنم از دیگر سو 
پراکنده می شوید کنایه از عدم احساس مسئولیت و فرار از وظیفه است 
که کوفیان به بهانه های واهی,دعوت آن حضرت را در مقابله با دشمنان 
نمی پذیرفتند,و از رفتن به جهاد خودداری می کردند). 


وحشت شما از دشمن چنان است که هرگاه لشکری از لشکرهای شام بر 
شما بتازد هر یک از شما در خانه خود را بسته همچون سوسمار و با 
کفتار,در سوراخ و لانه های خود پنهان می شوید. 


دشمن تیراندازی کرد.دشمن را با تير بدون پیکان هدف قرار داده است. 


به خدا سوگند,شما در خانه ها بسیارید و در زیر پرچم برای رفتن به جهاد 
نادرستی تان راء دافنت کت دیکتاتوری, شلاأق و زندان کار می کنم 
که در اطاعت و فرمانبری تامّل نکنید) ولی به خدا سوگند اصلاح شما آن 
قدر مهم نیست.که به خاطر آن نفس خوبش را تباه سازم و(فردای قیامت 
مورد سوّال قرار گیرم). 


خداوند شما را خوار و ذلیل وی آنره کته وت و بزرکینزبفرهن.ه تضیشان 
را تابود سازد شما حق را به اندازة باطل نمی شناسید,و باطل را باندازه 
حق زير پا نمی گذارید(چه مردم فرومایه و پستی هستید )» 
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به دلیل عقب نشینی کوفیان از جنگ با مردم شام, امام (علیه السلام)آنان را 
به تعبیرات مختلفی و به شرح زیر مورد نکوهش و توبیخ قرار داده است . 


اراس نت مارا مات اش اس ایس ار سا مان 
خرد مند نیست. مدار| و رفتار نرم را باید در بارهٌ چهارپایان و حیواناتی که 
دارای عقل نیستند به کار برد. 


امام(علیه السلام) نیازمندی مردم نامتعهّد کوفه را به مماشات و مدارا به 
دو چیز تشبیه کرده است. 


الف:به شتر جوانی که هنوز عادت بار بردن ندارد و کوهانش را بار سنگین 
به سختی کوبیده و زخم کرده باشد. 


جهت شباهت در هر دوءبی صبری و فرار از وظیفه است .یاران حضرت, 
اظهار ناتوانی و فرار از وظيفةّ جهاد کرده, کارزار با دشمن را دشوار می 
دانستند, به مانند شتر جوان و نو عادتی که کوهانش از حمل بار سنگین 
کوبیده باشد به هنگام بار نهادن بر پشتش صدای مخصوص از گلوی 
خود.خارج می سازد.و از تسلیم شدن برای حمل بار فرار می کند. 


ب:به جامه کهنه و فرسوده ای که تار و پودش بی دوام شده است و اگر 
قسمت با آن را بدوزند قسمت دیگرش پاره می شود. 


جهت شباهت میان این دو عدم ثبات و پایداری است.چنان که لباس کهنه 
بی دوام بوده و به دلیل فرسودگی نمی توان بدان اعتماد کرد.یاران 
حجضرت نیز چنین بودند.هرگاه با سخنرانی و نصیحت و ترغیب و تشویق 
گزخ‌هین: زا آفاده بیکار مین کرد, گروهی دیگر مخالفت می کردند.هیچ گاه 
وحدت نظر میانشان پدید نمی امد.همین اختلاف رای و نظر موجب 
خودداری انها از جنگ شده بود . 

2-ظاهر حال مردم کوفه بر ترس و وحشت از دشمن دلالت می کرد,بدین 
سبب امام(علیه السلام)در بارة انها فرمود:هرگاه گروهی از لشکریان شام 
به شما نزدیک 
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شوند,هر یک از شما در را بروی خود می بندد و مانند سوسمار به سوراخ 
رفته,و یا همچون کفتار در لانة خود مخفی می شود.» امام(علیه السلام)در 
این عبارت,بستن در را بر روی خود, کنایه از نداشتن علاقه به شنیدن اخبار 
جنگ و آگاهی یافتن از حضور نظامی مردم شام,آورده اند.ترس و فرار آنها 
را به سوسمار و کفتار تشبیه کرده است. که به هنگام دیدن شکارچی یا 
خطری ۱ 1 می دهند و در محل امنی مخفی می 
شوند و به اين دلیل جمله را : به شکل فعل موّّت ذکر کرده اند تا ضمن 
شدذت بخشیدن به توبیخ, این حقیقت راءکه بطور معمول زنها بیشتر از 
مردها می ترسند,روشن سازد . 


3-امام(علیه السلام)یارانش را بع خواری و ذلت و کم فایده بودن 
وجودشان توصیف کرده,خواری و 9 شان ۳ چنین توضیح می دهد «به 
خدا| سو گند,خوار و بیچاره ار کسی است که به یاری شما دل ببندد, انتظار 
استعانت و کمک از امثال شماها را داشته باشد ۰»اصولا دلبستن به چنین 


افراد بی تعهد و یا کم تعقدی رس آور است,چه انسان را مغرور کرده,در 
وسط راه رهایش می کنند. 


(اين وجه ظاهر کلام امام(علیه السلام)بود).احتمال دیگر اين است که 
سخن آن زر کوار. اشاره به تفر قه و اختلاف فکری آنها داشته باشد,چون 
هر کس که می خواست از آنها یاری فکری بگیرد خوار و ذلیل می شد زیرا 
ثبات فکری در میان آنها نبود. 


کم فایده بودن وجود آنها راءامام(علیه السلام)با این عبارت توضیح داده 


اند؛ 


«آن. کة:نه وتشیله: شها به. سمت دشمن نیراندازی. کند,در خفیقت با کماتی 
که زه نداشته و پیکانش شکسته باشد,دشمن را هدف قرار داده است» این 
عبارت کنایه از بی فایده بودن وجود انها در مبارزه و پیکار با خصم 
است.چون تیری که زه و پیکان نداشته باشد نه پرتاب می شود و نه بر 
هدف کارساز است . 


-صفت نایسند دیگر آنها این است که در مجالس و خانه ها زیادند ولی 
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در زیر پرچم برای حرکت و سرکوب دشمن بسیار اندکند. 


اين فراز از عبارت امام(علیه السلام)بدگویی از مردم کوفه به لحاظ ترس 
و وحشتی که داشته اند و بدین سبب مستحق ننگ و عار شده اند بیان 
شده است ؛زیرا عدم آمادگی برای جهاد در راه خدا ۳ بودن, نشانة 
ترسی بوده که از مواجة با دشمن داشته اند.بنا بر این اجتماع.جوش و 
خروش برای سرکوب دشمنان خدا علامت سرافرازی و ستایش است. 


ابو الطیّب شاعر معروف عرب اجتماع و آمادگی لازم برای پیکار را چنین 
می ستاید: 


تفال اذا لائو خفاف اذا دعوا قلیل اذا عدوا کثیرا اذا شئوا (1) 


بر عکس عدم شرکت در جنگ و خودداری از کارزار در شعر عویف قوافی 


شاعر با یک سوال افراد مورد نظرش را تقبیح می کند,و شاهد مثل بسیار 


لش اه آلناس غته لوانمم وا کحم خته السحه و القدر 2 


قوله لیه الشلام. و اتی لعالم الی قوله کم مقضوه ایام (غابه ااساام ار 
عبارت فوق این است آنچه آنها را به اطاعت وادار می سازد و ۱ 
می کند مجازات کردن به وسیله قتل و کشتار می باشد؛چنان که حجٌاج بن 
یوسف ثقفی چنین سیاستی را در ارعاب و اجبار مردم,آن گاه که شخصی 
بنام مهب را برای سرکوبی خوارح فرستاد به کار گرفت.روایت شده 
است که حجاج در کوفه اعلان عمومی 
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1- هنگامی که به زیر پرچم فرا خوانده شوند به سرعت جمعیت فراوانی 
حاضر می شوند هر چند در شمارش اندکند ولی در جنگ سخت کوش و 
زيادند. 

- ایا شما کمترین جمعیت زیر پرچم نیستید همان افرادی که بیشترین 


داد.هر کس تا سه روز آمادةٌ حرکت فا ات ان مات ات هو انتت که 
خونش را بریزند.در همین رابطه عدةّ زیادی را کشت.مردم با عجله برای 
حرکت و پیروی اد فلت امانه شدند؛چنان که تاریخ نشان می دهد بیشتر 
سلاطین همین سیاست ارعاب و تهدید را داشته و دارند. 


غبارت. امام(عليه اسلام) کی اضلاعشها را به های تام تیدن قشن 
خود روا نمی شمارم»بدین معنی است: :من مجاز نمی دانم که خونتان را 
بریزم تا بزور شما را برای جنگ گسیل دارم,چنان که پادشاهان,هنگام 

2 تثبیت حکومت خود چنین می کنند و دین خود را به تباهی و فساد می 
کت رآها رصع هی دازست کما دی هه فا اقا را شاه شک ۵ 
فرمان کند ِ موجب تباهی و فساد دیانتش می شد؛و چون طبق قاعده 
کل اه ای ار ی مک را ات ی 
دیگران اصلاح شوند. 


تکار وی سای را ایام اه سینت باس اه 
لام نود که اخام اند اسلا اتر اما عخصام نوا اجان :جرا آن 
خصریت ارم قاس شرا ات اسان اکال را هر موس نی 
توان داد بشرح ذیل: 

1-برای ترک هر واجبی نمی توان افراد را کشت.مثلا اگر کسی حج را ترک 
کند.در ازای ترک این واجب کشته نمی شود. 

2-بعید نبود که اگر امام(علیه السلام) به خاطر ترک جهاد.دست به قنل و 
کشتار آنها هی زد از اطراخشن براکنده هن شندند و به. دشضن عظرت من 
پیوستند و پا او را تسلیم دشمن می کردند.و یا کمر به قتلش می بستند.هر 
یک از این امور فساد کلّی تری بود و از کناره گیری آنان از جهاد در راه 
خدا| و نیذیرفتن دعوت امام (علیه السلام) در بعضی موارد خطر بیشتری 
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قوله علیه السلام: اصرع اللّه الی آخره در اين فراز حضرت کوفیان را به 
خوار شدن و بی بهره ماندن نفرین کرده است و سزاوار نفرین بودن انان 
را جهل و ظلم به نفس معژفی می کند. 


تاذانی: انها به. این لخاظ بود کهحق را بة انداز6 باطل تفن :شتاختید و به 
همین دلیل مورد خشم خداوند قرار گرفتند.امّا دلیل اين که باطل را خوب 
می شناختند این بود که دنیاشناس بودند,و به جای فرمانبرداری از اوامر 
حق به دنیا و خوشیهای ان دلبسته بودند و از اخرت غفلت داشتند. 


احتمال دیگری که در شرح کلام امام(علیه السلام):«حق را به اندازه باطل 
نمی شناسید».می توان تصور کرد این است:حضرت با این عبارت به شبهة 
باطلی که برای بعضی از انان پیش امده و به این بهانه که معاویه و 
باون مشاه وکا هل فیاه رواشس را رایس نیمار وی 
زدند.اشاره فرموده باشد.و معنی این فراز که:«کوفیان باطل را از حق 
بیشتر می شناسند» بمعنی جهل مرکب آنان که شدیدترین نوع نادانی 


آخرین حد توبیخ و مذمت آنان جهل بسیط و شکور بود, که گرفتار آن 
بودند.نشناختن حق,جهل بسیط,و تصدیق باطل,جهل مرکب.و ظلم به 
نفس,از بین بردن حق بود, که در میان انها رواج داشت. 


بعلاوه این فراز سخن امام(علیه السلام)بر کوری از فرمان خدا و ناشنوایی 
و عدم اجابتشان از منادی حق اشاره دارد. 


این سخن امام(علیه السلام)که:«شما باطل را,باطل نمی کنید»,اشاره 
دارد به اين که آنها منکر را برای خود و دیگران زشت نمی دانستند. 
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7 تیوفاام. اقا تقو ات توص گام ها شین که سا یر فا ان کش 


۱ شا ره 
خورد فرمود 
3 1 


سحره:پیش از روشن شدن صبح, قبل از آن که فجر طالع شود. 
سنح:ظاهر شدن 

ترجمه 

«در حالی که نشسته بودم خواب چشمم را در ربود و رسول خدا(صلی الله 
علیه و آله) بر من ظاهر شد.با زبان گله آمیزی عرض کردم:ای رسول خدا 
چه کژیها و دشمنيها که من از امت تو دیدم.به من فرمود آنها را نفرین کن 


گفتم خدا به عوض این مر مردمی بهتر از اینان به من ارزانی دارد.و به 
جای من بر اینان امیری ستمگر مسلط گرداند .» 


سید رضی می گوید منظور از«اود»کجی و اعوجاج و«اللدد»دشمنی و 
خصومت است و این دو عبارت در کلام امام(علیه السلام)از فصیح ترین 
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خگونکن. قهادت: آمام(علنه: الشلام ادی کنت. ازجم یه تفضیل, نف ده 


است.پس نیازی به توضیح ان در این مقام بیست . 


-قوله علیه السلام: ملکتنی عینی :«چشمم بر من فشتاط گردید» کنایه از 
ربودن خواب است. 


-اين عبارت امام(علیه السلام)شامل استعاره ای زیبا و مجاز در ترکیب 
است.لفظ «ملک»برای«نوم» استعاره به کار رفته است.جهت استعاره این 
است:امدن خواب و غلبه کردن آن بر چشم انسان را از انجام کار باز می 
دارد.چنان که پادشاه بندفة خود را از انجام کارهای خصوصی مانع می 
شود,خواب را به پادشاه تشبیه کرده و لفظ«ملک»را برای ان استعاره 


اورده است. 


اما مجاز بودن اين کلام از دو جهت و به توضیح زیر است: 


1-مجاز در عبارت:یعنی چشم را مجاز| به جای خواب به کار برده است. 
بای کفتهمن. شخ حواب بر من غلبه کرد فرمودم آندخشم جر من «مصاط 
شد.دلیل مجاز اوردن چشم به جای خواب مناسبتی است که میان چشم و 
خواب برقرار است.و آن بر روی هم قرار گرفتن پلک چشمها در موقع 
خوات است. 


2-مجاز در اسناد:یعنی سبت دادن سلطه را به خوابی که به جای آن: 
لفظ«عین»به کار رفته است.حرف واو در جملة«و انا جالس»بیان کنندهة 
حال است.یعنی در حالی که نشسته بودم خواب بر من غلبه کرد. 


مقصود امام (علیه السلام)از واژة«السنح» آشکار شدن چهره پیامبر(صلی 
الله علیه و آله)در قوه خیال آن بزرگوار می باشد. طبق تنوضیحی که قبلا 


داده شد. 


شکایت امام از امّت و پاسخ گویی پیامبر(صلی الله علیه و آله)بیان کنندة 
دو واقعیت تلخ است:اوّل,اندوه فراوانی که امام(علیه السلام)از شرکت 
نکردن در جهاد, و یاری ندادن آن بزرگوار بر علیه طالمان در دل 0 تا 
شد.دوم, از ای نبودن پیامبر از اعنگ ند ۳ به 
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نفرین فرمودند . 

قوله علیه السلام: ابدلهم بی شرا لهم متی :از این بیان امام(علیه 
السلام) که:«خدا از من بدتر را بر آنان بگمارد,»چنان که قبلا توضیح 
دادیم,نباید اين طور برداشت کرد که حضرت بد بوده است و تسلط بدتر از 
خود را برای انان ارزو کرده است. 
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8-از خطبه های امام(علیه السلام)است در مذمت مردم عراق. 


اشاره 

و مه ی 9 ۱ مه ری پر رس اه 3 هِِ 1 دج 
ما بَعدُ با أهل ؟العراق؟ قائما نم کالمزآه الحامل- حملت, قَلَمّا تشه 
آملصهت و مات قَیِفهّا- و طال تیمها و ورئها أبعَدُها- اما و اللّه ما تسه 
۱ و مات 9 بو و۵ ها اما و ۱ ٩۳‏ 


لهجه: گفتار-سخن فصیح و روشن. 
ترجمه 


«پس از ستایش خداوند متعال و درود بر پیامبر اکرم(صلی الله علیه و 
آله)ای مردم عراق شما همچون زن آبستنی هستید که بار سنگین حمل 
خود را تا هنگام زایمان بکشد ولی بچه را مرده به دنیا آورد و در همین حال 
۱ ۰ 
ار 7 و میراثش را دورترین وارث ببرد(شما تا هنگام پیروزی بار 
جنگ را به دوش کشیدید و در لحظة پیروزی گول قرآن بر نیزه کردن را 
خوردید و گوش به نصایح من نکردید,پیش آمد آنچه نباید پیش می آمد). 
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ای مردم عراق به خدا| سوگند به " سوی شما از روی اختیار نیامدم, بلکه به 
اجبار و برای فرونشاندن فتنهة جنگ جمل بدین سامان آمدم(و سیس برای 
مقابله و فیصله دادن جنگ صفین ماندن من در کوفه طولانی شد) به من 
ای ور ی اه اه ی ی 
گوید.خدا شما را بکشد من به چه هدف و بر چه کسی دروغ می بندم؟آی 
بر خدا دروغ می بندم؟من اولین ایمان آورنده به او هستم.آیا به پیامبرش 
دروغ می بندم ؟من که اولین تصدیق کنندهُ او هستم نه هیچ کدام از این 
امور نیست, اخباری که من از حقایق آینده به شما می دهم,از رسول خدا 
دریافته ام.آن زمان که شما نبودید.و يا اهلیت فراگیری آنها را 
نداشتید.پشیمان بنشینید اگر برای فراگیری علوم ظرفیّت می داشتید 
هرایند بدون بها پیمانة ادراکتان را از دانش لبریز می کردم. ولی خبر این 
بدسکالیها بزودی در قیامت به شما داده خواهد شد .» 


این خطبه پس از جنگ صفین و بدو منظور از حضرت صدور یافته است: 


1-توبیخ کوفیان بدلیل ترک جنگ و تن دادن به ذلت حکمیّت با وجودی که 
پیروزی,نزدیک بود.امام(علیه السلام) با تشبیه کردن آنها به زدر آنستتن: این 
مقصود را به بهنرین وجهی بیان داشته اند.و با ذکر پنح ور کی توبیحج و 
یز نش ان ها را کامل کرده آند. 

الت:امادکی, آشدایی کوفیانر| برای. خنی با ذدشمن:به. استعداد ه آماد کی 
آن زن برای زاد و ولد کردن تشبیه کرده اند جهت تشبیه در هر دو مورد 
آماذ کت اسنت: 


ب:نزدیک بودن پیروزی راربه نزدیکی وضع حمل,و به پایان رساندن مشقت 
بارداری مانند کرده است. 


ج:خودداری اصحابش را از خنگ با دشمن,با توجّه به نزدیکی پیروزی؛: 
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به سقط جنین که خلاف انتظار است تشبیه کرده است.خودداری از جنگ, با 
روشن شدن علایم پیروزی,امری بر خلاف عادت و عرف عقلاست.,چنان که 
پس از نه ماه انتظار تولد, سقط جنین بر خلاف عادت و عرف زنان است. 


د:عدم اطاعت از رهبر و نافرمانی و بدین سبب دچار ذلت و خواری شدن 
و به رنج,تفرقه و سرکوب گرفتار آمدن آنان را به زنی که سرپرستش را 
از دست بدهد و دچار غربت و تنهایی شود تشبیه کرده است ؛زیرا جمعیت 
بی پیشوا گرفتار ضعف و زبونی می شود,چنان که زن بی قیّم و سرپرست 
گرفتار همه نوع رنج و زحمت می شود. 


:تسلط دشمن یز کوفیان و ربودن مال و منالشان را به دلیل کوتاهی در 
امر مقاومت و دفاع از حق,به زنی که فرزند و شوهرش قبل از او مرده 
اند. و میراث بر‌نزدیکی 1 تشبیه کرده است.بدین شرح که ارث چنان 
زنی را میراث بران دور می برند.و با عدم مقاومت صحیح 
کوفیان, حیثیت, مال و منالشان به دست دشمنان خواهد افتاد. 


امام(علیه السلام)یاران بیوفایش را در ویژگیهای یاد شده,به چنان زنی 
تشبیه کرده و توبیح ان را با این صفات به کمال رسانده است ؛و سپس 
انان را به ناراحتیی که از دست آنها قف کشتن آحام مین شا ر دربن شیم که 
نا سکن به ام با هام علالیربف هو وان امدم است له 
ضرورت اجتماعی و پیشامدهای ناگوا ر او را به عراق کشانده است. حقیقت 
نیز همین بود که آن بزرگوار شهر مدینه که محلّ هجرت و منزلگاه رسول و 
خوابگاه ابدیش بود,جز بضرورت پیکار با مردم بصره رها نکرد.و در این 
رابطه به همراهی مردم کوفه نیازمند بود.چه سیاهیان حجاز در برابر 


شورشیان بصره اندک بودند؛ اشوب طلبی مردم شام«قاسطین» به فتنه و 
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بعضی از راویان«سوقا»در کلام حضرت را«شوقا»با شین قرائت کرده 
اند.در این صورت معنای جمله چنین خواهد شد:«از روی شوق 9 به 
سوی شما نیامده ام ۰ - -سرزذش مردم کوفه, به لحاظ این که شنیده 
بود, آنها توهمات فاسدی داشته, از روی جهل و نادانی و کوتاه اندیشی و 
صدور حکمتهای مفید از جانب آن بزرگوار وی را به دروغ گوئی مهم کرده 
اند.با این عبارت کوفیان را مورد توبیخ شدید قرار داده است: 


«به من خبر رسیده است که شما می گویید علی دروغ می گوید؟» شرح 
ما وقع از اين قرار بود که عذه ای منافق صحابه نما در کوفه وجود داشتند 
که در کارهای حضرت اخلال می کردند .آنها هنگامی که شنیدند امام(علیه 
السلام) از یک سری وقایع و اتفاقات آینده مانند جنگ با ناکثین, قاسطین و 
مارقین خبر می دهد,و سرنوشت خوارج نهروان بخصوص از ذو دی 
شخصی از خوارج که یک دستش بمانند پستان زنی بود,اطلاع داده و این 
اخبار غیبی را به رسول خدا(صلی الله علیه و آلهانسبت می دهد,در بین 
مردم شایع کردند که علی(علیه السلام)در بیان این امور و نسبت آنها به 
رسول خدا(صلی الله علیه و اله)دروغ می گوید:زیرا اخبار غیبی,چیزی 
است که عوام مردم آن را درک نمی کنند و جز علماء و دانشمندان این 
اسرار را نمی فهمند. 


منافقین نه تنها پشت سر امام(علیه السلام)اهانت و وی را به دروغگویی 
مثهم می کر دندریلکه گاهی رویاروی آن بر کوان نشسته, ناست به آن 
حضرت جسارت روا می داشتند. 


«اگر جایگاه قضاوتی برای من ترتیب دهند,میان اهل تورات به توراتشان و 
میان پیروان انجیل به انجیلشان و میان مسلمین به قرانشان داوری می 


نم , به 
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خدا| سوگند هیچ آیه ای نیست که:در صحراء,دریا, کوه 

آنتشان:تزر و پافته باشد,جز این که من می دانم ۳ بارهٌ چه کسی و 

چیزی نزول یافته است» | 

خدا اچه اذعای دروغی ؟ ! نقل شده است هنگامی که فرمود:«قبل از فقدان 
راز خادت دی مد ان کرید 


آگاه باشید به خدا سوگند, فتنة فراگیر پیاده نظام خود را بر منطقة منطقة زندگی 
شما بسیج.و همة سرکشان را در زیر گامهای خود و کرد.چه فتنة 
عظیمی که اتشش با هیزم خشک و فراوانی شعله ور می شود و از سمت 
شرق هجوم خود را آغاز و تا اطراف دجله و فرات ت کشیده خواهد شد.,و در 
آن بلای سخت زمین بر شما تنگ می شود,و راهی برای فرار به آسمان 
ندارید .سر گشته و حیران؛ورد زبانتان در بارهٌ گمشده ها این خواهر بود :آپا 
مرد؟کشته شد و یا آواره گردید؟.» سخن حضرت که بدینجا رسید گروهی 
از پای متبر گفتندنشگفتا سر و کار پدرش با خداءاين دروتگو چه قصیح و 


روشن صحبت می 


انها داشته باشد. 


امام یه نافوط ریم نله و کی یم رس ای 


روشن است.هر کس را خدا| بکشد. از رحجمت حق به دور و دچار عذابی 
سخت خواهد شد. 

2-ادعای مناذ فقین و تهمت زنان را با تجزیه و تحلیل, منطقی و برهان پاسخ 
داده می فرمایند.«در انچه به شما خبر می دهم.از جانب خدا و رسول 
است.اگر گفته من دروعغ باشد, لزوما پا باید به خدا| دروعغ بسته باشم و یا به 
رسول خدا به خدا دروغ نمی بندم.چون اول موّمن به او بوده ام پس نمی 
توانم اوّل دروغزن 
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بر او باشم.به رسول خدا هم دروغ نمی بندم,چون اوّل تصدیق کننده و پیرو 
او بوده ام .»با این توضیح روشن می شود که منافقین دروغ می گویند . 


اس فا زا شک ما باس اه خر تفای کرام 
است که توضیح داده شد.یعنی پس از رد ادذعای منافقین ثابت می شود که 
ایحا رش 


قوله علیه السلام: و لکثها لهجه رغبتم عنها و لم تکونوا من اهلها در عبارت 
فوق حضرت ی ادذعای باطل و فاسدشان_ را نوضیع می دهند ۵ آن این 
که آنچه. امام( علیه السلام آراخم به-حوادت آیندم کمتم بو به. آنها خر من 
دادند.بالاتر از ادراک ضعیف و ناتوان آنها بود چه درک منافقین جاهل,به 
مثابة درک حیوانات بود؛ و برای فهم اسرار و رموز جهان آماد کن نداشتند. 


منظور از«لهجه»در عبارت امام(علیه السلام)همین اقوال و اسرار و رموز 
وضو از کیت ها مایت دی فافش آنان‌ ار دریافت ۳۴ 
و 
بیان حقایق می باشد. 


با توضیح مطلب به خوبی روشن گردید که خرد منافقین و امثال آنها, تحت 
سلطه پندارهای واهی قرار داشت و خیالات واهی و نادرست انان راءبه 
تکذیب حق و اتکار آن وا می داشت بدیهی است که در چنین صورتی امام 
را تصدیق نکرده.و از توهمات و پندارهای غلط و نارسای خود تبعیت کنند و 
ایا سرا در یک 


وی مان ماه ال افو اناد 
خاا اه اه را را تیا ها اس ای ار 
ی ات اه را ی رن 


قوله علیه السلام: ویل امه کلمه«ویل»در لغت عرب به معنای دعای به 
5 1 شز و پا خبر دادن از امر شر است و چون«ویل»به 
کلمة«امُ»اضافه گردد نفرین؛ 
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مادر برای از دست دادن فرزندانش می باشد. 


برجی 1 اند کلمه«ویل»برای خواست تن به کار می رود, بعضی 
دیگر آن را در تعجب و بزرگ شمردن امور,استعمال کرده اند.مناسب مقام 


و قوله علیه السلام: کیلا بغیر ثمن این فرمودهٌ حضرت اشاره دارد به اخلاق 
پسندیده و دستور العمل های مفیدی که بدون چشمه است و تقاضای اجر 
و مزدی,.امام(علیه السلام)در اختیا ر آنها قرار می داد.ولی آن مردم حقایق 
را نمی فهمیدند 2 جانهای خود را به دلیل نداشتن آمادگی لازم برای 
پذیرفتن.پاک و منژه نمی ساختند. بنا بر این نفسشان قابلیت فراگیری آن 
حقایق را نداشت. 


امام(علیه السلام) لفظ« کیل » ,| به عنوان استعاره به کار برده, کنایه از 
فراوانی و کثرت پند و اندرز و ارشاد است بدین معنی که پیمانه تبلیغ و 
ارشاد را پر و لبریز کردم.امّا مفید نیفتاد. لفظ«کیلا»به عنوان مفعول مطلق 
تاکیدی که فعلاش حذف می شود به کار رفته است. 


با تشریح و در نظر گرفتن این معنی برای این قسمت از کلام امام (علیه 
السلام) محتمل است که معنای ویل امّه برای کسانی که حرف آن بزرگوار 
را نمی شنیدند, و از دستور العمل هایش بهره مند نمی شدند انفرین باشد. 


ضمیر در«امه»به تمام افرادی که همزمان با حضرت بوده و از دستورات 
امام تبعیت نداشته اند بر می گردد. گویا چنین فرموده است:ویل 
امهم:<مادر مباد آنان را».ای کاش چنین فرزندانی را آن مادران نمی 
داشتند. 


احتمال دیگر آن که به عنوان ترجم فرموده باشد,چه شخص جاهل و نادان 
قابل ترخم است.احتمال دوم این که معنای تعجب داشته باشد.بدین توضیح 
که امام (علیه السلام) از کثرت جهل و نادانی تعجب کرده باشد,با وجودی 
که آن. بر کوان هر کز در تصبخت: .و آندرز کوناهین. نداشته اشت اما آنها 


نتوانسته اند 
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استفاده لازم را از بیانات امام داشته باشند.بلکه همواره از آن حضرت 
دوری جسته و اعتراض کرده اند . 


قوله علیه السلام: «و لَعلَمََ تبأهْ بَعْد چین» حضرت به منظور ادای 
مقصودش جملةّ فوق را از قرآن کریم اقتباس کرده است «یعنی بزودی خبر 
تاذانی .و کناوق کبری ود واراز انمه ها را دانامن کردم‌و‌ستورات 

حکیمانه ای که به شما دادم,و تخلف ورزیدید خواهید دانست.و نتیجة آن 


مق شاه له تام ان مدا من کی ری آنعت تور این 
صورت نتیجهة کردار زشتشان پشیمانی و اندوه خواهر بود, زیر | در انجام 
کارها افراط و تفریط ورزیدند, می دانیم که در پیشگاه حق تعالی جز 
کارهای شایسته چیزی مفید نیست,بنا بر این.منظور از«حین»هنگامی است 
که پرده های ضخیم بدن به کناری رود,و جانها لباس جسمانی را به وسيلة 


یا مقصود از«حین»همین زندگی دنیایی است.یعنی بزودی پس از من در 
همین دنیا نتيجة کارهای بدتان را خواهید دانست:عاقبت کارهای بدشان 
موجب گرفتاری آنها به دست بنی امیّه و خلفای جور پس از بنی امیّه بود 
که به انواع آزارها دست زدند و متا میرن از فرمان اطاعت را 
کشتند تطفازن را مورد اهانت قرار داده خوار و ذلیل کوچک و حقیرشان 
شمردند. 
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تکار یه فا اما (علیه التشاای ااستت که به خروم آواب مان فرشطامی مر ماس زا ی اند 


اد 
19 
- 
تا ۳ 
۱ 
سا ِ 


و 
و و و ار ۱ ار جح ار لد ۳ ِ 
ازن علمک لمخزژون- و سع 1 9 و بعیتک بالحق- و زشولک لی 
] . ن‌ 2 0 ۳ ۳۳ 1 3 0 ] + 0 
الحلق- الق ائیمَخ له مَفسحاً فی ظلک- و ایزو مصاعقات الجتر من 
قسلک- الم و علٍ علی بتاء البانین پتاءه- و أْرمُ لذیک علزلتة و آیق ل 
0 0 و - 1 ۳ ۳ ۳ ح 6 
تورخ- و ازه من الیعایک لو مقبول السهاتو- مَرَضَمّ الَْقاله دا لطق ول 
و ۵ 1 لَ مب 0ب ت ۲ سِ ِ « 
حخَطبه ی - | هم اجَمع تا و بَیتَه فی برد العیش و قزّار | للْعمه- و مُتی 
انوا عاهاء اللات ۰ اء اعد نی الماعانته :تک ال اجه 
لفات 


مات کرمترش افته ها گنها رست: 
مسموکات:برافراشته شده هاء کنایه از آسمان است. 
دعمها:آنها را با پایه و ستون حفظ کرد. 

جبل: آفرید. 

فطرات:جمع فطرت به معنای خلقت, آفریدن 
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دمغ: شکستن استخوان دماغ«کنایه از مغلوب ساختن طرف مقابل». 
ج ات جیشه,وقتی که دیگ بجوش آید و غلیان پیدا کند. 


ی ی ۳ 


استیفاز:عجله کردن. 

وهی : ضعف و ناتوانی. 

وعی الامر:موضوع را فهمید. 

و آوری:روشن ساخت.فروزان کرد. 

ترجمه 

«خداوندا ای گسترانندة زمین و ای برپا دارنده آسمانها و ای کسی که دلها 
را مطابق فطرتشان امادة پذیرفتن حق و ارشاد افریده ای.ان که بخواهد 
سعادت و ان که نخواهد شقاوت را انتخاب می کند.شریفترین درودها و 
برترین برکاتت را بر محمد(صلی الله علیه و آله) رسول و بنده خود قرار 
بده پیامبری که انبیاء پیشین به وی ختم گردید و راه گشاي مشکلات آینده 
شد.دین حق را با دلیل و برهان برای مردم ظاهر و آشکار گرداند و 


کیان اطل ف ای وا ان عیان ‏ صخیت و صولت کصراهان را در هم 


خداوندا چنان که پیامبر به دستور تو قیام کرد,و بار سنگین رسالت را به 
دوش کشید,و برای رضا و خوشنودی تو,ثبات قدم به خرج داد.بی آن که در 
انجام وظیفه اش سستی ورزد و يا در اراده عزمش تردید و دو دلی پدید 
اید(تو نیز بر او رحمت و درود فرست). 


(بار الهی اين محمّد(صلی الله علیه و آله)پیامبر تو است که وحی را ضبط 
و نگهداری کرد و بر پیمانت وفادار ماند,و در اجرای فرامین و احکامت 
کوشش کرد تا روشنایی دانش را در دلها برافروخت و راه راست را برای 
اشخاص خطاکار روشن ساخت,و با وجودی که دلها در فتنه و گناه غوطه ور 
بودند, آنها را هدایت کرد. 


پرچمهای دیانت را به وضوح برافراشت,و احکام نورانی شریعت را رواج 
داد). 


آری او امانتدار وحی, و نگاهبان اسرار نهفته و خزانه دار رموز خداوندی 
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تو است و به همین دلیل در روز قیامت گواه راستین تو خواهد بود,چه این 
که از جانب تو برانگیخته شده و فرستاده تو در میان مردم است.بار خدایا 
در سای رحمت خود,برای او جایی وسیع مقرر فرما, و از فضل و کرم و 
ها را ای 
انبیاء پیشین رونق بیشتری ببخش و در پیشگاه خود جایگاهش را برتر,جلوه 
ده و نورانیتش را فزونتر گردان؛و به پاداش و مزد رسالت گواهیش را 
بپذیر و کلامش را پسندیده و منطقش را استوار و او را جدا کننده حق از 
باطل قرار بده .خداوندا میان ما و رسولت,در جایی که زندگانی خوش و 
نعمت,فراوان؛ و خواسته ها براورده است. پیوند برقرار فرما .در بهشت 
عاویدان‌سای وسته اشایش‌ضر کب راخت:ه اطمیا نت محل کزامتها و هد ابا دا 
را در کنار رسولت بدار ». 


1-در بارة صفات و کیفیت ستودن خداوند. 

2-در بارة صفات پیامبر(صلی الله علیه و آله) 3-ترتیب طبیعی به کار بردن 
فصل اول امام(علیه السلام)از جهت مجد و عظمت به سه اعتبار خداوند 
تعالی را ستوده است و به ترتیب ذیل: 

الف:خداوند گستراننده زمینهاست.یعنی حق متعال زمینهای هفتگانه را 
گسترانیده است از این بیان امام(علیه السلام)هر طبقه ای از زمین با 


وجودی که کل زمین کروی است انبساط یافته و گسترانیده شده است.به 

دلیل فرموده حق تعالی: 

و الّرضَ بعد ذلک دحاها» (1). .و فرموده دیگر حق تعالی: «و الرضَ 
مَددّناها» (عابه خوبی روشن است که گستردن و امتداد دادن به اعتبار 

طبقات زمین 
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ورن تازعات(9/ )اب( 1:۵0 رفن را بش از آن: بفن کرد.و 
گستر انید. ۱ 
2 سوره جر (15)آیه(19):و [2ازمین راما کسفرانیدیم. 


با 


ر نظر گرفته شده است نه آن که چند زمین وجود داشته باشد.و گاهی به 
لحاظ سطح خارج زمین از آب,که حیوانات از آن استفاده می 
کنند د.گستردگی اطلاق می شود,چه به ظاهر,در ذهن مردم,روی زمین 
مسطح و گسترده است,هر چند به اعتبار عقل,زمین, محذب هش آفتاه می 
باشد. البنه نب ماج بودن زمیرم خداوند اشاره کرده می فرماید: «و اللَة 
جَعَل کم ال بساطا» (1)؛ «الذٍی جَعل لَکَم الارَضَ فراشا» (2). 


سقوط نکند.اگر اشکال شود که امام(علیه السلام)در خطبة قبل فرموده 
اند: اسمان را بدون استوانه و پایه ای محکم و استوار ساخت اما در این 
خطبه به «عمد» که طناب و پایه است اشاره کرده, استحکام اسمان را به 
عمد نسبت می دهد و بظاهر این دو کلام منافات دارند! در پاسخ این 
اشکال کفنه می شود این که کلام با تکریگو سا فص فدارند. 


چنان که قبلا توضیح دادیم منظور از«عمدی» که آسمانها بدان استوار شده 
است قدرت خداوند است نه وسایل ماذدی.پس وقتی که می گوییم عمد 
ندارد,یعنی طناب و استوانه های مادی ,«هنگامی که ۳ می 
شود«عمد»دارد یعنی قدرت حق آن را محکم و استوار نگاه داشته است. 


ج:خداوند کسی است که دلها را بر فطرت آفرید چه آنها که شقی اند و چه 
ان مره سس باشتد جعتی حو ال نوی را بچان خوا ورس و 
اماده افریده است. که قادرند راه خیر و پا شر را پیموده,و در نتیجه مطابق 
قضای الهی مستحق سعادت و یا شقاوت قرار گیرند.خداوند متعال در بارةُ 
ژمينة استعداد و آمادگی فرموده است: «و تفس و ما سواها قالعمها 
فجورها و تقواها قَذٌ أَفلح من رکاها» ۲ 
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1- سورة نوح(71)آیه(19): [1]خداوند کسی که زمین را برای شما فرش 


قرار داد. ۱ 
2- سوره بقره(2)ایه(22): [2]خداوند زمین را برای شما بساط قرار داد. 


«و قَدٌ خابٍ مَن دشاها» (1):در آیة دیگر می فرماید: «و هدیْناة التَجْدَیّن» 
(2).یعنی معرفت پیمودن راه خیر و شر را,بدو الهام ان در 
بسیاری از موارد, نفس را به قلب و شقاوت دل را به وازوتنکی آن:تعبیر. 
کرده اند .بدین توضیح که ی ۳ فطرتی که در لوح 0 
مقرر است مربوط می شود,پس آن که عنایت خداوند راربا جلوداری عقل 
مطابق آنچه برایش نوشته شده است,بگیرد, آمادة قبول هدایت برای 
پیمودن دای شند| می شود و چنین کسی سعادتمند است,و آن که براه عقل 
نرود,حکم خداوندی و قضای الهی او را گرفتار کرده و به وادی هلااکت و 
نابودی می کشاند,چنین کسی بدبخت و رانده شده از درگاه حق می 
باشد.خداوند متعال به همین حقیقت اشاره دارد که: «قَمنَهَمٌ شَقو و سَعیذ 
» (3). 


قوله علیه السلام: و اجعل شرائف صلواتک و نوامی برکاتک علی محمد 
عبدک و رسولک .این فراز از کلام امام(علیه السلام)بعضی از خواستهایی 
است., که حضرت.از خداوند منان دارند.و در طلب ان خواستها دعا می 
کنند. منظور از «شرائثف صلواه» تقاضای رحمت فراوان و کمال جود و 
بخشش برای اشخاص مستعد و نفوس آماده فیض گیری است .و مقصود از 
«نوامی برکاه» فزونی برکت و عطا و وجود می باشد. 


فصل دوم در باره پیامبر است که او را به دلیل دارا بودن صفات متعذدد 
(بیست و یک صفت)مستحق رحمت خداوند.و زیادی نزول برکت از جانب 
ق تعالی دانسته | هر 
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[- سوره شمس (91)ایه( 10 -7): [1]قسم به نفس(ناطقه انسان)و ان که 
او را نیکو افرید و به او شر و خیر را الهام کرد,هر کس نفس خور را از 
گناه پاک سازد به یقین رستگار می شود و هر که او را به گناه پلید گرداند 
الته‌ریا کار اشت. 

2- سوره بلد(90)آیه(10) :"و [2]او را بر خیر و شرش هدایت نمودیم. 

مه ری 1 ار آگرففی او ای مصتتو رفن 
سعادتمندند. 


شون سامیر ای الله لیف نی آلفافیه اللد. ااستند کیبور عیوديت 
خداوند», موجب شده, که رحجمت حق 7 بر کواز نزول پابد. 


2-رسول خداست. فرستاده خدا| بودن نوع خاصی از تقد کی است و موجب 


3 - پا نورانیت خود پایان بخش انوار وهی و رسالت و ادیان حق می باشد, 
داشتن این ویژگیها آماده گی او را برای دریافت رحمت,و درجات کمال 
فراهم می آورد . 

4-راه گشای مشکلات طریق حق و هدایت که پس از نسج شدن ادیان 
گذشته پیش آمده است می باشد.پیامبر(صلی الله علیه و آله)نواقص ادیان 
پیشین را برطرف ات وی انیت انشا ها وا سا کرو ندیه 


سیب مستحق رحمت خداوند شده است . 


ی و اس ار سای ماو ۶ 
واژه«حق» اوّل دین و شریعت است.و در معنای حق دوم اقوالی به شرح 


الف.مقصود از حق دوم معجزات باشند,یعنی پیامبر(صلی الله علیه و 
اله)ابه وسيلة معجزات دین را واضح و اشکار گردانید,زیرا به وسيلة 
معجزات می توان دین را اثبات 

ب:منظور جنگ و ستیز باشد,یعنی پیامبر به وسیلة جهاد و کوشش دین خدا 
را اشکار ساخت,و دشمنان دین را شکست داد.به مثل گفته می شود فلان 
حاقّ فلانا فحقه,یعنی فلان شخص با دیگری پیکار کرده مغلوبش ساخت. 

در این مثل حق به معنای مغلوب کردن خصم به کار رفته است. 


ج:مقصود از واژة«حق»بیان و سخن باشد,یعنی دین را با استدلال و برهان 
واضح و اشکار ساخت. 


هر چند در بارة معنای حق اقوال سه گانه فوق ذکر شده است اما به نظر 
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زره و 


پیامبر(صلی الله علیه و آله)بعضی از امور حق را با بعضی دیگر از امور 
حق توضیح داده,روشن کرده است.به اين دلیل که بر جزئی ترین جزء حق 
هم حق اطلاق می شود.زیرا واضح است که تمام دین به یکباره نزول 
نیافته, بلکه مطابق روایت ت اسلام بر پدج پایه استوار شده است؛ و سیس بر 
این اساس,فروع فراوانی از دین ظاهر شده, زیرا قوام فروع,به اصول دین 
است.با توجّه به این حقیقت که پیامبر حق را اشکار کرده, شايستهة رحمت 
حق قرار گرفته است . 


6-پیامبر سپاهیان باطل را دفع کرد.یعنی فتنه ای که از ناحية مشرکین برپا 
شده؛ و اشوبی که برای خاموش کردن نور خد| به وجود امده بود,از میان 
برد و يا بدین معنی است که پیامبر(صلی الله علیه و اله)فتنه و اشوبی که 
ان فان یی ار بل ات اسان سا 
مرسوم بود,از میان برد.چه تمام ان امور باطل و از نظر عدل الهی خلاف 
قانون بودند این فداکاری پیامبر برای اقامه عدل و آزتوت زدایی مورد 
رحمت قرار گرفتن پیامبر راه ایجاب می کند . 


اش ای نله یه ده داشگ ها در هد کت 


این فراز هفتم از نظر معنی با فراز ششم بسیار نزدیک است.امام (علیه 
السلام)لفظ «دمغ»را در این عبارت,برای از میان رفتن کل گمراهی به 
برکت وجود رسول خدا(صلی الله علیه و آله)استعاره آورده است.جهت 
استعاره این است., که شکستن استخوان مغز برای انسان کشنده است, نا 

بر این فعل پیامبر را در از بین بردن و محو کردن باطل,به شکستن 
7 مغز تشبیه کرده و آن گاه لفظ«دمغ» ر | استعاره اورده است. 


واژ«ضلال»در کلام امام(علیه السلام) به معنی انحراف از راه خدا, که 
لا زمة جهل و نادانی است به کار رفته؛ و سس به ملاحظة تشبیه 
کردن.منحرفین از راه خدا, , در فزونی انحراف و زیادی فساد به حیوان 
حمله کننده لفظ«صولات» را برای 
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گمراهان استعاره آورده است . 


8-پیامبر عهده دار امر رسالت بود,و با نیرومندی و قوّت آنچه بر عهده 
داشت به انجام رساند. 


در عبارت امام(علیه السلام)تمام کلماتی که به صورت منصوب ()به کار 
رفته اند معنای حال را دارند.بدین معنی که پیامبر(صلی الله علیه و 
آله)عهده دار رسالت شددر حالی که قیام به این واجب نمود و...در بیان 
امام(علیه السلام)جملة«کما حمل زیبائی خاضی دارد.بدین توضیح که 
حضرت از خداوند می خواهدچنان که قیام به امر رسالت را با همة 
مشکلاتی که دارد,بر دوش پیامبر گذاشته است رحمتی به همان اهمیت و 
فراوانی بر پیامبراصلی الله علیه و اله)نازل فرماید,زیرا پاداش حکیم 
عادل,با فعل پاداش گیرنده مناسبت خواهد داشت,زیرا استحقاق یافتن 


وییامیر(ضلی: اللم اقلیه و الد و اففال آوامر. عق عالیبه وضایت: و 


0-در انجام فرامین خداوند کوتاهی نداشت,و خودداری نمی کرد . 


11 0 انجام دستورات الهی ,«عزم و اراده راسخی داشت و به هیچ وجه در 


بة کار کی انها تنل .ی کرد 


2-وحی خداوند را بخوبی فرا گرفته حفظ و ضبط می کرد.و از جهت 


13-در تبلیغ رسالت و ادای امانت.پیمان خداوندی را حفظ و نگاهبانی می 
کزرد: 

کون تین فهن خداآوند. قبلا داتشه شد نباز ره نکرار ان اخشاسن تمین 
شود . 


4-برای نفوذ دادن دستورات الهی در جهان.و متوجّه ساختن مردم به 
پیمودن راه حق,تلاشگری شایسته بود . 
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5-هرگز برای جلب رضای خدا احساس خستگی نمی کرد.و نور خدا را در 
همه جای عالم پراکنده ساخت انوار دین را در همه جا کسترد و افکار را 
چنان اماده کرد که بتوانند علوم و دانش را تحصیل کرده 
ایام یه - سم ام سرا رای ما و ی 
او را و را بای الم الا 
4 ال انه عنوان استعاره به کار برده است . 


ام هو ی اش ی ای اد 
راه در عبارت حضرت راه بهشت و رسیدن به محضر مقدس حق تعالی 
است.و مقصود از روشن کردن راه, اموزش کیفیت پیمودن راه و طون 


«خابط»در کلام امام(علیه السلام)نادانی است که قصد رسیدن به حکمت 
الهی و هدایت یافتن را دارد ولی در تاریکی جهل و نادانی باقی مانده و 
فاد به تفه دنت راه شنت :بیامبر (ضلی "الله تعلیه و الهاوظیقه ارشاد. آمتوا 
به عهده گرفته و از ظلمت نجاتش می دهد,و بدین سبب مستحق رحمت 


7 واه با سیر ضلیی الل عی ی ولا لاتم روشتن قذایت 
شدند.یعنی از برکت وجود پیامبر(صلی الله علیه و اله)نشانه های واضح 
حق,و دستورات نورانی و مطالب روشنی را یه این 
حقایق روشن و دستور العملهای نورانی؛ دلهایی که بر آثر معصیت و گناه 
غرق در پلیدی و زشتی بودند, نجات ی و یافتن 
او نم وله پیامبر از متجلاب گتاه در آمد نشان امری آروشن 2 
اس اه ی 


6 مس ای لمیر ال ای دا موش آس عی ناه 
الهی واه «ماأفون در بیان امام(علیه السلام)تأکیدی بر امانت دار بودن 
سل ای ایا ات 


معنای امانت را پیش از این توضیح داده ایم نیازی به تگراز ان نیست . 
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19 -پیامبر خزانه دار علوم نهفتة خدا بود؛منظور از علوم نهفته, علوم غیبی 
است که در نزد خداوند موجود است.و انسانهای معمولی اهلیّت فرا گرفتن 
آنها زا ندارند.خداه‌ند در قران کریم بدین مغتی اشاره کرده می فرهاید: 


«عالمٌ القیت قلا بْظهر لو نم آخذا الا قن ارَتضی من سول » (1). 


20- پیامبر واه روز قیامت است:خداوند متعال می فرماید: «قکیّفَ ذا 
جْنا من کل اه بشهید و جلنا یک علی هوْلاء شهیدآٌ» (2)بدین معنی که 


پیامبر(صلی الله علیه و آله)روز قیامت آنچه از خیر و شرّ در بارة اعمال 
امقتش بداند گواهی می دهد. 


اک سوال شود که حقیقت و فایده این شهادت و گواهی چیست ؟با اين که 
خداوند خود دانای غیب و شهود است؟ :پاسخ این است, که حقیقت گواهی 
پیامبر(صلی اللة علیة و آله‌امبین اطلاع و آکاهن رصول خدا(ضلی الله علیه 
و آله) از کردار ,و رفتار امتان می باشد بدین توضیح که نفوس قدسی, ,بر 
امور غیبی اطلاع دارند .با وجودی که در خرفة جسمانی پیچیده 
هستند, حقایق جهان در آنها نقش می بندد.یس اگر از ظلمت خلتماتیت 
جهان ماده آزاد شوند چگونه خواهند بود ؟ آبه یقین بر تمام افعال امتها 
واقفند و تمام خوبی و بدی آنها را می دانند. 


اما فایدة شهادت پیامبر نسبت به افعال امّت.به اين دلیل است که بیشتر 
قضاوتهایی که مردم می کنند.احکامی غیر یقینی و توهم امیز است. قوّه 
جاقمه کاهیخا را ان که هستم گر می شود انا مان اکار ای 
حوات‌دنست بق برنات. اففال. اسان ج. آنحه مر کسشن خطوو ی 
کند, ساده است.همین انکار 
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1- سورة جن(72)آیه(26): [1]او دانای غیب است و هیچ کس را بر غیب 
آگاه نمی کند مگر رسولانی را که برگزیده است. 

2- سوره نساء(4) آیه(41): [2 ]چگونه است حال ,بآن گاه که از هر افتهه 
گواهی آوریم و تو را(ای پیامبر خاتم)بر این است به گواهی خواهیم. 


آگاهی خداوند نسبت به امور سبب می شود که اهمیتی به زشت و زیبا 
بودن کار ندهد.و به انجام باطل و ارتکاب منهیات دست بزند.ولی هنحامیه 
که مه که شود که بر آنششان کداهان نکاهانان ی نویسندگانی گماننتته شنده 
انا انمال او را ماه ماس همه یل اه کی کت وه 
اقاره را در هم بشکند, و توهمات دروغ خود را کنار بگذارد و از پیروی 
هوای نفس کناره گیری کند.پس فایدهْ شاهد بودن پیامبر به خود آمدن 
انسان از حال‌عملت ویکیری ات ان واه و شبات ادامه مق بان 
و از رل توا صلی للم عنم له باکر فا سس سافاای کواهد 
نفد که آمایت ان لها را واه راتسا و 


با توجّه به این که شاهد باید از مورد شهادت آگاهی داشته باشد,و حقیقت 
ان را بداند.فائدة آن ترس وحشت شخصی خواهد شد که بر علیه او 
گواهی داده می شود.بنا بر این فرد گناهکار همواره ترا خواهد بود که 
اگر حقی را منکر شود و یا حقی را به صاحبش نرساند شاهد بر علیه او 
گواهی دهد.و رسوا شود و به بدترین وجهی آبرویش به خطر افتد.با توضیح 
فوق روشن شد که همین معنی و فایده بر گواهی انبیاء نسبت به اقت بار 
است و به طریق ذیل. 


1-شهادت انبیاء موجب حفظ دستورات خدا,و انجام تکالیفی می شود که.از 
جانب حق مقرر شده است. 

2-شهادت انبیاء سبب ترس گناهکاران در روز قیامت می شود که مبادا 
رسول در ان روز بر علیه انان شهادت دهد.و موجب رسوایی روز حشر 
انان شود. 

و در نتیجه به عقوبت واجباتی که ترک کرده اند, گرفتار شده, عذاب 
دردناکی آنها را فرا گیرد. 


با شرحی که داده شد, معنای گواه بودن پیامبر بر خلق خدا بخوبی روشن 


شد . 


اما سس رصن ال مت اف ار ها اکن هکم مصوت روم 


است. 


منظور از حق در عبارت امام(علیه السلام)دینی ست که خود ثابت و 
پابرجا و نفع 
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و نتیجه آنْ در دنیا و آخرت آشکار می شود . 


آماماعلته السلام اح هه رشمل الله الی خلقه ها بخ انم لین گرا کوده 
است, که صفت رسول» اصل دیگر.صفات می باشد و روشن است که 
پیاهیر(ضلی الله غلیه و الهابة لحاظ هر یک اه این +ضعات. مستک رکمت 


فصل سوم : 


در فصل سوّم امام(علیه السلام)از اين جملة دعاء که: اللَهم افسح تا 
اخر,اموری را از خداوند متعال, و به شرح زیر مسئلت می کند. 


1-از خداوند می خواهد که برای پیامبر(صلی الله علیه و آله)در ساية 
رحمت خود جایگاه وسیعی را مقزر فرماید:یعنی مکان و جایگاه 
پیامبر(صلی الله علیه و آله)را در محضر قدس و سای وجودش توسعه 
دهد.در عبارت امام(علیه السلام)لفظ«ظل»برای وجود,عاریه آمده 
است,وجه مشابهت اسایشی است که در هر دو مورد وجود دارد.بدین 
شرح که شخص پناهنده به سایه,از ردیح تابش آفتاب در آسایش, 5۰ پناهندة 
بساية حق‌ تعالی از گرمای سوزان جهنم و عذاب دردناک آن در اما 
اشتت اند کزرنهه قرآن به همین حقیقت اشاره دارد که:ظل ممدود یعنی در 
سایة بلند حق تعالی آرمیده اند . 


2-خداوند از فضل و کرم خود,پاداش پیامبر(صلی الله علیه و آله)راءخیر دو 
چندان عنایت کند.یعنی از نعمتهای خود کمالات نب اکرم را مضاعف 
گرداند.چنان که قبلا توضیح داده ایم مراتب استحقاق نعمتهای خداوند 
نامتناهی است . 

3-خداوند ساختمان رسول خدا(صلی الله علیه و آله)را بلندترین ساختمان 
قرار دهد. 


تفیل کیت که تماق یی تفای اه اسان تانق ارت 
پیامبر باشد, که البته برتبری آ کارت از اتمام و اکمال دین است تا بر همه 
آدیان برتری پابد. 


اختفال دی آن کم‌هنظون استکام باقن ملکات هی تن ساخیر زان 
الله قلمهه ال ناد اسان مت سح ماس منت د عاخیای اع ان 


شود . 
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4-خداوند جایگاه پیامبر(صلی الله علیه و آله)را در نزد خود قرار دهد.یعنی 
جایگاه مبارکی که وعده داده به وی ارزانی دارد.چتان که پیامبر نیز دستور 
دارد که عرض کند: «فْل رب آتزلیی مْترلاً مباتکاً » . 


5-خداوند نورانیتی را برای پیامبر(صلی الله علیه و آله)اتمام گرداند مقصود 
آز«نور»روشنائی بعثت است.که در این صورت,منظور از اتمام نور انتشار 
آن. در قلب خهانیان: مین باشد:ه با. ان رفشناین که«دن جوهر دات. بتامتر 
وجود داشته و مقصود از اتمام نور,فزونی کمال پیامبر(صلی الله علیه و 
اله)خواهد بود . 


ان ها اف مات مسا هاش قمار 
دهد. 


در عبارت امام(علیه السلام) کلمة«مقبول» مفعول دوم و«ذ] منطق»به 
عنوان حال در جمله منصوب آمده است.قبول شهادت پیامبر(صلی الله 
غلیه.و اله)کنايه. از کضال خوشتنودی. خداوند از ان خضرت»می. باشتد خه 


شهادت کسی قبول می شود که حرفش را پذیرفته باشند,و لزوما چنین 
کسی از رذایل اخلاقی که موجب خشم خدا شود به دور است. 
ممکن است قبول شهادت کنایه از اين باشد, که مشاهدات پیامبر(صلی الله 
علیه و اله)از اعمال افتش به دور از آمیختگی به اشتباه و توهمات است و 
کلام پیامبر در شفاعت و جز ان مورد قبول خداوند واقع شود . 


منظور از کلام حضرت که نزو اکرم دارای منطق عدل بود, این است که 
هرگز در کردار و گفتار از حق عدول نمی کرد و ستمی روا نمی داشت. و 
شعنای «خطیته فضل» که بزای شاف آمزده بعتن حمع, زا از باطل جدا کرد 
تمام ویژگیهایی که امام(علیه السلام)برای پیامبر برشمرد,هر چند از نظر 
معنی مختلف اند ولی به یک حقیقت که همانا فزونی کمال و تقرّب آن 
بزرگوار, بخداوند ۱ گردند . 
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در پایان خطبه امام(علیه السلام)با اين عبارت که «الَهم اجمع» از خداوند 
هی ‌طلید که مان اق فسات (ضای الاه له ماد ایو قامت کر اعصرق 
انس و الفت برقرار نماید به قرار زیر: 


1- «برد العیش» زیعنی,خوشی بیدردسر,بدین مفهوم که امام(علیه 
السلام)و پیامبر در کنار هم زتدکین خوشی داشته باشند .وقتی عرب می 
گوید.«عیش بارد» که هیچ نوع زحمت جنگ و دشمنی...وجود نداشته 
باشد,چنین زندگی در قیامت به معنای بهره گیری از بهشتی است که هیچ 
رنج و زحمتی در آن وجود ندارد. 


2-نعمت پایدار ارزانی دارد.یعنی نعمت پابرجا و غیر قابل زوال که همانا 
بهشت و محضر خداوندی باشد. 


3- -تمام خواسته هایشان را برآورده کرداتذیعتین آنچه که نفس از تمنیات 
می طلبد و خوشیهای لذت بخش که نعمتهای ابدی تا نو عنایت کند. 


4-نهایت آرامش و دوری از رنج را برایشان فراهم آورد.منظور از اطمینان 
نفس,ارامش فراوان نفس به خوشیهایی که جدای از حق و از بین رفتن 
انس با ساکنین قرب خدا نباشد.و به دور از گرفتاریهائتی که مشابه 
گرفتاربها و افتهای دنیاست صورت نپذیرد. 


5-هدیه های بزرگوارانه ای به آنان عطا فرماید. 


منظور از «تحجف الکرامه» میوه های بهشتی است که شاخه های آن پایین 
آمده و نزدیک اهل بهشت قرار دارد.آری هدایایی که خداوند برای اولیای 
جو مقرر فرموده است,تاکنون هیچ چشمی ندیده, و هیچ گوشی نشنیده و 
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0-از سخنان آن حضرت(علیه السلام)است که در بارة مروان بن حکم به هنگام جنگ بصره 
فرموده است 


اشاره 


روایت ت کرده اند که مروان را در جنگ جمل اسپر گرفتند.مروان به امام 
حسن و امام حسین(علیه السلام) متوسل شد و آنها را شفیع گرفت که در 
پیش امیر مومنان(علیه السلام)وساطت کرده او را آزاد نماید.ایشان 
شفاعت کردند و مروان آزاد شد.آن دو بزرگوار فرمودند اجازه بدهید 
مروان با شما بیعت کند امام(علیه السلام)در پاسخ فرمود: 


ات 
۶ 


و لم بتایقیی فد قثل ؟غنمان ؟ لا حاجة لی فی بیِعیه انا کف یهدب و 
بو 


2 0 


جاتعنش دنق یت ان رکنم الب ان و هو 


۳9 9 -[ 


لاش ارب و سَتلقی امه مه و من ولده یوم مر" 
لفات 

سبه:دبر نشیمنگاه. 

[مره:حکومت, سرپرستی. 


کبش القوم:رئیس مردمان(کبش در لغت به معنای قوج است در این 
عبارت مجازا , ها ی و امس کار رت مت 


«آیا مروان پس از کشته شدن عنمان با من بیعت نکرد ؟نیازی به بیعت وی 
ندارم.دست مروان دست بهودی است(که در پیمان شکنی معروف 
است)اگر با دستش بیعت کند,با دبرش آن را نقض می کند.فرزندان 
من.مروان روزی به حکومت می رسداما دوران امارت وی بسیار کوتاه 
است,به اندازه ای که سگ 
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دماغش را بلیسد.او پدر چهار امیر و حاکم است و بزودی امّت پیامبر(صلی 
الله علیه و اله)از دست او,و فرزندانش روز سرخی را خواهند دید.(روز 
سرخ کنایه از خون و خونریزی است و امام پیش بینی می کرد, که بدست 
مروان حکم و فرزندانش به زمین خواهد ریخت )». 


پنسن از آن که امام(علیه السلام)بیعت با مروان را تپذیرفته و رد کردادلیل 
عدمر بیعت با وی را به این تعبیر که«دست او دست بهودی است» فریب و 
تیزتی:د کر کرد زیرا طبیعت بهود ناپاکی زفریت: و تیر نی استرو ان دام آین 
کنایه را بدین سان تفسیر کرد که اگر با دستش اعلام وفاداری کند با 
فریب«نشیمنگاهش»ان را نقض می کند. کلمه«سبه»را به قصد توهین 
مروان به کار برده است,چه فریب و یرنگ از زشت ترین 
خصلتهاست. نسبت دادن مروان,به«سبه»سزاوارترین تعبیر در بارة وی می 
باشد.این گونه تشبیهات و نسبتها در کلام عرب رایج است. 


روزی متوگل از شاعر خود ابو العیناء پرسید.چه وقت مردم را می ستایی و 
پا ند کونق می کنی ؟جواب داد وقتی که کارهای نیک و پا زشتی انجام 
دهند.سپس به متوکُل گفت:خداوند. متعال از هر کس که خوشنود بوده آن 
را ستوده است و فر موده: «نعم اعد له آوات» (1)و از که ناراضی 
بوده مذفقت کرده,و فر موده است: 


عم ِا 
زنیم.منظور ازد«زنیم»در ای کریمة: «غثل بعد ذلک ژنیم» (2)؛فرزند 
زا ۳ وع 1 ت 5 


امیر مومنان(علیه السلام)برای مروان حکم در این کلام سه خصوصیت 
بشرح زیر پیش بینی کرده است. 


1-بزودی مروان پیشوای مسلمین شود, ولی شد بت امارت و فرمانروایی او 
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1- سورة ص(38)آیه(44):( [1]ایوب)چه نیکو بنده ای بود که دائم رجوع و 
توجهش به ما بود. 


2- سوره قلم(68)آیه(13): [2]با اين همه(عیب باز)متکبرند و خشن با آن 
که خر آمر اده‌بی اضل: و نشند: 


بسیار کوتاه و ناچیز است .کوتاهی زمان امارت او را به لیسیدن سگ 
دماغش را تشبیه کرده ازشان که وه اس له کروه اه :|زمان حکومت 
مروان چهار ماه و ده روز بود,بعضی مذت حکومت وی را شش ماه دانسته 
اند. 


در این که امام(علیه السلام)دوران فرمانروایی مروان را به به لیسیدن سگ 
دماغش را تشبیه کرده, از جهت مذمت وید حوایف مروان است ۰ 


2-مروان پدر چهار امیر و فرمانروا خواهد شد.چهار پسری که از نژاد 
مروان به امارت رسیدند عبارتند از:عبد الملک که عهده دار خلافت شد- 
یه الم ور که شتا توا مر تفر که امایت رای رش تم داش 
محمّد که به سرپرستی جزیره منصوب شد.محتمل است که منظور از چهار 
نفر حاکم, فرزندان عبد الملک مروان«ولید-سلیمان.يزید و هشام»باشند 
که هر چهار نفر به خلافت رسیدند.جز فرزندان عبد الملک هیچ چهار 
برادری در تاریخ عهده دار خلافت نشده اند . 


3- -از ناحية مروان و فرزندان او فساد فراوانی در زمین بدید خواهد آمدرنه 
وسیله آنها مردم کشته و هتک حرمت خواهند شد.امام(علیه السلام) مرگ 
سرخ را ار ارات وستنهای فراوان کاب آورده اد ار ویزگهای 
زبان عرب این است که امور سخت و دشوار را به مرگ سرخ شبیه می 
کنند.شاید به دلیل قرمزی خون مرگ سرخ را کنایه از قتل آورده 
اقفت ع اضاه له لاس نها امن دای ان یت ات که 
مدت حکومت آنان دارای ویژگی قتل و فساد است. کشت و کشتار و فساد 
و تباهی در دوران حکومت بنی امیه استمرار دارد و با اساس اسلام و 
مسلمین مخالفت خواهد داشت کتب تاریخ این حقایق تلخ را ثبت کرده 


است. 
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1 -از سخنان آن حضرت(علیه السلام)است که به هنگام تصمیم گرفتن مردم برای بیعت با عثمان 


اشاره 


ایراد فرموده است 


زخرف:زینت.زیور بعضی زخرف را به طلا معنی کرده اند. 

زبرج:با نقش و زیور خود را اراستن. 

«ای مردم»شما بخوبی می دانید, که من از همه کس برای عهده داری امر 
خلافت و پیشوایی, شایسته و سزاوارترم به خدا| سوگند, معارضه بر سر 
خلافت را به این دلیل ترک کردم که فتنه برپا نشود و میان مسلمانها 
اختلاف پدید نیاید. هر چند در این ترک خصومت و حق خواهی,بر من ظلم 


در بارهٌ مال و منال,جاه و مقامی که شما بدان رقابت داشتید.من زهد 
ورزیده کناره گیری کردم.» 
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قوله علیه السلام: لقد علمتم آثّی احقٌ بها اشاره به آگاهی مردم از 
استحقاق ان حضرت,برای خلافت,به دلیل جامع فضیلت بودن علم دانش 


اه اه هم ای در سا تسس ار 


ضمیر در جمله«أحق بها»يا به خلافت و يا به فضایل یاد شدهْ قبل,و یا به 
شهرت آن بزرگوار,باز می گردد,امّا چون سخن امام(علیه السلام)در زمینه 
بیعت مردم با عثمان ایراد شده است بهتر آنست که به خلافت 
برگردد .بعلاوه قرینه دیگری نیز برای ارجاع ضمیر«أح" بها»به خلافت وجود 
دارد و آن جملة خطبة شقشقیه است که فرمود:لقد تقمصها در اين عبارت 
پقینا ضمیر به خلافت باز می گردد و می تواند قرینه ای باشد که ضمیر در 
این مورد هم به خلافت برگردد . 


قوله علیه السلام: و ال لاسلمنْ ما سلمت امور المسلمین ,یعنی به خدا 
سوگند من رقابت در امر خلافت را به دلیل سالم ماندن مسلمین از فتنه و 
آشوب ترک کردم. 


این عبارت بروشنی دلالت دارد که غرض امام(علیه السلام)از به دست 
گرفتاری مسلمین می شده,آن را تری کرده است به بیان دیگر خلافت را 
برای رفاه حال خود نمی خواسته است.چون در زمان خلفای پیشین به 
نسبتی رفاه حال مسلمین رعایت می شد.و با درگیری بر سر خلافت همین 
مقدار از رفاه میسون لبود نزاع بر سر خلافت را رها کرد هر چند که اگر 
خلافت به آن حضرت واگذار می شد رفاه کامل حال مسلمین حاصل می 
گردید. 

به همین جهت,قسم یاد می کند که امر خلافت را بدون منازعه به دیگران 
۳9 اسال سص ات از می هام رو 
وحدت مسلمین بر هم می خورد و این خواست شارع مقدس اسلام 
نبود,اری نزاع, مبارزه 
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خاست. 


اکز کر شوی که ه ص رک او قاس آشاه( غعلیه السااه یی فد 
خلافت ده اشکال می شود؛ 


ال آن که چرا امام(علیه السلام)لازم بود که رقابت داشته باشد,با اين که 
منصب خلافت مربوط به امور دنیا و ویژگیهای آن می باشد,در صورتی که 
ان سوت در هر عیاض ام رز و ند وت آن هو انیت 


دوم آن که در آغاز خلافت به لحاظ ترس از برپا شدن فتنه و آشوب رقابت 
را ترک کرد و خلافت را به دیگران واگذاشت اچرا به همین دلیل خلافت را 
به معاویه و یا طلحه و زبیر واگذار نکرد تا فتنه برپا نشود؟! در پاسخ 
اشکال اول می گوییم:جانشینی رسول خدا(صلی الله علیه و آله).هر چند 
اصلاح امر دنیا را در بردارد.امّا منصب و مقام دنیائی نیست.اصلاح امر دنیا 
نیز نه به. این دلیل که دتیاست,بلکه چون, کشتگاه اخرت است. و مقصود از 
اصلاح دنیا نظام بخشیدن به حال مردم در معاش و معادشان می باشد.پس 
رقابت در امر خلافت برای امام(علیه السلام)از امور مستحب بوده است 
به خصوص هرگاه اعتقاد بر این باشد, که غیر ۳ اتکی پر اون از 
عهده این امر را نداشته است. 9۰ لذ| گفتن این که رقابت امام در امر 
خلافت به لحاظ زهد و تقوی,جایز نبوده سخن نادرستی است. 


در پاسخ بخش دوم سوال می گوییم:فرق میان خلفای سه گانة اوّل و 


معاویه در اجرای حدود الهی و عمل به مقتضای امر و نهی خداوندی.روشن 
است امعاویه به هی یک از مسائل و حدود الهی پایبند نبود, بنا بر این 


قوله علیه السلام: و لم یکن فیها جور الا علیث خاضه این کلام امام(علیه 
السلام) نسبت به ستمی که بر ان حضرت روا داشته شد,نوعی دادخواهی 
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عموم همگان را نسبت به جور داده اتیی آنکه افراد به خصوصی را نام 
ببرند و یا جوری که انجام گرفته,به غیر خلفا مربوط بدانند, به عبارت دیگر 
نوعی گلابه مندی است,بدین مضمون که بگذار بر من تنها ظلم رفته 
پاسندره. اشلام. محفوظ مان لفضا اه )ور جمله. افام به. قتعان -حال: 


قوله علیه السلام: التماسا لأجر ذلک... کلمه التماس به عنوان مفعول له به 
کار رفته و فعل عمل کننده در آن«لاسلمنٌ »است .معنی کلام امام(علیه 
السلام)چنین است: ۰من به دلیل صبر و تسلیم در برابر فرمان خدا| ,ثواب و 
فضیلت او را خواهانم .کلمه«زهد »نیز مفعول له و به همین معنا آمده 
است,یعنی به دلیل پارسایی و زهد خواهان اجر و پاداش خداوندی شده 
ام. ضمنا این عبارت اشاره دارد به این که طالبان خلافت و رقابت کنندگان 
بر سر جاه و مقام قصدی جز دنیا و زینتهای ان نداشته اند. 
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اشاره 
نموده اند ایراد فرمود 


9 ۳ 3 ۲ ۳ 0 ۳-9 ِ 

او لم یله کبیی أمَبّه؟ علفها پی عَنْ قرفی- او ما وَرع الجهَال سابقتی عَنْ 
0 ِ ۳ 1 ۳۳ ِ ۳ ع‌ِ ۳۳ . 1 

هَمَتّی- و لها وَعَظهُمّ اللةٌ به أبلغْ من لسانی- آتا حَجیجْ؛المارفین ؟ و حصيمٌ ! 


قرفنی بکذا:مرا متهم کردند, نسبت اتهام به من دادند. 

وزع:بازداشت. 

حجیج:دلیل آوردن,با کسی محاجه کردن. 

خصیم:طرف خصومت و دعوا. 

ترجمه 

«آيا شناختن بنی امه مرا به دلیری و شجاعت,آنها را از تهمت زدن به من 
باز نداشت ؟آیا سابقة طولانی من در اسلام,نابخردان را از مثهم ساختن 


من(به قتل عثمان)مانع نگردید؟(اگر من قاتل عثمان بودم از کسی هراس 
نداشتم که منکر شوم). 


البثه پند دادن خداوند تهمت زنان را(که «رِنْ بتعض الط نْمْ» گمان بیجا در 
َو کین بردن گناه است)از سخن من بلیغ تر است(کنایه از این که بدی 


امیه 
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به کلام خدا| توجه نکرده از گناه باکی ندارند تا بخواهند حرف مرا که بنده 
خوانم ول که وی ممس خس انا کار ساره اتولال اند 
کننده دارم و دشمن پیمان شکنان و شکاکان می باشم. 


دلایل خود را در بارة اين ائهام بر کتاب خدا عرضه کنید چنانچه مورد تایید 
قرآن باشد قبول دارم در غیر این صورت از جارو جنجالهای بی مورد 
هراسناک نمی شوم.خداوند بر گمانهای بد و خصومتهای بی دلیلی که در 
دل بندگان باشد و موجب ائهام و زشت نامی کسی شود آنها را کیفر می 


دهد .> 


قولم علية السلام آ هام بته الما ونها نع این له آمام( علیه التتلام ار 
ضورت اتنهام مسی مر یم ایو که جرا نایهار عمت رن 
آن حضرت در بارة قتل عثمان دست بر نمی دارند؟ ابا وجودی که پایبندی 


آن بزرگوار را به دیانت و برکناری وی را از ریختن خون مطلق مسلمین 
می دانند ؟چه رسد به خون عثمان که به ظاهر هر خليفة مسلمانها و داماد 
پیامبر(صلی الله علیه و آله)بوده است. 


استفهام و پرسش را به صورت انکار آورده اند. گویا این اتهام را از آنها 


بدور دانسته و از چنین نسبتی که به وی داده شده است تعجب می نماید. 


امام(علیه السلام)به ان دلیل. بت امیه. .را .ادا دانسته. است: که آنها 
بخوبی سابقه ان حضرت را در اسلام و به دور بودن وی را از قتل عثمان 
می دانستند و در عین حال کشتن خلیفه را به وی نسبت می دادند .. 


قوله علیه السلام: و لما وعظهم اللّه , به ابلغ من لسانی این فراز گفتة 
بلی امیه را از غیبت و تهمت ۳ و ی اد خداوند 
با وجودی که از نظر مفهوم و معنی از کلام امام(علیه السلام)در ادای 
مقصوده تابر کتاری در بنن امه تاتیر نک رم باشد که آنها را از تهمت های 
ناروا باز دارد !؟چه انتظاری است که از سخن امام پند گیرند ! |خداوند در 
موارد فراوانی موعظه فرموده یند داده است از جمله: 
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«ِن تَقص الطَنّ > (1)؛ موه عدکمآن اکن 
لحم اخیه مَیتا» (2)؛ «و الذین بُوَدْونَ ار یه 5 الختمنات بغیر ما اکنمتتو| 
ققد اعْتمَلُوا اد ثم مبینا» (3). 


در قرآن آیات فراوانی بدین معنی آمده است. 


تا ی ایا ارب اظن آسرشت بات 
برای وعظ مجاز اورده اند . 


قولخ عغلیه. السلام؟ آنا-خخیه المارفین. «منظور ازهمارفین»تعان. کسانن 
هستند که از دين خارج شده باشند و مقصود از«خصیم المرتابین»یعنی 
آنان که با شک و شبهه و بدون دلیل قتل عثمان را ؛ به آن حضرت نسبت 
می دادند.قول دیگر این است که مراد شک کنندگان" در باره درستی دین 
یعنی متافقان می باشند . 


قول. علیه. السلام: و غلی, کناب الله تغرض الامتال. الن خر این فراز ۶ 
سخن امام(علیه السلام)اشاره به دلبلن است که بر علیه انها اقامه کرده و 
به علت این تهمت نادرست نها را خصم و دشمن خود می داند.شرح 
اتتخدلال کلام حرش ین دنت 


هر عمل منکری که از انسان صادر شودباید نشانه ای از گفتار کردار و یا 
اعتقاد بر صدور آن وجود داشته باشد.در مورد اتهام بنی امیه و نسبت ور 
به تام( یداتسا باید گواهی از کفار ۲ کردار هیا عت.باطتی آن 
حضرت بر ارتکاب قتل, در دست بنی آمیه می بود تا می توانستند ادذعا 
کرده آن بزرگوار را مثهم نمایند, و چون بنی امیه شاهدی که حاکی از اثبات 
اذعایشان باشد,در اختیار نداشتند و 
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1- سورة حجرات(49)آیه(12): [1]برخی ظن و پندارها معصیت است...و 
هز کر غیبت. [2آیکدیگر دا رها مدارید ایا دهشت. دارید که خوشت برآدر 
مرده خود را بخورید. 
2- 9 6 حجرات(49)آیه(12): [3]برخی ظن و پندارها معصیت است. ۰« 
هرگز غیبت. [4ایکدیگر را زوا مدارید ایا دوست دارید که گوشت برادر 
مردهٌ خود را بخورید. 


3- سوره احزاب(33)آیه(58):و [5]آنان که مردان و زنان با ایمان را بی 
تقصیر بیاز ارند بترسند که دانسته گناه و تهمت بزرکین را مرتکب شده 


ادعایشان باطل بود. 


اما از جهت گفتار و کردار امام(علیه السلام)در رابطه قتل عثمان, گواهی 
در اختیار نداشتند و اگر روزنه ای برای تهمت زدن در دستشان بود در 
طول تاریخ باثبات می رساندند و حتما خبرش بما رسیده بود. 


هر چند در ظاهر کلام و عمل حضرت ابهاماتی وجود داشت که افراد جاهل 
و نادان می توانستند حمل بر قتل عثمان نمایند ولی حضرت می فرماید 
اینها صرفا حدسیاتی هستند که باید برای اعتبار یافتن,بر کلام خدا عرضه 
شوند, چنانچه قرآن اين حدسیات را به عنوان دلیل قبول کرد مورد قبول 
است در مورد گفتار روایتی از امام(علیه السلام)نقل شده است., که از آن 
بزرگوار در مورد قتل عثمان سوال شد.در پاسخ فرمودند :«خدا عثمان را 
کشت و من با او بودم.» در مورد عمل و رفتار به هنگام کشته شدن عثمان 
امام(علیه السلام)از خانه خارج نشد,از ظاهر این روایت و بیرون نیامدن 
حضرت از خانه اش فهمیده می شود که در قتل عثمان دست داشته است. 


امام(علیه السلام)در رد این توهم می فرمایند:این حدسیات باید بر کلام 
خدا عرضه شود ابا فقران امور کمانی را دلیل قطعی و ترهاتی.هی.داند: 

اما در مورد اعتقاد رای رت بقل مان اضولا کشی از تاره فلن 
انسان جز خدا آگاه نیست خداوند خیراندیشی و یا بداندیشی انسانها را ام 
داند و آنها رز مکافات می دهد.بنی امیّه که از قلب و اعتقاد امام آگاه 


نبودند چگونه آن حضرت را متهم به قتل می کردند؟با توضیح فوق روشن 
شدکة از لحاظ کفار کرداد و اعقاو ی امه و بداشتند کم آمام( »ده 


السلام)را مثّهم به قتل کنند. 
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داز خطیم قاق آن جر [غانه ا نام ااشت 


اشاره 


حجزه:جایی که کمربند را می بندند. 
مراقبه: محافظت کردن. 


«خداوند بنده ای را که گفتار حکمت آمیزی را شنید و آن را حفظ کرد 
بیامرزد.بنده ای که دارای این خصوصیات باشد اگر به سوی رشد و صلاح و 
هدایت دعوت شد به آن نزدیک شود و کمر راهنما را محکم گرفته,خود را 
نجات دهد.همواره مراقب فرامین واجب حق تعالی باشد و از گناهش 
فراروی خود بترسد, اعمال خالص و بی عیب خود را قبل از وفات به دنیای 
دیگر ذخیره بفرستد. 


کارهای شایسته را مرتب انجام دهد آنچه از کارهای نیک.قابل اندوخته 
کردن است برای خود اندوخته نماید,و از اعمالی که اجتناب از ان لازم 
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خواسته های دنیایی خود را رها کرده به عوض آنها آخرت را بگیرد.با هوای 
نفسش مخالفت کرده,آرزوهایش را تکذیب کند.صبر و شکیبایی را مرکب 
نجات خود قرار دهد,زاد و توشة مرگش را تقوی بداند.در راه روشن 
شریعت گام بردارد و ملازم و همراه طریق درخشان هدایت باشد, این 
مهلت و مذت چند روزه عمر را غنیمت دانسته و بر اجل پیش دستی 
کرده,برای آخرت توشه نیک برگیرد .» 


انن فصل اد کفته آمام (غلبه الشلام ادر ارم درخمانشت فزول رعمت عفر رز 
بنده ای است که دارای صفات برجستة اخلاقی باشد.در این خطبه 
امام(علیه السلام) بیست صفت نیک را بیان می کند, به ترتیب زیر: 


1-حکم خدا را بشنود و به انجام آن هت گمارد.حکم در سخن حضرت به 
معنی حکمت است یعنی حکمتهای الهی را بشنود و آنها را برای عمل به 
خاطر بسیارد .امام(علیه السلام)برای شنونده 0 حق,و فرا گيرندة آن 
دعا کرده است این دعا به منزلة امر به تعلیم و تعلم است و یاد گرفتن و 
یاددادن را الزامی می سازد باید دانست که تعلیم و تعلم از علم و 
عمل.معنای گسترده تری دارد. 


کلمة«دعاها»,یعنی چنان که به او القاء شده است آن را درک کرده بفهمد . 
-هرگاه به رشد و هدایت دعوت شود آن را پذیرفته به سوی دعوت کننده 


بشتابد منظور از«رشاد»هدایت و راهیابی به معاش و معاد است. که به 
وسیله علوم و روشهای عملی شریعت می توان به انها دست یافت . 


سخودن رآ گاید به. اشتاق »> اهمايی. افتوا کند ا ان مرشتد. اسباف 
خلاصیش را از گمراهی و انحراف فراهم کند. 
امام(علیه السلام) لفظ«حجزه» ,| برای پیروی از دستورات راهنما استعاره 


اورده اند. 


دحا هت این اسنت که وه اقترا کدمضور اه مطرکای.رانکدا 
لزوما از روش راهنما و دستورات او پیروی می کند تا بتواند نجات پیدا کند 
جنان که اکر 
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شخصی تاکنون راهی را که به شدت تاریک است نرفته باشد,دستورات 
شخصی را که قبلا چندین مرتبه آن راه تاریک را رفته باشد اطاعت می کند 
و در آن مسیر تاریک شخص آشنای به راه را به قصد نجات یافتن از 
تاریکن. و سر گردانی راهنمای خود قرار می دهد.در همین رابطه میان 
0 کت ی 1۹۳ ۳ 
نا هیر اقلا نظر اسه؛ 


بیشترین بر اعتقاد وجوب اند و وجود مراد را برای سالک ضروری می 
دانند. از سخن امام(علیه السلام) نیز وجوب فهمیده می شود.و نیز گواه بر 
لزوم راهنما این جمله است که گفته اند.سالکان به وجود راهنما افتخار می 
کنند.چون هدایت کننده به منزله زبان عارفان و سر سلسله انان می 
باشد. فرازهای دیگری در سخنان امام(علیه السلام)بر همین وجوب گواهی 
می دهد, چه روشن است راهی که سالی می پیماید پا وجود راهنما به 
هدایت نزدیکتر است و بدون هدایت کننده, مضأفا بر این که طولانی است 
خوف گمراهی نیز در آن هست.به همین دلیل امام(علیه السلام)فرموده 
اند ان که دست به دامن هدایت کننده بزند نجات می یابد زیرا| نجات به 
راهنما بستگی دارد ما در کتاب مصباح العارفین دلیل هر دو گروه را.ءبر 
لزوم و عدم لزوم مرشد برای سالک نقل کرده ایم,طالب تحقیق بیشتر می 
تواند به ان جا رجوع کند 


4-مواظب اعمال و رفتار خود,در پزاین بزفرد از باشد. 


فوافنت یخی از شایم آیفان در آن. رنه بزرنی او خراتب سالکان می 
باشد. 


در بارة مراقبت رسول خدا(صلی الله علیه و آله/فرموده اند:«خدا را چنان 
پرستش کن که کویا او را می بینی هر چند تو او را نمی بینی ولی خداوند 
تو را می بیند»خداوند می فرماید: 


« قعن_فو قایغ علی کل تس یما گستث» (2) و باز می فرماید: «نّ ال 
کان عَلیِکم تقیبا» (2). 


امام غژالی حقیقت مراقبت راءحالتی نفسانی که نوعی معرفت و شناخت 
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1- سورغ(13)آیه(33):آیا خدایی را که نگاهبان همه نفوس عالم با آثارشان 


2- سوره نساء4(۶)ایه(1): [1آبه تحقیق خداوند نگاهبان و مراقب شماست. 


را نتیجه می دهد دانسته و معتقد است که مراقبت, در عمل اعضاء و 
جوارح و قلب نیز نتیجه بخش است.» حالت نفسانی عبارت است از توچه 
داشتن قلب به رقیب و نگهیان و سرگرم داشتن به یاد او بریدن از 
خداه ند 0 1 را آتخام 
دهد می داند.چنان که امور ظاهری برای مردم روشن است,راز دلها برای 
خداوند متجلی است, نه, بلکه از آنهم واضح تر است.اگر چنین معرفت و 
فتاختی: بر آع. اسان بطم یا علض و اف تا وید سسته به: اور 
خاصل ری ی خی ان اسان را مداد مت کند که مارم خوو را 
در محضر حق ببیند,و خداوند را رقیب و مواظب اعمالش بداند. 


آنها کود نهد خنیرن مغرافنی: دشت: نافته. ا توص تفن ایدم هی وید و 
مراقبت آنها عبارت از تعظیم و اجلال خداوند است و در ملاحظه شکوه و 
عظمت پروردگار دل خود را غرق می کنند.و در پوشش هیبت حق تعالی 
چنان خود را شکسته احوال و بی ارزش می دانند, که مجالی برای توجه به 
غیر خدا باقی نمی ماند. 


جوارح این است که شخص مراقب توجه به مباحات را تعطیل می کند.چه 
رسد به این که مرتکب محرمات شود.وقتی که به قصد فرمانبرداری 
واه قنام کش هنت خر زا عیر ان اظاعت. در ار تاره 


و انجام شده تلقی می گردد,چون به جز فرمانبرداری عملی را در نظر 


ندارد. 


به همین دلیل نیازی به فکر کردن به منظور رعایت عمل برای خداوند 
ندارد.چون غیر خداوند در نظر او,هیچ است.اگر کسی بدین مرتبه از 
مراقبت در اعضا و جوارح برسد بکلی از خلق غافل می شود تا بدان حد 
که آنها را نمی بیند و سخن 
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آنها را نمی شنود.این موضوع را با مثالهایی می توان توضیح داد: 


بعضی از افراد ضعیف النفس که در مجلس پادشاه حضور دارند,بر اثر 
هییت و عظمت سلطان بسیاری از امور را که انجام مي پذیرد احساس 
نمی کنند و پا وقتی که افراد در مورد امر مهمی ۳ باشند, اتفاقات 
اطراف خود را متوجه نمی شوند. 


روایت شده است که یحیی بن زکریا(علیه السلام)بر زنی گذشت و بدون 
توجّه پیشانیش بر سر آن زن اصابت کرد.سوال کردند چرا چنین شد فرمود 
متوجه نبودم گمانم دیوار است. 


در مرتبة پایین تر از مراقبت صدّیقین مراقبت افراد پارسا که از اصحاب 
یمین هستند قرار دارد.اصحاب یمین گروهی هستند که بعضی از معارف 
الهی بر قلب آنها نزول یافته ولی ملاحظه جلال کبریایی آنها را از خود بی 
خود نکرده است,دل آنها در حالت تعادل قرار گرفته و به نسبتی توچه به 
اقوال ب اعمال درد مها بازادزتن عطظعت و لاصو سار خا لیا 


چون شرم از خداوند بر دلهایشان غلبه نماید,تا یقین به درستی کاری 
تداشتم‌باشند آهدام. بر تر ییا آنجام ان تقی کنندءتتاتر این از هر عصان. که 
موجب رسوایی در قیامت شود.خودداری می کنند. چه خداوند را شاهد 
کارهای خود.در دنیا به مانند گواه بودن او در قیامت می دانند. کسانی که به 
این درجهة از کمال برسند به مراقبت جمیع حرکات سکنات, لحظات و آمور 
اختیاری که انجام می دهند نیازمندند.حتی آنچه بر بر خاطرشان بگذرد 
محاسبه می کنند,اگر امری خدایی باشد در انجام آن تعجیل و اگر شیطانی 
بااشد ترک صفی: کنت(ن از پروردگارشان شرم دارند. 


ی و را و ی دا و اگر در الهی 
بودن عمل و با شیطانی بودن آن شک داشته باشند در انجام آن تا ما دام 
که ای تاد تعالی روشن کرد توفف: .می.. کنند. ختان. که 
معصوم (علیه السلام)فر موده است :«هوای 
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نفس شریک کوری است» از نشانه های توفیق توقف به هنگام حیرت و 
سر گردانی است,یعنی انسان موقفق هی وقت عمل خود و لحظه ای 
انديشةهٌ خویش را هر چند که اندک هم باشد بیهوده فطل نمی گذارد به 
اين منظور که از گرفتاریهای روز قیامت رهایی یابد. 


رسول خدا(صلی الله علیه و آله)ذز این باره فرموده اند:«انسان در قیامت 
از سرمة چشم و از ذژة گلی که به انگشت خود بر دارد(فتیله کند)و نیز از 
این که لباس برادر دینی اش را لمس کند.سوال شود .» <-از کناهش 
بترسد. ویژگی دیگر مرد خدا این است که از کیفر گناهش ترس دارد. 


در بیان این موضوع مطلبی که باید دانسته شود این است که در حقیقت 
ترس از کیفر گناه است نه خود گناه.ولی چون گناه موجب خشم خداوند و 

او می شود.نسبت ترس را به گناه داده اند.پیش از این ما حقیقت 
تزت و اند ارت کمن دایم انش 


6قول و عمل خود را برای خدا خالص می گرداند:باین توضیح که تمام 
حالات, گفتار و رفتار خود را صر فا برای خداوند انجام می دهد بلکه تا بدان 
حد خالص می شود که در نیت هم توجه به غير خدا ندارد.فکر و ذکرش 
همواره خدا است.در خطبة اوّل نهح البلاغه معنای اخلاص را شرح و توضیح 
داده ایم ۰ 


7-شخص موّمن کارهای شایسته انجام می دهد.معنای صالح بودن عمل این 
است, که کار طبق رضای خدا| انجام گیرد ۱ 


8-برای خود ذخیره آخرت فراهم کند:منظور این است که تمام وظایف 
ی کی ی و ام و 
برای بة دست آوزدن اجر اخروی به کار گیرد,تا برای روز نیازمندی, اندوخته 
ای داشته باشد . 


9-از انجام محژمات پرهیز داشته باشد.غرض از این بیان حضرت امر به 
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دور بودن از منهیات شرعی است. با این عبارت توجه می دهند که لا زم 


0-امور ناپایدار و فانی شونده را کنار بگذارد.یعنی مال و9 ژزینت دنا را نی 
اعتبار بداند و دل به رحمت حق متصل داشته باشد.این فراز گفتة 
امام(علیه السلام) اشاره به پارسایی و پاک شدن از موانع رحمت دارد دل 
به دنیا بستن باعث دور ماندن از غفران و رحمت الهی می شود . 


1-ثوابهای اخروی را به عوض خوشیهای دنیوی انتخاب کند.بدین توضیح که 
در جوهر نفس خود,ملکات خیر و صفات نیک را ذخیره کند.ضمیر و باطن 
خو را لاله انار ای خی ال سس مارا انم ار 
فیوضات خداوندی و نیکیها به وی می رسد,دریافت کند,و بر اثر تکرار و 
اخرت از نعمتهای فانی و ناپایدار دنیا چنانچه کسی بتواند به دست اورد . 


2-,ا هوای نفسانی خود مبارزه کند.یعنی با خواسته های نفس اماره که 
همواره به دی فرمان می د هد و به کارهای زشت دنیوی انسان را می 
فریبد.مبارزه کند,و با هر خاطرة بدی که به قلبش القا می کند مخالفت کند 
و مواظب خطرات نفس باشد تا بتواند وسوسه های درونی را از میان ببرد 


3-آرزوهای بیجا و طولانی خود ر تکذیب کند. یعنی آنچه را شیطان از 
آرزوهای دور و دراز در نظرش مجشم می سازد و به دروغ وعده رسیدن 
به آنها ر می دهد,رها سازد و به اين دلیل که به آنها دست نخواهد یافت 
کناری بگذارد و با مراقبت شدید,ريشه این خواسته ها را بخشکاند, زیرا 
قریب شبطانین. بیامی من زسندنه انسانبرا لحظه اق. اشوده نفی داد 


در جای دیگر امام(علیه السلام)می فرمایند:«از آرزوهای دور,و دراز بر 
حذر باشید, زیرا ارزوهای طولانی مال التجاره احمقان است » 
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4-صبر و شکیبایی را وسيلة نجات و رهایی خود قرار دهد. 
صبر عبارت از پایداری نفس است, که مبادا به زشتیهای لذات گرفتار آید. 


هرگاه انسان بداند که پیروی از خوشیهای زشت وود دز نفسانی موجب, 
هلاکت اخروی می شود.مقاومت در برابر گناه و بدیها و خودداری از 
تماپلات نفسانی و شهوات,باعت نجات ۳۳ می شود. 


در ارت نامام( غلیه السلام اقط »رآ که سمعتی مر کب روازی 
است برای صبر استعاره اورده,و فر موده است:«صبر را مرکب نجات قرار 
بده» وجه مشابهت این است که صبر و مرکب تندرو می توانند وسیله 
نجات باشند.صبر در برابر مشکلات و اسب به هنگام فرار از دشمن به 
انسان رهایی می بخشد ۱ 


15 -تقوی را توشهة پس تقد ی گرا ده رخو رد مقصود از تقوی گاهی زهد 
و پارسائی است,و گاهی ترس از خدا که لازمه اش زهد و وارستگی است 
و چون مراد از توشه چیزی است که انسان به وسيلة آن آماده رویاروئی با 
حوادث می شود بزرگترین حادثه ای است که در رابطه با دنیای دیگر برای 
انسان پیش می آید.امام(علیه السلام)اتقوی را وسیلة آمادگی برای مرگ 
دانسته اند زیر| شخص پرهیز گار همواره به باد عظمت الهی سرگرم و 
هیبت حق تعالی او را از توجّه به امور دیگر باز می دارد.بنا بر اين مرگ در 
نزد چنین شخصی اهمیت زیادی نداشته و غم بزرگی نیست. 


گاهی مقصود از تقوی, مطلق ایمان و منظور از وفات معنای مجازی 
است,یعنی آنچه که یس از ایمان پیش 1 فرض این معلی روشن است 
کک فان اسان را از عذاب الهی در امان می دارد . 


6-موّمن راه روشن را به سوی خدا| می پیماید:یعنی راهی که مستقیم و 
روشن ۱ ست و سریع طی می شود انتخاب کرده و به سوی حق تعالی 
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فرق میان انتخاب راه روشن که در شمارة شانزده ذکر شد و همواره 
ملازمت بر طریقه و اشکار که در شماره هیفده امده است این است, که 
اوّلی امر به پیمودن راه روشن دارد و دوّمی به لزوم پیمودن راه و جدا 
نشدن از طریق مستقیم توجّه می دهد بدین توضیح که هر چند راه روشن 
باشد اما به دلیل طول راه و پرخطر بودن ان پوینده مدام.رو در روی 
شیطان قرار دارد و خوف لغزش و گمراهی منتفی نیست,پس لزوما باید 
از دلیل و برهان چراغی روشن و فروزان به همراه داشته باشد و هرگز از 
ان مسیر منحرف نشود . 

8-موّمن فرصتها را غنیمت می شمارد:یعنی چند روزة دنیا که فرصتی 


انجام دهد, که پس از مرگ انسان قادر به انجام هیچ کار نیکی نیست . 


و اعمال خیر او را قطع کند کارهای لازم و خیرات و حسنات بجا می اورد و 
با دست پر به استقبال مرگ می رود . 


یی ی رها سا ها بان سنوی 
اخرت را به جای اعمال نیک استعاره اورده اند وجه استعارة میان این دو 
را قبلا توضیح داده ایم. 


امام(علیه السلام)در صدر و ذیل عبارات «رکب الطریقه الغراء»و لزم 
محچه البیضاء اغتنم المهل-و بادر الاجل و تزلد من العمل و... رعایت سجع 
متوازی را نموده است در بعضی از فرازها حرف عطف را ذکر و در برخی 
حذف نموده,رعایت این تناسب برای اهل فن نهایت بلاغت و سخنوری 
است. 
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4 نان احامآعلید. السلای استتد که هر بارش رقار عایرست: ی اسیما ۶ اجنین دام انراد 


فرموده 
ان 
است. 
ان ؟تبی أمی؟ لَوْفُوتتی ثرات؟مْحَمّد ص؟ تفویقاً- و ال ین تَفیث لَهْم- 


و وت اللحَام الودام الربة 

ترجمه 

«بنی امه میراث محشد(صلی الله علیه و آله)را(که من خود وارت آن 
حضرت هستم)اندک اندک و با مثت به من می دهند(چنان که به هنگام 
دوشیدن شتر.شیری که حق بچّه شتر است مختصری را به بچه شتر داده و 
بیشتر را برای خود برمی دارد). 

بخدا سوگند اگر ژنده بمانم. و بر آنها ذدشت: بانم‌زیدان سان. که فان 
شکنبة خاک الود پر کتافت را بدور می اندازد,بنی امیه را از حکومت و 
فرمانروایی عزل کرده,. طردشان خواهم کرد .» 


با چم رواتی ملق ها نهدام الترضه ما اب الجکیه آمده انس که لته فرق 


چندانی د میس ۳ ند . 
ِ 0 


سید رضی در معنای سخنان امام(علیه السلام)فرموده است منظور از 
لیفو‌قوننی این است که اندکی از مال بیت المال را به من داده اند,چنان 
که در هر مرتبّ از دوشیدن 


ص : 457 


شتر اندکی شیر به بچّه حیوان می دهند,و بدین قصد که شتر اجازه دهد 
تمام شیرش را بدوشند.و«الوذام».جمع«وذمه»احشای داخلی حیوان.مانند 
شکنبه, جگر و امثال اینهاست که به خاک الوده شده باشد . 


امام(علیه السلام)لفظ«تفویق» را برای بخشش اندک فرماندار کوفه سعید 
بن عاص.: استعاره اورده اند ؛"وجه شباهت در هر دو مورد بخشش اند کی 
است که در دفعات مکژری صورت می گیرد چنان که به بچه شتر مختصری 
از شیر مادر را می دهند و سپس او را کنار می زنند و شیر شتر را می 
دوشند.باز مجددا بچّه شتر را می اورند مختصری از شیر مادر را می دهند 
و باز کنار می زنند.و ما بقی شیر شتر را می دوشند حضرت مال اندکی که 
از جانب امیر کوفه برای وی ارسال شده بود به شیر مختصری که به بچه 
شتر می دهند تشبیه کرده,و لفظی که در دوشیدن شتر به کار می رود 
برای بخشش مال اندک استعاره اورده است. 


تقصون ارات مح رصان الم لیم و العف انخی است که برکت 
قداص الم اه وه سای مسامن ال که ی ات هر 
مال متروکه میت اطلاق می شود. 


پس از اظهار ناراحتی شدید از بر خورد نادرست سعید بن عاص.سوگند یاد 
می کند که در صورت زنده ماندن,بنی امیه را از ریاست و حکومت بر 
مسلمین محروم خواهد کرد.کلمه«نفض»را برای دور کردن آنها از پایگاه 
قدرت, استعاره به کار برده است,بر کنار کردن بنی امیه را از امور اجرایی 
تشبیه کرده است به انچه قصاب از احشا و اعضای داخلی بدن حیوان را به 
دور می اندازد و به خاک مالیده می شود. 


عباراتی که از امام(علیه السلام)در این کلام آمدخ است به روایت صحیح 
همین بود که ما(شارح)نقل کردیم نقل دومی هم در مقام روایت شده 


روتایت دیگری در بارة اين کلام امام(علیه السلام)با کمی نقصان و زیادی 
به طریق 
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ذیل نقل شده است.و مفهوم آن این است:هنگامی که سعید بن عاص از 
جانب عثمان امیر کوفه بود برای حضرت هدية کوچکی فرستاد حضرت 
ناراحت شد و فرمود:به خدا سوگند سعید بن عاص همچنان فرمانبردار و 
غلام عثمان است. 


بنی امیه آنچه خداوند به پیامبرش بخشیده است.مثل سهم بیوه زنان و 
پابرهنگان برای ما می فرستند, بخدا سوگند اگر زنده بمانم و توفیق یایم 
3۳ تقتوخ نها را از فا اه و وا هم کرد. 


ص :459 


سختان: اماماغل ااسات اقب اه ویو لت مرب من کید ۵ ما کی وج 


ارات اغْهه <۱ ]9 12+ ط و" ۶ ۵ ع ۶ 9 2 ] تن رالحوفه ارایة 
للم عفر لیٍ نت اعَلمّ به منی- ی فرو- اللهم 
َ 0 تِ 6 2 لَ با 

اعفرّ لِی ما وایث من تفسی و لم تجد له وفاء عندی- | هم اعفو لی ما 


وا وه دادن. 

رمزات:جمع رمزه:با گوشة چشم, ابرو, و یا لب به چیزی اشاره کردن. 
هفوه: لغزش. 

«خداوندا اگناهانی را که کف یز انا از من واقفتری بیامرز و اگر من دوباره 
به سبو ی گناه باز گشتم نو به سوی آمرزش بر من باز گرد .پروردگارا ,آنچه 
من تعهد انجام آن را داده بودم وی تو وفای به آن عهد را از من ندیدی 
بیامرز. من به تو پیمان بندگی و اطاعت سپردم,وفای به این پیمان را از من 


قلبم با آن مخالفت کردم,با زبانم اظهار توبه.یشیمانی و ندامت کردم.امَا 
دلم در این گفتار همراه زبانم نبود.الهی اشارات ! 
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ی گناهی شده 0 
خداوندا, گفتار ناهنجار, آرزوهای نابجای دل,و لغفزشهای زبانم را عفو 
فرموده از من در گذر .» 


امام(علیه السلام)در تمام فرازهای این دعا از خداوند سبحان طلب 
مغفرت رشن می کند .مقصور از اضدشن بنده به وسیله خداوند,یا این 
است که حضرت حق در قیامت گناهانش را بپوشاند تا به هلاکت اخروی 
دچار نشود و با گناهانش را برای مردم دنیا فاش نکند تا رسوا شود. 


مغفرت به هر دو معنی,نتیجه اش یک چیز است و آن توفیق دست یافتن به 
سعادت اخروی و دوری از پیروی شیطان بر انجام گناه است,پیش از 
صدور گناه یا قبل از از که معصیت برایش بصورت ملکه نفسانی 


شود. منظور از غفران خداوند اموری است به ترتیب زیر . 


1-بخشش گناهانی که خداوند بدانها آگاهتر است عبارت از انجام اموری 
است که در نزد خداوند گناه شمرده می شود ولی انسان گناه بودن آنها را 
نی دا ن۵؛ و آنها را مرتکب می شود.چون انسان علم به گناه بودن آنها 
ندارد, مکرزا آنها را انجام می دهد.این است معنای. کلام حضرت, که اگر 
من به انجام گناه باز گشتم تو مغفرتت را بر من تکرار کن.تکرار مففرت و 
آهرزتن خداو‌ند در بی تکر ار حتین کناهی است... 


2-غفران و از دشن وعده هایی که در پیش خود برای رضای خدا انجام 
دادن آنها ۳ تعقد. کردة آشا آنما دا اتجام نداد اسشتءشک. تست که 
خودداری نفس از انجام دادن کار نیک و عدم وفای به عهد از وسوسه های 


نی است. 


که واجب است انسان از خداوند مغفرت بخواهد تا گناهش را 
باز:ش دارد ۰ 
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3-امرزش و غفران خواستن از این که نفس,کارهای خیر مورد رضای خدا 
را با ریاکاری و خودبینی و غرور در می امیزد و نیت قربت را به قصد غیر 
خدا تبدیل می کند.تردیدی نیست که این شرک خفی بوده,مانع عروج به 
فقامات: غالی هی ند رشن .یه نطو خی ان آمر نش خداونفی بیس ان ان 
که این حالت رسوخ نفسانی پیدا کند,نیاز شدیدی احساس می شود . 


آنها را گناه نمی دانیم مثلا انسان با گوشة چشم غضبناک به شخصی نگاه 
کند تا بر او عیب بگیرد یا مسخره اش کند و پا بر او ستمی روا دارد.این 
چنین نکاظین از حدود شرعی بیرون است و گناه به حساب می ا ان 
کاهما ی اه ار ماس ای ایک فصو شا ات 
انسان از خداوند بخواهد تا زمينة چنین گناهی را از میان ببرد و نفس را از 
چنین خطری در امان بدارد . 


3-آمرزش طلبی از گفتار زشت.یست و بی ارزش.سخنان بی ارزش 
ناری هستند که از حدود شریعت بیرونند و انسان را از راه راست 
منحر ف می کنند . 


رت اه تشه سانش یگهام یم الا 
شهوات قلب قرار ثت کرده اند که منظور کششهای نفسانی و خواسته های 
بیجاست؛و بعضی دیگر سهوات ه قلب روایت ت کرده اند که در این صورت 
فنطون آسفاهایت است کم آنسان ی ار اتشفه تا مدای لام 
ود ماقرا فا تاه نامزمه های اصوات سا 
اعضا و جوارح را به کارهای خارج از محدودة دستورات الهی تحریک می 
کند. 

انديشه های نادرست ذهنی,اگر چه در عمل ظهور پیدا نکنند, این حقیقت را 
تمی‌ وان انکان کند که تمر کر آنها در رسد کان جوا سرا از بمودن واه 
حق باز می دارد؛چنان که افراد فرو رفته در خوشیهای دنیوی تا بدان 
حد, مستغفرق دنیا 
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می شوند, که گاهی یک نماز را,دوبار می خوانند, و تعداد رکعتها و سجده 


های نماز را فراموش ند مهن این گونهٍ افراد به این است که 
خداه‌ند اسبای. را فراهم کنوعا از این خالت بترون ایند 


7-آمرزش خواهی از گناهانی که از لغزش زبان حاصل شده است ؛ريشة 
چنین گناهی و سوسه های تیان ی بانتنه واه نش آن, توفیق یافتن بر 
مقأاومت در برابر هواهای نفسانی است. 


پس از توضیح معنای مغفرت خواهی,در کلام امام(علیه السلام)با توجه به 
ین که شیعه معضوم بودن آفام را واجب می داند.آمرزش طلبی آن 
نزن کوان از پیشگاه خداوند در موارد فوق به دو صورت توجیه می شود : 


1-مغفرت خواستن آن حضرت بر فرض وقوع است.یعنی اگر چنین گناهانی 

از امام صادر شود خداوند آنها را ببخشد. گویا امام(علیه السلام)چنین عرض 
همه نصا وید اه تست کاهاتی وا ریت توش انا دا تا بت حاه. 
خود ثابت شده است که اگر کلامی به صورت قضیه شرطیه بیان 
شود,صادق بودن یک جزء به معنای صادق بودن تمام اجزا| بیست :بنا بر این 
لازمة سخن امام این تست که تاه از وی صادر شده است ان ند 
امرزش دارد,و با انتفای شرط مشروط منتفی است. این توجیه برای کلام 


2-اين دعا را امام(علیه السلام)برای تربیت افراد امّت,و آموزش دادن 
چگونگی امرزش خواهی از گناهان آورده اند.و پا به ِِ تواضع و 
فروتنی در پیشگاه حق و اقرار به بندگی ذکر کرده آند.چون انسان با 
صرف نظر از معصوم بودن زمینه تقصیر و گناه را دارد .لوجیه دوم برای 
کلام امام(علیه السلام)هر چند توجیه خوبی است به پاية توجیه اول نمی 
رسد .اما کسانی که امام (علیه السلام)ر | معصوم نمی دانند, کلام حضرت را 
خهار + بر معنای ظاهر آن کرده اشکال تر انم ند 
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حطایب طاشن اش بخ رجف ای اسان کار را ایا ای ایا ار کی ی قرع رد 
سوی خوارج 


اشاره 


در پاسخ فردی از اصحاب که معتقد بود از علم نجوم دریافته است که 


مناسب نیست و پیروزی نصیب نمی شود ایراد فرموده است 


فقال علیه السلام: تام آتک تقدي [لی السّاعه- الْیی 5 مَنْ سار فیها ضرف 
عتهْ السَوءٌ- و تحَوّف من السْاعه التی مَنْ سار فیها عاق به الط فَمَنْ 
جَدّقک بهدّا قَقَدٌ کَدت فان > و اشتفتی غن الاستَعایّه بالله- فی تدٍ 
لمحْبُوب 5 دقع ۳ 5 َبتَفی فی قولک للعایل, باقرک- بو 
الحَمد ون ربْه- لاک بزغمک نت هَديِتة [لی السَاعه- التّی تال فیها المع و 
آمن الط ثم آقبل ِ السلام ِ" الناس فقال: با ا 
بجوم الا ما بهْتدی به فی بر َو بخر- قائها تأغو الی َ 
گالگاهن و لکَاهن کالسّاجر و السَاجرٌ کالکافر- و الکَافژ فی التّار سیژوا 
عَلی اسٌم له ْ 


لغات 
حای ,سیر آن احاماه کزد: 


یولیه کذا:شیتی مورد 0تقاضایش را بدو ببخشد و او را سزاوار بخشش 
داند. 
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ترجمه 
امام(علیه السلام)خطاب به آن مرد چنین فر مود: 


«آیا پندار تو این است که مردم را به ساعت سعدی هدایت می کنی, که هر 
کس در آن سفر کند بدیها از او دور شود و می ترسانی از ساعتی که 
هرگاه در آن به مسافرت رود.ضرر ببیند؟ اهر کس که تو را در این اذعا 
تصدیق کند قرآن را تکذیب کرده است.(قرآن نسبت علم غیب را به خدا 
داده می فرماید:در اسمانها و زمین هیچ کس جز خدا علم غیب نمی داند)و 
در دستیابی به مقصود و دفع مکروه و نایسند برای خود نیازی به کمک و 
یاری خداوند نمی بیند.تو انتظار داری,کسی که به فرمانت عمل کند.به 
عوض پروردگارش تو را سپاس گوید؟ ازیرا به گمانت تو او را به ساعتی 
زاهتمایی کزده اق. که در. آن به. نغعی رسیده و از ضرری ان شده 
است.» پس از اين بیانات رو به مردم کرده فرمود: 


«ای مردم از علم ستاره شناسی و آموختن نجوم پرهیز کنید,مگر به اندازه 
ای که شما را در صحرا| و دریا هدایت و راهنمایی کند زیرا| اموختن نجوم 
سرانجام شما را به کهانت و غیب گویی می کشاند.منجّم مانند کاهن و 
کاهن همجون ان ار که ای منزلهة کافر و جایگاه کافر انش 
دوز خ استبا یاد و نام خدا به سوی سفر حرکت کنید. که پیروزی با ماست 
ِ< 


روایت شده است که اشاره کنندةه به این موضوع, شخصی بنام عفیف و 
برادر اشعث بن قیس بود که بدان هنگام.علم نجوم می آموخته است. 


انچه از راز حکمت نبوی در نهی از اموختن علم نجوم تاکنون روشن شده 
است دو امر است بشرح زیر: 


1-آموزنده علم نجوم بدان شدیدا سرگرم می شود و بسیاری از شنوندگان 
به دستورات و پیشگوییهای منچم اعتماد بیدا عت کنند.و از آنچه به. کردتن 
سیارات نسبت داده می شود ترسان شده و يا بدان دل می بندند.در این 
رابطه از توجه به خدا بازمانده نظرشان را کر ون ستاررگان به خود جلب 
می کند.در انجام 
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کارهای مهم که باید به خدا رجوع کنند.دچار غفلت می شوند.و این امر با 
وی شارع مقدس اسلام منافات دارد؛چه منظور صاحب شریعت جز 
توجه مدام خلق به سوی خدا و به یادداشتن معبود برای روا کردن نیازشان 
چیز دیگری نیست. 


2-احکام نجوم,خبر دادن از اموری است که در آینده تحقق می یابد و این 
شبیه آگاهی داشتن از امور غیبی است و از طرفی بیشتر مردم مانند 
عوام.زنها, و بچّه ها فرقی میان علم غیب و خبر دادن از غیب نمی 
گذارند.بنا بر این اموختن این احکام و مطابق انها دستور دادن موجب 
گمراهی بیشتر مردم.و سستی اعتقادشان در بارة معجزات می شود,چون 
احکام نجومی نوعی خبر دادن از کاینات جهان می بااشد .بعلاوه همه اینها 
سبب می شود تا مردم در بارة عظمت خداوند بی اعتقاد شوند و در باره 
آیات کريمة قرآن که ذیلا نقل می کنیم تردید کنند.خداونم تعالی, در بارقْ 
علم غیب می فرماید: «قْلْ لا بقلم من فی السّماواتِ و الأرَضٍ الْعَیْب الا 
للْه» (1)؛ «و عْدَُ مفاتخ الْقَیّب لا بِعْلْمها الا هُق» (2)؛وباز می فرماید: 
«ٍنّ ال عِندغ علَمْ الشاعه و ینز العَیْتَ و بقلم ما فی الأَرُحام و ما تذری 
تس ما دا تکیت دا و ما تفری تفسن یاک آژض تفوث» (3). 


وفتی: که منخم خنیره تضفر کند که جوادت ابندم را مین تواند کشق. کته 
پس اذعا کرده است که پیشامدها را می داند,و قادر است که بداند در چه 
مف از دنا وو مو تدای ان سس کت فرارم ات 
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1- سوره نمل(27)ابه(64): [1]بگو هیج کس غیب اسمانها و زمین را جز 
خداوند نمی داند. 

2- سوره انعام(6)آیه(59): [2] کلیدهای غیب در نزد خداوند است کسی 
جز خداوند بر آنها اطلاع ندارد. 

3- سوره لقمان(31)ایه(34): [3]علم روز قیامت در نزد خداست,خداست 
که باران را نازل می کند و جنین داخل رحم راءکه پسر باشد يا دختر او می 
داند, هیچ کس نمی داند که فردا چه اتفاقی می افتد,و یا نمی داند که در 
کجا از دنیا می رود. 


این دو وجه که توضیح داده شد,دلیل حرام بودن کهانت.سحر و جادو, فال و 
امثال انها از لحاظ عقلی است. مطابق دلیل عقلی در تکذیب احکام سحر و 
جادو کهانت و علم نجوم از دیدگاه شریعت نیز نقل شده است و صاحب 
نظرانی که در این باره بحث کرده اند دو گروهند. 


هدز مت اس خی یب کی از وه اسر اس 


1-شریعت منجم را تکذیب کرده است.و به اعتقاد معتزله هر حکم شرعی 
در بردارنده جهتی عقلی است,هر چند برای ما آن جنبهٌ عقلانی واضح و 
آشکار نباشد.بنا بر این چون شریعت منجّم را تکذیب کرده است عقلا باید 


ره 


تکام که مت بان مت کت وق مر تایه با ا اف و تاره ات 
که به وسیلة آنها خبر می دهد و در آن اسباب کون و فساد راه می یابد و 
ب دای این کشت ری آعا رتسا نسم م اای است. فا 


ب-اشاعره:هر چند اینان معتقدند که موتّری در وجود جز خداوند نمی 
باشد, و پندار بعضی از آنها این است که با این طرز تفکر از نسبت دادن 
تایزات.جفع بهدستاز کان. تهایی بافته و اشکالی: بر نها هار ینت شا 
طبق عقیده اشاعره اشکالی ندارد که خداوند متعال 3 شدن ستاره ای 
به ستاره دیگری يا حرکت آن را نشانة وقوع حادثه ای قرار دهد.با در نظر 
گرفتن این اعتقاد که ستارگان می توانند علامت حوادث باشند بطلان 
قواعد نجومی ثابت نمی شود.مگر این که بگوییم,اسباب و ابزار منجّم 
کامل نیست و احاطء کامل بر شناخت ستارگان 
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ندارد.بنا , بر اين احکامی که صادر می کند مورد مناقشه است. 


2-حکما:در اصول عقلی حعما ثابت شده است, که هر چه در این جهان 
فسادپذیر باشد. ناگزیر دارای چهار علت و سبب است«علت فاعلی-مادی, 
صوری و غایی» علت فاعلی نزدیک به تحقق پدیده ها حرکات امتتضانت 
است و از آن جلوتر. تیروق. .محر ی آشتمانها قرار دارد و بدین سان تا به 
وجود خداوندی که,به هر چیزی استحقاق وجودی اش را می بخشدمنتهی 
شود. 


صورت پذیر ما قبل خود تکیه دارد تا به قابل ال که ماذه عناصر مشتر که 


خلت ور شکلی است که خلسه ها ان را می پذیرد. 
علت عاش خشت انست که فعل رای آنبا حام سید کیره 


دوس یک خاش ها غلت کمسا در اس‌ها اسزا خر کات ارشهای ادیش ارم 
است شرحی بیاوریم.بعضی از موجودات این جهان در تحقّق وجودی 
خود نیازمند گردش یک مرتبةة فلک هستند.و بعضی دیگر نیازمند گردشهای 
مکژر و پیوسته فلک می باشند. 


حکما برای هر یک از اجزای اثرپذیر این جهان در اثرپذیری شرایط و 
استعدادهایی را لازم می دانند که هر استعداد در شکل مخصوص پدیده 
تحقق می یابد,و به همین ترتیب هر صورت قبلی, نوعی استعداد برای 


9 0 تجد ی بدیده ِ بود؛و با زهر صوربی در تحقق خود 
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با روشن شدن نظر حکما می گوییم:احکامی که علم نجوم صادر می 
کند.جزئی ها کی هستند. حکم جزئی,مثل این که بگوید فلان شخص در 
آینده چنینِ و چنان خواهد شد.روشن است که شناخت چنین حکمی برای 
اسان مینست زیر اطلاع بای بر حکفی سکن اشت بهیدلیل آ هی 
یافتن قوه ات فاعلی آن باشدچنان که مثلا فهمیده شود گردش معین فلان 
ستاره,یا پیوستگی آن به فلان ستاره, موجب پادشاهی شخصی بر کشوری 
شده است و هیچ علت فاعلی دیگر جز همان گردش معیّن و پیوستگی 
خاصٌ نداشته است اچنین ا#عا و استدلالی باطل است؛چه ممکن است که 
علن فاعلی ناشناخته دیگری داشته باشد.بلی نهایت سخنی که در این 
1( 
خاص ان,در فلان زمان حادثة مشابهی را که پادشاهی شخص دیگری 
بوده,تحقق بخشیده است.این سخن را می توان گفت و قیاس گرفت ولی 
این اذعا را عقل نمی تواند بپذیرد چون بعید نیست که خصوصیت دیگری در 
آن مورد مشابه وجود داشته است,که حال نیست,چون وقایع بطور کامل 
تکرار نمی شوند. بنا بر این از حادثة معینی نمی توان ۳ واقعة مشابه 
ان اتلد مره این له که ات سشفت ارات سارت ات 
مشابه داشته باشند.مضافا بر اين که عقل نظر قطعی می دهد که از 
علتهای فاعلی جز پیوستگی ستارگان و نزدیکی آنان به یکدیگر آگاهی 
دیگری ندارد با وجودی که پدیده های عالم وجود به گردش خاصی با اصال 
واحدی تکیه ندارند و بعضا معلول چندین گردش و اصالند که رویهم رفته 
لول خلت فاعلی, را تشکیا می هت شید بت این سکم حرئن را 
منجم از طریق شناخت علت فاعلی نمی تواند به دست اورد.و نیز ممکن 
است»منکم سداهه ان ریم مسا اعلت سای بصفه جک جیرت را 
بفهمد. 


فته ات رف علت سار تین تم یی مق ها یه اقا اطلا تیوه 
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زیرا درک استعداد ماه ای برای تحقق یافتن چیزی و فراهم بودن همه 
شر اتثط زمانی.مکانی, اسمانی و زمینی در محدوده شناخت ما ,قطعیت 
صدور حکم را ایجاب نمی کند,زیرا بشر قادر نپست که بر تمام شرایط و 
ویژگیهای آن اجاطه کامل بدا کند ان ظریی علت رخ ۳9 نیز منجم 
نمی تواند بر علّت حکم وقوف یابد,زیرا نهایت چیزی که از این طریق قابل 
درک است این است که فلان ماده استعداد پذیرفتن فلان صورت.شکل و 
مقدار را دارد.یا فاید وجودی آن چیست و چه مقدار بدان توجّه و عنایت 
برای انسان مقدور نیست.نتیجه آن که منجم قادر به کشف حکم جزثی از 
مسیر علل چهار گانه نمی باشد. 


با توضیح فوق روشن شد که منجّم نمی تواند درک کند,ولی آیا حکم کلّی 

می تواند بفهمد ؟مثلا گفته شود که هرگاه فلان «حرکت خاص در افلاک پدید 
آمده است فلان حادثه اتفاق افتاده است ! 9۰ منجم از رویت جزئیات متشابه 
مکژر و آثار و نتایج آنها که فراوان صورت گرفته است یک حکم کلی به 
هت ی ی ی ی هو تم 
قابل بل تطبیق بر موارد جزئی را بیان دارد.در این صورت حکم کلی منجم به 
تجربه باز می گردد و این فرض قابل قبول است چون تجربه از تکرار امور 
فتشایهی. که خسن آنما را خبط کند حاضل می شووود عفن بر .بابة. این 
ادزاکات خسی متادرته به استباط کم کلی .فی. کند.متل, این کم‌با تکرار 
صور احساسی فراوان بر سوزان بودن آتش,حکم می دهد که انش 
سوزنده است. سوزنده بودن انش حکمی است کلی که بر اثر تکرار 
فراوان و احساسات بی شمار بدان قطع حاصل شده است .اما کیفیت 
گردش افلاک و روابط ستارگان به امور محسوس یقین آور باز نمی گردد 
هر چند مشابهتها و نزدیک بودن بعضی با بعضی را تا حذی می توان فهمید 
ولی انسان 
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نمی تواند بر تمام جزئیات آگاهی بیابد و تمام شباهتها و تفاوتها را 
دریابد.زیرا چنان که می دانیم کار منجم این است که زمان را به 
ماه, هفته. ساعت, و دقیقه و ثانیه تقسیم می کند.و حرکت افلاک و ستارگان 
را در برابر زمان.نست سنجی می کند.و همه این امور تقریبی است و 
مبنائی حقیقی ندارند. نهایت چیزی که در این مورد می توان گفت. این است 
که اثرات جوّی,در بلند دنق هت اشکار هت شود و به اثبات می رسد.ولی 
به هر حال چون اسباب و علل در تحقق یک حادثه متفاوت است.نمی توان 
ادعای تجربه, و حصول علم کلی ثابت بی تغییر و دارای نتیجة دایمی به 
سبک واحد را داشت.بر فرض که تفاوتی در بعضی حوادث تاکنون دیده 
نشده باشد,باز هم علم آور نیست, که یقین داشته باشیم در آینده به شکل 
گذشته امور جریان خواهد یافت.چون تضمینی برای بقای آمادگی و دیگر 
علل جوی و زمینی,وجود ندارد س حالی که علم تجربی بر محور بقای 
اسباب و تکرار آنها دور زده و تحقق می پابد .اما در حوادت آيندة جهان, به 
دلیل عدم قدرت اسان ,نو دری همه اشات و تکرار آنها علمتجرنن خاصلن 
ی وتا بو امه حکم کلی ماد کشت هن تخر 
ور گام تست 


اه | ی ار اه را کات ناوات 
نیک را برای حرکت می دانی؟...امام(علیه السلام)با بیان اين جملة درجة 
ثبات و صخت این ادعا را می پرسند, که براستی چقدر به گفتة خود اعتماد 
دارد؟.چون در عرف. عادت بر این بوده است که کاهنان با قاطعیت از 
ینده خبر می داده اند.اين منجّم نیز اژعای فهم خطر را داشته و حرکت 
برای جهاد را وی ان ساعت مناسب نمی دیده است ! قوله علیه السلام: 
فمن صدّقک بهذا |ٍلی قوله الضرر اين سخن امام(علیه السلام)نهایت 
تنعوتن را از بدیرشی اخکام متفان. و اعتفان به. کفته آنان.می را ند بدین 
توضیح 
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که هر کس اذعای آنان را قبول کند ملتزم چند امر بشرح زیر شده است: 


1-کسی که گفتة منجمان را تصدیق کند.لازمه اش این است که قرآن را 
تکذیب کند و چه تکذیب قران را قبلا توضیح داده ایم. 


2-تصدیق کننده منجّم از پاری خدا,در رسیدن به مقصود, و جلوگیری از 
ضرر بی نیاز خواهد بود.یعنی در هر مشکلی که فرارويش قرار گیرد به 
جای این که به درگاه خداوند در رفع آن مشکل تضرّع کند,به منجم متوسٌل 
می شود و چارة کار را از او می خواهد. 


3-کسی که در امور خود به منجّم رجوع کند.حمد و سپاس خویش را نثار 
منجم می کند,چه او را در کار خود مفید و موْتر می داند.اعتقاد به اين که 


جر خدذاوند مو‌ترن در جهان نیست از میان می: رود. 


پذیرفتن پیشگوییهای منجم و تصدیق کلام وی,مستلزم ۳ به امور سه 
گانه فوق می باشد, که امام(علیه السلام)به صورت برهانی مطابق شکل 


ال و به شرح زیر آورده اند خطاب به منجم. 


-پندار تو این است که ساعت نفع و ضرر را تشخیص می دهی ؟صفری -هر 
که پندارش این باشد,خود را به جای خدا سزاوار ستایش, تصدیق کننده اش 
می داند ! اکبری -نتیجة این 71 .«منجّم نفس خود را شایسته ستایش تصدیق 


در این قیاس چون کبری,از امور خیالی است. گاهی شخص سخنور و 
خطیب از آن استفاده فیت کید تا مخاطب خود را از اموری که مورد نبهی 
اش هی کت اماس قلیه اس ماهر ان را ترا شیر ود ره ره 
پذیرفتن سخن منجّم به کار برده اند . 

قوله علیه السلام: ایها الثاس الی قوله بر او بحر این کلام امام(علیه 
السلام)به دلایلی که ذکر کردیم,ما را از اموختن دانش نجوم بر حذر می 
دارد.در عین حال موارد 


2 


خاصضی را مانند راهیابی در سفر صحرا؛و دریا را استئنا می داند زیر| باد 


گرفتن ات بتتار نان در ان موارد مفید و سودمند است. توضیح 
کلام | 
م این که 


آنچه منجمان و خبر دهندگان,اذعای آگاهی از آن را دارند حوادث آینده 


است. 


که در باره آن حکم قطعی صادر می کنند,و بطور قطع و مبتنی بر اصولی 
به بیان آن مبادرت می ورزند.با شرحی که قبلا دادیم روشن شد که این 
احکام, مورد وثوق و اعتماد نبوده,و نباید بر ان تکیه داشت.امّا منافات ندارد 
که به طور تقریبی زمان را به سال و ماه هفته و روز تقسیم کنیم و حرکت 
فلک خورشید و ماه را بر ره تقسیم علامت و نشانه بگيریم و حساب 
بعضی از امور را بر گردش آنها مه مترتب کنیم امور دینی خود.همچون 
تما روزهخج یدبا آتها بنستجیم و با حرکت انها را در امور دنیایی همچون 
معاملات, پرداخت دیون ,فصلهای چهار گانة سال, و تهیه امور لا زم در هر 
فصل را برای ند کی و معاش,معیار قرار دهیم. کشاورزی, مسافرت تهیه 
پوشاک زمستانی پا تابستانی را مطابق زمان مناسب انجام داده و با ۳/۳ 
کنیم مضافا بر این حرکت و اوضاع خاص ستارگان بطور تقریبی,مقصد و 
سمت حرکت خود را,در صحرا و دریا شناسیم. 


دانشتن این مقدار از غلم تجوم ته نها خرام تیشست,بلکه آموختن آن 
مستحب است,چون دارای مفاسدی که پیش از این برشمردیم نیست,و 
فوایدی را تنیز در برذارد.و لذا خداوند. آفرینش ستارکان: را بز خلق. مست 
کذ آیتنته فی فرماید: 


«جَعَل لک الکو لَِهْتذوا بها فی لمات الب و البخر» ( (1).و در جای دیگر 
فرموده است: «لتَعْلَمَوا عَدَد السنین و الخشات 2۱:۳ 


قوله علیه السلام:فائها الی آخره در اين فراز از کلام خود علت دیگری را 
برای برحذر داشتن از آموزش 
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1- سوره انعام(6)آیه(97): [1]اوست که برای هدایت شما از تاریکیهای 
صحرا| بو دریا ستارگان را قرار داد. 


نجوم.و ایجاد تنفر بصورت قیاس موصول ذکر (1)کرده اند,بدین مضمون 
که: 


منجم در آتش است.شرح و تفصیل کلام امام (علیه السلام)در بیان این 
برهان این است که از:دو مقدّمه اوّل نتیجه می گیریم که منجّم به منزلة 
ساحر است و اين را صغری قرار می دهیم و با مقدْمةْ دیگر که:ساحر مثل 


منجم همانند کافر است و از اين نتیجه با مقدمه دیگر که کافر در آتش 
انسنت تتیجه.فی یریم که.صحم در آتش استت: 


موصول بر چند قیاس ما ارت آمتشوار. است بدین شرح 1 :منم مساوی 
ساحر و ساحر مساوی کافر و چون کافر در دوزخ است نتیجه می گیریم 
که: : منجم در آتتشن خواهد بود. 


بعضی کلام امام(علیه السلام)ر | به دلیل عدم شرکت در حد وسط, مبتنی بر 
قیاس مساوات ندانسته و اسم جداگانه ای برای آن از قبیل موصول الانتاج 
و غیره در نظر گرفته اند به ان توضیح که در شرح خطبة اوّل نهح البلاغه 
تقدیر سخن چنین خواهد بود.1-منجم شبیه کاهنی که شبیه ساحر است می 
باشد, شبیه 9 شبیه ی 9 ساحر می باشد ۰ للیجه آن که ان 
0 
شبیه کافر است(قیاس دوم). 


3-منجم شبیه کافر است و کافر در آننشن است پس منجم نیز در آنتخن 
است.(قیاس سوم) کلام امام(علیه السلام)به صورت قیاس موصول الانتاج 
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نتیجةهٌ هر کدام مقدمه برای قیاس بعد باشد,هر دبیری انسان و هر انسانی 


حیوان است.پس هر دبیری حیوان است و هر حیوانی جسم است پس هر 


دوری از آن می باشد. 


جال من »پرذازیم به بیان مغنای کاهن و ساحر و مشانمهاین.. که.میان. آنها 
وجود دارد.در مقدمه این بحث به مقام و منزلت نفسی که از طریق تقوا و 
وا رستگی , بر امور عجیب این جهان آگاهی یابد نی ان تصرف کند تا 


کردیم. 


نفس اگر کامل و خیر باشد.جذب خداوند متعال شده راه حق را می پیماید 
و به سوی او حرکت می کند.چنین نفوسی انبیاء,و اولیاء صاحبان کرامت و 
مرو می باشند. و اگر ناقص و شرور باشند, از هدف حق و حقیقت 
باز گشته ,طالب کمال و خیر نخواهند بود,بلکه به اخلاق پست و امور بی 
ِِ روی می آورند, مانند کهانت و غیب گویف "کاهنان و ساحران از اين 
دلسته اند. 


باید توجّه داشت که روی آوری: به کهانت: و شفرت یافتن در آن و به 
کارگیری قوای نفسانی, بیشتر در دوران انبیاء,با پیش از ظهور آنها بوده 


است. 


دلیل این که کهانت در این زمانها بیشتر آشکار شده آن است که هر گاه 
فلک بخواهد با تغییرات خود,شکلی به خود گیرد که هنگام وفوع آن, حادنة 
مهمّی در عالم تحفق یابد,از شروع این هیأأت, تا هنگام فراغت از 
آن,کاهنان با دفّت در حرکت فلک و شکل گیری ستارگان,حادثث بزرگی را 
در نظر می گرفته اند و حوادث جزئی را که در ضمن این شکل گیری خاص 
ستارگان در زمین رخ می داده است,ثبت و ضبط می کرده اند و وقوع این 
حوادث را در زمین معلول آن نوع تشکل خاصٌ ستارگان و قرب و بعدشان 
از یکدیگر می دانسته اند .بدین سان آگاهیهایی بر اوضاع جوی و ستارگان 
می یافته اند.با توجه به همین قرائن و علائم و مشابهتهایی که در قرب و 
بعد ستارگان می دیده اند,از حوادث جزئی آینده, از روی حدس و گمان خبر 
می داده اند که گاهی علی الاثفاق درست از آب در می | آمده است,ولی 
چون بر تمام جزئیات امور جوی و تمامی اشکال ستارگان آگاه 


ص :5 47 


و مطلع نبوده اند و علل و عوامل فراوان دیگری وجود داشته که انها نمی 
دانسته اند.حکمی که می داده اند, ناقص بوده است.ناقص بودن,حکم 
کاهنان به وسیله پیامبران آشکار می شده است,زیرا مقصود از تشکُل 
خاص ستارگان برای انبیاء از طریق وحی روشن بوده است.ولی کاهنان چه 
قل هن کف هد از سوت اه اما خی اه ان درک ال وان 
دخیل در حوادت بی خبر بوده اند. 


کاهنان که دارای قوای نفسانی خاضصٌّی,در جهت درک بعضی از امور بوده 
اند,همین درک مختصر از امور‌انان را برای درک بیشتر تحریک می کرده 
است,تا دانش خود را تکمیل کنند و در نتیجه با حرکات ارادی خود مقاصد 
خویش را اظهار می داشته اند و گاهی آنها را با امور حسی و نشانه هایی 
مانند .فال ,پیشگویی و نظیر اینها بروز می داده اند,و گاهی بیان این عقاید و 
اخبار همراه گفتاری موزون و توام با حرکات خاص,خشنْ,و دویدن تند و 
سریع صورت می گرفته چنان که نقل کرده اند کاهن ترکی بدین طریق 


گویی می کرده است. 


بعلاوه شخصی برای من(شارح)نقل کرد که خود شاهد کاهنی بوده است 
که در زمان ما زندگی می کرد و حدود بیست سال پیش از دنیا رفت. کنیه 
اش ابو عمر بود در ساحل دریا زندگی می کرد و به او«قلهات»می گفتند 
هرگاه از او چیزی سوّال می شد ابتدا سر خود را به حرکت در می آورد,بر 
حسب سوالی که مشکل يا ساده بود.حرکات شدید و با آسانی انجام می 
بش مان او کرد سل ما ات موی ری 
از اخبار غیبی که می گفت از حرکت سر کمک نمی گرفت.غرض از حرکتی 
که انجام می داد,دوری جستن از محسوسات و فقن اظ یافتن بر نفس 
خویش برای انتقال یافتن به پاسخ بود,و از تلقین شیء مورد نظر بر نفس 
و گذراندن آن بر خاطر و انجام حرکت مخصوص سر 
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اراده می کرد که جواب سوال بر زبانش گذاشته شود.در بسیاری از موارد 
راست می گفت و در مواردی هم دروغ خبر می داد چون واقف به تمام 
اضوز تبوذ,و:نا. تخمین وخدسش جواب هی دا تروع در می, آهن و وجب »دم 
اعتماد می شد.در بعضی از موارد برای این که بازارش کساد نشود عمدا 
دروغ می گفت,ریاکاری می کرد,از چیزهایی خبر می داد که خود باور 
نداشت,چیزهای غیر قابل قبول را سرهم کرده تحویل می داد. 


دروغ گویی و خیالبافیهای کاهنان بر حسب نزدیکی و یا دوری از مقام والای 
انسانیشان متفاوت بود.چه به هر اندازه که از مقام انسانی بدور بودند از 
رسیدن به کمالات معنوی و دریافت بعضی از فیوضات جهان علوی محروم 


جهت امتیاز کاهنان از انبیاء دز و وین آنان بود که ادذعای آگاهی از امور 
محال را داشتند اگر ائفاقا موردی را راست می گفتند موارد نادری بود که 
به مقتضای درک اندک خود از حقایق جهان صورت می گرفت,از مواردی 
که صدق گفتار آنها ثابت شده است. 


در مورد کار انبیاء بوده است که پس از شناخت فضیلت انبیا بدان اقرار 

کرده و تصدیق کرده اند چنان که روایت شده است طلحه و سواد بن 
قارب و امثال این دو از کاهنان زمان پیامبر اسلام(صلی الله ی و آله)آن 
حضرت را تصدیق کردند. 

پس از توضیح معنای کاهن,و چگونگی استخراج حکم به شرح فراز دیگری 

از سخن امام(علیه السلام)می رسیم که فرمود : فائها تدعوا الی 
الکهانه...یعنی منجم در سرانجام کارش خود را به منزلهة کاهن دانسته 
ادذعای اخبار غیبی کرده و از پیشامدهای اینده خبر می دهد. 


رک رف 
فرماید: 


ات لها اس ی روا مرا کات اتاوت اس 
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توجه به قدرت نفسانیی که دارد خبر می دهد,روشن است که در فساد 
افکار خلق و گمراهی آنان موثرتر از منجم است و مردم به کاهن از منجّم 
بیشتر اعتقاد دارند.ساحر نیز با کاهن فرق دارد.ساحر دارای قدرتی است 
که در امور خارج تصرف می کند.اثر کار ساحر بیرون از مدار کار شریعت 
و برای مردم زیان اور است مثل اين که میان زن و شوهر جدایی می 
اندازد و کارهایی از اين قبیل, که شرّ فزونتری بر آن از کار کاهن مترئب 
است و فساد بیشتری در میان مردم ایجاد می کند.مردم به ساحر از کاهن 
بیشتر اعتقاد دارند.و فزونتر از کاهن تحت تأثیر ساحر قرار می گیرند.زیرا 
بکارهای ساحر امیدوارند و به لحاظی از او می ترسند. 


ساحر با کافر نیز فرق دارد.کافر هر چند با ساحر و کاهن و منجم از جهت 
انحراف از راه خدا,شریک است اما از همه انها و بخصوص از ساحران به 
لحاظ دوری از خدا و دینش بدتر است.لذا در سخن ممام(علیه 
السلام)ساحر در زشت کاری به کافر تشبیه شده است.هر چند در فساد و 
تباهکاری هر چهار دسته مشتر کند ولی فساد هر کدام به نسبت دیگری 


شدت و ضعف دارد. 
کاهن در فساد از منجم و ساحر از کاهن و کافر از ساحر قویتر هستند. 


نتم تفت اما یه لام ات اه کاه سل تاد مر ام 
کارا شاک فصساحی رایه کافر شم گرم 8 
اند از مشبه در جهت تشبیه قویتر باشد.در بحث قبل روشن شد 
که هر چهار گروه,در عدول و انحراف از حق و راه خدا| مشتر کند.یکی به 
دلیل استناد به نجوم,دیگری به خاطر کهانت سوّمی به لحاظ عمل سحر و 
چهارمی از جهت کفر و حق پوشی, که مردم را از راه خدا باز می دارند.هر 
چند از جهت شدات و ضعف کارشان با یکدیگر اختلاف فراوان دارند. 


امه ی ای اس سس یش رک نان ارم 


ص :478 


روایت شده است که در همان ساعت نحسی که منجّم حرکت در آن را 
موجب عدم پیروزی دانسته بود,به سوی خوارج حرکت کردند,و چنان که 
می دانیم بر انها پیروز شدند و بجز نه نفر تمام را به قتل رساندند,و از 
یاران امام(علیه السلام)فقط هشت نفر چنان که قبلا شرح دادیم کشته 
نادرستی ادعای انان. 
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7-از خطبه های آن امام(علیه السلام)است که پس از جنگ جمل در بدگویی از زنها اراد فرموده 


اند 


اشاره 


معاشر التّاس ان الّساء تواقص الایمان- تواقص الحظوظ تواقص اه 

قاتا فان َیمَانهتٌ- قَفَعَودُهنٍّ غن الصلاه 5 الصَیامٍ فی ایام ِِ 5 اما 
فان عُفولهنَ- فَْهادة افراشي کسَهادو الرَجْل الوّاجد- و و ام فضان 
خظوطون- موارِتْن علی الأنصاف من مواریت الرجال- قالفوا شتاز 
الْسَاء 5 کوئوا من خیارهن علی خَدّر- و لا تطيعوهنٌ فی المعژوف ختّی لا 


ِ 


عفن فی الفلکر ۲ 


«ای مردم بدانید که زنها از نظر ایمان بهره و نصیب.و خرد,دارای نقصند. 


دلیل نقص ایمانشان معاف بودن آنها از نماز و روزه به هنگام عادت ماهانة 

انهاست و دلیل نقص خردشان این است که شهادت دو زن ارزش شهادت 

یک مرد را دارد و دلیل بهره کم انها این است که میراثشان نصف میرات 
مرد است. 


از زنان بد دوری گزینید و از خوبشان برحذر باشید در کارهای مشروع و 
معروف از انها فرمان نبرید,تا در انجام کار منکر از شما انتظاری نداشته 


باشند .» 


تنصمیم و اراده یک زن(عایشه) به وجود امده بود .امام(علیه السلام) مردم را 
مت 
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نقص زنان و اموری که موجب ان می شود کرده.از سه جهت زنها را دارای 
نقص و به شرح زیر معژفی کرده اند. 


1-نقص ایمان:دلیل کمبود ایمان آنها راءدوری از نماز و روزه به هنگام 
حیضشان دانسته اند.بدیهی است که نماز و روزه از کمال ایمان و نوعی 
ریاضت معنوی است,دوری زنان از این ریاضت به هنگام عادت ماهیانه 


شریعت بدین جهت از آنها در انجام این دو نوع عبادت رفع تکلیف کرده 
است که در حال ناپاکی هستند و شایسته نیست ناپاکان فراروی حضرت 
سبحان به عبادت بایستند. بعلاوه روزه نگرفتن زنها وجه عقلی دیگری نیز 
دارد و ان ضعف مفرطی است که در اثر خونریزین در آنها یدید هی 
ار 
دست پابد.به هر حال در ایام حیض,ز نها نباید نماز بخوانند و روزه 


اش یل مه یمان اباست: 


2- -نقص بهره و سا« السلام)به کمبود سهم ارت زنها اشاره 
فرموده است.میراثی که زنها می برند نصف میراث مردهاست,چنان که 
خداوند رمتعال در این باره می فرماید: نکم اه فی آولاد کم للذکر 
عط ات ن* اِ 


از زن و فرزند بر عهده دارند ولی زنها نفقه ای بر ذمّه ندارند, و خود واجب 
اللفقه شوهرانشان که سرپرسنی آنها را دارند,و در حقیفقت مثل خدمت 
گزاری برای آنها ؛ به نان رفص آتتیمی باشند. 

3-نقص عقل دارند:دلیل نقصان عقل زنها دو چیز است: 

ال علت رخ و حاخلینو ان کمیود انب دآوریه لحاط شبرشتره خلفتن 
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[- سوره نساء(4) آیه(11): [11]شما را در بارهٌ اولادتان وصیت می 
کنم.سهم مردان از میراث به اندازة دو زن می باشد. 


است, که زنها بر آن آفریده شده اند و همان کم استعدادی رت می شود 
شکوفایی عقل ارق ی ار 
«قرَجْل و افزآنان مِقَن تزضون من الشْهداء آن تَضل اخداهما قَْدَکَ 
اخداهما ا (1) ان [ شریفه دلیل ضعف قوه زنهاست که 
دلانت بر فراموش کاری آنها می کند.به همین دلیل است که خداوند 
شهادت دو زن را به منزلهة شهادت یک مرد قرار داده است. 


دوم علت بیرونی: و آن معاشرت کم آنها با اندیشمندان و عقلاست. با 
ریاضت قوای حیوانی خود را تضعیف نمی کنند تا قوانین عقل را در تنظیم 
کار معاش و معاد به همراه داشته باشند.بدین جهت است که حکم قوای 
حیوانی در آنها بر حکم قوای عقلانی شان غلبه دارد. و س رقیق 
القلب, گریان حسود, لجوح گناهکار,زاری کننده, وقیح,دروغگو و مکارترند 
بیشتر فریب می خورند و امور جزئی را فراوان پیگیری می کنند .«چون زنان 
دارای صفات فوق هستند, حکمت الهی اقتضا کرده است که برای آنها 
سرپرست مدبر بگمارد تا ام ند کی آنها را سامان بدهد.و لذا فرموده 
است: «الجال قوامُون عَلی النساء بما قصّل ال : بَعصَهْمٌ علی بعض و بما 
ائقفوا ه من اموالِهم» (2). ۲ 


بدلیل همین مکرپذیری و کم خردی و دارا بودن نیروی شهوانی,پوشش بدن 
و حجاب برای زنها واجب شده است . 


قمله غلیه ااسلام ما راز انساع و کته من تاره علی شیر نس ار 
این که امام(علیه السلام)جهات نقص زنها را بیان کرد و با توجه به این که 
لا زمه نقعص 
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[- سورمر بقره(2) آیه(282): [1]برای شهادت موضوعی یک مرد و دو زن 
را گواه بگیرید که اگر یک زن فراموش کرد دیگری بیاد آفرد: 

2- سوره نساء(4) آیه (34): [2]آمردان بر زنان حاکمیت دارند بدان جهت که 
خداوند بعضی را بر بعضی فضیلت بخشیده است و بدان سبب که از 
مالشان بدانها انفاق می کنند. 


ایجاد شر است به دوری گزیدن از آنها بدینسان دستور می دهد که:باید از 
زنهای بد تزسید:و از آنها .هراستای بود ور به انقا نزدیک نشند.و از زتهای 
هر ات 


از کلام امام(علیه السلام)چنین فهمیده می شود که معاشرت با زنهای 
خوب اشکال ندارد,در صورتی که انسان بخواهد همسری داشته 
باشدناگزیر است زن خوبی که امید خیر در وجودش باشد انتخاب کند,ولی 
در هر حال باید فاصلةّ خود را از نظر مدیریت خانه,.و برخورد زندگی حفظ 
کرده مواظب باشد که به دام خواسته های بیجای او گرفتار نیاید.چه زن 
خوب در مقايسة با زن بد,خوب است نه بطور مطلق,بنا بر اين در امور 
مجاز و معروف اطاعت زن را نکند,تا در منکرات به او طمع نبندد و مرد را 
به گناهکاری دچار نسازد.یعنی نباید هر چه زن خواست و دستور داد,هر چند 
از نظر شرع اشکالی نداشته باشد بلکه مستحب هم باشد انجام داد و در 
اکرام و احسان زن زیاده روی کرد زیرا همین طاعت و فرمانبری در امور 
صواب و معروف بتدریج انسان را به مشورت با وی در امور غير مجاز 
وامی دارد. 


تقفما ره هرن تایی ‏ اصا کوو بش رتسا حفقطظ کنیا کر کان شکی را نها ی 
دهد به اين دلیل باشد که کار نیکی است.نه چون همسرش دستور داده 
است انجام می دهد. 


زیادی اکرام زنان خود نوعی شهوت پرستی و دخول در شر می 
باشد.اکرام زیاد باعث می شود که او جرئت پیدا کند.و از مرد بخواهد به 
گشت و گذار بپردازند.زیور و تجملات خود را به رخ دیگران بکشد و...در 
این صورت است که عقل مرد مغلوب شهوات زن می شود.مثل مشهور 
است که عربها می گویند, به بنده ات پاچه گوسفند مده که به ران گوسفند 
ار و ات اقا ری لد اف ال یات موه 
است که روز عیدی خطبه خواند و به صفی که زنها 
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ایستاده بودند توجّه کرده فرمود:«ای جمعیّت زنان,از روی صدق می گوبم, 
بیشتر دوزخیان را دیدم که زنها بودند».یکی از زنها پرسید.چرا چنین است ؟ 
ای رسول خدا؟پیامبر خدا فرمود:«چون شما زیاد لعن و نفرین می کنید و 
نسبت به شوهرانتان ناسپاس هستید و بخشی از عمر خود را روژه نمی 
گیرید و نماز نمی خوانید.»این حدیث رسول خدا(صلی الله علیه و آله)هم 
بر نقص ایمانی زنان دلالت دارد و نیز تأییدی است بر فرموده امام(علیه 
الشلام) که از زنان بد:پرشید و از خوب آنها برخذز:باشید: 
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8-از سخنان آن حضرت(علیه السلام) که قق از مردم را به ترک دنیا و سیپاس از خدا تحربص 


اشاره 


لا تلسَوّا عند النقم 
و 


عزب:رفعت,دور شد. 

اغدر اف رش را اشکار کرد: 

مسفره:درخشان و روشن. 

ترجمه 

ای گروه مردان سه چیز است که نشانة زهد و بی رغبتی به دنیاست. 


1-کوتاهی آرزوها 2-سپاسگزاری از نعمتهای خدا 3-دوری کردن از 
محرمات «اگر نتوانید به همه این امور عمل کنید لازم است که مراقب دو 


د ات 
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ندهید.دوم آن که در برابر نعمتها سیاسگزاری منعم حقیقی را از یاد 
0 توانید دست از آرزوهای دور و دراز خود بردارید باری این دو 
کار نیک را عمل کنیدشاید به وسیله و گیری از دنیا 
شوید دهد به واسطة انبیا و کتابهایی که دلایل واضح و روشنی برای 
هدایت می باشند,حجت را 0 است؛در پیشگاه خداوند هیچ 
غار .و بهانه آع ار ما پدیرته تست 


قولة علية السلام: آبها التاسش‌تدالی. قوله:عند المحارم این غبارت 
امام(علیه السلام)با ترسیم سه ویژ گی,زهد را شرح و تفسیر می کند. 


اول کوتاهی آرزوها :چنان که پیش از این توضیح داده شد, ز هد عبارت است 
از کناره گیری نفس از خوشیها و لذایذ دنیا و توجه نداشتن به غیر خدا 
کناره گیری "از دنیا,موجب کوتاهی آرزو می شود,چون آرزومند ۷ 9و 7 
آرزویش توجه می کند, ولی که از دنیا روی برگرداند ۲ بخدا| توجه 

,نمی تواند به جچیزی جز خدا دل به بندد و یا از ویی طولانی داشته 
باشد. 


دوم شکر بر نعمتها: توضیح مطلب این که بندة حق تعالی به همان اندازه 
که از دنیا کناره گیری کند بخداوند توجه و محبت پیدا می کند و به حق 
اعتراف و اقرار خواهد داشت. 

خداوند این است که انسان بداند جز حق تعالی نعمت دهنده ای نیست و 
هر نعمت دهنده ای که جز خداوند فرض شود واسطة در نعمتهای الهی 
است و خود دریافت کنندة نعمت از جانب اوست. این توجه نفسانی و 
اعتقاد قلبی باعث می شود که انسان در عمل شک گزار خداوند باشد. 


سوم ورع و پارسایی:ورع عبارت است از التزام به انجام اعمال نیک و 
خودداری از غرق شدن در محزمات ورع از صفات راسخ در نفس و از 
ویژ گیهای 
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عفت شمرده می شود.چنان که دانسته شد.خودداری از فرو افتادن در 
گرداب محرمات و توجّه داشتن به انجام اعمال نیک,لازمه اش بی اعتنایی 
به محبّت و لذایذ دنیاست.دلباختگی به دنیا در زبان شرع مورد نهی قرار 


بنا بر این شخص پارسا دلبستة بدنیا بیست و از خوشیهای زود کدژ آن 
اجتناب دارد .از کلام امام(علیه السلام)امر به پارسایی و دوری از محژمات 
بخوبی استفاده می شود . 


قوله علیه السلام:بعد ذلک فان عزب عنکم الی آخره: این فراز از سخنان 
امام(علیه السلام)احتمال یکی از دو معنی را دارد بشرح زیر: 


1-احتمال اوّل در معنی کلام که بسیار هم روشن و واضح به نظر می رسد 
این است که اگر جمع این امور سه گانه«کوتاهی آرزو-شکر نعمت "دوری 
از محارم»در تحقق زهد برای شما دشوار و غیر ممکن است.حذاقل 
پارسایی و شکرگزاری را از دست ندهید. 


گویا امام(علیه السلام)اطول آرزو را بضرورت اجازه فرموده اند.چه طولانی 
بودن آززه کافی به متظور آبا [9 کردن زمین به هدف آخرت انجام می 
پذیرد.در این صورت چندان زشت به نظر نمی رسد.مضافا بر اين کوتاهی 
ارزو در دنیاءجز با غلبة خوف خدا بر دل و دوری کامل از دنیا میشر نمی 
شود.و این در نهایت سختی و دشواری است.به همین دلیل است که 
امام(علیه السلام)به لزوم شکر و پارسایی برای تحقق یافتن زهد بسنده 
کرده,و طول ارزو را اجازه داده اند. 


ویژگیهای عفاف و پاکدامنی است. 
پس از این توصية امام(علیه السلام)انسانها را به ایستادگی و مقاومت در 
خدا| بودن را دستور می دهند. 
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2-احتمال دوم در معنی سخن حضرت این است. که چون در زمينة دستور 
عملی,زهد را به دار بودن: سنه حصوصیت تعبیر کرده آند, بصورت تبصره ای 
بر دستور فرموده اند که اگر بر شما لزوم و ثناگویی خدا و انجام اعمال 
نیک دشوار است,به امور ۷ بپردازید.آن گام در توضیح آمور آسانتر 
بههمان دلیل کهدن احمال ال بیان کرویم.طل ارزوررا اجازه داده انم 
سیس دستور می دهند که باید مدام بیاد نعمتهای خداوند بود و بطور 

مارا ابا رد یر حتین مارم سرت ان است که مدام متقول 
وم و ار انا ی عافد عرش تاه 
اعمال نیک در برابر محرمات صبر و شکیبایی نشان دهیم و در برابر 
خواسته های شیطان مغلوب نشویم,زیرا صبر از شراب خواری مثلا از 
روزه گرفتن و خودداری از خوردن چیزهای مباح و دیگر اعمال نیک اسانتر 
است. نتبجة کلام این که امام(علیه السلام)راه رسیدن به ز هد را به دو 
طریق نشان داده اند تا انسانها برای تحقق آن در وجود خود به هر طریق 


فوله لیب اتطلامه خفد آغیر ال ارم ان یار ار سکن امام (خزید 
السلاخ اناکیدبر. آمریست که به هد و پارسایی کر دید تا تیشتر انسانها را 
به سمت ز هد 9 ۷ جذب کنند,و با عبارت«حجح» به فرستادن انبیا 
اشاره فرموده اند چنان که خداوندر متعال می فرماید: «رسلاً مَبشرین 5 
متذرین تلا کون لاس علّی اللّه خُقّد بَغد اس » (1). 


لفظط«حجح» که به معنای دلایل است,بر انبیا به عنوان استعاره بکار رفته 
است وجه نات میان دلیل و پیامبر این است, که هر دو, مطلب مورد نظر 
ژاراقات ضی کون ظهور انسا قطع کشدم میا روخال سمکاراق اسحر که 
در روز 
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1- سوره نساء(4)آیه(165): [1]پیامبرانی را بشارت دهنده و بیم دهنده 
فرستادیم تا برای مردم پس از امدن انبیا حجتی علیه خداوند نباشد. 


قیامت بهانه جویی نکرده و بگویند: «رَیّنا و لا سل للینا زشولاً تتّبة 
آیاتک من بل ا ‏ آين ‏ ی ِ و 
برهان یقین شباهت پیدا کرده اند.بنا بر این لفظ«حجّت»برای انبیا عاریه به 
کار زفتم استت. کلمات تسا رین مرآ جلوه های نورانی دین که از 
است .منظور از رد د بهانه جوتئی خلق بوسیلة کتاب, این است که خداوند 
کتابهای آسمانی را بوسیله پیأمبران ظاهر گردانید تا بهانه را از دست خلق 
ی از عذاب و ترغیب و تشویق بهشت آنها را به راه نجات 


در ِِ 0 السلام)به عنوان استعاره 7 ر به خدا| سبت داده 
افعال اقوال 0 کار چی, تخد وید اجه صلا- هر اه 
است بیان کرده,و در صورت عدم توجه به فرامین خداوند به آنها وعده 
کیفر و عقاب داده است. 


شا بر ات ظهور اببانه اتزال کنت برای ارشاد مه راهتفایی. و امامت بر 
گمراهان بوده است. معنای کلام امام(علیه السلام)«فقد عذر...» همین 
است که توضیح داده شد. 
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1- سوره انبیاء(21)آیه(134): [1]پروردگارا چرا برای ما پیامبر نفرستادی 
تا قبل از آن که به گمراهی افتاده و خوار شویم از آنها پیروی کنیم. 


9-از سخنان امام(علیه السلام)است که در توصیف دنیا فرموده است 


اشاره 
3 ۱۳ _ _ ۳ 
ما آصف من دار أَوَلعّا عتاء و آخژها تا فی حلالهّا جسَاث و فی راما 
ی ۳۳ پپ 9ب م 1 مره ده 9ج ۳ - ] 212 9+7 
عقاب- من استعتی ف فین- و مَن افتقر فیها جزن و مَنْ ساغاها فاتلة- و 
سس سا مس ۳۳ ه‌ م2 لل ه‌ ه‌ 
من قعد عنها واتثة و مَن ابضر بها بصْرئه- و مَن ابضر الیها اعمَنة 


ترجمه 
برای حلالش حساب و برای حرامش کیفر مقرر شده است.ثروتمند دنیا 


فریب خورده و نادارش غمناک است.هر کس دنیا را طلب کرد آن را نیافت 


و هر کس از پی آن نرقت دنیا بسرآاغش آضذ هر کنتن بدیده عبرت بدان 
نگریست دنیا او را بینا کرد و هر که بدیده دنیا خواهی بدان نگاه کرد, کورش 
کرد .» 


سید رضی(ره)از بلاغت این کم 1 ین ِِ آمده می 


0 کرت ففای شگفت 0 بلندی را ی ات 


نهایت و ژرفایش قابل درک 
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نیست, بخصوصی که به جمله قبل جمله «#و من ابصر الیها اعمته» , ضمیمه 
شده است.چه بدرستی در می یابد که میان«ابصر بها»و«ابصر 
الیها».فرقی شگفت انگیز و در عین حال واضح و روشن می باشد . 


امام(علیه السلام)در بدگویی از دنیا و ایجاد نفرت از ان ده صفت نکوهیده 
بتر تیب زیر اورده است : 


[- - آغاز رد دنا ردج است :این سخنر حضرت (علیه السلام)اشاره به این 
حقیقت است که انسان از ندیه ولد کرقتار رنجو مقت. ام اود.در 
توصیف گرفتاریهای دنیاء سخن حکیم دانشمند برزوية طبیب که در آغاز 
کتاب کلیله و دمنه و به منظور وادار کردن نفسش بر صبر,و زندگی 
زاهدانه داشتن,اورده. ما را کفایت می کند. 


برزوية طبیب در بارةٌ رنج و زحمت اغازین زندگی چنین می گوید: 


آپا دنیا تمامش رنح و بلا نییست ؟و آیا چنین نیست که انسان از دوران جنین 
بودن تا خلقتش کامل شود و بدنیا بیاید مدام در تحول و دگر گونی است ؟. 


ما در کتب طب خوانده ایم:نطفةٌ مردی که مقدر است از آن فرزندی بدنیا 
آید, وقتی که در رحم زن قرار گیرد,با نطفه زن در می آمیزد و پس از آن 
بصورت خون در آمده غلظت می پاندر ان گاه بر اثر فعل و انفعالاتی نطفه 
و خون خالض شده به شکل. گوشت کوبيده آي دز می. آیدنه نتینن در دورم 
های معینی به اعضای مختلفی تقسیم می شود.اگر اولاد پسر باشد رو به 
پشت مادر.و اگر دختر باشد.رو به شکم مادر قرار می گیرد.بدینسان که 
چانه ۳ چسبیده و دو دستش بر پهلوهایش بصورت 
بسته ای در داخل رحم قرار گرفته و بسختی نفس می کشد (1).هیج 
عضوی از جنین نیست جز این که به شکل قنداقه بسته ای در امده حرارت 
جسم مادر‌او را گرم دارد.با روده که 
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1- نفس کشیدن طفل در رحم مادر مورد نظر است-م. 


از تاخیة تافش.با ماش ارقاط بیدا کردم از خوردتی و اشامیدنی ماد خعدبه 
می کند.با همین حالت در اندوه و تاریکی و تنگنا تا زمان ولادتش بسر می 
برد. 


ار بایان ان وان سین رها ماد اش شم ماد مساط بت 
کند و بدین طریق حرکت شدیدی در درون مادر بوجود می آید؛ابتدا سر 
جنین به جانب مخرج سرازیر می شود و هنگام تولد چنان فشار و کوفتگی 
می بیند که وقتی بر زمین قرار می گیرد,اگر دستی آهسته او را لمس کند 
نبا حتی؟ بان قلانفی. بر او وود ان قدر اخسشاین دردمی؛ کید که هر نو ار 
کندن پوست چنان دردی احساس نمی کند. 


پس از اين مرحله سختیهای گوناگونی به سراغش می آیند.اگر گرسنه شود 
نمی اند غدا نظلید م اکر کسته کردد کمیتهاند آب بخواهداکر جاین از 
بدنش درد بگیرد نمی تواند بیان کند.اینها علاوه بر سختیهایی است که از 
گذاشتن و برداشتن و در خرقه پیچیدن و باز کردن و روغن مالی کردن 
9.. می شود کر او را بر پشت بخوابانند, قادر نیست به پهلو 
۳۳ .ما دام که شیر خواره اسر این دشواریها و عذابها وجود دارد .از این 


مرحله که بگذرد,به رنج تربیت دچار می شود,و از ز اين بابت سختیهایی را 
تحمل.مین کید 0 2 .که بدانها نیز گرفتار 
می شود. 


پس از دوران کودکی, که بفهمد مال و منال.زن و فرزند چیست. 
گرفتاریهای دیگری دارد مانند: احرص و طمع, کوشش برای به دست آوردن 
ثروت و دارایی و معاش و زندگی,و باز همه این رنجها و سختیها بعلاوه 
چهار دشمن اصلی«علبة صفرا-بلفم و خون سودا»و زهرهای کشنده و 
مارهای گزنده. درندگان و انسانهای از درنده بدترء‌ترس از سرما؛ءگرما و 
بالاتر از همه اگر کسی به پیری برسدرنج و دردهای پیری.جانکاه تر است. 


این مختصری از بسیار رتجهاین اغازین نکن تا سرانجام پیری بود که 
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برشمرده شد . 


2-پایان زندگی دنیا فناء و نیستی است:دومین صفت نکوهيدة دنیا نیستی 
ای اه ای ایا اه ی هی و 
تا بجای رغبت بدنیا ایجاد نفرت کنند.زیرا حیاتی که پایانش مبتلا شدن به 
فراق اهل و عیال و دوستان,و گرفتار شدن به سختیهای بزرگ و مشکل 


باشد ارزشی ندارد . 


3-در حلال دنیا حساب است:این بیان امام(علیه السلام)اشاره به اموری 
است که در نام اعمال انسان نوشته شده و روز قیامت آشکار می 
شود .نامه عصاون که امور مباح و توسعه ای که خداوند از 
خوردنیها هدنیا اندهآخو مر کت: توا ری. ونمببه: انشان-بخشیده کر آن 
نگاشته شده است.محبُتی که نسبت به امور فوق در باطن انسان پدید می 
آید و او را از نزدیک شدن به افراد بی اعتنا به دنیا ی یت ۷ 
هرگز بدنبال دنیا نرفته,و در آن تصرّف نکرده اند,بنا بر این چیزی در نامة 
عمل شان نوشته نشده است.سخن سید انبیا(صل ی" الله علیه و آله)به 
همین حقیقت آشاره دارد که فرمود:«فقرا پانصد سال پیش از ثروتمندان 
وارد بهشت می شوند.فقرای ات من با سرعت و بندگان خداوند رحمن با 
دشواری و بعضا با خزیدن بر روی زمین وارد بهشت می شوند.» دلیل 
تابر درود اغنیا به بهشت,زیادی حساب و کتاب آنها و سنگینی بار محبت 
دنیاست که مانع سرکتر اغنیا و بازدارندة آنها از وصول به درجة سبعباران 
می شود.قبل از اين چگونگی رسیدگی به حساب انسانها را در قیامت 
توضیح داده ایم . 


تا ی هر اس ی اه ی 


5-هر کس در دنیا بی نیاز گردد,به فتنه گرفتار می شود:یعنی محبّت زیاد 
در باره آنچه از دنیا به دست آوردم‌موختب. فتیه: و که راحیف از راه خدا می 


شود 
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چنان که حق تعالی می فرماید: «الما أَموالکَمْ و أَولادكُم لته » (1). 
ان کهدر با نی خی با شید عصا کی نو و 


روشن است که شخص فقیر و نادار,خواهان دنیاست و بدلیل بدست نیافتن 
به آن کر تهایت کم و آندوه بستر قی برد و اگر احیانا مالی به دست آوزد و 
آن را از دست بدهد., حزن بیشتری خواهد داشت . 


7-آن که در بارةٌ دنیا حرص فرر آزن ۱ از دست می دهد: 


قویترین اسبابی که موجب از دست دادن دنیا می شوداین است که 
تحصیل و فراهم سازی مال دنیا همواره با نزاع و کشمکش میان رقبا 
همراه است, شعله ور شدن آنشن ختئنم و شهوت و حرص,بهنگام دست 
یازیدن به دنیا و بوجود آمدن مانع برای جلوگیری از آن امری روشن است. 


علاقه مندی انسان به چیزی و عزیز بودن آن در نزد وی,باعث از درست 
دادن بعضی اشیا به منظور بةه دست آوردن برخی دیحر می شود. کلام 
امام(علیه السلام) تذگری بر وجوب ترک حرص و دوری از دنیاست/زیرا 
کوشش فراوان در فزون طلبی,موجب فوت و از دست رفتن پاره ای 
مناقع که یقنا کوش آند شتوند نان تیست:می شود 


8-دنیا چنین است,آن که بدنبالش نرود, بسراغعش می آید :این عبارت 
امام(علیه السلام)برای کناره گیری از دنیا و ترک آن آمده است. هر چند 
ثر که ذئیا ظاهری و غرض ان: باشند که دنبا به طرف. انها بیاید. خنان. که 
زاهدان قشری بصورت ظاهری و ریایی ترک دنیا می کند؛و معلوم است که 
زهد ظاهری نیز مطلوب است.,زیر| شارع زهد ظاهری را وسیله ای برای 
رسیدن به زهد حقیقی می داند چنان که پیامبر(صلی الله علیه و 
آلهافرفوده استربا بلیبر ای اخلاض. شتا 


ص :494 


1- سوره انفال(8)آیه(28): [1]همانا اموال و اولاد شما فتنه اند. 


میان فرازهای سخن امام(علیه السلام)رعایت سجع متوازی شده است . 


وآن که بدنیا با ديدهٌ پند و عبرت بنگرد بینایش می کند:یعنی هر کس دنیا 
را وسيلة هدایت و ارشاد قرار دهد از ان روشن بینی و هدایت را استفاده 
می د 


چه مسلّم است که مقصود حکمت الهی از آفرینش بدن و اعضا و 
جوارح,به کمال رسیدن نفس و به دست اوردن علوم کلی و فضایل اخلاقی 
است, که امور جزئی دنیا را بررسی کند,و بعضی را با بعضی مقایسه 


کند,از حوادثت و شگفتیهای مخلوقات خداوند,بر هستی و حکمت وجود حق 
تعالی استدلال نماید چون کسب هدایت بوسيلة دنیا 9 راهیابی به رموز 


جهان سببی مادی است, بدین جهت صحیح است که گفته شود:آن که از 
دنیا بنگرد بینایش می کند . 


ان که سا دنق فحت بم زا بنگرد کورش می کند:یعنی کسی که دنیا 
چشمش را خیره کند,و با دید محبت دل و عشق شوق به دنیا بنگرد,دنیا 
چشم بصیرت او راءاز درک انوار الهی و چگونگی پیمودن راه هدایت کور 
می د 


بدین دلیل است که خداوند تعالی از دوست داشتن علایق دنیوی بر حذر 
داشته می فرماید: «و لا تمَدنَ عَیْتیک الی ما مَنعْنا ب نع ارهاجا میم رود 
الحیاه الدئّیا لتَفتَتَهْم فیه» (1). 


با توضیحی که فوقا داده شد فرق میان دو جمله امام:«من ابصر به»و 
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1- سوره طه( 20) آیه(131): [1 ]آچشمهایت را به خوشیهای دنیا مانند زن و 
زندگی مدوز که فریبت می دهند. 


قواز خطیه قاق اتام (خلیه اسلا استه که یه لحانظ پلاغه صعحتب کی ااقاظ و اتف اج 


اشاره 


مفاهیم آن غزاء نامیده شده است. این خطبه دارای بخشهای مختلفی است 


و به شرح زیر: 

بخش اول خطبه 

اشاره 

وه 9 و آه ۳۳ ِِ 7 وازن 
الحَمَد لله الذی علا یِحَوّله و دتا بطوّله- مانج کل عنيمه و فِصّل و کاشف کل 
عَظیمه و اژل- احْمَدهْ علی عواطف کزمه و سوایغ نقمه- و اومنْ به او 
‌ مت ۰ :9 ّ ۹ بو ج 3 ش ایس 2 | ‌ 
بادیا _ اسْتهّدیه قریبا هادیا ق اسوچینه قادر قاهر نگ کل علیه کافیا 
تاصرا- و اشهّد آن دا الة الا الل» الذی رِفع السماء فبتاها و 7 الارْض 
3 ]2 5 #۶ و ٩‏ . ۳ ِ ‌ 7 و _ و ] لو 2 00 
فطحاها «و لا وَّده جفظهّما 1 هو العلی العظيمُ» 1 اشهذ ان ؟مَحَمّد | ص ؟ 
عَبِده و رَسْوله- ارسلة لانقاذ امره و انهاء غدره و تقدیم تذره 

لفات 

حول:قوت نیرو 


«حمد و سپاس خدایی را سزاست که به قدرت کامله خود,بر همه چیز 
برتری دارد و از جهت نعمتهای فراگیرش به همه موجودات نزدیک است.او 
بخشندة هر غنیمت و فضیلت و برطرف کنندة هر شدت و سختی است؛من 
او را بر احسانهای پی درپی و نعمتهای فراوانش ستایش می کنم و به او 
ایمان می اورم, زیرا نسبت به همه چیز اوّلیْت و مبدئیت دارد,و از او طلب 


راهنمایی می کنم,چون او به راهنمایی نزدیک است و از او کمک و پاری 
می خواهم زیرا او توانا و پیروز 
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است,کارهای خود را بخداوند وا کذازن هی کنم چون او کفایت کننده و پاری 
دهنده است.گواهی می دهم محقّد-صلی الله علیه و آله-بنده و فرستاده 
اوست.او را به رسالت فرستاد تا فرمانش را روا و حچتش را تمام کند,و 
ترس از او را در دلها جای دهد .» 


امام(علیه السلام)در نخستین بخش این خطبه با بیان چهار صفت از صفات 
جلال حق به شرح زیر او را می ستاید. 


1-خداوند متعال برترین رتبه را دارد:البتئّه منظور از«علو مرتبه».برتری در 
منژه و پاک است. 


بدین جهت مقصود از«علوّ رتبه»برترین معقول است, به لحاظ این که مبداً 
و فرجام همه چیز اوست بنا بر این چنان که در گذشته توضیح داده ایم,او 
برتر مطلقی است. که بالاتر از او در وجود و کمال و شرف رتبه ای 
نیست.,و معنای نزدیکی خداوند به اشیا با توجّه به قدرت و نیرومندی حق 
تعالی متصوّر است.چه اوست که همه چیز را ایجاد کرده.روشن است که 
صانع به صنع خود نزدیک است. 


2-خداوند به لحاظ جود و بخشش به همه موجودات نزدیک است: 


دانسته شد که معنای نزدیکی حق تعالی به اشیا نزدیکی مکانی نیست,بلکه 
نزدیکی,امری اعتباری است, که عقل ۳ از جهت نزدیک بودن فیض و 
بخشش خداوند به موجودات و پذیرش نعمت از ناحية آنها لحاظ می کند,و 
گر نه چشم بینندگان او را در نمی یابد.آری چون نعمت خداوند,در همه جا 
ظهور و بروز دارد,بخشش خداوندی را منشاً نزدیکی به اشیا می دانیم. 


3-هر سود و فضیلتی را خداوند عطا می کند. 
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شماره سه و چهار از گفتار امام (علیه السلام)پیرامون صفات حق متعال 
اشاره به این است, که تمام نعمتهای صادره بر خلق, مبدا ان جود و رحمت 
خداوندی است ؛چه نعمتهای وجودی باشد مانند ؛تندرستی مال و منال ,عقل 
و رده آیتها هد گدهی‌مانه رف ها هس کاب و ..چنان که حق 
تعالی خود نیز به این حقیقت اشاره کرده و می فرماید: «و ما یم ,من 
قمم قمن ال بُ زذا مسَکم ال قالّه تختزون ن اذا کشف الطة عنْکق» 
(4). 


و باز ز مي فرماید: وا خرن + الط ادا عاخ و یَکْشف السّوء و بَْعَلَكَم 
خَلفاء ال ۱ ض » (2). 


ه‌ 


قوله علیه السلام:«احمده»الی قوله«نعمه»این فراز از سخن امام(علیه 
السلام) شنوندگان را متوچه دلیل شایسته بودن خداوند برای حمد و سپاس 
که همان کرم و بخشند کی اوست می کند.بعضی از دانشمندان گفته 
اند:کریم کسی است که با قدرت عفو و به وعده ای که داده است وفا می 
کند و هرگاه چیزی را ببخشد,تا آخرین مرحلة بخشش پیش می رود.برایش 
مهم نیست که چه مقدار و يا به چه کسی می بخشد.اگر نیازمند به دیگری 

متوشل شود,خوشحال نیست دوست می دارد که همگان عرض حاجت 
پیش او بیاورند.اگر بر کسی سخت گیری کند. زود صرف نظرٍ می 
کند. کسانی را که به او پناه اورده, متوسشُل شوند.ضابع نمی گذارد و انها را 
از وسائل نیازمندی و واسطه بی نیاز می کند.هر کس صفات فوق را,بدون 
تطاهر و فی الحقیقه دارا باشد کریم مطلق است.البته جز خداوند متعال 
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[- سوره نحل(16) [1]که(53 و 4) :هیچ نعمتی به شما داده نمی شود 
جز این که از جانب خداست و اگر بدیی به شما روی اورد به او پناه می 
برید,ضرر و زیان را او از شما برطرف می کند. 

2- سوره نمل(27)ایه(62): [2 آچه کلسنیف درمانده را به هنگام تضرع و دعا 
اجابت می کند ؟و بدی را از او برطرف می کند ؟و شما را جانشینان زمین 
قرار می دهد. 


توضیح بیشتر در بارةٌ کریم بودن خدا به این حقیقت باز می گردد که 
بخشش خیر از جانب حق,بی هیچ بخل و منعی بر موجودات پذیرای فیض 
به اندازة استعدادشان جریان دارد.کرم خداوند.عبارت از نعمتها و اثار 
خیری است که متوالیا بر بندگان نزول می یابدیو بخششهای بی 
انتهایش,مدام و بی کم و کاست به سوی قبول کنندگان فیض سرازیر 


است . 


قوله عليه الشلام و اون به اوّلا بادیا دو کلمة«اولا»و«بادیا»در عبارت 
فوق به عنوان حال منصوبند» و بر فد ایمان و آغاز آن دلالت دارند .بعنی به 
0 ایمان می آورم که نسبت به همه ه چیز اولّت 8 دارد و دلیل 
روقتن ۵ شد ۳ اولتت و مبدئیت نسبت به شمان شام ( رد السلام)در نظر 
گرفته شده است, چه اگر اولیت را سبت به ذات حق در نظر بگیریم او 
ش | تمام موجودات است این ر که 0 بادی است.یعنی در عقل به 
حلسب جمیع آثارش ظهور و تجلی دارد با وجودی که ۳ تمام موجودات 
نیز هست.پس به این اعتبار در مرحله بخست باید به او ایمان آورد و 
الستتن را تیم کرد قوله خلنه السلاموه انسممه فریا هادیا خع 
استهدای, طلب هدایت می بااشد و چون حق تعالی , نه» همکارن نزدیک است 
از او درخواست هدایت می شود. قرب حق بدین مفهوم است, که پذیرای 
فضل خداوند به بخشش او نزدیک است و هدایت حق سبحانه تعالی, ,عبارت 
ازسادن آافی ند هد سحودی کب ماخ رکه تفت اشهیا سور 
شایستگی دریافتش دارد به زبان حال از خداوند بخواهد. 


ی ای ما سا 
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قوله علیه: الفلا مت ی اه قاهرا فادرا مقضود ان اسعانت زان ه نویه 
خواهی ار خدافند است:تا چتان که شایسته است ار اه قفومان زمره راه 
حق را بپیماییم. 


قاهر کسی است که در محدودة سلطة او و بر خلاف دستورش هیچ نفسی 
بر نمی اید و تمام موجودات تحت فرمان و اراده او حقیر و ناچیزند و در 


قادر کسی است که اگر بخواهد کاری را انجام می دهد و اگر نخواهد ترک 
می کند.چنان که قبلا توضیح داده ایم از این تعریف اختیار فهمیده می 


امر غیر مطلوب را لزوما ترک کند.از تعریف فوق دانسته شد, که خداوند به 
اعتبار این دو صفت «قاهر»و«قادر»مبدا استعانت و یاری خواهی است . 
قوله علیه السلام: و آتوکل علیه کافیا ناصرا توگل:عبارت از اين است که 
انسان در بارة چیزهاتی که بدانها امیدوار و يا از ان خائف و ترسان است 
به غیر اعتماد کند. 


کافی:یکی از صفات خداوند است و به اعتبار آن که به هر کدام از 
مخلوقانش آنچه از منفعت و دفع ضرر که استحقاق آن را داشته باشند 
عظامی کارا کفایت تنم هی کویند: 


ناصر:یاری دهندة بندگان علیه دشمنان می باشد. که خداوند با افاضه 
واضح است که حق تعالی با دارا بودن این صفات منشاً توکل بندگان است 
و انسانهای موّمن گشایش کار خود را هه دست خداوند دانسته اند و امور 
خود را بذو: ها فی کدار تن 


قوله علیه السلام: و آشهد الی آخره این فراز از سخن امام(علیه 
السلام)در بیان اثبات رسالت و فواید آن آمده است و سه کون و 
خصوصیت را برای انبیا و بشرح زیر 
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باد آور می شوند. 


بو تأثیرگذازی و نم 9 مردم است, که سخن 1 ۳1 می 
پذیر فتند, و به ند کف خود برای خداوند اقرار می کردند. 


2با افعال و اقوال خود بهانه جویی را از دست خلق می گرفتند.پیش از 
این استعاره بودن این سخن را نقل کرده توضیح دادیم. 


3-انبیا خلق را از عذاب خدا می ترساندند,بدین توضیح که انبیاء قبل از آن 
که انسانها در قیامت به ملاقات خدا بروند,برای اصلاح اعمال انها انذار می 
کنند, تا خلق را بر اطاعت خدا تشویق نمایند. 

روشن است که سه خصوصیت فوق لازمة بعثت پیامبران است. 


بخش دوم خطبه: 


اشاره 


أوصیکَم عبَاة له موی اللّه الذٍی صَرّب للاأْمتَال- و وفت لكم الاجال, و 

کم الاحضاء و اضر اک 
فغ- و انذرکم بالخجح البوالغ 
9 7 


0 ۳۹ ۳ ام بات هو و ۶ 9و 9 
فی قزار خبرو و دار عبرو- انتم مَحتبرون 


ریاش:لباس گرانبها و بنا به قولی ریاش را به توانگر شدن به وسیله مال 


دانسته اند. 
ارصد: فرآهم کرده,آماده کرده است. 


رفد:جمع رفده: بخشش, عطا. 


روافخ تفر اختایا کیده: 


«بندگان خدا,شما را به تقوای پروردگاری توصیه می کنم که برای هدایتتان 
در قران مثالهای فراوانی ذکر کرده است و برای گذران زندگی شما 
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و نظام یافتن آن اوقاتی را مقرر فرموده استلباسهای فاخر را بر شما 
داند و بر تمام وجود و اعمالتان احاطه دارد و کارهای زشت و ناروایتان را 
کیفر سخت و اعفال خفسان را باداش مق دهد. 


ی ی را ای ساسا ۱ ۱ 
از کارهای بد ترسانده است. 


تعداد شما را بخوبی می داند و در اين دنیا که جای آزمایش و امتحان است 


زمان معینی را برایتان مقرر کرده؛بنا بر این در دار دنیا آزمایتن. و دز 
آخرت به حسابتان رسیدگی خواهد شد.» 


خدا| و گرایش به سوی اوست و برای این منظور و هدف اموری را بشرح 
زیر مورد توجه قرار داده است . 


1-مثالهای قرآن: مثالهایی که خداوند برای فهماندن مطلب به بندگانش در 
قران اورده فراوان است. 


از جمله این مثال, که می فرماید: «گمتل الّذی اسَتوَقد ناراً قلَمّا آَضاءث ما 
حول دَهبِ اللَه بتورهمٌ» ۰ «یرَجعون» (1). 


ان عصیب ال استست سای کا سا ان اه رن مد 
کردند.پس از تحقق معجزه آن را قبول نکرده به تاریکی جهل شان باز می 
گشتند. بنا بر این از شنیدن ندای حق گوش د‌ لشان کر,و از مناجات و بیان 
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1- سوره بقره(2)آیه(17): [1]کافران در تلاش بی ثمرشان مانند گروهی 
هستند که به زحمت اتشی را بر- می افروزند ولی همین که انش 
اطرافشان را روشن کرد.خداوند آن را از میان می برد, مجدد | در تاریکی 
قرار می گيرند. 


اسرار زبانشان گنگ, و از دیدن انوار الهی چشم قلبشان کور است و بر 
ادامه گمراهی و کفرشان اصرار می ورزند و به سوی حق باز نمی گردند. 


و باز می فرماید: «او کضیب من السّماءٍ» ... «قاموا» (1). 


در این آیه خداوند, قرآن را به بارانی که از آتهار فرود می [۷ ۰ ۳ 
کرده, وعد و وعید قرآن را مانند رعد و برق دانسته, و سپس دوری منافقان 
از گوش دادن به قرآن,و غفلت آنها را از شنیدن پند و وعظ به وضع 
شخصی که از ترس رعد و برق انگشتانش را در گوشش قرار داده 
باشد, تشبیه کرده است.و باز می فرماید: 


نزدیک است که برق بینایی شان را از میان ببرد. 


اين کلام حق اشاره به کسانی است که از شنیدن موعظه بلیغ و مفید 
قلبشان رقت یافته,و با اندک توجهی میل به توبه پیدا می کنند کنند و تاریکی 
فکرشان ِ روشنایی می گراید,ولی به دلیل عدم وارستگی کامل و دوری 
از کتاه‌یشگامی که با همفکران کمراهشان ماس برفرار کتندر‌ندیا. گرایی 
دعوتشان کرده,و با جدیت تمام نصیحتشان می کنند,و از ضعف و بی چیزی 
و فقر مادّی آنها را می ترسانند. قصدشان را بر توبه و بازگشت بخدا درهم 
من.شکتند یات باطل فضای فکزی, آنها را تاری می, کنه ۵ آنشه. از 
روشنی حق که , بر آنها آشکار شده بود,فرو پوشیده می شود. 


معنی: «یکاذ البوق یحَطفَ آبْصار رهم » بعنوان ضرب المثل برای چنین 
افرادی بکار رفته است. .ضرب المثلهای دیگر قرآن نیز برای فهماندن 
حقایقی بصورت تشبیه و تمثیل بیان شده اند . 

2-تعیین مدّت حیات و زندگانی انسانها:بدین شرح که خداوند با قلم قضا در 
لوح محفوظ برای هر کس زمان معین عمر را نوشته است پس از ان 
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1- سوره بقره(2)آیة(19): [1]قرآن به مثل همچون,بارانی است که از 
اسمان نزول می یابد... 


70 1 
ملاقات حق کارهای ۱ دهد . 


3- -ارزانی داشتن نعمت لباس :؛ذکر نعمت پوشش و لباس در کلام امام(علیه 
السلام)ییان مثتی است که از اين بابت خداوند نسبت به انسانها اظهار 
فرهوده است,چنان که حق تعالی در قرآن می فرماید: «يا بنی دم ق٩‏ 
اتزلنا علیکم لباسا تواری. سغاتکم 6 ریشا و لباسن الغوی» () امام( علیه 
السلام)اين فراز ی 
اتصانها ر اه ند سار که ناه به ارم اه باسند. 


4زندگی را برای انسانها گوارا ساخت:یعنی.خداوند زندگی دنیا را برای 
انسانها گوارا کرد,چنان که خداوند تعالی می فرماید: 5 رَرَقکم من 
الطیّبات» شما را از چیزهای پاکیزه روزی دادیم».همان فایده که در شماره 


سوم بیان شد این جا نیز مورد توجه است . 


5- -خداوند از نظر علمی بر همه قوجودا - احاطه ۱ دارد :چنان که در 
قرآن می فرماید: «لَقَدٌ أَحْصاهَم و وم ع5» محققا آنها را بحساب در 
آورده و حق تعالی بر همة امور احاطه داشته و 
فراگیر است. کلمة «احصاء» بعنوان مصدر تاکیدی و پا نمیز منصوب 
است,زوشن اخت ففتی که کناهکار بداند ان حاظه غلم دا یرون تست 
به سوی تقوی و پرهیزکاری روی می اورد . 


-خدآوته برآی. هر عملی یاداشی: در خور و شایشته آماده کرده استت: 


۳ ۳-1 ۳۳ 1 
خداوند در این باره می فرماید: «من جاء بالحسته فله ید حَیر منها 5 هم من 
قزع» 
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1- سوره اعراف(7)آیه(26): [1]ای فرزندان آدم برای شما جامه ای فرو 


مقرر داشتیم البته بهترین زاد و توشه تقواست. 


۳ ۳۳ س 
«یوَمَیّذٍ أمنون و مَنْ جاء با لته قکت موهفم قون الثار هل تُجْرّ ون الا ما 


7-خداوند نعمتهای فراوانش را بر شماایثار کرد و آنها را بر شما توسعه 
دس ی را «و اس علتفم نعمه 2 
(2). 


ای نی مرحم با موسای ای خانم کشت ملس از کات کتاوتر 
حذر داشته ترسانید. منظور از«حجح»پیامبران.و پند و اندرزهایی است. که 
بندگان را به پیمودن راه حق,ارشاد و هدایت کرده و اتمام حجنی بر 
تلف از فزهان پروردگار است که روز قیامت نگویند ما از حقیقت بی 
خبر بودیم. 


3 


وخداوند شمارة همه چیز را می داند چنان که در قرآن می فرماید: « 5 
ات کل نت ۶ عددآ» در توصیه به تقوی و خشیت از خداست. 


0-در مورد انسانها زمان معیْنی را برای زندگی مقرر کرده است ؛و این 
معنا به عبارت دیگر نیز چنین بیان می شود:برای فرا رسیدن مرگ شان 
وقت معینی فرموده است.,جملهة:«توظیفه لهم المدد»مانند«توقیته لهم 
الاجال» است و هر دو عبارت محدودیّت زمان حیات موجودات بویژه 
انسانها را بیان می دارند. 


دو کلمة«|حصاء»و«عذ» که به یک معنی هستند,بدین جهت در کلام 
امام(علیه السلام)تکرار شده اند تا توهم باطلی را که برای بعضی پیش 
آمده و احاطة کامل خداوند به همه جزئیات را به لحاظ نامتناهی بودنشان 
بعید دانسته اند از صیان ببرد» زیرا| این توهم دن انسان این شبهه را 
بوجود می ورد که چطور خداوند فرارسیدن 
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1- سوره نمل(27)آیه(90): [1]هر کس حسنه ای انجام دهد پاداش بهتر از 
کا ر نیش دریافت دارد,و از سختیهای رور قیامت در امان خواهد بود و هر 
کس کار زشتی انجام دهد با صورت قر تا می افتد آیا آنان جز آنچه 
انجام می د هند مجازات می شوند ؟ ! 


ره ما ( ای یرنه 2 نیمسای از وا رها 
فراوان گردانید. 


مرگ هر شخصی را می داند او ذژه ذرَهُْ عمل آنها را کیفر می دهد اسخن 
اماما له لام کم ان اساسش تما را میمعت فوار داد شکماه 
عمر معینی را برای شما مقر کرد تشبیه شده است. منظور این است که 
برای تمام اشخاص زمان معینی مقزر شده است,تا به وظایف خود عمل 
کنند.خداوند به مذت عمر هر کس,و اعمالی که انجام می دهد,و پاداش و 
کیفری که بر حسب کوچکترین عمل استحقاق می یابد اگاهست.تکرار این 
دو عبارت برای رد توهمی است که محتملا برای بعضی پیش اید و خدا را 
محیط بر همه زمانها میزان عمر,و با جزئیات اعمال ندانند! تکرار کلام 
امام(علیه السلام)با دو لفظ و یک معنی,اين حکم توقمی را نقض کرده,و 
از میان می برد.به علاوه تذگر محدودیّت عمر.و معین بودن اجل بهترین 
وسیله برای بی اعتباری دنیا و توجه دادن به خداست . 


قوله علیه السلام: فی قرار خبره و دار عبره : بعنی دنیا جایگاه آ ان 
مردمان و عبرت گرفتن آنهاست.بدین شرح که تتبانة های عبرت و 
آموزندگی و آناز قدرت خداوند در دنیاء, بو مت انتقال ذهن انسانها به سوی 
خدا کردیدمر رمسته: استدلال بش فخدانیت و.یحانیی: افزید کار زا فراهمدمی 
اورد,چنان که پیش از این ضمن معنای اختبار و اعتبار توضیح داده ایم.و باز 
راجع به اين فراز از سخن امام(علیه السلام): فأنتم مختبرون فیها و علیها 
محاسبون .به هنگام شرح این سخن امام(علیه السلام) که : الا و ان الدنیا 
دار لا ملع متها الا ها تیه لا راداوه اوه 


میان دو,واژة«خبره و عبره»بعلاوة سجع متوازی,نوعی تجنیس وجود 
دارد.معنای هر یک از:سجع متوازی و تجنیس در جلد اول توضیح داده شد 
ما ام یه 
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3 یج ن 3 5 ۳ ۱ ۳2 "1 15 1 
اوهاق الْعَیبّه- قَايْدة له (لي صَنك المصْجع و وخشه الَمرَجع- و معَایته الْمحَل 
و تواپ الْعملِ-.و کَدلِک الْحَلَف بعقب لد شلف لا تفلغ میب ایراما و لا 
5 ِ کِ و - 2 ی وه 

بعوی البافوت امْتراماً بَخْتَدونَ متالا و بََضُون آو سل ای عَابه الائیهاء و 
جیور الفتاء 

لفات 


رنق: کدر,تیره و سیاه. 

ردغ:گل و خاک که با آب آميخته شود. 

یونق:به تعجب می آورد,به شگفت در می آورد. 
یوبق: هلاک می کند,از میان می برد. 

غرور: فریب, نیرنگی که ذهنها را به غفلت در می آورد. 
حائل : منتقل شونده.حیله گر. 


قمعت الدابه:چهارپا دو دستش را بلند کرد به زمین زد و با دو پایش لکد 
ِ 


قنصت : صید کرد.شکار کرد. 


اقصدت:به مقصد رسید. 


اوهاق:جمع وهق,ریسمانها. 


صنک: تنگ, سخت و دشوار. 

اقلع غن الشیتی: از آن خودداری, کرن. 

اخترام:پیش از مرگ طبیعی مردن,مرگ زودرس. 

ارعوی:خودداری کرد,بازگشت. 

حذا حذو فلان:کاری بمانند کار او انجام داد. 

ارسال:جمع رسل:دستة گوسفندی که بدنبال دسته دیگر حرکت می کند. 
صیُور الأمر:سرانجام امور, آخر هرکار. 


ترجمه 


«بدانید که آبهای دنیا سیاه و تیره و آبشخورش پر لای و لجن است؛ظاهر 
دنیا طرب خیز و باطن آن غم انگیز است.دنیا غروری است کاذب,روشنایی 
است رو بتاریکی.سایه ای است رو به نابودی,استوانه ای است رو به 
خرابی.همین که فرار کننده از دنیا به آن انس گیرد و انکار کننده اش به او 
اطمینان حاصل کند,با 
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پایش لگدی بر او می کوبد,و تیرهایی از ترکشش بیرون می کشد و او را 
صید می کند و کمند مرگ را : به گردن او می افکند و با خواری تمام به 
خوابگاه تنگ گون و منزلگاه وحشت و جایگاه کیفر اعمال می کشاند. 


آاری جهان با گذشتگان چنین کرد,و با آیندگان نیز چنین رفتاری خواهد 
داشت؛اما تعجب این است با وجودی که رفتار دنیا با گذشتگان چنان بود و 
یقینا دست از سرآیندگان هم بر نخواهد داشت باقی ماندگان متنبه 
نشده,دست از گناه بر نمی دارند,بلکه باقی ماندگان و آنتدکان ند 
گذشتگان اقتدا کرده و پی در پی به سوی انتها و غایت مرگ,فنا و نیستی 
می شتابند .» 


این بخش از کلام امام(علیه السلام)بر محور نفرت از دنیا و بیان معایب و 
سر انخام کار آن ور می اما کل شام یتنا ارصافیه سس 
زیر آورده است. 


اول ؛تاریک و سیاه بودن آبشخور دنیاست:«رنق» کنایه از ادن و آمیخته 
بودن خوشیهای دنیا به مصیبت,حزن و اندوه و عوارض و بیماری است . 


دوم گل آلود بودن محل استفاده و خوردنیهای دنیاست:«مشرع»:در لغت به 
جایگاه ورود گفته می شود.در اینجا به معنای محل شروع برای صرف غذا 
و پا انجام کار آضشثه است ,واژ«ردغ»برای امر محسوس صفت آورده می 
شود. 


در عبارت امام(علیه السلام)استعاره از مجرای غذا و خوردنیهاست .جهت 
شباهت راه,با مجرای غذا این است که انسان در به کارگیری دنیا و تصرف 
در آن دچار لغزش می شود و لغزش موجب سقوط در جهنم می گردد .زیرا 
شما ثبات قدم عقلی است, که می تواند قوای نفسانی را در کنترل خویش 

در آور درو قدرت شیطان هوای نفس را در هم بشکند. چنان که راه 
محسوس دنیوی اگر گل و لای باشد موجب لفزش و سقوط انسان می 
شود.به عبارت روشن تر جهت مشابهت, لغزندگی و سقوط در هر دو مورد 


است. 
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انت ات اضاه رقلیه, الشبلام شرع مش ها از زباترین اسارات: سکن ان 
حضرت است . 


سوم !هر چند ظاهر دنیا زیباست ولی سر انجام انسان را هلاک می کند: 


اين فراز از سخن امام(علیه السلام)اشاره به شگفت آوری دنیا برای 


افرادی است که سرگرم زینتهای ظاهر آن شده فریب آن را می خورند هر 
چند به تجربه دریافته اند که پرداختن به لذّت و خوشیهای زودگذر دنیا 
پایانی جز هلاکت و نابودی ندارد . 


چهارم دنا فریبی متغیر است : کلمة«غرور» که در عبارت امام(علیه 
السلام)آمده است به دو صورت:«غرور»و«غرور»تلفقظ شده 
است,«غرور»به فتح(غ)یعنی دنیا فریبکار است,مردم به زر و زیور دنیا 
فریب خورده,پندارشان این است که نعمتهای دنیا پایدار می باشد با این 
غرور شاد و خوش اند که ناگاه دنیا تغییر یافته از دست آنها می رود و وضع 
آنها را دگرگون می کند.«غرور»به ضمٌ(غ)یعنی دنیا از بس متیر ور رنگ به 

رنگ می شود گویا حقیقت و ماهیتش فریب و نیرنگ شده است و گاهی بر 
وسیله ای که موجب غرور و فریب می گردد عرفا غرور اطلاق می کنند . 


پنجم ؛دنیا جلوه ای است غروب کننده : کلمةة«ضوء» | برای آن چیزهایی که 

در چشم افراد غافل و بی خبر ظاهرا زیبا می نماید استعاره آورده اند.به 
مثل گفته می شود («علی فلان ضوء» یعنی منظر زیبایی دارد و با راههای 
هدایت را یافته و مسیر ورود و خروج امور را می داند.بنا بر اين(ضوء 
افل)یعنی جلوه ای است که دوام ندارد. کلمهة«افول»هم استعاره 
است.معنای خلاصه سخن حضرت این است که جلوه های فريبندة دنیا 


ششم:دنیا سایه ای است ناپایدار:لفظ«ظلُ»را برای آنچه انسان بدان پناه 
می برد تا از نعمت سابة آن بهره مند گردد, استعاره وه اند,یعنی دنیا به 


سایه ای ماند که برای اندک زمانی می توان اژ.آن سود برد و بدان طریق 
که شابه اعتباری 
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ندارد,ناپایدار است و زوال می پذیرد.,دنیا نیز بقأ و ثباتی ندارد و از دست 
انسان می رود . 


هفتم:دنیا تکیه گاهی است دو بخرابی:امام(علیه السلام)لفظ«سناد»را 
برای اموری که بی خبران بدان اعتماد می کنند,با وجودی که ريشه و 
بنیادی ندارد, استعاره آورده است.قرآن امور ناپایدار را بدرخت خبیئی که 
بر روی زمین بروید و ثباتی نداشته باشد تشبیه کرده است. «کشَجرو خَبیتَه 
نت من فوق لأرْض ما لها من قرارٍ» .لفظ«میل»استعاره را ترشیحی 


می 


9 


هشتم : دنیا مردم را با روشنایی کاذب و سایه زود درو جلوه های فریبنده 
خود طوری مغرور می سازد که به ان انس پیدا می کنند:همان افرادی که 
به دلیل عقلی از آن گریزان به مقتضای فطرتشان حقیقت بودنش را انکار 
دارند.هر چند انسانها مطبع و فرمانبر دنیا باشند بحالشان مفید نیست,زیرا 
دنیا با آنها رفتار دشمن فرییکار را خواهد.داشتو اعمال تاروایی را نشترح 
زیر در بارة انسانها انجام می دهد . 


1-قمضها بالارجل:دنیا با لکد انسانها را از خود دور می کند.لفظ 
«قمص» استعاره است بر این که دنیا انسان را از خود بهنگام فرا رسیدن 
اجل دور می کند.بی اعتنایی دنیا به انسان و تسلیم مرگ شدن انسان را 
به حیوانی تشبیه کرده است که پشت به صاحب خود کرده و با دو پایش او 
را از خود دور می سازد. کلمه «اجل»استعاره را ترشیحیه کرده است.دلیل 
این که کلمه«ارجل »,| جمع آورده: این است که هنگام لگد زدن همچنان 
که دو پا کار می کنند.دستها هم دخالت دارند.زیرا تا دستها بدن را نگاه 
ندارند حیوان قادر نیست با پاهایش لکد بزند.اما این که به ذکر پا اکتفا 
کرده و از دستها نامی به میان نیاورده,بدین سبب است که اصل لکد زدن 
به وسیلة پا انجام می شود لذا فعل«قمص»با کلمة پا مناسبتر است . 
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2-قنضها له ما حبلها:دنيا انسانها را با ریسمان محبت گرفتار می سازد. 


این عبارت کنایه از این است که دنیا می تواند ریسمان محبت خود را 


بگردن دنیا خواهان افکند.و خصوصیات پست و بی ارزش خویش را به 
نفس انها منتقل کند.سخن امام(علیه السلام)به عنوان استعاره بالکنایه به 


کار رفته است . 


3-کونها اقصدت له بأسهمها دنیا: تیرهای زهرناک خود را بر هدف نشانده 
است ,لفظ« اسهم»برای بیماریها و علت قوک استعاره آورده شده است و 
«اقصاد» کنایه از به هدف خوردن تیرهاست .دنیا تشبیه شده است به 
تیراندازی که تیرش به خطا نمی رود . 


4کونها. أغلفته عبال..الهیته کمندهای: مرک دنباء گردن: انسانها را جدام 
انداخته اییت:لفظ«صیال» (ریتمانها ان آسبانی: که انشتانها را شا تودق می 
کشاند استعاره آمده است و کلمة فاند کنابه از کرفتان آمدن بتمار دز کند 
بیماری است. که در نهایت به مرگ و تنگنای گور و وحشت رجوع به پیشگاه 

خداوند منتهی می شود.و در حقیقت اشاره به پیش آمدهای ناگواری 
است, که افراد جاهل و نادان به هنگام باز گشت به دنیای حق و دربار 
خداوند,دچار وحشت فراق از امور دوست داشتنی دنیا همچون مال و منال 
و فرزند می شوند. 


در عبارت فوق صفات دنیا به صفات صیاد تشبیه و جمله بعنوان استعاره به 
کار رفته است.یعنی همان طوری که صیاد مدام در صدد به دام انداختن 
صید است دنیا نیز همین خصوصیت را داراست . 

مقصود ا ز«معاینه المحل»مشاهده آخرت,جایی که بحساب عمل افراد 
رسیدگی می شود.یعنی پاداش افراد نیک یا بد بدانها خواهد رسید . 

قوله علیه السلام :و کذلک الخلف .الی آخره.یعنی مردم با وضع غفلت زد 
خود,زندگی دنیوی خود را ادامه می دهند و حاضران براه گذشتگان می 
روند .نه, توچه به فران آنها را از پیروی نفس باز می دارد,و نه آیندگان از 
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ارتکاب جرائمی که گذشتگان داشته اند باز می گردند و نه از غفلت 
پیشینیان عبرت می گیرند,بلکه رفتار گذشتگان را ملاک عمل خود قرار 
داده, همچنان مسیر حرکت نها را تا پایان راه و لحظه ای که مرکب 
جسمانیشان از راه باز ماند و نهایت کارشان بفنا و نیستی منجر گردد و به 
محضر خداوند وارد شوند,ادامه می د هند. 


امام(علیه السلام)در عبارت«یوبق و یونق»نافر و ناکر-قمصت و قنصت 
رعایت سجع و تجنیس را کرده است. کلمات فوق,تنها در حرف وسط با هم 


بخش چهارم خطبه 

اشاره 

لیا 1 یه ۳ رز ۳ جع لا . ال ید ۳ جِ | رش ء آگ- وه ِ 
ی ی ی ی وت 9 از رز" احرجهم من 
۲-0 و و 5 ۹ ۳9 ‌ لا 9 2 ۳ 
جَرائح القبور و او رٍ الطیور- و اوجره الب ع و مطارح المَقَالِي سزاعا (لی 
امرو- مَهَّطعِینَ الی معاده رعیلا صَموتا قیاما صَفوه - ینفذهم الیِضَر و 
۶ هه وو و 72 0 ِ ‌ِ .]+ ۳ کت 0 .0 ۳ 4 2 9 
پنسیمتهم الذاعی. عَليهمٌ لبوس الاستکایه و ضرع الاسیِسلام و دله- 
صَلتِ الحبل و انقطع الامل و هوّتِ الافیْدَهْ کاظمَءه- و حَشَعت الاصواث 
اف مت ]0 هس تین با ات 1 چم ج و _ ] ۳ ۰٩‏ ۱ج + و ت 1 
مَهتیمة. و آلجم العرق و عَظم السْمَق و رت الأسْمَاغ لِرَیْرو الدّاعی ی 
قصل الخطاب و مُقَايَصَه الجَرّاء- و تکال العقاب و توال الاب 

لغات 


تصرمت: منقضی شد,سیری شد. گذشت ازف:نزدیک شد. 
ضرائح:جمع ضریح:شکاف وسط گور. 

اوکار الطیور:آشیانه ها و لانه های پرندگان. 

افخرخمم هار ال درد کان. 

مهطعین:روی آورندگان. 

رعیل:اجتماع کننده ها. 


لبوس:لباسی که می پوشند. 

ضرع: فروتنی, شکسته احوالی. 
کاظمه:آرام گرفته, ساکت و خاموش. 
شتفته ضد اع. | هسته. 


آلجم العرق:عرق صورت.از دو طرف به شکل لگام بدهان رسیده باشد,و یا 
دهان را پر کرده باشد. 


شفق :خوف, ترس. 

زبره:سخن بدرشتی گفتن,طرد کردن. 
مقایضه: معاوضه کردن. 

تکال:افشام عذاب و کیفن 
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ترجمه 


امام (علیه السلام)به عنوان تذکر و تنبه اشاره به خصوصیات قیامت دارد 
که مردم پس از منز و بدان خواهند رسید و اینک اصل سخن «(مردم 
همچنان در غفلت و بی خبری زیست می کنند).تا اين که کارها بگذرد و 
زمانها منقضی شود و هنگام حشر و نشر فرا 207 و خداوند انسانها را از 
شکاف گورها و لانه های پرندگان و جایگاه درندگان و هر کجا که به هلاکت 
رسیده اند بیرون آورد ادر حالی که همگان با شتاب به سوی فرامین خدا و 
میعادگاه او روانند و در گروههای مختلف,خاموش و به صف ایستاده اند.و 
از دید نافذ علم الهی پوشیده نیستند و داعی الهی ندای خود را به گوش 
آنها می رساند,لباس مسکنت و بیچارگی,فروتنی و خواری را بر تن 
دارند.چاره را از دست داده, ارزوهاشان بر باد رفته,از ترس عذاب 
دلهایشان از هوس افتاده از هیبت روز قیامت آوازهایشان آهسته و رقیق 
شده است,عرق شرمساری بر گونه ها روان شده,خوف بزرگی سر و 
پایشان را فرا گرفته و از خشونت صدایی که آنها را به حشر و قیامت: 
عقوبت و پاداش دعوت می کند گوشهایشان مضطرب شده است .» 


تمام انبیا و رسل بر معاد جسمانی اتفاق نظر دارند.قران کریم نیزپر اين 
حقیقت دلالت دارد.خداوند متعال می فرماید:  «‏ وم یَحْرْجُونَ من الامداتِ 
فد کار اس ات و ۳ آتصار فد توهفَفم زلذ» 
(1).همچنین 9 تفت مین به معاد جسمانی معتقدند ولی مشهور این 
است که حکما, معاد ۳ را قبول نداشته می گویند, معدوم بعینه 
باز کیت قمی. که مشهامخ است که شرانطظ و اتصایت که هعر اه بدیدم :ها 


بوده اند,‌مانند "حرکت دورانی فلک «زمان 
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1- سوره معارج(70)آیه(43 و 44): [1]روزی که شتابان از گورها بیرون 
آیند,در حالی که قر جشمهایشان نشانه خضوع و فروتنی است و آنها را 
خواری و ذلت فرا| گرفته است گوبا بسوی علائم مخصوصی در حرکت 


معین و...از میان رفته اند و دیگر هرگز قابل بازگشت نیستند. بعضی از 
حکمای اسلامی, معتقدند که معاد بصورت مثال انجام می گیرد.یعنی 
موجوداتی مثل هیئت جسمانی این دنیاءبازگشت می کنند.برخی دیگر از 
حکمای اسلامی, ظاهر شریعت را در نظر گرفته,معاد را جسمانی و 
روحانی دانسته, سعادت و شقاوت را به جسم و روح نسبت می دهند. 


ابو علی سینا در کتاب شفا راجع به معاد بجثی را آورده است که ما عینا 


«آنچه از معاد مورد قبول است همان چیزی است. که از شریعت به ما 
رسیده.و راهی برای اثبات معاد جسمانی جز از طریق شرع و تصدیق خبر 
نبوی نیست.معاد جسمانی و انگيزش در قیامت و کیفر نیک و بدی که 
مت میت ی موه وی بر تس 
سیدمان محمد( صلی الله علیه و آله)به ما رسیده است سعادت و شقاوت 
اخروی را به لحاظ جسم برای ما توضیح داده است.اما آنچه از اين امور که 
بوسیلة عقل و قیاس برهانی درک می شود.و پیامبر نیز آن را تصدیق کرده 
است,سعادت و شقاوتی است که مربوط به نفس و روان باشد.هر چند 
تضار ها در ال جاضر مد لحا ظ عللی که براع انها دکر شده است درک 
سعادت و شقاوت نفسانی اخروی ناتوان است. 


ولی حکمای الهی بهایی که به سعادت نفسانی می دهند و علاقه ای که به 
آن نشان می دهند از سعادت جسمانی بیشتر است.بلکه باید گفت:در جنب 
سعادت نفسانی که در حقیقت بار یافتن به حضور حق تعالی است به 
سعادت جسمانی توجهی ندارند,هر چند این سعادت جسمانی هم به آنها 
داده شود.» (سخن ابو علی سینا در مورد معاد از کتاب شفا این بود که 
نقل شد)امّا آنچه که امام(علیه السلام)در این خطبه ذکر کرده اند بر اثبات 
معاد جسمانی و خصوصیات ان صراحت دارد . 


ص :14 5 


قوله علیه السلام: آخرجهم من ضرایح القبور و آوکار الطیور و اوجره 
السباع و مطارح المهالک این فراز سخن امام(علیه السلام)اشاره به گرد 
امدن اجزای پراکنده انسانها برای حضور در معاد دارد,و روشن می سازد 
که همگان چه آنها که در ضریح و قبرشان قرار داشته باشند و یا آنها که 
خوراک پرندگان و درندگان شده باشند و یا آنها که در صحنه های پیکار 
بهلاکت زسنیده ه ففقود آلانز باشند و.از محل دفن و فرار کام شود بیرون 
آمده, اجزای پراکنده بدنشان ترکیب شده و در صحرای محشر حاضر می 
شوند. 


اک اشکال شود که,هر گاه انسانی را انسان قیگرخ بخورد»و از راه تغذبه 
مقداری از جسم این:ضمیمه بدن آن دیگری شود,اغاده دو در قیامت 
چگونه است ؟زیر | اجزای مشترک با هر بدن که محشور شود بدن دیگری 
ناقص می گردد. (1) 


در پاسخ این اشکال می گوییم:عقيدة محفقان از متکلمین این است که هر 
بش اخقای, اصلی دارد که از آعاز عمز تا یایور آنبا. تخیر وسفندیلی 
حاضل تمی. شود اجزای دیگر بدن. زاید به حساب: می ایند هر دو 
قسمت«اصلی و زاید»در قیامت مبعوت می شوند .آنچه که ضميیمه بدن 
اک ی وهآ اد موی اسان است مش اس عا ال از سس 
اش اس ها تا ای هی ی و ارام 
زاید بدن اموری اعتباری هستند. 


به نظر بعضی از فضلا اين گفتار امام(علیه السلام)را می توان به گونه ای 
تافیل کر که‌با انعان ععتقدین به.ععاد رفحا ی حطبیق. کید 


وله ع یه الملام نی ادا تست الامه ر کفتی اخه‌ال مک کی هر یک 
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نان هت رس که این.ضان شمه اک و عاکول آين کموته بارفنودم 


از افراد در دنیا سیری شد و گذشت. 
قوله علیه السلام: تقصضت الدهور ؛مذت عمر هر فردی تمام شد. 


قوله علیه السلام: و ازف الشور "بیرون آمدن هر نفسی از گور بدن در 
قیامت نزدیک شد.(در اینجا مطابق معناي تاویلی بدن هر شخص را بمنزله 
گور و روح بمنزلةٌ شخصی که از داخل آن بیرون آمده و به سوی قیامت 
می رود در نظر گرفته شده است) قوله علیه السلام: اخز خیم هن ضر انح 
القبور ؛لفظ قبور را برای بدن استعاره آورده.و«ضرائح»ترشیح استعاره 
است.وجه شباهت میان.قبر و بدن انسان این است که نفس در ظلمت 
ی و 0ب 4 
از زن و فرزند خود جدا شده و | تاریکی قبر هراسان و ترسان است 
ممو درف اتریه کلقه له که بر انار فظه امد است این 
کردد ؛یعتی خداآوند آنها را بترای خشابرسن قیاهت از کورها بیرون:می آورد: 


قوله علیه السلام: و اوکار الطْیور عرفاء و اهل حکمت فراوان لفظ طیر و 
اوصاف آن را برای نفس ناطقه و فرشتگان ی برند.چنان 
که فرمود: 


هنگامی میّت بر دوشها حمل می شود,روحش بر بالای نعش پرواز می کند 
و بزبان حال می گوید :ای خانواده و فرزندان من.چنان که دنیا مرا سرگرم 
داشت و فریب داد فریبتان ندهد.وآژه«رفرفه»در حدیث فوق بمعنی, بال 
زدن پرندگان است و چنان که قراآن در وصف فزشتکان.مین فر ماند: «أولی 
أَجْنحه متثنی و ثلات و ژباع» «فرشتگان دارای دو.سه و چهار بال 
هستند» در حدبت روج بال به کار رفته؛ و در قرآن برای فرشتگان 
تنصریح به بال شده است.ابو علی در قصیده ای که اول آن القی است در 
بارةٌ نفس چنین می گوید: 
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به سوی تو از مکان بلند هبوط کرد نفس ناطقه ای که سزاوار عژت و 
نیرومندی است (1)منظور از لغعت«ورقاء»نفس ناطقه می باشد, که به ان 
هبوط را نسبت داده است.و باز ابو علی در نوشته ای که رسالة طیر 
نامیده می شود به این حقیقت اشاره کرده و می فرماید: گروهی برای صید 
بیرون آمدند.طنابها را نصب کردند و دامها زا کستردند و سیس. روی آنها 
دانه افشاندند و خود در میان گیاهان مخفی شدند و من در میان جمعیتی از 
پرندگان بودم.در این عبارت نفس را بمنزله پرنده ای فرض کرده. که در 
میان پرندگان قرار داشته است. 


وجه شباهت میان نفس و پرندگان در این استعاره شرکت این دو در 
سوت اعال ری بر آمور فعای یه آنبا فوماشوتشس از معلی.ید 
هی 


هر گاه لفظ«طیر» برای نفس استعاره آورده شود, شایسته چنین استعاره 
ای این است که لفظ«وکر» هم برای بدن عاریه اورده شود.چون میان, لانة 
مرغ و بدن.در مسکن بودنشان برای مرغ و نفس مشارکت است :زیرا 
نفس بدون بدن و مرعغ بدون اقيانة نف توا نید آرام دی 


قوله علیه السلام:و آوجره السباع:«ارواح برای حضور در قیامت از پناگاه 
درندفان خارج: هی شوند» کلفه« اوجره»برای: ابذان استعاره: آوزده شده 
است .و «سباع»اشاره به نفسهایی است که مطیع و فرمانبردار قوّه غضبیه 
باشند.از ویژگی قله خشم و غضب سلطه جوئی و انتقام گیری است.چنان 
که خصلت حیوانات درنده نیز همین است. 


قوله علیه السلام : و مطارح المهالک («از جایگاه هلااکت بسوی صحرای 
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ضطت الک مت الیکان ارفا الوات فد میم 


محشر روان می گردند».این جمله نیز اشاره به بدن انسانها دارد, که 
غفلت روحشان. در داخل جسمشان به هلاکت می رسدبدین شرح که 
هدایت نمی يابند و در روز حشر جانهای هدایت نیافته شان از درون 
بدنشان مبعوث می شود . 


قوله علیه السلام: سراعا الی امره کلمة«سراعا»و کلمات دیگری که در 
این قزار متصوت به کاز.رفته انمتوان ال مبوشله فعل: آخرج: تطیت 
داده شده آند. 


منظور از«امره»حکمی است که با قضای ازلی الهی صادر می شود و 

ن به سوی پروردگارشان رجوع کرده و به مبدأً وجودی خود باز می 
گردند. کلمة«سراع» اشاره به نزدیکی وصول آنان به فرب حق تعالی 
دارد, که لحظة جدا| شدن علاقة جان از بدن»؛در نهایت شتاب به سوی 
پروردگار حرکت می کند . 


قوله علیه السلام: مهطعین الی معاده «به جایگاه حسابرسی و قیامت 
روی می او رگد ۰ مقصود این است که نفوس انسانها به جایگاه موعود و 
انجه ار خی تاش تراشان دار ی دیدمسشده اس رزوی می آور ند ِ_ 
محنفز: سا ضر مین نتنوند.: 


قوله علیه السلام: رعیلا : «بحکم خداوند اجتماع می کنند» اشاره به لپن 
است که در آن روز همگان در قبضة قدرت‌رحق تعالی گرفتا ند ه در محلن 
که پاداش,یا کیفرشان می دهند اجتماع دارند. 


قوله علیه السلام: صموتا سکوت همگان را فرا گرفته,تو پنداری گنگ می 
باشند زیرا زبانی برای سخن گفتن ندارند. محتمل است که«صمت» نایه از 
تواضع و فروتنی و شدات نیازمندی باشد, که در اثر هیبت و جلال خداوند به 
انها دست داده است . 


قوله علیه السلام: قیاما صفوفا ؛«در حالی که اهل محشر سر پا ایستاده و 
صف کشیده اند منتظر حساب می باشند». کلمه«قیام»در عبارت امام(علیه 
السلام) به 
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عنوان استعاره بکار رفته,بیان کننده این حقیقت است که قیام و سر پا 
بودن نفوس در صحرای محشر از جهت هیبت و عظمت الهی است؛چون 
کمال آنها در اظهار عبودیت و خواری آنها در مکان حضورشان, نشانه 
اطاعتشان می باشد. 


و در صف بودن انسانها استعاره از نظم و ترتیب شان در علم خداست. 


چه همه موجودات در برابر دانش الهی یکسانند.همچنان که در یک صف 


محسوس افراد برابر و مساوی قرار دارند.احتمال دیگر این که.صف بودن 
انسانها در قیامت استعاره از ترتیب آنها به نست قرب حق و درجات بالا و 


پایینی باشد که در آن قرار دارند . 


قوله علیه السلام: ینفذهم البصر :در منظر و دید قرار دارند.اين جمله 
اشاره به علم خدا نسبت به آنهاست ؛یعنی خداوند به تمام اهل محشر آگاه 
هلاه انست.. 


قوله علیه السلام: و پسمعهم الذاعی :داعی یعنی حکمی که خداوند بر 
بازگشت مردمان به محشر صادر می کند.«اسماع»عمومی بودن حکم را 
نسبت به تمام انسانها بیان می کند,بدین معنی که هیچ کس قادر نیست از 
این حکم عمومی که نسبت به حضور در محشر صادر می شود,خارج شود . 


قوله علیه السلام: علیهم لبوس الاستکانه و ضرع الاستلام و الدّله ؛«بر آنها 
لباس بیچارگی و تسلیم و خواری پوشانده شده است» .این فراز از کلام 
ارات الا ار شش ی خی اس تم ان با یج 
خواری و نهایت ترس و نیازمندی با وجودی که در قبضة قدرت الهی 
گرفتارند,از گور خارج می شوند.چنان که خداوند متعال در اين مورد می 
فرماید: :بوم یدع الداع الی شیتئّی نکر خشعا ابصارهم یخرجون من الاحدات 
(). 
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1- سوره قمر(54)آیه(6 و 7): [1]روزی که دعوت کننده آنها را به 


ناپسندی فرا خواند,در حالی که از چشمانشان خضوع و خشوع 0 
از گورها بیرون می آیند. 


کوله: طلبه: السلام؟ هه ضات الحیل. عی راه ان خارم آنفیتنهاین. که زر 
دنیا داشتند و بدان سبب وسيلة نجات خود را از شرور و امور نایسند 
فراهم آوردند,در قیامت بر آنها بسته است. 9۰ امیدشان قطع می باشد زیر | 
فادر سار کشت از اخرخسه عالم با نها اعمال لاتم را که فرک کردند 
جبران کنند.و نسبت به هیچ چیز طمع و امیدواری ندارند. 


قوله علیه السلام: و هوت الأفئده کاظمه یعنی نفوس انسانها در قیامت, در 


نهایت خواری و بیچارگی قرار دارند,و بجز رضا و بخشش خداوند به چیزی 
امیدوار نیستند. لفظ«کظم»چنان که گذشت استعاره به کار رفته است . 


قوله علیه السلام: و خشعت الاأصوات :«صداها به صورت خضوع و خشوع 
بلند می شود .»این کلام امام(علیه السلام) مانند یة کريمة قرآن است که 
فرمود: «و حَسَعت الأْضَواثْ للرّجمن قلا تسَمَخْ الا همسا» (1).منظور اين 
است که در خواست اهل محشر بزبان حال و بطریق خواری.ضعف 

بیچارگی که نشانه بندگی,در برابر جلال و عظمت خداوند می باشد, گذشت 


وت مت ات 


قوله علیه السلام: و الجم العرق و عظم الشفق لفظ«عرق»استعاره بکار 
وختهدو کنایه آز نهایت دیم‌وستی انس که سبن انشاها بر اتو حداتی از 
زر و فرزند, هیبت خداوند,و نامانوس بودن جهان اخرت در می یابد. زیر | 
نتیجه رنج و سختی این است که شخص خائف عرق می کند و از نزول 
عذاب و کیفر هراسان می شود.نسبت دادن لگام بستن به عرق نسبت 
فخا خی اشت.. 


قوله علیه السلام: و ارعدت الأسماع لزبره الذاعی «گوشها از هیبت کلام 
دعوت کنندة به محشر به لرزه می افتند»این عبارت امام(علیه 
السلام)اشاره به امری است که هنگام جدائی برای نفوس در قیامت 
حاصل می شود.لفظ«زبره» استعاره از 
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1- سوره طه(20)آیه(108): [1]اصوات برای خدا خاشع می شوند جز به 
اهستگی از انها چیزی شنیده نمی شود . 


قهر و خشمی که امکان جواب رد دادن بر ان میسور نیست . 


مقصود از فصل الخطاب حتمی شدن حکم خداوند بر علیه آنها بسن از ور و 
به محشر است., که بحساب مال و منالشان رسیدگی شود.و حقوقی که از 


و منظور از «مقایضه الجزاء» معاوضه ای است که انجام می گیرد. اخلاق و 
رفتار پست و زشت را کیفر,و اخلاق نیک و حق را پاداش می دهند. ارزش 
کار هر کسی را به اندازه استعداد و پذیرشش بحساب اورده ادا می کنند. 


چیزی که به نظر می رسد باید,در پایان این بخش از شرح توضیح داده شود 
این است که به کار گرفتن لفظ در معنای مجازی و يا حمل معنای کلام بر 
معنای تاویلی بجای معنای ظاهری در کلام خدا و رسول و اولیاء حق زمانی 
رواست که یک دلیل عقلی اجرای سخن را بر معنای ظاهر شما منع 
کند.چون در موضوع بحجّت ما تمام مسلمین به ببع از شریعت معاد را 
جسمانی دانسته اند و دلیل عقليي هم که جسمانی بودن معاد را منع کند 
وجود ندارد.نمی توانیم بدرستی تاویلاتی که در بارة معاد امده است قطع 
پیدا کنیم.بنا بر این چنان که ظاهر کلام امام(علیه السلام)دلالت دارد معاد 


لغات 


فسر: فهر و جبر. 

اجداث: قبور مفرد آن جدث می باشد. 
رفات: استخوانهای پوسیده و امثال آن. 
مدینون:جزا داده شده,دریافت کننده پاداش. 
مستعتب: طلب رضایت کننده, رضایت خواه. 
سدف:جمع سدفه: تاریکی شب. 

ریب:شبه و شک. 


ارتیاد؛طلب,مطالبه کردن. 
ترجمه 


کر آی مش آهام( علیه الساام آسرفم را به خصامای کی هه اعراض از 
فرمان خدا که در وجودشان ریشه دوانده و بر خلاف غعرض خلقت و 
افرینش شان عمل می کنند, متوجه کرده و می فرماید: 


«حال بندگانی که از روی قدرت آفریده شده و با قهر و جبر تربیت یافته و 
سپس به چنگال مرگ گرفتار آمده و در قبرها نهفته شده و استخوانشان 
پوسیده است چنین خواهد بود که به تنهایی از گورها برانگیخته می شوند و 
بر طبق اعمال نیک یا بدشان جزا می بینند و با دقت به حسابشان رسیدگی 
می شوداینان چند روزی در دنیا مهلت داده شدند تا از وادی جهل و 

گمراهی در آمده,قدم در راه سعادت و هدایت بگذارند و ایام عمر را ۳۹ 
فرصت دادند عا خداوند را خشتنود کرده.و از خاریکن شبهه دز آیتد و.فز کب 
نفس خود را برای مسابقة روز رستاخیز تربیت کنند و در طلب خیر و نیکی 


حشر خود کسب نور و روشنایی می کردند انا با جلوه های نورانی خود در 
قيیامت خود در قیامت گام می نهادند.» 


امام(علیه السلام)در این بخش از خطبه, برای انسانها سیزده صفت به 
شرح ذیل بیان می کند: 
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اول :انسانها از روی قدرت آفریده شده آند .بدین توضیح که خداوند آنها را 
آفرید بی آنکه خود در آفرینششان نقشی داشته باشند, بلکه با قدرت قادر 


متعال و مستقل از مشارکت غیر در اين خلقت بوجود آمده اند.توجّه به اين 


حقیقت آنها را از معصیت پروردگا ر باز می دارد . 


دارند.بدین معلی که, مالکیت پروردگار نسبت به انها اختیاری انها نیست, تا 


سوم:به هنگام هرگ انسانها در قبضة اختیار اویند.بدین توضیح که بهنگام 
فرا رسیدن اجل قبض روح شده و به پیشگاه حق تعالی احضار می شوند . 


چهارم:پس از فوت لزوما به خاک سپرده می شوند . 


پنجم: استخوانهایشان تبدیل به خاک می شود.یعنی طبیعت ذاتی آنها این 


ششم:در روز قیامت منفرد ور تنها مبعوث خواهند شد,چنان که حق تعالی 
در این مورد می فرماید: «و مد آتبه یوم القیاقه قرّدا» (1)بدین معنی که 
زن و فرزند. مال و منالتان را بهمراه ندارید . 


هفتم :در قیامت انسانها پاداش خویش را از نیک پا بد,دریافت می دارند, 
ای تا ی اس . 


هشتم :در آن روز به حساب همگان زسنید کین دقیق شده, زشت 1 زیبای 
اعمال شمارش می شود چنان که خداوند متعال می فرماید: «لقَد آَحصاهم 
و عَدَهَم عَذ» (2). 


کلمات«حسابا» و«جزاء»در عبارت حضرت با فعلی که از جنس 
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1- سوره مریم(19)آیه(95): [1]در روز قیامت منفرد و تنها مبعوث خواهند 
شد. 


2- سوره مریم(19)آیه(94): [2]محققا آنها را شمارش کرده و تعدادشان 
را معلوم می داریم. 


مصدرشان نیست, منصوب شده اند . 


نهم:انسانها در دنیا مهلت می یابند که راه نجاتی را برای خود جستجو 
کنند.بدین توضیح که خداوند در دنیا بدانها فرصت می دهد که رهایی و 
نجات خود را از تاریکیهای نادانی فراهم ساخته تا از فرورفتن در معاصی 
بیرون آیند و برحمت و بخشش بینهایت حق تعالی بپیوندند. 


دهم:در دنیا راه راست به انسانها نشان داده شده است.یعنی مطابق 
فطرتشان بدانها الهام شده و با نشانه های واضحی که بوسیله انبیا و 
شرآیع آنتتضانن نمايانده شده است به سوی بهشت و پیشگاه قدس الهی 
راهنمایی شده اند ۰ 


یازدهم: انسانها باندازه ای که بخواهند رضایت خدا| را کسب کنند, به آنها 
عمر و مهلت داده شده است.بدین شرح که اگر انسانها اراده کنند خدای را 
خوشنود سازند و از زشت کاری و گمراهی باز گردند فرصت دارند و 
خدآوند با آنها مدارا کرده و مدذّت طولانی عمر را زمان مناسبی برای 
بازگشت به طاعت و فرمانبرداری و عمل صالح و شایسته,در اختیار آنها 
قرار دام است .امام(علیه السلام) در این عبارت مدّت عمر را به فرصتی 
برای طلب رضایت تشبیه کرده و نازل منزلهٌ ان دانسته است.چه عمر 
ولا ۰ اعاظم ای یات ۵ شرت آآهاي کاد سک هی 
باشد. کلمة«مهل»به عنوان مفعول مطلق منصوب است . 

دوازدهم:خداوند از پیش چلشم انسانها تاریکیهای شک را مرتفع کرده 
است.بدین توضیح که خداوند به انسانها عقل و خرد داده و انبیاء را برای 


ارشاد انها مبعوت فرموده,تاریکیهای شک,شبهه و جهل را از دید و بصیرت 
انها دور ساخته است . 


سیزدهم :دنیا میدان مسابقه نیکوکاری انسانهاست؛بدین معنی که انسانها 
آزادند تا جانهای خود را به زیور تقوا بیارایند و توشة پرهیز گاری بر گیرند. 
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امام (علیه السلام) کلمهة«مضمار» ,| که بمعتی میدان مسابقه است استعاره 

بکار گرفته و سپس این استعاره را با اضافه کردن کلمه«جیاد» که بمعلی 
ار می باشد استعارة ترشیحیه کرده است ؛زیر | بهترین میدان مسابقه 
ان شنت که اما بدا بر کارت مشانقه آمرنه سعو تیه ان حعاه 
استفارخاق کلام حضرته یبای خقفت: اس که بایت‌هتفا نف اخسا نا 
در دنیاء مسابقه در جهت نیکیها و اعمال شایسته باشد.وجه شباهت و 
استعاره بودن این سخن را قبلا توضیح داده آیم. 


معتی«تضمیر در کلام افام(علیه: السلام )که آلا وان الیعم المضهار و.غذا 
السباق ؛ همین واقعیت است تا تشویق بر انجام اعمال نیک باشد.یعنی 
امروز روز آمادگی و انجام اعمال نیک است و فردای قیامت روز جلو 
افتادن در مقامات الهی که برای بندگان شایسته فراهم شده است . 


فراز دیگر سخن امام(علیه السلام): خلو لرویّه الارتیاد ؛نیز معنای استعاره 
ای دارد و بدین شرح است که انسانها آزاد گذاشته شده اند تا در آنچه که 

موجب خلوص در اطاعت خدا می شود,فکر کنند و در به دست آوردن 
جرقه ای ِ الهی که سیب روشنی جانشان در طول زندگانی می 
شود بیندیشند در این مدذت طولانی عمر برای رفع اضطراب و 
نگرانی, کمالات لازم را به دست اورند.البته ان که از بندگان حق تعالی 
دارای این حالات معنوی شود و از جانب خداوند این همه نعمت بدو افاضه 
شود.شایسته نیست که معصیت پروردگار جهانیان کرده, و نعمت های او را 
کفران نماید؛هر چند انسان بسیار ناسپاس است. 


اشاره 


پیرامون فضیلت موعظه ان بزرکوار و تذکر بر ستوده بودن موعظه و بلیغ 
و رسا بودنش در ادای مقصود و اظهار تاسف که چرا دلها آن را نمی 
پذیرند» بحت کرده و در پایان مردم را به پرهی زکاری تشویق می کند. 
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هه 3 2 "۳ 7 مت و 2 3 3 
قبا لها تالا ایبة و مواعط شافبه- لو ضادرقت قلْوباً رَاتة و آشماعً 
شوه للع .0 ترا داش ات 
واعته- و آراة غازمة و لباب عازمع فاقوا ال تفه من سمع قَحشع و 
وپ مر 2 9ج نا ی را ی تا ساب > _ ]هه تسه لا | 9پسر 
از قبادر و ایقن فاخسن و عبر فاعتبر- و 


«چه زیبایند این مثلهای درست و دلنشین؛ و پندهای شفابخش. ای کاش این 
درهای گرانبهای پند و مواعظ بدلهایی پاک, گوشهایی نگهدارنده و انديشه 
های استوار و خردهایی دوراندیش بر خورد می کردند و انها را تحت تاثیر 
قرار داده جایگزین می شدند. 


پس از خدا بيرهيزید,به مانند پرهیز کردن کسی که شنید و ترسید و به 
گناهی که انجام داده اعتراف کرد به وحشت افتاده فرمانبردار شد,و از 
گناه دوری جست و به انجام کارهای نیک مبادرت 9 بو 
کتاب قیامت باور قلبی پیدا کرد.و اعمال شایسته انجام داد.مطالعه در 
وضع دیگران را مورد عبرت قرار داده عبرت گرفت.از خداوند بر حذر 
داشته شد و پذیرفت.دعوت انبیا را قبول کرده به توبه و آنابه پرداخت ؛از 
بدکاریهای گذشتة خود پشیمان شده.,به سوی خدا باز گشت ؛پیرو انبیا 
گردیده بدانها اقتدا کرد؛از ناحية پیامبران نشانه های حق به او نموده شد و 
با چشم دل آنها را دید,و در طلب حق شتافت و از گناه بگریخت و رستگار 


شد. 


از مزرعة دنیا برای آخرت خود فوایدی را ذخیره کرد,و درون خود را از زنگ 
گناه بزدود,برای روز کوچ کردن از دنیا؛آخرت خود را آماده کرد توشه راه 
برگرفت؛ نیازمندی خود را در نظر داشت و برای جایگاه همیشگی و 
جاویدش از این دنیای زودگذر توشه اندوزی می کرد و پیشاپیش فرستاد. 
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پس ای بندگان خدا| در راه هدفی که برای آن آفریده شده اید,خویشتن دار 
باشید(اه.شما را جرا انجام غیاوت.و اطاعت افرندناه را عیادت کنیداه 
بدان سان که شما را از خود بر حذر داشته است از او بر حذر باشید تا 
آنچه برای شما مهیا داشته مستحق آن شوید.چه وعده خداوند صدق است 
۳۳ هول قیامتش بیمناک باشید تک 


ور گام ایام( خلت السااه که فرموه ضا لب اسالا ساهه ماع ماه 
,وا ۵<«امثالا و مواعظ» به عنوان نمیز منصوب است .مثال درست آن است 
که با مورد مثل مطابقت داشته باشد.و مقصود از شافی بودن موعظه این 
است که در دلها تا ارو و بیماری نادانی و اخلاق پست را از میان ببرد 
و شخص موعظه پذیر را بخدا| بازگشت دهد تا به پیشگاه حق تعالی تضرع 
و زاری کند . 


عبارت حضرت که: لو صادفت قلوبا زاکیه و اسماعا واعیه و آراء عازمه و 
البابا حازمه؟ مقصود از«زکاء قلوب»آمادگی دلها به این هدایت یابی و 
تقزب بخداست, و«وعی اسماع»درک و فهم و هدایتی است که از راه 
شنیدن نصیب انسان می شود.این که چرا سماع را به واعیه توصیف کرده 
است سرژّش این است که شنیدن ظاهر معني,انسان را به حس منتقل و از 
مرحلة حسّ به مرتبه خیال و تصوّر معنای کلی می رساند منظور از:«عزم 
آراء»همت گماشتن به امری است که ثابت و پایداری لازم داشته 
شاه الاب» تن اتر شم ور انامه رس می ناش درون 
است که این صفات سه گانه« زکاء -وعی و حزامه»از اسبابی است که 


قوله علیه السلام: فاتقو اللّه الی قوله...مقامه این فراز انسانها را به 
تقوایی همچون تقوای کسی که واجد صفات زیر باشد امر می کند: 


1-تقوای کسی که با شنیدن دستورات حق خشوع پیدا کند.یعنی قلبش 
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آمادگی شنیدن موعظه را داشته باشد,و در برابر دستورات خداوند خاضع و 
خاشع شود . 

2-تقوای کسی که,به گناهکاری خود اعتراف دارد و به درگاه حق تضرع و 
3-تقوای کسی که.از خداوند ترسناک است.و این ترس زبان او را از گفتار 
اف داتفه موعت عمل ات ات که استات- ات اه دا راهم کید 
می شود . 

4-تقوای کسی که,از کیفر پرورد گاز پرهیز دارد,و مبادرت به طاعت و 
فرمانبرداری خداوند می کند . 

د-تقوی کسی که به مرگ و ملاقات خداوند یقین دارد.اعمال نیک انجام 
داد مان رای رضات حق عالی حا له مت ریا ند 

6-تقوای کسی که.از امور عبرت زا یقت :کیرد و.ازن ۳۶۰ نردبان انديشة 
خود بزای سین نها حاهی اهور ارم فر آزدفی وه . 

7-تقوای گفتی: که,از خشم و کیفر حق تعالی ردج می برد و از گناه و 
معصیت دوری می جوید . 

8-تقوای کسی که,دعوت کننده خداوند را اجابت کرده,به سوی حق 
باز گشته و فرمانبردار اوامر او می شود . 

9-تقوای ات که, به عقل و انديشة خود رجوع کرده و از آن بر علیه 


شیطان و نفس امقّارة فرمان دهنده ببدی مدد گرفته,و از پیروی نفس و 
شیطان سر باز می زند . 


ها سور اساه ما ها سره وا فا 
تبعیت می کند, و کارهایش را مطابق کار انبیا انجام می دهد . 


ص :5286 


11 -تقوای کسی که,راه و روشها به او نمايانده شود و او به چشم بصیرت 
راه خدا را دریابد.یعنی راه را اند ۵ رای پیمودن آن نهایت کوشش 
خود را بکار گیرد.در حالی که از تاریکیهای جهل و نادانی گریزان است راه 
حق را یافته و نجات پیدا کند آن گاه ثمرات پیمودن طریق حق را ذخیره 
آخرت خود قرار دهد. 


بدین شرح که راه حق رفتن و فرمان خدا بردن,ذخیره معادش گردد,و با 
تلوی در. ظریق کق متتوای مجودی جود را ازز تااکیهای دبا پاکتو در 
طول حیات,با خودسازی استعداد کمالات لازم در معاد را پیدا کند,و توشة 
مناسبی برای روز وفات خود فراهم آورد و آنچه برای سفر آخرت که 
خود.مسافر آن است و سر منزل نیازش, بشدذت بدان محتاح است, آماده 
سازد,زیرا هر مرتبه ای از کمال که انسان سس ياید مقذمه آی برای 
آخرتر قمکرن نیت مره برای کسب کمال و رفع شارشتوی دنیا 
وجود ندارد . 


منظور از کلام امام(علیه السلام): «قدّم زاد آمامه» از پیش فرستادن زاد 
اخرتی که فرا روی انسان قرار دارد و سرانجام بدان جایگاه منتقل می 
گردد.همین حقیقت است که نیازمندی دنیای دیگر را باید از اين دنیا فراهم 
کرد . 


وله عليم. السلام؟ فاتقی اللهضان ال جیه. ما خلعکم له حون مقضوو ان 
بود:تقوای خود را در جهتی که خداوند شما را بدان منظور افریده است 
قرار دهید,نه در ریا و شهرت و اوازه که ارزشی نخواهد داشت. 


کلمة«جهت»به عنوان ظرف در عبارت امام(علیه السلام)منصوب به کار 
رفته است.احتمال دیگر آن که مفعول فعل نهفته«اقصدوا»باشد.در این 
صورت معنای جمله چنین خواهد بود.با تقوای الهی هدفی را اراده کنید که 
به ان منظور افریده شده اید . 
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قوله علیه السشلام: و احذروا منه کنه ما حذرکم من نفسه ؛آن چنان از خدا 
بترسید که با وعده های عذابش شما را از کیفر خود بر حذر داشته است. 


این نوع حذر وقتی پیدا می شود که در بارة حقیقت شیء مورد حذر بحث و 
تحقیق به عمل اید بدین توضیح که ترس از عقاب و کیفر الهی برای 
انسانها وقتی به کمال می رسد,که شخص توجه دقیق به مجازات الهی و 
سخت گیری در عقوبت مجرمین بنماید.در این حالت است که انسان به 
و ترس و وهم خواهد داشت .سالکان طریق حق در تصور 


قلخ عليم الساام:.ه انستحتوا سته ما اعد لکم باکر اضدن معاده ستاو 
استحقاق یافتن وعده های نیک و پاداشهای شایسته حق‌ تعالی است و چون 
این استحقاق وقتی پیدا می شود که انسان امادکی: برای ان بیایت‌یس در 
حقیقت امام, امر به آمادگی و تهية مقدمات فر موده است و از باب این که 
این مطلب نیز نیاز به سببهایی دارد لذا آنها را در ضمن دو امر بیان فرموده 


است : 


1-در صخت بازگشت انسان به سوی خداوند بقین پیدا کند. کلمة«تنجز» در 
کلام امام(علیه السلام) بمعنی قطعی بودن وعده حق و تحقق یافتن معاد و 
حکم الهی است که این یقین موجب روی اوردن به طاعت و فرمانبرداری 
از دستورات الهی می شود,چنان که در قرآن می فرماید: «وعد اللةٌ 
المْوْمنِینَ و الْْوْمناتِ جات تجری من تخنها الأهاژ» (1). 


دوری جستن از منهیات الهی و کنار گذاشتن محرژّمات و ترک امور غير 


اشاره 


کل اند ات حصل انم سای اس فصل اه ش. ایا اه 
ااشای ی 
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1- سورة توبه(9)آیه(72): [1]خداوند مومنین و موّمنات را وعدةّ بهشتی را 
داده است که از پای درختان آن نهرها جاری است. 


در فصل اوّل امام(علیه السلام)نعمتهای گوناگون و فراوان را به بندگان 
خدا کرک داده, آنان را به نتیجه و ثمرةُ بخششهای الهی توجّه می دهد.و 
سیس حال افتهای پیشین را باداوم. شده, توصیه می کند که از سرنوشت 


فصل اوّل از بخش هفتم 


اشاره 


۶ طِ 4 
امه لس مي باند تول لک آشتاا یس معا و انهار کوعز 
عشاها و أَسْلاءٌ جامعة لا , : 
عَمْرِها- بان قائْمه اقا 5 1 1 ۰ ۱ 
تین ی الا ۱ ۴ 9 


۳ 


کِ 
۷ 
۷ 
۱ 
ا: 
۳ 
ش ‏ ۳۳9 
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0 ۲-0 رن 
۳ ۱ 
5 ما 
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۱ب 
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۱ 
1 
۳ 3 
سِ ۲ 
۵0 
ن سب 
اد ی 
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۱ 
ا ‏ 
۷ 
ابااح 
بو . 
9 
۳ 
۱ سب هو 
03 
۱ ۱ 
یت 0 
سبح[ 


۲۱ ۱ 
9۱ 
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ف‌ 
عصص الجرض- و پلفتِ الایستعاته بنطرو الحقده و الافرباء- و الاعزه و 
ع‌ِ ِ 0 ی ثِِِ 2 ۳ رت ۳۹ ‌ِ ف عِ 
القرتاء فهّل دفعت الاقاربٍ- او تقعت النواجتٍ و قذ غودر فی محله الامقوات 
۱ ک ال ۰ ۹ نوا ۳۳۹ کودز ٩‏ آللت الاک 
رهینا- و فی ضیق المطجع وجیدا فد هتکتِ العَوَام جلدتَة- و ابلتِ النواهک 
لا و - سس رز > و مر سا سا ] و ین نت ده ما | و 
4 نة و عفتِ العواصف اتاره- 5 محر الحدتان مَعالمة 5 رت الا< ل 


لفات 
عناها:آن را مهم شمرد, به ار اهمیت داد. 


عشی:در شب ندیدن,تاریکی که در هنگام شب چشم انسان را فرا می 


(«ِ 


اشلا:جمع شلو عضو بدن انسان. قطعه ای از گوشت.در این خطبه کنایه از 


ارفاق: منافع, سودها. بعضی ارماق تلفظ کرده اند(که جمع رمق است). 
ارطاق اف شانده زرح بون. 


خلاق: نصیب و بهره.الخلاق به کسر(خ) ریسمانی که بر گلو بسته می شود 
و خفگی ایجاد می کند. 


ارهاق:با عجله نزدیک شدن,عجله کردن. 

تشدّب:جدا شدن, تفرقه پیدا کردن. 

انف الأوان:اوّل زمان هر چیز.در این خطبه منظور اوّل جوانی است. 
بضاضه: کمال و قوّت یافتن بدن. 

هرم:پیری زیاد,نهایت سن پیری. 

غضاره العیش:خوشی زندگی. 

اتف خمع آوان‌ماند ازمته عم مان یه مین معتی رمان. انسجت: 
زیال:برطرف شدن از بین رفتن. 

ازف:نزدیک شد. 


حقده:یاران و اعوان. 

غودر:ترک شد. 

انهکه:او را کهنه و فرسوده کرد و پوساند. 

معالم:آثار و نشانه ها. 

شحب: شتر لاغر و مردنی. 

نخجره: کهنه, فرسوده,پوسیده. 

اعباء:بارهای سنگین. 

مهد الأمر:یا مهد آلافز: کاز را آماده ساخت با تخفیف و يا تشدید معنی فرق 
نمی دا 

جرض:وقتی که انسان آب دهانش را از روی اندوه و حزن فرو برد. 


ایا ها وم اد وی دنت انز نی اس 


ترجمه 


«خداوند جهان برای حفظ و نگهداری امور مهم گوشها,و برای دیدن اشیا 
چشمها را افرید(تا انسانها انچه به کار دین و دنیا اید بشنوند و ببینند و 
حفظ و نگهداری کنند.) خداوند اعضای مختلفی را که مناسب با کارهای 


لازم بدن باشد و به اسانی 
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بهر طرف حرکت کند مانند دست و پا و مفاصل آنها را خلق کرد با همین 
ترکیب و صورت ظاهری که در طول عمر به کار گرفته می شوند و با 
بدنهایی که به وظایف خود قیام کننده اند و دلهایی که در پی کسب روزی و 
معاشند, نعمتهای خداوند همگان را فرو پوشند است.و اسباب فضیلت را 
بای آنان قراخ کردم شا قراهم کر مسایل عافت اقا را دون کرد 


۱ ت‌. 


برای شما عمرهایی را مقدر کرده و مقدار آن را از شما مخفی دا رنه 
است. 


از انسانهایی که پیش از این ۰ می کردند برای شما عبرتهایی را بر 
جای گذاشته است,انسانهایی که زندگانی وسیع داشتند ۳ شنحامی که مرگ 
گلویشان را گرفت وقت زیادی داشتند و اما قبل از آن که به آرزوهای 
فراوان خود برسند.مرگ آنان در رسید,و بند خواهشهای آنها را از هم 
گسیخت,در حالی که برای سلامتی بدنها در بستر قبر از عمل صالح فرشی 
نگسترده و از گردش روزگار عبرتی نگرفته بودند. 


پوت نا آن که در جوانی و طراوت عمر زندگی می کند.جز این است که 
منتظر پیری و گوژیشتی و ناتوانی است؟و آن که در نهایت صحّت و 
سلامتی بسر می برد جز این است که در معرض آفات و بیماری قرار 
دارد؟و انان که سالهایی طولانی در دنیا زندگی کرده اند اینک منتظر اوقات 
فنا و نابودی هستند که بزودی فرا رسد و آنها را بدنیای دیگر منتقل کند. این 
نگرانی لرزه و اضطراب بر اندامشان افکند.غعضه و اندوه گلویشان را 
گرفت و برای یاری خواستن از خویشان و عزیزان و همسران خود به 
هنکام. احتصار بهر نجو تکریستته اولی. ابا خفیشان و افزبای آنها فتة 
محنتشان را برطرف کردند؟و آیا آه وِ نالهٌ آنها سودی بخشید ؟انه ۹ 
سوگند.هر یک از آنها به تنهایی در جایگاه مردگان,و تنگنای گور,در گرو 
اعمالش گرفتار آفهان و مورها و کرمها؛ ,.پوست 1 را دریدند, گذر 
زمان و ار زمین بدنها را پوساند؛و بادهای سخت حوادت دوران آثارشان 
ر نابود ساخت,جسدها با آن همه طراوت و صفا و نا ز کف که داشتند 
دگرگون شد,استخوانها با آن همه قوّت و استحکام پوسید و جانها دز کرو 
بار سنگینی«گناه»‌ماند,در حالی که یه اخبار غیبی(که انبیا از بهشت و دوزج 
و کیفر اعمال در دنیا گوشزد کرده بودند و 
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آنها باور نداشتتذ )یکین بیدا کردند. 


دیکر فز ان دنیا فزون شدن عمل نیک و يا توبه و بازگشت از گناه خواسته 
نمی شود.و کسی از انها نمی خواهد که بر عمل نیک خود بیفزایند,و يا از 
کارهای زشت خود پشیمان شده توبه کنند(چون دنیای اخرت جای حساب 
است و جایگاه عمل نیست) آیا مگر شما؛پسران و پدران و برادران و 
خویشان, کسانی که از دنیا رفته اند نیستید؟ اپس چرا از کردار بد آنها 
پیروی می کنید؟و بر مرکب آنها سوار و براه انها می روید؟ !. 


«وای» که دل مردم چقدر سخت و از حظ و بهره خویش بی نصیب شده, و 
از رشد و صلاح خود بدور.و در غير میدان وسیع عمل خود گام می نهند !. 


تو گویی مقصود(از فرستادن انبیا مواعظ و تحذیر از دنیا/غیر ایشان بوده 
است و گوبا رشد و ضلاخن جر در کردآود مال و ثروت دنیا نیست » 


قوله علیه السلام: جعل لکم لی قوله بارفاقها .اين فراز از کلام امام(علیه 
السلام) نذگری ات ار ی اه ای که ماد 


بنا بر این فايده گوشها این است که سخن حق را بشنود؛ و فایده دیدگان 
این است که شگفتیهای آفرینش را با آن دیده و از آنها عبرت 
بگیرد. واژغ«عشاء»ممکن است به یکی از دو معنای ذیل باشد: 


1-محتمل است که کلمهة«عشاء»در سخن امام(علیه السلام)استعاره از 
تاریکی جهل باشد که بر چشم دل عارض می شود.با فرض این احتمال 
تقدیر کلام این خواهد بود:«خداوند بصیرت را برای برطرف ساختن جهل و 
نادانی عطا فرمود.» و منظور از ادرای چشم عبرتی است که برای دل 
حاصل گشته و دل را جلا و روشنی بخشد؛با اين توجیه که مقصود از 
تاریکی نادانی و منظور از ابصار عبرت باشد,در این صورت نسبت دادن 
روشنایی به بینایی نسبت صحیحی خواهد بود. 
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2-محتمل است که استعاره از عدم ادراک عبرت آور باشد,زیرا فايدة 
ادراک و دیدن عبرت گرفتن است,هرگاه از نگاه عبرت حاصل نشود, شخص 
شبیه تقناعیت است که کوری بر آن عارض شود. جهت شباهت میان فرد 
تایشانهسانیء که عبرت. نمی گیرد‌فایده شردن استه که مان آن. ده 


| 


نسبت دادن روشنائی به آبصار به لحاظ بوجود آمدن ادراک مفید.عبرت آور 
می باشد.در این نسبت نیز نوعی استعاره به کار رفته است. کلمة«عن»در 
2 جملة: 


«عن عشاها» زاید بیست بلکه لازم است,چون تحقق معنای جلا و روشنایی 
به دو چیز بستگی دارد.یکی چیزی که جلا می یابد.و یکی آن چیزی که 
روشنایی را می بخشد .امام(علیه السلام)در کلام خود,روشنی یافته را در 


جای روشنایی بخشنده قرار داده اند, گویا چنین فرموده اند :چشمها ,آفریده 
شدند تا بوسیلة قوای خود, تاریکی را برطرف کنند.ما(شارح)در گذشته به 


فایوم نون و اعضای آن ور اشار کی انم ه نان هراد 


وی ارام ات تالف فان با رهام ار آیت که من ین 
برای منافعی که از ان منظور بوده افریده شده است . 


قوله علیه السلام: و قلوب رائده الی قوله سترها عنکم :امام(علیه 
السلامآدر اين فراز, مت گذاری حق تعالی بر بندگان را توضیح می 
دهد, که آنها را افریده و هدایت کرده است و روزیی که بدان قوام حیات و 
زندگی انها استوار است ارزانی داشته. و قدرتی که بتوانند امر معاد خود 
را اصلاح کنند بدانها بخشیده است.نعمتهای الهی از همه سو آنها را احاطه 
کرده,و آنها غرق در الطاف خداوند می باشند. 

پاره ای از نعمتهای خداوندی ,پوشاندن اعمال زشت آنها, بو نیات پلیدی 
است که نسبت به یکدیگر دارند.چه اگر ما فی الضمیر هر یک که سراسر 
دشمنی, کینه و 1 آرزوی زوال نعمت شیر ان است برای دیگران 
روشن باشد.یکدیگر را از بین می برند,و نظام اجتماعی آنها از هم گسیخته 
می شود. 
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مقصود از موجبات منن حق تعالی,نعمتهایی است که باعث می شود تا 
خداوند بر انسانها مت نهد. بعضی کلمة موجبات را موجبات تلفظ کرده اند. 


بنا بر این مقصود ا ز«منن»نعمتها و منظور از موجبات نعمتهایی است که از 
طرف خداونه فیفد آهده هت شد حان ار ان شده: اشست منطو از جوانع 
تندرستی و عافیت. عواملی است که خداوند مقزر می دارد تا بیماریها و 
زیانهایی که به انسان می رسداز میان ببرند. 


این که امام(علیه السلام)پوشیده داشتن مقدار عمر انسان را از نعمتهای 
خداوندی دانسته است.سژش این است که اگر انسان مقدار زد کون ۵7 
عمر خود را می دانست.مدام خاطرش بیاد مرگ و ترس از آن مشفول می 
شد.و از آباد کردن زمین و عمران آن کناره گیری می کرد,و باعث از هم 
پاشیدگی نظام جهان بود. 


پس مخفی داشتن زمان عمر از : تعمتهای بز رگ الهی می باشد . 


قوله علیه السلام: و خلف لکم عبرا از دیگر نعمتهای بیحساب خداوند 
متعال بر بندگان,باقی ماندن سرگذشت پیشینیان و 0 بودن آن برای 
آیندگان است., چه همین عغعبرت گرفتن وسيلة بسیار مهمّی در اعراض دادن 
انسانها از دنیای سراسر غرور و جایگاه هلاکت,به سعادت اخروی و ابدی 
است,تا با شناخت رفتار دنیا با گذشتگان,در مذت عمر و زندگانی صر فا 
بهره و نصیب خود را از دنیا برگیرند,و چنان که پیشینیان گول دنیا را 
خوردند, به غرور دچار نگردند.پیش از که ریسمان مرگ و زنجیرهای 
جهثم گلویشان را کت بفشر دیخود را مادم خرهغ از اين دنا کنید زیر 
آمادگی لازم برای کوج از این دنیا,در همین دنیا حاصل می شود.بدنبال این 
توجه امام(علیه السلام)فریب خوردگان از دنیا را که دچار غرور شدند 
توصیف می کند. و بیان می دارد که خکه‌نه. پیش از رون به ارزوهای 
طولانی, مر گشان فرا رسید و گلویشان را فشرد اامام(علیه السلام) با 
توضیح و شرح حال گذشتگان انسانها را 
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متوجّه می سازد. که از آرزوهای طولانی دست: برداشته, آماده مرک شوند و 
باسهه ای ار ی ی کم و 
قدرت و توان و سلامت ِِِِ و ابدان, معادشان را اصلاح نکردند و فرصت 
جوانی را از دست دادند! مقصود حضرت این است که با تذ گو حال در 
گذشتگان از دنیا,در دلها نفرتی بوجود آورد؛و بند گیرندگان را از غرور و 
فریت لیا تر خذرددارویو اهاد کین تقوا و کارهای شایسته را در انسانها ایجاد 
کند و سپس با پرسش انکاری می پرسد:ایا جوانها غیر از پیری و 
تندرستان غیر از بیماری,و سالمندان از طولانی شدن عمرشان غیر فنا و 
نیستی چیز دیگری را طالبند و انتظار می کشند؟ و با طرح این سوالات می 
کقمانتی کط. انتظاز یی اجب هر نها که بر اشمه دیش اتظاز بیج ودبت 
موردی خواهد بود.با اين بیان انسانها را بر انتظار بیجایشان ملامت می کند 
۳ سبت به خواسته های نامعقولشان تنفر پید | کنند,از ارزوهای دور و دراز 
د ست بردارند. 


در جوانی منتظر پیری و در سلامتی منتظر بیماری,و در پیری منتظر فنا و 
نیستی بودن انتظاری غیر حقیقی است., زیر| لازمة انتظار حقیقی چنان 
1 و 9 کارهای نیک و بجای آوردن ی اد اون می 
3 ْ نشان می داد انتظاری غیر از ری تعاس و 1 ۳ 
دلل اما علیضالسااه از انا رنه کساتی متشه کروه اس که کویا ات 
جوانی را به پیری و سرانجام نندرستبی را بیماری و عاقبت سالمندی را 
مرگ و نیستی نمی دانند,و برای این حالت آنها لفظ انتظار را استعاره 
آورده است .آن گاه لرزش بدن, گرفتگی زبان.غم و اندوه,ترس و تب دهان 
را بزحمت فرو بردن.و کمک خواهی از اقوام و خویشان و عزیزان را کنایه 
از شذّت بد حالی کسی اورده است که در 
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وضعیّت ناگوار جدایی از زن و فرزند و سختیهای مرگ قرار می گیرد.و به 
دشواریهایی دچار می شود . 


و سپس می فرمایند:ایا اقوام و خویشان,بدو نفعی می رسانند و آیا گربه و 
زاری آنها در آان حالت مشکلی را برطرف می نماید ؟معنای سخن حضرت 
با پرسش انکاری این است که نزدیکان و دوستان به حال او سودی ندارند 
| قوله علیه السلام: قد غودر جملةّ «قد غودر» به عنوان حال در جایگاه 
نب قرار قارده عمل که در ال فعل دصفت سین ناد مه ان 
است: 


وقتی که شخص مرد و جزء مردگان قرار گرفت با وجودی که صفات زشت 
تنفرانگیز به همراه داشته باشد هر چند مایل است که از دشواریهای 
قیامت با انجام کارهای شایسته رهایی پابد, گریه به حالش سودی ندارد.و 
در این هنگام جانش در گرو گناهانش قرار می گیرد. 


کلماتی که در این فراز از سخن امام(علیه السلام)منصوب به کار رفته اند 
مانند «تنفیرا,جذبا و...»معنی حال را دارند .منظور از«هوام»کرمهایی 
هستند که از جسد میت,یا از غیر جسد بوجود می ایند . 


قوله علیه السلام: و الأرواح مرتهنه بثقل اعبائها .این فراز از کلام 
امام(علیه السلام) 4 نفوس اشاره دارد. که بدلیل سنگینی بار گناه 
0 ۱ 
اند.اخبار نهفته و غیبی که از احوال روز قيامت به آنها داده شده بود,نیک یا 
تدراینی برایشان تحتق با خته اشت؛ 


معنی غیبی بودن این اخبار با بدین لحاظ است که مردم دنیا نز آنما اطلاعی 
ندارند, و یا منظور این است که آنچه در دنا مق دزد پس از فوت انسان 
از آنها بی خبر است "یعنی آن اخبار رازهای نهفته و غیبی اند و انسان یکلّی 
از آنها بریده و جداست. اما اگر یقین پیدا کردن انسان نسبت به اخبار غیبی 
را به معنی ال بگیریم بهتر است . 
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قوله علیه السلام: لا تستزاد من صالح عملها و لا تستعتب من سیبئّی زللها 
یعنی در قیامت زیادی عمل شایسته از انسان خواسته نمی شود و از او 
نمی خواهند که بر کردار نیکش چیزی بیفزاید و لغزشهای زشت و ناروایی 
بخشوده نمی شود و از آن صرف نظر نمی شود. که خداوند متعال فرموده 
است: «و ان بستعند تسوا ها هم مات 


چون در روز قیامت وسیله ای برای انجام عمل نیک وجود ندارد,بازگشت 
بدنیا و انجام کارهای شایسته, مقدور نمی باشد,و بندهایی که از معصیت بر 
گردنش افتاده است,برداشتنی نیست رخد لوند تعالی این حقیقت را چنین 

توضیح می دهد: «قال رب اجقون لقلی أعْمَل صالحاً فیما ترکث کلاً نها 
کلم هو قاْلها و من ورائهم برْرَخْ ای یوم یعون » (2). 


قوله عليه السلام: | و لستم آباء القوم.و آلابناء و آخوانهم. و آلاقرباء معتن 
سخن امام(علیه السلام)اين است:آیا در میان شما کسی که پدر,یا پسر,یا 
برادر و یا خویش و نزدیک این درگذشتگان باشد نیست ؟این کلام به منظور 
توجّه دادن شنوندگان به عبرت گرفتن از شرح حال, کسانی است که از دنیا 
رفته اند.امام(علیه السلام)با اين بیان انسانها را به آینده ای که در 
انتظارشان می باشد, آگاه می سازد, تا به تقوای الهی که سب نجات و 
رهایی آنها از سختیهای روز رستاخیز است دویِ ی آورند و از گناه و معصیت 
که موجب گرفتاری و هلاکت است کناره گیری کنند 


قوله غايه اتسلای نیون امتلمم اسانما ارتروی رون سکاف از 
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1- سورهُ فصلت(41)آیه(24): [1]هر چند گناهکاران در روز قیامت بهانه 
بیاورند بهانة انها در آن روز پذیرفته نیست. ۲ 

شترم ما منون اف 2اه( 99 وه 100 رون کارا فرا یه یا بان 
گردان تا کارهای شایسته که 0 ام اتجام این سخنی است 
انگیخته شوند. 


کارهای زشت نیاکانشان پیروی می کنند و راه انها را می روند,چنان که 
خداوند از تقلید کورکورانه آنها چنین حکایت می کند:در پاسخ پیامپر(صلی 
الله علیه و آله)که آنها را براه حق دعوت می کرد؛گفتند: «تا وجذنا آباا 
قلی أموٍ و ٍئا علی آثارهم مفْتَذْونَ » (1). ۱ 


قوله علیه السلام: فالقلوب قاسیته عن حظها .یا توچّه به پیروی آنان از 
پدران گناهکارشان, قلب انها امادگی ندارد, تا بهره و نصیبی که می توانند از 
نیکیها ببرند.دریافت کنند.با این وصف در طلب رشد و هدایت خود نیستند و 
در یر سیر خر کت هی کنتد.ه کم آهت برفتار نمی اند 


مقصود از کلمة«مضمار» که در لغت به معنای میدان مسابقه است .در 
عبارت امام(علیه السلاماشریعت و دستورات الهی است,یعنی فرمانها و 
دستورات الهی را , به کار نمی گیرد,و دست به انجام کارهائثی می زند که 
خداوند از آنها تق کرد 2 است.در حقیقت با کارهای خلاف شریعت راهی 
را می رود که پایانش جهثم است . 


قوله علیه السلام: کاَنْ المعی سواها و کَنْ الرشد فی احراز دنیاها رفتار 
ناروای اینان گویای این حقیقت است که جز دنیا هیچ چیز مفهوم و معنایی 
ندارد و رشد و هدایت تنها در این است که دست بدنیا پیدا کنند ! این سخن 
امام(علیه السلام)مبالغه است در دوری کردن دلهای انان از حق و عدم 
توجه آنان به پند و موعظه و اندرز.و غرق شدنشان در دنیا خواهی چنان که 
گوبا انان مورد خطاب دستورات حق تعالی نبیستند و با تنها رشد و هدایت و 
کمالی که لازم است به دست اورند فراهم کردن مال دنیاست.و با این که 
لازم است از خطر مال اندوزی بر حذر باشند.بشدت بدان متمایل شده 
اند ! 
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[- سوره زخرف(43)آیه(22): 11]ما پدرانمان را دیدیم که همین روش را 
داشتند ما نیز به انها اقتدا کرده راه انها را ادامه می د هیم... 


فصل دوم از بخش هفتم خطبه 
اشاره 


در بیان ویژگیهای صراط و بر حذر بودن از خطرات ان و تشویق بر 


۳۳ س و ۳ 3 
و اعْلمّوا آنْ مَجَارَکم علی الْصَراط و مَرّالق دخضه- و اقاویل ژلله و بَازاتِ 


اهوایه- قالّقوا ال عباة اللم- تقیّه ذٍی لب شقل الَفکر فُلبَ- و أئحَب 

الحَوّف بدتَهة و اهر الهَجَذ غرار تومه- و اقا ارجا هواجر وه و ظلف 
سا ج چه مه ات 0 4 ‌ رز که تلا 3 2 ۳ چم س - 2 ۳ 

الژهد شهوانه- 5 اوجف الذکر بلسانه ۲ قذم الحوف لا باب و3 تتکبِ المَخال؟ 
9 5 دا ِ 7 " 

َنْ وضح السییل- و سلک آفضّد السالك ای الَْج المَطلوب- و لَم تفه 

2 ِ 0 - 01۱ ۳۹ ِ ۳1 و 

فاتلاثك الغرُور- 5 له نعم ه ه 1 ث الامُور- ظافر بِفهّحه البشری و5 
لس 0 ‌ _ ۶ 0۵ سس زه۳۹ دب 

راخه اللَعمقی- فی انقم توّمه و امن یوم و قذ عَبَر معبر العاجله خهیدا و 

قذم راد الاجله سعیدا- و بادر من وَجّل و اکمهش فی مَهّل و رَغبٍ فی طلب- 


توابا و توالا و کقی یالتار,عقابا و ولا" و کقی یالله فُلتقما و تصیرا- و کقی 
بالکتاب حجیجاً و خصیما أوصيکُمْ بتفوی اللّه اّذی در پها در و اخْتقٌ بتا 
هچ و حَدرَكم عَذُوّا تقد فی الصَذُور خفیا- و تقت فی للاذان تجیّا فاصل و 
آزدی و وَعَد قعلی- و رین سبتات الجَرانّم و هون موبقات الْعَظایّم- حتي |ذا 
اِسْتَدْرح قریتتة و اسْتَفْلق رهیتتة- انکر ما رین و اسْتَعْظم ما هَوّن و حَذر ما 
[ق- 


مزلق:جایی که گام خر ان استوار نمی شود. 
حض: لغزیدن. 

تهجد: عبادت در شب. 

غرار:خواب اندی. 

ارجف:شتاب کرد. 


مخالح:امور سرگرم کننده. 


اکمش: تصمیم خود را کصای: کرد,در جایی گام نهاده است که راه باز گشت 


تیلست 


«بدانید که محل عبور شما به سوی بهشت صراط (پل دوزخ) است ,و ان 
لغزشگاهی است که هر آن بیم لغزیدن و به دوزخ افتادن می رود,و ترس و 
بیم از ان بسیار و مکرر می شود؛پس ترس شما از خدا مانند ترس شخص 
خردمند می باشد که یاد خدا دلش را مشغول داشته و ترس از پروردگار 


بدنش را رنجور کرده است.؛ 
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بیدار خوابی عبادت دنيایش,خواب اندکش را بکلی از دستش گرفته و 
امیدواری به پاداش روزهای گرم او را تنشنه تعاهد استری رغبتی 
به دنیا مانع خواهشهای نفسانی وی شده است همواره ذکر خدا را بر زبان 
دارد و ترس از گناه را برای آسودگی(روز حشر)مقدم داشته است شک و 
تردیدها را با پیمودن راه روشن از خود دور,و نزدیک ترین راهها را بسوی 
طریق پسندیده اختیار کرد.اوضاع ِ و درهم برهم سرای غرور او را از 
میرح اباز: نداشت و شبهات بر او پوشیده نماند(با ویژگیهای یاد شده 
فوق فرد مزبور)چنان است که گویی: به شادمانی نعمت (بهشت) و خواب 
شیرین(قبر)و ایمنی روز(حشر)هم اکنون دست يافته است. 


چرا چنین نباشد.سپاس گزار خداوند از پل جهان گذران گذشت و سعادتمند 
شد,زاد و توشة آخرت را پیشاپیش فرستاد,از ترس خدا در این(چند 
روزه)مهلت دنیا بطاعت بندگی و عبادت پرداخت. طالب خوشنودی خدا شد 
و با ترس و احتیاط گام برداشت در امروز(زندگیش)مراقب فردای بعد از 
هر کش بوده بش آمتهای قیامت: را ذر نظر گرفت. 


برای پاداش نیکوکاران بهشت و برای کیفر بدکاران دوزخ کفایت می کند. 


خداوند در یاری دادن به نیکان و انتقام گرفتن از مجرمان نیاز به کمک 
ندارد وقرآن یز علیه دشمنان.خود دلیلی روشن و کویا خواهد بود: 


شما را به تقوای خدایی که انذارتان فرموده,و هیچ راه عذری برایتان باقی 
نگذاشته است وصیت می کنم.خداوند راه حق را به شما نمايانده, و از 
تشمتی ک متفه دما ی دسر یتسه ی 
کند,بر حذر داشته است آری(شیطان)پیروان خود را بدینسان گمراه می 
کند که:وعدة دروغ داده هه آر رم میت تا هر مفای ترا در رها اف 
آراید و گناهان بزرگ هلاک کننده را سهل و کوچک نشان می دهد,تا بتدریج 
پیروان خود را به نهایت درجه شقاوت رسانده آنها را اسیر و گروگان بگیرد 
و سپس آنچه نش تلرتتیان آراسته بوذ منک کرددتو. اتخة. ز| کوجی دانشته 
بوذ تزر کشماردیواز انعه:اشود کی خاطر دادم نود بترساند. :41 
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باید د ایا هدر اصی ۳ قرآن کریم بدان وعده ی چند و آن 
ات ی ای مان مت 
را اثبات می کنند بدان معتقدند این است که صراط جسمی است در 
نهایت باریکی و تیزی و بر روی جهثم کشیده شده,و راهی است که به 
بهشت منتهی می شود,و آنان که خود را برای خدا خالص گردانیده اند از 
آن می گذرند.امّا آنان که از فرمان خداوند سرپیچی کرده اند از دو طرف 
پل بداخل یکی از درهای دوزخ سقوط می کنند. 


خکنا یز بهخفیفت: آين بل اععاو اشمو آن را یذیرفته اتداتا این معریفت 
که. صراط همچون موءباریک است تعریف ناصوابی است, زی | تشبیه کردن 
صراط به مو.مانند تشبیه کردن, مو, به خط هند سی است که حذ دذ فاصل 
قبار: سابه ه آضاب این که خطظ هدشی‌نه ان ساید. بة ساب فی آید و 
نه از آقتاب. 


صراط بمنزلهةٌ همان خطی است که,عرض برایش نمی توان تصور 
کرد.حقیقت صراطحد فاصل میان اخلاق متضاد می باشد.مانند سخاوت 
که حدٌ وسط میان.ولخرجی و بخل,شجاعت که حذ فاصل میان بی باکی و 
ترس,میان روی در خرج که حد وسط میان اسراف و سخت گیری,تواضع 
که حدٌ فاصل میان تکبّر و پستی,عقت که حدٌ وسط میان شهوت و بی میلی 
میان این اخلاق متضاد نکوهیده اخلاق پسندیده شمرده می شود؛و هر یک 
از اخلاق حمیده دو طرف افراط و تفریط دارند که مذموم می باشند.حد 
فاصل میان افراط و تفریط و رعایت عملی ان از دو طرف متضاد در 
نهایت دوری و فاصله است, که در آن نباید افراط و تفریطی باشد بدین 
توضیح که چون فرشتگان بکلی از صفات متضاد جدایند و از طرفی انسان 
هم نمی اند خهد را از ادن ضفات یکلم دا سا 
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پس کمال شباهت او به ملائکه آن است که تا حد امکان چنان خود را از دو 
طرف متضاد دور و به تعادل نزدیک سازد که گویا بکلّی از این اوصاف جدا 
می باشد,پس چنان به سخاوت دقیق عمل کند که گویا هرگز بخیل و در 
خرج لا ابالی نبوده است.بنا بر این صراط مستقیم و راه راست همان 
وسط حقیقی است که به هیچ طرف تمایل نداشته باشد و این چنین حذ 
وسطی برایش عرض تصوّر نمی شود و از مو,هم باریک تر است.با توچه 
با عدالت خداوند متعال فرموده است: «چ لن تستطیعوا 
ن تعدلوا ین التساء و لو حرصتم فلا تاه کل الْمَیّلٍ» (1)از آات 
ظ( 9 السلام)روایت شده است که از ان حضرت معنای «اهدتا 
الطراط الختتعیج» را پرسیدند.امام(علیه السلام)فرمود:یعنی ای خدا,ما 
را به راهی که منتهی به محبت خودت می شود,و دینت را در دسترس ما 
قرار می دهد ارشاد فرما و ثابت قدم بدارتا از پیروی هوای نفس دور 
بمانیم, و برای و انديشة خود عمل نکنیم و به هلاکت نرسیم. 


از امام حسن عسکری(علیه السلام)روایت شده است که فرمود زصراط بر 
دم هه اشت نی خر اظ فاس تیر صواط ]رت را من ری سا 
این است که از زیاده روی دور بمانی و کوتاهی در وظیفه نداشته باشی,بر 
مسر عی بایدار هانده .و به. باطل, کرانش بیدا نعنی‌افا صراط مستعیم 
آخرت,طریق موّمنین و پویندگان راه بهشت است, که از مسیر بهشت به 
سوی دوزخ و عذاب الهی انحراف پیدا نکنی. 


3 


مردم در انتخاب یکی از این دو راه متفاوتند. آن که بر راه حق پایدار بماند 
متیر ضحیح را در پیش کیرد به‌-رام: آخرنت:رفته آمنت: و بقتتنا وارد بهشت 
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1- سوره نساء(4)آیه(129): [1]هرگز نمی توانید میان زنها عدالت برقرار 


کنید, هر چند ازمند برقراری عدالت باشید پس سعیتان این باشد که تمام 
میلتان را , به جانب یکی از زنها معطوف ندارید. 


می شود و در امن و امان خواهد دنه ان که به راه خطا رود به عذاب 


پس از روشن شدن معنای صراط,خواهی دانست که«مزالق الصراط»در 
کلام امام ید السلام کنایم ار نحل اشت که افتان چه یکی از ده تفای 
اعتدال.یعنی طرف افراط,یا تفریط-که سخت مورد نکوهش است-ممکن 
است منحرف شود. آن جایگاه محل شهوات و خواهشهای نفسانی و طبیعی 
و لغزشگاههای هراسناکی است که لازمة عبور از آن مواضع افراط یا 
تفریط.و در نهایت کیفرهای بزرگ اخروی است.اين مراحل 
تراک رمر احلت: استت. که یعی: فه از دبکزی فوا رهق انشان-اشکای مت 
شود . 


قله اه السلام فاقه الام ی ای فرات آماهر له المتلای ار ونکن نه 
موضوع تقوا باز گشته,و مردم را به تقوای الهی بمانند تقوای کسی که 
دارای صفات ایمان است دستور می دهند.شخص پرهیزگاری که تقوایش 
صفات اهان ات نتسه دار اف خصت ام است کصان کلام ار تصرت 
استفاده می شود. 


1-پرهی زگاری کسی که تفگر دلش را مشغول داشته است:یعنی انديشة 
امر معاد و روز قیامت او را از محبت دنیا و امور بیهودة ان باز داشته و 
فکر دنیا را از ذهنش بیرون کرده است . 


2-ترسس از عذات: آخزت بذنش را رتجور. کردم است: بدین تفضیح. که بیم 
عذاب الهی و کیفری که برای مجرمان مقرر داشته او را رنج داده و بدنش 
به تحلیل برده است . 


3-پرهی زگاری که بیداری عبادت بکلی خواب را از چشمش ربوده است . 


4-پرهیزگاری که امیدواری ثواب الفی تنکی: درز هوای گرم را برایش 
گوارا ساخته است .یعنی وعده هایت که خداوند به نیکوکاران داده و آنچه از 


نعمتهای بهشتی برایشان فراهم آورده او را امیدوار ساخته و تشنگی را 
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کرده تا در عوض نعمتهای خوب این دنیا به پاداشهای اخروی دست يابد. 


امام(علیه السلام)جملة آظماً الژُجاء هواجر یومه را کنایه از زیادی روزه,در 
کرمتر فن روزها آورده است. کلمه:«هواجر»مفعول و مظروفی است که 
بجای ظرف قرار گرفته و از اقسام مجاز شمرده می شود . 


د-زهد و پارسایی مانع شهوات او شده است.ممام(علیه 
السلام)لفظ«|طفاء»را برای زهد استعاره آورده است,با ‏ این 
که«اطفاء»یعنی خاموش ساختن, از صفات اب است که در رابطه با آتش 
آورده می شود.در این بیان زهد را در فرو نشاندن شهوات همچون آب 
دانسته است که انش را خاموش می سازد.ضمنا شباهت میان انش و 

شهوات نیز روشن شده است,چه هر دو در و از موارد اثر مخلاب 
دارند و همگونی میان آب و زهد در تأثیر گذ اری مطلوب نمایانده شده 
است که هر یک به نوعی از خسارت جلوگیری می کنند.یعنی,چنان که آب 
شعله های آتش را فرو می نشاند,روی گردانی از دنیا و زهد ورزی از 


پیروی شهوات ت آتش شهوات را خاموش کرده, مانع از ضررهای آن عی تنود 
ر: 


6-شخص پرهیز گار مدام یاد خدا را بر زبان دارد,ذکر حق فرصت گفتار 
دیگری به زاهد نمی دهد . 


دارد.و اين ترس از خدا موجب می شود که عمل خود را برای خشنودی حق 
تعالی خالص گرداند,تا از عقوبت و کیفر در امان بماند . 


8-پرهیز کار از لغزشها دوری می کند.بدین معنی اموری که او را سرگرم 
کند و از راه روشن خدا دورش گرداند, کنار می گذارد . 


9-شخص وارسته و پارسا بهترین راه را برای رسیدن به مقصد می پیماید. 
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1 - چنان که از شرح بر می آید ظاهرا نسخه ای که در اختیارات بارخ بووه 
شخ آمام خسن است و اضطها آلرهد رش اند 


بدین توضیح که زاهد در پیمودن راه روشن و مسیری که او را از میان خلق 
به سوی خالق هدایت کند,بهترین راه را که صراط مستقیم است انتخاب 
می کند البثه مردم در پیمودن راه خد| روشهای مختلفی دارند ولی 
دلیسندترین راه ان است که انسان را سریعا به خدا برساند . 


10 -سرکشیهای غرور او زا بهلاکت نمی افکند,یعنی خوشیهای دنیا موجب 
غرور و غفلت او از پروردگارش نمی شود,چون هیچ گاه از فرمانبرداری 
خداوند غفلت ندارد . 


1-امور شبهه ناک تزا مصا ی رو سفن مره وا دی زو تاریک 
جلوه نمی دهد تا عانه خاوصم کارهایش شود,و راه حق را بر او ببندد . 


2-پرهیزگار انتظار خوشامدگویی فرشتگان را دارد و در روز قیامت به 
امید بشارت دادن ملائکه است چنان که خداوند می فرماید:«بشارت شما 
در آان روز بهشتی است که از زیر درختان آن رودها جاری است .» 13- 
غرق در اسایش و نعمتهای اخرت است زیرا رهایی یافتن از رنج و مشقت 
دنیا,با رسیدن به نعمتهای اخرت ممکن و میسر است و نعمت خداوند در 
دنیای دیگر بهشت می باشد . 


4-روز قیامت پرهیزگار,در بهترین خواب راحت و نیکوترین اسایش بسر 
می برد.اطلاق لفظ«نوم»بر اسایش در جئّت از باب اطلاق ملزوم بر 
5-شخص وارسته روز قیامت در امن و امان خواهد بود.در این عبارت 
امام(علیه السلام) کلمه«یوم» ر| به کنایه برای تمام زمانها,از باب اطلاق 
لفظ جزء بر کل به کار برده است . 


6-پرهیزگار بهترین عبرت را از دنیا می گیرد و پسندیده ترین راه را 
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7-برای سعادت آخرتش نیکوترین زاد را پیشاپیش می فرستد.یعنی برای 
اخرتش کار خیر انجام می دهد و خوشبختی دایمی را نصیب خود می 
گرداند.دو کلمه«سعیدا و حمیدا»در عبارت امام(علیه السلام)بعنوان حال 
منصوب به کار رفته است . 


یعنی اعمال شایسته را ترس خداوند,قبل از فرا رسیدن اجل انجام می 
دهد تا زاد اخرتش باشد . 


9-در فرصتی که دارد.در کارهای نیک عجله می کند,بدین توضیح که در 
ایام عمر و زندگی دنیوی که فرصت مناسبی برای کارهای خوب است به 
اطاعت پروردگارش می پردازد ۰ 


0-کارهای مورد رضایت خداوند را ااز روی فبل و علاقه انجام می دهد . 


1-از کارهای زشت به دلیل ترس از خداوند دوری می کند.یعنی به دلیل 
کرده و از انها دوری می کند. 


میان هر یک از دو کلمه در عبارتهای ده گانه:«سعیدا و حمیدا,یا در من 
وجل و اسرع فی مهل,رغب فی طلب و ذهب عن هرب».سجع متوازی بر 


2-شخص پرهیزگار از امروز به فکر فردایش می باشد,بدین شرح که در 
زمان حیات انتظار رسیدن اخرت را دارد . 


3-همواره فرا رویش را می نگرد,یعنی جز خداوند به چیزی توجه ندارد, 
اعمال و رفتار خود را به قصد خداوند انجام می دهد . 


فرماید: 


عبارت انسانها را بدین حقیقت توجّه می دهد که لازم است برای رسیدن به 
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و بهشت تلاش کنند و به کمتر از ان راضی نشوند؛و جهنم نیز به عنوان 
کیفر و عقاب کفایت می کند که انسان از خداوند بترسد,برای خوفر از خدا 
نیاز به عامل دیگری جز دوزخ نیست.و برای انتقام گرفتن از ستمگران و 
یاری دادن به امن اون خداوند کفایت می کند ,.بعلی همین که انتقام به 
دست خداوند باشد, برایر ترسیدن ظالمان,و یاری جستن مظلومان بس 
است و نیاز به عامل دیگری نیست.و کتاب خدا بعنوان حجت و خصم 
بدکاران کفایت می کند تا همگان را تحت تأثیر قرار دهد,و بر علیه کسانی 
که از احکام دستوراتش پیروی نکنند شهادت دهد.نسبت دادن حجت و 
خصم به کتاب خداوند نسبت مجازی است و تمام کلمات منصوب در 
جملات فوق بعنوان تمیز به کار رفته اند . 


قوله علیه السلام: اوصیکم بتقوی اللّه امام(علیه السلام)به سه اعتبار 
مجدد| مردم را اه تشویق می کند. 
1-چون مردم را از کیفر آخرت بیم داده است,دیگر عذری نخواهند داشت . 


2-با دلایل روشن و براهین واضح,حجّت را بر آنها تمام کرده است د3-از 
۱ ۰ ۱۳ 119 


هر چند معنای 0 در خطبهٌ قبل توضیح داده شداما امام(علیه 
السلام)در این < خطبه ویژگیهایی را برای شیطان ذکر کرده است که ذیلا به 
شرح آنها می پردازیم. 


الف:او مخفیانه در سینه ها نفوذ می کند, مقصود نفس افاره است که 
همواره به بدی دستور می دهد. لفظ«سینه» | مجازا در وسوسه های 
تایه کار رهم ات ارات تک ماه ارادم ی 


ب:در گوشها به صورت نجوا سخن می گوید:اشاره به چیزهایی است که 
بعضی از شیاطین انس سر بگوشی کرده حرفهای بیهوده و غرور و فریب 
کاری را بدیگران تلقین می کنند.شرح این موضوع در خطبه اول نیز داده 


شده است . 
ج:شیطان گمراه کننده است ؛یعنی مردم را از پیمودن راه حق باز می دارد 
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و با وعده های دروغ و ارزوهای دور و درازی که به انها می دهد همه را 
وارد دوزخ می 


د:بدیها را در نظر آنها مت نی مناهان را برای مردم زیبا جلوه می 
دهد . 


ه:گناهان مهلک را برای مردم کم اهمیت نشان می دهد.بدین توضیح که 
آرزوی توبه را در دلها فزون می سازد,و از حکم عقل که خداوند آمرزنده و 
بخشنده است برای چنین آرزویی کمک می گیرد و يا به مثل می 
گوید,بدیگران که از تو وارسته ترند و از مال دنیا فراوان دارند اقتدا کن و 
خندان د فکر آخرت مبانرسو ار فستوشته -های: دیکری. که,جرای: همان 
روشن است . 


های شیطانی همچنان ادامه دارد, تا این که بتدریج نفس ناطقه انسانی را 
فریب داده آن گاه او را کزه‌کان می گیرد: 


منظور از:قرینته»در کلام امام(علیه السلام)انفس ناطقة انسانی 
است,بدین اعتبار که با شیطان هماهنگی کرده,موافق خواست او عمل می 
کند,به لحاظ احاطة گناه, نفس کرو کارت ابلیس قرار می گیرد چون مالی که 
وثیقه و در رهن کسی باشد که قابل تصرف نیست. کلمة«رهینته»به عنوان 
استعاره به کار رفته است و منظور از استدراج نفس بوسيلة ابلیس.زینت 
دادن خواسته های نفسانی است که با جلوه دادن امور برای نفس,ان را در 
اطاعت و فرمان برداری خود نگاه می دارد . 


انکر ما زیّن الی آخره:این فراز از کلام امام(علیه السلام)اشاره به درجه 
نهایی وسوسهة شیطانی است, که پس از گمراهی کامل نفس اماره و 
ارنکات مات به حصعقل با هافر ی کر که انیت خفشر را 
بدان امر کرده زشت و ناروا بوده است.و خطر بزز نی فرارو دارد.آری 
را ی ای کارا اه ار او 
جلوه داده و آسوده خاظری رابه او نوید 
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داده است,.حال نفس را از زشتیها بر حذر می دارد,و از نیکو شمردن بدیها 
او را نهی می کند.ولی افسوس که دیگر دیر شده است و قدرت بر جبران 


انکار بدیها از ناجیه ابلیس یا به هنگامی است که عقل از فرط گناه مغلوب 
شده و شخص گنهکار قصد توبه دارد,و یا کات است که کیفر گناهان 
نمودار شده هر چند شخص هنوز در دنیا باشد و یا از دنیا رفته و بدلیل 
تا ای ی ار اس صه اب 
این است که پس از جدا شدن نفس از بدن,قوه واهمه نفس را همراهی 
می کند و کیفرهای جزئی همچون عذاب قبر و بعضی ناهنجاریهای دیگر را 
ای رح ۱ 


زیبا جلوه دادن بدیها برای نفس گاهی از ناحية شیطانهای انسانی صورت 
می گیرد.چه رسد به شیطانهای واقعی که کاری جز گمراه کردن انسانها 


ندارند. 


اشاره 


دب دب ‌ 
ٍلی دار غُرْبیه و منقطع روزته و مُفْردٍ وخشته- حتّی |ذا انصرف المُسَبْع و 
رجع الْمَتَفجْع- آفهد في خفرته تجیا لته السَوّال و غعنرو الافتخان- و أعْظم 
ما هتالک بِلية ترول الحمیم- و تطْليةُ الجچیم و قَوْرَاتْ السّعیر- و سَوَرَاث 
الرفیر لأارقرة مُریح- و لا دعَه مُريحة و لاو حاجرَة و مَوتَ تاجرَخ و لا 
سته مسهاید- بین اطوار الغوتات و عداب النقاعات انا بالله عاندون 


شغفف جمع شغاف:پوششی برای قلب به عبارت دیگر مشیمه. 


دفاق:خالی شده در اصل خطبه دهاقا که به معنی خروم پیاپی و یا خروج با 


شدت است. 

لدم:بر سینه زدن(از روی ناراحتی). 

کارته:چیزی که موجب شدت غم و غصه می شود. 
ابلاس:نا امیدی,یأس. 


مانده باشد, در این جا به معنی بی اختیار است. 


صحاق: ناقص. 

یافع:جوانی که سنش به حدود بیست سال رسیده باشد. 

سادره: شخص بیهوده کاری که انجام اعمال زشت برایش اهمیت ندارد. 
مائج؛کسی که دلو آب را از چاه بیرون می کشد. 

بدوات:چیزهایی که در نظرش نیک جلوه می کند به خاطرش می آید. 
دهمه:او را فرا گرفت,او را پوشاند. 


غبر شیء:باقی مانده آن. 


جماحه:سعی و کوشش برای رسیدن به خواسته های خود. 
سادر دوم:شخص متحیر و سر گردان. 


حفده الولدان: کمک دهندگان به فرزندان میت برای خاکسیاری و مراسم 


دیگر او. 
حشده:اجتماع کنندگان. 
تفجع:درد و ناراحتی. 


و۳ 


«آیا این همان انسانی نیست که خداوند او را در تاریکیهای رحم و پرده 
های گوناگون افرید؟. که در اغاز نطفه ای ريخته بود و سپس خونی تیره 
شد و به جنین و 
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شیرخواری تکامل یافت و پس از اندک زمانی کودکی شد و به دوران 
جوانی و بلوغ رسید.آن گاه خداوند به وی قلبی نگهدارنده و زبانی سخنور 
و چشمی بینا عنایت فرمودتا از حقایق عبرت بگیرد و از خطر روزگار بر 
جدن ادلی همین که ان نطعه. به جک کمال سید و فامتشن معتدل بو 
اندامش موزون شد.از پرستش خداوند و اطاعت رسول به تکبُر سرپیچی 
کرد و قدم در جاده گمراهی نهاد و با دلو بزرگ هوا از چاه عمیق هوس آب 
کشتنده تشتد:و تمام کوش خود زا بران به دست اوردن لدّات و خوشیهای 
دنیا به کار بست,و به دنبال اندیشه های باطل رفت.(در صورتی که)هرگز 
گمان مصیبت و پیشامد ناگواری را برای خود نمی داد و از ارتکاب هیچ 
ی ی ی ی و فرو بست ! 
عمر کوتاه و غرورآمیز را در خطا و لغزش سپری کرد.نعمتهای الهی را 
سپاسگزاری نکرد و واجبات خداوند را انجام نداد؛بی خبر مرگ گریبانش را 
گرفت در حالی که میل به پذیرفتن حق نداشت و آماده رفتن به راه آخرت 
نبود.از پیش آمدن چنین حالتي حیران و مبهوت می شود,و از فرط درد و 
رن بیدا خوایی: جر اوه ملظ هن رود و ره گردابهای درد و اندوه 
بیماری,میان برادران و پدر و مادر مهربان گرفتار می آید. اطرافیان از غم 
او بر سر و سینه می زنند,جزع و زاری می کنند,امّا اين آه و ناله ها : به حال 
او تاتیشفی ندارد.بیهوشی مرگ او را بخود مشغول داشته.در شذت و سختی 
و اندوه بسیار و رنج و الم بی شمار جان می دهد.سپس او را(غسل داده و 
حنوط کردم)در کفتهایتشن می. بیخند و.بی آنکه اختیاری.داشته باشد. این سو 
آن سو حرکتش می دهند و با خثت و رنجوری حال و لاغری جسم که بر اثر 
بیماری بدان وضع در آمده است در میان تخته های تابوتش می گذارند 0 
گاه فرزندان و برادران دینی که به پاری آمده اند برای خاک سیپاری او را 
به سوی دیار غربت و گورستانی دور که پس از آن دیدار کننده ای نخواهد 
داشت حمل می کنند 

بازگشتند,برای جواب دادن به سوالات فرشتگان در حالی که از وحشت و 
ترس حیرت زده است او را در قبر می نشانند.بزرگترین بلیه ای که در آنجا 
بر او وارد 
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می شود آب گرم.آتش سرخ و صدای شعله های فروزان جهنم است.نه در 
آن عذاب تخفیفی, نه از آن رنج آتتتا نی نه آن بار اندوه را قوت تحملی, 9۰ 
نه مرگ رهاننده ای از نه یک لحظه خواب آرام دهنده ای می باشد ا(گناه 
کار اهم از در سیان ع آنهان. کوتا کون فلا ۵ کرفتار تست اما یرای رهانی 
از این عذابها به خدا| پناه می بریم .»> 


بان دانتیت که این بخ ان خطیهیر نمی حال اسان از اغاز عمر که 
ضعیف و ناتوان بوده است,دور می ۹ خداوند را نسبت به انسان 
متذکر شده, توضیح می دهد که چگونه در دوران زندگیش با شک و نردید 
روزگار ۲ کرده است ؛نعمتهای الهی را ناسپاسی کرده,و در پیروی از 


ن بی توجّه بوده است !. 


در این بخش از خطبه امام(علیه السلام)پایان زندگانی که همانا مرگ 
است, به انسان یاداوری می کند و چگونگی وضع میت را بهنگام هر یمین 
خویشان و اقربایش توضیح می دهد,و پس از وفات,عذاب قبر,سوال و 
حساب,و دیگر اموری را که طبع انسان از آنها تنفر دارد شرح می دهد تا 
توجه انسان را به سامان بخشیدن امر معادش جلب کرده آغاز عمر و 
انجام 1 را خاا نشان می نماید. شاید انسان متنبه شده از خدا بترسد. 


در توضیح این بخش از یه تکاتین اشدم. آورتت: 


1-کلمة«آم» که در آغاز این قسمت به کار وه ام ابر یی و برای توبیخ 
انسانهاست.ضمن توبیخ» دستور می دهد که برای بهبود وضع خود عبرت 
بگیرند,زیرا جزئیات یط الهی در خلقت انسان باید موجب سپاس و 
شکرگزاری شود؛ولی با تأسُفاز روی غفلت و غرور کفران نعمت می 


کلمة«آم»معادل همزه استفهامی است که در بخش قبلی همین خطبه 
اند است:ستی تخدیوی جهاه چنین است ابا انچهداهند از شکفییهای 
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آ وتان بر شما نموده است برای عبرت گرفتن بس نیست ؟و يا خلقت 
خود انسان و دگر گونیهایی که در طول زندگی پیدا می کند؟و یا حالاتی که 
برایش تا روز رستاخیز پیش می اید؟پند دهنده نمی باشد ؟چنان که حق 
تعالی خود می فرماید: 


«آیا نمی بیند که در خلقت خود شما نشانه هایی است ؟» در بعضی از نسخ 
نهج البلاغه به جای کلمة«آم»لفظ«او»به کار رفته است که از نظر معنی با 
هم فرقی ندارند. 


باید دانست, که دقت در آفزیتشن انسان.و زیباییهای اسرار و رموزی که به 
کار رفته,برای آن که مختصر دانشی در این باره داشته باشد,چنان که قبلا 
شود. 


2-در بارة رشد نطفه به سوی کمال چنین گفته اند که اولین مرحلة تکامل, 
نطفه به شکل کفی در آمده و بر آمدگی خاصی پیدا می کند و گام نخست 
قنور ات اند و پس از آن بوسيلة فرشتة صورت نگار‌جایگاه روح در 
آن ترتیب داده می شود.آن گاه از ناحية چوشش طبیعت نطفه, سوراخهایی 
بعنوان جلوهٌ اعصاب نمودار می شود که پس از رشد تبدیل به عصب می 
گردند.بعد از اين مرحله نطفه از همه سو بزرگ می شود.و سوراخهایی بر 
بالای پوست به موازات رگهایی که در داخل رحم وجود دارد نمودار می 
شود.همةّ رگها در نهایت منتهی می شود به یک مجرای بزرگ, که از سویی 
به جنین و از سویی به رحم اتصال دارد,که نطفه از مجرای همان شبکه 
ارتباطی از داخل رحم تغذیه کرده و به رشد خود ادامه می دهد.این شبکه 
ارتباطی موجب جریان خون در وجود نطفه می شود.و پس از چندی 
نطفه,به پاره ای خون بسته و يا به تعبیری علقه تبدیل می شود.این سیر 
تکاملی, که بنا به قولی پانزده روز است,خون در همةٌ اجزای نطفه نفوذ 
کرده علقه می شود.دوازده روز دیگر که بر آن بگذرد,بصورت پاره گوشتی 
در آمده که اصطلاحا بدان مضغه می گویند. 
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بدین هنگام است که اعضای رئیسه بدن به تدریج آشکار می شوند و نخاع 
پدیدار شده امتداد می یابد؛و با گذشت نه روز از اين حالت سر از دو شانه 
جدا و پهلو و شکم و پشت بعضا از یکدیگر تمیز داده می شود. گاهی چهار 


بوذ دیگر که سپری شود و چهل روز کامل گردد نطفه بصورت جنین در می 
ید. 


گاهی نطفه در سی روز به دور چنینی می رسد و گاهی در چهل و پنج 
روز» و نیز گفته اند که حذ معتدل آن سی و پنج روز است.در این صورت 
پس از گذشت هفتاد روز جنین در رحم مادر حرکت می کند و در مذت 
دوپست و ده روز که دقیقا هفت قاهیی است بدنیا می اب لین اگر دوران 
نطفه تا رسیدن به جنین بیش از چهل و پنج روز طول بکشد,پس از نود 
روز,در رحم مادر حرکت انجام می دهد و در دویست و هفتاد روز که نه ماه 
است بدنیا 0۳ 


تمام این نقل و انتقالات و مراحل مختلف تکامل در داخل رحم مادر به 
اراد خداوند به وسیله فرشتةٌ صورت گر انجام می پذیرد.اگر پرده کناری 
می افتاد ما شکل پذیری و تغییریابی این خطوط را لحظه به لحظه 
مشاهده می کردیم,امَا با وجودی که نوا تک این صحنه را ندیده ایم, و 


چگونگی انجام کار را به عیان حسن نکرده ایم. می گوییم :پاک و منژه 
اشت ان مقتدری که بر انجام امور, و آنچه بخواهد تواناست ۰ 


3-امام(علیه السلام)«علقه»را نهفته توصیف کرده است,چون«علقه»آن 
حالتی است که هنوز صورت انسان به وی اضافه نشده است و بدین لحاظ 


4- -عرب, کودک را ما دام که شیر خوار است«رضیع».و پس از دوران 
شیرخوار گی«ولید»می نامد.به دوران نوجوانی که رسید«یافع»و با روئیدن 
مو بر پشت لبش«غلام» می گوید. 9۰ هفکافقی به او مرد می گوید, که بتواند 
خوب و بد را از یکدیگر تشخیص داده.در مورد امور نظر بدهد.دوران 
بزرگسالی را نیز 
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5-توصیف کردن امام(علیه السلام)قلب را به«حفظ» و زبان را به«گفتار»و 
چشم را به«نگاه»به منظور فایده ای است که بر هر یک از قلب و زبان و 
جچشم مترئب است.و سپس به فايده نهایی این اعضا اشاره کرده می 
فرماید: فايدة این اعضا این است که انسان از مشاهده نعمتهای الهی دلایل 
یگانگی خدا و دیگر اوصاف جلال و جمال او را بفهمد و فضایل نفسانی خود 
را به کمال برساند, و از امور ناروا خودداری کند.بدین توضیح که از ورود در 
آمور تانشتخ روز کار بو حدر باشد وان انجام کارهای ناروا بعیوت* کیرد و از 
آنها دوری جوید . 


6-قوله علیه السلام: حتثی [ذا قام اعتداله و استوی مثاله نفر مستکبرا الی 
آخر,«آن هنگام که انسان قامت موزونی یافت,و جوانی برومند 
گردید,خودبین و متکبر می گردد» بعضی از شارحان بر این اوصاف که 
امام(علیه السلام)برای انسان بر شمرده است اعتراض کرده و گفته 
اند: بسیاری از افراد,دارای این اوصاف خودبینی و تعبر نیستند,بنا بر این 
فرموده امام(علیه السلام)عمومیت ندارد. 


در پاسخ این اعتراض باید گفت: ۰روی سخن امام(علیه السلام)به انسان 
مطلق است که در حکم موجبة جزئیه و مثبت حکم جزئی است و شامل 
عموم انسانها نمی شود .هرگاه حکمی بصورت مطلق آورده شود.,در بارهٌ 
بعضی از افراد قطعا صادق خواهد بود.ور آن بعضی همان گناهکارانی 
هستند که روی سخن امام(علیه السلام) با آنهاست و مصداق واقعی کلام 
آن حضرت می باشندو آنها را بدین بیان توبیخ می کند.در ضمن دیگران را 
توجّه به وجوب و استمرار شک گزاری خداوند داده, از آنها می خواهد که 
فرامین حق را امتثال کرده و از انچه خداوند نهی فرموده دوری جویند . 


7- ماتحا فی غرب هواه امام(علیه السلام)لفظ«غرب»را برای هوای 


نی 
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شخص متکبر استعاره آورده است. که چنان شخصی دفتر اعمال نفسانی 
خود را از گناه پر می کند,چنان که آب کش مشگ خود را از آب پر می 
کند.با بیان لفظ «ماتح»که بمعنی آب کش می باشد استعاره را تررشیحیه 
کرده است. 


8-در کلام امام(علیه السلام) بیست کلمه منصوب به کار رفته است که 
عبارتند از: 


«نطفه-علقه-جنینا-ر اضعا- ولید |-یا فعا-معتبر |-مزدجر ا-مستکبر| -سادر |-ماتحا- 
کادحا-غریر |-مبلسا-منقاد |-سلسا-رجیع وصب-و نضو سقم و نجیا.» تمام 
کلمات فوق به معنی حال به کار رفته اند و عمل کننده در انها فعلی است 
که قبل از این کلمات در عبارت امده است . 


کلمه: «سعیا»در کلام امام(علیه السلام)یا مفعول به است که در این 
صورت عمل کننده در ان صفت کادحا می باشد و پا مصدری است که به 
جای فعل به کار رفته و نیازی به فعل ندارد.وازة«یسیرا»صفت است برای 
ظرفی که از کلام حذف شده است و«یسیرآ»به جای ظرف محذوف 
نشسته است .تقد یر کلام چنین است «زمانا یسیر|»بعضی 
کلمة«یسیر»,ر ا«اسیرا»قرائت کرده اند در این صورت کلمه «اسیرا»حال 
خواهد بود. سه کلمه«جزعا- -قلقا- و تقیه»در جمله به عنوان مفعول له به به کار 


رفته اند. 


اگر کلمه«یسیر |»ز ا«آسیر»قر انت. کنیم استعاره خواهد بوذ برای انسان 
گناهکار و وجه شباهت این است کسی که لغزش پیدا کند و در گناه فرو 
غلطد, هوای نفس او را به پستی و ذلت می کشاند.چنان که شخص اسیر و 
گرفتار :را به جایی می برند که دلخواه او نیست . 


9-انسان انخه :در دنا از وتتت هی دهن یراق آن وین ون احرت به دشت 
نمی آورد,زیرا در دنیا کمالات اخلاقی و فضایل نفسانی و طاعات و عباداتی 
را که برای انجام آنها آفریده شده بود ضایع کرده و از دست داده است و 
قضای آنها را 
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انجام نداده.و در آخرت هم راهی برای جبران آنها وجود ندارد ۰ 


0-«واو»در جملة: و المرء فی سکره ملهیه... معنی حال را دارد,.و عمل 
کننده در حال 9 باشد,و معنی ۳ این است:در حالی که 
شخص بحالت بیهوشی و احتضار گرفتار شده باشدناراحتی سختی دل 
اطرافیان را فرا گرفته.و قادر به چاره اندیشی نیستند, کشش دردآوری 
شخص محتضر را فرا می گیرد.یعنی فرشتگان قابض ارواح,جان او را در 
حالٍ گرفتن می باشند.چنان که خداوند متعال, مي فرماید: «و لو تري از 
الظالمّون فی غعمرات المَوّتِ 5 المَلایکه باشداه! آیدیهم آخرجُوا سکم » 
(۳ 


از سول خوا(صلی, الله علیه رو آلهاروایت فده است که هر گام مرگ 
شخص موّمن فرا رسد.فرشتگان با پارچه ابریشمی که در آن مشک و بوی 
ریحان باشد به سوی او می آیند به همان آسانی که موی از خمیر بیرون 

فف. اوه ند حانفن را می کیر ند و در 1 حال به وی گفته می شود ای 
لا و ۳ ر که دارای روح 
0 


بنتن از انکه روح موّمن از بدن جدا شود در داخل مشک مشک و ریحان قرار داده 
و در پارچه ای از حریر پیچیده و او را به اعلی علینی می برند.ولی هنگامی 
که مرگ کافر فرا زشد خذ آفتد به فر نان آمز ی کنن لباشی که اضیخته 

به آتش است برای قبض روحش می برند و با شدت و سختی جانش را 
می گیرند.در آن حال به او گفته می شود:ای نفس ناپاک,به سوی پروردگار 
ها هکس سای اضرا ره 


وقتی که جان کافر را بگیرند,در داخل همان ظرف آتنش قرار می دهند و 
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1- سورة انعام(6)آیه(93): [1]اگر ستمگران را به هنگام احتضار ببینی که 
چگونهو در بی هوشی و اضطراب دای ره و فرشتگان دستشان را 


برای گرفتن جان آنها دراز کرده و با عتاب وت 
را تسلیم کنند.(بیچارگی آنها را حس خواهی کرد.) 


ان گاه روحش را در لباس اتشین پیچیده و به دوزخ می برند. 


باید دانست که منظور از«جذبة درد آوری»که در حال جان کندن میت را 
فرا می گیرد,مثل خاری نیست که در عضوی از بدن بشکند,بلکه دردی 
است که بر نفس وارد گشته,تمام اعضا و اجزای بدن را فرا می گیرد,و تا 
عمق جان نفوذ می کند. بر خلاف دردهای موضعی که اختصاص به دست یا 
پا پیدا می کند,درد جان کندن فرا گیر است,تمام رگ و عصبها و سراسر 
وجود را مستغرق می گرداند. 


به مثل چنان است که تمام رگ و پی و اعصاب بدن را از بدن جدا کنند.و 
گاهی به درخت خاری مثل زده اند که در داخل بدن قرار داشته 
باشد.مقصود از«جذبة مکربه»که در عبارت امام(علیه السلام)آمده 
است.همین جان کندن است.دشواری وقتی به اوج می رسد که اعضا پیاپی 
و بتدریج بمیرند و این جان دادن را طولانی کرده و رنج و مشقت فراوانی 
را بدنبال دارد . 


قوله علیه السلام: رجیع وصب و نضو سقم این دو جمله دو صفت اند که 
برای بیماری و لاغری شتر به کار می روند.امام(علیه السلام)انها را به 
عنوان استعاره برای شخص بیمار به کار برده است. کلمه«رجیع»به اعتبار 
طولانی شدن و مکژر شدن ان, بر شخص مریض اطلاق شده است چنان 
شود.لفظ«نضو»به لحاظ فرسودگی و لاغریی که از بیماری پیدا می 
کند,چنان که مسافرتهای مکژر نیروی شتر را به تحلیل می برد . 


ق اه مه هی وی ی و اه تن شین سای سار 
کر ی اهر کی ان اراک له سا ار و 
خدا(صلی الله علیه و آله) روایت شده است که به عمر فرمود:ای پسر 
خطات خه خه آفت کرد,آن گاه که از این دنیا بروی,اقوام و خویشانت بر 
اطرافت اجتماع کنند و پس از آن قبری را حفر کرده غسلت داده کفنت 
کنند و سپس تو را به گورستان برده به خاکت بسپارند و بعد از مراجعت از 
گورستان,دو فرشته آشوبگر قبر,نکیر و منکر فرا رسند 
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در حالی که صدایشان همچون رعدی غزان و چشمهایشان مانند 
برقی,درخشان شده و موی سرشان را از فرط بلندی بدنبال خود می 
کشند و خاک گور را با دندانهایشان به هر طرف می پراکنند و بشذت که 
گویا زلزله ای رخ داده است تو را تکان می دهند.و از تو می پرسند که 
پروردگار و پیامبرت کیست,و دینت جیسنت و در. آن هنگام بر تو چه خواهد 

شت ؟عمر در پاسخ گفت:در آن وقت عقل من بجا خواهد بود ؟ 
پیامبر(صلی الله علیه و آله)فرمود:بلی خردت بجاست.عمر گفت پس 
جوابشان را خواهم داد. 


در حدیت دیگری پیامبر(صلی الله علیه و آله)نکیر و منکر را ؛ به سیاه چهره 
و کبود. شنم توضیف فرفوده. است. بای ذاتستت انچه دزن بارخ عالم 
قبر, سوال و پرسش و عذاب, از طریق شریعت به ما رسیده است دارای 
سه مرتبه است به طریق زیر: 


ه ات آنخه تسام و اشار ات ای ات که من کیره کی را 
با همان صورت ملکی شان که نقل شده است باور داریم و هم مار و 
تفای که تزا من رد و رای هدن ها ین ما ونیم آنها را 
مشاهده کنیم, زیر | چشم سر ما برای مشاهده عالم ملکوت 0 
ندارد.انچه به عالم اخرت مربوط باشد از عالم ملکوت شمرده می 
شود.بدین دلیل که صحابه رسول به نزول جبرئیل بر پیامبر(صلی الله علیه 
و اله)ایمان داشتند و پیامبر(صلی الله علیه و اله)او را مشاهده می کرد 
ندارد,نکیر و منکر هم به مردم شباهتی ندارند و کارهای انها مانند کار 
انسانها نیست.مار و کژدمهای قبر نیز شباهتی یه مار و عقریهای دنا 
ندارند. وجود فرشتگان, مار و کژدمها را بمعنی دیگری باید فهمید. 

2-مرتبة دوم:به مثل چنان که شخص خواب انسانی را می بیند که او را 
کرد کیک مین هرا طت اف هراس و یا ماری را می بیند که می 


خواهد او را زهر بدهد,در عالم خواب ناراحت می شود.گاهی دیده شده 
است که شخصی 
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خوابیده داد می زند و صورتش غرق در عرق شده است و از رختخواب می 
پر د. 


هم این حالات در رابطه با نفس اوست که در خواب مشاهده می 
کند,چنان که شخص بیدار‌ناراحت می شود.با وجودی که در اطراف شخص 
خوابیده که به ظاهر ساکن و بیحرکت است.نه شخص قاتلی وجود دارد و 
نه مار و کژدمی, بنا بر اين مار و کژدم و يا قاتل در عالم خیال شخص 
خوابیده موجود است.فرقی نیست که در بیداری ماری به وی حمله کند و پا 
در خواب,در ظاهر قاتلی قصد کشتن او را داشته باشد,و یا در باطن 
نفس.در هر دو صورت رنج اور است. 


3-مرتبه سوّم:باید دانسته شود که نکیر و منکر و دیگر احوال قبر که 
موجب عذاب و ناراحتی شخص وفات یافته می شوند اشخاص و یا 
مارهایی نیستند که محسوس به حس ظاهر می باشند,بلکه مفهومش این 
است که روح گنهکار با جدا شدن از بدن قوة خیال را هم با خود می برد.در 
عین حال هیئت بدنی او از اخلاق پست و ناروا پاک و منژه نیست,, 
صفاتی از قبیل کبر,ریا, حسد,کینه,طمع و جز اينها همراه با آدمی که 
گنهکار است می باشند و انسان هنگام مرگ توجّه دارد که چگونه روح از 
بدنش جدا می شود و هیئت خود را مشاهده می کند.چنان که در خواب 
چنین حالتی دارد و با قوْ خیال و توهم خود را در میان قبر می بیند و درک 
می کند که درد و رنجها از طریق اخلاق پست و ناروا به عنوان عقوبت 
حسی بر او وارد می شود.این معنی در شریعت هم ثابت شده است که 
گناهان در ذهن انسانها به صورت شخص بد هیبتی در آمده و میّت را با 
پرسشهای ترسناک ارات یف دهند و با صورت بسیار هولناک و صدای 
وحشتنا کی او را مضطرب می سازند.ان گاه که امتحانش می کنند و 
زبانش به لکنت می افتد.او را می زنند و عذابش می کنند و نیز ماری را 
مشاهده می کند که او را می گزد. 


قلف: آگرن مان ساره بازشته تفای که اد صلق: یکی رای 
شایسته انجام داده بااشد با صورتی زیبا بالاتر از ان که در تصورش 


اید, برایش 
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حاصل می گردد و بصوز ۲ وصف ناپذیری از اشخاص بر او وارد می 
شوند با جهره ای گشاده او را به بهشت و نعمتهای الهی بشارت می 
دهند.مبشر و بشیر دو ملک رحمت و دیگر فرشتگان نیز از هر دری وارد 
شده و بر او سلام می کنند. 


غذایدن غاب فیر با ی عوصه کرو منکن رشان خرارصلی: الم 
علیه و اله) که فر مود: 


«قبر میّت يا باغی از باغهای بهشت و يا گودالی از گودالهای جهئم می 
شود».به همین حقیقت اشاره دارد. 


اکز شنوال.شود که جرا االین کساتی که مارد فبر شخص. سعادمند. و را 
شقاوتمند می شوند, فقط دو نفر فرشته اند و بیشتر نیستند در پاسخ می 


گوییم: 


برخی از دانشمندان سعادت و شقاوت را دو ویر کی نفسانی دانسته اند که 
از دو جهت قوّه نظری و عملي حاصل می شود و هر کدام زمینه, ساز 
فرشته ای خواهد شد؛پس اگر آنچه انسان تحصیل می کند جهل مرکب و 
اخلاق پست باشد, نتیجه آن منکر و نکیر خواهد بود و اگر آنچه بدست می 
آورد,فکرفت: و بر کواری باشد نتیجهة آن دو فرشته بشیر و مبشر خواهد 
بود. 


درک ما از ظاهر عبارت این بود که بیان کردیم,خداوند خود به اسرار 
شریعتش بهتر آگاه است.با تصوّری که از معنی ثواب و عذاب قبر در سه 
مرتبة گذشته داشتیم, معنی ثواب بهشت و عذاب جهثم به خوبی روشن شد 


13 قواه. علیه. السلامد لا فترنه صریحه. و لا قفم عاعزمير این عبارت 
اماض( لیم الستااه اف ففرلق آیاتق است. کب عقات.حاهید المت. ات 
دارند .عذاب جاوید خداوند به کفاری اختصاص دارد که هرگز نفوسشان به 
چهان ملکوت صعود نکرده باشد, چنان_ که خداوند متعال می فرماید: «انَ 
المَجُرِمینَ فی عذاب جهنْم خالیذون لابترٌ عم و هُمْ فیه مُبِْسُوت» (1). 
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[- سوره زخرف(43)آبه(74 و 75( [1]گناهکاران در عذاب جهنم جاویدند 
و کیفر خداوند در بارهٌ انها نقصان نمی پابد و انها همواره از رحجمت خداوند 


ناامیدند. 


کفار قدرتی که بتوانند میان خود و عذاب دوزخ فاصله ای ایجاد کنند 
ندارند؛یعنی نمی توانند به رحمت خداوند متوسل شوند و محبتی که انها را 
به جهان غیب و عالم بالا مرتبط سازد ندارند.و از طرفی مرگی که آنها را 
فرا گیرد و از مشکلات رهائیشان بخشد در کار نیست,زیرا چنان که در 
جای خود ثابت شده است,انسان دوبار نمی میرد و این که کفار را خواب 
فرا نمی گیرد کنایه از شدذت دردی است که دارند. کیفر سخت و درد 
0 از عذاب الهی گردن گیر کقار می شود.موجب از بین رفتن 

تهاقف وتا : بر این هیچ نوع آسایشی در میان لحظه های عذاب 


ِِ بود . 


امام(علیه السلام) کلمة«موتات»را بطور مطلق برای شذت عذاب و 
سختهای مجاز به کار گرفته اند*چون در نهایت هر سختی و عذابی در این 
شا پیات مرک است. کامه هر را برای انیت شحتی ه عداب ماو ده 
کار برده است. 


امام(علیه السلام)در بیشتر جملات این عبارات سجع متوازی را رعایت 


کرده اند. 
بخش نهم 


اشاره 


جد و 
الکو اوه و او ِ 0 ِِ الابضار و | سْماع و العافیه و 
لْعتَا هل من متاصٍ او خلاص- او معاذ او 2 ذ او فرار اور مخار ام (- 
۹ ۹ ِ 0 4 9-1 0 ک با ِ ‌ [ 
« فا قکون» ام این تصر ام بما دا تعت"ون- و انما حخظ احد 
و 2 س ۳ ِ_ رت وه . 1 مب 1 ک‌ تِِ 
الاض ات الطول و العرّض- قیذ قده منعفرا مَتعفرا غعلی خده- الان عباد 
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لفات 


ورطته فی الامر:بدان گرفتارش کردم. 
مو[ط: هلاک کننده. 

قناص:پناهگاه. 

محار:محل رجوع و بازگشت. 
افک:دگررگون شد. 

قید قده:به اندازة قامت شخص. 
معفر:به خاک مالیده. 

عفر:خاک. 

فینه:ترس,در بعضی از نهج البلاغه ها کلمه فینه را وقت و زمان معنی 
کرده اند. 

انف الشیء:اوّل آن. 

حوبه: نیاز و بی چیزی. 


«ای بندگان خدا اکجایند آنان که خداوند عمر طولانی و نعمتهای فراوان به 
آنان داد و آموختنی ها را تعلیمشان داد و حقیقت را فهمیدند, اما فرصتی که 
برای عمل به انان داده شده بود بیهوده از دست دادند,در حال سلامتی و 
شادمانی, قیامت را از یاد بردند.مدتی دراز مهلت داده شدند و بخششهای 
زیادی به آتها کردند و از عذابهای دردناک بر حذرشان داشتند و به وابهای 
بزرگی امیدوارشان ساختند.(ولی آنها قدر این همه نعمت و احسان 


خداوندی را ندانستند او همه را در لهو و لعب گذراندند)و اینک در تنگنای 
کشاند, و زشتیهایی که خداوند را به خشم می اورد بیر هیز ید. 


ای صاحبان دیدگان بینا و گوشهای شنوا, و ای دارندگان سلامت و مال دنیا ! 
آپا گریز گاهی ,راه تاد ای,پناهگاهی, تکیه گاهی ,راه فراری و خلاصی از 
دست قدرت و غضب حق تعالی هست يا نیست ؟و اگر امکان رهایی یافتن 
از قبضه قدرت خداوندی نیست پس به کدام مسیر منحرف می شوید و 
چه راه فراری دارید,و به چه چیز فریفته می شوید؟(آیا نمی دانید)سهم هر 
کدام شما داز زمین به اندازه بلندی و پهنای قد ذ اوست., که برایش گور حفر 
کنند و آن گاه خاک بر صورتش بپاشند !(پس این همه حرص و آز.و طمع در 
حتف آوری از راه حلال و حرام برای چیست ؟) 
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بنا بر این ای بندگان خدا| هم اکنون که ژند کات شما ادامه دارد و روحتان 
ِا است و آهاد فن هدایت یافتن را دارید و زمان برای رستگاری 
1 سالم است و مهلت مقتضی,اراده و اختیار بر قرار می 
باشد, وقت توبه و انابه, و هنگام مناسبی برای رفع نیا زمندیهاست.در جهت 


خوشنودی و رضایت خداوند بکوشید. 


پیش از انکه فرصت از دست تا و در مکان تنگ گور گرفتار آیید, و خوف 
و ناامیدی در دلتان راه یابد, و مرگ به سروقتتان برسد,و خداوند غالب و 
توانا شما را به کیفر گناهانتان گرفتار کند .» 


(در خبر است که وقتی امام این خطبه را ایراد فرمود,بدن 1 شنوندگان 
لرزان و دیدگانشان گریان و دلهایشان مضطرب و نگران شد.به_ همین 
مناسبت اين کلام نورانی را خطبة غزاء نامیدند ۰) در آخرین فصل این 
خطبه امام(علیه السلام) به فوایدی اشاره فرموده اند؛ 


1-نعمتهای بی شمار خداوند را که به انسان ارزانی داشته,‌همچون عمر 
طولانی, عمل و درک و فهم و ایمنی از افات, فرصتهای طلایی, بخششهای 
خوب و بی حدپرهیز دادن از عذاب و بشارت دادن به واب مورد ِ- 
قرار داده و انسانها را به سیب کفران نعمتی که می کنند و سرگرمیی که 
به لذات دنیوی پیدا کرده اند و اوامر و دستورات حق تعالی را نادیده گرفته 
اند و توجهی به فرامین خدا نمی کنند و به دعوت خدا را از یاد برده 


پست شمرده می شود انسانها را بر حذر می دارد . 

3-آنها را که چشم بینا و گوش شنوا و عافیت,و مالیْه دنیا دارند,متوجه می 
کند که از فرمان الهی امکان فراری و از کیفر گناهان نجاتی نیست. 

و برای اهل اطاعت و فرمانبرداری,تکیه گاه و پناهگاهی جز او نیست.از 
حکم خداوند نمی توان فرار کرد و پس از مرگ صرفا بازگشت به سوی 


خداست. 
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دلیل آن که امام(علیه السلام) بینایان و شنوایان و اهل عافیت را مورد 
خطاب قرار داده است آن است که نامبردگان مصداق کامل شاف به 
انجام وظایف الهی هستند.بینایی و شنوایی را مجازا به معنی خردمندان به 
کار برده است. اما اشارةه امام(علیه السلام)در عبارت فوق به صاحبان مال 
و ثروت بدین لحاظ است که بهره مندان از مال دنیا بیشتر از دیگران 
سرگرم لذت می شوند و از پیمودن راه خداوند باز می مانند . 


کلمه«هل»در عبارت: «هل من مناص...» پرسش انکاری است,بدین 
توضیح که ای گناهکاران چه فکر می کنید؟ !یا فرارگاهی يا پناهگاهی از 
کیفر خداوندی وجود دارد ؟و آباا سم توا قیر دا بسن ار مو ارت 
گردید ؟و آیا از اين که دستورات الهی را ترک کردید و امور خلاف را انجام 
دادید در پیشگاه خداوند چه عذری می آورید؟.لفظ«آم»در عبارت 
امام(علیه السلام)به عنوان معادل«هل» پرسشی به کار رفته است . معلی 
جمله اين می شود که:آیا از عذاب خداوند می توانید فرار کنید يا خیر ؟ 4- 
امام (علیه السلام)سر گذشت قبر و به خاک مالیده شدن صورتها را که 
موجب تنقر هر طبعی است,تذکر داده متوجّه می سازد که تمایل شدید بر 
خمع آورزی:مال زیاد دنیا یندا نکنند که لزومارانسان زوزی از مال دئیا جدا 
می شود و برای تلاش کنندة در چفع آوری,.جز به اندازه قامتش,یعنی گور 
چیزی نصیبش نمی شود . 

5-با توضیح عواقب ناگواری که در انتظار انسان است.حضرت مردم را 
متوجّه زمان انجام کارهای شایسته و آنچه می توانند,در رابطه با نجات خود 
انجام دهند.می کند؛و کلمة«الاان»را کنایه از زمان حیات گرفته اند؛و 
مقصود از «خناق»مرگی است که گلوی هر انسانی را گرفته او را به سوی 


خداوند می برد. 


وجه شباهت مر گ, به ریسمانی که بر گلوی انسان می افتد و او را خفه 
می کند اين است که هیچ یک از این دو مورد پسند انسان نیست. 
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با بیان این که فعلا فرصت دارید و مرگ به سروقتتان نیامده است, استعاره 
را ترشیحیه کرده است.مقصود از مهلت داشتن انسان کنایه از زندگی 
دنیوی اوست و منظور از رها بودن روح,مهلت و فرصتی است که هر فرد 
برای انجام اعمال نیک دارد.هر چند این مجال و فرصت در حال تردید و دو 
وله سپری می شود و انسان در آمادگی برای کمال بان ملاقات 
پروردگارش تردید دارد,و یا سهل انگاری می کند. 


بعضی مقصود از «فینه الارشاد» را هدایت یافتن نفوس به راه خداوند,و به 
دست اوردن سعادت ابدی معلی کرده اند,و تمام عمر را مهلتی برای 
رسیدن به کمالات معنوی,در نظر گرفته اند. 


6-فایدة ششمی که آمام (غلیه السلامافتذ کر .مین شنودراین است. که قصند 
اولی انسان لزوما باید در جهت طاعت و عبادت حق تعالی باشد,یعنی 
رادار است که اسان در ار کی خضمم و ارانی خسن فرما سر دار 
می شود,موجب سعادت آخروی وی شود.چه در اغاز جوانی و عمر لوح 
نفسانی انسان از تیر گیهای باطل صاف و روشن است ولی اگر به عکس 
انجام گیرد,یعنی در آغاز عمر و جوانی میل نفسانی انسان معصیت الهی 
باشد.چهرة نفسانی او به اخلاق زشت سیاه می شود و پس از آن قادر 
تخوای بو که از ات هی اسفاده وم رات از رمانکار تن اقراد 
خواهد شد. 


7-از الطاف الهی این است که برای توبه و بازگشت به انسان مهلت داده 
است؛انسان گناهکار را برای برگشت از معصیت و نافرمانی فرصت 
عنایت کرده و بلافاصله به گناهش او را مواخذه نکرده است زیرا غرض 
حق سبحانه و تعالی این است که افراد ناقص به کمال مطلوب وجودی 
خود برسند.امام(علیه السلام)فرصت داشتن گناهکار را با عبارت زیبای 
خود, مهلتی برای توبه تعبیر کرده است. 
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8-بدلیل نیاز شدید انسان در آخرت به اعمال نیک خداوند زمان انجام دادن 
کارهای نیک را ,فراخ و وسیع قرار داده است .از اضافه کردن 
کلمة«انفساح» به کلمة«حوبه»نیاز فوری و فوتی این حقیقت فهمیده می 
شود ؛زیرا هر حاجت و نیازی که انسان برای زندگی این دنیای خود داشته 
باشد.هر چند ضروری و لازم باشد,فوری و فوتی نیست و امید بر طرف 
شدن آن را دارد.بر خلاف نیا زمندیهای آخرت که رف هت ۵ انیا رفن 
انسان اعمال صالحی که بشدت مورد نیاز است و باید جبران کمبودها را 
بنماید قطع می شود,جز دنیا محلی برای انجام کارهای اخروی وجود 
ندارد,بنا بر اين انسان کناهکار شدیدترین نیاز و ضروری ترین حاجت را به 
انجام اعمال نیک دارد و در بدترین صورت در قیامت ظاهر می شود. 


امام(علیه السلام)با«واژه ضنکی و ضیق > به گرفتار ادن انسان,در حصار 
تن و زنجیرهای چسم ,و دوزخ بدن اشارم کرده است ؛ ۰ مقصود از«روع و 
زهوق»جزع بزرگی است که از ترس مرگ,و مراحل بعد از آن حاصل می 
شود . 


9عغائتب منتظر.در کلام امام(علیه السلام) کنایه از فرا رسیدن ناگهانی 
مرگ,و هجوم بی خبر وی می باشد. لفظ غایب را به عنوان استعاره برای 
مر کت تمهت فشافیی کم هصماژه. اتظار وود ان را دارتته کان برده 
است انم را با استفاده کردن از لفظ« قدم» تر شیحیه کرده است . 


0-مقصود از: «اخذه العزیز المقتدر» این است که ارواح با قدرت و 
فرمان غلبه دارنده ای که هرگز مغلوب نمی شوداز کالبدها گرفته می 
شوند.,و هیچ نیرومندی توان مقابله با قدرت خداوند را ندارد.و از اطاعت و 
فرمان او نمی تواند سرپیچی کند. 
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تا سففان باه رنه الستاا ااسته که ور مهف شرع قاس قرسعی احیت 


اشاره 


و و تا زمر و 9 ۱0 1 ۰ یچ و .و 
بقع الرلٌ- قلذا ان علد اجرب قاط زاجر و آمر هُو- ما لم تاخذ توف 
0 پر جم زر جارس ۳ مه اي ره و بمب راون الط ۳ 
خذها- فاذا کان لک کاي اکبر مکیدته آن یِمَتَح الفَرَمْ سبتَهٌ- اما الله نی 
لیمَتَغیی من اللعب ذکرّ المَوّتِ- و اه لیِمَتَعَةٌ من قوّل الحق یِسْیانٌ الاخرو- 
و ۳ هه تس ی 0 12 بِ 
له لم بایغ ؟معاوته ؟ نی شرط آن موه أَقّ- و یوصَح له علّی تژي الدّین 
رضیحة 


دعابه: مزاح, شوخی. 

تاعات کسی که تیاه بدله کی آشتتمهان. کتنده عنالغه ازمته 
معافسه:خوش طبعی, بذله گویی. 

ممارسه:مردم را سرگرم کردن,خنداندن, غیبت کردن,زخم زبان زدن. 
ال:قوم و خویش 

سبته: بديهایش, کنایه از عورت. 

الأتیه: بخشش,پیش کش,اتیه هموزن عطیه به معنای بخشش. 
رضیخه: هدیه, رشوه به اصطلاح امروز حق حساب. 


بدکاری و عمل منافی عفت مشهور بود. 
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ترجمه 


و ای ی مس و 
کرده و در ذهن آنها جا داده است که من مردی بسیار شوخ طبعم و : با بذله 
گوییهای خود مردم را می خندانم و سخن نادرستی گفته است و با اين 
گفتا ر کذب گناهکار شده است.آگاه باشید که بدترین گفتار دروغ است.از 
وان ات ی و 
می کند و در سوال خود اصرار می ورزد تا طرف را از رو ببرد.اگر چیزی 
از او سوال شود,در پاسخ گفتن بخل به خرج می دهد و در عهد و پیمان 
خود خیانت می کند,پیوند و خویشی را پاره کرده قطع رحم می کند؛هنگامی 
که جنگ فرا رسد,هنوز که شمشیرها از نیام کشیده نشده باشد,بسیار امر 
و نهی می کند ولی بگاه کارزار بزرگترین هنرش برای خلاصی یافتن از 
که دنر ترا تمانان هن که نز 


آگاه باشید. به خدا| سوگند باد هو مرا از شوخی باز می دارد,و فراموشی 
آخرت وی را از سخن حق گفتن مانع می شود.او با معاویه بیعت نکرد,مگر 
اين که معاویه قول داد به او هدية بزر کی ند هد و به خاطر دین فروشی 
اش رشوء کلانی دریافت دارد (2).» 


این کلام امام(علیه السلام)دارای سه بخش بشرح زیر می باشد . 


1-بخش اول این است که امام(علیه السلام)در آغاز اعای عمرو عاص را 
در حق خودش,که او مردی شوخ و بذله گوست و مردم را با مزاح و 
شوخی سرگرم می دارد.نقل و با جوابی که در اوّل آن تعجّب را به کار می 
بود این آ۱عا و تهمت را وا می کند وهو‌یانان سکن اوعای اوبرا ادعانی 
دروعغ و بی اساسی دانسته می فرماید: شگفت از فرزند نابغه است که 
چنین اعای دروغی را شایع کرده و با 
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1- این سخن امام اشاره به جنگ صفین است که عمرو عاص در برابر 


کرد. 


این تنهمت ناروا خود را گناهکار کرده است. 


این که امام(علیه السلام)او را به مادرش نسبت داده و فرزند آن زن بد 
کاره دانسته است. بیان کننده خصلت مردم عرب است که اشخاص را به 


مادر نسبت می دهند,در صورتی که مادر مشهور به بزرگواری و يا فرو 


ال تا کت شاند گذاشت که اما علیه الفتلام اجره کشا نی دا شش آرسته 
با صورت باز با اشخاص بر خورد می کرده.و تز حد اعتدال و نزاکت برای 
جرئت دادن افراد در بیان خواسته هایشان و گاهی مزاحی که به افراط 
نکشد و از جملة زذایل اخلاقی بشمار نیاید فی. کردم انتت "از آن جمله 
زوا 5 که در اين باره نقل شده است:روزی امام(علیه السلام)در 
جای بلندی نشسته بود و ابو هریره در آن محل بود.حضرت ناگهان هستة 
خرمایی به سوی ابو هریره انداخت؛ "وقتی که ابو هریره متوجه امام(علیه 
السلام) شد, حضرت به روی ابو هریره تبسم کرد.ابو هریره گفت:همین 
خوشرویی باعث شده است که:«در امر خلافت از دیگران عقب 
بمانی 4»روشن است که این نوع برخورد از ویژگیهای خوش خلقی و 
ما بات هد ال مار ها رت ی که 
بذله گویی و دلقکی و لهو و لعب است.همان چیزی که عمرو عاص از 
حضرت برای مردم شام تعریف می کرد و با شایعه سازی و دروغ مدذعی 
بود, که دلیل ترجیح دادن معاویه بر علی(علیه السلام)اين بوده, است که 
علی(علیه السلام)مردی شوخ طبع و مزاح است و در کارها جدیّت لازم را 
ندارد .چنان که پدر عمرو عاص هم مذعی بود که رسول خدا(صلی الله 
علیه و آله)مردی جادوگر است.در حقیقت این فرزند همان پدر است ! 
پسری که در دروغگویی و تهمت راه پدر را برود فرزند خلفی خواهد بود! 
این که امام(علیه السلام)اعای عمرو عاص را تکذیب کرده است.منظور 
حدٌ افراط و زیاده روی در هزل و لهو لعب بوده,نه اصل مزاح و شوخ 
طشی ها مندار 
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از خوشرویی را حضرت منکر نبوده است.زیرا رسول خدا(صلی الله علیه و 
اله)هم گاهی مزاح می کرده است. 


ژوانت نوت است که روزی رنسول خدا(صلی الله غلیمی آلمانه پیردشس 
فرمود :«پیرها وارد بهشت نمی شوند» .آن زن گریان شد,پیامبر خدا| 
تبشمی کرده فرمود :«خداوند پیران را جوان می کند و سیس وارد بهشت 
می شوند.اهل بهشت همة جوان و نو رسیده اند.حسن و حسین(علیه 
الفلاه افای. حفاان: ششت اده‌وسول خدا(ظلی الله.-عله: >. آلد 
کرمود<« من مزاح می کنم ولی جز حق نمی گویم .» 2-قوله علیه السلام: 

اما و شر القول الی قوله سبته در بخش دوم سخن امام گویای رذایل 
اخلاقیی است که عمرو عاص داشته, به گونه ای که آن اخلاق پست موجب 
فسق و بی اعتبا ری ا(عای وی میر شده ِِ«ِ«ِ که خداوند متعال می 
قوا انا این منوا ان جاءکُم فاسق ینت قتُوا» (1).خلاق پست و 
زشتی که امام(علیه السلام)برای عمرو ۳۹ ِ فرموده است پنج چیز 


است : 


الف :دروغگویی؛ آروشن است که دروغگویی بدترین گفتار است,به حکم 
عقل و نقل موجب تباهی دین و دنیای انسان می شود.اما : به لحاظ نقل,از 
رسول خدا(صلی الله علیه و آله)روایت شده است که فرمود:دروغگویی 
رآس نفاق و دورویی است.امّا به حکم عقل,وجدان انسانی گواه است که 
دزه توبات صفحهة سعفید دل را تفدام می کند و از پذیرش ضصورت حق و 
زاستی..ه درستی بان مارد مر عانع کل القامات الم و ی 
رحمانی می شود. 


درو و بت دنیای انسان را نیز تباه می کند, موجب خرابی شهرها, قتل 
نفس,خونریزی و انواع ظلم و ستم می شود.به همین دلیل است که تمام 
مردم دنیا,دیندار و بیدین دروغگویی را جایز نمی دانند,و گروه معتزله نیز به 
ضرورت 
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1- سوره حجرات (49) آیه (6) : [1]ای کسانی که ایمان آورده اید ا کر 
فاسقی خبری را برای شما نقل کرد تحقیق کنید. 


به قبح و زشتی آن اعتقاد دارند.دروغگویی از اخلاق زشت است و در برابر 
کلام راست قرار می گیرد و از شاخه های فسق و فجور به حساب می آید. 


ب:وعده خلافی؛ ج:خیانت در تعهّد و فریبکاری در پیمان؛که دو رذيلة 
اخلاقی به حساب امده,در قبال وفای بعهد از اخلاق زشت و ناروای 
انسان, و از ستمکاری شمرده می شوند. 


مکر و فریب از خصوصیات و نایاکی باطن و بدور بودن از فضیلت 
هوشمندی است و از دروغگویی ريشه می گیرد؛ د:ترک رابطة با قوم و 
خویشان که از اخلاق پست است و در برابر فضیلت صله رحم که جزو 
اخلاق نیک اسلامی است قرار دارد اج رحم»اين است که 
شخص اقوام و خویشان خود را در کارهای با فايدة دنیوی شرکت ندهد و 
موخته تیان آنما شوه این توعی طلم است وان بح مرحسشد ماب می. حبرد: 


هک از تاعلان تشن سای است سفن صقان مات تداع 
قرار دارد امام(علیه السلام)بزدلی عمرو عاص را بدین عبارت زیبا توضیح 


داده است : 


«آن گاه که هنوز سخن جنگ و پیکار در میان است چنین و چنان لاف و 
گزاف گفته دیگران را ام ی و را امک عح ها از نیام 
کشیده می شود و در برابر برق شمشیر قرار می گیرد برای نجات جان 
خود, کشف عورت می کند.این کلام امام(علیه السلام)بیان کنندةه پست 
همتی و حقارت نفسانی عمرو عاص است.چه فرد بلند همّت و با وقار.در 
رویارویی با مردان کارزار برای نجات جان خود از مرگ از زشت ترین 
رفتار(کشف عورت)استفاده نمی کند !اما این دون همتی و سوء رفتار پس 
از درگذشت او در طول تاریخ بعنوان یی انسان پست زبان زد اشخاص و 
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قوله علیه السلام: فا زاجر و آمر ؛اين کلام امام(علیه السلامآپرسشی 
است در هیأت تعجب, که عمرو عاص,پیش از شروع جنگ , به شکلی مبالفه 
آمیز مردم را امر و نهی و آنها را مهیّای کارزار می کرد.هر چند اين بیان 
حضرت نمای مدج و ستایش را دارد,ولی به منظور نکوهش عمرو عاص 
آورده شده است,زیرا کلامی که بصورت پرسش و تعجب ادا و سپس 
افتضاح آمیز, شخص لاف و گزاف گو بیان شود نی و رسوایی لاف زن 
را,در دهن ی بهتر و بیشتر جا می اندازد. چه روشن است, شخصی 
است که خود به شجاعت و اقدام و قیام شهرت داشته باشد 199 
اوج گرفتن جنگ و شدّت یافتن آن,چنان که خرءاز درندگان فرار می 
کند,فرار را بر قرار ترجیج دهد و برای زنده ماندن به زرشت ترین 
عمل(کشف و بزند, زیر | این 0 اگر 9 امر و نهی 
ور ال فراع ور ار می کح 

وقتی که شخص ترسو در مکان خلوتی قرار گیرد به تنهایی طلب نیزه و تیر 


حمله کرد.همین که عمرو عاص خود را رویاروی حضرت دید یقین کرد که 
عمرش بایان رسیده است,برای نجات جانش خود را بلا فاصله از اسب 


امام(علیه السلام) با مشاهده این وضع از او روی برگرداند و عمرو را بدان 
حالت رها کرد. 


عمرو عاص بدین فضاحت خود را نجات داد.یس از آن این عمل عمرو 
عاص مرت الم سس اي ای با له ی یو را که ان 
نجات دهند. 

ابو فراس شاعر معروف همین موضوع را چنین بیان کرده است: 

ص:5375 


این قی تفم الا دق یمد له کاس رها نها وه موم 


آن چاره جویی که با خواری و ننگ انجام شود به هیچ نمی ارزد چنان که 
عمرو عاص با کشف عورت مشکل را از خود رفع کرد مانند همین داستان 
عمرو برای بسر بن ارطاه پیش امد.بسر بن ارطاه از دشمنان امام(علیه 
السلام) بود و همواره ارزوی کارزار با ان حضرت را داشت, معاوبه او را 
برای پیکار با امام (علیه السلام) تشویق می کرد,ولی شتحاشت که او در 
مقابل حضرت قرار گرفت و امام بیزه اش را به سوی وی نشانه گرفت 
بسر بن ارطاه خود را به پشت بر روی زمین انداخت,پاهایش را بلند کرد و 
عم وا ایا رت ‌ساخت امام عانه. السام‌اار اد رف سر کسانت ار 
کشتش صرف نظر کرد.وقتی که بسر از زمین برخاست کلاه خود از 
بسر بن ارطاه طاغی معروف است(رهایش نکن)حضرت فرمود :او را به 
خودش واگذارید.لعنت خد | بر او باد .معاوبه بر این کار سزاوارتر از 
اوست. معاویه از اين کار بسر خنده اش گرفت بعدها معاویه بسر را برای 
این کار مسخره می کرد و می گفت:ای بسر مهم نیست که چه پیش آمد؟ 
خجالت نداشته باش و سرت را بالا بگیر تو از عمرو عاص پیروی 
کردی,خداوند عورت او را به تو نشان داد 9 عورت تو را دیدم. 

(پس از جریان کشف عورت بسر بن ارطاه)جوانی از مردم کوفه و 
اطرافبان, امیز الموشتن: فرناد براورد وای بز-شما آی:مردم شام اخحالت 
اشعار را در فضیحت انان سر ود. 


ای مردم شام آیا این رواست که هر روز جنگجویی با وقاحت تمام عورتش 
در وسط میدان جنگ نمایان شود؟ 
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امیر المومنین بدلیل این رسوایی نیزه اش را فرود نیاورد و معاویه در 
خلوت بر این رسوایی قاه قاه بخندد ! دیروز عورت عمرو اشکار | شد و 
مقنعه زنان را بر سر کرد و امروز بسر بن ارطاه از او در این عمل زشت 
پیروی کرد به عمرو و پسر ارطاه بگویید چشمان خود را خوب باز کنند 
توصیه می کنم که دوباره با شیر روبرو نشوند عمرو و ارطاه باید عورت 
خود را بستایتد. زیرا بخدا سوکند غورتشان. آنها زا از مری. تخات: داد اگز 
عورتشان نبود از نیز امام خلاصی نداشتند هر چند زشتی این کار چنان 
است که هرگز نباید (1)تکرار شود بسر بن ارطاه در بارة اين پیشامد 
عمرو عاص را مسخره می کرد و می خندید. 


ولی بعدا این امر برای خود او موجب تمسخر شد . 


3-بخش سوم از فوایدی که در این کلام امام(علیه السلام)بدان پرداخته 
است. اذعای فاسد و نادرستی بوده که عمرو در حق ان حضرت داشته 
ایا ام اراس تس ارم ند 


صورت اول به ویژگی و خصلت خود امام(علیه السلام) مر بوط است که آن 
حضرت مدام بیاد مرگ و انديشه روز معاد و رستاخیز بوده است.به گواهی 
وجدان کنتی. که مدام بیاد مرگ باشدارزه‌هاینش را در .دنیا. مجدود. می 
گرداند و از خداوند متعال هراسنای است. و مواظب خواهد بود که ِ 
ناگهان مرگ به سراغش بیاید,در حالی که او سرگرم شهوات و لهو و لعب 
باشد. کسی که دارای چنین حالتی باشد چگونه تصور می رود. که بدله که و 
شوخ طبعیهای افراطی داشته باشد. 
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صورت دوم به خصوصیات اخلاقی و رفتار عمرو عاص مربوط است. 


کش ای از نی ود که ارس وا ار امه هشن انست "کی 
که ا تا مار تشه افص سا کات فیاست رنه نج 
۱ پیشرفت کارش در دنیا دروغ می 
گوید, مردم را فریب می دهد.حیله و نیرنگ و هر آنچه از محرّمات خداوند 
پیش آید مرتکب می شود و باکی ندارد کسی که دارای چنین ویژ گیهایی 
باشد هر گز به گفتارش اعتماد نیست. 


پس از این که امام(علیه السلام)خصلتهای عمرو عاص را توضیح می 
دهد, مفاسدی که از فراموشی آخرت نیرسن اندم‌است بان فی داوو 
و آن این که به شرط واگذاری حکومت مصر از جانب و و 
امام بر حق بمعنی خروج از دین است اری این بهایی بود که عمرو عاص 
در مقابل حکومت مصر پرداخت. 


ص :5378 


2-از خطبه های آن حضرت(علیه السلام)است که در باره توحید اراد فرموده است 


بخش اول خطبه 

اشاره 

و أَسُهّذ آن «لا ال الا الله» ود لا شریک له لول لا شمء بل و لاجر ل 

۳ لخ- آلاع عاه لخ 1 ی لا #وقد 4 ‌ وق ۳ ِ ۷ 
بة له- لا تفع الاوهام علی صقهٍ ق لا تعقد لقلوب مه علی کیفیه- و 

چم لپ و . ع۶ 9 ۰ 4 

تالهة النجزتَهُ و التبعیضّ- و لا تجیط به الابِضار و القلوبٌ 

برجمه 


«گواهی می دهم که جز او خدایی یگانه و بی شریک نیست.اولی است که 
پیش از او چیزی نبوده او افزند کار همه چیز است"آخری است که پایان و 
نهایتی ندارد .صفاتش به وهمها در نیایند و دلها کیفیتی برای او نمی توانند 
ثابت کنند زیرا برای خداوند کیفیت نیست.,در مکان و زمان قرار ندارد,او 
خالق زمان و مکان است,پس چندی و چونی برای او قابل تصوّر نیست 
ذات حق متعال تبعیض و تجزیه بردار نیست.(چون ذات بسیطی است و 
دارای جزء نیست و گرنه ترکیب لازم می آید)و دلها و دیده ها نمی توانند 
بر او احاطه پیدا نمایند(چه او محدود و محصور نیست تا قابل احاطه باشد 
.« 


انن کش از کلام احام(غليه السلام آهتشض صفت اد صقات ماه کال 


خداوند را در بر دارد : 
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1-یگانگی خداوند که با تأکید بر نداشتن شریک,با اين عبارت که: «لا شریک 
له» اثبات شده است.پیش از این ما یگانگی خداوند را با دلیل عقلی ثابت 
کردیم,.و چون اين موضوع از اموری نیست که اثبات نبوّت بر آن متوقف 
باشد.در این مورد به دلیل نقلی بسنده می کنیم.خداوند متعال فرموده 
است: 


«لَوّ کان فیهما مه الا ال لَقسدتا» (1)و باز فرموده است:«خدای شما 
خدایی است تایه ام ایس نیست » 2- -اولیت حق تعالی, که هیج جبز 


بر ذات خداوند سبقت نداشته بیان شده است . 


3-در این فراز ثابت گردیده است که وجود حق تعالی نسبت به همه اشیاء 


یعنی ذاتی غير متناهی است,و در حدی محدود نیست در باره معنی اول و 
آخر بودن خداوند پیش از این خطبه بطور کامل بحث کردیم.این که 
امام(علیه السلام) قبل و بعد بودن اشیا را نسبت به خداوند در اين خطبه 
نفی فرموده است.صرفا برای بیان تا کید ایه‌ترفت اشست. 


4-در خداشناسی اوهام بدرک ذات حق نمی رسند تا برای او صفتی را 
اثبات کنند :پیش از این در شرح سخنان امام(علیه السلام)اين حقیقت را 
دانسته اید که حکم خیال و اوهام جز در امور محسوس و يا وابسته به 
محسوس صادق نیست و اموری که از ویژگیهای ماده و مقوله وضع مجرد 
باشند قوّه واهمه کل وجود آنها را انکار می کند چه برسد که برای آنها 
صفاتی را هم تصدیق داشته باشد. عقل محض است که خداوند را منصف 
به صفت می داتح‌انهم نه اوصافی که ذاتا 
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1- سوره انبیاء(21)آیه(22): [1]اگر در زمین و آسمان جز یک خداوند می 
بود انها فاسد می شدند. هر چند اية فوق بعنوان برهان عقلی امده است 
تالی«عدم فساد زمین و اسمان»عدم تعدد اله ثابت شده است م-. 


نمود خارجی داشته باشند,بلکه در مقایسه با غیر,این امور اعتباری را عقل 
انتزاع می کند.از معنی انتزاع صفت چنین فهمیده نمی شود که عقل می 
تواند صفاتی را برای حق تعالی اثبات کند,بلکه معنایش ان است که حکم 
اوهام در باره اوصاف خداوند حکم درستی نیست.چه شعاع عمل انها صرفا 


دحق تعالی کیفیتی ندارد که خردها بر آن دست یابند.برای توضیح این 
مت ماس ای ی کت رو تون ور 
گوییم. کیفیّت:عبارت ویر کف اتتت که کر محلی تبات: و انستقوار تاقته 
باشد.به گونه ای که ذاتاءقابل قسمت کردن,و يا نسبت دادن به چیزی 
نباشد,و چون خداوند متعال هیچ صفت زاید بر ذاتی ندارد که ذات جایگاه 
آن صفت باشد محال است که بتوان به چگونگی ذات حق تعالی وقوف و 
اطلاع یافت . 


6-ذات مقذس خداوند جزء و بعض ندارد.این سخن امام(علیه 
السلام)اشاره به کمیّت نداشتن وجود حق تعالی است, زیر | چنان که دانسته 
اید, کمیت با مقدار از خصوصیات جسم است وقتی که خداوند دارای جسم 
نباشد کمیت ندارد,و چیزی که مقدار نداشته باشد,بعض و جزء ندارد.بعلاوه 
هر چیزی که از جزء تشکیل يافته باشدنیازمند جزء خواهد بود,و هر 
نیازمندی ممکن الوجود است.در صورتی که خداوند واجب الوجود می باشد 


7-هفتمین صفت باری تعالی این است., که:چشمها نمی توانند بر او احاطه 
یابند چنان که خداوند خود فرموده است: «لا تور 25 الاتصا نان حوضوم 
که خداوند قابل رویت نیست.میان دانشمندان اسلامی اختلاف نظر 
است.قبل از اين در بارةُ اين معنی به تفصیل سخن گفته ایم که خلاصة آن 
این است:با حسسُّ بینایی بی هیچ واسطه ای رنگها و نورها درک می شوند و 
سپس بوسیله رنگ و نورءرنگ پذیرها,و اشیا روشنی یافته, مورد ریت قرار 

می گیرند.چون رنگ و روشنایی از خصوصیات جسم اند,و خداوند 
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اه خصض ان ناک مت هم مه تا ش متا این یر سکن اشت. که 
حس بینایی درک شود. 


8-ویژگی هشتم,دلها توانایی احاطة بر ذات حق را ندارند. 


وی عصرت ار بان آن صفت آنی است خی اففان از اساطم اه 
بر حقیقت ذات خداوند ناتوان است.قبل از این در بارة این خصوصیت حق 
تعالی توضیح بیشتری داده شده است بیش از ان نیازی در این مورد 


بخش دوم < خطبه پس از بیان صفات هن گنه ذات مقدس حق تعالی امام (علیه السلام)فراز زبر را 


اشاره 


ایراد فر موده است 


قاتعظوا ِ له بالعتر الوافع- و اعْتبژوابالاي السَواطع- و اردجژوا بالذ 
البوالخ- و ائتفهء 0 5 ت 


ان 1 [ ۹ ِِ .و ۲ بذبه - 5 ۱ ِ ر و ی 
لور لو - ف «کل شس قعها سایق و هیذه- سَاق تشوفها لس 


لفات 
ساطع: بلند, مرتفع. 
ات لام رها هو ار 


ورد:مورد جایگاه. 


«پس ای بندگان خدا(حال که خدا را شناختید)از عبرتهای سودمند پند 
بگیرید, و از آیات درخشنده الهی که در قران کریم وارد شده و از عاقبت ند 
شما را ترسانده است متنبه شوید از انذار و تخویفهای رسا؛ بیم داشته 


ص:592 


چنین به نظر می رسد که چنگالهای مرگ بر بدنهای شما افکنده و امیدهای 
طولانیشان قطع شده و آموری سخت و دشوار همجون سکرات موت و 
حالت احتضار,شما را در بر گرفته است,و به جایی که ناچار هر کسی 
بدانجا وارد می شود, وارد می شوید.آری جایگاهی که با هر انسانی دو 
فر شته همراه است یکی انسان را به صحرای محشر وارد می کند و 
دیگری بر عمل نیک و بدانسان گواهی می دهد.» 


این بخش از خطبه نیز در بردارندة فوایدی به شرح زیر می باشد: 
1-امام(علیه السلام)دستور می دهد که انسانها از عبرتهای سودمند پند 


ببیر ند. 


عبرت در حقیقت بمعنی پند گرفتن می باشد,و گاهی به طور مجاز بر 
چیزی که مورد عبرت قرار می گیرد نیز اطلاق می شود.محتمل است که 
وا ی ال سا ها ها 
پعنی مقصود زمینه های عبرت زا باشد,بدین توضیح که امور عبرت انگیز را 
بدقت مورد بررسی قرار دهند که اگر چنین کنند,نتيجة عبرت خود بخود 


از سه جهت باید پند و اندرز را د دقت قر ار داد. 
ِ جهت 7 و رر را مور ِ 


الف:علل و اسبایش ب:حقیفتش ج:نتیجه و ثمره اش ایا از نظر علل و 


الهی برای انها بوقوع پیوسته و زمينة عبرت گرفتن را فراهم اورده است. 


ار ی ار هر 


اما اثر عبرت.دوری جستن از محرمات الهی و اجابت کردن دعوت 
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پروردگار و تسلیم شدن.و پیمودن راه خداوندی است 5 


2-فرمان می دهد که از آیات روشن استفاده شود.امام(علیه السلام)به 
دنبال امر به پندگیری از عبرتهای سودمندی در عبارت قبل,اینجا امر به 
غبرت رفن از ابات ,ژوتتن که.شنت: ان اشست. آور دم وتان دی غبارت: زا 
ردیف هم قرار داده است. 


ممکن است مقصود از«الای»نشانه ها و عجایب مصنوعات الهی و یا آیات 
قرآن کریم و باشد.آن حضرت 
کلمهةٌ«سطوع» ,| برای آیات و نشانه های روشن حق تعالی استعاره آورده 
است .وجه شباهت .«ظهور و درخشش انوار آیات حق بر آنستة دل بندگان می 
باشد.چنان که درخشش سیپیده دم. ظلمت و تاریکی شب را می زداید.در 
این عبارت شیتی محسوس«نور» برای امر معقول«هدایت» استعاره آمده 
اشسدین وم که آذمی به. گام نطو ردسیاه ره‌تسایی ان استدلالن 
با امر معقول به مقصود خود هدایت می شود . 


3- -سومین فایده این است که امام (علیه السلام)دستور می دهد تا انسانها 
از انذارهای بلیغ و پیشامدهای ناگوار بیم يابند,در حقیقت امر می کند که از 
فایدهموعطظه و سیم هد کی اتبیا که" فراوان‌سندانها تاکیدشده است‌غافل 
تمانند و از آن همه ابلاغ کلمه:به تخویت و وعید عبت بکیر نذ : 


4-امام(علیه السلام)فرمان می دهد تا از تذگر و مواعظ پند دهندگان 
نهایت فایده را به دست آورند. معنی بیان حضرت این آ شنت که وخ 
موعظه و تذکر رسولان توجّه دقیق داشته باشند.بدین دلیل امام(علیه 
الستلام ابه شود جشتن از ند کرءع جوعظه راب تاکید بیان کرده اند تا اشتانها 
را بر پذیرفتن,تذگر و موعظه دلسوزانه ترغیب کنند . 


5-پنجمین فایده ای که کلام امام(علیه السلام)بدان اشاره دارد.بیم دادن و 


یادآوری هز یو .-ضر اخل, بشرن از ان است. آنچه از سخن حضرت بروشنی 
استفاده می شود, ترغیب و هدایت مردم است نه فرمانبرداری از 


دستورات خداوند متعال که در فواید قبل دستور تحصیل آنها را داده بود. 
ص :564 


قوله علیه السلام: فکأن قد علقتکم مخالب المنیه .در عبارت فوق لفظ 
«مخالب» را که به معلی چنگال است برای مرگ بصورت استعارةه بالکنابه 
بکار برده» و با کلمة«علوق»استعاره را ترشیحیه کرده است ؛ .بدین لحاظ که 
خرف یه در تدم ای که حمله می آورد و شکار خود را پاره پاره می کند 
تشبیه شده است.ممکن است لفظ«کان»در عبارت فوق تخفیف یافته 
از «کاَنُ»باشد,در این صورت؛ اسم کأن, ,ضمیر شّن نهفته است؛ و ممکن 
است«ان»بر اول فعل ناصبه, و کاف بر سر آن برای تشبیه به کار رفته 
باشد,به هر صورت در معنی تغییری حاصل نمی شود . 


قوله علیه السلام: و انقطعت منکم علایق الأمنیه فراز فوق ب اشاره به این 
است که آرزوهای دنیوی,از مال و ثروت و مقام و جاه و دیگر دلبستگیها با 
فرا رسیدن مرگ از میان می رود . 


قوله علیه السلام: و دهمتکم مفظعات الامور :یعنی,بر شخص محتضر 
سکرات موت,عذاب قبر,و دیگر خطرات روز آخرت هجوم می آورند . 


قوله علیه السلام: و السیاقه الی الورد المورو د مقصود از«سیاقت»چنان 
که پیش از این گفتیم راندن با خواری به سوی گور و منظور از«ورد 
مورود»صحرای محشر است ۰ 


قوله علیه السلام: دک تقس معها ,سایق 5 شهیذ» این عبارت امام (علیه 
السلام)از آیه شریفه: «5 جات کل تفس» «سایْق 5 شهیذ» (1),گرفته 
شده است سائق آن چیزی است که انسانها را به سوی محشر می راند,و 
آن عبارت از حکم خداوندی و عوامل نزدیک به مرگ می باشد, که بر نفس 
آفان گنه و ترا ه مان باز ی ردان عال ار اسان ار 
بدکاران بدبخت باشد,وای بر او,چه دردآور و زجر 
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[- سوره ق(50)آیه(21) :و [1]هر نفسی را فر شته ای برای حساب به 
محشر کشاند و فرشته ای بر نیک و بدش گواهی دهد. 


دهنده است آن سایق ؟ ادر این باره قرآن می فرماید: 


«کافران گروه گروه به دوزخ رانده می شوند.به جایگاه دوزخ که رسند, 
درهای دوزع گشوده می شود.خازنان دوزخ به آنها می گویند:مگر 
فرستادگان خدا برای هدایت شما نیامدند؟» امّا اگر انسانهای وفات یافته 
اهل سعادت باشند,راهنمای فهوباتی, با ملاظطفت: و ترمی: آنهاً را به وی 
بهشت: مین بتردشینین به: آنها نوید داده می شود. بدلیل کارهای شایسته ای 
که انجام داده اید, بهشت میرات شماست .قرآن دز این باره می قرماید: و 
سیق الذین اقا ربمم الی الجَتّه زهرا حثی |ذا جاوها و فُتَحت آبوابها و 


هم حرَتتها سلاه جع ینم قاوخلوها خالدین» 11 


معنی سایق این بود که توضیح داده شد. پیش از این در باره معنی«شاهد» 
نیازی به تکرار ان نمی بینیم. 


(فراز مزبور از همین خطبه هشتاد و دو است که در توصیف بهشت بیان 
فرموده است). 
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1- سوره زمر(39)آیه(73): [1]آنان که تقوا پیشه کردند خدایشان آنان را 
گروه گروه به سوی بهشت می برد,وقتی که به جایگاه بهشت رسند,درهای 
بهشت به روی آنها گشوده می شود خازنان بهشت به. آنقا هی. کوند در ود 
بر شما؛ ,بهشت گوارایتان باد, وارد شوید و در آن جاویدان بمانید. 


«بهشت دارای درجات گوناگون و متفاوتی | ست بعضی از مراتب بهشت 
نسبت به بعضی برتری دارد.بدیهی است ان که ایمان کامل و کارهای 
شايستةّ بیشتری داشته باشد به مراتب بالاتر دست می یابد(ویژگیهای 
بهشت چنین است که)نه نعمتهایش زوال می پذیرد و نه ساکن بهشت از 
آن بیرون می رود و نه کسی که در آن جاوید باشد پیر می شود,و نه حقیر 


قف کردو ۳ 


باید دانست که گواراترین میوه های بهشتی به نسبت نگریستن به جلوه 
های جمال و کمال و کرامتهای ربانی,.معارف الهی می باشد.سعادت 
یافتگان به دخول بهشت,در رسیدن به این نتایج معنوی دارای مراتب 
مختلف و متفاوت؛ برتر و پایین تراند. 


بالاترین مر نبه را کسانی دارند که از جهت کمال پافتن, مرحلة حدس و 
گمان را طی کرده و بجایی رسیده اند که نیازی به معلّم پشری ندارند,و در 
چنان مقام و تفای هستند که از جهت قدرت تفگر و انديشه, قوای 
وهمیه و خیالیه شان تبحت پوشش و فرمان عقلشان قرار دارد.و هرگز 


توجهی به جهان محسوسات نداشته, عالم معقولات و محتوای آزر در 
تساه ای ماهتا اد که در کات وتان فت هه کالم 
معقولات می باشند؛و از این مقام هم فراتر می روند و تمام عالم طبیعت 
در نفسشان نقش می بندد.و از چنان قدرت نفسانی برخوردار می 
گردند, که می توانند در جهان طبیعت اثر بگذارند. .و بدان فرمان دهند,بدین 
پایه که برسند نفس قدسیه آنها جزو نفوس اتتحانیت ضیف نوی 


اتتا صاا ی ص مم ورن ان مهافت 
۱ 

هه الشا عون الا توق امک | خف تون #رمی بآشتد: 

این گروه برترین نوع بشر و سزاوارترین کسان به درجات سعادت, بهشت 
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خواهند بود.از این مرتبه پایین تر کسانی هستند که بجز,مرتبه تصرّف در 
طبیعت, تمام مراتب دیگر را دارا هستند اینها را اصحاب یمین می گویند که 
خود شامل مراتبی به شرح زیر می باشند. 


ان که اکن اه اه ی ای کال رون فا زیر 
هستند ولی استعداد ماه ان را ندارند. 


2-کسانی که مرتبة فوه نظری (استدلالی) را بصورت وظیفه و با زحمت به 
دست می اورند بدون آن که آمادگی تضل ق .طبیغین آن را داشته باشند و 
هیچ بهره ای هم از نظر قوه عملی ندارند. 


3-کسانی که نه,آمادگی طبیعی دارند و نه برای کسب آن,.در جهت ققه 
نظری کاری انجام داده اند صر فا از نظر قوه عملی آمادگی طبیعی دارند. 


4-کسانی که برای اصلاح اخلاق خود به دست آوردن صفات برجسته. خود را 
بزحمت می اندازند بدون اين که طبعا آمادگی برای این کارها داشته 
دانست,اشخاصی که در ملکات شريفة نفسانی به مرتبه فرب الهی 
برسند,در حقیقت به خوشیهای بزرگ بهشت دست یافته آند,و به نعمتهای 
مدام و شادمانی تمام,در پیشگاه عظمت پروردگار جهانیان و جایگاه 
فضیلت, در جوار رحمت حق نائل آمده اند.اینان هیچگاه از بهشت اخراج 
نمی شوند, آنچه را چشم شان ببیند و دلشان بخواهد در اختیارشان قرار 
می گیرد.در بهشت جاوید خواهند بود.چنان که امام(علیه السلام)در عبارت 
فوق فرمود: 

«لا یظعن مقیمها» :«سکنا گرفتة در بهشت از آن بیرون نمی شود»زیرا 
خصوصیات جسم و بدن را ندارد و از تعارض نیرو و کشمکشهای اندام 
ماذی که منجر به پیری و مرگ می شود بدور است.سرمة دیدگان این 
بهشتیان, درخشش انوار الهی است. که بوسیله آن نور.رحمت الهی را بدون 
مزاحمت مشاهده می کنند. 


اش اصتاتشن وت رانا کسویود ان وان سای (ضلی. اه 
خی ای باد: 
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تمام لذتهای یاد شده فوق را دارا هستند ولی بمرتبةٌ«سابقون»نمی 
رسند,ولی گاهی اندکی از خوشیهای مقربین را بدانها می چشانند,چنان که 
قرآن کریم,در توصیف آشاميدنيهای ابرار و نیکان بصراحت می فرماید: 5 
مزاجة من تشنیم عَیناً یشرب با المْقََبُونَ» (1)برای هر گروه و دسته ای 
۳ و جایگاه خآصی از مراتب سعادت دم بهشت است .«چنان که خداوند 

در این باره می فرماید: «هِم درچاث عنَدّ الله» (2)و باز می فرماید: «یرفع 
ال الکین انوا ی 2 الذین آوتن الیل دَرجاتِ» (3),ولی بدانشمندان 
درجات خاصّی عطا کرده اپیست و باز می فرماید «لْمْد رف من فوقها 
غُرف نی تجری من تخُنها الأها» (4). 


با توضیحی که در باره نعمتهای بهشت و مراتب آن داده شد به سخن 
امام(علیه السلام)باز گشته و به شرح آن می نم این فراز از سخن 
امام(علیه السلام) که : لا ینقطع نعیمها اشاره به ابا شريفة قرآن دارد 


« ما الذین سُهذوا قفی الْجَتّهٍ خالدین فیها ما داقتِ السّماواث و الأرّض 
الا ما شاء رَبک عطاء عَیْر مَجْذوذ» (5).و باز می فرماید: «انَ هذ] لررقنا ما 
َو من تفاد» (6). 
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1- سوره مطففین(83)آیه(28): [1]آطبیعت آن آشامیدنی آب بهشتی است 
همان چشمه ای که مقربان از ان می نوشند. 

2- سوره ال عمران(3)ایة(163): [2]برای هر یک از بهشتیان مرتبه 
خاصی است. 

3- سوره مجادله(58)آیه(11): [3]برای هر یک از ایمان آورندگان 
شما؛ خداوند مقامی بلند مقرر کرده است. 

4- سوره زمر(39)ایه(20): [4آبرای بهشتیان بالای هر غرفه ای غرفه ای 
بنا کرده است که از زير انها رودها جاری است. ۱ 

5- سوره هود(11) ایه(8 10): [5]اما سعادتمندان ما دام که اسمان و زمین 
بر پا باشند و خدا بخواهد در بهشت جاوید خواهند بود این بخششی است 
که قطع نمی شود 

60- سوره ص(38) ایه (54) : [6]اینها که به اهل بهشت می دهیم روزیی 


«دلیل پایان نیافتن نعمتهای بهشتی» این است., کمالی که , بر اثر پرستش و 
ات سای اسان ال ی اس و 
خصلتهایی هستند که در جوهر ذات انسان استوار می شوند.و او را قابل 
توضات و یی کرقی ار سانت امن کند ری فر آها خاضل 
نمی شود.ما دام که این قابلیت در جوهر ذات انسان پایدار باشد فیض حق 
همچنان برقرار خواهد بود, مگر : نه این است که او بخشندهة مطلق است و 
بخل و امتناعی در ذات او نیست. 


اين جملة امام(علیه السلام)که: و لا یظعن مقیما ؛اقتباس از آیات کریمه 


قران شده است. 


آنجا که خداوند متعال می فرماید: «لهْم جَناث ث التعیم خالدین فیها» آبدا 
(1)و باز می فرماید: «اِنْ لذین ا و ماخ الطالحات کاتث لهّم جثاث 
لفردَوس تلا خالدین فیها لا ببَعون عَنْها جولا» (2).زیرا نعمتهای ابدی ذاتا 
مطلوب هستند و چون ممنوعیْتی در صرف و خرج آنها نیست.طبیعتا کسی 
از انها دل زده نمی شود . 

کول خلیه الشاام و لا هرهم خالدها و لا سماسن-صاکتها نی اه بمشت 
گرفتار بد حالی نمی شوند.و چون لازمة پیری رنج و محنت و بد حالی است 
ساکنان بهشت بدور است بدلیل فرمودة حق تعالی که از بهشتیان حکایت 
کرده و می فرماید: 

«قالوا الحمذد له ای رهب عَا الحرّن رین لعفوژ شکور آلذی َحلنا داز 
ا اساااا اصص سپ اصحصحپح«پدح«ح«9دصحصح«ِ 


چون غم و اندوه به سراغ بهشتیان نمی رود,بنا بر این پیر هم نمی شوند. 
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1- سورة لقمان(31)ایه(8): [1]برای نیکان بهشت نعمتهاست و همواره در 
ان جاوید خواهند بود. ۲ 

2- سوره کهف(18)ایه(107 و 108): [2]انان که ایمان بیاورند و کارهای 
شایسته انجام دهند,جنات فردوس را خواهند داشت در آن فرود آیند و 
خواهان دگر گونی وضع نخواهد بود. 


3 سوره فاطر(35)آیه(34 و 35): [3]اهل بهشت می گویند سپاس 
شایسته خداوند است که اندوه را از ما بدور کرد زیر| اوقم اه ند است 
و هم پاداش شکرگزاری را ادا می کند,خداوندی که از فضل خود ما را در 
جایگاه همیشگی وارد کرد و در چنین مکانی سختی و دشواری ما را فرا 
نمی گیرد. 


که ایب ای آتات یی افتاای اسیت ون قایه اتف جع ای و غیت مس رد را مت 


اشاره 


تقو کیت ایراد فر موده است. این خطابه حضرت دارای چند بخش است 


بخش اوّل خطبه: 
اشاره 


قدْ عَلم السْرَایر خبر الصَمَایْر - لآ الاحاطَة کل سَیء و الْقَلبةٌ کل شیع- 


فد بر 


ی علی کل شعی ۶- 
ترجمه 


«خداوند جهان نهانها را می داند,و از باطنها آگاه است, زیر | او بر همه چیز 
احاطه کامل دارد و بر تمام اشیا چیرگی دارد و بر تغییر و تبدیل آنها 


تواناست .» 


در این فراز از سخن,امام(علیه السلام)بعضی ان اتحافب ی تسحا اه 


1خداوند بر اسرار و نهفته ها واقف است چنان که حق تعالی خود می 
فرماید: «یِعلمٌ سکم و » 2-باطن امور و اشیا را می داند.اين معنی شبیه 
همان جمله اوّل است. زیرا آن که از باطن امور مطلع باشد,بر اسرار 
واقف است. اصطلاحا به کسی «خبیر» می گویند, که اخبار نهفته بر او 
پوشیده نباشد هیج اثتفاقی با حادثه ای 
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به وقوع نمی پیوندد جز اين که او می داند و خبر ان واقعه نزد او 
هست.چنین خبر دارنده ای به یقین همان آگاه به اسرار است که در جملة 
اول بدان اشاره شد, گر چه معنی عالم و دانا از معنی خبر دارنده وسیع نر 
است و نسبت به آن اطلاق دارد . 


3-خداوند بر همه چیز احاطه دارد.احاطه داشتن خداوند بر هر چیزی به 
معنای آگاه بودن بر تمام کلیات و جزئیات اشیا می باشد.در این که حق 
تعالی بر همة اشیا واقف و آگاه است تمام حکما و متکلمین اتفاق نظر 
دارند و نظر متکلمان اسلامی در این باره روشن است و نیازی به شرح 
فزون تر ندارد.امّا خلاصة سخن حکما در چگونگی علم خداوند به اشیا به 
این شرح است که:او خود,به ذات خود عالم است.در این جاست که درک 
کننده و درک شونده و درک کردن در ذات واحد اتحاد پیدا می کنند و تعدد 
این امور به لحاظ اعتبار عقلی است.یعنی عقل بشر این سه مفهوم«درک 
کننده-درک شونده-و ادراک»را از یکدیگر جدا می سازد,ولی در مصداق و 


اما علم خداوند نسبت به معلولهای اولیه يا باصطلاح قریبه, علم به عین 
ذات آنهاست شاید مقصود شارح از«معلولات قریبه»عقول باشند که به 
نظر فلاسفه خلق اوّل همان عقل اول است»در این مرتبه درک 
کننده (خداوند)و درک (علم)وحدت دارند و تعذدشان به اعتبار عقلی است 
اما درک شونده یعنی مخلوق اوّل با درک کننده و درک وحدت ندارد. 


فن ستیگ سا آتاخ دور یا مص فا ای راید اور .شا موی 
ممکناتی که در حال حاضر وجود ندارند ولی ذاتشان چنان است که امکان 
دارد, در زمانی وجود یابند و يا تعلق به امر موجود پیدا کنند. 


خداوند حضور دارند.تمام امور مادی و قابل حسن که در قوای ادراکی درک 
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کنندگان نقش می 1 علم خداوند هستند. 


خلاصة کلام این که جون خداوند, به ذات خود عالم است بر همه مخلوقات 
دارای مراتبی باشد. 


دلیل عالم بودن خداوند بر همه چیز حضور آنها در محضر خداست.آنچه 
حقیقت ذاتش در نزد عالم حضور داشته باشد,به دلیل همین حضور.مورد 
درک خداوند قرار می گیرد.بنا بر اين مثقال ذلره ای«کوچکتر و یا 
بزرگتر»در آسمانها و زمینی از علم خداوند غائب نیست,زیرا ذات همه چیز 
از خلق اوّلی گرفته تا خلق آخر با تمام ابعاد و ویژگیهای وجودی در نزد حق 
تعالی خاضرند‌فران, کریم این حور وا کافن.به کنات میین و کاهی نهد اوح 
محفوظ تعبیر کرده است.ولی این حضور در نزد حکما عقل فعال نامیده 
می شود . 


4-خداوند بر همه چیز غلبه دارد:و همه اشیاء در قبضة قدرت او قرار دارند 
وند بر چیز رد.و ر‌ رت او فرار دار 


5-حق تعالی تسبت به همه چیز حاکمیت دارد. 


غالب بودن و قوّت داشتن خداوند نسبت به همه چیز اشاره به قدرت کاملة 
خداوند بر تمام امور و ممکنات است.چون قوی و غالب بودن بیان کننده 
قدرت کامل و تمام مت بانتند. 


معنی غالب از قوی در توصیف قدرت مفهوم بیشتر و زیادتری را بیان می 
کند و با معنی قاهر که قبلا شرح دادیم تقریبا یکی است. توضیح بیشتر کلام 
حضرت و دلیل غالب و قوی بودن حق تعالی نسبت به همه اشیا این است 
که خداوند مبدا و منشا تمام موجودات است و هر موجود و ممکنی نیازمند 


اوست. 


داده شده است. 
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قلعْمَلِ العایل مِنکُمٌ فی ایام مَهله قبلْ اژهاق أجله- و فی قراغه بل وان 
شغله- و فی مَتتفسه بل آن یوْحَدّ یکظمه. و یمه تفه و قمه و لیترود 
و اسْتَوَدَعَکمْ من حخقوقه- فان اللة سبحاتة لم 5( سر 

شدی.- و لمْ یَدَعَعِم فی جهاله و لا عمی فد سَمّی اارکمٌ- و عم اعمالكم و 
کتب اجالکم و رل عَلیْكم الکتاب «تبیانا کل شیءع» - و عَمر فیکم تبيَة 
آزمانا حنّی اعمل له و لکمْ- فیما أنْبّل من کتابه دیتة الذی رَضی لَِفسه- و 
الهی لیم علی لسانه ماه من الاغقال و مکارهة- و تَواهيَةُ و اوایرَه و 
اس ای سا ار اس ای و ی ۳ 
[ندرکم «بین ید عذاپ شدید» فاشتذرکوا بقية ایامع و اضصیژوا لها 
الفسکم- قانها قلیل فی کثیر الایام التی تکون مِثْكمْ فیها الَفلة- و النسَاعْل 
عن الْمَوَعظه و لا تُرحَضُوا لاتفُسِکُمٌ- قَتَدهبِ کم الرَحَصْ مَدّاهپ الظلَمَه- و 
1 تداهیوا قَیَجُم یکَمْ اللاعان عَلی المعصیه- عباد الله ان آأنصَح التّاس 
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«پس هر عمل کننده ای از شما مادامی که در این دنیا فرصت دارد و قبل 
از ان که مز کتشن.فرا زشند.باید. به. کمل: پردازمو. خر ژمانی: که انننود کین 
خاطر دارد,پیش از آن که گرفتار شود به کارهای خیر بپردازد و تا هنگامی 
که راه نفسش بند نیامده است عبادت و ستایش کند, و برای آسودگی 


و و ات ار فش احاد کی فا کصه ار او کیان فان دای 
سرای باقی خود توشه ای بیندوزد. 
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مردم از خدا بترشید آنچه.را که خذداه‌ند در کناستن به شما دنور دادم و 
حقوقی را که در نزد شما به ودیعت نهاده است حفظ کنید و رعایت اوامر 
و نواهی او را داشته باشید,زیرا خداوند پاک و منزه شما را بیهوده نيافریده 
و به خود وانگذاشته.در نادانی و بدون راهنما,رهایتان نکرده است,بلکه 
حدود اعمالتان را یقین و وظیفه ای که باید انجام دهید به شما آموخت و 
زمان مرگتان را در لوح محفوظ نوشت.و کتابی که بیان کننده همه چیز 
است برایتان فرو فرستاد و پیامبرش را زمانی طولانی در میان شما به 
ارشاد و هدایت ما شون کردرتا ان. کاه-خنان که قران حکایت .مین کند دین 
پیامبر و شما را کامل کرد.همان دینی که مورد رضای اوست و به زبان 
رسولش به شما اعلام کرد و آنچه را دوست يا دشمن می داشت بوسیله 
و ی ی 
بگذارد حجّت را بر شما تمام کرد. قتضا را ان غدات ۵ کیفز وه فیل. از ان 
که عقاب سخت قیامت فرا رلسد بترسانید. بنا بر این این چند روزه باقی 
مانده از عمر و دنیاتان را دریابید به این منظور نفس خود را بزحمت 
انداخته صبر پيشه کنید,چه مقدار زمانی که از عمر شما باقی مانده نسبت 
به مقداری که از زندگی خود,بيهوده از دست داده اید بسیار اندک و ناچیز 
است.پس به نفس خود اجازه ندهید که وارد گناه و معصیت شود چه اگر 
نفس اجازه گناه پابد, شما را به راه ستمکاری و ظلمت و تاریکی 0 
کشاند و در جلوگیری نفس سهل انگاری نکنید, که گناهان هجوم کرده شما 
را به مصیبت دوزخ گرفتار می سازند.ای بندگان خدا,پند دهنده ترین 
مردمان بخودش کسی است. که فرمانبردارترین آنها تسبت به دستورات 
پروردگارش باشد؛و فریب دهنده ترین انسانها بخودش آن انسانی است که 
معصیت کارترین آنها تسبت به پروردگارش باشد.بنا بر این گول خورده 
کسی است که خود را فریب دهد.و خوشحال و سود برنده شخصی است 
که خود را فریب ندهد و دینش را سالم نگاهدارد.خوشبخت کسی است که 
از دیگری پند گیرد.و بدبخت کسی که فریب هوای نفسش را بخورد.بدانید 
که کمترین ریا(در عمل) شرک شمرده می شود و همنشین با هوایرستان 
فراموشی از ایمان و حضور شیطان 
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را در پی دارد.از دروغ بپرهيزید که انسان را از داشتن ایمان دور می کند 
راستگو, بر کرانه نجات و رستگاری قرار دارد و دروغگو بر پرتگاه خواری و 
هلاکت ایستاده است. .بر یکدیگر حسد نورزید, زیر| حسد و بدخواهی(چنان 


که انش هیزم را سوخته و از بین برد)ایمان انسان را خورده و نابود می 
کند.با یکدیگر دشمنی نکرده و نسبت به هم خشمنای نباشید,زیرا| دشمنی 
مانند تیغ سلمانی که موها را می تراشد,خیرات و صله رحم را زدوده و از 
بین می برد .بدانید که آرزوی طولانی؛ عقل را دچار اشتباه و یاد خدا را 
بفراموشی می سپارد پس آرزوهای طولانی دنیا را دروغ پندارید,زیرا آرزو 
فریب و آرزومند فریب خورده ای بیش نیست .» 


این بخش از خطبه تا پایان موعظه و پند و اندرز و راهنمایی است.پس از 
آن که امام (علیه السلام)انسانها را توجه داد به اين که خداوند بر آنچه در 
دلها می گذرد آگاه است و بر انجام آنچه بخواهد تواناست,دستور می دهد 
که لازم است به فرمان خدا عمل کنند. مقصود از عملی که امام (علیه 
السلام)بدان دستور می دهد کارهای شایسته و مطلوبی است که در 
اصطلاح انها را تکلیف شرعیه می نامند و از مردم می خواهد که انجام 
وظایف دینی راءجایگاهی برای استواری گامهایشان در راه راستی که 
مامور پیمودن آن می باشند, قرار دهند. 


ان سای ان عضوم ام سا سا ای مان که 
ِ بیشتری برای تشویق به عمل کردن دارد,مردم را متوجه می سازد 
که فرصت را از دست ندهند و قبل از آن که مرگ گلویشان را بگیرد و 
امکان عمل از آنها سلب شود, کارهای شایسته انجام دهند و آن را توشهة 
سفر به سوی خداوند و سرای اقامت شان(آخرت) قرار د هند ,زیر | پس از 
سپری شدن این مهلت و رسیدن اجل,انسان گرفتار مشکلات دیگر و 
عقوبتهای آن می شود. 


امام(علیه السلام)با این عبارت بطور کنایه عدم امکان عمل در آخرت را 
بادآوری فرموده اند,زیرا جهان آخرت,جای انجام دادن عمل صالح نیست, و 
با تذکر 
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موضوع فوق مردم را متوجهم می سازند که از پروردگارشان بترسند و در 
بارة آنچه,مأمور به حفظ و نگهداری آن,در کتاب خدا هستند مخالفت نکنند 
.مقصود امام(علیه السلام)از حفظ آنچه در کتاب آمده است, تفکر و دقت 
کردن در آن و محافظت عملی داشتن بر اهافر ع تواهی قزان: اسنت زیر 
اوامر و نواهی قران حقوق خداوندی است., که به عنوان امانت به انسانها 
سپرده است. 


تن علت امه با شتن انسانما تیه آوامر و توافی: کناب ترا 
چنین توضیح می دهد که.,خداوند تعالی ادمیان را بیهوده و بدون حکمت و 
مصلحت نیافریده است,بلکه به این منظور بوده است که با اسباب و ابزار 
جسمانی بخشوده شده فضایل نفسانی خود را کامل گردانند.خداوند آنها را 
بی حساب و کتاب رها نکرده است,آثار و اعمالشان را ضبط.مدت 
عمر,زندگی و مرگ شان,و پس از آن تا روز قیامت,در کتابی روشن و 
الواحی محفوظ نوشته است.و بوسیلة پیامبر بزرگواری,زندگی انسانها را 
نظم بخشیده و عمر پیامبر را 1 هدایتشان در میان آنها طولانی کرده 
است.و کتابی که برای آنها راه پیروی از حقیقت را نشان می داد, همراه 
پیامبر تصو ی ان گاه برای آنها و پیامبرش دینی که مورد خوشنودی و 
رضایتش بود کامل گردانید,و تس اموري که پرای سعادتشان مفید بود 
بیان فرمود.چنان که خود مي فرماید: «الیوَم کمن رد بر 2 میگ 
عََیْکم نْعمتی و ضیثٌ لک الاسلام دینا» (1). 


که از بدیهای بدبخت کننده در اخرت را نمی پسندید تحت عنوان اوامر و 
نواهی بدانها ابلاغ کرد؛و در قران مجید بهانه جوییها و دلایل را از جهت 
اتمام حجت توضیح داد و محتوای ان را از بیم کیفر و ترس از عذاب سخت 
پر ساخت. 
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1- شنفرم مائدم( دای( 3): 11 ]آمروز دیتتان را ترایتان: کامل و تعمتم را بر 
شما تمام و اسلام را برای شما دین مورد خشنودی و رضایتم قرار دادم. 


اقا لیاتسا )تم خیموم‌ا رای قاتا روا کاز ری یه 
بدیه >> کنایه از وقتی است که فراروی عذاب آخرت و مشرف بر آن 
باشد, وجه شباهت این است, که ترس همواره از شخص دارای قدرتی 
اش که و سا اه 


پس گویا امام(علیه السلام)عذاب سخت را به منزلة عذاب کننده در نظر 
گرفته و لفظ «یدین» را برای آن استعاره به کار برده,و مقذم بودن ترس و 


اندار را ,بمنزلة فراروی عذاب شدید قرار گرفتن دانسته است .توضیح دادن 
مطلب به ظریق استعاره و کنانه از لطیفه .هایی است. که جاذبه. فراوان 


دارد . 


بعد از انذار و بر حذر داشتن مردم از گناه و معصیت. مجدد| انها را امر می 
کند,که از باقی ماندهة عمرشان در دنیا استفاده کنند و نفس خود را بر 
مشکلات کارهای نیک شکیبا سازند,یعنی در انجام کارهای شایسته هر چند 
سختیهایی وجود دارد.صبر داشته باشند. 


درک باقيمانده از عمر,در سخن امام(علیه السلام)برای توجه دادن,به 
کات که تا سار هه ای ی را هه 
به نسبت زمانی که از پند و موعظه غفلت کرده اید بسیار اندک است. 


نسبت دادن امام(علیه السلام)اعمال را بوقت,بدین جهت است که تمام 
اوقات می توانند ظرف کارهای لازم و شایسته قرار گیرند,بنا بر این نسبت 
دادن افعال نیک به تمام زمانها به این اعتبار قابل صدق می باشد . 


قآ انم ای و لح از تشر ی واه ا امه ییآ 
تفت کی سا با آازه رگ اال رال عاسر هه 
تا 


بلکه منظور آن سهل انگاریهایی است که اشخاص در رابطه با انواع 
خوردنیها. اشامیدنیها و انخواح داشته اند وتا سر حرهيهای ان جانی: به 
اموری بیش از حد 


ص :598 


لزوم پرداخته اند و برای زیاده رویهای غیر مجاز تأویل و توجیه هائی هم 
دک کر هقی یال کاس وخمات آن اعمال را سرت ار 
کرده و زمینه را برای پیروی از هوای نفسشان اماده می کند.مانند غیبت 
دیگران و حضور یافتن در مجلس گناهکاران,.و رفاقت و همنشینی با 
ستمگران که از این قبیل امورند. 


قاعده کلّی در اين باب اين است,که انسان,داثرة امور مباح را که 
اتجا ماد ن از نظر شرع اشکال نداردچنان وسیع بگیرد که به امور مکروه 
سرایت کند.و سپس بدین گمان که انجام کارهای مکروه کیفر 
تتا ماس های امطلی تحص اه به اشام ارفا مرن مان 
هس ات ارت روا امس شا اس مک انح 
کرده, محرمات و امور ممنوعه را هم انجام می دهد. دلیل این مطلب روشن 
است. هنگامی که عقل از نفس اماره در دستورهای نابجایی که به او می 
دهد پیروی کند, اهسته اهسته او را به کارهای زشت وادار می کند,تا حذی 
که ویک رن دلیل علاقه ای که بر انجام حرام پید | کزدهداز آن نفرت نداشته 
ی نس تک سا متا ارات رن ی 
را بر ارتکاب پاره ای دیگر از محرمات,جری می سازد,و بتدریج کارش 
بجایی می رسد که حدود شرع را زیر پا می نهد و بدام شیطان گرفتار 
امده,دست به محرزماتی می زند, که عقوبتی جز هلاکت و نابودی ندارد. 


برای بیان همین مقصود است که در خبر آمده:«هر که به محرمات نزدیک 
گردد, بیم آن هست که در آنها واقع شود».عرفا قلب انسان را به حصار و 
شیطان را به دشمنی تشبیه کرده اند که می کوشد بدان دار شود.دفع 
چنین 7 به نگهبانی کامل و بستن درهای حصار و پاسداری مداوم 
و مسیمر مستمر ممکن نیست.؛ فرض این است که این حصار درهای بی شماری 
دارد .انجام محرمات؛ سهل انگاری نفس در مور مباحه و وارد شدن در 
کارهایی که شبهه ناک باشند از درهای بزرگ این حصارند, و توان دخول 
شیطان از همین درها بیشتر و آسانتر 
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است,بدین. سبب امام(علیه السلام) فر مود: فتذهب بکم الرخص فیها 
مذاهب الظلمه و لا تداهنوا فیهجم بکم الادهان علی المعصیه [ المصیبه ] «به 
نفس خود 1۳۹ ندهید. که او به شما اجازه ورود بتاریکها را می دهد.و با 
سهل انگاری و مماشات با نفس خود برخورد نکنید که هجوم آوردن شما را 

به انجام معصیت روا می داند.» مقصود از «مذاهب الظلمه» در عبارت 
حضرت,راههای انحرافی و عدول از طریق حق می باشد.روایت شده 
است که ابلیس بر یحیی بن زکریا(علیه السلام)ظاهر شد.حضرت یحیی 
تمام امور مورد علاقه انسانها را بر اندام ابلیس مشاهده کرد. از ابلیس 
پرسید اینها چه چیزند که بر خود اويخته ای ؟پاسخ داد اینها شهواتی هستند 
که :بدانها -دل. انشنانها زا ی .ربایم‌خضرت؛ بخبی. ترینسند ابا ندز .میان آنها 
چیزی که مورد علاقه من باشد وجود دارد؟ابلیس پاسخ داد,بلی هر گاه 
شکمت را از غذا پر نمایی.من تو را از نماز و یاد خدا| غافل می 
سازم .«حضرت یحیی پرسید عیر از این مورد,علاقه از من در نزد تو 
می باشد ؟جواب داحنر ان گاه حضرت یحیی سوگند باد کرد که هرگز از 
ی ی 
نکرده و به او رازی : 


منظور از: «و لا تدهنوا» این است که با گمراهیها و گمراهان مماشات 


همین سهل انگاری شما را به معصیت می اندازد.بدین توضیح که هر گاه با 
مشاهده معاصی و گناهان انس پیدا کردید و با تکرار انها خو گرفتید.‌شما 
هم از معصیت کاران بحساب امده و بتدریج انجام منکرات شما را شریک 


قیل قانم اا ای الم الیتر آخمی اش ضقان ان کلام اشامر اه 
السلام)از معلی اوامر و نواهی حق تعالی خبر می دهد و دارای جاذبه هایی 
است که انسانها را به شرح زیر ملزم به فرمانبرداری و رعایت دستورات 


خداوند می کند . 
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1-قوله علیه السلام: ان انصح الناس لنفسه اطوعهم لربه .هدف از نصیحت 
کردن ناصح این است که به شخص مورد نصیحت خود.خیر و منفعت 
برساند, و می دانیم که برترین خیر و منفعت.سعادت پایدار ابدی و مشاهده 
رحمت حضرت ربوبی است.و این چنین سعادتی جز به فرمانبرداری خداوند 
متعال حاصل نمی شود.بنا بر اين.هر کس فرمانبرداری و اطاعتش نسبت 
به خداوند بیشتر باشد,نصیحت کننده ترین انسان نسبت به خود محسوب 
می شود, چون نهایت فرمانبرداری را به کار بسته است . 


2-قوله علیه السلام: و ان اغشهم لنفسه اعصاهم لربه .معنی این فراز از 
انچه در فراز قبل گفتیم بخوبی روشن گردید چه نهایت غشْ و خیانت 
انسان نسبت به کسی که در باره اش خیانت می کند.شر و ضرری است 
که به او می رساند.و بالاترین بدی و ضرری که نسبت به بنده ای قابل 
تصوّر می باشد, بدبختی دایمی و دخول در جهنم است.گرفتار عقاب و کیفر 
خداوند شدن. برای کسی حاصل نمی شود مگر به انجام معصیت الهی؛بنا 
بر اين هر کس گناهکاریش از همگان بیش باشد.شقاوت و بدبختیش 
فزونتر خواهد بود پس چنان کسی خیانت کارترین فرد نسبت به خود می 
باشد بدلیل زیاده رویی که در معصیت کرده است. 


خلاصة کلام امام(علیه السلام)در فراز اوّل و دوم امر به فرمانبرداری و 
بهی از معصیت و گناهکاری انسانهاست تا حدذی که در توان دارند,و 
برایشان میسور و مقدور می باشد.با عبارت نصیحت نفس,به فرمانبرداری 
ترغیب کرده است,چون نصیحت نفس برای هر کسی مطلوب و محبوب 


3-قوله علیه السلام : و المغبون من غبن نفسه .مقصود از«غبن»داشتن 
نفس بر آثر معصیت این است که موجب دخول در جهنم می شود. گویا 
انسان به 
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پیروی از شیطان,خود را فریب داده است,و آنچه از پاداشهای اخروی و 
واب خداوندی بهره اش بوده از دست داده و زیان کرده است.با توجه به 
گیرد.محروم از ان, بالاترین زیان را برده است.برای بیان همین منظور 
امام(علیه السلام) کلام را به صورت حصر و مبالغه ذکر کرده است .هر چند 
کلام شکل خبری دارد,ولی مفهوم آن نهی از معصیت بوده و با بیان غبن 
نفس, گناه کردن را امری نفرت انگیز جلوه می دهد . 


4-قوله علیه السلام: و المغبوط من سلم له دینه معنی«غبطه»این است 
که انسان آرزو 9 دیگران دارای مال و منال.ثروت و سلامت 
باشد,بدون آن که از بین رفتن نعمت دیگران.مورد خواست و آرزویش 
باشد با همین ویژگی که بیان شد غبطه,از حسد جدا می شود«یعنی غبطه 
خورنده کسی است که می خواهد مانند دیگران ثروتمند باشد و شخص 
حلسود آرزویش این است که دیحرآن مانند خود او بدون مال و تروت شوند 
زوال نعمت دیگران آرزوی شخص حسود و بدخواه می باشد.با توضیح فوق 
روشن می شود, چگونه شخص صالحی که دیش را سالم نگاهداشته است 
باز هم نسبت به مقام برتر دیگران غبطه می خورد. 


زیرا آن که دین خود را از آفات و غرامت شیطان سالم نگه دارد,هر چند به 
سعادت وی جاویدان نائثل گردیده است؛,در عین حال نسبت به مقامات 
عالیة بهشت که مورد رقابت موّمنان است,بزرگترین حسرت و اندوه را 
دارد. بنا بر این صادق است که گفته شود,دارای رز کیره اندوه و غبطه 
می باشد, نظر , به اهمیّت بیان این موضوع کلام را بصورت حصر و مبالغه 
آورده است.و ترغیب می نماید که بندگان خدا در حفظ دیانت خود 
بکوشند زیر | آنهانف که دینشان را سالم دارند, روز قیامت یه حال و مقام 
مومنان غبطه می خورند چه رسد به کسانی که در جهت حفظ دیانت خود 
کی قرش ستدادم:باشت. الم علیت اسلا و اعد مت متا 
بغیره .این جمله از کلام امام(علیه السلام) 
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چندان تکرار شده, که بصورت ضرب المثل در امده است. 


یعنی سعادتمند در آخرت کسی است, که از مطالعه در وضع دیگران عبرت 
بگیرد,با دیده دل راهی که ستمگران رفته اند در نظر داشته باشد.و از 
عاقبت ند آنها بترسد و روش آنها را ترک کند.از طرف دیگر حال 
هت اناد اور و ی اما را میمایه میهد حرف مار یر ان که 
لازمه اش سعادت اخروی است رغبت نشان دهد. 


6با توجّه به توضیح فوق بدبخت در عالم آخرت, کسی است که فریب 
هوای نفسش را بخورد. 


خدعه و غرور اکتفا کرده است . 


7-امام(علیه السلام)توکهمی :دهد که ریای آندی. .هم شترک. است: پیش از 
این توضیح داده ایم که,ریا,در عبادت هر چند اندک باشد.توجه بغیر خدا 
استه و در. نت وه طاعت ایو می. دا ردام رها و اهل دل بر این 
موضوع اتفاق نظر دارند که ریاء , هر چند ی به حساب 


وفوله. لیم اسلا ۵ مالشته ال المهاع مشسان للایمان و تمرم 


مقصود امام(علیه السلام)از اهل«هوی»در عبارت فوق بدکارانی است که 
تسلیم خواسته های شیطانی و شهواتی که بیرون از حدود شرعی است 


شده آند. 
نفرت داشتن از همنشینی با اهل هوی به لحاظ دو امر می باشد: 
قالش با اهل باظا صوحتب نهر آموشین دنمان من شون 


اين امر واضحی است,زیرا هوا پرستان همواره سرگرم لهو و لعب و غرق 

رها و وا ی ها را ور 
1 از روی میل و رغبت,موجب غفلت و بی خبری از یاد خدا 
می شود و انسان را از انجام اعمال شایسته باز می دارد.و بتدریج به 
روش اهل باطل در می اورد؛ 
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با این ها اه فا المان اعامتاین ناه فاسته وا ععال ضااد 
می باشد, بخوبی روشن است که غفلت منجر بفراموشی,و از بین رفتن یاد 
عبادت و یاد خد| شود. 


این که امام (علیه السلام) فراموشی را به جای علت فراموشی به کار برده 
اند از باب نامگذاری سبب به جای مسبب می باشد. 


ب؛همنشینی با فاسقان و فاجران بدین لخاظ مذموم است که محل آنها 
جایگاه حضور شیاطین است. 


شارای آ هی یط نا توص داد ایم‌فافده کلی اب اتمه 
جائی که معصیت و نافرمانی خداوند صورت گیرد. محل حضور شیطان و 


9-امام(علیه السلام)دستور می دهد که مردم از دروغ گفتن دوری کنند و 
نلست به ان نفرت داشته باشند, که دروعغ ضد ایمان است. این فرموده 
امام(علیه السلام) مفهوم حدیت پیامبر است. 


معنی«مجانب»بودن دروغ نسبت به ایمان این است که:راست و دروغ 
مجانب یکدیگراند بدین شرح که اگر کارهای شایسته داخل در مفهوم ایمان 
اراس کی مساو کارهای اس رال و شیم مان 
خواهد بود و چون دروغگویی با راستگویی ضدیت دارد پس با ایمان هم 
ضدیت دارد.زیر| هر ضدّی اصطلاحا با ضد خود مجانبت و دوری دارد بنا بر 
این دروغ: 

ضد و مجانب ایمان شمرده می شود.امَا اگر کارهای شایسته را در مفهوم 
ایمان داخل ندانیم می گوییم:دروغ از بزرگترین رزائل باز دارنده از حق و 


ایمان از بزرگترین فضایل نجات دهنده است.چون میان رذایل و فضایل ذاتا 
عافات اس وس فرفت اسان مافات اشع ‏ عحایت آن .عم باشده 
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محتمل است که معنی«مجانبت»کذب با ایمان.در عبارت حضرت این 
باشد, که دروغ و راست هیچ گاه با هم جمع نمی شوند و با یکدیگر تناسبی 
ندارند.خواه این معنی و يا معنی اوّل.مجانبت را به هر معنی که 
بگیریم,دروغ با ایمان داشتن معارض است.و چنان که قبلا توضیح داده 
ایم,دروغ زیانهای جبران نایذیر و هلاک کننده ای نیز دارد. 


امام(علیه السلام)پس از آن که دروعغ را«مجانب»ایمان معزژفی می کند ,رآن 
گاه مردم را به راستگویی تشویق می نماید.بدین شرح که راستگو در 
مسیر نجات سایق فرار داردرهنی ده اشتایه رستگاری و کرامت پا 
جایگاه رستگاری و کرامت«یعنی بهشت»قرار دارد.چه راستگویی دری با 
درهای بهشت است.و سپس برای ایجاد نفرت از دروغ می فرماید:دروغگو 
در پرتگاه 0 هلااکت و پا جایگاه این دو یعنلی ورطة هولناک دوزج واقع 
است.,زیرا جهثم جایگاه بدبختی وجودی است و دروغ دری از درهای جهنم 
است,و هر کس بر در بهشت يا دوزخ رسد,در زمينة ورود قرار گرفته 


است. 


شش ان وا ری امه ال دمص و رات مدرم 
روایتی نقل شده است که فرمود :از دروغ بپرهیزید که انسان را به فسق و 
فجور می کشاند, و فسق و فجور آدمی را به دوزخ می اندازد و شخص آن 
قدر دروعغ می گوید :تا خداوند در بارة او می نویسد«کذداب»و لا زم است که 
همواره راستگو باشید,چه راست گفتن به نیکی و نیکی به بهشت راهنمایی 

صف گنز تتخظر آن قدر رعایت رکه را می نماید تا خداوند در بارة او 
می نویسد(مصداقا)یعنی کسی که همیشه راست می گوید و باز فرموده 
است :دروغ گفتن در زان فا فرار زارد دنل فرمایش رسول خدا(صلی 
الله علیه و آله)روشن است,زیرا محور نفاق 92 رنگی و دورویی در 
گفتار و بیان خلاف واقع است.خلاف واقع سخن گفتن,حقیقت دروغگویی 


است . 
0-آمام(علیه السلام)از حسد ورزیدن نهی می کند. 
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عرفا بر اين موضوع اتفاق نظر دارند, که حسد از بزرگترین درهایی است 
که شظان از آن وارد. فلت انشان ان وی آن یکی از خلقهای پست 
تفشاتی است کهه: از جمع.شندن:بخل. و بدخواهی بدید می: آند.ه بدخواهی 
عبارت از این است که شخص از جهت نعمتی که بدیگران می رسد غمگین 
و از زیان دیدن دیگران خوشحال می شود.هر چند آن دیکران نه اورانندم 
باشند و نه به او آزاری رسانده باشند. کسی که دارای چنین خلق نکوهیده 
ای باشد, معلوم است که سزاوار خشم خداوند بلند مر نبه قرار می 
گیرد. بدخواهی مخالف اراد حق تعالی است. 


زیرا او همواره,خیر بندگان خود را در نظر دارد و برای همگان فیاض مطلق 


است. 


بعضی دیگر حسد را چنین تعریف کرده اند:حسد صفت شخصی است که 
از رسیدن خیر بدیگران اندوهناک شود,با این که ضرری از انان متوجه 
حسود نشده باشد. گاهی حسد تا بدین درجه می رسد که شخص با وجود 
شرکت داشتن در نعمت دیگران,باز هم بر انها حسد می ورزد.این حد 
اعلای بدخواهی و حسادت است که انسان از خوشحالی دیگران و نعمتی 
که خود هم در آن سهیم است بد حال شود این را حسد بالغ می گویند. 


علنی که امام(غلیه السلام)ترای ترک خسد آوزدهر این است که خسته یکیو 
را می خورد,چنان که اتش هیزم را از میان می برد.دانشمندان در این 
مسئله که حسد به جسم و جان زیان می رساند اتفاق نظر دارند.زیان 
جانی حسد این است که فراموشی ایجاد کرده.و فکر حسود را مشغول 
داشته, تا حذّی که حسود را از انديشة در بارة اموری که برای خود او نافع 
است باز می دارد. 


صفات نیک و ملکات خیری که می تواند کسب کند از یادش می برد.بدین 


جهت شخص حسود همواره فکرش مفغفشوش,و مشفول و گرفتار است و 
مدام دچار حزن و اندوه می باشد .با این که نعمت خداوند, ننست به بندگان 


فراوان و غیر قابل شمارش است. شخص حسود به دلیل فرو رفتن در 


اند ی ۵ ۶ ,وق 
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برای انجام کارهای نیک ندارد.«تاکنون آنچه گفتیم مربوط به ضرر روانی و 
جانی شخص حسود بود اما زیان جسمی حسود این است که حسادت 
موجب بیدار خوابی و سوء تغذیه می شود و در نهایت,پریدگی رنگ ضعف 
جسمی و فساد مزاج را به دنبال دارد. 


با توضیح مطلب فوق روشن شد که امام(علیه السلام)لفظ«اطل»را برای 
حسدبه این دلیل که تمام انديشه های خیر و نیکیها را از نفس انسان می 
زداید و مانع صفات ثابت نفسانی می گردداستعاره به کار برده 
است,.خوردن حسد نیکیها را بدین سبب است که شخص حسود مدام,غرق 
در حالات و نعمتهای شخص مورد حسد می باشد.این حالت حسود را به از 
بین بردن هیزم به وسیله اننتن تشبیه کرده اند زیر | حسد و آنتشن از این 
جهت که حسنات و هیزم را از بین می برند شبیه یکدیگرند . 


چنان که می دانیم نظم امور 9 بر همکاری و 
است.همکاری, بوسیله انس گرفتن و رفت و هد میسور است ؛و از 
بزر وین اسباب انس,دوستی و برادری میان مردم می باشد.دوستی از 
امور مهمی است که در شریعت اسلام مقرر شده است و بهمین دلیل بود 
که رسول خدا(صلی: الله ند ور آله)میان اصحاف شوه برادری. بش قرار 
کرد تا دوستی انها خالص,و انس و الفت شانء یبن عش و همکاری و 
همیاری و وحدتشان در دین از روی صداقت باشد. 


پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله)فرموده است:«انسان بوسيلة برادر دینی 
اش بزرگواری می یابد,در رفاقت با کسی که برای تو صلاح تم دانی اره 
برای خود,روا می شمارد,خیری نیست.»به همین دلیل کینه و دشمنی میان 
برادران ایمانی در شریعت نهی شده و مورد کراهت شدید است.چون 
موجب قطع رابطه و عدم 
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همکاری و همیاری می شود؛و برای برهم زدن وحدت مسلمین, بدخواهان 
جدیت و تلاش می کنند,و انديشة دشمنان اسلام برای تحمیل تفرقه مدام 
نقشه می کشد.بدیهی است که با تفرقه و خصومت نعمتی بر قرار نماند و 
ها مات وی تسوا اه بدتر آن که هلاکت و از بين رفتن ,از نتایج 
دشمنی و خصومت است بدین لحاظ با 
الیلاه افرهوی مش یتست ار الم استعام اسر دا 
شدن و تفرقه و از هم پاشی,زیرا این واژه در اصل,از «یحلق 
الشعر» گرفته شده است.,یعنی آنچه موی سب را می تراشدمانند تیغ 
سلمانی و یا شبیه آن,و کنایه از مشکلات بزرگ و اسباب شر می باشد.و 
سیس ضرب المثل شده و برای اموری که موجب تفرقه این می: کردد 
بعنوان استعاره به کار می رود.وجه شباهت این است:چنان که تبیغ سلمانی 
سبب بریدن موها و پراکندگی انها در اطراف می گردد.دشمنی و عداوت 
هم موجب تفرقه و درماندگی انسانها می شود . 

2به آرزوهای دور و دراز داشتن در دنیا توجّه داده,تا نسبت به آنها در دل 
انسانها نفرت ایجاد کند,از این رو دستور می دهد که مردم ارزوها را 


تکذیب کنند لازمة تکذیب کردن اروزها نهی از پیروی ارزوهاست.زیان 
ارزوهای طولانی عبارت است از: 


الف-عقل دچار سهو و اشتباه می شود.آرزوی طولانی موجب می شود که 
انسان نسبت به اموری که لازمة معاش و معادش می باشد.غفلت ورزد 
بخوبی روشن است, شخصی که آرزوهای طولانی دارد.همواره فکرش به 
امید و آرزوهايیش معطوف است که چگونه انها را , نز آوردم سارق واه 
امیدواربهایش دست پید | کند. 


بماند؛زیرا خداوند برای یک انسان,دو دل در درونش قرار نداده است. 


ب-ارزه‌های طولانی,یاد خدا را به قراموشی مین سپارد.یفتی انسان از .یاد 
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خداوند که در آخرت چه خواهد کرد و پس از مرگ چه پیش خواهد آمد,به 
ات آرزوهای طولانی فراموش ۱۵/9 انسانی قن تدحو 
تا رن ده هی ام الم ار یت ها 


ج-آرزوی طولانی داشتن غرور ایجاد می کند, و دارنده چنین آزتویی خود 
مغرور است. 


بعضی از شارحان لفظ«غرور» را به فتح«غ»یعنی«غرور»خوانده اند در این 
صورت معنی جمله این است. که آرزوی طولانی خود بی خبری از یاد خدا| و 
امور خیر نیست بلکه سبب فراموشی از یاد خدا می شود.پس می توان 


بعضی دیگر کلمه«غرور»را با ضفه تلفْظ کرده اند«غرور»در این صورت 
استعمال غرور بجای شخص مغرور مجاز است.یعنی اطلاق لازم بر ملزوم 
شده است,آرزوی طولانی داشتن فریب نبیست بلکه سبب فریب خوردگی 
است, لا زمة آرزوی طولانی داشتن این است که شخص فریب بخورد و به 
کارهای مفید و سعادت بخش نرسد. 


تکذییب کردن ,ارزو طولانی چنان که امام(علیه السلام)دستور می دهد 
بدین گونه است که همواره هرگ را به یادآوری و در قلب متوجّه 
مرگ,رجوع به سوی خداوند و معاد باشی.در بارة اين که چرا امام(علیه 
السلام) کنار گذاشتن آرزوهای طولانی را«تکذیب»تعبیر کرده اند.بدین 
جهت است که شخص آرزومند,به اه مت دی ارو بیدا نفی. کند یه 
خیال واهی خود,آن را برآورده می بیند, ولی_ اگر به عقلش مراجعه کند.و 
فرا رسیدن مرگ و قطع آرزوها را دای تکیر رتور اجازه خواهد 1 
احکام خیالی:خود. را که ازژویی :واهی بینن نیت تکذیب ورد کند: 
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این فا مج سا عایم ییاسران خقو کش عی مان 
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فرات: آب گوارا. 

نهل:اولین آشامیدنی هنگام ورود به آبشخور. 

جدد:زمین هموار. 

سرابیل:پیراهن, زیرپوش. 

منار:نشانه ها؛علامتها. 

غمار:جمع غمره ازدحام مردم و هجوم برای آب و غیر آن. 
عشوات:جمع عشوه:دست زدن به کاری بدون علم و آگاهی. 
غشوه:پرده. 


مبهمه: امری که مورد اشتباه باشد. 
ترجمه 


«ای بندگان خدا,محققا دوست ترین بنده,در نزد خداءآن بنده ای است که 
پروردگار او را در مبارزه با هوای نفس پاری کرده.پس حزن و اندوه را به 
دلیل دور ماندن از اصل خویش شعار خود کرده است؛ و ردای ترس ۲ 
خداوند را بر تن کرده است .بدین سبب چراغ هدایت و رستگاری در قلبش 
روشن شده است. 


جایگاه ضیافت و مهمانی را برای روزی که بدان جایگاه وارد شود آماده 
کرده روز قیامت را که دور پنداشته می شدنزدیک و سختیهای دنیا را 

نمی دا نت عون ریدم یراتفر شمه خر ی کشت میا یو و 
بدین سبب که فراوان به یاد خدا بود,و جز او موثری را در عالم وجود باور 
نداشت از آ گوارای معرفت سیراب شد و راه رسیبدن به سر چشمه 
فضیلت بر او آسان گردید از شراب شوق خدا سرمست و از آب شرین و 
خوشگوار" و مناجاتش شاداب گردید و راه مستقیم هدایت را در پیش 
گرفت ؛هواهای نفسانی را که همچون پیراهن,تن او را فرا گرفته بود, کند و 


بدور | فکند.و بجز اندوه وصال محبوب (خدا) همة غمها را از خود دور کرد.از 
کوری جهل و نادانی بیرون امد و از رفاقت اهل هوا و هوس دوری کرد. 


بدین سبب راهنما و کلید درهای هدایت و سا کننده درهای گمراهی 
شد.راه حقیقت را شناخت و ان را بخوبی پیمود.نشانه های حقیقت را 
بوضوح دریافت,و از بدیها و مشکلاتی که بدانها گرفتار آمده بود بیرون 
رفت.به استوارترین حلقه ها و محکمترین ریسمانها(قران و عترت)چنگ 
زد.بنا بر این نور یقین و حقیقت مانند روشنایی خورشید بر او نمایان و 
آشکار است.نفس و جان خود را در مهمترین 


ص:1 61 


کارها وقف راه خدای سبحان کرده است هر فرعی را به سوی اصلش باز 
رفع کننده مشعئلها و راهنمای بیابانهاست. 


خاموشی چنین شخصی از روی حکمت است)خود را برای خدا وارسته کرد 
و خداوند وارستگی وی را مورد قبول قرار داد بنا بر این او از معادن این 
الهی و پایه های استوار زمین اوست.عدل 5۳ 
شمارد و اولین نشانة دادگری وی این است که هوای نفس را از خود,دور 
ساخته است.حق را چنان که بایسته است توصیف, و بدان عمل می 
کند.هیچ خیر و نیکیی را تا به نهایت نرساند رها نمی کند,و هر کاری که 
گمان خیر در آن باشد,بدنبالش می رود. زمام امور خود را به دست کتاب 
خدا| یر 2 است,بنا بر این قرآن پیشوا و جلودار اوست پس هر کجا که 
قران باز کشود.فرود می آبد و هر جا که قران: منزل قرار دارد آن..را 
بعنوان مسکن می پذیرد .» 


از جمله صفات پرهیز کاران که موجب دوستی خداوند نسبت به آنها می 
شود امام (علیه السلام)چهل صفت را بیان فرموده اند.به یقین دانسته 
ای, که محبت خداوند تعالی,به لحاظ کمالات نفسانیی است که از جهت 
نزدیکی انسان بخداوند حاصل می شود.بدین توضیح که انسان استعداد 
دریافت فیض وجود خداوند را پیدا کند,بنا بر اين هر کس استعداد بیشتری 
داشته باشد,در کسب فیض استحقاق تییشتر ی خواهد داشت و محبت 
خداوند هم نسبت به چنان شخصی فزون تر خواهد بود. 

اولین صفت از اوصاف پرهیز گاران, این است که خداوند شخص را در 
مبارزه بر علیه نفسش یاری کند یعنی پروردگار عالم «ِ«ِِ بیرویی 
عنایت فرماید که عقلاش بتواند نفس اماره اش را معلوب کند 


ص :612 


دوم:حزن و اندوه را به لحاظ گناهانی که مرتکب شده است شعار خود 
فرار وهی ران ان مقصتها ییا شنم که تشه بفر این خدا ند آنهام 
داده است«توجّه داشتن به گناهکاری» از نشانه های یاری خداوند و آمادگی 
لازم برای رسیدن به کمال برتر است . 


سوم: ترس و خوف از خداوند را همچون لباس بر تن داشته باشد. لفظ 
«جلباب» که به معنی پوستینی و يا لحاف است,برای ترس و خوف از کیفر 
خداوند استعاره به کار رفته است. وجه شباهت این است که هر دو بدن را 
کاهاا می وشات دا برس نتوین هد آن خمله کمی»ه اعاشای دا تور 


رسیدن به سعادت می باشد . 


چهارم: درخشدش چراغ هدایت در قلب پرهیز گار است.این جمله به روشن 
شدن نور معرفت الهی قز اشه‌خضمن اشار دارد, که البئه نتیجهة پید | کردن 
استعداد از جهت اندوه و ترس خداوندی است.به همین دلیل آمام(علیه 
السلام)جفا: 


فزهر مصباح الهدی فی قلبه را با حرف«فا»بر جملات قبل عطف گرفته 


است. 


لفظ«مصباح»را برای نور معرفت اسنتعاره اورده است,بدین جهت که 
روشنی چراغ و شناخت و معرفت.موجب هدایت و ارشاد می شوند و در 
این فایده مشترک هستند.در این عبارت لفظ محسوس«چراغ»از امر 
معقول,.یعنی معرفت استعاره امده است . 


پنجم:پرهیز گارداری چنین خصوصیتی است. که نیازمندیهای لازم را برای روز 
باز پسین و اخرت خود اماده کرده است. لفظ«قری»استعاره از کارهای 
شایسته و«بوم نازل» کنایه از روز قیامت است .لا زمة استعاره تشبیه کردن 
روز قیامت به روز مهمانی است, که انسان همواره انتظار ورود به آنجا را 
دارد .وجه شباهت این است :چنان که,غذای کامل و آهاده؛موخب نو و 
حیثیت میزبان در برابر مهمانان می شود و او را از اتهام رهایی می 
بخشد, و موجب سیاسگزاری 
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و ستایش می شود کارهای شایسته و اعمال نیک هم,سبب رهایی انسان 
از ترسهای روز قیامت و کسب رضایت پروردکار و پاداشهای عظیم خداوند 


می گردد. 


این فراز از کلام امام(علیه السلام)ممکن است به یکی از دو معنی باشد 
یق زیر. 


الف: منظور از«بعید»رحمت خدا باشد که از افراد ناشایست بدور است. 
کسی سزاوار قبول رحمت حق و بدان نزدیک می باشد که 
اعمالش,یسندیده و به طور کامل قابل قبول باشد.بنا بر این هر گاه بنده 
ای نفس خود را به انجام کارهای شایسته راضی کرد,و نیازمندیهای روز 
قیامت را پیشاپیش فراهم آورد.به رحمت خداوند نزدیک خواهد بود,چنان 
که خداوند متعال فرموده است: «ان رَحمت الله قَريب من المَحسنین» 
(4). 


ب: مقصود از«بعید» آرزوهای دور و دراز دنیوی باشد, و نزدیک کردن آنها 
برای آرزوها پیش از فرا رسیدن مرگ,با ناد افری هز ف هو 


هف تیا نی را اسان می. این قران از کنته امام(عاید 


الف-مقصود از سختی,امر آخرت و عذاب دردناک جهثُم باشد,و آسان شدن 
ان به انجام کارهای شایسته, و دریافت جلوةه حق تعالی.ممکن می شود. و 
روشن است که اعمال شایسته عذاب خداوند را اسان می کند. 


ب-منظور از سختی, سختیهای دنیایی مانند:فقر.و مصیبتهای وارده از قبیل 
مورد ظلم واقع شدن, و یا دوستان و خویشان را از دست دادن و نظیر این 
امور باشد.و مراد از اسان شدن,اهمیت ندادن و کوچک شمردن تمام 


انها,در 
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غراف( آیه(56): [ 1 ارحمت خدا به که کارآن تزدیک است: 


مقایسة با شادمانی از ملاقات حق و ثوابهائی است که خداوند.در آخرت 
وعده تس و را داده است.جنان که حق متعال د ر قرآن مجید فرموده 
است: «و بَشْر الطایرین آلذین |ذا َصاتْقم خ مصيتة یقالوا [ّ له و اثا له 
راجعون آولیک عَلَیَهم صلواث من رهم و ره 3 آولیک هم تون 
(1)هشتم:پرهیزگار؛اهل بصیرت است و به حقیقت آ اد تین ۱ 
خداوند آفریده است.می اندیشد, و بر آنقا. احاهفت ی تابدعنی یدح 
بصیرت در شگفتیهای مصنوعات ترفرد نان فی جرد و حق سبحانه و تعالی 
ونر اها فده عی کنو 


نهم:شخص متقی فراوان یاد پروردگار می کند.بدین توضیح که,پرهیز کار 
همواره و تا بدان حد یاد خداوند را بر قلب و زبان دارد که ملکه نفسانی او 
می شود.و خداوند,در ذکر و کفتا رن متجلی گردیده این اسرار خدا می 
شود.از درهای بزرگ بهشت یکی مخصوص کسانی است که فراوان به باد 
خداوند باشند . 


دهم:پرهیزگاران از آب گوارای بهشت سیراب می شوند:در اين فراز 
شود به 1[ زلالی تشبیه کرده,و لفظ«عذوبه» را آن استعاره آوزده:و 
آن گاه همین؛ , استعاره را با کلمه«ار تواء»به صورت استعارةه ترشیحیه در 


اورده است. 
فضا این تمع امخاره راشر خطم ای تفه بارها عص دایم آیم. 


یازدهم: "سید به کمال معنوی برای پرهیز گار سهل 5 آسان است.یعنی 
آنان که گوی سبقت را در مسیر حرکت به سوی اللّه از دیگران ربوده 
اند,از تاییدات خداوندی جدا نیستند.و به دلیل همین شایستگی 
نفسانی, استعداد 
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1- سوره بقره(2)آی(152): [1]صبر کنندگان را بشارت ده آنها که به 

هنگام گرفتار شدن به مصیبتی گویند:ما از آن خدايیم و به سوی او باز می 
گردیم.بر چنین کسانی درود و رحمت پروردگارشان باد, که اینان هدایت 
یافته گانند. 


پذیرش امور معنوی و رسیدن به کمال نهایی برای اینان»‌سریعا حاصل می 
شود. 


با توضیح فراز بازدهم کلام امام(علیه السلام)خواهی دانست که مقصود از 
جایگاه و کمالات علمی و اخلاقی نفوس کاملی هستند که گنجینه های کامل 
و خاستگاه فضیلت و معنویت اند و موجب هدایت گردیده و انوار الهی از 
ناحية انها حاصل می شود.مانند انبیا و اولیای بر حق الهی. 


و نیز ممکن است مقصود از«موارد»در عبارت امام(علیه السلام)بدایع صنع 
الهی. باشد که بر ذهن بندة حق وارد شده و آن را آماده کسب فضایل می 
کند. سهل و آسان بودنر آن و سرعت در قبول پذیرش کمالات, به 1 
زوشنی ذفن.. است: که اماده .دزیافت: غنایت خداوند و. متترور شندن. به 
تعاظ مس عالن اشت . 


دوازدهم آشامیدنی اول نصیب شخص پرهیز گار می شود.یعنی انسان 
متقی قبل از همه و بیشتر از همنوعان خود به کسب کمال نائل می 
کردد:دلیل جله افتادن از دیکران این اسنت که تخصیل. کمال برای "او اسان 


است. 


در کلام امام(علیه السلام)عبارت «فشرب نهلا» بعنوان استعاره برای 
کسب کمال و مقذم شدن بر دیگران به کار رفته است و کمال یافتن 
نتتزنع بر فتر کاز ته‌شترق: که: زر هدنر و قیل, از دیکر ستران به آب:هی: رسند 


تشبیه شده است . 


سیزدهم:پرهی ز گار راه هموار را می رود.یعنی راه روشن و راستی که بدور 


چهاردهم: :شخص متّقی لباس شهوات وتو امنته های بیجاأ را از تن در آورده 
ظ به استعداد فراوان او زر کننتیه و ۳ ار ویژگی 
به زهد 0 پرهی زگار اشاره دارد و لفظ«سرابیل»را برای شهوات 
استعاره اورده است, به لحاظ مشابهتی که میان لباس و شهوات در 
پوشیدن بدن وجود دارد.عبارت «قد خلع» استعاره را ترشیحیه کرده.و 
کنایه از اين است که شخص پرهی زگارشهوات را بدور انداخته 


ص :616 


ف ی کارا ات اعتدان زک بدانها نار 


0 را 0 که 9 به ارففاه دنت اما ات 
رهانیده و تمام هدفهای ماذی را به کناری نهاده است و تمام قصد و هقتش 
یک چیز است,و آن رسیدن به مراتب عرّت خداوند و تویه به اسرار حق و 
زهد حقیقی, و پارسایی واقعی همین است و بس.از توضیح عبارت فوق 
معنی یگانه شدن زاهد از دیگر همنوعانش روشن می شود . 


شانزدهم:او از نابینا بودن خارج شده است.مقصود از نابینایی کوری جهل 

است که چون شخص پرهیزگار,دارای فضیلت دانش و حکمت است,با 

مردم هوا پرست در افراط کاری, ,۰فسق و فجور شرکتی ندارد.درست در 

ی و بر اين در مسیر حق 
بینا و از کوری جهل بدور می باشد . 


هیفد هم : شخص پرهیزگار با ویژگیهایی که برایش بر شمردیم به منزلة 
کلیدی برای گشودن درهای هدایت است.منظور از درهای هدایت.طرق و 
راههای آن می باشد. که پیمودن انهاءانسان را امادة دریافت فیض از 
بخشنده آن یعنی خداوند می سازد.درهایی که عارفان بر آن ایستاده و از 
ان درها به پیشگاه حضرت حق وارد می شوند و در مراتب و جایگاه و 
درجات خوف و ترس از خداوند استقرار می یابند.و بدین سبب کلیدی برای 
حل مشکلات آنان که نقص ذهنی در هدایت دارند می شوند,و چراغی فرا 
راه جاهلان می باشند. 


لفظ: «مفتاح»برای عارفان استعاره و جهت تشبیه ون ار روشن است . 


هیجدهم: پرهی زگاران سذی در برابر منکراتند: مقصود از«ابواب اللژدی» دو 
طرف افراط و تفریط است بعنی راههایی که شخص از حدود دستورات 
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خداوند خارج می شود و نهایتا در دوزخ می اآفتد.چون انسان عارف از 
منکراتی که نادانان مرتکب می شوند جلوگیری می کند تا راه معتدل را 
بیویند, لزوما بوسیله ای که با آن راه را می بندند شباهت پیدا می کند,و 

موجب باز داری جاهلان از پیمودن راه خطاء می شود.و به همین 1 
لفظ«مغلاق»برای عارف استعاره اورده شده است. 


در عبارت امام(علیه السلام)میان مغالیق و مفاتیح,ردی و هدی قرينة 
بستن, کلید گمراهی,راهنمائی کردن . 


حق را پیموده است.راهی که دستور به پیمودن ان را داشته,و با توجهات 
الهی بدان طریق که راه مستقیم به سوی حق می باشد جذب شده است . 


بیست:او نه تنها اهل بصیرت است. که در عمل هم راه حقیقت را رفته 
است.بدین توضیح که شخص متقی,چون راه حق را بخوبی می شناسد, در 
آن گام نهاده و آن را می پیماید, زیر | هدف اول از شناختن راه.پیمودن آن 
می باشد . 


بیست و یک:او نشانه های راه را می شناسد. 


سالک الی, الله کاقی تج رکتش در ظریق مستفیم تست ان که یل 
قبل از رسیدن به حدٌ کمال قَوْهُْ نظری قدم در راه سلوک می نهد,و گاهی 
پس از آن که در مرحله قوّه نظری و استدلال بحدذ کمال رسید,قدم در راه 
می گذارد.این همان سالکی است که با برهان و دلیل نشانه های راه را 
می شناسد.منظور از کلمة «منار»علائمی است که در کنار راه برای 
هدایت و راهنمایی عابران قرار می دهند.ولی در اینجا مقصود قوانین کلی 
عملی می باشد.ممکن است منظور از منار هدف سلوک یعنی پیشگاه 
جلال خداوند و فرشتگان مقرب الهی باشد . 
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بیست و دو:پرهیز گار از گردابها رهایی یافته و از عهده مشکلات بر آمده 
است.امام(علیه السلام) با کلمهةُ«غمار»اشاره به مشکلاتی کرده اند که 
اتسانها در آن کرفارمی شونجماند سختها عمهانی تار احتمابی که ظالنان 
دنیا به دلیل از دست دادن دنیا نه آن ذجار من شوند و با بزای. تحضیل: آن 
در کلانشن,ورتکا بو گر نمی کزوتة, تا شخض عازف:به دبا دل یمه خیست و 
از آن بابت غمی ندارد . 


بیست و سه:او به معتبرترین وسیله و محکم ترین ریسمان چنگ زده است. 


در این عبارت حضرت به طریق استعاره,راه خدا| و دستوراتش را اراده 
فرموده است. 


جهت شباهت آن این است که وسیله راههای هدایت همانند دستگیره های 
معتبر و ریسمان محکم موجب آزادی و رهایی می شود.البتّه هر قدر محکم 
و معتبرتر کارسازتر و مطمئن ترند,و گسیخته نمی شوند.و بدین سان 
راهی که بخدآوند منتهی شود و انسان را به خضرت حق برساند,پیمودن آن 
لازم است و رعایت دستورات و اوامر خداوند موجب نجات از مشکلات 
آخرت می شودبنا بر اين اطاعت اوامر حق تعالی وسیله قطع ناشدنی و 
ربسمان تأکسستی ی ور شریفه اشاره کرده و 
می فرماید: «قَمَن یَکُفْرّ بالطعْوتِ و یُوْمنَ بالله فقد استَفسیک بالعروّه 
القیقی لا اتفصاع لها » (2). 


بیست و چهار:یقین و باور او به مانند روشنائی خورشید است:پرهیز کار 
بدلیل رعایت اوامر و نواهی حق تعالی و کوشش در راه خداوند گویا کامل 
ترین نور یقین را بخود جذب و با چشم بصیرت عالم ملکوت را مشاهده 
کرده است و بهشت و جهئم را بدیده یقین دیده است به همان وضوح و جلا 
که چشم ظاهریش نور خورشید را می بیند. 
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[- سوره بقره(2)آیه(257): [1]آن که به طاغوت کافر شود و به خداوند 
انقان آوز فیدر جقیفت نب ریشضا ی ی زر ده است که کی یست: 


بیست و پنج:پرهیزگار,در برترین امور و ابلاغ کلمة حق که پاسخ دادن به 
تمام پرسشها و منطبق کردن فروع بر اصول می باشد جان خود را وقف 
راه خداوند سبحانه و تعالی کرده است.بدین شرح که شخص مثقی,به دلیل 
کمال ذاتیی که یافته,جان خود را برای رونق یافتن برترین امر, که همانا 
ارشاد و هدایت مردم است,وقف کرده,تا به آنها کیفیت سلوک الی اللّه را 
بیاموزد .بدین سبب همچون چراغی است که دیگران از او کسب نور دانش 
می کنند, زیر | شخص پرهی زگار, منبع دانش و حکمت است؛ و از هر چیزی 
که سوال شود, بر پاسخ دادن به آن تواناست ؛مشکلات را برطرف 
می کند و هر شاخه ای از شاخه های دانش را به اصلی که از آن انشعاب 


یافته است برش فزداند : 


بیست و شش:او چراغ تاریکیهاست, که گمشدگان در وادی تاریک جهل را 
به سوی حق هدایت می کند.چنان که قبلا توضیح داده شد لفظ 
«مصباح»برای هدایت و راهنمایی خلق استعاره اورده شده است . 


بیست و هفت:پرهیزگار هر مشکلی که فرا روی وی باشد دریافته و بر 
طرف می کند:یعنی امور پیچیده و مشکل که در آمیخته شدن حقّ و باطل 
تضوراتت: صهل مر کت ور آمدم باشه آ هم دا کرده و مد ور عرص موی 
وا ها 
السلام)«غشوات»روایت ت کرده اند .در این صورت معنی جمله این خواهد 
توح که عرش فی سرقه ها وا یا انیا اد اسان وه 
کند:. 


بیست و هشت:او کلیدی است که امور گنگ و مبهم اف کشاند انحه درز 
ذهن و فکر مردم بصورت مشکل لا پنحلی در امده,حل می کند و احکام 
حق را از باطل و نادرست جدا می سازد . 

بیست و نه۰شخص پرهی زگار رافع دشواریهاست:یعنی هر نوع حیرت و 
سر گردانیی که در مشکلی از مشکلات: شر یعتا بیش آید هه دشوازبی. که 
برای 
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شریعت خواهان.در تشخیص حق از باطل حاصل شود,رفع می کند, و آنها را 
از این که در هلاکت جهل قرار گیرند,با بیان و ارشاد خود حفظ می کند 


امام(علیه السلام)لفظ«فلوات»را که به معنی بیابان وسیع است برای 
است که در صحراهای پهناور, و سیع مسافر بدون راهنمایی که اشنایی 
کامل به تمام مراحل و منازل داشته باشد, کم گشته و بهلاکت می 
رسد.این سرگشتگی و هلاکت در امور معقول نیز قابل تصور است ؛زیرا 
براه حق و طریق نجات هدایت نمی شود,مگر کسی که عنایت الهی 
یا ها ای را را ۱ 
براه حق هدایت کند و اگر کسی چنین نباشد,از راه حق دور شده و منحرف 
می شود و در ظلمت جهل فراگیر واقع می گردد, شیاطین او را تا دخول در 
دوزخ پیش می برند .آری عارفان راهنمایان طریق حق,و آگاهان بر منازل 
خطر و امن هستند و با بصیرتی که دارند گمراهان را ارشاد می کنند . 


سی و یک:شخص پرهی زگار سخنی که می گوید قابل درک و فهم است؛ . چه 
او عین حقیقت را بی آن که دچار شبهه شود,مشاهده می کند,بنا : ره 
آنچه می گوید اختلافی که برخاستة از جهل باشد وجود ندارد . 


سی و دو:مثقی بدلیل سکوتش سالم می ماند:یعنی از افت زبان در امان 
است,زیرا وقتی که بدانیم فایده گفتار فهماندن و سود رساندن و فایده 
سکوت و خاموشی در امان ماندن از آفت و بلای زبان است, ستوده بودن 
پرهی زگار به این خواهد بود, که هم گفتارش ارشاد,و هم سکوتش مصلحت 
باشد.بدین توضیح که سخن گفتن و خاموش ماندن او هر کدام بجا و بموقع 
انجام می پذیرد . 


سی و سه: :شخص پرهیزگار خود را برای خدا خالص می گرداند و خداوند او 
را از میان بندگان بر می گزیند.با توجه به توضیحی که پیش از این داده 
شد؛ 


ص: 621 


دانستی که خالص شدن برای خدا عبارت بود از:توجه اندیشه به سوی 
خداوند, و وارستگی دهن و خاطر از هر آنچه غیر خداست,بدان حد که جز 
حق تعالی هر چه هست از درجة اعتبا ر ساقط باشد؛و مقصود از «استخلاص 
حول»این است که خداوند از میان همه بندگان چنین بنده ای را به رضایت و 
خوشنودی خود اختصاص می دهد؛و انواع و اقسام عمالات را به وی 
افاضه, و او را به محضر قدس خود نزدیک,و به یگانگی مناجات و راز و نیاز 
انتخاب می کند.روشن است که اخلاص و وارستگی پرهیزگار موجب چنین 
افتخار,گزینش و تقژیی می شود,چنان که حق تعالی می فرماید: «و ااکة 

لکتاب مُوسی ان کان مخلصا کان رسولا تبیا و نادیْناة من جانیب 


۳۳ 


فعع 
الطور الَبْمن و قَتَبْناةُ تج » (1). 


سی. ‏ و چهار: شخص صقن از معادن دین می باشد.امام(علیه 
السلام) لفظ«معدن»را برای پرهی زگار استعاره اورده است.وجه شباهت 
میان معدن و پرهیزگار این است که هر دو منبع دانه های گرانبهای 
گوهرند.از معادن گوهرهای محسوس و از نفس شخص پرهیز کار و عارف 
گوهرهای علوم و اخلاق و دیگر احکام الهی استخراج می شود . 


سی و یدج :او از استوانه های زمین است ,لفظ« وتد» که بمعنی میح است 
برای شخص مثّقی و پرهیز گار استعاره به کار رفته است.وجه شباهت این 
است. 


که هر کدام موجب ثبات و قوام اموری می شود میخ برای قوام و استواری 
چیزی است که در آن میخ را به کار ضی بزتد و شخص عارف: و. آخام نظام 


زمین و امور این جهان را قوام می بخشد. 


که می فرماید: «و وَئْد بالصٌخور مَیدان اضه . 
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1- سوره مریم(19)ایه(51 و 52): [1]در کتاب موسی را به یادآور که 


مخلص,نبی و پیام آور بود ما او را از سمت راست کوه طور ندایش کردیم 
او را برگزیده و به خود نزدیک کردیم. 


سی و شش:او نفس خویش را ملزم به رعایت عدل و اعتدال کرده,و دلیل 
بارز اين حقیقت دوری از هوای ی باشد,چون ملکه عدالت از سه 
خود را ما ما و ی ی وا 
ها اا مور ‏ اعاص ص رای تن ار و 
نفس خوبش را ملزم به اجرای عدل و اعتدال می کنند. 


چون عدالت در قوه شهوانی این است که انسان عفیف باشد,بدین توضیح 
که نه,در کل قوه شهوانی را از بین ببرد و نه,زیادروی داشته باشد. تا به 
فسق و فجور منلهی شود,رعایت اعتدال در لیروی شهوانی از دیگر قوا 
دشوارتر است ؛ زیرا موارد شهوت زیاد, علاقه و تلحعین انسان را به 
سمت افراط می کشاند.به همین دلیل است که بیشتر موارد بر 
شریعت یعت, شهوات می باشند بنا بر این سزاوار بودن پرهیز گار به ستایش و 
مدح, وقتی است که نفس خود ر از خواسته های شهوانی دور بدارد.بعلاوه 
اول چیزی که سالک لازم است؛در به کمال رساندن قوه علمی اغاز 
کند, در خوردنیها, ازدواج, کسب کار و دیگر امور تجاوز ننماید . 


سخن حق را در عمل پیروی می کند.با توجّه به این که خلاف قول در نزد 
خلق, قبیح و زشت است. در نزد خداوند و در برابر فرامین الهی زشت تر 
می باشد.به_ همین دلیل است که خداوند مومنان ن را نکوهش کرده و یی 
فرماید: «یا نا الذین آصتوا ل تمولون ما لا عون بر مفتاً لد الله آن 
تقولوا ما لا تفْعَلون» (1). 


اذعای مسلمانها در مدینه این بود, که چنان در راه خداوند بکوشند که 
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[- سور ه صف(61) آبه( 2 و 3 [1]ای کسانی که ایمان آورده اید, چر| 


عملی را که انجام نمی دهید حرفش را می زنید؟در نزد خداوند گفتن بدون 
عمل گناه بزرگی است. 


مورد رضای الهی واقع شودامّا چون روز احد فرا رسید,پایداری نکردند. آية 
شریفه سرزنش خود را بشدذت خشم خداءتاکید می کند و این بدلیل 
مخالفت و عدم مطابقت گفتار با کردارشان می باشد . 


سی و هشت :پرهیز گار, هیچ کار خیری را فرو گذار نمی کند و بر نهایت 
انجام آن همت می گمارد. .پس از توضیح جزئیات اوصاف عارفان.امام(علیه 
السلام) به بیان مختصر آنها را توصیف کرده می فرماید: شخص 
ضتفی خواهانمتضتقابت رساندن کارهای خیز میا شقیعفتی نه اتخام تعضی 
از کارهای حق قانع نیست و کوشش خود را متوقف نمی کند.بلکه تلاشش 
این است که امور خیر را به نهایت رسانده, بطور کامل و بدون کم و 
کاست ان را انجام دهد . 


سی و نه:شخص مّقی و عارف هر کاری که گمان صواب در آن باشد, قصد 
انجام دادن آن را نیز دارد.یعنی در هر محل و مکانی که گمان فایده و 
استفاده را بدهد,مانند محفل اولیا و نیکان و يا مجلس ذکر و وعظ و نظیر 
اینها حاضر می شود . 


چهل:پرهیز گار و عارف در برابر دستورات کتاب الهی تسلیم است و آن را 
پیشوای خود قرار می دهد.تمکین کتاب بودن, کنایه از فرمانبرداری او در 
برابر اوامر و نواهی حق تعالی است.حضرت کلمه«زمام»را برای عقل و 
خرد استعاره به کار برده است. وجه شباهت این است که زمام و عقل 
ابزار رام کننده آند,و در اين جهت مشارکت دارند.زمام استعاره محسوس 
است برای معقول. 9۰ لفظ «قائد»استعاره برای کتاب آورده شده است, زیر | 
کتاب.زمام خرد انسان را می گیرد و به سوی هدف حقیقی برده,و مانع 
انحراف وی می شود. همچنین اطلاق لفظ«امام»بر کتاب به معنی پیشوای 
قابل اقتدا نیز استعاره می باشد . 


قوله علیه السلام: یحل حیث حل ثقله و ینزل :لفظ«حلول و نزول» که از 
صفات مسافر می باشند در کلام امام(علیه السلام) استعاره به کار رفته 
اند.اين که هر جا کتاب فرود اید.پرهیزکار فرود می اید, کنایه از پیروی آن و 
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کتاب می باشد.بدین توضیح که شخص مثقی و عارف در سفری که به 
سوی خدا انجام می دهد,ییرو کتاب خداست و در هیچ حالت از آن جدا نمی 


(حال که اوصاف و علامات دوست خدا را شنیدید, نشانه های دشمن خدا را 


«و آن دیگری بندة نادانی است که خود راءبا اين که دانشی ندارد دانتشمند 
می نامد.چنین شخصی:نادانی را از نادانان.و گمراهی را از 
گمراهان,اقتباس کرده است ابرای مردم از ریسمانهای فریب و گفتارهای 
کرو تامعانن خس آقده: قران با با زاحیه اش خوو تفس می. کنده 
هواهای نفسانی و باطل خود را حق جلوه می دهد.مردم را از پیشامدهای 
عظیم,(به دروغ)خاطر جمعی می دهد و گناهان بزرگ را سهل و آسان 
وانمود قف. کند: 


گوید از بدعتها بدورم,لیکن در میان انها خوانیده است اچهرة چنین شخصی 
چهره انسان, اما قلبش قلب حیوان است ا: نه باب هدایت را می شناسد ۳ 
از آن پیروی کند,و نه ضلالت و گمراهی بو ار یب وس 
چنین فردی)مرده ای است که میان زندگان زندگی می کند ِ« 
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کر اش مکی آ خیم ایام نم انسام نیما از صعات ان را 
مقایل صفات نیکوکاران که در بخش قبلی خطبه بیان کرد.بر می شمارد.و 
در آغاز به این ویژگی که نادان خود را دانشمند می نامد او را تکوهش می 
کند؛به این دلیل که جهالت ی ی ی 
فساد است,زیرا تباهکاری شخص نادان بدیگران نیز سرایت می 


امام(علیه السلام)برای اشخاص بد کار صفاتی را به شرح زیر بیان فرموده 


است : 


1یا این که غالم تیست خود را داتشمتد می نامدعا ریاستی به-دست آورد 
و یا ثروت و مالی بیندوزد.چنین افرادی در میان مردم بقدری فراوانند که 
علما دز بین آنها ناشناخته مانده و کمتام هستند : 


2-فاسقان,نادانیها را از نادانان,و گمراهبها را از گمراهان گرفته اند. 
کلمه«جهائل »در عبارت امام(علیه السلام)جمع جهالت است و مقصود امام 


از (جهائل)جهل مرکب می باشد.اعتقادی که مطابق با واقع نباشد جهل 
مقر کب اسسعبة: دلیل میت هل فر کب تادان ودرا عالم می دار 


ا ی سص ی و ی ات و 


نادانی. است: 
امام(علیه السلام)به دنبال کلمه«جقال»عبارت«ضلال»را بیان کرده تا تأکید 
بیشتری بر بر جهالت رآ هی باشد زیر | پیروی کردن از نادانان 


منحرف, هر گاه ريشة ۳۳ داشته باشد ثبوت و رسوخ بیشتری در نفس 
انسانی داشته, و با جهالتهای تیحو. کر وف کند : 


3-اهل فسق برای مردم دامهایی با ریسمان فریب و گفتار دروغ گسترده 


آند: 


ماه له الا اه یم ریسا سا فوت کار سانشان 
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آورده است که با سخنان باطل,و کارهای زشت و بیهوده شان مردم را 
مغرور ساخته فریب می دهند. وجه شباهت این است که دام,و گفتار هر دو 
وسیله صیدند,یعنی چنان که دام صید را شکار می کند,حرفهای دروغ و 
وعده های باطل مردم را می فریبد قصد صیاد و عالم فریب کار یک چیز 
است.یکی بادام و دیگری با گفتار و کردار نادرستش صید می کند. 


کلمه«نصب»به معنی کار گذاشتن دام, استعاره را تر شیحیه کرده است . 


فاسفانی کاب ضوا با برا تادانان: تشر به را می کنندررباید <دانست) 
که در تفسیر کتاب خدای متعال نظرات عجیب و غریبی است.برای صدق 
اين_ مذعی, عقیدق اک است به طوری 
که آنان از ظاهر آیاتی که بر جسمانیت دلالت دارند.به تجسم پروردگار بلند 
مرتبة قائل شدهءو قرآن را مطابق عقيده باطل خود تفسیر کرده اند . 


5شخاص فامند و کمراه هواهای نی خووه را حق گرفته آنتویدین 
شرح:انان که الفاظ قران را مطابق عقیده فاسد و رای باطل خود تفسیر 
شوم کته حق را آن چیزی می دانند که هوای نفسانیشان ایجاب می کند؛ 
(بعبارت دیگر). آنچه هوای نفسانی آنان اقتضا کند حق است,و لذا با 
مختصر تاویلی ففنای ای را بم خواست خود "بر می گردانند,در صورتی که 
فرازنخ. هی فرما ند" «و لو انب الحق اهواءهم م2 لَفسَدّت السماواث و الاض و 
مَنْ فیهنٌ » (1). 

6-تباهکاران خود را از کيفرهاي سنگین آخرت در امان می دانند و گناهان 
ری ۱ ناچیز به حساب می آورند بدین معنی که امر آخرت را در جایی 


که برای مردم تذگر عذاب و کیفر شدید آن 21 است, سهل و آسان وانمود 


دورشان گردانند.(اين 
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1- سوره مومنون(23)آیه(71): [1]اگر حق تابع هوای نفسانی آنان 
شود اسمانها و زمین و هر انچه که در انها قرار دارد فاسد می شود. 


گروه)وقتی وارد مجلس وعظ و زهد شوند برای به دست اوردن دل 
جاهلان و تثبیت مو و 7 ععیت خود در میان انان وعده های امرزش خداوندی از 


«فل تیا عباد الویر. ایس موا»- و مانتد ان ر یرای ردان مت کر من 
شوند, و بدین سان برای آنها عذاب سخت الهی و خطرات آخرت راءآسان و 
کم اهمیت جلوه می دهند؛و گناهانی را که انان مرتکب شده اند کوچک می 
شمارند؛ و در ذهن آنها وعده بخشش و کرم الهی را جای می دهند؛و میل 
ی ابا هه حواصته ها سوفن ار ری را شم من کشا 
مرتکب محرزمات شوند. 


لیکن عالم و دانشمند چنین نیست,زیرا هر یک از آیات بشارت دهنده و یا 
بیم دهنده را در جای خود به کار می گیرد,تا شنوندگان را میان ترس و بیم 
نگاه دارد و در نتیجه آنها غرق لذت زود گذر و فانی دنیوی به امید وعده 

ِِ ۹ توجه به عذاب اخروی و وعید الهی از رحجمت حق 
مایوس : 


7-شخص فاسق به زبان می گوید:دست به آمور شبهه ناک نمی زنم, یعنی 
وقتی ۳ 33 قو اد امری قرار گیرم که شبهه ناک است, پا پیش نخواهم 


ولی در عمل داخل شبهه قرار گرفته و مرتکب حرام و مال شبهه ناک می 
شود و این بدان جهت است که نادان است و امور شبهه ناک را تشخیص 
نمی دهد . 


8-بدکار.مدذعی است که از بدعتها دوری می کند.(اموری که مخالف قوانین 


شرعی باشند بدعت نامیده می شوند)ولی بر خلاف اذعایش,در میان 
بدعت می خوابد. 


«خواتیدن. زر فیان ندکت»,کنایه ان عوطه وز-.شدن .مین آن من باننید که 
امام(علیه السلام)بصورت استعاره بالکنابه به کار برده است .,غوطه ور 
شدن در بدعتها نیز به دلیل جهل , به اصول شریعت و چگونگی انشعاب 
فروع از اصول می باشد . 


9-(با در نظر گرفتن ویژگیهای فوق)صورت شخص فاسق انسان و قلبش 
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قلب حیوان است.مقصود امام(علیه السلام)از حیوان چنان که عرف می 
فهمد غیر انسان می باشد,چون حیوان را بطور مطلق بیان کرده‌بیر هر 
حیوانی از جمله(الاغ)و جز آن قابل صدق است,زیرا میان شخص نادان و 
حیوان از لحاظ صلاحیت نداشتن هیچ کدام برای درک معارف و علوم و 
تمایل انها به شهوات, کمال شباهت و مناسبت بر قرار است . 


0-شخص فاسق,باب هدایت زا تمن: شتانیند تا در آن: کام نهد.و نه یات 
باطل را تا از ورود در ان خودداری ورزد.یعنی به دلیل جهلی که دارد 
دخول در باطل را هم تشخیص نمی دهد تا از آن بر کنار بماند. 


علت گمراهی چنین شخصی,جهل مرگکبی است که او را از طریق حق دور 
می سازد و به باطل اعتقاد قطعی پیدا می کند,وقتی که بجای حق,به باطل 
عقيدة قطعی داشته باشد با این وصف محال است.جانماية دخول در جهل 
را بشناسد,و این خود نوعی کوری است., که پرهیز از باطل را ناممکن می 
کند. 


امام(علیه السلام)دارندة چنین اوصافی را مرده میان زندگان دانسته 
است,زیرا حیات حقیقیی که هر خردمندی طالب آن است اموری است که 
شرانع و کتب: الهی: تحضیل.. آن را لازم دانسته اند وه ان زندگی ِِِ 
است که با تکمیل فضائل اخلاقی موجب خوشبختی جاوید می گردد. کسی 

که از کمالات نفسانی بی بهره باشد, مرده ای واقعی است که در میان 
زندگان راه می رود.چه بحقیقت دریافته اه که خهل مر کب‌رمر کی اشست 
که با حیات ضذّیت دارد.در حقیقت جاهل مرده است.امّا این که مردةه در 
میان زنده هاست بدین سبب است که به حیات طبیعی و عرفی زندگانی 
می کند. 


ص :629 


اشاره 


پس از بیان ویژگیهای افراد پرهیزکار و معرفی بد کاران و خصلتهای آنان 
خطاب به مردم می فرماید: 


1 ۳3 وره ر م تی «ع هر ۳ 9 
«فاين تذهیون» و آنی تَوقکون- و الاعلامٌ قایْمَةهٌ و الایاث وَاضِحَ و المتاز 
۲ مور و + 0 ۶ م [. تنل و || 


توفکون:با زگشت داده شده آید. 
تیه: ضلالت, گمراهی. 
عمه:حیرت, سر گردانی. 


عتره الرجل:اقوام و خویشان مردمانند فرزندان فرزندزادگان و پسر 
عموها و پایینتران. 


ترجمه 


«کجا می روید؟و به کجا بازگشت داده می شوید؟با این که پرچمهای حق 
بر پا و نشانه های دین و دیانت آشکار و علم هدایت و رستگاری در اهتزاز 

و نمایان است.پس شما در کدام بیابان خشک و بی آب و علف سرگردان 
شده اید ؟چگونه و برای چه هدفی حیران شده اید ؟ اشگفتا با این که 
خانواده پیامبرتان در میان شما قرار دارند او انها پیشوای حق و نشانه های 
دین و زبان راستگوی حقیقت اند ااگر براستی قصد ارشاد و هدایت یافتن 
را دارید, عترت پیامبرتان را در جایگاهی که 
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قرآن برای آنها مقرر داشته قرار دهید.محبت آنان را درون جای داده 
همچون ستزان عشته کویر که جریصانه و یا شتاب آیشخور وارد. من 


ای فردم این سخن بیامبر (ضلی الله غلیه: و اله)را ذر کوش جان داشته و 
پوسیده پنداشته شود در حقیقت پوسیده نیست. 


پس آنچه نمی دانید به زبان نیاورید؛(شما که به کنه این سخن پی نبرده اید 
بی جهت ان را انکار نکنید)زیرا بیشترین حقایق در اموری است که شما ان 
را انکار می کنید معذرت خواهی کنید از کسی که بر علیه اش حچّت و 
ی و هر و ی کر | 
مطابق ثقل اکبر(قرآن)عمل کردم و در میان شما ثقل اصغر(عترت 
پیغمبر) ر | باقی گذاشتم؟و پرچم ایمان را در میان شما بر افراشتم,و بر 
حدود حلال و حرام آگاهتان ساختم؟؛و لباس امن و عافیت را از روی 
عدالت بر شما پوشاندم و با گفتار و رفتار نیک,خیر و احسان,را در میان 
شما 1 و اخلاق خوب و پسندیده خود را به شما نمایاندم ؟ینا بر این 
ای که 
نمی رسد, اظهار نظر نکنید.(در معارف الهیه و مطالب غامضی که جز 
راسخون در علم انها را دری نمی کنند نباید وارد شد که ان حد خانواده 
وحی و الهام است)» 


باید دانست که امام(علیه السلام) با سرشماری صفات پرهی زگاران و 
بدکاران راه حق و باطل و عواقب نیک و بدی زا که. در انتظار انقاست 
توضیح داده و همگان را متوجه ساخته است که بدکاران در ضلالت اند و 
حق را تشخیص نمی دهند.و سیس آنان را از عذاب خداوند ترسانده, کتاب 
خدا| و عترت رسول اکرم(صلی الله علیه و آله)را یادآور شده است تا 
سمت گیری درستی داشته باشند و با پیمودن طریق اهل بیت,به راه تقوی 
بروند و با کسب روشنایی از انوار حق و اهلش,از گمراهی باز گردند . 
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قوله علیه السلام: <«قاین کدهبون» الین. متصوبه ,با پزسشش. انکاری 
امام(علیه السلام) می پر سد که به کدام وادی ضلالت می روند؟و چه وقت 
از گمراهی و انحراف باز می گردند.پرسش انکاری امام به این دلیل است 
که نها زا درا ال( ای کد باید باس مق نو 


حرف«وآو»در جملة «و الاأعلام.. .۰ بیان کنندة حال است.و مقصود از 


«آعلام»پیشوایان دین است و ۳ بودن آنها به دلیل وضو رح و ظهوری است 
که در میان مردم دارند. 


کلمة«المنار»هم بسان کلمه«<الأعلام»معنی حال را می دهد,و منظور از 
«#نصب» در عبارت امام(علیه السلام) قیام امامان(علیه السلام) به پیشوایی 
و بودن انها در میان مردم است.با توجّه به حضور امامان,در بین جامعه و 
آمادکن انها برای. ارشاد و هذایت,امام(علیه. السلام)بیراهه روی افراد 
جامعه را نایسند دانسته و بر آنها انکار نموده و از ان اظهار تعجّب می 
کن زیر یرد که فأین یتاه بکم و کیف تعمهون ,با این وصف که حجت و 
راهنما در میان شما هست چرا سر گشته اید و چرا بیراهه می روید؟ 
اعام یه سای که سید رت . تاقوا ام را فراشن 
جهالت, تردید,دو دلی و ستمکاری می بیند با پرسش تعجبی سوال می کند 
که کجا می روید؟. 


از عبارت فوق معنی کلام حضرت: و انی توّفکون ,کاملا روشن می شود. 


خطاب به مردم می فرماید : « با وجود بیر آهه روی و سر گشتگی و نادانی,چه 
وقت از حیرت.سردر گمی 6 کفرآهی ,باز می گردید؟» این سخن امام (علیه 
السلام)معنی انکار را دارد,یعنی با داشتن چنین صفاتی هرگز موفق به 
باز گشت نخواهید شد. و راه خیر و صلاح را نخواهید رفت ! قوله علیه 
السلام: و بینکم عتره نبیکم .«واو»در آغاز کلام حضرت«و بینکم»‌بمعنی 
حال است ول ور حالف یرو ا فیل 
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«یتاه بکم» می باشد.در جملهة و هم ازمه الحق ؛نیز«واو»برای حال به کار 


با توجّه به این که,در هر دو جمله«واو»برای حال باشد. معنی سخن حضرت 
چنین خواهد بود: 


«چگونه رواست که شما در تاریکی جهل سرگردان باشید,با اين که در 
میان شما عترت پیامبر قرار دارند.»مقصود از عترت پیامبر(صلی الله علیه 
و آله)خانوادة آن بزرگوار مي باشد,و این سخن حضرت اشاره بفرمودة 
رسول خدا(صلی الله علیه و اله)دارد که فرمود: 


«من در میان شما جامعه اسلامی جیزی را به یادگار گذاشتم که اگر بدانها 
چنگ زنید هرگز کمراه نمی شوید.کتاب خدا و عترتم(اهل بیتم)؛این دو 


هرگز از هم جدا نشوند تا در کنار حوض(کوثر)/بر من وارد شوند.» 
امام (علیه السلام)لفظ:ازمه»را استعاره از پیشوایان حق اورده است.وجه 


مهار شتران را در مسیر به حرکت در می اورد. 


لفظ«آلسنته»را نیز برای عترت رسول خدا(صلی الله علیه و آله)استعاره 
آورده است و جهت مشابهت از است, که آنها بیان کنندة راستین وهی 
هستند.چنان که زبان بیان کنندة خواسته های نفسانی است. 


احتمال دیکر:این که منظور تحضرت آر«الستته ضدق» این باشد که آنها شیر 
راستی چیزی بر زبان جاری نمی کنند . 


قوله علیه السلام: فأنزلوهم باحسن منازل القرآن باید دانست که قرآن 
دارآ ار ون 


منزل اوّل قرآن قلب انسان است, که خود به دو منزل تقسیم می شود: 
الف:جایگاه اکرام و تعظیم قلبی قرآن. 
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یداه تن یا نی فان ی ارکه فضو اک اش نمی با رنه 


شود. 


سومین منزل قرآن هتخود کتابتی ار است که در دفتر و کتابها نوشته می 
شود. 


از میان تا 1 شده, بهترین منزل قرآن.همان جایگاه اول است.,یعنی 
منزل قلبی قران.بنا بر این مقصود حضرت از بیان مطلب این است که به 
تکریم_ انم میت ال رسول(صلی الله علیه و آله) وصیّت نماید.چنان 
که کرآن مهرد ری یی ۵ مخت ین با فد 


قوله علیه السلام: و ردوهم ورود الهیم العطاش .با بیان جمله فوق 
امام(علیه السلام) مردم را ارشاد می کند,که علوم و اخلاق را از خانواده 
پیامبر(صلی الله علیه و آله)بیاموزند,چه آنها معدن علم و اخلاقند.وقتی 
دانشمندان و پیشوایان به سرچشمة دانش, 9۰ علم , 1۳ گوارا تشبیه شود 
و جویای دانش به شخص تشنه, آامر کردن نادانان به فراگیری علم و وارد 
شدن آنها به آبشخور دانش تشبیه زیبایی است و مانند کردن آنها به: تشتر ان 
تشنه ای که برای خوردن آب ازدحام کرده و هجوم می آورند.نیز پسندیده 
خواهد بود . 


وه ی تا ار ال ال هو اه یت اسلا اسان انم 
عبارت در صدد بیان فایده بردن مردم از عترت پیامبر(صلی الله علیه و 
الا باشد,چنین می نماید که گوبا حضرت فایده را قبلا متذگر شده 
است.به این دلیل بی ان که مرجع ضمیر را در عبارت قبل آورده 
باشد.ضمیر را ذکر کرده می فرماید :«خذوها»ای مردم از پیامبر(صلی الله 
علیه و آله)اين حقیقت را(مردگان آل رسول مرده و پوسیدگان پو سیده 
تقد مقر کر مسر سول رای ال یر 
آله)اشاره به آیه شريفة قرآن است که فرمود: «و لا تحسبنَ» 
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«اذین یلو فی سبیل اللّه َمُواتا بل یاءٌ عند رهم بر فون فرچین» . 
(1)» با ٍ توجه به این که دانشمندان اتفاق نظر دارند و برهان عقلی نیژ بر 
صحت این اذعا, که«اولیای خدا هر چند جسدشان کهنه و فرسوده شود.نمی 
میرند و فرسوده نمی شوند,اقامه شده است,بعضی از کسانی که در 
معنای کلام امام(علیه السلام)«و یبلی من بلی متا»غور و تحقیق دارند 
معتقد شده اند که سخن امام(علیه السلام)بر پوسیدگی جسد اولیاء الله 
صراحت دارد؛.و این مخالف اعتقاد مردم است که می گویند: 


«جسد اولیای خدا تا روز قیامت به حال خود باقی خواهد ماند.» نظر 
ما(شارح)در مورد اعتقاد یاد شدةْ بعضی از مردم.اين است, که این باور از 
گفته رسول خدا(صلی, الله علیه و آلع)در بارمْ کشتکان بدر و آبه شریفه؛ 
«و لا تحسیبن تس ادف یلوا فی سییل الله» #نشأت گرفته است.ییامب ر(صلی 
لله علیه و آله)د" جنگ بدر فرمود:شهدا را با جراحات و خونی که بر جسد 
دارند دفن کنید, زیرا با همین هیات در روز قیامت محشور می شوند,در 
جا ار او ار ار 
الله علیه و اله)و کلام حق تعالی.هیج کدام بر نمردن اجساد و پوسیده 
نشدن آنها دلالت نمی کند.مقتضای روایت رسول گرامی اسلام(صلی الله 
علیه و اله) این نیست که بدنها سالم می مانند و تا روز قیامت از انها خون 
جاری است,زیرا این اذعای باطلی است و حس و درک ما بر خلاف ان 
گواهی می دهند. 


معنی صحیم روایت ه این است, که این اجساد,در روز قیامت مجروج بر 
انگیخته می شوند 8 آنها خون جاری است,بدانسان که به هنگام 


شهادت بودند. 

اما مفهوم حیات در آیه شریفه,چنان که علمای تفعسیر بر آن اتفاق نظر 
دارند.حیات نفسانی است و این معنی از علت نزول آیه نیز فهمیده می 
شود. 
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[- سوره آل عمران(3) آیه(169): [1]گمان نکنید, شهدای در راه خدا| مرده 


ائدیته. آنها زتدکانند و در نرد ٍِِ زفزی. فی. خور ند وراه آنحه خذام نذ 
بدانها عطا می فر موده است شادمانند 


ابن غناسن(ره )رشان 0 تَحسَبَّ الذین یلوا فی سبیل اللَو» 
؛ حدیثی از رسول خدا(صلی الله علیه و آله)نقل کرده است که آن حضرت 
فرمود: .پس از اتفاقی که برای برادران شما و احد افتاد و جمعی به 
شهادت رسیدند,خداوند ارواح آنها-را در کالبد.برتدکان ستز رنکی. قرار داد 
که وارد نهرهای بهشت گردند و 7 شوند و از میوه های بهشت 
بخورند و بر قندیلهای طلای آوتخته: در شسابه عون جای گیرند.هر گاه که 
طعم خوش خوردنی و آشامیدنیها را در می یابند. می گویند: 


رفتن.به خهاد و کارژار خوددارینکنند واته.هنگام اجنگ از قافله جهاد کران 
عقب نمانند.خداوند متعال خطاب به انها فرمود خبر شما را من ببرادرانتان 
خواهم رساند.و بدین هنگام نازل فرمود: 


5 لا تسین تفگ الدیت فْیلوا» الاابه با توضیحی که داده شد, منافاتی میان کلام 
0 این خطبه.,و روایت رسول اکرم(صلی الله علیه و 
آله)و آی شریفه وجود ندارد.و مقصود امام(علیه السلام)بیان فضیلت 
عترت است و این که اولیای خدا| در سایه کرامت بزورد کارشان جاوید 
قوله علیه السلام: فلا تقولوا بما لا تعرفون در این عبارت امام(علیه 
السلام)مردم را به عترتی که اهل فضیلت و عرفانند توجه داده و از آنها 
می خواهد که:گفتاری در خور شأن نسبت به انها اداء کنند.و با تا این 

جمله: فان اکثر الحقٌ فیما تنکرون ؛ استواری در گفتار را توصیه می کند.و 
آنها را از شتابزدگی در قضاوت نهی می فرماید.زیرا فرد نادان حقّی را که 
مطابق خواستش نباشد.,و يا چیزی را که فهمش بدان نرسد,و يا به دلیل 
شبهه.یا تقلید از دیگران, مخالف اعتقادش بداند.منکر می شود. 


امه انیا اش که اف اا وان در سار ار اس را 
منکر می شوند, مردم را آگاه می سازد تا در ادای سخن بدون علم.و اخاهی 


ات 
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تکنتذینه همین الیل ماه قهی را باشفاهنان تدم غلت رد کر فر موه 


است . 


قوله علیه السلام: و آعذروا من لا حجٍّه لکم علیه و انا هو :امام(علیه 
السلام)با بیان جمله فوق از مردم می خواهد که برای گرفتار نشدن به 
عذاب خدا,به علت کوتاهی در اطاعت پیشو| و اندیشه های باطلی که 
نسبت به آن حضرت روا داشته اند عذر تقصير بخواهند.با این بیان آنها را 
از عذاب خداوند برحذر داشته بیم می دهد,زیرا اگر امام(علیه السلام)در 
کم دای ها نم ات الق ف وان کم اسان مه 
و کوتاهی کردن در حق امام(علیه 
السلام)در قیامت مورد خشم قرار کی ند رم توانند بر علیه آن حضرت 
اقامه دلیل کنند, که ما نمی دانستیم و مقام و موقعیت امام را به درستی 


امام (علیه السلام) با بیان حقبیقت مقام خویش وظيفة خود را در بر حذر 
دشن آسا ات فوصت ارام اشنا ی را مش اما شاه 
کند, به این امید که متوجه اشتباه خود شوند و از راه خطاأ باز گردند ِ 


فولسامه لاه | پم اعفل ,فیک ال فوله من یی ات فقو 
توضیح بیشتری در مورد همان مطلب سابق است.می خواهر جاذبه های 
الهی را که موجب اطاعت از امام می شود بر شماردتا هر گونه عذر و 
ی ی ی ی دی ری و 
نه ضورت پوسشن انکاری آوزده و فرمودم است :ابا من نه نقل: اکبر عمل 
نکردم ؟»ت] متمردین از فرمان را مجاب کند. 


منظور از ثقل اکبر قرآن است و تعبیر امام(علیه السلام)از قرآن به ثقل 
اکبر اشاره به اين است که قرآن آن حقیقت و اساسی است که باید از آن 


پیروی شود,و مقصود از ثقل اصغفر امامان معصومی هستند که از نژاد آن 
ایشت که در ملس یواست اسر یه اقا و اله ا فا 
روی ما قرار دارد.و جهت 
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مشابهت این است که قرآن و سنت.,ما را به پیمودن راه حق هدایت می 
کنند چنان که بیرقها و علمها پیشاییش راه پیمایان را به مقصد دلالت می 


کلمة«ر کز»استعارة جمله را ترشیحیه کرده,و کنایه از این است که 
امام (علیه السلام)حقایق را برای مردم توضیح داده و حدود حلال و حرام را 
برای انها بیان کرده است. 


مقصود امام(علیه السلام) ا ز«عافیت» که فرمود:«من از عدالت خود بر 
شما لباس عافیت پوشانیدم و از گفتار و کردار خود شما را راحت و 
اشاتش بخشیدم» در امان ماندن از اذیتی است که از دست ستمگران بر 
پیروان آن حضرت وارد می شده است ,لفظ« لباس »,| برای 
سلامتی, استعاره آورده اند بدین توضیح, , چنان که پیراهن بدن انسان را از 
کرها.ه رها محفوظ ان هی ان ای کم ان ,ظری رات مراکم 
شود؛انسان را از خطر ظلم نگهداری می کند.«فراش»مانند لفظ لباس 
برای کارهای نیک استعاره آورده شده است,چنان که انسان از گستردن 
فرش به استراحت و آسایش می رسداز توسعه یافتن نیکیها و رواج آنها 
جامعه به ارامش و اسایش دست می پابد . 


قوله علیه السلام: و آریتکم کرایم الأخلاق من نفسی :یعنی زیباییهای اخلاق 
خود را به شما نشان دادم و شما آن اخلاق نیک را بارها و بارها در وجود 
من ما دص کردید.پس باید نیکیها را از بدیها تشخیص داده باشید . 


قوله علیه السلام فلا لوا آلرای ال آخوه‌یفن از ند کرو توته مزدم 
نف کار‌های: نیک و برحدر. داشتن آنها از معضیت: و مخالفت. نما را نمی .هی 
کند,تا از حقیقت صفات و ذات خدا,بدون داشتن مرشد و راهنما به اتکای 
رای و نظر خود بحث نکنند,زیرا درک این حقایق و دقایقی که مانند دریای 
بدون ساحل است ممکن نیست و انديشة انسان از دریافت عمق این 
حقایق باز می ماند و به اضطراب و حیرت دچار می شود.گام زدن در این 
فنتین در تهانت شتختی و دفت 
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مسلمین خواهد شد.با این که غور در خداشناسی و دری صفات حق تعالی 
مشهورند از طریق توحید ایجاد وحدت می کنند.وحدت کلمه و عدم اختلاف 
منظور و مطلوب شارع بوده و اثفاق نظر در دین از بزرگترین خواسته های 
دیانت است.بنا بر این تحقیق در کنه ذات و صفات خداوند برای سالم 
ماندن از تفرقه باید به پیروی از پیشوایان و امامان معصوم باشد. بلکه 
احتمال می رود, که دقایق کل و فروع فقهی نیز به تبعیت از امام (علیه 
التتنام‌باشد, و دی کوحکترنن. مناد .ای به حسن: ۵ مان وای: وه ار 
شخصی اعتماد نشود. 


بخش آخر خطبه 

اشاره 

(در این بخش از خطبة امام(علیه السلام)از چیرگی بنی امیه بر مردم 
سخنی رانده و زوال ملک ایشان را 

خبر داده است.) 


احتّی یط الظَان آنّ الدَنیا مَعْفْولة عَلی کبنی أَمَبّة 0 
صَفو‌ها- و لا برقع عَن قذه لاه سَوطها و سیفها و دب الظار 


1 
هی مج من لذیذ الْعّش یتطعَموتهّا بو هد - 2 پلفظوتها جمله 
لغات 
معقوله:حس شده. 
مجه: فعله است,بیرون ربختن آ از دهان. 


و لفظ کذا:از دهانش بیرون ریخت. 


«بنی امیه مردم را به اندازه ای تحت تسلط و فشار خویش قرار دهند و 
انواع ظلم و ستم روا دارند که گمان کننده ناآگاه خیال کند ناقة روزگار 


برای بنی آمیه 
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تست نقنون: ابیز و تفع عمش وا به انقان فی, بکفد و آنان را از نی 
صاف خویش سر مست کند.و هیچ گاه شمشیر و تازیانه تسلط و قتل و 
غارت آنان از اين امت برداشته نشود,چه خیال خام و گمان دروغی است 
که این گمان کننده در بارة آنان کرد.این بهره بردن آنان از جهان همچجون 
قطرة ۹ است که هنگام نوشیدنر انب دز حلو ترآ زین نتیود و هنوز اندکی 
از آن را بخشیدم. که. باند تمافی ان را یرون دهنده ذترق. نیاید. که تن 
العباس بر سر کار آیند و بنی امیه از مصدر قدرت و حکومت به زیر کشیده 
شوند .» 


مایت فص اسان ید امام اعلیه السلای ها لش امه نطو زمانین 
اید به تصویر کشیده و با جملة:یظن الظان نهایت رنج و زحمت جامعه را 
در طول فرمانروایی انها متذکر می شود. 


در عبارت فوق«حتی یظن الظان...»امام(علیه السلام)برای دنیا اوصافی را 
به شرح زیر بیان می کند: 


1-دنیا«معقوله (1)»است.دنیا را در دست بنی امیه به شتری تشبیه کرده 
است.چنان که زانوی شتر را بسته و او را حبس می کنند.بنی امیه دنیا را 


2-شیر دنیا برای بنی امیه است.دنیا را به ناقة شیر دهی تشبیه کرده است, 
همچنان که منافع شتر را صاحب شتر و شیر ان را شیردوش استفاده می 
کید نی امه تا ها با تخود اتصاص دادن انم ار را مس عرند. 

3-دنیا منافع صاف و خالصش را تقدیم شف. اهنه ی کند.این که دنا نفع 
خالص و بی غش خود را به بنی امیه ارزانی می دارد نسبت مجازی 
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1- عقال زانو بند شتر را می گویند م-. 


عاقل نیست تا نفع خود را به کسی اختصاص دهد ). 


در عبارت دیگر امام(علیه السلام)که فرمود:«دنیاتازیان » و شمشیرش ۳ 
مردم بر نمی دارد» نیز نسبت مجازی است و کنایه از ن شکنجه و قتلی است 
که بنی امیه در دوران حکومت خود پر طووم روا هت دارتت لقط شم را به 

دا و ای وه ال و ۲ 
نسبت داده شده است(کنایه در ادای مقصود از تصریح گویاتر است .) 
(شری اد ات طلم فش ادا ماس لته الما مان کسن. ۳ 
پندارش بر ادامه و استمرار حکومت بنی امیه باشد, تکذیب کرده,دوران 
فرمانروایی آنها, و لذذت بردن از حکومتشان را ناچیز شمرده, و 

کلمة«مچه» | برای بیان اين_ تحفیر استعاره آورده است؛ و به کنایه می 
فرماید :دوران خوشر گذرانی آنها به کوتاهی نوشیدن یک جرعه اب است 
که هنوز تمام آن از گلو فرو نرفته است.دوران فرمانروایی بدی امیه پایان 
میساند وه تماق ایشا ها فر‌مبزون ده نردم بودند با کر مر ون 
می ریزند. 

سپس امام(علیه السلام)برای تاکید بر زوال حکومت بنی امیه می 
فرماید:«تمام انچه بدهان برده بودند بیرون افکنند»کنایه از اين است که 
فرمانروایی انها بزوال کامل می انجامد.کوتاهی دوران فرمانروایی بنی 
آمیه را بطور استعاره به لقمه ای از غذا تشبیه کرده است, که هنوز طعم 
ان را نچشیده است از دستشان خارج می شود. 
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کا ایب ها آن حسریهاغایه (افطاه اقتیت 


اشاره 


چِِ 7 ۳ لا نت ۳ 

اما بَعد فان الق لمّ یَفَصمٌ چباری دهر قط الا بعد تمهیل و رخاء- و لم یجبر 
۳ ِ ِِ ط ِ ۳0 رو -_ آه 7 2 5 حىِِ ۳ ۲ 71 ک وه 0 9 ِ_ 
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«پس از حمد و ثنای خداوند سبحان و درود بر روان پاک و مطهر 
پیامبر(صلی الله علیه و آله)بدرستی که خداوند هیچ یک از ستمگران 
شماری به انها داد(تا خوب پیمانه 
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ظلمشان لبریز شد و هرگز دست از ستمگری بر نداشتند)و شکستگی 
استخوان هی یک از امتان گذشتته را بهبود نبخشید, مگر بعد از نابودیها و 
رنجهای بسیار (یعنی در برابر مشکلات باید صبر کرد تا بر دشواریها فایق 
شد)در رنج و سختیهایی که به استقبال شما شتافتند و شما به انها پشت 
کرده اید.درس عبرتی وجود دارد(من از اين که شما از گذشته عبرت 
نگرفته و پندی نیاموخته اید.در شگفتم !)گر چه نه هر دارندة دلی خردمند.و 

نه هر دارندة گوشی شنوا,و نه هر دارنده چشمي بیناست ((تا با 3 9 
گوشی شنوا و چشمی بینا گذشته را آنتة عبرت آینده قرار دهد,و از آن پند 
گیرد) وه که چقدر در شگفتم او چرا در شگفت نباشم,از کجرویهای این 
گروههای گوناگون و از اختلافاتی که در دین دارند(با وجودی که دین و 
کتابشان یکی است)براهی که پیامبر رفت نمی روند و از کردار وصیٌ 
پیامبر پیروی نمی کنند ! نه بغعیب و قیامت ایمان می آهر تیه نه از عیب 
جویی باز می ایستند. به شبهه ها عمل کرده,در راه خواهشهای نفسانی گام 
می نهند, ,(مطابق عقيدة باطل خود رفتار می کنند)خوب,چیزی است که 
آنها خوب بدانند.و بد آن است که آنها بد بدانند.در حل مشکلات به خود پناه 
می برند و در امور مبهم و پیچیده به رأی تادرست خود عمل می کنند.چنین 
به نظر می رسد که هر کدام از آنها(در امر دین) امام پیشوای خود می 
باشد. که با خیال خام و انديشة ناسالم خوپش بندهای استوار و دلایل محکم 
از پیش ساختة ذهنی درست کرده.و به آنها چنگ زده اند(به دین و احکام 
الهی پشت پا زده,دل به آرا و عقاید باطل خود بسته اند)». 


به دلیل اختلافی که در دینشان پیدا کرده بودند و هر کدام بر حسب ارا و 
انديشة خود در مسائل دینی و فقهی عمل می کردندانها را نکوهش می 
کند,چه با وجودی که امام(علیه السلام) در میان افّت بود,به ان حضرت 
مراجعه نمی کردند و به دانش خود متکی بودند . 


ققوله: آغا بعد الی قدله بضمر ارت فوق‌سان کوخ دلیل ضدور خضای 
ص :643 


فق. نفد ای اجنین به: قظی .می, رسد که آمام(غایت السلام اعلت. بیان این 
خطبه را خود رایی مردم در عدم مراجعه به آن حضرت دانسته که ناشی از 
تکبر آنها در فراگیری دانش و استفاده معنوی بردن از محضر امام(علیه 
به خود زحمتی ندهند و در جهت دوری جستن از اشتباه تلاشی نکنند و 
رنبجی را متحمل نشوند. 


به این دلیل آنان را از گرفتار شدن به سرنوشت شوم ستمکاران می 
ترساند و از این که به دلیل اختلاف ارا اساس دین را ترک کنند و نهایتا 
زمينة هلاکت و نابودی خود رز فراهم آورند آنها راربر حذر داشته می 
فرماید:خداوند هیچ ستمگر روزگاری را درهم نشکست ,مگر پس از مهلت 
زیاد و آسایش فراوانی که به وی مرحمت فرمود, و آنها بدان مهلت و 
رفاهی که داشتند, مغرور و در خوشگذرانی و لت غرق شدند.در نتیجه از 
آخرت رو برگردانیدند.و یاد خدا را فراموش کردند و آماده ترک دستورات 
دین, که نظام جهان بر آن استوار است شده زمينة هلاکت خود را آماده 
ساختند؛چنان که خداوند ٍِِ می فرماید: 


«و |ذا آرنا آن ن هلک قرية آمَزنا فلرفیها قَمَسَمُوا فیها قحوت» عَلنها «الْقَوّل 
قدسَرناها تذمیرآ» و 


امام(علیه السلام)برای تکمیل و تأیید موضوع فوق می فرماید :"خداوند 
شکست هیچ امتی را جبران نکرد,مگر بعد از سختیها و مشکلاتی که تحمل 
کردند .استواری یافتن استخوان شکسته را استعاره بالکنایه از نیرومندی 
ار ی و اس ای اد ان خی مساق اسا سین ار 
ناتوانی نیرومند شده اند, روشن است.زیرا هر جمعیتی که به منظور یاری 
را ات ری ۱ 
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[- ۳ اسراء(17)آیه(16): [1]آن گاه که اراده کردیم مردم قریه ای را 
به علت گناهشان هلاک کنیم ثروتمندان را آزاد گذاشتیم.آنها فسق و فجور 
انجام دآدند و بدین. سیب: شسزاوار عذاب: و کبفر شدند‌آنها را به. کتاهشان 
گرفته به بدترین صورت هلاکشان کردیم. 


برای رسیدن به دنیا از پادشاهشان پیروی کرده اند بمقصود نرسیده 
اند, مگر پس از سیری کردن دوران ضعف و ۰ حمایت کردنر از 
یکدیگر»و گرفتار شدن بدشواریهای طاقت فرسایی که موجب آمادگی 
توشٌل بدرگاه خداوند متعال شده است و دلهای آنها را به هم نزدیک و 
ارادة آنها را برای رسیدن به پیروزی آماده کرده است. 


این سخن امام(علیه السلام) وجوب, وحدت در دین و تفرفه نداشتنِ در آرا| 
را گوشزد می کند,چه تفرقه در رأی, ,«موجب شود که مردم گروه گروه و 
متفرق و نی دچار سستی و ناتوانی و ضعف گردند.در صورتی 


اخا رم وی ترع کی ها یاهآ شس کی 
دهر... داده می شود این است که منظور حضرت از«ستمکاران 
روزگار»‌کنایه به معاویه و یارانش باشد,و مقصود از: «لم یجبر عظم 
احد...» پیروان امام(علیه السلام)باشند.با فرض صحت این احتمال با 


عبارت ال مردم را آگاه فی شبازد که.ستفکار ان هر چند دوران حکومت و 
اقتدارشان طولانی شود این فرصت و مهلتی است که خداوند به آنها داده 
است تا پيمانة گناهشان لیزبد و افاده هلاکت شوند؛و با عبارت ری 


خاطری به یارانش می دهد که هر چند شما ضعیف و گرفتار باشید,برای 
کسانی که بخواهد یارییشان کند,ءستّت پروردگار چنین است که پس از ابتلا 
و رنج و گرفتاری آنان را پیروز فرماید. 


پس از بیان این حقیقت امام(علیه السلام) مردم را بر اختلاف و پراکندگی 
را تردن و مذهب توبیخ می کند,چه اختلاف نظر و پراکندگی رأی موجب 
طولانی شدن اندوه و ضعف در مقابلةّ با دشمن می گردد . 


قوله علیه السلام: و فی دون ما استقبلتم من عتب و استدبرتم من خطب 
از برد و عتابی که از ناحية من به استقبال شما آمدی (نآند عبرت بگیرید)و 


از ترس 
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و هراسی که در صدر اسلام از ناحیة مشرکین دیده اید یند وتان گاه 
که شما اندک بودید و دستور چنین بود که بهنگام جنگ هر فردی در برابر ده 
نفر مقاومت کند.سپس خداوند شما را یاری و دلهایتان را نسبت به یکدیگر 
مهربان کرد و به وسيلة تازه مسلمانهایی که بدین شما داخل می شدند 
عبرت گیيرنده از اين بالاتر می تواند باشد؟ اینک و در حال حاضر اگر اتحاد 
در دین نداشته باشید؛و بلخیهای نی باون را یچشید و دجان اختلاف. را 
شوید.,چنان که متأسفانه هستید(با وجودی که به لحاظ شمارش عده زیادی 
را تشکیل می دهید)زیادی افراد شما مشکلی را حل نمی کند. 


و به سخن دیگر گوبا امام(علیه السلام)می فرماید :!عبرت گرفتن از گذشته 
که در برابر مشرکین,اندک و بسختی گرفتار بودید, ایجاب من ند که در 
ان ملک موه و دز رای و نی لبر متقای لاشید .یه پب و اندرز من کوش 
بسیارید تا من شما را به اصول و فروع دین آگاه سازم . 


قوله علیه السلام: فما کل ذی قلب بلبیب الی قوله ببصیر .مقصود 
امام(علیه السلام) از «ذی قلب»انسان می باشد, و روشن است که انسان 
گاهی عقل خود را از دست می دهد؛ 9۰ منظور از«لب»عقل و ذکاوت و 
تیزهوشی است.به کار بردن «لب»در مفهوم عقل و خرد.در حقیقت آن 
طیجه ایراست که از عفن خرن کرفته ی سور‌شا بر آنض< لت ان کشت 
است که از عقلش در موردی که نیاز بفکر دارد استفاده کند.به عبارت 
روشن تر به نتيجة عقل و خرد«لبٌ»گفته می شود نه خود عقل؛و بدین 
طریق کسانی را«سمیع»و«بصیر»می گویند که از شنیدنیها و دیدنیها پند 
بگیرند.و به اصلاح امر آخرتشان بپردازند, چنان که خداوند متعال در این 
ژمیته هی فرمایده «ز یِمشون بها آم» لهْم «أید د بلطشون» 
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«بها آم لفق آعتن پتصژون بها آم له آدان بَشتقون بها» (او باز می 
و «قاتها لا لا تقمی الابصار و لک تقمی الْفْلونْ ألتی فی الضْدُور» 
ان ۰ السلام)از ۳0 وید ی رو وا 
ی ها بر کت گرفتن است.تا اگر از حقایق ند 


قوله علیه السلام: يا عجبا الی آخره عبارت تعجب آمیز امام (علیه 
السلام)در زمينة سوژالی است که در ضمن کلام_ فهمیده می شود .گوبا 
سوال کننده ای از تعجب, ناراحتی و اندوهناکی آن حضرت,شگفت زده 
شده و(به زبان حال)پرسیده است که علت تعجب,اندوه و تا تحت ِ 
چیست ؟و آن حضرت در پاسخ فر موده :چگونه می توانم از اشتباهاتی که 
فرق اسلامی بدان دچار شده اند تعجب نکنم؟ !و سپس خطاکاریها و 
تاره‌ایبهائن که. آنان بصورت اجتماع بدان دچار شده اند که شگفت ۳ 
امام (علیه السلام)را موجب گردید,به تفصیل بیان داشته است.و از جمله به 
ترک اموری که انجام آنها لازم بوده است اشاره کرده,و قبل از هر چیز, 
اختلاف آنها را در دین بیان کرده است؛زیرا اختلاف در دین اساس همة 
بدیهاست و بیشتر پستیها به اختلاف در دین باز می گردد. 


امس سا ماس ان ای و ات برع ای انا 


به راه پیامبر می رفتند, اختلاف در دین پیدا نمی شد,و چنان که قبلا توضیح 
داده شد در شریعتی که پیغعمبر اورده اختلافی بیست, و به همین دلیل که در 
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1- سوره [1]آیا پایي که بدان راه روند و دستی ِ 
بشنوند,دارند؟ ۱ 

2 سوره حح(22)آیه(46): [2]آنها که از دیدن عبرتها پند نمی گیرند 
شمان کمر تفت لیکه خشم دلشان کم در درفن سته فرار دارد کوز 


است. 


کردند.راه پیامبرشان را نرفته اند. 

2عمل وضی پیامبر را برای خود الگوی رفتار قرار ندادند. مقصود از وصیث 
پیامبر وجود مقذس امام(علیه السلام) است .نرفتن به راه امام(علیه 
السلام)و اقتدا نکردن به آن حضرت هر گونه بهانه ای را از دست آنها می 
گیرد,زیرا گاهی به دلیل این که همه مردم نمی توانند حقیقت را درک کنند 
و وامر هم‌تر مانتان تست ۲ اسرار طریعت را رسد تاگربر احفلا ی 


اما با دسترسی به امام معصوم(علیه السلام) که در میان آنها زد کی هی 
کرده است عذری باقی نمی ماند و نمی توانند برای گروه گروه شدن خود 
تهاند اي تراد و بسن ادن اختلاف: ر۱ ضروری بدانند. 


3-ایمان داشتن به غیب را ترک کردند.یعنی تصدیق و اعتمادی که به عالم 
غیب داشتند رها کردند. 


مفسرین در معنای غیب اقوالی به شرح زیر نقل کرده اند: 

اس ای ار ای یت اس اس ی اس سونو ای او 
است. 

سا کین ی ات ی اه یک رات 
ج:بروایت حسن غیب,عالم آخرت,ثواب و عقاب و حساب می باشد. 

د:بنا به قولی:منظور از غیب ایمان داشتن به امور نهانی است,چنان که 


حق تعالی می فرماید: «یِخشون ربمم تالقیت» :«در نهان از پروردگارشان 
بیم دارند» شانبز این‌فهنای کلام. اما (علیه التلام )این اشت که آنها بت 


سر یکدیگر شرایط ایمان را حفظ نکردند. 


هبه گفتة ابن عیسی,غیب چیزی است که به حواس درک نمی شود ولی با 
دلیل علمی قابل اثبات است. 


و:آخفش گفته است:غیب عبارت از متشابهات قرآن است, که از ادراک 
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4-خصيصء زشت دیگر آنها این بود که از عیب جویی خودداری نمی کردند. 


داشتند, و معلوم است,غیبت کردن گناهی است که انسان را از فضیلت و 


اما کارهایی که مسلمانها نباید انجام می دادند اموری بوده است: 


1-شبهات را گرفته و بدانها عمل می کردند,بدین معنی,هنگامی که با امور 
مشتبه روبرو می زد ندیه کف نمی کزروتوتا در بارة حق و باطل آن تحقیق 
تسا ی 


ی نسبت به 1 می شد,در 36 غرق می شدند دام 
وقتشان را به خوشگذرانی سیری می کردند و در جهت لذات و شهوات 
گام بر می داشتند. 


ادن این عبارت: امام(عليه .الشلام لفط تون #رابرای» سلوی. اشتغاوه 


اورده اند. 


3-معروف چیزی بود که انها معروف می دانستند و منکر چیزی بود که انها 
منکر تصوّر مي کردند ابدین معنا که معروف و منکر تابع خواست,و میل و 
اراده طبیعی آنها بود.بنا بر اين آنچه طبعشان 1۳ 

فا سا اه 

ستتدید و بدان میل می کزدردر قیان: آنها معزوفت ۱( 
رک را ها 
دستورات شرع باشد,هر چه را دین معروف می داند, معروف و انچه را 


منکر می داند.‌منکر بدانند. 


4-در گرفتاریها و مشکلات به خودشان پناه می برد و در مسائل مبهم و 
غیر معلوم به رای خود تکیه می کنند این بیان حضرت کنایه از این است, که 
در تمام امور دشوار و دستورات و احکام شرعی,پیرو هوای نفس هستند و 
به قوانین شرعی اعتنایی ندارند و در نتیجه به خواسته های نفس اماره که 
جز ببدی 
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حکم نمی کند.,عمل می کنند با وجودی که هوای نفس سرچشمه مخالفت با 
شریعت و پیشوایان بر حقی است که در فراگرفتن احکام و دستورات دین 
باید به انها مراجعه کرد.ولی بر خلاف حقیقت هر کسی خود را پیشوا می 

داند و درک خود رارملاک حق قرار می دهد,هر چیزی را که هوای نفسش 
صلاخ بواند یکاد میه وه دم اون کم ام کند.گویا انديشه 


اش محکم تنرین وسیله ای است که هر کس بدان چنگ زند,هرگز گمراه 
نمی شود,و در بردارندهة اسباب استواری است که انسان را از خطا باز می 


دارد بدین معنی که دستورات عقل فرامین اشکار و ادله ای واضح اند که 
اشتباهی در آنها نیست. 


پیش از این معنای«حکم»دانسته شد,و لفظ«عرا»«نقات» از بندهای 
استوار و قابل اعتماد استعاره امده است و جهت استعاره قبلا ذکر گردید. 
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6-از خطبه های آن حضرت (علیه السلام)است که در اوضاع زمان جاهلیت و ثبت پیامبر رحمت 


اشاره 


بیان فرموده است 


کِ سر ج سو- ۶۵-9 _ - -| و 2 و 0 ۰ ۶ اعد 
فی وه طالیها مها الفیتة.- و طقامها الجیقة و شعانها الخوف و ,دثاژها 
السیْف-.قاغتیژوا عباة الله- و ااکروا تیک ای ناكم و ام بقا 
۶ وب پ _ 01-2 وت[ - ۰ ار اش ۵ ] بجع و و _ ۳ ۳ 5 
رُتَهنونَ- و عَلیها مُحاسَتبون- و لعمری ما تَقادَمتٍ یکم و لا بهمّ العَفُودٌ- و لا 
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اعتزام:عزم و تصمیم, بعضی این کلمه را اعترام روایت کرده اند که به 
معنای فراوانی و 
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زیادی فتنه است برخی دیگر همین کلمه را اعتراض نقل کرده اند از 
اعترض فرس. گرفته شده است و آن هتعافی است که اسبی بی هدف 
طول و عرض راه را برود,در این جا کنایه از همه جاگیر شدن فتنه است. 


تهجم: گرفته,چنین به ابرو انداخته. 


احقاب:جمع خقب :وود کار 


ان یی هیا ان هار شتر را ات زیر شکست کم من رنه 


«خداوند تعالی هنگامی پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله)را به رسالت 
فرستاد که زمانی طولانی از بعثت پیامبر سابق گذشته.و بشر در خواب 
عمیق غفلت و بی خبری فرو رفته بود.فتنه ها از هر سو برخاسته, کارها 
نابسان و پراکنده,و انش جنگ شعله ور بود. .روشنی دستورات وِ تعالیم انبیا 
به تاریکی گراییده و غرور و فریب آشکار شده بود.بدین هنگام برگهای 
بوستان دنیا زرد.و مردم از چیدن میوه زندگی ناامید آبهای 
سرچشمه(هدایت علوم و معارف الهی)خشکیده و فرو رفته,پرچمهای 
هدایت و رستگاری کهنه و فرسوده. علمهای هلاکت ۳( نمایان بودند. 


جهان در حالی که چین به ابرو انداخته با ترشرویی به چهره اهل و طالب 
خود می نگریست. .«ثمره دنیا فتنه, طعامش مردار گندیده.پوشاکش ترس و 
لباس زیرینش شمشیر بود(هرج و مرج.شرک و بیدینی و فساد اخلاقی بر 
دنیا حاکم شده بود و در چنین موقعی خداوند پیامبر(صلی الله علیه و اله)را| 
مبعوث فرمود تا دشمنیها و کینه توزیها را از میان مردم بردارد و 
خداپرستی و نوع دوستی را بجای ان مقرر دارد). 


پس ای بندگان خدا| عبرت گیرید و به یاد آورید وضعی را که پدران و 
برادران گذشته تان دارتذنهنی درو ان امد بر آن محاسبه می شوند. 


بجان خودم سوگند .میان شما و ایشان هبوز روز گار زیادی نگذشته, و 


قرنهای فراوانی سپری نگردیده است.از روزی که شما در صلب 1 
بودید,دیری نپاییده است,(پس به چه دلیل بدبختیهای جهل دوران آنها را از 


یاد برده اید و چنان که شاید و باید به احکام دین عمل نمی کنید | بخدا 
سوگند,هر آنچه پیامبر(صلی الله علیه ۵ الهادنروز ند کوتتن پدران شما 


رساند, امروز 
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من به شما فهمانده و شما را بدان آگاه کردم.نه شنوایی شما امروز از 
شنوایی دیروز پدرانتان کمتر است و نه دیروز به آنها چشم بیناتر و دل آگاه 
تر داده بوذند: که شما از آن بینایی و اکاهی امزوز مجروم باشید(بازابخدا 
سوگند شما امروز به چیزی بینا و دانا نشده و از امری برخوردار نشده 
اید, که پیتفیتیان شما آن زا ندانسته؛ و از آن برخوردار نشدم.باشتد(شما و 
ایشان از نور واحد استضاء کرده اید و به شما نورانیت داده اند)اپیس این 
اهمال و سستی شما در امر دين و جهاد و بکار نبستن دستورات من برای 
چیست ؟(گویا می بینم بر اثر پیروی نکردن از فرامین الهیّه)که محققا چنین 
است بر شما بلایی نازل خواهد شد که مانند شتر بختی مست که عنان از 
دست ساربانش گرفته و مهار و تنگش سست و گسیخته و هر که به آن 
نزدیک شود از گزند لگد و دندانش در امان » ۵ ان ات قرف ر ان 
هم آنها معاویه بکلی زمام دیانت را از کف رها کردند و مانند همان 
شتران مهار گسیخته موّمنان را تحت آزار و شکنجه قرار دادند) پس ای 
موّمنین, نباید دنیایی که اهل غرور و فریب در آن داخل شده اند. شما را 
بفریبد,چه دنیا همچون سایه ای است که به روی زمین کشیده شده باشد, و 
در زمان معینی از میان برود. 


در اين فراز از کلام.امام(علیه السلام)نعمتهای الهی را به مردم یاد آوری 
می کند., نعمتهایی که اگر نبود دچار سختی می شدند و با وجود چنان 
نعمتی تمام خیرات به آنها ارزانی شد.و آن نعمت بعثت پیامبر و تمام 
برکاتی بود که در نتيجة بعثئت پیامبر(صلی الله علیه و آلهانصیب مردم 


گردید. 


امام (علیه السلام)انعمت بعثت را باد آوری می کند, تا متنبه و سپاسگزار 
شوند و توجه شان را به سوی حق تعالی خالص گردانند.در اغاز سخن 
امام(علیه السلام)نعمتهای اعطایی از جانب خداوند را یادآوری می کند و 


سیس به دلیل دگرگونی و ناسپاسیی که نسبت به بخششهای الهی روا 
داشتند پیشامدهای ناگواری را ند کر 
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می شود و اموری را بشرح زیر بر می شمارد. 


1-فاصله زمانی که میان پیامبران ایجاد گردید.روشن است که نبودن پیامبر 
در میان مردم موجب,به وجود امدن فسق و فجور و هرج و مرح می شود. 


احوال نکوهیده و غیر پسندیده ای که برای مردم به دلیل گناهکاری حاصل 
می شود به آندازة ستودگی و پسندید گی است که بهنگام وجود پیامبر(صلی 
الله علیه و اله) در میان مردم وجود داشت . 


طول غفلت و بی خبری امتها. کلمة«هجعه»در عبارت امام(علیه 
السلام) کنایه از غفلت و بی خبری از موضوع معاد و کارهای شایسته ای 
است که لزوما باید مردم بدانها توجّه داشته باشند . 


3- -سومین صفت نکوهیده ای که , بر اثر گناه برای جامعة اسلامی پیش آمد 
اين بود که,عزم مردم بر فتنه و آشوب جزم گردید.اگر 
کلمة«اعتزام»با«ز»قرائت شود.نسبت دادن«عزم»به فتنه,نسبت مجازی 
است و کنابه از وقوع فننه و آشوب می باشد, یعنی قصد و اراده مردم این 
است که مدام فتنه و آرتنوب به راه اندازند. 9۰ اگر«اعترام»را 
با«ر» بخوانیم, کنایه از فتنه فراوانی است که در میان ال به وقوع 
پیوسته است.و نظر بقولی که«اعتزام»را«اعتراض»روایت کرده است 
معنی کلام حضرت این خواهد بود. که چون رفتار و کرذاز آنفا مطابق نظام 
قانون و شرع.و طریق صلح آمیز جامعه نیست بدین سبب اعمال مردم 
فتنه نامیده شده و ناگزیر به رفتار حیوانی که بی هدف طول و عرض جاده 
را می پیماید شباهت پیدا کرده است؛و به همین دلیل لفظ«اعتراض»برای 


4-خضلت تاروای رایع دیگر آنها بر اثر کناه بزاکند کی آمورشان می. باشد: 
بدین شرح که در میان مردم تفرقه ایجاد گردیده,اوضاع و احوال شان 
دگرگون شده و رفتار آنها بر خلاف قانون عدالت صورت می پذیرد . 
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5-آتش جنگ در میان آنها شعله ور شده است,پیش از این تشبیه کردن 
جنگ را به به آتش سنوضیع دادیم(شارح)و به مناسبت همین تشبیه امام(علیه 
السلام) لفظ «تلظی» را به عنوان استعاره به جنگ سبت داده است؛ و کنابه 


از هیجان و رونق یافتن ستیز در میان مسلمین,در زمان فترت,و نبودن 
پیامبر(صلی الله علیه و اله)در میان انها می باشد . 


6-ششمین ویژگی دوران فترت این است که دنیا تیره و تار شده.و 
روشنایی أن به تاریکی گراییده است,«واو»در جملة: «و الذنیا کاسفه» 
«واو» حالیه است.یعنی همه مشکلات جامعءة اسلامی در حالی است که 
دنیا با نبود پیامبر نور خود را از درست داده است.نور دنیا کنایه از وجود 
انبیاء و شرایعی است که به وسیلة انهاءبرای بشر صدور یافته, و در نهایت 
وجود اولیا و علما را نتیجه داده است.اين عبارت امام(علیه السلام)استعاره 
بالکناه است‌روحه شیاهی‌ مان تفر و وحووا سا ترانع الم آن راهای 
است که انسانها در هر دو مورد پیدا می کنند.یعنی چنان که روشنایی 
موجب هدایت و راهیابی ظاهری می شود وجود انبیا و احکام شریعت سبب 
هدایت معنوی می شود. 


امام(علیه السلام)با به کار بردن کلمة«کسوف»استعاره از ترشیحیه 
کرده,زیرا نبودن نور را به دلیل تشبیه وجود پیامبر(صلی الله علیه و اله)به 


7-مردم فریب ظاهر دنیا را خورده اند,یعنی همه مردم به دنیا مغرور و در 
خواسته های شهوانی خود غرق شده اند و نیرنگهای دنیا انها را گول زده 
است . 

8-خداوند پیامبر اسلام را هنگامی فرستاد که برگهای درخت اند کی مردم 
عرب, زرد و از دسترسی به میوه ان ناامید بودند.و نف که برای ادامة 
حیات آنها لازم بود فرو رفته بود. 

امام(علیه السلام) لفظ«ثمره» و«ورق»را استعاره از لوازم ند کین و 
زینتهای آن 
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آورده است .لفظ« اصفرار»(زردی) کنایه از دگر‌گونی زیبایی و خوشیهای 
مردم عرب در آن روزگار است؛زیرا زندگی اعراب به هنگام بعثت بیرونق 
و خوردنیهاشان زبر و خشن بود و چنان که دز سب زیباییهایش را با زرد 
شدن برگهایش از دست می دهد, و بیننده از نگاه آن لذنی نمی برد,اعراب 
از زندگی خود لذت نمی بردند. 


منظور امام(علیه السلام)از ناامیدی در چیدن میوه, قطع شتدن آرتوی رت 
از رسیدن به حکومت و دولت و دستیابی به زیباییهای آن می باشد. 


لفظ«ماء»در عبارت امام(علیه السلام)کنایه از مواد اولیه کالای دنیوی و 
چگونگي بهره بردن از خوشیهای آن است.فرو رفتگی آپ و در دسترس 
نبودن آزشنه معنای نبود سرمایه اولی و کنایه از ناتوانی آنها در تجارت و 
نبودن کسب و کار و عدم حاکمیت بر اداره شهرهاست., گر فتاری اعراب به 
تمام این مشکلات.به سبب نظام غير عادلانه ای بود که در میان انها رواج 


واژه های«ورق» ۰«ثمره»و«ماء»در کلام حضرت استعاره بالکنایه به کار 
رفته اند,وجه شباهت و استعاره«ورق»برای سر سبزی زندگی این 
است:چنان که برگ برای درخت زیبایی بحساب می آید و برای آن کمال 
شمرده می شود لذتهای دنیا و خوشیهای آن ببرای دنا ژزینت است.و چنان 
که غالبا مقصود از درخت و فايدة آن میوه است,برای بیشتر مردم فایده 
مطلوب دنیا؛,زندگی دنیوی و سود بردن از منافع آن می باشد.و چنان که 
مادّه اساسی برای درخت و زندگی آن آب می باشد,بقا نا و طراوت درخت 

بف: آت: نش دازمحه‌شیهای زندگی و لذّتٍ از کات و تجارت و 
خرقفت پوت نز است. با این که اعراب در تور او بعثت, کسب و تجارت و 
صنعت خوبی نداشتند. 


مت تاو یه در فیک الها کلام اسامرعلیه اتسلای بخویی شا 


است و نیازی به تکرار نیست . 
9-نشانه های هدایت در میان مردم به کهنگی و فرسودگی گراییده بود. 
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نشانه های هدایت کنایه از پیشوایان دین و کتابهای آسمانی است, که مردم 
بوسیله انها راه خدا را می پیمایند.و منظور از کهنگی انها مردن و از بین 
رفتنشان می باشد.چنان که قبلا توضیح داده شد.این کلام امام(علیه 
السلام) نیز استعاره است . 


10 -پرچمهای پستی و رزالت در میان مردم آشکار شد, مقصود از پرچمهای 
ضلالت پیشوایان مر اهی .هشتند که مردم را به انش جهتم فرا.هن. خوانند 


1 1-دنیا با اخم و عصبانیت به اهلش روی آورده,و با ترشرویی دنیاخواهان 
را می نگریست: این عبارت امام(علیه السلام) کنایه از این است که دنیا با 


چون ید و با صفا و پاک و پاکیزه دنیوی, به نظام عادلانه ای اتکی 
دارد. که خوب را آز یدانق و وا بو دار رسانورو آ نظام عدل به 
هنگام فترت و نبود پیامبر در میان عرب وجود نداشت. 


چهره عبوس و گرفتة دنا استعاره بالکنابه از ند کت نامطلوب اعراب در 
دوران جاهلیت است وجه شباهت میان چهرةْ عبوس,و زندگی نامطلوب 
این است., که در هر دو مورد,خواست انسان تامین نشده و مطلوب حاصل 


2-نتیجة حاصل در این روزگار فتنه بود.یعنی نهایت تلاش و کوشش 
اعراب در ایام فترت, به لحاظ جهلی که داشتند فتنه ۵ وه و گمراهی از 
راه خداء.و سر گشتگی در وادی تاریک باطل بود.چون مقصود نهایی هر 
چیزی هدفی است که دنبال می شود.,آشوب طلبیهای دوران 2 
اعراب به میوهْ درخت تشبیه شده است. که مقصود نهایی درخت بحساب 
می اید.و به همین دلیل لفظ «ثمره» ر| برای فتنه استعاره به کار برده 
است . 


13-خوردنیهای دوران فترت اعراب مردار بود.محتمل است که لفظ 
«جیفه»در این عبارت امام(علیه السلام) استعاره از طعام دنیا و لذتهای ان 
باشد. وجه شباهت طعام دنیا به جیفه و مردار اين است که مردار عبارت از 
جثه مردةه جیوانی: انست. که. کندیده: شندمیو.بهیش تغییر . کند با انجد. که 
خوردن آن روا نباشد و طبع 
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انسان از آن نفرت: پیدا کند.و بدین. سان طعام دنیا و خوشیهای آن,دز 
دورانی که رسول در میان مردم نباشد, به دلیل زیادی چیاول و غارت و 
دزدی و دیگر امور نامشروع نفرت انگیز می شود.در چنین حالتی خوردن 
متاع دنیا شرعا جایز نبوده و ناپاک شمرده می شود و عقل از آن نفرت 
دارد و اخلاق نیک ان را نمی پسندد. 


بدین لحاظ است که آنچه از مال دنیا فراهم شود,در آلودگی و آمیختگی 
بحرام شباهت به مردار پید | هتفه ند و خوردن آن روا نیست.تفاوتی که 
ان را و رام مر سای را 
عقلی است.بدین جهت لفظ جیفه را برای طعام دنیا استعاره اورده است. 


احتمال دیگر در مورد لفظ«جیفه» این است, که کنایه از خوردن گوشت 
حیوانی باشد, که در جاهلیت بدون ذیح شرعی مصرف می شده است,و در 
قرآن کریم خوردن چنین حیوانی بصراحت حرام استٍ آنجا که مي فرماید: 
«خرْمت عَلَیکَمْ المَبته الم و لحم الخلزیر و ما أِلّ لیر الله» به «و 
المَنَحَنقة المَوَفَودَهْ» 3 


قنور ان ی الق فود6» که در آیه کریمه قران امد اشت وان ات 
که با چوب ان قدر بر سرش می زده اند که می مرده,ولی خون حیوان از 
تدررن خارج نمی شده است. 9۰ گمان مجوسیان این بوده, که خوردن چنین 


و مقصود ۳ شریفه حیوانی است که از بلندی سقوط ِ 
و می مرده است و اعراب جاهلی آن را حرام نمی دانستند بدلیل اين که 


در تمام موارد باد شده و پا در بیشتر موارد.حیوان متعفقن و گندیده می 
شده. صادق است که در همه این موارد بگوییم غذایشان مردار بوده است ی 


14 -در دوران فترت و نبود پیامبر(صلی الله علیه و آله)اترس وحشت قرین 
زندگی مردم بوده است. 
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1- سوره مائده(5) آیه(3): [1ابر شما حیوان مرده.خون, گوشت خوک و 


آنخه. که بدون نام جز دن: خدا ذیم شود و خیوانی. که خفقه شده و سرشن 
کوبیده شود و بمیرد حرام است. 


5-زندگی شان آ ميختةّ با کشت و کشتار شمشیر کشیدن و خون ریختن 


بوده است. 


در عبارت فوق امام(علیه السلام)لفظ«شعار»را برای ترس و 
لفظ«دثار» را برای شمشیر اسنتعاره به کار برده است. 


دلیل استعاره اوردن«شعار»برای ترس این است که هر چند ترس از 
ويژگيهاي قلب انسان است اما در بسیاری از موارد ترس بر روی بدن 
انسان تأثیر گذاشته و بدن به اضطراب و لرزش می افتد و چنان ترس دل 
فراگیر می شود که تمام اعضا را بمانند پیراهن فرا گرفته و می پوشاند. 


ان اتسار اور فان کم یم معا باس رنف او رای 
شمشیر این است که دثار و شمشیر هر دو در تماس داشتن با بدن 
مشترکند و نهایتا دثار با بدن کسی که آن را می پوشد و شمشیر با بدن آن 
که ضربت می خورد تماس دارد.(پس استعاره اوردن دثار پرای شمشیر 
استعارهة زیبایی است ) قوله علیه السلام: فاعتبروا عباد الله :بدنبال بر 
شماری ویژگیهای دوران فترت., با عبارت فوق امام(علیه السلام)موضوعی 
که قصد بیان آن را داشته آغاز کرده, و فرموده است !بندگان خدا| از آن 
وضع و حالتی که پدرانتان در آن قرار داشتند عبرت بگیرید . کلام امام(علیه 
السلام)اشاره به اعمال زشتی است که جامعه در دوران فترت بدانها مبتلا 
بود,یعنی رفتارهای ناروایی که پدران و برادرانشان در دورهُ فترت و زمان 
دعوت رسول گرامی اسلام بدان گرفتار بوده و آن را انجام می دادند. 


قوله علیه السلام: مت .اعمال و رفتاری که بدنهایشان در آن 
حبس گردیده و زنجیرهایی که بوسيلة آن ضفات. ناروا بر-دسنت و پایشان 
نهاده شده و آنها را در دام خود گرفتار ساخته بود . 

قوله علیه السلام: و لعمری الی قوله ببعید :با عبارت فوق امام(علیه 
السلام)مردم زمان خود راءبه مردم زمان فترت تشبیه کرده,و اینان را 
همچون پدران 
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ککاا راهان ان سار بر اس یه سرا واه 
گذشتگان ترسیم کرده است. 


1-ای مردم اپدران شما دارای چنان اعمال زشتی بودند احال و زمان 
پسران از احوال و زمان پدرانشان,در انجام و ترک امور چندان فاصله ای 
ندارد ۰ 


2 ان وضو ای لام یمه آله خی ارس ات آلفی سا 
بگوش آنها نرسانده بود,ولی من بسیاری از امور را برای شما بیان کرده 
ام , مبع الوصف فرقی میان شما و آنها دیده نمی شود ا(بلکه می توان گفت 
تال ای ال وا ای ات خه ببا هیر نها وا ارشاه کردم نود 
نارشان وه است )حتاونی فان موش ستوانی ما با ایا 
نیست(که بهانه ای برای فرار از تکلیف و وظیفه باشد ) 4-سایر اعضا و 
جوارحی که گذشتگان داشتند 7 آنها 9 ب کمال می کردند.در شما نیز 


5-شما در مورد آنچه پدرانتان نسبت به آنها جاهل بودند, چیزی نیاموخته اید 
تاندانءسبب: هان شما با آنها فوفی تاش اضما آن دنا چیر مظلویی 
انتخاب نکردید که پدرانتان فاقد آن باشند, و بدین سبب نان مزریت پید | 
کرده باشید.خلاصة سخن این که اوضاع و احوال شما مانند اوضاع و احوال 
مردمان دوران فترت و نبودن رسول الهی است و صد البته که با توجه 
بهدایت و ارشاد رسول اکرم شمایان مورد توبیخ و ملامت هستید. 


مقصود امام(علیه السلام)از این که مردم زمان خود ر شبیه, مردم دوران 
فترت »و رفتار و کردار اینان را چون رفتار و کردار انان دانسته دو چیز 


ست . 


الف: ایجاد نفرت نسبت به معصیت کاران کته که با دستورات الهی 
مخالفت کردند. 
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کردند؛زیر| وقتی که میان مردم زمان حضرت و پیشینیان مشابهت بر قرار 
شود,در تمام خصوصیات و لوازم شباهت پید | می شود .بنا , بر این آن که به 
معصیت کاران گذشته شباهت داشته باشد,چون آنان نزه 0 دردناک 
ارزشی که به آنها داده شود به اینان نیز داده خواهد شد . 


قول طل اه یی که فلت ای یه سس که این سکم 
امامافله. الام رای ادن ون از کرفا شدن رورت ه 
باد شافیرشی: امه باس 


و این که فرموده است جائلا خطامها, استعارة بالکنایه از خطر و سختی حال 
کسانی است که به دولت بنی امیه تکیه زده.و اعتماد کنند.چه.وقتی که 
حکومت آنها از نظام شریعت بیرون و مطابق تخیْلات و اوهام اداره می 
شد اعتماد کننده به چنان حکومتیر از ناحية دین و جانش در خطر بود.چنان 
که هرگاه شخصی بر ناقة مهار گسیخته سوار شود بر سالم ماندن وی 
اعتماد نیست,زیرا ناقه ای که مهارش رها و تنگش سست و بی اعتبار 
که 


رسد . 

السلام)مردم را نهی کرده و بر حذر می دارد که مانند اهل غفلت به متاع و 
زیباییهای دنیا مغرور نشده و فریب نخورند و با استعاره آوردن 
لفظ«ظل »در قلب دنیا خواهان ایجاد نفرت می کند 

وجه شباهت میان سایه و دنیای بی اعتبار این است که هر دو بلند و 
طولاتیببه نصا میتسه مکی هان فعیتی داشته و سای ش امد.هفتتتان 
از میان می روند. 
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7-از خطبه های آن حضرت(علیه السلام)است که در آن اوصاف خداوند متعال را بیان فرموده 


اشاره 
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نهٌ چ | و راز ِ و اه 
ایب ۱ یلا * جدید و بقبان کل قمع ارراققه > 
ایبان فی له یی کل جدید و بِقرَبانِ کل پهید فَسَم زاگهم و 
۳۳ ِ ۳ ۳ این > |ع- 2 3 
آخسی ارف و أَعَمَالَهْم- و عَدَد انفيهم و خائنه ۱ ید م- 5 یخفی 
و و و ۳ و 0 عجلل وه ر و 0جو+ 2و ه - ۳ .| 
صد ورهم »> من الطمیر- ۲ هب ق منود عم من الارحام 5 الظهّور- 
الی ان تتتاهی بهم القایاث هو الذی اشتدث نفمَتة غلی اعدایّه فی سعه 
شم مب وه قس جک و وم تب 1 ی و ]لا و و لاو 
رحمیه- و انسعب رحمته #وليایه فی سشدو یعمیه- فاهر من عازه و مدمر 
]۷ ۳ تا« ِ ۳ کِ ۳ ۳ 2 
+ سَباقة و مُدل من تاواف و عالِبُ مَنْ عَاداه مَنْ توکل عَلیْه کقاغ و مَنْ 
سَاله اعطاه- و مَنْ افرصَهءة قضصاه و من شکره جرّاهُ- عباد الله زتوا انفسکه 
و 2و [ و و رو "2 و و 0۶ و هر رو _ یلا و | >و- 
من قَبلِ آن توزنوا" و حاسبوها من قبل ان تخاسبوا" و تتعسوا قبل ضیق 
تس 0- لا سس ۳ 
الختاق و انقاوا قَبلَ غُلّفِ السْیاق- و الوا أَهْ من لم بَُنْ عَلی تفه 
حنی یکون له نها واعظ و اج لم یکن له من غیرها لا رَاجر و لا واعظ 


ارتاج:درهای بزرگ و بسته. 
ساجی:ساکن, آرام. 

فجاج: گسترش یافتن. 
فخْ:راه پهن و گسترده 
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دائبان:دو چیز که در حرکتشان کوشا باشند. 
عاژه:بر او غلبه کرد. 

مناواه:دشمنی کردن. 

ترجمه 


«سپاس ذات مقدس خداوندی را سزاست که بدون دیده شدن شناخته 
شده است و بدون آن که انديشه ای به کار گیرد آفریدگار است و 
موجودات را بدون به کار افتادن فکر به وجود آورده است خداوندی که 
هميشهة ایام باقی و بر قرار بوده و هست, پیش از آن که از آسمان بر جدار 
و حجابهایی درهای بزرگ و بسته و شبهای تاریک و دریاهای آرام بر و اثر 
می باشد. کوه و دزه و راههای پر یی و خم وجود نداشت,زمینی گسترده,و 
خلق مورد اعتمادی پدیدار نبود. 


اوست_ که نقش بدیع و تازه جهان را بیافرید, خلق کننده و وارت جهانیان و 
معبود آفریدگان و روزی دهنده انهاست.خورشید و ماه به رضایت او می 
چرخند. هر نوی را کهنه,و هر دوری را نزدیک می سازد. 


خداوند,روزی همگان را تقسیم و آثار و اعمال و تعداد نفوس را شمارش 
فرموده و حتی به نگاهی که به خیانت افکنده شود و آنچه در سینه ها 
مخفی می دارند آگاه است با ان هنگام که در پشت پدران و رحم مادران 
سار داشه انوا امن در نا مرک سای فرا رشد ار تماق این 
مراحل حضاو با خبر است.و هم اوست پروردگاری که در عین این که 
رحمتش(بر دوستانش) واسع و گسترده است.نقمت و عذابش[(بر 
دشمنانش) وسیع است(در آن واحد دشمنش دچار عذاب و دوستش قرین 
ثواب است)هر که در مقام غلبة بر او بر آید, مغلوب گردد و هر که در صدد 
مخالفتش باشد,نابود شود,و هر که از او دوری گزیند خوار, و بر هر کس 
که با او بدشمنی برخیزد غالب است.(در عوض)هر کس بر او توکل 
ا صرض ده( ور ات ادا کید هی کش اه وا اسر ارت کنمعت آه 
پاداش دهد. 


حساب نمایند, خود را سنجیده و بحساب عملتان ز ابید کی کنید. و قبل از 
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(بنجة زک راه) گلوی شما را و دچار خفگی گردید, نیایش و عبادت 


و پیش از آن که شما را ناخواسته به تنگی قبر سرازیر کنند.مطیع و 
فرمانبردار خداوند شوید.,و بدانید ان که همّت نداشته باشدتا از ناحيه خود 
پند دهنده و باز دارندة از گناهی,بوجود آید.از ناحية دیگران پند دهنده و جلو 
گيرندة از گناهی انتظار نداشته باشید(انسان تا خودش در صدد اصلاح کار 
ِِ« بر نياید دیگری نمی تواند کارهای دنیوی و اخروی او را اصلاح کند 
ِ« 


امام(علیه السلام)در اين بخش از کلام خود به برخی از ویژگیهای حق 
سبحانه تعالی که بیان کنندة مجد و عظمت ذات مقدس الهی است 


پرداخته, و خصوصیاتی را برای خداوند متعال بیان داشته است: 


1-خداوند بی آن که قابل ریت باشد.شناخته شده است.ما پیش از این در 
مراتب و معرفت ذات احدیت,و این که از دیده شدن با حس بینائی منژه و 
پاک است بحث کرده ایم . 


2حق تعالی بدون آن که نیاز به اندیشیدن و فکر کردن داشته باشد, 
آفریدگار است. توضیح این صفت خداوند.در خطبة اول ضمن شرح جمله: 


«بلا رویّه آجالها» آورده شد . 


3-خداوند همواره بوده و خواهد بود.دائمی بودن خداوند به این دلیل است 
که واجب الوجود می باشد.و با وجوب وجود محال است که عدم و نیستی 
در گذشته و اینده بر وی عارض شود. 


4-او پاینده و قائم به ذات است.ممکن است معنی قائم.در عبارت 
ری ای و ی فا ای نا اه با ید 


در بارة معنای دوم(قائم بودن خداوند)‌مفسران پنج قول نقل کرده اند: 


الف: به نظر ابن عباس قائم بودن خداوند بدین معنی است که بر همه 
تخلوعات اعاد است و مام‌ تون آخمال آسا را تصفحضا می دانه: 
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ب‌ :قیام خداوند گماشتن تحاهاتا نی بر جهانیان است و این همان معنایی 
است که حق سبحانه و تعالی و وان کریم بدان اشاره کرده است.آنجا 
که می فرماید: 


«أ قَمَن هَوّ فا علی کل تفس بما کسَبَت» «آیا کسی که بالای سر همه 
اشای احافط فد اس ایا سرا رش باه کس ات که 
چنین نیست ؟)» ج:قائم به شیء:یعنی نگاهبان و سامان بخشنده به کارهای 
ان. 


دخفانم به تبیغ آیعتی آن کم. اعمال( تیکتو: ندرا باداش فناستمی دهد 
هو قاهر است,یعنی بر بندگانش غلبه تن ام دارد . 


ات ساارت فم ی انا وی سار 
است که ازلیت قیام خداوند بذاتش, و مقذم بودن او بر همه ممکنات و 
ای ی مه ها ار است و۲ یی رم تاه سای لاه 
علیه و آله) که فر مود: 


کان اللّه و لا شی۶«خداوند بود و چیزی با او نبود»باشد. اما مقصود از حجب 
ذات و الارتاج محتمل است که مطابق ظاهر شریعت منظور اسمانها باشد 
و با این تصوّر که خداوند در جایگاه بلند اسمانها قرار دارد.آسمان به جایگاه 
پرده داری شباهت پیدا کرده و لفظ«حجب» را بر ان اطلاق کرده است. و 
اين که پرده ها«ذات ارتاج»هستند کنایه از این است که درها باز نمی 
شوند و داخل شدن در انها غیر ممکن است.این بیان امام(علیه السلام)به 
صورت استعاره بالکنایه آمده است. 


بعضی از دانشمندان مقصود ۳ ذات الارتاج را جسمانیت بدن انسان 
دانسته که محبلت دنیا و تاریکیهایی که برای نفس حجاب واقع می شوند؛ او 
را از مشاهدة انوار جلال حق باز می دارند,بدان سان که کویا بر 
نفس,برای درک حقایق هعنوی قفل زده باشند,چنان که خداوند متعال می 
فرماید: «أَم علی و آففالها» ؛«و يا بر دلها برای درک حقایق قفل نهاده 
اند.» قوله علیه السلام: و لا خلق ذو اعتماد یعنی خلقی که دارای قَوة اراده 
باشد, و بتواند در امور دخل و تصرف کند وجود نداشت . 
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6-خداوند ابداع کننده مخلوقات است :یعنی موجودات را بدون مدل و 


ای لاسرا کرفم انیت 


7-حق تعالی وارث آفریدگان است:یعنی همان طوری که مبدا آفرینش آنها 
بوده جایگاه باز گشت و رجوع آنها نیز خواهد بود .این کلام حضرت اشاره به 
این حقیقت دارد.که ذات مقذس حق تعالی دائم.قائم.لم یزل و لا یزال 


است. 


همواره بوده و هست و خواهد بود ازلیت و ابدیت قیومیت تنها شان اوست 


8-خداوند معبود جهانیان است:معبود بودن حق تعالی در مقایسه با آفرینش 
است.بدین لحاظ که او موجودات را ایجاد کرده.,یس سزاوار پرستش آنها 
واقع شده است .(دلیل معبورر بودن خداوند برای جهانیان همین بس که او 
همگان را ایجاد کرده و آفریده است) 9-او رازق و روزی دهنده 
آنهاست زویژگی ممتاز روزی دهندگی در مقايسة با دیگر نعمتهایی است که 
خداوند به بندگان عطا فرموده,و از آن جمله:خورشید و ماه است که مدام 
برای رضایت و خوشنودی او در حر کتند, یعنی مطابق اراده خداوند و خیر 
مطلق و نظام کلی جهان می گردند.این که امام(علیه السلام)از میان تمام 
نعمتهای موجود خورشید و ماه را برای بیان جلال و عظمت خداوند ذکر 
فرموده, به این دلیل است که این دو از بزرگترین نشانه های پادشاهی او 


قوله علیه السلام: یبلیان کل جدید حرکت خورشید و ماه هر نو و تازه ای را 
کهنه و فرسوده می کنند نسبت فرسوده کردن آشیا را به ماه و خورشید 


داده است. 


برای این که حرکت انها از موجبات حدوت حوادث و تغییرات ه این جهان 
است,و گردش آنها هر دوری را نزدیک می کند فایده بیان این جملة «یقرب 
کل بعید» این است که فرا رسیدن معاد و عمل کردن برای آن را کر 
می شود؛چه وقتی که حرکت خورشیيد و ماه هر تازه ای را کهنه کند, انسان 
را متوجّه می سازد که به جلوه ها و زیباییهای شگفت انگیز و طراوت و 
تاز گیهای بدن اعتماد و اطمینانی 
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نیست؛و همچنین نسبت به آنچه از امور مسلم دنا و خوشیهای نو پدید آن 
تحقق یابد اطمینانی نخواهد بود.بدین سبب که لزوما آنها نیز در معرض 
کهنگی و فرسودگی قرار می گيرند. 


این که امام (علیع السلام) فر مود. گردش ماه و خورشید دور را نزدیک می 
نمایند توجه ۵ کرت است., به هراسناک بودن از آنچه مردم غافل ند کی 
و فنا می پندارند.و صخت جسم و سلامت ور زد کی دنیا را امری پایدار 
فف دنت 


0-خداوند متعال روزی خلق را میان آنها تقسیم کرده است.این سخن 
امام (علیه السلام)مانند کلام خداوند در قرآن کریم است که فرمود: «تَحْن 
قسَمنا بِيتَهمْ معيشَتَهَم فی الحیاه الدَیا» (1),«خداوند آنچه در لوح محفوظ 
برای هر 09 ای مقذر بود,بوی عطا فرمود .» 11 خد آواند آلار انهاوا بة 
شمارش در آورد...جایگاه قرار و ثبوت آنها را در پشت پدران و رحم 
مادران می دانست.یعنی شمارش آنها به قلم قضای الهی در الواح محفوظ 
و ماندگار ثبت گردیده است این فراز ز ار عبارت امام(علیه السلام)اشاره به 
آیات کریمه می باشد. «و اللَه یَعلم أعمالکة» «خداوند اعمال شما را می 
داند». 

«و ما من غاب فی السماء و الأّرْض 1 هی کتاب مبین>ٍ (2)؛ «یعْلمْ < خایئنة 
لأعْیْن و ما تخفی دوز (3)؛ «و .ما من داب فی لأرْض ال علی الله 
رفهاً و بقلم متفر مُستقَرّها و مُسْتَوَدعها کل فی کتاب مُیینِ » (4). 


ق له علیم: البلاهد ال ان اف بهم القایات کی شام اعضاع.ه اخوال 
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1- سورة زخرف(43)آیه(32) [1]یعنی:روزی دنیای مردمان را میان آنها 


تقسیم کردیم. ی ۳ ۳ 

2 سور تمل(۶ 2ب( 1:17 2 آغایین در آسمان و زمین تیسه جر آن که 
در کتاب روشنی وجود دارد. 

3 ضهره موصن (40) یه( 19): و آخداوند عبات چشمما و بتفان:د اشتة: در 
شش ها نمی اه 

4- سوره هود(11) آیه(6): 41]هیج جنبنده ای در زمین بیست جز آن که 
روزی آن بر خداست.او جایگاه استقرار و سکون او را می داند و همه اینها 


در کتاب روشنی ثبت ست. 


موجودات را از بدّو وجود تا نهایت زمانی که در لوح محفوظ بقای آنها مقرر 
شده است کار نیک انجام دهند, با بد همه را اگاه است و می داند . 


2-حق تعالی کسی است که با وجود توسعه رحمت., کیفرش برای 
دشمنانش سخت دشوار است و رجمت او برای دوستانش وسیع است, با 


شا ای یم موادت تسه ها سا 
دنیا اشاره دارد.چه هیچ یک از شاهان دنیا چنین نیست که در حال خشم 
نسبت به دشمن,نهایت رحمت به او و یا دیگران را داشته باشد.و در حال 
ترحم و ار بو نسبت بدوستان,دارای خشم و عغعضب بااشد(یعنی صفات 
متضاد را با هم داراست). 


با توضیح فوق ثابت شد که خداوند متعال بی نیاز مطلقی است که از 
داشتن صفاتی همچون, آفریدگان منژه و پاک است؛ و به هر موجودی آنچه 
در خورٍ وجودش بوده و تاکن آن را, داشته باشد, عطا می کند بی آن 
که شانی از شتون او را از دیگر شاّن باز دارد.بنا بر این دشمنان 
خدا,آمادگی دوری از رحمت وی را به لحاظ خشم و عقوبتی که برای خود 
در آخرت پذیرفته اند,دارند, و بناچار دوری از رحجمت حق بهره آنهاست.هر 
چند در دنیا مشمول نعمت و توسعة رحمت پروردگار بوده اند و چون 
دوستان الهی آمادگی قبول رحمت و شمول نعمت را پید | کرده اند, لا جرم 

بر آنها افاضه فرموده است.و آنها در پیشگاه قدس حضرت حق در نهایت 
شدای و خوشبختی و انواع کرامت و عژت اند هر چند بدنهای آنها 
متحفل اقسام عذاب, بر بیچارگی فقر, و سختیهای دنیا بوده است. 


چنین ذات مقدٌسی,جز حلم و شکیبائی او را نمی زیبد.خشم او مانع 
رحمتش نمی گردد,دادگری است حکیم, که رحمتش او را از کیفر بدکاران 
باز نمی دارد.یاک و منژهی است که جز معبود به حق بودن هیچ شان 
وصفی بر او اطلاق نمی گردد . 
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3-خداوند آن یگانه ای است که هر که با او در افتد مغلوب می شود. حق 
متعال بدین لحاظ که پشت دشمنان ستمکارش می شکندغلبه دارنده 


است. 


دشمنان خودٍ را به خوار ساختن مرگ مغلوب می سازد.مانند فرعون که 
«أتا 97 الأغلی» گفت و خداوند او را به عذاب دنیا و آخرزت گرفتار 
ساخت.غلبه دارنده مطلق شّن خداوند است., چه تمام  ِ‏ مسر 


قدرت او و در قبضة حاکمیت الهی مغلوب و درمانده اند . 
4-هر کس با خداوند نزاع کند خداوند او را هلاک می کند . 
5-آن که با خداوند مخالفت کند خوارش می گرداند . 
6-هر که با او دشمنی ورزد خداوند مغلوبش می سازد. 


منظور از«شقاق» که در عبارت حضرت آمده است,پیروی از غیر طریق 
حق است. .پس از آن که برای شخص منحرف راه هدایت نمايانده شدم, به 
بیراهه_ رفته است. این کسی است که به او شاق ال کفته نی شووری 

نتيجة آن هلاکت و نابودی است.و مقصود از«مناواه»خداوند سرپیچی از 
دستورات الهی و پیروی از شهوات نفسانی است «خوار کردن خداوند چنین 
کسی را تین قعتی استت کهبر آوزذن نیازمندیهای وی را به دیگری واگذار 
می کند . 


هد کش به خداوته کل کنخ شداآونه او را ود میتی کت 


9-هر کس«در این دنیا»به خداوند قرض بدهد در آخرت دینش را ادا می 
کند . 


0-هر کس شکر خدای را به چا آورد به او پاداش نعمت می دهد. 


همه تعبیر اتی که در فوق در کلام آمام(علیه السلام)آمده است به یک 
سجن باز می گردد و آن این که هرگاه بنده ای آماده شود که بر خداوند 
یل کند و نیاز خود را از وی بخواهد.صدقه بدهد و شکرگزار نعمت الهی 
باشد.جود و کرم و 
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الهی ایجاب می کند که تیازمندی چنین بنده ای را در اموری که به او توگل 
کرده است,بر آورده سازد.و نشانة کفایت کردن حق تعالی برای برآوردن 
9 این است که تمام خواسته هایش را به وی افاضه کند,و 
علامت بر طرف کردن کمبودها اين است که کی ۱3۳ 
آنچه را متقاضی بفده و آمادکی پذیزش آن.ز| ۳99 است به وی عطا 
کند,و قرضی را که به خداوند داده.,خداوند دینش را به چندین برابر جبران 
کند و پاداش شکرش را فزونی نعمت قرار دهد. 


اطلاق لفظ فرض بر آنچه به فقیر دادم می شود مجازی است چنان که 
خداوند تعالی می فرماید: «مَن 5ا الذٍی تفر اللّ قضاً حسناً» (1). 


قرض نیکو قرضی است که از ربا و شهرت طلبی بدور باشد و صرفا برای 
رضای خداوند انجام گیرد.چنین فرضی است که خدآوند, به چندین برابر 


جهت مناسبت قرض دادن بخدا| در اين آیه این است که فقرا و مستمندان 
اهل و عبال خداوند شمرده می شوند. یس آن که به فقیران مالی را 
ببخشد, گویا به خداوند قرض داده است . 


قوله علیه السلام: عباد اللّه الی آخره پس از بیان صفات و ویژگیهای حق 
تعالی ,امام(علیه السلام)شروع به پند و موعظه و اندرز کرده و فرموده 
است.«پیش از آن که مورد سنجش اعمال قرار گیرید نفس خویش را 
بسنجید». مقصود از وزن کردن نفوس در دنیا رسیدگی به اعمال و تطبیق 
دادن آنها بر ترازوی عدالت است.یعنی دقیقا فراعات حد ون امور را که 
از افراط و تفریط بدور است داشته باشند.چه دو طرف افراط و تفریط 
بمنزلة دو کقه ترازویند که اگر یکی از دو طرف فزونی یابد, 
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1- سوره بقره(2)آیه(246): [1]کیست آن که به خداوند قرض نیکو بدهد. 


نقصان پدید می اید و زیان حتمی است.و منظور از میزان اخرت.طبق نظر 
متکلمان که ظاهر شریعت می باشد.مفهومش روشن و نیازی به توجیه و 
تاویل ندارد .ولی مطابق نظر پویندگان طریقت از صوفیه, آن چیزی است 
که امام غزالی(ره)بدان اشاره کرده است «برای توضیح مطلب بیان خود 
غزالی(ره)در این مورد کفایت می کند که فر موده است : وابستگی نفس 
ببدن, ایجاب می کند, که بدن.همچون حجابی برای درک حقایق امور باشد.و 
با مرگ‌حجاب بدن بر طرف می شود؛چنان که خداوند متعال در اين مورد 
فرموده است: «قَکَشَفُنا نک غطاءک قَبَضَرک البوم عدیذ» (1). 


است که چه مقدار انسان را به خدا نزدیک و یا دور می سازد,و از این مهم 
تر حتّی اندازة تاثیر بیشتری که بعضی اعمال نسبت به بعضی دارند روشن 
می شود. 

در قدرت خداوند متعال است که برای مخلوقات چنان فق زر دزد که دز ان 
واحد مقدار اعمال به اضافة تاثیر انها,در دوری و نزدیکی از خداوند را 
بداند.با توجه به توضیح فوق در تعریف میزان و ترازوی سنجش باید 
گفت: میزان, چیزی است, که زیادی و نقصان عمل,.و میزان تأثیرش با آن 


تشخیص داده و سنجیده شود.هر چند در عالم محسوسات میزان انواع 
گونا گونی دارد از جمله: 


1-ترازوی معروفی است که بدان«قپان»می گویند. 
2-اسطرلاب برای اندازه گیری حرکات فلک ترازوست. 

3-خط کش برای تعیین اندازة خط به کار می رود. 

4-آهنگ و نت برای اندازه گیری صداها میزان به حساب می آید. 


همه میزانهای یاد شدة فوق برای سنجش حقیقی میزانند و بوسیلةٌ همه 
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1- سوره ق(50)آیه(22): [1]آن روز که حجاب جسمت را از روی جانت 
بر طرف کنیم چشمانت همه چیز را بروشنی خواهد دید. 


کم و زیاد سنجیده می شود و معیار سنجش در همه آنها وجود دارد.و به 
هنگام تشکیک, شکل میزان برای حس کارساز.و میزان تمثیل برای تخیل 


قوله علیه السلام: و حاسبوه قبل ان تحاسبو (در متن خطبه«و حاسبوها» 
آمده است).محاسبة نفس این است که انسان اعمال نیک و بد خود 
راءبررسی دقیق نفسانی کند,تا نفس خود را با انجام کارهای نیک چنان که 
شایسته است پاک,و بر کارهای ناشایست تنبیه کند. 


راه خداست. عرفا برای پیمودن طریق حق و مواظبت بر اعمال نفسانی 
یدج مقام قائلند: 


مقام اول را«مشارطه»مقام دوم را«مراقبه»مقام سوم را«محاسبه»مقام 

چهارم را«معاتبه»و مقام پنجم را«مجاهده و معاقبه»می نامند. . سپس برای 
توضیح مطلب مثالی آورده وصی کویت ؛ شایسته است که برخورد انسان با 
نفس خود.مانند برخورد انسان با شریکی باشد که مالی را بوی سپرده تا 
تجارت کند عقل در طریق اخرت بمنزله تاجر است,.خواست و سودش 


زیرا| رستگاری نفس در همان تزکية نفسانی اه متعال 
فرموده است:«آن که نفس خود را تزکیه کرد 5 فخقها بر تسار شد و ان که 
آن را آلوده ساخت زیان برد»؟. 


تزكية نفس با انجام اعمال نیک ممکن است,چنان که تاجر از شریک خود 
مدد می گیرد. عقل نیز در تجارت خود از تزكية نفس کمک می گیرد؛چه 
نفس در صورتی فرمان عقل را می برد که ت ززکیه شده باشد,و چنان که 
شریک گاهی دشمن شریک گردیده و بر سر ریح با وی نزاع می کند ممکن 
است.: تفن با غفل به نزاع:بز خیرد و چنان که لازم است خاخر در آغار ز کار 
چند چیز را با شریک خود 
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در نظر بگیرد, عقل نیز برای ت ززکیه نفس باید همان امور را مقر دارد. 


«مشارطه»؛و در ثانی باید مراقب او باشد,«مراقبه»:در مرحلهة سوم باید 
مدام از او حساب بخواهد«محاسبه» ؛ :در مرنبه چهارم او را در صورت رفتار 
خلاف مور عقاب و مواخذه قرار دهد«معاتبه» ؛ ۰ در مراقبت و مواظبت 
خود سخت کبر باشد,«مجاهده و معاقبه». 


عقل همچون تاجر نیازمند امور فوق است و نیاز دارد که اولا با نفس شرط 
کند که وظایف محوله را بخوبی انجام دهد و به او فرمان دهد, که راه حق 
را برود و نفس را به راه خیر ارشاد و هدایت کند و بر نفس حرام گرداند 
را ای اه اس کی رم 


ها ا مت نت نام آتام ضر 
عمل باید با دیده ای بیدار همواره او را تعقیب کند. 


فرمودة خداوند متعال,اشاره به همین مقام است که می فرماید: «و الذین 
هم لاماناتهم و عَهَدهم راغون و الذین هم بشهاداتَهمْ قایْمُون» (1). 


کلام پیامبر(صلی الله علیه و آله)نیز به همین معنی است که فرمود:«خدا 
را چنان پرستش کن که گویا او را می بینی»؛پیش از این حقیقت مراقبت 
توضیح داده شد,و این که انسان مدام باید در حال مراقبت باشد.چه اگر 
آنی از نفس خود غافل شود و آن را بخود واگذارد.جز خیانت و بر باد دادن 
سرماية عمر از او چیزی نخواهد دید.چنان که اگر بدون مراقبت مال آقایی 
در دست بندةٌ خیانت کارش قرار گیرد به هدر می رود. 


3-پس از این که نفس از انجام کاری فراغت یافت شایسته است که از 
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1- سوره معارج(70)آیه(33): [1آنمازگزاران کسانی هستند که رعایت 
کنندة امانت و پیمانهایشان هستند آنان که بر شهادت و گواهیشان استوار و 


پایدار باشند. 


آن حساب بکشند و از او بخواهند که آیا نسبت به آنچه شرط کرده بود وفا 
اه ای ی 
است.دقت حسابرسی در اینجا مهمتر از حساب و سود دنیوی است (چه 
سود دنیا به نسبت نعمتهای آخرت حقیر و ناچیز است.بنا بر اين سهل 
انگاری نفس,در ذزه ای از حرکات و سکنات,تصوّرات و دقایق اندکی از 
زمان,.جایز نیست,زیرا هر نفسی از عمر, گوهر گرانبهایی است که به 
قنمت: تقی: اند و عوضی برایش تست که هی وان .سا ان گوهر گنجی از 


گنجهای بینهایت ار را خریداری کرد. 


رها کف تفر اما امن او که ان سا ام کی هفخ 
نفس خود به عنوان وصیت خلوت کند و خطاب به وی بگوید:ای نفس,من 
جز عمر خود,دستماية دیگری ندارم و اگر عمرم تمام شود سرماية مالی 
من تمام شده و از تجارت کردن و سود بردن نا امید خواهم شد.ای نفس 
این روز تازه ای است که خداوند در این روز به من مهلت داده؛همین روز 
تترحات ایست وحم ‌فالن ور اخار مارا انس آ را ریا 
ببرد,خواهم گفت: 


پروردگارا مرا بازگردان تا کارهای شایسته ای که ترک کرده ام انجام 
دهم.ای نفس فرض کن که خداوند تو را به دنیا باز گردانده است.پس 
بپرهیز که امروز را به غفلت و بی خبری سپری کنی ! ای نفس بدان که هر 
شب و روزی بیست و چهار ساعت است؛و در خبر آمده, که خداوند برای 
بندة خود در هر شب و روزی بیست و چهار خزانة ردیف شده قرار داده 
است.وقتی کم دی ایک خر انش وا بر سندم. عکشاینور ان را پر از روشنایی 
خسنانی, که در: آن ساعت: خاضن.- بدآنها عمل کرده اشت. من بیند.ان دیدن ان 
همه نور چنان شادمانی برایش حاصل می شود که اگر بر تمام دوزخیان 
عف شوه آناراا حساسن رد خاهی مت نخفه ان که در گر ار 
خزانه های عملش را بر او می گشایند,تاریکی وحشتناکی را مشاهده می 
1 
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می رسد و سیاهی آن همه خیز را فی پوشاند.این خزانه همان ساعتی 
است که در آن معصیت خداوند تعالی را مرتکب شده است از دیدن این 
منظره چنان ترس و وحشتی,او را فرا می گیرد,که اگر اين بیم وحشت بر 
تمام بهشتیان تقسیم شود نعمتهای بهشت را بر آنها.تا کوار می.ساز دسیسشن 
در خزانة دیگری را پروی ی کشا رین آن وی که صوت وت ده و پا 
بد حالی وی گردد,وجود ندارد.این همان ساعتی است که خوابیده و يا در 
بی خبری و غفلت از مباحات دنیا بسر برده است.به لحاظ خالی بودن این 
ساعت از اعمال خیر اندوهناک می شود.و خود را در غبن بزرگی می 
بیند, که می تواننست سود فراوانی را در آن ساعت به دست آورد؛ولی 
بسادگی از دست داده است.خداوند متعال بدین حقیقت اشاره کرده و می 
فرماید: (1)«بَم یَجْمَعُکَم یوم الجَمع ذلک وه وم اللَغابّن» (2). 


بعضی از عرفا گفته اند:بر فرض که گناه بدکار بخشیده شود آیا ثواب و 
پاداش نیکوکاران را از دست نداده است؟.اين سخن اشاره به غبن و 
حسرتی است که در ان روز برای انسان حاصل می شود سپس انسان 
وصیت خود را برای اعضای هفتئانة بدن که عبارتند 
از :چشم, گوش,زبان, شکم,فرح.دست و پا از سر گرفته,آنها را تسلیم و در 
اختیار نفس قرار می دهد,زیرا اعضای بدن تحت امر نفس اند و در تجارت 
برای نفس خدمت می کنند و کار تجارت نفس بوسيلة انها کامل می 
شود. و دوزخ نیز هفت در که هر دری از دوزخ به یکی از این اعضا 

نگانه تقسیم شده است و هر که خداوند را با يکي از اين اعضا معصیت 
کند از در مخصوص همان عضو وارد جهئم می شود.آن گاه برای هر عضوی 
انچه شایسته است انجام دهد و يا ترک کند توصیه می کند و هر کدام را در 
شناخت مفصل وظیفه اش به اوامر و نواهی شرعی ارجاع می دهد.پس از 
ان با نفس خود 
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1- سوره تغابن(64)آیه(9): [1]آروزی که شما را در بوم جمع گرد آوریم,آن 


روز غبن بردن است. 
2 از نامهای روز قیامت است. 


ری کر ار ای ای را 
هایش منع خواهد کرد. 


نفس ِ از ۳ ۳ مي شود چنان که خداوند 0 می 
فرماید: «اعْلَمَوا آنْ ال بَعْلَْ ما فی َلفْسِکَم قَادروخ» (1). 


4-مرتبة چهارم از مقامات نفسانی«مجاهده و معاقبه»است که پس از 
مرحلة«محاسبه» تحقق می پذیرد .انسان عاقل هرگاه ببیند که نفسش 
اشتیاق به معصیت دارد.شایسته است که از طریق شکیبایی و خودداری از 
ی و 
مباحی که منجر به معصیت می شود سخت بگیرد.و اگر ببیند که نفس در 
ام کارا نا ات میا هن سایوه ا ار اش سالت 
ان ی و انار ست هن سل تام ای ماس حاره 
برخی از طاعات از دست رفته وا بدارد.(در این باره)روایت شده است که 
فرزند عمر نماز مغربش را تا بز افدن دو ستاره به تأخیر انداخت و(به 
علت این کوتاهی و سهل انگاری)دو بنده در راه خدا آزاد کرد. 


5-مرتبه پنجم.سرکوفت دادن و سرزنش کردن نفس می باشد. 


به یقین می دانی,دارای نفسی هستی که امر کننده به بدی و میل دارنده 

بق اش مت ات اه است اه زا ار مایم 

خود کنی,و از پیروی شهوات و لذاتی که به آنها عادت کرده است بازش 

داری و با زنجیر قهر, نفس را به پرستش پروردگار و خالقش بکشانی و اگر 

مد تفت تا و 
" 
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1- سوره بقره(2)آیه(236): [1]آگاه باشید که خداوند آنچه را در نفسهای 


شماست می داند از خداوند بتر سید و بر حذر باشید. 


نخواهی شد.ولی اکر نفس,خود را مورد توبیخ و عقاب و سرزنشی قرار 
دهد ان نفس لوّامه است. 


راه عتاب نفس این است که عیبهاءنادانی و حماقت را به نفس تذکر دهی, 
و مراحلی را که مانند مرگ بهشت و جهثم فرارو دارد به وی گوشزد کنی,و 
آن جبزی را که تمام. اولیای خدا بر آن انقاق نطظر داشتدو بخاطر تسلیم در 
برابر آن. سرور مردمان.و پیشوای جهانیان شمرده شده اند,یعنی ۰ 
پیمودن راه خدا| و ترک معاصی راءبرای نفس یاد اوری کنی؛ و ان را به 
نشانه های حق تعالی و چگونگی احوال بندگان شایسته خداوند متوجّه 
کردانین: 


محاسبهة نفسانی, و مرابطم با آن,تذگر مدام دادن امور فوق به تفس می 
باشد.(تا از اطاعت خارج نگردد و به معصیت آلوده نشود.)آنچه تا کنون بر 
شمردیم محاسبة دنیوی نفس بود,اما محاسبه اخروی نفس چون قبلا بدان 
اشاره کرده ایم, نیازی به تکرار ان نیست 


قوله علیه السلام: و تنفسوا من قبل ضیق الخناق :«عبارت خطبه قبل ضیق 
الخناق»است 


در عبارت فوق امام(علیه السلام)لفظ«نفس»را برای به دست آوردن 
آسایش و شادمانی در بهشت که بوسيلة کارهای شايستة دنیوی تحقق می 
پذیرد استعاره به کار برده است ۰«نفقس راحت کشیدن» کنایه از شادمان 
بودن است,چنان که آسایش دل از اندوه موجب آسایش, نفس می 
شود.یعنی آسایش در آخرت را قبل از فرا رسیدن مرگ ام کنید. و 
لفظ«خناق» ,| که ریسمان مخصوصی است برای هرگ استعاره بکار برده 
است.وجه شباهت گلو گرفتگی,با مرگ این است که در هر دو صورت برای 
انسان امکان انجام عمل باقی نمی ماند.معنای کلام حضرت این است که 
فرصت را پیش از آن که وقت از دست برود و شما امکان انجام کاری را 
نداشته باشید,غنیمت بدانید . 
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قوله علیه السلام: و انقادوا قبل عنف السیّاق یعنی قبل از آن که بالاجبار 
تسلیم فرمان الهی گردیده و مطیع شوید,دستورات الهی را عمل کنید. 


منظور از«سفق العنیف»آن است که فرشتة قبض روح با جاذبه ای نایسند 
هیر مطلوت به.تیر اع اسان بناهکار: هی اید.: 


ناتسا مه ات اتمه سفن ما یه ال عش ری 
اعسرا ‏ تا اس یه معط ان اس اما بش یی در اس 
بارةٌ یاریش کنند. 


کمک دادن خداوند به انسان این است که عنایت و توجهات خداوندی. نفس 
ناطقة انسانی را آمادة تدش خی ات میم سار وه ان را بر علیه نفس 
اقاره قوّت می بخشد, که با دریافت الطاف الهی توان 0 کردن نفس 
اقاره را یافته و از پیروی آن سر باز.می زند و به سوی شهواتی که نفس 
ناطقة را فرا می خواند جذب نمی شود. 

هرگاه برای نفس ناطقة انسان این آماد کف و پذیرش نباشد.پند دیگران وی 
را سود نمی دهد و آنها را نمی پذیرد,زیرا پذیرفتن بدون آمادگی ممکن 
در این عبارت امام(علیه السلام)توجه می دهد که واجب است,انسان در 
مراقبت احوال نفس,و راندن شیطان از خود از خداوند پاری بجوید(چه 
بدون کمک و یاری حق تعالی امکان مقابله با شیطان و نفس اماره 


نیست). 


ص :6789 


ان خطیه خی ان هریم اقسباات ااشتیت ان اد خایه فا شام[ علیه تلا ارت کی یه 
خطبة اشباح, 


اشاره 


یعنی اشخاص معروف است.این خطبه را از اين جهت به اين نام نامیده اند 
که در آن از آفریتنشن فرشتگان, آسمانها,زمین و پیامبران و چگونگی 
آفرینش آنها سخن به میان آمده است و یکی از بزرگترین خطبی است که 
آن حضرت در پاسخ شخصی که از او درخواست کرد تا خدا| را طوری 
ترافشن نی کند که. کمیا اد را اشکارا می,سوانراد کرفیردایتشده 
است که حضرت از چنان تقاضای نادرستی بسختی بر اشفت.و پس از 


بخش اول:وصف اللّه تعالی 


مسعده ین صدقه از حضرت جعفر بن محمد بن الصادق(علیه 
السلام)روایت کرده است که ان حضرت فرمود: این خطبه را امیر 
مومنان(علیه السلام)روزی بر منبر کوفه قرائت فرمودند آن گاه که مردی 
نزد آن حضرت آمده عرض کرد با اهیر المومنین پروردکار ما را چنان برای 
ما توصیف کن که دوستی و شناخت ما در بارهُ او زیاد شود. حضرت از این 
درخواست به خشم امد,و ندا در داد تا مردم برای نماز در مسجد حاضر 
شوند.مردم بطوری اجتماع کردند که مسجد پر از جمعیت شد, در حالی که 
رنگ مبارکش از خشم زیاد تغیبر یافته بود به منبر بر آمد.پس از حمد و 
ثنای خدای متعال و درود بر رسول معظم اسلام(صلی الله علیه و آله)این 
خطبه را ایراد فرمود: 


لفات 
اشباح: اشخاص. 


یفره:مالش زیاد می شود و وفور کامل می يابد. 


و یکدیه:خیرش ناقص می شود. 


فلز:عناصر ارزشمند زمین که به وسیيلة کوره جرم گیری شده,خالص 
شوند. 

عقیان: طلای ناب. 

مرجان:لوّلو کوچک. 


ها ی هی که تقاضا مخماست شوه دا مدام تکار کید 


ترجمه 


«حمد و سپاس خداوندی را سزاست که منع عطا و بخشش و بی عنایتی 
به موجودات او را مستغنی نکرده بخل وجود بر دارایی اش چیزی نمی 
اند سل اسان اهر ای ره کش ی کنر ترا هل 
بخشنده ای جز او نقصان می پذیرد.و هر منع کننده ای جز او مستحق توبیخ 
است(نه به بخشش نکردن دارا می شود و نه.,به بخشیدن نادار می 
گردد)اوست که به نعمتهای پر فایده و عایدات و بهره های بسیار بر 
بند گانش احسان فرموده,و روزی انها را تقسیم کرده است. همه خلایق 
بمنزلة عیال اویند و ریزه خوار خوان احسانش. او روزی همگان را تضمین 
کرده,و قوت هر یک را اندازه گیری و مقذر نموده است :و راه مشتاقان 
دیدار و 
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جویندگان الطافش را به آنچه ۳ نزد او از خیر و سعادت, می باشد, واضح و 
آشکا وتات اه کی ۱ ز او درخواست چیزی بنماید و چه درخواست 
نکند بخشش خداوند نسبت به درخواست کننده بیشتر نخواهد شد(عطای 
ماذی و معنوی از نزد خداوند به فراخور حال و استعداد هر کسی است و 
کم و زیاد نمی شود.مگر کسی استعداد و لیاقت خود را بالا برد که طبیعتا 
استحقاق بیشتری خواهد داشت امر.دعا و نیایش برای این است که 
استعداد ما را در برخورداری از نعمتهای الهی افزون می کند.) اوست ان 
چنان خداوندی که اوّل و ابتدای همه چیز و پیش از همة چیز است.پس هیچ 
چیز را قبل از او نمی توان تصوّر کرد.و اوست آن چنان آخری که برایش ما 
بعدی ببیست تا فته شود پس از او جیزی خواهد بود(اول اولها و 7 
اخرهاست ؛همواره صفاتش با ذاتش مقرون بوده و هیچ یک را بر دیگری 
تقذم و تاخر نیست)خداوندی که مردمک چشمها را از دیدن يا دری کردن 
خود منع کرده است نه دهر و زمان بر خداوند جریان داشته که حالات 
مختلفی برای او ایجاد کند و نه در مکانی جایگزین بوده که انتقال برای او 
امکان پذیر باشد. 


اگر خداوند سبحان تمام آنچه را معادن به هنگام استخراج از طلا و نقره و 
دیگر جواهرات بیرون می دهند و یا درهای منثور و مرجانهایی که صدفهای 
دریا به هنگام خندیدن ظاهر می سازند ببخشد.در جود و بخشش او تأثیری 
تمی: کدارد و از بخششهای واسعة او نمی کاهد.(البتّه در نزد خدا بقدری 
نعمتهای ذخیره شده فراوان است که عقل بشر هرگز بر آنها احاطه و 
آگاهی ندارد)و قطعا از ذخاثر قابل احسان آن قدر در نزد خدا وجود دارد 
که خواسته های مردم آنها را تمام نمی کند.زیرا او بخشنده ای است که در 
خواست سوال کنندگان, بخشش او را کم نمی گرداند و اصرار تقاضامندان 
موجب بخل و خشت او نمی شود ». 
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در این قسمت از خطبه امام(علیه السلام), شروع به بیان اوصاف خداوند 
ای یا و ار 
منحصرا شان ذات اوست بیان نموده است. 


1-دارایی,غنا و ثروتمندی خداوند متعال,با خودداری از بذل و بخشش زیاد 
می کند)پس در بارة خداوند دلیلی بر منع از جود,وجود ندارد . 


2-جود و بخشش خداوند, موجب نقص و فقر او نمی شود؛این جاأ نیز دلیلی 
وجود ندارد که خداوند از کرم و بخشش باز بماند. 


بعد از بیان این دو خصوصیت برای ذات مقذس حق, به پاسخ توهمی که 
ممکن است در این باره از ناحية افراد نااگاه صورت وه خداوند را,در 
ردیف بنخشتند فاتین که مالشان با بخشش نقصان می پذیرد قرار دهند 
پرداخته و می فرماید: 


«هر بخشنده ای جز خداوند مالش نقصان می پذیرد.» و باز خداوند را مبزژا 
و پاک می داند از این که داخل در افرادی باشد, که بدلیل منع و بخل از 
بخشندگی مورد مذمّت و نکوهش هستند با اين بیان که هر منع کننده 
بخشش مورد مذمت است جز او که هر چند خودداری از بخشش کند 
نکوهش نمی شود زیرا منع او بدلیل ترس از فقر نیست. 


اين بیان امام(علیه السلام)که هر بخشنده ای جز او دچار کمبود می شود؛و 
هر منع کننده بخششی مورد مذمّت است, تاکیدی است,بر دو جملة اوّل که 
فرمود: 


«خداوند با منع از بخشش فزونی مال پیدا نمی کند و بخشندگی او هم 
موجب فقر و بی چیزی اش نمی شود».دلیل این امر در مورد خداوند این 
است, که زیاد شدن مال به بخشش نکردن و نقص پیدا کردن مال با 
بخشش در حق کسانی صادق است که به زیادی و نقصان,دچار سود و 
وا ام ی شا سر اسان اس را 
افزایش و نقصان مال در حق خداوند امری است 
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محال ؛زیرا تصوّر نفع و ضرر برای خداوند منجر به دو امر محال می 
شود: اول نیازمندی و امکان,دوم محدود شدن خداوند در بخشش وجودبا 
این که قدرت ذات حق تعالی نامحدود است.این حقیقت را امام(علیه 
السلام)بدین عبارت توضیح داده و فرموده است:«افزایش و نقصان در حق 
خداوند روا بیست ۳ فرقی میان او و آفریدگانش باشد .۰»انسان بخشنده به 
این دلیل دچار کمبود می شود که خود به آنچه می بخشد نیازمند است و از 
ان سود می برد,و باز به همین دلیل انسانی که از بخشش خودداری کند 
مورد نکوهش است.نه خداوند.زیرا خداوند اگر از بخشش خودداری کند 
مطابق نظام حکمت و عدالت رفتار می کند.ولی غیر خداوند اگر از 
بخشش خودداری کند,اکثرا بدلیل پیروی از حرص و يا هوای نفس است. 


باید توجّه داشت این که هر بخشنده ای با بخشش عمبود پیدا می کند. 
قضیه موجبة کلیه است و صدق ان(برای هر عاقلی)روشن است و نیازی 
به توضیح بیشتر ندارد.امَا کلیت این قضیه که هر خودداری کنندة از بخشش 
جز خداوند مورد ملامت است نیاز به استدلال و برهان دارد.و تحقیق ان 
این است که خودداری کنندة از بخشش مال,.ترس از فقر و یا اموری از 
این قبیل او را از بخشش باز می دارد.و بخوبی روشن است آن که در دنیا 
از فقر می ترسددنیا را دوست می دارد و با وا رو که تو کل بر خداوند 
دارند و از متاع دنیا و زیباییهای آن زهد می ورزند فاصلة زیادی دارد. 


با و یه این که اسان میقم ارو ماضورن انمت. هدن دنا ند یه 
کند و از جمله زاهدان باشد.وقتی که دنیا دوست بود سزاوار مذمّت و 
ملامت شود, چه بدلیل همین دنیا خواهی از بذل مال,خودداری کرده 
است.و همین مال از توجّه به جمال خداوند کریم او را باز داشته و حجاب 
توجّه او گردیده است.با توضیح فوق صدق قضيَةّ کلیّه فوق(هر خودداری 
کنندة از بخشش جز خداوند 
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مورد ملامت است)بخوبی روشن شد. 


از امام زین العابدین(علیه السلام)در دعا چنین نقل شده است که در 
پیشگاه خداوند به هنگام نیایش عرضه می 9 :«ای کسی که زیادی 
بخشش جز کرم و جود بر بر او نمی( افزاید»در این عبارت امام سچاد(علیه 
السلام) نکته ظریفی نهفته است:هو ان این که بخشیش خداوند صبحانه: تعالی 
جز بر شایستگی و استحقاق به چیزی متوقف نیست,و با هر نعمتی که از 
جانب خداوند بر بنده ای صدور پیدا نماید جایگاه صدور نعمت را.استحقاق 
می.بختشند. و آندا آخاده در فنن نععفن دبک من کند: 


بنا بر این فزونی بخشدش؛ موجب فراوانی استعداد,و زیادی 
استعداد, اقتضای پذیرفتن زیادی جود و بخشش را دارد ۱ 


3-خداوند با نعمتهای فراوانی که به جهانیان عنایت فرموده.دارای حق مثت 
شده است .منت عبارت است از یادآوری نعمت دهنده,از نعمتهایی که به 
نعمت گیرندگان بخشیده,و از اين بابت بر آنها حق پیدا کرده است,چنان که 
عواونه معا میب فان با ی اسرانل ‏ عا تن ای اعفت 
کی (1). 


قرآن کریم کلمه«منت» ,| در موارد زیادی بعنوان مدج و ستایش خداوند 
سبحان به کار برده است.هر چند مثت نهادن,یعنی به رخ کشیدن نعمت از 
صفات نکوهيده مخلوقات می باشد.علت این فرق این است که هر نعمت 
دهنده ای جز خداوند, محتمل است که برای نعمتی که داده است انتظار 
باداش فتقابلی داشته باشد:یا از آن استفاده کندربا انتظار پاذاش از تاحية 
نعمت گیرنده, نعمت دهنده نباید توقع سیاسگزاری را هم داشته باشد,چون 
توقع سپاسگزاری منتفی است بنا ؛ بر اين متثّت نهادن هم منتفی است ؛زیرا 
لا زمة مثت, د ست بالا داشتن و خود ۳ بزرگ دیدن است. کسی که از نعمت 


گیرنده توفع 
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1- سوره بقره(2)آیه(122): [1]ای فرزندان اسرائیل یادآور نعمتهایی که 
به شما دادم باشید. 


انتضظا ر تلافی و جبران نعمت, با داشتن مثّت بر نعمت گیرنده,از نظر عرف 
تبل ی تست ری ان زر کار ین شایست بانگرد است 
که چشم به نتیجه بخشش نداشته باشد.مثت گذاری یعنی شخصیّت نعمت 
گیرنده را خرد کردن:موجب. ازار و اذیت: قبول. کننده تعمت می. ودره 
آمادگی نفسانی نعمت دهنده را برای پذیرش رحمت حق,و پاداش ی 
خداوند از میان می برد.لذا در کلام حق تعالی از منت نهادن, نهی شده 
است,چنان که می فرماید: «یا ۳ الذین وا لا مجْطوا صَدقا نکم بالق ۶ 
الأذی» (1). 


در ایه کريمة, مت و اذیت را موجب بطلان صدقه دانسته است.یعنی مئثت 


نهادن و اذیت کردن استحقاق ثواب را از میان می برد. 


منظور از«فواید النعم»در کلام امام(علیه السلام)فوایدی است که خداوند 
بر خلایق ارزانی داشته و مقصود از«عوائد المزید و القسم»اموری است 
که مردم. بدانها تیا زمندندیو برای. زندگی آنها ضرورت: ذارد ,«پس خداوند 
بخاطر نعمتهایی که به جهانیان عطا فرموده و نیازمندی زندگی آنها را که 
بدان احتیاج شدید دارند بر آورده ساخته,مثان است ». 


4-خلایق عبال خدایند,روزی آنها را ضمانت کرده,و قوت آنها را اندازه گیری 
و مقزر داشته است .در این عبارت امام (علیه السلام) لفظ«عیال »,| برای 
خلق نسبت به پروردگارشان استعاره آورده است. 


جهت مشابهت را در تعریف عیال می توان فهمید, عیال شخص کسانی 
هستند که انسان, آنها تا قن فحای کم روا وت آنها را امین مت کرد 
و آنچه به حال وضع آنها مناسب باشد.بر ایشان فراهم می کند.احوال خلق 
هم 
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1- سوره بقره(2)آیه(264): [1]ای کسانی که ایمان آورده اید صدقات 
خود را با منت نهادن و اذیت کردن باطل نکنید 


داده,تا سعادتشان را در زندگی این دنیا و ان دنیا تامین کند(معاش این دنیا 
ات را رای اسان رای ی 


لفظ«ضمان»نیز برای آنچه در حکمت الهی واجب شده,و تحقق آنها برای 
نظام یافتن و سامان پیدا کردن وضع زندگی خلایق از قبیل روزی مقدّر و 
دیگر نیازمنديهایشان استعاره به کار رفته است.مقصود از«قوت مقذر 
خداوند برای خلق».بخشش تمام چیزهایی است که از کم و زیاد,در لوح 
محفوظ ثبت و ضبط شده است,و انجام آنها تخلف ناپذیر می باشد. 


5-مسیر واضح علاقه مندان به سیر و سلوک, به خداوند ختم می شود,و هر 
انچه بخواهند نزد اوست. 


امام (علیه السلام)در آغاز سخن آنچه مربوط به اصلاح حال انسانها,از 
روزی ,قوت و دیگر نیازمندیهای رورش نیاق آنها بنوده بر شنمرده است/:و 

آن گاه اموری که در بهبود وضع آخرت آنها موثر است همچون پیمودن ۳ 
حق,و دیگر شئون را یادآوری می کند,و از آن میان به روشن بودن راه 
شریعت,برای پویندگانی که به نظاره 1 جمال خداوند کریم راغبند و 
نعمتهای مدام و جاوید حق‌ تعالی را می خواهند اشاره کرده و می 
فرماید:«سالکان طریق به سوی او در حرکتند,و خواستاران 
سعادت,رستگاری را از نزد او می طلبند 6-حق تعالی در مورد آنچه از 
واه مت شوه تست نه انح که ار او واه نمی نود تدم ثر 


کلام امام(علیه السلام)در باره این صفت خداوند اشاره به نکتة لطیفی 
دارد:فیضی که از ناحیه حق تعالی بر خلایق صادر می شود به دو اعتبار 


است. 


1-اگر صدور فیض به لحا ظ جود و بخشش خداوندی در نظر گرفته شود از 
این جهت نسبت به همه موجودات یکسان بوده,در بخشش اختلافی نیست. 
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بدین اعتبار همه مخلوقات نسبت بخداوند سبت مساوی دارند.یس نمی 
توان گفت که خداوند نسبت به فلان موجود خاص بخشنده نر از 25 
موجود است ؛که اگر چنین فرض شود لازم می. ای خداوند: نسبت به-بعضی 
بخل ورزیده باشد و به بعضی نیازمند باشد,و لا زمة این اثبات نقص برای 
خداست و خداوند از نقص و بخل و نیاز مبرّا و پاک بوده و مقامی فراتر از 
این تصورات دارد. 


2اگر فیض به نسبت فیض گیرنده یعنی ممکن الوجود در نظر گرفته شود 
اختلاف وجود دارد اما این اختلاف. صرفا از همین جهت قرب و بعد با 
خداوند است.بنا بر این هر فیض گیرنده ای که دارای استعداد و پذیرش 
بیشتری بوده,شرط و تضاد کمتری داشته باشد,به جود و بخشش خداوند 
نزدیک تر است. 


با توجّه به توضیح فوق,اگر سوّال کننده و متقاضی,چیزی را که از خداوند 
مسئلت می کند نصیبش شود و چیزی را که مسئلت ندارد به او بخشیده 
نشود, بدین معنی نیست که شیء تقاضا نشده,در نزد خداوند بسیار با 
ارزش بوده و خداوند بوی نبخشیده است. اصولا میان انچه خواسته شده و 
آنچه خواسته نشده است,نسبت به جود خداوند فرق و تفاوتی نیست.اما 
اند که جرا شی ۶ مورد خواست و تقاضا به او بخشیده شده است باین 
دلیل است که سوال و تقاضا زمينة قبول هر فراهم کرده و فیض حق 
متعال که همواره وجوب وجود دارد.در زمينة مستعد قبول جاری و ساری 
شده است.اگر متقاضی فیض,همان چیزی را که از خدا نخواسته 
است, تقاضا می کرد,و بوسيلة خواست و مسئلت, خود را مستعد قبول 
فیض می کرد.به او عطا می شد,بدیهی است که در بخشش خداوند بخل و 
منعی نیست,هر چند که شیء مورد تقاضا نهایت ارزشمندی و: کوان قدری 
را می داشت حق تعالی بوی می بخشید:چه بخشندگی نقصی در گنجینه 
های بخشش. و عموم جود خداوند ایجاد نمی کند.کلام امام رضا(علیه 
السلام) به همین حقیقت اشاره دارد 


ص: 6897 


هنگامی که معنای«جواد»از آن حضرت پرسیده شد.در پاسخ سوال کننده 
فرمود: 


«اين سوال شما دو صورت دارد ار مقصودت از«جواد»مخلوق و انسان 
باشد.جواد کسی است که آنچه از جانب حق تعالی بر او واجب و مقرر 
شده است پرداخت نماید(مانند صدقات, زکوات و...)و 19 کسی است که 


از پرداخت حقوق واجبه الهی خودداری کند. 


و اگر مقصودت از جواد آفریدگار و خالق باشد.خداوند بخشنده و جواد 
بخشد که استعداد بخشش را داشته باشد.و اگر منع کند از کسی منع می 
کند. که اناد قول را تداشته باشتد» جر «عبارته اما رضازعاید 
السلام)جملة:ان اعطی اعطی من له و ان منع منع من لیس له؛اشاره به 
این است که بخشش و عدم بخشش الهی بسته به زمينة استحقاق 
است.او در فیاضیت منع و ردعی ندارد(و به گفتة شاعر عارف:هر چه 
هست از قامت ناجور نازیبای ماست ورنه تشریف تو بر قامت کس کوته 
نیست) 

ایام اه یا کی این صفت ام اوه آموا ادلی در 
اسان است متا و پاک دانسته است,ژبرا طبیعت امسان.چنین. ابشت: که 
نسبت به آنچه از او تقاضا شود بخشنده تر است.دلیل آسانی بخشش,در 
یه و نصا ای ات کم شقا ی عم لا آهای گرا ها مس رنه 
که در نظر انسان بسیار عزیز باشد.تقاضا نمی کند(چون می داند که 
نخواهد داد),به همین لحاظ انسان نسبت به شیتّی مورد تقاضال(که عرفا هم 
کم بهاتر می باشد)بخشنده تر است . 


7-خداوند اولی است که ما قبلی ندارد.یس هیچ چیز پیش از او نیست . 
8-خداوند آخری است که ما بعدی ندارد.پس بعد از او هیچ چیز نیست. 


ما در گذشته پیرامون این دو صفت حق تعالی بحث کرده ایم, نکته ای که 
در ایض فقضد توصضیح آن‌را داریم این اشت کفاغلیا آخر نودن :ده مفهوم 


ص :688 


اعتباری اضافی می باشند که عقل ما از ذات مقدس حق تعالی انتزاع می 
کند.به این دلیل که وقتی ما سلسلة وجودات و نیازمندی آنها را بذات حق 
تعالی بررسی کنیم موجودات را بذات او منتهی دیده و به او ننست می 
دهیم و به اعتبار همین نسبت و اضافه او را اول می نامیم ؛زیر | تمام 
موجودات در تحقّق وجودی و بقای خود به موجودی بی نیاز و مطلق که 
خداوند است منتلهی می شوند. .پل آن ذات مطلق بعنوان علیّت و اصالت 
ذات و شرافت وجودی اول بحساب می آید "(تقدم و تخر پا به اعتبار مکان 
است و يا به اعتبار زمان)و چون خداوند در مکان قرار ندارد,تقدم مکانی 
ِ باره خداوند منتفی است و زمان هم متاخر از وجود خداوند است؛زیرا 

که زمان از خصوصیات حرکت و حرکت متأخر از جسم و جسم از علت 
وجودی خود(که خداوند باشد)متاخر است.پس قبلیت زمانی هم در مورد 
خداوند تصور ندارد,چه برسد که بر آن سبقت گرفته باشد.پس هیچ چیز 
بطور مطلق از اشیای زمانی و غیر زمانی قبل از خداوند تصوّر 
ندارد. قبلیت خداوند به لحاظ اشیای زمان دار و مکان دار است که در 
سلسله علل وجودی به وی منتهی می شوند. 


آنچه تاکنون گفته شد,در مورد اطلاق مفهوم قبلیت بر خداوند بود اما 
الا میمعت یر ات حالس دیس لحاطاشت که ار رال 
کیفیت سلوک را در نظر بگیری و ملاحظة مراتب سلوک سالکین را که 
سفر کنندهٌ بمنا نازل عرفان و شناختشان هسنند بنمائی مفهوم آخربت 
خداوند را در می یابی,چه او پایان درجاتی است که عرفا می توانند بدان 
صعود نموده و ارتقا یابند و شناخت خداوند درجهة نهایی و اخرین منزل 
است. 


بعبارت دیگر هر موجودی جز خداوند,امکان عدم دارد,و چون امکان عدم 
دارد پس ذاتش استحقاق وجود یافتن را ندارد تا چه رسد به این که اخریت 
و بعد بودن مطلق بر او عارض شود. اما خداوند متعال ذاتا واجب است و با 
قیاس 
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به هر موجودی آخربت و بعد بودن ذأاتی اوست.پس او بطور مطلق اولی 
ات کته ای ات کم ی نع 


9-خداوند مردمک چشمها را از این که او را دریابند و درک کنند باز داشته 


قبلا این موضوع توضیح داده شد که نیروی بینایی چشم.شیئی را می تواند 
درک کند, که دارای چگونگی و جهت باشد,(حالت و مکان داشته باشد) 


خداوند متعال از داشتن وضع و جهت مبژاست.بنا , 9 محال است که با 
حس بینائی درک شود. 


معنای این عبارت امام(علیه السلام) که خداوند قوه باصره را از دیدن خود 


باز داشته است این است که چشمها را تحت تأثیر قوه قهریه خویش قرار 
داده, و به لحاظ نقذص و کمبودی که دارند قادر بدرک خداوند نیستند . 


قن انیم که کدقت ومان-مضا ماع تقیرات‌ته دی کوشی اخوال. آاشت: نا 
توجه به این که ذات اقدس حق تعالی منژه است از این که در ظرف زمان 
قرار گیرد بنا بر اين از تغییر و دگرگونیی که عارض بر اشیای زمانی می 


1-خداوند در مکان قرار ندارد,تا انتقال یافتن و جابجا شدن بر او صدق 
کند چون از ویژگیهای شیء مکانی این است که از مکان خود بجای دیگر 
منتقل شود و خداوند که از داشتن مکان منژه است انتقال یافتن و جابجایی 
برای خداوند محال است. 


هواس انم قانل الم متا ی کم ای آ هام 
مکانی به لحاظ نیاز به مکان, متصور است,برای خداوند در نظر گرفته می 
شد و لازم می امد که خداوند دارای نقص باشد. 


با توضیح فوق روشن شد که خداوند مکانی ندارد.تا جابجایی و انتقال 
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بر ذات او راه پید | کند ۰ 


2-خداوند متعال چنان است که اگر تمام معادن کوهها و دانه های قیمتی 
دریاها, مانند نقره و طلاهای خالص و یا دز و مروارید به مردم بخشد, تاثیری 
در جود و کرم خداوند ندارد. 


بر شمردن این نعمتها بمنظور ستایش و مدع خداوند است, نعمتهایی که 
اماه(علیه السلام ادن ایتخا نام برده‌بهترنن»-خیرهانن هستند که انسان.می 
تواند به دست آورد.و پربهاترین دانه های قیمتی است که طالبان دنیا برای 
به دست آوردن آنها, رقابت می کنند,یادآوری این نعمتها؛ , توجچه دادن به 
کمال قدرت خداوند و نامتناهی بودن مخلوقا ت می باشد. 


ما قبل از این توضیح داده ایم که بخشش,در قدرت و توان مالی کسانی 
جود و بخشندگی هر چند بینهایت باشد,در ذات خداوند, مو‌تر نخواهد بود. 


امام (علیه السلام)لفظ«ضحک خندیدن» را برای صدف استعاره آورده است 
وجه شباهت میان انها اين است. که دهان,مانند صدف باز می شود.درهای 
داخل صدف و دندانها چون در نمایان می شوند.و باز گوشتی در داخل 
صدف وجود دارد که در لطافت و ظرافت شبیه زبان می باشد.هر گاه 
کسی صدفی را بیابد خواهد دید که درست مانند انسان می خندد. 


در عبارت فوق لفظ«حصید» برای درهای کوچک استعاره به کار رفته است 
که درست بهنگام چیدن شبیه گندم و حبوبات می باشند. 


باید دانست که صدف هر چند حیوان دارای حس و حرکت می باشد ولی او 
از نظر اتصال بزمین برای تغذیه و ريیشه دار بودنش,شبیه گیاهان است. 


امام (علیه السلام)با عبارت زیبای«یخرج»را برای اموالی که از معادن و یا 
دریا بدست اید بکار برده است این شنونده است که باید میان دو مورد 
فرق بگذارد و جواهرات حاصل 
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از معادن و دانه های کزان قیمت بدست آمده از دریا را از یکدیگر نمیز 
دهد . 


قوله علیه السلام: لاثه الجواد الذی لا بغیضه سوال السائلین و لا یبخله 
الحاح الملحین ۰«خداوند ان بخشنده ای است., که عطای او با سوال مکژر 
متقاضیان فروکش نمی کند و اصرار اصرار کنندگان او را به بخل و 
خودداری از بخشش وادار نمی سازد؛کلام حضرت بیان کننده ات حقیقت 
است. که بخشیدن چیزهای گران قیمت و پر ارزش,تآثیری در بخشندگی 
خداوند ندارد.و با اعطا و خارج کردن این نعمتها کمبودی در گنجینه های 
کرمش احساس نمی شود. 


بخشنده ای که ۳ طبیعت ذاتش چنین باشد, همان جوادی است که سود و 
زیان و کمبودی بر او عارض نمی شود,و نعمتهای او بی نهایت 
است.لفظ«یغیض» برای نعمتهای الهی به ملاحظة شباهت ان با اب از 
جهت این که اب دارای مخزن کامل زیر زمینی و با کشیدن, کمبود پیدا نمی 
کند استعاره به کار رفته است. 


بعضی کلمة«یقیضه»را|«بغضبه»روایت کرده اند.غضب و خشم از ویژگیهای 
مزاج انسانی است و چون حق تعالی از مزاج و جسمانیت پاک و منژه می 
باشد,از عوارض آن که خشم و غعضب است نیز مبژاست.همچنین بخل و 
خودداری از بخشش.صفت پست جسمانی است. که نیا زمندی و کمبود 
ِِِ آن می شود.آن که در ذاتش زیادی و تقصان راه ندارد اگر همة دنیا 
وال ما سرا سر در با راشف خفاهو رات 


بخش دوم خطبه: صفات ذات تعالی در قرآن 


اشاره 


قالط ها السَانل- قما دلک ؟الفْرآنْ؟ ع1 ِ 
لور مذاتیه و ما کلقک السیْطان علمه ما لس قی الکتاب علک قطه- 
و لا فی سَِْ؟الّیت صي؟ و یه الَهُدی ره قکِلْ عِلمَةُ ی ال اه 
قنّ لک ی حو* ال علتک- ۲ 
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لمَججوب- قمدع اه تعالي تراهم بالعیز- عَن تتاول ما لَم بُجیطوا به 
دك تس كِ ۳1 ون . اصد خرس ی 
علماً- و سَمّی نکم اللَعمّق- فیما لَمْ يكلَفْهْمْ البِخت عَن کنهه رسوخا- 
رو ت و > وی لام " - ۳ ۳ و رت کم 
فافتصرّ عَلی ذلک- و لا یُفَدر مَ الله سسبِحاتة علی قذر عَفلک- فتکون 
كِ ۰ ک ۳ که ِ کت 
من الهالکین هو القادژ الذٍی ادا ارتمتِ الاوهامٌ- لنذرک مُنقَطع قذرنه- و 
خاوّل الفِکرٌ المَبدٌّ من رات الوسَاوس- آن یقح یه فی عَهیقاتِ عیوب 
ملکوته- و تَوَلهتِ القلوبٌ الیّه لِبتَجْرِی فی کیفیه صقاته- و غَمَصَت مداخل 
الْعقول فی حیْث لا تلفغ الطقاث- لتتاول عِلم اه ردعها- و هی تجُون 
5 و و و وج ] _ 2 011 و هجو چر 2 هو ٩1‏ و و و 0 ۳9 1 
مهّاوی سدّف الغیوب حلص الیه - فرجَعث ادٍ جبهّث مَعترفه- بانهة 
> و ۶ نت 1 ۳ ون ۳ 9 لا م2 
بتال بجر الاتسأف کل مغرقتو و لا تفطرّ تال آولی التویّات حاطرة 
من تقدیر جلال عرْیه الذٍی ابْتدع الحَلق عَلی عَیْرٍ متالٍ امَتتلَغ- و لا مفدار 
‌ 2 2 ‌ 
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|[ و 5 7 ک‌> 10 کت ۳ و ۵1 ۳ 0 ِِ و ِ ه 
له الیقینْ بائة لا ند لک- و کانة لمْ یسْمع تبروّ الایمی من المَتبوعینَ- اد 
ِ ِ هِ ِ و + ر لا ۰ ۰ج ت ی 
قولون «ل ان نا لفی ضللل غین ٩‏ یم بر المالمت» - کت 
العادلون یک اد شَبهّوک باصَتَامهمٌ- و حلية المخلوقین باوهايهم- و 
2 لا تحت و تس للا ام 09 ر 2 لاو 5 ِ | 
2 
القوّی یقرانج عفولهم- و اشهَذ ان مَنْ ساواک بشیءٍ من خله فقد عدّل 
یک- و القادل یک کار بما جَترْلت به مُحْکماث آیانک- و تطقت عَنه شواهد 


اقتحام:ناگهانی و بشدت داخل در امری شدن سدد:جمع شده است به 
معنی درها و پرده ها جاب البلاد: سرزمینها را پیمود. 


سدف:جمع سدفه: تاریکی ظلمت. 


جبه:رد کردن. 
احتذی علیه:ر اه او را پیمود, به روش او عمل کرد. 
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حقاق:جمع حق, اطراف استخوان مفاصل. 
عادل:آن که برای خدا مانند بگیرد.عدیل و معادل قرار دهد. 


قریحه: قدرت اندیشه. 


«یس ای سوال کننده درست بنگر و با دقت و تفگر,از صفاتی که قرآن تو 
را بدان راهنمایی کرده,پیروی کن؛و از نور هدایت ان روشنایی بطلب و 
آنچه شیطان دانستن آن را به تو القا و تکلیف کرده در قرآن و سنت 
پیامبر(صلی الله علیه و آله)و پیشوایان دین دانستن آن بر تو لازم نشده 
ایآ وا ات سا از تما اس شا که 
خداوندی بر عهده تو؛و بدان که.,انسانهای راسخ در علم کسانی هستند که 
اقرار به تمام غیبهای پوشیده,انان را از تجاوز به سدها و موانع و حدودی 
اموری که جاهلند و تفسیرش را نمی دانند و برای انها غیب و نهفته 
اس مم وم ید سین عراز ه اعرایت ر تصر ی اواس ۱ 
زایاد مد ه آنجه هر عم و دانف بدان اه ند رن ستوده ۱9 
اندیشته. نکزدن. آنان: در خبری که بخت و کفنکو. ار کنه و حقیقت آن را 
بانسان امر نکرده است.رسوخ و استواری نامیده و آنها را راسخین و 
استواران در علم و دانش خطاب فرمود(زیر| از حد خود تجاوز نکرده و در 
آنچه که مأمور نیستند کنه و حقیقت آن را دریابند تعقق و انديشه نمی 
کنند)پس نو نیز ای سوال کننده, به آنچه قرآن کریم راهنمائیت می کند 
اکتفا کنی.(در آنچه فهمت بدان نمی رسد و هه زد بدانستن ان نیستی 
تفه نی ) ماهت و ری شدامند را به اندازه عقل و فهم خود نسنح 
که هلاک و تباه خواهی شد.چه ذات مقدس خداوند چنان قدرتمندی است 
که اگر همة اندیشه های بشری متوجه او شوندتا نهایت قدرت و توانایی 
اش را دریابند,و اگر فکر و انديشه ای که الوده بوسوسه های شیطانی 
نگشته, بخواهد بزرگی پادشاهی وی را در منتهی درجة عوالم غیب و 
نادندتیها بدست. آوردنه اکر دلها خیران. و شيفته. اه شهند با کیفیت: .و 
چگونگی صفاتش را ِ و اگر عقلها بسیار 
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کنجکاوی کنند(خردمندان انديشة فراوان بگیرند)تا چون حقیقت صفاتش 
اشکار نیست به کنه ذانش پی برند(قدرت)خداوند متعال ان اوهام و عقول 
را باز می گرداند,(درمانده و ناتوان می سازد)در حالی که راههای هلاکت و 
تاریکیهای عوالم غیب را طی کرده و از همه جا بازمانده از روی اخلاص 
وروی بةخق. شبخانه. وتقالی دمی اور ندا بعد ان .ان کهاز طوت ایو ۳1 
خطرناک بجایی نر سیدند و از درک حقیقت ذات و صفات وی که ممنوع 
گشته اند برگشتند)و اعتراف خواهند کرد که سیر در اين راه از روی خبط 
و اشتباه بوده و کنه معرفت او درک نمی شود.و به قلب صاحبان عقول و 
انديشه ها خطور نمی کند که بتوان جلال و عزنش را اندازه گرفت(چه 
رسد به این که او را دریابند و بر او احاطه علمیف پید | کنند) او خداوندی 
است که بدون صورت و مثالی که از ان اقتباس کرده باشد, جهانیان را 
بیافرید و بدون سنجش و اندازه گیری مخلوقاتی که آفریدگاری پیش از 
خلق جهان افریده باشد,و خداوند عالم از روی نمونه و مدلی که خالق و 
معبود سابق بکار برده,جهان را خلقت کرده و از ان تبعیت کرده باشد, 
(جهان را ایجاد کرد)؛زیرا صورت دهندة به موجودات اوست, و پیش از او 
افریدگاری نبوده تا خداوند از روی نقشه او کار کند. 


او از ملکوت,قدرت و شگفتیهای چنان که(در عین خاموشی) نشانه های 
حکمتش گویای آنهاست, به ما نشان داد که خلق نیازمندر و معترفند به این 
که اوست که با قدرت و تواناشی خود فرش را سر نا نگاهداشت., تا ما را 
تمرف و شاسای با وال یت و ای ال راشای 
کند.اوست که اثار صنعت و نشانه های حکمتش در نقشهای تازه و بدیع و 
دلفریبی که در قالب تکوین ریخته پیداست هر یک از موجودات دلیلی بر 
وجود اویند.پس آنچه آفریده حچّت و دلیل بر حقیقت اوست.هر چند(مانند 
جمادات)بی زبان و خاموش باشند احتیاج و نیازمندی موجودات به 
خالق,خود اعترافی است بر این که تنها اوست که با قدرت و توانایی 
خویش انها را بر پا 
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بکاهدذاششته انفت اقامة دلیلی که‌ها تابر شتاخت جدا یدیا کدی ساخسه 


بدیده های نو و تازه آثار صنع و نشانه های حکمتی بود که خداوند متعال 
آنها را ظاهر گردانید.بنا بر اين آنچه را آفریدگار جهان آفرید هر چند 
بر یز # و ۳ بر خلاقیّت و آفرینندگی پروردگار,در همه 


(ای خدای بکاتة بی همتا) گواهی می دهم که هر کس تو را در داشتن 
اعضای گوناگون و متفاوت و به مخلوقت تشبیه کرد و تو را دارای مفاصل 
کوچک بهم پیوسته که از تدبیر حکمت تو(در زیر گوشت و 
پوست)پنهانند, بداند در حقیقت به یگانگی تو اعتقاد نکرده و تو را نشناخته و 
داش به این که برای تو مانندی نیست یقین ندارد,گویا او حکایت بیزاری 
جستن بت پرستان ,را(در قیامت)از بتهایی که می پرستیدند نشنیده. آن گاه 
که می گویند: «تالله ان کثا لفی صلال مٌیین لذ» تُسَوٌ 0 العالمین» 
(). 


آثان که تو را با مخلوقات برابر دانستند,دروعغ کفتند آن: کاه که تو را با 
بتهایشان تشبیه کردند.و به اوهام(و افکار پوج)خویش تو را در کسوت 
مخلوقین دیده و به انديشه های(نارسای)خود تو 2 همچون اجسام ِِ 
اجزا دانسته و برویه خردهای کوتاهشان تو را با مخلوق گوناگون 
میزان و سنجش دیدند. 


گواهی می دهم کسی که تو را با مخلوق و آفریده ات.مساوی داشت, از 
تو بر گشته,و کسی که از تو برگشته باشد,به آیات محکمی که تو نازل 
ِ_ ای 9 آنها دلاپل روشنی از جانب تو گواهی داده است. کافر 


شهادت می دهم,تو آن خداوندی هستی که در خردها نگنجی تا در منشأً 
انديشه ها دارای کیفیت و چگونگی باشی,و نه در اندیشه های عقول 


محد ود 
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1- سوره شعراء(26)آیه(97 و 98): [1]به خدا سوگند ما در گمراهی و 
ضلالت نان ندیم هتکاهی. که رتم را با پروردگار جهانیان مساوی ِِ 
می گرفتیم. 


بحدٌی,تا به تعریف در آیی,و موصوف بدگرگونی و جابجائی گردی » 


در بخش نخستین این فصل از خطبه, امام (علیه السلام) کیفیت توصیف 
کردن خداوند سبحان را یاد می دهد و به مردم چگونگی ستایش کردن و ثنا 
گفتن ذات مقلاس حق تعالی را؛ءچنان که در خور آن باشد می آموزد.هر چند 
شخص مورد خطاب امام(علیه السلام)در این کلام.سوال کننده ای است 
که از حضرت خواسته بود تا خدا را برایش توصیف کندامّا از باب ضرب 
المثل معروف:«ایاک اعنی و اسمعی با جاره» (1)تعلیم دادن همة انسانها 
منظور است. 


امام(علیه السلام) سوال کننده را مورد خطاب قرار داده به کتاب خدا| 
هدایتش کرده به او دستور می دهد که قرآن تا پیشوای خویش بداند و از 
روشنایی کتاب: در پیمودن راه حق و چگونگی توصیف خداوند, کسب 
نورانیت ببت کند زیر | شایسته ترین انعای که برای خدا| آورده شده, همان 
اوصافی است که حق سبحانه و تعالی برای خویش در قران اورده و خود 
را نداها توضیت کردی اسعیو بار سوال, کمم با امن مف. کدنا غلم 
صفات و خصوصیاتی که در کتاب خدا و سنت رسول و آثار پیشوایان دینی 
که همچون رسول خدا(صلی الله علیه و آله) شرح و توضیح دیانت را بر 
عهده دارند,امده است و اموری محژز و مسلم هستند (ولی او درک نمی 
گنداشدا ند حتعال اک ار ده دار خود آقا را نفیه اتات کنداه ختصود 
به عبارت دیگر توضیح سخن امام (علیه السلام)اين است که پیشوایان 
هدایت کننده دین به نسبت آفزند کار پا آفریده آگاه تز نو به کار بردن 


الفااظ مناسبی را که مفید معنی باشد و بر خداوند اطلاق گردد بخوبی می 
دانند(بنا بر اين آنچه قرآن, 
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1- «قصد من تویی ای همسایه صدای مرا بشنو».این ضرب المثل خطاب 
به همسایه است اما مقصود شخص با اشخاص دیگرند. 


سنت پیامبر(صلی الله علیه و آله)و پیشوایان بر حق,بر خداوند اطلاق کرده 
اند بی چون چرا قبل قوت و دولی از توا و سمی ور ال صات و 
خصوصیاتی, که فکر و تحفیق در باره آنها مدع شده است.نیز نباید 
رفت)پیگیری شناخت صفات ممنوعه حق, و کاوش در باره فهم آنها را بدین 
اشاره که فعل شیطانی است منفور دانسته.جایز نمی داند. 


روشن است که جستجو و تحقیق بیرون از حذ شرعی, که گذشتن از آن 
نهی شده است, بوسوسة شیطانی و طبع حربصی است که برای دستیابی 


به امور ممنوعه, همواره بیشتر تلاش میت ند 


باید دانست که اکتفا کردن بر اوصافی که در قرآن و سنت و گفتار 
پیشوایان بر حق امده,نهایت حق خداوند متعال و چیزی است که از انسان 
خواسته شده است[(بیش از این افراد تکلیف تحقیق ندارند) با توجّه به این 
که خواست شارع مقدّس اسلام بهنگام وضع شریعت و استوار داشتن پایه 
های ان,.الفت دادن قلب جهانیان بر قانون واحد,و مثحد ساختن انها بر 
محور واحد بوده است,تا بدان حد که حتّی در اعتقاد به امری کوچک و ناچیز 
متفژق و گروه گروه نشوند؛زیرا تفرقه چنان که قبلا توضیح داده 
با موسب طعفت: دین و عم هه زهیرنی تیف و۵ ۱ بر اين 
مات دانسته است جرا باشد,تا دستورات را و شریعت در قلب ی 
ثابت و استوار وه بجعت پیرامون آنچه در دیانت مجاز شمرده نشده 
10 را از اعتقاد خارج نسازد, که شریعت را بکناری افکنند؛ و 
اعتقاد بسیاری از مردمان, بخاطر ورود در موضوعات غیر مجاز(معرفت بر 
کنه ذات خداوند قافتا ان فاشد حیروورویدا وی میان مر دم افرادی 
هسشند که آجاد کی-پدپرشن غیر ظواهر تشر نعت. را خدازنفیه آنها که مشتهد 
درک حقایق باشند.نادر و اندکند.هر چند 
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هی داتیم که پیامبر (ضلی اللة علیه. و اله)اهز گام در فردی. استعداد درک 
اسرار مت را می 0 به ان اعتماد می ۰ علی( قاية 


پس از آن که امام(علیه السلام)تحقیق و کاوش در امور غیر مجاز را نهی 
فرمود. راسخان در علم را را کر 
چکیم مورد ستایش واقع 9 اند آنجا که می فرماید: «لکن الژاسخون فی 
العلم من نم وچ و الموْینُون وْمتُونَ بما 1 زل الیک» (1)؛ 9۰ نان مه فرماید: 5 
الاسخون" فی العلّم یِفُولوَ ما به کل من عند ربنا» (2). 


در تفسیر معنای رسوخ در علم گفته اند؛راسخان در علم کسانی هستند که 
خداوند انها را از دست اندازی به اموری که غیب است و اجازة تحقیق در 
آنها نیست. بی نیاز کرده است.آنها به تمام آنچه غیب و نهفته است و نمی 
دانند اقرار دارند.و خداوند به دلیل اقرار آنها بر عجز و ناتوانی خویش از 
ِِ دستیابی به آنچه در حیطة علمیشان نیست,آنها را ستوده است: و ترک 

وی انا با ارت هک یه سس سا تست رسای فا 


0 است. 
در اینجا لازم است که به معنای سدد مضروبه و حجب الغیوب ؛: 


«درهای بزرگ بسته و پرده های غیب»اشاره شودلذا به بعضی از 
مکاشفات علمای صوفیه که بدانها نیز روایت سید انبیاء(صلی الله علیه و 
اله)اشاره دارد, می پردازیم. 
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1- سوره نساء(4)آیه(162): [1]ولی راسخان در علم و موّمنان به همه 
انچه که بر تو نزول یافته است ایمان دارند. , 

2 سوره ال عمران(3)ایه(7): [2]راسخان در علم می گویند ایمان 
داریم(همه اینها)چه بفهمیم يا نفهمیم از نزد خداست. 


که ها و ای وه اه( ال یم ات ات روف 


پیامبر(صلی الله علیه و آله)فرموده است:«برای خداوند متعال از نور و 
ظلمت هفتاد حجاب است که اگر یکی از آن حجابها را بردارد.جلوة رخ او 
انچه را که دیدنی است خواهد سوخت» از طرفی جون ثابت شده است., که 
حق تعالی با ذات خود برای ذات خویش متجلی و آشکار است.بنا بر این 
حجاب از ناحیة محجوب خواهد بود(یعنی حجابی اگر هست از ناحی خلق 
است نه از جهت خالق). 


دارندگان حجاب به سه قسم تقسیم می شوند: 

هاش ات سای ایوت 
2-قسمت دوم,حجابشان ظلمت آمیخته به نور است. 

3-قسم سوم,حجابشان نور و روشنایی محض می باشد. 


اش مر اش سار ال این افسام مارا کفایت ی کی 


قسم اول: که حجابشان ظلمت و تاریکی محض است.ملحدان هستند, 
کسانی که بخداوند ایمان ندارند.و اینها نیز بدو صنف تقسیم می شوند: 


الف اتف که تناها مه هی ها تا انم ات و 
طبیعت می دانند.و شما می دانید که طبیعت صفتی است جسمانی, تاریک 
و خالی از شناخت و ادراک.(ظلمت طبیعت حجابی است که مانع از ادراک 
حقیقت می شود) ب:صنف دوم گروهی هستند که در باره شناخت علت و 
ایجاد کننده جهان فارغ البال بوده و به خود رنجی نمی دهند,و اساسا 
توجهی به اين حقیقت نداشته, سر گرم به امور نفسانی خود هستند و مانند 
حیوانات دی می کنند. 


اینان حجاب تیرگیهای نفسانی و شهوات ظلمانی خود را فرارو دارند و هیچ 
تاریکیی ظلمانی تر از هوای نفسانی نیست.لذا خداوند متعال فرموده 


است: 
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«أ ریت من انح له هواة» (1). 


و پیامبر(صلی الله علیه و آله)در این باره فر موده است:«هوای نفس 
منفورترین خدائی است که بر روی زمین پرستیده شده است (2).» دو 
صنف,فوق الذکر,به گروههای فراوانی تقسیم می شوند که نیاز به ذکر 
قسم دوم:یعنی افرادی که حجابشان از ادراک حقیقت, نور آمخته بتاریکی 


الف:منشاً حجابشان از حقیقت ظلمت حسْ باشد. 
ب:منشاً حجایشان از درک حقیقت صور خیالی باشد. 
ج:منشاً حجابشان قیاسهای عقلی فاسد باشد. 


صنف اول که منشاً حجابشان از دریافت حقیقت,تاریکی حسٌ باشد به چند 
طایفه تقسیم می شوند. 


طايفة اوّل بت پرستان هستنداین گروه اجمالا می دانند که پروردگاری 
دارند و واجب است که او را بر جان خود مقذم دارند.و اعتقادشان این 
است که او از هر چیزی گرانقدر و ارزشمندتر است,ولی آنها در حجابی از 
ظلمت حسر قرار گرفته اند و نمی توانند در اثبات پروردگارشان از جهان 
محسوسات فراتر روند. 


بنا بر این از گرانبهاترین جواهرات,مانند طلا و نقره و یاقوت,مجشْمه هایی 
را در زیباترین صورت می سازند و انها را به عنوان خدا می پذیرند.(به 
همین دلیل است)اگر چه روشنایی عزت و جلال صفات خداوند انان را در 
حجاب دارد.اما آنها عژت و جلال را در پیکره های محسوس قرار می 
دهند.پیس حجاب آنها نورانیت آشتخته بتاریکی محسوسات است,چه حسن 
نسبت بعالم معقولات 
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1- سوره جائیه(45)آیه(23): [1]آیا کسی که هوای نفسش را خدای خود 


قرار داده است دیده ای. 


ی ارفس ازشه علین عم نی 


طلصیت‌ ,وداک است. 


طابفة دوم که از بت پرستان در مشاهده انوار الهی جلوتر هستند و از 
مرحلة پرستش سنگها فراتر رفته اند,چنان که نقل شده است قومی از 
ترکهای سرحدات دور می باشند آنها دین مخصوص و مشهوری ندارند اما 
معتقدند که پروردگار آنها زیباترین شیء موجود است.بنا بر اين هر گاه 
اتسان:یا اسب با ذرختی زا در زیباترین ضورت بیتند آن را -بروردکار خود 
دانسته و می پرستند. 


از درک حقیقت در حجابند. 


طایفه سلّم از دو طايفة قبل جلوتر رفته و گفته اند:شایسته 
است,پروردگار در ظاهر نورانی و در باطن,چنان دارای هیبت و سلطنت 
باشد, که نتوان به وی نزدیک شد. 


اینان نیز از درجة محسوس بالاتر نرفته و انش پرست شده آند.چون ان 
را دارای این صفات تصور کرده اند.این گروه بواسطه انوار سلطنت و 
روشنایی از شناخت حق تعالی در حجابند. 


فیرا گام اس ات آن آتهای لین ات کی با سوه سوت امش ده 


است. 


طايفة چهارم از سه طايفة فوق الذکر مترقی ترند به اين دلیل که متویّه 
شده اتصرا تشن خاموش می شود و سلطه پذیر است.پس شایستگی الوهیت 
را ندارد.چیزی می تواند پروردگا ر باشد که صفات برجستة نورانت ظاهری 
و هییت باطنی را داشته و ما را تحت تأثیر قرار دهد و به بلندی درجه و 
مقام متصف باشد .در میان این طابفه دانش نجوم شهرت فراوانی دارد و 
تاتیرات. خفق. جهان را به ستارگان نسبت می دهند.و به همین دلیل ستاره 
پرست زیت اند از ابنان 131 
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1- شارح يا ناشر شماره سوم را چهارم بحساب آورده است.همان شماره 
سوم اد داشت کرده ایم مترجم 


گروهی مشتری و گروهی ستاره شعرا و جز اين دو را پرستیده اند.اين 
طایفه هم تاریکی حسْ را به نور برتری و بلندی مقام که از انوار الهی 
حجاب قرار گرفته اند. 


طایفة پنجم از قبلیها که ستاره پرست بودند به لحاظ اندیشه و تفکر فراتر 
ب و چنین مذعی شده اند که پروردگار علاوه بر دارا بودن صفات باد 

ه, سزاوار است,بزرگترین ستاره هم باشد.با یه فص ار تفگ 
خورشید را پرستیده اند.اين گروه نیز تاریکی حسْ را بنور کبریا و عظمت 
الهی و دیگر انوار در امیخته و از شناخت خدای واقعی در حجاب مانده اند. 


طايفة ششم این ها نیز از طايفة فوق مترقی تر فکر کرده و گفته اند:تنها 
خورشید نیست که نورانی است ستارگان نورانی دیگری نیز وجود دارند و 
با خورشید در نورانیت شریک اند.چون خداوند در نورانیت نباید شریک 
داشته باشد.پس خورشید خدا نیست.این طایفه نور مطلق را که فرا 
گیرنده تمام اجرام نورانی است پرستیده اند و چنین پنداشته اند که 
رای بایان اس ی ها در منوت ات از طرفی رن ور 
جهان شروری را مشاهده کرده و انتساب شرور را بخداوند نیکو ندانسته و 
میان نور و ظلمت نزاع و درگیری احساس کرده اند, کارهای جهان را به نور 
و ظلمت نسبت داده اند(مبدا خیرات را نور و مبدا شرور را ظلمت 
پنداشته اند)اين گروه را ثنویه يا دو گانه پرست می گویند. 


صنف دلوم که به بعضی از انوار آمیخته به ظلمت خیال از معرفت حق 
تعالی در حجاب قرار گرفته اند آنهایی هستند که از مرتبة حسْ فراتر و در 
ورای آن حقیقتی را اثبات کرده اند ولی آنها نیز از مرتبة خیال گامی فراتر 
ننهاده اند. 

موجودی را که بر عرش نشسته باشد پرستیده اند.اينها درجاتی دارند که 
بیشترینشان مجشمیه و سپس کرامیه و بالاترین آنها کسانی هستند که از 
میهد ود خشعیت :و تمام عوارنص آن ندعر سمت و جیت راشف را نف 


کرده اند و 
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تنها جهت فوقیت را برای او ثابت دانسته اند در حقیقت این طایفه چیزی 
جز موجود حسشی و خیالی, نتوانسته اند درک نمایند,تا او را از سمت و جهت 
مبزا و پاک بدانند. 


صنف سوم با انوار خداوندیی که مقرون به قیاسات عقلی فاسد و تاریک 
است از شناخت حق در حجاب مانده اند و خدایی را پرستیده اند که شنوا 
بینا, متکلم.عالم و تواناست و از این که در سمتی باشد منژه و پاک می 
بااشد .ولی صفات خداوند را همچون صفات انسانی دانسته اند.و بعضی از 
آنها بدین حقیقت تصریح کرده و گفته اند که کلام خداوند مانند سخن گفتن 
ما دارای صداست و بعضی عمیق تر اندیشیده و گفته اند کلام خداوند 
دارای صوت و حرف نیست بلکه مانند حدیث نفس و تصوّرات ذهنی ما می 
باشد.بدین دلیل است که اگر سخنشان مورد تحقیق قرار گیرد هر چند این 
حقیقت را بزبان منکر می شوند, ولی کلامشان,معنای تشبیه را دارد و آنها 
چگونگی اطلاق این الفاظ را بر خداوند درک نمی کنند,و لذاءاین طایفه نیز 
به لحاظ امیختن انوار الهی با تاریکیهای قیاسات عقلی از شناخت حقیقت و 
عرفان الهی در حجاب قرار دارند. 


شی وت که ها مه ی انا یل انس کر 


صنف اوّل از این سه صنف کسانی هستند که معنای صفات«شنوا,بینا, توانا 
و.. .»را می دانند,و میان به کار بردن این صفات بر خداوند و انسان فرق 
می گذارند.امّا از تعریف خداوند بدین صفات خودداری می کنند و حق 
تعالی را با نسبت دادن به دیگر مخلوقات معرژفی نموده و می 
گویند آپروردگار ماءآفریدگار آسمانها و زمین است,و جز او خدایی را باور 
نداریم پروردگار ما از مفهوم ظاهری این صفات پاک و منزه است,او 
بحرکت در آورنده آسمانها و اداره کننده نظم آنهاست. 
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صنف دوّم کسانی هستند که می دانند در آسمانها فرشتگان زیادی هستند و 
به حرکت در اورندة هر اسمانی موجود خاضی بنام فر شته است. و باز 
تضاففه اين اسمانها در ضمن فلعی قرار دارند. که در هر شب و روز یک 
مرتبه همة آنها با حرکت فلک بحرکت در می ایند.و خداوند متعال بحرکت 
در اورنده فلک الافلای که تمامی افلاک را در بر دارد می باشد. 


صنف سوم کسانی هستند که از دو صنف سابق انديشة فراتری دارند و 
می گویند :این که فرشتگان اجسام فلکیّه را بحرکت در می آورند بمنظور 
خدمت گزاری و پرستش خداوند است.و خداوند تعالی با فرمان خود 
بحرکت در آورنذه تمام آنهاست .۰( ما چنان که قبلا یادآور شدیم) این هر سه 
صنف انوار جااضن الهی از درک ماورای نورانیت حق ِ ٍِِِ اند و 
و 
ملق بو مایت کقال مش باشد اه این صف خاوا ی سفابسه کرد و 
تشبیه کردن خداوند با دیگران به کناری رفته,اینها در شناخت و معرفت 
خداوند(تا حدودی) به حق و اصل شده اند. 


از این صنف دستة خاصی هستند که تجلیات انوار الهی تمام ادراکات 
بصری و محسوسات نها را سوخته و از میان برده است.جز رتبةة ذات حق 
تعالی به چیزی توجه نداشته و ملاحظه نمی کنند.درخشش انوار معرفت 
الهی تنها بیننده را بجای گذاشته و دیدنیها را آتش زده و از میان برده 
است.و گروهی از این دسته نیز فراتر رفته و بمقام خاص الخاص دست 
یافته اند و بمرتبه ای رسیده اند که جلوهٌ جمال خداوندی هستی آنها را به 
آتش کشیده, و سلطة جلال و عظمت الهی آنها را فرا گرفته,و 7 
۱ و 0 ۱ 25 
نیستی خود هم ندارند و هیچ چیز جز واحد حقیقی 
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بر جای نمانده است.چنان که در کته بدین حقیقت اشاره کردیم, این 
گروهند که بمقام وصل حق رسیده اند و حجابی فرا روی ندارند.ولی در 
عین حال تمام گروهها به حجاب امکان منتهی می شوند.همان حجابی که 
تمام موجودات در آن مستفرقند و بهلاکت می رسند.و جز ذات باری تعالی 
که دارای جلال و کرامت است هیچ چیز باقی نخواهد ماند. 


پس از دانستن مراتب و درجات افراد به لسبت حجابی که دارند می 
گوييم :منظور از درهای بسته و حجابهای غیبی که امام(علیه السلام)بدانها 
اشاره کرده است چگونگی انتقال به مفهوم صفات خداوند و مراتب عرفان 
ذات مقذس حق تعالی و شناخت درجات فرشتگان و کمالاتشان می باشد؛ 
و همچنین اشاره بدیگر حجابهای نورانییی که صنف سوّم یعنی آنها که صرفا 
انوار حق تعالی حجابشان بود,دارد. 


راسخون در کلام حضرت اشاره به کسانی است که بظاهر سخن امام(علیه 
السلام) در مرتبة آغازین معرفت مانده اند و به شناخت صفات خداوند و 
فرشتگان و جهان غیب به همان اندازه که شریعت به اختصا ر بیان کرده و 
هل خدا(رصلی الله له الم اما فیعا تدم کردم اندوصف 
خداوند را در حدٌ صفات کمال و نعوت جلال تعقل کرده اند,بدین شرح که 
صفات حق تعالی در ردیف صفات بشر نیستند,در ذهن آنها چنین رسوخ 
یافته که تضغر اجمالی آنها از ضفات خداوند اکر به تفضیل در آید. مطانق با 
واقع خواهد بود(البته)آن را که خداوند به عناشت خاضّة خود آمادة پذیرش 
تفصیل صفاتش کند, به حقیقت دست خواهد یافت. 


پس از بیان تقسیم بندیهایی که پیرامون سخن امام(علیه السلام)آورده شند 
بحث لطیفی باقی مانده است که باید توضیح داده شود,و ان بحث زیبا این 
است که چون در حقیقت امر,تکلیف هر کسی بر حسب عقل و خرد شخص 
ارام سا ری اه ال هو ریت 
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«بر انگیخته شده ام تا به اندازه عقل مردم با آنها صحبت کنم» هر عقلی 
فراخور توان خود از حجابهای غیب را کنار می زند.و فراتر از آن ناتوان 
است و اعتراف به عجز دارد.تکلیف جنین تین همان مقداری است که 
بتواند رفع حجاب کند,و به همین سبت از راسخین در علم به حساب می 
اید. 


با این توضیح,راسخ در علم مرتبة واحدی که عبارت از تقلید ظواهر 
مت ما ای وا اس سا و از ای رت 
اولین مرتبه از مراتب رسوخ در علم می باشد.و در ورای این مرتبه,بر 
کیب ماباب با و ور ومد ی تال برع ما داریا که بان 
گفتیم : ۱ رن وجهی که شرح کردیم صدق کلّی 
دارد.و بر این کلام امام(علیه السلام) که فرمود:«ترک تعمّق در مواردی که 
بر تحقیق ان مجاز نیستند رسوخ در علم نامیده می شود»هم صدق می 
کند؛زیرا کسی که بعضی از مراتب سلوک را پیموده باشد و از پیمودن 
مقام فراتر باز مانده و ذهن خود را از تعقق در مراحل غیر مجاز منصرف 
داشته است و از موضوعی که بدلیل ناتوانی از کشف.مکلف به بحث از آن 
نیست باز ایستد, راسخ در علم است,(چون مقام خود را شناختن و يا فراتر 
ننهادن رسیدن بمقام دانش حقیقی است ). 


قوله عایه. الفلام» قاقتصر ی دلک»یعتی یه آنکه که کناب نید بدا 


ناطق,و سنت رسول(صلی الله علیه و آله)بر آن دلالت دارد.و پیشوایان 
هدایت دین بدان ارشاد می نمایند بسنده کن . 


و 2 و لا تقدر عظمه اللّه علی قدر عقلک فتکون من الهالکین 
یعنی آن که عظمت خدا را با خرد خود اندازه گیری کند,اعتقادش این 
خواهد بود, که عقلاش می تواند خداوند را درک نماید و علمش بر او احاطه 
داشته باشد اچنین کسی با عقل ضعیف و ناتوان خود عظمت خدا را کوچک 
می نماید 
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با این که عظمت حق تعالی برتر و ارجمندتر از این است که با خرد بشری 
محاسبه و اندازه گیری شود.چنین داوری و حکومت از فردی صادر می 
شود که توهم بر او حاکم باشد و خداوند را به جسم و جسمانیات تشبیه 
کند. 


ان توع اعقفاززدر حقیفی کفر سور اکن ضانم را بهای صانم: گر فته 
است و از طریق معرفت حق انحراف دارد,و انحراف از راه حق موجب 
هلاکت در وادی جهل است. 


باید توجه داشت این که امام(علیه السلام)طالبان معرفت را به کتاب و 
سئت و توضیحات امامان معصوم ( علیه السلام)ارجاع داده آ لسع ور 
این نیست که فقط بظاهر شریعت بسنده شود بلکه منظور این است که 
از نورانیت قرآن و سئت و آثار پیشوایان هدایت گر همواره تبعیت شود. 


در قران کریم و سنت رسول(صلی الله علیه و اله)و سخن امامان معصوم 
ان قدر از اشارات و توجهات بر منازل سیر و سلوک و لزوم انتقال از 
مراتب پست به مقامات بلند عرفان به پا رسیده است که قابل شمارش 
نیست.و مقام هر اهل مقامی را به وی شناسانده و از غیر اهلش مخفی 
داشته اند,زیرا کتاب و سئت و اهل بیت عصمت طبیبان نفوس هستند.بدان 
سان که طبیب بعضی از داروها را برای بعضی از , بیماریها تجویز می کند و 
آنها را پادزهر و شفا می داند,در حالی که همان ۳ برای دیگری زهر 
هلاک کننده, تشخیص می دهد و همچنین کتاب خدا| و بیان کنندگان مقاصد 
آن:نعتی اتبیاءه اولیا بعصی از اسرار الهین را بزاقی بعضی از سته ها قابل 
0 ۳ 
و اسرار برای افراد نااهل موجب گمراهی و کفر شود.بنا بر اين مقصود 
حضرت از بیان جمله فوق این است که هر عقلی باید به انچه اهلیت درک 
آن را دارد محدود شود. 


خقضوق آسام (علیه تسام ان اکفا کرکن: نت ففلی سر آرخی نی وان 


اوست.می باشد و 
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مخاطب حضرت در این مورد گروهی ظاهر بینی می باشند, که لزوما باید 
بدریافتهای خود بسنده نمایند و از تحقیق در کنه ذات حق که از حیطه 
انديشة انسانی فراتر است باز ایستند.هر چند حقیقت کلام آن بزرگوار را 
خداوند می داند و بس . 


قوله علیه السلام: هو القادر الّذی اذا ارتمت الی آخره اين سخن امام(علیه 
السلام) اشاره به اوصاف حق تعالی دارد که با عبارات مختصر دیگری بیان 
کرده,و انسانها را به این حقیقت توجه می دهد که نهایت بررسی عقول و 
ی اه مت ها ی 
و نعت جلال اوست,ولی سرانجام اینان در تحقیق سر افکنده شده و با 
اندوه و حسرت از پیشروی فکری باز می ایستند.و اعتراف به عجز و 
درماندگی خود می کنند. 

ارت تاه ای اسان که فرع انا ات ال له تا یاه 
شرطیه متصله ای است که در حکم چند قضیه شرطیه است که دارای چند 
مقدمه و یک تالی می باشد (1). 


مقذمه اوّل جملة: اذا ارتمت الأوهام لتدرک منقطع قدرته .می باشد. 


مقصود از«ارتماء وهم»آزاد شدن انديشه است تا در مطالعه و 
بررسی, نهایت قدرت و توان خود را به کار گیرد ولی در شناخت ذات حق 


دم ارت هخا الک ال هم کر ات سس 


اگر فکر و انديشه ای که آلوده به وسوسةٌ شیطانی و تیرگیهای پندار نگشته 
بخواهد رم مقام وی را دریابد و چگونگی ذات حق را تشخیص دهد و 
تمام کمالاتی که شایسته و سزاوا ر اوست , بخواهد در ژرفترین مراحل غیب 
جهان غیب است که دارای عمق ویژه ای می باشد. 
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[- جملة شرطیه دو بخش دارد.بخش اوّل را مقذم و بخش دوم را تالی 
می گویند(مترجم) 


مقدمه سوم جملة: و تولقت القلوب ,.می باشد. 


یعنی شوق و علاقه شدیدی پید | کند, تا چگونگی صفات خداوند را دریابد, 
(قادر نخواهد بود). 


مقذمه چهارم عبارت: و عمضت مداخل العقول ,است. 


یی ود :در زر اهمای تسین یه ضفات دا بهمفن پرزشستتد و آنها راد نیاید: 
بدین توضیح که عقل بجایی منتهی شود که با ملا حظه ذات حق هیچ صفتی 
را لحاظ نکند.بلکه هر خاطره ای که بر قلبش می گذرد و هر اعتباری که از 
صفات يا جز ان مانند قدوسیت به نظرش می رسد به کناری نهد تا به کنه 


ذات خداوند علم پیدا کند اممکن نیست. 


قوله علیه السلام: ردعها کلمه 7 برای همه قضایای شرطیه ما قبل و 
مقدمهایی که بر شمردیم,تالی : با جواب شرط بحساب می آید. مقصود 
از«ردعها» از تعقیب موضوعی سر افکنده و اندوهناک باز گشتن می 
باه هرانک کی دم فسات ات اسان ات کم سای 
انسان از درک اين مطالب با عظمتی که خواهان کشف آنهاست ناتوان 
است:(ولی او خود را با وهم و گمان توانا می بیند و در مرحلة عمل که از 
پیشرفت باز ماند سرافکنده و شرمسار می شود.) باین دلیل اندیشیدن 
در کنه ذات خداوند در کلام امام(علیه السلام) تعبیر به«اوهام» شده است 
که از درک انچه. مجسونن ودیا وابستة بمخسویسن. تباشد,درمانده. و ناتوان 
است و فکر انسانی باز داشته شده است از این که حقیقت ذات حق را 
دریابد,و دلها از دریافت چگونگی صفات حق تعالی وامانده شده اند. 


ی و و ی 
نامحدود است احاطه پیدا کنند. صفات کمال و اوصاف جلال ده سور 
ذانش 
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تفای رفن 


باز داری عقول از احاطه بر کنه ذات حق از جهت خلقت ناتوان آنها از درک 
کنه حقیقتی است. که محدود و مرکب نیست.دلیل بازداری افکار و انديشه 
هاء , قدرتمندی خداوند است به همین دلیل,قادر بودن حق را بر جمله های 
شرطیه مقذم آورده و فرموده است : هو القادر ال اذ| 2 


فولم یه ال و ی سا و دلوت جات لاه وا ری 


اين عبارت امام(علیه السلام)در جایگاه حال قرار دارد و عمل کنندة در 
حال, عبارت«ردعها» است. 


لفظط«سدف» را امام(علیه السلام)از تاریکیهای جهل به تمام معانی غیب,چه 
ذات و چه صفات جلال,و همه حجابهاءاستعاره آورده است.یعنی خداوند 
متعال اوهام و عقول جستجوگر را باز می گرداند.در حالی که راههای 
هلاکت و تاریکیهای عالم غیب را طی کرده و راه بجایی نبرده باشند. 


جهت استعاره. مشارکت جهل و تاریکی در عدم راهیابی و هدایت است. 


(در تاریکی راه پیدا نمی شود,چنان که با جهل و نادانی هدایت میسٌر نمی 
گردد) کلمه مه هزیر به معنای حال, آمده است و عمل کننده در آن پا 
فعل «تجوب و پا ردعها»است.معنای تخاص اوهام و عقول به سوی خداوند 
ان است که پس از باز ماندن اندیشه از ادرای کنه ذات و صفات حق 
تعالی آن گاه است که توجّه کامل برای دریافت حقیقت به سوی حق 
سبحانه و تعالی معطوف و مبذول می شود. 


قوله علیه السلام: فرجعت الی قوله عزژته کلمة«معترفه»در متن سخن 
امام حال است.و عامل در آن فعل«رجعت»می باشد.مقصود از«جوء 
الاعتساف» شدت تاخت و تاز در راههای جستجو و تحقیق است. بخوبی 
روشن است. که نهایت کوشش و تلاش و بسختی افتادن,برای به دست 
اوردن چیزی که ممکن 
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نیست(رسیدن به معرفت کنه ذات حق)بی ذ فایده است. 


قتطون از ال الق‌اباتضاخان انفرهم امن ا خی او دم 
دسترسی به کنه ذات و صفات, صاحبان انديشه به سوی حق تعالی باز می 
گردند, در حالی که بدو موضوع اعتراف دارند. 


ب:انديشه ها عرّت و جلال او را نمی توانند اندازه گیری کنند.یعنی فکر بر 
ذات و صفات خداوند احاطه ندارد تا از کیفیت ان خبر بدهد.روشن است 
که درستبی این احکام برای نفس وقتی است که انديشه ها,در جسنجوی 
این معارف نهایت کوشش خود را به کار یر ند و از دزی انما توا تشه ند : 


قوله علیه السلام: الذی ابتدع الخلق علی غیر مثال الی قوله...قبله این 
عبارت امام(علیه السلام)اشاره به این است که صنایع انسانی پس از 
صور تبندی مصنوع در فقوه خیال ساخته می شود .بلکه کارهای انسانی جه 
صنعت و چه غیر صنعت تحقّق خارجی نمی یابد.مگر پس از آن که کیفیّت و 
چگونگی آن در ذهن تصوّر شود.و این تصوّرات گاهی از مدلها و اختراع بر 
صفحة ذهن جلوه می نماید. چنان که بر ذهن بسیاری از افراد با هوش 
صورت و شکلی که سابقة قبلی نداشته, افاضه می شود و سپس مطابق 
این صورت ذهنی عینیت خارجی می یابد .اما صنع خداوند در مورد جهان و 
اجزای آن مباست که به یکی از دو صورت فوق تحقق پذیرد. 

1-چرا صنع خداوند مترثب بر صورت خیالی نیست ؟به دلیل این که هیچ چیز 
قبل از خداوند وجود نداشته و هیچ صنعتی بر صنعت خداوند تقذم ندارد تا 
حق تعالی به مشابهت ان صنعت.صنع خود را ایجاد کرده.و از غیر پیروی 
کرده باشد. 


2-چرا صنع خداوند مانند اختراع مخترعین نباشد؟ اتحقیق نشان داده 
است انجام دهنده کاری را در صورتی مخترع می گویند, که مطابق شکل و 
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هیأت ذهنی خود.شیثی را ایجاد کند.ءشکل و هیأت از پدیده هایی به دست 
می اید که صانع اول با عظمت و جلال خود ایجاد کرده باشد.یس در 
حقیقت او فاعلی است که بدون مدل و الگوی سابقی اشیا را تصویر می 
کند و در اندازه گیری اشیا از دیگری پیروی نمی کند. 


با تحقیق فوق روشن شد که صنع خداوند سبحانه و تعالی چنین نیست که 
از روی صورتی مطابق عینیت خارجی که قبلا وجود داشته است.ساخته 
شود پس خداوند اشیا را ابداع و اختراع کرده است و از تمثیل و تشبیه و 
اندازه گیری و مطابقت با شیثی که فرضا وجود داشته باشد به دور 

است(چون صنعی قبل از صبع, خداوند بیست ۳ الگوی صبع خداوند قرار 

گیرد ) قوله علیه السلام: و اشنا من ملکوت قدرته الی قوله معرفته 
مقصود از ملکوت قدرت خداوند در عبارت فوق.ملک و پادشاهی 
اوست ی السلام)ملکوت را به قدرت نسبت داده, به این لحاظ 
است که قدرت وی مبدا تمام هستی است.و به این دلیل منشا مالکیت نیز 


اف ات ایا تست شدای ال ما ام ات که از ای که ات 
صد ور یافته و هر ناقصی در برابر کمال او منقاد و تسلیم است. 
امام(علیه السلام)لفظ«نطقی»را برای زبان جال آثار عق تعالی که زودنگر 


حکمت اوست استعاره به کار بر د6 است .آثار حکمت خداوند همان نظامی 
است که در استحکام و ترتیب شگفت آور است. 


وجه شباهت میان نطق و زبان منصوعات خداوند, روشنگری و تلوضیح و 
بیان می باشد.(یعنی چنان که سخن گفتن مطلبی را روشن می 
سازد. مصنوعات خداوندی بزبان حال معزف صانع و سازنده خود است). 


کلمه«اعتراف»,در جملة امام(علیه السلام)بر«عجائثب»عطف شده و«الی 
ان» جار و مجرور و متعلق به حاجت است و کلمة«ما»در عبارت«ما 
دلنا»مفعول 
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دوم «فعل ارانا»است. 


با تفه بهرخنيم.های آویی:ه قتاخت: موففیت کلمات:دن عبارت. آمام( عبة 
التلام/ معنای نسحن. این اشت:خداونه اعتراف و اقراز حلق. زابه دلیل 
نیازشان به وی به ما نمايانده است که قدرتش انها را در وجود حفظ کرده 
و بر پا داشته,چنان که آسمانها و زمین را نگاهداری کرده تا از جایگاه خود 
ساقط نگردند.(بنا بر اين) ضرورت نیاز و اتکای جهان به قدرت خداوند 


جملهة«علی معرفته»جار و مجرور و متعلق به فعل«دلنا»است,یعنی آنچه 
ما را بر معرفت و شناخت حق راهنمایی کند, بضرورت دلیلی بر وجود او 
خواهد بود . 

قوله علیه السلام: و ظهرت فی البدائثع الی قوله قائمه :در متن عبارت 
فوق لفظ«اعلام»استعاره به کار رفته است.تا بر استواری و اتقان فعل 
صانع از روی حکمت دلالت کند. 

باید دانست تمام آنچه از آثار حکمت خداوند آشکار شده,ناطق به ربوبیت 
و کمال الوهیت اوست(با این تفاوت که)بعضی به زبان حال و قال هر دو 
ناطقند,مانند انسان.و بعضی مانند جمادات و نباتات چون عقل و زبان 
ندارند.صرفا به زبان حال گویای الوهیت و ربوبیت حضرت حق می باشند. 
ضمیر مضاف اللیه در جملهة«فحجته»محتمل است که به کلمه«اللّه»‌باز 
گردد.معنی چنین خواهد بود که حچّت خدا بر نظم و تدبیر جهان ناطق 
است. 

احتمال دیگر این که به«خلقا صامتا»باز گردد,در این صورت مفهوم کلام 
اين است.افریدگان ساکت و خاموش گویای نظم و تدبیر جهان هستند. 


آنچه در اینجا تذکر آن لا زم است آن است که سالکان طریق حق,در شنیدن 
این نطق از اثار خداوند و مشاهدة مصنوعات وی درجات و منازل 
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متفاوتی دارند.ما به این حقیقت بارها اشاره کرده و توجّه داده ایم . 


هل یه | ت و افو ان شم یی ال قرلم یر انش شش از 
این فراز امام(علیه السلام)با ضمير غائب از خداوند یاد کرده بود ولی در 
خرن رن ار ات به ین تاطت. العنات رده مه 
فرماید:«گواهی می دهم هر که به خلقت تشبیه کند تو را نشناخته 
است»چنان که خداوند متعال در سوره فاتحه الکتاب از غائب به مخاطب 
توجه کرده و پس از آن که بصورت غایب می فرماید خداوند صاحب اختیار 
روز جزاست.لحن کلام را ؛ به خطاب بر گردانده, فرموده است ۰« تو را می 
پرستیم و از تو یاری می جوئیم» هر چند بظاهر در عبارت امام([عبه 
السلام) مشبه به اعضای متباین و مفاصل کوچک به هم پیوسته موجود زنده 
ات سین یت ی ساسا ماه اس ام ار 
صدد مذمّت افرادی است که خدا را به خلق تشبیه کرده اند,و توجه می 
دهد که آنها راه خطا خطا رفته اند .متباین بودن اعضای موجودات و مرتبط بودن 
آنها با یکدیگر از لوازم مشبه به(یعنی مخلوق)می باشد. 


داشتن عضو متباین و پیوسته بودن مفاصل کوچک,لازمه اش ترکیب است و 
کرد امدن اجزا دز کنار بکدیکن نبا فد تز کیت کنند و جمع آوزندم: اشت: 


با بیان فوق محال است که صانع به چیزی تشبیه شود که نیازمند ترکیب 
کننده باشد,زیرا صانع به هیچ وجه نیازمند نیست. 


کلام امام(علیه السلام) به صورت برهانی آختاهنه ای اعضا و مرتبط بودن 

مفاصل کوچک و ریزی که در زیر پوست با یکدیگر ترکیب شده آند به منزلة 

حجد وسط در برهان در لزوم ترکیب برای مشبه به کار رفته است. با این 

برهان وارسته بودن حق تعالی از تشبیه شدن به موجود دارای عضو و 
ثابت می شود. 


تقدیر کلام امام(علیه السلام)چنین است:آن که تو را در داشتن اعضای 
گوناگون و مفاصل ریز و بهم پیوسته به مخلوقت تشبیه کند به عرفان و 


معرفت تو نرسیده است. 
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امام (علیه السلام)مفاصل را نهفته در زیر پوست معرفی کرده است ؛جهت 
حکمت پوشیده بودن مفاصل ریز در زیر پوست بدن این است که اگر 
مفاصل در ظاهر بدن و از پوست خالی می بودارتباط انها به هم می خورد 
و سفت و سخت می شدند.در این صورت چنان که در حال حاضر حیوانات 
براحتی می توانند حرکت کنند.نمی توانستند راه بروند.و بعلاوه در معرض 
فسادهای مختلفی قرار داشتند.(انچه ما از حکمت نهفته مفاصل می دانیم 
این بود)امّا حکمت و تدبیر و لطف مخفی خداوند در این باره فراوان 
است(که ما اطلاع زیادی از انها نداریم). 


امام(علیه السلام)در باره کسانی که خداوند را به خلق تشبیه کرده اند به 
دو امر گواهی داده است. 


2-تشبیه کننده,یقین به بی مثل و مانند بودن حق تعالی ندارد(یعنی نمی 
تواند,خداوند را از شبه و مثل منژه و پاک بداند). 


فران کریض مها عفلی واه امام(علیه السلام) را در بارة تشبیه کننده 
در هر دو موضع تصدیق کرده است.چنان که آن حضرت از قرآن اين معنی 
را استفاده کرده و می فرماید: گوبا تشبیه کنندگان کلام خدا| را در بارهٌ 


بیزاری جستن پیروان افراد گمراه از پیشوایان خود نشنیده اند که می 
کت نوا سکن مار مرا انا وم وی کم نها وانهساه 


پروردگار جهانیان دانستیم». 
چگونگی استدلال امام(علیه السلام)از این 0 مبنی بر عدم شناخت خداوند 
از جات تشه که این ات کهد ‌خمان ارت ترا تشه کت نار دا 


به خلق, و بت پرستان روشن خواهد شد,که در جهت تشبیه خدا به خلق و 
یا پرستیدن بت بجای خدا,در گمراهی آشکاری بوذه آندشکل بر‌هانی که از 


ای قرآن به-دشت: هی آید چنیرن ارتذیت؟ 
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1-تشبیه کنندگان از جهت تشبیه کردن خداوند به خلق گمراهند. 
2-هر کس گمراه باشد, معرفت به خدا ندارد. 
3-پس تشبیه کنندگان معرفت به خدا ندارند. 


مقدمه اوّل«تشبیه کنندگان از جهت....»از صریح لفظ آية قرآن ثابت می 
شود و مقذمه دوم«هر کس کمراه باشد....»بدلیل عقلی ثابت می گردد. 


بدین شرح که تشبیه کننده با وجودی که خدا| را به خلق تلستبته هی کته نی 
تواند بخداوند معرفت داشته باشد, و در گمراهی آشکاری نباشد اولی او از 


(با تشکیل بان تقوق. از متطوق. آیهرغارفت ننودن. یه کیندم» بخدا هید 
ثابت گردید)امّا اثبات این که تشبیه کننده,در بارخ خداوند شناخت ندارد از 
چیز شباهت به خلقش ندارد.تشبیه کردن او به مخلوق و او را در حالات و 
کیفیات همچون موجود زنده دانستن, نشانة تخیل غیر عارفانه است.یعنی در 
حقیقت چیزی بخدایی تصور شده است. که نمی تواند خدا باشد(تا اینجا 
اثبات شد که تشبیه کننده خدا به خلق نسبت به خداوند شناختی ندارد و 
عارف نیست.اما اثبات این اذعا,از کلام امام(علیه السلام) که تشبیه کننده 
گمراه است چنین خواهد بود). 


تشبیه کننده,خدا را به مخلوقات زنده تشبیه می کند.و هر کس چنین 
تشبیهی نماید او را از مثل و مانند داشتن.منژه و پاک ندانسته است.پس 
تشبیه کننده بدین لحاظ که برای خداوند مثل و مانند گرفته است گمراه 


است. 


مقدمه اول این برهان صریح آية قرآن است.و نیازی به اثبات ندارد,امّا 
اثبات مقدمه دوم بدین شرح است که اگر مدعی شناخت.خدا را از مانند 
داشتن پاک می دانست تشبیه نمی کرد و از این جهت گمراه نبود,ولی او 
از این جهت که تشبیه کرده است گمراه است.پس خدا را از داشتن مثل و 
مانند منژه و پاک نمی داند. 
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(برهانی که فوقا آورده شد از کلام امام(علیه السلام)استفاده شد)امّا 
برهان عقلی مثل و مانند را برای خداوند جایز نمی داند.یعنی هیچ چیز را 
مشابه و معادل خداوند نمی داند, تا نوبت به تشبیه برسد,و سخن ما در 
اعتقاد تشبیه کنندگان است و لذا با برهان عقلی این اعتقاد مردود است.در 
آیه کریمه با بیان اين که,پیروان تشبیه کنندگان و بت پرستان از پیشوایان 
خود دوری می جویند و بیزارند. نسبت به عقیده تشبیه کنندگان خدا به خلق 
ایجاد نفرت کرده است. 


قرآن کریم,پیروان بت پرستان را بر اثر افراط کاری دا پرستش,پشیمان و 
گرفتار اندوه و حسرت می داند, که مایلند بدنیا باز گردند,و اعتقادات خود 
را اصلاح کنند و اعتراف دارند که بدلیل تشبیه کردن خداوند به خلق در 
گمراهی آشکاری بوده اند . 


فتاه لته تفت کین ااعا راون ال تفا عه ات با را ارت 
امام(علیه السلام) کسانی را که از شناخت خدای حقیقی و معبود بر حق 
عدول کرده اند تکذیب کرده و بعلل عدول آنها از معرفت خداوند.اشاره 
تفای دار هه خلت ای ای ایحرات را ال تسه کس کار مه 


داند. 


پیش از این دانسته اید که ريشة اصلی تشبیه و هم و گمان افراد 
است, زیر | حکمی که از وهم و گمان سرچشمه بگیرد, فراتر از 
محسوسات و پا امور وابسته به محسوسات نمی رود.حکمی که وهم و 
خیال در بارة مجژدات صادر می کند._پیش از صدور حکم به شیء 
مجرد.صورت منختننوننن .فی آذهد :و براق, آن, آنذازه ف خجم محسوسمی در 
نظر می گیرد,.و سپس حکمی را برایش بیان می کند.به همین دلیل است 
که تشبیه کنندگان,خدا را موجودی شبیه بتها و صورتهای جسمانی, همچون 
انسان که دارای اعضاء و اندام است می دانند,و بدین سان دیگر فرقی که 
بت پرست هم نیستند.بنوعی جنبة محسوس بخداوند می دهند.و نهایت 
تنزیه و تقدیسی که در باره خداوند دارند این است که او را در جهت فوق 
و بالای 
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سر فرض می کنند.در حالی که شما تخوبی آگاه هستید, بودن در سمت و 
جهت از ویژگیهای مخلوق و یدیده های جسمانی است. .پلس در نهایت اینان 
تب لباش افر پده,را خر اندام افزید کار بمی پوشاند و آن آندیشه فاشدی. که 
دارند,خدا را بسان مخلوق تعریف و توصیف می کنند .از اینان کروفی با 
توجه بظاهر آیات قرآن برای خداوند اعضا و جوارحی همچون دست و پا 
چشم و صورت و...اثبات می کنند. گروهی دیگر(از اين پا فراتر نهاده)و با 
جسارت خدا را دارای هیاتی جسمانی پنداشته و معتقد شده آند که قسمت 
بالاای اندام خداوند خالی. 9 قسمت پایین پر است و موهای سر مجعد و 
سیاه و دیگر مزخرفات و امور کفر آمیز. -و خداوند از آنچه ستمکاران در 
حق او روا می دانند و می گویند,بزرگوارتر و بلند مقام تر است. 


تیه تخد اون جن نیت نها نداشتن خسیت ها و ..تجزية به جسم 

جسمانیات است. 9۰ این همان اثبات اعضاأ و جوارح باد شده می باشد .آنها 1 
دریافتهای عقلی ناقصی که از توهمّات فاسدشان سرچشمه می گیرد,خدا 
را دارای خلقتی دانسته اند که دارای قوای گوناگونی است.(البثه این 


اعضا از جسم و بدن 2 یافته و پدید شا ار بوسيلة نیروهای طبیعی, 
تاش وی دی ها کاعل میای سا رتیت ات رها 
وتا جونی هشن وتفر عم ریت مادم باشندین نبا ند یی خمع وتو 
و ترکیب کننده ای هستند و با صدای بلند ممکن بودن خود را اعلان می 
نمایند. 


ویژگیهای یاد شده اموری هستند که آفریدگار و صانع از آنها پاک و منزه 


قوله عایه السماام و امد آن من مساو آشی‌غنفن فک الن: فوله ینایک 
این جمله امام(علیه السلام)شهادت دومی است بر کافر بودن کسی که 
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عبارت حضرت اشاره به یک قیاس برهانی است که مطابق شکل اوّل آمده 
و کبرای قیاس از کتاب خدا و صریح ایات روشن و محکم استنتاج شده 


است. 


مقصود از«بینات»در کلام امام(علیه السلام)انبیا ( علیه السلام) و«شواهد 
حجج انبیاء»آیات نازلة از جانب حق تعالی است.از جمله حجج شاهد.این 
یخن حق تعالی است که می فرماید: «فْل [ نکم لتکْفْرُون پالذی حَلِق 
الاَضٍِ فی وین و تجْقلون له آئدادآ» (1)؛ «ا نکم لتشهدون أَنّ مَع ال 
له آخری قْل ل ۳ قل الما هُوٍ ال واجذ و آیی بریء ممّا ثشرکون» 
1 


شریک گرفتن برای خداوند کفر نمایانی است. 


مقدمه اوّل در برهانی که از سخن امام(علیه السلام)استفاده می شد, شبیه 
گرفتن خداوند به مخلوقات بود,شبیه گرفتن بدین معنی است که برای 
خداوند مثل مانند تصوّر شود. 

چنان که(پیش از این)دانستی برهان عقلی,درستی شهادت بر کفر تشبیه 
کنندگان دادن را تصدیق می کند.زیرا تشبیه کردن خداوند به افریدگانش, با 
این که او از مشابهت داشتن به غیر مبراء و پاک است,بدین معنی است که 
آنچه در گمان و خیال صانع و خالق عالم پنداشته شده است,صانع و 
آفریدگار نباشد.اعتقاد به صانع داشتن غیر صاوخ حقیقی, کفر و گمراهی 


است. 
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[- سوره فصلت(41) آپه (9): [1]بگو آپا شما نف[ که زمین را در دو روز 
آفریده کفر می ورزید و برای او مثل و مانند قرار می دهید. 
2- سوره انعام(6)ایه(19): [2]بگو آیا شما گواهی می دهید که با خدای 


بکاتةه خدایان دیگری هلستند. بگو چنین گواهیی نمی دهم,بگو نه,او 
خدایی است یگانه و از کسانی که برای خداوند شریک قرار می دهند 


بیز | ریم . 


کول علیم. اتسلاه و ان ایت. الله. التی. لم تام قی. العقمل. الی, فاد 
مصرّفا این جمله نیز گواهی سوّمی است از امام(علیه السلام)بر عدم 
معرفت و شناخت تشبیه کنندگان و کفر و ضلالت آنان در بارة حق تعالی,و 
خلاصه ای از دو گواهی اول است, بر منژه بودن خداوند از این که در عقول 
و افکار بشری بگنجد.یعنی محال است که حقیقت ذات و صفات کمال و 
رفعت جلال او در حيطة درک انسانی قرار گیرد,بگونه ای که در ورای آنچه 
انسان درک می کند,چیزی وجود نداشته باشد.این شهادت توجّه خاضٌی بر 
لازمة بی نهایت بودن خداوند است,بدین معنا که حق تعالی دارای چگونگی 
وجودی خاضٌی نیست که قوای خیالیّه تصویرش کنند و عقول او را درک 
نمایند و انديشه ها.جهات وجودی او را دریابند که اگر چنین باشد محدود 
می شود. کنه و حقیقت اشیا به این دلیل قابل درک است که وجودشان 


محدود صی بانشند. 


قوله علیه السلام: مصر‌فا:یعنی اگر خداوند محدود باشد,ذاتا محکوم به 
تجزیه, تحلیل و ترکیب خواهد بود, زیر | ویژگی شیئی محدود همین است و 
همه این لوازم در حق خداوند باطل است.چه او از داشتن کیفیت وجودی 
اجزا و ترکیب مبژاست.بنا بر اين قرار گرفتن ذات حق در ظرف عقل نیز 
باطل است (زیر| 0 و ترکیب داشتن,و متنهاهی بودن 
است و نداشتن جزء و حدٌ و ترکیب,لازمه اش نامتناهی بودن و نگنجیدن در 


بخش سوم خطبه اشباح که در بارة خلقت و اندازه گیری و تدبیر امور بحث می کند 


اشاره 
ِ 3 ۶ م 
لا | جر هام م9 ‌ِ لا و ج 9 ‌ِ لل _ و ۵ -. 0 سیم لا 
قدر ما خلق فاحکم تقديره و دبرة فالطف تدبیره- و وَجهْةه لوجچته فلم 
و 9 آزم- ]ه 92 وه ِ 7 الاانح ۱ ح س 9 لو 99 أ 1 س 
حدود مرزلیه- و لمْ بعصر دون لانتاء ۱ اییه- و اک مر 
ِ- ۳ سم( , مس ۳۹ - 5 
یالمَضِی علی ارادته- فکیف و انما صَدرتِ للاموژ عَنْ مشیته- القثشی 
0|ن- 3 ۷ 2 ۳ ۳ گ ح 3 9 مر ]۵ " 
اصتاف ۱ شیاء یلا رویه فکر ال الیها- و لا فریحه عریزو اصمّر علیها- لا 
تجربه افادها من خوادٍث الذهور- و لا شریکي 


۱ 


آل: با زگشت,رجوع کرد. 

اذعن:خاضع شد,خوار شد. 

رت آرآمت: این 

اناه:درنگ کردن. 

متلگی:باز ایستادن از کار,توقف کردن در انجام عمل. 
اود: کجی,اعوجاج. 


بدایا؛جمع بدیه:آفرینش عجیب,خلقت شگفت آور. 


«خداونر متعال بقا و هستی آنچه آفریده تعیین کردم ۵ 1 کم ۵ 
استوار گردانیده است.و سپس از روی لطف و مهر آنها را منظم کرده 
است,و هر یک را به آنچه برای آن خلق شده اختصاص داده و مخصوص 
گردانیده, بنا بر ۷ هی یک از آفریده ها از جایگاه خویش قدم فراتر 
ننهاده, از رسیدن به نهایت مقصود مقژر, کوتاهی نورزیده است(وظيفة خود 
را به بهترین وجهی بانجام رسانده)و ماموربتی که از جانب خداوند بوی 
محوّل گردیده سخت و دشوار ندانسته.و مطابق اراده و خواست حق 
تعالی,عمل کرده و از وظیفه سر برنتافته است.چگونه می تواند سرکشی 
کند ؟با وجودی که تمام اشیا به مشیبت و اراده او به وجود امده و اوامر 


تکوینیه او را فرمان برده,طوق بندگی و خضوع در برابر خداوند را برگردن 
افکنده اند. 


خداوندی که بدون به کار افتادن انديشه و بی ان که قبلا پیش بینی کرده و 
از تجربه ها و پیشامدهای رو زگار استفاده کند و پا این که در اختراع 
کارهای شگفت انگیز جهان نیاز به شریک و انبازی پید | کرده 
موه اس ار اهاه ی امرس را تافوند شین شین کم کار دافت تیان 
با ان 
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دعونش را پذیرفتند. آفریده ای نبود که در آفرینش درنگ و سستی کند و 
انجام فرمانش را به تاخیر اندازد.خداوند کجی و اعوجاج اشیا را راست 
گردانید و حدودشان را واضح و روشن قرار داد .با قدرت قادر بیچون میان 
اضداد الفت افتاد (بطوری به هم پیو ستند که گسستنی در کارشان 
نیست)در بان انواع گوناگون آفریدگان که از حیت حد و اندازه,غریزه و 
هیئت (خلق و خوی, ,هیکل )با هم مختلف بودند,ان اسباب(عشق و میل و 
جذب)را بر قرار کرد(تا بدینوسیلة حیات و نظام اجتماع تشکیل)وه که چه 
نت هکم اشست مت ات ان که آفری کار ان اما راتظا 
میل و اراده خویش ابداع و ایجاد کرد» ! 


فقوله علیه السلام: قد ما خلق فأحکم تقدیره اين جمله امام(علیه 
السلام)اشاره به این است که هر مصنوعی و مخلوقی در وجود برابر 
حکمت الهی اندازه گیری دقیق شده است,بدان حد که اگر از مقدار معین 
فزونی گیرد و يا نقصان پیدا کند در مصلحت آن شیثی خللی پدید می آید و 
منفعت مقدر بر وجود آن دگرگون می شود . 


قمله ند اتسبلای ونم فالظقم خرن خر ی با خرایر شش ۵ 
مصلحت وجودی اش بیافرید.و با ظرافت و باریک بینی خاضی در همة 
ذاتیات و اوصاف آن تصرف کرد,و بدون آن که ,کسی جز خداوند بر آن 
آکاهی و اطاعی اه اسعسام رات ارم کلن جح نی راو ساره 
موجود بانجام رساند . 


قوله علیه السلام: و وجهه لوجهته الی قوله الی غایته :تمام استعداد شیء 
موجود را به وی افاضه کرد,و برای هدفی که ان را افریده بود اماده اش 
ساخت؛و چون سرنوشت معینی در لوح محفوظ برایش رقم خورده بود,از 
جایگاه معلومی که مقژر بود بدان بر لسند تجاوز نکرد.یعنی نه از سر منزل 
معلوم و مقصود فراتر گام نهاد و نه در کمتر از آن حد توقف کرد.چه اگر 
غیر از اين انجام می گرفت در علم 
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قوله علیه السلام : و لم بسصعب اذ امر بالمصضی علی ارادته ۰!چون خداوند 
آفریده را امر کرده است تا در جهت رسیدن به کمال مطلوب وجودیش 
وا ارای رت که کیت آلیی بر او را یت ات 
1 پدیده از حرکت در یر آنجوت: ممهکر: 
نیست و سرپیچی از دستور و فرمان محال است. 


امر کردن خداوند به پدیده,اشاره به این است که اسباب کمال یافتن ان را 
مطابق قضای الهی تا رسیدن به مطلوب اماده می سازد . 


قوله علیه السلام: و کیف و اما صدرت الأمور عن مشیئته :تقدیر کلام 
حضرت چنین است«ای و کیف یستصعب» یعنی ,چگونه پیدیده از فرمان 
خداوند سرپیجچی می کند ؟(هرگز نمی تواند تخلف و سرپیچی نماید)پس از 
بیان عدم امکان سرییجی و تخلف آفریده از دستورات الهی, به علت عدم 
امکان سرپیچی و فرمانبرداری سریع و تسلیم بودن در برابر فرمان حق 
متعال اشاره کرده, و دلیل آن را ملستند بودن تمام انار" مخلوق به مشیبت 
پروردگار می داند.زیرا هر اثری لزوما از موثر خود تبعیّت می کند, و تمام 
پبدیده ها در سلسلة نیاز و حاجت به اراده حق تعالی فنکی هستند و وجوبا 
ای احاشدو مه سر تفت از سور کلم المی‌باتات وه اوست 


قوله علیه السلام: المنشیء اصناف الأشیاء الی قوله عجائب الأمور :پیش 
از اين در شرح خطبة اول توضیح این مطلب که:روش,فکر و اندیشه و 
تجربه, از چیزهائی است که بانسان مربوط ۳-9 و بوی اختصاص 
دارد, گذشت. و این که باری تعالی از تمام این ویژ گیها در زمینة ایجاد و 
آفر پتتشن بدیدم ها بای و مبر | اننست. 

(یعنی خداوند بدون الگو و مدل»فکر و انديشه و تجربه موجودات را آفریده 
ِِ در خلقت و افرینش از شریک داشتن نیز بدلیل برهان توحید چنان 
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گذشت پاک و منزژه می باشد ۰(در آفرفاتن به دستیار و معین نیازمند 
تیلست , چه او از همه جهت بحانة است,یکتا و بی همتا است) مقصود 
از «قریحه الغریزه» نیروی انديشه برای عقل می باشد . 


قوله علیه السلام: فاأَت[فتم خ]خلقه و آذعن لطاعته و اجاب الی دعوته . 


خداوند به تمام مخلوقات و آفریده هایش به لحاظ جود و بخشندگی,آنچه 
نیازشان بوده افاده فرموده است: ب پس اگر از کسی پا شیتی کمالی فوت 
گردد,از جهت نداشتن استعداد و عدم پذیرش ست.[بدین معنا که فیض 
دهنده بخلی ندارد,نقص در فیض گیرنده است)آفریده ها و مخلوقات در 
نیازمندی محض, و جنبةة امکانی که دارند,بخواری و نداری خود.مقر و 
معتر فند,در دگررگونی, مغلوب قدرت اویند و دعوت او را اجابت می 
کنند,یعنی هنگامی که کلمة«کن» وجودی القا شود فورا اجابت کرده, وجود 
می یابند(به محض این که خداوند بگوید باشید بلا درنگ وجود پیدا می کنند 
. 


قوله علیه السلام: و لم یعترض دونه ریث المبطی و لا آناه المتلکیء :این 
جملة امام(غلية السلام)بزای. منرمدانشتن. فعل..و اهر خذاوند از تخلف 
آورده شده است. بدین معنی که اشیا در اطاعت فرمان و دستور 
خداوند.سستی, کندی و درنگی ندارند. 


کنر تد: 
«نما مرخ اذا آرا5 َیتاً آن یِقَول له 5 یِکَون» ۷ 


در امر خداوند متعال یعنی کلمة«کن»افاضة هر آن چیزی است که در 
مأمور لازم بودهیو آمادگی کامل در اجابت وجود دارد,زیرا با 
فرمان«باش»شیئی 
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1- سوره یس(36)آیه(82): [1]امر خداوند متعال چنین است که هر گاه 
اراده بر ایجاد شیتی کند و به او بگوید: باش.می باشد. 


وجوب وجود می یابد.یعنی قادر بر وجود یافتن نیست,چه رسد به این که در 
اجابت امر و اطاعت و فرمانبرداری, سستی و کندی و سهل انگاری 
کند,بلکه همچون چشم برهم زدن کار سریع انجام رمی گیرد.چنان که 
خداوند متعال می فرماید: «و ما امَرّنا الا واجدة کلَمح بالبَصر» 1 


ما در شرح کلام امام(علیه السلام)«بطوء, و اناه و تلکی»را صفت آفریده 
ها گرفته و چنین توضیج دادیم که اشیا در پذیرش و انجام دستورات 
خداوند,بدون درنگ و توقثف انجام وظیفه می کنند.احتمال دیگر این است 
که بگوییم فعل خداوند از این جهت که 0 بخداوند می باشد, منزه 
است از دزی و توفف: ,(یعنی کار خداوند متصف به کندی,توقف نی 
نمی شود)زیرا کندی, سستی,توقف و درنگ از عوارض حرکت و حرکت از 
عوارض جسم است.این صفات بر فعل کسی عارض می شوند که 
کارهایش را با وسیله انجام دهد,و کارهايیش متصف به حرکت شدید, و 
ضعیف گردد,و چنان که دانسته و آگاهی خداوند از تمام این ویژگیها و 
اف و 


قوله علیه السلام: فاقام من الاشیاء آودها الی قوله و الهیثات .مقصود از 
«اقام...اودها» بر طرف کردن ناهمواری ارت هر چیزی آمادة 
ِ لازمة وجودی خویش گردیده, کمالی که از جانب حق بوی افاضه 

شود,دریافت دارد؛و منظور از «نهجه 
اه هر دو عبارت. روشن کردن سمت 
هدف حرکت هر چیزی است که به مقصد نهایی وجودی اش برسد و به آن 
دست یابد . 


یکی آشام(علته الشاام که .فرموده طلاتمتیت ان آمفر کوناعون 
متفاوت و متضاد رابطه و ائصال بر قرار کرد»بدین معنی است که 
خداوند.میان عناصر چهار گانة 
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1- سورة قمر(54)آیه(50): [1]فرمان ما نیست,مگر مانند چشم بر هم 
زدن. 


(آب و آتنشن و باد و خاک) -که در اصطلاح قدما طبایع چهار گانه می نامیدند- 
با وجودی که در چگونگی صفات متضاد هستند در مزاج واحر انسانی جمع 
آوری کرده است.ما در باره اين موضوع قبلا , به تفصیل سخن گفته ایم 


عبارت و وصله لاسباب قرائنهاءاشاره به این است که موجودات از اموری 
که لا زمة وجودی شان باشد, (مانند هیات شکل و غربزه و...)جد | نیستند و 
بخوبی روشن است که نزدیکی دو چیز مستلزم نزدیکی و اتصال اسباب 
وجودی انهاست,چه محال است که موجود,بدون اسباب تحقق وجودی 
اش, استحکام و استواری یابد.اتصال و استناد اشیاء متکی به کمال قدرت 


بعضی از شارحان نهج البلاغه, مقصود از«قرائن»را نفوس دانسته اند,با 
توخه به این احتمال معنای اتضال اباب بوسیلة خداوند, ارشاد خلق است 
به پرستش حق تعالی و انچم لا زمة معاش آدعی و جهت دادن او به سوی 
کفال.عی باشد تیرایه متل اک کی بی‌ هم صل, الفلک استات: فلان »ان 
این جمله چنین فممندن می نود که‌بادشاه ارتباط شخص مورد اشاره را با 


خود بر قرار کرده و او را به پاداش و نعمت دادن.مورد نوازش قرار داده 
معنای احتمالی دوم هر چند احتمال بدی نیست.اما معنای احتمالی اول 
قوله علیه السلام: و فلژقها آجناسا مختلفات فی الحدود و الأقدار و 
الغرائز.. 

مقصود از جنس و حد آن چیزی نیست که«اهل منطق» آن را در عرف خود 
اصطلاح کرده اند.بلکه منظور از اختلاف, اختلاف کلی کر است که قبلا 


متذکر شدیم ( اختلاف در عناصر, هیأّت, شکل و عریزه 9.. ۰)در لفت ت به این نوع 
اختلاف هم اختلاف در جنسیت می گویند.«حد شیئی»به نهایت و آنچه بر آن 
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احاطه دارد.اطلاق می شود. منظور از«اقدار»اندازه هاست و به شکل نیز 
مقدار گفته شده است. 

مقصود از غرائز در کلام امام(علیه السلام)قوای نفسانی,اخلاق,هیأت و 
صفات می باشند.و اگر کلمه«حدود» را در عبارت حضرت, بر معنای عرفی 
اش«حد کامل پا ناقذص»حمل کنیم معنای زیبایی است, زیر | حکمت 
آفریدگار پاک و منژه ایجاب می کند که بعضی از موجودات از بعضی 
دیگرءبا حدود و حقایقشان تمیز داده شوند و برخی با شکل و هیات و بعضی 
دیگر با غرایز و اخلاقشان,برابر انچه که نظام وجود و دستور افرینش و 
ارادة الهی حکم می کند . 


قله علنه السلا ایا خلایش اعکم راو قطر‌ها علی‌بما آنادم آشوضیا 


بعنلی این که بر شمر دیم ۱ گفتیهای آفرینش در بارهٌ مخلوقات بود که برابر 
اراده خداوند خلقت و صنعشان استوار گردیده است. 


بخش چهارم خطبه اشباح که ذر ضفت آستمان ایراد شده آانست. 


اشاره 
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لغات 


رهوات:جمع رهوه:شکاف وسیع. 

ایده: قوت و نیروی حق تعالی. 

و 

مار:قبول حرکت کرد. 

اشراج:جمع شرج,دستگیره هایی که به صندوقچه و جامه دان دوخته می 
شود و به ان وسیله صندوقچه نقل و انتقال داده می شود و گاهی به نخها 
و رشته هایی اطلاق می شود که جامه دان را با ان می دوزند. 
ارتتاق:چسباندن, متصل کردن. 

نقاب:جمع نقب,راه کوهستانی. 

ناط :آویخته. 

صدوع: شکافها. 

و شبح:با تشدید, مشبک کرد. 

حزونه:امر مشکل و دشوار. 


دراری:ستارگان روشن و درخشان 


«خداوند آسمان را بدون این که به چیزی آویخته بازتد تام و پابرجا کرد 
شکافهای وسیعش را به هم پیوست,پست و بلندیهایش را هموار کرد و باز 
وا سا سا 
تا رای ام ان ایا اه اه 


بالا و پایین رفتن فرشتگان که به امر خداوند اعمال بندگان را به آسمانها 
بالا می برند,نرم و اسان ساخت. 


پشن. آسشمانی را که از دود بوجود آمده بود.‌قرهان داد تا بهم چتنیده, 
ناپیوستگیهایش ترمیم شود و پس از به هم پیوستن بخشهای مختلف 
آسمان,درهای بسته اش را به روی اهل زمین بگشود.(شاید مقصود از 
گشودن درهای اسمان نزول باران رحمت باشد). 


(آن گاه)بر 2 رهگذر و معبری؛ ,(برای منع نفوذ شیاطین)از ستارگان 
فروزان در کمین گاهها نگاهبانانی گذاشت و به دست توانمند خود آسمان 
را در میان شکاف هوا ,از درهم فرو ریختن نگه داشت و به آن نهیب زدتا 
در جای خود درنگ کرده.سر تسلیم در برابر فرمانش فرود آورد. «سنیسن 
خورشید را نشانة روشنی بخش روز و ماه را که دارای نوری کم رنگ و 
تاریک است نشانه شب قرار داد(ماه گاهی اول شب و گاهی آخر شب از 
انظار مخفی است و سه شب آخر 
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هر ماه در تمام شب دیده نمی شود). 


خورشید و ماه را,در مسیر و درجاتشان روان ساخت و برای هر یک اندازه 
و خندی: هفیتی: .فرضوکرها سیب هو رود بوسيلة ان دو تمیز داده شود,و از 
اندازه ۲ سپرشان حساب سال و ماه معلوم گردد. .پلس در فضای اه 
فلک را ۳7 نگاهداشت و به وسيلة ستار گانی که همچون دز سفید 
درخشان و مانند چراغ در شب فروزان و به سبب دوری,بعضا از ما نهان 
هستند, آسمان را زینت بخشید. 


۵ با شتهاب: تا فب:شیاطیتی. که استرای سمع:داته باشتندار اسعان دور 


آسمان را خر فر مان خود کرویر ان توانت و سیارات را بحرکت در 
اورده, مسیر حرکت پایین و بالا رفتن,و یا سعد و نحس بودنشان را تعیین 


کرد .» 


قوله علیه السلام: و نظم بلا تعلیق الی قوله انفراجها اقتضای ظاهر این 
جمله این است که آسمانها دارای شکافهای وسیع و قسمتهای مختلفی 
بوده اند.معنای کلام امام(علیه السلام)مطابق نظریه متکلمین روشن 
است.چون بعقیده متکلمین اجسام از اجزای لا یتجزا ترکیب یافته اند,و 
پیش از ترکیب دارای شکاف و شقوق بوده اند. 


آشا نار فیر کین .فر عضات. این مام. آقاه قلیه. السلام ایک از ده 


1-چون آسمانها از اجزا ترکیب یافته اند,و میان اجزای هر مرگبی مباینت و 
خدایی. اشت. خه بر کیت و البق کنوه. اق. ماد با خیر‌اهام( علنه 
السلام)لفظ«رهوات و فرج»را به لحاظ جدایی و مباینت میان اجزای 
آسمان استعاره آورده است.با قطع نظر از اين که ترکیب کننده خداست یا 
جز اوء.بنا بر این مقصود از نظم بخشیدن به شکافهای وسیع اسمان,افاضة 


ضوزت: یه قسمتهای مختلف آن است,بحدذی که نظم و ترکیبش کامل 
گردیده و قسمتهای مختلف اسمان بهم پیووسته شده است. 


2-احتمال دوم این است که امام(علیه السلام) با کلمهة«فر ج»به جدایی و 
مباینتی که میان طبقات اسمان وجود دارد اشاره کرده باشد و مقصود از 
نظم رهوات« 
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و ملاحمه صدوع»آسمانها چسبیدگی و مماس بودن آنها بر یکدیگر و عدم 
خلا در میان آنها باشد.(در احتمال ارتباط یافتن اجزا با یکدیگر,و در احتمال 
دوم, پیوسته شدن طبقات اسمان با هم فرض شده است). 


امام (علیه السلام)با کلمة«بلا تعلیق»به کمال قدرت خداوند تعالی توجّه 


داده است. 


قضاوت اوهام این است که آسمان,همچون سنگی که در هوا معلق 
بماند,در خلأً متوقف گردیده.و این موجب حیرت و شگفتی عقول شده 
اشت.اماخ(علية السلام) با کلمة«بلا تعلیق»انها را بر شگفتی و بزرگ 


قوله علیه السلام: و وشج بینها و بین ازواجها :مقصود امام(علیه 
السلام)از«ازواج» نفوس فرشتگان اتتمانی است که نزدیک و قرین 
یکدیگرند.و به هر قرینی زوج گفته می شود.یعنی میان نفوس سای 
ارتباط بر قرار کرد,بدین سان که هر جرم اسمانی آن چیزی را پذیرفت که 
۱ 


قوله علیه السلام: و ذّل لها بطین بأمره الی قوله انفراجها :در باره اين 
حقیقت پیش این اشازه ای شد, که ۳ مانند دیگر خیواتانت 
ات ار ها رک 
کنندگان فراتر است- لزوما در سمتی قرار می گرفت:تا صعود بسوی او 
انجام پذیرد و فرود از نزد او تحقق یابد.بنا بر این لفظ«نزول» که بر جهت 
محسوس فرودین اطلاق می شود اتعازت 0 شده است برای نزول 
عقلانی: ۰ بدین معلی که ,بخششهای ار زشمند, از اسمان جود خداوندی,بر 
سرزمینهای قابل فیض فرود می آید.با توجه به این معنی فرود 
فرشتگان عبارت خواهد بود از رساندن فیض به موجوداتی که از نظر مقام 
پایین تر از فر شته اند و فرشتگان واسطة میان موجودات و آفریدگار می 
باشند .بنا بر این, منظور از فرشتگان, فرستادگانی هستند که اما وتان 
وحی اند و یا مامر یت دیگری دارند.و مقصود از فرشتگان بالا 
رونده, فرشتگانی 
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هستند که اعمال خلایق را نزد خداوند می برند. 
با برداشتی که از معنای نزول کردیم, معنای صعود عبارت خواهد بود از: 


صوری که در ذات فرشتگان بالا رونده نقش می بندد,و چنان که سابقا 
توضیح داده شد علم خداوند نسبت به اموری که در مقطع زمانی دور قرار 
دارند و يا امور معدومه ای که محققا وجود خواهند یافت,و به زمان دوری 
وابستگی دازندءبه گونة نقش بستن صورتهای .معقول آنها در لوح محفوظ 


است. 


معنای«صعود» هم مانند لفظ«هبوط» استعاره برای معنای یاد شده است. 
یعنی صعود از سرزمین نفوس به الواح محفو ظ,چنان که توضیح داده شد. 


امّا معنای باز بودن راههای آسمان بدانسان که نگاهبانان منقاد و مطبع 
باشند و عبور بر فرشتگان سهل آسان باشد.این است, که حجاب و منعی 
برای فرشتگان وجود ندارد, زیرا علم فرشتگان بر اعمال ۱ 
آنچه بر این جهان می کدرد نافذ است. جنان که.جشم بسته. و.متضل ما نع از 
نفوذ بعضی اجسام لطیفه در خود نمی شود(حرارت,اصوات,اشقه از جسم 
عبور می کند)و از خود عبور می دهد, اسمانها مانع اگاهی فرشتگان نسبت 
به امور این عالم نمی شوند بنا , بر این بمنزلة جسم شکافدار بوده و بر آن 
عبارت«انفراج» اطلاق می شود. 9۰ این که نگاهبانان درهای اسان برای 
عبور فرشتگان تسلیم و منقادند, ی تا هت ات یر 


قوله علیه السلام: و ناداها بعد |ٍذ هی دخان فالتحمت عری آشراجها و 
افتتق بعد الارتتاق صوامت ابوابها :در این عبارت حضرت دو معنای 0 
وجود دارد. 

احتمال اول:معنای دود بودن آسمان را قبلا دانسته ای(نیازی به توضیح 
مجدّد نیست)ندا کردن خداوند آسمانرا ,شاره به فرمانبرداری و اطاعت 
آسمانهاست,چنان که خداوند تعالی فرموده است: «ققال لها و للاْض انْتبا 
طوعا» 
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«أو کرهاً قالتا آتَیّنا طائعین» (1).مقصود از«التحام»آسمان ضمیمه شدن 
اجزای دارای صورت,با اجزای صورت پذیر است,چنان که دو طرف زنبیل یا 
اشیایی از این قبیل,با روابطی , به یکدیگر متصل می شود.(عرب در بارِة 
ارتباط یافتن اجزای یک شیتئی وقتی«تشریج عری»می گوید که اجزای آن 
شیتی نسبت به یکدیگر حالت جدذب و انجذاب داشته باشند) منظور از باز 
شدن درهای آشمان یس از بسته. بودن آنها باين است که گشایش درهای 
اسمان, موجب نزول رحجمت خداوند شود و فرشتگانی که تدبیر این جهان را 
به عهده دارند,بواسطه نزول و حرکت آنها,انواع رحمت حق نزول می 
پابد.بنا بر این حرکات فرشتگان شبیه درها می باشد. چه همانها,درهای 
رحمت حق و کلیدهای جود خداوندی اند. 


احففال تلم اش که غرب نحص و اور الا قای تاه ناهد اسان من کسید 


بنا بر این ممکن است.مقصود از آسمان معنای عام.و شامل آسمان مورد 
نظر هم بشود. و جملةٌ«و ناداها»اشاره به آسمان ابرها باشد,و دود بودن 
آسمان منظور بخاری است که پیش از انجماد شبیه دود می باشد. لفظ 
دود,از بخار استعاره آورده شده است. 


اتصال یافتن اجزای مختلف آسمان, اشاره به پیوستگی اجزای بخار است 
که تضورته ان در ای و(باز شدن درهای بسته)کنایه از نزول باران ابرها 
باشد .«چنان که خداوند متعال فرموده است: «9عتَی ابواب السماء بماء 
منم » [4 


قوله علیه السلام: و اقام رصدا من الشهب الثواقب علی نقابها این عبارت 
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1- سوره فصلت(41)آیه(11): [1]به آسمان و زمین دستور دادیم که با 
رغبت پا اکراه فرمانبردار باشند, آنها گفتند که پا رغبت اطاعت می کنیم. 


ِ سوره قمر(54) آیه(11): [2]ما درهای آستعار را به آب ریزنده 
دیم . 


حضرت.,دو معنای احتمالی دارد. 


1-لفظ:«نقاب» که به معنی راه کوهستانی است,استعاره از عدم ممنوعیت 
وابستگی علوم بماورای عالم جسمانیات و مجژدات بااشد .۰(یعنی ممکن 
است علوم از ماورای عالم ماده سر چشمه بگیرند,ولی براه برای استراق 
ِ شیاطین ِِ ا ی در حقیقت یت آسمان گشوده 
ی داده شد. 


2 -احتمال دوم این است که لفظط«رصد» استعاره از تیرهای محسوس قابل 
9:9 کلمه«نقاب» استعاره را تر شیحیه کرده باشد زیر | لا زمه کمین گاه 
و نگاهبانی این است که از درها, و معابر حراست و حفاظت به عمل آورند. 


وجه حکمت و سر این موضوع این است که عربها معتقد بودند شیاطین, به 
آسمان بالا می روند و گفتار فرشتگان را که برای ما غیب محسوب می 
شود گوش ۰ و سپس دریافتهای خود را به کاهنان و ساحران و 


پس از آن که دوران روشنگری و نهی از کهانت و مانند این امور فرا 
رسید, چنان که گفتیم و به لحاظ این که کهانت و سحر موجب فساد ذهنی 
مردم و انحراف افکار و دلها از مقصد شریعت می شد.,خدآوند بمردم اعلام 
کرد که شهابهای پژان آسمانی را دور کنندة شیطانهای گوش فرا دارنده 
قرار دادیم,و هر که از شیطانها حرف شنوی داشته باشداز ناحی آنها رجم 
خواهد شد. 


درهای اسان بر شیاطین بسته است.شیاطین دسترسی بحقایق اتتضان 
ندارند تا اعتقاد به کهانت را در اندیشه مردم وارد کنند و اعتقاد آنها را به 
کهانت هکت کوییت: ند بداند‌ایات کریمه قرآن این اوهام باطل را که 
در حقیقت شیطان نفسانی هستند,درهم می شکند و این عقاید را از ريشه 
و بن بر می کند . 
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قوله علیه السلام : و امسکها من ان تمور فی خرق الهو|ء بایده و امرها ان 
تقف مستسلمه لأمره یعنی خداه‌ند اسان را از بخز کت در آهدن: بفشیلة 
بادهای ایجاد شده بشدذت و زندم حفظ کرده است,حکمت حکیمانه 
خداوندی بر این مقژر شده است که اسمان با قدرت قهر امیزش استحکام 
و استقرار داشته و رام فرمان او باشد. 


در کلام امام(علیه السلام)دو عبارت«آمر»به کار رفته است:امر اوّل به 
معنای حکم الهی و قضای خداوندی,و امر دوم به معنای قدرت و غلبة 
فرمانسق فالی انسیا لزاها مق .می باید 


قوله علیه السلام: و جعل شمسها ایه مبصره لنهارها و قمرها ایه ممحوه 
من لیلها اين عبارت امام(علیه السلام)شبیه کلام خداوند است که می 
فرماید: «و جعلتا الیل و اهر تین قمحونا آبه الب و جعلنا آنه التهار 
مَبصرة» (1). 


آیت حق بودن شب و روز به اين دلیل است که هر دو بر کمال قدرت حق 
تعالی دلالت دارند .از پیشوایان دین در تفسیر روشنگر بودن روز پس از 
محو ساختن و از بین بردن شب وجوهی بشرح زیر نقل کرده اند. 


ی ی 
ثابت است و نور می دهد و محو آیت شب به لحاظ حالات مختلفی است 
که برای ماه پیش می آید,گاهی ماه پیداست و نور می دهد و گاه در محاق 
است و مخفی,تغییر و دگرگونی ماه آن قدر زیاد است که دو شب بر یک 
حال نبوده و هر شبی در منزلگاه خاصی است و زیادی و نقصان می پذیرد. 


2-روایت شده است که ابن کو|ء از سیاهیها در جچهره ماه سوال کرد, 
حضرت در پاسخ فرمود,آن تشانة مضه اییته شت ضی: با نتیخ: 
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[- میور ۶ اسراء(17)آیه(12): [11]ما شب و روز را دو نشانه قرار دادیم 
بسن آن گاه که شب را زایل کرديم: روز را تشانه روشنکر مقرز کردیم. 


3-ابن کثیر گفته است که منظور از دو آیت شب و روز,تاریکی شب و 
روشنی روز است‌,تقدیر چنین است:ما شب و روز را دارای دو 
نشانه(ظلمت و ضیاء)قرار دادیم.آیت شب را محو کردیم,یعنی برای ماه 
نور ذاتی قرار ها از خورشید نور می گیرد روز,روشنگر است,یعنی 
روشنایی خورشید ذاتی است. 


کلمة«من»در عبارت امام(علیه السلام)یا برای بیان ابتدای غایت و يا برای 
بیان جنس بکار رفته است و متعلق به کلمة«ممحوه»یا«بجعل»می 
باشد.معنای دیگر, این که ماه راءاز نشانه های شب قرار داد . 


قوله علیه السلام: فأجراهما فی مناقل مجراهما و قذر سیرهما فی مدارج 
درجهما خداوند مسیر خورشید و ماه را در برجها و منزلها مقذر و مقرر 
فرموده است. 


برای تبیین کلام امام(علیه السلام)در اینجاءلازم است که مفهوم«درح بروح 
و منازل» توضیح داده شود.شرح مطلب این است که,مردم دور فلک را که 
تسار کان: در ار یر .مین کنتد بف‌دوا زوم کستم سیم کرد .هر :۱ 
برج نامیده اند و باز هر برجی را به چند قسم تقسیم کرده و هر قسمی را 
درجه و رتبه نامیده,و هر یک از این برجها را اسمی است بدین شرح:حمل- 
ثور-جوز ا-سرطان-اسد-سنبله- میزان-عقرب-قوس-جدی-دلو و حوت. 


خورشید, هر برجی از آسمان را در سی روز طی می کند و ماه هر برجی از 
مراحل سیر ماه بیست و هشت منزل است و اسامی انها عبارت است از: 


1-شرطین 2-بطین 3- ثریا 4-دبران <-هقعه 60-هنعه 7-ذراع 8-نژه 9-طرفه 
0-جبه 11-زبره 12-صرفه 13-عوا 14-سماک 15-غفر 16-زبانا 17- 
اکلیل 18-قلب 19-شوله 20-نعایم 21-بلده 22-سعد الذایح 23-سعد بلع 
4-سعد السعود 25-سعد الاأخبیه 26-الفرغ المقدم 27-الفرغ المور 28- 
رشاء. 
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ماه هر روزی در یکی انم منازل یاد شده فوق قرار دارد؛چنان که خداوند 
متعال می فرماید: و کل فی خی حون :. . «ذلک تقدیژ العزیز الْعلیم 
> (). 


قوله علیه السلام: لیمیّز بين الیل و التهار الی قوله بمقادیرهما یعنی اندازه 
گیری مسیر و حرکت مشخُص کنندة ماه و سال است.پیش از اين در خطبةٌ 
اول تفسیر و تفصیل این مطلب گذشت . 


قوله علیه السلام: ثم علّق فی جوّها فلکها پس از آن که امام(علیه 
السلام)اشاره به کیفیت ترکیب ستارگان کرد حال با بیان اين عبارت اشاره 
به جایگاه استقرار ستارگان کرده می فرماید:هر یک در فضای فلک خود 
اویخته هستند. 


اک شرف که آمام(غايه ااسلام اش مرو که ماکان وت رات 
معلق نیستند و در این عبارت می فرماید در جو فضای فلک شان آویخته 
اند معنای این دو کلام را چگونه توجیه می کنید؟ در پاسخ می, گوییم :تعلیق 
و وابستگی امری نسبی است به اعتباری می ان کفت صعاق و واه 
اند,و به اعتباری می شود گفت وابسته نیستند. در عبارت اول که فرمود 
وابسته نیستند, منظور این است که به جلسم دیگری در ما فوق 
خود, وابستگی ندارند. 9۰ مقصود از وابستگی در عبارت دوم این است که در 
فضا به قدرت و اراده خداوند معلق و وابسته هستند.میان این دو کلام 
تناقض و منافاتی نیست. 


قوله فلت انامه وا فا ها من فات راسما مر مضانه ایا 


این کلام امام(علیه السلام) شبیه کلام خداوند است که فرمود: «و ۳ 
الما ایا بقصابیع» (2). 


و این سخن حضرت که گوش فرا دارنده به آسمانها,با تیرهای شهاب هدف 
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1- سوره یس(36) آیه ( 40 و 38): [1آهمة ستارگان و سیارات در فلکی 
شناگرند این اندازه گیری از جانب خداوند غلبه دارنده آگاه مقرر شده 
است. 


2- سوره فصلت(41)آیه(12): [2]ما آسمان دنیا را با چراغهایی زینت 
دادیم. 


کرفقه شی له تشه این فرعودم6 خق, عالی است که حفا مه یات 
ناقب» (1). 


توضیح این بیان امام(علیه السلام) پیش از این به تفضیل داده شد.در بارهٌ 
اين که چرا امام(علیه السلام) کلمة«شهب» را تکرار کرده اند,باید گفت که 
ذکر شهاب در جملة اول برای بیان اين حقیقت بود که شهب دامی برای 
شیاطین بحساب می ایند و در جملة دوم برای بیان این حقیقت است که 
گوش فرا دازد نان به اسان شهابهای پژان رمی شده و دور می گردند. 
(بعبارت روشن تر)شهب در یک جمله بمعنی کمین گاه و در جمله ای دیگر 
بمعنی تير به کار رفته,تکرار سخن برای فزونی معنی است . 


قوله علیه السلام: و آجراها علی اذلال تسخیرها :این عبارت امام(علیه 
السلام) مانند این آنة شریفه است که: «و الشمس 5 الْقَمَرّ و5 اللجوم 
مُسَخراتِ بامره» (2)مقصود از «]ذلال»یا 5 (ممکن بودن.حاجت داشتن و 
نیازمند ایجاد و اداره بودن است.و منظور از ثوابت و سیار که در کلام 
امام(علیه السلام)آمده است. هر کدام مفهوم خاصضی دارد که ذیلا شرح می 
دهیم: مقصود از سیارات هفت ستاره است و عبارتند از: 


زحل, مشتری, مژیخ, خورشید, ‏ زهره, عطارد و ماه. 


خورشید و ماه را«نیرین»و پنج ستاره دیگر را«متحیرین»می گویند:دلیل 
متحیّر گفتن به این ستارگان این است که حرکت مستقیم انجام می دهند و 
پس از توقفی کوتاه به جایگاه اول باز گشت نموده,و پس از توقفی کرد 
بحال اتسفاهتمیا رم زاغا خورشیه و ۱ حالت انتفافت: و 
یکنواختی دارند.و دیگر ستارگان اسمان جز این هفت ستاره که اد 
شد,ثوابت شمرده می شوند,و در فلک هشتم قرار دارند.هر یک از هفت 
ستارة سیار حرکتی مخصوص به خود دارد.که مخالف حرکت ستارگان دیگر 


۱ ت‌. 
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1- سوره صافات(37)آیه(10): [1]گوش فراداران را تیرهای شهاب تعقیب 
شف کنند. 5 
2- سوره نحل(16)آیه(12): [2]خورشید و ماه و ستارگان تسخیر فرمان 


اویند. 


صعود و نزول هر یک از سیّاره های هفت گانه به هدفی صورت می 
گیرد.صعود و بالا رفتن انها برای رسیدن به شرف (1)خود است.شرف 
خورشید در درجة 19 از برج حمل و شرف ماه در درجة سوم از 
برج‌«ئور»و شرف«زحل»در مرتبه 21 از برج «میزان»و 
ارس سا وب ور 
از پرج‌«جدی» و شرف زهره در مرتبه 27 از برج«حوت» و شرف عطارد در 
رتبة 25 از برح«سنبله»و شرف سیاره«راس»در درجة سوم از 
برج«جوزا»و شرف «ذنب»در مرتبة سوم از برج«قوس»و 
برج«شرف»تمام مراتبش شرف است.جز این که بعضی از مراتب به 
نسبت بعضی دیگر از مراتب قوّت بیشتری دارد.ما دام که ستارگان به 
سمت شرف پیش روند بالا می روند ازدیاد پیدا می کنند به نهایت مرحلة 
کمال که. برسند:فرود می. ایند و نقص پیدا می کنند.فرود آمدن هر ستاره 
ایض و فقانل:شر فقو صعود آن ستاره. اننتت: 


اما در باره سعد و نحس بودن ستارگان گفته اند:زحل و مربح نخس اند, 
نحوست زحل از مژیخ بیشتر است ؛مشتری و زهره سعد هستند.سعد بودن 
مشتری بیشتر است.عطارد با ستارگان سعد.سعد است و با ستارگان 
نحس, نحس می باشد.خورشید و ماه در حالت,تثلیت, و تسدیس سعد 
هستند,در حالت مقابله تربیع و مقارنه نحس اند.ستاره راس سعد و ذنب و 
کبد هر دو نحس اند. 


معنای سعد و نحس ستارگان این است, که به هم پیوسنن سعدها سیب 
اصلاح امور اين عالم می شود و لزوما به هم رسیدن نحسها موجب فساد و 
دگرگونی امور و اشیای این جهان می گردد (2). 
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۰ 4 شارح با در شرح کلام ۲۳ التطلام اور بارخ صزاتت: و 
تن منازل و مقامات ستاررگان توضیحم فرموده اند 1 نظر 
دانشمندان ستاره شناس گذشته است. با پیشرفت علم هیات و نجوم 
بسیاری از این نظرات امروزه رد شده و قابل قبول نیست م.-. 


نم حلق سبحاتة لاشکانٍ سماواته. و عمَارو الصَفیح ی من مَلَکُوه- حَلفا خلقا 
بدیعا من ملائِکته- و لا بهم فژوج فجاجها و سا هم فثوق آموانها- ِِ 
قجواتِ یلک الفروج رَجل المسبچین- مِلهْهُ مْهْمْ فی جَظا بر القوٍس. ورسْترات 
الحجب و سرادقات المجد- و وراء دَلک الرجیج الزی 7 نی سا 
سبحاث تور نود ع ابص عْن ان قتقف حاستَةٌ علن خذودها-. و انشاهم 
غلی ضَوَرٍ مَختلقات و أفُدّار مَتفاوتاتِ- «اولی أجنِحيعٍ شسیغ جلا جلال ءد: ه- لا 
تتجلون ما هر فی الحلق من طنیه- و لا عون آتهم بو شین معة 
مضِ 9 دبلٍ عباد 3 یکرمونٍ , بِسْبقوتَة بالقول و هم باقره یَعْمَلْونَ» - 
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جح 2 آآه وج ۱ ه 1 ۵ -] و 3 ۲ ۳ بح فقو 
مجافیه - تقطع ب الشفقه مبهم فیبوا هی جدهم.- و سرهم 
۳ ۱ ه 


- 
۱ 


تولاهمٌ غل الِنحاسْد- و لا تسَعَْهُمْ مصارف الریب- و لا افْتسَمََهْم أحد 

۳ ۳ 1 ۶ زر 1 رز هی لد شوه لب ر ٩ج‏ 4 
الهمم- فَهْم اسَزاء لیمان لم هُم من ربفته بغ و لا غذول- و لا وَبّی و لا 
۰ : ام للم ۳ ۶ ل- 12 م س ی ۳ 
فتوژ- و لیس فی اطباق السب ء مَوْضَع اهاب الا و علیه ملک سَاجذ- او سَاع 
ما ی مه ]و 9 سس تس مه | و س‌ تس 
حافذدٌ یرَدَادُونَ عَلی طول الطاعه برَبهم علماً- و تراد عرّخ ربهم فی فْلوبهمٌ 


صفیح: بلندی, کنایه از آسمان. 

فجاج:راه وسیع. 

جو:مکان با وسعت و بلند. 

فجوه: شکاف. 

زجل:صداها.سر و صدای زیاد. 
ای مد وی اک 
رجیح:زلزله و نگرانی. 


و تستک الأسماع: گوشها کر می شوند, در عبارت خطبه تستک منه الاسماع 
است گوشها از سر و صدای زیاد کر می شوند. 


خاسئه: سر گردان, متحیر. 

ذللا: سهل و آسان. 

اخبات:خضوع و خشوع. 

موصرات:سنگینیها موصرات الاثام: 

سنگینیهای گناه. 

عقب:جمع عقبه به معنی نوبت و مدت از تعاقب گرفته نشده است. 
نوازع:با غین نقطه دار,فاسد کننده و با عین بدون نقطه,سخت و دشوار. 
احن:جمع احنه به معنی حقد و کینه. 


خن 711 


اثناه:جمع ثنی,دو چندان شدن شیئی. 


نشیند 

دلح:جمع دالحه: سنگینیها, سنگینی آب بر ابرها. 
شمخ: عالی, برتر. 

فتره الظلام:سیاهی آن,در این جا به معنی مخفی و پوشیده آمده است. 
اتف حالتی: کم در ان هد ات همکن تست 
تخوم:جمع تخم,انتهای زمین,حد آخر آن. 

ریح الهقافه:باد ساکن,پاکیزه و خوشبو. 
ربق:جمع ربقه:حلقة ریسمان. 

دووب: کوشش در عمل. 

اسله:اطراف زبان. 

جوار:بلند کردن صدا به دعا و تضرع. 
همس:صدای آهسته. 

انتضال:با تير زدن. 

وشیجه:رگهای درخت. 


استهتر بالامر: به شگفت انداخت او راءبه انجام هلت تظاهر کرد.حرص 
ورزید. 


۳ شیکی السعی:درجه و مرتبة کوشش. 


نسخ:بر طرف کردن,از بین بردن. 
اتتوایعلی ای ای نايم کون سر آن. 
و اخیاف الهمم:آراء مختلف,تصمیمهای مختلف,در اصل لغت به معنای 


سرازیر شدن بر دامن کوه است؛در این جا به معنلی همت پست به کار 


«سپس خداوند سبحان,برای اسکان دادن در آسمانهایش و آباد کردن کاخ 
بلند آن خلقی بدیع و تازه از فرشتگان بیافرید.شکافها و راهها و جاهای 
خالی فضای آن کاخ را بوسيلة ایشان پر کرد و در میان جاهای گشاده آن 
شعافها و آن مکانهای پاک و پاکیزه و مقدس,و در پشت آن پرده های مجد 
و عظمت,زمزمة و آواز عذه ای از فرشتگان به تسبیح بلند است. و از 
پشت آن صداها که گوشها را کر می کند.شعاعها 7 
وجود دارد که دیده های آنها تاب دیدار آن انوار را ندارد.بنا بر اين در جایگاه 
خویش مات و مبهوت می ایستند. 


خداوند آن فرشتگان را بصورتهای گوناگون و اندازه های متفاوت که دارای 
ص: 742 


بالهایی می باشند و هر یک ستایش گر جلال و رز کیش خداوندند آفریده 
است. آنچه از آفرینش و صنع حق که آشکار و هویداست به خود سبت 
نمی دهند و مذعی خلقت و آفریدن خیزهایی. که تنها خداوند افریدکار 
آنهاست نمی باشند(خود را در آفریدن مخلوقات شریک خدا نمی 
دانند)بلکه آنها بندگان گرامی خداوندند(در گفتار بر حق تعالی سبقت نمی 
گیرند و بفرمان او رفتار می کنند.) بعضی از فرشتگان را در جای خودشان 
امانت دار وحی قرار داد,رو بار امانت امر و نهی خود را برای رساندن به 
اثبياء بر دوش آنها گذاشت و آنها را از شک و شبهه ها(ی شیطانی)پاک و 
منژه داشت.بنا بر اين هیچ یک از آنها از راهی که رضای خدا در آن است 
سر بر نتافت و نیز در فرمانبرداری و اطاعت خویش آنان را یاری 
فرمود و شعار تواضع و وقار و فروتبی را بر دلهاشان بپوشانید و درهای 
سپاس گزاری را به آسانی به روی آنا ن بگشود.پرچمهای نور افشان و 
نشانه های یکتایی خود را در میانشان کوبید(چون پیرو خواهشهای نفسانی 
تشد انم از سک بار کناهان بش دوش نان ابر هه اد ور و ان 
در حالشان تغییر است. 


از هیچ شکی ایمانشان متزلزل نشود و هیچ گمان و ظنی,یقین محکمشان 
را سست داز دی فش کینه نوزی خصومت و دشمنی در میان آنها بر 
و 0 خداوند متعال را که در ضمیر باطن آنها رسوخ 
کرده, عظمت 9 هیبتی که از جلال و جبروت پروردگار,در درون سینه 
هایشان جای گرفته,حیرت و سر گردانی از میان نبرد, وسوسه ها(ی 
شطایی ادر آها طمم تم وکام مخت آنان را خر کت سارد. 


گروهی از اين فرشتگان موکل و گماشتة بر ابرهای پر آب و کوههای بلند با 
عظمت و ظلمتهای بسیار نیره و تار هستند(تا ابرها باندازة لا زم ببارند, و 


0 و 
اشخاصی هستند که گامهایشان زمینهای پست, آخرین طبقة زمین را 


شکافته, در حالی که هیأأت وجودی آنان همچون پرجمی سفید و نورانی 
ار 


(گردن به فلک کشیده اند). 
در زير پای آنها باد ساکن و آرام لذّت بخشی است که آن را ضبط کرده,تا 
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بجایگاه محدود و در دسترس برسانند.پرستش خداوند آنها را از هر شغل و 
کاری باز داشته است.حقیقت ایمان و معرفت بین انها و پروردگارشان 
ارتباط بر قرار کرده است.یقین و باورشان بخداوند عشق و علاقه آنها را 
نسبت به پروردگارشان شدّت بخشیده است.رغبت و میل فراوان آنما 2 
آنخه در "تزد خدانست مانع .فیل. آنها به جنزهایی. که در نزة دیگران. اشت 
گردیده است. شیرینی معرفت خدا را چشیده. شراب شوق حق را در جام 


س‌ 


محبت او نوشیده اند.ترس از خدا در سرزمین دلشان ریشه 
دوانیده.پشتشان از بار عبادت خم گردیده است.کثرت میل و رغبت 
بخداوند تضرع آنها را نسبت به حق تعالی کم نکرده است. گردن 
خاکساریشان را فزونی تقب بخدا از بند بندگی رها نساخته است.خود 
بیتی بر گرد انها نگردیده,تا عبادات گذشته خود را بسیار دانند.(در 
حقیقت)تضرّع و زاری در پیشگاه عظمت و جلالت حق وقتی برای آنان 
نگذارده که نیکیهای خود را بزرگ 7 عبادت خود اهمیت 
بدهند), مداومت بر عبادت و پرستش در اراد استوارشان سستی و فتوری 
ایجاد نکرده و نقصانی در میل و طلب انها بوجود نیاورده است .تا از 
امیدواری به پروردگارشان باز مانند.طولانی بودن راز و نیازشان,در پیشگاه 
پروردگار تری زبانهای آنها 1 نخشکانده است.کارهای دیگری بو انا چیره 
نگردیده, تا آوازهایشان که به مناجات بلند است کوتاه سازد.در صفهای 
عبادت حق شانه هایشان پس و پیش نرفته است(صفت عبادتشان 
ناهمگونی نداشته.شانه بشانه برای پرستش ایستاده اند)؛هیچگاه برای 
آنننانش خودشان. از اضر خداوند: کردن فرازق. تداشته :و. کوتاهی, انکرده 
اند.کند فهمی و فراموشیها نمی توانند با عزم ثابتشان بدشمنی 
برخیزند. فریبها و شهوات نمی توانند همتهای آنان را هدف تیرهای خود قرار 
دهند .پروردگار صاحب عرش را برای روز بیچارگیشان(روز قیامت),ذخیره 
قرار داده اند.آن گاه که خلق از خداوند بریده و به آفریده ها بپردازند. آنها 
امین رشان بخداوند خواهد بوم‌انها یه کنه» وغايیت. غیادت خو تمه 
رسند و از حرص و ولعی که بعبادت خداونر رجوع نمی کنند.ماده 
امید و بیمی که از او در دلشان است هیچ گاه کنده نشود.و رشته های 
خوف از خدا هرگز از دلشان 
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بریده نگردد,تا بدان سبب سعی و کوششان سستی پذیرد .اسیر و گرفتار 
طمعهای بیجای دنیوی نمی شوند تا جدٌ و جهد دنیایی را بر کوشش آخرت 
بر گزینند,اعمال و عبادات کته خویش را رز ین و با اهمیت نمی دانند, تا 

به امید عظمت اعمالشان,خوف و بیم از عذاب الهی از دلشان رخت بر 
بندد. هیچ گاه شیطان بر بر آنها مسلط نمی شود تا اختلاف کلمه در بارهٌ 
پروردگارشان پیدا کنند.زشتی جدایی و دشمنی از هم جدایشان 
نساخته, کینه و حسد ره بسویشان نبرده است. 


انواع شک و ریب و اقسام عزم و هقتهای پست بی ارزش آنها را متفرق و 
دسته دسنه نکرده است.تمام فرشتگان در کمندر و ریسمان ایمان اسیر و 


گرفتارند.میل عدول از حق و سستی در عبادت آن بند را از گردنشان باز 
نکرده است. 


در تمام طبقات آسمان جای افکندن پوستی نیست,جز این که در آنجا 
فرشته ای به سجده افتاده,و يا در کوشش و تلاش فراگیری دانش است. 


بر اثر زیادی اطاعت پروردگارشان علم خود را افزایش داده اند. عژت و 
جلال خداوند در قلب انها عظمت و هیبت ایجاد کرده است.» 


باید دانست که این بخش از خطبة«اشباح»در توصیف فرشتگان است, 
انان که از جهت کمال در بندگی خدا,اشرف موجودات ممکن می باشند؛ 
توصیف فرشتگان در حقیقت بیان مجد و بزرگواری و عظمت حق تعالی 


است. 


پیش از ت در بارهٌ انواع فرشتگان و نحوه اسکان آنها در طبقات آسمان 
بحث کرده ایم و به اندازة لازم مقصود را توضیح داده ایم.اینک بر آنیم تا 
بحثهایی که مناسب این خطبه است شرح دهیم. فرازهایی از کلام" ارجمند 
آن حضرت را طی قسمتهایی به شرح زیر می آوریم . 

وله غلیه الاک شلی سحانه الی لبم ااساانته سمل ارت 
که امام(علیه السلام)با عبارت«الضْفیح الاعلی»به فلک نهم اشاره کرده 


باشد و منظور از فلک نهم همان عرش است,زیرا که فلک نهم بزرگترین و 
بالاترین جرم 
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را به عهده دارند. 


به احتمال دیگر,ممکن است مقصود امام از عرش جایگاه پرستش 
فرشتگان در پیشگاه عظمت و جلال پروردگار جهانیان یعنی عالم ملکوت 
باشد, را ام 
خلقت ملائکه برای عمران و آبادی آن محل است و آن خانه به عظمت و 
الیو غیت فرشان اناد ات 


هنگامی که موم شود, فرشتگان, ,شریفترین_ هوجو تنج زواتن خواهد شد 


2-قوله علیه السلام: ملا بهم فروج فجاجها و حشا بهم فتوق اجوائها 
:خداوند شکافها و راههاو جاهای خالی فضای کاخ آسمان را بوسیله 
فرشتگان پر ساخت.امام(علیه السلام)لفظ«فروح فجاج و فتوق»راءدر 
عبارت فوق برای اجزای مجزژای فلک استعاره به کار برده است, زیر | 
فرشتگان هستند که به منزلة ارواج فلک ؛ به حساب آمده و به وسیله آنها 
وجود و جوهریت افلااک ,.محفو ظ, استوار و پابرجاست ۰ وجه شباهت در 
استعاره روشن است. استعاره را با ببان‌«ملا و حشو» تر شیحیه کرده 
است. کلمات«فجاج و فروج»اشاره به تباین و اختلافی است که, میان 
اجزای فلک وجود داشته,و در عین حال,به دلیل وجود فرشتگان که نظم 
بخشنده به ان هستند منظم شده است.پر شدن شکافهای فلک به وسيلة 
فرتکار مر کنانه, اد نظاشین است که از برخت فحود. انها عاسل. شدم نه 
خداوند تدبیر کار فلک را به عهدة فرشتگان قرار داده است . 


3-قوله علیه السلام: و بین فجوات تلک الفروج الی قوله المجد الفظ زجل 
راءرکه به معنای فریاد و صداهای بلند است,برای کمال عبادت و بندگی 
فرشتگان استعاره آورده است. زیر | کمال مرد در این است که بهنگام 


س‌ 


نضرع» 
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تسبیح و تهلیل با صدای بلند در پیشگاه خداوند زاری کند.(صدائی که به 
تضلاع در درگاه خداوند بلند شود مطلوب است). 


لفظ«حظائر»را برای جایگاه فرشتگان عالم غیب و پرستشگاهشان نیز 
استعاره به کار برده است.حظیره قدس بودن مکان فرشتگان, بدلیل پاکی 
و دور بودن انها از پلیدیهای جهل و نفس فرمان دهنده ببدی کاملا روشن 


۱ ت‌. 


غارتست ات:الحعت »مس ادفات هم اتاره انا ابا تم انب که 
بوسيلة آن حجابها از ذهن و انديشة انسانها مستور و پوشیده اند.چنان که 
قبلا این حقیقت را تنوضیح داده ایم.و با در حجاب بودنشان به این دلیل 
است که آنها از خصوصیات ماده و مادیات بدورند.وجه شباهت در استعاره 
فوق,این است که,فرشتگان از دیده شدن با جشم و انديشه پوشیده و در 
حجابند, و بدیهی است که حجاب فرشتگان سرا پرده های بزرگی و 2 
می باشد.زیرا کمال ذاتی و شرافت آنها چنین حجابی و نه حجابهای دیگر را 
اقتضاء می کند . 


4قوله علیه السلامت و فراع دلی ال خیم الدی تسکت ال فولد رو ها - 


در پشت سر آن آوازهای کر کننده گوش انواری است که جچشم آنها توان 
دیدن آن انوار و درخشندگیها را ندارد. 


چنان که امام(علیه السلام)لفظ«زجل»را برای صدای فرشتگان استعاره 
آورده بود, لفظ«رجیج» را برای عبادت آنها استعاره آورده است. 9۰ با بیان 
«تستک منه الأسماع» استعاره را ترشیحیه کرده است و کنایه از نهایت 


محتمل است که,عبارت.«زجل و رجیح»اشاره به اصواتی که انبیا از 
فرشتگان می شنیدند باشد,بدانسان که ما در مقدمه بیان کردیم و 
خونیی ان« در شنیدن وحی قبلا دانسته ای,مقصود از سبحات و 
بالاتر از صدای فرشتگان قرار دارد,جلال و شکوه عظمت عظمت ت وجه خداوندی 
است,پاک و منژه است از آن که دید دارندگان بصیرت وی را درک کند. 
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امام(علیه السلام) فرموده است در ورای صدای فرشتگان.حقایقی وجود 
دارد که فرشتگان چنان که بایسته است آنها را درک نمی کنند. نه, بلکه 
بالاتر از دانش و عبادت آنها؛.مراحلی از جلال و شکوه خداوندی است, که 
معرفت فرشتگان از ان قاصر است.و ادراک اهل بصیرت از دریافت جلال 
و شکوه حق فرو ماند, متحیّر و سرگردان بمقام ناتوانی خویش بازگردد و 
در مرز محدود و نهایت کمال خود که جایگاه بندگی و عبودیت است متوقف 


ند 


5-قوله علیه السلام: انشآهم علی صور مختلفات الی قوله عرّته اختلاف 
صورت فرشتگان کنایه از اختلاف حقیقت و اندازة وجودی و تفاوت مرتبة 
آنها در کمال و قرب آنها بخداست.لفظ«آجنحه»یعنی بالها,استعاره از 
نیرومندیی است که آنهاءدر به دست آوردن معارف الهی و تفاوت در زیادی 
و نقصانی که به لحاظ دریافت معرفت و کمال دارند.چنان که خداوند 
متعال فرموده است: 


«أولی مه چه مننی چ تثلات و ژباع» (1). 


تعدّد بال کلام حق تعالی کنایه از تفاوت ادراک آنها از جلال 
خدا و دانش متفاوتی است که لزوما هر یک از حق تعالی دارند.به همین 
دلیل امام(علیه السلام)داشتن بال را,موجب تسبیح و تنزیه جلال و شکوه 
خداوندی دانسته است زیرا اگاهی فرشتگان بجلال حق,منژه و پاک از هر 
آن چیزی است که شايستة بزرگواری وجود و مناسب جلال و عزت الهی 


نباشد . 


6-قوله علیه السلام: لا ینتحلون الی قوله یعملون :ساختن بعضی از 
مصنوعات خداوند با وجودی که فرشتکان وسيلة ایجاد انها باشند انان را 
بفراموشی قدر و منزلتشان دچار نمی کند,و انها خود را مدذعی خلقت 
چیزی,جز به مقداری که خداوند به انها توانایی داده است نمی دانند.نهایت 
مقامی که 
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1- سوره فاطر(35)ایه(1): [1]هر یک از فرشتگان دارای دو يا سه و یا 
چهار بال هستند. 


فرشتگان دارند این است که وسیلة افاضة جود و بخشش حق تعالی بر 
استحقاق دارندگان جود هستند,و در مواردی هم که خداوند انها را سبب 
افاضهٌ جود قرار ندهد,مستقیما شیئی مورد اراده را ایجاد می کند؛ 
فرشتگان ادعای قدرتمندی بر ایجاد پدیده ها را ندارند.به اين دلیل که 
دقیقا قدر و منزلت و تنسبت خود را به دا خداوندی می شناسند و خداوند 
آنها را از شٌ نفس فرمان دهنده ببدی که منشاً مخالفت فرمان و خروح از 
اطاعت الهی است پاک و منژه داشته است . 


7-قوله علیه السلام: جعلهم فیما هنا لک الی قوله و نهیه *یعنی فرشتگان 
در جایگاه خود در محضر قدس پروردگار قرار دارند.به تمام حالات و 
ور و ند کی فرشتگان در خطبة اول اشاره شد, (برای حضور ذهن به 
همان جا رجوع شود ). 


8-قوله علیه السلام: و عصمهم الی قوله مرضاته (چنان که واضح و مبرهن 
ات ات تمام شکوک و شبهات و انحراف از راه خدا| درگیری نفس 
اقاره با عقل و کشیدن نفس افاره عقل را به راه باطل است.چون 
فرشتگان از نفس فرمان دهنده ببدی,پاک و مبرا هستند.بنا بر این 
معصومند و از پیروی نفس و فرمانبرداریر ]رت و انحراف از راه حق به راه 
باطل ممنوع می باشند., مقصور از مدد گرفتن فرشتگان از فواید یاری 
حق,فزونی آنها در کمالات بر دیگران,و ادامه این فواید بلحاظ دوام وجود 


خداوند می باشد ۰ 


9قله عیه ترا و اسر ی اس اخات نامع 
السلام) لفظ«تواضع و استکانت» را از حال فرشتگان استعاره آورده 
است ین ی که فرشا تیه دا نیازمندی و امکان حاجت به بخشش 
خداوند,.و مغلوب بودن در برابر عظمت حق تعالی اعتراف دارند و این 
اعتراف و اقرار به نیازمندی راء اه ی ات را ها 
این نیازمندی حاحت سار کی ند در یی داشرا معا 
درک و فهم بگیریم . 
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0-قوله علیه السلام: و فتح لهم ابوابا ذللا الی تماجیده :خداوند درهای 
ستایش خود را به بت بر فرشتگان گشوده است مقصود از «ابواب 
ذلل»در عبارت فوق وجوه معارف الهیْه است.معارفی که بوسيلة آنها.حق 
تعالی چنان که شایسته است تمجید و ستایش می شود.این معارف الهیه 
برای فرشتگان وسیله هایی در جهت تنزیه و تعظیم پروردگار می 
باشند.روشن است که کسب این معارف برای ملائکة حق, سهل و آسان 
است,زیرا به دست آوردن معارف الهی برای فرشتگان از راههای ميختة 
یی ۵ تیه ودادر یوگ اوهام و خیالات, چنان که آموخته های ما بدین 
مات ار و 


1 وله مالسلا من تب لمم‌ضاراه اضچه فلی اعلا موی 
خداوند برای اف پرچمهای نمایانی را بر نشانه های یگانگی خود بر 


" ِ قولی (پرچمهای روشن و نمایان)برای واسطه هایی که میان 
ن مقزب و حق سبحانه, تعالی است, استعاره آمده است, زیر | 


ار السلام)از فرشتگان آشمان خبر می دهد. 


و لفظ«اعلام»برای صورتهای عقلانیی است که با ذات فرشتگان عجین می 
باشد.و لا زمة دار بودن این صور عقلانی بکاته و منژه دانستن خداوند از 
کترت است؛وجه سیاهت میان برجم علانم و سانه هابا فرشکان: این 


است. 


چنان که پرچم,علائم و نشانه هاءدر آگاهی بمطلوب,وسیله قرار می گيرند, 
فرشتگان مقژب, واسطة در حصول معارف الهی هستند و در رسیدن به 
فطلون ۶ وه مت که کاب کم عر ماس الط ای ام نوم عال 
وسیله می باشند . 


وله له السلا لم تعلمم .توصرات نام کاهان. زر آنها ترا 
سنگین نکرده است. 
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پیش از این گفتم که نفس آمّاره بالشوء در فرشتگان وجود ندارد .نبودن 
نفس فرمان دهنده بیبدی لا زمه اش,نفی انا گناه و بدکاری از فرشتگان 


است . 


هلر ی لس فی نی ال اش نت رس و 


شبها, تغییری در فرشتگان ایجاد نکرده و آنها را از جایی به جایی کوچ نمی 
دهد. 


یعنی گذشت زمان, موجب کوج دادن آنها از مرحلة وجود بعدم نیست. 


زیرا فرشتگان موجودات مجرد هستند.و موجودات مجرد از محدود شدن 


4-قوله علیه السلام: و لم ترم الشکوک بنوازعها عزیمه ایمانهم و لم 
تعترک الظئون علی معاقد بقینهم شیک ۵۱ تردیدهاق فاشد. ایمان 
استوارشان را درهم نمی شکند و گمان و پندارهای واهی در جایگاه یقین و 
اعتمادشان قرار نمی گیرد. 


مقصود از استواری ایمان فر شتگان, تصدیقی است که لا زمة ذاتی آنها به 
بخید. آفزندم خهوورو ویژگیهای اوست.«معاقد یقین»اعتقاد یقینی است که 
بدور از عکروض شک و کمانین که منشاً توهمات و تخیلات است باشد زیر | 
دانش فرشتگان ک ذاتا مجزد هستند از شک و کمان پاک و 
مبژاست. منظور از کلمة «#رمی»در عبارت حضرت. متحوّل _ شدن نفس 
فرمان دهندم ببدی و بدور انداختن وساوس فاسد نفسانی,به ارامش قلبی 


اگر واژخ«نواز غ» ر | که در عبارت امام(علیه السلام) به کار رفته است, بنا به 
قرائت بعضی از روات.«نوازع»تلفظ کنیم.قرینه ای بر استعاره ترشیحیه 
خواهد شد. 


لفظ«اعتراک»هم که به معنی آميخته شدن گمان و توهمات قلبی و خاطره 
انگیز شدن آنها در نفس می باشد.در ترشیحیّه کردن استعاره به کار رفته 
است.وجه شباهت در هر دو استعاره بخوبی روشن است(تصدیق ذاتی 
فرشتگان به آفریدگارشان:به ایمان استوار,و اعتقاد یقینی آنها را به 
انسانی که در 
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ما ی ره تسه گنه ات 


5-قوله علیه السلام: و لا قدحت قادحه الأحن فیما بینهم :؛حقد و بدخواهی, 
کینه ای در میان فرشتگان پدید نمی آورد.بدین توضیح که:کینه و 
بدخواهی, هیچ شر و بدی را در میان آنها بر نمی انگیزد,چنان که تن 
اطراف را شعله ور کرده و می سوزاند.زیرا که فرشتگان از قوة غضب و 
شهوت بدورند . 
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با توجّه به اين که حیرت و سرگردانی و تردید عقل,در انتخاب یکی از دو 
راهی است که به مطلوب و خواست سزاوارتر باشد.و منشا این تز :و 
دو دلیها درگیری وهم و خیال با عقل مي باشد,فرشتگان حیران و سرگردان 
نمی شوند؛زیرا قوّه وهم و خیال در آنها نیست تا به حیرت و سرگردانی 
دچار شوند. پس حبرت و ثتر گزداتی که با معرفت و شناخت آنان از 
خداوند آمیخته شود و عظمت هیبت حق را از سینه های آنها بر طرف کند 
در آنها وجود ندارد. 


هیبت کنایه از توجّه داشتن به عظمت خداوند است و لفظ«صدر» که 


7-قوله علیه السلام: و لم تطمع فیهم الوساوس فتقترع برینها علی 
فکرهم : وسوسه ها در فرشتگان طمع نمی بندند, تا بر انديشه آنها غلبه 
کشده وا فک امارا وش خی اه یسم | مس کوه ای فاع 
برای فعل«لم تطمع» يا مخفی و نهفته است,بدین فرض که فاعل مضاف 
بوده و از جمله حذف گردیده, و مضاف الیه در جای آن قرار گرفته است؛ 
تقدیر کلام «اهل الوساوس» بوده است که منظور از صاحبان 
وسوسه,شیاطین می باشند,(با این توضیح معنای سخن چنین 
است.شیاطین بر انديشة فرشتگان پیروزژ نمی شوند). 
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و پا فاعل فعل کلمه«وساوس»است؛ .در این صورت نسبت دادن طمع به 
وسوسه نسبت مجازی است,چنان رکه در کلام حق تعالی بیز چنین است 
آنخا که..هن فرهایو جه اجدت 11 دض ماما ۱۱ ناور از«رین»غلبه 
یافتن شکهایی است که لا زمة و سوسه هاست تا خرد فرشتگان را 
پوشاند,و چشم باطنشان که جلوه های حق و پروردگارشان را مشاهده 
به این دلیل منتفی است که اسباب ان یعنی نفس افاره در آنها منتفی 
است . 


هه الم میم من ییامام الی قزم لاس 


بعضی از فرشتگان در کار خلقت ابرها هستند. این تقسیم که امام(علیه 
السلام) انجام می , دهد, مربوط , به مطلق و پا جنس فرشتگان است و آنچه 
تاکنون از اوصاف آنها گفته شد. مخصوص فرشتگان اتمان بود. 


در شریعت به ما رسیده است که در ابرها فرشتگانی قرار دارند که 


خداوند را تسبیح و تقدیس می کنند.در کوهها و مکانهای تاریک نیز 
فرشتگانی حضور دارند.البته اینان ملائکه زمین هستند.و یقینا آنچه,در خطبة 


اول راجع به فرشتگان کته شد. دانسته اید(پس نیازی به تکرار آن نیست 


9-قوله علیه السلام: و منهم من خرقت آقوامهم تخوم الأأّرض السفلی 
الی قوله المتناهیه :برخی دیگر از فرشتگان گامهایشان تا منتهی الیه زمین 
پایین را شکافته و در انجا قرار دارد.بی شباهت نیست که این دستة از 
فرشتان آشمانی باسنه: 


لفظ«اقدام»یعنی گامها استعاره از دانش آنهاست که بر تمام زمین پایین و 
ایا تا وا نا دا 
است که علوم مورد علم یعنی معلوم را در می نوردد و در ان جاری می 
شود و به نهایت ان می رسد. 
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وم ال ی اسر 11 آرفین مت سنا شوه را شا رم گنه 


چنان که گامها طیّ طریق می کنند و به نهایت و مقصد حرکت می 
رسند.اما تشبیه کردن فرشتگان به پرچمهای سفید آویخته در منافذ جوّ و 
هوا بدو دلیل است. 


الف-سفید بودن آنها به اين دلیل است که رنگ سفید از کدر بودن و 
سیاهی بدور است خفا ن که دانش فرشتگان از آلودگی و تیرگی باطل و 
تاریکیهای شبهه بدور می باشد. 


تقو و مرایت دانش هدر اعزای علوم ان است که برخمیا در ها 


امام (علیه السلام)در عبارت فوق به بادهایی که گامها را در محدودة معینی 
نگاه می دارند اشاره کرده است.مقصود حکمت الهی است که به هر چیز 
انچه سزاوار بوده,. عطا فرموده و هر موجودی را در حد وجودیش محدود 
کرده است.منظور از وزش بادها,زیبایی تصرّف و جریان انها در مخلوق و 
مصنوعات خداوند می باشد . 


0-قوله علیه السلام: و قد استفرغتهم اشغال عبادته الی قوله وشیجه 
خیفته :سرگرمی به عبادت و پرستش آنها را از هر شغل و کاری باز داشته 


است. 


دانستی که فرشتگان اسمان, که اجرام خاک 1 به 0 در می 
آوزتت خر اخی که بمنزلهة بدن ملائتک بحساب می ند حرکتشان حرکتی 
است ارادی که از روی شوق انجام می گیرد,زیرا افلاک در حرکت 
فرمانبردارانة خود شبیه فرشتگانی هستند که واسطه فیض حق میان 
افلاک و خداوند متعال اند و کمال عبادت و حرکات دائمی پررستش وقت 
آنها را از پرداختن به کارهای دیگر پر کرده است,چنان که در این باره 
خداوند فرموده است. 


«یْسَبخُونَ ال و التهار لا بفْْرْونَ» (1)حقایق ایمان بخداوند,تصدیق 
فرشتگان 
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1- سشوره انبیاء(21)آیه(20): [1 اشب. و روز خدا را تشبیح فی گویند و از 
ذکر و تسبیح سستی نمی کنند. 


وجود. آلهن خاصل ,شوه فغرفتی نام ور کامل »دانفی: سکع همواره چنین 
کمالات بالقوه ای بفعل در می ۳۹ تصدیق داشتن به وجود چیزی 

دست آوردن آن را واجب بدانی, قوی ترین علت انگیزاننده بر طلب آن می 
باشد .بنا بر این,ایمان, و تصدیق یقینی بر حقانیت وجودی امری وسيلة جامع 
و کاملی میان جوینده و معرفت آن امر و کمال بخشیدن به آن می شود.و 
بطور قطع و یقین پویندگان معرفت را عاشق و شیدای مطلوب می کند.و 
تست ومیل اما رات اهر وه سوت سره سستراق بات مه 
بخشد. 


با توجّه به این که امام(علیه السلام)لفظ«ذوق-چشیدن»را برای تعقل 
فرشتگان و لفظط«شرب-آشامیدن»را برای آن معنایی که از عشق و کمال 
پر با ات کی اه اس تا ری وا 
عبارت حلاوت و شیرینی ترشیحیه کرده,و از نهایت لدتین که از معرفت 
ای سا فاص ی و ای فرا ساوم ان کرد 
ای 1 مس 


از ۵ و زا هم با کره اش وه تشه کرو ات ریا کمال 
شرب و آشامیدن در این است که با جام سیراب کننده باشد, یعنی جامی 
که آشامیدن و سیراب شدن ر کفایت کند .این عبارت کنایه از کامل بودن 
معرفت فرشتگان نسبت به دیگران می باشد. 


و باز استعاره«قلوب» را با بیان«سویدائها»ترشیحیه کرده است.,زیرا 
استقرار عوارض قلبی همچون محبت و خوف,به این است که تمام قلب را 
فرا گیرد و در آن نفوذ و رسوج کند؛ و عبارت«بوشیجه خیفته» امام ( علیه 
السلام)اشارم به علاقه ای است ۳ به دلیل ترس از خداوند با ذات 
فرشتگان در آمیخته و در آن جای گرفته است ترس ذاتی ملائکه کمال علم 
آنها ؛ به عظمت پروردگار است. 
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لفظ«خیفه»برای علاقة باطنی چنان که گذشت استعاره به کار رفته 
است,زیرا فرشتگان بهنگام لحاظ عزژّت و قهاریت حضرت حق,خود را در 


1 فقو له علیه الساا هفخ اون الطاعه اعتطال هم یر اش اطاغت 
طولانی تعادل پشتهاشان به هم خورده,یعنی قدشان خمیده شده است 
مجازا خمیدگی پشت را نشانة کمال خضوع در عبادت و پرستش آنها گرفته 
آفت: و این از جاب: یهد کار نیون نام خسیی بحاق. سب است خفید کی 
پشت که مسیّب است بجای طاعت و بندگی که سیب آن می باشد به کار 
رفته است . 


2-قوله علیه السلام: و لم ینفد طول ِ اللّه ماه تضرعهم :خواست 
طولانی فرشتگان از پیشگاه حضرت حقَّ,تضرّع و زاری آنها راءاز میان 


نبرده و پایان نبخشیده است. 


طبیعت کار این است که اگر کسی برای خواست امری و يا انجام کاری به 
نزد پادشاهی برود و با تضرع و زاری از او انجام کاری را بخواهد. سر انجام 
تضرّعش بدلیل از بین رفتن منشا خواست و تقاضایش,پایان می یابد. 


پایان یافتن تضرژعش یا به این دلیل است., که خواست نفسانی بر مطلوبش 
از میان می رود,هنگامی که از طلب و خواست خسته شود و بیش از آن 
نتواند مشقت طلب را تحمل کند.و يا به این دلیل است که مطلوب و 
مقصودش از میان برود,بدین لحاظ, که به مقصود برسد و يا ناامید 
شود,یعنی مورد تقاضایش بر اورده شود.و یا به کلی خواستش را رد 
کنند.در هر حال زمينة تضرّع و زاریش از میان رفته است. 


اقا فرشتگان,زمینه تضلع و زاری و عبادتشان برای خداوند متعال,بنا به هر 
دو فرض از بریدن و قطع شدن بدور است و به لحاظ ذات و سرشتشان: 
منقطع نمی شود به این دلیل که خستگی و دلسردی از ویژگیهای ترکیبات 
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عنصری است(فرشتگان ترکیب عنصری ندارند)؛به لحاظ مطلوبشان هم 
پایان نایذیر است, زیر | مطلوب و خواست انها پس از تصور عظمت حق» 
معرفت خداوند می باشد, و چنان که دانسته ای ِِِ وصول بحق پایان 
نایذیر و نامتناهی است به همین دلیل بمنظور ستا تایبش فرشتگان امام (علیه 
السلام)زمينة تضرع آنها را بدرگاه حق» ,سلب ناشدنی دانسته, و لا زمة آن 
پابان نیافتن عض ع و:غبادت آنها در در کاهم:خداوند می,باشند.. 


3-قوله علیه السلام: و لا آطلق عنهم عظیم الرلفه ربق خشوعهم :تقرژب 
جویی فراوان فرشتگان بخداوند, گردنشان را بریسمان خضوع بند آورده و 
آزادشان نجخداشتته اشت.: 


از اکن نزدیکان به سلاطین دنیا این است, که هر قدر شخص به پادشاه 
نزدیکتر شود.قوّت نفس بیشتری یافته و هیبت سلطان در نظرش کمتر می 
شود. 


چنین بازتابی بدین لحاظ است که مدذّت پادشاهی ,«شاهان دنیا تمام شدنی 
است و بعلاوه سلطنت برای آنها امری اکتسابی است(نه حقیقی)؛نزدیک 
شوندگان به سلطان تصوّر همانند بودن خود را با پادشاه دارند.یس رسیدن 
نم باصاهی با .عانه مان رای خور .و می دادولی سامت 
خداوند بلحاظ عظمت و عرّت و عرفان نامتناهی است, بنا بر این عارفی 
که خواهان تقزب بخداست.هرگز تصوّر تخفیف یافتن هیبت حق تعالی را 
نکرده و خشوع و عبادتش نسبت بخداوند نقصان نمی یابد.بلکه هر چه 
معرفتش در بارة حق سبحانه و تعالی افزون شود عظمت و بزرگی خداوند 
را در نفسش بیشتر احساس می کندزیر| در سلوک؛ عظمت خداوند با 
معیار و میزان عرفان محاسبه می شود.بنا بر اين هر تغییری که در سر 
منزل عرفان پدید آید عظمت آفریدگار بیشتر دانسته می شود و به همین 

نسبت,یقین قلبی عارف کامل تر می گردد,و نقصان و کمبود ذاتی خود را 
بهتر درک می کند,و بدین سبب خشوعش کامل,و خضوعش شدذت می ابد. 
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امام(علیه السلام)الفظ«ریق»را برای آن مقدار از خشوع که برای 
فرشتگان حاصل می شود استعاره به کار برده اند . 


وله یم لام لش ماش الاقجات ال راتسا 


«خود پسندی بر آنها سلطه پیدا نمی کند»عجب و خود پسندی عبارت از 
ات انتت. که. انسان شود بدا به عضدر. فصیلتی ترر ی بداته فا جنین 
حکمی نفس آماره است که شخص را بدین پندار, که چنان فضیلتی خاصٌ 
اوست و صرفا با سعی. و کوشش وی به دست آمده: است, گرفتار .می 
سازد.بی آن که توجهی به بخشندة نعمتها و عطا کننده فیض, خداوند متعال 


داشته باشد. 


ولی فرشتگان آسمان به دلیل غرق بودن در عشق خداوند و مطالعة 
مستمر نعمتهای وی و قرار داشتن تحت جلال و عرّت حق تعالی, از اوهام و 
خیالات و از احکام واهی بدورند.بنا بر اين عبادتهای گذشتة خود را زیاد 
تدانشته ۵ آنخه ان خبر هتیکی شتآ ها ور ید فله با ند رک 
نمی شمارند . 


5-قوله علیه السلام: و لم تجر الفترات فیهم علی طول دووبهم :با وجود 
کوشش فراوانی که,در طول عبادت و اعمال نیکشان داشته اند.سستی و 
فتوری بر عزم و ارادة انها وارد نیامده است. 


(در جای خود)ثابت شده است که فرشتگان آسمان,.مدام جرم وجودی خود 
راربی آن که ارامش و سکونی در کار باشد.و فاصله ایجاد کند.در حرکت 
دارند.و رنج و تعبی آنها ر کی ا ردو ستصی و مورک این 
برهان و استدلال, اضتوا تن انست که در ما ور افته انست انبات ان 
موضوع از ظریق فران ای کرینة: << ب و ال ۱ وه 


باشد که قبلا توضیح داده شد . 
6-قوله علیه السلام: و لم تفض رغباتهم فیخالفوا عن رجاء ربهم :چشم 
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امیدی که به پروردگارشان دارند از عشقشان به حق تعالی نکاسته است 
مخالفت از چیزی به معنای باز گشت از آن می باشد(یعنی فرشتگان از 
محبت و عشق به خداوند عدول نمی کنند هر چند امید زیادی به رحمت 
حق داشته باشند). 


چنان که سابقا توضیح داده شد علاقه فرشتگان آسمان و شوق آنها به 
کال ایح هی ۰ ات اقب ای موه ات هه 


کمال همیشگی خواهد بود. 
لفظ«غیض» در کلام امام(علیه السلام) استعاره به کار رفته است . 


7 فقو علیه. البلای: و لم قحف. لظول. الضاجام: اتبلات آلستیم طون 
مناجات و راز و نیازها,تری زبان فرشتگان را خشک نمی کند. 

طول مناجات ملائکه,به معنای توجّه دائمی آنها بذات حق تعالی است. 
لفط« السته»را استعار آفرده و آن را با. کلمه«الاسلات»ترشححيهه. کرده 


است, به ملاحظة تشبیه کردن فرشتگان در مناجاتشان به انسانهای راز و 
نیاز کننده. 


خشک نشدن زبانشان بر بر آثر مناجات, کنایه از عدم سستی, و ناتوانی و 


رنجوری آنها 1 عبات است,زیرا روشن است که فرشتگان زبانی از 


8-قوله علیه السلام: و لا ملکتهم الی قوله اصواتهم :عبادت و پرستش, 
فرشتگان را دچار ضعف نمی کند,تا صدایشان ضعیف شود,و تضرعشان در 
پیشگاه حق به آهستگی گراید. 


این عبارت امام (علیه السلام)بیان منژه دانستن فرشتگان از خصوصیات 
بشری و ویژگیهای جسمانی است.به همین دلیل, ضعف و ناتوانی خشی و 
اعضای به هنگام مشغلة زیاد و شدذت یافتن کار بر آنها عارض نمی شود. 


لفظ«اصوات» مانند« السنه» استعاره به کار رفته است . 
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29-قوله علیه السلام: و لم یختلف فی مقاوم الطَاعه مناکبهم ٍلی قوله 
رقابهم : «شانه های فرشتگان در صف عبادت و فرمانبرداری.پس و پیش 
نمی شود» کنایه از پایداری و استواری آنها در اطاعت ۲ فرمانبرداری 


است. 


طاسقا وم» را کم به معنی وم غود پریدن هرمالی از لها رت کانمن 
یب از اطاعت و فرمانبرداری فرشتگان آورده 2 .دلیل این 
باشد, ۳۳ اه عبادات تشناخت و ات حق ات ی تعالی و توجه به 


0 


لفظ«منا کب شانه ها»بمعنی چهار عدد پر.می باشد, که پس از «مقاوم» ذاتا 
در هر بالی قرار دارد.وجه شباهت این است که«مناکب»بعد 
از«مقاوم»قرار گرفته و با نظم و ترتیب و روش خاضّی, که هیچ گاه از آن 
وضع مخصوص خارج نمی شود.و بدینسان ذات و جرم ذاتی ملائکه,در سبک 
و کیفیت مهم عبادی و معرفتی, خاضی که "قرار گرفته انذمد کر ون و 
تغییری پیدا نمی کنند.بلکه در صف » واحدی مافضا مر ایستاده,و بدلیل استقامت 
راهشان به سوی حق, گروهی نسبت به گروهی کیک تخاف نداشته,.پس و 
پیش قرار نمی گیرند,و در توجّه به حق سبحانه و تعالی از نظام و ترتیب 
شان چنان که در خطبة اول , به هنگام شرح جملة: و صافون لا یتزایلون,بدان 
اشاره کردیم خارج نمی شوند. 


امام(علیه السلام)لفظ«رقاب»و ثنی را نیز اسنتعاره به کار برده 
است.مفهوم عبارت این است که از رنج عبادت, توجهی به استراحت و 
آشایش تدار نبا دی آتجاض نامز شدآوند کوتاهی داشته باشنج مضه و تمایوه 
کلام امام(علیه السلام) این است که از فرشتگان احوال و خصوصیات 
تتر ها تدش کی اس ات فا ی کد تا ان امعم ای سا 
جسم و ابدان می باشد . 


0-قوله علیه السلام: و لا تعدو الی قوله الشهوات :شما پیش از این 
معنای غفلت و بی خبری را دانسته اید(پس تکرار ان لزومی ندارد)و اما 
معنای بلادت و 
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کند فهمی, ,«طرف تفریط فضیلت ذکاوت و تیز هوشی است,ذکاوت و بلادت 
هر دو از ویژگیهای بدن بوده و از طریق جسم حاصل می شوند.شهوات و 
خواسته های نفسانی نیز اموری وابسته به بدن می باشند ۰چون فرشتگان 
آسمان از جسم و جسمانیات بدورند.پس هیچ یک از امور فوق بر قصد و 
توحهتنان به جق غارض نمی شود,غفلت و بلادتی در آنها تیست: تا موجب 
دوری فرشتگان از توجچه به خداوند شود 0 همت آنها را با تیرهای 
فریبشان هدف نمی گيرند. 


لفظ«انتضال» که بمعنی رمی کردن با تير می باشداز جاذبه های کمیاب 
شهوانی است که,نفس ناطقةّ انسانی را بدام انداخته,و آن را با خواری و 
دنت فزار اه دوزخ سوق می دهد . 


1-قوله علیه السلام: قد انخذوا الی قوله برغبتهم :امام (علیه السلام) با 
جملة«بیوم فاقتهم»(روز بیچارگی و بی چیزی فرشتگان)اشاره بحالت 
تبازفندی. آنها در. کمال. -بخشیدن: بخودتخود. و مدشن خداوند کرده 
است.هر چند این نیازمندی حالت دائمی ملائکه است و پروردگار ذخیره و 
پناهگاهی است که همواره بوی رجوع می کنند. 


و همچنین با جمله: عند انقطاع الخلق الی المخلوقین ؛نیز به حالت نیاز و 
حاجت آنها به خداوند اشاره کرده است,زیر| آفریدگا ر عالم گنجینه آنهاست 
و در نیازمندیهایشان به سوی وی روی می آورند.تحقّق قصد فرشتگان,به 
میل و رغبتی است که در صورت نیاز بدرگاه وی نشان می دهند . 


2-قوله علیه السلام: لا یقطعون الی قوله و مخافته «به نهایت عبادت 
خداوند دست نخواهند یافت»چون نهایت عبادت خداوند رسیدن بدرجات 
کمال معرفت الهی می باشد.و درجات معرفت خداوندی بی نهایت 
است,به نهایت عبادت و پرستش حق رسیدن ممکن نیست.فرشتگان که 
غعرق دوستی خدا| بوده و به کمال عظمت پروردگار واقفند.از کمال و 
تمامیت جود خداوند برترین 
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خواست و پرسودترین امر را طالبند, قطیع جود و بخشش حق تعالی و 
9 ماندن از فیض الهی را تقو وا هلااکت و نابودی می شمارند, و 
بدین ظ ظ ناگزیر امیدواریشان در پیشگاه خداوند.,ادامه می یابد,و 
ِِِ بدلیل نیازمندی بوی فزونی می گیرد.و جزع و فزعشان از 
محر وم عا ندال مقر می شود 


همین امیدواری و ترس,زمينة تظاهر به عبادت آنها را فراهم و 
لزوم طاعت و فرمانبرداری فرشتگان را در مراجعه به خداوند 0 
قوّت می بخشد. 


بنا بر این شگفت زدگی و جلوة عبادت و نیایش آنها هرگز پایان نمی یابد . 


3-قوله علیه السلام: لم تنقطع اسباب الشفقه عنم فینوا فی جدذهم «هیچ 
گاه علت ترس فرشتگان از میان نمی رود.,پس جدیّت و کوشش آنها بر 
عبادت سستی نمی گیرد» شفقتی که در کلام امام(علیه السلام) به کار 
رفته, اسمی است که از«اشفاق»گرفته شده است معنای سخن حضرت 
این است که اسباب ترس فرشتگان و نیازمندیشان به عطا و بخشش الهی 
در قیام برای کمال بخشیدن به وجودشان؛ پایان نیافته و قطع نمی 
شود.زیرا حاجت ضروری بغیر,هم مستلزم ترس است. که مورد خواست 
تأمین نگردد؛ و هم موجب لزوم طاعت و فرمانبرداری و روی آوردن به 
عبادت,تا زمينة بخشش وجود را فراهم آورد.(با توجه به توضیح فوق) چون 
نیازمندی فرشتگان به حضرت حق دانفی است. کوشش آنها در عبادت 
همیشگی خواهد بود..پس سستی و سهل انگاری در ملائکهة حق,نخواهد بود 


4-قوله علیه السلام: و لم تأسرهم الی قوله اجتهادهم طمعهای دنیوی 
فرشتگان را اسیر خود تمی گرداند تا دنیا را بر اخرت ترخیح دهند: 

اتاق لیم الاام اش ان اخساف. مش وا اس رشان لت زود 
است.چه بسیارند نیایش گرانی که, مختصر چیزی از منافع و زیباییهای 
دنیوی آنها را از جدیت و کوشش در راه خداوند باز داشته. سعی و کوشش 


دنیوی را برای تحصیل زینتهای 
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آن بر عبادت برای به دست آوردن سعادت آخرت و دنیای باقی ترجیح داده 
۵ ال تیا وا بر ده انوسان. که. دانستمه این انتخات از عادیبه. های 
شهوات و غفلت و بی خبری از دنیای دیگر است. فرشتگان از شهوات مبزا 
و پاک اند و اسیر طمعهای دروغین نمی شوند. 


لفظ«اسر»برای جلوداری طمع تا دستیابی به اشیای مورد علاقه و 
خواست, استعاره به کار رفته است . 


یه اتات مه میا حا ی من الوم الب عماه 
فجلمم فرشتکان اعهال (عادی زا شحو زار نمی شهار ندب 


مغنای این جملة شرطیه. امام(علیه. السلام)این. است:که اکر فرشتکان 
اغفال خود را تفر ک مداتتدرلانمه اش این اسشت. که امد مات یر کین :ار 
عبادت خود داشته باشند. 


کین آمیدوازبی گوافت. .وه ترش انا را نست بخداوند از بین می برد.این 
طرز پندار بمثل,چنان است که شخصی برای پادشاهی کاری انجام دهد و 
در نزد خود آن را نژر ی تصور کند,و خود را مستحق بالاترین پاداش 
بداند, همین اندیشه او را وادار بةه دست درازی حق ۳ سلطان و بی اعتنایی 
به وق کنو ونر تفابت خمفی کهاز ساطان داشت سک ری ات تلم 
کند.در نتیجه چنین پنداری,هر قدر خدمت خود را زیاد و بزرگ بداند,اعتقاد 
بیشتری بنزدیکر بودن با سلطان پیدا می کند,این پندار هر مقدار بیشتر در 
نفس او قوّت بگیرد,به همان نسبت از ترسش کاسته شده و هیبت پادشاه 
در نظرش کم می شود.ولی خوف و ترس فرشتگان از جناب حق دائمی 
است چنان که خداوند متعال خود فر موده است: 

«یخافون رهم من فَوْفَهمْ» (1)از توضیح فوق نتیجه می گیریم که 
فرشتگان عبادات گذشته خود را بزرگ نمی شمارند تا ترس از خداوند در 


دل آنها کم شود. 
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1- سور نحل(16)آی(50): [1]فرشتگان از پروردگار خود که فوق 
اقاشیت بوی دار 


تقو له غیت لام ول تاقوا نارای ال ان مایم 


شیطان بر آنها تسلط پیدا نمی کند تا با وسوسه های او در بارة 
پروردگارشان اختلاف کنند چون فرشتگان حق سبحانه تعالی را مستحق 
پرستش و عبادت می دانند و این حق را برای وی ثابت می کنند,شیطان بر 
انها غلبه پیدا نمی کند,.چون بر ملائکه تسلطی ندارد.بیان این ویژگی برای 
0 بشری از فرشتگان است:و بان این ی و لم 
ارت اعخماست صاا خای اسان ار 


الف-قطع رابطه های سوء و ناگوار مانند ترک رابطه هائی که از روی 


ب-حسد و بدخواهی: بحقیقت دانسته اید که حسد و بدخواهی رذیلت 
نفسانی است و ريیشه در بخل و حرص دارد و اساس این دو, نفقس افٌاره 
است(و نفس آماره در انسان وجود دارد). 


ج-انواع شک ریب و تردیدهایی که در امور باطل به کار گرفته می شود.و 
انشانها بذان مبلا هستندمنطور ازرویب دز سخن امام شی و ردیدهاست 
و مواد از مضارف آنها و.منظور از شعبه ها آن قسمتهای کونا کونی. است 
که هر شک و شبهه ای انسان را به باطل می کشاند و ادمی از طریق 
شبهه ای خاص بباطل روی می آورد .اما فرشتگان به ریب و شک گرفتار 


نیستند. 


به یقین می دانی که منشأً همة شک و شبهه ها,و هم و خیال است.و چون 


فرشتگان دارای نفس افاره بیستند پس از تمام خصلتهای شب حاتة فوق 
پاک و منژه می باشند. 


دحبه دلیل اين که معبود فرشتگان که نهایت مطلوبشان می باشد و جهت 
همت آنها نیز یگانه است به چیزی دبک توجهی نداشته, تفرقه و جدایی 
ندارند . 
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میهافم اس الا از یا وی ین 
به کمند ایمان گرفتارند». 


لفظ«اسر»استعاره به کار رفته است و با به کار بردن«ربقه»استعاره 
ترشیحیه شده است.با این عبارت امام (علیه السلام)ملائکه را پاک و منزه 
می داند وهی یی از حصاتهای هار کانه انسانین که.فوها دکر شصایهان 
آنها را منحرف نمی کند.دلیل منزه بودن فرشتگان را قبلا توضیح داده ایم . 


8-قوله علیه السلام: و لیس فی اطباق السموات الی قوله عظماء :«از 
کثرت وجود فرشتگان در بین طبقات آسمان جای خالی نیست» مقصود این 
است که آسمانها پر از ملائکه خداوندی است:(و هر کدام به کاری 
مشغولند) برخی مدام برای پروردگارشان در سجده اند و بعضی با جدیت 
تمام به دنبال کارهای محوله اند.باید دانست که گروهی از فرشتگان 
حرکت اسمانها را بر عهده دارند.و گروهی دیگر که دارای مرتبهّ بالاتری 
هستند. دستور حرکت را صادر می کنند. 


بعید نیست که منظور امام از فرشتگان سجده کننده, همان امر کنندگان 
باشد.و مدام در سجده بودن فرشتگان کنایه استعاره ای از کمال 
عبادتشان باشد.و مراد از فرشتگان شتابان برای انجام کار,آنهائی باشند که 
حرکت اسمانها را بر عهده دارند.اما اين که طول طاعت و فرمانبرداری را 
امام (علیه السلام)دلیل افزایش دانش فرشتگان قرار داده اند,به اين دلیل 
است که حرکات فرشتگان. مانند ملائکه ای که در مراتب بالاتری قرار 
دارند از روی شوق و علاقه است و از جهت کمال معرفتی که بخداوند 
متعال دارند کمال ذاتی آنها همواره در حال رسیدنر از قوه به فعل است.و 
زیادی عزت و جلال پروردگار در نزد آنها موجب بزرگی و عظمت فرشتگان 
می شودزیرا فزونی عظمت آنها چنان که قبلا گفتیم تابع,زیادی شناختی 
است که از خداوند پید | می کنند. 


و منها فی صفه الأأرض و دحوها علی الماء . 
ص :65 7 


بخش ششم خطبه اشباح که در باره چگونگی آفرینش زمین و دیگر خصوصیات مد ی 
اشاره 
گفت ای خلقت و نشان کنه قدرت حق تعالی است. 


کیسن الارْضَ علی مور آمواج مُشتفجلو- و لجَچ بخار رَاخه تلطِمُ أواذِْ 
آمواجها- و تصَطفق مُتقاذقات آلناجها- 5 تُو ز بدا کَالفْخُول علَدّ هیاجها- 


رز 2 0 ِ 9 ۵ سر 2 ۷ 
۱ له- و دل فشتکیياً 1 تمقکت علّم یکواملها- قاط فد اضطخّاب 
5 2 9 2 ک_ ۳ ۳ بن تا ِ 5 ۶ 2 ۳ ستِ ۶ تس 
مواجه سَاچیا مَفهّور |- و هی حکمه الذا منقاد اسیر|- ۲ سکتت الاْض 
2 14 لا 3  ِ‏ 5 ِ آ 
2 و لجّه تیارو- و رد مد تخوّه باوه اعتلائّه ۳ ِ آنفه ۳ ء و لد 
1 ء ر _ رم 9و 12 موی مر سم مه مب جچ ی سر سه رده چم ۳ 
علوایه- 5 علی کظه يته فهمد بعد قاته ِِ ن وئباته 
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صو! میا ۱ ۰ م4 

جرانیهها- و فسخ بین الجَوّ و بیتها و اعد الهَوَاء مَتتَسْما لیساکنها- و آخرج 
الیها آقلها علی تقام قرافقها نم لمْ یدع جرر الازض: الیی تفضرز باه 
لعَیُونِ عَنْ رواییها- و لا تجدٌ جداول الانهار درِيعة الی بلوغها- حنّی انشا لا 
تاشته سخاب تخیی مواتها- و تَسْتَخرِة تباتها آلف غقامها ید افیراق لمَعه 
و تبایّن قَرَعه- حتّی ادا تمَعْصَت لجَدٌ الْمْرُنِ فیه و المع برَفْهْ فی کففه- و 
لم تم مضه فی َهوّر زبابه و مُتراکم سح دب ارسَلة سَخا ِ قد 
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ایو / / 

چٍُِِ ِ ۳9 مت ر ۳ ‌‌ و سس 2 ِ #۶ن0ِ_ 5 
اقام المتار للسالکین علی جواد طزفها رفلما هد ارَضَة ار یذ امُرَه- اچتَار 
ام ع؟ خيرع من خلقه- و جعَلة اوّل جبلیه و اسکته جِنتَهٌ- و ارَغد فیها اکلة- 
۳ ۶ 9 5 ۳ 3 1 رت سم و فد 

و اور الیّه فیما تهَاه عَنْهْ- و اعلمة ان فی الافدام عَلیْه 
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]3ب ۳۲ ۳ ۳ ۳ بت لب 
پلتانی عن 5 مدانح الا میین . چ النتاء کف لِمَرْبوبینَ | فین- اللهَم لکل 
مُلن عَلی من آنّتی عَلَیْه مَثُوبَهُ من جرا او عبرقة من عَطاء- و قَدٌ تَجَوْنّک 
ما 1 -1 ج ء ۳ ۳ هک ِِ 9 بت 
دلیلا ٍ دحَایّر الرَحْمَه- و کئوز المَعِرَو- للم و هذا مَقَام من افردک 

لیا 1 ‌ِ ‌ ِ ۰ اکرزتی ات 

بالتوجبد الذی هو لک- و لم بر مُسَتَحفا لهّذو المخامد و الممادج غیرک- و بی 
قاقة الیک لا یجبر مسکتها الا فصلک- و لا بنعش من خلتها الا منک و جودّک- 


کیشنها:یا فذرت و.ففت. ان زادر اب فرو برد ضور:دکر کون شندن,. خر کت ,یال 
و پایین رفتن موج مستفحله: هیجا ن حیوان نو برای جهیدن بر حیوان ماده 
تلاطم:جنبش آب دریا اواذی:جمع آذی:موج بزرگ دریا اصطفاق:به حرکت 
در آمدن امواج دریا اثباج:جمع ثبج:پس و پیش رفتن امواج دریا و متراکم 
شدن آت ای تا هیجان زده شود و اختیار را از کف 
ان 


ارتماء:جذر و مد یافتن امواج دریز کلکل:صدر و سینه مستخذی:خضوع 
کننده تمعک:با خاک در آمیختن و دگرگون شد اصطخاب امواجه:بر امواج 
و رس وت ض را فرو نشاند ساجی:آرام, آرامش پیدا 

ده حکمه:افساری که بر سر حیوان می زنند و آن را در اختیار می گیرند 
0 پهن کردن تبار: موج دریا نخوه:خود برتر و بزرگ دیدن 
بأو:فخر و افتخار شمح بأنفه:تکیُر کرد غلواء:پا از حد بیرون نهادن 
کعمته:دهانش را بست کظه: نهایت پرو کی شکم همد:ارام گرفت و 
خاموش شد 
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نزق:سبک و خوار شدن,مورد حمله قرار گرفتن و لبد:آرام گرفت و بر 
زمین چسبید زیفان:فخر و غرور بذخ:بلند عالی برجسته عرنین:بالای دماغ 
نزدیک جایی که دو ابرو به هم پیوسته می شوند سهوب:جمع سهب:بیابان 
وسیع بید:جمع بیداء:بیابان اخدود:شکاف زمین حلامید:صخره هاءسنگهای 
سخت شناخیب:بلندیهای کوه شم:بلندی صیخود:سنگ سخت و محکم 
ادیمها: سطح زمین تغلغفله: داخل شدن کوهها در عمق زمین تسرزب:داخل 
شدن کوهها در شکاف زمین جوبه:شکافهای مسطح زمین جراثیم 
الار نیما زمیره ور آتکه اراد رفین در یک حا مسمم‌شوو: 


ار ی روت که بدلل یی ای ام نداشته باشد روابی :بلندیهای زمین 
قزع:جمع قزعه :جدا شدن قطعات نازک ابر از یکدیگر کفه:آن بخش از 
ابرها که طولانی و دورانی می باشند .اطراف و جوانب آنها 
ومیض:درخشش و درخشندگی کنهور: تودة بو کین از ابر رباب ۳۳ سعید 
سشح:ریزش :ریختن اسف:بدلیل سنگین بودن بزمین نزدیک شد و 
هیدبه:ریزش باران,فرو ریختن آب از دامن ابرها. 


دزر:جمع دره,فراوانی تشتیرخریان, آن اهاضیب:جمع هضاب و جمع 
هضب,پیاپی امدن قطرات باران.ریزش مداوم شابیب جمع شوّبوب: بخش 
عظیمی از باران برک: سینه بالای شیثی بوانی :اندام ضلعیی که در مجاورت 
سینه قرار دارند بعاع السحاب ای تفت ابر که از باران حاصل می شود 
عبا"فطلق, شتکیتی جبله زر غراء کوهی که کیاه ندارد تزدهی:تکبر می کند 
ریط:جمع ریطه: شکوفه های روشن سمطت :با گردن تن سنت: کرا نما که 
این کلمة را«شمطت»قرائت کرده اند,بمعنای آمیخته کرد می باشد. 
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خلهلفت و افرشت و امد آلیه نکذامقومه. ابسه. لاتم بود. به اه کرد 
شود گفته شد عقابیل: بقابای بیماری-سختیها-عقبوله در اصل بمعنای 
زخمهای کوچکی است که بدلیل بیماری بر لب ظاهر می گردد ترج:حزن و 
اندوه فاقه فقر و بی چیزی خلح :گرفتن و کندن اشطان:جمع 
شطن:ریسمان مرائر:ریسمانی که نخهایش ظریف و لطیف باشد 
تخافت: ۰سخن سرژی گفتن,درب گوشی حرف زدن رجم بالظن:خطورات 
قلبی-به گمان در بارة چیزی سخن گفتن-گمان کنی که واقعه ای اتفاق 
افتاده" است غیابه :تاریکی عمق چاه مصائخ الأًسماع: :پرده های گوش ,سوراخ 
گوش اصاخه:قوه شنوائی-شنیدن,گوش فرا داشتن ولائج:راههای ورودی- 
جایگاههای دخول اکمام:جمع کم به کسر کاف,غلاف شکوفه. پوشش گل 
منقمع: :جای اختفاء و پنهان شدن وحوش؛ پناه گاه شبانة حیوانات وحشی 
لحاء الشُجره:پوست درخت افنان؛:شاخه های درخت آمشاج:نطفة به خون 
اه نو و مین کنع تاد چی. سا سم الحال *هه ها کر 
ذراها:بلندی کوهها تغرید:پیچیدن صدای پرندگان,در گلو دیاجیر:جمع 
دیجور,تاریکی سدفه:ظلمت تازیکی :۶ الشارق"طلوع کزدن-برامد رجع 
الکلمه :پاسخ داد نقاعه :؛محلی که در آن خون جمع می شود- کنایه از جای 
تبدیل نندن: تفه به علفه است. اعورقیز آن- احاظه بدا کرد 
چیزی و لفزش نجات داد 


«یس از افزینش اسمانها و سکونت دادن فرشتکان در آنها خداوند متعال: 
زمین را بر روی موجهای پرهیجان و لجّه دریاهای سرشار(مانند حیوان نر و 
هیجان زده ای که بر حیوان ماده می جهد)به طوری که بر سرهم می 
غلطیدند, و صدای مهیب 
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ایجاد قی رتنیا کترراری دریاهای ذخار و سرشاری که امواج پر تلاطم 
آن خود را برهم زده و درهم فرو می رفتند.و همچون شتران که به هنگام 
هیجان شهوت, کف , فز لت نت آورند کفشر شتر آفرده بود. 


(با قرار دادن زمین در داخل دریاها)بس که پیکر زمین سنگین بود آن دریای 
پر موج و متلاطم,از خروش افتاد.زمین چنان دریا را در زیر جنّه سنگین و 
کتف و شاخة خود مالش داد که از آن هیجان و تندی و مستی به آرامش و 
افتادگی گرایید,و آن سر و صدا| و هیاهویش به شنک نوت کش مبدّل و مطیع 
فرمان بردار حکمت الهی شد.و پالاهنگ ذلت و اسیری,انقیاد و تسلیم 
پروردگار را بر گردن نهاد.پس از آرام گرفتن و بساط خود را؛بر 
روی امواج آن گسترانید,و دریا باد نخوت و غرور و بلند پروازی را از 
دماغش بیرون کرد,و آب پس از آن هم جوش و خروش و درهم 
غلطیدنها, فرو نشست و زمین بر روی اب ساکن,قرار یافت و اب اطراف 
زمین را فرا گرفت. 


آن گاه خداوند متعال بار گران کوههای بلند و قلّه های بر افراشته را بر 
دوش زمین نهاد(و زمین در آثر آن بار سنگین, ناگزیر بر آب فشار آورد چنان 
که در اثر فشار, خون از دماغ انسان جاری می شود) آب چلشیمه سارها از 
خیشوم دماغ کوهسارها بیرون زد و در فضای بیابانها و شکافهای زمین 
جاری و متفرق شد.حرکات زمین به واسطه کوههای مه اسان و2 
های بر که سر بر(فلی) کشیده:فساوی و ارام کردید. 


و آن کوهها در سطح و سوراخهای بینی زمین فرو رفت,بر گردنش سوار و 
پست و بلندش را نرم و هموار کرد.سپس خداوند متعال میان زمین و جوْ 
را وسبع و فراخ گردانید,و فضا را دارای نسیم خوش برای ساکنان ساخت 
و اهل زمین را ایجاد کرد و از تمام نعمتهای آن برخوردار نمود.و با این 
ک ک ۱ ۱ ۱۱ ۱00 
نهرها از رسیدن و دستیابی به آن بلندیها ناتوان هستند.از یاد نبرد و برای 
سیراب کردن انها ابری که حیات بخشنده و بیرون اورنده نباتات ان زمین 
بود, بیافرید و زمینهای مرده را زنده و 
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گیاهان را تشز نی کدی( ایتها همه ژد شبحه آن بود که)نخته ابرهای جدا| و 
پراکنده را بهم در پیوست,تا اين که ابر سفید اتیوه: رز انب بموج و جنبش 
آمد و بصورت گرد بادی پر تحرک آماده حرکت و باریدن شد.در حالی که 
زنجیر درخشانی از برق بپایش بسته داشت و پی در پی آن برق در میان 
توده های ابر سفید و درخشان نور می بارید. 


خداوند ابرهای پر باران را در حالی که بشدّت متراکم و آمادهٌ ریزش بودند 
به کوههای بلند فرستاد و بر اثر سنگینی فراوان بزمین نزدیک شده 
نودند:باد. خنوب: انها وا .درهم فشردباران سیل اسا از انرها فرو 
ریخت.باران دانه درشت و پر منفعتی نازل شد(مانند شتری که از شذت 

بار سینه بر زمین نهد)ابر به زمین نزدیک گردید و بار سنگینی 
باران خود را بر زمین نهاد و سرزمین خشک را سیراب و آباد کرد. 


زمین خرژم و شادمان شد.خداوند بوسيلة باران بر زمین بی گیاه و کوههای 
خشک علف رویانید و آنها را سرسبز کرد,و زمین از داشتن اين همه زیبایی 
و زینت,شادمان گردید و لباسهای سبز و سرخ زرد و درخشان از گلهای 
رنگارنگ به تن پوشید و چادر سفید شکوفه را بر سر افکند و گردنبندی که 
از شکوفه های زیبا ساخته شد پر رد آویخت. گیاهان رنگارنگ غذای 
انسانها و خوراک حیوانات را تأمین و برای رهروان در زمينها راههای 
گشاده باز کرد.و در هر جاذه نشانها بر پا نمود. 


پس از گسترده ساختن زمین و بسط دادن فرمان خود بر آن,آدم(علیه 
السلام)را از میان خلق خود برگزید.و در آغاز.طبیعت او را سرشت و در 
بهشت خود سکنایش داد. معاش و خوراکیهای لازم را برايش آماده ساخت 
و او را از چیزهای غیر مجاز نهی فرمود,و به او تذگر داده و آگاهش کرد که 
اگر متعژّض امور منهیّه گردد معصیت آفریدگار را کرده و مقام و منزلت 
خود را در پیشگاه حق به خطر افکنده است. 


ولی آدم ( علیه السلام)اقدام بر امری کرد که از آن نهی شده بود ((چون 
علم خداوند بر این گنه بود) (1).پس از ان که ادم ( علیه السلام)از 


گناهش توبه کرد خداوند او را به زمین 
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1- بیان امام(علیه السلام)دلالت بر جبر نمی کند.چون علم خداوند دلیل 
فعل کسی نمی شود ۰قرار بر این نبود که آدم(علیه السلام) همواره در 
بهشت بماند بدلیل آیه شریعه : : «ر ناخ فی الا حَليفة» .اگر آدم از 
ره خور وم را در مرت ای ی مان هم 


فرو فرستادن تا زمین خدا را بوسيلة فرزندان آدم آباد و بدین سیب حجّت 
را بر بندگانش 0 کند. ۰ یس از قبض روح آدم ( علیه السلام) هم خدا| زمین 

را از چیزهایی که دلیل و حجّت بر ربوبیّت,و وسیلة شناسایی بین آو و 
بندگانش بود,خالی نگذاشت,و میان معرفت خود و فرزندان آدم رابطه 
برقرار کرد,بلکه از آنها پی در پی و قرن بقرن بزبان پیامبران برگزیده 
اش, که ودایع رسالت را به همراه داشتند,پیمان گرفت ۳ این که حجت 
خداونر بوسیله ناو ها ع و ضای الله له زد پایان یافت.جای عذری 
باقی نگذاشت و ؛ بیم از خدا را بمنتها درجه رسانید, و اندازةٌ روزیها را برای 
خلق معین ۳ و زیاد روزی, توسعه و ضیق آن را بر حسب استعداد 
افزاد قزار دادیتا آن که‌براختی ه با شخ رونی داد تنتور افتحان. کنه.و 
ثروتمند شکر گزار و فقیر صابر را بیازماید. 


پس فقر و پریشانی را به افراد ثروتمند و بلاهای ناگهانی را به اشخاص 
سالم ,نزدیک ات ساسا فراوان را بغمها و اندوهها مبذل فرمود.و 
سپس مدّت "عمرها را کوتاه و بلند قرار داد,و مقدّم و محر آنها را ۳ 
اشخاص معین کرد و اسباب تمام شدن عمر را بمرگ پیو سته کرد,و 
ریسمانهای پر پیج خم عمر را کست رکش و طاهات لطت عیر 
افراد جوان را بوسيلة مرگ از هم گسیخت. 


ِ ۳ 
اری خداوند بر همه چیز اگاه است: 


از رازهایی که در درون خاطرها نهان است و از آهسته سخن گفتن نجوا| 
کنندگان و از آنچه که انديشه نت ان بگذرد با خبر است.تصمیماتی که از 
روی یقین و ایمان گرفته شود,و بدزدیده نظر کردن چشم از زیر مژگان و 
انچه در قعر باطن دلها نهفته باشد همه را می داند. 


خداوند بر آنچه به گوش گرفتن و استراق سمع حاصل گردد واقف است و 
بمراکز تابستانی مورچگان.و سوراخهای زمستانی حشرات و گزندگان و به 
آه ۳ ناله حیوانات بی زبان در فراق فرزندان, و به صدای اه پای 
روندگان و از مراکز نمقْ میوه در رگ و ريشة درختان و از غلاف و شکوفه 
ها و خوشه های آنان مطلع می باشد. 
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آری او از درون غار وحشیها و درندگان و دژه های کوهساران و جای 
گزیدن پشه ها در میان ساقه و پوست درختان و از جای پیوستن برگها به 
شاخه ها آگاهی دارد.جای فرود آمدن نطفة آمیخته بخون از صلب و رحم 
زنان و مردان را می داند. .بر جایگاه بد ید ادن ابرها و هم پیوستن و 
متراکم شدن و باریدنشان و بادهایی که ابرها را به هر سو می برند و 
تشن باران را مخو میت کنند آحاه است: 


پراکنده شدن خاشاک ها از وزش باد,و نابود شدنشان از سیلابهای روان را 


می داند. 


خداوند بشناگری حشرات و هوام جن رن کل اه رصان وه اشرانه های 
پلیم ی او رون فله و را هه رده ال و مه سای مان 
خوش الحان واقف می باشد. 


و به آنچه دریاها در دل خود از در و مرجان می پرورانند 3 اه وا اتکی 
شب می پوشاند و هر ذژه که افتاب بر آن بتابد همه و همه را می داند. 


اری. آوبخق عال زین طلمات ی تاریکنهاین که پیابن ام ره و مرانت 
روشنایی که می تابد و هر گامی که اثری از خود به جای می گذارد و هر 
حرکتی که احساسی ایجاد می کند و سخنی را بازتاب می نماید,و بالاتر از 
این هر لبی که به اهستگی بچنبد و جایگاه هر کس و وزن هر ذژه و همهمة 
نفس هر نفس کشنده ای مطلع است. 


از میوه هر درخت»و افتادن هر نزن تمرکز نطفه, اجتماع خون,پیدایش 
گوشت پدید آمدن خلق و نتاج آنها با خبر است. 


علم خداوند به تمام این امور او را به ردج و زحمت نیفکنده, و در نگهداری 
خلقی که ایجاد کرده, عارضه ای به او راه نیافته است؛و در ند بیر امور 
از ملالت و سستی 9 دلتی به او دست نداده, بلکه حکمش در آنها 
سا فا را ال ها سای ان دا ره 
وجودی که از درک و شناخت حق چنان که,بایسته اوست کوتاهی داشته 
اند. 
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بی شماری,خداوندا ا ‏ ( هل ۱ 
هه اه بت هی هکره اگر به تو امید برده شود بهترین کسی هستی که 
امید به او بسته می شود. 


بار خدایا,تو چنان بساطی از نعمت برای من گستردی, که قادر نیستم جز تو 
کسی را بستایم و غیر از تو کسی را ثنا گویم.(بنا بر اين)ستایش خود را به 
سوی جایگاههای حرمان و نومیدی و ت و شبهه توجه. نخواهم ۰ کس 
سزاست که تو را سپاسگزار باشم زیرا)تو خود زبان مرا از ستایش و مدح 
ادمیان و تربیت یافتگان خویش باز داشتی. 


بار خداوندا هر ستایشگر را در نزد هر ستوده شده ای اجر و مزد و پاداشی 
است(من که جز تو را ستایشگر نبوده ام)امیدواری ام از تو این است که 
مرا بر ذخیره های رحمت,و گنجهای مغففرتت رهنمون نانشنی. 


بار خدایا این (ثنا گویی و چشم امید به رحمت تو داشتن)مقام کسی است 
این مدحت و ستایشها نمی داند. 


خدای من.مرا به سوی تو نیازمندیی است که جز فضل تو آن نیازمندی و 

بیخار کی را خبران: نف کند.ه دشواری‌ ان را حز کر وجود ویر طرف: تهی 
ما دم ای خدای کریم و بخشندة بنده نواز,در این مقام,خوشنودی و 
۳[ را از این که دست به سوی غیرت دراز 
کنیم.بی نیاز گردان؛زیرا تو بر هر کاری که بخواهی توانا هستی.». 


اشاره 


باید دانست که این فصل از خطبة اشباح,خود.در بردارندة چند فصل به 


فصل اول در ستایش خداوند متعال , به لحاظ از زمین در آنت و 


خصوصیات دیگری که برای زمین مقرر شده است می باشد. 


اداتة این فان از اول 
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فصل تا جملة«جواد طرقها»است.و خود دارای بحثتهایی است به طریق 
زیر. 


بحث اول:در باره استعاره ها,تشبیهات و بحثهای لفظی است که در کلام 


امام(علیه السلام)به کار رفته است 


(و شارج طیّ بیست شماره یه شرح زیر آنها را توضیح داده است) 1- 
لفظ« کبس» ,| برای خلقت زمین مین که بخش اعظم آن در [ ۳ قرار دارد 
استعا رنه کار برد است از جمت تشه کرد زهيم به هشن کم ور آن 
دمیده و نز انب افکنده باشند چنان که مشک در آب کرو نی وود هقرت 
تکیه دارد,زمین نیز بر اب تکیه دارد. 


2-لفظ«استفحال»را برای موج استعاره آورده جهت شباهت شرکت 
داشتن مو.ح و حیوان نر.در هیجان,اضطراب و حمله است. 


3-موح دریا را به حیوان نر تشبیه کرده است وجه شباهت جوشش و 
خروش و کفی است که بر روی موج پدید می آید.چنان که بر دهان حیوان 
نر بهنگام هیجان کف ظاهر می شود. 


4-لفظ«جماح»را برای حرکت بی نظم و ترتیب آب استعاره به کار 
برده.,زیرا حرکت امواج چنان اضطراب امیز است که قابل کنترل 
نیست.مانند اسبی که اختیار را از کف سواره بگیرد.و قدرت بر رام کردن 
ان نباشد. 


5-اوصاف شتر را از سینه و شانه«کلکل و کاهل»برای زمین استعاره 
آورده و با ذکر«وطی و تعمک» که,به معنای لگد مال کردن و به هم مالیدن 
می باشد,استعاره را ترشیحیه کرده است. اختصاص دادن«سینه و شانه»به 


ذکر و بیان بدلیل نیرویی است که در این دو عضو شتر وجود دارد,و همه 
ان اعضا زا کنایهار شتر آمنده انست. 


6-برای آب دریا کلمات«استخذا-قهر-حکمت.-انقیاد و اسهر»را استعاره به 
کار برده,و همه اینها کنایه از ملحق کردن اب بحیوانی است که دارای 
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صولت و قدرت و...باشد مانند اسب. اضافه کردن کلمهة حکمت به 


۰ ۳ ۰ 
کلمه«ذل» از باب اضافه سبب به مستب است. 


7-الفا ظ«النخوه, الباً و شمو خ الأنف, الغلواء التزق, الژیفان و الوثبات»را به 
دلیل اضطراب و هیجان آتب برای دریا استعاره آورده است,از باب تشبیه 
کردن آب به انسان گستاخ و سرگردان که حرکات و رفتارش بیان کننده 
تکبر و غرور می باشد. 


8-لفظ«اکتاف» را برای زمین استعاره به کار برده است.جهت مشابهت این 
است که زمین جایگاه حمل بار سنگین کوههاست,چنان که شانة انسان 


و لفظ«رشیرن و اتف »را مدای تاخیة بلند فله کهه‌را تاره آورنه اننت که 
کنایه از تشبیه کردن کوهها , به انسان می باشد. 


10 -عبارت«تغلفل و تسرب» کنایه است از تصور فرو رفتن کوهها در عمق 
زمین و سپس لفظ«خیاشیم» را که به معنای دماغ است,برای این فرو 


زفتکی تخیلی استعاره به کار برده,زیرا,به توهم, ,برای کوهها دماغها فرض 
شنده. انتنت: اناد کی تخیلی کوهها در منافذ زمین,خیاشیم نامیده شده 
است. 

1-استعاره بکار بردن لفظ«رکوب»برای کوهها و گردن برای زمین کنایه 


2-استعاره آوردن«وجدان و ذریعه»برای جدول و نهرهای کوه کنایه از 
انسانی است که برای رسیدن به مطلوبش وسیله ای ندارد. 


3-مرجع ضمیر در کلمه های«تغلغلها,رکوبها و خیاشیمها»زمین است 
مرجع بقیه ضمایر در عبارت روشن و اشکار می باشد. 


14 - لسبت دادن,زنده کردن به زمین» و بیرون آوردن گیاهان از ان به ابر 
نسبت مجازی است: و گرنه فاعل حقیقفی در این امور خداوند متعال می 


باشد. 
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5-خواب نبودن ابر کنایه از پوشیده نبودن درخشش برق در ابرهاست. 
استعاره این جمله استعاره بالکنایه است. 


6-لفظ«هدف» که به معنی پیوسته و متصل است برای قطرات پیوسته 
باران استعاره نه کار رفته است. به این دلیل که قطرات باران پیاپی به 
زمین می ر سند .در کلام امام(علیه السلام)قطرات باران به نخی پیوسته و 
مثصل تشبیه شده است. 


7-لفظ«الدژر و الأهاضیب» که به معنای پوششی بر ابرهاست استعاره به 


8-باران زا کردن و راندن ابرها را مجازا به باد جنوب نسبت داده است,به 
این دلیل که باد جنوب موجب نزول باران از ابر می شود,ذکر جنوب بدین 
سبب است که باد جنوبی در بیشتر نقاط هم گرم و هم مرطوب است,گرم 
است بدین جهت که در نقاط گرم نزدیک به خورشید حرکت می کند؛ 
مرطوب است بدین لحاظ که بخارهای برخاسته از آب,جنوبی هسنند و 
خورشید در ابهای جنوبی تاد فراوانی می گذارد و آبها تبدیل , به بخار 
آميختة به باد می شوند وقتی که شرایط جوّی و اقلیمی چنین باشد 
ذکر«جنوب»بدو دلیل اولویت دارد. 


الف:بادهای جنوب همراهی بیشتر با بخارها دارند به همین دلیل ابرهای 
بیشتری در نقاط جنوب تشکیل می شوند و بادها را همراهی می کنند. 


ب:بدلیل حرارت بیشتر انبساط ملکولها بیشتر و بدلیل رطوبت بیشتر برای 
ریزش باران اماده تر است و لذا ریزش باران از ابرها در نقاط جنوبی 
شدیدتر می باشد. 


9-لفظ«برک و بوانی» ر| برای ابرها استعاره به کار گرفته و سپس سینه 
بر زمین گذاشتن را کنابتا به ابرها نسبت داده است,از باب تشبیه کردن 
ابر.به شتری که , بر اثر سنگین بار سینه بر زمین می نهد. 


0 کلمة«ابتهاج از دهاء و اللبسن»را مجازا به زمین دارای گل نسبت 
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داده است.به لحاظ تشبیه کردن زمین به زنی که از جهت داشتن لباسهای 


بحجت دوم:از محتوای کلام امام(علیه السلام)چنین استفاده می شود که خداوند آب 
را پیش از زمین آفریده 


و سپس زمین را بر اب کسترده است و بوسیله زمین هیجان و اضطراب 
اب را فرو نشانده است. 


اين مدّعا با برهان عقلی قابل اثبات می باشد,زیرا آب بیشتر روی زمین را 
فرا گرفته و سطح باطنی زمین مماس با سطح ظاهری آب است,به گونه 
ای که آب به لحاظ خلقت و آفرینش بر زمین مقدم آفریده شده و هم به 
لحاظ این که زمین در داخل اب قرار دارد و اب مکان زمین به حساب می 


اید. 


از ظاهر کلام امام(علیه السلام)چنین استفاده می و که تقدم خلقت آب 
بر زمین تقذم زمانی است. شنوندگان نیژ همین تقدم زمانی را قبول دارند 


بجت سوم:اشاره کلام امام(علیه السلام) به گسترش یافتن زمین است. 


چنان که قرآن کریم نیز گویای این حقیقت است,آنجا که می فرماید: «و 
الأوَض بَفد ذلک دحاها» (1)؛با وجودی که در علم هیأت کروی بودن زمین 
اثبات شده است. .«پس ناگزیر باید کلام امام(علیه السلام)را تاوبل کنیم.ما 
ذیل جمله: اللیم داحی المدحوات ؛ تاویل کلام و معنای ضمنی آن را تدکو 


دادیم. 


در خبر آمده است که زمین از زیر خانة کعبه گسترده شده است.بعضی از 
عرفا گفته اند؛ : مقصود ار کت 2 وجود واجب الوجود است که مقصد 
حقیقی. مخلصان می باشد.و این کعبه در عالم حضور و شهود متال کعبة 
وجود حق تعالی است.منظور از گسترش زمین از زیر کعبه, وجودیابی 
موجودات از مبدا وجود می باشد. 
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1- سوره و النازعات(79)آیه(30): [1]زمین را پس از آفرینش پهن کردیم. 


بحث چهارم:در بارة آفرینش کوهها بر زمین و آرام گرفتن زمین بوسيلة 
کوهها است. 


مردم در آفرینش کوهها نظرات گوناگونی دارند.از جمله 1-کوهها از 
گازهاق متزاکم و انباشته اق که آب آنها از میان رفتة ات خلق شده اند. 


2-زلزله قطعه ای را از زمین جدا کرده و بر روی هم انباشته و بنمای کوه 


در امده است. 


3-بر آثر وزش بادهای تند خاکها در نقاط مخصوصی ارتفاع یافته. متراکم 
گردیده و کوهها را بوجود آورده اند. 


4-کوهها در اثر ساختمانهای بلند و متراکم که بعدها خراب و ویران شده 
اند وحوو اوه آیدا نا دلیل ارام مش تساه ها رد رل 
بدان اشاره کردیم و نیازی به تکرار ان نیست.برهان عقلی بر سکون زمین 
نیز چنان که مشاهده می شود می توان اقامه کرد.امید است که پس از 


بحث پنجم:در این فراز پیرامون جریان یافتن چشمه ها از کوه و مناطق 


علما به علت و اسباب جوشش چشمه ساران و دیگر آبهای سطح زمین 
اشاره کرده و چنین توضیح داده اند:دود و بخارهایی که در زیر زمین 
محبوس شده اند دارای سوراخها و شکافهایی می باشند که در داخل آنها 
هوا جریان دارد,و بر اثر جریان هوا در داخل بخار,بخارها تبدیل به آب می 
شوند. 


آبهایی که دارای فشار قوی باشند بصورت چشمه بروز می کنند و بدلیل 
عدم جریان هوا در داخل ۳ خارج زمین و مببع اصلی آن بر سطح زمان 
جریان می یابند.امَا آبهایی که دارای فشار قوی نباشند در لایه های سطحی 
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شود. 


11 چاه نیز مشابه آب قنات است,با این تفاوت که زمین اطراف چاه محکم 
و مقاوم است و آب چاه به اطراف نفوذ نمی کند بر بر خلاف زمین مجاوز 


اختصاص دادن جوشش چشمه ها را به کوه به اين دلیل است که بیشتر 
چشمه ها از کوه و نقاط برجستة ان وخ وا رت تراکم 
بخارها در مناطق کوهستانی آب از قسمتهای مختلف کوهها جاری می 
شود.در صورتی که نقاط دیگر زمین به محکمی و استواری اراضی کوهها 
تفی باستتیه .هر کاه زمین سست و کم صلابت باشد,بخارها بخارج تین رام 
یافته و در دل زمین به اندازه لازم تجمّع و تراکم پیدا نمی 


اختصاص یابی جریان چلتیمه ها به کوه برترین دلیل , بر حکمت آفریدگار و 
توجه حضرت حق نسبت به بندگان می باشد «غعرض 0 السلام)از 
بیان این حقایق ستایش خداوند و بر شماری نعمتهای اوست ۰ 


آماذخ کرده است. 


باید دانست چنان که خداوند سبحانه و تعالی هوا را عنصر لازمی برای 
حیات جسمانی حیوانات و نفسانیّت آنها مقرر داشته,‌سبب عمده ای هم 
برای مدد رساندن به روح قرار داده است تا روحها را بوسیله هوا اصلاح 
کرده و بقای انها را تعدیل کند.تعدیل شدن روح بوسیله هوا به دو صورت 
انجام می پذیرد. 


یکی بصورت«دم»(جذب اکسیژن)و یک به صورت«بازدم»(يا آزاد کردن گاز 
کربنیک).اما نفس کشیدن بدین سبب مزاج را تعدیل می کند که روح 
حیوانی بلحاظ فشردگی در داخل بدن اکثرا داغ و آتشین است و هوای 
مجاور اکثرا از 
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مزاج سردنر می باشد, هر گاه ریة,.هوای مجاور را استنشاق کند,از 
سوراخهای پوست و نبض بدن وارد بدن گردیده و آن را از تمایل به سمت 
مزاج حاژی که در درون متراکم باشد و منجر به بیماری شود باز می دارد و 
مزاج را برای قبول تأثیر نفسانی که ماية حیات و زندگی است آماده می 


شد. 


اما فایده بازدم.و يا نفس بر آوردن و به تعبیر شارح«تنقیه»بازیس دادن 
همان هوایی است که ار امترنين تا موزحکم فلا و۱ یافته و 
لزوما باید از بدن شود. .همان طوری که استنشاق هوا در بر قراری 
تعدیل بدن و لطافت روج مور است,بازدم پا نفس بر آوردن هم,در تعدیل 
مزاج نقفش عمده ای دارد. 


هوای مورد استنشاق بهنگام ورود بداخل ریه حالت برودت داشته و گرمای 
مزاج را از بین برده و حرارت مزاج را تعدیل می کند.اما پس از مکت 
طولانی و برخورد با روح حیوانی برودت خود را از دست داده حرارت می 
یابد و فایدة وجودی اش از بین می رود.دیگر نیازی بدان نیست و بدن 
هوای تازه ای را می طلبد تا جایگزین آن هوای کثیف شود.پس ضرورت 
ایجاب می کند بخارج فرستاده شود تا جا برای ورود هوای جدید آماده گردد 
و ضمنا با خروج هوای فاسد بدن فضولات و سموم روح نیز از بدن خارح 
شود,معنای کلام امام(علیه السلام)که فرمود:و اعذ الهوا متنسما 
لساکنها, این است که توضیح داده شد. 


توجه به آماده ساختن هوا؛ءبرای منافعی که نصیب حیوان می شود فراتر از 
ان چیزی است که تا کنون در مختضات هوا بیان داشتیم, زیرا هوا سایر 
مزاجها را مانند:مزاج معدنی,نباتی و حیوانی, که انسان نیز در بقای خود 
بدانها نیازمند است سود می بخشد.جون هو در حقیقت ی از عناصر 
پدیده های یاد شده است و در بقای آنها ۷ دارد.با توجه به این همه 
متفعته که برای وا بز مدیم اناد تعصهای المت آاشکار می نود 


بحث هفتم:در باره خلقت و آفرینش اهل زمین است 
که به اراده حق تعالی 
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پس از تمام ملاحظات و ربزه کاریها صورت, گرفته است.چنان که خداوند 
متعاب , فرموده است: 5 الارَض_ مددناها چ ألعیْنا فیها زواسی و آَئبثنا فیها 
من کل شیء مَوَرونِ و جَقلنا لَکمْ فیها عایش و مَنْ لسْتّمْ لة برازقین» 
۳0 ..مقصود از اهل زمینی که خداوند آنها را بیرون اورده است. 
حمانات:می باشد. 


اولین ارفاقی که خداوند در حق حیوانات کرده است این است که زمین را 
شايستة سکنی قرار داده,چنان که خود می فرماید:«خداوند کسی است که 
زمین را برای شما فرش قرار داد» فرش بودن زمین شرایطی دارد به 
شرح زیر: 


1-زمین ساکن و آرام باشد:تا سکنی گرفتن و استقرار یافتن بر آن ممکن 
گردد و از روی اراده و اختیار بتوان ور زین تض اف کرد.ه از آن بهرم برد 
بر خلاف آن که اگر متحلاک باشد هیچ یک از فواید یاد شده میسور نخواهد 
بود. 


2-زمین از [ بیرون باشد زیر | انسان و حیوانات دیگر صحرایی ممکن 
نیست در آب زندگانی کنند, مقتضای توجهات حق سبحانه و تعالی این بوده 
است که قسمتی از زمین در خارج از آب باشد تا امکان زندگی و تصلاف 
در زمین ممکن شود. 


3-زمین در نهایت سختی چون سنگ نباشد.در غیر این صورت خوابیدن و 
راه رفتن بر روی زمین آزار دهنده بود, بعلاوه انواع گیاهان و درختان بر آن 
نمی رویید و مضاأفا در تابستان به شدت گرم و در زمستان بشدت سرد 
می شد و دیگر شایسته زندگانی حیوانات نبود گذشته از همه اینها حفاری و 
ترکیب قسمتی از آن با دیگر قسمتها انجام نمی گرفت. 
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بر 0 افکنديم و ان هر بوع کیام هورون ۳ 1 بر آن با و روزی 
شما را در زمین مقرر داشتیم,در صورتی که شما چیزی يا کسی را روزی 


چنین بود انسان در آن فرو می رفت(قدرت بر اداره زود وم نداشت). 


5-خداوند زمین را در نهایت شفافیّت و لطافت نیافریده است,زیرا اگر 
چنین حالتی داشت,و در عین حال مانند هوا جسمی سیال بود,استقرار 
پافتن بر روی آن غیر ممکن بود و اگر جسمی نابت و صیقلی و باق می 
بود به دلیل انعکاس نور خورشید در آن موجودات روی زمین و حیوانات می 
سوختند و از بين می رفتند.چنان که پنبه اگر در مقابل نور خورشید بازتاب 
شده از ذره بین و بلورهای شفاف قرار گیرد, آتش گرفته و می سوزد.ولی 
خداوند مین را به صور ۲ تیره و خاک آلود بیافرید تا نور خورشید بر ِِ 
آن قرار گیرد و مختصر گرمایی ایجاد کند,و زمین را غیر شقاف خلق کرد تا 
نور خورشید را بازتاب نکند تا گیاهان و حیوانات را از گرما تلف کند.بنا بر 
اين زمین به لحاظ گرما و سرما معتدل آفریده شدتا برای فراش و مسکن 
بودن حیوانات صالح و شایسته باشد. 


دومین ارفاق يا منفعتی که خداوند متعال بر خلقت زمینی مترئب کرده 
است افرینش کوهها و جریان چشمه سارهاست.بدان سان که شرح وی 
گذ 


سومین ارفاق 4 و یدید آمدن معدنها ,.گیاهان و حیوانات است و در هر 
یک از اين پدیده ها و گوناگونی نوع.و رنگ بوی و طعم,نرمی و محکمی, 
صافی و زبری آنها منافع بی شماری است:و از آن جمله فتاقعی است, که 
انسان در بقاء و اصلاح حال خود بدانها نیازمند است. 


ای اه ی ات اما از تن انش لاخ 
رقیق و مرطوب بودن شکل و تصوير پایداری ندارد هنگامی که با خاک 
اتف هه واه بت اوه اتوان مات و فیل سل و کر 
کات مسا ال می رای و اسان را کل آخردم 


۰ ارفاق زنده شدن یس از مرگ است.,خداوند در این باره می 
فرماید 
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«نشانهة وجود معاد این است. که ما برای آنها زمین را پس از مرگ 9 


می کنیم ». 


بحث هشتم:در باره ستایش حق تعالی است به اعتبار ایجاد ابرها, 


رعد و برق و دقت در جهت حکمت هر یک و در اساس بوجود آمدن آنها و 
حیات زندگی زمین. 


اش یت اه اهر مر را اه مس و 
سرسبز شود و گیاه برویاند زیرا بقای حیوان و قوام وجودی و غذای 
حیوانات به نباتات ات کت دارد .«چنان که امام(علیه السلام)بدین حقیقت 
اشاره کرده و می فرماید: 


ثم لم یدع جرز الأرض التی تقصر میاه العیون و الأنهار عنها و لا تجد جداول 
ای ی وا ی و اد 
همه اینها را خداوند برای این که انسان بخواسته هایش برسد و روزژی 
چهاریایان باشد خلق کرده است.سخن امام(علیه السلامشبیه کلام خداوند 
است که بمي فرماید « و لم روا آئا تشوق الماء ی الارَض الجْرِْ قثخرغ 
به روعا تال مه اتعامقم و انمْسَهم آقلا تصزون » (1). 


بجعت نهم:اين بحت در ستایش پروردگار است بلحاظ گشودن راهها در 


مقصود از«فجاج»راههای وسیعی است که در اطراف کوهها پدید آمده 
است«مانند درم ها و شکافهاي وسیع کوم» خداوند تعالی در ات باره می 
فرماید: «و حو فیها فجاجا سبلا لَعَلهْمّ یهْتَدّونَ» (02.» و همچنین 
امام (علیه السلام)خدا نت بلحاظ بر پا داشتن علائمی که سالکان راه. مقصد 
حرکت را گم نکنند می ستاید.یا فنظون انا زار کا وتا که 
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1 سور سجدم | 32)ایق( ۰027 [1 ]با تفی شنتد که غا آبها را تا تتزذمین 


خشک می رانیم و به وسیله آب زراعت را از زمین بیرون می کنیم تا خود 
مار یاه ار ان سم میسنت با سید 


2- سوره انبیاء(21)آیه(31): [2]ما در داخل کوهها فجاج را قرار دادیم تا 
شاید به وسیله این راهها هدایت شوند. 


خداوند می فرماید «و علاماتِ و بالتجم هم یهْتَذُونَ» (1)و یا کوهها 
هستند ,چنان که از عبارت امام علیه 1 می شود . 


فصل دوم 
در تمجید حق تعالی , به اعتبا زار ید آدفتخ. ینت آو: 


و عطا کردن نعمت کامل به وی و در مقابل عصیان آدم و گناهکاری او می 
باشد.و در عوض خداوند متعال گناهکاری آدم را با اخراج از بهشت کیفر 
داد و از باب رحمت و فضل توبه اش را پذیرفت او را به زمین فرو فرستاد 
و ذژیه او رز به انتخابشان به رسالت و نبوّت گرامی داشت,و سپس روزی 
و مش رد.۱ میان فرزندان آف ملیف .و کم هناد تسم و انیا را 
بدین صورت مبتلا ساخته و امتحان کرد. 


آنچه فوقا بر شمردیم محتوای کلام امام(علیه السلام)که فرمود:«چون که 
مین وا آماده کرد...انبیاء را پیاپی برای هدایت مبعوث فرمود...» باید 
دانست که بحث در باره قضه ادم(علیه السلام)در خطبه اوّل کامل 
انجام پذیرفته:و قصد تکرار نیست جز این که در این عبارت امام فوایدی 
است که ذیلا بدان اشاره می کنیم. 


فایده اوّل: کلام حضرت که فرمود «مهّد ارضه» يا به این معناست که زمین 
را گسترده و هموار قرار داد چنان که خداوند متعال می فرماید: «ا لم 
تجُعل الأرَضَ مهادا» (2). 


و پا معنای سخن امام(علیه السلام)اپن است که زمین را گاهواره قرار داد 
حنان که حق عالن فر مودن است: «الذی حعل لکم الا ض ققدا» (13. 
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1- سوره نحل(16)ایه(16):و [1]نشان های زمین و ستارگان آسمان را 
مقرر داشت تا به انها هدایت یابید. 

2 موی اء یه( 6) با زشتن را قوش هموار .ق. کنشووه. افقراز 
ندادیم.مهاد,در لغت به معنای فرش امده است. ۲ 

ها تا کت وا با ای ۲ 
قرار داد. 


اگر معنای اوّل را در نظر بگیریم مفهوم کلام اين خواهد شد:پس از آن که 
خداوند زمین را هموار و دشت قرار داد بگونه ای که بندگان بتوانند, زمین 
را مورد تصرف قرار دهند,برخیزند و بنشینند و در ان کشاورزی و دیگر 
تصرفات را انجام داده و منافعی داشته باشند, امر خداوند بر خلقت آدم 


تعلّق گرفت. 


و اگر معنای دوم را برای سخن رت دز نظر بکیزیم لفظ«مهد» استعاره 
خواهد بود,از باب تشبیه کردن به گاهواره کودکان در استراحت و آتنایشن و 
خواب بدین توضیح که زمین جایگاه راحت آدمیان قرار گرفت . 


فايده دوم : کلام امام(علیه السلام) و آنفذ آمره» می باشد, یعنی در ایجاد 
مخلوقات و به کمال رساندن آنها ,امرش را نافذ ۵ ونر کرذانید .تمامیّت 
عالم و کمال پافتن ار به: ای بود که خداوند نوع انسان را که مرکز دايرهة 


فایده سوم : :عبارت امام(علیه السلام) این است که: «خیره من خلقه» آدم 
را از میان مخلوقات خویش برگزید. کلمة«خیره»بعنوان حال.یا مصدر یعنی 


مفعول مطلق منصوب آورده شده است .دلیل این که آدم ( علیه 
السلام) منتخب خداوندر بود, آیه شریفه و کلام حق تعالی است که می 


فرماید: «انَّ ال اجطفی آدمَ» (1).و اینر آیه: «و لَقَدٌ کرَمّنا بنی دم 5 
حمَلناه هم في ابر و البَحُرِ و رَرَفْناهُم من الطیْباتِ و قَصَلناهْمْ علی کثیر مِمَنْ 
حقنا لاه (2 


دلیل گرامی داشتن انسان دو چیز است بقرار زیر: 
1-ابو یزید بسطامی گفته است.انواع کرامت خداوند بر انسان نامتناهی 
است. 


ص: 787 


1-سوره آل عمران(3) آیه[33): 11 آشدآوند آدم را برگزید: 
9سورههمن اسرائیل ۱۱ 21:0 ها فررندان آدم‌ را گرامی» نشیم 

و آنها رز در صحرا| و دریا پراکندیم و از غذاهای پاک و پاکیزه به آنها روزی 
۳ و آنها را بر مردمان دیگر سروری بخشیدیم. 


چنان که خداوند متعال می فرماید: «و | تَفْدُوا نم اللّه لا ممضوها» (1)؛ 
ی 


الف:خداوند سبحانه تعالی هر ساعتی بر افرادی که بر حق متعای توکّل 
کنند باران کفایت می بارد,چنان که خود می فرماید: «و من کل علی 
اللّه قَهْوٍ 5 حخسبة» (2). 


ب‌ :"خداوند, هر ساعتی بر فرمانبرداران باران وت می بارد «چنان که حق 
تعالی خود می فرماید: «سَیَجْعَل لَهْم الحمن ۳» (3). 


حج:خداوند بر کوشش کنندگان باران هدایت می بارد چنان که قوف فرماید: 
,و الذین جاهذوا فینا لتَقْديتَهُم سبلنا» (4). 


د:خداوند بر شکرگزاران باران فزونی, را جاری کرده است,حق تعالی در 
این بازه مف فرماید: «لنن شک نم لاریدتکق» (۵). 


سیحانه تعالی می فرماید: «انّ ا رح ائْمَةا ]ذا ون 2 مَسْهْمّ طائْف من السیّطان 
تدکروا قلذا هم مُبْصرّون» (6). 


2-گرامي داشتن خداوند آدم و فرزندانش را یا به لحاظ احوال داخلی و یا 
خارجی. آهاستو به لخاظ احوال داخلی هم با مربوط به آمور حتسمانی .و 
تا ام انس مر ار فص لا شیر تما اس مه سس ار 
گرفته 


ص :7988 


1- سوره ابراهیم(14) آیه(34): [1]اگر نعمتهای خداوند را شماره کنی قادر 
به شمار ش نیستی. 

2 سوره + طلاق(65)آیه(3) [2]آن که بر خداوند توکل کند خداوند او را 
ارو ۱ ۱ 

3- سوره مریم (19) آیه(96): [3 ]خداوند بزودی برای انها دوستی قرار می 
دهد. 


4- سوره عنکبوت(29)آیه(69): [4]آنان که در راه ما بکوشند,راه هدایت 
خود را نف آنان نشان خواهیم داد. 
5- سوره ابراهیم(14)آیه(7): [5]اگر شکرگزار باشید نعمت شما را افزون 


کب 

6- سوره اعراف(7)آیه(201): [6]آنان که تقوا پیشه کنند ,هرگاه دسنه ای 
از شیاطین بخواهند آنها را فریب دهد بدین هنگام آنان اقل بضیرت: خوآهند 
بود. 


باشد اموری خواهند بود که ذیبلا بیان می شود. 


اول: "صوریت زیبای آدم و فرزندان او چنان که خداوند متعال می فرماید: «5 
ضَوَرَکُمْ قأَسَن ضُورکُمٌ» (1). 


دوم:قامت زیبا ِِ اندام معتدل آدم و ذریه اش.در این باره خداوند می 
فرماید: «لْقَد حَلَفْتا الائسان فی خسن تقویم» (2)؛زیبائی اندام انسان به 
ایندلیل است. که تقیتی هر کام بلندی, و ارتفاع بیشتری پیدا کند در توع 
خود زیبا و ارجمندتر به نظر می رسد,چنان که بلندترین درخت زیباترین 


ا ماوت 


3-خداوند انسان را به این دلیل تکریم کرد که بلند شدن,نشستن,به پشت 
و رو خوابیدن و استراحت کردن را برایش میسور گردانید. توضیح کلام این 
است که حق متعال ترکیب وجودی مخلوقات خود را , به چهار نوع و صنف 
قرار داد. 


الف : بعضی مانند حیوانات, گوبا پیوسته در حال قیام ایستاده اند. 

ج:گروهی همچون خزندگان که بر شکم راه می روند گویا مدام در سجده 
اند. 

د:دسته ای مانند کوهها همواره در حال قعوداند. 


اما خداوند متعال انسان را چنان آفریده است که تمام هیأتهای فوقر الذکر 
را می تواند داشته باشد.و به او تمکن بخشیده پاست تا حالات گوناگون و 
مختلفی را بپدیرد و در این باره می فرماید: «الذین کون للع قیاما و5 


تقودا و علی مهم 19اه اخوال غیر بدنی: که خداوند انساسا بذانا 
مورد تکریم قرار داده است عبارتند از 


1-روحی که جایگاه آگاهی یافتن به اشرف موجودات و مبداً وجود یعنی 


ص :7989 


1- سوره موّمن(40)آیه(64): [1]شما را خداوند به صورت زیبایی تصویر 
د. 
۳ سوره 7 عمران(3)آبه(191): [2اموّمنان یر هستند تس را در 


حال قیام,قعود و خوابیده به پهلو به یاد دارند. 


حق تعالی می باشد.چنان که خداوند در این مورد فرموده است: «و نفخ 
فیه من روجه» (1)پروردگار جهانیان با اضافه کردن روح خود به آدم او را 
کرامت و شرافت بخشید. 


و با همین شرافت و بزرگواری او را از دیگر موجودات این جهان متمایز 
۱ 7 
ی وا را ی و 
و به او فرمود:«هر گاه عاقلی را دیدی خدمت راو او باش» دوم: گفتة 
پاییراسام صلی الم علیه و الم که در توق ع فرموه امت :او 
چیزی که خداوند آفرید عقل بود.و سپس به عقل فرمود روی آور؛روی 
آورد,و فرمود بازگرد بازگشت, آن گاه حق تعالی فرمود:بعرّت و جلال خودم 
سوگند هیچ مخلوقی را از تو گرامی تر نسبت بخود نیافریده ام,بوسیله تو 
دیگران را مواخذه می کنم بخشش می نمایم و يا ثواب و کیفر می دهم. 


چیزی که باید در بارهٌ عقل دانست این است که برای گقل. اغان ۵ نها نی 
است و هر دو مرحله عقل نامیده می شود. 


مرحلة نخستین و ابتدایی عقل نیرویی است که اضادة فت دردد تا علوم 


کلی و ضروری را فرا گیرد,چنان که در کودک این قوّه وجود دارد.و سخن 
پیامبر(صلی الله علیه و آله) نیز به اين مرحله اشاره داشت. 


مرحله دوم عقل«بالمستفاد»است و توصية پیامبر(صلی الله علیه و 
اله)خطاب به امیر مومنان به این مرحلة از عقل اشاره دارد که 


فرمود :هر گاه مردم به آفریدگار خود به انواع نیکی تقلاب جویند تو ای علی 
با خردمندی و عقلت نزدیکی بخدا را بجوی, که بدین سبب از لحاظ درجه و 
مره دز نزد مردم دتیا و نزد خداه‌ند. در آخرت بر .ذیکران سبفت خواهی 


ص90۰ 7 


1- سوره سجده(32)آیه(9): [1]از روح خود در انسان دمید. 


مر نبه سوم, علم و حکمت که نتیجة عقل و خرد مي باشد.چنان ,که خداوند 
متعال فرموده است: «یَرَقَع اللَهْ الذین منوا ملک 7 لذین أوئوا, الیلم 
درجاتِ» (1)و باز مي ِ «یِوْتی, الجکمع من بشاء و من یوت ال 
ققد اوقت حیرا کتیزا .ها بدکر.اا آولها الاثباب» (2)؛چکمت را خداوند 
حیات و نور بنامیده 1۳ تب خود می فرماید: ً 5 یمن کان ۳ 
َأحییْناة و جَعلّنا له ثورا یَمُشی به فی اللّاس کمن له فی الطلْماتِ» (3). 


توضی ریر: 


1 -مخلوقات بدیگر را خداوند برای سود و منفعت انسان آفریده و فرموده 
است: «هو الذٍی حلق 1 ما فی الأَرْض جهیعا» (4)و باز فرموده است: 


«و سر لَکْمٌ ما فی السَماواتِ و ما فی الأرْض جَمیعا» (5).خداوند زمین را 
فرش و آسمانها را بسان سقفی نگاهبان شما مقزر فرمود و آنچه از زمین 
می روید رزق و روزی شما قرار داد.و ابرهای پر باران را,برای باروری 
ای خود مي فرماید: .5 


مس و 


یرل من السّماء ماء قَأحْرج به من اللمراتِ رژقاً کم و سر عم الفاک 
لِتجری فی البّحر بامرو» 
ص: 791 


1- سوره مجادله(58)آیه(11): [1]خداوند مقام ایمان آورندگان از شما را 
اون او ای ات من که 

2- سوره بقره(2)ایه(269): [2]خداوند به ان که بخواهد حکمت می بخشد 
و به هر کس حکمت داده شود خیر فراوانی داده شده است. این حقیقت را 
جز صاحبان خرد در نمی یابند. . 

3- سوره انعام(6)ایه(122): [3]ايا کسی که مرده بود و ما او را هدایت 
کردیم و برای او نوری قرار دادیم که با روشنایی آن در میان مردم راه می 
رود همچون کسی است که در تاریکی قرار دارد؟! ۱ 

4- سوره بقره(2)ایه(29): [4 ]خداوند کفتتفت است که انچه در روی زمین 
5- سوره جائیه(45)آیه(13): [5]آنچه در آسمانها و زمین است به نفع شما 
رام کرده و در اختیار شما قرار داد. 


«و سَحْر لَکَمْ الأتها» (1). 


و باز پروردگار انسان را با آفرینش خورشید و ماه ستارگان گرامی داشته 
و در این بارو چنین فرموده است: «و سَخْرّ کم السْمَس و الْقَمرّ دایبین و 
سَحْر لکم الیل و اللَهای» (2)و باز فرموده است: «و َو الذٍی جَعَل 1 
اْحَوم توا پها هی ظلماتِ الب و البَجْر» (3)و فرموده است: «و لتعْلَمُوا 
عَدَد السنین و الحساب» (4). 


و با آفریدن چهارپایان بسود انسان وی را کرافف داشت و بوسیله آنها غذا 
پوشاک آسایش, تجملاتٍ و زیبایی و خوشی انسان را تامیرد کرد و در این 
باره چنین فرمود: «و الأنعام حلقَها کم فیها دفء و مَنافع و مها تاکلون و 
لَکَمْ فیها جمال چین ثریخوت و چین تسْرَخُونَ» .. «و الحَیّل و البغال و 
الْحَمیر لِترگنوها و زيتة و یلق ما لا تَعْلَمُون» (2)5-از کرامتهایی که خارج 
از وجود انسان برای انسان مقرر گردیده,روایتی است که از امیر 
مومنان(علیه السلام)در تفسیر این کلام خداوند متعال «و لَقَد کتّمّنا بنی 
ادَم» (6) 


ص:792 


1- سوره ابراهیم(14)آیه(32): [1]خداوند از آسمان آب را نازل کرد و به 
وسیله آن میوه ها و ثمرات را برای روزی شما از زمین بیرون اورد و 
کشتیها را رام شما کرد تا به فرمان خدا در دریاها راه افتید و رودها را نیز 
مسخر شما کرد. ۲ 

2- سوره ابراهیم (14)ایه(33): [2]برای منفعت شما خورشید و ماه را به 
جریان انداخت و شب و روز را نیز به نفع شما مقرر داشت. 

3- سوره انعام(6)ایه(97): [3 آستارگان را برای این منظور به نفع شما 
مقرر کرد تا در تاریکیهای صحرا و دریا راه را پیدا کنید. 

4- سوره اسراء(17)ایه(12):و [4]تا شمارش سالها و حساب خود را 
بدانید. 

5- سوره نحل(16)آیه(5 و 6 و 8): [5]چهارپایان را به نفع شما خلق 
کردیم گرمای خود را از پشم و کرک و پوست آنها تامین می کنید,سودهای 
دیگری هم از آنها می برید و از گوشت و شیر آنها استفاده می کنید به 
هنگام رفتن به صحرا و بازگشت از ان+خمال و زیبایی خاصی برای شما 
دارند...از جمله چهارپایان اسب و قاطر و الاغ را آفریدیم تا بر آنها سوار 


شوید و برای شما نوعی زینت باشند.,چیزهایی را که نمی دانید خلق می 


شرا ر اها فرتان ادا شسای کدامشی 


روایت شده .امام(علیه السلام) فرمود نآن کرامت,دعوت به بهشت می 
باشد.چنان که خداوند می فرماید: «و ال بَعُوا ٍلی دار السّلام» (1). 


3-خداوند انسان را بدلیل انتخاب دلهای آنها به معرفت و زبانشان بشهادت 
و بدنهایشان بخدمت خویش گرامی داشت,و از جهت ملزم بودن به انجام 
تکلیف و بعثت آنبیاء از میان آنها مشرقشان گردانید و اين حقیقت را چنین 
بیان:داشت: «لقد جاء کم ۶ سول هرگ انفشیسکم عزیژ عَلیّه ما عَنثم» (2). 


پس از گرامی داشتن انسان خداوند, آدم و پیامبرانی که از ذریه او پدید 
آمدند,در نزد خود از بهترین بندگان قرار داد, و آنها را به نبقت و رسالت 
نز کر نق: چنان که خود می فرماید: «انّ اللة اصطفی آدَم و تُوحا و ال 
ابراهیم وال عفران علی العالمین د دريه تعصها مر بَعض» (3). 


و باز از میان انبیاء پیامبران آولوا العزم را بر دیگران برتری داد و در این 

باره فرمود: «قَاضصَیرّ گما صَبَرّ آولوا الْعَرْمٍ من الرُسْلِ» (4)و باز بعضی از 

انبیاء آولو العزم را بر بعضی دیگر برتری داد و ۳۳۷۰ 

ابراهیم,موسی,عیسی و حضرت محمدصلی الله علیه و آله)را بر همگان 

فضیلت بخشید چتان که می قرماید: «یلک اس صّلنا هم علی 7 بتعض 

اج و رو بَعَصَهُمْ درجاتِ و آتَینا عیسی ابن 2 هتم الستات 
یذناة بژوح لس 1 


۱ ۱صا 


ص :793 


1- سوره یونس(10)آیه(25): [1]خداوند شما را به دار السلام بهشت 
دعوت می کند. ۲ ۳ 
2 سور تیه (9) آبه (128/: [2آدر خقیقت رسولی از شود شفا برامان, امد 
و رنج بردن شما بر او دشوار بود. ۱ 

3- سوره آل عمران(3)آیه(33 و 34): [3]خداوند آدم,نوح,خاندان ابراهیم 
و خاندان عمران را از میان جهانیان برگزید.در حالی که بعضی از اینها از 
ذریه بعضی دیگر بودند. 

4- سوره احقاف(46)آیه(35): [4]ای پیامبر چنان که پیامبران آولو العزم 
صبر کردند.صابر باش 

5 ور ره ای ای از اسان زا ی کر بزتری 
قامتما ان نکسم نود کههفره ماه خدا موادم دار برکی را 


نسبت به برخی درجات بالاتری دادیم,به عیسی بن مریم نشانه های روشن 
عطا کرده و به روح القدس تاییدش کردیم. 


سپس حضرت محشد(صلی الله علیه و آله)را بر تمام انبیاء آولو العزم 

اولویتِ بخشید و د ر فضیلت. آن, بزر کوار فرجوده «و کان قَصْلّ ال لک 

عظیما» (1)و او 1 ۳۳ انبیاء و ختم کمال پیامبران قرار داد و فرمود: «و 
سول الله و خاتم الَبیین » (2). 


فايیدة چهارم:چهارمین فایده ای که در این بخش از کلام امام(علیه السلام) 
وجود دارد اين است که فرمود: و جعله اوّل جبلته ؛از این عبارت چنین به 
نظر می رسد که ادم(علیه السلام)اولین موجود از نوع انسان بوده است 
که پا در عرصه وجود نهاده و اين که معنای جملة: و المخاطره بمنزلته 
یعنی مستحق قرب و نزدیکی بخداوند گردید .و ۳۳ که فرمود: موافاه 
لسابق علمه اشاره به این است که تحقّق وجود آدم بر قلم قدرت و 
قضای حتمی الهی گذشته بود و گریزی از ایجاد نبود . 


فایده پنجم: قوله علیه السلام : فاهبطه بعد التوبه ادم (علیه السلام)ر | پس 
از پذیرفتن توبه اش بر زمین هبوط داد.بعضی گفته اند منظور 
از«ادم»نفوس نوع بشر است و پیش از این ثابت شد که نفوس بشری 
امری حادث است. 


تظر فیکر آنت امک که متقص‌د اد ام شخ ال از بت اسان ازست: 


توبة قبل از هبوط توبه ای است که فرزندان معصیت کار آدم در آینده از 
گناهان خود خواهند کرد و توبة بالقوّه آنها بالفعل برای خداوند معلوم 
است, توب آنها پیش از سقوط کامل نفسانیشان از درجهة عرفان و توجه 
عکفنق به آناد کردن ژمین: .۵ تنیز کرم شدن به کشاورزی و ایجاد نسل می 


باشد. 


ساعتران له اهاز ساحانت. ری عظی کردم و مت ات ی 
اوه اه کار آسا ان الیه انار کر امس موه نت ار 


خدا را گناه دانستند. 


از کشت از ففلت. را عونه می شعرخه ان که ماس (ضلی الم قایه و 
آ ‏ را 


ص:794 


1- سوره نساء(3)آیه(113): [1]فضل خدا بر تو ای پیامبر بزرگ است. 
2- سوره احزاب(33)آیه(40): [2]ولی تو رسول خدا و خاتم انبیا هستی. 


روزی هفتاد مرتبه از خداوند طلب آمرزش می کنم.آنچه از آن استغفار 
می کنند نیست مگر مشفول شدن فکرشان به امور دنیایی و ابادی 
ان, سر گرمی به امور دنیاء انسان را از خلوت کردن با خدا| و کسب انوار 


فایدة ششم:قوله علیه السلام: و لیقیم الحجه به علی عباده... منظور از 
کسانی که آدم(علیه السلام)حجت_ بر آنها قرار گرفت یا اولاد و فرزندان 
حضرت آدم بودند, که در زمان آدم(علیه السلام) زندگی می کردند,چه 
روایت شده است که دارای چهل فرزند شد آن گاه از دنیا رفت و یا 
کسانی هستند که پس از وفات حضرت آدم شریعت و سّت آن بزرگوار به 
آنها ابلاغ شد.زیرا خداوند متعال احکامی از قبیل.حرمت مردار.خون و 
گوشت خوک را بر آدم نازل کرده بود که(اين دستورات)با حروف معجم و 


در بیست و یک ورق تنظیم شده بود و این اولین کتاب دنیاست.تمام زبانها 


فایدة هفتم:قوله علیه السلام: و لم یخلهم بعد ان قبضه ما یوکد علیهم 
حجه ربوبیّته یعنی حجّت پروردگاری او بر علیه منکرین در چگونگی آفرینش 
آدم اقامه شده است و آنچه بتوان بر صفت پروردگار در رابطه با خلقت 


آدم استدلال کرد.چنان که حق تعالی در این باه می فرماید: «سَترِيهم 
آیانینا فی الافاق و فی آتفسهم حلی یِتبیّن لَهُم له الحَقْ» (1). 


در این موضوع آیات دیگری نیز در فرآن آمده است .بعئت اآنبیا تأکید کنندةه 
همان دلائلی است که افراد غافل را بدان تذکر دهند,و بشر را بر وجود 
چنان دلایل روشن حق تفاتی آگاه سازند,و به وسيلة کتابهای اشتفانی و 
وا 
خلق و خالق برقرار کنند 


وله یه ااسلام ام تفه درم و تدره امن آسا خاصلی آلله غلی و 


آلهاحجت خدا| 
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- سوره فصلت(41)آیه(53): [1]بزودی نشانه های وجودی خود را در 


افاق هد انفس. اتسانها نشان خواهيم داد تا مترهم ود که خداوند.خق 


را بر خلق تمام و بهانة عدم ابلاغ فرامین الهی به مردم را از میان برد و 
نهایت بیم و انذار را به انجام رساند.مقصود از:مقطع کل شیء,نهایت هر 
چیزی است . 


فایده هشتم:در اندازه گیری روزی خلایق و تقسیم آن می باشد.خداوند بهر 
آفریده ای آنچه در لوح محفوظ برایش مقرر شده است(کم,زیاد, تنگنا, 
کاس اسانی وا. ستت اه متعاقب حالات متضاد او یعنی پس از چیز 
داری فقر و یا پس از فقر ثروت را عنایت فرموده است.چنان که در تحوّل 
۵ وتا کوتن وضع انسان گفته اند؛ 


در همان حال که انسان در ملک و مکنت روز را به شب می برد.صبح بر او 
طالع می شود در صورتی که محتاج به یک پول سیاه است,و يا در عین 
سلامتی و نعمت دارندگی,آفات و بلاهایی(همچون بیماری,غرق شدن در 
۹ سوختن و يا غصب کردن ستمگری و يا سلطه طغیان گری)پیش می 


آید. 


و یا بهنگام ۳ ۳ و روژی و نهایت خوشحالی و شادمانی,غمی فرا 
قی رد ود زد مور تلخ و تا ی ی 
مخلوقات نیز به لحاظ بلندی و کوتاهی تقدم وتاحر فتفاونته است:: 


فايدة نهم,خداوند, مرگ انسانها راءبا پیوسته بودن به اسبابش اندازه گیری 
کرده است.با توجّه به این که اجل هنگام ضرورت مرگ است و اسباب 
هر از زر آفاتی از قبیل بیماریها یا کشته شدن می باشد بنا بر این 
صحیح است که گفته شود. مرگ که عبارت از جدا شدن روح از بدن است 
بستگی به این علل و اسباب دارد. 


امام(علیه السلام)لفظ«خلج» که به معنای جذب است استعاره از مرگ به 
کار برده و با عبارت«اشطان»یعنی "ریسمانها استعاره را ترشیحیه کرده 
است.وجه مشابهت میان جذب و مرگ این است که مرگ نزدیکی اجل را 
ایجاب می کند چنان که جذب کننده مجذوب را بیدرنگ جذب می کند.بنا بر 
اين.مزک کوبا با ریسمان اجلن اشخاض را بسوی خفد«خدب می. کتذرچنان 
که انسان مقصود خود را با طناب و 


ص :796 


ریسمان بدنبال خود می کشد.و باز مرگ اسباب دوستی و رفاقت را قطع 


می 


امام(علیه السلام)لفظ«مرائر»را برای اسباب علاقه و وابستگی استعاره 
اورده است. زیرا| میان زمان فرا رسیدن اجل و قطع شدن اسباب 
دوستی,ارتباط بر قرار بوده و وحدت زمانی دارند فرا رسیدن مرگ موجب 
کستتن که شدن علائق دوستی و برادریها و ارتباطات میان مردم می 
شود روشن است که مرگ تمام این علایق را قطع کرده و از میان می برد. 


فایدة دهم,امام(علیه السلام)/تقسیم روزی و اندازه گیری آن را به کم و 
زیاد.تنگنا و فراخناءاز جهت امتحان برای شکرگزاری ثروتمندان و شکیباتی 
فقراء و مستمندان قرار داده است.و ما در شرح این گفتار حضرت که 
فرموده است آلا ان الذنیا دار لا یسلم منها الا فیها, به بیان این موضوع 
اشاره کرده ایم که منظور از ابتلای انسان رفتاری است که خداوند متعال 
با بندگان خود از جهت آزمودن و امتحان کردن دارد,یعنی مطابق نتیجه 
اسان حق عالی با اسان رفار سل کم رای تاه سای بر 
امور پوشیده و نهان واقف است.پس ازمودن حقیقی برای کشف حقیقت 
کته شوه اصافه کم ان اس 


که اگر بنده ای در خاطر و باطن خود این ذهنیّت را داشته باشد که آنچه 
خداوند از نعمت و پا محرومیت نصیبش می کرداند: از مایشی بر 
شکرگزاری و با شکیانی است.و دز نتیچه شکرگزار شود و یا صبر پيشه 
تن تشه زیادی کمال و تماهی نعمت می شود,چنان که حق 


تعالیر خود فرموده, است: «لَیْنْ 2 ۳ زیدتَکم» ()و باز فرموده است: 
ص[ بشر الصابرین آلذین ]ذا اضا ی 0 0۳ 3 
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شنز آبراهیم (14) یف( ۰07 [۱] کر شکر کنید تعفت ما را آفدون نی 
کنم. 


«قالوا ائا للّه و ائا الیّه راجعّون آولنک یه صلواث مق جوم و رَحَمَةه و 
اولنک .هم الففتدمن» ار بشن. اکاهی: بز حفیقت اسطلاء فوایدی. را بذفال 
۱ ۱9 .. تقسیم می شود و 
عمر طولانی و يا کوتاه است و عواقب و تبعات هر یک که عبارت 0 

و دشنواری. و یا آاساتی: و یا خزن و اندومو و خوشحالی باشد پدید می 
آید,علل و اسبابی دارند که بر تحقیق کنندگان پوشیده است و به قضای 
الهی و اراده خداوند موکول می شود. 


پس آنچه خیر و نیک شمرده شود داخل در اراده کلی حق تعالی که همانا 
خیر مطلق بالدات است می باشد و آنچه شر و بدی به حساب آید بالعرض 
داخل در قضای الهی است آن طوری که در محلٌّ خود اين حقیقت شرح و 
توضیح گردیده و دانسته شده است«و نیازی به تطویل و تفصیل بیشتری 
لیست . 

فصل سوم 

در ستایش حق تعالی است به اعتبار این که او دانای به همه چیز است.؛ 


از جملة جزییّات علم خداوند اين است که نهفته و باطن اشخاص را می 
داند و بر جنین» رحم و نطفه در اسلاب اگاهی دارد. 


کر کلام اسام(غلته. السلام) که فرموود عالم. التر. من مایر المظمرین: 7 
تاه ی واه لها مکی مصود دای که بل به سوم ها اساره 


1-فرمود: خواطر رجم الظْنونْ ؛چون گمان باطنی انسان به مظنونی تعلّق 
مف. حيزة که قمگرم است حقیقت نداشته باشد,در این صورت این تعلق 
شباهت, به رجم و سنگ اندازی بیجا پیدا می کند,به همین لحاظ لفظ رجم 
راءبرای گمان استعاره به کار برده است.در باره این که چرا کلمه علم را 
بجای ظن و گمان 
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1- سوره بقره(2)آیه(155 و 156 و 157): [1]صابرین را نوید آمرزش بده 
ی 0 0 بازگشت ما به سوی 


خداست از جانب پروردگارشان رحمت خداوند بر اینان باد هدایت یافتگان 
همینان هستند. 


نیاورده است به این دلیل است که در بسیاری از موارد گمان به چیزی می 
رود که جایز نبوده و مطابق با واقع نمی باشد چنان که گاهی نسبت به 
بعضی افراد گمان امر قبیحی داده می شود.و آنها از اين نسبت آزرده 
خاطر می شوند.حال اگر اين گمان صادقی نباشد.شباهت پیدا می کند به 
سنگ زدنی که موجب آزار شود . 


یار اور خی توا کی کم از موه ی کال 


هنگام باز و بسته شدن پلکها به برق شباهت دارد,لفظ«ومیض» را برای 
اشکار شدن و لفظط«مسارق» ر| برای مخل بیرون امدن استعاره به کار 


برده است . 


4-لفظ« | کنان» را برای قلوب به لحاظ مخفی داشتن رازها و لفظ«غیابات» 
را برای امور غیبی استعاره گرفته است.وجه مشابهت در این است که دلها 
بسان خانه,نگاهبان امور نهفته در خود هستند.و تاریکیها از درک امور قابل 
ریت مانع می شوند چنان که پرده ها از دیدن آنچه در داخل آنهاست درک 
انسانی را باز می دارند . 


5 مضاتت: الک ور مشاتی: الهوام عقضوی ان لام.ها و آشاشناهان 
را از گرمای تابستان و سرمای زمستان حفوظ می کند 9۰ منظور از رجع 
الحنین من المولهات ,اهنگ حزین کرية مادر فرزند مرده است که در 


فقدان از دست دادن عزیزش ناله بر می اورد . 


6-ولائج غلف الأکمام.در عبارت فوق کلمة«غلف»به اکمام اضافه شده 
است,و این اضافه جالبی است زیرا به هر«کشی»غلاف گفته می شود ولی 
هخا مه سای ی ایا بر ایی سوات کم شوم عام با 
اضافه شدن به بعضی از جزئیانش تخصیص بیابد.(بعبارت روشن تر)غلاف 
مفهوم عام دارد و« کم »مفهوم خاصی وقتی که غلاف را به« کم » که خاص 
است و معنای همان غلاف را هم دارد اضافه کنیم معنای غلاف تخصیص 


می یابد.یعنی خداوند بر 
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محتوای نهان هر چیز آگاه است. 


چنان که قبلا اشاره شد هر دانه ای در داخل پوسته اش داخل در«کم» 
بعلی غلاف قرار دارد و خداوند بر جایگاه تمام حبوبات و دانه ها علم و 
آگاهی دارد ۱ 


7- ۳-9 الأامشاج : بعنی خداوند بر جایگاه فرود آمدن نطفه از صلب پدر و 


محل استقرار آن که همان رحم,یا ظرفی که منلی در آن واقع شده و 
ای ها او اه را ی کر هت 


8-خداوند بر آنچه گردبادها بر سطح زمین پراکنده می سازند و پس از 
ما 


امام(علیه السلام)لفظ«ذیول»را برای آنچه زمین از بذر گیاهان گرفته و 
می رویاند استعاره آورده است ۰ 


9-لفظ«عوم»در عبارت حضرت,برای نفوذ کردن ريشه های گیاه در 
اطراف زمین به دلیل مشابهتشان با ات استعاره به کار رفته است.بنا به 
روایتی «نبات الأرض»بنات الارض قرائت شده است مطابق این 
روایت.منظور از دختران ژزمین حشراتی هستند که در ریگزار به وجود می 
آیند و در داخل ریگها لانه می گیرند و مانند«حلکه»راه می روند.حلکه 
حشرة کوچکی است که بلندی یه که تست و رنگ است و 
توست صافی:داردرو رت آن زا بر خشرات: شبیه مار اطلاق.می کند. 


مطابق این روایت معنای عبارت چنین خواهد بود:خداوند بر تمام حشرات 
۱ اک کب 1 ۲ 7 ۳ 


0-خداوند بر معنا و مفهوم آواز پرندگان واقف است.در این سخن حضرت 
نیز لفظ«منطق»برای پرنده استعاره امده است.جهت تشبیه این است که 
معنای آواز پرندگان.همچون نطق انسان که مفید معنایی می بااشد برای 
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خداوند معلوم و روشن است . 


1-خداوند بر تمام در و مرجانهایی که صدفها در درون خود می پرورانند و 
هر آنچه امواج دریا,مانند گوهرها و حیوانات به همراه دارند و حضانت می 
کنند واقف است.لفظ حضانت را که به معنی سرپرستی است به ملاحظه 
تشبیه کردن امواج به حیواناتی که بر تخم و بچّه های خود مراقبت می 
کنند, استعاره به کار برده است . 


2-حق تعالی بر جلوه های نور که از تک کوخ ظلمت بدورند مطلع است. 


لفظ«نور»استعاره از معارف و شناخت خداوند متعال بوده و ضمیر در 


٩‏ زمین مین باز می گردد ,و مقصود از قرارگاه نطفه رحم مادران 
است . 


لفظ«نقاعه»از جایگاه خون حیض استعاره است,و چنان که قبلا دانستی 
«مضفه»به بعضی از مراحل خلقت فرزند گفته می شود و منظور از 
«ناشثه الخلق» «ایجاد کردن افریده هاست » 13-قوله علیه السلام: لم 
یلحقه فی ذلک کلفه الی قوله و لا فتره کلفت, کاری است که انجام دهنده 
را بسختی و مشقت افکند و این مشفت يا به دلیل ضعف نیروی فاعل و یا 
ضعف. وسیله کار وبا ببه دلیل ناتواتی .علمن. انندت که فاعل. از تضقر آنچه 
می بایست انجام دهد داشته است و خداوند از تمام این امور پاک و منزه 
است,زیرا ضعیف بودن خداوند در هر یک از این سه مرحله لازمه اش 
نیازمندی است.و حق تعالی غلی بالذات و بی نیاز است؛و هر یک از 
عوارض امور فوق نیز از خداوند بدور است زیرا هر یک از موانع علوم و 
نفود آنها بر ذاتی مستلزم وجود جایگاه و مثلیت بر خداوند می و 
صورتی که ذات باری تعالی از مکان و مثل و مانند داشتن پاک و منژه 
است.(با توضیح فوق روشن شد که کلفت و مشقّتی بر حق تعالی عارض 
نمی شود) اما دلیل عدم خستگی و ملال خداوند این است. که مفهوم ملال 
و 
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خستگی منصرف شدن نفس است از انجام کار,بلحاظ تحلیل رفتن قوای 
فکر و ضعف پیدا نمودن آن از عمل و يا به سبب عوارض دیگری که بر 
نفس وارد می شود و آن را از انجام کار باز می دارد.چنان که داتستی 
خستگی از خصوصیات جسم و سستی آن می باشد و پروردگار جهانیان از 
داشتن جسم و سستیی که از ناحية جسم بر نفس وارد شود پاک و منزه 


است . 


4-قوله علیه السلام: بل نفذ فیهم علمه الی قوله و غمرّهم فضله 
امام (علیه السلام) در عبارت فوق چهار صفت-نفوذ علم.شمارش 
اعداد. گستردگی عدالت و فراگیری فضل- - را برایر خداوند اثبات می کند 
چنان که چهار صفت:مشقت., عروض عوارض,خستگی و سستی,را از ذات 
حق تعالی نفی کرد؛به و فوق چهار صفت بوتی را بیان 
کرده است.,چنان که در عبارت قبل چهار صفت سلبی را آورده بود.بنا بر 
این نفود علم خداوند در میان آفریده ها,در مقابل بمشقت افتادن حق 
تعالی به لحاظ آگاه شدن بر موجودات قرار گرفته و روشن بودن تعداد 
آفریده ها برای خداوند,در برابر فراموشی از شمارش آنهاست و 
گستردگی عدالت پروردگار در بارة هم موجودات در مقابل.خستگی 
خداوند از نفود دادن امرش و اداره امور مخلوقات قرار دارد, زیرا| معنای 
عدالت حق تعالی, ادای استحقاق هر موجودی در مرتبهة وجودش و براوردن 
نیاز وجودی مخلوقات از زیادی و نقص بر حسب استحقاقی که برایش در 
نظام حکمت الهی مقدر و مقرر گردیده است می باشد:چه می دانیم که 
عروض خستگی موجب اختلاف نظم در ذ فعل خداوند می شود.(با این که 
می دانیم اخلالی در نظم فعل خداوند وجود ندارد) فرو پوشیدن فضل 
خداوند همه آفریدکان:زا در مقابل نفی.سستی خداوند از انجام کارهایش 
آمده است, زیر | سستی فاعل در کارش مانع از به پایان رسیدن و تحقق 
مه نان ارف اند 


قوله علیه السلام: مع تقصیرهم عن کنه ما هو اهله :این عبارت امام(علیه 
السلام) 


ص:2 60 


برای بیان این حقیقت است که عبادت بندگان خداوند در محاسبة با عظمت 
حق تعالی و استحقاق و اهلیّتی که برای ستایش دارد,ناچیز است.بنا بر اين 
از انست: کت خمواره سیاس ار و تا کوپاستم ورن فرمانیوداری. خد وید 
تکبر نورزیم . 

فصل چهارم 


در ستایش و تمجید خداوند متعال آفذه: 


زیرا که خداوند انسان را برای شکرگزاری و نیاز تضلع بدرگاهش مورد 
ات فرار ما مایا ایا که وا 
شمارش,در صورت انجام وظیفه از وی راضی شود و او را از توسل به غیر 


کر انش فص کلام ماما عایف اسلا هار ای ات رس در 


1-قوله علیه السلام: نت اهل الوصف الجمیل و التعداد الکثیر :این سخن 
امامعليم. السلام اخارن به. آبون. اشت که خداوند معا به دلیل ایت که 
دارای شریفترین صفات دو طرف نقیض است(به لحاظ ذات یگانه و به 
لحاظ نعمتهای فراوان متعدد)مستحق توصیف.و شایسته صفات نیک می 
ثنا و حمدش در رابطه هر جزئی از جزئیات نعمتهایش او صاحب نعمتهای 
زیادی است . 


مقوله علیه اللام: و فد مبسنظت لی. فیما لا امد یه غیر ک و لا آنژی, رد 
علی احد سواک عبارت امام(علیه السلام)اشاره به این است که خداوند به 
او اجازه شک گزاری و ثناگویی اوصاف نیکی که در حقیقت جز حق تعالی 
کننتین دارنده ان اوصاف بیست داده است. و هی کس سزاوار نیست که 


معنای اذن و اجازه خداوند بر انجام شکر‌ممکن است این باشد که 
پروردگار شکر نیکو و ستایش خود را الهام کرده بااشد. زیر | در حقیقت 
نعمت دهنده ای جز او نیست.پس هیچ کس جز او سزاوار ستایش مطلق 


فخات فان خفن انس ادا ی ار وه را وه ی ی 
که 


ص:3 80 


فرمود: دو اشگزوا له ان کم تا تقتذوی» (او در باره فرمان به تسبیج 
و تنزیه می فرماید: «و من آناء اللیل فسبح و اطراف الثهار لعلک ترَضی» 
او بان من فرما هد 


قفش کم تحر 8‏ اضیلا # 1 افملم. غلیه. ااسلام م لا امکیه الی مهانن 
الخیبه ۳ امام(علیه السلام)در عبارت فوق استعاره از 
مخلوقات آورده است یت شباهت میان معدن و آفریده ها این است که 
معادن بر حسب ظنْ و گمان خواست انسان را تزآوددن هی سا زانق: ( ور 
صورتی که ممکن است انسان در رابطه با معادن به مطلوب خود نرسد) 
همچنین دارندگان نعمتهای از بین رونده و فانی ممکن است جویندهة نعمت 
ات برد آها مابوتن شود ه.عای: سیر گردیی بر هس که ار دادن تست 


بخل ورزند. 


به ففین یل آزست که آمام(غنه الساام اه جنال آنن مطلت و مه متظور 
سر مص ی ای وا سا اسان اما ما 
آنان بجر دار * ححقوله له التاام ولا کلم یلا با معتوان حال و 
مفعول در چمله منصوب آمده است.مقصود از این که امیدواری به 
خداوند,راهنمایی است بر کت رنه های رهمت و تخت کب پروردگار این 
است که حق تعالی با هدایت و ارشادات خود, ما را به سوی استعدادهایی 
می برد که به رحمتش منتهی شود و به ما آن آمادگی را می دهد که با 
توجّه به ذات حق تعالی از توجّه بدیگران باز مانیم, زیرا عدم توجّه به 
خداوند و پرداختن بخلق از کسی مثل امام(علیه السلام)اگر تحقّق پذیرد 
گناه شمرده می شود. 


لفظ«ذخیره و کنوز»برای جود خداوند استعاره به کار رفته است. 

ص :604 

1- سوره بقره(2)آیه(172): [1]خدا را شاکر باشید اگر او را می پرستید. 
2- سور ه طه ( 20)ابه( 30 1): [2 ]در دلهای شب و اطراف روز خدا را 


تسبیح کنید شاید خشنودیت فراهم شود. 
3- سوره احزاب(33) ایه(42): [3 آصبح و شام خداوند را تسبیح گویید. 


4قوله علیه السلام:هذا مقام من افردک بالتوحید:این سخن امام(علیه 
السلام)اشاره به مقامی است که آن حضرت فرا روی خداوند متعال در 
خطبه اش به این ذکر و توحید دارد.در حقیقت این عبارت زمینه ای است 
که مطلوبش را یاد و رحمت حق را بر خود نازل کند.چنین است که به 
دنبال این کلام عرضه می دارد :«ای خدا| من به تو نیاز دارم.» بیان 
حاجتمندی و استحقاق ان حضرت به لحاظ جود و بخشند گی خداوند است 
که در آغاز اظهار نیاز می کند و سپس کفایت این نیاز و بیچارگی را موکول 


زیرا نیاز امام(علیه السلام)نیاز مادی و دنیوی نیست که مردم بتوانند 
برآورده کنند, پس از اعلام نیاز و ؛ بیچارگی مطلوبش را که رضای خدا و بی 
بار ساختن ان بزررکوار از دیکران اسب رح می کنذروتق انست که به 
دست آمدن رضای حق و بی نیازی از غیر خدا در صورتی میسٌر است که 
امید به پروردگار دلیل راه رسیدن به ذخیره های رحمت و گنجهای غفران و 
مغفرت باشد.(ورنه کسی بدون راهنمایی خداوند راه بجائی نمی برد) 


ص:5 80 


اشاره 


ت رز جمه 


از سخنان آن حضرت(علیه السلام)است که پیش از بیعت کردن مردم با 
ان بزرگوار بعد از کشته شدن عثمان بیان فرموده است. 


«مرا وانهید و دیگری را بخلافت بردارید,زیرا ما نگران حادثه ای هستیم که 


بپذیرم هر روز باید با گروهی بجنگم)یس اگر من خلافت را بپذیرم,دلها بر 
ان نپاید و عقلها بر ان استوار نماند,کران تا کران جهان تاریک و راه روشن 


(رهبران حکومت پیش از من در امر دیانت اخلال کردند و اسلام را بدین 
روز سیاه نشاندند)باید توجّه داشته باشید که اگر من خلافت بر شما را 
بپذیرم(گوش به سخن کسی نمی دهم و از ملامت,ملامت گران باک 
نخواهم داشت)ان را که صلاح بدانم بر شما فرمانروا می کنم.ولی اکر مرا 
بحال خود رها کنید.مثل شما 


ص :806 


۳ 0 از 3 
که امیر شما باشم ». 


اه ای سیم ایام عله الساام در آوه یه نی اگفادهمی نون که 
برای ایجاد علاقه در هر امر مطلوبی لازم است که دشواری و منعی بوجود 
انا فرش ییاه تقو خاسته سکف آن آمر رات ات که 
اکن کت ری را به اصرار اههد و از ۳1 باز داشته شود:در به ذنست 
آوردن آن حمرص می ورزد.طبیعت انسان چنین است که نسبت به امور 
ممنوعه حرص دارد.و از آنچه سریع به دست آورد,بزودی متنقر می 
شود .مام (علیه السلام) با عدم پذیرش خلافت در آغاز رغبت و میل آنها را 
شدیدا بر انگیخت تا در قبول خلافت اصرار بورزند. 


فیوا ال خلاقت مه نام (قايه اسلا ابعد ار دک کوتیایی جوم کی هر 
دستورات دینی پدید امده بود و قتل عثمان اثفاق افتاد و مردم بر ریختن 
خون او جرأت یافتند در زمینه این حوادث و تحولات,نیاز بود که روحیه 
مردم را تقویت و انها را بر قواعد حق و دستورات الهی تشویق کند تا 
رغبت و میل آنها را بر خلافت خویش بیش از پیش فزونی بخشد.با توجّه به 
وضع موجود و عاقیت" نگری لازم. فرمود: دعونی و التمسوا غیری مرا رها 
کنید و دیگری را برای اين امر بجویید. 


می دهد که :فا ی ما ِ گوناگون و خشای قرار 99۹ 
حضرت از تذ کم مشکلات آینده,جلوگیری از اشکال تراشی است تا وحدت 


کلمه پیدا کرده برخی. از آنها موجب پایداری دیگران گردند و در نهایت 
صلاح پذیر و اماده رویارویی پیشامدهای سخت و دشوار اینده باشند. 


علّت نپذیرفتن خلافت,حوادث ناگوار آینده و پیمان شکنی بعضی از عناصر 
نامطلوب بود که در آغاز خلافت اصرار فراوانی بر قبول حکومت امام(علیه 
السلام) 


ص: 007 


داشتند.مانند طلحه و زبیر. 


نظر , به مشکلات و حوادث اینده بود که فرمود:به پیشواز اموری می رویم 
مرن ها فسونهای. کون توت دارد,بدان هیبت و صلایت که دلها تحقل 
صبر بر آن اقوز فا نداز ند مرها مها بجیرای: انها تیستدبلکه ان قیوان 
آن امور به دلیل مخالفت با شریعت و نظام هستی ابا و انکار دارند.امور 
اینده ای که امام(علیه السلام)بر انها واقف و اگاه بود, اختلاف مردم و 
تحلیلهای نادرست و شبهات بیهوده و باطلی بود که بعدها تحقق پذیرفت؛ 
مانند تهمتهایی که معاویه و مردم بصره بر آن حضرت زدند و او را متهم به 
و ۱ 
کردند.چهره ها و رنگهای مختلفی که در عبارت حضرت آمده است استعاره 
بالکنایه از همین اتهامات می باشد . 


قوله علیه السلام: و ان الأفاق قد آغامت و المحجّه قد تنگرت ابرهای تيرة 
ظلم و جهل اطراف بلاد و دلها را فرو پوشانده و نادانی مردم شریعت را 
منکر گردیده است امام(علیه السلام)در عبارت فوق لفظ«غیم»را برای 
فروپوشی آفاق و کرانه دلها استعاره به کار برده و کنایه از این است که 
تاریکهای ستمگری و نادانی دلها را در جهت فساد و تباهی دگرگون کرده 
است. وجه شباهت این است,چنان که از ابر و رعد و برق چیزی جز نزول 
باران انتظار نیست از دلهای تاریک ستمگران چیزی جز شر و فساد انتظار 


نمی رود. 


عبارت«محجه»اشاره به آشکار بودن راه شریعت و انکار آن به دلیل نادانی 


قبله یت انامه اعلمما الق قوله غتت الخاتت. 


تین از آن که امام(علیه السلام)قیول علافت: را زد کرد ه ضدافت. آنفا. را 
در تمایل , بخلافت خویش دانست شرایطی برای قبول خلافت بیان کرد و 
تحوه برخورد خود, یبا مسائل اجتماعی و با کیفیت عمل. خود را : اح ال 
توضیح داد و به آنها 
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فهماند که در صورت پذیرش خلافت جز آنچه از شریعت می داند در کار 
خلافت توصیه کسی را قبول نمی کند.و سخن کسی را که به خواهش 
هوای نفس و مخالف شریعت گفته شود نمی پذیرد.و به تهدید و ارعاب 
کسی که فزون طلب و با ناراضی بااشد در باره امری که بیقین مخالف 
شریعت است ترتیب اثر نمی دهد زیر| ناحق گو و تهدید کننده بر خدا افترا| 
بسته و خدا را در حقیقت تهدید کرده است.در حقیقت امام(علیه السلام)به 
آنچه وعده کرده بود وفا کرد .بزودی و به تفصیل در داستان برادرش عقیل 
توضیح خواهیم داد. که چگونه وقتی عقیل از ان حضرت تقاضای یک صاءع 
گندم یا جو اضافی کرد آقنین را داغ کرده و به دست عقیل داد.و عقیل از 
سوز دست فریادی بر اورد.امام(علیه السلام)خطاب به عقیل فرمود: 


گریه کنندگان بحالت گریه کنند آیا از گرمای آهنی که انسانی ببازیچه داغ 
کرده است فریاد بر می آوری ؟چگونه من از آتشی که خداوند با خشمش 
بر افروخته است فریاد برنیاورم ؟.... 


لفظ« رکوب»در عبارت امام استعاره از استواری حضرت بر امور یقینی و 


قوله علیه السلام: و ان ترکتمونی الی آخره...یعنی اگر مرا به خودم 
واگذارید و قبول ات را از من 0[ 9 امیری که 
انتخاب کنید همچون یکی از شما نه.بلکه شاید فرمانبردارتر از شما نسبت 

ان آسی‌کواهم مد اظیار اطاته افاش کلم اشمتاای ان حاهه ای که اما 
انتخاب می کردند به دین دلیل بود که امام(علیه السلام)وجوب اطاعت از 


در این که امام(علیه السلام)فرمود شاید فرمانبردارتر باشم بدین لحاظ 
است که.اگر به فرظ انها آمیری براق خود انتخاب می. کزدند و ان افیر :یر 
خلاف فرمان خدا| عمل می کرد امام(علیه السلام)در برابر چنین امیری 
فرمانبردارتر از آنها نبود که بماند مخالفت هم می کرد.پس چون احتمال 
ایزن. که انها امیری: انتخاب:مین کردند و او 


ص :809 


موافق يا مخالف فرامین الهی عمل می کرد بوده است,بکار بردن 
کلمة«شاید» بجا و مناسب بوده است. 


کلمة«واو»در کلام امام(علیه السلام)که فرموددو آنا»به معنای حال و 
کلمه«وزیرا و امیرا»حال هستند.عمل کننده در این دو حال فعلی است که 
جار و مجرورها بدان متعلق هستند.یعنی فعل«کنت»معنای کلام چنین 
ابفت فرحالی کدنف ما باسم ار ادن که رما تودا ه آمی‌برای ما 
باشم بهتر است. 


مقصود امام(علیه السلام)از وزیر معنای لغوی,یعنی کمک کار و پشتیبان 
می باشد. که بار سنگین مشورت را بدوش دارد. .روشن است که امام(علیه 
السلام)همواره وزیر مسلمین و معاضد و پشتیبان آنها بود. 


خیریّت امیر نبودن امام(علیه السلام)برای مسلمانها سهولت کار آنها در 
اهر تا اس اک ا سوت تا ی و ها را مور کم 
خلاف طبع و میل شان شد ماکان شاه اضر اسعایی وا می 
داشت بعلاوه بیت المال_ را بطور مساوی بین مستمندان تقسیم می 
کررفختان که اتام زد و اعانراار جیوهای که متصر میدن شراعت 
کاتسا مت اشت و نی همه سار خم‌ اه ماه رات لت ۱ 


اما اگر وزیر می بود این مشکلات نبود,چون وزیر وظیفه ای جز مشورت و 
رای زنی شایسته و کمک در جنگ ندارد.و هر گاه مسئول را نتواند بر کار 
نیک الزام کند بر خلاف نظر او رای می دهد.البثه اين خیریت ما در آغاز که 
خلافت را در نمود مطرح کرد,زیرا جملة«اگر فرمانم را اجابت کنید»برای 
به طمع انداختن مردم بر اجابت و پذیرش آورده شده است. 


ص: 610 


اد حطبه عاق آن خضرت(غلیه البلام اس که بسن از جک هرمان وعاز مار شون مارفین ور 
با 
باره 


0 
3 ۳ ی ِ لد ۴ ِ تس رو ۳ ۳ 3 
ما بعد آلها الّاسن- قاثّی ققأت عین الفتتو- و لَم بَکُن لتخترج علنها آح؟ 
و ۲ زر جصت نن 1 ِ بو ؟ و" 3 
عیری- بعد ان مَاح بهیع و5 اشتد کلبها- فاسالونی قبل أن تفقدّونی- 9و 
7 ره 5 چگ ۳ 5 ۲ 2 ِ > - 
الذٍی تفسی بیدو- لا تسالونی عنْ شیء- فیما بتکم و بَينَ الساعه- و لا عَن 
۳3 ‌ ۳ س - ۷ ] 1 سك 5 4 - ات ِ سك 
فتّه تهٌّدی مان و تضل مائَهٌ- الا اثبائْکم بتاعقها- و قایّدها و سائفها و متاخ 
تا با سر سایق 9 و٩‏ - و و هی موه وی 2 
رکایها- و محخط رخالها- و مَن یفتل من اهلها قنلا- و مَن یوت مهم مَوْتا- 5 
۰۰ 6 7 << 6 ۳۳ نی و وس 
لو فد فقَدئمونی- و ترَلث کم کرَایه الامور- و خَوَازت الجخطوب- لا 
۳ تن ك ت - و و 
کنیژ من السایئلین- و فشل کنیژ من المستولین- و ذلک ادا قلح حر و 
> 9 _ و ۳ -ام _ - | دنه 07-0 ج هب ِ ی 13 0 زر > 
۱ ی ی ی ای و 
یک حّی یتح له له الارار منکغ- ان الفتن ادا آقبلت شتهت- و دا 
راو لا و وی و دض ۲۳ ۶ هه ر ۳۹ ما و 0 ‌ سر لا م2 ‌ِ 0 
ابرث تبهثْ- ینکرن فیلات و یغرفن مذیراتِ- یحمن حَوَم الریاج, بص 
۳ ۶ د ۳ سس ت_ ۳۳ - 61 س‌ 
بلدا- و بْخطتن بلداء الا و ان اخوف الفتن عندی علیکم فِنتة ؟بیی امَيهة ؟- 
0 تم ۳ ۳ مر 9 ۳ بو 
قانها ۷ عمیاء مظلمَة ع لا و اعَا- 5 1 ب بلینع ِ_ 3 آاضَا البلاء من 
_._ 3( - - سس شنت -_ 
بضر فیها- 5 اخطا البلاء مٌ عمی عنهّا- و ایِمٌ الله ََجذنَ ؟بنی امَیة ؟ لکم- 
2 ر 9 ه ۱ 0 ره 0 
انات نو بجدی تلاپ الصا وین دم فیی و دسیط ده - 9 زین توا 
ر ج+ومو حلل حت سب و لا وم ه | ء 0 72 م 
3 مد درها- لا برالوت یم ِِ یِتژکوا مِنکمٌ ال فعا لهَمْ- او عیر ضایر 
بهمٌ- و لا رال بلاوهم عَنکم- خَتی لا یکون انتَضار احد کم مِنهّم- الا کانتضار 
9 و هب ه ۳ 1 م 9و 1 و بر لاح 


۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
3 
۱ 
۳۱ 
0 
۱ 
0 
۱ 
ً 
۷ 
۷ 
۱ 
0 
۱ 
0 
۳ ۱ 
۱ ۱ 
۱ 
۱ 
3 
۱ 
8 
اه ۱ 
۱ 
ع 
4 
5 
3 
0 
۱ 


3 
0 
۱۵ 
‌ 
۳ 
9 
۱ 
سح ۱ 
3 
0 
ر 
9 
۱ 
۱ 
0 
۱ 
م‌ 
0 
اف 
۰ ۹0۱ 
۳0 
2 
۷ 
ماب ۱ 
3 
۱ 
3 
۱ 
۱ 
۱ 
3 
۱ 
۴ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
اصا ۱ 


۹ 
3 
ِ 
7 
ح 
۹ 
۲ 
23 
0 
1 
۳ 
3 
اصا 
3 


1۰ 


وسشو هم فَهَمْ عنفا- يِسقيهم, یکاس مُصیره لا بُعَطيهم 
ٍ لا الحَوف- فعند لک ود قرش ِ 
لو قدر ور رو لاقبل مهم ما 
لغات 
فقأت عینه:چشم او را معیوب کردم. 
سار 
غیهب :ظلمت و تاریکی. 
کلب:شر و بدی. 
کلب:نام بیماری معروفی است. 
فثه: طائفه, گروه. 
تاعیا وعوت کنوم نهآ 
متا ای فرفو آخدن مار اتذاخمی, 
مماسه اخامید سا ری ساسا یر اسا او نون 
تفت ور اششاه آفتورشه ناک کرو 
تقلص:قبضه کردن,لباس را از اطراف بدن بالا گرفتن 
حام الطاثئر:پرنده دور زد. 
خطه:وضعیت رخکونکی خال: و آمز, 
ناب:ماده شتر پیر. 
ضروس:شتری که دوشندةه خود را گاز بگیرد. 


عذم:دندان گرفتن. 


زین:با لکد دور کردن,دفع نمودن. 

شوها:جمعش شوهاء: بد چهره, بد سیماء. 

سامه خسفا:او را شایسته خواری و ذلت دانست. 

عنف: کسی را بزور براهی بردن. 

تم اس خوایه را آبامی فان 

حلس پارچه ایست که زیر جهاز بر پشت شتر می افکنند. 


جزر: قطع کردن بریدن به همین دلیل شتری که نحر می گردد.جزور نامیده 
می شود. 


ترجمه 


«پس از حمد و ستایش خداوند و درود بر پیامبر عظیم الشأن اسلام,ای 
مردم بدانید که من چشم فتنه را از کاسه در اورده و ان را کور کردم(با 
مارقین که از کثرت عبادت پیشانیشان پینه بسته بود بر خورد شدید 
ما دا ۵ کردم)پس از آن که تاریکی فتنه به اوج شدات و سختی خود 
رسیده بود اين کار را انجام دادم.به یقین هیچ کس پس از من جرات چنین 
کاری را نخواهد داشت( که با مقذسهای قشری و 
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عبادت گران بی شعور درگیر شود و به خاطر حفظ اسلام خود محوران 
مغفرور را از دم تیغ بگذراند)و این همه به دلیل علمی است که به وسیله 
پیامبر از جانب خدا| به من افاضه شده است. 


پس قبل از آن که مرا از دست بدهید هر چه می خواهید از من 
بپرسید زیر | سوگند بخ از کم. انم در دست اوست هر حادثه ای که از 
همین الأن تا روز قیامت به وقوع پیوندد و یا هر فتنه ای که موجب هدایت 
و یا گمراهی صد نفرٍ شود ار از من سذال کنید شما را از دعوت 
کش مرو وان آن خر واه داد هار انا ما را از اوه 
اتان اس که را مها ها کت اف وا سل افاهت ی 
افکنند و از افرادی که کشته می شوند و یا به اجل خود از دنیا می روند 
اگاه می سازم .و آن گاه که مرا نیابید و امور ناگوار پیشامدهای دشوار بر 
شتا تفای را واه سا را ار ار وال کیان 
خواهند بود که از طرح سوال خود سر بزیر دارند و عاجز شوند و گروه 
فراوانی از سوال شوند گانی که از پاسخ دادن به سوّالات ناتوان و درمانده 
خواهند شد.این وضع زمانی ی ی سر 
گردد و فتنه دامان را از ساق بالا زند و دنیا بر شما چنان تنگ بگیرد که 
روزگار بلا را به کندی بگذرانید.مگر اين که خداوند برای باقی مانده نیکان 
شما گشایشی ایجاد کند.چه حقیقت این است که هرگاه فتنه و آشوب روی 
نماید,امر بر مردم مشتبه می شود,و پس از آن که فتنه رفت و بر بست و 
رفت مردم از حقیقت آگاه گردیده متنبه می شوند. 


فتنه هنگامی که رو می آورد,ناشناخته است و موقعی که پشت کرده می 
رود شناخته می شود فتنه به گرد بادی می ماند که به برخی شهرها برخورد 
ی کتاره از تقصی یز اف مدرد 


که که هرز رف اون ی ی اه ون ان 
ات هی امه وت سای است کم در کی 
ی ار میا بان ارو 
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آگاه می شود نه افراد کور و ناآگاه) به خدا سوگند پس از من بنی میه 
ارباب بدی برای شما خواهند بود. 


درست مانند شتر, جموش گزنده, که بدندان گاز بگیرد و با دست صدمه 
وارد کند, و با يا لگد بیفکند و شیرش را از دوشنده باز دارد. 


فتنه آنان همچنان بر قرار بماند تا اين که,مخالفان خودٍ را نابود و موافقان 
را امان بخشند و اجازه ود کف بدهند.دو گروه از فتنه آنها در امان خواهند 
بود. کسانی که به حالشان سودمند باشند و کسانی که به کارشان کاری 


آر ای اب ات ار خواهن بافت ۲ بدا نش کار شفا اه اما به 
منزلهة یاری برده از ارباب و دوست صدیق از دوستش باشد. 


فتنة آنها با چهره های ترش و روهای ترسناک همچون پاره ای از دوران 
خاهلیت: بر .شا دارم شود در آن دفرانسیاه نه تشانة رسای بیدا و 
نه پرچم حق نمایان است(کسی را بحق نمی توان دعوت کرد.) ما خانواده 
پیامبر از گمراهی آنها قز اقا هستیم دنه تفع آنها مردم را تبلیغ نمی 
کم از این عبات ام اعلیه السلام اسان مش که یر از یرت 
پیامبر تمامی مردم ثناگوی انها شده اند). 


سپس خداوند آن فتنه را چنان که پوست را از گوشت جدا کنند,از شما جدا 
کوداند‌پوسته کسی که آنها را با جماری غ دلت از اوظاشان برانده به 
جام تلخ قتل و مرگ سیرابشان سازد.و جز زخم شمشیر به آنها چیزی 
نبخشد و جز لبانن ترسن و وحشت. بر آنها نپوشد. آن گاه است که قریش 
دوست خواهد داشت که جهان و هر چه در آن است نبخشد تا مگر مرا در 
خابی هو باندازه کشتن, یک فتر باشدتینگردتااز آنانیزی را یبرم که 
امروز پاره ای از آن را می خواهم نمی دهند([قریش ارزو می کند, کاش من 
زنده بودم تا انان خود را تحت قیادت و سرپرستی من در می آوردند تا شرز 
ستمکاران را از سرشان کوتاه می کردم.مقدورشان نخواهد شد., همان 
خکومیی که اف ی ان نارای احرای رایع اه وا دار 
نمی کنند ۰)» 
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مقصود امام (علیه السلام)از بیان این خطبه توجه دادن مردم به فضیلت و 
گرانبهایی موقعیت خود,و رذالت و پستی بنی امیه می باشد فتنه بنی امیه 
را شرح می دهد تا نفرت مردم نسبت به انها افزون شود و ضمنا میل و 
رغبت مردم را در بارة خود به خاطر حمایت از اسلام قوت بخشد. 


قوّت یافتن رغبت مردم نسبت بحضرت به دو طریق و به شرح زیر حاصل 


2-توضیح بدیهایی که از ناحية بنی امیّه و جز آنها پس از روزگار خلافت 
امام(علیه السلام)بر مردم تحمیل می شد . 


امام(علیه السلام)با توجّه به حوادث ناگواری که بر سر راه خلافت قرار 

کرفت می قرمای ایا فعات فین الفته من خشم. فتنه را کفر کرذم#این 
خی اه سای اسان مه مر وهای اس واه 
ان شا اسان ارم سم ا اه سم ۱ رون 
است, به این دلیل که چشم در صورت انسان شریفترین عضو است کار و 

تلاش و حرکت انسان بدیدن چشم بستگی دارد. 


و با لفظ«فقا» استعاره را ترشیحیه کرده.و کنایه از فرو خوابیدن فتنه با 
شمشیر آن حضرت می باشد . 


قوله علیه السلام: و لم یکن لیجتری علیها احد غیری : منظور این است که 
مردم جرات جنگ با اهل قبله و مسلمین را ندارند.چه می ترسند که 
نیستند که فراریان را تعقیب کنند يا خیر ؟زخمیان را بکشند يا زنده 
بگذارند.اهل و عیالشان را اسیر و مالشان را در صورتی که متجاوز باشند 
ان ۱ 
که امام(علیه السلام)بر فرو نشاندن فتنه ناکثین اقدام کرد. 


ص:5 01 


چشم فتنه را کور و آن را پس از هیجان زیاد فرو نشاند. 


در خطبات دیگر امام(علیه السلام)اين حقیقت را با عباراتی مشابه همین 
خطبة 90 بیان کرده و در جایی می فرماید: اما بعد فانا فقات عین الفتنه 
شرقیها و غربیها و منافقها و مارقهاءلم یکن لیجتری علیها غیری و لو لم اکن 
اقا فعل اضحاب الخمل ولا همین و لا اضحاب النهوهان زر 


محتمل است که مقصود از «فقأت عین الفتنه» «فقأت عین اهل الفتنه» 
باشد, که در این صورت مضاف حذف شده و مضاف الیه بجای ان نشسته 
باشد. 


۳ اهل فتنه را کور کردم,و کور کردن چشم آنها کنایه از کشتن 


بنا به روایتی احنف بن قیس و گروهی از شرکت در جنگ خودداری کردند؛ 
نه همراه ناکثین بودند و نه امام را پاری کردند.منظور امام(علیه 
السلام) از «تموح غیهبها» کنایه از این امر است. که به دلیل پراکنده شدن 
تاریکی شبهه ای که از فتنه در ذهن مردم قرار گرفته بود تاریکی و ظلمت 
شدت پافت و امر بر آنها مشتبه شد, به گونه ای که ندانستند, مخالفت 
طلحه با امام و خروج عايشه برای جنگ آیا حق است پا باطل, او همین 
جهل و نادانی علت تردید و دو دلی آنها شد و موجب آن گردید که از رفتن 
به جنگ ناکئین و کشتن آنها خودداری کنند و نیز امام(علیه السلام)«اشتداد 
کلب» را کنایه از بالا گرفتن موح شر و بدی فتنه و شرارت اهل فتنه و 
اصرار آنها بر جنگ و کشتار آورده و در هر دو عبارت«تموّج غیهبها, و 
اشتداد کلبها» کنایه را مستعار بیان فرموده است . 


فد غایه نات سای الی ندله دمن صوت هم فا "ماه 
التساام اند 
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[- یس از حمد خدا و درود بر .ال مصطفی من < چشم فننه را شرقی و 
غربی«چپ و راست»منافق و خوارج را کور کردم هیچ کس غیر از من بر 


اسان ی مار 1 کر 


اموری پرداخته است که در آینده تحقّق می یافته و هیچ یک از صحابه و یا 
تابعین جرأت پاسخ گفتن به سوالات را نداشته اند؛زیرا از امور غیبی و 
آینده اگرٍ کسی جز امام(علیه السلام)که علم لدثی داشته چیزی را بیان 
فی کرد اشکار | دزوع من صحفت و به ام آفتحان ر سنوا و مفتضح فی .شند. 


روایت شده است که قتاده«عالم مشهور»وارد کوفه شد و مردم بر 
اطرافش اجتماع عردند.قتاده(که استقبال مردم را نسبت به خود 
دید)مغرور گشته و گفت سلونی عشا شئتم»:«هر چه می خواهید از من 
بپرسید.»ابو حنیفه که آن روز جوانی کم سنْ و سال بود گفت از قتاده 
بیرسید. مورچه ای که در داستان حضرت سلیمان از ان سخن به میان امده 
است,نر پا ماده بود ؟وقتی که از او سوال کردند قتاده جواپ را ندانست و 
درمانده شد.ابو حنیفه خود گفت:ماده بوده است.مردم با تعجّب پرسیدند؟ 
از کجا دانستی ؟ابو حنیفه پاسخ داد از کتاب خدا آنجا که می فرماید: 
«قالت تملة» .مورچه ای بدیگر مورچگان گفت از آن مورچه نر بود آیه 
چنینر بود.«و قال نملَه»(یعنی ,.فعل را بصورت کر و بدون«تاء و تأنیت 
می آورد) «چون فعل را با تاء تانیث آورده و فرموده است «قالب تحت 
مشخص می شود که مورچه ماده بوده است توضیح مطلب اين است که 
کلماتی چون«نمله حمامه 9۰ شاه»به معنای ,مورچه, کبوتر و گوسفند هم 
برای کر رقم برای موَئّت به کار می روند.هر گاه در جمله ای آورده 
شوند تشخیص این که فد کر ود پا موْْثت از طریق فعلی است که همراه 
این کلمات به کار می رود.قتاده خود مغرور از پاسخ گفتن به اين سوّال 
فرد ماند با وجودی که هر انسان زیرکی با مختصر فکر می تواند به این 
سوال پاسخ دهد (1).وقتی که امثال قتاده ها از پاسخ دادن به چنین 
سوالاتی با اين که از امور غیبی نیستند درمانده شوند چگونه می توانند از 
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1- چون قتاده ادذعایی را نمود و کلامی را بر زبان جاری کرد که حق او نبود 


یعنی پا در جای پای امام نهاد بدین افتضاح و رسوایی دچار شد پس از 
امام(علیه السلام)هر کس جنین ادا نم را نماید رسوا می شود.-م. 


آمور آنندهاختة هابی. که هنود ای عالم غیب فرود نیامده اند جواب بدهند !؟ 
اری کشعات که شره ای فد باستد وبا تشن الفی‌حجانهای انتر از 

از جلو چشمشان بر کنار .شدهباشد آهور انتدم را می دانند:ما پیش از این 
پیرامون چگونگی و توان امام(علیه السلام)بر پاسخ گویی امور اشته بجت 
کی انعر گرا ان ترا رش نمی ما مود اقاهر یه 
السلام) از «ساعت»روز قیامت می بااشد .اوصاف شتر,چوپان و 
همراهان :مانند اواز خوان ,جلودار,راننده, منزلگاه, سواره و کوج کننده همه و 
همه استعاره اند از دو گروه هدایت یافته و هدایت کننده, گمراه و گمراه 
کننده.به لحاظ تشبیه کردن انسانها به شتر در اجتماع کردن و فرمانبرداری 
از پیشوا و دعوت کننده(که منقاد 9 مطیع محض او می باشند)ضمیر در 
کلمة«اهلها» به کلمه«فثه» باز می گردد,بدین معنا که امام(علیه السلام)بر 
کسانی.ار اه فتته. کهور ایند ماوسنی. بایشت کته شود آداه بوده 


است . 


قوله علیه السلام: و لو قد فقدتمونی الی قوله المسئولین :مقصود 
از« کرار ثه الأمور»در ی امام(علیه السلام)اموری است که مردم از آنها 
کراهت دارند و آنها را نمی پسندند. و«حوازب الخطوب» کنایه از مصیبتهای 
مهمّی بود که در آینده بر مردم وارد می شد.و سر افکندگی سوّال کنندگان 
به دلیل حیرت و سرگردانيي بود که نسبت بعواقب خطرات مصیبتهای آینده 
مکی ای اش زاوها رات 


منظور از«فشل»و درماندگی بسیاری از مسئولین.شانه خالی کردن از 
پاسخ بدلیل جهل و نادانیشان از عاقبت کار.و پرسشهای مطروحه و 
ام تدای ارااسی اش 


قوله علیه السلام : ذلک :اشاره به سر افکندگی پر سش کنند کار و 
درماندگی پاسخ گویان دارد. 
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تس کدرا ووریت انیا ارل خ هه 


لفظ«تقلیص» -جمع کردن لباس«تشمیر»-دامن به کمر زدن, استعاره از 
جنگ آورده شده است.جهت استعاره, تشبیه کردن جنگ,به کوششگری 
است که فوق العاده در کارش جدی باشد «بدین توضیح که شخص جذی و 
تلاش گر. هرگاه بر انجام کاری تصمیم جذدْی بگیرد,دامن لباسهای بلند خود 
را از پایین جمع و به کمر می زند,تا دست و پا گیر نباشد و آمادگی کامل بر 
انجام کار پیدا کند,و با تمام وجود خود را آماده سازد و بدین سان هرگاه 
جنگ بخواهد پا بمیدان گذارد تمام کوشش خود را برای نزول آماده می 
سازد و بر مردم وارد می شود . 


لفظ«واو»در عبارت «و ضاقت» برای عطف آمده و فعل ضاقت را بر 
شمرزت عطف گرفته است و فعل «تستطیلون» بعنوان حال در 3 


نصب قرار دارد . 


قوله علیه السلام: حتی یفتح اللّه لبقیّه الأبرار منکم آنان که در زندگانی و 
دیانت تسلیم بدی امیه باشند,خداوند راه گشای ابرار و نیکان می شود و به 
دست آنان هلاکت و زوال دولت بنی امیه را فراهم می سازد . 


قوله علیه السلام: انْ الفتن اذا آقبلت تشبّهت :یعنی فتنه در آغاز امر و در 
ذهنیت مردم شبیه حق است,امّا پس از آن که کار خود را به انجام رساند و 
بازگشت مردم می فهمند که فتنه بوده است(ولی دبک بسیار دیر 
شده,هرج و مرج رواج یافته,و کارها بشدّت بر اثر فتنه و آشوب در هم 
ريخته شده است.) پس از بازگشت فتنه, بیشترین اثر نامطلوب فساد آن 
در دولتها پدید می آید و تمام مردم بوضوح در می یابند که آنچه دولتها 
انجام می دهند فتنه و فساد و گمراهی از راه خداست ؛و همین فهم 
عمومی از فساد دولتها نشانة از بین رفتن فتنه و بشارتی بر پایان یافتن 
ظلم در ان مقطع زمانی است . 


قوله علیه السلام: ینکرن مقبلات و پعرفن مدبرات :این جمله امام(علیه 
السلام) 
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تفسیری بر فراز فوق است.یعنی فتنه در اغاز شناخته نمی شود و در ظاهر 
شبیه حق است و دعوت کنندگان ان شبیه دعوت کنندگان به هدایت و 
ارشاد می باشند.پس از ان که فتنه از میان مردم رخت بربندد خواهند 
دانست که با حق هیچ رابطه ای نداشته و دعوت کنندگان به فتنه دعوت 
کنندگان به ضلالت و گمراهی بوده اند ِ 


قوله علیه السلام: و یحمن حوم«حول خ»الریاح لفظ«حوم»که بمعنی دور 
زدن است, از جهت شباهت فتنه بر گردباد استعاره به کار رفته است.چون 
فتنة دعوت کنندگان به گمراهی به حکم الهی در بعضی از بلاد آشکار می 
شود,و در بعضی ظهور ندارد و دوران فتنه را به پرنده ای که در پرواز دور 
می زند به گردباد تشبیه کرده است.جمله«یخطئن بلدا»یعنی بعضی از بلاد 
زا زیر با می ذاردن .همین رابظه تشبیهی آندم استت.. 


قوله علیه السلام: آلا ان اخوف الفتن عندی الی آخر:از اين فراز خطبه به 
بعد امام(علیه السلام)می خواهد از انچه مردم مایلند بدانند خبر دهد.می 
فرماید:فتنه بنی امیّه به دلیل دشواری و سختی آن بر اسلام و مسلمین و 
زیادی آ نوت در میان متدینین ,همچون کشت و کشتار و اذیت و را از 
هولناکترین فتنه هاست. 


در بزرگی فتنه بنی امیّه همین بس که حرمت رسول خدا(صلی الله علیه و 
لها شکسشتد آمام-حمس رعلیه السای مدرته آو را شفید حرنند وا 

ب کردن و سوختن خانة خدا نو اساام اهاتت. گردتدیه عید الله ترا 
در 0 به قتل رساندند و هشتاد سال تمام علی(علیه السلام)را لعن و 
تست کرد تهتلا هت و سرکوب در بلاد مسلمین از ناحية آنها رواج یافت 
و حجّاج را بر خون و مال مردم مسلط کردند,و جز اين امور,از منکرات 
کلام امام(علیه السلام)امده است اشاره به همین حقایق دارد). 


لفظ«عمی» | استعاره به کار برده است تا روشن کند که این امور بر 
خلاف 
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قوانین حق انجام می گیرد,چنان که شخص نابینا و کور در حرکات و رفتار 
خود بر طریق مستقیم و راه راست نمی رود.و يا برای توضیح این معنی 
۱ ست که در دوران بلی امیه راه را ست پیموده نمی شودء,چنان که با جشم 


کور هدایت ممکن بیست . 


قواه یه النا م تعت ماه ی ترپ ری حاسمت آنما عمووت 
است. «و خصت بلیتها» :اما بلای بنی امیه خصوصی بوده و به مردم 
پرهیزکار و شیعیان علی(علیه السلام)صحابه بزرگوار,و تابعین که بزرگان 
اسلامند اختصاص دارد . 


ول فليم!السلاف: اضاب البلاء من آبضر فییا ه اخظا رت عصی قتها *یفنین 
کسانی که فتنه بودن رفتار بنی امیه را تشخیص دهند از ناحيه وجدان خود 
و بنی امیّه گرفتار بلا می شوند.از ناحية خود گرفتار بلا می شوند بدین 
معنی که منکرات را مشاهده می کنند و چون قدرت بر رفع انها را ندارند 
دچار اندوه فراوان و ممتد می گردند. 


از ناحية ببی امیه گرفتار بلا می شوند: . بدین شرح» شخص پرهیزگاری که 
فیتواند آنهایتوایان مرا عصلالت ای از آنها حاصله:فی. کیرد ور 
کارهای باطل آنها دخالت نمی کند,بنی امیّه چنین اشخاصی را راحت نمی 
گذارند, نسبت به حال و رفتارش کنجکاوی کرده و او را به انواع اذیت و 
7 
یی رت 

اما آنها که ندانند رفتار بنی امیّه فتنه و بر خلاف اسلام است در کوری جهل 
گرفتارند و مطبع دعوتهای باطل شان 1 زیر پرچم گمراهی آنها 
صف کشیده و بر وفق اوامر و دستور آنها عمل می کنند.بدیهی است که 
چنین افرادی از بلای بنی امیه سالم و در امان می باشند . 

سیس امام(علیه السلام) به اسم جلاله خداوند سو گند باد می کند که بلی 
امیه برای مردم اربابهای بدی هستند و انها را در کارهای زیانمندشان برای 
مردم به شتری که 
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شیر دوشش را گاز می گیرد تشبیه می کند و جهت تشبیه را اوصافی 
همچون چموشی, گاز گرفتن,با دست و پا لگد زدن, شیر ندادن و. ..قرار می 
دهد.همة این اوصاف و حالات اشاره ای بر حرکات موذیانه و پست بنی 
ا ها هو کنایه امتت: ما ای ادن کی یوار جعمیست اسال 
مردم مسلمان(اینها همة نشانة ظلم و بی عدالتی و در یک کلمه فتنه است 
) سپس امام-ذر :موزون خر کات تن آهتر بنی-امیه:و. کر از ردص به دنییت 
آنها به ذکر دو مطلب پرداخته است: 


آبتن امیه از ازاد و ادیت.و فتل هغارت مردم خوزدازی تفن: کردند مک 


نسبت به دو دسته. 


ال کشسانین که بوای. انا سودی داشتند,پیرو راهشان بودند و با وجودی 
کة:متکرات: آنها زا مادم می کردنة بر آنها اغتراض‌ نمی کرزدند: 


ب:کسانی که ضرری به آنها نداشتند و کارهای زشت آنها را تقبیح نمی 
کردند و ببی امیه هم از انها تنرسی بدل راه نمی دادند نظیر عوام الناس و 
بازاریان . 


2بیان حال جان نثارانی است که اطاعت و یاریشان از بنی امیه مانند 
فرمانبرداری برده از آقایش و يا پیروان بی اختیار از مولایشان بود.یعنی 
بدان سان که برده ناگزیر از اربایش و با مزدور از دستور یره دهنده 
تفیت: ما کنو اتتقاا لن سحضی: نان بر با ففین. ویر کی از بنی 
امه فرمان برداری می کردند و مطیع بی چون و چرا بودند.جز اینان باقی 
افراد ممکن نبود که از تن امبه جمایت: کنتد: (پسن.طبیعی بود که مهرد ازار 
و اذیّت بنی امیه واقع گردند) محتمل است که معنای کلام امام این باشد 
که نادانان و جیره بگیران تا حاکمیت زور باشد از بنی امیّه حمایت می کنند 
و با نبود زور و با توجّه بملاک یاری کردن آنها,از پیروی بنی امیّه طفره می 
روند.چنان که امام(علیه السلام)در جای دیگر مشابه 
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این کلامی دارند که می فرمایند آیاری بعضی از شما از بعضی مانند پاری 
کردن برده از اربابش می باشد هنگامی که ارباب حضور دارد از او فرمان 
ی و هر گاه ی شود از او بدگویی می کند(اطاعت مردم از 


پس از بیان این که بنی امیه مردم را تا سر حدّ برده تحقیر می 
کنند, بتوضیح فراگیر بودن فتنه آنها پرداخته فتنه آنها را محدود به یک یا چند 
مورد نمی داند و از دیدگاه حضرت فتنه بنی امیه بسیار سخت و دشوار 
همچون قطعه های ظلمانی شب فرا می رسد. 


بعضی کلمه«فتنه» ,| فتن بای امیه بصورت جمع قرائت ت کرده اند منظور 
جزئیات شرور و بدیهایی است که در زمان دولت و حکومت آنها بر مردم 
وارد می شد. 


امام (علیه السلام)لفظط«شوهاء» را برای قبیح و زشت بودن عقلی و شرعی 
انهاست,چنان که مردم از چهره زشت متنفرند از کردار بای امیه نفرت 
دارند. 


لفظ«قطع» را برای تکرار فتنه و آشوب از ناحية حکومت بنی امیه,استعاره 
به کار برده است.چنان که اسبهای مهاجمین برای جنگ و غارت فوج فوج 
وارد می شوند.. .جاهلیت بنی امیه در کلام امام(علیه السلام)اشاره به عدم 
مایت رای ابا مایت دل لین اش ان کی رات موی هرا 
جاهلیت چنین بود.نظر به همین معناست که می فرماید:در زمان حکومت 
آنها پرچم هدایتی نیست و علم ارشادی دیده نمی شود.یعنی برای رهبری 
امام عدل و قانون حقی که اتان تبعیت شود وجود ندارد 


قوله علیه السلام: نحن اهل البیت منها بمنجاه و لسنا فیها بدعاه یعنی تنها 
ها آهل بت پیاقیر از کباهکارق انها ندهر نوده.و در آن» دخالتی تذاشقه و به 
پیروی از 
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آنها دعوت نمی کنیم.البتّه منظور این نیست که خانواده پیامبر مورد اذیت و 
آزار فران نمی کرنق هرتکق وت نفی: کتورر یو دعوت کردن امام 
حسین(علیه السلام)مردم را به رهبری خود,و به شهادت رسیدن آن 
بزرگوار و اولادش و هتک حرمت ذریه پیامبر روشنترین گواه بر اين ادعا 


محتمل است که مقصود کلام امام(علیه السلام)اين باشد که:انا بمنجاه من 
آنامها و لسنا فیها بدعاه مطلقا یعنی در گناه آنها شرکت نداریم كِ 
مطلق نیستیم.با در نظر گرفتن این معنا از کلام حضرت باید بگوییم که 
امام حسین(علیه السلام)دعوت کننده بسوی خود نبود بلکه از جانب مردم 
کوفه برای قبول امامت و رهبری دعوت شده بود.تنها کار امام(علیه 
السلام)اين بود که دعوت انها را اجابت کرد . 


قوله علیه السلام: نم یفژجها[یفرج خاللّه و کتفریج الأدیم الی قوله الا 
الا فران اد اما رعلم السار اماره توا لت بت اه 
ظهور دولت بلدی العباس دارد. که بلدی العباس بقلع و قمع بنی امیه پرداخته 
آنها را درمانده و مستاصل می کنند کنند و آنها را برای انجام کارهای زشت 
شان مورد تعقیب قرار می ِ این فاصلة زمانی و تعارض 
نیروها)افراد با تقوی و بندگان نیک خداوند که مورد ازار و اذیت بنی امیه 
بودند فرجی پیدا کرده.و ته سانش مین ردستتخریدان سان که توست شک فته 
شود نو ان زاو رفن 


بنی العباس آنها را بخواری,ذلّت و اهانت و بی اعتباری تنبیه کنند و جام 
عذاب را با مزه های گوناگون بدانها بچشانند, و مرگ را در شکلهای مختلف 

بز انماسماناتضان کهارهفایمدلت بای ۵ کستتها خ حفت بار بت امه 
زاجم حفتت. سنوی لاس لو یط کرد اتف کار 
الفا ظ«کس»تعبیر, عطیّه و تحلیس در سخن امام (علیه السلام) استعاره به 
کار رفته اند.جهت شباهت, ,ترس فراگیری بود که آنها بطور مداوم با آن 
دست بگریبان بودند.بدان سان که پارچة زیر پالان شتر,مدام بر پشت شتر 


بسته است . 
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قوله علیه السلام : حثی تود قریش الی آخره این جمله امام(علیه 
السلام)اشاره به نهایت و نتبجه این دگر گونیها, 9۰ تفسیر اوضاعی است که 
برای قریش در امر خلافت پیش می آید.بر اثر جنگ و خون ریزی,چنان 
خواری و ضعفی قریش را فرا گیرد.حلی با توجّه به این که امام(علیه 
شام اد بو اما دشن ترین خی نسیتبه تروش توافت او 
آرژو کنند برای زمانی هر چند کوتاه او را بر مصدر خلافت و صدارت خود 
ببیند.همان خلافتی که آمر هد ان بزرگوار برای منطقءه خاضی آن را طالب 
است و آنها مضایقه کنند. .سبدین. خوضیح که آن خضرت. وا دی اهر قلافت 
پاری کنند.دستورآتش را تبعیت کرده و منقاد فرمان او باشند, و از او 
هدایت و راهنمایی بگیرند.و از ارمانهایش دفاع کنند.با وجودی که امروز 
حضرت را از حقش محروم می دارند)در این عبارت امام(علیه 
السلام)زمان نحر شتر را کوتاهی زمان خلافتی که قریش پس از شداید 
زیاد برای حضرت ارزو کنند کنایه اورده است. 


صداقت و درستی سخن امام در باره این خبر غیبی روشن است, زی | 
ارباب سیر و تاریخ نقل کرده اند که :مروان بن محمد آخرین پادشاه بلی 
امتة ووری که گرفتار ,وا خلافت بو کار شد ید لین محمدین علی 
یی نله اس را وی ار شام اسان شید که ور هی که 
گفت:ای کاش" علی بن ابی طالب را بجای این جوان در زیر این پرچم می 
دیدم !لاين داستان در کتابهای تاریخ مشهور می باشد.نظر امام(علیه 
السلام)در این خطبه به چنین روزی بوده است. 


ص:025 


خطبه - 91 


بخش اول خطبه که در ستایش خداوند یکتا و انبیا و اولیا ایراد فرموده است 


اشاره 

قاری ال ای لا له تقد الممم- و لا ال حلسد | لَعَنْ الّذی 1 
ده .1 بِعد الهمم- و سس الفطن- ول دی 

غاية له فینتّهی- و لا اخر له فیتقضی 


«بلند مر تبه است خداوندی که انديشه های دور پرواز. عظمت و مر تبه بلند 
او را در نيابند و زیرکهای هوشیار به درک مقام او نرسند(از رسیدن به کنه 
ذانش عاجز و درمانده باشند) خداوند آن ال است. بی آغاز. بنن تقایتن 
ندارد تا در آن جاأ محدود شود و آخری است بی پایان فرجامی ندارد تا 
سپری شده از میان برود .» 


کلمه تبارک به دو معنی آمده است:بنا بر قولی تبارک از ريشة بروک گرفته 
شده است که به مفهوم در جایگاه واحدی مستقر شدن و دز آن تبوت و 
استواری یافتن به کار رفته است و بنا به روایت دیگر از برکت که به معنی 
زیادی است مشتق شده است. 


با توجه به معنای اول, کلام امام(علیه السلام) به عظمت خداوند متعال به 
لحاظ دوام بقاء حق و استحقاق قدم وجود ذاتی و استمرار ان اشاره دارد 
که ذات مقدس 


ص :026 


پروردگار نه آغازی دارد و نه انجامی. 


و به معنی دوم به جود و فضل و احسان, لطف و هدایت و اقسام ستایش 
پروردگار اشاره دارد. 


قوله علیه السلام: الذی لا یبلفه بعد الهمم و لایناله حدس الفطن این فراز 
از سخن امام(علیه السلام)شبیه فرازی است که در آغاز خطبه اوّل آماده 
بود با این تفاوت که در خطبه عبارت چنین بود: الذی لا ید رکه بعد الهمم و 
لا تالهسص لقن دی این قطیه: صعوص الفظ » ب‌خدسن التظن خقییر 


«حدس »در لفغت به معنای کمان و پندار آمده است .ولی در اصطلاح علما و 
دانشمندان اگر فکر و انديشه, عبارت از حرکت دهن از مقصود به ۳ و 
بازگشت از میداً ‏ به مطلوب باشد,حدس همان حرکت زیبا برای به دست 
آوردن حجد وسط می باشد, بی آن که ود را در به دست آوردن حجد وا 
دچار زحمت و مشقتی کند,یعنی در حد وسط سازی برای برهان به کمان 
بسنده می کند,و در حقیقت گمان پا حدس ایجاد شیک می کند و یقین اور 
نیست.با وجودی که حدس و گمان در صدور حکم دستش باز است و با 
همه اعتباراتی که دارد و بلندترین رنبه را در حدس زدن معلی دارد از 
رسیدن به ذات حق تعالی و دریافت کنه ذانش ناتوان است.(نه تنها کنه 
توضیح کامل داده ایم . 

قآ ی ار ال ول تال آخرم شاقن یا خر هون خی ۲ 
کنون چندین بار در شرح خطبه ها اورده ایم بنا بر اين نیازی بتکرار مجذد 


ان نیست. 


ص: 027 


بخش دوم خطبه:که قسمتی از آن در توصیف انبیا الهی بویژه پیامبر اسلام و آل اطهارش 


اشاره 

فاستَودعَهُم فی افصَل مستَودع , و رهم ی خیر مُستَقر ۳ 2 سَحَنَهُم كرایْم 
ااضلاب الی مات ت الرحام" هم سَلف- قَام مهم بد, ال 
ی فِصّت کرَامَهٌ ال سیحاتة و و تال ای ؟مَحَمَد ص ؟- فاخر 

من فص این قبسا وراعر وتات مرا ۵ یی 2 3 
منهّا أئببَاءْغ و انتجت منها أمَتَاءْخ رنه عفر العتر- و سره عبر الأسر 5 
ج هو هو ۶ - سب و ۲ ۵ ی 1 هو ۶ ت 
شجرنة خیز ۳ بت فی ِ بسقث فی کرم- لها فروع طوَال و 
نمز لا یتال- فهْو امَام من انقی بصیره ه ن اهتدّی- سراخ لمع صَووه 5 
شهاب سَطع توژه- و رَنذ برق لمَعهة ره القضد کل ۶ 


1 کر زند:؛چوب ار ای که بز بالای هیزمها قرار 
دازد. و ا. .ان انتتن. روشن می: کنندءاتش گیره. عتر. الرجل: نز اد 
شخص,خویشان و نزدیکان اسرته:اقوام.جمعیت فامیلی شخص 
سبقت:طولانی شد نهج:راه روشن و اشکار 


ترجمه 


«پروردگار جهانیان در نیکوترین امانتگاه پیامبران را به امانت نهاد و در 
بهترین قرارگاه آنها را قرار داد,پیوسته آنها را از صلبهای نیکوی پدران به 
رحم پاکیزه مادران منتقل فرمود(یدران و مادران تماما موحد و خداپرست 


بودند.) هرگاه تگو از انبیاء بدرود حیات گفته از این جهان در می 
گذشت,دیگری برای نشر حق و حفظ دین بجای وی قیام می کرد(بدینسان 
احکام الهیه در دست 


ص :0286 


پیامبران دست به دست کردنش .هی کرد و .هزم بوسیله آنها هدایت می 
شدند)تا این که کرامت خداوند فان به مخت ضل. اد علیه و له 


تفویض گردید. 


پروردگار جهانیان پیامبر اسلام را از گرامی ترین معدنها و از نیکوترین 
اصلها رویانید, آری از همان شجره ای که دیگر انبیا را رويانيده, و اوصیا را 

نیز از آن درخت و اضل و تسب بر کزیده بود.خاندان با اسلام از 
بهترین خاندانها و خویشاوندانش از شایسته ترین خویشاوندها.و نژادشان 
از بهترین نژادهاست. 


درخت وجودشان در حرم رویید و در بوستان مجد و کرم رشد کرد و دارای 
شاخه هایی بلند و میوه های قراوان گردید.دسنت کسی به. تمره آن باغ 
نمی رسد و دارای آن شأن مقام نمی شود(یعنی هیچ کس به پاية دانش 
انها نمی رسد.) (چنین است) که پیامبر اسلام پیشوای پرهیزگاران و روشنی 
ای است که انوارش تابان و انش زنه ای است که شعله اش در برق و 
از باطل جدا می کند و فرمانش عدل و دادگری را بر پا می 
دارد.پیامبر(صلی الله علیه و اله)ان گاه به پیفمبری مبعوث شد که دیری 
بود, کسی به رسالت نیامده و مردم از راه حق منحرف شده, و امتهای 
پیشین در غفلت و نادانی سرگردان بودند.پس ای بندگان تِِ نشانه 
آشکار حق عمل کنید-خدایتان رحمت کند -راه هدایت روشن و هموار شما 
را به سوی بهشت دعوت می کند.شما هم اکنون در دنیایی هستید که می 
توانید در پرتو فرصت و فراغت و ۷ ,خوشنودی و رضایت حق را 
بدست آورید.(یشن در کسب رضایت حق بکوشید و اسباب ورود به بهشت 
دا فزاه سارند سرا .تن نامه اعمالان. وج و فلها برای غارس 
کارهای نیک تان در حرکت,بدنهایتان سالم و زبانهایتان باز است.هنوز توبة 
شما پذیرفته, و کارهای پسندیده تان مورد قبول واقع می شود .» 


فلع اه السای و وین ال له خاش ین مت ابا له 
الساه ااشانه رد 


ص :029 


انبیایی که برای اقامه دین خدا بر پا خاستند و بمنظور رواج یافتن احکام 
الهی کوشش کردند. 


باید دانست که اساس دین خدا| کون است و تمام انبیا برای ارشاد خلق به 
راه حق و پیمودن طریق دیانت تلاش کردند. 


دین خدا دارای اصل و فرع است.راه شناخت و معرفت خداوند و کمال 
یافتن بوسيلة آن معرفت متخلق شدن به مجموعه مکارم اخلاق و سامان 
دادن نظام اجتماعی مردم 1 
شرع بوده و هیچ یک از انبیا با دیگری در این امور مخالفت ندارد.امَا 
اختلافی که در شرآیع واقع آست اموری است جزتی و بحسب مصالحی 
است که متعلق بزمان معیّن و رسولی خاصٌ و مردمی مشجّص بوده که 
برای پیروان آن شریعت اصل بحساب می امده است,و بمثابهةٌ مشخصات و 
عوارضی بشمار می اید که در طبیعت نوع واحد همین اختلاف عوارض نیز 
وجود دارد. 


بالاترین جایگاهی که خدآوند اثبیا زا دز ان سکونت بخشیده است. 
باغستانهای بهشت و منزلگاه فرشتگان می باشد و آن بهترین قرارگاه و 
محل کرامت حضرت حق و جایگاه صدق نزد حق تعالی است. 


مقصود از: تناسخ الأصلاب لهم الی مطفرات الأرحام ,انتقال یافتن نطفة 
وجودی پیامبران از صلب گرامی پدران به رحم پاک مادران می باشد.و 
منظور از «کرائم الأصلاب» صلبهای با ارزشی کم.حق این. انبتت. آنهاسه 
بزرگواری توصیف شوند.و «مطهّرات الأرحام» و رحمهای پاکیزه ای که 
شأن پذیرفتن نطفه های پاک و رشد دادن آنها را در خود داشته,و از تیرگی 
فساد تدفر باشتی شیعمه او انبیا را از طرف پدر و مادر از شرک و کفر 
پاک می داند(و معتقد است که انبیا از صلب پدران موّمن و رحم مادران با 
ایمان ولد می تقو ند ادلی این اعتقادنستن با مبر رصلی اللم علیه و اله) 
است که فرمود:ما از صلب پدران پاک به رحم مادران پاکیزه انتقال یافتیم. 


ص: 830 


محتمل است که مقصود از: افضل مستودع و خیر مستقر ,پیدایش وجودی 
انبیا یعنی اصلاب پدران و رحم مادران باشد و کلام امام(علیه السلام) 


دز 2 بٍِِ پر و توضیح همیر ی باشد. 


قوله علیه السلام: کا مضی منهم سلف قام بدین اللّه منهم خلف این 
جمله امام(علیه السلام)بضرورت وجودی و بعثت انبیاءییایی بهنگام حاجت 
اشاره دارد. 


قوله علیه الشسلاهت سی. آخشت کرامه: الله ان مد خضلی: الله غایه..د 
آلداالت. له امتای سای فوی آشارن اه شات. ماصتی.. انار مار 
السلام)است و کرامت خدا, کنایه از بت می باشد.و لفظ«معدن» منبت و 
مغرس»برای سرشت پیامبر استعاره به کار رفته است و هر یک از اینها 
زمینه قبول و پذیرش نبوت می باشند.جهت استعاره این است که حسب و 
نسب شایسته, قابلیت و زمینه رشد شخصیت آنبیا را دارد, چنان که زمین 
قابلیت بوجود اوردن معدن و درخت.شایستگی بارور شدن به میوه های 
پاک و پاکیزه را دارد.روشن است.اصالتی که توانسته است مانند پیامبر 
اسلام را به بار اورد,برترین معادن و با ارزشترین اصل است. 


بنا به قولی منظور کلام امام(علیه السلام) از کرامت 
خدا«هکه»است خداوند آن.را غرت. و.ضرافت بیخشد قول دیحر این 7 
که مقصود سخن امام(علیه السلام)خانواده پیامبر و فامیل اوست که مورد 
کرامت خداوند قرار گرفته است و سپس از میان قبیله و فامیل. اخص و 
اشرف یعنی پیامبر(صلی الله علیه و اله)را بکرامت مخصوص گردانیده و 
فرموده است:از شجره ای که پیامبران را از ان براورده بود.پیامبر اسلام 
را بوجود اورد.بنا بر این لفظط«شجره» را برای صنف انبیا استعاره به کار 
برده است.همچنان که درخت از ريشه اش با ارزشتر است.انبیا نیز از 
تاو فا انا هرت در 


جهت استعاره این است که انضداغ کنایه از رویش فرع از اصل است چنان 
که انبیا از صنف بشر انشقاق و انشعاب يافته, و شاخه درختان از ساقه آنها 


بر امده 


ص: 631 


است.پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله)از سلسلة انبیاء الهی بر آمده و از 
فان آهایر یتشد انش مطون از ادا چودن انیا است وشات و 
تتاخفرت ابا مات خی‌عالی ات . 


قیالع ازشره ی از سا و 
ات ی 
آز«اسره»خصوصی تر و تقرّب بیشتری را به پیامبر(صلی الله علیه و 
0 


یف اتضات» متشه ای الق میم و الب ات که 
فرمود:«من و علی حسن و حسین حمزه و جعفر بزرگ اهل محشر و دنیا 
هستیم#-«لیل افصلفت اسره-یامیر(ضلی, الله علیة ۵ الذابر دیگران. کلاد 
دیگر رسول خدا(صلی الله علیه و اله) می باشد که فرمود :«خداوند از 
میان عرب قبیله معد را و از میان قبیلة معد بنی نضیر بن کنانه را و از 
نتاس ضیر ها راوارمان صعتی سم ارگ و ره 
روایت دیگری فرمود:«جپرئیل به من گفت:ای محمّد.من شرق و غرب 
زمین را گشتم و از تو گرامی تر,و از قبیله بنی هاشم خانواده ای ر 
شایسته تر نیافتم».و در عبارتی دیگر فرمود:«مردم پیرو قریش 
هسس‌اق دشک ار ار تکمکار نها ورهار تکار ان قوش نوی مه 
کنند .» قوله علیه السلام: و شجرته خیر الشجره :بنا بروایتی 
کلمهةٌ«شجر» که در دو موضع از این خطبه به کار رفته, مقصود حضرت 
ابراهیم (علیه السلام)می بااشد و بنا به قولی و بقرینة«نبتت فی حرم» که 
مکه است. مقصود هاشم و فرزندان اوست. 


وصف. آتبات: ۵ الشیق»انتعازه کلام :امام(علیه. السلام )را تشه کروخ 
است. و لفظ« کرم» کنایه است از پاکی نژاد که لا زمه اش فضیلت ان 
بزر کون می باشد. 9۰ لفظ«فروع» کنایه از خانواده,ذربه, و دیگر نیکان از 
قبیله بنی هاشم است.و توصیف کردن آل پیامبر به«طوال» کنایه از فضیلت 
تهانی و مقام بلند انها در شرافت است: 


واژه«طوال»استعاره را تر شیحیه کرده است. 
ص :032 


و لفظ«ثمر» کنایه از علوم و اخلاقی است که متفژع از اصالت نژادی 
پیامبر و پیشوایان مسلمین باشد,و بیان این مطلب که هیچ کس دست 
رسی به این مقام بلند را ندارد, کنایه از علوّ مقام و رموزی است که پیامبر 
و اولادش دارای آنها می باشند.بدین توضیح و شرح که بدلیل بلندی مرتبه و 
و کی راز فقو و هار9 هر وان ام کیت 
دازا ان رتتهاه دوه کیرد و با فکرش به کته آن استران و رهور متتفل 
شود . 


قلعت التملامفی ایام مه انفی ال فلت نامام غیت آلشتاای و 


عبارت فوق لفظ«بصیره.سراج.شهاب,و زند»هر یک استعاره از وجود 
پیامبر(صلی الله علیه و اله)است. 


جهت استعاره این است که رسول مکژم اسلام سبب هدایت و ارشاد 
بود.چنان که چشم,چراغ و...دارای حکمت روشن گری هستند. 


توصیف«سراج»به درخشش و«شهاب»به نورانیت و«زند»به برق و جلاء 
۱ ستعاره را ترشیحیه کرده است. 


محتمل است جهت استعاره در کلمه«زند»یعنی آنش گیره و به تعبیری 
ات زنه,انتشار نورانیت و علم از ناحية پیامبر باشد ۰(آتش زنه بودن پیامبر 
(صلی الله علیه و آله)بدین سبب که آن بر کماز متضا علم و هدایت برای 
خلق ود اقول یه السام سوت النصد رون بیاعتو صلی الله علید هد 
اله)عدالت, میانه روی» حرکت بر طریق مستقیم و عدم انحراف.دوری از 
افراط و تفریط بود و سئت ان حضرت رشد و هدایت.یعنی پیمودن راه خدا| 
به لحاظ وظیفه هدایتی بود که بر عهده داشت. 


اله)جدا کنندة حق از باطل بود چنان که کلام خداوند متعال«قول فصل»می 
باشد و حکم پیامبر نیز جنبة عدل را داشت.یعنی حد فاصل میان دو رذیلت 
ستمگری و ستم کشی بود . 


قوله علیه السلام: ارسله علی حین فتره من الرسل و هفوه من العمل 
هنگا 
می 


ص:833 


خداوند پیامبر را به رسالت مبعوت فرمود, که لغزش و کمراهن در میان 
جوامع بشری رواج ِ بود.یعنی مردم گرفتار نادانی و عدم دریافت 
حقایق شده,حق را از باطل جدا نمی کردته ۵ انخه: ری زر دی 
فان اسان موجن میان. اه ند ی سداسم ان این 
معنای«نشره» را توضیح داده ایم . 

وله رعلیه: الشتلام* اععلوا رجمکم., الله..غلی: اغلام تمه <اهام(عایه 
السلام) لفظ«اعلام» را برای پیشوایان دین,و آنچه از حقایق که در نزد آنها 


وجود دارد و بمنزلهة چراغ هدایت باشد. استعاره به کار گرفته است, و 
کلمه هب »1 کنایه از وجود و جلوةه آنها در میان خلق آورده است . 


قوله علیه السلام: و الطریق نهج «یَدْغعُوا الی_دارٍ السّلام» :مقصود 
از«طریق»در عبارت فوق,شریعت و«نهج»بدون آن وضوح شریعت در 
زمان پیامبر و زمان نزدیک به عصر پیغمبر(صلی الله علیه و اله)می 


نسبت دادن دعوت به طریق, نسبت مجازی است, زیر | آنگة مردم را به 
بهشت دعوت می کند پوینده راه و اورنده شریعت است نه,راه و طریق 
قوله علیه السلام: و آنتم فی دار مستعتب :شما هم اکنون در خانه ای قرار 
دارید که جایگاه عمل است و نه بازخواست.یعنی دار دنیا که ممکن است 
بوسیله طاعت و فرمانبرداری خود.رضایت خدا را جلب کنید و او از شما 
خوشنود گردد. 

مهلت دارید یعنی فراغت انديشه کردن و فرصت اعمال نیک را دارا بوده و 
هنوز باز دارنده مرگ و عواقب آن شما را از فرمانبرداری محروم و ممنوع 
نکرده است . 

قوله علیه السلام : و الطحف منشوره الی آخره در این جملات از کلام 


ص :34 6 


آمام (غلیه, ا لام هفت و آوه‌صدر ععنی,عال به کار رفته آندستی ور عالی 
که دفتر اعمال شما هنوز باز است و قلم انجام وظیفه می تواند در کتاب 


تقضوی از کتتب اغطا لو قلضهای میت دض کنده خلقی اغمان آنماسته 


نتيجة تذگر دادن اين امور توجّه بوجوب انجام اعمال نیک و بر حذر داشتن 
از اموری است که امکان ندارد با بودن ان امور زرشت کار خیر انجام 
پذیرد.پس از فرا رسیدن مرگ و بسته شدن کتب و خشک شدن قلم و 
پوسیده شدن بدن» و گنگ شدن زبان و عدم پذیرش توبه پشیمانی سود 
ندارد,چنان که خداوند متعال می فرماید: 


«فیوّمَیْذ لا ینفع ۳ ظلْمّوا مَعذر هم 5 لا هم ؛ بستعتر بستعتبون» 11 


ص:835 


[- سوره روم(30)آیه(57): [1آروزی که معذرت خواهی ستمگران بر 
ایشان سودمند نباشد و توبه و بازگشتشان به سوی خدا پذیرفته نشود. 


2-در این خطبه آن حضرت فضائل و ویژگیهای زمان بعثت رسول بزرگوار را بیان می کند. 


اشاره 


«خداوند تعالی پیغعمبر اسلام را نا شوه به رسالت مبعوت فرمود که, مردم 
شدیدا گمراه و در وادی حیرت سرگردان و در فتنه و فساد.خبط و اشتباه 
غرق بودند.هواهای نفسانی بر آنها مسلط کبر و غرور آنها را گرفتار لغزش 
کرده‌رناداتی نادانان آنها راخواز و سبک: ساخته بود اجهل آنها را دچار 
اضطراب و تزلزل و تردید کرده و ببلای سخت جهالت گرفتار آمده بودند. 
(عرب جاهلی بت و ایرانیان متمدن انش را معژز می داشتند و ملل غرب 
بتوخش گرفتار بودند ادر اين حال بود که)پیامبر(صلی الله علیه و اله)بسیار 
مردم را نصیحت کرد,راه راست را پیمود, و با حکمت و موعظه نیک نها را 
به سوی حق و حقیقت دعوت کرد.» 


این خطبه در بیان فضیلت پیامبر(صلی الله علیه و آله) ایراد شده 
است.«واو»در «و الناس» 


ص:836 


بیان کنتن ال امستیبفتی, خداه‌ند سامیراضلی. الله. غلية: ۵ الهارا زد 
رسالت بر انگیخت, در حالی که مردم از پیمودن راه خدا گمراه,و از اين که 
2 کارهایشان چگونه عمل کنند,و در چه مسیری پیش روند سرگردان و 0 
فتی آشتاه. کرفیار مودند فان و کردازشان نطافی تدای به. مدای 
بدعتها دچار بودند. 


بعضی از شارحان کلمه«خابطون»را حاطبون قرائت کرده اند.اگر این 
قرائت را در نظر بگیریم. کلام استعاره ای خواهد بود.جهت استعاره این 
است که مردم در حال ضلالت و گمراهی و فتنه و فساد,هر آنچه از اقوال 
و افعال بتوانند جمع آوری می کنند(هر حرفی به دهانشان بياید می زنند و 
هر کاری که بتوانند انجام می دهند)چندان به صخت و درستی اقوال و 
افعال بها نمی دهند.چنان که عرب در مثل می گوید:«حاطب لیل» این مثل 
زا ذز باره خی له ان هم برنه که ای و۱ از و حق ی طل را دز 
گفتارش به هم می آمیزد و اهمپتی بدان نمی دهد.با توجه به اين قرائت 
معنای کلام حضرت این خواهد بود که در زمان فترت (1)مردم در فتنه 
قرار داشتند.حق و باطل و زشت و زیبا را با هم مخلوط می کردند. 


قوله علیه السلام: قد استهوتهم الأهواء "یعنی آندیشه های باطل آنها را 
جذب خود کرده,و يا به هلاکت رسانده بود و تکبُر و غرور انها را از طریق 
عدالت منحرف و به وادی لغزش و سقوط کشانده بود .از تواضع و فروتنی 
که سئّت انبیای الهی است پیروی نمی کردند.جهالت جاهلان آنها را سبک 
سر کرده. بجاهایی پروازشان داده بود که هرگز سزاوار و شایسته 
نبود, مانند غارت اموال و فساد و تباهی در زمین و به همین دلیل دچار خفت 
و خواری و تهاجمهای ناروا بودند. 


ص: 637 


کلمة«جهلاء»در عبارت امام(علیه السلام)تأکید جاهلیت است,چنان که برای 
تاکید تاریکی می گویند:«لیل الیل»یعنی شب تر از شب,تاریکتر از تاریکی . 


قوله علیه السلام: حیاری فی زلزال من الامر و بلاء من الجهل .یعنی به 
دلیل جهل رن رس ال اب 
و نگرانی در امورشان نیز همین بود,گرفتار بلا شدنشان,بدین لحا ظ, که بر 
یکدیگر حمله برده,گروهی,گروهی دیگر را کشته و بعضی بعضی را اسیر 
می گرفتند . 


قوله علیه السلام : فبالغ الی آخره مقصود از گذشتن پیامبر بر راه-مضیه 
علی الطریق»پیمودن راه خدا بدون انحراف می باشد,دعوت پیامبر(صلی 
الا وا ا همم را ی و سوت 


اطاعت و فرمانبرداری دستور خداوند بود,که بدان حضرت فرمود: «ادْعٌ 
الی سبیل رَبک بالجکمه و الَمَةعظه الَحسته» (1)دعوت با حکمت دعوت با 
برهان و دعوت با موعظه دعوت با خطابه و پند و اندرز می باشد توضیح 
اين دو لفظ را در مقدمه کتاب ذکر کرده ایم و فرق میان حکمت و موعظه 
را نهاده ایم. 


ص:838 


1- سوره نحل(16)آیه(125): [1]با حکمت و موعظه نیک مردم را به راه 
خدا| دعوت کن. 


خطبه -93 


بخش اول از خطبه های تفر آن حضرت (علیه السلام)است که در توصیف خداوند متعال و 
اشاره 


اما ماس ی اه نف ی ای آض سوه اشت. 


الخف اه له لول قلاً شیء له و الأأخر قلاً شَیء بَعْدَْ- و الظاهر قلاً سَیء 
وه و الباطِن قلاً شَیء دُوتَة 


«سپاس خداوندی را سزاست که اوّل است.پس هیچ چیز قبل از او نییست 
(منشا ایجاد همه چیز اوست او خالق و همه چیز مخلوق اوست)او پایان 
همه چیز است پس هیچ چیز پس از او نخواهد بود(رجوع همه چیز در اخرت 
بسوی اوست).خداوند اشکاری است که هیچ چیز بدان وضوح نبوده و در 
جلا به مرتبة او نمی رسد.او باطن است.پس چیزی در نزدیکی با حقایق 
همچون او نیست(او در لطافت وجود باطن بحساب آمده و از ادراکات 
بدور است.پس هیچ چیز به پوشیدگی و خفای او نیست )». 


امام(علیه السلام)/خداوند سبحانه تعالی را به چهار اعتبار:اولّت-آخریت- 
ظاهریت ق باطنیت:ضا گفته. است او هر یی از صعاتیاد شده را در بان 
نهایت کمال تأکید آورده است. 


کفال آوامت دا پمصووی شه خی فیل ارادم فصال اکر سس رام 
ص:839 


نبودن هیچ چیز بعد از حق تعالی دانسته است. 


کال ظاض بت خداونه را به تقوم خوفی برایشن کعال باطایت وی را به 
نداشتن همتابی در نزدیکی به اشیا بیان نموده است. 


منظور از«ظاهر»بودن خداوند بلندی مقام و رتبه است و لذا فرموده است 
که هیچ چیز ما فوق او نیست و مقصود از«باطن»بودن حق تعالی آگاهی 
داشتن بر امور باطنی و مخفی است و بدین لحاظ به امور نهفته,نزدیک 
می باشد,و نزدیک نبودن هیچ چیز باندازه او نسبت به اشیا تاکیدی بر باطن 
بودن خداوند است.یعنی به اندازه ای که حق تعالی به اشیا نزدیک است 
هیچ چیز آن تقژب و نزدیکی را ندارد. 


با توجه بدو معنایی که برای«ظاهر و باطن»کردیم میان بلندی و نزدیکی 
السلام) که فرمود:«فلا شیء فوقه» این خواهد بود که هیچ چیز با وجود 
و باطن به معنای پوشیده باشد.«فلا شیء دونه»هیچ چیز به اندازه ذات حق 


معنای چهار ویژگی فوق را برای خداوند بارها و بارها بیش از این توضیح 
داده ایم. 
یم 


بختفن فوم خطظیه که فقسمتن از آن. در توضیفهرصول خدا(صلن الله علید و آله‌انی باشد, 


اشاره 

و همجن و هو و ویه لا _ رو چو ِ_ ی ۰ أ نا ارس 

مسنفره ِ مستفر ۲ مه اشرف مبیت فی معا 8 الکر امه و مماهد 

السَلامه- قذٌ ضرقت نوخ و تیب" َ له 
مه ضرفت تحو ف 


لفات 


مماهد:جمع ففقد؛ ار اما همارفیم اول زاید است علامت اسم مکان نیت 
الیه:چشمها به سوی او بازگشت ضفغاین: کینه ها نواثر:جمع ناثره:دشمنی و 
خصومت اقران:برادران نزدیک به هم,افراد صمیمی 


تفه 


#قزا گام رسول خذارضلن الله غلیه ج آله(خست .و شنت ۵ با محل, 
تولدش مکه)بهترین قرارگاه و جایگاه تولد و رشدش(یا پایگاه حکومتش 
مدینه) شریفترین جاهاست, در کانهای کرامت و بزرگواری و آرامگاههای 
سلامت و رستگاری پرورش یافت دل نیکوکاران به سوی او متمایل و 
چشمان اهل بصیرت بدو خیره شد. 

خداوند به وسیله آن بزرگوار کینه ها را دفن کرد و شعله های دشمنی را 
خاموش کرد.الفت و برادری را در میان افراد مومن بر قرار کرد.و اجتماع 
کفار زاف مشاه و براکنهه ردو از هیان پومسم رانا هو ری 
را خوار ذلیل و موّمنان خوار را بدو شرف کرامت و عزت بخشید. 


کلامش بیان کننده حقایق, و سکوتش حکمت و دقایق را ترجمان بود.» 


امام (علیه السلام)با کلمهة مستقر اشاره به مکه کرده است,بهترین مکان 
بودن-فکه ندیه لحاظ آثست که ام القر|ء و مطلوب خلق خدا و جایگاه کعبه 


است. 


اختصال دییر کر بر بودن: فکه آین. است: که ان:حایکام ود و شارت 
خداوند می باشد.و بدیهی است که بهترین مکان باشد. 


لفظ«منبت و معدن» | از حسب و نلسب پیامبر استعاره آورده است, جهت 
استعاره بودن این کلمات را بارها توضیح داده ایم ۰ 


و «مماهد السلامه» جایگاه سلامتی و امنیت می بااشد .این عبارت کنایه از 
مک 0 و ار این دو شهر است که جایگاه عبادت ِ و خلوتگاه 


است. 


س‌ 
چون سرزمین مکه محل عبادت و پرستش خداوند قرار داده شده است.از 


ص: 041 


احتمال دیگر در معنای«مماهد السلامه»د گر گونی در روش و ستتهاست که 


زمينهة تکامل و رشد اخلاق پسندیده و ارزشمند در ان مهیاست و بدین 
سبب از خشم و غضب خداوند در امان می باشد . 


در کلام امام(علیه السلام): و قد صرفت نحوه افئده الأبرار ,که فعل 
بصورت مجهول آمنده است, توجه به این حقیقت است که لطف و عنایت 
خداوند دل نیکان را بسوی پیامبر متمایل کرده و دلها را به محبت و روشنی 
انوار هدایت منور گردانیده است. 


نظر به این که واژ«ازمه»را که به معنی مهار شتر است از جهت تشبیه 
کردن نگاه چشمها به افسار استعاره به کار برده, این استعاره را با 
بیان« تیینت» تر شیحیه کرده است؛و این عبارت را کنایه از توجه و التفات 
اهل بصیرت ‏ به پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله)به دلیل دریافت رحمت 
الهی از پیشکا حق آوزده است. . سپس لفظ «دفن» ر| از کینه های نهفته 
کفار سبت به پیامبر رحجمت استعاره گرفته.با وجودی که در آغاز بعثت 
آشکارا دشمنی و خصومت داشتند .عبارت«اطفاء» به معنی از بین رفتن 
دشمنی و کینه توزی است که پیش از بعثت در میان عرب رواج داشت و با 
آمدن پیامبر(صلی الله علیه و آله)از میان رفت.چنان که خداوند متعال در 
زمينة اظهار نعمتهایش می فرماید: «و ادکروا : نقمت اللّه لیم اد کلم 
اعغداء قالف بیّن فُلویکُم قَْتَحْتمْ یمه |خوان» (1).منظور از دوستأنی که 

با آمدن ی متفژق 1 کفاری هستند که در شرک اتحاد و الفت 


داشتند . 


قوله غلیه السلام: اقب ال لم‌ کیک خدآوند با کت پیامس(ضای الم علید 
ال ااتلام هی 


ص: 042 
1- سوره آل عمران(3)آیه(103): [1آنعمتهای خداوند را متذکر شوید آن 


گاه که دشمن بودید و خداوند میان دلهای شما الفت و دوستی بر قرار 
کرد,در حالی شب را به صبح رساندید که از برکت نعمت الهی برادر بودید. 


اهل آن که ذلیل و خوار بودند عزیز و مشرکین طرفداران شرک را که 


در کلام امام(علیه السلام)میان کلمات تفریق و تالیف,عژت و ذلت و...حکم 
مقابله و مطابقه برقرار است.(در مقابل تالیف تفریق,و در مقابل عزت 
ذلت و در برابر اعزاز اذلال را به کار برده است ) قوله علیه السلام: و 
کلامه بیان یعنی مشکلاتی که از احکام و دستور العملهای کتاب الهی به 
نظر می رسید تغییر و تبیین کرد چنان که خداوند متعال می فرماید: 


«ثبينَ لاس ما رل الَیَهِمْ» :تا آنچه را برای مردم فرو فرستاده ایم بیان 
نموده و توضیح دهد .» قوله علیه السلام: و صمته لسان امام(علیه 
السلام) لفظ«لسان» را برای سکوت پیامبر استعاره به کار برده است وجه 
تشبیه این است که سکوت پیامبر(صلی الله علیه و آله)از دو جهت به 
معنای بیان و توضیح است. 


-ییامیر. از بیان آنچه شايستة گفتن نبود خودداری می کرد.از سکوت 
رسول خدا(صلی الله علیه و اله)مردم در می بافتند که نباید پیرامون 
موضوعی که پیغمبر سکوت کرده است حرفی زد. 


2-صحابه پیامبر طبق عادتهای گذشته خود اگر کاری را انجام می دادند و 
پیامبر در زمينة کار انها سکوت اختیار می کرد و انها را از ارتکاب نهی نمی 
فرمود,می فهمیدند که انجام چنان کاری جایز است.پس سکوت رسول 
خدا(صلی الله علیه و آله/برای آنها در حکم بیان عمل مجاز بود.در حقیقت 
ای ی ال ما ی ای اه 
شباهت داشت.(سکوتی که از هر فریادی رساتر و گویاتر بود) 


ص:643 


4و-از سخنان آن حضرت(علیه السلام)است که در آن یاران خود را نکوهش و اصحاب رسول 
تارج 

خذا(صلی اللت عله و آله )را ستوده ورمی قرماین 

و ین مه الطالِم- قلن َو ت أَحذ ۳ و هق لغ پالمژضاد عَلی مجاز طربقه- 


و بموضع الشجا من مشاب قه - ِ گ الذی نفسی بیدو- لیَظهرنَ هَولاء 
ْقومُ یک ۳ ام وک 
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رگن حال>ه 3 ۳ ت _ نس 3 
و له لکائّی کم فیما حَالْکُهْ- آن َو حمس الوعّی و خی الْرَان- قد 
مس ۳۳ 1 ۳ 1 مه غ‌ 1 س‌ 
ائفرعْنْم عن ؟ابّن آبی طالب؟- الفراج اجره عن ُنلها- و اي لعلی نتم من 
نس و 1 5 له ‌ 


0 ِِ حدم -_ ۳ ۳ 0 
من ذکر معادهم کان بِين اعبنَهم رکب الهعرزی- من طول سْجودهم- ادا 
وس _ ی 1۲-2 و ویو ه تب ۳۷ وو و ه ۱و اب ] سس ِ ۳ ۳ 
س اللهةُ هملث اعيهُمٌ- تبل جیوبهم - 5 دوا کم بمید ۱ ۳ وم 
الیه العاصی: ها مت الغعات و #عاء ااطات 
لفات 


مرصاد:در راه کمین کردن کمینگاه را رصد: مر اقبت کننده شجی: بر اثر 
اندوه فراوان گیر کردن خوردنی و اشامیدنی در گلو حث:به شدت و جدیت 
بر کاری بر انگیختن اعضل:مشکل شد حیه:کمان قوس منی:مبتلا شد 
رم ی ای ان تال مان ها سیت تا وس ات 
این واژه برای سر و صد| وضع شده است. 

حمس: شدت یافت سمت:طریقت راه و روش لبد الطائر:پرنده به زمین 


ترجمه 


«اگر چند روزی خداوند ستمگر را مهلت دهد(برای سخت تر شدن عقوبت 
ظالم است)ولی هرگز از مواخذه و کیفر او صرف نظر نخواهد کرد؛زیرا 
پروردگار در کمین ستمگر استٍ و در گذرگاهش قرار دارد و ناگاه گلو و 
محرای قرو برتن ات دهاش وا کر فته‌سایودش هی کند: 


آگاه باشید سوگند , نف آن کنسن که-خان خن دی فیضه قدرت اوست (با 


ص: 045 


ضعفی که شما از خود نشان می دهید)مردم شام بر شما مسلط خواهند 
شذ.الیته. آین. غلبه و خبرکی. آنها به این دلیل نیست که از شما بحق 
سزاوارترند,بلکه صرفا بدین سبب ارتتتت که آنها در اطاعت و فرمانبرداری 
معاویه کوتاهی نمی کنند ولی شما در پذیرش دستور من تسامح و سستی 
از خود نشان می دهید(شگفت اور است)همواره امتها از ستم والیان خود 
بیمناکند,امَا من از بیداد رعیت خودم ترسانم ! (1)شما را برای جهاد بر 
انگیختم, نرفتید ا.سخن حق را گوشزدتان کردم نشنیدید !ادر آشکار و نهان 
دعوتتان نمودم.اجابت نکردید.پند و اندرزتان دادم نپذیرفتید! ای حاضرانی 
ای وا ای ها تا ی رسای 
خیره سر باشید) که حکمتها را بر شما می خوانم از انها فرار می کنید !با 
مواعظ نیک و رسا پندتان می دهم از ان دوری جسته پراکنده می شوید ! 
کنم,هنوز سخنم بپایان نرسیده, که مانند«قوم سبا»متفژق می شوید.(پس 
از تمام شدن گفته های من)دوباره به مجلس باز گشته و با یند و اندرزهای 
دروغین یکدیگر را فریب می دهید! (شما به سرعت تغییر موضع می 
دهید)صبح هنگام, شما را براه راست استوار می دارم ولی بگاه شب به نزد 
هن باز می گردید‌مانند. کمان محکمی که نه. کسی. قدرت صاف کردن آن 
را دارد و نه خودش قابلیت صاف شدن را داراست. 


آخر تا کی ؟دیگراندرز دهنده بستوه آمد ولی اندرز شنونده از فا یهن بودن 
خود چیزی نکاست ((از پند دادن شما خسته شدم چرا اصلاح امور را محال 
می پندارید ؟)ای گروهی که بدنهاتان حاضر و خردهاتان گم است او خواسته 
های شما مختلف و گوناگون می باشد, و روسایتان را گرفتار کرده اید. 


ص :046 
1- جانهای ما فدایت بادءاگر تو نیز یک دیکتاتور بودی رعایا از تو می 


ترسیدند و اگر اصلاح مردم را به بهای فساد نفست می خواستی همه از تو 
وحشت می کردند اما. ۰(م.) 


امیر شما مطیع خداست. و شما او را نافرمانی می کنید اولی امیر مردم 
شام (معاوبه)معصیت خدا| را انجام می دهد و مردم شام از او فرمان می 
برند ابخدا سوگند,دوست می دارم که معاویه با من معامله طلا با نقره 
نماید, از شما افراد بی تعهّد ده نفر دریافت کند و از اطرافیان خود یک نفر 
را به من بدهد. 


ای مردم کوفه من از جهت سه چیز که در شما وجود دارد و دو چیز که در 
شما نیست به غضه گرفتار شده ام. 


سه چیزی که در شما هست عبارتند از: 


1-گوش دارید و کرید 2-حرف می زنید و لالید 3-چشم دارید و کورید دو 


1-ازاد مرد نبوده و خوش برخورد نیستید 2-در گرفتاری برادران موئثق 
نبوده مورد اعتماد و اطمینان نمی باشید. 


خیری به شما نرسد,دستهایتان خاک آلود باد. همواره به فقر و ذلت گرفتار 
باشید (1). 


شما مردم کوفه شبیه شترانی هستید که چوپان نداشته باشند و از هر سو 
که جمع شوند از دیگر سو متفرژق گردند. 


بخدا| سوگند, گوبا شما رز می نگرم نج کضان نزدیک به یقین دارم,هنگامی که 
تنور«خنگ کفتیده کردد و آتش زد وه خورد شرارج بجهاند, از اطراف پسر آبی 
طالب همچون زنی که از فرزندش جدا شود,پراکنده می گردید .ولی من به 
حق بودن خودم اطمینان داشته, و از جانب پروردگارم دلیلی گویا دارم و بر 
مسیر پیامبر که طریقی واضح و روشن است حرکت می کنم.من براه خدا 
و شریعت رفته,حق را از طریق ضلالت و گمراهی جدا می سازم.(من و 
خانواده پیامبر شما همواره براه حق رفته و می رویم)بنا بر این شما رفتار 
اهل بیت پیغمبر(صلی الله علیه و اله)را در نظر گرفته, 


ص: 647 


1- جمله«تربت ایدیکم»در متن کتاب نبود ولی در شرح موجود است.-م. 


حرکت خود را در جهت حرکت اولاد پیامبرتان قرار داده و ملازم آنها 
نبرده و بهلاکت نمی رسانند. 


(یتا بو این )اکر آنان جایی: دزن کردند شما نیز درنی کنید و. اکر آنها بر 
کاری اقدام کردند شما نیز اقدام کنید(در کار امامان(علیه السلام)چون و 
چرا نداشته باشید)از اهل بیت پیفمبر(صلی الله علیه و آله)جلو نیفتید که 
گمراه می شوید و از آنها عقب نمانید که بهلاکت می رسید.من اصحاب 
محمد(صلی الله علیه و اله)را دیده ام,هیچ یک از شما بدانها شباهت 
ندارید اآنها با هیثت ژولیده مویی و گردآلودگی.صبح می کردند.زیرا شب را 
بسجده "و قیام سپری کرده بودند.میان رخسار و پیشانی خود نوبت نهاده 
بودند, گاهی در پیشگاه خدا رخسار بر خاک می گذاشتند و گاهی به 
عبودیت پیشانی بر زمین می ساییدند.چنان در سوز گداز روز معاد خود 
بودند, که کویا بر سر انش با نهاده:باشتند.میان دو جشهشان (سجده گام‌ابز 
اثر سجده های طولانی همجون زانوی بزها پینه بسته بود.هنگامی که نام 
خداوند سبحان به میان می احتاز سوز عشق و درد فراق ,چنان اشک از 
دیدگانشان سیلان می کرد.که دامان و گریبانشان تر می شد.از ترس کیفر 
خداوند,و امیدواری بثواب او مانند درختی که از وزش باد تند بلرزد بر خود 
می لرزیدند.(یاران رسول خدا چنین بودند )» 


فقوله علیه السلام: و لئن آمهل الظالم الی قوله ریقه :اين فراز از کلام 
امام(علیه السلام)برای تهدید مردم شام آورده شده است, که خداوند آنها 
را گرفتار می کند, قوّت و نیرومندیشان را از میان خواهد برد.پروردگار در 
تمام حرکات,اعمال و رفتار در کمین انهاست و هن مات حرکتشان که 
گمراهی و ضلالت است قرار گرفته است.روزی گلویشان را گرفته, و 
جانشان را می ستاند. 


از به کار بردن واژ6«شجی» و بر«مرصاد»بودن خدا, ,فهمیده می شود که 
حق تعالي, ستمگران را به کیفر و عقوبت گرفتار می کند(هر چند این 
عقوبت تاخیر. داشته باشد اشا قطعی و یقینی است)چنان که خود در این 
باره می فرماید: 


ص :048 


«و یحتف فی تقلیهة قما هم یفقجزین آو دهم علی تجوّف » 
(1)سپس امام(علیه السلام) سوگند یاد می کند که اصحاب معاویه بر آنها 
پیروز می شوند؛تا مگر کوفیان را بر مقاومت و پایداری بسیج کند.پس از 
آن تصور ب ص را در علّت پیروزی تا معاویه بر یارانش را که موجب 
ضعف روحیه آنها می شود رد کرده.می فرماید:دلیل غلبة اصحاب معاویه 
بر حق بودنشان نیست, بلکه پیروی بیچون و چرای آنها از دستورات معاویه 
در امر باطل و تسامح خودداری شما از پیروی از من با وجودی که حقم 
می باشد:زیرا پیروزی و موفقیت در وحدت کلمه و فرمانبرداری از امام و 
پیشواست ؛ .له این که به حقانیت امام اعتقاد داشته باشی ولی در عمل و 


میدان کارزا ر او را رها کرده و تنها بگذاری . 


امام (علیه السلام)سخن را در توبیخ و اهانت مردم کوفه ادامه داده,و بدلیل 
تخلف و سرپیچی از دستورأاتش از آنها اظهار تنقر و انزجار کرده می 
فرماید: ه لقد. اضبعت: الامم الی فهله زعیتن. :حاتها از سلطانشان می 
ترسند اما عجب این است من که علی هستم از پیروانم می ترسم»بطور 
طبیعی و همگانی رعایا از سلطان خود می ترسند,وقتی که قضیه بر عکس 
باشد یعنی امیر از افراد تحت امرش بترسد چنان پیروانی سزاوار ملامت و 
سرزنش هستند و هیچ بهانه و دلیلی بر علیه حاکم خود ندارند. 


هنن تخاف از دستورٍ امام(علیه السلام/که دقیقا نوعی ظلم بر خودشان 


بودآنها زرا سور و انزجار امام(علیه السلاما کزد.چجه آن حضرت. دور 
موارد زیادی آنها را مورد تفمّد و دلسوزی قرار داد.از جمله روز حکمیّت در 
صفین. ,ولی آنها نصیحت و صلاحدید امام (علیه السلام)ر | نپذیرفته و بعنوان 


تمزد از دستور یه آن حضرت گفتند رن 
ص :649 
1- سوره نحل(16)آیه(46 و 47): [1]آنها را در حال دگرگونی و تغییر وضع 


فرا می گیرد,قادر به درمانده کردن ما نیستند و یا در حال ترس و خوف به 
عذاب دچارشان می کند. 


بحکمیّت راضی نشوی آنچه با عثمان کردیم با تو خواهیم کرد . 


امام(علیه السلام)در ادامه سخن تقصير مردم کوفه و راهنماییهای خود را 
نسبت به آنها در جهت ارشاد و هدایت و اصلاح امورشان بر می شمارد.و 
بعنوان مشت نمونه خروار.فرار انها از جهاد با دشمن و حفظ بلادشان, و 
دعوت آنها بطور علنی و سژّی بر انجام کارهای شایسته, و پند و اندرز دادن 
آنها بر انديشه صحیح در امور را نیاذآوز قیت شود. 


کلام امام(علیه السلام)نمودی از سخن حق تعالی در حعایت از داستان 
نوح(علیه السلام) است که به درگاه خدا عرضه می دارد: «قال ی 
دَعَوَت قومی, یلا تهاراً قلَمٌ یدهم ذعایّی الا فراراً و نی کاها عونمم 
لتَغفر لَهْم جعلوا» تا تا «اسٌراراً (1).سیسن اهام ( اند السلام)مردمان کوفه 
را با وجودی که حاضر بودند به غایبان,و در صورتی که اذعای بندگی خدا را 
داشتند به اربابان متمزد از فرمان تشبیه کرده است.جهت تشبیه این است 
چون قادر به شنیدن نیستند از پند و اندرز سودی نمی برند.وقتی که افراد 
حاضر پند گیرنده نباشند با افراد غائثب تفاوتی ندارند. 


وظیفه بندگان نیز اطاعت و فرمانبرداری از دستورات فرماندهان می 
باشد, ولی وقتی که از روی غرور و تکبر فرمانبرداری نداشته 
باشند,همچون اربابانی خواهند بود که همواره دستور می دهند و دستور 
نمی برند(پیروان_ حضرت به گوش به نصیحت می دادند,و نه فرمانبردار 
وا ماو شرا اس راب هن ات 
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[- سوره نوح(71)آیه (5 تا 9( [1]بار خدایا, .من قوم خود را شب و رور به 
راه حق فرا خواندم,دعوت من جز فرار و عدم قبول چیزی بر باور آنها 
نیفزود,هر گاه آنها را فرا خواندم که توبه کنند و گناهانشان را بیامرزی 
انگشتهایشان را در گوش خود قرار داده جامه ی و بر کفر 
اصرار ورزیدند و راه تکیر پیمودند,باز انها را به صدای بلند دغوت کردم و 
در اشکار و نهان اندرزشان دادم ولی سودی نبخشید. 


در ادامه مذمت و بدگویی,آنها را توبیخ می کند که گوش به سخن حکمت 
آمیز و موعظة بلیغ آن حضرت نداده اند و بدین سبب سزاوار ملامت شده 
اند . 


منظور حضرت از«اهل بغی»مردم شام,پیروان معاویه اند,و«ایادی سبا» 
ضرب المثلی که به هنگام نهایت تفرقه جمعیتی,بدلیل عدم اجتماعشان در 
مجالس و محافل تصمیم گیری آوزده می تننود: 


«ایادی و سبا»دو کلمه اند مانند«معدی و کرب» که بصورت یک اسم آورده 
می شود.«سبا»قبیله ای است از اولاد«سبا»فرزند پشحب بن یعرب بن 
قحطان.و اصل مثل در بارة این قبیله بدین طریق است که اولاد سباء در 
کزانه .ها نت قارب زندکین ی کردند,هنگامی ؟ که سد مارب در شرت 
تخریب قرار گرفته بود,زن کاهنی بر ویرانی سد آگاهی یافت,و جریان امر 
را با شخصی بنام عمرو بن عامر ملقب بمزیقیا در میان گذاشت.عمر بن 
عامر قبل از خرابی سر ماشب ی وبرانی ان‌صاعات مر ار عرف افوال: خور ۱۶ 
فروخت و به مه هجرت کرد 


اس شاه فا نامه ماه .ان تفت رهم رات را ره ی 
دانستند و با تضلّع و زاری از کاهنه چارة مشکل را می خواستند.زن کاهن 
مشکلات آینده را و آنچه اتفاق خواهد افتاد به آنها خبر داده گفت:خرابی 
سد مآرب موجب تفرقه و جدایی ما خواهد شد.مردم در مورد آيندة خود با 
کاهنه مشورت کردند.او در نظرخواهی چنین گفت:آنها که دارای همّتی بلند 
هستند و در حمل و نقل سخت کوش و مقصدی تنیز بینانه دارند به کاخهای 
استوار و محکم عمّان کوج نمایند. 


نیاکان مردم عمان همین گروه هستند.و از شما آنها که چابک و استوارند و 


بر مشکلات روزگار می توانند شکیبا باشند ,«سرزمین و وادی«نمر»ر| از 
دست ندهند. قبیله«خزاعه»همین گروه هستند. 
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سپس گفت از شما آنها که میل دارند خون: کشنتی بر شاحل, ار ام بگیرند و 
خوراکیهای کوارا در محل زندگی خود داشته باشند«یثرب»را که دارای 
درختان خرما است.,دریابند.دو قبیله اوس و خزرج همین گروه هستند. 


و سیس گفت آنها که تمایل: به آب آنکور و شراب و ملک یادشاهی دارند و 
مایلند که لباس ابریشم بپوشند لازم است که به«بصری و غویر»(نام دو 
ای اه اه ان و ید 


پس از آن گفت از شما آنها که مایلند.لباس نازک بپوشند و اسبهای خوش 
نژاد سوار شوند,و گنجینه هایی از روزی داشته و بخونر ربزی مشغفول 
باتتند سستر زمیره. غر آق کوج کتند.«ال حدیهه الا ترن همین کردهنو: 


و آل«محرّق» در حیره ماندند.تفرقه آل سباء در بلاد موجب این ضرب 
المثل مشهور گردید (1)اين ضرب المثل بر هر جمعیتی که دچار تفرقه 
گردد اطلاق می شود. 


با توجه به این که خدعه و فریب,بی توجهی به مصلحت اجتماعی می 
باشد امام(علیه السلام)در بارة اصحاب خود می فرماید :«یتخادعون»یعنی 
یاران من (دارای این خصيصهة زشت اخلاقی هستند که)هر گاه از مجلس 
وعظ و پند باز می گردند هر یک دیگری را از موضوع وعظ و نصیحت غافل 
می گرداند.و به موضوعات دیگری توجچهش می دهد.هر چند انجام این امر 
بقصد فریب نباشد, نتیجه آن خدعه یعنی غافل ساختن از مصلحت امر 
است(جنان کب الا آنجه کاهن. کفته ود ار بکشنگر شیم خاش 
ا 


منظور کلام امام(علیه السلام) که فرمود:«در صبحگاه آنها را قوام می 
بخشم» این 
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[- قرآن مجبید در سوره 0 بطور اجمال به ناسپاسی مردم فتباً اشاره 
کرده و می فرماید: 5 مر هم کل ة ممزق» ,مفسرین گفته اند:آل سبا 14 
خراب اه .-م. 


آشتت کهربت اضلاج اخلاق. آنما با شکست هم ماه ی پرداتضاطا قت 
هنگام که باز می گردند مانند پشت کمان کج شده اند (1)اين جمله تشبیه 
معقول به محسوس است.انحراف انها از زیبایی اخلاق و کجی فکر و 
انديشه معقول به کهان محسوس تشبیه شده است . 


قوله علیه السلام: عجز المقوّم: این جمله اشاره بخود حضرت دارد و 
اعتراقی انشت که آن بر کوار بر تاواتی خود در قوام بخشنیدن به بارانش 
فن. کند (پینش آز این متدکر نشدم که. آفام(علیه: الستلامانمی خواست: با 
فا ری سا را ند وهی ۵ص واه عات ااسام ام اس 
المقوم ی ها اس 
بست رسیده است.انحراف اخلاقی پیروان ,موجب گردیده بود که توجهی به 


نصایح دلسوزانه حضرت نداشته باشنده‌و دل آن بر کوار :| تخرد آمرتد که.با 
اندوه و تأآشف بگوید.پند دهنده از نصیحت عاجز و پند شنونده از پند پذیری 
درمانده است ۰ 


پس از بیان این موضوع امام(علیه السلام)آنها را مورد خطاب قرار داده و 
معایبشان را مد کر هت کرود.شانة خرد و عقل اصحابش را از بی توجهی 
به حقایق منصرف و به تال و فکر وادارشان کند.لذا اوصافی را به شرح 
زیر برای انها بیان می کند. 


-بدنهاشان حاضر و عقل شان غائب است . 

-خواسته های مختلفی دارند ۰ 

-امرا و فرماندهانشان بدانها مبتلی و گرفتار شده اند . 

سینت اضحایش را که برذلیت. با بکشووشان کرده می ۰ فرمایت: 
وجودی که من مطیع فرمان خدایم, شما با دستورات من مخالفت می کنید 
و با وجودی که 

ص:853 


1- کنایه از سرعت تغییر عقیده آنهاست.-م. 


پیشوای مردم شام معصیت خدا را مرتکب می شود انها از فرامین وی 
تبعیت می کنند. این مقایسه را امام(علیه السلام)در فرق میان خود و 
معاوبه می آورد تا غیرت آنها را بر جهاد و پیروی از دستوراتش بر 
انگیزد(امّا وقتی که تغییری در وضع آنها مشاهده نمی کند)اصحابش را 
تحقیر و فضیلت دشمنان را نسبت به آنها در جنگ و شجاعت استقامت 
بیان کرده سوگند یاد می کند.که مایل است معاویه معاوضه طلا با نقره را 
انجام دهد(یکی از پیروان خود را بدهد و ده نفر از پیروان امام را 
بگیرد,چنان که ده درهم نقره را با یک دینا ر طلا معاوضه می کنند کنند ) سپس 
امام (علیه السلام)خود را گرفتار پنج خصلت از پیروان خود می داند.سه 
صفتی که در آنها وجود دارد و متناسب با یکدیگرند و دو صفتی که در آنها 
نیست سه صفت موجود در آنها بدین قرار است:با این که گوش دارند 
کرند.با اين که حرف می زنند گنگند و با اين که چشم دارند کورند.جمع این 
اوصاف با ضدشان (یعنی در عین شنواتّی کر بودن و در عین حرف زدن 
گنگ بودن و در عین چشم داشتن کور بودن)موجب تعجب گردیده و بیان 
توبیخ آنهاست .«مقصود این است که در مصالح دین و نظام امور دولتشان بر 
شنوایی و گویایی و بینایی آنها نفعی مترتب نیست.آن که از شنوایی و 
ناتی. خود سود بتبرده. و غیرنتة نکیرد و آن که کفتارش هعید فایده: ای 
نباشد.مانند کسی است. که این احساسات را نداشته باشد.بلکه حال این 
افراد بدتر است,زیرا شنوایی, گویایی و بینایی هرگاه مفید فایده نباشند, به 
نسبت آن که این ابزاز را ندارد مضرّ خواهند بود (گاهی موجب خلافکاری 
می.شوند و اسان به کیفر کناه,انها خرفتار می اید): 


اما دو صفتی که در آن مردم وجود نداشت.یکی آن که هنگام ملاقات و بر 
خورد.صداقت در ازادکی نداشتند, یعنی بدلیل آمتزه ای که از ترس ؛ ,خواری 
و فرار در ذات خویش داشتند بهنگام برخورد و ملاقات؛ آزادکن و حریت؛ 


بزرگواری و صداقت از آنها بروز نمی کرد؛زیر | ار اهزرم ان شتت 
رذیلت و 
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صفت دومی که در ذاتشان دیده نمی شد.به هنگام بروز بلا برادران مورد 
اعتمادی نبودند,یعنی برادرانی, که بگاه گرفتاری و نزول حوادث بتوان بدانها 
اعتماد کرد ۰ 


خواهی دعا می کند و می فرماید:«دستهایتان خاک الود باد »کنایه از این 


قوله علیه السلام: يا اشباه الابل غاب عنها رعاتها کلما جمعت من جانب 
تفرقت من جانب آخر .در عبارت فوق تشبیهی را به کار برده و مردم کوفه 
را نه کلم شرت که شارنان نداشته و از هر شو متفری. اند هانید کروه 
ا ری سح شباهت بیان رذیلتی است که امام (علیه السلام)در وجود ِ 


سراغ داشت.نشانة این رذیلت تفرقه و پراکندگی بود که بهنگام جنگ 2 
پیروان حضرت دچار آن بودند . 


سپس خذاین و. ناما توشتی آن .هرد را به: دا شدن رن از بسه. اش دض 
هنگام ولادت تشبیه کرده است, تا بیان این مطلب بغیرتشان برخورد کند. 


تشبیه در مورد تسلیم شدن زن به ولادت فرزند و جدا شدن از او بیان 
کننده زمان ولادت و يا ملامت و طعنی است که برای افراد اورده می شود 


امام(علیه السلام)پس از این توبیح به بیان فضیلت خود پرداخته, تا دلهای 
پیروان خود را قوّت بخشیده و میان آنها الفت برقرا ر کند.و بینه روشنی که 
امام(علیه السلام)از جانب خداوند بر علیه آنها عرضه می کردآیات كريمة 
قرآن و ادله واضحی بود که بر معرفت وجود حق تعالی و اعتماد کاملی که 
بر پیمودن راه خداوند داشت,چنان که خداوند متعال می فرماید: «قل ای 
علی يت من زبّی» (1).مقصود از«منهاج» 
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1- سوره انعام(6)آیه(57): [1]بگو ای پیامبر من بر بینه ای از جانب 
پروردکارم هستم. 


1۱ 
باشد و راه روشنی الهی, که امام سالک ان بوده است شریعت و دیانت 
تا رای اساام ات ها اد اس اه اه( امه لام 
لقطا» بررسی و تمیز دادن راه حق از طریق ضلالت و گمراهی,و سلوک 

بر مسیر حقیقت می باشد, که حضرت همواره مراقب ان بوده است . 


امام(علیه السلام)فضیلت خود را با دستور به تبعیّت از اهل بیت و سمت 
گیری در جهبت آن رسول و پیروی از آن بزرگواران تکمیل می کند.دلیل 
هجوت اطاعت ار ال شترا سای هدن اما واه خدایه عوه ناف از 
طریق حق,دانسته است بدینر توضیح که اهل بیت مردم را دوباره به 
جاهلیت و گمراهی باز نمی گردانند.در این کلام اشارةه ضمنی به این 
حقیقت است که اگر مردم از غیر اهل پیامبر تبعیت کنند, به ۳( 
و ضلالت باز خواهند گشت . 


قوله علیه السلام: فان لبدوا :اگر اهل بیت پیامبر از گرفتن خلافت منصرف 
بودند و دوست داشتند که از توسشل بزور در قبضه کردن مقام خلافت 
خودداری کرده و در خانه بنشینند.و یا اگر برای گرفتن خلافت از دست 
غاصبان بپا خاستند(در هر دو حال)از آنها پیروی کنید.زیرا انزوا و سکون آنها 
از پذیرش خلافت برای مصلحتی است که علم از یزان مخفی 
است.و اگر هم قیام کردند با آنها قیام کنید و همراه آنها باشید. 


الیبت نهی می کند,‌زیرا جلو افتادن بر آل رسول نتيجه اش ضلالت و 


رای هت یا ات و ای او 
بر دلیل و راهنما, گمراه شدن و راه نبردن به مقصد می باشد. 


همچنین پا پس کشیدن و عقب ماندن از آل رسول نتیجه اش هلاکت و 
نابودی است. 


از اوامر و افعالی که آل رسول دستور می دهند,نباید عقب ماند,یعنی 
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تفخالفت. آنما اند پرداختزیرا مخالفت. با ال بیاهیز »جر سر کشتکی .ر 
وادی جهالت و عذاب آخرت و هلاکت همیشگی نتیجه ای بناز تضی, آورد: 


شیعه این ویر کین را به دوازده امام اختصاص می دهد و آنها را واجب 
قوله علیه السلام: و لقد رآیت اصحاب رسول 1 الی 
آخره.این فراز از کلام امام(عليه السلام)ادر ستایش و مد صحابة 
مخصوص(پیامبر)و بیان منزلت و مقام آنها در خائثف بودن از خدا و دین 
اوست.و ترغیبی بر کسب ۰ فضایل برای دیگران می باشد.و با این 
بیان« که احدی را ندیده ام مانند آنها باشد»شنوندگان را بر سر غیرت می 
آورد تا مگر برای به دست آوردن فضیلتهای عبادی اخلاقي که اصحاب 
خاصن,رشول کرامی استلام داشتندیو آنان ‏ ارته‌بلاس کنند. آن گام خضرت 
اوصافی را به شرح زير برای صحابی خاص پیامبر حق, می اورند. 


1-موی سرشان پریشان و ضورتشان خاک آوزد است. این کلام حضرت 
اشاره به لاغری پوست بدن اصحاب و ترک زینت و لذتهای دنیوی انها دارد . 


2-شب را با قیام و سجده زنده می دارند: این جمله امام(علیه 
السلام)اشاره به این است که شب را بنماز صبح می کنند.چنان که خداوند 
متعال در این باره می فرماید: 


ن ‌ .نا ۳ 
«و الذین یبیئون لِرَبهمْ سْجّدا و قیاما » (1). 
3-میان پیشانی و صورتشان از جهت استراحت نوبت بندی کرده اند. 


یعنی هرگاه یکی از آنها بر اثر سجده طولانی پیشانی اش خسته شود,برای 
رفع خستگی آن.صورت بر خاک می نهد . 


4-از یاد معاد همچون کسی هستند که پا بر آنش سوزان گذاشته باشد. 
ص: 057 


به سجده و قیام سپری می کنند. 


این کلام اشاره به بیتابی و اضطرابی است که از یاد معاد و ترس قیامت 
به انها دست می دهدچنان که شخص پا بر اتش نهاده از حرارت ان تاب 
نمی ورد اینان نیز ناراحتند و بیتابی می کنند . 


<-میان دو چشمشان«پیشانی»همچون زانوی بز,بدلیل سجده های طولانی 
پینه بسته است. وجه شباهت این است که جایگاه سجده در چهره آنها 
بتدریج کبود و پس از مذتی پوستش می میرد و سخت و سفت می 
شود.چنان که زانوی بز«بعلت خوابیدن بر زانو»روی زمینهای خشک و 


6-هنگامی که در نزد آنها یاد خدا آورده شود,چنان چشمهایشان پر از اشک 
می شود, که گریبان و دامنشان را تر می کند. 


بعضی از روات نهج البلاغه کلمه«جیوبهم»را«جباههم» که بمعنی صورت 
است.قرائت ت کرده اند.مطابق این روایت تر شدن صورت از اشک چشم, 
در حال سجده ممکن است (1). 


چنان که درخت از باد:نتد مین لرزد,انقا از خوف عذاب پروردگار و یا محروم 
ماندن از رحمت الهی ترس دارند و بر خود می لرزند. 
محروم شود. 


۳۳ اد دک لد وجلت ومد مِ« 2(۰ 


ص :858 
1- تر شدن صورت از اشک چشم در حال سجده ممکن نیست. ۵ 


2- سوره انفال(8)آیه(2): [1]مو‌منان کسانی هستند که هرگاه یاد خدا به 
فیان اند دلهایشان ترسان می شود. 


5-از سخنان آن حضرت(علیه السلام)است که در آن از جور و ستم بنی امیه خبر داده است 


اشاره 

نن 0 ون 1 "ِ_- ح . 0 ۵ ِ پم هم نج ۵ 7 
و اللّه لا رَالون- حتّی لا بَدغوا لِلْهٍ مُحَتّماً ال اسَتحَلوخ و لا عَقداً الا حلوخ- و 
خی لاریبقی بِیث مَدر و لا وبر- الا دح ةُ ظلمَهَمُ- و تبا به سُوء رَغیهم و جنّی 
یِقوم الباکیان ببْکیانِ- باک یبکی لدییه- و باک یِبکی دیا و حنّی تکون 
ْضْرة اعدِکم من احدهمْ- کنضرو القبد من سید دا شَهد اطاعَف و (دا 
غاب اعْتابَ- و حتی یکون أَعْظَمَكَم فیها عَتاء منک 


لغات 
بنا به المنزل:هنگامی که شخصی موافق ماندن در منزل نباشد. 
عنا:رنج و تعب 

ترجمه 


«به خدا| سو گند بنی امیه در ملک و سلطنت به اندازه ای پایدار بمانند که 
هیچ حرامی از احکام الهی باقی نماند جز آن که حلالش نمایند و هیچ عهدی 
چنان فراگیر شود که هیچ خانه گلین و يا خیمه پشمین در روستا و صحرا 
باقی نماند جز ان که ظلم بنی امیه بدان وارد شود و بد رفتاری انها و 
عمالشان مردم شهر و روستا و چادرنشينها را دربدر و اواره کند.(نتيجة این 
ستمگری و بد رفتاری)مردم را بدو 


ص:859 


دسته تقسیم کند که هر دو گروه گریان باشند.اهل دیانت برای دینشان؛و 
اهل دنیا برای دنیاشان گریه کنند. 


(مردم را چنان در شکنجه و سختی بگیرند که)یاری کردن از آنها مانند یاری 
کردن برده از اربابش باشد.(فرمانبرداری افراد.از عمال و کارگزاران بنی 
امیه از روی ترس و ملاحظه کاری صنوزت گیرد)بهمین دلیل اگر حاضر 
باشند, مردم از آنها اطاعت نمایند. 9۰ اگر غایب باشند از آنها عیبت و بدگویی 
کنند. 


در آن روز گار هر کس اعتقادش بخدا| نیکوتر»رنج و گرفتاریش,بیشتر است 
پس اگر خدا عافیت و سلامتی داد سیاس گزاری کنید و اگر دچار بلا و محن 
شدید صابر و شکیبا باشید. زیرا که پایان کار پرهی زکاران نیک است» 


در این کلام امام(علیه السلام) به ستمکاری بای امیه اشاره و سوگند باد 
هم کند که بظلم. بت امه اضرا ضیم بایدکیر جر حفاه ماه انز 
السلام) که واژه ظلم بنی امیه بوده حذف شده است چون از محتوای کلام 
معلوم است که خبر چه کلمه ای است. 


برای ظلم و ستم بنی امیه حدودی را به شرح زیر بیان داشته است . 


ای ی و رس مار و ی ور 


فانستخاهه »در کلام امام(غلیه. آلساام‌آنفتی رام زا کار می. فستند. ۵ 
انجام می دادند درست مانند یک وظیفه مشروع و حلال,در انجام کار حرام 
گناه و حرجی برای خود قبول نداشتند . 


2-قوله علیه السلام: ان لا یدعو عقدا الا حلوه :یعنی هیچ عقد و قراردادی 
از عقود اسلامی که نظام عالم بر مدار همین قوانین شرع و ضوابط آن 
دور می زند, نبود جز این که نادیده انگاشته و در زیر پا 
گذاشتند ۰«حلوه» کنایه از منتقفی 


ص: 860 


دانستن قواعد شرعی است که صریحا با آنها مخالفت کرده و در عمل نیز 
به انها پایبندی نداشتند . 


3-هیچ خانة گلینی و يا چادر پشمینی نماند جز آن که ستم بنی امیه بدان 
وارد شود. این عبارت کنایه از دشمنی عمومی و ستمگری انها نسبت بتمام 
رام شرت و اخنه فین میا شم 


قوله علیه السلام : نبا به سوء رعیهم .یعنی بد رفتاری آنها سبت بمردم 
صوخت ده نوی که حای از اما فا سم دموا فران ازست رتای رک 
دیار کنند . 


4-مردم بدو دستة گریان که برخی بر دین خود و بعضی برای دنیاشان اشک 
بریز ند . 


کات این هو انشا هر تا ی ای یاه اف گرون 
برده از اربایش باشد.در این عبارت تشبیه کرده است مردم را ببرده و بنی 
امیه را به ارباب جهت شباهت را چنین بیان کرده است, که هر گاه ارباب 
حاضر باشد فرمانش را ببرند و هرگاه غایب باشد از او بدگویی کنند.(چون 
اطاعت از اجبار و زور است نه از جهت ارادت و محبت ). 


ری تن دم را از دشک ان امه کتا نی مرن مستد. که مین 
را ادا ی ای ی 
خدا بیشتر می شود. 


بدیهی است که نسبت به چنین کسی بدگمان گشته او را بیشتر بگزند و 


نعمت عافیت خدا را شاکر باشد. مقصود حضرت از این سخن ان است که: 


مه نس که دای ام هار ها اه 
که به 


ص: 661 


لایس اه میتی مسر مرو گنای بر اسلاات آهاسا مر 
اس ایا ی حور ای ای ها ی اسان 


لِلمتَفین» (1). 
ص :662 


1- سوره هود(11)آیه(49): [1]شکیبا باش که عاقبت نیک برای 
پرهی ززکاران است. 
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ص: 10 


ادامه برگزیده از سخنان آن حضرت 


6-از خطبه های آن حضرت علیه السلام است 


لغات 
رفض:رها کردن امُوا: قصد کردند یحدوه:او را می راند سفر: مسافران 
بعدوم: از آن دز فی. خذرد مسا ورم-تربدن به رزوی یکدی 


بر جمه 


«او را ستایش می کنیم به آنچه در گذشته روی داده, و در کار خود نسبت 
ق اه رو دهد ( 
ارآ روا نت داریم همچنان که تندرستی را از او خواستاریم 


ای بندگان خدا اشما را سفارش می کنم به ترک دنیایی که دیر يا زود شما 
را رها می کند, هر چند شما جدایی از ان را دوست نمی دارید؛و کالبدهای 
شما را می پوساند اگر چه شما خواهان شادابی و تازگی آن هستید. 


داستان شما و دنیا داستان مسافرانی است که رهسیار راهی شده و گمان 
ترزتد که آن:را به‌یابان برده و به مقضدی. که در نظر گرفته بودم آند زسیدم 
اند و بسا رونده امیدواری که با شتاب تمام مرکب می راند تا به مقصد 
برسد ولی چه امیدی است برای کسی که هستی او را روز مرگی است که 
از او در نمی حون او جوینده پر شتابی است که ادف را در این دنیا 
پیوسته به پیش می راند تا از آن جدا| شود.یس به عزژت و افتخارات دنیا دل 
مبندید و بر نعمتها و زیورهای آن خرسند و فریفته نشوید,و بر رنج و سختی 
ان بی تابی نکنید,زیرا عزت و افتخارات ان از میان می رود,و زیور و 
نعمت آن زایل می شود,و سختی و رنج آن پایان می یابد, و هر مدّت و 
زماني در این دنیاربه آخر می رسد,و هر زنده ای در آن رو به نیستی می 
رود.ایا در اثار گذشتگان اگر بينديشید چیزی نیست که شما را از بدیها باز 
دارد,و در احوال پدرانتان که در گذشته اند پند و عبرتی نیست اگر تعقل 
کنید انا نم تیه در حدشان معا با نمی رت ها زهاند مان اکن 
تقف صاتفه ابا کی نیرید مرده تا چگونه روز و شب خود را در حالات 
گوناگون می گذرانند‌یکی مرده و بر او گریه می شود.به دیگری تسلیت 
گفته می شود,یکی در بستر بیماری افتاده و دیگری به عیادت می رود,یکی 
در حال جان دادن است,و دیگری به دنبال دنیاست و مرگ 


ص:2 


ف تخس کی خافل ی یواست بر حالی یا ار اه خال 
نیست.و بدین گونه باقیمانده روز گار به دنبال گذشته سیری می شود. 


هان بهوش باشید,در آن هنگام که به کارهای زشت می شتابید نابود کننده 
لذتها, و برهم زننده شهوتها, و قطع کننده امیدها و ارزوها را به یاد اورید, و 
برای ادای حقوق واجب الهی و سپاس نعمتهای بی کران او از خداوند یاری 
بجویید .» 


امیر مومنان(علیه السلام)در گفتار خود که فرموده است: نحمده...تا فی 
الأبدان, حمد و سپاس را ؛ به آنچه در کته واقع شده تخصیص داده 
است, زی | سپاس بر نعمت پس از حصول آن انجام می خردنه استعانت را 
به آنچه پس از این روی می دهد اختصاص داده است بدین سبب که یاری 
خواستن نسبت به کاری است که در آینده انجام می شود. سپس از خداوند 
در خواست سلامت در دین را کرده همچنان که سلامت در بدن را تقاضا 
فرموده است زیرا در حقیقت بیماریهایی که دین بدانها دچار می شود 
بسیار سخت تر از بٍ بیماریهایی است که بدن بدانها گرفتار می گردد, از بادبه 
نشینی پرسش شد چه چیز تو را رنجور ساخته است ؟پاسخ داد: 


گناهانم, سوال شد:چه میل داری ؟گفت:بهشت راربه او گفته شد:آپا می 
است,نقل شده که عصره[عنتره ۳ ()ازن پارسای بصری از مردی شنید 
که می گوید: کوری برای انسانی که پیش از اين بینا بوده چه قدر سخت و 
دشوار است,عصره گفت:ای بنده خدا اتو بیماری گناه را فراموش کرده ای 
و اندوه بیماری تن را داری کیت فضان کوردلی و فراموشی از خدا ءاز این 
عابات: المی است که دل, را از افات کنام مضون مدارجتو به کناهکاران 
توفیق توبه و بازگشت مرحمت 


ص :3 


که ففیری تر حنص شرع نم لاه اش انب العنوعتد 7 ی 81 
(مترجم). 


فرماید . سپس امام(علیه السلام)سخن را با اندرزهایی شایسته و 
سفارشهایی خیر خواهانه در" بارهٌ رهایی از دنیا ادامه داده و با بیان معایب 


ان به شرح زیر مردم را از آن پرهیز داده است: 


1-اين که دنیا را در همه احوال ترک کنند هر چند رهایی و دوری جستن از 
آن را دوست نداشته باشند.این بی شک از زر حتر ین مصلحتهاست که 
انسان محبوبی را که ناگزیر از او جدا خواهد شد به تدریج رها کند.و نفس 
خویش را بدین امر رام سازد زیرا اگر اين کار را نکند,و یک باره از او جدا 
شود با ریشه دوانیدن مهر ان در ژرفای جانش, همچون کسی خواهد بود که 
از معشوقش به دور افتاده,و در جایی تاریی و ظلمانی در امده باشد . 


2-دنیا بدنها را می پوساند اگر چه مردم دوست دارند بدنهایشان تازه و 
شاداب باشداین پوسیدگی بدن در دنیا به سبب بیماری و پیری است و 
سزاوار اشبت از هر جه آران می: رشتاند دوری شودءنه این که دوستدار 
اصلاح آن باشد , سپس با ذکر تمثیلی از زندگانی مردم در دنیا به بیان خود 
ادامه داده آنان را نه ما فان تا ماه هت کر ان کرت هی که 
تسه کدی ۵ فرسهون ارت ماه کسانی می مانند که این راه را پیموده 
پاشند,در این تشبیه,‌مردم از نظر سرعت حرکت و نزدیکی آنها به دیار 
اخرت.و گذراندن دوران عمر مشبه,و آن که راه را طی کرده مشبه به 
است,یعنی در سرعت سیر خود شبیه کسی هستند که آن راه را : به آخر 
رسانده باشد. سپس چون هر راهی ناگزیر غایت و نهایتی دارد که مقصود 
سالک است.لذا کسی که در پی مقصدی در راهی روان است به سبب 
نزدیک شدن او به مقصد همانند کسی است که به آن رسیده است,و این 
هشداری است در باره مرک و:.فر آحل پس از [ و ناچیز شمردن ایام 
زندگی و زیست در دنیا ها ها با انش ود کید مه فرخاند 
۱ ۱9۱ 
جمله آن یجری الیها به معنای اجرائه الیها بسیر سریع می باشد یعنی 
زاتدن آن:با ات تصاضره در 


ص :4 


برخی نسخه ها«و کم عسی»به جای«و ما عسی»آمده است.و معنا این 


است : 


ی تج 
انیعنت: که #( از آن همان مدذت ۹ در دنیاست؛ و 
مفعول«المجری»محذوف است,و تقدیر آن«المجری مرکوبه»می باشد. که 
چون غرض تنها بیان اجرا بوده, مفعول حذف شده است و این واژه گاهی 
به صورت لا زم هم امده است, همچنین است قول ان حضرت. «و ما عسی 
آن یکون بقاء من له...تا یفارقها» یعنی:چه امید و ارزویی بر این بقا و دوام 
است ؟و«کان»در این جاأ تاه است. و استفهام در هر دو جا برای تحفیر و 

ناچیز شمردن مدذت زیست در دنیا و رد بر ارزومتدان م امیدهار ان به 
است. .و مقصود از«الطالب الحثئیت» مرگ است که طلب کننده ای شتابان 
است.و بر سبیل مجاز (1)لفظ طلب به مرگ نسبت داده شده و حدو برای 
آن استعاره گردیده و منأاسبت آن بر خواننده پوشیده نیست, زیر ا واژه حجد و 
گاید از لو آشایسن ات که ادف راومه شون ضر یفی کشا 


بیان آن حضرت که فرموده است: و لا تنافسوا...تا (لی فناء نهی است از 
این که به دنیا در هیچ یک از احوال ان.چه خوب و چه بد اعتماد کنیم عژت 
و افتخارات و زیورها و تنعمات آن را که از جمله محاسن و خوبیهای 
دنیاست. مد ی ره است از این که به اینها دلبستگی و به 
خاطن آنها با یکذیگر .همجشیمی: داشتم باشیمه اقا شا وبا غبارت ار زیانها 
است و در باره وجوب خود داری از ارتکاب انچه نهی کرده استدلال 
فرموده است به ناپایداری و زوال آنهابو اين که هر چه زایل شدنی و از 
میان رفتنی است شایسته دلبستگی و رغبت 


ص:5 
اضعا بت فتح مق اد اصطلاطات ای ال ارست میحر ففال نت 


بیست هر چند هم سود مند افتد,و در برابر سختیها و رنجها که زوال پذیر 
ات جذ ع وب تانی.روا تست ائز جه بیان آهز بة شهار آیة . 


فرموده است: اه لیسن اکم قی انار الاالینتا لا سقون.. 


امام(علیه السلام)در این بیان به مردم آثا ر پیشینیان و پدران آنها را که در 
گذشته انفباهایری می که می برس آبابدانها رت گرفیه اب وه این از 
نوع استفهام انکاری (1)است که دلالت دارد بر این که عبرت نگرفته اند.و 
این بنا بر این فرض است که گذشتگان و پدران آنها ار 
اند,چنان که اینها همین گمان را در باره آنها دارند .سپس هشداری است بر 
اين که بنگرند و پند گیرند که گذشتگان باز نمی گردند و بازماندگان باقی 
نمی مانند,زیرا همین امر مایه عبرت تیار آستنه یه ند کی است بر اين 
که از اختلافی که در احوال مردم دنیا مشاهده می کنند و حالات گوناگون و 
متثوعی را که در مردم می بینند. می ۱ در هر حالی که 
باشد پایدار نیست. و شایستگی دوام و بقا را ندارد.و این مردم دنیا هستند 
که یکی مرده و دیگری بر او می گرید,به یکی تسلیت داده می شود,دیگری 
بر روی زمین افتاده و دچا ر بیماری ها و دردهاست دیگری به عیادت او می 
رود و اندوه او را دارد.و دیگری در حال جان دادن و احتضار ٍِِِ آن که 
از همه اینها سلامت مانده است در تکاپوی دنیاست بی خبر از این که ری 
در پشت سر اوست و او را دنبال می کند و از اراده ای که در باره اش 
دارد آگاه نمی باشد و خداوند هم از او غافل نیست, و سر انجام هم باید به 
دنبال گذشتگان برود هر چند ماندن او در اين دنیا به درازا کشد. 


«ما»در جمله ما یمضی مصدری است.و این که در بیان گروههای مردم دنیا 
مرده را مقذم داشته است,برای این است که یادآوری مر و بر کین 
موعظه 


ص6۰ 


1- استفهام انکاری اگر به صورت مثبت باشد مورد پرسش منفی است و 
اگر در سیاق نفی باشد موضوع پرسش مثبت است.جواهر البلاغه(مترجم) 


است ,واژه جود در جمله:«و آخر بنفسه یچود»را برای کسی که در حال 
جان دادن است استعاره آورده است (1),بدین مناسبت که آدمی هنگام 
مرگ جان خود را می دهد و تسلیم می کند,همان گونه که جواد یا بخشنده 
دارایی خود را می بخشد , پس از این دستور می دهد که مرگ را به یاد 
آورند,و آن را با آثار و صفات نفرت انگیزش توصیف می کند که ویران 
کننده لذات و خوشیها, 9۰ تباه کننده شهوات و امیال. 9۰ قطع کننده آرزوها و 
امیدهاست. و فرموده است در آن هنگام که به سوی کارهای زرشت می 
شتابید مرگ را , به خاطر آورید تا یادآوری آن شما را از ارتکاب اعمال ناروا 
باز دارد .سپس مردم را ترغیب می فرماید که رو به سوی خدا آورند و از 
هه با اس ایعام راو نی ورتم ما کات استه: 
نسبت به ادای حقوق واجب او اقدام کنیمو نعمتهای بی کران او را پیوسته 
معترف و سپاسگزار باشیم,و با در نظر گرفتن جلال کبریایی او همه چیز را 
از او بدانیم, که توفیق نیز از اوست. 


ص :7 
1- استعاره یکی از اصطلاحات علم بیان است و عبارت از مجازی است که 


به علاقه مشابهت در غیر معنایی که برای ان وضع شده است به کار برده 


7-از خطبه های آن حضرت علیه السلام است 


۳ و 0 3 5 2 0 ۳ 7 ۳ 
به ای قایْمتیه- و بت الأخری قَتَرجقا حتّی تبتّا جمیعا- الا ان متل ؟ال 
ول :| دوع 8 -|م اج جوی .11 موی جع]9 مه و مع]-1 هو 
محمچ ص کل وم ۱ ِ اذا جوی تَجَم طل تَجَمٌ- قعانكم قذ تعاملتك 
من الله فِیکم الصَتانع- و ارَاکمّ ما کنتم تامُلون 
لغات 


«ستایش ویژه خداوندی است که فضل و احسان خویش را در میان 
افریدگان گسترده.و دست جود و احسان خود را به سوی انان کشوده 


است؛: 


ص :0 


همه کارهای او را می ستاییم و برای ادای حقوق او از وی پاری می جوییم, 
اه یس ای ای صمص ی ال هه اه 
و فرستاده اوست,وی را فرستاد تا فرمانش را اشکار و ابلاغ کند,و به باد 
او گوبا باشد, وی رسالت خویش را به درستی و امانت ت انجام داد,رو یس از 
آن که هدایت را به کمال رسانید از جهان برفت,و در میان ما رایت حقّ را 
به جای گذاشت. رایتی(نشانه ای) که هر کس بر آن پیشی گرفت ,از دین 
نیرفن رفتبو.هر کسیر از آن تخل ورزید نابود شد,و هر که همراه آن شد 
2 
پا می خیزد,و چون به پا خاست با شتاب آن را به پایان می برد,هنگامی که 
شما به فرمان او گردن نهید و با انگشتان خود بدو اشاره کنید«او را به 
بزرگی و رهبری شناختید»مرک او فرا می رسد و از دنیا می رود,پس از او 
تا زمانی که خدا و اب ۱ 
ظاهر گرداند که شما را از پراکندگی برهاند.و به دورهم گرد آورد,بنا نا بر این 

به آنچه آمدنی نیست دل مبندید و از آن که پشت کرده نومید نشوید,زیرا 
آن که پشت کرده شاید یک پایش بلفزد و پای دیگرش بر جای ماند و دیگر 
بار با هر دو پای استوار باز گردد. 


آگاه باشید آل محقد(صلی الله علیه و آله)که درود خدا بر او و ۷ 
باد.مانند ستار ان آنسمانند که اکر یکی نایدید شود دیگری بدیدار گردد.من 
می بینم که در پرتو انوار آنها نعمتعای خداوند در باره شما کامل گشته 


است. و شما : به آنخه: ارزومی ارب رسیده اید تک 


امام(علیه السلام)در اين خطبه مردم را در باره امامان پس از خود آگاهی 
مت دهد وبه آنما می آموزه که چگونه اند با آان رفار کنند و نیز آما زاب 
ور سای ار ای ار از اس وه الا سار ن 
سازد, و به انان وعده می دهد که با 
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ظهور امام منتظر(علیه السلام)نعمتهای خداوند بدان گونه که آرزو دارند در 
باره انها کامل خواهد شد . 


فرموون آاست: القمد لا قوف 


امام(علیه السلام)خداوند را به مناسبت دو امر سپاس گزارده است.یکی 
انتشار فضل و احسان او در فبان افرندکان و دیکر این. که دست. خود و 

بخشش خود را برای آنها کشوده است:بدیهی است مراد از 
ید«دست»نعمت خداوند است که بر سبیل مجاز و اطلاق اسم سبب بر 
مسبب استعمال شده,و روشن است که «جود»منشا نعمتهای الهی است و 
استعمال دو واژه نشر و بسط اگر چه در اجسام بر سبیل حفیقت 
است,.لکن در غیر اجسام از استعاره های رایجی است که به حقیقت 
نزدیکند, سپس امام(علیه السلام) سپاس و ستایش خود را بر همه آنچه از 
زد کار ضادز اف شود اعم از اسودکی و سختی:تعميم. و کشترش دادم 
است زیرا شدایدی که متوجه انسان می شود نیز از نعمتهای پروردگار 
است:و چنانچه آدمی با بردباری و شکیبایی با آنها واب 

زیاد و پاداشٍ بسیار برای او خواهد بود,چنان که خداوند متعال فزهووه 
ات 9 سر الصابرین» (1)»و پیداست آنچه سبب جلب نعمت می شود 


افام(غليه السلام )یش از آن که خداوتد را بر تعمتهایی که ارزانن. فرمودم 
ستوده است, از او درخواست می کند که وی را برای ادای حقوق واجب او 
پاری فرماید ,و اين که واژه«صادع»را برای پیامبر گرامی(صلی الله علیه و 
آله)به طریق استعاره آورده بدین مناسبت است که رسول اکرم(صلی الله 
علیه و آله)به فرمان الهی کیان شرک را شکست و دلهای مشرکان را 
شکافت و کفر و نادانی را از درون دلهای آنها بیرون آورد.و سخن از 
خداوند گفت و یاد او را در دلهای آنها جای داد,و پس از آن که رسالت خود 
را با درستی و امانت به پایان برد,خداوند روح او را گرفت و به سوی 
خویش 
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1 توره بقره(2) اب 155 [1] بعتی" و ما دم ده شکیبایان زا: 


فرا خواند و به مقام قدس خود رهنمون شد,و او را در منازل رفیع 
فرشتگان پاک خود جای داد,واژه های صادعا تاطها با و رشیدا همه 
از نظر نحوی حالند,و منظور از پرچم حقّی که پیامبر خدا(صلی الله علیه و 
آله)پس از خود به جاي گذاشته, کتاب خدا| و سئت اوست و بیان آ حضرت 
در "نیشن کرفین. هه تخلفت*جستن. از آن:اشاره: است. به دو طظرفت افراط و 
تفریط و خروج از حدٌ مطلوب استقامت و ثبات,به اين معنا که هر کس در 
ی ادن پرچم قرار گیرد و ملازمت آن را اختیار کند.درست در حذ قضیلت 

جا گرفته است,و کسی که فراتر رود,زیاده روی و افراط کرده. و در طلب 
دین راه تجاوز و غلو سپرده, و از دین بیرون رفته است.همان گونه که 
وا کرو وان گس ی ور و پیروی نکند جانب تفریط را اختیار 
کرده و کوتاهی ورزیده, و در مسیر گمراهی و سر گردانی نابود شده است . 


واژه رایت ه استعاره است: و وجه مشابهت این است که همان گونه که 
برجم ۳ پیروان آن نشانه و راهنماست, کتاب و سئت نیز برای رهروان 
راه خدا| مقصد حرکت.و وسیله هدایت است 9۰ منظور از «دلیل»یا راهنمای 
این رایت,خود ان حضرت است که بطور استعاره بیان شده و وجه ان این 
است:همان گونه که امام, احکام و مسائل پنهان کتاب و سئت را برای 
سالکان راه خدا بیان می کند. کسی که پرچم را به دوش می کشد نیز ان 
را برای پیروانش بلند می کند تا به دنبال او حرکت کنند.سپس اشاره به 
صفات این راهنما کرده و فرموده است,از انديشه های خود کمتر سخن 
می گوید,و در گفتار و دستورهای خود درنگ وی دای ماه 
اضف فحتافت دیر هیا هی خیزد ,مر آن کاه که رای اصلح و حفظ مصلحت 
اقتضا کند.و چون به پا خیزد در جهت حفظ جوانب امر.و غنیمت شمردن 
9 شتاب می کند .سپس امام(علیه الشساام امد ک او را یادآوری می 
کیره اه <ا لته له رقابکم» ,به معنای این است:در آن هنگام که به 
فا او گردن نهاده باشید.و عبارت «و آشرتم الیه بالأصابع» اشاره به 
شهرت او در میان مردم و احترام و تعظیم آنان از اوست و با ذکر این 
کلمات بیان می فرماید, که پس از ان که 
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اسلام به وجود او کمال پابد از دنیا رود »و با آوردن جمله«فلبتتم بعده 
«ما شاء اللْة» »اعلام می کند که مذتی مردم از امام و پیشوایی که آنان 
را گرد هم آورد مرو می شوند,و این اشاره است به دوران حکومت بنی 
امیه و با عبارت «حلّی بطلع اللّه لکم...تا نشرکم (1)»توضیح می فرماید 
که پس از این مدّت ناگزیر شخصی پدیدار خواهد شد که آنان را مجنمع 
سازد, و«طلوع» به معنای ظهور پس از اختفا و عهده داری رهبری است 
گفته شده که منظور آن حضرت,امام منتظر(علیه السلام)است,و نیز آمده 
که مراد نخستین خلیفه از فرزندان عباس پس از سیری شدن دولت بنی- 


س‌ 


فرموده است: «فلا تطمعوا فی غير مقبل» مراد از غیر مقبل کسی است 
که شا نستکی ولایت و امامت را دارد اما برای به دست آوردن آن اقدام 
نمی کند, اد ان صرف نظر کرده.و به خلوت با خدا ره آورده است, که 
امام (علیه السلام)می فرماید بدو طمع نبندید,زیرا او به جز خدا از همه 
چیز رو گردانیده است, گفته شده که منظور از غیر مقبل کسی است که با 
ارتکاب منکرات, از دین منحرف شده است؛ و البته امید به رهبری چنین 
کسی روا نیست, این جمله به صورت فلا تطعنوا فی عین مقبل نیز روایت 
و ات هر از اد سیسات هار را 
فا ناوات اه اما فاص تن در ی 
نیزه در چشم زدن, کنایه است از این که او را در هدفی که دارد مخالفت 


فرمفده آست٩‏ و لا تاسوا هه مدیو ,هراد این. است کو نت اما تست آن 
کسی که شایستگی مقام خلافت را دارد.ولی بدان پشت کرده,و از مطالبه 
آن: دنت باز داشته. توفید شوپدرو امیدوار نباشید که دیکر بار باز کردد و 
برای به دست آوردن حق خود اقدام کند,شاید ادبار و اعراض او به سبب 
عدم حصول شرایطی بوده که 
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1- ابن ابی الحدید معتزلی در شرح خود بر نهج البلاغه جلد 7 ص 94 [1] 
می گوید:این عبارت اشاره دارد به ظهور مهدی موعود(علیه السلام)و نیز 
مراد از جمله فلا تطمعوا فی غیر مقبل این است که برای اصلاح امور خود 
جز به کسی که خواهد امد دل مبندید-(مترجم). 


قیام او منوط به وجود آنهاست این که امام(علیه السلام)فرموده 
ات تا ایس وراه اس از کار ماو سا نما 
دیگر,و مقصود از ثبات و استواری پای دیگر, وجود برخی شرایط لازم مانند 
ات وا ات وا مس ی ار سا هه 
همه است ها ی با آنارن ات بم اما ای امه 


باید دانست که نهی نومیدی از مدیر با نهی از امید به غیر مقبل,منافات 
ندارد, زیر | رواست در آن هنگام که به سبب عدم وجود شرایط لازم,از 
مطالبه حق, , ادبار و اعراض کرده.از امیدواری بدو نهی شود و در آن زمان 
که شرایط قیام, کامل و محقق شده دستور نهی از نومیدی داده شود . 


قزمون اش الا ان من ال محت ضلی الم یه الم مها ظازم عنه:: 


مدلول کلام منحصر در امه اهل بیت (علیه السلام) است, که بنا بر ِِ 
امامیّه دوازده تن از خاندان پیامبرنداصلی الله علیه و آلهآو 

مومنان(علیه السلام)انان را به ستارگان آاسمان همانند فر موده, و 1 
شباهت به دو مناسبت است.یکی این که مردم در راه شناخت و ات 
خداوند از انوار هدایت نان بهره مند می شوند همچنان که مسافر در 
پیمودن راه,از ستارگان نان هنت و هدایت می گیرد .مناسبت دیگر 
همان است که خود آن حضرت فرموده است:که هرگاه یکی از ستارگان 
غروب کند دیگری طلوع می کند و این اشاره است به این که هر زمان 
یکی از این بزر کواران ( ۳9 به پای می خیزد طایفه امامیه به 
هر ره امیس وان ره الساام رال مین کسیر ان کم مان 
هیچ زمانی از وجود قائمی از اهل بیت(علیه السلام) که مردم را به سوی 


فرموده اس فکا کم با بایان خطیم.: 


اشاره است بر مثّت و نعمت خداوند بر مردم,که با ظهور امام منتظر(علیه 
السلام) اوضاع و احوال آنان راءبه برکات وجود او اصلاح می فرماید. 


من در میان یکی از خطبه های آن حضرت.در بیان آنچه پس از این واقع 
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و و شد شرحی دیده 0 که می تواند توضیحی بر این وعده باشد,و آن 
ما(علیه السلام)با ابرم اهامای که رصان الله علیه 
و آله)در آغاز بعثت با آن مواجه شده است فرق ندارد, زیر | دون ان هنگام نیز 
همگی افراد اقّت جز آنانی را که خداوند مورد عنایت قرار داده رام 
یر محر فا سر این ات سا در کاد مدای کردم اند 
بدانید که مدارا و سازگاری باعث برکت, و خود داری و بردباری موجب بقاأ 
و آسایش است و امام داناتر است به آنچه دانسته و شناخته نیست, به جان 
بودم داد او کاسیا نا هدور ان ید کرا زا ريش کن ی کی و کاخهای 
سر بر افراشته, و اموالی را که روی هم انباشته شده از نقتما می؛ کیردر و 
فرمانروایان ستم پیشه را بر کنار می سازد,و زمین را از لوت وجود هر 
دغلکاری پاکیزه می گرداند.در میان شما به عدل و داد رفتار می کند, و 
معیارهای درست را برای شما بر پا می دارد.و در این هنگام رها ارزو 
می کنند که مردگان برای مدّت کمی هم که شده بازگردند و از این زندگی 
برخوردار شوند.آنچه گفته شید مقذر شده و بی نردید واقع خواهد شد, شما 
را به خدا سوگند که خردهایتان را به کار گیرید,و زبانهایتان را باز دارید و 
در یی ناهن معاش خود باشننه, زیر محرومیت به شما خواهد رسید.اگر 
شکیبایی ورزید و پاداش خود را از خدا بخواهید و به یکدیگر بپیوندید,او 
برای شما خونخواهی می کند و انتقام شما را می گیرد.و حقوق شما را از 
ستمکاران باز می ستاند, و به خداوند به راستی سوگند می خورم که او با 
پرهی زکاران و نیکوکاران است. 
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8-از خطبه های آن حضرت علیه السّلام است که در آن اشاره به رویدادهای دشوار آینده 


- + پوس یر هم خر 9 ند 
برایاته هی جواجی ؟کوفان ؟- ۳ ,فعرت رنف 5 اشتدثك شکیمته- و 
تفْلت فی الأرّض وان عَطت الْفتنة آیناء‌ها بأئبابها- و ماچت الحَرَن 
بامواجها- و بدا من الایام کلوخها- و من اللیالی کدوخها- قلدّا یت رَرْعْة و 
3 1 ِ 1 


ی 9 زر حرصر هو مج و ر صر ۶ هو سر ۳ میم هه ر ]2 سس 
قام پنعو. رو هدرت شقاشعهة و بر بوّار قة- ععدت رایاث الفتن 
۱ 3 


۱ 
۷ 


(لا تجرمتکم :وادار نکند شما را):فحض الطاگر الارض بزجلهدبرنده:زمین را 
با بایسشن. کاوش. کرد یل" بسیار. کفزام. بجومکم بر ما ارم ات 
استهواه:او را به هوش انداخت 
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نعق: فریاد زد کوفان:نام کوفه است فلان شدید الشکیمه: فلانی سرکش و 
بیبااک است کدح: شدیدتر از خراشید گی حطم: کوبیدن ضواحی: اطراف شهر 
که دیده می شود فغرفوه:دهنش باز شد کلوح:ترشرویی اینع الرع:زراعت 
سوه ای ات 


ترجمه 


«خداوندی که اوّل است پیش از هر اوّلی,و آخر است پس از هر آخری از 
این که او پیش از هر آغازی است 2 آید که او را آغازی ات 
دهم که هیچ معبودی جز او نیست,و در این گواهی درون و برون و دل و 
زبان همراهند. 


ای مردم ادشمنی با من شما را به گناه وادار نکند, و نافرمانی من شما را 
حیران و سرگردان نسازد, هنگامی که چیزی از من می شنوید(خبر از غیب) 
با(شگفتی)به بکدیکز ننگرید, سوگند به آن که دانه را شکافت., 9 انسان را 
آفرید,آنچه را به شما خبر می دهم از پیامبر امُّی است. که درود خداوند بر 
او و خاندانش با کو‌نگگه دروغ توف ,و شنونده نادان نبوده است. .من چنان 
می بینم که مردی بسیار گمراه در شام.همچون جانوران بانگ بر آورد:و 

پرچمهای خود را در اطراف کوفه نصب کند.چون دهان 0 و دهنة 
لجامش سخت گردد.و جای پای خود را ۱ 
نیش دندان,فرزندان خویش را بگزد,و امواج جنگ به جنبیش در آید,و روزها 
چهرة عبوس خود را بنماید, و شبها سختی و رنج خود را آشکار سازد,و چون 
کشت. او را هنکام درو ردو برای برداشت: آن..به با خیزد‌مانتد .شفتر 
مست عربده کشد, و برق شمشیرهایش تابیدن کر یی فتنه ها و 
آشویهای سخت بر افراشته شود,و همچون شب تار و دریای پر تلاطم رو 
آورند.و چه طوفانهای شکننده و هراس انگیزی که کوفه را درهم شکند و 
تندبادهای. سختی. که بر آن بوژتو دیری نکذرد که مردم دسته دسته به.جان 
هم افتند,به 
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گونه ای که هر کس ایستاده است درو شود و آن که افتاده است لگد کوب 
کرد ۳ 


مضمون این خطبه پس از ذکر یگانگی خداوند.بر حذر داشتن شنوندگان از 
نافرمانی اوست,و همچنین بیم دادن آنها به این که اخباری را که در باره 
آبتد بیان می قوما نیا ساره ه یکوک عکفیب نکن : 


تفسیر الأوْل و الااخر پیش از این گفته شد .فرموده است: باه لته وجب آن 
اراول آف .یعنی بتة سیب اولیت آو لاوم من آید که آیرا آغانی تباشدیچون 
این نا کته سای ار انا داي است ند ام ها هه 
چیزهاست و مراد آن حضرت از اخریُت او,این است که او غایت و نهایتی 
است که همه اشیا در هر حال به او منتهی می شود,بنا بر اين لازم می آید 
کهترآی ام الب کفمندا هستی آه باشد و آخری که به آن منتهی و متوقف 
شود وجود نداشته باشد ,این که امام(علیه السلام)در توصیف گواهی خود 
بر بحانگی خداوند فرموده است که در این شهادت درون با برون و دل با 
بان هراق اس اه ار ای مایت از ای تاه نکر اس 
تعالی است ,سپس مردم را هشدار و پرهیز می دهد که با او دشمنی 
نورزند و نافرمانی وی نکنند.و سخنان او را دروغ نشمارند.و این سخن 
برای نکوهش کسانی است که چشم بصیرت آنها از دیدن فضایل آن 
حضرت ناتوان است و نیز اشاره است بر این که خبر دادن از حوادت اینده 
برای شخصیتی مانند او در خور امکان است ,پس از آن آنچه را می خواهد 

ی مس مت اس ان کر سرا عان 
الله علیه و آله)مستند. می دارد تا شاهدی بر صدق گفتارش باشد و آن را 
اکصم او و ون ساعس علی فصو له ار ورف سر 
تیلب رسالیتی شتوفهه که خوو او است در انهت ار زشنیل: اکرم (صلی الم 
علیه و اله)شنیده و نقل می کند از دروغ مبژاست,و ما در فصول پیش بیان 
کی نم کم یه آسر اش شش سای سار اه سای اه 
علیهه الم اعاوع را قرا کر فقه است. 


ص: 17 


قرهوده اش کاس انظر الیل فدعی بالنای.. 


این سان: ات له اندم کمتهای ان.حضرت: ایو کفه فده که یل 
معاویه است,زیرا وی سلطنت خود را در شام بنیاد نهاد,و دعوت خود را از 
ان جا اغاز کرد,و در زمان حیات امیر مومنان(علیه السلام)به اطراف کوفه 
و شهر انبار شبیخون زد,و این مطالب را پیش از این شرح داده ایم.و این 
که فرموده است فحص برایاته... 


کنایه است از دست اندازی معاویه به شهر کوفه و پیرامون ی 
واژه فحص در این جا به مناسبت شباهت کار اوست با مرغ سنگخواره که 
کم ار وا و رنه .همچنین است جمله فغرت 
فاغرته که کنایه است از یورش بردن و شبیخون زدن به مردم,و این به 
مناسبت شباهتی است که با پورش شیر به شکار خود دارد.و عبارت 
اشتداد شکیمته اشاره است به سرکشی و شدّت یورش او و این اصطلاح 
است برای اسب سرکش که به لجام قوی و سخت نیاز دارد ,و نیز ثقلت 
وطاته کنایه است بر بسیاری قدرت او در زمین و فشار او بر مردم.و 
مناسبتر این است که این بیان اشاره به عبد الملک بن مروان باشد که از 
چگونگی احوال و طغیان و سرکشی او در روی زمین,پیش از این سخن 
رفته است . 


برای فتنه لفظ عض( گزیدن)را استعاره آورده است, زیر | فتنه و گزیدن, هر 
دو با سختی و درد توام می باشند, و با ذکر انیاب(دندانها)برای فتنه و ابناء 
(فرزندان)برای مردم,این استعاره را ترشیح (1)داده و تکمیل فرموده 
است ,و نیز واژه موج را برای جنگ استعاره آورده:و اين کنایه است از 
درهم ریختگی ناشی از کشتارها و بیم و ات که جنگ به همراه 
دارد,و برای روزها واژه کلوخ را 
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1- اگر در استعاره اموری را ذکر کنند که با مستعار منه مناسبت داشته 


باشد آن را استعاره مرشحه می نامند,و نتيجة آن تأکید تشبیه است.فرهنگ 


ذکر فر موده که اشاره است به شدّت بدیها و سختیهایی که فن ان روزها 
دیده می شود به مانند کسی که ترشرویی بسیار از خود نشان 
دهد.همچنین واژه کدوح استعاره است بو مضییتهانی. که در آن روز گار روی 
می دهد و مانند شب, تیره و تار است واژه زرع استعاره است برای 
کارهای معط آتا سین یه ناه است بر اس کر کی و 
طغیان او به نهایت برسد,و واژه شقاشق و بروق استعاره است بر حرکات 
هلا که سا رسای اراد ايری کمبا رع دون هرآ ناد 


روم ارت ارات اش اس او 


یعنی:این فتنه,هنگامی که پدید آید.فتنه ها و آشوبها و بی نظمی بسیاری را 
به دنبال خود خواهد آ ور درندیز آقدن این فتنه ها را به رو آوردن شب تار 
تشبیه فرموده است, وجه مشابهت این دو این است که همان گونه که در 
شب تاریک نمی توان راه به جایی توتیدی اب فنبه: ۵ ا نون نیز نمی توان 
به حقق راه یافت. همچنین آن را به دریای متلاطم تشبیه فرموده است. و 
اين به سبب بزرگی فتنه, و درهم ریختگی طبقات هودع۴ است که گروهی 
گروه دیگر را واژگون و نابود می سازند, به همان گونه که امواج دریا بر 
یکدیگر فرود می آیند و بر چهره هم سیلی می زنند ی آساری درو 
است به آشوبها و مصیبتهایی که پس از این کوفه را فرا می گیرد,چنان که 
مطابق نوشته تاریخ نویسان حوادث بسیار و فتنه های زیادی در آن روی 
داد که از جمله آنها فتنه حجٌاح و مختار بن ابی عبیده و جز اینهاست., و نیز 
دو واژه عاصف و قاصف را که به بادهای سخت گفته می شود استعاره 
فرموده است و این به مناسبت وزیدن تندباد حوادت بر مردم این شهر 
است . 


برخی به برخی دیگر اجتماع انها در اندرون زمین است,و واژه های 
حصد(درو کردن)و حطم(پایمال کردن) را برای حالت مردم استعاره فرموده 
است چون حالت 


ص: 19 


آنها با زرع و کشت مناسبت دارد به اين معنا که زراعت هنگامی که سر 
پاست دروءو پس از آن کوبیده می شود,در این جا حصد کنایه از مرگ و 
کشتار مردم است و حطم تنابودی و متلاشی شدن اعضای آنها در خاک 
باید دانست که در الفاظ خطبه دلالت روشنی بر اين که مراد از لیل 
معاویه است وجود ندارد.بلکه احتمال دارد منظور شخص دیگری باشد که 
پس از این در شام ظاهر شود چنان که گفته شده منظور از آن سفیانی 
دجال است اگر چه ظنْ غالب احتمال نخست است.و توفیق از خداست. 
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9-از خطبه های آن حضرت علیه السلام است که در همان زمینه ایراد فرموده اند 


اشاره 

و ذیک بَقم بَجمه ال فیم الأاوّلین و الآخرین- لنقاش ساب بو جراء 
الأْعْمَال- حضوعا قیاما قذ لَجمَهْمْ العرق- و رَجقت بهمّ ار فاخشوم 
غالا عر ور [عدعم خقضها و سس معا 

قح بان 

ترجمه 


«قیامت روزی است که خداوند همه پیشینیان و پسینیان را قز آن کر 
می آورد:تا به حساب آنها دقیقا رسیدکی,ءو باداش کردار آنها داد شود:(در 
آن روز)همه با خضوع و فروتنی ایستاده اند,و(بر اثر دشواری 
موقعیّت)عرق(از سر و روی آنها سرازیر شده و)مانند لجام اطراف دهان 
آنان را فرا گرفته,و زمین,آنان را : به لرزه در آورده است,نیکوترین احوال 
ایستادن خود به دست اورد ۳ 


مراد از روز»روز رستاخیز است؛و معنای نقاش در حساب, با دقت تمام به 
حساب رسیدگی کردن است., خواننده با مطالعه صفحات پیش ءاز چگونگی 
این روز آگاه است, و این آنة شریفه نیز بیان کیفیت این روز است که 


فرموده است: 
«یومَیذ یدز الثاسن أشْتاتاً لیْروّا أَعْمالَهمٌ» (1)»و قید خضوعا اشاره است 
ص:21 


1- سوره زلزال(99)آیه 6 [1] یعنی:در آن روز(قیامت)مردم پراکنده(از 
گورهایشان)بیرون می ایند تا(نتیجه) کردار خود را ببينند. 


فتعال ها اه مد زاو قیاما به وی قوش الاک لت اماآنه 
(2)»و این دو کنایه" 201 از این که در این روز.مردم در نهایت زبونی و 
ناتوانی به سر می برند» و یقین دارند که هی قدرتی جز قدرت خداوند 
وجود ندارد, و آلجمهم العرق به معنای اين است که عرق محلٌ لجام یا دهان 
آنها را فرا گرفته و کنایه از آن است که توان آنها به نهایت رسیده 
است,زیرا خستگی و رنج موجب فرو ریختن غر رباق است:. 


فرموده است: و رجفت بهم الأرض... 


خداوند متی لٍ در این بارهم 0 است : «یوم رجف لارْض و الجبال» 
(3)»و «اذا رَجّت الارَضن رجا و بُسّت الجبال تساه ۱ برخی, دفته اند مراد 
از زمین سر زمین ات که بر اثر غلبه ترس و بیم از خداونر 2 
هول و هراس روز رستاخیز به تپش و لرزش در می آیند,امّا دسته دیگر 
گفته اند:معنای یاد شده انصراف سخن از ظاهر کلام الهی است بدون این 
که ضرورتی باشد و جایز نیست,زیرا آنچه را مخبر صادق در باره جزئیّات 
احوال روز رستاخیز از جانب او خبر داده, همه از امور ممکن می باشد, و 


فزموده است؛ فاخستمم حالا.هیخ وجد لقذمبه محخضفا و لنفسته مسا : 


گفته شده که منظور, کسی است که در ساحت معرفت و بندگی پروردگار, 
برای پای عقل خود جایی, و در مقام قدس و فراخنای رحجمت او برای 
رستاخیز از همه 


ص22۰ 


1--ضوره قمر(54) اه 7 111 بعتی خ(کافران اختقتمها را با خوازی قرو فشته 
اند. 

2 سوره مطففین (83)آية 6 [2] یعنی:روزی که مردم برای پزوزد از 
خهاتان یبا خیترح. 

3- سورة مزل(73) آية 4:آن روزی که زمین و کوهها به لرزه در آید. 

4- سوره واقعه(56) یه 4 [3] بعنلی خق ای که زمین سخت به لرزه در 
آید.و کوهها به شذت متلاشی شود. 


نیکوتر و بهتر است.و می توان اين کلام را طبق ظواهر مدارک شرعی بر 


نیز از اين خطبه است: 


اشاره 


من نقم اللو- لارهع له و لا حسّ- و سَیبتلی هل بالمَوّت الاحمر- و الْجُوع 
الاغبر 
لفات 


بحفزها:از پشت سر آن را هل می دهد آذله:جمع ذلیل,خوار حسن:صدای 
اهسته کلب:شر و بدی رهج:غبار 


ترجمه 


«فتنه ها و آشوبهایی مانند پاره های شب دیجور پدید آید,که هیچ کس را 
یارای ایستادگی در برابر انها نباشد و هیچ پرچمی نتواند در برابر انها بر پا 
وم ار آن رام کش وسوازه‌اتن آن رامی دوانایژو به موی 

قتماشی. آورد؛ دست اندرکاران اين فتنه ها گروهی هستند که حرص و از 
آنان زیاد و ساز و برگ آنها کم است,دسته ای که در دیده گردنکشان خوار 

و در روی زمین گمنام,.و در آسمانها معروفند,برای خشنودی خداوند با آنها 
به نبرد مي پردازند,در اين هنگام وای بر تو ای بصره از سپاهی که از خشم 
خدا| پدید آید که نه او را گرد و غباری است و نه صدا و آوازی,زود باشد که 
مردم تو به مرگ سرخ و آن چنان فحطی و گرسنگی دچار شوند که از 


شدات ۱ 
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رخسارشان همچون « خاک,تار گردد تک 


اتاضعيه الساام اور این بخس او خطظیه موی ففنم هایی که بت ان آه 
روی خواهد داد خبر داده است,بویژه از فتنه صاحب زنج در بصره.و این 
اشوبها و رویدادها ر به پاره های شب ی فرموده دب شباهت 
این حوادث و دفع آنها | آنها مقابله کرد,و اين که 
قائمه به صورت موث آمنده برای برابری با واژه فتنه است,و گفته شده 
معنایش این است که در برابر اين فتنه ها دست و پای اسبان روی زمین 
آرام نمی گیرد ,و واژه های زمام(مهار),رحل(جهاز شتر),حفز (هل دادن از 
پشتت نز :فاند جلودار ابراکب (ضواره ارجهد( کوشش را نه فماسنت: این که 
فتنه به شتر شباهت دارد به طریق استعاره آورده است و مراد از این که 
شتر مهار گردیده و بر پشتش جهاز انداخته شده, کمال آمادگی و مجیز 
بودن فتنه است زیرا| قلحاففت که شتر مهار و بر پشتش جهاز انداخته شود 
اما برای سواری. استه تطور از فاتدرجلوداراکسانی است کهبه. این 
فتنه کمک می کنند و غرض از راکب(سواره)م رکز فرماندهی ان است. و 
حف فد کنايه اشتات آنها در واه اداحتن این شته است وهای 
اشاره به صاحب زج است,و اذیت و آزار زیاد و امکانات کم آنها معروف 
است,و چنان که از داستان آنها که مشهور است دانسته می شودیاران 
صاحب زنج گروهی جنگچو و آماده و سوارکار بوده اند.و ما شمه ای از 
داستان آنها را در ذیل خطبه های آن حضرت در آینده بیان خواهیم کرد 
.امام(علیه السلام) کسانی را که به ری با این گروه برخاسته اند توصیف 
فرموده است به اين که اینان در نزد متکبران و گردنکشان زبون,و در روی 
زمین بی نام و نشانند یعنی اینها از متنعمان و نامداران دنیا نیستند,و این 
که فرموده است در آسمان معروفند اشاره است به اين که آنان اهل یقین 
و ایمانند, و پروردگار نها را تشد نان فر‌ماتبرداو مفی دانده گرشتان آانان را 
اهل عبادت و تقد کین خو| 
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می شناسند سیس امام(علیه السلام)در دنباله بیانات خود, بصره را 
مخاطب قرار داده, از اوضاع و احوال اینده ان و از فتنه زد که در این 
شهر به وقوع خواهد پیوست آگاهی می دهد, بدیهی است روی خطاب به 
مردم اين شهر است,و اين که فرموده است:آنان را گرد و غبار و آوازی 
انم کرد و غباری دارند و نه فریاد و آوازی,و این که سیاه خشم 
پروردگارند البثّه ۳۳۹ گنهکاران چنین خواهند بود هر چند فتنه ای فراگیر و 
عمومی است.,زیرا کم اثفاق افتاده که بلا بر قومی نازل شود و تنها دامنگیر 
برخی از آنها شود چنان که خداوند متعال فرموده است 5 اتفُوا ف فِتْتةٌ لا 


تیانع طانوها متکر خاضع:» 1 
فرمددخ آیت* و سسبی اهلی بالغوت الاح و الخوع ال کین . 


گفته شده که مراد از مرگ سرخ کشته شدن مردم بصره است به شمشیر 
صاحب زنج و یاران او و يا از جانب دیگران,و توصیف مرگ به سرخی کنایه 
از شذت و سختی آن است,برای این که دشوارترین مرگ ها آن است که 
با ریختن خون انسان صورت گیرد.امام(علیه السلام)خود,مرگ سرخ را به 

هلاکت آنها بر اثر غرق تفسیر فرموده است,چنان که پس 1 
حضرت را در اين باره نقل خواهیم کرد و این هم مرگ بسیار سختی است 
زیرا موجب خروج رو[ از بدن است.همچنین توصیف جوع به اغبر برای این 
است که سخت ترین گرسنگی این است که به سبب آن رخسار آدمی به 


رنگ خاک در آید,و به سبب کمی غذا و یا نامطلوب بودن آن رنگ و رو و 
پوست چهره اتشسان: مانتد خاک تار شودریه این مناشبت این توع گرسنگن 
کف آغبر نامیده شده آنسنت: گفته شده که این صفت به مناسبت این است 


که گرسنه در اين حال خود را به زمین می چسباند و غبراء به معنای زمین 


است. 


ص25 


5 .۱ انفال(8) آیه 25 [1]یعنی : بیر هیزید از دای که تنها ستمکاران 
شما را دامنگیر نخواهد شد. 


امام (علیه السلام)در خطبه ای که پس از فراغ از جنگ جمل و فتح بصره 
ایراد کرده به اين فتنه اشاره فرموده است.و این خطبه ای است طولانی 
که ما برخی از فصول آن را که مربوط به رویدادهای مهم آینده است نقل 
کرده ایم,و از اين خطبه است آنچه مربوط : به چگونگی غرق بصره است.در 
هنگامی که امام(علیه السلام)از ایراد افخ خطبه فراغت یافت.,احنف بن 
قیس به پا خاست و عرض کرد ای امیر مومنان اين حادثه چه زمانی روی 
خواهد داد؟امام(علیه السلام)فرمود:ای ابا بحر تو ان زمان را درک نمی 
کنی و میان تو و آن قرنهاست لیکن باید حاضران به غایبان برسانند تا اين 
که به گوش برادران انها در ان زمان برسد که هنگامی که مشاهده کنند 
آلونکها به خانه ها و بيشه زارها به کاخها تبدیل شده است,از آن جا پا به 
فرا ر گذارند و دور شوند,زیرا در آن روز برای شما پینشی نیست.سپس رو 
به سمت راست خود کرد و فرمود:میان شما و ابلّه چه مسافتی است؟ 
منذر بن جارود عرض کرد پدر و مادرم فدایت باد,چهار فرسنگ فاصله 
است,امام(علیه السلام) فر مود :راست گفتین ,سو گند تن که محمد(صلی 
اللخ. علیه .و. آله) را .بر انگیخت فتاه وا ات امی یت مساات 
خر ات ای رس و ها ار ان کی ما 
سخن مرا می شنوید از او شنیدم که فرمود:ای علی ایا می دانی میان ان 
جا که بصره نامیده می شود,و آن جا که ابله نام دارد چهار فرسنگ است و 
این جا که ابلّه گفته می شود محل اصحاب قشور است.در این جا هفتاد 
هران ققر از انتفن کستتهمی شوند که هر کدام از مدای آنها مه. مت اند 
شهدای ی ی عرض کرد:ای امیر مومنان پدرم و مادرم فدایت باد 
چه کسی آنان را می کشد ؟, فرمود:انها را ان 
رسانند,و اینها ۱[ مانند شیاطین که رنگ پوست آنها سیاه و 
جانهای آنان بد بو و شَرٌ و بدی آنها بسیار, و ساز و برگ آنها کم است,خوشا 
به حال کسی که آنها را بکشد و يا به دست آنها کشته شود,در این زمان 
کروهنن برای»بیکان با اینها به.حر کت ور فی. ایند که در نزد کردنکشان و 

متکبران زمان زبون,و در روی زمین 


ص :26 


گمنام فده شاخ معروفند, آسمان و اهل آن,.و زمین و ساکنان 1 بر اینها 
می درد در این هنگام اشک از چشمان آن حضرت سرازیر شد, سپس 
فرمود: 


افسوس بر تو ای بصره و وای بر تو از سپاهی که نه گرد و غباری دارد و نه 
سر و صدایی,منذر عرض کرد:ای امیر مومنان در باره انچه فرمودی بر اثر 
غرق شدن چه بر سر آنها می اید؟و اين ویح (1)و ویل چیست ؟امام(علیه 
السلام) فرمود :اینها دو بابند وی باب زحجمت 1 رنج است؛ و ویل باب عذاب 
می باشد.اری ای پسر جارود! آشوبهای بر کی بر هی شود,از آن جمله 
گروهی به جان هم می افتند و یکدیگر را می کشند,در برخی از این آشوبها 
خانه ها و شهرها ویران می شود,و داراییها به یغما می رود.مردان کشته و 
زنان اسیر و ذیح می شوند.وای که امر این زنان داستانی شگفت انئیز 
است,و دیگر فتنه دجّال بزرگ یک چشمی است که چشم راست او از 
حدقه در آمده و چشم چپ او گویی به خون آغشته است,و در سرخی مانند 
این است که پاره خونی در کاسه چشم او افتاده و يا چون دانه انگور 
سرخی است که روی آب قرار گرفته باشد,و گروهی از قبیله اش او را 
پیروی می کنند. 


کسانی که در شهر ابلّه شهید می شوند انجیل خود را از بردارند.از اینها 
بعضی کشته می شوند,و گروهی پا به فرار می گذارند.پس از آن رجف 
است یعنی زمین لرزه است و بعد از آن قذف است یعنی پرتاب کردن 
سنگ و پس از این خسف است یعنی فرو رفتن در زمین است و سپس 
مسخ است یعنی دگرگون شدن صورت انسانی است و بعد از اینها جوع 
اغبر است,و این گرسنگی سختی است که رخسار آدمی چون رنگ خاک تار 
می شود و سپس مرگ سرخ است که این همان غرق است,ای منذر ادر 
کتابهای نخستین,بصره جز اين نام,.سه نام دیگر دارد که جز عالمان آنها را 
نی دانتد این نامها یکی خرییه و دیگر تدمر و سوّمی مو‌تفکه است:ای 
منذر سوگند به آن که دانه را شکافت و انسان را آفرید اگر بخواهم به 


ص :27 


رود(مترجم) 


یکایک عرصه ها و خانه های ویران و اين که در چه زمان خراب و پس از 
آن در چه موقع آباد می شود,و به همین گونه تا روز رستاخیز,شما را خبر 
می دهم,و در اين باره دانشی فراوان دارم,و اگر از من بیرسید خواهید دید 
که من به آنها دانایم, و در دانش خود به این امور و آگاهی به جزئیات آن 
دچار خطا نمی شوم,و علم , به احوال امتهای گذشته و آنچه تا روز رستاخیز 
پدید خواهد آمد به من داده شده است, راوی می گوید: :در این هنگام مردی 
پر خاتنت و عرض کرد:ای امیر مومنان مرا آگاه فرما که اهل 
جماعت(وحدت طلبان) و اهل فرقت (جدایی خواهان)و اهل سئت (سنیان) و 
اهل بدعت(بدعت گرایان) کیانند ؟امام(علیه السلام) فرمود اوایر بر تو حالا 
که می پرسی گوش فراده و مجبور نیستی که پس از من از دیگری این را 
نپرسی, اما اهل جماعت من و پیروان منند هر چند شماره آنها اندک باشد و 
این به فرمان خدا و پیامبرش(صلی الله علیه و اله)ثابت و محقق است, و 
اهل فرقت آنان هستند که با من و پیروان من مخالفت می کنند هر چند 
عدذه انها بسیار باشد, و اهل سئت کسانی می باشند که به انچه خدا| و 
پیامبرش(صلی اللة علیه و الة)فف ز داشته آندرتمسشی:خمسته اند ته کشاتی 
که به ری و هوای نفس خود عمل می کنند هر چند شماره آنان زیاد 
باشد, گروه نخست گذشته و رفته است و گروههایی به جای مانده است که 
بر خداست آنها را درهم شکند,و از روی زمین ريشه کن سازد,و توفیق از 
خداست. 
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0 یه فا ار رت غالیه االام اه 


صدف:روی گردانید فجیعه: مصیبت توی بالمکان:در آن جا اقامت گزید 
جلد: نیرو 


ترجمه 


«ای مردم ابه دنیا مانند زاهدان بنگرید که در آن زهد و بی میلی اختیار 
کرده و روی از ان برتافته اند,زیرا به خدا سوگند این دنیا بزودی آن کس را 
که در آن سکنا دارد از میان می برد,و آن که را در ناز و نعمت و ایمنی 
است دچار مضصیبت و آندوه می سازد:در این دنیا آتچه از دست رود و یشت 
کنر خیکر بایان نف کرخفیف. آنجه. در آیتدهة می. آید. داسته. و شاه 
نیست, تا در انتظار آن باشیم,شادی آن آميشته به اندوه است: و توان و 
نیروی مردان رو به 
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ضعف و زبونی ۱ ست, فزونی آنچه در این دنیا دلی لنسند و خوشایندتان می 
باشد.شما را فریب ندهد,زیرا بهره شما از انچه در کنار خود دارید اندک 


است. 


رحمت خدا بر آن کس باد که بیندیشد و عبرت گیرد و بینا شود که آنچه از 
دنیا باقی مانده بزودی فانی گردد و آنچه از آخرت است.همواره باقی و 
پایدار است,و هر آنچه به شمارش آید پایان یافتنی است,و هر چه در 
انتظارش هد آمدانی است؛ و هر آینده ای قریب و نزدیک است .» 


حاصل این < خطبه ترغیب مردم به زهد و بی میلی به دنیا,و پرهیز دادن آنها 
از آلودگی به تباهیهای آن است .امام(علیه السلام)دستور فرموده که به 
دنیا مانند زاهدان یعنی کسانی که ریت ود را آز آن‌ساز داشته.ه زرفی اد 
آن گردانیده اند بنگرند,و تذکُر می فرماید که مردم باید دنیا را رها کنند,و 
ات هرا سس سا مار ۲ 
کنند سین امام(عاية: السلام ابه < کر معایف فرت آنجیز ان چه شرع ویر 
پرداخته اند: 

این که دنا ساکتان خویفن و کسانی.را که‌یدان اعضصاد و اطفیان. کرده 
و رل به آن بسته آند از میان فی:برد. 

2اين که دیا ناز بزوردکان و متنعمان: رارکه ارژهها آنان را فریب داده و 
خود را از کرند ایام-هصون دیده آندبه فصییت می, کشاندیو آنچة را ندان 
ال وی کرده و ها نف ای خوه اه آنه از اما فی کرد 


3-اين که آنچه از دنیا سپری می وی می گرداند.همچون 
خوانی و دی و دارانن و ویر ۱ بار نار نمی برد 


4-اين که ۱ یکت ور ۳ چه اوضاع و گرفتاریهایی پیش می آید تا 
چشم به راه آن باشند و در صدد رفع ان برایند . 


5-اين که شادی دنیا به اندوه آمیخته است و آن که از شادی برخوردار 


ص : 30 


است, پیوسته در تشویش از دست دادن مطلوب و یا از میان رفتن محبوب 


است . 


6- -اين که پایان قدرت و نیرومندی مردم دنیا ناتوانی و سستی است,چنان 
که خداوند متعال فرموده است: 3 جَعل من بعد قوو صَعفا 5 شَببة» 
(1)»یکی از صلحا و نیکان در باره زهد و بی میلی به دنیا گفته است:آیا آن 
زندگانی که آمیخته به درد و بیماری,و رو به پیری»و منتهی به نأبودی,و در 
پی أن پشیمانی است شايستة دنس که است *سپس امام(علیه 
السلام)نهی هی کند. از این که مردم. به آنچه در دنیا خوشایند و دلیسند 
آنهاست فریفته شوند,بدین سبب که خوشیها و لذّات دنیا زودگذر و تاباندآ 
استو آنچه برای انسان شایسته رغبت و دلبستگی است چیزی است که 
پیوسته به همان گونه که هست باقی بماند,و از زوال و تغییر مصون 
باشد.اشاره آن حضرت به این که اندکی 1/۳ شما را همراهی می کند 
کفن و امثال آن است ,سپس امام(علیه السلام)دعا می کند برای کسانی 
که می اندیشند و از انديشه خود سود برده به وسیله ان عبرت می 
که همان وجوب ترک دنیا و کار و کوشش برای اخرت است.,و این توجّه و 
انتقال ذهن موجب ادراک حقْ و مشاهده با چشم باطن برای او خواهد بود . 


به دنبال این مطلب ۵ السلام)متاع موجود دنیا را به معدوم, تشبیه 
فرموده است برای این که مردمان را گوشزد فرماید که آنچه موجود است 
بزودی معدوم خواهد 0 گویا وجود آن _ بر سرعت 0 و 
ثوابها ۱ و عقابهایی که در ان عاید انسان می شود.به سبب این که بزودی 
موجود و عاید خواهد شد,به وجود حاضر و دائم تشبیه, و با جمله کل معدود 
منقض پایان گرفتن عمرها را که از روزها و ساعتها و نفس بر آوردنها 
تشکیل شده گوشزد فرموده است. 


ص:31 


[-شورم روم( 30)آبه(54) 11 ایعتن*سیس بعد از تیره‌مندی ناتواتی و بیرف 
را قرار داد. 


فرموده است: و کل متوقع آت و کل آت قریب دان . 


این عبارت,نوع ضرب اول از شکل اول قضایای منطقی است: و نتیجه این 
است که هر چه مورد انتظار است., قریب و نزدیک است؛ و اشاره است به 


نیز از اين خطبه است: 


اشاره 


ترجمه 


«دانا کسی است که ارزش خود را بداند,.و مرد را همین نادانی بس که قدر 
خود را نشناسد,دشمنترین مردان نزد خدا بنده ای است که خداوند او را به 
خودش وا کدا ره است,چنین کسی پا از راه راست بیرون می نهد,و بی 
رهنما و دلیل حرکت می کند,اگر برای کار در کشتزار دنیا خوانده شود,به 
کار می پردازد, و اگر برای عمل در کشتزار آخرت دعوت شود سستی می 
وزژد کهیا آنچه را برای آن کار می کند(دنیا)/بر او واجب استو آنچه 
تتبیت نم ان مستی مین کید آخر تا اه سا خصا شده است .» 


امام(علیه السلام)در این خطبه دانا را منحصر فرموده به کسی که قدر 
خود را بشناسد. و مراد از قدر‌اندازه و ارزش او در مملکت خدا 
موقعیت او در قلمرو عالم وجود است,و چون این شناخت مستلزم این 
است که انسان مناسبت خود را با افریدگان عوالم وجود درک کند,و بداند 
که او در جرگة کدامین آفریدگان است, و برای چه منظوری وجود یافته 
است,ناچار چنین کسی عالم,و از دانش لازم 
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برخوردار, و اوامر الهی را فرمانبردار است؛ و از حدی که کتاب خدا| و سنن 
هسام را اه ری ره انا یه دا وی 


فرمودم تاه کف بالمره حهلا ان لا بعرفت قدرم:, 


نظر به اين که علم موجب می شود که انسان قدر خود را بشناسدناگزیر 
کسی که ارزش خود را نمی داند عالم نیست و نادان است,زیرا نقیض لازم 
مستلزم نقیض ملزوم می باشد,و اين که فرموده است:و کفی بالمرء جهلا 
اشاره است به شدذت و قوت جهل و این که نادانی مستلزم سختی و عذاب 


ات 
فرفوزن انیت وان من ارقض ال البیا فد الیل 
پیش از اين شرح آن داده شده است . 

فرموده است: ساثئرا بغیر دلیل . 


توا اشس هیزعت اسلا اس ات 
خداد کات مس ی اه ها اش ای که ار اسان 
طریق راه خدا, و در لحوه سلوک و رفتار خود با بندگان او,دلیل و راهنمایی 
نداشته باشد در زمره هلاکت یافتگان است . 


فرفوده است: آن دغی؛ تا اخر: 


امام(علیه السلام)واژه«حرث» را که_به معنای کشت کردن است برای 
کارهانیه کف اسان بت سا سا ات مق اساد چی: نهد استاره 
فرموده است .وجه مشابهت میان زرع و اعمالی که انسان برای دنیا پا 
اور یا ی اد اک هو را کت موم ها 
تحصیل ثواب و پاداش صورت می گیرد. 


سپس از نظر این که انسان در کارهای دنیا جدیت و پیشدستی و مواظبت 
دارد. امام(علیه السلام)اعمال او را در اين باره به انچه بر او واجب است 
تشبیه فرموده,و کارهای او را برای اخرت که همواره با قصور و تنبلی و 
سستی همراه است., به انچه از او ساقط شده همانند فرموده است, با این 
که سزاوار است ادمی وضعی خلاف این داشته باشد.و توفیق از خداوند 
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«...و ان زمانی است که از تباهیهای ان کسی جز مومنان بی نام و نشان 
رهایی نیابند,انانی که اگر در جایی حضور یابند شناخته نمی شوند,و اگر 
غاتب باشند کسی جویای آتها نیست.اینان چراغهای هدایتند.و برای سالکان 
راه حق در ظلمات جهل, نشانه های روشنند, آنها در راه ایجاد فتنه و مفسده 


گام بر نمی دارند,و به بازگو کردن عیپها و خطاهای دیگران نمی پردازند,و 
بیهوده گویی و یاوه سرایی نمی کنند, آنان کسانی هستند که خداوند ِِ 


ی خویش را به روی آنها باز می کند,و سختیهای عذاب خویش را از 


ای مردم ابزودی شما را زمانی فرا می رسد که اسلام همچون ظرفی که 
وارونه شود و هر چه در آن است بریزد باژگونه می شود,ای مردم اخداوند 
شما را پناه داده از اين که بر شما ستم کند امّا از اين که شما را بیازماید 
پناه نداده است,چنان که فرموده است: «انّ فی ذلک لاياتِ و ان کثا 


ای » (1).» 


شریف رضی گفته است:این که امام(علیه السلام)فرموده است: «کل 
موّمن نومه» 
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1- سوره مومنون(23)آیه(30) [1]یعنی:(در حادثه طوفان و نابودی قوم 
نوح(علیه السلام))نشانه هایی است.و ما بندگان را می آزماییم. 


مراد.موّمن گمنام و کم آزار است و واژه مساییح جمع مسیاح است و به 
معنای کسی است که میان مردم برای ایجاد مفسده و سخن چینی رفت و 
امد می کند ات جمع مذیاع است و این در باره کسی به کار برده می 
شود که هنگامی که می شنود دیگری کار بدی انجام داده زبان به گفتن آن 
باز و به تخنتن وتتتر ان اقدام می کند,بذر جمع ۹ و این واژه بر 
کسی اطلاق می شود که نادان و بی شعور و یاوه گو با شد . 


نومه: کسی که بسیار بخوابد و گفته شده که به سکون واو به معنای ضعیف 
و ناتوان است کفأت الاناء ظرف را باژگونه کردی,به کار رفتن نومه در اين 
جا کنایه است از گمنامی و نداشتن نام و نشان در میان مردم به سبب 
اعراض از خلق و توچّه آنها به خالق,چنان که خود آن حضرت این سخن را 
با ذکر: ان شهد لم یعرف و ان غاب لم یفتقد تفسیر فرموده است یعنی 
کسانی که اکر حضور داشته باشند شناخته نیستند و اکر غائب باشند کسی 
در یی پرسش حال آنها نبیست و مراد هر موّمنی است که دارای این 
اوصاف باشد,و در باره این موّمنان واژه های مصابیح و آعلام را استعاره 
فرموده است, زیر | ابنان در طریق معرفت باری تعالی اسباب هدایتند, و در 
این باره پیش از این سخن گفته شده است . 


عبارت: لیسو| بالمساییح. ..تا ضرّاآء نقمته واضح است,و سید رضی رضوان 
الله غلیه مسکلات آرد را بیان داشته است . 


فرموده است: آنها الناش:::تا الاتاه.بماً قیه.: 


امام(علية السلام ادن این کفتار از آننده آکاهن من دهمه از تباهیهای: اهل 
زمان و فتنه های دوران و رها کردن 1 
این نیز در این باره اشاره هایی فرموده است: ان حضرت ۱ زمانه 
را به وارونه شدن ظرف با هر چه در آن است, تشبیه فرموده,و وجه تشبیه 
این است که همان گونه که ظرف پس از وارونه شدن, فابده خود را از 
دست می دهد, اسلام هم به سبب این 
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که مردم عمل یه اعکام. آن. زا ترکسی کته ان اتفاع خا رصم ودره چه 
نیکو تشبیهی ۳ زمان براي اسلام مانند ظرف برای آ است 5۰ 
این که فر موده است: ان اللّه قد اعاذ کم من ای یجور علیکم اشاره است 

بر این که این دگرگونیها ستمی نیست که از جانب پروردگار بر شما رفته 
بای ور خداوند متعال فرموده است: و ما بظلام للقبید» (1)»بلکه 
اتفانضی است که خداوند سبحان از ات خود به کف می آورد,چنان که 
فرموده است: «اِنّ فی ذلک لایاتِ و ان کا ای ین در که در برابر 
اين آزمایشها شکیبایی کند,سود برده و هر کس کفر ورزد,وبال آن بر 
اوست.معنای آزمایش خلق را از جانب خالق متعال و فواید آن را پیش از 
این گفته ایم و ضرورتی برای تکرار نیست,و توفیق از خداوند است. 
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1- سوره فضلت(41)آیه(46) [1]یعنی:پروردگارت بر بندگان ستمکار 


1-از خطبه های رخ حضرت علیه السلام است: 


اشاره 

آقا قد قای الم شاه بش فا مک و لس اعد فن ااشب: ۱۶ 

ما بعد ال بعت : محجمد ص ۰ و سسن حد من لعرب یفر 
1 َ جونو < [ 2 2 2 و وه [] 


هم مَحلتَهْمْ- قاسیدارث رَحاهم- و استقامث قَتَانهْم- و ای الله لَقَدٌ کت 
رز 7 7۳ ۳ رز جر ِ ۳ 5 ۳۹ زر وه 

من ساقتها- حنّی تولث بحذافیرها- و استَوسقت فی قیادها-,ما صَعَفث و لا 

جَبنَتْ- چ لاخْنْنْ و لا وَهنثْ- و ایه الله بُفْرن البا لل- حد اخرح الحَة" من 


حسیر:خسته و درمانده در راه استوسقت: گرد آمناءتتاز مان بافت 
رحا:قطعه زمینی که دایره مانند و بلندتر از زمینهای پیرامونش باشد 
خنت:دوری گزیدم 


«پس از ستایش الهی همانا خداوند سبحان محمد را که درود خداوند بر او 
و خاندانش باد هنگامی بر انگیخت که در میان اعراب کسی نبود که کتابی 
بخواند و یا مذعی پیامبری و نزول وحی باشد,او به همراهی پیروانش 
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با مخالفانش جنگید تا آنان را به سر منزل رستگاری بکشاند و پیش از آن 
که آنها را مرگ دریابد,از کفر نجاتشان دهد,آن حضرت بر بالای سر کسانی 
که در اين راه خسته و درمانده می شدند می ایستاد که آنان را به سر 
متزل. مقضود برساندرچر کسانی را کق.هلاکت. دامنگیر نها شده و. قابل 
هدایت نبودند, تا اين که راه رستگاری را به مردم نشان داد,و آنان را در 
جایگاه مناسب خودر قرار داد,از آن پس اسیاق اجتماع ایشان به گردش 
افتاد,و نبیزه قدرت آنان راست شد, به خدا| سو گند من از آ بودم که اين 
سیپاه را به جلو می راندند,تا این که همگی لشکر باطل پشت کرد آن گاه 
در تحت رهبری اسلام گرد آمدند.در این راه من هرگز ناتوان و بیمناک 
نشدم,و خیانت و سستی نکردم, به خدا سوگند,اکنون هم باطل را خواهم 
شکافت تا حقْ را از پهلوی آن بیرون کشم .» 


اگر چه برگزیده ای از این خطبه. بیش از این آوزده شده است انا چون 
آنچه پیش از این آمده با اين روایت اختلاف دارد دوباره ذکر می شود : 
فرموده است: قاتل بمن آطاعه من عصاه معنای آن آشکار است . 

فرموده است: و یبادر بهم السّاعه ان تنزل بهم . 


فرمود.مبادا در حال کفر و گمراهی,مرگ آنها فرا رسد و در وادی هلاکت 


در افتند . 


فرموده است: یحسر الحسیر و یقف الکسیر...تا لا خیر فیه . 


اين بیان اشاره است به عطوفت و مهربانیپیامیر اکرم(صلي الله عید .و 
آلهانسبت به مردم در هنگامی که برای غزوات یا امثال ان سفر می 
کرد,یدین گونه که آن حضرت در دنباله همراهان و در آخر آنان حرکت می 
کرد,و به احوال کسانی که به سبب خستگی و ناتوانی و یا از کار افتادگی 
مرکوب,از دیگران جدا می ماندند رسیدگی می فرمود.و آنان را با مهربانی 
و لطف به پاران و همراهان ملحق 
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می ساخت,جز آن کشعانی. که تن آنهاء نف دی ان امکان: نذاشت: ور با 
امیدی نسبت به انان باقی نبود. برخی از رهروان راه حة" گفته اند:واژه 
های حسیر و کسیر[(درمانده و شکسته) کنایه است از کسی که پای خرد او 
به سبب کمی بینش و کژی ادراک از سیر در طریق الی اللّه باز مانده, و 
پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله)به دستگیری و فریادرسی 0 
چاره جوییها و انگیزه های مختلف,او را به سوی دین کشانیده و به اندازه 
ممکن,او را از عقاید صحیح و اعمال پسندیده برخوردار فرموده است و 
غرض از پیمودن راه شریعت نیز همین است. 


فرموده است: الا هالکا لاخیر فیه . 
فراد کنیتی ات کف‌پیامیر اکرم(ضلی: اللف:غليه و الفاان اصلاخ آن هید 


جهل و جز این دو . 


فرموده است: فاستدارت رحاهم ۰ 


واژه«رحا» را برای اجتماع و بلندی یافتن آنان بر دیگران استعاره فرموده 
است.چنان که قطعه يا بخشی از زمین بر اثر تراکم خاک و مانند ان مرتفع 
می شود . 


فرموده است : و استوسقت فی قبادها : 


اشاره به اعرابی است که فرمانبرداری کردند.و در برابر اسلام گردن 
نهادند,و واژه های انساق و قیاد را از آن جهت استعاره فرموده که آنان را 
به‌شتترانی. که به دور سازیان کرد افدم.و.براق جلودار آنها منظم شده آند 
تشبیه فرموده است .و واژه خاصره را برای باطل استعاره آوزتخم و با رگن 
لاٍبقرن ان را ترشیح داده است,و این به ملاحظه شباهت باطل است به 
حیوانی که آنچه را گرانبهاتر از خود اوست می بلعد,و کنایه بر جدا شدن 
حق از باطل دارد.و توفیق از خداوند است. 
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2--از خطبه های رخ حضرت علیه السلام است: 
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اپ 5 روج ۶ سح 7 1 1 :7 - 4 
یشفا جرف هار- یلقل الرّدی علی ظهّره من موضع الی مَوّضع- لرای دنه 
بقد رای بریذ آن لصق ما تلتصق. و یقرب ما لا تقارب- قالله الآ 
تشکوا الی مر لا پیز پشکی شَج و کمٌ- و لا پلفض بر ایه ما قَذ ابرم لکمْ- اه لیس 
علی الامام الا ما حمل من امّر ربه- الابلاغ فی المَوعظه- و الاجتَهاد فی 

۲ ِ رل شت 


ششتویها- و اضداز السهمانِ علی آفلها- قنادژوا للم من قَتل تطویح تیو- 
مم قتل آن شقلوا یالنک2- عَن شتا العلم من عند أقله- و الوا غن 
نکر تایه 2 عَه- قَانما آمز ِ_ نم بای بَعَدّ التاهی ۲ 


لغات 


۳ 


شیمه:خوی خلف:نوک پستان ماده شتر مخضود:بی خار شغر الکلب:سگ 
تا هرا با کرن ابول فاص ار استه که مسا 
ویران است و از ثلائی مجرد به مزید نقل شده است. 


می بندند 9 1 1 ِ 0 ۱ 
جرف:جایی که سیل ض را خالی کرده باشد شجو: اندوه صوّح الثیت: یاه 


ترجمه 


«(مردم در جاهلیّت و گمراهی بودند)تا این که خداوند محمد(صلی الله 
علیه و آله)را برانگیخت در حالی که او گواه(اعمال خلق)و مژده دهنده(به 
ثواب)و ترساننده(از عقاب)بود, او در خردسالی از همه مردم بهتر و در 
بزرگسالی از همگان بزرگوارتر و از نظر خلق و خوی از همه پاکان پاکتر و 
باران دهش و بخشش او از همه ریزانتر بود. 

ای بنی امیه خوشیهای دنیا برای شما شیرین نبود,و نتوانستید از پستان ان 
را ما و 
گسسته است«همچون شتری که بی شساریان:»باشد ان را رایکان به دست 
اوردید» ,حرام آن نزد گروههایی همچون درخت سدر بی خار(آسان و 
گوارا) و حلالش از دسترس دور و نایاب بود, به خدا سوگند شما دنیا 1 
برای خودتان سایه گسترده استراحتی که تا مذت معینی وجود دارد یافته 
اید از این رو زمین برای شما خالی و بی صاحب.و دستهایتان در آن باز 
است,اما دست رهبران واقعی بستنه و شمشیرهایتان بر آنها آخته؛, و 
شمشیرهای آنها از شما باز داشته 
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شده است. 


آگاه باشید که هر خونی را خونخواهی و هر حقّی را خواهانی است, انوم 
گیرنده خونهای ما همچون داوری است که بخواهد در باره حق خویش 
داوری کند آری او خداوندی است که هر کس رز بخواهد دستگیر کند ناتوان 
نیست و هیچ کس نمی تواند از چنگ عدالت او بگریزد. 


ای بنی امیه ابه خدا سوگند یاد می کنم دیری نخواهد گذشت که خلافت را 
در دست دیگران و در خانه دشمنان خود خواهید یافت.بدانید بیناترین دیده 
ها آن است که پیوسته به سوی خیر و صلاح دوخته باشد,و شنواترین گوشها 
آن ات که ند یره اتدی زرا فرا کیرد فسدنود: 


ای مردم اچراغ دل را از شعله فروزان اندرزگویی پند نیوش بیفروزید, و آب 
ارخشمه لالی کار ال ها ناوت 


ای بندگان خدا ابر نادانی و جهالت خود اعتماد نکنید. و اسیر خواهشهای 
نفس خویش نشوید,زیرا ما اه 
رودباری گذاشته که سیل,زیر آن را تهی کرده و در حال فرو ریختن 
است,او کوله با ر هلاکت و بدبختی را بر پشت نهاده از اين جا به آن جا می 
برد,زیر| وی در پس هر انديشه ای,انديشه تازه ای پیدا می کند و آنچه را 
که چسبیدنی (و تحقق پذیر نیست)می چسباند, و چیزی را که نزدیک 
شدنی(و پذیرفتنی)نیست نزدیک می گرداند‌یس از خدا بترسید و نزد 
کسی که نمی تواند اندوه شما را از میان بردارد و گره از کار شما 
کشا هکیت رین کتان امام کر آنچه که ار انب اما هون ات 
وظیفه ای ندارد,و آن,تبلیغ اوامر و نواهی خذاوند:و کوششن در اندرز و خیر 
خواهی,و احیای سئّت,و اقامه حدود بر کسانی که مستحقّ آنند,و باز 
گردانیدن حقوق ستمدید فان آازشت. 

از این رو در فرا گرفتن دانش بشتابید,پیش از اين که نهال آن خشک شود 
و قبل از این که به خود گرفتار شوید,و از به دست آوردن دانش از اهل آن 
باز مانید,در تحصیل آن شتاب کنید.مردم را از ارتکاب کارهای زشت باز 
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دای ۵ همهم هرنعت. آن نشوید, زیرا شما مأآمورید که نخست خودتان 
منکرات را بخا خباو‌رزید و شیسن دبحر ان را از ارتکاب ان مت کید تک 


فرموده آنشت* خی بعت مدا رسای الله لد آلفستا شن بعد: 


این عبارت مشتمل بر مباهات به پیامبر گرامی(صلی الله علیه و آله)و در 
ستایش او و نیرومندی دین اسلام است و همچنین در نکوهش مال 
و دوستداران دنیا پس از آن حضرت است.این خطبه نتیجه و حاصل خطبه 

سابق است, که گویا در آن از بد حالی و سختی و تنگدستی مردم ۳ 
روزگار گذشته سخن رانده و از اين که آن اوضاع بدین گونه پایانی نیکو 
یافته بر آنها منثّت نهاده است.امام(علیه السلام)برای پیامبر گرامی(صلی 
ها اه رام 


1-صفت شهید برای آن حضرت اشاره است به این که پیامبر گرامی(صلی 
الله علیه و اله) در روز رستاخیز شاهد بر اعمال خلق است چنان که 
خداوند متعال فر موده است: 


«قکیّف اذا جنئنا من کل مه بشهید و جتُنا بک علی هوّلاء شهیدا» (1)و پیش 
از این 0 چگونگی ار شهادت سخن گفته شده است. 


2-صفت بشیر برای اين است که پیامبر گرامی(صلی الله علیه و آله)مژده 
دهنده پاداشهای بزرگی است که خداوند برای مومنان,آماده و به آنان 
وعده فرموده است. 


عذابهای دردناکی که خداوند برای انان اماده فرموده,بیم داده است. 


خداوند متعال این صفات سه گانه پیامبر(صلی الله علیه و آله)را در اين آیه 
شریفه ذکر فرموده است: «ت] آوسَلناک شاهداً و مُبَشراً و تذیرآ» (2)»و 
این سه صفت که در ای شریفه ذکر شده,حال می باشند. 
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1- سوره نساء(4)آیه(41) [1]آیعنی:چگونه است حال هنگامی که از هر 
امّتی گواهی آوریم و تو را بر اين امّت به گواهی خواهیم. 

2- سوره فتح(48)ایه(8),یعنی: ما تو را فرستادیم تا گواه و مژده دهنده و 
ترساننده باشی. 


4-صفت خیر البریه طفلا یعنی در خرد سالی از همان بهتر بود,زیرا چنان 
که می دانیم ملاک برتری و فضیلت, کردار نیک و پایداری در راه خداست و 
خن ان ار ار ی رسای هس ان ان صفاه ‏ 
همه برتر بود,امام(علیه السلام)فرموده است : که او در کودکی از همگان 


بهتر بود . 


-صفت و آنجبها کهلا یعنی در بزرگسالی از همه بزرگوارتر و برگزیده بر 
نود زیرا بزرگواری و برگزیدگی مستلزم داشتن صفات بزرگوارانه و 
نز حزندن و به کار بستن فضیلتهای عالی انسانی است, و آن حضرت در 
جوانی و بزرگسالی معدن هر فضیلت و در پیری برگزیده ترین آنان بوده 
است واژه های طفلا و کهلا نیز بنا , بر این که در جمله حالند منصوب شده 


اند . 


6-صفت آطهر المطهرین شیمه یعنی خوی و سرشت او از همه پاکان, 
هر صفت خوب و خوی نیکویی از ان حضرت کسب شده است,لذا سرشت 
او از همه پاکیزه تر و خلق و خوی او از همه فاضل تر و کریمانه تر بود . 


7-صفت آمطر المستمطرین دیمه یعنی بذل و بخشش او از همه بیشتر 
بود, دیمه به بارانی گویند که رعد و برق در آن نباشد,و در این جا صفت 
ابری را که در آن امید چنین بارانی است برای آن حضرت استعاره فرموده 
و با واژه.دیمه این استعاره ترشیح شده است,و اين کنایه از منتهای جود و 
اصیانآن خضر انس بیان آرسرگیار ده مت فرای رو 
خانه باز می گشت و هر چه زر و سیم در خانه یافت می شد.صدقه می داد 
و چیزی از آنها به صبح باقی نمی ماند.شیمه و دیمه در جمله تمیز می 
باشند . 


فرود اقا اخاول که ال سای مامتا شن فد 


روی سخن با بنی امیّه و امثال آنهاست,و از اين که پس از پیامبر(صلی 
الله علیه و آله)بر دنیا دست یافته ار کام گرفته اند و بدان شادمانند 
آنها را سرزنش می کند و یادآوری می فرماید که اینان با این کارها به 
مخالفت با سّت پیامبر(صلی الله علیه و آله) 
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بزخاسته انمو مان اخلات را اسعاری بدان به انوا دست: آوزتها: و 
خوشیهای دنیا اشاره فرموده است و با ذکر واژه رضاع که به معنای شیر 
خوردن بچه از مادر است استعاره را ترشیح داده و با تشبیه دنیا به ماده 
شتر,خوردن از پستان آن را بطور کنایه بیان فرموده است . 


فرموده است: و صادفتموها...تا غیر موجود . 


واژه خطام(مهار)و وضین(تنگ چهار پا)را : به گونه استعاره آورده,و آن را با 
واژه های قلق(اضطراب)و جولان(تاخت و تاز)ترشیح داده و به نحو کنایه 
بان تحتصوهق که ورد آها با تبسن ابا حدارضلی الله عایه و 
اله)روند صحیحی نداشته و ان چنان که سزاوار بوده, اعمال انها در 
چارچوب دین جریان نداشته است؛ و این به سب ضعف حاکمان بوده است 
که تتوانشته اندتاهها را آز.خامعه مسلمانان دون و آموز. آنها را اضلاح 
کنند, و وضع آنها شبیه ناقه ای بوده که تنگ جهاز آن سستتته ممارزشن لرزان 
و رفتارش نامنظم و حالش ناموزون باشد,چنین مرکبی پیوسته در معرض 
ناآرامی و بی قراری است,و ممکن است در حالی که حرکت می کند 
برگردد و سوار خود را بر زمین زند و به هلاکت برساند.سپس فرومایگی و 
سس آمهیرا ببان تم جرامرااان ظه انم ری عاز تسه هه 
فرماید, و وجه شباهت این است که بیمهایی که خداوند بر ارتکاب 
محژمات و منهیات داده به منزله خار در درخت سدر می باشد که همان 
گونه که خار در جهت خود مانع دسترسی به میوه درخت ها 
اسلام نواهی و وعیدهای |لهی را از خود دور شمرده و متوجّه خود نمی 
دانستند, و انچه را حرام بود به جا می اوردند, این وضع به منزله دست 
یافتن به درخت سدر بی خار شمرده شده است که دسترسی و بهره 
برداری از ان اسان می باشد.و این که فرموده است حلال ان از دسترس 
دور و غیر موجود می باشد,یعنی در میان اين قوم که بنی امیّه اند چنین 
است و جاثلا و قلقا در جمله حال می باشند. 
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فرموده است: و صادقتموها و االته: تا آن جاأ که فرموده است: معدودا. 


امام(علیه السلام) واژه ظل (سایه) را برای دنیا استعاره فرموده و با واژه 
ممدود(کشیده شده)ان را ترشیح داده و بطور کنایه بنی امیه را تهدید 
فرموده است که سایه.پس از مد نت از میان می رود,‌سیس واژه 
شاغر(تهی)را برای زمین استعاره کرده و از این که برای آنها خالی از 
دعدغه و مانع است آن را کنابه قرار داده استت: گفته می شود بقی الأمر 
الفلانین شاغرا برجله و این را به کسی می گویند که او را دوست و حمایت 
کننده ای نباشد و با این کنایه اشاره فر موده است به خودسری و وسعت 
نفوذ اينها در کارهاءو مراد از قاده خلفاست,و منظور از سلطه شمشیرها 
بر خلفا جرأت و حاکمیّت بنی امیّه بر آنان و 
رهبران حقّ, عدم قدرت و سلطه بر آنهاست 


فوفگه ات الا کل وم اقآ وی 


امام(علیه السلام)بنی امیه را از قهر و عذاب خداوند بیم داده است,و قهر 
و عذاب خداوند دو واژه کم هستند که صدق تحقق آنها آشکار است, زیر | 
پروردگار متعال خود انتقام گیرنده و خونخواه خون هر بی کتاهی است که 
خونخواهی ندارد و پا در انتقامگیری ضعیف و ناتوان است و جون خون 
افرادی مانند افراد خاندان پیامبر(صلی الله علیه و آله/و صحابیانی که 
خداوند خون آنان را در حمایت خود گرفته,و تعذی به آن را ممنوع و حرام 
کرده, به منزله ِ ثابت متعارفی برای خداوند است که آن را مطالبه 
خواهد کرد و ضایع نخواهد گذاشت,و حاکم مطلق در این باره اوست لذا 
واژه ثاثر را که به معنای انتقام گیرنده است استعاره کرده و فرموده 
است:او مانند داوری است؛ و باید دانست که اطلاق واژه حق در مورد 
خداوند متعال بر سبیل مجاز است نه حقیقت.,زیرا از ویژگیهای حقّ این 
است که اخذ ان ۳ انتفاع و ترک ان باعث ضرر و زیان است,و خداوند 
متعال از اینها منژّه است,لیکن چون انتقام خون مظلوم به منزله حقّی برای 
افتت رشان خی اسسای اناوت کم باه سای اعد که 
آخ تشم است شش آفام علیه اسلا 
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برای تهدید و بیم دادن بنی امیه, قهر و قدرت خداوند را یادآوری و اوصاف 
او را بیان می کند, که او از دست یافتن بر هیچ خواسته ای ناتوان نیست و 
هیچ کس از زیر پنجه عدالت او نمی تواند بگریزد,و به دنبال آن در حالی 
که بنی امیه را مخاطب قرار داده به خداوند سوگند یاد می کند که دنیا و 
خکمزانی:در ان را در دست دشمنان خود خواهید دید,و صدق این گفتار به 
سبب انتقال حکومت از بنی امیه به بنی عباس اشکار. استت: .ین از ایند 
باره لزوم بیداری فکر در جهت به دست اوردن سعادتهای باقی و خیر 
جاوید و پذیرش موعظه و اندرز آغاز سخن می کند و می فرماید بیناترین 
چشمها آن است که نظر در خیر و نیکی دوخته باشد, و شنواترین گوشها 
آن است که اندرز را فرا گیرد و بپذیرد,و مراد از نگاه چشم (طرف 
بصر)نگاه عقل است؛ و سمع نیز به طریق استعاره آمده است,با این که 
منظور همان حس بینایی و شنوایی است,به این معنا که بهترین دیدنیهای 
چشم و شنیدنیهای گوش آن است که به بیننده و شنونده فایده مطلوب را 
برساند, و اینها همان کمالات نفسانی است که از طریق علوم و اخلاق به 
ها ۰و پس از تمهید این مقذمه مردم را مخاطب قرار داده و به 
آنها کوشرد مین فر‌ماید که. کفتاز او را پپذبرندهه هرا دل رازنه انوار. دا بت 
او روشن سازند و برای خود واژه مصباح (چراغ)را استعاره فرموده و با 
ذکر شعله و استصباح(نور از چراغ گرفتن)آن را ترشیح داده است.و نیز 
واژه عین (چشمه) ,| بر سبیل استعاره آورده است و صفو 
(ناب) نتوویق(زلال کردن او متمردله. اب را از جاه کشتدن )در ترشیح آن 
آمده است ۰ وجه استعاره نخست این است که ار حضرت مانند چراغ, که 
تاریکیها را می زداید و مردم را رهنمون می شود رآهنما و پیشوای خلق 
است؛ و جهت استعاره دوم این است که مایه های زنذ ی جاوید در پرتو 
وجود او به دست می آید,همچنان که آب چشمه سارها مایة زندفی: مردم 
در این دنیاست»و ذکر صاف و پاکیزه بودن آن از تیر گیها ,اشاره به مراتب 
رسوخ آن حضرت در علم است, و انن که هنج مت از شمه آق. نم 
توائدلال فین آووا مکدر و الورم 
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امام(علیه السلام)در اين گفتار به مردم دستور می دهد که از او کسب 
هدایت کنند و علم و اخلاق از وی فرا گیرند ,و پس از این به سخنان خود 
ادامه داده آنان را از جهالت و نادانی و دل خوش داشتن و تکیه کردن بدان 
نهی می فرماید,و از پیروی هوسهای باطلی که انسان را از دایره حقْ و 
صلاح و فضیلتهای اخلاقی بیرون می برد,و به سوی باطل و خویهای زشت 
و نایسند می کشاند بر حذر می دارد . 


فرموده است: فان الثازل بهذا المنزل . 


مراد کسی است که دیگران را راهنمایی می کند,و با نادانی و ناآگاهی به 
مصالح عمومی ادعای نصیحت و خیر خواهی آنها را دارد,زیر| ان حضرت 
مصالح عامه را ملاحظه, و مردم را به سوی انها راهنمایی می فرمود,ولی 
آنها هنگامی که با یکدیگر خلوت می کردند,منافقان ایشان,آنان را از انجام 
دادن دستورهای آن حضرت که برای آنها زحمت و مشقت داشت مانند 
جهاد يا اقدام بر کارهای دشوار باز می داشتند و به عکس فرمودة امام 
فرمان می دادند.این منافقان کینه توز که خود را شایسته احراز مقام ان 
حضرت معژفی می کردند.,برای این که در دین فساد و تباهی پدید 
آورند.مردم را در جهتی که بر وفق دلخواه و موجب بان معاضة نان 
بود.سوق می دادند,و اين گفتار اشاره است به کسی که خود را در مقام 
۳ می دهد,در حالی که رهنمودهای او همه برخاسته 
از نادانیها و هوسهایی است که بر دل او چیره شده و او را به لبه پرتگاه 
نابودی کشانیده است.امام(علیه السلام) واژه جرف (کناره رودخانه که اب 
زر انا خالن: کرده باشتد ار برای آراء و عقاید فاسدی که ابراز می شود 
استعاره فرموده است, زیر | این گونه عقاید بر نظام عقل استوار نیست و 
شرع هم آنها را اجازه نداده است و به منزله ویرانه سست بنیادی است که 
و ی و اه ی و 
وت کننده این گونه عقاید فاسد, بر لب پرتگاه ایستاده است که ناگهان 
محل او فرو می ریزد و او را سرازیر جهثم می کند, و یا در سراشیب 
نابودی این دنیا سرنگون می سازد, معمولا در باره کسی که کار 
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خلاف قاعده ای انجام می دهد,و از این بابت انتظار کیفری در باره او می 
رود, گفته می شود :له علی شفا جرف هار(او پر لب پرتگاه نابودی ِ 
نظیر ان فر موده خداوند متعال است: «أم ار بلیاتة علی شفا جر 

هار » (1)» فرموده است: ینقل الزدی 9 من موضع.. 


رتیه .مات بآنودی. استبه جهن رای فاسد.هم براق کسی. که آن. .۱ 
کس که از روی هوا و هوس,انديشه باطل را بر مردم عرضه می کند مانند 
این است که هلاکت را بر پشت گرفته از پیش یکی به نزد دیگری می 
برد.و آن را میان کسانی که انديشه نادرست خود را به آنها عرضه می 
دارد.,پخش می کند,در حالی که او مذعی انستت که هلا کت را از آنان دوز 
می سازد . 


فرموده است: لرآی بحدثه بعد رآی پرید ان تاضتق. .و لا یلتصق در این 
گفتار نتیجه و حاصل کار او بیان شده است,زیرا انتقال او از جایی به جایی 


عشلرم بقل .هلاکت و ایور فان انا ه آن‌خاشت. 


لرأی با واو(و لرآی)نیز روایت شده است,از این رو این عبارت., کلامی 
مستأنف و مستقل از سخن پیش است و معنایش این است که به سبب 
انديشه تازه خود می خواهد آنچه را چسبیدنی و قابل امکان بیست 
اند و فک سا ااورعله ای ات ها عاته 
لصق (چسباندن) | برای صلح استعاره فر موده, و مراد این است که او می 
خواهد میان شما و دشمنانتان صلح و سازش برقرار کند.در حالی که این 
امر سازش پذیر بیست, و جهت مشابهت میان این دو این است که همان 
گونه که چسب دو چیز را به یکدیگر می چسباند و متحد می سازد.صلح 
دهنده نیز دو طرف مخاصمه را که رو در روی هم قرار گرفته اند گرد هم 
می اورد و موجبات وحدت انان را فراهم می سازد,و شاید هم مراد این 
باشد که اه ی خهاهد از 
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1- سوره توبه(9)آیه(109) [1]یعنی:...یا کسی که اساس آن را بر کنار 
ی ار و اه او 


انديشه های باطل و آرای فاسد خود آنچه را شایسته شما نیست بر شما 
بچسباند, جمله و یقرب ما لا یتقارب نیز به همین معناست,یعنی فاصله 
دوری را که میان شما و دشمنان شماست بر دارد و شما را ؛ به یکدیگر 
نزدیک گرداند,و این امر نزدیک شدنی تست , و و از این عبارت فزفندم می 
شون کف که نان را ار متا ان صصرت بان مس ای له 
مفاویه: را به بان ی آمرددست ار ری انان در خی با داشتهر مان 
مداخله خف ان سرباز زده است . سپس امام(علیه السلام)آنان را از ۰ 
خداوند بیم.فی. دهصکه اوه ,اندوم ود بزد. کسانی. که. شایستعی ان ۱ 
ندارند, شکوه کنند, زیر | کسی که شکایت نزد او برده می شود پا طرف 
مشورت قرار می گیردءاگر در اندوه شکایت کننده سهمی نداشته باشد هر 
چند به حسن انديشه معروف باشد ات کیت این کار را ندارد,و دلیل این 
مطلب این است که اگر انسان نست به کاری اهتمام و دلسوزی داشته 
باشد,منتهای فکر خود را به کار می اندازد.و جنبه های مختلف موضوع را 
رتست کی آنحه را ره هی ات ور می گزیند هر چند 
چنین کسی از انديشه ای ممتاز برخوردار نباشد بر خلاف اکتینین که بدون 
دلسوزی و همدردی بخواهد راه بهتر را پیدا کند و به انچه شایسته است 
فست بات که ا ار نس امامت از امس ارات اعایر ها 
السلام) آنان را نهی می فرماید از اين که منافقان با بد اندیشیهای خود 
عزم آنها را در باره اقا کت برای جنگ که آن حضرت با نگرشی صحیح در 
آن اضزار دارد سنست کنند ,سینن مسئولیت های. امام-زر در برابر 0 
بیان می فرماید,و غرض آن حضرت این است که در قبال گرفتاریهایی که 
اینها دچارند عذر خود و حدود مسئولیت خویش را گوشزد فرماید تا نسبت 
کوتاهی و تقصیر به آن حضرت ندهند, و به آرا| و نظریات دیگران رو 
نیاورند,و پنج چیز را از مسئولیت های امام ذکر کرده است:اوّل رسانیدن 
احکام به بندگان خدا,دوم کوشش در خیرخواهی و اندرز به آنان, ,سوم زنده 
گردادن ماجا نش قدا رم و سای اهر ضلی الم کلب و اله در مان 
نات ما فا خدی یرای سای که همست ای ارت 
استحقاق آن 
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را دارند,پنجم باز گردانیدن سهام ستمدیدگان به خودشان و سهمان جمع 
سهم است و آن بهره ای است که مسلمان در بیت المال دارد ,سپس چون 
پیش از این مردم را از گرایش به نادانیها و اعتماد بر جهل نهی فرموده 
بود,اکنون آ: نان را دستور می دهد که برای فرا گرفتن. داش بیش از ان که 
نهال آن خشک شود بشتابند,و واژه نبت را برای علم استعاره فرموده و با 
ذکر«تصویح» که به معنای خشک کردن است ان را ترشیح داده,و بطور 
کنایه به از میان رفتن علم با مرگ خود اشاره فرموده است . 


فرمودن است: من قبل ان تشفاها بانفسکم : 


یعنی:در این موقع که از شرور فتنه ها و رنجهایی که در آینده از بنی امیّه 
به شما خواهد رسید آسودگی دارید.و مستتار علم یعنی آنچه از آن نور علم 
ان اند شاد ان کست هد انت مه وم مراد از احله-کون ان حصرت و 
جانشینان اویند.پس از این به مردم دستور می دهد که نخست خود,از 
ی ی و 
کار بندد و از آرتکاب و صورت ات 
می تواند مفید و موثر واقع شود, و مطابق با مقتضای حکمت و مصلحت 
ی ایا ار ص نت ای ای هام امسر 
متأئر,و به پیروی از انان زودنر راغب می شود ۳ شنیدن گفتار آنان,بویژه 
۳1 کردار گوینده با گفتارش مخالفت داشته باشد, و این موضوعی است 
بی را سا ها اه اسان ای و 
شاعر در این شعر بدان اشاره کرده است : 


لا نع خی و ای ههار غلیی از فعلت عظرر 1 
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ی ی ی پا به کاز من بری. دیخران: را نی 
دک این کشت ار مرا سای ام 


خطابه قا ار سرت غالنه ااشلام آزییته 
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ابلج: اشکارتر و تابانتر مضمار:جای پرورش اسبان برای مسابقه سبقه:چیز 
مهمّی که بر سر آن مسابقه انجام می شود ولیجه:همراز و برگزیده 
حلبه: اسبانی که از هر سو برای مسابقه و شود و گاهی به 
عحل اسها اما وم ره 


«ستایش ویژه خداوندی است که آیین اسلام را بر قرار فرمود و مقزرات ِ 
و احکام آن را برای کسانی که بخواهند از آن بهره مند شوند آسان کرد.و 
پایه های آن را در برابر آناتی که ستیزه گری وبرتریجویی کنتد استوار و 
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نیرومند ساخت.و آن را برای کسانی که بدان چنگ زنند,پناهگاه امن,و برای 
آنهایی که در حریم آن جای گیرند مایه صلح و سلامت,و برای کسانی که از 
آن سخن گویند حجت و برهان, و برای آنهایی که از آن دفاع کنند گواه, و 
برای آنانی که از آن روشنی بخواهند نور.و برای کسانی که أن را 10 
کنند فهم:و برای انانی که در آن آنديشه کنند عقل قرار داد. 


آن را نشانه گردانید بزای کسی که در بی آن باشد,و بینش برای کسی که 
عزم 11 را داشته باشد,و عبرت برای کسی که از آن پند گیرد,و رستگاری 
پرای کسی که آن را تصدیق کند,و آرامش برای کسی که بدان تکیه کند,و 
آسایش برای کسی که کار خود را به. آن .وا کذار دنوشبر آمن برای کشی: که 
شکیبایی کند, خلاصه این که ا تلم روشنترین راهها و واضحترین 
مذهبهاست,دلائل و نشانه هایش در برابر دید همگان,و راههایش تابان, و 
چراغهایش روشنی بخش و فروزان است:او برنده بزرگوار میدان مسابقه 
است,برای این که مقصدش بلند ,اسبانش برای مسابقه آماخه جایزه اش 
نفیس و گرانقدر و سوارکارانش شریف و بزرگوارند, تصدیق حق,راه آندو 
کردار نیک نشانه آن,و مرگ پایان آن,و دنیا میدان مسابقه آن ان 
جای 9 آمدن باه بهشت جایزه آن است » 


ایا اس اس اسان سس موه ات بر ان که خفمت 
خود را ارزانی داشته و دین مبین اسلام را وضع و برقرار کرده است تا به 
وسیله ان خردها به سوی او راه یابند,و ذکر واژه شرآیع اشاره است به 
وا مه یر مصص ات ایا ص رات ان 
صاعنطران.می ساشیو منطو ای سهیل. رایع این استه که خذاوند 
متعال احکام و مقژرات اسلام را ان چنان واضح و روشن قرار داده است 
که فصیح و الکن انها را می فهمند,و کودن و زیرک در وارد شدن به 
شمه دای آن مق کنوه مراد ازاعزاد ازکان انقام, مایت جح 
صای اه اه رات ان اش نت سا ان اوه 


ص :53 


مزفبه آن را برتر از آن قرار داده که تاذانان ۵ هر کان بر ان غلبه و رو 
صدد ۳ آن بر ایند و بتوانند نور ان را خاموش سازند .سپس امام(علیه 
السلام) به ستایش اسلام پرداخته, و صفاتی را که شارء آن بعنی خداوند 
متعال بدان بخشیده به شرح زیر بیان کرده است: 


1- جعله آمنا لمن علقه :آشکار است که اسلام برای کسی که بدان چنگ 
زند در دنیا از قتل و در آخرت از عذاب الهی پناهگاه است . 


- و سلما لمن دخله :یعنی اسلام با کسی که در ان وارد شود روش 
مسالمت دارد,و در این عبارت اسلام اولا به حرم تشبیه شده است که هر 
کس در آن پا نهد.در امن و سلامت خواهد بود,و ثانیا به دلاور پیروزی تشبیه 
شده که رفتارش مسالمت امیز است.زیر| هر کس ان را بیذیرد و در آن 
داخل شود جان و داراییش محفوظ می ماند و مانند این است که اسلام با 
او مسالمت و مصالحه کرده است که آنچه را مایه آزار و ناراحتی اوست 
پس از وب ابا دنبال نکند . 


مرها ام لس نم و ور تسام رای ول اسکار مزا رت 


4- شاهدا لمن خاصم به : شاهد, اعم از برهان است زیرا جدل و خطابه را 
تال اس 


و نهر ستضاع به: تفن الا تفر اشته کف ات آن کسیبه زوشتین"می 
شود در این جمله نور را,برای اسلام استعاره آورده,و با ذکر استضاء, که به 
معنای روشنی خواستن است؛ان را ترشیح داده و کامل فر موده است 
جهت مشابهت میان اسلام و نور این است, که انسان در راه خود به سوی 
خدا| و به دست اوردن بهشت از اسلام پیروی می کند و از آن دستور می 


0 


60- و فهما لمن عقل : اسلام فهم است برای کسی که آن را درک 1 
چون فهم عبارت است از خوب اماده بودن ذهن برای پذیرش چیزهایی که 

بر او وارد می شود,دخول در اسلام.و پرورش دادن نفس بر اساس احکام 
مه را کش ان تیر یت بر ی بزای حصول اماد نی دس کته راینی هن 
پذیرش انوار الهی و فهم 
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اسرار قد.سی است.و اطلاق واژه فهم بر آنچه گفته شد مجاز و از باب 


و لبا لمن تدبر :چون لب , به معنای عقل است,در این جا نیز مانند جمله 
پقوای ع سرا ی اسطلام بر سل فان موه ا کرک مس ان اقست 
در اين جا منظور عقل لملکه و مراتب بالاتر آن است., زیر| اسلام و قواعد و 
و ان, نیرومندترین وسیله برای دست یافتن به بالاترین مراتب خرد می 


8- و آیه لمن توسم :منظور کسی است که در جستجوی راه حق و یافتن 
اهداف آن است,و اسلام برای چنین کسی نشانه و علامت است که اگر 


بدان راه پافت در طریق هدایت قرار گرفته است . 


9 و تبصره لمن عزم :مراد کسی است که تصمیم بر انجام دادن مقصود 
خود گرفته است. و اسلام برای او مایه بینش است که بتواند مقصود خود را 
به گونه شایسته انجام دهد . 


0- و عبره لمن اتعظ :معنای اين جمله آشکار است,زیرا اسلام با بیان 
احوال افتهای گذشته و آنچه قو ان بر هیارا آورده برای کسنی که پند 
آموز و موعظه پذیر باشد در راه حرکت به سوی خدا نیکوترین مایه عبرت 


1 و تاه لمن ضدق خاشلام‌برای کی که رسالت با میر(صلی.الله غایه 

و آله/را تصدیق کند و به آنچه از جانب خداوند برای بشر آورده ایمان 
ان رستگاری است, ۳ پدذیرش اسلام برای او در دنیا موجب رهایی 
از قتل و شیر دنو در آخزت. باعت برشتارشستنن از عذاب خداوند 
است,و اطلاق نام نجات بر اسلام از باب اطلاق نام مسبب بر سبب می 


باشد . 


2- و ثقه لمن توکّل زیعنی اسلام مایه وثوق و اعتماد کسانی است که بر 
خداوند توکل کنند, زیر | مشتمل "بر وعده های گرانقدر اوست و به سیب 
اطتاف بر اشافت مرانک رخا را مس ناه 


3- راحه لمن فوّض :یعنی کسی که بحث و تدقیق در مسائل را رها و به 
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احکام اسلام و دلایل قرآن و سنّت اصیل اهل قرآن تمشک جوید,و کار خود 
را به بش ان واگذارد آشنانشن می پابد, گفته شده :منظور ترغیب مردم است به 
این که امور را به خدا| واگذارند,و دانش آنچه را که نمی توان دانست و 
شناخت, به اور تفویض کنند و در این راه بیهوده زحمت نکشند که در این 
صورت آسودگی می یابند.و نیز گفته اند:مراد این است که اگر اسلام 
مسلمان کامل باشد و امور خود را به خداوند واگذارد.پروردگار متعال 
تمامی کارهای ار کات اس ی فرسات و او از کوشش و تلاش 
قدان اه اتدمع در نی 


14- جنه لمن صبر .یعنی در به کار بستن و عمل کردن به احکام و 
دستورهای ان بردباری و شکیبایی ورزد.و روشن است که معنای 
سپرءایمنی از عذاب خدا| می باشد,و واژه جثه(سیر) استعاره شده است . 


5- آبلج المناهج :مقصود از مناهج اسلام راههای وصول بدان و اصولی 
است که با اذعان بدانها و پیمودن آن راههاءانسان مسلمان می باشد.و 

اینها عبارت است از اقرار به خداوند و بکانگی او و ایمان به ِ 
پیامبر(صلی الله علیه و آله)و تصدیق به آنچه در شرع وارد شده است و 
امام(علیه السلام)آنها را به مناهج تفسیر فرموده است,و بدیهی است اینها 
راههای روشن هدایت مرش کارت ازست . 


6- و آوضح الولائج :یعنی هر کس به دیده اعتبار به اسلام بنگرد,اسرار و 
بواظن آن‌ترا اشکار خواند دید 


سالگان این تام هخا هی او یماس ما هام شاه رصان اه اسکار 
اسات که ارم با لته اعمال رو اتسار عادای است هس ارات 
به جا اورده می شده است . 


مشق الحوار زاین دبک به موم ایلع المتاهج دارد. 
9- مضیء المصابیح :اين جمله کنایه از دانشمندان اسلام و پیشوایان آن 
است که به طریق استعاره بیان فرموده و با ذکر واژه اضاءه آن را ترشیح 


داده 


ص :56 


است.و اشاره دارد به این که علوم از آنها نمایان می شود و مردم باید از 
آن پیروی کنند.و شاید منظور از مصابیح, ادله دین مانند کتاب و سئّت باشد 


اتشت:و هراد از ایرن میدان مشارمه: دنا مشتموشی پسته که خیدان. آن 
کریم و ارجمند است, زیرا از این جاست که انوار معرفت کسب,و در پرتو 
آن به سوی خدا| گام برداشته می شود واژه مضمار استعاره است برای 
دنیا و پیش از این شرح آن داده شده است . 


1 2- رفیع الغایه !چون مقصد اسلام,رسیدن به آستان پروردگار جهانیان 
است و استان او همان جنه الماوی پا بهشت جاوید است,لذا مقصد او بلند 
و هدف او عالی است, زیر | مقصدی بلندتر و هدفی برتر از بهشت وجود 
ندارد ۱ 


22 جامع الحلبه ؛واژه حلبه را برای روز رستاخیز استعاره فرموده 
است,زیرا قیامت چنان که بیان خواهیم کرد حلبه اسلام و وعده گاه نتیجه 
مسابقه است. وجه استعاره این است که مردم در آن زود رقف کرت و 
آیند تا کدام یک از آنان برای وصول به آستان حضرت حقٌ که همان بهشت 
جاویدان است بر دیگری پیشی کرد ماه گرد آمدن اسان برای متشایبقه و 


شتافتن آنها برای گرفتن جایزه . 


ِ متنافس ۳ 1 آن 9 و گرانقدر است,زیرا بهشت 


اج 


24- شریف الفرسان "واژهم فرسان را که به معنای سوارکاران است,برای 

دانشمندان اسلام استعاره آورده است,آن دانشمنداتی که در میدان دانش 

۳ تازان و قهر مانانند,و شباهت دارند به اسبان لایقی که در میدان 

مسابقه موجب پیروزی صاتیار خود می شوند . 

23 اللصدیق منهاجه :این جمله تا آخر این بخش از خطبه, توضیحی است 

انچه در عبارات پیش روشن نشده و تفسیری است بر منهاج و منار و 
یه و 


ص: 537 


و و و 
غایته فرموده است برای این که مرگ نزدیکترین مقصدی است که انسان 
را در آستانه لقای پروردگار متعال قرار می دهد,و شاید هم مراد از 
موت مرگ شهوات و هواهای نفسانی باشد زیر | این نیز از اهداف و 
مقاصد اولیه اسلام است, همچنین سبفه را برای بهشت استعاره فرموده 


است,برای این که بهشت تمره دین و غایت مطلوب ان است همچنان که 
سبقه يا جایزه حاصل کوشش دو طرف مسابقه می باشد. 


یه اس که تست کی بارهم ایو ا ای لت یه ی ال فرص ده ابیت 


اشاره 

مر 2 3 ۲ ۲ 1 2 شهید 
حنی اوزی قبسا لقاٍیس- و تاز غلما لحلیس- هو آمینی المَامُون- 5 شهیا ۰ 
یوْمّ الدین- و بعینک يِعمة و رشولک یالحق رَحمَهّ اللهْمّ افسم له مه 
اس وا بت و ی ی ی اس 
بتاءخْ- 3 اکرمْ لدیک تلم ِ شرف عندی منز له- 0 اته الوسيلة و5 اعطه 
السْتاة 5 الیل و #۱ شرّتارفی رْمرَیه- غَیْر خَزّایا و لا تادمین- و لا تاکیین 9 


قبس : شعله حاپس:ایستاده در جایی نزل:غذایی که در مهمانی و امتال آن 
برای حاضران اماده می شود. 


آوری:افروخت زمره:گروهی از مردم سناء:بلندی مقام ناکب:منحرف از 


راه 


ترجمه 


رت است ماه ای ۳ نشانه ۳1 پرفروع فرا راه 1 
وادی حیرت قرار داد پروردگارا او امین مورد اعتماد نو و گواه نو در روز 


ای, و 


ص :8 3 


پیامبر بر حق توست که او را برای رحمت فرستاده ای,خداوندا از عدل و 
داد خویش بهره وافری نصیب او گردان,و از فضل و کرامت ت پاداش او را 
چند برابر فرماءبار خدایا اکاخ آیین او را از همه کاخها بلندتر و افراشته تر 
کن و او را بر خوان نعمت خود گرامی بدار.و بر شرف پایگاه او نزد خود 
بیفزای, و وسیله نرب خود را به او مرحمت کن,و بلندی مقام و برتری به 
او عطا فرما؛ و ما را در زمره یاران و پیروان او قرار ده بی آن که رسوا و 
( ی رت 
بانشیم ِ< 


شریف رضی گفته که این خطبه پیش از این آورده ِِ است لیکن به 
سبب آختلافی که با روایت سابق دارد دوباره ذکر شده است . 


فرموده است : خیوع ای لحابس ۰ 


این عبارات.خاضل. کفتاری. است. که امام (عليه. الشلام ادن ستایش پنامتر 
اکرم (صلی الله علیه و آله) و شرح مجاهدتها و کوششهای 1 حضرت در 
راه دین برای وصول به هدف مذکور بیان فرموده است,واژه قبس را برای 
انوار فروزان دین استعاره آورده است, زی | نفوس بشری از اشعه انوار 
هدایت آن روشنی می گیرند,همچنین واژه علم(نشانه) را استعاره آورده؛ و 
تابش انوار دین را بدان نسبت داده است, و از این دو چیز دانسته می 
شود: 

1-اين که پیامبر گرامی(صلی الله علیه و آله)انواری از خود ظاهر ساخت,و 
آنها را علم و نشانه قرار داد,تا سالکان و جویندگان راه خدا,ءکه در 3 
حیرت و شبهت فرو رفته و از رفتار بازمانده و سرگشته و حیرتزده بر جای 
ایستاده اند هدایت شوند.چنان که خداوند متعال فرموده است: ]ذا 
الم عَلیهمْ قاموا» (1)»و اين نشانه ها کنایه از آیات کتاب الهی و سنّت 


است. 


این کهواد آز اغلساه متضواان ین تین مور اراس انار 
۳ 


ص :59 


1- سوره بقره(2)آیه(20) [1]یعنی:و هنگامی که تاریکی آنان را فرا می 


بر آنها,روشن گردانیدن دلهای آنان است به کمالات و علومی که از آن 
حضرت ظاهر شده است . 


فرهوده است: فهو آمینک الما مون . 


بعنی او(پیامبر(صلی الله علیه و آله))امین وحی توست, و شهیدک یوم 
این یعنی گواه بر خلق تو در روز رستاخیز است, و بعیثک نعمه یعنی بر 
انگيخته توست.در حالی که او را برای مردم نعمت قرار دادی تا به هدایت 
او به بهشت راه یابند, و رسولک بالحق رحمه یعنی فرستاده بر حق نبوست 
که او را برای بندگانت نا اک هلاکت 
نیفتند « ما آرسَلناک الا رَْمَة للعالمین » (1)»پس از این گفتار خود را با 
دعا برای آن حضرت یی ی ی ۱ ۰ ای از عدل 
و داد خویش نصیب او گرداند,و چون مقتضای عدالت الهی ایجاب می 
کند, کسی 0 برگزیده و محل رسالت خویش قرار داده او را 
به بالاترین کمالاتی که برای او مهیا ساخته برساند,و برای وصول به برترین 
و بالاترین مرتبه کمال آماده سازد.از اين رو امام(علیه السلام)خدا را می 
خواند که بهره وافری از عدل خویش نصیب او گرداند که به سبب آن او را 
برای وصول به درجات بی منتهای قرب مهیّا گرداند . 


فرموده است: و اجزن مضاعفات الخیر من فضلی:: 


چون امام(علیه السلام)در باره پیامبر(صلی الله علیه و آله)به آنچه 
استحقاق دارد دعا کرده بود.در این جا از خداوند می خواهد که هر چه 
بیشتر به او تفصل و مرحمت فرماید, و احسان و پاداشی را که ان حضرت 
استحقاق دارد چند برابر گرداند . 


فرهودن است: الم اعلی‌علی سا الباتین اک 


امام(علیه السلام)دعا می فرماید که خداوند پایه های آیینی را که 
پیامبر(صلی الله علیه و اله)اورده هر چه استوارتر و بنای دینی را که بنیان 
نهاده است از ادیان پیش بلندتر و 


ص: 60 


1- سوره انبیاء(21)آیه(109) [1ایعنی:و ما تو را نفرستادیم مگر این که 


افراشته تر بدارد,و در این دعا بنای رفیع کمالات و فضیلتهایی را که 
پیامبر(صلی الله علیه و اله) برای نفس خویش فراهم فرموده نیز اراده 
کرده است. واژه بنا بر سبیل استعاره امده است ,سپس امام (علیه 
السلام)دعا می کند که خداوند با پاداشهای فراوانی که برای او آماده 
ساخته است وی را نزد خود گرامی ی مقام او در پیشگاه 
خویش بیفزاید,و آنچه وسیله تقرّب و توسّل به اوست به وی مرحمت 
فرماید.یعنی انچه نبیروی او را برای وصول به بالاترین مر نبه قرب, کامل 
می گرداند,و همچنین به او بلندی مقام و برتری تمام مرحمت فرماید 
,سپس امام(علیه السلام)برای خود دعا می کند و از خدا می خواهد که او 
را در زمره پاران پیامبر(صلی الله علیه و آله)و از جمله پیروان او قرار 

دهد,در حالی که بر اوصاف زیر باشد: 


غیر خازین:یعنی به سبب ِ گناهان و اعمال زشت,رسوا و سرافکنده 
نباشد, لا نادمین :در برابر اوامر الهی کوتاهی نکرده و در فرمانبرداری 
ی 
از دو طرف افراط و تفریط نیفتاده باشد. و لا ناکثین یعنی:عهد و میثاقی را 
که خداوند با بندگانش دارد که تنها او را عبادت و بندگی کنند و دین خود را 
برای او خالص گردانند, نقض نکرده باشد, ما ان از راه راست و حد 
اعتدال بیرون نرفته باشد و لا مفتونین فریفته شبهات باطل نشده 
باشد.توفیق از خداوند است. 


بخشی دیگر از این خطبه است که به یاران خود می فرماید؛ 


اشاره 


یَجَا :1 4 5- و لکمْ عَلیه اِهرَهْ- و قد ترون, عهود الله منقوصَهة فلا 
هه ج_ ‏ یت 9 یذ ما 0 تایه تن گاتره اخ ۳ الله 2ب ۶ 
تعْصَبُون- و لثم لِتَفض ذمم أبائْكم تاتفون- و کاتث آموژ الله عَلیکم ترذ و 
ِ ت ‌ِ 


فی السَهَواتِ- و ابْمْ اللّه َو قرَفُوکم تخت کل گوگب- لَجمعكم ال سر یوم 
هم ۲ 


ترجمه 


«در پرتو لطف خداوند متعال به مقامی آرسیده اید که به خاطر آن کنیزکان 
شما ققما زا کرامت مت او با همساانتان آشنائی و پیوند برقرار می 
کنند, کسانی که شما را بر آنها هیچ برتری نیست.و حقّی بر آنها ندارید,برای 
ما عفانم هی کف آانت که از فدرت ها ای رنه مسر آما دی ع 
سلطه ای ندارید از شما می ترسنداینک با این که می بینید قوانین و حدود 
الهی شکسته شده خشمناک نمی شوید در صورتی که اگر پیمانهای 
ندرانتان شکسته شود آن-را نی فی < آنیندستورهای خداوند بر شما وارد 
می شد.,و از شما به دیگران می رسید و رجوع و بازگشت آنها به سوی 
شما بود,اما مقام خویش را به ستمگران وا گذاشتید, و زمام امور خوپش را 
به دست آنان دادید, اه الق را.بة انان سپردید,در حالی که آنها به 
شبهات عمل می کنند ۳ شهوات ت گام بر می دارند, سوگند 
به خدا| احد این ستمکاران شما را در زیر ستاررگان آسمان پراکنده 
سازند.خداوند شما را برای روز سختی که اینها در پیش دارند گرد خواهد 
آورد .» 


اتام(غلنه السلام ات این شش از خظیم‌سخی را بادآ وی هزم آزن سقام 
و منزلتی که خداوند در پرتو دین مبین اسلام و هدایت نور تماما ان را 
بدان گرامی داشته, آغاز فرموده ۳ در باره اهمیّت و اثرات ۵ این 
با ارت ماما نف قرا ره ایو کسانن. که شا 399 
برتری ندارید و شما را ری ی 
ای رت با 
می ترسند.و پیداست که همه اینها به سبب اسلام و هدایت ایمان است, 
که خداوند به انها بخشیده است . 


امام(علیه السلام)پس از آن که نعمتها و موهبتهای خداوند را در باره آنها 
یاد اوری 


ص:62 


می فرماید,گفتار خود را با سرزنش و نکوهش آنها که در ادای حقوق 
واجب الهی کوتاهی می کنند ادامه می دهد, و به اعمال انها که موجب 
کفران نعمتهای اوست اشاره می فرماید, و این کفران و ناسپاسی عبارت 
از این است که نان می بینند حدود الهی شکسته و پیمانهای او نقض می 
شود اما سکوت می کنند, و خشمناک نمی شوند و چنان می نماید که به 
این کارها خشنودند,منظور آمام(علیه السلام) اعمال زشت و مظالم ستم 
پیشگان و خروج خوارج و دیگر منکراتی است که مردم شام و دیگران 
مرتکب می شوند,برای این که مردم شام با فرمان خداوند مخالفت 
کرده,و بیعت امام(علیه السلام)ر | که عهدی از عهود الهی است شکسته 
اند, و سکوت در برا, بر این امور با وجود قدرت در رفع این مظالم و رد این 
اعمال.و امکان جهاد با ستمکاران,خود عمل زشت و منکری است که اینها 
مرتکب می شوند و واو در جمله 2 بر اک حال آقده است یعنی :در 
حالی که شما تکسی داد مان زدراتا نش کسته شور بغطریی ادلی 
شما لا زم است که شکستن پیمانهای الهی و نقض عهود او را ننگ بشمارید 
تین سس و کقونافی آنها چا در کارهایی که خداونه اجای انهایا بر 

آنان واجب فرموده و آنها را متصضدی سامان دادن به امور دین و ۳ 
تبلیغ اسلام قرار داده, و از این راه به آنان سلطه بر دنگزان بخشیده 
پادآوری می کند و آنها ر سرزنش و توبیخ می فرماید که مقام خود را در 
اسلام به ستمکاران سیرده اند,و منظور از ستمکاران در این جاأ معاویه و 
گروه اوست و مقصود از تمکین ستمکاران,خودداری از سر کوب انان و 
سپردن زمام امور به دست انهاست,واژه ازمه(جمع زمام مهار یا 
افسار)استعاره است و مراد از اموری که بة دست ستمکاران سیر ده اند 
امور شهرها و ممالک اسلام است, که , بر آاثر کوتاهی و سستبی آنها در جهاد 
و پیکار‌همگی این وقابع و و به 0 آمده است ,منظور از این که 
اوهام فاسد و نظریات باطلی ۳ را ۳۵۵ | 
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اوقات خود را به فرو رفتن در شهوات و ارضای خواهشهای نفسانی خویش 
می گذرانند . 


و ان انلیا ار 


این عبارت بیم و اخطاری است به مردم در باره کارهایی که بلدی امیه در 
آینده انجام می دهند و اين که همه را در گرفتاریها و شرور خود وارد 
کرده,و فتنه خود را گسترش خواهند داد,و مراد از پوم(روز)مدّت خلافت 
بنی آمیه است که بدترین مدذت و سخت تون روز ار است که بر اسلام 
و مسلمانان گذشته است, و این که امام(علیه السلام) تفر قه و پراکندگی 
مردم را , به آنان,و جمع ۳ را به خداوند نسبت داده برای این است 
که اعلام فرماید ابتلای مردم به بلیّه بنی امیه قضای الهی و نزول آن در 
آینده, قطعی است,و اگر برای جلوگیری از فرود آمدن اين بلا مردم را در 
اطراف و اکناف شهرها پراکنده سازند.سودی نخواهد داشت. و قضای 
الهی نازل خواهد شد و دامن همه مردم را خواهد گرفت,زیرا تقدیر این 
است که مردم به بلای فرمانروایی بنی امه و شرور و تبهکاربهای آنها دچار 
و ازمایش شوند,و چگونگی احوال و رفتار بنی امیّه با مردم بویژه با صلحا 
و نیکان معلوم است.و توفیق و خودداری از گناه بسته به لطف خداست. 
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4 0-از خطبه های رخ حضرت علیه السلام است 


اشاره 

زو قذ ریت جَولتکُم و الاك عن صفُوفکُ- وم لاه الطقاغ. و 
اغراب أ ِ ؟الشام -٩‏ 5 انته َاميمٌ العرّب- و5 یافیخ السْرّفِ- 5 
المْقَدَمْ- و السَتام الاعَظَمٌ- و لَقَدٌ شقی ای ٍِِِ ان راکو یاخرو- 
تَجْورُوتَقم کقا حَارو کم و تُزیلوتَم عْن مواقفهم قفهم ما ارالوکمْ- حسا پالتضال 
شَجّرا بالژماح- نکب اَولاهَمْ- آخرَ 2اه هم کالایلِ الهیم الْمَطَرودو- وهی عَنْ 
حیاضها- و تاذ عَن مَوّاردها 

لفات 


جوله:جنگ و گریز طفغام:اوباش پآفیخ:جمع یأفوخ است که به بالای دماغ 


حسن:ريیشه کن کردن تذاد:کشانده و رانده می شود انحاز:لفزید 
لهامیم:جمع لهوم و به معنای خوبان از مردم است وحاوح:جمع وحوحه به 
معنای آوازی است که با گرفتگی از سینه دردمند برخاسته می شود. 

نضال :جمع نضل به معنای شمشیر است شجر: نیزه زدن 

ترجمه 

«گریز و هزیمت شما را در جنگ و کناره گیری شما را از صفوف خود 
دیدم,جفا پیشگان و فرومایگان و بادیه نشینان ۳ از صفهایتان 


(جیهه خن ایو کوهان بلند کر اخساع هستیو:ا یا موهاق ستته‌من آن گام 
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بهبود بافت, که دیدم سر انجام همان گونه که آنها شما را گریزاندند, شما 
نیز انها ِ از جای راندید.و همان گونه که شما را از مواضع خود دور 
کردند.شما نیز آنها را به ترک سنگرهای خود وادار می ساختید و با نیزه و 
کت ها ار ها و 


خود رانده و منع شده باشند بر رویهم در آمده و اولیها ند .ند آخویها فی 
افتادند .» 


امام(علیه السلام)در اين خطبه نخست پاران خود را از این که در جنگ با 
دشمن سنگرهای خود را رها کردند به سختی سرزنش می فرماید و سپس 
آنان را پرهیز می دهد.و تشویق می کند که دیگر از جنگ نگریزند و 
پایگاههای خود را رها تکننف‌نان: کف. ضمن. حملات .و .فد رات نا هل 
الشام آمده است,یعنی: 


شکست و گریز شما را از آنها دیدم,و مشاهده کردم که اوباش اهل شام 
1 پیروز شدند,با اين که شما اهل شرف و بزرگان عرب هستید واژه 
یافیخ را برای آنها استعاره آورده است,زیرا آنها در شرافت و بلندی رتبه 
نسبت به دیگر عریها مانند نسبت مهقترین قسمت مغز به دیگر اعضای 
بدن بودند, همچنین واژه نت و سنام استعاره می باشد,و وجه مشابهت این 
است که همان گونه که بینی بر دیگر اعضای بدن تقذم و برتری دارد.و 
زیبایی رخسار بیش از اعضای دیگر صورت بدان وابسته استت:ابان نیز بر 
دیگر اعراب ِِ و تقدم دارند. همچنین بلندی مقام آنها به کوهان شتر 
تشبیه شده که بر دیگر اعضای آن بلندی و برتری دازد : امام(علیه 
السلام)پس از نکوهش و یاد آوری این عمل, آنان‌نبه ذکر فغلیه و تفوقی که 
در پایان کار به دست آوردند می پردازد که توانستند به همان گونه که 
دشمن؛ بانان۱ هزیمت داده بود او را منهزم کنند و همان طور که آنان را از 
سنگرهای خود رانده بوداو را از مواضع خویش برانند,رو وی را با نیزه و 
شمشیر از پای در اورند و آن چنان شکستی نصیب لشکریان دشمن کنند 
که اوّلیها بر روی اخریها در افتند,و 
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در ِ گونه #9 اد و پا ۰ 1 حضرت ان ۳ و 
پتروزری آنها وا ونهانی برای دردهای سینه خود شمرده,و با به کار بردن 
واژه وحاوح به اندوه ۲ دلتنگی خود, به سب شکست یاران خویش و 
پیروزی دشمنان اشاره فرموده.,و هزيیمت لشکریان دشمن را در پایان کار 
ره ی 
آبشخور گرد امه و بیش از ان که اب شذشتد انها را از آن‌خا مراد وتا 
زدن ند تن آنها را از 0 محل دور کنند و مانع ات نوشیدن آنها شوند, تشبیه 
ان را احوالی باعث می شود که شتران از شذت فرار 
۳ بر روی هم در افتند. 
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5-از خطبه های آن حضرت علیه السْلام است که در آن از رویدادهای سخت آینده خبر 


اشاره 

می دهد 

ی ی 9 9 ن‌ و 2 ۳ ۳ ۳ ‌ 
الحَمَد لله المَتجلی لحلقه بخلقه- و الظاهر لِقَلويهمْ بحجته- خلق الخلق من 
جه. ر "0 ٩‏ | نج لز و رکب ها سا رآ ۵1 ٍ ۱ 
غیر زویو- اد #بتِ الژویاث ِ الا وی الطَمایّر- 5 بدی صمير ی 
9 ۳ ۳ 0 ۳ 9 ‌ 1 
تفسه- خرق علمَهة باطن غیب السْتَراتِ- و احخاط بعمقوض عَقَاید السریراتِ 
فصل اول 


«ستایش ویژه خداوندی است که با آفرینش خود, بر بندگانش تجلی کرده. و 
با حخت و برهان خویش در دلهای آنان آشکان .قی شود آفریدگان را بی 1 
که نیاز به تفگر داشته باشد آفرید,زیر| انديشه ها جز برای صاحبان ضمیر 
سزاوار نیست و خداوند در ذات خویش صاحب ضمیر نیست,دانش او 
اعماق پرده های غیب را شکافته است,و بر پیچیده ترین انديشه ها و 
اسرار احاطه دارد .» 


امام(علیه السلام)خداوند را بر پنج چیز ستایش فرموده است: 


1-اين که از طریق آفرینش مخلوقات بر آفریدگان تجلی کرده و خود را به 
آنان نمایانده است,و چنان که در فصول پیش مکدر گفته شده,مراد از 
تجلی این است که خداوند معرفت خود را از طریق توجه به اثار صنع 
خویش در دلهای بندگانش قرار داده و خود را از اين راه به انان نشان داده 
است تا آن جا که هر 
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ذژه ای از مخلوقات او به آینه ای شباهت دارد که خالق متعال,خود را برای 
بند گانش در آن تمابان ساحته انتت‌یو نان به آندازه قابلیت خوخ او دا می 
بینند, و این مشاهده بر حسب شعاع بصیرت و درجات معرفت آنان, متفاوت 
می باشد,برخی نخست مصنوع و بعد از آن صانع را می بینند, برخی هر دو 
را با هم مشاهده می کنند,بعضی نخست آفریدگار و پس از او به آفریدگان 
توجه می کنند. برخی هم جز خدا چیزی نمی بینند . 


2اين که او با حجّت و برهان خویش در دلهای آدمیان نمایان است.یعنی 
هستی او در دل کسانی که به سبب انديشه های باطل و گفتار نادرست او 
را انکار می کنند,روشن است, زیر | دلائل هستی خویش را علیه اینها 
ظاهر و برهان وجود خود را بر آنها ثابت فرموده است و این برهان همان 
احساسی است که نفوس منکران در برابر عظمت و استحکام نظام 
آفزیششن دارند,ءهر چند برای توجّه بدان به اندکی ,تنبه و هشیاری 
نیازمندند,چنان که حق تعالی فرموده است: «و فی ایتک أُ فلا تبصرون» 
(1)»همچنین ملاحظه آپات قدرت الهی در آسمانها و زمین که خداوند 
متعال کزموده است: ً 5 الم و کف لکوت السَماوات و الأرْض و ما 
حلق اه من شَیعء» (2)»و این نزدیک به معنایی است که در قسمت اوّل 
هقرت 


3 -اين که خداوند آفریدگان را بدون نیاز به تفکر و طرح و برنامه ریزی 
آفریده است,و در باره بیٍ نیازی پروردگار به اندیشه و فکراستدلال 
فرموده است به این که تفکر و اندیشیدن در خور صاحبان ضمیير و آناثف 
است که دارای قلب و حواس جسمانی باشند,و پروردگار در ذات مقذس 
خود منژه از ضمیر است.و این معنا شکل دوم قیاس منطقی است,به این 
ترتیب که فکر و انديشه از آن صاحب ضمیر است.و هیچ چیزی از واجب 
الوجود صاحب ضمیر نیست, نتیجه 
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1- سوره ذاریات(51) آیه(21) [1آیعنی:...و هم در نفوس خود شما آیا به 
دیده بصیرت نمی نگرید؟ ۱ ۱ 

2- سوره اعراف(7)آیه(185) [2 ]یعنی:...ایا در ملکوت اسمانها و زمین و 
چیزهایی که خداوند ان 


این است که به هیچ روی تفکر و انديشه در خور واجب الوجود بیست, و هر 
سس مقذمه در این قیاس روشن و بدیهی است,چنان که پیش از این مکژر 
گفته شده است . 


4-اين که علم خداوند اعماق پرده های غعیب را می شکافد و این بیان 
اشاره است به این که دانش او هر پنهان و نادیده را فرا می گیرد به گونه 
ای که هیچ چیز از او پوشیده نیست و هیچ حاجبی مانع نفوذ علم او نمی 
باشد . 


5-اين که بر انديشه های پیچیده و نهفته های باطن موجودات احاطه دارد 
به این معناست که دقیقترین رازهای درون دلها را می داند.چنان که 
خفامید هعالن فرهودن اسی: <«عل ال واخفیه 01 


ات ای یه انبیت که خر با سای ا رای له ید ال رنه اس 


اشاره 


ذوّابه: موهای افراشته(گیسو) سزه الوادی:بهترین جای دزه بطحاء 
مکه: سرزمین هموار مکه 


«او را از تبار پیامبران,از کانون نور,از شریفترین دودمانهاءاز مرکز 


برگزید .» 


1-واژه «شجره» برای طایفه پیامبران استعاره شده است, و وجه مشابهت 
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1- سوره طه(20) آیه (7) [1]یعنی...او نهان و مخفی ترین امور جهان را 
می داند. 


این است که این طایفه مانند درختان,دارای میوه و شاخه اند که شاخه 
های انها انبیا و رسولان, و میوه انها علوم و کمالات نفسانی است . 


2-وازه «مشگاه» برای فرزندان ابراهیم(علیه السلام) استعاره شده 
است,و جهت مشابهت این است که پیامبران از میان فرزندان 
اراس یماسا اس او ها ای ای و رات 
سر برآورده و تأبیده است همچنان که نور چراغ از مشکات که جایگاه آن 


3- -واژه «ذوّابه» ظاهر | اشاره به فربش است و وجه مشابهت این است که 
قریش مانند گیسوان که از سر آویزان است خود را : به شاخه های شرف و 
بلندی مرتبه بدران خود آويخته اند 


4 «سژه البطحاء» اشاره است به اين که خداوند پیامبر(صلی الله علیه و 
آله)ر | از برتریت خاندانهای مکه بر کریده اشتت:. 


5-وازه «مصابیح» نیز استعاره برای پیامبران است و وجه مشابهت آشکار 


است.سابقا نیز بطور مکزژرانان به مصابیح ظلمات جهل تعبیر شده 
اند,یعنی پیامبران در تاریکیهای جهالت و نادانی همچون چراغها هستند . 


6-واژه «ینابیع» استعاره است؛ و وجه مشابهت این است که همان گونه که 
اب از چشمه ها فوران می کند دانش و حکمت نیز از پیامبران ریزش دارد. 


نیز از این خطبه است: 
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لفات 


فخاستمتفتخهانی. که .نها دا عهی. کنته متوشم:زیرک عکم:لنگه بار 
غیاهب: تاریکیها فنیق: شتر نر انجابت:پیدا شد ضله: گمراهی بطینه:پر 
توفکون:باز گردانیده می شوید کظوم الجمل:باز ایستادن شتر از نشخوار 


ترجمه 


«او پزشکی است که با طت خوبش پیوسته در کزان است.داروها و 
مر هم های خود را بخوبی اماده ساخته و ابزار داغ کردن را(برای سوزاندن 
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زخمها)تفتیده و گداخته کرده است. تا بر هر جا که نیاز داشته باشد بگذارد 
بر دلهای کور,بر گوشهای کر ۳ زبانهای گنگ, او با داروهای خویش بیماران 
غفلت زده و سرگشته را رسیدگی و درمان می کند.همانهایی که از فروعغ 
حکمت بهره نگرفته و انديشه خود را به انوار دانشهایی که اعماق جان را 
روشنی بخشد تابان و فروزان نکرده اند,اینها در چنین احوالی چون چار 
پایان چرنده غافل.و مانند سنگهای سخت بی درک و جامدند. 


گمراهان هویدا| شده؛ و رستاخیز, نقاب از چهره برداشته, و برای هوشمندان 
و حقیقت جویان,نشانه های آن نمودار گشته است. 


چرا شما را پیکرهایی بی جان, و جانهایی بی بدن و توان می بینم ؟*چه شده 
که شما را عابدانی بی تقوا ,سوداگرانی بی سود بیدارانی در خواب, 
حاضرانی تا نید کانی کور, شنوایانی کر و گویند گانی لال و بی زبان 
مشاهده می کنم؟ درفش گمراهی با شدذت در مرکز خود بر پا شده,و 
شاخه های آن: همه جا پراکنده کشته است‌,باران و.بیروان آن شما را با 
پیمانة خود می سنجند و با همه قدرت شما را می کوبند,رهبر این گروه از 
کیش مسلمانی بیرون و بر ضلالت و گمراهی پایدار است,در آن زر او ان 
شما جز شمار اندکی مانند آنچه در ته دیگ و یا در ته جوال به جا می ماند 
باقی نخواهد ماند,او همان گونه که چرم دباغی را شالشر ری ده تسا نوا 
به هم می مالد.و همچون گندم خرمن شده درهم می کوبد.و همچون پرنده 
ای که دانه های درشت را از ریز جدا می کند مومنان را از میان شما 
بیرون می کشد(و از میان می برد). 


بالاخره اين راهها شما را به کجا می برد.و این تاریکیها تا کی شما را 
سر‌گردان وحبران می سازد؟و این دروتها اجه زمان شمارا فریب می 
دهد؟ اين گمراهیها را از 2 خجا برای تما می آهرندیه مان انن .فلت و 
نادانی باز می گردید؟ 
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برای هر زمانی حدی و برای هر غیبتی بازگشتی مقژر است,سخن عالم 
ربانی خود را بشنوید.و دلهای_ خود را برای گفتار او آماده سازید,و چون 
شما را بانگ زند بیدار شوید آن: که کاروان را راهنمایی می کند باید به 
کاروانیان راست گوید و افراد پراکنده را گرد آورد و حواس خویش را 
مخمع:ساز دماین هرد رباتی شما,حفايق, را براینان.ماند ههرن ای که آن.را 
برای شناسایی می شکافند,روشن و باز کرده,و همجون صمعغی که از 
درخت خارج می کنند.حق را از باطل برای شما جدا کرده است. 


آری در این هنگام, باطل در مواضع خود جا گرفته.و سیاه جهل و نادانی بر 
مرکب های خویش سوار شده و طاغوت عظمت یافته, و دعوت کنتد بان 
راه حق کم شده,و روزگار همچون درنده ای گزنده حمله کرده و باطل 
مانند شتر تر بنین. از صدتی. خاموشی به ضدا در آمده است,مردم در اتجام 
دادن معاصی با یکدیگر همکار و برادر شوند و در امر دین و اجرای اوامر 
خداوند از یکدیگر جدا و گریزان باشند,برای دروغ با هم دوستی می کنند, و 
بر سر صدق و راستی با یکدیگر دشمنی می ورزند .در اين روزگار فرزند 
مایه خشم شودو باران سبب گرمی گردد فرومایگان بسیار و نیکان کمیاب 
شوند,مردم این زمان مانند گرگان.و سرانشان چون دژندگان و دسته 
متوشط,طعمه انان و مستمندان بسان مردگانند,راستی, کاستی گیرد و 
دروغ شابع و بسیار گردد,به زبان اظهار دوستی می کنند,و به دل با یکدیگر 
دشمنی می ورزند.مردم از این که فسق و فجور به انها نسبت داده شود 
مباهات می کنند, و از پاکدامنی در شگفت می شوند,و اسلام در دست اینها 
به پوستینی می ماند که وارونه به تن شود .» 


فرموده است: طبیب دوار بطبه ۰ 


ان جمله به طریق استعاره اشاره به خود آن حضرت دارد»زیرا او پزشک 
دار مه ویب وی ۵ ی بت است :و ار ی 


جاهلان و گمراهان 
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خود را عرضه می کند و خویشتن را توا نافوط مه 
است ,واژه مراهم(جمع مرهم به ۳ دارو) استعاره است برای دانشها و 
صفات پسندیده و برجسته ای که نزد آن حضرت است ,واژه ها 
استعاره است برای تعزیرات و حدود شرعی و اجرای انها در باره کسی که 
ارشاد و تعلیم در او سودمند نمی افتد , بنا بر این او همچون پزشک حاذقی 
ات هید ارها سس اه اسات رام کرد ی ادن فا ۱ 
برای کسی که مرهم او را سودمند نیست در اختیار دارد,تا هر جا که نیاز 
باشد این داروها و اسباب را به کار برد,برای درمان دلهای کور تا آنها را 
جهت پذیرش انوار علوم ره هد ارت به جاژه حق آمادگی دهد و چشم بصیرت 
آنان را بدین طریق بینایی بخشد.و برای معالجه گوشهای کر تا آنها را جهت 
قبول موعظه و اندرز مهیا صمم(کری) بطور مجاز بر کسی که 
موعظه و ارشاد در گوش او فرو نمی رود و همچون کران است اطلاق 
شده و 1 از باب اطلاق اسم ملزوم بر لازم آن است,زیرا کری مستلزم 
عدم بهره مندی از موعظه و ارشاد است.همچنین برای درمان زبانهای گنگ 
تا آنان را به ذکر خدا و سخنان حکمت آمیز گویا سازد.واژه بکم(لالی)بطور 
مجاز بر زبانهایی اطلاق شده که بدانچه مطلوب و شایسته است گوبا 
نیست و این حالت باعث شده که همانند افراد لال و بی زبان باشند . 


فرموده است: مثبع . 


فاصتعر نی اضفتت بر ام یی انمت بو با ماه ااعفلم و شعاد 
الخرخ کایه ار کلمای: حاهلان اه اشارم موه مر فاد که اضا کات 
هستند که از انوار حکمت و معرفت کسب روشنی نکرده اند بعنی از 
دانش و اخلاق چیزی به دست نیاورده اند,و همجون آتش زنه که به یه 
آن آنیتفن پدید می آورند نتوانسته اند به وسیله فرا گرفتن علومی که پرده 
های جهل و نادانی آنها را بدرد مشعل معرفت را در جان خویش بر 
افروزند و شبستان دل را بدان روشنی بخشند . 


فرموده است: فهم فی ذلک یعنی آنها که از فروغ حکمت و معرفت 
9 
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ما یی او پایان این است 
که چون این گونه مردم در جهل و غفلت با حیوانات یکسانند, و در شهوت و 
غضب مانند چهار پایان چرنده پای بند عقل نیستند, و از, آن بهره نمی 
گیرند, بدانها تشبیه شده اند,و به سب سخت دلی و ات ناپذیری و 
ثر شتدن ۱ باه و ابا خدا به سنگهای, سخت همانند شده اند,چنان که 
خداوند متعال فرموده است «یْ قسّت فشت: ولو که مه 4 بعد ذلک فهی کالججاره 
او اشد قسعوء » (1)». 


فرجوفی ات قد انضایت ال اش اخل | سار 


این گفتار اشاره است به این که | نخه پس از آن حضرت به وسیله سلاطین 
بنی امیّه واقع خواهد شد و ستم فراگیر آنها,بر نفس قدسی او و کسانی 
که دارای فراست و تجربه و سلامت درک و آنديشه اند مکشوف و اشکار 
ا وای ممصا ایا و و 
پیدا و روشن است . 


کوصنیه اسس ضصت مت هلت شا ی 


مراد وضوح شریعت و نمایان بودن راه خداست.,فایده جمله پیش,توجه 
دامن مردم به اندیشیدن در عواقب امور است,و فایده جمله اخیر کشانیدن 
انها به پیروی از احکام دین و سلوک در جاژه حقْ است,زیرا پس از وضوح 
دین و روشن بودن راه حقَّ برای گمراهان و آنانی که در وادی جهل و 
نادانی سر گردانند عذری باقی نیست . 


فرموده است: و اسفرت الساعه عن وجهها . 


پبعنی رستاخیز چهره خود را نمایان ساخته است.و چون نخستین چیزی که 
از انسان و غیره دیده می شود چهره اوست فتنه ها و اشوبهایی را که رو 
اورده,به چهره قیامت تعبیر فرموده است. 
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[- سوره با [1 آیعنی: دپس با این همه سخت دل کرو ۳ 


فرموده است: و ظهرت العلامه لمتوسمها . 


یعنی نشانه فرا رسیدن روز رستاخیز,برای اهل فراست و هوش ظاهر 
شده, که عبارت است از فتنه ها و آشوبهایی که از بنی امیه و حاکمان پس 
از آنها در انتظار است؛و ذکر نمودار شدن چهره رستاخیز و نشانه های آن 
به منظور هشدار دادن و ترغیب مردم به عمل برای چنین روزی است . 


فرموده است: ما لی آراکم آشباحا بلا آرواح . 


امام(علیه السلام) آنان را به سیب این که از خرد خود سود نمی برند,و با 
موعظه و یادآوری به جنبش در نمی آیند به جمادهای بی روح تشبیه 


آلاو و و ج ی و لا ی 


فرموده 7 که خداوند متعال فر موده است: «کَنَهُم شب مسندم >> 
(1)». 


فرموده است: و آرواحا بلا آشباح . 


توجیهات مختلفی خر در این باره شده است: 


1-اين که این جمله و جمله پیش اشاره به نقصان و کمبود آنان دارد.یعنی 
برخی از آنها مانند پیکرهای بی جانند چنان که پیش از این کفته شد و 
برخی دیگر که جانی در تن و اندکی فهم دارند,توان اين را ندارند که به 
جنگ پردازند و به همراه آن حضرت پیکا ر کنند,و همچون جانهایی هستند که 
فاقد بدنند, بنا بر اين اين مردم برخی در راه افراط و زیاده روی و برخی 
دیگر در طریق تفریط و تقصیرند. 


2-گفته شده کنایه است از این که هنگامی که برای نبرد با دشمن فرا 
خوانده می شوند برخی از آنها درنگ می کنند و به پا نمی خیزند همچنان 
که تن بی جان و جان بی تن از جا برنمی خیزد. 

3-برخی گفته اند مراد اين است که این مردم اگر دچار بیم و هراس شوند 


هوش و مرد خود را از دست می دهند,و همچون کالبدهایی بی جان می 
شوند و 


ص :77 


1- سوره منافقون(63)آیه(4) [1]بعنی:مانند اين است که آنان چوبهای 
تکیه داده به دیوارند. 


ایمنی یابند سعی در کارهای خود را رها و فرصتها و مصالح اسلام را ضاأیع 
صی: کنتذم فه‌هانند ار‌اخممصی وید که هل ها و نان هد 
لوازم جسمانی ندارند . 


فرموده است : و نساکا بلاصلاح ۰ 


اشاره است به کسانی از آنها که به زهد و پارسایی تظاهر می کنند:در 
حالی که بی میلی آنها به دنی برخاسته از صلاح باطن و پاکی نفس 

نت ر که شده مراد کسانی است که از روی جهل و -ناآگاهی زهد را 
اه خوو نبا خته: اند و این گونه افراد اگر هم طاعت و عبادتی به جا 


آورند .۰چون اعمال آنها 1 روی علم بیست, صحیح و مقبول درگاه خداوند 
نبوده و ادای تکلیف نکرده اند.چنان که از پیامبر خدا(صلی الله علیه و 
آله/روایت شده است که:الاهد الجاهل مسخره الشیطان, یعنی؛ 


زاهد نادان بازیچه شیطان است . 
فرموده است: و تچارا بلا آرباح . 


اشاره به کسانی از آنهاست که با اعمال فاسد و نادرست خود به 
سوداگری پرداخته و معتقدند که اين کارها را برای تقژب به خداوند انجام 


می دهند و مستلزم ثواب و پاداش برای آنهاست در صورتی که چنین 
نیست واژه تجّار و ریح هر دو استعاره است و وجه مشابهت آنها آشکار 


است . 


فرموده است: و آیقاظا نما منظور از اين که خفتگانند خوابیدن نفوس آنها 
در گور طبیعت و بستر غفلت است و از این نظر در حکم بیدارانی هستند 
که چشمهای آنها گشوده و خردهایشان خفته است . 


فرموده است : و شهودا غیبا . 


یعنی بدنهای آنها حاضر ولی خردهای آنها از درک مقاصد دین و کسب فروغ 


فرموده است: و ناظره عمیاء . 
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مراد چشمهای بینایی است که کورند,یعنی از دقت دزن آنانضنع الهن وه ند 
گرفتن و سود بردن از آنها برای آمن آخرت همجون. کهراننه ود ار عشههایی 
کة دارند فایده ان عاید آنها تیست:: 


فرموده است: و سامعه صماء . 


یعنی : و گوشهایی که آوازها را می شنوند ولی از شنیدن ندای حق و 
وا 
خود نمی برند ۰ 


فده ها سا وا 


یعنی:زبانهایی که گویاست امّا از آنچه سزاوار است سخن گویند خاموش,و 
مانند لالان و بی زبانانند.واژه های عمیاء و صقاء و بکماء برای انچه ذکر 
شد به طریق استعاره آمده,و در الفاظ رعایت تضا شده و مراد دارندگان 
جچشم و گوش و زبان است که دارای صفات مذکور بوده و از فواید آنچه 
دارند بی بهره اند ۰ 


فرموده است: رایه ضلاله . 


امام(علیه السلام)پس از آن که آنها را مورد سرزش و نکوهش قرار داده 
و کاستیهای آنان را گوشزدشان فرموده اننک انجع. را باندار. ان دور 
جویند.و خود را برای مقابله با آن آماده سازند برای آنها بیان می کند.و این 
عبارت است از ظهور فتنه ها و آشوبهایی که از بنی امیه انتظار می 
رود, تعبیر رایه ضلاله کنایه از ۳3 این آشوبهاست و تقذیر آن هذه رایه 
ضلاله می باشد,و منظور از قیامها علی قطبها گرد آمدن مردم در پیرامون 
رئیس و رهبر این فتنه هاست و واژه قطب به طریق استعاره کنایه از 
اوست,و منظور از تفتژق و تشعب این فتنه ها گسترش آن در نقاط مختلف 
روی مین و نید آفدن فنبه تهای. دیکری سر ار ان انسشتهه ون در این 
آشوبها مردم دسته دسته گرفتار و هلاک می شوند واژه کیل را که به 
معنای پیمانه است استعاره فرموده زیرا کسی که چیزی را کیل می کند 
ماه پیمانه از ان ری دار با کار تیان واه بایان سرسانوهدیا وانخ 
صاع که به معنای پیمانه است استعاره 


ص :79 


ترشیح شده است.همچنین برای کشتار بی رحمانه ای که رهبر این فتنه ها 
مرتکب می شود و احکام ستمگرانه ای که , بر خلاف قانون دین و نظام حق 
صادر می کند واژه خبط استعاره شده زیرا اعمال او شباهت به شتر جوان 
رمندم. ای دارد که در هام کریز آز شتران دیکر با هرز خه.برخهرد کند آن 
را در زیر دست و پای خود له می کند.و با ذکر واژه باع (1)استعاره را 
ترشیح داده است.و این که امام(علیه السلام)در جمله و تحبطعم بباعها 
بیدیها(به دستهایش)نفرموده زیرا ذکر باع برای بیان شدّت خبط و لگدمال 
کردن بلیفغتر است . 


فرموده است: قائدها خارج عن امن 


یعنی رهبر اين فتنه از دین بیرون است و از دستور خدا پیروی نمی کند و 


فرضووهن آشت فار بتقی مومت ها کم م تفا کنفاله القدر . 


واژه ثقاله استعاره و کنایه است از افراد فرومایه ای که فایده ای در وجود 
با 
ندارد و مورد توجّه نیست تشبیه فرموده,همچنین آنها را به خرده هایی که 
غوشته و با حتدض و کاه وهانند انقا ذر قه‌تحوال یاف ی ماند همانتد کرژح 
است ,سپس واژه عرک را که به معنای مالش دادن چرم است استعاره 
آورده و گوشزد فرموده که همان گونه که چرم را مالش و نرمش می 
دهند, فتنه ها و بلواها آنان را دگرگون کرده زبون و خوار می سازد ,و بیز 
واژه دوس را که به معنای کوبیدن است برای خواری و تحقیر مردم به 
وسیله بنی امیّه و شدّت گرفتاری جامعه به اين بلیّه به طریق استعاره 
آورده, و آن را به کوبیدن خرمن گندم و مانند آن تشبیه فرموده و وجه 
مات سوم وت پس از آن به کوشش پیگیر اهل ضلالت علیه 
کار می برند تا انها را اسیب برسانند و در رنج و 


ص: 00 


1 فقنن و دست. را ازده.ظرف از کتته فاضله. اد نیر. انخشت.: مرانه 
دست راست تا انگشت ميانه دست چپ را باع گویند مترجم(). 


زحمت اندازند اشاره می کند,و کوشش آنها را برای شناسایی و دستگیری 
موّمنان به دانه چیدن مرغان تشبیه می فرماید که دانه های پر و چاق را از 
ی و درشت را بر 
می دارند .سپس از این که بر گمراهی و سرگردانی خود همچنان 
آنها را مورد نکوهش قرار می دهد, و با شگفتی از آنها می پرسد که تا کی 
به دنبال اعتقادات نادرست و روشهای باطلند و از آنچه آنان را در ظلمات 
یرت وتازا یر ردان و گرعار ساخه وان ندار‌های درصتی کم آنها را 
فریب دادم پرفستتن .و آنان را به سوی خویش دعوت و از این که جز خدا 
مطلوب دیگری دارند سرزنش می کند,و آنها را از اختیار راهی جز طریق 
شرع و دین نهی می قرماید سپس در باره ان که این کزها از چهنحه اي 
بر آنها وارد؛.و بیماریها و نارواییها از کج کجا برای آنان آورده می شود 
ی حضرت خود هی داند که انخه به: انیا می-ر ند از 
ناحیه جهالت و نادانی آنهاست لیکن سخن را به مقتضای بلاغت ادا فرموده 
3 چنان که کفنه یم این گونه سخن تجاهل العارف (1)نامیده می 
شود.همان گونه که خداوند متعال فرمود: «قََیْن تذهبتون» و نیز فرموده 
۳9 «قائی ُوْقَکُونَ» یعنی کی و در چه هنگام از این غفلت و ناآگاهی که 
۳ و «ِکل أجل کِتات» و لکل غیبه [یاب 


مردم را با اشاره به نزدیک بودن مرگ.می ترشا ند هه آنان شید ی 
فریاید که ههکن است سری تاکمان قزا وسییو از طر :عمل دی زمره 
زیانکارترین افراد قرار گیرند ,سپس به آنها تذکر می دهد که به موعظه 
های او گوش فرا دهند.و مراد از ربانی,دانشمندی است که در علوم 
الهی ,ماهر و عامل باشد.پس از آن 


ص: 01 


[- تجاهل العارف یکی از صنایع ادبی است که برای تحسین کلام و مبالفه 
در وصف و تقویت و تأکید مقصود به کار می رود.و عبارت است از این که 
گوینده سخن با اين که چیزی را می داند خود را نسبت به آن نادان وانمود 
کند. فرهنگ معارف اسلامی(مترجم). 


ختف زج ده که لها هو را رای ترش آنکه. هی گوید حاضر 
سازند, و منظور از حضور دل این است که ذهن خود را متوجه گفتار او 
کنند, و هنگامی که آنها را صدا می کند و ندا می دهد از خواب غفلت 1 
شوند,و این که فرموده است و لیصدق رائد آهله نع کی که حور 
کاروان در پی آب و علف حرکت می کند,و هدایت آن را بر عهده دارد 0 
به کاروانیان راست گوید مثلی است که امام(علیه السلام)برای بیان 
مقصود خود به آن. تمتل حته ستاو اصل لا یکذب راند اهله می 
باشد,و واژه رائد را برای فکر استعاره آورده است, زیر | رائد کسی 
که کاروانیان او را برای یافتن ات و گیاه جلوتر از کاروان روانه می کنند,و 
فکر هم که برای پیدا کردن سرچشمه زندگی بخش علوم و مر رارهای 
کمالات از جانب نفس برانگیخته می شود بدان شباهت دارد.پس رائد کنابه 
اه ام کار رای راو ایا ی ار تسم ایو میاه ان 
داتگو اشهمص وق ور ای افکار در اش وشن این است که وفار 
انها که ملهم از افکار و اندیشه های انهاست زیر فرمان عقل,و دور از 
مشارکت هوا و هوس باشد,زیرا اگر نفس با مشارکت هوا و شهوت این 
رائد را روانه کند,ره اورد او جز دروعغ و فریب نخواهد بود,و محتمل است 
که فراد از زائة اشخاصی باشتد کهترن امام(علبه السلاماحصور دانته 
آند,زیرا هر یک از ان حاضران دارای عشیره و قبیله ای بوده که به سوی 
آن باز می گشته اند و آن حضرت دستور می دهد که با قبیله خود سخن از 
روی صدق و راستی کهیندرو: آانچه را شننده اتخسته گونه ای که سزاوار 
است به گوش آنها برسانند و خیرخواه آنها باشند, و همان گونه که رائد ینس 
آوان کم:جای:مافیب با آب و کیاه رایافت ند کاووانان باز مت گرددو 
5 
خود را دعوت و به سوی او هدایت کنند . 


فرموده است: و لیجمع شمله . 
ص:02 


یعنی رائد يا فرستاده باید آنچه مایه بزاکند کن خاطر است از خود دور.و 
امور و مقاصد دنیوی خویش را جمع و جور کند, و معنای و لیحضر ذهنه این 
است که هوش و حواس خود را ؛ به آنچه امام(علیه السلام)بیان می کند 
متوجّه سازد ۰ 


فرموده است: و لقد فلق لکم الأُمر فلق الخزره . 


تغتی* انخه:ر از دین و احکام شریعت نمی دانستید برای شما بیان داشته, 
یا بنا به قولی یعنی:فتنه و آشوبهایی را که در آینده روی خواهد داد برای 
شتما اشکار کردم اشنترن بنیز تار یکی جهل هتاداتی را مانته فهزم ای که. آن 
را شکاف می دهند تا بشناسند برای شما شعکافته و روشن ساخته است ۱ 
و قرفه قرف الصمغه یعنی:آگاهی و دانش خود را در این باره به شما القا 
کرده, و شرایط خیرخواهی و ارشاد را به جا آورده,و همان گونه که صمغ را 
از درخت جدا| ضف: کنتز و چیزی از آن باقی نمی گذارند در این باره نیز 
چیزی فروگذار نکرده و مطلبی باقی تاه است, گفته می شود : تر کته 
نس رال ما بل سای اس که اسر ماس 
انجام دهند و چیزی از آن باقی نگذارند,زیرا صمغ آن چنان از درخت کنده 
می شود که چیزی از آن بر جای نمی ماند . 


فرموده است: فعند دلی . 


ا ا ع ظ | یه غارس مر توالت زار سار‌تاس تاه 
لاغر)یعنی هنفاهفی. کة فننه های مذکور بر پا و رهبر ضلالت و گمراهی این 
کارها را نسبت به شما مرتکب شود.سپاه باطل پایگاههای خود را مستحکم 
ساخته در سنگرهای خود قرار می گیرد: و پرکب الجهل مراکبه نیز به 
همین معناست.,یعنی این هنگام حمله آن است,و جهل در این جا به فردی 
تشببه: ننده: که: بر مر کب خود سوار شده و آهاده-خمله و هخوم استءمو 
واژه مراکب اشاره به خیل جاهلان و بی دانشهایی است که در گرد 0 


امده اند . 
لل 
فرموده است: و عظمت الطاغیه . 


یعنی : فتنه طغیانگر از حد و اندازه خود در می گذرد و هر چه ۴ ی 
می شود, 


ص:03 


و قلّت الراعیه مراد از راعیه پاسداران دین و کسانی است که از حریم آن 
نگهبانی می کنند و به معنای الفرقه الراعیه است(گروه پاسداران دین),و 
به جای واژه راعیه داعیه نیز روایت شده یعنی گروه دعوت کنندگان به 
سوی خدا . 


ی ارم ال ال هن ان اه ای 


صفت صیال را که به معنای خیز کردن و حمله بردن است برای روزگار به 
مناسبت شباهتی که به دژنده ها دارد استعاره آورده است., زیر| روزگار در 
پیدایش این آشوبها و بدیها عاملی زورمند.و در شدّت حمله و هجوم.همانند 
دزنده ای خون اشام است. سپس واژه فنیق (شتر نر ارزشمند) ,| 2 
باطل استعاره فرموده و با واژه های هدیر(اواز کبوتر و شتر)و 
کظوم(شتری که نشخوار نکند)ترشیح کرده است.وجه مشابهت میان این 
دو این است که باطل در پیدایی و حرمت و نیرومندی که اهل آن دارد 
همانند شتر نری است که پیوسته از مستی کف بر لب می آورد.و منظور 
از هدیر ظهور و قدرت اهل باطل و غرض از کظوم ناپیدایی و گمنامی 
آنهاست ند انیت کی ون ی کی و به قدرت می رسد . 


فرموده است : و تواخی الناس کلون الفجور . 


یعنلی مردم آن زمان در ارتکاب معاصی و به جاأ آوردن فسق و فجور و 
پیروی از خواهشهای نفسانی با یکدیگر تین و دوستبی دارند ۰ و 
تهاجروا علی الدذین یعنی هر کس را دیندار احساس کنند.او را از خود رانده 
و از او دوری می جویند و او نیز از انها دوری اختیار می کند ,و التحابٌ علی 
العذب که به معنای دوستی کردن به خاطر دروغ است نیز داخل در معنای 
برادری و شتفتلاه ت عم به خاطر فجور و کارهای زشت است همچنان 
که :الثباغض علن الطدق که به معنای دشمنی کردن به سبب راستگویی 
است,داخل در معنای دوری جستن از یکدیگر به سبب دینداری است,و 
منظور از تکرار این معانی نفرت دادن شنوندگان از اين امور ناپسند و 
زشت و ترسانیدن انهاست از این که امور مذکور اثفاق افتد . 


فرموده است: فاذا کان ذلک,کان الولد غیظا . 


ص :64 


تقنیت شتکامیت که این رویدادها واقع شود,هر کسی برای رهایی خود از این 
گرفتاریها به خود مشغول است,و فرزند که گرامیترین محبوب دون است 
برای پدرش مایه خشم و دلتنگی است یعنی فرزند برای پدر موجب رن و 
تص قفا وروی 3 واژه غیظ(خشم)بر فرزند از باب اطلاق نام سبب 


فرسون: آسشهه العظا فیظا 


این که باران موجب بروز گرما باشد از نشانه های این شرور و بلاهاست 
بلکه خود این نیز بلاست زیرا| بات اضف شود که گیاهی روییده نشود و 
کشت و زراعت پا نگیرد.و میوه ها و محصولات موجود تباه شود,و شاب 
افت بدل می شود . 


خرمووم استه و کان اه دلی ال مان آموات.. 


متوسٌط, طبقم پایین,اگر دوران عدل و داد باشد.عدالت از پادشاهان به 
اشراف و از انها , به طبقه متوسْط و از این طبقه به توده مردم و طبقات 
پایین سرازیر و در میان همه گسترده خواهد شد,و اگر جور و ستم حاکم 
باشد, ظلم و بیداد نیز به همین گونه دامن همه را ِِ گرفت و در این 
زمان پادشاهان.همچون دژندگان خون آشام هر تروتمند و صاحب مالن را 
شکار می کنند,مردم اين زمان و برجستگان انا ی نها یی افراد متوشط 
همچون گرگان خونخوارند که آنها را طعمه و شکار خود را دهند, و 
تهیدستان و بینوایان مانند مردگانند زیرا آنچه ادامه زندگی آنهاست به 
وسیله طبقه بالاتر از آنها گرفته شده است.امام(علیه با اموات 
را بر سبیل مجاز,برای بیان این منظور به کار برده است که بلا و سختی به 
منتهای شدّت خود می رسد,زیرا مرگ نهایت سختی است و این از باب 
اطلاق نام سبب نهایی بر مسبب است .سپس واژه غیض(کم شدن و فرو 
رفتن اب در زمین)را برای نقصان راستی,و فیض(لبریز شدن اب)را برای 
رواج و فراوانی دروغ, به 


ص: 05 


مناسبت شباهتی که میان اینها و آب است استعاره فرموده است . 
استعمال الموده باللنتتان یعنی:دوستی را بر زبان دارند اشاره به نفاق و 

دورویی ۳ است که به زبان ۱ ۳ ۳ ۱2 
از همدیگر دور و اکتوه از دشمنی و حسد می بااشد ,در عبارت: اللشاجر 
القلوت انم مات تن با مارب صاسته تاش که فلت یه 
نیزه ها دارند استعاره فرموده است زیرا| همان کمته که با یر وی 
حمله می شوددلهای برخی برای نابود کردن بعضی دیگر مصمّم می 
شود و با نسبتهای ناروا به بدگویی و طعن دیگران می پردازد ,واژه سب 
نیز برای فسوق استعاره است,و وجه مشابهت این است که فسق و فجور 
۳۳ زمان موجب تحت کم و همیاری و دوستبی بوده,چنان که سب و 
خویشاوندی چنین است.و عفاف و پاکدامنی موجب تعجّب و شگفتی می 
نو ترا در فان آنان کمیاب و نادر است ,عبارت: لبس الاسلام لیس 
وجه تشبیه و آن ِ ی ات ۳ آتت که جون عرض 
اسلام تهذیب باطن است تا دل,پاکیزه و از تعالیم آن بهره مند شود و آثار و 

فواید ایمان در آن حاصل گردد.امّا منافقان این هدف را دگرگون 0 و 
بدون این که اسلام را به دلهای خود راه دهند تنها به زبان آن را به کار می 
برند, لذ] معامله این منافقان با اسلام به وارونه پوشیدن پوستین تشبیه 
شده است.زیرا اصل در پوستین این است که راسته پوشیده شود تا 
حیوانی که پوستین لباس اوست از آن سود ببرد.لیکن مردم ان را وارونه 


ص:06 
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لهف: اندوه ان شنت کی خاض عن السیء:از آن منحرف شد و گریخت 
ملهوف:ستمدیده ای که دادخواهی می کند امد:مدت,پایان هر چیزی 
محیص: گریز گاه 


ترجمه 


«همه چيیز در برابر او خاضع و فروتن است و همه اشیا به(اراده)او موجود 


ص: 07 


و بر پاست,بی نیاز کننده هر نیازمند و عرّت دهنده هر ِ و 0 
نیروبخش هر ناتوان و پناه همه عم دحان است., گفتا نار آن کس را که سخن 
آ ی آن. کنین 
که زنده است بر عهده اورو باز گشت ۳1 کس که مرده است به سوی 


اوست. 


پروردگارا اچشمها تو را ندیده اند تا از تو خبر دهند,چه تو پیش از 
آفریدگانی که وصف تو را می گویند,وجود داشته ای,خلق را برای رهایی از 
بیم تنهایی نيافریده ای,و آنان را برای سودی به کار نگرفته ای, هر که را 
طلب کنی نتواند از توبستتن افیویه آن که: را دستگیر کنی نمی تواند از تو 
بگریزد,هر کس تو را ای ایا 
که تو را فرمانبرداری کند به پادشاهیت چیزی نیفزوده است,آن کس که از 
قضای تو خشمگین شود نمی تواند حکم تو را بز کرداندیه: ان کنن که از 
فرمانت سرباز زند از تو بی نیاز نمی شود,هر رازی در نزد تو پیدا و هر 
پنهانی در پیش تو اشکار است.هميشه بوده ای و هميشه خواهی بود,و 
نهایتی برای تو نیست,تو منتهایی و هر چیزی به تو پایان می یابد پس از تو 
گریزی نیست,تو وعده گاهی,و رهایی از حکم تو جز به فضل تو میّسر 
نیست.زمام هر جنبنده ای به دست قدرت نوست و باز گشت همه انسانها 
به سوی توست. 


پروود کارا آنق افو عر هی عحه ور بل ابیت مقام توانای و .5 
چه قدر بزرگ است آنچه از آفرینش تو می بینیم,و چه قدر آنچه را می 
تیم در ترا فقوت وانایی بو کوجک اشتجه فراش انکین است ]0 
ارسات تب اوه مق سح سوم انم است آشه تا هتم ی 
کنیم نسبت به عوالم قدرت و سلطنت تو که از دید و دانش ما پنهان 
است,چه فراوان و سرشار است نعمتهای تو در اين دنیارو چه حقیر و 
ناچیزند اینها در برابر نعیم اخرت .» 


این خطبه از عالیترین خطبه های آن حضرت است که مشتمل بر توحید 
خداوند و تنزیه و بزرگداشت اوست. 


ص :00 


آمام [غلیه اتسلامادن انن خطیه آموری را براق باره عالی آتات و آموری 
را نفی کرده,و انچه اثبات فرموده ده چیز است : 


1- کل شیء خاضع له :واژه خضوع به معنای خشوع است,و این مشترک 
لفظی است و در این جا بر حسب مفاهیم مشترکی که دارد به کار رفته 
است,زیرا خشوع انسان در برابر خداوند عبارت است از اطمینان و 
آرامش یافتن بدو و فروتنی و خضوع در برابر اوست و خشوع فرشتگان 
مداومت و کوشش خستگی نایذیر در عبادت و پرستش اوست., که ناشی از 
توجه آنها به کبریایی و عظمت باری تعالی است, خشوء موجودات دبک 
عبارت است از منفعل و متأثر بودن از قدرت او و طوق رقیّت امکان را به 

گردن داشتن و همچنین نیازمندی آنها بدوستواژه مشترک اگر چه در 
همگی مفاهیم خود بطور حقیقی به کار نمی رود,ولی چنان که پیش از اين 
روشن کرده ایم.می توان آن را با ذکر قرینه مجازا در تمام مفاهیم آن به 
کار برد,و در اين جا اضافه شدن آن به عبارت کل شیء قرینه است,و مي 
توان. ان را در حکم متعدّد دانست مانند قول خداوند متعال در آیه «انَ اللة 
و مَلائکتَه یُصَلون عَلی التبیٌْ» (1)»که در این صورت مانند اين است که 


فرشتگان برای او خاشعند, بشر برای او خاشع است و.. .بنا بر این در 
عبارت مذکور حق تعالی به دو صفت توصیف شده و این که 
عظیم و بزرگ است دیگر غنا و بی نیازی اوست.امّا عظمت چیزی 
صورتهای مختلف دارد,یا تنها در نفس عظیم و بزرگ است و خرد آدمی می 
تواند به کمال آن احاطه پیدا کند,و کنه حقیقت آن را بداند,و یا اين که 
برخی از عقول می توانند اين اح و آگاهی را بيابند.هر چند اکثر مردم از 
این خاتوان باشردر این.دو ضورت اطلای عازن مت اضافی و تسبی 
است و نتیجه مقایسه جهت عظمت آن چیز نسبت به ما دون آن می 
باشد,ضورت دیگر این است که تضور آن که خرد بدو رام یابد و به وجود او 
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1- سوره احزاب(33)آیه(56) [1]یعنی:خداوند و فرشتگانش بر پیامبر 
درود می فرستند. 


تا اه ال ات ما ای موی ی 
ی کی اه ات که ع ا سا ام فا را 
نیست, و خردها نمی توانند بر صفات کمال و اوصاف جلال او آگاه شوند و 
اين همان 1 ععال اشت,ا ما ود -موردضا یی تیان اه نی آشذم:سخن 


2- ۱ :باید دانست که ممکنات يا جوهرند يا عرض و هیچ یک 
از جواهر و اعراض به ودي: ود و سود تست :در هور2 اعراض روشن 
است که وجود آنها نیازمند صحل جوهری است؛ و تحقق وجود جواهر در 
جهان هستی نیز بسته به وجود علل آنهاست,و سلسله علیّت نیز به فاعل 
اوّل جل و علا منتهی می شودبنا بر اين او فاعل مطلق است و در جهان 
هستی قوام همه موجودات بدوست.و چون ثابت است که خداوند متعال در 
هر چیزی بی نیاز از غیر است,و هم او قوام و مبدا بقای هر چیز می 
باشدلذا او قیوم مطلق است و معنای قیوم این است که او قائم به ذات 
خویش است و پایداری هر چه جز اوست بدو می باشد,و آنچه امام(علیه 
السلام)در این باره فرموده مستلزم همین معناست . 


وت نون کل فقیر : لازم است واژه فقر(ناداری)در این جاأ اعم از معنای 
متعارف و رایج آن تلقی و بر معنای مطلق ناداری و نیازمندی حمل شود تا 
ستایش خداوند تعمیم یابد چنان که غنا نیز به معنای سلب مطلق نیازمندی 
می باشد,و چون ثابت است که هر ممکن الوجودی در وجود و بقای خود 
محتاح خداست و همه موجودات روی نیاز به او دارند,و او پدید اورنده و 
برپا دارنده وجود انسان است لذا ثابت می شود که برطرف کننده نیاز هر 
موجود بلکه هر ممکن؛ خداوند متعال است؛ و در این عبارت که فرموده بی 
نیاز کننده هر نیازمندی است مراد همین است و اطلاق واژه غنا بر خداوند 
متعال بر سبیل مجاز و گذاردن نام سبب بر مسبّب است . 


4 عر کل ذلیل :پیش از اين گفته شد که عزیز به معنای خطیر و چیز 
ارزشمندی است که نظایر ان کمیاب و نیاز به ان زیاد.و دسترسی بدان 
دشوار 
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باشد و هر چیزی دارای این اوصاف سه گانه باشد به آن عزیز گفته می 
شود.و نیز سابقا گفته ایم که اين مفاهیم از مقوله تشکیک (1).و بر حسب 
مصداق مورد زیاده و نقصان است.و هر کمال که در انهاست در خداوند 
متعال وجود دارد.مقابل واژه عزیز لفظ ذلیل است.و ثابت است که او جل 
و علا عژت دهنده هر موجودی است و تحقق این مفاهیم سه گانه در غیر او 
به یمن تفصل اویت زیر خداوند است که به سلسله وجود بر ِ 
خزر موم اند از ار رو عژت و کرامت هر از اوست,و چون ۳1 
موعودی که 39 قید امکان است در پیشگاه او خوار.و در تحقق مفأهیم سه 
کانه اي که کفنم شد بده بازستد است [ذا او عزتبخش هر خوار و زبون می 
باشد. اطلاق واژه عز بر خداوند مانند اطلاق واژه غنا بر اوست . 


5- و قوه کل ضعیف :قوّت و نیرومندی برای بیان کمال قدرت و توانایی و 
شدات منع و دقع به کار می رود و واژه مقابل ان ضعف و ناتوانی است و 
این دو واژه از مقوله تشکیی است و اگر در مورد اشخاص استعمال شود 
محتمل زیاده و نقصان می باشد و چون ثابت است که خداوند متعال 
پشتوانه و تکیه گاه همگی موجودات است و اوست که به هر چیزی به 
ادا یی اه را ارو تفای ری وا سوه 
اعطا کته تن عفرت و کمال هر اما است که از نت خود 
نیرو و توانی ندارد لذا توان و نیروی هر ضعیفی به هر دو معنایی که از 
قوّت ذکر شد.از اوست.نقل شده که حسن بصری گفته است: 


از پیامبر خدا لوط جای شگفتی است که گفته است: «لو آَنْ لی يکَم فَوَح | 
آوی الی ژکُن شدید» (2)آیا می توان تصور کرد که پشتیبانی نیرومندتر 
خداوند ارادم کرده باشد؟اطلاق واژه ققت برای خداوند نیز مانند اطلاق 
واژه غناست. 
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1- هرگاه مفهوم کلی بر افراد خود بطور متفاوت صدق کند آن کلی را 
خشحی و« تفا وت را تشکیک کوتد قرف معا رف اسلامی ‏ متوخم. 
2- سوره هود(11) آیة (80) [1]کاش مرا بر بر شما قدرتی بود پا بتوانیم به 


مفزع کل ملهوف :.یعنی او پناه و ملجاً هر بیچاره و درمانده است, به 

گامی که ضرورت به او رو آورد.یا غم و اندوه به او دست دهد.,و یا ترس 
و بیم وف را فراگیرد و يا بر او ستمٍ شود,چنان که خداوند متعال فر موده 
ایست : «نم اذا مَسکم الطَر قالیه تجتژون» (1)», «و [ذا یک الط فی 
خر َلّ من تذغون الا ی (2)» زیرا هیچ کس جز خداوند نمی تواند 
برای همه بیچارگان نت و مفزع باشد, به علاوه این که کسی پناه دیگری 
باشد بر سبیل ضعار اس نب یقت ین تست اس مین این مرب 
مستلزم اثبات کمال قدرت برای خداوند است,زیرا فطرت هر مضطرٌ و 
بیچاره ای با توجه به جمیع احوال وجود خود بر جود و بخشش خداوند 
گواهی می دهد,و همچنین متضشن اثبات کمال علم برای باری تعالی 
است,زیرا نهاد مضطرّ گواهی می دهد بر اين که خداوند به ضرورت و نیاز 
او آگاه است.و اوصاف دیگر خداوند مانند اين که شنوا.ءو بینا و آفریننده و 
اجابت کننده 0 و پایدار است نیز به همین اعتبار ات ۱ 


8- من سکت علم سره :اين که هر کس سخن بگوید گفتار او را می شنود, 
و هر کس خاموشی گزیند راز او را می داند هر دو اشاره دارد به دو صفت 
است که به شنیده ها داناست.مفاد این دو صفت موجب اثبات این است 
که خداوند بر آنچه. بند کاتش در حالت سخن کفتن:بیان و اشکار می. کنند و 
یا هنگام خاموشی پنهان و در دل نگه می دارند احاطه دارد.و در اين باره 
پیش از این نیز اشاره شده است . 


9 و من عاش فعلیه رزقه . 

10- و من مات فالیه منقلبه :این دو تعریف اشاره است به این که خداوند 
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1- سوره نحل(16) آیه(53) [1]یعنی: سپس هنگامی که زیان و آسیبی به 


2- سوره اسراء(17)آیه(67) [2آیعنی:و چون در دریا خوف و خطری به 
شما رسد همه آنانی را که می خوانید جز خدا فراموش می کنید. 


معا اضل: ۵ یبدا هی زبند ان هم ماه موجودات رتخا اه تدم 
است,همچنین او مقصد نهایی و پایانی 109 بازگشت همگی زندگان و 
مردگان به سوی اوست؛و هستی آنها در حالت زندگی اک به دست 
قدرت اوست . 


آنچه پس از این متوات ]رد اموری است که امام(علیه السلام)از خداوند نفی 
فرموده است: 


شده مانند قول ۳ 19 در رز «اتاک تَقْبْذ» که خطاب پس از غیبت 
است, و این التفات و عکس آن که آنتقال از خطاب به غیبت می باشد 
نشانه شدّت عنایت سخنگو به مطلب مورد توجه است و این شیوه 
سخنگویی از محاسن علم بیان ۳ 


باید دانست که در اين گفتار یا مجاز به کار رفته و یا محذوفی در تقدیر 
است, زیر | اگر بر حسب آنچه الفاظ دلالت و واقعا صدق دارد بیننده همان 
چشمها باشد لازم می آید که نسبت خبر دادن چشمها از او بر سبیل مجاز 
باشد.زیرا چشم نمی تواند از چیزی خبر دهد.و اگر بخواهیم از مجاز اجتناب 
کنیم لازم است محذوفی را در تقدیر بدانیم و عبارت چنین باشد:لم ترک 
العیون فتخبر عنک اربابها يا لم ترک ده العیون فتخبر عنک(صاحبان 
چشمها تو را ندیده اند تا از تو خبر دهند)که در این صورت چنان که گفته 
شد اضمار پا تقدیر لا زم می آیذیو میان مجاز و اضمار تعارض واقع می 
یک مرتبه قرار دارند,لذا عبارت را می توان به هر یک از دو صورت مذکور 
حمل کرد.,زیرا مراد و مفاد سخن تنزیه و مبرّا کردن حقّ تعالی است از 
آنچه. کروه مشبهه: و افنال آن در -باره خداوند می گویند,و برای خداوند 
صفایی بر من اند که مه ان انس است: کهشد بان با فندم شرآ 
را ببینند و از او خبر دهند,با اين که این گمراهان خود اذعان دارند که خدا 
را ندیده اند و او را نادیده توصیف می کنند و چون خبر از محسوسات و هر 
چه از این گونه است زمانی صدق دارد که مستند به حسن باشد,لذا این که 
خداوند را به چشم سر نمی توان دید 
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مستلزم این است که نمی توان از طریق حاسّه چشم از او خبر داد و آنچه 
از این باب ففه‌شودناوه یو است‌بو ون کار آمام( علبه الشتلاما کر 
خه و بخیر به او وت مسبت آمژه ولی منفی است, زیر | لازمه آن که دیدن او 
به چشم سر است منفی است و این دو با یکدیگر ملازمه دارد. نصب فعل 
فتخبر که در جواب نفی واقع شده به آن مصدریه است که پس از فا در 
تقدیر است,و این عبارت صورت قضیه منطقی شرطیه متصله را دارد به 
ابن. کوته:اکر خبر دادن خسمان از تو ضحیح باشد. هر اینه و زا دید 
اند.لیکن تو را ندیده اند پس خبر دادن آنها از تو صحیح نیست. اما این که 
فص ات یل تا الوا خفس عم خی فلس ات بر ام ده 
امکان ریت خداوند که این نیز مستلزم سلب صحت اخبار از اوست و باید 
کبرای آن را در تقدیر گرفت,به این صورت:هر کس پیش از توصیف 
کنندگانش باشداو را ندیده و از او خبر نداده اند.ءولی ظاهرا این کبرا از 
ظنیّات مشهور می باشد,و چنان که می دانیم از اجزای قیاس خطیبان و 
سخنوران است.و اگر دقت شود کبرای مذکور کلی نیست. زیر | 9 
کی سس از هاست عس ای ان ارساطل است تست 

توان بیان امام(علیه السلام)را بر وجه صحیح آن حمل کرد,بدین گونه که 
بگوییم :مراد از این که خداوند متعال پیش از توصیف کنندگان خود 
بوده,پیشی و تقذم ذاتی اوست.و این تعریف مستلزم تنزیه حقّ تعالی از 
جسمیّت و لوازم ان,و امتناع ریت او,و متضمن رد اخبار از او از طریق 


2- لم تخلق الخلق لوحشه :این بیان اشاره است بر این که ذات مقذس 
خداوند متعال منژه است از این که به چیزی انس گیرد و يا از چیزی 
وحشت کند. و ما در ذیل خطبه اوّل در این باره توضیح داده ایم . 


3 و لا استعملتهم لمنفعه "یعنی:او نکرده خلق تا سودی کند,و پیش از 
این گفته شد که جلب منفعت و دفع ضرر از لوازم مزاج و طبیعت آدمی 
است و خداوند متعال از آن منزه اشت.: 
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4- و لا یسبقک من طلبت :"یعنی کسی را که طلب کنی نمی تواند از چنگ 
قدرتت بگریزد . 


اسلا بفلتی .من آخدت که یه .معتا نو لا یقلت مک یهد ادف 
باشد,یعنی کسی را که بگیری نمی تواند خود را از تو برهاند,در عبارت من 
جاژه حذف شده و فعل یفلت بدون حرف جر متعذی شده است.,مانند انچه 
خداوند متعال فرموده است: «و اختاز موسی قَوَمَةّ» .این جمله و عبارت 
شنن دای فا فرص ارم ای ی احاظاه عم اه سای 
دارد, زیر | هر پادشاه مقتدر و زورمندی را فرض کنیم باز محتمل است که 


7و یه فی :کی ی اطاعی تاش تالم مت یی و 
تال ار امصاقه وال تااهان کیان اس تا کفال سلانت ۰ 
قدرت هر کدام از آنها بسته به اين است که سپاهیانشان بیشتر و 
فرمانبردارانش زیادتر و مخالفان و گردنکشان بر ضد د او کمتر باشند, و 

۱00 ۱ ۲ 
در عکس اینهاست. اما خداوند متعال چون ذاتا سلطنت و به سبب عمال 
قدرت استیلا دارد.نمی توان تصوّر کرد که عاصیان با نافرمانی و عصیان 
خود از حوزه قدرت و فرمانروایی او بیرون روند تا نقصان و شکستی از 
این راه بر سلطنت او وارد شود و يا این که فرمانبرداری اهل طاعت و 
ا فرستا و شاه او رلک اهاساه مات لکشت 
اراین کقد ان رای من که هر کر تیاه رس و هر که را واه 
خوار می گرداند.همگی خوبیها به دست اوست و او بر هر چیزی تواناست : 


8- و لا یرد امرک من سخط قضاءک :مراد از امر در این جا قدر است که 
بر وقق فضای هی تازل می شومو,همان گونه که پیس از انن روشن 
کرده ایم قدر 
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شرح و تفصیل قضاست, این بیان نیز گویای منتهای قدرت و کمال سلطنت 
خداوند است, زیر | خداوند به وجود هر چیزی عالم باشد ناگزیر آن چیز وجود 
دارد خواه آن چیز مطابق میل و مجبوب پنده, باشد یا نباشد,چنان که خداوند 
متعال فرموده است: «و بات لاه 1 آن یم تُورَخ و لو کرح الکافژون» 
(1)» «اِن عَذابِ ریک لواقعٌ ما له من دافع» (2)» «3 آپ, ششک الله 

بضْد قلا کاشت آذ الا هو و ان یَعْسَسک بحَیرٍ قََوٍ علی کل شیء قدیژ» 
(3)»در اين جاأ عجز و ژبونی از این که ۳ نمی توانند برگردانند تنها 
به کسانی نسبت داده شده که از قضای خداوند خشمگین می شوند, زیر 
اينها هستند که اگر می توانستند مقذرات خداوند را دگرگون و رد می 


کردند . 


باشد,و اشکار است ان کس که از فرمان خداوند روی کزدانة به خدا 


0- کل سر عندک علانیه . 


1- و کل غیب عندک شهاده :این دو وصف گویای کمال علم و احاطه باری 
تعالی به جمیع موجودات و اشیاست و چون نسبت علم خداوند بر 


معلوماتش 
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سور کویه ریق( 32 کته دا عر این نی خواهد که تور خوو را 

کامل کند هر چند کافران کراهت داشته باشند. 

2- سوره طور(52)آیه(7) [2آیعنی :البتّه عذاب پروردگارت واقع خواهد شد 

و هیچ دفع کننده ای برای آن نیست 

3- سوره آنعام(6) آیه(17) 0 9۰ اگر از خداوند به نو ضرری رسد هی 
جز او نیست که تو را از آن برهاند.همچنین اگر از او به تو خیری 

رسد(هیچ کس نمی تواند آن را از تو باز دارد)و او بر هر چیزی تواناست. 


در حدٌ تساوی و یکسان است ناگزیر علم او به آشکارا و نهان نیز یکسان و 
متساوی است, علاوه بر این باید دانست که سر و غیب در قبال کت به 
کار برده می شود که چیزی از او غایب و پنهان باشد, و این از شون ماست 
که دس 2 طبیعت و حجاب بدن مستور شده؛ و نقصان امکان بر ارواح ما 
وا ها تا 
ال سا هس 


2 آنت الأّبد فلا آمد لک :یعنی تو همیشگی و جاویدی و نهایتی برایت 
نیست, زیر | خداوند متعال واجب الوجود است؛ و وجوب وجود او مستلزم 
امتناع عدم, و به نهایت رسیدن اوست. برخی از شارحان نهج البلاغه گفته 
اتخمراد این است کم ات از او است حان که اه می. شود ان 
خیال یعنی دارای تکبُری و این خیال از خیلاء که به معنای کبر و خود خواهی 
می باشد مشتق است, در ۳ این مطلب باید گفت چون ازلیت و ابدیت 
لا زم وجود باری تعالی است, ابد را برای مبالغه در دوام ,بطور مجاز بر 
ِ اطلاق فرموده است به گونه بای که گویا یکی عین دیگری است 


[۱ 


4 و آنت الموعد فلا منجا منک الا الیک :این که خداوند متعال منتها و 
موعد گفته شده برای این است که خود در قرآن » مجید فرموده است: «و 


7 الی نک الختیی» (1)»و نیز «اٍلی ال فک جَمیعا» و واژه منتها در 
نسترن اما قلبه الساام اه معان ات و مایت اشتهست ار این که 
شد که او نهایت هر چیز است و بازگشت هر چیز به سوی اوست,و امّا اين 
که فرموده است گریز گاه و پناهی از کیفر او جز پناه آورزتن. به اد 
نیست,اشاره است به این که تاه پروردگار یعنی 
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[- سوره نجم(53)آیه(42) [1]یعنی:امور جهان به پروردگارت منتهی می 
شود. 


مشاهده ثواب و عقاب او قطعی است,چنان که فرموده است : 5 ظیُوا آن 
اعلجاً من اللّه الا الب » . 


5- بیدک ناصیه کل دابه ایعنی زمام هر جنبنده ای به دست قدرت و د 
فرمان توست همان گونه که خداوند متعال فرموده است: «ما من دابّه الا 
هو اخْذُ بناصیتها» (1)»و این که تنها ناصیه را درید قدرت خداوند در کردم 
برای این است که انسان توهم می کند که خداوند در جهت بالا قرار دارد 
از اين رو گفته می شود ناصیه یعنی موی پیشانی بندگان در دست 
بدن جانداران است و سلطه حق تعالی زان بخش بان ای له 
سیطره او بر تمام وجود آدمی و کمال قدرتش بر اوست . 


نهایت همه چیز است و بازگشت همه به سوی اوست . 


فرمووخ است: سبخانی سا اعظم ها فري من خافکی .۲ 


این گفتار تنزیه و تقدیس حقّ تعالی است از اين که اوهام بشری صفات او 
را تشببه مدرکات خورٍ انگارد و نیز بیانگر شگفتی تبحجسین آمیزی است 
نسبت به عظمت دستگاه آفرینش و آنچه در آفریدگان دیده می شود.مانند 
روی هم قرار داشتن افلااک و عناصر و آنچه از ترکیب آنها یدید می 
و 
داند و با ممکنات نامتناهی که در حیطه امکان اوست مقایسه و به حقارت 
آن در برابر این اشاره می فرماید بدیهی است نسبت موجود با آنچه وجود 
آن: در امکان. جو عالی است چه از نظر عطمت. و چه. از لحاط 
کثرت,مستلزم حقارت و کوچکی موجود است,پس از ان هول و هراسی را 
که از ملاحظه جلال ملکوت و قدرت بی پایان او عقول بشری را 
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1- سوره هود(11)آیه(56) [1]یعنی:زمام اختیار هر جنبنده ای به دست 


اراده اوست. 


فراگرفته, عظیم شمرده و این عظمت را با آنچه از دیده عقل پنهان و 
فرشتگان آسمانها و ساکنان حریم قدس خدا| و آفریدگان جهان بالا از 
ادراک ای ی و را اه 
شمارد پس از آن به نعمتهای فراوانی که خداوند در دنیا به بندگانش داده و 
حقارت آنها در برابر نعمتهای عظیمی که برای آنها در سرای آخرت آماده 
کرده,با تعجب و ستایش اشاره فرموده است. آشکار است که نعمتهای این 
جهان اگر از نظر دوام و کثرت و مزیت با نعمتهای آخرت سنجیده شود بی 


اندازه یست و ناچیز است و توفیق از خداوند است. 


اشاره 
۳ 9 یو و مه ما ات 92و هه - 1 و ۶ و ]۲97 و ج رم 9 
من قلایکه | ی سماواتکی- و رف _ِعن از[ضک- هم اعلم خحلقک یک- و 
رز 2و 0 شته ۶و ه ت‌ - 0۵ صو 10 - "۳ ۶ م لل سا ]2 01 
احوَفهْم لک و قرعم منک- لمْ بَسشْکنوا الاصّلابِ- و لم یصَمنوا الازحام- و لم 
3 ۵ ۳ ۳ س ۶ للاهو و ر 0 و 7 3 _ لاو مه 2 "۳ 0 باس 7 
قوا من مَاء مهین- و لم يِتسَعََهْم ریب المنون- و انهْمْ علی مَكاينَهمْ منک- 
اس 9 او ۰ ی _.- .۵ ۳ ۰ #س 0 ِ جْ ۶ ]. 
و منز لنع عندک 5 سیجماع اهوایّهم و و طاعتهم و قله عفلتهم 


مهین: :خوار- کوچک منون:روزگار مکانه:جایگاه زری علیه:کار او را بیهوده 
0 تشعب: :پخش ند ری ِ_ کردن ریبه . :رویدادهای ناگوار روز کار. 


«برخی از فرشتگان را در آسمانهایت جای دادی,و آنان را از زمین بالاتر 
بردی,انان از همه افریدگانت به تو داناتر.و ترس انها از تو بیشتر و از 
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همه به تو نزدیکترند,در پشت پدران جا نگرفته, و به رحم مادران در 
نیامده, و از آبی پست آفریده نشده اند,و رویدادهای زود کار آنان را پراکنده 
نساخته است,آتان با همه قریب و منزلتی که نزد تو دارند,و با اين که 
خواستهای آنها به تو منحصر است و با همه عبادت و طاعت بسیاری که 
برایت ت انجام می دهند, و از اجرای فرمانت غفلت نمی ورزند اگر حقیقت 
ذات تو را که از آنها پوشیده است آشکارا ببینند اعمال خود را ناچیز خواهند 
شمرد و خویشتن را سرزنش خواهند کرد و خواهند دانست که حق عبادت 
تو را به جا نیاورده و چنان که سزاوار است تو را فرمانبرداری نکرده اند تک 


بان داتشت. که خرف من در اغاز ابش بخش. از خطیه -برای. بیان خنسی 
است, زیرا امام(علیه السلام)هنگامی که سخن خود را در بیان عظمت حق 
تعالی آغاز می کند, تعظیم خود را به مقام ربوبی از طریق شمارش 
مخلوقات او انجام می دهد,و به ترتیب« لا شرف فالاشرف»نخست از 
فرتسکان اسفانا ستن.فی راندهنا گر اقضانی از-آنها نع برفت آنان 
اشاره می فرماید : 


1- -اين که فرشتگان از .شفه. افر ید کان به خداوند داناترند روشن است, زیر | 
ثابت شده است مخلوقاتی که مجژد از مادم اندندانش انها از کشمکش 
نفس امٌاره_ که مدا غفلت و منشاً سهو و نسیان است به دور بوده و علوم 

و معارف آنها از دیگر مخلوقات کاملتر است,دیگر اين که فرشتگان 
0 در رسیدن علوم و دیگر کمالات به انسانها واسطه فیض بوده و 
برای غير خودشان به منزله استادند.و پیداست که استاد مقامی برتر از 
شاگرد دارد.همچنین در ذیل خطبه اول دانسته شد که معرفت از مقوله 
تشکیک است و دارای شذت و ضعف می باشد . 


2- -اين که ترس فرشتگان از خداوند بیش از دیگران است, زیر | آنان به 
مقام عظمت و جلال خداوند آگاهترند,و هر کس به خدا داناتر و آگاهتر 
است. از او 0 آتیتت‌را ها حلیل. این که آنها یه خواوند داناترند همان 
است که در پیش گفته شد,و دلیل قسمت دلوم که هر کس خدا را بیشتر 
می شناسد از او ترسانتر 
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است قول خداوند متعال است که فرموده است: «اٍنما یخی اللة من 
عباده الْعْلماغ» (1)»و در اين آیه شریفه.خوف و خشیت از خداوند در علما 
و دانایان حصر شده است,و بر حسب تفاوتی که در مراتب ب علم و معرفت 
وجود دارد ترس از خداوند نیز دارای شدّت و ضعف است . 


3-اين که فرشتگان به درگاه خداوند مقژبترند:مراد از نزدیک بودن.قرب 
مکانی نیست زیرا خداوند از قرار داشتن در.جا و مکان منژه است,بلکه از 
نظر مقام و رتبه به خداوند نزدیکند.و اشکار است که هر کس به خدا داناتر 
فرموده است: 


«ٍنّ أَُرَمکُمٌ علد اللّه أقَاکمٌ » ۰ (2) 


4-سلب نقصانهای بشری از فرشتگان به این که آنها در صلب پدران جا 
نگرفته و به رحم مادران در نیامده, و از [۳۳ پست آفریده نشده, و 
دستخوش حوادثت روز گار کته اند آشکار است ۹۹ این امور چهار گانه 
نقصانهایی است که از لوازم بدن عنصری می باشد چون مستلزم تغعییر و 
دگرگونی و آمیختگی و آلودگی و تحمّل رنج درد و بیماری و دیگر عوارض 
تعینات ندنی است, که همه مانع توجه انسان به سوی خداوند متعال است و 
سلب این امور از فرشتگان که از اين نقایص به دورند از کمالات و 
اما رات آنماست:: 


فرموده است : و آنهم علی مکانتهم هگا ا آخر. 


امام(علیه السلام)پس از ان که هر ننه بلتد رشان .را کسست. بو دییر 
آفریدگان بیان فرموده است,به شرح مقصود خود که بیان عظمت خداوند 
متعال در برابر فرشتگان,و حقارت آنها با همه اهمیّت و امتیاز,در پیشگاه 


اوست می پردازد,و می گوید آپروزد کار | این فرشتگان با همه این برتریها 
که مایه شکوه و جلال آنهاست,و با این که در پیشگاه قرب تو جأ دارند,و 
اه ی ات 
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1- سوره فاطر(35)آیه(28) [1 آیعنی:از میان بندگانش تنها دانشمندان از 


او می ترسند. 


2- سوره حجرات(49)آیه(13) [2]یعنی: گرامیترین شما نزد خداوند 


و چنان در انوار کبریای تو مستغرقند که توجّهی به جز تو ندارند اگر کنه 
حقیقت تو را بدانند طاعت و عبادت خویش را ناچیز خواهند شمرد.و 
خواهند دانست که اعمال آنها در خور عظمت و کبریایی توق لت و حون 
کمال طاعت و عبادت بسته به مطابقت آن با اوامر مولا و درجه آگاهی به 
عظمت و جلال اوست و خداوند متعال بالاتن از ان است که هیچ فرشته 
م ‏ ب وای ‏ ن آاو واای [ اعا و 
فرشتگان نیز با عجز از درک کنه ذات اوربر حسب درجات معرفت 
آنهاست. و هر کدام از آنها که معرفتش کمتر است. عبادتش در برابر 
عبادت آن که معرفتش بیشتر است ناچیز و اندک است,تا آن جا که اگر بر 
درجات معرفت آنها افزوده شود و بتوانند بر کنه حفیقت او راه پابند, 
عبادات آنان فزونتر و کاملتر خواهد شد,و آنچه را در پیش انجام داده اند 
حقیر و ناچیز خواهند شمرد,و خود را بر قصور در طاعت و کوتاهی در 
عبادت که شایسته کمال مطلق اوست سرزنش خواهند کرد. 


امام (علیه السلام)در جمله «و قله غفلتهم عن آمرک» عدم صدق غفلت در 
حوق؟ فرشتگان را مجازا به قلت غفلت تعبیر فرموده است و این از باب 
اطلاق اسم لازم بر ملزوم است زیرا هر معدومی اندک است ولی هر 
اندکی معدوم نیست,و نیز قله الغفله را در مقابل (1)کثره الطاعه 
استعمال فرموده و محتمل است که مراد آن ویر ۳ از قلت غفلت 
فرشتگان قوّت معرفت برخی از آنها نسبت به برخی دیگر باشد و مجازا از 
نظر اطلاق اسم لازم بر ملزوم به کار رفته است,زیرا قلّت غفلت مستلزم 
فقوت و فزونی معرفت است.پیش از این در باره انواع فرشتگان انتضان و 
خر آنها و نی نکته: هانی از اخوال اها را در حخطیبه تکستت شرع دادم آیم. 
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اسلامی(مترجم) 
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پسشیه بر طرفة بالّظر فی وخوههم: 
رجع کلامهق- نم ازداد َو التاطاً به- 
حَرَجتِ الروغْ من جسدو- فضار جیقة 
ماعدوا من قزبه- لا بسَعذ باکیاً و لا 
لرْض- فَاسَلَمُوٌ فیه (لی عمله- و | 


لغات 


طا رتیت ضم و فتح دال.مهمانی اعض تور راه رسیدن به مطلوب از هر 
راه ممکن بدون پروای دینی کوشش کرد. 


مهنا: مصدر هنوء به ضعّ يا هنی به کسر یعنی گوارایی آصحر:آشکار شد 
التباط آچسبیدن محط القوم فاحل فو ود آمدن قوم وله :تحیر حاصل از شدذت 
خوشحالی 9 دلباختگی تبعه : کیفر گناه و عذاب عبء:بار «رجع 
الکلام:یاسخویی مخط :محل خط و کنایة از قبر آشنت که تخست: خط آن 
کشیده و سیس حفر می شود و به (حا) نیز روایت شده است. 


ترجمه 


فرموده است: 


«خداوندا اتو را از هر عیبی پاک و منژه می دانم که هم آفرینندم ای و هم 
معبودی,برای آزمایش تیکوی آقریدکان: خودرسر این آفریدی و ذر آن خواتن 
گستردی,و انواع آشامیدنی و خوردنی و همسران و خدمتکاران و کاخها و 
نهرها و کشتزارها و میوه ها در آن قرار دادی, سپس کسی را فرستادی تا 
مردم را به سوی آن فرا خواند, لیکن هرگز دعوت کننده را اجابت نکردند, و 

به آنچه آنها را بدان ترغیب کردی روی نیاوردند,و بدانچه آنها را تشویق 
کردی دل نبستند,بلکه به مرداری رو آوردند که با خوردن از آن رسوا 
گشتند: و بر دوستی آن اتفاق کردند؛اری هر کس به. خیزی عشق وززد,آن 
چیز دیده اش را کور.و دلش را بیمار می سازداو با دیده ای معیوب می 
نگرد,و با گوشی ناشنوا می شنود.هوسها خرد او را تباه کرده و دنیا دلش را 
میرانده و نفسش او را شیفته و دلباخته 1 ساخته است. او بنده دنیا و 
کسانی است که از آن چیزی در دست دارند,دنیا به هر سو گراید او نیز 
بدان سو بگردد,و به هر جا رو آورد او نیز بدان سو رو آورد,از هیچ بیم 
دهنده ای از خدا| بیمناک نشود.,و از هیچ اندرز گویی یند نپذیرد, با این که می 
بیند آنهایی را که مرگ غافلگیر کرده است, نه توان فسح عزیمت دارند,و نه 
به«دنیا»‌راه بازگشتی است و چگونه آنچه را پیش بینی نمی کردند بر سر 
انها فرود امد,و جدایی انها 
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از دنبای کهتدن ان این و آتبوده خاطر بودند فرا رسید,و بر آنچه در 
آخرت وعده داده شده بودند وارد شدند آنچه بر سر اینها آمده قابل 
توصیفی نیست, سختی جان دادن و اندوه از دست رفتن,آنان را فرا 
گرفت,در برابر آن دست و پایشان سست و رنگشان دگرگون شد یس از 
آن مرگ بر آنها بیشتر چنگ انداخت,تا اين که میان او و زبان هر کدام از 
آنها خداین 0 هنگام وی 0 کسان خود با چشم می بیند و با 
گوش می شنود,خردش سالم و عقاش برجاست,می اندیشد که عمرش را 
در چه راهی فانی کرده و روز گارش 2 دنه راه سیری کرده است ؟از 
داراییهایی که گرد اناد قی کنر که چگونه در جمع آوری آنها چشم بر 
هم نهاده و آنها را از حلال و حرام و مشتبه به چنگ آورده,در حالی که وبال 
گرد آوری آنها دامنگیر اوست هنگام جدایی او از آنها فرا رسیده,و همه 
برای بازماندگانش به چای مانده است تا از آنها بهره مند و کامیاب 
شوند,این داراییها برای غیر او مایه خوشی و بهره وری,ولی بر پشت وی 
باری گران است, و او همچنان در گرو حسابرسی آنهاست,وی بز آنر انح 
در هنگام مرگ : تک ۱ ۳ 
گزد,و از آنجه در روز کار زندگی خود بدان دلبستگی داشته,دل می کند.و 
آرزو می کند که این دارایها از آن همان کس می بود که به سیب داشتن 
آنها ده شک می برد و حسد می ورزید نه از آن اوراما مرگ همچنان در 
درون کالید او پیش می رود تا اين که گوشش همجون زبانش از کار می 
افتد,و در میان کسان خود نه می تواند با زبانش سخن گوید و نه با گوشش 
بشنود,پیوسته چشمان او به چهره آنان در کزدتشن است,حرکات تیان آنان 
را می بیند ولی آوای گفتگوی آنها را نمی شنود, پس از آن مرگ بیشتر به 
او گلاویز می شود,و چشم او مانند گوشش از کار می افتد و جان از تنش 
بیرون می رود,و در میان کسانش به مرداری بدل می شود که همه از او 
وحشت دارند و از نزدیک شدن به او دوری می جویند, نه گریه کننده ای را 
کمک می کند,و نه آواز دهنده ای را پاسخ می گوید. سیس او را به سوی 
منزلگاهش در اندرون زمین حمل می کنند, و او را ذن. آن:جاا به دست 
عملش می سپارند,و دیگر به دیدارش نمی ِ« 
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1- خالقا و معبودا هر دو حال و منصوبند بنا بر معنای فعلی که در سبحان 
وجود دارد.یعنی اسبحک خالقا و معبودا(تو را در حالی که افریننده و 
9 ننزیه می کنم)؛,اين سخن اشاره است یه این که ننزبه و تقدیس 
حقّ تعالی از هر دو نظر واجب است.,هم از نظر اين که آفریننده خلایق 
است و هم به اعتبار اين که معبود یگانه و منژه از داشتن شریک و مانند 
است, زیر | جون اوست که به تنهایی جهان هستی را پدید آورده و ایجاد 
فرموده سزاوار است که خلایق تنها او را عبادت و پرستش کنند,و تنزیه او 
از این که چیزی با او برابر و مانند باشد از هر دو جهتی که گفته شد واجب 
2- بحسن بلاتک عند خلقک خلقت دارا بحسن که جا و مجرور است متعلق 
به خلقت می باشدو وارّة دار:برای اسلام و مادبه برای بهشت استعاره 
شندخ. و فتظور از داعی پیافیر اکرم: است(صلي الله علیه و الاو انن 
تشبیهات در بکف از احادیت نبوی آمده که فرموده است :رن اللّه جعل 
زاسلام اه الخته‌ماه عالواعی الما مختا رم خدافند اسلام را شرا 
و بهشت را ضیافت و محقد(صلی الله علیه و آله)را دعوت کننده به سوی 
آن قرار داد.جهت استعاره نخستین این است که اسلام پیروان خود را گرد 
قی: 32۵1 و مانند خانه از اهل خود حمایت می کند,وجه استعاره دوم این 
است که در بهشت آنچه دلخواه است کر آمده و همه لذّات و خوشیها 
فراهم شده است همان گونه که در ضیافت دیده می شود احتمال دارد که 
مراد, از دارسرای اخرت باشد زیرا محل اجتماع و استقرار است,و منظور 
از مأدبه پا مهمانی در این سرای, بهشت می باشد.و واژه های هتتعانه 
مشربا تا مارا و ...که منصو بند برای ماد نمیزند و آشکار است که اسلام 
1 بهشت و هب به سوی آن, آزماپیش نیکویی است که خداوند از 
آفریدگانش به عمل می آورد.و معنای آزمایش خداوند متعال از بندگانش 
ذاص ار این شرع داوم امک زار حان کته امه حون 
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بان ای بسا سا یم میسن او ان فته دم به تفن وه 


رسد . 


3- فلا الاعی آجابوا...تا بواعظ .اين گفتار شرح حال عاصیان و گنهکارانی 
است که دعوت خدا را نپذیرفته و از آن سرپیچی کرده اند,و در بیان عیبها 
و زشتیهای آن گروه از مردم است که شیفته دنیا و زیورهای آن شده و در 
دوستتی آن فوه سفته آنویه تین برای ما یی که از ارتکاب معاصی دست باز 
داشته و اوامر الهی را اجرا و دعوت او را اجابت کرده اند هشداری است 

بر این که به آنها گرایش و اعتماد نکنند و به آنچه آن مردم به آن گرفتارند 
خود رافجار تضازند یرای همین کنهکاران بر ۶ کر و شیه آنننت شاید از 
خواب غفلت. بیدار شوند و غیوب. خود را نشناستد و به رام خق.باز آیند 
اما اه السلام) واژه جیفه را برای دنا استعاره فرموده است و وجه 
مناسبت این است که خوشیها و زیورهای دنیا از نظر خردمندان و 
پرهیزکاران همواره مورد تقرت. بودهنو. آن را همجون مرداری آلوده و 
کننده دافته و از آن: کیان من 1 که در باره آن گفته شده 
است: 


و ما هی الا جیفه مستحیله علیها کلاب همه اجتذابها (1) 
فان تجتنبها کنت سلما لأهلها و آن تجتذبها نازعتک کلابها (2) 


و می توان مفهوم شعر دوم را وجه استعاره مذکور دانست, همچنین واژه 
افتضاح(رسوایی)برای کسانی استعاره شده که به دور مال و منال 
دنیا مشهور گشته و بدین سبب از جرگة 1۳ 
اند جهت مناسبت این است که چون رو آوردن به جمع آوری مال,و اعراض 
از خدا, 9۰ اشتغال به امور دنیا از نظر شارء مقذس و پویندگان راه الهی از 
پر نوی گناهان کت و اعمال زشت است,و افتضاح عبارت از مکشوف 
سای اس که ی ها ماه ی ما اد ای 
السلام)شهرت داشتن به مال و ثروت و حرص بر 
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1- دنیا جز مرداری گندیده نیست که سگانی گرد آن را گرفته اند و کوشش 
آنها ربودن آن است. 


2- اگر از آن دوری گزینی از شرّ مردمش سالم می مانی اکن ان را 


گردآوری ان را به افتضاح و رسوایی تشبیه فرموده است,و می توان صدق 
افتضاح را در این مورد بر سبیل حقیقت دانست نه مجاز,و واژه آکل مال 
کنایه از جمع مال است ,واژه اصطلاح برای همبستگی و توافق در محبت 
دنا مجاز| آفده. وا بات اطلاق اسم ملزوم بر لازم آن است, زی | اصطلاح 
عبارت از سازش و تراضی پس از دشمنی و ناسازگاری است و در این جا 
کف آنها در آموی کنیا در قحه اخ ال فراهاسنه. 


فرموده است: من عشق شیئا اعشی بصره و امرض قلبه بعنی هر کس 
دلباخته چیزی شود این دلباختگی دیده اش را کور و دلش را بیمار می 
ناوخ این عبارنته کیرای فیاسی عتطعی است که جمله «و اصطلحوا غلن 
حبها» دلالت بر صغرای ان دارد, زیر | کت کی و توافق بر دوستی چیزی 
ناشی از شدّت محبت به ان می باشد و معنای عشق نیز همین است نتیجه 
این قیاس,زشت و نایسند بودن هر دو چیزی است که در قضیه مذکور 
است و ان نابینایی چشم و کوری دل است. امام(علیه السلام)واژه بصر را 
که دیدن به چشم سر است برای بصیرت که بینش دل است. اسنتعاره 
فرموده,و این از باب تشبیه معقول به محسوس است,و واژه عشاء را 
شرای ای حول ساره انم س ان سس لاه ات سان حول و 
تاریکی است که در شب بر چشم عارض می شود و ممکن است نسبت 
اعشی بصره(چشم او را کور کرده/بر سبیل حقیقت حمل شود نه 
مجاز زیرا| دوسنی دنیا مستلزم نادانی و غفلت از احوال اخرت است؛و هم 
محتمل است که منظور از بصر حقیقت رنه لفظ عشاء استعاره شده 
باشد, زیرا این گونه مردم از چشمان خود بهره نبرده و آن چنان عبرت 
نگرفته اند که از دوستی دنیا دست باز داشته و آخرت, را مورد نظر قرار 
دهند.و این توجیه را جمله«فهو ینظر بعین غیر صحیحه» تأیید می کند,و تعبیر 
عدم صحت چشم کنایه است بر این که از چشم ناسالم سودی عاید,و 
فایده ای برده نمی شود, همچنین واژه مرض را برای جهل که از هر بیماری 
بدتر است استعاره اورده و این از نوع تشبیه معقول به محسوس است و 
این که فرموده است:«فهو 
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پیسمع باذن غیر سمیعه»نیز چنان که گذشت کنایه بر عدم انتفاع از شنوایی 
و عبرت نگرفتن از موعظه ها و دستورهای |لهی است,و نیز واژه تخریق را 
برای خرد این گونه مردم استعاره فرموده است که آن را در راه امور 
دنیوی و مقاصد مادی پریشان و ناتوان می سازند.جهت استعاره مذکور این 
است که عقل هنگامی موزون و سودبخش است که در راه آنچه برای آن 
آفریده شده به کار رود و این عبارت است از توشه برداشتن برای سفر 
آخرت؛و فرا گرفتن دانش و حکمت. در دقایق امور دنیا و استدلال 
کردن به آن بر وجود خالق یکتا 1 بر وفق آنچه برای او شایسته و 
سزاست و امتثال اینها که مایه کمال و امادگی او برای جهان دیگر می 
باشیدوهندر ابر ضفرت. غفل. آذفی در مدار خود قرار دارد و سودمند و 
تمربخش خواهد بود, و اما اگر انسان_ آن را در راه آنچه سزاوار نیست به 
کار برد و کوشش خود را برای گردآوری آنچه میان مردم پراکنده است 
مصروف دارد,و در راه امور بی ارزش ۵ حفضا آنجه: از زا داد ضرف 
کند,خرد او مانند جامة پاره ای است که نمی توان از آن سود برد,و کار این 
کس , به آن جا می رسد که پیوسته در غم و اندوه چیزهایی است که از 
دست او بیرون رفته,و در بیم و هراس است از زوال انچه در دست دارد,و 
همت و تلاش او مصروف است در راه گردآوری آنچه تا کنون به دست 
نیاورده است,چنان که پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آلم)فرفوده است: ۰.من 
جعل الدٌنیا آکبر هقّه فرق اللّه علیه همّه,و جعل فقره بین عینیه,یعنی:هر 
کس دنیا را بزرگترین فکر و مقصد خود قرار دهد,خداوند فکر او را پریشان 
می کند,و فقر و ناداری را در برابر چشمانش قرار می دهد و مناسبت 
تخریق با شهوات و امیال نفسانی آشکار است. زیرا در این هنگام زمام 
عقل او به دست شهوتها و خواهشهای نفس است,و خرد او به میزان 
اعمال و رفتاری که در جهت ارضای شهوات خود دارد پریشان و ناتوان 
شده است.واژه اماته(میراندن) را برای دل استعاره اورده و جهت مناسبت 
این است که مانند مردگان از قلب خود سود نمی برد یعنی همان سودی 
که به معنای حقیقی خود بوده و پایدار و ماندنی باشد.و ضمیر علیها که در 
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به دنیا برگشت دارد یعنی دنیا او را شیفته و دلباخته خود می کند, و توله که 
به معنای شیفتگی است کنایه از شدّت محبّت به دنیاست و اطلاق آن بر 
سبیل فحاز و .از باب خشفیه شیء۶ است: نه-جیز ی که از غایات. و ایح آن 
است ,همچنین واژه عبدل(بنده) را برای دوستدار دنیا استعاره فرموده است 
زیرا او دوست و شیفته آن است و برای به دست آوردن آن غیر آن را رها 
کرده,و به دنبال آن به هر گونه که دنیا در آید او نیز به همان گونه در می 
آید,و به هر سو حرکت کند او نیز به همان سو گام بر می دارد,اگر دنیا را 
یه دست آورده بااشد در افزونی و آبادانی و حفظ آن. می. کوشد و اکر آن 
را از دست داده باشد در راه تحضیل آن تلاش.می کند:و در زاه این مقصود 
کمر به خدمت دنیا داران می بندد و در این هنگام او مانند بنده و برده بلکه 
از این ۳ تر و زبون تر است,چنان که امام(علیه السلام)در جای 
دیگر می فرماید 


عبد الشهوه اذل من عبد الرق یعنی بنده شهوت از برده خوارتر است, زیر | 
برده در خدمت و اطاعت ,غالبا اجبار است ولی انگیزه بنده 
ت.طبیعی و از روی ۳9 باشد,و تفاوت میان این دو بسیار است 


4-فرموده است: و هو پری المآخوذین علی الغژه ,و او در(و هو)برای حال 
است. این آغاز شرح چگونگی فرا رسیدن مرگ غفلت پیشگانی است که 
خود را برای آن و احوال پس از آن,و بالاخره براي سفر پر خطر آخرت 
اماده نکرده آند,و بیان کیفیت مردن و جان سپردن انهاست از اغاز رسیدن 
مرگ تا انجام آن.و همچنین ذکر احوال آنهاست با کسان و اطرافیان خود و 
چگونگی رفتار برادرانش با اوست,توصیفی که امام(علیه السلام)از اين 
حالات فرموده به گونه ای است که از نظر وضوح و بلاغت بیش از آن و 

بهتر از ان ممکن نیست,غررض ان بزرگوار از اين بیان متذکر ساختن 
کُنهکاران به سختیهای مرگ و بیدار کردن_ آنها از خواب غفلت و فرو رفتن 
در باطل ,و وجوب عمل برای رنه دبای ارت است: 


همچنین اين بیان تأیید و دلگرمی است برای سالکان راه خدا که در قصد 
خودا بز جااه امتوان با ویو مرات ان خمله‌رها کاندا مان یی ازجم را 
و 
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مرگ نیست زیرا مرگ را همه می دانند و می شناسند,بلکه منظور شرح 
سکرات و حالات پر هراس مرگ است,و جمله +۰ ما کانوا بافتون اتتاره 
کر اس ای ات او ام 
و خود را به دست خواهشهای نفس سپرده است,ترس مردن و بیم جان 
دادن,در چنین احوال و اوضاعی به او دست نمی دهد,بلکه خود را از مرگ 
دامن و آمان.صی دا رده سکن ان حضرت که فرموده است : فغیر 
موصوف ما نزل بهم به معنای این است که سختیهایی که به آنها خواهد 
رسید و شداید سهمگینی که بر آنها وارد خواهد شد از حدٌ توصیف بیرون 
اس وی ماس و ات و بای ان کت 
تمثیل و تشبیه است,چنان که در تورات ه آمده است که مثل مرگ مثل 
درخت خاری است که تمامی درون بدن آدمی را فرا گرفته و هر سر خاری 
به رگ یا عصبی بند شده باشد و در این حال مردی نیرومند آن را با منتهای 
شدّت و سختی بیرون کشد پیداست که بر سر رگها و پی ها چه خواهد آمد 
,واژه ولوج را برای دخول مرگ در بدن و جدایی روح از یکایک اعضا و 
جوارح تن استعاره فرموده و آن را به در آمدن جسمی در جسم دیگر 
همانند فرموده است ,همچنین واژه عب, ر| برای گناهانی که نفس آدمی 
آنها را بر پشت دارد استعاره آورده و با ذکر ظهر(یشت)آن را ترشیح داده 
و محسوس برای معقول استعاره شده است . 


-فرموده است: و المرء قد غلقت رهونه بها :امام(علیه السلام)اين جمله 

را برای کسی که دچار و بال دستاوردهای خود شده,و تبعات اعمال ۳-۲ از 
وصول به درجات کمال باز داشته و از رسیدن به سعادت ینس از صراف 
محروم ساخته به طریق ضرب المثل آورده است,بدیهی است چنین کسی 
می تواند با توبه و بازگشت به سوی خدا و انجام دادن اعمال نیک خود را 
از قید اين تبعات آزاد کند,از اين رو چون او خود را در گرو مجموعه آناو 
زشتی که در راه گردآوری اموال در نفس خود پدید آورده, قرار داده 
است,امام(علیه السلام)او را به آنچه در قبال .قال, کرو نان گرفته می شود 
تشبیه فرموده است.یکی از شا رخا کفنه راز این 
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است که چون زمان جدایی او از اموالی که گرد آورده فرا رسیده,و این 
اموال در استحقاق غیر قرار گرفته و نمی تواند در آنها تصرف کند لذا| 
داراییهای او به مالي که در گرو غیر بوده و در اين هنگام از استحقاق او 
خار ده و همان کرو کبرنده در آهذه تسستة. بننوح است.هر چند این 
توجیه قابل احتمال است اما در این صورت فایده کلمه بها که در آخر جمله 
است از میان می رود.زیرا ضمير بها به به اموال گردآوری شده برگشت دارد 
که متعلق رهن است نه این که این اموال گروگان رهن باشد و جمله و هو 
یعض یده اشاره است به تاشف و آندوه شدیدی که در این حال به او دست 
می دهد,و با ملاحظه اين که مرگش فرا رسیده و اسباب و وسایل,میان او 
و پروردگارش منقطع شده بر گناهان و تقصیر اتی که در برابر خداوند 
متعال مرتکب گردیده دچار پشیمانی می شود,و از اين که آنچه وی را از 
خداوند غافل می داشت و او آن را باقی و پایدار می پنداشت فانی ۲ نابود 
شده نادم و اندوهگین می گردد.و بر کوتاهیهایی که کرده حسرت و 
افسوس می خورد. چنان که خداوند متعال فرموده است: «أن تقول تفس 
پا حسرّتی علي ما قَرّطثْ فی جلب اللّه و ِنْ کت من السّاخرین» )»و 
در این هنگام ارزوی هدایت می کند و من کید" «لو ان ال هدانی لک 

من المَتْفَینَ» (2)»یا فتحاضی که داب المی هی مار هی کید کهنه 
۳ باز گردد تا تقصیرات خود را چبران و اوامر خداوند را فرمانبرداری 
کته می" کعیذا «لوان ای کرد قأکون من المجسنین» (3)» باری سخن 
امام (علیه السلام) نظیر آن چیزی است که خداوند متعال فر موده است: 5 
۶ بقض الظالم علی بدَبه یقول با لیْتیی ایَحَدث مع الَسُول سبیلاً » 
(4)»امام(علیه السلام)در اين 
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1- سوره زمر(39)آیه(56) [1آیعنی:...اين که کسی بگوید افسوس بر من 
از کوتاهیهایی که در فرمانبرداری از خدا کردم ول(ایات او راابه سخربه 


گرفتم. ۱ , 

پرهیزکاران بودم. _ ۳ ِ 

3- سوره 1 [ 3 آیعنی:...ايا می شود بار دیگر به دنیا باز 
گردم تا از نیکوکاران با 

4- سوره فرقان(25)آبه(27) [4آبعنی: ۰روزی که ستمکار از شدات حسرت 
دست خویش را می گزد و می گوید:ای کاش با فرستاده خدا راهی را 


برگزیده بودم. 


گفتار خود آگاهی می دهد که در هنگام مردن,زبان پیش از چشم و گوش از 
کار می افتد و می فرماید: فحیل بین احدهم و بین منطقه,و اثه لبین اهله 
ینظر ببصره و پسمع باذنه علی صخه من عقله ,سپس توجّه می دهد که 
گوش بعد از زبان و پیش از چشم از کار باز می ماند.و چشم با بیرون 
رفتن روح از بدن از کار می افتد چنان که فرموده است: حثی خالط سمعه 
تا آن جا که می فرماید: نز کات ات و لمع رم کلامفم و ار 
آگاهی بنا به دانشی است که امام(علیه السلام) به اسرار طبیعت دارد,و 
باید دانست که گفتار آن حضرت در این مور اطلان و کلیت سا 
می میر ند و اعضای حواس مذکور بدین صورت از کار می افتد.و گرنه 
ممکن است عارضه ای به نیروی بینایی انسان دست دهد که پیش از گوش 
و زبان از کار بیفتد. 


بررسی علل و اسباب مرگ نشان می دهد که علت عمومی و آشکار آن از 
میان رفتن حرارت غریزی است بر اثر منتفی شدن رطوبت اصلی بدن که 
از ان افریده شده ایم.,و از میان رفتن این رطوبت و منتفی شدن حرارت 
عریزی موجب خشک شدن و از کار افتادن بدن است و گاهی عوامل 
قارخ ار سل ها با دا مهار رم شک و ما ند ها چم این ان 
کی کارا رو در وه تفت آن کی روش اه 
به مرگ و نابودی نزدیکتر است, بنا بر اين زبان که آلت گویایی است از 
کوش کات ستوایی است بهفا وستی ردیر مش نا زیرا ان 
اعصاب قح که. فر کنه و گوش از اعصابی که در خدمت حسسن است 
تشکیل شده است,و پزشکان اثفاق دارند که اعصاب محیّکه خشک تر و 
سردنر از دیگز اعصاب است زیرا| این اعصاب, مربوط به قسمت موخر 
مغز می باشند.در صورتی که اعصابی که در خدمت حواس قرار 
دارند, بیشتر 
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مربوط به بخش مقذم مغزند. لذا زبان به تباهی و نابودی نزدیکتر 
است, علاوه بر بر این شر ایط تحقق گویایی, از شنوایی بیشتر است زیرا| 
وجود گویایی تشتحی یه بان و اهاز و تلامت مخارح ادای حروف و صحت 
مجاری تنقس دارد,و هر جیزی شر ایط وجودی آن بیشتر باشد,تباهی آن 
سریعتر است.امّا این که گوش زودتر از چشم از کار می افتد برای این 
است که محل رویش اعصاب شنوایی سبت به محل پیدایش اعصاب 
بینایی,به بخش موّخر دماغ نزدیکتر است از این رو اعصاب سامعه خشک 
تر و سردتر می باشند و حرارت غریزی در انها بیشتر پذیرای نابودی 
است. علاوه بر این عصبی که در داخل گوش قرار دارد و شنوایی بسته به 
آن است بر خلاف عصب بینایی باید آشکار, و گوش برای دخول هوا باز 
باشد,بدین جهت عصب گوش سخت تر آفریده شده و هر چیزی سخت تر 
باشد خشک نر» و تباهی آن در بدن سریعتر است, با اين همه ممکن است از 
کار افتادن شنوایی پیش از بینایی به سبب بیرون امدن روح از عضو 
سامعه پیش از باصره و يا به علل دیگر باشد,و خدا داناتر است . 


اما علّت تقزت: طیم. آدهی. ان مرجمرف رشن اودای نزدبی شدن به. ان این 
حالی شبیه او دارد.و این خیال چنان قوّت می گیرد که شخصی که در 
محلی تنها در کنار مرده نشسته می پندارد که میت او را به سوی خود می 
کشد,و در نتیجه دچار همان ترس و نفرتی می شود که بطور طبیعی از 
میت در دل احساس می شود و در این جریان عقل,هیچ نقشی ندارد . 


- و آسلموه فیه الی عمله :این جمله اشاره است به اين که هر نوع ثواب 
و عقاب اخروی که به ادمی داده می شود بر حسب آمادگی و قابلیتی 
است که در نتیجه کارهای خوب و بدی که انجام داده,از پیش برای خود 
فراهم کرده است, بنا بر اين در آن هنگام که انسان هیچ یار و یاوری 
ندارد.تنها چیزی که به او سود يا زیان می رساند عمل گذشته اوست و 
چون مقصود امام(علیه السلام)بیم دادن و ترسانیدن 
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مردم از عذاب و عقاب الهی است فر موده است که او را به دست عملاش 
می سپارند و به آن تسلیم می کنند.و چون تسلیم غالبا برای گردن نهادن 
در قبال دشمن به کار می رود برای اين که آن حضرت.,مردم را از ارتکاب 
کارهای زشت بترساند تذکر می دهد که کردار ناشایست هر کس به منزله 


و رز 1 رن ره ج ای 1 و ی دس 
مجوف سَطوته- 4 اخر من فیها فجددهم علی اخلافهم و جمعهم بعد 
2 للن << للا " ‌ِ ‌ِ ین ۱ تِ اج ]2 مت ۳ 
تفر 9 م- نم میز هم لمَا پریده من مسألتهم- عن حَفا ۱ عمَال 5 جبایا 
1-1 <2] چه . . [وحت. 12 لژ - ]9ب - 2 ]نا 94 
لاو رت 1 مد فر ین- ,انعم ۹ هو ء و5 انتقم , من هو لاء- فامّا اهل 


ت ود كِ ت- 
تار لها 7 و9 لجَبٍ- / «ساطح و فصیف :۱ ‌ - لا 3 آمقیم م3 لا 
بقادی اسیرها- و لا تفضم کبولعّا- لا مد للذار فتفتی- لا جَل لِلقَوّم 
وه مب 1 ۲ 


رجخ و رجف:لرزش شدید و ارچ که در خطبه امده بدون همزه نیز روایت 
شده و این مشهور تر است. 
جلب و ل(< لجب:آواز تتوبعم:باز ؟ گشت می کند به آنها شخص: از منزلش به 


پراکنده ساخت کلب: شدّت و سختی 
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آشخصه:او را دگرگون کرد قصیف:فریاد سخت دک بعضها بعضا:یکدیگر را 
کته خر تور اسان توف فا ترفن کول انا عفر و ان کیل آنفت 


ترجمه 


فرموده است: 


۳ وقت مقزر بسر آیذتة مقذرات جهان پایان یابد,و واپسین آفریدگان به 
0 به پیوندد,و فرمان خدا در باره تجدید حیات آفریدگان صادر 
۱ ۹ و 3 به لرزه 
س آورد و بجنباند, و کوههز را از جا برکند ۳ پراکنده سازد,و از بیم جلال 9 
سطوت او کوهها به یکدیگر کوبیده شود و آنانی را که در اندرون زمین جا 
گرفته اند پس از کهنگی و فرسودگی بیرون آورد و زندگی نو بخشد,و پس 
از تلاشی و پراکندگی دوباره آنان را کرد هم آورد.پس از آن جون اراده 
فرموده است که اعمال نهان و کارهای پنهان تند کات را مورد پرسش و 
بازپرشی. قزاز دهد‌انها: را آز بکدیگر جدا و به دو دسته تقسیم می 
کند.دسته ای را نعمت می بخشد.و از دسته دیگر انتقام می گیرد,امّا 
فرمانبرداران را به پاداش طاعت در ۳ رحمت خود جای می دهد,و آنان 
را در سرای جاوید خود ۱۳ سازد.همان جایی که ساکنانش هرگز از 
آن جا کوج نمی کنند,و احوال آنها دگرگون نمی شود,و بیم و هراس,به آنها 
رو نمی اورد؛و درد و بیماری به آنها نمی رسد,و خطرها برای آنها رخ نمی 
دهد,و سفرها انها را از منزل بیرون نمی کند و از جایی به جایی نمی برد. 


اما گنهکاران را در بدترین منزلگاه فرود می آورد,دستهای آنها را با غل و 
زنجیر به گردنهایشان می بندد و موق بیشانی آنها را به قدمهایشان متضل 
می گرداند, و جامه هایی از قطران(روغنی است بسیار بدبو)و پاره های 
آتتترم بر آتها می پوشاند.در عذابی قرار می کیرند که کرفی آن..تسیار 
شدید ذر جایی می افنند که درهای آن بر روی آنها بسته است؛در 
آتشی می سوز ند که جوشان و خروشان است؛ و شعله اش زبانه می 
کشد,و خروشش سهمگین 
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است.ساکنانش از آن جا کوچ نمی کنند,و اسیرانش با دادن فدیه و غرامت 
ازاد نمی شوند و غلهای ان جدا| نمی شود, مذتی برای ان خانه ند نیست تا 
بسر اید, و رین برای این گروه نیست تا عذاب پایان یابد .» 


امام(علیه السلام)با بیان حتّی |ذا بلغ الکتاب اجله به عاقبت و نهایت آدمی 
پس از مرگ اشاره فرموده و آن عبارت است از فرا رسیدن وقت معیّنی 
که همه آدمیان را در آن هنگام گرد آورند,و این همان روز رستاخیز است و 
منظور از آمر در جمله و الأْمر مقادیره قضا و فرمان الهی است,و مراد از 
مقادیر,وقایع و آثاری است که بر وفق قضای خداوند تحقق می یابد چنان 
که پیش از این شرح داده شده است.و ذکر ملحق شدن خلایق به پیشینیان 
اشاره است به اين که همگی آدمیان خواهند مرد,و در این امر همه یکسان 
و برایرند چنان که شرع نیز گویای این مطلب است,و مراد از تجدید خلق 
بر انگیختن و بازگشت دادن آنهاست ,اما به حرکت در آوردن و شکافتن 
آسمان و لرزانیدن زمین و پراکندن کوهها؛,ظاهر شرع مویّد آن,و گویای 
ویران شدن جهان و پایان گرفتن آن است و کسانی که دوام و بقای عالم 
را گمان کرده آند,از ظاهر شرع عدول کرده و به تأویل بسیاری از آیات 
پرداخته اند و آنچه در این باره گفته می شود تقریبا وجوه مختلف زیر 


است: 


حون ار نظر این کرده‌ترساخیز غارت است آن مرن اسان و‌خدانی او 
و 
کندیو فمخنین موحب: اتضال اوه مبدا اثل اشتت لذا فر کرفسارم. تانویه 
شدن همه این اشیاء از اوبو از نظر وی,عدم و خرابی نهاست بش ان 
نداهن که دید او از ۳ موجودات به جز مبدا اول جل و علا بریده 
گردیده نسبت به او درست است که گفته شود همه چیز معدوم و پراکنده 
شده است.همچنین تحامت که انديشه وی از جهان سپ و خیال و آنچه 
مربوط به جسم و جسمانیات است منقطع شود و به فلا اعلنه .سا کان 
جهان بالا بپیوندد سزاوارتر است که آسمانها و زمین در 
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نظر او متبدذل شود و عالم جسم و جسمانیات برایش زمین,و جهان بالا 
بر انش اشفهان کردد: 


2-چون همه موجودات ماای که در خطبه به آنها اشاره شده است در زیر 
پوغ امکان؛ و در قبضهة قدرت خداوند قرار دارند,اگر سبت انشقاق و 
انفطار (شکافته شدن) و لرزش و پراکندگی و جز اینها به این موجودات 
داده شود اموری ذاتا ممکن و قابل تحقق ربا هیحان از نظر علل و 
اسباب خارجی ممتنع و غیر ممکن باشد.از اين رو در موارد مذکور انچه 
قابل امکان بوده مجازا تعبیر به واقع شده است و روشن است که مجاز از 
محاسن زبان عرب می باشد.و فایده آن در این زمینه,بیم دادن ادمیان به 
آنچه پس از مرگ است,و ترسانیدن گنهکاران به عذابهای هراس انگیزی 


است که نام برده شده است. 


کفته. اند اما ارو-وانه ار من ادن این فرار آثخظیه اسعارم 
شده است برای موجوداتی که استعداد پذیرش فیض الهی را دارند.و در 
این صبوز ۲ به حرکت دز آوددنه آستمان عبارت است از حرکات آن و اتصال 
ستار گانی که در ایجاد استعداد و قابلیت در موجودات این جهان مویرند,و 
شکافته شدن آسمان ریزش باران فیض است از جانب باری تعالی بر 
سرزمین استعدادهایی که به سبب این عوامل,قابلیت پذیرزش آن زا بافته 
اند, و منظور از لرزانیدن زمین آماده گردانیدن موا٩‏ لازم برای اعاده امثال 
اين بدنها یا پدید آوردن نوع دیگری از مخلوقات پس از نابودی نوع انسان 
0 برکندن و پراکندن و کوبیدن کوهها بطور استعاره اشاره است بر 
این که اگر چنین تغییر آتی واقع شود به این منظور است که موانع 
استعدادهای لازم برای پیدایش نوع دیگری از مخلوقات و يا تجدید بنای 
همین نوع انسان از میان برداشته شود,زیرا با برکندن کوهها و فرو ریختن 
نهارروی زمین هموار و متناسب, و زمینهای قابل کشت.,مستعد و معتدل 
می شود و زمین آماده می گردد که برای ا شاد ِِ نوع انسان صورت 
دیگری به آن داده شود. 
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4-گفته اند:احتمال دارد مراد از آسمان.سمای جود خداوند,و منظور از 
رم جهان. انسانی با دسا بن این چم حر تین امردن اسمانتقبارت. از 
این است که استحقاقها بر حسب قابلیت موجودات در لوح قضای الهی 
معیّن گردد,و منظور از شکافتن آسمان,ریزش باران است,و مراد از لرزش 
زمین هرج و مرح میان ابنای بشر است.و از جا کندن کوهها و پراکندن و 
کفنیدن: آنها جر بکدیکر عبارت از نابود گردانیدن جباران و دشمنان ۳9 
خداست که به کشتار یکدیگر می پردازند,و همه این حوادت به سب 
عوامل قهری که منشأ آن بیم از هیبت پروردگار متعال است اثفاق می 
افتد .و این که فرموده است 0 را که در درون زمین جاأ دارند بیرون 
مه اون ند ی دوباره اقزبه: آنان من بخفنه اشاره افنت به آین. که 
قانون پا ناموس دیگری جانشین ناموس فعلی جهان می شود و اقوامی که 
از ان پیروی می کنند نوع تازه ای از مخلوقات خواهند بود ,و معنای جدا 
کردن انها به دو دسته که یکی از انها را مورد انعام قرار می دهد.و از 
دیگری انتقام می گیرد روشن است,زیرا دسته ای از اینها اماده اند که از 
قانون شرعی و ناموس دینی پیروی کنند و به آن معتقد شوند؛و همینها 
هستند که مورد انعام قرار می گيرند و اجر و پاداش خواهند گرفت و دستة 
دیگری که از ناموس الهی روگردان شده و قانون شرع را پیروی نمی کنند 
مورد انتقام قزار فی: کیر ندرو عذاب و عقوبت خواهند دید . 


اما وضع این دو گروه و آنچه ٍ پس از مرگ برای هر یک آماده شده, بر 
اساس انچه.قران کریغ.بذان 1 است و آنچه الفاظ شریف این خطبه 
بر آن دلالت دارد.همچنین بنا بر تأویلهای کسانی که از ظواهر آیات و اخبار 
عدول کرده اند, اجر و پاداش اهل طاعت و قرار گرفتن آنها در جوار 
رحمت پرفردارجه در تنظر گرفتن کمال مطلق برای آنهاست و مراد از 
خلود در سرای امن او,این است که دستهة مذکور همیشه در این 1 
باقی و کار خواهند بود» و فنا و نابودی برای آنها نیست؛ و این مطلب با 
احکام شرعی و دلایل عقلی مطابقت دارد ,و این که 
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فرمودن انست آنعا از آن‌جا کوم‌تفی کنتدیو احوال آنها کر کون نمی نود 
بیم ورهراس ر به آنها دست نمی دهد,و بیماری 9 به آنها رو نمی آورد,و 
لوازم تن و زندگی در دنت هه چون زندگی ۳ از 1 زایل 
کته غوارض و لهاتم آن نیزر از متان دفته. انشت. : 


اما کیفر گنهکاران فرود آوردن آنها در بدترین جا که جهئم است می باشد, 
اه ۱ نف اسان ریویی حووتر اتیت:, ایو 

که دستهایشان به گردنهایشان زنجیر می شود اشاره است به نارسایی 
قوای عقلی انها برای کسب مرات معرفت بو رسیدن پیشانیهای انها به 
پاهایشان کنایه از سرافکندگی و شرمساری آنهاست از این که به انوار 
حضرت سبحان بنگرند ,و در عبارت: ۵ جورخ سرابیل القطران یعنی بر 
آنها جامه هایی از قطران(روغنی است بسیار بد بو)می پوشاند, واژه 
سرابیل را که جمع سربال و به معنای جامه است برای ات تس کر 
همان صورت متشکل از حقیقت نفسانی آنهاست, استعاره فرموده 
است,جهت مشابهت این است که همان گونه که جامه را بر تن می 
کنند, این هبات بدنی نیز بر حقیقت تین و واقع وجود آنها پوشانیده می 
شود. و ذکر قطران اشاره است به شدت استعداد و آمادگی آنها برای 
پذیرش گذانيه زریرا اعر بر خيزی. قطران بفالند وه آن را بر انش 
افکنند, شعله آتتتن شدیدتر و9 ار تر خواهد شد 1 که خداوند متعال 
نیز فرموده است: تسر یبای من قطران» (1)» مقطعات ت النیران نیز به 
خر وهای اه ها و 
نفوس آنهاستو نسبت آنها به آتش به مناسبت این است که به منزله 
لباس برای اهل عذاب است,بنا بر این هیأتهای بدنی نیز از ِ خواهد 
بود,چنان که خداوند فرموده است: «قطعت لَهّمْ ثیاث من م نار « 
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1- سوره ابراهیم(14)آیه(50) [1 ]یعنی:لباس آنها از قطران(ماژه چسبنده 
بد بوی قابل اشتعال است) . 


چون خروج و رهایی از آتش جهلم تنها از طریق توبه و ترک معصیت,و رو 
آوردن به سوی خدا| فک وه ابا او و توجه به عبرتهای سودبخش میسر 
است,و بدن و حواسٌ طرق و ابواب بازگشت به سوی خداست و چون پس 
از مرگ این راهها و درها بسته می شود.کافران باید در پشت این درهای 
بسته برای هميشه در سختیهای عذاب و شداید سوزش انش باقی بمانند 
,شعله های سوزان و نهیب خروشان و فریاد هول انگیز آتش, استعاره از 
اوصاف آتش محسوس این دنیاست که خود نیز رعب آوز و رٍ 
است,برای ۳ که غیر محسوس است؛ و بی شک بسیار شدیدتر و 
افروخته نر می باشد, که از آن یه خداوند پناه می بریم» و این که امام(علیه 
السلام)در بیان اوصاف آتش جهثم»رجوع به صفات انش محسوس 
فرموده.به سبب غفلتی است که از چگونگی انش آخرت وجود دارد.و اکثر 
مردم جز از طریق توجه به احوال انش دنیا نمی توانند ان را تصوّر کنند 
,این که فرموده است ساکنانش از ان جا کوج نمی کنند مراد خلود و 
هميشه ماندن آنها در و است و این در حق کافران صادق آیشت. بازه 
اسیر و فدیه استعاره است, همچنین واژه کبول که به معنای 7 و 
زنجیر کشیدن است برای هیأت بدنی متحقّق از حقیقت نفوس 1 
شده است,و همان گونه که قید و زنجیر آهنین و محکم شکسته نمی 
شود, و کسی که دچار آن است از آن رهایی نمی پابد, همچنین نفوسی که 
در قید ند هیا تفا بدنی زشتی گرفتار شده اند,نمی توانند در فضای بی 
کران جلال و عظمت الهی حرکت کنند,و در بهشت قدس او به گردش 
پردازند,و 0 برگزیدگان او را تماشا کنند؛ و جون مزق عبارت از 
جدایی از بدن است,دیگر پس از مردن برای آنها ظر کی نیست, زیر | یس از 
جدابی از بدن برای آنها بدنی نیست,و از عذ ات که بر بر اثر ملکات زشتی 
دامنکیر نفوس انهاست, و واقعیت انها را تشکیل می دهد راه رهایی ندارند. 
باری تاویلات منحرفان در باره این عبارات روشن و نصوص صریح وارده از 
ِِِ از ان به اسرار تعبیر می کنند,کم و بیش همینهاست لیکن چنان 
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فف: دآنيم گنه ایم امات اند سا تنب ممتم مردن معاد 
جسمانی است در صورتی که معاد جسمانی از مسائلی است که در شرع 
به آن را به هیچ روی نمی توان تاویل کرد. 

شرع رسیده حمل و تفسیر کنیم,باید بگوییم گویاترین و شیواترین گفتار در 
احوال قیامت و معاد می باشد.و چون بیان آن بزرگوار روشن و خالی از 
ابهام است شرح و توضیح آنها به منزله ایضاح واضحات می باشد.و توفیق 


ی از نی خی ات که زر مس اسر اش فا اه خن اراد وه انیت 


اشاره 

قد حَفر الدئیا و صَعْرها- و هون بها و هوّتها- و علم آنّ ال رواها عَنَة 
اختبار" و بتسطها قرو اختقارآ" قاغرض غن ادا بقلیه- و مات ذکرٍها غن 
تفسو- و اج أنْ تفیت زیتئها عن عهیه- یکبلا ید مثها رباشا- و برحَو فبة 
مقاما- بلع عَن زبه مُغذرا- و تصح لامیه مُنذرا- و دعا الی الِجَتّه مُبَشْرا- و 
وف من الثار مُحذرا تَخن شُجرة الوّه- و محط الرساله- و حتف 


ریاش:لباس 


این کرام (ضلی الله علیوی له ادیا را خقیر و کوعگمف مزویه ان 
را پست و ناچیز می انگاشت و خوار می داشت,آگاه بود که خداوند.دنیا را 
به سبب برگزیدگی مقامش از او دور داشته,و آن را به جهت حقارتی که 
دارد برای جز او فراخ و گسترده ساخته است از این رو او از ته دل از دنیا 


روگردان بود» و یاد ان را از صفحه دل به لین زدوده بود,دوست داشبت 
زینت و زیور دنیا از 
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دیده اش پنهان باشد. مباد | از آن لباس فاخری برگیرد,یا ترنگ در آن را 9 
ها وا تا اه کرو رات مریم بای 
نگذاشت.افت را بیم و اندرز داضت نان را به بهشت دعوت و به آن مزده 
داد. 


علم,و سر چشمه های حکمت هستیم یاور و دوستدار ما در انتظار رحجمت 
الهی, و دشمن و بدخواه ما اماده خشم و کیفر اوست ۰ 


این بخش از خطبه ِِ و اقتصاصی (1)از حال و صفات پسندیده پیامبر 
گرامی(صلی الله علیه و آله)است,که امام(علیه السلام)آن را اساس 
گفتاری که پس از آن در باره فضایل و مناقب خود و سایر اهل بیت(علیه 
السلام)ایراد فرموده, قرار داده است . 


حقیر و کوچک شمردن دنیا, و سبک و بی اهمیّت جلوه دادن آن,اشاره است 

به اين که پیامبر گرامی(صلی الله علیه و آله)با بیان زشتیهای دنیا و 
تن ارس ار وی از گرایش به دنیا و دوستی آن دور می کرد و 
به سوی خود می کشانید «جمله اهوانه بها(آن را خوار می داشت) کنایه ۳ 
زهد و بی میلی آن حضرت به دنیاست ,و این که فرموده است پیامبر 
اکرم(صلی الله علیه و آله)دانا بود که خداوند از روي اختیار دنیا را از او 
دور داشته, اشاره است به این که زهد و بی رغبتی آن بزرگوار در دنیا به 
سبب این بود که می دانست خداوند همین شیوه را برای او برگزیده و 
اسبابش را برای وی فراهم فرموده است,و انچه را خداوند برای او 
خواسته و اراده فرموده بنا بر مصلحت اوست تا این که نفس وی برای 
احراز کاملترین رسالتهای خداوند آماده گردد,و بتواند وظیفه سنگین خلافت 
الهی را در روی زمین عهده دار شود ,و نیز آگاه بود که حق تعالی دنیا را از 
جهت حقارت و پستی آن,برای غیر او فراخ و گسترده ساخته 
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1- اقتصاص یکی از فنون بلاغت است و در اصطلاح عبارت از این است که 
گوینده برای اثبات و مطلوب خود شرح کوتاهی به صورت داستان ذکر 


کند. منطق مظفر(مترجم) 


است,در باره اين که پروردگار برای بندگانش چیزی را اختیار و انتخاب می 
کند مکژرا در صفحات گذشته توضیح داده شده است . 


منظور امام(علیه السلام)از فأعرض عنها بقلبه یعنی پیامبر خوامی(ضلن 
الله علیه و آله)قلبا از دنیا روگردان بود این است که یاد آن را از صفحة 
دل زدوده بود ,و اين که آن حضرت دوست می داشت که زیب و زیور دنیا 
از برابر چشمش پنهان باشد تا لباس فاخری از آن برنگیرد و آرزوی درنگ 
ی ی و ار ما سرت 
پست دنیا باز داشته و او را به سوی کمالات و مقاماتی که برایش اختصاص 
داده جذب کرده بود,و هم به این جهت بود که مبادا بر اثر میل و رغبت به 
دنیا از این مقام رفیع که الطاف ویژه خداوندی او را سبب نظام عالم قرار 
داده تنژل کند . 


امام(علیه السلام)پس از این بیانات به شرح سه مورد که از مرات نبوت 
و نتایج زهد آن حضرت است پرداخته, که عبارت از رسانیدن پیام رسالت 
خویش از جانب پروردگار خود بطور کامل و شایسته به مردم است, به گونه 
ای که در روز قیامت نگویند که ما از این غافل بودیم «انا کنا عَن هذا 
غافلین» (1))دیگر نصیحت و بیم دادن آنان به عذابهای دردناک که عاقبت 
اعراض از خداوند و نافرمانی اوست؛ مورد دیگر این که مردم را به سوی 
بهشت فرا خوانده.و به کسانی که سالک راه خدا| باشند و صراط مستقیم 
زا بز کزبتتد مزدم نعمتهای جاوید. آن را داده است ۰ تین در دتباله:دکر 
اوصاف پسندیده پیامبر گرامی(ضلی اللة غلیه و الةادز برابر کسانی که با 
او به نزاع و کشمکش برخاسته اند همچون معاویه بر سبیل مفاخرت, فضل 
و برتری خویش را گوشزد,و به شرف قرابت و پیوندش با پیامبر خدا(صلی 
الله علیه و اله)اشاره می فرماید,زیرا ان حضرت پس از پیامبر اکرم(صلی 
الله علیه و اله)در خاندانی که شجره نبوّت, و جایگاه رسالت,و کان علم,و 
سرچشمه حکمت است,برترین جایگاه را دارد؛ 


ص:124 


1- سوره اعراف(7)آیه(172) [1 ]یعنی:ما از این غافل بودیم. 


چنان که پیش از اين در آن جا که فضایل آن حضرت را نام برده ایم در اين 
باره سخن رانده ایم, واژه شجره و معادن و ینابیع همان گونه که ساقا 
گفته شده استعاره اند,و چون بطوری که می دانیم امیر مومنان(علیه 
السلام)از اغصان عمده این شجره طیبه است و هر شاخه ای از درخت,به 
نسبت قوّت و قرابتی که با ساقه و ريشه دارد,و همچنین وضع طبیعی ان 
مثمر و برومند می شود لذ| با این استعاره مقدار فضیلت آن بزرگوار و 
یت اره-حضرته با پيامیر اکزم(ضلی الله علیه و اله اداشتته مین تن 


پس از این فرموده است: ناصرنا و محبنا... ۳ آخر. 

این گفتار برای جلب یاری و محبت مردم است؛ و با ذکر وعده رهمت و 
افاضق پر کت او اه رم کارا انوا ای رت سم وم ی از 

دشمنی و کینه ورزی نسبت به او که موجب خشم و و 
است بر حذر می دارد.و شاید منظور امام(علیه السلام)از ذکر فضایل 
خود. همین مطلب بوده است .توفیق و دور ماندن از گناه بسته. به پاری 


خداست. 
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7-از خطبه های رخ حضرت علیه السلام است: 
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لغات 


ذروه الشیء:بلندی ان چیز یرحضان: می شویند,رحض:شستن الافاضه فی 
الذکر:شتافتن در ذکر مله: کیش مثراه:محل افزايش ثروت هدی:راهنمایی 
کردن»و این واژه مصدر و ضد اضلال به معنای کف هت است جنه: سپر 
منساه: محل تأخیر انداختن 
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ترجمه 


«برترین وسیله ای که متوسلان می توانند با چنگ زدن 1 به خداوند 
سبحان تقژب جویند,ایمان به او و پیامبرش و جهاد در راه اوست,زیرا جهاد 
فله بلنه اسلا هنن کلمه الا متم 1۶ ال زر ال امه 
باشد, که ندای فطرت است,دیگر به پاداشتن نماز ارت که آیین دین 
است :و نیز دادن زکات که تکلیفی واجب است.همچنین روزه ماه رمضان 
است که سپری در برابر عذاب خداوند می باشد,دیگر حق و عمره خانه 
خداست که این دو فقر و ناداری را از میان می برند و گناهان را می 

شویند, نیز صله رحم است که سبب افزایش مال ۳ 
صدقه دادن به بینوایان در پنهانی است که کفاره گناهان است,دیگر صدقه 
دادن آشکار است که از مرگ های ناگهانی و بد,پیشگیری می کند,همچنین 
یف حا: آمردن اعمال نیک ات که انا ترا از فاد در مره خواره که 


می دارد. 


خذاو‌ند. زا ریاد باد. کنید که. ان تیکو‌ترین. دکر انشتنو به. آنخه. خداه‌ند 
پرهیز کاران را وعده داده است دل بندید که وعده او راست ترین وعده 
هاست, و روش پیامبرتان را پیروی کنید که بهترین روشهاستو به سئت 
پا ی سس ترین سئتهاست, و قرآن را بیاموزید که 
بهترین گفته هاست و در آن بیندیشید که قرآن بهار دلهاست,و از نور آن 
شفا بجویید که قرآن شفابخش سینه هاست,و آن را نیکو تلاوت کنید که آن 
سود مندترین سرگذشتهاست,به راستی عالمی که به علم خود عمل نکند 
مانند جاهل سر گردانی است که هرگز از جهل خود به هوش نمی آید,بلکه 
برهان حق علیه او کاملتر,و افسوس و حسرت برای او لازمتر.و نزد خداوند 
از هر کس نکوهیده تر است .» 


امام(علیه السلام)در اين خطبه به برترین وسایلی که انسان را به خداوند 
سبحان نزدیک می گرداند و آن ایمان کامل است اشاره فرموده و ایمان به 
خدا همان گواهی بر هستی اوست.,و این اصل,و پایه ایمان است و پس از 
آن هدک لوازم. و مرا تفه کال آنهی بدا ند وم فرهارد 
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1- الَضٌدیق برسوله :این که گواهی بر رسالت پیامبر(صلی الله علیه و 
آله)را بر دیگر عبادات مقدّم داشته برای اين است که ایمان به نبوّت اصل 
و پایه عبادات است, و بدون داشتن اعتقاد به ان هیچ عبادتی صحیح نیست 


2- الجهاد فی سبیله :در صفحات گذشته فضیلت جهاد شرح داده شده,و 
امام(علیه السلام)در این جاأ از ان به ذروه الاسلام تعبیر فرموده است و 
واژه ذروه را که به معنای کوهان شتر است,برای جهاد استعاره فرموده و 
این به ملاحظه مرتبه بلند و مقام ارجمندی است که جهاد در اسلام دارد.و 
نیز شباهتی است که از این جهت میان جهاد و کوهان شتر موجود است. و 
این که جهاد را تاره راتس سس اس وان سین 
جهاد می شتابد یقین به لقای پروردگار دارد.و انشاتتته عه انحهه: امین 
گرامی(صلی الله علیه و آله)از جانب خداوند آورده راسخ استرار این رو 
خود را در مهلکه ای که پدید آمده می اندازد,در حالی که برنابودی خود 
گمان غالب و يا یقین دارد و نیز برای این است که جهاد در ایجاد وحدت 
دینی در سرتاسر جهان نقذش اصلی را داراست . 


3- کلمه الاخلاص :این همان کلمه توحید یعنی «لا الة الا اللَ» است, که 
مستلزم نفی هر نوع شریک و مانند از خداوند جون اخلاص به 
همین معناست, لذا| به آن, کلمة اخلاص گفته شده است. اما جهت فضیلت آن 
این است که این کلمه,آوای فطرت انسان است.و خداوند نهاد او را با آن 
سرشته, و بر این فطرت صیات وی را آفریده است.همچنان که خردهایی 
که از آلودگی علایق بدنی و تیرگیهای نفسانی مصون,و از عوارض و 
تأثیرات تربیتهای انحرافی محفوظ و به دور مانده 0 ۵ زر 
است, که اقرار بر یکانگی پروردگار و تنزیه وی از شریک و مانند,از همان 
آغاز آفرینش با سرشت انسان در آميخته, و پیمان ۱ ۳9 او 
بسته شده,و به آن,نام فطرت داده شده است هر چند اطلاق این نام بر 
سبیل مجاز و از باب اطلاق نام ملزوم بر لازم ان می باشد . 


4- اقامه الطّلاه :در بیان امام(علیه السلام)نماز به دین تعبیر شده, هر چند 
این فریضه 
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یکی از ارکان دین است,و این تعبیر به مناسبت این است که نماز از ارکان 
مهم و ستون عمده ات مقذس اسلام به شمار آمده است, از این رو 
اطلاق آن"به طریق .مجاز نوده و.از باب نامیدذن جزء به: نام کل مین باشد: 


باید دانست که نماز دارای فضایل و اسراری است که آگاهي به آنها 
ضروری است. اما فضیلتهای آن, گذشته از قرآن کریم که بصع ز سم کو امر به 
اتیان آن می کند,اخبار بسیاری در باره اهمیّت آن وارد شده است که از آن 
جمله پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله)فرموده است:الصّلاه عمود الدّین 
من ترکها فقد هدم الذین یعنی نماز پایه دین است هر کس آن را ترک 
کند.دین را ویران کرده است.همچنین فرموده است ِِِ الجثه الطلاه 
بعلی کلید بهشت نماز است؛ و نیز در فضیلت کامل به جا آوردن نماز 
فرموده است:اِن الجلین من امّتی یقومان فی الضلاه" و رکوعهما و 
سجودهما واحد و تما بین صلاتیهما ما بین السْماء و الأْرض یعنی:دو تن از 
امّت من برای نماز به پا می خیزند و رکوع و سجود آنها یکی است,ولی 
میان نماز آن دو تفاوت از زمین ۳ آسمان است,همچنین فر موده است "اما 
یخاف الذی یحول وجهه فی الصلاه آن یحوّل اللّه وجهه وجه حمار یعنی آیا 
کسی که در نماز روی می گرداند بیم ندارد که خداوند چهرم او را به چهره 
الاغ برگرداند,.و نیز از سخنان آن در کواز: است که:من ص رکعتین لم 
تحت فیهما تنسه:بشی۶ من: الذنیا عفر اللة: له ذنوته تن نهر کس‌ ده 
رکعت نماز به جای آورد؛و در آن خیال دنیا را از دل بیرون کند,خداوند 
گناهان افعافت هرز 


اقا اسرار نماز دو گونه است:عامٌ و خاص,ما در شرح خطبه اوّل آن جا که 
در باره حجخّ سخن رانده ایم سر عمومی همگی عبادات را روشن کرده 
ایم.و گفته ایم که این اعمال,غرض ثانوی مرد خداشناس را که عبارت از 
تربیت نفس و خلاصی از گناه است تافینصی کنددیکر ات که-عیاد ات در 
رام کردن نفس سرکش آماره برای فرمانبرداری از نفس مطمنئنه, و عادت 
دادن آن,به پیروی از این,انسان را یاری می دهد,و چون به این نکته توچه 
شود دانسته خواهد شد که 
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همگی آیات و اخباری که در فضیلت عبادات وارد شده است, معنا و مقصود 
آنها به همین نکته , برگشت دارد,مثلا این که خداوند فرموده است: «انَ 
الصّلاع تلهی عّن القکشاء و الْْتکر» (1)»یعنی «نماز انسان را از کارهای 
اعمال.سرکشی نیروی شهوانی,و بیرون رفتن ان از فرمان عقل است.و 
چون نماز موجب این است که این نیروی طغیانگر تحت فرمان عقل در 
دا ی واه انسان را از انجام این کارها نهی می کند لذا نماز,انسان را 
بدینسان از فحشا و منکرٍ منع : می کند, و او را از ارتکاب این اعمال باز می 
دارد همچنین با ملاحظه آنچه گفته شد معنای این که نماز ستون دین است 
نیز دانسته می شود زیر | پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله)فرموده 
است:بنی الاسلام علی خمس,فکل منها, عماد بحسب شرائطه, فمن آخل 
بها فقد هدم بنیانه الذی یصعد به الی اللهبتفتیتاشاا مر یم باند استوار 
شده,و هر یک از آنها با شرایطی که دارد ستون آن است.پس هر کس در 
انجام دادن شرایط هر یک از آنها کوتاهی کند,بنایی را که به وسیله آن به 
سوی خداوند بالا می رود ویران کرده است,حدیث این که نماز کلید بهشت 
است نیز به همین معناست, زیر | به وسیله نماز است که ابواب وصول به 
رحمت و مغفرت خداوند به روی انسان باز می شود و در این جاست که 
تفاوت میان نماز آن دو تن مسلمان که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و 
آله)در حدیث خود بدآنها اشاره قرهوده اسنت: اشکار هی گردد:زیرا اگر 
فانده تماز ره آوردن هدر کاه خداوند و.سز کوب کردن شیطان. باشد‌تماز 
آن کس که با خشوع و خوف و خشیت در برابر خداوند ایستاده,و همة دل 
را متوجه عظمت و جلال او ساخته است,با نماز آن نادان که عبادتش از 
این اوصاف بیرون است و شیطان روی دل او را از جانب قبله به سمت 
دیگر بر گردانیدهم اشت:جکوته می تواتد برابر باشند:ه تفاوت ان از کجاست 
تا به کجا؛همچنین حدیث آن 
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1- سوره عنکبوت(29)آیه(45) [1آیعنی:نماز از کارهای زشت و منکر باز 


می دارد. 


بزرگوار مبنی بر تهدید کسی که در هنگام نماز روی خود را به جانب دیگر 
بر می گرداند نیز بر همین اساس است, زیر | آز تا تفن سیک از 
اين که نمازگزار در حال نماز دل از توجه به سوی خدا بردارد,و از ملاحظه 
عظمت و جلال او غافل شود,برای این که هر کس در حال نماز به راست 
یا چپ خود متوجّه شود,دل از جدا برداشته و از مشاهدة انوار کبریاتیش 
غافل شده است.و چنین کسی ممکن است غفلت او ادامه یابد و در نتیجه 
نابخردی,و نارسایی او در فهم امور متعالی,و بی اعتنایی به کسب علوم.و 
عدم تقژب به خدا؛,چهرةُ دلش به چهره الاغ مبذل گردد همچنین 
حدیث آن حضرت در باره اين که خداوند گناه نما زگزاری را که د رحال نماز 
حدیث نفس را ترک یال دشاها اه تردن مت نف مر درا اه 
در حال نماز رو به سوی خدا داشته و دل از غير او برداشته است,بنا بر این 
خلاصه و روح عبادت, توجّه به خدا و روی دل به سوی او داشتن است,از 
این رو تيامتر کراهی(صلی الله علبه. و اله) فرموده. اشت: نما فوضت 
السای فای الف تم الصوای واشصرت سای اه کر آلاه ی کر 
این نیست که نماز,واجب, و به حخٌْ و طواف امر,و مناسک تشریبع شده 
است,تا یاد خدا به پا داشته شود,و اگر در ذکر و عبادتی که به جا آورده می 
شودءان که مراد از ذکر و معبود و مطلوب است در دل نبوده,و بیمی از 
هیبت و جلال او جان را فرا| نگرفته باشد,این ذکر و عبادت مربوط به او 
نخواهد بود,عايشه گفته است:پیامبر خدا(صلی ۲ ۵ 22۷ 
می گفت,و ما نیز با او سخن می گفتیم,و چون وقت نماز فرا می رسید 
ان هی ۷ 3 هفدیکز »زا تفن 
شناسیم, همچنین علی(علیه السلام)در هنگامی که وقت نماز می ار 
به خود می پیچید و می لرزید و رنگ رخسارش دگرگون می گشت که به او 
گفته می شد:ای امیر موّمنان تو را چه شده است ؟می فرمود:هنگام ادای 
اقانتن فر | ومبده که خداوند آن‌ وان آسما هی مین رضه کرد آنها ان 
پذیرفتن آن سرباز زدند و ترسیدند,و نیز علی بن الحسین(علیه السلام)در 
ای 
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می گشت که اهل خانه اش به او عرض می کردند:این چه حالتی است که 
هنگام وضو شما را فرا می گیرد؟در پاسخ می فرمود:نمی دانید در پیشگاه 
چه کسی می ایستم,آنچه ذکر شد همه بر لزوم حضور قلب,و توجّه به 
عظمت باری تعالی و انقطاع از غیر او در حال عبادت دلالت دارد. 


اس هخا تما ان کدی ار آیی فر تفت که و کف انت: 
رکوع, سجود, قیام و قعود چیز دیگری نیست,امّا ذکر روشن است که عبارت 
از گفتگو و مناجات با پروردگار متعال است,و غرض از آنها,حصول توجّه به 
سوی او و یادآوری است بر آنچه نیروهای شیطانی را نبحت رضبری 
عقل,قرار می دهد و تکرار آن باعث ادامه حصول این مقصود است. و 
غرض از قرائت و ذکر و حمد و ثنای باری تعالی و تضرع و دعا همین 
است؛ و منظور از آنها ادا و تکرار حروف و اصوات و به کار واداشتن زبان 
نیست,زیرا اگر غرض این باشد تحریک زبان به هذیان و یاوه گویی که خود 
نیز موجب به کار گرفتن زبان است,برای انسان اسانتر ی اوه وا به 
خواست خداوند. در آینده در فصول مناسبتری راجع به خواندن ذکر و 
فضیلت و فایده آن,سخن خواهیم گفت. 


اما غرض از رکوع و سجود و قیام و قعود,تعظیم و بزرگداشت خداوند 
متعال است, که این خود مستلزم توجّه و التفات به سوی اورو همچنین 
متضفن ذکر و یاد اوست,زیرا اگر جایز باشد که انسان خدا را با به جا 
مرادن افعالی تعظیم کند در حالی که از او غافل باشد,روا خواهد بود که 
انسان بتی را در پیش روی خود قرار دهد.و دم له ۳ 0 از ان 
است,آن را تعظیم کند.حدیثی که معاذ بن جبل روایت کرده است این 
قظلی نا تاد هی کین که هن ره هه لاله تاکن 
الطّلاه فلا صلاه له:یعنی هر کس در حال نماز از روی عمد دریابد چه کسی 
در سمت راست و چپ او قرار دارد,نمازی بر او نیست,و نیز در حدیت 
آمده است که ان العبد لیصلی الطلاه لا یکتب له سدسها و لا عشرها و اثما 
یکتب للعبد من صلاته ما عقل منها یعنی:بنده خدا 0( 


3 3 و 
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یک دهم آن برایش نوشته نمی شود,جز این نیست که از نماز بنده آنچه 
فهمیده و درک کرده پذیرفته و نوشته می شود. 


چون دانسته شد که پایه و زیر بنای نماز اقبال و توجه به سوی خداوند 
متعال است.اکنون ل بدانیم که التفات و توجّه, مستلزم یادآوری و درک 
است. و غرض از آن.دقت و ادراک مقام کبریایی و عظمت اوست و 

دقت.جز اندیشیدن نیست که این نیز به منزله دیده 7 
خرد انسان است,بدیهی است تذگر و ادراک مقام کبریایی خداوند موجب 
فعیم آونتگی ترا مت هل ای برر کنر وبرتن از آن افتت که کسی 
آن را درک کند و سر فرود نیاورد, تعظیم خداوند و درک مقام 
ربوبی,نیز مستلزم پدید آمدن بیم و امید یا خوف و رجاست.زیرا ما هنگامی 
که عظمت و قدرت تکوت از پادشاهان روی زمین را تصور می کنیم,بی 
اختنان اخساس می. کنیم که در ترایز اف‌توان سخر کفتن: و.پاسخکویی زا 
نداریم,و لازم می دانیم,در روبرو شدن با او آرام و فروتن باشیم,و بسا می 
شود که ,در این هنگام دچار لرزش تن و لکنت زبان نیز بشویم. .آشکار است 
که ۳ این احساس بیم ناشی از تصور وی مقام پادشاه است, بنا بر 
این تصور مقام عظمت و جلال پادشاه پادشاهان و درهم شکننده سرکشان 
و فرمانروای همه جهانهاً و جهانیان برای انسان چگونه خواهد بودبرجا و 
امید نیژ همین گونه است, بعنی #هنیا خت که عظمت و قدرت پروردگار را 
تصوّر می کنیم,و می نگریم که هر چه هست از آن اوست,امید ما به او 
برانگیخته می شود.بویژه اين که در ضمن ایات مربوط به خوف و رجا به 
اين تکته تاکند شده است: 


همچنین تصور عظمت و جلال پروردگار موجب پیدایش شرم و حیا در 
انسان است, زیر | تصور ِ کبریایی او باعث این است که انسان همواره 
احساس کوتاهی و تقصیر کند و خود را گنهکار بداند,و همین احساس و 
توهم موجب شرم و حیا از خداوند سبحان می شود . 
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5- ایتاء الژکاه ِِ زکات یکی از ارکان مهم دین است.و امام(علیه 
السلام)با ذکر این که دادن زکات. فریضه ای واجب است,به اهمیت و 
فضیلت آن اشاره فرموده است, قطب راوندی گفته است: مراد از 
فریضه.سهمی است از مال که برای فقیران مستحق جدا می گردد و 
زکات نامیده می شود,و معنای ان در عرف شرع همین است.زیر| فريیضه 
به معنای واجب است و همگی اک 
یک معنا دارد که در گفتار حضرت به صورت مکزر آمده است. 


آنچه قطب راوندی ۹3 وجه نیکویی است. و چنان که روشن خواهیم کرد 
رضاأ و محبلت اوست,داراست,اسرار خاطی نیز دارد, که در زیر بیان می 
شود : 


تور اد کلمو. شیادت. بفتی. کقفرم. لا اله. الا آلاتن. رجنم مظاة 
خداوند,و یکتا وب همتا دانستن اق ان طریق توجّه به اوست,و این شناخت 
کند زیرا محبت مشارکت نمی پذیرد.و فایده و تاثیر توحید زبانی نیز در 
درون و نهاد انسان اندی كِ این رو مر نبه دوستی خداوند با جدایی و 
دوری از علایق و دلبستگیها | ۳ مایش می شود.,و چون روت محبوب انسان 
و وسيلة پهره برداری او از دنیا و دلبستگی به ان است,و نیز موجب می 
شود که آدمی از مرگ متنفر شود,برای این که صدق ادعای محبّت انسان 
نسبت به محبوب, شناخته شود در این دو قسمت مورد آزماینش قرار می 
گیرد,و از او خواسته می شود از دوستی مال که معشوق آوست دست 
بردارد چنان که در این پاره خدا| وند متعال فرموده است: «انّ ال اشتری 

من الْموّمنین تمه نفسهم و امُوالهَم با هم الجتّه» (1)» و مردمی که این معنا 
و 0 
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بهشت خریداری کرده است. 


شده اند, گروهی دوستی و محبت خود را نست به معشوق حقیقی خالص 
گردانیده و به عهد خود وفا کرده.و اموال خود را در راه او بذل و انفاق 
نموده اند,و از آن چیزی برای خود 0 نگذاشته اند تا آن-خا که به. یکین از 
افراد اين طایفه گفته شده است,چه مبلفی زکات را در دویست درهم 
واجب می دانی؟گفت:امّا بر عوام مطابق حکم شرع‌پنج درهم فرض 


د سنه ای از این مرنبه پایین آهژه رن منظور رفع نیازهای آنتوخ خویش و 
انجام امور خیر در اوقات خود,از بذل همگی مال خودداری کرده,و نت خود 
را در اندوختن آن,میانه روی در تأمین نیازمندیهارو دوری جستن 1 
خوشگذرانی و تنم قرار داده,و ما زاد آن را بخشش و انفاق کرده اند,با 
این حال این دسته هم در واجبات مالی اکتفا به حذ شرعی نکرده آندتگهین 
و شعبی و مجاهد از این دسته اندچنان که به شعبی گفته شد:آیا در مال 
جز زکات حق دیگری وجود دارد ؟گفت : آری, نشنیده ای که خداوند متعال 
فرموده است: «و آتي المال علی خبُه وی الق یش (1)»و اینها در عمل 
خود به آیه «و مِقّا رَرَفْناهم بْفِفُونَ» (2)»استدلال کرده,و انفاق را منحصر 
به زکات ندانسته بلکه آن را از حقوق مسلمان بر مسلمان دانسته اند,به 
این معنا که بر مسلمان متمکن واجب است.هر زمان مسلمان نیازمندی را 
بیاید, نیاز او را از مالی که زیاده بر حخ* ز کات در دست دارد,برآورد. 


برخی هم به ادای واجب اکتفا, و زکات را ِ زیادتی و نقصان از مال. 
اخراج کرده اند و البئه این پست رین مراتب مذکور بوده و منحصر به 
عوام و نادانهاست, زیر| اینها سر بذل مال را نمی دانند, و نسبت به آن بخل 
می ورزند,و دوستبی و دلبستگی آنها نه آخرت ضفیف. است,از این رو لازم 
شنت رهمتان س عالداران مسا از ای لماک کنو درا این خو 
رتیت آر ام رت 
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1- سوره بقره(2)آیه(177) [1]یعنی:و دارایی خود را در راه دوستی خدا 


به خویشاوندان و...بدهد. ۲ ۲ 
2- سوره بقره(2)ایه(3) [2]یعنی:و از انچه روزی انها کرده ایم انفاق می 
کنند 


نابود کننده است,چنان که علی(علیه السلام)فرموده است :ثلاات 
مهلکات:شح مطاع, و هوی مثبع,و اعجاب المرء بنفسه یعنی:سه چیز نابود 
کننده است:بخلی که به کار برده شود,و هوای نفس که پیروی گردد.و خود 
تست اه که با ار مملعات هه سار آماین است که سا 
حتب مال است,و می دانیم که دنیا و اخرت ند بجدیجرتتة دنکن به 
یکی,موجب دوری از دیگری ای ی بر این چنان که پیش از اين توضیح 
دادیم,دوستی مال انسان را از توجه به خدا| و رو اوردن به سوی او 
منصرف و دور می گرداند,و همین امر موجب هلاکت او در اخرت 
است.برای برطرف کردن این خوی زشت,باید نفس را تدریجا به بذل و 
بخشش عادت داد.زیرا دوستی چیزی را یکباره از دل بیرون کردن میسر 
نمی شود مگر اين که نفس را اندک اندک به جدایی از آن وادار کرد.تا این 
ی 
پاکیزه شدن نفس از این طریق,به مقدار مالی که در راه زکات می پردازد 
بستگی دارد, همچنین منوط است به اين که تا چه اندازه نسبت به مصرف 
این مال در راه خدا| و طاعت و محبلت او شادمان شده؛ و از این که توانسته 
است چیزی را که مایه ردان او از قبله معبود شده دور 
گرداند.خوشحال شده باشد. 


2-دومین راز فریضه زکات شکر نعمتهای خداست.,زیرا نعمتهایی که 
پروردگار متعال به بندگان ارزانی فرموده است برخی در جان و نن 
ماست.و این گونه نعمتها را با انجام عبادتهای بدنی می توان شکر گزاری 
کرد.,و برخی در مال ماست که باید با ادای عبادتهای:فالی. شکز. آنها را.به 

ی یا 
که بینوایی را بنگرد که دستش از مال تهی و به او نیازمند شده,و وی به 
خود اجازه ندهد که به شکرانه اين که خداوند متعال او رل از دبحران کین 
تیاو دیران دام اه ارت شا هیک رهم بازیی خولم‌ار اجه دارد دا 


بدهد. 
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3-سومین راز زکات,مربوط به اصلاح امور شهرهاءو بهبود احوال مردم 
انهاست,برای این که خداوند زکات را بر توانگران واجب فرموده تا از اين 
طریق بینوایان و تهیدستان را در اموال انان شرکت دهد و فقر انان را بر 
طرف سازد,و این که امام(علیه السلام)از زکات به فریضه واجب تعبیر 
فرموده 9 به همین نکته است: و در این راز نیز دو راز دیگر نهفته 
است,یکی این که زکات, فقر| را کمک می کند تا به بندگی و عبادت خدا| 
پردازند,و به سبب دویدن به دنبال روزی,از طاعت او باز نمانند.دیگر برای 
این است که اندوه و حسد بینوایان نسبت به توانگران از میان برود,و از 
کوشش در ایجاد فساد در روی زمین باز ایستند.و اختلال در امور اجتماعی 
پدید نیاید.چون با پرداخت همین مقدار مال به عنوان زکات, قلوب انان 
مشارکت و همکاری میان مردم,و همدمی و همدلی انها که همگی عامل 
وحدت و انسجام جامعه, و نظام گیتی, و قوام دین» و بقای نوع انسان و راز 
ایجاد اوست فرآهم و برقرار می شود ۰ 


6- صوم شهر رمضان 0 سیر,در برابر عذاب و 
عقاب الهی تعبیر فرموده,و با این که دبک عبادات نیز همین صفت را 
دارند,ان را به روزه اختصاص داده برای این است که روزه بیش از هر 
عبادت دیگر,مانع انسان از معصیت, و نگه دار او از عذاب خداوند 
است, زیر | روزه موجب سرکوبی شیاطینی است که دشمنان خدایند و از 
هر سو انسان را احاطه کرده اند,‌بدیهی است وسیله و ابزار شیطان امیال 
و شهوات ت آدمی است,و آنچه رغبتها و شهوتها را تقوبت می کند و آنها را 
برمی انگیزد.خوردن و آشامیدن است,چنان که پیامبر گرامی(صلی الله 
علیه و آله)فرموده است: ان الشیطان لیجری من ابن آدم مجری الدم, 
فضیقوا مجاریه بالجوع یعنی:شیطان مانند خون در وجود فرزند ادم,رسوخ 
و جریان دارد.پس راههای ورودش را با گرسنگی تنگ سازید,همچنین به 
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پیوسته در بهشت را بکوب,عايشه عرض کرد با چه ؟فرمود با گرسنگی , بی 
گمان روزه در سرکوب شیطان, و بستن راهها و تنگ ساختن گذرگاههای او 
و کین دارد ۳ از هر عبادت دیگر موّترتر و قوبتر است؛ و چون عذاب و 
عقابی که متوجه افراد انسان می شود به نسبت دوری و ِِ او به 
شیطان, متفاوت بوده و شدات 9 ضعف دارد,و روزه بیش از هر عبادت دیبکز 
انسان را از شیطان دور می گرداند.و به سبب این عبادت می فان در 
نهایت دوری از عذاب خداوند قرار گرفت , لذا| به سیر در برابر عذاب 
خداه‌ند توضتت«شدونه این ویر کی به ان دادو شندن است. 


باید دانست که عبادات اگر چه اموری عدمی هستند.و از پیش نبوده بعدا 
تحقق می یابند,ولی نمی توان آنها را عدم صرف دانست بلکه عدم آنها از 
مقوله عدم ملکه است,و این که فقدان عبادت در انسان شدیدا حرکتی 
پدید می اورد. فا را کر و ور لیوا نهک با 
می افتد,چیزی است که نمی توان آن را بیهوده و نادیده گرفت,بلکه همین 
حرکت و تذکر سبب نیت و موجب تقژب به خداوند سبحان می شود,و این 
رمز همه عبادات است . 


7- حخ البیت و اعتماره :ما به اسرار حجّْ و عمره خانه خدا ضمن شرح 
خطبه اوّل اشاره کرده ایم و آنچه امام(علیه السلام)در اين چا فرموده اين 
است که ححج و عمره؛ فقر و ناداری را از میان می برد,و گناهان را می 
شوید بنا بر این در این واجب سود دنیا و آخرت گرد آخقه است. اما سود 
دنیوی حج و عمره از میان بردن ناداری 1۱ 
به جریان می افتد و در آن هنگام بازارها در مکه بر پا می شود.در نتیجه 
فقر و ناداری از میان می رود,و سود آخرت ابه. سبت ای است که حخ و 
عمره, گناهان را از صحیفه اعمال انسان می شوید و مجو می کند, و به 
ای حطلت ور آن ها که از اسرار کاداند سکن کته ده اشارن کرده 
ایم.باری متافعی وا که اماخ(علیه. السلام)بزاق جو .و عمره بیان ذاشنه 
همان است که قرآن کریم در باره آنها ذکر کرده است که «لِیشْهَذُوا منافع 
لهُمْ» یعنی :تا سودهایی را که برای آنها دارد مشاهده کنند, بیشتر مفشران 
گفته اند. منظور سودهای این جهانی است 
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ک اما بر بات تست ابا شیب رنه این را از سعید بن جبیر و 
همچنین به روایت ت آبی رزین از این عبّاس نقل کرده اند.و برخی از آنها به 
قل از فخاهد ه به زوایت. قطا از این شاف را اعد داتشه ون 
سودهای دنیوی مانند بازرگانی و ثوابهای اخروی حمل و تفسیر کرده اند . 


سای | ی تما علیه الملاغ کی فاننه اف قوانه ضل روحم را وک 
فرموده است: 


[- مثراه فی المال :سبب فزونی مال است و این از دو جهت می باشد 
اول این که عنایت خداوندی برای هر زنده ای, بهره ای از روزی قرار داده 
که آن را برای بقای وجود خویش,در مت زندگی به دست می آورد:و 
هنگامی که عنایت الهی شخصی را مهیّا فرماید که به اصلاح امور معیشت 
جمعیتی اقدام کند. و کمک و اعانت آنها را بر عهده گیرد.از باب لطف 
واجب است که بر حسب آمادگی و استعدادی که این شخص دارد.روزی 
ان جمعیت را در دست او جاری,و کمی و اعانتی را که به انها می 
کند, نصيیب وی گرداند.خواه این جمعیت با او پيوند خویشاوندی داشته و پا 
این که مورد مهر و محبت او قرار گرفته باشند,چنان که اگر قصد داشته 
باشد رشته پیوند خود را با یکی از انها قطع کند.به اندازه روزی شخصی که 
پیوندش را با او قطع کرده در مالش نقصان پدید می اید, بنا بر این معنای 
این که صله رحم موجب افزايیش مال می باشد همین است.دوم این که 
صله رحم از خویهای پسندیده ای است که طبیعت آدمی بدان رغبت دارد,و 
موجب دلجویی خاطر است,از این رو کسی که پیوند خود را با خویشانش 
استوار می کند از نظر همه مردم بخشوده و مورد شفقت است,و همین 
آمر سیب می.شنود که خر آتذیشان. ۵ توانفندان. مانند.یادشاهان ۰و جز آنها 
به پاری و کمک او پردازند؛ و دارایی او افزون شود ۱ 


یام و ارجا ان که لت ری موی یه اخیه این اهر کی 
گردد به دو سبب است اول این که صله رحم باعث می شود که افراد 
خویشاوند نسبت به کسی که با انها پیوند خویشی برقرار ساخته مهربانی و 
یاری 
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و همکاری کنند و همین امر موجب می شود که هر چه بیشتر از ازار 
دشمنان مصون و از دستبرد مرگ در امان ماند و سبب زیادتی عمر او 
شود.دوم این که صله رحم سبب می شود که افراد خانواده قلبا در بقای 
کسی که با انان پیوند برقرار کرده بکوشند و دعای خود را نثار او کنند,و 
همین دعا و کوشش آنها برای بقای وجود وی یکی از اسباب دوام عمر و 
تاخیر خر نت اوست,بنا , بر این پیوند خویشاوندی موجب به عقب افتادن مرگ 
و درازی عمر می شود . 


وف الم ایام ریم الساام یکی از ان مش کر ای زا کر 
کفاره گناه می باشدنام برده است.و با این که دیگر عبادات نیز موجب 
حه ات اسان وی ها تبدان ا ضاص داد مها یا ان 
جهت است که صدقة پنهانی از ریا 0 دورتر و نیت, از شایبه این که 
عمل,جز برای خدا باشد خالصتر است,بنا بر اين اخلاص در آن کاملتر بوده 
و بیشتر موجب تقزب به درگاه خداوند 0 خواهد بود . 


0- صدقه العلانیه امام(علیه السلام)پیشگیری از مرگ بد را از جمله آثار 
و فواید صدقه اشکار ذکر فرموده است,توضیح مطلب این است: که 
بخشش اشکار سبب می شود که انسان به نیکوکاری و انجام دادن کارهای 
خیر شهرت یابد و به نیکی و خوشنامی یاد شود,و چون مرگ های بد مانند 
سوختن,و غرق شدن و بر دار رفتن,.و کشته شدن و مانند اینها حالات ناگوار 
و مصیبت باری است که مرگ را هر چه بیشتر مورد نفرت و انزجار قرار 
می دهد, و این اتفاقات از روی قصد و عمد برای کسی که مورد محبت 
مردم می باشد,و به بخشش و ترجم و دستگیری از فقرا و بینوایان,و ایثار 
و گذشت دز رام. تا فتتهور شده کمتر روی می دهد,در نتیجه صدقة 
آشکار ستبت بر طرف نشدن مر ی بدذ خواهد نود .. 


1- صنائع المعروف :امام(علیه السلام)از جمله آثار و فوایدی که برای 
نیکوکاری و انجام دادن امور خیرم بیان فرموده این است که انسان را از 
افتادن به پرتگاه ذلّت و زبونی نگه می دارد,تفسیر این مطلب, قریب به 
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گفته شد.,زیرا نیکوکاری موجب نزدیک شدن دلهای مردم به یکدیگر, و اتفاق 
ات کار اه که که دار هر اسان آ صتت 


امام(علیه السلام ابتن: از فراع از بیان آنجه موجب خامل شندن .مراتب 
ایمان می شود به ذکر اموری که ایمان را در دل استوار و پایدار می 
سازد. می پردازد که عبارت است از: 


1- الاندفاع فی ذکر اللّه : پیو سته به یاد خدا بودن و به ذکر او شتافتن. از 
اموری است که پایه ایمان به خدا| را در دل محکم می کند کند و امام(علیه 
السلام)به سبب این که یاد خدا نیکوترین ذکر است.مردم را بدان ترغیب 
فرموده است, زیر | یاد او موجب به دست آمدن کمالاتی است که باعث 
سعادت آخرت است.همچنین سبب وصول به درجات قرب الهی است.و ما 
نو آننده ان جا که در باره توبه سخن می گوییم, فضیلت ذکر و فواید آن را 
بیان خواهیم داشت . 


2- الژغبه فیما وعد المتقین :شوق و رغبت به کسب وابها و تحصیل 
پاداشهایی که خداوند ذر. اخرنت. به. برهیز کار آن وغده:داده‌راز دیکر آموری 
است که بدان تأکید شده, و از لوازم طاعت اج عمل برای اوست و چون 
تخلف از ز جانب خداوند نسبت به آنچه فرموده و آگاهی داده محال است, لذا| 
وعده او راست ترین وعده هاست . 


3- الاقتداء بهدی الثبی(صلی الله علیه و آله) :دیگر پیروی از روش 
پیافتن(صلی الله علبه و له است کعتمضای آن اشکاز من باشه: 


4- اتباع سئته(صلی الله علیه و آله) :چون پیامبر(صلی الله علیه و آله)ما 
اشرف پیامبران است.سئت و طریقه او نیز بهترین و شریفترین 


ستتهاست, و پیروی ی او از هر راه و رسم دیگری به هدایت 
مقرونتر و به خداوند نزدیکتر | ست . 


5- تعلم القرآن :این که آموختن قرآن از جمله چیزهایی است که ایمان به 
خدا و پیامبرش(صلی الله علیه و اله)را تحکیم و تقویت می کند روشن 
است,و این که امام(علیه السلام) 
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از قرآن به بهار دلها تعبیر فرموده بدین جهت است که این کتاب الهی جامع 
انواع علوم ارزشمند, و حاوی اسرار شگفت او دقیقی است که گلزاری 

فرح انگیز برای دلهاست,.همچنان که فصل بهار بستر گلهای زیبا و با 
طر ات | روشنی,و دلها را سرور و شادی می بخشد . 


6- الاستشفاء بنوره :این که قرآن شفا بخش دلها از تاریکی و بیماری جهل 
است,بی نیاز از توضیح است . 


7- حسن تلاوته (قرآن را نیکو قرائت ت کردن.یکی از اسباب فهم معانی 
قرآن,و باعث تدبر و انديشه در آیات آن است: و با تلاوت نیکوی ات است 
0 آن عبرت و منفعت حاصل می شود.لبّه 
این بیان دارم ی ,«حق تلاوت 1 ادا, 1 چنان که شایسته و تن آوار است 


پس از این امام(علیه السلام)بیانات خود را در باره اموری که ذکر فرموده 
انجام شود,با اشاره به نقصان ارزش دانشمندی که به دانش خود عمل 
نمی کند,تاکید می فرماید و نخست او را با نادانی که از راه حق و صراط 
۱ سن 7 ختهرو اسیسن از از بر هروه 
وا ای ای رای 
برخوردارند.و در عدم انتفاع از فواید دانش و ثمرات آن که اعمال صالح 
است اگوی سا و ان که امام(قليه الفلام اف را ادا مرت 
نیز پست تر و زبونتر شمرده به سه دلیل است: 


1-اين که حجّت,علیه او بزرگتر و کاملتر می باشد از اين روست که جاهلان 
و نادانان می توانند بگویند «ا کثا عَنْ هذا غافلین» یعنی:ما از این غافل 
بودیم و نمی دانستیم ,اما ار نمی تواند چنین چیزی بگوید,چنان که پیامبر 
کرامی(صلی الله علبه و له افرهوده ات العام, علمان؛غلم علی اللسان 
فذلک حچّه اللّه 
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طقف یی آخشه غای اف خلت فزلک العل اقم تهب دی کون 


است : 


دانشی که بر زبان جاری است.و این برهان خدا علیه فرزند آدم است,و 
دیگر دانشی است که در دل جای دارد,و آن دانشی که سود می دهد همین 
است», مراد اين است که این گونه دانش موجب فرمانبرداری خدا,و عمل 
ره اوامر و نواهی اوست ۰ 


2-اين که افسوس و حسرت برای چنین دانشمندی لازمتر و سزاوارتر می 
باشد بدین سبب است که جاهلان,اگاه نیستند که به علت جهالت و غفلت؛ 
چه مدارج کمالی را از دست می دهند,و پس از مردن.اگر چه از نعمتهای 
بهشت محر وم و از آنچه خداوند 73 دوستان آگاه خود آضادة ساخته 
محجو بند, ولی چون تا بهشت را ندیده؛ و حلاوت معرفت الهی را 
نچشیده اند, افسوس و حسرت آنها بر این حرمان؛ و اسف و اندوه آنان بر 
کوتاهی و تقصیری که در تحصیل این مدارج کرده اند زیاد نیست,بر عکس 
کسی که به مسائل مزبور آگاه, و به برتری نعمتهای آخرت در مقایسه با 
لذات دنیا دانا باشد.پس از مرگ هنگامی که در می یابد آنچه او را از 
رسیدن به لدّتهای آخرت باز داشته,و از وصول به درجات قرب خداوند 
محروم ساخته, کوتاهی و تقصیر او در عمل به دانش خود بوده,با توجچّه به 
این که می دانسته در صورت تقصیر در عمل چه کمالات و درجاتی را از 
دست خواهد داد,تاشف و اندوه او هر چه بیشتر, و حسرت او از هر کس 
زیادتر خواهد بود.این قضیه مانند این است که کیت ارزش گوهر 
کااش ا ‏ فدا هک اد ما ی ای را مت 
بیاورد و توان آن را داردءسپس به جای کوشش در تحصیل آن به پازی 
سرگرم شودتا اين که فرصت از دست او برود,در این صورت آه و 
افسوس او شدید و پشیمانی وی از کوتاهی و تقصیری که در این راه کرده 
است,بسیار خواهد بود,امّا کسی که ارزش گوهر را ندانسته چنین حسرت 
و ندامتی نخواهد داشت . 


ند للم ]لدم ,یعنی:عالمی که دانش خود را به کار نبسته,نزد 
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خداوند نکوهیده تر,و بیشتر مورد سرزنش و ملامت است.شدّت نکوهش 
در باره کسی که جان از تنش بیرون رفته بر سبیل مجاز بوده و تعبیری از 
ا اه ‏ ایکا ی یاا ها ات 
مورد نکوهش ورس قدار حراد 7 

ارات ای یف انا ات وشات اه ی 
1۳ او در برابر نفس اماره, و نشانه منتهای اطاعت و فرمانبرداری او از 
شیطان و یاران آوست,و این عمل او,با کردار نادان ناآگاه قایل مقایسه و 
برابری نیست, زیر | در عالم, نیروی بازدارنده ای که همان آگاهی او به 
زشتی گناه است وجود دارد, و او آن را مغلوب هوای نفس ساخته و پیروی 
از انگیزه شیطانی را بر آن تز ی داده است. اما در نادان چنین نیروی 
بازدارنده و آگاهی که در برا, بر انگیزه های شیطان ایستادگی و مقابله کند 
وجود ندارد,و شک بیست که شداّت صلا مت کی به ین اطاعت او از 
شیطان دارد,بویژه اکر این اطاعت و تسلیم ربا علم و آگاهین به عواقب آن 
که هلااکت ابدی است, واقع شده باشد بنا بر بر این روشن است که عالم بی 
عمل در نزد خداوند نکوهیده تر و سرافکنده تر است.توفیق و محفوظ 
ماندن از شر شیطان بسته به لطف خداست. 
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8 خطیره قاق ام رت غایه کلام ات 
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بالذٍ 2 لی 
یعون ژکباناء و آتزلوا الاجدات قلا عون ضیقانا- و جُیل لَهمْ من الطفیه 
اجتان- و من النّراب اقانْ و من الرّفَاتِ جیرانْ- فَهْمْ جيرَة لا بْجیبُون داعیا- 
و 1 تون صئما و لا تالو ملبة- لن جیذوا لم بَْرَخوا- و ان فجطوا لَ 
یقتطوا- جمیغ و هم احاد و جيرَه و هم ابعا فتدائون لا بتراوژون- و قرٍیوت 
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لعیاو الَائْمه و لذار الْباقیه کما قَال سْبحاتة و تقا 


حبره:شادی ی ور ده کرده است اقآ را نابود کرد رمام:یوسیده ها 
و خردشده ها فدحه الأمر:آن کار او را غافلگیر و گرانبار کرد مناسم:کف 
پای شتران فجعه: مصیبت غضاره:خوشی زندگی آبهه: بزرگی محروب:کسی 
که داراییش غارت شده است قارعه:پیشامد بسیار ناگوار سغب: گرسنگی 
غواله:غافلگیر کننده قوادم الطير:پرهاي بزرگ بال پرنده رتق:تیره شد 
آرهقتهم:آنان را فرا گرفت ضعضعتهم : آنان را خوار کرد اجنان:جمع جنن 
جمع جند و این به معنای پوشش یا گور است. 
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ترجمه 


«امّا بعد.شما را از دنیا بر حذر می دارم زیر ظاهرش شیرین و سبز و 
خزم است .شهوات و خواستنیها آن را در میان گرفته, و با متاع کم دوامش 
اظهار دوستی؛ ,و با مایه اندکش جلوه گری و خودنمایی می کند,ارزوها را 
زیور خویش ساخته,و با فریب و غرور,ارایش کرده است,شادی و نعمت آن 
پایدار نیست,و از درد و رنجش ایمن نمی توان بود,بسیار فریبنده و زیانبار 
است, متغیر و از میان رفتنی است:نابود شدنی ‏ و پایان پذیر 
است.شکمخواره ای است که همه را هلاک می کند و اگر هم شیفتگان 
خود و آنهایی را که بدان خشنودند,به تهایت ارژوی خود بر شساند:‌بیتن از این 
نیست که آنان مصداق گفتار خداوند متعال مي باشند که فرموده است: 
«کماء او یام من السماء قاختلط به تباث الأرض قأَصِبحَ مَیْح هشیما تَذروه 
الریاخ کان له علی 13 شی ء مفْتدرآ» (1)»هیچ 0 از دنیا شادمان 
نگشته مگر این که در پی آن اشک و آه, او را فرا گرفته است.هنوز از 
خوشیهای اقبال آن بهره ای نبرده,ناراحتیهای ادبار آن فرا رسیده است,از 
باران خوشی و آنتقود کین هنوز نمی بر او نباریده که ابر بلا و بدبختی پیاپی 
بر او باریده است,شایسته است که دنیا در بامداد یار و پاور کسی باشد و 
و شامگاه با او دشمن و ناآشنا گردد.اگر از سویی شیرین و گوارا شود.از 
سوی دیگر تلخ 7 دردناک می گردد,هیچج کس از خوشیهای آن بهره ای 
نبرده,مگر این که رنج مصیبتهای خود را به او رسانیده, و شبی را در زیر 
بال امن او نیاسوده,جز این که در بامداد بر شهپر ترس و بیم او قرار 
داشته است,بسیار فریبکار است,و آنچه در است همه غرور و فریب 
است,فانی است و هر که در آن است نیز دستخوش نابودی است,جز تقوا 
و پرهیزگاری هیچ خیر و خوبی در زاد و توشه آن نیست,هر کس به اندک 
آن بسنده کرد از آفتتن بیشتری یافت,و کسی که از ان بهره بر وق 
اسباب هلاکت خود را زیاد کرد,و هر چه را به دست آورد به زودی از کف 
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1- سوره کهف(18)آیه(45) [1]یعنی:زندگی دنیا مانند آبی است که از 
آسمان فرو می فرستیم,و به سبب آن گیاهان سر به هم داده و انبوه می 
شوندءاقا بس از آن خشک کشته,ربادها آنها را براکنده می سازند:ه خداوند 


بر هر چیزی تواناست. 


داد,چه بسیارند کسانی که به آن اعتماد کر‌دتدیه آنان: زا دردمند: ساخت:و 
کسانی که به ان ارامش یافتند و انان را بر زمین زد,و چه مردان با عظمت 
و شکوهی را که خرد و زبون گردانید,و چه فخر فروشان و متکبرانی را که 
به خاک مذلت افکند, قدرت و دولت آن در گردش و ناپایدار: و زندفق آن 
نیره و مکذر است,گوارایش شور و شیریذش تلخ,و طعامش زهرناک و 
ریسمانهای خرگاه وجودش پوسیده است,زنده اش در تير رس مرگ و 
تندرستش در معرض بیماری است,ملک و دارایی ان از دست می رود,و 
قدرتمند ان مغلوب و تروتمند ان دچار نکبت می گردد,و همسایه اش 
غارتزده می شود. 


آپا شما در جاهایی که پیشنیانتان سکنی کرده بودند مسکن نگزیده ابید ؟ 
همانانی که از شماأ عمرشان درازتر,و انارشان پایدارتر؛و ارزوهایشان 
بلندتر,و شمارشان بیشتر و آماده تر.و سیاهشان انبوهتر بود ؟ ادنیا را 
| برگزیدند چه برگزیدنی اسپس از آن 
کوچ کردند,بی آن که توشه ای از آن بردارند که آنان را به منزل برساند,و 
یا مرکبی داشته باشند که راه را بدان ره 
او این انوا بهآنها غرامت و قدیه دادهو یا کعکی نم انا کر ری 
با رای ایا هی خی یی اس اه 2 
حوادث قرار داده,و با مصیبتهای سخت خوارشان ساخته,و بینی آنها را به 
خاک مالیده.و در زیر سم مرکب حوادث لکد کوبشان کرده.و گردش 


شما قطعا دیده اید که دنیا نسبت به کسانی که به خاطر آن,خویش را 
پست کردند و :| برگزیدند,و بف آن گرم شدند, چگونه رخ درهم 
کشید, نا ابانببکاته شدرتا ان کام که برای هميشه از آن کوج کردند, آیا 
جر به آنها توشه ای,و جز فشار و تنگی به آنها منزلگهی داده, و 
جز تاریکی,چراغی برای آنها افروخته,و جز پشیمانی چیزی برای آنها فورا تم 
کرده است ؟آبا شما هم می خواهید چنین دنیایی را برگزینید ؟یا به آن 
اطمینان کنید؟یا به آن حرص ورزید؟به راستی بد سرایی است برای 
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کی که .دز بازن آن ید کمانبو دنر زند کن از آن بیمناک نباشد.پس بدانید, و 
خودتان می دانید که دنیا را سرانجام تری,و از ان کوج خواهید کرد.اینک از 
آناتی بند کیرید که گفتند: «من آشّد منا قَوَم» (1)»آضا همین هردم را بر 
مرکب چوبین(تابوت)سوار کرده و به سوی گورهایشان بردند,در حالی که 
آنها را شواران نمی خوانند و در قبرهایشان فرود آوردند در حالی که آتها 
را مهمانان نفی, کویتد:از تخته سنکها برای انها کور ساختتدزو از خاک, کفن 
برای انها فراهم کردند,و از استخوانهای خرد شده و پوسیده, همسایگانی 
برای آنها تعیین شد,لیکن همسایگانی که سخن کسی را پاسخ نمی گویند, و 
ستمی را دفع نمی کنند,و به گریه و زاری کسی اعتنایی ندارند, اگر باران 

بر انها باریده شود شاد نمی شوند,و اگر قحطی آنها را فرا گیرد,نومید نمی 
گردند, اینها گرد همند لیکن تنهایند.همسایه اند ولی از همدیگر دورءبه هم 
نزدیکند لیکن یکدیگر را دیدار نمی کنند,خویشاوندند اما اظهار خویشی 
ندارند, بردبارانی هستند که کینه هایشان از میان رفته, و نادانانی هستند که 
کینه و حسدشان فزده افتت:از درد.و اتجوه آنها نیمی:ه به کمک آنها امیدی 
تست آنان. به» حای "زیستن در روی زمین اندرون آن را برگزیدند,و 
گشادگی جا را به تنگی,و همدمی با کسان خود را به غربت و دوری.و 
روشنی را به تاریکی بدل کردند,و به زمین همان گونه باز گشتند که پیش 
از این پا برهنه و عریان به آن در آمده بودند, و با کوله بار اعمال خود به 
سویر سراي ابدیٍ کوج کردند,چنان که خداوند متعال فرموده است: «کما 
تدافا ال خلق تعيذخ وغدا عَلیْنا ۷ کنثا فاعلین » (2).» 


باید دانست که اساس این خطبه بر پرهیز دادن مردم از دنیاست و 
امام (علیه السلام) با ذکز تفایض آن‌:مردم را از بدیها و عباهیهای ان بز خذر 


می دارد,و در آن چند 
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1- سوره فضّلت(41)آیه(15) [1]یعنی: کی از ما نیرومندتر است؟ 

2- سوره انبیاء(21) آبه(4 10) [2 ]یعنی :همان گونه که آفرینش را آغاز 
تنم آن .را باز می گردانیم. این وعده ای است بر عهده ما که قطعا آن را 
انجام خواهیم داد. 


1-واژه حلاوت(شیرینی) و خضرت (سبزی) را که به حس ذایقه و9 باصره 
تعلق دارد,برای هر چه نفس از آن شگفته می شود و لت می 
برد, استعاره فرموده ا تن رت تشبیه این است که چشیدن شیرینی و 
دیدن سبزه مانند دیگر چیزهای لذیذ, مطبوع و لذّت بخش است.و این که 
تنها به لت حاصل از این دو حسنْ اشاره فرموده برای این است که لذتی 
که ان وی این دوس به -دست می: آید وی معاشسته با دزن داش 
رنه مشاه آنها ال اد مس اند انست: 


2-دنیا را چنین توصیف فرموده است که در لابلای شهوتها قرار گرفته و 
محفوف به آنهاست,و نیز در حدیت آمده است که:حفت الجثه بالمکاره, و 


حفت الثار بالشهوات,یعنی بهشت در میان ناگواریهاء و آتش در درون 
شهوتها قرار داده شده است.,برخی از اصحاب تأویل گفته اند:این حدیث 
هشداری است بر این که ات همین دنیاست,و محبلت آن پس از جدایی از 
دنیا عذاب آن است.من در پاسخ این توجیه می گویم که: ۰چنین معنایی از 
گفتار امام(علیه السلام)فهمیده نمی شود, لیکن در حدیت مذکور ممکن 
است فادها زاس شیر محسوس بااشد که در این صورت, قریب به گفتار این 
گروه خواهد بود,و هم امکان دارد که منظور همین آتتشن محسوس باشد, و 
بنا بر هر دو فرض کوشش در ارضای تمایلات و شهوات,و تلاش 7 
کسب لذات موجب دخول در آنش, و استفاده از آنها در حجد متعادل و 
شایسته موجب خروح و رهایی از آن خواهد بود» و چون مانند این است که 
واه انا زان فرشتی در فان هو ان را احاطه کرده اند و 
جز از طریق شهوات,راهی به سوی آن نیست, محفوف به شهوات ۹3 
شده است ,منظور از عاجله در جمله تحیّبت بالعاجله لذّات موجودی است 
که به سبب انها,دلها به دنا مابل می شود و دوستی ان را پید | می کند,از 
این رو به زنی که به مال و جمال خود,اظهار دوستی و دلربایی می کند 
تشبیه» و واژه تحبب برای 1 استعاره شده است «جمله راقت بالقلیل نیز 
همین مفاد را دارد,یعنی با مایه اندک خود, که در 


ص: 50 1 


برابر کالای آخرت چه از حیث کمیّت و چه کیفیّت بسیار ناچیز 
او نی و دلارایی می کند, و به همین معناست آنچه در باره 
آراستگی دنیا ۷ رپون آرزوهای دروغ و پوچ فرموده که همه در واقع باطل 
و بیهوده بوده و اگر غفلت از سرانجام آنها در میان نبود, این اضال, و آرزوها 
در چشم خواستاران دنیا جلوه ای نداشت . 


3-امام(علیه السلام)واژه های غزاره و غواله را که به معنای بسیار فریبکار 
و حیله گر می باشد برای توصیف دنیا استعاره فرموده است,یعنی دنیا 
مردم را در غفلت بسیار فرو می برد و هر چه بیشتر می فریبد,و نیز صفت 
آاله را که از اوصاف دژندگان است به آن داده,زیرا دنیا نیز مردم را می 
کشد,و در کام مرگ فرو می برد.اطلاق دو صفت اوّل که غژّاره و ضزژاره 
است کنایه از اين است که دنیا با فریبکاری و حیله گری انسان را به خود 
مشغول,و از هدفی که برای آنر آفریده شده غافل می کند,و در لدّات خود 
فرو می برد و دادن صفت اکاله به آن,اشاره است به این که مانند 
دژندگان با پنجه مرگ».مردمان را می کشد,و در درون خاک نابود می سازد 


4-معنای گفتار امام(علیه السلام)از جمله لا تعدوا تا مقتدرا این است که 
اگر دنیا به دوستداران خود و کسانی که بدان خشنودند,منتهای یکرنگی و 
صفای خویش را نشان دهد و اآنها را به مراد خود برساند بیش از این 
وکا و ۳ شکوفا و زیبا جلوه داده و خوشیهای خود 
را برای آنها آراسته است. ولی دیری نمی گذرد که آنچه به آنها داده آن 
چنان از آنها می گیرد که گویا اصلا در دست آنها چیزی نبوده است,و این 
مفهوم همان مثلی است که قرآن کریم آورده و امام(علیه السلام)بدان 
1 جسته است 5 اصَرب هم مَتّل الخیاه الدئیا کماء . ۰ (1)»>. 


5-امام(علیه السلام)از حزن و اندوهی که در پی هر شادي و سرور 
است,به اشک تعبیر فرموده,و در مورد این که برای راحتی و اسایش دنیا 


بطن(شکم)و برای 
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1- سوره کهف(18)آیه(45) [1]یعنی:زندگانی دنیا را برای آنها به 


تتتختی ۵ بجبختی آن هر ( پشت )را به کار نردمرده اختضال: آفشته‌یکی از آنها 
این است که مراد داخل و بیرون سپر باشد,زیرا مطابق معمول در هنگام 
جنگ, انسان ظهر یا پشت سپر رزمندگان را می بیند.و در حال صلح.سپر 
به کناری انداخته می شود,و داخل يا بطن آن نمودار می گردد.از اپن رو 
مثل شده که در باره یاغی یا دشمن پس از تسلیم گفته می شود:قلب له 
ظهر المجنْ یعنی:روی سپر را برایش واژگون کرد,همچنان که علی(علیه 
السلام)در یکی از نامه هایش به ابن عباس نوشته است: قلبت لابن عمک 
ظهر المجنْ یعنی:برای پسر عمّت روی سپر را وازگون کرده ای,و در این 
جا نیز حوادث دنیا به سپر تشبیه شده است و مراد از بطن آن,اقبال و صلح 
و سازش دنیا,و غرض از ظهر,ادبار و ناسازگاری و ستیزه گری آن است. 


معمول است اگر کسی دوستش را با خوشرویی و خوشحالی ملاقات کند 
ات مورا ترا او یار عی که ای هه با اه اما تکار وه 
مخالفت کند روی از او می گرداند و پشت به او می کند,بنا بر این,حالات 
مذکور برای دنیا استعاره شده,و امام از آن به اقبال و اه دنیا تعبیر 
فرموده است . 


6-دلیل اين که امام(علیه السلام)در جمله و لایمسی منها فی جناح آمن الا 
اصبح علی قوادم خوف در تشبیه دنیا به ذکر جناح اکتفا فرموده این است 
که جناح يا بال پیوسته در حرکت و تغییر است و با ذکر آن به سرعت 
دگرگونیها و تحوّلات دنیا اشاره می کند,و اين که ترس را به پرهای بزرگ 
جلو بال (قوادم)ننست و اختصاص داده به این سبب است که این پرها به 
منزله سر بالند, و در سرعت حرکات و تغییرات بال نقش اساسی را 
دارند,و جون امام(علیه السلام)در مقام نکوهش دنیا و بیم دادن از آن 
استاین اتضاص تمه اس یا ماه انم کار این است که اک 
سل زیر بال آن ایمنی و انا انیت به د ست آید, این امن و امان دستخوش 
دگرگونیهای سریع بوده,و ترس و بیم سریعتر و بیشتر متوجّه او خواهد 
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بود,امام(علیه السلام)ایمنی را به بال و بیم را به شهیر های آن نسبت داده 


ور حماه لا شیر یی من آزواوها الا ااص هی ار تقو هشیر 
فایده ای در زاد و توشه دنیا نیست.چیزی را استثنا فرموده که غرض اصلی 
در افرینش جهان بوده و در همین دنیا موجود است,و ان تقوایی است که 
انسان را به مرتبه قرب پروردگار برساند,و این که تقوا را از جمله زاد و 
بو وا مسر رای ای ات هار را روا ی ات 
اهدنو امام(علیه السلام) پیش از این در گفتار خود بدان اشاره و فرموده 
است: فتزودوا من الدنیا ما تحررون به انفسکم غدا یعنی:از دنیا توشه ای 
برگیرید که در فردای قیامت شما را حفظ و نگهداری کند و آشکار است 
که در هر چه غیر از تقوا و پرهیزگاری است,و خیر و فایده ای نیست زیرا 
فانی و از میان رفتنی است و برای اخرت نیز زیانبار است . 


من أقلٌ منها استکثر ما یومنه :هر کس بهره کمتر از آن برگرفت.از 
ی 7۳ را ایمن می گرداند بیشتر_ برخوردار شد, مراد اختیار زهد در 
تفانتات رو پیش از این حفتم شد که چگونه می توان از عذاب خداوند ایمنی 
یافت .و مراد از عبارت: و من استکثر منها استکثر ممّا یوبقه یعنی:هر کس 
بهره بیشتر از آن برد,به آنچه او را هلاک می سازد بیشتر گرفتار شده 
است.ملکات بد و صفات زشتی است که از دلبستگی به خوشیها و لذات 
زودگذر و ناپایدار دنیا پدید می آید و پس از زوال آنها و رفتن از دنیا موجب 
هلااکت و نابودی اوست ۰ 


واه ,عقب ( گوارآنی)و-علو(شیری ار بزای لذات :دنبای الفاظ اجاع 
(شوری)و صبر(تلخی)را برای بیماری و دگرگونیهایی که خوشیها و لذات آن 


ای ۱ 


10 -واژه های غذاء و سمام را برای لذات دنیا استعاره آورده است,سمام 
جمع سم است که به معنای زهر می باشد,و وجه مشابهت آن با لذتهای 
دنیوی این 
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است که همان گونه که آشامیدن سم موجب نابودی است,فرو رفتن در 
لذات دنا نیز باعث هلااکت در آخرت است . 


امام (علیه السلام) به بیانات خود در باره بر حذر داشتن مردم از شیفتگی و 
دلبستگی , به لذتهای دنیا ادامه داده و به آنها هشدار می دهد که به منزلگاه 
گذشتگان,و گورهای آنان بنگرند,آنهایی که از عمرهای درازتر و نیروی 
بیشتر برخوردار بودند, و با همه محبت زیاد و پرستشی که نسبت به دنیا 
داشتند, چگونه دنیا احوال آنها را دگرگون,.و به فرجامی بد گرفتار ساخت 
.استفهام امام(علیه السلام)از اين که آیا شادی و سرور آنها دوام یافت ؟و 
روزگار با آنها مر 1 
تصریم من فزماید که بل ارهتمم بالقواهم تلاعی اند آنما را گرانبار 
ساخت,واژه های |رهاق(فرو پوشانیدن)و تضعضع(خواری) و تعفیر (بینی را 
به خاک رسانیدن)و وطیء(لگدمال کردن )و همچنین جمله اعانه ریب 
المنون علیهم (کمک گردش روزگار در ضدّیت با آنان)را برای دنیا و لذات 
ان استعاره اورده است.امام(علیه السلام)افعال زنده ها را به دنیا نسبت 
داده چون دنیا شباهت به زنی دارد که خود را ارایش کرده و برای دست 
یافتن به مردان و ربودن اموال انان و مانند اینها,انان را فریب می دهد . 


2 بر حذر داشتن 1 دلگ ۳۹ ِِ یافته, با سرزذش " 
شنوندگان خود پرسیده است,چگونه این ۳ را با همه این زشتیها و بدیها 
بر در یامن بة: ان اطمینان کرده اند.و.یز آن خزض مین وززید. *سیس دوبارج 
بطور فشرده به نکوهش آن پرداخته و فرموده است:دنیا برای کسی که به 
آن بد گمان نیست بد خانه ای است,یعنی:دنیا برای شخصی که با آن عقد 
دوتتین و فمدفت بندد و آن-را هدف و مفضود اصلی وی فرار دهددو به. آن 
اعتماد کند.دوستی زشت و خانه ای 
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1- در برخی نسخ به جای فوادح«قوادح»آمده است که به معنای کرمهایی 
است که در درخت يا دندان پید | می شود.(مترجم) 


ند است,زیرا مابه هلاکت او در آخرت خواهد بود,امّا برای کسی که نسبت 
ان بد گمان است, و خود را از فریب و نیرنگ آن در امان نمی بیند و 


ففسته ار آن کی ههراس رای اخرت خوه ارم دنه ای جوت 
و دلیسند می باشد زیرا وسیله سعادت او در آخرت است . 


امام(علیه السلام)پس از آن به مردم دستور می دهد بر طبق یقین و 
آگاهی که بر ترک و جدایی دنیا دارند..عمل کنند, زیرا آنچه باعث کار نکردن 
برای آخرت می ان به دنیا و سرگرم شدن. نه آن است,لیکن 
عذابهای #_ برای ۳۳ که ار را نکرده 9 شده است 
توجه به این حقیقت او را از دنیا زو ردان و به کار و کوشش در جهت 
تحصیل توابهای آخروی وا می دارد , سین امام (علیه السلام)برای مزید 

تنبه آنها اوضاع گذشتگان را یادآوری می فرماید که چگونه پس از رفتن از 
دنیا احوال آنها دگرگون گشته,و انخه: را هانه. آنتن. و الفخه رید بان آز 
عادات و لوازم استراحت آنان بوده از دست داده اند,زیرا از جمله ات و 
رسوم انها بوده که اگر سوار می_شدندانها را راکبان(سوارگان) می 
گفتند,و اگر در جایی فرود می آمدند انها را ضیفان(میهمانان)می نامیدند, و 
اگر همسایه کسی می شدند دعوت او را اجابت و از وی دوع ستم می 
کردند و اگر باران برای آنها می آمد شادمان می شدند.و اگر دچار 
خشکسالی می شدند نومید می گشتند.همچنین اگر نزدیک و خویشاوند 
بودند به دیدار یکدیگر می شتافتند, و در برابر کینه توزیها بردباری می 
کردند,و در مقابل حسد ورزیها ناآگاهی نشان می دادند, هم می ترسیدند و 
هم امیدوار بودند,امّا سرانجام همه این صفات از آنها گرفته شده و به آنچه 
ضد این صفات است شناخته شده اند . 


12- فجاءوها کما فارقوها یعنی:روزی که به دنیا امد هو ان زتند حن را 


شروع کردند با روزی که از آن بیرون رفتند,و از آن جدا شدند با یکدیگر 
شباهت دارد,از جمله وجوه شباهت این آغاز و انجام .لختی و پا کر ی 
انسان در 
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این دو موقع است, و این خود کنایه بر نفرت و انزجلر از دنیاست. و 
امام(عایه الساام ]ندز ۳3 ات سنا ره ۳ جذانا* کة:در بخظیه 
ذکر شده استشهاد فرموده است .جمله قد ظعنوا عنها از نظر نحوی حال و 
و ی ار یا سا رب 
می باشند و عامل در آنها جمله فارقوهاست,و حفاه و عراه که حالند بعد از 
جمله فجاءوها در تقدیرند, امام و برگ (1)رحمه اللّه علیه گفته است:فراق 
انسان ها از دنیا هتحاحت است که از آن آفریده شدند و آفتدان آنها به دنیا 
زمانی, است که به خاک سپرده شدند,زیرا خداوند متعال فرموده است: 
«هو الذی حلَقکم من ثراب» ... (2)»به نظر می آید آنچه اپشان را به این 
تأویل برانگیخته این است که اگر مراد ات ادن مها ولد در آیتعمان 
باشد,در این صورت آفدن مشبه, و جدا| شدن مشبه به خواهد بود و اپن 
خلاف فرض است,زیرا مقصود.تشبیه زمان رفتن انسان,به زمان تولد 
اوست, که در این صورت رفتن او از دنیا مشبه و امدنش به این جهان 
مشبه به است,لیکن باید دانست که اگر میان دو چیز, واقعا مشابهت وجود 
داشته باشد.می توانیم یکی از آن دو را اصل ,بو دیگری را ۰ آن 
دو مساوات,برقرار کنیم بی آن که اصل و فرعی در نظر بگیریم,بنا بر اين 
تشبیهی که در جمله فجاءوها کما فارقوها می باشد, اگر بر وچه دوم که 
مساوات است حمل شود سزاوارتر است تا اين که به چنین تأویل دور و 
دشواری که ذکر کرده است,بپردازيم, ضمنا توجه شود که حرف«من»در آیه 
شریفه «هو الذی حلَقَکَم من تراب» برای بیان جنس است, 1۳ دلالت بر 
مفارقت و انفعال ندارد .و توفیق از خداست. 
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تهج البلاغه نوشته و برخی مشکلات 1 8 شرح کرده 0 1 
از ماخذ عمده بیهقی در نگارش شرح خود به نام«معارج نهج 
البلاغه»است, بیهقی در سال 99 متولد و در 565 وفات یافته است, وبری 
معاصر وی و کمی پیش از او فوت کرده است.رجوع شود به الذریعه.جلد 
4 ص 115( [1آمترجم) 

2سزن خافز ۱6۱۱۱۹۵ انعتی آوست خواعنی سنا رز ار کای 
بیافرید... 


9--از خطبه های آن حضرت علیه السّلام است که در باره فرشته قرک اناد فرموده است: 


اشاره 

َل تس به ادا بدحل مئزلا أمْ هك ترا دا توقی آجدآ- بل کیت یتو 

ول تخس یه ادا تلم 8 هه توقی 2 

الجنین فی بطن امه- | یلج علیه من بعض جوارجهّا- أمْ الَوخْ آجَابته 2 باان 
تث_ِ ی _ 7 ی 1 ّ تس ۱۳ رگ ۳ ت ۳ ۳۵ - 

ربها- أَمْ هو سَاکِن مَعَه فی آخشانها- یف یصف الهذ- م2 به 2 


«آیا در آن هنگام که(فرشته مرگ)وارد خانه ای می شود او را حس می 
کنی؟و آن گاه که جان کسی را می ستاند او را می بینی؟حتّی چگونگی 
قبض روح کودک را در شکم مادرش می دانی ؟ايا از برخی اعضای مادر بر 
او وارد می شود.یا این که روح کودک به فرمان پروردگارش,دعوت او را 
اجابت می کند؟یا اين که فرشته مرگ با او در اندرون مادرش جا گرفته 
است,دریغا چگونه کسی که از بیان حال مخلوقی همچون خودش ناتوان 
است می تواند پروردگارش را توصیف کند .» 


ای ار ای کم ی و کارا ام ار 
است. 

امام(علیه السلام)گفتار خود را در عبارت «هل تحسْ به تا...آحدا» با 
استفهام انکاری اغاز فرموده.و بدین وسیله هشدار می دهد که دخول 
فرشته مرگ را به خانه کسانی که در آستانه آن قرار گرفته اند نمی توان 
احساس کرد,و هم گویای این است که او جلسم نیست, زیر | از ویژگیهای 
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پنجگانه احساس می شود , سیس در گفتار خود. بل کیف ی الجنین 
تا...فی آحشاها از چگونگی قبض روح جنین در شکم مادرش می پرسد و 
این پرسش از طرف آن حضرت تجاهل العارف است,در اين بیان,قول حقْ 
و درست که عبارت از این است که جنین به فرمان پروردگارش دعوت 
فر شته غر :| اجابت می کند در وسط اقسام احتمالات باد شده قرار 
داده شده است,تا جاهل در این میان دچار حیرت و تردید شود و بکوشد 
حقّ را دريابد . 


امام(علیه السلام)پس از اين که با این گفتار روشن می کند که انسان نمی 
تواند فرشته مرگ را توصیف کند و بشناسد عظمت پروردگار را نسبت به 
آن فرشته یاداوری کرده.می فرماید:انسانی که از شناخت مخلوقی 
همجون خودش (ملک الموت)ناتوان است, به طریق اولی نمی تواند 
آفریدگار و پدید آورنده خود را که فاصله وجودی وی با او از هر چه تصور 
شود بیشتر است بشناسد و توصیف کند,این مطلب زرا می توان بدین 
صورت خلاصه کرد, که مطابق آنچه در مورد فرشته موکُل مرگ و چگونگی 
احوال او روشن کردیم.انسان از این که بتواند مخلوقی مانند خودش را 
بشناسد ناتوان است.و هر کس از شناخت مخلوقی مانند خودش ناتوان 
باشد, از این که بتواند خالق و به وجود آورنده خود را توصیف کند ناتوانتر 
است. 


به منظور اشاره ای گذرا به حقیقت رک و بیان آنچه به خواست خداوند 
اه یز 299 


باید داننست که حقیقت مرگ, مطابق آنچه از اخبار و احادیث استفاده می 
شود و تحقیق و بررسی, زکوا هن می دهد,جز تغییر حالتی نیتبیت:و آن عبارت 
اسشت از جخدایی روح از بدتی که در حقیفت: به منزله التی در دستت ضنعة 
می باشد, و همچنان که براهین عقلی در مباحعث مربوط به این موضوع و 
نیز احادیث نبوی ثابت می کند روج[.یس از مفارقت از اف و پایدار 
است,و در واقع معنای جدایی روح از بدن,قطع تصرفات و مداخله ان در 
بدن به علت از 
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کان افتاوزه نی خروم آن از انهاع ی اسان ان رو ادا اتف که 
به حالت تعطیل در می اید تا این که در قبر و یا در قیامت دوباره به بدن 
باز کشت کند:لیکن انچه را روخ-بدون تیاز به آلت,درک و برای خود حاصل 
می کند,همچنان با او باقی است و به سبب آنها متنعم و شادمان و پا 
محزون و اندوهگین خواهد بود, بدون این که در بقای علوم و ادراکات 
کل تا مد ال ماه اه رات 


برای جدایی روح از بدن که ما آن را مرگ می نامیم اين مثال را آورده و 
که اصتان مار اعصای تساو ی نی بای که در مرا وود 
میٍ دهد پا به سب برخورد شدید روی ار کار می افتد,و مانع نفود 
اه و خر سا مق سور وه رس عصی ارام تن ان 
و چاری است و در اعضایی که از کار افتاده است جریان ندارد. مرگ نیز 
عبارت از بی فایده شدن و از کار افتادن مک اعضای بدن است و نتیجهة 
جدا شدن روح از بدن جدا شدن انسان از اعضا و جوارح و داراییهای دنیوی 
او اعمّ از اهل و عیال و مال و فرزند و جز اینها می باشد.و فرقی نیست 
که انا او اسان دا با اسان ار آباسا کرو شا امه ماه 
ات ات ماه ای سرا اف ی ار تا اه 
غارت رفتن اموال و اسیر شدن فرزندانش دست دهد, و یا این که به سبب 
جداً شدن خود او از اینهءاثفاق افت و در حقیقت مرگ سلب انسان از 
داراییهای او,و سوق دادن وی به جهان دیگر است.پس اگر در دنیا او را به 

چیزی دلیتسشکی بوده که بدان انس مي گرفته و آرامش می یافته با 
آندازه اهمیتی که بدان می داده, و تعلق خاطری که به آن داشته است در 
آخرت دچار حسرت و اندوه می شود و ردج جدایی أنَ بر بدبختی او خواهد 
افزود,زیرا آنچه موجب تردن کمدید عاعات دنیوی اهمیت دهد ضعف اعتقاد 
وی به وعده هایی بوده که خداوند به نیکان و پرهی زگاران در آخرت داده 
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است,لیکن اگر دیده بصیر یش باز و دارای از درجه از معرفت باشد که جز 
با یاد خدا شنادمان تشود,و جز به او انس نگیرد,در آخرت بهزة آو بزرگ و 
سعادت او کامل خواهد بود, زیر | او هر چه را میان خود و معبودش بوده رها 
کرده,و رشتة علابقی را که موجب غفلت و اعراض او می شده بریده, و به 
حقق واصل شده است.در نتیجه سعادتی را که تنها وصف ان را شنیده بود 
برای او مکشوف می شود بلکه مانند کسی که از خواب بیدار گشته, و 
صورتی از رویای خود را در پیش روی خود می بیند برایش مشهود می 
گردد. که الثاس نیام فاذا ماتوا انتبهوا یعنی:مردمان خفتگانند چون بمیرند 
بیدار شوند. 


اکنون که روشن شد مرگ چیست,باید دانست که فرشته موگل آن عبارت 
است از روحی که عهده دار افاضه صورت عدم به اعضای بدن» و جدا| 
ساختن جان از تن است,و شاید خود او هم مامور افاضة وجود به نفس 
انسان باشد لیکن به اعتبار اول. ملک الموت نامیده شده است؛ و چون 
نفوس ستخوق:ا:هکامن. که در این جهان است می تواند مجرژدات را درک 
کند, و آنها را مورد دقت و بررسی قرار دهد.بدین گونه که نیروی متخیله 
اش ۳ ملارش. با رات سارخا انجه اد آنها دنت من مخت او 
دیدارش باعث خوشحالی و سرور او می شود,به صورتی زیبا در نظر او 
جلوه گر کند.مانند تصوّر جبرئیل به صورت دحیه کلبی يا صورتهای زیبای 
دیگر,و آنچه را در نفس او زشت و منفور و موجب ترس و بیم است,به 
صورتی هولناک به او نشان دهد.ناگزیر در وقت مردن افراد مردم در دیدن 
ملک الضوت کیان نیستند برخی او را به صورتی زیبا ِ بینند_و اینها 
کسانی هستند که از لقای پروردگار شادمانند, همانهایی که رغبت آنان به 
دنیا اندک است و از موی خشنود و مسرورند زیر| آن را وسیله ای می 
دانند. که انان را به دار هخنوب: ود می رساند,چنان_ که روایت شده 
و تیه ۳ ای را دیدار 7 او ؟ گفت تو کیستی؟ 


و توانی به من نشان دهی چگونه جان موّمن را می ستانی ؟فر شته 
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آری.روی خود را از من بگردان,ابراهیم(علیه السلام)از او روی 
گردانید.ناگهان دید او جوانی است بسیار زیباروی و خوشبوی با جامه 
نیکو, ابراهیم(علیه السلام) گفت:ای فرشته مرگ,به راستی اگر ممن جز 
ٍِِِ رخسار زیبای تو شادی و سروری نبیند او را کفایت است.برخی د؛ 

فاجران و بدکارانی هستند که از لقای ب# ۱ روگردان,و به زندگانی ۳ 
خشنودند و بدان دل بسته و اعتماد کرده اند,همچنان که از ابراهیم(علیه 
السلام) نیز روایت شده است که به فرشته زک گفت:پا می توانی به من 
نشان دهی که چگونه جان انسان بدکار را می ستانی ؟فرشته مرگ گفت: 


توان ان را نداری, ابراهیم (علیه السلام) گفت: بلی دارم, فرشته گفت:پس 
روی خود از من بگردان,ابراهیم(علیه السلام)از او روی کردانید, سپس 
متوجّه او شد ناگهان دید او مردی سیاه چهره,پر موی,بدبوی با جامه سیاه 
است,و انش و دود از دهان و سوراخهای بینی او خارج می 
شود آبراهیم (علیه السلام)از دیدن او مدهوش شد,و چون به هوش امد 
فرشته مرگ را ؛ پم خالت پیشین خود یدنه ای کقت اي فرش مری اه 
عذاب او کافی 0( توفیق از خداست. 
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0 -از خطبه های رخ حضرت علیه السلام است: 
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لغات 


هذا منزل قلعه:به ضم قاف این منزلی شایسته اقامت نیست کید ماد 
و ان اه ی سم ات رای هد 
با قاشق برداشته می شود. 


«شما را از دنیا بر حذر می دارم.زیرا دنیا جای رفتن و کوج کردن است. و 

جای ماندن نیست,با فریب و تزویر خود را آراسته,و با زیب و زیورش مردم 
را فریفته است,خانه ای است که در نزد پروردگارش پیست و بی ار ج 
است,از این رو خداوند حلال آن را با حرام, ,و خیرش را با شژ, و زندگیش را 
با مرگ,و شیرینی آن را با تلخی بهم آمیخته است. آن را برای دوستان خود 
صاف و زلال نگردانیده, و از دادن آن به دشمنانش دریغ نفرموده است.خیر 
آن اندک؛ و شر آن آماده است.اجتماع آن نابود می شود و قدرت و 
خکومتش از ذست می رودو آباداتی آن وبران می کرددرجه خیری دارد 
سرایی که همچون بنای فرسوده فرو می ریزد؟و عمری, که مانند توشه 
مسافر بزودی پایان می پذیرد.و این مدذّت زندگی, که مانند پیمودن راه 
سفر به سرعت سپری می شود. 


عمل به واجبات الهی را از خواستهای خویش قرار دهید,و از او بخواهید 
۳ مرک فرا خوانده شوید 2و او را ؛ ۳ خویش مره 
دلهای پارسایان ذ دنیاً می گرید اگر چه بخندند, و حزن 9 اندوه آنها ۱ شدید 


وی زونه ناو 


باد هو 3 از دلهایتان رخت بر بلنیته, و آرزوهای دور و دراز <ر دلهایتان جاأ 
یا ۱ 
باد جهان وایسین بیرون برده است. 


جز این نیست که شما همه از نظر دین خدا برادرانید,و جز بد سرشتی و بد 
اندیشی چیزی میان شما جدایی نیفکنده است,از این رو به یکدیگر کمک و 
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نصیحت نمی کنید,و به همدیگر دوستی و بخشش ندارید.شما را چه شده 
است ؟به اندکی از دنیا که دست می ابید شادمان می شویدلیکن 
محرومیتهای بسیار اخرت شما را اندوهگین نمی کند.از دست رفتن کمی 
از دنیایی که در اختیار دارید چنان شما را ناارام و نگران می کند, که اثار ان 
در رخسارتان پدیدار می شود و کم صبری شما را بر آنچه از دست داده 
اند اشکار .هت کند, گویا دنیا سرای جاودانی شماستو متاع آن برای شما 
ماندنی و همیشگی است,آنچه شما را باز می دارد عیب برادر خود را به او 
گوشزد کنید,بيم شما از این است که او نیز همین کار را ی 


راستی برای ۳۳ آخرت و دوستی دنیا با یکدیگر متفق و همداستان شده 
اید, و دین هر یک از شما لقلقه زبان او شده,چنان که کوب وظایفش را به به 
تمامی انجام داده, و خشنودی اقای خود را به دست اورده است.» 


در این خطبه نکاتی است که در زیر شرح داده می شود : 


دنیارو ضمن بیان زشتیهای ان مردم را به رها کردن تدریجی ان دعوت 
فرموده است که: 


اولا-اشاوخ من کند که دیا جایین شايسته آفاهتو فحلی عتاشب: رفاه. و 
اماختی که این کید کنایه ایست نز این که انعم راما است‌تور. 


ثانيا"این که زیب و زیور دنیا سبب غفلت و غرور مردم است.و غفلت و 
فریفتگی , به آن موجب پسندیدن و خوب دانتنستن ان است. 


دنیا شمرده شده و 1 دوز ۹ این است ۳ زینت و زیور دنیا 


باعث غرور و فریفته شدن به آن؛و غرور موجب خوب انگاشتن و 
فراموشی از زشتیهای آن گفته شده است و این دور نیست . 


ثالثا- آئها هانت علی ریها اين که دنیا از نظر پروردگار خوار و بی ارزش 
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است به اين معناست که دنیا با لذات مورد عنایت پروردگار نیست.از این 
رو خیر محض نمی باشد,بلکه هر چه بر حسب امکان در این دنیا خیر 
شمرده می شود, شرّی در برابرش قرار دارد که آن را مشوب می سازد,با 
در نظر گرفتن این که خیر دنیا در برابر خوبیها و نعمتهای آخرت اندک و 
ناچیز است . 


2-برای تربیت مردم دستورهایی بدین شرح می دهد. 


اول -اين که ادای واجبات الهی را از جمله چیزهایی که از او درخواست می 
کنند قرار دهند,غرض این است که به آنچه خداوند بر آنها واجب کرده 
محبّت و دلبستگی داشته باشند, و انجام آ را مانند چیزهای دیگر از قبیل 

مال نی کات اه مالته خیم تدای .ساره بر ادا اما 


دوم -درخواست از خدا| در راه ادای حقوق اوست و ادای حقوق او آن چنان 
که از بندگان خواسته است جز با پاری و توفیق و آمداد او میسشر نیست. 
منظور از اين تذکّر این است که ادای حقوق الهی را مهم بشمارند و به آن 
تفت کی و دلبستگی داشته باشند,چنان که در دعایی که از معصوم(علیه 
السلام)رسیده آمده است: 


اللفع نک سای هن قشی ها لا املکه الا بکاعظی ها ما ششک 
عنّی یعنی:بار خدایا اتو از من چیزی را خواسته ای که جز به یاری تو نمی 


توانم اف یل تو را خشنود می گرداند بر من 


سوم-این که ندای خر را که آنان را به سوی خود فرا می خواند, به 
گوشهای خویش برسانند.مراد این است که خواستار شنیدن هر سخنی 
اند که انوا راز مرگ وهای آن مسا ندو ان کار شرت و 
مجالس ذکر و درس گرفتن از زاهدان و پارسایان ممکن است,بدیهی است 
فا ار وی ام سس اس ات ات لت 
انگیز دبیوی را تیره و مکدّر می سازد.چنان که آن حضرت فرموده 
اه ان ی رای ی ی 


3-دیگر بیان خال زاهدان و کسانی است که از دنیا ره گردانیده اندتا آن 
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کسی که به سوی خدا| رو آورده است.طریقه آنان را بداند,و به آنها تاشی 


اول-دلهای آنها گریان است اگر چه خندان باشند این سخن اشاره است به 
این که زاهدان به سبب خشیت و خوفی که از خدا در دل دارند پیوسته 
اندوهگین و محزونند,و با این حال اگر خندان باشند برای رفق و مدارا 
کردن با مردم است . 


دوم-آندوه آنان زیاد است هر چند شادمان باشند, مفهوم آن به مضمون 


سوم -برخی از آنان بهره فراوان از متاع دنیا دارند,لیکن در برابر نفس 
ایستادگی,و به زیب و زیور آن بی اعتنایی می کنند,و از فرمانبرداری آن در 
کامگیری از خوشیها و لذتهای گذرای دنیا سرباز می زنند,اگر چه دیگران به 


اتخق از تیا نضیب:اآنها شدم: است شک رف بر ند : 


چهارم-نکوهش شنوندگان از این که دچار احوال و اوضاعی هستند که برای 
آخرت آنها زیانبار است زیرا آنها از یاد مرگ غافل:و به آروزهای دروغین و 
ات ری کم خنو وا سل ان سر رس تا ار 
نجوی فعلهای تملکونه ,و تحرمونه ,و یفوتکم حال و محلا منصوبند,و عبارت 
قله صیر کی عطاق بر موه ی تشدسی ۲ این کار پاارایت و 

پریشانی در رخسار شما پدیدار می شود ,و عبارت و فی قلّه صب رکم عا 
زوی منها عنکم یعنی:در کم صبری شما بر انچه از دسترس شما به دور 


فرمفوم اه .فا یتمه احد کم آن تفیل آخام. قا آخر: 


یعنی:چه چیزی شما را باز داشته از اين که برادر خود را بر عیبی که دارد 
سرزنش کنید.جز این که بیم دارید که او نیز با شما چنین برخورد کند.زیرا| 
شما با او در اين عیب مشارکت دارید,چنان که امام(علیه السلام)در 
عبارت: تصافیتم علی رفض لااجل (بر ترک آخرت همد ست شده اید)به این 
معنا تصریح فرموده است. 
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واژم لعقه (لیسیدن)را برای آنچه در باره اسلام و دین و شهادتین و امثال 
آنها گفته و شعار داده می شود استعاره آورده است.در حالی که اینها نه در 
دل ثبات و رسوخ دارد و نه با کردار گوینده برابر است.واژه صنیع مصدر یا 
مفعول مطلق فعل صنعتم می باشد که منصوب است,یعنی مانند کسی 
رفتار می کنید که دستورهای آقایش را انجام داده و خشنودی او را به 
دست آورده است, وجه تشبیه مشترک بودن ترک کسب رضای ۳ 
خودداری از عمل برای اوست.در پایان توفیق از خداست. 
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1 -از خطبه های را حضرت علیه السلام است: 


وضع عنْکُم- قبادژوا العَمل و خافوا تفتة 


رَجعه العمّر- ما برجی وس 
قات آَمُس من العْمَر- لمْ بح الیو 


زر 0 - لل و « ۳ 3 تس 
من رجعه الرق- ما قات 


ِ 


و سس 


ف «الَفُوا ال حَق تثقاته و لا 


[قانت 
لا تقّسی:درمان نمی شود آضحی:در گرمای آفتاب ظاهر شد. 
لا ینقع:تشنگی او فرو نمی نشیند 

ترجمه 


«ستایش ویژه خداوندی است که حمد را به نعمت»و نعمت را به شکر 
پیوند می دهد.او را بر نعمتهایش ستایش می کنیم,همان گونه که بر بلایش 
سپاس می گزاریم,و از خدا کمک می جوییم بر نفوسی که در اجرای 
دستور خدا سستی می ورزند,و نسبت یه آنچه از آن نهی ده اند شتاب 
می کنند.و از خدا برای گناهانی که علمش به آنها احاطه دارد,و کتابش آنها 
را بر شمرده آمرزنن می طلبیم, همان علمی که نارسایی ندارد,و همان 
کتابی که هیچ چیز را از نظر نینداخته است. 
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به او ایمان می آوریم مانند ایمان کسی که نادیده ها را دیده.و به انچه به 

۳ وعده داده شده آگاه گردیده است.آن چنان ایمانی که اخلاص آن, رز شرک 
وا بزدایدهه تفین. آن.شی را ان مبان نردازدشهادت ی ذهيم که .هی 
معبودی جز او نیست,یگانه است و هیچ شریک و انبازی ندارد,و این که 
محمد (صلی الله علیه و اله) که درود خداوند بر او و خاندانش باد بنده و 
فرستاده اوست دو شهادتی که گفتار را بالا می برد.و کردار را بلند می 
گرداند,دو شهادتی که در کفه هر میزانی گذاشته شود سبک نمی شود.و از 
کفه هر میزانی برداشته شود سنگین نمی گردد. 


ای بندگان خدا اشما را به پرهیزگاری سفارش می کنم.همان چیزی که هم 
توشه و زاد و هم ملجا و پناه است توشه ای که رهرو را به منزل می 
رساند, و پناهی که از 0 آخرت می رهاند, کسی که فریادش از همه 
رساتر بود آن را دعوت کرد,و کسی که شنواتر و حق را پذیراتر بود آن را 
فرا گرفت,دعوت کننده اش آن را به گوش همگان رسانید,و فراگیرنده اش 
رستگاری یافت. 


ای بندگان خدا اتقوا,دوستان خدا را از ارتکاب حرام باز می دارد,و ترس از 
او.را دز دلهایشان. جا می دهدران چنان که. انان.را شبها(برای عبادت)در 
بیداری,و در روزهاي گرم و سوزان در تشنگی(روزه)نگه می دارد آنها با 
تحمّل رنج آسایش آخرت و با نک این جا سیرابی آن جا را به دست 
آورده اند.مرگ را نزدیک شمردند,و به کا ر آخرت پرداختند, آرزوها را دروغ 
دانستند؛و پایان زندگی را در نظر گرفتند. 


این دنیا سرای نابودی و رنج.و جای دگرگونیها و عبرتهاست.از فنای روزگار 
زخمهایش درمان نمی پذیرد,زنده را با خدنگ مرگ,و تندرست را با تیر 
بیماری هدف قرار می دهد.و نجات یافته را به هلاکت می کشاند, خورنده 
تست کورشیه مین وی آشامنده بای آفت که سکیم اه فوی نش 


از < جمله رنجهای دنیا یکی این است که آدمی آنچه را که تمیخورد و 
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از آن.نهزه متد تخواهد شد کردرمی آورنوبنایی را که.در آن‌:سکتا نخواهد 
بافت بر پا می کند. سپس به پیشگاه الهی می رود در حالی که نه مالی با 
خود برداشته و نه بنایی همراه خویش برده است. 


4 0 و غبطه 


بوده اکنون مستحق ترخم است.و اه 
۱[ 


از جمله عبرتهای روزگار این انتنت که ادم افیف که نزدیک است به 
آرزویش دست پابد ناگهان مر گش فرا می رسد و امیدش را قطع می 
کند, نه آرزويي حاصل می شود,و نه آرزومند از چنگ مرگ رهایی می 
یابد سبحان الله ! اچه قدر شادی دنیا فریبنده, و سیر آب بودنش تشنگی زاءو 
سایه اش گرما خیز است.نهآینده را می توان جلوگیر شدو نم گذشته را 
می توان بازگردانید, سبحان الله اچه قدر زنده ها به مرده ها نزدیکند, برای 
این که بزودی به آنها ملحق می شوند,و چه مرده ها از زنده ها دورند,برای 
این که مرده ها از اینها به ایند اند 


بی گمان هیچ چیزی بدترٍ از بدی نیست مگر کیفر آن,و هیچ چيزي خوبتر از 
خوبی نیست جر پاداش آن.شتیدن همه چیز دنیا قرو کنو از دیدن آن است و 
دیدن همه چیز آخرت از کت از شنیدن آن است.پس باید شنیدن (احوال 
آخرت)شما را از دیدن کفایت کند, ,و خبر آنچه از دیده ها پنهان است شما 
را بس باشدبدانید اگر بهره شما از دنیا کم و از آخرت بسیار باشد., بهتر 
است از این که از دنیا بیشتر و از آخرت کمتر بهره مند باشید.زیرا بسا 
مایه اتدک که. سنودآوز اسنت,و چه بستیازی. که زیاتبان انسنت. کارهایین که 
مامفی هید آنجام <هه‌نشتی ار کانهای ات که میدرک کنیدرو 
انچه برای شما حلال شده زیادتر است از انچه بر شما حرام گردیده است. 
پس کم را به به خاطر بسیار,و محدودتر را به خاطر گسترده تر رها کنید, بی 
تک او ردو سا را مایت کردم وت نا و آخرت: ماهور شدة اید, 
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نباید طلب آنچه را برای شما تضمین شده,از آنچه بر شما واجب گشته 
سزاوارتر بشمارید,با اين که سوگند به خدارشک و ریب به شما رو آورده.و 
یقین شما متزلزل گشته بطوری که گویا طلب آنچه برایتان ضمانت شده 
بر شما واجب گردیده,و آنچه بر شما فرض شده از عهده تان برداشته 
شده است. 

اینک در عمل شتاب کنید,و از فرا رسیدن ناگهانی مرگ بترسید,زیرا به 
ی یا اه اه 
از روزی امروز از دست رفته امید است فر دا زیادتر از آن به دست 
آنندء لیکن آنچه دیروز از عمر گذشته امیدی نیست که در امروز باز گشت 
کند: امید به آیندم,و نومیدی با گذشته است. 


_ 


«الَفُوا ال َو تاه و لاتَوثق الا و أَمْ مُسْلمون» (1). 

در این خطبه لطایف و نکاتی است : 

امام(علیه السلام)به دو اعتبار خطبه را با حمد و سپاس خداوند آغاز 
فرموده است: 

اول این که همد و سپاس سپاسگزاران را با افاضه نعمت از جانب 
پروردگار به آنها, ,پیوند داده,چنان که حق تعالی فرموده است: «لَیْنَ سَكرَنم 


اِیدلَکم» (2),برای این که بندگان خدا با سپاس و شکر نعمتهای پروردگار, 
شانستن. قی: یایند که خد ونژ بخششهای خود را , به آنها افزایش دهد. 


رت -نعمتهایی را که خداوند به بندگان می بخشد, به اعتراف بندگان که ض 
تب ان جانت عی‌ شغالن به اعفاق دلها آنان افاضته.فی شود ارقاط دادد 


ت 


و چون پیش از این دانسته ایم که حقیقت شکر همان اعتراف به نعمت 
است. در این صورت معنای ارتباط نعمت با شکر برای ما اشکار می 


کر 


1- سوره آل عمران(3)آیه(102) [1]یعنی:ای کسانی که ایمان آورده اید 
از نافرمانی خداوند آن چنان که شایسته خدا ترسی است بپرهیزید و از 
دنیا نروید مگر اين که مسلمان باشید. 7 

2- سوره ابراهیم (14)ایه(7) [2]یعنی:اگر شکر نعمت به جای ارید بر 
نعمت خود به شما می افزاییم. 


توفیق ادای آن,خود نعمتهای دیگری است. که ما در شرح خطبه اوّل به آنها 
اشاره کرده ایم,ضمنا در اين جا احتمال می رود که مراد,شکر باری تعالي 
نسبت به بند کار شکر گزارش باشد.چنان که فرموده است: «قِنْ ال 
شاد علیم» (1* بعتی؛خداو‌ند شکر کزار و آگاه است:در این صورت 
پیداست که اتصال نعمت به شکر,در چه درجه ای از تفصّل وجود و بخشش 
قرار دارد,زیرا انچه میان مردم. متعارف و معمول می باشد این است که 
شکر از جانب کسی به کف فین اند که به او احسان شده است,اما شکر 
ار خانب اعتان کر هو آعسانی کر میتی وال # اشت : 


2-اين که امام(علیه السلام)خداوند را در برابر نعمت و بلا یکسان ستایش 
ی کنده برای این آهنته که آزوم آنتزا کوشرد فرهایدزیرا نفمت. کاهی 
بلاست چنان که خداوند فقال. خرمفته است: ۶ باه زر بالشَرٌ و الحَیّر 
فتتٍ» و نیز گاهی بلا نعمت است,زیرا موجب استحقاق ثواب آخرت می 
تقو خرن اه نسعف فخمت شود ین تعمت خو | هد هو از این ره همان کبیه که 
شکر نعمت واجب است شکر بر بلا نیز واجب می باشد.و همه نعمتهای 


: 


3-امام(علیه السلام)گوشزد می فرماید که برای تربیت و تهذیب نفس و 
رام کردن ان.استعانت و یاری جستن از خداوند ضروری است, زیرا نفس 
انسان نسبت به انجام دادن اوامر الهی در مقایسه با وظایف دیگری که 
دارد.سست و کند و دیر کوش است,و لازم است که انسان در مقابل این 

بد ت» مقأومت و اتتضاد وود کند, همچنین برای ارتکاب گناه, سریع و 
شتابکار است,زیر| گناه مقتضای طبع اوست . 


4- -امام (علیه السلام)تذکار می د هد رکه درخواست امش از خداوند برای 
هر گناه کوچک رو 3 واجب است همان حاهاتف که علم خداوند به آنها 
احاطه دارد و 
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1- سوره بقره(2)آیه(58) [1]یعنی:خداوند شکر گزار(پاداش دهنده)و آگاه 


۱ ت‌. 


بر همه آنها آگاه است.و در کتاب روشن او و لوح محفوظ شمرده و ثبت 
نکرده است . 


5-دلیل این که امام (علیه السلام)ایمان کسی را که نادیده ها را دیده و به 
آنچه وعدم داده شده آگاه گردیده.مورد مثال و اختصاص قرار داده.این 
که آگاهی به آنچه خداوند به پرهی زگاران وعده داده است, با د بده 
کشف و شهود, قوبترین درجات ایمان است, زیر | ایمان برخی از 
مردم,تقلیدی است؛ و ایمان بعضی مکی به دلیل و برهان است که این نوع 
ایمان را علم الیقین گویند,لیکن نیرومندترین ایمان,آن است که مستند به 
مکاشفه و مشاهده باشد, که کین الیقین گفته می شود و این همان ایمان 
ناب یه خداوند است که متضمّن اخلاص و نفی شریک اوست و چون با 
بقین همراه است و دارنده اين مرتبه از ایمان معتقد است که امر این 
است و جز این نیست.مستلزم نفی هر گونه شک و ریب نیز می باشد,و 
فان که علی قانه السلام ود اه ام هار امارن ده استه 


ال علیه و آله) کار ی اش برکست این انست که ا اه 
در شهادتین اصل و پایه قبول کلیه اقوال و اعمال شایسته است و هیچ 
فول:و گملی‌ شون این که مکی هاین احل باشدرته اسان با تفی رود 
و نزد خداوند مقبول یی و گفتار امام(علیه السلام) که فرموده 
است :شهادتین در هر ترازویی کد اه شود, کفه اش سبک بیست و از هر 
ترازویی برداشته شود کفه آن سنگین نیست,اشارم به همین معنا دارد.ما 
پیش از این در باره وزن و سنجش اعمال سخن گفته ایم,و به خواست 
خداوند پس از این نیز سخنانی خواهیم داشت . 


7-چون منظور آن خضرت از اين که تقوا توشه و پناه انتتت‌ان اوه تونه 
ای است که انسان را در سفر آخرت به سر منزل مقصود می رساند,و به 
اه آن در فیافت رشان مش و خر بیان خود را به همین گونه توضیح 


داده است . 
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ود ماه .دغا الما اسشمعداع متنظور کم اشت که در رسانیدن: ندای 
حقّ به گوش مردم.,و دعوت و تبلیغ از هر کس سخت کوشتر و جذیتر 
بوده؛ و او پیامبر اکرم(صلی الله علیه و اله)است؛ و مراد در جمله وعاها 
خیر 1 کسانی است که بی درتی به قبول دعوت الهی شتافتند, و در میان 
آتصیان نهتد یه پذیرندگانند ۰ 


9-وجودر تقو در-دوشتان خدا انار و :تشانه .هایی: :دارد: که آمام(علیه 
السلام) آنها را بیان کرده,و اين که شبها را به بیداری,و روزهای گرم را به 
دا توصیف فرموده به این سبب است که شب و روز ظرف زمانند 
یعنی شب را برای نماز به بیداری, و روزهای گرم را برای روزه با تشنگی 
می گذرانند.بنا بر این مجازا صفت مظروف به ظرف داده شده است,چنان 
که گفته می شود:نهاره صائم و لیله قائم یعنی روزش روزه, و شبش بر پا 
تاو موی هه فادها الاح هار آاساتی اخرت اس و 
نصب,عبارت است از رنج تن به سبب قیام در شب که با تحمّل این 
رنج, آسایش آن جهان را به دست آورده ِِ صبر در بر آجز تشتنکن روزه 
مایت شم ات وی نکمم سای اه اما تا سای 
قارزوان و اخطوا برای تعلل افت:ریرا برد داشتن مر تمرم کارد 
کوشش برای آن و زندگی پس از آن است.همچنین پوج شمردن آرزوها و 
بریدن از آنها موجب این است که مرگ پیوسته در برابر چشم باشد . 


0-امام(علیه السلام)نخست بطور اجمال,به ذکر عیبها و زشتیهای دنیا 
پرداخته و می فرماید سرای نیستی و رنج و دگرگونیها و عبرتهاست.و 

سپس تا جمله و لا مومّل یترک این عیبها را , ان( 
آن جا که موثر قوسه فرموده واژه ایتار(زه به کمان بستن)را برای روزگار 
بطور ات ره آورده و با ذکر قوس (کمان) آن ر ترشیح داده ابتت: جهت 
الهی انها را رقم زده همچون تیرانداز چالاکی که تير او خطا نمی کند به 
سوی مردم رها می سازد,همچنین واژه جراح(زخم)را برای رویدادهای 
ناگوار روزگار استعاره فرموده است,زیرا هر دو درد آورند و با 


ص:175 


ذکر عدم امکان درمان پذیری, آن را ترشیح داده است ,و نیز واژه های آکل 
و شارب را که از خوردن و آشامیدن سیر نمی شود برای زمانه استعاره 
آورده و:جهت مناسبت این است که روزگار همچون خورنده و آشامنده ای 
که پیوسته می خورد و می آشامد و خوردنیها و آشامیدنیها را به پایان می 
رساند به آفریدگان رم ری ود آ نها را نابود می گرداند بو مراد آن 
حضرت از مرحوم یعنی کسی که مورد ترمم دیگران بوده تهیدستان و 
ینویانی است که تنگدستی و ناداری آنها به توانگری و ثروتمندی 1 

و اکنون مورد رشی , و حسد دیگران قرار گرفته اند,و منظور از 
0 مورد ترحم است توانگری است که , بر اثر گردشهای 
روزگار غنای او به فقر مبدذل شده تا آن جا که مورد ترخم دیگران قرار 
گرفته است ,و این سخن که فرموده است:این نیست مگر این که نعمتی 
زایل شتوه اشت‌مراد زوال نقشی از بای است که مور رشیهه یط 
بوده و سیس سختی و بدبختی بر انها وارد شده است . 


1-امام(علیه السلام)با اظهار شگفتي و ذکر سبحان الله بر سبیل 
تعجب.شادی دنا را فریبنده, و سیرابی ان را 7 زارو بهره گرفتن از 
سایه آن را باعث احساس گرمای افتات‌نشارن فرمودو است:ذکر سیر [۳ 
بودن اشاره است به بهره وری و کامگیری کامل از لذّات دنا رت فیء 
که به معنای سایه است کنایه است بر میل به تحصیل دنیا و بر مال و 
منال از جهات_ مشابهت این است که ار ۱ 9۰ ۰ به 
نیاق اعتماد به آن اسانبرا ار کمن برای حصیل دوابمای آخرت:از مت 
دارد.و نمی گذارد انسان به سوی خدا| تن از این رو شادی و سرور 
آن تیر هدرن انگیزه ای است که آدمی را به دنیا شیفته و فریفته می 
کند,همخنین. سیرانی و کاهیانی.از..لداند و اشود کی :یر شنایه.مال ودمتالل 
دنیاء قویترین اسبابی است که انسان را به این امور تشنه و دلباخته می 
کی اه ارات سم ان فهال تا اه مه سای ۵ ی 
دوزخ را برای آنان فراهم می کند,بدین مناسبت است که غرور به سرور و 
ظفاء ( نی ان 
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رک(سیر آب شدن)و ضحی (آفتاب پیش از ظهر) به فی۶(سایه) نسبت داده 
شده است ,مراد از عبارت لا جاء برد (اینده باز گردانیده نمی شود)افتها و 
مصینهای روزگار است مانند مرگ و کشتار و مانند انهارو منظور از جمله 
لا ماض يرتذ (گذشته باز نمی گردد)مردگان و چیزهای ارزشمندی است 

از دست رفته است . 


12 -منظور یج السلام)از این که فرموده است: آثه لیس شی ۶ من 
الشٌر الا عقابه : تا واژه سماعه ممکن است شر و خیر بطور مطلق باشد که 
در اين صورت مبالغه را می رساند,چنان که در باره کار مهم و دشوار گفته 
می شود:«هذا آشد من الشدید و اجود من الجید»یعنی: این کار از دشوار 
دشوارتر و يا از خوب خوبتر است و ممکن است منظور آن بزرگوار خوب و 
بد دنیا باشد زیرا| بزرگترین بدی و سختی دنیا نسبت به عذاب و عقاب 
اک آن 0 بر پاداش و ثواب ب [لهی حقیر و 
در اهنا ایا وا ات 1 نت ی اللام اور 
این باره فرموده این است که در دنیا بزرگترین بدی و شرّی را که انسان 
می تواند تصوّر کند قتل و جرح است,که هنگامی که انسان آن را می شنود 
به هراس می افتد,و ارتکاب آن را زشت می شماردلیکن زمانی که شاهد 
و درگیر چنین وقایعی شود و ناگزیر از جنگ و جدال گردد, انچه از نظر او 
دشوار بوده است آسان می شود و این گونه اتفاقات و هول و هراسها 
برایش سهل و ناچیز می گردد. همچنین انسان پیوسته از حضور در برابر 
پادشاهان و هیبت و خشم آنان بیمناک است,تا آن گاه که به مجالس آنان 
راه یابد.در این موقع دیگر ترس و بیمی در خود نمی بیند, بنا بر این آنچه را 
که بر اثر تعریف و شنیدن,بزرگ و هراس انکیزه هی پنداشته, با دیدنش آن 
رب ۱0۹ 4 جلب 
منفعت است نیز حال به همین منوال است,چون انسان پیو سته برای به 
دست اوردن مال و ثروت و درهم و دینار و دیگر خواسته های دنیوی خود, 
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دنه می کوشد, و فکرش پیوسته برای دسترسی به اين اهداف 
مشغول بو دلش از روقیای وصول به آنها شادمان است لیکن هتحامف که به 
ان معاضد کت می ایو نها را اسان و کوان و سمیز چیه وان آفره 
وخدانی انفت. که هر کستی هی قآ ندیه تفن خود تخوع و آنترا دری. کنر 


اما در مورد احوال آخرت,همه می دانیم که آنچه را از خوشیها و سختیهای 
آن می شنویم آنها را با معیار خوشیها و سختیهای دنیا می سنجیم,و با اين 
دید به. آنتا مین. نخریمبو تسا در .نظر بییتتتری. از :هردم..لذتها و عذابهای 
آ یحو 0 
بر خلاف آخرت که از دسترس او به دور است.,دنیا نقد و در کنار ۳۳ 
این که به دلایل عقلی محقق است که خیر و شر دنیا در برابر امور اخرت 
بسیار حقیر و ناچیز است, بنا بر اين آنچه انسان از احوال آخرت خواهد دید 
تشن ترس ند آن ان چیزهایی اشت که دز باره آن شنیده است,و چون وضع 
چنین است سزاوار است که از آنچه در پشت پرده غیب است به اخبار آن 
و9 از دیدن اوضاع و احوال آخرت به شنیدن اوصاف آن بسنده شود,زی را بر بر 
آنچه از دیده ها پنهان است نمی توان آگاه شد و چگونگی عالم آخرت را در 
این جهان نمی توان مشاهده کرد . 


سپس امام(علیه السلام)مردم را به فضیلت و برتری آخرت بر دتیا متذکر 
می سازد و می فرمایرٍ اگر عملی موجب افزایش ثواب آخرت 9 
تقژب به خداوند متعال گردد.هر چند انجام آن مستلزم بذل مال و 

جاه و ضرر به امر دنیا باشد بهتر است تا اين که عکس آن ِِ و 
دلیل رجحان این است که داراییها و فواید دنیوی همه در معرض زوال و 
نابودی و مشوب به ناراحتی و دردمندی و ترس و بیم است.در حالی 
خیرات اخروی در همه احوال باقی و در حذ کمال خود می باشد,برای اثبات 
این که هر کس کمتر از دنیا بهره مند شود در اخرت سود بیشتری می 
برد,اولیا و دوستان خدا استدلال کرده اند به اين که خداوند به نص قران 
شریف جان و مال آنها را در برابر بهشت خریداری می کند,و برای کسی 
که 
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آز دنیا فراوان بهرم مند شود در آخرت ضررش بیشتر است این آیه را دلپل 
آورده اند که: «و الذین ییون الذهب و الْفِصَه و لا بثذ 1 توا فی .سل انا 
قَبسْرُهمْ بعذاب الیم» 1 مین باشد.یعتی. آناتی زا که زر وه سیم آنباشته 
ان زاس راه قدا افان نضی که غدایی دروا ی مر ده ده 


تام کم انا این اسان ام مطلت سیوص‌را اد ی این یراع وت 
نسبت به راه دنیا فراخ تر و گسترده تر است آنان را به حرکت در طریق 


آخرت تشویق کرده و فرموده است دامنه آنچه شما بدان امر شده اید 
نسبت به آنچه از آن نهی و ممنوع گشته اید فراخ تر است,این مطلب 


روشن است که گناهان کبیره ای که از ارتکاب آنها نهی شده ایم پنج است 
بدین قرار: 


1 -قتل پا کشتار:در برابر این کبیره, بردباری, گذشت و شکیبایی که از 


شریفترین خویهای پسندیده اند 3 دارد,و اینها راههای وسیعی است که 
انسان می تواند از حرکت در ! 2 باز ایستد, و در این 


راهها گام بردارد. 


2-ظلم و ستمکاری:در برابر این کبیره, عدالت و بسنده کردن به کارهایی 
ات ما ها وا ای ار ۱ 
وسیعتر است, وجود دارد. 

3-دروغ:این گناه کبیره که راس نفاق و مایه ویرانی جهان است, در مقابل 
او سک تا ها ات 
سا را ات 


4-زنا:تردیدی نیست که با وجود نکاح و کثرت و ایمنی آن از مفاسدی که 
زنا به همراه دارد,برای رهایی از ابتلای به این گناه, سعه و امکان فراوانی 
موجود است. 


تمیخوار کیتشتر ابخوازی که ام الضباعت «ماذر پلیدیها »و مشا. سای 
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1- سوره توبه(9)آیه(34) [1] 


از مفاسد است,یکی یکی دیگر از گناهان کبیره می باشد و با استفاده از انواع 
نوشیدنیهایی که می تواند جانشین ان اشممتال گسترده ای برای 
خودداری از اقدام به این گناه در اختیار است . 


عبارت «و ما احل لکم آکثر مقا حژم علیکم» یعنی:آنچه برای شما حلال 
شده بیشتر است از آنچه بر شما حرام گردیده نیز به همین معناست و 
چون به هر چه واجب یا مستحبٍّ يا مباح یا مکروه است می توان حلال 
گفت لذا آنچه برای انسان حلال و روا گردیده.از حرام که یکی از اقسام 
تکالیت است‌ سر و محال ان نی من با ند . 


پس از آن که امام(علیه السلام) مصلحت انسان را در قزر ک انظه از ان تفت 
شده,و بر او حرام گردیده بیان کرده امر به ترک آنها فرموده است, زیر | 
اکز اتتیفان.خود را بر سنر یک رام خطرناکی بنیتد. که دز کنار ان.راههای امن 
بسیاری وجود دارد.عقل بالضروره حکم می کند که انسان راه خطرناک را 
پیش نگیرد و طریق امن را اختیار کند . 


3-امام(علیه السلام)هشدار می دهد که مردم رفتن به دنبال کسب روزی 
دا عر اشفالن بو ادای عاخات الفی رجنم ندهند ریز کذفته از آین. که 
پرداختن به ادای واجبات سزاوارتر است, خداوند روزی را برای انسان 
تضمین کرده,و کوشش در راه ان در واقع نوعی تحصیل حاصل است 
,سپس امام(علیه السلام)از اين که مردم طلب روزي را بر ادای واجبات 
رجحان می دهند, به گونه ای که شنوندگان را ملامت آمیز است به سخنان 
خود ادامه داده سو گند یاد می کند, که این عمل نشانه این است که یقین 
آنها در باره اين, که خداوند روزی مردم را تعهّد و تضمین کرده متزلزل 
شدم ِِ شک گشته اند,چنان که در قرآن فرموده است: «و فی السّماء 
در فک و ما توعدون» (1)»و هزام ستهان جود و سخای باری تعالی است و 
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1- سوره الذاریات(51)آیه(22) [1]یعنی:و روزیتان و آنچه به شما وعده 
داده شده در اسمان(به امر خدا)مقذر است. 


می دانیم که تلاش زیاد برای تحصیل روزی به سبب کمی توگل بر خداست 
و این نیز بر اثر ضعف یقین و ناشی از بد گمانی نسبت به اوست,و نتیجه 
این است که عبد به خود تکیه می کند و به جای توکل بر خدا به خودش 
توکل دارد,و به آن جا می رسد که گویا ناهن روزی را که از جانب خدا| 
تضمین شده بر او واجب,و آنچه بر او واجب است,از عهده او ساقط شده 
ات این سکن اهام(علیه الفطلام ابرای. تخاباندن: کفی اعتنای: آنان .یه 
واجبات الهی است که از آنها روگردانیده و خود را در طلب دنیا مشغول و 
سر گرم ساخته اند . 


14 -امام(علیه السلام)تذگر می دهد که لازم است بر ام عمر محافظت. 9۰ 
آن را صرف کار آخرت کنند,و اين را سزاوارتر و لازمتر از اين بدانند که 
عمر در راه تحصیل رزق و روزی مصروف گردد,زیرا اگر امید هست که 
رزق از دست رفته, باز گردد.امیدی به بازگشت عمر گذشته نیست,برای 
کی و نقصان است و آنچه از آن سپری شده 

تیا یات ۶ خلاف رزق و روزی که ممکن است ِِ و افزون 
گردد,و آنچه در گذشته از آن کم شده تلافی و جبران گردد.بن بر این عمری 
که از وت پبهایشن این است کم. ینک لحطه آن با کشت نمی کید ۲۳ 
انسان بتواند کاری برای آخرت خود انجام دهد و با سیری شدن آن همه 
چیز سپری می شود لازم است این فرصت را برای تدارک کار آخرت در 
نظر گرفتهو ار آن استفاده شود.,این که فرموزه ابفت ۱ عاة مع الخائین 
(امید با آینده است) مراد رزق و روزی است :و الیأاس میع الماضی (نومیدی 
با کر ره است) منظور عمری است که سپری شده است و این جمله در 
تأکید سخنان پیش است . 


5-امام(علیه السلام)سخنان خود را به منظور استفاده از انوار تابان قرآن 

با دکن آیه: ای از ان بایان دادم است,علت استشهاد بة آبه و استناده از 
فروعغ روشنی بخش آن در این جاأ این است که چون ن گفتار امام(علیه 
الشااه ار اف مت اسک شمان ها ادا کدی کار ه کشا 
پردازند که بتوانند نفس سر کش آماره را رام و 
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در خدمت نفس مطمئله قرار دهند,و این عمل,بخشی از ریاضت تهذیب 
نفس است؛ و نیز چون تقوا که بخش دیگر این ریاضت است عبارت از 
زهدی است که زنگار موانع داخلی و خارجی را از صفحه دل بزداید لذا به 
آیه شریفه استشهاد فرموده است؛ و جون اسلام همان دین حقی است که 
این دو بخش ریاضت تکیت تفس سار دای اه نز رقم نو مان بر 
امر به تقوا و مردن به دین اسلام پس از دستور کار و کوشش در جهت 
آخرت استایراد آیه شریفه در ختام کلام نیکو, و متضمن دستور به کمال 
رساندن دین و تمام گردانیدن آن است.در پایان توفیق از خداست. 
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2-از خطبه های آن حضرت علیه السّلام است که در طلب باران ایراد فرموده است: 
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لغات 


اعتکرت: به هم آیخیت و درهم شد منبعق و منبعح:باران سیل آسا 
مریع:فراوانی و سر سبزی مخضله:نمناک خلب:آنچه بر خلاف گمان باشد 
مبتثس:اندوهگین ضواحی:روستاهای اطراف شهر جهام:ابر تاریکی که 
باران ندارد مخائل:جمع مخیله به معنای ابری که در آن امید باران است. 


ربیع:در این جا به معنای باران است نجاد:جمع نجد,زمین بلند ودق:دانه 
باران مسنتون: قحطی زدگان سقیا:با ضم سین اسم و از مصدر سفی به 
معنای اب دادن است 


ی 


«بار خدایا کوههای ما از خشکسالی شکافته,و سرزمین ما را گرد و غبار 
فرا| گرفته است,چهار پایان ما بسیار تشنه و در جایگاههای خود 
سر گردانند,و از شدّت تشنگی همچون زنان فرزند مرده می نالند,و از 
ایا ی ان 


آمده اند. 
بار خدایا ابه ناله گوسفندان و نعره شتران رحم فرما. 


بار الها ابه سرگردانی آنها در گذرگاهها و ناله آنها در جایگاههایشان ترحم 
ها 

بار پروردگارا افتعافی به سوی تو بیرون آفذه یم که خشکسالی مانند 
شتران نزار به ما رو اورده,و ابرهایی که امید باران به انها بوده به ما 
پشت کرده اند,تو امید غمزدگان و فریاد رس درخواست کنندگانی,در این 
هنگام که مردمان نومید و ابرها از باران باز داشته شده؛ و چرندگان هلاک 
گشته اند,تو را می خوانیم که ما را به کردارمان موّاخذه نکنی,و به کیفر 
گناهانمان نگیری,رحمت خود را به وسیله ابرهای بارنده, و بهار پر آ و 
گیاه, و گیاهان خرژّم و فرح انگیز بر ما بگستران,, بارانی دانه درشت ریزان و 
فراوان که زمینهای مرده به آن زنده شود,و آنچه از دست رفته باز گردد. 


بار خدابا از تو آب طلب می کات بر ما بباران,زنده کنتدهتشید. آت 
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سازنده, کامل, فراگیر,پاکیزه,با برکت,گوارا و حاصلخیز, آن چنان که 
گیاهان, انبوه, شاخه ها بارور.و برگها سر سبز و شاداب 9 و با آن بندگان 
ناتوان خود را نیرو بخشی,و شهرهای مرده را زنده گردانی. 


بار پروردگارا از تو آب می خواهیم ,آبی بر ما فرو ریز که بلندیهای زمین ما 
را پر گیاه سازد و در دشتها و گودالها جاری گردد,و به سیب آن,نواحی ما را 
فراخسالی رسد,و میوه ها فراوان شود و دامهای ما , نه آن:زندکانی: کنندر و 
سرزمینهای م۴4 دور دست از آن بهره مند گردد.و حومه و روستاهای ما 
از آن کمک گیرد.این را از برکات گسترده,و عطایای سرشار خویش به 
بندگان تهیدست و وحوش ای ی  ِِِ‏ فرما.بارانی بر ما 

نازل گردان که کام خشک زمین را تر کند و قطره هایش درشت و پیاپی 
باشد,آن چنان که باران از پس ِ ببارد,و دانه هایش بر سر هم فرود 
آید,نه اين که رعد و برق آن بی باران,و ابرش بی آب و کوچک و پراکنده,و 
قطره هایش ریز, و همراه با باد سرد باشد.تا اين که قحطی زدگان,فراخی 
زند کی .بانندرو به. برکت. آن: گرفتاران خشکسالی زنده شوند,زیرا تویی که 
پس از نومیدی مردم,باران فرو می فرستی,و رحمت خود را بر آنها می 
گسترانی, و تو سرپرستی ستوده ای » 


شریف رضی گفته است: این که امام(علیه السلام) فرموده است: 
«انصاحت جبالنا» , به معنای:تشققت من المحول می باشد.یعنی کوههای 
ما از خشکسالی شکافت, چنان که گفته می شود: انصاح الثوب یعنی جامه 


ای ات با ها ات اس الا یک دراه 
«و هامت دوابنا» که در خطبه آمده,به معنای این است که:چهار پایان ما 
تشنه اند, زیرا هیام به معنای تشنگی است .واژه حدابیر در عبارت حدابیر 
السنین که در سخنان آن حضرت است, نیز جمع حدبار است که به معنای 
ناقه ای است که بر اثر رفتار لاغر گشته و امام(علیه السلام)آن را به سال 
قحطی تشه شزو وه است .ذو آلژمه 
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خوایر ما ی الا مباخهعلی الخسق او ترفت بها بدا قفرا 111 


واژه«قزع»در جملة «و لا قزع ربابها» به معنای پاره ابرهای کوچک پراکنده 
است ,عبارت «و لا شفان ذهابها» تقدیر آن«و لاذات شقان ذهابها»ست: و 
شفان به معنای باد سرد,و ذهاب بارانهای ملایم است و واژه ذات که 
مضاف است, به اعتبار این که شنونده به ان داناست حذف شده است . 


باید دانست که گفتار امام(علیه السلام)در ات اد و .مس 
فرماید:پروردگارا,تو را می خوانیم که ما را به کردارمان موّاخذه نفرمایی 
و به گناهانمان نگیری, گویای این اتف کف گناهان و اعمالی که خلاف 
دستورهای خداوند است در سلب رحمت او تتنتت. نن. بندان وین 
است,زیرا در جود و کرم خداوند هیچ گونه بخل و امساکی نیست و معنی 
از سوی او وجود ندارد.بلکه آنچه در این مورد تا نیزر دارد, درجات استعداد 
بندگان و کمی يا فزونی قابلیّت آنان است,و آشکار است کسانی که به دنیا 
روی آورده اند و محرّمات الهی را مرتکب می شوند و از خدا روگردانیده 
اندنمی توانند مشمول رحمت او قرار گیرند, بلکه تتتاتت کی ضد 5 آن را 
دارند,یعنی مستحق تن که بر حسب سعی و کوششی که در ارتکاب 
محرژمات و انحراف از راه حق داشته اند مورد خشم و عذاب پزوزد حان 
قرار گیرند.و سزاوار همین است که این گونه کسان از برکات الهی بی 
بهره و از فیض رحمت او بکلی محروم و بی نصیب باشند . 


شتا بویا اس این که حالند ستضوت شدم. ابو هعاملن نت اما غعل 
انشر می باشد .امام(علیه السلام)در عبارت سماء مخضله در اين جا ابر را 
اراده فرموده است. عرب می گوید: کل ما, علاک فهو سماءک یعنی:هر چه 
بالای سر توست آنتمان توست و معنای و اتزل پیاپی فرو فرستادن ۳1 از 
بالاستءه ساند هم مر از 
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[- ل دا ی و این 


سماء همان باران,و به معنای آنزل علینا الغیت(باران بر ما فرود آور) باشد 
.امام(علیه السلام)در این خطبه نیز گفتار خود را با آیه ای از قرآن کریم 
پایان داده است؛ و مناسبت ان با مضامین خطبه اشکار است. و توفیق از 
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13 -از خطبه های رخ حضرت علیه السلام است. 


اشاره 

3 ۳ رد دم ۳ ۳ هر 9 ین ِ ۳ ۳ 

وسَلَة داعبا آلی الق و ساهداً علی الْحلق- قبع رالات رب یر وان و 
لا مَقَصر- و جاهد فی الله اغداءخ- عَیر واهن و لا معذر- امَامٌ من انقی و 
ح- رز ]9ب 2 2 ۳1 

بخش اول 

لغات 


س‌ 


واهن: ضعیف معذر:با تشدید, مقصر 


«خداوند متعال پیامبر گرامی(صلی الله علیه و آله)را فرستاد تا مردم را به 
سوی حق فرا خواند,و بر کردار آنان گواه باشد,او رسالتهای پروردگارش را 
بی هیچ سستی و کوتاهی رسانید,و در راه خدا با دشمنان او بی هیچ ضعف 
و بهانه ای کنر 


اری او پیشوای پرهی زگاران؛ و روشنی چشم هدایت یافتگان است .» 


فان اتصاتیساک احی ان ماع سار ارو ی الم غیت ج 
آله)بیان فرموده روشن است و ما در باره صفات آن مر ۳ پیش از این 
بارها سخن گفته ایم,دلیل این که آن بزرگوار پیشوای پرهیزگاران می باشد 
آن است که اين گروه در نحوه سلوک راه خدا که همان تقواست به آن 
حضرت تأشی و اقتدا دارند.امام(علیه السلاماواژه بصر (چشم)را برای 
تم و ای اه اما ان وه ات مات 
ات که ی یه اه 


رشد و صواب می باشد همچنان که چشم سبب رهنمونی انسان در سپردن 
راه است.و توفیق از خداست. 
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۴ ]هر 0-1 هو ۳ ره وه 9 و و و م2 اج‎ 5 ٩ 
لها لا حالف علیه و ‌" ِ کل ار ی و ِ نله - لا بلتفث ٍلی ر‌ ۴ و9‎ 
فد 0 0 | - ی 0 ۶1 0 مر جح 2 تما‎ 0 1 ۳ 0  . ۵ 
لکنکم بَسيتمْ ما دكرَنمٌ- و امتثم ما حَذرَنمْ- فتاه عنم زایکم- و تسّنت‎ 
شه .۰ ۵ ای ۳ مس هل مت م0. 9ج ه ۳ جح ۲ . ۳ م2 اح .لا‎ ۰ 01 ۰.72 
عَلیکمْ امَرٌکمٌ- و دردت ان | : هرق بیبی و بتکم- و لحقنی یمن هو احقٍ‎ 
بي منم قَومْ و الله ميامین الّاي- راجیخ الجلم- مَقاویل بالعف- قتاریک‎ 
للبعي- مصوا قذْما علی الطریقه- و أَوَجَفوا علی المَحَجّه- قَظفروا بالعفه‎ 
5 لل 7 ود یه" و اوجعوا‎ 
الایْقو- بو الکرامه البارده- ما و ال لْسَلطن علیِکم- غلاغ ؟تقيفي؟ البّال‎ 
5 ۳ ۳ 7 ۱ له - ۶ ِ جِ‎ 
المَیال- یاکل حضرتکم- و یب شَحَمتکم- ایو ؟ابا وَدَحةّ؟‎ 


رای میمون:مبارک وجیف:نوعی راه رفتن با شتاب است لدم و 
التدام: لطمه به صورت ِ و مانند آن است مضوا قدما:به ضم قاف و 
دال:پیشتاز بودند و درنگ نکردند وذحه:چنان که گفته شده کنیه سوسک 
اش ای اه مر ام ی وا اه ار ی اد ها 
معروف است به معنای پاره ای از پشکل گوسفند است که به پشمهای دم 
یا دنبه ان چسبیده و اویزان می شود. 


ترجمه 


«اگر آنچه را از شما پوشیده است مانند من می دانستید, یی باره از خانه 
هایتان بیرون آمده سر به کوهها می نهادید و بر کردار خویش می گریستید, 
و همجچون زنان مصیبت دیده بر سر و سینه خود می زدید, و اموال خود را 
بی نگهبان و سرپرست رها می کردید,و هر کدام از شم نها به خود می 
پرداخت,و به دیگری توجّه نداشت,لیکن آنچه را به شما تذگر داده شده 
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بود فراموش کردید,و از آنچه بیم داده شده بودید ایمنی یافتید, از این رو 
ار و سر درگمی,و امور شما دستخوش تفرقه و 
پراکندگی گشتبه خدا سوگند دوست دارم خداوند میان من و شما جدایی 
افکند,و مرا به کسی که نسبت به من از شما سزاوارتر است ملحق 
گرداند,گروهی که به خدا سوگند از یمن انديشه و برتری خرد و بردباری 
برخوردار 0 از روی حقّ,و از هر گونه ظلم و ستم بیزار 
۳ را سا ی ی 
شتاب در این جاده روشن گام برداشتند,و به سعادت جاوید دست یافتند, و 
از کرامتی والا و گوارا برخوردار شدند. 


هان به خدا سوگند.پسری از طایفه ثقیف بر شما چیره خواهد شد که خود 
پسند و ستمکار بوده و از تکبُر جامه بر زمین می کشد,مزارع سر سبز 
شما را می خورد.چربی بدن شما را آب مق کند.ای. با وذحه ابیاور آنچه 
داری .» 


شریف رضی گفته است:وذحه به معنای سوسک است: و اين سخن اشاره 
اسشت نف اه اش را با وس داستانمه است که‌شاق د در آن‌شست:. 


امام(علیه السلام)این بخش از خطبه را در کوفه ایراد فرموده و ضمن آن 
یاران خویش را به جنگ مردم شام ترعیب, بو از سستی آنها در اين امر 
اظمان دنک من دیاز این دو تست ناآگاهی آنان را به فتنه و آشوبهایی 
که در آینده روی خواهد داد و دانستن آنها از دایره توان آنها خارج است 
یادآوری.و سپس با توجّه به این که علم او ماأخوذ از خداوند و 
پیامبرش(صلی الله علیه و آله)می باشد, گوشزد می فرماید که اگر آنچه را 
او می داند انها می ات ی ی برای رهایی خود به چاره جویی می 
افتادند و سراسیمه سر به بیابان می گذاردند,و بر گناهان و کوتاهی خود در 
انجام اوامر و احکام خداوند که تا ابد اساس نظام جهان آفرپنش است: به 
گریه و زاری می پرداختند, و متوجّه می شدند که اگر اوامر خداوند را انجام 
داده بودند دچار چنین فتنه هایی نمی شدند ,لیکن آیات خداوند را که 


کوشزد آنها شده: بود قراهوش. کردندده بر آنجه بیم, دادم شده ,بودند 
اطمینان کردند؛در نتیجه افکار و 
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انديشه های آنان که پایه نظام امور آنها بود تباهی گرفت و به دنبال آن 
کارهای آنها مختل و پریشان گشت و دشمن بر شهرهای آنان چیره 
شد, گفته شده که مراد آن حضرت از جمله مقّا طوی عنکم غیبه یا علمه 
(از آنچه راز آن از شما پوشیده شده است)احوال هولناکی است که 
گنهکاران در آخرت مشاهده خواهند کرد,ولی معنای نخست با سیاق کلام 


اقام (علیه الشلام )در وال این فطلب دلشکی و ملالت خود را تست نه آنا 
ابراز و آرزوی جدایی از آنها و فا درا سود را می کند,برادرانی 

که دوستان خدا,و از ایمن اندیشه.و برتری خرد و بردباری برخوردار 
بودند, و جهل جاهلان نمی توانست آنها را از جای بلغزاند صداقت و اخلاص 
در دین شیوه همیشگی آنها بود و هرگز بر نفس خویش يا دیگران ستم نمی 
کردند, آنها بر همین شیوه پسندیده زیستند و در گذشتند, و در سلوک جاده 


حق جز به خدا به چیزی دیگر توجّه و التفات نداشتند,و در نتیجه به ثواب 
دایم و نعمتهای جاوید اخرت رسیدند. 


در تفه قظفره | وت الانشه هام ان رس اج ان ازتت که 
حذف شده است.در جمله فتالکرافه این فطانم رس وت اسکه که 
00 1 


سپس امام(علیه السلام)به فتنه و آشوبهای بزرگی که دامنگیر آنها خواهد 
شد وار ان اکافی رد اشاره من کم هیر ان ره وه ساب 
است,او فرزند یوسف ابن حکم بن ابی عقیل بن مسعود بن عامر بن معتب 
بن ملک بن کعب بن اخلاف است و اینها گروهی از قبیله ثقیف بوده 
اند.حجاج چشمهایی ناتوان و آوازی نازک داشت,ذیال بود بعنلی دامن جامه 
اش را به زمین می کشید و متکبرانه می خرامید میال بود یعنی خودپسند و 
قنسا دیهد زاین که اهاضر عله تساه یود ات 


أکل خضرتهم یعنی سبزه زارهای آنها را می خورد.اشاره است به شکوه و 
سلامت جان و مال و حسن احوال کنونی انها, و کنایه از این که او اینها را 
او ۳ دگرگون و به ضد خود مبذل می سازد واژه 
اکن انستخازه است ه :وه 
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استعاره نیز روشن است .همچنین واژه شحمه(پیه)را برای ثروت و قوّت 
انان استعاره فرموده است و واژه اذابه که به معنای گداختن است برای 
توصیف چگونگی از میان بردن ثروت و قوّت آنها از طریق کشتار و به 
خواری کشانیدن آنان به کار رفته است, آنچه حجاج در دوران حکومت خود 
بر سر مردم عراق آورده مشهور و گواه صدق گفتار امام [علبه 
ای ایا سکن رانده آیم شته. ای 
از ز کارهای او را شرح داده ایم , سیس فر موده است ایه آبا وذدحه ,واژه ایه 
ایا ار اش ری تس مه ای ات را 
مخاطب خواسته می شود,به گفتاری که با یکدیگر داشته اند ادامه دهد,و 
احر با تنوین باشد برای درخواست مطلق انجام دادن کاری يا بیان کردن 
مطلبی است,و گفته شده که خالی بودن ان از تنوین برای وقف.و تنوین 
ای و ها ما نصا ی 
لقب ابا وذحه داده است,چنان که نقل شده,روزی حجاج بر بالای سجاده 
خود نماز می گزارد,در این هنگام سوسکی به سوی او پرید,حجاح 
گفت : نح‌ها قنی فائها وذحه من وذح الشیطان یعنی: این را از من دور 
کصسرا اند از کانات سظان امس تنل سوم که که اس 
این چگونه پدید آمده آگفت: این از کتافات شیطان انتتت, گویا خشاخ نبندسک 
را به متاسبت اندازه و شکل آن به پشکل گوسفند که در اطراف دنبه و 
زاگ ام جست نمی آن زا مر ای شون ساره کرو مهف 
سیطا ‏ تا و ریواصت 
است,با این که بدینی سبب که حواس او را در نماز مشوش کردم این 
نسبت را , به او داده است,ابو علین بن مسکویه (1)نقل کرده که حجاج آن 
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1- ابو علی احمد بن محمد بن یعقوب مسکویه یا مشکویه از اهالی ری 
بوده است,در همه علوم بویژه در حکمت عملی جز ابن سینا مانندی 
نداشته است,برخی از دانشمندان در حق وی دعوی تشیع کرده اند,کتاب 
نوشته اند.فرهنگ دهخدا(مترجم) 


را با عصایش دور کرد و گفت خدا تو را لعنت کند تو یکی از کثافات 
شیطانی, را ت کرده 
اند که اشاره است به اين که او سقاک و خون آشام و قطع کننده شاهرگ 
گردنهاست.لیکن این روایت, بعید به نظر می آند: 
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4-از سخنان رن حضرت علیه السلام است: 


اشاره 
۲ ِ فِ ۳ لَ ۳ 
قلاً أَمَوَالَ جَدْمُوها ِ ررقها. و لا لس حَاطرم بهّا للذی خلقها 
تکرمون بالله عَلی عبا ق لا تگرفون اللة فی عباده- فاعتبژوا بنرولْكم 
متازل مَن ان فلکم و الْطَاعکُمْ عَن آوصل احْوَانکَم 
وت 


«نه مالی در راه کسی که آن را روزی شما کرده انفاق می کنید,و نه جان 
را در راه کسی که آن را آفریده به خطر می اندازید,به سبب دین خدا در 
میان بندگانش بزرگواری یافتید,لیکن خدا را در میان بندگانش گرامی نمی 
دارید, از این که در میان خانه های گذشتگان خود جا گرفته اید عبرت 
کیریدنه از این که از تزدیکترین برادزان خود جدا شدم آیند.یند آموز ید :» 


این بخش از خطبه مبتنی است بر نکوهش شنوندگان, از اين که در انفاق 
مال و جان بخل هی ورز ند کفیار. آن خضرت. که فرجو‌ده: استت* للذی رزقها 
لوا استدراکی تلا یکونیت زیرا بل به ده دلیل مدل مال را رس 
ما ی را ها ال ۳ 
که چز خودشان کسی استحقاق مالی را که در دست آنهاست ندارد,و این 
گونه خیالات 
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1- استدراج از اجزا و اعوان صناعت خطابه است: که بر اه اقاع وا 
سخن در شنونده به کار می رود.منطق مظفر(مترجم) 


را عذر خود در خودداری از انفاق مال قرار می دهند.همچنین کسی که 
نسبت به حفظ جان خود حریص است,و آن را در راه خدا به خطر نمی 
زین تست اسف که از حرک بیس اس اه مورک باب زب 
با جان برابر نمی شمارد, و عوضی برای آن سراغ ندارد,لیکن ار بخیل 
کمان خود وا به خدا تیکه کنو و نداند. که آنچه انفایمی, کند در رای کشت 
است که آن مال را روزی او ساخته, عذر او بر طرف و بخل او زایل می 
شود زیرا پقین می کند که خداوند عوض بهتر و بیشتر به او خواهد 0 
خدا به مال وی سزاوارتر از خود 0 زیرا برده 0 
همه به آقایش تعلّق دارد,همچنین کسی 0 
و از این که در راه خدا| آن را به خطر اندازد تخل اف ورزد,هنگامی که 
1 کسی که از وی می خواهد جانش را در راهش نثار کند سزاوارتر از 
ای ای زندگی ناپایدار 
دنیاست برساند,مانع روحی او بر طرف می شود,و با از میان رفتن آنچه 
عذر خود می پندارند و زایل شدن انگیزه انها در بخل ورزی نسبت به مال 
ها را وم را سا سای ام سارت و 


فقوتم ارت کمن الم لیر ارم 


یعنی.چون خود را اهل طاعت و کف خد| می شمارید. می بالید و بر 
دیگران فخر و اظهار برتری می کنید,در حالی که با انجام اوامر او حرمتش 
را پاس نمی دارید,و با گرامیداشت بندگانش سفارش فرستادگان او را 
اجابت نمی کنید. و با بذل اندکی از انچه خداوند روزی نز 
گردانیده, بینوایان و تهیدستان را مورد توچه خور قرار نمی دهید . سپس به 
آنان تذکو می دهد,از اين که در جای گذشتگان منزل کرده اند عبرت 
گیرنخ: و از اين که از نزدیکترین برادران خود جدا شده اند پند بیاموزند, و 
این تدگر برای اين است که بیدار شوند و توقه کند که آنان یز ب 
گذشتگان خواهند پیوست و از بازماندگان خواهند برید,جمله ...اوصل 
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اخه‌انکمه ره تصورت. اضلن اخوانگم نت ,مایت سنده است نی نویر رت 
برادران خاندانتان,بدیهی است فایده ای که از اين عبرت حاصل می 
شودیاداوری مرگ و عمل برای زندگی پس از ان است. 


ص96۰ 1 


15 -از سخنان آن حضرت علیه السلام است: 


اشاره 
آمچء رگ رو 12 1 کِ ۱ ِ ۲ 

ثم الصا ی الْحَقّ- و الوا فی الدّین- و تن ی و الْبِطاتَة 
دون الناس- / 5 اضر المَذَبر و5 ازجو طاِعَه الب قأعیئونی بِمْتَاضَحَهٍ 
ج ]0 2 5 ۳ ب لپ ]105 1 

لب من الفشّ- سلیمه من الرَیب- قوالله انّی لاولی الْاس بالتّاس 

لفات 


جنن:جمع جثه, سپر بطانه الجل:خواص و نزدیکان مرد 


«رثرما یاوران حق,و برادران 9 ِ روز یز میان ِِ 
0 خالصانه و پاک از شایبه نادرستی و سک اه ت 


خدا من به مردم از خودشان سزاوارترم .» 


این خطبه مبتنی بر دلجویی از اصحاب و ترغیب آنها بر نصیحت خیرخواهانه 
در کار جنگ می باشد .امام(علیه السلام)آنان را از اين که در زمره اهل 
دیزم فوار تارف یدنه شحاکت .و دلاودی. آنان را مد می. کید 
سیس اعلام می دارد که آنان خاصان و برگزیدگان اویند, و کسانی هلستند 
که در سرکوب مخالفان و فرمانپذیری موافقان.به انان اعتماد دارد و نیز از 
انان می خواهد, که او 
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را با نصیحتهای صادقانه ای که مشوب به شک در صجٍّت امامتش نباشد 
پاری کنند,و او را به خلافت و ولایت از دیگران سزاوارتر بدانند,چنان که بر 
این مدذعا سوگند باد مر موده است. و ما این موضوع را پیش از این روشن 


کرده ایم. 
ص :98 1 


6 -از سخنان آن حضرت علیه السلام است: 


اشاره 


۱ الجهاد فسکتوا ملیّ ققال ع ما بالْکَمّ آ 
مُحْرسون انم تال و مهم یا ؟أمیر امین ان سزت سزتا مَعک- 
3 تم لرشد و لا هتم م لقضّد.- أ فی مثل هقی ان 
هه اج | _فیٍ نل ارَجْلٌ- مِمَن رضام من شجقانکم و ذوی 
یاسکم- و لا بیبَهی لی ان ادع الم شر- و لخد 5 و بَیّت المال و جبایَه الأرْض- و 
لقصَاء بَیْنَ المْسْلمینَ- و اللّظر فی حُفُوقٍ المطالیین- ازج فی کنیته 


ِ 
2 
۳ 
۱ 
۱ 


بِعْ آخری- أتَقَلقل تقلقل القدح الجفیر القارغ- و الما آتا فَطب الرَحی- 
دور عَلی و آبّا یمکانی- قلاا فارفثة اسَتحار مداتقا و اصطرب نقالهّا- هذا 
قََرٌ الّه ار السْوٌ و له لو ۷ زجانی الشهاده علد قاني العذو و لو 
قَدٌ خمّ لی مقَاوّهْ- لقَرَبّتُ رکایی- تم شحصث عَنْکم قلا طلبْکمٌ- ما اختلفت 
وب و شمال- طقانین عیایین حادین رواغین اه لاعْتاء فی کنره عَددکمْ. 
مع قله امْتَماع قْلویکم- لَقَدٌ حمَلثْکم عَلی الطريق الواضح- الیّی لا یک 


کتیبه: لشکر جفیر:جعبه ای است مانند تیردان و از آن فراخ تر است. 


حم الافر ان کار مقذر شده | ست قدح:تیر پیش از آن که پر به آن بسته 
کته لبود 
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ترجمه 


این سخنان را هنگامی ایراد کردم که فروم. را کرد آوردم؛ به.جهاد: ثر کیب 
فرمود.و چون نها دیری خاموش مانده پاسخی ندادند,امام(علیه 
السلام) فر مود: 


«شما را چه می شود مگر گنگ شده اید؟گروهی از آنان گفتند ای امیر 
و اه ی ی را ی ی 
اک 


شما را چه شده که به راه راست در نمی آیید,و به حقّ راه نمی یابید؟آیا 
در چنین هنگامی سزاوار است من خود برای جنگ بیرون روم؟ ابلکه 
شایسته این است یکی از دلاور مردان شما که من او را بپسندم و شجاع و 
تا ی ی که ره ۳ 
و مرکز,و بیت المال و گردآوری خراج و داوری میان مسلمانان و رسیدگی 
به حقوق شاکیان را رها کنم,و با دسته ای سیاهی در دنبال دسته دیگر به 
راه افتم,و مانند تنها تیری که در ترکش مانده باشد از اين سو به آن سو 
روان و در جنبشر و اضطراب باشم,در حالی که من همچون محور سنگ 
آسیا ای ار ای دا ۱ ر باشم تا همه امور 
پیرامون من جریان و گردش داشته باشد,و اگر از مرکز خود دور شوم 
نظام امور گسیخته می شود.,و بنیان ان و 
خدا سوگند آنچه گفتید نظریّه ای بد و ناشایست است,سوگند به خدا اگر 
اين آرزو نبود که هنگام روبرو شدن با دشمن,در صورتی که برایم مقذر 
شده باشد.سعادت شهادت را بیابم,بر مرکب خویش بر می نشستم و از 
میان شما می رفتم,و تا نسیم شمال و جنوب می وزد سراغ شما را نمی 
گرفتم همین شما که بسیار طعنه زننده و عیبجو و از حق روگردان و حیله 
گر هستید.در فزونی عذه تان با کمی همدلی شمافایده ای نیست,من شما 
را بة.زاهی رشن زهضهن کته آم‌تراهی که حر تیزم بخعان در .ان فلای 
نمی شوند,اینک هر کس پایداری کند به بهشت می رسد,و هر کس بلغزد 


به دوزخ می افتد .» 


ص200 


محور اين خطبه بر نفرین به آن مردم است,و با پرسش از چگونگی احوال 
ناخوشایند و روش ِ و مخالفت آمیز آنها بر سبیل انکار و سرزنش آغاز 
شده است, سپس از این که پيشنهاد کرده اند امام(علیه السلام)شخصا 
برای جنگ بیرون رود, نیز آنان را نکوهش می کند,پس از آن در باره اين 
که چه کسی سزاوار است یه جای او برای نبرد روانه شود اشاره کرده و 
بعد از آن مفاسدی را که در صورت عزیمت آن بزرگوار به جبهه نبرد روی 
خواهد داد بیان فرموده,و آن را خلاف مصلحتهایی که بر شمرده,و قوام 
امور دولت و نظام جهان اسلام,به حفظ و رعایت آنها بستگی دارد دانسته 
است.و نادرستی پیشنهاد آنها روشن است . 


اما (غليه: السلام اخروع. خود را از مرکر حکومت به. همزاه سباهان‌ربه 
تیری که در تیردان خالی باقی مانده باشد تشبیه فرموده, و جهت شباهت 
این است که:آن حضرت پیش از این دسته هایی را روانه جنگ ساخته و بر 
آن بود که سپاه دیگری از باقیمانده ها آراسته و اعزام کند,و چون پیش از 
این بزرگان و رزمجویان و دلاوران قوم روانه جنگ شده بودند,خروج خود را 
به تنهایی به همراه این سپاه به تیری که در تیردان خالی باقی مانده باشد 
تشبیه فرموده است.,در عرف مردم معمول است که اگر بزرگی به سبب 
ضرورنی کار خود را ترک کند,و کسی را که از وی فروتر است به جای خود 

رد و امور مهمّی را که جز به وسیله خود او انجام نمی پذیرد رها 
ار یآ ار نا و ها 
تیردر ترکش تاآرام و بی قرار باشد.امام (علیه السلام)واژه فطتب زا یرای 
خویش استعاره فرموده,زیرا همان گونه که چرخش آسیا : به قطب يا محور 
آن وابسته است, گردش امور و مصالح اسلام نیز به وجود آن مر 
بستگی دارد,در این بیان, اسلام و مردم آن به آتتشایی تشبیه شده که او 
آن حضرت مرکز را رها کند و عازم میدان جنگ شود.امور مسلمانان دچار 
پریشانی می گردد و همچون آسیایی که از مدار خود خارج و حرکات آن 
نامنظم شود کار اسلام و مسلمانان دستخوش اضطراب و نابسامانی می 
گردد ,امام(علیه ی از بیان دلائل فساد رآی 
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آنها ,حکم به نادرستی پیشنهاد آنها داده و آن را با سوگندی صادقانه تأکید 
فرموده است ,سپس چون آن بزرگوار از بدرفتاری و کثرت مخالفت آنها با 
دستورهایش, دلتنگ شده سوگند یاد کرده است که اگر این امید در دل نبود 
که در برخورد با دشمن چنانچه مقذر باشد.سعادت شهادت را به دست 
بیاورد.هر تن ازر آنها دوری می نس ان کم از ینآ ماه یا 
هرگز خواهان بازگشت به سوی آنها باشد.و توفیق از خداست. 
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7 -از سخنان رن حضرت علیه السلام است: 


اشاره 
‌ِ 4 0 

تال لد من تبلیع الزسالات- و انمام العداتِ و تمام الکلماتِ- و عندتا؟ 

99 3 7 تّ ‌ مج ‌ِ 1 
هل الِیّت ؟ وان الحکم و ض ء الامر- الا و ان شرانع | دین وَاحدة و سْبلة 
قاصِدَهْ- مَن احَذ بها لجق و غنم- و مَن وقف عنها صَل و تدم- | مَلوا لیِوّم 
تُدحَرّ له الذخانژ- ت ب فیه اسر ایرٌ- و مَن لا بِنفغة حاضر لبه- فعازبة عَنهة 

ب‌ ۹ 11 بِ لل مت ‌ ۶ و ح] 2 رو ِِ 
اعجر و عَایبة اعور- و انفوا تارا حژها شدیذ- و رها بهیذ و جلیلها خدیذ- و 
شرابها صدید- 
_ 5 1 

ان اللسان الطَالح- - بقل ال تعالی لِْعَرّء فی التّاس- حَیْر له من 


«به خدا| سو گند چگونگی تبلیغ رسالتها, 9۰ ایفای وعده های خدا, ,و تفسیر 
کلمات را می دانم و ابواب حکمت.و روشنی امر حقّ در نزد ما خاندان 
پیامتر (علیه السلام ااست: ۱اه باشید که احکام دین یکی است,و راه آن 
کوتاه و نزدیک است,هر کس به این راه تِ آید به کاروان حق پولستده و 
نهر مند مین شودرو هرز کننن از آن.باز ایستد کمرآن و یشیمان.من. کردة. 


کا ر کنید برای روزی که اعمال نیک برای آن روز اندوخته می شود؛و رازها 
در آن. اشکار عی. کرد کسن. که خرن حاضزش. به: آو منود تمی, بخشد: 
خردی که از او دور و غایب است از سود رسانی به او نارساتر و ناتوانتر 
است. بیرهيزید از آتشی که گرمی آن سخت,و ژرفای آن ۳ 7 
عل و یز این « شاوی اور که خررات ایرست: 
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هان بدانید یاد نیکی که خداوند برای انسان در میان مردم قرار دهد, بهتر 
از مالی است که برای کسی به میرات بگذارد که او را سپاسگزار نباشد 


۳ 


امام(علیه السلام)اين خطبه را با ذکر فضیلت خود آغاز فرموده, که عبارت 
از دانش او به چگونگی رسانیدن رسالتهای الهی و علم او به برآوردن 
وعده هایی است که خداوند در روز رستاخیز به پرهیزگاران داده 
است, منظور از کامل بودن وعده, آن وعده ای است که تخلف نشود و 

اه فونن رای اس که درفی ی آها فاشدم تام بووین 
اوامر و نواهی او,ءمشتمل بودن انهاست بر مصالح مخصوص و منافع اکثر 
مردم,آری شایسته اوصیای پیامبران(علیه السلام)و جانشینان آنها در روی 
زمین و در میان بندگان خداست که دارای این مر نبه از دانش و 9 
باشند «پس از آن امام(علیه السلام)برتری عموم اهل بیت(علیه السلام)را 
باداوری می تیور امام(علیه. السلاماز عتارت. خباء ااموانوار 

علوفن است. که امون دبا .ع اعمال آخزت: سر اساس نها قرار دادة ده 
است,و ستزاوار آسشت انسان کارهای خود را در پزتو: فروغ ان دانشها. و 
ارزشها انجام دهد,اعم از وضع مقژرات پسندیده و انچه مایه نظام امور 
خلق می شود,و قوانین سیاست مدن و تدبیر منزل و جز اینها,زیرا اگر 
انسان به کاری دست زند»و در آن از فروع انوار احکام الهی. 9۰ هدایت و 
ارشاد پیامبر گرامی(صلی الله علیه و آله)و جانشینان بر حقّ او مدد 
نگیرد.سرانجام آن کار,جز سرگشتگی و انحراف از طریق حق.چیز دیگر 
تخواهد و باصاه رغلبه. السلام وانه ضرانسرا بای اهار باس علدم 
اهل بیت(علیه السلام)استعاره فرموده,و وجه مشابهت این است که همان 
گونه که رودها و چشمه ها محل ورود یت و جویندگان آب است 
ائمه(علیه السلام)نیز مراجع طالبان علم و منابع پر فیض جویندگان حقٌ و 
تشنگان زلال معرفت می باشند,واژه واحده اشاره است به این که گفتار و 
دستورهای آنان در زمینه دین با یکدیگر اختلاف ندارد,و چون آنان دانا به 
داز کین ‏ اگان به 
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حقایق آنند در سخن آنها اختلافی نیست و به منزلة شرع واحدند .همچنین 
واژه سبل را برای آنان استعاره فرموده است:متانشت تشه ان است که 
همان گونه که راه صاف زو نزن ناد نی را به مقصد قیه زا بایان نیز 
ِِ را با بینش و دانش خود,در کوتاهترین زمان به مطلوب خود می 
رسانند . 


فرموده است: من اد بها لصق‌تیفلی هر کین عم ر از ان فا کیره اد 
آنها پیروی کند,به پیشینیانی که راه خدا را سالک بوده و به مقام قرب او 
خاصل.شده اند ملحم‌بو ای تخل کید بیها مشاه ند 


گفته شده :مراد از شرایع الذین این است که آیینهای دین وسیله و ابزار 

۱ و 1۳ 2 ند 
انسان را به بهشت می رسانند که همین معنای واژه قاصده ۳9 و 
سبله قاصده می باشد,ولی ظهور ان در معنای نخست بیشتر است, زیر | 
ایا له الا و اک ادن سر اه سا اس 


چون غرض سخنران از اظهار فضل خود این است که سخنان او را بیذیرند 
و به کار بندند,لذا امام(علیه السلاماپس از بیان اين مطلب,به کار و 
کوشش برای زندگی پس از مرگ و روز واپسین دستور می دهد,منظور از 
واژه ذخائثر کارهای نیک است و معنای عبارت: و من لا ینفعه حاضر لبه 
تأ. آعوذ این است :۰ هم اکنون که خردتان حضور دارد,و آن را در اختیار دارید 
پند گیرید و عبرت آموزید, زیرا در آن: هنکام. که مر یدز رستیق درد و 
هراس آن و آنچه پس از آن است شما را فرا گیرد خردتان که حضور خود 
را ترک کرده,از سود رسانی به شما ناتوانتر؛ و از هر موقع نایابتر است 
(1),سپس با ترسانیدن مردم از اتش دوزخ تأکید می کند که 


ص:205 
1- یعنی: کسی که از خرد حاضر خود که خداوند به او بخشیده سود نبرد به 


طریق اولی از خرد دیگران که غایب از اوست سود نخواهد برد.شرح شیخ 
محمد عبده بر نهج البلاغه.چاپ بیروت.صفحهة 233(مترجم) 


حسابرسی روز قیامت بسیار سخت و دقیق است ,و مراد از زینت 
انش,غلها و قیدها و گرزها و زنجیرهای اهنینی است که به منزله زیب و 
زیور می باشد . 


فرمفیی اشتته لاهن اسان ۲ اخوان سار است بان که وه 
مال و دارایی ارج نگذارند,و ذکر خیر مردم را برای آخرت خودخواهان 
باشند,پیش از این در ذیل گفتار آن بزرگوار در آن جاأ که فرموده است: آا 
بعد فان الا ینزل من الشماء الی الاأرض ربه این موضوع اشاره شده 


است. 
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8 -از خطبه های رخ حضرت علیه السلام است: 


اشاره 


و قد قام الیه رجل من اصحابه فقال:نهیتنا عن الحکومه ثم آمرتنا با فلم 
ندز امین ارشد افضفم علنه السلام اخدی ده علی الاخزی کم وال 


هد جَرَاء من پَرک العْفد- آما و الم لو ی چین أ رم بقا با أَمرَئْکمْ به 
حمَلتکمْ علی الْمَُرُووٍ- الذٍی یجْعل اه رفیه خَیرا- قان اسْتَقمْنمْ هَدیئکَم 
ان اعَْججِْمُ قَوَْتکَم- و ان یم ناکم َگاتت الونْفّی- و - ون یِمَنٌ و الی 
نْ- آریة آن دلوت یک و ها داتی- کتافش اوه یالشوکه و هو یله 
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مره:جمع مارهه و این به معنای چشمی است که تباه شده است یعنی 
چشمان انها سیید گشته بود. 


رکین:جمع رکیه به معنای چاه آتنت شین له کدا: ان را برای او نیکو و آسان 
ساخت داء الدوی:درد سخت.دويی اسم فاعل از دوی (بیمار شد)صفت 


فقات یه کدا او وا بر ان بایبند کردم 
ترجمه 


«مردی از یاران آن حضرت برخاست ۲ گفت:ما را از حکمیت مدع 
کردی.سپس ما را به آن فرمان دادی نمی دانیم کدام یک از اين دو دستور 
درسست گر ارهتقامام اف الا سای کوی اسر هم کف توسود: 


این سزای کسی است که پیمان را بشکند.و شرط بیعت را به جا 
نیاورد,هان به خدا سوگند هنگامی که شما را به جنگ با سپاهیان معاوبه 
فرمان دادم, به امری که خوشایندتان و خداوند خیرتان را در آن 
قرار داده بود وادار کردم که اگر در آن راه پایداری می کردید.شما را 
راهنما بودم,و اگر از آن منحرف می شدید,شما را به راه می آوردم و اگر 
سر پیچی می کردید چاره ی و و این رات درست نر و 
استوارتر بود.امّا به کمک چه کسی می جنگیدم ؟و به چه کسی اعتماد می 
هیر اکرا اد درد را به کمی شما درمان کنم.و حال این که شما 
خود دزن که من مهن عانو کی سم دسا هد خار را بم ود 
خار بیرون آورد با این که می داند میل خار به خار است: 


بار خدایا اپزشکان این درد خانگاه به. ستوه آمده اند:و آیکشان از کشیدن 
ریسمانهای اين چاه ناتوان 1 اند, کجایند آنانی که چون به اسلام فرا 
خوانده شدتد:ان را بپذیرفنند او قران را تلاوت کردند و به. کار نستتد:و 
هنگامی که به جهاد ترغیب شدند.مانند ماده شترانی که شیفته فرزندان 
خويشند واله و دلباخته آن گشتند شمشیرها را از نیام بیرون کشیدند:و 
صف در صف اطراف زمین را فرا گرفتند.برخی از اینها به شهادت 
رسیدند,و بعضی به سلامت ماندند, برای آنها که زندم می ماندند شاد نمی 
شدند؛و در مرگ شهیدان به یکدیگر تسلیت نمی گفتند.چشمهایشان از 


گریه شب سیپید شده.و 
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شکمهاشان از روزژه به پشت چلسبیده و لبهایشان از کثرت دعا خشک 
گشته, وی سا رشان از شب زنده داری زرد شده,و غبار خشوع بر 
چهره آنان نشسته بود. 


آنان برادران من بودند که رفتند,و سزاوار است که تشنه دیدارشان 
باشیم,و از دوری آنها انگشت حسرت بگزیم.شیطان راههای خود را برای 
شما اسان و هموار می سازد و می خواهد پیوندهای شما را با دین اندک 
اندک بگسلاند.و جمعیّت شما را به تفرقه,و تفرقه را به فتنه مبدّل 
گرداند.پس از وسوسه ها و افسونهای او روی بگردانید, و از کنننی: که 
نصیحت و خیرخواهی را , و ۳9 ۳۳۷ 
جان سازید ۳ 


امام (علیه السلام)این سخنان را در صفین.هنگامی که پاران خود را از 
پذیرش حکمیت,منع کرده.و سپس به قبول آن فرمان داده بود ایراد 
فرموده است : 


موضوع این است که چون معاویه در شب معروف به لیله الهریر شکست 
خود و پیروزی علی(علیه السلام)را در جنگ دریافت,به عمر و عاص 
مراجعه کرد تا برای او تدبیری بیندیشد,عمرو به او گفت:من برای چنین 
موقعی چاره ای برایت در نظر گرفته ام.و آن این است که یاران خود را 
فرمان دهی قرآنها را بر نیزه ها بلند کنند,و یاران علی را : به حکومت و 
داوری قرآن فرا خوانند, زیر| آنان چه این دعوت را بپیذیرند و جچه نپذیرند 
قطعا پراکنده می شوند, از این رو در بامداد لیله الهریر در همان هنگام که 
مالک اشتر سردار بزرگ سپاه علی(علیه السلام)در آستانه پیروزی قرار 
گرفته بود قرآنهاي بزرگ مسجد جامع دمشق را بر ده نیزه بلند کرده,و با 
استغاثه فریاد برآوردند:ای گروه مسلمانان ادر باره برادران دینی خود از 
خدا| بترسید,در باره ما ات قران داوری بخواهید, ننست به زنان و دختران از 
خدا بیم داشته باشید, پاران علی(علیه السلام/چون چنین دیدند گفتند اینها 
برادران و همکیشان مایند,از ما درخواست گذشت کرده و خواسته اند که 


با رجوع بة کتاب.خها امایش آنها را تامتن کیفتزای ضعیم این است که 
آندهه آنها را نز طرف.سایهر‌علی (علبه السلام اد 
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این اظهار نظر آنها به خشم آمد,و فرمود :نها کلمه حق پراد بها باطل یعنی 
این سخن حقّی است که به وسیله آن اطلی واه می هی دز ار ین 
حادثه یاران اماض(علید السلام) و دسته شدند.دسته ای از نظر آن حضرت 
که پافشاری در ادامه جنگ بود, پیروی هو کف تور اه د رنه دیگر متارکه 
جنگ و رجوع به حکمیت بود,و این دسته اکثریت داشتند,از این رو نزد آن 
حضرت اجتماع کردند و گفتند اگر جنگ را فتوففت.: تکتیننه زا خانتد عتمان 
به قتل می رسانیم,امام(علیه السلام)ناگزیر با نظر اینها موافقت کرد و 
دستور داد مالک اشتر از نبردگاه خود باز گردد .سپس پیمان نامه صلح 
نوشته شد و آن را به نظر یاران علی(علیه السلام)رسانيدند, و بر حکمیت 
اثفاق کردند, لیکن گزفهی از باران: علی (قلیه:الساام‌از این آمزو‌شرباز 
زدند و گفتند:تو ما را از پذیرش حکمیت نهی کرده بودی و سپس ما را 
بدان فرمان 0 دانیم کدام یک از این دو امر درست تر است.و این 
خود نشانه این است که در امامت خود شک داری ,امام(علیه السلام)مانند 
کسی که از کار خود پشیمان باشد,از خشم دستها را برهم زد و فرمود:این 
سزای کسی است که رآی درست و لازم را نپذیرفته و بیعت را شکسته 
اشدت:یعتی رای درست و متقنی را که آن حضرت ایخاذ فرموده بود,و آن 
ادامه جنگ و پافشاری بن ن بود و آنچه آنان را بدان فرمان داده بود,همان 
دوام نبرد و پیکار بود.و این را شما ناخوش و ناپسند دانستید.در حالی که 
خداوند خیر شما را که پیروزی و نیکفرجامی بود,در آن قرار داده بود,و 
قوّمتکم یعنی شما را با قتل و ضرب و مانتد اینها راست:می گردانیدم. و 


فرموده است: و لکن بمن ؟ بعنی از چه کسی بر ضد انديشه ناصواب شما 
کردم ؟ فرموده است: ارید آن اداوی بکم یعنی:می خواهم دردی را که از 
برخی از 
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شما به من رسیده است, به وسیله برخی دیگر از شما؛درمان کنم؛در حالی 
که شما خود درد من می باشید.و در این باره من مانند کسی هستم که 
بخواهد خار را به وسیله خار بیرون اورد,در صورتی که می داند خار میل به 
خار دارد,و این در عرب مثل است برای کسی که بر ضد شخصی از او 
کمس‌استمشه دمحا اه که ام کراشن ه ارت وا ی با رت 
صل, این است کملا عفن لس که بالسیم که فان صلعما معا بغی حان رای 
خار بیرون نکشید که میل خار به خار است.امام(علیه السلام)می 
گوید:یاری خواستن من از دسته ای از شما برای اصلاح دسته ای دیگر از 
تتتضا مانند تپیر ون کر خار,به وسیله خار است,جهت تشبیه این است که 
طبیعت برخی شبیه بعضی دیگر است و گرایش به یکدیگر دارند, همچنان 
که خار نیز همانند خار است,و هنگام بیرون آوردن آن از بدن,خار به طرف 
خار مایل و گاهی هم در کنار آن شکسته می شود و لازم است با وسیله 
دیگری آن را بیرون آورد 


داء الذوی اعتیاد آنها شرانک با 0 بو اهمال آنها از 0 اب به 
ندای آن حضرت است,و مقصود امام(علیه السلام)از آَطبّا خود ایشان 
است, زیر | درد نادانی و عوارض 1 تلیی شور کر از دردهای محسوس 
جسمانی است؛ و طبیبان روح همان اندازه بر پزشکان بدن فضیلت دارند 
که روح بر تن برتری دارد.و اگر چه واژه اطبا در این جا , به گونه مجاز و 
استعاره آمده اما می توان گفت به حقیقت نکر آنست: . همچنین واژه 
نزعه به گونه 1 مثل برای خود آن بزرگوار استعاره شده است؛و گویای این 
است که مردم از مصلحت کار خود آن چنان دور افتاده اند, که گویی در نه 
چاه ژرفی قرار گرفته اند که او از کشیدن ریسمان برای بالا آوردن آنان :و 
سعی در نجات آنها خسته و درمانده شده است .سپس از بزرگان اصحاب 
پنامی (ضلی الله :علیه.:و: الهآو برادران دیرین خود یاد می کند.و در باره 
فقدان چنین مردانی بطور سرزش می پرسد: کجایند انانی که از دنیا 
روگردانیده, و همگی توان خود را در راه یاری 
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دین صرف کردند.و این پرسش همانند این است که یکی از ما,در سختی و 
شدتی قرار گرفته بااشد و در این حال می پرسد برادرم کجاست ؟سپس به 
بیان صفات پسندیده و اوصاف ترجه آنها می پردازد ۳ رغبت شنوندگان 
را در پپروی از روش ستوده آنها بر انگیزد,و از اين که دارای چنین صفاتی 
7 


واژه آولادها منوتب ها ازتفاضا خرف استت زرا قعل و لموا بدون جر 
جر متعذی به دو مفعول نمی شودچنان که در حدیث آمده است:لا توله 
والده بولدها (مادر رآ به واسطه فرزندش سر گشته و اندوهگین نکنید),زیرا 
آنان هنحامین: که اهنت خهاد .فی کردتتجهار بایان بجه دار زا سبوار تدم و 
آنها زا از.فرزنداتشان جدا می ساختند:. 


فرموژن است :۶ و آختها باظر اف الارض یی با تضتف اطر اف زمین: انز 
گرفتند, زحفا زحفا و صفا صفا هر دو مصدر توکیدی برای فعل محذوف خود 
هستند و جانشین حال می باشند . 


فرموده است: لا یبشرون بالاحیاء و لا یعژون بالموتی(عن القتلی) 
یعنی:انان در این راه به زنده خود توجّه نداشتند,و در صدد رعایت و حفظ 
حیات او نبودند, تا اين که اگر در جهاد سالم بماند مژّده بقای او را به آنان 
دهند,و آگر کشته شود بر مرگ او بیتابی کنند.و به آنها تسلیت گویند,بلکه 
آنها برای جهاد در راه خداء, خویش را خالص و از هر گونه اغراضی جز 
این:مجه د ساخته بودندتا آن جا که اکر :در راه خدا کسی را می. کشتند‌تر 
اين امر شادمان می شدند,هر چند او پدر, و مقتول فرزند او,و يا 


اين که شب زنده داری موجب زردی رخسار می شود,برای اين است که 
حرارت بدن را تحریک می کند و آب و رنگ پوست را تباه,و بدن را خشک, و 
توا دج را وت هرن وی افواد یی مان جرد 
تسه تاه ار آار ات ماخ 


رال 2 


منظور از غبره الخاشعین (غبار اهل خشوع بر چهره آنان تسه اتکی 
معاش و بدی حال و جامه خشن و سوختگی چهره زاهدانی است که از بیم 
عذاب خداوند به این صفات از اشفتد شده, و ِ را از آرایشها و 0 
دنیا پیراسته اند واژه ظماء را که به معنای تن گزه است,برای اشتیاق جود 
به دیدار آنها استعاره فر موده, به مناسبت این که مانند ۳1 در هنگام شداّت 
تشتتحی ره وجود آنها نیاز است.و چون شوق به دیدار آنها را به منزله 
عطش بیان فرموده واژه ظماء را به کار برده است .مراد از واژه 
عقده,دین و ایینها طِ قانونهایی است که موجب استواری اساس آن است و 
مقصود از جمله یحل دینکم عقده عقده ,این است که شیطان پشت پا زدن 
به قانونها و سنتهای دین را در نظر شما خوب جلوه داده, و پیوندهای شما را 
با آن,یکی پس از دیگری می گسلاند,و عقده عبارت از سئت اجتماعی 
است که شارء مقذس بنا , به مصالح ات ِِ در اجرای 7 تأکید کرده 
است, و جدایی از اجتماع, ,.موجب گسستن | ین پیوند است , نزغات شیطان 
همان حرکات فسادانگیز, و نفثات او و سوسه هایی است که پیاپی در دلها 
تا و و به شما اهدا 
می کند, ,«خود آن بزرگوار است,و توفیق از خداست. 
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9 .از سخنان آن حضرت علیه السلام است: 


اشاره 


قوله للخوارج.و قد خرج الی معسکرهم و هم مقیمون علی انکار الحکومه 
فقال علیه السلام: 
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تنفیس :زدودن آندوه 


هنگامی که خوارح در رد حکمیت ایستادگی و پافشاری کردند,امام(علیه 
السلام) به لشکرگاه آنها در نهروان رفت.: ,بو خطاب به آنها فرمود: 


«آیا شما همگی در صفین با ما بودید, گفتند بعضی از ما بوده ایم, و برخی 
نبوده ایم, فرمود پس دو دسته شوید آنها که در صفْین بوده اند در یک سوءو 
آنها که نبوده اند در سوی دیگر قرار گیرند,تا با هر دسته با لحنی شایسته 
آنهاست گفتگو کنیم سپس ندا در داد که از سخن گفتن باز ایستید,و به 
گفتار من گوش فرا دهید, و دلهای خود را به سوی من متوچجّه کنید.و از هر 
کس گواهی بخواهم برابر آنچه در آن باره می داند بگوید.پس از آن با آنان 
به درازا سخن گفت که از آن جمله است: 


آیا هنگامی که سپاهیان معاویه از روی مکر و ریو,و نیرنگ و فریب قرآنها 
را بر سر نیزه ها بلند کردند نگفتید اینها برادران و همکیشان مایند,از ما 
ی گذشت ۳ خلاصی از جنگ را خواسته اند, نظر 
کفتم . یز ها را ان نی 
عدوان است, اغازش رحمت و مهربانی و پایانش پشیمانی است.شما به 
کار خود ادامه دهید,و بر روش خود پایدار باشید, و دندانها را بر هم بفشارید 
و جنگ را هر چه بیشتر پیش برید,و به هر آوایی گوش ندهید,که اگر آن را 
بیذیرید شما را گمراه کرده.و اگر نپذیرید سرافکنده ات است, اما این 
حادثه واقع شد و دیدم که آ را تحقق بخشیدید, به خدا| سو گند اگر من از 
پذیرش حکمیت سرباز می زدم.از این بابت امری بر من واجب نمی شد و 
خداوند گناه آن را بر دوش من نمی گذاشت,و هم سوگند به خدا که اگر بر 
آن کار اقدام می کردم باز هم حقّ با من. بود:و می بايستي از من پیروی 
شود,زیرا کتاب خدا با من است و من از آن هنگام که با آن آشنا شده ام از 
آن جدا نگشته ام. 
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ما در رکاب پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله)بودیم.و مرگ پیرامون پدران و 
فرزندان و برادران و خویشاوندان ما دور می زداما جز این نبود که هر 
سختی و مصیبتی که وارد می شد,جز بر ایمان و پایداری ما در راه حق و 
تسلیم در برابر فرمان خداوند و شکیبایی ما بر سوزش جراحتها نمی 
افزود.لیکن اکنون به سبب گرایشهای نادرست.و کژیها و شبهه ها و 

تأویلهای ناروا که در اسلام راه یافته است,با برادران دینی خویش می 
جنگیم بو هرگاه وسیله ای بيابیم که خداوند به سیب آن:یرا کند کی ما را به 
جمعیت مبدّل فرماید,و بتوانیم بر اساس پیوندهایی که باقی مانده به هم 
نزدیک شویم,خواهان آن بوده,و هر کاری جز آن را رها می سازیم.» 


شود و نیازی به توضیح ندارد . 


فرمفده است: هذا آمز ظاهره ایهان: 


یعنی:عمل سیپاهیان معاویه که قرآنها را بر فراز نیزه ها بلند کرده اند,در 
ظاهر کوشش در راه دین,و دعوت برای رجوع به کتاب خداست لیکن_ باطن 
آن دشمنی و عدوان است.,یعنی ثیر نگ برای ستمکاری و به دست آوردن 
پیروزی است, آغاز اين کار ترخم و دلسوزی شماست به آنها که گفتارشان 
را می پذیرید. و پایان آن اندوه و پشیمانی است که در می یابید نیرنگ آنها 
را پذیرفته و فریب آنها را خورده اید , فأقیموا علی شأنکم یعنی در کار 
خود استقامت ورزید,و کوشش خود را برای پیش برد جنگ ادامه دهید 
,واژه ناعق اشاره به خواستاران حکمیت و یا به عمرو بن عاص است که 
ای ماه اس سس ان یی هش وراه ان 


داده است 3 


آنچه پتین از این فرمودن است کف و لقه خا مغ رصول الل(فلی الاه غاید 
اهنا حضص الحز اراد آن خضرت: اندی اندی اسا کردن آهادید 
چگونگی احوال خود و یاران پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله)است,و این 
که انا فد کات سول خدا صلی اه اه و الم که 
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جهاد کرده اند,تا با شرح حالات آنهاءشاید به گذشتگان تأّشی جویند,و از آنها 


فرموده است: و لکثا ائما آصبحنا نقاتل اخواننا فی الاسلام... تا آخر,این 
هشدار و پاسخی است به کسانی که ممکن است بگویند:برادران مسلمان 
پنشین. ها که ان کوثه جهاد و ایثار کرده اند,برای این بوده که در حقانت 
دین خود.و گمراهی کافران و کسانی که با آنان در جنگ بودند, شک و تردید 
نداشتند,امّا جز اين نیست که ما با خودمان می جنگیم,و چگونه ممکن 
است کشتن گروهی مسلمان که تسلیم ما شده و ما را به داوری کتاب 
خدا| فرا خوانده اند, روا باشد, و پاسخ امام(علیه السلام) به این معناست که 
ما از آغاز کار اسلام تا حالا برای پیش برد دعوت دین و فداکاری در راه 
ی ی وی نم ر ما در آغاز برای تحقق 
وجودر اسلام در میان مردم بوده,و نبرد کنونی ما برای حفظ ماهیت و 
چگونگی 9 بقای آن است,زیر| چنان که آشکار است فساد و انحراف, و 
شبعه: و .ناویل در ان راه و روص 
فراهم شده که به واسطه آن خداوند پراکندگی ما را بر طرف می کند,و 
به سبب آن می توانیم بر اساس پیوندهایی که از نظر اسلام و دین باقی 
مانده به هم نزدیک شویم,از آن استقبال می کنیم,و ما می جنگیم شاید آن 
تاه حفنت آمم‌شاید نطو آن فتر هار ام در این که, ار میات آخ 
فراهم شود. .این بوده است: که کسانی که سر به نافرمانی برداشته و با او 
به جنگ پرداخته اند از در اطاعت در ایند و به او بيیوندند, این سخن به 
منزله صغرای قیاس ضمیر است (1),که امام(علیه السلام)علیه آنان 
استدلال فر موده است,بدین از ۳: *هتحاهین که به شما گفتم بالا بردن 
قرآنها بر سر نیزه ها فریب و نیرنگی است که شامیان به کار گرفته اند,و 
شماأ آن گونه به من پاسخ دادید. بو ای ان هر ار 
را چنین 
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1- اگر در قیاس, مقذمه کبرا ذکر نشود.در اصطلاح آن را قیاس ضمیر می 
نامند.منطق مظفر (مترجم) 


قیاس این است که انها از پذیرش حکمیت نباید خودداری کنند,و توفیق از 
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تاد سضان آن حضرت یه الاتم اسان کفبار را گام تیرد عر ای باران شوه ابراد 


اشاره 
فرموده است: 

له لأصحابه فی ساعه الحرب و أَوْ امقري ثم أَحَسَّ من تفییبه- رَبَاطَة 
قوله لاصحابه فی سا- ب و ای امُرِيْ منم اس ین تعییه 
ی ۳ - 3 1 ۳2۹ - ۲ 9 
چاش یلد اللقاء- و رای من احد من اخوانه - قَليبٍ جِن آخیه فص 
ه 2 ۳ و لا مر -1 و سش ی ره ]ی + [- 1 1۹ 
تجْدیه- النی فِصَل بها عَلَیْو- کما دب غَن تفسه- قلوّ شَاء ال لجعَلَة منلَه- 

۶ ۳ ۳ 1 


نجدته:دلیری او تذبیب:دفاع و جلوگیری 


ترجمه 


«هر مردی از شما هنگام برخورد با دشمن,در خود احساس دلیری می 
کند,و در یکی از برادرانش ترس و سستی بیند به شکرانه دلاوری بیشتری 
که خداوند به او بخشیده,باید همان گونه که از خویشتن دفاع می کند,از او 
نیز دفع خطر کند,زیرا اگر خدا می خواست.این مرد را نیز در دلیری مانند 
او قرار می داد. 


مرگ,جوینده ای است شتابان, آن کسی را که بر جای خود ایستاده مقاومت 
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نمی سازد,شر افتمندانه ترین مرگ ها شهادت است., به خدایی که جان 


فرزند ابو طالب در دست اوست سوگند می خورم,هزار ضربه شمشیر بر 
هن آسانتر است از مرک.در بستر که در غیر طاعت پروردکار بانشد تک 


امام (علیه السلام)در این گفتار به یاران خود دستور می دهد که در جنگ 
یکدیکر زا کفی؛ کنتند. و همان گونه که از خویشتن دفاع می کنند,از برادر 
همرزم خود ۷ و دشمن را از او دور گردانند,زیرا با اين شیوه 
است که اجتماع و اثفاق وجود پیدا می کند,و انسجام و همآهنگی صورت 
می گیرد,و به آن جا می رسد که تمام جامعه مانند یک فرد تجلی می کند,و 
پیروزی و غلبه به دست می آید.امام(علیه السلام)پس از بیان 7 
مطالب, با ذکر برتری دلاورانی که در ضتان کسانی که در رکاب او می 
جنگیدند به دلیری ممتاز بودند از آنان دلجویی می کند تا شجاعت آنها را 
برانگیزد و آنها را به جنبش و جوشش وادارد,و نیز عنایت و توجّه خود را به 
آنها آتراد کرجاند ‏ 


فرووده؛ استت: ان 1 طالب یت ان ان ارم الفعت القتل اما (علیه 
السلام)با ذکر اين که هیر ن آامری اجتناب ناپذیر.و انسان از تن دادن بدان 
ناگزیر است, جنگ را برای آنان سهل,و کشتن و مردن را برای آنها آسان 
می گرداند 5۰ این که فرموده است شرافتمندانه ترین مرگ قتل 
است:مراد آن حضرت کشته شدن در راه خداست, زیرا شهادت, در دنیا 
موجب نیکنامی, و در آخرت مستلزم پاداشهای همیشگی است , سیس 
ایام( علیم السلام )کیان خود وا با شوه گنه همراه و ناکتخفی: کید که سل 
هزار ضربه شمشیر برای او آسانتر از مردن بر روی بستر است,و صدق 
اين سخن در باره کسی که به-دتیا با دیدن خقارت. فی نکردیه آن را .در 
برابر نعمتهای آخرت,و نیکنامی دنیا ناچیز می شمارد,و شجاعت و دلاوری 
ملکه و سرشت او گشته,روشن و آشکار است,و توفیق از خداست. 
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1 -از سخنان آن حضرت علیه السلام است.اين گفتار را در تشویق یارانش به جهاد ایراد 


اشاره 

مرموده است 

اه توق کشیت الصْباب- لا تأعَون حفا 18 عون 
ره هم [ و و9 

صَیما- قذ لیم و الطریق- قالتَجَاه لِلمْفتجم و الک للْمتلوّم 

لغات 


کشیش الصباب : ساییده شدن پوست سوسماران به یکدیگر بر اثر ازدحام 
تلوم:ذرنگ و انتظار 


«گویا می بینم شما را مانند آواز برخورد سوسماران در هنگام ازدحام و 
ار ی 
جلوگیری می کنید,این شما و این راه راست ارستگاری از آن کسی است 
که بی پروا به اين راه در آید.و نابودی برای کسی است که سستی و درنگ 
کند .»> 


امام(علیه السلام)با اين سخنان به آنان گوشزد می فرماید که از جانب 
دشمن شکستی بر آنها وارد خواهد شد,و جنگ گزند خود را بر آنان وارد 
خواهد ساخت. به گونه ای که آزرده و سست و ناتوان خواهند شد و روبه 
گریز و اختفا خواهند گذاشت,از اين رو در گرفتن حقی یا دفع 
ستمی,سودی از اینان حاصل نیست. 
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امام(علیه السلام) واژه کشیش را برای توصیف نحوه فرار آنها از دشمن 
استعاره فرموده.و همین امر وجه مشابهت انها به سوسماران است . 


فرموده است: قد خلیتم و الطریق ,منظور از طریق,راه آخرت است.؛ 
فالثجاه للمقحم یعنی:رستگاری از آن کسی است که به آن در آید,و در 
پیمودن این راه پیشی گیرد,و نابودی برای آن کسی است که از در آمدن 

به این راه خودداری و درنگ کند,واژه طریق بنا به این که مفعول معه 
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2-از سخنان آن حضرت علیه السّلام است که در ترغیب یاران خود به جهاد ایراد فرموده 


اشاره 


۳ 5 ۶ب 20 رت 3 
دموا الّارع و آخُْوا الخاستء و عوا علی الأطراس- قَِه ی 
س‌ سس ت ‌ ۳ رت 2 ۳1 ه‌ ک لا 

للشیوف عن الهام- 53 لِلتَوّوا فی اطراف الرماح فانهة امور پلاسته- و عضوا 


ات۱ 
۳ 
اما 
۱ 
۰ 
3 
۷ 
۷ 
اما 
۱-۱ 
لك 
۲ ۰ 
0 
ات 
۱ ‌ 
۳ 
۱ 
اما 
۱ 
۷ 
۱ 
۵ 
3 
3 
۷ 
7 
9۱ 
۱ 
)۷ 
۳۹ 
با 2 


0 


2 
ک‌ 
اماه: 
۳ 
ما 
۱ع ۶ ۱ 


ما 
ی 
3 
۱ 
۱ 
۱ 
3 
۱ ۱ص 
۷ 
31 
۰ ۱ 
۳ 
۴ 
اما _ 
- 
, 
۱ص 
۱ ۱ 
3 
.۳ 
33 
۱صا 
هب 
تا 
۳4 
معا 
1 ۱ 
5 
2 
9 


ّ 


لغات 


آمور:سریعتر و با نفوذتر حفافا الشیء:دو سوی آن انتود ام :؛آنان را تسلیم 
نابودی گردان منسر:بخشی از سپاهیان آعنان مساربهم :اطراف چراگاههاء؛ 9۰ 
مفرد آن مسر به است ذمار: آنچه حمایت آن بر انسان واجب است 
نسیم : نفقس جاش :تیش و اضطراب دل در هنگام ترس لهامیم 
العرب:اشراف عرب عوالی:جمع عالیه,نیزه ای که در هنگام زدن تا یک 
سوم آن در بدن فرو رود خمیس:لشکر مسارح:چراگاه و مفرد آن مسرحه 
است موجده. :خشم نواحر :جمع نحیره, آخرین شب و روز هر ماه؛ مانند این 
است که این شب و روز.ماه اینده را سر می برد,و در این جا به معنای 
سرزمینهای دور دست است. 


ترجمه 


«زره داران در جلو,و بی زرهان را در پشت سر قرار دهید,دندانها را به هم 
بفشارید, زیر | اين کار خطر شمشیر را از سر بیشتر دور می کند.در وقت 
نیزه زدن نر دشیمن‌زدر بیجو تاب: باشید که کاربرد ان بیشتر و در دفع نیزه 
خصم موْترتر است,چشمها را پایین اندازید,زیرا دل قویتر و روح آرامتر می 
شود.سر و صداها را خاموش کنید.که سستی و ترس را بیشتر دور می 
سازد, پرچم را نگهبان باشید, و ان را از جایش تکان ندهید و پیرامونش را 
فای اه ات وا ها اس را هار ار 
ندارند نسیارید, زیرا| آنانهه که در برابر_ رویدادهای سخت و حقایق تلخ 
شکیبایند, می توانند گرداگرد پر چم قرار گرفته راست و چپ و جلو و عقب 
آن,را ناشذاري کننده از آن عمت می افتید که آن را سلیم دسمن, کته 
نه بر آن پیشی می گیرند که آن را تنها گذارند,هر کس باید با همآورد خود 
گلاویز شود.,و با برادر همرزمش مواسات کند, و همآورد خود را به برادرش 
وانگذارد, ۳ با حریف برادرش همد ست شود و وی را از پا در افو ندیه خدا| 
سوگند اگر از شمشیر دنیا بگریزید, از شمشیر آخرت در امان نمی 
مانید, شما سران عرب و برجستگان قومید, بی شک فرار از جنگ موجب 
خشم خداوند و ذلت جاوید و 
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تنگ هفمیشکی است,فرار کننده بر عمر خویش نمی افزاید, و میان خود و 
مرگش فاصله ای پدید نمی آورد. کیست که مانند تشنه کامی که به آ 
برسد,به سوی خدا بشتاب د,بهشت زیر سایه نیزه هاست.امروز گفته ها به 
محک آزمایش زده می شودبه خدا| سوگند اشتیاق من به مبارزه با اینها از 
شوق آنها , به خانه و دیارشان بیشتر است. 


بار خدایا ااگر حقّ را نمی پذیرند,جمعیّت آنها را پراکنده و وحدت آنها را به 
تفرقه بدل فرما؛و آنها را به کیفر گناهانشان به دست هلاکت سپار. 


بی گمان اینها از این جا دور نمی شوند.بی آن که بیزه های پیاپی بدنهای 
آنها را سوراخ کند,آن چنان که نفس از آن. بر ازتد و ضظربه های, شمفشیر 
سرهای آنها را بشکافد,و استخوانهای آنها را درهم کوبد, و بازوها و قدمهای 
آنها را قلم کند,اینها مواضع خویش را رها نمی کنند مگر اين که پیشتازان 
سپاه از پس هم آنها را زیر باران تير خود گیرند.و دسته های سپاه با 
وا ی ی ۱ | 
بتازند, و تا شهرهایشان آنها را عقب زنند,و زمینهای آنها را لگد کوب اسبان 
خویش سازند,و به نواحی و راهها و چراگاههای آنها در آیند .» 


شریف رضی گفته است:دعق به معنای کوبیدن است یعنی تا این که 


اسبان زمینهای آنان را لگد کوب سازند. نواحر آرضهم زمینهای روبروی هم, 
گفته می شود:منازل بنی فلان تتناحر یعنی:منزلهای فرزندان فلان روبروی 
هم قرار دارد امام(علیه السلام)اين سخنان را در صفْين ایراد,و در باره 
ضرورتهای جنگ و کیفیت نبرد دستورهایی به این شرح صادر فرموده است 


1-اين که زره دار در جلو,و بی زره در عقب قرار گیرد, فواید این امر 
روشن است ۰ 

2-دندانها بر هم فشرده شود.حکمت این کار در خطبه های پیش دز ان جا 
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كِ فرموده ی معاشر المسلمین استشعروا الخشیة ك و در 
4 ۳ 


۳ بیرامون نیزه ها پیچ و تاب داشتن,علّت آن را امام(علیه السلام)در 
همان 7 این است که هرگاه انسان در هنگامی که نیزه 
زا خواله دقتسن هی کند: بیط و خم و جست و خیز داشته باشد, کاربرد نبیزه 
بیشتر و فشار آن سخت تر خواهد شد,زیرا جهش و پیچش هنگام زدن نیزه 
باعث می شود که سینه انسان نیز به همراه دستش به حرکت در آید و 
نیزه با حرکتی شدیدتر و کاربردی بیشتر بر دشمن فرود اید . 

4-فرو خواباندن چشمها, فايدة آن همان گونه که ذکر فرموده قویتر شدن 
دل,و به دست امدن ارامش بیشتر است.و ضد ان خیره شدن و چشم 


دوختن به سپاه دشمن است, که موجب ترس و سستی می شود و دشمن 
ان را نشانه این دو می داند : 


5-بی سر و صدا بودن» و این نیز موجچب جلوگیری از شکست است, زیر | 
۱ نشانه هراس فریاد کنندگان است.و 
این نیز دشمن را, ک۱ ی 


6-اين که پرچم را خم نکنید,زیرا خم کردن پرچم باعث می شود که دشمن 
گمان کند,یریشانی و ناارامی در صفوف شما پدید امده است.در نتیجه به 
طمع افتد و دست به پیشروی زند,علاوه بر این اگر پرچم خم شود از دید 
سیاهیان نایدید می گردد.و ممکن است بسیاری از لشکریان نتوانند راه 
مقصد را تشخیص دهند. 

7-برچم را رها نکنید,در عبارت بعد رها کردن یرجم به معنای خالی گذاردن 
پیرامون آن تفسیر شده است . 


8-اين که فرموده است: لا تجعلوها...تا منکم یعنی : برجم را جز به دست 
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دلیر مردان خود 2 .زیرا پرچم.محور نظم سپاه,و اساس کار و 
فعالیت آن است.و ما دام که پرچم برپا و در اهتزاز است.سپاهیان دلگرم و 
قویدل می باشند, از این رو در نظام خنگ ضروری است پرچم به دست 
دلیرترین مردان سپاه داده شود ,و گفتار آن بزرگوار که: فان الضابرین. ۳ 
فیفردوها در مقام بیان ویژگیهای پرچمدار و رزمندگانی است که در 
کرد کرد برجم از آن. تکهیانی .فی. کنند امام( علیه الطلام امی -فر ماید:اشان 
باید در برابر حقایق تلخ و واقعیتهای سختی که بی تردید در پیش دارند از 
بردباری و شکیبایی بسیار برخوردار باشند.تا بتوانند با چالاکی و پایداری 
پرچم را نگهبانی و اطراف آن را پاسداری کنند, و این سخن به منظور 
برانگیختن این صفات در آنهاست,عبارت تا رون ۳ .تا فیفردوها ,بیان 
چگونگی معنای خالی گذاردن پیرامون پرچم است که پیش از این از آن 
نبهی فرموده بود,‌واژه های فیسلموها فیفردوها بنا به تقدیر آن منصوبند, 
زیرا جواب نفی می باشند . 


9فرموده است آجزء امرو قرنه هر کس با هماوردش بجنگد و او را از پای 
در اورد . 


واسشتی.: آخام تفه و فعل. اجرعور ماه پیش هن دو-ماصی بودم وه 
معنای امر دارند,و تقدیر جمله قبل لیجزی امرو قرنه می باشد و قرن به 
معنای دشمن و حریف جنگی است,یعنی هر کسی باید با حریف خود درگیر 
و در برابر او ایستادگی کند,و در جمله دوم تقدیز ان لیواس آخان تفه 
۱[ همیاری و مواسات کند.و 

بر اثر اعتماد به برادر همرزمش از برابر حریف خود نگریزد تا اين که 
حریف او با همآورد برادرش همدست شود و او را از پای در آورد .سپس 
بی فایده بودن فرار را در جنگ به آنان یاداوری می کند,برای اين که فایده 
ای که در فرار تصوّر می شود دز آمان ماندن از مرگ است در حالی که 
انسان هیچ گاه از مرگ مصون و در امان نیست,چنان که خدا وند متعال 
۱ + «فل لن بعکم راز ان قرو من الَوّت آو العق و اد 
« 
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«نمََعونَ 1 قلیلا» (1)»,شمشیر آخرت را برای قزر ی استعاره فرموده, و 
یر 
دهند, و رشته حیات انسان سرانجام با همین شمشیر منقطع خواهد شد . 


یه سا ایس این ال ای را ای موی تاد 
با داشتن آن اوصاف,فرار برای آنان ننگ آور است اين که آنان اشراف 
واژه سنام را برای آنان استعاره آورده از جهت شباهتی است که در بلندی 
قدر و رفعت مقام به کوهان شتر دارند .سپس با ذکر زشتیهای فرار تقبیح 
ار 
کند,امّا عیبهای آن یکی اين که مستلزم خشم پروردگار است,زیرا کسی که 
از جهاد در راه خدا شانه خالی می کند و می گریزد. مرتکب معصیت 
و و ی 
او می باشدءدیگر اين که متضشن ذلت و سرافکندگی همیشگی و ننگ 
دائمی در اولاد و اعقاب اوست,و این نیازی به توضیح ندارد ,و این که در 
فرار سودی نیست برای این است که فرار چیزی بر عمر او نمی 
افزایدزیرا می دانیم که با فرار خود نمی تواند اجل محتوم خود را تغییر 
دهد و مذتی را هم که در فرار گذرانده جزء عمر او بوده» و از این واه 
جیزی بر عمر خود نیفزوده است.و بی تردید برای ار قضای الهی 
اجلی تعیین شده است که فرار نمی تواند میان او و آن مانع شود و 
فرکشن را به تاخیر انداتدداین کفتار هشنداری انتت: به. انان: که مری. را 
فراموش نکنند . 

انن. که. فرموده اسنت: زان ال الله: کالظمان برد. الماء. این اتتفهامن 


است بر سبیل عرض (2),یعنی از کسی که در راه خدا| گام برمی دارد,و در 
طریق او حرکت 
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1- سوره احزاب(33)آیه(16) [1]یعنی:بگو اگر از مرگ یا کشته شدن فرار 
کنید سودی به حال شما نخواهد داشت و در آن هنگام جز اندک زمانی از 
راد کا نش بهره مند نخواهید شد. 

2- عرض با نرمی چیزی خواستن است.[(مترجم) 


فی: کتدرخو ات نندم: که هاندد ستته. ای که.تزای. دست: بافن به. آب ور 
حرکت است, به سوی او بشتابد,و وجه مشابهت میان این دو,لزوم شتاب 
در حرکت و کوشش مشتاقانه برای وصول به مطلوب است .در عبارت 
الحته تخت اظرات: الصالی. ساره ات بو این که است بان 
بزرگوار,رهسپار شدن مردم به سوی خدا| به وسيلة جهاد است و با ذکر 
بهشت انار را , به ان جذب و تشویق فرموده است, این که در عبارت 
مذکور بهشت تحت...نیزه ها کته شده و از جهات ششگانه تنها این جهت 
ذکر گردیده برای این است که غرض از کوششها و مجاهدتها برای نیزه 
زدن در راه خدا داخل شدن به بهشت است.و این کوششها و تلاشها در زیر 
نبیزه ها انجام می گیردءاز این رو واژه بهشت بر همین حرکات و اعمال که 
نامگذاری شیء است به نام غایت و نتیجه ان , سپس امام (علیه السلام)در 
دنبال بیانات خود به کسانی که با او به جنگ برخاسته اند نفرین می کند که 
چنانچه دعوت حق " آو را نیذیرند,خداوند انان را به پریشانی و نابودی گرفتار 
فرماید تپس از آن آنها-زابیم. هی دهد که بدون آنچه ذکر فرموده شامیان 
مواضع خود را ترک نخواهند کرد.و از جنگ دست باز نخواهند داشت, 
اک و یخرج منه النسیم کنایه است از 
این که بدنهای آنها با زدن نیزه های پیاپی آن چنان دریده و سوراخ شود که 
نفس از آن تاه زاین و و قاف و شین 
معجمه نیز روایت شده و این به معنای گوشت و پیه است,ولی این روایت 
بعید به نظر می آید. 
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موزع: فریب خورده زوافر الجل:یاران و افراد قبیله 
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3-از سخنان آن حضرت علیه السّلام است.اين گفتار را در بارة حکمیت ايراد فرموده 


تکب:به تشدید کاف جمع ناکب به معنای منحرف است مانند با ذل و بدل 
حشاش:جمع حاش,اتش افروز و نیز حشاش به کسر حاء و تخفیف شین 
جمع دیگر آن است مانند نائم و نوام و نیام.و گفته شده به معنای چیزی 


برح:به سکون راء:سختی و آزار,گفته می شود:لقیت منه برحا بارحا یعنی 
آزار ۰ از او دیدم, ترحاأ نیز روایت شده است و به معنای اندوه می 


«ما اشخاص را حکم قرار نداده ایم,بلکه قرآن را حکم گردانیده ایم. اين 
قرآن نوشته ای است در میان دو قطعه جلد که به زبان سخن نمي گوید,و 
ناگزیر ترجمانی برای آن لازم است.و باید مردانی شایسته از ن سخن 
گویند و ترجمان آن باشند,هنگامی که آن قوم ما را دعوت کردند که قرآن 
را میان خود داور قرار دهیم.ما از آن گروه نبودیم که از کتاب خداوند 
متعال ی توا باشیم,در حالی, که خداوند سبحان فرموده است: «فانْ 
تنارَعثم فی شمء قَرّدُوةْ ٍلی ال و الرَسُولٍ» (1)»ارجاع اين امر به خدا 
ان است که مطابق کتایش حکم کنیم.و باز گردانیدن اه این آسه 
است که به سئت او چنگ زنیم,اینک اد به راستی از کتاب خدا| داوری 
خواسته شود ما از همه مردم به این امر سزاوارتریم, و اگر به سئت پیامبر 
حکم شود ما از هر کس , به: آن شایسته تر وخ 


اما در باره اين گفتار شما که چرا برای داوری میان ما و آنان.مدّت قرار 
تاوقیاین کار را ساید ان اتجام دادم که ادان آکافت مدا کف دا شر 
اعتقاد خود بات و پایداری ورزد.شاید خداوند با این سازش و متا رکه کار 
اين امّت را اصلاح فرماید.و مجال تنقس و آزادی مردم گرفته نشود تا در 
نتیجه شتابزدگی در تشخیص حو", گمراهی نخست را دنبال کنند. 


همانا برترین مردم نزد خداوند کسی است که عمل به حقّ را از باطل 
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خدا و پیامبرش ارجاع دهید. 


بیشتر دوست بدارد هر چند موجب زیان و اندوه او گردد.و عمل به باطل 
برای او مایه زیادتی و بهره مندی باشد. 


چرا حیران و سرگردانید این شک و شبهه از کجا ؛ به شما رسیده است. 
آماده شوید برای حرکت به سوی گروهی رد وخ که از دیدن حق 
درهاتخمیو نب حون واسنتم. کستاخی بافته وداز آن: از نی مودندا: کناب خدا 
دور و از راه حق منحرفند.دریغا که شما وسیله ای نیستید که بتوان بدان 
۳ کرد,و نه یاران نیرومندی که بتوان از آنها یاری جست,شما آتش 
افروزان دی برای جنگ هستید,اف بر شما باد که سختی و آزار بسیار از 
شما دیده ام‌بیک روز شما را ندا می دهم,و روز دیگر اسرار را به شما می 
گویم,نه در آن هنگام که شما را آواز می دهم آزادگان وا کرداری 
هستید.و نه در وقتی که با شما راز می گویم.برادران مورد اعتماد .» 


اقام(غليه السلام )این خضنه را پس از شتیدن رای ححمین و فرزنب: خورون 
ابو موسی به وسیله عمرو بن عاص ایراد فر موده است . 


این خطبه از آغاز تا جمله ...آولاهم به پاسخ آن حضرت به خوارج در باره 
شبهه حکمیّت است و این که چرا پس از رضایت دادن به آن فرمان جنگ 
داده است.شبهه خوارج این بود که می گفتند:تو به داوری آن دو تن در این 
امر رضایت دادی و پیمان بستی,و هر کس به کاری رضایت داد و پیمان 
بست نمی تواند نقفض عهد کند و پیمان دار ندرا این رو امام(علیه 
السلام)ب بیان ٌا لم تم ال#جال. و اثما حْمنا القرآن صغرای این شبهه 
را رد می کند,یعنی ما مردان را از نظر این که رجال امتند به داوری 
برنگزيديم بلکه قران را داور قرار دادیم,لیکن قران ناگزیر ترجمانی لازم 
دارد که مقاصدش را بیان کند,و این قوم از ما خواستند که داوری قرآن را 
بپذیریم,و ما گروهی نبودیم که از حکم قرآن ناخشنود باشیم و روی از آن 
بگردانیم, زیرا خداوند ون دستور داده است که در امور مورد اختلاف, از 
طریق کتاب و سنّت,به او و پیامبرش(صلی الله علیه و آله)رجوع کنیم,چنان 
که 


خر 2312 


فرموده است: «قان تنارَغتم» پس اگر از روی علم و راستی با کتاب خدا 
داوری شود.ما از همه مردم نك سزاوارتر و به فرمانبرداری از حکم آن 
شایسته تریم,و استحقاق ما به این که قرآن حقانیت ما را تصدیق کند از 
همه بیشتر است, زیر خداوند متعال فرموده است: 5 ان طایفتان من 
المَوّمنین» .تا <«ختی تفیء الی از اللّه» (1)»و روشن آاست که پس از 
عقد امامت و بیعت مسلمانان به خلافت با آن بزرگوار.معاویه و یارانش از 
باغیانی که در اين آیه بدانها اشاره شده و از یاغیانی هستند که بر آن 
حضرت شوریده اند,و بر طبق همین نحص صریح کتاب خدا و همچنین 1 
که دلالت بر وجوب وفای به عهد و پیمان و عقد و میثاق دارد. جنگ با آنها 
واجب است, و او برتر از این است که جنگ آنها با او واجب شمرده شود بنا 

بر این آن داوری که به سود آنها ری دهد خطا کار و مخالف کتاب خدا 
۳۳ مخالفت با حکم او واجب است. 


کال ار با تشه نت سار حوااصلی له قایوی هنز ناسآ 
اخلاف کم وه ون حوساهفه ی ما با سامت (صلی الم عایهر و آلد اه 
ا ‏ ا ص ص ما اه سا 
در باره وجوب پیروی از امام عادل, ما از همه مردم به او نزدیکتر و به این 
امر شایسته تریم,پس اگر داوری به سود دیگری بر ضَدٌ ما حکم دهد نیز با 
نف سای ان فلع م ال ات کر اس اس اس اب 
است که ما به داوری این دو مرد خشنودی نداده ایم,بلکه راضی شده ایم 
که این دو نفر مطابق کتاب خدا| حکم کنند و سخنگوی ان باشند, و انچه 
وا را ار ها ای ی هر 
است :و چون این دو با کتاب خدا مخالفت کرده اند پذیرش گفتار اینها بر ما 


فرموده است: و آأمّا قولکم...تا:لاَول الغی .اين گفتار نیز در حقیقت,پاسخ 
این پرسش است که قتحافی که دو گروه بر داوری قران اتفاق 
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1- سوره حجرات(49) آیه(9) [1آیعنی:اگر دو گروه از موّمنان به جنگ 
یکدیگر برخیزند با گروهی که ستمکار است بجنگید تا به فرمان خدا باز 


کردد: 


صلحی نوشته شد و برای داوران یک سال مهلت مقزر گردید تا در طول 
ان حکم خود را صادر کنند,پیمان نامه صلح به شرح زیر است: 


این است آنچه علی بن ابی طالب و معاویه بن ابی سفیان بر آن توافق 
کردند.علی از طرف مردم عراق و شیعیان و پیروان خود,و معاویه بن ابی 
سفیان نیزر از جانب مردم شام و اتباع خود رضایت دادند که حکم خداوند 
متعال را گردن نهیم و به کتاب خدا| داوری و اتفاق 
ترا کاس دا از ایا ناسا اه ی اسر هرا را 
زنده می خواهد زنده نذا زمنه انس را میرانده و از میان برده, بمیر نیم و از 
میان برداریم,اگر داوران حکم مورد اختلاف را در قرآن بيابند از آن پیروی 
کنندیی اگر تاففد به مت غاولاتم نا خیر(ضلی الله علبه و آله)که: <اوکیز 
تفرقه و جدایی است تمشی جویند» عبد ال بن قیس (1)(آبو موسی) و 
عمرو بن عاص به داوری برگزیده شده اند و اين دو نفر از علی و معاویه و 
هر دو سپاه تعهد گرفتند که بر جان و دارایی خویش ایمن باشند, و ات از 
آنها ای ی ی را و 
مومنان و مسلمانان هر دو گروه.در پیشگاه خداوند متعهدند که آنچه از 
حکم داوران موافق کتاب خداوند و سنئت پیامبر(صلی الله علیه ۲ آلة ابا شند 
بدان عمل کنند,و هر دو طرف موافقت کردند تا هنگامی که حکم داوران 
صادر شود میان آنها امنئت و ترک مخاصمه و آننتن بسن برقرار باشد,و نیز 
این دو نفر داور در پیشگاه خداوند متعهدند که میان امّت به حق داوری 
کنند, و پیرو خواهشهای نفسانی خویش نباشند مات این توافق و انتن بس 
ال ام اه 


ص:234 


ات این هی ار رام ام لاه ین کسام ستاو را مان 
در سال 4 ه به حکومت کوفه منصوب کرد,و هنگامی که علی( علیه 
السلام) کوفه را پاینتخت خویش قرار داد,ابو موسی از حکومت معزول 
شد,و همچنان بر کنار بود تا در جنگ صفْین به اصرار جمعی از کوفیان از 
طرف مردم عراق حکم گردید و از عمرو بن عاص فریب خورد و چون همه 
از او تاراضی شدند به مکه گریخت و در سال 42 يا 52 ه. درگذشت. 
(مترجم) 


حکم خود را زودتر و پیش از به سر آمدن اين مدّت صادر کنند.و اگر یکی 
از اين دو تن پیش از صدور حکم بمیرد باید زمامدار مربوط مردی را که در 
اجرای حق و برقراری عدالت کوتاهی نداشته باشد به جای او تعیین کند,و 
اگر نکن از دو زمامدار در طول این مرّت بمیرد,بر عهده اصحاب اوست 
کسی را که از کار و عمل او خشنودی دارند و راه و روش او را می 
پسندند,به جای او برگزینند. 


بار خدایا !از تو می خواهیم که ما را علیه کسی که مفاد اين موافقتنامه را 
نادیده انگارد,و در آن انحراف و تجاوزی روا دارد یاری فرمایی. این 
موافقتنامه را ده نفر از اصحاب علی(علیه السلام)و ده نفر از یاران معاویه 
گواهی کرده اند. 


این بود معنای اجل يا مذتی که برای حکمیت تعیین شده بود,و در حقیقت 
پرسش خوارج این است: که:-پس از آن که به حکمیت رضایت دادی چرا 
مذت تعیین کردی,و حکمت و دلیل ان چه بوده است ؟امام(علیه 
السلام)پاسح داده است که من برای این فنظو ر اين کار را کردم که ناآگاه 
اکافی .یو کنخ تشر اه اشکار نومه دابا و کار خود خاش و بررسی 


کند و خود را از شبهه و نردید برهاند؛,و نیز یه این امید بوده که با این 
موافقت اصلاحی در کار این امت پدید اید . 


فرموده است: و لا توخذ بأکظامها فتعجل... تا آخر,زیرا این مردم هنگامی 
که قرآنها را بر سر نیزه ها دیدنداولین شبهه به آنان دست دادیو این 
شز آغاز کمر اهی آنها بود,زیرا در این کار تأثثل و انديشه را رو 
به. کی تشه شنده. اند که کلوی: اور بکیر‌ند.ه تتواند به اشودکی من 
کند و برای توصیف این حالت واژه کظم(مجرای تنقس) استعاره شده است 


فزووه است: آن افضل آلباشت تا و عادو 


منظور امام(علیه السلام)در این بیان این است که مردم را به سوی حق به 
کشاند,و آنان را به حرکت در این راه تشویق کند, هر چند اتخاذ این رویه 
تا انار انم نتایج و آثاری باشد که ذکر فرموده است.همچنین آنان 
را از باطل پرهین دهد اگر چه دوری جستن از آن ماأیه زیان و غم و اندوه 
آنان باشد از این رو گوشزد 
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فرموده است که پیروی از این شیوه در نزد خداوند افضل و برتر است.من 


فرموده است: و ان نقصه و کرثه یعنی:هر چند اختیار حق برای او مایه 
نقصان و رنج و اندوه باشد, این ور ۲ ۱ ۳ آمده 
است.صدق این گفتار روشن است,زبرا کسی که حق را برگزیده و به 
باطل پشت پا زده از همه پرهیزگارتر است و کسی که پرهیز گارتر است 
در نزد خداوند افضل است. چنان که فرموده است: «انَ رمع عند ال 
اْقاکم » (1)». 


فرموده است: فّین پتأه بکم ؟ منظور این است که سرگشتگی و بیراهه 
روی شما به چه منظوری است,و اشاره است که اين تحیّر و سرگردانی از 
دیگران به آنها رسیده است , و من آین آتیتم یعنی:این شبهه از کجا برای 
شما حاصل شده است. این پرسش را می توان تجاهل العارف گفت,زیرا 
امام(علیه السلام)آگاه است که این شبهه از کجا بر انها وارد شده است 
.سپس به دنبال این توبیخ و نکوهش, انان را فرمان می دهد که به سوی 
شام حرکت کنند.و بیان می فرماید که شامیان در عدم شناخت حق و 
نااگاهی از آن.و واداز شندن به. انحراف. از راه راست مانتدی. برایشان 
تیست,و کژ طبعی آنها در فهم کتاب خدا و نقصان درک و عدول آنها از راه 
قرآن همه اسبابی است که آنان را به باطل گرایش داده و تشویق کرده 


است . 


فرموده است: ما آنتم بوثیقه مقصود بعروه وثیقه می باشد که به معنای 
دستگیره یا وسیله استوار و مطمئن است,و این جمله تا آخر خطبه مشعر 
بر سرزنش آنان و اظهار دلتنگی است.از اين که در اجرای اوامر آن 
بزرگوار کوتاهی می کنند . 


فرموده است: یوما آنادیکم یعنی:یک روز شما را به یاری می خوانم و به 
کمک می طلبم, و یوم آناجیکم یعنی؛روزی دیگر شما را مورد خشم و 
سرزنش 
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1- سوره حجرات(49)آیه(13) [1]یعنی:همانا گرامیترین شما نزد خداوند 
پرهیزگارترین شماست. 


فرضووم: اشست: فلا اخرای تصواق نی النداع مزی آزم‌نان. آز اوق فعوت: ۱ 
اجابت و به وعده خود وفا می کنند و شما چنین نیستید. و لا اخوان ثقه عند 
النْجاء برای این که دوست و برادر قابل اعتماد.اگر دچار لغزش شود در آن 
هنگام که از طرف برادر خود مورد عتاب و سرزنش قرار گیرد.سخن او را 
می پذیرد و از راه خود باز می گردد,و موقعی که به او نیاز پیدا کند و از او 
پوزش بخواهد.صفای برادری برگشت می کند,زیرا پیوند برادری محکم 
است.امّا شما ابدا چنین نیستید.و توفیق از خداوند است. 
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4-از سخنان رن حضرت علیه السلام است: 


اشاره 

8 س‌ کی ۶ هو ۳ 9 ۱ سس اج 1 ۶ و 
َأْمُروئی آنْ أطلْت التّضر بالجور- فیمن ولیث عَلَیِْ- و له لا اطوژ به ما 
بت ۳ وا اس س 0 م 0 ی .: 0 + 0 ا 01 _-- ۳ 00 ی 
وروی سمیز و ما ای ۳ گی السْاء تخما- و لو .کان المال لی لسَوّیث 
۴ ۳ جر وی سا سود لج- 2ب و ۱ 2 

و اسْراف- و هو بروع صَاجبهٌ فی الذنیا- و بصَعه فی الا خرو- و یمه فی 
ِا 9 ُ مت اش سم فتت تک ۳۳ 5 م 0۶ 
الیّاس و5 بهیينةُ ِ_ اللو- 5 لم بصع امُرُوّ مَالةٌ فی عپر حفه و لا عند غیر اهله- 
الا حرَمَةٌ آلل شکرَهم- و کان لغیْرو وْدْهْم- قاٍن رل به اللْعل بوماً- فاشتاء 
سس ۳ ۳ ۶ ع 9 ت ث‌ 

آلی مَعُوتتهم قسٌَ حلبل- و ام خدین 

لغات 


ما آطور به:به آن نزدیک نمی شوم سمیر:روزگار,لا آفعله ما سمر سمیر: 
سمر ابنا سمیر, مراد از دو فرزند روز گار,روز و شب است. 


خدین : دوست. 
ترجمه 


فم تانق سا ترا تراهم حددی آزست: 


«آیا به من دستور می دهید که با ستم به کسی که فرمانروای او شده ام 
پیروزی به دست اورم ؟به خدا| سوگند تا ور کار افسانة بقأ می سراید و 
زنم,به 
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راستی اگر این مال :هم از ان خود من بود آن را به مساوات میان مردم 


آکاه. باشتد بخشتنن مال. به کتتتی که مستتحی آن تیمنت: اسرافت و تبذیر 
اسنت, این کار ادمی را در دنیا سربلند ولی در آخزت. س افکتده و پیسته می 
گرداند,او را در نزد مردم محترم و گرامی می کند اما در نزد خدا خوار و 
زبون می سازد,هر کس مالش را جز در راه خشنودی خداوند صرف کند و 
به غير اهل آن دهد خداوند او را از سپاس آنان بی بهره مت دا ند و 
دوستی آنها را نصیب غیر او می سازد,و اگر روزی پای او بلغزد و به کمک 
انان نیازمند شود انها بدترین یار و سرزنش کننده ترین دوست می باشند 
ِ« 


سم ای سیر را ما سا انا وهای سا ام رسای 
اللف هه آله است. 


ابو بکر نیز در زمان خلافت خود از همین سئّت پیروی می کرد.ولی پس از 
دوران ابو بکر کسانی که در اسلام سبقت و شرف نسب داشتند بر دیگران 
برتری داده شدند. از این رو کسانی که از اين برتری و تفضیل بهره مند می 
شدند به این شیوه عادت کردند,و تا زمان خلافت ان حضرت از ان 
برخوردار بودند,لیکن چون آن بزرگوار در تمام امور از پیامبر اکرم(صلی 
الله علیه و اله)پیروی و سنتهای او را تعقیب می کرد و برای او ممکن نبود 
که در تقسیم عطایا رویه ای جز تساوی اختیار کند,لذا در هنگامی که 
خلافت به آن حضرت منتقل شد,کسانی که به این امتیازات عادت کرده 
بودند از آن بزرگوار درخواست کردند که امتیازهای آنان را منظور بدارد,و 
امام(علیه السلام)در پاسخ انها فرمود: 


| مرو اظلت: اضر بالجفر م این سکن باس کسی. است: که اد 
امام(علیه السلام)خواشجه اشت تقسیم بالشویه زا ترک کند و عفه اق. را 
برتری :ده کویی کفته است. که اکر انان وا برتری دهن با دل. و جان تور 
همراهی و پاری خواهند کرد,و ان حضرت به او این پاسخ را داده است و 
مراد از جور عدول از راه 9 است, به سبب 0 دادن بعضی از 
عیو و آلهامی باشور 


ص :39 2 


سپس سوگند یاد می کند که هرگز دست به چنین کاری نخواهد زد,چه اگر 
این مال از آن خود او بود.عدالت اقتضا داشت که ان را بطور برابر میان 
مردم قسمت کند,چه رسد که از آن خدا و مردم است.دلیل عمل مذکور 
این است که مساوات ت همان عدل و قسطی است که به وسیله آن می 
توان نفوس را از هر سو برایر یاری حقّ گرد آورد.و اراده آنها را برای 
مقاومت در برایر دشمن هماهنگ ساخت,در حالی که تبعیض مستلزم دل 
محرومان است که تعداد آنها بیشتر و جمعیّت آنها انبوهتر 
است,و اگر این مال تع به خود او داشت,با این که به مقتضای ط 
ری ال به تبعیض و ترجیع تک بر دیگری است, رعایت مساوات 
می کرد.,پس در مالی که تعلق به خداوندی دارد که نسبت خلق به او برابر 
و یکتان: ایست:ده خداوتد ی , آنان را خر آن براید نوی داشته, چگونه 
ممکن بود رعایت تساوی نکند؟امام(علیه السلام)با اين سخن امید آتان را 
به- این که امتیازات. گذشته آنها زا متظور و عطایا را تاتراید تقسیم کند 
قطع کرده است .سپس هشدار می دهد به این که بذل مال به غير 
مستحقّ, و صرف ان در راهی جز انچه خداوند دستور داده کاری زشت و 
نارواست,و مراد از غير اهله کسانی هستند که دادن مال به انها مقژر 
نشده است.و منظور از غير وجهه در راهی که شارع دستور داده آن را 
صرف نکند, و به مفاسد این عمل نیز اشاره فرموده است, به این طریق که 
بذل مال به غیر مستحق تبذیر([ولخرجی)و صرف ان در راهی جز انچه 
خداوند دستور داده, اسراف(زیاده روی)است.و می دانیم که اسراف و 
تبذیر قافن از دو طرف افراط و تفریط.صفت پسندیده سخاوتند که زرشت 


و مذمومند . 


فرموده است: پرفع صاحبه فی الذنیا , مراد این است که با تبذیر و 
ولخرجی می توان میان نادانان و فرومایگان و کسانی که حقیقت کرم و 
بخشش را نمی دانند خوشنامی به دست اورد لیکن این عمل او را در 
آخرت پست و ذلیل خواهد کرد.زیرا به وسيلة تبذیر گرفتار کاری زشت 
شده است.همچنین ممکن است ولخرجی و زیاده روی موجب جلب 
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احترام مردم و تکریم آنان نسبت به او شود,ولی این اعمال او را در نزد 
خداوند خوار و زبون خواهد ساخت ,اما این که فرموده است کسی که 
مالش را در غیر رضای خداوند صرف و به نا مستحق بذل کند.از سپاس 
آنان محروم و از دوسنتی آنان بی بهره خواهد شد؛ و اگر لغزشی برایش 
پیتشن آید. که کمک آنان:تباز ند گردد,مساعدت خود را از او دریغ خواهند 
داشت سطلیی آمعت که بروست مان سا فلوم رده وه سا کد ید 
سرحد تجربه هم رسیده باشد,و علت آن محتمل است این باشد که چون 
مال گیرندگان,خود را مستحة؛ بذل و بخشش نمی بینند.در خور خود نمی 
دید هه ی اش ام ردان نم مگ ات رتست تا دا وه 
یا ای ار اس آعهان اشد کس حون را تشه مت م هل مت 
در نتیجه او را در خور ستایش خود نمی بینند,بلکه خویشتن را به 
داش سالك دزاس از او سر اوارر می‌ساسجولی: ا شباتی آها بشتر 
ات ار 
و بخشش قرار گرفته استحقاق آن را نداشته و خود او سزاوارتر به 1 
بخشش بوده است.از این رو اینها هميیشه خود را در برابر بخشش 
مور- وت و بهره خود را از او اندک می شمارند و پیوسته كِِ 
بوده و وی را مورد سرزنش قرار می دهند و به بدگویی از ب 
می پردازندبدین ترتیب شکر بخشش او را : قهضا مین آور ند لیکنه اکر یکی 
از اینها از دیگری به او اندی احسانی شود و پا این که بشنود که 
فر ردیر را مدع آز خود وشهای: او سنا یشقن کنو او یر با آنان 
همصدأ 20| را منتشر 
می کند و می گوید:او کسی است که نیکی و احسان را در باره کسانی که 
سا وان تسد اه هرمه ان تن سا سم فا 
حسب نیاتی که دارد يا موجب تشویق است و يا این که تحقیر و سرزنش و 
اظهار مخالفت با اوست ؛عبارت فان زلّت به التعل کنایه است از اين که 
در سختیها و پیشامدها مرتکب خطا و لغزش می شود.و توفیق با خداست. 
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5-از سخنان رخ حضرت علیه السلام است.اين گفتار نیز در بارهٌ خوارج انتت: 
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هما یبصرانه- و کان الْجَوْر هواهما قمضیا عَلیه- و قَدّ سَبَق ستاو 
اهعامی ال کومه بالعدل- و التعد لاح جع راهقا حور ضوع 


ت_ ت« 


آضا ۱ 


لغات 
ترجمه 


«اگر مخالفت شما با من از این است که می پندارید من خطاأ کرده و 
گمراه شده ام,چرا همگی امّت محشّد(صلی الله علیه و آله)را به سبب 
گمراهی من گمراه می شمارید,و آنان را به خطای من موّاخذه می کنید, و 
به گناه من کافر می فا رای درا ری وه 
بر درست و نادرست فرود می آورید.و میان گناهکار و بی گناه فرق نمی 
گذارید.شما می دانید که پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله) مرد دارای همسر 
را که زنا می کرد سنگسار می فرمود,ولی بر جنازه او نماز می 
گزارد.همچنین قاتل را می کشت و ارت او را به وارثانش می داد.و نیز 
دست دزد را می برید,و زنا کار بی همسر را تازیانه می زد.سپس سهم 
انان را از غنائم می داد.و می توانستند با زنان مسلمان ازدواج کنند,بنا بر 
انن. پيامبر غدا(صلی الله. غلیه و آله) کناهان آنان زا کیفز می داد.و حدود 
الهی را در بارة آنها اجرا می کرد؛امّا آنان را از حق مسلمانی خود محروم 
تمی قرفودیو تام آنان.را از جرگة مسلمانان خارج نمی ساخت. 


آری شما بدترین مردمید و کسانی هستید که شیطان شما را آلت اجرای 
مقاصد و نیرنگهای خود ساخته,و در وادی گمراهی و سرگردانی گرفتار 
کرده است. 


بزودی دو دسته در باره من دچار هلاکت شوند,دوستی که زیاده روی کند و 
به خاطر دوستی من,پا را از مرز حقْ فراتر بگذارد,و دشمن کینه توزی که 
در راه دشمنی با من حق را نادیده انگارد,در باره من بهترین احوال را 
کسانی دارند که میانه رو باشند,و باید به انها بپیوندید,.و همراه جماعت 
طرفدار حو" باشید,زیرا دست خدا با جماعت است.از جدایی و پراکندگی 
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بپرهیزید, زیر انسان تنها, طعمه شیطان است.همچنان که گوسپند دور 
افتاده, رز شکار گرگ است.آگاه باشید هر کس به این شعار دعوت کند هر چند 
در زیر اين دستار من باشد او را بکشید. 


همانا دو نفر به داوری بز کر بزه: شندند: عا آنخه. را اقران زنده داشته زنده 
۳ را میرانیده محکوم کرده 1 کزدن: قران اين است 

که بر حکم آن متّفق شوند و به مضمون آن عمل کنند, و میرانیدن آن دوری 
جستن و تن ندادن به حکم آن است,پس اگر قرآن ما را به سوی آنها 
یکشانخ از آنها یروق من کنیم: 0 را به سوی ما بیاورد باید از ما 
پیروی تن 


بنا بر این ای ناکسان.من شرّ و مصیبتی به راه نینداخته ام.و شما را در کار 
خود فریب نداده,و امر را بر شما مشتبه نساخته ام,بلکه رای جمعیت شما 

ها اس و 
او وا را ۳ 
بودند رها کردند.و چون هواخواه ظلم و ستم بودند همین را اختیار کردند,در 
حالی که ما پیش از این شرط کرده بودیم که داوری انها مطابق عدل و با 
رعایت حق باشد,لیکن رای خلاف و داوری ظالمانه انها میان ما تفرقه 


انداخت .»> 


این خطبه مبتنی بر احتجاج امیر الممنین علی(علیه السلام)با خوارج 
است.و ضمن ان شبهه انها را که بدان وسیله اصحاب حضرت را تکفیر می 
کردند رد فرموده است. شبهة خوارج این بود که می گفتند شما با پذیرش 
حکمیْت گمراه شده اید و هر گمراهی کافر است و در نتیجه شما کافرید . 


فرضوده است: فان ابقم,:. تا و.ضاات:: 


این جمله به منزلة مقدمة قیاس جدل,و صغرای شبهه خوارج است که 
0/۳ السلام)در خطبه های پیش آن را انکار,و بیان فرموده که او با 
پذیرش حکمیّت دچار خطا و ضلالتی نشده است,و در این جا مانند این 
است که می گوید:ان 0 شما می پندارید فرض شود من خطا کرده 
ام . 
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فرتندن استء قلم تضا اون عاشه امه محمد(صلی الله علیه و آله)بضلالی 
,این استدلال است بر بطلان صغرای شبهه خوارج و عبارت: و تکفرونهم 
بذنوبی. ..تا بمن لم یذنب استدلال است بر بطلان کبرای شبهه آنها,و گویا 
چنین می فرماید که:گیرم اين که شما آنها را به سبب گمراهی من گمراه 
بدانید چرا آنها را کاقر می شمارید (1), و به این انگیزه گناهکار و بی گناه 
رقف کسید ۲ فنمووه است: ه موعامم. این اداه. 


این سخنان را امام(علیه السلام)بر سبیل استشهاد بیان فرموده, و رفتار 
پيامبر خدا(صلی الله علیه و آله)را گواه آورده است که آن حضرت حدود و 
احکام الهی را در باره گنهکاران اجرا می کرد,لیکن آنها را به سیب 
گناهشان کافر نمی شمرد و نام آنان را از زمره مسلمانان حذف ِِ 
کرداین استشهاد به منزله مستند بطلان عمل آنها ذکر شده است! 

زناکاری را که پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله)سنگسار کرده مرد دارای 
همسر بوده, و ارتکاب این گناه و اجرای حد در باره او مانع این نشده که 
همان رسای باقی و احکام اسلام بر او جاری و بر جنازه اش نماز 
گزارده شود و میرآانش میان کسانش تقسیم گردد.همچنین حال دیگر 
مسلمانان که مرتکب معاصی کبیره شده اند بر همین منوال است و 

ارتکاب کبائر,مانع جریان احکام اسلام در باره آنها و صدق نام مسلمانی بر 
آنان نگردیده است, هر گز چنین کسانی کافر خوانده نشده اند. ,.ضمیر تثنیه 
در نکحا به واژه های سارق و الزانی باز می گردد.یعنی استحقاق دزد به 
بریدن دست و زناکار به خوردن تارپاتضانان را از گرفتن سهم خود از ز غنائم 
و ازدواج با زنان مسلمان محروم و ممنوع نکرده است.ضمیرهای ِِ در 
جملات فاخذهم الله بد مهم بین اهله بت در یک از کنهکارانی که 
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ار ها ار ام ی هر کس مت ای ای 
و اف تس اس انا ره اس ایا ها اند اس اس ۱ 
وا کر سر اه اعا نا ای ت و 
(مترجم). 


ذکر شده اند باز گشت می کند, 5۰ این جملات بیان حال زا نت رین فی 
آهله , به اسلام برگشت 


امام (علیه السلام)اپس اد نبان.خطا ود اشتام قوار یه نکه‌هتن بان نف 
پردازد و انها را الت دست شیطان معرژفی می کند,زیرا وسوسه های 
شیطان اساس و پایه خطاها و اشتباهات است .سپس در دنبال سخنان خود 
از هلاکت کسانی که در دوستی يا دشمنی او راه افراط و زیاده روی را 
می سپرند خبر می دهد,زیرااینها از طریق حق و اعتدال خارج.و به باطل 
و انحراف گرایش پیدا کرده اند,چنان که فرقه نصیریه و دسته های دیگری 
از غلات در دوستی آن حضرت افراط کرده و او را خدا دانسته اند,و 

گروهی در دشمنی او تا آن حدٌ پیش رفته اند که او را : 0 
داشته اند,مانند آنچه از خوارج در بارة آن حضرت نقل شده 
است.امام (علیه السلام انفترین مردم از نظر رابطه اعتقادی با او را کسانی 
می داند که در دوستی او نمط آوسط یا راه میانه را بر گزینند,و اینها هستند 
که اعتدال را دز موزد.آن بزرگوار تعایت کدی هاصل العدلنه مار موه 
۱۳۹۹۰ اوسط به جمعیتی اطلاق می شود که نظریه واحدی داشته 
باشند, و در حدیث امده است که«خیر هذه الامه التمط الاْوسط یلحق بهم 
الثالی و یرجع الیهم الغالی»یعنی:بهترین این امّت نمط اوسط است. باید 
غقب. مانده بة. آنها بپپوندد و نندره به سوی, آنها با زگردد, مراد ات تال ان 
مقطری است که کوتاهی کرده و در طرف تفریط قرار گرفته,و غالی 
کسی است که به سوی افراط و زیاده روی پیش رفته است اه 
السلام)دستور داده است که باید به نمط اوسط يا دسته میانه رو ملحق 
شد و ملازم راه سواد اعظم یعنی اکثریت ت مسلمانان که , بر یک رای اتفاق 
دارند بود,و پرای برانگیختن رغیت مردم در پیوستن به ارت فرموده 
است: ید الله علی الجماعه یعنی:دست قدرت خداوند نگهبان جماعت 
است,واژه بد بطور مجاز برای قدرت و حراست خداوند از جماعت به کار 
رفته است. زیر | اکثریت در برابر دشمن, نیرومندتر و انعطاف نایذیرتر 
است؛و به سبب وجود آرای زیاد و اتفاق و هماهنگی آنها, 
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مصونیّت آنها از خطا و اشتباه بیشتر است,و به سبب کثرت افراد و تنقع و 
اختلاف آرا,در باره امری که خیر و مصلحتی در آن نیست,اثفاق رأی کمتر 
است , همچنین برای احتراز از تفرقه و کناره گیری از جماعت پرهیز داده 
و فرموده است: 


کشت که از مود وی کنیجضر ای دا اه همست ان آشن. ۳ ود اعشا. 
شیطان قرار داده.و به سبب جدایی از دیگران خود را در دسترس او 
گذاشته است: و چنین کسی را به گوسپندی که از گله به دور افتاده بااشد 
تشبیه فرموده است, وجه ۷ این است که کناره گیری از جمعیت و 
تنهایی, او را در معرض اغوای شیطان و در محل هلاکت و نابودی قرار داده 
است.همچنان که گوسپندی که از گله جدا| شده و تنها مانده در معرصض 
هجوم گرگ و نابودی است , سپس امام(علیه السلام) دسنور می دهد که 
هر کس به این شعار دعوت کند او را به قتل برسانید,.و مراد از این 
شعار,دوری جستن از جماعت و بر ری خود بودن و خودکامه زیستن است. 


فرموده است: و لو کان تحت عما متی هذه : 


دعوت کننده تا این حذ به من نزدیک و مورد عنایت و توچه من باشد,و گفته 
شده بعتی "کر چه دعوت کننده من باشم . 


فرعفوه استعره اما چکم الحکمان:: 


این جمله در بیان این مطلب است که چرا حکمیت پذیرفته شده است. 
واژه های احیاء(زنده گردانیدن)و اماته (میرانیدن)بر سبیل مجاز به داوران 
این حکمیت نسبت داده شده, بدین مناسبت که اگر این داوران بر قرآن 
اتفاق: و مطابق آن عمل کنند مانند این است که حیاتبخشی کرده و منافع 
و فواید احکام آن را زنده واه اند و اکن اين وطایت را تری کنندو ار 


حکم قران روی گردانند, مانند کسی که به زندگی چیزی پایان داده 
باشد, منافع و فواید قران را از میان برده اند . 


فتضوده اسشت* فام ات ایا لکمیکز ان تا آخن 
ص:247 


پس از آن که امام(علیه السلام)دلیل و عذر خود را در پذیرش 
حکمیت,برای آنان توضیح داده تذگر می دهد که او در این کار شرژی را 
نخواسته,و خدعه و فریبی رز به کار نبرده,و امر را بر آنان. عشتبه تساخته‌رن 
بدون جلب نظر و موافقت آنان به اين امر اقدام نکرده است,بلکه اتخاذ 
این تصمیم در نتیجه این بوده که رأی قوم بر اين قرار گرفته بود که دو نفر 
به دافری بر کز نتم تون و تندانن از نها حرفتهسشت که.در بیمان: نامه 
متارکه جنگ قید شده است. 


این که امام (علیه السلام) اختیار دو نفر داور را تنها به قوم نسبت داده, و 
اخذ تعهد از انان را در لزوم پیروی از کتاب خدا,به خود و جمعیت هر 
دو, منسوب گردانیده هشداری است بر این که اخذ این تعهّد از داوران از 
جانب خود آن بزرگوار,یا با مشارکت او و جمعیت صورت گرفته.لیکن 
مسأّله انتخاب آنها به حکمیّت بنا بر رأی و پافشاری قوم بوده است,زیرا 
نقل شده است که آن حضرت با نصب ابو موسی به نمايندگي از جانب 
اوررضایت نداشت,لیکن به این امر مجبور گردید.و نظر و تمایل آن بزرگوار 
این بود که ابن عباس به نمایندگی برگزیده شود. 


تا هم اس اف کا ‏ خک ‏ رصای تاویم ی نی 
حکم معد وم است. و با توجه به این که ما از انها تعهد گرفته بودیم که 
بداندیشی نکنند و رای شخصی خود را در این کار دخالت ندهند چون عمدا 
با مت ابطد عالفت کرنه انس کم التبا وا اما ات 
است,عبارت سوء زانهفا بنا به اين که مفعول به فعل سبق می باشد 
منصوب است.توفیق و دور ماندن از لغزش با خداست. 
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6-از سخنان رخ حضرت علیه السلام است.از حوادث سختی که در بصره روی خواهد 


اشاره 


3 ۱ ۳ 1 مت ع‌ِ ۳ ‌ِ ان رات اس 
با؟آختف؟ کی به و قذ سار بالْجیش- الّذی لا کون له غتاژ و لا لت و لا 
ققتعة لخم و لا حفحمه خل- تیژون الرض بامدامهه- گنها أَفْدَام لام 

ی ووص 2 ِ [- ۰ تس سم در سر 0 بل 7 
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ملحمه:رویداد قرو ک: 


قاق اتف وبا مرا میسم‌تا تساه حرعت کرجه که کرو ورغیان وسانگ 
و خروشی ندارد.و صدای لگام و شيهة اسبان,از آن به گوش نمی رسد آنها 
با کامیای نود اند کامهای و وتان ارس را هی تاد 


شریف رضی می گوید: این سخنان اشاره به صاحب زنج است. 


سپس امام(علیه السلام) فر مود:وای بر کوچه های آباد و خانه های آراسته 


ای که بالهایی همچون بال کرکسان و خرطومهایی مانند خرطوم پیلان 
دارند.سیاهی 


ص :249 


7 ۳ ی مب 
نظر کرده ام,و به حقیقت آن بینا می باشم .» 


امام (علیه السلام)اين خطبه را پس از جنگ جمل در بصره اراد فرموده 
است,و ما بخشهایی از آن را پیش از اين ذکر کرده ایم,روی سخن با احنف 
بن قیس است که از رهبران و خردمندان و برجستگان طابفه خود بود,نام 
او صخر بن قیس بن معاویه بن حصن بن عباد بن مره بن عبید بن تمیم 
است,گفته شده که نامش ضبٌاک,و کنیه اش ابو بحر می باشد,افراد قبیله 
بنی تمیم به سبب او مسلمان ۳9 هنگامی که پیامبر خدا(صلی الله 
مد مان دا نم اسا وت و ها درد آختهم ج آ ما 
گفت:او شما را صحچنحشح«ح«(حث«ث(ث«(ث«شصىث«(ح«ِ 
ینس اسلام بیاورید.و احنف خود مسلمان شد در رکاب علی ‏ عارة 
السلام)در جنگ صفین حضور داشت.ولی در جنگ 1۳ در هیچ یک از دو 
سپاه نبود ,در جمله کائی به ضمیر به صاحب زنج برگشت دارد,نام او علیث 
بن محمد و منسوب به علویان است (1),سیاهی که به آن اشاره شده 
همان سیاه زنح است.و حوادثی که در بصره پدید اوردند. مشهور 
است,تفصیل اخبار و وقایع آنها نیازمند کتابی است مشتمل بر بیست جلد 
که مستقلا در اين باره نوشته شود,و باید آگاهی بر احوال آنها را به چنین 
ان ای ۱ شنت ان این اسب و ۲ وه آند تا این که 
بدین اوصاف شناخته شوند ,این که فر موده است,خاک 
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1- بسیاری از مو"خان بویژه آل ابی طالب.صاحب رنج را علوی ندانسته 
اند و چنان که ابن ابی الحدید در شرح خود بر نهج البلاغه(جلد 8 صفحهة 
6) [1 آنوشته است. نام او علین بن محمد بن عبد الژحیم و از طایفه عبد 
القیس است,و مذهب ازارقه را که فرقه ای از خوارج بوده اند داشته 
است.او در سال ۰255 قیام و پس از ایجاد آشوب و کشتار بسیار در سال 
0 کشته شده است مترجم.() 


زمین را با پاهای خود بر می انگیزند. کنایه از اين است که اکثر آنها پابرهنه 
اند و پیاده زمین را می پیمایند. و چون پا برهنگی مستلزم تماس پا با زمین 
و آنچه در روی زمین افتاده مانند چوب و جز آن است لذا آنها با پاهای 
برهنه خود به جای سم ستوران,خاک زمین را بر می انگیزانند, اما جهت 
مشابهت پاهای آنها به پای شتر مرغ این است که پاهای آنها غالبا کوتاه و 
کف پای آنها پهن و میان انگشتان آنان باز بوده چنان که میان طول و عرض 
آن فاوتف فوده اشست‌ ان انن روتاهای آنها فا .بای سر فرعان 
شباهت داشته است .پبس از آن آمام(علیه السلام)از نابودی اماکن بصره و 
خانه های آراسته و پر نقش و نگار آنها خبر می دهد,و برای خانه های آنها 
واه اجنحه راما زا استام نردم اس مستظور ار ارمالکها سا کیره 
هایی است که از چوب و بوریا ساخته می شده, که از سقف بام بیرون 
بوده؛ و مانند حفاظی برای ساختمان بلند و دیوارها از اثرات باران بوده 
است و اینها در شکل و وضع از هر چه بیشتر به بال پرندگان بزرگ مانند 
کرکس شباهت داشته است.همچنین واژه خرطوم پیلان را برای ناودان 
هایی استعاره فرموده, که آنها را از شاخه درخت خرما مانند خرطوم فیل 
می تاه اجه روی ان فر عالتمفی شم ات فطل ابا تردن و 
بذج ذرع پا بیشتر می رسیده, که نیز برای حفوظ دیوارها از آستت سرازیر 
شدن آب.از پشت بام به پایین اویزان می شده,و هر چه بیشتر به خرطوم 
فل اه ام اعستی کار ای که فروونن ات سس کته ۱ 
نمی گرید و از احوال آتها نمي پرسد,برخی از شارحان گفته اند مراد 
سرسختی و دلیری و شیفتگی آنها جنگ بوده شنت زیرا به. هرگ اعتن 
نداشتند, و بر فقدان افراد خود اندوهگین نمی "شندندءولی آنچه به نظز :من 
درست تر می آید این است که زنگیان دارای عشیره اه ای نبودند و 
بسیاری از آنها مادر و خواهر پا قوم و خویشی نداشتند,تا بر حسب معمول 
نز کفه آنها خریهو رای کته از با یدیه شدگان جستجو شود,زیرا بیشتر 
اينها در بصره غریب و بی کس بودند,از این رو اگر کسی از آنها کشته می 
شد گریه کننده ای نداشت و 
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اکد کتتتی از نها نا ندید میت ند کمن در خشتحهی اه تیف 


فرسیوی اشته نا ان انا تیه یفن نا را تفن انیده ام 
اشاره است به زهد و بی رغبتی ان حضرت به دنیاء و مرتبه فضیلت ان 
بزرگوار, گفته می شود:کیبت فلانا لوجهه یعنی او را رها کردم و به او توجّه 
نکردم. و قادرها بقدرها یعنی به اندازه ارجی که دنیا دارد با او رفتار می 
کنم,و چون ارزش آن نزد آن حضرت کم و ناچیز است,توجه آن بزرگوار نیز 

به آن اندک؛ و به اندازه ای است که صضرورت بقای در آن ایجاب می 
کند, همچنین جمله ناظرها بعینها یعنی دنیا را با دیده ای واقع بینانه 
ارزیابی.و آن را چنان که حقیقت آن است فریبنده و غذار و حیله ۳ و 
افال آن شتاسای کرنه استیو ان معا زار آخرت و زاهی. به 
سوی آن است و خود آن,.هدف و ان بالات نبیست. و توفیق از خداوند 
است. 
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7-از سخنان ان حضرت علیه السلام است.به احوال ترکان مفول اشاره فرموده است: 
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راز قثل- حلّی یِمُشی الْمَجْرُوخْ عَلی للمفثول- و یکون فلت اقل من 
الماسُور- ققال له بعض اصخابه- لقذ اغطٍ ت_ یا +امیر المَومنین ؟ علم 
الب ۴ ع و ال لِلرَجّل ,و کان کلبیا با اخا؟کلب؟ لیس هو بعلم 
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بوخ الله بقوله- ان الله عده علم الشاعم» لاب فلع متحاتة ها قی 
گم _ 2 سره ع ط آه‌ مر 3 ۳ ِ ِ ِ 3 ۳ ِ . لد 3 
۱ ژحام- من ذکر او انتی و بیج او جمیل 5 سَخی او بخیل- و شقی 9 
ست رز ام 0 م2 / و ج] . با ح ]مر اب 
سعید- و مَنْ یکون في الناپ - او فی الجتان ! جبیر مرافقام | علمٌ 
العیب الذی لا بِعلمَةٌ احَذ الا اللة- و ما سوی لک فعلمْ- عَلمَهة اللة تب ص 
فعلم: ه- و دعَا لی بان یعيه ضَذری- و تط م عَلیه جوّانجی 


مجان:به فتح جمع مجن به کسر میم به معنای سیر است. 


مطر قه:به فتح راء و زج تخفیف, کفشی که تو در تو دوخته شده ناشن افته می 
شود: اطرقت بالجلد یعنی پوست را پوشیدم. 


عبیده گفته است:نام ابریشم سفید است و این واژه فارسی است و اصل 
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یعتقبون الخیل:اسبها را نگهداری می کنند و می بندند. 
ترجمه 


«گویا قومی را می نگرم که چهره هاشان به نظر مانند سپری است که بر 
ان پوستی دوخته و پینه زده باشند.جامه های دیبا و ابریشمین می پوشند و 
اسبهای اصیل یدی می کشند,در ان جا کشتاری سخت روی می دهد به 


در این هنگام یکی از یارانش گفت ای امیر موّمنان مگر علم غیب به تو 
دا ات اه ای ها را مه ی ای ار که 


کلب بود فرمود: 


ای برادر کلبی !آنچه گفتم علم غیب نیست بلکه از صاحب دانشی فرا 
گرفته شده است علم عب دانست زمان قیامت؛ و آن چیزهایی است که 
خداوند سبحان در قرآن بر شمرده است: «انَ ال عنده علخ الساعه» 
(1)همچنین خداوند آنچه را در رحم مادران است می داند که پسر است یا 
دختر. زشت است يا زیباءجوانمرد است با بخیل,بدبخت است با 
نیکبخت,هیزم جهثم است يا یار و همنشین پیامبراناينها علم غیبی است که 
جز خداوند کسی آنها را نمی داند اثا آنچه جز اینهاست دانشی است که 
جز خداوند آن را به پیامبرش آموخته, و او هم به من تعلیم داده است و 
ما 


باید دانست که روش امام(علیه السلام)در هنگامی که می خواهد از وقایع 
آینده خبر دهد اين است که سخن خود را با عبارت کأتّی آغاز می 
کند.همچنان که پیش از اين در مورد آینده کوفه فرمود: کیک وف .۵ 
نیز در موقعی که شامیان را صدا 
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1- علم زمان وقوع رستاخیز نزد اوست... 


ان قزموه کایرعلت این است که آنچه را آن حضرت از آینده می داند 
به چشم بصیرت آن را دیده,و انوار غیبی آن را از طریق مرشد و استادش 
تافو کساف ضای الله له مد ال ی سین اه اقاضه: دام 
فرموده است از اين رو آنچه را به چشم باطن دیده به سبب جلوه و ظهور 
ان که خالی از هر شک و ریب است به ریت چشم سر تشبیه فرموده 
است لذا به کار بردن حرف تشبیه در آغاز سخن زیبا و نیکوست و 
مها یم وراه پم ترکان کشت راووانه که جزره‌های اما را 
سیرهای پینه خورده و پوست هر 
و استخوان بندی و فراخی صورت آنهاست,و مراد از آن خشونت و ستبری 
چهره های آنهاست:و این تشبیه محسوس به محسوس است .اما توصیف 
آنها 1 ابریشمین و حریر می پوشند,و اسبان را نگهداری و 
آسافد می کنند, بررسی چگونگی احوال ترکان به صدق این گفتار گواهی 
می دهد ,و خبر آن حضرت در باره کشتار سخت آنها به شرحی که ذکر 
فرموده در آن هنگام که هجوم می آورند نیز از جمله مطالبی است که 
تاریخ بر آن گواه است, وقایعی که میان ترکان و اعراب و دیگر مسلمانان 
در روزگار عبد اللّه بن زبیر و قتیبه بن مسلم روی داده مشهور 
ست,همچنین جنگهای مفولان با مسلمانان و کشتار بی رحمانه انان در 
عراق عرب و خوزستان و خراسان و دیگر شهرها برای صدق گفتار 
اقام یه ا شاه ان رح که بیان فرعودی طافی است . 


اما پاسخ آن بزرگوار به مرد کلبی مشعر بر اين که آنچه فرموده است علم 
غیت پیست و آن: وا از ضاخت. علم فرا کرفته و این که امام 2۴ 
السلام)دانشهایی را-قلم یب شتمرده: کم جوز خدافند کسی: آنها را مود 
داند, همه گفتاری حق و صدق است. و با این توضیح ما را به تفاوت ۳۳ 
علم یت و خر دادن نان آنجه ور اینده روی خواهد داد آگاه فرموده است 
,«لیکن سزاوار است دانسته شود که فراگیری او از پیامبر گرامی(صلی الله 
علیه و آله)بدین طریق نبوده که صور و وقایع جزیی به آن بزرگوار القا 
شده باشد بلکه معنایش این است که بر اثر طول مصاحبت با پیامبر 
اکرم(ضلی ال علیه و المااز 
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دوران کودکی ۳ زمان وفات آن حضرت, همچنین بر اثر ریاضات کامله و 
تعلیمات تاه و آگاهی به کیفیت سلوک و اسبابی که موجب رام شدن 
نفس اماره برای نفس مطمئنه است, نفس قدرسی او دارای آن مر نبه 
گردید که امور غیبی در آن نقفش بندد,و شور کی دز آن منعکس شود و 

توانانی بافقت که ار میات .خر دهدو مزدم راهان اکان سا ردبار این زو 
فرمود: و دعا لی بان یعیه صدری و تضطم علیه جوانحی یعنی:دعا فرمود 
که دلم ان را نگه دارد و سینه ام ان را فرا گیرد,واژه جوانح که به معنای 
تهلوهانتت کناجت از قلپ اش زرا هیان هلو فران دارو اک علوفی 
که کات سار ایا صلی الله یی لاه آن حصرت لها تسده 

مشتمل بر صور جزیی بود نیازی به این دعا نداشت,زیرا فهم صور جزیی و 
حفظ آنها برای هر صحابی عامی و غیر عامی میشّر بود,بلکه آنچه نگهداری 
آن مشکل, و نیاز به دعا به درگاه خداوند داروعا لزان ۱ نگه دارد,و ذهن 
برای قبول آن آماده شود قوانین ۳ جهان خلقت و کیفیت انشعاب و 

تعصیل. آنهانو فواهم ۱ انتمته که ادراک ۳ وا مک سا رد 1 
نفس آماده شود که ضور خر بی به آن افاضه:و در آن: فنعکتن. شوذیجنان 
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8-از سخنان آن حضرت علیه السْلام است.در بارة پیمانه ها و ترازوهاست: 


۱ أ 1 

ی ۳۳ ات 5 > بِ ۱ ۴ 

اوان قویت عَدئْه- و عمّث مکيدثهة و امکتت قریستة- ارت بطوفک یت 
شنت من النّاس- فَهل ثبصر الا ققیرا باب ففرا- و عنیا یدْلَ نِقمه اللّه 

و ِِ تم 9۲ و ورد 7 له و9 3 ّ, ع ی _ للا نج 5۹ ۳ کا 

کفرا- او ضِ . ایْحَد البخل, بخق الله وفرا- او مَتمَرّدا کان باذیه عَن سیمع 
۳۳ 4 . 0 ۳1 0 ۳ یر مت ]ع ه9_ تس ات 

المَواعظ ۳ ۱ ۱ ار و سُمحاو کم و این 

ال : ۳ 7 ف ۹ 

ِ ص. سس 0 ۳ سا اس ۳ - صِ حِ‌ه 9 سك ۳ 

جمیعا- عَنْ هذو انیا النیه- و العاجله المْتَعضَه- و هل نم الا فی ختالو- 
1 ۳ 8 چپ ۳ 9 چ ۳ - سِ 

لا تلتقی یمهم الشفتان- استط را لِقَذرهم و ذهابا 8 ذکرهم- ف «انتّا لله 

بر 61 ۳ #9 و 52 وه و لا ٩‏ + و 9 + > 

و زا لیم راجقون» - ظهر الفساذ فلا منک معیژ و لا رَاجژ مَردجژ. | فیهدا 

و "و ام ]وه و ۳ بر خ ه یم و 1۳ شِ شق حگ اب 

تریدون لِنْ تجاوژوا الله فی ار قذسه- تکویوا اعز اولیایه عندخ- هیهات 1 
سم 2 لا پ ِ سم 

یِحدع الله عَن جنیه- و لا تتال مَرْصَانَهٌ الا بطاعته- لعن اللهٌ الا مرین 
0 1 "۳ سس اس ه ۳ 

بالمَعوف التّارکین لهْ- و التاهین غَن المَنکر العاملین به 

لغات 


آئویاء:جمع آن ثوی بر وزن فعیل:مهمان کدح: کوشش حنثاله:درد.یست از 
هر چیزی دائب:کوشا وقر:کری 
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ترجمه 


«ای بندگان خدا شما و هر چه از اين دنیا آرزو ۰ منزله میهمانانی 
هستید برای مدتی معین,و بدهکارانی می باشید که مورد مطالبه اید.مدذت 
عمراندک و اعمالتان محفوظ است.چه بسا کوشایی که کوشش او تباه 
است :و زحمتکشی که زیانکار است, شما در روز گاری به سر می برید که 
خیر و نیکی , به آن پشت کرده,و شرٌ و بدی به آن رو آورده,و شیطان بر 
هلاکت مردم 0 است,اکنون زمانی است که ساز و برگ شیطان 
فراوان شده و فریبش فراگیر گردیده,و شکار برایش سهل و آسان گشته 
است,شما مردم‌هر جا را که می خواهید بنگریدآیا جز بینوایی که 1 
تهیدستی رنج می برد.یا توانگری که نعمت خدا را به کفران بدل کرده.یا 

بخیلی که با بخل ِِ در ادای حقوق الهی ثروت فراوانی جمع کرده,یا 
گردنکشی که گوشش از شنیدن پند و اندرز کر است می بینید ؟کجایند 
نیکان و شایستگان شما؛ و کجایند آزادگان و جوانمردان شما و کجا رفته اند 
آتاتف ون در کسب و پیشه پرهیز گار.و در مدذهب و رفتار از بدیها به دور 
بوده اند,آیا جز این است که همه از اين دنیای پست و اين جهان گذرا و درد 
آلود کوچ کردند؟مگر : نه اين است شما وارت انسانهای بی ارزشی شده 
اید که به سبب پستی و فرومایگی آنها,لبها جز به مذمّت آنان گشوده نمی 
شود,«ف 0 ۳ و اا البه راجعقون» تباهیها آشکار شده است,نه کسی 
هست که با این فا ره 7 و آنها را دگرگون کند.و نه منع کننده ای 
که مردم را از این کارها باز 1 با این وضع می خواهید در سرای 
قدس الهی و در جوار رحمتش قرار گیرید,و از ارجمندترین دوستانش 
باشید,و چه دور است این اخداوند را برای به دست اوردن بهشتش نمی 
توان فریب داد.و خشنودی او را جز به فرمانبرداری از او نمی توان به 
دست اورد,لعنت خدا بر ان کسانی باد که به کارهای نیک فرمان می دهند 
لیکن خود آن را ترک می کنند.و از کارهای بد نهی می کنند و خود ان را به 
جا می اورند.» 


امام (علیه السلام)در این خطبه مردم را با ذکر برخی از زشتیهای دنیا به 
شرح زیر از 
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ان پرهیز می دهد : 


1-اين که مردم در دنیا مهمانند,واژه ضیف را که به معنای مهمان است 
برای مردم و آنچه از دنیا از او ند استعاره فرموده,.و جهت مشابهت این 
است که.مدذت اقامت مردم مانند مهمان در دنیا محدود.و دوران توقف آنها 


پایان یافتنی,و کوج کردنشان از آن نزدیک است,و واژه موَجُلون ترشیح این 
استعاره است : 


2-اين که مردم در دنیا بدهکارانی هستند, واژه مدین را که به معنای بدهکار 
است از آن نظر استعاره آورده که بر انسان اعمالی واجب شده که از او 
خواسته می شود,و پیمان از او گرفته شده که خود را از پلیدی الحاد و کفر 
پاکیزه سازد واژه مقتضون ترشیح این استعاره است, زیر | وظیفه وامدار 
این است که وام خود را بپردازدسپس با توجّه به این که انسان را موَجّل 
بعلی در ری وقتی معین و مدین بعنلی بدهکار خوانده,ذکر آجل را تکرار. و 

به این که پیو سته در حال نقصان است توصیف فرموده است؛ و در این هم 
شکی: پیست. که انعم میدن یت ین عال کف و کاشتی اه دکر 
عمل که باید خالضن و شایسته براق خداوند اتخام. شوددو این که وامی 
است که بر ذقه انسان است و باید آن را ادا کند و از ان به عمل محفو ظ 
فقییر فد ات تا اس است که باه رنه تفصا عسص به کار او 
بپردازند, و در محافظت بر اعمال و اصلاح و اخلاص در عمل بکوشند, واژه 
های اجل و عمل ِ دو خبر برای مبتذای؛ فخذوفندنفنی. اجلکم اجل 
منقو ض و عمل محفو ظ. عمرتان کوتاه و کردارتان محفو ظ می 


باشد . 


امام(علیه السلام) با بیان فرب دائب مضیع و کادح خاسر هشدار داده 
است., که عمل عبادی هر چند ممکن است به قصد صلاح و نیت خیر انجام 
گردد لیکن گاهی ممکن است غلط و نادرست واقع شود,و موجب انحراف 
از دین و گمراهی از طریق حقّ باشد,و در نتیجه عمل,فاسد و 
عامل,زیانکار شود مانند اعمال و عباداتی که خوارج و فرقه های کمراه 
دیگر انجام می دهند,و بسا می شود که این 
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نوع عابدان و عاملان در زمره کسانی قرار گیرند که خداوند متعال در اين 
به شریفه از انها اد فرموده است: «هل بتکم بالأحُسَرین اغمالا الذین 
صَلّ سَعََهُمْ فی الحیاه الا چ ‏ مهن ام عون ضلعا» (1)و 
همین گونه است زحمات و کوششهایی که اهل کتاب(یهود و نصارا)و جز 
آنها متحتلفی نون 


فزموده است: و قد اضتختم..:ا اقبالا . 


این: کفنار فشتی:بر شکوه. از زور کان او ید کوتی از آن. استو مانتد آنجه 
پیش از اين فرموده است می باشد که: ثا قد آصبحنا فی زمن کنود,و دهر 
عنود (ما در زمانه ای ناسپاس,و روزگاری ستیزه گر قرار گرفته ایم)و اين 
ناهمواری و ناسپاسی زمانه بدین سبب است که روزگار از عصر ظهور دین 
و تازگی و شکوفایی آن دوری گرفته,و مردم بر هتک حرمت آن گستاخ 
شده, و بر ارتکاب منهیات و محژمات جرآت یافته اند همچنین معنای طمع 
شیطان در هلاک ساختن مردم.طمع آف.دز تابود کردانندن دین آنهاست: که 
نتیجه اش هلاکت آنها در آخرت است,و اشاره فرموده است که اين دورانی 
است که ساز و برگ و آمادگی شیطان بیشتر,و کید و مکر او فراگیرتر,و 
توانایی و امکان او زیادتر گشته است,بنا بر این بدین زمانه ار 
از آن,چه گمان داری,واژه فریسه با شکار است برای کسانی 
که از شیطان پیروی می کنند و دستخوش تاثیرات او می شوند استعاره 
فرموده است,جهت شباهت این است که همان گونه که شیر شکار خود را 
هلاک و از آن کامیاب می شود,شیطان نیز مراد خود را از مردم می گیرد و 
آنها را به وادی هلاکت منتقل,و در آن سرنگون می سازد . 


فرموده است: اضرب بطرفی...تا وقرا . 
ص60۰ 2 


مردم اند ها که کونتشتتان را در زندگی دنا تاه کردند و کمن من 


ِِ خوبی پشت کرده استو توانگران نعمتهای خداوند را کفران کرده 
ش را به جاأ توت 


گنه امام(علیه السلام) که فرموده است: بحو الله خاز مرو تام به 
بخل است,یعنی: بخیل بخل ورزیدن در رد حقوق الهی , به مستحقان را مایه 
جمع مال و افزایش ثروت می انگارد . 


فرموده است: این خیارکم. .تا مذاهبهم . 


این پرسشی است که به اصطلاح, از باب تجاهل العارف به عمل آمده 
آنها را فتدیر شاود که ان کروفه حفه از این شتزای. عانی به 9 
منتقل,و دنیا را ترک کردند و حتی در میانشان یکی از نیکوکاران باقی نماند 
تا اینها برای درک ضرورت پیروی از اعمال صالحه و کارهای نیک,به او 
مراجعه کنند, منظور از احرار جوانمردان و ان است و مقصود از 
جمله المتوژعون فی مکاسبهم کسانی است که در کار و کسب خود بر 
پرهیزگاری و خوشرفتاری و نیکوکاری پایدارند و حقوق خداوند را از اموال 
خود,اخراج و پرداخت می کنند,و مراد از المتتژهون فی مذاهبهم آنانتد که 
در سلوک و رفتار خود از داخل شدن در کارهای حرام و آلودگی به شبهات 


دوری می ورزند . 
فرموده است: | لیس ...تا المنعصه . 


سوال بر سبیل تقریر است (1)برای این که آنان را به لزوم جدایی از دنیا 
۴ پیستی و زبونی ان در مقایسه با وابهای اخرت فتر کر ساخته, و آلودگی 


لدّات اين جهان را به انواع کدورتها و آلام و دردها و غیره به ۳ یادآوری 
فرموده بود.تا آنجا که یکی از حکیمان گفته است هر لذتی که در دنیا هست 


ور خمنفت ارم سس با کم از درد است. 
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1 استفهام تقربری این است که مورد پرسش مقژر و مثبت باشد.مانند: 
ه لی ص 7 کف یت است اون مه ماسر(ضلی لاه علیق و 


آله) انشراح صدر داده است.جواهر البلاغه(مترجم) 


بو وی ار وه ی را اد کر 


حثاله برای مردم سفله و فرومایه به کار رفته است. 


فرموده است: لا تلتقی بذمهم الشفتان ,یعنی:اینان کوچکتر از آنقد که 
اتسار اه هکت اما رازه هار اتحضعارا وجهایا سا بو این که مقعواه ار 
می باشند منصوب شده اند ءاستشهاد به ۳1 شریفه و استرجاع امام(علیه 
السلام)ادر اين جا بسیار به جا و نیکوست,زیرا چگونگی احوال,و فقدان 
ان و بقای: اشران و خرفیایکان آنان-مصسستی ائنت که .داس یر آنها 
شده,و یکی از آدابی که خدا| برای صابران در برابر مصیبتها نعیین فرموده 
اپن است که خود را تسلیم ذات حق کنند و در برابر مصییبتها بگویند: «انا 
له و اثا یه راجفّون» چنان که خداوند متعال فرموده است: 


5 تشر الصابرین > سپس با اظهار درد و آندوه در باره تباهیهای اجتماعی 
و نبودن کتسانی که جلور این مفاسد را بگیرند و این اوضاع را دگرگون 
کنند,و مردم را از اين آلودگیها باز دارند یاد می کند,و اين تذکُر برای 
بیداری و هشیاری آنهاست که اگر چه در میان آنان 7 هستند که از 
این تباهیها تقو قافتا تاخفویتن مف داونی آمادر دود ویر کونی: افضاع ‏ 
کی | رات ناشن ارات ار اشکاب شقانت سدع اه 
خود ریاکاری و از اعمال زشت است . 


فرموده است: | فبهذا... 


یعنی:با اين تبهکاريها و کوتاهیها می خواهید در جوار قدس الهی قرار گیرید 
و به مقام قرب او دست یابید.و در بهشتی که از پلیدیهای این قالب بدنی 
پاک,و مقام تنزیه حقّ تعالی از هر گونه مانند و شریک است جای گیرید.و 
این از قبیل استفهام انکاری است,چنان که در دنباله ان می فرماید 
هیهات. . و چون این اعمال فاسد آنها که کار زشت را بد می شمارند؛ولی 
از اشکای آن جلو نت نف کندصعی رحه اهر هتفای باطیی 
است,لذا به آنها هشدار می دهد که عمل آنها مانند اين است که بخواهید 
خداوند را آوردن بهشت او 
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فریب دهید,و تصریح می کند به این که خداوند رازهای درون را می داند و 
فریب نمی خورد.و بی شک بهشت او را جز به وسیله طاعت و جلب 
ریاکاری و ظاهرسازی .سپس سخنان خود را به لعن کسانی که به کار نیک 
خود ان را به جا می اورند پایان می دهد, زیرا اینان منافقانی هستند که 
پیروان خود را می فریبند,.و شخصی که نفاق دارد مستحق لعن و دوری از 
رحجمت پروردگار است.و توفیق از خداوند است. 
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از نخان ام سرت یس الیکلاش اش به باق رجمه اب ای که رنه یه 


اشاره 


۱ لا ۳ مس 9 و را 

با کآبا دَرّ؟ اک عَضبّت لله قَارخ من عضبت له اِنّ الْقَوَم خاقوک علی دَنيَاهمٌ 
و 1 سا . ۳ 

خْمتَهْمْ علی دییک- فائک فی ایْديهمْ ما خافوک عَلیْه- و ارب ِنْهُمْ بما 

9و ه 1 - قما گم دوه 1 1-۳ ۳ 9 و 
الایخ عدا و الک خشدا- و لو آن السَمَاوات و الرَضين کاتا علی ۶ 

مَن الرّايخ عدا و الاکتژ خشدا- و لو ان السماواتِ و الارضين کاتتا علی عَبد 

9 تن ابا 1 -]- را 9 > و9 للی- ِ 

رتقا- تم اللة اللة له منهما مخرجا- لا بوّیستک الا الحقَ- و لا 


«ای ابا ذر تو به خاطر خدا خشمگین شدی,پس به او امیدوار باش,این 
گروه برای حفظ دنیای خود از تو ترسیدند,و تو برای حفظ دین خویش از 
آنها بیمناک شدی,پس آنچه را که به سبب آن از تو ترسیدند به خودشان 
واگذار, و برای حفظ آنچه از جهت آن از تو می ترسند که دین توست از 
آنها بگریز. آری چه بسیا ر نیازمندند به آنچه تو آنها را از آن منع کردی و چه 
قدر بی نیازی از آنچه تو را از آن منع کردند,و بزودی خواهی دانست چه 


کسی فردا سود 
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[- ربذه:محلی بی آب و علف در چهار یا یدج فرسنگی مدینه بوده که قبر 


می برد,و کدام کس بیشتر مورد رشک خواهد بود؟؟! و اگر درهای آسمانها 
و زمینها به روی بنده ای بسته شود,و او پرهیزگاری را پیشه کند,خداوند در 
ان میان راه خلاصی برای او خواهد گشود.جز حقَّ,کسی با تو دمساز نمی 
شود,و جز باطل چیزی تو را به وحشت نمی افکند.اگر دنیای انان را می 
پذیرفتی تو را دوست می داشتند, و اگر چیزی از ان به خود اختصاص می 
دادی تو را در امان می گذاشتند .» 


نام ابو ذَرٌ جندب بن جناده از بنی غفار است که قبیله ای از کنانه می باشد, 
او در مکه اسلام آورد,چون هنگامی که مسلمان شد به دیار خود بازگشت و 
در آن جا اقامت گزید.نتوانست در جنگ بدر و خندق حضور یابد.و پس از 
این وقایع بود که در مدینه به خدمت پیامبر اکرم(صلی ال علیه و 
آله)‌رسید.او علی(علیه السلام)و اهل بیت پیامبر(صلی الله علیه و آله)را 
دوست می داشت و کسی, است که پیامبر خدا(صلی و 
باره او فرموده است:ما اقلت الغبراء و لا اظلت الخضراء علی ذی لهجه 
آصدق من آبی ذر یعنی:زمین کسی را برنداشت و آسمان سایه نیفکند بر 
گوینده ای که از آبی ذ# راستگوتر باشد.ابن معشر در باره ابی ذر روایت 
کرده است که گفت:ابا ذرّ را دیدم حلقه در خانه کعبه را گرفته می 
گفت: من ابو ذر غفاری هستم.هر کس مرا نمی شناسد,بداند من جندب 
صحابی ما الله علیه و آله) شنیدم از رسول خدا(صلی الله 
علیه و آله)که می فرمود:مثل خاندان من مثل کشتی نوح است,.هر کس بر 
آنعوار شوه رهانن نی اند و کی که تداف ورد عرق.می کردد,‌مان 
اف ما مسیون مه و مه و وان ی ره که وه 
است.در باره علّت تبعید او اقوال مختلفی نقل شده است:از زید بن وهب 
روایت شده که گفته است:به ابی در رحمه اللّه علیه در هنگامی که در 
ربذه اقامت داشت گفتم: 


چه چیز باعث شده که تو در اين جا منزل کرده ای؟گفت:علّت را به تو می 


گویم و آن این است که من در روزگار حکومت معاویه در شام بودم و در 
آن جا گفتار خداوند متعال را یادآور شدم که فرموده است: 5 الذین 
یکنژون الذُهبِ و افص و لا» 
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«تتها فی سل الب (2)معاویه کت این آیه رازم اهل کاب تا 

شده بم. آفست, کفتم «کة در باره ما و آنهاست:در ننیجه معاویه نامه ای به 
تا راو را ۱ 
که به سوی من بیا من هم به نزد او رفتم,در اين هنگام دیدم مردم را بر 
من شورانیده چنان که گویی مرا نمی شناسند.من در این باره به عثمان 
شکایت کردم,او مرا مخیر داشت که در هر جاأ بخواهم سکن کر یتض خن 
ربذه را برگزیدم. 


این گفتار کسانی است که خواسته اند عثمان را در ستم به ابی ذَر و تبعید 
او بی گناه قلمداد کنند.و بگویند رفتن وی به ربذه به اختیار خود او بوده 
است,امّا گفته شده که ابی در در رد و انکار آنچه را زشت و ناروا دیده,و 
همچنین در باره عثمان»شخن. به. دزشتی. گفته, و اظهار می داشته که 
اضخات مخفد( صلی اللهعلبه.و الهاتر غهد.ه میثاق خود پایدار نمانده اند,و 
با این گونه سخنان مردم را از عنمان ۱ 00 
سب بوده که عثمان او را از مدینه بیرون و به ربده تبعید کرده است و 
آنجه را علی(غليه السلام در این خطیه به ایی:و" خطاب کرده با رهایت 
دوم ساز گارتر است . 


۰ 3 ِا اس 
فرموده است: انک غضبت لله ,تو برای خدا| خشمگین شدی . 


ناروا می دبده تنها برای خشنودی خداوند بوده است . 


فرموده است: ان القوم خافوک ۹ دنیاهم بعنلی تا گروه از نظر حفظ 
دنیای خودشان از تو بیم دارند و از این که مردم از اطراف آنان دور می 
خودانی: می ترسند که خلافت و حکومت از چنگ آنها بیرون رودءاما تو از 
این کم‌با کارهای انان صعاففت کنیده زر لاف شنت ,از عطایای انا تجیری 
دریافت 
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1- سوره توبه(9)آیه(34) [1]یعنی:و کسانی که زر و سیم را انباشته می 
کنند,و در راه خدا انفاق نمی کنند... 


دای از انان بای : 
فرموده است: فاترک تا...منعوک . 


پیعنی :؛دنیایشان را یه خودشان واگذار.و دبنت را برهان,چه بسیار است نیاز 
آنها به دین نو,و چه تیار اشت بی نبازی. نو از دنبای انهما : 


فرموده است: ستعلم من الرایح غدا و الأاکثر حشدا یعنی:خواهی دانست 
که چه کسی فردا سود می برد و به چه کسی بیشتر رشک و حسد می 
ورزند, این سخن اشاره به روز رستاخیز است,و این روشن است کسی که 
دنیا را رها می کند و بدان اعتنا ندارد.ننست به کسی که خواستار و 
دوستدار آن است سود بیشتر را برده,و هر چه سود بیشتر باشد حسودان 
نیز زیادترند . 


فرموده است: و لو ان السماوات... تا مخرجا . 


این بیان.مژده ای است که امام(علیه السلام)بر خلاصی ابی در از سختی 
حال و بدی اوضاعی می دهد که در نتیجه تبعید برای او پیش امده است و 
این که تبدّل احوال را مشروط به پرهپزگاری ِ اشاره است به آنچه 
خداوند متعال فرموده که «و مَن یِنق اللة یَجْعَل له مَجْرجا» (1)»ابن عباس 
ات ار تا ی وا را ت کرد و 
فرمود کسی که پرهیز گار باشد خداوند از شبهات دنیا و سکرات ۳ و 
سختیهای روز قیامت مخرح و مفزی برای او قرار می دهد,آشکار است که 
تقوا را شعار خود گردانیدن.و پرهیزگاری را شیوه خود ساختن.سبب 
قاطعی است که انسان بتواند از دنیا و خوشیهای آن چشم طمع ۳ 
نفس آقاره را از وقوع در شبهات باز دارد,و در این صورت رهایی او از 
سکرات مرگ و سختیهای روز رستاخیز آشکارتر و قطعی تر است, و این 
که امام(علیه السلام)در بیان تنگی و بد حالی انسان مبالفه کرده.و از آن 
به بستن درهای آسمانها و زمین بر 


ص:267 


[- سوره طلاق(65) آیه(2) [1ایعنی: 9۰ هر کس خدا| ترس شود خداوند راه 
بیرون شدن ( از ز گناهان و بلا و حوادت سخت را)/برای او می گشاید. 


روی او تعبیر فرموده.,برای روشن کردن فضیلت تقوا و اهمیت ان است . 


پس از آن امام(علیه السلام)به ابی ذرز دستور می دهد که جز با حق انس 
نگیرد.و جز از باطل نهراسد,و این که با ذکر الا انس را به حقْ,و وحشت را 
به باطل, منحصر ساخته,برای این است که پرهیز دهد از این که انسان از 
حقی در هراس افتد,و در نتیچه آن را رها و از آن دوری کند هر چند اين 
وا کی ان ۱ 
به جا آورد.یا در برابر انجام دادن آن سکوت اختیار کند هر چند این باطل 
او راد 


ارعاب او به سبب اپن است که در کار دنیا با انها مشارکت و همکاری نمی 
کند.و همچنین به علت تنهایی او در انکار و مخالفت.و نیز سخنان تند و 
خشن او بر ضذ انهاست . 
واژه قرض در جمله «و لو قرضت لامنوک» به معنای اخذ یعنی گرفتن 
است.و توفیق از خداست. 
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0 -از سخنان آن حضرت علیه السلام است: 


9و هو 


۰ ابدَاتَهم نهم و5 الَعَائبة یه عنهم 
ور المعْرّی مر وعوعه 

1 : یم اواج الحف- الم اک 
نّ لم یکن الذی ن متا مقس و 0 و لا ماس شیء 


جح 2 


3 





1 حِ 
من آتاپ- و سمع و اجاب- لَمْ بَسْیفنی الا کزیشول الله ص؟ بالطّلاه- و قد 
عَلمَنَمّ انَهّ لا بنبغهي ان یکون الوالی علی | - و الذْماء چ ال 5 
و 5 متا .۰ 1۱ ۶ 4 تون الوالی ۶ - رو و ۶ و 2 5 دایم ۳ 
الاحجام- و امَامّه | لیلج أ لبخیل- ن فی اَمَوَالهمٌ تهْمَیة- و لا الجاه 
ِ 2 دح تک " جر 9 ِ ی ۳4 و شب 2 ِ 
یصَلهَمّ بجَهّله- و لا الجافی هُمْ بجَفایه- و لا الحایْف للدول فیتَخدٌ قَوّما 
۶ 


اظار کما شا فهرانی دارم 

سرار العدل:رمز دادگری وعوعه الأسد:آواز شیر نهمه:حرص بر دنیا 
ترجمه 

«ای مردم پراکنده و پریشاندل که بدنهایتان حاضر و خردهایتان غایب 
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0 و 
شما پرده از چهره بنهفته عدالت بردارم,و يا کژیهایی را که در حق پدید 
امده راست گردانم. 


بار خدایا تو می دانی آنچه را انجام داده ام,برای دست یافتن به قدرت و 
خلافت.و خواستن مال و ثروت پست این دنیا نبوده, بلکه برای این بوده که 
نشانه های دین تو را به جای خود باز گردانیم,و صلاح و آرامش را در 
شهرهایت برقرا ر سازیم,تا بندگان ستمدیده تو ایمنی یابند, و احکام دین نو 
که متروک مانده اجرا گردد. 


بار خدایا امن نخستین کسم که به تو رجوع کردم و فرمان تو را شنیدم و 
پذیرفتم»هیچ کس جز پیامبر که درود بر او و خاندانش باد,در نماز بر من 
پیشی نگرفت. 


شما می دانید سزاوار نیست کسی که بر نوامیس و جان مردم و غنایم و 
احکام دین سرپرستی و پیشوایی مسلمانان را دارد بخیل باشد تا 0 
آوری اموال آنان حرص و طمع ورزد».و نباید نادان باشد تا با جهل خویش 
آنان را به گمراهی بکشاند,و نه ستمگر باشد تا پیوندهای آنان را از هم 
بگسلد و به نیازهای آنها پاسخ نگوید,و نه جفا کار تا در اموال و ثروت آنان 
حیف و میل کند و گروهی را بر گروه دیگر مقدّم داردو در حکم و قضاوت 
رشوه گير نباشدتا اين که حقوق مردم ر از میان ببرد,و در رسانیدن حق 
به صاحبانش کوتاهی کند,و نیز نباید ستّت پیامبر خدا(صلی الله علیه و 
آله)ر | مهمل گذارد, تا بدین سبب ات دچأ ر تباهی و نابودی شود ,» 


امام(علیه السلام)مردم را با صفت اختلاف و پراکندگی مورد ندا و خطاب 


قرار داده است,و منظور آن بزرگوار پراکندگی رآیها و پریشانی دلها و بی 
اعتنایی آنها نسبت به مصالح خود و هدفی است که برای آن آفریده شده 


اند و مقصود از غیبت خردهای آنها غفلت آنها از راه راست,و درک حق,و 
انصراف آنهاست از دعوت آن بر کوار 


0 


آن چنان که شایسته است ,نفرت آنها را از حقّ به گریز بز از آواز شیر 
تشبیه فرموده است و این تشبیه به سبب شدّت نفرت نها از حق بوده 
است , سیس امام(علیه السلام)دور می شمارد از این که بتواند به کمک 
اما با اوضاع صاحوالی کهدارنمه یه امالی که در عرسا تدای اد 
می ورزند.عدالت و دادگستری را بریای دارد,و احکام دین را برقرار سازد 
.در دنباله این سخنان,خداوند سبحان را گواه می گیرد که نیت او در 
پذیرش خلافت برای تحصیل سلطنت و قدرت و به دست آوردن حطام 
دنیوی نبوده, بلکه چنان که بیان فرمود,برای این بوده که معالم و نشانه های 
دین را به جای خود بازگرداند,و مراد از معالم دین همان آثاری است که 
مایه هذاعت. ند و همچنین به منظور مصالح دیگری بوده که آن حضرت 
بر شمرده است .یس از ان در تایید سخن خود استشهاد فرموده است به 
ای که او تسین کی وه که سوم را با کی ای رایمه کرد 
است,واژه انابه که به معنای رجوع است, شاید به این ملاحظه به کار رفته 
است که او آالشی شود کم ار انخه شاید یت ای کناه جع حسات 
ند به خداوند رجوع کرده است,واژه سمع که پس از آن به کار رفته به 
معنای این است که فرمان خدا را پذیرفته و دعوت او را اجابت کرده 
است,و این که سبفت پیامبر گرامی(صلی الله علیه و آله)را در دین و نماز 
استئنا فرموده امری روشن است,برخی از دشمنان آن حضرت گفته اند 
هنگامی که علی(علیه السلام)پیروی از پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله)را 
پذیرفت کودک بوده و آن دوران قابل توجه و محاسبه تب 97۳ ما در فحل 
خود ذیل خطبه موسوم به قاصعه در این باره سخن خواهیم گفت. 


منظور امام(علیه السلام)از این استشهاد و انچه در باره دوری خود از 
صفات زشتی که شایسته, است امام و پیشوا از انها به دور باشد اثبات 
فضیلت خویش است,و تذکر می دهد که در برابر چنین صفات زشتی که بر 
شمرده, و در خور کسی که امام و سریرست امور مسلمانان می بااشد 
نیست, فضیلتها و برتریهایی در او موجود است,و با بیان مقاصد و نتایجی که 
در جهت لزوم این شرایط و صفات.در حاکم 
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مسلمانان وجود دارد,و یادآوری مردم به آنچه در این باره می دانند 
,فرموده است: 


و قد علمتم... تا 


اینک اگر حاکم مسلمانان بخیل بااشدپیداست که مردم به سبب حرص 
زیادش به اموالی که در دست رعیت است از او بیزاری جسته و در نتیجه 


که تا هس ها ما رس ین مر 
تدبیر امور.دچار انحراف و گمراهی می شود و ضلالت او باعث گمراهی 
همه کسانی است که از او پیروی می کنند,و این درست خلاف مقصود 


اگر حاکم مسلمانان ستمگر و جفاکار باشد,ظلم و جور او مایه نفرت و 
بیزاری مردم,و بریدن آنان از وی می شود.و این خلاف وحدت و همدلی 


مطلوبی است که منظور نظر شارع است . 


اگر حاکم مسلمانان ترسو,و از دگرگونیهای روزگار در بیم و هراس باشد. 
دسته ای را که از آنها بیمناک است مورد توجه و عنایت خود قرار می 
دهد,و به غیر آنها اعتنایی ندارد,و این ستمی است که با وجود آن.جامعه 
سامان و انتظام نمی پذیرد 


اگر حاکم مسلمانان در حعمرانی و داوری رشوه گیر باشد.در نتیجه 
بیدادگری.و از میان بردن حقوق مردم و ادامه راه تعدی,و عدم توچه به 
موارد 0 چنان می شود که اگر بخواهد در قضیه ای داوری کند.دفاع 
را آن قدر طولانی,و حقّ را مبهم و دشوار می گرداند,تا با همه روشن 
بودن حقانیّت,هر دو طرف دعوا ناگزیر از مصالحه شوند,و غرض او در این 
کار مرعوب کردن صاحب حو است به این که در صورت عدم مصالحه, حق 
او بکلی ضایع خواهد شد تا در نتیجه تن به سازش دهد,و به بخشی از حق 
خود قانع گردد,و با این حال نیز از او رشوه دریافت می کند,و بسا می شود 
به اندازه ای که از طرف غیر ذیحق رشوه 
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می گیرد,از صاحب حقّ نیز می گیرد,و در هر حال این گونه حاکمان و 
داوران حیله ها و ترفندهایی به کار می برند که کسانی که به این قضایا 
دچار شده اند به آن آخاهتدیه: اللّه المستعان مت ما یصفون(و بر آنچه می 
گویند از خدا یاری خواسته می شود ). 


ای هیارا وی ارات 
شریعت را مهمل گذارد,موجبات تباهی نظام اجتماع مردم ۳ در دنیا,و 
نابودی و عذاب آنها را در آخرت فراهم کرده است؛ و توفیق از خداست. 
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1 -از سخنان رن حضرت علیه السلام است: 


اشاره 

۳ - ی 3 ِِ گِ-_ ۰ ۶ لا 

تجْمَدة عَلي ما آحَد و آعقطی- و علی ما آبْلّی و اتلی- الَْاطِنْ بل حفیّی و 
" ار 5 و و و . رای مر |وو ی . م9 _ و ]و 
الحاضر کل سریرو- الم با تَعِنْ الطَدورٌ- و ما تخونْ العَیْونْ- و تَشْهَذٌ أنْ 
٩‏ هو و 9 و ع لا پ ‏ وو ر ‏ و > -|+ء وه ۳ ِ سا لن ۵ 
لد عیره و ان مَحَمَدا تجيبه و بعيته شَهاده افق و السر الاعلا و 
القلب اللسان 

بخش اول 


«ستایش می کنیم خداوند را بر آنچه گرفته و به آنچه داده, و بر نعمتهایی 
که بخشیده, و ازمونهایی که فرموده است,خداوندی که بر هر نهانی آگاه 
است.و هر رازی نزد او آشکار است, به آنچه درون سینه ها نهفته است 


داناست,و به نگاههای دزدانة چشمها تا سات: وهی می دهیم که هیچ 
برانگيخته اوست.ان چنان گواهی که درون با برون و دل با زبان همراه 


است ». 


ضمیر نحمده به الله که در پیش آمده و در اين جا ذکر نشده باز گشت دارد. 


امام(علیه السلام)اين درس را به ما می آموزد که خداوند را بر هر چه از 
ما گرفته,و آنچه به ما داده,و بر هر خپر و خوبی که به ما احسان فرموده,و 

در هر شرْ و مصیبتی که ما را ۱ ۱ ۱0 ۳ لا لا 
اد ی موی مها وال نی ۵ ویس 
سختی و رفاه واجب است .این که خداوند را به باطن و حاضر و عالم 
توصیف فرموده, ما پیش از این مکژر شرح این صفات را ِ ایم, و 


ص :274 


گواه دو صفت نخست گفتار خداوند متعال است که فرموده است: «َعلم 
اسر و اخفی» (1)»و مصداق دو صفت بعدی آیه شریفه «یِعْلَمٌ خایْتَة 
الأغیّن ما تحفی الصَدْو» ( )»ین بااشد ءدر باره رمز شهادتین نیز پیش 
از اين 0 کرده ایم.معنای نجیب برگزیده و بعیث برانگیخته شده 
است و هر دو از باب فعیل به معنای مفعولند . 


فرموده است: شهاده یوافق فیها... تا آخر. 


اشاره 
وی س یا و ی ۳ ی 
یه و الله الجةٌ لا اللمث- و الْحَو لا الکَذِت- و ما هو الا الْمَوَت أسمع داعیه- 
5 ۶ زن ل 9 9 _ زر 91 9 
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مشید: بلند آوفاز:جمع وفز به معنای شتاب است. 
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ات یویی: ظف( 11172۱7 آنفتی تخداوند راد مامتا شین آمعر زامن اند 


2- سوره غافر(40)آیه(19) [2 ]یعنی:خداوند چشمان خیانتکار و آنچه را در 


سینه ها نهفته است می داند. 


اهتبال:در کار به معنای کوشش در خوب انجام دادن آن است, هبل مصدر 
مطلق تاکیدی است که به ضمیر تقوا اضافه شده است یعنی ان را خوب و 


از جر 


«به خدا سوگند یاد می کنم این که می گویم جدی است نه شوخی و 
راست است نه دروغ,و این موضوعی جز مرگ نیست که اوای خود را به 
گوش همه زندگان رسانیده.و همگی را با شتاب به سوی خود می راند, 
بسیاری زنده ها تو را از خویشتن غافل نسازد,تو خود دیده ای کسی که 
پیش از تو به گردآوری مال پرداخت,و از فقر و تهیدستی دوری جست,و با 
آرزوهای دور و دراز,و دور پنداشتن مرگ‌خود را از عواقب امور ایمن 
دید, چگونه مرن او را فرا سامح و از جای امنش 
بربود,در حالی که بر تخته چوبهای مرگ حمل شده,و از ۳1 دست به آن 
دست داده می شد,برای این که آن را بر دوشها حمل 9 سرانگشتان 
بکیر‌تددایا. تخبدق انهایی را که آرزوهای دراز داشتند,و کاخهای استوار 

برافراشتند؛ و مالهای بسیار انباشتند.چگونه خانه های آنها گور.و آنچه را گرد 
آورده بودنر نابود,و اموالشان به وارثانشان منتقل گردید.و زنانشان به 
همسری دیگران در آمدند,دیگر نه توان آن را دارند که بر حسنات خود 
بیفزایند.و نه می توانند از گناهان و پوزش بخواهند ی پرهیزگاری 

را شعار قلب خویش ساخت,بر دیگران سبقت جست.و عملش مایه 
رستگاری او شد یس تقوا و تمره های نیک آن را معتنم تا ند برای 
دست یافتن به بهشت.سخت کا ر کنید,زیرا دنیا برای اقامت همیشگی شما 
آفریده نشده, بلکه گذرگاهی است که برای شما خلق شده, تا اعمال نیک 
در آن به جای اور یا و آنها را توشه سرای یکی خویش سازید بنا بر 
اين در کار آخرت شتاب ورزید,و مرکبها را برای کوچ کردن آماده کنید .» 


باید دانست ضمیر فاثه که در آغاز خطبه است يا به سخن پیش برگشت 
دارد و یا مرجع آن مدلول گفتار آن حضرت است که بر اساس تحذیر و 
اتذار می باشند, 
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۳ 0 0 ک ند 1 


منصوبند . 
فزموده استت: فلا بغ نی تا و آمن العواقت.: 


یعنی نفس بد کنش,تو را با دیدن انبوه مردم به وسوسه نیندازد,و از یاد 
مرگ غافل نسازد. مراد از سواد الثاس کثرت و آنبوهی مردم ات زیر 
بسیاری از اوقات.انسان, مرده ای زااعی ید که آو-را و فوشن. کرفته ری 
گورستا تان می برند و با مشاهده آن نرمشی در دل و بیمی در خاطر پیدا 
می کند:امّا دیری نمی گذرد که وسوسه شیطان دوباره او را فرافیت یود 
و به او القا می کند که این انبوه مردم مشایعت کننده اند که زنده اند,و 
خود او نیز با داشتن جوانی و برخورداری از تندرستی ارهین خل رس 
هاست,و آنچه سبب مرگ این مرده شده قتل یا بیماری و اسباب دیگری 
بوده که او از آنها آسوده و فارغ است,و خلاصه به حیله ها و نیرنگهای 
مختلف او را از عبرت گرفتن از حال مردگان دور و محروم می کند,از این 
رو امام(علیه السلام) شنوندگان را از دچار شدن به چنین فریب و نیرنگی 
نهی می کند,و این که غرور را به سواد ناس یعنی انبوه مردم نسبت داده 
به سبب این است که مشاهده کثرت و زیادی مردم مایه پیدایش این غرور 
ه لاتم سفن با ارات هراس عون ها زا سس 
دهد که این ریو و فریب را,خود می بینند و واو در این جا برای حال است.و 
من جمع بدل بعض از کل است که من کان قبلک می باشد,و معنای آن اين 
است که همان گونه که مرگ آنها را فرو گرفت و از جایشان بر کند, فرجام 
کار شما نیز چنین خواهد بود. 


قرو ارت وا لوصو لت یت تیب 


می باشد. 


نفتی به ست: اروهای تفن و دراد این کار ها را مرتکب می شدند.و ممکن 
است مفعول مطلق توکید یدی به جای حال باشد,و نیز محتمل است ظرف و 
عامل آن ای با ان که مره بدل از من کان قبلک دانسته شود 


یعلی رود 
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کسی را که پیش از تو بوده دیده ا افو تایه وت ول آمل:یز 
ات ات راو ایا ان اس موه را ید 
الرْجال الرجال این است که بردارندگان تأبوت,او را به یکدیگر وا می 
گذارندره کاف خطاب در‌عقن ی ۱ 277 
که طرف خطاب قرار می گیرند يا شخص معیّنی باشد که بنا بر مثل 
معروف غره ای ای و اسمعی يا جاره(به توامی کویم وتو اف همسابه 
بشنو) آمده است . 


فرفوده اس اما راید :۰ استفام پر شین مین ازشت نی اما راون 
اید.و این که نمی توانند بر حسنه ای بیفزایند,و از بدیهای خود پوزش 
بخواهند برای این است که دنیا جای عمل و کار است و پس از آن دیگز 


فرموده است: فمن اشعر التقوی قلبه . 


یعنی: کسی که حقیقه پرهیز گاری را پیشه خود کند,پایداری و استقامت او 
اشکار می شود,و اثار رحمت الهی در رفتار و حالات او نمایان می 
گردد, بطوری که در طلب دنیا دارای حلم و بردباری و وقار و شکیبایی می 
فده اتباتن خود را در سرای آخرت جستجو می کند,و در نتیجه 
کاملترین پاداش آخرت نصیب او می گردد .سپس امام(علیه السلام)آنان را 

به استواری در تقوا و استقامت در پرهیزگاری دستور می دهد و می 
فرماید از نافرمانی خدا با تمام نیرو بپرهیزید و به راستی پرهیزگار 
پانیوا انعه. استفان. غوات دايم.ی بایان حامتد داردهنین نوم 
تقواست و تراک رسیدل به بهشت چنان که سزاوار آن است 
بکوشید ,و صریحا متذکر می شود که کوشش برای رسیدن به بهشت 
واجب است به تسب این که دنا برای همین منظور افریده شده است و 
ا سای ناکت که راهن است که ات سا رانا اس و 
با به جا آوردن کارهای نیکی که موجب رسیدن انسان به بهشت باشد از 
ان توشه برداری می شود,و به آنان دستور می دهد که در پیمودن 
دشواریهای این راه شتاب کنید,و در آمادگی 
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برای کوچ کردن از اين سرای فانی سرعت ورزید,زیرا تأثّی و درنگ 
مستلزم توجّه به لذات و خوشیهای این دنیا و غفلت از مقصد حقّ است که 
باید به سوی آن شتافت ,واژه ظهور, در جمله و قربوا الظمهی لا با برای 
سوار شدن بر مرکب اخرت که همان اعمال صالحه است, استعاره شده 
است,و نزدیک گردانیدن مرکب برای زیال یعنی کوج کردن از دنیا این 
است که عنایات خداوند شامل حال انسان گردد تا بتواند اعمالی را که 
مابه رستگاری او در آخرت,و دوری گزیدن و روی گردانیدن و جدایی از 
تباهیهای این دنیاست به جای آوزد. 
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2-از خطبه های رخ حضرت علیه السلام است: 


اشاره 


مقالید: جمع مقلد به کسر میم به معنای کلیدها یانع: میوه رسیده 
ترجمه 


«دنیا و آخرت زمام خود را به دست قدرت او سپرده,و آسمانها و زمینها 
کلیدهای خود را تسلیم او کرده اند و درختان سرسبز در بامداد و شامگاه 

به او سجده می کنند,و از شاخه های آنها به فرمان اه انتن وفتتننی بخش 
می افروزند.و به خواست او میوه های رسیده برای خوردن به دست می 
دهند .۰ > 


این خطبه مشتمل بر ستایش خداوند سبحان, و بیان عظمت قدرت اوست , 
اين که دنیا و اخرت زمام خود را به دست قدرت او سپرده,بدین معناست 
که طوق امکان را به گردن گرفته و نیازمند اویند . 


فرموده است: و قذفت الیه الشموات و الا روز مقالیدها : 
این اشاره است به آنچه خداوند متعال فرموده که: «لَه مَقالیدٌ السماوات» 
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و رض» (1)»ابن عباس و مقاتل (2)گفته اند :مراد از کلیدهای آسمانها 
و زمین» روزی و رحمت پروردگار است لیت (3) گفته است : قلاد به معنای 
خرانة است بو فراد از هقالید. اشماا و زمین :خر اههای اباست, 


واژه قذف(انداختن)بطور مجاز برای اين معنا به کار رفته که:آسمانها و 
زمینها و همگی اسباب و عواملی که در ارتباط با آنها در اين جهان وجود 
پیدا می کند,و مایه رزق و روزی و شمول رحمت و برکت برای آفریدگان 
۹ اویند,و یوغ امکان و نیاز به ساحت قدس او را 
ان رن دار ند 


همچنین بنا بر ری ابن عیّاس واژه مفاتیح(کلیدها)یرای اسباب و انگیزه 
هایی که باعث پیدایش روژزی و رحجمت برای آفریدگان می شود استعاره 
شده است مانند حرکات آسضانی و اتصال برخی ستارگان به یکدیگر:و 
استعدادهایی که در زمین برای روییدن نباتات و جز اینها قرار داده شده 
است و جهت استعاره این است که این اسباب و عوامل با آماده ساختن 
موادٌ ارضی,ابواب خزاین جود و بخشش الهی را بر روی آفریدگان می 
گشایند, و به منزله کلید درهای بسته در جهان محسوس می باشند,بدیهی 
است همه این کلیدها به دست پروردگارند, و گردش همه این اوضاع بسته 
به مشیت و اراده اوست و بنا بر گفتار لیت واژم خزاین برای مواد و 
استعدادهای آسمانها و زمینها استعاره شده و جهت آن این است که تمام 
پدیده ها و "رخدادها مانند ارزاق_ و جز آن بالقه يا بالفعل در آنها وجود 
دارد,همان گوته که در خزاته ها آنچه مورد نیاز است. موجود .می باشد :و 
این که درختان سر سبز در بامداد و شامگاه او را سجده و نیایش می 
کنند, مراد خضوع و تذلل انها در برابر قدرت 
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۳ سوره شوری(42)ایه(12) [1]یعنی: کلیدهای اسمانها و زمین از ان 

ودست. 

2- ابو الحسن مقاتل بن سلیمان بن بشر خراسانی مروزی از مفسران 
7 زیدیه داشته و در سال 150 ه در بصره در گذشته 
است, به فرهنگ دهخدا| رجوع شود ۰(مترجم) 

3- لیث بن مظفر بن نصر بن سیار از یاران خلیل بن احمد نجوی عروضی 
بصری است و خلیل در سال 175 ه وفات کرده است.همان مأخذ(مترجم) 


پروردگار و نیاز آنها به بخشش و کرم اوست ,نسبت افروختن آتش به 
حقیقت این عمل از افعال سبب فاعلی قریب شمرده می شود,و این که 
قدحت له فرموده و آتش روشنایی بخش را به خداوند متعال نسبت داده 
برای این است که او فاعل اوّل و حقیقی است . 


ف ان 


منظور از کلمات,اوامر و احکام قدرت پروردگار است که به لفظ«کن»از 
آن تعبیر فرموده است: و اطلاق کلمات بر آنها استعاره است.جهت مناسبت 
این است که نفوذ این احکام که از مصدر قدرت خدا صادر می شود مانند 
صد ور فرمانهایی است که از راه زبان و بیان به عهده ماموران کداتته 
می شود,و مراد از به هم رسیدن ثمرات.,فرمانبرداری آنها از امر«کن»در 
ظهور و وجود است., و تعبیری از جمله«فیکون»می باشد.و توفیق و 
مصونیت از خطا و گناه بسته به لطف خداوند است. 


از ان خطبة ات 
نان 

و کتات اه یج تن آطهر کت تاطه لا تیا اند یت لا دم آزکانفه و عر لا 
تقوم آوامة 

ترجمه 


«کتاب خدا| در میان شماست, گوینده ای است که زبانش خسته نمی شود و 
1 ؟ 8 خورند ۳ 


گویا این بخش از خطبه در زمینه نکوهش بر ترک اوامر خداوند و مخالفت 
با احکام اتب اهر واه اناد ام برا‌سال استه نان اس آزست 
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می فرماید:شما مرتکب این کارها می شوید و حال این که کتاب خداوند 
در میان شما گویاستو تعبیر بین آظهرکم کنایه از وجود قرآن در میان 
آنان است که سزاوار است بر آن. اعتفاد کنتد و بدان: استناد خویند 
,.استعاره واژه ناطق برای قرآن به اعتبار این است که نوشته همواره 
حکایت از مقصود دارد همچنان که ناطق نیز گوینده مقصود است,و این که 
زبان گران. خسته نمی نتنود و از گفتار باز نمی ماند, ترشیحی بر این 
استعاره, و کنایه از این است که کتاب خدا همواره گویا,و در تمام زمانها و 
تفرانها ببانکر هیرشن کر ات اعمال فی دود که مراد از ربان فران:خود 
آن حضرت باشد که مجاز| اطلاق فرموده است, زیر | در واقع اوست زبان 
قران که سست نمی شود,و در بیان مقاصد و اهداف ان کوتاهی نمی کند, 
همچنین استعاره واژه بیت (خانه)به اعتبار این است که قرآن مانند خانه 
که از ساکنانش حفاظت می کند,نگه دار کسانی است که در حفظ حدود 
آن می کوشند, و به احکام آن عمل می کنند, و مراد از ارکان قرآن 
:قانونهای کلّی, ,و اوامر و نواهی و رهنمونها و پندهایی است که نظام جهان 
بر اساس آنها پایه گذاری شده است,و این قاعده ها و قانونها هیچ گاه از 
هبان تخو اه رفت‌بریرا این احکام و نظام کی صلاحیّت و شایستگی دارد 
که در همه زمانها پا بر جا و بر قرار باشد , واژه عژ بر سبیل مجاز به کار 
رفته و از باب اطلاق نام لازم بر ملزوم آن است, زیرا حفظ و عمل به 
قرآن مستلزم عرّت و شرفی جاوید است که هرگز گرد خواری و مذلت بر 
دامن آن نمی نشیند, مقصود از آعوانه (یاران آن)خداوند و فرشتگان و 
پیامبران و دوستان خداوند است,و آنها هستند که هیچ بیمی نز آتها ببست و 
هرگز نمی تواند چیزی این گروه را شکست دهد.و توفیق از خداوند است. 


نیز از اين خطبه است: 


قفی به:او را به دنبال پیشینیان فرستاد. 
ترجمه 


«او(پیامب ر(صلی الله علیه و آله)را هنگامی فرستاد که مدّتی از بعثت 
پیامبران گذشته,و نزاع و مجادله بر زبانها جریان داشت او را در پس همه 
پیامبران فرستاد, و نزول وحی را بدو پایان داد,او با انانفت که به خداوند 
پشت کرده,و برای او شریک و مانند قرار داده بودند,به جهاد پرداخت.» 


فرهوده ات ارتله.. الا لسن : 


آنن عتارات جر بارم نان ها و انکتم های قفت با میر(صلی: له عله و 
آلهآاستیان عمله نها کستن رمانی جرار از تریعت سین استء را 
قواعد و احکام آن که مایه نظام جهان و انتظام خلق بوده به مرور زمان 
کهنه و مندرس شده بود,و مردم به قانونهای تازه و نظام نوی که امور آنها 
و ای ی اس ای 
و آله)واجب و ضروری بود,و باید دانست که فاصله میان عیسی(علیه 
السلام)و پیامبر ما(صلی الله علیه و آله)ششصد و بیست سال بوده 
است,دیگر جدال و منازعه ای بود که بر زبانها جریان داشت.و اختلاف 
مردم در آراء و مذاهب و ناهماهنگی آنها بر شرع و قانون واحدی بود که 
بتواند آنها را مجتمع و متفق سازد . 


فرموده است: فققی به الرّسل نظیر گفتار خداوند متعال است که فرموده 
است : 5 نا من بعده بالرْسُلِ» (1)» فرموده است : و ختم به الوحی 


مانند قول خداوند تعالی است که «ور خاتم الَبیینَ» فرموده,و دلایل ختم 
نبلات به پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله)مستفاد از شرع است.و عقل را 


در باره ختم پیامبران پس از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله)مجالی برای 
حکم نیست 
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1- سوره بقره(2)آیه(87) [1 ]یعنی:و از پی او پیامبران دیگر فرستادیم. 


که انا ار اور من ماو ادا المرین ره کمن ات 
که از خداوند روی گردانیده اوامر و نواهی او را پیروی نمی کنند,و مقصود 
از العادلین به ,انانی هستند که برای خدا مانند مشرکان مثل و مانند قرار 
می دهند.تعالی عمّا یقولون علوا کبیر|(خداوند بسیار برتر و بالاتر است از 
آنچه می گویند)در جمله فجاهد 7 الله نسبت مجاهدت برای خدا| استعاره 
آله) مشرکان را هدف تیر خود قرار داده, همچنان که رزمنده به وسیله خود 
و یارانش با انانی که با او می جنگند پیکار می کند.و توفیق از خداست. 


نیز از اين خطبه است: 


و 5 01 ۳ ۳ ی 
و انما الدئیا منْتفی بضر ۱ و لا یببصرٌ ممّا ور ها 3 2 و ابص ۳-۹ 
9 ها قالبصیر منها سَاخص- و الأْعْمَی نب 


شاخص:غافل و مسافر,و نیز به معنای نگریستن و چشم دوختن به چیزی 


است. 


«دنیا نهایت دید کور دل است,و آنچه را در پس آن. افتت مت بشذر] 3 
کسی که دارای بیش است دیدش از آن.می. کدردنه فی داند که در بتن 
آن, سرای دیگری است,از این رو صاحب بینش در اندیشه کوچ کردن از 
نو کور دل در پی چشم دوختن و دلبستن به: آن. است:یینا از آن توشه 
ترفی. کیز درو تأبیتا برای 7 تونة گرد ام آورد.» 


این بخش از خطبه با این که فشرده و کوتاه است.دارای دقایق و نکات 
بسیار است : 
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1-اين که دنیا غایت نظر کوردلان و منتهای هدف آنان است واژه اعمی 
(کور) را برای نادان استعاره فرموده, همچنان که خداوند متعال فرموده 


3 ۰ ۱ 


«فائها لا ر تقمی الابصاء و لکن تعمی امامت یی فی الصَدُور» (1)»>وجه 
ان 
نمی تواند اشیا را با چشم سر بنگرد,و با ذکر اين که کوردلان در پشت سر 
این جهان ری نمی تیه ادانی نها جه کی مر که اجوال شش از 
آن و سعادت ماو را ات آس ی فرموده است. 


اگر گفته شود:امام(علیه السلام)در همان حالی که به کور نسبت نابینایی 
داده او را بینا به دنیا خوانده است.و این سخن تناقض دارد,پاسخ این است 
که مراد آن حضرت از کوری,عدم بینش و کوری دل است که این احوال 
نادانان و بی خبران است,و بر سبیل استعاره ذکر شده,لذا برای نابینا اثبات 
چشم سر نشده است تا با گفتن این که او دنیا را می بیند تناقض داشته 
باشد.و نیز محتمل است که مراد از دیدن کور,بطور استعاره دیدن چشم 
بصیرت او باشد,آشکار است که منتهای شعاع بینش نادان,تلاش در امور 
دنیارو کوشش در جهت به دست اوردن و کامیابی از ان است,بی ان که 
ِ جهان پس از این عبرتی بیندوزد,و پند و اندرز به حال او سودمند واقع 
2 


و البصیر پنفذها بضر ۵؛ واژه بصير رآ برای دانا استعاره آورده,و نفود و 
پشن آه.عناوت. از اذزای: او یکی اخوال. آترت ی 
که پس از اين دنیاست و همچنین یقین او به اين که آن جهان سرای 
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1- سوره حمْ(22)آیه(46) [1]یعنی:چشمهای آنها کور نیست.لیکن دلهایی 
که در سینه ها جا دارد کور است. 


می داند که از این جا کوج کننده و مسافر است و دنیا را راهی برای 
رسیدن به درجات اخرت قرار می دهد , و الاعمی الیها شاخص یعنی:غافل 
و کوردل همواره دل به سوی دنیا دارد,و انديشه اش متوجّه آن است هر 
چند به مصالح حقیقی خود نابینارو از رویدادهای هولناکی که در پیش روی 
خود دارد نااگاه است؛در این جمله و جملات پیش از ان نکات بسیاری از 
فنون بلاغت از قبیل تجنیس تام (1)و همچنین مطابقه (2)میان 
اعمی(نابینا)و بصیر(بینا) وجود دارد . 


و البصیر منها متزود ؛یعنی: کسی که دارای بصیرت و بیش است, با 
اب تقوا و پرهیزگاری و به جا آوردن کارهای نیک,برای سفر به دیار 
آخرت و لقای پروردگار, از ان توشه برمی دارد ۰ و الا هم لها متزود 
بیعنلی 1 که چشم باطن او کور است,برای گذراندن روزهای کوتاه عمر 
خود در دنیاءاژ لذات. و زر و زیورهای آن توشه برمی: گیرد:ه همینها را زا و 
توشه حقیقی خود می داند.و کمال مطلوب خود می شمارد.در این جملات 
نیز مانند عبارات پیش لطایفی از نظر فنْ بدیع موجود است.و توفیق از 


نیز از اين خطبه است: 


اشاره 

الوا آنه لس من شبء لا و یک صاحبة تَشْتغ ملة- و بل ال الحتاه 
و افو نس من شحو لا و یگاة َاحبة شتغ مه و یله (۱ الحتا 
قانة لا یجذ فی المَوّت راحءّ- و انما لک بمیزله الجکمه- الیی هي حیاهُ 
بِ ِ ۳ ۳ 5 1 ص ‏ 1 ب‌ 
للقلب المیت- و بَضر للعین العمیاء- و سَمع للاذن الطَماء- و ری لِلظقان و 
فیها الغتی کله و السلامَة 


1- تجنیس تام اصطلاح بدیعی است و عبارت از این است که در سخن دو 
کلمه يا زیادتر اورده شود که در خواندن و نوشتن یکسان و در معنا مختلف 
باشند و در انها ترکیب و اختلاف حرکات و تفاوت و زیادت و نقصان 
نباشد. فرهنگ معارف اسلامی( [1 آمترجم) 

2- مطابقه از اصطلاحات ادبی و عبارت از مقابله الفاظ متضاد است مانند 
سردی و گرمی,همان مأخذ(مترجم) 


مد فد ۳ 5 یحتف فی الله- لا یحالف بصاجبه غَن الله- 
۳ سم رز تم تِ س 1 با زر م 072۱و 
قد | ۷ اما و تاره ی کی ور لد دمیکم- و تصافیته 
عَلی خْت الا مالٍ- هل فی کشب موم لقد استهام بِکُمْ الحَییتُ و 
5 تِِ ره - آوو 
۳ 2 ۳ و ال للخ و 0 ٍ نْ 1۶6 ۳ و | یک 


لغات 


دمن خمع دمته» آنار خانه.و زند ماتن مردم که در زمینی باقی مانده و کهنه 


کرد و دغلکاری 
ترجمه 


«بدانید در دنیا جز حیات ود کی چیزی وجود ندارد جز این که دارنده اش 
از آن سیر و دلتنگ می شود,زیرا در مرگ برای خور آباستی نصی این 
جز این نبیست که آن(باور داشتن آنچه یس از قزر واقع می شود) به 
را را 
می بخشد,و تشنه را سیراب می کند و کمال بی نیازی و سلامت در آن 
است,به وسیله کتاب خدا حقایق را می بینید,و با آن سخن می گویید و با 
آن می شنوید, بخشی از آن مفسّر و روشنگر بخش دیگر آن است,و برخی 
از آن بر بعض دیگر آن گواه است؛در باره خداوند اختلافی ندارد,و کسی را 
که با آن یار و دمساز است از خداوند جدا نمی گرداند. 


شما در کینه ورزی و دغلکاری میان خودتان همداستان شده اید,و این 
با ار و 
باشد,شما در دلبستگی به آرزوهای دور و دراز با یکدیگر به دوستي,و در به 
دنت آوزدن مال, و:متال .با همدیکر به دشمنی برد اخته ایدریی شیک شیطان 
پلید شما را شیفته و دلباخته کرده,و غرور و فریب.شما را گمراه و 
سرگردان ساخته است,و من برای خود و شما از خداوند یاری می طلبم تک 
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آساه( علیه السلام)خبات و زند کی راز زر یکی آنجه اشیان آز آ ها سوه 
دلزده می شود استئنا فرموده.و علت ملول نشدن از زندگی را احساس 
ناآسودگی در مرگ, بیان کرده است,برخی از شارحان گفته اند که :فقدان 
آسایش در مرگ, ویژه اهل شقاوت است که در آخرت بدان دچار خواهند 
شد اما فک برای دوستان خدا| و نقد کان شایسته او,راحتی 9 و آسایشی 
بزر که اسه‌همحتان. که سرور مانیران ضلی. الله علبه و آلد) فرموره 
است:لیس للمومن 7 
خداوند اسودگی نیست,بزخی دیگر گفته اند:ینا بر ظاهر؛ءعبارت به دو دلیل 
زیر باید حمل بر عموم شود: 


1-اين که با فرا رسیدن مرگ فرصت به دست آوردن توابهای آخرت و 
سوداگری در میدان عمل,و تحصیل آمادگی برای وصول به درجات بالاتر, که 
برای هر مرده ای, هر چند از اولیای خدا باشد قابل حصول است از دست 
او رفته است, و ناچار به سبب اين که مر گ, موجب از دست رفتن این 
کمالات است؛در ان احساس اسودگی نمی کند. 


2-چون علوم و معارف برای بشر به گونه غریزی و بدیهی حاصل نمی 
شود و تا هنگامی که در قفس تن قرار دارد, نمی تواند به رویدادهای پس 
از هز که زد سعادت و شقاوت آن جهانی خود آگاه شود لذ] سزاوار همین 
انخت که در مردن تضدر راختن و انود کی نکتد: 


این دسته گفته اند توجیهات مذکور با حدیبت لیتیرن للمومن راحه دون لقاء 
اللهضنافات تداید زرا سا فز فخه ابل.اکر چه هرک برای. احل.طاعت: زد 
اتدایم اه که سا به اهامای اس کت اتود ی ۵ 
سعادتی که نتیجه کمالات از دست رفته وی می باشد,برای او حاصل نشده 
است,و بنا بر توجیه دوم "روشن است که موّمن تا هنگامی که در دنیا 
زیست طفم. کت3 روی آننتو3 کی نمی بیند,‌و منافاتی نیست که یس از مردن 
از آسایش و سعادت بهره مند شود.چنان که نقل شده امام حسن(علیه 
السلام)در ساعت ار ک خر کرد,برادرش امام حسین ( علیه السلام) 
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نو یقین داری چگونه و در کجا بر جد و یدرت وارد خواهی شد امام 


حسن(علیه السلام) فرمود:اری ای برادر این درست است و در آن هیچ 
یت ریک مر سار ر اه هنشت کها رن را پیش از این نرفته ام. 


باری اگر منظور پیامبر(صلی الله علیه و اله)در حدیث مذکور همان خود 
مرگ قطع نظر از پیامدها و رویدادهای آخرت باشد گفتار کسانی که حدیث 
را تعمیم داخهر: ان راز برای همه مایه سلب راحتی 7 دانسته اند 
دربییت است, زیر | مرگ از نظر این که موجب نابودی و پایان دادن به 
زندگی است,برای هی کس مطلوب و مایه آسودگی نیست لیکن اگر مراد 
آن حضرت فقدان راحتی به سبب فرا رسیدن مرگ و احوال پس از آن 
باشد, تخصیص آن درست است و باید آن را به اهل 0 و کسانی که 
دچار عذاب جاوید خواهند شد اختصاص داد,زیرا میزان دلبستگی به زندگی 
دنیا در افراد انسان متفاوت است.و بستگی به تصوّر انسان در بارهٌ زیاده و 
نقصان راحتی خود در جهان آخرت دارد.و ما هنگامی که به احوال کسانی 
که از هر جهت دنیا را برگزیده و بدان روی آوزده اند و همچنین آنانی که 
تکلی از دنیا روی گردانیده و آخرت را اختیار کرده اند,و نیز ملاحظه احوال 
افراد و طبقاتی که در میان این دو طبقه قرار دارند بنگریم این مطلب 
روشن می شود . 

فرموده است : و اتما ذلک . 

بعتی :انخه سراوارگر انستت:به این که انسان از ان سیر و افسردم تشودرو 
به منزله حکمت است یعنی آنچه مرتبه حکمت را داراست.و حکمت در 
لسان شرع به معنای دانشی است که برای آخرت سودمند باشد.و گاهی 
هم در معنایی اعمٌ و فراگیرتر از اين به کار برده می شودامام(علیه 
السلام)پس از ان به شرح زیر به ذکر اوصاف این حکمت می پردازد: 

1 آنها. یاه اللقلب المیته شش از این کذشت. که در عرف اریات 


تفت تفاب بای اد من اسان اس ام ات سا ی را 
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استعاره فرموده, و مناسبت تشبیه این است که وجود و دوام حیات بسته به 
وجود 3 است. همچنان که بقای انسان و سعادت دنیا و آخرت او نتکین 
و کصت ‏ رویشتتیت وان مت با فردم‌ضا از ای برای قلب نادان 
استعاره آورده است, که نادان بر مصالح و مفاسد دنیا و آخرت خویش آگاه 
نیست.و مانند فد کان ۱ دفع ضرری را ندارد . 


2-امام(علیه السلام) واژه بصر را برای حکمت استعاره کرده و چشم انسان 
نادان را کور,توصیف فرموده است,نیز می توان وصف کوری را برای چشم 
بصیرت و دیده باطن نادان استعاره دانست,و نیز ممکن است مراد حقیقت 
5 واففته اسان اه بو ای مات اسان میت اد 
است:همان گونه که انسان بینا می تواند به وسیله چشم راه خود را تمیز 
دهد,و به سوی مقصدی که دارد گام بردارد.انسانی هم که از موهبت 
حکمت بهره مند است, با بصیرت مقاصد خود را تفت کر ینتم تا بینشی که 
دارن که مضالم:,دنیا و اخرت. -خویشن آخام هبینا هی باشدره یز اشتغا ری دم 
وجه مناسبت این است که انسان نادان بصیرت و بینشی که بتواند امور 
مذکور را تشخیص دهد ندارد و مانند کور است که راه را از چاه نمی 
شناسد .وجه استعاره سوم این است که جچشم انسان نادان پیرو دل 
اوست,و به هر کاری که دست می زند,و از هر چه (هد فق کرد اند و بالاخره 
در تمام اموری که از طریق چشم و دیگر حواسٌ خود انجام می دهداز 
انديشه و تصوّری که دارد پیروی می کند, و چون این اعمال غالبا ناسودمند 
بلکه زیانبخش است,از این رو چشم نادان که وسیله وقوع این اعمال 
نایسند می باشد به چشم کور تشبیه, و واژه مذکور برای آن استعاره شده 
است . 


همچنین واژه سمع و صماء را برای گوش استعاره فرموده است و دلیل 
این استعاره ها همان مطالبی است که ذکر شد زیر | مراد از سمع. شنوایی 
دل و ادراک بیذش است واژه اذن( گوش)ممکن است برای همین معنا و یا 
نادان استعاره 
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آورده است.مناسبت استعاره نخست این است که همانسان که 
آب,اندرون انسان تشنه را پر می سازد و تشنگی او را فرو می نشاند,و او 
را از اين رنج آسوده می گرداند.حکمت نیز جان انسان را از فواید خود پر 

بار و نیرومند می سازد,و او را ای ی را 
مناسبت استعاره دوم این است که همان گونه که انسان تشنه کام از 
تشنگی دچار رنج و درد می شودانسان نادان نیز گرفتار درد جهالت 
است.و همین نادانی نیز سبب نابودی او در اخرت می باشد . 


3-اين که فرموده است همه توانگری و بی نیازی و سلامت در این حکمت 
است,منظور از توانگری بی نیازی انسان از همه چیز و به کمال رسیدن 
نفس به وسیله آن است.,زیرا هدف و غایت حکمت رسیدن به استان قرب 
حقّ تعالی و فرو رفتن در انوار معرفت اوست,و تنها بدین وسیله است که 
اه دا هر ای انا ی لایر 
سلامت در این عبارت. سلامت نفس از عذاب جهل است, زیر | در اصول 
حکمت ثابت است که جهالت بزرگترین سبب هلاکت اتشان در آخرت.»می 


باشد . 
فرشوین ات کات :اه 


کتاب خبر مبتداست به این گونه که پا خبر دوم واژه لذلک می باشد که در 
آثن ورت و ها ان سمل التمه سر او اراس با و ترا 
مبتدای محذوفی است که تقدیر ان و هو کتاب الله است.و ممکن است 
هر هیارا ای سرام ا مها ساسا ترا 


[- تبصرون به یعنی:به وسیله کتاب خدا می بینید,این جمله اشاره است به 
ان که فران: تما بر حکمت است.,و وجه شباهت قرآن به حکمت این 
اسشت که‌نادانان به وله کتاب: خداا و حکمتها ۵ وه هابی که در آن 


ص:292 


2- تنطقون به بعنی: به وسیله آن سخن می گویید, نیز به همان معناست. 


3- و تنسمعون به یعنی:بدان می شنوید, نیز در پیرآامون همان مطلب است 


4-فرموده است: ینطق بعضه ببعض ,یعنی:برخی از آیات قرآن مفشر آیات 
دیگر است مانند ایاتی که ایه های مجمل را و مبین.و مطلق را مقید می 
کند, و عام را تخصیص می دهد . 


5- و يشهد بعضه علی بعض یعنی:برخی از آیات قران گواه برخی دیگر 
است,و این معنا به مضمون پیش نزدیک است هر چند مراد بخش دیگری 


از ابات امن 


6-فرموده است: و لا یختلف فی اللّه یعنی.در قرآن اختلافی در باره خداوند 
وجود ندارد.زیرا اين کتاب الهی بر اساس بیان اصول و قوانین کلی و 
جامعی که متضمن صلاح امور دنیا و اخرت انسان است قرار دارد,و هدف 
اين قوانین, کشانیدن و سوق دادن مردم به سوی حقّ,.و وصول به استان 
قرب و جوار رحمت خداوند است,از این رو هیچ واژه ای در قران یافت 
نمی شود که دلالت بر خلاف این مقصود داشته باشد,بلکه همه الفاظ و 
مطالب آن گویای وحدت مقصد. و بیانگر هدف واحدی است که همان 
تصول يف گام فرب الم مس باز بای ون از باباکنها ورتم اور این 
دنیاست,هر چند اسباب وصول به این مقصود و رسیدن به این 
هدف, گوناگون و متعدد است . 


اهوم ات ولا مخالف باه عره اللم یی هر ان کساتی را که ور 


سایه انوار پر فروغ آن گام برمی دارند از راه حق بیرون نمی برد,و از 
رسانیدن انها به مقصد اصلی و هدف نهایی که خداوند متعال است تخلف 


نمی ورزد . 
فرموده است: قد اصطلحتم... ۳ آخر. 


عبارات مذکور دلالت بر نکوهش شنوندگان به سبب ارتکاب کارهای ناپسند 
دارد,واژه اصطلاح(سازش کردن)برای سکوت نها در برابر کسانی که 
مرتکب کارهای زشت مانند دغلکاری و کینه توزی و حسادت می شوند,و 
خود 
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فرموده است: و نبت المرعی علی دمنکم . 


اين مثل برای کسانی که در ظاهر با یکدیگر سازش و آشتی,و در دل کینه 
همدیگر را دارند آورده می شود,مطابقت این مثل با احوال شنوندگان از 
این روست که چنین صلح و سازشی مانند گیاهی که در مزبله می روید و 
بزودی خشک می شود گذرا و نایایدار است . 


دراز با یکدیگر همدلی دارید. 


این عبارت اشاره است به انگیزه سازش آنها که در پیش ذکر فرموده و 
بدین سبب واو عطف در این جا اورده نشده است . 


فرموده است : و تعادیتم فی کسب الأموال یعنی:برای به دست آوزدن مال 
و منال با یکدیگر دشمنی می ورزید. 


این له علت. که درز و قاری آنها راسان من کن‌توضيم دآده مین 
شود که در مورد جمله نخست روشن است که انچه مردم را در ظاهر به 
هم نزدیک می گرداند,اغراض و مطامع ماذی و یا نیازمندیهایی است که 
برای دست یافتن به مقاصد و آمال دنیای خود به یکدیگر دارند.هر چند 
درون آنها آکنده از دشمنی و کینه و خیانت باشد,چنان که معمول روز گار ما 
همین است.و در باره عبارت ی پیدایش دشمنیها 
و کینه ها و کشمکشها غالبا به سیب مال و منال دنیا و رسیدن به خوشیها و 


لذات آن است . 


فرموده است: لقد استهام بکم الخبیث یعنی:شیطان شما را شیفته و 
دلباخته کرده و از شما جدا| نمی شود و مراد از خبیث. شیطان است؛ و این 


گفتار مشعر بر سرزنش آنهاست, که آنار و سوسه های شیطان در آنها 
نمایان است و از آنچه مبع می شوند دست باز نمی دارند,در باره این که 


فرموده است:وتاه بکم الغرور بعنی: شیطان شما را غافلگیر کرده و در 
ننیجه از راه راست منحرف و در وادی 
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گمراهی سر گردان مانده اید, مراد از غرور.شیطان است چنان که خداوند 
متعال فرموده است: «و لا بَْرََّکم له الَْرو» (1)». 

امام (علیه السلام)در پایان سخنان خویش,برای خود و انان در غلبه بر نفس 
اماره,از خداوند درخواست یاری می کند.دعای ان حضرت در باره خودش 
برای دوام مقهوریت نفس او در برابر عقلش می باشد و در مورد انان 


ص:295 


1- سوره لقمان(31)آیه(33) [1]یعنی:و شیطان شما را(به بخشندگی 


از سخیان ام سرت ی الکلاش اش فر خنکایی که سر و اب ور بان رفن 


اشاره 


خود به جنگ با رومیان با آن حضرت مشورت کردامام(علیه السلام)چنین 
فرمود: 


قة توکلّ ال ال قذا ادن باغزاز الحوَره- و سر اور و الّذی 

تضرهم- و هم قلیل لا یلْتصرون- 9 و هم قلیل لا یتقو یِمتَیِعون- حی لا 
تقوث. اک قتی تم ال ها اعد بتفسک- قَتقَهْمْ فتلکت- لا تکن 
للمُسْلمین کانِقة دون افصی بلادهِمٌ- لس بغدک مَرْجغ یرجهُون الیو قَابِعٌ 
ایهم رجْلاً مغربا- و احفر مَعَه أَهْل البلاء و اللصیحو- قَانْ أَظهرّ ال قداک 


۱ 
۱ 
۳ 9 
۷ 
ِ_ 
3 
3 
اما 
۱ 


ما تخت وان کی آلانوی- کنست. روع! 


ِ _- 1 


حوزه:مرکز جمعیت محرب:با کسر میم.مرد, جنگدیده حفز کذا:این گونه 
راند.حفزه:او را با دیگری همراه کرد آظهر اللّه علی فلان:خداوند او را بر 
فلان پیروز کرد. 


ردء:یاور کنفه:او را نگهداری کرد و پناه داد. 

ترجمه 

«خداوند بر عهده خویش گرفته که حدود و مناطق مسلمانان را قوّت و 
عرّت بخشد.و ضعف آنها را بر طرف سازد,خداوندی ک قز ان هنگام که 
مسلمانان اندک بودند,و توان به دست آوردن تروزی, با تداشتتد آنان. ۱ 
پاری کرد,و در زمانی که به سب کمی عذه,بر دفع دشمنان توانا نبودند,از 
انان 
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دفاع فرمود همو زنده ای است که نمی میرد. 


اینک اگر تو خود به سوی دشمن روی,و در برخورد با آنها دچار شکست 
شوی,برای مسلمانان نقاط دور دست پناهی نمی ماند.و پس از تو مرجعی 
برای آنها باقی نیست., بنا بر این مرد خنگریده و دلیری را به سوی آنها 
گسیل دار,و با او مردانی آزموده و سختی کشیده و خیر اندیش را روانه 
کنر اگر خداوند پیروزی داد همان شده است که می خواهی,و اگر 
پیشآمد.چیز دیگری بود.تو همچنان پناه مسلمانان و مرجع آنها می باشی .» 


این فتتورت ,در هنگامی انعام کرفت که‌بازشان روم با آتوهی از شکریان 
و مردم ان دیار به سوی مسلمانان شتافته, و خالد بن ولید در خانه اش 
انزوا اختیار کرده,و کار بر ابی عبیده بن جاح و شرحبیل بن حسنه و دیگر 
فرماندهان سپاه اسلام دشوار شده بود . 


فرموده است: و قد کل الله...تا لا یموت . 


این جملات سرآغاز سخنان امام(علیه السلام)و مقذمه ای بر اظهار نظر 
اوست در ا بن گفتار دلایل لزوم توگل بر خدا و اطمینان و اعتماد بر او را در 
این مهم نکر می دهد.فشردة سخنان آن حضرت این است که خداوند 
برپایی اين دین و عرّت و قدرت مردم سرزمینهای آن را تضمین کرده 
است,واژه عوره کنایه از هتک حرمت زنان است؛ و ممکن است برای 
سرافکندگی و خواری ناشی از مغلوبیت و شکست ,استعاره شده باشد, که 
خداوند با وعده یاری و پیروزی که داده, جلوگیری از پاره شدن پرده حرمت 
مسلمانان را تضمین فرموده است,و این سخن بنا بر گفتار خداوند متعال 
می باشد, که فرموده است: «وعَذ اللةٌ الذین مَنُوا مِنکمّ و داد الطالحات 
[شتخلقلهر فی لاس کما اشتطلت الذین من مر و کت هر د هم 
الای از تضی لفم و لندلیم فد حَوَفهم آمنا» (1]». 
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1- سوره نور(24)آیه(55) [1]یعنی:خداوند به آنانی که ایمان آورده اند و 


کارهای نیک انجام داده اند وعده می دهد که آنها را قطعا خلیفه روی زمین 
خواهد کرد همان گونه که پیشینیان را خلافت روی زمین بخشید و دینی را 


که برای آنها پسندیده تمکین قاطا هه توت شم انقارر اس امیت و 


فرهفیه استه و الخم رهم خا بایان حقدمه استذلالی, است. ور تفیل 
بر آنچه بیان می فرماید که خلاصه اش این است: کسی که مسلمانان را در 
ان زمان که اندک بودند یاری و پیروزی بخشید.زنده ای است که نمی 
میرد,و در این هنگام که مسلمانان از کثرت و فزونی برخوردارند نیز آنان 
را یاری و پیروزی خواهد داد, اصل تمثیل.حال کمیر مسلمانان و فرع 
آن.حال کثرت آناننن خکم. شفل. ۲ ( پیروزی.و علّت آن بقای ذات 
پروردگار.و دوام حیات زنده جاویدی است که مرگی برای او نیست . 


فرموده است: اک متی تسر تا آخر خطبه مبتنی است بر رآی آن حضرت و 
خلاصه این مشورت که عبارت است از عدم صلاحدید آن بزرگوار به اين 
که عمر شخصا از مرکز خلافت بیرون رود و همراه لشکریان رهسپار جنگ 
با رومیان شود.دلیل اين رآی این که ممکن است در برخورد با دشمن دچار 
مصیبت و شکست گردد,و چون او امروز تکیه گاه مسلمانانی است که به 
او پناه می برند,و در صورت وقوع نابودی و شکست وی,برای آنان پایگاه 
اسباری کم دور.ان کرو ای هر کر عدری کیان اعساه کنند باقن 
تفی. عاتم لد تدکرضی دهد که یکی آن دلین مروان: وا که به: شاعت و 
دلاوری شناخته شده.و سابقه فراوانی در نبرد و پیکار داشته,و از تجربه و 
بیش در این کار برخوردار باشد, به جای خود روانه جنگ کند ,و معنای این 
که آهل البلاء را با او همراه سازد اين است که کسانی را که در اخلاص و 
خیراندیشی آنها تردیدی نیست,و در جنگها آزموده و صاحب تجربه اند به 
را اه ای ار ی سا هه 
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1- ۰ ِِ قرار است:1-اصل 2- 


نتیجه گیری می کند؛.و می فرماید:اگر خداوند مسلمانان را پیروز کند این 
همان است که ارزوی توست.و اگر پیشامد به گونه دیگری باشد,یعنی 
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4-از سخنان آن حضرت علیه السلام است. 


اشاره 
ِ ل ۳۳-2 7 _ 1 كِ‌ .2 هر ۳ رم ۳ 
با این امین لْتر- و السَجَرَّه الْیِی لا آَضَل ها و لا قزع- نت تکفینی- قو 
۲ تیا ۳ 2 ۳ 5ج 1 9 92| ]- - 
الله ما اعز الله مَن الت تاصره- و لا قام من ابت مَنَهِضصَهٌ- اخرخ عنا ابعد 
۳ ۳ 4 رمرم جر 5 ۱۳ گم -_ 
ال تاک جع ائْغْ جهدک- قلا َمّی ال لک ان أئقبت 
اقا 


ارگ هر صبزی که اتر خهبی از آن‌به.حا مانده اش 


نوی: مقصدی که مسافر از دور یا نزدیک,در نظر می گیرد و نوی از نای که 
به معنای دوری است نیز می آید. 


هنگامی که میان آن بزرگوار و عثمان مشاجره ای در گرفته بود.مغیره بن 


اف ات ای سس مرا با اد زا ی تام 
بود,امام(علیه السلام)به مغیره فرمود: 


«ای فرزند ملعون بلا عقب و ای زاده همان درختی که نه ريشه ای دارد و 
۹ ای,تو مرا بس خواهی ۷ سوگند خداوند کسی را که تو 
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1- دشمنی مغیره با امام(علیه السلام)بدین سبب بود که برادرش ابو 
الحکم بن اخنس در جنگ احد به دست آن حضرت کشته شده بود مترجم.() 


نخواهد خاست,خداوند خوبی را از نو دور فرماید.,از نزد ما بیرون شو, هر 
کاری که می توانی بکن,خداوند رحمتشش را از تو دریغ بدارد اگر در انجام 
دادن انچه از دستت بر می اید دریغ کنی .» 


این منازعع فان امام (علیه السلام)و عثمان در زمانی واقع شد, که آتش 
فتنه بر ضدٌ عثمان بالا گرفته بود,و مردم از امام(علیه السلام)درخواست 
هف کردند که به: نمابند کی.آنها با عهان سو کند.. 


امام (علیه السلام)مغفیره را به نداشتن ريشه و تبار نکوهش کرده و همچنین 
او را مورد لعنت قرار داده, و برای خاندانش واژه شجره را استعاره 
فرموده و بدین وسیله او را زاده درختی_بی شاخ و بن و فاقد حسب و 
سب خوانده, و پیستی و زبونی او را یاداور شده است سپس در باره 
اذعایش که از جانب عثمان او رز بس است,به گونه انکار و تحقیر.وی را 
مورد پرسش قرار می دهد و سوگند می خورد کسی را که او یار و یاورش 
باشد,خداوند عزیز نمی گرداند,بلکه خداوند نصرت را نصیب کسی می 

که دوستان و خاضان او پار و یاورش باشتدیو بت .شیک کی ۱ که .دا 
دستگیری و پاری نکند از, جایر بر نخواهد خاست چنان که خداوند متعال 


ِ‌ 


فرموده رس «رِنْ 9 بلض کم ال فلا غالبت اک و ان بَحْدلْكم من ۳ الذی 
9 بتصر کم من بعده » [ نیشن امام(علیه السلام)به او نفرین می کند و از 


ای اه ایا سا تس سس ند 
فرموده است: ابلغ جهدک . 


بعنی:کوشش خود را در اذیّت و آزار به کار ببر, فلا آبقی اللّه علیک ان 
آ شتسه بعنلی :"خداوند نو را حافظ و نگه دار نباشد, و مورد ترخم قرار ند هد 
ار و را او کی کم ور ایفیت علن. فلاوت 
یعنی:او را مورد رعایت و ترخم قرار دادی. 
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ی 99 ۱ 7 0 
تتواند از آن بش شها راباری. کند: 


5-از سخنان آن حضرت علیه السلام است: 


اشاره 


رگ اب ۰ , 

تکر ۱ بس امُرٍي و امَرٌکم واجدا- اني اريذَكم لله.و 
و2 ه ۶ ۰ لام سِ ِ ی اش و 

ینم تريذوتيي لا - ایها الیاس اعٍ کمْ- رو ايمّ الله 

‌ِ 7 ل مت ۳۳ . لا اد ۳۳۳ 5 ب 

لانْصفنّ المظلوم مِنْ ظالمه و لاقودَن الظالِم یخرَامیه- خی اوردَه مَنهّل 


فلته: کاری که نا اندیشیده انجام گردد. 
ترجمه 


«بیعت شما با من نیندیشیده و ناگهانی نبودءو کار من و شما یکسان 
نیست من شما را برای خدا| می خواهم,و شما مرا برای سود خویش می 
خواهید. 


ای مردم لبرای اصلاح حال خودتان, به من کمک کنید, سو گند به خدا| من حق 
ستمدیده را از کسی که به او ستم کرده باز می ستانم و ستمگر را مهار 
باشد ». 


مفهوم گفتار امام(علیه السلام) که فرموده است:بیعت شما با من بی 
اندیشه و ناگهانی نبود این است که چون بیعت انها از روی تدبر و انديشه 
بوده کسی نمی تواند پس از انجام یافتن بیعت مخالفت کند,و يا از ان 
پشیمان گردد.در اين عبارت اشاره 
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به بیعت مردم با ابی بکر شده که عمر در باره آن گفت:کانت بیعه آبی بکر 
فلته وقی الله شرها یعنی : بیعت مردم با ف بکر ناسنجیده و بدون انديشه 
بود,و خداوند مردم را از شرّ آن محفوظ داشت . 


قزموده است .۵ لیس آمرزی وه آمر کم هاخد | .: 


این بیان اشاره است به تفاوتی که میان اقدامات امام(علیه السلام)و 
خواستهای انها وجود دارد,و این تفاوت و اختلاف را با ذکر این که من شما 
را برای خدا می خواهم روشن می گرداند.و معنای سخن مزبور این است 
که من از شما پیروی و فرمانبرداری می خواهم تا به یاری شما دین خدا را 
بر پای دارم,و احکام و حدود او را اجرا کنم و شما شما مرا برای خودتان می 
تدای ترای این که ان عطابا و تقام مسرت و منافع دیگر دنیوی 
برخوردار شید نو سر از این کفتاز توبیه امید آنان .را مخاطت فر از دادم 
ان اما می ماه که برای اصتلاج احمال یشان امه فاساری ده 

فرمانبردار او باشند و دستورهایش را به کار بندند ,سپس ی 
که انتقام ستمدیده را خداهد کر سم کر دا مهار خواهد کرد, استعاره 
واژه قود که به معنای کشیدن است برای توصیف این معناست که او 
فتمکان زا هلت خواهد کشانیدنی او وا وادار خواهد کرد که کی را ادعان 
کند و به آن تن در دهد واژه خزامه ترشیحی بر این استعاره است.همچنین 
واژه منهل (آبشخور)را برای حق» ن, استعاره فرمودم است,بدین مناسبت که 
استخهر معلن اشت کته کامان ارس ان از رنج تشنگی آسوده 
می شوند,حق نیز چشمه زلالی است که سینه مدید ان به آن شفا می 
يابد و با رسیدن بدان درد و رنج آنان بر طرف می شود.و توفیق از 
خداست. 
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6 منخفای ایام غی الک ات نز ان تکوس شق که و وس اراد قرنجهه اس 


اشاره 


آ 
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3 
ما 


لله مَا اب ِ ی انم 
۷ ] ۶و ی و . م [ وی _ ج جر هو مه و + و ه ۰ ج | لا ]وه مب وه 
حفا هم ترکوة و دما هم سَقکوخ- فان کنث شْريكهمٌ فیه فان له تصب 

دم 5 و ۳ کت و -| ۶ ۳ |19 2 9 0 ۶ج و 
من و ان ِ وَلوة دُونی فقا الطلبة زر قبلهَمٌ- و ان اوّل غذلهه للجم 
ی البیهش. ورن هی لتصیتتی ها لتشث و لا لین عَلت- و ها له 
و مر باق یز تن ۳ ۷ م_ و و _ ]لا زر ]را هر ار ۶ ه ما 
لبَاغة فیها الحماً و الْحْمَه و اس الْْعْدقه و ان اهر لواضخ- و قدّ راع 
م2 و .۰ - 2 21-2٩9‏ ماو م هو 2 رت 0 ای : تب اوه و . 
پا ی 0 
اتا مَاتَحة- لا یصَدژون عنه بری- و لا یعبون بَعدَهْ فی حسی 
بخش اول 
لغات 


نصف:عدل و انصاف طلبه:به کسر لام, مطلوب حما: گل سیاه گندیده چنان 
که خداوند متعال فرموده است: «من حما مَسْئون» (1)»و حما با الف 
مقصور نیز روایت شده است. 5 ۲ 

حمه: با حای مضموم و تخفیف میم و فتح ان, کزدم مغدفه: با دال و 
فا,تاریک, گفته می شود اغدف اللیل یعنی: شب سخت تاریک شد مغدف با 
فتح دال نیز روایت شده که به معنای پوشیده و از جمله ان المرء تغدف 
وجهها بالقناع,ماخوذ است,یعنی:ان زن رخسارش را با روسری پوشانید. 


داح الباطل:باظل کنار رفقت تصاب:قر ار گام 
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1- سوره حجر(15)آیه(26) [1]یعنی:...از گل بد بوی تیره رنگی... 


کسی که در درون چاه دلو را پر می کند. 


عبٌ: آشامیدن شغب : به معنای مشاغبه, فتنه انگیزی حسی:با کسر حا و 
سکون سین,آبی است که در شنزار ته نشین می شود و پس از رسیدن به 
جای سفت و شسخت: ز مین کرد آمدم و یرون کشیده می شود 


ترجمه 


«به خدا سوگند از نسبت دادن هیچ منکری به من خودداری نورزیدند.و 
میان من و خودشان انصاف را مراعات نکردند,آنان حقی را درخواست می 
کنند که خودشان آن را ترک کرده اند,.و خونی را مطالبه می کنند که آن را 
خود آنها ريخته اند اگر من در ریختن اين خون با آنها شرکت داشته ام,پس 
آنان نیز در آن شریک و انبازند, و اگر ؛ به تنهایی این خون را ریخته اند,از هیچ 
کس جز از انها خونخواهی نباید کر آنها نخستین کم عادلانه این 
است که علیه خود داوری کنند.من بینش خود را به همراه دارم.نه امری را 
بر کسی مشتبه و نادرست جلوه داده ام,و نه بر خودم چیزی دگرگون و 
مشتبه شده اتشتت‌:انها گروهی. تفر و باعی هستند, که گل سیاه(کینه و 
حسد) و زهر کزدم (جفا و نفاق)و شبهه ای ظلمانی در میان انهاست .در 
حالی که حقیقت امر روشن است.و باطل از بیخ و بن کنده شده,و زبان 
هیاهو و فتنه انگیزی بریده گردیدم است,سوگند به خدا| حوضی را برای 
آنها(از شربت مرگ)پر کنم که خود آبکش آن باشم,و هرگز از آن سیر آب 
باز نگردند, و پس از آن کت ننوشند ,» 


حون ارت مالیا انا که فرخوده. انتت: بو لا ان علی در کل 


آلا و ان الشٌیطان قد ذمر حزبه و همچنین در خطبه پیش از آن,بنا به روایت 
دیگری که در این باره موجود بود سابقا شرح و تفسیر شده است,نیازی به 
توضیح دوباره نیست ,اما این که فر موده است: 
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و آنها للقته الباغیه:فیها الخما نو الخمةه:برخی از شارخان در باره فته که زا 
الت ولاص وف آمده. قل اند که این اشایه است سس اه ار 
کراهت اضلی ال له و اند به او داد نود که کرفهی وی اه زاو 
ستم و سرکشی خواهند کرد,بی آن که نام آن گروه را بیان فرموده باشد. و 
هنکامی که اينها بر ضذ او خروج کردند با نشانه هایی که در انها بود,دانست 
که انن قمان فنه بافیه‌نیا کروه مرن است. که پیامتر( صلین الله علبه:و 
آله )پیش از آانضبه اهخیز داد است,و نیز در باره حماً و حمه طبق برخی 
روایات و اقوال,پیش از این سخن گفته ایم.امّا در اين جا برای کینه ها و 
تیرگیهای درونی این گروه استعاره شده است,زیر| همان گونه که گل و 
لای, آب را تیره و گندیده می کند,فتنه ای که این گروه پا کرده است نیز 
موجب پیدایش تبر کی در اوضاع جهان اسلام,و پدید امن بی نظمی و 
اتتوت: در ضیان:فسلفانانبه ماند هر کرادم سیت زار و«کشتار: است :کر 
شبهه مغدفه اشاره است به این که اینها دست به شبهه کاری زده و برای 
عثمان به خونخواهی برخاسته,و امر را بر مردم مشتبه ساخته اند,برای این 
اقدام آنها صفت مغدفه را که به معنای تاریکی است استعاره آورده 
است,برای اين که مانند شب تاریک که انسان در آن راه به جایی نمی 
برد,اکثر مردم در اين فتنه دچار شبهه و فریب گردیده تا حذُی که در این 
راه کشته شده و جان خود را از دست داده اند . 


هت اس هت الا لوا صصخت 


امام(علیه السلام)آنچه در خلال جملات مذکور بیان کرده برای رد افترا از 
شخص خود, و رفع هر گونه شبهه در باره حقانت حکومتش می باشد زیر | 
در این مورد حق روشن است و باطل را بدان راه,و زبان را یارای یاوه 
گویی و فتنه انگیزی و زبان به گونه استعاره ذکر شده و 
شد. پیش از این شرح داده شده است. 
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عوذ:جمع عوذه.ماده شتر پیر مطافیل:جمع مطفل با ضم میم,انسان با 
حیوان ماده ای که تازه زاییده باشد. 


خواستم. با تاء نیز روایت شده که در این صورت مشتق از توبه است. 


آپزمتت آلامو کار را هکم کرد ایا رفظ ماندمه 


«همچون شتران نوزاییده که به سوی 9 خود می شتابند,به سوی 
من رو آوردید,و پی در پی می گفتید بیعت,بیعت ات 
آن را کشودید‌دستم را وانش کشیدم شما آن را به: سوق خود کشیدید 


بار پروردگارا آن دو(طلحه و زبیر)قطع رحم کرده از من بریدند,و به من 
ستم کردند,و بیعت خود را با من شکستند, و مردم "را بر من شورآندند.پس 
بگسلان آنچه را بر ضدٌ من می بندند.و سست گردان انچه را علیه من 
استوار می. کنند. در انچه ارزو کردم اند. ع.برای آن. مت کوشند بدی و 
ناکامی را به آنها بنما پیش از جنگ از آنها 1 باز گردند,و 
نادیده گرفتند و عافیت را نیذیرفتند.» 


امام (علیه السلام)در این خطبه بر طلحه و زبیر و پیروان آنها که بیعت خود 
وا ان 
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حضرت شکسته اند اعتراض و استدلال کرده است . 
فرموده است: فأقبلتم...تا فجذبتموها ۲ 


این جملات به منزله صغرای شکل اوّل قیاس ضمیر است,و خلاصه اش این 
است که شما برای بیعت با من کوشیدید تا اين که ناگزیر با شما بیعت 
کردم و میثاق شما را پذیرفتم, کبرای قیاس که در تقدیر است این است 
که«هر کس به اندازه شما در راه اين مقصود بکوشد بر او لازم است که 
به عهد خود وفا کند و بر پیمان خود استوار باشد»صغرای این قضیه مورد 
تردید. آنها نیست,و براي صبق کبرای آن, کتاب خداوند دلیل و حجّت و 
که فرموده است: «یا ۳ الذین آمتها آودوا بالعْمود» (1)»و «َوَفْوا بعهّد 

ال |ٍذا عاهدئمٌ» (2)».امام(علیه السلام)هجوم آنان را برای عقد بیعت ِ 
آن حضرت به هجوم شتران پیر به سوی بچه هایشان, تشبیه فرموده است. 
وجه مشابهت, شدذت شتاب و میل زیاد مردم در بیعت با آن بزرگوار برای 
خلافت بوده است., و این که آنان را به ماده شتران کهنسال تشبیه 
فرموده,برای این است که شتران پیر به بچه ِِ 0 
البیعه بنا بر قاعده اغر|ء منصوب شده و تکرار آن بنا بر همین قاعده نحوی 
7 اش تأکید در تشویق, تا ات که گوینده در باره آنچه 


سفارش می کند اهتمام و توجّه زیاد دارد.برخی از شارحان گفته اند فایده 
تکرار چیزی که مورد اغر|ء و تشویق است. این است که گفتن آن در مرتبه 
اوّل دلالت بر سفارش انجام دادن آن در تهان.عال دارنه کرار ان کمل 

به آن ۳9 زمان آیتده نیز سفارش می کند, بنا بر این معنای البیعه 
الینعه این است که هم.اکتون و تن در آینده جعت ها بذیرا باشن و کفته 
اند نه ان ها که اهام یمالسا فوموده است الم آالوستی هر در عال 
و هم در آینده از خدا بترسید و از نافرمانی او بپرهیزید, ولی الفاظ هیچ 
کمتت دلالتی ند آنحه اما کفته اند ندارد: 


ص :308 
1- سوره مائده(5)آیه(1) [1]یعنی:ای کسانی که ایمان آورده اید به عهد و 


2- سوره نحل(16)ایه(91) [2]یعنی:اگر عهد و پیمانی بستید به آن وفا 


فرموده است : آللقض تا 12 ۱ 


امام(علیه السلام)در خلال این سخنان به سبب سه چیز از اینها به درگاه 
خود را با او بریده و با درخواستهای نابحق خود, ستم به وی روا داشته 
آند,دوم این که بیعت خود را با او شکسته اند و سوم این که مردم را گرد 
اورده و به جنگ با او واداشته اند . 


فردی آ زیت ها 


در باره سه چیز نیز به این دو تن,نفرین کرده است:این که خداوند رشته 
تصمیمات فاسد آنها را که موجب تباهی و نابودی مسلمانان است از هم 
ی ی ی و 
جنگ با او طرح ریزی کرده اند ویران و واژگون فرماید,دیگر این که بدی 
فرجام خواستها و کردار ناهنجار آنها رابة آنان بنمایاند.,یعنی عکس آنچه را 
هی خواهند.بهزه آنها کرداتصوبا کشته نکن این دوش در جنک جمل کفرین 
آن حضرت در باره آنها به اجابت رسید . 


فرموده است: و لقد استثبتهما...نا الوقاع . 


امام(علیهم السلام)در این گفتار عذر خود را در مورد طلحه و زبیر,پیش از 
شروع جنگ با آنها برای مردم بیان می کند و تذکر می دهد که برای جنگ با 
اینها پیش از این خودداری و بردباری بسیار کرده.و با مهربانی از آنها 
خواسته است که به سوی حقم باز گردند,و از گناهی که به سبب ۳ 

بیعت خود مرتکب شده اند توبه کنند. 


فرموده است: فغمط... تا آخر. 


این مطلب در باره چگونگی پاسخی است که آنها به درخواست آن حضرت 
داده اند که عبارت از ناسپاسی در برابر نعمت پروردگار است.و منظور از 
آن تتفی. آتشت: که از عنایمم نضیت. .طلجه. و زین یشنم آ سره آنها 
سهم خود را اندی شمرده و به دیده حقارت بدان نگریسته اند,زیرا یکی از 


انگیزه های 
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کناره گیری و طغیان آنها اين بود,که آن حضرت عطایای بیت المال را میان 
انها و دیگران به تساوی بخش می کرد.همچنین نعمت سلامت و عافیت را 
که موجب ایمنی از بلای جنگ و اختلاف و تباهی دین و از میان رفتن نفوس 
است کفران کرده نیذیرفتند,و بر نبرد اصرار و بی ان که در فرجام کار 
بیندیشند اعلام جنگ کردند.و توفیق از خداست. 


ص: 10 3 


7-از خطبه های آن حضرت علیه السْلام است در آن به رویدادهای مهم آینده اشاره 
اشتارخ 

می فرماید: 

بخش اول 


اشاره 


َفطِف وی 


علی ۹ ج ادا عَطفوا الهُدٍی علی الْهَوّی- و بقطف الا 
علی؟الفْرآن؟ ادا عَطَوا ؟الفوَآنَ؟ عَلی 


5 
آن الَأّی 


ترجمه 


«در آن هنگام که مردم زمانه رستگاری را به هوای نفس بدل کرده باشند ! 
او هوای نفس را به رستگاری باز می گرداند و در آن زمان که قرآن را به 
زر ۳ 
می دهد .> 


اه ور مس ماع ان ی الما است که زر اعاست .. 
اخبار ظهور ان حضرت در اخر الژمان وعده داده شده است ۱ 


فرموده است: بعطف الهوی او الهدی 


یعنی : نفوس ینز کرذاتی را که از راه حق‌ باز مانده, و در وادی ظلمانی 
هوسها و خواهشهای نفسانی گام بر می دارند,به راه خویش باز می 
از اناد خدانت وس با من‌دایصان کر هی ور ار ال حات واه حواود 
شد که مردم از پیروی انوار هدایت الهی,و حرکت در راه روشن حقّ برمی 
گردند,و به تبعیّت از 
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خواهشهای نفسانی و اعتقادهای باطل می پردازند.و دین ضعیف و ناتوان 
که به انها دچارند . 


همچنین در باره اين که فرموده است: و یعطف الرأی علی القران [ذا 
عطنوا التران علی. ال آی.ی ام .هر قطرته اه.زا که با فراق. سار کاز 
نباشد,طرد می کند, و مردم را به آنچه موافق قرآن است و با کتاب الهی 
مخالفت ندارد, برمی گرداند ۳ تحولات هنگامی روی خواهد داد که مردم 
فران:زا بر ین ارا اویش کاویل. کتتفنه ایات ان انفیتته ها و 
خواهشهای نفسانی خود تطبیق دهند, چنان که ارباب مذاهب مختلف 
اسلامی چنین کرده,هر کدام به دنبال خیالات و اوهام خویش به راه افتاده 
اند.و هر یک از آنها می پندارند که آنچه را قران حقْ و صحیح معژفی می 
کند همان است که او یافته و تشخیص داده است,و جز آن حقی وجود 
ندارد.و توفیق از خداست. 


اشاره 

# ۳ 9 ۳1 ِ ِ - ۳ ۶ ر 3 تک 

حتّی تفوم ارب یک علی ساق باپیاً تواجذعا- مغلوعة آخلافها لوا رضاغعا 
علقما عَاقببها- الا و فی غد و سیاتی غَذ بما لا تغرفون- یَاخذ الوّالی, من 
۲ ۳ 3 ۳ 3 کم 


۱ 
۱ 


س‌‌ 
6 
5 
3 
23 
3 
3 
نوت 


لغات 


اخلاق, الا قه‌:نه کهای بستان ماد شتر افالیدجمع نر جمم است و مفرد آن 
فلذه است که به معنای پاره جگر می باشد. 


«تا این که جنگ در منتهای شدت خود به شما رو آفرنه چون شیر 
خشمگین دندانهایش را بنماياند.ان مانند شتری است که پستانهایش از 
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شنده انست., و توشیدن, آن در آغاز شیرین و در بایان تلح باشنرآگام باشید دز 
فردا,فردایی که نمی دانید با چه رویدادهایی همراه خواهد بود,آن حاکم که 
ایو آن طابفه است. کار کذاران آنها را بر بدی کردارشان بازخواست می 


کند, و زمین بهترین اندوخته هایش را برای او بیرون می آورد,و کلیدهایش 
را نه آه تسایم می. ید ان ام روش له دان ۱ به شما نشان 


۳ را از کتاب و سئت مرده و از میان رفته ز تدم خو هد کرد 
۳ 


قرجودن آفنت: خی تقوم العرت نکم علی سا ها عافها . 


ای شک رای ی ها رو ات ار 
سستی آنها در یاری و فرمانبرداری از آن حضرت در راه پیش برد جنگ و 
روبرو شدن با دشمن است.و مانند این است که گفته باشد:شما پیوسته از 
پاری و کمک دست باز داشته اید و از رفتن به سوی جنگ خودداری و کناره 
گیری می کنید تا این که دشمن نیرو یاید و چنگ را در نهایت سختی بر شما 
منتهای شدت و اوج خود برسد,و جمله بادیا نواجذها یعنی دندانهای خود را 
آشکاز .من سازد کنایه از سختیها و مصیبتهایی است که با جنگ همراه 
است.و این از اوصاف شیر است که در هنگام خشم دندانهایش ظاهر می 
شود و ذکر این وصف برای این است که امام(علیه السلام)برای جنگ واژه 
اسد را که به معنای شیر است استعاره فرموده است. 


برخی از شارحان گفته اند که دندانهز در هنگام خندیدن نمایان می شود و 
در این جا مراد این است که همان گونه که در موقع شداّت 1 


اشکار فف شود جنگ نهایت حدّت خود را نمایان, و سختیهای خود را بر آنان 
وارد خواهد ساخت نواجذ عبارت از دندانهای آسیاست که از همه دندانها 
کناره تر و دورترند,و این خود کنایه از این است که انچه را دور می پندارند 
به انها روی خواهد اورد. 
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9 9 امتگ و 2۳ خندیدن ۱ ین رو 2 در 0 شد, به 1 


خفله: مطلده ِ ور توا ضیف باق ( شیر ماده)افتت که.برای: بیان آهاد کن 
جنگ استعاره شده است,یعنی: همان گونه که پستانهای ناقه از شیر پر 
گشته. آماده دوشیدن است,جنگ نیز افراد و وسایل خود را به حذ کمال 
فراهم ساخته مهیای درگیری است . 


فرموده ی لو رضاعها .این جمله نیز برایر شیرخوارگان از این ناقه 
این است که دلیر مردان و پیکارگران,در آغاز نبرد به سوی آن رو می 
آورند.و هر کدام از آنها خوست داد که با شماورد خونش فخنکوو مانتد 
شیرخواره که می کوشد از شیر مادر شیرین کام شود,برای به دست 
اوردن حلاوت پیروزی تلاش می ک: 


همجبین واژه علقم (حنظل) ,| برای تلخی فرجام این جنگ استعاره آوردة 


۱ ت‌. 


جهت مناسبت,شباهت تلخی حنظل و تلخکامی حاصل از سرانجام اين 
جنگ و همگونی است که در این دو تلخی حسی و روحی وجود دارد,واژه 
ایا مها اس ار کات ره 
از انها بر حسب این که فاعلند مرفوع شده اند,و در باره این که واژه 
علقما که اسم جامد است چگونه ممکن است لفظ عاقبتها را که پس از آن 
است رفع داده باشد باید گفت که این واژه جانشین اسم فاعل شده و 
مانند این است که:مریره عاقبتها گفته شده باشد . 


است که در اینده واقع خواهد شد. 


فرموده است: و سیأتی غد بما لا تعرفون یعنی:فردایی خواهد آهدر که ره 
چگونگی آن آگاهی ندارید, این جمله برای بزرگ شمردن رویدادهایی است 
که وقوع آنها وعده داده شده.همچنین نمایانگر مقام فضیلت آن بزرگوار 
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را دیگران نمی دانند می داند,و نیز در حکم جمله معترضه است ب مانند أ 


نچه 
خداوند متعال فرمو ده است: «قلا أَفَسمٌ یمواقع لنَجُوم 3 ۳ قَسَم لو 
تَعْلَمون عَظیم اه لفران کریم» »که جمله و اه لقسم معترضه | ست 


فروده اس اعد الوالی .هن رها غالا 


گویا امام(علیه السلام)پیش از این.در باره اقوامی که دارای پادشاهی و 
فرمانروایی بوده اند سخنر رانده,و در دنباله ان بیان می کند که ان 
حکمرانی که خواهد امه از آن اقوام و طایفه ها بیست, و بدین طریق به 
امام منتظر(علیه السلام)اشاره می کند.یاخذ عشّالها علی مساوی آعمالها 
یعنی آنان: را موزد باز خواست فرار دادهء کناهان. وخطاهای آنها.را کیفر می 
دهد . 


فرموده است: و تخرج الأأُرض آفالیذ کبدها . 


امام(علیه السلام) واژه کبد(جگر)را برای گنجها و خزاین زمین استعاره 
فرموده است,برای این که گنجهایی که در اندرون زمین نهفته است مانند 
کی با حرف اسان بیان بر اوه ات کر اماب ارم ها یراد 
ترشیح این استعاره است؛در حدیتی که از پیامبر خدا(صلی الله علیه و 
آلةانقل .شم نا خنین. آقده است که هو. فادت: له. الارض. اقلا 
کبدها»یعنی: ۰ مین پاره های جگرش را برای او می برد برخی از مفشران 
آیه شریفه «و احْرَجَتِ الارَضن آنقالها» (2)» را بر همین معنا تفسیر کرده 
اند,در باره این که چگونه زمین گنجها و ودیعه های گرانبهای خود را بیرون 
می آوز درخ از پژوهشگران گفته. آند : گفتار امام(علیه السلام) اشاره به 
این است که همه پادشاهان و فرمانروایان روی زمین کلیدهای کشور و 
قلمرو حکومت خود را خواه و ناخواه به او تسلیم,و گنجینه ها و ذخایر خود 
را به سوی وی فرستاده تقدیم او می کنند, و بطور مجاز اخراج این اشیا به 
زمین نسبت داده شده است,زیرا منابع 
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[- 992 واقعه(56)آیه(75) [ 1 آیعنی اسوگندر به موقع نزول ستارگان,و 
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ِ سوره زلزله(99)آیه(2) [2]آیعنی:و زمین بارهای سنگین خود را بیرون 


افکند. 


و معادن هر سرزمین به وسیله مردم آن استخراج می شود و بعید دانسته 
اند که زمین خود,بیرون آورنده گنجها و نهفته های ارزنده اش باشداما 
آنهانی که ظواهر آیات و اخباز را رها تمی کنند,و به آنها بانتندی دارند می 
توانند بگویند خداوند بیرون آورنده حقیقفی این اشیا از اندرون زمین است و 
این خود از جمله معجزات ت امام منتظر (علیه السلام)خواهد بود.و هیچ منعی 


هم وجود ندارد 


فرموده است: و تلقی الیه سلما مقالیدها یعنی:زمین کلیدهایش را , به او 
تسلیم می کند,در این جا نیز القای کلیدها بطور مجازءبه زمین نسبت ی 
شنده: است :زیر مردم ژفینند که سر تسلیم فرود. آوفردم و کلید کتجها و 
ِ» سرزمینهای خود را تقدیم او می کنند, این عبارت اشاره دارد به این 

که همگی مردم روی زمین مطیع او می شوند,و اوامر او را گردن می 
نهند,و به زیر فرمان او در می ایند هازخ سلما مصدری است که جانشین 
حال شده است. سپس امام(علیه السلام) آگاهی می دهد که او شیوه عدل 
و دادگری خویش را به مردم نشان خواهد داد. و انچه را از کتاب خدا و 
ف امس له ی فاد وک و ا واه 
داشت.واژه میت برای انچه از کتاب و سئت متروک مانده, و اثار و فواید 
آن مانند مردگان منقطع گشته استعاره شده است. 


خطابند ۰ 1 9 
حال این که در این جاأ گفته شده که این حوادت در آخر المان روی خواهد 
داد سبب این چیست ؟ پاسخ این است که خطاب به حاضران امّت,به 
تفرله خطات نم هی ات الم متشه اه عطا نان ات 
که قران کریم با ات همزمان پیامبر اکرم(صلی الله علیه و اله)دارد.و 
همه انسانها را تا روز رستاخیز شامل می شود.در این جا نیز چنین 
است,بدیهی است عمر افرادی که فن ان زمان مخاطب قرار گرفته اند, بر بر 

حسب معمول تا ظهور امام منتظر(علیه السلام)امتداد پیدا نمی کند و از 


جمع افقت, به 
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تدریج خارج می شوند.و همانها که زمان آن حضرت را درک خواهند کرد 


۳ به قد به 0 و فچّصَ برایاته فی صَوّاجی ؟کوقان ؟- قعطّت 
3 شّ الأرضَ یاللءُوس- هد ققرث فَاغرثة و نفلت 

فی الرضٍ وطانةُ تعید الجوله مر عظیخ لول - و ال سکم فی اطراف 
اور 1 م الا قلیل کال فی لقن لا تزالون کَذلک- 
۳ ارب عوازت | خلامها- قالرموا السْتنِ القانمه و اأَناز الیتع- 
ری ء بای البَّو- و اعْلعْوا أنْ الَبْطَان تما بستّی 


نعق:با عین و غین,فریاد زد فحص المطر الثراب:باران خاک را زیر و رو 
کرد فحص :کاوش کوفان تون از نامهای کوفه است ضر وس : شتر ماده 
بدخو که دوشنده شیرش را می گزد فغرت فاغرته:دهانش سخت گشوده 
است,با آوردن فاعل از لفظ فعل معنا تأکید شده است. 


یستی:آسان صضِ گرداند ضواحی:اطراف شهر که دیده می شود. 


عقب:با قاف مکسورپاشنه پا 
ترجمه 


«گویا او را می نگرم که چون حیوانی در شام بانگ بر آورده.و پرچمهایش 

را در پیرامون کوفه بر زمین نشانده و همچون شتری گزنده و بدخو به 
سوی ان رو اورده.و زمین را از سرهای کشتگان مفروش ساخته 
است.دهان حرص خود را سخت گشوده. و جای پایش در زمین استوار 
گشته است.,تاخت و تاز او گسترده و هجومش سخت و بزرگ است,به خدا| 


ص: 317 


نماند, این وضع همچنان ادانه. هی تباید تا ان کاه که خرد و انديشه از دست 
رفتة عرب به آنها باز گردد. 


ینس ستنهای جاودانه و آثار روشن اسلام را به کار بندید و به پیمان نزدیکی 
که نبوت بدان کامل و استوار است پایدار ره بدانید شیطان راههای 
خود را برای شما هموار می سازد تا از او پیروی کنید.» 


امام(علیه السلام)ادر اين بخش از خطبه از پیدایش مردی به این صفات 
خبر می دهد برخی از شارحان گفته اند :این مرد عبد الملک بن مروان 
است,برای این که پدرش او را جانشین خویش ساخت و پس از درگذشت 
او به حکومت شام رسید,و پس از آن که مصعب بن زبیر,مختار بن ابی 
عبیده ثقفی را به قتل, رسانید, او برای جنگ با مصعب رهسپار کوفه 

شد. سپاهیان آنها خی ما به نام مسکن(با کسر کاف)که از توابع کوفه 
است با یکدیگر , به کارزار پرداختند.در این جنگ مصعب کشته.و عبد الملک 
وارد کوفه شد,مردم این شهر پا او بیعت کردند, سپس عبد الملک,حجّاچ بن 
یوسف را برای پیکار با عبد الله بن زبیر به مکه فرستاد.حجاج عبد الله را 
کشت و خانه کعبه را ویران کرد,و این اتفاق در سال 73 هجری روی 
۳ عبد الملک در جریان وقابء عبد الحمان بن اشعت گروه بسیار 
زیادی از اعراب را به قتل رسانید و به وسیله حجاج بن یوسف مردم را 
مورد ازار و کشتار بسیار قرار داد. 


در این خطبه نکات و لطایفی به شرح زیر است : 


[- -امام ( علیه السلام)برای این مرد و دعوت و تبلیغ او در شام و فرمانهایی 
که صادر می کند,واژه نعیق را بطور مجاز به کاربرده,و نیز واژه فحص را 
راتسایات انم در کوعه وان که آرضاغه وم انا را دار کون مت 
کند, و نیز برای نارسایی او در درک احوال مردم, استعاره آورده 
است, سپس توجّه و هجوم او را به شهر کوفه 
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2-اين که زمین را از سرها مفروش می کند,اشاره است به کشتار زیادی 
که در کوفه به عمل خواهد آورد که تاریخ گویای آن است,با به کار بردن 
واژه فغر برخی از صفات دندگان برای او استعاره شده که کنایه است از 
این که نفوس بسیاری را کشتار,و با یی ۲ با دزنده خویی و خشم و آزار 
رفتار خواهد کرد , همچنین واژه ثقلت و فی آلا رن ,اشاره است به 
اين که در زمین نیرومندی و توانایی بسیار خواهد یافت . 


3-عبارت بعید الجوله :حاکی از اين است که قلمرو فرمانروایی او وسیع 
بوده,و کشورهای دور دست نیز عرصه تاخت و تاز سواره ها و پیاده های 
0ج 
که آنها را مرفوع روایت کرده اند آنها را خبر مبتدای محذوفی دانسته اند . 


4- -امام (علیه السلام)پس از بیان صفات عمومی آوء به شرح آنچه این 
ستمگر در آینده با مردم خواهد کرد, و آنها را در اطراف شهرها تعاطا دور 
۳7 ار 
متعال تاکید فرموده است. این سخنان به عبد الملک بن مروان و 
فرزندانش که جانشین وی شدند,و رفتار آنها با صحابه و تابعانی که تا 
زمان آنها در قید حیات بودند اشاره دارد,و کارهای آنها در مورد بدگویی و 
تخر و ظرر م کا رصان وا سان رو استران کار مان اما را 
به غباری که از سرمه در چشم باقی می ماند تشبیه فر موده برای بیان این 
اشیت کفمان سار کهی از ای وه اف راو ها 


5-اين که امام(علیه السلام)خبر داده است که فلا تزالون کذلک(پیوسته 


چنین خواهید بود)مراد این است که احوال و در روزگار حکومت عبد 
الملک و فرزندانش که جانشین او شدند به گونه ای که توصیف شد ادامه 
خواهد داشت تا این که اعراب خرد از د ست رفته خود را باز پابند,یعنی 


عقل عملی خویش را که رها کرده 
ص :319 


بودند, برای رت نرق نظام احوال خود به کار گیرند, منظور از عرب, بدی 
عبّاس و عربهایی است که در روزگار حکومت خاندان عبّاس آنها را یاری و 
پیروی کردند مانند افخطظته ین ست الطانین مد که قرو ید رو 
حسن.همچنین بنی زریق آبی طاهر بر بن الحسین. و اسحاق بن ابراهیم 
مصعبی و امثال اینها از قبیله خزاعه و دیگر عریها گفته شده که ابو مسلم 

نیز از نژاد عرب بوده است.در هر حال همه اینها در زمان حکومت بنی امیه 
خوار و تهیدست و مقهور بودند,و هیچ کدام از اينها نمی توانست حرکت با 
نهضتی به پا کند,تا این که خداوند حمیت و غیرت انها را به انان باز 
گردانید,و برای حفظ دین و رهایی مسلمانان از ستم بنی مروان به جنبش 
در آمدتدیه مانستند خکوفت آنها راست کون و دولت نی عیاس رابنیا 
دارند. 


اگر گفته شود که فعل توّوب که در خطبه است دلالت دارد که دولت بنی 
خواهد شد, در حالی که عبد الملک پس از مدذتی فرمانروایی مرد.و پس از 
اه رن ار کت رونت انا رم وسیله قیام اغرات ار مان 
نرفت,در این صورت دخول حتّی بر فعل مذکور که برای انتهای غایت و به 
پایان رسیدن مذّت به کار می رود چه سودی دارد؟ پاسخ این است که 
مراد از اين انتهای غایت,به نهایت رسیدن دولت عبد الملک نیست,بلکه 
منظور از آن به پایان رسیدن روزگار پریشانی و آوارگی مردم در اطراف و 
مربوط به عبد الملک و دوران 9 ات آنکن در زمان وت 
فرزندانش نیز ادامه داشته و تا زمان انقراض حکومت این خاندان همچنان 
برقرار بوده است :و در این جأ مقصود به پایان رسیدن تمام این دوران 
است.برخی از شارحان چنین پاسخ داده اند که:حکومت فرزندان عبد 
الملک به منزله حکومت خود اوست و حکمرانی انها زمانی به پایان ر سید 
که عقول خفتة اعراب بیدار 
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گشت و در برا؛ بر آنها به پا خاستند,لیکن اين پاسخ را کسانی داده اند که در 
سخنان آن حضرت دفت به کار نبرده,و الفاظ خطبه را بررسی نکرده اند تا 
بدانند حتّی که انتهای مدذّت را می رساند برای چه منظوری در این جا به 
کار رفته و به چیست ؟ پس از این امام(علیه السلام)دستور می 
دهد که احکام خداوند را اجرا و سئتهای پیامبر(صلی الله علیه و آله)را که 
از او به جا مانده و برقرار است مواظبت,و آثار روشن,و میثاق نزدیکی را 
که میان او و آنهاست رعایت کنند,صدور دستور مذکور برای اين است که 
ی ی ی به آنها هجوم می 
آورد اين امور را رعایت کنند,.و به این معناست که در هنگام وقوع 
رویدادهای مذکور وظیفه انها انجام دادن این کارهاست . 


پس از آن امام(علیه السلام)در باره اين که دسترسی به اسیاب ارتکاب 
گناه آسان است تذگر می دهد, که نفس اقاره راههای ۳ را هموار می 
گنوی نما آمدون ار شرا ارس ای اسان سمی ا فرت 
این صورت که نخست خرد او را فرمانبردار خویش می گرداند.و سپس او 
دا اه تا رن دواد کم اف مه شاد مد انا ار دخار 
هلاکت ابدی می سازد. 
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8-از سخنان آن حضرت علیه السْلام است در هنگام شورا ایراد فرموده است: 


اشاره 


]ری > 7 لا 1 ِ 
لن یُسْرع احَدٌ قبلی الی دَعْوّه خق- و له رجم و ایدم کرم- فاسْمَعُوا 
۳ ر 9 9 ۵ مر وا > ه‌ِ- و 92 . مر > و _ کووب _ب 
و و جوا : ۳ 1و 5 ۵ تروا 1 الاقت من بعد هذا ۱ لب 11 قیه 
۱ ف و تَحَان فیه العهُود- حنی , ن بَعصَکم یمه لاهل الصلاله- و شيعة 
لام الجهّاله 
برجمه 


«هیچ کس پیش از من به اجابت دعوت حقّ,و پیوند با خویشان,.و بخشش و 
احسان ت ای مس ی 9 9 گفتارم را با 
از نیام کشیده شود و عهد و پیمانها شکسته گردد,تا آن جا که برخی از شما 
پیشوای گمراهان, و برخی بجر دوستدار و پیرو نادانان باشید تک 


ام 


فرموده است: لن یسرع آحد...تا و عائده کرم . 
جملات مذکور را که مبتنی بر ذکر فضایل خود آن حضرت است,برای این 


منظور بیان کرده است که سخنان او را گوش دهند چنان که پس از آن می 
فرماید: 


سخنم را بشنوید,و گفتارم را به خاطر بسپارید. 


امام(علیه السلام) سه فقره از فضایبل خود را بیان فرموده است.یکی این 
که در قبول 
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دعوت حق و پیش برد آن 9 کس بر او پیشی نگرفته است,و این نتیجه 
ملکه عدالت است,دیگر صله رحم و حفظ پیوند خویشاوندی»و دیگر 
بخشش و احسان است,و این دو فضیلت از فروع ملکه عقتند بیس آنچه زا 
دستور می دهد بشنوند و در خاطر نگه. دارند؛‌هشدار آن حضرت در باره 
امر خلافت و عواقب آز؛ ۵ اتفتیهایین است که پس از آنها به خاطر 
0 به ان روی خواهد ۳۴ که هم اکنون این امر دستخوش اشتباه 
و نا هنجاریهایی شده است؛ و مانند این است که می گوید :اگر کار خلافت 
سای ار استام و فورد کسک وا کسانی اند که اس کی 
آن را ندارند,و ۳ اساس غلبه جستن بر آرانت بااشد که دارای استحقاق 
آنتدرشاید دیزی نحد ود ببینید مردم برای به دست آوردن سك بر روی 
یکدیگر شمشیر می کشند.؛ و به پیمانها خیانت می شود این گفتار 

و زبیر و معاویه و یاران آنها و گروه خوارج و حوادئی که در ی پدید می 
آورند وب آن رت پوشیده نیست اشاره دارد . 


فرموده است: حتّی یکون بعضکم...تا الجهاله . 


یعنی:تا این که برخی از شما رهبر گمراهان,.و بعضی پیرو نادانان باشید, 
مراد بیان نتیجه و حاصل درگیری و ستیزگی برای به چنگ آوردن مقام 
خلافت است, منظور از این که برخی از آنها رهبر گمراهان شوند, طلحه و 
زبیر است,و مقصود از آهل الصّلاله پیروان اینها می باشد.مراد از أهل 
الحماله ماه سرا اه ی سای اه ات نوس اه 
الجهاله عبارت از یاران و پیروان اینهاست. 9۰ توفیق از خداوند است. 
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9--از سخنان آن حضرت علیه السّلام است که در نهی از غیبت بیان فرموده 


-ِ 0 
و نما یی لاه العضقه و المَصَنوع هم فی السَلامه آن َرحَمُو ا هل 
و - ۳ ۲ مت ۳9۳ ۳ 
یه- و یکون الشکر هو الغالت عَلیهمٌَ- و الحاجر لهُم عَنْهُمٌ- 
۱ ِ ِ_ 


5 ۱ 
بر . 0 -_ 3 
قکیف بالغایب الذهرغات احاه و غرم سلواه- | قا دک موضعءستر الاه. عایه 
و هو لو ی ]9 .]و تاو ]- و زر م0 ولو بو 9 
من دنوبه- ممّا هو اعظم تنب الذی عَابة یه و کیف بومه بدنب ود 


> ها و هک و ۳0 9 م۵ بت ام و لا ی 
ند تیه - فلعلة مععو له لا تَامَن کم تفسک صعیر معصیه- معدتبت 
۱۳۹ ی 9 ومّ ین -6 0 ۴ 9و 9 مه به 2 
علیه- فلیکفف ه عَلم عیب عیره لمَا عیب نفسه- و5 ۱ 

۳ فا ۳ .. 9 با ی 9 ,2 من 3 ۳ ‌ِ 


«سزاوار است کسانی که از گناه دوری گزیده و خداوند آنان را از آلودگی 

ب آن مصون داشته است,به گنهکاران و اهل معصیت ترحم کنند, و سپاس 
را 
است حال غیبت کننده ای که عیب برادر غایبش را بازگو می کند,و بر 
گناهی که دامنگیر او شده به سرزنش وی می پردازد.آیا به یاد نمی آورد 
که خداوند گناهانی را از او پوشیده است که بسیار بزرگتر از گناهی است 
که 
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برادر خود را بدان سرزنش کرده است ۴و چگونه او را بر گتاهی نکوهش 
می کند که خودش همانند آن را به جا آورده است, و آگر او همان گناه را به 
جا نیاورده,خدا را ی رک و 
بوده است,سوگند به خدا که اگر هم گناه بزرگی را مرتکب نشده.و عصیان 
او اندک و کوچک باشد, همین جرآت و گستاخی او بر بازگویی عیب مردم, 
گناهی بس بزرگتر است. 


ای بنده خدا ادر عیبجویی و نکوهش گناه هی کس شتاب مکن,شاید خداوند 
گناه او را امرزیده باشد, و بر نفس خویش از کناه کوچک خود ایمن 
مباش, شاید بر آن کیفر و مجازات شوی, بنا بر این هر کدام از شما به 
خاطر عیبی که در خود می بیند از ذکر عیبی که در دیگری سراغ دارد باز 
ایستد,و شکر این نعمت که خداوند او را بدان عیب دچار نساخته او را از 
توجه به کسی که بدان گرفتار است باز دارد ک 


منظور از اهل عصمت و کسانی که دارای ملکه خودداری از گناه می 
باشند, همان کسانی هستند که خداوند انان را یاری کرده است,تا بر نفس 
اماره پیروز شوند؛,و آن را استر تبروی عاقله خود کردانتدءه در نتیجه دازای 
ملکه ترک گناه و قدرت خودداری از ارتکاب حرام شونداینها همانهایی 
هستند که خداوند نعمت سلامت از انحراف.و سلوک در راه خودش را به به 
آنها بخشیده.و آنان را از افتادن در پرتگاه نابودی مصون داشته است. 


امام (علیه السلام) نخست ان را به وظایفی که دارند آگاه می سازد,و 
تذگر می دهد که به اهل معصیت ترحم داشته باشند, این ترخم ۳ 


هنگامی در آنها پدید می آید که از احوال گنهکاران و وقوع آنها در پرتگاه 
نابودی عبرت کر ند نذنای است این خوی بندگان شایسته خداوند است که 


هنگامی که کسی را در سراشیب خطر می بینند,او را دستگیری و نسبت 
به رهایی او اقدام می کنند,دیگر اين که شکر نعمتهای خداوند بر وجود انها 
عالتاشد, انا زار المدکیي 
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انحراف باز دارد,و این زمانی میسر است که از مشاهده احوال گنهکاران 
عبرت کر ره از این که خداوند به آنها بخشسش فرموده, و در سر کوبی 
شیطان که ماه گناه و ريشه انحراف است, آنها را پاری کرده است به 
سپاس او مشغول باشند . 


وین استه فکنف ان 


ات آغاز نذکری اشت: به افرادی که رتبه آنان. از کسانین که‌دارای ملکه 
خودداری از گناهند پایین تر می باشد و کم و بیش مرتکب گناهان کوچک یا 
بزرگ می شوند,مشعر بر اين که بدگویی از دیگران را ترک کنند, و مانند 
ی ات که ری اسان اطیار رو رصع کارا 
شایسته کسانی است که خداوند آنان را از القدجی یه گنای ون و ورن 
اما تست وه اسارار یل کی که وی ات ود ار 
پردازد و بر مصیبت و بلایی که دچار است او را سرزنش می کند در خور 
ین امر نیستند بلکه آنچه بر هر یک از اين افراد لازم است این است که 
عبت و ینف از دگران را ری کنو و خدا وا در چم شیر سر و 
سپاش کوید,زیر| خداوند برده. بر روخ کناهان اه افکنده‌نو آنچه را که در 
اوست و از عیب برادرش که او را به سبب آن سرزنش می کند بزرگتر و 
زشت تر است از دیگران مستور و پوشیده داشته است,و این نعمتی است 
که باید خدا را بدان شکر گوید ,و با ذکر موضع ستر اللّه علیه من ذنوبه به 
نعمتی که خداوند به چنین کسی بخشیده و به او این:شا تن اه آماد من 
را داده که پرده بر عیبش افکند و گناهش را پوشیده بدارد اشاره فرموده 
است .در جمله و کیف یذمّه بذنب... ,استفهام بر سبیل انکار_ ار 
اطمار شکفتی که ضورت احتا وا وال را زارد نی پرننه کون کی 
دیگری را بر گناهی سرزنش می کند و حال این که خود,آن را به به جا می 
آورد,مفاد اين عبارت تا جمله يا عبد اللّه اين است که جایز نیست کسی 
دیگری را به گناهی که خود مرتکب آن می شود عیبجویی و سرزنش 
کند,زیرا گناهی را که او مرتکب شده یا مانند همان گناهی است که خود 


۳ تحافی:ا هیا سر نو وبا کوک ار ان ات 
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اک اه اه یب کاحن غتخوبی رون که خود هانند ان بات تشر از آن «ا 
مرتکب شده است,؛ بر اوست که به سرزنش خویش پردازد.و اين امر او را 
از نکوهش دیگران باز دارد,و اگر گناه کسی که مورد عیبجویی اوست از 
گناه کرد را ندارد,زیرا با توجّه به این که خود 
او آن گناه را بهخا آهرده‌نم رکب عبت تفندم وایکین: از معاضن, کبیه. وا به 
عمل آمرده استم. 


اين که فرموده است:جرأت به عیبجویی و باز گویی گناه دیگران,در نزد 
خداوند گناهی بزرگتر است,یا برای مبالغه در نکوهش این گناه است,و با 
به نت آین. انتت. که. آیاد نی که بد کر محر مات مت تا ی شود 
کمتر از مفاسدی است که در نتیجه غیبت و بدگویی مردم از یکدیگر در 
جامعه پدید می آید,زیرا یکی از مقاصد مهم شارع مقذاس ایجاد وحدت و 
هماهنگی در جامعه و همسو کردن مردم به وسیله اجرای اوامر و نواهی 
خداوند برای حرکت در راه اوست,و اين غرض هنگامی تحقّق پیدا می کند 
که همکاری و همدلی و الفت و محبّت در میان مردم برقرار باشد.و همگی 
یکدل و یک جهت مانند یک بنده فرمانبردار در خدمت اقا و مولای خود 
باشند, و دلهای آنها از زنگا ی 
جچون بدگویی از دیگران,نشانه دا کینه و باعث این است که کسی که مورد 
غیبت قرار گرفته نیز به بدگویی از غیبت کننده خود بپردازد, و دامنه این 
فساد, گسترش پابد, و این کاملا ضد مقصود شارع مقذس است لذ| این 
ان اد ای ی ی 
قرآن کریم و احادیثت ثبوی از آن نبهی بسیار شده است,چنان که در قرآن 
کریم است که «و لا یَعتر َعْتَب بَعَصُکم بَعضا» (1)»و تا آن: اتدازه :در این بازه 
تأکید وارد شده که در قرآن برای آن بخش از آبروی انسان که : بر اثر غیبت 
تضییع می شود واژه لحم (گوشت)استعاره شده و برای بیان شداّت کراهت 


ص: 327 


۳ 


آن باده و به گوشت مردگان تعبیر شده و فرموده است: کح اد کم 
ان تاکل آحده اخیه یا 01و سامیز کرامی (صلی اللم غلیه و الد) فرخوده 
است:«از غیبت بپرهيزید.چه غیبت از زنا بدتر است.همانا مردی که زنا می 
کند ممکن است خداوند از گناه او در گذرد,امّا غیبت کننده را نمی آمرزد تا 
آن. کاه که رفیق فی که‌مورو کت ام فرار کرقته آهدرا سسیدهه یو ار ان 
حضرت روایت شده که فرموده ات ی ی که ما رو شدم 
گذرم به کروقی افتاد که با ناخنهای خویش صورتهاشان را می 
خراشیدند,از جبرائیل(علیه السلام)در باره آنها پرسیدم گفت:اینها کسانی 
هستند که از مردم بدگویی و غیبت می کنند»,براء بن عاذب روایت ت کرده 
است که پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله)ما را موعظه فرمود.و آواز خود 
تا در ان حال جتان.بلند کرد که سان.خود راسمه کوتق 2۳ تازه بالغ 
که در خانه هایشان بودند نیز رسانید, فرمود مار اشسلها نان را غیبت نکنید 
و پرده از عیبهای آنها بر مداریدر زیرا| هر کس از برادر مسلمان 2 
عیبجویی کند,خداوند عیب او را پیگیری می کند و کسی که خداوند پیگیر 
عیب اوست او را رسوا می گرداند هر چند در درون خانه اش خزیده باشد 
ک. 


پس از این امام(علیه السلام)از شتاب در سرزنش گنهکاران و عیبجویی از 
آتان نهی می کند و هشدار می دهد که لازم است این احتمال داده شود که 
ناشن را که در برادر مسلمانش سراغ دارد,و به سبب 1 او را مورد 
نکوهش قرار داده از جانب خداوند آمرزیده شده باشد,هر چند از جمله 
گناهان وروی باشد,برای این که می توان احتمال داد که این گناه را به 
سبب حالتی که بر او چیره شده, انجام داده و قدرت بر ترک آن ۹ 
است ی را ۱ ار یک را اسر 
شمرده و از کیفر آن خود را ایمن بداند,زیرا ممکن است همین گناه صغیره 
فلکه اه گردد.و در وجود او راسخ شودیو به سیب آن مورد 
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1 سور ه حجرات(49)آیه(12) [1]یعنی آپا کسی از شما دوست دارد 
گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ 


عذاب و عقوبت خداوند قرار گیرد بپس از این به دستور خود در موضوع 
لزوم خودداری از عیبجویی دیگران ادامه داده و تذگر می دهد که هر کسی 

به اعتبار عیبهایی که در خویشتن سراغ دارد باید از پیگیری عیبهای دیگران 
باز ایستد, و شکر خدا را پیشه خود کند که وی را از افتادن در ورطه 
کمرا هت و هلاکت که فماران نت ان کرفتار مه مهرد آزفه نند مصون داشته 


است. 


باید دانست که غیبت عبارت از این است که کسی در باره دیگری سخنی 
گوید که او نسبت آن را به خود ناخوش می دارد و در عرف مردم هم این 
سخن دلالت بر نقصان داشته,و نیز گوینده به قصد عیبجویی و نکوهش آن 
را گفته 1 این نقصان مربوط به نارساییهای جسمانی مانند کوری 
و یا یک چشمی بودن,و يا حاکی از کمبودهای روحی باشد مانند نادانی و 
حرص و ستمکاری يا این که خارج از اين دو باشد.مانند نداشتن اصل و 
نسب و يا پستی خانواده و تبار.این که در این تعریف گفته شد که باید 
گوینده قصد عیبجویی داشته باشد برای این است که مواردی از قبیل بیان 
عیب بیمار جهت پزشک, غیبت به شمار نمی اید.,همچنین است درخواست 
ترخم و دستگیری از صاحبان قدرت نسبت به کور و زمینگیر که گفتن نقص 
آنها غیبت محسوب نیست,باری غیبت گاهی به زبان انجام می شود که 
معنای حقیقی آن است و گاهی هم به اشاره و دیگر چیزهایی است که می 
توان به وسیله آنها عیب برادر مسلمان خود را اعلام کرد و به دیگران 
فهمانید که این هم مجازا غیبت گفته می شود زیرا| همان کاربرد را 
دارد.غیبت را انگیزه های مختلفی به شرح زیر است: 


1-فرو نشاندن خشم.در بسیاری از اوقات انسان با گفتن بدیها و عیبهای 
دیگران خشم خود را فرو می نشاند. 


2-فخر فروشی و برتریجویی.چنان که کسی که به کار نویسندگی اشتغال 
دارد, و شعر می سراید بگوید:سخن فلانی رکیک و شعر او خنک است. 
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هر چه مایه خنده حاضران می شود در باره دیگران می گوید. 


4-از انگیزه های دیگر غیبت این است که بطور مثال کسی احساس کند که 


دیگری در نظر دارد از او در نزد حاکم بدگویی کند,او بر وی پیشی می گیرد 
تا گفتار او را از اعتبار ساقط سازد. 


گاهی ممکن است غیبت انگیزه های دیگری جز اینها که ذکر شد نیز داشته 


باشد. 


غیبت و بدگویی متجاهر به فسق یعنی کسی که آشکارا محرّمات را : به جاأ 
فی اور اجازه داده شده است.همچنین غیبت می فروش و مخئث(مرد زن 
هت و سار هکس که شا پم کارا شاست و لته انار کات 
آن شرم نمی کنند, ,رخصت داده شده که پیامبر اکرم(صلی الله 
علیه و اله)فرموده است:هر کس نقاب شرم را از رخسار خود به دور 
اندازد. سخن گفتن از او غیبت نیست لیکن ترک غیبت و خاموشی سزاوارتر 
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0-از سخنان آن حضرت علیه السلام است: 


اشاره 

ی ارتاره یه ع- ن- ای هه ی از را بر هس یرت ی 

1 الثاس- مَنْ عرف من اخیه وَثيقة دین و سَدا طریق- فلا يِسْمَعن فیه 
۳3 ۳ ۳ لو > هو - لَ > ِ ءِ 

آقاویل الرجال- آما یه قذ برّمی الامی- و تحطی السَهَامٌ و بُجبل کلام و 
مر ام جاح و و - ]1 زر و ج ی زر | لاو ]۵ رز مه لا _ ]2 
یاطل لک یبور و اللهٌ سمیع و شهیذ اما انهة بین الق و الباطل الا 
ازبع اضایع 


«ای مردم کسی که برادر مسلمانش را به استقامت در دین,و درستی 
طریقه و آیین می شناسد,دیگر به گفته های مردمان در باره او گوش فرا 
ندهد, آگاه باشید گاهی تیرانداز تیرش به خطا می رود,لیکن تير سخن 
نادرست در دل می نشیند و(اگر چه)باطل آن از میان می رود اما خداوند 
شنوا و آگاه است,بدانید میان حخ* و باطل جز چهار انگشت فاصله نیست.» 
از امام(علیه السلام)در باره معنای این سخن پرسش شد, ان حضرت 
انگشتان را به هم چسبانید و میان گوش و چشم خود قرار داد و 
فرمود:«باطل این است که بگویی شنیدم.و حق این است که بگویی 


دیدم.» 
لغات 


اخای ااکلام بخی‌تسخن کار کر و آتر بکسشن ند خای تفر بة همین معا روت 
یحیل نیز روایت شده است,یعنی : باطل می شود و اصابت نقیت: کنذ ‏ 
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ظاهرش محفوظ و به صلاح و دینداری مشهور است به عیب و نقصان در 
دین مهم کند,و این عبارت دلالت دارد که علاوه بر جایز نبودن ینت شنیدن 
آن نیز منع شده است,و آیه شریفه «یا آیّها الذین منوا ان جاءَكُم فاسق بتتا 
توا آن روا قوها بجهاله تشیکوا لی ما ثم نادمین» (1)»اشار 
به همین مطلب دارد.سپس با ایراد تمثیل امکان خطای کسانی را که به 
بدگویی و غیبت مردم مبادرت می ورزند یادآوری و فرموده است:تیرانداز 
گاهی تیرش به خطا می رود,جهت مطابقت این مثل با احوال کسانی که به 
عیبت مردم می پرداز ند این است که گاهی از اوقات کسی که مورد 
عیبجویی دیگری قرار گرفته اث ام یب بل بای است و در این صورت 
آنچه در باره او گفته شده صائب و مطابق با واقع نیست و مانند تیری 
است که رها شده ولی به هدف نخورده باشدبنا به روایت ت این که یحیک 
الکلام درست باشد معنایش این است که تیرگاهی خطا می کند و موْثر 
واقع نمی شود,ولی سخن در همه احوال اثر خود را می بخشد اگر چه حق 
و مطابق با واقع نباشد,زیرا ابروی انسان را مخدوش و او را از نظر 
کسانی که به درستی وی را نمی شناسند الوده و چرکین خواهد ساخت . 


فرموده است: و باطل ذلک یبور و الله سمیع و شهید . 


این سخن مبتنی بر تهدید است,و ثمره گفتار دروغی را که گوینده از نظر 
فافع یداه عالی. با کسمه افال.انها که تفس کوژمنه آن را در 
برابر عقوبتهای بزرگ الهی و خشم پایدار خداوند ناچیز شمرده است,زیرا 
این که خداوند سمیع و شهید است یعنی شنوا و اگاه است مستلزم شمول 
خشم خداوند نسبت به غیبت کننده است.و خشم خداوند نیز مستلزم کیفر 
و عذاب اوست . 


فرضوده اشت: آها آنه لین من الباظل و الک الا اریم اضایع: 
ص: 332 
1- سوره حجرات(49)آیه(6) [1]یعنی:ای کسانی که ایمان آورده اید اگر 


شخص فاسقی خبری برای شما بیاورد در بارهم آن تحقیق کنید مبادا به 
گروهی از رزوی تادانی. اسیب بر سانید که یشن از آن:دجا ها رشن 


عمل شخص غیبت کننده و پیامد کردار او مفشّر این گفتار است,همچنان 
که عبارت:باطل این است که بگویی شنیدم,و حو؛ این است که بگویی 
دیدم, چگونگی عمل را روشن می کند,و در این جا دو نکته وجود دارد: 


اول-اين که بیان ان حضرت که فرموده باطل این است که بگویی شنیدم, 
این صورت باطل و مسموع در یک ردیف قرار می گیرد و هر دو را باید 
ترک کرد. 


دوم -اين که مراد این بیست که همین گفتار گوینده که بگوید دید . حق 
است بلکه حق آن چیزی است که مشاهده کرده است.همچنان که گفتن 
جمله سمعت(شنیدم)باطل نیست,بلکه آنچه شنیده است باطل است,و در 
واقع جمله های رایت و سمعت خبر دادن از چیزی است که دیده و شنیده 
شده است,و مجازا به جای مخبر عنه يا مرئیت(دیده شده)و مسموع(شنیده 
شده ) نشسته اند. 9۰ توفیق از خداوند است. 
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1 -از سخنان رن حضرت علیه السلام است: 


اشاره 
ی 1 ول جِِ 
و لسن اقاسم العقروف کی قثر و و عله قذر اقله من العص فا تمر ار 
خح یوخ ۶ ما وه 2 هه م مگ فد 
و اللتام- و تا الیشزار و مَقالَ الجَهّال ما دام نیما علیّهغ ما مود 
1 و عَن ات الله یحیلٌ- فجن آتاخ ال الا قلَصِلّْ به الْقَرَابَ- 5 
نت و هو عن ذات لقن اللهّ ما > به القرابة- و 
لخن له الصيافة و لینک به الاسیر و القانی- و لیِعط مه الفقیر و 
و هت ره .2 - -ء جاح || ج | جو. ۲ - 
العارمٌ و بر تَفسَة غلی | و ایب ابدة ۶ النواب فان فوزا بهذه 


«آن کس که نیکی را جز در جای خود به کار برد,و به غیر مستحقٌ احسان 
کند,جز ستایش فرومایگان و ثناگویی بدکاران و گفتار نادانان بهره ای 
ندازد:و تا هنگامی که به آنها بخشش می کند می گویند<«چه دست بخشتدم 
ای دارد»در صورتی که او برای صرف مال در راه خدا بخیل است., بنا بر 
این به هر کس خداوند ثروتی بخشیده,باید بدان مال پیوند خود را با 
خویشاوندانش استوار سازد,و از مردم مهمانداری کند,و اسیران را رهایی 
دهد و گرفتاران را دستگیری:و به تهیدستان و وامداران اعانت و احسان 
کند,و در ادای حقوق واجب الهی و تحمّل سختیها و مشکلات به خاطر به 
دست آوردن پاداشهای اخروی بردبار و شکیبا باشد,چه رسیدن به این 
صفات موچب شرافت و بزرگواری در دنیا و درک فضیلتهای اخرت است. 
«نْ شاء اللهٌ » .» 


ص :334 


چون انسانی که به دیگران نیکی و احسان می کند,خواه در باره کسی که 
استحقاق ان را دارد و خواه در باره نامستحق,در هر دو صورت مورد 
ستایش و تمجید مردم است,و احسان کننده را به سبب بذل و بخششی 
دارد می ستایند,لذا آنچه عمل کسی را که به غیر مستحق بذل و بخشش 
می کند,از عمل آن کس که احسان خود را در باره مستحق انجام می دهد 
جدا و مشخص می سازد این است که دسته نخست تنها مورد ستایش لنام 
خلق قرار می گیرند.یعنی فرومایکان و نادانان و تبهکارانی که مبادی دینی 
و اصول روابط اجتماعی را زیر پا نهاده اند,زیرا اين گونه مردم این شناخت 
را ندارند که به مقتضای عقل رفتار و هر کار را در جای خود و به هنگام 
خود انجام دهند.و اصل عدالت را که نظام امور دنیا و بقای نوع انسان 
بفتتکه یه ار است مراعات کنند,از این ار ها 
تبذیر از نظر خردمندان و ارباب بینش بخیل به شمار می ایند,زیرا در برابر 
اوامر خداوند بخل می ورزند,امّا دستنه دوم مورد ستایش همه مردمند هم 
در دنیا بحق ستوده و پسندیده اند و هم در اخرت از ثوابهای جزیل بهره مند 
می باشند, لذا گفتار امام (علیه السلام) در عبارت: فلیس لواضع المعروف 
۱ ی 707۷۱ 20 


فرموده است: ما آجود یده . 
این خمله. معای به مقاله الحفال انشت‌ستی اعه این تاوانان تا زمانی که 


از بذل و بخشش او بهره مندند می گویند اين است که چه دست بخشنده 
ای دارد,این که ستایش مزبور مقید شده به«ت]أ زمانی که از احسان او بهره 
مندند»برای این است که وقتی نادان مورد بخشش و احسان قرار می 
گیرد می پندارد که انچه به او داده شده حقْ او بوده است و اکر در صدد 
ای اه اه ای اس ایا ها هه ار 
باشد نا فطع احسام نکر ه این اهر متام واه شا نا بادانی 
اراس ایا یی ی مر 
او شده از سم رات .ی آزاز آوتشت‌رد اگر بخشنده را سیاس گوید تا 
زمانی 
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است که بخشش ادامه دارد,و به خسن قطع انعام برای این که دوباره آن 
را به د ست بیاورد و بخشنده را ناگزیر به ادامه بخشش کند به جای شکر 
دتم نف ار از و یر ات ی تدارا 


در باره دستنه دوم یعنی کسانی که احسان و نیکی را در جای خود به کار 
می برند,امام(علیه السلام) موارد مذکور را یاداوری می کند و دستور می 
دهد که اموال خود را در این راهها مصروف دارند,و پنج مورد را ذکر می 
کند: 

1-پیوند با خویشان. 

2-میهمانداری پسندیده. 


د-آزاد کردن اسیران و رنجدیدگان(مراد از عانی که در خطبه است همان 
اسیران است.) 4-بخشش به مستمندان و وامداران. 


منظور از نوائب زیانها و تاوانها و هزینه هایی است که انسان به وسیله آنها 
از دست و زبان ستمگران رهایی پیدا می کند,و صرف مال در اين موارد 
بر انسان واجب است.اين موارد پنجگانه از شاخه هأی فضیلت کرم است 
نا .تا ابتغاء الثواب بدانها اشاره فرموده 
است.و با ذکر واژه ابتفاء که مقعول له و مبیّن علّت وقوع فعل است تذقر 
می دهد که انفاق و بخشش در موارد مذکور اگر به قصد امتثال امر الهی 
باشد به جا و در مورد خود انجام گرفته است,و اگر اين کارها برای 
خودنمایی و شهرت طلبی صورت گرفته باشد اک از نظر شرع ظاهرا 
مجزی و موجب اسقاط تکلیف است ولی باطنا نه مجزی است و نه مقبول 


سپس امام(علیه السلام)در اين گفتار خود که فان فوزا بهذه الخصال.. 
آخر خطبه , ۳ 
احسان را در مواردی 
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که دستور داده شده به کار می برند,و انفاق و بخشش خود را متوجه 
مستحقّان می سازند و آن عبارت است از شرف و بزرگواری و نیکنامی در 
اند دص کات غالی شا اي اخوت. که ب ا ان فصلرام 
نفسانی وعده داده شده است. این که واژه فوز را که به معنای درست 
ی وا 

معناي مطلق دست یافتن است قطع نظر از اين که چه کسی آن را 
به دست آورده باشد و این معنا اگر چه در حالت معرفه بودن», نیز ان 
فهمیده می شود لیکن در صورت اخیر معنایی که ان استفاده می شود 
مشترک میان معنای مذکور و معهود ذهنی است و در نتیجه توهم خواهد 
شد که این فوز و کامیابی منحصر و محدود خواهد بود,از این رو حالت نکره 
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حای نان ان حشرت یه العای اسس کس طلی تاران آبرای فر سید انجسی 
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و خی 5 ما قَذٌّ مَات- ِِ 7 
نان 5 71 تستَورق الاشچار- و5 


اقام یه خطیهان صاهشن یه .و باز حشته گرم و لفهفرت: و متزلت 
قیعان:جمع قاع,سرزمین هموار نافعه: سیر اب کننده, سودمند مثاور: .جهنده 
واحم کسی که از بسا انامه فادر هن کفن عست: 


بطنان:جمع بطن, سرزمین پست 


«آگان باشید زمینی: که شما را بر پشت خود کرفته:ه آسمانی که بر شما 
سایه افکنده است فرمانبرداران تزوزد کار شمایند این دو به خاطر 
دلسوزی,و يا تقژب جستن به شما و يا به امید فایده ای,برکات خود را به 
شما نمی بخشند,بلکه مامور شده اند که در خدمت منافع شما 0 
فرمان برده اند,و برای تامنن مصالح شما گمارده شده و اقدام کرده اند. 


خداوند بندگانش را در هنگامی که که مرتکب کارهای ناشایست می شوند با 
کمبود نمرات و قطع برکات,و بستن گنجینه خیرات می آزماید, تا توبه کننده 
توبه کند, و گنهکار دست از گناه باز.دارتنوسند پدیر نند کیرهو ان که از نام 
خودداری داشته همچنان از آن باز ایستد. 


خداوند سبحان استغفار و طلب آمرزش را سبب فراواني روزی و رحمت 
بر آفریدگان قرار داده و فر موده است: «اسْتغفر وا 29 ان کان غفارا 
سل السماء علیکم هدراو[ و یمرک یأموال و بنین» (2)»پس رحمت 
هک و 
گیرد. 


پایان و کودکان به سوی نو بیرون امده ایم,در حالی که رجمت نو را 
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1- سوره نوح(71)آیه(10) [1]یعنی.پس از آن گفتم از درگاه خداوند 
افززش نید که اه بیان امه وه اسیسا باران را روانش شا تال 
گرداند و به مال و فرزندان.شما را کمک رساند. 


خواستار,و به فضل و نعمت تو امیدوار,و از عذاب و کیفر تو بیمناکیم,بار 
الها ما را با نزول باران خود سیراب فرما,و ما را از نومید شدگان قرار 
مده, و با قحطی و خشکسالی نابود مگردان, و به سبب کردار زرشت 
سفیهان و نابخردانمان ما را مواخذه مفرماءای مهربانتر از همه مهربانان. 


بار پروردگارا اما به و ی نو بیرونر أمدة ایم‌نو از انجه بر تو پوشیده نیست 
شکایت می کنیم,در هنگامی که گرفتاریهای طاقت شکن ما را به ستوه 
دنه فحطین مش کسالی ها راسیاره باتهم تا نای‌صست با ۱ 
درمانده ساخته و حوادت دشوارءپیاپیی به ما هجوم آورده است. 


بار خدایا !از تو خواهانیم که ما را نومید و غمین باز نگردانی,و ما را 
بگناهانمان نگیری و بکردارمان نسنجی. 


بار خدایا بباران و برکت,و روزی و رحمتت را بر ما ارزانی فرماءو ما را با 
فرستادن بارانی سود مند و رویاننده سیراب 1 رفته و 
خشک شده است بدان برویانی, و آنچه مرده است نه سب آن زنده 
گرداني,؛ بارانی پز سود و بر بار که دشتها را سیراب کند,و گودالهای زمین 
را پر آب گرداند,و درختان را پر برگ و بار سازد و 0 را پایین آورد,زیرا 
تو بر آنچه می خواهی توانایی .» 


ما پیش از این گفته ایم که در جود و بخشش الهی هیچ بخل و منعی وجود 
ندارد. و آنچه در این جهان مانع وصول فیوضات ربانی می شود عدم قابلیت 
نند کان اشت‌یزبرا هر کی اشتعداد چیری را داشته باشد به آنمی رس و 
هآ اه ی اف ار اعای مه اه و ار اس ای ند 
مردم گوشزد می کند که لازم است در کسب قابلیّت و شایستگی برای 
توجه ۳ خداوند به آنها که با قطع باران از آن ۰ کثثیته اند 
بکوشند,و اين مطلب مدلول گفتار آن حضرت از آلا و ان الأرض...تا بادر 


اشافر کلم الضاه آنخست ور اناد خی ند یر .فیف دهد که این یی که 
برای رستنیها 
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مانند مادر.و اتتا نی که برای آفریدگان جهان به منزله پدر است 
فرمانبردار پروردگار خویشند, ممکن است مراد از آسمان.ابرهای بارنده و 
یا آسمانها باشد که با حرکات و گردشهای خود موجب بروز قابلیّت در 
موجودات و پیدایش دگررگونیها در این جهان می باشند.این که فرموده 
است هر دو مطیع پروردگارند منظور این است که در زیر فرمان قدرت 
خداوندند .در عبارت و ما اصبحتا..تا ترجوانه منکم نکته ای است و آن 
عبارت از این است که:حوادثی که در نتیجه تأثیرات ت کرات ت آسمانی در این 
جهان پدید می آید. معلول اراده و قصد ذاتی آنها نیست و مانند آنچه از نظر 
اغراض مادی میان مردم متداول است,برای دلسوزی به حال مردم يا جهت 
تقژب و کسب منزلت قرب له هی ای تفت از انا با مت نع لنود زیر 
آسمانها و زمین از اين امور بی نیازند,لیکن چون کرات آسمانی برای 
کسب کمالاتی که شايستة آنهاست و از جانب خداوند متعال برای آنها 
مقر شده,پیوسته در گردش و جنبش بوده و رام و مطیع اویند.و از اين 
حرکتها زمین برای رویش گیاه و کشت و زرع آماده و حیوانات و آذوقه و 
ارزاق که ماه بقأی آنهاست بدید آمده است., لذا مصالح و منافع حیوانات 
نیز بسته به همین حرکات و اثصالات کرات ه سماوی بوده و به فرمان 
خداوند مدبر عزیز و حکیم بر وفق انها جاری می باشد,و امام(علیه 
السلام) این معنا را ضمن 0 و 0 ِ بیان فرموده است. و 
دلها جایگزین شود ارزاق و ۳۳ 1 آنها را از او بدانند و به او 
منسوب کنند, تا ی مردم به سوی او رو آورند و گناهان را که مانع 
افاضه رحمت پروردگار است ریشه کن سازند . سپس توضیح می دهد که 
خداوند سبحان در برابر کردار ناشایست بندگان,ثمرات را نقصان می 
دهد,و برکات خود 1 و گنجینه های خیرات خود زان رف آنان 
مي بندد تا آنها را ,بیازماید,چنان که ,در قرآن, _کریم فرموده است: «و 
بوتکم بشیء من الْحَوّفِ و الْجُو و تقّص من الأموالٍ» 
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9 الَأنْفّس و5 الْمراتِ 5 بشر الصّابرین» (1)»و در باره این که خداوند 
چگونه و برای جه بندگانش را می آزماند پیش از این سخن گفته شده 
است . 


سپس امام(علیه السلام)بیان می کند که منظور غایی از این ازمونها و 
گرفتاریها از میان بردن حجابهای گناه از صفحه دلها به وسیله توبه و دوری 
جستن از گناه و به یاد خدا بودن و به دست آوردن آمادگی و قابلیت برای 
قبول رحمت اوست و بالاخره برای این است که دوستان نیکو کردار خود 
را به آنچه در سرای آخرت برای آنها آماده ساخته واصل گرداند و دشمنان 
بدکردار خود را به هلاکت ابدی برشاند میس از آن یاداوری هی کند که 
خداوند استغفار و طلب آمرزش را مایه افزایش روزی و تویجّه رحمت خود 
قرار داده است و چون استغفار عبارت از طلب آصو تن از گناه و 
درخواست چشم پوشی از رسوایی کیفر آن است,و اين زمانی صورت می 
گیرد که گناه از صفحه دل بکلی زدوده شود لذا استغفار کننده مخلاص, با 
طلب آمرزش, در حقیقت زنگار گناه را از لوح دل خود می زداید,و بدین 
گونه قابلّت خود را برای افاضه رحمت پروردگا ر که در دنیا برکات خود را 
بر او و باه ار ی تا و ای 
این گفتار قول خداوند متعال است که: «قَفْلتْ اسَتَعه سْتَعْروا تیم ال 
یرسل السماء ِ مدُرارآ» (2)» و : نیز <و لو ان أَهُل الفری ِ 
2 لفتگنا یه بر ِِ ی 5 لا ض» (حیگ همچنین «و لو ۳1 


آقامو | التّوراه و الاتجیل و ما آئرل ایهم من زبهم لاکلوا من _فوَفهم و من 
تغت اَوجْلهم» (4)»و نیز «و أنْ لو استقاموا علی الطریقه لاسَتََاهم ما 

عدفا» (5)» 
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1- سوره بقره(2)آیه(155) [1]یعنی:حتما همه شما را با چیزی از 
ترس, گرسنگی,زیانهای مالی و جانی و کمبود میوه ها ازمایش می کنیم, و 
مژده ده به شکیبایان. 

2- سوره نوح(71)آیه(10) [2]یعنی: پس گفتم ای مردم از پروردگار خود 
اصخش بخواهید که او بسیار آمو ناه است تا باران آتتخارخ را فراوان بر 
شما نازل گرداند. ۱ ۱ 

3- سوره اعراف(7)آیه(96) [3]یعنی:اگر مردمی که در شهرها و آبادیها 
زندگی دارند ایمان بیاورند و پرهی زگار باشند برکات اشفا و زمین را به 
روی آنها می گشاییم. 


4- سور ه مائده(5)آیه(66) [4آیعنی: 9۰ اگر آنها تورات و انجیل و آنچه بر 
آنها از جانب پروردگارشان نازل شده(قرآن) را بر پا دارند از اتهان و 
زمین روزی خواهند خورد. 

5- سوره جنْ(72)آیه(16) [5]یعنی:و اگر بر طریقه اسلام و ایمان پایدار 
باشند آب علم يا روزی قراوان نضیت آنها-فی کردانيم: 


سیس برای کسی که رو به سوی توبه آوزدنه خود را برای آن آماده 
سازد.دعا می کند.همچنین برای کسی که از خطای خود درخواست گذشت 
کند, یعنی از خداوند بخواهد که از فرجام بد و نمره تلخ کردار ناشایست او 
که همان کیفر سخت خداوند است در گذرد.و نیز دعا فرموده است برای 
کسی که پیش از آن که مرگ او را دریابد از گناهان خود توبه کند و بدین 
طریق بر مرگ پیشی گیرد., همه این سخنان هشدار است بر لزوم آمادگی 
برای توبه و بازگشت به سوی حق,و درخواست امام(علیه السلام)از آنها 
همین است, زیر | بدون آماد کین برای توبه, رستگاری و رسیدن به مطلوب 
ممکن نیست واژه اقاله(فسخ کردن) استعاره است و مناسبت آن این 
است که گنهکار مانند متعهدی است که به خاطر لذْتی گذرا کیفر اخروی 
گناه را پذیرفته» و دانسته است که آن لدّت مستلزم عذاب الهی است؛ و او 
اکنون مانند خریدار که از فروشنده درخواست فسخ معامله را می کند 
خواستار به همزدن این معاهده است . 


فرموده است: ۳۳ 5 


چون لزوم تحصیل قابلیت را برای نزول رحمت خداوند,در پیش گوشزد 
فرموده بود,اکنون به او رجوع. و درخواست می کند که باران رحجمت خود را 
بر مد نازل فرماید, و همان گونه که در پیشگاه پادشاهان معمول است 
که سخنگو گفتار خود را با جملاتی دلپذیر و رقت انکید آغاز هی کتدردعاق 
خود را شروع فرموده,و بیرون آمدن دعا کنندگان را از زیر پوششها و از 
درون خانه ها و سرپناههای خود که جز در مواقع دشوار از آنها بیرون نمی 
ایند ذکر کرده است,همچنین ناله چهار پایان و گریه و زاری کودکان را بیان 
فرموده است,غرض از ذکر اینها ابراز شوق به نزول رحمت,و اظهار امید 
به فضل و نعمت پروردگار.و نشان دادن بیم از 
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عذاب و کیفر اوست. و همه اینها چیزهایی است که انسان برای خاطر آنها 
قاتا ی خود را به کار می برد , سیس امام (علیه السلام)خواستهای خود را 
از درگاه حق تعالی مسألت می کند که:آنان را سیراب فرماید و بر اثر 
خشکسالی و قحطی نابود نگرداند,و به سبب اعمالی که سفیهان و 
نابخردان ی از رحمت تروزدگاز است: آنان 
را مورد موّاخذه قرار ندهد,چنان که خداوند متعال از قول موسی(علیه 
الساام انقل هی کند کم قرض. کرد ها تفلک دیما ععل السقماء ما * 
(1)»پس از آن شکوه از قحط سالی را با ذکر عواملی که آنها را به ستوه 
آورده و به این شکایت برانگیخته تکرار کرده است تا به درستی عذر این 
شکایت باشد. 


مقاحط عبارت از محلهاي قحطی زده يا سالهای قحطی است,ظاهرا 
گرسنگی و لختی و دیگر آثار قحطی, فتنه و آزمایشی از جانب پروردگار 
است تا دلها از هواها و خواستهایی که دارند برگردد.و به سوی پروردگار 
رجوع کنند , سپس امام(علیه السلام) از خداوند می خواهد که دعایش را به به 
اجابت مقرون فرماید . 


فرموده است: لا تخاطبنا بذنوبنا ,یعنی:خداوندا در پاسخ ما به گناهانمان 
استدلال مکن و ما را با کردارمان مسنج‌یعنی رفتار خود را با کردار بد ما 
مقایسه مفرما و این را نان ان قرار مده.و بدی را سزای بدی فکردان 
ببن از انا ات اه مات خوو ره کامل و تست از داهن 
سبحان درخواست می کند که معانی آنها آشکار است؛ و توفیق از خداوند 


است. 
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1 سنفره: اعراف() یه( وط1). 1 ایفتیایا ها زا یه سبت.. کرداز 
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بواء: همتا 


«خداوند پیامبر انش را از طریق وحی که آنان را بدان مخصوص گردانیده 
بر انگیخت,و آنها را بر آفریدگانش حجّت قرار داد,تا نقرستادن پیامبران 
دلیل 0 ای بات آنها نباشد,آن گاه همه را با زبان صدق و راستی به 
رام حق فرا خواند. 


آگاه باشید خداوند(با آزمایشهای خود)پرده از رازهای درویر بندگان 
ِِ بدین سبب ِِ به ه آنچه در درون خود پنهان ان اند آگاه نبوده 


0۳ 
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کدام یک نیکوتر است, تا واب,یاداش نیکوکار و عقاب. کیفر بدکردار باشد. 


کجایند آتاتی که به -ذروغ وبا کردنکشی ادذعا کردند که راسخان در علمند 
نه ما,زیرا خداوند ما را برتری داده و آنان را پست گردانیده,و به ما 


بخشش کرده.و آنان را محروم فرموده.ما را در حریم لطف خود وارد,و 
آنان را از دایره عنایت خویش بیرون ساخته است به واسطه ماست که 
هدایت درخواست می شود,و کوری جهل بر طرف قفه ردنی: ی 
امامان و پیشوایان دین از قريشند, و نهال وجود آنان در این تیره عرس 
شده و از تبا 7 آنان ت 0 خلافت نیست و حاکمان درک 


این خطبه داوری است میان او و برخی از اصحاب که در باره تزتری: آن 
حضرت نزاع می کردند . 


فرموده است: بعث رسله...تا سبیل الحق . 


اين, سخن بِ اساس رسگفتار خداوند متعال «است که فرموده است: «رشلاً 
ُبشرین و مُنذرین لِتلاًیکُونَ لاس عَلی اللّه خَجّذ بَعَد الرُسُلِ» ()»منظور 
از لسان صدق زبان دین است که در پرتو فروغ رسالت گویا,و به نور حق 
مشتعل و فروزان است., مراد از سبیل الحق راهی است که انسان را به 
هی سا اه هه اف انب احسا آه رای تایه 1 
هم وی مت 
ارات کم ای ای استه کم امس سا ا رخا 

اللة علبه و له اراانیات قر مایه 

فرموده است: لا ان الله‌یتا بواع: 

این سخنان به منزله تهدید کسانی است که در باره برتری حسب و مرنبه 
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1- سوره نساء(4)آیه(165) [1]یعنی:پیامبرانی که بشارت دهنده و بیم 
دهنده بودند, تا پس از اعزام این پیامبران مردم را بر خدا حچتی نباشد(و بر 


فضیلت او داوری و نزاع می کنند,و آنان ۳7 بیم می دهد که خداوند 
اسرارشان را می داند و به آنچه در دل دارند آگاه است,و غرض از تکالیفی 
که بر عهده مردم گذارده جز این نیست که آنها را بیازماید تا عمل کدام یک 
تیکوتی نا شند: معنای. ازماخش خالف را ان خلق مس از انن-مکر سرخ داده 
کسانی را که می پندارند از او برترند مورد پرسش قرار می دهد باید 
داننست که اینها دسته ای از اصحاب بودند که هر کدام در یکی از 
علوم,اذعای برتری می کردند.یکی مذعی بود که به واجبات احکام دین 
آگاهتر است,دیگری اژعا داشت که قرائت قرآن را بهتر می داند, یکی هم 
خود را داناتر به احکام حلال و حرام قلمداد می کرد,و این را از پیامبر 
خدا(صلی الله علیه و آله)روای بت کرده اند که‌نزید بن تابت از میان شما به 
واجبات احکام داناتفیی انیت هه فرانت :فان اکاهتر اشت,اشسادنین از ان 
حضرت نقل کرده اند که فرموده اه بیناتر 
است,پرسش امام(علیه السلام)از اینها بر سبیل انکار است از این رو 
اذعای آنها را نادرست شمرده است,باری,اگر آنچه را روایت کرده اند و 
ذکر کردیم درست باشد با توچه به این که+دافزی_ باه من هفه ان 
فضیلتهایی است که آنها برای دیگران اذعا کرده اند ثابت ت 0 که 
دارای همه فضایلی است که هر کدام از دیگران از این فضیلتها را 
داراست.و اگر این روایات انها نادرست باشد با توجه به انوار فضایل بی 
فا آن حصست که آفای با بر کرت ور کف ها بش سم 
است.افضلیت آن بزرگوار از هر جهت ثابت است.و به همین علت هم 
تیان ان دسته از صحابه که چنین اذعاهایی را داشته اند تکذیب شده 
است . 

سیس امام(علیه السلام)به انگیزه ای که آنها را وادار به اظهار جبین 
اذعاهایی کرده است اشاره می کند و فرموده است: ان رفعنا الله 
یعنی:خداوند مرتبه ما را در دنیا و اخرت بالا برد و بر عموم مردم برتری 
9 
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منصوب است. و اعطانا یعنی : سروری و پیامبری داد و دیگران را از ان بی 
ای ها ره یا 


عنایت خاضه خود وارد و آنها را اتران بیرون کرده است . 
فزموده است: سا تسعظی الفدی هم سخلی آلعمین:: 


واژه عمی(کوری)را برای جهل و نادانی استعاره آورده است,و با کلمه 
استجلاء(روشنی خواستن)ان را ترشیح داده است و چون انفه (علیه 
السلام)اذهان خلق را برای پذیرش انوار رتّانی آماده,و آنان را به سلوک در 
راه حق رهبری و ارشاد می کنند,لذا هدایت و رستگاری نیز به واسطه 
وجود آنها از خداوند خواسته می شود, زیرا| در پر نو آشایستگی آنهاست که 
نفوس بشری هدایت می یابد,و به سبب قانونهای کلّی و جزیی دین که به 
وسیله آنها به دست رسیده است زدودن زنگار جهل,و روشنایی معرفت. از 
پروردگار ات می شود و بیان امام(علیه السلام) نیز اشاره به قابلیت و 
کمال شایستگی آنها دارد . 


فرضوادن است؟ زن ااتته مق فرش نا احر: 


شاه فقو که اع( یه السلام ار فریشتدعیا همان بط موی ارت 
ان ببای خدا صای ال و سم ات رای ات که 
امام(علیه السلام) ان را به خاندان هاشم تخصیص داده است بنا بر مذهب 
قح اس خی است که ماه توص تیار ناشن آکرم(صای ال 
علیه و آله)پیروی از آن واجب است,زیرا آنها امام(علیه السلام/را معصوم 
می دانند, دیگر مسلمانان نیز پیروی از علی(علیه السلام)ر | واجب می 
شمارند,زیرا پیامبر(صلی الله علیه و آله) فرموده است:اته لمع الحقّ ون 
العت مه پدی یار ی عی له الما باه ات معو ری 
اوست و هرگز از هم جدا نمی شونداما این که ائمّه مذکور چه کسانی 
هستند بنا بر مذهب شیعه دوازده امامی,مراد خود ان حضرت و یازده تن از 
فرزندان آن بزرگوارند که هر یک از آنها بر امامت جاتشین خود تصریح 
کرده است و عصمت قاشکاوت آنان نزد این طایفه ثابت است,و گروههای 
وا تاه ای با شا سای کی ره 
اعفاه یمتح کرو ده 
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منظور از جمله لا تصلح علی سواهم این است که صلاح نیست امامت در 
تفی اس هر تراسا و سا اه هام کر اه ان 
حکومت و خلافت را ندارند. 


«دنیا را برگزیدند و آخرت را پشت سر انداختند, زلال و گوارا را رها کردند 
و گندیده و آلوده را آشامیدند. گویا می بینم فاسق آنان آن چنان با تبهکاری 
خو کرده و با تباهی انس و الفت گرفته و آن را موافق طبع خود یافته که 
موی خود را در اين راه سپید کرده,و خلق و خوی خود را به رنگ آن در 
اورده است,سپس کف بر لب مانند دریایی پر از موج از غرق کردن 
دیگران _باک ندارد.و يا اتشی که در میان گیاهان خشک در افتاده و در 


انديشه انچه می سوزاند نیست به مردم رو اورده است. 


کجایند خردهایی که از انوار هدایت روشنی گرفته اند,.و چشمهایی که به 
نشانه های پرهی زگاری نظر دوخته اند,و کجایند دلهایی که خود را به خداوند 


تسلیم داشته و بر طاعت او پیمان بسته اند؟ 
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فرومایگان بر سر مال پست دنیا ازدحام کرده و برای حرام ان به نزاع 
برخاسته اند.,پرچم بهشت و دوزخ برای آنان افراشته شده لیکن آنان از 
بهشت رخ برتافته, و با کردار ناشایست خود به ان رو آورده اند,خداوند 
آنها را دعوت کرد اما آنان پشت کرده و از آن رمیدند و شیطان آنها را فرا 
خواند پذبرفتند و به آن گرویدند.:* 


هستند که بر جماعت اطلاق می شوند هر چند ممکن است بعضی از 
جماعت مراد باشد,و گفتار امام(علیه السلام)در این جأ بر کسانی صدق 
داید کشا ز مان اه باهی مانومه هر ند ظاهر ۱۱ اضحاب سار صلت. الاد 
علیه و آله)به تفای .قی اند لین روش نایسند دارند, مانند مغیره بن 
شعبه و عمرو بن عاص و مروان بن حکم و معاویه و دیگر حکام بنی امیّه 
یعلی همان کسانی که دنیا را اختیار کردند و به ار لك آویختند,و توابهای 
آخرت را از یاد برده و به دست فراموشی سپردند,و لدّاتی را که از شایبه 
آلودگیهای دنیوی و تیرگیهای نفسانی پاک بوده و در برابر توابهای آخرت 
وعده داده شده, رها کرده,لذات فد گدو خیالی مشوب به عوارض و امراض 
و دگرگونی و زوال را برگزیدند. واژه آجن که به معنای آب گندیده است 
برای لذات دنیا استعاره شده و این خوشیها را بخ آبی: تیه فرفوده: که 
مزه ان دگررگون گشته و آشامیدن آن روا تا نیست و با ذکر واژه 
شرب ترشیح داده شده است . 


فرمفده استه کانی آنظر الی فانسفیم . 


احتمال دارد فاسق معیّنی از آنان اراده شده باشد مانند:عبد الملک بن 
مزوان که در این صورت ضمیر فاسقهم به. بنی. آمبه و بتروان آنها برگشت 
دارد.و نیز محتمل است که منظور مطلق فاسق باشد,یعنی کسی که پس 
از آن حضرت از بنی امیه به فسق و فجور پردازد.و صفاتی را که ذکر 
فرموده دارا باشد:از قبیل این که به ارتکاب منکرات پردازد و به این 
ان را و 
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سپید گردد کنایه بر همین معناست ,و جمله صبغت به خلائقه به معنای این 
است که ارتکاب منکرات ملکه او گشته و خلق و خوی او شده است ,واژه 


مزبدا یعنی: 
در حالی که کف بر دهان دارد برای او استعاره شده و بدین طریق به 
بحری متراکم تشبیه شده است بدین سبب هنگامی که < ۳ ین می شود 


توجه نمی کند چه کارهای زشتی را در میان مردم انجام می دهد همچنان 
که دریا اعتنایی ندارد به اين که چه کسی در آن غرق می شود,همچنین 
کوشش او را در ارتکاب زشتیها و تباهیها , به افتادن ات ی مق مه 
فرموده است,چون همان گونه که آتش باک ندارد جچه چیزی را می 
شور آندیاه نیت ار جر کات رشت و اعمال دید خهه شم بل زاه نمی دقورو 


بش بای اه احاش علیی ان وهای کی ی انار الت کات 
0 مصابیح الهدی را پا برای پیشوایان دین و پا برای 
قانونهای ک خداوند استعاره قرار داده است,روشنی خواستن از مصابیح 
هدایت میاه امد ام مار بایان چیی استه. ا صار امه ای 
منار اللقوی یعنی:چشمهایی که به نشانه های تقوا و نمونه های پرهیززگاری 
دوخته شده است واژه منار ,و مصابیح استعاره است . سپس از کسانی می 
پرسد که دلهای خود را به خداوند تسلیم داشته اند.یعنی هدف و کوشش 
خود را مطالعه انوار کبریائتی حق قرار داده و توجه خویش رابه سوی کعبه 
وجود او معطوف کرده اند , عوقدت علی طاعه اللّه یعنی:خلفای الهی از 
آنها پیمان گرفته اند که در فرمانبرداری و طاعت خداوند و مواظبت تن ان 
اشتوار باشند: 


سیس امام (علیه السلام)به نکوهش و توبیح گذشتگانی که برای مال ناچیز 
دنیا هجوم آورده, و همدیگر را مورد تعذی و آزار قرار دادند پرداخته 
ات :وانم: حطام ارات غالرو هنال دیا اسعاره: اوردم است: تیدا 
داراییهای دنیا مانند گیاه خشک و درهم شکسته به زودی تباه و نابود می 
شود , تشاخوا علی الحرام یعنی:هر یک از انها بر سر حرام نسبت به 
دیگری بخل می ورزد .منظور از علم الجثه قانون شریعت 
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اتتتته که انشان زاب بهشت می کشانو و علم الا وتبوسه‌های تتیطان 
است که زیب و زیور دنیا را زاین من هدس رم همست دو رست:< اعیان 
ی و دعوت کنندگان به سوی خداوند است که عبارتند از پیامبر 
کرامی(صلی الله علیه و الغای کسافی که پین از او ار‌عاداسن انامت و 
رهبری داشته و اولیای حق بودم: ان و هفحتی: آنهاین. که<به خویی از آنها 
پیروی کرده آند «پرچم جهتم در دست ابلیس و سپاهیان او که شیاطین جِنْ 

و انس و دعوت کنندگان به آتشند می باشد ,.پس از امام(علیه السلام) 
مردم را سرزنش می کند که در برابر این دو پرچم که به وسیله داعیان 
آنها افراشتم شده است روی 1 برتافته و با کردار زشت خود به 
سوی آنش گام بر می دارند, این که امام(علیه السلام) فرموده است : و 
آقبلوا باعد الم (با کارهای خود به آتش رو آورده اند)و نه فرموده 
بوجوههم(با صورتهایشان)همچنان که فصرفوا...وجوههم فرموده,برای این 
است که آنها روی دل به لذات دنیا و بهره گرفتن از خوشیهای آن دارند و 
ار اش اس عیاض اه شام ادن اما ات اسان ر اه 
بهشت می رساند,و این اعراض از عمل برای رسیدن به بهشت.همان 
روگرتاشندن. از 1 اش ای اه سا 
خواهد, دسترسی به لذات و رسیدن به خوشیهای آن است و اعمالی که او 
را به این هدف می رساند مستلزم دخول در آتش است لیکن چون این 
علارشه. تبعی: است. وه انش ذاتا نمی تواند هدف و مقصودی باشد که به 
سوی آن بشتابند, لذ| با کردار ناشایست خود به سوی آن رو می اهنت 
اعمال آنها مستلزم دخول آنها در آتش جهنم است ,سپس بر سپیل نکوهش 
پاذاونخ مین کند که آنها از دعوت پروردگار ابراز نفرت و رمیدگی کردند و 
دعوت شیطان را پذیرفتند و به سوی آن رو آوردند.جمله و دعاهم تا پایان 
این گفتار هشداری است بر این که بر پا دارنده پرچم بهشت خداوند است 
که این کار را به وسیله خلفای خود در روی زمین انجام می دهد,و دارنده 
پرچم دوزخ شیطان است که به دست دوستان و پیروان خود ان را بر پا 
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4-از خطبه های رخ حضرت علیه السلام است: 


اشاره 

آر ۳۱ ۳ اما یه ی ال مر .ی هی .2 الصا س ط <ح 0 2 
بها اللاس- انما انم فی هذه الذئیا عرض تلتصل فیه المتایا" مع کل جَزعه 
و ۳ من چب ِ م2 .0 م2 1 9 ۶ لل 
شرق فی کل اکله عضَص- لا تتالون و نْعمَة الا بفتاق اخرزی- لا و 

3 9 ۷ 1 

جَدیذ الا بعدر د تقوم له تابتة الا و تسْفَط له مَحَضودهْ- 
۳3 شش ۲ ۳ 73 سا مه 73 چات اً 

و قَذ مَصَت آضصول تجْن فرژوغعا- فما بِقاء قرع بِعد دذهاب أصْله 


«ای مردم ابه راستی شما در این دنیا هدف تیرهای مرگ هستید,با هر 
جرعه ای, آب جستنی در گلو,و در هر لقمه ای استخوانی گلوگیر وجود دارد, 
ی و ی و او یی ی ی 
دهید, هب کس از شما از زندگانی یک روز برخوردار نمی شود مگر اين که 
یک روز از مذّت عمرش نابود شده است, و از خوراک تازه ای بهره مند 
نمی گردد مگر اين که بهره ای از روزی او پیش از این پایان یافته 
اششاهتضانه ای از اه پدیداز نضی کرحمهیر این که. ری ار اه اد سان 
رفته باشد,چیزی برای او تازه نمی شود مگر این که تازه ای برای او کهنه 
شده باشد,خوشه ای برای او نمی روید مگر این که خوشه ای از او درو 
شده است.ريشه هایی که ما 
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دوام و بقابی است ؟» 


این خطبه مشتمل بر نکوهش دنیاست,و ضمن ذکر معاییش,آن را تقبیح 
می کند,تا دلبستگی و شیفتگی به آن کاهش یابد و میل و رغبت مردم به 
اقوریاکی وباندان و آنچه بش از این دنیاست منصرف و متوجّه گردد,واژه 
غرض را برای مردم استعاره آورده است, زیر | انها هدف تیرهای مرگ به 
وسیله امراض و عوارض هستند,همچنان که نشانه,هدف تیرهایی است که 
به سوی آن رها می شود نسبت تیراندازی به هرک بر سبیل مجاز 
است,زیرا آن که انسان را هدف تیر بیماری قرار می دهد کسی است که 
بیماری را در او به وجود اورده است, بنا بر این مجازی که در این جا به کار 
رفته هم در مفرد واژه منایا هق ود حعله, تظل. ند الصا میت 
باشد‌سیسن, با ذکر خرعه.ج اکله شا ات ادها ما 
شرق و غصص کنایه از این ای ای ی ی 2 
متتانسب با آن بطور طبیعی وجود دارد.مانند بیماریها و دیگر چیزهایی که 
هانة:تیر کی اضفای ند نی آدمی: و اش سم آوتتک: : 


فرهوده است: لا غالون تعمه الا بقراق آخری 


در این عبارت نکته لطیفی است و آن اين که هر کدام از نعمتهای گوناگون 
دنیا زمانی رو می آورد و انسان می تواند آز. ان نهر مد حاضياتب کرد 
که نعمتی همانند آن را از دست داده باشد,و مثل لقمه را دارد که احساس 
لذت لقمه تازه منوط به از میان رفتن لذذت حاصل از لقمه سابق 
است.همچنین است لدّت حاصل از ملبوس و مرکوب شخصی و دیگر 
چیزهایی که در دنیا نعمت به شمار می آید و آنسان از آن احساس لذّت 
پیش از این از کف داده باشد,علاوه بر این انسان نمی تواند در یک زمان 
راهان مد موه متصماشساکه احماع ه اخساس ده 
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لت در یک زمان هم برای او ممتنع است.مثلا در یک وقت نمی تواند هم 
غذا بخورد و هم با زنر مباشرت کند.یا در آن وقت که از لذت خوراک 
برخوردار است از لذّت آشامیدن نیز بهره مند شود,و یا در همان هنگام که 
بر بستر نرم خود آرمیده است سواره عازم تفرح و گردش باشد,و خلاصه 
اين که استفاده از هر یک از لذتهای جسمانی مستلزم رها کردن لذتهای 
دیگر است.اکنون باید گفت نعمتی که مایه از دست دادن نعمت دیگر است 
دیق یی رن بخش نیست . 


ات هرهس متکم تا احله نیز ی شم فضاشت شرا انسان 
زمانی از ادامه زندگی و باقی بودن عمر در یک روز معیّن شاد می شود که 
یک روز از ایام عمرش سیری شده باشد و با تباه گشتن یک روز از ایام 
زندگی شادی بر بقای وجودش,در واقع شادمانی بر نزدیکی او به آستانه 
مرگ می باشد,و آنچه مستلزم نزدیک شدن به مرگ و پایان زندگی است 
درس یاه نات اران مسرت کر و لا تجدد 
له زیاده فی آکله 1 بنفاد ما قبلها من رزقه مراد از رزق,روزی معلوم و 
معیّن اوست,و اين همان است که مثلا خورده یا پوشیده است,زیرا آنچه را 
نخورده است ممکن است روزی و بهره دیگری باشد,و می دانیم که انسان 
لقمه ای از طعام برنمی دارد مگر اين که لقمه پیش فانی و از میان رفته 
باشد.,پس در این صورت از خورد و خوراک تازه ای بهره مند تمق. کرو 
مگر اين که روزی سابق او به پایان رسیده باشد,و آنچه مستلزم پایان 
یافتن روزی است؛,در حقیقت لرت بخش و گوارا نمی باشد,واژه اکله با 

ضم اول نیز روایت شده است,و محتمل است مراد این باشد که اگر از 
سوبی روزی تازه ای متوجّه خود بيند و برای به دست اوردن ان رو 
آورد:این توجه او مستلزم انصراف از عوایدی است که از جهات دیگر 
نصیب او بوده و موجب انقطاع روزی او از سوی دیگر است,باید دانست 
که الفاظ مذکور دلالت بر تعمیم و کلیّت ندارد,و صدق آن هر چند بر برخی 
از مردم ثابت است و گفتار آن حضرت که: لا خخیی له ان لفات کف اند 
نیز همین معنا را دارد.منظور از اثر ممکن است ذکر خیر و يا کار 
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نیک شخص باشد,زیرا آنچه انسان در هر موققع بدان شناخته می شود 
کارهای نیک و بد و يا شهرت و اوازه زشت و زیبای اوست که در میان 
مردم باقی مانده است و اک اثری از او زنده و بر جای بماند, اثر دیگر او 
که پیش از این بدان مشهور و از میان می رود,و به دست فراموشی 
سپرده می شود,همچنین در صکت و بیماری بدن و فزونی و کاستی عمر و 
ایام آن,امر جدیدی برایش پیش نمی آید فکر ات که هر تازه ای را که به 
دست آورده, نوی او کهنه ره و اگر عمر فزونی یافته, بدن کاستی 
گرفته,و در پی جوانی پیری فرا رسیده,و آیتده به گذشته تبدیل. شدم 
است,همچنین چیزی برای او نمی روید مگر این که آنچه را درو کرده از 
کف بدهد ,واژه نابته (روینده)برای فرزندان و خویشاوندان که زاده می 
شوند و واژه محصوده (درو شده) ر | برای پدران و افراد خاندان که می 
میر‌ ند استعاره آورده و از این رو فرموده است: و قد مضت آنضه [: 
ی ی ی ی 

و در یی ان , با شگفتی می پرسد آیا شاخه را پس از نابودی ريشه دوامی 
هت اه اه مور اه سای کته ات 


هر زندگی به مرگ می انجامد-و هر نوی دگرگون و کهنه می شود-چگونه 
ی بماند و حال آن که ريشه های آن پیش از این گداخته 


اشاره 

جر ان 1 ۳ ره م2 . - 
ورعا آجدتت بدعة الا ثرک بها َنّ- قالْفوا الیدع و الرَمْوا الْهتع- ان عوازم 
لاور َفضَلهّ- و ان مُحْدتانها شزاژها 

لفات 


مهیع:راه گشاده عوازم:جمع عوزم.زن سالخورده 
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1- کل حیاه |ٍلی ممات و کل ذی جدّه یحول کیف بقاء الفروع یوما و ذوب 
قبلها اصول 


تز جمهة 


«بدعتی پدید نمی آید مگر این که به سبب آن ستی ترک می شوداز اين 
رو از بدعتها بپرهيزید, و همواره در راه روشن گام برداریدبی گمان بهترین 


امور. ستتهای کهن و اصیل است؛ و بدنرین آنها بدعتها و ستتهای نوین است 


ک. 


مراد از بدعت هر نوع سئتی است که در زمان پیامبر اکرم(صلی الله علیه 
و آله)وجود نداشته و پس از آن حضرت پدید آمده باشد. 


این بخش ۱ مره مشتمل است بر بیان علت لزوم ترک بدعت» و برهان 
این که احدات ت آن مستلزم ترک سئت است., زیر عدم احداث بدعت از 
سئتهای پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله)می باشد.چنان که فرموده 
است: کل بدعه حرام یعنی هر بدعت و پدیده نوی در دین حرام است,بنا بر 
السلام)دستور می دهد که از اين کار بپرهیزند و راه روشن را در پیش 
ی ی ی و از عوازم 
امور يا ستتهای کهنی است که در زمان پیامبر(صلی ۱ 
بوده»و پا امور قطعی و مسلم مورد اتفاق آسنت نه پدیده هایی که مورد 
1 و شبهه می باشد,و توجیه نخست رجحان دارد زیرا| در مقابل آن 
محدثات (یدیده های نو)آمده است,و این که فرموده است بدترین ستتها 
بدعتهاست زیرا شیوه های ندید می اند ور ی و وه 3 
خارج از قانون شریعت و موجب هرج و مرج و پیدایش انواع شرور و 
بدیهاست. و توفیق از خداوند است. 
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45 -از سخنان آن حضرت علیه السلام است: 


ِ 
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هو أَکرة لعسيرهم منک- و هو در علی تغیبرِ ما یکرخ- و ما ما دَکَرت من 
عددهم- قاتا لمْ تکن ثقانل فیما مَصی بالکتره- و نما کتا نقاتل باللّصر و 
المَعوته 

ترجمه 


سپاهیان به جنگ ایرانیان رود به او فرمود: 
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«همانا پیروزی و شکست اسلام به فزونی و کمی سپاه تقشتطی نداشته 
است. این دین خداست که خود آن را پشتیبانی کرده,و لشکر اوست که آن 
را آماده و یاری فرموده تا این که به این حد و اندازه رسیده و در هر جا که 
می بایست تابیده و درخشیده است,و ما در انتظار آنچه خداوند به ما وعده 
داده است, هستیم, و خداوند به وعده خود وفا و سپاه خویش را یاری خواهد 


کرد 


زمامدار به منزله رشته ای است که مهره های پراکنده را کرذاوزی می 
کند و در کنار هم قرار می دهد,اگر اين رشته گسیخته شود مهره ها 
پراکنده می گردد و هر کدام به جایی می رود,و هرگز دوباره همه آنها 
گردآوری و به رشته در آورده نمی شود.اگر چه امروز عرب اندک است,امّا 
به سبب دین اسلام, بسیار و به علّت یگانگی و هماهنگی مقتدر و نیرومند 
است,بنا بر اين تو محور و در مرکز خویش باش,و آسیای جنگ را بوسیله 
ی و رک | وارد 
کارزار کن,زیرا اگر خود از این سرزمین عزیمت کنی عرب از هر سو 
پیمان خود را با تو خواهد شکست.,و سر به نافرمانی برخواهد داشت,: تا 
جایی که آنچه در مرزها و پشت جبهه خودداری مهفتر از آن چیزی شود که 
در پیش روی توست. 


اک :فنضا خعفواتی با تگرند.می این اصل و دشته قرب اس کر 


آن را قطع کنید آسوده خواهید شد و این انديشه آنان را در نبرد با نو 
حریصتر و بر نابود کردن تو دلیرتر خواهد ساخت. 


اما آنچه در باره آمدن ایرانیان به جنگ با مسلمانان بیان کردی, بی گمان 
خداوند آمدن آنان را نف خن آشان بیش از تو مکروه می دارد و او به 
دگرگونی آنچه مکروه اوست تواناتر است. 9۰ آنچه در باره فزونی سپاه ۵ 
گفتی,ما پیش از اين در جنگ بر فزونی سپاهیان خود تکیه نمی کردیم,بلکه 

با اعتماد به کمک و یاری خداوند متعال می جنگیدیم ِ« 


موزخان در باره این که امام(علیه السلام)در چه هنگامی این سخنان را به 


عمر فرموده است اختلاف دارند, گفته شده که این سخنان را در هنگام 
خی فادسه ابر اد 
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فرموده,و این مطلب از مدائنی (1)در کتاب الفتوح نقل شده است. نیز 

کر ها 
بن جریر طبری (2)روایت کرده است,امّا جنگ قادسیه در سال 14 هجری 
اتفاق افتاده است: و در این زمان عمر با مسلمانان مشورت کرد که خود 
به همراه سپاهیان به جنگ ایرانیان رود.و علی(علیه السلام)نظر خود را 
همان کوثه که دکر شید به. آو تسفارنتن فر مودزی کهر. ان را به کار بست و از 
این که ود باساشهان قومته کید ره در ود بو آیی. عاض »۱ 
به سرداری سپاه مسلمانان منصوب کردنقل شده است که در این 
جنگ,رستم فرمانده سپاه یزدگرد پیکهایی از افراد سپاه خود در طول راه 
قادسیّه تا مدائن یکی پس از دیگری گمارد و هر زمان رستم سخنی بر 
زبان می اورد.هر یک ان را به دیگری می گفت تا به گوش یزدگرد می 
رسید. داستانهای جنگ قادسیه مشهور و در تاریخها مسطور است.اما جنگ 
نهاوند بدین گونه است که در هنگامی که عضر بز آن .شد که با آثرانیان 
بخنخد. و سباهیان بزد کرد در نهاوند کزد آمده بودند با اصحاب به مشورت 
۳ ۳ قلمرو اسلام 
ماند. شا و نو همه مدینه هه که ۵ مصیرد: تمه بتفنسد 6 مه 
مسلمانان را از جریان آگاه سازد و دستور دهد برای جنگ بیرون آیند و خود 
نیز با سیپاهیان عازم جهاد گردد.لیکن علی(علیه السلام)نظر خود را به 
شرحی که ذکر شد بیان,و فرمود: اما بعد و اِنْ هذا الأمر لم یکن نصره و لا 
خذلانه... تا آخر و عمر گفت آری رای همین است,و دوست دارم که از 
ی پیروی کنم,اکنون مردی را به من معژفی کنید که انجام این 
مهم را به 
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1- علی بن محمد بن عبد الله مدائنی از راویان و موژخان قرن دوم هجری 
و از مردم بصره است,به سال 135 ه در این شهر متولد و در سال 215 ه 
در بغداد وفات يافته است و چون مدذتی در مدائن می زیسته به این لقب 
معروف شده است .فرهنگ دهخدا(مترجم) 

2- محمّد بن جریر طبری آملی موّلف تفسیر و تاریخ طبری است که در 
سال 224 ه در آمل متولد شده و به سال 310 ه وفات یافته است.فرهنگ 
دهخدا مترجم(). 


عهده او واگذارم.حاضران اد : نظر خلیفه درست تر است؛عمر گفت 
کسی را به من نشان بدهید که عراقی نیز باشد,آنان گفتند تو خود به مردم 
عراق داناتری و آنها همواره نمایندگانی نزد تو فرستاده اند که آنها را دیده 
ای و با آنان سخن گفته ای,عمر گفت:آگاه باشید به خدا سوگند مردی را 
به فرماندهی این سپاه می گمارم که فردا پیشاپیش آنها باشد, گفته شد او 
کیست ؟عمر گفت "تعهان بخ مرن کفتند آه در عفر این کار استره تعمان 
در این زمان در بصره بود,عمر به او نامه نوشت و وی را به فرماندهی 
سیاه منصوب داشت. 


اکنون به شرح خطبه باز گردیم, فرموده است : بحذافیره بعنی: به 


فرموده است ان نامیا بالاخماع:. 


اين که امام(علیه السلام)جملات مذکور را سر آغاز سخن قرار داده برای 
این است که رأی خود را که پس از اين بیان می کند بر اساس آن قرار 
دهد.از این زه: مین ار تذگر می دهد که این ,آمر یعنی امر اسلام,پیروزی 
ان نه نس فروتی لشکر و شکست آن.به علته کف شاه ننوده امه 
ی ار سس ام او 
آن را پشتیبانی و لشکریان آن را یاری می فرماید.و اینها سیاهیان خدایند 
ار را را ار و 
پایه رسیده,و در آفاق گیتی ظهور و بروز کرده اند.پس از آن وعده نصر و 
پیروزی ,و چانشینی خود را در زهین به ما داده چنان که فرموده است: 
«وَعَد له الدین آمَئوا منم و عملوا الصّالحاتِ لیَسْتَحْلفتَُم فی الأَض گما 
استخلفت الذین من قَبلهم» (1)»و وعده های خدا قظعین است: وتخلعی در 


آن نیست . 

فرموده است: و ناصر جنده ۰ 
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1- سوره نور(24)آیه(55) [1]یعنی:خداوند به کسانی که از شما ایمان 
آورده آند.و کارهای شایسته انجام داده اند,وعده می دهد که آنها را قطعا 
خلیفه روی زمین گرداند.همان گونه که پیشینیان را خلافت روی زمین 


ان اه ی لح اب ال هیا ای مه و اه 
خداوند این است که لشکریان خود را یاری می کند و لشکریان او همان 
مومنانند, و مومنان در هر حال منصور و پیروزند.خواه شمار آنها کم پا بسیار 
باشد.سپس موقعیت زمامدار و سرپرست امر را به رشته گردن بند تشبیه 
فرموده است, وجه تشبیه بیان خود آن حضرت است که فرموده است: 
یجمعه و یضفمه...ت] ابدا یعنی : مهره ها را جمع می کند و در کنار هم قرار 
می دهد . 


فرموده است: لم یجتمع بحذافیره آبد| 


دلیل این که دیگر هرگز به تمامی,گرد هم نمی آیند آن است که پس از 
تباهی رشته پیوند.و فساد نظام انها بر اثر کشته شدن رهبر مثلا طمع 
شمان ترا من شود ها ادست بافی بر انیا فوسات استصال »و 
درماندگی انان فراهم می گردد.یس از این امام(علیه السلام) به رفع این 
شبهه که القا شده بود پرداخته, و عدم نیاز به بسیج همگی اعراب را برای 
جنگ گوشزد می کند,زیرا| اعراب بر اثر داشتن دیانت اسلام,و رو آوردن 
دولت و ع تنه: آنها کم انها ستیاز: هیانک ۵ :ها هنک و .فقنلین انهارنمتدر. 
از کرت اتخاص اشت,کرت بر حفله کیوون ملاع مجاتا یه ای 
کیت صقانه مدمه ان مات ااطا ی اس میم السی علی ال 


است . 


فرموده است: فکن قطبا . 


اتسانن‌صارای ان رت ون تارضم راز می وی ایس وه یه و زر کر 
می دهد که خود را مرجع و پناه عرب قرار دهد.و محور جامعه بااشد تا 
مردم در سختیها بدو پناه برند.و به دور او ّ آیند, برای عمر واژه 
قطب(محور) و برای مردم واژه رحا(آسیا)را استعاره آورده و با کلمه 
استداره(چرخش)ترشیح داده است. 

وزامام(علية السلامآن ,را کنایه قران دادع: بر این کم غفن بایجغرب زرا 
حریم و نگهبان خود قرار دهد.از اين رو فرموده است: و آصلهم دونک نار 


الحرب یعنی:بی آن که خود در جنگ شوی آنان را وارد کار زار کن,زیرا اگر 
آنها سلامت مانند و پیروزی 
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یابند این چیزی است که شایسته و مطلوب ماست,و اگر دچار شکست 
شوند. عمر پناه و پشتیبان انهاست,بر عکس اگر عمر خود به همراه 
شاهان ار ی رت پیروزی لشکر, مطلوب همان است. و 
در صورت شکست سیاه. چنان که گفته شد برای مسلمانان پناهی باقی 
نع هاند که ندان ها جویند . 


فرموده است: فانک ان شخصت...تا فیک . 


همراه سیاهیان از دو نظر وجود دارد: 


1-اين که اسلام در این زمان مانند شاخه نورسته, تازه و شکننده بود و 
دلهای بسیاری از اعراب ب که مسلمان شده بودند هنوز بر آن استقرار و 
اطمینان پیدا نکرده بود.و اگر اینها به اعرابی که ه هنوز مسلمان نشده بودند 
فی: پیوستند و بر -گروج گفر از مزکز خلافت آگاه می شدند,طمع آنها بر 
انگیخته می شد,و سر به شورش برداشته فتنه آنها حرمین شریفین(مکه و 
مدینه)و دیگر شهرهای اسلام را فرا می گرفت,در این صورت آنچه خلیفه 
از پشت سر از دست می دهد خیلی مهمّتر از آن چیزی است که خواسته و 


عم 


در طلب آن شتافته است,و دشمنان از دو سو او را در میان می گيرند. 
2-ایرانیان اگر دریابند که عمر خود به جنگ آنها آمده است,برای دست 
یافتن بر او کوشا شده و سخنها در این باره خواهند گفت,در این صورت 


این امر انان را بر جنگ حریصتر و راغبتر خواهد ساخت.و عجم بیشتر از 
دیگران با او دشمنی دارد و خواهان نابودی اوست . 


فرموده است: فاما ما ذکرت من مسیر القوم... تا آخر. 


این سخنان در پاسخ گفتار عمر است که به آن حضرت گفت:ایرانیان قصد 
دارند که برای جنگ با مسلمانان حرکت کنند و من خوش ندارم که پیش از 
آن هبات یووم نبا هی ها آیوامام( غلبم الستم اس اد بای 
داد اگر ان امر ناخوش و کرت تنوست خداوند متعال بیش از نو آن را 
ناخوش می دارد,و 
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7 است که هر چند 1 1 2 
است لیکن رفتن او به همراه سپاهیان برای جنگ با ایرانیان,خطر و مفسده 
ای بزرگتر است,در این صور بت باید خطر بزرگتر را بر طرف ساخت,و دفع 
دم دیگر را به خدا ماک اشت :زیر خداونم مر آن را اخوش فی دارد و 
او در دفع آنچه مکروه اوست تواناتر است . 


فرموده است: و اما ما ذکرت من عددهم... تا [_ 


عه که کي شمان ایزابان ام یه وا سای ات امه 
السلام)در پاسخ عمر یادآوری کرد که عدد مسلمانان در صدر اسلام زیاد 
نبود و آنچه آنها را در جنگها پیروز ساخت یاری و کمک خداوند بود و سزاوار 
اش هو ای ای و ال ما اه ایا اه 
السلام)را می توان استدلال بر سبیل تمثیل دانست,چنان که در ذیل 
مشورت نخستین عمر با علی(علیه السلام)بیان کرده ایم و به مقتضای 
وعده خداوند در قران است که خلافت زمین را نصیب مسلمانان صف ند 
و دین آنان ر که بدان خشنودی داده ۳ و قوّت خواهد داد,و بیم 
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6-از سخنان آن حضرت علیه السلام است: 


۱ 
1 ات و ۳۳ ۳۳ - ۳۳۳ 
اجالهم- حتّی ترّل بهم المَوَعُود الذی ترذ عَنهْ المغذره- و تَرْفع عَلْهٌّ اللَوَبهْ و 
تخل مَعة القارعَة و القمَةٌ 
رکه و 


03 ۳ ۳ 1 ‌ِ 
ایا الناس انه من استتحح الله و - 5 من انح وله دلیلاً ُدی یی هت 
73 اه م۳۳ دیٍِ و هر قَو للر 
2 |[ للا سس 7 ۶ نن | ۶ س‌ پات 
أَقوم فان جَار ال آمن.و دوه اف و اه ا یتَفی یمن عَرف عَطمه الله 
9 سیو م2 مس خ ]۲ تست ۵02 | و مج م ح دا مر اه یچ ان 
‌ِ ۱ ۳ الذین ن ما له با له 2 ا(مَة 


تاره من باق و اجلقرا ‏ و 
تیر قفا الذی رکذ چ له تأجذوا بمسّاق الکتاب عتی تفر فا ار 
تعر فقو بدی - و لن حدو بمیتاق ساب حبی عروو دی بفضصه- .و 


م 
3 
ِِ 


اوثان:بتها مثلوا:شکنجه کردند.مثله:به ضَم میم و سکون ثای شه نقطه 


است. 
قارعه:بلای کوبنده زبره: نوشت ان را 


«خداوند محمد را که درود خداوند بر او و خاندانش: باد به حق * برانگیخت تا 
بندگانش را از پرستش بتان به پرستش خود در آورد, و از فرمانبرداری 
شیطان آزاد,و به اطاعت خود وادار کند, به وسیله قرانی که ایانش روشن 
و احکامش استوار است, تا در آن هنگام که بندگان برفرد کارشان را نمی 
شناختند بشناسند و از ان پس که او را انکار می کردند به او اقرار کنند,و 
در زمانی که او را باور نداشتند به اثبات وجود او بیردازند,از این رو خداوند 
سبحان بی آن که با جشم دیده شود در خلال آیات کتابش بر آنان جلوه 
کرد,و بی آن که او را : ببینند از خلال مظاهر قدرتش خود را به انان 
نماياند, و آنها را از قدرت و و خویش بیم داد و آگاه ساخت 1 چگونه 
کیفرهای گوناگون,اقوامی را از صفحه زمین محو و نابود ساخته, و با 
عذابهای سخت هستی,انان را درو کرده است. 
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بی گمان پس از من روزگاری برای شما فرا خواهد رسید که چیزی از حق 
پنهانتر و از باطل آشکارتر و از دروغ بستن بر خدا و پیامبرش بیشتر 
نخواهد بود, در نزدر فردم آن زمان. کالایی. کسادتر از, این نیسنت. که قران 
چنان که شایسته آن است خوانده شود و رایجتر از این نیست که به 
دلخواه, تفسیر و در معانی ان تغییر داده شود؛در شهرها جچیزی زشت تر از 
کان. خفنیه خوترر از کاز ی ماش رعاماای فرانانترا ای اند و 
حافظانش آن را فراموش کنند, داز ار و از کتاب خدا| و پیروان 0 
آن رانده و به دور افتاده اند, آنها دو یار همراه و هعکامند که هیچ کس به 
آنها پناه نمی دهد.از اين رو اگر چه در آن زمان قرآن و اهل آن در میان 
مردمند اما در میان آنان مرا آنها نیستند, زیرا| گمراهی و هدایت اگر 
هم در یک جا جمع شوند با یکدیگر توافق و سازگاری ندارند, مردم آن 
روزگار بر تفرقه و پراکندگی از دین اثفاق کرده,و در احاد و یگانگی 
اختلاف دارند.چنین می نماید که اناق کتاب خدا| را امام و پیشوایند و کتاب 
خدا امام و پیشوای آنها نیست, لذا در این مردض ان فو ان جز نامی باقی 
نمی ماند و از آن جز خط و نوشته اش چیزی نمی شناسند !! آنها از دیر 
ان تیکهکاران رابنه اتعاغ شکنخه ها کار -ساختندره کفعار-زاشت آنما را 
دروغ بر خدا تاد ره بدی را کیفر نیکی قرار دادند. 


نی نی نان که ی بودند به سبب آرزوهای دراز,و دور پنداشتن 
مرگ هلاک شدند,تا آن گاه که مرگشان فرا رسید.مرگی که عذرها را رد 
می کند و با آن درهای توبه بسته می شود و عذابهای کوبنده و کیفرها به 
همراه ان فرا می رسد. 


ای مردم !هر کس از خداوند نصیحت بخواهد,خداوند او را موقق می دارد,و 
هر کس گفتار خدا را دلیل خویش قرار دهد,به راست ترین و ار 
راهها هدایت می شود.زیرا کسی که در پناه خدا جای گیرد ایمن؛و آن که با 
خدا| دشمنی ورزد ترسان و هراسان است, به راستی کسی که خداوند را به 
بزرگی شناخت سزاوار نیست خود را بزرگ بشمارد,زیرا سرافرازی و 
ری یبای کهسص مره اند آ ورد آگاه شده اند به این است 


ص: 3067 


که در برابر او فروتنی و تواضع کنند, و سلامت آنانی که به قدرت بی کران 
او دانا شده اند این است که برای او سر تسلیم فرود اورند.پس شما 
همانند انسان تندرستی که از مبتلا به گری می گریزد.و سالمی که از بیمار 
می کند از حق دوری نکنید,و بدانید شما هرگز راه راست را 
هن ِِ وفا نخواهید ی به کسی که آن را شکستهدانا باشید 
وان ی قفا هید زو مرت کش که آنرا دوز انداخته آکامتشویدرتا بر 
این.اين آگاهیها را از اهل قرآن بخواهید زیرا آنها سرچشمه حیات دانش و 
مایه مرگ جهلند ءآنان کسانی هستند که داوری آنها از میزان دانششان, و 

خموشی آنها از کوت. متطفهاننو طاهر آنها از پاکی باطنشان بر .من 
دهد,انان با دین مخالفت نمی کنند و در ان اختلاف ندارند.دین در باره انان 


آنیتاین این خطیه بر بیان تفت بنامیر کرامی(صای الله غایه و آله ای قحف 
ان.و شرح اسبابی که موجب وصول به این مقصود است مبتنی می باشد و 
پس از آن توضیح هدفی که در این منظور وجود دارد.چنان که در عبارت: 
یی بان آفانم هت مامت اصلی اه له و الخاگر که ور 
جملات لیخر حج... تا طاعته مقصود از این بعتت را بیان فرموده است :و می 
دانیم که طاعت و فرمانبرداری خداوند عبارت از این است که در دنیا در 
صراط مستقیم گام برداریم یعنی از دین خدا پیروی کنیم,و از فرمانبرداری 
شیطان باز ایستیم, 9۰ اطاعت شیطان همان خروح از حد اعتدال و گرایش 
تجانت افراط با تفریط اشتهمچتن آماه( علبه السلام ایا خفبار کید کب 


فرموده است, و می دانیم که قران کریم مشتمل بر جاذبه هایی است 
ای که فا اه فا سار اه و 
زاست. و ضزاط خق می. کشانه ,امام علیه السام‌ادر کفبار خود کذ 
فرموده است: لیعلم العباد. ۳ اک ون به نهایت 
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این مقصد, و هدف غایی که اطاعت و فرمانبرداری از خداوند است اشاره 
کر مان آن.خضر بت هل مر وه مسالم ار متس انعر 
ال نت 


1-( لیعلم العباد ربهم اذ جهلوه )این که معرفت خداوند پس از جهل به 
برای بندگان حاصل گردد . 


۱-2 و لیقر وا به اذ جحدوه, و لیثبتوه بعد اذ انکنون )این که بندگان پس از 
تکذیب وجود اه به هستی او اقرار,و یس از انکار, وجود او را اثبات 


در این دو جمله هر چند الفاظ مختلف است لیکن معنا یکی است و آن 
عبارت از تصدیق به وجود خداوند است کر این که اقرار و تکذیب را در 
جمله اوّل زبانی,و اثبات و انکار را در جمله دوم قلبی بدانیم که در این 
صورت دو معنای جداگانه خواهند داشت . 


امام(علیه السلام)به تجلّی حو؟ جل و علا در کتابش, اشاره کرده,و این که 
خداوند با پادآوری و توجّه دادن بندگانش به شگفتیهای و خوبش, و 
ترسانیدن آنان از عذاب و کیفر خود.و همچنین با بیان احوال امتهای گذشته 
که بر اثر عقوبتهای خداوند, محو و نابود شده: و وجود آنها یکباره درو 0 
فان بان گرفنه اند خود را نف آنان تقابانده است. وهمه اینها ظهور و تجلی 

اومتتزنی از که رکشت و مشاهده ای در کار باشد,زیرا خداوند عا برتر 
است از این که با حواس ظاهر ادراک شود.یکی از دانشمندان گفته 
است:احتمال داردر مراد از تجلی خداوند در کتاب خویش,پیدایی او در 
مصنوعات بهت انگیز و مکنونات شگفت افیر عالم آفرنتشن بوده, و واژه 
کاب برای علم استعازه: شده و قتلعابهت این است که همان گونه 
اثار گوناگون خلقت,و عچایب صوری است که در ان نقش بسته می 
شود,بدیهی است این تجلی و ظهور و پیدایی از طریق مشاهده حسٌ 


س‌ 


باصره نیست. زیر | خداوند جل و علا برتر و منژه تر از اینهاست . 
کروده ات سا سا اس کر 
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امام (علیه السلام)در اين گفتار از دورانی خبر می دهد که به گونه ای که 
ذکر فرموده پس از او فرا می رسد,و ما اين دوران را دیده و نسلهای پیش 
از ما نیز ان را مشاهده کرده اند,زیرا پنهان بودن حق و پیدایی باطل,در 
این ازمنه امری اشکار و ملموس است. این که فرموده است چیزی از حق 
پوشیده تر,و از باطل اشکارتر نیست بر سبیل مبالغه است و همچنین 
است این جمله که:چیزی از دروغ بستن به خدا و پیامبرش بیشتر و 
فراوانتر نیست ,در این باره از شعبه (1) که امام محذئان بوده روایت شده 
که گفته است:نه دهم احادیث دروغ است. و نیز از دار قطنی (2)نقل شده 
که:حدیث صحیح در میان احادیث دیگر همچون موی سپیدی است که در 
گا و سیاه یافته شود ۰ 


فرموژه آستت و لسن غند آحل .۳ حفحاند.: 


قرع اين مطلب: در دیل خطبه آمام(علبه السلام آذر انکوهتن کسانی که ور 
میان امقت, حکومت و فرمانروایی می کنند و شایستگی آن را ندارند بیان 
شده است. این که فرموده است حاملان قرآن آن را کنار می گذارند و از 
آن دست می کشند,مراد این است که تلاوت کنندگان قرآن و 
3 آیات آن و به 9 مات احکامش زو ردان می 9 منظور از جمله 


فتظور. از. اهل. کناب کسانن: هستتد که.بایبند. عمل. به. انتدیه چون مردم 
دورانی که توصیف شد توجهی به کتاب خدا ندارند طبعا اهل قران و 
کسانی که 
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[- شنعیه. بن حتاخ ین فزد. ازذ. ضری. مکا» به ابو بسطام متوفای سال 
160 هجری از اتمه دانشمندان علم حدیت و تفسیر است .فرهنگ 
دهخدا(مترجم). 

2 علین بن عمر بن احمد بن مهدی بغدادی دارقطنی مکنا به ابو 
الحسن, شافعی پا شیعی مذهب بوده. صاحب کتاب _معروف السنن است که 
در سال 385 ه در بغداد وفات کرده است.همان ماخذ مترجم (). 


پایبند احکام آنند نیز مورد توجه و عنایت آنها نیستند, بلکه چون این اقلیت در 
مواردی که احکام کتاب خدا اقتضا می کند و پیروی از آن واجب می گردد 
با آن اکثریت مخالفت می کنند مورد اذیّت و آزار آنها نیز قرار می گیرند,و 
این .مخالفت: و. آغراض,باعت را را 
کتاب خدا| ۱ ان می سیرند ۹ راه خداست که یک راه بیش 
نیست,و به راستی کسی از مردم این زمان این دو یار همراه را در پناه 
خود نمی گیرد مگر اين که اين دو با هدف او موافقت و همراهی کنند و در 
انن,:ضورت کاری:برای کناب خدا و قامل,به آن کرد بلکه آنچه اتجام:داده 
به خاطر موافقت آنها با هدف اوست.و این که این دوءدر میان مردمند 
منظور, وجود و حضور انهاست, و معنای 7 که در میان مردمان نیستند عدم 
پیروی مردم از ایشان و در نتیجه بی فایده بودن حضور انهاست که به 
مانند فقدان آنها در میان مردم است برای اين که موجود آن است که از 
وجود آن سود برده شود.همچنین است معنای معیّت آنها با مردم که اگر چه 
به سب مصاحبتهایی که در زندگی اثفاق می افتد,با مردمند اما 0 
آنها همنشین و همراه نیستند.زیرا ضلالت آنها با هدایت قرآن و کسانی که 
پایبتد ات در یی ها کخمم نمی ودره اس نوا حفراهان ی و ده 
در ضکنه زند کی فر کنار هم باشند. 


1 


یعنی مردمان بر اين که در تفرقه و پراکندگی بسر برند,و از آنچه مایه 
وحدت و جمعیت است دوری گزینند اتفاق کرده اند,این موضوع در دوران 
آن حضرت بر فرقه خوارج.و اقا که شب کشت کرده و به جنگ او 
برخاستند صدق می کند,و در 0 پس از او بر کسانی راست می اید 
که آراء و مذاهب گوناگون در دین دی آوردندبدنهی: است. الفاق انما در 
تفه و بر اکند کی ممش اش ‌جدانی آنها از عماغت. است:: 
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امام[غليت السلاق آنها را به سیب کساخی: که-در معالفت: با ظواهر و 
حقایق قرآنی دارند.و به علت جرأت آنها بر مخالفت کردن با ظواهر قرآن 
و ایجاد اختلاف در کتاب خدا, 9۰ تاویل آن بر وفق اغراض و مقاصد خود, به 
افرادی که سمت امامت و پیشوایی مردم را دارند تشبیه فرموده 
ات زیرا اغمالی, کد.اتها انجام.می دهد از بهع فظایی: امام تنست یه 
مأموم است,با اين که امام آنها کسی است که پیروی و متابعت از آثار او 

بر آنها واجب است, و اگر با او مخالفت ورزند و از متابعت او دوری گزینند 
پیوند خود را با او بریده,و بی آن که مقاصد او را دنبال کنند,جز نام و نوشته 
ای از او چیزی برای انها باقی نیست. 


فرموده است: و من قبل ما مثلوا بالضالحین . 


اين گفتار به بتی: امیه و-زمان آنها که پیش از دوزاتی است. که امام(غلیه 
السلام)از آن خبر می دهد اشاره دارد.و این که بنی امیه صلحای صحابه و 
تابعان را شکنجه و ازار می دادند,و انها را به سود خود به اعمالی که مورد 
ختتنودی آنما تنود واداد مت کردند,و دهع تن به خدا را.به آنها تتتحیت 
می دادند.و جزای حلسه را سیثه قرار می دادند روشن ات توصیف 
آنچه بدین گونه در آینده واقع خواهد شد,با آنچه در گذشته بدین گونه به 
وسیله بنی امیه واقع شده منافات ندارد,ما در جمله ما متلو با فعل مثّلو 

تاه مص کی وان ول ایا بر این که مبتداست:ر قعیو خیر. ان 
من قبل می باشد . 


فرموده است: و ائما هلک... تا آجالهم ۰ 


این گفتار هشداری است بر این که در دنیا رشته آرزوها را باید کوتاه کرد, 
زیرا داشتن ارزوهای دراز و در پی انها بودن مایه هلاکت در اخرت 
است,منظور امام(علیه السلام)از من کان قبلکم نسلهای گذشته و مراد از 
هلاکت, نابودی آخروی است و علت نابودی آنها آرزوهای درازشان در 
دنیاست که موجب می شود به لذتهایی سرگرم شوند که آنان را از خدا 
دورو از ضز یک غافل. مهف سازد معنای تغیب آجالهم عنهم غفلت آنها از 
رک ,و نیندیشیدن در باره آن؛ 9۰ ناآگاهی آنان به زمان وقوع 
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آن است,زیرا توجّه به مرگ مانع فرو رفتن در لذات دنیوی و تیره کننده 
انهاست . 


فرموده است: جتن نزل بهم الموعود...تا خائف . 


امام(علیه السلام)در این عبارت نهایت مدّت طول آمال آنها را بیان فرموده 
است و مراد از موعود,مرگ است. و تردٌ عنه المعذره یعنی:دیگر پوزش 
پوزشخواه پذیرفته نمی شود , و ترفع عنه التوبه یعنی:وقتی مرگ فرا می 
رسد.,باب توبه رمسدود هی گردد.,چنان که خداوند متعال فرموده است: و 
لیسشت ء اللَوَبة 2 للرین تون السَیتاٍ : حلّی اذا حضَر أحَدَهَمٌ الَمَوَ فال انین 
ی الان و لا الذین» ... (1)»و تخل مقعذ القاز عد بعتی:با فرا زسیون مرک 
سختیهای کوبنده و وقایع هراس انگیز فراً می رسد و به دنبال آنها 
عقوبتهای اخروی و عذابهای آن جهانی دامنگیر انسان می شود . 


پس از این امام(علیه السلام)دوباره به بیان آنچه مقتضای رآی صحیح و 
موجب صلاح حال شنوندگان است می پردازد و با مخاطب قرار دادن 
آنها,‌هشدار می دهد که واجب است خدا را ناصح و خیر خواه واقعی خود 
بدانند,و اوامر و نواهی او را بیذیرند و گفتار او را راهنمای مقاصد مهم خود 
قرار دهند, زیرا خدا را ناصح و خیرخواه خود دانستن مستلزم کامیابی و 
توفیق است,و گفتار او را دلیل خود قرار دادن موجب هدایت به راست 
ترین و استوارترین راههاست ,سپس خوبی پناه بردن به خدا را که موجب 
حصول امنیتی است که هدف هر پناهنده است تذکر می دهد و زشتی و 
با پادشاهان,بویژه قدرتبخش قدرتمندان و سلطان این جهان و ان جهان 
است پاداوری می کند, منظور از پناه بردن به خداءتقژب جستن به او از 
طریق طاعت و بندگی تخت و مراد از دشمنی با خدا,دوری کردن از او به 
سبب نافرمانی و مخالفت با اوامر آوشنت:ه شی یست که: طاعت خدا| 


موجب ایمنی از 
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کارهای بد انجام می دهند,تا آن گاه که مرگ یکی از اتها فراضی: زشند کون 
اکنون توبه [2]کردم,و نه انانی که... 


فرموده است: و أنه لا پنبغی لمن عرف... تا و موت الجهل : 


این گفتار ارشادی است برای مردم, که در برابر خداوند و کسانی که به راه 
او می روند,تواضع و فروتنی داشته باشند, و باز می دارد از این که در برابر 
حقّ تعالی و مردان خدا تکبر ورزند.و از پذیرش حقّ سرر,باز زنند.این که 
ایام یه لسکا راک عامت را را اه مایت فان 

داده برای این است که اینان حقارت خود را دانسته 2 خود را با 
جلال و کبریایی او سنجیده اند, و زودتر از کسان دیگر متأثر و شرمنده 
شده اند و خود را کوچکتر از اين می بینند که بر خدا تکبّر ورزند.و تذکر می 
دهد که با یادآوری عظمت پروردگار,و این که عظمت او فوق عظمت 
جهانیان است به شایستگی نسبت به ی کنند,زیرا او عظیم علی 
الاطلاق است.و عظمت و بزرگی هر بزرگی از جانب او افاضه شده و در 
پرتو تقژب به او حاصل گردیده است,روش پادشاهان بر این است: کسی 
که سرا جال ماوت آها ری اند و سرا احرای و 
توقیر آنان را به جا آورد,و نسبت به آنان اظهار انقیاد و فرمانبرداری کند.او 
را مورد ترفیع و ترقی قرار می دهند,و به او سروری و بزرگی می 
بخشند, بدیهی است به طریق اولی رفعت انسان و بالا رفتن قدر و منزلت 
ار این داد ید و براومی العلی میم ی الاطاای ان 
فروتنی دزی کتشعجی سامت کی که کرت 2و را می داند,و 

به 1 0 ۱ 0 0 
رات ار او اند 


همچون نندرستبی که از بیمار دوری می کند از او دوری نگزینند,در این 
رت رت 
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پس از اين امام(علیه السلام)به آنان تذگر می دهد که از ائمّه ضلال و 
تفوایان ریق کیراهی ریک وت آبان ارس هد که ما 
رشد و صلاح و معرفت صحیح آگاهی ندارید,و به میثاق کتاب خدا پایبند 
سید و یه کاب جرا من کامزم مجیتی ایو مک هامی. کی ای 
گمراهان و رهزنان طریق هدایت را بشناسید. و شرط شناخت رشد و صلاح 
ین است که نارک آنها شناخته شود,زیرا معرفت کامل به چگونگی آنها 
بروز دو دلی و پراکندگی و رک عمل بر وفق آن شده است,و چون راه 
حق و صواب همان است که آن حضرت و پیروان او برآنند, آنهابی که این 
طریق را ترک کرده اند همان مخالفان و کسانی هستند که در امر خلافت 
با آن حضرت به دشمنی و نزاع برخاسته و رهبری اهل ضلالت را دارند,لذا 
شناخت کامل حقَّ و صلاح و رشدی که آن بزرگوار به آن دعوت می کند 
منوط به شناخت دشمنان آن حضرت شده است, و اگر کسی که جویای حق 
اه بداند معرفتش کامل می شود و در راه صواب ب گام برخواهد 
داشت و از کسی که از این راه منحرف است دوری خواهد گزید,اخذ به 
قیاق کنات نی سک یم خرن ها به احکام آن, که مشروط به 
شناخت کسانی شده است که این میثاق را نقض و به نزاع با آن حضرت 
پرداخته اند نیز همین معنا را دارد,.یعنی پیروی آن بزرگوار در آنچه طبق 
کاب خدا عمل صف کنر کامل: پستعگر این که شهات کسانی. کم( 
برداشت نادرست از قرآن دچار شبهه شده و حکم آن پزرگوار را نقض 
کرده اند دانسته شود.و چون به فساد شبهه و گمراهی آنها آحاه. نشو‌ند:از 
روی بصیرت به میثاق کتاب تمسٌک جویند و بدانند که آنها ناقض کتاب 
خدایندیه از آنها دهری اختیار کنند ,غبارت و لن تمسشکوا به:خبی تغر قوا الذی 
نبذه نیز به همین معناست,یعنی تمسشک به کتاب خدا| و اجرای میثاق آن 
و 
شوند و دانسته شود که اینها 
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گمراهند, تا از آنها دوری و نفرت حاصل شود, و تمسشک به کتاب خدا| تحقق 
یابد, و اجرای میثاق ان صورت پذیرد.و غرض از همه ارت تأکیدها ان باره 
0 شتاخت سردمداران: انجز اف و پیشوایان کمراهن و نقاق و اکاهی: ید 
اعتقادات و شبهات آنها و بیزاری جستن از آنان همین است . 


پس از تا کید در باره لزوم شناختی که ذکر شدامام(علیه السلام)اعلام می 
کند که معرفت را از اهلش فرا گیرید و مقصود از اهل معرفت, خود آن 
حضرت و اهل بیت بزر گواز اویند, که درود خداوند بر آنان باد,امام(علیه 
الشاهاصفت نو العلم ی یات ماه مد مه حفل وا زان انا 
استعاره فرموده است, زیر | همان گونه که سود بردن از چیزی موکول به 
وجود آن چیز است؛علم و استفاده از آن نیز به وجود آن بو کواز ان وابسته 
می باشد.امّا اين که آنها مرگ نادانی و جهلند براي اين است که همان 
گونه که با مرگ شخص شرور,شر معدوم و زیان آن نابود می شود, در 
سایه وجود آنها نیز جهل از میان می رود و زیانهای حاصل از آن معدوم می 


دد . 
فرموده است: هم الذین یخبر کم حکمهم عن علمهم...تا باطنهم : 


یعنی منطق آنها شما به حکمت رهبری می کند,و روش آنان که بر همین 
سانش ار ات که ون ناسا هام وم ارات 
و کامل رتم است.سکوت آنها روشنگر منطق قوی آتایتت را این که 
سکوت سخنور و زبان آو فرزانه ای که از کمال حکمت و هوشمندی 
برخوردار است در هر موقع و به هر شکل و در هر حال نشانه حسن منطق 
و کمال دانش, 5۰ توجه او است به آنچه می گوید, همچنین ظاهر آنها بیانگر 
۳ 


فزموده آست: لا بخالفهن الدین تا فیه: 
یعنی آنها بر اجرای اوامر خداوند مداومت دارند,و در طریق شریعت پویا 
که ابقاق رای انقا بو احکام دنن بشانه: کمال,-دانش آنها به: شریعت 


ص :376 


که راه دین یکی است و چون همه آنها در شناخت این راه اثفاق دارند و 
قخکین دارای علوم آنند لا زم است که در ان اختلاف نداشته باشند و چنین 
نباشد که یکی از انان حکمی از احکام دین را نداند تا با دیگری از آنها در 
این باره مخالفت داشته باشد . 


فرموده است: فهو بینهم شاهد صادق... تا آخر. 


بعنلی قرآن گواه صادقی است که در باره احکام و حوادثی که بر مسلمانان 
و جز آنها وارد می شود به آن استدلال می کنند, و این گواهی است که 
دروعغ نمی گوید, همچنین قرآن,خاموشی 0 گوبا ی است برای این 
که مرکب از حروف و اصوات ت اشست:و کوباشت زبراتر ربان آنان سخن می 
نید تلم ان ات که ای است‌ها و عاصا وی صامت هر بو 
استعاره است.جهت مشابهت بهره رساندن یه وسیله سخن گفتن و بی 
بهره ماندن بر اثر خاموشی است.مانند ناطق که با سخن خود فایده می 
رساند.و صامت که با گزیدن خاموشیاز آن باز می ایستد. 
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7-از سخنان آن حضرت علیه السْلام است که در باره مردم بصره بیان فرموده است: 


سس ‌ِ 
ء لب و چم | اج و رم لا هم اج _ ۳ رک ۳ 11 ۳ لک تاک 0 و - 
ی و _ و تِ- و ۵« 
الله لا اکونْ کمستمع اللذم- یسمع الناعی و یحَصر البایی 
لغات 


مت الیه بکذا:به وسیله 11 به او تقزب جست محتسبون:خواستاران اجر و 
ثواب اخرت : ضب: کینه و خیانت لدم: مانند محزون با دست بر سینه زدن 


«هر یک از آن دو(طلحه و زبیر)امیدوار است که حکومت از آن او شود و 

آن را ۳ 1 
اس و سای صا ای ون یا دی 
نزده اند‌هر کدام از انها. کیته دیگری را در دل تاره بزودی پرده از روی 
آن برداشته می شود به خدا| سوگند اگر به خواست خود برسند؛این جان آن 
دای وی ای ار ام رو ره 
اس اس ای ایکا اه اسر مش یت یت رانا 


برای آنان روشن شده؛ و خبرها پیش از این به آنان داده شده است. 


ص :378 


برای هر گمراهی انگیزه ای,و برای هر پیمان شکنی بهانه ای است,به خدا 
سوگند من آن کس نیستم که آواز نوحه گر را گوش دهد و خبر مرگ را 
۱ ِ« 


ضمیر تثنیه در جمله کل واحد منهما به طلحه و زبیر برگشت دارد.و مراد از 
امر در جمله یرجو الامر.خلافت استو اين هنگامی بود که طلحه و زبیر به 
همراه عاپشه رهسپار بصره شده بودند, بعطفه الیه ععنف * أن را به سوی 


یعنی طلحه و زبیر هیچ دلیل و عذری ندارند که در باره اقدام به جنگ با او, 
و مسلمانانی که در این میان نابود می شوند در پیشگاه خداوند ارائه دهند 


فریم هک احوهوا حاسا صفت اسا خی 


یعنی هر یک از آنها کینه دیگری را در سین خود دارد,که بزودی آشکار و 
پرده از روی آن برداشته می شود.واژه قناع(چیزی که با ان سر و روی را 
بیوشانند)را برای پوشش باطن استعاره فرموده است,و این مثل است 
برای کسی که با دوستش دورویی می کند و با همه حسد و بی مهری که 
در درون خود به او دارد. نسبت به او اظهار دوستی می کند, عرب در 
بدرفتاری مثل به سوسمار می زند» و می گوید: اعق من ضب بیعنلی از 
سوسمار بدرفتارتر است برای این که سوسمار گاهی جوجه های خود را 
نیز می خورد . 

پس از این امام(علیه السلام)سوگند یاد می کند که اگر اين دو نفر به 
مقصود خود برسند هر یک از آنها برای کشتن همکارش خواهد کوشید,و این 
از چیزهایی است که در ن کی نیست, زیر | این عادت همواره جاری 
است که دو سلطان در یک اقلیم نگنجد,راز اين مطلب این است که طبایع 
بشری در باره کمالات نسبت به یکدیگر بخیلند.و هر کس ان را برای خود 
می خواهد,و از دیگری دریغ می دارد, 


ص :379 


و اين خصلت بر حسب قوّت و ضعف کمالات در آدمیان متفاوت 
است,بدیهی است در نهاد آدمی هیچ چیزی قویتر از سلطه جویی و بزرگتر 
از حبٍ ریاست و سلطنت نیست,بویژه در نهاد کسانی که معتقد باشند با 
تحصیل آن می توانند آخرت را نیز به دست آورند,روشن است که تحصیل 
دنیا و آخرت بالاترین کمال مطلوب برای انسان است و هیچ چیزی در نفس 
ادمی نمی تواند با این هدف مقاومت کند,و او برای رسیدن به این مقصود 
به هر کاری که ممکن است دست می زند,و از کشتن فرزند و پدر و برادر 
نیز کوتاهی نمی کند,از این رو گفته اند الملک عقیم یعنی پادشاهی فرزند 
ندارد و نازاست,در مورد طلحه و زبیر چنان که نقل شده تن از ار که ند 
مقصود بر ستد و-قیل. از ان که‌خنی آغان رجف بازی این که کدام یکره 
امامت در نماز سزاوارترند میان خود اختلاف کردند,و عايشه 1 
یک روز محمّد بن طلحه و روز دیگر عید اللّه بن زبیر با مردم 0 
زمانی که جنگ پایان یابد, لیکن ینس از این عبد الاش رت ۱۳۱ کرد که 
عثمان در یوم الذار به خلافت او تضر ی کرده است, و به این دلیل در نماز 
جانشین او می باشد.و در موقع دیگر مذعی نصْ صریحی از او شداز 
طرف دیگر طلحه به دلیل این که سمیه دختر ابی بکر زن اوست. از مردم 
خواست به عنوان امیر المو‌منین به او سلام دهند,زبیر نیز به عنوان این که 
اما ضوا هر شح م همتی ی ماه شین دوخو ارست :۱ از مردم کرد,و 
عايشه دون داد که هر دو را به عنوان امیر المومنین سلام دهند,در 01 
فرماندهی جنگ نیز میان آنها اختلاف شد.نخست هر کدام از آن دو نفر 
فرماندهی بای و ی و ره از ازممتضرهه شدند,در هر 
عال:ذانتان انا در عارنخ تست ه رشن است.. 


فرموده است: قد قامت الفثه الباغیه : 


این جمله اشاره به همین سردمداران جنگ جمل است که در باره آنها از 
پیش خبر داده بود,که: امرت آن اقاتل الثاکنین و القاسطین و المارقین 
عتی‌فاسوه ده آض کضسا تاکن ر اسان حضل ام فاسظی (عا مهو باران 
او)و مارقین 


ص: 380 


(خوارج) کارزار کنم . 
فرمفده است فاین الفتون ف قه ست: آمم لت 


کجایند *به جای المحتسبون المحسنون(نیکو کاران) نیز روایت شده است . 


فرموده است: و قذم لهم الخبر . 


ی ایکا ها ری ال هی له عرص و از رود 
باغیه(ستمگر)و ناکثه(پیمان شکن)و مارقه(از دین بیرون شونده)را به آنها 
خبر داده است. بنا بر این سزاوار است که این گمراهان بیرهیزند از این 
مان روف بات کم معصی ای الله له و الما اس اه 


است . 
فزفوده نگ وک له ع اف 


از دین اشاره دارد.و علت در مورد اینها تجاوز و حسد انهاست.همچنین 
برای هر پیمان شکنی شبهه ای است که چشم بصیرت او را از این که حق 
را ببیند می پوشاند, مانند همین کسانی که خونخواهی عثمان را می کردند . 


فوودی ات و الم | کون سا زر 


امام(علیه السلام) سوگند باد کرده است. این چنین نیستم,یعنی . .پس از 
شنیدن این که آنها چیرگی یافته و مردم را بر ضدٌ او بر انگیخته و به تهدید 
آن حضرت پرداخته اند,از آنها غافل بماند,و در برابر سرکشی آنها شکیبایی 
کند تا اين که او را غافلگیر کنند,مانند کسی که صدای زدن و اوای گریه و 
شیون را که نشانه خطر است می شنود,لیکن تا صحنه خطر را نبیند و گریه 
کننده را مشاهده نکند, قضیه را باور نمی کند,در حالی که سزاوارتر این 
است که به نشانه های خطر بسنده کند و خود را برای پیکار با دشمن اماده 
سازد. 


ص: 361 


8-از سخنان آر حضرت علیه السلام است که پیش از وفانش ایراد فرموده است: 
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اظرفت ال مرها دا فزاری دنم دحضت القدم کام اعشند. مخط انز برد 
الجمل:شتر گریخت اضمحل: نابود شد 


ص: 3802 


ترجمه 


«ای مردم اهر کسی از آنچه می گریزد در این حال آن را دیدار می کند 
مدّت زندگی میدان راندن جان به سوی مرگ است,و گریز از مرگ برخورد 
با آن است,چه روزهایی را گذراندم که در آن به کنجکاوی در باره راز این 
آمر پرداختم و خداوند جز کتمان آن را نخواست, بنا بر این جچه دور است 
آگاهی به آنچه در گنجینه علم پروردگار پنهان است. 


اقا وصیّت من این است که هیچ چیزی را با خدا شریک و انباز نکنید, و 
سئت و روش محمد را که درود خدا| بر او و خاندانش باد ضایع نگردانید, این 
دو ستون را بر پا دارید.و این دو چراغ را بیفروزید,و تا هنگامی که از گرد 
حق پراکنده نشده اید سرزنشی بر شما نیست,هر کس به اندازه توانش 
مکلف است.,و خداوند بار تکلیف نادانان را سبکتر کرده است.شما را 
پروردگاری مهربان,و دینی استوار.و پیشوایی داناست,من دیروز يار و 
همراه شما؛ و امروز مایه عبرت شما و فر دا از شما جدا| می شوم,خداوند 
من و شما را بیامرزد. 


اگر پای من در این لغزشگاه, استوار بماند, وضع همان خواهد بود که می 
خواهید, و اگر پای لفزید و مرگ فرا رسید ما هم در زیر سایه شاخه ها,و در 
گذر گاه بادها و در زیر سایه ابری بوده ایم که در فضا متراکم شده و سپس 


من همسایه ای بودم که تنم چندی همسایگی شما را داشتو بزودی از 
من, کالبدی بیٍ جان,به جای می ماند که پس از جنبشها و جوششهایی 
ساکن و ارام گشته,و پس از گفتارها و سخنوریها خاموش گردیده است, تا 
سکون و چشم بر هم نهادن و از حرکت افتادن اعضای من برای شما پند و 
اندرزی باشد زیر | برای کسی که عبرت اندوز است؛دیدن این احوال از هر 
گفتار شیوا رساتر,و از هر منطق شنوایی موترتر است. 

بدرود من با شما بدرود مردی است که در انتظار لقای پروردگار است. 
روزهای زندگی مرا فردا خواهید دانست,و نیات و اندیشه های مرا آینده 


برای شما آشکار خواهد ساخت. و پس از آن که جایم تنبهی شد و دیگری بر 
ان نشست مرا خواهید شناخت.» 


ص:383 


اين گفتار مبتنی بر پند و اندرز و لزوم عبرت آموزی است.امام(علیه 
السلام) مردم را مخاطب قرار داده و به آنها هشدار می دهد که مرگی که 
طبع شما از ان نفرت دارد,ناگزیر به شما خواهد پیوست, و چه نیکوست این 
که فرموده است ...ما] یفر منه فی فراره ,زیر | انسان پیوسته اد مزی 
گریزان,و در حال حفظ خود از آن است, و چون چاره ای از آن نیست 
تاحزیر آن,را در ضمن کریز از آن تیدا خواهد کرد. 


آجل گاهی بر پایان زندگی, دنیا اطلاق می شود,چنان که خداوند متعال 
فرموده است: «فاذا جاء َجَلمْم یستأچژون» (1)»و گاهی هم مراد از آن 
مذت عمر, ان است که برای زندگی انسان در دنیا تعیین شده 
است,در عبارت و الأجل مساق اللفس مراد معنای اخیر است,برای اين که 
مدّتی را که انسان در لباس تن زندگی می کند,به منزله این است که در 
این مذت به سوی هدفی که برای اوست رانده می شود نه این که محلی 
برای قرار و ارام اوست . 


فرموده است: و الهرب منه موافاته ۰ 


سخن در نهایت لطافت است,برای این که کسی که مثلا با حرکت و معالجه 
و مانند اینها از فد ان است,هر گونه حرکت و اقدام 9 راه, 
مستلزم تباه کردن اوقات و از میان بردن روزگار عمر اوست,و تباهی 
اوقات نیز موجب فرا رسیدن مرگر و دیدار آن است, بنا بر این واژه 
موافات(فرا رسیدن)مجازا بر هرب(گریختن)اطلاق شده است.و اين از 
باب اطلاق نام لازم بر ملزوم است . 


فرموده است: کم اظردت ایام 


یعلی چه بسیار روزها زا کف کریر داذمبه بای گذراندم,و در باره راز این 
امر پیگیری و بررسی کردم,مراد از این امر واقعه شهادت آن حضرت 
است؛ و مقصود از مکنون (یوشیده)زمان معین آن به تفصیل, و مکان آن 
است,زیرا اینها از 
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[- سو یلیس 
1 ۱ ۳ 2 
6۵ نحل 16 به 601 1 بعنی هنک نها فرا سد نه 


جمله اموری است که خداوند متعال دانش آنها زا ویژه ِ گردانیده چنان 
که فرهودو است: «اِنْ ال عنده علخ الساعه» (1)»و نیز «و ما تذری 
تفس با ْض تموث» (2)»هر چند پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله)کیفتت 
شتهادنش را محملا به: او خبر داوم بودعنان که از آنخظرت تفل بزدده که 

به امیر الحهنین ( لب السلام)فرموده است: ۰ضربت بر اين(اشاره به سر 
آن حضرت فرمود) وارد خواهد شد و از آن,این(اشاره به محاسن ان 
حضرت فرمود)خضاب خواهد گشت,همچنین از پیامیر اکرم(صلی الله علیه 

ور آله ازوایت است که به. ان حضرت کرمود ابا می <انن: شقن گرین 
۳ کیست ؟عرض کرد :آری آن که ناقه را پی کرد,فرمود:شقی ترین 
پسینیان را می تالف کمه خواهد بود؟عرض کرد زنه, فرمود: کسی که به این 
جا(اشاره به سر حضرت) ضربت می زند و اين(اشاره به محاسن 
حضرت) ,| از آن خضاب ضی کنخ 


اما بررسی و پیگیری آن حضرت در این باره, مر بوط است به وقت و مکان 
و قرائن مشخُصه آن به تفصیل,که ممکن است این بررسی از طریق 
پرسش از پیامبر گرامی(صلی الله علیه و آله)در دوران زندگی آن بزرگوار 

ای رل ام ای ا س ول صصن اس دا رای اس 
داشته است.یا این که برای دریافت این مطلب »احوال آن حضرت را در 
دیگر اوقاتی که با مردم بوده مورد فحص و دقت قرار داده است.انا 
خداوند همواره این امر را پوشیده و مکتوم داشته است,از این رو فرموده 
است:چه دور است دانستن این امر که آن در خزانه علم خداوند نهفته 


است . 


پس از اين امام(علیه السلام)وصیّت خویش را آغاز,و آن را به ترتیب الاأهمٌ 
الاح بان فن, فومایفهسقارسن تخست. آن. خضرت در باره: اخلاض, عمل 
برای خداوند است, که باید با روگردانیدن از هر چه جز اوست عمل را برای 
او خالص ِ 6 ای مستلزم مواظبت بر اجرای اوامر و نواهی باری 
اه وی ار مت و لاله له و لاه ار 
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1- سوره لقمان(31)آیه(34) [1آیعنی:همانا آگاهی به زمان بر پا شدن 
رستاخیز, نزد خداوند است. 


2- سوره لقمان(31)آیه(34) [2]یعنی:و هیچ کس نمی داند که در کدام 
سرزمین می میرد. 


که نباید سئتهای آن حضرت رها شود وصیّت می کند.‌این که امام(علیه 
القتلاه نام خدا. را تاه پامن رضلی الله له ال امعم اسان که 
انشاین کتفیم نات این افتت که ری اه بان ماوت اه پر سم 
واجب است ؛پس از اين, گفتار خود را در باره پیروی از توحید خالص و 

تمشک نم شتهای انبوی. تاکید | با 
استعا رن آورده است: و با واژه آقیموا ترشیح داده است. همچنین [وظ 
مصباحین را استعاره, و ایقاد(افروختن) را ترشیح آن قرار داده است, 
استعاره نخست بدین مناسبت است که اسلام و نظام امور مسلمانان در 
باره معاش و مسائل معاد بر پایه توحید خداوند و انچه پیامبر(صلی الله 
علیضو آله)از جانب اف برای»مردم آوزده قرار دارد همان کونه که"خیهه و 
خرگاه بر پایه و عمود آن بر پا و استوار است.؛ مناسبت استعاره دوم این 
است که اعتقاد به یگانگی خداوند و پیروی از احکام دین که موجب هدایت 
به راه حقّ, و رهایی از تیرگیهای جهل است,انسان را به جوار قرب خداوند 


و جنات نعیم نعیم او می کشانند که مطلوب حقیقی می باشد.همچنان که 
چراغ,در تاریکی شب انسان را در راهی که به سوی مقصد می سیارد 
راهنمایی هو تا : 


فرموده است : و خلاکم ذم . 


خر ایا شسای وا ری کردم ات ام انم ای اه ون شک 
ان است سعتی ها امن مر نید ختا مق رت ارت صلی تاه 
علیه و آله) پایدارید نکوهشی متوجّه شما نیست,و نخستین کسی که این 
فل کمته دا نفته انشت یر هم بان هه است که هیکامی که ره 
بن عذی پسر خواهر جذیمه را تشویق کرد که از طایفه زباء انتقام 
وا کص وه ادن ی رمک ات ال که 
قبیله زباء از عقاب در فضا بلند پروازتر,و دست یافتن بر آنها از هر جیز 
دشوارتر است.قصیر گفت 1۳ را بخواه و در این حال نکوهشی متوجه تو 


نیست.. 
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فرموده است: ما لم تشردوا . 


ان اه ی تک وا ایشا من کتسع را ای کس هر ایا 
توحید الهی و سنت نبوی را فروزان نگه داشته اید نکوهشی بر شما وارد 

نیست.مگر این که از این راهی که می روید پراکنده شوید و از این 
اعتقادی که دارید دست باز دارید . 


سپس چون پیش از اين به آنها سفارش فرمود که بر اين دو محور که 
خی از تفت سوه است هه الق هن بر آها دور 
زند,تکیه و مواظبت کنند.در این جا برای آنها توضیح می دهد که: خن کل 


تا الجهله یعنی:در این باره تکلیف متفاوت است,دانشوران و هوشمندان و 
کسانی که در صدد کسب دانشند,به اندازه مایه و توان خود بار تکلیف را 
به دوش داشته, و اه نه اجان کردن .مرجم و آمورتن دادن. آناشتماغا 
نادانان مانند زنان و وا زان و سیاهپوستان و امثال این 
نااگاهان, تکلیفی سبکتر و کمتر دارند,.و وظیفه انها در زمینه عبادات بدنی 
است نه تفکر در مقاصدی که در وضع عبادات وجود دارد . 


تفرف ای اه صاشیت. |نجه ور باره تصف ریت تدارا تا کاهان ور 
ایا ی او اک اس ی 
دین قویم این است که در آن کزژی نیست؛ و انحرافی از مقصد حقیقی 
انسان در آن یافت نمی شود.مراد از |مام ۳ شامتر ا کم ی لاه ره 
و آله)است که به چگونگی سلوک طریق خدا دانا,و به مراحل و منازل آن 
آگاه,و به مقتضای حکمت قولی و عملی راهنمای این راه و و یا منظور 
خی سرت اسسضا آم سارت اه سامیر صان له 
رهرو راه اوست,واژه رب در جمله رب رحیم خبر مبتدای محذوفی است 
که تقدیر ان المکلف رب ب رحیم می باشد یعنی تکلیف کننده پروردگاری 
مهربان است,و جایز است که رت فاعل فعل محذوفی باشد که فعلهای 
حمل و خقف در جمله های بعدی,آن را تفسیر و تعیین می کندءیعنی 


یحملکم رت,چنان 
ص: 3807 


که خداوند متعال فرموده است: «یْسَیْحْ له فیها بالْفْذُوٍ و الأصال رجال » 
(1)»سپس امام(علیه السلام)وصتت خو خود را با دعا و درخواست آامرزش 
برای آنان و خود پایان داده است . 


امام(علیه السلام)در تکمیل وصایای خود به آنان تذگر می دهد که از 
زندگی او عبرت گیرند.و از دگرگونی احوال او در زمانهای مختلف پند 
آموزندءبه یاد آورند که دیزوز همکار آنها دز بیکارنو یار آنان: در جنگ با 
اقران,و عهده دار امر و نهی در میان آنان بود...و امروز بر بستر مرگ 
افتاده, و توان جنبشر از او گرفته شده؛ و فر دا با فر رسیدن و ی از آنان 
جدا می گردد,این دگرگونیها و تبدّل احوال.همه مایه عبرت و پند و اندرز 
است.امام(علیه السلام)از غد در جمله غدا مفارقهم ممکن است معنای 
حقیقی را اراده کرده باشد,به این سبب که آن بزرگوا ر گمان برده که مرگ 
او فردا می رسدیا اين که مراد زمان آینده است هر چند آینده ای دور 
باشد,و این معنا درست ‏ است, زیر | فرموده است: ان تبتت الوطأه فی هذه 
المقر له :"یعنی اگر برایم در این دنیا دوامی, و در این لغزشگاه بقائی 
باشد, مراد از ۳ جایگاه از میان رفتن زتدکی است فذای یعنی همین 
مورد امید است,ثبات وطأه پا استواری گام کنابه از دوام و بقای عمر و 
دحض القدم یعنی لغزش گام اشاره به زوال آن است . 


فرضوده استء فا کا قی افیا اعصان .۲ مخطیا. 


این جملات, جواب شرط است,یعنی اگر بمیریم ما نیز این چنین بوده ایم؛ 
آنچه را در طی جملات مذکور بیان فرموده اشاره به احوال, دنیا و خوشیها 
و دوران آن و بهرمر مندی انسان از آن می باشد, واژه اعضارن (شاخه 
هاابر ان قناضر هار کانه‌ووان افیاع (سایت:ها را برای آنچه از تکیت این 
عناضر در این. جهان بدید می اید.و انسان در سایه اتها رامش مین یاند 
استعاره آورده است. مناسبت استعاره بخست این است که عناصر در 
حقیقت مانند شاخه های درخت هستند و 
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[- سوره نور(24)آیه(36) [1]یعنی: و صبح و شام او را تسبیج و نیزیه می 


وجه استعاره دوم این که سایه, محل میدن و لدّت بردن است.همچنان که 
وجود و هستی,در صورت سلامت تن و اعتدال مزاج که از ترکیب درست 
عناصر حاصل می شود مایه خوشی و لذت است؛ و نیز مهاب الزیاح 
(جایگاههای وزش بادها) برای بدنها و ریاح (بادها)را برای ارواح و نفخه 
های الهی که بر جان انسانها می وزد استعاره آورده است,وجه استعاره 
نخست این 2 بدنها مانند تحامانی کنات بر آنها می وزد نفخه های 
ربانی را می پذیرد,و این استعاره محسوس است برای معقول ,و مناسبت 
استعاره دوم 7 و نیاز به توضیح ندارد,همچنین واژه غمام (ابر)را 
برای حرکت کرات آسمانی و ائصال آنها,و آنچه از بالا افاضه و سبب بقای 
انسان می شود استعاره فرموده»و مناسبت آن اشتراک در افاضه و سبب 
بودن است,و ظل (سایه)آن عبارت از چیزهایی از حرکات کرات.و افاضات 
سفاوی امت که اسان ناما ا راهن مامتان که فته امی مه اه 
در سایه فلانی ود کف می کند, یعنی از ژندکن و عنایت او بهره مند است. 


عبارت اضمحل فی الجو متلفقها اشاره است به زوال و پراکنده شدن 
اسباب سماوی که برای بقای آن لازم است,و مراد از عفا فی الأرض 


فص محو آثار آن از ایفان. ات یی یا ای هام نی یی قخطا را 
به مهاب الزیاح بررگشت دارد . 


فرمنوده است: فالتما کنت:خارا جاوز کم بذنی:آیاها : 


این بیان تذکاری است بر این که نفس قدسی آن حضرت به ملاً اعلا 
پیوسته بوده.و تمایلی به بقای در : دتفا ه بفدن جر کنار. فده آی ند شتهه 
تنها با بدن, چند او همنشین آنها بوده است؛ و نیز چون همنشینی و 
همسایگی از عوارض جسمانی است,ممکن است این گفتار تذکُر این 
مطلب باشد که غیر از تن چیز دیگری که همان نفس است نیز وجود 
دارد .منظور از ایام مذت تردن آن حضرت در این دنیاست ۰ 


فرموده است: و ستعقبون . 
ص :389 


یرت وی ماهس انب کت شافت دم 
را از خردمندی و سخنوری و نیرومندی او به خاطر دارید از دست داده, و 
حرکت او به سکون,و نطق او به سکوت مبدّل گشته است,و برای اين که 
انها را دوباره مورد وعظ و اندرز قرار دهد می فرماید:تا اين که از سکون 
و بی حرکت ماندن چشمهایم,و از کار افتادن اعضایم بر اثر مرگ‌پند و 
عبرت گیرید 


فرمویق است: فانه. امعضا للفعترین مس الا الیل 


این سخنی حق و درست است که طبع انسان از مشاهده آنچه در آن 
عبرت و موعظه ا نت نی شتا روبع شود و زیادتر پند می اندوزد تا این 
کت فان را وان سای امصوضیف کنو و سر ان ره و او 
برسانند,هر چند با رساترین عبارات و شیواترین کلمات باشد. 


ات ای قامعا اسلا ایا خر هقی را شا ی او 


فرموده است: وداعیکم (انشاء است نه خبر) وداع امریء مرصد للثلاقی 4 
یعنی :وداع و بدرود من با شما وداع مردی است که آماده و مهبای لقای 
پروردگار شده است ۰ 


فرشنوی ات تا تون آ یات ار 


اين گفتار امام(علیه السلام)تذگر و هشداری است در باره فضیلت و برتری 
خودش, تا این که پیروانش بر متابعت از او پایدار و استوار باشند.و انانی 
که بر فضیلت او آگاهی ندارند,و مقام او را در میان مردمر نمی 
دانند,هنگامی که از میان آنان ؛رخت بر بنددیو ستمکاران زمام آهور انها زا 
به دست گیرند,و ناگزیر پرده های غفلت و بی خبری از پیش چشم بصیرت 
آنها برداشته شوددراه خدا را در پیش گیرند.و زمانی که اعمال زشت 
کسانی را که بر جای او نشسته اند بنگرند,منزلت و برتری او را بشناسند,و 
بدانند که 0 ها و جنگهای او و مطالبه خلافت,برای رسیدن به 9 
دنیوی نبوده,بلکه برای بر پا داشتن دین حق,و شیوه های عدل,و خشنودی 
خداوند متعال بوده است. 
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9--از خطبه های آن حضرت علیه السلام است که در باره فتنه ها و حوادت سخت آینده ایراد 


اشاره 


2 
0 نجل بر 13 1 ۱۳ پاشیر عد , 
قوّم هَذا ابان وَرود کل مَوْعُود- و دنو من طلقه ما لا تغرفون- الا و اِنْ من 
0_ 2 _ تت ۹ 5 ۱ زر -0 تّ ۳ 4 11 "۳ 9 
آفرگها متا تشری فبها یراج قنبر- و تَحُذو فبقا علی متالٍ السالجین- لَخل 
ِِ_ و وهی ی - هت 

فیها رٍ - و یعتق فیها رفا و یط 


وورم تپ مخ _ ات اد هط یت 4 
یغبقون کاس الحکمّه بعد الطْبوح 

بخش اول 

لفات 


بان ایا کسر‌هستم‌سای مه هام امین ربخ رای عکسور 


بندند. 


صدع:شکاف شحذ:تیز کردن قین:آهنگر شعب:شکاف را به هم آوردن 


«به چپ و راست می گرایند,و در راههای ضلالت گام بر می دارند و 
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جاده های مستقیم هدایت را رها می سازند.در بارهم انخهشدتی و آمدتی 
است شتاب مکنید,و آنچه را که فردا با خود آورد دیر نشمارید,چه بسیار 
کسانی که در باره چیزی شتاب می کنند که اگر بدان دست یابند دوست 
داشتند که به آن دست نمی یافتند,و چه قدر امروز به سپیده صیح فردا 
نزدیک است. 


ای پاران من ااینک هنگام فرا رسیدن آن حوادئی است که وعده داده 
شده,و نزدیک شدن طلیعه فتنه هایی است که بدانها آگاهی ندارید,هان ! 
کسی که از ما با اين رویدادها روبرو شود.با چراغی روشنی بخش در میان 
ظلمات آن فتنه ها گام بر می دارد,و همانند شایستگان و نیکان رفتار می 
کند, تا گرهی از کار گرفتاری بگشاید, و اسیری رز از بند برهاند.و جمعیت 
فتنه گر را پراکنده سازد,و حقّ جویان هه ی رت 
پرده غیبت است.,جویندگان اثر پای او را نیابند اگر چه بسیار پیگیری و 
جستجو کنند, سپس در گیر و دار اين فتنه ها زنگار دل گروهی زدوده می 
گردد,و آبدیده و صیقلی می شوند,همان گونه که آهنگر شمشیر را دم 
و صیقل می دهد چشمانشان هر چه بیشتر به انوار قرآن روشن می 
گردد.و تفسیر ایات آن در گوش دلهایشان جا می گیرد,و در شامگاهان و 
بامدادان از جام حکمت و معرفت حق بخ آنان نوشیده می شود ,» 


فرمخده آست؟ ۵ آخدها میا الا با تشد 


این گفتار اشاره است به فرقه هایی که در اسلام از راه راست که مبتنی 
بر کتاب و سنّت است,منحرف و گمراه شده به سوی افراط يا تفریط 
گراییدند,چنان که آن حضرت پیشتر در این باره فرموده است :۰«راست و 
چپ گمراهی است و راه میانه راه رستگاری است».و ما تفسیر این سخن 
را پیش از این بطور کامل بیان کرده ایم, مسالک الغی يا راههای 
گمراهی,دو طرف فضیلتها مانند حکمت. عفت,شجاعت.عدالت و فروع 
آنهاست که زشت بوده و به آنها رذیله گفته 
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می شود و مذاهب الژشد پا راههای درست؛عبارت از همان 
فضیلتهاست, طعنا و ترکا هر دو مصدر با مفعول مطلقند که جانشین حال 


شده اند . 


فرموده است: فلا تستعجلوا ما هو کائن مرصد . 


این عجله و شتاب اشاره است به فتنه هایی که پیامبر خدا(صلی الله علیه 
و آله)از وقوع آنها در آینده,خبر داده است و آنها اتتظار آن را داشتندیو در 
بسیاری از اوقات در باره رویدادهای مد کفر آد ان.خظرت میت پرسیدند, از 
این رو فرموده است: .در باره آنچه شدنی است, و از وقوع آن گریزی 
نیست,و آماده و مورد اتتظار ات 7 و حوادثی را که 
فردا فرا می رسد دیر نشمارید . 


فرموده است: فکم من مستعجل...تا لم یدر که . 


این بیان نکوهشی است بر شتاب کردن و دیر انگاشتن آنها نسبت به فرا 
رسیدن, آنچمٍ به آنها وعده داده شده است مانند قول خداوند متعال که «و 
عسی آن تجبوا شیناً و هو شذ لکم» رازه تباشنر در جمله:ه‌ما افروتب 
الیوم من تباشیر غد به معنای مژده و بشارت است,یعنی:چه نزدیک است 
امروز به مژده فردا,چنان که در جای دیگر فرموده است . ۳ الیوم 
من غد و یا فرموده است: و ان غدا للثاظرین قریب (فر دا برای بینندگان 
نزدیک است).سپس نزدیک بودن وقوع فتنه هایی را که وعده داده شده 
گوشزد کرده و فرموده است:اینک زمان وقوع آنچه وعده داده شده فرا 
رسیده‌ی هنگام ظهور فتنه و آشوبهای موغوة که خکونکی آنها. را تمی دانید 


فزموده اس الاو ان مت آدرکها متا.عا نظره:: 


نضنی*هر کسی او تم ظاهرین (علیه الشلام ااز خاندان اسان فتنو. ها را 
درک کند, و با این آشوبها همزمان شود با چراغی روشنی بخش از میان 
ظلمات این حوادثت خواهد گذشت,واژه سراج (چراغ) را برای کمالات 
نفسانی او که با فروغ علوم 
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1- سوره بقره(2)آیه(216) [1]یعنی:چه بسا چیزی را دوست می دارید,و 
در واقع برای شما شر و بدی است. 


و اخلاق فاضله راه حق را روشن می سازد استعاره آورده است و با واژه 
متیوان ارتروشتم اوه اسان اس بو نز است: که آن کنن که در 
زمان وقوع این فتنه ها قرار گرفته,و از خاندان اوست.از کمال معرفت 
حق برخوردار و از باطل جداست و 9 شبهه ای برای او به وجود 
نمی آورد,و در صدق و صفای عقیده اش تأثیری نمی گذارد.او با پیروی از 
انوار هدایت حق تعالی بر صراط مستقیم گام بر می دارد,و به اصلاح 
اوضاع می پردازد,و هیچ چیزی او را از اين راه باز نمی دارد,بلکه در این 
کار به راه پدران شایسته خود می رود,و به صفات فاضله و اخلاق کریمه 
ملتزم و متعهّد می باشد.از اين رو هر جا گرهی در کار است آن را باز, و 
مشکل شبهات مردم را بر طرف می کند,و قید شک را از گردن نفوس ۳1 
می گشاید,یا این که با دادن فدیهراسیران را از ند رهانی-داده.ه اراد قی 
گرداند,‌همچنین گمراهیها را که به هم پیوند خورده و نفوذ ناپذیر شده است 
تا آن جا که ممکن است,دستخوش نابودی و پراکندگی می سازد و آنچه را 
از امور دین گرفتار نابسامانی و پراکندگی شده اصلاح,و رخنه های فساد و 
تباهی را مسدود می گرداند,او پنهان از دیده مردم است.پیگیر و ردشناس 
اثر پای او را نمی بیند. هر چند بسیار جستجو و پیگیری کند. 


نهر آنشتی: انقه آهل الت(غلبه السلام )خر فیان موم فواره: تاساخته و 
مقهور بوده آننکسی آنهاء رای تساخت »مکر این که انها حووشان را به آو 

معژفی می کردند,تا آن.جا که اگر کنتنی در بی:شیاخت آنها بود,و آنها نمی 
خواستند اه انهازایشانیتد ودرا به. وضع فی‌ نمی کردندرمن نتفی کویم 
که شخض امامان(علیه. السلام)شناخته. و سرشتاین نبودته‌بلکه. متظورم 


امر سزاوارترند . 

فرموده است: ثم لیشحذن فیها قوم... تا آخر. 

یعنی:در خلال بروز این فتنه ها و آشوبها گروهی صیقلی می شوند,و به 
هن کیت کد آهگر شیر ابر مرا می که ور آو. تا من 


دهد,زنگار 
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تیرگیها از دل و انديشه انها زدوده می شود,و برای پذیرش دانش و حکمت 
اماده می شوند واژه شحذل(تیز کردن)برای اماده کردن افکار و اندیشه ها 
استعاره شده است و وجه مناسبت این است که هر یک از این دو برای 
استفاده کامل و مفید مهیا می شوند.و این گروه مانند تیغ که اگر بر چیزی 
وارد شود آن را می برد و تا عمق آن فرو می رود,در مسائل علم و حکمت 
فرو می روند. 


پس از آن امام(علیه السلام)اين برندگی و آمادگی را تفسیر می کند و می 
فرماید دیدگان آنها به انوار تنزیل روشنی گرفته است,یعنی با تلاوت قرآن 
کریم. و تدبر در آیات آن,چشم بصیرت آنها برای ادراک حکمت و اسرار 

ها ی است شا کاب الم مصل سر اشاسهه ور 
این خی مساحعیمیضی ۲ فستتر واععی ابات فران از خاتب امام وفت 
به انها القا می شود سپس استفاده و کامیابی انها را از حکمت و مواظبت 
آنها را بر فرا گیری و حفظ آن.,یس از آن که قابلیت آن را یافته اند به 
غبوق و صبوع تعبیر فر موده است. این دو واژه استعاره اند زیرا| معنای 
حقیقی انها اشامیدن محسوس در اوقات مخصوص است و اینانی که مورد 
اشاره اند و دارای فابلات دررافت کته عامم هن هسته لها آ نید 
که جامع کمالات نفسانی, و پویندگان راه خداوندند و کسانی می باشند که 
اک مر اس روا ال اس له اما دشن از مهم 


اشاره 


و طال امد بهم لِیستکیلوا اجه و : تشتوجنوا هیر علّی ادا الق 2 
و اشتراح قوم [لی الفتن- و الوا عَن لاح حژیهم- لم یلوا علي 


9 


بالس - و لق تشتقطفوا یل ألفسهم فی الْحِقَ- حَتّی ادا واقق وارذ القَجّاء 
انقطاع مُکو البلا- حملوا ضایر هم علی اسْيافهمٌ- و دائوا لته یامرِ 


واعظهم عتّی دا قبض اللةْ سول ص رَجَع قَوِم علی لاب و عَالَمْم 
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سین و الوا علی الولانج- و وصلوا عبر الّجم- و هجژوا السَبَتَ الّذٍی 
ما تا مت گِ هس 1 ۳ ات 4 

امژوا بعود یه و تقلوا, الیتاء عَن رص اساسه قبتَوهْ قی غیر موضعه .<<« 

کل خطیته و ابواب کل حارِ پ فی تشر قذ عزوا فی اه و هلو ی 

السشَکرو- غلی شته من؟آلِ فرَعون؟ من فتقطع الی الا راکن- أو مٌقارق 

للدین مُباين ۲ 

لفات 


أمد:وقت ولیجه:راز داررکسی که از میان خانواده,و عشیره راز دار انسان 
اتتت: دض الاشاس‌ ان زا اسوار کرو اشسالبلنق بدن.هاره هر کت 


دند. 


«دوران(نافرمانی و گناه)آنان به درازا کشید برای این که رسوایی خود را 
به کمال رسانند, و مستوجب عقوبتها و دگرگون شدن نعمتها شوند تا اجل 
آنها به سر رسید,و گروهی از اين فتنه ها آسودگی پافتند,و دست از نبرد با 
آنها باز داشتند,امقا همان خدا پرستان و ایثارگران راه حقّ,برای پایداری و 
مبارزه با آنها بر خدا مثّت ننهادند و ایثار جان خویش را در راه او بزرگ 
نشمردند؛ تا این که فرمان الهی به دوران این گرفتاری پایان داد,اینان در 
این هنگام آگاهی و بینش خود را با شمشیرهایشان حمل کردند,و به فرمان 
راهنمای خود,به پروردگار خویش تقژب جستند, تا این که خداوند پیامبرش 

را به سوی خویش فرا خواند.گروهی به گمراهی نخست خویش 
بازگشتند.و راههای باطل و آرای فاسدآنها را به هلاکت کشانید,و بر 
دوستانی جز خدا و رسول اعتماد کردند.و پیوند خود را با غیر از 
خویشاوندان پیامبر(صلی الله علیه و آله) برقرا ر ساختند,و از کسانی که به 
دوستی آنان فرفان دادم شده بودند,دوری گزیدند,و بنای استوار دین را از 
جای خود منتقل کردند,و در جایی که شایستگی نداشت بنیان نهادند, آنها 
معادن همه گناهان,و درهای ورودی همه گمراهان,به وادی جهل و 
ضلالتند, آنها دچار امواج متلاطم حیرت و سرگردانی شدند.و به روش آل 
فرعون در مستی غفلت فرو رفتند, برخی تنها به 
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دنیا رو آورده و از غیر آن بریدند,و دسنه ای از دین جدا| شده و راهی 
مخالف آن در پستشن کر فتند» 


اين خطبه دنباله سخنانی است که امام(علیه السلام)پیش از این بیان 
فرموده و سید رضی رضوان الله علیة ان را ذکر نکرده است,در این گفتار 
گروه گمراهی را که بر مردم چیره شده و قدرت پافته, و خداوند نیز به آنها 
مهلت داده بود توصیف فرموده است . 


فرموده است: و طال الأمد بهم لیستکملوا الخزی...تا حثی |ذا . 


ین سخن شبیه گفتار خداوند متعال است کم فرموده ِِ «انما حلن 
لیزدادوا اِنما» (1)»همچنین ,و اذا آَر نا 1 ن تهلک قوبة نا مُترفٍ 
قَمَسعوا فیها فَحَوّ عَلیها القَوّل قَدقرنآها تومیر 0 « 9« "۳ 
اذا اخلولق الاأجل . 


یعنی :تا این که دوران آنها کهنه کر دنه این کنایه از سر آمدن تروش کار آنها: و 


کرده بود . 
فرموده است: و استراح قوم الی الفتن . 


این سخن اشاره به کسانی است که از پیروان و یاوران حق به شمار می 
ات۳ و از فشار کت در وقایفی. که. در آخر الرمان زوی می دهد خودداری 
کرده گوشه شین اعتار جی کته ستری الیها,یعنی:درگیری مردم را با 
یکدیگر آسایشی برای خود شمرده صلاح خود را در بریدن از مردم و گوشه 


گیری و گمنامی 
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[- سوره ۷ عمران(3) آیه(8 17) [1]یعنی ۳ نف انا مهلت می دهیم تا بر 
گناهان خود بیفزایند. 

2- سوره اسراء(17)آیه(16) [2 آبعنی: 9۰ شتاعی که بخواهیم شهر و دیاری 
را نابود سازیم, اوامر خود را برای متنعمان و ثروتمندان آنها بیان می داریم 


فه کاس ی اه اساسا اه ها 


تشخیص می دهند , و آشالوا عن لقاح حربهم یعنی:خود را از هیجانات جنگ 
دور داشتند واژه لقاح به فتح لام را برای جوش و خروش جنگ استعاره 
اورده است :و این به مناسبت شباهتی است که با هیجان ناقه دارد ۰ 


فرموده است: لم یمئو| ۰ 


ا تیوه وان ری ازست کی و اما ال یی اه و اه 
ضمیر یمئوا یکی از شارحان گفته است:که به عارفان و خداشناسانی 
برگشت دارد که در خطبه پیش,از آنان سخن گفته شده است.در این جا 
می فرماید: 


هنگامی که دسته ای که ذکر آنها گذشت در برابر گروه ستمگر و 
سرکش, تسلیم شوند؛و از جنگ با انها کناره گیری کرده, فتنه انها را وسیله 
آسایش و استراحت خود قرار دهند,خداوند متعال گروهی رز که به حکمت 
خود مخصوص گردانيده, و به علوم خود آگاه ساخته بر می انگیزاند,اینان به 
پا می خیزند و شکیبایی خود را در راه اجرای فرمان خداوند,بر او مثت 
نمی گذارند, به جای بالطبر, باللاصر نیز روایت شده است,یعنی پیروزی برای 
خدا را بر او مثّت قرار ندادند و فداکاری و از جان گذشتگی خود را در راه 
حقّ بزرگ نشمردند,تا اين که قضا و قدر الهی با پایان یافتن دوران این 
گروه ستمکار,و بر طرف شدن این بلای فراگیر موافق شد, از این پس این 
خداشناسان بیش خود را بر شمشیرهایشان حمل کردند,در این سخن نکته 
لطیفی است که عبارت است از این که انها عقاید قلبی خود را برای مردم 
اشکار کردند,و به همراه شمشیرهای برهنه خود,یرده از روی اعتقادات 
خویش برداشتند.و این کار انها مانند این است که بصیرت و بینش خود را 
کسی پوشیده نیست, اعتقاد و بیذش انها نیز در نهایت پیدایی و ظهور 
است,برخی گفته اند بصائر_ جمع بصیرت, و به معنای خون است: و مراد این 
است که در صدد انتقام بر آضده و خونهایی را که گروه ستمکار و سرکش 
به ناحق ريخته اند خونخواهی می کنند,و مانند این است که مطالبه خونهای 
مظلومان بر شمشیرهای انها که برای 
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جنگ از نیام بیرون ۳ ۷ شده است, مقصود از واعظهم 
فا یه السلام انس 


این نیز محتمل است که منظور از ضمیر جمع در یمئوا و ما بعد آن گروهی 
باشتد که دق فبال این فنته و آشویها کتاره گبری و آشود کدرا اختیاز کردهرو 
از جنگ با آشوبگران دست باز داشتند,زیرا از این جهت راه تسلیم را در 
پیش گرفته و از جنگ خودداری کردند که به آنها اجازه قیام داده نشده 
بود.و به سبب عدم حضور ولی امر و قائم بحق,توان مقاومت در برابر 
ستمگران را تدشتندرو همدر از هنگام که در برا, بر اوضاع, ,روش مسالمت 
در پیش گرفتند و شکیبائی می کردند,از مشاهده منکرات ردخج می بردند و 
دلهای آنها در سوز و گداز و9 اگر پشتیبان و پناهی می داشتند در راه 
صرت حق بذل جان را مهم نمی شمردند, تا بالأخره فرمان خداوند برای 
قطع مدّت بلا و به سر آمدن دوران این گروه ستم پيشه فرا می رسد و 
کسی که برای یاری حقْ قیام می کند و مردم را به سوی آن می خواند 
ظاهر می گردد.در این هنگام این مردم اعتقادات درونی خود را بر 
شمشیرهایشان حمل و اشکار کرده,و به فرمان کسی که در میان آنها 
ظاهر شده و ند دهنده و ترساننده انها و مبلغ حق است,برای اجرای اوامر 
پروردگار قیام می کنند.در این توجیه ضمیر لم یمئوا به نزدیکترین مرجع که 
قوم در جمله پیش است برگشت دارد . 


این بخش از خطبه منقطع از مطالب بخش قبلی است.زیرا این قسمت 
هی ار ان کرت ان خر ور ان ات اس ا رای 
ی ی وی اه 
اوست.و در سخنان پیش چیزی از این مطالب وجود ندارد.مگر این که 

جمله من طال الأمد بهم را که در صدر بخش نخست خطبه است,بر 
گمراهان عصر جاهلیّت و دوران پیش از اسلام حمل کنیم,در این صورت 
مفاد جملات بعد این است:تا این که دوران این مردم به پایان نزدیک شد و 


وهای آها یا عارت وتا را امواله تیان ماد ند 
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و خونریزی پرداخته و سود و آسودگی خود را در اين کارها یافتند, و اشالوا 
عن لقاح حربهم یعنی:خود را برای جنگ آماده کردند,چنان که ناقه با بلند 
کردن ور اما و جفت جویی ۹ هنگام شائل نامیده 
اله) که پیش ۲ در ار تاره از آنها 0 تشد انست. برگشت دارد.همان 
صحابه ای که هنگامی که پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله)در میان آنان 
قیام کرد,در رکاب او نبرد 0 شکیبایی خود را در برابر سختیها و 
کوششهای خویش را برای یاری حق بر خدا مت ننهادند, و نثار جان را در 
راه او بزرگ نشمردند.تا این که قضای الهی بر پایان گرفتن دوران بلا و 
گرفتاری و خاتمه یافتن سلطه کفر و جاهلیّت جاری شد.اینان یعنی همین 
کسانی که پیروزی خود را بر خدا مثت ننهادند. بینش و اعتقاد خود را که در 
اغاز اسلام پنهان می داشتند بر شمشیرهای خود حمل کردند.یعنی عقاید 
خویش را چنان که پیش از این بیان کردیم اشکار ساختند.یا اين که از 
کافران خونخواهی کرده و انتقام خونهایی را که از آنها ریخته شده بود از 
آنان گرفتند,و به فرمان پند دهندة خود که پیامبر اکرم(صلی الله علیه و 
آله)است فرفانبزدار ردان خن شندند. 


با توجیهی که ذکر شد می توانیم این بخش خطبه را که با جمله:حتی |ذا 
قبض الله رسوله اغاز می شود ۱۳ بخش پیشین بدانیم. 


فرموده است: رجع قوم علن الا ماش ۳ آخر. 


بنا بر مذهب طابفه امامیه, این سخن اشاره است به عدول صحابه که 
خلافت را از آن حضرت و فرزندانش به خلفای سه گانه انتقال دادند,و بنا 
بر مذهب کسانی که خلافت آن سه را صحیح دانسته اند,محتمل است که 
مراد آن حضرت از این گروه,آن عذه از اصحاب است که به جاهلیت خود 
کردند.مانند معاویه و طلحه و زبیر و جز انها که مذعی شدند آنها به خلافت 
از آن بزرگوار و فرزندانش سزاوارترند,رجوع ع الاعقاب کنابه از این 
است که این گروه از اوامر خداوند و 
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پیامبرش سرپیچی کرده,و از اطاعت و انقیاد در برابر شریعت و وصیت 
پیامبر گرامی(صلی الله علیه و آله)در باره خاندانش سرباز زده و از دین 
خدا برگشته اند , غالتهم السبل کنایه از این است که حقّ و ناحق,درهم 
اميخته, و ۲ باطل,انان را به سوی خود ربوده و به نابودی کشانیده 
است.مراد از سبل,راههای باطل,و نظریات فاسد و نادرست است,چنان 
که در عرف وه کت یی زور9 آخذته الطرنض الی مضیق یعنی:راه,او را 
به تنگنا کشانیده است.عبارت و غالتهم الشبل هم 0 و 
هم از لحاظ ترکیب,مجاز است,امّا در مفرد برای این که سیر آنها در 
راههای باطل از روی علم و دانش نیست,و چون نمی دانند که در بیراهه 
گام بر می دارند بطور ناگهانی دچار نابودی می شوند,از این رو واژه غیله 
که.به فعنای تروز کردن و.به تاگهاتی کشتن است مناشب حال آنهاننت, ۱۸۱ 
در ترکیب برای این که نسبت دادن غیله به سبل نمی تواند بطور حقیقی 
باشد,زیرا ترور کردن و به ناگهانی کسی را کشتن تنها از ذوی العقول 
برمی آید.و منظور از و ائتکلوا علی الولائج یعنی بر خاضٌان خود اعتماد کرده 
اند, این است که هر کدام از اینها در نظریه فاسد و رای ۰ خود. تکیه 
بر وابستگان و دوستان خاصْ خویش دارد , و مقصود از جمله وصلوا غیر 
الژحم این است که پیوند خود را با پیامبر قدارضای الاف اه و آله) ۳ 
اند حذف مضاف الیه رحم برای این است که از نظر شنونده معلوم است.؛ 
همچنین مراد از سببی که مردم مامور و موظفند بدان تمشک جویند و 
نسبت به دوسنی ورزند اهل بیت(علیه السلام) است. و این که واژه 
سبب در مورد آنها ان فهبای ان اتف آما وت ات رن 
به سوي آفریدگارند,چنان که پیامبر گرامی(صلی الله علیه و آله)فرموده 
است:خلفت فیکم التقلین کات الله ۵ فترتی ,اه بت حبلان ممدددان 
من السماء الی الارض لم یفترقا حثّی یردا علین الحوض یعنی: 


دو چیز گرانبها در میان شما به جای می گذارم که آن کتاب خدا و عترت 
من که خاندان منند می باشد, اینها دو ریسمان کشیده از آسمان به زمینند 


که از یکدیگر جدا نمی شوند تا در کنار حوض بر من وارد گردند.در این 
حدیت شریف واژه حبل 
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(ریتسمان ایا براق اهل. بنت(غلبه: السلام استعارن: آوزده: استنق سب نز 
لغت نیز به همین معناست,و اين که امر به مودّت و دوستي آنها شدو به 


دلیل قول خدا وند متعال است که فرموده است: «قْل لا أستلکم عَلبه آمر ۱ 
ال لو فی القرّبی » (1)». 


فرموده است: ولو النا عم ,برض اشساسه کنتون قی غیر موضعه, 


این گفتار اشاره به اين است که امر خلافت را از آن حضرت و فرزندانش 
به دیگران عدول دادند, بدیهی است قطع صله رحم موجب خروح از دایره 
فضیلت عدالت, 9۰ دچار شدن به رذیلت ظلم است.همچنین عدم موذت و 
دلبستگی به اولی القربی یعنی خویشاوندان پیامبر خدا(صلی الله علیه و 
آله) کوتاهی در تحصیل فضیلتی است که در ذیل صفت عفت مندرح است و 
نیز نقل بنای خلافت از ۳۹ که خداوند برای 1 قرار داده بود, داخل در 
صفت زرشت و نایسند ظلم می باشد بیان امام (علیه السلام) این 
منحرفان از جاده عدالت؛ و آلودگان به ستم و بیدادگری را به گونه ای کوتاه 
و فشرده توصیف می کند که:اینها معدن هر خطا و گناهند.یعنی اين ستم 
پیشگان برای ارتکاب هر گناهی آمادگی دارند و مهیّای آن هستند,و گمان 
هر خطا و ناروا به آنها می رود؛واژه معادن در جمله معادن کل خطیثه 
استعارخ اشت,جماه ابواب کل ضارب فی غمره نیز به همین معنا و مفاد 
آن این است که‌اینان بواخ. هر تادانین که در طرین کفراهی گام بر مز: 
دارد,درهای گشاده ِ ایواب را برای آنان به اين اعتبار استعاره 
برپا کند.و در اين راه اا ان در تا رح مت 
ار و را ۱ 
 (‏ ک ۱ ۱ 00 ۱ و و ار 
مقصودش باید از همین در داخل شود . 


فرموده است: قد ماروا فی الحیره . 
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1- سوره شوری(42) آیه(23) [1]یعنی:(ای پیامبر)بگو من از شما هیچ 
پاداشی بر رسالتم درخواست نمی کنم جز دوست داشتن نزدیکانم. 


یعنی اینها در کار خود دچار شک و تردیدند.و چون راه حقّ را نمی دانند تا 
به سوی آن رو آورند گرفتار سرگردانی و حیرتند, و ذهلوا فی السکره 
یعنی فکر و انديشه آنها در ظلمت نادانی و مستی بی خبری فرو رفته و در 
نتیجه سئت و روش آل فرعون را در پیش گرفته اند, این که 
واژه(سته)نکره ذکر شده برای این است که پیروی آل فرعون را در برخی 
از شیوه ها دارند,و مراد از آل فرعون پیروان اوست . 


فزهوفی آسکه من تفع الی الا .تا آخر. 


71 ین عبارات در بیان چگونگی روشها و شیوه های مردمی است که از 
ستتهای آل فرعون پيروي می کنند,برخی از اينها از همه چیز بریده,و به 
دنیا رو آورده,و در لدّات آن فرو رفته,و همه نیروی خود را در راه به دست 
آوردن: آن. بض کان کر ختة اند.برخی دیگر اگر چه از دنیا چیزی در دست 
ندارند, لیکن از دین جدا| و با آن در تضاذند, این قضیه سبت به این دسنه 
ختتصاه ماه الصا اسب مصمل اس اعد آلجمه مین ان ره 
ال هراد ناشه تم مطور ار ما رین کی ات که به دنا 
خوشیهای ان رغبتی ندارد.مانند بسیاری از کسانی که مذعی زهد می 
شوند و نسبت به دنیا اظهار نقرت و بی میلی می کتند و گمان دارند که 
دارای مقام و مرتبه ای می باشند و حال اين که راه صحیح دین را نمی 
دانند و نسبت به آن نادانند,و ناآگاهی آنها به این که چگونه باید در راه ده حق 
سیر و سلوک کرد آنان را از صراط مستقیم بیرون برده,و به جانب چپ و 
راست این راه کشانیده است.و توفیق از خداوند است. 
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قضنم. متقصام. جانفه. الخل این انست: که. اتفضال وه خیر مر دم انا 
باشتد‌هنی اما آها سکن باشجهلی فاع آها رما اشفا 
مظقر(مترجم) 

ماه آ لحم قضته این است که اتقصال. در اما وجوو باشو.یفتن احتاغ 
ی را هام سس یا سس 


0 -از خطبه های رخ حضرت علیه السلام است: 


ِ 


و أَحُمَدٌ ال و أَسْتیبُة علی مداجر الِسْبّْطَانِ و مَراجرو- و الاعتضام من 
خبائله و مخانله ع أَشهذ ان «لا الة الا اللَ» أَشهَذ ان ؟مَحَمّدا؟ عَبدِه و 
رسْولة و تجینة و صَفوئه. لا بوْارزی فصْلة و لا بْجْیر قفَدْهْ- أضَاءث به البلاد 
َعد الطلاله المظلمه و الجهاله العالبه و الجفوه الجافیه- و الناس پشتجلوت 
الحریع- و بِشتذلون الحکیم- بِحَيَوَنَ علی فثرو و یِموئون علی کفره نم انم 
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ت و سیره ]2 ۳ ۳ خرتت 8 تال .۳ بت ۳ سس ۶ لل مس ۰00 ات 
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لغات 


مداحر:جمع مدحر, وسیله طرد کردن و دور ساختن مخاتل :اسباب فریب و 
اسان همه نصا اسان زا هی اند که عان ند آن 
کار قنوومنه است. 


قتام:به فتح تاف,غبار فظاعه:کاری که سخت از حد خود بگذرد یتزایلون: :از 
یکدیگر جدا می شوند مریحه:بد بو نجومها :طلوع آن تکادم :با دندان گاز 
گرفتن مسحل:سوهان و نیز به معنای حلقه دهنه لجام است بواثق:جمع 
بائقه, مصیبتها عشوه:ابر مبهم و تاریک سلام:سنگ سخت و مفرد آن سلمه 
به کسر سین است آشرف لها:برای دفع آن برخاست عانه:رمه کوز خر 
وحدان:جمع واحد است عبیط :خالص و تازه 


ترجمه 


«برای به دست آوزدن چیزهایی که شیطان را از ما براند,و دور کند,از او 
پاری می طلبیم,و برای مصونیّت از افتادن در دام نیرنگهایش از او 
درخواست کمک می کنیم, گواهی می دهم که جز خداوند یکتا هیچ معبودی 
وجود ندارد, و شهادت می دهم که محمد(صلی الله علیه و اله)بنده و 
فرستاده و برگزیده و پسندیده اوست., برتری و بزرگواری او را مانندی 
ت97 فقدان او را یرآ نون نمی باشد. شهرها به مقدم وجود او روشن 
گشت پس از آن که ضلالتی پر از تیرگی آنها را فرا گرفته,و نادانی بر 
همگی اک و ددمنشی بر همگی غلبه يافته بود.مردم 
حرام را حلال می شمردند,و دانشمند را خوار می داشتند.در دورانی که 
پیامبران نبودند می زیستند.و بر ايین کفر و بی دینی می مردند. 


اکتون اق مردم. عرب شما هذف تیر بلاهایی هستید که وقوع آنها تزدیک 
شده است, از مستیهای نعمت بیرهیزید و از سختیهای کیفر بر حذر 


باشید.در گرد و غبار شبهه, و کژی و ناهمواری قتنهءهکافی: که اندرون ار 
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آشکار, و پنهان از نمودار.و محورش بر پا می شود و اتضایتشن به گردش در 
قت ان ان وه کنی این فتنم ندرک اندک و در پنهانی آغا ز.و به 
رسوایی بررگ آسکاری ین کی تسوت رشد و فزایش آن مانند 
رشد جوانان؛و نان آن همچون اثر ضربه ی سخت بر پیکر انسان 
است. این فننه را ستمگران در دورانوا برای یکدیگر , به ارت می 
گذارند, نخستین آنان رهبر واپسین؛ 5۰ واپسین آنها رهبر نخستین است,آنان 
برای به دست آوردن دنیای پست بر یکدیگر سبقت می جویند,و بر سر 
مرداری گندیده مانند ۱ 0 
پیرو از رهبر, و پیشوا از پیرو بیزاری می جوید,و با خشم و کین از یکدیگر 
جدا می شوند,و به هنگام دیدار, همدیگر را لعنت می کنند. 


پس از اين,فتته ای تکان. دهندم و شکننده و بر شتاب: آغاز می شود که بز 
انز آن. دلهانی که-از تبات: وه استقامت بزخوردار بوده,دچار کژی و انحراف 
می شود,و مردانی که در طریق درستی و راستی گام بر می داشتند. به 
گمراهی می افتند,به هنگام هجوم این فتنه,خواستهای مردم جوراجور و 
ناهماهنگ می شود و در موقع ظهور آن,افکار,پریشان و درهم و برهم می 
گردد.هر کس در برابر آن مقاومت کند پشت او را می شکند,و هر کس در 
راه سرکوب آن بکوشد لگد کوب می شود,در ان اتتوت /فردم طانند خران 
وحشی در رمه یکدیگر را به دندان می گزند,و رشتة نجات بخش الهی 
لرزان شده از هم می گسلد,و چهره حقیقت پوشیده می گردد.حکمت و 
دانش از صبان: می. زودنو. شتمحران: مدعن آن شنده: آن آن: ستگن <می 
گویند,اسب این فتنه بیابان نشینان را با حلقه لام خود می کوبد,و با ضرب 
سینه اش آنها را له می کند ,افراد در غبار آن نایدید می شوند و سواران در 
زا ان نایود ی کردند‌این فنته از فضای, اسعانی با تلخی فرا می رسد.و 
خونهای تازه و پاکیزه را می ریزد,و در ستون دین رخنه پدید می آورد,و 
یقین را از دلها می زداید,خردمندان دود آتدیشن از. انش کریزندیو اد 
مردان به تدبیر امور آن می پردازند این فتنه ای پر رعد و برق است,و 
برای رسانیدن فشار و سختی,دامن خود را بالا زده است.در این فتنه 
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پيوند خویشاوندی بریده, و از اسلام جدابی حاصل می شود تندرست ان 
بیمار و کوچ کننده از ان مقیم است .» 


امام[غلیه. السلام )که خوو رادبا استعانت آن فروردکار معا بر انچد 
موجب دفع شیطان و طرد آن می گردد آغاز فرموده است و اینها همان 
عبادات و اعمال شایسته است که باعت راندن و دور شدن شیطان و 
سرکوب آن می شود.همچنین امام(علیه السلام) از دامها و نیرنگهای 
شیطان از خداوند درخواست ایمنی کرده است,دامها و نیرنگهای شیطان 
شهوات و لذات دنیاست واژه حبائل را که به معنای دامهای صیادان است 
از جهت مشابهتی که با شهوات و لذّات فریبنده دنیا دارد,برای آنها استعاره 
اورده است, زیر | هر دو مایه از دست رفتن انهفتن و دچار شدن به عذاب و 
سختی است . 


از جخمله القاب پیامبر اکرم(صلی الله علیه و اله) که بدان ستوده مین شود 
این است که نجیب خداوند است یعنی برگزیده اوست.و در این جا 
نجیه(سخنگوی او)نیز روایت شده است و صفوته یعنی بنده ناب و خالص 
اوست , لا یوازی فضله یعنی برتری او را هیچ کس دارا نیست.چون 
کمالانش در دو نیروی نظری و عملی اوست که برای هیچ افریده ای 
حاصل نمی شوددر این صورت فقدان چنین شخصیتی,جز به ظهور 
همانند او در میان مردم جبران نمی شود,و چون در میان ادمیان مانندی 
ندارد, هیچ چیزی فقدان او را جبران نمی کند . 


فرموده است: آضاءت به البلاد بعد الصّلاله . 


فرا‌ضاالت: کفر استن. ضیف این. راصبه ضفت. مت بو 
تاریکی,برای این است که در این ظلمت.راهی به سوی حق وجود ندارد.و 
این وصف بر سبیل استعاره است.همچنین ذکر صفت اضاءه برای پیامبر 
اکرم(صلی الله علیه و آله)نیز استعاره است,زیرا مردم به سبب اثوار 

وجود آن بت توا در امور معاش و معاد خود هدایت یافتند,و نسبت آن به 
شهرها به طریق مجاز 
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خداشناسی و نبودن در راهی است که به او منتهی می شود,همچنین 
ندانستن کیفیّت نظام زندگی بگونه ای که آن حضرت بیان فرموده و اسلام 
مقزر داشته است. مراد از جفوه الجافیه درشتخویی و سنگدلی عرب و 
عادت آنها به خونریزی و کشتار است صفت جافیه که از جفوه مشتقّ و 


صفت برای آن آمده از باب مبالغفه تاکند انست: و تور از ان بیان شداّت 
ی 


در جمله و الّاس یستحلون الحریم ,واو برای حال و عامل آن فعل اضاءت 
می باشد,همچنین است جمله یستذلون الحکیم ,ظاهرا عرب از دیر زمان 
تاکنون بر این عادت بوده.که هر کس از آنها کناره می گرفت.و از غارت و 
چپاول و ایجاد فتنه و فساد خودداری می کرداو را خوار و زبون می 
شمر دند, و برای ان که او را بدین کارها وادارند به او ننست ترس و ناتوانی 
می دادند .و یحیونر علی فتره یعنی اینها در حال انقطاع وحی و در دوران 
نبودن رسولان زندگی می کردند.و این دورانی است که خیرات معنوی 
منقطع است.و مردم با بیماری مول از دنیا می روند,واژه کفره در جمله و 
یموتون علی کفره مصدر مرژّه است برای کفر مردم هر قرن به سبب 
نداشتن رهبر و پیامبر . 


پس از این آمام(علیه السلام) به شنوندگان هشدار می دهد که هنگام وقوع 
حفادت تلم ایتده تردیک استه آما مان اه که رها تسف آن رواند 
می شود هدف و نشانه این حوادثند, واژه غرض را که به معنای نشانه است 
برای مردم استعاره اورده است ,و چون پیدایش فتنه ها و بروز حوادت 
ان تاره سای اسقداد امامت هت تن اشانه آاماز یر اه 
نزول بلا فراموشی از باد خدا,و سرگرم شدن به نعمتها و لذات 
دنیاست,واژه سکرات را که به معنای سرمستیهاست برای غفلتهای حاصل 
اه اس احفال اسان موه منامام له الا ار ام 
دهد که 
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از سرمست شدن به نعمتهای دنیا بپرهیزند, و از کیفر کفران نعمت و 
مصیبتهای ار در ماشتد تن از ان کر هی دهد کم هگا ی کم کارا 

بر آنها مشتبه می شود, و خبر را به دو گونه روایت می کنند, و شبهه های 
فتنه برانگیز نشف آیدرنن. رشن راه,تأمل و درنگ کنند,و حقیقت را 
روشن گردانند,مانند شبهه قتل عثمان که جنگهای جمل و صفّین و خوارج از 
آن به وجود آمد,واژه قتام را که به معنای غبار است برای این گونه امور 
مشتبه استعاره آورده است,وجه مناسبت این است که انسانی که دچار 
امر مشتبه و درهم و برهم می شود نمی تواند حقیقت را دریابد و مانند 
کسی است که در فضای پر از گرد و غبار گرفتار شده و نمی تواند راه به 
جایی برد,منظور از اعوجاج فتنه,ظهور نابهنگام و دگرگونی آن است.واژه 
جنین ممکن است به معنای حقیقی آن باشد,یعنی هنگامی که طلیعه آن 
پدیدار و آنچه بر شما پوشیده است آشکار گردد,و جمله ظهور کمینها نیز به 
همین معناست.,یعنی زمانی که پنهان ان ظاهر شود.و محتمل است که 
استعاره و مجاز باشد,در جمله های و انتصاب قطبها و مدار رحاها منظور 
از قطتب: فتنة ستمگران: و گردنکشانی انتت: که این فتنه و اشوب: زا به با 
کرده,و محور این رویدادند.و این به طریق استعاره است.و مراد از انتصاب 
,قیام این گروه برای بر پا کردن این فتنه است.همچنین واژه مدار در 
عبارت مدار الرحی را رای کسانی استعاره آورده که آسیای این فتنه بر 
گرد وجود آنها می چرخد,و اینان کارگردانان و سپاهیان آنند, که. یفن [ه 
محور اين آسیا بوده,و اين آشوب و بلوا به کوشش آنها برپاست,سپس 
ام( 3 می دهد که این وم به تدریج تن تتمانی آان وه 

شود منظور از مدارج دلهای کسانی است که نیت بر پایی این آشوب:و 

| 


باری این گفتار به فتنه بنی امیه اشاره دارد که مبداً آن شبهه و اختلافی بود 
که پس از کشته شدن عثمان به وجود آمد,و هیچ یک از اصحاب چگونگی و 
مشتصات آن را ی کرو ماس اه که اسر ترا رصان 
الله علیه و آله)از وقوع 
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حوادث و فتنه هایی در آینده خبر داده است.بی آن که زمان وقوع آنها 
تعیین شده باشد,و یا از عاملان و رهبران آن نام برده باشند,بنا بر این 
منظور از عبارت تبدء فی مدارج خفیه معاویه و طلحه و زبیر و امثال 
اینهاست که امر خود را پنهان کرده و عزم خویش را در ایجاد فتنه, و طمع 
خود را به خلافت و حکومت پوشیده می داشتند,تا این که خرزض و از 
آنها و را به وجود آورد که انچه.در برده داشتند. آشکار و نقشن تاریح 
شد ,واژه شباب را برای قیام و ظهور این فتنه در میان مردم, استعاره 
آورده,و وجه مناسبت سرعت ظهور آن است,چنان که آن را از این نظر به 
کودکی تشبیه فرموده که به سرعت به حدٌ شباب می رسد و جوانی را آغاز 
می کند.این فتنه با این سرعت و شتابی که دارد مانند برخورد سنگ سخت 
و صلب با پوست بدن است و اثر عمیقی که روی آن به جا می گذارد,تأثیر 
زیادی در انهدام اسلام و از میان بردن اساس آن دارد,وجه مشابهت میان 
این دو, فسادی اشتت که نز ,اند وقوع: این قفه در مان مردی پدید مین آیدیه 
موجب گسستن نظام 7 مسلمانان می شودمانند برخورد سنگ 
سخت. که موجب شکستگی و کوبیده گی و تباهی بدن می گردد ,منظور از 
ظلمتی که آن را از یکدیگر به ارث می برند بنی امیّه است که حکام آنها از 
آغاز تا پایان,خلافت را از پدر,به فرزند,به ارث می گذارند,و بر آن گمهد.و 
پیمان می بندند ,معنای این که اولین آنها قائد و رهبر آخرین آنهاست این 
است که اوّلین آنها آخرین آنها را به سوی آتش دوزخ و ظلم و ضلالت, و 
برانگیختن اين فتنه ها رهبری می کند,واژه قیادت و رهبری 1 برای 
نخستین حاکم انها استعاره فرموده است, زیر | او بوده است که اسباب 

1 و موجبات پادشاهی و فرمانروایی را برای جانشینان خود فراهم 
کرده و اینها به او اقتدا و یکی پس از دیگری در اين باره از او پیروی می 
کنتذ شیر ها در فا رتها به فتته تر کشتت دارد: 


پس از این امام(علیه السلام)به چگونگی احوال این طایفه در برانگیختن 
فننه ها و به ارت گذاردن این کزیها و ناهمواریها اشاره می کند.و این که از 
دیده اهل خرد 
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اعمال اینها رقابت برای به دست آفزدن هر چه بیشتر جیفه دنیاست, واژه 
تکالب (به روی یکدیگر پریدن)را برای نزاع و کشمکش آنها با یکدیگر به 
خاطر دنیا استعاره آورده و اين به مناسبت شباهتی است که احوال آنها با 
سگان دارد که بر سر مردار با یکدیگر گلاویز می شوند, واژه جیفه را برای 
دنیا استعاره فرموده,و با ذکر واژه مریحه که به معنای گندیده و متعفن 
است به آن ترشیح داده است,و این به سبب لزوم نفرت و دوری جستن از 
آن است,زیرا مستلزم آزار و اذیّت کسانی است که خواستار آنند.و 
خردمندان به همان گونه که از مردار گندیده می گریزند از دنیا پرهیز می 
کند و آن ان تفری خی نگ .. 


ای ما رن موی ان آی سیع مرش اتسیو 
بیزاری خواهد جست به سیری شدن سریع دنیا اشاره می کند.و معنای این 
سخن این است که هر یک از اين دو دسته از دیگری اظهار پیزاری و نفرت 
خواهد کرد.چنان که خداوند متعال فرموده است «اذ بر الذین اثبعوا من 
آلذین ابعوا» (1)»>و نیز فرموده است: «قالوا ۳۳ کا تلم تک توغُوا 
من قبل. شیتا» (]» گفته. شده که مراد از بیزاری که در گفتار 0 
السلام)است,تباژی جستن از این طایفه در هنگام پدید آمدن دولت عباسیان 
است, زیر | عادت مردم بر اين جاری است که از حاکمان معزول دور می 
جویند,بویژه اگر از گروهی که این حاکمان را بر کنار کرده و يا به قتل 
رسانیده اند بیمناک باشند که در این صورت با ی ی 
می شوند, زیر | دوستی و الفت آنها بنا به اغراض دنیوی و مطامع مادذی بوده 
کة با عزل انها از میات رفته انتتراز آنن رو هنگام دیدار به لعن یکدیگر 
می پردازند, برخی هم گفته اند که منظور همان بیزاری جستن در روز 


قیامت است. 
فرموون است و غن قلیل, نا کید اللقاء : 
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1- سوره بقره(2)آیه(166) [1]یعنی:در آن هنگام رهبران از پیروان خود 


بیزاری می جویند. . ۱ , 
۵ مایا اس وه قنه ام سر سا مک 


این جمله به کوته اعتراضزن تا کیب شکفتی. آن؛حضرت. از جخونگی احوال 
اين دنیا پرستان است.و مانند این است که فرموده باشد.اینان با این جنگ 
و نزاعی که بر سر این مردار دارند بزودی از یکدیگر بیزاری خواهند 
جست.بدیهی است ادای سخن به این گونه,برای دوری جستن از نزاع بر 
سر دنیا در شنوندگان موترتر است . 


فومفون: ات بای ,وداک طااع الفتتم ا صوف. 


مراد از اين فتنه حمله تاتار و مغول است زیرا اين حادثه موجب زوال 
قدرت عرب گردید.یکی از شارحان گفته است آن فتنه اشاره به حوادثی 
است که در آخر الزمان روی خواهد داد.مانند فتنه دجال,ذکر واژه رجوف 
(بسیار تکان دهنده) اشاره به وقأیع هراس انکفر 9 امر اسلام در 
این رویدادهاست و منظور از طالع فتنه مقذمات و اوایل ان است., به کار 
بردن صفت فاضفه (شکننده) کنابه از این اسب که اين فثه خلق سباری 
را نابود خواهد کرد.واژه زحوف را برای آن فتنه, به مناسبت شباهت آن به 
دلیر مردی که در جنگ پیوسته بر حریفان یورش می برد و به سوی آنها رو 
می اورد استعاره فرموده است . 


یی و تایق امام(عليه: السلام ابمبان خایرات یز قم ون مرجم دی 
پردازد؛ و می فرماید: 


دلهای گروهی که در راه خدا گام اب شده از 
راه راست باز می کر ند مردانی که از سلامت دین برخورد ارند گمراه 
شده و با ارتکاب معاصی خود را , به هلاکت اخروی گرفتار می سازند ,در 
هنگام هجوم این فتنه اختلاف آراء در باره دین خدا؛,زیاد می گردد,و نظریات 
درست با افکار نادرستی که در میان مردم پدید می اید درهم و مشتبه می 
شود.به گونه ای که مردم نمی توانند راه حق و طریق مصلحت را بشناسند 
بو هر کس در برابر این حوادث مقاومت و در دفع آنها بکوشد دستخوش 

تباهی و نابودی می گردد ,واژه تکادم (گاز گرفتن)را برای رهبران و 
سردمداران این فتنه که بر سر قدرت با یکدیگر به جنگ و ستیز می 
پردازند و پا برای سلطه جویی آنها بر دیگران, استعاره آورده است و اینها 


112 


را به خران در رمه که همدیگر را گاز می گیرند تشبیه کرده است, وجه 
مشابهت, ستیزه گری و سلطه جویی آنهاست و نیز اشاره است به این که 
9 مذکور ۶ قید تکلیف رازه کرنمیه انز انحمدر اخوت براهه اما مان 
شدم: بکلی غافلته: عبارنت, معنود الحبل زا.های فقوت اساض وه تام 
مستحکم آن در گذشته استعاره آورده. همچنین واژه حبل (ربسمان)را رآ 
دین استعاره فر موده است.اضطراب آن کنایه از لرزش پایه هاي دین به 
هنگام ظهور این فتنه است ,معنای جمله عمی وجه لامر عدم آگاهی به 
طریق مصلحت است.و این که چشمه های حکمت در این گیر و دار خشک 
می شود منظور.حکمت عملی است که مدار تعلیمات شرع می باشد ,واژه 
غیض(فرو رفتن آب در زمین)را برای از میان رفتن حکمت و محرومیّت از 
فواید آن استعاره آورده است. و این که ظلمت و تیرگی در این حادثه به 
سخن می آید مراد صدور امر و نهی از جانب فتنه گران و آراء و نظریات 
آنهاست که خارج از حدود حق و عدالت می باشد .واژه مسحل استعاره 
ما اه ارات است کو از از رنه عرتب ابا رستسان وارصعی 
شود, وجه مشابهت این است که همان گونه که سوهان پا حلقه دهنه 
تحاضازآن دهندم. وان خراش اشت رنه اراوق که ار این فتیهداشکین 
عرب خواهد شد سخت و جانکاه خواهد بود.و مانند دلاوری بیباک مرکب 
خود را در میان آنها می راند,و با حلقه لگام اسب خویش و امثال اینهاءآنان 
را کفییدهو تکو ماش مارد وه واه کل ام ستن سونو 
جایی که وقت خوابیدن به زمین می رسد) ,| برای ار ار 
صحرانشینان می رسد استعاره اورده, زیر | این حادثه به شتری می ماند که 
بر روی زانو بنشیند و انچه را در زیر او قرار دارد خرد و نرم کند . 

فرموده است: یضیع فی غبارها الوحدان و یهلک فی طریقها الزکبان . 
عبارت مذکور کنایه از عظمت این فتنه و گستردگی این حادثه است و به 
این معناست که هیچ کس تاب مقاومت در برابر ان را ندارد,و سواره و 


پیاده از آن رهایی نخواهند یافت,واژه غبار برای حرکت جزیی فتنه گران 
استعاره شده و در 
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اين جا بدین معناست که اگر عذّه اندکی از مردم در صدد دفع آن برآیند در 
غبار این فتنة نابود. خواهتد شد.جة رسد به این. که بتوانند.با انبهم آنها دز 
آویزند اما منظور از رکبان (سواران)جمع کثیری از مردم است که بر اثر 
این آشوب,و در نتیجه مقابله با آن هلاک خواهند شد, گفته شده ۱ 1 
وحدان (افراد) دانشمندان و افراد برجسته زمان است,چنان که گفته می 
شود: فلان,یگانه روز گار خویش است.و مقصود از غبار .شبهاتی است که 
چشمان انان را از مشاهده حق پوشانیده است .در هر حال رکبان کنایه از 
جماعتی است که دارای نیرو و قدرت باشند, و هتکاهف که اینها در برایر 
فشار اين فتنه و امواج آن نابود شوند.حال کسانی که فاقد نیرو و جمعیّت 
می باشند روشن است ,مراد از مر 7 القضاء پا مقذرات ت تلخ, کشتار و اسارت 

و مانند اینهاست,و این که پیدایش حوادت که ظاهرا زمانی زیان ام 
گاهی 10 بر قضای الهی و تقدیرات آسمانی است آشکار می 
بااشد رصفت حلب (دوشیدن) ,| برای این حادثه به مناسبت شباهت 3 به 
ناقه استعاره فرموده.و کنایه از ریختن خونهای بسیار در این اشوب است 
,منظور از منار الاین نشانه های دین,علما و دانشمندان می باشد و ممکن 
است مراد قوانین و اصول کلی دین بوده باشد و شکست ان.کشتار علما و 
دیران سا ای ها وغل رون ند امکام اراس مد امین 
عبارت است از اعتقاد راسخی که انسان را به مرتبه علم الیقین يا عین 
الیقین برساند, و این همان اعتقادی است که مطلوب شریعت, و موجب 
رسیدن به ۳" قرب خداوند است,و نقض این عقد,ترک عمل به مقتضای 
آن و دگرگون ساختن آن است , آکیاسن پا هوشمندانی که از این حادثه 
گریزان می شوند دانشمندان و خردمندانی می باشند, که از عقل سلیم 
برخوردارند.باری این اشارات همگی دلالت دارد بر فتنه مغولها که ما پیش 
از این بیان کردیم آشکار اشت که.متظور از تدیرها الارجاس: نفونتن پلید و 
ناپاک است,و شیطان با ظاهر گردانیدن پلیدیهای این نفوس در حرکات و 
اعمال انها ایجاد فساد و تباهی می کند,و به مقتضای شرء 
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اه ات با نت ی و این هار ی ار 
هراس انگیز است.دو صفت مرعاد و مبراق (بر رعد و برق) | استعاره 
فرموده,و این به ملاحظه شباهتی است که این حادثه به ابر پر رعد و برق 
دارد ,و توصیف کاشفه عن ساق بیانگر این است که این فتنه ویرانگر مانند 
کسی که برای جنگ با امر مهم دیگری آستین بالا زده بانشد؛آماده و سبکبار 
رو می آورد ,این که در این حادثه پیوندهای خویشاوندی بریده و از اسلام 
جدایی حاصل می شود روشن است و نیازی به توضیح ندارد ,.مقصود از 
بریء یا بی گناه کسی است که معتقد است در دولت فتنه گران درستکار 
خواهد بود و به گناه آلوده نمی شود,در حالی که اين طور نیست و از چنین 
درستکاری و سلامتی برخوردار نمی باشد,زیرا ظاهر اين است که در چنین 
فتنه فراگیری کسانی که دامن به معصیت خداوند نیالوده باشند بسیار 
اندک بلکه از کم کمترند.و شاید اگر جستجو شود چنین افرادی یافت 
ای ای وا ات کر 
فتنه دوری جسته فان ان تخلف کرده و در آن شرکت ندارد,در حالی که 
چنین نیست,و روشن است که او از فتنه جدا و دور نشده است.و شاید هم 
فاد از. عتازت مذ مر این باشتد که هر کسن از نیم ان کهع کند از دز ند آن 
رهایی نمی یابد.و توفیق از خداوند است. 


اشاره 


لغات 


طل دم فلان فهو مطلول:خون فلان هدر رفت و خونخواهی نشد لعق:جمع 
شود. 


1 یختلون: فریب داده می شوند 


«(موّمن)در این میان يا کشته ای است که خونش به هدر رفته,و پا 
ترسانی است که پناه می خواهد.مومنان با سوگندها و قول و قرارهای 
دروغ,و اظهار دینداری فریب داده می شوند.پس شما نشانه های فتنه و 
پرچمهای بدعت نباشید.و از رشته ای که اجتماع را به هم پیوند داده,و از 
آنچه فرمانبرداری خدا بر اساس آن بنا شده جدا نشوید, ستمدیده بر خدا 
وارد شوید نه ستمگر,از گام نهادن در راههای شیطان,و موارد ستم و 
عدوان بپرهیزید.در شکمهای خود لقمه حرام نریزید.زیرا کسی که گناه را 
بر شما حرام,و راه فرمانبرداری را برایتان هموار کرده شما را زیر نظر 


دارد .» 


فرموده است: بین قتیل...تا مستجیر . 


گوبا این عبارت بیان حال کسانی است که در فتنه نخستین به دین خدا 
متمشک گشته و بدان پناه برده اند . 


فرموده است: یختلون...تا و بغرور الایمان ۲ 


آنهاست,یعنی :انها به وسیله سوگندها و عهد و پیمانهای دروغ فریب داده 
می شوند,چنان که حمسین بسن علی(علیه السلام)و یارانش را بدین وسیله 


فریب دادند,‌واژه یختلون به صورت مبنی از برای فاعل نیز روایت شده که 
در این صورت فاعل ان فتنه انگیزان و پیروان انهاست : 


سیس امام(علیه السلام) شنوندگان را نهی می کند که مبادا در صورت 
بدعتگران همکاری 
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کنند, مراد از آعلام البدع یعنی از سران و رهبران این بدعتها نباشند,و در 
این کار شهرت و آوازه به هم نرسانند که مردم به آنها اقتدا کنند و به دنبال 
آنها بشتابند همان گونه که به دنبال علم و نشانه می شتابند,در حدیت 
است که:«هنگام ظهور فتنه همچون شتر بچّه باش که نه پشتی دارد که بر 
آن تتوار شو‌ندره نه بسعانی که آن زا بنذوشتد (]»*: 


فرموفیه استو اقسا غلی الله معط مین 


مراد از اين که مظلوم بر خدا وارد شوید پذیرفتن ظلم و تن دادن به آن 
تست نیزا این خلای. فحصیلت: عدالت .و طرف فریط آن. مذه-م و فیلات 
اشت‌باکه مراد ایخ است. که‌اکر قذرت اتید که ظلم. و میرن کنید 
دششت ۶ ان باز دارید هر چند این خودداری از ستمکاری موجب پذیرش 
ظلم و تن دادن به آن باشد, بدیهی است این روش,باعت شکستن نفس و 
جلوگیری از آن در ارتکاب رذیله ظلم است,بویژه در نفوس عرب که بیشتر 
از دیگران درست ستم دراز می کنند,و از پذیرش ظلم و تن دادن زیر بار 
مظلومیّت. امتناع دارند,اگر چه این امر مستلزم آن باشد که به ظلم آلوده و 
به ارتکاب این گناه گرفتار شوند.چنان که شاعر عرب گفته است: 


و من لم یذد عن حوضه بسهامه یهدم و من لا یظلم القوم یظلم (2) 


مراد از مدارج الشٌیطان راههای شیطان است و این راهها همان صفات 
زشت و خویهای نایسندی است که شیطان انها را خوب و پسندیده جلوه 
داده و مردم را به سوی خود می کشا د,همچنین مهایط العدوان محلها و 
مواردی است که شیطان در ك ِِ می آید و انسان را به تعذی و 


ریا تاد که اس نو اد ماه راهام ات مار ی اند 
,منظور از لعق الحرام کالا یا ِ 
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1- کن فی الفتنه کاین لبون لا ظهر فیرکب و لا ضرع فیحلب. 
2- هر کشن با تیر هانش از ایکیر و دفاع نکندتویرآن فی. کرد و۵ کنتتی. که 
به قوم خود ستم نکند ستم بر او می شود. 


است که انسان در دنیا از غیر طریق شرعی به دست فی؛ آورجناماض(رغلیه 
السلام) با به کار بردن واژه لعق کمی و حقارت متاع دنیا را در مقایسه با 
لذّات و بهره های آخرت گوشزد فرموده و هشدار داده که واجب است از 
انجة نمی کردم دفعت باز دار ندخان که فرمفتم انشت: کی که آنتها: را نز 
شما حرام کرده شما را زیر نظر دارد و... 


گفته می شود فلانی او را زیر نظر و چشم و گوش خود دارد,یعنی بر امور 
او اگاه است,بنا بر این معنای عبارت اخیر این است که کسی که ارتکاب 
گناه را بر شما حرام کرده.و فرمانبرداری خود را بر شما واجب ساخته,بر 
احوال شما آکام:هبه انتجه.هی کنید دانا .ی و این سخن از نهی به 
تنهایی قیرزت و باز فا وخ تر است واژه 0 به جای علم به 
کار رفته است. 
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1 -از خطبه های رخ حضرت علیه السلام است: 


مب ۳ ِ ب و 0 2 4ص 
وی و الباطنِ لا بلطافه- بان من الاشیاء بالقَهّر لها الَفَدْره علیهّا- و باتتِ 

ٍِ رز و لاو عج هو 
الاشباء 


مشاعر:حواس,زیرا حواس محل شعور و وسیله اد را کند. 
ترجمه 


«ستایش ویژه خداوندی است که آفریدگانش را دلیل هستء ۲ خویش 
گردانیده, و حدوث آنها را نشان ازلیت خود قرار داده.و مشابهت انها را با 
یکدیگر دلیل این ساخته که او را هیچ شبیه و مانندی نیست.حواس بشری 
نمی تواند ذات او را ادراک کند.و هیچ حایلی نمی تواند مانع پیدایی او 
گردد,برای این که میان افریننده و افریده شده,و محدود کننده و محدود 
شونده, و پروردگار و پرورده دو گانگی و تفاوت است. 
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او یگانه است نه به وحدت عددی, آفریننده است نه با حرکت و تحمّل 
زحمت,شنواست نه با ابزار گوش,بیناست نه با گردش چشم,.حاضر است 
نه با تماس و ملاقات.جداست نه با دوری و فاصله,پیداست نه با دیدن 
چشم ظاهر‌ینهان است نه به سبب خردی و لطافت,از همه چیز جداست 
چون بر همه اشیا غلبه و قدرت دارد,و همه چیز از او جداست چون همه 
اشیا در برایر او فروتنی و به سوی او رجوع ِ کس او را به صفت 
آفریدگان توصیف کند برایش حد قائل شده,و کسی که او را محدود کند او 
را بر شمرده,و کسی که او را بر شمارد جاودانگی او را انکار کرده است.و 
هر کس بپرسد او چگونه است؟ ؟توصیفش را خواسته و هر که بگوید 
کجاست ؟او را در مکان قرار داده است,عالم بوده در آن هنگام که معلومی 
نبوده,پروردگار بودمذز آن زمان که پرورده ای وجود نداشته,قادر و توانا 
بوده پیش از آن که مقدوری آفریده شده باشد .» 


امام(علیه السلام)در این خطبه,خداوند را به اعتبار برخی از اوصاف او 
حمد و ثنا گفته سا کین است مور ار ان رت سای الوم 
آلفی ارف 


اول:اشاره بةه هستی پروردگار متعال است که واجب الوجود می باشد,در 
اثبات وجوب وجود حق تعالی معمولا دو روش وجود دارد: 


1-اثبات هستی او با نگرش در نفس وجود و مطلق هستی,این موضوع در 
مباحث زیر منحصر می شود: توضیح این روش این ِ که:در وجود موجود 
هیچ شکی نیست.حال اگر این موجود واجب الوجود باشدءیعنی وجودش نیاز 
2 نداشته باشد مراد ما حاصل است و اگر ممکن الوجود 
۰« به ۳ و موجد است, بنا بر این که غارت نیاز ممکنات به 

جد.نفس امکان باشد.در صورت اخیر که موجود ممکن الوجود و نیازمند 
به ۳ بااشد دور يا تسلسل لازم می اید.و این هر دو باطلند,امّا بطلان دور 
(1)به این شرح است که:اگر دو چیز 
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1- تسلسل در اصطلاح فلسفه عبارت است از ترتیب امور غیر متناهی به 


نحوی که مرتبه لا حق مترثب بر مرتبه سابق باشد و در ترئثب وجودی به 
یکدیگر پیوسته باشند. 


در مورد واحدی به یکدیگر محتاج باشند,تقدٌم هر یک بر دیگری,و در نتیجه 
نقّم شیء بر خودش لازم می آید,امّا بطلان تسلسل (1)بدین سبب است 
که اگر سلسله ای از علل و معلولات غیر متناهی در وجود فرض کنیم, همه 
آن سلسله ممکن الوجود است برای این که هر جزيي اث ان نیازمند به 
اجزایی غیر از خود می باشد و مجموع آن محتاح به ات تامه است.حال 
اگر مجموع آن را علّت تامّه بدانیم,روشن است که اين امری محال است 

و اگر علّت تامّه را امری داخل در آن بدانیم اين نیز باطل است,زیرا علّت 
نامه شتية فرکب: در درجه اقل علت برای اجزای آن. است: زیزا آگر برای 
آنها عّت نباشد,علّت تامّه نیست بلکه جزیی از علّت اجزای آن است.و این 
خلاف فرض می باشد,و اگر علت شیء مرکب در مرحلة اوّل,علّت برای 
اجزایش بااشد لا زم می ۳ جزیی که مور در مجموع است اولا در مین 
خود و بعدا در تمام علل پیش از خود.موَتُر باشد, و در این صور بت تقذم 
شیء بر نفس خود در مراتب نامتناهی لازم می آید که بطلان آن روشن 
است‌حال انجة بافی. می اند این است. که علت تاته و موتر ذر این 
مجموع‌یا امری خارج از آن,و يا چیزی مرکّب از داخل و خارج آن 
اشد,صورت دام ثیر باظال بر هرگاه امر داخل جزیی از علّت تامه 
تصوّر شود.لازم می آید که بر کل وروت مقذم باشد, در حالی که علّت 
تامه باید مقذم بر مجموع ممکنات بوده و بر اين جزء و دیگر اجزای خود 
پیشی داشته. باشدرو جون جزء آن نیز باید دارای این صفت باشد. تقدم 
شیب بر نفتن وتو علل سایق شود ازم.می آید که این بر باظل است :یا 
بر ان که خی ماه امن انا است کی واه را تساه عال و 
ار لت منت 
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1- - دور در اصطلاح فلسفه این است که دو امر.متوقف و وابسته به یکدیگر 
باشند,مثلا الف علت ب و ب علت الف باشد و اين را دور مصرح می 
گویند, و اگر امر ثالئی در میان باشد مثلا الف علت ب و ب علت ج و ج 
علت برای الف باشد این را دور مضمر می گویند.برای توضیح بیشتر در 
باره دور و تسلسل رجوع شود به کتاب کشف المراد ص ۱67 [1امترجم). 


چون موجودی که خارج از کل ممکنات است نمی تواند ممکن و نیازمند به 
غیر باشدنلدا او واجب الوجود و از هر غلتی.بی نیاز اسنت و اين. همان تتیجه 
ای است که مطلوب ماست, این روش در آثبات وجود باری تعالی طربقه 
کسانی: است که از علتبه,معلول و با از خالقبه مخلوق استدلال کردمرو 
ان را برهان ۶ تامیده اند. 


2-طریقه دوم که از آن پیروی می شود این است که : آفریدگان و طبابع آنها 
را که همگی ممکن و نیازمندند و قابلیّت تکثر و تغییر و ترکیب دارند مورد 
توحه و مطالعة قآ دادم‌هس‌صادی آها استدلال‌بو.مجود عیدا ال حل. ه 
علا را اثبات کرده اند,و اين روش اندیشمندان طبیعی است :و همان است 
که امام(علیه السلام)در گفتار خود الذال علی وجوده بخلقه ,بدان اشاره 
کردم ات اه وان وی ۱ به چهار گونه منقسم ساخته اند؛ 


1-دسته ای استدلال کرده اند که چون موجودات جهان هستی حادئند, یعنی 
پیشتر نبوده و بعد هستی یافته ِ" ممکن الوجودند,و چون ممکنند نیاز به 


4 


2-گروهی تنها به حادث بودن این موجودات و نیاز آنها به محدث و آفریننده 
استدلال کرده اند,و جنبه امکان آنها را مورد توجه قرار نداده و گفته 
اند همگی اجسام حادثند, و هر حادثی را محدث و پدید آورنده ای است,در 
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7 ای الخسین لت باعل بن یه الین ایس سر پیشهای انشا غرم 
است,او در سال 260 يا 270 ه در بصره به دنیا امده است,در نزد ابو 
اسحق مروزی و ابو علی جبایی تلمّذ کرده.و نخست پیرو طریقه اعتزال 
بوده, و پس از آن در اصول دین مذهبی تازه بد ید آورده است: و بالاخره در 
ِ 0 با 330 در بغداد در گذشته است .فرهنگ دهخدا(مترجم). 

- ابی الحسین محشد بن علی* بصری از بزرگان علمای کلام و معاریف 
0 ۱۳ 
گذشته است,همان ماخذ(متزجم). 


نخست آن استدلالی و جزء دوم از نظر آنان بدیهی است. 


3-برخی ممکن بودن صفات آفریدگان را دلیل وجود حقّ تعالی دانسته و 
1 
گفته اند:ما در برخی از اجسام,صفاتی را می بینیم که در برخی د, 
صفات وجود ندارد.و این وایز که ناشی از جسمیت و لوازم آنها نیست؛ وگ 
چنین بود بایستی همه اجسام دارای 1 کم باشند, همچنین ۳ اثر 
عارضی از عوارض جسمیّت در آنها به وجود نیامده, زیر | بنا بر آنچه گفته 
شد دلیلی بر اختصاص آن وجود ندارد و مستلزم تسلسل است,و نیز چنان 
که برخی می گویند برخاسته از طبیعت جسم نیست,برای این که در ماده 
بسیط مثلا مانند نقطه نمی توان کارهای گوناگونی انجام داد.ینا بر اين آنچه 
باقی می ماند این است که این ویژگیها از مدیّری حکیم است که مقصود 
ماست و از این نظر او را صانع می گوییم. 


کروهی با توش به این کم صفات آفربد کان حاننند بر تین عو شعالی 
استدلال کرده اند, که این مطلب روشن است و نیازی به توضیح ندارد. 


برای آگاهی بیشتر در باره طرق مذکور و آنچه در ردٌ یا تأیید اين مباحث 
گفته شده باید به کتابهای فنْ کلام مراجعه کرد,و در اين جا مناسب است 
که گفتار امام(علیه السلام)را که فرموده است: الدال علی وجوده بخلقه 
بر طریقه اوّل يا سوم اختصاص دهیم,چون آن حضرت حدوث را دلیل بر 
ازلیت وجود باری تعالی قرار داده است . 


دوم .در باره ازلیت حق تعالی است که همیشه بوده و خواهد بود, و 
امام(علیه السلام) با کفنار و که فرمو دم استه و خخدت: وه ی 
ارلتت بف این لت اسارم. فوفودم‌طییق اسدلال. ان این ات 
که:همچنان که در جای خود ثابت شده است. همه محدئات صادر از قدرت 
حق تعالی بوده و منتهی به اویند, و اگر خود او نیز محدت باشد لا زم می آید 
کد نویه ار تمس سم ان ما سا رفن باطل ات 
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سوم : تابن که خداوند متعال هی گونه شبیه و مانند ندارد,امام(علیه 
السلام)در آن جاأ که فر موده: و باشتباههم 7 آثه لا تشببه له به این 
موضوع اشاره کرده است, مراد از اشتباه, مشابهت و همگونی مردم در 
نیازمندی به موّتثر و مدبر است.طریق استدلال این مطلب این است 
که:اگر خداوند متعال بی نیاز از مور است,او را در این بی نیازی هی 
شبیه و مانندی نیست.و چون مقذم این قضیه درست است. تالی ان نیز 
درست و ثابت می باشد.گفته شده که مراد نفی مشابهت او به مردم در 
جسمیت و جنس و نوع و اشکال و مقادیر و الوان و مانند اینهاست. اما 
باری تعالی 2 امکان 
است منژه می باشد. همچنین در دایره هی نوعی نمی گنجد,زیرا نوع در 
داشتن عوارضنیاز به غیر دارد,و نیز او جل و علا دارای ماذه نیست, زیر | 
انم یا یم کته استم هاش اایت ت وی تفر .هه نف ارم ام 
مذکور.شبیه و مانندی ندارد.و دلیل نخست در نفی شبیه اعمّ و فراگیرتر 
است . 


اراک ان الختاعش لا تساه بن عوانت ی کته امترا لس 
کند.زیرا لمس مشاعر مستلزم ثبوت جسمیت و اعراض قائم به ان است و 
چون ذات اقدس باری تعالی از جسمیت و لواحق ان پاک و منژه است برتر 
اون اش ک رای اس امس مادرای که 


پنجم:پرده ها او را حاجب و حایل نیست,و هیچ چیزی مانع ظهور و پیدایی 
او نمی شود زیرا پرده و حجاب از لوازم چیزی است که دارای جهت و 
جسمیت باشد,و چون باری تعالی مبزا از جهت و جسمیت است از پرده و 
حجاب محسوس نیز منژه می باشد . 


از صانع و مصنوع اوصافی است که شایسته انها بوده» و بدانها شناخته 
شده؛ و از یکدیگر جدا| و ممتاز می شوند,از این رو مخلوق بودن و حدوت و 
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لمس با حواسٌ و در حجاب قرار گرفتن از لواحق امور ممکن و مصنوع 
است؛ و چیزهایی است که شایسته ممکنات و سزاوار آفریدگان می 
باشد.اما وجود لا یزالی که هیچ گونه شبیه و مانندی ندارد,منژه از درک با 
حواسٌ بوده و برتر از اين است که چیزی مانع ظهور و پیدایی او شود.و 
اینها از ویژگیهای صانع اوّل و واجب الوجود است,و او است که بدینها 
سزاوار.و اوصاف او با صفات ممکنات در تضاد می باشد, مراد از حاد 
1 و نهایات است که در اين مورد صانع گفته می شود و مفهوم 
صفت صانع غیر از صفت رب ب است,زیر| در مفهوم ربوبیت مالکیت داخل 
است لیکن در معنای صنع مالکیت دخالت ندارد . 


ششم:در باره بکانکن: خداوند است که برهان آن پیش از این ذکر شد. 


این که فرموده است:وحدانیت خداوند, وحدت عددی نیست.مراد این است 
که یگانگی او به معنای وحدتی که میداً کثرت و شمارش است نیست, 
چنان که 9 در آغاز اعداد است و همان گونه که پیش از این گفته یم 
واحد, مشترک لفظی است و معانی بسیاری دارد,و توضیح داده ایم که 
اطلاق واحد بر خداوند متعال دارای چه معناست و روا بیست وحدانیت خدا| 
به معنای واحدی که مبنای عدد است,باشد,بلکه مدلول آن این است, که 
خداوند را در وجود,ثانی و تالی نیست و در ذات او به هیچ روی کثرت دهنی 
و خارجی وجود ندارد,و همه کمالات در او موجود است,و آنچه شایسته ذات 
مقذّس اوست با لذات و بالفعل داراست . 


هفتم:این که خداوند متعال در آفرینش آفریدگان منژه از حرکت و تحمّل 
زحمت است,و ما در ذیل خطبه اوّل شرح آن را داده و متذگر شده ایم که 
اینها از لواحق جسم است و خداوند متعال از جسمیت 6 واز: ان منژه 


است . 


هشتم:اين که خداوند 9 هه لت رف هی واه ون بر خفن 
شرح خطبه اوّل این معنا توضیح داده شده است . 


نهم:این که خداوند بیناست نه به تفریق آلت و نظر انداختن,تفریق آلت, 
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عبارت است از روانه کردن چشم برای مشاهده دیدنیها,و اين معنا بنا بر 
قول کشانی اشت. که:نندن را بهوشیله الت, ها شعاغن کهر ار خشم رون 
می شود و بر روی شی ۶ دیدنی می افتد دانسته اند, و این معنا مناسبتر 
است, زیر | نوزیع شعاع صادر از جچشم واضحتر از نوزیع آلت فان 
است,چنان که گروهی گفته اند؛ 


ادراک حس باصره سب این است که صورت شی ۶ مورد مشاهده در 


چشم نقش می بندد,و بنا : بر این قول,تفریق عبارت است از برگردانیدن و 
توچه دادن چشم, گاه به شیء۶ مورد مشاهده واه به صورت آن, همچنان 


که گفته می شود:فلان مفژق الهمّه و الخاطر یعنی فلانی فکرش را برای 
نگهداری و رعایت چیزهای مختلف پراکنده ساخته, مثلا هم در پی به دست 
اوردن دانش است و هم به دنبال تحصیل مال.و اشکار است که خداوند 
معا ان‌کییدن به عساه الت حس هایی: مت اتف را شم از آخاحه 


دهم: این که خداوند متعال شاهد است یعنی حاضر است لیکن نه به صورت 
تماس با چیزی,مراد این است که حضور خداوند متعال همانند حضور 
به علم خود در نزد هر چیزی حاضر,و بر هر امری شاهد است,بی ان که 
هیچگونه قرب و تماس و وحدت مکان حاصل شودزیرا باری تعالی از 
جسمیّت و لوازم ان منژه است . 


یازدهم: این که خداوند متعال مباین و جدا| از همه اشیاست نه به سبب 
وجود فاصله, یعنی مباینت او با اشیا جدایی حسٌی نبوده و از مقوله وضع و 
ای نت که تحص رآ دابا اساجه ای مایت داروه اوه دیل 
خطبه اوّل نیز اين معنا را شرح داده ایم . 


دوازدهم :این که خداوند پید | و آشکار است اما نه به دیدن با چشم سر.و 
پنهان است نه به سبب خردی و لطافت,زیرا جسم زمانی ظاهر گفته می 
شود که با چشم دیده شود,و هنگامی پنهان است که ریز و لطیف باشد یا 
به سبب حجم و 
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لل 
اندازه, و پا به علت عدم قوام, مانند هوا,و پیدایی و نهانی خداوند متعال از 
این دو کیفیت با منژه از همه اینهاست و ما معنای این دو صفت را 
مکژر در این کتاب توضیح داده آیم . 


فا هش فسوی ام تام ال سا نهد لاه العرن ای ال 


ان تخملات درز کر ضفانن, استت که‌خالق وا آز خخلوفات و آفرید عان را آز 
آفریدگار جدا,و آنچه را که در خور آنهاست بیان می کند. آنچه از شتئون 
آفریدگار متعال است این است که بر آفریدگان,غلبه و استیلا دارد و قادر 

به ایجاد و معدوم کردن آنهاست:و ات ِ ان آفریدگان است خصوع و 
فروتنی آنها است که پوعغ زبونی ات ر ا به گردن دارند,و به عژت و 
قدرت او نیازمندند.و در هستی خود و به دست اوردن کمالات به او رجوع 
دارند,و بدينهاست که میان آفریدگان و آفریدگار جدایی و تباین حاصل می 
شود . 


چهاردهم:در باره تنزیه حق تعالی از صفات زاید است,به ترتیبی که ذکر 
کرده و فرموده است:کسی که خداوند را توصیف کند او را محدود کرده.و 
کی کقداو زا فخدود کند آورا هم شتمارنن ره آ ورد است.این 0 
کاملترشن تفر بر وتلیعترین تحفیی عسا در خمانه تخستن آهده خر این که در 
آنجاه و هن اسان البه قفد خیم و ور این .هنن وصفه قفد حدم فرهوده 
۳ لکن مراد از توصیف خداوند در اين جا,اشاره به او از طریق وهم و 
خیال و اثبات او به گونه ای از کیفیات و صفات است,بنا بر این معنای 
عبارت در هر دو خطبه یکی است . 


فرموده است: و من عدذه فقد ابطل ازله . 


خفن نم تمار. آمردن او-مسلازم این است که وعداست: اوصدا کترت۵ 
شمارش قرار گیرد.یا اين که او را دارای اجزا بشمارد,و اینها همه از لوازم 
ممکنات و ویژگیهای مخلوقات است که بالذات استحقاق ازلیت و 
جاودانگی را ندارند از اين رو هر کس او را به هر یک از دو صورتی که ذکر 


کرده است . 
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پانزدهم:در باره ننزیه حق تعالی است از این که پرسیده شود:او چگونه 
اس اه سس ارت ات ساموت ان که 
فرموده است. این کس توصیف خدا| را خواسته است :و روشن کردیم که 
خداوند منژه از کیفیات و صفات است . 


شانزدهم:خداوند منژه است از این که پرسیده شود در کجاست ؟زیرا این 
پرسش از جا و مکان است که هر دو از لواحق جسم است,و ما بیان کردیم 
که خداوند از جسمیت و لوازم آن منزه است, بنا بر این خداوند متعال از 
قرار داشتن در مکان منژه می باشدامّا با علم و احاطه خود,در همه جا 


هفدهم:اين که فرموده است: عالم اذ لا معلوم...تا مقدور 


معنای علم و ربوبیت و بِ خداوند پیش ب آین ِِ داده شده ون 
معلولات خود اشاره دارد. بدیهی است چون این تقد در نظر گرفته شود در 
می یابیم که در آن هنگام هیچ معلوم و مربوب و مقدوری جز ذات مقدّس 
باری تعالی موجود و ین بلکه واجب است وجود هر موجود و معلومی را 
متأحر از ذات حقّ بدانیم,خواه اين که طبق اعتقاد متکلمان همگی 
موجودات حادث باشند و پا به گفته پیشینیان برخی از آنها حادث باشد, و 
توفیق و عصمت از گناه و خطا از خداوند است. 


باشد. 


«طلوع کننده ای طلوع کرد؛و درخشنده ای درخشید, و تابنده ای تابید,و کژ 
به اعتدال گرایید,خداوند گروهی را به گروهی دیگر,و روزی را به روزی 
دیگن مبذل ساخت.,ما مانند قحطی زدگان که چشم به راه بارانند در انتظار 
دگرگونی اوضاع بودیم,همانا امامان کارگزاران خداوند برای سرپرستی 
امور بندگانند,و شناساننده حق تعالی به آنان می باشند, هی کس به 
۱ بشناسند و 
وارد دوزخ نمی .شود جز کسی که آنان را انکاز کند و آنان نیز او را انکار 
کنند,خداوند شما را به دین اسلام مخصوص داشت,و شما را برای آن 
خالص و سزاوار گردانید,زیرا اسلام نام سلامت,و مجتمع بزرگواری و 
کرامت است,راه اسلام را خداوند نز ندیه دلائثل آن(قرآن) را بیان 
فرموده که ظاهر آن دانش و باطنش حکمت است, احکام(یا تازه های)آن 
از میان نمی رود.و شگفتیهای آن پایان نمی پذیرد, در صفحات آن باران 
تحت زا و چراغهای ظلمت زداست.درهای خیر و برکت جز به وسیله 1 
ده تمی شود تاریکیهای جهل جز به جچراغ هدایت. آن زدوده تمی 
2 حدود محرمات خود را در آن تعیین کرده,و حلال و مباح 
خویش را در ان مشخص ساخته است.بهبودی است برای کسی که از آن 
سلامت بجوید,و بی نیازی است برای کسی که از آن بی نیازی بخواهد .» 


طلوع طالع اشاره به فرا رسیدن دوران حکومت آن حضرتو انتقال 
خلافت به اوستو جمله لمع لامع کنایه از ظهور خلافت است.از این نظر 
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و با باز گشت آن به سوی او انوار عدالت درخشیدن گرفته است. و جمله 
لاح لائح اشاره به فتنه ها و جنگهایی است که وقوع آنها بر اثر انتقال 
خلافت به 1 بزرگوار وعده داده شده و نشانه های آنها اکنون نمودار یرد 
است.یکی از شارحان گفته است:معنای هر سه جمله مذکور یکی است و 
مزای انتفال حلافت یه آنتحضظرت آنوت: 


فرموده است: و اعتدل مائل و 


از نظر امام(علیه السلام)مراد از مائل که یه معنای کژ است همان خلافت 
اسخ که از رای حف رف شیم ود سا شش ار ای آن را فده اس 
بودند, زیر | اعتقاد آن حضرت این بود که او به خلافت سزاوارتر است و 
حتضای غدالت این اشت که ان حاه پ مامهان اشنه آکون که خلافت 

به او منتقل شده, و حق به سوی او بازگشته ,این انحراف به اعتدال گراییده 
ارت ,منظور از استبدل الله بقوم گروهی است که بر او و پیروان او 
ی گرفته بودند,و بیوم یوما کنایه از تبدیل دوران با به این دوران 
ست . 


رسک آ هی آتظضا الق اشای آلشخیت اما : 


اهامای ارحص ون اه ال لاف بت ات 
مراد از غیر تغییر احوال و دگرگونیهای روز کار است. 


اگر گفته شود:مکر نه آن. حضرت: دنیا زا طلاق دادم از ان تور هو 
گزید. و این سخن با سه طلاقه کردن دنیا چگونه سازگار است ؟ پاسخ این 
است که آن بزر گوار دنیا را از آن رو که پست و زبون است طلاق داده و 

به لذات آن پشت پا زده است,امّا دنیایی را که با دفع منکراتو اظهار 
ها ها داشسن دنه حرا سس ا زونه 
گردد,طلاق نگفته,و اگر مطالبه خلافت کند برای همین منظور است.چنان 
که پیش از اين در شرح گفتار آن حضرت در ذی قار به ابن عبّاس در 
هنگامی که به نعلین خود وصله می زد توضیح داده شد.امام(علیه 
السلام)طیخ عبارت مذکور انتظار خود را برای پدید امدن 
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دگرکوتن در اوضاع, به انتظار قحطی زده ای که چشم به راه باران دارد 
تشبیه فرموده است, وجه مشابهت, شدذت توفع و انتظار است و ممکن 
است در این مناسبت لواحق هر دو امر مورد انتظار نیز در نظر گرفته 
شود,زیرا آنچه آن بزرگوار از دگرگونی اوضاع و انتقال خلافت به خود می 
خواهد, گسترش عدالت,و استقرار حق؛ در محل خود می باشد.و این شبیه 
است به ریزش که ار ی ۳ یدید آمدن خیرات 
و برکات می باشد ۰ 


پس از این امام(علیه السلام)به بیان حال امه هدی(علیه السلام)و شرح 
مقام و موقعیت انها می پردازد : 


فزموده است: لاایدخل الحته الا من غرفهم و غرفوم:: 


معنای این عبارت این است که مردم هر عصری وارد بهشت نمی شوند 
مگر این که امام زمان خود را تا نننید وراه تیر آنان را بشناسد, و منظور 
از انقه(علیه السلام) امامانی است که از نسل آویند.و معرفت آنها عبارت 

از شناخت حق ولایت ۳ صدق امامت آنهاست,حصر دخول در بهشت به 


کسای ایا فش اد مد فا که ار 
انکان کنند از دور ارت : 


بی شک دخول در بهشت برای هیچ یک از افراد اقت اسلام حاصل نمی 
و پیروی و به احکام آن عمل کند,و این هم میسر 
نمی شود مگر این که دین را بشناسد و به کیفیّت عمل به احکام آن آگاه 
باشذو و قتاخت:دین همجن ی وونتگر ی ,ضاحب فزیعت: و ارشاد و تور 
رهبر امّت به دست نمی آندیه این نیز منوط به این است که عاموق هام 
خود را بشناسد و به حقانیت امامت و صدق کت او اعتقاد داشته باشد تا 
اين که به وی اقتدا و از او پیروی کند,همچنین امام نیز ماموم خود را 
بشناسد تا به هدایت و ارشاد او بپردازد,بنا بر این دخول در بهشت مستلزم 
این است که امام.مامومان و پیروان خود را بشناسد و انان نیز نسبت به 
امام شناخت و معرفت داشته باشند. 


این کم صرفتت ایته( علیه السلام ابا باه ان رت که موی و 


ص :431 


اعتقاد به حقانلت امامت و صدق ولایت آنها یکی از ارکان دین و از استوانه 
های مهم ایمان است,بنا بر این کسی داخل بهشت می گردد که دین او بر 


این پایه استوار باشد, و هر کر آنان را به عنوان امام بر حق ۳ بشناسد- -لا زم 


ها ای وهای سا اه ارام رنه 
بینیم, که نه این امامان را دیبده اند و نه می شناسند. 


پاسخ این است که شرط نیست امام به فرد فرد دوستان و پیروان خود 
شفاخت -خصی ,و کتی <اشته ماو دهتدار آن و شعیان آبان تیر .خنین 
معرفتی در باره امامان خود داشته باشند,بلکه آنچه شرط است معرفت به 
صورت کلی است و آن عبارت از این است که بدانند هر کس معتقد به 
امامت حمّه آنان باشد. و سیره و طریقه ای را که از آنان نقل شده پیروی 
کند آو-دوشتدار انانرهنکهدارنده این رکن مهم دین اشت‌در این ضورت 
ات له الا ای سا کارا کی ینیرمت اسر 
صحّت گفتار آنها دارای معرفت نسبت به امامان خود می باشند.هر چند 
مشاهده و شناخت شخصی شرط نشده باشد . 


اما این خن که وارت دود خ نمی شود مکر کستین که انان را انکار کنو 
انان نیز او را انکار کنند نیز حق است, زیرا دخول در بهشت مستلزم این 
است که نسبت به ائمه(علیه السلام) به گونه ای که ذکر شد و منحصر در 
آن است معرفت حاصل شود بنا بر این یکایک افرادی که وارد بهشت می 
شوند عارف به حقوق ولایت ائقه(علیه السلام)اند و این معرفت مستلزم 
آن انسفت. که .جن مبان آنبا کمتداجل پهشته مین تن یو مقر آبان 
دنفرت سس شمان و انار آان در تا سس 
شود. 


ی از این :باند داشتت این خعوضوع که هر. کش انانبرا انکار کتونع انان تیر 
او را انکار کنند.در مقایسه با کسانی که وارد دوزخ می شوند نمی تواند 


اعط 
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باشد,زیرا اوّلا حدیت مشهور:هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد به 
مرگ جاهلیت مرده استدلالت دارد بر این که انکار انئمّه(علیه 
السلام) مستلزم مردن به حال جاهلیت است که آن خود مستلزم دخول در 
دوز خ می باشد: تاتيا اکر اعم باشد لازم می آید. که بر بعضن از اهل بهشت 

نیز صدق کند و گروهی از منکران ائمه(علیه ۱ 
ائمه(علیه السلام)اند.در صورتی که ما روشن کردیم که هیچ یک از کسانی 
که داخل بهشت می شوند حقّ ولایت آنان را منکر نیستند,بنا بر این خلاف 
فرض لازم می اید,همچنین این موضوع در مقایسه با کسانی که وارد دوزخ 
می شوند اخص نمی باشد و گرنه لازم می اید گروهی که دوستدار انانند و 
به صدق امامت آنها اعتراف دارند وارد دوزخ شوند؛و اين باطل است,زیرا 
پیامبر گرامی(صلی الله علیه و آله) فرموده است:انسان با کسی که او را 
دوست می دارد محشور می شود (1),همچنین فرموده است:اگر کسی 
سنگی را دوست بدارد با همان محشور می شود (2),اين حدیثها دلالت 
دارد بر این که دوستی انسان نسبت به غیر, موجب محشور شدنش با آن 
است,و ثابت است که ائمه(علیه السلام)وارد بهشت می شوند و کسانی 
که آنان را دوست داشته, و به حقانیت و صدق امامت آنها اعتراف دارند نیز 
محشور در بهشتند,بدیهی است چون دخول به بهشت و دوزخ هر دو مانعه 
الجمع می باشند ثابت می گردد هیچ فردی از دوستداران ائمه(علیه 
السلام)و معترفان به حق او وارد دوزج نخواهد. شد, اینک با توضیحاتی که 
داده شد صحت این عطات. کق سس اشت: ای در مورد ائمه(علیه 
السلام)کافی است آشکار,و هم دلیل حصر گفتار معصوم(علیه السلام)در 
باره کسانی که داخل بهشت يا دوزخ می شوند روشن می شود . 


این مثت شادهنه ان را از میان کتب اسمانی مخصوص انان 
کرد انیدهیه ها را ترا 
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1 آلمرهم‌سن احگ. 
2و ال هر | اخد مس 


اجرای احکام آن ور ی ار میان افتهای دیگر آنها را برای پذیرش دین 
اسلام آماده ساخته, سخن می گوید. 9۰ برخی از اسباب و عواملی را که 
خداوند به سبب آنها,آنان را عزیز و گرامی داشته گوشزد می کند,و اینها,یا 
از ظرنام اسلام انیت که قسبی آن سلامت است:و با پذپرش آن سلامت 
۵ ای امیش و سا خر هتای ان ات که و این ام که 


چندی است: 


1-اين که اسلام مجموعه ای است از کرامتها و بخششهای خداوند متعال 
در باره بندگان خود, زیر | فذار میت آپات قرآن مبتنی بر هدایت مردم 
اتت بط توق رآهی. که نه خذاوند.فی: سوت و آبانترا به تفت جاوید .مت 
رساند . 


2-اين که خداوند اسلام و طربقه آن را برای بند گانش برگزیده است, زیر | 
خشنودی خداوند را به دست اورند . 


3-اين که خداوند حجتهای خود را بیان و کر فرموده است,و اینها عبارت 
او ماه اما ای سا اه 
تیصو فسیم این ال و حتهماست که انمایا ظاه علم اننت و مراد 
از ان ظاهر شریعت و ظواهر احکام فقهی و ادله انهاست و يا باطن حکم و 
ات اس رم 
و علم اخلاق و سیاست و جز اینهاست . 


4-اين که عزائم (یا غرائب )قرآن از میان نمی رود.,منظور از عزاثم در این 
چا آیات محکم و ترا قاطع قرآن است,و عازمه به معنای قاطعه 
است؛ و مراد از ۳ فنای آنها اشاره است پا به ثبوت و دوام آنها رد 
0 و اعصار و دگرگونیهای روزگار؛و یا به کثرت اين دلائل در هنگامی که 

ت محکم خداوند مورد بحث و بررسی قرار گیرد . 


5- -اين که شگفتیهای آن پایان نمی پذیرد, مراد این است که انسان در هر 
مان فرانا ففرد تال و تفر فران دهدیم لطاتت تاره و شکفت آوری 
از علوم دست 
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می یابد که پیش از این از آنها غافل بوده است . 


6-اين که در آن مرابیع نعم است,واژه مراییع را که به معنای بارانهای 
بهاری است؛ و به سب آنها زمین زنده و گیاه روییده می شود استعاره 
آورده برای نعمتهایی که انسان به برکت قران و به کار بستن اوامر و 
نواهی و مواعظ و آداب آن: به دست می آورد.نعمتهای بسیاری که حافظان 
و رات فران ال اما یه بزکت ان دیا کست می کنند آنکا. 
است:و ذر آخرت به آتاتفت کة در پرتو انوار پر فروغ قرآن 0 در 
علوم و اخلاق فاضله دست افته اند.نعمتهایی داده خواهد شد که بسیار 
بزرگتر و عالیتر است,و مناسبت این استعاره روشن است . 


7-اين که در آن مصابیح الظْلم یعنی چراغهای ظلمت زداست,واژه مصابیح 
را برای قانونها و آیینهای قرآن که انسان را در پیمودن راه خدا رهبری می 
کند,و او را از سر‌گشتگی رهایی می دهد استعاره آورده است. همچنان که 
چراغ,انسان را در تاریکیها هدایت می کند . 


8-اين که ابواب خیرات جز به کلیدهای آن گشوده نشود.منظور از این 
خوبیها ت_ِ حقیقی و پایدار است,واژه مفاتیح را برای دستورها و 
راههایی که قرآن انسان را به این خیرات می رساند استعاره فرموده 
است,وج مناسبت اش کت هماف گونه که کلید وسیله دسترسی مثلا به 
۳ گنجینه هاست,دستورها و رهنمودهای قرآن نیز وسیله گشایش 


وین که ناکما جز ها نوار آنءین‌طرف نمی سوجرمر اخ آن ظالمات :جهن 
ها هه هط را تاهج ماکان نان است.. 


0-فرموده است: قد اجمی خماه عتین قر ان انجه زا باید مور هد خقظ و 
حمایت قرار گیرد اماده و عرضه داشته تا حمایت و محافظت شود مفهوم 
این جمله مانند این است که کسی دیگری را اماده برای کشتن يا زدن 
کرده باشد و از او پرسیده شود که ایا او را کشتی پا زدی ؟واژه جمی را 
برای حفظ و تدبر و عمل به 
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قوانین و احکام قرآن استعاره آورده است,زیرا حفظ و حراست افراد با 
قمین اه رت هی کیرتانا کف مر صافت انا در دیا اد ات 
بسیاری از ستمکاران است,برای این کة اینها حاملان و مفشران و 
وابستگان به قرآن را گرامی و پاس حرمت آنها را نگه می دارند,و در 
آخرت نیز به سبب این است که قرآن از حافظان و کسانی که در آیات آن 
تدبر .ی آندیشته.بکار بردم و اخکام آن.را عفرد عمل قرار امین دهند حمایت 
می کند,چنان که اگر کسی به دیگری پناه ببرد او را زیر حمایت خود قرار 
داده محافظت می کند,نسبت احماء به قرآن بر سبیل مجاز است,زیرا 
کستی: که. ان فن شرس ری قرآر رای با مور تدیر و عمل قرار گیرد 
خداو کر الم قاضیرنس اصلت. ال لیف و الغای خافلان امه 
باشند,برخی گفته اند که مراد از حماه (آنچه مورد 0 و محافظت 
اوست)محلژمات قرآن است.و معنای این که از آنها حمایت می کند این 
است که با نواهی و آیات عذاب از مباح شمردن محزمات خود منع می 
کنت‌و این فعنا نشبت به آنچه ما بسن از این کفتیم اخض استت: 


1-معنای آرعی مرعاه نیز همین است,یعنی قرآن را آماده ساخته تا از آن 
بهره برداری شودءواژه مرعی(چراگاه)را برای دانشها و حکمتها و آدابی که 
قرانر سر آنها -مشتمل است. استعاره آور موجه :فشایفت این است: که این 
دانشها و حکمتها به منزله چراگاه نفوس انسانی,و همچون خوراکهایی 
کند,همچنان که چراگاههای محسوس,محل روییدن علف و گیاه و مرکز 
خوراک دامها و مایه بقای وجود انهاست . 


12 -شفای کسی که خواهان بهبودی و سلامت است در قرآن است, زی | 
اگر خواهان بهبودی بدن است, با داشتن حسن اعتقاد و صفای ضمیر با پناه 
بردن یه آن حاصل می گردد, و اگر طالب سلامت جان است.قرآن انسان را 
خواهان 


ص :436 


بی نیازی باشد,چنین کلتبین اگر خواست او بی نیازی از دنیاست نی شک 
حاملان قرآن که رسیدن به مطالب دنیوی خود را از آن می خواهند,از 
بیشتر مردم در چاره اندیشی از طریق قرآن برای وصول به مقاصد و رفع 
نیازهای خود تواناتر و داناترند,و اگر منظور او کدانت امور آخرت 
است,کافی است که در آیات قرآن تدبر و انديشه کند و برای به دست 
اوردن مقصود خویش از قران لازم است اهداف ان را دنبال کند.و توفیق 
از خداست. 
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2-از خطبه های رخ حضرت علیه السلام است: 


اشاره 


و قٍ فی فُقّلّو من اللّه وی مَع القافلین- و یَعْدُو مَعّ امین بلاً سَبیل 
قاصد و لا (عام قائد 


بخش اول 


«او ایام مهلتی را که خداوند به وی داده با غافلان و بی خبران می 
گذراند,و با گنهکاران شب را به صبح می آورد,بی آن که به راهی رود که 
او را به مقصود رساند,و یا پیشوایی بر گزیند که او را ؛ به سعادت کشاند ک 


این بخش از خطبه مشتمل بر مطلق احوال کسی است که در وادی 
را رای اس سعن از یی ری ات که اوه 
برای او مقذر ساخته است. یهوی مع الغافلین اشاره به این است که بر اثر 
ناداتن. ه غفلت از تکالیف, خووردر جرب بی خبران در اهدم و در این ۵ 
سقوط کرده است. امام(علیه السلام)واژه هوی(در افتاد)را برای در آمدن 
او در زمره غافلان و پیروی وی از خواهشهای نفس استعاره اورده 
است,وجه مشابهت این است: کسی که در گرداب غفلت فرو رفته,و در 
وادی نادانی و بی خبری سرگردان گشته, از جرگه اهل سلامت بیرون 
رفته,و در پرتگاه نابودی که همان صفات زشتی است که انسان را از 
خداوند دور می گرداند افتاده است؛ و به مانند چیزی که از بالا به پایین فرو 
افتد سقوط کرده است , مقصود از یغد وا میع المذنبین موافقت و همراهی 
این کمراه با کتهکاران و میادرت اه به ارتکاب معاضی است بی آن که در 
راهی 
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که یدنه که اما بسانمان امام با ان راشای کب امه 
سوی حق ۱ بکشاند متا بعت, با از کتاب و و پیروی کند.و توفیق از خداوند 


است. 


از اين خطبه است: 


اشاره 


جلباب: ملحفه-پیراهن فراخ جدد:راه روشن وطر:نیاز 
ترجمه 
ها این کشداوند یر گاهانشان را به آما شابانده آنانرا آر بفنت 


پرده های غفلت بیرون آورد.در این هنگام به آنچه پشت کرده بودند رو می 
اورند,و به انچه رو اورده بودند پشت می کنند,از خواستهای خود که به انها 


رسیدند سودی ببرند,و به ارشقحانت که بو آنها دست پافتند بهره مند 
نشوند. 
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من شما و خود را از اين موقعیت بر حذر می دارم.هر کس باید از وجود 
خویش سود برد,همانا بینا کسی است که بشنود و بیندیشد و بنگرد و بینش 
یابد, و از آنچه مایه عبرت است بهره گیرد.سپس در راههای روشن گام 
۷ از آنچه مایه سقوط در وادی هلاکت, و افتادن در شبهات ت گمراه 
0 کند,و با بیراهه رفتن در امر حقْ و گفتار کژ,و بیم از 


ای شنونده از مستی خود به هوش ای,و از غفلت و بی خبری بیدار شو,و از 
شتابت بکاه, و در باره آنچه از زبان پیامبر امُی که درود خداوند بر او و 
خاندانش باد به تو رسیده و از آن گریز و گزیری نیست نیکو اندیشه کن؛و 
با آن کس که روشی خلاف آن,و گرایشی به سوی دیگر دارد مخالفت کن,و 
او را به آنچه بدان دلخوش است واگذار فخر فروشی را از سر بنه,و کبر و 
خود پسندی را فرو کذارنه به باد گور خویش باش که آن جاأ گذر گاه 
واه همان وه که ر کار قی کت ۱ ور ار -خوا هو شمه ا سرا عی 
کاری درو می کنی,و هر چه را امروز پیشاپیش می فرستی فردا بر آن 
وارد خواهی شد, پس در سرای دیگر جایی برای خود آشادخ کن؛ 9۰ برای آن 
روز خود توشه ای بفرست؛ای شنونده بسیار بر حذر باش,و ای غفلت زده 
بسپار بکوش, هیچ کس مانند انسان آگاه,تو را با خبر نمی سازد «و لا ینک 
مثل خبیر» همانا از جمله احکام خداوند در کتاب حکیمش, که بر پایه آن 
باداش ۵ کف می‌ دهمه مسب آن حختوی متیر ی و 


آغاز این خطبه در بیان فرجام کار غافلان از آخرت و تلاش کنندگان در 
طلب دنیاست. فاعل فعل کشف ضمیری است که به الله در خطبه پیش بر 
فف. کر دد: 


می دانیم که نفس انسانی را دو هدف است.یکی ند بیر امور بدن» به وسیله 
توای عملی:ویگری کامل کردانیدن خویش ار طریق. فوای: قطرییعن 


می دانیم 
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که نفس به همان اندازه که در تکمیل قوای عملی از حذ اعتدال بیرون می 
رود. همان مقدار ِ جنیه قوای نظری منقطع می ِِ جایی که نفس 
اپ ۳ 
دنیا خیر خود می پندار,پرده های فلت اه.زا فرو.می. کیره وعوا از 
توجّه به جنبه نظری نفس و تفکر در اموری غیر از این,باز می دارد,و به 
اندازه رو اوردن و سرازیر شدن در این سو,و چیره شدن قوای نفسانی و 

خواهشهای حیوانی بر او از خداوند دور می گردد.و از درجات 
نعیم, به درکات جحیم سقوط می کند. عکس ان که اهتمام به جنبه نظری 
نفس است نیز به همین منوال است.چنان که فرموده است(صلی الله 
علیه و آله): 


دنیا و آخرت هووی یکدیگرند.به اندازه ای که به یکی از آنها نزدیی شوی از 
دیگری دور می افتی (1ٌ). 


ظاهرا مرگ به این بی توجهی و غفلت پایان می دهد,و اين پرده ها را از 
میان بر میٍ 0 در ان هنگام , انسان ,گذشته خود را به یاد می اورد.امَا 
چه جای یادآوری است 5 انز له الذکری» +زیرا آنچه در این روز بر اثر 
فرو رفتن در گرداب غفلت و آلودگی و تیرگی نفس,و سقوط از درجات 
کمال, و دیدن سلاسل و اغلال دامنگیر او می شود کیفر گناهان اوست که 
اکنون پرده از روی انها برداشته شده و در پیش روی او قرار گرفته است 
,واژه جلابیب استعاره محسوس است برای معقول, وجه مناسبت این است 
که همان گونه که جلباب چهره را می پوشاند,پرده غفلت نیز چشم بصیرت 
انسان را از روشن شدن به انوار الهی محجوب و محروم می دارد ,مراد از 
مدبر نوع کسانی است که به اخرت پشت کرده, و اکنون به عذاب اخرت و 
اهوال قیامت, که از آنها پنهان بود رو می آوزندنه منظور از مقبل نوع 
کسانی است که دنا , به ایشان رو آورده و آرزوهای 
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انا و الا خروم بان فد فا ترفن آحداهما خنعد من الاخری. 


آنها را بر آورده ساخته و اکنون بدآنها پشت می کنند؛ پید است که در این 
ک اک ۱ ای بت ۱۱ ۱ ۱ 07 کر 
نیازی که پیدا کرده بودند سودی نمی برند . 


امام (علیه السلام/پس از این سخنان شنوندگان را از اين که در چنین 
موقعیت و منزلتی باشند بیم می دهد, منظور از منزلت در این جا,داشتن 
روش ارباب غفلت است که احوال آنها را بیان فرمود,زیرا غفلت و عدم 
توجه,.حالتی دشوار و منشا لغزش و گناه می باشد, سر این که امام(علیه 
السلام)در این تحذیر خود را نیز شریک ساخته و به خود نیز بیم مي دهد 
این است که در توجه دادن شنوندگان به طاعت و فرمانبرداری خوبش 

موترتر است .سیس دستور می دهد که هر کسی باید از وجود خود سود 
برد,و چون تنها افراد با بینش می توانند از وجود خود منتفع شوند با شرح 
حال افراد بصیر کیفیت این انتفاع را بیان فرموده و اموری را متذکر شده 


است : 


1-اين که انسان در باره آنچه از کلام خدا| و سخنان پیامبرش(صلی الله 
علیه و آله) می شنود و پندهای ار ک‌ِ از آنها به گوش او می رسد 
انديشه کند,زیر | چنان که می دانیم بدون تف کرو دی از اینها نخواهد برد . 


2به چشم سر و به دیده دل بنگرد, و مقاصد مفیدی را دنبال کند و پس از 
شناخت با هوشمندی از انها اندرز گیرد. 


3-از عبرتها و دریافتهای خود بهره بردارد.و این در هنگامی میشر است که 
هصوارم بر ظبق آنچه دانسته و دربافته. اشت عمل. کنو 


4-اين که در صراط مستقیم گام بردارد,همان راهی که شرع آن را نشان 
داده است,و راههای آن روشن است.و باید از عدول و انحراف از ان دوری 
کند,زیرا هر کس از راه دین منحرف شود,هر چند انحراف او کم باشد در 
پرتگاه نابودی هی افتدره در فادق هر اهین سرگردان می شود,و ما ضمن 
سطور گذشته مثلی را که در اين باره پیامبر گرامی(صلی الله علیه و 
آله)بیان کرده است ذکر کرده ایم, در آن جا که فرموده است:«خداوند مثل 
درستی زده, که در دو سوی صراط, 
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درهای گشاده ای است و بر این درها پرده ها انداخته شده,و بر ابتدای 
صراط گوینده ای است که می گوید:بگذرید و درنگ نکنید (1)»صراط 
عبارت از دین است و در این جا به راه روشن از آن تعبیر شده, گوینده 
قرآن است, و درهای گشاده محرژمات الهی است که در این جا مهاوی و 
مغاوی گفته شده اند و اسباب تباهی و گمراهیند,پرده های انداخته شده 
حد ود الهی و نواهی اوست ۰ 


سپس امام(علیه السلام)نهی می کند از این که انسان گمراهان را به 
سبب اموری که ذکر می شود بر ضدٌ خود برانگیزد,یعنی در امر حقّ بیراهه 
رود,و گمراهان را وادار کند که حقّ را تمام و کمال انجام دهند و یک باره 
همگی سختیها و دشواریهای آن: ۱ بیذیرند, زیر | برای حقّ درجاتی است که 
برخی آسانتر از دیگری است, و تحمیل مشکل ترین درجات آن به کسی که 
اهل ان شنت صوخبت بد ید ادخ نفرت او از گفتار و دستوری است که به 
وی داده می شود و رات برانگیختن دشمنی و اعتراض, اوست.ممکن 
است مراد از جمله بتعشف فی حق این باشد که کسی با تکلف و دشواری 
کار حقّی را انجام دهد,و در عین حال به گونه ای در آن کار مقر باشد.و 
چون گمراهان همان کسانی هستند که حو" را رها کرده اند. هنگامی که 
چیز ناخوشایندی در این باره ببینند.یا کسی را 2 
حقّ,تکلف به خرج می دهد و کوتاهی می کند زبان به باطل می گشایند و 
سخن ناهنجار می گویند,در این صورت او چنین افراد گمراهی را بر ضد 
خود برانگیخته است.همچنین است هنگامی که از او دروغ يا تحریف 
گفتاری را بشنوند,یا دریابند که او از گفتن سخن راست بیم دارد, که در این 
موقع اینها بیشتر از هر چیز به طمع می افتند که او را تحت تأثیر باطل خود 
قرار دهند و او را در جرگه خود وارد سازند,در این صورت او آنان را در 
گمراه ساختن خود.بدین طریق کمک کرده است. 
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1 و ی 


سیس امام(علیه السلام)دستورهای خود را به شنوندگان, به شرح زیر ادامه 
می دهد. 


1-اين که از مستی جهل به هوش آیند,و از خواب غفلت بیدار شوند,واژه 
سکره (مستی) مستعار است و مناسبت ان این است که غفلت مانند 
مستی موجب پشت پا زدن به حکومت عقل است . 


2-اين که از شتاب خود بکاهند.مراد از عجله سرعت حرکت و شتافتن در 
حرکت و کم کردن آن است . 


3-اين که در باره سخنان پیامبر گرامی(صلی الله علیه و آله)که در آنها 
مرگ,و زمان حضور خلایق در پیشگاه خداوند متعال برای داوری.فراوان یاد 
شده است سخت بیندیشند .انعام فکر در این باره,عبارت از تدقیق نظر و 
سخت اندیشیدن در پیرامون مرک و احوال پس از ۷ است. همچنین ند 
گرفتن و عبرت آموختن از حادثه که هیچ کس را در برابر آن چاره و 


پزی نیست . 


ی 1 
است,باید مخالفت کند, و او را به آنچه بدان خشنود است واگذارد,و به این 


که امور فانی را به جای تع تیاه باقی برگزیده. و شقاوتها و عذابهایی را 
که مستلزم این کار ات رات ده یواست اهر رهاشارد: 


5-باید فخر و به خود نازیدن را فرو گذارد,و تکبُر و خود بزرگ بینی را رها 
انش ان اه اه اما کر راهان کر ای مها سس 
مستلزم کبر است,زیرا هر کس که به خود می بالد و فخر و مباهات می 
6-اين که انسان باید همواره گوز خود را به باد آ مود باد آنْ مایه کمال 
عبرت است. 

فرموده است: فان علیه ممژک ۰ 
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این بیان هشداری است بر این که یادآوری مر کم و به خاطر داشتن خانه 
گور واجب است,زیرا کسی که ناگزیر از پیمودن راهی است.اگر در میان 
آن منزلگاهی, مخوف. و-ظلمانی باشدءلازم. است.:برای توقف. در ان خود را 
آماده کند و وسیله روشنایی با خود بردارد,بدیهی است انسان در سفر 
اخرت نیز ناگزیر به عبور از گذرگاه قبر است,و احکامی که در این باره از 


پس از این امام(علیه السلام)دو فقتلی را که مشهور است,برای وجوب 
حسن معامله با خداوند گوشزد می فرماید که یکی کما تدین تدان می 
باشد.زیرا حسن پاداش خداوند همواره متناسب با خوبی عمل فرد,و بدی 
کیفر او نیز به اندازه بدی کردار او است.دیگری مثل کما تزرع تحصد 
است.واژه زرع(کشت کردن)برای کردار انسان که به سبب ان دارای 
ملکه خوبی پا بدی می شود استعاره شده است همچلنین واژه 
حصد(درویدن) برای نمرات کشت و کا ر او و پاداش خوب پا دی که بر اثر 
ان بدو تعلق.فی. دیزد 1 0 در هر دو روشن اب 


فرموده است: و کما قذمت الیوم تقدم علیه غدا . 


معنای این عبارت آشکار است,زیرا حالات و کیفیات نفسانی که ثمره 
اعمال خوب يا بدی است که انسان به سبب انها مستوجب سعادت با 
شقاوت می شوداگر چه در طول زندگانی دنیا نیز با نفس همراه بوده 
است,لیکن چنان که پیش از این توضیح داده ایم تنها پس از جدا شدن از 
بدن؛ ,رصورت واقعی ان نمودار,و پرده از روی ان برداشته می شود و نفس 
یی ی ی دا یی و 
گردیده که تن از این با ان برخورد نکرده است,و چون فرجام کار این 
است سزاوار است انسان برای پای خود در آن روز جاپی فراهم کند 
,معنای فامهد لقدمک این است که با کردار شایسته جای پای خود را در ان 
جهان هموار و اماده سازد,و انچه در مصلحت و توان اوست برای قیامت 
خود از پیش بفرستد . 


پس از این امام(علیه السلام) به گفتار خود در تحذیر و پرهیز دادن کسانی 
که مواعظ او 


ص : 445 


زا استماغ.می کنتد باز می. کردد و آنخه را که در باره کوشش در عمل 
برای پس از مرگ,و بیداری از خواب غفلت بیان فرموده بود تأکید می 
کند, و با استشهاد تم ارت قرآن به شنونده هشدار می دهد که کسی که او را 
موعظه می کند,به احوال و اهوال آخرت خبیر و آگاه است,و هیچ کس 
مانند کسی که به حقایق امور داناست نمی تواند از امور اگاهی دهد .پس 
از این بیم می دهد که مبادا گناهان کبیره ای را که قرآن مجید به آنها 
تصریح کرده و ناگزیر مستلزم عقاب و عذاب است., مرتکب شوند.مراد از 
ذکر حکیم, قران است؛ و معنای عزائم پیش از این گفته شده است؛ و برخی 
آن را عبارت از لوح محفوظ دانسته اند. 


اشاره 

سل لاش سوق مق از وه اف هس بر فا یر یاهاون 

و پسْخط- انه لا پنفیع عبدا- 5 ی فعلهٌ- ان یج 

ررض عله ون عاحیه. آ شم اه هلان تسایر بایر 9ع(ه 
یره او بستنجع حاجة ی التّاس باظقار بدَعه في دینه- و بلقّی لاس 
بعگهتن او بششی فیهم بلماشن- ال دلکٌ فِنّ مت دلیل علّی شنهه- ان 
لبهانم هَمّها تطونها- و ان السناع ها اعدا عَلی عَیرها- و ان اللساء 


استنجح الحاجه:در خواست برآوردن حاجت کرد. 


ترجمه 


«...اين است که بنده هر چند به خود رنج دهد و عمل خود را خالص 
صفات,بی ان که توبه کرده باشد دیدار کند:این که در عبادتی که خداوند 
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بر او واجب کرده به او شرک ورزد,دیگر این که با کشتن بی گناهی خشم 
خویش را فرو_ نشاند,یا کار شخص دیگری را مورد عیبجویی قرار دهد 
(1),یا برای بر آوردن نیازی که به مردم دارد,بدعتی در دین خود پدید آورد 
یا با مردم دورویی کند,و یا دون قیان انان شخن. به: ده کوته. پوبدیدر این 


همه انديشه چهار پایان برای شکمهایشان است, و هدف دژندگان سنیز و 
ذشتمتی با ذیکرآن است و هدف زنان آدافتتی زر ندنی. ه شاه در آن است, 
همانا مومنان فروتن؛ ,«مهربان و ترسان از خداوند می باشند تک 


شم آندن جمله زن من غزائم اللم: عملة آنه لا شفع.: می باشذیی ضمیز 
۳ ۳ جمله اخیر ضمیر شان است و فاعل ینفع. ..جمله ان 
داست: افیا بتا بو انت که‌حالن است عتصوت تدم آفیت, 


منظور امام(علیه السلام)در اين گفتار این است که از جمله نصوص الهی 
که در قرآن مجید آمده.,و اعتقاد و عمل به آنها موجب پاداشهای خداوند و 
خشنودی او می کرت زرد ترک آنها بات کنر ارم او می شود این که 
سودی عاید بنده نیست اگر هنگام بیرون رفتن از دنیاء‌خداوند را با یکی از 
صفاتی که در زیر ذکر می شود دیدار کند هر چند به خود رنج فراوان داده 
و عمل خود را خالص کرده باشد. 


اول : شرک به خداوند متعال, ما پیش از این درجات شرک را بیان کرده 
ایم,باید دانست که قوّت و شدت عذاب و عقاب خداوند به اندازه شذت و 
ضعفٍ شری , به اوست,و گفتار خداوند متعال که فرموده است: «انَ ال / 
عفر أن» 
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این ترجمه جمله«آو یعر تام فعله غیره»می باشد که مطابق منن 

ِِ است, [1آلیکن شارح آن را به صورت«او یقز بات فعله غیره»شرح 
کرده است و واژه غیره در برخی از نسخه ها با فتح را ذکر شده 
است(مترجم). 


«یشرک به» . ۰ (1)»صریح است بر زیان شرک و بی حاصل بودن آن,از 
این که ایا السلام) فرموده است:شرک در عبادتی که خداوند آن را 
واجب فرموده است. دانسته می شود که مراد از آن,ریای در عبادت 
است,نه این که خدای دومی ائخاذ و آن را شریک حو" تعالی قرار داده 
باشد.شرک به خدا گاهی در نتيجه غلبه جهل و استیلای غفلت,و ترک 
تحصیل معرفت و عدم تفگر در یگانگی خداوند در نفس پدید می آید,و 

زمانی به علت غلبه شهوت و خواهشهای نفسانی است,چنان که شخص 
ریاکار در عبادت غرضی جز طلب دنیا ندارد . 


دوم:این که برای فرو نشانیدن خشم خود کسی را به هلاکت برساند,در 
نی از نسخه های نبهج البلاغه بهلاک نفسه امده است لیکن نفس بدون 
الحاق ضمیر اعم است,هلاکت مذکور گاهی در دنیا واقع می شود مانند این 
که از طریق سخن چینی و بدگویی نزد پادشاهان و حاکمان و مانند اینها 
باعث نابودی دیگری گردد و زمانی در اخرت است و این به سبب کناهانی 
است که در ننلیجه انتقامجویی و برای فرو نشانیدن خشم حاصلِ ی 
شود چنان که صریحج قول خداوند متعال است که: 5 من بفثل وین 


مدا قجرامَهُ جهنم خالدا فیها» (2)»و این کناخ به سیب قوه غضبیه 
دامنگیر اشفت می شود 


3-کاری را که دیگری انجام داده مورد عیبجویی قرار دهد.منظور این است 
که با عیبجویی و بدگویی از عمل دیگری موجبات آزار و نابودی او را فراهم 
کند,در اين صورت در زمره کسانی خواهد بود که در روی زمین به فساد و 
تباهی کوشیده آند و صریح قول خداوند متعال است که: «ما جزاء الذِین 


بُحارُون ال و سول و شون فی الاْض قساداً آن یِقتلوا» . 
اس ادارسان عل ی را ان مساه 
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1- سوره نساء(4)آیه(48) [1]یعنی:خداوند(هر‌گز)شرک به او را نمی 
کیفر او دوزج است که جاوید در ان می ماند. 

3- سوره مائده(5)ایه(33) [3]یعنی: کیفر آنهایی که با خدا و پیامبر به جنگ 
برمی خیزند.و در روی زمین دست به فساد می زنند این است که اعدام 
شوند. 


نقل کرده اند که در این صضصورت معنایش این است که:در کاری که خود آن 
را انجام داده است دیگری را مورد تهمت و بدگویی قرار دهد,و در این جا 
واژه غیره مفعول به و منصوب خواهد بود و عامل آن فعل یه هی باشد, و 

فعل یعرّ از عز یر عّا مشتقْ است و معنای عیب کردن,و نسبت دادن به 
یز 
دروغگویان است.و مصداق آیه «و الذین یُوْذونَ المَوْمينَ و الْمَوْمناتِ 

ها اتمه لاس باشدان افته اخلافی. تاشی ار فشار کت وه فد 
شهوت و غضب است . 


4-برای این که مردم نیاز او را بر آورند,بدعتی ذر ذین. خوه دید آوزم. و 
ناروایی را مرتکب شود مانند اه به دروعغ گواهی دهد تا بر مقصودش 
دست یابد,یا در حکم و قضا رشوه بگیرد . 


5- -اين که با مردم دورویی کند, و در میان آنان به دو زبان سخن گوید, بعلی 
اگر مثلا به دو دوست برخورد کند آنچه به یکی از این ده هی کوید غیر از 
آن باشند که به دیگری می, کویدءو هدفقش در این کار ایجاد تفرقه میان دو 
دوست,و یا تشویق دو دشمن به دشمنی با یکدیگر باشد,بطور خلاصه آنچه 
را به زبان می گوید خلاف آن را در دل داشته باشد,در این صورت در جرگه 
منافقان وارد شده, و در قران ضمن ایه «انّ المنافقین فی الثري الأسمل 
من الثار» (2)»وعده سخت ترین عذاب به منافقان داده شده است .عقل 
نیز حکم می کند: کسی که بدی با صور مختلف ان در صفحه ضمیرش نقش 
بسته, و زشتیها جزء طبیعت او گشته, و با توبه و بازگشت به سوی خدا انها 
را نزدوده و درون خود را پاکیزه نساخته است در زمره اهل دوزخ است . 


فرموده است : اعقل ذلک ,یعنی: مثلی را که برای تو آورده می شود تعقل, 
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1- سوره احزاب(33)آیه(58) [1]یعنی:و آنانی که مردان و زنان با ایمان 


2- سوره نساء(4)آیه(145) [2]یعنی:همانا منافقان در پایین ترین طبقه 
دوزج قرار دارند. 


و نظایر و امثالش را بر آن قیاس کن,زیرا مثل,بر شبیه و مانند خود دلالت 
داد مسا آن: اسر از میل. همان است که ور مات ۶ 
الها ان اافساهضا آموه است . 


فرموده است: ان البهائم همها بطونها . 


این بیان اشاره به این است که انسانی که به دنبال شهوات نفسانی 


اشامیدن و عدم توجه به حقایق, به منزله چهار پاست ۰ 


و تفت ان ال ها انمدیان علی ها 


اشاره به این است که پیرو قوّه غضبیه به سبب متابعت او از این قوّه,و 
میل به انتقامجویی و غلبه بر دیگران در حکم دزندگان است . 


فده اس هن اه هت ی الصا ال ما اس دسا 


توضیح مطلب این است که‌:زنان پیرو دو نیرویند.یکی نیروی شهوبه 
است, که اندیشه انها را به زیب و زیور دنیا مشغول می کند,دیگری نیروی 
عضنبه اسنت که: فک آنها.را متوحه: ابخاد .فشاد و تیاهن در ز ند کی موه 
سازد,از این رو کسی که فرمانگزا ر این دو نیرو است باید در زمره زنان به 
شمار ۹ .۰ چون امام(علیه السلام)پیروان شر و بدی را در کسانی منحصر 
فرموده است که از نیروهای شهوت و غضب متابعت می کنند به ذکر 
صفات سه گانه مومنان که همگی سر کوب کننده و شکننده این دو نیرویند 
پرداخته است,این صفات یکی احساس زبونی و اظهار فروتنی در برابر 
خداوند,و دیگری بیم از خشم او,و سوم ترس از کیفر اوست روشن است 
کمهر یی از این صفات: اسان را از زباهه رفق در سموت قعصت از هت 
دارد,و مانع ان می شود که انسان در به کارگیری اینها از حذ اعتدال بیرون 
رود.فایده ای که از بیان این نکات مورد نظر است.نفرت دادن مردم از 
اطاعت شوت عخضت دار دآدبه انن است که.هر کش در انمساده 
از این دو غریزه از حد اعتدال خارج شود به میزانی که شایسته و سزاوار 
انس به چهار پابان 
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پا دژندگان و یا زنان شبیه می گردد.و این چیزی است که هر خردمندی از 
آن روگردان است و همان است که آن بزرگوا ر با جمله اعقل ذلک امر به 
تعقل و درک آن فرموده است.در این جاأ سزاوار است بنگریم که این 
سخنان چه اشاره ها و نکته های لطیفی رادر بر دارد,و آن بزرگوار با دیده 
حقْ بین خود آن چنان که هست آنها را تذگر داده است,و ما هنگامی که با 
این گونه سخنان که مشحون از دانش و حکمت است برخورد می کنیم و 
نکرده است در می یابیم که این فیض ربانی است که از طریق سرور بشر 
اوه مت هی اه یم ال یه ار ای یه است: 


عبد الحمید بن ابی الحدید (1)شارح فاضل نهج البلاغه رحمه الله گفته 
ار سخنان مذکور به سران جنگ جمل اشاره دارد.زیرا آنها در 
صدد بر آمدند با از میان بردن آن حضرت و کشتار مسلمانان.خشم خود را 
فرو نشانند, و همانها بودند که بر کاری که خود, آن را مرتکب شده بودند آن 
بزرگوار را سرزنش کردند,و این همان برانگیختن و گردآوری مردم بر ضدذ 
عثمان و محاصره خانه او بود.همچنین سران جنگ جمل بودند که برای 
رسیدن به مطامع خود با اظهار بدعت و ایجاد فتنه به مردم بصره رو 
آوردند,و دورویی کردند,و به دو زبان با مردم سخن گفتند,زیرا آنها پیش از 
این با امام(علیه السلام)بیعت کرده و نسبت به ن حضرت اظهار خشنودی 
کردند: لیکن بسن از ان جهزه دیحری از خود نشان داده بیعت خود را با او 
شکستند, از این رو امام(علیه السلام)این کنام آنان زا به منز له تتبزک:به 
خدا دانسته است که جز با توبه آهز یدح نخواهد شد. یس از این شارح 
مذکور گفته است که مراد از جمله اعقل ذلک تعقل و درک همین موضوع 
است,زیرا مثل هر چیزی دلیل اشباه و نظایر خود می باشد.و توفیق از 
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1- عز الذین عبد الحمید بن محمّد بن محمد بن حسین ابن ابی الحدید 
مداینی ادیب و موژخ از رجال دربار بنی عباس بوده است.مهمترین کتاب 
او شرح نهج البلاغه است که ان را به نام ابن علقمی وزیر عباسیان نوشته 
است. تولد او به سال 596 بوده و در سال 655 ه وفات کرده 
است.فرهنگ دهخدا(مترجم). 


53 1-از خطبه های رخ حضرت علیه السلام است: 


امد: نهایت ارز:با زا مفتوح, انقباض و جمع شدن غوره و نجده:پیستی و 
بلندی آن 


«خردمند بینا دل فرجام کار خود را می بیند,و نشیب ۵ فترار. ان را می 
شناسد,دعوت کننده ای دعوت فرمود,و رهبری راهنمایی کرد.پیس دعوت 
دعوت کننده را بپذیرید و رهبر را پیروی کنید. 


گروههایی دی امواج فتنه فرو رفته, بدعتها را گرفته و سنئتها را رها کرده 
اند. مومنان ده و خاموش نشسته و گمراهان ۲ تکعذیب کنند حان به سخن 
در آضذخ اند, ما راز داران و یاران و گنجوران و درهای علوم پیامبریم(صلی 
الله علیه و آله)و به خانه ها جز از در نمی توان وارد شد.و هر کس جز از 
در وارد خانه ها گردد,دزد نامیده می شود .» 
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مزاج ات چاه ناظر در ماه ناظر قلم الاست نس صبزت اسان آزیس: 


آشکار است انسان راه سعادت خود را با چشم و می ید و هدف و 
مقصدی را که در این راه تعقیب می کند با دیده بصیرت می نگرد .منظور 
از غور و نجد راههای خیر و شز است,چنان که در قول خداوند متعال که 
فرموده است: «و قَدَیْناة اللَجْدَین» (1)»نجدین به همین دو راه خیر و شرٌ 
تفسیر شده است,تعبیر قرآن مجید در این باره کوتاهتر,و عبارت ی نجد 

به انچه در این جا منظور است مناسبتر است,زیرا غور که عبارت از گودی 
و فان پست است, تعبیری مناسب برای افتادن از بلندی در درکات جحیم 
است .مقصود از داعی پیامبر گرامی(صلی الله علیه و آله)و آنچه قرآن 
بدان ناطق و همچنین سئت نبوی است,و مراد از راعی نفس نفیس خود 
آ حضرت می باشد .امام (علیه السلام)دستور و د هد که نخستین را که 
دعوت پیامبر(صلی الله علیه و آله) و قرآن و سنت است بیذیر ند و دومین 
را که خود آن حضرت است پیروی کنند. وجوب دعوت خداوند, و 
پیامبرش(صلی الله علیه و آله)به حکم خداوند متعال در آیه شریفه «یا با 
الذین منوا اشتجیُوا للْهٍ و للّشول اذا 5عاكْمْ لما بعْییکم» (2)»روشن 
التیت رهم و از که ی کا ف اس حای اه سیسات 


او را واجب ۱۳7 نیز واجب است . 


فرضووخ آنیت قدخاضوا سار آلفتن: 


همکن, است این غبارت. اشاره به احوال کساتی باشد که ند نفتتوندگان 
شناخته هستند مانند معاویه و اصحاب جمل و خوارج.و یا اين که از سخنان 
پیش منقطع, و دنباله گفتاری باشد که سید رضی رضوان الله علیه ان را 
نقل نکرده است.یکی از شارحان همین نظر را برگزیده و گفته است:این 
سخن در باره گروهی از اهل ضلالت است که امام(علیه السلام)به نکوهش 
و بیان گمراهیهای آنها 


ص :3 45 


1- سوره بلد(90)آیه(10) [1]یعنی:...و راههای خر و شرّ را به او 


2- سوره آنفال(8)آیه(24) [2آیعنی:ای کسانی که ایمان آورده اید دعوت 
خدا و پیامبر را بپذیرید هنگامی که شما را به سوی چیزی می خواند که به 
شما تین می بخشد. 


واژه بحار (دریاها)برای فتنه ها و جنگهای دوک استعاره شده است:و ما 
پیش از این مناسبت این استعاره را ذکر کرده ایم.فعل خاضوا (فرو 
رفتند)ترشیح آن است,بدعت گاهی به معنای ترک سّت و زمانی به معنای 
امر دیگری است که با ترک سنت همراه است,و در عرف بیشتر معنای 
اخیر از آن اراذه هی شود . 


پس از این امام(علیه السلام) به ذکر فضایل خود اشاره می کند,واژه شعار 
را برای خود و خاندان پاکش(علیه السلام)استعاره فرموده است, وجه 
مشابهت,پیوستگی و نزدیکی انها به پیامبر گرامی(صلی الله علیه و 
اله)است چنان که شعار که به معنای جامه زیرین است به بدن بستگی و 
پیوستگی دارد.سپس خود و آنان را اصحاب و یاران پیامبر(صلی الله علیه و 
آله اف انف داران علم او وانده است؛,هفجتان که از رسول. کرامیت(صان 
الله علیه و لها قل, شده که فرمووم اشت+علی ها نه دان علم من است و 
در روایتی عیبه علمی امده یعنی خزانه علم من است.و خزنه الجثه نیز 
نقل شده, بعنی انها خزانه داران بهشتند, و در روز رستاخیز تنها کسانی وارد 
بهشت می شوند که ولایت و دوستی اآنان را با خود داشته باشند به هر 
تقدیر واژه خزن استعاره است, وجه مناسبت این است که انان گنجوران 
علم و معرفت خدایند, و در مبع 8 اعطای آن صاحب اختیارند,و به وسیله 
آنهاست که بهشت داده, و پا باز گرفته می شود.چنان که خزانه دار هر 
راز سس ات ار اسان که اها بای ی اشندمراد 
ابواب علم با دای دانش اس همان کم بیامیر خداز صلین الله علیه و 
ال اهوم ای که فی مر غاهم کاخ تست ایا اش که انا انوا 
بهشتند که در این صورت استعاره و به شرحی خواهد ره 3 
الجثه گفته شد . 


فرمونع استه لا توتی الیوت لا هن اجوایها و این به خند دلیل. آزررزت : 
1-اين که طبق عادت جاری, که بر وفق حکمت است باید به خانه ها از 
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1- آنا مدینه العلم و علیث بابها. 


در وارد شوند. 
۳ 4 9 3 ۳ س‌ 
2-صریح قرآن مجید است که «و انوا البْیْوت من آبوابها و انْفّوا اللة» (1)» 


3-اين که هر کس به خانه ها جز از در وارد شود.عرف او را دزد می نامد.و 
انچه را عرف زشت می شمارد باید تری شود. 


باری مقصود این است که هر کس جویای علم و حکمت و دانستن اسرار 
شریعت است,باید به ما رجوع کند.و توفیق از خداوند است. 


ِ ۳ ۳ 0 ‌ِ 0 کت 0 ۳ 
السول ؟ الصادق ص- ان اللة بِجت العبد ور ببفض - و یِجت العمل 5 


ارات کریمه فان دسانت انیا( اقل پیت (غلیه السلات تال قو انیت ان 
گنجهای رحجمت پروردگارند,اگر به سخن ایند راست می گویند, و اگر 
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هم ی ای که ای اه تن 


خاموشی گزینند کسی بر آنان در سخن پیشی نمی گیرد,باید پیشتاز قوم به 
مردم خود راست گوید,و خردش را به کار بندد,و فرزند دیار آخرت باشد, 
ایا فصو انا ی وا اه 
و با بینش عمل می کند باید پیش از شروع در کار بداند عملی را که انجام 
می دهد به زیان اوست پا به سود او ؟اگر به سود اوست آن را به جا آورد.و 
اکر به.زیان اوست. از آن باد. ابستد, زیرا کسی که با کاهاته: ذاشت به کار 
می زند.مانند کسی است که در بیراهه گام برمی دارد,و چنین کس هر چه 
بیشتر از راه روشن دور می شود,بیشتر از مقصود خود دور می افتد.امَا 
کسی که آگاهانه به کاری می پردازد,مانند رهروی است که در راه روشن 
حرکت می کند,از اين رو بیننده باید بنگرد که آیا به سوی مقصود رهسپار 
است يا در حال برگشت از آن است. 


بدان هر ظاهری باطنی همانند خود دارد.یس هر چه ظاهرش ی 


باطنش نیز نیکو و پاکیزه است,و هر چه ظاهرش پلید است باطنش نیز 
ایا ای ار ما ریت کی 


خداوند بنده ای را دوست می دارد,و با کردارش دشمن است.و زمانی 
کردار بنده ای را دوست می دارد و با بدنش دشمن است. 


و بدان هر کاری را نمو و رویشی است.و هر روییدنی از آب بی نیاز 
نیست.و ابها گوناگون است,هر چه با ت پاکیزه آبیاری شود درختش نیکو و 
میوه اش شیرین است ,و آنچه با آنت آلوده آبیاری گردد,درختش ناپاک ۲ 
میوه اش تلخ خواهد بود .»> 


این خصیه فر آعاوسه فضایل اهل ست (قلیت السلام اا شاه دارد وق ‌نووه 
است : 


1- فیهم کرائم الایمان (1):یعنی عالیترین و نفیس ترین شایستگیها را از 
نظر ایمان, که مستلزم بالاترین درجات قرب به خداوند متعال است دارا 
هستند, مانند 
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1- فنهم کرائم القران: است:یعتی؛*ایات. کریمه ای:از قران.در.ستانش آنان 
اهل بیت(علیه السلام)نازل شده است(مترجم). 


اغلاق فاساه و اتا دیتسه ای کد حظایم با حواست خداوند است. 


2- هم کنوز الرحمان یعنی:آنان گنجینه های علوم پروردگار.و خزاین مکارم 
اخلاقند,و آنچه را خداوند به انجام دادن آنها فرمان داده نزد آنان 9 : 


4-حکمت به آنها اختصاص دارد,اگر آنان از آن دم فرو بندند, کسی را پارای 
آن نیست که از آن سخن گوید و بر آنان پیشی گیرد.از اين رو سخن گفتن 
۵ خاموتتنن. انا ۱ به مقتضای حکمت,و سکوت آنان در موضع و محل خود می 


باشد . 


بیان این فضایل برای خود و خاندانش بدین منظور است که توجه 
شنوندگان را برای شنیدن ۳۳ خویش,جلب و آنان را به پذیرفتن 
دعوتش برای سلوک در راه خدا وادا ر کند,از اين رو به دنبال این سخنان به 
جمله: فلیصدق رائد آهله (1)تمئّل جسته است و با اين مثل اشاره بدین 
مطلب فرموده که کسی که نزد ما حاضر می گردد تا ما را رهبر و راهنمای 
خود قرار دهد باید با وی در امری که موجب کمک به اوست.سخن به 
راستی گفته شود,که ما مردان حقّ و چشمه سارهای علوم و حکمت,و 
راهنمایان به سوی پروردگاریم.همچون رائد که در پیشاپیش کاروان برای 
یافتن آب و گیاه حرکت می کند و هنگامی که مژده یافتن آنها را می دهد به 
کاروانیان نباید جز به راستی سخن گوید و باید در آنچه می گوید خرد خود 
زا به. کار کیرذغا انجه زا ادعا ی کند‌درست دانسته: شود و باور کردم 


سیس امام(علیه السلام) به ایراد سخنانی که در خور مقام والای اوست 
می پردازد که عبارت است از بیان احوال اخرت و این که خردمند باید خود 
را فرزند اخرت بداند , وجه استعاره فرزند اخرت بودن, جمله زیر است: 


فرموده است: فانه منها قدم و الیها پنقلب 
یعنی همچنان که کودک از مادر پا به عرصه وجود می گذارد, و محبت و 
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نود آباند به مردم شود رات وید( مترعم) 


تتتهنگی و رجوع او به مادر است.همچنین انسان که آفریده دست صنع 
پروردگار است و در محضر او جای داشته و از آن جا به این جهان پست 
فرود آمده,و به آن جا بازگشت دارد سزاوار است که فرزند تبار حقیقی و 
دیار اصلی خود بوده و به آن جا دلبستگی و شیفتگی داشته باشد,و برای 
فص ان فص کار وی که سس ان اش آحاض علنه انامه 
کسی که از عقل و اندیشه سالم برخوردار است و با دیده بصیرت به امور 
می نگرد, آنچه را که باید در اغاز حرکات و سکنات خود در نظر گیرد. تذکر 
می دهد,و آن این که در هر کاری که قصد انجام دادن و یا ترک آن را 
دارد.نخست احوال درونی خود را بررسی کند و دریابد که این تصمیم با 
هام او را به خداوند نزدیک می گرداند,و برای خشنودی او انجام می 
گردد, که در این صورت سزاوار است سبت به آن اقدام کند ,.لیکن چنانچه 
او را از خداوند دور ساخته, مستلزم ناخشنودی و خشم اوست و نا 
رضای غیر او انجام می شود باید دست از آن باز دارد ,سپس امام(علیه 
الااهانادان رای کایهانی کب ام م هه کس یه فرجوده که 
در بیراهه مشفول حرکت است,و ذکر این که پرتی او از راه,جز این که هر 
که سس اورا ارت ی ایحا ما را سار 
ان یه اسس ,ترا دوری اا لین کف اروت دا ه مرت او ان رام 
وصول به این مطلوب است, برخلاف اين, کسی که از روی دانش و بیذش 
اشنا می پیماید هر اندازه بیشتر گام برمی دارد همان قدر به مقصود 
خود نزدیکتر می گردد .امام(علیه السلام)با اين تشبیه مردم را از نادانی و 
ناآگاهی بیزاری می دهد و برای این که بیشتر شنوندگان را از جهالت دور و 
متنقر سازد, فرموده است آن که پویای راهی است باید خوب بنگرد که او 
به پیش می رود یا ین ک رف مار کات دار زار ضحامی که:داتست: به 
پیش می رود.ناگزیر با ید بداند چگونه باید راه را به پیماید, و برای اين که از 
گمگشتگی و افتادن در ورطه نابودی مصون ۳ چراغ دانش را برمی 
افروزد و در پرتو آن گام برمی دارد . 


کزموده ات درو اعلن ان کل ظاهر باطیاب تا میخض رده 
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باند حاسمت خی ور غلال. این فبارت آهدم قضته کلی ضاوقی: ات ترا 
هنگامی که خداوند متعال به مقتضای لطف,عالم غیب و شهود.یا عالم خلق 

و امر یا جهان روحانی و جسمانی را آفرید.حکمت او اقتضا کرد که عالم 
شهود برای نفوس بشری راهی و گذرگاهی برای وصول به عالم غیب 
باشد,برای این که اگر چنین نبود سفر به پیشگاه دا اه ور را 
ترفی ۵ نمتب آومسخود ی ندرا این رو هر خع ور عاام شهود نمایان 
است نمونه و مثالی متناسب از امری است باطنی و پوشیده که در عالم 
غیب موجود است و این مثال مشهود. راهی به سوی آن امر غیبی است و 
بر عخود ول ۵ رین می باشوایا انخه ار سار امام علید 
السلام)در این جا دانسته می شود محدودیت آن کلی و تخصیص آزن بة 
یکی از دو امر است,زیرا منظور آن بزرگوار از ظاهرریا هیأت و چگونگی 
ما اه یا اس اس و راد تا ار ات ان 
اشاره به اخلاق و اعمال قلوب, و خوبیها و بدیهایی است که با نهاد انسان 
سرشته شده است,گفته شده که منظور از باطن,ثواب و عقاب آخرت 
است,به هر حال استقراء (1)و قیاس (2)نشان می دهد افرادی که از 
حسن صورت برخوردارند,و یا ظاهر اعمال انها نیکوست.,دارای خلق خوش 
و حسن معاشرت و سیرت خوب و معتدل نیز می باشند.و ان که دچار 
عکس این صفات است شریر و بد اخلاق می باشد استقرای این مطلب 
اه اه سس ال ات تس ای 
بودن نفس به موزونی و استقامت در طلب حقّ, مقتضی نزدیک بودن مزاج 
به سر حد اعتدال است.حسن صورت نیز همین طور است و می توان 
قیاسی به این گونه ترتیب داد که:نیکروی معتدل المزاج است و هر معتدل 
المزاج خوش 
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1- استق اء ور للاح متطقیان عبارت ای ۳ تحقیق در جزئیات برای 


استنباط حکم کلی. منطق مظفر(مترجم). 
2- قیاس در اصطلاح,قولی است موّلف از چند قضیّه که چون قبول و 


قتقی ام گردد, قضیه دیگری ذاتا از آن لازم آید.همان ماخدز مترتم) 


اخلاق است.پس نیکروی.خوش اخلاق است يا این که گفته شود: معتدل 
المزاج نیکروی و خوش اخلاق است,و در هر صورت این قضیه بنا بر 
اکثریت است چه برخی که از زیبایی صورت برخوردارند درونی تیره و 
زشت دازنصی ی که یره ای زشت و ناپسند دارند باطن آنها خوب و 
پشندیده است از این رو امام(علیه السلام)به آنچه از بیامبر اکرم(صلی 
الله علیه و آله)روایت شده استشهاد فرموده است,برای این که خداوند 
بنده اي را که دارای صورتی نیکوست از آن جهت دوست می دارد که 
حسن و جمال مقتضای حکمت الهی و نسبت به قبح و زشتی که شر محض 
کردارش بد و زشت است عمل او را دشمن می دارد.همچنین عمل بنده 
ای که دارای درونی پاکیزه است محبوب خداوند است,ولی بدنش به 
مناسبت ژسشتتی آن. که سر آداز. غنزم است و عدم شر است مبغوض اآوست 
(1).اما نص بر اين, که ظاهر دلالت بر باطن دارد کپیمه قرآن است که 
فرموده است: «و البلَد الطیب بید خر خ تبانهة بلان ربه و الذی حَبّت لایِحْرَخ الا 
تکدآ» (2)»(یعنی:دشوار و با عبأاس و مجاهد و حسن و قتاده و 
سذی گفته اند خداوند در اين آیه موّمن را به زمین خوب حاصلخیز و کافر 
را به زمين شوره و نمکزار مثل زده,و موّمن را که د ر هنگام شنیدن قرآن 
به آن گوش می دهد,و آن را حفظ و درک می کند و از آن بهره می گیرد,و 
آثار آن در اغمال تیک و کردار پستدیده ای که از او صادر می شود ظا هر 
می گردد به شهری پاکیزه تشبیه فرموده است,زیرا شهر پاکیزه سر سبز و 
خزم و آبادان, و نعمت در أنْ فراوان, و آناو 
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ان آنی. آلسنید در شرع کفد که متسه دلنل. این که اسامر 21 
۳ طاب. .فرموده نه فمن طاب و همچنین و ما خدت ات 
انسان و ظاهر و ِ این اح ال 0 .رجوع شود به صفحه 178 و 179 
جلد نهم شرح مذکور چاپ قم (مترجم) 

2- سوره اعراف(7)آیه(58) [1]یعنی: :و سرزمین پاکیزه گیاهش به فرمان 
دا میرند شا شمسن بان سورع زار اعر ادا ماع ار آن هت 
22 


حیاتبخش باران در آن نمایان است.همچنین کافر را که قرآن را می شنود 
و در جان همچون سنگ خارای او اثر مطلوبی نمی گذارد به شهری پلید و 
ناپاک همانند کرده است,زیرا در چنین شهری سبزی و خژمی و فراوانی 
نیست,و اثرات نعمت زای باران در آن دیده نمی شود. 


اما در باره حب و بفعض که به خداوند نسبت داده شده است چنان که پیش 
از این گفته و دانسته ایم, این دو در مورد خداوند به رضایت و کراهت او 
برگشت دارد,از این رو هر چه خیر محض,و یا خیر بر وجود او غالب باشد 
ذأتا مطلوب حقّ تعالی است.,و انچه شرٌ محض و یا شر بر وجود او غلبه 
داشته باشد اگر چه بالعرض فتعاق به اراده اوست لیکن ذاتا مکروه خداوند 
متعال است . 


فرفوده ات الم ان لکل من ای 


اورده,و با ذکر ماء(اب) تر شیح داده شده؛ و این کنابه از ريشه اعمال انسان 
است که ل دل جای دارد؛,وجه مشابهت این است که همان گونه که رویش 
و خهزنتن. کیان بشستعی به آب دار ضذاعمالی که انسان بر ای عبات و بند کی 
خداوند انجام می دهد, نیز وابسته به امیال قلبی و برخاسته از نیات 
اختلاف در چگونگی استعداد روییدنیها و خوبی کشتزارها و میوه هاست و 
هار را تا هی و و ار 
دی و فساد در آن نیست.,اعمال انسان نیز که شبیه روییدنیهاست باکیز کی 
نمرات آن که همان میوه های پاکیزه بهشت و انواع لذتهای آن است 
تسس کی یه زا لبون ما مه فشا این اعمال دارتم‌مای آنما اخلان بای 
خداست و بدی و پلیدی ثمرات ت اعمال نیز بر حسب خدت ماده آنهاست که 
چیزی در کام تلخ تر از اتش نیست.و توفیق از خداوند است. 
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4-از خطبه های آن حضرت است که در آن از شگفتیهای آفرینش خفاش یاد می فرماید: 
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لعْفول- قَلَمْ تجدٌ مَساغا الی بلوغ عغایه ملکوته- هو اللةٌ «الحَقٌ المْبینْ» - 
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تری مَوا 3 العَروق بینة اغلاما- لها جتاحان لها یر فا قینسَفا و لم بعلظا 
فلا تظیر ,ولد ها لا ها لا ی 


خفاش: مفرد و جمع آن خفافیش به معنای شب پره است و این از خقش 
ففتی انیت که فعنای ضعف بضر ان اصل خافت اشتا: 


ردع:بازداشت سبخات. اش اقا شوه این آن. اسداف‌مضدر اسندفت 
می باشد یعنی شب تاریک شد. 


فضخ الما فر‌شنی روز شطا یا یکه‌ها اتعسرت‌تانوان شد 


مساغ:راه بلج: مفرد آن بلجه, نخستین سییده صبح, گاهی هم مصدر است 
افلان رتش ر‌سشسق الدجتت تازیکی شب وجار. الضب رنه سار 


ترجمه 


«ستایش ویژه خداوندی است که اوصاف از بیان کنه انش درمانده, و 
عظمتش خردها را باز داشته از این که بتوانند برای رسیدن به منتهای 
قدرت و سلطنتش راهی بیابند. 


اوست خداوند بحق " و آشکار ثابت تر و نمایانتر است از هر چه چشمها می 
بینند,خردها نتوانسته اند او را در حدی محدود کنند تا شبیهی برایش بیابند, 
و اوهام ناتوانند که او را اندازه گیری و بر او احاطه یابند تا مثالی برای او 
انگارند, آفریدگان را بی هیچ نمونه قبلی, و بی مشورت مشاوری,و بی کمک 
یاوری بیافرید و با فرمان خود آفرینش آفریدگان را به انجام رسانید,و همه 
به اطاعتش اعتراف کردند,و بی هیچ ری فرمانش ٍ پذیرفتند,و بی چون 


۱ 


از لطایف صنعت و شگفتیهای آفریتیشن او رازهای پیچیده و حکمت آمیزی 
است که در این خفاشان(شب پره ها)وجود دارد و به ما نشان داده 
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دیده آنها را فرو می بندد, و تاریکی شب که چشم هر زنده ای را می بندد 
جچشم انها را فف کشاید.ة چگونه چشمهایشان ناتوان است از این که از 
فروغ تابان خورشید بهره گیرند,و در پرتو آن راههای خود را بسپرند,و به 
واسطة ظهور نور آفتاب به مقاصد خود برسند,و چگونه خداوند به وسیله 
تانشن آنوار خور شید آنها را از حرکت در امواج روشنایی باز داشته,و از 
رفتن 3 میان اشعة رخشان آن در نهانگاههایشان پنهان ساخته است,از 
رو به هنگام روز پلکهای چشمان را روی هم فرو هشته و شب را برای خود 
چراغ روشنی قرار داده.روزی خود را در آن ظلمت شب جستجو می 

کنند,تاریکی شب چشمان آنها را از دیدن باز نمی دارد.و سختی ظلمت 
شب آنهز را از رفتن مانع نمی گردداما همین که خورشید از رخسار خود 


پرده بررگیرد و روشنی روز پدیدار شود و انوار افتات به درون لانه 
سوسماران بتابدآنهاپلکها را بر هم می گذارند و به آنچه در تاریکی شب 


بةه دست آورده اند بسنده می 


پاک و منژه است خداوندی که شب را برای خفاش روز و وسیله کسب 
روزی قرار داده,و روز را وقت سکون و آرامش ساخته است,و از گوشتش 
بالهایی برای او بيافریده که به هنگام نیاز به وسیله انها پرواز کند,بالهایی 
که همچون لاله های گوش نه پردازند نه استخوان امّا رگها که محل جریان 
خون است در انها بخوبی دیده می شود. 


آن را دو بال است نه چندان نازک که بشکنند و نه چندان ضخیم که 
کی کپوا هن نهآ تسس و بت او شام ره 
است, هر کجا مادر بنشیند او نیز می نشیند و هر موقع بپرواز در آید با او 
پرواز می کند. از مادرش جدا نمی شود تا زمانی که اعضایش قوّت گرفته 
و بالهایش برای پرواز آماده شده؛ و راه به دست آوردن روزی و قیام به 


مصالح خود را فرا گرفته باشد. 


آری منژه است آفریننده ای که همه اشیا را بیافرید نی آن که نمونه ای از 
دیگری پیش از انها وجود داشته باشد .» 


۳۷ 
امام(غليه الصلام اعدا وته را اند عظر ای فرموده ات 
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1-اوصاف از بیان کنه معرفت او درمانده است,زیر| ذات باری تعالی منژه 
از هر گونه ترکیب است و عقل به هیچ روی نمی تواند حقیقت او را ادراک 
و توصیف کند, و ما پیش از این مکژر در این باره سخن گفته ایم . 


2-عظمت او خردها را از رسیدن به منتهای سلطنت و ملکوت وی باز 
داشته است,و اين آشکار است برای این که ادراک حقایق اشیا منوط به 
رکفت عیشت کین عطمت اند متام امت‌ععلها درا از 
شناخت کنه ذانش باز داشته است,عقل نمی تواند راهی برای شناخت 
منتهای قدرت و ملکوت او نیابد. و آنچه را نظام وجود عالی و سافل بر آن 
قرار دارد,آن چنان که هست بشناسد ِ 


3- -اين که او هویت مطلق است, زیر | اوست که هویتش موقوف بر هویت 
غیر نیست و از دیگری گرفته نشده است,زیرا هر چه هویتش از دیگری 
اخذ شده باشد اثبات وجود او مقید به اثبات وجود غیر اوست و در این 
صورت او هویت مطلق نخواهد بود,و هر چه هویتش قائم به ذات خوبش 
باشد,خواه دیگری اعتبار شود پا نشود او همان اوست,لیکن هر فک 
وجودش از غیر خود اوست و هر چه وجودش ازع باشد ویژگیها و تعیّنات 
وجودش : نیز از غیر خود اوست و این خود, همان هویت است. لذا| هویّت هر 
ممکن الوجود از غیر او می باشد و قائم به ذات وی نیست,امّا مبداً ال 
قائم بالات است و هویتش نسته ‏ به دیگری نمی بااشد زیرا او ممکن 
الوجود نیست و واجب الوجود است,و واجب الوجود آن موجود برتری است 
که هویتش قاثم به ذات خویش است بلکه از هر گونه ترکیب که لازمه 
انکان است دوفی اند 


ی ایکا انش ام بای ای وا تک کردم هو لاه 
فرموده. این است که هویت و خصوصیت بدون ذکر نام, قابل شرح 
یتمحر این که لوازنم آن دک کردد :ولماش آن نز با اضافی, وبا سلی 
است.و انچه اضافی است برای تعریف کاملتر است.,لیکن کاملترین تعریف 
ان است که هر دو نوع لوازم اضافی و سلبی را در برداشته باشد, و این 
همان که ال انیدت. که 
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جامع این دو نوع می باشد زیر| آله آن موجود واجبی است که ممکنات بدو 
نسبت داده می شوند و خود به دیگری منتسب نیست و این انتساب غیر به 
او لوازم اضافی, و عدم انتساب او به غير لوازم سلبی نت است از این رو 
پس از ذکر هو اسم جلاله اللّه را که کاملترین تعریف,و جامع اين لوازم 
است بیان فرموده تا کاشف لفظ هو و بیانگر مدلول آن باشد.در این بیان 
رمز دیگری نیز وجود دارد,و آن این که با ذکر لازم هویت که الوهیت است 
گوشزد می کند که این هویّت مرکب نیست و جزء ندارد,و گر نه در تعریف 
آن اکتفا به ذکر لوازم کافی نبود. 


5-دیگر ذکر حقم در جمله: هو اللّه الملک الحقّ. . است.و چون حقّ به 
معنای ثابت موجود است,هنگامی که به هویت ه اشاره و نام آن را شرح 
کرده بیان می کند که او حقّْ و موجود است,و وجود او در پیشگاه عقل 
تانتظر ۵ اشکار نز از آن چیزی است که چشمها آن را می بینند,و این معنا 
روشن است زیرا علم به وجود صانع متعال برای عقول فطری است اگر 
چه نیاز به اندکی دلیل و برهان دارد,و دانشهایی که تکیه بر حسن دارند 
گاهی بر آثر خطای وهم در باره محسوسات و ضبط آنها؛ءو یا نارسایی حسن 
در کیفیت ادای صورت محسوس, دچار خلل و اشتباه می شوند و انچه در 
اين باره باید گفت این است که عقل ذاتا برای ادراک معقولات صرف 
شایسته تر و سزاوارتر است . 


6-اين که خرد نتوانسته او را در حدی محد ود کند ۳ این که شبیه واقع 
شود,در این گفتار اشاره لطیفی است که دلالت بر کمال دانش آن حضرت 
تاره ان ات که خر مقدمات: دانشته ایغ امین که انضال,عقل, به.امور. 
مجلژّده قوی شود, و نیروی متخیّله بتواند حس مشترک را از چنگال حواس 
ظاهر رهایی دهد و در اختیار گیرد,در چنین حالتی چنانچه نفس متوجّه 
دریافت امر معقولی شود.و قوای نفسانی اثار خود را پیدا کرده باشد 
صورت امر معقول در نفس نقش می بندد, سپس برای ضبط و نگهداری 
ان.نفس از نیروی متخیله استمداد می جویداین نیرو چیزی را از 


ص :466 


آن نفس آن را به خزانه خیال می افکند و در نز شمار معلومات و مدرکات او 
در می آید. 


اکنون که این مطلب دانسته شد می گوییم اگر باری تعالی از جمله 
چیزهایی بود که عقل آنها را ادراک و تعیین و توصیف می کند وجود او را 
عقل به همین نحو اثبات می کرد,و در این صورت لازم می آمد که به غیر 
خود از اجسام شبیه گردد تا صورت آن در ذهن حضور پیدا کند,در حالی که 
خداوند منژه است از این که به چیزی از اجسام همانند باشد . 


7-همچنین نیروی وهم نمی تواند او را اندازه گیری کند.تا معیّن و مشخص 
شود زیر | وهم جز معانی جزیی متعلق به محسوسات را ادراک نمی کند,و 
این منوط است به این که نیروی تخیل معنای مورد درک را به چیزی از 
صور جسمانی تشبیه کند,و اگر وهم می توانست بر خداوند محیط شود 
ناگزیر باید او را در صورتی حشی ارائه می داد,برای اين که وهم حثی 
وجود خود را در قالبی که دارای صورت و حجم و مقدار است ادراک می 
کند . 


8-فرموده است: خلق الخلق... تا معین ,در باره این که خداوند خلایق را بی 
نمونه ای از پیش بيافریده ما سابقا در ذیل خطبه اوّل و جاهای دیگر سخن 
کفته ایم ,معنای این که افرینش خود را با صدور فرمان خویش به اتمام 
رسانید این است که با خطاب امر«کن»افرینش خلایق در نهایت کمال 
ممکن انها تحقق یافت,زیرا براهین عقلی گویای این است که برای 
افریدگان هر کمالی که ممکن بود,از جانب پروردگار به انها افاضه شده و 
به ان رسیده اند و او منژه است.,از اين که از جانب او بخلی رود و دست 
از عطا و بخشش باز دارد,مراد از اذعان به طاعت او دخول آفریدگان در 
تحت قدرت اوست.و معنای اجابت انها بدون مدافعه,و انقیاد انها بدون 
پس از این امام(علیه السلام)به آنچه مقصود او از خطبه است می 
پردازد.و آن 9 است از ستایش خداوند به اعتبار برخی لطایف صنع و 
شگفتیهای < خلقت او,و توجّه دادن مردم به رازهای پیچیده ای که در افرینش 
این حیوان(شب پره) وجود 
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دارد,و از اختلاف او با دیگر جانوران که روشنایی,چشمان او را فرو می 
4 دیگر جانداران را می گشاید, و گیاه را رویش و 
کشتترد کی اه کیره می: دهدب تاریکی,چشمهای او را باز و چشمان گر 
جانداران را می بندد اظهار شگفتی می کند .پس از این علت طبیعی این 
امر را بیان می فرماید, که تیرگی چشم و ضعف بینایی این حیوان را مانع 
شده است که از فروغ تابان خورشید مدد گیرد و در پرتو آن راه جوید,آنچه 
در باره علّت ضعف بینایی این حیوان گفته شده این است که خفاش 
هنگامی که با گرمی روز برخورد می کند,نیروی بینایی او به سختی تحلیل 
فی و هد هن ان ان ضعفی‌بدر آو‌دیدصی آید که نا مرن برای ختران تبره‌ی 
از دست رفته چشمان را می بندد,و با فرا رسیدن شب و سرد شدن هوا و 
کاهش حرارت نیروی خود را باز_ یافته و بینایی را از سر می کیره توق 
که آمام(علیه السلامار این مر کی خماسن کردهه انخه از یکی احوال: 
او ضمن عبارات تا ..ظلم لیالیها بیان فرموده است به درجه ای از فصاحت 


فرموده است: و تصل بعلانیه برهان الشمس الی معارفها . 


ایحا ار ام ات یدای اراد ایساوتا عاشاین ات 
که این حیوان می شناسد و دیگر کارهای مختلف اوست,و فعل تصل عطف 
به فعل تستمذ در جمله پیش ۹ این که حیوان مذکور پلکهای چشم 
نیز می شود؛و اين بر هم 9 پلکها نوعی خواب است که در بسیاری از 
حیوانات ملاحظه می جرد ود سب آن همان ات که پیش از این گفته 
شد واژه قناع (نقاب) ر | برای خورشید استعاره آورده نه ملاحظه این که 
شباهت به زنی دارد که نقاب بر چهره انداخته باشدالقاء يا افکندن این 
نقاب کنایه از پدیدار 0 خورشید از پشت حجاب زمین است .پس از این 
امام(علیه السلام)به ستایش و تنزیه حقّ تعالی پرداخته,و با یادآوری 
عظمت او,لطیفه دیگری را که در افش این عیوان-اسنت 
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با شگفتي متذکُر شده,و آن بالهای اين حیوان است که از گوشت و رگ و 
پوست افریده شده و بدون این که مانند بالهای دیگر پرندگان پر و 
اسان داشته اند اما سا تساه لصو که ری ار ۵ 
بسته می کند, و اینها : نه چنان نازکند که به سبب پرواز بشکنند و نه چندان 
کید کم ی ی 
می کند,و آن وضع اوست با جوجه ش که به مادر می جسید و از او شیر 
می خورد و هیچگاه از او جدا نمی شود,چه در هنگامی که بر روی زمین 
نشسته و چه در موقعی که به پرواز در آمده است و این حالت همچنان 
ادامه دارد تا این که جوجه قوی شود و بتواند خود به پرواز در آید و به 
تنهایی اک« 
مفایرت دارد و مایه شگفتی | ست . 


که نمونه 7 در پیش ار موجود ۳ با تسبیح ۱ و تنزیه می 
کند. 
برای این که مرا ۹ 0 است, به 0 ۳ و 


نمی آنن: گفت از پرندگان شرم دارم,در این مثل خواسته اند بگویند که 
مسیح(علیه السلام)خفاش را تصویر کرده است.و خداوند متعال در این 


باره فرموده است: 


س تن ۳ یر نج 
«و ٩‏ تحْلْق من الطن کهیته الط باانی قَتثْفْخْ فبها تون طیراً بایی» 
(1)». 


باری در پرندگان شگفتیهایی است که خرد وت فهم انها راهی نی باندء 
بلکه در هر ذژه ای از ذرات مخلوقات او از قبیل زنبور و پشه و مورچه 
لطایف و اسراری است که خرد خردمندان و حکمت حکیمان از ادراک و 
بیان اوصاف آنها درمانده و ناتوان است,آری منژه است خداوند, چه عظیم 
است شأن اوءو چه روشن است برهان او. 
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1- سوره مائده(5)آیه(110) [1]یعنی:و هنگامی که به فرمان من از گل 
چیزی به صورت پرنده می ساختی و در آن می دمیدی و به فرمان من 


پرنده ای می شد. 


5-از خطبه های آن حضرت علیه السّلام است که در آن مردم بصره را مخاطب ساخته و از 


اشاره 


پیشامدهای سخت اوح آنان را آگاه می نکن 


‌ ه- و | 
مد ۳ ۳ تِ ۳ 7 و مه 0 ۱۳۹ تِ 7 ٩‏ ي ٩12‏ 
مشفو شدیدو و مَداقه مریرو- و ما فاذرکها رای ال ۶ و ض علا 
رز و مامح ۳ 9 ]و فقو ۱- 9 ]م2 و 1 2 ۵1 0۱9 
فی ضذرها کمر ۱ - رو لو ذعیّت لِنتال من غیری ما نت ال لم 7 
جر 


اعتقل نفسه:خود را باز داشت و زندانی کرد مژل یی ضغن : کینه 


ترجمه 


«هر کس در آن روزگار بتواند خویشتن را به اطاعت پروردگار عر و جل 

پایبند سازد باید چنین کند,اگر از من فرمانبرداری کنید من به خواست 

خداوند شما را به راه بهشت رهنمون خواهم بود, هر چند راهی است پر از 
عتی: ه: تلخی. 


اما بز ان زن انديشه سست زنان چیره شد.و کینه ای که در سینه اش. 
مانند دیگ آهنگران جوش می زد وی را فرا گرفت.اگر از او خواسته شده 
بود رفتاری که با من کرده با دیگری انجام دهد اقدام نمی کرد.با اين همه 
حرمت نخستین او برجاست,و حساب او با خداوند تعالی است .» 
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فرموده است: عند ذلک . 


مقتضای سخن مذکور این است که امام(علیه السلام)پیش از این خطبه در 
باره فتنه ها و جنگهایی که میان مسلمانان روی خواهد داد سخنانی ایراد 
فرموده باشد,و در اين جا گوشزد می کند که هر کس این رویدادها را درک 
کند بر او لازم است که خود را وقف طاعت پروردگا ز کنجه از در آمدن دز 
ان اسونها و آمشن بش ای مها دوری مر صراه او سل الحه عتن 
راه بهشت همان دین استوار حق است,و آشکار است که وارد ساختن آنها 
به این راه و رسانیدن آنان به بهشت؛, یه به اطاعت آنها از آن 
بزرگوار است,زیرا چنان که فرموده است: لا رای لمن لا یطاع (1).همچنین 
تذکر می دهد که سختیها و تلخیها با دین حقّ همراه است مانند جهاد و دیگر 
تکالیفی که آمیخته به رنج و سختی است ,واژه فلانه کنایه از عايشه است 
که رأی زنانه,او را وادار کرد در جنگ بصره همکاری و کارگردانی کند,و می 
دانیم که اندیشه زنان از ضعف و سستی مایه می گیرد.در حدیث 
است:مردمی که در کار خود به زن تکیه کنند پیروز نمی شوند (2).همچنین 
آمده است که:زنان را عقل و دین اندک است 0 
اخلاق زنان سخنانی گفته شده است. اما در مورد کینه عايشه علل بسیا 
نقل شده است,از آن جمله کینه و عداوت 0 
السلام) است که پس از مرگ خدبجه مادر فاطمه (علیه السلام)به_ عقد 
پیامبر(صلی الله علیه و آله)در آمده و بر جای آو نشسته بود.و پدید آمدن 
کدورت میان زن و دختر شوهر که مادرش دیگری باشد امری معمول و 
عادی است و گفته اند که: 


سبب دشمنی زن نسبت به دختر شوهر غالبا بر اثر این است که زن خیال 
می کند دختر جانشین ار ی و بوده و شباهت به او دارد.از 
اين رو او را هووی خود به حساب می اورد و کینه و دشمنی او را در دل 
می گیرد,سپس 
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2 صله دوم ادا آمرهم الب ۳ 


3- اثهن قلیلات عقل و دین. 


این خیال توسعه می يابد.و علل و اسباب دیگری آن را قوّت می دهد,بویژه 
اگر شوهر,دخترش را گرامی بدارد و به او ارچ نهد,این دشمنی به اوج خود 
می رسد چنان که این امر از پیامبر خدا(صلی الله علیه و اله)در باره 
فاطمه(علیه السلام)نقل شده است.امّا سبب دشمنی دختر نسبت به زن 
پدر این است که خیال می کند وی هوو و دشمن مادر اوست و چون 
دشمن مادرش است ناچار دشمن او نیز می باشد,و اگر مرد به زنش میل 
و رغبت نشان دهد این خیال در دختر تقویت می گردد,چنان که نقل شده 
پیامیر خدذا(صلی الله. علیه و اله)عايشه را بر زنان دیکر خود ترخیه می:داده 
و به او رغبت داشته است,بدیهی است نفوس بشری بویژه زنان در برابر 
اموری کوچکتر و بی اهمیت تر از اين بیتاب و < بن_ می ند چه رسد 
به صدور چنین امری از پیامبر گرامی(صلی الله‌غات مات بش نت که 
این کینه و دشمنی به همسر فاطمه(علیه السلام)نیز سرایت می کند,زیر| 
بسیاری از کينة هایی که در دل هردان است به شیب زنان به وجود آمدم 
است,یکی از حکما گفته است اگر در دنیا دشمنی و کشمکشی یافتی که 
به سبپ زن پدید نیامده باشد سپاس خداوند را به جای آور که این امری 
بسن شگفت است و فاطمه(علیه السلام)بسیاری از اوقات نزد شوهرش از 


السلام) موضوع قذف يا متهم شدن عايیشه است.,نقل شده است که 
علی(علیه السلام)از جمله کسانی بوده است که به منظور حرمت پیامبر 
گرامی(صلی الله علیه و آله)در برابر گفتار منافقان,طلاق عايشه را به آن 

رات باد اور کرو در ان هنگا تک 1 اللم.غلیهو الهاقر. این 
باره پا او مشورت فر موده گفته است :ان هی ۷ شسبع نعلک (1)همچنین 
کت ات ار اه ارت کی اه نا تیهان هار سار ود 
19 او را بزن», این سخنان همه به گوش عايشه می رسید و چند 

بر آنها را از دیگران که معمولا در این گونه 
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1- این(عایشه)جز بند کفش تو نیست. 


وقایع اخیار پخش می کنند می شنید,و زنان به او گفتند که علی و 
فاطمه(علیه السلام)از اين پیشامد خوشحالند از اين رو قضیّه مهم شد و 
شدّت یافت,سپس هنگامی که آیه قرآن بر براءعت عايشه نازل شد و پیامبر 
خدا(صلی الله علیه و آله)با او آشتی کرد.عايشه بر پاکی خود از این 
تهمت,زبان به افتخار و مباهات گشود,و ضمن آن همچون کسی که پس از 
شکست پیروز شود.و بعد از مغلوب شدن انتقام کیرد بهة ژیان حرازی.ه 
ناروا گویی پرداخت و این سخنان نیز به گوش علوث تلا و فاطمه(علیه 
السلام)رسید (1). 


انگیزه دیگر اين کینه و دشمنی این بود که پیامبر(صلی الله علیه و 
اله)دستور فرمود که در خانه ابی بکر که به مسجد باز می شد بسته شود 
و در خانه دامادش علی(علیه السلام)به درون مسجد باز گردد. 


علّت دیگر فرستادن پیامپر(صلی الله علیه و آله)علی(علیه السلام)را به 
همراه سوره برائت به مکّه است که پیامبر(صلی الله علیه و آله)آن را ۲ 
۳۳ بکر گرفت ف وم کلی (عایه. السام داد نا انش ما ترا امه اتخام 


علل و اسباب جزیی دیگری نیز در پیدایش این کینه و دشمنی وجود داشته 

که قراین احوال به آنها گواهی می دهد و در خور گفتن نیست,و بالاخره اين 

امور همه از اسیایی است که دشمنیها را برمی انگیزد و کینه ها را در دل 
می سازد . 


فرموده است: و لو دعیت... تا آخر. 


این گفتار حقّ و درست است,زیرا انگیزه ای که عايشه برای کارهای خود 
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1- چنان که شارح خود اشاره کرده, آنچه در باره علل کینه و دشمنی عايشه 
در این جا آوزده تقل. سبختان دیگران است,و شارح معترلی ابن ابی الحدید 
پس از بیان اینها به احترام فوق العاده ای که رسول اکرم(صلی الله علیه و 
آله)نسبت به فاطمه( علیه السلام)ابراز می داشت اشاره و می گوید:پیامبر 
خدا(صلی الله علیه و اله)در حضور عام و خاص نه یک بار بلکه بارها و نه 


در یک جا بلکه در جاهای مختلف فرمود:«فاطمه سرور و سیده زنان 
جهانبان است:همتای مرفم در عفران است,هر کش او زا سازاره مرا 
آزرده و هر کس او را به خشم آورد مرا به خشم آورده,و او پاره تن من 
است» و این سخنان و امتال آن بر کینه عايشه می اه شود به 
شرع ان اه او ماو اس 192 لیر و19 توح 


فرموده است: و لها بعد حرمتها الاولی . 

این ,تخر مین توا ند دلیل خووداری ان خضربه اد مهار ات غایشته با شندیه بر 
از نظر امام(علیه السلام)عايشه مستحق تنبیه و مجازات بود.,حرمت او به 
سبب همسری وی با پیامبر خدا(صلی الله علیه و اله)بوده است . 


فرفوده است: و الخشات غلن آللد.. 


امام(علیه السلام)گوشزد می کند که اگر چه او در اين دنیا با عايشه در 
برابر کارهایی که از او سر زده با نرمش و گذشت رفتار کرده اما در 
و متولی حساب او خداوند متعال است.شاید این سخن رز امام(علیه 


السلام)زمانی فرموده که عايشه توبه خود را اظهار نکرده و یا آن حضرت 
بدان آگاه نشده بوده است, زیر | سخن مزبور به معنای وعده عذاب الهی 
برای عایشه است (1). 


اشاره 


بالصالحاتِ یُشتدل عَلی الایمان و بالایمان نُعْمَرّ الم و یالیلم یرب 
المَوث و بالموّت نتم الدْلیا- و بالدنیا نُخَررٌّ الاجره- و اِّ الحَلق لا فص 


1- عايشه بر شکست و رسوایی خود در جنگ جمل اندوه می خورد و اگر 
از دشمنی با اهل بیت پیامبر(صلی الله علیه و اله)توبه کرده بود بر استر 
سوار نمی شد و به ائفاق امویان و مروانیان از دفن جنازه امام 
مجتبی(علیه السلام) در کنار قبر جذش پیامبر خدا(صلی الله علیه و 
آله)جلوگیری نمی کرداین واقعه را حاکم در مستدرک ابن سعد در 
طبقات, سبط بن جوزی, ابو الفرج اصفهانی, مسعودی و دیگران نوشته اند.و 
اس وا ی ای ان کت ون 


عشت تفیّلت معروف است(یعنی:سوار شتر شدی جنگ جمل را پدید 
اوردی و اکنون سوار استر شده این هنگامه را به پا کرده ای و اگر زنده 
بمانی بر فیل هم سوار خواهی شد),چه خوب گفته است موّلف کتاب 
روضات الجنات که:«ابن میثم با این که شیعه است سخنانی دارد که بوی 
تستن از آن به مشام می رسد»رجوع شود به جلد 7 کتاب مزبور صفحه 
7ممترجم). 


لغات 


ازلفت: پیش آورده شد, نزدیک شد لا مقصر له عن کذا:برای او از آن 
گریز گاهی نیست, و مقصر به معنای زندان است. 


ارقال:نوعی دویدن 


«راه ایمان روشنترین ای کم تسج وسیله ایمان به کردار 
شایسته راه برده می شود و با کردار شایسته به ایمان استدلال می گردد, 
به وسیله ایمان دیار علم آباد می شود و به سبب علم و آگاهی مرگ مورد 
ترس و هراس قرار می گیرد,و با مرگ زندگی دنیا پایان می یابد,و به 
وسیله دنیا اخرت به دست می اید,و با بر پایی رستاخیز بهشت به 
پرهیزگاران نزدیک و دوزخ برای گمراهان آاشکار می کردیمردم زا براق 
گریز از قیامت جایی نیست,و همه در آن میدان شتابان به سوی سر منزل 
آخرین خود روانند .» 


آغاز اين بخش از خطبه در توصیف ایمان است,و منظور از ایمان تصدیق 
قلبی به یگانگی خداوند و به تمامی آنچه پیامپر اکرم(صلی الله علیه و 
آله)از خات خداوند آورده است. می باتتمد شک نیست که آن روشنترین و 
آشکار ترین راه به سوی بهشت و فروزانترین چراغ در ظلمات جهل و 
تاداتف انست, ماه قفرا ‏ استعاری است,مر اه ار صالحات,اعمال-شایسته از 
قبیل عبادات و محاسن اخلاق است که از طریق شرع وارد شده است., و 

هشن اس که ها ان ار انمان رات ان آستم ار ان 0 
بر فعاول فی‌ وان استدلال کرد که کسنی که ایفان دز لب اوجا کرفقه بر 
این اعمال عواطیت امین اه باب لالت سعاول بر علت فی ان 
خیم نرق که بسن که داواع .عادات و فکاره اخلانی امست‌صافت مان 


است . 


این که فرموده است: و بالایمان یعمر العلم برای این است که ایمان به 
تفسیری که از ان ذکر شد اگر با برهان و استدلال همراه شود علم خواهد 
بود,و این روح همه علوم است.و چون با ثمرات علم که اعمال صالحه 
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به آن ایمان گفته می شودزیرا کردار شایسته از کمالات ایمان است و 
رن آن کامل نبوده و سودی در آن نیست:همچتین. اگر علم با غمل 
مقرون نباشد فایده آن در آخرت اندی بلکه بی ِِِ می باشد و مانند 
فیرانه ای اشتت. که.سودی از. ان حاضل پیست:و همان کوته که ویرانة 
قابلیت سکنا ندارد علم خالی از عمل نیز فاقد سود و ارزش می باشداز 
اين رو امام(علیه السلام)در جای دیگر فرموده است:العلم مقرون بالعمل 
یعنی علم قرین و همنشین عمل است و فرموده است:علم عمل را اواز 
می دهد که به سوی او , بیاید اگر نیاید علم از او کوچ می کند . 


اما این که فرموده است: بالعلم پرهب الموت برای این است که داشتن 
معارف الهی و آگاهی به غرضی که در آفرینش انسان است و مقایسه دنیا 
با آخرت و علم به احوال معاد همه مستلزم یاد مرگ و پیوسته در انديشه 
آن بودن است و همین توجّه مداوم موجب بیم و هراس از مرگ,و عمل 
برای ان و احوال پس از ان است . 


فرموده است : و بالموت تختم الدنیا ۰ 


معنای عبارت مذکور روشن است, زیر | دنیای انسان عبارت از کلیه اعمال 
بدنی است که در طول دوران پیش از مرگ انجام می دهد و با فرا رسیدن 
اه 


فرموده است: و بالذدنیا تحرز الأآخره . 

اشاره است بای که دبا فخل اماده شین و تست آوردن راو توشه 
رسیدن به سعادت آن جهان به دست می اورد.و ما پیش از این در این باره 
این گفتار اشاره لطیفی است به آنچه ما بارها آن را ذکر کرده اتف ان 
در می یابد که چه سرنوشتی برای خود فراهم کرده و چه خوب و بدی را از 
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برای خویش فرستاده است,و اگر چه ثمره و آثار کارهاي خوب و بدی که 
انسان در دنیا انجام می دهد عاید نفس می شود لیکن تالم و التذاذ ناشی 
از اين امور زمانی حاصل می شود که حجاب تن از چهره جان زدوده شده 
باشد,و گفتار خداوند متعال به همین امر اشاره دارد در آن جا که فرموده 
پر تجدٌ کل تفس ما عملت من ح خیر فُخضرا و ما عَملّت من سوءٍ 

5 نها و بیِتةٌ 2 مد تعیدآ» واه ازلاف 07 ما وا تایه 
کر ام رس ات ات تا ره 
ادراک در این هنگام است . 


فرصوده ات و ان الصا اضر لیم الا همینا ار 


عبارت بالا با همه پر معنایی در نهایت زیبایی است.و اشاره است به این 
که انسان تا کو بر از ورود به عرصه قیامت است.مضمار پا میدان 
آزمایش, همین دوران دک دنیاست واژه مضمار استعاره است زیرا| 
همان گونه که اسبان در مضمار برای مسابقه مهیْا می شوند, انسان نیز در 
صحنه دوران زندگی خود برای مسابقه در محضر پروردگار و به دست 
آوردن درجات آماده می گردد.و ما پیش از این در ذیل گفتار امام(علیه 
السلام) که فرموده است لا و ان الیوم المضمار و غدا الشباق شرح آن را 
داده ایم.واژه مرقلین حال است,و ارقال يا دویدن, کنایه از سیر معنوی 
انسانها در مذت عمر خود به سوی اخرت,و تندی و شتابی است که زمان 
در اماده کردن ابدان برای ویرانی و نابودی دارد.مراد از غایه القصوی 
سعادت پا شقاوت اخروی است. 
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1- سوره ال عمران(3)آیه(30) [1]یعنی:روزی که هر کس آنچه کار نیک 
انجام داده حاضر می بیند و دوست می دارد که میان او و انچه کار بد 
مرتکب شده فاصله ای طولانی باشد. 


۱ 
۳ 


7 ۳ ِ 3 ۳ 
خلی اللّه یات و |تهها ا نقرنان من آجل- و ا تلقسان من رژق- و 
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واطِن الطتر- و لین من قواطن ای و السکُ- و قال یال ن 
۶ 0 - 0 ۳ بر ولا ض 2 یر لاو مج رز ۵ مج 
الِقَوّ امَوَالهمّم و یِمَنون يدينهمْ علی بهمْ- و یتَمنوّن رَحَمَتَه 5 


«(مردگان)از بستر گورها بیرون آمده و به سوی آخرین منزلگاه خود 


امر به معروف و نهی از منکر دو خلق از اخلاق خداوند سبحان است. اینها 
نه اجل کسی را نزدیک می کنند و نه از روزی کسی می کاهند,بر شما باد 
به کتاب خدا چه ان ریسمانی است استوار و نوری است اشعار,درمانی 
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است پر منفعت و سیراب کننده ای است فرو نشاننده عطش نگهدارنده 
کسی است که به آن چنگ زند,و رهایی دهنده کسی است که به آن دست 
آویزده کزی در آن نیست: تا راست گردو از حق منحرف نمی شود تا 
پوزش بخواهد,و تکرار قرائت و شنیدن ۷ موجب کهنگی آن نمی 
گردد,کسی که به قرآن سخن گوید راست گفته,و آن کس که به آن عمل 
کند بر دیگران پیشی گرفته است.» در این هنگام مردی به پا خاست و 
کفت ای آمیر فومان مایا از ان ففته آنام کی با فر بازن ان از میامتر. 
ظدا فان اله‌عایه هو اله ای که ای اما علیه ااسلام فرس 


۳ آن هنگام که خداوند سبحان آیه «الم 1 حخستب الناس أنْ بر یله کوا أنْ 
یِفولوا ما و هَمّ لا یُفْنُونَ» (1)»را نازل فرتوو اش سای که »رام 
خدا(صلی الله علیه و آله) در میان ماست این فتنه بر ما فرود نمی آید.از 
اين رو گفتم ای رسول خدا !این فتنه ای که خداوند تو را بدان آگاهی داده 
چیست ؟فرمود :ای علی امَتم پس از هن مور ده آزمایش قرار خواهند 
گرفت, گفتم ای پیامبر خدا اآیا جز اين است در جنگ احد هنگامی که گروهی 
از مسلمانان به شهادت رسیدند و من بدان نائل نشدم و این بر من گران 
آمد به من فرمودی مژده باد تو را کو پس از این شهید خواهی 
شد, فرمود:همین طور است ولی در آن هنگام شکیبایی تو چگونه خواهد 
بود ؟ گفتم ای پیامبر خدا !این از موارد شکیبایی نیست بلکه جای سپاس و 
خوشحالی است فرمود :ای علی !این مردم به وسیله اموالشان آزمایش 
خواهند شد و به دين خود بر پروردگار منت می نهند و رحمت او را آرزو 
می کنند, و از خشم او خود را در امان می بینند,با شبهات دروغ,و هوسهای 
کمراه کننده.حرام خدا را حلال می شمارند, شراب را به نام نبیذ و رشوه را 
به عنوان هدیّه و ربا را به نام معامله حلال می کنند,گفتم ای پیامبر خدا ادر 
اين هنگام اين مردم را در چه مرتیه ای قرار دهم آیا در زمرة کسانی که از 
دین برگشته و مرتدٌ شده اند و یا کسانی که مورد آزمایش قرار گرفته اند؟ 
فرمود آنها را در مرحله فتنه و آزمایش قرار بده» 
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1- سوره عنکبوت(29)آیه(2) [1آیعنی:آیا مردم گمان کردند این که بگویند 
ایمان اوردیم رها شده و ازمایش نمی شوند؟ 


ای ان الصا یر رت خر وتان آواید س 
منزل آخرین است,و آن يا بهشت است و يا دوزخ بدیهی است برای هر یک 
از بهشت و دوزخ اهلی است که محل خود را به جای دیگر تبدیل نمی 
کیدیو ارم امتت که مراد از اهلتووت کافران باشدا آنچه کرموفی که 
ینها جای خود را تبدیل نمی کنند و از آن جا منتقل نمی شوند صحیح 
باشد,زیرا درست ی اهل قپله در دوزخ معذّب می شوند 
ایک درو شرع کات اس که اما در انم فد شم و او ان‌سا سمل من 
شوند . 


فرموده است؟ وان الامز بالمغروف و المیغی المتناا من ورن 


اين گفتار در ترغیب مردم برای قیام به امر به معروف و نهی از منکر 
استو بیان می کند که اینها دو خلق از خلقهای خداوندند.باید دانست که 
اطلاق واژه خلق بر خداوند استعاره است, زیر | خلق ملکه ای نفسانی 
است که منشاً کارهای خوب و بد انسان است,و چون باری تعالی منژه از 
کیفت و هیأت است اين واژه به نحو حقیقت بر او صادق نیست لیکن از آن 
جایی که امر به معروف و نهی از منکر از اخلاق فاضله و شبیه صفات 
کمال و جلالی است که برای بو ۳ اعتبار می کنیم.لذا برای آنها واژه 
اخلاق استعاره و به خداوند نسبت داده شده است.زیرا انچه از خداوند 
صادر می شود,و مندرج در تحت صفات کمال و جلال اوست مشتمل بر 
امر به معروف و نهی از منکر و افعال خیری است که نظام جهان و بقای 
آن بر آنها مبتنی است مانند حکمت و قدرت وجود و لطف و بی نیازی 
خداوند, و همه اینها از اخلاق فاضله که منشاً افعال خیر و شر است شناخته 
می شوند. از این رو واژه اخلاق برای اینها استعاره و اطلاق شده است. 


در باره این که امر به معروف و نهی از منکر مرگ را نزدیک و روزی را کم 
نمی کنند,باید دانست که بسیاری از نابخردان و سست نظران به سیب 
توهم یکی از این دو امر از امر به معروف و نهی از منکر خودداری می 
کنند بویژه نسبت به پادشاهان که به همین سبب آنان را از ارتکاب منکرات 
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سپس امام(علیه السلام)مردم را به مواظبت بر کتاب خدا| و تمسشکی به آن 
ترغیب.و اوصافی را در فضیلت قران به شرح زیر بیان می فرماید: 


1- ِ که قرآن حبل متين است :واژه حبل(ریسمان)استعاره است, وجه 
و 7 نیز برای کسی که بدان تمشک جوید سبب 
رهایی از سقوط در درکات دوزخ است.واژه متین(استوار)ترشیح این 
استعاره است. 


2قرآن نور مبین است:واژه نور نیز استعاره است,بدین مناسبت که قرآن 
انسان را در طریق سیر الی الله به مقاصد حقیقی راهنمایی می کند.و از 
ظلمت سر گردانی رهایی می دهد . 


-قرآن شفای نافع است:یعنی شفا بخش درد نادانی است.همچنین ری 
الناقع به معنای این است که تشنگان را از آب زندگی جاوید مانند علوم و 
کمالاتی که باقی و پایدار می ماند سیراب می گرداند . 


بدان دست + آویز رهایی است,معنای 0 تشببه ِ تک در 


6-قرآن منحرف نمی شود ۳ پوزش بخواهد,یعنی مانند حاکمان از او 
خواسته شود که خشنودی مردم را تأمین و به حق؛ بازگشت کند . 


گردش آن 0 و ورود ۳1 1 به 2 آن ۱ و نمی ۳ آن 
از ویژگیهای قرآن کریم است, زیر ا هر سخنی چه نثر و چه نظم هنگامی که 
زیاد خواندهم شود بر گوشها سنگین و زشت می آید جز قرآن کریم که 
همواره تازگی دارد و در همه ادوار هر اندازه بیشتر خوانده و تکرار می 
شود دلنشینی و حسن و زیبایی آن افزونتر می گردد. شاید راز این 
اقتد کرت اتسار ۵ اف ری آفت 
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که قرآن حامل آنها بوده و آگاهی بر آنها جز برای افرادی معدود میسر 
نیست.و در عین خال اوج فصاحت و شیریتی و گوارایی محتوای آن اشت . 


اعا کفتان ان وان زر نایم انم از تاش اکوط ضایر االم اه 
آله آپرنسین فرموده و پاسه پیاسر(ضلی الله علیه و المابه اقنشباری از 
فان ار ری آن حصزت ار رسهل بای صلی. آلله ات و آلد) 
روایت ت کرده اند که به او فرموده است:خداوند جهاد با فتنه گران را بر تو 


مات تحت اشت: ان کجوا دبا عتترکان را دمن داخت کردم ات 
۳ 


من گفتم ای پیامبر خدا !این چه فتنه ای است که جهاد در برابر آن ن بر من 
واجب شده ابیت ۱ مرجوه :این فننه را گروهی یدید می آورند که , بر یگانگی 
ار 
اقرار به شهادتین دارم آنها نیز شهادت. می. دهند؛ فرمود:به دلیل بدعتهای 
آنها در دین و مخالفت آنها در اين امر ,گفتم ای پیامبر خدا اتو مرا به فوز 
شهادت وعده داده ای از خداوند بخواه در آن شتاب فرماید و آن را در 
پیش روی خودت مقذُر گرداند پیامبراصلی ِ علیه و آله) فرمود: !در این 
که من به تو وعده شهادت داده ام و شهید خواهی شد بر فرق سرت 
شمشیر زده می شود و از خون ان محاسنت خضاب خواهد شد در این 
هنگام شکیبایی 39 خواهد بود, گفتم ای پیامبر خدا !این از موارد صبر 
نیست بلکه جای شکر و سپاس است فرمود:آری درست است پس خود را 
برای فارونم مان آماده کرت ریا منت مهو ونتکعلی نی 
,گفتم ای پیامبر خدا کاش اندکی روشنتر بیان می کردی فرمود:همانا امُتم 
ی امن صهره فتهنم ارهاسن فرار ی یرت فران ۱۳ کاویل: یه رای 
خود عمل می کنند ,شراب را نبیذ,و حرام را هدیه و ربا را داد و سند 
خوانده و حلال می شمارند کتاب خدا ۱ 2 
و کی ی ی 
بر عهده تو افتد و هنگامی که تو آن را عهده دار شوی دلها جوشان و نگران 
شود و 
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اوضاع بر ضد تو دگرگون گردد.پس در این موقع طبق تأویل قرآن به نبرد 
پرداز همان گونه که مطابق تنزیل آن جنگیده ای,زیرا اوضاع اخیر آنها با 
احوال نخستین آنان تفاوتی ندارد گفتم ای پیامبر خدا !این فتنه زدگان را چه 
منزلت و حکمی است, فریب خوردگانند پا مرتد و از دین برگشتگان؟ 
فرمود:اینها دستخوش فتنه و آزمایش شده و در آن حیران و سرگردان می 
مانند تا این که عدالت آنها را فرا گیرد, گفتم ای پیامبر خدا اعدالت به 
وسیله ما به آنها می رسد يا به دست غیر از ما ؟فرمود به دست مازیر| 
عدالت توسط ما اغاز شده و در پایان نیز به وسیله ما برقرار خواهد شد, و 
به واسطه ما خداوند دلها را پس از شرک, الفت و نزدیکی خواهد داد, گفتم 
سپاس خداوند را بر نعمتهایی که به ما بخشیده است. 


دز این خطته.مطلیب: متبهفی که لازم یم توص با ند تیست: جر . آن جا که 


فرموده است:«اين از موارد صبر نیست بلکه جای شکر و سپاس 
است»زیرا چنان که در صفحات پیش دانسته شده صبر و شکر دو در از 
درهای بهشت و دو مقام از مقامات سالکان الی الله است همچنین می 
دانیم که مقام شکر با از تر از مقام 0 است: و آن حضرت که پیشوای 
ای پس از سیّد رسولان است(صلی الله علیه و 
ادا ها کم مان سا و ات مطلته اسا ند 


فرماید. 


رها ماس دا زان الاهاصه ال ایس انم گرم و ماد وه 
آزمایش خواهند شد.و به دین خود بر پروردگارشان منثّت می نهند.و رحمت 
او را آروز می کنند, و از خشم او خود را ایمن می بینند و سایر آنچه خبر 
دا ار بالسمشه تور است کم ان ها غار ریاس مها کون 
مشهود بوده و هست.و این که امام(علیه السلام)پرسیده است این مردم 
ی 
لغزشهایی که پرده بر دیده باطن انها کشیده محژمات الهی را نب 
گفته شد مرتکب می شوند.و توفیق از خداوند است. 
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اشاره 


و 2۳ ِ ط پر 5 و ر 7 سد 
سَباطینة فی طعْیانه- و ینت له سب آغماله- اجه عَایِة السّایقین و ال 
۶ که 


لا یرو 1 7 1 [ 

یصتغ یالمال من عَمّا قلبل یسب و تبّقی عَلیْه تبعثة و ساب عباد الله- 
#و | .  ]-|‏ 22 .ی شتا مد ود اسآ نید 2و پچ ۵ لا سوام ۶ 
ان لیسن نم ۶3 ِ و ِ لحیر مب لا فیقا تقی 0 أ : 2 ِ_ 
یاج الله- ادَژوا بوماً ثفُحص فیه الاعمال- و یر فیه الرُلرَال و تشیبٌ فیه 


و سور 

دا و لا تم مِلم باب و رتاج_و ان غداً من الوم قریث یب ليم 
ی ی ی 6 
ی ها ی ما وم 
یژبو- و کان الطیحه ق اتتکمْ- و الساعة قذ عشتکم- و برزئم لِفصّل 
القضاء- فد راحث عَنْکُمْ الاباطیل- و اصْمحلت عَنْكمّ العلل- و اسَتحفت بکَمٌ 
الحقایق- و صَدرث بکمْ الاموژ مضادر‌ها- قاتعظوا بالعتر- و اغتبژوا بالفیر و 
۱ 


شول:شتر ماه ای است که شیرش خشک شده و پستانش بالا رفته و 
هفت ماه از زاییدنش گذشته است.مفرد آن بر خلاف قیاس شائله است. 


رتاج:بستن 
ترجمه 


«ستایش ویژه خداوندی است که«حمد» را کلید یاد خود.و سبب مزید فضل 
و احسان؛ و راهنمای نعمتها و بزرگواریش قرار داده است. 


ای بندگان خدا اروزگار بر پسینیان همان گونه می گذرد که : بر پیشینیان 
گذشته است,آنچه از آن سپری شده باز تفی. کردد-و آنچه در " هست 
جاودانی نیست, آخر کار آن همچون آغاز اوست مصرشاع آن همانند و 
دلایل آن موید یکدیگرند, گویا برای رساندن به قیامت.شما را مانند ساربانی 
که شتران فارعغ از زایمان را با شتاب می راند به سرعت به پیش می 
برد.پس کسی که توجهش را به غیر خود مشغول سازد در تاریکیها حیران و 
در تباهیها سرگردان شود,و شیطانهایش وی را به سرکشی وادار کنند, و 
کردار بدش را در نظرش نیکو ارایش دهند,اری بهشت,مقصد پیشتازان و 
انش,سرانجام تقصیر کاران است. 
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ای بندگان خدا ابدانید تقوا پناهگاهی است ارجمند و استوار:و گناه و بی 
تقوایی سرایی است سست و خوار, که بدی را از اهلش دور نمی سازد. و 
کسی را که به آن پناه برد حفظ نمی کند, آگاه باشید به وسیله پرهیز گاری 
نیش هرا ره گناهان بریده می شود و با یقین عالیترین درجات به دست 
می اید. 


تندکان دا از خدا بشید ‌طرستید در بارم اناتی که نزد شما عزیزترین و 
محبوبترین کسان به شمارند زیر| خداوند دین حق را برای شما اشکار و 
راههای آن را برایتان روشن ساخته است.فرجام کار پا بدبختی دائمی و پا 
سعادت هفتتتدی است.پس در این روزهای فانی برای ایام باقی, زاد و 
توشته: آفادم" شبارپدرشفا -به. کوشته. احرت. زاهمایی. کردیدهنه به. کوج 
کردن.فرمان داده شده اید,و برای به راه افتادن ترغیب شده اید,همانا 
شما همچون سوارانی هستید که بر جای ایستاده اید و نمی دانید در چه 
زمان دستور حرکت بشما حاری جوم شت‌هان ای ۱ کعبرای آفرت 
آفریده شده با دنیا چه کار است؟و با مالی که بزودی از او گرفته می شود 
ها و یال و خشاب ان ترا او-باقی. انت» جضمی کندو تندکان خر| ۱ 
پاداشهای نیکی را که خداوند وعده داده رها کردنی نیست.و کیفر کارهای 
بدی را که نهی کرده خواستنی نیست 


بندگان خدا ابپرهيزید از روزی که در آن کارها باز پرسی می شود.,و لرزه و 
اضطظر ات:نر انتیتتیار. ات و کهدکان از سیم آن بیر مین شتو ند 


بندگان خدا ابدانید مراقبانی از خودتان و دیده بانانی از اعضا و جوارحتان و 
خسا کزان براستکویی برتشها کماودم اند که کازها نم شمازه نفسهاینان ۱ 
ثبت می کنند, ظلمت شب تار.شما را از انها پوشیده نمی دارد و درهای 
فتحکم و آستتهاوستتها زار انها ان نمی مار همان قرو : به امروز نزدیک 
است. 


امروز با همه انچه در آن است سپری هه خی روا ان بت ان ون مت 
اید, (و این ان چنان سربع است) که گویی هر کدام از شما به منزل 
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تنهایی و گودال کوز خویش نید است؛ای وای از 1 خانه وحدت و 
اد ی یریصن ایب توس بو ون و سس 
فرا و داوری حاضر شده اید,در حالی که باطلها از شما زدوده 

گشته, و بهانه ها از میان رفته و حقایق بر شما ثابت گردیده و 
اوضاع, چگونگی خود را بر شما نمایان ساخته است,بنا بر این از عبرتها پند 
بیاموزید و از رک روزگار عبرت اندوزید,و ۳1 اين هشدارها سود 


برگیرید .» 


امام(علیه السلام)خداوند را از چند نظر به شرح زیر ستایش کرده است: 


1-اين که خداوند در چندین سوره قرآن«حمد» را کلید و قیتر آغاز ذکر خود 
قرار داده است . 


2-آين که حمد سبب مزید بخشایش, اوست:و مزاد. از حمد در این جا شکر 
است چنان که خداوند متعال فرموده است: «لَیْنْ شَکرَنَه نم لا یک لَکَم» (1)»و 
می دانیم که شکر نعمت,نعمتت افزون کند . 


3-اين که حمد دلیل بر نعمتهای خداوند است.زیرا شعر تنها برای و لینعمت 
گزارده می شود,و دلیل بزرگی اوست و استحقاق شکر اختصاص به ذات 
مقدذس حقّ تعالی دارد و اوست که سزاوار شکر و سپاس است,زیرا او 
مبدا همه نعمتهاست و شکر جز برای او شایسته نیست . 


پس از این امام (علیه السلام) به پند و اندرز شنوندگان می پردازد,و رفتار 
روزگار را با گذشتگان به آنها گوشزد می کند,تا به توجّه به اين که آنها نیز 
مانند گذشتگان و ملحق به آنهایند از گمراهی باز گردند و براي زندگی پس 
اهر ی کار کنتد, سپس به احوال روزگار و سپری شدن ایام آن اشاره می 
کند که: هر چه از آن نمی کذرد دیکر باز تمی حردد و این که هر توزانی را 
اهلی و بهره ای از دنیاست که 
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1- سوره ابراهیم(14)آیه(7) [1]یعنی:اگر شکر کنید نعمت خود را بر شما 
قفا آبیمه 


وجود ان در گرو وجود همان دوران است و با سیری شدن ان از میان می 
رود و برای همیشه پایدار و باقی نمی ماند . 


این که فرموده است آخر فعاله کاوّله غیت انا و اعمال روزگار شبیه 
یکدیگر و آنچه در آخر آن خواهد گذشت همانند آغاز آن است,بدین 
معناست که آنچه در یک زمان موجب آنادانی و و فایی. فی. فتود ,یا 
سپری شدن آن زمان, ژوتق: ۵ آباذانی آن نیز به پایان می رسد و احوال 
روزگار پیوسته بدین گونه و بر یک قانون سپری می گردد,جمله متشابهه 
بخست گروهی را به تهیدستی و برخی را به توانگری و عذه ای را به 
زبونی و بعضی را به سوی مجد و شرف می کشانیده.و به دسته ای جامه 
هستی پوشانیده و عذه دیگر را به دیار نیستی فرستاده است پس از این و 
در آخر نیز چنین است . 


فرموده است: متظاهره آعلامه . 


بعنی:دلاپلی که بر طبیعت و خصلت روزگار و چگونگی عمل و رفتار او با 
مردم در گذشته 1 ,وجود دارد موید یکدیگرند. 


اين که امور مذکور به روزگار نسبت داده شده در صورتی که فاعل حقیقی 
خداوند است و چنان که پیش از این گفته شد روزگار تنها وسیله تکوین و 
پیدایش حوادت می باشد بنا بر بر اوهام و اندیشه های عرب است . 


کی کنه: بسارای کسشران را با 
شتاب بر ی انکترات از سخنانی که پیش از این در این باره گفته شده 
کیفیت این سوق و حرکت و وجه استعاره آن دانسته شده است؛در جمله 
فکأتکم بالشاعه تحدوکم وجه مشابهت. شتاب و ۱ بر انگیختن است و این که 
ناقه های شول اختصاص به ذکر داده شده برای این است که این 
شتران» سبکبار و از لغزیدن و افتادن مصون بوده و به سختی و شتاب 
رانده می شوند . 
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چون امام(علیه السلامانزدیک بودن رستاخیز را به شنوندگان گوشزد 
فرموده و تذگر داده که قیامت انان راربا ات هبش فی «انتصاینی تا کید 
می کند که هر کس باید به اصلاح نفس خویش مشغول باشد,زیرا هر کس 
جز به نفس خویش بپردازد, نمی تواند در تاریکیهای راه اخرت, از نور هدایت 
بر خوزدار شودبلکه آنچه او از اشتغال به امفر دنا و بهره‌سرداری از لدات 
آن به دست می دوه ها مدحتا دز آ نید است که از حالات مختلف بدن 
ناشی و عارض جان او می گردد,و دانسته ایم که این حجابها پرده بر دیده 
باطن مت کشد.,و انسان را از بصیرت و بینش محروم می سازد,و ناچار در 
اين تیرگیها و تاریکیها سرگردان می شود,و در ورطه ها و مهلکه های این 
راه گرفتار و پریشان می گردد,و شیاطین و نفس امّاره,او را به سرکشی 
و طغیان وا می دارند,و کردار بد او را در وی خوب جلوه می دهند .,پس 
از اتن امام(علبه السلامابه. غانت: و نهایتش که اسان در پیش .ری شود 
دارخ آشارم فی. کند,و»-بهشت را به انتانی که در ظاعت. پیشی جخسته‌رو: دوز خ 
را به کسانی که در این راه کوتاهی کرده آند اختصاص می دهد.و چون ذکر 
بهشت در جذب مردم برای تحصیل آن,و ذکر دوزخ برای پرهیز از آن کافی 
است,لذا یاد بهشت را با فضیلت کوشیدن و پیشی گرفتن و ذکر دوزخ را با 
صفت زشت کوتاهی و تقصيیر مقرون داشته است, تا انگیزه تحصیل هدف 
عالیتر تقویت شود و از آنچه باعث رسیدن به پایانی زرشت است بیشتر 
1 ۱ 1 و کوتاهی کردن هر کدام علّت 
برای رسیدن به دو هدف مذکور است امام(علیه السلام) با ذکر سبب و 
علت هر کدام,مردم را, به طلب یکی و اجتناب از دیگری هدایت و راهنمایی 
فرموده است . 


سپس آن حضرت دوباره فضیلت تقوا زا هت مت یه ای ان هام 
الذار الحصینه (سرای استوار)را استعاره فرموده است,یعنی هر کس به 
ان تن خونق: تین دهد فی. حرددی زب | تعوا نفسن رای عصار مصو ریت جوز 
قرار می دهد برای این که تقوا در دنیا او را از اخلاق ناپسند که باعث 


پستی و فرومایگی و افتادن در 
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بسیاری از ورطه های هلاکت دنیوی است حفظ می کند,و در آخرت نیز وی 
را از اثار و ثمرات ت این صفات زشت و ملکات پست که مستلزم عذاب 
دردناک الهی است مصون می دارد ,همچنین آن حضرت به صفت زشت 
فجور(آلودگی , به گناه) که عبارت از نقصان عفت است اشاره می کند و 
برای آن واژه حصن ذلیل را استعاره فرموده است,یعنی فجور سرایی 
است زبون که فاقد ایمنی است وجه اسنعاره این است که فجور و 
تیکات مشم ارات مان اس که تقو وف ار اس 
چون این واژه در مقابل عفت قرار دارد لازم است در این جا تقوا به عفت 
و زهد که جنبه خوب و پسندیده صفت بهیمی و شهوانی انسان است 
تخصیص و تفسیر گردد . 


پس از اين امام(علیه السلام)یکی دیگر از فضیلتهای تقوا را بیان می کند 
که آن قطیع کننده و بر کننده نیش زهرآلود گناهان است.,واژه ِِ برای 
خطاها و گناهان استعاره شده, زیرا همان گونه که نیش کزژدم با زهر آن 
موجب اائت و آزار است گناهان نیز در آخرت موجب شکنجه و عذاب 
است,برخی حمه را با تشدید نقل کرده اند که در این صورت مراد شدذت و 
سختی گناهان است,زیرا در تعبیر حمّه الحر مراد شدذت گرماست این که 
وا نس ره آگین سحیی و وی کناهان را قطعرو نار آن را تقد میا 
کند روشن است و نیازی به توضیح و تفسیر ندارد . 


اقام(علیف لام اش ان ان که وا و حرف کا ره وا سر تیه وان ه 
فرارتوه ماذه و ریشه گناهان معزژفی فرموده از نظر این که ۳ موجب 
اصلاح قوای عملی انسان است به صفت بقین که موجب اصلاح قوای 
نظری و سبب وصول به هدف نهایی و عالیترین مقاصد انسانی است 
اشاره می فرماید,زیرا انسان اگر به وسیله یقین به کمال قوای نظری,و به 
سبب تقوا به اصلاح قوای عملی دست یابد به هدف عالی و مقصد نهایی 
که متسه ده مالیا سای ان ال شنم استه, 


یت آن خضترت: وید مان را سیم می. دهد که فن.باوم: آنهه: زد آنها 
عزیزتر و محبوبتر است از خداوند بترسند,در این سخن اشاره است به این 
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دارای مراتب متعدد است,به اعتباری مطمئثه, و به اعتبار دیگر امّاره,و در 
مرحله ای لوامه است, همچنین از نظر عاقله و از نظر دیگر شهوبه و در 
مرحله ای غضیّه است.و در این جا اشاره به مراتب سه گانه ی 
اما ار مامت اه کر 
باره آن توصیه و سفارش شده است.و مقصود از این هشدار این است که 
اسان تس وه ها کاملا او احصشحت ‏ کت امسر آخرت هی ود 
حفظ کند.و اين به وسیله استقامت در دین خدا و سلوک در راه او میشر 
می گردد,از اين رو فرموده است:خداوند راه حق را برای شما آشکار و 
کذرگاههاق آن را برایتان سان کرد است, در برشین.از نشخه ها آنار طرکه 
نقل شده است یعنی با آیات و انذارهای خود راههای آن را روشن کرده 


است . 


پس از اين امام(علیه السلام)به پایان و نتيجة راه حقّ و باطل اشاره کرده 
و فرموده است :پایان کا ریا بد بختی دائمی و پا سعادت همیشگی است ,و 
سپس برای بار دیگر تشویق می کند که توشه آخرت برگیرند و پیش از اين 
بیان فرموده بود که توشه آخرت تقوا و پرهیزگاری است چنان که خداوند 
متعال فرموده است: «و َرَوَذُوا فان حَیر الژاد الفُوی» (1)».مراد از ایام 
بقا دوران پس از مرگ است ,این که فرموده است: 


قد دللتم علی الژاد آیه ای است که خداوند در آن مردم را به چگونگی 
توشه آخرت دلالت؛ و ۰ کوج کردن, و شتافتن امر کرده ۱۳۳ ن آیه 
شریفه «سارعوا الی مَعْفرو قر کم و جَنُو» ... (2)»می باشد,همچنین 
آیه «قفرّوا [لی اللّه» (3)»است, لیکن تا و همه اوامری که در باره 
اعراض از دتیا و دوری جستن از آن است مستلزم ترغیب مردم به 
وارستگی و دل از دنیا کندن است,زیرا منظور از کوج 
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ات ۱ ۱ 
2- سوره آل عمران(3)آیه(133) [2]یعنی:به سوی امرزش پروردکارتان و 
3- سوره ذاریات(51)آیه(50) [3]یعنی:پس به سوی خداوند بگريزید. 


بردن دزاین سا ی در معر کت ری کل بدزوار اه مدای وی زان فراع 
ترییت شده نرتسو رون باشد که آزیی هم بر آمدن ود 
عمرها را می گذرانند و انسان را به سوی مقصد می رانندآنها در این کار 
با شور و شوق و سرسختی عمل می کنند و بر یکدیگر سبقت می گیرند,از 
این رو لازم است با توجُه و هشیاری به این که شب و روز آنان را به سوی 
اخرت سوق می دهد برای آن جا زاد و توشه فراهم کنند 


ریات تفا ها نت کرک یا او 


سواره و بدن و قوای نفسانی او مانند مرکب است و راهی که می پیماید 
جوان خن هل است‌شطون ان سر ار مرک کون لین تم 
سودمند و سعادتبخش در دو جهان حس و اندیشه است و همین کمالات 
توشه و زاد راه اخرت برای رسیدن به سعادت باقی است. اما سیر دوم,در 
ان جا که فرموده است آنها سوارانی هستند ایستاده و منتظر, که نمی دانند 
در چه زمان به انها دستور حرکت داده می شود. عبارت از کوچ کردن از 
دنیا به سوی اخرت, و زایل شدن بدن.و پیمودن عقبات و راههای دشوار 
مرگ و قبر است,زیرا انسان زمان اینها را نمی داند,با این توضیح معنای 
گفتار آن حضرت که فرموده است: ۳ بالظعن و همچنین مفهوم 
عبارت لا تدرون متی توُمرون بالسٌیر روشن می گردد و دانسته می شود 
که بر خلاف آنچه برخی گمان کرده اند, این دو سخن با یکدیگر منافات 


ِ 


پس از اين امام(علیه السلام)با بیان اين که انسان برای دنیا آفریده نشده 
بلکه برای غیر آن خلق گردیده تور دنی و ۳ دوری جستن از آن 
۳ رسیدن 
هر کال اسان ام 


ص :492 


خواهد شد مال دنیا را حقیر و ناچیز می شمارد.همان اموالی که تنها 
حساب آن بر عهده اش باقی می ماند,و وبال و تبعات آن که بر اثر محبت 
در تحصیل و جمع مال,و همچنین اعمال غیر عادلانه به صورت کژدمهایی در 
آمده است,پیوسته با تیش خود خزداورندم. مال زا می آزارند سین مردم 
را به آنچه خداوند وعده داده ترغیب و گوشزد می کند که وعده های 
فخاوندرا نمی توان برک کرد نی به. آندازه‌ای کراتقور و ند آررش ات 
که چیزی با آن برابر نمی شود,همچنین مردم را از ارتکاب آنچه خداوند 
نهی کرده است به نفرت و بیزاری دستور و تذکر می دهد که این اعمال 
روا زیت تیست رفتی دز آنجه خداوند منع کرده هیچ مصلحت و فایده 
ای ما تا و اس حا ‏ ی 
دهد,زیرا خداوند متعال به مصالح امور از همه داناتر است,و اگر در چیزی 
مصلحت و رجحانی باشد شایسته جود و کرم او نیست که بندگان را از آن 
باز دارد . 


سپس آن حضرت مردم را از روز جزا بیم و پرهیز می دهد,و آن را بگونه 
ای تعریف و توصیف می کند که انسان از آن بیمناکی می شود و برای 
رهایی از آن به کار و عمل می پردازد.می فرماید قیامت روز بررسی 
اعمال و رسیدگی به حساب است.چنان که قرآن فرموده است: 5 
تس عم نتم تعْملونَ» (1)»و روز زلزال است چنان که فرموده است: 
«|ذ| ژلزلتِ الّرض زلزالها» (2)» و روزی است که کودکان یکباره پیر شوند 
که در قرآن است «یوما یَجْعَل الولدانت شیباٌ» (3)»باید دانست این صفاتی 
که برای قیامت بیان شده در شرع ظاهر و ثابت است لیکن برخی از یاوه 
اندیشان به کاویل آنها پرداخته و گفته اند: فحص از اعمال عبارت از احاطه 
۰ به اعمال و ظهور آنها در نفس هنگام جدایی آن از بدنو یا 
چنان 
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1- سوره نحل(16)آبه(93) [1]یعنی:و البثّه از آنچه می کرده اید از همه 
شما پرسش خواهد شد. 

2- سوره زلزله(99)ایه(1) [2آیعنی:هنگامی که زمین به سختی به لرزه در 
اید. 

3- سوره مزقل(73)آیه(17) [3]یعنی:روزی که کودکان(از هول آن)پیر 
شوند. 


پیش از این شرح داده شده نقش بستن آنهار دم نفوس است.همچنان که 
خداوند متعال فرموده است: «یوم تجد 3 کل تفس ما عملتك من خیرِ 
مُحَْرآ» (1)»و محتمل است مراد از ظهور رلرال ؟ دگرگونی و تشویش و 
اضطرابی باشد که ناگزیر هنگام جدایی از بدن نز تقنن: عارضش می. کردد و 
چنان که پیش از این نیز اشاره شد دنیا گورستان نفوس است, اما در باره 
پیر شدن کودکان,بسیاری از اوقات اين جمله بطور کنابه آورده می شود تا 
نهایت شذّت امری را برساند,چنان که اگر کاری سخت و دشوار گردد در 
باره آنا کفته فی شود این کار موها را لسبیید و کودکان را پیر می کند., 
انکان ات که بزای تفس اجان ریسفت بر و توار ین او حال 
جدایی ان از بدن و احوال پس از آن نیست . 


پس از این سخنان امام(علیه السلام)با ذکر این که هر کسی را نگهبانی 
فرین و همراه است مردم را از ارتکاب گناه بیم می دهد مراد از 
نگهیان اعضا و جوارج انسان است,چنان که خداوند متعال فرموده است: 
«یِوْم تشْهَذ عَلیهِمٌ الستثهم ,و آیدیهم ِ َجْلَهُمْ بما کائوا بفملون» (2)»و 
فرموده ات 3 ,و قالوا لخلودهم لَم شهه ۳۹ نم علینا»: 2۱ شهادت: درد این 
۱ ۳2 2 از اعضای 
اتسان که مباشر یکی از افعال آوست حضورش در علم الهی با انچه از او 
صادر شده به منزله شهادت زبانی در حضور پروردگار است :و دلالتی گویاتر 
دارد.مراد از حافظان صدق, کرام الکاتبین است که در ذیل خطبه نخست در 
باره آنها سخن گفته ایم,و این که چیزی انسان را از آنها پوشیده نمی دارد 
معنای آن 
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ال ان اه رو یر نهر رت 
در پیش روی خود حاضر بیند. 

2 سوره نور(24)آبه(24) [2]یعنی: روزی که زبانها و دستها و پاهایشان بر 
انچه می کرده اند گواهی دهند. ۱ 

3- سوره فصلت(41)ایه(21) [3]یعنی:انها به پوستهای تن خود می گویند 
چرا بر ضذ ما گواهی دادید؟ 


روشن است . 


سیس امام (علیه السلام)هشدار می دهد که فر دا نزدیک است؛ و این اشاره 
به فردای مرگ است و پس از آن رسیدن به خانه تنهایی را پادآوری می 
کنذ,و مراد از آن. کور است که آن رنه افصافی هراس انگیز و نفرت زا 
توصیف می کند که انسان هه برای توزی: که.ذر آن قرار می 
گیرد و احوال پس از آن به عمل پردازد , سپس صیحه وقوع رستاخیز رل 
تذکر می دهد و منظور از ان صیحه دوم است که در ایه «ان کاتثك 1 
صَیحةٌ واجدة فاذا هم جمیع لدینا مَحصَرّون» (1)» آمده و خفر دوم ازرری: 
که در آیه «ثْمّ نفح فیه آخُری قاذا هم قیاه ۶ تروق » (2)»ذکر شده است 
ار وا و ی هو 
آن عبارت از اين است که به فرمان خداوند هر کسی در حال و وضعی 
قرار می گیرد که مستحق آن بوده و از آن ناگزیر است,یا عذاب دائمی و 

را ی اه ۱ 
زدودن است از نفوسی که در مرتبه ای از کمالند زدوده شده,و به عالم 
خود پیوسته باشند,و علل و امراض نفوس از میا رفته و خلایق مستحق 
حقوق خود شده,و هر کسی به ثمره و نتیجه آنچه از پیش برای خود 
فرستاده باز گشته باشد . 


آن حضرت یس از این به پند و آندرزی جامع و همه جانبه می پردازد. و 
دستور می دهد که از عبرتها ٍ بند. گیر تد‌بذیعی است. انچه. انسان را متوجّه 
احوال آخرت قت کند عبرته است‌,سمخین. ار تغییر ها و دگرگونیها پند 
آموزند, واژه غيیر جمع عیره بر وزن فعله و مشتق از تغیر به معنای 
دگرگونی است.و عبرت گرفتن از دگرگونیهای روزگار به کار بستن موعظه 
ها و باز ایستادن از منکرات است .سپس 
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1- سوره یس(36) آیه(53) 11 انعتی خر بی ضیخه شباشید که: تاگاه: تما 
خلایق نزد ما حاضر < خواهند لشند. 


2- سوره رم ر(39)آبه(68) [2 آیعنی: سپس صیحه دیگری دی ان دمیده شود 
که ناگاه خلایق همه برخیزند و نظاره کنند. 


تذگر می دهد که از نذر یعنی بیم دهندگان سود گيرند و بیم دهندگان اعم 
ات اتمان کی ان است,بلکه هر امری که انسان را در باره احوال آخرت 
راید دنر وب دشتم-اشت و سود تردن از آن تیضای‌ضشدن از ان 
است و توفیق از خداوند است. 
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7-از خطبه های رخ حضرت علیه السلام است: 


«خداوند پیامبرش را به هنگامی فرستاد که مذتی بود پیامبری نیامده.و 
اقتها درخواب درازی کرو رفته وبایه ها استوار احکام الم 2 
بود او با تصدیق آنچه در پیش روی او بود و با نوری که به آن اقتدا شود به 
سوی آنها آمد,این نور,قرآن است. .بلس از او بخواهید به سخن در آید که 
هرگز سخن نخواهد گفت,و لیکن من شما را از جانب آن خبر دهم,بدانید 
علم به آنچه می آید و اخبار آنچه گذشته,و داروی دردها و مایه نظام 


اجتماعی ۳ ذر قران است .» 


هدف از این خطبه اعلام برتری و فضیلت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و 
اله)است ,و منظور از فترت فاصله زمانی میان دو پیامبر است ,عبارت 
هجعه من الامم اشاره است به 
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خوابیدن مردم در خوابگاه طبیعت و غفلت آنها از آنچه به خاطر آن آفریده 
شده اند در طول زمان فترت ,مراد از مبرم نظام اجتماعی و احکام و 
دستورهایی است که به وسیله ادیان سابق برقرار و مردم از ان پیروی 
فی. کردند .و آضور. آنها بذینخ سیب متتظم بوده است, و منظور از انتقاض 
ویرانی و تباهی این نظام اجتماعی در نتیجه دگرگونی و نابودی شرایع و 
ادیان مذکور انفت .مقضود از تضدیق انچه در پیش رزوی بیامیز(ضلی الله 
علیه و آله) بوده,تورات و انجیل است: جنان که خداوند متعال فر موده است: 


«مُصَذقا لما بين یدَیه من الکتاب» (1)»باید دانست هر امری که مورد 
انتظار و پا ِ و در دسترس باشد در باره آن گفته می شود «جار بین 
الیدین»واژه نور را برای قرآن استعاره آورده:و مناسبت آن روشن است 
بپس از این امام (علیه السلام) دستور می دهد که از قرآن بخواهید تا سخن 
گوید و اين گفته خود را تفسیر می کند به اين که سخن قرآن را از او 
بشنوند, زیرا او زبان کتاب خدا| و سنت است؛ و با جمله فلن ینطق 
یعنی:هرگز قران سخن نمی گوید توقم كساني را که از گفته آن حضرت 
دایر بر استنطاق قران به تن کد کی و انکار در امده اند از میان ثر 63 است 
, سیس اعلام می کند که علم پیشینیان و اخبار گذشتگان؛و آگاهی به 
رویدادها و فتنه های آینده و احوال رستاخیز و درمان درد شما همه در 
قرآن است منظور از درد, نقایص و رذایل اخلاقی است.و درمان آنها 
7 ,مقصود از نظام ما بین مردم,قانونهای شرع و آیینهای سیاسی 
عکست اسنی انست که قظام خهان وه استفاهت امهر عردعان بر انم استواز 


است. 
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1- سوره مائده(5) آیه(48) [1]یعنی:...در حالی که کتابهای پیشین را که در 


اشاره 

خر و او رنه ۳ لل. عم م2 تلا ۳ 

قعِند لک لا یبقی بِیِث مدر و لا وبر- الا و ادحَلةٌ الظلمءة ترَحَة و اولجوا فیه 
هت 0-2 - -0 2 آو ه 2 2 2 ۱2 .ی 9 5 ۳ آً 20-0 0 
- فی | ء غاد و لا فی الازض ص- اصَفیتم 


ترحه :اندوه زامله : شتری که در حمل بار و بنه مورد استفاده فرار قیف کیرد 
تنخمت التخامه انب بیتی زا بة دور انداخت مفر اه 


«در آن هنگام کلبه و خیمه ای باقی نمی ماند مگر اين که ستمکاران غم و 
اندوه را به آن وارد کنند: 9۰ سختی و بدبختی را در رخ جای دهند در این 
زمان ۳" مردم. نه در آسمان. عذر پذبری است و نه در زمین پار و 
یاوری.شما کسانی را که تفای این امر را نداشتند تر کرندندیو. ان را 
در غیر مورد خود قرار دادید.بزودی خداوند اذ آنانی که.ستم. کزدند انتقام 
خواهد کشید, ,خوردنی را به خوردنی و آشامیدنی را بة:. انا میتی در برابر 
هر لقمه که از راه ستم خورده پا هر جرعه ۳ ظالمانه نوشیده 
باشند,خوراک زهرآگین و اشامیدنی تلخ برایشان مهیاست,ترس را پیراهن 
جان انها و شمشیر را جامه تن انان خواهد ساخت,به راستی اینان همان 
مرکب های باربر و شتران توشه کشند که بار خطاها و گناهان را بر پشت 
دارند.پس سوگند یاد می کنم و باز سوگند یاد می کنم که بنی امه پس از 
من خلافت را همچون اخلاطی که از سینه بیرون انداخته می شود از دست 
خواهند داد و پس از آن تا شب و روز تکرار می شود 
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هرگز طعم آن را نخواهند چشید و مزه آن را نخواهند یافت .» 


این سخنان در زمینه آگاهی دادن از احوال بدی امیه و ستمهایی است که 
در دوران حکمرانی خود مرتکب می شوند بیت مدر و وبر اشاره به خانه 
۹ شهرنشینان و خیمه مویی صحرانشینان است ,امام(علیه السلام)خبر 
می دهد هنگامی که بنی امیّه اين کارها را مرتکب شدند مستحقٌ آن می 
شوند که اوضاع آنها دگرگون و دولتشان سرنگون گردد,و در آسمان عذر 
پذیری و در روی زمین يار و یاوری نداشته باشند .پس از این شنوندگان را 
سرزنش می کند که خلافت را ویژه کسانی ساختند که اهل ان نبوده و 
رات ی آن را نداشتند, این خطاب اختصاص به شنوندگان با 
کسانی را که به حکومت معاویه و خاندانش خشنودند فرا می گیرد,و بسا 
آنانی را که از جنگ با معاویه سرباز زده و آن حضرت را ۳ 
نکردند نیز شامل گردد,زیرا دست باز داشتن از دفع ستمکار و خودداری از 
پیکار با او موجب تقوبت وی,و در حکم یاری و نصرت اوو به منزله 

به وی در ظلم و ستمگری است هر چند کسی که اقدام به دفع ستمکار 
نکرده چنینر قصدی نداشته باشد , سپس آن حضرت اعلام می کند که 
خداوند از آنان انتقام خواهد گرفت. واژه های, ماکلا و مشربا به فعل 
مضمری متصویکن که تقذیر آن و یبذلهم مأکلا بماکل می باشد ,واژه علقم 
(حنظل) و صبر و مقر (تلخ)را برای کشتار و سختیهایی که دشمن بر آنها 
وارد خواهد کرد و تلخیهای زوال دولت و لعمت استعاره فر موده است 
,همچنین واژه شعار برای ترس استعاره است و ذکر لباس ترشیح آن 
است,واژه دثار برای شمشیر استعاره گردیده است.مناسبت استعاره 
نخستین روشن است و مناسبت استعاره دوم چیرگی و پیوستگی ترس بر 
نهاست همچون جامه زیرین که بر بدن چسبیده و پیوسته می باشد.یکی از 
شارحان گفته است اين که ترس به شعار تعبیر شده برای این است که 
ترس در درون دل جای دارد و تعبیر سیف به دثار از اين جهت است که 
شمشیر بر ظاهر 
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اندام پوشیده می شود همچنان که شعار جامه ریرین و متصل به بدن است 
و دثار جامه ای است که بر بالای آن پوشیده می شود و در ظاهر قرار دارد 
,واژه های مطابا (مرکب های سواری)و زوامل (شتران بارکش) | بدین 
مناسبت که آنان بار گناهان را به دوش می کشند استعاره آورده 
است,واژه ائما که ادات حصر است اشاره به اين است که همگی حرکات 
و اعمال آنها بر خلاف قانون شرع بوده و جز خطا و گناه نمی باشد ,پس از 
این اور ار وب هه ی از مسا هت ترا ور 
رها می کنند و در اين جا لفظ تنجم(آب بینی يا اخلاط سینه را بیرون 
افکندن)را استعاره فرموده است که بیانگر زوال حکومت از آنهاست و 
کفیف: انار حکفرانی را قین‌هی ند و یا مانند اخلاط سینه آن را بیرون می 
افکنند و این به ملاحظه شباهت حکومت و خلافت آنها به اخلاط و آب بینی 
است ,این که فرموده است آن را تحوا هه که و حافت آر را نخواهند 
یافت اشاره است به اين که پس از اين دیگر حکومت به آنها باز نخواهد 
گشت. کلمه ما در جمله ما کر الجدیدان به معنای مذت است.و مراد از 
جدیدان شب و روز است و ذکر این عبارت کنایه از طول مذت است و هم 
آخاهت دادن است ان انسة دز آینده عاقع خفاهد شد از یاهتن کرامی(صلی 
الله علیه و آلهانقل شده است که آن حضرت خبر داد که بنی امیّه پس از 
او خلافت را تصاحب خواهند کرد و آنها را نکوهش فرمود.یه هچین گونه 
مفسران 7 تفسیر قول خداوند ال «و ما جع ارو نی یناک ال 
فنتة للنا و الشجرح له موه فی الْفْرآن 5 تحَوَفْهْمٌ» .. (1)»از آن 
حضرت ِ کرده اند که در این ریا پیامبر(صلی له یه 
ی 
کنند و پس از نزول ایه مذکور آن حضرت به همین گونه آن را تفسیر 
فرمود.و این امر او را اندوهگین ساخت و به دنبال آن فرمود:شجره 
2 اند, همچنین از آن حضرت روایت شده که 
فرموده است: 


ص:501 
[- سوره اسراء(17)آیه(60) [1]یعنی: متا آن رویایی را که به تو نشان 


دادیم فقط برای آزمایتتن مزدم. بودیو: هم شنجزه ملعوتی زا که در قران 
ذکر کردة آتضر‌ها آنها را بیم می دهیم... 


هنگامی که فرزندان ابی العاص به سی نفر برسند مال خدا را میان خود 
دست به دست می گردانند و بندگان خدا را برده خود می سازند و نیز در 
تفسیر ایه شريفة «لیِلهٌ القَدّر حَبْرٌ من ألف شَهّر» از ان حضرت روایت 
شده است که این هزار ماهی آننت: که شیم امه دی انسیا رسای موه 
کنند, و نیز فرموده است:مبفوضترین اسمها نزد خداوند متعال اسامی حکم 
و هشام و ولید است,و هم روایات دیگری در این باره نقل شده است. 
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8 -از خطبه های رخ حضرت علیه السلام است: 


اشاره 
3 ۳۹ 3 ۰ ۳۹ ت ۳۹ 

۰1 ۵ ]ه و و زار مه ]م ۳ 9۶ و م- 0 ]9-29 عم ه و مر 
فد احسَتث جوارَکم, و احخطث بجهْدی مِن وَرَائْكم و اعتَقتْکم من ربق 
ب< ۳ 0 و سِ ۳ 0 0 ۳ 

الذْل و حلق الصْیم- شرا منّی لليّ القلیل- و اطرافاً عَقّا أَورَکة اضر و 

شهدخ ادن من التکر الک 

برجمه 


«من همسایه نیکویی برایتان بودم» و با توان خود شما را از پشت سر 
پاسداری کردم.و از بند ذلت و زنجیر ستم شما را رهایی دادم,نیکی اندک 
شما را سیاسگزارم, و از کارهای زشت بسیاری که به چشم دیده و در 
حضور من واقع شده چشم می پوشم .»> 


جمله أحطت بجهدی من ورائکم اشاره به حفظ و حراست آن حضرت از 
آنان استبو:فنطور ار اراد ساختن: آما از بتداذلت ودر نجیر مسم‌رجمانت آن 
مزر کوان از آبان در بر ابر دشمتان‌به عرت و سر بلندی آنها به بر کت:وجود آن 
حضرت: است. بپسن از اين, امام(علیه الشلاماسپاس خود را از رفنار نیک 
اتدک آنها اظهار داشته و.هراد او آنسقداری است که خدا را اطاعت و از 
او فرمانبرداری کرده اند و هم از اين که جچشم پوشی کرده با مسامحه و 
عفو از کارهای زشت بسیاری که در حضور او انجام داده اند بر انها مئت 
نعادم است. 


اگر گفته شود:چگونه برای آن حضرت روا بوده کار نایسندی را که مشاهده 
ص:503 


کرد تهی: نکند. ودر بزایز ان سکوت فرماید ؟پاسخ این است که اینها از 
نوع منکرات, و کارهای نایسندی بوده که رفع آنها با زور و جیر برای آن 
حضرت میسر نبوده است, زیر | در این مورد ممکن است شداّت و 
زور مفسده ای به وجود آورد که از آنچه مرتکب می شوند تزرکیر. و 
زیانبارتر باشد.بدیهی است مردم.معصوم از خطا نیستند,و هیچ دولت و 
حکومتی نمی تواند بدون این که به نیکان نیکی و سب ۳ به بدان و 
خطاکاران گذشت و اغماض داشته باشد استوار و پا بر جا گردد. 
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9-از خطبه های رخ حضرت علیه السلام است: 
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«فرمانش قضا و حکمت.و خشنودیش امان و رحمت است.از روی دانش 
داوری می کند,و با بردباری گذشت و بخشش می فرماید. 


تو را پسندیده ترین ستایشها,و در پیشگاه تو محبوبترین حمدها و در نزد تو 
برترین 
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ستودنها باشد, ستایشی که سراسر آفرینش را پر کند و تا آنجا که بخواهی 
برسد.ستایشی که از تو محجوب نبوده,و در پیشگاهت قصوری نداشته 
باشد. ستایشی که عدد آن پایان نگیرد و زمان آن فنا نپذیرد.اری ما کنه 
عظمت تو را نمی دانیم جز اين که می دانیم تو زنده ای هستی پاینده,تو را 
چرت و خواب ب فرا نمی گیرد.دست انديشه به آستان تو نمی رسد,و چن 


پارای دیدن تو را ندارد,لیکن تو چشمها را می بینی,و کردار بندگان را می 
ای و ار 
آنچه از آفرینش تو می بینیم و از قدرت و توانایی تو در شگفتی می افتیم 

و از سلطنت عظیم تو توصیف می کنیم در حالی که آنچه از ما پنهان,و 
ِ ما از دیدن آن و9 خرد ما از ت ان ِِ و پرده های غیب سان 
با ای ۱ 
بر پا کرده ای و آفریدگان را بيافریده ای و چگونه آسمانها را در هوا معلّق 
داشته ای و زمین را بر روی امواج آب گسترانیده ای,دیده اش خسته و 
درمانده شود و خردش مبهوت گردد و گوشش از کار باز ماند و انديشه 
اش سرگردان شود .» 


امر خداوند عبارت از فرمان قدرت اوست.و معنای مرج قضاء این است 
انجام گرفته باشد . 

فرموده است: یقضی بعلم . 

این سخن اعاده معنای جمله: آمره قضاء و حکمه می باشد و به منزله 
فرموده است: و یعفو بحلم . 

عفو عبارت از خشنودی خداوند از طاعت و فرمانبرداری بنده ای است که 
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پیش از این آلوده به گناه شده باشد و آن هنگامی صدق دارد که عفو کننده 
قادر بر عقاب و کیفر است.؛ و اگر گذشت ناشی از عجز و ناتوانی باشد به 
0 10 یعفو بحلم . 


ی تایه فا افیا وا موی فان ان راو تاه 
او را سپاس گفته, و او را بر خوشیها و ناخوشیهایی که می دهد ستوده 
بستاند و ببخشد و عافیت دهد و گرفتار سازد , سیس به کیفیت حمد و 
سپاس خود می پردازد که آن حمدی است که خداوند را هر چه بیشتر 
خشنود گرداند و در نزد او محبوبترین و بهترین سپاس باشد,یعنی 
مناسبترین سپاسی که سزاوار و شایسته مقام عظمت اوست ,پس از آن 
به کمیّت و مقدار این سپاس اشاره مي کند که آن حمدی است که از 
بسیاری, همه آنچه را آفریده پر کند و تا آن جا که بخواهد برسد بعد از آن 
که از او محجوب نبوده و در نزد او قاصر نباشد ,سپس به اعتبا ماه ان 
خفه نف فزماید سای که ده ان ابا کته مت آن فا تیذ ود 


بی تردید در برخی از موارد که این جا از آن جمله است تفصیل در گفتار 
شیرین تر و در نفوس نافذتر و موترتر است همچنان که در برخی از چاها 
اجمال و اختصار سودمندتر و بلیغتر می باشد . 


نش از آبی آماه | عله السلامآفجر وتاتواتت اشانترا ازادرای کته عبت 
باری تعالی یاداوری,.و شناختی را که انسان می تواند از خداوند داشته 
باشد و در امکان اوست گوشزد می کند,در باره حدود این شناخت باید 
کت مرت اسان فستت هحلسا ار وی ات صیات نع 
خذایه اس ماه اععارصعات سم سا اضات اصافی ات ان 
ایا فا سا اه سس باه ای سا اضا مراد اس که 
فرموده است حق تعالی حون قیوم است اشاره به صفات حقیقی او کرده 
است,زیر | چنان که می دانیم این دو صفت مستلزم وجود 
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است, زی | هر زنده ای موجود است, اما قیوم عبارت از موجودی است که 
قائم به ذات خویش و بر پا دارنده وجود غیر است.و هر موجودی که قائم 
دست نمی دهد و دیده عقل و چشم دل از دیدار او عاجز و چشمها از 
مشاهده او ناتوان است اشاره به صفات سلبیه خداوند دارد و اين که او 
مها را فی.نه و دار انعاندرا می شمارد و زمام آفریدگان را به 
دست قدرت خود دارد,.یعنی قدرتش محیط , نش اقوید کان است,اشاره به 
صفات اضافی خداوند دارد (1). 


سپس امام(علیه السلام) آنچه را از مظاهر قدرت حق تعالی درک کرده و 
بر شمرده»در مقایسه با آنچه از عظمت ملکوت او درک نکرده و ندانسته 
ات ی ارو ار ها ایا میا سر رم 
است که از آن دانسته می شود, و ما در جمله بعدي: و ما تغیب عنا منه به 
ات ای ستاو اسان که مت ات سا ار تم کر ار ام 
می باشد, و در اس برای حال است . 


پس از این امام(علیه السلام)نظر می ( دهد که اگر کسی دل را از غیر خدا 
نار عالی مه کت با با و این مان با جدانه شمه الات: و 
اسیابی را که برای وصول به این مقصود به کار گرفته خسته و درمانده 
شده .از اهرای آنحه ار اما حوامته. اشت. میور ع ناتان سا حواهد 
توفیق از خداوند است. 
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1 تاو ان اعد یه عاصی و اقداماحاماه قدرت خداوند سر افرد کان 


است,نواصی جمع ناصیه به معنای موی پیشانی,و اقدام جمع قدم به معنای 
کامهاست.(مترجم) 
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لغات 

مدخول: شبهه ناک و مشکوک معلول: ناخالص قضم:خوردن به کرانه دهان 
ضمار: وعده ای که امیدی به ان نیست مقتص:بیگیر هضیم : کسی که بر اثر 
کم خوردن شکمش فرو رفته باشد 
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محاده: دشمنی آغرب دور ید زیانتن؛ ار انش مدرعه:لباس بلند که جلوش 


ترجمه 


«او گمان می برد به خدا| امیدوار است,به خداوند بز رگ سوگند دروع می 
گوید.چگونه است که امیدواری او در عملش نمایان نیست.زیرا هر کس 
امیدی دارد امید او از کردارش دانسته می شود.جز امید به خدا,چون امید 

به او خالص نیست,و هر ترسی محقق است جز ترس از خدا,چون بیم از 
خداوند راست و بی غش نیست,امیدهای بزرگ را از خدا دارند و در 
کارهای کوچک به بندگان امید می بندند اما در برابر خداوند آن چنان 
نیستند که در برابر بنده اویند,چه شده است که از آنچه در مورد بندگان 
خدا| انجام می گردد نسبت به خداوند بزرک کوتاهی ی شود ؟آیا بیق داز 
که در امید به خدا| دوک باشی پا این که او را سزاوار امید نمی 
دانی.همچنین اگر او از یکی از بندگان خدا بیمناک شود به گونه ای رفتار 
۱ 0 0 ۷ 
را نقد و موجود,و ترس از او را نسیه و وعده می داند,آری کسی که دنیا در 
نظرش سترگ و موقعیّت آن در دلش بزرگ باشد آن را بر خدا برگزیده و 
از خدا می برد و بنده دنیا می شود. 


توت سار داز ضلی الم علیه.و اه ار ای تن مسروی کر برای 
تو کافی است,و رفتار او دلیل بر زشتی و نقص دنیا و بسیاری رسواییها و 
بدیهای آن می باشد,زیرا دنیا یکلّی از او گرفته شد.و از همه سو برای 
دیگران مهیّا گردید.او از اين که از پستان دنیا شیر نوشد ممنوع,و از زیب و 
زیور ان,بر کنار شد. 


و اگر بخواهی روش دومین پیامبر خدا یعنی موسی کلیم اللّه را که درود 
بر او باد برای تو بگویم در آن شتعامیت که فی کفت: «رَتب ای لما 


بر لت الیَ من حَیُرٍ ققیژ» (1)»به خدا| سوگند او جز گرده تانی. که آن را 
۱ 
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2 سوره قصص(28) آیه (24) [1]یعنی:پروردگارا, هر خیری را بر من فرود 
اوری بدان نیازمندم. 


خداوند نخواست,زیرا او گیاه زمین را می خورد,و از بسیاری لاغری و فرو 
ریختن گوشت بدنش سبزی گیاه از پشت پرده شکمش دیده می شد. 


و چنانچه بخواهی روش سوّمین پیامبر را برایت بازگو کنم,یعنی داود(علیه 
السلام) که درود خدا بر او باد,دارای مزامیر و قاری بهشتیان, او به دست 
خویش از لیف خرما زنبیلها می بافت و به همنشینان خود می گفت کدام 
یک از شما اینها را برايم می فروشد ؟وی از بهای انها گرده نان جوی فراهم 
می کرد و می خورد. 


و اگر بخواهی در باره عیسی بن مریم علیه السلام سخن بگویم. او سنگ را 
بالش خود قرار می داد و جامه زبر می پوشید و طعام خشن می خورد و 
نان خورش او گرسنگی بود,چراغ شبش مهتاب,و سر پناهش در زمستان 
خاوران و باختران(این طرف و آن طرف)زمین بود.میوه و سبزی خوشبوی 
که وی را شیفته خود کند و نه فرزندی که او را دچار اندوه سازد,و نه مالی 
افکند,پاهایش مرکب او و دستهایش خدمتکار وی بود. 


از پیامبر پاک و پاکیزه خود که درود خدا پر او و خاندانش باد پیروی کن,زیرا 
او نمونه است برای کسی که بخواهد تاسی کند,و انتسابی شایسته است 
برای کسی که بخواهد منتسب شود محبوبترین بندگان نزد خداوند کسی 
است که به پیامبر او اقتدا کند.و به دنبال او گام بردارد.او لقمه دنیا را با 
اطراف دندان می خورد(نه به پری دهان),و به دنیا توجهی نداشت.از همه 
مردم دنیا بیشتر پهلویش از آن تهی,و شکمش از همگان گرسنه تر بود,دنیا 

به آو پیشنهاد شد لیکن از پذیرفتن آن خودداری کرد.او آن چیزی را که 
خداوند دشمن داشته,دانست و دشمن داشت:و آنچه را خداوند حقیر 
شمرده او نیز حقیر شمرد,و چیزی را که خداوند خرد و کوچک دانسته او 
دشمن داشته و بزرگداشت انچه را که خداوند کوچی و حقیر شمرده چیز 
دیگری نبود برای 
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دشمنی با خدا و مخالفت با دستور او کافی بود. 


پیامبر(صلی الله علیه و آله)بر روی زمین طعام می خورد و مانند بردگان 
می نشست,و به دست خود بر کفش و جامه اش وصله می زد,بر الاغ 
برهنه سوار می شد., و یکی را هم در پشت سر خود سوار می کرد,پرده 
ای بر در اطاقش آويخته دید که در آن تصویرهایی بود:به بکی از 
همسرانش فرمود:ای زن !این را از نظر من پنهان کن,زیرا هنگامی که به 
آن می نگرم به پاد زیب و زیور دنیا می افتم, او با تمام قلب خویش از دنیا 
وه کر راید ی یاو از را از خود دور ساخت.و دوست داشت که ارایشهای دنیا 
از نظرش ناپدید باشد.مبادا از آن جامه فاخری برگیرد,یا دنیا را جای 
آرمیدن فشها روم افتد دی دوز ان داشته پاشصلدا. اوزرا اجان وین 
بکلی بیرون راند,و از 7 خود دور ساخت و از جلو چشمش پنهان 
1 
نظر کند وتنام آن نزد او برده شود نیز بیز از افعت: 


دز زو ورن زد کون پیامبر خدا که درود خداوند بر او و خاندانش باد چیزهایی 
است که تو را به زشتیهای دنیا و عییهای ان اکان.فی: سازذر زیر او با 
بستگان خود در دنیا گرسنه به سر برد و با همه تقژبی که در پیشگاه 
خداوند داشت زیب و زیور دنیا از او به دور داشته شد,بنا بر اين بیننده باید 
با چشم خرد اک ی ای ال ان ۱ 
گرامی داشته و يا خوار ساخته است.اگر بگوید خوار کرده است دروغ گفته 
و به خداوند بزرگ سوگند دست به بهتان بزرگی زده استو اگر بگوید او 
را گرامی داشته باید بداند خداوند ان دیگری را خوار داشته که دنیا را برای 
او فراخ و گسترده ساخته.زیرا آن را از مقژبترین کسان به درگاهش دريغ 
داشته است, بنا بر این کسی که می خواهد تاسأی جوید باید از پیامبر خود 
شروی کم ری اه کم و مرا اور هه انا دراد 
اگر چنین نکند از هلاکت ایمن نخواهد بود,زیرا خداوند محقد(صلی الله 
علیه و اله)را نشانه قیامت و مژده دهنده بهشت و بیم دهنده عقوبتها و 
کیفرها قرار داده است. 


ار او باشکم رنه از دیارفت وبا فلبی.سلیم بهدیان اخرت وارد 
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شد.او تا آن گاه که به سرای باقی شتافت و دعوت پروردگارش را اجابت 
کرد سنگی بر روی سنگی تنهادچه بزرگ است مثّت خدا بر ما که نعمت 
وجود چنین رهبری را به ما عطا فرمود تا از او پیروی کنیم,و به دنبال چنین 
پیشوایی گام سوه خدا| سوگند من به اين جبّه خود آن 2( رم 
که دیگر از وصله زننده آن شرم کردم,کسی به من گفت:دیگر اين لباس 
کهنه را از خود دور نمی کنی؟گفتم از من دور شو که:«عند الصْباح یحمد 
الم ای ۱ 


این کار در تشه هس کسانی است کی ام کنو امد وا یه 
خدا بسته اند لیکن در این راه به عمل نمی پردازند.و مبتنی بر هشدار به 
اتماست که امه انا حالص سم اد دا درو مرو اش آ ما 
کهتافی ه فضور آنان را در عمل سبان مین کند" 


3 لس 
فرموده است: مد گو بزعمه آنه پرجو الله . 


بعی. اه نب تام وم تا خی کی نم کدا امهوار است‌نان ماه 
صورت مدّعاست که ممکن است حالیّه یا مقالیّه باشد یعنی حال و یا گفتار 
آتتیا نکر آرپباشید: 


فرموده است: کذب و العظیم 

این ماه در زر ادعای مور انست. که با سود نب خداونن تا کید تنم 
است.این که لخظ جلاله را تباوزدم: ه.عظیم: فر موده برای این اشست که ذر 
این جا ذکر عظمت با رجا و امیدواری مناسبتر است . 

کرموته است؟ مالیا رف راغ هقی خمآه : 


این عبارت در واقع قیاسی است از شکل دوم (2) که نتیجه می دهد این 
مدذعی 
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[- یعنی:راهیان شب در بامداد مورد ستایش قوم قرار می گیرند. 


2- شکل دوم قیاس این است که حد وسط در هر دو مقذمه محمول 
باشد,و در اين جا باید گفت ضرب اوّل از شکل دوّم است,زیرا این ضرب 
سس اه لو سا که ات اه مه ار سا اه 
است. منطق مظفر(مترجم) 


امید به خدا نبسته است و امیدوار به او پیت :منطو آن حضرت از رجا 
امید کامل است که انسان به خاطر آن به کار و کوشش می پردازد,و به 
همین سبب امید به خدا را استثنا کرده و الا رجاء له گفته و علت ان را 
مشوب. نودن آن ذکر کرده و اعلام فرموده که این گونه اه ی 
ی 
فذریی با و آن نان دنیب اه تم آخیه داشته سانتتد با مه ور به 
خدمت او می پردازد.و در کسب رضاأ و خشنودی او سعی بلیغ به جا می 
اورد و به اندازه ای که به او امید و اخلاص دارد برای او کار و کوشش می 
کند در حالی که ملاحظه می شود کسانی که ادعا می کنند امید خود را به 
خدا| بسته اند در راه او به سعی و تلاش نمی پردازند.و این کوتاهی در 
عمل و تقصیر در انجام وظایف دینی نشانه این است که امید آنها به 
خداوند ناب و خالص نیست , و نیز این که فرموده است هر ترسی قطعی 
و محقق است جز ترس از خدا که استوار و واقعی نیست برای نکوهش 
توت کان» است. که با ناه دنت اعالن دی بطایت ال یه و 


امید هر امیدواری در چگونگی عمل او شناخته, و درجه اخلاص او در باره 
امیدی که دارد دانسته می شود جز امید به خدا که پاکیزه و جاصن 
نیست,جمله مذکور به صورت کل رجاء الا رجاء اللّه فائه مدخول نیز رواپت 
شده است,و تقدیر آن کل رجاء محقثق آو خالص لا بت ات تا کل 
مزبور با جمله کل خوف محقق مطابقت کند,زیرا ذکر محقق در جمله اخیر 
دلیل اضمار این کلمه در جمله اوّل و مفشر ان است . 


موی تقد توص اه نی الخی با ی الری : 
این عبارت در حکم قیاس ضمیر است که صغرای آن جمله پرجو العباد فی 
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نسبت به پروردگار خود با امیدهای بزرگی که به او دارد کوشاتر و رفتارش 
از آنچه با مخلوق که بندگان اویند دارد بالاتر و خاضعانه تر باشد,و صغرا در 
تلاش و کوشش مردم در قبال امیدها و درخواستهایی که از یکدیگر دارند 
خیلی بیشتر و جذی تر از سعی و کوششی است که در برابر ارزوهای خود 
از خداوند متعال انجام می دهند,و در مورد کبرا نیز فطرت و سرشت 
انسان حکم می کند در برابر کسی که قزر زاین مرجع امید است. آنچه را 
از نظر کمیّت و کیفیّت در خور مقام اوست وسیله قرار داده و به کار بسته 
شود. 


فرشوفی اه رفظ الوا ری ]لش 


اهمیتی است که برای پروردگار خویش قائل می شود . 


امه که | فتاه فا بان الم ۱ اعباون: 


خلاف وظایف بندگی خود نسبت به پروردکار رفتار می کنند . 


فرضووه انیت اخخاف: ۱ مو‌صعاا: 


این کقتار نیت است و تن از علت اون اوه ا مهار اه 
او امید بسته؛ و قصور و مسامحه او نسبت به پروردگارش که به او امیدوار 
است.پرسش مذکور بر سبیل انکار و در سرزنش و سرکوب کسی است 
که: انا کند علت اب امر یکی از دو مورد مذکور است,و این 0 
از اين که ممکن است امید او به خدا بیجا و نادرست باشد.دیگری این که 
کمان. کت که خداونن شایشستی آن را ندارد. که به او آفید دیا نا مهرد 
مورد دوم کفر اشکار است. این که امام(علیه السلام)به ذکر این دو علت 
اکتفا فرموده برای این است که منشا نومیدی 
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مردم از یکدیگر و یا ضعف امید آنها چنانچه مشهور است همین دو علت 
است,و بدیهی است این دو امر در مورد پروردگار منتفی است زیرا او بی 
نیاز مطلق است و هیچگونه بخل و منعی از طرف او وجود ندارد,و گر 


بنده استعداد امید به او را داشته باشد,و بر اساس امیدی که به خدا 


دارد, کار کند ,و خواستار افاضه جود و بخشش الهی و بر اوردن آرزوی خود 
باشد,امیدش بیجا نبوده و به خطا نرفته است چه او مرجع تمام امیدها و 
براورنده ارزوهاست ۰ 


فرموده است: و کذلک ان هو خاف...تا بعطی ربه ۱ 


این عبارت قیاس ضمیر استثنایی (1)است که قصور خوف بیم دارندگان از 
خداوند را در مقایسه با ترس از برخی بندگان او بیان می کند.ضمیر در 
واژه عبیده به اللّه و در خوفه به خاثف,و يا به عبد باز می گردد,ملازمه در 
این قضیه شرطیه روشن است.,و کبرای این قیاس استثنای عین مقذم 
است به نحوی که عین تالی مذکور را نتیجه دهد . 


فرموده است: فجعل...تا وعدا . 

و مورد این استدلال است, زیر | اين زشتی و رسوایی است که کسی ترس 
از فردی مانند خودش را نقد و موجود دانسته,.و ترس از پروردگارش را 
وعده و نسیه بداند . 


فرموده است: و کذلک من عظمت الدنیا... تا آخر. 


ای فان دی با تعت: ایس ات کوعوا موم ند تیا راز ماما 
که خداوند وعده فرموده ترجیح می دهند و از هر چه غیر دنیاست می برند 
و خود را بندم. آن. می ساز ند.بدیهی: است عظیم جلوه کر شدن دنیا در تظر 
انسان جزیی 
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1- قیاس استثنایی عبارت از قیاسی است که نتیجه با حفظ ماه و هیأّت 


خود دز ان هد کور باندد ج: هفوشه: مر کب از وه فص شدظی: و مان 
است,و قضیه حملی مدخول ادات استثناست و چنان که در پاورقی ذیل 


خطبه 120 توضیح داده شده است اگر در قیاس مقذمه کبرا ذکر نشود در 


از علّت قریب این امر است و تمام ۳ آن,حقیر شمردن وعده های 
آخرت در مقایسه با لدّات دنیاست و نیز آنچه باعث این علت است تمایل 
انسان به بهره گیری کامل از لذات دنیاست که حقیقت دارد و موجود 
است: و عدم حضور لذاتی است که وعده داده شده و انسان از آنها بر 
حسب تعریف و توصیف,تصوْری ضعیف دارد,و آنچه 2 در ذهن انسان 
می باشد اين است که چیزهایی که در آخرت وعده داده شده شبیه لذاتی 
است که انسان هم اکنون در دسترس خود دارد.از این رو لذتهای گذرای 
دنیا در نظر آنها بزرگتر و در دلهای آنها راسختر است و در نتیجه دنیا را بر 
ف کنخ و ار گید نف سرت فد زا نهد آردفی بردانند. 


هدف از این توبیخ و نکوهش رهانیدن مردم از دنیاءو ایجاد رغبت در 
آنهاست نسبت به آنچه خداوند و9 داده است و به همین مناسبت در پی 
اسان یه گر اخال ماهنت رای صلی الله علیه مه الذاه یر 
پیامبران که پیشوایان بشرند و دنیا را ترک 0 اعراض کرده اند 
پرداخته است, زیر | آنها برای مردم کاملترین نمونه اند چنین که خداوند 
متعال فرموده است: «لقَ کان کم فی رسشول اللّه وخ حستهة» 
(1)»همچنین روش آنها دلیل کامل بر زشتی و نقص دنیا و بسیاری بدیها و 
رتم آهاخ آن است :این کم فرسودم ارت و 
و خادمه یداه اشاره به چگونگی دلایل حقارت و پستی دنیاست.قبض 
اطراف کنایه از اين است که خداوند دنیا را یکی اتساخش ضای الاه اه 
و آله) به دور , داشت و چون آماده برای آ نشده بود آن را نیذیرفت ۰ و 

طنّت لفیره آکنافها اشاره است به این که خداوند دنیا را برای مردمی غيیر 
از او رام و همواره ساخته مانند پادشاهان ,واژه فطم (از شیر بریدن) را به 
مناسبت بریدن آن حضرت از دنیا استعاره فرموده,همچنین واژه رضاع را 
استعاره آوو دهندیه مناسبت که دنیا شبیه مادر و او به منزله فرزند آن 
است., وجه مشابهت روشن است. 
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1- سوره آحزاب(33)آیه(21) [1آیعنی:برای شما در زندگانی پیامبر 
خدا| (رضلی اللة علیه و اله آتتر‌مخفی که بود. 


ات که موم است اه الله ها ساله ۱ را بعی هت کر 3 
تانی: از ای درخواشت نکردعشین آیه ای ات که ور قظبه ذکر تنیده 
است,. و مفسشران نیز همین را در تفتبتیر یه مزبور نقل کرده اند , صفاق 
بطن پوست زیرین شکم است و شفیف نازکی آن است که مانع مشاهده 
آنچه در پشت آن قرار دارد نیست؛ تشذّب لحم عبارت از تفلاق و پراکندگی 
گوشت است ,واژه مزامیر برای صوت داود(علیه السلام)و لفظ ادام 
(نانخورش)برای گرسنگی و کلمه سراج (چراغ)برای ماه و ظلال 
(سایه)برای مشارق و مغارب زمین,و فاکهه و ریحان برای رستنیهای 
زمین,و دابه (چهارپا/برای پاها و واژه خادم (خدمتکار)را برای دستها 
استعاره اورده است, وجه مناسبت در استعاره نخستین مشترک بودن اواز 
داودعليق. الفیلام ابا شمه هزمان فرم‌تنی ات و اس النی است: کد با 
دمیدن در آن نواخته می شود:نقل شده هنگامی ۳1 داود(علیه السلام)در 
محراب عبادت مزامیر می خواند وحوش و پرندگان بر او گرد می آمدند تا 
از آوای خوش و نعمه دلکش او بهره مند شوند, مناسبت استعاره دوم 
ار استه کیان وکا تفس سوک ام عدن. است کرسس کی 
مایه قوام او بود و مناسبت استعاره سوم مشارکت ماه و چراغ در دادن 
روشنایی است, وجه مشابهت استعاره چهارم این است که او همچنان که 
از گرما به سایه پناه می برد از سرما نیز به مشارق و مغارب زمین یعنی 

به این سو و آن سوی زمین رو می اورد.مناسبت استعاره پنجم اين که 
استفاده از رستنیهای زمین برای ذائقه و شامّه او همان گوارایی و 
خوشبویی را داشت که میوه ها و گلها برای دیگران کوا رابت و لت 
دارد, وجه استعاره ششم و هفتم این است که از پاها و دستهایش همان 
فایده را می برد که از مرکب و خدمتکار سود برده می شود. 


پاری چگونگی احوال پیامبران مذکور علیهم السّلام و درجه زهد و اعراض 
آنها از دنیا و بطور کی اکتفای آنها به پایین ترين حد ضرورت در طعام و 
نش 
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داود(علیه السلام)قاری بهشتیان است چنان که در اخبار نیز وارد شده 
است برای این است که هر امر نیکویی در عرف مردم,به بهشت نسبت 
داده می شود یا به این مناسبت است که آواز داود(علیه السلام) با همه 
خوبی و زیبایی که داشت انسان را به سوی بهشت جذب و به خدا دعوت 
می کرد . 


امام(علیه السلاماپس از بیان حال پیامبران مذکور(علیه السلام)تذکُر می 
دهد که به پیامبر گرامی(صلی الله علیه و آله)خویش تأسشی جویند, زیر | 
هم کی تیاحبران سامفر تودتد بطون مطلی به رصولن اکرم(صلی ال علیه و 
آله) اقندا و از او پیروی کنند,و برای کسی که بخواهد به او تأسأی کند همه 
نمونه های کمال در وجود مقدس آن حضرت موجود است,دلیل دیگر این 
که زمان او نسبت به ادوار پیامبران گذشته به ما نزدیکتر است. 


امام(علیه السلام)برای تحریک و تشویق مردم در تاشأی به رسول 
کوامی (ضلی: الله. علبه و آله) کوشته د.عت. کند. که کسانی که از آن بزرگوار 
پیروی و رام او را دنبال ضف. کنند نزد خداوند متعال محبوبنترین ند کانند و 
این به دلیل گفتار خداوند می باشد که فرموده است: 


«فْل ان کم ثجبُون ال قاّ تفت قنکم الا » 011 


ی ان ات اما کایف اس عهان عال اسر کاجی صلی اللت عایه و 
آله)که دنیا را ترک و از آن به مقدار ضرورت بسنده کرده بود می پردازد تا 
زوشن. کند که چکونه باید به. روش آن حضرت اسیت جشت: دک ماز هم فقضم 
اشاره به همین معناست و جمله و لم پعرها طرفا کنایه از عدم التفات و 
توجّه آن حضرت به دنیاست ,و عبارت آخمصهم بطنا بیانگر این است که 
شکم و پهلوی آن بزرگوار از همه کس گرسنه تر و تهی تر و توجّه او به 
خوردنیها و آشامیدنیها از همه کمتر بود.از آن حضرت روایت شده است 
هنگامی که گرسنگی او سخت می شد سنگی بر شکم خود می بست و آن 
را مشبّع یا سیر کننده می نامید با اين که در اين موقع بخش بزرگی از دنیا 
را در زیر فرمان خود داشت.همچنین روایت شده است که خاندان 
پیامبر(صلی الله علیه و آله)هرگز 
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1- سوره ال عمران(3)] نی ۰ وگ حِ 
ی ره ۱ 
می دارید مرا پیروی کنید تا خدا شما را ی نی یت 


به اندازه ای که سیر شوند گوشت نخوردند»و فاطمه و همسر و 
فرزندانش(علیه السلام)روزه می گرفتند و چند گرده نان جو برای افطار 
خود آماده می کردند و بسا اتفاق می افتاد که آنها را به گدایان می دادند و 
خود گرسنه می ماندند,در اين باره نقل شده که سه شب پیاپی این کار را 
کردند و در این سه روز گرسنه ماندند و همین امر سبب نزول سوره هل 
آتی در حقّ آنان گردید,چنان که در تفاسیر مشهور است ,امّا در باره اين 
کف فرهود اشت دیا یه تیامبر کرام (صلی لاه یه و لها قرصه شزو 
آن را.تخیرفت از رسول. اکرمرصلی الله: علیه ی الهارفایت. ننده؛ که 
فرموده است:«گنجهای زمین به من عرضه,و کلید خزانه های آن. نف .هه 
پيشنهاد شد من آنها را ناخوش داشتم و سرای آخرت را برگزیدم (1).» 
فرموده است: وظلضان لاه ارخض شا .تا فصغر . 


معنای این که خداوند دنیا را دشمن می دارد این است که نمی خواهد آن 
را سرای اقامت دوستانش قرار دهد,و ممکن, است اشاره بااشد به این که 
ایجاد دنیا غرض بالعر ض است 9 مقصود بالات ت۱9 همچنین کوچک 
شمردن آن باشد در مقایسه با آنچه خداوند برای بندگانش در آخرت آماده 
فرموده است.و پس از ذکر این تضالت که دنیا مبغعو ض خداوند بوده و آن را 
کوچک و حقیر شمرده است با ذکر جمله معترضه ای که صورت قیاس 
دارد.مردم را از دوستی دنیا بر حذر داشته است.صورت قیاس این 
است: کمترین عیبی که در ما وجود دارد دوستی چیزی است که خداوند ان 
زا نشفن داشقه:ه. تفظیم .جبزق. اسنت که خداوند آن زا کوک تیفزرده 
است,و هر محبت و تعظیمی بدین گونه بااشد در مخالفت با خدا| و سرباز 
زدن از اوامر او کفایت می کند,نتیجه می دهد که این کمترین عیب ما در 
مخالفت با خدا و دشمنی با او کافی است .پس از این امام(علیه 
السلام)دوباره به ذکر اوصاف رسول اکرم(صلی الله علیه و اله)در باره 
ترک دنیا و تجظل سختیهای آن پرداخته است. 
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1- عرضت علّی کنوز الأرض و رفعت ال مفاتیح خزائنها فکرهتها و اخترت 
الذار الآخره. 


گرففین است؟ و اقد کان اصلی اه غیه و انا کل علی الا رن ان 
جلیی اافید. 


از پیامبر گرامی(صلی الله علیه و آله)روایت شده که فرموده است :«جز 
این نیست که من بنده ای هستم همچون بندگان می خورم و مانند بندگان 
می نشینم (1)»غرض از اين, اظهار فروتنی و تواضع در برابر خداوند 
است,و به همین منظور بود که ان حضرت نعلین و جامه اش را به دست 
خویش وصله می زد,و بر الاغ برهنه سوار می شد و یکی را نیز با خود 
ردیف می کرد ,اما این که دستور داد تصاویر را از نظر او دور سازند برای 
محافظت از وسوسه های شیطان بوده است,چنان که پیامبران(علیه 
السلام) دیگر نیز که نفس بد کنش امّاره را شکسته و شیاطین خود را 
سرکوب کرده اند خود را محتاج می دیده اند که پیوسته مواظب احوال 
خوپش بوده و در تمام لحظه ها و دقایق نفس خود را زیر نظر و مراقبت 
داشته باشند زیر | نفس اماره همچون دزد حیله گری است که پیوسته در 
کمین نفس مطمئثه است و هرگاه از قید و بند رها و از سرکوبی آن غفلت 
شتنودیو. از آن پرهیز به عمل نیاید به حالت اولیه خود باز می گردد و قدرت 
و غلبه خود را از سر می گیرد . 


گرهوده ات فا غرض‌ غن الحییا بقلبه, رتاو آن بذکر عفد : 


این سخن اشاره به زهد حقیقی است که عبارت از حذف همگی موانع 
ات ارات شم سای استیه اس سس ار اسر سا ار 
حضرت فرموده بیان مرأتب ب ظاهری زهد اوست که عبارت از رفع موانع 
خاسسضر تال آن است. 


پس از این امام(علیه السلام)آنچه را در مقذمه پیش دلیل پستی و پلیدی 
دنیا ذکر کرده بون بادآورینه دوباره به شر خرسشکی پیاعیر کرامی(ضلی 
الله علیه و آله)و خواصٌ اهل بیت او اشاره می کند که با همه عظمت قرب 
او به خدا| و بلندی مقامش در پیشگاه الهی,خداوند دنیا را از او دور و بر 
کنار داشت . سپس امام(علیه السلام) با گفتار خود که 
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1 تفا آنا عید اکل, العبید.ه اخلش علسته الفبید: 


فرموده است: فلینظر ناظر...تا آقرب الّاس الیه استدلال می کند,و بیان 
او قیاس شرطی مثصلی است که مقدم آن قضیّه ای است حملیّه و تالی 


ای کشت زر خی له یو لباق ی رل اه رو واه شور 
و خواص اهل بیت او گرسنه می ماندند و خداوند او را از زیب و زیور دنیا 
بر کار دافته توقای دفیای خذافیه یت یه بای ر(علی الله علیه ه 
اله)از دو حال بیرون نیست :پا برای اکرام و گرامیداشت او و یا به منظور 
اهانت و خوار کردن اوست,بطلان توجیه دوم آشکار است, زیر | ثابت و 
قطعی است که پیامیر گرامی(صلی الله علیه و آله)اخصْ خواصْ الهی 
است. و بدیهی است کمترین و نادانترین پادشاهان در دنیا هرگز به کسی 
که در زمر خاضان او می باشد و مطیع و فرمانبردار_ اوست اهانت روا 
نمی دارد,چگونه ممکن است جبا زجب بزه و مالک :ونیا ۵ آخرانته و خکیمتر یره 
حکیمان و مهربانترین مهربانان در حق اخص خواصٌ و فرمانبردارترین 
بندگان خود توهین روا بدارو چون بطلان این سخن روشن است 
امام(علیه السلام)به تکذیب گوینده آن اکتفا کرده و با سوگند به خدا آن را 
موّکد داشته است,اما در باره توجیه نخست که خداوند با این 
وفارتیامتر(صلی الم علبه واله)خود را کزامی داشته ات روش آشت 
که وقتی عدم چیزی کرامت و کمال باشد وجود ان اهانت و نقصان 
است,بنا بر این وجود دنیا در دست غیر او,و بر کناری او از آن با همه قرب 
منزلت,نشانه توهین غیر اوست,و این استدلال,حقارت و پستی دنیا را 
اتباتبه خزود را وادان میم کنو که از آن ساره کردو. اهاضر علنه 
السلاماپس از بیان طرق تاشی در تأکید آنچه پیش از این در اين باره 
ون آشت شون عم وهی که به سا رای صلی. الله لیم 
الهافتدا کته زوس ای را درف انا ربا ,سرمتی حور قزار 
دهند, فعل فتاسی متاس ,مر به صورت خبر است و علاوه بر این هشدار 
آلشتیر انن: که متلبه دنا باعت وعوع بر خلاکت انست:ه کنشن: که دورد یا 
از روش آن حضرت پیروی نکند و با رغبت به برخی از پدیده های آن,راه 
اف میداد افتاد در مرطه طلاکت امن تست سر 
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می دانیم دوستی دنیا ریشه تمام گناهان است (1)و همین خطاأ و گناه 


فرموژه اشت: فان الله حفل, محتها (صلی اه لیصی الق سا داغی 2 
ایننسکین استدلالت است: بر ان که فرموده ات و از فلا بان آلملکه : 


توضتم. مطالب: این که خداونه مان پیامیر گراعی(ضلی اللة غلبم و آلد) 1 
نشانه قیامت و علامت نزدیکی ان و مزده دهنده بهشت و بیم دهنده عذاب 
قرار داده و او را بر احوال آخرت آگاه ساخته است.سپس پیامبر خدا(صلی 
الله علیه و آله)یا شیوه ای که بیان شد و گویای نفرت و دشمنی آن 
حضرت با دنی و نرهیز او از آن است, غمرش را گذرانید و از جهان رفتمه 
بی گمان اگر رغبت و اعتماد به دنیا, و اتخاذ رویبه ای خلاف این 
شیوه, موجب هلاکت ابدی نبود,پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله)از دنیا دوری 
نمی ند و از آن بیزاری نمی جست لیکن او از آن دوری حلست چون 
گرایش بدان موجب هلااکت ۲ نابودی بود, بنا بر این تاشی به پیامبر 
کراتی اصلی الله و الز ور فان هی ات ای کنبتی 
که به آن پزر کواز در این باره اقتدا بکند مضون از هلاکت نیست.در برخی 
از نسخه ها واژه علما به به کسر عین روایت شده است, که در این صورت 
مجازا از باب اطلاق نام مسیب بر سبب به کار رفته است,زیرا پیامبر 
اک خی الم. کب و لمات صول ام مت مس ات 
است. این که فرموده است: 


رسول کرام ی (ضلی الله علیه و آله)سنگی بر روی تک ننهاد کنابه از این 
ات که.-سابی‌ بر با تستاخه. 


پس از این امام(علیه السلام) به عظمت مثتی که خداوند به سیب نعمت 


وود امس آکرم ری لاه یه و آله اسر مرجم فادهیو اورا عقدا ورزهیر 
خلایق قرار داده تا از او پیروی کنند و در پی او گام بردارند اشاره می کند 


و آن را بزرگ می شمارد ,و در دنبال این مطلب برخی از احوال خود را که 
در باره ترک دنیا و اعراض از لذات آن به پیامبر 
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شعت السا رای کل اه 


گرامی(صلي الله علیه و آله)تأسی جسته است ذکر می کند تا آن جا که به 
9 آن قدر وصله زده که دیگر از وصله رن آن شرم می کند,و 

گفتار آن کس را که به آن بزرگوار گفته است:دیگر از آن دست نمی کشی 
ون را دور نمی افکنی ؟ذکر کرده و پاسخ زیبایی را که به این گوینده داده 


نقل کرده است . 
فرموده است: فعند الطباح یحمد القوم السری . 


این صل ید ای کستی آوزجه.هی‌ضود رنه کشیدمخ]ا به اشا شش برشدر: بر 
اصل مثل در باره کسانی است که شب را نیاسوده و راه پیموده اند و تنها 
هنگامی که بامداد شود و به نزدیک منزلگاه برسند مورد ستایش قوم قرار 
می گیرند,در این جا منظور از صباح يا بامداد زمانی ات وگ از بدن 
جدا شود,و يا به سبب پیروی کامل از تربیتها و ریاضتهایی که ذکر شد و 
تابش انوار جهان بالا بر اوبو اتصالش با ملاً اعلا,بکلی از دنیا روی گرداند 
که در این هنگام بردباری او در برابر ناملایمات, و پیشت پا زدن او به 
لذات, و تحمل سختیها و تلخیهای دنیا عاقبتی موه و فرجامی پسندیده 
دارد,و مطابقت این مثل با اين معنا روشن و جایگزین بیان رن انضفت: 


زنی,فرمود:با اين کار دل,خاشع و فروتن می شود و موّمنان از اين کار 
یرو می: کندداز. جمله ,رویانت.. که در باره ز هد ان حضرت نقل 
سدوروایت آحمد ین حفل. رل دن متخ از ایف. اور لام این کوفد 
است که گفته است ی بن ابی طالب ( علیه السلام)به همراه غلام خود به 
بازار نزد من آمد و این به هنگام خلافت او بود,دو پیراهن از من خرید.و به 
غلام خود گفت:هر کدام را می خواهی برگزین غلام یکی را برگزید,و 
دیگری را علی ( علنه السلام) برداشت و پوشید و چون آستین جامه 
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1- احمد بن محمّد بن حنبل چهارمین پیشوای اهل سئت و جماعت 


است اصلا از مردم مرو بوده و نسبش به ذی الندیه رئیس خوارج می 
رسد.در بغداد نشو و نما کرده و در همان جا به سال 241 ه به خاک رفته 


است, کتاب ملسند او معروف است. نامه دانشوران(مترجم) 


برای دستش بلند بود,به غلام فرمود:زیادی استین را ببر,غلام چنین 
کرد.سپس سر آستینهز را دوخت و رفت.همچنین احمد بن حنبل روایت 
1 کت امین کم «عسان وه رارق علی راد 
التتتلام اقفر تشاهردیدند آن-خضرات غبایی: بر تن کردم وتند غفالی به:دور آن 
پیچیده و مشغول روغن مالی شتر خویش می باشد, اخباری که در باره 
زهد آن حضرت رسیده بسیار است.و توفیق از خداوند است. 
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0 خطیه قاق انم ریت غانه ااتلام ات 


اشاره 


یَعتّة بالورِ للمْیء و الَْرْهَان الْجلِیْ- 5 المتهاج ای و الکتاب نهادی- 


سره خی آسْرو و سُجرة حَیْرُ شجرو- آغجانها مُعتدلة و نُماژها فتهد 
وله آیعکه؟ و هقرند ؟بطیبه + قلا بها دکنق و افته مق و23 ره 


۱صا 
ك 
3 
3 
0 
3 
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3 
کِ 


۱ 
٩اع۰‎ 
۱ 


- 


۰ و ان و و 7 
قمع به الیدع الْمَدَجولة- 5 بیْن به ی من ع ر ازشلام 


الطویل و القدا یل- 5 ِ ِ الاناته ال و آیشتزز 

الیّبیل الْفْوَدی الی جَنَیِ- الَْاصِدَع ای مَحل رَعْبتّه َوصِیكَمّ عتاد ال نمی 
ت را - رت 2 ص ۹ 2 ۳ 8 ۳ 

الله و طاعته- قاتا الجام عدا و المَنجَاخ آبدا- رَهت قابلع و رَغب قاسبع- 5 
سک ۲ م۳ 9. 11 - ِ 1 ۷ 0 و ۵ 

وصف کم الدنیا و انقطاغها- و والها و انتقالها- فاعرضُوا عَمّا یِعجبکم فپها 

ط تس مت یت 0 » ۳۳ 

لِقله ما یضْحَبُکمٌ مها فرب دار من ت رصوّار 
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لغات 


آسره:خانواده طیبه:نام شهر مدینه است که پیامبر خدا(صلی الله علیه و 
اله)ان را بدان نامیده است و پیش از ان یثرب نام داشته است و نقل 
شده که یزید بن معاویه مدینه را خیبه(نومیدی)نام نهاده بود. 


خلافیت الشیء؛آن خیز را جبران و اضلاح کردم: 
وبیل: نابود کننده تم له وی آن کبوه: لفزش کدح:تلاش و کوشش 
ترجمه 


«او را با نوری روشنی بخش,و برهانی اشکار,و راهی نمایان,و کتابی رهنما 
برانگیخت ,خاندانش بهترین خاندان»و تبارش حوتریسن. تبار بود شاخه های 
شجره وجودش موزون» و ثمرات آن در دسترس همگان است. زادگاهش 
که و هخرتش, به مدیته بودندر این شهر تامش بلند کردید,و آوازه دغوتش 
گسترش یافت,خداوند او را با دلیلی کافی و رهنمودی شفا بخش و دعوتی 
قاری فرسامته شاه او اهای تساه را اشاریه ای ناسه ۱ 
زیشه کن ساختءو احعامی ترا که بر قرار فرموته‌نه وستله اوتیرای. ها 
بیان داشت.پس کسی که دینی جز اسلام بخواهد بدبختی او مسلم و چاره 
اش منقطع, و سقوط او سخت و شدید خواهد بود, و باز گشت او به سوی 
اندوهی دراز و عذابی دردناک است. 


به خدا توکل می کنم,توگل برای انابه و بازگشت به سوی او و از او می 
را ی | 
و خشنودیش پایان یابد. 


بندگان خدا اشما را به پرهیزگاری و فرمانبرداری خدا سفارش می کنم که 
سبب نجات فر دا 0 ابدی است.او شما را(از عذاب خود) ترسانید, 
(و احکام خود راابه 1 شما رسانید.و شما را(به بهشت) ترغیب کرد و (نعمت 
خود را بر شما)کامل گردانید,و چگونگی و ناپایداری و دگرگونی و زوال آن 
را برای ۳" بیان فرمود,از زرق و برق دنیا که برای شما دل انگیز و 
خوشایند است.و دیری با شما نمی پاید رو بگردانید, دنیا نزدیکترین سرا به 

خشم خدا| و دورترین ان به خشنودی و رضای اوست.پس ای بندگان خدا| 
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اندوه آن را نخورید, و خویشتن را به آن سرگرم نسازید,چون شما به جدایی 
5 کر گوتی احوال آن یقین دارید,بنا بر این همچون کسی که نسبت به خود 
ترسان و خیرخواه و جدذی و کوشا باشد خویشتن را از آن بر حذر دارید,و به 
آنجة از تانودی پیشینیان دیده. اند غیرت گیرید, آنها که بندهای کالبدشان از 
هم گسیخته, و چشمها و گوشهایشان نابود گشته,.و شرافت و بزرگواری آنها 
از میان رفته؛ و شادمانی و خوشی انا به پایان رسیبده آتر انا و که قرب 
فرزندان را به دوری از آنها بدل کرده آند,و به جای همدمی با همسران به 
فراق آنها دچار گشته اند,اکنون به یکدیگر فخر نمی فروشند و زاد و ولد 
نمی کنند,و به دیدن هم نمی روند,و همنشین ! یکدیگر نمی شوند. 


بندگان خدا| ابر حذر باشید همچون حذر کسی که بر نفس خویش چیره 
شده؛ و جلو هوسش را گرفته است :و با جچشم خرد می نکر دزیر | 
امر.روشن؛ و نشانه ها برقرار,و راه هموار و مستقیم است تک 


کلاصه ان کم کر ساوسو سای اه که ماس 
موعظه حسنه و نفرت دادن از دنیاست ,مراد از نور روشنی بخش, نور 
یوت است و مقصود از برهان آشکار, معجزات و آناتت است که روشنگر 
صت سا ببری آوست‌ هماع الاوم با را اشکار عبارت ارصریخت ود 
روشن آن حضرت است ,و کتاب هادی.قران کریم است که به سوی 
تمست راهشایی, مق کند فهای آن ادا اه مرن سا ندان مه یایند 
روشن ۱ سر برای 1 و تبار آن ی ساره شده 9 
۱ 0 السلام)ز 
هنن هام پر افرانسی اسفاوی نوم ایو اعترال. این,شاخم .ها 
تزقیک بودن. آنها به آن حضرت در فضل و شرف است,ثمرات ت این شاخه ها 
استعاره برای فضیلتهای علفن و لین آنهاست و تهذل تمزات (آویر آن 
بودن) آنها کنایه است از ظهور و کثرت این فضایل و سهولت دسترسی و 
ات ها ای کف 


ص :529 


زادگاه آن حضرت,و مدینه محل هجرت او در شما تفت انش وا رک 
شده برای اين است که مه به سبب قرار داشتن خانه خدا يا بیت عتیق در 
آن دارای شرف و مدینه به واسطه مردمش که پیامبر اکرم(صلی الله علیه 
و آله)را در هنگامی که به آنجا هجرت فرمود جا و پناه دادند و به یاربش 
برخاستند,دارای شرافت و مزیت است زیرا در همین شهر بود که نامش 
بلنت:و آوارم. انش پخش گردید و دعوتش گسترش یافت,و در زمانی که 
بحاص اوآ ای مره درییی ف زهر وس 
آ و گیاه,و از نعمت و آبادانی کمی برخوردار بود و مردمی ضعیف و 
۱ بر آنان چیره شده و مشرکان بر آنها قوّت و 
قدرت یافتة بودتدیا این همه,در این شهر بود که ناخ آن حضرت بالا کرفت 
[ و آوازه اش پیچید و این نیز از آیات و دلائثل صدق نبوت آن پیامبر 
کوانی اضلی ال وا ار 


مزاد ان بخست. کافیم.جردخمله: ارله شخحه: کافیه بات اشت. که در 
سرکوب دشمنان خدا بر او نازل شده و همچنین موعظه ها و رهنمودهای 
حیاتبخشی است که قرآن کریم مشتمل بر آنهاست,و نیز وعد و وعیدها و 
سئتهای عالی و حکم و امثال و ذکر سرگذشت ملتهای گذشته و دستورهای 
پسندیده ای است که قرآن مردم را به بهترین نجو به سوی تقافر کار 
زاهفاییدمی کته شین ی کم لها ما اد مار ی یل هد افن تفا هی 
بخشد این که فرموده است: و دعوه متلافیه برای این است که اسلام نظام 
اجتماع را که دچار ویرانی و فساد شده بود ترمیم و اصلاح کرد و تباهی 
وقا آنا رما قیفر مور این راز تم فقوت انا شون 


شرائع مجهوله عبارت از طرق دین و قوانین شریعت الهی است که تا پیش 
ازور امن رماصلی الله عیسو لد اسر منی با ها ممکننودهتو 
ای ال ات بو کاها رسای است که بر روت 
زمین مرتکب می شدند , آحکام مفصوله عبارت از احکام دین اسلام است 
که در شرع تفصیل داده شده و بیان گردیده و اگر کسی دینی جز اینها 
خواهان شود.از راه راست منحرف شده.و بدبختی او در آخرت محقق 
گردیده است , و تنفصم عروته یعنی رشته تمشکی را که برای 
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نجات خود در دست داشته بریده.و لغزش و خطای او برای سفر آخرت 
بس بزرگ گشته و در نتیجه بر اثر قصوری که در قبال خداوند متعال 
مرتکب شده خود را دچار اندوهی دراز ساخته و به عذاب جانفرسای دوزج 
گرفتار گردانیده است . 


سپس امام(علیه السلام)بر خدا تون می کند کند نو کین که همراه با انابه و 
باز گشت به سوی اوست,یعنی آن چنان توکلین کههرا تمام وجود و سراسر 
دل از غیر او روی گردانیده و تمام امور خویش را به او تفویض کرده 
است,و از او می خواهد که وی را به راهی که به بهشت منتهی می شود و 
موجب خشنودی اوست رهنمون گردد . 


پس از این به وعظ و اندرز می پردازد و نخست به تقوا و فرمانبرداری از 
خداوند سفارش می کند واژه نجات را بطور مجاز بر تقوا اطلاق فرموده و 
این از باب گذاردن اسم مسیّب بر سبب مادّی آن است که موجب حصول 
آمادگی برای رستگاری از عذاب روز قیامت است, گفته شده که نجات به 
معنای شتر ماده است که سبب خلاصی و رهایی می شود,و ان را بطور 
ارتخاری بر وازهطاعت (فرمانشداری )اطلاق کردم اند زیرا ظاعت ماد 
مرکبی است که مطیع به وسیله ان از هلااکت رهایی می یابد,واژه منجاه 
به معنای محل است,زیرا تقوا هميشه مایه و محل رستگاری است .ضمیر 
فعلهای .رعتب .هرت .یه خداوند: بر خشت. ,دار بعنی:هردم وا کاهلا از 
عذابهای خود ترسانید, و به وابهای خود ترغیب کرد و این را به کمال 
رسانید, و دنیا را , به گونه ای که موجب اعراض 1 توصیف 
فرمود . 


دیگر بار امام(علیه السلام)دستور می دهد که از زینتهای دنیا اعراض کنند و 
در باره علت ضرورت این امر و محاسن آن می فرماید در راهی که انسان 
به سوی اخرت می پیماید اینها جز مدّت اندکی همراه او نبیست, و منظور 
آن بزرگوار از اعراض, انصراف قلبی است و اين همان زهد حقیقی 
است,و این که فرموده است مدّت اندکی با شما خواهند بود و نگفته است 
اصلا با شما نخواهند بود برای این است که سالکان راه خدا ناگزیر چیزی 
از آن زا به همراه خواهند برد,و این در باره کسی از 
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آنهاست که به قصد تحصیل آخرت,مکنت و ثروتی در دنیا به دست آورده 
باشد لیکن آن مقدار مال و منالی که دولتمندان و متنعمان در دنیا به دست 
می آورند, اگر هم مقصودشان وصول به مراتب قرب الهی باشد بهره آنها 
اندک, و در عين حال در غایت خطر بوده و در هر حرکت و جنبش در معرض 
لغزش و سقوط می باشند. 


نحو زندگی خود را سپری کرده اند.شاید هم مراد از ان اندکی که آنان را 
همراهی خواهد کرد کفن و نظایر آن باشد ,این که دنیا نزدیکترین سرا به 
خشم خداوند و ذورترین محل به سرای طاعت اوست برای این 0 
تمایلات انسان در دنیا متوجه لهو و لعب و بهره برداری از زخارف و زر و 
زبور آن است. و اینها بیشتر از این که ان راه رضای خداوند مورد استفاده 
و ۲ ۱۳۷ 


فرموده است: فغضوا| : 


یعنی با توجه به این احوال برای دنیاً غم و اندوه نخورید,و خود را بدان 
سر گرم نسازید زیرا تردیدی نیست که از آن جدا خواهید شد و برای چیزی 
که پایدار نیست غم و اندوه روا نیست . 


پس از اين امام(علیه السلام)مردم را از گرایش به دنیا بر حذر داشته و 
تذکر می دهد مانند آن کس که نسبت به خود مهربان و خیراندیش و جدّی 
و کوشا باشد اش ان پرهیز داشته, باشید ,و سپس گوشزد می کند که از 
مشاهده پایان حال و زوال آثار ملتهای گذشته عبرت گیرید, که اینک پیوند 
اعضای آنها رنه و چشمها و گوشهایشان از میان رفته؛ و اوضاع خوب 
آنها در دنیا به بدی و سختی مبدّل گشته و دیگر احوالی که ند آنها هارند 
شده و آن حضرت آنها را بر شمرده است . سپس تاکید 0 همچون 
کسی که بر نفس آقاره چیره و عنان آن را در دست داشته و به دیده خرد 
زشتی و پستی شهوات را بنگرد و مانع زیاده روی و تجاوز آنها از مرز عقّت 
گردد از الودگیها و نارواییهای دنیا بیرهیزند, زیر | برای کسی که عبرت 
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گیرد و به دیده بصیرت دک وتا زد دنیا و آخرت روشن است, و علم دین 
که راهنمای به سوی حق است بر پا و برقرار.و راه خدا هموار و مستقیم و 
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1 -از سخنان رن حضرت علیه السلام است: 


۳ کت ۳3 قوّمز ۳ وش ش تج و خرین- 


۳ هِِ 5 3 6 _ ۳ 3 ۳ ۳ ۳ مت 
هَلمّ الِحَطب فی ؟این یی فقو آشعی الدَهْرّ بَعد ابکاِیّه- و لا 
عَرو و الله- قیا له خطباً بسْتفرع العَجّب و یکی الأْود- حاول القَوَمْ اطقاء تور 

و -وو تِ 71 


وضین:تنگ زین شتر یا اسب ذمامه:به کسر ذال.حرمت و به جای این کلمه 
مائه الطهر نیز روایت شده است و مائه به معنای وسیله و صهر به معنای 


نوط داشتکی اره‌عا حرکت: حر‌فصرم ود مردانندن و براهه خوز 
برگزیدن حجره:با فتح حا یعنی ناحیه و حجرات با فتح و يا سکون جیم جمع 
آن است قلق: نا رامی هلمٌّ: معنای تعال را دارد یعنی بیا مانند آنچه خداوند 
فرموده است: «وََة الیْنا» و 
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گاهی به معنای هات(بده) آمده و در این جاأ به همین معناست و گاهی هم 


لا غرو:هیچ شگفتی نیست. 


جدح: آاميخته کردن و الوده ساختن وبییء:وبادار و واگیر اود: کژزی 


ترجمه 


در پاسخ کف از پارانش که پرسیده است چگونه شما را از این مقام که به 
ان سزاوارترید بر کنار داشتند ایراد فرموده است: 


«ای برادر بنی اسدی اتنگ, مرکیت سست است و جنبان.و مهار آن را 
نابهنگام رها می کنی (1),با این همه حرمت خویشاوندی تو بر قرار.و حقٌ 
پرسش پا برجاست و اکنون که خواسته ای بدان :اما این که در موضوع 
خلافت با ای نت ی | برتر,و پیوندمان با 
پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله)استوارتر است برای این بود که خلافت 
امری مرغوب و برگزیده بود,گروهی نسبت به آن حرص ورزیدند, و گروهی 
دیگر بخشش کرده از آن چشم پوشیدند,و داور میان ما و آنها خداوند است 

و بازگشت در روز رستاخیز به سوی اوست.(در این جا امام(علیه 
السلام ابه شعر زیر تمتل جست): 


ودع عنک نهبا صیح فی حجراته و هلمٌْ الخطب فی ابن آبی سفیان (2) 


همانا روز کار بش از آن که مزا کربانید به خنده در آورد.به خدا سوگند آن 
شگفت نیست.ای وای از این امر عجیب که شگفتی را به آخر می رساند و 
بر کژی می افزاید,این گروه کوشیدند نور خدا را که در جایگاه خود می 
درخشید خاموش کنند؛.و راه جوشش چشمه الهی را مسدود كٍ_ِِ و 
میان من و خودشان آب را گل آلود و زهرآگین سازند,اکنون اگر از ما و آنها 
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: ۱ ۳ ۰ ۲ 
[- این مرد در روزهای نبرد صعین به این پر سش پرداخته بود.(مترجم) 


2- یعنی حادثه غارتگری را که فریادها در پیرامون آن سر داده شد 
فروگذار-و بیا اين حادثه مهم راجع به پسر ابی سفیان را بشنو,مصرع 


محنتهای این مصیبت برطرف شود آنان را به رو 5 حق بِ ِِ 
کشانید, و اگر پیشامد چیز دیگری بود «قلا تهب تفسک عَلَیِهمْ خسر تٍ ان 
ال عَليمٌ بما یَصَتعون » (1)» 


در باره پاسخ امام(علیه السلام)به اسدی,باید دانست اگر کسی دچار 
شورید کن. عقل. و اشفتکی رفبار باشد به کوته. ای. که از هر چه بة. آو 
مربوط نیست بپرسد,یا بی جا به پرسش پردازد,و در کارها شتاب کند به او 
قلق الوضین گفته می شود,و علت این است که وضین یعنی تنگ زین 
هنگامی که سست گردد زین لرزان و بی ثبات می شود.از اين رو به احوال 
کسی می ماند که در گفتار و رفتار خود پایداری و استقامت ندارد,و این 
مه راک این که افراد متل کته اس ماه ترس کی انز ده یر 
در زمینه همین مطلب و به اين معناست که بی رویّه و بی جا سخن می 

که آشس سرا یاهع لام را انس آن مد کت آنمت.. 


فرموده است: و لک بعد...تا استعملت . 


این جمله در اظهار عذر و بیان لزوم رد د پاسخ نیکو به اوست,زیرا خویشاوند 
را حقوقی است,و کسی که از دیگری پرسش می کند : نیز این حق را دارد 
که پاسخ او داده شود و به راه صواب ارشاد گردد,امّا خویشا ند این مرد 
اسدی برای این بود که زینب دختر جحش همسر پیامبر خدا(صلی الله علیه 
و اله)از طایفه بنی اسد بود.و او زینب دختر جحش بن راب بن یعمر بن 
صبره بن مژه بن کثیر بن غنم بن ذوذان بن اسد بن خزیمه است.مادر زینب 
ده اضر حوایتت رضلم الله لهج لها ان عرص از صاهره 
(دامادی)در این جاأ همین است: و قطب راوندی گفته است که قلی | عانه 
اما ای امس اه سا اس اس اج 
نهج البلاغه این 
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1- سوره فاطر(35)آیه(8) [1]یعنی:برای گمراهی ایشان غم و اندوه مخور 
که‌خد اه رنه انجم‌ هی کته آاه ات 


سخن را انکار کرده و گفته است چنین خبری به ما نرسیده ۷ 
بی مورد است,زیرا نمی توان گفت انچه از احوال ائمه(علیه السلام)به ما 
نرسیده,به دیگری هم نرسیده است و حقیقت ندارد . 


فزموده است: سا الاسشداد: 


این آغاز پاسخ آن حضرت به پرسش کننده است,ضمیر در کلمه ائها به 
فعنای استبداد که :عبارت از انرم هه نم خوو اختضاض دادن اشت بر حشت 
دارد,مراد از گروهی که به خلافت حرص ورزیدند از نظر طایفه امامیّه همه 
آنهایی هستند که پیش از آن حضرت خلافت را در اختیار گرفتند.لیکن برخی 
از غیر طایفه شیعه گفته اند که مراد اهل شورا می باشند که پس از 


فرمفده ات هه الخکم الله ۵ الموی اه 


یعنی مرجع تظلم و شکایت در روز قیامت خداوند است. المعود مبتد | و 
خبر آن جاهت تست با حضو) شتعی از اهر القیس است 9 آن 
ها ره 
نزدش بماند و چون پس از این بیمناک شد که طریف نتواند با 
کند از نزد او رفت و بر خالد بن سدوس بن اسمع نبهانی وارد شد.و در 
همان هنگام که او به خالد پناه اورده بود بنو خذیله یورش برده شتران او را 
به یغما بردند,هنگامی که امرء القیس از غارت شتران خود آگاه شد قضیّه 
را به خالد شکایت کرد,خالد به او گفت:شتران سواری خود را به من بده تا 

غارتگران وا تعفیت کت جر ان شرا از آنها گرفته باز گردانم,امرء 
القیس پیشنهاد خالد را پذیرفت و شتران سواری خود را در اختیار خالد 
گذاشت خالد در یت آنما شتافت ,چون به آنها رسید گفت :دای بنی خذیله شما 
شتران کسی را که به من پناه آورده به غارت برده اید, آنها پاسخ دادند:او 
در پناه تو نیست. خالد گفت:سوگند به خدا او به من پناه آور ده واتها هم 
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بنو خذیله چون اين را شنیدند به خالد و همراهانش پورش برده همه آنان را 
از شتران فرود ورد وان شتران را با شتران اولی به یغما بردند,امرء 
القیس در این باره چکامه ای سروده که نیت نخست آن این است: 


فوع رک تا صقن خر و اکن وی سا حقیی تا 


نی داستتان عارت شیر آن‌ ترا کنر پیرامفن ان فریادها بر آورم نش رها 
کن؛و لیکن داستانی که شگفت انگیز و مبهم است داستان شتران سواری 


است. 


نهب در این جا به معنای چیزی است که به غارت رفته باشد.و حجرات به 
معنای اطراف است,حدیت دومی مبتدا و حدیثت اوّل خبر ان است,ما برای 
تنکیر است و اگر به اسم ملحق شود بر بر ابهام ان می افزاید مانند 
عبارت:لأمر ما جدع قصیر آنفه یعنی قصیر برای امر مبهمی بینی خود را 
برید.در این شعر هم معنای مصرع نخست که گفته است یاد شتران به 
یغما رفته را که معلوم است رها کن,و لیکن داستانی که پیچیده است و 
کی انامه تست ام ما ری شران سای زاین اضاظ 
است که گفته شده؛خالد بوده که شتران سواری امرء القیس را ربوده 
است و اين امر از نظر شاعر مشتبه و مشکوک بوده است,اقّا امام(علیه 
السلام) آنچه در استشهاد خود آورده و به آن خقنل جسته مصرع نخست 
شعر است: و مطابقت آن با واقعیتی که آن حضرت در گذشته با آن روبرو 
شده بود روشن است,زیرا خلفای پیشین هر چند استبداد ورزیدند و خلافت 
زا به. خود تخصیص دادند لیکن داستان آنها را همه می دانند و بر کسی 
پوشیده نیست, زیر | آنها به سابقه خود در اسلام و هجرت و موقعیت خود در 
بر رتیل اک ری آلله عم الما ین مار طاه رش ی 
جسته و استدلال کرده بودند.و امام(علیه السلام)در مصرع دوم خطاب می 
کند که یاد آنها و داستان به یغما رفتن خلافت را در گذشته رها کن,و از 
آنچه هم اکنون در گیر و دار این حادثه معاویه بن ابی سفیان هستیم سخن 
کت ون مر و فا ات ی ای آی‌هان ای و 
معنای رویداد 
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بزررگ است,و مراد ذکر خطب و بیان چگونگی ان است,و چون این مقصود 
روشن است.مضاف خطب که ذکر است حذف شده است,امام(علیه 
السلام) با بیان مصرع دوم اشاره به احوال و اوضاع ات آوری فرموده 
که موجب شده معاویه در برا؛ بر او قرار گیرد,و با همه دوری و ناشایستگی 
او برای خلافت با آن بزرگوار به نزاع و پیکار پردازد,تا آن جا که نزد 
بسیاری تا 


فرموده است: فلقد آضحکنی آلذهر بعد |بکائه . 


این سخن اشاره به محرومیت آن حضرت از خلافت در گذشته است و 
خنده آن یر ۲۳ پس از سیری شدن آن واقعه ناشی از شگفتی او از 
گردشهای روزگار و وقوع این اوضاع و احوال است ,پس از این فرموده 
است: تعجبی نیست, بعنلی این امر ۳ از این است که در برابر آن 
اظهار دی شود و در برابر عظمت و اهمیت این رویداد فرموده است 
ای وای حادثه ای | به آخر می رساند,و این حالت 
تا را اسان رت انا که تن اصلا شگفتی در عالم 
فحفد. کذا رهم این خرن از باب اظراق و صاافه ات‌خان. که این ها 


است : 
قد سرت فی المیدان یوم طرادهم فعجبت حثّی کدت لا آتعخب (1) 


و هم ممکن است منظور آن حضرت که فرموده است: و لاغرو و اللّه این 
باشد که به خدا سوگند اگر انسان به حقیقت دنیا و دگرگونی اوضاع آن 
بنگرد هیچ تعجٌبی نیست,و آنچه پس از اين فرموده که:فیا له(یعنی ای وای 
از اين)از سر گرفتن سخن در باره عظمت رویداد حدتة باشد, گفتار آن 
حضرت که این اثفاق کزیها را افزون می کند روشن است,زیرا هر کس از 
دین دوری گیرد به سبب وجود او کژیها و انحرافها افزوده می گردد. 
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1- یعنی:به میدان رزم آنها رفته بودم در آن روز که رانده و منهزم شدند- 
بسن در شگفت شدم تا آن جا که دیگر نزدیک است شگفتی : 


فرموده است: حاول القوم...تا ینبوعه . 


منظور از قوم, طایفه قریش است: و مصباح انوار الهی استعاره برای 
برگزیدگان خاندان پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله)است .«همچنین ینبوعه 
(چشمه آن)برای آنها استعاره است زیرا آنان معدن دین و پایه های آنند,و 

مناسبت هر دو استعاره روشن است. مقصود آن حضرت از این ها 
است که آنان کوشیدند خلافت را از جایگاه خود بیرون برند.و این امر را از 
معدن ان و شایسته ترین محل خود که خاندان پیامبر(صلی الله علیه و 
آله)است زایل و خارج سازند .واژه شرب (آبشخور)برای امر خلافت و 
لفظ جدح (آمیختن)برای تیرگی و کشمکش واقع میان مردم به خاطر این 
امر,و واژه وبییء (وبادار)به ملاحظه این که موضوع خلافت سبب بروز 
نابودی و کشتار میان انان می گردد, استعاره شده است . 


فرموده است: فان ترتفع... تا آخر. 


بعتی اگر بر من گرد آیند و این محنتها و کینه هایی که دچار آن گشته ایم از 
میان ما بر طرف شود من آنها را به سرچشمه زلال حقّ رهبری خواهم 
کرد,و اکّر از دشمنی خود دست باز ندارند و بخواهند بدین احوال باقی 
9 تاشف و اندوهی بر انها روا نیست ‏ در این جا امام(علیه 
السلام) به آنة ای از قرآن کریم استشهاد می کند که حاکی تادیب نفس و 
وادار کردن آن به ترک تاسف و اندوه برایمان نیاوردن آنهاست,و چون آیه 
مشتمل , بر این است که خداوند به کردار زشت آنها آگاه است مشعر بر 
تهدید و ۳ عرات به: انها ثبر ی ناد 
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2-از خطبه های رخ حضرت علیه السلام است: 


بخش اول 


۱ 
۱ 
الا 
1 


أ۱ ‌ ۱ 
گ ی و ۱ ۱ 
لیس لاوَليته ابیداء و لا لارلیته انقضاء- هو الاول و لمْ یرل و الباقی بلا اجل- 
خرن له الجباة چ ود الشقا- ح الأسْياء عند حلقه لها [باتة له من 
> - | > و لاو و و - | و۶ ء و ۳ يم 1 پر ِ_ نت ٩‏ و ۶ 
ِِ«: لا درم الاوهامْ ِ لحذ 2 و الحر 9 بالجوارج و الادوات / یقال 
له میت و | بر بقال مِمّ و البَاطِن لا بْقَال فیم- 
جب» لل ِ ۲ 
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یا عَلیه القَمَرٌ ال : دَاثْ اور فِی آلافول و الکزور- و 
تقلب امه و الْقور- من افتال بل یل و ٍذتار تهار مذیر- قتّل کل عَیهٍ 
و هورق بل حضاو عم تعالی مها بجلت الم دون من صان از و 
نهاتات ار و تأنل الْماکن- و تعکُن, الأماکن- قالحَدٌ لحلقم مرو و 
الی عبر ملسَوبٌ لَم َخلق الأشياء من أضول ری و لا من أوایلَ أنربّ- 
بل خلق ما خلق فاقام حَدهْ- وق ضَوَر فاخسن ضورته لین لشیء منة امیتاع 
و لا له بطاعه شیء التِقاغ- عِلمَةْ بالامواتِ الماضین کعلمه بالاخیاء البافین- 

و علمَهٌ بما فی السَماواتِ العْلی- کهلمه بمّا فی الأرَضين السْفْلّی 


لغات 


3 


ساطح: گستراننده وهاد:جمع وهده,دژه مهاد:زمین نجاد:جمع نجد.زمین 
ازدلاف الژبوه: پیش رفتن به سوی بلندی تفیوء القمر:حرکت ماه تا ان گاه 
که بدر کامل شود و شروع به نقصان کند تا گاهی که به حالت محاق (1)در 


اید. 
ساجی: آرام مجد موتّل یا بیت موْتّل؛ريشه دار و کهن 


ترجمه 


«ستایش ویژه خداوند است که آفریننده بندگان ,و گستراننده ِ و روان 
کننده سیل در دژه ها و گودالها و رویاننده گياهان در بلندیها و تیه هاست.نه 
ها اه ات هه 
و پاینده ای است که سرآمدی برای او نیست.پیشانیها برای او به خاک 
افتاده,و لبها به فکان کی او گوبا گشته است.برای هر چیزی که آفریده 
خدودی قرار داده تا از شباهت به آنها همتاز باشد انذيشه ها نمی توانند با 
حجد ود و حرکات و اعضا و ادوات ت او را اندازه گیری کنند,در باره او گفته 
نمی شود از «کی» بوده, و نمی توان برای او نهایتی تعیین کرد و گفت 
تا«کی ؟»خواهد بود,پیدایی است که نمی توان گفت از چه چیزی پدید 
آمده ؟و پنهانی است که نشاید گفت در چه پنهان شده است,جسم نیست 
که جلوه کند و سیس از میان 9و ۶ بر 83 نیست ۳ چیزی او را احاطه 
کند,نزدیکی او به اشیا به شتنت» جستید کی تیسبت 9۰ دور او از آنها بر اثر 
او ای ی و و ی 
پیش رفتن آنها ۳ تپه ها,و برداشتن گامها در شبهای تار,و شبهای آرامی 1 
ماه رخشان بر آن می تابد و خورشیر تابان با طلوع و غروب خود از ی ان 
در می آید,و دگرگونی دورانها و روزگارها,و رو آوردن شبها,و پشت کردن 
روزها هیچ کدام بر او پوشیده نیست,آری او پیش از هر نهایت و مدّت.و 
صفات اندازه و ابعاد.و قرار داشتن در محل و جا گرفتن در مسکن که 
محدود کنندگان(مانند مشبهه و مجشمه)به او نسبت می دهند, زیر | حد و 
اندازه برای آفریدگان او مقژر گردیده و به هر چه 
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1- شب آخر با سه شب مانده به آخر هر ماه.(مترجم) 


جز اوست نسبت داده می شود. 


آفریدگان را از عناصری ازلی و مایه هایی ابدی نیافریده بلکه آنها را از 
نیستی به هستی در اورده.و برای هر چیزی اندازه ای برقرار ساخته,و هر 
چه را صورتگری کرده صورت نیکو به او بخشیده است,هیچ چیزی در برابر 
او یارای سرباز زدن ندارد,و از فرمانبرداری هیچ چیزی سودی برای او 
حاصل نیست.دانش او به مردگانی که در گذشته اند همچون دانش او به 
زنده هایی است که باز مانده اند,و آگاهی او به آنچه در آسمانهای بلند 
است مانند آگاهی اوست به آنچه در زمینهای پست است .» 


این خطبه مشتمل بر مباحتی از علم توحید است.و با حمد خداوند در باره 
انچه ذکر فرموده و در زیر توضیح داده می شود اغاز شده است . 


فرصنم است‌الن العای ۳ آاساد. 


این گفتار اشاره به این است که خداوند مبداً همگی موجودات است؛ 
توضیح داده می شود که واژه عباد شامل همه آنانی (ٍست که در آسمانها و 
زمینند» چنان که خداوند متعال فر موده است: «اِن کل 2 من فی السماوات 5 
الأْتْض الا آتی الرَحمن عَبد عَبّدا» (1)»و اجسام فلکی : 2 عباد رحمان به 
شمارند,زیرا برای فرشتگان به منزله اجسامند,و_ 2 گردانیدن و 
گسترانیدن زمین اشاره به آفز شش زمیزنو این که آن را بستر جاندارانی 
که آفریده قرار داده است و مسیل الوهاد (سرازیر کننده سیل نت به 
گودالها) و مخصب اللجاد (رویاننده گیاه در بلندیها و تیه ها) اشاره به 
آفرینش دیگر چیزهایی است که مایه سود و بهره برداری انسان از آنها در 
این ذنبا می. حزدد. 


با توجه به نکات فوق دانسته می شود که این عبارات و الفاظ همگی 
که 


ص:543 


1- سوره مریم (19)آیه(93), [1 آیعنی:هیج موجودی :در آسمانها و زمین 
نیست جز این که خداوند را بنده است. 


آفریتتده ممکنات نمی تواند ممکن الوجود باشد و در نتیجه لازم می آید که 
خالق متعال واجب الوجود باشد . 


2- -از صفات سلبی خداوند است که اولیت او را ابتدایی نیست بعلی برای 
اولیت او حدٌی نیست که اشیا در آن حدٌ متوقف و به آن منتهی گردد و اگر 
چنین بود لازم می آمد که خداوند متعال محدث باشد و هر محدئی ممکن 
الوجود است. و در این صورت واجب الوجود نبود.و این خلف است.,زیرا 
ثابت است که خداوند متعال واجب الوجود است. 


3-اين که ازلیت او را پایانی نیستیعنی هی پایان و آخری برای خداوند 
وجود ندارد,زیرا در غیر این صورت پذیرنده عدم بود و واجب الوجود نبود, و 


فرموده اسنت* هو الاول, لمیزل و البافی,بلا اجل.: 


این سخن تأکیدی است در اثبات آنچه در قسمت دوم و سوّم گفته شده 


است . 


4-پیشانیها برای او به خاک افتاده است,و لبها یگانگی او را بیان می کند. 
0 گفتار اشاره به کمال الوهیت و استحقاق او برای عبادت ند کین است 


5-اين که هیچ چیزی شبیه خداونر نیست.زیرا هر چیزی جز او محدود 
است,و عقل آن را برآورد و اندازه گیری می کند و با اجاطه نه. آن خدود: و 
اندازه آن را معین می سازد.و خداوند متعال این یم است, زیر | 
اگر وهم به مقتضای روش خود در ادراک مسائل بخواهد اندازه و حرکت و 
عضو و ابزار برای او در نظر گیرد,در تصوّر خود سخت به خطا رفته و 
گمراه شده است؛ و در این باره ما پیش از این سخن گفته ایم ۰ 


6-خداوند متعال منژه است از این که در محدوده زمان قرار داشته و 
پرسیده شود که از چه زمان بوده و برای او مذتی تعیین و گفته شود تا کی 
خواهد بود . 


7-خداوند متعال ظاهر و پدیدار است,و با همه شدّت ظهوری که دارد 
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منژه از مادذه و وابستگی به اصل و منشاأ است.,از این رو نمی توان گفت از 
چه چیزی به وجود امده است . 


8-خداوند باطن و از دیده ها پنهان است لیکن با همه پوشیدگی و نهانی 
دارای جاأ و مکان نبیست و مانند اشیاء و اجسام, اطلاق خفا و پوشیدگی بر 
او روا ت یدنق ما در 9 این که خداوند ظاهر و باطن است پیش از 


9خداوند شخص نیست و دارای تعین نمی باشد تا دستخوش دگر گونی 
گردد و پایان پذیرد. 


0-پروردگار متعال محجوب و در پرده نیست, زیر | تشخص و پیدایی در 
باره چیزی زمانی درست است که بتوان آن را دید.و حجاب نیز از لوازم 


1-قرب حق تعالی به اشیاء از طریق چسبیدگی و تماس نیست.و قرب از 
صفات اضایی پروی کار افت. 


2-جو" جل و علا ذور از اشیاست افا نه بر اثر فاضله و جدایی:و ما دز 
من سر خیم اول معا فریاو عفد اند شرع ادابم حون 
تماس و جدایی از لوازم جسم است لذا قرب و بعد حق تعالی نسبت به 
اشیاء از این معانی منژه است . 


3-اين که فرموده است نگاههای بندگان و نظر افکندن آنان بر او پوشیده 
تفت با ارت رای ان سفن مه آنتا نم تس اه ار ار 
تعالی بر همه معلومات و موجودات؛ شخوص لحظه به معنای خیره شدن 
چشم است بی آن که پلکها به حرکت در آید, کرور لفظه عبارت از تکرار 
الفا ظ و بازگویی واژه هاست, ازدلاف الژبوه یعنی پیشی گرفتن بر تیه ها و 
بلندیها و مراد از این پیشی گرفتن چشم است زیرا هنگامی که چشم خیره 
می شود, نخست بلندیها و تپه های زمین رآ می بیند.ضمیر علیه در جمله 
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فرموده است : و تعقّبه السمس به معنای تتعقّبه می باشد که یک تاي آن 
جذف شده است,چنان که در گفتار خداوند متعال است که «تَوَفاهم 
العلایکه و یه ی رخات سته یر خصل ‏ 1 
دارد. 


یی تس اقا اب 


جار و مجرور متعلق به تقلب می باشد و معنایش این است که آفتاب ماه 
را دنبال می کند,و به هنگام افول ان,خورشید طلوع.و در موقع افول 
خورشید. ماه نمودار می گردد . 


14 -خداوند پیش از هر زمان و مدّت و شمارش و عدد است, زیر | او 
آفریننده و مید همه اشیاء است و تقذم و پیشی داشتن او بر همه چیز 


5-پروردگار متعال از آنچه مشبهه و پیروان اندیشه های باطلشان در باره 
ذات مقدٌّس حق گفته و وی را دارای اندازه و ابعاد و نهایت و سو دانسته,و 
او را به در آمدن در محل و قرار گرفتن در مسکن و دیگر صفاتی که از 
لوازم و ویژگیهای دارندگان جسم است نسبت داده اند منژم است, زیر | 
همه اینها صفات و حدودی است که خالق متعال برای آفریدگانش قرار 


داده و از آن انهاست . 


6-خداوند آفریدگان را بی آن که مایه هایی ازلی و موادی ابدی و اصولی 
از پیش ساخته داشته باشند پدید آورده است,معنای گفتار مذکور این است 
که آنچه را آفریده بر طبق نموه ای که از پیش موجود بااشد به وجود 
تباففده است, زیرا هیچ چبزی با او ههاغاد تست ار کقیته شده که معنایش این 
است که افریدگان را از اضلی ازلی و ابدی بعنی چیزی که هميشه بوده و 
خواهد بود,و به قول فلاسفه دارای صورت و ماده باشد نیافریده است.در 
برخی از نسخه ها: و لا من ۱۳ 


فرموده است: بل خلق ما خلق فأقام حثه . 
تقتی ۳ نهر بیافریوم اد تیه نی در آوزژه ودب یی مت با 
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مصلحت ,اندازه و شکل و نهایت و مذت و فایده برای آن قرار داده, و آنچه 


را صورتگری کرده رت شک بق آن بخشیده, و آن را از اعتدال و 
استحکام بهره مند ساخته است . 


7-اين که هر چه جز اوست سر بر فرمان او دارد اشاره به کمال قدرت و 
احاطه علم خداوند به همه اشیاست. 


8-فرموده است از این که چیزی او را فرمانبردار باشد سودی برای او 
حاصل نیست,زیرا لازمه سودبری نیازمندی است که در مورد خداوند متعال 
ممتنع است.و این توصیف به غنا و بی نیازی خداوند اشاره دارد. 


9-ين که دانش خداوند به درگذشتگان مانند دانش او به بازماندگان»و 
علم او به اسمانها و جهان بالا همانند علم او به زمینها و جهان پایین 
است,اشاره است به این که علم خداوند به دست امده از غیر نیست,و در 
آن هیچگونه دگرگونی و بازیابی حاصل نمی شود,و چیزی برای او نادانسته 
نیست تا از نو دانسته شود بلکه علم خداوند متعال ازلی و ابدی و 
همیشگی و سرمدی است.و در حد تمام و کمال,و دور از کاستی و نقصان 
است و نسبت همه ممکنات و موجودات در پیشگاه علم خداوند مساوی و 
یکسان می باشد.,و ما تحقیق در باره این مطلب را در موارد مناسب از 


اشاره 
ئ رو 3 

ها الْعکلوق السَوطٌ و افش المرْعنْ- فی طلْمَاتِ ارام و مُضَاعقات 

0 ‌ 
الاشتار-. 
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ی ات 1 من یعچز عن 
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3 ز عءِ 3 
و الادَواتِ- قَهَو عَنّ صفاتِ خالقه اغْجرٌ و من تتاوله بخدُود المخلوقین ابِعد 


سوی:درست و معتدل مرعین:مورد توجه 


«ای مخلوق کامل و درست.و ای پدید آمده و نگهداری شده در زهدانهای 
تاریک و پرده های تو در تووهستی تو از گلی فشرده آغاز شد,و در جایگاهی 
امن و و ارام ,برای زمانی مشخٌص و مذتی معین قرار داده شدی,در شکم 
مادر که جنین بودی می جنبیدی لیکن نه سخنی را پاسخ می گفتی و نه 
آوازی می شنیدی, سپس از جایگاهت به سرایی که آن را ندیده» و راههای 
استفاده: از آن را تشتاخته: بودی. بیزون. آفرده شدینجه کسی و را به 
مکیدن شیر از پستان مادرت راهنمایی کرد ؟و کی تو را هه 
آنچه می خواستی آشنا گردانید ؟هیهات اآن کسی که از بیان چگونگی آنچه 
قا رات شکل و اندام می باشد ناتوان است از توصیف آفریننده خوبش 
ناتوانتر, و از شناخت او به وسیله حدود و صفاتی که آفریدگان بدانها 
شناخته می شوند, دورتر است .» 


در این بخش از خطبه روی سخن امام (علیه السلام)به مطلق انسان 
است؛ و او را گوشزد می کند به اين که آفرینش او در حدٌ کمال و اعتدال و 
مورد رعایت و محافظت بودن او دلیل بر وجودر آفریننده دانا و مهربان 
است؛,و می دانیم که خداوند انسان را چگونه می آفریند,و به او اندک اندک 
شکل و صورت می دهد,و سمل میم تشد با جر لین حوان می» 2۶ 
زین آمام (عابه السلام)دگر گوتیهای ات سرت ی و را تس 
از آن یادآوری می کند و می پرسد چه کسی او را به مکیدن غذا از پستان 
مادرش راهنمایی, و در هنگام نیاز به طریق وصول به آنچه می خواهد یعنی 
پستان مادر آشنا می کند, و آن حضرت با این گفتار ی را به وجود 
آقزیتنده اق که آو زا بة .همه نیاو مندیها یش هدایت می. کنة زر اهتمابی 
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بشری به کنه و حقیقت آن دست نمی یابد و انچه از این مسائل می داند 
تعبیرها و مقایسه هایی است که میان خود و خالق برقرار کرده و در باره 
انها تیا رفن دلیل نو برهان اشتت ها تسیر در آين بایم سجن حفته اجم , 


اتاف(غلم الشااش اد کر مات مات رس دمن آنشت وله نا یه الامات 
دوری و تهیدسنی انسان را از درک صفات حق تعالی و ناتوانی او را در این 
راه گوشزر فت. کتد و بیان می فرماید: کسی که از بیان چگونگی اگرننت 
خویتنو اخافی ین سود ی زیان ریات اعضای. خود با ان که آنما 
محسوس و در دسترس اآویند ناتوان است,از بیان صفات افریننده خود که 
دورترین تناسب را با او دارد ناتوانتر,و از درک کنه وی,با مقایسه و تشبیه 
او به حدود و صفات مخلوق, از هر چیزی به آفریدگار خود دورتر است. 9۰ 
عصمت از خطا و توفیق از خداوند است. 
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اشاره 


و استعتابه لهم, فدخل علیه فقال: 


لما اجتمع الناس علیه و شکوا ما نقموه غلی عثمان, و سالوه مخاطبته عنهم 


۶ 


63-از سخنان ان حضرت علیه السلام است: 


قلاً یرون لح من البَاطل- یَمُوجُونّ فیها مَوْجاً و یَفْرْجُونَ فیها مَرجا- 5 
تگونن کلمروان؟ سَبِقة تشوفک خر حیر" شاء بعد جلا ال السر تقصی العَم 
ققال له مان رضی ال عله- کلم الّاست فی آن وی ۱ علس 
ات من طالمه- ققال ع- ما کَانْ ؟بالمدیته؟ قلا أَجَلَ ذ 

صول مرک الَیْه 


ض صک. 
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لغات 


استسفرونی:مرا سفیر یعنی فرستاده خود قرار دادند. 


وشیجه: ريشه های درخت سیقه:با یای مشدد چهار پایانی که دشمن به یغما 
برده و آنها را می راند. 


جلال السنْ: سالخوردگی,بالایی سنْ 
ترجمه 


هنگامی که که مردم نزد آن بزررگوار گرد آمدند و از عثمان شکایت کرده 
خواستند از جانب آنان با او گفتگو کند و از او بخواهد رضایت آنان را 
فراهم سازد.امام(علیه السلام)بر عثمان 1 شد و به او فر مود: 


«مردم پشت سر من هستند, و مرا میان 7 و تو سفیر قرار داده 
اند,به خدا سو گند نمی دانم به تو چه بگویم ! «چون چیزی سراغ ندارم که تو 
آن را ندانی,و به چیزی نادان نیستی تا تو را به آن راهنمایی کنم,آنچه را 
می دانیم تو خود می دانی,ما به چیزی بر تو پیشی نگرفته ایم که تو را از 
آن آگاه سازیم,و چیزی را در پنهانی نیافته ایم که آن را به تو برسانیم,دیده 
ای آنچه ما دیده ایم, و شنیده ای آنچه ما شنیده ایم.و همان گونه که ما 
ای [ ابی قحافه و پسر حطاب در به کار بستن حقّ از تو سزاوارتر 
تبودند؛ و نو از نظر خویشاوندی از آن دو به پیامبر خدا(صلی الله علیه و 
آله)نزدیکتری:و به شرف دامادی او که آنها به آن نرسیدند تو رسیده 
ای,زینهار زینهار در باره خویش از خدا بترس,به خدا سوگند نابینایی تو از 
کوری,و نادانی تو از جهالت نیست,زیرا راهها روشن و نشانه های دین 
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ِ 8 ۳ و 0 
برقرار است,اگاه باش برترین بندگان خدا| نزد او پیشوایی است که خود بر 
طریق هدایت بوده و دیگران را نیز هادی و راهنما باشد.و سئتهای شناخته 
شده را بر پا دارد,و بدعتهای پدید امده را از میان ببرد. 


بی گمان سنئتها روشن و برای انها نشانه هایی است,و بدعتها نیز پیدا و 
دارای علامتهایی است ,بدترین مردم نزد خداوند پیشوای ستمگر گمراهی 
است که دیگران نیز به سبب او دچار گمراهی می شوند.ستتهای مأخوذ را 
از میان می برد و بدعتهای رها شده را زنده می گرداند.همانا من از پیامبر 
خدا(صلی الله علیه و اله)شنیدم که می فر مود: .در روز رستأخیز پیشوای 
ستمکار را می آورند در حالی که او را هیچ پاور و عذر خواهی نیست,او را 
در آتش دوزخ می افکنند ۵ او‌هانتد.شی اشبا. در ان به بردشن من صی 
۳0| 


و من تو را به خداوند سوگند می دهم مبادا تو آن پیشوای این امّت باشی 
که کشته می شود زیر | پیش از این گفته می شد:در این امّت پیشوایی 
کشته می شود که درهای کشت و کشتار تا روز قیامت به روی این امقت 
باز مي گردد, و اين رویداد کارها را یز آنها قشتبه. من کند و فتته ها را در 
و ۱ از باطل تمیز نمی دهند و در 
امواج این فتنه ها غوطه ور شده,درهم و برهم و آمیخته می گردند.پس تو 
با این سن بالا ی و۱ ۱۳۳/۹ 
بخواهد تو را براند. 

عثمان در پاسخ آن حضرت گفت:با مردم گفتگو کن مرا مهلت دهند تا 
ستعهایی را که بر آبان, شفخ بر طرف.: کنمزاصام( علیه: السلام افرعوه آزکه 
مربوط یه مدینه است مهلتی در آن لازم نبیست و آنچه بیرون آن 
است. مهلت آن ۳ وصول دستور نو به آن جاست تک 


خااه ان ار ان امست که ایام ساسا انا خی از ان .سی 
خواهد که خشنودی مردم را فراهم کند.از این رو او را در علم دارای مقام 
و منزلت می خواند, و او را به احکام شرع دانا و به سئتهای جاری در زمان 
اس ا ضا و ۳ 
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می شمارد,و آنچه از دیدنیها و شنیدنیها بای اف اشکار کشته.برای غتمان 
تین اشکار. قلمداد می کند,و مانند خود او را از مصاحبت رسول اکرم(صلی 
الله علیه و آله)بهره مند می شمارد ,و سپس تذکر می دهد که ابو بکر و 
عمر در عمل و اجرای حقّ از او سزاوارتر نبودند,و او را بر آن دو رجحان 
می نهد که با پیامبر خدا(صلی الله علیه و 0 خویشی و افتخار 
دامادی او را داشته و آن دو از این امتیاز محروم بوده اند,واژه وشیجه 
برای پیوند خویشاوندی استعاره شده است.امّا این که عثمان به پیامبر خدا 
از ان دو نفر نزدیکتر بوده برای این است که عثمان بر خلاف ان دو از تیره 
عبد مناف بوده است ,سپس امام(علیه السلام)عثمان را از مخالفت با 
اوامر خداوند بیم,و پس از ان پرهیز و هشدار می دهد که با روشن بودن 
طریق شرع و برپا بودن نشانه های دین,نیازی به تعلیم انچه از او می 
خواهند ندارد ,و در ادامه سخن به برتری پیشوای عادل و دادگر اشاره می 
کند و صفات او را می شمارد.و بیان می کند که سنتها و بدعتها نشانه ها و 
علامتهایی دارد تا به سنتها اقتدا و از بدعتها دوری شود .سپس بنا ؛ بخ آزنه 

از پیامیر. اکرق (ضلن. الله علیه و اله)روایت شدم. اسبت ون احوال 
پیشوای ستمکار را در روز رستاخیز بیان می کند .پس از ان عثمان را به به 
خداوند سو‌کند مین دهد که مبادا او آن, نیشوایی: بانشد که:در این است. کشته 
میت دزم سامت + کر آافت (ضلیم.. الله علیه. و آلهانا همین یراشف که 
امام (علیه ی از جمله «یقال»بیان فرمودم است,یا با الفاظی 
مناسب با این معنا از این قضیه خبر داده است ان اه حضرت.,عثمان را 
نهی می کند از اين که مرکب رهوار مروان بن حکم باشد.یعنی پس از 
رسیدن به سنین بالاای عمر و گذرانیدن آن, اجرا کننده ۰ و اهداف 
مروان نباشد,و می دانیم که مروان از مهمترین اسباب و انگیزه های 
برانگیختن مردم بر کشتن عثمان بود.او اراء و تصمیماتی را که عثمان در 
ننیجه مشورت با علی(علیه السلام)و جز او اتخاذ می کرد وارونه جلوه داده 
و خلاف آن را اجرا می کرد.همچنین او با مهمترین صحابه کینه و دشمنی 
داشت,و بالاخره مروان طرید رسول خدا(صلی الله علیه و اله)و رانده 
شده از جانب آن حضرت به بیرون مدینه بود . 
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فرموده است: ما کان بالمدینه فلا أجل فیه... تا آخر. 


این سخنی فشرده و قاطع است در برابر این تصوّر که ممکن است در 
پذیرش درخواست عثمان برای مهلت. کوتاهی و مسامحه ای وجود داشته 
باشد زیر| تاخیر در جلب رضایت کسانی که در مدینه حضور دارند معنایی 
ندارد,و در مورد مردمی که در نقاط دیگرند پس از روشن شدن درخواست 
آنان عذری برای تأخیر و مسامحه نیست,مانند اين که او از بیت المال 
مسلمانان اموالی بناحق به خویشاوندان خود می بخشید که مورد شکایت 
مسلمانان بود.ما در بخشهای پیش در باره عثمان و رفتار او با صحابه و 
آنچه باعث خشم مسلمانان بر او شد به اندازه کفایت سخن گفته ایم. و 
توفیق از خداوند است. 
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4-از خطبه های آن حضرت علیه السلام انتتا: در آن شگفتیهای آقر تفیش طاوس را بیان 


3 
- -و ه ۳ ی ۳ ۳ ۳ 1 9 
ابتد بندعهم حَلفاً عجيباً من حیوان 5 مَوّاتِ- 5 سَاکن و دی ِ تٍ- و اقاق من 
سا ۱ ۳ ت 24 ]| -< ِ 
شَوّا هد الیبتات علی. 90 ضنعته- و عظیم قدرته- ما انقاث له العقول 
سس ط ۳ ۳ 3 
و پ > م | اف رم مره و 6 ] -۱1 | و 2 ام اه ی در که 
رفه بو و مَسَلمء له و تققث فی اسْهاعتا دلائلة علی وجدانیته 5 ما درا 
من مُحْتلف ضور الأطتار- ای آشکنها آادید الأرْض- و خُروق فجاجها و 
۳ ر ٩۶]‏ | ه با .ی وومای. - 202 و هت خست ۷ و 
رواسی علاه ۳ ین داتِ اجیحو 9 وج 7 و ید ۹ فی زمام 
الششخیر و مرفرفو یاجیعنها فی مخارق الجو المَنقسیج- و القضاء المنقرم. 
لاجر | مه م2 0 سس ۳۳ ٍ اس یم شب ِ ۳ ۳ 
کوتهّا بعد اذ لمْ تک فی عجایّب جوّر ظاهرو- و رکبها فی جقاق مفاصل 
۶ 0 _- پر ید ك 
محتجبه- 5 


ته 1 9 را ج رو چپ [ ۱۲ 2 ت > مر - ]1 95 مر ی ۳ لا 7 
یجتاج َشْرَج فص و تپ أطال مَسْحیة- ادا درج الی الانّی تشَره من طیْ- 
ین تور ۳2 ۳۳ و | ه م رم نس : #گز ,۷ و اس ۳ نت 
و سَما به مٌطلا علی آآسو- کانة قل داری 2 نوتیة- یختال بالوانه و 
میسن یزتقانه- نمی گافضاء الدْبکه- و یور بقلاقجه ار حول اتمه 
كِ ّ ِ و او ی نم و 7 1 

للصراب- اجیلک من دلک علي معَایِته- لا کمن بجیل علی صَعیف استَاده- و 
لو کان کرغم من یزغم أَنْهْ بُلفخ بدَمعم تسمخها مَدامعه- فتقف فی صفتی 
۶ ث««- 9 مر ۶ :1 - لل . مب رو 5٩‏ و 2 ۳ 31 

جفونه ۲ أن انثاة تطعمٌ ذلک نم بپیض لا , من لقاج فجل سوی المع 
أ 2 لها گان یک یاعْجتِ من مطاعقه الْفْرّاب تحال : فضية مذاری من 
فِصه- و ما آثبت علیها من عجیب داراته و شْموسه خالِص الْعفْیّان و فلَة 

م و 


و ات ۳ م9 ۳ 
بما أثبتَتِ الاْض- فلت جتی جُنی من رَهرو کل زیبع- و اِنْ ضَاهیتَه بالملابس 
هو کَمَوَشِت الخلل- و کقونق عضب؟الیمن؟ بو ان شَاکتة الم فقو 
شوص ات الوان- قذ تطقت 0 المکیل. یِفْشی قشی القرح 


و ‌ِ ۳1 


۶ 
ی مد 5 وت و ۳ ِ 
اسْتَعَانیه- و يسْهّدٌ بضادق توگمه لا قوائمة خفس کقوائم الانکه الحلابیته 
۶ ۵ مج 2 .۰ چو ی ی .لا ]و وو , 
و ود تجمتٌ من ظنبوب ساقه صیصية حَفیة- و له فی مَوْضع العف قنزغهة 
۳ رت ی اقا وا اف ۰۱۱۱" 3 ی و ت او 0 
رای واه قرع را وتف ق مزر اجه سر ِ 
شر ما ]0 ,شرت حِ ‌- ت ك - ی 0 تس 

الوَسمَه الیمانیه- او کخریرو مَل ءٍ مرا ۳ صفقال- و کانهة متلفع بمعجر 

.بش س‌ ثٍِ نس 5 ‌ ۳ 2 0 ‌ِ 9 
اسحم- الا انه یخیل لکتره مایّه و شدو یقه- ان الحصره الیاضره مَمتزجة 

ر مر ءو ۳ بِ ۳ برس اج ۲ 1 ۶ ۵ رو مه 2و _ 
یه- و مَع فلق سَمعه خط مس ق القلم فی لِوّنِ الا ان- ابیِض یِقق فهَو 
بت : ت گ هت ِ > ۵ ]پم چ ۳ ِِ 
بباضه فی شواد ما هتالک یاتلق- و قل صبع الا و قَذ احذ مِنهة بقسط و علاه 
سِ 3 ‌ 3 ۳ 4 ح ([ 0 0و 

رو _صقاله و بریقه- و بتصیص دیباجه و رَوتقه- فَهْوَ کالاژاهیر المبتوته لم 
لس | آه _ ]او - مزر یز 1 ۶ و ی بت 1 وی ما وا و ۳ 
بر مطازٌ ربج 1 شموس فیط و قد بهسر من ربشه و بعزق من 
4 .2 "77 را مهو ۳ سل مت 3 ۳ 
لیاسو - فیشقط تتری و یتبث تباعا- فینحت قضبه انجتات اوراق 
ااتخانت ۶ قلاعی تاضا حنت بعود کوکته فیل شفوظه ا تخالف:سالت 
ع‌ ‌ 9۳ 9 ۱ _ تا 11 س ۳ 
لوایه- و لیقع ون فی یر عکانه- و |ذا تصلخت شَغرة من شعراب قصیو- 
الک حَمرة وَردية و تارة خصره ژیژجدية. و | احیانا ضفرة عَسْجدیة- قکیفت 
سک 5 ۰ سس 2 ] ۶ ع‌ِ 0 مر 
تصل الی صفه هَدّا عمَایّق بالفطنِ- او بلغة قرائح العقول- او َسسَظم 


9 آفوال الواصفین- و اقل اجْرَائه قَد أَعْجِر الا وهام ان ند رکه و الالستة 
مقَه- فد ۳۹۳ بهر العْفُول عم وَصف َلّن لاخ لِلعَیُون- قَارَ کته 


مخْدُوداً که نا 5 مَوّلفا قاویاد 5 أَعجَرَ الا لسن عَن 1 تلَخْیص صفته- و قعد با 
عَن تایبه تغته و سبحان مر ادمح اب الیو و الَمَجّه الی ما فوَفَهْمَا من 
شت با . 2 تس اد - 9 ۰ تچ ی تن ‌ 
خلق الجیتان و الفیله و وای عَلی تفسه الا یَصطرِت بخ ما اولج فیه 
لوح الا و جَعَل الْحمام مَوَعدخ و التَاء عبت 
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بخش اول 


لفات 


نعقت:فریاد زد عباله:ستبری بدن اخادید: شکافها و دژه های زمین 
تستق«نظم ویفان:با کی و نار خرامیدن ملاقح الات پنوند و اعضای تناسلی 
قلع الذاری:بادبان منسوب به دارین,و آن جزیره ای است در سواحل 
ة قطیف از شهرهای بحرین که گفته می شود عطریات از هند به آن جا 
اورده می شده و اکنون ویران است و در ان ابادی و سکنه ای نیست و 
دارای آتار‌ناساتی ارشت: 


عنجه؛آن را کج کرد بختال:دجار خودیسندی می شود. 


۳ جفونه: سك سوی پلکهایش داراته :خطهای دایره مانند نی پرهایش 
فلذ:جمع فلذه,تکه یا قطعه عصب:جامه هایی است که در یمن بافته می 
ی و ات تا 
کننده نجمت:پدیدار شد. 


قنزعه:کاکل سر تلفع: لباس پوشیدن ۱۳ درخشد آدمجه :استوار 
گردانید آن را ذژه:مورچه مداری:جمع مدری,چوبی است که مانند انگشتان 
دست شاخه های نوک تیزی دارد که موااٌ خوراکی را با آن پاک می کردند. 


جنیْ:بر وزن فعیل به معنای مفعول,چیده شده حمش:باریکی الدیکه 
0( دم رکه کف ان او مرعغ هندی و ایرانی به وجود آفنت 


صیصیه: ناخن پشت پای خروس ول زناشویی نوتی: ناخدای کشتی 
فجاج: .«جمع فخ,راه میان دو کوه اغتلام : شهوت شدید متیجس:متعجر 
عقبان:طلا زبرجد: گفته شده همان زمرّد است و نیز به لعل بدخشان اطلاق 
می شود. 

مضاهات: مشابهت وشاح:پارچه ای است که از چرم بافته و به جواهر 


اراسته می شود و زنان بردوش می اندازند و تا پهلوهای خود را تدان صف 


عظلم گویند و از ان برای رنگ استفاده می شود. 


برض بای فا قریاد ند اسحم خساه 
ص: 557 


یقق : سییدی خالص همجه: مگسهای ریز که مانند پشه ند. 


«خداوند آفریدگانی شگفت انگیز از خاندار و بی.جان:و ارام وه جنبان: بدید 
آورده,و دلایلی روشن بر لطف آفریتتشن و عظمت توانایی خویش اقامة 
کرده است,آن چنان که خردها در پرابر او رام گشته و زبان به اعتراف 
گشوده و سر بر فرمان او نهاده, و ۳ نشانه های تطانعش او در گوشهای 
ما طنین انداخته است.مرغان را به اشکال گوناگون بیافرید, برخی را در 
شکافهای زمین, بو گروهی را در زمینهای پهناور. و دسته ای را بر ستبغ کوهها 
جای داده است,پرندگانی که دارای بالهای گوناگون و شکلهای متفاوتند, همه 

رشته فرمانبرداری او را بر گردن دارند.و 3 امواج هوای باز و فضای 
پهناور پر ور بال می زنند, آنها را با اشکال شگرف و نمایان,از نیستی به 
هستن در آورجیو کالیدشان را با استخوانهای مفاضل. که بنهان است 
و از آنها را به سبب ستبری و سنگینی اندام از این که به 
اسانی.ورعت اوح کیرتو بارداشت‌ت آنها را آن‌جان فران داه که تزدیک 
زمین به ترواز ذر .ایند و آنها رز با همه اختلافی که دارند به لطف قدرت و 
دقت ۰ رنگهای کوا کون در آورترخی از آنعا دا جن الت 
رنگی قرار داده که رنگ دیگری با آن آمیخته نیست,و دسته ای را به گونه 
دیگری رنگ آمیزی کرده و طوقی به رنگ دیگر بر گردن آنها قرار داده 


است. 


و از شگفت انگیزترین اینها آفرینش طاوس است که آن را به بهترین نحو 
موزون و متناسب بیافریده, و رنگهای آن را به نیکوترین وجهی در کنار هم 
چیده و تنظیم کرده است,با بالی که ريشه های ان را به هم پیوسته و با 
دمی که دنباله آن را طولانی قرار داده است.هنگامی که به سوی جفت 
خود. کام نز فی: داردودم ا شدم اش را می. خشایننه آن-را بالا ترده‌سانیان 
خود می گرداند. در این موقع دمش به بادبان کشتی شهر دارین (1)می 
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1- دارین از شهرهای قدیمی در کنار قطیف و بحرین بوده است. (مترجم) 


لحظه آن را به سویی می چرخاند,به رنگهای خود می بالد,و با حرکت دادن 
دم به خویش می نازد,مانند خروس با ماده اش می امیزد و مانند نرهای پر 
شهوت با او در آميخته باردارش می کند.من شما را حواله می دهم که این 
بای وا یو و ار 
چنان باشد که برخی گمان می کنند آبستنی طاوس به سبب قطره های 
اشکی است که از چشمان جنس نر سرازیر می گردد و به دور پلکهای آن 
حلقه می 3 طاوس ماده ان را می نوشد و بدون این که نر با ان 
بيامیزد تخم گذاری می کند,پنداری است که از آنچه در باره منقار در منقار 
نهادن و جفتگیری کلاغ می گویند شگفت تر نیست. 


باری به نظر می آید نی پرهای طاوس میله هایی از نقره است,و آنچه بر 
آنها زوییدم ِ هایی شگفت انگیز همچون هاله به گرد ماه است.و 
خورشیدهایی که دا وا با ها ی و 
اک هاش را مد آنچه از زمین می روید تشبیه کنی,باید گفت دسته گلی 
است که از همه گلهای بهاران چیده شده است. و اگر آن را به پوشیدنیها 
تا ی و ی کر اه ار 
زیبای پمانی است,و چنانچه آن را به زر و زیورها همانند گردانی تشببه 
نگینهای رتخارتکی است که در میان نقره جواهرنشان نصب شده باشد این 
مرغ رنگین بال,خود پسندانه و متکبرانه می خرامد,و به دم و بالهایش می 
نگرد,و از زیبایی پوشش و دلارایی رنگهایش قهقهه سر می دهد. 


اما هنگامی که به پاهایش نظر می اندازد به زاری فغان می کشد و به 
آوازی که بیانگر درخواست کمک و یاری و گویای درد واقعی اوست ناله 
می کند ,زیر | پاهایش مانند پاهای خروس خلاسی" (1)باریک و زشت است و 
در یک سوی پایش ناخنکی پنهان روییده شده است. 


در محل یال آن کاکلی سبز رنگ و پر نقش و نگار قرار گرفته,و 
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1- خروس خاکی رنگ(مترجم). 


برآمدگی گردنش همچون ابریق,و از گلوگاه تا روی شکمش به رنگ وسمه 
پمانی و یا همچون لباس دیبایی است که مانند اینه صیقلی شده باشد, و 
کوب چادر سیاهی به خود پیچیده که از بسیاری تدای اه کر 
پر طراوتی به آن آمیخته شده است,و در کنا ر شکاف گوش آن خطی است 
به رنگ گل بابونه بسیار سفید و به باریکی سر قلم که سفیدی این خط در 
میان آن سیاهی می درخشد,و کمتر رنگی است که طاوس را از آن بهره 
ای نباشد,و رنگهای آن به سبب جلا و بژاقی و درخشش حریر گونه و 
شادابی بر دیگر رنگها برتری دارد,او مانند گلهای پراکنده ای است که 
بارانهای بهاری و گرمای تابستان آنها را پرورش نداده است. 


طاوس گاهی از پرهای خود جدا می شود,و از جامه خود بیرون می 
آید,پرهای آن پیاپی ريخته می شود ۱ و ۳9۳۲ 
همچون برگ درختانند که از بیخ فرو می ریزند و دوباره پشت سر هم می 
رویند,تا اين که طاوس به شکل نخستین خود باز می گردد,رنگ پرهای نو با 
کهنه آن هیچ تفاوتی پیدا نمي کند,و رنگی در جای رنگ دیگر قرار نمی 
گیرد.و اگر یک مو از پرهای آن را بررسی کنی,گاهی به رنگ گلی و بار 
۱ او ۱ ۱۳ 


بنا بر این چگونه می تواند ژرفای اندیشه هاءو ذوق و درک خردهاءبه راز 
آفرینش این مخلوق دست یابد,و با سخن پردازان اوصاف آن را به رشته 
نظم در آورند,و حال آن که کوچکترین اجزای آن,انديشه ها را از درک 
چگونگی نگی خود زبون» و زبانها را از توصیف آن ناتوان ساخته است. 


پس منژه است خداوندی که خردها را از وصف آفریده ای که در پیش دیده 


آنها جلوه گر است حیران گردانیده,با اين که آن را محدود, مخلوق, ره کت و 
رنگین می بینند,و زبانها را از بیان فشرده ای از حال آن ناتوان,و از ادای 


وصف آن درمانده ساخته است. 
پاک و منژه است خداوندی که برای مورچگان خرد و پشه های ریز دست, 
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و پا قرار داده,و بزرگتر از اینها مانند ماهیهای بزرگ و فیلها را بیافریده 
است, و بر خویش واجپ فرمود هر جسمی که روح در آن دمیده نجنبد مگر 
این که مرگ وعده کاخ آن و تیستی: بایان آن باشد ۳ 


ت و شگفتیهای آفرینش الهی به منظور 
توجّه به آنها و تفکُر در قطمت ه قدرت آمتفت معا روهام ادا را 
از این گفته ایم.و مراد از موات هر چیزی است که جاندار نیست ,و مقصود 
از ساکن آنچه مانند زمین است می باشد,و دارندگان حرکتافلای و 
سا رگا شواهو رالات عباوت آز یی است که در بر عقول سر با 
مشاهده ظرافتهایی که در آ رن آفریدگان به کار رفته, و گویای لطف 
صفت و کمال قدرت اوست ثابت و محقق گشته است,و در برابر این 
دلایل و راههای روشنی که برای شناخت خداوند و اقرار به وجود او و با 
فرمانبرداری از اوامرش موجود است سر تسلیم فرود آورده اند,و چون 
این دلایل شلدّت ظهور و بانگ بلندی در گوش عقل دارد برای این آواز و 
رسوج آن در گوشها واژه نعیق را استعاره فر موده است,.نخستین ما در 
جمله ما انقادت له مفعول فاقام در جمله پیش است,و ضمیر له به ما در 
جمله مذکور باز می گردد.و ضمیر به در جمله معترفه به و له در عبارت 
مسلمه له به الی اللّه برگشت دارد.و ضمير دلائله محتمل است به هر یک 
ات ها ود ۱ تسا ور واه مرضاتوا سناش ایو که نه مر 
دلائله که مضاف الیه است عطف شده است, متا مجرور است. و معنا 
چنین است که:دلایل یکانگی او و تراهین انچه را بیافریده در گوشهای ما 
نانک ند آ روخ است و ما پیش از این بیان کرده یم که چگونه کثرت 
مخلوقات و تنوع و اختلاف آنها دلیل , بر یگانگی و یکتایی او است,پرندگانی 
را که خداوند در شکافهای زمین جای 9 از قبیل مرغ سنگخواره و نوعی 
جغد است,و انها را که در زمینهای پهناور سکنا بخشیده امثال کبک است. و 
مرغانی را که بر ستیغ کوهها نشیمن داده مانند شاهین و صقر (به 
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فارسشتی آن زا جرغ کوینداه دیکر مرغان-بلند پزواز آنفنت:: 


ی ان انق امام علیه السلاي الا فان باتوی بالها نو 
| بر حسب قدرت و حکمتی که خداوند دارد ۳۵ 
می کند ,و سیس به نجوه پیدایش و ایجاد آنها به صورتهای گوناگون و 
رنگهای متفاوت و به هم پیوستن اجزای بدن آنها,و درشتی و ستبری برخی 
از اين مرغان اشاره می کند که به سبب سنگینی جنّه مانند شتر مرغ قادر 
به پرواز در هوا نیستند ,و به دنبال اين گفتار از لطف حکمت و ظرافتی که 
در تنظیم رنگهای گوناگون اين مرغان به کار رفته و رنگ آمیزیهای شگفت 
آوری که از آنها شده سخن گفته و می فرماید برخی از اینها در قالب یک 
ژنی: فزیده گردیده اما بر کردن آنها طوقی به رنگ دیگر قرار داده شده 
است همانند فاختگان .سپس بیان حال طاوس را آغاز می کند,و از لطافت 
و ظرافت آفرینش آن,و این که همه رنگها در خلقت آن به کار رفته سخن 
می گوید,و چه نیکو و کامل آن را توصیف فرموده به گونه ای که بیانی 
در این مخلوق است ممکن نیست. اما برخی از الفاظ ان حضرت نیازمند 
توضیح است که در زير بیان می شود : 


مراد از قصب ا تیان پرهای دم و دو بال طاوس است؛ و مقصود از اشراج 
به هم پیوند دادن و پیوسته کردن بن و ريشه آنها به اعصاب و استخوانهای 
این حیوان و در آوردن آنها در یکدیگر است ,گفتار آن حضرت در باره 
گونگی به جنبش در آمدن طاوس نر برای_ آمیزنتن با ماده خود توضیف 
کسی است: که آن. زا به چم دیدم هیا دفت آنرا موودبررشی فرار فاده 
باشد, تشبیه دم آن در هنگامی که در صدد جماع و آمیزش است به بادبان 
کشتی دارین تشبیهی بسیار زیباست؛ زیرا طاوس در این حالت پرهای 
دفتن .رامی کتناید و آانترا بحفترنه شین آن‌سرا نلند کردمهو زاست هه 
می دارد و در این موقع درست همچون بادبان کشتی می ماند که بر پا 
شوه‌سامسنن وا این یه ابا دک خمله عنم ره (باکدا بادبان 
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را به هر سو می گرداند) کامل فرموده است, زیر | کشتیبانان شراع یا بادبان 
کشتی را گاهی سخت و محکم,و زمانی سست و رها می کنند و در موقعی 
آن را به سوی راست و زمانی به سمت چپ می چرخانند,و این به مقتضای 
ص ب سصی نمی له ای ی و ی 
کنند,از این رو این حیوان را در هنگامی که برای آمیزش با مادم اش می 
رات فا و از رای ها مغ و ی گرا 
کشتیبانان و کاری که در گشودن و گردانیدن بادبان کشتی می کنند تشبیه 
کرده است. این مشابهت را ان چنان که باید. کسانی می توانند درک کنند 
که طاوس را در این حال دیده,و کشتی را در پیمودن دریا مشاهده کرده 
باشند.و به همین سبب فرموده است که من تو را به دیدن این جریان 
حواله می دهم.نه مانند ان کس که تو را به سندی ضعیف رجوع دهد.این 
که امام(علیه السلام)در جمله کانه قلع دار واژه دارین را ذکر فرموده 
برای این است که این کلمه نام بندری بوده که در زمان آن حضرت اباد و 
معمور بوده است . 


فرموده است: و لو کان کزعم من پزعم...تأ المنجس ۰ 


یعنی اگر حال طاوس در آمیزش با ماده خود آن چنان باشد که می پندارند, 
و اين اشاره به گفتا ر کسانی است که پنداشته اند اشک طاوس نر سرازیر 
شده بر گرد پلکهای آن حلقه می زند سپس طاوس ماده می آید و از آن 
می نوشد و در نتیجه باردار می گردد,در برخی از نسخه ها به جای تسفحها 
مدامعه , تنجشها مدامعه روایت شده که در این صورت به معنای این است 
که چشمانش پر از اشک می شود و در آن حلقه می زند,باری امام(علیه 
السلام)اين پندار را نیت نمی داند و فرموده است :این گمان از آنچه در 
باره ی ات می گویند شگفت آ ور نز 2 بارو آیستن 0 
نلهای عرب است که:أحفی من سفاد الفراب یعنی فلان چیز پوشیده تر از 
اشت که نر و ماده آ تا ور منقار بکدیکر اقف ی ماده آن با 
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چشیدن جزیی از آبی که در سنگدان نر است باردار می شود.البتّه اين کار 
در از از برندکان. مانتد کنوتر و جز ان مقذمه نزدیکی ور امین 
آنهاست و در طاوس و کلاغ نیز غیر ممکن نیست اما امکان در اینها بعید 
به نظر می رسد. 


علاوه بر این شیخ در کتاب شفا نقل کرده که:آبستن شدن کبک به سبب 
شنیدن صدای کبک نر و بادی است که از سوی آن به ماده می وزدءو گفته 
است: 


گروهی از این پرندگان که نام برده شد,هنگامی که نر و ماده آنها با یکدیگر 
برخورد می کنند,منقارهای خود را به یکدیگر چسبانده و درهم فرو می برند 

و این همان جفتگیری و آمیزش آنهاست,جاحظ (1)در کتاب الحیوان نقل 
0 است که: 


طاوس ماده گاهی بر اثر وزش باد تخمگذاری می کند,و این به سبب آن 
است که باد در عبور خود از پستیها و بلندیها از کنار طاوس نر می گذرد و 
بوی آن را به همراه خود می برد و طاوس ماده بر اثر آن تخم می گذارد.و 
هم گفته است که این گونه تخمها به ندرت مبدّل به جوجه می گردد.باید 
بگویم که اين جریان در مرغ خانگی نیز دیده می شود.ولی همان گونه که 
جاحظ گفته است این قبیل تخمها خیلی کم به جوجه تبدیل می شود . 


سپس امام(علیه السلام)نی دم طاوس را به دایره هایی سیمین تشبیه 
فرموده است,و کسانی که شکل دم طاوس را هنگام برخاستن,و سپیدی ته 
پرها و بخن و کنستتردکی آنها را برای آمیزش: با مادم انش دیده اند هی 
دانند که این تشبیه تا جچه اندازه درست و بجاست.همچنین خطوط زرد 
دایره مانندی را که بر پهنای پرهای دم ان نقش بسته در شدذت و 
صافی,زردی و تابش و درخشش آن به زرناب تشبیه فرموده,و دایره های 
سبز رنگی را که در وسط دوایر زرد مذکور قرار گرفته به پاره های زبرجد 
همانند فرموده و به سبب گردی و درخشندگی که دارند واژه 


ص :564 


1- عمرو بن بحرین محبوب فزاری بصری مکنا به ابو عمان و معروف به 
جاحظ معتزلی مدهب بوده, در سال 0 ور او 1 و در سال 255 


ه وفات کرده است,او را افصح نویسندگان عرب دانسته اند,و دارای آثار 
بسیاری است(مترجم). 


۵ برای آنها استعاره کرده است سیس فرموده است : 
فان شبهته بما... تا کل ربیع . 


وجه شباهت رنگهای جوراجور پر و بال و دم و یال طاوس به گلهای 
بهاری,اجتماع رنگهای گوناگون و زیبایی و خژمی و تر و تازگی آنهاست, و 
همینها نیز وجه مشابهت آن به جامه های پر نقش و نگار؛و بردهای 1 
انگیز یمانی,و زر و زیور آلات و نگینهای رنگارنگی است که در میان نقره 
جا داده شده و به انواع جواهر آراسته و همچون تاجی مرضع در آن میان 
باشد . 


پس از اين امام(علیه السلام)از خرامیدن و آواز و قهقهه طاوس سخن می 
گوید,و این هنگامی است که این مرغ,به پر و بال رنگین خود می نگرد,و به 
زیبایی جامه پر نقش و نگار خود به شگفت می. آیدرواژه های ضحک 
(خنده)و قهقهه (خنده صد | دار)و سربال (جامه) همه استعاره اند ,این که 
فرموده است زمانی که طاوس به یاهایش می نگرد و به سبب مشاهده 
زشتی و باریکی پاهای خود مانند دردمندان فریاد می کشد و پس از اظهار 
کبر و غرور ابراز فروتنی و زبونی می کند نیز همه بر سبیل استعاره 
است,و این که پاهای طاوس به پاهای خروس خلاسی تشبیه شده به سبب 
باریکی و درازی و ناهمواری و برآمدگی پشت پای آن است , و در ادامه 
این سخنان به ناخن پشت پا و کاکل آن اشاره می کند,کاکل طاوس عبارت 
از پرهای اندک و درازی است که در میان پرهای سر طاوس به رنگ سبز و 
پر نقش و نگار تقریبا در قسمت ثلث عقب سر آن ظاهر می گردد ,و در 
باره گردنش محل برآمدگی آن را به ابریق تشبیه می کند که وجه شباهت 
آن روشن است, همچنین از فرق سر تا شکمش در سیاهی و براقی رنگ 
وسمه و یا دیبای سیاهرنگی را دارد که آن را پوشیده و مانند آیینه صیقلی 
شده.و با درخشندگی به تابش و نمایش در آمده,و یا همچون چادر سیاهی 
است که بر خود پیچیده باشد, جز این که بیننده به سبب بسیاری شادابی و 
درخشندگی,آن را آميخته به رنگ سبز تر و تازه ای مشاهده می کند . 
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سپس امام(علیه السلام)آمیزه سپیدری را که در کنار گوش طاوس نقش 
بسته, و در باریکی و استقامت به خط نازکی می ماند که قلم آن را ترسیم 
کرده باشد,و در سپیدی به رنگ گل بابونه می ماند بیان می کند ,و در باره 
رنگهای گوناگون و فراوان آن به اجمال می فرماید:کمتر رنگی است که 
طاوش از آن بهره هند. نبوده‌ه بر آن برتری نداشته باشد,منظور از این 
برتری بسیاری جلا و.بزافیو: ذرخشندکی. دییا کونه. آن. انتنت,و واژه دیبا 
برای پرهای آن استعاره شده است . پس از این امام(علیه و 
رنگارنگ طاوس را به انواع گلهایی پراکنده تشبیه می کند, و با ذکر این که 

این گلها را بارانهای بهاری به بار نیاورده و پرورش نداده ی به کمال 
قدرت آفریننده آنها اشاره می کند و منظور از این سخن این است که چون 
پرهای رنگین طاوس را به انواع گلها تشبیه کرده,و گلها بر حسب معمول و 
آنچه در ذه آدمی است بر اثر بارانهای بهاری و تابش نور خورشید پدید 
می اید. تذکر می دهد که اینها را بارانهای بهار و افتاب تابستان به وجود 
نیاورده,و با اين گفتا ر عظمت صانع متعال را بیان می کند که بدون ریزش 
باران و تابش خورشید اين همه رنگهای گوناگون را در اين حیوان آفریده 


ست . 


پس از اين حالت دیگر طاوس را که اين نیز موجب عبرت و توچّه به 
حکمت و قدرت صانع متعال است تذکر می دهد و آن کی ات 0 
شدن طاوس اندک اندک از این پرهای زیبای خوبش است.و این که پرهای 
آن همگی بی کم و کاست دوباره با همان رنگهای نخستین در جای خود می 
روید ۳ ان جاأ که تصور می شود این همان است که بوده است, و این 
ریختن و روییدن پرهای طاوس را به فرو ریختن برگهای شاخه های درختان 
و روییدن دوباره انها تشبیه فرموده است . 


سپس به مراتب حکمت و عظمت قدرت حقّ تعالی در پدید آوردن هر 
مویی از موهای طاوس اشاره می کند که اگر نیکو مورد دقت و بررسی 
قرار گیرد.از نظر تابندگی و درخشندگی که دارد گاهی همچون گل.سرخ و 
زمانی مانند زبرجد 
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نیو هه قعی ها تدطلا رده نمی ابوه. 


پس از این گفتار شیوا| و رسا به ژرفای انديشه اندیشمندان و عمق افکار 
دانایان اشاره می کند که دور است از اين که بتوانند این آفریده را توصیف 
کنند. پعنی ناتوانند از اين که علّت اپن رنگها و سبب اختلاف آنها,و اختصاص 
هر رنگی را در جای خود و علل هیأت و شکل آنها و دیگر ویژگیهایی را که 
آن و شمرده دریابند و شرح دهند, زیر | کمترین جزء آن مایه 
سر گشتگی انديشه ها در درک علل,و فروماندن زبانها از بیان چگونگی آن 
است؛ و احتمال دارد منظور آن نزر کوارن عجز و ناتوانی انسان از دقت و 
بررسی و شرح صفات ظاهری این حیوان باشد, زیرا هر چند گفتار آن 
خرن کر انی بارمنه کال لت وهای ما شام اشت ات 
این همه در خلال این اوصاف نکات و دقایقی است که به وصف در نمی 
آید,و در الفاظ نمی گنجد, و این به مقصود آن حضرت نزدیکتر است,زیرا 
اجه سس ان این بعد از و فرهودة که پزورد کاز رده را از 
توصیف آفریده ای که آن را در معرض دید آنها قرار داده و آن را محدود و 
رنگین و مرگب و مخلوق می بینند, ناتوان,و زبانها را از بیان فشرده ای از 
کونکی: نییان اوصاف آن عاجز و زبون ساخته موَیّد این گفتار است .یس 
از این سخنان دوباره با توجّه به یکی دیگر از مظاهر حکمت و آثار قدرت 
حقّْ تعالی به تقدیس ذات لا یزال او می پردازد.که به مورچگان خرد و 
مگسهای ریز دست و پا بخشیده و بدین وسیله بر انما وانافی دادن و 
همچبین دیگر جاندارانی که از اینها برتر و بزرگترند همچون ماهیهای نهنگ 
آسا و حیوانات بیابانی مانند فیل که به آنها اسباب نیرومندی و قدرت عطا 
فرموده است .سپس در باره این که خداوند متعال به مقتضای حکمت و 
تقدیر خود.مرگ را برای هر زنده و جانداری ضروری قرار داده است 
سار ها ان سس تاک با وم[ مات ار ای می کرو 


تاتد دامن کم شا اش اخوال وی کی سا ند اسان 
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ویر کف دارد ذکر شده و گفته اند:حذاکثر عمر طاوس بیست و پذج سال 
است, و در سال سوم عمر خود شروع به تخمگذاری می کند,و در سال 
فقط یک بار در طول سه روز دوازدم دانه تخم می گذارد.و پس از سی 
روز که آنها 7 زیر بال و سس مود می گیرد بدل به جوجه می شوند.پرهای 
این حیوان هنگام فرو ریختن برگ درختان می ریزد.و زمانی که پیدایش 
برگ درختان آغاز می شود,پرهای آن شروع به روییدن می کند. 


اشاره 

1 یر ی ح رم 1 ی ی را .و س- ین مب ج 9 مت - ]۶ ۳ 

هلو رمیت بنضر قلیک تَخو ما توصف لک منهّا- لعرفتثك تفشک عَنْ بدَایع ما 

اخرج الی الب من شهوانها و لاتها و زخارف عتاطرقا- و هلت بالهک 

زو ی ]9ب لا و قار ‏ #ر و 0 از 1 

فی اصط ق اشجار- عیبث عژوفها فی نٍ المسٌي علی سواجل, ‏ رها- 
فتانهاج و طلوع تلک 


عزفت:رها کرد و منصرف شد عسالیج:مفرد آن عسلوج به معنای شاخه 
است آکمام:جمع کمامه به کسر کاف پو سته خوشه خرما العسل 
المصفق:عسل مصفا کبائس:جمع کباسه به معنای خوشه است آفنان:مفرد 
آن فنن نیز به معنای شاخه است 


«اگر با دیده دل خویش به آنچه در باره بهشت برایت گفته شده است 
بنگری,نفس تو از شهوتها و لذتها و دیدنیهای بدیع و فریبای دنیا دلزده 
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می شود و انديیشه ات مدهوش به هم خوردن شاخسارهای درختانی می 
گردد که ريشه های انها در تیه هایی از مشک بر کنار جویبارهای بهشت 
پنهان گشته,و بر خوشه های مروارید تازه که اه ار 
آن آویزان است,و پیدایش میوه های گوناگون 1 از درون غلافهای خود سر 
بیرون کرده و بی هیچ رنجی به دلخواه در دسترس قرار می گیرد واله و 
دلباخته می شوی, کسانی که به بهشت در می ایند بر آستانه کاخهای 
ان(جامهای)عسل مصفا و اشامیدنیهای روح اگز به دور ۷ به گردش در 
۲ مهو ها و اوه ار یا و زحمت نقل 
و انتقالها آسوده شوند. 


پس ای شنونده !اگر دل را به یاد دیدنیها و مناظر دلربایی که در آن جا به تو 
رو می آورد مشغول بداری, از شوق وصول به آنها جان از تن بهی خواهی 
رای رشن شام از این ع اس تسه مارم اسان 
آنان خواهی شتافت.خداوند به لطف و رحمت خویش ما و شما را از آنانی 
قرار دهد که برای رسیدن به سر منزل نیکان از دل با می کوشند .» 


فرموده است: فلو رمیت ببصر قلبک . 


این جمله استعاره لطیفی است,یعنی ۳ با دیده بصیرت بنگری؛و در 
و 1 
بیندیشی, بهره ها و خوشیهای دنیا را هر چه هم زیبا و شگرف باشدبا 
کامیابیها و لذْتهای بهشت در خور مقایسه و برابری ندیده,و در میان آنها جز 
نیستی که زاییده وهم و خیال است نمی یابی,و در اين هنگام می بینی که 
نفس تو از دنیا بیزار و از متاع آن و آنچه در آن خوشی و لت شمرده می 
شود روگردان است,و انديشه ات سرتاسر متوجّه به هم خوردن برگها و 
خم شدن شاخه های پربار درختان بهشت است.پس از این ۵" 
السلام)به گونه ای درختان و نهرها و جویبارهای بهشت و دیگر چیزهایی که 
آها زاس شریه توص می کند کرساتر کار از ار 
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اینک باغهای محسوس دنیا در پیش روی ماست,اگر از قواعد 
حقایق الفاظ عرب و مجازات و استعارات و تشبیهات و تمثیلات ِِ 

صنایع علم بیان که در آغاز این کتاب شرح داده شده آگاهی و از درک علوم 
الهی بهره ای داشته باشی می توانی همین بهشت محسوس را نمونه و 
نردبانی برای شناخت و درک بهشت معقول و لذایذ ان قرار دهی,منثلا 
درختان بهشت را استعاره برای فرشتگان آسمانها بدانی و به هم خوردن 
برگهای آنها ترشیح این استعاره باشد و تیه های مشک برای معارف و 
کمالاتی که از سوی پروردگار بخشنده به آنان عطا شده و در آنها فرو 
رفته, و برای آنها آفریده شده اند و مانند درختان که بر پشته ها می رویند 
از آنها به وجود آمده اند استعاره باشد,همچنین واژه انهار (رودها)برای آن 
دسته از فرشتگان که از تعلق به اجرام فلکی مجردند,و مانند نهرها که 
مبدا حیات و سبب بقای هرا دا ره منزله اصول و مبادی 1 
آتها نم می باشند, استعاره می باشد,و مروارید تازه ۲ مراتی که ذکر 
شده استعاره برای علوم و کمالاتی می باشد که از این ارواح عالیه بر 
حسب استعداد چیننده در دسترس او قرار می گیرد. 


باید گفته شود که نیروی بلند پرواز خیال از عبارات مذکور و اشیای 
محسوسی که در خلال انها نام برده شده افاضات مذکور را نقل و برداشت 
می کند و هر کس , به مقتضای میل و رغبت خود صورت آنچه را که مرغوب 
و مطلوب اوست یه آنها می پوشاند از این رو در بهشت آنچه دلن مین 

۱ ۱ ۱ 00 
را دارد به محض اراده برای او حاضر می گردد.همچنین واژه عسل و خمر 
برای نم مور ی ی لت نفس است استعاره شده؛ و 
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اين گونه آشامیدنیها رغبت دارند آن مشروبات بهشتی 1 شبیه اینها 
انکاشته ونوا هضور کمولوان آبان اشت ار 


فرموده است: ثم قوم لم تزل الکرامه...تا الاسفار . 


امام(علیه السلام)واژه تمادی را که از افعال عقلاست برای تأخیر بخشش 
و کرامت ت الهی نسبت به موّمنان و به درازا کشیدن انتظار آنان در دنیا تا 
ورود به سرای جاوند و رسیدن به بخششهای خداوند و آسودگی. از شفرها 
استعاره فرموده است. 


آن بزرگوار یس 1 ذکر این سخنان ,شنوندگان را , به آنچه در دیار آخرت 


وی یت 4اه ات فزی. 


یعنی :هر گاه دل خویش را برای رسیدن به آنچه به تلو هجچوم خواهد آورد 
آماده و مشغفول گردانی( منظور از این هموم:و عبارت ما يبهجم علیک 
افاضفهه.تتتر از بر شدن این حالات رو افزا و شرف است اذر این ضورت 
قالب از جان تهی خواهی کرد یعنی از شوق وصول به اينها خواهی مرد,و با 
ات برای همسایگی مردگان کوج خواهی کرو رورا آنان به آنچه نو 


سپس امام(علیه السلام) سخنانش را با دعا برای خود و شنوندگان پایان 
می دهد و از خداوند متعال می خواهد انان را برای سلوک در راه او و 
شیور اخلی که ار اسر ها ان وش کارا رای مار که 
و توفیق دهد بدیهی است منازل پاکان همان درجات و مقامات بهشت 
است.و توفیق از خداوند است. 


ص:71 5 


5-از سخنان آن حضرت علیه السلام است: 


بخش اول 

اشاره 

_ َ ۳ ‌ِ ءِ ِ ۳ 3 ‌ِ 7 ءِ ار زگ ۳ ۳ 

لتتاسن یرک يکييرِکُم- و لرَاف کَييرُْمْ بصغیرکم- و لا تکوئوا گْفاه 

الجاهلیّه- لا فی الدّین یتقَهُون و لا عَن الله یعْقَلون- کقیض بیّض فی آداح- 
9 + || ج سب ] 5 ی ِ 

یَکون کسر‌ها وزرا و یخرخ جصانها سَز 

لفات 


ِ .«جمع ِ 1 و تصر آن دحو است و آن جایی است که 
شتر. هرز ۴ در آن جوخه می گذارد. 
انقاضت:بی آن که آن را بشکنند شکافته شد. 


ترجمه 


مهربان باشد,شما مانند ستم پیشگان جاهلیّت نباشید که نه در دین آگاهی 
به دست می آوزتفنه نه در شناختن خداوند می اندیشیدند, همچون تخم 
پرندگان در آشیانه شتر مرغ بودند که شکستن آن گناه است,و(چون ممکن 
است تخم مار باشد)جوجه آن مایه شر و فساد .» 


امیر مومنان(علیه السلام)در این سخنان دستور می دهد که کوچک آنان.نه 
بزرگشان 
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تأسٌأی کند,زیرا بزرگترها از آزمودگی و زیرکی و عاقبت اندیشی بیشتری 
برخوردارند و به اين که نمونه و سرمشق باشند سزاوارترند» همچنین به 
بزرگسالان سفارش می کند که به خردسالان و کوچکترهای خود مهربان 
باشند زیر | به کوچکترها گمان ضعف می رود و در معرض این احتمالند و 
خی یف اه سس مر کارها معذور می 
باشند, این که امام(علیه السلام) نخست به کوچکترها فرمان می دهد که از 
بزرگترها پیروی کنند چون آنها به تأدیب و آموزش نیازمندترند.و هدف از به 
کار بستن این دستورها انتظام امور,و ایجاد دوسنی و یت کف میان 
آنهاست ,پس از اين آنان را منع می کند از این که همانند جفاکاران و ستم 
پیشگان دوران جاهلیت باشند که نه در صدد آموختن و فهمیدن دین بودند و 

نه اوامر الهی را درک می کردند.و درست به تخم افعی در لانه خود شبیه 
بودند, که اگر کسی آن را بشکند بدین سیب که اين جانور رآ آزار داده و یا 
بنا بر آنچه گفته شده به گمان اين که تخم حیوان دیگری مثلا مرِغ 
سنگخواره باشد گناه کرده است و اگر آن را رها کند و نشکند نگهداری آن 
شر و فسادی بر پا می کند, زیرا ازدهایی کشنده از آن بیرون خواهد 
آمد,اینان هم آکر. شتبیه همان ستمگران دوران جاهلیت باشند همین وضع را 
دارند, زیر| آزار و اهانت ت آنها از نظر حفظ حرمت اسلام ظاهری آنان روا 
۰ اگر بدین حال رها و به دست نادانی و نابخردی خود سپرده 

ند شیطانهایی به بار خواهند آمد.و توفیق از خداوند است. 
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اه تقالی ۳ بقم یی مه کم تجتم فیغ 
الخریف- بو بوَلفٍ الاح هبو ه تس بر يِجَمَعَهُم زکاا ترقمالسشعاب. تم یَفتخ الله 
24 انوا تسیلون من فشتتاروم کل الجلشن- ۶ اه تا ار 
و لمْ تتبت علیّه أکمَةُ- لیرد سَتتَه رصن طوّد 


لغات 


قزع:پاره ابرهای پراکنده قاژه: قرارگاه حداب:جمع حدب»زمین بلند 
ی وی الا ای دای ایا ان 
مستثارهم:جای جوش و خروش ابرها اکمه: تیه ذعذعه:با هر دو ذال نقطه 
دار.پراکندن 


«پس از انس و همدمی از یکدیگر جدا گشتند,و از اصل و ریشع خود دور و 
پراکنده شدند,برخی به شاخه ای آویختند و به هر سو که مایل گشت مایل 
شدند تا این که خداوند آنان را برای بدنرین روزی که بلدی امیه در پیش 
دارند مانند ابر پاییزی گرد خواهد آورد.و مانند ابرهای به هم پیوسته و انبوه 
میان آنان سازش و همبستگی برقرار می سازد. سپس درهایی بر روی آنها 
می گشاید,و از جابی که برانگیخته می شوند مانند سیل میان دو باغ(شهر 
هاوت ات آذین صی شوند 1 چنان که هی پشته و تیه ای به حال خود بر 

جای نمی ماند,و این سیل را استواری و پا برجایی کوه و بلندای زمین از 
راه خود بر نمی گرداند,خداوند آنان را در درون دژه ها پراکنده.و سپس 
مانند چشمه- سارها در زمین روان می سازد,و به وسیله آنها حقوق 


گروهی را از گروه دیگر 
ص :5374 


باز می ستاند و مردمانی را در جای مردمان دیگر می نشاند,به خدا سوگند 
آنها پس از برتری و قدرتمندی مانند دنبه که بر روی رن آ می شود 
گداخته و نابود خواهند شند. 


ای مردم !اگر در یاری حق/ از کمک به یکدیگر دست باز نمی داشتید. و در 
پست کردن و زبون ساختن باطل سستی نمی کردید, کسی که همپایه شما 
توان و نیرو نمی پافت,لیکن شما مانند قوم بنی اسرائیل سرگردان شدید,و 
به جان خودم سوگند پس از من سرگردانی شما چند برابر خواهد شد,زیرا 
و به دورترین پیوستید !او بدانید اگر از رهنمای خود پیروی می کردید شما 
را به راه پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله)می برد,و از رنج بیراهه روی 
آسوده می ناه و این بار حران دشواریها را از و خود به دور می 
انداختید .» 


در این بخش از خطبه روی سخن امیر مو‌منان(علیه السلام)با اصحاب و 
یارانش می باشد,مراد از اصل در عبارت و تشتنوا عن اصلهم خود ان 
حضرت علیه السّلام است,و جدایی آنها پس از انس و الفت,کناره گیری 
آنها از جمعیت آن بزرگوار و پیوستن آنها به خوارج و جز آنهاست ۱ 

فرموده است: فمنهم آخذ بغصن . 

یعنی برخی از این یارانش به کسی که پس از او از خاندان پیامبر 
گرا (صلی اه ید و لد اعا تفن و خواهد : 70 
به راه او خواهند رفت مانند شیعیان.و این که برخی دیگر به راه دیگر 
خواهند رفت گفته نشده و در تقدیر است به سبب این است که با بیان 
حال دسته نخست,به ذکر احوال دسته دوم نیازی نبوده است . 

فرموده است: غلی ان همم : 

یعنی کسانی که بر اعتقاد خود نسبت به ما پایدار بوده,و در بدترین 
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سرنوشتی که بنی آمیه در پیش دارد شرکت نداشته باشند خداوند آنان را 
به دور هم گرد خواهد آورد,گرد آمدن اين گروه و پیوستن آنها را به یکدیگر 
به پاره های ابر پراکنده در پاییز تشبیه فر موده است که به هم پیوسته و 
انبوه و متراکم فی. دوه مناسبت این تشبیه, اجتماع این گروه یس از 
جدابی و پراکندگی آنهاست. مراد از درهایی که خداوند به روی انا باز می 
کند يا عبارت از نوع آراء و اعتقادهایی است که موجب غلبه و : بر انگیختن 
آنها , به گردهمایی و اجتماع آنها شده,و يا اسباب و نگیزه هایی اعمٌ از 
۹ یکدیگر و ایتاز در جان و مال و هانتد: اینها . 


امام(علیه السلام)برای قیام و خروج این جمعیّت,واژه سیل را استعاره 
فرموده, و جنبش آنها را به سیل عرم که موجب نابودی دو باغستانی که این 
سیل از میان آنها گذشته و سد ارف را ویران ساخته تشبیه کرموده 
است و این ردو پاغستان در شهر مسبا(در یمن)بوده و قرآن کریم از آن-کید. 
داده که «قاَوسَلنا عَلیهم سَیل العرم و بدلتاهم بختیهه جیهم جَننَیّن» (1)» وجه 
۱-۱ و خروج شدید اینها ۱۰۳۹۵۵ است که 
به وسیله آنان به وجود می آید همانند سیل که زمینهای بلند هم از آسیب 
آن مصون نمی ماند,و کوههای استوار آن را از راه و جریان خود باز نمی 
گرداند,یعنی رویدادی سخت فراگیر است ۰ 


تشن اد ای ریم است بقدهیم الزه فیف بظون اموته سکیم باننع 
جمله دوم از الفا ظ قرآن است:.و منظور این است :همان گونه که خداوند 
باران را از آسمان فرود آورده, و در لابلاای زمین جاأ می دهد و سیس از 
دهانه چلتیمه ها سرازیر می گرداند,این رد را بیز به همین گونه در دل 


دژه ها و تنگناهای زمین پراکنده و پنهان ساخته و پس از اين آنان را ظاهر 
۱ 
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1 میووی سبا( هت آیه( 6 | زآنعی اننن ماسان سخت رای هلا ی بان 
فرستادیم ,بو دو باغ پر نعمت آنها را به دو باغ دیگر مبال ساختیم. 


حقوق از دست رفته گروهی را از گروه دیگر باز می ستاند,و قومی را در 
سرزمین و دیار قوم دیگر جا داده استیلا می بخشد ,سپس سوگند یاد می 
کنده که. آنخه. بنق: امیه دارند هفخفن دنه که بر روق انش ات می شود 
گداخته می گردد,وجه مشابهت نابودی و از میان رفتن آنها می 
باشد‌مضدای. این وفایع. که. امیر سومتان(علبه السلاماز. آنها. اختر 
رات سا سا مت سای اما راداوه تکوس من امه 
است.و در این دعوت و قیام که در اواخر دوران حکومت مروان حمار 
آخرین فرمانروای اموی واقع شد اتقانت که در دوستی علی(علیه السلام) و 
خاندان او ثابت قدم بودند و هم غیر اینان شرکت داشتند . 


امام(علیه السلاماپس از این سخنان به نکوهش شنوندگان می پردازد.و به 
قدرت هت ار از آنان پست ترند تاره و وا ند 1 ی تا 
معاویه و یاران اوست,و این عوامل عبارت از خودداری آنها از یاری حقّ, و 
ضعف و سستی آنان در زبون گردانیدن باطل است,و این سخنان را برای 
سرزنش و توبیخ آنان بیان می کند , سپس امام(علیه السلام) سر گشتگی و 
خر عزاد کر آنها را به سر گردانی قوم بلی اسرائیل تشبیه می کند,و آنچه 
سبب این شباهت است. سستی و خواری و زبونی اینهاست همان گونه که 
بنی اسرائیل به سیب نافرمانی و خودداری از اجرای اوامر الهی,خداوند 
آنها را ۷ وادی سرگردانی گرفتار.و به خواری و زبونی دچار ‏ ساخت .پس 
از اين آنان را از فرجام این سستی و سر انجام خودداری آنان از یاری 
یکدیگر خبر داده و هشدار می دهد که ادامه این روش مایه مزید حیرت و 
یس از درگذشت آن حضرت موجب پراکندگی و روگردانیدن آنان 0 
بریدن از آن بزرگوار است با همه خویشی و پیوستگی که با پیامبر 
خدا(صلی الله علیه و آله)دارد, و باعث پیوستن به معاویه و9 جز اوست با 
همه دوری نسبتی که معاویه را با پیامبر(صلی الله علیه و آله)است.سپس 
آن حضرت به ارشاد شنوندگان و جلب اتان برای پیروی و فرمانبرداری از 
خود پرداخته و فرموده است:اگر دعوت کننده را فرمانبردار باشید و مراد 
او از دعوت کننده خود 
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آن حضرت است,شما را به شیوه و طریقه پیامبر گرامی(صلی الله علیه و 
آله)سوق داده و به آن راه,خواهد برد.و از رنج گمراهی و سرگشتگی 
رهایی خواهید یافت, و بار گناهان 0 را از دوش خود بر خواهید 
داشت, گناهانی که بسیار سنگین است, شاید مراد ان حضرت از بار 
سنگین, گر فتاریهای همین اوقات و رویدادهای دشواری بااشد که به سبب 
سرپیچی و نافرمانی مردم ات هام ان حضرت به آنها رو آورده بود. و 
توفیق از خداوند است. 


ص :578 


6 خطره قاق ای رت یه لام ات 


اشاره 

ان الم تعالی رل کتاباً هادیا. 2 ی فیه نو السّت قَحْذُوا تَهْح الحَبّر 
تقیَدُوا- و اطدفوا عَن سَمت یت تقَصدُوا- القراْص لْقرانض وا الی 
الم نکم اني العنه. ان له عم جراما قذر 2 مجْهُول- و أحلّ حلالاً عبر 
َدخْو یح و قصّل خرمه المسْلم علّی الْحْرم کلها- و شَدٌ بالالاص و اللّوٍحید 
حقوق, المسلمین فی ,معّاقد قا- امس من سیم الفشغون ۰ 
ده الا با حق 5 بجل تا الا ما یْجٌ- بادژوا آشر لعاقه و حَاصَة 
حدم و ,هو المَوّت- ان التّاین أَمَاْمکَم و ان السَاعة تخد وکُمْ من حَلفِکُمٌ- 
تحَفْفُوا تلحمّوا قاتا تنطر 0 آخرکغ- للَفُوا للع فی عتاده و بلآیو- 
نکم عسئولون حتّی عَن البقّاع و الْبهام- و آطیوا ال لا تعضْوهٌ- و |ذا 
زایثغ الحَیْر قخذوا به- و [ذا تأینم اد قاغرضوا علة عَ 

لغات 


آصدفوا:روی گردانید معاقدها:جاهای آن تقصدوا:میانه رو باشید 
ترجمه 


«خداوند متعال کتابی فرو فرستاد که راهنماست, و در آن خوبیها و بدیها را 


بیان فرموده است.پس راه خوبیها را در پیش گیرید ۳ هدایت یابید, و از 
بدیها روی گردانید تا رهرو راه راست باشید,بر شما باد به انجام ۷ 


واجبات الهی آنها را سخت مواظب باشید و برای خدا , نفجا اند اشفا را 
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به بهشت برسانند, آنچه را خداوند متعال حرام کرده مجهول و ناشناخته 
نیستو انچه را حلال فرموده,از فساد و تباهی پاک است.او حرمت فرد 
مسلمان را بر همه انچه محترم است برتری داده و حقوق مسلمانان را با 
پیوند اخلاص و توحید به یکدیگر بستگی بستگی داده است.پس مسلمان کسی 
است که مسلمان از زبان و دست او جر یه حکم-جی ایفن و آسوده 
باشند, و آزار هیچ مسلمانی جز جز مطابق آنچه خداوند واجب ساخته است روا 
نیست. 


برای آمادگی در برابر امری که دامنگیر همگی شما می شود و آن مرگ 
است بشتابید,زیرا مردم پيشاپيیش شما در حرکتند.و قیامت از پشت 


از خداوند در باره بندگان و شهرهای او بترسید,زیرا شما حثّی از زمینها و 
دامها سوال خواهید شد.خداوند را فرمانبردار باشید و نافرمانی او نکنید, 
هنگامی که کاری را خوب یافتید آن را : به کار بندید,و زمانی که با امر بدی 
برخورد کردید از آن روی گردانید .» 


امیر موّمنان(علیه السلام)اين خطبه را با ذکر فضیلت کتاب خدا که راهنما 
و بیانگر طریق خوبیها و بدیهاست آغاز فرموده,و سپس دستور داده که راه 
خوبی و نیکی را برگزینند,زیرا این راه هدایت و طریق وصول به اهداف و 
مقاصد پایدار است و از شر و بدی و اثرات ۵ آن کی کتفینی !۱ اختیار 
طریق حقّ و پایداری و استقامت در آن ,.منوط به دوري جستن از شر و 
تباهی است .پس از آن در باره ادای واجبات الهی تأکید می کند زیر | 
مهفترین راه خوبی و نیکی همین است و به همین سبب فرموده است که 
ادای واجبات.شما را به بهشت می رساند, زیر بهشت پایان و سرانجام 
همه نیکیهاست ,بعد از آن بتان فف کند که اجه را خداوند حرام و مردم را 
از آن ممنوع فرموده غیر معلوم و ناشناخته نیست,بلکه در نهایت وضوح 
است.همچنین چیزی را که حلال اعلام فرموده روشن و از هر بدی به دور 
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است,یعنی در آن هیچ عیبی و شبهه ای نبوده و برای ترک کننده اش عذری 
نیست ,اين که حرمت فرد مسلمان را بر هر چه محترم است برتری 
متسه ریت ماع کم رصلی ال کت لمات کم مه 
عبارت می باشد:«حرمه المسلم فوق کل حرمه دمه و عرضه و 
ماله»یعنی:حرمت جان و ابرو و مال مسلمان از هر حرمتی بالاتر است. 


در باره این که امیر مومنان(علیه السلام) فرموده است:خداوند حقوق 
مسلمانان را به وسیله اخلاص و توحید به یکدیگر پیوند داده است.مراد این 
است که خداوند اخلاص و توحید را به هم مربوط ساخته و بر خدا پرستان 
با اخلاص حفظ حقوق مسلمانان و رعایت جانب آنان را واجپ گردانیده و 
محافظت حقوق مسلمانان را با توحید خود قرین ساخته,تا آن حذ که در 


آز این شام یه لام سا و ات ری ار ات ماس 
او را معژفی می کند.که وی کسی است که مسلمانان از دست و زبانش 
ایمن و آسوده باشند شکرد این که دست و زبانش,به حق», سبب آزازن 
مسلمانی شود و آنچه آن خضرت در این باره فرموده نیز عین حدیبت نبوی 


است. 


فرزموده است: لا بجل اذی المفلم الا بما نخت:: 


اين سخن که آزار مسلمان جز در جایی که خدا واجب فرموده روا نیست 
مانند گفتار پیش آن حضرت است که فرمود: .لا بالحقّ,و استثنای الا بما 
یجب در اين جمله برای تأکید آن است ,پس از این سخنان به مرگی که 
همگان را بطور عموم فرا می گیرد و هر کسی را به گونه ای خاصٌ 
دامتکیز مین شود, هشدار می دهد,یعنی آن چیزی که هیچ کس از آن رهایی 
ندارد مردن است و با این که همه جانداران در ره آنتد و میان آنان 
عمومیّت دارد با اين حال هر کس را مرگی خاصٌ خود اوست و ویژگی و 
خکونیی ان .با-مز ن نکر ان تفاوت دارد,این که آن حضرت دستور می دهد 
که به وی آنستانتد ور آن ,مبادزت و یشدشتین 
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کنند,مراد این است که پیش از آن که مرگ بر انسان سبقت گیرد به عمل 
پردازد و برای جهان بعد از آن آماده شود,و گوشزد می فرماید که مردمان 
در پیشاپیش شمایند یعنی آنان در این سفر آخرت بر شما سبقت گرفته 
اند.و قیامت پشت سر آنان,شما را به پیش می راند و به دنبال این سخن 
دستور می دهد که سبکبار باشید تا به آنان بپیوندید و برای اين که آنان را 
در این راه برانگیزاند و بر سر شوق آورد می فرماید پیشینیان شما در 
انتظار بسینیانند یعنی اآنائی که به دیار آخرت پیوسته اند چشم به راه 
۳ شوند.ناگفته نماند 
که عین الفاظ مذکور پیش از اين در برخی از خطبه ها آمده و بطور کامل 
شرح داده شده است .پس از این آن پتر کار تفر ی دنهد که در باره 
بندگان خدا اژ او بترشبدیو در بارهم آنخه باید نسنبت: به یکایک آقراد رعانت 
کرد از خداوند بیمناک باشید, همچنین با ترک فساد در زمین و ایجاد تباهی 
در شهرهایش از نافرمانی او ببرهيزید.و گوشزد می کند که رعایت اين 
امور واجب است, زیر | هر عملی که ی انجام می دهد هر چند اندک و 
ناچیز باشد پرسش و بازخواست به دنبال خود دارد,و به سختی 0 
بررسی و بازپرسی قرار می گیرد تا آن اندازه که در باره جاها و مکانها نیز 
پرسش,و گفته می شود:چرا در اين جا وطن کرده و از آن جا دوری 
گزیدید,و نیز در باره رفتار با دامها و چهار پایان نیز بازخواست می شود.و 
گفته خواهد شد:چرا این حیوان را زدی و آن دیگر را کشتی و آنها را آزار 
دادی,اين گفتار اشاره به قول خداوند متعال دارد که فرموده است: 


#و نان عفا سم تعماون» () همچنین «بر شاد وی عَن اللعیم» 
(2)»در باره شیر یه اخیر و نعمتهایی که ۳ پرسش می شود گفته اند 
ویو ار ی سای ی خی و 


سس 
9ص مسکن و جو خوش است, نیز خداوند متعال فر موده است: «ِنَ 
۲ لمع و البصر و افواد 96 ولیک کان» 
ص:592 


ی ی هه و 
قرار خواهید گرفت. ۱ ۱ 
2- سوره تکاثر(102)ابه(8) [2 ]یعنی: سپس رز ان روز در باره نعمتها از 


مهو ر و2 


«عَنهْ مسَوْلا» (1)»در باره اين آیه گفته شده از انسان می پرسند:چرا دل 


و گوش خود را غافل و ۳ مشغفول داشتی ؟در حدیت صحیح از پیامبر 
ان اه هه 


نگهداری کرد تا بمرد مورد عذاب قرار داده است . 


پس از بیان این سخنان امام(علیه السلام) گفتار خود را خلاصه فرموده و به 
فرمانبرداری خداوند امر, و از نافرمانی او نهی» و سفارش می کند که 
هنگامی که با کار نیکی روبرو شوید انرا به کار بندید.و زمانی که با شر و 


بدی برخورد کنید از ان دوری جویید. 
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شوه اش ۱3۵۱۱1 اضما کوش و تم ول فر کذام 


7 -از سخنان رن حضرت علیه السلام است: 
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و هل ترون مَوضعا لِفَذره علی شیء ثریدُویة- ان هذا الامّر أَمْرٌ جاهلیه- و 
مج هرد پٍِ - نب رنه یس 3 ۳ س _ ِ ۳۹ 
ان لهَوْلاء القَوم ماد اِنّ الّاسَ من هذا الأْمرِ دا خَرک علی آمُور- فرقة 
چِ_ جات رز ۶ ی ی ک ِ_ ِ تک ۶ ی ٩۱‏ ِ 0 ۳ 

تری ما رود و فرفه ی ما ترون- و فرّقة لا تری هدذا و لا اک فاصبرّوا 
۷ رید| ال + جع 237 اج ءِ مه جح خ تخد ااده کج 5] ۳۳ 
ی و سْ و تقخ القلوب مَواة ی لحفوق مُسْمحهة 1 
2 و . تر. ] - 2 اس 9 - 1 0 ِ <- 

عنی و روا ما 5ا با ز 9 به مر ی- و لا تفعلوا| تصعصع و و تسشقط 
لا و ۲ ۳ ۳ ۳ چِ ایکا ِ 0 ع لا 
مَنْةٌ- و تورث وهنا و ذلةّ و سَامسک للاقر ما استمشک- و ادا لمٌّ اجذ بذا 


عبدان:با تشدید دال و تخفیف آن و کسر عین و ضم آن جمع عبت پردخان 
یت شد مسمحه: اسان شوکت:نیرو یسومونکم: شما را وادار می 


ترجمه 


بنتن از ان که با آن نز کوار به. خلافت؛ بعت. شنذ, کر وهی از بار انشن نه آن 
۰ ت‌ گفتند: 


و ره 
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«ای برادران من از آنچه شما می دانید ناآگاه نیستم,لیکن چگونه مرا بر 
اين توانایی است و حال ی ۱ 
آوردند همچنان در حدٌ قدرت و شوکت خود باقی هستند,آنان بر ما فرمان 
می رانند و ما بر آنان چیر گی تدآر یضار آنها همان کسانی هستند که 
غلامان شما با انها قیام کرده و بادیه نشینان به انها پیوسته اند,انها هم 
اکنون در میان شما هستند.و به هر کاری که بخواهند می توانند شما را 
وادار کنند و آزار برسانند,آیا شما راهی برای قدرت یافتن برخواسته های 
خود می بینید ؟همأنا دست به این کار زدن نادانی و جاهلیت است. این گروه 
دارای تس در باره این در هت وی ید یر 
چند دسته خواهند شد, گروهی با شما همراو و همداستانند و دسته ای 
خلاف آنچه را شما می خواهید خواهانند.و عدّه دیگر نه طالب اینند و نه 
خواهان ان,بنا بر این شکیبایی کنید تا مردم آرام شوند.و دلها بر جای خود 
قرار گیرد.و از گرفتن حق آسان و میشر گردد.پس شتاب نکنید و بنگرید 
اه 
ما از میان برود,و سسبی و زبونی به بار آیدرمن در باره این امر تا آن جا 
که ممکن است خویشتن داری خواهم کرد و اگر چاره ای نیابم آخرین دارو 
داغ کردن است .» 


الف,در واژه اخوتاه بدل از یای متکلم است که مضاف الیه می باشد.و ها 
در آخر آن برای سکت است. 


بانخ دانست. که آمیر موفتان علیه السااه این سکتان را در ارم عفر اک 
قصاص از کشندگان عثمان ایراد کرده است. 


فتصووه آست: آنی استت اخمل ها علمون: 


این جمله دلیل بر این است که آن حضرت اجرای این امر را در نظر داشته 
است.,امّا خلاصه آنچه در باره علل ناحیر این کار بیان فرموده عدم امکان 
لا زم برای انجام دادن آن است,از این رو فرموده است چگونه می توان به 
این کار دست 
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زد و حال این که گروهی که عثمان را کشته اند در حدٌ قدرت خود باقی 
هستند؛, صدق گفتار آن حضرت روشن است, زیر | بیشتر مردم مدینه همان 
کشانی: بودنة. که بر عتفان شوریدم‌زبرای کشتن او کرد آمده بودند, همچتین 
گروههای انبوهی از مردم مصر و کوفه برای این منظور از شهرهای خود 
حرکت کرده و پس از پیمودن مسافت های طولانی خود را به مدینه 
رسانیده, و نیز دسته هی بسیاری. اد باذبه نشان نا ناه و برد ان هدیته تیز: 
به آنها پیوسته بودند و با اجتماع اين گروهها نیروی عظیمی تشکیل داده. و 
هد بت و همسو انقلابی یک پارچه به وجود آورده بودند, به همین سبب 
آن حضرت می گوید: و القوم المجلبون...تا یسومونکم ما شاءوا . 


روایت شندم. که ان حضرت مردم را جمع کرده به وعظ و اندرز آنان 
پرداخت و سپس فرمود: کشندگان عثمان به پا خیزند,همگی مردم جز 
اندکی به پا خاستند این عمل گواه صدق این گفتار است که فرموده 
است: کشندگان عثمان همچنان در ح قدرت و نیروی خود قرار دارند. 


با توجه به اوضاع و احوال مذکور برای آن حضرت امکانی فراهم نبوده که 
بتواند در برابر این جمعیت دست به اقدامی بزند . 


شین آمافرعایه السلاه یرای بایان زاون به اصرار تعتتاهان غعان: ان 
را مخاطب قرار داده و می فرماید:همانا اين امر کاری نابخردانه و جاهلیّت 
آمتته فتضود انخصرت از این خی عمل ور کتند کان و کنتند کاف 
عثمان است, زیر | کشتن او به مقتضای شرع نبوده؛ و اعمال و خلافکاریهایی 
که مرخب ده اقیل اف را ماحب هی کروه اشت ز لسن از آن.می 
فرماید این قوم که در صدد انتقام از آنها یز آمده اید دارای عوامل و 
قدرنته عتی,بار قباوز رارفوه اک متا شود از انتها قصاض یه عمل انیدر. 
این صورت مردم بطور کلی سه دسته خواهند شد این 
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کاخ شارم برش ان اسان کرو ین سا تا اس اعد 
سنی معتزلی است که در شرح خود اورده است,رجوع شود به جلد 9 ص‌ 
293 شرح مذکور چاپ قم لیکن دیگران اين سخن امام(علیه السلام)را 
بدین گونه سر رده اند(مترجم). 


سخن امام(علیه السلام)که بر سبیل استدلال علیه خونخواهان عثمان و 
اثبات ضعف نظریّه آنهاست در حکم قیاس ضمیر از شکل اوّل است و 
مرکب از دو قضیّه شرطیّه مصله می باشد صغرای این دو,اين جمله است 
که فر موده است:اگر دست به این کار زده شود, مردم در برابر این امر به 
چند دسته منقسم خواهند شد و کبرای آن که محذوف است این است 
که:هرگاه مردم برای اجرای این امر دچار چند دستگی شوند انجام دادن آن 
لیست, نتیجه این است که اگر به این کار دست زده شود انجام 
نخواهد شدءیس از این, اختلاف نظر مردم و چند دستگی انها را در باره این 
امر بیان می کند, و می فرماید: گروهی خونخواهی از کشندگان عثمان را 
کاری درست دانسته و با اینان هم عقیده اند,دسته دیگر اين عمل را 
نادرست می دانند و اینها یاران کشانی. هستتد که.باید آنها. را قضاضص 
کرد, گروهی هم نه با آن عقیده همراهی دارند و نه با این, بلکه در این باره 
مانند موضوع حکمیّت بی طرفی اختیار کرده, و خویشتن را کنار می کشند 
,پس از این امام(علیه السلام)دستور می دهد:شکیبایی کنند تا ارامش در 
میان مردم برقرار شود,زیرا برای آنان روشن فرمود که اقدام در باره اين 
امر در این هنگام به مصلحت نیست,و زمانی که مردم اتود جوت پابند و دلها 
آرام شود گرفتن حو" آسان خواهد شد . 


فیده: است فا هه هی ها نطووا ها دا ا کم من آمرت: 


این گفتار دلالت دارد که آن حصضرت در این باره منتظر به دست آمدن 
فرصت بود, یس از این آنان را از شتاب در اقدام به کاری که موجب 


ار ی و | 
اگر آن ِ در اين موقع؛ دستگیری و مجازات کشندکان عتمان را آغاز 
می کرد | ز بروز و تجدید فتنه ای که از آشوب نخستین یعنی فتنه قتل 
عثمان ۱۷۳ اش گسترده تر باشد ایمنی حاصل نبوده و احتمال 
آن بسیار قوی بود, بنا بر این آنچه مقتضای تدبیر و موافق عقل و شرع به 
پر مورا ار دس رون ای کار زا برزفراری ار امش و فرو 
نشستن فتنه و خشم انقلابیها باز کشت آنها به نهر و 
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دیار خود بود,با این حال دور نیست که امام(علیه السلام)در این انتظار بود 
که فرزندان و بستگان عثمان طبق معمول برای دادرسی و خونخواهی 
مراجعه و اشخاصی را که در کشتن عثمان دست داشته و او را محاصره 
کرده بودند به نام معرفی کنند تا حاکم بتواند حکم خدا را در باره آنها اجرا 
کند,لیکن این امر صورت نگرفت,و معاویه به همراه مردم شام سر به 
طغیان برداشت و بازماندگان عنمان نیز نزد او رفته دست به دامن او 
زدند.و از حوزه فرمانروایی امیر مومنان(علیه السلام)جدا گردیدند.و به 
صیور بت شرعی برای خونخواهی قتل عثمان اقدام نکردند,و تنها با ستیزه 
گری و غلبه جویی خواستار قصاص بودند,و معاویه نیز این قضیه را وسیله 
ای برای برانگیختن تعضبهای جاهلی و احساسات قبیله ای قرار داد,و هیچ 
کدام از اینها برای قصاص از راه درست وارد نشدند, برخی گفته اند قیام 
طلحه و زبیر و نقض بیعت آنها با امیر موّمنان(علیه السلام)و شروع آنها به 
غارت اموال مسلمانان در بضر ه و کشتار صلحای مسلمانان آن جا و دبک 
وقایعی که در اين هنگام اثفاق افتاد. مانع آن شد که امام(علیه 
السلام) کشندگان عثمان را قصاص کند و از این روست که آن حضرت 
ضمن برخی از سخنان خود به معاویه می فرماید:امّا اين که خونخواهی 
عثمان را در خواست می کنی, به فرمان در ای و خونخواهان عثمان را 
برای داوری به نزد من روانه کن,تا برابر کتاب خدا و سئت پیامبرش(صلی 
الله علیه ب الدادر باره نوه آنها زفار شود 


آشاء این که افرمووده است: وسامسی الامر ها استمی::نا آخ: 


باید دانست که آن حضرت زمانی این سخنان را ایراد فرموده که گفتگو 
علیه آن حضرت در باره قضیّه عثمان ن بالا گرفته و شورش طلحه و زبیر که 
از تورعان صحابه بودند و شکستن بیعت خود با آن حضرت به این 
نهانه آمور خلمانان را رهوش اضطر اب وشازی از آنان:را بزاکندم و 
پریشان خاطر ساخته بود.و به همین مناسبت است که برخی از یاران ان 
حضرت به منظور آرام کردن فتنه طلحه و زبیر و جلوگیری از آشوبی که از 
ناحیه معاویه و بروز اختلال در امور شام,انتظار 
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می رفت,از آن حضرت درخواست کردند که کشندگان عثمان قصاص 
شوند و آن نزن کفار 2 پاسخ فرموده است که من عذر خود را بیان, و موانع 
رآ توضیح داده ام اگر نپذیرند من رشته این امر را در دست خود همچنان 
ی و ی ی و و اگر برای 
ارام کردن آنان چاره ای نيابم. یعنی چاره ای جز نبرد با سرکشان و بیعت 
شکنان نبینم اخرین دارو را که داغ کردن است به کار خواهم برد یعنی با 
آنان به نبرد خواهم پرداخت, زیر | پایان کار کسانی که به نافرمانی و 
سرکشی برخیزند جز این نیست,و دلهای تفا انها خر انه این دارو درمان 
نخواهد یافت.همچنان که آخرین داروی تن بیمار جز داغ کردن نیست. و 
توفیق از خداست. 
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8--از خطبه های آن حضرت علیه السلام است که هنگام رفتن اصحاب جمل به بصره 


اشاره 


ایراد فرموده است: 


ن ال بعت رسولاً هادیاً یکتاب تاطق 1 8 
۵ 
8 


0 


لعبتع اب الشت وج 3 اب 


بأرز:جانب دیگر می رود,و دامن جمع می کند فیاله:سستی تمالئوا:گرد 
امدند نعش:بلند کردن 


ترجمه 


«خداوند متعال پیامبری راهنما با کتابی گوبا و دستوری استوار برانگیخت 
که به وسيلةّ آن جز بد سرشت هلاک نمی گردد همانا آنچه نابود کننده 
است بدعتهایی است که باطل را به صورت حقّ جلوه داده و مشتبه می 
ساز درمکر انجه خداوتد از آن نکه داردرین مان بیروق از 
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حکومت الهی مایه حفظ و نگهداری شماست,پس بی آن که خود را مورد 
سرزذش قرار دهید و ناگزیر بدانید اطاعت خود را تقدیم پیشگاه حق 
کنید,به خدا سوگند باید اين کار را بکنید, و گرنه خداوند سلطنت اسلام را از 


و 


این گروه به سبب ناخشنودی از حکومت من به یکدیگر پیو سته اند,و من تا 
هنگامی که از گسیختن جمعیت شما بیم نداشته باشم شکیبایی خواهم 
کرد زیر | اگر آنان اندیشه سست و رأی نادرست خود را به کار بندند, نظام 
امهد خسامانان که هدش اسان ار آن وه به لب تیا رازه 
اند که بر کسی که خداوند حق او را به وی با کرداتيده زشی هی ورز ندیه 
به کار بستن کتاب خدا| و پیروی از پیامبر اوست که درود خداوند بر او و 
خانذایش باده این که خی امرا ادا یه شعت آهسا بر ا دار 


فرضودن استه ان آلله هیا فالی» 


این جملات که مربوط به عموم مسلمانان و پایه دین و اساس حکومت 
آنان است سر آغاز خطبه قرار داده شده تا برای شنوندگان نا آوو که 
فا ای فا ای ار 1 
او قائم به معنای راست و پایدار است. 


فزمودن است: لا بیلک:عته الا هالک.: 

بوده,و سرنوشتی جز هلاکت و نابودی برای خود فراهم نکرده باشدچنان 
که اکر گفته شود:این رشته از دانش را جز دانشمند نمی داند یعنی 
دانشمندی آن را می داند که به منتهای فضل و دانش رسیده باشد . 
قزمویه است: وان الفتوعات: المش ما سنا ما.حفظ الله.. 
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زیرا بدعتها و شبهه هایی که در میان مردم پدید می آید با کتاب خدا و 
مت امین کرام (صلی الله علبه و آلذاکه تمامی خدود و اععام خداونه 
را شاملند, منافات و مخالفت دارند و پیروی از انها موجب خروح از دین و 
نابودی در اخرت است. 


قرضووه استت: لا ما حفظ آللد : 


این جمله مستثنای المهلکات است یعنی مگر آنچه خداوند حفظ کند و 
انسان را از دچار شدن به این مهلکات باز دارد,زیرا مهلکات يا اعمالی که 
موجب نابودی و هلاکت انسان است تنها دامنگیر کسی می شود که آنها را 
به جای آورد. اما مشبهات عبارت از چیزهایی است که تشببه سئت است 
لیکن سنت. و سیرت. رتسول اکرم(صلن الله علیه و اله)ننست‌:در برخی 
نسخه ها به جای مشبهات مشتبهات یعنی آنچه مایه اشتباه و التباس گردد 
نقل شده استت: مت او از عبارت سلطان اللّه سلطه و قدرت اسلام است و 
منظور از ان سلطان دین الله است که مضاف(دین) حذف شده است و 
ممکن است مقصود آن حضرت نفس نفیس خودش باشدزیرا او جانشین 
خداوند در روی زمین است؛ و برای بیان این که حکومت و قدرت او 
سلطنت حق و مظهر عزژت و شوکت خداوند است واژه سلطان به الله 
توانمندی و مصونیت از گناه است,زیرا کسی که پیروان ح" را در حالی که 
شمار انها اندک بوده در برابر دشمنان بسیار یاری داده زنده جاوید است و 
اکنون با اين کثرت عدد اگر او را خالصانه فرمانبرداری و از حکومت او 
پیروی کنند هر چه بيشتر و شایسته تر انان را یاری و پیروزی خواهد داد,از 
این رو فرموده است: فاعطوه طاعتکم غیر ملوّمه پیعنی خداوند را ان چنان 
فرمانبرداری و بندگی کنید که به سبب الودگی به نفاق و ریا مستوجب 
سرزنش و نکوهش نباشید و پس از ان فرموده است: و لا مستکره بها 
هی طاعیت و ای سا ارس میلی وا تا سا ات 
غیر ملوم غیر ملویه نیز روایت شده است,یعنی طاعت شما کژ و نادرست 
نباشد .پس از 
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اين امیر موّمنان(علیه السلام)آنان را بیم می دهد که اگر فرمانبرداری 
نکنید خداوند قدرت و حکومت اسلام را از شما خواهد گرفت,و هرگز به 
تققفا بان تم ردان اس که انوا به حاکن هل ور بان کسانی 
غیر از شما مستقرژ سازد.منظور آن حضرت از این سخن امر خلافت 
است,باید دانست که اگر در جمله حثّی یأرز الأمر الی غیرکم واژه حثی و 
آنچه پس از آن آمده غایت و نهایت نقل سلطنت حقّ از آنها دانسته شود 
برگشت و استقرار دوباره آن چنان که گفته شد از عبارت فهمیده نمی 

فودلی اگری را ات و بان عدم اتقال عوعت حه اسلام > آنان 
ته نان می‌تهان از سکن جویافت: 


اگر کفته شود :؛چرا امام(علیه السلام) فرموده است : ِ از آن حکومت 
اسلام هرگز , به آنانٍ باز توا ۰ ی پدید آمدن دولت 
گونه پاسخ ِ 


1-گروهی که در این ؟ گفتار طرف خطاب آن حضرت و از اصحاب و یاران او 
بشمارند هرگز دولت و قدرت به آنها باز نگشته است,زیرا پس از انقضای 
حکومت بنی امیه هیچ یک از اینها زنده نما تدم بهدیوشسن آن ان هم در کیح 
موقع قدرت به کسانی از فرزندان اینها منتقل نشده است. 


2دسخن افیر مو‌متان(علیه السلام)ففید به وازم خلی است که نه اضطلاح 
نحویان برای غابت و نهایت می آید,و فرموده است قدرت و حکومت اسلام 
هرگز ؛ به شما باز نمی گردد تا اين که به گروه دیگری منتقل گردد,چنان که 
قضیّه به همین صورت واقع شد.و حکومت از دست آنها بیرون رفت و به 
جنعشن ام اقا 


3-برخی از شارحان کته اند, گفتار امام(علیه السلام) که «حکومت هنز کر به 
شما باز نمی گردد تا اين که...»به دنبال این شرط است:«اگر خدا را 
فرمانبردار نباشید»,و چون این شرط واقع نشده و بسیاری از مسلمانان 
بدون آلود کت به ریا و نفاق و بی اکراه و اجبار خداوند را با کم و 
فرمانبرداری کرده به 
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آنها باز گشتته آرتبت: 


4-گروهی گفته اند :واژه ابدا برای مبالفه آستاح است,چنان که به بدهکاری 
که وام خود را تهی ارو یه وه رحس ی آبدا بعلی تو را برای 
هميشه زندانی خواهم کرد. 


است چنان که رویدادها به همین نحو اتفاق, و این امر به دست انها افتاد . 


فرموده است: ان هوّلاء قد تمالاةا . 


منظور از این گروه,طلحه و زبیر و عایشه و پیروان آنهاست,و این سخن 
اشاره دارد به این که رفتن اینان به بصره بر خلاف انچه اذعا و اظهار می 
کنند برای خونخواهی عثمان نیست, بلکه به سبب ناخشنودی و خشمی 
است که از خلافت و حکومت آن حضرت دارند ,ببس از این امام (علیه 
السلام)وعده می دهد:تا هنگامی که بیم تفرفه افت و گسیختگی امور 
کشور پیش نیاید در برابر اعمال اینها بردباری و 1099 خواهد کرد,و 

هشدار می دهد که اگر اینها در راهی که در پیش گرفته اند همچنان بر 

انديشه سست و خیال خام و سرکشی و نافرمانی خود ادامه دهند نظام 
امور فسلمانان کسيخته و جمعیت آنان پراکنده خواهد شد . 


فرمه دق آشنتاه نما لیا ها 
این سخن در بیان انگیزه ناخشنودی و خشم اینها از رسیدن آن حضرت به 
حکومت و خلافت است؛و اين به سبب دنیا طلبی و حسد ورزی آنها بر 


کی افنت کق»ش ]رنه ۳ زا در اختبار او تهاده است,واین, کفنه به خاندان 
پتامیو اکرم (صلی الله:علیه و آله ا شام دار 


فرموده است؛ فارادوا ر؟ الأمور علی آدبارها . 

یعنی اینها می خواهند اکنون هم خلافت را از خاندان پیامبر(صلی الله علیه 

و آله)بیرون برند همان گونه که در نخست این کار را کردند پا حقی را که 
به آنان: باز کشتهزهفعون ده از آنها سلب کنند : 
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و 
و این در صوربی است که صادقانه و دور از شائبه فرمانبردار باشند این 
ات وی مان ارت کاب کها ععل اروش اش را (صلی 
الله علیه و اله)پیروی کند, و نسبت به ادای حقوقی که خداوند واجب 
گردانیده اقدام,و سئتهای خداوند را جاری و بر پا دارد,و آنچه بر امام و 
پیشوا واجب است همین است.و توفیق از خداوند است. 
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89-از سخنان آن حضرت علیه السلام است که خطاب به یکی از اعراب بصره فرموده است: 


| رات لو أنْ الذین وراک تعنوک راید آ- تَتفی هم مساقط این قرجفقت 
1 ۱ الکلا و الماء- قَحَالَفوا اي الْمَعاچش و المجَادب ما 
نت ضانعاً- قال کنْثْ تاركهُم و مُحَالقَهْم [لي الکلا و الماء- ققَِل ع قَامذ؟ 
۱ الَجْلّ- قوالله مَا اشتطعت آن آفتنع عند قتام الْحقَهٍ لت 


فنحاهیت که ان حضرت به نزدیکی بصره رسید, گروهی از مردم ان برای 
این که چگونگی نظر آن حضرت را در باره اصحاب جمل بدانند, و شبهه را 
از دل خود بزدایند. کسی را ند آن بزرکوار فرستادندامام(غلیه 
السلام) وضع خود را در برابر ان باغیان بیان فرمود چنان که فرستاده 
مذکور دانست که حقّ با آن حضرت است,از اين رو امام(علیه السلام)به 
او فرمود:بیعت کن,او گفت من فرستاده گروهی هستم و کاری بی نظر 
آنان انجام نمی دهم تا به نزد آنان بات کردم انحه ذر بشتیاری از نسخه های 
نهج البلاغه آمده است همین است که ذکر شد,لیکن در بزخی از آنها پنن از 
پایان گفتار آن مرد عرب,جمله«فبا یعته علیه الشلام»را نقل کرده اند.یعنی 
آن مرد گفته است که با آن حضرت بیعت کردم.و اين عرب به نام کلیب 
جرمی معروف است. 
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«به من بگو اگر آنانی که در پشت سرداری تو را پیشتاز ز کاروان قرار دهند 
تا جاهایی را که باران در آن فرود آمده بیابی, و تو پس از با زگشت به سوی 
آنان,.از محلهایی که دارای آب و گیاه است آنها را آگاه گردانی. لیکن آنان 
مخالفت کنند و در جاهایی که خشک و بی آب و علف است فرود آیند چه 
کار خواهی کرد؟گفت من آنان را رها می کنم و بر خلاف آنها , به جایی که 
آب و گیاه است می روم.امیر مومنان (علیه السلام) فر مود :پا بر این دسنت 
را دراز کن اآن مرد گفت به خدا شنم کند.در این هام که حت بر من مام 
کشته بود تتواتشتم ذدست باز دارمراز این رو با ان خضرت بیعت کردم تک 


جرمقی منسوب به بنی جرم است., و اينها طایفه ای از مردم بصره بودند, که 
این مرد را نزد آن حضرت فرستادند, تا چگونگی نظر آن بزر گوار را در باره 
اصحاب جمل به دست آورند و بدانند که آن حضرت نسبت به اقدامات خود 
در برابر آنان از حجّت و دلیل برخوردار,و یا در شک و تردید است ,این مرد 
جات که امام(علیه السلام) را دید و سخنانش را شنید هیچ گونه شکی 1 
ی ی حضرت در دلش باقی نماند, و با ان با 
سخنانی که ذکر شتد در میان آنان. کذشت:به رانمتی. تمنیلی. لظیت: تر و 
2 از آنچه آن حضرت بیان 9 است 0 1:91 3 
ِ«ِ ز کاروان بپ۳ و در پی جایی دارای آب و گیاه است و فرع؛ وضع 
اوست که در صدد به دست آوردن آگاهی و فضیلت و هدایت از آن حضرت 
است حکم,مخالفت او با یارانش می باشد که آنها را به جایی که دارای آب 
و گیاه بوده رهنمون شده و آنان نپذیرفته اند,و علت ین یافتن او به 
جایی با سبزه و آب است,و چون دستیابی به دانش و فضیلت که همچون 
سبزه و آب که غذای تن و سبب بقای آن است خوراک جان و مایه زندگی 
است برای این فرستاده حاصل شده و این شبیه دست یافتن پیشتاز 
اسان دسا اس کارا آب و گیاه باشدلذا علت عکم که. لزوم 
مخالفت با یارانش به سبب 
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دسترسی به معدن فضیلت و علم و هدایت است لازم,و بیعت با آن 
حضرت واجب می گردداز اين رو امیر موّمنان(علیه السلام)به او 
فرمود:بنا بر این دستت را دراز کن, و چون هنگامی که عقل سالم این 
تمثیل_روشن را می شنود نمی تواند خودداری کند و ان را نیذیرد و در 
ترایز آن: ليم تکرده ]۱ اين مرد سوگند می خورد که در برابر اقامه این 
دلیل توانستت سربار دنو باان حضرت. بیعت کرد. 
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اشاره 


شام در صفین روبرو شود ایراد فر موده است: 


مقیضا للیل والهارهای نهان-شدن شب و رون یط قریاه 
ترجمه 


«بار خدایا ای پروردگار این اتشماة بر افراشته و هوای نگاه داشته شده, که 


آن را جاي پیدا و پنهان شدن شب و روز و محل گردش خورشید و ماه,و 
رفت و آمد ستارگان کردان ساخته ای, و ساکنان آن را کروهض از 
فرشتگانت قرار داده ار رن ادا وظیفه بندگی تو خسته و 
درمانده نمی شوند. 
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و ایر پروردگار این زمین که آن را جای آزرمیدن مردمان و محل حرکت 
خزندگان و گزندگان خرد و کلان و چهار پایان و انواع آفریدگان بی شمار 


خود از آنچه دیده می شود و آنچه دیده نمی شود گردانیده ای. 


و ای پروردگار کوههای استواری که آنها را میخهای زمین قرار داده و 
پناهگاه آفریدگان خود ساخته ای,اگر ما را بر دشمنانمان پیروز فرمایی, ما 
۳ از ستم و تعدّی بر کناردار,و بر راه حقّ استوار گردان, و اگر آنان را بر 
و ۱ 


دار. 


کجایند اتف که برای آنچه محافظت از آن واجب است سر سختانه دفاع 
می کنند,و کجایند آن غیرتمندانی که در هنگام نزول بلاها و روبرو شدن با 


سختیها پاسداری و پایداری می ورزند.ننگ در پشت سر شما و بهشت در 
پیش رویتان است .» 


امیر مو‌منان(علیه السلام)پروردگار را به نام این که آفریننده آسمان و 
زمین است می خواند,زیرا آیات و نشانه های او که گویای کمال عظمت و 
لطف وعر به آفرید انش می بااشد در آسمان و زمین جلوه گر است,از این 
رو بدین گونه خدا را خواندن,دل را آمادگی و تن را توانمندی می دهد تا 
غلبه و پیروزی را بر دشمن به دست آورد,منظور از سقف مرفوع آسمان 
است و مراد از جوّ مکفوف نیز همین است و در خطبه نخست نیز بدین 
اشاره شده است. این که فرموده است انشا محل پید | و پنهان شدن 
شب و روز است,زیرا جنبش افلاک مستلزم حرکت خورشید بر روی زمین 
است و این موجب پنهان شدن شب,و از ادامه حرکات زمین و جنبش 
خورشید نیز روز نایدید می شود,به همین سبب اسمان همچون نهانگاه 
شب و روز می باشتد/و واژه مغیض را برای آنها استعاره آورده است که 
آسمان محل گردش خورشید و ماه و آمد و شد ستارگان سیار است آشکاز 
است,ولی این سخن دلالت بر آن ندارد که گردش فتار کان داتی آنها بوده 
و آسمان را جنبش و حرکتی نیست.منظور از گروه فرشتگانی که بدانها 
اشاره فرموده ارواح فلکی است که 
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اجرام آسمانی را به حرکت در می آورند,و پیش از اين نیز به آنها اشاره و 
در خطبه نخست بیان شده که این فرشتگان از پرستش خدا و ادای وظیفه 
بندگی خسته و فرسوده نمی شوند . 


پس از این امام(علیه السلام)خداوند را بر حسب این که پروردگار زمین 
است می خواند,پروردگاری که زمین را گسترانیده و جای آرمیدن 
مردمان؛ 1 محل جندش جانداران خرد و کلان و چهار پایان و انواع آفریدگان 
بی شماری قرار داده کم بعضی دیده می شوند و برخی از چشم ما 
پنهانند.یکی از دانشمندان گفته است:اگر کسی بخواهد حقیقت گفتار امیر 
مومنان را بداند در آن جا که فرموده است :جانوران گوناگون بی شماری 
که دیده می شوند و دیده نمی شوند,در یکی از شیهای تابستانی در بیابان 
اند کی اس روشن کند و بنگرد که چه جانداران گوناگون ناشناخته ای با 
شکلهای ترس آور گرد آن آتش را می گیرد که نه او آنها را پیش از اين 
دیده و نه جز او.باری محتمل است منظور امام(علیه السلام)از آفریدگانی 
که دیده نمی شوند جاندارانی باشد که به سبب خردی و يا باریکی به چشم 
در نمی ایند . 


سپس امام(علیه السلام)خداوند را بر حسب این که آفریننده کوههاست ند| 
رن کت معنای اين را که کوهها میخهای زمینند پیش از این دانسته ایم.و 
بن که تکیه گه مردمند براي این است که بشر در آنها سکنا می گزیند و 
خانه خود را با استفاده از آنها بنا می کند.و سودهایی که از نظر انواع 
درختان و میوه ها و دیگر چیزها از کوهها به دست می آید هرگز از دشتها و 
دژه ها حاصل نمی شود همچنین معدنها در دل کوهها ِ شده است و 


چشمه ها از اندرون آنها جوشان و سرازیر می گردد, بنا بر این روشن 
است کوهها که چراگاه دامها و مرکز منافع مردم و برای ارات تکیه گاه و 
بقخواته است: 


ینس از این امیر مومنان(علیه السلام)از خداوند درخواست می کند که اگر 
بر دشمن پیروز شود او را از دست زدن به بغی و ستم بر کنار دارد,بفی به 


معنای ستمگری و 
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استواری بخشد, 1 
ان ارصون تیان هتکس محفوض بدا یر کی که مبارزه معتقد به 
ار ای وا را 
و نسبت به پروردگارش گستاخ می گردد,و چه بسا مردمی که هنگام دچار 
اس که ایام ماه اسان سکس از دشن اه آنرا ده هو اون 
عم فرع رام ای است کصو حت اسر اف ار و کر ادن 
خداوند می شوداز این رو از حق تعالی درخواست کرده که او را از این 
فتنه و امثال آن نگهداری فرماید تا هم برای خویش,ثبات و پایداری در راه 
حف را متالت کندیی همه شوند کان ادب: ه فرست آموند. 


پاران خود می خواهد در رام حفظ هدفی که لازم است فداکاری و از جان 
گد کی کی وهی ان وا اه اما را آمانه کار مین 
کا هام لیف اس مات به همین اور هی رد نی که ور رام اجه 
حفظ آن واجب است استوار, و در برابر نزول حقایق غیرت و احساس 
داشته باشند کجایند؟مراد از نزول حقایق,رویدادهای بر و 0 
سخت و دشوار است .سپس فرموده است:اتش در پشت سر 
شماست,یعنی اگر در برابر دشمن هزیمت کنید و عقب نشینی کنید خود را 
مستحو؟ دخول در آتش و مستوجب دوز خ کرده ایو تن ان آن فرمودم 
است:بهشت در پیش روی شماست,یعنی :داگر بر دشمن یورش برید و در 
جنگ پیش بروید,و این سخن در کمال ایجاز و بلاغت است. 
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1 -از خطبه های رخ حضرت علیه السلام است: 


بخش اول 
اشاره 
لحم لِلّهٍ الّذٍی لا ثواری عَه سَماء سَماء- و لا أَرْضْ آرَضاً 


«ستایش ویژه خداوندی است که آنشضا نف اهاز فیگر:ه زمینی زمین دور 
را از او نمی پوشاند .» 


اه ان اسای امس از سر تاه ام که ان یبد 
آسمانها و زمینها دارد مورد حمد و سپاس قرار داده.و اين خود مستلزم 
ای را تا 
برخی اجرام اتعجانتن و زمینی از آنچه در پیشت آنها قرار دارد پنهان و 
پوشیده اند اما علم پروردگار متعال بر همه چیز احاطه دارد, نه جیزی می 
تواند حایل و مانع ان شود, و نه رازی بر او پوشیده و نهفته می باشد. 


اشاره 

زو قدٌ قالٌ قایّل تک عَلی هذا الأمر یا این ۷ طالب؟ لخریص- 5 قفلث بل 
ام و الله لأْحْرِصٌ و اعد و آتا احص و فرت و انا طلتت ع ی و نم 
خولون ی و بو و لو وجهی ژوتة- قَلَمَا قرَغْله بالحْجّه فی اقلا 


بش 
۳ ۳ | _ 9 و و ٍ اه آه ۶-۲ و 
رچمي و صعرژوا عظيم میزلتی- و اجمعوا, ب مَتارَعتی اقرا هو لی- تم 
قالوا الا ان فی الحق ان تَاخده و فی الحق ان رکه 


«گوینده ای به من گفت ای فرزند ابو طالب تو به خلافت خیلی حرص می 
ورزی,پاسخ دادم بلکه به خدا سوگند شما به این امر حریصتر و از 
دورترید,و من به آن ت 9 و نزدیکترم,تنها من حقی را که از 
آنم می باشد مطالبه می کنم,و شما میان من و آن حایل می شوید و مرا 
از آن دور می گردانید,و هنگامی که در میان حاضران دلیل ان را گوشزد او 
کردم مبهوت شد و نمی دانست در پاسخ من چه بگوید؟ بار خدایا امن در 
برابر قریش و کسانی که انها را کمک می کنند از تو یاری می جویم زیرا 
اینان پیوند خویشی مرا بریدند.و مقام بزرگ مرا کوچک شمردند,و در امری 
ویژه من است برای دشمنی با من همدست شدند. پس از ان 
گفتند:آگاه باش حو" آن است که آن را بگیری يا آن را رها کنی .» 


امير موّمنان(علیه السلام)در اين بخش از خطبه به آنچه در شورا پس از 
کته شکن ص کیان عافت اشاره می. گنه کی گس فد کور راد 
کسانی است که حدیث رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) در باره 
علی(علیه السلام) ر | روایت کرده که فر موده است +« آنت ین بمنزله 
هرون من موسی (1)»و این مایه شگفتی است. 


پاسخ امام(علیه السلام) به او که فر موده است:بلکه به خدا سوگند شما 
حریصنتر و 
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1- جایگاه نو نسبت به من جایگاه هارون به موسی(علیه السلام) است. 


دورترید به این معناست که برای رسیدن به خلافت آزمندتر,و از شایستگی 
و استحقاق دورترید,و این گفتار به گونه استدلال و به صورت قیاس ضميیر 
از شکل اوّل است که مخاطب را خاموش می کند.صغرای این قیاس همان 
است که ذکر شده و کبرای آن که محذوف است این است:هر کس به این 
افو ات مان ان دورتر باشد نمی تواند دیگری را که به آن نزدیکتر و 
شایسته تر است حریصتر خوانده و او را سرزنش کند. 


فرموده است: و انا اخص و اقرب . 


اولویّت خود برای طلب خلافت بیان فرموده و کبرای قیاس مذکور این 
است که:هر کس به این امر بیشتر اختصاص دارد و بدان نزدیکتر است به 
مطالبه ان اولی و سزاوارتر می باشد. 


انیت ند که اسان وازاسن سای رایزام در و هه 
فرموده.و کسی که به آن حضرت گفته است بر این امر حرص می ورزی 
ابو عبیده بن جاح بوده است,لیکن روایت پیش درست تر به نظر می اید و 
مشهور تر است. و نیز به جای فعل «بهت» هب نیز روایت شده است بعنی 
بیدار شد, گویی از دلایلی که اقامه گردید بکلی فراموشی و غفلت داشته و 
پس از آن بیدار و هشیار گردیده است . 


ی ,از این آمیز مقضان(غله السطلام ابرای دهع آزاز افزیشو کساتین که ید 
انها کمک و مساعدت می کنند از خداوند متعال درخواست یاری و از 
اصمال ها ه اه شکایت: مه وا ماه اما انا ان کم فود 
خویشاوندی را بریده و قرابت او را با پیامبر خدا(صلی الله علیه و 
آله)نادیده گرفته اند,دیگر اين که مقام و منزلت او را کوچک شمرده,و به 
سخنان صریح رسول اکرم(صلی الله علیه و اله)در باره او توجه نکرده اند 
و بر دشمنی با او در امر خلافت که خود را سزاوارتر از آنها بدان می داند 
همدست شده یار و مثفق گشته اند : 


یداه قا نار ان 
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یعنی:قریش به این بسنده نکردند که حقْ مرا بگیرند و خاموش مانده 

انهاست.و این در حالی بود که بر خود واجب می دیدم از کشمکش و نزاع 

بر سر خلافت دوری جویم,و ای کاش انهایی که به غصب حق من پرداختند, 

حقانیت مرا اعتراف می کردند که در این صورت درد سبکتر و مصیبت 
تتر بود. 


در عبارت ان فی الحق آن تأخذه فعل تأخذه و همچنین فعل تترکه در جمله 
بعد هر دو با نون متکلم نیز روایت شده,و نسخه شریف رضیٌ رضوان اللّه 
علیه به همین گونه است و مراد این است که سران قریش پس از آن که 
حقّ مرا غصب کردند گفتند:ما در این امر هر گونه بخواهیم رفتار می 
کنیم,و آن را به هر کس جز تو بخواهیم می دهیم و می گیریم. 


شین اه انس ید آنست قفر انق اخیخات خی اسیخه: 


اشاره 


فخرجوا يَجْرّونَ خرمه 9 له ص - کما تج الامة عند شرایهّا- 
مَنَوّ 2 جهین _بهّا ای ؟الْبَصَرّه 5 فحَبسا نساء‌هما فی بیوتهما- و آبررژا حبیس؟ 
ول ال ص؟ 4 ق لِعیرهمَا- فی جریز 9 1 
الطاعَة- و سَمح لی بالبیعه طبعاً یر 


-0 


خْرّانِ لت تال | الَفُسلمین و عَيرِهمّ من 


«اینان از(مکه)بیرون شده به سوی بصره رو اوردند و همسر پیامبر 
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خدا(صلی الله علیه و آله)را مانند کنیزی که خریداری شده باشد به همراه 
خود می کشاندند. طلحه و زبیر زنان خویش را در خانه های خود مستور 
نگه داشته,و حرم رسول خدا(صلی الله علیه و آله)را از پشت پرده بیرون 
آورده‌:در بوانر دید کان خود و دیگران قرار دادند.اینها با سیاهی بدان سو 

کت ۱ ۱ ٩‏ ۳۱۳0 13000 
رغبت و بی هیچ اکراه و اجباری بیعت مرا پذیرفته است اینها به فرماندار 
من در آن جا و کارگزاران بیت المال مسلمانان و مردم این شهر یورش 
برده گروهی را به زندان انداخته و کشتند و برخی را با حیله و نیرنگ از 
پای در آوردند,به خدا سوگند اگر تنها به یک تن از مسلمانان دست يافته و 
بی آن که گناهی کرده باشد از روی عمد او را کشته بودند, کشتن همه آنان 
برای من روا بود.زیرا اینها حضور داشتند,و جلو اين کار زشت را نگرفتند و 
با زبان و دست از آن مسلمان دفاع نکردند,بگذريم از این که آنها گروهی 
اژ مسلمانان را به اندازه شمار خودشان که وارد آن شهر شدند کشته اند 


۳۴ 


امیر مومنان(علیه السلام)در اين بخش از خطبه عذر خود را ۲ با 
اصحاب جمل بیان کرده و سه گناه بزرگ آنها را که موجب جواز قتل و جنگ 
با آنناست بر تتفروه انست: 


ارم شاشی ای لاه کاس ده سم کاند. آسسرا عانه 
کنيزکان در هنگام خرید و فروش,به همراه خود کشانده و زنان خویش را 
در پرده نگه داشته و محافظت می کنند.ضمیر تثنیه در فعل حبسا برای 
طلحه وش استوجه تشمفر آز فیان برچنو کا هو افص حرفت سول 
خوا لیا تاه اهب سیسوس اسان اد شاه اشت نم اه 
عمل‌خسازسن تایه ماه خداست رصلود‌الاه علیعن ال 


عکرمه از ابن عبّاس نقل کرده است که روزی پیامبر اکرم(صلی الله علیه 
و آله)به زنانش که همگی شاه درخ اهکه بودند فرمود :«کاش می دانستم 
کدام یک از شما دارنده آن: شتتر بر هو: است. که سگان حوآب بر او بانگ 
زنند, و مردم بسیاری از راست 
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یا ای ی و 
آن که به هلاکت نزدیک شود».و نیز حبیب ربن عمیر روایت کرده 
است:هنگامی که عايشه و طلحه و زبیر از که به سوی بصره, روان 
کرخندند شیب نام :ند اب: جواب وارد شدند.و این جوی آبی متعلق به 
هی ایس یو رای موق مان وا بانگ زدند و در 
نتیجه پارس آنها شتران سرکش و چموش رمیده و گریختند. یکی از آنان 
گفت:خدا لعنت کند حوأب را که چه قدر سگانش زیاد است,در اين هنگام 
که عايشه نام حوآب را شنید,پرسید:آیا اين آب حوأب است.آن مرد پاسخ 
داد بلی,عايشه گفت:مرا باز گردانید.‌مردم بویا ند که فده ای ای را ده 
پیش آمده است,عايشه گفت:من از پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله)شنیدم 
۱ 
اند و پس از آن به من فرمود:ای حمیراء زنهار از اين که آن زن تو 
9 


خدا تو را رحمت کند آسوده باش که ما فرسنگهای بسیاری است که از آب 
حوأب گذشته و دور شده ایم عايشه گفت: کسانی را نزد خودداری که 
گواهی ذهند این سانی که بابی بر آوردم اندشکان. اب عوات نیستند ؟ 
اه ری ال ایا ی ها 
نشین را حاضر کردند و تب برابر پاداشی 3 برای آنها قرار دادند, نزد 
عايشه رفتنر و یس از سوگند گواهی دادن که این ات و ات نبیست و این 
را نخستین گواهی دروعی می دانم که در اسلام اتفاق افتاده است .باری 
عايشه پذیرفت و به راه خود ادامه داد. 


در باره جمله«و تنجو بعد ما کادت» که در حدیت پیامبر اکرم(صلی الله 
علیه و آله)آمده است,طایفه امامیه گفته اند:مراد رهایی از قتل است بعد 
از آن که نزدیک بود کشته شود.و آنانی که خواسته اند او را معذور بدارند 
چنین معنا کرده اند که:به وسیله توبه از آتش رهایی می یابد پس از آن که 
به سبب عملی که انجام داده نزدیک بوده دچار آتش دوزخ گردد . 


2-یکی دیگر از گناهان بزرگ جنگ افروزان واقعه جمل.شکستن بیعت آن 
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بزرگوار است که یس از آن که طاعت او را گردن نهادند با جمعیتی که 
دست: تیعت. به. آن: حظرت: ندادن بودندستر یه طغیان. و-.شستر کین 


3-گناه بزرگ دیگر اينها کشتن فرماندار آن حضرت در بصره و کارگزاران 

بیت المال مسلمانان در ان شهر بود که برخی را صبرا کشتند یعنی اسیر 
و که ی روا به شهادت رسانیدند یعنی غدر و خیانت به 
کار نوشن از دادن امان به کشتار آنفا پرداتد. 


خلاصه قضیّه بنا بر آنچه نقل کرده اند این است که:طلحه و زبیر و عايشه 
هنگامی که در مسیر خود به چاه ابو موسی که نزدیک بصره بود رسیدند به 
عثمان بن حنیف انصاری که در این هنگام از سوی علی(علیه 
السلام)فرماندار بصره بود نوشتند که سرای حکومتی را برای ما خالی 
کن,عثمان بن حنیف وقتی نامه آنان را خواند احنف بن قیس و حکیم بن 
جبله عبدی را نزد خود فرا خواند و نامه را برای انان قرائت ت کرد احنف 
کفت اینها اکر یرای خوتخه‌اهی از کشندکان عمان بم این کمن برخا سته 
اند,آنها خود همان کسانی هستند که بر سر عثمان ریخته و او را کشته 
اند,به خدا سوگند من اینها را چنین می بینم که از ما جدا نمی شوند 
این که میان ما دشمنی انداخته و خون ما را بر زمین بریزند,و گمانم این 
آفتته کف پورر6 نیت یه تخر را ری دودستن. ند که باب تن ان .وا 
تداریتینا بر این اعتفادمن. این. است. که بزای مقابله با آنها آمادم شوی: و 

آتای ای ار ری روص را هگا یوت انا 
بشتایی,زیرا تو امروز حاکم و فرماندار آنانی و همگی فرمان تو را 
7 1 
و و 
ار ی کف رای دست هی اسف وی را 
خوش نمی دارم و نمی خواهم آن را آغاز کنم و امیدوارم تا آن هنگام که 
نامه امیر الممنین(علیه السلامابه من برسد و فرمان او را بدانم و به کار 
بندم عأافیت و 
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سلامت برقرار باشد,حکیم بن جبلّه گفت:پس به من اجازه ده به همراه 
مردم به سوی آنان بروم و با آنها گفتگو کنم اگر فرمانبرداری از امیر 
المومنین(علیه السلام)را پذیرفتند چه بهتر و گرنه متقابلا مخالفت و 
دشمنی خود را به آنان اعلام کنیم و از آنها جدا| شویم,عثمان گفت:اگر من 

این اجازه را داشتم خود به سوی ک ۱۱۳۱ 09 0 
سوگند اگر در اين شهر بر تو در آیند دلهای بسیاری از اين مردم به اینها 
گرایش خواهد یافت و بی تردید تو را از مقامی که داری بر کنار خواهند 
کرد,با این حال تو بهتر می دانی چه کنی, اما عثمان سخن او را نپذیرفت. 


از طرفی چون علی(علیه السلام)خبر حرکت بیعت شکنان را به بصره 
شنید,به عثمان ابن حنیف نامه ای بدین شرح نوشت: 


از بنده خدا| ۳۹ امیر المو‌منین به سوی عثمان بن حنیف اما بعد, همأنا 
ستمعارانی که با خدا پیمان بستند و آن را شکستند به سوی شهر تو 
رهسیار شده آند, و شیطان آنان , را به سوي آنچه خداوند بدان خشنودی 


۳ 


ندارد کشانیده بت 5 ال آسّ؟ باسا و أشَد تتکیلا» ۷ 


این هنگامی که بر تو وارد شوند آنان را به فرمانبرداری و وفای هو 
ی و سا بر با حرتتو.ه 
بدان وفادار باشند؛اگر دعوتت را پذیرفتند تا هنگامی که نزد تو هستند با 


آنان به نیکی رفتار کن,و اگر سرباز زدند,و جز عهد شکنی و سرپیچی و 
مخالفت را نخواهند با آنان کارزار کن تا خداوند میان تو و آنان حکم کند و 
او بهنرین داوران است. این نامه را از محل ربذه نوشته و فرستادم و به 
خواست خداوند شتابان به سوی تو رهسیارم این نامه دستخط عبد الله بن 
ابی رافع و به تاریخ ماه صفر سال سی و شش است. 


به سوی 
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1- سوره نساء(4) آیه (84) [1]یعنی: عذاب خدا سخت تر و کیفر او شدیدتر 


است. 


آن گروه سکب شکن فرستاد, آنان بر عايشه وارد شدند و از انگیزه هنن او 
به همراه آنِ گروه پرسش کردند, عايشه به آنها گفت:شما طلحه و زبیر را 
دیدار کنید, آنها زبیر را دیدار وبا آوستخن کفتنذزربیر کفت:ها آمده ایم که 
خون عثمان را مطالبه و مردم را دعوت کنیم که امر خلافت را به شورا باز 
گردانند تا مردم به میل خود خلیفه را برگزینند.فرستادگان به او 
گفتند:عثمان در بصره کشته نشده تا شما خون او را در این جا مطالبه 
کنید,و تو کشندگان عثمان را می شناسی و می دانی در کجایند,و تو و 
رت و عايشه بیش از همه بر او سخت گرفتید و مردم را به کشتن او 
بر انگیختید پس خودتان را قصاص کنید, اما این که می اد خلافت به 
شنوا انا شنود ای خونه. مر استت با ان: که.شسها از روص میج 
رغبت و بی هیچ اکراه و اجبار با علی(علیه السلام)بیعت کرده اید.ای ابا 
عبد الله ( کنیه زبیر است) هنوز دیری از آن زمان نگذشته که پیامبر 
خدا.صلی الله علیه و آله) رحلت کرده بودو تو, در پیش روی این مرد 
تیه ری یت 
خلافت از او سزاوارتر نیست,و از بیعت با اون بکر سرباز زدی,آن کردار با 
این گفتار چگونه سازگار است ؟ : زبیر در پاسخ آنها گفت نزد 2 
بروید, فرستادگان نزد طلحه رفتند دیدند او با برخوردی خشن و رفتاری نند 
و اراده ای استوار در یی برانگیختن فتنه و اشوب است انان به سوی 
0 گشته و او را از آنچه گذشته بود اکاه هام کف 
و 
نیزه و شمشیر خود قرار ده و شکیبا و استوار باش,و با زره پوشیده و 
آنشتین بالا زده برای جنگ و ترآ نما 7۳۳ شورابن حنیف گفت:آری به 
حرمین سوگند همین کار را خواهم کرد,و به جارچیان خود فرمان داد که در 
میان مردم فریاد برآوردند السّلاح, السّلاح یعنی هر چه زودتر و بیشتر سلاح 
برگیرید,در نتیجه مردم نزد او گرد آمده و به سوی آن طاغیان حرکت کردند 
تا به محلّی که مربد نام داشت رسیدند.و اين محل ٍ پر از سیاهیان سواره و 
پیاده شده بود,در این هنگام طلحه به پا خاست و 
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کوشش, مردم سکوت اختیار کردند, طلحه گفت:اما بعد,همانا عثمان بن 
عقان در اسلام از پیشتازان و دارندگان برتری و هجرت گزیدگان نخستینی 
بود که خداوند از آنان خرسند بوده و انها نیز از او خشنودند و قرآن گویای 
فضیلت آنهاست؛ و هم تک از پیشوایان و زمامدارانی است که یس از ابو 
بکر و عمر دو یار پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله)بر شما حکومت کرده 
اسخیاه کای‌هایت کت ند اراس امین کرو آز آين رتفد او 
رفتیم و از وی خواستیم خشنودی ما را فراهم کند,پس از آن او خشم ما را 
بر طرف ساخت,لیکن مردی بر او یورش برد,و بی آن که رضایت و 
موافقت مردم را به دست اورد,و با مردم کنکاش و مشورت کند زمام 
خلافت را از چنگ او ربود و او را کشت.و در اين کار گروهی ناپاک و 
ایا ایا میا ی کی ها وت 
شد.اینک ای مردم ما به سوی شما آمده ایم که خون او را مطالبه و شما 
۲ ۱ ۷ ۱ کب 9 تن 32۳ 
اماهاایت دایته فصاضی کس ان اماسا ماهس سس هار ات 
را در میان مسلمانان به صورت شور | قرار خواهیم داد,رو خلیفه گری 
عثمان برای خن این ات رحمت بود, زیر | هر کس 1 امر را .نی 
موافقت و خشنودی همگی مردم و مشورت با آنها به چنگ آوزده 7 
کت که ی ی زار ی 


پس از طلحه,زبیر به پا خاست و مانند او سخن گفت, گروهی از مردم 
بصره در برا, ای ده اس خاشه بم کف آبا ما در ره کسانی: کب 
علی(علیه یلام )نوت کرده اند نبوده اید چرا با او بیعت کردید و سپس 
آن را شکستید؟گفتند:ما با او بیعت نکرده ایم و در برابر هیچ کس تعهّدی 
نداریم,و او ما را مجبور کرد که دست بیعت به او دهیم,پس از اين گروهی 
از مردم گفتند این دو نفر از روی راستی و درستی سخن گفتند.و دسته 
دیگر فریاد پر آوزدید که آینها نهر ات کفتند نم در ست ,دی گوته فریادها 
بلند شد,و عايشه در حالی که بر شترش سوار بود 
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به میان مردم در آمد و به آواز بلند ندا داد که اي مردم سخن کوتاه کنید و 
خاموش شوید.مردمان برای او سکوت کردند,آن گاه عایشه گفت:همانا 
امیر المومنین عثمان در ستها,دگرگونیها و بدعتهایی پدید آورد.ولی همین 
که با آب توبه به شستشوی اعمال ناروای خود پرداخت مظلوم و توبه کار 
کشته شدو تنها ی ی 
جوانان را امیر و حاکم می کرد و دسته محدودی را زیر نظر و حمایت خود 
داشت از این رو او را به ناحقق در ماه حرام و شهری که رعایت حرمت ان 
واجتب اشت مانند شتر به فتل رسمانیدند:آگاه باشید قرزیش خودش را تشانه 
تیرهایش قرار داده,و دستهایش را نانخورش خویش ساخته و با کشتن 
عثمان به چیزی دست نیافته,و راه درستی را نپیموده است, آگاه باشید به 
خدا سوگند بر قریش حوادث ناگوار و بلاهای سختی وارد خواهد شد آن 
چنان که خفته را بیدار کند و نشسته را بر پای دارد.ءطایفه ای بر آنها چیره 
خواهد شد که بر نها رحم نمی کند و آنها را به بدترین قه اند سا مت 
سازد.ای مر عثمان به آن ات نرسیده بود که کشتن او را واجب 
گرداند و شما مانند جامه ای که شسته شود خون او را محو کرده از میان 
بردید.آری شما به او ستم کردید و پس از آن که توبه کرده و از گناه بیرون 
آمده بود او را کشتید.سپس بی مشورت مردم از طریق زور و غلیه و بر 
خلاف حق خلافت را به فرزند ابو طالب منتقل و با او بیعت کردیدایا شما 
می پندارید که من برای تازیانه عثمان و زبان او از شما جانبداری و به وی 
خشمناک می شوم,لیکن در برابر شمشیرهای شما که بر عثمان فرود امد 

ین نمی شوم ؟هان ای مردم,عنمان ان کشته شده 
است, کشندگان او را بخواهید و پس از آن که بر آنها دست يافتید همگی 
آنان را بکشید.سپس خلافت را بر عهده وی بگذارید که افراد آن از 
کروهن باشتتد. که اهیر الخومنین عفر انهاسر | بر دی بقوویو انانی که ور 
ریختن خون عنمان شرکت داشته اند نباید در این شور داخل شوند,راوی 
فته است:در این هنگام جمعیّت به تلاطم در آمد و اوضاع درهم 
شد, گروهی می گفتند؛سخن درست همین است, 
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دسته ای می گفتند: این را با خلافت چه کا ر؟او زنی بیش نیست:و وظیفه 
اش نشستن در خانه اش می باشدبالاخره سر و صداهز زیاد شد و جار و 

جنجالها بالا گرفت تا آن جا که با کفشهای خود همدیگر را می زدند.و 
سنگریزه به هم پرتاب می کردند,بدین گونه مردم دو پاره شدند.پاره ای با 
عثمان بن حنیف بودند,و دسته ای با طلحه و زبیر سپس طلحه و زبیر برای 
دستگیری عثمان بن حنیف از مرید به شهر رو آوردند,لیکن متوجّه شدند که 
عثمان و یارانش تمام راهها و کوچه ها را گرفته و راه ورود آنها را بسته 
اند,ناگزیر به حرکت ادامه داده به جایی که محل ده باغان بود رسیدند.در این 
جا یاران پسر حنیف با آنها روبرو شدند, طلحه و زبیر و همراهان آنها با 


ا-_ 


نیزه به جنگ پرداختند. 


در این هنگام حکیم بن جبله به آنها پورش برد و او و یارانش آن قدر با آنها 
جنگیدند تا آنان را از همه راهها و کوچه ها بیرون کردند,و در آن میان زنها 

نیز از پشت بامها متجاوزان را سنگباران می کردند,ناگزیر به قبرستان بنی 
مار روق. آوزدند,و در آن جا فدت درازق درنک. کردند تا شوار انتشان به 
انها بپیوندند. سپس از مسیری که سیل شکن شهر بصره بود حرکت کرده تا 
به محلی که رابوقه نام داشت رسیدند و از آن جا به سبخه دار الرزق 
آمدند.و در اپن محل فرود آمدند, هنگامی که طلحه و زییر به سبخه وارد 
9 بودند نزد انها امد.پس از ورود رو به طلحه کرده, گفت:ای ابا محمد! 
ایا این نامه های تو نیست ؟طلحه پاسخ داد اری. 


عبد الله گفت:تو دیروز ما را به سرنگونی عتمان از خلافت و کشتن او 
روت مین کرد ینز ان که اف با یه فنل رسانیده آجنزد ها آملمده 
خونخواه او شده ای, به جانم سوگند این اعمال را به خاطر عقیده ات 
انجام نمی دهی,و در اين کارها جز دنیا را نمی خواهی,آرام باش تا بگویم 
که اگر هم کارهایت از روی رآی و اعتقاد بوده است تو بیعت علی(علیه 
السلام)و تعهّدات ناشی از آن را پذیرفته و با رضا و رغبت دست بیعت به 
او داده ای, سیس بیعت خویش را شکسته و نزد ما امده ای 
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تا در فتنه و آشوب خود ما را داخل گردانی,طلحه گفت:همانا علی(علیه 
السلام) هنکامی مرا به بیعت خویش فرا خواند که مردم با او بیعت کرده 
بودند,از این رو دانستم که اگر نپذیرم موضوع پایان نخواهد یافت,و 
علی(علیه السلام)یارانش را بر من خواهد شورانید. 


باری در بامداد روز بعد طلحه و زبیر صفوف خود را برای جنگ آراسته و 
آماده کردند,عثمان بن حنیف با یارانش نیز بیرون آمده,در برابر آنها قرار 
گرفتند, عثمان طلحه و زبیر را مخاطب قرار داده آنها را به خداوند و اسلام 
سوگند داد که از جنگ و برادر کشی دست بردارند,و آنان را به بیعتی که 
کرده اند یادآوری و سخنانش را سه بار تکرار کرد.طلحه و زبیر او را به 

شیب باه قح و اسزا گرفعنووماذرش راب زشتی نام بردند عتیان 
به زبیر گفت :بدان به خدا سوگند اگر مادرت صفیه (1)و خویشاوندی او با 
پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله)نبود پاسخت را می دادم لیکن او تو را در 
سایه شیر خود قرار داده است.امّا تو ای پسر زن چموش (مقصودش 
طلحه است)امری که میان من و تو است دشوارو بالاتر از گفتار است.من 
۲ ۱ اس« 


می کنم, سر 


بار خدایا امن حجت را به به این دو مرد تمام کردم و سعی خود را به کار 
بردم. سپس به آنها پورش برد و نبرد سختی میان دو طرف در گرفت,لیکن 
گروهی مانع ادامه زد و خورد شده موافقت کردند که صلحنامه ای میان 
آنها منعقد شود قرار داد ضلح به شر < زیر توشنته: بشید 


«اين موافقتنامه ای است که میان عثمان بن حنیف انصاری و موّمنانی که 
شیعه علیْ بن آبی طالب(علیه السلام)بوده و پیرو اویند از یک سو,و طلحه 
و زبیر و مقمنان و ملماناتی که شیعه و بیرو آنهایتد از سوق دیگر متعقد 
می شود بدین قرار که: 
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1 صقیه مادر زیر در غید التالب: که پیامتر اکرم رصلن الله.غلیه و 
آله) تست ( مرجم ]. 


دار الاماره(سرای حکومتی)و رحبه(میدان يا دو کناره رودخانه)و مسجد و 
بیت المال و منبر در اختیار عثمان بن حنیف انصاری باشد,طلحه و زبیر و 
همراهان آنها می توانند در بصره به هر کجا بخواهند فرود آیند,و باید در راه 
و بازار و لنگرگاه و آبشخور و موَسُسات عمومی به یکدیگر زیان نرسانند و 
وضع به همین قرار باشد تا زمانی که امير المومنین علی بن ابی طالب 
وارد شود:در آن هنگام چنانچه طلحه و زبیر و یاران آنها بخواهند می توانند 
به امت اسلام که راه خود را برگزیده و بیعت علی(علیه السلام)را پذیرفته 
پیوندند و یا هر کدام از آنها راهی را که خواهان آنند در پیش گیرند و به 
جنگ و صلح يا خروج و اقامت اقدام کنند.هر دو طرف در اجرای آنچه در 
اند موافقتنامه نوشته شده در برابر خداوند و میثاق محکمی که در باره 
وفای به عهد و پیمان از هر یک از پیامبران خود گرفته مسئول و متعهٌد می 
باشند», سپس موافقتنامه مهر و عثمان به سرای حکومتی وارد شد و به 
یاران خود فرمان داد که به نزد مردم خود بازگردند و به درمان زخمهای 
آنان پردازند,چند روزی بدین گونه گذشت.پس از ان چون طلحه و زبیر 
نیروی خود را کمتر و دچار ضعف و سستی می دیدند و از ورود علی(علیه 
السلام) به بصره بیمناک بودند به قبایل و طوایف عرب نامه نوشته انها را 
به خونخواهی عثمان و خلع علی(علیه السلام)از خلافت دعوت کردند, قبایل 
ازد وضبّه و قیس غیلان به جز یک یا دو مرد که کار آنها را ناخوش داشته و 
از آنها دوری گزیدند تفت با این کارها موافقت و با آنها یعت 
کردند.همچنین هلال بن وکیع با افراد خود از قبیله بنی عمرو بن تمیم و 
تیشتر. مردم بئن خنظله :و بنی, دارم دستت. بیعت. به. آنان دادنده‌هنگامی که 
کارا رای طاحف هس هسام عمطاه ده سور معا اد 
می وزید و باران می بارید با یاران خود که همه در زیر جامه زره پوشیده 
نودنده: از :فخل. خوه یرفن امده و در وقت برگزاری نماز صبح به مسجد 
رسیدند,لیکن عثمان بن حنیف پیش از آنها به مسجد وارد شده بود,و چون 
اقامه نماز گفته شد عثمان پیش رفت تا نماز جماعت را برگزار کند,یاران 
طلحه و زبیر او را عقب زدند و زبیر را 
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و از ماس ات تال اه کرو اف یه 
عثمان را مقذم کردند و بالاخره یاران زبیر غلبه یافته او را پیش آورده و 
عثمان را پس زدندو وضع به همین گونه ادامه داشت تا این که نزدیک بود 
آفتاب طلوع کند, در این هنگام مردم فریاد برآوردند :ای پاران محمّد(صلی 
الله علیه و آله)آیا از خداوند نمی ترسید این آفتاب ند آفده است.و چون 
۳ این کشمکش زبیر بیروز شده بود نماز را او با مهد ان به جا آورد و 
هنگامی که از نماز باز می گشت به یارانش که همگی مسلح بودند فریاد 
زد که عثمان را دستگیر کنید و پارانش پس از زد و خوردی که میان او و 
و 
ضرب قرار دادند.سپس موهای ابرو و مژه ها و دیگر موهای سر و صورت 
او را کندند, و افراد مسلْح او را که هفتاد نفر بودند دستگیر و به همراه 
عثمان بن حنیف نزد عايشه روانه کردند,عايشه به یکی از فرزندان عثمان 
بن عفان گفت گردن او را بزند,زیرا طایفه انصار به قتل پدرش کمک کرده 
و او را کشته اند اما عثمان بن حنیف فریاد زد ای عايشه و ای طلحه و زبیر 
برادر من سهل این حنیف خلیفه علی بن ابی طالب(علیه السلام)در مدینه 
است,سوگند به خدا اگر مرا بکشید او در میان پدر زادگان و قوم و خویش 

و قبیله شما شمشیر را روان خواهد ساخت و کسی از شما باقی نخواهد 
وی را رها کردند. 


عايشه نزد زبیر پیغام فرستاد که:خبر چگونگی رفتار افراد مسلح عثمان با 
تو پیش از این به من رسیده همه را از دم تیغ بگذران,به خدا ۱۳ 
همکی. انان را .مانند کوستفتد سر بریدتهداد آنها هفتاد نفر بود و عبد اللّه 
پسر زبیر سرپرستی این کار را داشت,از پاسداران مسلح عله اندکی 9 
مانده بود که بیت المال را در محافظت خود گرفته و گفتند:تا هنگامی که 
امیر المومنین وارد نشده بیت المال را تسلیم نمی کنیم,زبیر با دسته ای از 
سپاهیان خود شبانه به آنها یورش برد و پس از جنگ و پیکار آنها را کشت و 
پنجاه تن را , به اسارت گرفت و این اسیران را نیز 
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پس از شکنجه و آزار به قتل رسانید,نقل شده که شمار پاسداران مسلحی 
که در آن روز کشته شده اند چهار صد نفر بوده است. 


غدر و پیمان شکنی طلحه و زبیر نسبت به عثمان بن حنیف غدر و خیانتی 
بود که پس از شکستن بیعت خود با علی(علیه السلام)انجام دادند و خیانت 
در خیانت بود و این پاسداران مس که کشته شدند نخستین 7 
ات و و آناز: کردن. آنها زده شده 


است. 


باری عثمان بن حنیف را مخیر کردند که در بصره اقامت کند و يا به 
علی(علیه السلام) بييوندد. او کوچ کردن از آن جا را برگزید و آنان نیز او را 
رها کردند و به علی(علیه السلام)پیوست,هنگامی که آن حضرت را دیدار 
کرد گریست و عرض کرد من پیش از این مردی سالخورده بودم و اکنون 
که بر تو وارد شده ام جوانی_ ساده و مردم,امام(علیه السلام) فرمود: «0 
له و ائّا الیّهٍ راجقون» و آن را سه بار تکرار کرگنایی کم آمام(عارد 
پا اب ار مذکور فرموده است که به کارگزار من در بصره و خازنان 
بیت المال مسلمانان یورش بردند و سخنانی که به دنبال آن فرموده اشاره 
به همین ماچراست .یس از این امام(علیه السلام) سوگند باد می کند که 
اخد نها یی تن از مسلمانان را به عمد و بی آن که گناهی مرتکب شده 
باشد کشته 7۳ قض ی این سپاه تاکو برای او روا بود, واژه ان در 
جمله و ان له ام ,یضیبه اب ایوه است 1 
اگر گفته شود:آنچه از اين گفتار امام(علیه السلام)/دانسته می شود این 
است که قتل همگی این سپاه به اين علّت که انکار منکر نکردند و از 
اعمال زشت طلحه و زبیر جلوگیری به عمل نیاوردند جایز بوده است,بنا بر 


الحدید در شرح خود بر نهج البلاغه پاسخ داده است که: 


کشتن آنان جایز بوده,زیرا آنها اعتقاد داشته اند کشتارهایی که به دست 
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1- در برخی از نسخه های نهج البلاغه از جمله در همین کتاب اصلا ان ذکر 
تشیده لیکن.فر شرخ این آیی العدید این عارشتیا ان آمده آتستر مترکم ) 


ام کت سا سای که اند سین تال با عیام 
ای ما ها سس 


قطب راوندی (1)که یکی دبک از شارحان نهح البلاخه ی باشتد کفته 


است: 


جواز قتل آنها به سبب این است که آنان داخل در موم آیه شریفه : «انما 
جرا الذین بُحاربُون ال و وله و بَسْعوّن فی الأرَض قساداً آن بقتلوا» 
و مصادیق آن می باشند,زیرا آنها با خدا و پیامپرش(صلی 
ی | 
شاست صلی اه ی له اسان که آنسصیی موه اس رگ 
پا علوث حربی دیگر این که در زمین به ایجاد فساد و تباهی پرداختند,ابن ابی 
الخویه چه ان اس اضرا ره که است‌اشال در وال همه 
سپاهیان است به جرم اين که از کشتن یک تن مسلمان جلوگیری نکردند,و 
ای که درس ایا یه سای رای روا نی این ار وم 
انکار منکر است نه شمول ایه شریفه. 


آنچه من در اين باره می گویم اين است که پاسخ دوم قویتر و پاسخ 
نخستین ضعیف است,زیرا اگر چه کشتن کسی که معتقد به مباح بودن 
آنچه حرمت ت آن از ضروریّات دین است مانند زنا و شرب خمر, واجب است 
لیکن نمی توانم بگویم اين وجوب شامل کسی است که از طریق تأویل 
آیات.محرماتی از دین را حلال بداند مانند وجوب کشتن این سپاهیان به 
سبب کشتاری که کرده و طفیانی که 
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1- ابو الحسین سعید بن هبه اللّه بن حسن معروف به قطب راوندی از 
فقها و ثقات و اعیان شیعه است,شرح او بر نهج البلاغه در ده مجلد به نام 
منهاج البراعه موسوم است,و آثار بسیار دیگری دارد.وی از مردم راوند 
است که یکی از قرای کاشان می باشد,در سال 573 ه در گذشته و در قم 
مدفون شده است. فر هنگ دهخدا(مترجم). 

2- سوره مائده(٩)ابه(33)‏ [ 1]یعنی: کیفر انها که با خدا و پیامبر به کیک بر 
می خیزند و در روی زمین دست به فساد می زنند جز این نیست که کشته 
شوند... 


مرتکب شده آند,زیرا| اگر چه فساد اعمال آنها روشن و مسلم است لیکن 
همه این کارها را بر اساس تن که برای خود داشته اند به جا آورده اند 
بنا بر این تفاوت میان اعتقاد به حلال بودن شرب خمر و زنا,و اعتقاد اینها 


معترض می توان گفت:اگر یک تن مسلمان بی کناه از روی عمد به وسیله 
تکی, از افراد باه کشته شود ین افراد این شیاه حضوو:اشته و تا 
وجود قدرت. از این عمل زشت جلوگیری نکنند, خود داری انها نشانه رضای 
خاطر آنان بوده و کسی که راضی به قتل دیگری است شریک قنل 
اوست,بویژه اگر همنشین و یار و همکار او باشد مانند و و یک 

پارچگی که در میان سیاهیان برقرار است.امّا خروج و سرکشی این اه 
برض اما عارل به‌ سره خی با خوا وباسر اصلی ال له و اله ات 
و کشتن کارگزار آن حضرت و خازنان بیت المال و تاراج آن,و ایجاد تفرقه 
و اختلاف میان مسلمانان و به تباهی کشانیدن نظام اجتماعی انان همان 
سعی در فساد بر روی زمین است که مدلول ایه شریفه می باشد . 


فرموده است: دع... تا آخر. 


یعنی:اگر تنها یک تن از مسلمانان به دست آنها کشته شده بود قتل همگی 
آنان برای من ِ بود چه رسد به اين که به اندازه عدذه ای که به همراه 
آنها وارد بصره شدند.,از مسلمانان کشته اند, کلمه ما در جمله:دع ما 
اف اه است, و این شباهت و همگونی در این جا از نظر کثرت کشتار 
مستلمانها بیه ومیله آنهاشتو شخن: امام (علية السلام)دزست است زیر 
انها جمعیت بسیاری از دوستان آن حضرت و نگهبانان بیت المال را 
کتصو اي که دک و اما عل السام یر ای حه وان اسات 
فرمود,برخی را از طریق غدر و پیمان شکنی و بعضی را پس از اسارت و 
شکنجه و ازار به قتل رسانیدند.و توفیق از خداوند است. 
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2-از خطبه های رخ حضرت علیه السلام است: 


ار ۳ ۳ 7 و9 1 ‌ِ زر 
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«پیعمبر اکرم(صلی الله علیه و اله)امین وحی خداوند,و خاتم پیامبران؛ و 
مزده اور رحجمت و بیم دهنده عذاب او بود. 


ای مردم اسزاوارترین مردم برای اين امر([خلافت)کسی است که نسبت به 
آن از هصحی پر ومد تن و 9۶ دستورهای خداوند در این باره.از همه کس 
داناتر باشد , پس آگر فتنه جویی به آشوبگری پردازد باید از او خواسته شود 
دست از آن 1 باید کشته شود به جان خودم سوگند 
اگر امامت و پیشوایی جز با حضور همگی مردم منعقد نمی شود برای 
فخعقر آن. زر آهن ننست لیکن کشانی. حه.شایس کی خل مهد اضف را وا ند 
از جانب کسانی که حضور ندارند رایزنی می کنند و خلیفه را برمی 
گزینند.پس از آن کسی که حاضر بوده نمی تواند از رأی خود نان متفه ان 
که غائب بوده نباید راهی دیگر برگزیند, آگاه باشید من با دو کس می 
جنگم.یکی ان که ادعای چیزی کند که در آن حقی ندارد و دیگر کسی که از 
ادای حقی که بر اوست شانه تهی کند. 


ای بندگان خدا اشما را به پرهیزکاری سفارش می کنم,زیرا اين بهترین 
خبنی است: کفبتد نان دا باید ام را چم هضدییر سفارشن کته تیک ترین 
سرانجامی برای کارها در نزد خداوند است,اینک باب جنگ و ستیز میان 
اهل قبله گشوده شده است؛و کسی نمی تواند پرچمدار مقابله با آن شود 
مگر این که اهل بینش و شکیبایی بوده و به موارد حقّ دانا باشد.یس به 
آنچه فرمان داده می شوید اقدام کنید و از آنچه بهی می شوید باز ایستید 
و ت امری را روشن و معلوم نکرده اید در باره آن شتاب نکنید,زیرا برای 


بدانید این نیام که ار هملد آتتخبی بخ ان شین دارید,و گاهی شما را 
خشمگین و زمانی خشنود می ساز د,سرا و منزلگاهی که شما برای آن 
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آفریده شده و به آن دعوت شده باشید تست: | کاخ باشید که نه دنیا برای 
شرّ خود نیز بر حذر می دارد,پس با توچه به هشدار او انچه را مایه فریب 
است رها کنید و با بیمی که می دهد از طمع برانگیزیهای آن دوری 
ورزید,برای رسیدن به سرایی که به آن دعوت شده اید بر یکدیگر سبقت 
جویید,و از ته دل از دنیا وف کون باشید, هیچ یک از شما نباید بر چیزی از 
دنیا که از او گرفته شده همچون کنیزکان گریه و ناله سر دهد,و نعمتهایی 
زا که خداوند بر تما ازژانی:-داشته با شگیاییع بر طاعت: و محاقظت بر 
احکامین که وه کناشن اان انا را ار شعا خواشته. اس بر نتم 
کامل گردانید,آگاه باشید اگر پایه دین خود را استوار سازید,تباهی چیزی از 
دنیایتان به شما زیانی نمی رساند,و هم بدانید اگر دین خود را تباه گردانید 
آنخه. از دئیا براق خونبن. تخه. داشته اید سودی برای شما نخواهد 
داشت,خداوند دلهای ما و شما را به سوی حق/ متوجّه گرداند.و به ما و شما 
شکیبایی مرحمت 09 ۳ 


آغاز آنن خظبه در ستادش اهر آکرم (صلی الله‌غلیه و الم اس گوام ای 
که آن حضرت امین وحی و تنزیل است و ان را از تحریف و تبدیل حفظ 
فن. ککد. عصضت اوست, و گوام ایی کهخانم پناهبران است فول خذا ون 
متعال است که فرموده است 5 خاتم النبیینَ» و دلیل این که مزده دهنده 
رحمت الهی به دادن توابهای فراوان و بیم دهنده ,ٍ کیفر او به و 


عذابهای سخت و دردناک است آیه شریفه «ن 1 شلنا ی بالق تشیر 1 5 
تذیرآ» ال هی بااشد . سپس امام(علیه السلام)نکاتی را به شرح زیر ۰ 
کرده است: 


1-احکامی که بر طبق آنها آن حضرت از همگان برای خلافت سزاوار و 
شایسته تر است.حصر حقانیت و شایستگی , نف ان بزرگوار از دو نظر 
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1- سوره فتح(48)آیه(8)یعنی:ما تو را فرستادیم که گواه و مژده 
دهنده(رحمت)و ترساننده(از عذاب)باشی. 


است :اول این که باید نیرومندترین مردم, بعهدمر دار امر خلافت شود و آن 
حضرت در سیاست و اداره امور مملکت از همگان نیرومندتر.و در شناخت 
شرایط و موقعیْتها و چگونگی تدبیر امور شهرها و اداره جنگها از همه کس 
داناتر.و به سبب داشتن این صفات شجاعترین و دلیرترین مردم بوده 
است.دوم این که زمامدار باید بیش از دیگران دستورهای خداوند را در 
امور خلافت به کار بندد. 


و این کار مستلزم ان است که امام در اصول و فروع دین داناتر از دیگران 
باشد تا هر کاری را در جای خود انجام دهد,همچنین لازمه این امر.حفظ و 
مراعات شدید حدود الهی و عمل به آنهاست و این خود مستلزم آن است 
که از همه افراد _مردم زاهدتر و پارساتر و عادلتر باشد,و چون همه این 
فضیلتها در وجود آن حضرت مجتمع بود,با این سخن اشاره به نفس نفیس 
خویش فرموده است . 


2-احکامی است در باره کسی که پس از انعقاد بیعت با امام فتنه انگیزی و 
آشوبگری کند که باید در آغاز به نرمی او را راضی کنند و بخواهند که به 
راه حقّ باز گردد.پس از اين اگر امتناع ورزد باید با او پیکار شود,و این 

حکم به مقتضای گفتار خداوند متعال است که فرموده است: «و 3 


طایِقتان من الْغْوْمنِینَ افتتلوا قاطلخوا بیتهُما » (1)». 
تفر یکی بر شندن آمام از ظریق اسماع اشت. که آنرا ظطت عباوت 


و لعمری تا ما الی ذلک سبیل بیان فر موده است,و مفهوم آن این است که 
ی عامی در ان رت داشته 


تا هد شد,و لازم می 9 به صحّت صورت نگیرد,برای, این 
کت ی مه ام او اس ی رد 


کیره آشتربلکه آنسه دوز 
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[- نور ظ حجرات (49) آیه (9) [1]یعنی :هر گاه دو گروه از مومنان با یکدیگر 
نع خنی بر خاستند میان انان آشتتی بر فرار کنید. 


اجماع شرط و معتبر است اين است که اهل حلّ و عقد از اقّت 
ی اه و آلهادز یکین از آموز اتماق ها 
عقد همان علما و دانشمندان امتند,و اینها همگی در هنگام بیعت با آن 
و اه و 
وا مایت ۱ ایس ارس سس کی 
که غایب بوده و در اجماع حضور نداشته نمی تواند راهی غیر از آنچه اهل 


اگر گفته شود امیر مومنان(علیه السلام)تنها به اجماع مردم بر بیعت خود 
اه رم اسر ار ول ی سر ی اما اه وه 


پاسخ این است که استدلال آن حضرت به اجماع,افاده نفی نصّ و یا اثبات 
ان را نمی کند,بلکه جایز است ضمن احتجاج به اجماع. نص هم موجود 
باشد.و به مناسبت سابقه عمل نسبت به خلفای پیشین تنها , به اجماع 
استدلال فرموده باشد,و هم محتمل است که خودداری آن: حضرت از 
استدلال به نص برای این بوده که می دانسته است با وجود ان,به ذکر و 
یادآوری نص التفات و توجهی نمی شود زیرا وقتی که در ابتدای کار و 
هنگام رحلت رسول خدا(صلی الله علیه و آله)یه آن اعتنا نشده است پس 
از گذشت فدتی طولاتی از ضدور آن؛و.دکر کوتی اوضاعندر ذکر آن سودی 
متصور نیست. 


بیان ان است که‌ یا موی کش فاعت تنل ان کی که بشن 
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1- توجّه به این نکته لازم است که مطابق آنچه همه تاریخ نگاران نوشته 
اند در اجتماع سقیفه بنی ساعده هیچ یک از بنی هاشم مانند علی بن ابی 
طالب(علیه السلام)و عباس عم پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله)و زبیر و 
دیگران و همچنین دوستان آنها مانند شلمان و ایو ذز و عفاز و غیرهم 
حضور نداشته و مشغول تجهیز جسد مقدس با الله علیه و 
آله) بوده اند و بدون شرکت آنها که خاندان نبوّت و عمده رجال حل و عقد 
بوده اند و مخالفت طایفه انصار,اجماع متحقق نشده است و بسیاری از 
دانشمندان اهل سئت مانند امام فخر رازی تحقق اجماع را در سقیفه انکار 
کرده اند(مترجم) 


از انجام یافتن بیعت با امام عادل,بر او خروج کرده سر به نافرمانی بردارد 
و اعا کند که پیشوایی حو" اوست در حالی که برای دیگران به اجماع ثابت 
است که حقٌ او نیست.,دوم مردی که در برابر امام سرکشی و طغیان کند 
و هیچ یک از احکام و فرمانهای او را نپذیرد.روشن است که مراد از دسته 
اول اصحاب جمل است و دومین اشاره به معاویه و یاران اوست 


امام(علیه السلام)در دنباله این سخنان به تقوا و پرهی زگاری سفارش می 
کند زیر | پرهی زگاری و دوری جستن از معصیت خداوند بهنرین توشه ای 
۱ آن ی ی و جنبشهای 1 


فرموده است : و قد فتح باب الحرب... تا غیرا . 


این گفتار مشتمل بر اعلام حکم متجاوزان و سرکشان از اهل قبله است 
که بطور اجمال بیان,و تفصیل آن را به اوامری که در باره جنگ با آنان 
صادر می کند احاله فرموده ات یر مردم پیش ازر رویداد جنگ جمل 
تکلیف خود را در بارة جنگ با اهل قبله نمي دانستند و آگاه نبودند که ستّت 
گرفند ار شافعی لانقل,س که که است اگر علی(علیه البسلام ان 
بود احکامی که در باره متجاوزان از اهل اسلام است به هیچ وجه شناخته 


فرموده است: و لا یحمل هذا العلم الا آهل البصر . 


یعنی پرچم مقابله با ستمکاران و متجاوزان اهل قبله را جز صاحبان بینش 
و خردهای برتر کسی نمی تواند به دوش کشد, و انانی که در برابر 
رویدادهای 


ص :626 
1- محمّد بن ادریس شافعی نسب او به عبد مناف می رسد.در سال 50 1 


0 متولد شده و در سال 204 ۵ در مصر وفات یافته است.او پیشوای 
طز یف نا مه کم کی از خقذافت خیار اند امل نت آنست سس بات ور 


ستایش علی(علیه السلام)و خاندان پیامبر(صلی الله علیه و آله)اشعاری 
دارد.نامه دانشوران(مترجم) 


ناگوار شکیبایی, و در قبال و سوسه ها از شتاب خودداری و به موارد حق 
آکاهی <دارنق. مت اند ان زا زهنی. کنتمربانه: دانشت: که در آن زمان 
با یا فس ار را ات ی 
شمردند, و با ترس و بیم در اين امر شرکت می کردند.,از اين رو امام(علیه 
السلام) فرموده است که پرچم قیام علیه متجاوزان اهل اسلام را جز انانی 
که بر شمرده کسی نمی تواند به دوش کشد,و واژه علم(پرچم)در خطبه به 
فتح لام روایت شده است.و معنای ان روشن است زیرا در 
جنگ,پرچمدار,به منزله مدار و محور است و دلهای رزمندگان به آن بسته 
است, لذا| لازم است کسی که رایت این کار را بر عهده دارد به صفاتی که 
ذکر فرموده آراسته باشد تا بتواند هر کاری را در محل و موقع خود انجام 
دهد . 


سپس امام (علیه السلام)مردم را به اصولی کلّی توجه می دهد که در 
گام غرشت رای شرد با متجاوزان اهل فبله-رعانت کنته: و عبارت است 
۱ ی ۱ ی و ۱۳۳ 
شوند بت بان دار نه ی باره کارت که ان سا یه خویی روسشتن و متحص 
نکرده اند شتاب نورزند.مراد از جمله اخیر اين است که در انکار امری که 
ان حضرت انجام و يا فرمان داده,پیش از آن که چگونگی و فایده ان را از 
او جویا شوند شتاب نکنند,زیرا آن حضرت می تواند هر امری را که ناپسند 
آنهاست تغییر دهد یعنی اگر حقیقه در آن امر مصلحت و سودی نباشد در 
آن :دز کوتین یف عمل آورد, این که امام(علیه السلام)دستور می دهد اگر 
امری مورد ناخشنودی و انکار آنهاست چگونگی آن را روشن سازند برای 
این است که امکان دارد آنچه نایسند آنهاست در حقیقت زشت و نایسند 
نباشد,و به سبب ناآگاهی به علل و مصالح,آن را زشت شمارند و با زبان یا 
عمل به انکار آن بشتابند و در نتیجه دچار خطا و لغزش شوند. 


یکی از شارحان در باره گفتار آن حضرت که فرموده است: فان لنا عند کل 
ام ینکرونه غیر| گفته است:اين سخن اشاره دارد به این که او مانند 
عثمان نیست که آنچه را نهی می کرد و مردم اعتنا نکرده مرتکب آن می 
شدند درنگ کند,بلکه 
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هر چیزی را که مسلمانان ناخوش می دارند و عرف و شرع اقتضای 
دک توت آن را دارد نسبت به تغییر آن اقدام می کند پس از این امیر 
مومنان(علیه السلام)با ذکر اموری چند لزوم نفرت و بیزاری جستن از دنیا 
را بدین شرح گوشزد می کند : 


1-از این که مردم آرزومند و مایل به دنیا باشند و در برابر محرومیت از 
خوشیها و نعمتهای آن خشمگین و هنگام برخورداری از آنها خشنود شوند 
دستور بیزاری می دهد,زیرا دنیا خانه و منزلگاهی نیست که انسان ها برای 
آن آفریده شده و بدان خوانده شده باشند,و این خود هشداری است بر 


لزوم توجّه به جهان واپسین و کار و کوشش را ان . 


2-با ذکر این که مال و متاع دنیا برای کسی باقی نمی ماند,و مردم هم در 
اين جهان پایدار نمی مانند از شیفتگی و دلبستگی به دنیا دستور نفرت و 


بیزاری می دهد . 


3-تذگر می دهد که در دنیا حقیقه سودی نیست,و اگر چه انسان را با زرق 
و برق خود فریب می دهد و معتقد می گرداند که در آن خیر و کمالی است 
اما در برابر به حدوث آفات و بروز دگرگونیهای ناگوار و گوناگون نیز 
هشدار می دهد از این رو سزاوار است مردمان.خیر اندک 1 را به خاطر 
شرّ بسیاری که دارد رها کنند و با توجّه به بیمهایی که می دهد از دواعی 
دل انگیز آن چشم پوشند,و در راه به دست آوردن 9 واقعی و سرایی 
کف نم ان دعوت شده و برای آن آفریده آشده اند بر یکدیگر سبقت جویند, و 
۱۳ 0 
ظاهری کسی که در برابر محرومیت از متاع دنیز و ناکامیهای ان اه و ناله 
سر می دهد سودی ندارد.امام(علیه السلام) این 1 و فغان زاهد نمایان را 
به بانگ و ناله کنیزکان تعبیر فرموده است,زیرا این آواز, بیشتر از آنها که 
معمولا مورد ضرب و شتم قرار می گيرند شنیده می شود,و بر اثر آن به 
ناله و زاری می پردازند.باید دانست به جای واژه حنین که به معنای بان 
زاری است خنین 
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با خای نقطه دار نیز روایت شده که به معنای از توی دماغ گریه کردن 


است . 


پس از از که امام(علیه السلام) سفارش فرمود که مردم زهد حقیقی را 
پیشه سازند انها را به شکیبایی بر فرمانبرداری و بندگی خداوند و 
محافظت بر اجرای اوامر و نواهی کتاب او توصیه می کند زیر | انسان با در 
پیش گرفتن زهد و بی میلی و بیزاری از دنیا می تواند موانع درون و برون 
را بر طرف سازد,و با طاعت و عبادت نفس بد کنش را فرمانبردار نفس 
مطمئنه گرداند,و این سیجه و پاداش تحمّل سختی در تهذیب نفس و سلوک 
در راه خداست.امام(علیه السلام) به صبر بر طاعت خدا ترغیب فرموده 
چون موجب کامل شدن نعمت الهی است و روشن است که فرمانبرداری 
خداوند سبب بزرگی در افاضه نعمتهای دنیوی و اخروی پروردگار به انسان 
است . 


شتیتین.آن بزرگوار تأکید می کند که در نگهداری آنچه دین بدان پا بر جا و 
برقرار است کوشا باشند و بدانند که اگر چیزی از نعمتهای دنیا را از دست 
دهند و يا از آن بی بهره باشند با محافظت بر دین و سلامت رات 
نکرده آند,زیرا نگهداری دین و عمل به آن متضشن خیر کامل و ابدی اخروی 
است و آن را با خیر دنیا نمی توان مقایسه کرد,و در حفظ متاع دنیا سودی 

نیست,یعنی چنانچه انسان دین خود را تیاه و خود.را از فید.ان.زها سازد 
کوشش در حفظ آنچه ۳ دنیا 0 دارد برای او سودی ندارد.و این 


ریا اماه عاد زوا یی را با دعا برای خود و آنان پایان داده از 
خدا می خواهد که دلهای آنها را به سوی حقْ متوجّه سازد,یعنی آنان را 
ملهم فرماید که حقْ را طلب کنند و به آن هدایت شوند و در راه آن گام 
بردارند.ءیس از آن صبر و شکیبایی برای آنان از خداوند درخواست می 
کند,یعنی صبر بر طاعت و شکیبایی از ارتکاب معصیت. و توفیق از خداوند 
است. 
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3 اه قاق ار نریم یم التفاام انس که ور تم طااخه بیی نید ال ان ادف خوه 


‌ِ ‌ِ ۳ 
قذ کتث و ما امد بالحژب- و لا رهب بالْرّب- و آتا عَلی ما فد وَعَدّنی 
بی من اللطر- و اللو ما اسْتَعجّل مُتجَرّدا لل ب دم ۶٩‏ مان + الا حَوّفا من 
ان بطالب پدمه لاه مظن و لمْ یکن فی القوّم أحْرّص عَلیّه مِنْهٌ- فاراد آن 
قالط یقا أجْلَبِ فیه- یلیس للامَر و یَقع الشک-.و و الله ما صَتَع فی آفر ؟ 
غنمان ؟ وَاجد من تلأتِ- لین کاب ؟ابنْ عَفْان؟ الما کَما کان پزغم.- لقَد 
کان ینبهی له ان بوازر قاتلیو- و آن یتایذ تاصریه-.و لین کان مَظلوما- لقَذ 
کان, یلبفی له ان یکون من المَتَهیْهينَ عَنهْ- و المَعذرین فیه- و لین کان فی 
شک من الحضلتین- لد کان سثبفی له آنْ بَعْترِله. و یرْکد جانبا و يد الناس 
مَعَهٌ- فما فقل واجِدم من الثلاث و جاء بامر لم یعرف بابهٌ و لمْ تسْلم 
م ح | و و ۳ 
۵ 
لفات 


تهته. عته:آو را از آن بازداشت و متع کرد 


معذرین:با تخفیف,پوزشخواهان و با تشدید به کسانی گفته می شود که 


ترجمه 


«من تا کنون به جنگ تهدید نمی شدم و کسی مرا از ضربت شمشیر نمی 
ترسانید, و من به وعده بصرت پروردگارم یقین دارم, به خد | سوگند او 
(طلحه) شتابان برای خونخواهی عثمان بیرون نیامده جز از بیم اين که خون 
او 
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از وی مطالبه شود زیرا وی مورد این گمان است,و در میان گروهی که بر 
خواسته است تا با گرداوری سیاهی به عنوان خونخواهی امر را مشتبه 
سازد و ایجاد شک کند,به خدا سوگند او در باره عثمان هیچ یک از اين سه 
کار وا اجاض خاهاین که ای وه ان جان کم اه کعان فی. که 
ستمکار بود,برایش سزاوار بوثر که کشندگان او را باری و از یاران وی 
دوری و با آنان دشمنی کند, و اگر ستمدیده و مظلوم بود بر ایش شایسته 
بود که از بازدارندگان قتل او باشد و عذر او را برای مردم ۵« 
چنانچه در باره این دو امر تردید داشت وظیفه اش این بود از او 
و و کر 
این سه کار را نکرد.و به کاری دست زد که دلیل آن شناخته نیست و عذر 
درستی برای ان ندارد .» 


باید دانست امیر مومنان(علیه السلام)هنگامی این سخنان را بیان فرموده 


که به او خبر رسید طلحه و زبیر خروج کرده و به بصره رهسپار شده و او 
را به جنگ تهدید کرده اند . 


فرموده است: و قد کنت تا اللصر . 


این جملات پاسخی به هدید سران جنگ جمل است و پیش از این همین 
الفاظ عینا آمده و شرح داده شده است جز اين که در آن جا «و ای علی 
یقین من ربی» فرموده و در اين جا «و آنا علی ما قد وعدنی ربی من 
اللصر» گفته است و آنچه 1 حضرت بر آن اطمینان داشت یقین بر 
پیروزی بود که از زبان پیامبر گرامی(صلی الله علیه و آله)به او رسیده 
بود,واو در جمله و ما اهذد برای حال و فعل کنت تامّه است . 


فرصوژم استت و الله ها استتخل,نتا وق السی . 

این سخن به سران جنگ جمل اشاره دارد که برای این که مردم را در باره 
کشندگان عثمان به تشک و شبهه اندازند خونخواهی او را دستاویز خود 
کرده روانه 
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بصره شدند.سپس در رد این شبهه بیان می کند که طلحه جز از بیم اين که 
خون عثمان را از او مطالبه کنند خروج نکرده است,زیرا او مورد این گمان 
و مثّهم به قتل عثمان است,و ما پیش از اين در باره اين که طلحه مردم را 
بر کشتن عثمان بر می انگیخت و آنان را از هر سو در خانه او گرد می 
اورد سخن رانده ایم.نقل شده که طلحه سه روز تمام مردم را از به خاک 
سپردن عثمان بازداشت,و حکیم بن حزام و جبیر بن مطعم برای دفن او از 
غلی(علیة السلاماکمی خواستد ا تا طلحه عده آی را اسر راه آنها قشانید تا 
آنان را با سنگ مورد تعلّض قرار دهند.یس چند تن از یاران طلحه جنازه 
عثمان را بیرون برده ت در کنار دیواری که به حش کوکب معروف و 
کفزستان: سود بود برضاته:هامن. که ختازه را به. ان.خا ستتقل ساختند 
۳ به کناری اندازند 
انکن:علی( غلنه المتاام اه اما شام داد و آها با ان انم کار بافذاشت عا این 
که در همان ح<ش کوکب به خاک سپرده شد.,روایت شده طلحه برای 
جلوگیری از دفن عثمان در گورستان مسلمانان به جنگ و جدال پرداخت و 
گفت:سزاوار این است که در دیر سلع یعنی گورستان بهود به خاک رود. 


خلاصه چنان که آن بزرگوار فرموده است:در میان قوم,هیچ کس بر کشتن 
عثمان از او حریصتر نبود لیکن اکنون در صدد بر آمده حقیقت را دگرگون 
کند و با گردآوری شماری از مردم زیر عنوان قیام برای خونخواهی عثمان 
اهز زار فرقم مشنبه: کوخه نها زرا جر مارم دخالت اه نی این آمر به شصی و 
تردید اندازد . 


فرمووه آشت وم آلله ما صتع‌فی امد عفانم تا آخر 


اين گفتار به گونه قیاس شرطی منفصل (1)در استدلال علیه طلحه و رد 


هر گونه عذر و بهانه او در خروج برای خونخواهی عثمان است,توضیح 
ما تا 
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[- هرگاه تناسب در قضیه شرطیه از راه تنافی میان نسبتهای اجزاء آن 
باشد ابر مفصله خوانوه ان پزشسته کته است میت رما عم الخمه و 
مافته الخلو:ه در این:خا مقضود قيامن شرصی متقصاه جفیفیه است مصق 
مظفر(مترجم) 


وضع طلحه در مورد عثمان و خروج او برای انتقام از کشندگانش از سه 
حال بیرون نیست: یا عثمان را ستمکار می داند و یا او را ستمدیده و 
مظلوم می شناسد و يا نسبت به این دو امر تردید و تامّل دارد,در صورت 
اوّل بر او واجب بود کشندگان وی را یاری و با انها همکاری کند و با یاری 
کنندگان او به مبارزه پردازد,زیرا رد منکر بر او واجب است در حالی که به 
و به همراه انانی که او را یاری داده اند به خونخواهی وی برخاسته 
است,در صورت دوم بر او واجب بود که مردم را از کشتن او باز دارد و از 
منکر نیز بر او واجب است در صورتی که طبق انچه در باره طلحه نقل 
شده و مشهور است او مردم را بر ضدٌ عثمان پشتیبانی و بدعتهای او را 
فاش کرد و انحرافات او را بزرگ شمرد.و در صورت سوم بر او واجب بود 
از او کناره گیری.و از دخالت در امر وی خودداری کند,و چنین نکرده بلکه 
نه سس دز امد تعاس حون ایا می توا هدیو در همه ای احوان لحم 
و در خروج خود بر ضد امیر مومنان(علیه السلام)و شکستن بیعت ان 
حضرت سکیم انسیا بر انیرای رکه اوه آن‌تدشت رده هه 
شناخته نبوده و عذر او پذیرفته نیست.و توفیق از خداوند است. 
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4 -از خطبه های رخ حضرت علیه السلام است: 


الذی بَعَیَة بالَحق و اصَطفاة عَلّی الحَلّقٍ- ما أنطِقّ الا ادف و قَدذ عَهد ان 
ذلک کله و بعقلي من بقل و علجی من تلو و مال هذا اش و ها [نفی 
شبتا یم علی راسی الا افرعة في ادتیٌ- و افصی به البٌّ- ایها الناس نی و 
له قا أَحتَکم عَلی طاعو- الا و أسْیفْکم لُها- و ا ناکم عَن مَعصيه الا و 
اتتاهی قبلکم عنها 


لغات 


سائم:شبان دوو:محل دردزا وبی:جای آلوده به وبا مدی:جمع مدیه به 
معنای کارد است. 


ترجمه 


«ای غفلت زدگانی که از شما غافل نیستند,و ای رها کنندگانی که رها نمی 
شوید, چه شده است شما را می بینم از خداوند دوری گزیده و به سوی غیر 
او رو آورده اید. گویا شما همچون گوسیندان يا شترانی هستید که 
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شبان,آنها را به چراگاهی وبا خیز,و به آبشخوری بیماری زا برده است, آنها 
مانند دامهایی می باشند که پروار شده و براي کارد آماده گشته اند و نمی 

دانند در باره آنها چه اراده ای دارند,اگر به آنها احسان شود روز خود ۳ 
روزگاری می پندارند و سیری را هدف زندگی خود می شمارند,به خدا 
سوگند اگر بخواهم می توانم هر کدام از شما را به آغاز و فرجام و همگی 
امور او اگاه تشاب اک ها هس حن اسر دا صلی الله علیه 


و اله) که درود خداوند بر او و خاندانش باد کافر شوید. 


آگاه باشید من این آگاهیها را به خواص اصحاب خود که در باره آنها بیمی 
ندارم خواهم رسانید, سوگند به خدایی که او را به حق برانگیخت, و او را از 
یا ها را ی را 
گردد و جای رهایی آن کس را که رستگار می شود و فرجام امر خلافت را 
به من آگاهی داده است,و چیزی باقی نگذاشته که بر سرم بگذرد مگر این 
که به فرن. کوشتد فرموده وخبر آن‌ترا عفن رسانیده است: 


ای مردم ابه خدا سوگند من شما را به انجام دادن طاعتی ترغیب نمی کنم 
مگر این که خود در به جای آوردن آن بر شما پیشی می گیرم.و از ارتکاب 
کناهی مثغ‌تمی. کم جز این که بیش از شما از آن باز اینستتم ک 


خطاب امام(علیه السلام)عام و به همگان است., و این که آنان را غافل 
خوانده برای این است که از سرنوشت آخرت خود مر از این که 
از آنها غفلت و فراموشی نیست این است که اعمال آنها در لوح محفوظ 
ثبت شده است این که مردم ترک کنند گانند, یعنی طاعت و آنچه را بدان 
دستور داده شده اند رها می کنند, معنای المخوذ منهم این است که از 
عمر و دارایی دنیای انها کاسته می شود . 

سپس در باره اين که روی از خدا بر تافته اند,یعنی از فرمانبرداری او روی 
کودانده و هیر .اه بفتی, یه ند کی آنره خهان فا یو اسر آن دل: بسته 
اند هشدار می دهد 
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و پس از آن آنها را به رمه گوسفندان یا شترانی تشبیه فرموده که چوپان 
پا شتربان آنها را به چراگاهی پر از درد و وباء‌رانده باشد, وجه 
مشابهت,غفلت آنها همچون چهار پایان است و نفس اقّاره مانند چوپانی که 
دامها را به چراگاهی پر از درد و وبا براند آنان را به ارتکاب معاصی و بهره 
برداری از لذات و شهوات دنیا می کشاند و چون لذات و خوشیهای این 
جهان منشاً گناهانی است که انسان را در معرض هلاکت اخروی و دردهای 
درفان:نایدیر خهان وایشتین: فران می دهد به‌خراکاهی. آانتجتان تشبية شیدم 


ست . 
فرموده است: و اثما هی کالمعلوفه . 


این تشبیه دیگری است که در باره مردم فرموده ۵ انا را به گاو و 
گوسفند پرواری همانند کرده است.مناسبت این تشبیه از چند جهت 
است,یکی توجه و دلبستگی مردم به لذات دنیا و خوردنیها و نوشیدنیهای آن 
است که از این جهت به حیوانی شباهت دارند که آن را پروار کنند و در 
قوف دا ان و ها ان ایا او ها 
است نیز شبیه اینهایند,زیرا اين دامهای پرواری نیز پس از چاقی و فربهی 
فرجامی جز کشتن و سر بریدن ندارند,غفلت مردم از مرگ و سرنوشتی 
که در پیش دارند وجه دیگر این تشبیه است چه مردم از این جهت مانند 
و ی سیم ی ی 
خبرند, مناسبت دیگر این که وقتی خوشبختی به انسان رو می آوزد,و از 
خوشیها و لذات دنیا کامیاب می گردد می پندارد که این بهره مندیها 9 
او هميشه اوقات برقرار خواهد بود و خیال می کند که هدف از آقرینش او 
در این جهان تنها سیر خوردن و سیراب شدن است,و اين درست حالت گاو 
و کوسفند است که ,وقتی علف خله آو زبخنم می,شتو دبا شتانت فراوان آنها 
را می خورد و اندیشه فردای خود را ندارد.و می پندارد که غرض از 
دیم . 


پس از اين امیر موّمنان(علیه السلام)سوگند یاد می کند که اگر بخواهد می 
تواند هر یک 
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اژ آنها زا بق.مقاضنی که.دتیال هی کنند و کارهایی که انجام می دهند و 
همه احوالی که دارند خبر دهد,و این سخن ههانند ی 
السلام) می باشد که در قرآن 0 است: 5 بتکم بما تأکلونَ 5 
تذدخژون فی که (1)»و ما در مقذمه این کتاب امکان" و سیب این ۳ 
را در باره پیامبران و دوستان خدا بیان کرده آیم . 


قرموده است: و لکن آخاف آن تکفروا فی بزسول الله(صلی الله علیه و 
آله) . 


یعنی بیم دارم در باره من غلق کنید و مرا بر پیامبر خدا(صلی الله علیه و 
آله)برتری دهید, بلکه بیم داشت که با علوٌ در باره او به خدا کافر شوند 
چنان که نصارا هنگامی که مسیح(علیه السلام)آنان را از امور غیبی خبر 
قی داد دی خدایی او شدند .سپس فرموده است: الا و ای مفضیه الی 
الخاضه یعنی من این اخبار و اسرار را به خواص اصحاب خود می 
رسانم, منظور از خواص اصحاب,یاران دانشمند و ثابت قدم اوست که به 
رسوخ و استحکام ایمان آنها مطمئن,و از انحراف آنها به کفر ایمن است و 
ات ان رم و و 
کسانی که شایستکی ان را داشته باشتد تمی.سیار ند‌با ان همه چتان که 
می دانیم برخی از مردم برای علی(علیه السلام)مقام نبوت قائل شدند.و 
او را در رسالت شریک حضرت محفد(صلی الله علیه و اله)دانستند و 
گروهی از اين بالاتر رفته در باره او اعای الوهیت کردند و مذعی شدند 
که او محمّد(صلی الله علیه و آله)را به پیامبری فرستاده است,و ادعاهای 
باطل دیگری که غلاه و گمراهان در باره آن حضرت گفته و رواج داده 
اند.یکی از شاعران اینها گفته است: 


و من اهلی عادا و تمود بدواهیه و من کلم موسی فوق طور اذ پنادبه 


ون فال. غلی المیر توما ۵ هو رافيه: ساوتی آنها آلاشنخجاروا. قن 
معانیه (2) 
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1 و شها را انام قی کنم : به آنچه می خورید و آنچه در خانه هایتان ذخیره 
می کنید. 


مالسا کم اس که اف اما و را با ای رس 
خی ای اس ره لام ام اس که بارعا 
الساام ای ماه که بر ال کون طفی .اه نوا شدا کرد سکن 
گفت, علی(علیه السلام) کسی است که روزی که بر بالای منبر رفته بود 
گفت:ای مردم از من بیر سید... و مردم در معانی گفتار او حیران شدند. 


و دیگری گفته است: 
اما خالق الخلائق من زعزع آرکان خیبر جذبا 
قد رضینا به اماما و مولی و سجدنا له الها و ربا (1) 


پس از این امام(علیه السلام)سوگند یاد می کند که جز به راستی سخن 
نگفته و آنچه در باره این امور خبر می دهد غیر از این نیست,و اعلام می 
کند. که بنامتر خدا(ضلی, الله علیه و آله) این اسرار را .ند او آموخته:و محل 
نابودی آن: کسی زا که تانود مین شود و.. اکن ان است, ای رن 
0 ۱ رک ان ی 


باید دائست که آنچه را پیامبر خدا(صلی الله علیه و اله)به: علی(علیه 
السلام) آموخته برخی به صورت جزیی بوده و فرد فرد وقایع را به او خبر 
داده است,و بعضی به گونه کلی بوده,به این معا که اضولی: کلن.به آن 
حضرت القا می فرموده است که ذهن 7 حضرت را آماده می کرده تا تا 
صور امور جزیی از جانب حق تعالی به او افاضه شود چنانکه پیش از این 

نه ایم,و آنچه در اين زمینه از آن حضرت نقل شده خطبه ای است که در 
آن از حوادث دردناک آینده سخن گفته و به قرامطه اشاره کرده و فرموده 
و یب کر ی 
دل پنهان می دارند به دلیل این که وارثان ما را می کشند و از سئتهای ما 
دوری می گزینند.و آنچه در اين باره اثفاق افتاد به همان گونه بود که آن 
حضرت خبر داده بود,چه قرامطه شمار زیادی از خاندان ابو طالب را 
کشتند که نامهای آنها در کتاب مقاتل الطالبیین نوشته ابو الفرج اصفهانی 
مد کر اس 


ص:638 


1- تنها خالق آفریدگان کسی است که پایه های خیبر را به لرزه در آورد و 
از جا کند-ما خشنودیم به اين که پیشوا و سرور ماست و به اين که معبود و 
پروردگار ماست نیز او را سجده کردیم. 

2- ابو الفرح اصفهانی از اعاظم دانشمندان,و در فنون ادب.موسیقی وقایع 
و انساب سر امد اقران خود می باشد,در سال 4 .۰« متولد شده و در 
بغداد به تحصیل علوم پرداخته و زیدی مذهب بوده است., کتاب اغانی و 


مقاتل الطالبیین او معروف است.وفات او را به سال 256 ه نوشته 
اند.نامه دانشوران (مترجم) 


برخی از شارحان گفته اند:امام (علیه السلام)در خطبه ای که ذکر شد به 
ستونی که در مسجد کوفه به آن تکیه می داد اشاره می کند و می 
گوید:گویا حجر الاسود را می بینم که در اين جا نصب شده است,وای پر 
آنها فضیلت حجر الاسود در ذات آن نیست بلکه به سبب جایگاه و موضع آن 
است؛و آن,مذتی در اين جا و مذت دیگری در این جا(به عحاران: اشاره 
فرمود)باقی مي ماند سپس آهنگ جایگاه خود کرده و به محل نخستین خود 
باز می گردد,و آنچه قرامطه (1)نسبت به حجر الاسود کردند به همان گونه 
بود که آن حضرت بدان آگاهی داده بود. 


ما در باره درستی این گفته ایراد داریم,زیرا مشهور این است که قرامطه 
ججر الاسود را به سرزمین بحرین منتقل و برای آن محلی بر پ و ساختمان 
کردند که تا هم اکنون کعبه نامیده می شود,حجر الاسود مذتی دراین: 
نگهداری و سپس به مکه باز گردانیده شد. گفته شده که در هنگام آوردن 
حجر الاسود از مکه بیست و پنج شتر بر اثر حمل آن مرد,و اعاده آن به 
خانه کعبه تنها به وسیله یک شتر که نیرومند هم نبود انجام گرفت,و این 
شواهد از اسرار دین خداست,برای نقل نشده که قرامطه دو بار حجر 
الاسود را از مکه به جای دیگر نقل کرده باشند.و خدا داناتر است. 
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1- قرامطه فرقه ای از غلات اسمعیلیه اند و چون یکی از سران آنها به نام 
حمدان بن اشعت ملقب به قرمط بوده به قرامطه معروف شده اند, اینها 
زیارت قبور و بوسیدن حجر الاسود و اعتقاد به ظواهر آیات را حرام می 
دانسته اند و قائل به تاویل بوده اند .فرهنگ دهخد | مترجم() 


5-از خطبه های رخ حضرت علیه السلام است. 
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ظنون: متّهم تقویض البناء:ویران کردن ساختمان محل به السْلطان:شاه را 
فریفت و نزد او از وی سعایت کرد توژدت الخیل:اسبان دسته دسته وارد 
شدند ضرّست لامر:ان کار را به خوبی ازمودم زاری:عيیب کننده 
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لاواء:سختی تهزیع الاخلاق: شکستن و پراکندن ان 
ترجمه 


«از گفتار خداوند سود برید,و از پندهای او بهره گیرید و اندرزهای او را 
بپذیرید زیرا خداوند با دلیلهای روشن عذری برایتان باقی نگذاشته و حجّت 
۱ 
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بر شما تمام کرده,و اعمالی را که دوست می دارد و کارهایی را که زشت 
می شمارد برای شما روشن ساخته است تا از انها پیروی و از اینها دوری 
جویید,برای این که پیامبر خدا(صلی الله علیه و اله)می فرمود:«بهشت را 
ناملایمات احاطه کرده و دور دوزخ را شهوات فرا گرفته است (1).» بدانید 
هیچ طاعتی نیست جز این که انجام دادن آن با دشواری همراه است و هیچ 
گناهی نیست مگر این که نفس آن را خواهان و بدان راغب است,پس 
خداوند بیامرزد کسی را که از شهوتهای ِِ ۳ جوید و هوسها را از 
دل ريشه کن سازد,زیرا برکندن شهوتها از دل دشوارترین کارهاست و 
نفس همواره به گناه مایل و ففتتا ی ان است. 


ای بندگان خدا ابدانید موّمن صبح را , به شام و شام را به صبح نمی رساند 
مگر اين که به خویشتن بد گمان ات ی حور را پیو سته مورد 
عیبجویی قرار می دهد و از او می خواهد بیشتر در راه حق کوشا 
باشد.پس مانند انانی باشید که بر شما سبقت گرفتند و پیشاپیش شما در 


گذ رز شتند, آنها مانند مسافر عمود خیمه زندگی را برچیدند و دنیا را منزلگاهی 
در راه خود دانسته بدین سان ان را سپری کردند. 


که گمراه نمی کند,و سخنگویی است که دروعغ نمی گوید, کسی با قران 
فیس و کر که بو ار کار اس ها ترا ار 
پدید امده است.فزونی در هدایت و صلاح و کاهش در کوردلی و فساد. 


و بدانید هیچ کس را پس از تمسک به قران بینوایی و تهیدستی نیست. و 
پیش از آن,کسی را توانگری و بی نیازی میْسر نمی باشد,بنا ؛ بر این برای 
دردهای خود از آن بهبودی بخواهید و برای رفع سختیها و گرفتاریهای 
خویش از آن: کمک بجویید, زیرا شفای بزرگترین دردها در قرآن است,و آن 
درد کفر و نفاق و تباهی و گمراهی است,پس خواستهای خود را به وسیله 
ان از 
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تا اساسا حت ۳ مات 


خداوند بخواهید, و با مهر قرآن به سوی خدا| رو آ رن آن را وسیله 
خواهش از بندگانش قرار ند هید ,زیر | بندگان خدا| نمی با چیزی 
گرامیتر از قرآن به پروردگار رو آورند,و هم بدانید که قران شفاعت کننده 
ای است که شفاعتش مقبول است و گوینده ای است که سخنش پذیرفته 
است و کسی را که قرآن در روز رستاخیز شفیع شود ورد شفاعت قرار 

گرفته,.و هر کس قران در قیامت از اف ند کوتی کند گفتارش به ضرر او 
مورد قبول قزر قیه. کر دزی | در روز قیامت ند| کننده ای فریاد می 
کند +« آگاه باشید امروز هر کشت کننده ای گرفتا ر کشته خود و دچار فرجام 
کار خویش است جز آنان که بذر قرآن را کشته و آن را ذخیره خود ساخته 
اند بنا بر این شما از کشت کنندگان و پیروان آن باشید, و آن را راهنمای 

راه پروردگارتان قرار دهید و برای اصلاح نفس خود از ان اندرز بگیرید و 
در صورت مخالفت.انديشه هایتان را مثهم سازید,و خواستهای خود را 
نادرست بدانید .کار کنید, کار کنید, .یس از آن توجه به پایان کار به پایان 
کار, استواری استواری. سپس شکیبایی شکیبایی, پرهی زگاری 
پرهیز گاری.همانا برای شما عاقبتی است که باید خود را به آن برسانید, و 

ها و 
مقصد و هدفی است که باید به آن برسید,و با به جا آوردن آنچه خداوند بر 
شما واجب کرده و تکالیفی که بیان و مقر فرموده از گرو حقّ او بیرون 
ای شاه سا مس مش و رشاسر ارات صعا افام 


س‌ 


آگاه باشید آنچه از پیش مقذر شده بود واقع گشته و قضای جاری خداوند 
به تدریج ظهور یافته است.و هن بنا به وعده ۰ و حجّت او سخن می 
گویم که فرموده است: «اِنّ الذین قالوا ربا لت اسْتفاموا تتترّل عَلهمْ 
المَلایْكة لا تخاقوا و لا تحرئُوا و انشژوا لته الی کم توعذون» و شما 
«رتّت اللْذ» (پروردگار ما ۳ کفته. آنق بسن در کف به. کنات اه 
استفامت وزوید و در اتجام داهن اوامر او استوارهی در طریفن کف شاسته 
بندگی اوست پا بر جا بانتتید هار انیا بیرفن نهید‌و ین ان زاضتدعت پدیبه 
نیاورید و با 
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دستورهای دین مخالفت نکنید, زیر آنها که از راه دين بیرون می روند در 
روز رستاخیز از رحمت الهی بر ده و بی بهره اند.پس از اين از مر 
آیینهای ارزنده اخلاقی و دگرگون ساختن آنها بپرهيزید و یک زیان داشته 
باشید,و نیز باید هر کسی زبان خود را نگاه دارد,زیرا این زبان نسبت به 
صاحبش سرکش است,سوگند به خدا من بنده ای نمی بینم که 
بر هیز کار بتشن به او سودی برساند مکر ان کاه که:زباتش را تگاه بدارد همان 
زبان موّمن در پس دل او جای دارد و دل منافق در پس زبان اوست.برای 
71 ین که موّمن هنگامی که می خواهد سخن گوید در باره آن می اندیشد اگر 
تیکو‌نفد آزبزا اظهاز من کته و اگر زشت بود آن را پنهان می دارد,لیکن 
با ی 
به سود او و کدام یک به زیان اوست. 


همانا پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله)فرموده است:«ایمان بنده کامل و 
درست نمی شود مگر آن گاه که دل او درست گردد,و دل او درست نمی 
شود مگر هنگامی که زبان او درست شده باشد (1)»بنا بر اين اگر کسی 
از شما بتواند خدا| را دیدار کند در حالی که دستش به خون و دارایی 
مسلمانان الوده نبوده و زبانش از هتک ابروی انان سالم مانده باشد باید 


ای بندگان خدا ابدانید موّمن چیزی را که امسال حلال می داند همان است 
که در سال گذشته حلال دانسته.و چیزی را که امسال حرام می شمارد 
همان است که در سال اوّل حرام دانسته است,بدعتهایی را که مردم پدید 
آورده اند چیزی را از آنچه بر شما حرام شده حلال نمی گرداند بلکه حلال 
آن است که خداوند آن را حلال کرده و حرام آن چیزی است که خداوند آن 
را حرام و ممنوع کرده باشد.شما کارها را سنجیده و ازموده اید و به انچه 
به امری روشن خوانده شده اید.یس جز کر از شنیدن ان ناشنوا نیست و 
خر کفز از دیدن ان نابینا ثفی:باشند. کنسی: که خذاهند. با تژول یلا و از خوتها 
به او سود 
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1- لا یستقیم ایمان عبد حثّی یستقیم قلبه و لا یستقیم قلبه حثّی یستقیم 
لسانه. 


نرساند از هیچ پند و اندرزی بهره نخواهد برد,و خطا و تقصیر پیاپی جلو 
رویش ظاهر شود تا آن جا که خوب را بد و بد را نیکو پندارد.همانا مردمان 
دو دسته اند گروهی از شریعت پیروی می کنند و دسته ای بدعتگذارند که 
نه برهانی الهی از سئت پیامبران در دست دارند و نه از حجّت و دلیل 
روشنی برخوردارند. 


خداوند سبحان هیچ کس را به مانند آنچه در قرآن است پند نداده است, 
زیرا قرآن دتفا ما واه امین اوست.در آن ,بهار دل و 
چشمه های دانش است,برای قلب, صیقل و جلایی جز آن نتوان یافت با این 
که هبار ان رفته ایو ایایی که مانده انوا خافل مر اهوشکار دج با حور 
با به خرآموشی هی زتصیهو کحا کار یکی دید نه ان کمی کنیوو آیر کار 
بدی مشاهده کردید از آن دوری جویید,زیرا پیامبر خدا که درود بر او و 
خاندانش باد می فرمود:«ای فرزند آدم کار نیک به جای آور و بدی را رها 
کن که در این صورت همچون اسبی خوس قارب مقضد خوا هن رسید 
(1).» بدانید ظلم و ستم سه گونه است:ستمی که آهز زیده نمی 
شود درستمی که از آن بازخواست خواهد شد و ستمی که بخشوده می شود 
و از آن باز پرسی نخواهد شد,امّا ستمی که آمرزیده نمی شود شرک به 
خداست که فرموده است: «انْ ال لا بَعْفر آنْ بت ی به »> (2)»و ستمی 
که مورد آمز: تشن قرار می گیرد ظلمی است که بنده با ارتکاب برخی 
گناهان کوچک به نفس خویش روا می دارد,و ستمی که از آن باز خواست 
می: نود ظلم »ند کان چه. یکدیکر. است: قضاص .و کیفز در آن.جا تسار 
سخت است,و زخم کارد و ضربه تازیانه نیست بلکه اینها در برابر آن 
کوخ است: 


در چیزی که حقّ است اگر چه آن ۳ خوش ند اشته پاشید بهتر 


زینهار از این که در دین خدا| هر زمان به ری در آیننة بر | اجتماع و 
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1- يا بن آدم اعمل الخیر ودع الشر فاذا آنت جواد قاصد. 
2- سوره نساء(4) آبه (48 و 116) [1]یعنی :"خداوند کسی را که به او شرک 


آونو تفی یو 


می دارید,همانا خداوند سبحان به هیچ کس از گذشتگان و بازماندگان به 
سبب جدایی و تفرفه خیری نبخشوده است. 


ای مردم اخوشا به حال کسی که توجّه او به عیبهای خویش,وی را از دیدن 
ای فیگر ان از کات اس وت حور به حال آن کس که در خانه اش 
بیارامد 3 روزی خود را پم ور و به طاعت پروردگارش بپردازد و بر گناهان 
خویش بگریدتا هم او سر گرم کار خویش بوده و هم مردم از او در 
آنبنایتتخن باشند تک 


امام(علیه السلام)به شنوندگان دستور می دهد که از آنچه خداوند در کتاب 
خود بیان فرموده,و بر زبان پیامبرش(صلی الله علیه و آله)جاری گشته 
است استفاده کنند و اندرزهای الهی و راهنماییهای او را به منظور رسیدن 
به هدفی که برای آن آفریده شده اند سا که رات 
مذکور لفظ جلاله«الله»تکرار و از اوردن ضمير به جای نام,خودداری شده 
برای تعظیم و بزرگداشت اموری است که در باره انها سفارش شده است 
,پس از این به دلائل وجوب امتثال و فرمانبرداری از اوامر خداوند اشاره و 
یادآوری می کند که خداوند با بیان آیات روشن و هشدارهای آشکار عذر 
خود ر در تنبیه و مجازات خطاکاران اعلام و با فرستادن پیامبران حجت را 
بر بندگان تمام کرده.و در کتاب خود با ذکر اعمال شایسته ای که پسندیده 
اوست و کارهای ناروایی که مکروه اوست بندگان خویش را ارشاد فرموده 
که از آنچه محبوب اوست پیروی کنند و از هر چه پسندیده او ننست دوری 
ورزند » سیس تذگر می دهد که طاعت حقٌ و امتثال اوامر او توأم با سختی 
و کراهت طبع است و حدیت نبوی(صلی الله علیه و آله)را در این باره ذکر 
را ۱ 
برده نشده بلکه طبق آن, بهشت با سختیها قرین گشته,و در شداید و 
ناملایمات مجو با گردیده است تا رای به دست آوردن ات ,شوق و رغبت 
انسانها بر انگیخته شود و در بر طرف ساختن 
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حجاب مکروهات و تحمّل سختیها و ناگواریها کوشش به عمل آید,همچنین 

در این حدیث آمده که شهوات,دوزخ را احاطه کرده و هوسها گرد ۰ ۰ 
فرا گرفته است تا مردم از هوسها بپرهیزند و از شهوتهای نفسانی و 
هواهای شیطانی دوری جویند . 


امام (علیه السلام)پس از آن که با ذکر حدیث نبوی(صلی اللة-علیه و اله )و 
یاد آوری بهشت سختیهایی را که ملازم با طاعت است آسان می گرداند و 
با اشاره 9 دوز هوسها 0 ِ که <وری از آنهز را لازم هی داند 
اتشان از آن رات دارد و گناهی نیست مگر ان که طبع ادن 1 
ان است.و راز این مطلب را پیش از این دانستی زیرا نفس انسان از 
نیروی شهوانی بیش از نیروی عقلانی پیروی می کند بویژه در مورد لذات 
محسوسی که در دسترس اویند, لیکن عذاب خدا| را به دنبال دارند , سپس 
آن حضرت از خداوند می خواهد که رحمت کند کسی را که از شهوات و 
هوسهای خود دست بردارد, نزع عن شهواته یعنی:از افتادن در شهوات باز 
ایستد و نفس اقاره اش را سرکوب سازد زیر | خواستهای آن از هر چیزی 
سبت به خداوند دورتر و سر کوب آن از هر چیز دیگر دشوارتر است. .پس 
از این توضیح می دهد که کاری را که نفس بدان مشتاق و خواستار آن 
است گناه و نافرمانی پروردگار است .پس از آن از احوال مومن راستین 
اگاهی مي دهد,که او در شب و روز پیوسته نفس خویش را متهم می 
گرداند و ان را دچار نقص و عیب می بیند و سرزنش می کند.و احوال ان 
را زیر نظر می گیرد و از آن خواهان اعمال شایسته بیشتر است, و ما به 
این مطلب پیش از این اشاره کرده ایم .بعد از آن به شنوندگان دستور می 
دهد که در روگردانیدن از شهوتها و لذتهای دنیا همانند بزرگان اصحاب که 
بهشت رفته اند باشید,واژه های تقویض(ویران کردن,عمود خیمه را بر 
چیدن)و طیْ (پیچانیدن,در نور دیدن)را برای انها استعاره فرموده 
است, زیر ا انان مانند مسافر که 
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برای سفر دارایی خود را رها می کند و خیمه اش را بر می چیند,از علایق 
و دلبستگیهای دنیا بریدند و به سوی آخرت کوچ کردند . 


پس از اين امام(علیه السلامابه ذکر قرآن و فضایل آن مي پردازد تا 

شنوندگان را به پیروی از آن برانگیزد صفت ناصح را برای قران استعاره 
اس است,بدین مناسبت که قرآن پیرو خود را مانند خیرخواهی اندرزگو 

ناخ حضال رامای ی ره های رل یت وهای الدض اس 
ترشیح اين استعاره است یعنی قرآن پند دهنده ای است که فریب نمی 
دهد و راهنمایی است که گمراه نمی کند, همچنین صفت محدّث 
(سخنگو)را برای قرآن استعاره آورده است؛ و با جمله لا یکذب (دروغ نمی 
گوید)ترشیح داده است. مناسبت استعاره اخیر برای این است که قرآن 
مانند سخنگویی راست گفتار مشتمل بر اخبار و سر گذشتهای راست و 
درسنی است که ات ان فهمیده و دانسته می شود ,منظور از مجالست 1 
قرآن همنشینی با حافظان و قاریان آن است که به وسیله آنها آیات آن 
استتا می دور آها تامل ه انویه هسعمل می ایور زبرانی خران 
ایات روشن و نواهی هشدار دهنده ای است که بر بینش کسی که خواهان 
آاهت ب تصفرت است مق افرانویو از کویهخیل و طلت زان من 
ار شس آزفرآن توا 
کسی ناداری و فقری باقی نیست,یعنی پس از نزول قرآن و بیان روشن 
آن,مردم برای اصلاح امور معاش و معاد خود به هیچ حکم و دستوری نیاز 
ندارند, همچنین فرموده است برای کسی پیش از قرآن هبق گونه غنا و 
توانمندی وجود نداشت مراد این است که پیش از نزول قرآن برای نفوس 
گمراه و نادان هی گونه بی نیازی از آن وجود نداشته است,بنا بر این 
ویژ کی اسنت. که به. آنان دستور .می .دهد بهبود دردهای خود را از قران 
بخواهند و مقصود از دردها بیماری جهالت است,و برای رفع سختیها و 
بدبختیهای خونش. از آن. کمک خویندیا ان خا که بینایی بر فضاله: دنا و 
آخرت و شناخت خوب و بد امور را از قرآن طلب کنند .سپس امیر 
موّمنان(علیه السلام)بزر گترین دردهای ناشی از 
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جهالت را به شرح زیر نام می برد و سخن خود را که قرآن شفا بخش این 
دردهاست تکرار می کند: 


1-کفر به خداوند یکی از بزرگترین بیماریهای حاصل از جهل و نادانی 
است,و این عبارت است از کوری دل و ناتوانی نیروی انديشه که یکی از 
قوای نفس است از این که افریننده و پدید اورنده خود را بشناسد و 
کوردلی و سست آندیشی او به آن جا برسد که به انکار وجود خالق بیردازد 
و یا شریکی براق او فائل شود ویا ضفات آفریدگان: را : به او نسبت دهد. 


2-دیگر از , بیماریهای ناشی از جهالت نفاق و دورویی است و این با صفت 
زشت ۱ که مقابل خوی پسندیده راستگویی است, همراه است 
همچنین از لوازم و آنان فاد عدر ه-خبازست است که در برابر صفت وفا 
قرار دارد.ما پیش از این در باره احوال نفس هنگامی که دچار کفر و نفاق 


3-دیگر از عوارض نادانی,غوایت و سر گردانی است؛ و این پدیده ای است 
برخاسته از کوتاهی در به دست اوردن صفت پسندیده حکمت. 


4-دیگر گمراهی و ضلالت است و این نتیجه انحراف از طریق اعتدال 


است. 


این که امام (علیه السلام) فر موده است قرآن شفای بیماریهاست اشاره 
است به گفتار پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) که فرموده است :دلها 
مانند آهن زنگار می گیرد, گفته شد:ای رسول خدا !این زنگار با چه چیزی 
زدوده می شود ؟فرمود:با تلاوت قرآن و در یاد مرگ بودن.و ما می دانیم 
که در بسیاری از جاهای قرآن ذکر مرگ آمده است . 


نسن از این دستور مین :دهد که:به وشیله فرآن خواستهای خود را از خداوند 
بخواهید. منظور این است که نفوس خود را به کمالاتی که قرآن مشتمل بر 
آنهاست آراسته و آماده کنید تا درخواستهای شما از جانب خداوند بر آورده 
شود و با دلبستگی به قرآن و دوستی آن بة خذاوند رو آورید,زیرا هر کس 
گران وا دوست بذارد به. انحه در ان دشستتوین داده شدمی خود را اراسته .و 
کامل می کرداندیو در 
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این صورت به گونه ای شایسته و نیکو به خدا توقی. آ ور 3 
فرموده است: و لا تسئلوا به خلقه 


یعنی:فرا گرفتن قرآن را وسیله کسب روزی از مخلوقاتی همچون خودتان 
قرار ندهید زیرا اگر چنین کنید از روزی خود محروم خواهید شد . 


قیضنده امنت: اتف قزیه خ فا تته العیاد الی الله باه 


یعنی: هیچ چیزی مردم را مانند قران به خدا متوجّه نمی کند,زیرا قران 
دارد همچتین مشتمل بر همه مکارم اخلاق و صفات عالی انسانی است و 
نیز از همه زشتیها و پلیدیها که مایه هلاکت و نابودی آدمی است منع می 
تاعاس 
این است که تدبر و اندیشیدن در آیات قرآن و عمل به احکام آن/موخیف 
محو عوارض زشتی است که در نتیجه ارتکاب گناه بر نفس عارض می 
کرددیو زدوده شدن آنما ار فلت‌بسبب مخو خشم خدآوند اشتت و به. منز له 
شفیعی است که شفاعت او مقبول افتاده و توانسته است اثر خطا را 
از دل کسی که نزد او به شفاعت او مقبول افتاده و توانسته است اثر خطا 
را از دل کسی که نزد او به شفاعت رفته بزداید.راز این حدیث مرفوع که 
9 است:«هیچ شفیعی از فرشته و پیامبر و جز اینها برتر از قران 
نیست (1) .»نیز همین است.همچنین کلمه های قائل و مصدق نیز استعاره 
است زیرا قرآن مانند گوینده ای راست گفتار دارای الفاظ است که چون 
ان کامات ادا شعدککیت اما همم نرتسن اه شاعا ما را 
بازگو می کند که اين شفاعت در روز قیامت است ,پس از آن فعل محل 
به (نزد کسی از او ند کونی کرد) | برای قرآن به طریق استعاره آورده 
است,زیرا قرآن به زبان حال در پیشگاه علم خداوند و محضر ربوبی او بر 
را و اما 
گردانیده گواهی می دهد و این شهادتی است که نه تنها 
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1 ما من شفنع من ای هلر تسه لا غیرضما افضل من القران: 


تکذیب نمی شود بلکه تصدیق آن واجب است بنا بر این قرآن 2 
مانند شخصی است که نزد پادشاه رود و در بارة دیگری بدگویی 


فرموده است: فائّه لا ینادی مناد یوم القيیامه... تا آخر. 


منظور از فریاد کننده,زبان حال اعمال آدمی است.و مراد از حرث یا زرع, 
هر عملی است که از آن فایده ای خواسته می شود و ثمره ای از آن به 
دستت مین آندهعوض از اببلا دن ایق جا نار اعمال زشت و عواقب جد 
آنهاست که نفس به آنها دچار می شود,و به اندازه انحراف و خروح از 
طاعت پروردگار گرفتار کیفر و عذاب می گردد,و آشکار است کسی که 
عمل به قران را مزرعه اخرت خود سازد, و کوشش در فهم معانی و 
مقاصد ان را وسیله تکمیل و تهذیب نفس خود قرار دهد از ابتلای به 
کیفرها و عذابها مصون خواهد بود,.یس از آن آنان را تشویق می کند که از 
کشت ِ بذر قرآن و پیروان آن باشند ,این که فرموده است: 
استدلوه طلی در تک یت فر ان را دلیلی حاضر در راه خود به سوی 

پروردگار قرار دهید و استنصحوه قرو انففتن کم یعنی در برابر نفس اماره 
که انسان را به گناه می کشاند و دیده دل را از مشاهده حقایق می 
پوشاند,قرآن را خیرخواه و راهنمای خود گردانید و آن را وسیله سرکوبی 
اين نفس سرکش قرار دهید.و چون قران انسان را از پیروی خواهشهای 
نفس منع می کند لا زم می اید که اندرزهای او در جهت سرکوب ان 
پذیرفته شود,معنای جمله ائهموا علیه آراء‌کم اين است که اگر نظریّه ای 
بر خلاف قرآن پافتید آن را مثهم به بطلان کنید زیرا| برخاسته از نفس 
اقاره است, معنای جمله و استغشوا فیه اهوا نکم نیز همین است,جز این که 
در جمله پیش ائهموا و در این جا استغشوا فر موده است زیرا| هوی عبارت 
از خواهش نفس اماره است بی آن که در باره جواز آن به عقل مراجعه 
شود و اگر انسان بنا به حکمی از احکام از ژ پیروی آن ممنوع باشد, این 
#۳ غنشن و فریبی آشکار خواهد بود.امَا رآی را انسان گاهی با رجوع به 
عقل و زمانی بدون آن اثخاذ می کند و ممکن است حقّ و با باطل باشد,در 
این صورت چون در مظئه بطلان است اطلاق تهمت به آن 
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پس از این امام(علیه السلام) شنوندگان را به ملازمت در عمل و مداومت 
در به جا آوردن کارهای شایسته سفارش می کند. سپس از آنها می خواهد 
که با سعی در انجام دادن وظایف الهی خود برای رسیدن به عاقبتی نیکو و 

فرجامی پسندیده تلاش کنند ,.یعلی پایان کار خود و سر انجام ‏ اعمال و هدف 
از انها را در تظر گیزند زیرا چکونیی کارها بسته به.بایان. انهاشت,بعد به 
استقامت یعنی پایداری در عمل و شکیبایی بر آن دستور می دهد.و مراد از 
شکیبایی بر طاعت ایستادگی در برابر خواهشهای نفس است:تا مبادا 
انسان در برابر لذات ناشایست گردن نهد و در نتیجه از راه راست بیرون 
رود.پس از آن" امام(علیه السلام)به ورع سفارش می کند,ورع. عبارت از 
ملازمت در انجام دادن اعمال خوب و پسندیده است.این که ان بزرکوار 
«نهایت» و«صبر» را با ادات«نمْ» که برا تراخی سین اند قطته کردم رای 
این است که نهایت و عاقبت ما و از یر وراه پایانی کار است علاوه 

بر این صبر امری عدمی و جدا از عمل است که معنایی وجودی دارد,بر 
0 رکه کیت عمل می باشد و بر خلاف ورع که جزبی 
از عمل است,تکرار این الفاظ برای تاکن می باشد و نضب. آنها .بنا 
قاعده اغراء است (1). 


شین آهام علنه. ااسلام ابه اور هو ان هو ای اعارهنی کند. که 
آن عبارت از غایت و مقصدی است که برای انسان تعیین شده, و به آنها 
سفارش می کند که خود را به این مقصد برسانند. این هدف همان چیزی 
است که ادضاج برای رسیدن به آن آفریده شده اند و عبارت از این است 
که آدمی در اين جهان خود را از پلیدیهای شیطان پاکیزه کرده و خویشتن را 
لایق وصول به آنتانه کبریایی حق گرداند,و این سخن مدلول حدیبت 
نبوی(صلی الله علیه و آله)است که فرموده اب مردم موای: دا 
تشانض‌هایی است‌خود ر اه ها برسا نیو ور افوینی ها عایت: ده 
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[- اغر|ء بعنی: کسی را به چیزی تشویق و ترغیب کردن؛ و اسمی 
که«مغفری به»است منصوب به فعل مقذر الزم يا اطلب می باشد.(مترجم) 


هدفی است به آنْ دست ابید (1) .»مراد از غایت همان نهایت است که 
امیر مومنان(علیه السلام)ذکر فرموده است و منظور از معالم ,مقامات 
بهشت و منازل فرشتگان است.همچنین در عبارت ان لکم ِ فاهتدوا| 
بعلمکم مقصود همین نهایت و غایت است,واژه علم را در ین جا برای 
و او ی و با ار ی 
برای اسلام مقصد و هدفی است و باید خود را به آن. بر شسانند وه این غاینت 
همان سرانجام کار است که در بالا توضیح داده شد . 


فرجوده سره افرخها الی الما عافد 


مقصود این است که در آنچه خداوند بر شما واجب گردانیده حق* او را ادا 
کنید و ایفای حق او را در واجبات و تکالیف این است که عمل از روی 
اخلاص و برای رضای او انجام گردد.یس از این شنوندگان را به 
فرمانبرداری و پیروی از دستورهای خود ترغیب می کند و تذکر می دهد که 
او در روز رستاخیز گواه و مدافع انها خواهد بود. 


برخی از شارحان گفته اند:اگر چه روز قیامت جای احتجاج و مجال 
استدلال نیست,لیکن ذکر آن بدین جهت است که اگر امام(علیه السلام)در 
آن روز شاهد و گواه آنها باشد مانند اين است که به سود آنها اثبات دلیل 
کرده و احتجاج به عمل اورده است. 


ما در این باره می گوییم:چون در قیامت,امام هر قومی از جانب آنها طرف 
تِ العین اههد سر اعمال آنان است:سان. که عداو ند معا فرشوده 


۵ 1 


«یوم تَذعُوا کل آناس بامامهمْ» (0یز هوتر عبا سر کل مه ءٍ شهیداً قفْلنا 


ت 


هائوا بوهاتکمة» (3)و این همان ۳ ۳ نت که اعمال, ,مورد باز خواست 
خداوند و سوّال و 
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1 ها الناش ان کم معالم فاتهوا الب الکو ان اگم عاه فاممها الب 


2- سوره آسراء(17)آیه(71) [1آیعنی:(به یاد آورید/روزی را که هر 
گروهی را با پیشوایشان می خوانیم 


3- سوره قصص(28) آیه (5 7) [2 آیعنی:(در آن روز)از هر امتی گواهی بر 
می گزينيم و می گوییم دلیل خود را بیاورید. 


جواب قرار می گیرد, لذا مقصود امیر مومنان(علیه السلام)از احتجاج همین 
موقف بازپرسی و پاسخگویی است.و رهایی از این بازخواستها ۳ 
از پاسخ این پرسشها تشببه این است که کسی مورد بازیرسی قرار گرفته 
با حجّت و دلیل مقبول از بازخواست,رهایی و پیروزی يافته باشد,و بر 
حسب عادت,برهان زمانی اقامه می شود که انسان در مقام احتجاج و 
مورد مواخذه قرار گرفته باشد و اگر از دادن پاسخ خودداری کند نشانه این 
است که از ارائه دلیل درمانده است و در باره این که احتجاج و گواهی 
خکونم ارت هقی کیرد انانی. که بهضعان جسمانی معففدند ان را ععالیه 
یعنی از طریق گفتگو ق کالم ی وان و نییان اوسا تاه را یه 
ات وان ال اما یبای این سعال امت: 


سپس امام(علیه السلام)اعلام می کند که آنچه از پیش در علم خداوند 
مقذّر شده واقع گشته, و قضای نافذ او اندک اندک تحقق یافته است.,ما 
پیش ی این کف انم که فاد الهی عبارت از علم اوست به آتچه هست و 
آنچه خواهد نودنو قدر. تتضیل, انهاست. که بر طبی علم. ای قاقع هی 
شود.لیکن مراد آن حضرت از قدر در این جا رویداد خلافت او و حوادث و 
۱ 
هایی است که آن حضرت پس از کشته شدن عثمان و بیعت مردم با او 
ایراد فرموده است,یکی از شارحان گفته است: که در این سخنان اشاره 
است به آنچه پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) به او خبر داده است که 
از پیش در علم خداوند مقذر بوده و بر ِِ قصای او / جاری 0 
است,لیکن در الفاظ خطبه چیزی که گفتة این مرد فاضل را تأٌیید کند وجود 
تاه یا اساض(علیه. السلام ایم راغ وان وی کم انسه در ان شستی 
روی می دهد بر حسب قضا و قدر الهی است . 


‌ ‌ 
فرموده است: و ای متکلم بعده الله و حجته . 


یعنی :در این هنگام که امر خلافت به من منتقل گشته بنا به آنچه خداوند 
وعده فرموده و حجّت قرار داده است سخن می گویم, منظور از وعده 
خداوند مزژزده 


ص: 655 


اوست به این که بر بندگانی که به پروردگاري او اعتراف کنند و در راه 
فرمانبرداری او استقامت ورزند فرشتگان بر آنها فرود آيند و بیم و اندوه 
را از دل آنها ببرند و مژده بهشت به آنها بدهند ,اما حجٌْتی که بر اساس آن 
سخن می گوید اين است که می فرماید:شما گفته اید «رّ اللُْ» (1) 
(پروردگار ما خداست)یعنی به خداوندی پروردگار اعتراف کرده اید.پس در 
پیروی از کتاب او,و فرمانبرداری از دستورهای اوءو سپردن طریقه ای که 
شایسته ی اوست استقامت ورزید,یعنی عبادت و طاعت او را از روی 
دانش و یقین و خالص از هر گونه ریا و نفاق انجام دهید و از طریق صحیح 
عبادت پا بیرون نگذارید.یعنی با لاف دانایی در علوم دین و سختگیری در 
تکالیف و گرایش به سوی افراط تب روی که نتیجه نادانی است از 
مرز بندگی خارج نشوید,و در طریق عبادت او بدعت پدید نیاورید و با 
احکام آن مخالفت نورزید,و به جانب راست و چپ و افراط و تفریط 
منحرف نشوید تا در وادی هلاکت نیفتید, اگرِ به این دستورها عمل کنید 
شرط استحقاق را انجام داده و شایستگی آن را به دست آورده اید که 
خداوند وعده خود را که ذکر شد بر آورد,زیرا شرط استحقاق وت از دو 
امر است یکی اقرار به ربوبیْت اوست و دیگری استقامت بر اموری که 
بیان گردید,و هنگامی که امور مذکور انجام شود ایفای وعده خداوند واجب 
می گردد,و چنانچه جزیی از شرط انجام نشود مشروط واقع نخواهد شد و 
آنچه وعده داده شده متحقق نخواهد گردید,و این که گفته شد معنای این 
گفتار امام(علیه السلام) است که فرموده است: اهل المروق...منقطع بهم بهم 

یعنی:انهایی که از دایره دین و حدود احکام الهی پا بیرون می نهند در روز 
رستاخیز مشمول رحمت خداوند نخواهند شد و وسیله ای که انها را به این 
مقصد برساند نخواهند یافت,زیرا انچه شرط است رسیدن به این هدف 


اصلی است . 


پس از این امير موّمنان(علیه السلام)از نفاق و دورویی نهی می کند 
زیرا(تهزیع 
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1- اشاره است به آیه شریفه «الذین قالوا وتا ال ثم اسْتقاموا» . 
(مترجم) 


اخلاق) عبارت از تغییر- دادني از خالن.به عالی در آفردن ان است. و این 
گوناگونی در اخلاق همان نفاق است, زیرا منافق و دو رو,اخلاقی یک نواخت 
ندارد,گاهی راستگو و زمانی دروغگو است, گاهی وفادار و هنگامی عکهد 
یی هیا تکار اشت‌ اک با کار ان باشتد. فان ات # اکر. را 
و باشد عادل و دادگر است و به همین مناسبت است که فرموده 
است: و اجعلوا اللسان واحدا یعنی یک زبان داشته باشید,این جمله آغاز 
سفارش آن حضرت در باره زبان و لزوم حفظ عدالت آن است و به این 
معناست که هیچ یک از شما نباید دارای دو زبان باشد و به دو گونه سخن 
گوید زیر در این صورت منافق است.یس از این دستور می دهد که زبان 
خود را نگه دارید,این دستور مستلزم نبهی از اموری چند می باشد که 
عبارت است از پرگویی و بیهوده گویی و غیبت و سخن چینی و بدگویی از 
دیگران و ناسزاگویی و تهمت و مانند اینها ,و همه,صفات زشتی است که از 
حدٌ صفت نیکوی عدالت خارج و در طرف افراط ان جای دارد. 


فرشودم ات دار ارزسا کی را جیوه 


این رز در ما لت ارو ها وان اس ها شا ره این انیت 
که زبان مانند اسب سرکش که صاحب خود را در پرتگاه هلاکت سرنگون 
می کند. انسان را از مدار صفت فاضله عدالت بیرون می برد و به وادی 
صفات زشت و نایسندیده که موجب هلاکت در دنیا و اخرت است می 
کشاند, از اين رو واژه جموح(سرکش)برایر زبان تا است ,سپس 
سوگند با برای هیچ پرهیزگاری فتودی: به: بار تضفه آورد 
مگر آن گاه که زبان خود را نگه دارد,و این سخن,حن" و درست است,زیرا 
تقوایی که دارای سود و فایده است آن است که تمام و کامل باشد و 
نکهداری زبان .وا زداشش ان از الوذ کین به صفات زشتی که نام برده شد 
از اجزای مهم تقواست و بدون پرهیز از این صفات بد.تقوا تحقق نمی 
یابد.بنا بر اين جز با نگهداشتن زبان از تقوا سودی حاصل نیست ,پس از 
اين تذکر می دهد کفدر تکام سکن کفتن. در باره آنجه.می خواهند بگویند 


و آنچه 
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گفتن آن را سزاوار نمی دانند دوی ده کته ها بت اف سکن ان 
در ترازوی عقل از گفتار دم فرو بندند.در این جا به کسی که اندیشیده 
سخن می گوید اطلاق مومن شده و ایمان با او قرین گشته تا مردم به 
تفگر و اندیشیدن ترغیب شوند و کسی را که ناسنجیده لب به سخن می 
گشاید منافق نامیده تا از این شیوه دوری جویند . 


فرموده است: لأْنْ الموّمن...تا و ما ذا علیه . 


این جملات معنای این را که فرموده است:زبان موّمن در پشت دل اوءو 
زبان منافق در جلو زبان اوست توضیح می دهد.و خلاصه اش این است که 
واژه وراء در هر دو جا کنایه از متابعت است, زیر | زبان موّمن پیرو دل و 
خرد اوست و هنگامی لب به سخن می گشاید که آنچه را سزاوار گفتن می 
ذاند از بیستن اتدبشیده و ستجیدهم: باشد لیکن زنان فا فق و انجه راافی. کوید 
بر دل و فکر او پیشی دارد.و زبانش پیرو انديشه اش رن بر بر این واژه 
وراء(پیشت)از معنای محسوس ان برای این مفهوم معقول استعاره شده 
است,امّا حدیث نبوی(صلی الله علیه و آله)مذکور گواه و گویای این است 
که ایمان,کامل نمی شود مگر آن گاه که زبان جز به حق سخن نگوید و بر 
آن استقامت ورزد و از زشفتخوییهایی: که: یز شتمر دیم باز ایستد.و این با 
گفتار امام(علیه السلام)یکی است که فر موده است : تقو آن گاه به بنده 
سود می رساند که زبانش را نگه دارد,برهان صخت مضمون حدیت مذکور 
نیز این است که استقامت قلب عبارت از این است که خدا و 
پیامبرش(صلی الله علیه و اله)را تصدیق کند و به حقانیت اوامر و منهیاتی 
که از طریق شرع مقدس رسیده معتقد شود.و این عین ایمان و حقیقت ان 
توس ی وا ی ی تا و ای سوم و 
گردد اما دلیل این که دل راست و درست نمی شود مگر زمانی که زبان 
مستقیم شود آن است که استقامت زبان عبارت از این است که انسان به 
جوا پاش خی ال عله و الی ناه هد ج آنخه ها ره این 
گواهی است به جای آهزدزه از ارتکاب کارهای ناشانستین که در شرع 
مقذس نام برده شده و از تا استقامت 
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قلب است خودداری کند.زیرا ارتکاب این اعمال را نشانه عدم اقرار و 
اعتقاد به شهادتین و نداشتن ایمان کامل می دانیم.و اشکار است که هیچ 
کاری بی آن که لوازم ان فراهم شود استقامت نمی یابد . 


فرموده است: فمن استطاع... تا فلیفعل . 


اما ای الق اور اس فان کر موه که گس وتان را 
حالاتی که او ذکر می کند دیدار کنند,حالات مذکور این است که دست او به 
خون مسلمانان الوده نبااشد, بعنی: کسی از مسلمانان را نکشته 
باشد, همچنین دست تعذی به اموال مسلمانان ِ نکرده باشد,یعنی از 
ارتکاب ظلم و ستم مصون بوده باشد,دیگر اين که زبان تعرٌّض به آبرو و 
حیثیت مسلمانان نگشوده باشد و مراد از این غیبت و ناسزاگویی است و 
خودداری از اين امور را به استطاعت و آمکان موکول فرموده است,زیرا 
توانایی بر ترک این امور بر حسب افراد و زمان و مکان شدّت و ضعف 
با ی بو ی سای ی ترین 
تیست حویت پیامیز اکرماحلی الب کید و آله که فرمورخ است شمان 
و کر اه ان ارت و و هو 
همین موضوع است,منظور از آسودگی از درست او این است که به خون و 
مال مسلمانان.دست دراز نکند, بر انصوز و از زبانش عبارت از مصون 
ماندن مسلمانان از تعرّض او به آبرو و اعراض آنها و غیره است که اعم از 
آن می تانشعد.یکی از حکما گفته است :زاگر کسی بداند که زبان عضوی از 
اعضا ات کف او ار یه سس ری رس ۱ 
زشت من مارد جان که‌نانشد مین شمارد که تقتر و.شانه خود درا پیاپی 
به حرکت در اورد ۰ 


فرموده است: و اعلموا...تا حزم علیکم ۰ 
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1- المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه. 


برخی از شارحان گفته اند:این سخن اشاره است به این که آنچه از طریق 
تخر تایت.شدن: ف هر عملی که عرفه رهان یام اکرم رصن الله. علیه. و 
آله) بوده و از طریق نص ایند گردیده است نقض آن با قیاس: و اجنهاد جایز 
نیست,بلکه بطور کلی نسبت به هر چیزی که نصّی وارد شده باید از همان 
متأابعت شود و عدول از ان روا نیست, از این زو آنچه به مقتضای نص و 
عموم آن,در سال گذشته حلال بوده,در امسال نیز حلال است؛ و حرام نیز 
همین گونه است, و به مقتضای عمومی که این موضوع دارد نسح نص و یا 
تخصیص آن با قیاس جایز نیست.و این بنا بر مذهب طابفه امامیه است که 
فیاس اروت احل فبت دا ساطل میب اند سین هی اتعاهای عم 
اصول با این که قیاس را صحیح دانسته اند در این مورد از همین نظربه 
پیروی کرده اند.و کسانی که تخصیص نص را از طریق قیاس جایز شمرده 
اند اين گفتار امیر موّمنان(علیه السلام)را بر عدم جواز نسخ نص وارد از 
کتاب و سئت حمل کرده اند.جملة ما احدثه الثاس اشاره به همین قیاس 


فرمون اشت و لک انخلال,سا ال الله خر ام سا عم ازلد: 


مسلم بوده و بدان عمل کرده اندرانه انچه را که اراء و مذاهب ,از پیش خود 
پدید اورده اند . 


قرموده است: و قذ جوبتم الامور و ضد ستموها...تا الامر الواضح. 


این سخنان به طرق تحصیل علم و آگاهی؛و منابع اخذ آن اشاره دارد, 
رابطه آن با سخنان پیش این است که چون امور را به خوبی تجربه کرده 
آند,و از سر‌گذشت و فرجام کار گذشتگان خود ند گرفته اند,و ِِ برای 
آنها زده شده است,و به امری روشن که همان دین و طریقه آن است 
فراخوانده شده اند, تا گزیر نفوس آنها برای دانستن احکام شرع و مقاصد 
ان از کتاب و سنت و روش پیامبر اکرم(صلی الله علیه و اله)مجهُز شده و 
بدعتهایی که پس از این پدید امده بر انان پوشیده نیست. و می دانند که 
هر بدعتی در دین حرام است چه رسد به این که بتوان حکمی را که 
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صریح نص و مطابق سئت,قطعی و مسلم است به وسيلةٌ ان از میان 
برد.لذا کسی از این موعظه ها و مثلها و دعوتهایی که در امر دین می شود 
ناشنواست که به شدّت کر باشد صمّ به کسی گویند که سخت کر باشد,و 
الأمر ال جاهل بعنت کی ین امر را تمی‌داند که سخت باذان باشد, معنای 
لتیعنی یه ال اعمی .سر مین کته اته دنه کل هی کس زان 
کور نیست جز کسی که چشم باطنش سخت کور شده باشد . 


فرموده است: من لم پنفعه.., ت] من ات : 


سخنی حق و درستر است,زیر| انسان در آغاز پیدایش از هر گونه علم و 
دانشی تهی است,و آنچه باعث آفرینش اعضا و جوارح برای او شده این 
اشت که بتواند به وشیله آنها ضور مخسوتات و معانی آنها را دفت و 
بررسی کند و به روابط مثبت و منفیْ يا به موارد اشتراک و اختلافی که 
میان اشیا وجود دارد آشنا گردد و برای او تجربه حاصل شود.و دیگر علوم 
ضروری و اکتسابی را بداند و فرا گیرد. 


فمن لم ینتفع بالبلاء بعنی کسی که از آزقهتها و تجز به ها سود نبرد,(اين 
سخن اشاره است به اين که باید از امور عبرت گرفت و در آنها اندیشید) و 
از گرفتاریها و رنجها و تحمّل سختیها چیزی نیاموزد,پیداست که پند و اندرز 
نیز فایده اي به او نمی رساند,زیرا پندها و موعظه ها نتيجة دقت در امور و 
ملاخظه تعلی: ایات. المی: درد انماشتدو اشکان انششت. که هرک فرعیدون 
تشخیص مصالح خویش ناتوان است. احتمال دارد که مراد از عظه پند 
گرفتن نباشد بلکه مطلق یند و اندرز باشد,در این صورت نیز روشن است 
که پند و موعظه به | و فایده ای نمی رساند,زیرا گرفتاریها و رویدادها بیش 
از هر چیز نفس را متأنر و متوجّه می سازد و اگر کسی از شداید و 
گرفتاریها عبرت نیاموزد و تجربه ای نیندوزد به طریق اولی از وعظ و 
اندرز سودی نخواهد برد. 
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فرموده است: من امامه . 


امام(علیه السلام)متذگر می شود:چنین کسی تقصیر و گناه از پیش روی او 
در می اآید.زیرا کمالاتی را که او بر حسب درک خود در پی انهاست به 
سبب نقصان تجربه و نارسایی اندیشه و ناآگاهی به آنها دست نمی 
پات این تاحامی او در رسیدن بم متضود ,و ابو آ هن این راهینه‌در آفدن 
گناه و تقصير از پیش روی او تشبیه و تعبیر شده است. 


فرفوده ات رها ا رگن و زر ها خرف 


این بیان به آثار و نتایجی اشاره دارد که تارشناین ه‌تااکافی او تیان قی 
آورد,و آن عبارت از درهم ریختگی فکر,و صدور حکم,بدون داشتن بینش 
لازم می باشد,گاهی می پندارد چیزی را که انکار کرده و نمی شناسد کاملا 
به حقیقت آن دانا و آگاه است.و زمانی دیگر آنچه را می شناخته و حکم به 


صخت ان داده بر اثر خیالی که در او پدید امده انکار می کند . 


سیس امیر مو‌منان(علیه السلام) مردم را به دو دستنه تفقسیم می کند,دسته 


ای که پیرو شریعتند, شرعه یعنی راه و روش,و مراد از آن راه دین است و 
دسته دیگر بدعتگذارند, این دسته برای آنچه از پیش خود پدید آورده اند, هیچ 


گونه دلیل قابل اعتمادی از کتاب خدا| و سئت ندارند, و هیچ پرنوی از برهان 
که بو ند در ظلمات جهل راهنما و رهگشا بااشد به همراه آنها 


نیست, تقسیم مردم به این دو دسته برای این است که شنوندگان به 
کف که موی دار مه ندید : 


قزهوده است* ان الله‌شششاند ثم بفظ اخا سل هد الغران: 


این سخن بازگشت به بیان فضایل قرآن است,و در اين باره واژه هایی 
استعاره فرموده است: 


1-وازه حبل (ریسمان)است که با صفت فتین اهاز )ان را ترشیح داده 


2-دیگر صفت آمین(امانت دار)است که وجه استعاره این کلمه را نیز پیش 
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از این شرح داده ایم. 


3 -[فظ ربیع(بهار) است, استعاره آن بدین مناسبت است که دلها به سب 
قرآن زنده و شکوفا می شود همچنان که چهار پایان در فصل بهار به 
اد کت نوی دست می یابند. 


4-واژه ینابیع(سرچشمه ها)برایر قرآن استعاره شده است, زیرا هنگامی که 
فر فان قدی دیق ند یات ان سیردت گردد,مانند آب که از 
چشمه ها جوشان و سرازیر می گردد,دانشهای بسیاری از آن ریزان می 
نود که.فی اند اشسیان .از آنها نود بند. 


5 -دیگر واژه جلاء(روشنی) است, وجه استعاره این لفظ برای قرآن این 
است که همان گونه که صیقل به آینه جلا و روشنی می دهد قرآن هم 
هنگامی که مورد و آند نید قرار گیرد و معانی آن فهم گردد زنگار 
خی ها اه 


اگر گفته شود:چرا فرموده است:برای دل,غیر از قرآن روشنی و جلایی 
نیست با این که علوم دیگر نیز مایه روشنی قلب است؟ به این پرسش به 
دو گونه می توان پاسخ داد؛ 


اول-دانشهایی که دل را جلا می دهد و زنگار اوهام با اد ان میت وان 
دانشهایی است که انسان را برای سیر الی الله اماده می کند.و به منتها 
درجه کمال نفسانی می رساند مانند علوم الهی و علم اخلاق و علم احوال 
معاد,و در این زمینم داتشیت نست هر ابش که اصلن رنه ادن فران 
موجود بوده و از آن گرفتة شده است. 

دوم-این که آن حضرت زمانی این مطلب را بیان فرموده است که علمی 
مدوّن و در دسترس نبوده و برای مسلمانان جز قران کریم راهی برای 
استفاده این مطالب وجود نداشته است.,در این صورت جز قرآن چیزی 
رای دهدن سار ال رزوی آن تحت 
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فرموده است: مع اه قد ذهب المتذکرون ۰ 


یعنی:اگر چه کسانی که دز مقاصد قران فی. انديشیدند رفته. آندنو آتاتی 
باقی مانده اند که قرآن را به دست فراموشی سپرده,و یا به عمد خود را 
به فراموشی زده و از ندای الهی سر برتافته خود را سرگرم دنیا ساخته 
اند, بدیهی است این گفتار برای شنوندگان مایه توبیخ و سرزنش است . 


پس از این امام(علیه السلام)دستور می دهد به کسی که عمل که انجام 
می دهد در این کار به او کمک کنند,بدیهی است کمک انواع بسیاری 
دارد, همچنین هنگامی که با عمل ند زونرزی می. شنوند: آن, را زشت 
شمارند,و از آن روی گردانند 0 نز کواز: برای اثبات وجوب اوامرش به 
ی ی و ی 
گویای این است که اقدام بر کار نیک و خودداری از انجام دادن کار بد 
مت اک اس یتست که آسای ار فر ماه مار 
خواهد بود.صفت جواد و قاصد هر دو استعاره اند وجه مناسبت این 
ی ار تا ی با هر 
کند, در صراط مستقیم قرار دارد و رو به خدا| گام برمی دارد و کژی و 
انحرافی در کار و روش او بیست و مانند اسب رهواری که در جاده 
مستقیم به حرکت در امده است در سلوک الی الله و طی مدارج راه حق 
از هر کس دیگر رهروتر و تیزپاتر خواهد بود . 

ورزیدن به خدا به خویشتن روا می داردءاین که خداوند هرگز از اين ظلم 
در نی طدزدتهم به دلیل نص است و هم به برهان عقلامّا نص, قول 


۰ متعال 9 که «انَ الل لا یِعْفرّ أَن یسرک به»> (1)و دلیل عقل اين 
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1- سوره نساء(4)آیه(48) [1]یعنی:خداوند شرک به او را(هرگز)نمی 


ی 5 


عبارت از محو آثار گناه از لوح نفوس است,و يا چیزی است که مستلزم 
این معنا و شامل حفظ الهی از دچار شدن آدمی به. آنیتن دوز خ انست, لیکن 
بدنی متمرکز در نفوس مشرکان که آنها را از خداوند دور کرده و 
مانع آنها از شناخت خداوند گردیده است حالاتی است که در نفوس آنها 
راسخ گشته و ملکه آنها شده و زدودن و از میان بردن آنها با ملاحظه این 
که گوش شنوا برای شنیدن معارف دینی ندارند ممکن نیست,از این رو 
ام ی 
صورت آمرز تشن خداوند شامل انها نمی شود زیر | نمی توانند از حالاتی که 

ملکه آنها شده و در ژرفای وجود آنها ريشه دوانیده رهایی یابند و در حوزه 
جاذبه معار ف:الهن, تیز در تمه ایتد تا در باه عصمت: معرفت قزار کیرند .. 


2-ظلمی است که ترک نمی گردد یعنی نادیده گرفته نمی شود و ناگزیر 
باید به جا اورنده ان مورد عقوبت و کیفر قرار گیرد,و این ستمی است که 
مردم در باره یکدیگر روا می دارند.حدیث آن حضرت که فرموده 
است ۰«روزی که انتقام گوسفند بی شاخ از شاخدار گرفته می شود»اشاره 
به همین نوع ستم است,این نوع ستمکاران اگر به معارف دینی رو آورند و 

به انچه مایه رستگاری است چنگ زنند پس از گذشت زمانی,از عذاب 
زهانف. می يابند, لیکن دوران عذاب آنها بر حسب شداّت و ضعف صفات 
زشتی که در آنها رسوخ یافته و درجه ظلمي که مرتکب شده اند متفاوت 
است,حدیت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله)که فرموده است:«از آتش 
بیرون اورده می شوند پس از ان که سوخته و زغال شده باشند 
(1)»اشاره به همین دسته است . 


دزی ات کف تیوه وآز آق,ضرف نظر سیف شوه این طلفی آفنگ 
که بنده با ارتکاب گناهان و لغفزشهای کوچک به خود روا می دارد.و این 
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1- یخرجون من الثار بعد ما یصیرون حمما و فحما. 


بماند و ملکه ان شود بلکه عوارض ناشی از اين لغزشها بزودی از نفس 
زایل و زدوده می گردد,خداوند متعال در این باره فرموده است: «و ان 
ریک لدّو مَعْْرَو للناس علی ظلمهمٌ» (1)»یعنی در حالی که آنها ستمکارند 
خذاآوند از سم آنان در غقی درو انان زراصی اهر ند 


پس از این امام(علیه السلام)با ذکر اين که کیفر ستم در آخرت بسیار 
سخت است مردم را از ان پرهیز می دهد,و درست فرموده است که 
عقوبت ان جا مانند قصاص دنیا از قبیل زخم کارد و ضربه تازیانه 
نیست,بلکه سوختن در آاتش دنیا که طبق مشهور سخت ترین عقوبت است 
در برابر عذاب آخرت اندک و ناچیز است, روایت شده است پیامبر 
۹ 0 ۱۳ پارانش نشسته بود که صدای افتادن 
چیزی را شنید, فرمود («آين صدای شین است که خداوند متعال از کنار 
جهثم به درون آن فرستاده و هفتاد پاییز است پایین می رود و هم اکنون به 
قعر اض رسیده است»بدیهی است این که از اوصاف محسوس جهنم 


است. 


باید دانست که این روایت دنباله ای دارد که معنای آن را روشن می کند,و 
[ز این است که راوی گفته است:پس از این,بانگ و فریادی را 
شنیدیم, گفتیم این چیست ؟گفتند فلان منافق مرده است و در این روز عمر 
او هفتاد سال بود تفه از نکته گویان گفته است: مراد از جهنم در این 
حدبت همین دنیا و خوشیهای [ است: و تتنک برای آن شخص منافق 
استعاره شده بدین مناسبت که او در مذت زندگی از وجود خوپش سودی 
نبرده و خیری برای آخرت خود به دست نیاورده و از این نظر نی 
شباهت داشته است, مقصود از فرو فرستادن او از جانب خندا| ,افاضه 
نعمتهای دنیوی به اوست که اسباب کامیابیها را در دنیا برای وی فراهم 
ساخته, و در کامرانیها و شهوتهای خود فرو رفته و سرگردان به وادی 
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[- سوره رعد(13) آیه(6) [1]یعنی: و همأنا پروردگار نو نسبت به مردم پا 
همه ستمکاری انها دارای بخشش است. 


گمراهی در افتاده است,چنان که در قرآن فرموده است: «بضل من یشاء» 
آتا ششرحیته تسوا آن اس ود موی سافی رای است که بر ی 
فرو رفتن در شهوات آماده می شود.,و بهره گیری از خوشیها و لدّات دنیا را 
که سبب کشانیده شدن او به وادی گمراهی و تباهی است اعاژ اف تایه 
خنطو آزانن که فاد بایدر کاشته تا به قعر حهتم رده اسبت مد مر 
این منافق است که همه آن را صرف بهره برداری از لدات و شهوات کرده 
است,و مراد از رسیدن او به ته جهنم.رسیدن مرگ وی و روبرو شدن او با 
سخت ترین عذابها به سبب دستاورد بد و صفات زشتی که از دنیا به همراه 
آورده است و ما بارها در این کتاب بدان اشاره کرده یم ۰ 


سپس آن بزرگوار نز شنوندگان را از تلوّن 9 رنگارنگ بودن در دین خدا بر 
حذر می دارد و این سخن کنایه از نفاق آنها نسبت به یکدیگر است, زی | 
این صفت موجب تفرفه و پراکندگی اجتماع است از این رو فرموده 
بر باطلی که شما آن را دوست می دارید,یعنی اجتماع بر حقّی مانند جنگ 
که مکروه شماست بهتر از پراکندگی بر باطل است که محبوپ شماست 
مانند سرگرم شدن به خوشیها و لذّات دنیا,و برای تکمیل و تأکید منع از 
پراکندگی و تفرقه فرموده است:خداوند هرگز در سایه پراکندگی و جدایی 
باقی هستند,و چون خیر و خوبی در گردهمایی و الفت و محبت است تا این 
که جامعه یک پارچه و همچون تن واحدی شود,و نظام جهان کامل گردد, لذا 
آثاری که بر جدایبی و پراکندگی مترئب است درست عکس 
ارات ,سیم ار شاخ کرامی اضای للم اقب ال ال شوه است 
که:هر کس از جماعت به اندازه یک وجب دوری گزیند طوق اسلام را از 
گردن خویش برداشته است و ما پیش از این در باره فضیلت اتحاد و 
اجتماع سخن گفته آیم . 


پس از اين امام(علیه السلام)برای بار دیگر نهی می کند از اين که مردم 
در پشت سر 
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یکدیگر سخن گویند و عیبهای یکدیگر را بازگو کنند.و به کسی که ممکن 
است در صدد حفظ خود از اين گناه برآید گوشزد می کند که برای هر یک 
از مردمان عیبهایی است و سزاوار این است که هر کسی به بر طرف 
کردن عیبهای خود مشغول گردد و از ذکر عیوب دیگران باز ایستد, واژه 
طوبی بر وزن فعلی از طیب (بوی خوش)مشتق است,و واو آن منقلب از 
پاست,نیز گفته شده که طوبی اسم درختی است در بهشت,و به هر دو 
صورت در این جا مبتداست ,پس از این تذگر می دهد که عزلت گزیدن و 
در خانه نشستن و به طاعت خدا مشغول بودن و بر گناهان خویش گریه 
کردن و از کردار خود پشیمان شدن بهتر است. 


فرموده است: و کان من نفسه فی شغل... تا آخر آنچه در باره مرات 
عزلت ذکر کرده است. 


باید دانست در مورد این که عزلت و گوشه نشینی بهتر است يا معاشرت و 
آميزش اختلاف است,گروهی از مشاهیر صوفیه و عرفا مانند ابراهیم بن 
اد هم, سفیان ثوری,داود طابی, فضیل بن عیاض, سلیمان خواص و بشر 
حافی عزلت را ترجیح داده اند و گروهی دیگر مانند شعبی,ابن ابی 
لیلی, هشام بن عروه,ابن شبرمه.ابن عیینه و ابن مبارک معاشرت و اختلاط 
با مردم را برتر دانسته اند.دسته نخست به دلایلی از عقل و نقل استدلال 
کرده اند,امّا دلیل نقل, گفتار پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آلدابهغیه الاد 
بن عامر جهنی است امین که از آن حضرت پرسید:راه رستگاری 
چیست !در پاسخ فرمود: این که به خانه ات بسنده کنی و زبانت را نگه 
دازی»ه نر. کناهانت. کربه کنی/ه نه آن.خضرت: غرض. شد: کدام. کین نهر 
است ؟فر مود («مردی که در یکی از شکافهای کوه عزلت کند,و به 
پروردگار خویش مشغول باشد و مردم را از شر خود رها سازد»و همچنین 
فرموده است:«او پرهیزگار پاکیزه ناپیدا را دوست می دارد»و دلیل عقل 
این است که در گوشه گیری فواید خدا پسندی موجود است که در 
معاشرت به دست نمی آید بهترین فایده اش این است که انسان فراغت 
می یابد که به عبادت پروردگار و یاد 
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او و راز و نیاز با وی پردازد و از پادشاه آسمانها و زمین بخواهد اسراری را 
در امور دنیا و آخرت بر او منکشف فرماید,از اين رو پیامبر خدا(صلی الله 
علیه و آله)تا آن گاه که به. پیامیری. بر گزیده شد:در کوه حرا,عزلت. مین 


جست و به عبادت خداوند می پرداخت. 


دسته دیگر که معاشرت و آميزش را برتری داده اند به قرآن و سئت 
استدلال کرده اند,اما دلیل _قرآن گفتار خداوند متعال ِِ که فرموده 
است: «قَالّفت بین ننن فلویکم قَأصَبَحتَمْ بنعمته اخوانا» (1)»و نی نیز 2 لا ککو نها 
کالذین َقرّقوا و اتقو (2)»و آشکار است که گوشه ی و کناره 
کرو از 0 اکزم اصلی. الله له و اند که است*هر 
کس از جماعت هر چند به اندازه یک وجب جدا| شود طوق اسلام را از 
کون خود برداشته است,و همچنین نقل شده است که: ۰ مردی به کوه رفته 
خداوند را در آن جا عبادت می کرد کسانش او را نزد پیامبر گرامی(صلی 
الله علیه و آله) آوردند, آن حضرت او را از این کار مدع کرد و به او 
فرمود:همانا شکیبایی یک روز مسلمانان در یکی از گیرودارهای جهاد بهتر 
از چهل سال عبادت است. 


هر کدام بر حسب مصلحت و به مقتضای وقت در باره بعضی از مردم 


درست است. 


باید داننست که اگر کسی بخواهد اهداف پیامبران(علیه السلام)را در 
دستورها و تدبیرهای آنان بداند باید با ششه ای از آیینهای پزشکان آشنا, و 
به مقاصدی که در عبارات مطلق خود دارند اندکی دانا باشد,زیرا همان 
گونه که پزشکان,بدن را با 
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1- سوره ال عمران(3)ایه(103) [1]یعنی:و او میان دلهای شما الفت 
ایجاد کرد و به برکت نعمت او برادر شدید. 

2 سوره ال عمران(3)ایه(105) [2]یعنی:و مانند کسانی نباشید که 
پراکنده شدند و اختلاف کردند. 


انواع داروها و چاره جوییها درمان می کنند تا بر سلامت خود باقی بماند و 
پا از بیماری رهایی و صحّت خود را بازیابد همین گونه پیامبران و جانشینان 
آنان که-بزشکان نفوسند بر انگیخته شده اند تا بیماریهای روح مانند نادانی 
وی ی تا ی سر 
کنند, و همان طور که پزشک گاهی می گوید: این دارو برای فلان بیماری 
سودمند است مقصود او سنودمند بفدن آن برای .همه مزاجها نیست بلکه 
مراد مفید بودن آن در برخی طبایع است. پیامبران و پیشوایان دین(علیه 
السلام)نیز هنگامی که بطور اطلاق می گویند فلان چیز.مثلا عزلت و گوشه 
نشینی مفید است منظور انها این نیست که این روش برای همه انسانها 
سود مند است,و همان گونه که پزشک در برخی اوقات دارویی را به یکی 
از بیماران سفارش می کند و بهبود او را در ان تشخیص می دهد که برای 
بیمار دبکر ان <ارو زان زهر کشنده می. داند و»-براق دزمان او از‌:داروی دیگر 
استفاده می کند. 


پیامبران(علیه السلام)نیز گاهی برخی از کارها را درمان بعضی از نفوس 
می دانند,و به سفارش ان بسنده می کنند,و زمانی پاره ای از امور مانند 
گوشه گیری را درمان بعضی از نفوس می شناسند و برخی از مردم را به 
ان تفققمی کنر جالی ک من معال را سس مه گروفی دگر 
زیانبار دانسته, به صضد 5 آن دستور می دهند مانند سفارشهایی که در باره 
لزوم معاشرت و آميزش شده است و آنچه به نظر می رسد این است که 
آنان گوشه گیری را بیشتر برای کسانی جایز می شمارند که قوای نظری و 
ملیف انقا به. مره ای.از کال رمسده که انان را از معاشرت با بسیاری 
از مردم بی نیاز ساخته است,زیرا علوم و اخلاق و بیشتر کمالات انسانی 
تنها از راه آمیزش با دیگران به دست می آید,بویژه اگر کسی که مکلف به 
گوشه گیری و اختیار عزلت است عابله ای نداشته باشد تا برای ندز 
آنان تاکز بر باشتن به کستب و کار پبردازداضا فعاشرزت. و کردهمایین. را 
یر آن ای تن تسار و میت میان مره لفت و 
اتحاد برقرار شود.و اتحاد نیز دو فایده کلی و عمده دارد,اول حفظ اساس 
دین و تقویت ان به وسیله جهاد. 
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دوم تخضیل کمالاتن که نظام آمهر و تشادت: انسان .در دنیا و اخرت بر انها 
استوار است»و چنان که گفته شد بیشتر علوم و اخلاق و کمالات از راه 
معاشرت و امیزش با مردم به دست می آید.و توفیق با خداست. 
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6 -از سخنان آن حضرت علیه السلام در بارهٌ حکمین است: 


اشاره 

2 <ِ 3 2 3 ۳ + ؟, ور ی ۳ ِ ِ ۳ 

اجمع راخ میک علی آن اختاژوا رَجْلیْن- قاحذْتا عَلهمَا آنْ بْجَفْجقا عند؟ 
2 5 ۳۳ بت ی ‌" ۳ 2 ۳ مخ تس | :مت 2 

القران ؟ و لا یجاوراه- و تکون الستتهما مَعة و قلوبهما تیقة فتاها عَنهُ- و 

پم ال قرع را.. ‏ | + ا[- مار هم ی شب اس شاد بر 9 دیزی 

نز | ال هما یبصرانه و ن الجَوَر هو و الاعوجّا- رایغ ا- و سبق 

اسَتتتاوتا علنهما فی الخکم بالْعدل- و الْعَملِ بالحق شوع زایهما و جَور 

وا ِ- ۳ ۳ 1 با لاگش ئ دش 2 - ۱ ِ ۱ رده ور 
مهما, 5 للْقَهٌ فی یدیتا لانفستا چین ی بعری 


اخواغضا فاطعت تضمیم کر فتن تفا ود را تگر ان بانتد عی کنند: 
ترجمه 


رآ جمعت: دا بر این قرار گرفت که دو نفر را برگزیدند(تا میان ما و 
موی ابر کت وا از آن دو نفر پیمان گرفتیم که خود را تسلیم قرآن 
ند واز آن بگدرنهمانشان .با قران ,و ذلشان یرو آن باشدرلیکن انان از 
راه قرآن بیرون رفتند؛و با این که حق را می دیدند آن را رها 
کردند,خواسته آنها ستم و رآیشان کژی و نادرستی بود,و ما پیش از آن که 
آنها رای بد خود ر ایا ی ای ار 
کردیم که 
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مقتضای عدل داوری و به حق عمل کنند در این هنگام که پا از راه حق 
بیرون نهاده و بر خلاف شرط مقزر حکم داده اند.ما در بطلان رای 
انهاء حجخت و اعتماد خود را در اختیار داریم تک 


خطاب آن حضرت به کسانی است که از اقدام آن در کوان در پذیرش 
خکمین انتفاد می کردتد و خود آنها یش از آین. به آنرضا دادم بودند این 
که فرموده است: 


جمعیّت آنها بر این اثفاق کردند که دو نفر به داوری برگزیده شوند, مراد ابو 
موسی اشعری و عمرو بن عاص است.,و آن حضرت شرط کرده بود که اين 
دو نفر پایبند حکم قرآن باشند,و از آن تجاوز نکنند و زبان و دل آنها با کتاب 
خدا| باشد واژه قلوب مجاز| از باب نامیدن مسبب به نام سبب بر 
خواستهای اختیارکر اطلاق شده است چنان که خداوند متعال فرموده است: 
«فقد ضَعتث قلْوبکما» 9۰ موافقت آن پر فا با حکمیت مشروط به این 
شرط مه ای لادم کید که ایها سرط مدقم را رعانت گر دوه ۳1 
کتاب خدا دور شده,و حق را با این که می دیده و می دانسته اند رها 
ساخته,به پیروی از خواهش نفس از راه عدل و حقّ بیرون رفته و به جور و 
انحراف گراییده اند . 


فرموده است: و قد سبق استئناة‌نا . 


این جمله تذکاری است مجدد بر این مطلب که:شرط ما بر این که به 
عدالت داوری کنند و از صدور رای بد و نادرست دوری ورزند.پیش از ان 
که به داوری بنشینند با انها انجام گرفته است,واژه سوء منصوب است زیرا 
مفعول سبق می باشد . 


فرموده است: و الّقه فی آیدینا لانقتفتنا , 


یعنی:ما در کار خود دلیل مطمئن داریم.و پذیرش حکم این دو نفر بر ما 
ان صادر کرده اند.و ما پیش از این شمه ای از جریان حکمیت.و فریب 
خوردن ابو موسی اشعری را از عمرو بن عاص بیان کرده ایم.و توفیق از 
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7 -از خطبه های رخ حضرت علیه السلام است: 
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لغات 


دخله:به کسر و ضم اوّل,باطن هر چیزی است عقائل الشیء:بهترین هر 
نات گت اج لا تنفس :بخل نمی ورزد معتام: انتخاب شده اشراط 


الهدی : نشانه های هدایت مخلد: تسلیم کننده غْضْ:تر و تازه 
ره 


«هیج کاری, او(خداوند)را از کار دیگر باز نمی دارد,و زمان در او دگرگونی 
پدید نمی آورتنه خانی او را در بر نمی گیرد,و هیچ زبانی پارای توصیف او 
۳ ندارد,شماره قطرات آبها,و ستارگان آسمان و آنچهو باد در هوا پراکنده 
می کند,و حرکات مورچگان بر سنگهای سخت,و قرارگاه مورچه های ریز 
در شبهای تار,هیچ کدام بر او پنهان نیست,جای فرو افتادن برگها و نگاه 
چشمها را می داند. 


کوافن می, دهم که سر الله خداین منت رنه هضایی. دارد ف ه کی ور 
هستی اوست,و نه در دین و آفریدگاری او انکاری است. این گواهی کسی 
است که نیت او راست,و درونش پاک و یقینش ناب و میزان عملش 
سنگین است, نیز گواهی مي دهم که محمد(صلی الله علیه و اله)بنده و 
پیامبر اوست: او را از میان آفریدگان خود برگزیده,و برای بیان حقایق دین 
خویش اختیار کرده.و به بخششهای گرانقدرش مخصوص داشته.و برای 
رساندن رسالتهای کریمانه اش انتخاب فرموده است, به وسیله اوست که 
نشانه های هدایت آشکار شده و تاریکی نادانی و گمراهی بر طرف گشته 


است. 


ای مردم ادنیا کسی را که آرزومند آن شده و به: آن دل. بسته می قرپیذره 
دیص کر مقر 
بر کسی که بر آن دست يافته چیره می گردد,سوگند به خدا ۰ 
و خوشی زندگی از هیچ قومی گرفته نشد مگر به سبب گناهانی که مرتکب 
شدند زیرا خداوند بر بندگان ستمکار نیست, و اگر مردم هنگامی که بلاها بر 
آنها فرود می آید و نعمتها از آنها برداشته می شود با نیّاتی پاک و دلهایی 
مشتاق: به در گام پروردکار خود.تنای بزند آنچه از دستضان رفته به. آنها 
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باز هی انم هی حوته شاهی زا یرای آنها اضلاع می تذیه مره بر نها 
بیم دارم که دچار فترت جاهلیت و غرور شده باشید, کارهایی واقع شده که 
گذشته و شما به آنها گرایش داشته اید و از نظر من در این کار ستوده 
نبوده آید.بی شک اگر شیوه دیرین به شما باز گردد از سعادتمندان خواهید 
گفتم که خداوند گذشته را بر شما ببخشاید .» 


این خطبه را پا اشاره به مسائلی از توحید و خداشناسی به شرح یر آغان: 
فرموده است: 


1 لا پشفله شان غره فان *هیع کاری اورا از کاز-ذبکر باز نمی دارد یزرا 
حالی که علم و قدرت حق تعالی بر همه چیز احاطه دارد.در این صورت 


هیچ مقدور و معلومی او را از مقدور و معلوم دیگر باز نمی دارد,این دو 
مساله در کتابهای کلام و حکمت به تفصیل تنوضیمح داده شده است. 


2 لا یغیره زمان :گذشت روزگار در او دگرگونی پدید نمی آورد,زیرا او 
آفریننده زمان .و فنره از ان است که این بدیده زر عارض گردد,از اين 
رو دگرگونی و تغییر به ساحت مقذس او راه ندارد.دیگر این که خداوند 
متعال واجب الوجود است :و هر چیزی که در ذات پا صفات دستخوش 
دگرکوتی شود واخب الوجود تیست‌ینا بر این‌«ان. که تغیر تیذیرد تویی». 


3- و لا یحویه مکان :"هیچ جایی او را در بر نمی گیرد, زیر| خداوند متعال 
مبژا از جسمیت و لوازم آن است.و هر چه جسم نباشد بی نیاز از امکان 
است., نتیجه این است که باری تعالی منژه از مکان و لواحق ان است . 


4- و لا یصفه لسان :یعنی هیچ زبانی نمی تواند خدا را آن چنان که هست 
توصیف کندزیرا خداوند از هر گونه ترکیب منژه است,و در نتیجه عقل 
نمی تواند 
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چگونگی او را درک کند چه رسد به زبان که ترجمان عقل است. 


5- و لا یعزب عنه عدد قطر الماء. ۳۹ الأحداق با گفتار اشاره است به 
علم خداوند که به همه امور کلی و جزیی احاطه دارد,و این موضوعی مهم 


و شگرف است که خردها از آن در حیرتند,و ما در کتاب مختصر خود به 
نام «القواعد الالهیه»بدان اشاره کرده ایم. 


امام(علیه السلام)پس از تنزیه باری تعالی به کلمه توحید شهادت می دهد 
و بر وحدانیت او به داشتن صفاتی که برای خداوند بر شمرده و به شرح 
زیر است گواهی داده است : 


اول- غیر معدول , به است یعنی : همتا و مانندی ندارد. 


دوم- و لا مشکوک فیه یعنی:در وجود و هستی او هیچ گونه شی و ریبی 
بایان هت ام اما 


اوست.پس اعتراف به دین,نشانه کمال معرفت,و تمامیت شهادت بر 


چهارم- و لا مجحود تکوینه یعنی:در این که او موجودات را آفریده و 
پروردگار آنهاست انکاری نیست . 


سیس به دنبال ذکر کلمه توحید و توصیف وحدانیت او,حال گوینده این 
شهادت را در هنگام ادای آن بیان می کند که او در اين گواهی نپتش صادق 
است یعنی اعتقادش قطعی است,و درونش پاکیزه است یعنی پاک از ریا و 
نفاق است,و یقین او در باره وجود پروردگار جهان و یگانگی او از هر گونه 
شک و شبهه صافی و خالص است,و با ادای این شهادت و ایفای حقوق آن 
که انجام دادن کارهای شایسته است وزنه اعمال او سنگین است .پس از 
اين به ذکر جزء دیگر شهادتین که گواهی بر حقانیت رسالت پیامبر 
اکرم(ضلی لت علیه ی له )ابیت من پرداردیو اوضافی مه سرخ زیر برای 
ان حضرت بیان می کند: 
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1-او پسندیده و برگزیده خداوند از میان خلایق است. این سخن به تکریم و 
ردان امس اکوه ی الله له الاو کت راو میب ار 


پوشیده است و بیان احکام شرع خود او را انتخاب کرده است . 


مه فا گرم امه کر ابات ی انا موه کر اتشتر 
اختصاص یافته که عبارت از کمالات نفسانی و علوم و مکارم اخلاق است 


تا به وسیله اینها نفوس ناقص را کامل گرداند و درماندگان طریق معرفت 


را به مقصد برساند. 


4- و المصطفی لکرائم رسالاته یعنی:او بر گزیده شده تا رسالتهای کریمانه 
خداوند را به مردم ابلاغ فرماید, این که رسالت به صورت جمع امده و 
رسالتها گفته شده از نظر تعدد اوامری است که از جانب خداوند بر او 
نازل شده,بدیهی است هر دستوری که به او داده شده تا به مردم ابلاغ کند 


ود القوصته به اشراظ: الهفی: منطو از اش اظ باشفاته. ها هداوت: 


که ا رای بت ی هام ره شرا یه اکن ار ای 
لا زا یرای ان مان رفن این اور اسان آفوان نت اسا رم 


اورده است ۱ 


پس از این مردم را مخاطب قرار داده, آنان را به زشتیها و عیبهای دنیا ِ 
مف کنداز جمله انن که.زورکار ارزومندان و شیفتکان عودرا که دل به 
خوش داشته و بر آن اعتماد کرده اند می فریبد.زیرا کسی که به ۳ 
بسته و ارزوهایی را در سر می پروراند پیوسته در باره انچه در اندیشه 
دارد نشانه هایی خیالی و دلایل موهومی به ذهن او می رسد و می پندارد 
که خواستهای او قابل 
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حصول و تمر بخش است و همین پندار موجب درازی آرزوهای او می 
گردد اما گاهی پیش ای که به این آرژوها برسد نابود می شود .و گاهی 
هم پس از تحمّل رنجهای دراز پوچی و بطلان این دلائل و خیالات بر او 


بکوشد و آن را دوست بدارد,دنیا در باره او بخل نمی ورزد,و راه رسیدن او 
را به سر منزل نابودی اسان می گرداند,و وی را هدف نیر مصیبتهای 


شگرف و نابهنگام قرار می دهد. 


دیگر این که هر کس به دنیا دست یابد,دنيیا بر او چیره می شود.یعنی هر 
کس در این جهان سلطنت و قدرتی پیدا کند دنا بزودی بر او غلبه یافته به 
هلاکتش می رساند. 


صفات مذکور از قبیل اين که دنیا آرزومندان خود را می فریبد,و هر جا غلبه 
يابند بر انها چیره می شود و بر دوستان خود رحم نمی کند که همه از 
شئون دشمنی حیله گر است استعاره اند, وجه مناسبت این است که 
زندگی دنیا و شیفتگی و دلبستگی به آن,و دولت و قلّت یافتن در آن همگی 
مستلزم نابودی در دنیا و آخرت ات همچنان که فریفته شدن به دشمن 
۱ 0 کی 1 


سیس نکن می دهد که شکر منعم واجب است, و باید از قصور خود در 
سپاس نعمتهای خداوند به او پناه برد,و ِِ یاد می کند که نعمت از 
مردم گرفته نمی شود جز به سبب گناهانی که مرتکب می شوند,و این 
سخن اشاره است به این که گناه, موجب زوال نعمت و نزول 1 و 
اتقام داد اس تا کر فرومیه اس کون ارسکات ام سوک اه 
نعمت و بخشش باشند.سلب و منع نعمت از این مردم که شایستگی و 
ار را دارند عین ظلم است,و اين از خداوند که فیّااض مطلق ات 
محال است.چنان که فر موده است: «و ما زبک» 
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«بظلام للعبید» ()>و نیز اشاره به همین معنا دارد آیه شریفه: «اِنّ ال لا 
هر یر ما بقَوّم حتّی یروا ما بالْمسهم» (2)»یعنی خداوند آنچه را به قومی 
داده دگرگون نمی کند مگر آن گاه که در نتیجه به جأ آوردن گناه استعداد 


دز کونی بوذ کنند: 

فرمفده استت؟ و لو ان الباسخا. کل فانیتو: 

این سخنان گویای این است که با نیت راست و قلب مشتاق به خدا پناه 
بردن,و از هر چه جز اوست گسستن.انسان را آماده می کند که خداوند 
0 او ۳ بر آورد,خواه این که مطلوب او برگشت نعمت از دست 
5( نعمتهایی تازه باشد و يا خواهان این باشد که سختی و 


بدبختی از او دور شود و پا بخواهد اینها بر دشمنذش فرود ایذفز اد از رد 
شارد بر برگشت نعمت از دست رفته؛ و منظور از اصلاح فاسد به صلاح 


اس ای ال ات 
فرموده است: و انی این غرکم ات یک توا فی فتره . 


مظروف داده شده است یعنی بیم دارم در تعضبات نادرستی که دارید و 
اه نها و سای هایمن است احهال وان حاملت وا داش 
فرموده است: و قد کانت امور...تا محمودین . 


طایفه امامیّه گفته اند:منظور از اموری که مردم بدان رغبت کردند مقذم 
داشتن خلفای پیشین بر آن حضرت است.دیگران گفته اند:مراد تمایلات و 
اقدامات آنان در قبال آن حضرت است که به هنگام تشکیل شورا عثمان را 
بر او مقذم داشته و به خلافت برگزیدند,و گفتارها و کارهایی که در این 
شورا جریان یافت . 


فرموده است: و لتّن رد علیکم امر کم . 
ص: 680 


1- سوره فضلت(41)آیه(46) [1ایعنی:و پروردگارت بر بندگان ستمکار 


2- سوره رعد(13) آیه(11) [2انفنن دا و ند سر توستت هی قوفی: را تقییر 
نمی دهد تا گاهی که انها خود را تغییر دهند. 


یعنی:اگر صلاح حال و روش درستی که در زمان پیامبر خدا(صلی الله علیه 
و آله)ذاشنید فه تفا بار کردن تین شک نزد خداوند از سعادتمندان و در دنیا 
از نیکبختان خواهید بود,و ما علی لا الجهد یعنی:بر من جز این نیست که در 


بازگردانیدن آن احوال و دگرگونی اوضاع کنونی کوشش کنم . 
فرفوردن ات وله اشاء.ان افملن لفلته. 


از اين گفتار چنین دانسته می شود که اگر آن حضرت در اين باره سخن 
بود. مقتضای سخنش این بود که بگوید: کسانی که بر وی پیشی گرفتند 
اس ۱ معایبی. از آنها ذکر 
ره از نظر آن حضرت مقتضی وجوب قاحر آنما از اوست و در واقع این 
که می فرماید: 


گویم و نخواسته ام بگویم. 


‌ - 
فرموده است: «عغفا اللة عَما سلف» . 


این عبارت قرآنی اشاره به گذشت و بردباری ان حضرت در بارم آنهاست 
نسبت به آنچه پیش از این انجام داده اند,عادت بر این است هتخاعی که 
کسی قصد چشم پوشی از گناه دیگری دارد چنین کلماتی را بر زیان می 
ی ای تا 
را بر زبان جاری ساخته اند.و توفیق از خداوند است. 


ص: 6891 


8 -از سخنان رن حضرت علیه السلام است: 
اشاره 


و قد سأله ذعلب الیمانی فقال؛هل رأیت ریک یا آمیر الممنین؟فقال علیه 
السلام:ا فأعبد ما لا آری؟فقال:و کیف تراه؟فقال: 


اعد 0 

1 رکه ال یفشاهده الْعتان- و لکن ندرک الْفْلوبُ یحقاق الیمان- 
قریث من الاشیاء غَْر فلامس تعیدٌ ملها یر قباین- متکلم 1و 

همه ضانغ لا بچارخه- لطیف لا بوضَفٌ بالْحقاء کییژّ لا بُوضَف بالجماء- بصیر 
( ُوصف یالْحاسَه رَجیخ لا بُوضَف بالرْه- تلو اوْحْوُ لعطمته و تجر 
1 ‌ءِ ح من 5 
القلوبِ من مَحَافته 


لام 
ٍِ 
5 


لغات 


«ذعلب یمانی از. آن بزرگوار زین ای امیر ِِِ ِ را دیده 


رس وا 


عها اما کارا تعی سوک یاب مه قفا یی ایمان ای اه 
می کنند,به همه اشیا نزدیک است نه به گونه ای که به آنها چسبیده باشد,و 
از که ین دور ات ی‌ظوری کار اما خدا ای دس 3 
تفکن و آتذیشت ارادم می کل سین آن که تباز ی به تضفمیم ببری. و اآهاد کی 


ص :6892 


داشته باشد.سازنده و پدید آورنده است نه به کمک اعضا, لطیف است اما 
به او پنهان گفته نمی شود.بزرگ است لیکن جفا کار توصیف نمی گردد, 
بیناست نه به داشتن حس بینایی.مهربان است نه به دلسوزی و نا ز کدلی, 
چهره ها در برابر عظمت او خوار,و دلها از هیبش لرزان است.» 


این فک از خطبه های بر جسته آن حضرت در توحید و تنزیه حق تعالی 


است . 


فرموده است: [ فاعبد ما لا آری؟ ِِ عبارت استفهام انکاری است و 
دلالت دارد بر نفی پرستش چیزی که درک و دیدار نشده است.و متضمّن 
سرزنش پرسش کننده است . 


فرهوک ات و که ام ۲ آاعر: 


اسان خی ای راز این که خیم مر خیم وی ره هی ی 
کیفیت رویت او را که ممکن است شرح می دهد زیر | خداوند مبزا از 
جسمیّت و لوازم آن از قبیل جهت است تا چشم سر بتواند به آن متوجّه 
شود و او را بنگرد و تنها دیده عقل است که می تواند او را ببیند و درک 
د,از این رو دیدن او را با حسٌّ بصر نفی,و ریت او را با چشم دل اثبات 
و ون سا ارت رکه این اسان آ اه 
باون اه ماش آماتا ان اسان است که ات انا 
هستی و وحانکی خداوند و دیگر صفات و اسامی حسنای اوست و از جمله 
اینها اوصافی است که آن حضرت برای خداوند بر شمرده و او را بدین 


1- قریب من الأشیاء غیر ی انظر به این که مفهوم مطلق 
تقد راو ند وا : کت 
از طریق لمس و چسبندگی نیست,قید مذکور واژه قرب را در مورد حق 
تعالی از معنای حقیقی خود خارج 


ص:683 


میا 


2- بعید منها غیر مباین :نظر به این که دوری مستلزم جدایی است و این 
هم از لوازم جسمیت است با قید«غیر مباین»خداوند را در عین اين که از 
همه آشیا بدهر است از آن. که خدا از اشیا باشند کنزيه. کردم اسنت:ه,جا 
ست اد آین-تان‌ها کفته آیم مراد از دور ه جدایی خدامقد ام اشا,قباحت 
ذات کامله اوست از شبیه بودن او به اشیا و مخلوقات . 


3- متکلم بلا روثه نهمچنین سخن گفتن حقّ تعالی شبیه تلم انسانهانیست 
که نیازمند تفکر و انديشه قبلی باشد,و در این باره دسته ای اعتقاد دارند 
که کلام خداوند به علم او که دانا به همه صور اوامر و نواهی دبک انواع 
کلام است برگشت داردءاشاعره (1)گفته اند:‌کلام خداوند معانی نفسانی 
است.معتزله (2)مذعی شده اند کلام الهی عبارت از آفریتش کلام در 
جسم پیامبر اکرم(صلی الله علیه و اله) است,قید بلا رویه تنزیه کلام 
خداست از این که او در سخن گفتن مانند انسانها ۳ نبازمند تقعر و 


تابع انديشه باشد. 


4- مرید بلا همه :این سخن نیز حقّ تعالی را تنزیه می کند از اين که اراده 
آه‌هانند فا هسه یه کر و تصفيم کوع فیلم باشید. 


5- صانع بلا جارحه ,یعنی:حقٌ تعالی منژّه است از این که در ایجاد اشیا 
مانند آفریدگان به اعضا و جوارح که از لوازم جسمیت است نیازمند باشد. 


ص :6894 


ارم پیرتان یو الحسی لقن اساعیل اشعره موما شاه از 
ات و رس مها ی ای ی ان رل 
سالگی از این طریقه برگشته و راه مبارزه با آنان را در پیش گرفته,و در 
سال 0 هم فوت کرده است. نامه دانشوران(مترجم) ۲ 

2- فرفه معتز له از فرق معتبر اسلامی است.مو‌شس ان واصل بن 
عطا(80 -131 ه)بوده که نخست شاگردی حسن بصری را داشته و سپس 
از آن جدا| شده است ۰فرهنگ دهخدا(مترجم) 


6- لطیف لا یوصف بالخفاء :واژه لطیف گاهی به چیزی که جنس آن نازک و 
ی ی ی یی ی ان ی 
می گردد و در هر دو صورت مستلزم خفا و ناپیدایی است و گاهی منظور 
اکآ ی اه که ار ی ی و ان 


خداوند متعال منژه است از این که هیج یک از این معانی بر او اطلاق 
شود زیر | اینها همه از لوازم جسمیت و مکان است بنا بر این تنها به دو 
نظر می توان خداوند را لطیف نامید: 


دارد,و بطور ناپیدا اسباب لازم را برای نفوس فراهم و ایجاد می کند تا 
برای افاضه کمالات خود اماده شوند. 


دش اه فان تمفه اس را ی ۵ است اد اه کشتاکسا عایت 
او مورد ریت قرار گیرد و با چشم سر دیده شود . 
۱ 
دلسوزی و انفعال نفسانی است و ما در باره اين که خداوند چگونه بر 
بندگانش رحیم است پیش از این سخن گفته ایم . 

8- تعنو الوجوه لعظمته و تجب القلوب من مخافته :زیرا او برای هر موجود 
مکی مد فطلم است ات با مس باه ای است که به ور 
اطلاق سزاوار این است که همه در برابر او خوار و فروتن باشند,و دلها 
0 ۳۱ 
می کند از حشمت و جلال او لرزان باشد. 


ص:685 


دهان انداخت 
ص:686 


اید, خوانده شده اید نکص:باز گشت به عقب طغام :وبا 


فریاد است قالی:دشمن تریکه:تخم شتر مرغ | 


خور:سستی و محتمل است فعل«خرتم» مشتق از خوار باشد که به معنای 


۶ 


۱ کشانیده شده 


ان را از 


لفات 


0 ست ۱ 0 3 
و ك 1 ات ۰ 
«ض ۱۹ ب٩ه‏ ۵ ۰ 

2 س و 0 ح 9 
3 9 وه حد 59 ۱ 
ك ۷۳ كِ 9 ود 1 2 ك 


۳ 3 ۱9 دا ی 
و ی و کرک 


و 

اه سح ج ال 3 ٩‏ ( تک وه 
سس | سنا وا اس 

۱9 گ 2 ره ِ حوطا 


9-از سخنان آن حضرت علیه السْلام است که در سرزنش یاران خود بیان فرموده است: 


ترجمه 


«خداوند را بر آنچه فرمان داده.و بر هر کاری که مقذر فرموده می ستاأیم, 
و هم سپاس می گزارم که مرا به وسیلة شما در معرض آزمایش در آورده 
است ای گروهی که هر زمان دستور دادم فرمانبرداری نکردید.و هرگاه 
دعوت کردم نپذیرفتید, اگر شما را مهلت دهم و کار را نع خا یر آندازه فد 
سخنان بیهوده می پردازید و اگر درگیر جنگ شوید ناتوانی و سستی نشان 
می دهید,و اگر مردم پیرامون پیشوایی گرد ایند طعنه می زنید,و اگر به 
کار سختی کشانده شوید باز پس می روید,دشمن شما را پدر ۳ 
یاری پروردگار خویش, و جهاد در راه گرفتن حقّ خود منتظر چه هستید؟ 
برای شما یا مرگ يا خواری است ابه خدا سوگند اگر مرگ من فرا رسد که 
حتما خواهد رسید من جدایی خواهد افکند.در حالی است که 
من از مصاحبت شما دلتنگ و با بودن شما تنهایم. 


خدا| به شما خیر دهد !!آیا دینی در میانتان نیست که شما را به دور هم گرد 
آورد,و غیرتی نیست که شما را بر انگیزد, آیا شگفت نیست که معاویه ستم 
پیشگان فرومایه را می خواند و بی آن که یه آنها کمک و بخششی کند او 
را پیروی می کنند.و من شما را که میرات ث اسلام و بازماندگان مردم 
مسلمانید با دادن کمک و عطایا می خوانم,لیکن از گرد من پراکنده می 
شوید و مخالفت ع کید ۲ نون من بزای عتضا قانه کرد ی. تست 
بدان راضی باشید. و شما را خشمگین نمی کند تا بر ضد آن اجتماع 
کنید, بر استی آنچه را بیش از هر چيیز دوست دارم دیدار کنم مرگ 
است.کتاب خدا را ار با ار و 
دی که ی ها ای ار و اراک وا ور تا 
ساختم,ای کاش کور می دید و خفته نت آن فی دنه جد قدر از خدا بی 
خبرتد کروهی. که پیشو‌ای آنها معاویه و.مزبی آنها فرز ند تابغة. است:»: 


تام سای او ال رایو هر مسا مور ره 
تا کر هن ار ار ات یت 1 
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فرموده است: عای ها "صیوص ری با مکی ره اف 3 ۳ 
ممکن است فعل باشد يا غیر آن,و نظر به اين که قدر تحفق و تفصیل قضا 
ماد تایه نمی ار لها موی اگوی ره ول نی هر 
فعلی را که مقذر فرموده است. 


فرهوده است: لین اسلایی رکه 
اين جمله پاره ای از قضا و قدر الهی را که همان ابتلای امیر مومنان(علیه 
السلام) به آن مردم است تخصیص وکا می دهد. 

فرمهدم فتاه ادا ام سها کضتض : 


این سخنان شرح چگونگی گرفتاری آن حضرت با آنان است.و خلاصه آن 
مشفر بر مخالفت آنها با تماممطالبی است. که آن حضرت, براق: اضلاح 
حال واه اختر آنها از اباندصیخواهد: 


فرموده است: الی مشاقه . 
بعتی کب آنکه:دشمن وا یه فختی و مشعت افکنه.: 
فرمودم استت: لا آبا لغیر کم .. 


اين نفرین در باره غیر آنهاست یعنی دلّت و خواری بر غیر شما باد,و در 
بان آنقا نوعی اظهان لطف است, اصل لا آبالا اپ است و الک زاید اشت‌:و 
را 
قلب به الف شده است و يا اين که مضاف بودن آن قصد شده و لام در 
غتربز ای تاکند آمده است: 


سیس سوگند یاد می کند که اگر روز او یعنی مرگ ویر فرا رسد.میان او و 
آتان جدایی خواهد افکند و این سخن تهدیدی برای آنهاست که در ان 
صورت یه فا آو واه ما ند ردان و اه 
خواهد گشت. 


1 اً ‌ِ 
فرموده است: و لیاتیئی ۱ 


ص :688 


این جمله حشو لطیف یا ملیحی است (1)که برای تأکید آمده است,زیرا در 
آحهذن.ه زا رز سین مر ,اضر ات و تخمی: آنست: و کورا برای رد شکگی 
است که مقتضای ان شرطیه در جمله پیش است,از این رو آورذن این 
حشو در دنبال آن نیکو و دلپذیر است . 


پس از اين امام(علیه السلام)از دلتنگی و ملالت خاطری که از آنها دارد 
سخن می گوید و به آنها گوشزد می کند که از مصاحبت آنها به ستوه 
آمده,و وجود آنان در کرد آن حضرت مایه فقوت و کثرت نبوده و او را 
پشتگرم و نیرومند نساخته استه زیرا بسیاری یاور جز برای آن نیننت که 
از بودن آنان سودی حاصل شود و چون از وجود این مردم فایده ای به 


دسنت نف آید: کترت آنها در کم عدم. است.: 


فرموده است: لله آنتم یعنی:خدا شما را خیر دهد!! اين جمله ای است 


ادخ کم.-مشفر بر اخایان شکختن ۱ ۱۳| 
اند حفاه های له آبویو آله ‏ کم اند 


سجفن: آمام(غانه السلام‌افر بارم انجه اتعای داشتم ان زارد مد 
پرسد.و اینها دین و غیرت ۵ رفر از نی فرفتسن است,زیر| مقتضای دینداری 
جلوگیری از منکر و انکار آن است,همچنین لازمه غیرت بر آشفتن و 
برانگیختن قوه غضبیه برای مقاومت در برابر دشمن است.پرسش آن 
حضرت بر سبیل انکار و برای بیان نقایص و معایب آنهاست . 


فرهوده ات آ و لصا تا متاف خن علی.. 


این عبارت استفهام تفریری است و بیانگر اظهار شگفتی از تفرفه و 
بدا کت کی آشا از بسراهفن ان بر کوار انست که‌عی با داوضعطاا وعوت: اه 
را اجابت نمی کنند,و نیز شگفتی از حال معاویه و رفتار پیروانش می باشد 
بی آن که عظا و بخششی به آنها بکند کرد او را حرفتة آند. 
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1- حشو در اصطلاح اهل ادب, گفتار زایدی بای ان ن سخن آید 


اگر آوردن آن سبب حسن کلام و ملاحت آن گردد ۱ 
خوانند ۰فرهنگ معارف اسلامی(مترجم) 


اگر گفته شود: مشهور این است که معاویه عربهایی را که به دور خود گرد 
اورده بود از طریق بذل خواسته و مال بوده است,در این صورت چرا 
امام (علیه السلام) فرموده است:بی ان که کمک و بخششی به انها بکند او 
را پیروی می کنند؟ پاسخ این است که:معاویه کمک و عطایایی را که 
مطابق معمول به سیاهیان داده می شده پرداخت نمی کرده,بلکه او با 
دادن اموال کلان به سران قبیله های شام و یمن آنها را به اطاعت بی 
چون و چرای خود وادار می ساخته است و این سران نیز اتباع خود را 
و 9 بسیج کرده و آنها هم فرمانبرداری می کردند,در این صورت صحیح 
تیه تفه تسود اس انم مسا وی نب لت گر بان که تست بت ان آم 
پیروی داشتند, اما علی(علیه السلام)اموال بیت المال را به صورت کمک و 
عطایا به طور مساوی میان پیروان خویش تقسیم می کرد,و میان شریف و 
وضیع تفاوتی نمی گذاشت,و بیشتر بزرگان و سران که از یاری آن حضرت 
دستتته :یار تداشتند. به: اسبت. فساوای نود که آن. تشر خوار متان. آنقا و 
پیروانشان برقرار کرده بود و در نتیجه کینه آن حضرت را در دل داشتند؛ و 
پیروانشان نیز هنگامی که متوجه می شدند میان آنها و سرانشان تفاوتی 
نیست از پاری و فرمانبرداری آنها خودداری می کردند. 


باید دانست که معونه عبارت از کمک هزینه ای بوده که در هنگام ضرورت 


برای تعمیر سلاح و تیمار مرکب به سرباز داده می شده و این غیر از عطا 
و مقرزری بوده که همه ماهه به سیاهی پرداخت می شده است. 


واژه تریکه ( تخم شتر مرغ)ر| برای آن مردم استعاره کرهو: و۱ است, زیر | 


آنان مانند تخمهایی که شتر مرغ بر جای می گذارد میراث ت اسلام و 
بازماندگان مسلمانان بوده اند . 


فرموده است: اثه لا یخرج...تا فترضونه . 
بعتن تست زهانی که از ظرف آن: پبزر خوار <انه مشود آن ان تست که 


بات دل. نها بفدم .و آنها زا خشنود.سارد. تا ان انفاق کنندره با انان :را 
ی 
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گرداند تا بر ضَدٌ آن به پا خیزند و در هر دو حال برای خود چاره ای جز 


پس از این امام(علیه السلام)با ذکر اين که مرگ را بیش از هر چیز دوست 
هی ذارد دز فتاری اقا را با ان بر کوار به آنان رومیت تدای الطیت 
شاعر در دو بیت زیر, این حالت را شرح داده است: 


کفی بک داء ان تری ۳ شافیا و حسب المنایا آن تکون امانیا (1) 


فرموده است: قد دارستکم الکتاب... تا مججتم . 


این سخن به نیکیهایی که آن 0 در بارم. آنها فرموده است اشاره دارد, 
مقصود از دارستکم الکتاب تعلیم و اموزش کتاب خدا| به آنهاست؛ و مراد از 
فاتخکم العماخ آموحن طریی مادله. و انوا فخنلی استدال اشت بو 
منظور از عفتکم ما آنکرتم ی ات تا 
اورده است, زیر اگر آن وجوه به وسیله دیگری مانند معاویه به آنان داده 
می شد بر آنها حرام بود,و یا برای علوم و معارفی که در حلقوم اذهان آنان 
فرو می ریخت استعاره گردیده است, همچنین واژه مخْ(چیزی را از دهان 
پرت کردن)استعاره است پا برای محرومیت آنان از رسیدن به این دانشها 
جز از طریق آن حضرت و یا پرای خالی ماندن آذهان آنها از دانش و 
معرفت و کندی تن کی درک آنها استعاره شده است,و گویی خوار این و 
صلاحیت پذیرش نداشته و انها با به دور انداخته اند,و مناسبت استعاره در 
هر دو صورت روشن است. 
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و 
است این که مرگ مورد آرزو باشد. 

2 ضرن زا ازته کزدم و این امین بوخ که دوشت را ازاز کر و دشهن.ر۱ 
کینه توز دیدم. 


فرهودن اس لق کان الا کمی:: .معط . 


این گفتار اشاره به این است که:اینان نادانانی هستند که چشم تصیر ۳ 
ندارند تا علوم و معارفی زا که آن. حضرت.: در دسترس نها می گذارد 
بنگرند, و غفلت زدگانی هستند که با همه مواعظ و پند و اندرزها که به آنها 
می دهد از خواب غفلت و بی خبری بیدار نمی شوندواژه ات (کور)و 
نائم (خواتده هر ده اسارخ اند یه فراد ان صانن وم در حملم و فرب 
بقوم مردم شام است و اين که به صیفغه تعجب آنده 9 شداّت 
خدانشناسی و بی بهره بودن انها از معرفت الهی است, زی | در این راه 
رهبر آنها معاویه و آموزگارشان ابن تابغه یعنی عمرو بن عاص است,و او 
که سر دسته منافقان و خیانتکاران و فریبکاران است سردمدار 
پیداست هنگامی که در راه جهل و انحراف,رهبر و آموزگار آنان اين دو مرد 
باشند پیروان آنها ۳ چه حجد د از خداوند دور و از شناخت او محر و مند. 


باید وانست. کم اقرت: ضتخه تب آنسنت: م. فاندهم. محامیه خمله: اه 
است و چون صفت قوم است محلا مجرور است.میان صفت و موصوف 
جار و مجرور فاصله شده که خالی از اشکال است,چنان که خداوند متعال 
فرموده است: 


2 ممنْ حَولكم من الأْغُراب منافقون و5 من هل اعد مَرذوا علی 
التفاق» (1)»جمله مردوا| صفت منافقون و محلا مرفوع است و جار و 
مجرور من آهل المدینه میان صفت و موصوف فاصله شده است,بدیهی 
است غرض از ذکر مردم شام و توصیف احوال آنها ایجاد نفرت و بیزاری از 


مات 
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[- سور ه توبه(9) آیه(101) [1آیعنی: 9۰ برخی از اعراب بادیه نشینی که در 
اطراف شمایند منافقند و گروهی از مردم مدینه سخت به نفاق پایبندند. 


0-از سخنان آن حضرت علیه السلام است: 


اشاره 


و قد آرسل رجلا من آصحابه یعلم له علم آحوال قوم من جند الکوفه قد 
هموا باللحاق بالخوارج‌و کانوا علی خوف منه علیه السلام.فلما عاد الیه 
الرجل قال له: منوا فقطنوا آم جبنوا فظعنوا؟؟فقال الرجل بل ظعنوا با 
افیر ال منین فقال: 


بی ۱ شرعتِ لاس سِنَهٌ الَْهِمٌ- ,و صَبّتِ السَیوفَ 
نا ن متَهم- ان السیّطان الب قد اسَتلَهم- 
و هو عدا مَتبری مِلهْمّ 5 فتحل عَهْ- فَحَسَبَهُم بخُرُوجهمٌ من الهْدی 5 
1 مدَهمْ عن الحق جمَاجِهمّ فی التّیه 


2 
1 
1 
1 
5 


قطیها اقافت. کزیدنه اشرعت: مره را به شوی کسی که قضد زدن 
او را دارم راست گردانیدم. 


استفلهم:از آنها خواست پراکنده شوند و فرار کنند,و اين را کار خوبی برای 
آنها جلوه داد فل؛پراکنده کردن و فرار کردن. 


بعدت:با کسر عین نابود شد. 

ارتکاس:سرنگونی 

ترجمه 

امام(علیه السلامکیکی از یارانش را فرستاد تا در باره گروهی از سپاه 
کوفه که تنصمیم گرفته بودند به خوارج بپیوندند و از آن حضرت ترا ی 
بودند تحقیق و او را آگاه کند,چون آن مرد بازگشت امام(علیه السلام)از او 


پرسید:ایا ایمن شدند و بر جای ماندند 
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با ترسیدند و کفج کردنددان هرد غرض کردبلکه. کوج کردند اي اهیز 
مقمنان امام(علیه السلام) فر مود: 


«دور باشند همان گونه که قوم مود از رحمت خدا دور شد,آگاه باشید اگر 
نیزه ها به سوی آنها روانه شود و شمشیرها بر فرق آنها فرود آید.از کردار 
گذشته خود پشیمان شوند,همانا شیطان امروز از آنها خواسته است از گرد 
ما پراکنده شوند,و فردا| از آنان بیزاری و دوری خواهد جست,آنها را همین 
بس که از راه هدایت و رستگاری بیرون رفتند و در قعر گمراهی و کوری 
سرنگون گشتند.از حقم رو گردان شدند و در وادی طغیان سرگردان 


گردیدند .» 


این خطبه بر پرسش از کوچ کردن آن گروه و يا انصراف آنها از آن و علت 
هر یک از این دو امر که احساس امنیت و ترس است مشتمل می باشد. و 
تب شامل‌ندعا مرا اوق امامت وا ماس یر این که مفغول مطلق 
است منصوب شده است, همچنین مشعر بر این ا 2 ار بر این گروه 
هجوم برده می شد و کسانی از انها که قصد پیوستن به اولیای شیطان را 
داشتند زربون و ناتوان می شدند موجبات پشیمانی آنها از کارهایی که در 
کذیزتته انجام داده اند فراهم عم دی فر ات مت این قوم را بیان 
هی کنفیه ان این است: که.صطان ار اما خفاستد است اد گریز را 
انتخاب کنند و جمعیت خود را پراکنده سازند, به جای استفلهم 
,استفژهم(آنها را به سبکسری واداشت)و استقبلهم(پذیرفت و از آنها 


خشنود گشت)نیز روایت شده و قرینه واژه اخیر قویتر است. 

فرموده است: و هو غدا عبر ستمم. و متخل غنمم.: 

یعنی فردای قیامت شیطان آنان را رها می کند.واژه تبژی, که به معنای 
بیزاری است مقابل استقبال(پذیرفتن)است که در پیش ذکر شد و می 


تواند واژه مذکور قرینه صحت آن روایت باشد,خداوند متعال فرموده 
است: «5 اد زره وم 
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«|| 7 لان اعمالفظ» ۳ «اّی بتریء 0 » (1)». 
فرموده است: فحسبهم بخروجهم من الهدی : 


بیعنلی این برای کیفر و عذاب آنها بسن است که از شاهراه هدایت بیرون 
رفته اند.حرف باء در واژه بخروجهم,مانند قول خداوند متعال: «و کفی 
پاللّه شهیدا» مراد از ارتکاسهم فی الصّلال و العمی بازگشت آنها به 
حفرافی: قدیم و کوری جهالت است که پس از ان که به نور هدایت آن 
حضرت از آن رهایی بافته بودند بدان بازگشته اند, و معنای صدذهم عن 
الحقّ خروح آنها از طاعت آن بزرگوار,و سرگردانی نها در وادی جهل و 
هواپرستی است پس از آن که در مدینه علم و عقل جا گرفته بودند, وأژه 
جماح (سرکشی)برای خروح آنها از صفت پسندیده عدالت و سرکشی و 
طعیان. آنان نان که پیش از این کفته ند تام بان از اضر خی و 
صراط مستقیم استعاره شده است .و توفیق از خداوند است. 
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1 سشوره انقال(8)آیه( 48 11 آیعنی:ه. هنکامی: که شیطان. اغمال انها را در 
نظرشان جلوه داد و گفت هیچ کس از مردم بر شما پیروز نمی شود و من 
یار و فریاد رس شما می باشم اما آن. گام کة ده شیاه زوبزو شندند. پشت 
کرد و گفت من از ز شما بیزارم. 


1-از خطبه های آن حضرت علیه السلام است: 
بخش اول 


اشاره 


ژوی عَن توف البکالث ؟ قال خطبتا بهذو الْحْطبه ؟أَمیر الَمْوْمنین عل ِ؟؟ 
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گیرد گفته می شود ۱ لخنوع: فروتنی پتعاوره:پیایی بر او وارد می شود. 
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مخطوات سر نم‌ها طواعیه فر هاش رو این از لمات اسکی جیدس ده 
کسر حاء,شب بسیار تاریک سفع: کوهها, سفعه: سیاهی مایل به سرخی و 
بیشتر به رنگ کوهها گفته می شود. 


یفاع:تیه و زمین بلند آنواء:جمع نوء و این عبارت است از سقوط ستاره 
یکی از فاص ار مت ار 
طلوع ستاره رقیب ان از مشرق در روبروی ان همه شب در همان ساعت 
۳ سیزده روز همجنین سقوط هر ستاره ای از منازل بیست و هشت کانه 
ماه را تا انقضای سال به جز چهارده روزی که ایام جبهه است نوء گویند. 


تلاشی:تابود شد ریاش:لباس تلگو:درنگ فجاج:راههای میان کوهها 
سجف:پرده ها جلجله:اواز رعد مرجخنین:در حالی که سر به زیر انداخته 
اند. 


طعمه: خوردنی 


از نوف یکالی نقل شده که:امیر مومنان(علیه السلام)اين خطبه را در کوفه 
برای ما ایراد فرمود,و او در اين هنگام بر بالای سنگی که جعده بن هبیره 
مخزومی برایش نصب کرده ایستاده بود و جبه ای از پشم بر تن داشت و 
بند کفش و شمشیرش از لیف خرما,و پیشانی او مانند زانوی شتر پینه 
بسته بود,و چنین فرمود: 


«ستایش ویژه خداوندی است که باز گشت خلایق و فرجام کارها به سوی 
اوست: او را بر بزرگی احسانش و روشنی برهانش و بخشش و انعام 
فراوانش می ستاییم ستایشی که حقّ او را ادا کند و شکر او را به جا آورد 
و ما را به ثوابش نزدیک گرداند و موجچب افزایش احسانش گرددرو از آو 
یاری می خواهیم یاری خواستن کسی که به فضل او امیدوار. و به سود 
رسانی او ارزومند,و به دفع زیان به وسیله او مطمئن,و به جود و بخشش 
او معترف و با زبان و عمل در برابر او تسلیم و فرمانبردار است,و به او 
ایمان داریم ایمان کسی که از روی یقین به او امیدوار و با آیمان کامل به 
او باز ز گشتو از سر 
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تسلیم در برابر او افتادگی و فروتنی دارد,و از سر اخلاص به بگانگی او 
فق ۱ 0 ۱ ۱ ی ی تا ۳ و 
او پناه می برد. 


خداوند سبحان زاییده نشده تا در عژت و قدرتش شریکی داشته باشد,و 
نزاییده است تا از میان رود و ارئی بر چای گذارد.وقت و زمانی 9 
ی 
که از تدبیر متقن و نظام محکم خویش به ما نمایانده خود را بر خردها 
آشکار ساخته است. 


از دلایل آفرینش او خلقت آسمانهاست که بدون ستون,ثابت و استوارند و 
بی آن که تکیه گاهی داشته باشند برقرار و پا برجایند, آنها را به 
فرمانبرداری خویش خواند, بی ون و بی هیچ سسبی پذیر فتند و اعتراف 
کردند,و اگر به ربوییت او اقرار و به فرمانبرداری او اعتراف نمی 
کردند.هرگز آنها را محل عرش خود و جایگاه فرشتگانش و جای بالا رفتن 
سخنان پاک و کردار شایسته قرار نمی داد. 


ستاره های اتتضارن: ۱ نشانه قرار داد تا آنها که در راههای مختلف نواحی 
زمین سرگردان می مانند به وسیله آنها راهنمایی شوند,پرده ظلمت شب 
تا ترف انوا انیا را نپوشانیده, و چادر سیاه شبهای تاریک نتوانسته است 
درخشش روشتایی ماه را بر بهنه آسمانهاجلوگیرباشدیس منژه است 
خداوندی که سیاهی شب تاریک و ارام در زمینهای پست.و ستیغ کوههای 
۱ ۱ 0 ۱ 
غرش تندر در کرانه های آسمان و آنچه برق ابرها آن را منکشف و نمایان 
می گرداند,و برگهایی که وزش بادهای سخت و ریزش بارانها آنها را از 
شت بت کوز اوعی بز او پوشیده نمی باشد,او جای فرود آمدن قطره 

ها و محل قرار گرفتن آنها و جای کشش و بردن دانه را به وسیله مورچه 
هابو آنچه روزی پشه ها را کفایت می کند,و هر چه را موجودات ماده در 
شکم خود دارند می داند. 


ستایش ویژه خداوندی است که پیش از ان کر ی رگ تا شمان 
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زمین.جر يا انس پدید آیند بوده است.,با فکر و اندیشه درک نمی شودو با 
فهم و خرد تعیین نمی گردد, هیچ درخواست کننده ای او را به خود مشغول 
نمی کند,و بخشش از ثروت او نمی کاهد,با چشم,دیده نمی شود و با مکان 
محدود نمی گردد.و همتایی برای او تصور نمی شود,و به کمک وسیله نمی 
آفوتتنه با حواس ادراک نمی شود و با مردم مقایسه نمی گردد,او 
خداوندی است که بی کمک اعضا و اسباب و زبان و کام با موسی(علیه 
۰ به او نشان داد. 


ای کسی که خود را برای توصیف پروردگارت به رنج انداخته ای اگر راست 
می گویی جبرئیل و میکائیل و سپاه فرشتگان مقژب را که در غرفه های 
قدس جای دارند توصیف کن,قدسیانی که از فروتنی سر به زیر افکنده,و 
از این که بتوانند بهترین آفرینندگان را توصیف کنند خردهاشان در حبرت 
فرو رفته است,زیرا کسی را می توان به وسیله صفات شناخت که دارای 
شکل و اعضا و جوارح باشدءو هم کسی که روز گار او با فنا و نیستی به 
سل زیت بنا بر این معبودی جز او نیست,هر تاریکی را به نور خود روشن 
اه و هر ری را اه لت ار وا حتف ات 


ای بندگان خدا اشما را به پرهیزگاری و ترس از خدا سفارش می کنم. 
خدایی که بر تن شما لباس آراسته پوشانیده و اسباب معیشت و زندگی را 
برایتان فراهم ساخته است,اگر کسی برای جاودان سس در دنیا وسیله 
بن.د او( غایه ورین فرمان و بود و علاوه بر 
آن منصب پیامبری و مقام عظیم قرب الهی را داشت لیکن فنخامی؛ که 
پیمانه روزیش را به پایان و مدّت عمرش را به سر رسانید,کمانهای فنا و 
نیستی او را هدف تیر مرگ قرار دادند.و شهرها از او خالی شد و خانه 
هایش نت صاخت هاید و پزوهی دنحر آنها رنه ارت برد تههانا زر 
چگونگی گذشت روزگاران پیشین برای شما عبرتهاست. 


کجایند عمالقه و فرزندان آنها ؟و کجایند فرعونها و فرزندانشان مردم؟ 
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شهرهای رس که پیامبران را کشتند,و انوار ستتهای فرستادگان خدا را 
خاموش کردند.و شیوه های ان و جباران را زنده ساختند کجایند؟ 
آنانی که با لشکریان خود به حرکت در آمدند,و هزاران نفر را شکست داده 
و سپاهها گرد آورده و شهرها بنا کردند کجایند ؟.» 


جوهری در صحاح نقل کرده است که نوف بکالی(به فتح با و تخفیف 
کاف)از اصحاب علی(علیه السلام)بوده و از ثعلب نقل کرده که او به قبیله 
بکاله منسوب است,قطب راوندی گفته که نسبت او به بکال است و بکیل 
و بکال هر دو یک چیز و اسم قبیله ای از هندان است و گفته اسنت که نام 
بکیل شایعتر است. عبد الحمید بن ابی الحدید شارح نهج البلاغه گفته 
۱۱ 0ب ۱ ۳0 ۳ 3 
السلام) است,و این اقوال همه بر سبیل احتمال است. اما جعده بن هبیره 
خواهر زاده امیر مومنان(علیه السلام)مادرش ام هانی دختر ابی طالب بن 
غیه الحطلب: این عاشم اش وه بدرش ره بن ای بان مره تن 
تایه تس مس ما اصای وا ات ها ۲ ات 


فرنودن امست: الخمه للهی.] آلامر ‏ 


امام(علیه السلام)خداوند را ستایش کرده به اعتبار اين که همه آثار عالم 
خلق و امر به او بازگشت دارد و همگی موجودات به او منتهی می 
شود.آغاز آنها به صنع و آفرینش او باز می گردد و فرجام آنها نیز به او 
پایان می پذیرد, زیر | او غایت مطلوب و نهایت مقصود همه پویندگان به 
سوی کمال است,و اوست که پس از فنا و زوال همه چیز پاینده و پایدار 


است. 


یی او را سپاس گفته ب ۳ این که او واجب الوجود است ون 


بر حسب 
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ذات, همگی ممکن الوجودند.و چون حمد و سپاس گاهی برای ادای حقوق 
مت گذشته.و زمانی برای درخواست مزید نعمت است.لذا عبارت 
نحمده.. 


تا آداء,به ملاحظه انواع نعمتهایی است که خداوند متعال در گذشته ارزانی 
داشته که عبارت است از نعمت خلق و ایجاد و این که ادمی را بر وفق 
حکمت و برای رسانیدن منفعت به اوءافریده و از این راه او 2 مورد 
احسان بزرگ خود قرار داده است.سپس به 0 این که حق تعالی از 
طریق برقراری نظام مستحکم آفرینش,و هم به وسیله فرستادگان خود 
دلائل وجود خویش را روشن ساخته تا ما را به راه راست و بهشت نعیم 
سوق دهد و به سوی خویش هدایت فرماید او را ستایش کرده است. 


سپس از این که خداوند اسباب معاش و معاد ما را افاضه فرموده او را 

سنوده» و با عبارت الی توابه. 9 موجبا به آنچه موجب افزایش عنایات او 

می شود اشاره فر موده است, تا بدین رت به توابهای اخروی که موجب 

وصول نفس انسان به درجات کمال است دسترسی حاصل شود,و نعمتهای 

مار به_وجهي نیکو زیاده گردد چنان که خداوند متعال فرموده است: «لَیْنَ 
2 1 زک (/1)». 


امام(غلنه اسلا ای از ایی.شکر ساسا شرانظ و اوضافی: که فر 
سخنان حود... 


تا و القول ذکر فرموده از خداوند درخواست کمک و یاری می کند,و 
درخواستی که با این اوصاف و ویژ گیها باشد از هر تقاضای ِِ به اجابت 
حق تعالی نزدیکتر است,زیرا این درخواست از نظر اين که توأم با رجا و 
امید به پروردگار,و یقین کامل به توانایی او در بذل سود و دفع زیان,و 
همراه با شکر و سپاس او,و اظهار فرمانبرداری در قول و عمل است,جامع 
شرایط لازم می باشد . 


ین این آهای کانت الساام ای کار انامه داوم انمان کامل خود را اظفان 
عف کنر اجان ال اسان کسی ات کات مد و را قزر تیه 
کمال 
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۱( ۳ 0 اه اف , 
۳ در ۳ ۱ ( 

۱ 1 ( ) ۰ 

یعنی:اگر ۱ ؟ 

ری 7 ) ۰ 


رسانیده باشد,یعنی مطالب عالی خود را از خداوند خواستار _ و با یقین 
تمام او را محلّ امید و مرجع آرزوها بداند,.و در لغزشهایی که مرتکب می 
شود به او بازگشت کند,و در همه گرفتاريها و سختبها با ایمان راسخ به او 
رو آورد؛و در حالی که او را اطاعت و فرمانبرداری می کند,در برابر 


و قدرتش فروتن باشد, و ضمن اعتقاد به بو سید و بکانکین وی 
و و بش 
بر او کوچکی کند, و هنگامی که به خدا رو می آورد به او پناه برد و در 


ِ 1[ ار اتفان کامل هعیت ات 


سپس با ذکر اموری سلبی و ثبوتی به شرح زیر به تنزیه حق تعالی پرداخته 
و به بالاترین نحو ممکن او را توصیف کرده است: 


1-خداوند را پدر نیست تا در قدرت شریک او باشدزیرا معمولا پدر هر 
قدرتمندی صاحب قدرت است . 


2-خداوند نزاده است تا این که در گذرد و ارثیه ای بر جای گذارد,زیرا بر 
حجسب معمول,.هنگامی که انسان می میرد فرزندش وارثت اوست دلیل 
ننزیه حق تعالی از این که زاییده نشده و نزاییده است این است که این دو 
صفت از ویژگیهای حیوان و مستلزم جسمیت است و باری تعالی منژه از 


ای ات 


3-وقت و زمان بر هستی حق تعالی پیشی نگرفته أ ست, بدیهی أ ست وقت.؛ 
جزیی از زمان است و چون او افریننده وقت و زمان است لازم است بر 
انها پیشی داشته باشد. 


4-بر خداوند فزونی و کاستی عارض نمی شودزیرا زیاده و نقصان که 
مستلزم تغعییر و دگرگونی است از لواحق ممکنات است و خداوند واجب 
الوجود و منژه از امکان است . 


5-خداوند با نشانه های تدبیر,خود را به عقول ما نشان داده است.مقصود 
از نشانه های تدبیر نظام متقن و سازماندهی مستحکمی است که بر طبق 


س‌ 
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حکیمانه و فرمان نافذ خود در جهان هستی برقرار ساخته است که از آن 
جمله آفرینش آسمانهاست,چنان که فرمودو ِ است: «انّ فیي حلّق 
السماوات 5 الازض» و نیز « 5 لَم یِنْظر وا فی ملکوت السماوات و5 الض» 
و در شرح خطبه نخست در باره اين که آسمانها و زمین بر چیزی تکیه 
ندارند و بی عمود و پایه برپایند توضیح لازم داده شده است.مقصود از 
دعوت آسمانها و زمین,.صدور حکم فرمانفرمای عالم وجود بر آنهاست,و 

منطظفر از اجایت:انها وارد.شدن آنها بنا. به-فر مان" الهی در زمره 0 
است که فرمانبرداری و اذعان کردند و بی هیچ سستی و درنگ پذیرفتند و 
با فروتنی یوغ ب و امکان را در برابر واجب الوجود و قدرت و سلطنت او 


به گردن گرفتند 
فرموده است: و لو لا اقرارهن...تا و العمل الصالح من خلقه . 


سخنی حقّ و درست است,زیرا اقرار آسمانها و زمین به ربوبیّت پروردگار 
عبارت است از آنچه به زبان حال به پروردگار خویش عرض نیاز می کنند,و 
به فرمانبرداری خود در پیشگاه قدرت و فرمان او گواهی می دهند.و 
آشکار است که اگر پا در عرصه امکان نمی گذاشتند و از قدرت و تدبیر 
پروردگار بهره مند نمی شدند عرشی در اسمانها نبود و شایستگی آن را 
نداشتند که پذیرای تدبیر امور فرشتگان و جایگاه آنهز باشند, و فرشتگان 
بدا ها یی کنیده فتجا سا کر مه اغفال تسه ان اه ان جاالا 
وا رال یت رال رس او 
از آن به وسیله فرشتگان به اندازه امکان سخن گفته ایم؛ واژه های 
دعاء,|قرار و |ذعان استعاره اند,و از نظر این که آسمانها و زمین دارای 
۱ 
کار رفته باشند . 


فرموده است: و جعل نجومها...تا الأقطار . 

این سخنان به برخی از فواید وجود ستارگان اشاره دارد . 
فرموده است: لم یمنع...تا القمر . 
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واژه سجف و جلابیب را برای پوشش سیاهی شب استعاره فرموده و 
مناسبت آن روشن است,و این که از میان ستارگان.ماه را اختصاص به ذکر 
داده برای این است که ماه از آیات بزرگ الهی است.تقابل میان روشنی و 
تاریکی مقابله عدم و ملکه است.و هر یک از این دو به وجود سبب خود 
موجود,و به عدم سبب خودٍ معدوم می گردد و بر طرف شدن یکی به 
سبب وجود دیگری نیست,و آشکار است که در این صورت روشنایی ماه و 
ی ین 
تعاقب اسباب انها که در نهایت به قدرت صانع حکیم جلت ت قدرته منتهی 


ففت تتنو داز بی هم دز من آیتد:. 
فرموده است: فسبحان...تا فی بطنها ۱ 


این سخنان خداوند را از نظر علم او که بر همه اشیاء کلّی و جزیی احاطه 
دارد از شایبه خلاف تنزیه می کند.منظور از مطاأطتات گودیهای زمین 
است,مراد از و ما بتجلجل به الرعد(آنچه رعد صدا می کند)تسبیج رعد 
است که در قرآن آضدة تا 9 یسب از عد بحمدو» (1)»و این 
تسبیح,زبان حال رعد است که با بانگ و نهپب خود بر کمال قدرت خداوند 
که ابرها را مسچر کرده و در کنار هم گرد آورده و به صدا در آورده گواهی 
می دهد و پیش از این سبب پیدایش رعد را شرح داده ایم. 


ی ۳ ۱۱ 0 اب موز 
آضاءته نفرموده,برای این است که مفهوم ما تلاشت به کشف و حصول 
علم برگشت دارد و علم در اين جا فراگیرتر است,زیرا شامل آنچه به 

شم افرید ان دور نمی اند بر فی. جرد در صورتی. که قفهوم جمله ما 
ها و 
که عواصف(بادهای سخت)به ازواء اضافه شده 
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[- سوره رعد(13)آیه(13) [1]یعنی: و رعد او را ننزیه و ستایش می کند. 


بزای این است که غرب‌راار شفاهی از قبیل باباران کرها و دما را ند 
انواء (حرکات ستارگان)انسبت می دهد . 


سپس امام(علیه السلام)خداوند را به اعتبار تقدمی که در وجود بر 
آفریدگان دارد ستایش می کند,و آنچه در باره کرسی و عرش گفته می 
شود پیش از این دانسته ایم. 


شین اه انن ود سا از ار ات سای آه که در دنر گر می شوض یم 
فرموده است : 


1- آئه لا یدرک بوهم ,یعنی:خداوند با تفکر و اندیشه درک و دانسته نمی 
شود. 


هلا عرر یم سیفتیعت عالی با همه آفوای معین و مخووق کی 
گردد, زیر فهم از صفات عقل است و گفته شد که خرد و آنديشه از بیان 
چگونگی خداوند ناتوانند. 

3- و لا یشغله سائل :خواهنده او را باز نمی دارد,برای این که علم و قدرت 
4- و لا ینقصه نائل :عطا گیرنده,از ثروت او نمی کاهد,زیرا کاستی و 
نقصان متوجّه کسی می شود که نیازمند و محتاج باشد.و خداوند متعال 
منژه از این است . 

باصره نیست. زیر | خداوند منژه از حواس است. 

ولا بخه بایز: ,یعنی:عقل نمی تواند خداوند را در مکانی محدود کند و 
مکان بر او احاطه یاب زیر او از تحیز و قرار گرفتن در مکان نت 
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مانند مکان و زمان و کم منفصل مانند عدد و حرکت.منطق مظفر(مترجم) 


7 و لا یوصف بالأزواج :زاين جمله مشعر بر نفی کم منفصل از باری تعالی 
است,یعنی تعدد و نانکن: به او راه ندارد. 


8- و لا یخلق بعلاج :این سخن خداوند را از این که مانند صنعتگران در 
ایجاد و افرینش, از وسایل و اسباب استفاده و چاره جویی کند منژه ساخته 


است. 


09- و لا یدرک بالحواس :"خداوند با حواس درک نمی شود زیرا| درک با حواس 
و کیفیات ان اختصاص به جسم دارد و خداوند از جسمیت و لواحق ان منژه 


است. 


ان اس او از این کی کیالات 
آفریدگانش شبیه باشد تنزیه می کند چنان که مجسمه يا کسانی که 
جسمیت برای خدا قایل شده اند چنین پنداشته اند . 


1-اين که خداوند بدون وسیله نطق و کام سخن می گوید: این گفتار.حق 
تعالی را از داشتن حالات بشری تنزیه می کند.و پیش از این شرح داده 
شم ات که وه سا عراز رعلیه السا رح راون را اشامن 
کتند‌ایا ده باوم: این که فرمودم اشت ترحی. ان آبات بزرگ خود را به 
ار مهس (علت اسلا شا دادم اد من مراد ار ان آنات داد 
در چگونگی سخن گفتن او با ,.موسي (علیه السلام) است, توجیه مذکور برای 
اين است که میان عبارت الّذی کلم موسی تکلیما و جمله بلا جوارح و 
آدوات بت سره اماسی دار گر پاش ه کسانی که آن را ی 
گونه حمل کرده اند, گفته اند که موسی(علیه السلام)آواز را از شش جهت 
می شنید و مانند اواز بشر نبود که تنها از یک سمت شنیده می شود.و 
صدای ان مانند صدای در افتادن زنجیرهای بزرگ بر روی سنگریزه های 
سخت بوده و در این کیفیت هم سر لطیفی است؛و این که صدا از شش 

جهت شنیده می شده تعبیر این معناست که کلام 4 بر موسی(علیه 
السله )تال من گنت و درل خر اه نقش من ست ی آن که از 
جهت معینی شنیده شود و از این حیت جهات ششگانه نسبت به او بکسان 
بود از اين رو گفته شده که کلام الهی را از شش جهت می شنید و ادای 
بی آن که از 
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سویی به گوش او برسد,زیرا اين تعبیر دور از ذهن مردم است و اين که 
صدای آن از حیث قلوّت مانند آواز در افتادن زنجیرها بوده.اشاره ای است 
به شدّت صدا در گوش اواز این رو آن را به شدیدترین آوای جرسها تشبیه 
و از آن به ایت عظیم تعبیر شده است. 


کفته: شوه :مراد از آیات عظیم, آیتهای ته: کانة ای است که بر موسی(علیه 
السلام) نازل شده است مانند شکافته شدن دریا,و تبدیل عصا به اژدها و 
غیر اینها . 


بسن آز این امام (علیه السلامانانوانی سر رابرای خوضیف مرتبه. کمال ح 
تعالی باد افو و می فرماند: بل ان: کثت ضادقا..:ا آخشن الخالقین :ای 
عبارت صورت قیاس استثنایی متصل را دارد که ضمن ان عجز کسی را که 
فد عی است می تواند پروردگارش را آن چنان که هست توصیف کند 
گوشزد کرده است, صورت قیاس این است :ای کسی که قد کی توصیف 
پروردگارت شده ای اکز راست می گویی برخی از آفریدگان پروردگارت 
را مانند جبرئیل و میکائیل و فرشتگان مقژب را وصف و تعریف کن, نتیجه 
این قیاس استثنایی نقیض تالی است که به این صورت است:لیکن تو نمی 
توانی حقیفه این آفریدگان خداوند را تعریف کنی,پس قادر به توصیف 
خداوند متعال نمی باشی,ملازمه ای (1)که میان این دو وجود دارد اين 
است که اگر توصیف خداوند برایت ممکن ب باشد تعریفرعضی: 21 آنار او 
جبرئیل و میکائیل و دیگر فرشتگان مقژب هب بشر ۳ است و 
اشکان است کی که از ساحت و عسی باره آق از ار خدامتت تاهان 
است از توصیف و تعریف او ناتوانتر است. 


خر ات قدشس. «حانگاهبایی. انست که ار الهد کیهای اندان:خعاحات خبالن 
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[- قیاس استتتا یی :هر کف از دو قضیه حملیه و شرطیه است, و قضیه 
شرطیه دو جزء دارد که جزء اوّل را مقذم و هی زا تالی .هی ومد 


قیاس استثنایی متصل ملازمه میان مقذم و تالی شرط است. منطق 
مظفر(مترجم) 


که ناشی از پلیدیهای نفس اماره است پاک می باشد,واژه مرجحین را 
برای فروتنی و اظهار زبونی فرشتگان در پیشگاه عظمت قدرت و هیبت 
سلطنت حقٌ تعالی استعاره فرموده فتاه وله عقول فرشتگان زا از 
حیرت و سرگشتگی خردهای آنان از ادراک حقیقت ذات و نهایت عظمت 
بارع قالی اسمت 


ند کر هی ده کم ان از وی مص و تیه واه وی نو 
چیزهایی است که دارای شکل بوده و اعضا و جوارحی داشته باشد که با 
آنها کار کند,و عقل پتواند از اين راه بر آنها احاطه پیدا کند,و بالاخرٍه 
اشیایی قابل شناخت و ادراک است که فناپذیر باشد.تا هنگامی که مدّت آن 
به سر رسد پایان گیرد.و عقل در همین حدٌ شیء متوقف شود و آن را 
مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و در نتیجه به حقیقت آن آگاه گردد . 


امام(علیه السلام)پس از تنزیه حقْ تعالی از آنچه ذکر شد به شرح یکتایی 
و بی همتایی او می پردازد. 


فرموده است: آضاء تتفوخ: کز: ظلام . 


مراد از ظلام اگر تاریکی محسوس باشد,خداوند با تابش انوار ستارگان آن 
را روشن گردانیده است و اگر منظور تاریکی معنوی و ظلمت نادانی است 
خداوند آن را با نور علم و در پرتو شرایع خود روشنی بخشیده است. 


فرموده است: و اظلم بنوره کل نور . 


زیرا همه انوار حسشی و فکری که از جانب خدا نیست در برابر تابش انوار 
علم او ناچیز و نابود است,.و در مقایسه با دلایل روشن او که در همه 
مخلوقات, موجود و کاشف از وجود و کمال جود اوست ظلمت و تاریکی 


است . 


پس از این امام(علیه السلام) به وعظ و اندرز شنوندگان می پردازد و 
گفتار خود را با سفارش به تقوا و پرهیز از نافرمانی خدا که موجب سلب 
دو امر که سبب بقای ادمی در دنیاست اغاز فرموده است. این دو امر یکی 
لباس و دیگری طعام است و شاید مراد از معاش منحصر به طعام نبوده و 
همه اسباب زندگی را شامل باشد . 
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دکزعماه. او الن دفع الموت سبیلا که با جمله پیش خود وحدت معنا دارد 
برای ترسانیدن مردم از مرگ است: و به گونه 9 استثنایی به آن 
استدلال فرموده که خلاصه آن این است :اگر کسی برای دور کردن رک 
از خود می توانست راهی بیابد می باید آن کس سلیمان بن داود(علیه 
هه حوآهدمافت‌ماادمه و اساظط ود اه اشت. که س فان عاره 
السلام) نیرومندترین پادشاهی است که در این جهان پافت شده است زیرا| 
با داشتن رتبه پیامبری و مقام بلند قرب الهی فرمان او بر جِنْ و انس روان 
بود, از اين رو اگر دفع مرگ ممکن بود او از هر کس دیگر به دور کردن آن 
از خود سزاوارتر بود,امّا بطلان تالی در این قضیه به این صورت است 
که !هنگامی که پیمانه عمر سلیمان(علیه السلام) لبریز شد 9 مذتش به پایان 
رسید مرد 8 اک واه برای دفع مرگ از خود می پافت آن را از خویشتن 
دقع فق. گرا بر این حمله های, ولو ان . تا سبیلا مقدم این قضیه 
شرظته محماه لکان لیا جاود علیه ااسلام تال آن و عبات 29 
الزلفه ۳۳ وجه ملازمه و جمله های فلما استوفی. ۳ قوم آخرون بیان 
بطلان تالی است,واژه های قسّی (کمانها)و نبال (تیرها)برای بیماریها و 
اسیابی که موجب مز گ می شود استعاره شده است؛ و مناسبت 5 روشن 


است . 


پس از اين به لزوم عبرت گرفتن از احوال مردم قرون گذشته اشاره می 
کند,و از احوال مردمان هر قرن می پرسد و به اين که همه آنها دستخوش 
نابودی گشته اند هشدار می دهد,و پرسش آن حضرت بر سبیل استفهام 
تقریری است ,باید دانست عمالیق فرزندان لاوذین ارم بن سام بن نوح 
بوده و در حجاز و یمن و سرزمینهای مجاور آن جا می زیسته اند.عملاق و 
طسم و جدیس از فرزندان انها هستند؛ پس از عملاق بن لاوز قدرت و 
سلطنت به سم حتقل :شده.و هنکاهی. که عملاق :ین طسیم: به پادشاهی 
رسیده سر به طغیان برداشته و فساد و تباهی بسیار مرتکب گشته تا آن 
اندازه که به عروس در شبی که به خانه شوهر می رفته تجاوز می کرده و 
اگر دوشیزه می بوده پیش از آن که بر شوهر وارد شود از او کام می 
گرفته است و 
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هنگامی که با زنی از جدیس این کار را انجام داد تراک ان زن خشمگین 
شد و افراد قبیله اش با او همدست شدند که عملاق بن طسم و خانواده 
اش را به قتل برسانند از اين رو مرد مذکور طعامی فراهم کرد و پادشاه 
را یآ فرا خواند.پس از حضور به پادشاه و طسم حمله بردند و همه 
سران طایفه حاکم را کشتند و تنها یک نفر به نام ریاح بن مرجان سالم به 
در برد و نزد ذی جیشان بن تبع حمیری پادشاه یمن رفت و به او پناه برده 
علیه طایفه جدیس درخواست کمک کرد,ذی جیشان نیز به همراه طایفه 
حمیر به ناحیه جوٌ که شهر بزرگ یمامه بود لشکر کشید و قبیله جدیس را 
سرکوب و یمامه را ویران کرد و در نتیجه از جدیس و طسم جز افراد 
اندکی بر جای نماند, پس از طسم وجدیس و باز بن امیم بن لاوذبن ارم و 
تلی چند از فرزندان و خاندانش پادشاهی یافتند و (ر سرزمین و باز 
اکنون به رمل عالح معروف است فرود آمدند و مذتی به سرکشی و 
ستمگری پرداختند و پس از آن خداوند آنان را نابود ساخت.پس از اینها عبد 
صتخه با غیت تم ین سفن لاو به بادشا کی رید مصی دون طانیف 
اقامت گزیدند و سیس نابود شدند. 


شا فر اغته‌ربادشاهان. کشوزر :مضرند و از :جمله. انهاشت: ولید بن+ریان 
فرعون یوسف (علیه السلام)و ولید بن مصعب فرعون موسی(علیه 
الشلام او گر لگ ات که زاین اد مت مره 
را ویران کرد. 


در باره اصحاب مداین الرّس يا مردم شهرهای رس گفته شده است اینها 
قوم شعیب پیغمبر (علیه السلام) بوده و بت می پرستیده اند.دارای مواشی 
و اغنام و چاههای آب بوده که از آنها بهره برداری می کرده اند.و رس نام 
چاه بسیار بزرگی بوده و در حالی که انها در پیرامون آن بوده اند ویران 
شده و همه آنها را به زمین فرو برده است.نیز گفته شده رس نام دهی در 
یمامه بوده و گروهی از بازماندگان قوم تمود دن آن.شکنا داشته.وینن از 
سرکشی نابود شده اند,و هم گفته شده که رس اصحاب اخدود يا رس 
اخدودند, و نیز گفته اند رس نام رودخانه بژ کین در سرزمین داغستان 
است. این رودخانه از شهر طرار سرچشمه گرفته و پس از پیوستن به 


7 1 1 


رودخانه بزرگ دیگری به بحر خزر می ریزد و در آن جا پادشاهانی قدرتمند 


و جنگجو بوده که در ننیجه طفغیان و ستمگری,خداوند آنها را نابود گردانیده 
است. و توفیق از خداوند است. 


از اين خطبه است: 


قد لیس ِلْجکْمهٍ جتا- و آخذها بچمیع آدیها ی من ارقتال علن و لَقِقه بقا 
و رخ لها- قهی عند تفییه اه آلیی تطلنها- و حاجثة الیمر تشال عله 


فهَو فُعتَرِبٌ ادا اترتِ لاسام صضرب بعسیب دَتبه- و ألضق الاَرْضَ 
7 نه تب من بقایا 2 حجته حَليفة ین نی ونم قال له اسلا 
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لغات 


جران:سینه شتر استوسق الامر:کار منظم و جور شد رتق:با سکون و کسر 
نون,تیره اوه:با واو ساکن و هاء مکسور کلمة توجع و برای اظهار درد و 
اندوه است اختطاف و تخطف:ربودن عسیب ذنبه:طرف دم ان ازمع:عزم 
زا واشسه کرد ابرتفرنسار 


ترجمه 


«سپر حکمت را پوشیده,و همگی آداب و شرایط آن را که عبارت از توجّه 
و شناخت و آمادگی است به دست آورده است.حکمت نزد او گمشده ای 
است که پیوستته آ را می جوید و نیازی است که همواره از آن می 
پرسد در آن هنگام که اسلام به غربت گراید و همجون شتری که از راه 
رفتن باز ماند و سینه بر زمین بچسباند,او نیز غربت گزیند,او بقیّه ای از 
بقایای حچْتهای الهی و جانشینی از جانشینان پیامبران اوست. 


سپس آن بزرگوار(علیه السلام) فرمود: 


ای مردم امن آنچه را که پیامبران به امٌتهای خود پند و اندرز داده اند برای 
شما بازگو کردم,و آنچه را اوصیای پیامبران برای مردم پس از خود به جا 
اورده اند در باره شما به انجام رساندم.با تازیانه موعظه ام شما را ادب 
کردم اما استقامت نیافتید, و وعیدهای پروردگار را در گوش شما خواندم 
لیکن به راه نیامدید,خدا به شما خیر دهد ! !با انتظار پیشوایی غیر از مرا 
دارید که راجت را براتان صوازدو شا را به آن باز آرد؟! بدانید آنچه از 
دنیا رو آورده بود پشت کرده.و آنچه از آن بت کر ده بود رو آورده 
است,بندگان نیکوکار خدا آهنگ کوج کردند,و اند دنیا را که فانی است به 
بسیار آخرت که باقی است فروختند,برادران ما که در ضفین خونشان 
ریخته شد چه زیانی کرده اند از اين که امروز زنده نیستند تا غضه های 
گلوگیر خورند و شربت تیره اندوه نوشند؟ ابه خدا سوگند آنها خداوند را 
دیدار کردند و پاداش انان را بطور کامل عطا فرمود.و پس از ترس و 
بیم:آنان را در سرای امن جای داد, کجایند برادران من که در راه حق" گام 
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بزداشتند. و. دز آن راه جان سپردند؟کجاست عقار؟کجاست ابن تیهان و 
کجاست ذو الشهادتین.و کجا هستند امثال آنان.همان برادرانی که بر سر 
مرگ با یکدیگر پیمان بستند و سرهایشان به سوی بدکاران و ستمگران 
فرستاده شد ؟ ! نوف گفت :امام( علیه السلام)پس از این سخنان دست بر 
محاسن شریف خود زد و مدّتی گریست و سپس فرمود: 


ذریغا بر برادراتم اناتی که. قران را می‌خواندند وابه کار هی بستندردر باره 
واجبات می اندیشیدند و آنها را به پا می داشتند, ستتها را زنده کرده و 
بدعتها را از میان می بردند به جهاد خوانده می شدند می پذیرفتند» و به 
پیشوای خود اطمینان داشتند و از او پیروی می کردند.سپس با صدای بلند 
اواز داد: 


ای بندگان خدا| ! اجهاد, جهاد, آگاه باشید من در همین امروز لشکر می 


نوف گفت:پس از آن فرزندش حسین علیه السّلام را بر ده هزار سیاهی, و 
قیس بن سعد را بر دم هزار.و ابو ایوب انصاری را بر ده هزار و افراد 
دیگری را بر تعدادی و ۱ 2 گماشت.و اراده داشت به صفین 
از گردد یکن هنوزآدنه ترسیدهبود که ین ملجم ملعون که لعنت خدا بر 
او باد بر آن حضرت ضربت فرود اورد.از این رو لشکریان بازگشتند و ما 
همچونر گوسفندانی بودیم که شبان خود را از دست داده باشند و گرگها از 
هر سو آنها را بربایند .» 


و این گفتار آشارن ان حضیت به عطاقم عارفان به. حص هخا اسان 
است (1)؛ 
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1- ابن ابی الحدید سنی معتزلی در شرح خود بر نهج البلاغه گفته 
است:سخنان امیر مومنان(علیه السلام)ر | در این باره هر فرقه ای بر 
حسب اعتقاد خود تفسیر کرده اسنت طایفه. شبعهه. امامیهة ان را بر مهدی 
موعود(علیه السلام) تطبیق داده اند, صوفیه گفته اند مراد ول خدا در روی 


زمین است.معتزله بر مومن عالم به عدل و توحید منطبق دانسته 
اند فلاسفه گفته اند منظور عارف کامل است,و بالاخره ابن ابی الحدید 
می گوید:از نظر من بعید نیست که مراد قائم ال محضد(علیه السلام)در 
آخر الرمان باشد(مترجم). 


و بعضی از طایفه امامیّه گفته اند منظور آن حضرت امام منتظر(علیه 
السلام) است, لیکن در این سخنان روشن نیست واژه جثه برای آمادگی به 
منظور دریافت حکمت از طریق زهد و عبادت حقیقی,و مواظبت در اجرای 
اوامر الهی استعاره شده وجه استعاره این است که با به دنت آوزدن این 
آمادگی از دچار شدن به تیرهای هوا و هوس و طغیان شهواتی که انسان را 
به آنشن :دوز خفی. کشاند آیمتی ی یابد. همخنان که مر رزمنده‌را از کزنه 
ضر به و زخم مصون می دارد,از این که فرموده است توح که برای 
حکمت سپر ایمنی پوشیده و آداب و شرایط آن را که عبارت از رو آوردن 
به سوی آن و شناخت آن است فرا گرفته مراد اين است که مرتبه 

را شناخته و از طریق زهد,خود را از علایق دنیوی وارسته ساخته است.و 
اين نیز از جمله تحصیل آمادگی برای فرا گرفتن حکمت است,واژه ضالّه را 
برای حکمت استعاره فرموده است, زیر | همان گونه که به جستجوی شتر 
کمشدم من رود حکمت: را نی من خفن و طلب فی. ند .ده سار ان 
حضرت (علیه السلام) که فرموده است : 


الخکمه ضاله المخمن آشاری تم شمیت مطالب آزشت : 


اشاره است به این که در هنگام غربت اسلام و صضعف ۵ پدید آفندت 
بدعتها و منکرات,او خود را از دیده ها پنهان می سازد ۵ کناره گیری و 
کوشه تشستی اخیار عی کند.و این آشاره است نه انجه نیامین اکرم(صلی 
آلله له مراله قرب ده افنت: کد: 


(1)»واژه های عسیب و دنب وجران را برای او استعاره اورده, زیر | به 
شتری که زانو به زمین زده و نشسته باشد شباهت دارد,و این کنایه از 
زده و نشسته است سودش از هر موقع دیگر کمتراست. 
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1- بدء الاسلام غریبا و سیعود غریبا کما بدء. 


فرموده است: بقیه من بقایا حجته . 


یعنی بازمانده حجتهای خدا بر خلق است,زیرا عالمان و عارفان.حجتهای 
خداوند بر بندگانش در روی زمین می باشند و این که فرموده است 
جانشینی از جانشینان پیامبران است برای این است که پیامبر اکرم(صلی 
الله علیه و اله)فرموده است: 


«دانشمندان وارثان پیامبرانند (1)». 
فرفوده اشت آنها الناشبا منوا . 


امام(علیه السلام)در این جملات پند و موعظه های خود را به آنان 
یادآوزی:و عذر خود را بیان هی کند. که آنچه را پیامبران در باره افتهای 
خویش و اوصیا نسبت به افراد پس از خود بر عهده داشته اند ادا کرده 
است و نیز این سخنان مشتمل بر سرزنش و نکوهش ان مردم است که 
استقامت نمی پذیرند و در اجرای اوامر او اثفاق ندارند و هم این که با 
۳ وعیدها و بیم دادنها و آوردن مثلها آنان را تاورتب و تنبیه فرموده است 


فرموده است: لله آنتم !! ..تاالسبیل . 


این سخنان مبتنی بر پرسش از شنوندگان است که آیا پیشوایی رهنما و 
خیرخواه غير از او انتظار دارند و این استفهام بر سبیل انکار است,زیرا 
پیشوایی که دارای اوصاف مذکور باشد کید از ان حضرت وجود ندارد »و 
این مطلب با آنچه پس از اين آمده تأکید شده که فرموده است: آلا اه قد 

آذبز فن الدنیا ما کان مقبلا یعنی آنچه باعث خیر و صلاح مردم دنیا بوده 
پشت کرده است, و آقبل منها ما کان مدبرا یعنی شرور و بدیهایی که به 
یمن مقدم پیامبر گرامی(صلی الله علیه و آلهاو طلوع اسلام پشت کرده 
بود رو آورده است ,این که فرموده است ِِ خوب خدا| آهنگ رحیل 
کرده اند,و بی شک پیشوایی مانند آن بزرگوار که رهنمون راه خداست در 
زمره این بندگان خوب خداست کنایه از اقتضای زمان برای نابودی آنان و 


کوج 
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لت العلها ورن الانبباع. 


کردن انها از اين جهان است ,پس از اين واژه بیع را برای معاوضه متاع 
قلیل و فانی دنا با متاع بسیار و باقی آخرت استعاره فرموده است و 
سیبس یادآوری می کند که برادران صحابی او که در صفین به شهادت 
رسیده و زندگی را از دست داده اند زیانی نکرده اند و ضرر مرگ از آنها 
منتفی است و با ذکر این که دنیا محل تحمل غْصّه ها و نوشیدن آب تیره و 
درد آلود و رویدادهای ناگوار و مشاهده نارواییها و منکرات است بی میلی 
خود را به دنیا اظهار کرده است و در اين هنگام که عدم رغبت خود را به 
ار ۱ 
عایدشان شده اشاره کرده و این عبارت از لقای تزخزی کار و رسیدن به 
پاداشهایی است که خداوند به اعمال شایسته انها می دهد,و در امدن در 
سرای امن الهی یعنی بهشت است.پس از بیم و هراسی که از فتنه های 
گمراهان و خدانشناسان داشته اند . 


پس از این در باره آنانی که راه حق را برگزیدند و بر این طربقه در 
گذشتند,و همراه و همگام ان حضرت بودند پرسش می کنداستفهام آن 
بزرگوار برای اظهار اندوه از فقدان آنها و ابراز وحشت و تنهایی از جدایی 
آنان است , دیس در باره بزرگان آنان می پرسد. و غار بن. پاسر را نام 
می برد, فضل و برنری عمّار در میان اصحاب مشهور است,پدر او عرب 
قحطانی, و مادرش کنیز ابی حدذیفه بن مغیره مخزومی بود,ابی حدذیفه 
سمیه را ۳ آزاد کرداز این رو-غار با بتین مخزوم هم یمان 
بود.هنگامی که او و مادرش به نام سمیه اسلام اختیار کردند بنی مخزوم 
انان را به سبب ایمان به خدا مورد شکنجه قرار دادند,ناگزیر عمّار انچه را 
از او خواستند بر زان جاري کند انجام داد امّا دل او بر ایمان به خدا 
استوار بود لذا آیه «ال من اکره و قلبة مطمیر بالایمان» (1)»در باره اش 
نازل شد و پس از آن به سرزمین حبشه هجرت سا هر دو قبلهة 
اسلام نماز گزارده و از مهاجران 
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1- سوره نحل(16)آیه(106) [1]یعنی:...جز کسی که مجبور شود و دلش 
ترانعان تانت ۵ استوار باشد. 


نخستین است.در جنگ بدر و ساير غزوات شرکت داشته و با اظهار دلیریها 
و تحمّل سختها آزمایش نیکو داده است.پس از آن در نبرد یمامه حضور 
داشته و در این جنگ نیز امتحانی نیکو داده و گرفتار رنج سختی گردیده و 
گوش او _بریده شده است, لین عباس در تفسیر گفتار خداوند که فرموده 
است: «أ و من کان میا قأعبیناخ و جَقلنا له ثوراً یِمُشی یه فی الثاس» 
(1)» گفته است او عمار بن یاسر ۳ از عايشه روایت شده که گفته 
است: در باره هر کدام از اصحاب پیامبر(صلی الله علیه و آله)بخواهم 
چیزی بگویم می گویم جز عمّار بن یاسر,زیرا من از پیامبر خدا(صلی الله 
علیه و آله)شنیدم که فرمود:همانا او(عتّار )از سب سر تا کف پا پر از ایمان 
است :و نیز فرموده است:عقار پوست میان دو چشم من است,او را گروه 
فرموده است:هر کس با عمّار دشمنی کند خدا با او دشمنی می کند. 


تاش ان ابا فد متفه اوه تفه در فیره بای طد کف سا کرد 
نیز روایت شده از طایفه انصار است, کنیه او ابو الهیثم و نامش مالک بن 
مالک می باشد, و گفته شده نام پدرش عمرو بن حرب است.ابن تیهان یکی 
از نقبای لیله العقبه است (2),در جنگ بدر حضور داشته, و مشهور است که 
در رکاب علی(علیه السلام) جنگ صفین را درک کرده و در آن به شهادت 
رشیده. اس و.هم.: کفته فنده. که: اه در. زمان. بیامترصلی. الله. غلیه: و 
آله)وفات کرده است. 


اما ذو الشهادتین کنیه اش ابو عماره و نامش خزیمه بن ثابت بن فاکه بن 
ص :718 


1- سوره انعام(6)آیه(122) [1]یعنی:آیا کسی که مرده بود سپس او را 
زنده کردیم و نوری برای او, قرار دادیم که با ان در میان مردم راه رود... 
2- مقصود پیمانی است که در عقبه ثانیه میان پیامبر اکرم(صلی الله علیه 
و آله)و عدّه ای از مردم مدینه که اسلام اختیار کرده بودند مخفیانه منعقد 
شد,شمار آنها هفتاد نفر مرد و دو تن زن بود,و به دستور پیامبر اکرم(صلی 
الله علیه و آله) دوازده نفر از میان آنها به عنوان نقیب یا سرپرست 
برگزیده شدند,و چون این رویداد از بیم کافران پس از گذشت ثلت اول 
شب در مکه اتفاق افتاده به لیله العقبه معروف است ۰(مترجم) 


خطمی انصاری و ۳ قبیله اوس است.پیامبر اکرم(صلی الله علیه و 
آله) گواهی او را برابر گواهی دو مرد قرار داد و این به سبب قضیّه ای بوده 
که مشهور است,او در نبرد بدر و جنگهای بایان حضور داشته,و در روز 
فتح مکه پرجم ببی خطمه از قبیله اوس به دست او بوده,و در رکاب 
علی(علیه السلام)در جنگ صفین شرکت کرده, و پس از شهادت عمار به 
میدان کارزار تاخته,و با او به فیض شهادت نائل شده است. 


منظور از قظو ]و هم من اخوانهم کسانی از اصحاب پیامبر اکرم(صلی الله 
علیه و آله)است که در صقین به شهادت رسیدند,مانند بدیل و هاشم بن 
عتبه و مانند این دو.و مقصود از جمله تعاقدوا علی المنیه هم پیمانی آنان 
برای جنگ با مخالفان تا رسیدن به فیض شهادت است,به جای تعاقدوا| 
,تعاهد وا نیز روایت شده است, مراد از فجره که سرهای این بزرگان به 
سوی انان حمل می شود فرمانروایان شام است . 


سپس امام(علیه السلام)از فقدان اینان شکوه و ناله می کند و بعد به 
فضایل آنان که مقصد غایی شریعت است اشاره می فرماید.و آن عبارت 
است از تلاوت قرآن و فهم مقاصد و معانی آن,و تفن در واجبات 
الهی,یعنی درک هدف و توجّه به اسراری که عبادات به خاطر آنها واجب و 
بر پا داشته می شود.و بر ادای آنها مواظبت ی 
زندم‌داشتن نستهای پیامبر(ضلی الله علیه و الهادی از فیان برین دما و 
پدیده های مخالف.و این که انها برای بر پایی دین دعوت برای جهاد ر 
اجانت کردثة فنظور از این که‌به پیشوای خود وئوق و اطمینان داشتند و از 
او پیروی کردند شخص خود ان حضرت و متأابعت انها از اوست .مراد از 
رواح الی الله بیرون رفتن برای جهاد است,برای این که جهاد راهی است 
که اسان :را یه خداوند یاواشیای آوفی مساو 


ات فیس ین تمه خررجی ار اضحات: رل خدارضلی الله علیه و آلفاود 
کف اه ناسا ات سار امش آکرم صلت الم علیه: هه 
آله) احادینی نقل کرده است,پدرش سعد از سران قبیله خزرج بوده و به 
نام سعد بن عباده معروف و همان است که پس از 


ص:719 


درگذشت پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله)قبیله اش در صدد برآمدند او را 
خلیفه گردانند, قیس از بزرگان شیعیان و دوستان علو" (علیه السلام)است و 
در تمام جنگهای آن حضرت حضور داشته است,پس از علی(علیه 0 
فرزندش امام حسن (علیه السلام) متابعت کرده لیکن از صلح آن بش ها 
معاویه اظهار ناخشنودی کرده است. 


ِ در ِِ عقبه و 9 جذر 0 ِا ِ داشته 
20۱ 
وارد مدینه شدءپس از خروج از میان قبیله عمرو بن عوف در خانه 
ایّوب فرود آمد و تا زمانی که مسجد و خانه های آن حضرت بنا و بدانجا 
منتقل شد در خانه او به سر می برد,در جنگهای جمل و صقین در رکاب 
علی(علیه السلام)شرکت داشته و در جنگ نهروان در مقدذمه سپاه آن 


حضرت بوده است. 9۰ توفیق از خداوند است. 


ص:720 


2-از خطبه های آن حضرت علیه السلام است: 
بخش اول 


اشاره 


‌ ءِ ]۱۱:0_] _ اعت لا ۶ و فص سر زر |-و ۶ و 
لیصربوا لهمّ امتالها و لیبْصروهم عیوبها- و لیهَجَمَوا 
۹ - و ما اعد 
اارصپصحثحثحصح«پچحصحثحثح«ح«ح«ح«ح«ح«ح«۵«ِ 
م9 ِ اتید الی + 1. - 2 جع «| ط ‏ ِ ِ أحلا < 
وت ی ۱۱ گد ‏ و ۶ لکل شیء قذرا» - و 1 9 
کل اجل کتابا 
المنصبه:رنح 


«ستایش ویژه خداوندی است که بی آن که دیده شود شناخته شده,و بی 
هیقر رنجی آفریننده است, با قدرت ود آفریدگان را بیافرید و با عژت و 
قرو کف خویش گردنکشان را بنده خود گردانید و با جود و بخشش خود بر 

همه بزرگان سروری پافت ,او پروردگاری است که آفریدگانش را در دنیا جا 
داده, و پیامبرانش را به سوی جر و انس فرستاده است, تا پرده از جچهره 
زشت دنیا برگیرند,و آنان را از زبانهایش بر حذر دارند و در باره آن برای 
آنها متلها آمر‌ندنو. انان را به توب دیا با مردانتدهه انجه را جابه» عیررت 


است از 


ص:721 


دگرگونی تندرستی و ابتلای به بیماری و حلال و حرام دنیا پیایی گوشزد آنها 
سازند,و آنچه را خداوند سبحان برای فرمانبرداران و گنهکاران از بهشت و 
دوزخ و حرمت و خواری آماده فرموده برای آنان با زگو کنند. 


اه ی یم 
هر مذتی نوشته ای قرار داده است .» 


امام(علیه السلام)خداوند را از این نظر ستایش کرده است که به سبب 
روشنی ایات و اثارش,در نزد عقول معروف و شناخته شده است,با این که 
او منژه است از این که به وسیله حس باصره که اختصاص به اجسام و 
ملحقات آنها دارد درک و شناخته گردد.سپس به اعتبار این که آفریننده و 
بدید. آوزندم ای است که در خلق و ایجاد منژه.از تعب و رنج است او را 
می ستاید,زیرا رنج و تعب مستلزم وجود اعضا و آلات است و اینها نیز از 
ویژگیهای جسم بوده که لازمه آن ضعف و به پایان رسیدن نیرو است ,پس 
از اين همه آفریدگان و تمامی نعمتهایی را که ارزانی آنهاست به قدرت 
خداوند نسبت داده است تا شنوندگان رابطه خود را با خدا بشناسند و 
نسبت خود را با او بداننده همچنین از این دیدگاه او را ستوده است که همه 
ارباب قدرت و گردنفرازان را به سبب کمال عرّت بی منتهای ذات واجب 
الوجود خود که مستلزم خضوع هر موجود ممکن الوجود و نیازمند به اوست 
بنده خود ساخته است.,و نیز از اين نظر که بر همه بزرگان به سبب کمال 
عظمت وجود واجب علی الاطلاق خود,و فقر و بندگی آنهاءبزرگی و 
سروری دارد و هم به مناسبت کمال لطف او به بندگانش و حکمت و 
مصلحتی که در ایجاد آنهاست او را ستایش کرده است .و از اين که آنان را 
در دنیا سکنا داده و پیامبرانی از آنان بر انگیخته و به سوی جنْ و انس 
فرستاده چنان که فرموده است: «یا مغر الجنُ» 


ص:722 


و الاثس 1 1 ند کل هکم فص ون ۴آیکه آیاتی». (1)» او زا یاس 
حواوده است برای این که غرض 0 پیامبران این است که پرده 
هاینن وا کدنا در له که اسان اه ایا اد شیاه اخرت 
که برای آن آفریده شده اند بی خبر ساخته است از میان بردارند.و با 
هشدار دادن و بر حذر داشتن_ آنها از زیانهای دنیا و عواقب خود,و و آوردن 
مثلهای هناسب چتان که در قرآن کریم آمده است: «الما مَتَل الْحیاه الدّئا 
کماء ء أنرَلْناخ» (2)»و مانند اینها مردم را به راه حق : بکشانند,و به عیوب خود 
بینا گردانند و عبرتهایی را که در گردش روزگار و حوادث ناگهانی آن وجود 
دارد مانند تندرستی و بیماری به آنها گوشزد کنند, و به حلال و جرام. و 
موجبات ابتلای به آن دانا سازند, واژه حلالها به کلمه تصرف 
(دگرگونی) عطف شده و 2 ممکن است اسقامها معطوف نت ی ما 
حلال و حرام هم از دگرگونیها و تحوّلات روزگار است,به دلیل اين که 
بسیاری از چیزها برای امّت پیامبری حرام شده در حالی که برای پیامبر 
رب ی ی 
حرام تابع مصالح جامعه و به مقتضای زمان و احوال مردمان است,و مراد 
از تصرفات دنیا نیز همین گونه تغییرها و دگرگونیهاست. 


فرسندن آمستة ها ات الا 
اين جمله یا به کلمه معتبر و يا به واژه عیوبها عطف شده و معنای آن این 


است :تا پیامبران مردم را به انچه خداوند برای فرمانبرداران و 
سر کشان. بر فاد فرموده آکاه مردانند. 


فرضوفة اسنت؟ آخفده ال نفسته کما استخند الی: خلقه.. 

یعنی:خداوند را از نظر کمیت و کیفیت به گونه ای می ستایم که خود از 
ص:723 

1- سوره آنعام(6)آیه(130) [1آیعنی:ای گروه جنْ و انس آیا پیامبرانی از 


ح سوره یونس(10)آیه(24) [2]یعنی:زندگانی دنیا مانند آبی است که از 
اسمان فرو می فرستیم. 


3 تج 0 ۳1 
فرموده است: جعل «لکل شیء قذرا» . 


این مدلول گفتار خداوند متعال است که فرموده است: «قَ3 جَعَلّ اللَهْ یِل 
شی ء قذر» (1)»یعنی:خداوند برای هر چیزی از نظر کت و کیفیت 


اندازه ای معین کرده که بدان منتهی می شود اک ۳ > 0 ۳ 
متوقف می گردد, و لکل قدر أجلا بدین معناست که خداوند برای هر مقدار 


و اندازه ای وقت و زمانی مقر فزهوده. که:-ذر ان زمان پایان می پابد و 
نابود می گردد,مراد از کتاب در جمله: 


و لکل آجل کتابا کتاب علم الهی است که از آن به کتاب مبین و لوح 
محفوظ تعبیر شده و بر همه چیز احاطه دارد.و هر چیزی در آن منظور و 
مضبوط است.و توفیق از خداوند است. 


از این خطبه و در باره قرآن است: 


اشاره 
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آَحدّ عَلَیّه ماقم ۰« 2 ِ و کل به دیتة و قَبَض 
ببَهُ ص و قَد قرع ای الحَلّق من آخگام الهٌدی به- قَعَظَموا من سْبحَاتَُ ما 
عظم من تفسو- فانَهْ لمْ یف عَلْکمْ َیْنا من دینه- و 2 بوک شتا 2 صَيةٌ أَو 
ره الا و جقل لَة علما بادیا- و آنة مُحکَمة تخر عَلة او توغو اه قرضاة 
فیما بقی واجِذ و سَحَطه فیما بقی واجذُ- و اغلموا ان لن یرصَی عَنکه 
کان قبلکمٌ- و انقا تسیژون في اثر بین" و تکلمون برخم خول فخ قاله 
الژجال من فلکم فد کناکم ملوته وتا و عنکم علی السگ و افْترمن 
من الستِکمّ الدذکرٍ و اهْضَاکم یالتفوی- و جَقلها مُنتهی رِصاهة 5 مِنْ 
خلقه- قالّقوا اللَةَ الذی أثمٌ 


1- سوره طلاق(65)آیه(3) [1 ]یعنی:خداوند برای هر چیزی اندازه ای قرار 


داده است. 
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کتبه- فد کل بذلک کرّاما لا بسْة حقا و لا تبون باطلا- و اعَلهُوا 
11 ِ -_لّ 2۵ ۲ 9 گر 1 " زر و 51 5 11 وج ]01 
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خسن عَمِلا» كِ قتاوا" 2 ۳ مع ع 2 ۱ 
و أَكرَم أسْمَاعَهْم أنْ نسم 
صان أَحْسَادمَم أن تلَّی قوب و تضب «ذلک قطز ۱ ال ۳ ‌ِ 
و القَْل العظِیم» - ول ما تشتفون «و ال الَْشْتعان 
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و أتفُسکَم- و هو «حسبتا» «ج زه نقم الوَکیل» 


لغات 


یفن : بیر سالخورده لهزه: مقداری از موهایش را سیید گردانیده است 
اوت رج میا سم اه مق ۲ ی اي ون 0۳۲ یهار 
زین من اند ان زا خاضقه صت ویند: 


«قرآن دستور دهنده ای است بازدارنده.و خاموشی است گویا,حچّت 
خداوند بر بندگان اوست:او بر عمل به قرآن از آنان پیمان گرفته, و آنها را 
در حرف ان فزاز داده,روشنی آن را تمام,و دین خود را به ۱ کامل 
گردانیده,و پیامبرش را هنگامی از اين جهان برد که از رسانیدن احکام 
هدایت بخش قرآن به مردم فراغت یافته بود,.پس خداوند را به گونه ای که 
خود بیان کرده به عظمت و بزرگی یاد کنید, زیر او چیزی از دینش را پنهان 
نداشته, و آنچه را که پسند يا ناپسند اوست رها نکرده مگر این که برای آن 
نشانه ای روشن ۳ ای محکم قرار داده,و به آن دعوت و یا اش ان مدع 
کرده است,بنا بر این آنچه خداوند در گذشته به آن خشنودی داده,و پا 
هو سب خشم و ناخشنودی او بوده در آپنده نیز همچنان خواهد بود,و حکم در 
گذشته و آینده یکی است. 


بدانید خداوند هرگز به کاری که خشم او را بر پیشینیان شما برانگيخته 
ایا ها ۰ بر پیشینیان شما از آن 
رضایت داده است بر شما خشمگین نخواهد گردید.شما در را روشنی گام 
بر می دارید,و سخنانی را که مردان پیش شما گفته اند باز خو. اصی 
کنید, خداوند روزی دنیای شما را ضمانت فرموده,و به شکر نعمت, تشویق 
کرده,و بر زیانتان ذکر خود را واجب ساخته,و پرهیزگاری را به شما 
سفارش فر موده, و أنّ را نهایت خشنودی و خواست خود از بندگانش قرار 
داده است.پس بپرهیزید از نافرمانی خداوندی که زير نظر او قرار دارید,و 
زمام شما به دست 
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اورو حرکت و سکون شما در قبضه قدرت اوست,اگر کاری را در نهان 
انجام د سید او آن را می داند, ود نز آشکارا بجا آورید آن را می 
نویسدنگهبانانی بزرگوار بر شما ره که حقی را از قلم نمی اندازند, و 


انچه نکرده اید نمی نویسند. 


بدانید کسی که از نافرمانی خدا پرهیز کند خداوند راهی برای رهایی او از 
فتنه هارو نوری جهت گریز او از تاریکیها بر انش فرار قی دطدیی‌دن ازچه 
ای کرده است جاویدانش می گرداند, و او را در سرای کرامت نزد خود 
فرود می اورد,همان سرایی که برای خود برگزیده,و سایه اش عرش او و 
روشناییش جلال اوست و دیدار کنندگانش فرشتگان؛و دوستانش 
پیامبرانند.,پس به سوی آخرت بشتابید, و(با سعی در عمل)بر مرگ ها پیشی 
گیرید زیرا دور نیست که رشته آرزوهای انسان پر دم کرودیه قر کرابان را 
فرا گیرد و باب توبه به رویشان بسته شود. 


شما مانند بد پیشینیان خود شده اید که پس از مردن درخواست باز گشت به 
دنیا کردند,شما راهیان سفر از خانه ای هستید که خانه شما نیست و به 
شما بانگ زده اند که از آن کوچ کنید و برای راه خود زاد و توشه بردارید. 


بدانید این پوست نازک تن,توان شکیبایی در شش انم را ندارد, پس به 
خویشتن رحم کنید,شما خود را در جرایر مصتتهای: دیا ازموده اید,آیا نی 
تابی یکی از خودتان را هنگامی که ِ س تن او فرو می رود.یا بر اثر 
لغزشی عضوی از او خونین می گردد,یا ریگهای تفتیده بیابان او را می 

سوزاند دیده اید؟پس چگونه خواهد بود آن گاه که میان دو طبقه ی 
هماغوش سنگ سوزان و همنشین شیطان گردد,آبا دانسته اید هنگامی که 

ال هریز اش بمشتم ادن ار ان اما این هس ی آمدم ین 
قن هم ی کی تفای که ان رات فده الم کیان کر فان 


ای پیر سالخورده ای که پیری مویت را سپید کرده است اتو چگونه خواهی 
بود هنگامی که طوقهای آتش به استخوانهای گردنها چسبیده گردد و با 
غلهای جامعه دستها به گردنها آن چنان بسته شود که زنجیر گوشت بازوان 
را بخورد, 
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زنهار زنهار ای بندگان خدا ادر این هنگام که از تندرستی برخوردارید پیش 
از اين که نیمار شتوید,ه از فراخن و آسود کین بهره مندید قبل از این که در 
تنگنا افتید با سعی در عمل خدا را از خود خشنود سازید, و در آزادی خود(از 
آنش دوزخ) بکوشید پیش از آن که در گرو آن قرار گیرید,چشمها را بیداری 
دهید و شکمها را لاغر کنید و گامها را به کار گیرید و اموال خود را انفاق 
کنیدهاز بدتهاشان: یگیزیدیه به- خانهاتان بدهید,و در اين , کار بخل 
نورزید,خداوند سبحان فرموده است: «اِن 1 یضرول اللْة ی ص کم و نگ 
َقدامکم» (1)و : نیز فرموده است: «مَن دا الذی یُفُرض ال قوس 1 
بضاععَهٌ له 5 ره ]۶ خر کریت» ۱2۱ دزخواست باری اه از ما .یه تسیب 
خواری و [۳ 0۳ نبوده؛ و به ناداری و کمبود از شما وام نخواسته 
است,او در حالی از شما کمک خواسته که لشکریان آسمانها و زمین از آن 
اختفت الب و دانامستمو از ها چام خواستم در‌ضورتن که کنجهای 
آسمانها و با و او بی نیاز و ستوده است, بلکه خواست 
اور آینن تسه که ها با مارناید کدام وا تیدا بو این با 
اعمال خود بر یکدیگر پیشی گیرید تا با همسایگان خدا در سرای او باشید. 
(اناتی که)خداوند پیامبران را رفیقشان گردانیده,و فرشتگان را به 
دیدارشان مأمور ساخته, و گوشهایشان را گرآهی داشته است از این که 
هرگز آوای آتش را بشنوند و بدنهایشان را مصون داشته از این که خستگی 
و رنجی به بینند «ذلک قَصْلّْ الله بوْنیه من یشاء و اللّهْ دُو الْمَصْلِ العظیم» 

دامن کویم آنچه را فی توانید. بشنویدیع از خداه‌تد برای خود و شما 
درخواست پاری دارم؛ و او ما را بس است و نیکو وکیلی است.» 
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1- سوره محشّد(صلی الله علیه و آله)(47)آیه(7) [1آیعنی:...اگر خدا را 
یاری کنید شما را یاری می کند و گامهایتان را استوار می سازد. 

2- سوره حدیبد(57) ابه(11) [2 آیعنی کف است که به خدا| وام نیکو دهد تا 
خدا| 1 را برایش چند برابر کند و برای او پاداش ارزشمندی است ؟ 

3- سوره جمعه(62) آیه (4) [3 ]یعنی :این فضل خداست که به هر کس 
بخواهد می بخشد.و خداوند دارای بخششهای بزرگ است. 


امام(علیه السلام)قرآن کریم را از دیدگاههای مختلف به صفات متضاژی 
توصیف فرموده است.مانند انز (امر کننده) و زاجر ی کننده) و اطلاق 
ان کف بر فران بر سل تحار و از باب گذاشتن نام سبب بر مسیّب 
است, زیر | امر و نهی کننده 9 است, همچنین قران را صامت 
(خاموش)و ناطق (گوینده)خوانده,و اطلاق واژه ناطق بر قرآن به طریق 
مجاز است,زیرا ناطق خداوند است که به زبان قرآن سخن می گوید و این 
اطلاق از باب گذاشتن نام متعلق بر متعلّق است. 


این که فرموده است قرآن حجّت خدا بر خلق است برای این است که 
مشتمل بر وعد وعید. و بیانگر غرض خداوند از افرینش انسان و انچه از او 
خواننته است ی باشد و نیز رفع گدر اتمام حجّت است چنان که قران 
می فرماید: «أن تفولوا یَْمَ القیامه ایا کنا عم هذا غافلین» (1)»همچنین 
برای اين است که قرآن ۱000 که از 1۳ 
آله)برای تبلیغ آن برانگیخته شده استو خداوند پیامبران را بشارت 
آورنده و بیم دهنده مبعوث فرموده ۳ برای مردم پس از فرستادن پیامبران 
حجت و بهانه ای باقی نباشد,دیگر این که قرآن قویترین معجزه ای است 
ماهر انیم رضلی للم که وال رای یتوص زار فردم 
به ان استدلال کرده و حجّت قرار داده است . 


فرموده است: آخذ علیهم میثاقه . 


ضمیز متتتی اد به, اللم. و ضمی مصل مخاقه یه قران بر کشت ذارفیره 
پیمان گرفتن از خلق عبارت از ایجاد و بر انگیختن نان در صحنه عالم وجود 
کنند,چنان که قرآن کریم بدان اشاره ره دق است «و اد [حد ۰ بنی 
دم من ظَهُورهم ذ ذرْبَْهْمٌ» (2)» و تقدیر سخن امام(علیه السلام)این است 
کهآ عنهم. میناق سا فیه یعتی :ند وید از آنان 
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زب تفر اغراق ( ۳۱۱۶( ۱172 1۱ افنینت .این که روز رسمتاخیر مت. کویند 
فا ان این ان بوزیم 


7 0 أُ 1 
تور عراف(7)آیه(172) [2آیعنی:و هنگ ِ 
و صلب فرزندان ادم, ذژیه ۳1 را یه که پروردگارت از پشت 


بر عمل , به آنچه در قرآن است پیمان گرفت. 

فنهوده است ۶ ازتین علیم. ا نممسمم: 

بعنی:خداوند آنان را در گرو عمل به قرآن و وفای به اين پیمان قرار داده. 
چنان که فرموده است: «فمَنْ تکت قائما ینت عَلی تفسه و د من آوفن. بما 
عاهد عَلَبْهْ اللة قسَیوٌ تیه آکا عفاما و اه ور مراد نور 


9 خداوند بر خلق است: و نوری را که خداوند تمام و کامل فرموده‌نور 


1 ت | سیت ست که در آیه شریفه «پریذون آن 9( تور الله تقافر و بای 
ال الا آن ینم تورَخ» (2)»به آن اشاره شده است,|طفاء و يا خاموش 
کرخن تور ِ ,عبارت از سخنان ناروایی است که مشرکان در باره 
پیامبر(صلی الله علیه و آله)خدا بر زبان جاری می کردند و می گفتند:او 
اوه دیده,دیوانه,جادوگر و دروغگوست:و قران افسانه های پیشینیان 
اسشت که او آنها را کته انست. 


شند. 
فرموده است: و قبض نبیه...ت] به . 


این گفتار نظیر قول خداوند متعال است که فرموده است: «الیَوم أَکمَلْت 
۳۹۹ دید مِ« ,منظور از آحکام هدایت,بیان طرق هدایت و چگونگی سیر در 


این راه و شنت آن در دلهای موّمنان است . 


پس از » به لزوم تعظیم و بزرگداشت خداوند دستور می دهد.باید 
دانست که عظمت من فلان معنای عظمته را دارد,و ما در جمله, فعظموا 
منه سبحانه ما عظم.. .«مصدریه است یعنی:خدا را , به عظمت اد کنید به 
گونه ای که او خود را 


ص: 30 7 
[- سوره فتح(48)آیه( 10)یعنی تن که پیمان بشکند به زیان خود پیمان 


شکنی می کند و هر کس : به عهدی که با خدا بسته وفا کند به زودی پاداش 
بزرگی به او خواهد داد. 


2- سوره توبه(9)آیه(32) [1]یعنی:آنها می خواهند نور خدا را با دهانشان 


به بزرگی یاد کرده است.و میان تعظیمی که از خداوند به جا می آورید با 
تعظیمی که خداوند از خود به جا آورده مناسبتی برقرار سازید ,سپس به 
علت دعوت تعظیم خداوند اشاره می کند و می فرماید:چیزی از دین خود 
را پوشیده نداشته بلکه به اندازه ضرورت همه آن را روشن و آشکار 
ساخته و چیزی از آنچه موجب خشنودی و ناخشنودی اوست رها نکرده مگر 
اين که برای هر یک نشانه ای آشکار قرار داده و يا آیه ای روشن در کتاب 


خود آوزدم که.به آنکه: می بستندد. آمرو به آنخه نایستند ادشت. تهی.صی کنز 


فرموده است: فرضاه فیما بقی واحد و سخطه فیما بقی واحد . 


این گفتار اشاره است به این که احکام خداوند در باره اموری که موجب 
رضا و نارضایی اوست و در گذشته صادر شده در اوقات بعد و زمانهای 
آینده نیز ثابت و برقرار است و حکم او در باره اموری که موجب خشنودی 
و ناخشنودی اوست هیچ گاه نقض و دگرگون نمی شود.و در اين سخن 
اه ات اس بای تا ام ات ای را ای اس ای 
توان منتفی ساخت,و ما پیش از این,نظر آن حضرت را در اين باره روشن 


کرده ایم ۱ 


فرمونه آنهته اه ان رای کم ی فتاه علی مره کان فبلکض تا 


این گفتار در تاکید و توضیح بیان پیش است,یعنی:کاری که موجب خشم 
خداوند است و فی المثل اصحاب از ارتکاب ان نهی کرده اند خداوند هرگز 
از به جا آوردن آن کار خشنود نمی شود,و نمی توان آن را نجویز»و به 
عنوان اجتهاد حلال کرد.همچنین آنچه را خداوند برای مردم رضایت داده و 
انجام دادن آن را دستور قرموده است به جا آوردن آن هرگز موجب خشم 
خداوند نمی شود تا مردم از طریق اجتهاد بتوانند آن را حرام و ممنوع 
گردانند و هم محتمل است منظور آن حضرت در این که فرموده است: 
فرضاه فیما بقی واحد و سخطه فیما بقی واحد احکام جزیی و فروع 
مسائلی باشد که با دلالت مطابقه نی در باره انها نرسیده 
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بلکه نیازمند اجتهاد است تا به آنچه مندرج در تحت نصوص است ملحق 
کردونق معنای وحدت رضا و سخط خداوند در این جا این است که حکم 
امور جزیی مطلوب پا 0 تیه است,و اختلاف در آن روا نیست,مگر 
این که یکی از مجتهدان حلال بودن چیزی را فتوا دهد,و مجتهد دیگری به 
حرام بودن همان چیز حکم کند.و اختلاف فتوا در آن قضیّه حاصل شود,زیرا 
مورد فتوا یکی از دو صورت بیشتر ندارد,و ان این است که يا مورد خشم 
خداوند است و يا موجب خشنودی اورو امام(علیه السلام) با این سخن از 
اختلاف در فتوا نهی می کند,چنان که در خطبه های پیش نیز آن را زشت 
شمرده است. گفتار آن حضرت که فرموده است: 


و اغامها اند لن‌برضی مسا مان کیش از این شرع دادم انم 
ار اس اه اد ی ها اه تا را 
برداشته شود. و گفته شده که معنای این سخن نیز نهی از اختلاف در 
فتواست و مدلول آن این است که:خداوند هرگز به اختلافی که موجب 
خشم او بر پیشینیانتان بوده است از شماٍ خشنود نخواهد شدچنان که در 
قرآن کریم اشاره فرموده است: «اِنّ الذین قَرَّفُوا ديتهْم و کائوا شیعا 
لست مئهه منم فی سَیّع» (1)»همچنین بر اجتماع و اثفاق که مورد خشنودی 
خداوند از 1 بود.بر شما خشمگین نخواهد شد.و گفته شده منظور 
آن حضرت این است که:خداوند از شما راضی نشده به چیزی که خشم او 
را بر گذشتگان شما بر انگيخته و این عبارت از اعتقادات باطل در مسائل 
الهی است.همچنین بر شما خشمگین نشده به سبب چیزی که به گذشتگان 
شما از آن خشنودی داده است که عبارت از اعتقادات حقه در آن مسائل 
است,بدیهی است این توجیه به اصول اعتقادی اختصاص دارد نه به مسائل 
فرعی و عملی . 


فرموده است: و اتما تنسیرون فی از بین...تأ قبلکم 1 
این سخنان اشاره است به این که دلائل برای شما روشن است؛ و 
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و دسته دسته گشتند تو با آنها هیچ 0 ی 


گذشعکان اذله دین زا دست به-دست متقل کرده. آند-و.شما بار که کننده 
گفته های آنانید . 


فرموده است: قد کفاکم مئونه دنیاکم . 


این سخن به دلیل قول خداوند متعال است که فرموده است: «یَعْلَمْ ما 
790 
عبارت از تامین روزی است طبق انچه در لوح محفوظ برای هر فرد ثبت 
شده است,منظور از این که خداوند مردم را به شکر گزاری ترغیب کرده 
یا تکرار کلمه شکر است و یا امر به ادای آن اشت از خر بصری (2)نقل 
شده که گفته است: 


«همانا خداوند روزی دنیای ما را تضمین کرده و به انجام دادن وظائف 
دینی تشویق فر موده است و ای کاش امور دین ما را تضمین و ما را به 
ادای وظایف دنیا تنشویق می کرد» این سخن به لز وم شداّت محافظت در 
دین ۵ برظیزر از زرسیدن اسیب بل ار اشاره دارد. 


فزمفده: آشت و افترض مخ ااشتکم آلد کر , 


چون برای هر یک از اعضا و جوارح عبادتی مقزر شده,عبادتی که برای 
زبان معین گردیده ذکر خداوند است, و می دانیم که ذکر,یکی از ابواب 
بزرگ سیر الی الله بلکه روح همگی عبادات است,زیرا هر عبادتی با ذکر 
خدا| همراه نباشد ناقص است ,سپس به تقوا و پرهیزگاری که خداوند به آن 
دستور داده و منتهای خشنودی,و تنها خواست او از بندگان است سفارش 
قفت. کید ,واژه حاجت استعاره است, زیر | ساحت قدس او از هر نیازی منژه 
است,وجه مناسبت آن تشویق و طلب مکژر آن از جانب حقّ تعالی است تا 
آن جا که گویین خداوند به 9« و پرهی ززگاری ند کان نیازمند است؛ و جچون 
تقوای حقیقی موجب وصول به مقام قرب 
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1- سوره ابراهیم(14)آیه(34)یعنی:و از هر چیزی که از او خواستید به 
شما داد. 

2- حسن بصری مکنا به ابو سعید یکی از زهاد ثمانیه و از پیشوایان طربقه 
تصوّف است,وی در شال 1 ه در مدینه ۳7 و در سال 110 ه در بصره 


در گذشته است.فرهنگ دهخدا(مترجم) 


الهی است لذا مستلزم منتهای خشنودی پروردگار از بندگان می باشد 
,امام(علیه السلام) پس از آگاهیهایی که در باره تقوا به شنوندگان داده به 
رعایت ۳ امر می کند,و در باره انگیزه هایی که انسان را وادار می سازد 
تقوا را به کار 2 و از خداوند بیم و هراس داشته باشد هشدار می 
دهد.یکی از اين انگیزه ها این است که انسان زیر نظر و مراقبت پروردگار 
بو مت هر کار اما و ای واه سس مارا را عم اساه 
شده و این از باب اطلاق نام سبب بر مسبب است, زیر | عمل چشم ملازم 
با حصول علم است.دیگری این است که موی پیشانی پا زمام انسان در 
دست خداوند است یعنی در کف قدرت اوست.و این که از تمام بدن 
شاف ها ا تا هد کل ارمیراه ان اشت که اه وه یشرت و 
شریفترین اعضای بدن, مملوک خداوند و در اختیار اوست واژه بد مجاز| بر 
قدرت اطلاق می شودو این از باب تسمیه سبب است که قابللت دارد نام 
مسب بر آن گذاشته شود,یکی دا ار با ی که بر 
تقلب و د کر کونی انسان در قبضه اقتدار اوست.یعنی حرکت ت و سکون و 
همگی رفتار انسان بر حسب اقتضای قدرت و حکم خداوند است و هی 
چیزی از زیر فرمان او بیرون نیست . 


این سخن به دلیل گفتار خداوند متعال است که فرموده است: «بعا م ما 
بس ون «آنچه را در نهان انجام می د هید می داند». 


فزمفین اسنت :ان اعلفتم کتیفا باطلا : 


پس از اين گفتار خود را در باره تقوا و پرهیزگاری پا عبارت و اعلموا...تا 
من الفتن تاکید می کند,جمله «مَن ینق اللة یعْعَل له مد 0[ 


تا 


فرموده است: من الفتن . 


این ۳ واژه خرجا می باشد بعنی خداوند راهی برای خروح او 
از فتنه ها قرار می دهد و نورا| من الظلم یعنی: به وسیله انوار علومی که 
بر اثر تقوا 
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آفانکی مکی آن را بدا می کتفام را ان طلعات ادا نی زهایی صی 


دهد . 
فرموده است: و یخلده فیما اشتهت نفسه . 


دلیل ا, ین گفتار قول خداوند متعال است که فرموده است: «و هم فی ما 
اشتیت أن فْسْهُمٌ خالدُون» (1)»مراد از منزل کرامت,جایگاه با برکتی است 
0" دیسور درخواست آن را به بندگان خود داده و فرموده است : 
«قل رب آلزلیی قتر لا میاه یا ۶ ان که بر الْفْنزلین» (2)»منظور از سرایی 
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داده برای بزرگداشت بهشت و برانگیختن رغبت و شوق دست یافتن به آن 
است و حسن این نسبت روشن است, زیرا باغهای محسوس دنیا عالیترین 
جاهایی است که برای نشیمن برگزیده برین و شریفترین مردم در نظر 
گرفته می شود اما باغ پا بهشت معقول, کیفیت آن وید کم به درجات 
وصول و میزان برخورداری انسان از معارف الهی دارد,همان معارفی که 
مایه سعادت و سرور و لذّت کامل است.این بهشت معقول همه شرایط 
عقلی و امتیازهای روحی را برای این که جایگاه دوستان خدا| و خاضان او و 
فرشتگان و پیامبرانش باشد داراست و معمولا اگر پادشاهی نظرش بر این 
قرار گرفت که ساختمانی برای سکونت خویش و نزدیکان خود بنا کند, گفته 
مین شود که این ساختمان بمه شام اختضاص دارد و اف آن زا یز با کزده 
استباری. از.ظاهز این کقار بر هی آید که. مت در آسماهاشت .و 
عرش بر روی آن قرار دارد.و در این سخن نیز نکته لطیفی است.زیرا می 

دانیم که آن اطلاق,گرتن. کاهی فلی نهم ارادم مشود و زمانند ۳۳9 
عرش,عقل اوّل است به اعتبار این که صور همه موجودات در آن است و 
به همه آنها احاطه دارد و حامل معرفت صانع نخستین جلّ و علا می 
باشد,و گاهی هم مراد از عرش سلطنت و عظمت پروردگار است.واژه 
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1- سوره انبیاء(21)آیه(102) [1]یعنی:...و آنان در آنچه دلشان بخواهد 
جاودانه متنعم می باشند. 

2- مومنون(23)آیه(29) [2آیعنی بگو تخرد کاز | ما را در منزلگاهی مبارک 
فرود آر و تو بهترین فرود آورندگانی. 


ظل (سایه)را برای عرش استعاره فرموده است. که در معنای اوّل مراد 
فلک نهم است.,زیرا حرکت افلاک از جمله اسبابی است که نفوس بشری و 
فلعی را برای وصول به معارف الهی که مایه آسودگی از انش نادانی 
ات ان ی فان که مایت سای ما از رس 
افتاب می باشد,و در معنای دوم منظور عقل اول است,برای این که 
و شایستگی ان را دارند افاضه می شود موجب حصول نز زین اسایش و 
آراهتتن استت, و سایه نیز چنین. است,ه در معنای سوم مقصود این است که 
سلطنت و عظمت حقٌّ تعالی بر هر قدرت و بزرگی غلبه و برتری مطلق 
دارد و چون بزرگواری او میدا آسایش نفوسی است که آنها را به کمالات 
عقلی آراسته است, ل[ذا عرش سایه قدرت و عظمت پروردگار است که به 
آن پناه برده می شود و اطلاق واژه سایه بر نعمت و قدرت در عرف 
روشن است. مثلا گفته می شود:من در سایه فلان.و يا در سایه شاه و 
دادگری او هستم.یعنی از نعمت و عنایت او برخوردارم (1). 


فرموده است: و نورها بهجته . 


تهخت یا شوم و علا لعف عالی بفصعال .جع کفال آو کهبر سر اسر غوالم 
وجود و بواطن نفوس تابان انیت برگشت دارد و بدیهی است بهشت به 
انوار او روشن است,انواری که جشم سنتد کان را خیره می سازد,و 
فرشتگان مقرژّب را در بهجت و سرور فرو می برد. 
فرموده است: و زوارها ملائکته و رفقاة‌ها رسله . 


در این عبارت نیز نکته ظریفی است,و آن این که چون نفوس بشری ذاتا 
متحد می باشند, مراتب ب آنها در اخرا ز کمالات و نیل به درجات نیز نزدیک به 
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له اف کفاب وعضات الحات در فرح حال این متم خشته است :باه 


اشاره بعضی از محققان شرح او بر نهج البلاغه به مشرب حکما و عرفا 
تهیه شده است.رجوع شود به جلد هفتم کتاب مزبور صفحه 217(مترجم) 


تکفیگره حصضول. ان اسر بوای. آنما من اعدا از ماکان رنه 
رسولانی که رفیقان بهشتند ی شده است. اما چون انواع فرشتگان 
آننتضا نی و آنهایی که از علائق جسمیت مجزدند بالات و هم از لحاظ و 
کمالات, با یکدیگر متفاوتند. فرشتگان زایران بهشت یعنی دیدار کنندگان 
ساکنان آن خوانده شده اند,و آشکار است که رفیق از زایر نزدیکتر و 
پیوسته بر است, گفته اند زیارت فرشتگان از ساکنان بهشت,عبارت از 
حضور ساکنان عالم بالا در نزد نفوس کامله به هنگام انقطاع و انصراف آنها 
از علایق جسمی است,و چون اين حضور همیشگی نیست بلکه بر حسب 
اوقاتی است که نفس از چنگال ها رهایی دارد.حضور آنها به زیارت 
شببه بوده و این واژه برای آن استعاره شده است, بدیهی است در این 
دیدار فرشته زایر است نه نفس انسان, زیر صور بت فرشته است که به 
افاضه خداوند ضورت. آفرین :در تفوسی که آماد کی و.شایشتکین دازند وازد 
فنهایاندفی خودد, 


پس از اين امام(علیه السلام)دوباره روز رستاخیز را یاداوری می کند و 
دستور می دهد که در انجام دادن انچه موجب صلاح امور اخرت می شود 
پیشدستی کنند, و در ادای اعمالی که مایه تقزب به خدا و رهایی از بیم و 
هراس روز قیامت می شود شتاب ورزند.جمله سابقوا الأجال نیز به همین 


معا ینت 
فرموده آاشت فان الاش عشی ان شا هم الامل.. 


مراد از آمل آرزوی دنیا و خواستن دوام زندگی آن است یعنی چون نزدیک 
است رشته این آرزوها بربده شود لا زم است به اصلاح امور آخرت توجه 
کنند, و یرهقهم الأجل یعنی چون بزودی مرگ فرا فی رش و داهن اذفیان 
را می گیرد واجب است در عمل برای آنچه باقی و پایدار می ماند 
بکوشندزه حون رف سیب فا رسشدنرقر کسات وه سود مت نود به آن 
مبادرت ورزند . 


فرموده است: فقد اضیستم رخا قبلکم ۲ 
یعنی:شما در وضعی هستید که از نعمت حیات و سلامت و امنیت و دیگر 
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قفوم او اشض یه سنسیال زر 


فا ور اه و آ نی واو‌حالیه ات ی ور راما تونان را ای 
انسانها تا فرموده است,زیرا اقامت آنها در سرای دنیا غرض اصلی 
تیلست و عنایات پروردگار مقصد دیگری را برای آنها منظور و مقژر داشته 
۳ 0 دین, آنان را به کوچیدن از دنیا تشویق می کند,بنا بر اين آنها در 
دنیا همچون مسافرانند.دروازه های شهر آنها جود و بخشش الهی,و 
نزدیکترین درهای ورودی دنیا ارحام مادران. و درهای خروجی آن مرگ 
است. واژه سفر مجاز و استعاره مشهوری برای مرگ است که می توان 
ان را حقیقت دانست .اشکار است سرایی که انسان در ان نخواهد ماند 


بلکه منزلی در ی 


که فرموده است از این جا به آنها نانک رحیل سرداده اند,برای برانگیختن 
نفرت آنهاست که به دنیا رغبت و اعتماد نکنند و آن را وطن خود ندانند و 
اين که دستور داده از این دنیا توشه بر گیرند برای توجّه دادن آنهاست به 
اين که هدف و مقصد از این دنیا آخرت است و لازم است برای پیمودن 
اين راه و رسیدن به مقصد زاد و توشه و آمادگی لازم را در این جا فراهم 
کرد,واژه زاد برای پرهیزگاری و فرمانبرداری خداوند استعاره شده و 
همینهاست که توشه راه انسان به پیشگاه پروردگار جهانیان است . 


این گفتار وعده های سخت خداوند را در باره کیفر گناهان یادآوری می 
کند, و به شنوندگان اندرز می دهد که به خویشتن رحم کنند,و این زمانی 
صورت می گیرد که اعمال شایسته به جا اورند و دستورهای خداوند را 
پیروی کنند 


فرموده است: فانکم قد جر بتموها... تا شیطان : 
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خویشتن رحم کرد,و خلاصه اش این است که شما خود را در برابر کارهایی 
کوچکتر ازموده و نف تن خود را دیده و دانسته اید, و روشن است ان 
کسی که در برابر اين گونه ناراحتیهای خرد و اندک جزع و ناشکیبایی می 
کند,به طریق 7 سنگ سوزان و 
همنشین شیطان است بی تب و ناشکیبا خواهد بود.چنان که خداوند متعال 
فرموده است: «وقَودٌّهَا الناس و الْججارة» »و در بارو همنشینی 
پشیطان فرموده است: «قکُبْکبُوا فیها هم و الغاوون و جْثْودْ یلیس 
3 جمعون» اور لشکریان اپلیس همان شیطانها هسند,همچنین فرموده 
انیت «و من بعش عَن ذکر ال من ئقَیض له شَیطانا هو لو قرین» 
(3)>» تا آن جا ,که فرموده است: «و لن ییْفعَكم البوم اد طلَمَنَمٌ اک فی 
الْعذاب ششترکون » (4)». 


فرموده است؛ | علمتم آن فالگا,.ا زعرنه:. 


آنچه در باره آتفتن دوزج فرموده از صفات آتش معسوس این جهان است و 
دک آنتما بر اه تیم دادن و تر سانیدرخ شنت ند مان. ار انت سور آن.جهیم آننته 


فرمهوه است: ابها الیفم الکسا التواعد. 


در این گفتار روی خطاب به پیر سالخورده است که پایش به گور نزدیکتر و 
۳ ی را ار 
چگونگی حال او در برابر عذابهای خداوند بر سبیل سرزنش و نکوهش وی 
در ارتکاب گناه است.طوق آتش محسوس معلوم است: و طوق آتش 
ول عات ات ای اسب ال ال اسان سس 
او,و در آمدن قید و زنجیرهای آن بر 
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[- سوره بقره(2)آیه(24) [1]یعنی:. ۰ هیزم و ۳ و سنگهاست. 

2- سوره شعراء(26) آیه (94) [ :(در این هنگام) همه 1 معبودان با 
گمراهان به دوزخ افکنده می شوند,و همچنین همگی لشکریان ابلیس. 

3- سوره زخرف(43)آیه(36) [3]یعنی:هر کس از یاد خدا [4]روبگرداند 
شیطانی را ,: بر او بگماریم که پیوسته همنشین او باشد. 


4 سوره زخرف(43)آیه(39) [5آیعنی:هرگز(این گفتگوها)امروز برای 
شما سودی ندارد زیرا ستم کرده اید و همه در عذاب شریک یکدیگرند. 


بازوهای اوست ۱ 


بسن او این آماه(علبه السااه سنوت کان را از خدآوند ریم می دهد و کوشژه 
از میان رود منتهای کوشش را در به جاأ اوردن اعمالی که خداوند را 
خشنود سازد به کار برند, و در آزاد کردن گردن خود از بو انش پیش از 
آن که به سبب گناهان خود در گرو آن قرار گيرند تلاش لازم به عمل 
نگ جمله آن تغلق رهائنها (1)وجه استعاره رهن» پیش از این توضیح 


داده شده است ۰ 


سیس امام(علیه السلام)دستور می دهد که در شب بیداری داشته باشند و 
این کنایه از انجام دادن عبادت در پاره ای از شب است.,چنان که خداوند 
متعال فرموده است: «و من الیل قَاسَچجْد له و سَبْجْة یلا طویلا» (2)»و 
این که شب برای عبادت اختصاص ونم شده 1 آن رو است که در اوقات 
شب امکان خلوت با خدا و فراغ از مردم فراهمتر است,به علاوه روز به 
عبادت, دیگری اختصاص داده شده که عبارت از جهاد در راه خدا و تلاش 
۱[ 


ار نان ور سر میا ایک وا 
از این است که روزها را روزه بدارند.سپس سفارش می کند که گامهای 
خود را نق کان کون ب مراد انم ها ان هار آستن ن ردیر مت 
دهد که اموال خود را انقاق کنند,و منظور ادای زکات و پرداخت صدقات در 
راه رضای خدا می باشد , پس از این گوشزد می کند که از اجساد خود 
بگیرند و این کنایه از این است که تن را با روزه و بر پاداشتن نماز 
بکاهند, و سختگیری در خوراک و پوشاک را که موجب عدم توجّه به پرورش 
تن است برگزینند.زیرا تن پروری مستلزم دنیا دوستی و 
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1- غلق رهن اصطلاحا این است که انسان نتواند در مات مشروط فک 
رهن کند.و پس از انقضای مت صاحب حق, مالک گروگان شود(مترجم) 

2- سوره انسان(76)آیه(26) [1]یعنی: زو برخی از شب را برای او به 
سجده(نماز)پرداز,و در درازای شب او را تسبیح گوی 


لدتجهیی است ودشی تست که کاهیدن بدن بر اثر انجام دادن غبانهاس 
که گفته شد متضمن دهش و بخشش ملکات فاضله به نفس انسان؛و 
حصول قرب پروردگار متعال است,از این رو فرموده است:از سرمایه تن 
برگیرید و به روانتان ببخشید و در اين کار بخل نورزید,و ذکر اين که به رنج 
انداختن تن جود و بخششی به جان است برای ترغیب مردم در توجّه به 


سپس آن بزرگوار به دنبال دعوت شنوندگان به اين که با فرمانبرداری از 
دستورهای او خدا را یاری کنند,و با دادن صدقات,به خداوند وام دهند,به دو 
آنة از قران: کریم. انسشنشهاد فی. کند که. منتی. است: بر فعده خداوند به 
پاری کسی که او را یاری می کند.و به چند برابر کردن پاداش کسی که به 
او وام می دهد استعاره واژه قرض برای صدقات به مناسبت کثرت اوامر 
الهی در دادن صدقات و ادای این عبادت مالی است از این رو اوامر خود 
را به درخواست نیازمندی که خواهان وام است تشبیه فر موده است و 
فایده این استشهاد و آنچه تا جمله ۳ آحسن عملا بیان فرموده اعلام این 
مطلب است. که:خداوند غتوخ مطلق و بی تیار از آن است که از بتدگانش 
یاری و وام بخواهد و هدف از این عنایت و مرحمت, آزمودن آنهاست: و ما 
در بازه مفنای ازمایش خداوند از بتد کانش,هک ر سخن. کفته ایم : 

امام(علیه السلام)پس از اين گفتار دوباره تذکر می دهد که در کار آخرت 
بر یکدیگر پیشدستی کنید تا در بهشت همسایه خداوند و همراه پیامبرانش 
باشید,چنان که خداوند متعال فرموده است: «و فیح ابا قال لهْم 
خرتثها سَلام عَأَیکم طِبِنمْ قادخلوها چالدین» (1)»و ‏ در باه 0 و 


همدمی با پیامبران فرهوده است: «قأولِک مَع الذین ارم ال لبم من 
التبیّین و الطَذیقین و الشهداء و الطالچین و 0 
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[- سورومر زمر(39)آیه(73) [1آیعنی: ...و درهای بهشت گشوده می شود و 
تگهباتان آن به آنها می گویند سلام بر شما. گوارایتان له 
جاودان در آن نها تیه 


«رفیفقا» (1)»و در مورد زیارت فرشتگان فرموده است: «5 المَلایکة 
2۳ ن له من کل باب سَلامٌ عَلیکُمْ بما صِبرَلْمْ قنغم غقبی الذار» 
(2)»و این که خداوند گوشهای مومنان را گرامیتر از آن داشته که هرگز 
آوای دوزج را بشنوند به دلیل قول خداوند متعال است که: «لا يِسْمَعون 
حسیسها و هم فی ما اشتهث انْفُسْهُمّ خالدُونَ» (3)»و در باره اين که 
خداوند بدنهای مومنان را در امان 9 از این که خستگی و رنجی به 
بینند فرموده است: «لا بعیتا قیما نت ۶ لا تخسا قیما لغون » (4)». 


فرعوته استه ول قضل, اللت.. 


خود قرار داده است.و مناسبت ان روشن است . 


فزموون است: افولب: امانان. 


اینها جملات پایانی خطبه استو در آن برای سرکوبی نفس آماره.و قرار 
گرفتن آن در خدمت نفس مطمئنه از خداوند درخواست یاری فرموده 
است,چه او بهترین یاور و نیکوترین سرپرست است. 
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[- سوره نساء(4) آیه (69) [1]یعنی:. ۰.پس آنان همنشین کسانی خواهند 
بو ی تا ی اسان ار وا سا انم 
شهدا و صالحانند و اینان نیکو رفیقانی هستند. ۱ 

2- سوره رعد(13)ایه(24) [2 ]یعنی:. 9.۰ فرشتگان از هر دری بر انان وارد 
می شوند,(و می گویند) سلام ك"_ باد که صبر پیشه کردید تا در پایان 
نیکو منزلگاهی یافتید. 

3- آنبیاء(21)آیه(102) [3]یعنی:آنان آوای آتش دوزخ را نمی شنوند و آنها 
در آنچه دلشان بخواهد برای هميشه متنعم هستند. 

سور قاط ود )ای( یتفن آن حا رتخی یه ها مین رود 
و نه سستی و واماندگی. 


3-از سخنان آن حضرت علیه السلام است: 


اشاره 


آشکٌت قبحک اللة با رش قولل قذ طهر ال فلت فیه هیا کشک" 
خفیا صوتک خنی آذا ر تعر الباطل تجَمّت جوم قَرّن القاغر 


زیت 

برج:با چم با و جیم آثرم:اکسی که دندان ثنایای او افتاده باشد نعر:فریاد زد 
قالخا مرا ار هر تس یر رای 

ضئیل:خرد و پست و لاغر نجم:نمایان شد 

ترجمه 


اد ِِِ لا حکم الا له ام اه ات او رو 


«ای دندان شکسته اخاموش باش, خدا| تو را زشت گرداند, به خدا| سو گند 
حق آشکار شده بود و نو در آن شخصی زبون و ناتوان بودی و آوازی از تو 
بر نمی آمد تا آن گاه که باطل بانگ برآوزد تو همچون شاخ بز بیدا شدی .» 


برج از شاعران مشهور فرقه خوارج است‌,او به گونه, اي که امیر 
فذمنان (عله: السلای شوج سار یارس کم زا مزا کر 
اه سا ام ی ی و و را اس بر اه 
سرافکنده و شرمنده کند وی را با ذکر نقصی که در او بود نام برد, و 
معمول این است که اگر بخواهند کسی را که دارای عیب و نقصی 
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است اهانت کنند عیب او را بر زبان می آوزتدرلا نی و زبونی شخصیت 
اجتماعی وی در دوران ظهور حق‌ ۳ کنایه از حقارت و شاه اوست در 
زمانی که عدالت برقرار بوده است و مقصود از آن دوران فقوت و شوکت 
اسلام و زمانی است که فتنه ها پدیدار نشده و باطل قدرت نیافته بود.مراد 
از خفای صوت,زبونی وی و عدم توجّه مردم به گفته های اوست. 


واژه نعیر(فریاد) | برای پیدایش باطل استعاره فرموده است,بدین 
مناسبت که باطل از نظر ظهور در جامعه و توانمندی مانند مردی نیرومند 
است که با گستاخی و دلیری فریاد کشد,و امام(علیه السلام)ظاهر شدن 
اين مرد را در میان مردم و پدید آمدن آوازه او را در هنگام ظهور و قدرت 
یافتن باطل به شاخ بز تشبیه فرموده که با سرعت و ناگهانی نمایان 
ای کش مس سای ار امه ماه عیرست 
اهانت مخاطب را دارد او را به چیزی حقیر و پست تشبیه کند,و زمانی که 
بزرگداشت او را می خواهد وی را به چیزی بزرگ و گرانقدر همانند 
سازد.و توفیق از خداوند است. 


ص :744 


4-از خطبه های رخ حضرت علیه السلام است: 


اشاره 


۷۹ و 


ج أَنْ ضاحباً لمیر الَعوّمنین رجْلاً عابداً ققال لَة با 


وف ع بقَا بت ط 9 9 
"آمیر الفمنین؟ صف لب این عتی کائی انْظر هم فیتاقل ع عنْ 
چوابه- نم قال یَا؟هقَام؟ انْق الله و آخسین- ف «ِّ اللّه مع الذین اقا و 


- 


1 
ِ« ات 2 ۰ ۰9 
الذین هم مُحْسُون» . قل قتغ: 
ب ول و ره و و ماو - بو وو ۲ و - و 2 و سم مه مه 

تَصْرهُ مَعصیية مَن عضاه و لا تتفعة طاعَة من عَهٌْ فقسم بيتهّم 


الَوات و سمخ الافیصاد و مهم لوا عضو ارف جک ۰ 
ال وج 5 و ماع علن العلم الافع لقم- برلت اضق منم 


روایت شده است یکی از یاران امير مومنان(علیه السلام) که هام ۳ 
داشت و مردی عابد و پارسا بود,به آن حضرت عرض کرر ای امیر موّمنان ! 
ضفات بزهی زکاران را برایم آن چنان بیان قرما که کویا آنان زا می 
بینم,امام (علیه السلام)در دادن پاسخ او درنگ کرد,و پس از آن فرمود ای 
همام !از خدا بترس و نیکی کن«ف «انّ ال مع الذین ایّقَةا و الذین هم 


مَحْسیون» (1)»لیکن هقام به اين پاسخ بسنده نکرد و بر درخواست خود 
اصرار ورزید تا این که ان حضرت را سو گند داد, لذا امام(علیه السلام)پس 
از حمد و ثنای الهی و درود بر پیامبر گرامی(صلی الله علیه و اله) فرمود: 


«آمّا بعد,خداوند سبحان آفریدگان را بیافرید در حالی که از طاعت آنها بی 
نیاز و از نافرمانی آنان ایمن بود چه گناه گنهکار زیانی به خدا نمی رساند و 
طاعت فرمانبردار سودی عاید او نمی گرداند. 


روزی و وسایل زندگی را میان انان تقسیم کرد و هر کس را در مرتبه 
خویش قرار داد.اما پرهیزگاران در دنیا دارای صفاتی برجسته 
اند: گفتارشان از روی راستی و پوشاکشان بر اساس میانه روی و روش 
انها فروتنی است,از 


727: 


1- سوره نحل(16)آیه(128) [1]یعنی:پس همانا خداوند با کسانی است 
که تقوا پیشه کرده اند و انانی که نیکوکارند 


هو را رام سای وا ارو رای شود اه 
دانشی که آنان را سود رساند فرا داده اند.در برابر سختی و بلا مانند 
کسانی هستند که از اسایش و رفاه برخوردارند,و اگر اجل و مدتی را که 
خداوند برای آنان معین کرده نبود, جانهایشان در مارا از شوق ثواب و 
بیم عقاب یک لحظه آرام نمی رفن ,پروردگار در نظر آنان بزرگ است از 
ان هه جز اوست در دیده آنان کوچک است,آنها مانند کسی هستند که 
بهشت را دیده و در آن مشغول تنعم است,و آتش دوزخ را نگریسته و در 
آن معذب است.دلهای نها آنده‌هنای: اشت. ,و دیکران: از ازازشان 
ایمنند,بدنهای آنها لاغر,و نیازهایشان اندک,و روحشان عفیف و پاکیزه 
است,روزهای کوتاهی شکیبایی کردند و در یی ان به اسایشی طولانی 
رسیدند. این داد و ستد پرسودی است که پروردگارشان برای آنها فراهم 
ساخته است,دنیا آنان را خواستار شد لیکن آنها آن را نخواستند,دنیا آنان را 
اسیر و گرفتار خود کرد,و آنها با دادن جان خود را از آن رها ساختند. 


اقا شب را(برای نماز)بر پا ایستاده اند,قرآن را با تأمل و اندیشه می 
خوانند,با خواندن آن دلهای خود را اندوهگین می سازند و درمان درد 
خویش را ار آن فی:جویند,شکافی که نم آیه ای زسند که آمید. براذگیر 
است به آن اعتماد می کنند.و دل به آن می بندند,و با شوق بسیار بدان 
فی نکر نا و گمان می برند آنچه آیه مژده می دهد در برابر چشم آنها قرار 

دارد و چون به ایه ای برخورد کنند که بیم دهنده و ترس انگیز است گوش 
3 هر می دهند چنان که گوبا صدای نفس کشیدن جهنم در بیح گوش 
آنها طنین- افکن است,آنها قامت را خم کرده به رکوع می روند,و پیشانی و 
کف دست و زانوها و انگشتان را بر زمین می سایند و سجده می کنند و 
ازادی خویش را از انش دوزخ از خداوند می طلبند. 

اما در روز آنها بردبارانی داناء, 9۰ نیکوکارانی پرهیز گارند.ترس از خدا| بدنهای 


آنها را مانند چوبه تیر تراشیده و لاغر کرده و چون بیننده به آنها بنگرد می 
پندارد اینان بیمارند در حالی که هیچ گونه بیماری ندارند.بیننده می گوید 


اینها 
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مشغول داشته است. 


اینان به اعمال اندک خشنود نمی شوند,و اعمال بسیار خود را زیاد نمی 
شمرند, انان پیوسته خود را متهم به تقصیر می کنند و از کردار خویش 
بیمناکند, اگر یکی از آنها را بستایند.او از آنچه در باره 1 که ود در 
هراس می افتد و می گوید: من از دیگران به حال خویشتن آگاهترم,و 
پروردگارم از من به من داناتر است,پروردگارا امرا به آنچه می 0 
بار اضرا یر اد آنخه انم که فرات مه کتاهان مدا 
که نمی دانند بر من ببخش. 


شنت هر از اما را که انی شخ 


در دین نیرومند؛,در نرمخویی دور اندیش,در ایمان دارای یقین سرشار, در به 
دست آوردن دانش حریص, با داشتن علم بردبار,.در توانگری میانه روءدر 
بندگی حق تعالن خاتتعردر عین فنجدستی .ار اشتضدن خی شکییاردر به 
دستنت آذرون‌ ال کوشا, در ظریق هدایتهالای .هآ طععیز کبار است ,را 
اين که اعمال شایسته انجام می دهد بیمناک است,چون روز را به شام می 
رساند همه کوشش او شکر و سپاس خداست,و هنگامی که شب را به روز 
در آورد تمامی انديشه او ذکر و یاد اوست, شب را ترسان می گذراند,و 

روز را شادمان آغاز می کند,ترس او از وقوع غفلت, 0 
فضل و رحجمت خداست که به او رسیده است.اگر نفس او در تحمّل آنچه 
ناخوش می دارد سرکشی و نافرمانی کند خواهش آن را نسبت به انح 
دواشت: هی دا ردیر آورده نمی کند.روشنی چشم او در چیزی است که 
خاه‌دانی است مهد مها رش کی آمیر آن وف است که بابا یداه قاس 
است. 


او بردباری و دانش را به هم آمیخته و گفتار را با کردار قرین ساخته 
است.او را می بینی که ارزویش کوتاه, لغزش او کم,دلش خاشع نفسش 
قانع, خوراکش اندک, کارش اسان و دین وی محفوظ است.شهونش از میان 
و خشم خود را فرو خورده است,خیر او مورد امیدواری و از شر او 
یمنی 
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حاصل است.اگر در میان غافلان به سر برد از ذاکران به شمار استو اگر 
در میان ذاکران باشد در زمره غافلان نیست. 


اد کی کر ان ی کووم ور مین روبص ان که درو زر زرا خیم 
بخشش می کند.و به کسی که از او بریده می پیوندد. از ناسزاگویی به دور 
است .گفتارش نرم, بدی از او جدا,و نیکی در آو پید | و اشکار است,خیر او 
رو آورده و شزش پشت کرده است,در سختیها و گرفتاریها آرام و استوار و 
در برابر ناگواریها شکیبا و بردبار,و در هنگام خوشی و آسایش شکر گزار 
است؛در باره کنتتش که او را دشمن می دارد ستم نمی کند,و به خاطر 
کسی که او را دوست می دارد مرتکب گناه نمی شود,به حقّ اعتراف می 
کند پیش از آن که بر ضدّش گواه آفرزده شود انخة. را نذو سيرده. آند تیاه 
شم کرداندیه آانخه:ر نف آو‌تدکر داده اند به دست فراموشی نمی سیارد.و 
مردم را به لقبهای ات نمی ان یه مارد زیان نمی رساند,و 
مصییت زده را شمانت نمی کند. در آنچه باطل است وارد نمی شود.و پا از 
مرز حقّ بیرون نمی نهد, اگر خاموشی گزیند سکوتش او را غمگین نمی 
کند, از بخندد 6 خنده اش بلند نمی شود و اگر بر او ستم رود 
0 هی یروا او تشر ی انتاه هرا ی سس از او رتم 
مردم از او در آسایشند, برای آخرتش خود را به سختی می اندازد.و مردم 
را از شرٌ نفس خویش آسوده می گرداند,دوری جستن او از کسانی که از 
آنان کناره گیری می کند به خاطر زهد و مصون ماندن از گناه است و 
نزدیکی او به کسا: ی 
است,نه کناره گیری او به سبب تکبر و خود پسندی است و نه نزدیکی او 
برای نیرنگ و فریب می باشد.» راوی گفته است:در این هنگام همام 
مدهوش شد,و در همین حالت جان به جان آفرین تسلیم کرد,امیر 
فان لیم اسلا موه امش یه کدا وید مرا این اعد ره 
او بیم داشتم.سپس فرمود: 


نصایح و مواعظ درست در کسانی که شایستگی آن را دارند اين چنین تأثیر 
می کند,یکی از حاضران گفت:ای امیر مومنان اخودت را چه حال است 
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«چرا در شما اثر نکرد ؟»امام(علیه السلام)در پاسخ او فرمود :وای بر تلو هر 
اجلی وقت معیّن و سبب مشخصی دارد که از آن تجاوز نمی کنداز این 
گفتار باز ایست و دیگر این سخن مگو زیرا| این را شیطان بر زبانت نهاده 


است. 


باید دانست از این جا به بعد نسخه های نهح البلاغه از نظر ترتیب خطبه ها 
با یکدیگر اختلاف دارد.در بسیاری از نسخه ها خطبه مذکور در آغاز جلد 
دوم و پس از خطبه معروف به قاصعه قرار داده شده است.و آنچه پس از 
پاسخ آن حضرت به برج بن مسهر طائی آمده خطبه ای است که با عبارت: 
الحمد لله الذی لا تدرکه الشواهد و لا تحویه المشاهد آغاز می شود,و در 
نسخه های زیاد دیگری خطبه ای که شرح آن گذشت مْصل به پاسخ آن 
بزرگوار به برج بن مسهر است, و خطبه الحمد له الذی لا تدرکه 
الشواهد.. . پبس از گفتار سید رضی آسشفه که می گوید:و از سخنان 5 
ام اه ای انس کدرا ی ات 2 
آله)را غسل می داد.ءو پس از این تمام خطبه قاصعه و بعد از آن«باب 
المختار من کتب امیر المو‌منین(علیه السلام)و رسائله»قرار داده شده 
است. گروهی از شارحان نهج البلاغه مانند امام قطب الذین ابی الحسین 
کیدری (1)و عبد الحمید بن ابی الحدید ترتیب اخیر را پیروی کرده اند,و 
اه ی را 0 
صحیحی که در دست داشته اند برگزیده اند,لذا من با آنان هماهنگ شده 


همین روش را اختیار کردم . 
اما همام.او همام بن شریح بن یزید بن مژه بن عمرو بن جابر بن عوف 


اصهب است., که از پیروان و دوستان علی [ عارة السلام) به شمار است و 
مردی عابد و پارسا 


ص:751 


1- ابو الحسن محمّد بن حسین بن حسن بیهقی نیشابوری معروف به قطب 
الذین کیدری مولف کتاب اصباح در فقه اثنی عشری و شرح نهج البلاغه 
موسوم به حدائق الحقائق است, وی در سال 6 .۰« شرح مزبور را به 
نگارش در آورده است .روضات الجنات .جلد 7 ص 219(مترجم) 


بود,درنگ امام (علیه السلام)در دادن پاسخ به او برای این بود که استعداد و 
اما کت او را برای پذیرش موعظه, و تاثیر عمیق آن را در وجود او می 
دانست و بیم داشت که با شنیدن پاسخ, از خوف خدا هوش از سرش برود 
و جان از قالب تبهی کند,از این رو او را به رعایت تقوا دستور داد,رو منظور 
از این ترس از خدا| در باره حفظ جانش بود که مبادا بر بر آثر این 

برش اهنا گداریبیای اور دهعای و اس کم در له له 
ی الله امده این است که بر جان خویش نکویی کند, و آن را ؛ به کاری که 
بیش از توان اوست وادار 0 این رو هنگامی که همام بی هوش به 
زمین افتاد و مرد,امیر مومنان(علیه السلام) فر مود : بدانید به خدا| سوگند من 
در باره او [ این . حیت بیمناک بودم» و امام(علیه السلام)هنگامی پاسخ او را 
داد که به گفتار آن حضرت بسنده نکرد و جز جواب پرسش خود را نمی 
خواست و عزم علیه یعنی در خواهش خود اصرار ورزید و آن بزرگوار ۳ 
سوگند داد. 


اگر گفته شود:چگونه امام(علیه السلام)با این که ظن غالب به هلاکت او 
دارد به وی پاسخ می دهد ؟در صورتی که او مانند پزشک است که به هر 


۵ کر 
0 


این که امیر مومنان(علیه السلامانخست بیان داشته که خداوند از طاعت 
مخلوق بی نیاز و از نافرمانی و معصیت آنان ایمن است برای این است که 
ممکن است برخی از نادانان گمان کنند که در تقوا و طاعت بندگان 
سودی,و بر اثر گناه گنهکاران زیانی متوجّه حقّ تعالی می گردد,زیرا همگی 
یا بیشتر دستورهای خداوند به موضوع تقوا و طاعت او برگشت دارد و 


ص:752 


سود و زیان ننزیه فرموده است :و ما دلائل این امر را بارها در این کتاب 
اورده ایم. 


فرموده است: فقسم بينهم... تأ مواضعهم ۳ 


این جملات در توضیع و تأکید بی نیازی خداوند از بندگان است,برای این که 
حق تعالی قیدً آفر شزو روز بخش آفریدگان است. و اوست که آنان را 
به دنیا کشانیده و در مراتب و درجاتی که دارند قرار داده,یکی را توانگر و 
دیگری را تهیدست.و یکی را شریف و بزرگوار و دیگری را پست و خوار 
گردانیده,لا جرم او غنیث مطلق و بی نیاز ز از بندگان است.و این سخن اشاره 
به گفتار حق تعالی است ِ فرمود, است: «تَحْن قسمنا بيتهه ينعم معيشتهم 
فی الحَیاه الدئیا و َقعُنا بَعَصَهْمْ قَوّق بَعض درجاتِ » (1)». 


پس از این امیر مومنان(علیه السلامابه شرح غرض خود در این خطبه که 
توصیف, و فرموده است: 


این فا هم ال الصا سره ان سا مت که دمن 
ی ی 
کرد آورده آتسیش نه ترتیب وه فصیل این فضیاتها می. نزدازد؛ 


1- منطقهم الضواب :درستی گفتار فضیلتی است که ناشی از رعایت 
عدالت 23 زبان است؛ و عبارت از این است که :انسان در جایی که باید 
سخن بگوید, سکوت نکند که در صورت خاموشی کوتاهی کرده,و در آن چا 
که باید خاموشی گزیند سخن نگوید که در صورت خلاف,زیاده روی کرده 
است بلکه هر سخن را در جای خود بگوید,و هر نکته را در آن جا که 
سزاوار است با زگو کند, و این عدالت در زبان, اخص از رات کویی و صدق 
گفتار است,زیرا ممکن است انسان 
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1- سوره زخرف(43),آیه(32) [1]یعنی:ما روزی انا سفن تدای دیا 
هیان ابان قسفت کرنه: ات و بوخی ار برع یر ری دادم ایم 


2- و ملبسهم الاقتصاد :میانه روی در ای یل است, کهان شر مات 
عذالت دز لباس تشات: می گیر دزینا بر این او لباسی نمی پوشد که وی را 
در زمره اسرافکاران و ناز را در آورد,و چیزی بر تن نمی کند که 
بیرون از عرف زاهدان و پارسایان بوده,و او را در جرگه فرومایگان و 
خسیسان وارد سازد. 


از عدالت در حفظ حذد وسط صفت ذلت پذیری و خوی تکبر و برتریجویی 
است؛ و رفتار متواضعانه مستلزم ارامش و وقاری است که برخاسته از 


4-از آنچه خداوند حرام فرموده است چشم پوشیده اند: این صفت نتیجهة 
عِهُْ 9 و خوٍ ی اری | 4 


5-گوشها را وقف شنیدن دانش سودمند کرده اند:ايین فضیلتی است که در 
شبخه مراعات, غدالت در تیروی تنوایی: به دسنت,.می ابدداتشهای: نننودمند 
عبارت است از علوم الهی و آنچه بدان مربوط می شود و موجب به کمال 
رسیدن قوای نظری و فکری و نیز موجب تکمیل نیروی عملی انسان است 
که همان حکمت عملی می باشد,چنان که پیش از این شرح داده آیم . 


۱ ات وس ی رنه 
و 
گزارند.موصول الّذی صفت مصدر محذوفی است و ضمیری که به آن بر 
می گردد نیز حذف شده است تقدیر جمله اپن است که:نژلت کالئزول 
الذی نژلته فی الرخاء.و ممکن است مراد از الذی,الذین پاشد که نون آن 
حذف شده است,چنان که در قرآن کریم آمده است: «کالّذی خاصوا» که 
در اين صورت حال پرهیزگاران در هنگام نزول بلا به حال کسانی که در 
خوشی و رفاهند تشبیه شده,و در هر دو صورت معنا یکی است. 
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7-اشتیاق آنها به ثوابهای الهی و بیم آنها از عذابهای او به حدّی است که 
اگر اجل و عمر آدمی ی 3 مکتوب و معین نبود جان در ز تن آنها 

برسد موجب کوشش در ععلن هر اغراض از دنیا خواهد بود,و 
چون منشا این دو حالت تصور عظمت خالق است و به اندازه این 
تصور, هیبت و اهمیت وعد و وعید او دانسته می شود لذ| قوّت خوف و رجا 
بسته به میزان درک عظمت خداوند استو باید دانست که خوف و رجا دو 
در بزرگ از درهای بهشت است . 


0 عظم العالق فین انفسمعم دا دنور نظر آنان‌ تبرت استیدر ی یت 
حول تعالی بر حسب انگیزه ها و جاذبه هایی است الهی که انسان را به 
سوی معرفت و محبت او سوق می دهد,و تفاوتی که در ادراک عظمت بی 
پایان او میان انسانها وجود دارد به سبب تفاوتی است که در میزان 
معرفت و محبت خلایق نسبت به او موجود است و به نسبت درجه درک 
عظمت اوست که کوچکی و زبونی هر چه جز خداست تصوّر,و در برابر 


چشم باطن جلوه گر می شود. 


لیکن با 1 "7 بهشت و اخوتیختها ی آن زا می 9 
چگونگی دوزخ و بدبختیهای آن را مشاهده می کند آن چنان که گویا با چشم 
سر بهشت را دبده و در آن متنم شده,و دوزخ را با چشمان خود مشاهده 
کرده فتدن آن معدب گشته است.این پایه از ایمان را مرتبه عین الیقین 
گویند,و درجه 1 پرهیزگاران به بهشت و بیم آنان اد اتتضن دوزج 


9- قلوبهم محزونه :اندوه دلهای آنان نتیجه غلبه ترس از عذاب خداست. 
10- شرورهم مأمونه :این که مردم از شش انان در امانند, به این سب 
است که منشاً هضیی شرارتها و بدیها دوستبی دنیا و زخارف آن است و 


فردان‌حدا اد 
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1 1- آجسادهم تفه عات لاغری و نزاری اجساد مومنان,بسیاری روزه 


2 من و بیداری.و خشونت خوراک و پوشاک و دوری جستن از خوشیهای 
دنیالست. 


2- حاجاتهم خفیفه :نیازهای آنان اندک است زیرا پرهی زگاران از خوراک و 
پوشاک و دیگر لوازم زندگی دنیا به اندازه ای که ضرورت دارد بسنده کرده 
اند,و این حذ اقل نیاز است. 


3- آنفسهم عفیفه :ملکه عفّت جنبه فضیلت نیروی شهوانی است و 
عبارت از حذ وسط میان خاموشی شعله شهوت,و بر افروختگی آن است 
که فجور گفته می شود و هر دو زشت و از رذائل : به شمارند . 


ِ -در برابر ناگواریها و سختیهای زندگانی دنیا,و ترک خوشیها و لذْتهای آن 
بارو در روبرو شدن با اما مردم بردبارند.و می دانیم شکیبایی عبارت 
ات اناد کی انسان در برابر نفس افاره است تا این که به لذات زرشت و 
ناروا کشانیده و آلوده نشود؛ و این که فرموده است مذتی کوتاه شکیبایی 
ام و در پس از اب 0 طولانی رسیدند برای این است که رغبت 
شنوندگان را به صبر در مشکلات برانگیزد, منظور از راحت طولانی 
سعادتی است که در بهشت حاصل ی شود.چنان که خداوند متعال 
فرموده است: «و جَزاهم بما ضبرّوا جَنْةَ و خریرا» . 


فرموده است: تجاره مربحه . 


وان ارت ارام اعمال ای و فرفاموایی آنان: ار اما مد ال 
استعاره فرموده است, وجه مناسبت این است که پرهی زگاران با اعمال و 
عبادات خود خوشیهای دنیا را با لدْتهای آخرت معاوضه کرده اند,واژه ریح 
که در عبارت آمده ترشیح این استعاره و بیانگر برتری و ارزشمندتر بودن 
لذّات آخرت نسبت به خوشیهای دنیاست که پرهی زگاران به آنها پشت پا 


زده اند,و روشن است که دست یافتن به چنین داد و ستد پرسودی به 
توفیقات و عنایات الهی وابسته است که 


ص :756 


اسیات ان را فراهم,و آنان را برای عمل در این راه آماده سازد. 


15 -دنیا آنان را خواهان است لیکن آنان آن را نمی خواهند, این سخن به 
زهد حقیقی برهیزگاران اشاره دارد,و زهد ملکه ای است از فروع عفت؛.و 
مدلول این گفتا ر کنایه است بر این که نان تسین احراز مقامات دنیوی 
مانند وزارت هت و سروری و بزرگی را دارا هستند و در موقعیّتی 
قرار دارند که اگر بخواهند این مقامات به انها می رسد,و نیز احتمال دارد 
که مقصود از دنیا اهل دنیاست و این مضاف حذف شده باشد. 


16 -دنیا آنان را , به اسارت ود در آورده لیکن آنان جان خود را فقدیه داده و 
از قید آن رها شده اند,الين گفتار گویای اين معناست که هر کس دنیا را 
پس از آلودگی و بهره گیری از خوشیهای آن ترک, و از آن کناره گیری کند, و 

راه فرمانبرداری خدا را در پیش گیرد, خود را از آثار بد اعمال 7 
خویش که همچون غل به گردن او در آمده است آزاد می سازد,واژه 
آسر(اسارت)برای غلبه..و سلطه آثار اعمال بز تفسن:و کلمه قدیه برای 
روگردانیدن از دنیا و در پیش گرفتن راه خدا استعاره شده 


۱ ت‌. 


این که در جمله آرادتهم الدّنیا و لم یریدوها با واورو در عبارت ففدوا 
آنفسهم منها با فاء عطف شده برای این است که همچنان که ممکن است 
انسان پس از رو آوردن دنا به او,زهد پیشه کند و از او روی گرداند گاهی 
هم از نخست و پیش از آن که دنیا روی خوشی به او نشان دهد از آن 
کناره گیری می کند و زهد را بر می گزیند چنان که پیامبر اکرم(صلی الله 
عل ی الم افوضنن است دی که ارت با کر فص خن فرار 
و ی و 
ههار و ما ات ره سا ات 
فا نیکو نبوده اما در جمله ففدوا| چون فدیه ۳ جز پس از اسارت انجام 
نمی گیرد با فاء 
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سفن الا خرن آکیر هه خمع الم غلیه هن یه الیا هی رآشه 


عطف داده شده است . 
فا اللیل قضامون آقدامهمن تا از اس 


این گفتار اشاره به این است که پرهیز گاران نفسر اقاره خود را به وسیله 
عبادات رام و فرمانبردار می گردانند,همچنین بیانگر این است که چگونه 
آنان در برابر قرآن به هیجان آفژه و درمان دردهای خود را از آن می 
جویند» و با به کار بستن ترتیل و شمردم و خوب خواندن آنتفقاضند قرآن را 
درک می کنند, این که فرموده است هنگام تلاوت آیات عذاب,دلهای خود ر 
قرین غم و اندوه می سازند.این از جمله چاره جوییها و درمان طلیوانی 
است که از قرآن برای دردهای خود می کنند,زیرا درد انسان نادانی و دیگر 
ثت‌ زرشت مورد عمل اوست و داروی نادانی,دانایی, و درمان خویهای 
نکوهیده, به دست آوردن صفات پسندیده ای است که در جهت مخالف آنها 
قزان داوفران این زم آنان باتلافت قران کرنم-دل را قزین اندوه ساعته, و 
ترس خود را در برابر آیات عذاب الهی که 1 
امور دنیاست برانگيخته, و با حصول آگاهی درد نادانی , خوبیش را درمان می 
ای ار تشویق کرده,برای 
صفت ضدٌ آن که زشت و ناپسندیده است درمان است, بقیه اين گفتار در 


باره چگونگی محزون کردن دل و به شوق آوردن آن است . 


فرموده است: فهم حانون علی آوساطهم این سخن در باره چگونگی رکوع 
پر کارا ات 


فرموده است: مفترشون لجباههم...تا آقدامهم ,اين گفتار اشاره به کیفیّت 
سجود نان دارد و اعضای هفتگانه سجده را ذکر می کند 

فرمفدی ات بای با رامش اشامن خوامتی ات کف هیر کاران 
در این عبادتهای خود دارند : 


8-ویژگیهای آنان این است که در روز حکیمانند, مراد از آن حکمت شرعبه 
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و تابعان معمول بوده است,به جای حعماء حلماء نیز روایت شده است و 
حلم صفت فاضله ای می باشد که از فروع ملکه شجاعت است و عبارت 
از حذ وسط میان سستی و بی حالی و زیاده روی در خشم و تندی است 
که هر دو از خویهای زرشت به شمار می آیند, این که اینها از صفات روز 
آنهاست,و شب آنها ب به نماز اختصاص داده شده برای اين است که همان 


9-دانشمندانند, منظور از این دانش,کمال قوّت نظری به وسیله داشتن 
علوم نظری است که عبارت از معرفت صانع عالم و شناخت صفات 


اوست. 


ااکخاف اران سامان انم را وا مایب فا بدا )ات 


1-پرهی زگارانند, مراد از تقوا و پرهیزگاری در این جا ترس از خداست, و 
اگر چه پیش از این صفت عفت و بیم از خداوند جزء صفات پرهی زگاران 
آورده شده لیکن تکرار آنها در این جا به منظور شمارش صفات و اخلاق 
آنان در ساعات روز است و آنچه پیش از این گفته شده مراد مطلق 
اوصاف آنها بوده است. 


فر‌موون استت و فذب اهم الخوشیضا ایو 


ای کفتاز بو بیان اتراس رش از-خداست که شمان بان له دار روف 
۱ مذکور به سبب این است که "7 آنان که عهده:دان. تدییر 
امور تن است در نتیجه توجه به مبدأ عالم وجود و هراس از قصور در برابر 
او,و بازماندن نیروی جذب و تغذیه از رسانیدن بدل ما یتحلل به بدن,.نمی 
تواند نه اصلاح امور و اداره ان بیردازد. از این رو لاغری و نزاری انان را بر 
اثر ترس از خدا به تیری که تراشیده شده باشد تشبیه فرموده نت وه 
مشابهت شدّت لاغری و کاهیدگی آنان است.و این وضع دگررگونی رنگ و 
رخسار و پوست و قیافه و ضعف انفعالات نفسانی را , بر اثر ترس و اندوه 
به دنبال دارد, لذا بیننده کمان می کند آنان بیمارند در صوربی که هی گونه 
بیماری در آنها نیست., جمله و یقول قد خولطوا بعنی بیننده 
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هیا او آنها دیوانه شده اند اشاره به حالتی است که در برخی از اوقات 

به اهل معرفت دست می دهد و اين هنگامی است که روح آنها به 
فرشتگان عالم بالا پیوسته, و از تدبیر امور بدن و ضبط حرکات آن بازمانده 
و شروع به به گفتن سخنانی می کنند که خلاف متعارف بوده و از نظر ظاهر 
بینان اهل شرع زشت شمرده شده و به گویندگان ار سخنان نسبت 
نابخردی و دیوانگی و گاهی کفر و ارتداد داده اند, چنان که در باره حسین 
بن منصور حلاج نقل شده است 1۳9 


فرموده است: و اقذ خالطهم امد عظیم.. 


یعنی پرهیزگاران را امری بزرگ به خود مشغول داشته است,و مراد اين 
است که تمامی دل و نهان آنها متوجه تماشای شکوه و جلال پروردگار و 
مطالعه انوار فرشتگان عالم بالاست . 


2 ضوين آشت: لا ترض‌نسن اسهم العلیلب الک 


پرهیزگاران ب به سعی ۳ ِ- نمی شوند, و اعمال بسیار ود ر زیاد 


فرموده است: ی متهمون...تا ما لا یعلمون . 

این که پرهیزگاران نفس خویش را به قصور مهم می کنند,و از اعمال خود 
بیمناکند به سبب شک و بدبینی است که نسبت به توقمات و تلقینهای 
نفس خویش دارند, زیر| نفس این توهم را در آنها یدید می آورد که 
عبادتهای آنها نیکو و مقبول است,و بر وجه مطلوب که موجب تقرّب به 


درگاه الهی است انجام شده است,و این توهم باعث خودیسندی و مغرور 
شدن به عبادت, و کوتاهی در افزایش 
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[- اگر مقصود شارح شطحیات صوفیان است, به راستی اگر اینها را در 
حال سلامت گفته اند باید آنها را کفریات نامید واحز دز غیر این حالت بوده 
هذیان است تعالی الله عما یصفون, اما در مورد حسین ابن منصور حلاج 
همه اکابر علمای شیعه او را کافر و کذاب شمرده اند و کافی است که 
توقیع امام زمان(علیه السلام)بر لعن و براءت از او صادر شده است.رجوع 


شود به کتاب غیبت شیخ طوسی و احتجاحج شیخ طبرسی و غیر اینها 
مترجم() 


عمل است,در صورتی که اگر در اين باور شک کند و انديشه خود را مثهم 
سازد به اين که در این حکم از نفس امّاره پیروی می کند این بیم در او 
پدید می آید که اعمال او مطابق دستور انجام نشده است؛و در نتیجه, این 
شک و بدبینی او را بر عمل بیشتر وادار.و خودیسندی و فریفتگی او را به 
عبادتهایی که انجام داده از میان می برد.و می دانیم که عجب و خودیسندی 
از چیزهایی است که موجب هلاکت انسان است,چنان که امیر 
مومنان(علیه السلام)فر موده است: .سه چیز هلاکت کننده است: ۰حرصی که 
دنبال شود و هوسی که پیروی گردد و خودیسندی (1). 


همچنین ترسی که از ستایش مردم از آنان به آنها دست می دهد درمان 
حالت برتربینی و خود پیسندی است که معمولا بر اثر مدح و ستایش در 
انسان به وجود می آید.از اين رو هنگامی که یکی از آنان را می ستایند در 
پاسخ می گوید: 


من به خودم از دیگران داناترم و .. 


سن از این امام(غلیه السلام)بطور کلی به ذکر تشانه هابی که هر یک از 
مومنان به انها شناخته می شود پرداخته است, و اوصافی که برای انان 
پیش از این بیان فرموده اک چه به آنان ۳ داشته و بدانها شناخته 
می شوند, لیکن گاهی ممکن است برخی از آن صفات به ریا آهنشنم 
شود,در صورتی که تقوای حقیقی به ریا آلوده نمی گردد از این رو اوصاف 
پرهیزگار را در اين بخش از گفتار خود جمع آوری و بطور مرئب ذکر 
فرموده است: 


1-در دین نیرومند است, به سیب اين که در برابر وببتوبیبه های شیطان 
ایستادگی می کند و فریب مردم را نمی خورد,و اين ویژ کیهای دین عالمان 
و دانشوران است. 

2-در امور دنیا دارای هشیاری و درنگ و دقت است و این صفات را با 
نرمخویی آضشته و از تندخویی و خشونت بدور است,چنانکه در مثل امه 
که: نه 
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1- تلات مهلکات: شح مطاع و هوی متبع و اعجاب المرء بنفلیه. 


چندان شیرین باش که تو را ببلعند و نه چندان تلخ که تو را به دور افکنند, و 
این همان صفت فاضله عدالت در رفتار با خلق است,و می دانیم نرمخویی 
گاهی از نظر تواضع مطلوبی است که مقتضای اش شریعه: 5 اخفض 
جناخک لِمَن اسنعی من الَغومنین» ( [ ۱ ۳ باشد,و زمانی ناشی از فرومایگی 
و ضعف یقین است و تواضعی که پسندیده است همان است که در نخست 
گفته شد و آن با هشیاری و مصلحتهای نفس توآم است.امّا فروتنی دوّم از 
صفات ان به تفا وف اجه نمی تواند با آگاهی و دور آندیشی همراه 
باشد زیرا افراد سفله و فرومایه را وزش هر نسیمی به جنبش در می آورد 
و هر جاذبه و انگیزه ای آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. 


3-ایمان او در حذ یقین است,چون ایمان عبارت از تصدیق وجود آفریدگار 
جهان و آنچه دین از جانب او برای بشر آورده است و این تصدیق دارای 
شدات و ضعف است.گاهی بر ۳ تقلید است بعنلی اعتقادی است 
مطابق با واقع لیکن مستند به انگیزه و دلیل نیست,و زمانی تصدیق ناشی 
از علمهسانایی استه این غبازت از اتفادی است که مکی به برهان و 
دلیل است.گاهی هم علاوه بر این که تصدیق,از روی علم و مستند به 
برهان است عدم امکان هر چه جز آن است نیز از روی علم و دلیل مورد 
اعتقاد و تصدیق است که اين را علم اليقین می نامند,و پیشتازان راه حقّ 
نف آنن مره بستده مین کند باکه‌با رو کردانیون از ونیا از مان داش 
موانع و حجابها خواستار بقینی هستند که حاصل از مرنبه شهود است و 
منظور از این,یقینی است که تزلزل و احتمال به هیچ روی در ان راه 


نداشته باشد. 

4-در به دست آوردن و هر چه بیشتر اندوختن دانش حریص است. 
5-دانش را که از صفات ملکوتی است با حلم و بردباری که از فضیلتهای 
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۳ ِِ پیرو خود بگستران. 


6-در حال توانگری میانه رو است.روش فاضله عدالت در به کار بردن متاع 
دنیا همین است که از فضول آن صرف نظر کنند و از حذ ضرورت نگذرند. 


7-داشتن خشوع و فروتنی و احساس عجز و زبونی در عبادت,و این حالت, 
نتیجه تفکر در جلال معبود و عظمت اوست که به منزله روح عبادت است. 


8-در حال تکتستی بردبار است,زیرا نزد مردم از تهیدستی شکایت نمی 
بردرو از آنها جیزی طلب نمی کند‌بلکه بی نیازی خود را از آنان نشان می 
دهد,و این حالت از قناعت در زندگی و خشنود بودن به قضای الهی و 
همّتی. ناشی ضی: گرددءو توجچه به وعده های خداوند و آنچه تِ 
پرهیز گاران آماده فرموده است آن را تقویت می کند. 


9-در سختیها شکیباست. 


0-در طلب حلال است و از حرام پرهیز می کند.و این صفت برخاسته از 
عفت ذات و پاکدامنی است. 


1-در طریق هدایت و رستگاری و سیر الی الله پر نشاط و فثال است,.و 


این به سبب حسن اعتقاد اوست به آنچه خداوند به ار وعده 1 
افنت و فححتیین شسه وه هر افت فذف والایی منت که دار 


12 -در باره اعمال شایسته ای که به جاأ ففنم آوودة بیمناک است,بدین سبب 


که مبادا به گونه ای که مطلوب و سزاوار است انجام نگردیده,و مورد 
قبول حضرت حق واقع نشده باشد چنان که از امام زین العا بدین (علیه 
السلام)روایت شده است هنگامی که برای ادای حجّْ تلبیه می گفت ناگهان 
از شتری که بر آن سوار بود مدهوش به روی زمین افتاد و موقعی که به 
هوش آمد علّت را از او پرسیدند,فرمود:ترسیدم پروردگارم در پاسخم 
بگوید:لا للیک و لا سعدیک (1). 
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[- لبیک کلمه ایجاب است یعنی:در خدمت تو ایستاده, و در اطاعت و 
فرمانبرداری تو حاضرم, سعدیک یعنی نیکبختی پیاپی تو را باد.(مترجم) 


3-کوشش او در شب سپاسگزاری از خداست,به. متاشتیت آنچه. دز روز, 
روزی او کرده و بر آنچه او را ان محجروم داشته ات رین ی و 
در روز ادای ذکر الهی است,تا خدا هم او را یاد کند و کمالات نفسانی و 
تدم را رفری ان کرداند چنان رو ارت ها ی 
۳ 


4- یبیت حذرا و یصبح فرحا...تا الژحمه . 


اين گفتار هر چه را هیر ای از آن بیمناک و بر حذر است.و همچنین آنچه 
را بدان خرسند است توضیح می دهد و مقصود آن حضرت این نیست که 
شب او به بیم از غفلت,و روز او به خشنود بودن اختصاص دارد,بلکه این 
سخن شبیه این است که می گوییم:فلانی شب را با بیم و روز را با شادی 
آغاز کرد.همچنین در آن جا که به شکر پرهیزگاران در شبرود کر آنها :دار 
روز اشاره فرموده رازن زر کوار. اختضاض آنفا در این اوقات نیست . 


5-فرموده است: آن استصعبت...تا تحب . 


این سخن در باره مقأومت مسلمان پرهی زگار است که هنگامی که نفس 
اقاره کار را بر او دشوار می سازد در برا, بر او پایداری می کند.و ان را بر 
خلاف ان مین دار مجبور می سازد,و به خواسته ها و تمایلات ان اعتنا 


6-روشنی چشم و شادی دل خود را در چیزهایی می داند که از میان 
رفتنی نبوده,و در زمره کمالات نفسانی پایدار باشد.مانند دانش و حکمت و 
صفات برجسته اخلاقی که کی متضمن لذات باقی و سعادت دائمی 
است. اصطلاح قژه عینه(روشنی چشمش)کنایه از خوشی و شادمانی 
اوست,زیرا مستلزم این است که با دیدن آنچه مطلوب اوست چشمش 
بدان قرار و آرام گیرد,و از آنچه رفتنی و ناپایدار است چشم پوشد و زهد 
اختیار کند. 


دیا را با -داتش در آمشته است,پس نادان نیست تا سبکسری 
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نمی گوید,و به کار نیکی که خود آن را به جا نمی آورد فرمان نمی دهد,و 
از کار ری کو سین ار کینوس مرتکب ان فی شود دبک ان را توت 
نمی کند.و از وعده خود تخلف نمی ورزد تا 9 را در زمره دشمنان خدا 
ار اف اه 0 ار توا اما 
(1) 


18 -آزز ویتشن کوتاه است؛ و آمال دور و دراز ندارد, زیر | هزر ی را بسیار یاد 
می کند, و پیوسته در انديشه لقای پروردگار است. 


9 فرشهایش آتدکر استرمی دایم که لغرشهای خداشاسان ار یل 
ترک اولی است,زیرا صد ور کارهای خوب و شاپسته, ملکه و طبیعت انها 


گردیده, و انگیزه های لفزش و خطا در نها کم بودهو به ندرت و بر سب 
ضرورت و يا اشتباه مرتکب این امور می شوند.و در این باره شکی نیست. 


و جلال کبریائی او دارد. 


است,و این که اوست که روزی مردم را تقسیم می کند, تصوّر سودی که 
قناعت در دنیا,رو نتایجی که در اخرت دارد این صفت را در او راسختر و 


تفر فد فر ی کرو نو 


2-خوراک او اندی است,زیرا می داند که پرخوری مایه از دست رفتن 
زیرکی و هشیاری,و موجب از میان رفتن نرمدلی و پدید امدن سخت دلی 


۰ ی ارس 


دیگری را به زحمت وا نمی دارد. 


تشن راهان اف جیزی از انا کر گنفت تیه خللی بر ان 
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[- سوره صف(61) آبه(3) [1]یعنی:نزد خد| بسیار موجب خشم است 


وارد نمی سازد. 


25- شهوزش مرده ۱ ست واژه هر ی برای خاموشی و فرو ننزٌ ی و شهوت 
شش یت الصا سار ات ی ای 


اوست. 


6-خشم خود را فرو برده است., این صفت از فضیلتهای نیروی غضبیه 
است. 


7-نیکی او مورد امید و انتظار است,زیرا نیکوکاری بیشترین کار اوست. و 
مردم از شر او ایمن و اسوده اند,برای این که می دانند او قصد بدی و 


اه ات نمی لاه اس سس مر تخانش 
یعنی:اگر مردم او را در زمره غافلان به تفا اورتژدی ز کون دا را بر زبان 
اه مشاه که او او را یزاوه سای که موه در ناد اد 
محسوب داشته است, زیر | دل او همواره در باد خداست هر چند ان را بر 


زبان جاری نساخته | ست, و از در میان مردم زبانش به ذکر خدا مد مشغفول 
باشد روشن است که از غافلان شمرده نخواهد شد. 


در باره ذکر خدا ستایشهای بسیار شده,و آن را یکی از درهای بزرگ بهشت 
شمرده,و وسیله ارتباط با خداوند متعال دانسته اند,و پیش از این به 
فضیلت ذکر و اسرار ان اشاره شده است. 


9-کسی را که به او ستم کرده می بخشد و مورد عفو خود قرار می 
عفو به کسی که بر وی ظلم روا داشته برای بیان این معناست که با وجود 
انگیزه انتقامجویی که در نهاد وی است از او در می گذرد. 


0-به کسی که او را از عطای خود محروم داشته بخشش می کند,و این 


1-به کسی که از او بریده است پیوند برقرار می کند. مواصلت و پیوند 
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با دیگران خوی پسندیده ای است که مندرج در تحت صفت فاضله عفت 


است. 


33-نرم گفتار است,یعنی در هنگام گفتگو و داد و ستد با مردم و وعظ و 


4-کار زشت از او بدور و کارهای نیک نزد او حضور داردزیر| او به رعایت 
حدود الهی پایبند است. 


5-نیکی او به مردم رو آورده,و شش پشت کرده است.اين سخن شبیه 
گفتار ان حضرت است که فرموده است:خیر او مورد امید و انتظار, و از 
شر او مردم اسوده و در امانند,و دور نیست که منظور از اقبال 
خیر, کوشش در ازدیاد طاعت و آمادگی برای آن است.و غرض از ادبار 
شز,دور بودن او به همان اندازه از شر و بدی است, زیر | هر کس به چیزی 
رو اورد و در راه آن تلاش کند همان قدر از انچه ضد ان است دوری جسته 


و به ان پشت کرده است . 


6-در برابر حوادث تکان دهنده آرام و استوار است,منظور از زلازل 
رویدادهای سخت و فننه های ترر دی است که موجب پریشانی دلها و 
دگرگونی احوال مردم است.حالت وقار که به معنای آرامی و استواری 
است ملکه ای است که از فروع شجاعت است. 


7-در سختیها و ناگواریها بسیار شکیباست این صفت در نتیجه ثبات ایمان 
8-در فتکام خی بو اسنود کش: ابر هروه کم تواشته: تایه تیان 
شکر گزار است و این ناشی از محبت او به خداوندی است که: ادیم زمین 
سفره عام اوست. 

9-به کسی که با وی دشمنی دارد ستم نمی کند.این سخن تجاوز و ستم 
زار لا ره ای مت کو با ایس ک ای ات آن. عفل ور 
او موجود 
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ستم روا دارد. 


0به خاطر کسی که با او دوستی دارد گناه نمی کند,این گفتار صفت 
زشت فجور را که عبارت از پیروی از هوسها به خاطر دوستان است از او 
سلب‌تهی کنو این .عمکن است بدن ضورت: باشد که جیزی را که-دوست 
او استحقاق آن را ندارد به او ببخشد,یا آنچه را که سزای اوست از او دور 
گرداند.چنان که قاضیان بدکار و حاکمان ستمکار مرتکب می شوندبنا بر 
این مسلمانی که پرهیز گاری را پيشه خود سازد با اين که انگیزه مبادرت به 
این اعمال که محبت دوستان است در او موجود است دست به این کارها 
نمی زند,بلکه در بکار بردن عدالت با همگان یکسان رفتار می کند . 


1-پیش از آن که بر ضَدّ او گواهی دهند حقّ را اعتراف می کند,برای این 
که او پرهیز دارد از این که دشتن به دوع آلودم شودیزیرا زمانی به گواهی 
دادن نیاز می افتد که حقّ انکار شود,و انکار حق دروغ است. 


2 -امانتهایی را که در دست اوست ضایع نمی کند, و در آنچه دین و کتاب 
خدا| حفظ و نگهبانی آن را از او خواسته است ای ست. ور را 
پرهیزگاری و لزوم حفظ حدود الهی او را از اين کار,باز می دارد. 


43-آیات و احکام خداوند و عبرتها و مثلهایی را که دانسته از باد نمی برد 
خود دارد و پیایی از دل می گذراند,و برای ادای انچه از او خواسته شده به 
کار می بندد. 


4لقب بد به دیگران نمی دهد,برای اين که توجّه دارد که خداوند در قرآن 


کريم از آن نهی کردم و فرفوده اننت: «و لا تناتزوا بالالقاب» الا نات ان 
زاف اند که این کار مسب بر انیختن فننه مدید آمدن دشمنی در میان 
مردم 
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1- سوره حجرات(49)آیه(11) [1]یعنی:و با لقبهای زشت یکدیگر را یاد 


5-به همسایه زیان نمی رساند‌برای اين که به دستور حق تعالی در آنچه 
فرموده است: «5 الجار ذی ا لیف الجار الجْب» (1)آگاه است و 
سفارش پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله) را مق::ذآند که در این حدیت 
مرفوع (2)فرموده است اف بزو زد کاخ مرا در باره همسایه ان اندازه 
سفارش فرمود که گمان کردم او را ارث برنده قرار داده است (3)»,و نیز 
متوجه است که غرض از این دستورها ایجاد الفت و همبستگی در دین 


است. 


وا ی ایا ها مر وا ی 
مصائب توجه دارد,و می داند که خود او نیز در تیر رس حوادت زور ار 
است و با تصوّر این که ممکن است به نظایر انها دچار شود بر حوادت تلخ 
دیگران شادی نمی کند . 


7-قدم در راه باطل نمی گذارد,و پا از مرز حق بیرون نمی نهد,یعنی در 
امور باطل و پوت دنیا که او را از خداوند دود اش کل دا نژ وارد نمی شود و 
از خواستها و آرمانهای حقّی که او را به خداوند نزدیک می گرداند دست 
پر تحی,دار خن برا به بر تری هذف معالین: خود آعام اشت: 


9- -از خاموشی خویش اندوهگین نمی شود زیر | او در جابی که بایسته و 
شایسته است خاموشی می گزیند و یا سخن می گوید,بدیهی است زمانی 
خاموشی قانه عم و آنذفة اتسان .هی کردد که انجه. را باید بخویند در خای 
خود رگفتة و خاموش مانده باشد. 


9-صدا به خنده بلند نمی کند,برای این که دل او بیشتر در یاد مرگ و 
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[- سوره نساء(4)آیه(36) [1]یعنی:...و همسایه نزدیک و همسایه دور... 
2- در اصطلاح اهل درایه.حدیث مرفوع خبری است که سند آن از وسط 
9 شدم و با 9 به رفع یک پا بیشتر از راویان ان ذکر نشده 
0 ری بالجار حثّی ظننت آثّه بوژنه. 


هایس ار آن است و اجه او صانه اضر خدارضلی الله خلند < 
آله)در این باره نقل شده این است که:بیشترین خنده آن: خضرت: تسم .هد 
کمی از اوقات خنده آهسته بود, و ۳ ۳00 


صدادار است از آز ار کوار دیده نشده است ۰ 


50 -هنکامی. که بر او ستم شود شکیبایی می کند تا خداوند برای او انتقام 


یس به این سبب برگزیده که نتایج نیکوی صبر و بردباری را 
می داند,و به وعده ای که خداوند در قرآن کریم به صابران داده آگاه 


194 


است, چنان که فرموده است: نا« 


ک 


علیه لیتطو ند اللذ» ناو همچنین «و لین صبو تم لو خبر للطابرین» 2۱). 


51- -نفسش از او در ردج است., مراد از این ,نفس اقاره است که مسلمان 
پرهیز گار پیوسته در برابر تمایلاتش پایداری می, کند:و آن را مقهور خویش 
ساخته زير فرمان خود قرار می دهد.از اين رو مردم از آزار او ايمن و 
اسوده اند . 


2-دوری او از دیگران به سبب زهد و بی رغبتی او به مال و منالی است 
که در دست آنهاست و هم برای دور نگهداشتن خود از آلودگی به 
اینهاست,و ناشی از برتریجویی و خود بزرگ بینی نیست.همچنین نزدیکی و 
معاشرت او با دیگران به سبب نرمخویی و مهربانی و دلسوزی است.نه 
فریب داشته باشد. 


صفات و نشانه هایی که از پرهیزگاران در این جا ذکر شده است,اگر چه 


ممکن است برخی را با برخی کی هر کدام در قالب 
الفاظ جداگانه ای آمده و يا این که جزء مشابه با صفت دیگری ترکیب شده 


است . 


باری,این خطبه از بزرگترین و بلیغترین خطبه های آن حضرت در توصیف 
رک کاران ات من مها را ان ضان الم و.اسه ساحت. کم 
جان ۱ 
ما ار 
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1- سوره حجْ(22)آبه(60) [1 آیعنی: هر کس به همان اندازه که به او ستم 
شده مجازات کند سیس مورد تعدی قرار گیرد خداوند او را پاری خواهد 
کرد. 

2 سوره نحل(16)آیه(126) [2]یعنی:و اگر شکیبایی کنید این برای 
شکیبایان بهتر است. 


اما در باره پاسخ پرسش کننده که فرموده است :وای بر تو برای هر عمری 
وقتی مقر شده که از آن تجاوز نمی کند,یعنی در آن وقت به سر می 
رسد و بر این نقطه پایانی نمی توان پیشی جست ‏ و پا از باز پس 
ماتخ‌ یر در ماه بعدوخ به اجل از مي گردد.و فرموی است: و سببا لا 
ینجاوزه یعنی برای اين اجل سببی مقدّر شده که علت فاعلی به سر 
شون ان است و اسیاب دیگری چز آن نمی تواند آن را به پایان برساند.و 

برای شنونده ق و است,و اشاره 
است به اين که آنچه آن حضرت را در برابر اين مواعظ بلیخ و بازگو کردن 
اين حقایق زنده و پا بر جا نگه داشته,اجل و مدّت معیّنی است که به حکم 
قضای الهی برای بقای او مقذر شده و این سب اصلی است, و سبب تعدی 
تفاوتی است که میان آن بزرگوار و همّام و امتال اوست,و اين تفاوت 
دا ند به ۳2 رسد و عادت آن بزرگوار به ۳ اهر ز نید او به 
مقام سکینه و اطمینان,و ضعف نفس هقمام در برابر انچه از مراتب بیم و 
امید خداوند برای او توضیح داده شده بود.امّا امام(علیه السلام)این را در 
پاسخ او نگفت,زیرا مستلزم بیان برتری خویش بود و يا این که فهم 
پرسش کننده را برای درک این مطلب نارسا دید.و این که او را نهی می 
کند که از عکزار این نهر سضهما شخ ددا ره از تتظان نی ربا اه 
نهاده دوری کند برای این است که پرسش او تانخان فرن هه بوده,و این 
خود از تاثیرات شیطان است.و مصونیت از خطا و توفیق از خداوند است. 
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5-از خطبه های آن حضرت علیه السلام است که وز آن صفات منافقان را بیان فرموده 


اشاره 


تمدة علی ما وفْق لَُ ین الطاعم. و داد ع یه من اَْصتَه : و سل لِمتنه 
تعاما و یختله اغتصاما و تشهذ آٍ مُحقدا؟ عم و سول خاض ی 
نون له کل عغره و تزع فیه کل فطه شم و قة نون له تون و تلت 


:3 
من 
1 
3 
2 


رو عّی یرت بساحته و َاقتها مت مد د الار و آشحي القوّار 
اوصيكم عتاد الم بتوي اللّه و احفرکث افل التاق- ام السالون 
سس س ِ . ِ سب ان نب [ -. _ 9یا ی مه و 
المَضلو و الژالون المَزلون- 1 وَنُونَ ,| أ 5 بفتون افتتا ۰ و ی 
تس ۳ 


لغات 


تور کید اشحی المزان وین دار اهشتهمصا ض هد معا دور 
است همچنین با ضم حاء. 


یعمدونکم:شما را پریشان و کرفتار نمی سازند, العماد:کار سخت و دشوار 
الحاف:اصرار زیاد آعلاق؛:جمع علق,کالای گرانبها أضلعوا:کج و منحرف 
ساختند, ضلع: کج ضلع:به فتح لام کجی طبیعی و خلقتی حمه:با تشدید زبانه 


کشند ضراء:درختان درهم پیچیده ای که انسان را در خود پنهان سازد 
شجو: آاندوه تمویه:تزویر و چیزی را بر خلاف واقع جلوه دادن لمه:با 
تخفیف,دسته و گروه 


ترجمه 


«خدا را سپاس می گزاریم که ما را به فرمانبرداری خویش توفیق داده,و 
از نافرمانی بازداشته است و از او درخواست می کنیم که نعمتش را کامل 
گرداند,و دست توسل ما را به ریسمان محکمش برساند.و گواهی می 
دهیم که محمد(صلی الله علیه و اله)بنده و فرستاده اوست که برای به 
دست اوردن خشنودی او در امواج سختیها و مشکلات فرو رفت,و جرعه 
های پیایی غم و اندوه در این راه نوشید,در حالی که نزدیکانش دارای 
احوالی ناپایدار,و بیگانگان با او بر سر دشمنی و پیکار بودند.اعراب برای 
تسریع در نبرد با او زمام مرکب را رها ساختند و برای شتافتن به جنگ او 
فاصله ترین جاها به میدان او در اوردند. 


ای بندگان خدا اشما را به تقوا و پرهی زگاری سفارش می کنم,و از اهل 
نفاق و دو رویی بر حذر می دارم, زیر | آنان گمرام و گمراه کننده اند, 
لغژیده. کانند و دیگران را می, لغزانند,به رنگهای که‌ناکون دز می ایند و به 
هر وسیله و با هر زبان در صدد فریفتن شمایند,و در هر فرصتی شما را 
هدف خود قرار داده.و در هر کمینگاهی در کمین شما نشسته اند,دلهایشان 
بیمار و ظاهرشان از نشانه های ان پاک است,ینهانی به سوی مقاصد 
خویش گام بر 
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هن دارتد و فانتد خحرکت بیماری. در بذن,ارام ارام به خننش در می ابتد: 
سخن پردازی آنها دواست و گفتارشان شفاست لیکن کردارشان دردی 
است درمان ناپذیر,بر رفاه و اسایش دیگران حسد می برند,و بر سختی و 
گرفتاری مردم می افزایند, و امیدها را به نومیدی بدل می گردانند.آنها در 
هر راهی برای خود کشته ای,و به سوی هر دلی وسیله ای دارند,و در هر 
غم و اندوهی اشکها می ریزند.مدح و ستایش را به یکدیگر وام می دهند و 
پاداش خود را انتظار دارند.اگر درخواستی کنند اصرار می ور تقو کر 
کسی را سرزنش کنند پر ده از کار او بر می دارند و اگر حکمران شوند 
ستم را از حذ می گذرانند,در برابر هر حقی باطلی,و برای هر راستی کجی 
و برای هر زنده ای کشنده ای و برای هر دری کلیدی و برای هر شبی 
چراغی اماده کرده اند, اظهار نومیدی و بی طمعی را برای رسیدن به 
مطامع خود وسیله قرار می دهند تا بازار خود را رونق دهند,و متاع خدعه و 
تزویر خویش را به صورت کالایی ارزنده رواج بخشند,سخن می گویند و 
حق را به باطل می امیزند,به توصیف می پردازند و باطل را به صورت حق 
جلوه گر می سازند,راه را برای فریب دادن مردم هموار گردانیده,و طریق 
ژشایی انان.ز۱ از تنگنای نیرنگهایشان پرر پیج و اج تبسن اند, آنان پاران و 

پیروان شیطان ن و زبانه آتش دوزخند. : «اولیّک جر پْ الشیّطان آلا نَّ جرب 
السَبّطار ن هم الخاستون » (2) 


امام(علیه السلام)در این خطبه از دو دیدگاه به حمد و ستایش خداوند 
متعال پرداخته است.یکی ان که توفیق طاعت و فرمانبرداری را که 
بزرگترین وسیله رستگاری است نصیب فرموده و دیگر اين که از گناه و 
نافرمانی که سبب بزرگترین خسران و زیان است دور داشته است. 


هشدارهایی است که در باره لزوم دوری جستن از گناه,و کیفر گنهکاران 


داده 
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1- سوره مجادله(58)آیه(19) [1]یعنی:آنها حزب شیطانند,بدانید حزب 
شیطان زیانکارانند. 


است,و یا این که دست او را از وصول به اسیابی که وی را به معصیت می 
کشاند و به گناه وادار و آماده می کند کوتاه می سازد که البثه همه اینها از 
غتابات آوشنت: 


ی ی ی ی 
به تقدیم شکر | ن پرداخته است کامل گرداند,چنان که خود فر موده است: 9۰ 
«لَينْ سَكرَئم لازیدتکم» دیگر توفیق تمشک به ریسمان محکم الهی یعنی 
دین قویم اوست که هر کس به آن خنی زند او را از در‌افتادن در ترتگاه 
تانو و تفای و ون زارد 


تن توالت استتاتی تیامیر آکوماصلی الله یه و آل ماهی نی 
دهد,و به شرح احوال آن حضرت در ادای اين رسالت می پردازد.واژه 
غمره را برای سختیهای بسیار و ناگواریهای زیاد که از هر سو در آغاز بعثت 

ند آن نز وان رو آورده بود استعاره فر موده است., زیر| این حوادت انبوه به 
۳ که بر رویهم انباشته و متراکم شود شباهت داشته است,واژه خو ض 
(فرو رفتن)ترشیح این استعاره و اشاره به همین رنجهای بسیار و 
مصیبتهای اندوهباری است که پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله)در آغاز 
دعوت خود از مشرکان تحمّل فرموده است جمله تجرع فیه کل غصّه کنایه 
از غمها و اندوههایی است که بر اثر این رخدادهای ناگوار پیاپی بر خود 
هموار می ساخته است ,منظور ار تون ادنین این است که دلهای خویشان 
پیامبر(صلی الله علیه و آله)در اين هنگام از او برگشته و هر کدام به گونه 
ای بر ضدٌ او دگرگون شده بود,و مقصود از جمله تألب الأقصون گردهمایی 
غر اقارب ونان بر اه د او و همدستی آی با ظوایف: مخیاف عرن از 
دورترین نقاط عربستان برای جنگ با اوست 


قششووم اته عصاعیت ‏ الر ناس سای 


دو جمله مذکور دو مثل رایج است که امام(علیه السلام)برای بیان شدت 
۱ رای ها اد 
تیز پاتر و زمانی که بر شکم شتر سواری بکوبند از هر زمان دیگر تندروتر 
است,به علاوه این مثلها اشاره دارد به 
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این که انا وازم نو مامم هی سا ما مورصلن. الق تهج 
آله) شتافتند. 


فرموده است: حثی انزلت بساحته عداوتها . 


مراد از عداوت در اين جاءجنگها و شرارتهای آنهاست که نتیجه و حاصل 
وا یا ات و 


کسانی که با تارنخ اشتاین دذارنذ امین دانتد پیامبر گرامی(صلی الله علیه و 
آله)برای ادای رسالت خود,و جلب خشنودی ذات مقذاس پروردگار چه 
رنجها و سختیها را بر خود هموار کرد,از جمله اين که قریش او را در آغاز 
دعوت پیوسته استهزا و مسخره کردند و به او سنگ زدند تا پشت پاهایش 
خونین گشت و کودکان بر او فریاد کشیدند.و شکمبه بر سر او خالی 
کردند.و جامه اش را به گردنش پیچانیدند, واه اش را سالهایی در 
ی ها وه را سای ارو 
گفتگو با آنها را ممنوع کردند,و اگر اين نبود که تنی چند به سیب 
خویشاوندی و یا علل دیگر بر آنها ترحم آورده شبانه بطور پنهانی اندکی آرد 
یا خرما به آنها می رسانیدند از گرسنگی تلف شده بودند, سپس ار فد 
ادیّت و آزاری که بر اصحاب و یاران او وارد کردند؛,و آنها را مورد انواع 
تج ها فراروا تا ان را کشت که ی بات وی آفاب 
سوزان به بند می کشیدند و از دژه ها و شکاف کوههای مکه بیرون می 
راندند,تا این که برخی از انها ار شیم به کیره رو آوردند,و خود 
آن بزرگوار نیز از شرٌ قریش و دشمنان خود گاهی به طایفه ثقیف,و زمانی 
به قبیله بنی عامر و موقع دیگر به ربیعه الفرس و جز آنان پناه می برد.پس 
از این,طوایف عرب برای کشتن و ترور شبانه او همدست شدند و ان 
حضرت ناگزیر فرزندان و کسان خویش را ترک,و با رمقی که از جان 
برایش باقی مانده بود,از آنان گریخت و به اوس و خزرج پناه برد,.و پس از 
آن. که‌به مدیته زسید. آعر اب ب مکه آرام نگرفته جنگ را بر ضدّ او بر پا کردند 
فشه: ها افیا تیوه باساه تسیل ناد م مر کت های ید .وا 
برای این کار به تاخت و 
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تاز در آوردند,تا آن گاه که خداوند او را یاری و برتری داد,و دین خود را 
نیرومند و اشکار فرمود . 


پس از اين امیر مومنان(علیه السلام)به تقوا و پرهیزگاری سفارش می 
کند, و آنان را از منافقان بر حذر می دارد.و ویژگیهای اين گروه را بر می 
شمارد تا آنان را تشناستد و از نها دوری گزینند و نفرت پیدا کنندءزیرا اینها 
هم گمراهند یعنی از راه خدا منحرف شده و هدایت نیافته اند و هم با 
القای شبهه های , باطل و سخنان نادرست دیگران را به به گمراهی می 
کشانند, معنای الرژالون ی نیز همین است. 


تون آنها کنایه از این است که منافقان به سبب مقاصد باطل و اغراض 
فاسدی که دارند احوال آنها پیوسته در تغییر» ,و گفتار و رفتار انها ۳ و 
دستخوش دگر گونی است و با هر کس با چهره و زبانی جداگانه برخورد می 
کنند, تفن منافقان یعنی کوشش آنان برای اين که دیگران را در فتنه و بلا 
اتدازند نیز به: همین معناسنت؛ و به کوناخونی گفتار و رفتار آنها بر حسب 
اغراض و مقاصدی که دارند اشاره دارد.و مقصود از جمله یعمدونکم بکل 
عماد بیان این است که منافقان قصد دارند به هر نیرنگ و فریب مومنان را 
دچار هر گونه سختی و ناگواری سازند, و منظور از جمله یرصدونکم بکل 
مرصاد پیگیری و بررسی اقسام نیرنگها از طرف منافقان است تا بتوانند از 
طریق حیله و تزویر,در نابودی موّمنان اقدام و آنها را به هر سختی و 
بدبختی دچار سازند.مراد از بیماری دلهای منافقان و پاکیزگی ظاهر 
انان,دردهای نفسانی است که جان آنها را فرا گرفته مانند حسد و کینه و 
مکر و فریب, که در نهان بر ضد آنان حیله و تزویر به کار می برند,و در 
اشکار نسبت به انان اظهار خوشرویی و دوستی و محبّت و خیرخواهی می 
کنند,و این رویه که انسان با زبان چیزی را خوب و پسندیده بداند و خلاف 
آن را در دل داشته و پنهان کردم باشد قانون و ضابطه نفاق است, مقصود 
از واژه صفاحهم صورت ظاهر آنهاست,و مراد از پاکیزگی صورتهایشان 
سلامت ظاهر آنها از بیماریهایی است که دلهای آنها را فرا گرفته است . 
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فرموده است:پنهانی گام بر می دارند. 


این سخن کنایه از این است که اقدامات زبانی و عملی خود را در جهت 
مقاصد و اهدافی که دارند پوشیده داشته و دور از فهم و اطلاغ دیگران 
انجام می دهند, جمله و یدبون الصز|ء نیز به همین معناست واژه های خفاء 
و ضرّا و بنا بر ظرفیئت منصوبند,و اینها برای کسی که در صدد فریب 
دیگری است مثل آورده می شود. 


فرموده است: وصفهم دواء... تا العیاء 


یعنی: آنها مانند زاهدان و پارسایان مردمان را موعظه کرده به پرهی زگاری 
و فرمانبرداری خداوند دستور می دهند, اشکار است که این سخنان درمان 
کردار آنها کردار فاسقان و گمراهان است,و گناه بزرگترین درد درمان 


فرموده است : ده الزخاء : 


پعنی اگر در زندگی کسی فراخی و گشایشی بینند بر او حسد می ورزند, و 
موکدوا البلاء و اگر کسی را در سختی و گرفتاری مشاهده کنند با سخن 
چینی و فتنه انگیزی بر رنج و محنت او می افزایند.به جای صفت موّکدوا؛و 
۷ کنندگان) نیز روایت شده و معنای آن روشن است و مقنطوا 
الرجاء یعنی اگر کسی امید چیزی را داشته باشد مقتضای طبع آنها این 
است که او را نومید گردانند.زیرا روش منافق دروغگو همواره بر این است 
که دور را نزدیک و نزدیک را دور نشان دهد . 


فرموده است: لهم بکل طریق صریع . 


این سخن اشاره بر این است: کسانی که در نتیجه فریب و نیرنگ اینها 
کشته شدم.یا ازار .و اسیب دیده .بسیار‌ندنوازم ظریق, یا کنایه از مقاضد 
گوناگون منافقان,و یا منظور نیرنگها و بد اندیشیهای مختلف آنهاست که در 
هر ضتورت فتارم اذیت: و ازار ذیعر ان آنبنت: 
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فرموده است: الی کل قلب شفیع . 


یعنی:از ویژگیهای منافق اين است که در هر دلی به گونه ای راهی خاصٌ 
او پیدا کند,و برای بت رب ناه ای عا ات هام نا اعد ۱ 
دوست همگان حثّی دشمنان قلمداد کند,و بدین طریق بتواند فتنه به راه 
اندازد و تون 49 پا سازد,و در واقع او دوست همگان بیست بلکه 
دشمن همگی است , همچنین جمله لکل شجو دموع کنایه از اين است که 
برای دست یافتن به مقاصد و اغراض خود در برابر گریه و اندوه دیگران,به 
دروغ اظهار غمگینی می کنند و اشک می ریزند در حالی که آنان دشمن 
غمدید گانند. 


فرموده است: یتقارضون الثناء و یتراقبون الجزاء . 


کند و در برابر کار خود از او انتظار پاداش دارد. 


فرمودة است* ان سالها الحقوا . 


یعنی:اگر از کسی درخواستی داشته باشند برای این که او درخواست آنها 
را انجام دهد اصرار می ورزند و پافشاری می کنند,و این از صفات,زشت 2 

به شمار امده چنان که حق تعالی فر موده است : «لا یِستّلون الثاس الحافا» 

۱ .)( 


فرموده است: و ان عذلوا کشفوا : 


یعنی اگر کسی را سرزنش کنند عیبهای او را آشکار و از اين طریق او را 
شرمنده و سرافکنده می سازند و بسا اين که عیبهای او را در حضور 

به او می گویند که دوست نمی دارد وی در جریان آنها قرار گیرد.و اینها از 
آن ناصحان خیر اندیش نیستند که در هنگام عتاب و بازخواست پرده از گناه 
انسان بر ندارند و به کنایه ای لطیف و سر بسته اکتفا کنند, و ان حکموا 
آسر فوا یعنی اگر یکی از آنها حکمرانی و فرمانروایی یابد در بیدادگری و 
شکمخوارگی زیاده روی می کند,و در 
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1- سوره بقره(2) آیه(273) [1]یعنی:با اصرار از مردم چیزی نمی خواهند. 


شهوترانی و بهره گیری از خوشیهای دنیا پا از حدٌ فراتر می گذارد,زیرا او 
به سبب جهل و نادانی نمی تواند عواقب کارها را پیش بینی کند و می 
پندارد هیچ کاری بهتر و بالاتر از آنچه او می کند در اين جهان نیست ,جمله 
۰ هل ۵۰ ۱۳۷ ی رات ات هی زا بط لوهد هن وا زا 
در جامه تزویر خود,بیه‌شانند شبهاتی آماده کرده. آنذدنو لکل جوح فاتلا این که 
برای هر زنده ای کشنده ای فراهم ساخته اند کنایه از اين است که برای 
از میان بردن هر حقی وسیله ای مها کرده اند.و حیْ در این جا اعم از 
انسان زنده و هر امری است که هنگامی که آنان در صدد تباهی و نابودی 
آن نو فی ایند تابت و با بز سا باشته خمله و لکل باب مفتاحا یعنی برای هر 
ری ی من کسام سا ام لها اشفاری است و 
عبارت و لکل لیل مصباحا واژه لیل(شب)براي امور مشکل و مبهم استعاره 
شده است.همچنین واژه مصباح(چراغ)برای آراء و نظریاتی که نان در این 
گونه امور اظهار و بدینوسیله در آن دخالت کرده نیرنگ خود را به کار می 
گزند اشتعاوه شده است مانند حبله ای که مرو عاصی در جنک صفن 
در شبی که به لیله الهریر معروف است به معاویه آموخت تا لشکریان شام 
قرآنها را بر سر نیزه ها بلند کنند و از سپاه عراق بخواهند که قرآن میان 
آنان داوری کند, و برای رهایی از جنگی که شامیان را به ستوه آورده بود 
جز این برآأی منافقانه و نیرنگ زیرکانه راهی نبود ,معنای عبارت یتوضُلون 
الی الطمع بایان این است که منافقان با اظهار بی نیازی از آنچه در 
دست مردم است و زهد نمایی,به مطامع خود دست می پابند.چنان که راه 
و روش بسیاری از زاهدان این زمان است. توصیف منافقان به این که 
چیزی را که می خواهند به دست آورند ضد وسیله تحصیل آن را به کار می 
برند, بلیغترین تعریف ممکن در باره اهل نفاق و تزویر است. 


فرموده است: لیقیموا| به اتوا قفوم . 


واژه آسواق (بازارها)برای همین رفتار ریاکارانه و مزقرانه منافقان با 
مردم و, 
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طربقه داد و سند انا استعاره شده؛ و پیروی آنها از این روش برای این 
است که بازار خود را گرم داشته,و کالای تیا ۵ فیس کویش را رواج 
بخشند جمله 9 پنفقوا| به آعلاقهم نیز به همین معناست واژه اعلاق(چیزهای 
نفیس)برای آراء و انديشه های منافقان که به پندار خودشان بسیار 
ارزشمند و عالی است, استعاره شده است. 


فرموده است: یقولون... تا فیوهمون : 


حقّ جلوه گر می سازند 
قرووم ا تیاه فقو هی از الصا ره 


یعنی اینان می دانند برای پیش برد مقاصد و نیرنگهای خود چگونه گام 
بردارند و راه خویش را هموار سازند, جمله و أضلعوا المضیق به معنای این 
است که تنگناها را پیچ خم‌داز کرده انق‌هاز ۵ مضدی کنانه از طرق دقیق 
مداخله در امور است و منظور از پیج و خم دادن به طرق مذکور این است 
که منافقان هنحافین. که بخواهند در امر مشکل و دشواری خود را وارد 
سازند, قصد خود را اظهار نمی دارند و وانمود مف: کنند. که هدف آنها چیز 
دیگری است,تا کار خود را از نظر دیگران پوشیده داشته و امر را ق ان 
مشتبه سازند که مبادا بر حیله و تزویر آنها آگاه شوند و مقصود آنان حاصل 
نگردد . 


فر کی اتف انیا 


یعنی آنان یاران و پیروان شیطانند. و حمه الثیران واژه حمه با تخفیف برای 
شرارتهای بزرگ آنها استعاره شده زیرا شرارتهای منافقان مانند شعله 
های سوزان آتشن موجب اذیت و زان است. 
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رَفرقا و مَعْهذها قاعا شخ اقا قلا شفیع بر بِشقع چ لا حمیم یلقع و لا مَعذرة 


تدوع 
لغات 


مقله العین :پیه جچشم طامسه: به معنای دارسه,یعنی:از قبان رفته 
حباء: : بخشدش معقل ؛پناهگاه عشار: ماده شتران آبستن ده ماهه قاع اخالی 
معهدها: قسمتهایی از آن که مسکون است همهمه:آهسته و به گونه ای که 
دیگری نشنود با خویش سخن گفتن ذرء:آفرید صروم:جمع صرم و 
صرمه,رمه ای از شتر حدود سی نفر شم الشوامخ:کوههای بلند 
سملق:زمین صاف و هموار 


برجم 


«ستایش ویژه خداوندی است که آثار قدرت و شکوه کبریائی خویش را آن 
چنان آشکار ساخته که دیده ها را از مشاهده شگفتیهای قدرتش در حیرت 
فرو برده,و اندیشه هایی را که در انسان خطور می کند از شناخت حقیقت 
صفات او باز داشته است. 


گواهی می دهم که هیچ معبودی جز او نیست و این گواهی از روی ایمان و 
و آله)بنده و فرستاده اوست: او را در فتحانفت فرستاد که نشانه های 
هدایت کهنه گشته و راههای دین از میان رفته بود.او حق" را آشکار ساخت 
و خلایق را اندرز داد,و به سوی راستی و درستی راهنمایی کرد,و به میانه 
روی دستور داد.,درود خداوند بر او و خاندانش باد. 


ای بندگان خدا ابدانید خداوند شما را بیهوده نیافریده, و سر خود رها نکرده 
است,مقدار نعمتهایی را که بر شما ارزانی داشته می داند,و بخششهایی 
۱ 7 0 بر اين از او پیروزی و رستگاری 
بخواهید,و درخواست خود را به او عرضه دارید,و از او طلب بخشش و 
صا او 
نشده است,او در هر جا 1 و زمان حضور دارد,و با هر انسی و 
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حنی همراه است, عطا به تروتش زیانی وارد نمی کند,و بخشش از دارایی 
او نمی کاهد,و درخواست کنندگان نعمتهایش را تمام نصیف: کنتنه و عطا 
یافتگان خزاین آو را به پایان نمی رسانند.و توجه به کسی او را از وه به 
دیگری باز نمی دارد,و آوازی او را از شنیدن آواز دیگر مشغول نمی 
رساند,و بخشش نعمتی وی را از گرفتن نعمتی دیگر مانع نمی 9 
خشم,او را از رجمت باز نمی دارد.و رجمت او را از عذاب غافل نمی 
گرداند.ینهان بودنش(از دیده ها) آشکار بودنش را(به سبب ظهور آثار)مانع 
نیست, هم نزدیک است و هم دور هم بالاست و هم پایین,در عین این که 
آشکار است پنهان است؛ و در عین این که پنهان است آشکار است,جزا می 
دهد و جز| داده نمی شود, آفریدگان را به وسیله تفکر فا نذ ند 0 
درمانده نشده تا از آنها طلب پاری کند. 


ای بندگان خدا اشما را به تقوا و پرهی زگاری سفارش می کنم,زیرا تقوا 
زمام انسان,و قوام سعادت اوست,پس به رشته های محکم آن چنگ زنید و 
به حقایق آن تمسٌک جویید,تا شما را به سر منزل رفاه و آسایش و 
جایگاههای پر وسعت و فراخ و دژهای ایمنی و سراهای عرّت و ارجمندی 
برساند,در روزی که چشمها یکسره خیره می شود,و همه جا را تاریکی فرا 
می گیرد,و رمه های شتران آبستن ده ماهه(بهترین مال و منال)فراموش 
فی: کردورو در صور دمیده می شود,در این هنگام هر جانی از کالبد خود 
بیرون می رود,و هر زبانی لال می گردد و کوههای سر برافراشته پست و 
سنگهای محکم خرد و نرم می شود,زمینهای سخت همچون سرابی لرزان؛ و 
تاه ی ای رو و ای سس 
وجود دارد که شفاعت کند,و نه خویشی هست که سختی را دور گرداند.و 
نه پوزش سود می بخشد .» 


امام(علیه السلام)به مناسبت آثاری که خداوند از قدرت و سلطنت خود 
ظاهر فرموده, و آنچه را از ملکوت آسمانها و زمین به ما نشان داده, و 
نظام اکملی که در عوالم وجود برقرار کرده او را سپاس گفته است, آنار 
قدرت و نظام اکملی که چشم خرد 
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و بینش از مشاهده کیفیّت آن حیران و قرین شگفتی است,بلکه هر ذژه ای 
را که افریده مایه همین حیرت و اعجاب است,واژه مقل (چشمها) استعاره 
برای مشاهده شکوه و جلال کبریایی باری تعالی و استعاره مناسبی 
است,زیرا عظمت و قدرت و کبریایی او مقتضی صد ور آتار ژر که و 
شگفت انگیزی است که دیده دلها از مشاهده آنها دچار حیرت است.و این 
که انديشه ها و انچه را در دلها خطور می کند از شناخت حقیقت او باز 
داشته برای این است که وجود باری تعالی کمال مطلق است و این صفت 
مستلزم عجز اوهام بشری از ادراک حقیقت اوست.منظور از هماهم 
الععش افکاری اشت که درل خطور هت کنمو اسان تن باه آاصی 
اندیشد, و در پیرامون این موضوع پیش از اين مکژر سخن رانده ایم .,پس 
از اين امام(علیه السلام)به کلمه توحید شهادت می دهد,و ان را با چهار 
صفت همراه می کند: 


نی کی واه ام رها ایازم یف ات اقا 


2-شهادت مذکور از روی ایقان است.یعنی اعتقادی است بر پایه یقین به 
این شرح که جز او خدایی نیست و هر اعتقادی جز این درست نیست. 


کات ام اس ای تسایر سود یرت 
خالص کرده است و با او چیزی را موجود و معتبر نمی بیند. 


4- -اين گواهی با اذعان 1 است :و اذعان ثمره اخلاص و ننیجه حصول 
کمال آن است و تفاوت درجات اذعان تک به مراتب ب اخلاص دارد. و 
طاعتها و عبادتهای ی 
تا شین ری 

پس از این کلمه دیگر شهادت را که گواهی دادن به رسالت پیامبر 
اکرم(صلی الله علیه و آله)است بازگو و برای اشاره به مراتب فضیلت ان 
بزرگوار, اوضاع جهان را در هنگام بعنت آن حضرت و زشتیها : و نارواییهایی 

با کر ان موه کایه هه مان فت همان ام الینت شاه ها 
هدایت) ر | برای پیشوایان دین که 
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رهنمایان راه خدایند استعاره آوزده,همجتین واژه مناهح را برای قوانین 
تبر که بت احکام را 9 لفظ دروس و طموس را برای 
آله)استعاره فرموده انست»واوزدن جطلة و اعلام. الهدی دارسه..برای جال 
است,معنای فصدع بالحق این است که آنچه را بدان با مه شده بود تبلیغ 
و حق را در برابر باطل آشکار فرمود.و برای اين که مردم را از گمراهی و 
قتر کر دا تیاه راما باز کردانق به اند وارشاها هاسرداعت وس یره و 
زوس فد آبان را به طریقه رشد و صواب هدایت کرد و به پیروی از شیوه 
عدالت و استقامت در راه راست دستور داد ۰ 


پس از این امیر مومنان(علیه السلام) به گونه ای فشرده به شنوندگان 
۱ می کند که آفربنشن آنها بيهوده و بدون هدف و مقصود نیست و 
خداوند آنها را مانند چهار پایان مهمل و سر خود رها نکرده و از آنچه دنل 
باره آنها اراده فرموده دست باز نداشته است.سپس بزای این که آنان را 
به شکر نعمتهای الهی وادار و ترغیب کند,تذکار می دهد که خداوند 
نعمتهایی را که به شما ارزانی داشته می داند,و به چگونگی و اندازه و 
شماره انها آگاه است,از این رو پس از این سخن فرموده است : 
فاستفتحوه یعنی از او بخواهید درهای برکت و نصرت خود را به روی شما 
بگشاید, و استنجحوه یعنی براوردن حاجتها و نیازهای خود را از او بخواهید, 
م اظاها هی ار شاه اد ات ند که ها زا به وا رات 
آنچه موجب خشنودی اوست هدایت فرماید, و استمنحوه و کمالات لا زمه 
انسانی را به شما ارزانی بدارد,و حصول ین از طریق شکر گزاری و 
انجام دادن" عبادات که به انسان آمادگی می دهد تا مشمول رحمت 
پروردگار گردد مسر است. 


این گفتار در بیان مر نبه کمال و عظمت برفرد کاروه ننزیه او از صفات 
آفریدگان است؛ و ذکر این که او به بند گانش نزدیک است, تا 7 آنچه می 
خواهنه از اطلت کدی ند آو نم ب‌شسورروار او روز هر ساره 
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بخواهند,و از او عطا و بخشش و روا شدن اروزهای خود را درخواست 
کنند, و چون حقّ تعالی منژه از جا و مکان است میان او و بندگانش حجاب 
و درگاهی نیست و در همه جا حاضر و ناظر است یعنی با علم خود بر همه 
چیز احاطه دارد زیرا او از تحیّز و جا گرفتن در جایی مبژاست,همچنین او 
در همه اوقات و تمام زمانها حضور دارد,برای این که وجود تا 
او پایدار,و در کنار هستی لا یزال او روان و برقرار است نه این که زمان 
برای او ظرفیت داشته باشد,یعنی او منژه است, مشمول زمان که به 
اندازه مراتب معلولات از وجود او متأحر است فرات یروج مع کل انس و 
جانْ یعنی با علم خود به همه انسیان و جثیان احاطه دارد چنان که فرموده 
ات و و مک ان ها نی هر ما ناش اما شحاست . 


فرموده است: لا پئلمه العطاء...تا نائل . 


معنای استقصای ناثل این است که عطا گیرنده,جود و بخشش خداوند را به 
حجد نهایت آن برساند, و این موضوع چنان که فرموده است محال 
پرهان آنچه در این پاره فرموده این است که خلل و نقصان و پایان گرفتن 
و به نهایت رسیدن آنچه در مقدور است مستلزم محدودیت و نیاز است, که 
این دو از صفات ممکنات می باشد و خداوند واجب الوجود است و هیچ یک 
از شئون او ممکن الوجود نیست.و چون هر چه در معرض این احوال قرار 
کرد زمره ممکنات است,بنا بر این واجب الوجود از این احوال منژه می 
باشد ,همچنین برهان گفتار آن حضرت که فرموده است: لا پلویه شخص 
عن شخص بعنی: کسی نمی تواند او را از دیگری روگردان کندتا ...و لا 
تولهه عن عقاب این است که روگرداندن و سرگرم شدن مستلزم غفلت از 
چیزی,و پرداختن به چیزی دیگری است که پیش از این از آن غافل بوده 
است,.همچنین اگر دادن نعمتی مانع با باز گرفتن نعمتی دیگر شود.و خشم 
ققصیب یل ای مرت را خل کر باشد مسارم ان است: که کدرت 
او محدود و ناچیز بوده و تعلق به منشائی جسمانی داشته باشد, که 
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اين نیز مستلزم نقصان که لازمه اش احتیاج و امکان است خواهد بود و 
خداوند متعال از نیاز و امکان منژه می باشد,و نیز بذل رحمت: او را از 
عقاب و کیفر باز نمی دارد,زیر| ترخم فستازم را فت. طیع: و ترعدلی ناشتی 
از عوارض جسمی است و ذات مقدس باری تعالی از اینها منژه است. 


فوودو ات ما مه اون غت الیو 


این گفتار محتمل دو گونه تفسیر است,نخست این که خفای او از خردها 
کم و تاد یی ات مقس اسا رای سض ات نی ان راو 
چشمها که نمی توانند او را ببینند,ظهور او را در برابر دیده دلها و پیدایی او 
را در چهره آثار قدرت و ملکوت عژت مانع نیست,دوم اين که خداوند منژه 
از مکان است و در جایی قرار ندارد تا در آن جا مخفی بوده و بر اشیا 
ظهور نداشته و ناپیدا باشد. مراد از جمله و لا پقطعه الظهور عن البطون 
این است که ظهور یا آگاهی او به همه امور عوالم وجود مانع آن نیست که 
نادیده و ناپیدا بوده و خردها نتوانند او را ادراک کنند.و یا چگونگی علم او را 
ان آمور و فا آسا فاد 


فرموده است: قرب ,یعنی با علم و قدرت خود به همه اشیا نزدیک است 
همچون نزدیکی علت به معلول خود فنای یعنی:دور است از این که عقول 
و حواس او را ادراک کنند. 


فرموده است: و علا فدنا ,بلندی و برتری حقّ تعالی در قیاس وربا انار ظ 


مخلوقات او مانند برتری علّت بر معلول است.و مقصود از دنو نزدیکی او 
با همه شرف وریزتری:به: آفرمد نان آنبتت. 


فرقودی آستت و اهر فنظن؟ ه یرم فعارن رانا کید است بر آرخه ین 
از این فرموده است: و ما سابقا بطور مکژر در این باره توضیح داده ایم 1 
فرمه دم ات لم بورغ العلی باخفال با لکلا 


ای کفتاز در هجو عالن انسشت که رابای‌خوو را باه کار گرفتن وسایل و 
اسباب و چاره اندیشی و غور و بررسی پدید نیاورده و هیچ گاه به سبب 
و 


ص :7988 


درماندگی از غیر خود یاری و مدد نجسته است,زیرا استعانت از غیر,نشانه 
محدود بودن توانایی و مستلزم جسمیت است . 


امام (علیه السلام)پس از آن که خداوند را از آنچه سزاوار او نیست ننزیه» و 
به آنچه شایسته اوست توصیف می کند به تقوا و پرهیزگاری سفارش می 


ک و بیان فضیلتها و آثار نیکوی اتف بر داز یدارم زمام را برای تقوا 
استعاره فرموده است. 


ا سسکا سا ما اگم اش اف ار نا عون 
ای ای اس هه ال اس ار سا سا کت 
قوام است این است که بنده را سالک راه خدا می گرداند و او را در این 
راه مقیم و پایبند می سازد,و در این جاأ قوام که مصدر است جانشین مقیم 
که اسم فاعل است شده است . 


فرموده است: فتمسکوا بوئائقها . 
یعنی به رشته های محکم آن چنگ زنید, و اینها همان عبادتهایی است که از 
اجزای تقوا به شمار است و تمشکی به آنها عبارت از مداومت و مواظبت 


نش اد اما له ات مها یه توا اقا ام است این ادا سا 
برای خداوند. 


خالاضن کردا نیت وان شاییه ربا تفای با کیره تسار پهویر | خلوض در عباوت 
تنها طریقه رستگاری و راه رهایی از عذاب الهی است. 


فرموده است: تول بکم : 


فعل توّل مجزوم است زیرا| در جواب فعل تمسکوا و اعتصموا امده 
است:منظور از اکنان الاعه ای ات ار ی ای ان 
بر کنار باشد و اين محلّها همان غرفه های بهشت و منازل آن است و مراد 
از آوطان السَعه نیز همینهاست,زیرا با در نظر گرفتن تنگنای قفس تن,و 
خانه های تنگ آتشین, غرفه های بهشت منزلگاههایی پر وسعت و فراخ و 
پناهگاههایی امن و استوار از عذاب, و سراهای آبرو و عرّت او 
پروردگار است. 


فرموده است: فی یوم . 


چار و مجرور مذکور متعلق به توّل می باشد,و منظور از آن روز رستاخیز 
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است ,صفاتی را که آن حضرت برای این روز بیان کرده همانهایی است که 
خداوند در قرآن کریم ذکر,و فرموده است: «تما بُوّحَرٌ هم لیوّم تسشخّص فیه 
الصا [» (1)و «و ادا المشاژ عطلت» (2) و «و لقع فی الط فضعق من 
فی السَماوات و من فی الأرّضٍ» (3)و «بشتلونک عن الجبال لها 
بی تفا فیدژها» (4)و «قما لنا من شافعین و لا حدیق خهیم» (5)و 
«فیوَمَیّذ لا ینقع الذین ظلموا معَذریهم» (6)اینها برخی از احوال هولناک 
روز قیامت مجسوس است. اما دلن 21 قیامت معقول گروهی از سالکان 
گفته اند:هنگامی که انسان را مرگ فرا می رسد دیده دل را به سوی آنچه 
از اوضاع و احوال آخرت برای رم دس اب وت مان 
اين موقع همه جای دنیا در نظر او تاریک, و انچه را پیش از اين می دیده از 
جچشم او نایدید می ورد مال و منال پا شتران آبستن ده ماهه اش 
فرآمفش.فی, دیور این سهکام که اوی هر او زا سفی دبار آخرت 
می خواند جان از تدش بیرون می رود.و این دعوت را اجابت می گوید,و 
پس از این زبانش از یک ۱ ار 2 
جلال کبریایی او,کوههاي استوار سر بر افراشته در نظرش پست,و در 
برایر-فلکوت قدرت اه ان کنان نار ابر و تاجتد مق کردد که کویا همه ان 
کوههای بلند و با عظمت از میان رفته و ناپدید 
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سوره ای آهیم( 12 اب 11۱۸2 ای انان را بای رفری. که جشمفا( از 
ترس و وحشت )از حرکت باز می ایستد به تاخیر انداخته است. 

2- سوره تکویر (81)ابه(4) [2 ]یعنی: و فتحامت که شتران ابستن ده مأهه 
کی را 

3- سوره زمر(39)ایه(68) [3]یعنی: و در صور دمیده می شود پس کین 
کسانی که در آسمانها و زمین هستند می میرند. 

4- ور 9 طه( 20) آیه ( 5 10) [4ابعنی: 9۰ از نو در باره کوهها می پر سند بگو 
پروردگارم آنها را(متلاشی کرده)بر باد می دهد,و زمین را رهز می کند.. 

5- سوره شعراء(26)آیه(100) تک( 
نیست و نه دوست با 

6- سور _ زو( 30 یه 5] [6آیعنی: .در 1 روز پوزشخواهی ستمگران 
سودی به آنان نمی رساند. 


شده؛ و به صورت سرابی که می درخشد و حقیقتی ندارد در آمده 
امس اس هه سم ای اک ی اریان: اما رو 
جسمانیات بریده می شود و آنچه را از این معموره به خاطر داشته به 
فرمان الهی و قهر و قدرت او همچون بیابانی صاف و هموار گشته 
است؛در این موقع است که دست انسان از رسیدن به شفیعی که از او 
شفاعت کند, و دوستی که به دفاع از او پردازد کوتاه است: و هیچ عذری هم 
سودمند و پذیرفته نیست.و توفیق از خداوند است. 
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7-از خطبه های رخ حضرت علیه السلام است: 


اشاره 


ریاخ باذیالها و تخملة عَلی اهوالها- قما عرق مها فلس یمُسْتذرک و ما 

تجا متا قالي مَعلي عباد اللّه ال قاعلفوا و الالسَن مُطلَذ- و الاندان 
7 + + 1 ۳ ی شم ۳ ۳ 

صَحيحة و الاعضَاء لته و ۱ نقلبٍ فسیخ و المَجّال عریض.- قبل اژهاق 

كِ سم 1 ۲۳1 ‌ و ۳ ک۳ 

الفَوّتِ و خلول المَوّتِ- قَحَفقوا عَلیِكَم تُرولة و لا تنتظژوا فَذُومَةٌ 

لفات 


ساطع:بلند لدن:نرم وبق:نابود ارهاق:پیوستن 
ترجمه 
و ی اسان الله کل ماه سالت ها کت هن 


نشانه ای (از دین)بر پا و نه چراغ هدایتی فروزان,و نه راه روشنی نمایان 
بود. 


حذر می دارم, زیر | دنیا گذر گاه.و محل تلخکامی و ناگواری است.ساکن ان 
کوچ می کند و مقیمش از ان جدا می شوددنیا به کشتی می ماند که 
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در کشاکش امواج دریا وزش تند بادهای بنیان کن آن را به لرزش و جنبش 
قزر آوفزن هقی از سرنشینان آن غرق و نابود شوند و دسته ای که جان به 
در برده اند در میان امواج دریا گرفتار باشند,و باد آنان را به این سو و آن 
سو برد, و دچار بیم و هراس سازد.پس از آن که غرق شده دیگر به دست 
نمی آید.و آن که جان بدر برده نیز در شرف نابودی است. 


ام فد کان شا آکنوم کضزیاها اراس با نمی اقضا کار کزارر وهای 
آمد و شد باز و میدان فرصت فراخ است کا ر کنید,پیش از آن که فرصت 
اد تست رود و هرن فر از رت وان ان براتر شود فند یی ان کم انتظار 
ورود او را داشته باشید ِ 


بعثت,بیان برتری و بلندی مقام پیامبر اکرم(صلی الله علیه و اله)است. 


فرموده است: حیت لا علم قائم . 


واژه علم و منار را برای رهنمایان راه خدا| و داعیان به سوی او استعاره 
فرموده است,و منظور از عدم بر پایی علم حق و روشن نبودن چراغ 
هدایت, فقدان اینان در دوران فترت و زمان جاهلیت است. 


فرموده است: و لا منهج واضح . 


یعنی هیچ آیین درست و راه صحیحی که به سوی خدا رهنمون شود,و از 
شایبه اباطیل خالی و شایسته پیروی باشد در آن زمان وجود نداشت . 


نز از ابیت آفیر. مقضان اعلیه السااه اه تقو و برض از تایعانی دا 
ای را از دنیا بر حذر می دارد.و برای اين که نفرت 
مردم را نسبت به آن برانگیزد به ذکر معایب آن می پردازد,این که فرموده 
است: فانها دار شخوص (سرای کوچ کردن)است, زیر | انتقال از آن 
ضروری و اجتناب ناپذیر است و محلّه تنغیص برای اين که خوشیهای آن با 
رنجها و بیماریها آميخته است بلکه چنان که گفته شده لذّت در دنیا همان 


خلاصی ا۶ انح آسنت: 
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فرموده است: ساکنها ظاعن و قاطنها بائن به منزله تفسیری برای جمله 
دار شخوص می باشد. 


سوم انش کفید یا هلقاا ال سای 


امير مومنان(علیه السلام)دنیا و احوال مردمش را در ان به کشتی در 
هنگام وزیدن بادهای سخت.و ۳ و دگرگونیهای دنیا را به لرزش و 
جنبش آن تشبیه کرده, و ابتلای به بیما ریها و بروز رخدادهایی که انسان را 
در آستاته تابودق قرار می دهد به احوالی, که کشتی به هنکام وزش بادهای 
سخت در میان تلاطم امواج دریا توافت ند اه کودهه نس تکفتی و 
پراکندگی مردم را به هنگام بروز برخی رویدادها به احوال سرنشینان این 
کشتی که گرفتار طوفان باد و تلاطم امواج دریا کرزنده اند شبیه دانسته 
که برخی از انها غرق و نابود می شوند, و دسته ای رهایی می یابند,و مثل 
کسی را که از غرق شدن رهایی یافته مثل کسی شمرده که از ابتلای به 
بیماری بهبودی یافته و بدین سبب مرگ او تا دچار شدن به بیماری دیگر به 
تأخیر افتاده و در اين میان باید سختیها و رنجهای زندگی را تحمّل کند تا 
بالاخره ضرف اه فرا رسد جنان که آن کسن که از غرق شدن:جان.نه ذر 
برده است امواح دریا و طوفان باد او را به هر سو می رانند و دچار هول و 
هراس و سختی و رنچ می سازند.و پس از رهایی از همه اینها باز هم او از 
مرگ گزیری ندارد و باید در موقعی مرگ او فرا رسد و به مرضی نابود 
گردد.منظور از مهلک که به معنای محل هلاکت است مرضی است که 


انسان در ان جان خود را از دست می دهد . 


پس از این امام(علیه السلام)به سعی در عمل و کوشش در کار اخرت 
ون می وهد: هو سرا بطق حوالیورا که کون برای» اس متضود فراهم 
است یادآوری می کند تا فرصت را غنیمت شمارند و از آن بهره برداری 
کنند,اين شرایط و احوال,داشتن زبان سالم و گویاست که می تواند با آن 
دک دا وا 0 و آمر به معروف و نهی از منکر کند و دیگر تکالیفی 
را که متوجّه این عضو است به انجام رساند, همچنین دارا بودن صحت بدن 
کاراشاعضا مها عاست گس امن کاس 
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ار تتضا ری وه ابیت از کار بیفتند انسان را در به جا آوردن طاعت و عبادت 
کمک و همراهی می کنند.مراد از و المنقلب فسیح گشادگی میدان عمل,و 
کنایه از زمان تندرستی و جوانی است؛ و جمله و المجال عربض نیز 
مفهومی نزدیک به همین معنا دارد,ذکر فرا رسیدن و مرگ 
را سا دایص من ارت اه 


سپس به شنوندگان گوشزد می کند که فرا رسیدن مرگ را پیش از آن که 
بر شما غرود آید مخفی مار بتبعتی بهریاد آرن. باشید.و در دل, خود آن. را 
ثابت و پا بر جا بدارید و فرض کنید که همین حالا واقع شده است,زیرا در 
این صورت انسان بیشتر به عمل وادار و برانگیخته می شود.از اين رو 
پیامبر اکرم(صلی الله علیه و اله)فرموده است:نابود کننده خوشیها را زیاد 
یاد کنید (1).و بدین سبب امام(علیه السلام)نهی کرده است از این که 
ورود مرگ را در آینده انتظار داشته باشند,زیرا چنین انتظاری این توهم را 
دز انشبان بدید می آمرد که مری از او دور است. وبا ان. فاضله داردردر 
نتیجه برای تلاش در عمل و کوشش در کار آخرت سست و بی اعتنا می 
گردد.و توفیق از خداوند است. 
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آ آکتروا من ذکر‌ها دم اللدات: 


از خطیه قاق انم رت غایه لام ات 


اشاره 
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هیتمه آواز [ هسته ای که شنیده می شود لیکن فهمیده نمی شود. 


فاد اضحات مت( صلی النه یه ع الهاآناس که نان اسان آمتدمی 
دانند کم خن هرکر لحظه ای ار فرمان عدا وبآمرش ری کرو 
ام, بلکه در موقعیتهایی که دلیران در ان پیشت هی کنتد و گامها در ان 
واپس می رود با او مواسات کردم,و این بت سیب شجاعتی است که 


خداوند مرا به آن گرامی داشته است.پیامبر خدا(صلی الله علیه و 
اله)هنگامی که قبض روح شد سرش بر سینه من بود, 
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جانش بر روی دستم جریان یافت و آن را بر چهره کشیدم.من غسل او را 
که درود خداوند بر وی و خاندانش باد متصدی بودم.و فرشتگان مرا یاری 
می کردند,در اين حال خانه و اطراف آن به ناله و شیون در آمده 
بودند, گروهی_ از فرشتگان فرود می آفتند ۵ دسته: آی بالا مق « فتتخ ۵ 
گوش من از آوای آهسته آنان که بر آن حضرت نماز می گزاردند جدا نمی 
شدتا آن گاه که او را در آرامگاهش به خاک سپردیم. 


بنا بر این چه کسی به او در حال زندگی و مرگ از من سزاوارتر است؟ 
پس با بینش و اعتقاد خود به جنگ بشتابید و یقین شما در نبرد با دشمن 
خویش درست و خالی از هن تیک و شبهه باشد, سوگند نع ار که جز او 
خدایی نیست من بر طریق حقّ هستم,و آنان بر لغزشگاه باطل قرار دارند, 
می گویم آنچه را می شنوید,و برای خود و شما از خداوند درخواست 
آمرزش می کنم .» 


خلاصه خطبه مذکور این است که امیر موّمنان(علیه السلام)به منظور این 
که شنوندگان را نسبت به اوامری که صادر می کند مطیع و فرمانبردار 
سازد مراتب شرف و برتری خود را به شرح زیر گوشزد می کند: 


1-او 9۰ و در هی لحظه ای از آنچه خداوند و پیامبرش دستور داده 
سرییچی و نافرمانی نکرده است و در این باره به دانش اصحابی که 
نگهیانان دینند استشهاد فرموده است.منظور از عبارت المستحفظون من 
الطحابه اصحاب دانشمند و دینداری است که محافظت کتاب خدا و دین از 
آنان خواسته شده یعنی به نگهیانی آنها گمارده گردیده آنذ و اسر ار فران و 
سئت به آنها سپرده شده است. 


برخی ات شارحان کفته آند این کار امام(غلیم السطلاه یه آنچه بحضی ار 
امعاتب,در قیال بامتر خوا (ضای الله غلبه .و آله اضر نکب شدم مور خاهایی 
نسبت به آن حضرت زبان درازی کرده و لب به اعتراض گشوده اند اشاره 
دارد,چنان که نقل شده در رویداد 
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حدیبیه هنگا می که پیمان صلح نوشته می شد عمر مخالفت کرد و به پیامبر 
خدا(صلی الله علیه و آله)عرضه داشت آیا ما بر حق نیستیم ؟پیامبر(صلی 
الله علیه و آله)فرمود: آری بر خفیم. غراظ .کرد ایا آنها دروغگو نیستند؟ 
فرمود:بلی.عرض کرد:چگونه است که ما را در دین خود دچار شک و تردید 
می سازی ؟پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله)فرمود:من به آنچه فرمان داده 
می شوم عمل می کنم,عمر برخاست و به برخی از صحابه گفت:آیا 
خداوند وعده دفول مقدر به ما نداده بود.در حالی که اینک از آن محروم 
شده و با شک و شبهه در دین خود به دیار خويش باز می گردیم.به خدا 
سو گند اگر پارانی می داشتم هرگز دستخوش شک و شبهه نمی شدم, ابو 
بکر به او گفت:وای بر : تو از گفتار و رفتار پیامبر(صلی الله علیه و 
آله)پیروی کن,به پروردگار 0 او پیامبر خداست و خداوند او را ضایع 
نمی گرداند. سپس به او گفت :آیا پیامبر خدا به تو گفت امسال داخل تنکد 
خواهد شد.عمر گفت نه,ابو بکر گفت:پس در آینده: به مکد وارد خواهد 
گردید,از این رو در هنگامی که پیامبر(صلی الله علیه و آله)مکه را فتح 
کرو کلیدهای خانه.: به .ان حضرت. بقدیم. شد عمر را فرا خواند هو 
0( است آن وعده ای که به شما داده شده بود. 


2-دیگر توا سات: آن 3 با پیامبر مدا ری اب علیه و آلهادر 3 
دارد. و مفارد متعدد تناق افتاده, که از ان تحفاه در جنگ اه است و ِ 
هنگامی بود که اطرافیان پیامبر(صلی الله علیه و آله)آن حضرت را رها 
کرده و فرار اختیار کرده بودند,و علی(علیه السلام)همچنان در کنار 
پیامبر(صلی الله علیه و اله)ایستاده و پایداری می کرد. 


اله)مجروح شده و از ان حضرت رمقی بیش باقی نمانده, و مردم فریاد می 
رصن الم له الم کته سین استوسته اه ار اه 
مشرکان مشاهده کردند آن حضرت در حالی که زنده است در میان 
سای سای اشت ارن وه اه ای کرد اضر رحلی: اللد غلید و 
الهابه علی(علیه السلام)فرمود:اینها را از من درو کن.علی(علیه 
السلام)حمله کرد,و انها را فراری داد و 
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فرمانده آنها را کشت. سپس گروهی دبک از لشکریان دشمن یورش 
آوردند,و پیامبر(صلی الله علیه و آله)دوباره همان را به علی(علیه 
السلام) فرمود, و او به آنان هجوم برد و سر دسته آنها را کشت,برای بار 
1 
علی(علیه السلام)سرکوب و فراری شدند,پیامبر خدا(صلی الله علیه و 
آله)در این باره می فرمود :"جبرثّیل (علیه السلام)در همین موقع به من 
گفت :ای محمد این است مواسات و پاری, به او گفتم, چه مانعی دارد او از 
من است و من از اویم,جبرئیل گفت:و من از هر دو شمایم. 


و نیز محدئان روایت ت کرده اند که در این روز مسلمانان شنیدند هاتفی از 
جانب آنتتفان ند ضیه دهولا سبیت. لا خو الففا ولا فتی الا علی(هیج 
شمشیری مانند ذو الفقار,و هیچ جوانمردی مانند علی نیست)پیامبر(صلی 
الک ال مه انا میم ای آوان رسای 


همچنین در جنگ حنین پس از این که مسلمانان پشت کرده پا به فرار 

گذاشتته نها علن(عليه السلام) با چنق تن ,از نی هاشم در کناز ببامیر(ضن 
الله علیه و آله)باقی و پا بر جا ماندند و به حمایت و دفاع از آن حضرت 
پرداختند.و علی(علیه السلام) گروهی از(هواذن) را در پیش روی 
پتامیر (صلی له علیه هر الم ابه فیل رسانیدا این که اتضار باز کشتند و 
افراد هواذن شکست خوردند و اموال آنها به غنیمت مسلمانان در 
آمد.همچنین داستان دلاوریهای آن حضرت در نبرد خیبر مشهور است, و 

منظور از این که فرموده است و لقد واسیته. ۳ الاأقدام اشاره به همین 
موارد است. 


فرموده است: نجده ا کون اللّه بها «نجدت از صفات فاضله ای است که 
از فروع ملکه شجاعت است و گاهی هم از آن به شجاعت تعبیر می شود. 


-در هنگامی که پیامبر(صلی الله علیه و آله)دعوت حو* را لبیک گفت 
غلوت ( علید. السلام نازهای فربوط به ان خضرت را سرپرستی کرینه آموری 
را که تنها به او اختصاص دارد در حال رحلت پیامبر بر عهده داشت,و سر 
مبارک آن حضرت بر سینه او بود, گفته شده مراد این است که در آن هنگام 
مین آن بزرگوار بر روی زانوهای علی(علیه السلام)بود, و 
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در این صورت موقع خم شدن,سرش بر سینه او قرار می گرفت,و ظاهرا 
اور آين ات سا درل له علیقه الا موف ی مرو که 
اش بر او بود,در مورد این که جان مقذس پیامبر(صلی الله علیه و اله)یس 
از مفارقت از تن.در کف او جاری گشت و ان را بر رخسار خود کشید, مراد 
از جان یا نفس خون آن حضرت است,زیرا نقل شده که پیامبر اکرم(صلی 
الله لیم له اور هنگامه‌فات :اننکی جون قی گر ده عله رقلیهه لام ان 
را بر چهره خود کشید, و این عمل منافاتی با نجاست خون ندارد,زیر| 
ار ۳ الله علیه و آله)از عموم اين حکم خارج 
باشد.چنان که روایت شده است ابا طیبه حجام هنگامی که پیامبر(صلی 
الاه عل واه جهاهت کرد هون آن حضرت را سونو یام صلی 
اللع وت فرش ار ان ی کی ررومه وا مود 


همچنین علو(علیه السلام)به عمکی فرشتگان عهده د ر غسل حلسد مقذس 
پیامبر خدا(صلی الله علیه و. آله)بودراو بدن مطهّر را می شست و فضل بن 
عباس آب می ریخت,نقل شده است در آن هنگام که فضل بر روی چسد 
آب می ریخت,علی(علیه السلام)چشمان او را با پارچه ای بسته بود,از 
تباشنو. اکرعاصلی: الله. لیم و الداووات دم که بم. ,علن( لو 
السلام)فرموده است:«هیچ کس جز تو بر عورت من نظر نمی کند مگر 
اين که کور می شود»و از علی(علیه السلام‌)نقل کرده آند که فرموده 
است:عضوی از بدن پیامبر(صلی الله علیه و آله)را برنگردانیدم مگر اين 
که خود برگردانیده می شد و من در آن احساس سنگینی نمی کردم و 
کویین کنبتی »مرا دز این کاد پاری می کرد و اینها جز فرشتگان نبودند,واژه 
های حیّا و میّنا نا : بر اين که حال 3 فمن ذا أحق 


مان مفنو این کت و نت خن امن آکنم (ضلی الم علیه ی الم سخای 
سپرده شود و آيا برای آن حضرت لحد حفر,و يا به رسم مردم مکه قبر 
کنده شود ؟میان اصحاب اختلاف بت هی بت یه لضاات عبیده بن جاح 
۵ کف رد هرس هس هرمن کر ات اه اتصاییرا م یز 
طبق عادت مردم مدینه لحد می کند احضار کرد؛.و در این موقع 
گفت:خداوندا !آنچه ر می خواهی برای پیامبرت نز کریز زو جوا در این 
هنگام ابو طلحه وارد گردید لحد برای آن حضرت کنده شد 
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همچنین در باره اين که چه کسی وارد قبر شود تا جسد مقذّس پیامبر(صلی 
الله علیه و, آله‌ازا در لخد کذازد. اختلاف شدرعلی(علبه: الشلام افزمود؛جز: 
من و عبّاس کسی درون قبر نشود,و پس از آن اجازه داد فضل بن عبّاس و 
اسایربن ره نیز بم. کین در آنصور اي میان الم ا نصا باند شدی خواسند 
از ابا نب کتین قه فتر‌صامس کدارصلی الله علیه و الهادو ایخرار انن‌«رو 
اون بن خولی که از مجاهدین بدر 9 نیز وارد قبر شد, توضیح داده می 
شود واژه ضریح که در خطبه آمده گاهی بر مطلق قبر اطلاق می شود و 
در این صورت هم لحد و هم غیر آن را شامل می گردد. 


اما در باره اين که خانه و اطراف آن همصدا با فرشتگان به شیون در آمده 
و گروهی از فرشتگان فرود می آمدند, و دسته ای دیگر به آسمان بالا می 
رفتند.و تا آن گاه که پیامبر(صلی الله علیه و آله)به خاک سپرده شد صدای 
اه ان کوش آن رت مات نمی اوه ای وس علی رقلید 
السلام)قطیع_ نشده است.ما در بخشهای نخستین کتاب شرح داده ایم که 
چگونه بشر آواز فرشتگان را می شنود,همچنین روشن کرده ایم که نماز 
فرشتگان به این برگشت دارد که واسطه افاضه رحمت پروردگار بر 
بندگان می شوند و نیز معنای بالا رفتن و پایین آمدن آنان را توضیح داده 
أ 

بم . 


باند ذانستت: کفتار آماه(عليه السلامرا تا آنخا که فیکن اسخ, یس طاقن 
آن هم کر املی مصو دای ات از ان که باسمت هنال آن 
پرداخته شود. 


دز هز خال دک این فضملتها در این خا چه منرله. ضفر اف فیانشن. یر از 
شکل اوّل است که به وسیله آن استدلال شحو ای ی این یه دیینن 
این اشت که هر کمن در بارتباط نبا تیامبر خدا(ضلی. الله. علیه..و: آله) انن 
چنین باشد سزاوارتر به اوست,و در نتیجه اشکار می شود که هیچ کس از 
اف تاه نع رستآم اکرم رضلی الله عله و الاح و ضا ید ی 
منظور از این حقانیت, سزاوارتر بودن او از نظر منزلت و داشتن مناسبت 
با تامیر (ضلی الله علیه و اله ااست:. بزات. اش که در کیات ان مرر کوارداد 
برادر و وزیرش بود,و پس از مرگ نیز او وصی و جانشینش می باشد,بنا بر 
اور ان خضوت این کت رانا » شتضا ار 
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دیگران سرا وارتر استخ,بلکه مراد اه وشانشسته کی بودن: ای از نظر شیف 
با سول خرارصای الاه هی لاه ا اسان اوست.. 


امام(علیه السلام)پس از ذکر فضیلت و سوابق موقعیت خود به شنوندگان 
دستور می دهد که با دلایل و براهینی که دارند به سوی نبرد با دشمن 
خویش بشتابند منظور از بصائر عقاید انهاست مبتنی بر این که انها بر حقند 
و دشمن آنها بر باطل است:.و امام(علیه السلام)با سو گند به پروردگار این 
عقیده آنها را او یی کت که در آنیه سور می ی بر مف)ای 
حو" و بر طبق آن است,و دشمن آنها بر پرتگاه باطل و لغزشگاه انحراف 
است. این که فرموده است:من بر جاذه حقم,برای این است که مردم را به 
سوی خود بکشاند,و ذکر این که دشمن بر لغزشگاه باطل قرار دارد به 
یی ای ات مان ای عم رال سای ی سوام 
روشنی که به دانشی راست و برهانی درست برسد ندارد. 


بقیّه سخنان آن حضرت.ختام خطبه به شمار است,و توفیق از خداوند 


است. 
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لعَایَخون- و مَتاهل لا یف بض بسافرون 
4 و ۳۹ 2 ِ مه شاد 

اعلام لا یَعمی عَنهَا السْایْرُونَ- لا یحور عَنهّا القاصدُون جَعلة اللة ریا 

لعطش العلماء و ربیعا 


عجیج: فریاد جآش:دل الشُمس غربت:خورشید ناپدید شد تحدّبت:مهربانی و 
محبت کرد عبد وا :خوار کردند آتاق الحیا ض:حوضها را پر کرد وعوته:زمین 
هموار که راه رفتن در آن دشوار است مانند زمینهای شنزار وضح:سپیدی 
عصل: کژی سنخح :اصل, ,«ریشه بحبوحه الذار: میان. وسط خانه محاج: :جمع 
محچه, جاده, ميانه راه فلج: .پیروزی استلأم جامه جنگ بیعنلی زره پوشید. 


نینان:جمع نون به معنای ماهی بزرگ اوار:گرمی آتش اتصابها:رنح دادن آن 
رذاذ:باران ریز محاد:دشمن سر سخت مواتح:ابکشها عوح:با فتح عین هر 
چه دارای ساق باشد و مانند نخل بر پای ایستد,و به کسر عین هر چه خلاف 
این باشد مانند راه ساخ:فرو رفت ازف:نزدیک شد غیطان:زمینهای هموار 
معقل:پناهگاه متوسشم:زیرک 


«خداوند ناله و فریاد حیوان های وحشی را در بیابانها ,و گناهان بندگان را 
در خلوتها,و آمد و رفت ماهیها را در ژرفای دریاهاء و تلاطم امواج آب را بر 
آثر تند بادها می داند.و گواهی می دهم که محشّد(صلی الله علیه و 
آله)بر‌گزیده خدا و آورنده 
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اتاتضض رای توا ها خی شا اش کر که آعر شوت را 
آغاز کرد,و بازگشت شما به سوی اورو ترآوزدن خواستهای شما به عنایت 
اوست,رغبت و آرزوی شما به او منتهی می شود,و راه راست شما به او 
ختم می گردد,و به هنگام ترس و بیم به او پناه می برید. 


همانا تقوا و پرهیزگاری داروی بیماری دلهایتان.و بینایی برای کوری 
قلبهایتان.و بهبودی برای بیماری بدنهایتان,و درمان تباهی سینه هایتان,و 
پاکیزه کننده آلودگی: حانهاتان و زدایندم تاریکی جنتمانتان و ایمنی برای 
ترس دلهایتان و روشنی در برابر سیاهی تیرگیهایتان می باشد. 


پس فرمانبرداری خداوند را پیراهن زیر قرار دهید نه جامه زو:بلکه آن را 
زیر پیراهن جزء بدنتان قرار دهید و میان دنده هایتان جا دهید,و بر 
کارهایتان فرمانر وا گردانید و ان را برای ورود به ابشخورتان, و واسطه 
برای رسیدن به درخواستهایتان.و سپر برای ترس و بیمتان,و چراغ درون 
گورهایتان.و ارافش برای طول وحشت و هراستان؛ و کشانتشتی برای اندوه 
منازل سخت خویش قرار دهید.زیرا فرمانبرداری خداوند نگهدارنده از 
مهلکه هایی است که از هر سو احاطه دارد.و وسیله ایمنی از مواقف 
ها ات اه کر ای ی 


پس هر که تقوا را پیشه خود کند شداید و سختیها که در کنار او قرار دارد 
از او دور,و کارها پس از تلخکامی برای او شیرین و گوارا مي گردد.و 
امواح گرفتاریهای پیاپی بر طرف و دشواریهای جانفرسا برایش آسان می 
شود, و کرامت و بزرگواری پس از محرومیّت از آن.همچون باران دانه 
درشت بر آو می بارد, و رحمت و عطوفت خداوند که از او باز گرفته شده 
بود شامل حال او می گردد,و چشمه های نعمت پس از فرو نشستن به 
وین دور ی آیق بر کت بش ار فظع‌شدن:آن؛مانتن باران نه فراوانن 
بر او ببارد 


بنا بر این از نافرمانی خداوندی که شما را با پند خود سود بخشیده,و با 
فرستادن پیامبران اندرز داده,و با نعمتهای خود بر شما مئت نهاده بترسید و 
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برای پرستش و بندگی او نفس خویش را رام و فرمانبردار سازید و حق 
طاعت او را به جا آوژ ین 


سپس (بدانید) این اسلام دین خداست که آن را برای خویش برگزیده, و زیر 
نظر عنایت خود آن را پرورش و گسترش داده,و برای تبلیغ آن بهترین 
آفریدگانش را انتخاب کرده,و پایه های آن را بر اساس محبّت خویش بر پا 
داشته است,همه دینها را با عزت اسلام خوار ساخته, و ملتها را با بلند 
داشتن آن پست گردانیده,و با اکرام آن دشمنانش را تحقیر کرده.و با یاری 
دادن به آن. مخالفانش را مقلوت داشته.و بر با داشتن‌ارکان آن پایه های 
ضلالت را ویران ساخته, و تشنگان(علم و معرفت را)از حوضهای آن 
سیراب فرموده,و آبگیرهای آن را برای ابکشها پر کرده است. 


پس از آن خداوند اسلام را , به گونه ای قرار داده است که دستاویزهای آن 

ته نمی شود,و حلقه هایش باز نمی گردد و بنيانش ویرانی نمی 
پدیرد و پایه هایش زوال نمی گیرد, و درخت هستی آن برکنده نمی شود و 
مذتش پایان نمی یابد.و احکام آن کهنه و شاخه هایش کنده نمی شود و 
راههایش یو اسانبهایش دشوار و سپيديهایش سیاه نمی گردد, آنچه 1 
اسلام بر پا داشته کژی نمی پذیرد.چوب آن را بیچید کی:و رام آن: .را 
دشواری و چراغهای آن را خاموشی,و شیرینی آن را تلخی نیست. 


بنا بر این اسلام اتف است که خداوند پایه های آن را در ژرفای حق فرو 
برده.و اساس ان را استوار گردانیده, و چلشیمه جوشانی است که نهرهای 
ان پر اس چراغهای ان فروزان «ِ نور 0 است رهروان 
و اور هایت است که 1 تتتوند کان از ی می 
شوند.خداوند نهایت خشنودی» و والاترین قوانین اصلاحی و تربینی, و برترین 
هدایت و ارشاد خود را در این دین قرار داده است.از این رو اسلام در نزد 
خداوند ارکانش مطمئن, و بنیآنش بلند, 9۰ برهانش روشن و روشنيهایش 
تابان,و قدرتش ارجمند, و منار بلند پایه ای است که بر انداختن آن ممکن 
تست از سامت بدارید و 
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پیروی کنید,و حق او را به جا آورید, و جایگاه بلند آن را بشناسید. 


سپس خداوند محمد(صلی الله علیه و آله)ر | که درود خدا بر او و خاندانش 
باد در هنگامی به ح" بر انگیخت که دنیا به پایان خود نزدیک شده, نشانه 
های آخرت رو آورده, رونق و شکوفایی 1 ینس از درخشندگی به تاریکی 
گراییده, مردم خود را دچار فتنه ها و سختیها ساخته, بسترش ناهموار 
گردیده:ه مهارنتن به دشست زوال شترده شده بود ازق در این مووع. که عصر 
دنیا به بر مت زبید: و نشانه های روز واپسین؛ 9 نابودی خلایق, و جدا| شدن 

حلقه زندگی, 9 پراکندگی اسباب: و محجو شدن آنازه آشکار شدن عیبها, 9۰ 
کهتاه‌سدن-قدت دراز انس یک می سرخ آونداو را لیع کنیدهرسصالت. و 
مایه بزرگواری امّت,و بهار جانفزای اهل زمان,و باعث سربلندی پیروان,و 
موجب شرف پاران قرار داد. 


پس از آن قرآن مجید را بر و نازل فرمود,یعنی کتابی که انوار آن 
۳۲ نمی پذیرد.چراغ که شعله اش فرو نمی نشیند,دریای 
زرفی که قعر آن دانسته نمی شود,شاهراهی که پوینده اش زا کمفاه نمت 
کندرشفاع تاباتن که تاک نف کردورفر فان با-جدا کشوم خه از باطلی که 
برهانش از میان نمی رود,بنیان استواری که پایه هایش ویران نمی 
شود,داروی شفابخشی که با آن بیمی از ند بیماریها نمی باشد, قدرتی که 
یاران آن دچار شکست نمی شوند و حقی که پیروان آن به خذلان و 


درماندگی گرفتار نمی گردند. 


آری قرآن کان ایمان و کانون_ آن است, چشمه های دانش و دریاهای آن 
است,گلزار عدل و آبگیرهای آن است,پایه های اسلام و بنیاد آن است. 
نهرهای ای مسر مها مظن ار است,دریایی است که هر چه از 
آن: ات بردارند خالی نمی شود چشمه هایی است که هر چه از آن آت 
کشند.خشک نمی گردد, آبشخورهایی است که هر چه از آن امن کتراند 
نقصان نمی یابد, منزلگاههایی است که مسافران راه آن را گم نمی کنند, 
نشانه هایی است که از چشم پویندگان پنهان نیست.و تیه هایی است که 
رو آوزندکان نمی تهانتد از انها.بکن بدرحداوند فران را قرو فبانتدی تشنکین 
دانشمندان,و بهار دلهای دانایان و راه روشن نیکان قرار داده است. 
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دارویی است که بندن. از ار دردی نیست و لوری است که با وجود آن 
ظلمتی ی است که دستاویز آن محکم است.و دزی است که 
قله اش بلند است, قدرتی است برای کسی که به آن دل بندد, و جایگاه 
امنی است برای کسی که به آن در آید,هدایت است برای کسی که به آن 
یج عذر است ی ی را به آن متسوب بداردرحخت 
آن ۳ ان وت ی ۱۳ هن استدلال 
کند,و نگهدارندة کسی است که به آن عمل کند.مرکب رهواری است برای 
کننت: که. ان را به کار بندد.نشانه روشنی است برای کسی که علامت 
حوید ورزترک تاد و سیز. اس رای کی 65 مه و۵ بو و اسان 
است برای کی که ان.راعف کون مسارخه خر اسه برای آن که وفانت 
کند,و حکم است برای کسی که به داوری پردازد .» 


آغاز این خطبه در بیان این است که علم خداوند به جزئیات موجودات با 
همه کثرت و اختلافی که دارند احاطه دارد.و این که فرموده است:خداوند 
فریاد حیوانات وحشی را در بیابانها که بر اثر خشکسالی و بی گیاهی ناله,و 
کویین به در گاه او استغاثه صت: کنتد ۱ برای این است که گوشزد کند 
انسان سزاوارتر است به این که به ِ او التجا کند,و به او پناه 

د, همچتین ذکر این که خداوند بر گناهانی که بندگان در پنهانی انجام می 
0 و شد ماهیها در پهنه و ژرفای دریاها آگاه است,بدین منظور 
ات کم مم از او کات اه وت بو سا این کس ارآ رات 
این کار است دوری جویند. 


پس از اين به رسالت پیامبر گرامی(صلی الله علیه و آله/اگواهی می دهد 
,و سپس به تقوا و پرهیزگاری سفارش می کند و در تأکید این مطلب به 
ذکر صفاتن. از حف تعالی می پرداود کم توعه یه آنها باعت ترس فد.هرانس 
از نافرمانی خداوند و موجب رو اوردن و پناه بردن به اوست., از جمله این 
که خداوند سبحان مبدا افرینش و مرجع 
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بازگشت انسان در معاد حسأی و عقلی است چنان که فرموده است «و هو 
حلقکُمْ ول مَرّو و الیْه تَرَجَعونَ» (1)و ما در باره اين مطلب مکژر توضیح 
داده ایم,دیگر این که خداوند است که خواستهای شما را بر آوزقه می کند, 9 
آرزوهای شما به او باز می گردد و رو به سوی او دارید ما واه 
میا و مقضدة نم و وخود | است و همه به او بازگشت دارند,دیگر این که 
فرموده است: و الیه مرامی مفزعکم یعنی در ترس و وحشتهای خود به او 
پناه می برید,و این جمله مانند اين است که گفته می شود فلان مرمی 
قصدی یعنی در مشکلات پناه من به اوست.,همچنان که خداوند متعال 
فرموده است: «]ذا مک الط یه تجترون » (2). 


پس از اين امیر موّمنان(علیه السلام)صفات و آثاری از تقوا به شرح زیر 
بیان فت کند که انسان واذار .می شود به این فضیلت زو آورد و آن.۱ پناه 


خود گرداند: 
1-درمان درد دلهای شماست, پیش از این شرح داده ایم که پرهیززگاری 


داروی دردهای اخلاقی و صفات زشت نفسانی است که موجب هلاکت 
انسان است. 


2-بینایی برای کوری دلهای شماست.مراد رهایی چشمهای دل از کوری 


نادانی است. 


3-درمان بیماری بدنهای شماست., زیر | پرهی ززگاری مستلزم کاستن در 
خوردن و آشامیدن, و بسنده کردن به اندازه نیاز است,چنان که آن حضرت 
در آن جاأ که ویژگیهای پرهی زگاران را بر شمرده کم خوردن را تلم از 
صفات آنان ذکر فرموده است :و ما می دانیم پرخوری چه , بیماریهای 
اک را ی ار رو آن ۷ 
است :المعده بیت الأدواء بعنلی شکم خانه همه دردهاست 


ص: 8610 


۱ , 
2- سوره نحل(16)آیه(53) [2]یعنی:هنگامی که زیانی به شما برسد به او 


4-موجب اصلاح تباهی سینه های شماست.منظور زدودن زنگار کینه, 
حسدپلیدی و نیات بدی است که بر خلاف دستورهای خداوند در دلها جای 
دارد.و تقوا مستلزم 2 و پاکیزه شدن دل از این صفات 
است. زیرا مبداً اینها و همه بدیها دوستی دنیا و دلبستگی به لوازم پوچ آن 
است,و آن که تقوا را پیشه خود ساخته از اینها بر کناه عیساشد. 


5-پاک کننده آلودگی جانهای شماست,یعنی تقوا جانهای شما را از آلودگی 
و پلیدی صفات زشتی که مایه نابودی شماست پاکیزه می کند.این سخن 
همانند. گفتار تیش آن حضرت است که فرموده است تقوا داروی دلهای 
شماست لیکن این دو تعبیر با یکدیگر فرق دارد,زیرا| در آن جا که داروی 
دلها کفند شده به اعتبار این است که صفات زشت مانند بیماریهای 
زیانباری است که انسان را دچار نابودی می سازد,و تعبیر دوم از نظر این 
است که خویهای ناپسندیده به منزله آلودگیها و پلیدیهایی است که مانع 
ورود انسان به بهشت قدس خداوند و جایگاه صدق می گردد. 


6-زداینده تاریکی چشمهای شماست این معنای جمله: و جلاء عشاء 
انار کمن باشجمانم سا نزای. تاریک. که عارض دیده باطن می 
شود,و صفات زشتی که مانع ادراک حقایق می گردد استعاره شده 
ی کلمه باغین نقطه دار نیز روایت شده و مراد از آن تاریکی اوهام 
ناشی از نادانی است که از آن به پرده غفلت تعبیر می شود بنا بر این تقوا 
کف تفن رای فصولن به درجات کمال اهادکت: ع شایستگی می دهد 
زداینده اين تاریکی و روشنی بخش چشم باطن انسان است,این که 
امام(علیه السلام)تقوا را جلای(روشنی)چشم خوانده از باب مجاز, و از 
قبیل اطلاق نام مسبب بر سبب است. 


7-ایمنی برای ترس دلهای شماست.زیرا می دانیم که پرهی زگاری سبب 
هر چیزی 
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است که موجبات آن را فراهم کند.در حالی که ارباب تقوا و معرفت از بیم 
مرگ فارغ بوده و بسا این که مردن و رهایی یافتن از ققس تن محبوب آنها 
نیز می باشد, زیرا مرگ برای انان وسیله خلاصی و وصول به لقای برترین 
محبوبشان است, و خداوند متعال به همین مطلب اشاره کوخ و فرموده 
ایست : آبها الذین هادوا ان رَعقمنه اک أولیاء له من دون الناس قتَمَنوا 
الَمَوّت ن کم صاد قین» هه شریفه دلالت دارد آیت. کم.هر کشن از 
روی ضرق و راستی مذعی دوستی خداوند است آرزوی مرگ دارد.و نیز 
فرموده است زٍ «قَل أن , کاتث اکم الداژ لاخ عند عند الله خالِضَء من دون 
الناس قتَمتَوا الَمَوّت ت ان و صادقین» (2). 


8-روشنی سیاهی تاریکیهای جات 0 ظا هر معنای جمله و صی سواد 
نادانی 1 شده, و چون ریک ات را به همراه دارد با 
ذکر آن استعاره مذکور ترشیح داده شده است, و این عبارت نظیر گفتار آن 
حضرت است که فرموده است: و جلاء عشاء ابصا ررکم ,چنان که ملاحظه 
می شود در تمامی جملات مذکور صنعت تضاد موجود و قرینه ها با ضد ان 
ذکر شده است . 


پس از این امیر مومنان(علیه السلام)سفارش خود را با ذکر شرایط و 
آدابی که باید در طریق طاعت و فرمانبرداری خداوند رعایت شود کید 
می کند: 


1-طاعت و بتذ دی خداوند را شعار خود قرار دهید.شعار به معنای جامه 
زیرین» و در این جاأ کنایه از این است که هميیشه ملازم طاعت خداوند بوده 
و مانند جامه زیر که با بدن ملازمت و پیوستگی دارد همواره فرمانبردار 
اوامر او باشید,و لحظه ای سر از فرمانش برنتابید, قید دون دثارکم اشاره 
به این است که طاعت خدا 
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1- سوره جمعه آیه(7) [1]یعنی :اگر گمان کرده اید شما دوستان خدایید نه 
مردم دیگر پس آرزوی مرگ کنید اگر راستگو هستید. 

2- سوره بقره(2)آیه(94) [2]یعنی :بگو(ای پیامبر)اگر سرای آخرت در نزد 
خدا ب تک( 


را جامه ظاهر خود قرار ندهید,بلکه آن را در جان خود جای دهید,زیرا در 
غير این صورت جز فایده ای اند چیزی عاید انها نخواهد شد,دثار به جامه 


2 ماه و یلا دمن شعار کم مذرجا کید مظلت: بالات و دورس دهد که 
طاعت خداوند را در زیر جامه زیرین خویش قرار دهید,بدیهیر است این 
عمل در جامه غیر محسوس امکان پذیر است.سپس آن بزرگوار سخن 
قد کم را خر کر طودی اش بو شاه اضا کم عی آن ور 
میان پهلوهای خود جای دهید.واژه لطف اشاره به جنبه اعتقادی و عقلی 
طاعت,و تعبیر بین ضلاعکم کنایه از اين است که آن را در دلهای خود 
جایگزین سازید. 


3-طاعت خداوند را امیر و فرمانروا گردانید, واژه آمیر را از نظر حرمتی 
که طاعت خداوند دارد و لزوم مقثم داشتن آن بر دیگر کارها برای آن 
استعاره فرموده است . 


4آن را آبشخوری برای هنگام ورود خویش قرار دهید,منظور از هنگام 
ورود.روز رستاخیز است,واژه منهل (آبشخور)را برای طاعت الهی استعاره 
آوردم استم زیر آنشان از ظریق برهیز کار ها فرمانبرداری خداوند.می 
تواند در روز رستاخیز از شرابی که ویژه پاکان و نیکوکاران است سیراب 


کرو 


5-طاعت خداوند را در پیشگاه او شفیع,و برای رسیدن به مقاصد خویش 
وسیله قرار دهید, بدیهی است انسان با طاعت و نقد کی ات کف وه 
پابد, که خداوند مطالب او را بر آورده سازد,واژه شفیع برای وسیله و 2 
فاد ور گام رم اه می گردد استعاره شده است. 


6-آن را سیری برای روز وحشت و هراس خود قرار دهید,آشکار است که 
بندگی حقّ تعالی در روز قیامت که روز فزع اکبر و فرآ رسیدن بزرگترین 
هول و وحشت است انسان را از عذاب خداوند مانع و نگه دار است. 


انز | خراع آنورهن کوزها خ:خهیسش مردانیفا فی: دا تیم عکو نم بند کین 
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و فرمانبرداری خداوند انسان را برای پذیرش انوار علوی و اسرار الهی که 
موجب رهایی از تاریکی خانه گور و عذاب آخرت است مستعدٌ و آماده می 
گرداند,و در حدیث است که:کار نیک گور نیکوکار را مانند چراغی که در 
تاریکی بتابد روشن می کند,واژه مصابیح (چراغها)را به مناسبت روشنی 
آنها برای طاعت و فرمانبرداری خداوند استعاره فرضو که است. 


8-همچنین طاعت پروردگار برای وحشت طولانی قبر مایه سکون خاطر 
است که انسان به آن انس می گیرد,چنان که روایت شده است: کار نیک و 
خلق نیکو دارنده آن را پس از مرگ نب ون ۳ جوانی زیبا روی و پاکیزه 
جامه و خوشبوی دیدار,و به او سلام می کند.او می گوید تو کیستی ؟وی 
پاسخ می دهد امن خلق نیکو و يا عمل نیک تو هستم.و حاصل روایت مذکور 

این است که طاعت حق تعالی سبب ارامش خاطر از وحشت و هراس 
آخرت می گردد,زیرا ترس و وحشت در جایی به انسان دست می دهد که 
او از آن غافل بوده,و انتظار آن را نداشته است,و برای انتقال به آن جا 
آماده نشده؛ و دلبسته وطن پیشین و کسان خود بوده.و همه انس خویش را 
به انها منحصر کرده باشد اما اهل طاعت و فرمانبرداران اوامر حق پیوسته 
در اندیشه سرای آخرت و در یاد خانه ای هستند که بدان انتقال خواهند 
1 
کنند.از این رو انس خود را هميشه به او منحصر ساخته و شادی آنها 
پیوسته برای وصول به لقای اوست.و اعتقادشان در این دنیا این است که: 


فقط بدنهایشان با مردم دنیا تابن دارد,و برخی از اینان از مردم 
بریده دوری و گوشه نشینی اختیار می کنند بنا بر این سزاوار است که 


ترس و وحشت آخرت دامنگیر آنها نشود.,و اعمال آنها هول و هراسی را که 
ممکن است عارض آنان کودد از میان ببرد, البئه چون انسان در دنیا نمی 


پروردگار این بیم را از دل می زداید. 
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9-و نیز فرمانبرداری حقّ تعالی را وسیله رهایی از اندوههایی که در طول 
سفر آخرت دارید قرار دهید,بعنی طاعت خدا را از رنجهاز و اندوههای 
مناژل اخرت و هول و هراس آن مایه کشاینش و آسایش خود گردانید . 


0-طاعت خداوند سبب محافظت از مهلکه هایی است که احاطه دارد. 
این مهلکه ها عبارت از صفات زشت و عادتهای نایسندی است که موجب 
نابودی انسان است.,و مراد از اکتناف, احاطه این مخاطرات بر نفس ادمی 
است به گونه ای که جز طاعت خداوند و فرمانبرداری از اوامر او چیز 
دیگری نمی تواند انسان را از اين گرفتاریها برهاند, مقصود از جمله مخاوف 
متوقعه (بیمهایی که مورد انتظار است)هول و هراس آخرت و گرمی آتش 


آن است . 


انسان نزدیکی شده است از او دور گردد.و در بسیاری از جاها طاعت به 
تقو یر می شود هر وه بزدرگی خوارة طاعت اخص ار قواهن 
باشد,در هر حال این که با فرمانبرداری از اوامر خداوند سختیهای اخرت از 
انسان دور می شود روشن است, اما دور شدن انها از انسان در ایام 
ند دنیا به سبب این است که پرهی زگاران بیش از کسان دیگر از بدیها 
و شرور دیگران سالم و دز امان می مانند:برای این که آنان خود را از 
آمیختکی.با مردم:به دور -داشته و به: خاطر .متاع دنیا با آنها کشمکسن.ه 
نزاعی ندارند.و هم بدین سبب که دنیا را دشمن می دارند,زیرا دوستی و 
حرص دنیا سرچشمه تمامی بدیها و سختیهاست. 


2-طاعت الهی اموری را که تلخ و رنج آور است شیرین و گوارا می 
سازد, این امور یا مربوط به آخرت است مانند تکالیف عبادی و آشکار 
است که وظایف عبادی از نظر پرهیزگاران و اهل طاعت از هر چیز دیگر 
شیرین تر و لذت بخش تر است.اگر چه اینها در ابتدای کار,و آغاز سلوک 
در راه حق در کام او تلخ,و تحشل آنها بر او و همه نادانها سنگین و دشوار 
بوده و هست,و یا اين که مربوط به امور دنیاست مانند تهیدستی و لختی و 
یه انا ان کفهت دام اد 
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و 0 پرهی زگاران نوده:و در کام ارات این ناکامیها از هر چیزی شیرین 
و از هر شعاری برگزیده نر است هر چند در آغاز سلوک و پیش از 
9 به مرات تقواء این محرومیتها در مذاق آنان تلخ و ناگوار بوده 


است. 


3-فرمانبرداری از دستورهای الهی موجب رهایی او از امواج ناملایماتی 
است که پیش از این یی در یی او را فرا گرفته بود, واژه امواج را برای 
وضع نامطلوب بدنی و ملکات زرشت اخلاقی استعاره فرموده است.همان 
ملکات و صفات زشتی که اگر در نفس یش زیاد و انبوه تشتودر ان را در 
اقیانوس عذاب الهی عرق و نابود خواهد ساخت و بدیهی است که رعایت 
تقرا ات رهای میا خن سحورضات نفت ره میرن 
می گردد,هر چند این تیرگیها بسیار باشد. 


4-طاعت خداوند سبب آشتاتی امور دشواری می گردد که پیش از این 
آنان را رنج می داده است, زیر | هنحاقی که پرهیز گاران ۳ باره هدف 
هستی خود می اندیشند هر امر دشواری از امور دنیا که بر دیگران سخت 
و مشکل است بر آنان آسان خواهد شد.مانند تنگدستی و بیماری و شداید 
دیگر,همچنین هر امر سختی از امور آخرت که در آغاز تکلیف بر اثر 
نداشتن بیذش لا زم مایه ریج و تعب آنها بوده بر آنان سهل و گوارا خواهد 


گردید . 


5-فرمانبرداری از دستورهای خداوند سبب می شود که پروردگار باران 
بخشش و کرامت خود را به فراوانی بر آنان ببارد, منظور از بارش کرامت 
ور وف فطا ماه ازاس الاب قسای یدای ات کت اسان 
بدانها منمنع و کامیاب می حوتو و چون اقا این شباهت به 
انها استعاره و به کرامت اسناد ۳ است ست». همچنین واژه ۳ 
(تشکهالی سای انا سم آفانم. گراخد ۳ ان ات که از 
طریق تقوا تا تست کی پید | کنند استعاره گردیده 


6ات لس ات من ها کداوند کارا تس ان این اب 
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شب اغوم تقو اتکی صعول تحمت او را تفه ایو نت با افاخه 
کمالات نفسانی و نعمات باطنی و رحمت و عطوفت خود قرار 

دهد واژه تحدّب (مهربانی)برای اراده ترحم 9 پا آثار آن.و نیز کلمه نفور 
(رمیدن)برای عدم وجود آثار مذکور پیش از از اتکی آنان به تقوا استعاره 


شده است. 


7-فرمانبرداری پروردگار سبب می شود نعمتهای خداوند که پیش از این 
از انها محروم بوده به سوی او روان گردد,واژه تفجر (جریان یافتن)برای 
پخش انواع نعمتهای دنیوی و اخروی استعاره شده,و خداونج متعال در این 
باره فرموده است: «و من یِنّق اللة یَجْعل له م مَخرجا و یررفة من حیِث لا 
یتست » (), ,همچنین واژه تصوتب (فرو رفتن ]1 در زمین)برای عدم وجود 
اين نعمتها پیش از شایستگی و پرهیزگاری او استعاره گردیده,و وجه 


مناسبت در هر دو استعاره شبیه بودن نعمت به اب است. 


8-فرمانبرداری و پرهیزگاری موجب باریدن برکت پس از کمیابی آن 
است واژه وبل (بارش شدید)برای بسیاری ریزش برکت ینس از به دست 
آوردن اتکی و پرهی ززگاری استعاره شده؛ و واژه رذاذ [نم نم 
پاریدن ابزام. کف برکت سش از اخیار طاعت و تقها انسارم حردیده 
است,مناسبت استعاره مذکور در اين جا نیز به سبب مشابهت برکت به 
باران است.اين که پرهیزگاری سبب مزید افاضات ریّانی به کسانی است 
که «ارافیکی از کمالات نفسای باشته ردوشن اسب‌سیان که اکر کسی 
خویشتن را به علم و دانش آراسته کرده ولی زهد و عبادت را پيشه 
تقتاخگه اک رام پرهی زگاری و فرمانبرداری خدا را در پیش گیرد به زهد و 
عبادت نیز دست می یابد . 


امیر مومنان(علیه السلام)پس از بیان فضیلتهای طاعت و تقوا و ترغیب 
مردم در رو آوردن به آنها همچنان به ادامه این مطلب پرداخته, و از نظر 
نعمتهای دیگری که 
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خداوند راه نجاتی برای او فراهم می کند و او را از جایی که گمان نمی 
برد روزی می دهد. 


خداوند بخشایشگر بر بندگان ارزانی داشته اشت ,| نان را به فرمانبرداری و 
پرهیزگاری تشویق می کند,از جمله این که خداوند با پند و اندرزهای خود 

بندگانش را بهره مند می سازد,یعنی آنها را به سوی بهشت خویش می 
کشاند,و به عطا و بخشش خود ترغیب می کند,و با فرستادن پیامبر به 
سوی بندگان انان را اندرز می دهد و با نعمتهای خویش به انان احسان و 
انعام می فرماید,چنان که خداوند متعال در چندین جای کتاب خود فرموده 
است: «و اذکرّوا ن نققه الاة کی (1). 


امام(علیه السلام)پس از این دستور می دهد که نفس خود را برای عبادت 
و بندگی خداوند رام و خوار سازید و حق خدا را ادا کنید همان حقی که آن 
زا اف بقد ان .مت خواهد و عبارت از طاعت و فرمانبرداری خداست.سپس 
از اسلام سخن می گوید و فضیلتهای آن را بیان می کند و به آن ترغیب می 
فرماید, و در حقیقت این سخنان تفسیری در باره چگونگی طاعت و عبادت 
خداوند است.و مانند این است که فرموده باشد:حق طاعت او را که همان 
اسلام است ادا کنید,و برای آن فضیلتهایی به شرح زیر ذکر فرموده است : 


و وسیله رسیدن به پاداشهای خویش قرار داده است. 


2-خداوند اسلام را زیر نظر خود پرورش و گسترش داده است واژه علی 
عینه هنگامی به کار برده می شود که نسبت به چیزی عنایت و اهتمام 
خاص وجود داشته باشد,و مانند این است که اسلام کار يا صنعتی است که 
آن کسی که این صنعت برای او ساخته و پرداخته شده آن را برگزیده و 
زیر نظر خویش قرار داده است,واژه عين مجازا برای علم و آگاهی به کار 
و یراس ال اس هیا ای اس سیسات موی 


که در وجود اسلام است و این مانند 
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1- سوره آل عمران(3)آیه(103) [1]یعنی:و نعمت خدا را بر خود به یاد 


قول خداوند متعال می باشد, که به موسی علیه السلام فرموده است : و 
نع علی عینی» (1). 


3-خداوند بهترین آفرید گانش را براق ان بر ریدم اسنت,یعتن: بمتربن خلق 
خود محفد(صلی الله علیه و اله)و ائمّه(علیه السلام)را برای تبلیغ اسلام بر 
انگيخته و انتخاب کرده است. 


4-خداوند پایه های دین اسلام را بر اساس محبت خویش بر پا داشته 
است,واژه دعائم برای اهل اسلام يا برای ارکان آن استعاره شده,و وجه 
مشابهت در استعاره مذکور این است که اسلام مانند سقفی که بر روی 
ستونهایش بر پاست بر ارکان خود قیام و قرار دارد, واژه علی در جمله 
علی محبته برای حال است و ضمیرها, به اسلام برگشت دارد.یعنی:خداوند 
پایه های اسلام را در حالی که آن رز دوست می دارد برپا داشته است. و 
گفته شده که ضمیر مذکور به اللّه برگشت دارد.و مانند اين است که گفته 
هه االه فلنی. غلی مه شتی خداهند رل مر ار ی مر وه 


است . 


5خداوند با عرّت اسلام ادیان دیگر را خوار کرده است.منظور از ذلت 
ادیان, عدم توجمر_ و التفات خداوند به آنهاست که در این صورت واژه دلت 
مجاز, و اطلاق آن از باب گذاشتن نام سبب بر مسبب استو یا اين که 
مقصود خواری .مردم کیشهاق ذیگر است:و مضاف که .واژه اهل باشند حذف 
شده است و روشن است که عژت اسلام سبب هر دو امر می باشد. 


گردانیدن اسلام کیشهای دیگر را پست گردانیده است. 

7 -جمله و آهان آعداءه بکرامته بیز در همین زمینه است,بعنی خداوند با 
گرامی داشتن اسلام دشمنان آن را تحقیر کرده است.مراد از دشمنان 
اسلام, مشرکان و تکذیب کنقد کان از ادیان ۳ است و مقصود از اهانت 
انها کشتار و 
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1- سوره طه( 20) آیه (39) [1]یعنی:تا بر طبق نظر من پرورش یابی. 


گرفتن جر به. و تخقیر آنان:اشتره تکریم اسلام عبارت از گرامیداشت آن و 
مردمش می باشد و این که مسلمانان را در نفوس دیگران ارجمند و بزرگ 


داشته است. 


8-در جمله و خذل محاذیه بنصره مراد یاری اهل اسلام است,یعنی خداوند 
با یاری اهل اسلام دشمنان آن را دچار خذلان و شکست کرده است. 


در جملات چهارگانه پیش صنعت تضاد موجود است., زیر| قرینه ها در عزت 
مد تون و نکر اه وا هتساوخان ض یو کر است: 


امد با اسهار کرژاتیفن ارکان اتلام اه رنف سان آن مانه هام 
گمراهی را ویران کرده است, منظور از پایه های ضلالت راعتفادات گمراه 
کننده, و مردمان گمراه است,و واژه ارکان استعاره است,زیرا همان گونه 
که وجود ساختمان تش کی به ستونها و پایه های آن تارت هر هی نیز به 
عقاید فاسد و مردمی که دارای آن تناها و گمراهیها هستند وابسته 
است,واژه هدم نیز برای از میان رفتن این گمراهیها بر اثر نیرومندی اسلام 
فعشلما نان اعارم سنته اروی: 


0-خداوند تشنگان وادی معرفت را از چشمه های زلال آن سیراب کرده 
است واژه سقی(آب دادن)را برای افاضه علوم دین و کمالات نفسانی به 
انقاز اشتعارم. فرمفدم اسسبواره. عطش ( یی ابرای آبانی که کرفتارع 
خود را به جهل و ناداتعم دانسته و از دانش بی بهره اند,و واژه حیاض 
(آبگیرها)را برای دانشمندان اسلام که حوضهای علوم و حکمت دین می 
باشند و این تشتکان. اد آبان کشستب فیضمی کشداشتعاره ورد است. 


1-خداوند آبگاههای آن را به وسیله آب کشندگان آن پر کرده است,واژه 
مواتح (آب کشندگان) را پا برای سران ۵ ان دین در قرن اول هجری 
که اسلام را از سرچشمه زلال آن یعنی پیامبر اکرم(صلی الله علیه و 
اله) فر | گرفتند استعاره فرموده و پا برای انديشه ها و پرسشها و 
بررسیهای دانشمندان اسلام در باره دین و احکام آن و فوایدی که به دست 
اورده اند, استعاره قرار داده است,و در هر دو صورت وجه 
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ایک ]تفای ان تفت که اه کی که ایا زاون ی 
کشد دین و دانش را از سرچشمه حقیقی ان کسب و استخراج کرده 
اند,واژه حیاض برای انانی که از علوم و معارف دین استفاده می برند 
استعاره شده است . 


2-خداوند اسلام را به گونه ای قرار داده ۰ که دستاویزهای آن کنده و 
کته نمی شود ماه عروه (دستگیره )برای انچه انسان به وسیله آن به 
اسلام متمسکی می شود استعاره شده و با ذکر واژه انفصام ترشیح داده 
شده است,و چون کسی که به اسلام چنگ زند از هلاکت اخروی رهایی, و 
ات نها که داد یر وان اخیان تشه سوه آیمی و بابی دا با دکر 
این که دستاویز اسلام کنده و گسسته نمی شود به امنیت و دوام سلامت 
ی که ان مت نی ی 9و اشاره فرموده است,زیرا گسسته نشدن 
دستاویز موجب بقای سلامت کسی است که به آن چنگ زده است. 


13-حلقه آن گسسته نمی شود و این سخن کنایه از این است که پیروان 


4-بنیاد اسلام ویران نمی گردد,واژه آساس برای کتاب خدا و ستّت پیامبر 
اکرم(صلی الله علیه و آله)که اساس دینند و واژه انهدام را برای نابودی 
انها استعاره فرموده است. 


5-پایه های اسلام از میان نمی رود.واژه دعائم را برای دانشمندان اسلام 
پا برای کتاب و سئت و قوانین و احکام ان استعاره اورده است و مراد از 
عدم زوال آنها عدم انقراض علما و دانشمندان اسلام و يا شریعت و احکام 


6-درخت اسلام ریشه کن نمی شود واژه شجره(درخت) ر | برای اساس و 
ارکان اسلام استعاره فرموده است و معنای سخن پیش را دارد که فرموده 
۱ 4 


و ۷ انهدام لأْساسه . 


7-دوران آن را پایانی نیست: این سخن اشاره به این است که دین اسلام 
تا قيامت بانداز ات 
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8-شرایع آن را کهنگی نیست.منظور از شرایع,قوانین و اصول آن است. 
و این سخن نیز نظیر معنای جمله لا انقلاع لشجرته (درخت آن ريشه کن 


نمی شود) می باشد . 


9-شاخه هایش بریدنی نیست,یعنی پیوسته از درخت اسلام شاخه های نو 
روییده می شود.و اين روش پایان یافتتی نیست,چنان که هر ذهن صحیحی 
او ان که کات ی ی کی نو 
چیزهایی دست یابد که دیگران پیش از او به آن نرسیده اند. 


0-راههای اسلام را کی و دشواری نیست این سخن اشاره دارد به این 
ها ای ار مارا رت 
که اسلام با سختی ملازمه ندارد و برای کسانی که به آن متعهّد می شوند 
ها و تست بای ات ی هه « 
اله)فرموده است:من به دین حنیف ساده و اسانی برگزیده شدم (1). 


1-راه صاف آن را ناهمواری نیست,این گفتار کنایه از این است که اسلام 
آیینی است در نهایت اعتدالن 9 ۳ میان 0 و سهولت زیاد 
شده آسنت. چنین. بودریعتی. کام. برداشتن, .دز آنراهها و تضور آن, عقابة 
آسان بود لیکن طریقه آنان از مقصد اصلی و مطلوب حقیقی دور.و رسیدن 
بت خسید: حالص ار رام اقا نامک متا مر این را ظاهرا ضایف آسا 
ناهموار و بر خلاف اسلام دارای سختیها و دشواریها بوده است. 


2-صفا و پاکیزگی آن را تیرگی نیست.واژه وضح(سپیدی)را برای پاکیزگی 
اسلام از تیرگیهای باطل و آنچه صفحه دل کافران و منافقان را سیاه و 
تیره ساخته, استعاره فرموده است. 
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1- بعثت بالحنیفیه الشهله الشمحه. 


23-راه مستقیم آن را کژی نیست,واژه انتصاب را که ضدٌ اعوجاج و کژی 
است برای مستقیم بودن راه اسلام در رسانیدن انسان به سر منزل حق 
استعاره اورده, زیر | در دنیا تنها راه راست و صراط مستقیم اسلام است. 


4-اين که فرموده است در چوب اسلام بیج و تأبی نیست نیز به همین 


وله ولا وفت لفته تیر یه معنای شخن پیش و در اکیه ان آننت: 


6-چراغهايیش خاموشی ندارد.منظور از چراغهای اسلام دانشمندان و 
مقصود از خاموشی انها خالی شدن زمین از انان است که در هر دو مورد 
به طریق استعاره ذکر شده است. 


7-شیرینی آن را هیچ تلخی نیست, زیر | پرهی زگاران به سبب توجهی که به 
هدف بلند و مقصد عالی خود دارند اسلام در کام انها ان چنان شیرین است 
که هرگز بر اثر رنج ادای تکالیف احساس تلخی نمی کنند 


فرموده: اشست: اه تایه قایی انست‌بیفتی. اسلا متشکل از آرکانی است: 
و این خن اشانه است. به. این. که اسلاش سمخموعه: ای از اجزا مه 
باشد,مانند شهادتین,و نمازهای پنجگانه,‌چنان که در حدیث آمده که اسلام 
بر تج پابه ننا شدم است 1 


فرموده است: آساخ فی الحو" آسناخها اين گفتار اشاره است بر این که 
پروردگار پایه هایی را که اسلام بدانها استوار است بر اساس حقّ و 
اسراری زرف بنا کرده که جز اندکی از مردم بر این رازها آگاه نیستند» و 
مقصود از اینها اسرای است که در عبادات موجود است. 

9-خداوند اسلام را همچون منبعی قرار داده که چشمه هایش سرشار 
وی مزبور در بیان معژفی ماذه و محتوای اسلام است که عبارت 
ز کتاب 


ص :023 


1- بنی الاسلام علی خمس. 


و سلّت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و اله)می باشد,و چون دانشهای 
اسلامی اعمّ از عقلی و نقلی,مانند اب که از چشمه جوشان و سرازیر می 
شود,از کتاب و سئت ریزش و تراوش می کند لذا واژه ینابیع را برای انها 
استعاره فرموده است و واژه عیون را برای آنچه محتوای کتاب الهی و 
سئت نبوی به آنْ برگشت دارد استعاره آورده اتتت هنن علم باری تعالی 
و فرشتگان و پیامبر(صلی الله علیه و آله)اوست, این که علوم مزبور زیاد و 
سرشار است روشن است و نیازمند توضیح نیست. 


0-اسلام چراغی است که شعله های آن فروزان است.اين جمله به ماده 
و حقیقت اسلام اشاره دارد به اين لحاظ که ادله و براهین احکام اسلام در 
کتاب و سنت مد مور است واژه مصابیح (چراغها) ,| برای 1 مذکور,از 
نظر این که روشنگر کسانی است که بیراهه به سوی خدا گام بر می دارند 
استعاره فرموده,و افروختگی و اشتعال,ترشیح آن و بیانگر نهایت فروزش 
و تابش این چراغها و روشنی کامل این دلائل و براهین است. 


1- - اسلام منار یا ستون نوربخشی است که راهیان راه خدا| از از پیروی 
می کنند,و نشانه هایی است که برای پویندگان طریق حقم نصب گردیده 
است, گفتار نیز به کتاب و سئّت که ماذه و اساس اسلام است اشاره 
می کند,زیرا در انها دلایلی از احکام ظنی وجود دارد که رهروان راه حق از 
آنها پیروی می کنند,و طالبان حقیقت به وسیله نشانه هایی که در طول راه 


32- - اسلام آبشخورهایی است که وارد شوندگان از آنها سیراب می شوند, 
واژه مناهل (آبشخورها)را نیز برای کتاب و سئت استعاره فرموده 
است,زیرا همان گونه که تشنگان از آب چشمه ها و آبشخورها سیراب می 
شوند, آنهایی که به اين سرچشمه های دین تو ور ند از انوار علوم بهره مند 


شوت گرد باه 
3-خداوند منتهای خشنودی خود را در دین اسلام قرار داده است,چنان 
ص :024 


کف فرمودن انستة ده تفت ث عَلَیکُم نمی و ضیث لَكُمْ الاسلام دینا» (1). 
همچنین فرموده است: «انّ الدین عند ال الاسَلام» زیر کاملترین 
اسبابی که انسان را به منتهای کمالات انسانی می رساند در اين دین قرار 
دارد.همان کمالاتی ۳3 خداهو‌ند انها را برای بندکانشن بستدیده و منتهای 
خشنودی خود را در تحصیل آنها قرار داده است. 


4- -اسلام عالیترین قانون هدایت الهی است, ضمیر متصل ها در دعائمه به 
الم کت دارسفتی خدامته اسا مرا بر امین اصول و ار کانن. که بان 
اصلاح و تربیت خلق خود مقر داشته برتر قرار داده است,مراد از دعائم 
شرایع و قوانین الهی است,و آشکار است انوار هدایت و قانونهای 
حیاتبخشی که اسلام برای بشریت آورده از دیگر شرایع ۴۳۲ برتر و 
والاتر است :و نقطه اعلای همه نظامات, و اوج کمال ذبکر ادیان و شرآیع به 


35- - اسلام قله بلند طاعت خداوند است واژه سنام( کوهان)برای آنچه 
مشتمل بر هدایت و ارشاد خلق است استعاره شده, وجه مشابهت این 
است که همان گونه کوهان شتر بر دیگر اعضای 1 بلندی و برتری دارد 
طاعتها و.غبادتهایی که. در دین. مقدس. اسلام. تشریع شندم:تیز بر آنخه در 
ادیان پیشین بوده است دارای شرف و رجحان است. 

6-ارکان اسلام در پیشگاه خداوند محکم و استوار است,مراد از ارکان 
اجزای ان است: و منظور از وثاقت و استحکام این است که خداوند پایه 
های دین اسلام را با کمال دانشی که به کیفیت برقراری و منتهای سود 
وساتی آنها داشته بن آشراوی:عفیفی استوان فرمودم آسسببه کوته اي که 


شکسستن از بان بردن آنها .سکن تیستت. 
ص :025 
ههام۱۱ تیان مت حور را مز شعا تال کوعم.و 


این اسام را تراشان پسویوم: 
2- سوره آل عمران(3) آیه(19) [2 ]یعنی: :دین در نزد خدا| اسلام است. 


7-اسلام بلند بنیان است,.منظور مراتب بلند بزرگی و فضیلت است که 
مسلمانان در پرتو اسلام بدان دست می یابند,و بلندی قدر اسلام و 
مسلمانان و احترامی که در نفوس پیروان ادیان دیگر دارند آشکار است. 


8-برهان اسلام تابناک است.متظور از برهاندلیل و حجٌْتی است که 
اسلام مردم را به سوی آن دعوت می کند, و آن فان ار معجزات 
پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله)است,و در اين که برهان مذکور در 
اطراف و اکناف جهان تابان: ,و سبب هدایت مردم است شکی وجود ندارد. 


39- -انوار اسلام روشنی بخش است واژه نیران (جمع نور است)برای انوار 
علوم و اخلاق فاضله اسلام که بر دانشمندان و پیشوایان آن تابیده و بدانها 
آراسته شده اند استعاره گردیده است. 


قدرت. اسلام عالب: است‌نظور از آنی. کفار‌پووندی. و عزت. و 
شوکت مسلمانان و دولت انان و همچنین کسانی است که به آنها پناه برده 


اند. 


1-اسلام منادی بلند پایه است.و این کنایه از بلندی مقام دانشمندان و 
پیشوایان ان است.,و این که فضایل انان در جهان پخش خواهد شد و مردم 
ها دا اه اف 


2 -اسلام را نمی توان زیر و زبر کرد.یعنی مردم نمی توانند آنچه را اسلام 
در درون خود دارد بیرون آورند؛ءو گنجهای حکمت آن را استخراج کنند و به 
درفای دانشن ان برمند لاه جای. وازه هتاز ال تیر. روایت شدح 
است.در این صورت معنا این است که مردم نمی توانند دینی مانند اسلام 
بیاورند.یا این که به کمال حکمت و منتهای فواید و آثار آن دست یابند,و نیز 
به جای مثار.مثال هم ذکر شده که معنای ان روشن است. 
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شارحان دیگر مانند ابن ابی الحدید و شیخ(محمد)عبده ۹3 اند:مراد این 
است. مترجم 


امیر موّمنان(علیه السلامایس از بیان برتریهای اسلام,به لزوم بزرگداشت 
و پیروی,و همچنین به ادای حقوق آن سفارش می کند.و ادای حقوق اسلام 
بدین صورت میسر است که با اعتقاد به شرف و منزلت ان,و این که 
اسلام انسان را به بهشت خداوند می رساند به احکام ان عمل شود و 
جایگاه آن حفظ گردد,جایگاه اسلام بدون شک دل است نه تنها زبان و 


پس از اين به ذکر فضایل پیامبر(صلی الله علیه و آله)که به این دین الهی 
برانگیخته شده می پردازد.تا یکایک نعمتهای خداوند را به آنها یادآوری 
فرماید.و برای این که شرف و برتری پیامبر(صلی الله علیه و آله)را به آنها 
گوشزد سازد,نخست اوضاع و احوال دنیا را دز شگام شفت سا ری کی 
می فرماید: 


1-انقطاع دنیا نزدیک شده و آخرت و نشانه های آن رو آورده بود. 


ما این گفتار امام(علیه السلام)را در آن جا که فرموده بود: آلا و ان الدّنی 
قد آدبرت و آذنت بوداع (ا اما شیه فا پشت کردهره بف رفن را کوسرهن مین 
کند)توضیح داده ایم.و خلاصه این است که احتمال دارد مراد به پایان 
رسیدن دنیا و از میان رفتن آن بطور کلّی باشد و هم ممکن است مقصود 
خاتمه یافتن دنیای هر یک از امتها و فرا رسیدن آخرت آنها به سبب مرگ و 
انقراض آنهاست واه اطلاع چنان که پیش از این گفته شده استعاره 


9 


2-خزژمی و شکوه دنیا یس از درخشندگی تاریک شده بود. منظور از این 
۳ تابش انوار پیامبران پیشین و روشنی شرایع و احکام آنهاست,و مراد 

ناسکی ازتیر شام بت تیاهن صلضی الله له نم ال کمکن هم ای 
۳ شاین تاشران انس 


وتا متدم شوش را دخار خن ساخته تدرجمله عامت, باهلها علی.شاق 

کنایه از این است که دنیا سختيهایش را پدیدار ساخته, و فتنه ها را میان 

مردم آن برانگيخته بود,و اشاره به گسیختگی نظام اجتماع عرب و جنگها و 
کاتتوهانی است که هیا انا الم ها وان آشاته بای فرار 


داده بود. 


4-بستر دنا خشن و ناهموار شده بود, این سخن اشاره به عدم ارامسخ و 


ص: 027 


آسایش ندکن در آن دوران دارد زیرا| اینها جز در سایه نظام ادیان الهی و 
شرایع انتخانی به دست نمی اند ۰ 


-سیری شدن دنیا نزدیک شده بود.ءیعنی نشانه های این که دنیا خود را 
تسلیم نابودی کند و دورانش به سر رسد نزدیک شده بود.منظور از نشانه 
های پایان گرفتن دنیا نشانه های روز رستاخیز يا اشراط السّاعه 
است,جمله های تصرّم فن. اهلفا-( نانوی مردمش) و انفصام من حلقتها (و 
بریدن حلقه زندگی آن)به همان معنایی است که گفته شد,واژه حلقه کنایه 
از نظام دنیا و مردم آن به وسیله قوانین الهی و ادیان آسمانی است و 
کلمه انفصام(بریدن) اشاره به تباهی این نظام است؛ و مراد آن حضرت از 
جمله و انتشار من سببها رواح اسباب فساد این نظامهای الهی است,زیرا 
زندگی درست و سودمند در دنیا زمانی تحقق می يابد که بر اساس قوانین 
شرعی و احکام آتتمانین باشد. واژه آعلام در عبارت و عفاء من آعلامها را 
برای دانشمدان وتیکانونا که در سکام بعنت پیامیر اکزم(صلی الم عایه 
و آله) متروک و از میان رفته بودند استعاره فرموده است و نیز عورات در 
جمله بعد استعاره برای تباهیهای گوناگونی است که در دنیا شیوع یافته 
بود و غرض از آن تکشف عورات نمایان شدن آنها پس از پوشیدگی 
است؛ و مقصود از کوتاه شدن دنیا پس از طولانی بودتنش نیز همین 
است, زیر | دنیا تنها زمانی طولانی و پایدار و از صلاح برخوردار است که 
قوانین الهی در آن حکمفرماز باشد بنا بر این کوتاهی و ناپایداری ۳ هنگامی 
است که تطام شرعی بر آن هت تداشته و شاه آن دا فرا کرفیه 
باشد . 


تن از این استن مقمان(علبه: الساش فوايم. بد انار عظیم. شنت. مامیر 
اس ای ال ههار رای ار ی ابید 


1-خداوند متعال او را وسیله تبلیغ رپسالت, خویش قرار داد,چنان که در 
فرآن فرموده است: <یا اما لول پل‌ها اترل البیمن ری ۱۳۰ 


ص :0286 


فرود امده است به مردم برسان. 


ا ت ‏ کیا ا شود کرواسی ابا یه اود(ضای شلد 
و آله)مردم خود را برای به دست آوردن عزّت کامل و کرامت پایدار دعوت 
می کرد و مایه ارجمندی آنان گردید. 


3-او را بهار مردم زمان خویش قرار داد,واژه ربیع(بهار)برای رسول 
اکرم(صلی الله علیه و آله) استعاره شده, زیر | همان گونه که فرا رسیدن 
فصل بهار به سبب سر سبز شدن زمین و رویش چراگاهها مایه خوشحالی 
چهار پایان و چاقی و فربهی آنهاست,پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله)نیز 
برای مسلمانان و دانشمندان موجب بهجت و سرور, و سبب برخورداری و 
کامیابی هر چه بیشتر انها از دانش و حکمت بوده است. 


4- -خداوند او را سبب رفعت یاوران خود قرار داد ضمیر متصل آعوانه به 
خداوند برگشت دارد,یعنی پاوران و انصار خداوند,و مراد از اینها 
انامه ات که سار کراعی اصلی ال اه ره اند ماه یر فده 
بلندی مر نبه ۱ شده, روشن است . 


سپس امام(علیه السلام)به ذکر انوار تابانی که پیامبر اکرم(صلی الله علیه 
و اله)برای رسانیدن آن به جهانیان مبعوت شده و عبارت از قرآن مجید 
تین ود ار و فضاین ان اف ون هی مارد 


1-قرآن نوری است که چراغهایش خاموش نمی شود مراد آن حضرت نور 
علم و اخلاق است که قرآن مشتمل بر آنهاست,واژه مصابیح را یا برای 
دانشها و حکمتهایی که قرآن ی و مردم از آنها پیروی کرده اند,و 
پا برای دانشمندان و آناتف که احکام قرآن را به کار بسته و به 


ارآت کته یافته اند استعاره فرموده است. 


2-چراغی است که فروغش قطع نمی شود.یعنی به سبب تابش انوار 
فرارد هذانت راما مریم بایان کمن نویه این ففاق کعله خست 
زا دارگ 

3-دریایی است که ژرفای آن را نمی توان یافت واژه بحر از دو نظر برای 
قرآن استعاره شده است,یکی از نظر عمق اسرار آن است و همان گونه 
که با فزو رفتن:در خریای زرقتاته قعر آن نمی وان ر شیندرخر دها و اندتشه 
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اسرار قرآن احاطه پیدا کنند و به عمق معانی و مقاصد آن برسند 
ناتوانند,دیگر به ملاحظه این است که قرآن معدن نفایس علوم و فضابل 
است, همان 2 که دریا فحل گوهرهای گرانبهاست. 


4-راهی است که در آن گمراهی نیست, آشکار است که قرآن برای کسی 
که بخواهد در پرتو آن به سوی خدا گام بردارد راهی روشن است.و کسی 
که ففاصضند آن را درک کت دخار. کمزآهی نمی شنود. 


5-شعاع تابانی است که تاریک نمی شود,یعنی تاریکیهای شبهه و نفاق نمی 


تواند حقی را که قران گویای ان است بپوشاند, واژه های شعاع, ضوء و 
ظلمت بر سبیل استعاره به کار رفته است . 


6-فرقانی است که تابش برهانش فرو نمی نشیند.یعنی قران مشتمل بر 
دلایلی است استوار و پایدار که حول و باطل را از یکدیگر جدا و آشکار می 
سازد, واژه خمود (فرو نشستن آتش) استعاره است, زیر | ادله و براهین 
قرآنی از لحاظ تابندگی و روشنگری به آتش فروزانی شبیه است که شعله 
های روشنی بخش فرو نمی نشیند و امام(علیه السلام) این صفت این 
را که خمودی نمی پذیرد به قرآن نسبت داده است. 


7-بنیانی است که ارکانش ویران نمی گردد واژه بنیان را برای آنچه قرآن 
نز ان مشتمل و در دلها رسوج بافته استعاره آورده و با ذکر ارکان که 
را است این استعاره را ترشیح داده است. 


8-شفایی است که ب بیم بیماری در آن نیست,چنان که خداوند متعال فرموده 
است: «و تتزل من امن ما هو شفاء و رَحمَة للَمْوّمنین» (1)و آشکار 
است که تثر در قرآن و آسرار آن موجب بهبود نفوس بشری از بیماری 


نادانی و عوارض خویهای زشت و اخلاق نایسندیده است؛ و این شفایی 


ص: 830 


1- سوره اسراء(17)آبه(82) [1آیعنی:و فزان. را قرو فی فراتشيم. که ارتفا 
و رحمت برای مومنان است,و ستمگران را جز زیان نمی افزاید. 


بیماری نیست, زیر | فضیلتهای "نفسانی اگر ملکه شود بیم زوال آنها وود 
ندارد,و صفات زشتی که ضد انهاست نمی تواند آن ملکات را دگرگون 
1 بر این چنان که پیش از این گفته شده قران برای بدنها نیز مایه 
شفا و بهبودی است. 


9-عزتی است که یاوران آن دچار شکست نمی شوند. 


0-حقی است که يار و یاوران آن درمانده نمی گردند. مراد از یاران قرآن 
مسلمانانند که آن را تصدیق کرده و به آن عژت یافته,و به. آن پناه جسته, و 
بر طبق آن راه خدا را می پویند, آشکار است که این ی 
نمی تواند شکست دهد,و خداوند هرگز آنان را بی کس و درمانده نخواهد 
گذاشت . 


11 -قرآن معدن و مرکز ایمان است.همان معدنی که ایمان کامل به خدا| و 
پیافترش (ضلی الله علیه و آله او به.همه آنچه آن:حضرت از جانب خداوند 
آورده از ان به دست می آنده رو ره ازیتت که اعتقاد به حقانیت قرآن و 
فهم مقاصد آن,و عمل به احکام و دستورهای آن سبب انعقاد ایمان در دل 
و رسوخ آن می گردد. 


2-چشمه ها و دریاهای دانش است.واژه های ینابیع (سرچشمه ها)و 
بحور(دریاها)هر دو برای قرآن استعاره شده اند, زیر | قرآن محل افاضه 
نفایس علوم و کانون یه دست آوردن دانشهای ارزشمند است. 
تناها عیل. ع. آیک‌های آن: اسنوازی. ها ربا( انیا اه 
غدران(برکه ها)نیز هر دو استعاره اند, زیر | قرآن منبع سرشار عدل است و 

۳ 7 
است که از راه حقَّ منحرف نمی شود تا اين که انسانی را که در پی آن 
گام بر می دارد به درگاه قرب خداوند وارد گرداند. 


14 -پایه های اسلام و بنیاد آن است واژه آنافیه (پایه ها)و بنیان (بنیاد)هر دو 
بآ قرآن ِِ شده است,زیر مانند بایه.های. دیک‌ساختمان: اسلام بر 
5-وادیهای حخ" و سرزمینهای هموار آن است,واژه آودیه (دژه ها)غیطان 


ص: 631 


(زمینهای هموار)استعاره برای قرآن است,بدین مناسبت که معدن حق و 
محل در نتی: به: آن است همچنان که دژه ها و زمینهای هموار جایگاه آنتت 
و گیاه است . 


6وزبایی اشست: که ابکشان: اب ان .دا بهانند. کشید. 


7-چشمه هایی است. که آبکشان, اب آن را ثمی خشکانند. استعاره بخر و 
خاصله اراس کنات الفی بایان ایدیر اسر 


8-جمله و مناهل لا یغیضها الواردون نیز به همین معناست این که واژه 
نضوب(ته نشین شدن آب)تنها به چشمه ها نسبت داده شده برای این 
است که ته نشینی آب در چشمه ها محتمل است نه دریاها,همچنین نسبت 
دادن ورود به مناهل (آبشخورها)بدین مناسبت است که نهل به معنای 


19 -منزلگاههایی است که مسافران راه آن زا کم تیف .کنتدرنتین قرآن 
مشتمل بر مراتب و مقاماتی از علوم است که چون خردهای پویای راه خدا 
بهآن در آیتد, کم تمی,شوفته زر برا رام فران رهشن,ن بسیار کابان است:. 


له اعلام لا بعفی:عغنها الساتر ون ین مفنای حفله پیش را داد 


1-جمله و آکام لا یجوز عنها القاصدون نیز شبیه معانی جملات پیش است 
لفظ اعلام «نشانه ها»و آکام (تیّه ها)را برای دلایل و اماراتی که در طریق 
شناخت قرآن و احکام آن وجود دارد استعاره فرموده, زیرا همچنان که 
نشانه ها و کوهها رهروان را در راهها رهنمایند اين ادله و امارات نیز بیانگر 
اخکاه و:راهتمای خفاضد فرآن میت باشند: 


2-خداوند قرآن را فرو نشاننده تشنگی دانشمندان قرار داده است,واژه 
رق(سیراب شدن)را استعاره برای قران قرار داده,زیرا همان گونه که اب 
ردج تشنگی را بر طرف می کند, قران درد نادانی را از نفوس بشری می 
زداید, و واژه 


ص :032 


عطش را برای جهل بسیط,و يا برای آمادگی و اشتیاق کسانی که جویای 
علم و استفاده از انند استعاره فرموده است. این که به جای سیراب کننده 
سیراب شدن به کار رفته بر سبیل مجاز و از باب اطلاق نام لازم بر ملزوم 


3-خداوند قرآن را بهار دلهای دانایان گردانیده است,واژه ربیع (بهار)برای 
قرآن استعاره شده است.چه این که قرآن مرغزار دلهای دانشمندان است., 


و همان گونه که بهار مایه خوشحالی چهار پایان است.قرآن سبب بهجت و 
سرور دلهای آنان است و احکام الهی را اه رنه دست مین آورند: 


4-خداوند قرآن را شاهراهی برای نیکان قرار داده است,آشکار است که 
قران برای نیکان و صالحان راهی روشن به سوی خداست. 


25 -دارویی است که پس از آن دردی نیست این سخن نظیر گفتار آن 
۱ 77 


6-روشنی است که با آن تاریکی نیست,یعنی با راه یافتن به سوی قرآن 
و به کار بستن احکام آن, هیچ تاریکی در برابر دیده باطن باقی نمی ماند,و 
معنای,جمله:ه شفاعا لا بظلم ضوءه را.دارد که بیش از این دکز اشند: 


7-ریسمانی است که دستاویز آن محکم است, حبل (ریسمان) را برای 


قرآن و عروه (دستگیره) را برای انچه بدان به قرآن تمسک می 
خوینخ استغاره فزموده است,و استحکام این دساویر کنایه از این اتستت که 
قران:نحات دهنده و فابه زر شتکارزی کمنی اشت که به.آن خی رن 


8-پناهگاهی است که قلّه اش بلند و استوار است,واژه معقل (پناهگاه) را 
به این لحاظ که قرآن کخان آمنی از آتتی جهل و عواقب آن که عذاب 
خداوند می بااشد استعاره آوزده است,واژه ذروه (قله پا ستیغ)برای 


ترشیح.و ذکر منبع (استوار)اشاره است به این که قران دژ محکم و 
نیرومندی است که هر کس بدان پناه برد مصون می ماند . 


ص:833 


خود قرار دهد و امور خود را به او واگذارد و مخالفت آن نکند.و روشن 
۱ ۱ ۳ 


0-سلامتی است برای کسی که به آن در آید.یعنی ایمنی است,و منظور 
از در آمدن و وارد شدن به آن,تدیر هر چه بیشتر دز ففافتد فران .مره 
گرفتن از انوار آن است,از اين رو قرآن مایه ایمنی از عذاب خداوند و در 
افتادن در شبهاتی است که پرتگاه هلاکت , بشما رم اند 


1-هدایت است برای کسی که به آن اقتدا کند,معنای این سخن روشن 


است. 


2-عذری است برای کسی که خود را بدان منسوب بدارد.یعنی هر کس 
قرآن را عذر خود قرار دهد.و مدعی شود که دست اندر کار حفظ و تفسیر 
آن و يا کاری نظیر اینهاست و بدین وسیله از قبول تکالیف دیگری که در 
خور او نیست و يا برای او رنج آور است سرباز زند.عذرش مقبول و 
موجب رهایی اوست.سخن مذکور مانند این است که:به کسی که در صدد 
آزار دیگری است گفته شود: 


سزاوار تو نیست او با بیازاری زیرا او از حافظان قرآن کریم و از دانایان 
کلم ارات انن اه تست رک ارآ زد 


3-حچّت است برای کسی که از آن سخن بگوید. 
4-گواه حق/ است را کنستت کته وله آن :با تدشمن ستیزه کند. 


5-پیروزی است برای کسی که به آن استدلال کند,معنای سه جمله 
مذکور نزدیک به یکدیگر است,اطلاق واژه فلج (پیروزی)بر قرآن از نظر 
اشدلال. یی وتان باب اطلان تام کات سار دور لفات نیتد 
دهنده) است,زیرا پیروزی نتیجه استدلال به قران است,واژه های شاهد و 
حجه اعم از برهان است . 


6-نگهدارنده کسی است که به آن عمل کند.یعنی کسانی که در دنیا 
حامل معارف قرآن و حافظ آیات آنند, قرآن در قیامت حامل و نگهبان 
آنهاست, امام(علیه السلام)اين معنا معنا را که قرآن در روز رستأخیز این گونه 
کسان را از عذاب روز 


ص :34 6 


رستاخیز نجات می دهد به این که قرآن آنها را حمل خواهد کرد بیان و 
تعبیر فرموده,و این از باب اطلاق اسم سبب بر مسبب است. 


سواری)را برای قرآن از نظر این که نجات دهنده است استعاره فرموده 
است و نظیر جمله حاملا می باشد.,واژه |عمال (به کارگیری)را نیز برای 
پیروی از قوانین و احکام قرآن و مواظبت بر اجرای اوامر آن که موجب 
رستگاری از عذاب آخرت است اتشعارن: 9 است. همچنان که به 

1 کارگیری مرکب سواری در راههای دور و دراز موجب رهایی از خطر می 
شد. 


8-نشانه روشنی است برای کسی که پیگیر ی و هشیاری داشته باشد.این 
سخن ی در مثلها و داستانها و ایات قران است,زیرا 
در اینها نشانه ها ها و عبرتهاست.,چنان که خداوند متعال فر موده است: «انَ 
فی ذلِک لایاتِ للمَتَوَسَمینَ» (1). 


۱۳۳۹ ۱ و ۳ 9 0 
است,واژه سپر را برای قرآن استعاره قرار داده است,زیرا قرآن کسی را 
که. هه دار ان مت برفنده حفاطت مب ناه افتام ره 
پوشیدن) کنایه از مجهُز شدن به سلاح قرآن است. 


0-دانش است برای کعنی. که. قرا کیردرنفتن: کسی که قران زا به.دل 
بسیارد.و مقاصد ان را درک کند. 


۳ ۳ ۱ ۵ ترین 
چیزی که می توان در این باره نقل کرد اخباری است که قرآن مشتمل بر 
آنهاست و 


ص:835 


1- سوره حجر(15)آیه(75) [1]یعنی:...در این نشانه هایی است برای 


شاید هم مراد از اين که قرآن حدیث و خبر است این باشد که آن قول و 
گفتار گوینده ای که به نقل آن می پردازد نیست چنان که خداوند متعال 
فرموده است: 


«اللْغْ» الذ ی د«تَرْلَ خسن الحکست کتاباً فتشابها متانی» .. (1)فایده 
ونر کی هد کون آین است که اسانبرابی نازعی .از این که نحوامد ار 
چیزی غیر از قرآن که دارای فایده و ثواب آن نیست سخن گوید بلکه 


شاه است‌سان آن آن دوه مه تلاست فران ه که از آن ردان 


داوریهای خود بدان نیاز دارند در قران است.به جای واژه حعما,حکما نیز 
روایت شده؛ و در این صورت معنا این است که قران داوری است که 
قاضیان بدان رجوع می کنند.و نمی توانند پا از حکم او بیرون گذارند.و 
توفیق از خداوند است. 


ص:836 


[- سور ه زمر(39)آیه(23) [1]یعنی :خداوندی که بهترین سخن را نازل 
کرده, کتابی که بان همانند یکدیگر اد اباتفت مکژر دارد. 


0-از خطبه های آن حضرت علیه السلام است که به یارانش سفارش می فرمود؛ 
اشاره 


0 
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ه و أ 1 ۵« 
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, سس .« سس .۰ ۱ 
ِنْ اللة سْبْحَاتَة و تقالی لا خفی, علیه- ما العبادٌ مُفترِفَونَ فی, لیلهمْ و 
ِ 1 سّ 1 ً 1 ۳۹1 ِ ِ 9 و 
تهارهم- لطف به خَبُرا و احاط به علما عضاوم شُهُوده- و جَوَارخْکم جَنْودَه 
ه -]ء و هو هو - + مه م-اوو ۳ 

و صَمَایْرکم عبونة و حَلوَانتکم عیانهة 

لفات 


ربق:جمع ربقه به معنای حلقه طناب است جقشه: گودال ,ٍ پر از آب,با حاء هم 
روایت شده است و هر دو یک معنا دارد. 


درن:چرک اقتراف:به دست آوردن نصب:زحمتکش 


«امر نماز را مواظب باشید و بر آن محافظت کنید,و زیاد به جا آورید, و به 
ونتبیله آن به خدآوند تقژب جویید.زیرا نماز وظیفه ای است که بر مومنان 
واجب و معیّن گردیده است.آیا پاسخ دوزخیان را به هنگامی که از آنها 
پرسش شد:«چه چیز شما را به دوزج در آورد؟»نمی شنوید که گفتند («از 
نماز گزاران نبودیم».نماز گناهان را به مانند برگ درختان می ریزد.و 
همچون قید و بندی که از گردن برداشته شود انسان را از گناه رها می 
سازد,پیامبر گرامی که درود خدا| بر او و خاندانش باد نماز را به چشمه آب 
گرمی تشبیه فرموده که بر در خانه کسی باشد, و او در شبانه روز پنج بار 
خود را در آن بشوید.پس بی گمان دیگر چرکی بر او باقی نمی 
ماند, گروهی از مومنان حقٍ نماز را شناخته اند که زیب و زیورها,و نور 
چشمها یعنی مال و فرزند. آنها زا از آن باز نمی دارد و خداوند سبحان می 
فرماید: «رجال لا ثلَهيهمْ یَجارَة و لا بیغ عَن ذکر الله و اقام الطّلاه و ایتاء 
الرّکاه» (1)پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله)با این که به بهشت دم داده 
شده بود,برای اجرای دنتفر خداوند. که فیفودم است جو. ار اولک 
بالصّلاه و اصَطبرّ عَلیها» (2)خود را در اين باره به رنج می افکند,و 


ص:838 


1 شنوره تور (24)ابه( 37) 11 ایعتی -مردانی که تجارت. و داد و ستتدداتها 
را از یاد خدا و [2]بر پا داشتن نماز و دادن زکات غافل نمی کند. 

2- سوره طه(20)ایه(132) [3]یعنی:...و خانواده خود را به نماز دستور ده 
و بر آن شکیبا باش. 


کسانش را , بتضار ما نف اوه بر ان یی مت کرو 


پس از این زکات به همراه نماز برای مسلمانان وسیله تقزب به خداوند 
قرار داده شده است.پس کسی که آن را با خشنودی بپردازد. کفاره گناهان 
او محسوب, و او را مانع و حاجزی از آننشن دوزجخ خواهد بود, لذا کسی نباید 
به دنبال زکاتی که داده چشم بدوزد,و از دادن آن زیاد اندوهگین باشد, زیر 
کنفی. که آن: را از روی بی میلی بپردازد.و به چیزی زیادتر از آنچه داده 
امید بسته باشد به سنت بیامبر (ضلی الله علبه. و اله)ناداننو در آجچر و 
پاداش زیانکار, و در عمل گمراه,و پشیمانی او بسیار خواهد بود. 


سپس لزوم ادای امانت است که هر کس امین نباشد نومید می گردد, 

همانا امانت بر آسمانهای بر پا شده.و زمینهای گسترده,و کوههای سر 

برافراشته عرضه شد,و چیزی طولانی تر و پهن تر و بزرگتر و بلندتر از 

اینها نیست؛ و اگر چیزی نب سب دراز| پا پهنا پا نیرومندی و ارجمندی از 

پذیرفتن اما خودداری کند می بایستی همانها خودداری کنند, لیکن آنها از 

بیم عقوبت و کیفر از قبول آن امتناع ورزیدند,و آنچه را انسان که ضعیف 
تز از اتهاننت تدانست دانستند, «ائَه کان ظلوفا جَهُولا» (1). 


آنچه بندگان در شب و روز خور انجام می دهند بر خداوند سبحان پنهان 
نیست,به خردترین کارهای آنها آگاه است و دانش او بر اعمال آنها احاطه 
دارد,اعضای شما گواهان او.و جوارحتان سپاهیان او,و وجدانتان جاسوسان 
او و خلوتهای شما آشکار و عیان اوست .» 


اول: .در باره نماز است که دستور داده است سبت به 1 توجه کامل 
داشته, و بر آن محافظت شود زیر | انسان برای نظم حال و مراقبت از 
ضمیر خود در هنگام 
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1- سوره احزاب(33)آیه(72) [1آیعنی:همانا او(انسان)بسیار ستمکار و 


نادان است. 


نماز یه توجه و محافظت نیازمند است, تا مبادا و سوسه های شیطانی 
نمازش را به ریا و خودنمایی بیالاید و یا توجّه او را از نماز به سویی دیگر 
معطوف سازد,دیگر محافظت بر اوقات نماز,و ادای واجبات و ارکان ارت 
گونه ای که شایسته است؛ تسش آن آن کوشیسی یواوه 13 آفردن: تمازنه 
تقزب جستن به درگاه باری تعالی به وسیله آن است, زیر | نماز برترین 
اما واه امن بداوشت. 


پس از این امیر موّمنان(علیه السلام)به ذکر فضیلتهای نماز و علل وجوب 


ان می پردازد: 


1-فرموده است: «کاتتث عَلی الْفَوْمنین کتاباً مَوَفْوتا» یعنی:زیرا نماز بر 
مومنان فریضه ای است معین,و این سخن,.عین الفاظ قران کریم 
است,واژه موقوتا به معنای مفروضا می بااشد بعنی واجب شده است و 
گفته شده به معنای منجما می باشد یعنی در هر وقتی نماز معینی مقزر 


شده است. 


هیا بیان | لا تمفونتا من الصاین به ری کید کان کفان پیش ههار 
داده که ترک آن مستلزم دخول در انش دوزخ است . 


3-اين که فرموده است نماز گناهان را مانند برگ درختان می ریزد تشبیه 
معقول به محسوس است وجهت این تشبیه روشن است.همچنین جمله و 
تطلقها (طلاق البق به اين معناست که نماز مانند بندی که از گردن 
گوسفند برداشته شود گردن جان انسان را از غل و زنجیرهایی که بر آن 
اشت ها ود ازاد قفت کته 


4-در باره این که فرموده است پیامبر خدا(صلی الله علیه قراله اتضا را به 
حوضی تشبیه فرموده که بر در خانه کسی باشد صورت حدیثت وارد از 
ترا خی له واه ان اس در اه را رس 
می شود از این که بر در خانه او حوضی باشد که هر روز پنج بار در ان 
شستشو کند تا چرکی بر بدن او باقی نماند؟عرض کردند بلی, فرمود:این 
حوض و شستشو نمازهای پنجگانه است . 

5-تذکار داده است که مقمنان ارزش و مقام والای نماز را شناخته اند و, 
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6-فرموده است پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله)در مورد نماز خود را به 
رنج می افکند,و خداونه به او دستور داده بود که بر آن مواظبت کند 7 
که قزر مودخ. است: و اه افلک بالصّلاه و اضطبرّ علیها» و با اين که آن 
حضرت 1 بهشت را برای 0 فرمان الهی را نسبت به خود 
امتثال و کسانش را به نماز امر می کرد,روایت شده است که پیامبر 
گرامی(صلی الله علیه و آله)تا آن اندازه به نماز ایستاد که هر دو پایش 
آماس کرد؛.و چون در این باره به او گفته تشد ان حضرت فرمود :آپا بنده 
سپاسگزار خداوند نباشم؟و این حدیث خود روشنترین دلیل بر بسیاری 
فواید نماز و اهمیت فضیلت ان است. 
باید دانست علاوه بر این که قرآن امر به نماز را تأکید می کند,در فضیلت 
ن اخبار تبتاری واره شچمرونما درردیل خطیه اه که با غبارت: آن افضل 
ما تویتل مه المتوستلون (لی الله سبحانه الایمانبه. و برمنوله آغازز می 
شود در این باره تنوضیح داده و به قدر کافی در بارة فضیلت آن سخن گفته 
أ 
یم ۰ 


دوّم:موضوع دیگری را که امیر مومنان(علیه السلام)دستور محافظت و 
باسذاری از آن.را فرضوده .کات اسشت:ز کات در کنات الفی .از نظر 
فضیلت همواره با نماز قرین و با هم ذکر گردیده است.از این رو امام(علیه 
السلام) فرموده است :کات با نماز قرار داده شده است: و پس از آن به 
اسرار آن اشاره,و فرموده است: جعلت. ,.قربانا لأهل الاسلام 9۰ ما این 
سخن را در آیتده توضیح خواهیم داد. 

امام(علیه السلام)پا ذکر عبارت فمن آعطاها تا طویل الدم .به شرطی که 
در صورت تحقق آن, زکات موجب تقزب به خداوند است اشاره,و با بیان 
این که فیول آن‌فت‌ط یه این است که از تروی: رخیت وبا یت تمس ادا 
شود,راز این تکلیف را نتات فرموده است. 


در شرح خطبه های پیش و نیز در ذیل همین خطبه دانسته شد که از اقسام 
انفاق کنندگان مال کسانی هستند که در باره زکات به مقدار واجب آن بی 
کم و 
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زیاد اکتفا می کنند.و اینها مردم عوامند,زیرا از رازی که در انفاق است 
ی ی ی ان و ی 
رغبت و محبّت آنها به آخرتٍ است,چنان که خداوند متعال فر موده ِِ 

«اٍن نها بعکم تبْحَلوا» [لاو بی شک پاکیزگی نفس کسانی که 

در زآه خدا مال خود ر انفاق می کنند و پیش از اين به آنها اشاره کردیم,و 

همچنین قرب و بعد آنها سبت به حق تعالی, به اندازه خشنودی و رغبت 
آنها در بذل. سال و دلیستکی وبا وارستگی. آنها از ان است:ه کروه مدکوز 
تعتت: آتاتی که تنها به اداق. مقدار واجب بسنده می کنند نیز دو دسته 
اند.دسته ای این حق ۳ را با خشنودی و گذشت ادا می کنند.و دسته دیگر با 
اندوهگین بوده,و محبّت آنچه را در راه خدا داده اند از دل بیرون نکرده و 
در انتظار پاداش آنند,بنا بر اين ادای زکات برای اقسام گروههایی که ذکر 
که امیر مقمنان(علیه السلام)در گفتار خود که فرموده است: ان 
الا کات...تا وقایه بدان: اشاره کرده‌نو آناز نیکویی را که ذکر فرموده به 
کسانی تخصیص داده که این حق را از روی رغبت ادا کنند. 


این که زکات مایه قرب به خداوند است برای این است که ادای آن 
مستلزم راندن و دور کردن مجبوبی است که معمولا ادا کننده تصور می 
کند همه کمالات و خواسته های دنیوی به وسیله از نف نت ی | ید و او 
به خاطر خداوند و شوق پاداشهای او از این محبوب روی می. کر ذاند ِ 
پیش خود می راند,و نیز زکات کفاره بخل و سبب زدودن این صفت زشت 
است.همچنین زکات میان بنده ای که آن را ادا می کند و عذابهای خداوند 
به منزله مانع و حجاب است, زیر | چنان که می دانیم مایه و منشأً عذابهای 
آخرت,دلبستگی به دنیا و بیشتر به خاطر دوستی 
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1 ستووه: فحفد(ضلی اللة علیة .و آله)(47)آیه(37) 11ایعتی اکر افقال 
شما را مطالبه کند,و حتّی اصرار ورزد بخل می ورزید. 


مال و منال است؛ و چون انفاق, مستلزم از ضتان رفتن ژلشخکی به دارایی 
ات ار ای ها او ی 
باشد. 


اما دادن زکات به گونه ای که در باره دسته دوم انفاق کنندگان گفته شد 
زشت و ناپسند است ,و امیر موّمنان(علیه السلام)پس از اين که دادن 
زکات را سفارش می کند با ذکر و لایکترن علیها لهفه...تا فلا یتبعتها آحد 
نفسه از ادای آن به گونه مذکور نهی کرده است,زیرا اين روش مستلزم 
نقایصی است که آن حضرت بیان فرموده و از آن جمله ناآگاهی از سنن و 
احکام شرعی است برای این که در پرداخت زکات سنت این است که از 
روی رغبت و میل ادا شود,دیگر این که اجری را که , بر این عمل مترتثب 
است از دست داده و مغبون است, زیر | او زکات را به قصد گرفتن پاداش 
داده نه این که به وسیله آن به خداوند تقزب جوید,و چنین عملی موجب 
خشنودی خداوند نمی باشد,و بدین سبب مفغبون است هر چند پاداش 
دیگری جز رضای خداوند به دست آورد,برای این که هر پاداشی در برابر 
خشنودی ذات مقذس الهی ناچیز بوده و در مقایسه با از دست دادن آن 
غبنی فاحش و زیانی بزرگ است.دیگر این که چنین کسی که از روی بی 
فیای ۶ کات را پرداخته استم‌عمل خود را صام سا نو کغرام اس راد 
اين که مال مذکور را ؛ به طریق صحیح و شرعی بذل نکرده.و قصد او از 
دادن آن به دیگری چیزی غیر از تحصیل رضای خداوند متعال بوده 
است:دیگر این که پشیمانی او طولانی است,یعنی در دوستی مال ۲ 
پاداشی را که امیدوار است پشیمانیش به دراز| خواهد کشید . 


سوم : :از امور دیگری که امیر مومنان بدان سفارش فر موده ادای امانت 
است.و این چیزی است که قرآن کریم ضمن ۳1 «انّ عرص الما 1 
السماواتِ 5 الاْض 5 الجبال» .. >> (1)بدان اشاره فرموده است و ما در 


گذ شته روشن کرده ایم 
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شنوزه: اخزاب(دد )اب (72) 11 ابفتن*ها امانت را بر اسمانها و زمین و 


که: امانت دز این ایه. به. عبادت و.طاعتی. که. از انسان(از خبت. این .که 
انسان است)خواسته شده,برگشت دارد و پیداست که چنین عبادت و 
طاعتی از غیير او ساخته نیست, زیرا او از 11 جهت بار این امانت را به 
دوش گرفته که شایستگی زندگی دنیا و آخرت به او داده ۳ 
امر افریده گردیده است. 


تیم فطل ای انیت که فان خداویی ال شمان مها فد یایند 
پا دارای حیات.دسته دوم پا فرشتگانند و پا حیوان های زهینین/ کر وخ اخیر پا 
بی زبانند و یا دارای نطق و گویش,و از جمله اینها انسان است که 
شایستگی آباد کردن دنیا و آخرت و زیستن در هر دو جهان به او داده شده 
است,او به گونه ای آفریده شده که واسطه میان پست رین حیوانها که 
حیوان بی زبان است و شریفترین موجودات که فرشتگانند قرار دارد,و 

ِِ- این دو عنصر در او جمع شده است,چنان که در شهوت و غضب و 
تولید مثل و دیگر قوای بدنی شبیه حیوانها,و در داشتن روح مجرّد و خرد و 
دانش و عبادت و دیکز کمالات نفسانی همانند فرشتگان است,حکمت و 
هنر آفرینش سرشت او این است که چون عنایت حقَّ تعالی اقتضا کرد که 
او را بيافریند, و به عبادت و بندگی خود مخصوص,و در روی زمین جانشین 
خویش گرداند, تا آن را آباد و معمور سازد, هر دو نیروی ملکی و حیوانی را 
در نهاد او گرد آورد,زیرا اگر او را مانند چهار پایان خالی از خرد و انديشه 
می آفرید شایستگی معرفت و قابلّت بندگی خاصّ او را نداشت,و اگر 
همچون فرشتگان فارغ از شهوت و غضب و دیگر قوای بدنی ی می 
شد صلاحیت آبادانی زمین و خلافت او را فش ان نمیا فت نی اه ورن 
مناسبت است که خداوند در پاسخ فرشتگان می فرماید ۰«من می دانم 
آنخه,راشما تمی. دانید» سنا بر اينمعام بند کی خاض مذکور که همان امانت 
ا لت مورد بحجت است که تنها در خور انسان بود و دیگری جز او صلاحیّت 
احزاز آن را نداشت:و چنان که پیش از این دانسته. ایم امتناع اسمانها و 
زمین و کوهها از تحمّل قبول این امانت به زبان حال به سبب ناتوانی و 
عدم شایستگی انها,و بیم از کیفر 
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خداوند بر تقصیر در ادای حقوق این امانت است,چنان که امیر 
مومنان(علیه السلام)در جمله: اشفقن من العقوبه بدان اشاره فرموده, و 
بی شک این خودداری به گونه استعبار و خود بزرگ بینی نبوده است, زیر | 
آنها به سبب زبونی و نیاز به درگاه حقّ تعالی خاضع و فرمانبردار 
اویند, واژه اشفاق(ترسیدن)مجازا بر انچه لازمه و نتیجه ترس است اطلاق 
خاسته ات اسان می فاد سا کار رانا حون 
سیر کنو که آمانی‌بوا که ارو او از قصون‌خود در دای این آمانت و 
ایفای شر ایط ان بیمناک باشد,در این صورت ترس,او را وادار می کند که 
از قبول این امانت ت امتناع ورزد, لذا خودداری و امتناع او از پذیرفتن امانت 

نستیجه و حاصل ترس اوست.در این جاً نیز واژه اشفاق که به معنای ترس 
است بر امتناع آسمانها و زمین از تحمّل این امانت که به زبان حال گویای 
آنند به طریق مجاز اطلاق شده, و این از باب گذاشتن نام سبب بر مسبب 


است. 


است. و این که در کلام خداوند به صورت واقع ذکر شده برای این است 
که واقع از فقدز بلیفتر و کمیاتز قیف بااشد,فرض این است که اگر این 
آسمانها و زمین از عقل و نطق برخوردار بودند و وظایف دین به آنها عرضه 
می شد و آنها را در قبول اين وظایف مخیّر می کردند,با همه بزرگی جسم 
و صلابت و سختی,تکالیف مذکور را سنگین دانسته,و انجام دادن آنها را بر 
خود دشوار شمرده,و از بیم قصور در ادای حق انها از پذیرفتن این وظایف 
خودداری می کردند. 


باید دانست که گفتگوی جمادات,و به قراین حال از جانب آنها خبر 


دادن.روش مشهور و ستوده ای ات با عرب به هنگام معژفی و 
تنناسایی روا دار هاند آین. کم می. کهنند یا <ار.ها تفت که ایام زاو 


امثال این,بلکه گفتگوی برخی از جمادات با یکدیگر به زبان حال.نیز در این 
زبان 
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دهد. 


سل من یدقنی (1)و امثال اینها بسیار است. 


اما منظور آن حضرت که فرموده است:کسی که از اهل امانت نیست 
نو مید است. محرومیت از ثمرات و نتایج بندگی حقّ تعالی و نومیدی از به 
دست آوردن کمالاتی است که مستلزم پرستش اوست,زیرا شایستگی این 
کمالات را نداشته است.اشاره آن حضرت به آسمانهای برافراشته و زمین 
گسترده و کوههای بلند و بزرگ و پهن و دراز هشداری است به انسان که 
در ارتکاب گناه گستاخی نکند, و اين امانت را ضایع نسازد,زیرا او برای 
9 خدا| و حمل این امانت آفریده شده, همچنین بیانگر شگفتی آن 
حضرت در این باره است,و مانند این است که می فرماید:هنگامی که این 
اجرام جهان بالا که چیزی بزرکتز از آتها وجور ندارد از تحمّل این امانت در 
آن موقع که به آنها عرضه شد سرباز زدند چگونه کسی که از آنها خردتر و 
ات اس هی اند بار اش احاتت سکم را سر کت کسو :۱ مود 
است : و لو امتنع شیء. .تا لامتنعن . 


این سخن در بیان این است که خودداری آسمانها و زمین و کوهها از 

پذیرش این امانت به سبب قدرت و عظمت اجساد و خود بزرگ بینی و 

سرپیچی آنها از طاعت حقّ تعالی نبوده و اگر امتناع آنها بدین سبب می 

نود به.علت این که اخسام. آنها از همه افرید کان. بزرکتر است. از همکی 

موجودات به این مخالفت سزاوارتر بودند لیکن خودداری آنها به: انتتینت 

ناتوانی و ترس از خشم پروردگا ز متعال فده است‌بو. انخه. ۱ انسان نسبت 
بة آن نادان بود نها دریافتند و دانستند. 


گفته شده:در هنگامی که خداوند آسمانها و زمین و کوهی ِ مورد خطاب 
قرار داده در آنها فهم و عقل آفریده بود و نیز گفته شد که واژه عقل به 

ار بت ارگ اما ار فول این مایت آمعت ای 
ی ی 167۳0 
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(شفاق مجازا در اين معنا به کار رفته است,زیرا لازمه عاقل بودن مکلف 
این است که بداند کوتاهی در تکلیفی که دز قبول ان مخیر شده موجب 
کیفر و عقوبت است.و از تقصیر در عمل بترسد و از قبول این تکلیف 
خودداری کند,و چون اینها اجرام و اجسامند و دارای عقل و درک 
نیستند, واژه عقل بر لازمه این ادرای و ترس که امتناع می باشد مجاز| 
اطلاق شده است؛ و این از باب گذاشتن نام سبب بر مسبب است,همچنان 
که در ابه شریفه «جدارا] پرید أ ن بنفض» (1)وازه اراده,بر کح شدن دیوار 
اطلاق گردیده است. 


من می گویم:احتمال دارد ضمیر آشفقن و عقلن به ملائکه آسمانها که 
دارندگان عقلند برگشت داشته باشدزیرا هر یک از اجرام آسمانی را 
فرشته ایست که آن جرم به منزله بدن اوست و تدبیر امور آن را به عهده 
دارد,و بر خلاف اجرام زمینی وجود مفاهیم مذکور نسبت به آنها ممکن 
منظور از آنچه انسان بدان نادان است.شناخت عظمت خداوند و هدف او 
از این امائنته استنه این که. کمتاهن. در ادای عطایش: ناش اد آنن 
ودیعه, مستلزم کیفر و توجه خشم خداوند بر اوست. 


فاد از این کد انسان جهول تست این بت کسیم اسرار این اماتت بسا 
ها لا را 
هشدارهایی که خداوند در باره کیفر تقصيیر کاران داده است غافل است . 


فرصوده استتة ان آلله ۱ جخفی لیا غلیا : 


سخنان مذکور به این انسان_ ستمکار و بسیار نادان اعلام می کند که علم 
خداوند به همه احوال و دستآوردهای او در روز و شب احاطه دارد, و او به 


دقایق اخبار وی آگاه و بد د آنها ی علم او به اعماق و ِ امور 
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1- سوره کهف(18)آیه(77) [1]یعنی:...دیواری که می خواست فرود آید. 


فرموده است : َعضاو کم شهود . 
بعنی:اعضای بدنتان گواهان او بر ضد شماست.چنان که فر موده است: 


«یوم تشهد علیهم آلستتهم و آديهم و أَرَجْلُْمْ یما کائوا یَعْملونَ» (1),و این 
که فرموده ات و جوارحکم جنوده (جوارح شما لشکریان اویند)از این 
نظر است که بر ضذ او کمک می کنند, و معنای جمله و ضماثرکم عیونه این 
است که ضمير و وجدان شما دبده و جاسوس بر شماست.همان گونه 
که خداوند فرموده است: 5 شهذوا ۹ مهم اد کائوا کافرین» 
(2)اين گواهی و پاری اعضا و جوارح و ضمایر بر ضد 3 انسان به زبان حال 
آنهاستو ما پیش از این در باره این که چگونه خداوند اعضا و جوارح را به 
سخن در می آورد,و نفوس بر ضد خود گواهی می دهند توضیح 2 
ایم,ذکر واژه خلوات ه (جاهای خلوت) کنایه از جاهایی است که گناه در آن 
جاها صورت می گیرد,و بر سبیل مجاز به کار رفته و این که مکانهای خلوت 
اختصاص به ذکر یافته برای اين است که در خلوت بیشتر احتمال ارتکاب 
گناه می رود.و شاید مراد از خلوت.مصدر مطلق آن یعنی خلوت خلوا 
باشد, که در این صورت منظور مکان خلوت نیست و بطور حقیقت به کار 
رفته نه مجاز, مقصود از این که خلوات مذکور عیان خداوند است این است 
که اين مکانها در معاینه و دید پروردگار است. 


ای ها مار وس اه کارا ی رها تست 
گناه پردازد.و توفیق از خداوند است. 
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[- سور ه نور(24) آیه(24) [1آیعنی: ۰روزی که زبانها و دستها و پاهایشان به 
آنچه می کنند گواهی می دهند. 
2سنوری اعافر آنس ۱۱۱0 2 انفتی‌عیو رای نود کواهی می: زد که 


1 -از سخنان رن حضرت علیه السلام است: 


اشاره 
۳ ِ ۲ 3 ِ س‌ یا " 9 ۰ ی سس ۳ ۳ 
واه ماافعیته؟رآاعی من و که تقدز و شخز و لو 1 گراجته ار 
3 وهی 7۱ 3 درو فچَرَةه 5 کچ 5 : 
لکلث من دی الّاس- و لکِن کل عُدره فَچَرَة و کل فجره کقرَخم و یکل 
ِ وه و 2 سوم ره 5 1 1 
غادر لواء بُعرَفَ به یوم القیامه- و الله ما أسَتَعْقل بالمکیده و لا أسَتَعْمَرٌ 
م2 
با شدیده 
لغات 


تهاعنیه کار بردن. راخ و انذشت در کاری که انخام دادن ان شاییکه تیست 
با اظهار این که قصد کار دیگری دارد,و چنین کسی داهی(زیرک) گفته می 
شود و داهیه برای مبالفه است,و نیز به معنای پلید و نیرنگ باز و حیله گر 
است.و این از شاخه های صفت زشت جربزه(مکر و خدعه)می باشد و 
جربزه طرف افراط فضیلت حکمت عملی و مستلزم صفات زشت بسیاری 
مانند دروغ و مکر و خیانت است. 


غدر:صفت زشتی است که در مقابل ملکه پسندیده وفای به عهد که از 
فجور: مقابل صفت فاضله عفت است. 
ترجمه 


«سوگند به خدا معاویه از من زیرکتر نیست, اما او غدر و خیانت می کند, ۰ و 
خود را ناخ خفن آلانهه و اگر نیرنگ و خیانت زشت نبود من از زیر کترین 
مردم نوم نکر هر غدری گناهی است,و هر گناهی نافرمانی خداوند 
است, در روز رستاخیز برای هر غدر کننده و پیمان شکنی پرچمی است که 
بدان شناخته می شود,به خدا سوگند من با مکر و نیرنگ غافلگیر نمی 
شوم,و در برابر سختی ناتوان نمی گردم .» 
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فرموده است: معاویه از من زیرکتر نیست. 


یعنی: او در زیرکی از من تواناتر نبیست, و این سخن را با سوگند به خداوند 


فرموده است:و لیکن او غدر می کند,و گناه و فجور مرتکب می شود. 


این سخن به آنچه لازمه دهاء و زیرکی که غدر و نیرنگ است اشاره دارد, 
همان چیزی که امام (علیه السلام) به سبب آن از به کار گرفتن زیرکی 
دوری جسته اند, فجور(گناه و بد کرداری)نیز به سبب غدر واقع می 
شود,زیرا چنان که گفته شد وفا یکی از شاخه های ملکه عفت است, و 
غدر(خیانت و پیمان شکنی) که صفت زشت ضد ان است از فروع فجور 
است که در مقابل عقت قرار دارد.از این رو آن بزرگوار دها و زیرکی را از 
خود نفی می کند,زیرا غدر و پیمان شکنی را زشت و ناپسند می شمارد,و 
نفی دها به دلیل نفی لازم آن که غدر است می باشد برای این که انتفای 


لا زم مستلزم انتفای ملزوم است . 


پس از اين امیر مومنان(علیه السلام)به گونه قیاس ضمیر از شکل اوّل 
صفت غدر را حد وسط این قیاس قرار می دهد و فجور و انحراف معاویه 
را از حق اثبات می کند,این که فرموده است:لیکن او غدر می کند به منزله 
صغرا| و جمله یفجر در حکم نتیجه است و گویی چنین فرموده است:. ۰« 
7 ۱ مرتکب گناه می شود,کبرای این 1 
هر غدری فجور است.,می باشدبنا بر اين قیاس مذکور بدین صورت 
است:...و لیکن او غدر می کند و هر کس غدر کند مرتکب فجور می شود.و 
نتیجه این است که معاویه فاجر و گنهکار است. 


تنس آن سر کوار بت کته قاس رت ار شکل این کفر ها نوا اعلام 
می کند.صغرای این قیاس جمله:و هر غدری گناه است,و کبرای آن هر 
گناهی کفر است می باشد,و چون در قیاس اوّل ثابت شد که معاویه فاجر 
و گنهکار است,و از آنچه فرموده است که هر گناهی کفر است لازم می 
۱ ۱ ۱ یک ۳09 
کزدیه سه واژه: غدره و , 
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فجره بو کفره به صورت غدره.فجره, کفره که به معنای بسیار حیله گر و 
تیان اسان ی دا فر امی. با باه نیز روایت شده,و آنچه پیشتر گفته شد در 


برخی از شارحان گفته اند:سبب اثبات کفر برای معاویه این است که در 
این جا مراد غدر کننده ای است که به کار بردن غدر را جایز و حلال 
بشمارد, چنان که مشهور است که عمرو بن عاص و معاویه آنچه را که 
حرمت آن ات ور بات دی مت در ضلی: الله.علیم و ال انود, یا ننمرده 
حرمت ان را انکار کردند.و معنای کفر همین است,شاید_ هم مراد از 
کفرناسپاسی و کفران تعمتهای پروردگار و نادیده گرفتن انها از طریق 
ارتکاب گناه باشدچنان که مفهوم لغوی کفر است. 


این که دز خظه مار کفر .عفر آمدهتبراگ ای است که‌با. تقو در کف 
نیز متعدد و تکرار می شود,و توجّه به این نکته بیشتر باعث بیزاری و دوری 
جستن از غدر است, زیر | منظور امام(علیهٍ السلام)از این سخنان بر حذر 
داشتن شنوندگان از این عمل زشت و کفر از میا شید 


فرموده است:برای هر غدر کننده ای در روز رستاخیز پرجچجمی است که 
بدان شناخته می شود کلمات آن حضرت در این باره عین الفاظ حدیت 
نبوی است؛ و در ان هشداری است بر لزوم دوری جستن از این صفت 
زشت و ناپسند . 


فرمودم است:به خدا سوگند من با مکر و نیرنگ غافلگیر نمی شوم, این 
سح یواست سس اه مت از ان فیمونه کارا دا سای را 
می داند, و چگونگی زیرکی زیرکان را می شناسد, بدیهی است کسی که به 
شا اماهت ای ام ار مر 


فرموده است: و لا استغمز . 


این واژه با زای نقطه دار و به این معناست که نمی توان مرا ضعیف و 
زبون ساخت و ۳ در برابر سختیهایی که وارد می شود ناتوان نمی 
شوم ,واژه مذکور , با راء نیز روایت شده و در این صورت معنا این است که 
رت گرفتاریهای ناشی از 
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حیله و نیرنگهای دشمنان ناآگاه نیستم,اين سخنان در حقیقت پاسخی است 
به گفته های کسانی که به احوال آن حضرت آگاهی نداشته و آن بزرگوار 
را به ضعف رأی و سوء تدبیر نسبت می دادند,و معاویه را در جنگ و جز آن 
مصلحت اندیش می شمردند و این گفتار را ان رت هی ناوخ 


در این جا باید دانست که برای پاسخ دادن به آنقایت که این تصور باطل را 
داشته اند لا زم است چگونگی حال و روش علی(علیه السلام)و معاویه و 
کسانی را که به حسن تدبیر منسوب داشته اند بدانیم.و تفاوت میان آنها را 
تشناسیم.تین. شی. پاستخ آنها جز یک:. چیز تیست,ه آن. .این که. امیر 
مومنان (علیه السلام) شخصیتی بود که در جمیع اعمال خود از احکام دین و 
قوانین شریعت پیروی می کرد,و عادتها و روشهایی را که در جنگها معمول 
بود به کار نمی بست,و از تدابیری مانند نیرنگ و پلیدی و مکر و حیله و یا 
اجتهاد در برابر نص, و تخصیص دادن احکام به وسیله آراء و 
نظریات خود,و جز اینها که در شرع مجوزی ندارد دوری می ۳ 
دیگران از همه اين وسایل استفاده می کردند و به آنها تکیه داشتند و به هر 
کاری دست می زدند خواه موافق شرع باشد يا نباشد.دامنه بهره گیری از 
هر نوع وسیله,و استفاده از هر مکر و حیله برای آنها گسترده و آسان,و 


از ابو عثمان عمرو بن بحر جاحظ در این باره سخنانی طولانی نقل شده 
اه اراس ات مر شتا مشود سوام ی که ارم مه 
کند دارای عقل و دانش است.و خود را از خواص می شمارد در حالی که 
از عوام است و می پندارد که معاویه نسبت به علی(علیه السلام)از بینشی 
ژرفتر:و انديشه ای درست تر و طریقه ای بهتر برخوردار بوده است در 
حالی که چنین نیست و من به موارد اشتباه او اشاره خواهم کرد.از جمله 
این کف علی علیه. الساام ادر-خنکهای حور اجه انخة را که فوافی کنات 
سثت بود به کار نمی بست,در حالی که معاویه هر چه را لازم می دید 
انجام می داد,خواه موافق کتاب و سئت بااشد پا مخالف, مثلا معاویه در 
جنگ,همان 


ص:052 


روشی را به کار می برد که پادشاه هند هنگام برخورد با پادشاه ایران 
داشت,در صوربتی که علی(علیه السلام) به یاران خود دستور می داد پیش 
اتان: که دشمن جنگ را آغاز کند نبرد را شروع نکنند و به دنبال فراریان 
نروند و مجروحان را نکشند,و در بسنه را باز نکنند, این رفتار علی(علیه 
السلام) نسبت به ذی الکلاع و ابی اعور سلمی و عمر- و بن عاص و حبیب 
بن مسلمه و همه سران و فرماندهان با روش او در مورد کسانی که جزء 
گذاشت:و ما می دانیم انهایی که دست اندرکار جنگند تنها در جهت نابودی 
دشمن می انديشند, و برای به دست اوردن این فرصت کمین صف. کی دنه 
آن که در باره چگونگی وسائلی که در راه وصول به این هدف به کار می 
برند فکر کنند, که آبا این وسایل مخالف شرع ات واه : سوزانیدن ,عرق 
کردن,پخش سموم. سخن چینی و اشاعه دروغ و توزیع نشریه های بهتان 
آمیز میان سپاهیان,یا اين که موافق شرع است,و یی شک کسی که 
نخواهد از اين حد پا فرات رن ۳ از چنگ زدن به تدابیر گوناگون 
بسیار, و استفاده از حیله ها و نیرنگهای بی شمار باز داشته است و روشن 
است که راست و دروغ از راست به تنهایی بیشتر, و حلال و حرام.از حلال 
ها فاویر. اشصاتا عل یه السلام یر لاف له گرا و 
نیرنگبازان,لجام ورع بر زبان داشت. و از هر گفتاری جز آنچه رضاأ و 
خشنودی خداوند در آن بود لب فرو می بست,و به هیچ کاری دست نمی زد 
مگر به آنچه کتاب خدا و سنّت یامیرصلی الله علیه و آله)بر آن صحّه 
گذاشته بود, مردم نادان تتحافت که نیرنگهای شگفت انگیز و روشهای 
خدعه امیز معاویه را دیدند و نتایجی را که از این راه عاید او شده 
نگریستند,و این گونه اعمال را در علی(علیه السلام) مشاهده نکردند حمل 
بر قصور و ناتوانی کردند.و پنداشتند که علیْ دچار ضعف و نقصان بوده و 

ویه بر او برتری دارد.گذشته از اينها بزرگترین نیرنگ معاویه اين بوده 
که قرانها را بر فراز نیزه ها کردند.لیکن جز این است که از يیاران 
علت لیس السلاه ها کشانی فرصت شور ند که آد 


ص:853 


را نافرمانی کرده و با نون او به مخالفت برخاستند ؟اگر گفته شود 
معافوبه با حبله.هانو بیرنکهای خهو بههقدفی که در نظر -داشت وان ایجاد 
اختلاف میان سپاهیان علی(علیه السلام) بود دست پافت ,بپاسخ این است که 
سخن مذکور درست است لیکن خارج از موضوع مورد بحجّت است.همچنان 
که اختلافی نیست که یاران علی(علیه السلام)فریب خوردند و شتاب کردند 
و با یکدیگر به نزاع برخاستند, و آنچه مورد بجعت می باشد .تفاوت میان 
علی(علیه القاام ماه دروکر کت صفل و اه است. 


این خلاصه گفتار جاحظ بود و هر کس با دیده انصاف به این سخنان 
بنگرد.درستی و راستی گفتار او را در می یابد و در همین جا پاسخ همه 
نسبتهای ناروایی که به علی(علیه السلام)داده شده و آن بزرگوار را در 
روزگار خلافتش مهم به کوتاهی و تقصیر کرده اند بر او وشن می 
گردد,از جمله نسبتهای مذکور این که چرا علی(علیه السلام)در آغاز خلافت 
خود.حکومت معاویه را بر شام اجازه نداد و تأیید حکومت ار ره 
۱ را از آن سمت برکنار کرد دیگر شبهه 
تحکیم و سخنان نادرستی است که در این باره گفته اند,دیگر سختگیری آن 
حضرت در امور بیت المال و عدم رعایت جانب برخی از اصحاب خود از 
این جهت بود که باعث شد از آن بزرگوار جدا شوند و حتّی برادرش عقیل 
و نجاشی شاعر او و مصقله بن هبیره آن حضرت را ترک گویند و به سوی 
معاویه رو آورندنسبت دیگر این که چرا طلحه و زبیر را رها کرد تا اين که 
از او جدا| شدند و به سوی مکه شتافتند؛ و به آنها اجازه داد که اعمال عمره 
وابه‌خا آورتییر ضوزنی. که شفتضای رای دی ایندنود کضایان زا برد 
جود پایبند می ساخت,و از اين که از او دور شوند باز می داشت, و نسبتهای 
دیکری از این کون که دادم انفیافا هکاعی که انشان احوال: و ویر کیهای: آن 
۹ را در نظر گیرد انصاف می دهد که در تمام این موارد آنچه آن 
بزر وا انجام داده به مقتضای شرع با از احکام الهی نبوده 
اتستنه فا اکن واه سل رای که ها ء مها با ات کم آن 
غرض اصلی خود دور می شویم,و توفیق از خداوند است. 


ص :054 


2-از سخنان رن حضرت علیه السلام است: 


اشاره 


بالعدّاب لِمّا موه بالژضا- ققال سْْحَاته «قعقژوها قَاصِتَخوا نادمین» - قمَا 
ان ارت اسهم پالخشقو- جوا السک فتاه ورقب الاٍّض 


سگه‌:آهن سر گاو آهن که به وسیله آن زمین را شخم می زنند 
خوارها :صدای آن(آهن گاو آهن)در زمین ی الخواره: .مین 


سست, ضعیف 
ترجمه 


«ای مردم ادر راه هدایت و رستگاری از گهی اهل 1 بیم نداشته 
باشید, زیرا مردم در پیرامون سفره ای کرو آمده اند که مدّت سیری آن 


کوتاه, و گرسنگی آ دراز است. 


ای مردم اخشنودی و خشم[برکاری)مردم را در کنار هم قرار می دهد(و در 
پاداش و کیفر شریک یکدیگر می سازد)ناقه ثمود را تنها یک تن پی کرد 


ص: 855 


آنان گسترش داد,خدای سبحان فرموده است: «قققژوها قَأصبَجُوا نادمین» 
(1)پس سرزمین انها همچون اهن شخم زنی کداخته ای که در زمین 
سست فرو رود صدا کرد و فرو رفت. 


ای مردم اهر کس راه روشن و آشکار را بپوید به آب و آبادانی می رسد, و 
آن کس که مخالفت کند در بیابان بی آب و گیاه سرگردان خواهد شد ». 


و 0 
که راه انها راه رستگاری است به استقامت و پایداری در این راه ترغيیب 
می کند,و چون معمولا انسان از تنهایی دچار وحشت می شود.و اگر راهی 
را که مشغول پیمودن ان است دراز و دشوار باشد و همراهان 9 
باشد کر ار یه صرانن مف یداو قا نات هی ای را ی 

می کند از اين که در طریق هدایت به سبب کمی ۷2 
ترس و هراس شوند,و این کنایه است از اين که اگر برخی از اصحاب او را 
وسوسه فرا| گیرد که به دلیل این که شماره آنان اندک و دشمنانشان بسیار 
است بر طریق حق/ نیستند آگاه باشند که اگر چه شمار آنها اندک است اما 
در راه هدایت و رستگاری سیر می کنند, این وسوسه ناشی از این است که 
دز راهیا عم کس در فعض رین حاامت ,سا کرت ه عم سیر است: 


قزمنژن آفست: فان آنانن اع وا تساو یل 


اين کقتار کویای این است: که غلت کمی غته. اهل هدابت و شالکان: راد 
حق؛ این است که مردم دور چیفه دنیا را گرفته و در گرد آن اجتماع کرده 
اند,واژه مائده (سفره)را برای دنیا استعاره فر موده, زیر| همان گونه که 
سفره محلّ گرد آمدن طعامهای رنگارنگ است دنیا نیز محلّ اجتماع لذْتهای 
کون کوش انست,: کر 


ص:856 


1- سوره شعرا,(26)آیه(157) [1]یعنی:پس ناقه را پی کردند و صبحگاه 
از کار خود پشیمان شدند. 


کوتاهی مدذت سیری و بهره برداری از این سفره کنایه از کوتاهی مدذت 
عمر تفه در این دنیاست و دراز بودن زمان گرسنگی اشاره به عذابها و 
شکنجه های طولانی است که ۱ ۱ ۱۱0( 
آخرت دامنگیر انسان می کوذدر واه جوع برای نیاز طولانی انسان پس از 
مرگ به طعامهای حقیقی روحانی که عبارت از کمالات نفسانی است 
استعاای شده همان کمالاتی که انسان در دنیا بر اثر غفلت آنها را از دست 
داده است,بدین جهت است که واژه مذکور به مائده که استعاره برای 
دنیاست نسبت داده شده است.شاید هم این کلمه برای اندوه و افسوسی 
کهنتن. .از هراک بر اثر جدایی از لذتهای دنیوی و اين که دیگر ؛ به آنها دست 
نخواهند یافت و محرومیّت او از آنها طولانی خواهد بود استعاره شده 
باشد,و در این عبارت صنعت مقابله رعایت گردیده,زیرا گرسنگی در برابر 
سیری,و درازی در مقابل کوتاهی قرار داده شده است . 


فرموده اش اما الناشنت:ا السخطظ : 


معنای سخن مذکور این است که رضایت و خشنودی مردم به منکرات و 
گناهان,انان را در عذاب خداوند شریک یکدیگر می سازد و به گرد هم در 
می اورد.هر چند بیشتر این مردم مرتکب اعمال مذکور نشده 
باشند, همچنین خشم و غعضب آنها نسبت به کسانی که دوستدار اعمال خدا| 
بتتندانه: اند انان-را دو تخر که.بهعا اوزتدکان-.فلکزات. فران مت :هد 
,مضنداو: این گفتار داستان قوم مود است که به سبب یی کردن 
ناقه,عذاب خداوند همگی آنان را فرا گرفت در صورتی که همه آنان 
مرتکب ان تافرمانی تدم بودنذیلیکن خداوند غمل هد هو واجر فران نه 
همه آنها نسبت داده و فرموده است: «فَعَقُوها» یعنی:آنها ناقه را پی 
کردند.و عذاب نیز همگی آنان را فرا گرفت زیرا همه آنان به پی کردن 
ناقه خشنودی داشتند, ضمیر هاء در فعل عموه به رجل يا به عقر که مدلول 
جمله عقر می باشد برگشت دارد.یعنی:زیرا با اظهار خشنودی به این 
کناهدغفل. زشت. آن. مر را میان خود تعمیم<ادتدنه خداوند در فزان: به 
همین معنا اشاره, و فرموده 


ص: 057 


انش« انوا فد لا یی الدیخ توا سیم خاصه» رز اروشن. اس 
کسی که به ِِ یافتن ی کاری راضی و خشنود باشد,با انجام دهنده آن 
کار شریک و به منزله اوست.همچنین کسانی که به اعمال خدا| پسندانه 
۳ و خشنودی داشته, و به آنچه باعث غضب و خشم حق ۳ تعالی می شود 

ن باشند,خداوند آنان را در شمول رهمت خود شریک تکفیکر عفن 
سازد رز کر هم قرار می گيرند. 


فرموده است: فما کان الا آن خارت آرضهم...تا الخوّاره . 


این گفتار تفسیری است بر آیه شریفه «قَأَصبَخُوا نادمین» و چگونگی 
عذابی را که بر قوم مود رسید بیان می کند,چنان که قرآن نیز با ذکر 
«قَأَحَدلَهُم ال2َجْمَة» (2)آن را توضیح داده است. 


امیر مومنان(علیه السلام)چگونگی این عذاب را بیان می کند و صدایی را 
که از سرزمين آنها به هنگام خسف يا فرو رفتن در زمین بلند شد,به آواز 
آهن گاوآهن نفتیده ای کم در وطین به اسان فروست رود تیه فرموده 
است,قید گداختگی آهن مذکور برای بیان شدّت صدا و سرعت فرو رفتن 
خانه ها و دیار آنها در زمین است,زیرا اگر آهن مذکور گداخته باشد آوازی 
زیاده بر معمول از آن بر می خیزد و بیشتر به داخل زمین فرو می رود. 


آشا دانخان. قوم: موه این اسبت کفویتا بر آنجه تقل شنده. است. آها 
بازماندگان قوم عادند که یس از ان که قوم مذکور نابود گردید, شمار اینها 
به ندرب زیاد شید و از عمر طولانی برخوردار بودند,چنان که وقتی تکین از 
آنها خاه ای ,برای شود ها ی کرورصر کند آن را معکم ع انشوار می ساخت 
هنوز او زنده و در قید حیات بود که آن خانه فر سوده و ویران می شد,از 
این رو آنها کوهها را تراشیده و در آنها خانه برای خود بنا کردند,و با خوشی 
و فراخی در زند کی بزوز حان می گذرانيدند, اما از فرمان خداوند سرییجی 
کردند و در روی زمین به تباهی,و پرستش بتان 


ص :858 
[- سوره انفال(8)آبه(25) [1]یعنی: و بتر سید از عذانی: که به ستمکاران 


شما محدود نمی شود. 
2- سوره اعراف(7)ایه(91) [2]یعنی:پس زلزله آنان را فرو گرفت. 


وا توا من اهر یه آتماام رهام سم نوی اراس یی و 
چون قوم ثمود عرب بودند,و صالح از نظر نسب و تبار از طبقه متوشط 

بود,هنگامی که آنها را به فرمانبرداری خداوند دعوت کرد آنها سرباز 
زدند و جز اندکی از آنها که مستضعف و تهیدست بودند دعوت او را 
نپذیرفتند از این رو صالح انها را از رفتاری که داشتند بر حذر داشت و از 
دواد نم اه از او خواسند که اه ۵ تشانهة ای به اما 
تمایادهااه کست سن یه بسانم آی مس واه امه کم ر ما کر 
فلان روز سال است به همراه ما بیرون بیا و پروردگار خویش را بخوان؛و 
ما نیز خدایان خود را می خوانیم,اگر دعای تو اجابت شد ما پیرو تو می 
شویم.و اگر دعای ما پذیرفته گردید از ما پیروی کن,صالح پیشنهاد هار 
پذیرفت و در زمانی که معین شده بود با انها بیرون امد.انان خدایان خود را 
ندا دادند,لیکن پانتخی, از.انها بر نيامة وه دغایستان: اجانت نشنداز این رو 
پزران انقا اک 
از کوه قرار داشت و به آن کاثبه می گفتند گفت:از این سنگ ناقه ای برای 
ما بیرون بیاور که پیکری ستبر و پر کرک داشته باشد,اگر چنین کنی ما تو 
را تصدیق کرده دعوتت را پذیرا| خواهیم شد.صالح بر آنچه گفتند از آنها عهد 
و پیمان گرفت.سپس به نماز ایستاد و دعا کرد,ناگهان آن نی مانند شتر 
بارداری که بچّه اش را بزاید, ناقه ای ده ماهه ستبر و پر کرک آن چنان که 
درخواست کرده بودند از آن جدا بت و این -خمیا رات رکان آنان تاره کر 
بودند,.پیس از این ناقه صالح بچه ای که از حیت درشتی مانند خودش بود به 
دنیا آورد.بزرگ قوم تما رای از آنها پس از مشاهده این معجزه به صالح 
پیغمبر ایمان آوردند,لیکن فرزندان اینها را گروهی از سران آنها از ایمان 
آوردن به صالح مبع کردند. مذتی از این واقعه گذشت و ناقه با بچه اش در 
میان درختان می چرید و یک روز در میان به سوی ابشخور می امد,و سر 
در چاه اب می کرد و اب آن را تا ته می نوشید.سپس میان پاهای خود را 
باز می کرد,و مردم انچه می خواستند از ان شیر می دوشیدند و ظرفهای 
خود را از شیر 


ص:859 


1 پر کرده هم می آشامیدند و هم ذخیره می کردند.و چون فصل تابستان 
و گرما فرا می رسیدناقه به بیرون آبادی می رفت,و هنگامی که شتران و 
گاو و گوسفندان قوم ناقه را می دبدند از آن به داخل آبادی می را 
چون سرما فرا می رسید ناقه به درون آبادی می رفت و حیوانات آنها به 
بیابان فرار می کردند,و این کار بز. آنها گران آمد,در این میان دو ژزن به 
نامهای عنیزه ام غنم و صدقه دختر مختار (1)که اغنام و مواشی زیاد 
داشتند,و از این راه به انها زیان رسیده بود.مردم را به پی کردن ناقه 
تشویق ان به نام قدار الاحمر دست و پای ناقه را قطع 
کرد و کشت,و سپس مردم گوشت آن را میان خود قسمت کرده و 
را و رد 
می نامیدند بالا رفت,و در آن جا سه بار فریاد برآورد.صالح پیغمبر که اين 
آواز را شنید به مردم گفت بچّه ناقه را دریابید شاید خداوند عذاب را از 
شما شما برطرف کند امّا آنها نتوانستند بر آن دست یابند, و پس از فریادی که 
ای هانگ انار رو و آن‌جوان دوز اعل کرو صااح 
پیغمبر به مردم گفت:در بامداد فردا رخسار شما زرد و در روز بعد سرخ و 
دلن روز سوم سیاه خواهد شد, و سپس عذاب خداوند شما را فرا خواهد 
گرفت.و چون مردم نشانه های عذاب را مشاهده کردند تصمیم گرفتند 
ضال را یه فتل, سرسانتدرلیکن ایند او را تحت دا یه اسر هه 
قس اور اس 


چون روز چهارم فرا رسید,مردم به هنگام چاشت تلخی مرگ را حنوط 
خویش کردند.و سفره زمین را کفن خود ساختند و خروش آسمانی 3 
رسید,و زمین بلرزید و به سضی سافته گردیه و آها را پس از آن که 
دلهاشان از جا کنده شده بود در کام خود فرو برد و نابود شدند.و هدایت و 
توفیق با خداوند است. 


جلد سوم این کتاب در این جا به پایان رسید. 
ص: 860 


1- در برخی جاها نام این دو زن را«عنیزه دختر غنیم»و«صدوق دختر 
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آخافه بر رده از بان آحیر انیم غانه اسلا 
3-گفتار آن حضرت روایت شده است که امام این کلام را هنگام دفن سرور زنان 


اشاره 


گوید ایراد کرد: 


آسلام لک یاکزشول اللّو؟ عنی- و غن ابتیک التازله فی جوارک- و 
السَريعه اللْحاق یک- قَلَ یَاکرسُول اللّهٍ؟ عَن صفیّیک صبری و رق عَنع 
تجلدی- الا ان هی الثاسّی لی یقظیم فُرقیک - و قادج مَصیبتک مَوَضع تعز- 
قلقَدٌ وسدَئک فی ملْخُوده قبرک و قاضت ین تخری و هَذری تفسک- ف 
«ثا لله و ائا لب راجعون» ۳ اسَتْرّجعت الوييعة و آخِدّت الرّمیته- آمّا 
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ل و لا سَیُم- فان انصرف فلا عَن ملالو- و ان اقم فلا 
۱ ۲ ۲ 


فنمقه بدآرتهابا شر فته. اخقها الم ال خذ. برس اه جه کرفن از او کاملا 
کنجکاوی کن 


ی 


«ای رسول خدا !از جانب من و دخترت که اکنون در جوارت فرود آمده و با 
شتاب به توءملحق شده است, سلام باد ! ای رسول طرافت در فراق دختر 
برگزیده ات,صبر و تحملم کم شده تاب و توان از کفم بیرون رفته 
است. اما پس از روبرو شدن با مرگ و رحلت تو هر 


ص: 1 


سید رضی رضوان اللّه علیه در مقدمةٌ خطبه,حضرت زهرا(علیه السلام)را 
سیده النساء (سرور زنان)نامیده, زیر | در خبری امده است:هنگامی که 
حضرت امیر(علیه السلام) مشاهده فرمود که زهرا(علیه السلام)در اخرین 
لحظه های زتد کفعی: کر گرد او خطاب کرد: 

«ای زهرا؛ءآیا دوست نداری که سرور زنان اين امت باشی ؟». 

روایت شده است که فرمود:سروران زنان جهان چهار نفرند: 


1-شدیعه ذفتر خویلد(ا لین همستر قدا کار حضرت رسول(صلی الله غلیه: و 
آله)). 


سس فا ات ای اس دا ای اه و ات 
3-آسیه دختر مزاحم(زن خدا پرست فرعون). 


سلام گفتن امیر موّمنان(علیه السلام)از جانب خودش,بر طبق معمول 
است که 
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هر کس به دیدار کسی می رود سلام می گویدالبته اين دیدار قلبی و 
روحانی ون جسمانی و ظاهری زب مد که از طرف زهرا(علیه 
آله)برای دخترش اذن 7 بگیرد که دز چوار آن حضرت به بهشت خاودان 
وارد شود. 


تاه اللغاهی سه مظور کیت ازصای اشت که از فراق 

۱ آن,شهادت حضرت زهرا بر وجود مقدٌسش عارض 
ما ات سا است که چقدر زود از دنیا رفت و به پدر بزرگوارش 
ملحق شد ! مدت زندگی فاطمه(علیه السلاماپیس از رحلت پدر,چهار ماه و 
قر لین تن ما سوت اشت سر وف ناف رصلی ال غلیه وال را 
مخاطب ساخته, به او شکایت می کند که در مصیبت زهرا(علیه 
السلام) شکیبا تیش کم و توانش تمام شده است . 


یر مگ (برگزیده تو)به جای ابنتی, به منظور احترام_ و دوستبی و 
گرانداشتی است که سحرت,رسول (صلن لاه یه ال انست ند 
ال فی دا ایا ان ی ی 
ما حطاب نم باسر(های الم غلبه و ال عود راو اس عصت «لداری و 
ای ی اه تا را ام ات اه 
غیر قابل تحمل است ولی غم دوری تو بسیار سخت تر است. پس چنان که 
بر فراق تو با هم دشواریش صبر کردم,در مرگ زهرا(علیه السلام)به 
طریق اولا و اسانتر بردبار خواهم بود. 


التأسشی ,منظور از تانندی اقتدا کردن در صبر بر این اندوه, به صبر در 
مصیبت رسول اکرم است فلقد وسدتک. ..نفسکی ,«شرح غم و اندوه و تحمل 
ردج فراوانی است که در هنگام به خاک سپردن رسول اکرم به او دست 
دا حالی کش یف ضار کنم حبان فمته ام ای علبه الصلام اد ون 


شریفش خارج شد. 
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کا امای نم الما ماس مشی آن صاع اسضات رس ارمی ان 
تسکینی برای مصیبت تازه اش باشد. 


ف «اثا له و اثا الیّه راجعّون» ,منظور از ذکر این جمله, این کلام خداست: 
«و بَشٌر الضایرین آلذین ادا آَصانتهم مصيتَة قالوا لا له وا اه راجفون » 


(1).» فلقد استرجعت 7 ما نف سیر ای ارت فم اوه 
ودیعه :امانت و«رهینه » * که کان ترا ,برای نفس استعاره آورده است. 


در مناسبت استعارة کلمة ودیعه دو احتمال است :1 -آن که ارواح در این 
بدنهاءاز آن نظر که باید در حفظ آن کوشش شود تا به سوی صاحب خود 
برگردند, مانند امانت هستند. 2-احتمال دیگر:از این کلمه همان چیزی اراده 


شده است که میان مردم مشهور است,یعنی زن در پیش مرد امانت 
است,چنان که می گویند:«زنها امانتهای ارزشمندی می باشند» (2). 


مناسبت استعاره کلمة الرهینه آن است که تمام نفسها در گرو وفای به 
عهدی می باشند که با خدای خود داشته اند.و آن پیمانی است که در هنگام 
فرود آمدن از جهان معقول به عالم محسوس از او گرفته اند که به سوی 
ار کرخسر حالن که ارم ام آهان اتید اوامر او.عمل کند و 
از غضب او در امان بااشد و از راهی که پیامبر برای آنها معین کرده 


اگر به به اين پیمان وفا کند از گروی در می آید و پاداش او چند برایر مب 
شود چنان که خدای تعالی می فرماید: «و مَن آوفی یما عاهد عَلیْْ ال 
قَسَيو تیه ه آجرا عظیما» (3)»ولی اگر پیمان 0 معاصی 
تشد در کوه. عصا: 
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1- سوره بقره(2)آیه(155) [1]یعنی:صابران را مژده آسایش از آن 
سختیهاز بده, آنان که چون به حادثه سخت و ناگواری دچار شوند صبوری 
کتتو. کتد اما دایم و هه او از همه کت 

2- النساء و دائع الکرام 

3- سوره الفتح(48) یم (30) [2 ]یعنی: هر کس به عهدی که خدا با او بسته 


خود باقی است,می فرماید: «کل تفس بما کسَبت رَهیتَهة» (1)کلمه رهنیه 
در مذکر و مونث یکسان به کار می رود که قبلا بیان شده است. 


اقا خرس رسقیمی خی لین السی در این کلام عم اوه کوی نا کر 
فراق رسول خدا و زهرای مرضیّه به طریق شکوه امیز بیان می فرماید, و 
به دلیل این که بارها از زبان رسول خدا مژده رفتن خودش را به بهشت 
شنیده بود و می دانست که سرای ان حضرت نیز در بهشت است, لذا در 
این عبارت کلمة «دار»را , به جای کلم جثه به معنای بهشت آورده است . 


ق ننک آ سکن ال کر «این خمله آشاوه به شحایت. امام (رعلیه الشلام از 
مردم,به حضور پیامبر است که به اعتقاد او پس از رحلت آن حضرت.حقش 
زا که خلافت بود عصیه خی زهرازعليه. السلام را که فد نود ظالمانه 


تصرف کردند,و هر دو از حق خود دور و محر وم شدند, علاوه بر ستمهایی 
که بر خود آن حضرت رفت و سخنان ناروایی که به او گفتند,با آن که از 


وفات رسول خدا| چیزی نگذشننه بود و دستور قرآن به دوستی دوی 
القربی (خویشان پیامبر)هنوز تازه و برای همه معلوم بود . 


و السلام علیکما.... ,معمولا عادت دوستان راستین چنین است که هنگام 
جدا شدن از همدیگر به عنوان وداع و خدا حافظی,سلام می گویند. 


و آن اقم....الصابرین ,با این سخنان,حضرت خویش را از همانندی با 


امام(علیه السلام)در حضور پیامبر عرض می کند: ۰من به آنچه خدا| در مقابل 


مصیبتها به پیامبران وعده کرده- که صلوات و رحجمت او یات یقین دارم 
چنان که می فرماید:«. ,.آنها که گفتند:ما از خدائیم و به سوی او باز می 


گردیم رحمتهای خدا| بر آنها است و آنان هدایت پافتگانند .توفیق از خداوند 
است. 
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1- سوره المدثر(74)آیه(37) [1]یعنی:هر نفسی در گرو عمل خویش 


است. 


4-از سخنان امام (علیه السلام): 


«ای مردم همانا دنیا سرای گذشتن و آخرت سرای ماندن است. بنا بر این 
رازهای شما را می داند پردةٌ اسرار خود را ندرید. 


دلهایتان را از دنیا بیرون کنید پیش از ان که بدنهای شما از آن بیرون رود 
در دنیا ازمایش می شوید و برای غیر دنیا افریده شده اید. 


چون کسی بمیرد مردم می گویند:چه باقی گذاشته, و فرشتگان گویند: 

جه چجیز جلو فرستاده است ؟ خدا پدرانتان را بیامرزد امقداری از دارایی 
خود را پیش از خود برای ذخيرة اخرت بفرستید که به سود شماست و همه 
را برای دنیا نگذارید, که به زیان شما خواهد بود .» 


امام(علیه السلام)در این سخنان با یادآوری هدف دنیا و آخرت,انسانها را به 
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دوری از دنیا و علاقه مندی به آخرت تشویق فرموده اند:یس دنیا گذرگاه 
بعلی راه عبور به سوی اخرت است, که به دو طریق امکان پذیر است: 


1-اختیاری,چنان که بندگان شايستة خدا به طرف آخرت حرکت می کنند. 


2-اضطراری,چنان که عامة مردم ناچار می میرند و به سرای آخرت می 
شتابند, و مراد امام(علیه السلام)در این سخن رفتن اضطراری است. 


پیادآوری دنیا و آخرت,با این دو صفت:(گذرگاه و قرارگاه).شبیه مقدمه ای 
لمقه کم . 


و لا تهتکوا....اسرارکم ,یعنی با تظاهر به معصیت پرده دری نکنید زیرا 
خذایین که از رانهای درفتی‌ شا احاهی: داردبه کازهای علی ما آ6اه تر 


است . 


و اخرجوا...آبدانکم ,امام(علیه السلام)در اين جمله مردم را به ترک دنیا 
پیش از ضر اف کرده و از آن بطور کنایه به«خارح کردن دلها از 
دنیا»تعبیر فر موده است. 


دوری کند و بیزاری جوید. 


ففیها اختبرتم ,این گفتار امام اشاره به این است که آزمایش در این دنیا از 
عنایات و توجهات خدا است جون باعث بیداری انسان برای اخرت می 
شود و معنای ازمایش را پیش از این دانستی. 


و لغیرها خلقتم , بعلی انسانها از نظر ذات و فطرت,برای رسیدن به 
سعادت اخروی آفریده شده اند, ولی اگر اعمال نیک نداشتند و به گناه 
آلوده شدند گرفتار شقاوت خواهند گردید:(زمينة اصلی و فطرت اولیه در 
انسان سعادت است شقاوت آمری عرضی می باشد ). 


ی وه ی واه زا ی کف 


امام(علیه السلام)در این سخن, مردم و فرشتگان و آنچه را که مورد سوال 
ایر 
یل 
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دو گروه است با هم ذکر فر مود تا توجه دهد به این که کارهای نیک و 
عبادات که باعث سعادت اآخروی است,بر کالاهای دنیوی.شرافت و برتری 
دارد,زیرا کارهای نیک خواسته ملائکه و مورد توجه انهاست ولی امور ماذدذی 
دنیا مورد توجه مردم غافل و بیخبر است. 

همراه آوردن دو لفظ ما ترک و ما قذم به گونه ای زیبا این مفهوم را بیان 
فرستاده و برای اخرت انسان,ماندنی و سودمند است.پس باید به کارهای 


شایسته بیشتر توجه کرد و به امور مادذی دنیا که جدا شدنی و رها کردنی 
است اعتنائی نکرد. 


لله آبائکم ,جمله ای است که عرب برای تعظیم و بزرگداشت شخص مورد 
خطاب می آورد.و او,یا اک( 


ما ار و 


بعضی از شارحان لام را برای عاقبت دانسته اند,یعنی :بازگشت پدران شما 
به سوی خداست., اما در این صورت. کلام از معنای تعجّب و تعظیم بیرون 


خواهد شد. 

فقدموا بعضا... ,یعنی قدری از متاع دنیای خود را به عنوان صدقه و مانند 
آن,پیش از خود بفرستید تا ثوابش در آخرت برای شما باشد و تمام آن را 
بعد از مرگ خود برای دیگران مگذارید زیرا سنگینی آن بر دوش شما 
خواهد بود,چنان که پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله)فرموده است: 

«ای فرزند ادم:از امور دنیا تنها سه چیز برای تو سودمند است؛ 

1-آنچه را که با خوردن از بین ببری. 

3-آنچه را که صدقه دهی و برای آخرت باقی گذاری (1). 
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پیش از این معلوم شد که دادن زکات و صدقات و جز اینها ,چگونه باعث 
پیدایش فضایل اخلاقی و پاداشهای اخروی در انسان می شود؛و بر عکس 
بخل ورزی و ثروت اندوزی موجب بدبختی و شقاوت اخروی می گردد. 


علت این که امام(علیه السلام)دستور می د هد که قدری از ثروت دنیا را 
پیش از خود بفرستید,و از گذاشتن تمام آن برای پس از مرگ منع می 
از طرفی ترک فد دا و ندادن زکات هم حرام است. 


اين مطلب به طریق دیگری نیز روایت شده که حاصل معنای آن چنین 
است (1). 


آنچه که پیش فرستاده اید,در واقع به قرض خدا داده اید,و اگر هیچ 
نفرستید و برای پس از خود اندوخته کنید بر رر شما 7 
خواهد بود,چنان که خدا می فرماید: «مَن دا الذٍی فرص ال قرَضا حسنا» 
(2)». 


کلمة قفرض این جا به عنوان استعاره آمده, و مناسبت آز آیزه است که 
معمولا قرض گیرنده از کسی که صاحب مال است درخواست قرض می 
کند و با تشکر از او,در موعد مقر عوض آن را به صاحب مال بر می 
گرداند,لذا امام(علیه السلام)انفاق مال در راه خدا ۳ به قرض دادن به خدا 
تشبیه کرده است زیرا خداوند بارها از مردم خواسته است که زکات و 
صدقه بدهند.و از انفاق کنندگان در راه خود سپاسگزاری فرموده و به انان 
که صدقه می دهند چند برابر آنچه بخشیده اند و ارزنده تر از همة آنها که 
بهره ای ندارد بلکه زیان هم دارد, پاداش می دهد و چون نگهداری ثروت و 
ای او ادص اس سس اد سس مر ارت 
صاحب مال می شود .و توفیق از خداوند است. 
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[ یک آکم فرضا ویک کم کلب 
5 سوره شره(2)آ(244] 1 . چه کسی حاضر است به خدا| قرض 


ص تا یشان ابا انیم زاف کم ود تسام شاب خمو را ان وا یدنه ای 


اشاره 
قرار می داد: 

م2 3 
تجهَژوا َجمكُمْ ال ققَذ ودی فيك بالْجبل- و آقلوا اجه عَلّي ادلی و 
القِبُوا یضالح ما بحضْرَ بر من الراد- ان آَمَامَكم عَقَبَةَ کتوداٍ و متازل 
موف او ار ۳ لها و الوْفوفِ عندها-.و اعْلَمُوا أَن قلاحظ 
المنبه تَخْوعم دانیه- و کانکم یمخالیها و قذٌ تشبت فیکم- و قَذ دَهمَتكمّ فیها 


عرجه و تعریج؛توقف و ماندن در جاپی و در ان محبوس شدن. 
عقبه کوّود: گردنه ای که بالا رفتن ازر ان دشوار است. 


ملاحظ: جمع ملحظ و آن,یا مصدر میمی پا اسم مکان است به معنای محل 
نظر, و منظور از آان,نگریستن به گوشة چشم است. 


دانیه: تازه به تازه. 
مقعات الامی کار‌هانی کیش از کر فعمول پر نم شهار اشد: 


معضلات المحذور: مشکلات گناه, گناهان تن کی که از سختی کمر انسان 
را خم می کند 


ترجمه 
«خدا شما را رحمت کند,آمادة سفر شوید همانا که شما را به رفتن از 
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دنیا می خوانند از ماندن در دنیا بکاهید و از آنچه:داریدبا بهترین توشته به 
سوی آخرت باز گردید ازیرا جلوی شما گردنه های ترسناک و هول انگیز 
وجود دارد که ناچار باید بر آن وارد شوید و در انهز توقف کنید.بدانید که 
مرگ در هر لحظه شما را زیر نظر دارد و گویی چنگالهایش را در جانهای 
شما فرو برده است مشکلات زندگی و کارهای ناروا و اعمال ناپسند شما 
را در دنیا به خود مشغول ساخته.پس پیوندهای خود را با دنیا بگسلید و با 


توشة تقوا پشتوانه ای محکم به دست اورید». 


در پایان سید رضی یادآور می شود که مقداری از این خطبه در گذشته نقل 
شده است. 


امام (علیه السلام)در این قسمت از سخنانشان به انسانها دستور می دهند 
که برای سفر به سوی خدا| توشهة لازم را که تقوا و پرهیز از گناه است 
اماده کنید,در کلمة الرحیل که به معنای کوچ کردن است دو احتمال می 
رود:1-مقصود از آن سفر به وسیلة مرگ است که در این صورت ندا دهنده 
حوادت و اتفاقهای روزانه است که ناگزیر موجود را به نابودی و مرگ فرا 
می خواند 2-احتمال دوم,ان که منظور از رحیل سفر به سوی خدا با 
ریاضتهای کامل باشد که در این صورت ندا دهندة ان,پیامبر خدا و قران و 
اولیای خدا| خواهند بود. سیس امام (علیه السلام)دستور می دهد که انسان 
باید نسبت به دنیا و ماندن در آن علاقه زیاد نشان ندهد بلکه فقط به 
مقدار لا زم به ان توجه کند,و این معنای زهد است. 


آن گاه می فرماید که با اعمال نیک ۵ اهاد کی کامل به تقوا و کارهای 
شایستته از دنیا به. اخرت وارد شتوید 


فان امامکم عقبه کوٌّودا ,.امام(علیه السلام) لفظ عقبه را با صفت کو ود 
برای مرگ استعاره آورده است و مناسبت این تشبیه, برخورد سخت با 


مرگ داشتن و با درد و رنج روحی منزلگاههای مرگ را تا پایان آن سپری 
کردن».می باشد. 
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و منظور امام(علیه السلام) از منازل ترس آور و هولناک,منزلگاههای پس از 
مرگ از قبیل قبر و بقیْةٌ حالاتی است که با درجا ت مختلف برای گناهکاران 
در آخرت وجود دارد,و روشن است که انسان تاحزیز فی باشد که به این 
منزلها وارد شود و در آنها تا زمان عبور توقف کند,بویژه نفوسی که دارای 
صفات زشت و دلبستگیهای پست ماذی بوده انن‌چون توقف. آنها ذر آن 
عتر اکاهما طولانی فر وسنهای آنان و آن مزا هانا کقر ارس 


و اعلموا....فیکم ,امام(علیه السلام)در اين عبارت بعضی از وازم(میّ ار 
که برای مرگ استعاره شده است.,یعنی نگاه دائمی و غضبناک با گوشة 
جتم را گرفتهو آن وا کنايه از این فرار چادن انست که مز ی در کم آنان 
می باشد و از آنها صرف نظر نمی کند و دانیه (1)هم روایت شده یعنی 
نگاههای مرگ به انها نزدیک است. 


ذکر چنگالها و فرو بردن آ کنانة از بلا ها و دردهای هلاکتزایی است که 
هنگام مرگ به انسان گنهکار می رسد و وجه شبه در اين جا امری است 
که وقوع آن نزدیک فرض شده که فرا رسیدن مرگ است و نسبت فرو 
بردن چنگالهای مرگ در روج آنان به سرعت وقوع وت تشبیه شده 
است,و باء در بمخالبها به معنای الصاق و چسبیدن است و واو در جملة و 
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1- در متن خطبه 195 صفحه 7 جلد چهارم شرح نهج البلاغة ابن 
میثم(انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی)دانیه آمده است و از شرح این جمله 
در صفحه 8 پاراگراف آخر سطر دلوم که می گوید:و روی دانیه:ای قریبه 
منهم با نوجه به سطر دوم همین صفحه(شرح لفات) که دانیه را مجدده 
هفتی کردم است و تا آن جا که من بررسی کردم دانبه. به. این معتی 
استعمال نشده است و داثبه به معنای مجدذه و کوشا به کار رفته, باید در 
اصل نسخه دائبه باشدتا شارح در شرح خود به عنوان روایت دیگری,دانیه 
را ذکر نماید, با توجه به توضیحات باد شده هم در شرج لفات اشتباه شده و 
هم در متن خطبه و لازم بود در متن خطبه داثبه می امد چنان که در شرح 
مرحوم خویی جلد 13 در متن خطبه 195 صفحه 54, [1]دائبه و به معنای 
تا مت موه اس بح 


و قد دهمتکم...المحذور ,کنایه از سختیهای مرگ و سنگینی بار گناه 
است کر ها مرک اسان زا فرا مت ببرن. 


او ای لایس ابو امه ری ی هر 
فرمان می دهد. 


و استظهروا بزاد التقوی ,بعنی در تمام گرفتاریهای سفر آخرت تقوا را 
۱ 
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6 کفتار آن تصرخه شکایی کیر طانخه و زیربییش زر سب ایبایزقلیه اسلا اعتر اش کروند 


اشاره 


که چر| در امور با آنها مشورت نکرده و از آنان: کمک نگرفته است. این 
سا را اه 


لقة تققنعا تسیر و آرجأنها کرآ.آ 1 فقیزایی آض شم کان لکعا یه عوا 
هَمنْما سییر و ارجانما کییرا- | لا تحیزانی ای شیء کان لکما فیه حق 

دقعنکما علة- أم أطٌ قشم استاترت عَلنکما به- آم اج حو رققة ال أحَدٍ من 

۰ 9 و 2 1 0 ۶ مع ت ۴ ی ف ‌ِ ِ ی 

اتتلیت یت عتها جهله آم اخطات اند 

و اللّه ما کات" الخلاقه نت و لا فی الولانه اژند- و کتک 
و ما کاتث لی, فی الخلافه رَعبة. و لا فی الولایه ارب و 

مب وه و ا[٩2‏ ب م م فقو ۱-2 2 1[ لته و و ال تاه ِ ا ۳ 

دعوَنمّونی الیهّا و عمویبی - فلما فِصَت الیّ تظرّث | تِِ_ ۵ و 


ص ۳1 ات ءِ ۳ ۳ س ۱ 3 ۱ 
0 و ٍ 9 ه سم _ سّ ۰ "7 ءِ 9 0 - ۵1 1 

ی و و رد 

حَعمَه- فلیس لکما و الله عندی و لا لغیرکما فی هدذا عنبی-.احَذ اللة بقلوبتا 

» کم الی | با - أ مج 2 ایا ‌ِ ۱ 0 0۵- 

و قلویکم ‏ و 5 ]۱ 


لغات 
ارجأتما:پشت سر انداختید. 

استأثر:از روی میل و دلخواه خود عمل کرد. 
الاربه:نیاز,حاجت. 

ا فیرشت 

عقبی:از بدی با زگشتن(رضایت). 

ترجمه 


فهمانا از امور ناه کم کر یمه سای فراواتی را شت سر ادخ 
و نادیده انگاشتید.آیا مرا آگاه نمی کنید که شما چه حقی داشته اید که آن 
را از شما باز داشته ام و کدام سهم را به خود اختصاص داده و از شما 
دربغ داشته ام, یا در چه مورد برای احقاق حقی که مسلمانی به من 
مراجعه کرده ناتوان بوده امیا آن را نمی دانسته يا راه آن را به خطا و 
اشتباه رفته ام ؟ به خدا سو گند مرا به خلافت رغبتی نود وه رما فا ری 
شما علاقه ای نه.اما شما مرا , ارات ند وان مار سفن سل 
کردید,و چون حکومت به من رسید,به کتاب خدا و قانونی که برای ما وضع 
کرده و عمل کردن به آن را دستور داده بود توجه کرده و از ان پیروی 
کردم و به ِِ که پیامبر سئت قرار داده بود اقتدا کردم.پس نیازی به 
نظریات شما و غیر شما نداشتم,و نیز حکمی برای من پیش نیامده است 
که آن را ندانم تا از رایزنی با شما و دیگر مسلمانان کمک بگیرم.و اگر 
چنین چیزی پیش مت آمدران زا شما و بیکزان. استفاده هی کر زمرادا 
اعتراض شما در مورد برابر تقسیم کردن اموال میان مسلمانان, این حکمی 
نبوده است که من به رای خود صادر کرده,و طبق خواستة دلم انجام داده 
باشم,بلکه من و شما احکامی را در دست داریم که پیامبر آورده, تثبیت 
شده است و شکی در ان نیست.پس در انچه که خداوند از تقسیم بندی آن 
فراغت یافته و حکم 1 را تمام کرده نیازی به ری شما نیست, به خدا| 
سوگند برای هیچ یک از شما و غیر شما حقی در برگرداندن من از کار 
خلافی نیست خداوند دلهای ما و شما را به سوی حقیقت متوجه کند و به 
ی 


([سرانجام امام(علیه السلام)می فرماید)خدای رحمت کند کسی را که هر 
گاه حقی را مشاهده کند آن را پاری کند کیرش سا سانصان را مج 
0 ِ« 
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این دو شخص(طلحه و زبیر)اوائل کار ارزوی حکومت و خلافت در سر 
داشتند اما وقتی دیدند که مردم امام علیه السلام را به این امر برگزیدند 
هدف خود را عوض کرده امید بر آن بستند که لااقل حضرت آنان را در 
بعضی از امور حکومتی دخالت دهد و برای انها از بیت المال سهمی بیش 
از دیگران مقرر فرماید چنان که بعضی از پیشوایان قبل از او مقرر داشته 
بودند.به خاطر جاه طلبی که در انها وجود داشت تمایل داشتند که امام 
موقعیت آنان را مورد توجه قرار داده و ایشان را در بسیاری از مصلحت 
اندیشیها شرکت دهد. 


اما چون آن بزرگ مرد قرآن و سئثت پیامبر را بنای کار خود قرار داده و تنها 
او بود که می توانست فروع احکام را از آن دو استخراج کند, و همو صاحب 
اسرا ر کتاب و سنت بود و چنان که می دانی بزرگان صحابه و خلفای قبل 
در بسیاری از احکام نه آن حضرت مراجعه می کردند بنا بر این,در پیش 
امه اسان بایان مضه به افکار اما نات 


امام (علیه السلام) با آوردن کلمة«یسیر» :اندکی چیزی که آنها را بر آشفت و 
خشمگین ساخت به این مطلب اشاره فرموده است که: :مشورت نکردن با 
آنها و برابر قرار دادن آنان با دیگران در سهم بیت المال, گر چه در نزد 
ایشان دردآور و سخت است, اما برای آن حضرت دلیل ناحق بودن نابرابری 
بسیار سهل و آسان است,و منظور از کسیر,کسی است که حقش را 
نادیده گرفته اند و بطور کامل بدو نداده اند,(خود حضرت(علیه السلام) 
(1)) کثیر, با«ثاء»سه نقطه, نیز آمده است,و در معنای آن دو احتمال می 


رود. 

1-منظور از بسیاری که در انجام از تاخیر کردند,افکار و مطالبی است که 
قزر کارت الا آموی سسامانان عی انشت اظماد عم ففته ع اه نات 
دلسوزی 
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1- کسیر در نسخه ای که شارح در اختیار داشته با سین بوده لذا اوّل به 


توجیه آن پرداخته و بعدا کثیر با (ث)را عنوان روایتی ذکر فرموده است. 
(مترجم) 


به حال اسلام تذکر می دادند ولی تأخیر کردند و تا امروز نگفتند,و به اين 
دلیل بسیاری از اصلاحات تخیر افتاد. 


2-ممکن است حضرت چنین اراده کرده باشد که آنچه امروز اظهار کرده و 
بیان می دارند و او را مورد سرزنش و انتقاد قرار می دهند,اندکی است از 
آنچه در دل دارند و این خود دلیل بر آن است که حرفهای زیادی غیر از آن 
حرفها در دل دارند و ظاهر نمی سازند.و در بیانش تاخیر می کنند. 


رات تایه یفام (علیه الشلام ادر این شین از آنها سن-خراهه 
ان ند هد عم تری دم که آبان را مان سا هاوا سر 
و اقسام معمول و متعارف ان اشاره فرموده و تمام ان اقسام را با 
پرسش انکاری بیان کرده است. و خلاصة ان چنین است: 


نفر است و یا به دیگر مسلمانان,اگر مربوط به شماست پا سهم بیت 
المال بوده است که به خود اختصاص داده ام و يا این که حقی از حقوق 
کی ال شمارا طالماه صوت کرو امه اي آن حفم خر بو ره 
مسلمانان امبت و من ترک کرد ام باسان اشت که سوررر آخرای ان 
ضعف و ناتواتی داشته ام و یا تسبت به حکم الهي آن جاهل و نأدان بوده و 
یا آن که در کیفیت استدلال بر آن به راه خطا و اشتباه رفته ام,دلیل این که 
تمام تقسیمات فوق را ردٌ کرده و از اين جهت آنها را به طریق استفهام 
و ان و 
استفاده از بیت المال روش پیامبر است و باید پیروی شود و مشورت 
کردن در پیش آمدها و نظایر آن وقتی لازم است که در مورد. آن رویداد 
حکر قافن ناهد با لانز اتشتان آن را ند اتود صووی که آن,عصرت 
تصام ام ال را اروشاع از 
مسلمانان حقی را تری نکرده که ناشی از ضعف و ناتوانی يا نداشتن حکم 
پا 
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دلیل آن باشد.زی را او خليفة زمان و داناترین امّت به احکام دین بود,از این 
نظر که در تمام تقسیمات فوق مورد اعتراض ان دو شخص به دو مورد 
ذیل بود. 


1-مشورت نکردن با آنها در امور, 2-همسنگ قرار دادن آنان با بقیه 
تا و سس تال لاسام اس ایا ای ار ایا اه 


زیر پاسخ می دهد : 


و اللّه...حملتمونی علیها ,این گفتار امام(علیه السلام)مقمه ای است برای 
جواب اعتراض اول آنهاء که می پنداشتند آن حضرت به خلافت. مایل و 
دوستدار حکومت و امارت انتتت:۵. بة همان سبب خود را زان دو ترجیح 
داده و نظیر این پندارهاءامام(علیه السلام)این پندار نادرست را با این 
طرف آن حضرت به پاری کردن و بر پا داشتن حقّ منحصر می شود چنان 
که خود حضرت در موارد زیادی به روشنی ان را بیان فرموده است,و در 
این صورت اشکال انها بر طرف شده و شبهه ای باقی نمی ماند. 


فا افای فا یی اما که اس ید اشکال این رس 
است, قسمتی از صورت استدلال را که تنها صفغرای قیاس است ذکر 
قر هی که لاخ ارد حنی اروت 


ات اسعا ای کا مها اسر کم هه وت ای اف اج هه 
ام و کبرای تقدیری قیاس هم این است هر کس در بیان احکام چنین رفتار 
کند نیازی به استفاده از ری دیگران ندارد. 

فا ند اس کار ان مرت فاد اه تفر کفا وه یه راغ ناه 
فاس و استال وم تاش هه 


و لا وقع حکم جهلته ,امام(علیه السلام)یکی از مسائلی را که قبلا با 


استفهام انکاری مورد سوال قرار داده است در این عبارت بطور صریح رد 
فرموده-و ان جاهل بودن نسبت به احکام است-و سیس, از باب مماشات با 


خصم چنان که 
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در بحئهای جدلی مرسوم است آن را بطور فرض,قبول کرده و می 
قوتایو لته سای سک فا اه سای سس ام ]۱2 


ندانم, از رایزنی با شما و دیگر مسلمانان خودداری نمی کردم . 


پس دوّمین مسأله ای زا که مهرد اعتراض ان. دوه فرت بود یاد کردم و 
فرموده است:اما آنچه شما در مورد یکسان قرار دادن یادآور شدید یعنی 
این که شما دو فرد را در سهم از بیت المال مانند بقية مردم قرار داده 
ام,با این جمله ها پاسخ ان را بیان فرموده است: فان ذلک امر...حکمه . 


۵ لا وله وی میم این یبارت یی از باسشخیه اعتر اش دوم اجه 
و زبیر است.,یعنی در این امر هوا و هوس خود را حاکم قرار ندادم,و یا این 
کارها را به خاطر هوا و هوس هم انجام نداده ام, و بنا , بر این کلمة(هوی) 
مقعوا له باندجتان که بعصی. کفنه ان 


ها ارم مان ایا مانوکن ی زساس شه الما 
انجام دادم و شما را همسنگ دیگران قرار دادم.نه از انديشة خودم بود و 
نه هوا و هوسی را اک و 2 
آن را تمام و تکمیل کرده و از حکم به آن در لوح محفوظ فراغت بافته و 
آن را فرای له زمین مرو فرستادم است,و نیازی به ایجاد حکم جدید با 
تکمیل آن نیست. این که حضرت نسبت فراغت به ذات اقدس خداوند 
داده, عنوان مجاز دارد.زیرا در حق تعالی فراغت و شغل بطور حقیقی راه 
ندارد.و رابطة مجاز بودن آن این است که موضوعی را که خداوند حکمش 
را معین کرده,با عملی که انسان از انجام دادن آن فراغت یافته متناسب 
اس ان اس که ان ات را را ای تس 
داده اند. 


فلم احتج الیکما. ی 
آن به شما رجوع کرده 1 مایا از خود رای خشتود کنمیبا این که ان 
ص: 19 


چه باعث خوشنودی شماست,بر خلاف چیزی است که پیامبر خدا آورده 
انتجنت: این جمله«فلم احنخْ» با تشدید جیم نیز روایت شده است (1):یعنی 
در راه یافتن به احکام الهی یس از مشخص بودن آن.جای بحجت و محاجة با 
شما نبوده است ۰ 


عیب جوئی ان دو شخص«طلحه و زبیر»ثابت شد,پس بر آن حضرت لازم 
نیست که از آن چه در امور مملکتی و دینی انجام داده و حکم آن را صادر 
فرموده بازگشت کند. 


پس از اثبات درستی کرده های خود و نابجا بودن اعتراضهای آنهاءدر 
پیشگاه حقق مطلق به دعا پرداخته و از خداوند متعال خواسته است که دلها 


زاب زانستی وهی فرما یو و صتر وخحل بر کت از باطل مره اون به 
حقیقت را به همه عنایت فرماید. 


سرانجام به علت این که آن دو نفر را نیز به سوی حق تشویق کند,بطور 
عموم و بیان قاعده کلی,دعا می کند که «خد| رعمت کند اتف را که 
حقیقت و عدالت را بنگرد و در عمل کردن به آن کمک کند و باطل و 
تبتمگری را بنیتفره آن.رارد کردم م.عليه. ظر فدار آن-برخیز #5 توفیق از 


خداوند است. 


ص: 20 


[- از ماده حجج گرفته شده,بر خلاف روایت مشهور که از حوج گرفته شده 
است مترجم.() 


7--گفتار آن حضرت,این سخن را هنگامی قرمود که شنید جمعی از یارانش اهل شام 


اشاره 


را در صفین دشنام می دادند: 


نی أَكْره لك آن تکوئوا ستایین- و لكنكم لو ونم أمالهم و دکزئم 


لهج به:نسبت به آن حرص ورزید. 


«من دوست ندارم که شما از ناسزاگویان باشید, اما اگر کارهای آنان را بر 


شمرده,حالات آنها را 0 7 ۶ 
مت شما تاتقترسی رات بود, و(حق این بود) که به جای ناسزا , به آنها می 
گفتید: 


اصلاح ۰ ۴ نجات ده,تا را تتدات: « 
حق, ناآگاه است,آن را بشتاهد و آن که خریص به. کم آهی: .و شید با خض 
است از آن برگردد .» 


نتيجةّ این فصل از گفتار امام(علیه السلام):ادب آموزی و ارشاد یاران به 
سیره 


ص:21 


حسنه و وادار کردن آنهاست بر این که به سخنان نیکو خو گرفته و زبان 
خود را به آن عادت دهند,امام علیه السلام با اظهار ناخشنودی خود نسبت 
به ناسزاگوئی و نهی کردن از آن,حکم حرام بودن آن را صادر فرموده 
است,چنان که پیامبر اکرم نیز فرموده است من برای لعن و سب مبعوت 
نشده ام (1)»و جای دیگر به درگاه خدا| عرض می کند : «خد با امن بشری 
بیش نیستم,پس هر گاه انسانی را نفرین کردم تو آن را به سود او قرار 
دهءنه به زیان اورو او را به راه راست هدایت فرما (2/).» لو وصفتم... فی 
70 ناسزاگوئثی مخالفان ,«صرف نظر کرده, کارهای ناشایست 
آنها را بر ایشان بر می شمردید و از روی خیرخواهی و راهنمائی.ستمگری 

و انحراف آنان را پادآور می شدید و سس به جای دشنام, این چنین در 
حق ایشان به دعا می پرداختید به درستی نزدیکتر بود,زیرا موقعی که 
کارهای زشت آنان را تذکر دادم و انها را نضیحت می کردندامیدفی رفت 
که به سوی حق برگردند,و نیز برای شما بهترین اتمام حجت محسوب می 
شد., زیرا بعدا می توانستید ادعا کنید: وظيفة خود را انجام داده و برای 
دست برداشتن از خلافکاری آنها را نصیحت کرده اید.ولی آنان گوش نداده 
اند. 


قلتم عطف بر کلمه وصفتم و قبل از ان,لو در تقدیر است.و نیز جواب 
شرط بعد از پایان دعاءمقذر است.و هر دوءبه قرينة قبلی حذف شده است 
و تقدیر آن چنین است,اگر این دعا را بر زبان جاری می کردید,در گفتار 
درست تر و در مقام عذر رساتر بود . 


دعائی که حضرت به اصحاب خود فن. آموژد,با وضعیت جنگ مناسبت ست 
و در ان,چند موضوع از خدا درخواست شده است: 


ص :22 
لها شنت انا و لا سای 


2 للم ان بر قاذا دغوت علی اسان فاحل دغایی له لا علین. آهده 
الی آلضر اط ااعتشتعنم. 


1-اين که خدا خونها را از ریختن نگهداری فرماید زیر| اولین چیزی که در 
نی حغهول اشت: و خوف آرمر قی وود ون و ری آنست: 


2علت حفظ خون که اصلاح ذات البین است.درخواست شده.یعنی خدایا ! 
میان ما و ایشان 7 از حالاتی که مایة اختلاف است,حفظ فرما و به جای 
آن الفت و همبستگی قرار د۵. 


۱ با ِِ ی 0 اک لین اطلاق ۳ که ور 
میان است). 


چنان که وقتی گفته می شود:اسقنی ذا [نائک,یعنی بنوشان به فن آنجهة از 
اشامیدنی که در ظرف خودداری,به علت این است که اشامیدن همراه 


معنای دیگر برای ذات البین:این است که ذات به معنای حقیقت و ماهیت 
آلین یس نات وهای عبات ال اسان ات11 
همبستگی تبدیل کن. 


3-سپس عاملی که ريشة اختلاف و تفرقه را از بن بر می کند و ماية اصلاح 
جامعه می شود که همان هدایت و برگشتن از ضلالت است از خدا 
ابص ی ی ی تاه 
یافته و از عداوت و دشمنی برگردد (1).غباوت(غفلت و بی خبری)طرف 
تفریط از 


ص :3 2 


1- متن سخن امام(علیه السلام)بر طبق نسخة حاضر و مشهور:عن الفی و 
العدوان بوده است؛ولی در شرح, به غباوه و عدوان تعبیر و تفسیر شده و 
فرق میان دو کلم اخیر چنین بیان شده است. الف-وقتی که نقيصة فکری 
فاصلة زیادی با حکمت داشته باشد,آن را غباوه گویند, یعنی سفاهت و 
کودنی که جزء رزذایل اخلاقی و خویهای پست است. در مقابل حکمت که به 
معنای کمال دانش و تدبیر و از فضایل اخلاقی است. ب-امّا موقعی که در 


اجرای عدالت و گرفتن حق,افراط و زیاده روی شود,دشمنی و عداوت به 
فا 


صفت پسندیدة حکمت است و عداوت طرف افراط از صفت عدالت می 
باشد و این هر دو صفت پست در یاران معاویه وجود داشت,زیرا انان 
وقتی از درک حقیقت ناتوان شده و شک بر انان عارض شد ستم کردند و 
در دشمنی خود تجاوز و افراط کردند. 


ص :24 


8-از خطبه های آن حضرت,در جنگ صفین یکی از روزها که مشاهده فرمود فرزندش 


اشاره 


ِ حسن شتابان به جنگ با دشمن می تا به یارانش ثِِ 


له ع > عَلّی ا را ِ سب ۵ ال ص؟ 


لغات 


املکوه:او را محکم گرفته و نگهداری کنید. 

یهدنی: مرا درهم می شکند. 

نفست به کسر(فا),انفس به فتح(فا):بخل می ورزم. 

ترجمه 

«اين جوان را محکم بگیرید تا(کشته شدن)او مرا درهم نشکند,زیرا که من 


نسبت به از دست دادن این دو شخص(حسن و حسین(علیه السلام)).بخل 
می ورزم, نکند که نسل رسول خدا قطع شود .» 


سید رضی می فرماید: این کلام امام: املکوا عنی هذا الغلام از بلندترین 
سخنان و فصیحترین آنهاست, به دلیل آن که وجود فرزند سودمند,از 
چیزهایی است که به انسان سخت نیرو می بخشد و قوای نفسانی را 


تقویت می کند,به ویژه فرزندی مانند حضرت 


ص25 


امام حسن علیه السلام,امام(علیه السلام)با جملة «لا یهدذنی» شدّت 
ناتوانی و ضعف و انکسار روحی خود را با از دست دادن چنین فرزندی 
بطور کنایه بیان فرموده,و برای وجوب و لزوم نگهداری و حفظ او و 

برادرشن علت. دیگری. ذکر کردم. و آن:مرافنت. بر خفظ تشل, بيامیر اکرم 


ست . 


ص :26 


9-گفتار آن حضرت,.هنگامی که پارانش در امر حکومت,با او به مخالفت برخاستند 


اشاره 

چنین فرمود 

آر 11 ۶ |لخ له م [ه مه 12 ما شا مب موم و له ر« 92 
بهابالناس ٍنهة لم یرل آمُری علی ما اجب نی تهکنکم الحژب.- و 

و الله احَدَت منکم و ترکثْ- و هی لِعَذو کم انّک- 

لقد نت آفس آپیرا قأچتخت التفم مور و نث آفس تهب تأبی» 
5 ی صَبَحتْ الیوَم مور و ست امین باه 9ا صوت 
دوم ره لس 07۶ ]0-0 ما2 زر ۵1 - و ]0 ِ ۳ ۳ 

الوم عتهیا- و 3 تم البَعاة و آیسن ی آن أَمملَكُم عَلی ما تکرَهُون 
نهکتکم:شما را کهنه و خسته کرد 


«ای مردم تا کنون امر میان من و شما بر طبق خواستةّ من بود تا این که 
جنگ شما را خسته کرد,و به ضعف و ناتوانی کشاند,و به خدا سوگند که 
این جنگ بسیاری از شما را نابود کرد.و برخی را به دست حوادث سیردامَا 
برای دشمنان شما خسته کننده تر بود. 


دیروز فرمانروای شما بودم ولی امروز تحت فرمانم.و دیروز نهی کننده 
بودم و امروز نهی شده, شما زنده ماندن را دوست می دارید و من نمی 
توانم, شما را به انچه میل ندارید, مجبور کنم .» 

علی ما احب ,تا کنون چنان که من دوست داشتم از من اطاعت و پیروی 


ص27۰ 


می کردید. اسناد دادن نهک: کهنگی به جنگ, استعاره است برای آن که جنگ 
ی ۱ 
۳۹ لباس تشبیه کرده است,و معنای عبارت این او گذشته حال 


5 ۰ , بد ۱ 


والله اخفت کم تر کت کنایه از آن اشت که خی وضع نها دا دیرکون 
کرده و گویی همین امر برای انها عدری شده است که از زیر بار جنگ 
شانه خالی کنند وبا جملة و هی لعذوکم آنهی اراده کرذه است که‌.به نهانة 
این عذر که جنگ آنها را خسته کرده از پای ننشینند. 


پس از بیان 0 یاران و پند دادن آنان شکایت آنها را به سوی خودشان 
برده و انها را مورد عتاب و سرزنش قرار می دهد زیرا علاوه بر آن که 
حرف او را گوش نداده و فرمانش را اطاعت نکردند,او را به زور وادار 
کردند که تن به حکمیّت دیگران دهد و در نتیجه شخصی که در گذشتة نه 
چندان دور,فرمانده جامعه بود و آنان را امر و لبهی می کرد,اکنون دیگران 
او را امر و نهی می کنند و اين امری است بر خلاف وظيف آنها و کاری 
است که باید ان را انجام نمی دادند. 


و که اخبیت الفاء بیاران-خود را تونیع می. کنخ کفعلافه به: زندکی ییا آنها 
را به ترک جنگ وادار کرده است. 


و لیس.... :معنای این عبارت چنین است : .من توانائی بر آن ندارم که شما 
را بر آنچه ی نمی دارید(جنگ)وادار کنم ,بعنی بر حسب ظاهر نز ان 
توانانی دارم ۳ 30 
دارم. 


ص :28 


0 خی خاق ار تحضرت. اسض هام یه لام ای که در رات خراذت رفن 


اشاره 


از اصحابش به نام علاء بن زیاد حارثی رفت و خانةّ پهناور و وسیع او را 
دید,‌چنین فرمود: 


۱ 
۱ 
۷6 
۱ 
سرت 
۳9 
‌ 
7یا 
نع 
ِ 1 
۳ 
۱ 
۵ : 
1 
- 
۳ ۱ 
3 
۱ 
۳ 
فِ 
لم ده 
31 
ااست ست 
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ای 7 
۹ ۳۳ 
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۱ ۱ 
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۳1 ۱۳۹ 
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۱ 
۱ ۱ 
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۱ ظ «ع 
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۳ 
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اس ِِ ۱ ۲ ۱ 
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1 
1 ۷ 
۳0 
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۱ 
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هه 
ات ۱73 
۳ 
۱ س 1 
۱ 
۱ 
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ی ِ 
‌ 
۱ ۱ ۱ 
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3 
ض 
1 
2 
۱ ِ 
۳0۰ : 
8 
ِ 
۱ 
3 


2 
۴ 
۳ 
ر 


۳9 


6 
3 


جشوبه الماکل:زیری و درشتی خوراک,و به طعامی که بدون نان خورش 
باشد طعام الجشب گویند. 


تبیغ:به هیجان آمد 


ص :29 


ترجمه 


« با این خانه بزرگ پهناور در دنیا چه می کنی ؟با این که در آخرت 
نیازمندتری؟ آری, مگر این که بخه هی به این وسیله به آخرت 
برسی,مهمانداری کنی, و پیوند خویشاوندی برقرار سازی و حقوق لازم را 
آشکارا به مصارفش برسانی, در این صورت است که با داشتن این خانه به 
آخرت سوه رسیده ای. 


علاء به از حضرت عرض کرد :ای امیر مومنان, از برادرم عاصم بن زیاد 
شکایت دارم,امام فرمود :مگر چه کرده است ؟علاء جواب داد: گلیمی بر تن 
پوشیده و از دنیا کناره گیری کرده است. فرمود:او را نزد من بیاور هنگامی 
که آمد,امام به او فرمود: 


ای دشمنک جان خود اشیطان پلید خواسته است تو را سرگردان و شیفته 
گرداند, آیا بر خانواده و فرزندان خود رحم نمی کنی؟آیا خیال می کنی که 
خداوند چیزهای پاک را بر تو حلال کرده ولی نمی خواهد که از ان استفاده 
کنی ؟, تو در نزد خدا کوچکتر از انی. 


عاصم عرض کرد:ای امیر موّمنان,تو چرا لباسهای زبر پوشیده و از 
و یت ناگوار مصرف می کنی؟ حضرت فرمود:وای بر 
توامن مثل تو نیستم وظيفةٌ من غیر از شماست زیرا خداوند بر پیشوایان 
حق واجب کرده است, که خود را با بی نوایان و ناتوانان جامعه هماهنگ 
کنند تا این که ناداری فقیر,او را به هیجان نیاورد و در نتیجه نافرمانی کند و 
هلاک شود .» 


ماه( قلیه الصلام ادر این خطیه سای ادا هروه خطات قر ار باوهه اد 
او در مرحلة اول به طریق استفهام انکاری و سرزنش می پرسد که چرا 
خاند زبای خود را این چنین با ععامت. ساخته اشت‌با آن که اس کار بر 
تا وه اه ای ات 

و در مرحلة بعد به گونة سةال با استفهام تقریری برای او ثابت می کند که 


ص : 30 


در آخرت نیاز او به چنین خانةٌ وسیعی بیشتر خواهد بود,به عبارت دیگر 
امام(علیه السلام)می خواهد به علاء چنین بگوید که:اگر این همه ثروت و 
فا را که برای ساختمان این بنا خرج کرده ای,در راه خدا| صرف و خرح 
می کردی, سزاوارتر و احتیاجت به آن در آخرت بیش از این خانة وسیع 
دنیا بود. 


چنان که در متن خطبه در این نسخه جملة دوم نیز به طریق استفهام و با 
فهرهشتروع ملد و شاج بسن از آن‌با همین دی حعله را شوج گرم دک 
داده است که این گونه(با همزه)نیز روایت شده است و بلی...:امام(علیه 
السلام)با این جمله صحابی خود را راهنمایی می کند که می تواند تقصیری 
را که از جهت آخرت با ساختن چنین منزل وسیعی مرتکب شده با انجام 
1 0 به مقام قرب الهی 
نزدیک کند و آن اعمال نیک را بر شمرده است. 


مطالع الحقوق .مقصود راههای شرعی مصرف مال از قبیل زکات و صدقه 
و جز اینهاست,و روشن است که وقتی در آن خانه اين حقوق واجب را 
رعایت کند,در آخرت هم به خانه ای چنین بزرگ و با عظمت خواهد رسید و 
این کارها باعث نزدیی شدن او به خداوند می شود . 


علیّ به ,او را بیاورید.اين کلمه معمولا به جای فعل امر مي آید(اسم فعل 
امر است/یعنی جیئوا| به ,«عدی» مصغر عدو است و اصل آن عدیو و بوده 
است که تکافت از دو,واو آن, به منظور تخفیف حذف شده و دیگری به باء 
تبدیل و در یاء تصغیر ادغام شده است. 


علت تصغیر این کلمه آن است که شیطان او,نتوانسته است وی را به گناه 
بزرگی بکشاند,بلکه چون از در نیرنگ و فریب بر او وارد شده و خود را به 

هبات ضالحان در آونده‌یلدا اوزا به کار واداشتة اسنته که آکر. اجه با 1 
کار, ارساوه مت تست مر رگ و ند تفیل مگب دیکیر ات 
به ای 
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مناسبت, شیطان او نسبت به شیطان دیگری که انسان را به گناه کبیره می 
کشاند کوچک است.؛ ۵ وس یت ای و ی هه ی 
پیروی کرده دشمن کوچک خود محسوب می شود. 


فلت این که آمام عاصمبن تیامرا از ان بت عانتما ین است که کر ی 
دنیایش واقعی و به راهنمایی عقل نبوده است, بلکه هوای نفس پا 
مشارکت عقل وی را بر این عمل واداشته است.و لازمة چنین ترک دنیائی 
معطل ماندن بسیاری از حقوق واجب شرعی است. 


اقد انشفام نی الخت اما علنه الشااه‌انر. ای خملة به فعفتنين. ات 
فوق اشاره فرموده است که :رن روش با هدایت کامل عقل نبوده, بلکه با 
شرکت شیطان صورت گرفته است, و با جمله:اما رجمت اهلکی و ولدک 
حقوقی را که به دنبال چنین رفتاری ضایع می شود که حقوق خانواده و 
فرزندان باشد,بیان فرموده است. 


تری اللّه...ذلک ,حضرت با بیان اين جمله عاصم را بر چنین زهد نمایی 
توبیخ و سرزنش فرموده,چنان که خداوند متعال می فرماید: «قل نْ حَرم 
زیته الله التی رح لعباده و الطَیباتِ من الرّرْق» (1)» خلاصه این که ترک 
دنا بهعنوان کلی قطلوب: سارع نیست زرا اسلام هستت عهان را در بر ند 
نظمی می داند که با تشریک مساعی افراد انسان در آباد کردن دنیا و 

انجام دادن کارهای نیک برقرار می باشد.در صورتی که ترک دنیا و ۷" 
گذاشتن آن این نظم را که باعث بقای عالم هستی است از بین برده و با 
ان 
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۳ 1 وتا حلال و باکیه و 


است. 


ات که اسان با جر اه ادا مان رف اه کید مسا یا را 
در آن راه به کار گیرد که انبیاء الهی چنان دستور داده اند و از حدودی که 
خداوند متعال به وسيلة پیامبران خود امر کرده تجاوز نکنند,چنان که امام 
علی(علیه السلام) با منع کردن این مرد از روشی که پیش گرفته ۳ 
مطلب اشاره فرموده است. 


دو قسم تقسیم کرده است: 


1-گروهی از آنان به بی نوایی و فقر خو گرفته و یکی از لدّات جهان 


دست برداشته اند. 


2-دستة دیگر کسانی هستند که عیاشی و لذّت جویی در دنیا را پسندیده 
اند. 


بدیهی است آنچه را که سالکان حق بین پسندیده و تمایل به فقر و دوری 
از دنیا پیدا کرده اند,بر خلاف شرع نیست زرا نان به رموز و اسرار آن 
آحاهی:داشته وفی:دانند که این روتشن از طریفة.رفام:طلنا نو مترفانءبه 
سلامت و نجات نزدیکتر است,به علت این که اصولا عیاشی و رفاه طلبی 
میدان فعالیت شیطان است. 


سيرة پیامبر و علی(علیه السلام)و حمعی از تور کان صحابه نیز بیشتر 


برگزیدن فقر و ترک تجقلات دنیا بود,در حالی که در سیاستهای کشوری و 
رعایت مصالح اجتماعی با اهل دنیا همکاری کرده و از جامعه و مردم کناره 


گیری نداشن ۱ 


نتیجة اعتراض عاصم بن زیاد بر علی(علیه السلام)که او را از این گونه 
دتدیا کفی. کووق ود ان ازشت. که فم خی سا سمموص رن کنیا با ان 
حضرت مقایسه کرده بود و با این بیان اعتراض را اظهار کرد که:حال که 
مرا از ترک دنیا منع می کنی پس خود چگونه این روش را در پیش گرفته 
ای ؟با آن که نو هفندا وبیشوای من 
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هستی و چنین زندگی داری من نیز لازم است که در اين جهت مثل همة 


جهات از تو پیروی کنم . 


امام(علیه السلام)در پاسخ او جوابی اقناعی فرمود: که میان من و تو فرق 
بسیاری است., زیر| :من وظیفهٌ خطیر امامت و رهبری امت را بر دوش دارم 
و بر هر پیشوایی لازم است که خود را با پایین ترین طبقات جامعه بسنجد 
و خویشتن را با آنها در وضعیت زندگی همسنگ قرار دهدتا آن که ناداری 
نی نوا او را به هحان باورم‌جان که بردباری خود را از دست دهد رو در 
حه کافت وی یی نهر با لاافل به گناه و فسق و فجور کشانده 
بش ال یه ات که ایام ای لا تساه ار خلافت طاور ‏ 
همین حالت را داشت و با زندگی ساده و دور از لذات و تجملات دنیا به 
سر می برد. 


شارح در مقام کیفیت پاسخ امام در مقابل اعتراض عاصم می گوید: 
اتکی که انم ی امامت ای افتاعی ات کس وی هو 


فهم طرف بوده ولی جواب تحقیقی چیزی است که ما قبلا در شرح ذکر 
کرده ایم که: 


غلته اشان این نش اس ماندن ارسام خطرات مار موی است: 
اما فرق بین امام و عاصم در پیروی از این طریق آن است که:عاصم این 
راه را با ناآگاهی به راه ق رهم و ا هرا در در ین رو بر آن که 


حقوق خانواده و فرزندان خود را نیز بیر ضاأیع کرده است,از این رو ترک این 
گونه زندگی برای او بهتر است.و توفیق از خداوند است. 
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اشاره 


احادیث بدعتز| و روایات گوناگون که در نزد مردم رواج دارد,از حضرت 
پرسید.پس فرمود. 
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لغات 

احادیث البدع:روایاتی است که پس از پیامبر به دروغ از او نقل شده 
است؛ و کارهایی هم که در دین بر اساس ان روایات پایه گذاری شده نیز 
بدعت نامیده می شود. 

تبوء مقعده:به جایگاه خود فرود آمد و در آن استقرار یافت. 


لقف عنه:با شتاب آن را دریافت کرد. 


وهم به کسر(ه):اشتباه کرد,و هم به فتح(ه)می خواست کاری را انجام دهد 
ولی قوهٌ واهمه او را به جانب دیگری برد. 


جثب عنه:از او کناره گیری کرد. 
«آنچه از احادیث که در میان مردم وجود دارد مخلوطی است از حق و 


باطل,راست و دروغ‌ناسخ و منسوخ‌عامٌ و خاص,محکم و متشابه و 


احادیئی 
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که به خوبی محفوظ مانده و روایاتی که طبق ظنْ و گمان نقل شده است. 


برخی از مردم در زمان رسول خدا(رضلی اللنة غلیه و اله)اخبار ذرونی. به 
ان حضرت نسبت دادند تا انجا که روزی در میان جمعیت بیا خاست و بر 
این عمل اعتراض کرد و چنین فرمود: 


«هر کس عمدا بر من دروغ بندد,جایگاهش آتش دوزخ و جهنم سوزان 
ات ها ای ار سا را 1 


چهار گروه بیرون نیستند. 


1-منافقان.منافق کسی است که اظهار ایمان می کند و خود را به اسلام 
نسبت می دهد,از گناه نمی ترسد و دوری نمی کند.از روی عمد بر پیامبر 
خدا| دروغ می بندد,اگر مردم می دانستند که او منافق و دروغگوست حرف 
او را قبول نمی کردند,امّا می گویند:او صحابی پیامبر است,رسول خدا را 
دیده و از او شنیده و مطالب را از آن حضرت دریافت کرده است,در نتیجه 
ر او را می پذیرند,در حالی که خداوند وضع منافقان را چنان که باید 
روشن ساخته و اوصاف آنان را برای تو بر شمرده است. اما آنان پس از 
درگذشت پیامبر(صلی الله علیه و اله) باقی ماندند و به پیشوایان ضلالت و 
گمراهی و کسانی که با دروغ و بهتان مردم را به دوزخ می کشاندند, تقرب 
جستند, کارهای ایشان را تقلید کردند و آنها را فرمانروایان جامعه قرار داده 
و بر گردن مردم سوارشان کردند.و به وسيلة ایشان به خوردن دنیا 
مشغول شدند, اصولا مردم,همراه پادشاهان و دنیا هستند.مگر کسی که 
خداوند او را از گناه نگهداری فرماید.این بود یکی از گروههای چهار گانه. 


2-اشتباه کاران, شخصی که از رسول خدا چیزهایی شنیده ولی درست آن 
را حفظ نکرده است.پس دچار اشتباه شده ولی به عمد دروغ به پیامبر 
نبسته است.پس آنچه دارد وهی دانذیروایتته هن کند و به کار هی ینذدنو 
فض کفید من ان.را از رتسول خدا شتیده آهندر عالین که احر مسلمانان: ففن 
دانستند که اشتباه کرده 
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من کاب: عقاو متعمو| قافی | مععدم.من: النان, 


رها می کرد و به ان عمل نمی کرد 


3-اهل شبهه:سوم کسی که چیزی را از رسول خدا شنیده که به آن امر 
می کرده(امر موقت بوده) ولی بعد| که از آن نبهی کرده ان را نشنیده پا 
سبزی :را تدم که خضرت: از آن نهیم کرده: مدا کهربه آن‌امز کزوخ 
نشنیده است, بنا بر این,.مطلب اول را که نسخ شده به خاطر سپرده اما به 
مطلب بعدی که ناسخ ان است توجّه نکرده است و اگر می دانست که 
آنچه شنیده نسخ شده است آن را ترک می کرد و اگر مسلمانان نیز 
مه | از 
او نمی پذیرفتند. 


4حافظان راستگو: قسم چهارم شخصی که به خدا و رسول او دروغ نبسته 
شنت و یه واسطة .غوف ان خدا بف احترام رتسول کرامی اش درفغ را 
دشمن می دارد,و از اشتباه هم مصون است,بلکه آنچه را شنیده به درستی 
حفظ کرده و بدون کم و زیاد نقل می کند,ناسخ را حفظ می کند و به آن 

می کند و منسوخ را خقط رفی, کته تو ار آن دوری می گزیند.عام و 
خاص و محکم و متشابه را شناخته و هر کدام را در جای مناسب خود قرار 


می دهد. 
گاهی از رسول خدا سخنانی صادر می شده که دارای دو وجه بوده است: 


یک وجه خاص و یک وجه عام.پس کسی که مقصود خدا و پیامبر را درک 
نکرده بود ان را می شنید و بدون شناخت معنی و مقصود و هدف از آن,به 
توجیه آن سخن می پرداخت,و این چنین نبود که تمام اصحاب رسول خدا از 
آن حضرت سوال کنند و برای فهمیدن آن کنجکاوی کنند, تا آنجا که دوست 
می داشتند عربی از بیابان یا غریبی از راه دور برسد و از آن حضرت چیزی 
و ال. کنیا اما باسشحتن درا ندرا تا هن هر کر چبری نم فلیم تخساور. 
دا ۱ و را ت0۳ ۳۷ ۱۳1 
است وجوه اختلاف مردم در احادیثت و اختلاف روایاتشان هب 


ص :38 


ان کی ایدی التاس و فا و جهمادر اش غبارات:سخانی را که از قول 
رسول اکرم برای مردم نقل می شود بر شمرده است.صدق و کذب از 
وب کیهای شبر است دلی غف و باطل اع از این جو است‌زیرا شا افعال 
نیز می شود,و ناسخ و منسوخعام و خاص و متشابه را نیز فرا می گیرد. 


م ‏ وی ار کم «حتظا» شنم است دار بان سل شا 
بطور کامل حفظ شده باشد, «وهم» سخنی است که در آن غلط و اشتباه 
ال و هه 
ار را که صا ‏ ح انا 


۵قد. کب علن رسول اللم(رضلی الم غلبه. و الماعای. ده ار از 
جمله دروغهایی که بر پیامبر بسته اند اين است که مردی عبای آن حضرت 
را ۱۳ از مردم اد و گفت :پیامبر عبایش را به 
عنوان نشانی به من داده است, که فلان زن را به من تزویج 0 
گفتار او را نپذیرفتند.و بلافاصله کسی را برای تحقیق خدمت حضرت روانه 
کردند:در آن حال مرد دزوغکو برخاست و آب نوشید,ماری او را کزید و در 
ام اس که و سوه ای اد لا رن سس 
بگیر و برو,و چون او را یافقتی و دست بر او پیدا کردی,وی را به آتش 
و آن‌نفتم. لین (عليه. الشلام اه فص بافتن ام امد و آق را بافت ۵ 
دستور سوزاندن وی را صادر فرمود. 


این نمونه ای از دروغها بود که , بر پیامبر بسته شده و در متن خطبه , جهن 
اشاره فرموده است. 


باید بدانی که دانشمندان در توضیح این مطلب که , بر پیامبر(صلی الله علیه 
و آله)ناگزیر درفع فق بتدند دلیلی: آوردم..و کفته آند؛از بیامبر (ضلی: آلله 
علیه و آله)روایت شده که فر مود: 


«بزودی بر من دروغ می بندند (1)»اگر این حدیث,راست و درست باشد 
ناگزیر 
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1- قال رسول اللّه(صلی الله علیه و آله):سیکذب علی 


باید بر پیامبر دروغ ببندند چون اگر دروغ نبندند گفتار پیامبر کذب خواهد 
شد و اگر این حدیت دروع باشد محققا بر پیامبر دروغ بسته شده 
است (خود این حدیبت دروعغ آن را اثبات می کند . 


متام این انم فا مایت ال هو زا سای کرنه 
تضر کفوو اس مس اتحضار سکها رفس کار آن تسده 
که فرمود: 

نقل کنندة حدیث یکی از این چهار گروه است. 

1-منافق است که احادیت را به دلخواه خود نقل می کند,چه اصل حدیت 
دروغ باشد,یا راست باشد و مطابق هوا و هوس خود آن را تحریف و کم و 
زیاد کند؛چنین شخصی خود گمراه است و دیگران را هم به قصد و عمد 


گمراه می کند. 


شخص از روی سهو و اشتباه گمراه شده و دیگران را کمراه می کند. 


3-آنچه را که شنیده درست نقل می کند,(در حالی که به شرایط و 


خصوصیات آن از قبیل عام و خاص,ناسخ 9 منسوج و جز اینها آگاهی 
چندانی ندارد )این شخص نیز گمراه و گمراه کننده است. اما بطور 
عرضی, نه دا و عمدی. 


4-قسم چهارم شخصی که به خوبی حفظ کرده و درست نقل می کند و به 
شرایط آن نیز آگاهی و بصیرت کامل دارد,تنها اين فرد است که هم خود در 
راه راست قدم گذارده و هم دیگران را به صراط مستقیم هدایت می 


اش اوه ای اف ار اه نع ات 
قسم از اقسام چهار گانه اشاره فرموده است. 


متصلع بالاسلام ,اسلام را شعار خود قرار داده,و تظاهر به آن می کند. 
لابانم انشا یه ات فا داند کون شخض اف به مان یی فرد 
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گنهکار که در آخرت به کیفر و عذاب دچار خواهد شد شهرت نداردبنا بر 
این کسی از او, ترس و بیمی نداشته از او دوری نمی کند, و علت ان که 
اه اس شا است سس ساسا روصاحسی 
پیامبر کرده و ادعا می کند که خود سخنان آن حضرت را شنیده,در حالی که 
تسام ال دراه ار 
منافقان می فرماید: 


«انَ القنافقین فی الدري سمل من الثار» ۰ (1)»بو نیز هنگامی که به 
توصیف حال آنها پرداخته و بیان می کند: «]ذا جاءک المنافقون قالوا تسد 
نک لرسٌول الله» (2).».اين آیه دلیل بر آن است که منافقان کاذب و 
دروغگو هستند, زیرا به زبان شهادت ۱۹ پیامبر می دهند در صورتی 
که عقيدة آنان بر خلاف این است و چنین مردمی از دروغ بستن بر پیامبر 
باکی ندارند. اه الصّلال ,منظور از اين کلمه خلفای بنی امیه است,و آنان 
که مردم را به. آنتن دور ۶ فرا می خوآنذند, کسانی بودتد. که مردم را به 
پیروی از بلی امیه در اموری که بر خلاف دین و اسلام بود می خواندند و 
اين متابعت و پیروی کردن موجب رفتن به جهتّم و دخول در اتش دوزخ 
بود. 

بالژور و البهتان ,اشاره به اموری است که وسیلة تقژب جستن منافقان به 
ببی امیه بود,از باب نمونه. :اخباری در فضیلت و ولایت و فرمانر وا بودن 
آنان از قول پیامبر جعل می کردند و در مقابل,از آنها مال و ثروت و پول و 
پاداش می گرفتند.و سرپرستی کارها و فرمانروایی بر مردم به آنان داده 
می شد . 

۵ ها الاشوتیاا شم عصم جاصاه عليه. الستلام ار یم کار به علت: 5 
انگیزة 
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ترین طبقه دوزج است. 
2- سوره منافقون(63)آیه(1) [2]یعنی :هر گاه نفاق پیش نو اوق و 
اظهار داشتند: که به رسالت تو گواهی می دهیم.. 


کاری که منافق انجام می دهد اشاره می کند,زیرا:بدیهی است که دوستی 
و علاقةّ به دنیا بر منافقان و جز آنها چیره می باشد,به دلیل آن که امور دنیا 
بر ایشان محسوس و با ان در تماسند, ولی سبت به اخرت و خصوصیات 
آن و هدفی که از خلقت آنان در دنا اراده شده آگاهی ندارند, علاقه ای 
نشان نمی دهند,مگر کسی را که خداوند هدایت فر موده و با کششی 
معنوی به طرف خود,او را از امور باطل ماذی و دنیوی حفظ کرده است. 


و در این جمله به مطلب دیگری نیز اشاره شده است و آن کمیاب بودن 
وجود نیکان و صالحان است چنان که خداوند در قران کریم می فرماید: 


«لا لذین آمَوا و عَملوا الصالحاتِ و قلیل ما هُمْ» (1)»,و در آية دیگر نیز 
فرموده است: 5 قلیل من عبادی السَکوثٌ» (2)»,سیس امام علیه السلام 
به بیان حالت منافقان با پیشوایان ضلالت پرداخته و چنین فرموده است: : ثم 
بقوا بعده , این امر بدیهی است که بلاافاصله پس از وفات رسول اکرم 
هنوز پیشوایان گمراهی بطور رسمی وجود نداشتند,بنا بر اين می توان 
سخن امام را به دو وجه توجیه کرد: 


1-چون حضرت یقین دارد که در آيندة نزدیک چنین امری نیشن می, آید آن را 
به منزله واقع فرض کرده,و کلام فوق را بیان فرموده است. 

2-اشاره به کسانی است که پس از پیامبر اکرم باقی مانده و از اطرافیان 
معاویه شدند» چون او در آن هنگام پیشوای گمراهان بود . 


دخل: سمع من تشول. اللترضلی الل. علبه و الخاشیتا: اج 
یحفظه...لر فضه.. , ,اشاره به قسم دوم از ناقلان روایت ب است. 
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1- سوره ص(38)قسمتی از آیه(23) [1]یعنی:«...بجز کسانی که ایمان 
اورده و کارهای نیک انجام دادند و چنین اشخاصی در جامعه کم اند». 
2- سوره سبا(34)قسمتی از آیه(12) [2]یعنی:«...و اندکی از بندگان من 


سپاسگزارند.» 


شارح در توضیح این قسمت از سخنان حضرت که در معزفی این گروه 
امده,برای چنین شخصی دو اشتباه ذکر کرده است: لفظی, معنوی: سخنی را 
که از پیامبز. شنیدم, تتوانسته. است بدر ستی, لفظ آن را ضبط کند.و معنای 
آن را هم درست درک نکرده,و هنگامی که می خواهد آن را برای دیگران 
با زگو کند, معنایی که خود تصور کرده است-در حالی که بر خلاف ارادة 
پیامبر است-با لفظی از خود بیان می کندبنا بر این آنچه را که گفته,هم از 
نظر معنی و هم از جهت لفظ بر خلاف گفته پیامبر است.اما تعمدی در این 
که تاه ویو ان را که بهنظی خود از ان تعوم دارت ت کرده و به 
آنچه که در فکر و انديشة او درست بوده عمل کرده و آن را به رسول خدا 
نسبت داده اشتان به غلط افتادن مردم و پذیرفتن گفتار او آن است 
که آنها به اشتباه او آگاهی نداشتند,و علت اشتباه کردن خود او در نقل 
روایت و عمل نف آن توحم و پندار او به هنگام شنیدن بوده است, که اگر 
توف این مات نف آن روایت هل نه ان را ترک. هی کز و 


و رجل سمع. ..لرفضه ,.اشاره به قسم سوم است, که علت به غلط افتادن 
ناقل و همچنین سبب گمراه شدن مردم با شنیدن از اویک موضوع است و 
آناگاهفدن انا آننشم‌زدایت است . 


و آخر رابع. ۰ محکمه.. . امام با این جمله به گروه چهارم اشاره فرموده و 
در جملة بعد آن را توضیح داده است : و عرف الخاص و العام فوضع کل 


شیتی موضعه یعنی,از خملة مزیتهای گروه چهارم آن است که موارد عامْ و 
خاص داتشه هی گرا وا به جای خود به کار برده اند . 


سیس امام(علیه السلام)به درستی و واقعیت قسم سوم آگاهی داده و 
۱ 8 


این امر در زمان پیامبر اکرم وجود داشته است که برخی اشخاص سخنی 
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را از آن حضرت می شنیدند که دارای دو وجه بوده است؛یکی خاصٌ و 
دنجری: عایرو یو تدم توجه. با اب که یکی از نها "فاص دیخرای 
است,نداشته است,و يا این که تنها سخن عام را شنیده و تخصیص دهنده 
ان.زا که بعذا ضادر شدم نشتنیده است و.لدا آن را به معیای: عاششن نقل 
مق کند وان‌معنای وافعق آن که خاضم امست :یی خبر استمویا اصل سحن 
عام,آشتت ولی او آن را متخصضن به فوردی خاضرفی داند جرد آن: فورد 
خاص به ان عمل نمی کند و مردم از او پیروی می کنند 


تفن کال اضعا شون ایا اه رش ری ات 
گویا چنین سوّال می شود:با این که اصحاب و اطرافیان پیامبر اکرم زیاد 
بوده اند و او نیز با یاران خود در بیان حدیت بسیار بردبار و متواضع بوده 
است پس چرا در گفتار آن حضرت به اشتباه افتاده اند؟ امام علیه السلام 
در پاسخ می فرماید که:برای تمام آنها امکان توضیح خواستن و سوّال 
کردن نبود و احترام و عظمت آن حضرت بسیاری را از اين کار باز می 
داشت,و حتی می خواستند و انتظار می کشیدند ك دیگری يا مسافری از 
راه دور بیاید و سوالی مطرح کند تا پاسخ آن را : بشنوند و استفاده کنند و 
برای آنها نیز باب سوال باز شود ,اما راجع به خودش,توجه می دهد که در 
سوّال و توضیح خواستن از تمام مسائل مشکل کوشش فراوان داشته و 
پاسخها را دقیقا حفظ می کرده است تا این که مردم برای درک فضیلت و 
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2 خطیه قایق ان رت[ غللیه الستلام )انیت 


7 فی المَاء- ِِ جتالقا عَ با لها عدها ة 


من آن تمید باه 
تسیک" 7 بجقلها و و عن موصعیا قَستحان من امُسکها بعد مَوَجان 
مباههّا- ۳ أَجْمَد ها ۵ اس بَعد رطوته اکتافها- 3 ۳ لخلقه مهّادا- و بسن ۳ ء 0 
فراشا- وق بخر لح راید ا بجر و قایّم لا شری- نکَرکژه اللْیاخ 
ا اح تمخْصَه العَمَام | ذوّارف- «لِنْ فی ذلک لعبرة لمَن پخشی» 


تعاصف:برهم خوردن امواج و شکسته شدن آنهاست. 
مثعنجر:دریای روان و پر آب. 


قمقام:دربا,رچون محل اجتماع و گرد آمدن آب است به این اسم نامیده 


شده است. 


جبل: آفرید,خلق کرد. 
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جلامیدها:سنگهای بسیار سخت و بزرگ زمین. 

انهد:بلند کرد. 

اساخ:داخل کرد. 

انصاب:جمع نصب, علامتهایی که بر سر راهها نصب می شود. 
انشاز:جمع نشز,بلندیهای آن. 


ژزها فیها:پا بر جا و استوار کرد.در نسخة خطی سید رضی بدون تشدید: 
(ارزها)روایت شده است ولی با تشدید بهتر و روشن تر است. 


اکتافهاکتازه-های آن: 
تک رکزه:آن را بر ی زر دانط و تعییر می دهد. 
ترجمه 


«از عظمت قدرت و بدیع بودن لطایف آفرنتش خداوند,آن که از آب 
انباشتة دریای پر موج که از آن صدای مهیبی از برخورد موجها بر می 
خاست, موجود خشک و جامدی را به وجودر آهرخه سین راز آ آب طبقاتی 
۳ را به صورت آسمانهای هفتگانه از یکدیگر جدا 
فرمود.پس به فرمان خداوند اين آسمانها خود را تج داش ند و در آن جا که 
برای آنها تعیین شده بود ایستادند.زمین را در فضا استوار کرد.در حالی که 
مان ای ند مه بر ان ای ان ناه ان بان منت 
گرفت,دریایی که به فرمان خداوند,رام و در برابر یت او فروتن؛ و از 
ترس وی از جریان افتاده است و سنگهای سخت و یه ها و کوههای زمین 
را آفرید,و آنها را در لنگرگاههایشان متوقف کرد و در قرارگاههایشان 
۳ سرهای آنها در هوا بلند شد و ریشه های آن در آب 
نفوذ کرد کوهها را از جاهای پست و صاف زمین بر افراشت و پایه های آنها 
را در درون و اعماق زمین فرو برد و قلّه های آنها را بسیار بلند قرار داد و 
نوک آنها را طولانی ساخت و آنها را تکیه گاهها و ستونهای زمین و همانند 
میخهای پا بر جا در زمین استوار کرد,از اين رو با داشتن حرکت آرام گرفت 
کا سا کنان خوو را ان لررش و فحعطظ و خاش و فاد یه وا رد 


پس پاک و منزه است کسی که زمین رابا آن همه امواج ناآرام آب,ثابت 
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نگاه داشت,و با مرطوب بودن اطرافش آن را خشک کرد.و سپس آن را 
محل آرامش آفریده های خود قرار داد و بستر زمین را برای آنان بر روی 
اقیانوسی عظیم که راکد و از جریان ایستاده است گسترده وژیایی: که ان 
را تنها بادهای تند وزنده برهم می زند و ابرهای بارنده آن را حرکت می 
د هد. 


همانا در این دلایل عظمت و قدرت الهی.جای عبرت و پندگیری برای کسی 
است که از خدای خویش بیم داشته باشد .» 


امام(علیه السلام)در اين فصل بیان فرموده است که اصل حقیقت و ماد 
وجودی اجسام زمینی و آسمانی را ات تشکل فف دهد و چگونگی آفرینش 
این موجودات را از ۳ شرح داده است و نیز چگونگی آفرینشن زمین و 
آسای وه بسا روخ اس خ بان کاعلن اه متا کت ور 
خی ادن اربان اخام فلت لام با که شین اسشرلی دید ایدم که 
از سخنان حضرت در این مورد استفاده می شود اشاره می کنیم: 


فایده اول: به دلیل این که اجرام آسمانی و ژمینی از کمال نیرومندی و 
عظمت برخوردارند.و با اين وصف در آن,شگفتیها,و نوآوریهایی, از نظر 
آفرینش وجود دارد که عقلها از شرح و بیانش حیران و ناتوان گشته است., 
بارش ات اشای موی ااص ار ار توت ات 
خداوند و از طرفی به لطافت صنع و نوآوری ذات اقدس الهی نسبت داده 
است, تا اوّلا اشاره به این باشد که ذات اقدس احدیت از هر نظر در نهایت 
عطافت و پزرکی است: و ایا جهانت طظرافت در تیر .و کمال. خکت 
خداوند در مقام افرینش را بیان دارد.و جمود و خشکی را کنایه از زمین 


اورده است. 


فایده دوم:مرجع ضمیر در«منه»:بحر(دریا)است و در<«حذده».یز اللّه و یا 
امره است, منظور حضرت از جمله قامت علی حده آن است که اسمانهای 
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هفتگانه بر طبق اندازه و شکل و هیأتی که خداوند برای آنها معیّن کرده 
است قرار گرفته و از آن خارج نشده,تجاوز نکرده اند و منظور از ضمیر در 
یحملها که مفعول و در محل نصب است کلمة ارض یعنی زمین است که به 
معنای«یبس»: 


جامد می باشد,چنان که قبلا بیان شد ,و همچنین ضمیر در جلامیدها و 
کلمات بعد از نت بعنلی متونها و اطوادها به زمین برمی گردد,اما ضميیر 
اه با و ان و سا مرمع ابا : 

سهولها و اقطارها , ارض است,و در قواعدها , قلالها و انشازها مرجع 


از جمله مطالبی که امام در خطبة اوّل نهج البلاغه راجع به آفرینش جهان 
ماذی بیان فرمود این بود که: کف روی اب به وسیلة وزش باد به حرکت در 
امد و به سوی فضایی پهناور بلند شد و از ان, اسمانها به وجود امد. 


فایده سوم . : تسلیم بودن دریای محیط جهان ماذه در برابر فرمان الهی و 
پذیرش نزو کف و عظمت او حکایت از آن دارد که این عالم سراسرامکان 
است و محتاج و نیازمند به قدرت خداوند. می باشد و تحولات و تغییر اتی 
که در از پید | می شود همه به اراده حق تعالی است :و امام علیه السلام 
در این عبارات استعاره به کار برده است (1). 


فايدة چهارم: فرمایش امام(علیه السلام): علی حر کتها یعنی در حال حرکت 
زمین زیرا, کلمة علی به معنای حال است. 


از عبارت تسیخ بحملها چنین استفاده می شود که اگر کوهها میخهای زمین 
نبودند زمین با تکان خوردن ساکنانش را در خود فرو می برد.امّا این که 
کوهها مانع از جنبش سرکش زمین می شود,دلیلش را در خطبة اول نهج 
الب که دامن انا این ساب مار کمهها مد عفن سصاان- سود ۱ 
فرو می برد به 
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این معتی زار تفه رمرم شنت انم هی وت در مترخم | 


این دلیل است که هر گاه زمین بلرزد,رویه و پهنة زمین که انسانها بر روی 
آن هتتتند :در ان فرو رود و مقصود امام(علیه السلام)از فرو بردن زمین 
همین است,بنا بر اين کوهها همان طور که از لرزش زمین ممانعت می 
کنند.از اين که زمین ساکنانش را فرو برد يا از جای خود کنده شود نیز 


فايده پنجم :۰ سخن امام که زمین یس از مرطوب بودن اطراف آن,خشک 
شد دارای دو احتمال است: 


1-ممکن است اشاره به این باشد که اصل زمین از کف اس بوده است, 
چنان که قبلا بیان شد. 


2 همان دیگر انن که کضریت با آن ماه یه ققنی از زوین خر وا ره 
که در آب فرو رفته سپس آب از آن قسمت بالای زمین به جاهای پایین تر 
جاری شده و ان نقطه از اب خالی و بعد خشک شده, این نقاط و مواضع 
بسیار است. که قسمتی مسکونی و قسمتی غیر مسکونی است . 


فايده ششم: گفتار امام (علیه السلام) تمخضه الغمام الدٌوارف اشاره به آن 
است که دریا در اثر امدن باران با شدت تکان خورده, طوفانی و مضطرب 
هی وی این احط انبم واشطه جر کتی اشت که باران جر ربا اهار 
می کند چون با شدت به دریا می ریزد و آن را به حرکت در می آورد و با 
از آن جهت است که باران همراه با باد است قن تشه آن جرد وزرا موح و 
طوفان به فحوداشی آوره‌ تین بادهایی که ماه فحریک اخانوشن من 
شود بادهای جنوبی است که تسلط کامل بر ان دارد.و این امر را بارها 
خودم مشاهده کرده ام . 

فایده هفتم :امام(علیه السلام)پس از ان که آفریده های مادی و تغییر اتی را 


که قدرت خداوندی در آنها ایجاد می کند ده, ده است: محققا 
ر و رِ بر شمرده, فرمو 
3 آن تغییرات برای اهل خشیت,پند و عبرت است, تا آنان را از راههای 


ص :49 


عبرت.آگاه سازد,و منظور ض حضرت از اهل خشیت دانشمندان و علمای 
رانی می باشند,زیرا خداوند در قرآن اين صفت را به آنها اختصاص داده و 
فرموده است: «اٍنما ی اللهَ من عباده القلماٌ» (1)»توفیق از خداوند 


است. 
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1- سوره فاطر(35),قسمتی از آیه(27) [1]یعنی:تنها بندگان دانشمند 
خدایند که از او خوف و خشیت دارند. 


قلاضا: خظبه فا ار حشرت (علیه التلام )انیت 


اشاره 


هم ما عبد َبّدٍ من چتادک- سمچ قاتا الا 
لدْین و الا عنر العْفسده- قابی قد سقعه 1 
۳ 


‌ّ 
ک 
۲ 
2 
3 
3 


الربَماء گنِ اغرَاز دینک- فا تسْتشهدک علیه با اکبر الب شهاده 
1 تسْتسشهذ عَلیه ِِِ- ما آُ ۹ او تتهاواتی* نم نت بِعذدٌ المَعْنی عَن 


تطرو- و الاجِدٌ له بد 


«بار پروردگارا هر بنده از بندگانت که گفتار عادلانه ای دور از ستمگری و 
اصلاح طلبانة بدون مفسدة ما را در امر دین و دنیا بشنود ولی پس از 
شنیدن از قبول آن خودداری کند کارش جز خودداری از یاری تو و کندی و 
سهل انگاری از بزرگداشت دین تو,ءچیزی دیگر نیست.ما تو را.ءدر برابر او 
به شهادت می گیریم ای رز رین شاهدان؛.و نیز تمام انان را که در 
آسمانها و ژزمینت اسکان داده ای, به کواهن تن ار او فرا خی خو آتيض آن 
گاه,تو ما را از پاری او بی نیاز کننده ای و او را به گناهش مواخذه خواهی 


کرد .» 


این فصل از سخنان امام جزئی از خطبه ای است که در آن یاران خود را 


به 
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ده بیشتری از پیروانش دست از یاری او برداشته بودند. 


حضرتدر این عبادتها,خدا و فرشتگان و بندگانش را بر کسی که سخنان 
عدالت خواهانة او را شنیده و سپس ,از ان اعراض کرده و از پاری دین خدا| 
خودداری کرده,به شهادت و گواهی گرفته است,امام(علیه السلام)با 
۱ راهنمای آنها و اصلاح کنندهة امور دین و دنیای آتان نود ایشان 

به جهاد با دشمنان دین دعوت می کرد,ولی پاسخ اقا ی تا رون اد 
ِ و نافرمانی از دستورات آن حضرت چیز دیگری نبود,لذا در این سخنان 
خدای را به گواهی می گیرد تا به اين وسیله یاران خود را به جنگ تشویق 
کنذ:و از تاخیر .دز آن باز دارد,به این گونه, احساسات آنان تحریک می شود 
و در برابر فرمان او سر فرود می آورند و او را اطاعت می کنند,و نیز آن 
جاأ که گفتار خود را به عدالت و اصلاح توصیف می فرماید, توجه شنوندگان 
تاه ان یمین کند 


در فرمایش امام(علیه السلام): ثم انت بعده... خدایا تو که بر حال او 
۱ ی ۱۱ و وی و 
خداوندی و کوچک شمردن روحیه کسانی است که از پاری دین سرییجی 
می کنند. سرانجام در آخر خطبه عقوبت و کیفر الهی را تذکر داده و اشاره 

نب از فرموده است که:سستی کردن از نصرت دین خدا گناه ور کی است 
که نان مورد مواخذه و عذاب فر ارم کیرد .توفیق از خداوند است. 
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ار کید قاق آن رت (غلاید النتتلام )آنست 


کرت ال خماره 
اشاره 
۰ ِ ن 

الحَمَذٌ لله العلی عَن شبه المخلوقین- لالب لمَقَال الواصفین - الظاهر 
بعجائب تذییره لاظرین- و الاطِن یجلال جزته عَنْ فگر الفتوفمین. ‏ الم 
بلا اکتساب و لا اژدیاد- و لا علم مستفاد- المقدر لجمبع الامُور بلا زویه و لا 
صمیر- الذی لا ی الظلمٌ و لا یِسْتَضیء بالائوار و لا يرهفة لیل و لا 
یِجّری علیه تها- لیس اذراكة بالابضار و لا ِلمَة بالاخبار 


«ستایش خدایی را سزاست که از همانندی آفریدگان برتر و از آنچه که 
وصف کنندگان گویند والاتر است,با افرینشهای شگفت انگیز خود در چشم 
نظاره کتند نان ظاهر و آشکار است., به سبب شکوه و ارجمندیش از 
انديشة نو هم کنندگان پنهان است:دانایی است که دانش او اکتسابی بیست 
وبر آن افزودم نشود و از کسی فرا نگرفته است,همه چیز زا بدون احتیا ج 
به فکر و اندیشیدن, به اندازه اش مقرر فر موده است,ذات اقدسی که 
تاریکیها او را فرا نمی گیرد.و از روشنیها کسب نور نمی کند.شب او را در 
ثر تضف کیرد و ره بر آو. تفی گذرم دز یافت: او با جشتم ظاهر و آخاهن آو:با 
شنیدن اخبار نیست .» 
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امام (علیه السلام)در این قسمت از عبارات خداوند متعال را به تعدادی از 
صفات ثبوتیه و سلبیه ستوده است: 


1-ذات اقدس او برتر از آن است که همانند مخلوقات باشد. 


بر آنچه وصف کنندگان بگویند غالب است و هیچ وصفی قدرت احاطة به 


اه‌زا ندارد و هب ضفتی, را از دشست تمی دهد به. موتة اي که بر ان تواناین 
نداشته باشد و ما بارها به این مطلب اشاره کرده ایم. 


تا بة جهان آفرشتن .می انگر ند 


4-به سبب ارجمندی و شکوه ذاتنش از انديشة خیال پردازان پنهان 
است.توضیح این دو صفت قبلا گذشت. «بجلال عرّته» مقصود از این جمله 
این است که خداوند منژه از راه یافتن انديشه به کنه ذات او است و این 
پنهان بودن,به لحاظ حقارت و کوچکی او نیست بلکه عرت مقام و شکوه 
ذات او باعث این امر شده است., تعبیر به«فکر المتوهمین»به این منظور 
است که روج انسان در موقع دریافت امور مجزد از ماده,نا گزیر است که 
با انگیزة عوة واهمه. از خبال خود کمک بکیردمیعی آها را کشبیه ند آمور 
مادّی کرده تنل دهد و به صورتهای خیالی در آورد,زیرا وهم انسان تنها 
چیزهایی را درک می کند که مربوط به امور حسی باشد يا چنان تصور 
شود.بنا بر اين آنچه را که انسان در اين جهان تصوّر می کند چه ذات یا 
صفات حق تعالی و یا غیر آن باشد ناگزیر باید همراه با صورت خیالی یا 
وابسته به 1 باشد,در حالی که پروردگار متعال با توجه به عظمت و 
جلالش از این تصور خیالی منژه و بدور است و از این لحاظ بطون و کمون 
دارد(یعنی مخفی و پنهان است ). 


5-دانایی او مسبوق به جهل نیست تا نیازمند به کسب علم باشد,و کمبود 


علمی ندارد که احتیاج به افزودن داشته باشد یا استفاده از غیر کند چنان 
1 
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دانش آفریدگان بدین منوال است. 


6 المقار لجشت: آلامور تن عنام کازها زاب ظیی خوازش خوو ج به 
اندازه معین به وجود اورده,و در این کار از انديشه و تدبیر منژه بوده است 


7-خداوند, کسی است که تاریکها او را نمی پوشاند و از روشنائیهای 
جهان,نور نمی گیرد.زیرا که از جسم بودز ۵ گوار ضحم آن که اضف ماد من 
باشد, بدور است. 


8- و لا پرهقه... ,شب او را در نمی یابد وروون بر آخ تفی: در یر خداوند 
منژه از ان است که زمان بر او احاطه پیدا کند. 


9-خداوند اشیاء را با دیدگان دریافت نمی کند چون ذات مقذسش در 
دریافت حقایق نیاز به ابزار ندارد. 


0-آگاهی خداوند نشأأت گرفته از اخبار و گزارشها نیست چنان که بیشت 
دانشهای ما چنین است.چون حق تعالی از داشتن ابزار شنوایی ظاهری 
مبژاست.و توفیق از خداوند است. 


قسمت دوم خطبه که در بارة برتری مقام پیامبر اکرم بیان فرموده است: 
لغات 

مساوره:حمله بردن سرح:جدا ساخت 

ترجمه 


«خداوند پیامبر را با نوری پر از روشنایی فرستاد,و او را در برگزیدن مقدم 
داشت,پس پراکندگیها و گسستگیها را به وسيلة او جمع کرد و پیوند داد,و 
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زورمندان را به توسط او مورد هجوم قرار داد.و دشواریها را به وجود او 
آسان فرمود و ناهمواریها را به دست وی هموار کرد تا آنجا که گمراهی را 
از راست و چپ دور کرد .» 


در این مورد امام(علیه السلام)به برخی از فواید وجودی و فضایل و 
برتریهای مقام پیامبر اکرم اشاره فرموده است: 

1-بعثت آن حضرت همراه با نور افشانی بود,و لفظ ضیاء کنایه از انوار 
اسلام است که به راه خدا راهنمایی می کند. 


2-خداوند او را بر همة پیامبران در فضیلت مقدم داشت.اگر چه همة انبیاء 
برگزیدگان او هستند. 


3-به وسيلة او خداوند پراکندگیها را به قمتی کر پیوند داد. 


منظور از پراکندگیها, اختلافات و نابسامانیهای دورهٌ جهالت,پیش از پیامبر 
اکرم است و مراد از جمع آوری آنها منظّم و مرتب کردن مصالح امور آنها 
به واسطه دین اسلام و توحید است. 


4-با فرستادن آن حضرت,.خدای غر و جل:زور کون چبره را مورد حمله و 
هجوم قرار داد. 

فرایی مورد که ام عایه الستام‌ختا را فاعل فعل بناور قوار دامم ای بات 
زورمندان مشرک و غیر آن هجوم کرد. 


<5-سر سختیها و دشواریها را به وسيلة او زبون و رام کرد.مراد گردنکشان 
دوره جاهلیت و دشمنان دین خداست. 


6-خداوند متعال به وسیله پیامبر, تمام ناهمواریها را هموار کرد, منظور 
ناهمواریهایی است که در طریق حق وجود داشت, که پروردگار آن چنان او 
را 
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راهنمایی فرمود تا توانست گمراهی و جهل را از راست و چپ دلها 
بزداید.و در ضمن عبارت راست و چپ اشاره به دور کردن دو صفت 
او او رت ی 
باری که بر پشت حیوان گذارده می شود سعی می شود که مبادا دو طرف 
ان نامیزان باشد,و این تعبیر امام(علیه السلام)از لطیفترین استعاره ها و 
بلیغترین انهاست.توفیق از خداوند است. 
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اه خطیه فا ارم سر علیه النتتاه امه 


۲ _ و ول و8 ی سا و ند وس ۲ _ و وه ِ ره‌وو ر ‏ 5 
و اشهد انة عد عدّل 9 - قصل- و آشهذ أَنمفحتدا؟ غبده و رَسولة 5 
را 2 و ‌ ] مچ سح ‌ِ 3 ما مه که ح ]و 9 ی و ۶ 0 0 .: 
سید عبادو- کلما دج اللة الخلق فزفتین 2 ی حيیر ظ بِ لج پسهم فیه 
قاهز و لا صَرّت فیه قَاجژ آلاً و ان ال سَبْحَاتَةْ قذ جقل یلحَیْر هلا و للحو 
۱ 0 ۱ ۳ 
دعَایْم و للطاعه- عضما- و ای لکم عند کل طاعمٍ عون من الله سَبحاتَة- 
"7 یت ۳ موس 2 ع سار _ .۰ 2 > . 
قول علی الا سیه 3 یتبث الافر 6 فیه کفاء لمَکتف 5 شفاء له شسفب و 
19 18 از اس چ 9 > .| - ۳ مت ك وم لا هو مب 
اعلمَوا ان عباد الله المُسْتحفظین ِ_ِ ه- تصونون مَصوتَةٌ 5 یفجرون عَیویَةه- 
جح | ت 2 حج[2۱ و > 2 سح | وج رآ لا م 4 ئ 
تواصلون بالولایه- و یتلافون بالقحبه و یتسَافون بکاس زویو- و یَچَذژون 
مِ«ِ« ع‌ِ للا مس 5۹ ۳ ۳ ۳ حِ اتب ۳-0 
پریه ۷ ۳ و و الریبة- 5 ۷ و 0 2 ‌ ِ الغیبة- ۶ لک ع ء 0 5 
وبهم اس س_ رز هه ی وه و 
به یه لبذر ینتقی فیوحَذ 


نسخ:زدود و دگرگون کرد. 
عاهر:زناکار.چه زن باشد چه مرد,و کلمه«فاجر»نیز به همین معناست. 
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کفاء: کفایت و بی نیازی. 

ربه: سیرابی,حالتی که پس اه ان خوردن برای انسان پید | می شود. 
ریبه:نیرنگبازی و فریبکاری 

قارعه: سخت. از شداید روزگار. 

اماط: زدود. 

تمخیض: از مایدتن. 

شا اور مر مین رگ 

حوبه: گناه. 

ترجمه 


«گواهی می دهم که ذات پروردگار حقیقت عدل است و عدالت می کند,و 
خاکمن اش که حق ,را از باظل جدا مف ساردنه کواهن عبت دنه که 
محمد(صلی الله علیه و آله) بنده و فرستادة اوست و سرور بندگان او.آن 
گاه که خداوند آفریدگان خود را به دو گروه در آورد.او را در بهنرین آن زد 
کرو قزر ار داد که زنا کار وا در آن.ننتههن. و فاخر را تران بهره ای نبوده. 


که سای خر ی ای تسه ماع سکس ناد 
هایی استوار و برای اطاعت و عبادت مخلصانی قرار داده است,برای هر 
کدام از شما در هنگام عبادت.مددی از خدا می رسد که بر زبانها جاری می 
سازد و دلها زا بایت نحه. هی دارد.ه فر آزسرای طالفت من نباز یی از ي ۵ 
برای آن که خواستار بهبودی است,بهبودی می باشد. 


بدانید :بندگان او که حافظان علم اویند آنچه را که باید نگهداری شود 
نگهداری می کنند,و چشمه های دانش الهی را به جریان می اندازند,برای 
کمک یکدیگر با هم ارتباط دارند.و با محبّت و دوستی همدیگر را دیدار می 

کنند.و به وسيلة جامهای علم و معرفت قلوب یکدیگر را آبیاری می 
تخانتیی.ها شیر آنف برمی گردند, شک و شبهه و بد گمانی در دل آنها راه 
نمی یابد,و غیبت و بد گویی بر زبان آنها جاری نمی شود,پروردگار مهربان 


فطرت و خوی آنان را بر اين ویژگیها آفرید, لذا این گونه با هم دوستی و 
ارتباط دارند فضیلت نسبت به دیگران مانند برنری بذر نسبت به دانه 
های دیکز: است, که پاک شده قسمتی از آن انتخاب و(آنچه نامطلوب 
است)بدور ريخته می شود خالص بودن باعث امتیاز 
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و آزمایش شدن وسيلة پاکی آن گردیده است,پس باید انسان شرافت و 
9 را با پذیرش این ویژگیها بپذیرد.و از مرگ پیش از فرا رسیدن آن 
دوری کند,و در کوتاهی روزهای عمر و اندک بودن اقامت در این سرا دقت 
ک تا خوقعی که به.مز لین عالم اخرت متعل وی ای براق آن سرا 
و نشانه های ورود به ان کار کند.یس خوشا به حال ان که قلبی سلیم دارد 
و راهنمای خود را پیروی می کند و از گمراه کننده دوری می جویدبا توجه 
کردن به ارشاد هدایت کننده و تبعیت از فرمان او,راه سلامت را دربافته و 
پیش از آن که درهای آن بسته و وسیله های آن قطع شود به منزلگاه 
سعادت و هدایت بشتابد, باب توبه را باز کند و ننگ گناه را از خود بزداید. 


چنین شخصی در راه راست گام نهاده و به جاده پهناور حقیقت راه یافته 
است .» 


امام(علیه السلام)در آغاز اين خطبه از باب مجاز,لفظ«عدل»را به 
جای«عادل» اورده است, بعنی لا زم را ذکر و ملزوم را اراده فر موده است. 


خریان .غدل در شیر آنتن عالم فستی قدای متعال فظر یه ام و آکافیتتن تر 
همه چیز.حکومت و قضایش عادلانه نت رو ار ان اور 
فرماید بر طبق نظام کلی آفرینش و حکمت بالغفة اوست و این مطلب 
شامل تمام موجودات می شود زیرا همه چیز به فرمان ۳9 
آنتدردر این جا شارح اشکالی را که برای بعضی در مورد همگانی بودن 
عدل به وجود می آید پاسخ می گوید:اشکال آن است که در عالم طبیعت 
امور جزئی وجود دارد که شر به شمار می آیند و بر حسب صورت ستم 
اتشت (افر اد مرا ‌طوفانءزفین. لرره ها جواب ان است. که آیتها برد 
و فساد مطلق نیستند بلکه هر کدام نسبی است یعنی نسبت به بعضی از 
امور و 
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برخی اشتاض انوا این خال ایتها از تماق قذل. ۵ خر سید ویر 
بدون آان,وجود خیر و عدل امکان ندارد.چنان که انسان.وقتی انسان است 
که دارای قوای خشم و شهوت نیز باشد, که این صفات اندکی فساد و شنز 
به همراه دارد.و چون خیر بیشتر از شر است و رها کردن خیر بسیار به 
خاطر شر اندک خود شری ی در برابر بخشش و حکمت خداوند 
است,بنا ۱ بر این وجود این شرور جزتی لازم است و لطمه ای به نظام عدل 
1 تن جهان افرینش وارد نمی اورد. 


ای ها ار ناساس ساب رید 
هم اکنون در عالم نظام عدل موجود و بر قرار است,و با عبارت سید عباده 
به سخن خود پیامبر اشاره کرده که فرموده است ۰« مار سرور اولاد آدم 
هستم ولی این ماية افتخار من نیست (1).» کلما نسخ ال الخلق فرقتین 
,منظور حضرت آن است که مردم هر زمانی به دو گروه خر و شرٌ تقسیم 
می شوند. 


چون تقسیم کردن هر چیز موجب تغییر در ذات مقسوم و از بین رفتن 
اه ار ات 


معنای نابودی و زوال است, به معنای تقسیم یه کار برده و فرموده 
است:خداوند جامعه را به دو گروه:خیر و شر تقسیم کرده است. 


جعله فی خیرهما ,این سخن امام نیز اشاره به کلام دیگری از خود پیامبر 
است که مطلب ین ابی وداعه از آن حضرت نقل کرده است که فرمود:من 
محمّد پسر عبد ات هستم,خدا که افزیدکان خویش را بیافرید‌مرا از 
بهترین آنها قرار داد آن گاه گروه دوم را به دو قسمت تقسیم کرد و مرا در 
میان بهترین آتان قر ار دادنو کروه اخیر زا جتد فبیله کرد و من را در فبیلة 
بهتر قرار داد, 
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- انا سید ولد آدم و لا فخر 


سپس آن قبیله را : به خانواده هایی تقسیم فرمود و مرا در بهترین خانواده 
به وجود آورد.بنا بر اين من از نظر خانوادگی و ویژگیهای روحی و نفسانی 
از همه شما برتر و بهترم . 


لم یسهم فیه عاهر,و لا ضرب فیه فاجر ,معنای این سخن امام این است که 
در نسب شریف پیامبر برای زناکار بهره ای نبوده و در اصل و ريشة اوءگناه 
دخالت نداشته است ضرب فی کذا صیب, بعنی برای او در نت بهره ای 
است این دو جمله اشاره است به پاکی و طهارت و منژه بودن اصل و 
ريشه و تژاد رسول خدا از آلودگی به زنا و فحشاء,چنان که از خود پیامبر 
نقل شده است که:پیوسته پروردگار متعال مرا از اصلاب پاک به رحمهای 
پاک منتقل کرده است :و بیز می فرماید:چون خداوند حضرت آدم را 
آفرید,نور وجود مرا در پیشانی او به ودیعت با آن را از صلب 
پدران نیکو به ارحام_ مادرانی پاک منتقل می کرد نز تا موقعی که به عبد 
۱ 0 2 پیوندی که شرعی بوده 
است زاده شده ام نه از راه نامشروع (1).» الا و ان الله...عصما 
,.امام (علیه السلام)در اين جمله.شنوندگان خود را تشویق و وادار می کند 
که پایه های استوار حقیقت بوده همواره مطیع فرمان خدا باشند تا 
سرانجام بتوانند خویش را اهل بهشت قرار دهند,و نیز در جملة و ان لکم... 


من لها انیبان که بای با موق اطاعت میات ال او تاه 
خداوند کمک و یاری می رسدانان را به پرستش حق تعالی و پیروی از 
فرمان او تشویق می کند. و ظاهرا مراد امام(علیه السلام)از کلمة 
عون(یاور),قران کریم است. 


یقول علی الالسنه و یبیت الافتئده ,حضرت در این دو جمله راههای گوناگون 
کمکهایی را که از طرف خدا در هنگام انجام دادن اعمال نیک به انسان 
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1- ولدت من نکاح,لا من سفاح. 


می رسد ببانفی فرحاجذتق انا بر دو قسم است:زبانی و قلبی: 


1-وعدة پاداشهای عظیمی که خداوند با زبان پیامبران خود به اطاعت 
کنندگان داده و آنان را ستایش فر موده, و به آنان مژده بهشت و رضوان 
داده است, و خود اين نویدها انسان را در راه انجام دادن اطاعت و عبادت 
خدا تقویت و کمک می کند. 


2-کمکهایی که از ناحیه اطمینان و آرامش قلبی برای او پید | می شود 
همان آمادگی وجودی او برای عبادت و آگاه شدن به اسرار علم الهی, و 
کشف حقایق از کتاب خداوند می باشد چنان که می فرماید: «لا بذگر له 
مین الْفلوبُ» (1).».و نیز می فرماید: «کذلک لَِبَت به فوادک و ناخ 
ترتبلا» (2» بطور کلی ابات قران از یک طرف. انشان.را از عقوت و 
کیفر کارهای نایسند بر حذر می دارد و از طرفی با بیان پاداشهای اعمال 
نیک,دل آدمی را از غیر خدا می کند و به آرامشی که در سای قرب الهی 


به سبب اطاعت و عبادت به دست می اید وادار می کند. 


طالب کمالات نفسانی و شفای بیماریهای درونی و خصوصیات اخلاقی 
است. بداند که این سخن او را کفایت و دردهای او را درمان می سازد . 


امام(علیه السلام)پس از گواهی دادن به گدلن الهی و تنزبه پیامبر و تشویق 

انسانها به عبادت پروردگار متعال ,ویژگیهای بندگان خدا| را که حافظان علم 
ور اشرار آکز تشن او هستند بر شمرده ۳ شنوندگان راه آنها را گرفته و 

9 آنان باشند. 

در این مورد ده صفت برای ایشان بیان فرموده است که عبارت است از: 
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1- سوره رعد(13)قسمتی از آیه(27) [1]یعنی:آگاه باشید که تنها با یاد 
خدا [2 ]دلها آرامش می یابد. ۱ ۱ 

ازل کردیم تا قلب تو را ؛ با ِ خود 5 ۱ ترتیبی 
روشن مرئب کردیم. 


1-بندگان خدا| آنچه را که باید از نااهلان بدور داشت بدور می دارند,و 


2-چشمه های علم الهی را برای مردم می شعافند,شارح برای کلمة 
«عیون»دو احتمال ذکر کرده است: 


ال این که راهان ول ساسا ها ای واه 


دوم اين که اصول هه و ریشه های پاک دانش و وهی بااشد که اولیای 
خدا بر آن آگاهی دارند(و لفظ تفجیر برای دلالت و جدا کردن و شرح اصول 
علمی و ريشه های پاک دانش و وحی استعاره آورده شده است.) 3-به 


منظور کمک به پیشرفت دین خدا و برقراری حدود الهی به همدیگر می 


است تا مانند یک روح در بدنهای مختلف قرار گيرند. 


5-یکدیگر را با جام سیر آب کننده ای آب می دهند,لفظ کأس را امام(علیه 
السلام) برای علم.استعاره آورده است یعنی از همدیگر کمال استفادة 
علصم مت کنو آمام لیم السطظاه ابا دک رو سا رو تشه کنوهه 
مقصودش بهره مندی کامل می باشد. 


ماه نی اف را اسان ار 


7-در بان انار شی و شبهه ای تسبت به همدیگر وجود ندارد و با هم نفاق 


8- و لا تسرع فیهم الغيبه ,غیبت در میان آنها به زودی یافت نمی شود. 


شارح در عبارت فوق که سرعت در غیبت را نفی کرده است.دو احتمال 
ذکر کرده: 
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الف: احتمال اوّل این که چون همه آنها معصوم از گناه و خطا نیستند, 
ممکن است گاهی به غیبت اقدام کنند,و آنچه که در آنها نیست سرعت بر 
ان عصل انشت,لدا آمام‌علنه انسلاه این باه راما ان انا هید مره 
آننت‌نه این که به کلی آنوا نف کرده باشد. 


ب:احتمال دوم:این نفی سرعت در رابطة با دیگران است یعنی به دلیل 
این که عیب و نقص آنها بسیار اندک است, کسی بزودی نمی تواند زبان به 
غیبت آنها بگشاید. 


9-خداوند سرشت آنها را برای ویژ گیها و کمالات قرار داده است و آنان را 
بر طبق قضای خود ایجاد کرد و بیافرید بنا بر این مطابق سرشت و 
سرنوشت خود به یکدیگر دوستی می ورزند و پيوند بر قرار می کنند. 


0-برتری آنان بر بقیة مردم همانند برتری دانة بذر نسبت به بقیه دانه ها 
است,امام(علیه السلام)در این سخن: ینتقی... التمحیص وجه شباهت اولیای 
خدا| را به دانة بذ ر بیان فرموده و شرح آن چنین است:آنان خالصان و پاکان 
مردمند که تب و رجمت پروردگار شامل حال آنها شده به ره مستقیم 
هدایت یافته اند,و با دستورآتی که خدا , به آنها داده آنها را مورد از فایش و 
امتحان قرار داده است . 


فلیقبل امرء کرامه بقبولها.. . .این جا حضرت پس از بیان ویژگیهای بندگان 
خاص خدا به مطظه و تضیعت و پقدو آندرن بر کته و عی فرما دناب 
انسان به سبب اطاعت و عبادت,پذیرای بخششها و نعمتهای تشر ی از 
طرف پروردگار باشد و آنها را بر وجه شایسته و دور از ظاهرسازی و نفاق 
بپذیرد مانند پذیرشی که حق تعالی در بارة مریم فرمود: «فتَقَبْلها ر 

بقبول حسَن» (1)»,و مقصود از«قارعه» کوبنده ای که پیش از امدنش ۷1 
از آن در ره ترته‌مر کآ وت 
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1- سوره آل عمران(3) قسمتی از آیه(37) 1 1]یعنی:پس خداوند او را به 
وجهی شایسته تر پذیرفت. 


«ولینظر... منز لا» ,شارح در معنای این عبارت دو احتمال ذکر کرده است: 


1 -انسان باید از توجه به اندک بودن توقفش در این دنیا که لا زمة آن,رفتن 
به سرای دیگری است,عبرت بگیرد. 

2-با توجه به این که باید اين منزل را ترک کرده و به دیار دگر رهسپار 
شود, خود را اماده کند. 

فرق دو احتمال ظاهرا در اول توقف اندک در این عالم مد نظر است,و در 
احتمال دوم ترک کردن دنیا هنفتن از آنتبة« سر ای دیکر زا مورد توجّه قرار 
داده اند. 

فلیصنع. .و لمعارفه.. , ,این دو جمله در حقیقت نتیجة گفتار بالا است که 
وقتی چنان توجه شد که بالاخره باید از این سرا رفت.سزاوار است که 
آدشی‌شرای آبادق له کار کندم‌سظورار ارو ارف واه 
جایگاههایی است که می داند به آن خواهد رفت . 


«فطوبی» این کلمه بر وزن فعلی و از ماد طیب اشتقاق یافته و چون 
حرف ما قبل یاء مضموم بوده حرف یاء تبدیل به واو شده است. 


بعضی هم گفته اند: این کلمه نام درختی است که در بهشت قرار دارد, 
منظور از قلب سلیم در سخن امام (علیه السلام)دلی است که به اخلاق 
نایسند و صفات رذیله و جهل مرکب الوده نشده باشد. 


من بهدیه ,منظور خود امام و بقیة پیشوایان معصوم اند, و از جمله: من 
پردبه فان و فان کتند ان را اراد کدده کم اسان وا انم مرمطاه هلاکت 


سوق می دهند. 


و اصاب سبیل السلامه ,با توجه به راهنماییهای هدایت کننده و پیروی از 


دستورهای او,در سر دو راهیهای حق و باطل, جاده مستقیم حق را تشخیص 
داده و ان را می پیماید ۰ 
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و بادر... ,انسان حق جو باید پیش از بسته شدن درهای هدایت به سوی آن 
بشتابد.در اين عبارت امام(علیه السلام)دو استعارة ترشیحیه (1)بکار برده 


اند؛ 


1-در کلمة ابواب که منظور خود آن حضرت و بقیه امامان بعد از اوست؛ و 
غلق (بستن) را که از ویژگیهای در است برای آن اورده اند,و مراد از بسته 
ی رها از ان اسان تالایا ار ان ده ور کسن 
است که جويندة حق است و می خواهد هدایت شود. 


صلفظ ساب تام ای مات له الفام اسشعارم آرتم سا نان 2 
حقیقت اتصال دارند, همانند ریسمانها,و کلمة قطع را که از لوازم مشبه به 


استفتح التوبه ,به استقبال توبه رفته و آن را آغاز کرده است. 


«و اماطه الحوبه» به سبب انجام دادن عمل توبه,لوث گناه را از نفس و 
ره وخ بر طرف کروم است.. 


فقد آقیم ,با این سخن که آخرین جملة امام در این خطبه است اشاره به 
اين فرموده است که راهنمایان به حق که دانشمندان و کتاب آسمانی 
الهین و سنت پاک پیامبر هی باشتد برای ارشاد آماده اند تا هردم. به آتها 
اقتدا کرده و راه روشن و طریق راستی را با آگاهی و بصیرت بپیمایند 
توفیق از خداوند است. 
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1- استعاره ترشیحیه: استعاره ای انتت که مشتمن..: بر صفت مستعار 


منه(مشبه به)باشد چنان که در آيةّ «اشتَرغا الصّلالة 9 که جمله «فما 
ربحت» به عنوان صفت مستعار منه 9 است. (مترجم). 


6-از دعای آن حضرت(علیه السلام)است: 
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اضطهد: مورد ستم واقع شد. 
ص :60 


ی 


«ستایش خدای را که مرا مرده و بیمار,داخل صبح ترا تنخنه مرا به 
بیماریهای بد منظری دچار نکرده,و به کیفر بدترین کردارهايم نرسانده و 
مقطوع النسل قرار نداد,و مرا در عقيدة دینی متزلزل و منکر خدا و 
وحشت زده از ایمان نساخت,عقل مرا با جنون درهم نیامیخت و مرا به 


داخل صبح شدم در حالی که بنده ای مملوک و بر خویشتن ستمکارم 
(خدایا)تو حجت را بر من تمام کردی و مرا عذر و بهانه ای نیست, قوت 
دریافت هیچ گونه سودی ندارم,مگر تو آن را به من ببخشی,و از هیچ زیانی 
خود را نمی توانم دور کنم,مگر تو مرا از آن نگاهداری. 


بار پروردگارا به تو پناه می برم از اين که با توجه به بی نیازی تو نیازمند و 
با هدایت تو گمراه شوم و در ساية حکومتت بر من ستم شود و با اين که 
فرمان تراست مقهور و مغلوب شوم. 


پروردگارا نخستین عضو گرانبها از اعضایم را که از من می گیری جانم 
قرار بده و همان را اولین ودیعه از ودایع نعم خود گردان که نزد من داری 
و به سوی خود باز می گردانی. 


بار خدایا به تو پناه می بریم از اين که از گفتارت روی برتابیم,یا به کناره 
گیری از آیینت فریفته شویم,و يا اين که هوسهای سرکش دل-نه هدایت تو- 
بر ما چیره شود .» 


امام(علیه السلام)در اوایل اين خطبه با توجه به انواع نعمتهای الهی که 
بدانها اقرار دارد خدای را ستایش کرده و ده نوع از انها را بر شمرده 


است: 


2-سلامت و تندرستی از بر بیماریهای معمولی. 


3-دوری از بیماریهای نفرت آمیزی که احیانا باعث زشتی منظر می شود, 
از قبیل جذام و برص و... 
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4- -او را به کیفر بدترین گناهان دچار نفرموده است(چون او را معصوم از 
هر گناه ود سا قرار داده است.) 5- تلو را مقطوع النسل و ابتر,و بی فرزند 
قرار نداده است,و در معنای و لا مقطوعا دابری.احتمال دیگری نیز 
هست: که منظور از کلمة«داب»یشت و کمر و منظور از«قطع»هدف 
مرا به سبب گرفتاریهای توان فرسا خم نکرد و پشت مرا درهم نشکست . 
60-از مرتذان در دین و اهل شبهه نیست. 

7-بی عقیده و منکر خدا نیست. 

8-چنان نیست که به علت بد بینی نسبت به دین و يا سنگین شمردن ایمان 


9و او را مبتلا به اختلال حواس و عقل او را مشوب و مخلوط به دیوانگی 
نفرموده است. 


0-مانند امُتهای پیشین به توسط صاعقه ها و فرو رفتن در زمین و جز آنها 
کیفر و مجازات نگردیده است . 


پس از حمد خداوند در مقابل نعمتهایش, خود را حقیر شمرده و اقرار به 
صفاتی کرده است که لازمة آن ظلتب ر خفت.: و غفه از نرورد ان آتترو 


پنج قسم از آنها را ذکر می کند: 
1-خود را مملوک و بنده ای می داند که در قبضة مالکیت خداوند است. 
2-ظالم به نفس است و بر خود ستم می کند. 


و سیک که فا یه ی اش ره هو 
و بهانه ای در تقصیرات نیست زیرا حجت از طرف 
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4-هیچ سودی تفی: تواند جذست: آورد مک خداوند او را مره ای دهد و 
5-بالاخره خویشتن را از هیچ زیانی نمی تواند نگاه دارد جز این که خداوند 
او را از آن زیانها نگاه دارد . 

امام(علیه السلام)پس از اقرار بر این همه ناتوانی از درگاه خداوند متعال 
درخواست عفو و بخشندگی کرده در جملات بعد,از چند چیز به او پناه می 
برد. 


ِ ۳ خدایی غلی بالذات و بی نیاز مطلق, محتاج و نیازمند به 
دیخران باشد. 


۳ آن که هدایت واقعی و خلل ناپذیر خداوند سر تا سر عالم هستی را 
فرا گرفته, به ضلالت افتد و راه به جایی نبرد. 

ی هه وا دما ی و مارم 
ستم واقع شود. 


د:و نیز از اين که مغلوب شود با آن که فرمان حق بر همه چیز غالب است 


در قسمتی از این خطبه دعا کرده و از خدا خواسته است که روح و جان او 
را نخستین کریمه ای قرار دهد که از او به وسیلة مرگ خواهد گرفت,و 
منظور از کرایم ,قوای نفسانی و حواس جسمانی و اعضای نددتی 
اوست (چشم, گوش ,زبان,.دل,دست و پا بو غیره). 


با چنین دعایی از خداوند می خواهد که تا هنگام وفات نیروهای روحانی و 
جسمانی او را سالم نگه داشته و به او توفیق بهره مندی از آنها را عنایت 
فرماید,و پیش از این که قوا و اعضای او از کار بیفتند, روحش از او گرفته 
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شود (1)[تا نیمه مرده و نیمه زنده نباشد فیض الاسلام] نظیر این دعا از 
حضرت پیامتر (ضلی الله علیه و اله انیز تقل شده است*«خدایا هرا از کوش 
و چشم بهرة کامل عنایت کن,و آن دو را وارثان من قرار ده (2).»یعنی تا 
هنگام مرگ و پرواز روح از بدنم انها را سالم بدار. 


امام(علیه السلام)لفظ ودیعه را بدین دلیل برای روح استعاره فرموده 
است که باید امانت را به صاحبش بر گرداند,روح و نفس انسانی نیز باید به 
جانب پرورد گاز نو کرد ند شود ۰ 


در فسات نی هار ان کم ماه ماسطی مسا دی تقو 
اقاره و يا راهزنان بیرونی و شیطان صفتان انسی از فرمان سرپیچی کند 
به خدا پناه برده است.سید رضی«یفتتن»را مبنی بر فاعل ذکر کرده,بنا بر 
این که فتنه از نفس اماره ناشی شود و مبنی بر مفعول نیز نقل شده تا 
مستعار منه آن فتنه از سوی غير باشد و نیز از وارد شدن در ورطة هلاکت 
هواهای نفسانی و درهٌ شقاوت و بدبختی و منحرف شدن از راه هدایتی که 
کتابهای اسماتی. از طرف خدا ارائه دادم اند بناه به پزوردکار متغال بردم 
است.توفیق از خداوند است. 
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1- امیر مومنان علیه السلام از خدا خواست که نخستین نعمت ارزنده ای 
که از میان نعمتهایی چون (چشم,گوش,زبان,دل,عقل,روح,دست و پا و 
غیره)از او گرفته می شود.روح او باشد و این دعا مستجاب شد به این 
دلیل. که آن حضرت. در بیشتر غزوات و سرابا جهادگر و کفر یز خستکن 
ناپذیری بود و خود را به قلب دشمن می زد ناصر پیامبر(صلی الله علیه و 
آله)بود هیچ عضوی از اعضای یاد شده بالا را از دست نداد و تا دم مرگ 
اعضای او سالم بود و این نکته شایان دقت است ۰(ویراستار) 

2 اللهّم متعنی بسمعی و بصری و اجعلهما الوارث منی. 
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7-از خطبه های ار حضرت (علیه السلام)است که در صفین ایراد کرده است: 


لغات 


اذلالها (1):چهره ها و روشهای آن(معالم دین). 
ادغال:تباه کردن. 

اسخف:ناتوان و کوچک کرد. 

اجحف بهم:ريشة آنها را از بین برد. 


اقتحمته:با حمله و از روی دشمنی داخل آن شد. 


بادره: 2 خشم گرفتن. 
ترجمه 


«اما بعد,خداوند سبحان به این دلیل که من سرپرست شمایم برای من بر 
شما حقی: فر ان دادم ف نیز ذر مقایل براق ما همانند ان‌بخفی بر کردن من 
مقرر فرموده است.پس حق در مرحلة سخن و تعریف و توصیف از همه 
چیز گسترده تر است.ولی هنگام عمل دایره ای کوچکتر و گستردگی 
| 


نیز بر او حقی ثابت است. 


(حق هميشه دو طرف دارد)اگر قرار بود حق به سود کسی باشد که در 
برابر, دیگران را بر ذمه او حقی و مسئولیتی نباشد,ذات اقدس پروردگار 
بوته تفر یدة های او,و این ویژگی,به علّت قدرت انید دحا و گسترش 
عدالتش در اموری است که فرمان حق‌ در آنها جریان دارد ولی اوءحق خود 
را بر بندگان و وظيفة آنها را چنین قرار داده است که او را عبادت و 
اطاعت کنند و در برابر, پاداش آنان را بر خود حقی قرار داد و اين تفصٌلی 
از او بر بندگان است نه به خاطر استحقاق آنان. 


دیگری است.و این حقوق را آن چنان با یکدیگر متقابل و برای افراد 
مساوی خرار داد است که هر کدام از آنها دیگری را در پی دارد.و هیچ 
قسمت از آن جز با واجب شدن قسمت دیگر ثابت نمی شود. 


بزرگترین حق از این حقوق واجب الهی,حق والی بر رعیت و حق مردم بر 
گردن فرمانرواست,و این فریضهٍ ای است که خداوند سبحان برای هر یک 


بر گردن دیگری واجب فرموده و آن را ماية الفت و باعث شرافت دینشان 
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1- اذلال جمع دل ؛رفق و مدارا....ذل الطریق:راه هموار شده در اثر رفت 
و آمد(منجد الطلاب). 


قرار داده است.پس صلاح امت تنها در ساية ِ بودن فرمانرواست و از 
طرفی فرمانروار صالح نمی شود,مگر این که رعیت صلاح و استقامت 
یابد,و هر گاه ۳ حق والی و فرمانروای خور را ادا کند و بر عکس 
فرمانروا نیز حق رعیت را رعایت کند.حق میان آنها قوت و عرّت یافته و 
راههای دیانت مستقیم و نشانه های دادگری معتدل شده و سنتهای شرعی 
در راه خود به جریان خواهد افتاد,و آن گاه.زمان,زمان صلح می شود و در 
ان موقع برای ادامة حکومت امیدواری زیاد شده و طمع دشمنان مبدذل به 
یاس و ناامیدی می شود. 


اما ,وقتی که رعیت بر والی چیره شود یا فرمانروا نسبت به مردم استبداد 
به کار برد,در آن موقع است که اختلاف آراء پیش آید و نشانه های ظلم و 
ستم اشکار شود و دستبرد در برنامه های دینی بسیار می شود.و 
بزرگراههای سنن و آداب مذهبی متروک خواهد ماند,و کارها بر طبق هوا و 
هوس انجام خواهد یافت,از حقوق بزرگی که تعطیل می شود و باطلهای 
سترگی که رواج می یابد هیچ کسی را وحشتی نیست. 


در چنین وضعی نیکان خوار و بی مقدار و بدان نیرومند و عزیز و کیفرهای 
دیگری ۳ در ادای ار حفق نصیحت و در انجام دادن آن به خوبی همکاری 
کنید. 


هیچ کس را توانی نیست که طاعتی شايستة خداوند انجام دهد.اگر چه 
سخت برای بدست آوردن خشنودی پروردگار حرص بورزد و در انجام دادن 
عبادات کوشش فراوان کند.امّا از حقوق واجب الهی بر بندگان است که به 
اندازة قدرت و توانایی خود برای برقراری حق و عدالت.یکدیگر را نصیحت 
کنند,در جامعه کسی نیست که برای انجام دادن وظيفة خود نیاز به کمک 
پروردگار نداشته باشدءاگر چه درجه و مقامش در رسیدن به حق,بالا و 
سابقه اش در دین زیاد باشد,و بر عکس هیچ شخصی یافت نمی شود که 
نتواند کمک به حق کند یا از آن کمک بگیرد.اگر چه مردم او را کوچک 
شمرده و با دیده حقارت بنگرند.» پس از بیانات فوق.یکی از یاران آن 
حضرت از جای برخاست و با 
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سخنان طولانی که در مدح و ثنای آن بزرگوار ایراد کرد.پاسخ مثبت داد و 
امادگی خود را برای شنیدن و عمل به دستورهای او در تمام اوضاع و 
احوال ابراز کرد.و سیس امام(علیه السلام)به گفتار خود چنین ادامه دادند. 


«سزاوار است کسی که حلال الهی در نظر او بزرگ و مقام حق در قلبش 
با عظمت است به جز حق همه چیز پیش او کوچک باشد,و سزاوارترین 
کی نماض است. که متا هر او نون است : 
مشمول لطف و احسان خاص حق تعالی می باشد زیرا,هر اندازه نعمت 
خدا بر کسی زیاد شود حقّ خدا بر گردن او بسیار باشد و وظیفه اش 
ستگیتریاز جدنوین حالات. تماهداران در جزد صالخان: آن اشت که کمان 
برده شود آنان فخر و مباهات را دوست داشته و کارشان صورت 
خودستایی به خود گیرد.من » از این امر ناراحتم که در گمان شما چنین 
خطور ؟ کند که از تمجید و تعریف زیاد خوشم می آید.ولی خدای را سپاس 
خضوع 91 برابر عظمت و کبریایی پروردگار,که ویژة اوست.آن را ترک می 
کردم.اگر چه برخی از مردم در برابر تلاشها و مجاهدتهایشان ستایش را 
توشت: می:دارتصاها شما .مزا با سخنان زیبای خود نستایید, زیرا.من می 
خواهم خود را از مسئولیت حقوقی که بر گردنم هست خارج کنم,یعنی 
حقوقی که خداوند و شما بر من دارید که بطور کامل از انجام دادن آن 
فراغت نیافته ام.و وأجباتی که بجای نیاورده ام و باید آنها را به مرحله ای 
اجرا در آورم. بت بر اين آن گونه که با فرمانروایان ستمگر سخن می گویید 
۱ با من نگویید و چنان که نزد حکٌام خشمگین خود را جمع و جور می کنید 
پیش من چنان نباشید و بطور ظاهر سازی و ساختگی با من رفتار 
نکنید, هرگز گمان نداشته باشید که اگر حقی به من گفته شود مرا گران 
می آید و يا بخواهم خود را بزرگ جلوه دهم,زیرا,شخصی که شنیدن حق يا 
عرضه داشتن عدالت بر او,برایش ناگوار آید, عمل کردن به آن برای او 
مشکل تر است, با | مشورت عدالت 
خواهانه خودداری نکنید.زیرا.رمن خود را برتر از آن که اشتباه کنم نمی 
دانسه وی کایه ان ان انفی سم گر آن که اس اف کون ۱ 
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بندگان مملوک با نیست, او چیزی از ما را مالک 
اف وه خص تا ار ای هت 
داده و به سوی رستگاری و ی رهنمون ساخت و پس از نابینایی و 
کوردلی به ما بینایی و بصیرت عطا فرمود .» 


ظرض آعام در انم فضل آن است. که فحفت و آنتان نان را ترا عم 
کردن به دستورهای خود جلب کند و به این سبب نخست اشاره فرموده 
است به این که هر کدام از دو طرف بر دیگری حقی دارند که باید از عهده 
آن برآیند:حق او بر گردن یارانش همان حق ولایت و سرپرستی است که 
نز . آنان دارد,و حق یاران بر او همان است که رعیت بر گردن والی و 
زمامدار خود دارد و لوازم اين حقوق متقابل را باید طرفین رعایت کنند . 


فالحق اوسع. .قضائه ,اهمیت حق خود را بر مه اصحابش بیان کرده ون 
را اثبات فرموده است,و گویا آنها را به دلیل کم انصافی و رعایت نکردن 
آه توت و سرتتن کردم آنسره مور حضرت: اه حماد بالا آن اننست که 
مردم وقتی در صدد تعریف و توصیف زبانی برای حق برآیند زمينة آن 
بسیار گسترده است,چون بر زبان راندن ساده است,ولی هر گاه حاکم بر 
حق و عادلی میان آنان حاضر شده و عمل کردن به حق را از ایشان 
بخواهد عرصه بر انها تنگ می شود زیرا عملا زیر بار حق رفتن و به عدالت 
رفتار کردن کاری دشوار است. چون لا زمة ان تری بعضی از خواسته های 
دل و امور مورد پسند انسان است, در این عبارت از باب استعاره,برای 
کلم حق«صفت سعه و ضیق را که از لوازم جا و مکان محسوس است 
آورده است زیرا حق را به اعتبار این که دامنة توصیف آن زیاد و عمل 
انار است رس ای کمماست وان ی ار 
وسیع و پهناور است ولی گنجایش امور دیگری را ندارد. 


و لا یجری لاحد الا جری علیه ,حضرت با بیان این جمله حق را برای آنان 
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نشریح فرموده و نفوس آنها را برای عمل کردن به آن آماده ساخته است؛ و 
سپس در جملة: ی رل 1 
یادآوری فرموده 0 آنان اطمینان و آرامش داده است . 


و بار دیگر با جملة لو کان لأحد آن یجری... با یک قَضیُّ شرطية متصله حق 
خدا را بر گردن آنان اثبات و تشریح فرموده است. 


اه فرص و فا پمیوی ایو یات لت استدلال مرو و مادم مان 
مقدم و تالی را که در قضیّةٌ شرطیه گذشت,بیان می دارد و با دو دلیل, 
اولویت ذات خداوندی را برای این ویژگی-که تنها علت سودآوری حق 
متوجه او باشد نه, سیب دیکر از -اثبات می فرماید: 


1-خداوند توانایی کامل برای انتقام و گرفتن حق خود دارد. 


جاری و ساری است.پس از این که در جملة بالا اولویت حق تعالی را اثبات 
فرموده است در جملة بعد: و لکثه تعالی جعل. ..علیه با استثنا کردن نقیض 
تالف ان را نفی کرده است که توضیح آن چنین است:خداوند برای خود بر 
گردن بندگان حقی قرار داده که او را اطاعت کنند تا برای آنان نیز حقی بر 
عهده خداوند ثابت شود که عبارت از پاداش عبادت است.و به این طریق 
ثابت می شود که در مورد خداوند توانای دادگر,نیز حق یک طرفه 
نیست,بلکه همان طور که بندگان را بر انجام دادن عبادات موظف فرموده 
یبن و جزای کارهای آنان را هم ونم ای بر عهده خود مقرر 
متقابل است حتی در موردذات اقدس حق. 


مضاعفه الثواب .. اهله ,در این جمله امام امر را بالاتر برده و توجه داده 
است که آنچه ۳۳۹ بر عهده خود قرار داده مهمتر از حقی است که برای 
خود بر گردن دیگران مقرر فرموده چنان که قرآن می گوید: «مَن جاء 
بالحسته ولد ع ور« « 
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«أمثالها و» (1)»,علاوه بر آن که اين تعیین مسئولیت بر عهده خود بر او 
واجب بیست ولی از باب تفصلی است که ذات اقدس او سزاوار آن ۹ 
ما ی ی اما بایان اس ار که دار او ده 
با بهبرین وجه در ادا کردن حقوق و انجام دادن وظایف ِِ خود بکوشند 
و متخلق به اخلاق الهی شوند و این تفصّل خداوند را با افزونی شکر و 
سپاس او جبران کنند. 


اقسام حقوق ثم جعل سبحانه. ۰ ببعض ,این جمله از سخنان حضرت همانند 
مقدمه ای است برای اثبات این که حق او بر گردن مردم امر واجبی از 
سوی خداوند است, تا آنان را بیشتر وادار به انجام دادن آن. کندرو. .من 


فرماید:حقوقی که هر یک از افراد مردم بر دیگری دارد خود از حقوق 
خداوند است, زیر | حق ۳ خدا اطاعت اوست و ادای این حقوق هم اطاعت 


خداست و حقوق واجب الهی اینهاست: 

1-حق پدر و مادر بر گردن فرزند و عکس آن. 

2-حق هر یک از زن و شوهر بر یکدیگر. 

3-و حق والی و فرمانده بر رعیت و فرمانبر و عکس آن. 

فجعلها تتکافاً فی وجوهها ,در دنبال ذکر بعضی از اقسام حقوق تقابل میان 
حق و مسئولیت را بیان فرموده است که خداوند در مقابل هر حقی وظیفه 
ای برای صاحبش قرار داده است.از باب منثال.حق زمامدار پیروی 


دستورهای اور و حق مردم هم عدالت و حسن رفتار اوست و هر کدام از 
اینها در برابر دیگری لازم است. 
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1- سوره انعام(6)آیه(159) [1]یعنی:پاداش هر عمل نیک ده برابر آن عمل 


۱ ت‌. 


بزرگترین حق: و اعظم ما افترض الله... ,امام علیه السلام در اين فراز از 
سخنان خود حقوق متقابل والی و رعیت را از بزرگترین حقوق دانسته 
است, زیرا:اکثر مصالح معاش و معاد انسانها بر محور آن می چرخد.و 

فرطور اروت 


ویژگیهای حقوق متقابل والی و رعیت: فجعلها نظاما... عند العباد ,امام در 
ان کت اسان و ام راک ارت یس سییر رت 
و عکس ان است بیان فرموده: 


1-در صورتی که هر یک از دو طرف وظيفة خور را انجام دهند. این حقوق 
باعث الفت و مهربانیشان می شود و ما بارها در گذشته پادآور شده ایم که 
بر کنر هدف صاحب شریعت ایجاد الفت و مهربانی است.و هدف از 
اجتماع مردم برای نماز که شبانه روز پنج مرتبه در مساجد و هفته ای یک 
بار در روز جمعه و سالی دوبار در دو عید فطر و قربان بر پا می شود نیز 
به وجود آوردن پیوند الفت و مهربانی در میان افراد است,و از طرفی عمل 
کردن. به. خو و عدالت و کرد آمدن. ترا رو از زر و تمامدار 
عادل, خود از علل و موجبات انس و الفت و دوستی و محبت در راه 
خداست,و این باعث می شود که مردم همانند یک تن شوند که به مصالح 
خوداگاه: و به آن-عمل من, کند و مفاسد خویش را .مین.شناسد ق از .آن 
دوری می جوید. 


2-دومین فایده و وی کی حقوق متقابل زمامدار و رعیت زا است که 
خداوند آن را مایة عزت و سر بلندی دین و مسلمانان قرار داده است و 
روشن است که هر گاه اجتماع سبب الفت و محبت شود,باعثت بزر کو و 
قوّت و مغلوبیت دشمنان و اعزاز و احترام دین نیز خواهد بود ,و در این 
مورد امام(علیه السلام) تاکید فراوان دارد که خیر و صلاح رعیت وابسته به 
خیر و صلاح فرمانرواست, و این امری است که کلية عقول ان را می 
پذیرند و تمام انديشه های حقیقت جو با 
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آن موافقند ,چنان که گویند ۰ هر گاه فرمانده استقامت و استواری داشته 
باشد, رعیت هم در رستگاری و هدایت خواهند بود (1)»و شاعری چنین 
گوید: 


« تا وقتی جامعه اهل صلاح و سداد باشند,امور را به فرمانروایان صالح و 


ولی اگر از حق رو گردان شوند رهبری آنان به دست اشخاص بد.,و 
ناشایست خواهد افتاد (2).» و نیز بیان فرموده است که صلاح حال 
فرمانروایان هم وابسته به صلاح حال مردم. و پیروی آنها از ۳ 
ینت و بر عکفن تناهن: رف مار انان- نیز پستجی به مخالفتشان با زاق. والف 
دارد.پس موقعی که هر دو طرف حقوق متقابل خوة را درست ادا کنند.حق 
میان ایشان عزت پیدا خواهد کرد.مخالفی برای ان وجود نخواهد داشت. 


3-فایدة سوم حقوق متقابل والی و فرمانروا بر پایی راه و روشهای دین به 
وسيلة پا فشاری در قوانین دین و عمل به انهاست. 


4-فایده چهارم انا هاش عدل و مقام دادگستری است آن چنان به 
عدالت کراید که از جهر و ستمگری تشانی:ذر ان تباشند. 


صادات و نتم بدون. کضترین انحرافی: دز جهیت و هسیر خود به:خزیان 
خواهد افتاد. 


6-در بارة فایده ششم امام می فرماید:زمان.زمان صلاح می شود.شارح 
در مقام شرح می گوید : نسبت دادن صلاح به زمان,از باب مجاز است زیرا| 
صلاح در حقیقت به مردم زمان و نظم و هماهنگی کارهای دنیوی و اخروی 
آنانن ی کزوو: 
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یف الزکیه ها استفام ار مس ‌ ظاسا ضرت العلی ابیت 
یچیه الامهر باه آلرای,ما ضلحت فان وت ضالا سرا تاد 


و چون زمان ظرف وقوع تمام اینهاست و زمان از عواملی است که صلاح 
و فتساد را مقیا هی کتد ان را کاهیتبة ضلاخ و شمانی بف‌فشاد مصفت میت 
کند. 


7-آخرین فایده: امیدواری برای بقای آن حکومت زیاد شده و بر عکس,طمع 
دشمنان و امید انان به نابودی و فساد حکومت,به یاس و نومیدی مبذل می 


شود. 

زیانهای ناشی از عدم رعایت حقوق متقابل از ناحية فرمانروا و مردم فاذا 
غلبت.. . »این فرمایش امام ( علیه السلام) اشاره به بسیاری از ناگواریهایی 
است که در صورت مخالفت رعیت با دستورهای زمامدار و ظلم و استبداد 
اف کیت به. میرم نی ایآ نها از این فرارنه 

اف ارا هه عقاید کف ان آنشه مان اخلافه کلم بش رده 
است,زیرا اختلاف عقیده علت اختلاف در کلمه و باعث پیدایش فرقه های 
گوناگون می شود. 

2-علامتها و نشانه های جور و ستم آاشتکان می شود و این امری روشن 
است چون با نبودن اسباب عدل, فقدان عدل و ظهور ظلم و ستمگری 
3 تایه با شین بر دی زاو فی شوه رورا نا اس موم از رآ هاش 


عادل که جمع کنندة آراء است هماهنگی ندارد و هر فردی به جانب خواستة 
خود که تباه کنندهٌ دین و مخالف با ان است.می رود. 


4-راه و روش آداب و سنتها, از جانب زمامدار به واسطة ستمگريهايش, و 
از ناحية مردم, به علت بر هم خوردن نظام فکریشان, متروک خواهد ماند. 


6-تعطیل احکام شرع که در اثر عمل بر طبق هوا و هوس واقع می شود. 


7- «و کثره علل النفوس» شارح برای«علل»دو معنی آورده است از این 
۳ ۱ : 
بر 
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الف: فراوانی بیماریهای اخلاقی و گرفتار شدن به عادتهای زشت از قبیل: 
غش در معاملات, بیماری حسد,دشمنیها,خود پسندیها, کبر,غرور و جز اینها. 


ب:مراد از علل نفوس:صورتهای واقعی عمل به منکرات است.از باب 
مثال:هر گاه شخصی گناهی را هو کته وی وه عقیده و انديشة فاسدی 


را به وجود آورده است . 


8-از تعطیل شدن حق,هر چند بزرگ و مهم باشد,برای کسی وحشت و 
ناراحتی پید | نمی شود و علت ان عادت کردن مردم به پایمال شدن حقوق 
و تعطیل احکام الهی است,و در مقابل نیز اگر بزرگترین گناهان و کارهای 
باطل صورت گیرد, احساس مسئولیت نمی شود زیر | فضدانی است و 
مطابق هوسهای عموم انجام یافته است. 


9-نیکان خوار می شوند,زیرا حق با تعطیل شدنش خوار شده است و آنها 
هم که اهل حفند,خوار می شوند. 


0-بدها پس از آن که در دولت و عزت حق خوار بودند به دلیل آن که اهل 
باطلند,با عژت یافتن باطل,عرژت و بها پیدا خواهند کرد. 


1-مردم به دلیل خارج شدن از اطاعت و عبادت خداوند,دچار بزر کترین 
کیفرها و مجازاتها خواهند شد . 
امام علیه السلام پس از آن که پی آمدهای فرمانبرداری و نافرمانی 


خداوند سبحان را کرده, مردم را توصیه فرموده است که یکدیگر را 
برای عمل کردن به حق و کمک , به. آن‌نسهمار تن و تشویق کنند. 


فلیس احد...من الطاعه له ».در این عبارت امام علیه السلام دستور خود را 
در باره امر به اطاعت پروردگار تاکید و مبالغه فرموده و چنین بیان می کند 
که ار ان سره کشت کمسات ح اطاعت امه رانا که سای آودک 
است.اگر چه برای انجام دادن کارهای عبادی که باعث خشنودی خداوند 
متعال می شود.سعی فراوان 
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داشته باشد و کوشش بسیار کند ,اما اکنون که بندگان خدا نمی توانند حق 
مطلب را ادا کنند,لازم است که به اندازة قدرت و توان خود,از جذ و جهد و 
خیر اندیشی و کمک به یکدیگر برای برقراری حقوق الهی در میان خود 
کوتاهی نکنند . 


و لیس امرو و ان عظمت. تاه لاه لین و وی ۰ ,معنای این عبارت 
آ اه اه ماه ی و ار او کر 
عبادت و اطاعت نیازمند به کمک و معاونت است,زیرا,از طرفی خداوند 
متعال تکلیف هر کس را , به اندازه طاقت و توانش قرار تن طرفی 
دیگر ِِ و توانایی در برخی اعمال عبادی مشروط به کمک دیگری 
است, بنا نا بر این هیچکس بی نیاز ز از کمک نیست. 


و لا امرو و ان صعغرته النفوس....او یعان علیه .در این جمله امام(علیه 
السلام)اين مطلب را بیان داشته است که سزاوار هیچکس نیست خود را 
کمتر از آن بداند که در اطاعت از خدا کمک بگیرد.و يا مورد کمک واقع 
شود,زیرا,ءاگر چه شخصی را همه مردم کوچک بشمارند.حد اقل می 
تواند,به اطاعت خداوند و ادای حق او به مردم کمک کند.هر چند به عنوان 
قبول کردن و پذیرفتن صدقات باشد,و نیز مردم می توانند به وسیلة او 
یکدیگر را در اطاعت حق تعالی کمک کنند به این طریق که به او مقامی و 
موقعیتی اجتماعی بدهند تا دوستی انها را محکم با از انان دفع ضرر کند. 

کلمهة اقتحام در جملة و اقتحمته العیون که به معنای هجوم آورذن: و بة 
عنف داخل شدن می باشد.در این مورد به عنوان استعاره به کار رفته 
است,زیرا وقتی جامعه از روی تکیُر کسی را کوچک شمارد و با ديدة 
حقارت به او بنگرد مانند آن است که او را مورد حمله قرار داده و به زور 


بر او وارد شده است. 


و غرض از ایراد اين جمله آن است که مردم را وادار کند تا از یکدیگر کمک 
بگیرند و در آمور دینی با هم متحد باشند,و چنان نباشند که ناتوانان و 
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حاجتمندان بر اثر ضعف و احتیاجشان خوار و بی ارزش شمرده شوند و بر 
عکس,اغنیاء نسبت به نیازمندان بی اعتنا باشند و نیرومندان بر ضعفا و 
ناتوانان تکبُر ورزیده و انها را حقیر شمارند,بلکه هم آنان به سبب اتحاد 
همانند یک تن باشند . 


پاسخ به کسی که در مدح آن حضرت مبالغه کرد:اما آنچه از سخنان امام 
در پاسخ شخصی که برخاست و او را بسیار ستود, برمی آید, آن است که 
می خواهد او رااز زیاده روی در تعریف و ستایشهای فراوان منع کند, و یا 
اين که بطور کلّی ستودن اشخاص را جلو رویشان اگر چه سزاوار آن 
باشند, از کارهای نایسند و زشت به حساب آوراد و عانت آن هم روشن 
ایو زیر ا اين صل سجن سیر اشتخاض باعت بید ایس خوو زر نی وود 
پسندی,در نفس و کردار می شود . 


ات ی عم اساسا مور ات له سرت رای سای ای 
استدلالسنی رنه دای انست وه کی مور ایو اعسانه 
مت فراوان ای ددرت اناد اشت که خر ارات فد اورهته 
چیز در نظرش حقیر و کوچک شمرده شود. 


است مرکب از شکل اول که مقدمات ان چنین است: 

مقدمة اول(صغری): هر کس که مورد لطف و عنایت و احسان و نعمت حق 
تقالی تام نود تفر اداز است کصار سین طسق ارام یرل 
و جان او را فرا گیرد. 


مقد مه دوم(کبری): 9۰ هر کس چنین باشد(از همه بیشتر .. ۰)شایسته است 
که بجز ذات پروردگار همه چیز در نزد او حقیر و کوچک ,: نصا | رن 


شارح, مقدمة اول را جملة: «انْ من حقم من عظم...» گرفته است, و راجع 
به مقدمه دوم قیاس می گوید:از عبارت «لعظم ذلی» استفاده می شود 
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یعنی به دلیل عظمت و بزرگی خدا در دل اورلازم است که همه چیز,جز 
حق تعالی در نظر او کوچک و حقیر باشد, آنچه در این استدلال منطقی بیان 
شده گر چه قاعدةْ کلی و مطلب عمومی است ولی در حقیقت مراد,خود 
حضرت است,زیرا بزرکترین نعمت خداوند,در دنیا خلافت مسلمین و در 
آخرت هم کمالات معنوی است که همهة آنها, ,ویژه وجود خود اوست, بنا بر 
این او خود سزاوارترین مردم است که جلال الهی و عظمت ریّانی قلب و 
۱ 
ارزش و حقیر نماید 


و من اسخف حالات الولاه...و الکبریاء ,امام(علیه السلام)در این قسمت از 
سحنان. خود بیة هنظور تکفیل مطلبه. فوق, کویا می خواهد. چنین بیان 
کند:کسی که باید همه چیز بجز ذات پروردگار در نظرش بی مقدار 
باشد,سزاوار نیست که بر خود ببالد و فخر و مباهات را دوست بدارد,و 
خود را بزرگ بداند و يا حتی چنین گمانی در بارة او بشودزیرا این دو 
صفت ویژه خداوند است و هیچ کس در خور آن نیست,و نیز نباید چنان 
تا ی ای ای را 
احترام کنند , و قد کرهت... در این جمله تصریح فرموده است که مراد از 
شخص مورد ذکر,خود ان حضرت است. 


ان ان ی و مها هون ان 
اورده و امر معمولی را که در اغلب اشخاص وجود دارد برای خود پذیرفته 
ولی سپس به دلیل دیگری خود را تبرئه می فرماید,به این بیان که؛اگر به 
فرض هم تحت تأثیر لدّت جویی واقع شده و آن را دوست داشته ام, اما به 
علت ان که‌خود,را کوچکتر از آن می:دانغ که ولضف به عظفت ,و کبرناری 
شوم که ويژة ذات حق تعالی استآن را ترک گفته و دوستی آن را از دلم 
بیرون کرده ام,و در اين فرمایش امام علیه السلام به موضوع دیگری نیز 
اشاره فرموده است که:زیاده 
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روی در ستایش شخص باعث پیدایش تکبر می شود و به این سبب امام 
آن را دوست نمی دارد و ترک کرده است . 


رتفا اتصحلی. الناسن. التتاع بعد البلاء مور یه عبارت. سرت (عایه 
الم آکسی را که برخاست و زیاد او را سنود,در عملاش معذور دانسته و 
گوئی چنین می فرماید:ای ستایشگر تو در کار خود معذوری چون می بینی 
که هميشه برای خدا می کوشم و جهاد می کنم و هم دیگران را بر آن 
بسیا ر تشویق می کنم و عادت مردم است که هر گاه جمعی در جهاد و یا 
۳ ۳9 راکفا یکت وس آن عمجم سای را در بای نان 
حق و بجا می دانند. 


فلا تتنوا و ی امنهار ار ان کو ون مات افیا مزر 
ناو رانبه .علت. این که. دل ازرده نشودنمغدور دانست‌:در این عبارت 
تکلیف را روشن بر وال تعسو را بیان فرصود است که:درست 
من در حقیقت وظيفة خود را در برابر خدا و شما مردم که بر گردنم باقی 
است و تأکنون از عهده ان بر نیامده ام,انجام می دهم. وظيفة الهی من 
عبارت است از سپاس نعمتهای او و بجا اوردن کارهای واجب,و وظيفة 
مردمی من راهنمایی و هدایت شما به سوی حقیقت و بهترین راه و عمل 


توضیح مترجم:(اين معنلی که کذ زیت بر تقدیری است که عبارت متن من 
التقیه باشد چنان که در نسخة شرح ابن ابی الحدید,و خویی و فیض الاسلام 
چنین است) ولی بر طبق نسخه ای که از خط مرحوم سید رضی نقل شده 
که متن این نسخه نیز چنین است معنای آن چنین می شود:اگر در عبادت 
خدا می کوشم و برای راهنمایی شما جدیت دارم فقط به علت توجه 0 
خوانسفاست ات باری فالی اشته موففی رین اد کون ور 
مقابل عبادات و اعمال خود 
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استعفای سای ومد داشته: با شم این ظرتسان اما حاکی از کمال 
تواضع اوست و درسی است که تا چه حد باید انسان در پیشگاه حق تعالی 
اخلاض داش اش رل را ازسسی ال مارا دار هشن ار 
خصوصیات ۳1 حضرت است که خدا را فقط برای ۳ ۷( 

توجهی به غیر نداشت.نه ترسی از غیر او داشت و نه طمعی . 


فلا تکلمونی...بعدل ,در اين عبارت,حضرت به منظور راهنمایی و ارشاد 
یاران خود که چگونه رفتاری با او داشته باشند.از چند چیز آنها را باز داشته 


ست . 


1-چنان که معمولا با ستمگران سخن می گویند-مثلا آنها را زیاد تمجید می 
کنند-با او چنین سخن نگویند,زیرا این عمل در نفس شخص مورد ستایش 
ایجاد غرور و تکبّر می کند و نیز چون او جبّار و ستمگر نیست این کار 
توصیف از چیزی در غیر مورد و محل خود می باشد. 


2-محافظه کاریهایی که معمولا نزد بعضی از پادشاهان و زمامداران 
خشمگین و زود رنج به عمل می آید-مثلا از ترس يا احترام در پیش آنان با 
هم شوخی نمی کنند يا از حرف زدن خودداری می کنند و يا با آنها مشورت 
انجام نمی دهند و حتی به این سبب ایشان را از برخی امور اگاه نمی 
سازند و جلو روی انها ایستاده باقی می مانند و نمی نشینند-نزد او به عمل 
نیاورند.چرا که این ملاحظه کاریها بسیاری از مصالح امور را از بین می برد 
و موجب آن می شود که نفس,شيفتة فخر و مباهات و کبر و خود بزرگ 
بینی شود,و نیز اين کار مانند مورد قبلی وضع شیثی در غیر ما وضع له 


است. 


3-با او در گفتار و رفتار.ظاهر سازی و دورویی نداشته باشند زیر | این 
کار سبب تباهی دین و دنیا خواهد بود. 


4-اگر چه تحمل حق تلخ است ولی او تذکر می د هد که مبادا تصور 
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ناراحت می شود.امام(علیه السلام)لفظ«مرار»(تلخی)را برای سختی و 
دشواری حق استعاره فرموده است,چون عدالت او و آنچه لازمة عدل 
به او نبرند که او بزرگی خودش را طالب است.و دلیلش آن است که 
خداوند, شناخت کامل دارد. 


یک اصطلاح منطقی و استدلال قیاسی: فانه من استثقل...اثقل .در این 
جمله امام(علیه السلام)به منظور تایید بر حقیقت پذیری خود که در سخن 
قبل بیان فرمود,با یک استدلال قیاسی که می توان ان را به صورت شکل 
دوم (1)از اشعال چهارکانة منطقی در اورد احتجاج فرموده است. که به 
این طریق بیان می شود: 


شود؛ عمل بر طبق ان دو, بر او گرانتر و دشوارتر خواهد بود. 


مقد مه دوم: اما برای من عمل کردن به حق و عدالت هیچ گونه سختی و 
دشواری ندارد,و این خود کاملا از رفتار او که بدون هیچ رنجشی با تمام 
وجود در خدمت حق و اجرای عدالت بود معلوم می شود. 


پس از بیان مقدمات نتیجة استدلال جنین است: که حرفهای حق دیگران و 
درخواست اجرای عدل و داد برای او گران و دشوار نیست. 


5-مطلب پنجمی که حضرت یاران خود را از آن منع فرموده آن است که از 
حقیقت گویی و همفکری و مشورت با او,در بیان و اجرای عدل و 
داد,خودداری 
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1- شکل دوم در صورتی تحقق می يابد که حد وسط در هر دو مقدمه 
محمول باشد و این جا کلمة (دشوار)است.و شرایط ان:اختلاف دو مقدمه 
مترجم(). 


درس ان ماه کارا او ای هد دی تصاایی که یت 


شند. 


همراهی و نزدیک شدن به خود وادار کرده است. 


الا ان‌,نکفی اللعمن نفسشن,مطور از<«نشی» آن تصوصیت نفقشاتی: ارست 
که ادمی را به کارهای زشت و بد,وا می دارد و امام از خدا می خواهد که 
او را از شر آن حفظ فرماید زیرا او را برای این امر از خود نیرومندتر می 
داند,و در اين گفتار‌عصمت و پاکی خود را در مقابل گناهان,از ناحية 
پروردگار متعال می بیند . 


فاتئما انا و آنتم... ,در اين عبارت تمام یاران را توجه می دهد که باید همه 
ال وا ای و تا عظمت او کمال ذلّت را داشته 
باشیمدزیرا به: دلیل این که تمام تفوش و خواشته ها وخاطره های آن از 
طرف اوست و او مبدا و سر چشمه فیضها و استعدادهاست, لذا| او مالک 
تام آ ها مسا نید 

آخرین سخن امام(علیه السلام)در اين خطبه: و اخرجنا ما کثا فیه ,خدا ما 
را از ان بیرون برده است,یعنی از گمراهی را جاهلیت پیش از اسلام و 
دوری از درک حقیقت و نیافتن راهی که درست و صحیح بوده است, معنای 
راه یافتن به سوی خرا و آگاهی در امور دنیوی,و این ویژگی تنها با بعنت 
پیامبر آکرق اشلام و پیشرفت بفت آو برقار شد وقیق از خدآوند است 


ص91۰ 


8 قفا ان خسن (غلیه التتلای ات 


اشاره 

۰ ۶ ]هبو 13 مر ۵ بت پر آعابوه وه و ]و ۳ ۷ 
:اللهّم نی استعدیک عَلی ؟قریش؟ و مَنْ اعَاَهْم فانهم ود قطعوا رجمیٍ و 
9 ر ۶ -ِ جاج ‏ مر . ۳ 9 0 73 
اکقنوا اتائی- و اجمعول علی متا عَتي حفا_کنث اولی به مِنْ عیری و قالوا 

ما لا و | ۶ - ۳۹ ۶ و سب > 

۱ ان_فی / أن احَدَهْ- 5 فی ۱ #ِ ان نم ءِ ۳ مبر 9 .ظ ما او ء و 
کل . ی + : کٍِ 5 ۳ 7 0- - 
متاسفا- رت فادا لیس لی رافذ و لا داب و لا مُسَاعذ- الا اهل بیتی 
جح« بو 2 .لا اه به 1 ٍِ ِپ«»9۰ ۲ ت] ۳ 
فَصَْث بهم غن المنیه- فاغضِیث علی القذی و جرعث ریقی علی الشجّا- و 
1 9 ار مب ۳ حِِ 7 ۳۳9 1 ۳ و ۳ 
تبث من کظم العبط علی ام من العلمم- و الم ِلمَلب من وثز الشقار 
ات 


استعدیک: از تو کمک می خواهم,اسم مصدر آن«عدی»و به معنای کمک 


اکفأت الاناء و کفأته:ظرف را واژگون کردم. 


ان را می ازارد. 


شجی : چیزی که از اثر غم و اندوو و در گلوی انسان پید | می شود(عقده- 


کره افانند کشت که لقمه. با ید دیگری در کلویتن کر کنن: 
علقم:درخت تلخ شفار:جمع شفره و به معنای کارد,تیغ است. 
ترجمه 


«بار پروردگارا از تو پاری می خواهم که انتقام مرا از قریش و هم 
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واژ گونه ساختند, و در بارهٌ حقی که من از دیگران به آن سزاوارتر بودم 
تماما با من به منازعه و جدال برخاستند و به من گفتند: قسمتی از مال تو 
است که می توانی آن را بگیری ولی از پارة دیگر ممنوع و باز داشته می 
شوی,بنا بر این باید يا با غم و غصه صبر کنی و بسازی و با از تاسف و 
اندوه بمیری,وقتی فکر کردم دیدم نه یاوری دارم که به کمک من برخیزد و 
نه کسی که از حق من دفاع کند,مگر خانواده ام که نخواستم آنان | نه 
دست مرگ بسپارم.از این رو,با ناراحتی همانند کسی که خاشاک در چشم 
داشته باشد.صبر کردم,و همچون کسی که استخوان در گلویش مانده 
باشد, اب دهان فرو بردم و با فرو بردن خشم خود که در کامم از حنظل تلخ 
تر و در اعضایم از تیزی شمشیر دردناکتر بود تحمل کردم .» 


سید رضی در آخر این خطبة شریف می فرماید:گر چه این سخنان 
اا ه اس ‏ رسن ‏ ار اهمحصرت اش یت ۱۱ 
من به دلیل مختلف بودن روایت,دوباره در اين جا به ذکر آن مبادرت 
ورزیدم . 


غرض حضرت در این فصل از سخنان خود.شکایت به پیشگاه خداوندی و 
پاری جستن از او در برابر قریش است که او را از حق امامت و رهبری 
امت که تنها شايستة او بود,دور کردند,و از این معنی به عنوان قطع رحم و 
بریدن پیوند خویشاوندی تعبیر فرموده.چنان که از کناره گیری و جدایی 
آنان از خود به واژگون کردن ظرف و پیمانه تعبیر فرموده است, زیر | این 
امور لازمة وا گوتی ظرف و ریختن آنچه در آن است می باشد.همچنان که 
لازمة تسا فرار گرفتن ظرف‌تره آفردن آنان به اورق کر آقدن آنها در 


و اجمعوا. ..غیری ,شارحان شیعه می گویند:منظور حضرت از ان عده که 
کی ای ها و ره که دای او 
اکرم(در دار الندوه)گرد آمدند و۵ دیکو آن رابه خلافت نصب کردند.و مراد از 
کلمة«غیری» :دیگران:سه خليفة قبل از آن حضرت می باشد,ولی شارحان 
عیر 
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شیعه می گویند:مراد از آنهاءآن چند نفری هستند که به عنوان شورا اجتماع 
کردند و پس از مشورت عثمان را به خلافت برگزیدند,بنا بر این قول دو 
خليفة اوّل در این شکایت داخل نسستند[ قمر ۱ مراد از غیرهم عثمان خواهد 
بود).اما این قول ضعیف است.,زیرا در خطبةٌ شقشقیه که قبلا بیان شد از 
هر سه خلیفه پیش از خود شکایت کرده است.خلاصه پس از جستجوی 
سخنان امام و بررسی احوال آن حضرت منظور ان حضرت از این سخن و 
امثال آن,بر کسی پوشیده نیست,و می توان ورود این سخن را در مورد 
شتافتند,دانست,زیرا در صورتی که ان حضرت از زمامداران پیشین به 
خلافت سز اهارتر باشدبا آن که آنها در اسلام بر دیگران تقدم ذاشتند,یسش 
از اشخاصی. که دز درجه ای پایین تر از آنها قرار گرفته اتذیبه طریق. آولی 
برای خلافت سزاوارتر خواهد بود, و این مورد مانند سخنی است که می 
فرماید :«بار خدایا به فریادم برس 1 شورا که چگونه در بارة من شک 
کردند و مرا با نخستین فرد از آن سه نفر مقایسه کردند و تا آن جا مرا 
پایین آوردند که با چنین افرادی همسنگ کردند (1).» و قالوا ٩‏ ان فی 
الحق.. . ,امام علیه السلام با تسف از زبان حال و افعال آنان خبر می دهد 
۵ الا آنانبا زان خود خنین: خر فها نکفته. بخذند.. 


فنظرت... ,شارح بیان می دارد که قبلا(ظاهرا در شرح خطبة شقشقیه) 
شرحی از رام سم ی تیغ و غیر آن پیدا می شود 
ذکر کردیم. ۰ سپس باذاور مت شود که هر کس دو فصل گذشته(قسمتی از 
خایه تفه مد 171 را مالعف دفت ناوت رای اما را 


این فصل درک خواهد کرد.توفیق از خداوند است. 
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[- فا هه ار نی اعترض الریب فین مع الاول منهم حتی صرت 
اقرن الی هذه النظائر. قسمتی از خطبة شقشقیه. 


9-گفتار آن حضرت در بارة کسانی که برای جنگ با آن حضرت به سوی بصره آمده 


اشاره 


بودند می فرماید: 


ققد مُوا علیم عمّالی و بیتِ مَال الم لَفشلمین ۳ فی یَدَیٌ- و علی 
هل ؟مضر هم فب طاعه و علی یی توا كلمَتَهْم و أفسَدوا ع لت 
/ ۱ 


0 ونوا علی شیعتی فقیلوا طانقة منوج متهم عفر طائْقَه عَصّوا عَلی 
اسیَافهم- قصَاربُوا بها حتّی لَفُوا ال صادقین 


عضوا ی اسیافهم: شمشی ها را به همراه خود داشتند. 


تو جفته 


«آنان بر ماموران من و خزانه داران بیت المال مسلمین و نیز بر اهل 
شهری که همه در اطاعت و بیعت من بودند وارد شدند اجتماع انها را برهم 
زدند 8 آتذیشه ابان: را در.بارم من اه کردتذیر شیعیان. من. خمله 
بردند,عده ای را ناجوانمردانه کشتند ,ولی جمعی ات دلیرانه دست به 
قبضه شمشیر برده و با آنان جنگیدند ۳ سرانجام صادقانه به دیدار 


پروردکار خود نایل آمدند و شربت شهادت توشیدتد ». 
منظور از«مصر»شهر بصره است.و مقصود از کسانی که بز. آن شهر 
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حمله کردند, طلحه و زبیر و پیروان انار است اما حالات آنان و کارهایی که 
در بصره با ماموران حضرت انجام داده اند,در جای خود بطور کامل بیان 
شده است.و توفیق از خداوند است. 
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0 -گفتار آن حضرت در میدان جنگ جمل موقعی که چشمش به بدنهای کشتة طلحه و 


اشاره 


عبد الرحمن بن عتاب بن اسید افتاد, فرمود: 


لد بح بو مُحمّد؟ بدا لمکَان عریی- آبما و اه لقَة کُلث آکر ۱ 
فُریش؟ قللی- تخت بطون الواکب- رک ری من ؟ببی عَبّد متاف؟ و 


آفلتئیی أعْیان؟: کتیی جُمَعَ؟ لقٌَ آَئلعُوا أعَْاقَهُمْ الی آمر- لم یکوئوا أهلَه 
فوَقضصُوا دوتهة 


0 


لغات 
و ی ام ای ای ور 
جمل شرکت داشت و همان جا کشته شد.,نقل شده است که در همان روز 


عقابی دست او را برداشت و در یمامه آن را یافتند و با انگشتری که در 
انکشتت: اههبهو آن را باختنا زا تسوت فریتی هم می. کفتند: 


ان نمی امس ات ماس فا ری ان 


اتلعوا:گردنهای خود را کشیدند مانند کسانی که به طرف چیزی از بالا با 
دقت نگاه کنند. 


وقصوا: گردنهای آنان شکست: 
ابو محمد: کينة طلحه است. 
ترجمه 


«ابو محمد این جا غریب مانده است,به خدا سوگند دوست نداشتم که این 
چنین قریش را زیر سینهة ستارگان کشته بینم,انتقام خود را از فرزندان 
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عبد مناف گرفتم, ولی از بزرگان,قبیلة ببی جمح از دست من 
گریختند, قربش به جانب کاری گردنکشی کردند که این آن را 
تذاشتدنه بی آن که به. مقضود رستند کردنهای آنان در هی شکست.» 


در این فصل به چند مطلب اشاره شده است: 


1-نخست این که آن حضرت هر کدام از مخالفان خود را که به قتل می 
رساند و نیز انان که از لشکر خود او کشته می شدند.همه اش به منظور 
بر پا داشتن دین و برقراری نظم و عدالت بود. 


اگر اشکال شود که کشتن این جمعیت زیاد, فسادی حاضر و مشهود است. 


پاسخ آن است که:اگر چه این کشتار نسبت به گروهی از مسلمانان در یک 
شهری ماية تباهی و فساد است ولی اگر ان را با مصلحت تمام جامعه 
مسلمانان بسنجیم فسادی را موجب نمی شود و انجام دادن عملی که 
فساد جزئی داشته باشد,برای بدست اوردن مصلحت کلی در بعضی از 
مواقع لازم است,چنان که گاهی برای حفظ سلامت بدن لا زم است که 
عضو فاسد آن قطع شود. 

2امام من فرهانده قحت بظون الکوا کب این عبارت کنایة سیار ظریقی از 
بیابان است, و منظور ان حضرت ان است که من دوست نداشتم این 


انسانها را با اين وضع بد.در میان بیابان ببینم بطوری که نه روپوشی و 
ات اه ات رو 


3-اگر کسی بگوید که انتقام گرفتن دلیل بر آن است که کینه ای از دشمن 
به دل داشته است؛در صوربنی که این صفتی نایسند است.پس چرا| 
امام ره الندلاد) 
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۱ ۱ 3 
که صوربنی از شیتئی آزار دهنده در ذهن انسان باقی باشد,حال,اگر این 
خشم از تصویر چیزی نات گرفته باشد که برای دین ضرر دارد.در این 
صورت انتقام گرفتن به منظور گرفتن ح" و پاری کردن آن نایسند نخواهد 

بود. 


4-طلحه و زبیر از طرف مادر.جزء قبیله بنی عبد مناف بودند اما پدر زبیر 
از فرزندان عبد العژی پسر قصی بن کلاب.و پدر طلحه از فرزندان جعد, 
پیسر تمیم بن مزه بود, اما از بنی جمح,در زمان امام(علیه السلام) عبد الله 
بن صفوان پسر امیه بن خلف,و عبد الرحمن بن صفوان وجود داشتند. 


نقل شده است که مروان بن حکم نیز از آنها بود و در جنگ جمل اسیر شد 
و سیس با شفاعتی که امام حسین (علیه السلام)نزد پدرش از او کرد ازاد 


شند. 


به جای کلم اعیان بنی جمح اغیار نیز روایت شده که آن هم به معنای 
پزرکانفی بالفتد: , 


یرنه اتلغوا آغا فم کمور بانتجا ون ظانن فرش مان فرمووه اسف 
استارن عف‌ساشه هه حور آنتراشت. که آبان برای.خید اسان علافت 


داشتند. در حالی که شايستة ان نبودند,و عبارت: و قصوا کنایه از کشته 
شدن انها در این راه و نرسیدن به ان است.و توفیق از خداوند است. 
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ان ام خر یی ااتلا ی اس 


اشاره 

کت ی ی ی و ی در ی ی تا 1 
قذ آخپا عفلَة و امات تَفِسَة حنی دق جَلیلة- و لطف عَلیظة و برق له لامخ 

ِ ۳ 11 بت ]9-2 

کنیژ البوق- بان لة الطریق و سَلک بو للسَبیل- و تاه الوا ای باب 
شت ۳ ح۳ مت ك ۳ ۲ ۳ 3 2 ‌ِ 
السلامه ه و دار | قاهّه- و تبتَت رجلاة بطمانیته بدّنه فی قرا الامن چ ال اخه- 

بقا استفمل لب و ازضی ری 


«خردش را زنده کرد.و نفس ِِ_ خود را میراند, تا آن جا که بدنش 
اشت:و برای او هاله ای ات 1 او را تین و ان زا 
در آن مسیر روان ساخت و پیوسته از دری به در دیگر منتقل شده تا به 
باب سلامت و سرای زندگی جاودانی راه ی ات ۱ 


انجام داد و خشنودی پروردگار خویش را جلب کرد با آزاتشن کامل 
جسمانی در قرارگاه امن و آسایش ثابت قدم قرار گرفت ۳ 


شرح در بیان اوصاف سالک 


ایو ی ات متا از اون سای ات که بر اسان 
اوصاف سالک الی اللّه و عارف حقیقی و چگونگی سیر و سلوک او در این 
طریق امده است. 
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شارح است. 


امام(علیه السلام)در این خطبه با این تعبیر که سالک راه حق خرد خود را 
زنده کرده به این مطلب اشاره فرموده اند که عارف با ِ عارفانه 
و کوششهای سالکانة خود برای بدست آوردن کمالات عقلی از قبیل دانشها 
و معارف و ویژگیهای اخلاقی موفقیتهای شایانی کسب می کند.و با دارا 
بودن خصيصة زهد و انجام دادن عبادات خالصانة, عقل و عقل عملی 
خویش را کامل و احیاء می کند. 


امات نفسه این: خمله: اشاره به: آن است که عارف با عبادتهای عارفانة 
خود نفس امّاره به بدیها را مغلوب کرده و آن چنان آن را در اختیار نفس 
مطمثلئه قرار داده است که به هیچ نحجو دست به کاری نمی زند مگر این 
که عقل وادار کننده و راهنمای او باشد که در این صورت نفس اماره از 


حتی دق جلیله ,حضرت در این عبارت,از بدن به جلیل(بزرگ)تعبیر فرموده 
است, زی | آن آاشکار تین و تر رن چیزی است که دیده می شود و 
معنای عبارت چنین است :عارف و سالک تا به حذی نفس اآماره را 0 
که کالبدش ضعیف و اندام او لاغر شده است. 


ها روا ما وی فا زاو تفه ارت 
الف: مانند جملة قبل اشاره به لاغری و نزاری اندام و جسم شخص سالک 


باشد. 


ب:احتمال دیگر این که مرادناتوانی قوای نفسانی و درهم شکستن 
خواسته های شهوانی است که در اثر زهد و عبادت برای چنین فردی پیدا 
می شود زیر | ازاد بودن نفس در خوردن و اشامیدن و انجام دادن خواسته 
های خود,تن را ستبر ولی عقل و حواسْ ادراکی را آشفته و ضعیف می 
سازد,و از اين رو گفته اند:«شکمبارگی و پر خوری,تیز هوشی را نابود می 
کند و مایةه 
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تیرگی دل و ستبری بدن می شود (1).» بر عکس,اگر در وجود انسان عقل 
و خرد,حاکم شود قوای ادراکی او, غبار کدورتی را که در پی پر خوری و 
رگی یافت می شود از خود می زداید,چنان که آیینه با صیقل جلا داده 
ای تمس رفع کووررت از قوای ادراکی؛ ,«جوهرهة نفس آدمت: نیز که 
با پیروی از خواسته های جسمانی و هوای نفسانی الوده و تیره شده بود 
جلا و صفا یافته و روشن می شود و از اين رو به عالم بالا اتصال و شايستة 


کسب فیض و گرفتن نور از عالم بالا می شود. 


ام ی ای ان ی ای که اد خلت سک 
که سالک با ریاضت و تقویت اراده به ان می رسد و در این مرحله برای او 
انوار الهی و یا لذّتی پیدا می شود که در سرعت و ظهور و خفا همانند برق 
جهنده است و در اصطلاح عارفان آن را«وقت»می گویند و این مرحله 
پیوسته در میان دو وجد و سرور,قرار دارد که یکی قبل از آن و دیگری پس 
از ان برای عارف پیدا می شود,زیرا,هنگامی که لذّت انوار لامعه را چشید 

اس ای اب ارس مها اه ات 
می شود. 


اين لوامع کز آغا. کار برای انسان اندک اندک پیدا می شودامّا, موقعی که 
با توجه و دقت به ریاضت پرداخت,زیاد و گردد,و از این روامام(علیه 
السلام)با کلمة لامع اشاره به خود ان نور فرموده و با کثرت برق و افزونی 
درخشندگی ان اشاره به کثرتی فرموده است که با کامل شدن ریاضت 


احتمال دیگر در معنای عبارت: لامع کثیر البرق آن است که«لامع» استعاره 
از عقل فعال و درخشندگی آن به معنای ظاهر شدنش برای عقل انسان و 
کثرت برق آن اشاره است به بسیاری ریزش و فیضان آن انوار که در 
هنگام توجه دقیق به ریاضت مانند برق برای او ظاهر می شود. 
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1 لاه تحت افانه مسرت آ تسود افلماه: 


فابان له الطریق ,مراد امام از اين جمله آن است,با عروض این لوامع 
برای او ظاهر شد که طریق واقعی به سوی خدای تعالی همان ریاضتی 
اش کمیه آن استال سار 


و سالک به السبیل ,و این انوار درخشنده سبب شد که او به سلوی در راه 
خدا| بیردازد. 


تدافعته الأبواب ,مراد از ابواب درهای ریاضت است که عارف را به سوی 
بهشت سوق می دهد و عبارت است از : مطیع قرار دادن نفس سرکش 
اقّاره و زهد حقیقی و اموری از قبیل عبادات و ترک دنیا و جز اینها.و سالک 
با سیر در این ابواب سرانجام سر از باب سلامت در می آورد و آن,دری 
است که هر گاه عارف با علم و معرفت داخل در آن شود.یقین به مصونیت 
از انحراف در سلوک پیدا می کند.و حقیقت این«در»همان«وقت»است که 
در قبل , نه آن اشارتترفتره سین صرل ار منزاهای چست ععلی ازشنت؛ 


و تبتت رجلاه...و الراحه , بعنی در قرار امن و راحت قدمهایش استقرار می 
يابد. 


عبارت«فی قرار الامن,جار و مجرور و متعلق به بت می باشد, و این 
مرحلة دوم است که برای سالک یس از مرحلة وقت به: وجود .مین 1 و 
باه امه هی شی : شن از من است ۱*امال ۲۰ امین ٩‏ در 
مرحلة وقت است,از درخشش این برقها بر ضمیر او,ءاضطراب و هیجانی 
در کالیدش پیدا می شود که احساس«خلسه»می کند,زیرا معمولا هر گاه 
برای نفس امر عظیمی رح دهد به حرکت و اضطراب در می اید, ولی با 
کترت این وارد ات تفس انشان به آنها القت فی. کیرد.ی اخشاس تگراتی 
نمی کند,بلکه از ان رو که قدم عقل او در درجه ای اعلا از درجات بهشت 
که فبار امه عم ساحت. اه دیاس است فزان رتور کال شک‌ شین 
اطمینان می یابد. 
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1 1 
و روح خود در عبادت و جلب رضایت و خشنودی پروردگار متعال, گامهایش 
استوار شده است.توفیق از خداوند است. 
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و لا و۶ و 


2-گفتار آن حضرت.این سخن را پس از خواندن اين آیه مبارکه: «ألهاکُمْ الَکاژ ی ررتم 
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2 نِ؛ 
رز ۳ رن ۶ سس ۳۹ ۳ ۳ ۹11۹ 11۱ ِِ 
عَوّده الاطباء- من تب کین الحاز بالقار و تخريکي البارد پالحار- قلمّ بطف ذ 
ببارد الا تور کرار- و لا حرّک بخار الا هَیخ برَوع- و لا اعتدّل بممَازج لتلک 
الطبان- الا مد ملها کل داب داٍ خلّی فتر مَعَللة و ذقل مضه و تعانا 
اهله ِ دا 5 ِ ‌ ۱ 22 پ بو > 1 


کم ِِ 7 0 

فقدو- یُذکرَهم اسی الماضین من قبله- قبیتا هو کدّلک علی جتاح من فراق 
5 َ و ۳ ۳ 

النیا- و تري الاجبه- اٍذ عرض له عارِض من 


عِ 3 ۳ ۳ ۳ 5 ‌ مس سِ 

عصصه- فتَحیرت توافذ فطنیه و یبستث ژ[طوبة لسانه- کم من مهم من 

۳ هر ۱ ۲ زر و "و9 ‌ِ نت ]لا هو 15 ۳۹ 

جوّابه رف فقی عَن زدو- و دعغاء مَوّلم ی مه سَمعهة فتضام عنة- من در 

کان ِعَظمَة او چغیر کان یرَحَمَة- و ان لِلمَوّتِ لقمراتِ هی افظع من آن 
9 ۳ ِ وج ۱ -1 ۶ و ‌ِ 2 

و ه, رو نض م- أَو تعندل ۳۰ ۱ ۲ الخیا 


مرام: مقصود و مطلوب زور:زیارت کنندگان خطر: نزدیک به هلاکت و 
انودی مکی مس او ار و اندازت کدشته باشد. 


استحلوا:بز یاد پدران و پدر زر کات و موقعیت حدش ار خود را می 
آراستند.(اگر استخلوا (با نقطه)باشد,یعنی: شهرها را خالی یافتند (1)). 
تناوش:فرود آمدن احجی:خردمتدانه تر عشوه:با تاداتیدست به کاری.زدن 
ترتعون: متنعمند, می چرند لفظوا:دور انداخته و ترک کرده اند. 


حلبات الفخر:مردم(جمعیتهای)متکبر سوق:جمع سوقه:به معنای 
رعیت,مردم کوچه و بازار. 


برزج: .بین دنیا و آخرت از هنگام مارگ تا روز قیامت فجوات: .جمع 
فجوه: قسمت پهناور وسیعی از زمین ضمار:غایبی که امید باز گشت آن 
نمی رود. 

یحفلون:اعتنا می کنند رواجف:زمین لرزه ها با رفن هی شنوند. 

ارسال اي ناوات و در ام سای ات 
> آساسش تست فر سا سل بازکست اسار ی عن. ام 
سخن گفتن ناتوان شد. 


کلوح:با درهم کشیدن صورت دندانهایش به زشتی پیداست. 
اقذام:خمع شدم:لباس کمته.عکاع دنایبز ما سنخت گذشت تیکعت :متذرسن 


شد؛ کهنه شد 
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1- نوشتةّ متن خطبه مانند اغلب نسخه ها«استخلوا»با نقطه است ولی 
چنان که از شرح بر می اید شارح«استحلوا»بی نقطه را اصل و با نقطه را 
فرع گرفته و به عنوان قیل اورده است.(مترجم) 


ارتسخت...:جانوران در قرارگاه آنان جا گرفته اند. 
ذلافه اللسان ید ی و.روانی: زبانه اسان سخن کفتن: 
همدت:بی حرکت ماند و کهنه شد. 

وعاث:بسته شد,وصل شد. 


سفجها:آن را زشت کرد آشجان:غمها آنیق:چیزی که بیننده را ؛ به شگفت در 
آورزن: 


غضاره العیش:خوشی ند خانی کتب:نزدیک بودن بث:حالت عم و اندوه قاز 
و قرور:اب سرد 


ترجمه 


«شگفتا چه مطلوب بسیار دوری,و چه زائران بی خبری,و چه خطر بزرگ و 
شدبدی, همانا سرزمین خود را خالی از آنها دیدند (1)و به جای عبرت 
گرفتن_ و متذکر آینده شدن از و و رو انرانان را از جای دور طلب 
کردند آیا به گورهای پدرانشان می بالند,یا به تعداد مردگان خود می نازند؟ 
از گذشتگان خود طلب بازگشت می کنند,در حالی که آنان بدنهای فرو 
است,تا به انان بالیدن و مباهات کردن,اگر با یاد انها,تواضع و فروتنی 
کنند,خردمندانه تر است از آن که آنان را مای فخر و ارجمندی قرار 
دهند,امّا با دیدگان بی فروغ و تار بر آنها نگریستند و با یاد ایشان در دریای 
نادانی و جهالت فرو افتادند .اگر از آنان در بارة منظرة خانه های فرو ريخته 
و منزلهای خالی از سکنه بپرسند, خواهند گفت:آنها بی نام و نشان در 
زمین فرو رفته اند,رو شما ناآگاهانه به دنبال آنان می روید,و بر فرق ایشان 
پا می نهید,و بر روی بدنهاشان کشت و زرع می کنید و از آنچه باقی 
گذاشتند و رفتند.می خورید و در ویرانه های آنها مسکن ق در 
ی میان شما و آنان روزگار می گرید و بر حال شما نوحه و زاری می 
" 


ایشان پیش رفتگان پایان زندگی شما هستند که زودتر از شما به آبشخور 
ده ات ادن آن .مخ اب تشن رها کتمانان فتاتتاه ارجمند 


و 
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1- این ترجمه به اعتبار احتمال دوم است که واژة«استخلوا»با نقطه باشد. 
(مترجم) 


وسایل بالندگی و مباهات در اختیار داشتند, برخی پادشاهان و فرمانروایان 
و برخی دیگر رعیت و فرمانبر ایشان بودند, آنان در باطن قبرها خزیدند و 
مین بر آنها مسلط شده,گوشتهای آنان را خورده و خونهای ایشان را 
آشامیده,پس در شکاف گورها آن چنان بی حسن و حرکت قرار گرفتند که 
نشانی از آنها پیدا نیست, هول و هراسها ایشان را به وحشت در نمی 
اورد. و بد حالیها اندوهگینشان نمی کند,به زمین لرزه ها اعتنایی ندارند و به 
انتظار بازگشتشان بیست و شاهدانی که حضور ( محسوس) ندارند, اینان 
روزگاری گردهم بودند و با همدیگر انس و الفت داشتند اما اکنون از 
یکدیگر جدا و پراکنده شدند,از درازی مدت و دوری جایشان نیست که 
خبری از آنها به ما نمی رسد و از دیار و خانه های آنان بانگی بر نمی 
خیزد,بلکه جامی به آنها نوشانیده اند که زبانشان را لال و کوش ایشان را 
کر و جنبشهای آنان زا بهه: شکون مبدل ساخته است,بس. در هنگام بیان 
حالات خود., 0 افراد به خاک افتاده,خوابیده اند,اينها همسایگانی 
هستند که با هم انس نمی گیرند,و دوستانی که به دیدار همدیگر نمی 
تفص انظه. استانی میانشان کهنه شده و سببهای برادری از آنها بریده 
شده است,و از این روبا آن که جمعشان زیاد اشت: هفکی تنهایند و با آن 
که با هم دوست بوده اند,از هم دورند,برای شب.صبحی و برای 
روز.شامی, نمی شناسند, در هر کدام از شب پا روز که مرده اند.همان 
وقت در نظر آنها ادامه دارد.سختیهای قبر و آن جهان را سخت تر از آنچه 
می ترسیدند مشاهده کردند و نشانه های آن را بزرگتر از آنچه فرض می 
کردند,دیدند,بالاخره دو سرانجام زندگانی(خوبی و بدی)آنان را به آن جا که 
باید ببرد,‌برد.و به آخرین درجهة چیزی که از آن می تنم ندرا به آن 
افتدوان تودید رتدییو اد وه شسحن اع آهدنه نمی توانستند آنچه را که 
دیده و به آن برخورد کرده اند,بیان کنند.و اگر چه اثری از آنها نمانده و 
خبری از انشا پیستت یندم هایسسشت بسن به‌تخانهه آنان. مین کرو و 
گوشهای خردمندان از آنان می شنود که با زبان حال می گویند 1 
زیبای با طراوت,چروک و زشت 
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شد,و بدنهای نرم و لطیف فرو ریخت,لباس کهنه و از هم پاشیده,تن ما را 
پوشانده و تنگی خوابگاهها ما را سخت رنچ می دهد,و وحشت و ترس رابه 
ارث برده ایم.منزلهای گور بر روی ما خراب شد و از اين رو زیبایی اجساد 
ما از بین رفت و چهره های شناخته شده ما ناشناخته شد.ماندن ما در 
منزلهای وحشتناک به درازا کشید.از رنج رهایی نیافتیم و از تنگی به فراخی 
نرسیدیم ! اگر به عقل خود نگاه کنی و صورت آنها را به ذهن خود بیاوری و 
یا پرده مادیت که میان تو و آنها قرار دارد از جلو چشم تو برداشته شود و 
توجه کنی که گوشهای آنان با جا گرفتن حشرات در آن,بسته شده و دیده 
های ایشان با سرمةّ خاک,کور شده و زبانهای گویای آنها در دهانشان لال 
شده و دلهای بیدار در سینه هایشان از حرکت بازمانده است و به هر یک 
از اعضای ایشان پوسیدگی تازه ای که آن را زرشت کرده,راه یافته است و 
راههای انیت رسیدن به آن عضو را آسان ساخته 0 
اند, نه دوستی دارند که از آنان دفاع کند و نه دلی دارند که جزع و بی تابی 
کند(در این هنگام)دلهای اندوهگین و چشمهای پر از خاشاک خواهی دید که 
هرگز آن حالت زشت و کریهشان تغییر نمی یابد و غم و اندوهشان بر 
طرف نمی شوداین زمین,بسیاری از بدنهای عزیز و ارجمند و خوش رنگ 
و رو را از بین برده است که در دنیا متثعم به نعمت و پروردة خوشگذرانی 
بوده».در هنگام اندوه به شادی می پرداخت و به دلیل بخل ورزیدن به 
خوشی زندگانی و دلبستگی به کارهای بیهوده و بازيچة دنیاءهر گاه مصیبتی 

به او رو می آورد به انواع سرگرمی پناه می برد.از اين رو در حالي که او 
بز دنا و دنیا بر او می خندید و در سای زندگانی خوش و غفلت آور می 
آرایید,ناگهان روزگار پای او را با خارهای خود آزرد,و قوایش را درهم 
شکست,و به دلیل این که عوامل مرگ از نزدیک به او می نگریست,با 
انده‌هیناشاخته امیخه وبا رنجی نها تی ههران درد ای که به توت 
زمان بهبودیش انس و الفت کاملی داشت:او را صضعف و سستبی بیماریها 
فرا گرفت.پس شلات زدمبه انخه بیان ای زا غادت دادم دیهان قبیل 
فرونشاندن گرمی به وسیلة چیزهای 
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سرد و بر طرف کردن ماأیه های سردی با داروهای گرم پناه برد,.پس 
سردی جز زیاد کردن حرارت,و گرمی غیر از افزایش ماية سردی,دردی را 
برای او درمان آنکرد؛ و با آن همه داروهای متناسب.حد اعتدالی در مزاح او 
پیدا تشد مکر آن که دردهای. او را طولاتی. کرترتا آن.جا که طبییش خسنته 
شد و پرستارش از او فراموش کرد و خانواده اش از بیان درد او ناتوان و 
از پاسخگویی به کسانی که حال او را جویا می شدند عاجز شدند,و پیش آو 
از خبر اندوهباری که پنهان می کردند نظرهای گوناگونی اظهار می 
داشتند:یکی می گفت:حال او همین است که هست,و دیگری به آنها نوید 
خوب شدن او را می داد,رو سومی با یادآوری گذشتگان پیش از 
او,اطرافیان را به صبر و بردباری در مرگ او,وادار می کرد. 


در حالی که اين چنین در شرف جدایی از دنیا و ترک دوستان بود.ناگهان او 
را اندوهی فرا گرفت که قوای ادراکی او از کار افتاد و زبانش خشک شد 
و حتّی از پاسخ دادن به برخی پرسشهای مهمی که قبلا می دانست عاجز و 
ناتوان شد,و در برابر نداهای دادخواهی از جانب کسانی که مورد احترام او 
و يا از کودکانی که مورد ترحم او بودند که فریاد آنان دل او را به درد می 
آورد, گوشهایش کر شده بوذ‌سختیهای. فر ک. دشوارتر از ان. است: که به 
وصف در آید.و با با خردهای مردم دنیا قابل درک باشد و درست در آید.» 


۷ 
در این فضل ار ات آمی. الخقمشم عایم الاب کته فا نوم آیست: 


1 -فایده اول (1)آن که« لام در پا له»حرف جژ,برای تعجب است,چنان که 
گاهی گفته می شود : « پا للذواهی», چه مصیبتهایی,جار و مجرور منادا و در 
سح لصب می باشدل(این معنی در صوربی است که عبارت خطبه«با له 
را تا واه روا نی ایکا تفر اه مسا سا 
بتمیر و 
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1- شارح از چند فایده که در اول متذگر شده فقط یک فایده را به روشنی 


ناذا و شده و ۳ آخر شرح این خطبه مطلب دیگری به عنوان فایده باد 
نکرده است.(مترجم) 


منصوب و مفید معنای تعجب می باشند.شگفتی امام از بالندن انار نه 
کثرت قبور مردگان,با آن که سودی به حال آنها ندارد,.همان تعجب 
امام (علیه السلام)از بسیاری غفلت آنانی است که پس از دیدار گورهای 
مردگان خود به زیادی آن بر دیگران مباهات می کنند ولی از خود غافلند که 
در خطر نزدیک شدن به سختیهای آخرت که تمام شداید دنیا در پهلوی آن 
حقیر و ناچیز است قرار دارند,و این افتخار و غفلت که آنها را فرا 
گرفته,جای بسیار تعجّب است. 


مقصود از ضمیر در استحلوا زنده ها و از ضمی ر«منهم» مرده هاست و مراد 
از این عبارت آن است که زندگان توجّه کنند , به آثاری که از مردگانشان 
۱ 


اه 
کند که آنها به چه چیز افتخار و مباهات می کنند!؟ و تناوشوهم من مکان 
بعید ,یعنی به جای آن که به آثار باقيماندهة از گذشتگان خور بياندیشند و از 
آن سود ببرند,به افتخار و مباهات می پردازند,و حتی با یاد گذشتگان خیلی 
دوز و دک فضایل: آنان. کة. خقود از. آن بدور بودند. بر خود می 
بالیدند.امام(علیه السلام)در اين عبارت,افتخار به گذشتگان را,تعبیر به 
مکان بعید(جایگاه دور)فرموده است,زیر| مردگان و کمالات آنان, برای 
بارسات اسان ار خظه جورتریی‌سایت‌های اقار ات هه انن‌ولیل آن را 
مورد سرزنش قرار داده و با استفهام انکاری چنین سوال فرموده است: أُ 
فبمصارع ابائهم یفخرون .؟ یرتجعون...سکنت ,در معنای اين عبارت دو 
احتمال وجود دارد: 


1-امام(علیه السلام)پس از ان که با سوال انکاری عمل انا را مورد توبیخ 
و نکوهش 
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قرار داده اضافه می کند آنها با افتخار کردن به مردگان خود, گوتئی آنها را 
به زندگی بر می گردانند. 


2-احتمال دوم آن که اگر چه همزه استفهامی ندارد ولی(مثل جملة قبل) 
استفهام انکاری و تقدیر ان چنین است:] یرتجعون منهم بفخرهم, لهم 
اجسادا خوت:ايا از گورستان مردگانشان به افتخار برمی گردند و حال ان 
که جز جسدهایی درهم ریخته و بی حرکت نیستند ؟ لان یکونوا عبرا احق 
من ان یکونوا مفتخر| ,در این جمله حضرت ان سرزنشی را که در مورد 
افتخار کردن به نام و 0 مردگان بیان ین مورد تاکید قرار داده 
۱ ۱ ۱ 0 
را روشن می کند. 
و لأن یهبطوا بهم جناب ذلّه ,اين جمله نیز موَیّد همان معنا است یعنی این 
که از دیدن گورهای مرده ها باید انسان متواضع شود و به خواری خود پی 
ببرد, که لازمة آن, کوچکی در برابر عژت و ارجمندی خداوند است.و این که 
مردگان مایة عبرت باشند خردمندانه تر است از آن که سبب افتخار و 
مباهات باشند .کلمة«ابصار» به«عشوه» اضافه شده است, زیر | که میان آنها 
مناسبتی وجود دارد,و آن چنین است که آنان با دیده های دلشان که پرده 
ناآگاهی و جهل نسبت به احوال مردگان آن را فرا گرفته بود,به آنها می 
نکرنن هدن این اما کاها تفر کور کویا نم تسین فی کنتد : 


و لو استنطقوا..لقالت ,یعنی اگر از مردگان راجع به اوضاع پس از مرگ 
بپیرسی,با زبان حال چنین و چنان خواهند گفت. 


در زمينة پاسخ مردگان دو احتمال وجود دارد.یکی این که از جملة: 
لقالت تا...فیما خر بوا| جواب و زبان حال مترد وان باشد, و احتمال دوم,آن که 
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تا آخر خطبه رال قور فساکان ابا ماش 


کلمة ضلالا و جقّالا ,حال است یعنی مردگان در زمین ناپدید شدند و شما 
نیز پس ۳ آنها مي. رزویدءدن حالی که از وضع ایشان بی خبرید,بر روی 
سرهای آنان قدم می گذارید و در داخل اجسادشان که پوسیده و خاک 
شده است,درخت می کارید, امام (علیه السلام)لفظ گریه کنندگان و نوحه 
کنندگان را برای روزهای حیات و زندگی استعاره آورده است.زیرا که ایام 
و تعلقات زندگی همانند مادرانی هستند که در هنگام مرگ انسان از فراق 
فرزندان خود که مردگانند. گریانند و نوحه سر می دهند . 


اولتکم سلف غایتکم و فزاط مناهلکم , بعلی مردگان.نسبت به سرانجام 
شما که مرگ است و آبشخورهای شما که همان موارد پس از مرگ می 
باشد, بر شما پیشی گرفتند, کلمة مقاوم ,جمع مقام و«الف آن منقلب 
از«واو»است و دو کلمة ملوکا و سوقا به لحاظ حالیت منصوبند. و بطون 
البرزخ منظور چیزهای پس از مرگ است که از آگاهی و شهود ما مخفی و 
پنهان است.و مقصود از کلم سبیلا راه در برزخ.راهی است که انان را به 
سوی سرنوشت و سرانجام نهایی که سعادت پا شقاوت است می برد و 
نیت دادن خوردن اف اشامندن: یه مین آضری: اسمیت. فحا زوین برد اتر 
کثرت استعمال نزدیک به حقیقت شده است,به دلیل زنده نبودن 0 
تا ترا هم که معمولا در زنده ها وجود دارد از آنها انتظار نمی رود.و لذا 
حضرت »در بارهٌ ایشان می فرماید تکان و حرکتی در آنها بیست, ورود 
چیزهایی که مایة ترس و هراس است انان را به فریاد زدن و وحشت وا 
نمی دارد,و از دگرگونی اوضاع اندوهی ندارند,و با توجّه به زمین لرزه ها و 
شنیدن صداهای دلخراش از هراس گردهم اجتماع نمی کنند. 


| 
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ناله ای که از مردگان در قبر نفی شده در مورد اموری است که معمولا 
مشاهده و شنیدن آن برای ما؛,در دنیا باعث هراس و بی تابی می شود و 
حال آن که عذاب قبر و هول و هراسهای پس از آن,از امور آخرت 0 
از تبون رنه اندمه حاهرزنفی. کلی: آن لازم تمین: ای 


مطلب دیگری که حضرت به آن توجه داده اند آن است که غیبت و حضور 
ساکنان قبور مانند اهل دنیا نیست,زیرا که غایب در دنیا معمولا امید 
بازگشتش می رود و کسی هم که در دنیا شاهد است حضور هم دارداما 
خفتگان در گور,با آن که اجسادشان نزد ما حاضرند ۰ارواح و نفوس آنان از 
نظر ما پنهانند, و چون نمی توانند بل کر ذند تا کون مه آنها فت کف ایبانی 
که انتظار حضورشان نمی رود و شاهدانی که حضور ندارند . 


اگاهی نداریم و خانه ها و منازل آنان در نظر ما خاموش و بی صداست, به 
اين دلیل نیست که مدتهای طولانی از جدایی میان ما و ایشان گذشته 
است و نه جای اقامت آنان بسیار از ما دور است,بلکه این جام شراب 
مرگ است که چون آن را نوشیده اند,زبان گوپایشان را لال و نیروی 
شنوایی آنها را کر و جنبشهای فقّالانه آنان را به سکون و بی حرکتی مبدل 
کرده است و گرنه شخصی که تازه از دنیا رفته و پیش ما افتاده است و 
هنوز او را به گورستان حمل نکرده ایم,ما را مشاهده می کند,در صورتی 
کسا ار فصه امس خیم رل ایا سس اس تاه ها ناسکی 
نمی دهد.امام(علیه السلام)در متن خطبه کوری را به اخبار و کری را به 
منازل و خانه ها نسبت داده اند را ی 37 
گویند:نهاره صائم و لیله قائم برای مبالغة در روزه گرفتن روز و تهجد شب. 
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فکالفم. .شبات هر گام کشتین» بخواهد فصف: محخضوضن. از نبا رفته: ها یا 
بیان کند,آنها را به کسانی تشبیه می کند که از شدت خواب بیهوش افتاده 
باشند و وجه مت تفن ,نبودن حرکت و شنوایی و نداشتن نیروی 
سخنگویی و دار بودن وضعی است که از او مشاهده می شود ۰ در 
قسمت بعد اختلاف برخی احوال آنها را با زنده ها چنین بیان داشته است 
که در دنیا بطور معمول همسایگان با هم ون و دوستان به دیدار 
یکدیگر می روند.و تنها کسی است که در میان جمعیت نیست شا در عالم 
مردگان, این امر به طریق دیگری است: 


آنان همسایگانند,با آن که تنها و از هم دورند. 


مقصود از همسایگی مردگان آنزدیک بودن قبرهای آنان و مراد از دوستی و 
محبت آنان,آن دوستی و موداتی است که در دنیا با همدیگر داشته اند.و 

منظور از دور بودن آنها از ففتیر ریم دیدار: بکنیر فرفتن رفن 0 

همچنین دوستبی ارس سح اس که را گر اه 
اند,و این که حضرت می فرماید زد کان زیر اي شت خود ضیحی و بر آی روز 
خود شبی نمی شناسند ار ان روست که پیدایش شب و روز بر اثر حرکات 
جُوی است که در دنیا واقع می شود.,و چون در آخرت چنین اموری وجود 
ندارد.پس شب و روزی هم به این شکل نیست, و از کلمة:جدیدین شب و 
روز اراده شده است. زیرا پیوسته در حال تجدید و نو شدن می باشند. شب 
می رود و روز می اید و بر 


امام(علیه السلام)الفظ: ظعن را که به معنای کوچ کردن و بار کردن 
است,برای انتقال به جهان اخرت استعاره اورده است. 


نکته بلاغی:حضرت در متن خطبه فرمود:شب با روزی که شخص در آن می 
میرد پیوسته بر او دوام دارد و سرمدی است. اما شارح می گوید اسناد 
سرمدی به ان, اسناد حقیقی نیست, زیر | در عالم برزخ عین همان شب پا 
روز 
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فا کف اه آنات عهراضاش این غالم ات رای ام ما که ارات 
مجاز است به دلیل این که جزئی. از کل. زمان است که ذاتا و حقیقه 
سرمدی می بااشد مْ 


شاهدوا... عاینو| ,این فرمایش حضرت اشاره است به آن که سختی و 
شدّت دردها و عذابهای اخرت خیلی بیشتر از دردها و مصیبتهای دنیاست. و 
اين امر.هم از طریق وحی و دیانت شناخته شده و هم از اين نظر که بکلی 
دردهای روحی و عقوبتهای نفسانی از مجازاتهای بدنی و جسمی دشوارتر 
است. مورد تایید است. 

انهاست,و چون ما امور آن جهان را با اين عالم مقایسه می کنیم سختیهای 
آن بر ما هموار و باعث کم شدن خوف و رجای ما می شودامّا وقتی که 
رفتیم و آن صحنه های هولناک را مشاهده کردیم,در خواهیم یافت که آنها 
به درجاتی دشوارتر و ترسناکتر از آن است که ما تصور می کردیم.بنا بر 
این موقعی که دیگران جلوتر از ما مردند ور فتتد شندت: آن را پیش از ما 
درک مق کنند. و .ان .نان برای. آنان هولنای. اشت که خی افر زبان 
سخنگویی داشتند از بیان و شرح این هول و هراس عاجز و ناتوان بودند. 


فکلتا الغایتین ,یعنی سرانجام افراد موّمن و کافر که سعادت یا شقاوت 
است.آنان را به سرای نهایی آخرت که بهشت پا دوزج است می برد و 


انديشة این خانة پنهانی از تمام بیم و امیدهای دیگر توانفرساتر است در 
این عبارت امام(علیه السلام)مدت را مجازا به غایت نسبت داده است . 


لقد رجعت. ..النطق ,این عبارت در کمال فصاحت و بلاغت است؛و مراد از 
«ابصا ر العبر» چشمهای حقیقت بینی است که از آنچه می بیند پند و اندرز 
قیه امه ژد و در عبارت آذان العقول با اطلاق سبب بر مسبب یک نوع مجاز 


به کار 
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است اراده فر موده است: و کنایه از اگاهی دلها از جزع و فزع و سر و 
صدای مردگان است که شنیدنی است. 


بلکه با زبان حال و باطن سخن می گویند. 


فقالوا...متسعا, امام(علیه السلام)در اين جمله ها.سخنان مردگان را که از 
میان قبر ها ربا زبان حال می گویند :بیان فرموده است؛در روایت دیگر به 
جای کلمة «خلت» که در عبارت متن آمده است, کلمة«خوت»ذکر شده 
ست (1),لفظ اهدام را که لباسهای کهنه است به استخوانهای پوسیده 
تشبیه کرده و به جای دگرگونی و ناراحتی و از هم پاشیدگی که بر جسم 
مرده عارض می شود به عنوان استعاره اورده است و ممکن است که 
لفظ: «اهدام» به معنای کفنها بااشد ۰(در این صورت تشبیه و استعاره ای 
نیست), مضجع به معنای قبر است و توارت الوحشه بعنلی وحشت قبر, و 
چون از دنیا رفتگان,از اوضاع و احوال مردگان و پس از مرگ وحشت 
داشتند و در این حال آن وحشت در بازماندگان آنان نیز باقی است, از این 
رو با لفظ توارث آورده که گوبا این وحشت را از گذشتگان به ارث گرفته 
اند,کلمات الربوع الصموت و مساکن الوحشه نیز به معنای قبر 
است,معارف صورهم اموری است که در دنیا وسيلة شناخته شدن چهرة 
ظافی اما مق نو 


فلو مثلتهم بعقلک .اگر صورتهای مردگان را در ذهن خود جای دهی. آو 
کشف عنهم محجوب الفطاء و يا اکر انچه از خاکها و کفنها که وسيلة 
پوشش بدنها شده, از جلو چشمت برداشته شود. 


حرف واو در جملة و قد ارتنسخت حالیه است , یقظه قلوبهم :بیداری 
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1- معلوم می شود که شارح نسخة خلت را اصل می دانسته است. 
(مترجم) 


دلهایشان استعاره از حیات و حرکتهای دلهای آنان است,اسناد عاث به 
کلمة «جدبد البلی» از باب مجاز است, کلمة مستسلمات حال است برای 
جوارح,و عامل آن هم فعلهای عاث و سهل است,و«لام»در لرآیت جواب لو 
می باشد ,و در عبارت «لهم فی کل فظاعه صفه حال لا تنتقل و غمره لا 
تنجلی» با بهترین و موجزترین وجه,حال مردگان را چنان بیان فرموده است 
که هیچ چیز نمی توان بر آن افزود يا از آن کاست,با نبیر پوشست. از 
زشتی و درماندگی ,سختیها و شدایدی اراده شده که سراسر وجود اموات 
را فرا گرفته است ,غذیت بر وزن فعیل و به معنای مفعول 
است,یعنی:پرورش يافته با ناز و نعمت. 


و یفزع الی السلوه ,یعنی برای آن که خود را از مصیبتهای وارده منصرف 
کند,به عیاشیها و خوش گذرانیها دست می زند ,و خنده اش به دنیا کنایه از 
مسرور بودن او با دنیا و زنان خواننده و ارایشگر ان و توجّه زیاد او به 
آنهاء به لحا ظ این که شادی انسان از جیزی در صورتی تحفق می یابد که بر 
ان بخندد,و در عبارت بعد خندیدن را نسبت به دنیا داده و فرموده 
است:دنیا نیز به او می خندد, که در این قسمت مجاز به کار رفته و 
منظور,رو آوردن دنیا به اوست از باب اطلاق سیب غایی که رو آوردن 
دنیاست, بر مسنب که خنده آن است. کلمة بینا در اصل «بین»و الف آن از 
اشباع فتحه پیدا شده است,عیش الغفول زندگانی که از کثرت خوش 
کذرا یقت وی‌ خی فراماین راساز آورد: 


([و ظ حسک راءاز دردها و بیماریها و گرفتاریهای روز کار استعاره (1)آورده 
است,چون این امور مابة ازار و درد می باشد,و فعل وطی را که لا زمة 


. لا 
ملشبه به 
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1- استعاره به کار بردن لفظ است در غیر ما وضع له, به منظور مبالغة در 
تلشبیه, و اگر از لوازم مشبه به در کلام آورده شود استعاره تر شیحیه است 
ی بر 
است در کلام ذکر شده است.ج 1 شرح عربی.ص 43 


است به عنوان ترشیح آورده است ,و نیز صفت«نظر کردن»استعاره از رو 
آوردن مرگ به انسان است. مرگ به او نگاه می کند.یعنی به او روی می 
آورد تا وی را آمادة ربودن کند.در اين جاءمرگ مانند یک شکارچی است که 
نگاه خود را بر روی صید انداخته تا در هنگام فرصت او را شکار کند و 
برباید, منظور از دو کلمة بث و نجی حالتی از اندوه و خیالهایی است که 
بطور معمول در هنگام احساس تیک شون هرز که برا انسان دست می 
د هد. 


ولو قیه قی ات علل انس ها کان: پصکته مه اشن ال مه صتصوی 
است زیادی و ما به معنای زمان و کان تامّه است,و بصخته جار و مجرور, 
متعلق ؛ به آنس می باشد معنای عبارت چنین است:در حالی که هنوز از 
هنگام تندرستیش چیزی نگذشته چنان سست و بی حال افتاده است., که 
کوبی چندین سال است, مبتلا به بیماریهای گوناگون می باشد, و فد 
شد, که (ما) مصدربه است و به نت معلی است که: به حالاتی که در وقت 
تندرستی داشت بسیار انس گرفت . 


فلم بطفیء ببارد الا ور حراره...ذات داء ,این عبارت اشاره به آن است که 
تشدید بیماری می شود (1). 


یادآوری:گر چه در حقیقت,مصرف داروی سرد يا گرم.خود سبب نمودار 
شدن دیگری نمی شود بلکه بدن را تقویت و در برابر بیماری مقأوم می 
کند.امّا با تقویت بدن,بر حرارت و برودت غلبه یی ۲2 


بیمار می شود. 

و لا اعتدل بممازج لتلک الطبایع الا امد منها کل ذات داء ,یعنی هر چه از 
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1- به اشعار مفصّل مثنوی مولوی که تب مضمون سروده شده مراجعه 


شود,یکی از ابیاتش چنان است: از : قضا سرکنگبین صفرا| فزود روغن بادام 
خشکی می نمود. 


داروهای طبیعی را که مخلوط و مصرف کند.,علاوه بر آن که اعتدالی به 
وجود او نمی دهد خود مادهةٌ بیماری و ماية طول مرض او می شود,چنان که 
در عبارت پیشین یادآوری شد, گر چه داروها خود ماه و ماية امراض نمی 
شود اما چون هر چه آن را مصرف می کند.بر عکس,بيماريهايش شدت 
فت تفن آناشت کهوارتها امه مان سار ی ان که 
بر طبق متعارف عامه مردم صادر شده است که معمولا در این چنین موارد 
می. کویته:داره فلاتی :را مریض کرد و امثال این . 


حتی فتر معلله ,در این جمله امام(علیه السلام)غایت و نتيجة نهایی حالات 
شخص محتضر را بیان فرموده است.و مراد از کلمه معلله طبیب اوست و 
لال بودن اهل و خانوادة او در جواب سائل,اشاره به ساکت بودن آنان در 
پاسخ کسی است که احوال او را از آنها جویا می شود,و لال بودن آنها را 
به جای سکوتشان استعاره اورده است. که مانند اشخاص,زبان از کار 
افتاده و لال در پاسخ. سکوت اختیار می کنند.زیرا از یک طرف,به دلیل این 
که سالم نیست. نمی توانند خبر از تندرستی او بدهند,و از طرف دیگر 
دلشان راضی تمی شود که شدت بد حالی آو را اشکار کنند. 


و تنازعوا. من قبله بمنظور,آن گفتگوهایی است که بطور معمول, خانوادة 
بیماری که در دم مرگ است.در بارة حالت و پریدگی رنگ چهرة او و دیگر 
خصوصیاتنش دارند. 


ان للضوت:.. .این جمله تا آخر خطبه اشارم به. فشار ها و سختیهای حال 
رفتن از اين جهان و جان کندن است چنان که می فرماید. بسیار دردناکتر از 
ان است که به وصف در اید و بتواند انسان حقیقت ان را شرح دهد,بلکه 


تنها با 
ضر 1 2 [ 


مقایسه با بیماریهای سخت و علاج ناپذیری که در اين دنیا به انسان می 
رسد می توان بطور اجمال.مختصری از ان را تصور کرد,تا جایی که 
صاحب رسالت(صلی الله علیه و اله)در حال احتضار به درگاه خدا عرض 
می کند:«خداوندا:مرا در سکرات موت یاری فرما (1).» چیزی که پیامبر 
خدا با کمال ارتباطی که با حق تعالی دارد,از ان به خدا پناه ببرد معلوم 
است که چه اندازه ناگوار و دشوار است.توفیق از خداوند است. 


[ 22+ 


تام ای یشک ات آلسوت: 


3 گفتان عضو که اما (غلیه الا ای سغتان را دی فوقه لاو انیم ای تقد نف نان فر جوه: 
اشاره 

«رجال لائلهيهم تجارة و لابْغْ عن ذکُر الل» (21)» 

ِنٌ ال ستحاته جعل الدکرَ چلا لوب ته تشمغ به بغد الوفره و تبصرٌ به 


۳۳ ۳ ب_ تِ ِِِ رای ما 8 1 ۳ ۳ ۱ ۲ 
ره ۳ ۲ 1 مان لاب عباد تاجاهم و 9 1 5 مه هی 

ِ ِ 2 0 مر و و حا و 0 ۳ دش ۳ ۵ ع - 
داب عقولهمٌ- فاستصبخوا پنور یِقَظوه ی الا سح ع و5 الابضار و لافیدّو- 
۳ + للا . ری ام ت_ 2 ۳ و 
الله 2 بخوفون معافت هر له الادله فی. العلواتء مه اخه 


1- سوره نور(24)آیه(37) [1]یعنی:مردانی که بازرگانی و خرید و فروش 


5 
۷ 
4 
1 
2 ۱ 
3 
3 
1 
تچ 


رت عَليهمّ السکیتة- و فتجحت لهَمٌ آبواث ۱ لسَماء و اعد هم مَقَاعة 
أ راماتِ- فی مَفْعَد اطلع اللةّ عَليِهمٌ فیو- قرضی سَعيهْم و حود مَقَامَهَمٌ- 
2 ]1 ۲ قاقه الی فطله ٍ آستازی ده (عطقتو. 


جَرح طول الاسی فلعَِهُمٌ و طول البْکاء یو عَیُوتَهْمٌ- لِکل باب رَعْبَهِ الی الله 
مِلهْمْ یذ قارِعَة- یسالون من لا تضیق لذیه تقتاد. ق ٩‏ توت له 
ال اغبون- قحاست تشتک لتشسک قَانْ غترها من الانمس لها حسیث ع9ه 
لفات 


وقره:غفلت. از ماد وقر به معنای کری و ناشنوایی است. 


عشوه:نابینایی چشم به واسطة تاریکی شب.و در این جا به معنای غفلت و 


برهه:زمان طولانی برزخ:عالم پس از مرگ یهتفون:صیحه و فریاد می زنند. 
نشح: صدایی که هنگام گریه در گلوی انسان می پیچد. 

منادح:جمع مندح,جای پهن و پر وسعت. 

ترجمه 


«پروردگار سبحانءیاد خود.را روشنی بخش دلها قزار داد که.در اثر آن,یس 
از سنگینی گوش,می شنوند و پس از کم سویی چشم.می بینند و پس از 
دشمنی ,فرمان بری و اطاعت می کنند, پیوسته برای خداوند-که 
بخششهايیش ارجمند است-در هر دوره و زمانی بندگانی داشته که به 
انديشة آنان الهام می کرده و در وادی خردهایشان با آنان سخن می گفته 
است,اینان به نور بیداری,در چشمها و گوشها و دلها نور می افشانند, 
روزهای خدا را به یاد مردم می اورند و انها را از عظمت مقام الهی می 
ترساندند,انان همانند راهنمایان بیابان بودند که هر کسی راه درست پیشه 
کند بستانید و او زا مد رستکاری دهند و آن را که زاستگر| با 
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چیگرا (1)باشد نکوهش کنند و از هلاکت بر حذر دارند و آنان بدین طریق 
روشنگرانی در آن تاریکیها و راهنمایانی در آن پرتگاهها بودند, کسانی که 
اهل ذکر و یاد خدا هستند چنان آن را به جای دنیا برگزیده اند که حتی 
لحظه ای بازرگانی و فروش دنیا آنان زا از یاد خدا باز تمی 
دارد,روزهای زد کون را با ذکر او بنیز می بز لد و.. با فریادهایی که از 
ارتکاب کارهای خر آمزمانخ شود,در گوش غفلت کنندگان بانگ می زنند.,به 
عدل و نیکی ندا در می دهند و خود نیز به آن عمل می کنند,مردم را از 
بدیها باز می دارند و خود از آن می پرهیزند,گویا اينها دنیا را گذرانده و به 
و و 
گویی که بر احوال پنهان برزخیان در مذت اقامت انیا ام ات آکاهی 
کامل 0 رستاخیز, نویدهایش را بز آتها محقق ساخته است. اينها, ,پرده 
ایا ی و۱ 
ند هو کی تم ی اند انا که ذبیر ان .میسن ند 


اگر با نیروی عقل ایشان را در جایگاههای پسندیده و مرأتب شایسته 
مشاهده کنی,در حالی که نامة اعمال خود را باز کرده و به سبب 
دستورهای کوچک و بزرگی که از آن سرپیچی کرده و یا آنچه را که از آن 
نهی شده,تقصیر کرده و مرتکب شده اند و بارهای سنگین گناهان که پشت 
آنان را خم کرده است, خود را مورد محاسبه قرار داده اند و سپس گریه 
را در گلو شکستند و ناله و فریاد سر دادند,با خود به سوّال و جواب 
پرداخته, و به سوی پروردگارشان از روی پشیمانی و اقرار به گناه, ناله و 
فریاد بر می آورند.در این حال آنها را خواهی یافت که پرچمهای هدایت و 
رستگاری و چراغهای میان تاریکهایند. فرشتگان دور آنها را گرفته اند,و 
دای و ای ارو ای ار 
جایگاههای ارجمند برای نشستن آنها آماده است,جایی که خداوند بر آن 
نظر رحفت انداخعه آنها زا فی ردو از کوشنش ایان خشنود انست: و 
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هه اد ماهتا 


مقامشان پسندیده,ایشان در حالی که به مناجات با خدا نسیم عفو و 
بخشش را احساس می کنند, گروگان نیازمندی به فضل و کرم خداوند و 
اسیر تواضع و فروتنی در برابر عظمت و بزرگواری او هستند,بسیاری 


اندوه دلها ۱ ۳ 
که راه رغبت و توجه به سوی خداست آنان را دست کوبنده ای است,از 


که درخواست می کنند که سختی و تک نی برای او معنا ندارد و 
خواستار از او لو هد نمی شود,اکنون به خاطر خود به حساب خویشتن 
برس که نفوس دیگر.حساب رسی غیر از تو دارند تک 


ان الله. سحانه, ند الصعانده مبرای زوشن شنم این فرمانش امام 
نخست باید به معنای ذکر و فضیلت و فایدة آن اشاره شودامَا معنای ان,از 
ای اه ی به معنای قران است.؛ «و هذا 
ذکرژ مباتک أیرلناة» (1)»که مراد قرآن ۱۳ بعضی گفته اند مراد از 
ذکر,حمد و ستایش و تسبیح و تکبیر و تهلیل و ثنای خداوند است. 


خداوند امر به ذکر فرموده است که از جملة انها: 


الف- «قاوکرونی کر کم2» (2)». 


ب- «اژکَروا اللة دکراً کنیرآ» (3).» ح- «قفلذا أَقصَتْم و من عرفات قاژ کر وا 
اللْح» (4).» 
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1- سوره انبیاء(21)آیه(49), [1آیعنی:و اين قرآن کتابی است با اندرز و 
تشکر و برکت بسیار که ما آن را (برای هدایت و سعادت خلق)فرستادیم. 
2- سوره بقره(2)آیه(151), [2]یعنی:پس مرا یاد کنید تا من نیز به یاد 
شما باشم.بقیه آیه: «أ قَائْم لو ملکزون» . 

3- سوره احزاب(33) آیه(41), [3 آیعنی:خدای را با فراوانی یاد کنید. 

4 سوره بقره(2)آیه(98), [4]یعنی:هر گاه از عرفات باز گشتید به یاد خدا 
بیردازید. 


23 «ق]ذا 9 قَصَینم عتاسیکر قاز کر وا اللَح» 1 ۳ ارزش و فضیلت ذکر از 
روایات:الف -پیأمبر اکرم می فرماید :«کسی که در میان غافلان به ذکر خدا| 
بپردازد همانند کسی است که به جنگ ادامه می دهد. در میان گروهی که 
از جنگ فرار می کنند. (2)» ب-رسول خدا فرمود:خداوند می فرماید:تا 
موقعی من با بنده خود هستم که به ذکر من مشغول و لبانش به یاد من 
متحرک باشد.انا مع عبدی ما ذکرنی و تحرکت بی شفتاه. 


ج-و نیز فرمود یاد خدا از همة اعمال,بهتر,فرزند آدم را از عذاب دوزخ می 
رهاند.عرض شد.یا رسول اللّه,جهاد در راه خدا چطور: فر مود ین در راه 
خدا قم. به: فضیلت: ذکر تعی. رسنه:مکر آن. که نان بجنکی که شمشیرت 
بشکند و این را سه مرتیه فرمود.و نیز فرمود:من احب ان یرتع فی ریاض 
الجثه فلیکثر منه ذکر للْه,یعنی کسی که دوست دارد در باغهای فردوس 
متنعم باشد,فراوان ذکر خدا بگوید .و جز اینها. 


فایده ذکر خدا| و شرطهای آن:ذکر خدا| موقعی سودمند و موّثر است که 
پیوسته و مداوم یا حذاقل در بیشتر اوقات,و نیز همراه با حضور قلب 
باشد,و گرنه فایده چندانی ندارد.و یاد خدا با وجود این دو شرط بر همة 
اه دار باکه زوم هد حکم و فجه مات کل اعال, عادی 
است,ذکر خدا را آغازی است که سبب انس به او می شود و انجام و پایان 
آن معلول انس به اوست,بدین توضیح که:شخصی که به چیزی علاقه مند 
است,در آغاز ز کارگاهی برای این که آن را محبوب خود قرار دهد و دلش را 
از زنگار وسواس در این امر پاک کند لازم است با زجمت و رنج هم که 
شده زبان را پیو سته با یاد 


2 
1- سوره بقره(2)آیه(200), [1]یعنی:موقعی که از اعمال حج فراغت 


یافتید ذکر خدا بگویید. 


2- ذاکر اللّه فی الغافلین کالمقاتل فی الفاژین. 


او گویا کند و در نتیجة اين امر با او انس پیدا کرده و درخت دوستی نسبت 
به آن موضوع در دل او ريشه س خواهد در بو اين مطلب. فراوان 
علاقه ای به او نداریم, مدح و 0 شقن کل و پیوسته اوصاف حمیده او 
را برای ما می ستاید. این بیانات باعث می شود که.محبت ان شخص 
ناشناس در دل ما جای بگیرد و این محبتی که از او به دل ما آمده است 
ی ترا بویا وی کی مس بای ی 
از مدح و ثنای او باز بداریم,از این رو. می گویند: کسی که جیزی را دوست 
دارد زیاد از او یاد می کند و آن که بسیار از چیزی یاد کند,اگر چه از روی 
و زحمت باشد.به آن چیز انس و عادت پیدا می کند,اری ذکر خدا نیز 
چنین است:در آغاز امر با رحمت انجام می شود ولی اگر پیو سته بااشد 
نتیجه و ثمرة آن دوستی و محبت و انس با خداست چنان انسی که آدمی 
را وادار به ذکر خدا می کند و حتی خودداری از یاد خدا برایش رنج آور 
خواهد بود.و بدین جهت برخی از عرفا گفته اند:بیست سال قرآن را با رنج 
خواندم و سیس بیست سال از آن بهره بردم. بدیهی است که این بهره 
بردن جز با انس و الفت حاصل نمی شود و آن نیز فراهم نمی شود جز این 
که پیوسته به ان ادامه دهدتا حدی که رنج و زحمت تبدیل به عادت و 
طبیعت هن گاه که انس با خدا حاصل شد از غیر خدا بریده می 
شود,و در هنگام مرگ, بکلی از غير خدا جدا می شود و در قبر هیچ یک از 
اس یی او ی و ی ای ی وی 
اشتت ها فطع رانطه امه شاه آشه کم‌عر آن اشت ۱ رن 
خدایش بهره مند است و لت می برد بنا بر این جملة :«جعله 0 
به فايده ذکر خداوند و مداومت بر آن آششت کم تقو نی را آمادة عشق و 
علاقة به محبوب مورد ذکر و اعراض و انصراف 0 ۳ 
امام(علیه السلام)لفظ: «جلاء» را استعاره فرموده است برای بر طرف 
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کردن و زدودن تمام ماسوای دوست.,از لوح دل, به وسیله ذکر.همچنان که 
لکه‌های نار های رهق انته را بقل ی دا توق ارت واجلا مین دهند: 


امام (علیه السلام)در الفاظ چهارگانة زیر مجاز به کار برده و سبب را به 
جای مسبب ذکر فرموده است: 


2-وقره به جای اعراض و توجه نکردن به آن دستورها. 


3-لفظ: بصر در مورد ادراک حقایق و چیزهایی که شايستة درک و فهمیدن 


است. 


4-کلمة عشوه را نیز به عنوان مجاز از درک نکردن و تعمق نداشتن در 
حقایق و واقعیتها اورده است. مقصود از انقیاد, تسلیم دلها در برابر حق و 
سیر و سلوک در ان راه است.پس از آن که منحرف بوده و با ان عداوت و 
دشمنی داشته اند . 


و ما برج. ۰ عقولهم ,این فرمایش امام (علیه السلام)اشاره است به از که 
در هیچ زمانی از مدتهای طولانی گذشته که اکثریت مردم دورة فترت را 
می گذراندند و اندیشه های وحی و دستورهای پیامبران الهی دستخوش 
فراموشی جامعه شده بود,عالم وجود از بندگان خاص خدا| و اولیای او خالی 
دوه تابن کاس که عالی‌شوورا ه نها اسان دس افعان و 
انديشه های آنان تصویرهای حق را نقش گرفم و اسرار هداپت را بر ایشان 
مکشوف فرموده است. 


حضرت از اين الهامها و مکاشفه هاءبه سخن گفتن خداوند و راز گویی با 


کردند. مقصود از بیداری دلها,زیرکی و امادگی ان برای کمالهایی است که 
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شایسته آن است,و نور آن بیداری,آن حالتی است که به سبب این استعداد 
بر دلها افاضه می شود.و بیداری چشمها و گوشها که در سخن امام آورده 
شده به این گونه حاصل می شود که سخنان سودمند را بشنوند و حوادثی 
را که واقع می شود با دیده عبرت ببینند و از این راه نون کمالانت نفسانی 
خویش بیافزایند,و نورهای بیداری در چشمها و گوشها عبارت از نورانیّت 
معنوی روشندلیهایی است که در پی آن بینایی و شنوایی عبرت امیز برای 
انسان حاصل می شود . 


تن آز انا فوق امام(علیه الشلام اب وضف دیکر اولیای دا و ال ذکر 
داح اش که آبان با عدکر ایام اللم یر هایس کسیر تاره سا 
ِِ عظیمیي بوده, مردم را به عبرت گرفتن وادار می کند, و معلوم است 
که تک ایام الله که اه شاد ماس است کسیو ما دش 
واقع شده و چون بیشتر آن شدتها, در چنین روزهای با عظمتی رخ داده 
است از باب مجاز 7 به ایام الله را یادآوری فر موده است بعنلی نام 
محل را ذکر و اراده حال کرده است.و مقصود از مقام خدا,.عظمت و جلال 
اوست که انگیزة خوف از وی می باشد. 


ار ال ی الا مرک را مش اگوی آرحت که اون 
بیابانها راه را به مردم نشان می دهند زیرا ایشان نیز انسانها را به سوی 
حقیقت که خداست راهنمایی می کنند,و همچنان که نشان دهندگان 
۱ تا نت مه آنان 
مژدة رسیدن به مقصد می دهند و کسانی را که از جادةُ مستقیم به طرف 
چپ يا راست انحراف یابند توجه داده از گم گشتگی و سردر؟ می 
ترسانند, اهل ذکر و اولیای خدا| نیز روندگان راه مستقیم هدایت و طریق 
الهی را می. ستایند و.بد آنها.فزده و بشازت: رستکاری و تخات. از بدیخیها 
می دهند,و در مقابل, کسانی را که از راه حق منحرف شوند یعنی راه 
افراط يا تفریط را پیش گیرند.نکوهش کرده و ایشان را از هلاکت ابدی بر 


حذر می دارند ۰ 
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و کانوا کذلک ,آنان چنان که وصف کردیم بودند یعنی چراغهای هدایت در 
تاریکیهای جهل و راهنمایان نجات از اشتباهات بودند.امام(علیه السلام)در 
انس عبارت. ده لفط زا بخ مان استعاره از خاهنعایان حشفت وین کودم 


است. 


1-لفظ مصابیح که به معنای چراغهاست,به اعتبار آن که با اعمال نیک و 
کمالات خود,راه مردم را به سوی خدا روشن می کنند. 


2-ادله نشان دهندگان راه,بدان جهت که مردم را به طریق حق راهنمایی و 
رای آنان عوشا ال جدا مت فی ند 


و ان للذکر اهلا...ایام الحیوه ,اهل ذکر خدا,ءهمان گروهی که برخی از 
و گذشت,پیوسته و در همه حال با تمام_ وجود به ذکر او 
مشغولند تا حدی که دوستی و محبت وی نقش ضمیر آنها شده و بجز او 
دوست داشتنیهای دنیا همه چیز را فراموش کنند,و دلیل چنین محبتی ان 
است که نام او و یاد او را دوست بدارند و ذکر او را بجای تمام بهره ها و 
خوشیهای دنیا برگزینند, و هیچ گونه داد و ستد دنیا و سود و بهرة آن,آنان را 
به خود متوجه نکنند و سرانجام زندگانی را با یاد دوست و ذکر خدایشان 
سیری سازند . 


و یهتفون...و یتناهون عنه ,اين چند جمله اشاره به صورتهای گوناگون 
اطاعت و فرمانبرداری از دستورهای الهی است,و این که اهل ذکر در هر 
کار و در همه احوال به عبادت و پرستش حق تعالی اشتغال دارند و این 
خود از نتیجه های ذکر و دوست داشتن مورد ذکر است,زیر| آدمی هر 
کسی را که دوست بدارد,راه او را پیش می گیرد.و بر خلاف روبة او قدم 
بر نمی دارد و حتی از این کار و روش خود شادمان می شود و لذت می 
برد . 


فکانما قطعوا...عدانها...ما لا یسمعون ,امام(علیه السلام)در این قسمت از 
تا و الب ال د وا یل آن کب او کانهای اما و 
پیامبران او اطمینان کامل دارند و احوال قیامت را محقق می دانند و وعدو 
وعیدهای ان را 
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با یم البق سا فده کر انفریه تال «اتفظا از وا کیدار اه 
برزخ, تشبیه فرموده است,یعنی گوبا ,اهل ذکر از دنیا رفته و برزخیان را 
دیده و بر حال آنان و طولانی بودن اقامتشان در آن عالم اشراف کامل 
دارند,و از اين رو با زبانهای گویا و بیانهای رسا,و صفای باطن و نورانیت 
روح که بر اثر ریاضتهای طولانی و عبادتهای 9 بزای. آنان: بندا. شده 
2 و حجاب آن عالم را از جلو دید اهل دنیا کنار زده اندنه این 
پاکدلان بة. دلیل آن که. از دیذتیها و شنیدنیهایی خبر می دهند که مردم از 
درک آن عاجزند, گویا با چشمها و گوشهای خود چیزهایی را می بینند و می 

شنوند که دیگران آنها را حس نمی کنند.سبب این که ارواح در دنیا از درک 
اخوال آخرشسانوانند آن انست که رهع تفر دنا هبدن غلق مهاستگی رازه 
و ادارة بدن بر عهدة اوست و فرو رفتن در زرق و برق دنیا جلو درک کامل 
دای کردولی ال در دا که فسشان کدشیت ا آدامه دکره ریاتها 

و عبادتهای خالصانه,خود را از تعلقات دنیا بدور داشته و روح را از 
مادذی صفا داده اند, از اين رو صفحة دل آنها مانند آینه ای صیقل 
یافته,خالی از هر گونه نیز کرت شده است.چنان که نور الهی بر آن تأبیده و 
صورت حقایق ان نقش بسته است.و بدین جهت راه نجات را 9 
هلاکت تشخیص داده و با ديدة پقین آن را می بینند و راه خود را با بصیرت 
می پیمایند, و مردم را از روی آگاهی به سوی حقیقت هدایت می کنند,و از 
چیزهایی که با دیده حق بین مشاهده کرده و با گوش عقل شنیده اند, خبر خبر 
خن دهنفه جون این آهر ,بزای. آنان: خیلی, وونین و عادی. است ایر: 
تا ده ین کت از آین‌عمت اساه فرخوده که آ نا خرهایی را فد 
می شنوند که دیگران درک نمی کنند . 


فلو مئلتهم بعقلک ,یعنی اگر اولیای خدا و اهل ذکر و اعمال آنان را در ذهن 
خود مجشم کنی در حالی که در مقام عبادت قرار گرفته و به ذکر او 


نشسته اند,و 
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نون اازصواوین اقمالیی» صفخات دهن آنها و کارفاته غنادنهاین اس 
که انجام داده اند و در ذهن انان نقش بسته است.و مقصود از نشر ان 
است که راجع به کارهای گذشتة خود به جستجو می پردازند و مثل آن که 


می ورزند. 


حرف واو در جملة: و فرغوا... برای توضیح مطلب و بیان معنای محاسبه 
است زیرا همچنان که در محاسبه های تجارتی دنیا هر حسابگری نیاز به 
طرف مقابلی دارد که با وی در بارة سرمایه و سود و زیان صحبت کند تا 
اگر زیاد اورده سهم خود را برداشت کند و اگر کم آورده او را ضاهن 
دانسته که در اینده جبران کند,در مورد اخرت هم طرف محاسبهة انسان 
نفس افاره اوست؛ و سرمایة او,واجبهای دینی ۲ سودش مستحیبات و 
فضایل اخلاقی و زیان آن هم گناهان است,و زمان این تجارت هم.روزی 
است که بر او گذشته,بنا بر اين بر هر بنده ای از بندگان خدا لازم است در 
از هو زور از نفس خود بازجویی کند و بر همه حالات و حرکات,او را 
محاسبه کند, و ببیند اگر وظایف خود را درست انجام داده او را تنشویق و 
خدای را شکر کند و اگر انجام نداده او را بر بجا آوردن قضای آن وادار کند 
واکرس راهم کار کرو ات کاری کد که انجام این باق و 
مستحبات آن را چبران کنداقا اگر مرتکب گناه شده است او را ملامت 
کند و مورد مجازات و عقوبت قرار دهد و بدین طریق آن اندازه از وقت و 
عمر را که در معصیت و گناه تلف کرده حق خود را از او بگیرد.چنان که 
بازرگان با شریک خود این کار را انجام می دهد,در حساب دنیا حتی از دانه 
و کمتر از آن نمی گذرد تا دخل و خرج کم و زیادی آنها مشخص شود و 
شایسته است که بنده خد, از فریبکاری نفس و دغلبازی آن 0 
نفس تاد له کر و ماو است,باید تمام آنچه را که روز قیامت در 
پیشگاه حق تعالی حساب می شود امروز مورد دقت و محاسبه قرار 
دهد,از باب مثال 
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تس مه تام ادا کنو ۲ اد ام سای کمن ورین قضه نک هنارس 
که انجام داده و اندیشه هایی که در خاطرهة او پید | شده و نشستن ۲ 
برخاستنها و خوردن و آشامیدنها و حتی حرکتها و سکونهایش جواب درست 
بدهد و چون معلوم شد که در همه آن موارد وظیفه را انجام داده است آن 
مقدار به نفع او محاسبه شود و بقية کارها بر عهده او می ماند که باید در 


باید دانست که نفس در حکم مدیونی است که باید از او مطالبه دیون کرد. 


در بعضی امور باید از او جریمه و غرامت و در مواردی با توسّل به 
قانون, اصل ان را بگیرد,و این امر در صوربتی امکان دارد که محاسبة دقیق 
انجام و تمام مطالب روشن شود.و شایسته است که انسان در تمام عمر 
هر روز در یک ساعت معین تمام اعضای ظاهر و باطن خود را مورد 
محاسبه قرار دهد, همان طور که از توبه بن صمه که شخصی از اهل رقه 
بود نقل شده است که یک روز با خود حساب کرد.دید. شصت سال از 
عمرش گذشته است که قریب بیست و یک هزار و پانصد روز می 
شودناگهان فریاد زد که وای بر من چگونه با بیست و یک هزار گناه به 
حضور پروردگار بروم,در همان حال غش کرد و زمین افتاد,وقتی که 
اطرافیان آمدند آو را مرده يافته و شتیدند کسی می گوید: 


خوشا به حالت که زود روانةٌ فردوس برین شدی این گونه باید اف 
خویش را مورد محاسبه قرار دهد,اری اگر انسان در مدت عمر خود در 
مقابل هر گناه که انجام داده یک پاره سنگ در گوشه ای از منزل خود می 
انداخت در اندک مدتی خانه اش پر از سنگ می شداما افسوس که این 
موجود دقت نمی کند و دو فرشته مامور انسان کارهای او را ضبط می 


«أمصا ال و تشوخ» (1) 
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[- سوره مجادله(58) آیه(6), [1]یعنی, خدا تمام کارهای آنها را , به شماره 
ضبط فرموده و انها فراموش کرده اند. 


با توضیحاتی که گذشت.جملة و فرغوا لمحاسبه انفسهم... ندم و اعتراف و 
معنوی و عبادی برایشان به وجود می اید.و سپس امام(علیه السلام)حالاتی 
را که برای انسان پس از محاسبه و توجه به تقصیرات و پشیمانیش پیدا 
می شود بیان فرموده است که در آغاز توبه, نخست از غصه, گریه در 
گلویش گره می شود و سپس با صدا گریه آغاز می کند و پس از آن به 
ضجّه و فریاد می پردازد.و در پیشگاه پروردگار به گناه خود اعتراف می 
کند وه دز مایت برای شران خطاهای کدیسه به عم مه جرد از خدیا بر این 
تا وی ار را مس ات 
او, متوسل شدن به اعمال در آینده است ۰ 


لرایت...الراغبون ,از این جا به بعد,امام(علیه السلام)حالات پسنديدة اهل 
ذکر را توصیف و بیان می فرماید, و جملة بر آیتت جواب شرط. فلو متّلتهم 
است و امام(علیه السلام)لفظ آعلام و مصابیح را برای آنها استعاره آورده 
است,زیرا آنان,راهنمایان به سوی خدا| و روشنی بخش راه او هستند.صفت 

دیگر آنها آن است که ملائکه پیرامونشان را احاطه کرده اند.اين ح 
اشاره به آن است که سراسر وجود آنان را توجه به خدا| فرا گرفته 
است,زیرا بر اثر ذکر و عبادت آماده شده اند که انوار الهی به توسط 
ملائکه کژوبین بر وجودشان افاضه شود. 


و تنژلت علیهم السکینه ,این جمله اشاره به آن است که در این هنگام 
نفوس اهل ذکر آمادة افاضة(سکینه)تسکین و آرامش از جانب خداوند شده 
آستی انن. سرمین: سمرحلم اسنت که یرای سالک الی ال تن از ظماننته 
حاصل می شود (1).انسان وقتی به این مرحله می رسد که , بر اثر جلوه 
های 
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1- سکینه آرامشی است که حق بفرستد بر دل دوستان خویش آزادی آن 


دلها را «طمًنینت,آرامشی افتس اس از ای یمتاح اه 


معرفت و نورانیّت چنان حالتی پیدا می کند که آنچه پیش از آن برایش 
ترس اور بود و بدون خواست او بر وی وارد می شد.,هم اکنون ماية انس و 
الفت او شده و با درخواست و ارادة خودش حاصل می شود.پس از این 
قسمت امام(علیه السلام) می فرماید :درهای اتتضان بر روی آنان گشوده 
شده است,و این جمله کنایه است از این که درهای آسمان جود و کرم 
پروردگار به ِِ افاضة کمالات بر آنان باز شده است,چنان که در قرآن 
کریم بیان فرموده است: «ففتخنا توا السّماء بماءٍ مُثَمرٍ» (1)منظور از 
«مقاعد کرامات» که برای اهل ذکر آماده شده است,درجه ها و مراتب راه 
یافتن به پیشگاه حق تعالی است که_در این هنگام خداوند بر آنها کمال 
اشراف را دارد و از سعی و کوشش آنان برای انجام دادن کارهای نیک و 
ذکر و عبادت.خشنود است و قرار گرفتن انها را در این مقام می ستاید . 


پتنسٌمون بدعائه روح التجاوز ,یعنی خدا را می خوانند و می خواهند که از 
گناهانشان دز کدرر و آن را سبب قطیع فیض خود از آنان قرار ندهد, و البئه 
معلوم است که در اين جا مراد از گناهان و تقصیرات ترک اولی است زیرا 
ااا ‏ او ات را واه ات را ورن 

به اسیران تعبیر فرموده است,زیرا آن چنان خود را نیازمند به خدا احساس 
می کنند که هیچ پناهگاه دیگری برای خود نمی بینند تا به سویش رجوع 
کنند, مانند گروگانها که در پیش گروگیرندگان می باشند, و همچنان که 
اسیران در برابر کسی که آنان را به اسیری گرفته زبون و تسلیمند ایشان 
نیز در پیشگاه تخت سرا یه 


جرح...عیونهم ,این سوز دل و گرية زیاد بدین علت است که پس از 
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1- سوره قمر(4) آیه( 10), [1]یعنی: با فرو ریختن سیلاب درهای آسمان را 


مفحاستة: تفین ببه خیانت آن..وزیانفاین که: در. طول. عمز..برای آنان- کستب 


سر 
کرده است آگاه شده اند . 


لکل باب...ید قارعه ,امام(علیه السلام) با بیان این که, اهل ذکر و اولیای خدا| 
تمام درهای تضرع و زاری به سوی خدا| را می کوبند به این مطلب اشاره 
فرموده است که تمام افکار و اندیشه های خود را منوجه قبلة حقیقت 
کرده اند تا از اشراقها و درخشندگیهای وجود حق تعالی کسب نور و از 
دریای بی پایان کرم او طلب جود و بخشش کنند. 


یسألون...المنادح ,در اين قسمت به گستردگی فضل و بخشش خداوند و 
این که ذات اقدس او کریمترین کریمان است اشاره شده تا بیان کند که او 
سزاوارترین بخشنده ای است که باید از او خواست و شایسته ترین 
مقامی انست که باید بة او نالیده تا آنجه ضورد میل و رغیت: انتنت ببخشاید 


سرانجام کار انها به عنوان نصیحت می فرماید.ای انسان خویشتن را 
دریاب و شف اکن ساب کار حمم فا مک سا قشی کم ور ای حوان 
صاحبش 1 را مورد محاسبه قرار ندهد.در قیامت خداوند متعال که 
سریعترین حسابگران است به حساب آن خواهد رسید,در حقیقت این 
فز‌مایش. اخیر. آهام خمله ای انست نهدیدامیزریراق. کسانی: که دز دیا از 
حساب کردن نفس خود غفلت می کنند. 
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خدای کریم خود مغفرور شدی؟ 
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پا 


حجه داحضه:دلیل باطل و ابرح جهاله بنفسه:در ناآگاهی نفس خود اصرار 
ورزیده و از این عمل شگفت زده و خوشحال است. 


بلول: سلامت و تندرستی 

ضاحی: آنچه جلو آفتاب قرار گرفته است. 

مضض دزد اور 

سطوه: قهر و خشم, و جمع آن سطوات است. 

تخا ده کرد توا با نج 

ورطه : هلا کت تعمدک :تو را مورد قصد قرار داد کنف:با نون ساکن, از چیزی 
نگهداری کردن و آن را گرد آوردن,با فتح نون:طرف و جانب آذنک: زتو را 
آگاه کرد منسک:جای غیادت:در اضل:به. معای هر جایی. که در ان تردد و 


رفت و آمد باشد مد ققیو. و ده فنرو و 


تحژی:در جستجوی بهتر,و سزاوارتر بودن و شم برق النجاه:و به سوی 
درخشندگی , 


ترجمه 


«استدلال انسان مغرور در پاسخ, باطل ترین استدلالهاست و او خود فریب 
۳ 
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شادمان ساخته می فرماید:ای اسان نجه جیز نو وا بر ناه کردن جرات 

داده, و به پروردگارت مغرور ساخته است و به و خویش علاقه مند 
کرده است؟ایا این بیماری تو بهبودی و این خواب تو بیداری ندارد؟چرا 
همان گونه که به دیگران رحم می کنی بر خودت ترخم نمی کنی ؟هر گاه 
کسی را در مقابل افتاب سوزان بیابی بر او سایه می افکنی,و يا بیماری 
ببینی که سخت ناتوان شده است,از رحم بر او گریه سر می دهی,پس چه 
چیز تو را بر اپن پیماریت شکیبا و بر این مصیبتها صبور ساخته و از گریه بر 
خویشتن تسلا داده است ؟در حالی که هیچ چیز برای تو گرامیتر از خودت 
نیست,و چگونه ترس از فرود آمدن بلای شبانه-در حالی که از شدت گناه 
در ورطة هلاکت فرو رفته باشی تو را از خواب بیدار نمی کند؟پس این 
بیماری و سستی را که در قلبت افتاده با عزم راسخ مداوا کن و اين خواب 
غفلتی را که در چشمهایت قرار گرفته با بیداری بر طرف ساز,فرمان خدا 
را گردن بنه و با یاد او انس بگیر.بهوش باش که وقتی تو از حق تعالی رو 
تزصیف. کرداتی. آه با دادن سفشت به. و رف یه آموذننه. فق وه تس 
خویش دعوتت می کند و فضل و برکاتش را شامل حالت می کند,ایما نو 
همچنان به او پشت کرده و به دیگری روی می آوری:بلند مر تبه باد 
خداوندی که با اين قدرت عظیم, کريم است.امّا تو با این ضعف و حقارت 
چه جراتی بر معصیت او داری او حال ان که در کنف نعمتش قرار داری و 
در فراخنای فضل و رحمتش در حرکتی,اما او فضل خویش را از تو منع 
نکرده و پردة گناهانت را ندریده است,بلکه حتی یک چشم بر هم زدن از 
دايرة لطفش بیرون نبوده ای,با در لعمنی قرار داری که به تو بخشیده 
است یا در گناهی که از آن پرده پوشی کرده است و يا بلا و مصیبتی که از 
نو بر طرف ساخته است: ر پس اآگر از در اطاعتش در می آمدی چگونه 
بود؟ اسوگند به خداءاگر ِِِ وضع میان دو نفر که در نیرو و توان مساویند 
وجود می داشت,تو خود نخستین حاکمی بودی که بر مذمومیت اخلاق و 
بدی کردار خود حکم می کردی,براستی باید بگویم:دنیا تو را مغرور نساخته 
است بلکه این تو هستی که به ان مغفرور شده ای,او تو را پندهای فراوان 
داده و به عدل و انصاف دعوتت کرده است,دنیا به هشدارهایی که,در مورد 
ریختن بلا به جانت و کاستن از نیرو و قدرتت,به تو 
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می دهد راستگوتر و وفادارتر است از اين که به دروغ بگوید و یا مغرورت 
کند, چه بسیارند پند دهندگانی که نزد تو مهمند و بسیارند راستگویانی 
تو آنان را دروغگو می دانی,اگر دنیا را از شهرهای ویران شده و خانه های 
فرو ريخته بشناسی,آن را یادآوری کننده ای دلسوز و واعظی گویا,همچون 
دوستبی مهربان, خواهی باکت که در موب اندوه به تو بخل می ورزد,دنیا 
آنان که آن را وطن نگیرند نیکو محلی است نتتعاد تمتدان: به 9 ۹۳ 
قیامت کسانی هستند که امروز از زرق و برق آن گریزانند. 


هنگامی که نفخة صور بدمد و رستاخیز آشکار شود و اهل هر دینی به دین 
خود ملحق شود و بندگان هر معبودی به معبود خود بپیوندند و هر اطاعت 
کننده ای به فرمانروای خود برسد,در آن موقع نه چشمی بر خلاف حق و 
عدالت در هوا کشوده‌نه نه. خافی آهسته در زمین. جر به.: خق. .برداشته 
شود,و در آن روز چه دلیلهایی که باطل نمی شود و چه عذرهایی که قطع 
نمی شود,پس در جستجوی چیزی باش که بتوانی عذر خویش را با آن 
اثبات کنی و حجت و دلیل خود را با آن استوار سازی آنچه باقی و ماندنی 
است بر آنچه باقی نمی ماند انتخاب کن و وسیله ای برای سفرت آماده 
کن و چشم به جرقه های برق نجات بدوز و بار سفر را بر پشت مرکبها 


محکم ببند .» 


ادخ *خبر برای مدای مجذوف (انسان )اشت بعتی-آدمی. وفتی که.در 
روز رستاخیز مورد سوال واقع می شود که:چه چیز تو را به خدایت مغرور 
مسئولیت باطل ترین دلیلها و عذرش بیجاترین عذرهاست. 


ها[ 2 ۳9 اشست کین 1 وک 9 7 شود آراد 
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گذاشته و به اصلاح آن نپرداخته,بلکه وی را به حال خود واگذار کرده که هر 
کار بخواهد انجام دهد. 


کلمه های سه گانه:( حجه , معذره ,و جهاله )تمیز و منصوب هستند . 


یا ایها الانسان...بهلکه نفسک... .امام(علیه السلام)در ذیل این عبارت 
انسان مغرور را مورد خطاب قرار داده و در مورد جرآتش بر گناه و 
عواملی که باعث مغفرور شدن او به پروردگارش شده و مايه غفلت وی 1 
سختی عقوبت و کیفر اخروی شده است,او را با چند جملة استفهامی که 
حاکی از توبیخ و سرزنش است مورد سوّال و پرسش قرار داده و راجع به 
اموري از او سوال می کند که سبب دلبستگی او به هلاکت نفس خود شده 
ان آن ره ان را به‌معاضی وه کاهان آلودم کردم است,ه نیزر در مور بمتهه 
یافتن وی از درد نادانی,و بیداریش از خواب غفلت و ترحم کردن بر خود 
خنان که عیانص رف کید از از وال فرموده است. 


کو که دز هنوگ این چند پرسش وجود دارد آن است که در سه مورد 

بت جرا بر گناه, مغرور شدن به پروردگار:و دلینشتکی: : هه کت 
بوده ۱ در ال که مقصود از 77 اک ۳ است که اتان 
تصدیق و اعتراف کند که به چنین حالتی گرفتار است. 


در خصوص جملة «ما آنسک» احتمال دیگری هست که به معنای تعجب 
باشد و نه, استفهام و سوال,ای انسان چه قدر علاقه به هلااکت نفس خود 
داری ! فریما تبری الضاحی. +.رحمه له ,.حضرت؛بس از آن که صفات نایسند 
انسان مغرور و گنهکار را با چند جملة پرسشی به او تذکر داد و بالاخره به 


ص: 142 


منظور بیداری و نجات او فرمود:باید چنان که به دیگران رحم می کنی به 
خود نیز رحم کنی,با جملة بالا که در حقیقت صغرای قیاس و شکل اول 
منطق است برای اثبات فرمایش خود,دلیل اورده است و طریقه تشکیل 
این استدلال. جنین است»هعدمه اول(ضعری ات که اه گاه کستن:.را.در 
مقابل خورشید و آفتاب سوزان,ناراحت می بینی به حال او رحمتت می آید 
و با هر وسیله ای که می توانی بر او سایه می افکنی و يا اگر گرفتار دردی 
را مشاهده کنی,از روی ترحم بر او می گریی,مقدمه دوم(کبری):و هر 
کس چنین رقت قلب و دلسوزی بر حال دیگران داشته باشتدرشایسته: تر. آن 
است که بر خویشتن رحم کند و نفس خود را از گرفتاریها نجات دهد,و 
از دردهایی که گرفتار آن است رحم کنی. 


فا ی ی سر ان ارت ار سل اش و 
مغرور,در مقابل درد گناه و مصیبتهایی که در پی آن : بر او وارد می شود و 
خودداری کردن وی از گریه بر حال خویش که عزیزترین چیز در نزد 
اوست, پرسش فرموده و با اين پرسش او را مورد ملامت و سرزنش قرار 
ماس اک امه ای کر ات ما تن ال 
توبیخی هم بسیار مناسب است . 


در جملة: کیف لا یوقظک...سطواته ,به منظور بیدار شدن انسان از خواب 
غفلت که به دلیل توجه نکردن به عظمت خداوند او را فرا گرفته است. 
هشندار فین دفنیه تین از عواظل. تندایک را که رشن اد آهدن بلا ور دزن 
شب است یادآوری می فرماید, همچنان که قرآن زو را مورد توجه قرار 
داده و می فرماید: 


و فامته اه آافزی اه ند ید سنا قاتا چ هم اون 011 
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مشغولند) از آن ایمنند که شبانگاه در خواب ب باشند و عذاب ما آنها را فرا 
گیرد. 


ها ای در امراه ی متصت ای اما ها 
سبب قهر و غضب او می شود و منظور از توژطت واقع شدن در دره های 
هولناک معصیت است که موجب هلاکت در آخرت می باشد فتداو. .. بیقظه 
,امام(علیه السلام)پس از بیان حال شخص گنهکار و غافل و مغرور,به او 
هشدار می دهد که ای انسان بکوش و هر چه زودتر این بیماریهای قلبی و 
خواب را که در سای مسا سای ها ساماه مدا دی 
تصمیم راسخ بر اطاعت فرمان و مداومت ذکر او معالجه و درمان کن. 


و فان ..یصرفها عنک ,«حضرت در این جمله ها نعمتهای فراوان خداوند را 
که به انسان عطا فرموده و او در عوض به جای شکر و سپاس با گناه و 
معصیت کفران نعمت کرده است بازگو می فرماید,تا مگر آدمی به خود آید 
و به یاد خدا| افتد. به انسان دستور می دهد که در ذهنش تصور کند آن 
موقعی را که او در حال رو گرداندن از خدا و فرو رفتن در معصیت است 
ولی خدای کریم با انواع نعمتها به او رو آورده و با کلام خود از زبان 
مامترانتشن آو راصعفت نمی که وم حضل و زصمتتخون آسی او 
می کند و او را تحت پوشش و حمایت خویش قرار می دهد,و یا آن که 
می کند اما پروردگار متعال فضل و رحمتش را از او قطع نکرده و حتی او 
را یک چشم بر هم زدن از لطفش خالی نگذاشته است,بطوری که هر 
لحظه یا نعمتی به او عطا می کند.یا بدیش را می پوشاند و یا بلا و 
گرفتاریی را از وی بر طرف می سازد.پس امام(علیه السلام)با اين هشدار 
نهترتن. آحاهت را به انسان داده است,زیرا حضور این نعمتها در ذهن او,در 
حالتی که وی رو به گناه و معصیت آورده است بهترین چیزی است که او را 
به خدایش علاقه مند می کند.دلیل این که فرموده: تقی ‏ تفه کن)آن 
است که,خود روی اوردن خدا بر بنده در ذهن نیست بلکه مفهوم و تصویر 
ان در ذهن موجود است. 


ص :144 


کلمة «یدعوه» و«واو»در «و انت» از نظر نحوی حالند,.و خلاصه و نتيجة 
معنای عبارتهای کذشته این است که ای انسان وقتی ک در حال پشت 
کردن به خدا هستی و به گناه و معصیت رو آورده ای و در عین حال این 
چنین مستغرق در نعمتهای او می باشی.یس اگر در حال اطاعت و عبادت 
او بوده و حسن ظن به وی داشته باشی به طریق اولی و بهتر و بیشتر 
مشمول فضل و رحمت ذات اقدس او خواهی بود . 


و ایم اللّه...الاعمال ,در اين قسمت امام(علیه السلام)برای بیداری انسان 
که نفس خود را در برابر نافرمانیها و گناهان ملامت کرده و از مخالفت 
فرمان الهی باز دارد,با یک برهان که از شکل اوّل تشکیل شده 
(1),استدلال فرموده است که خلاصة آن چنین است:اگر انسان به رفیقی 
که در قدرت و مقام همانند اوست بدی و کم خدمتی کند,از شرم و حیا بر 
خود لازم می داند که نفسش را به دلیل سوء رفتار و بد کرداریش مورد 
ملامت و سرزنش قرار دهد,پس در صورتی که در برابر ولی نعمتی قرار 

دارد که هر لحظه زیر باران رحمت او و مشمول عنایات وی می باشد, به 
طریق اولی باید نفس خود را در برابر گناهان و تقصیر انش سرزنش کرده 
و از عصیان باازش دارد . 


و حقا اقول:ما الدنیا غلاتک و لکن بها اغتررت ,معمولا اگر به کسی گفته 
شود که چرا دنیا را هدف قرار داده و از خدا و معنویات بدور افتاده ای,خود 
را بر حق می داند و خیال می کند که در حقیقت دنیا گناهکار است,به دلیل 
اين که او را به خود متوجه کرده و فرییش داده است,و از این رو در پاسخ 
می گوید:دنیا 
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1- قیاس از شکل اول در این عبارت چنین است.صفغری:اگر فرض شود که 
مولای صاحب نعمت تو همانند تو باشد و نسبت به او کوتاهی و تقصی 
کنی,خود نخستین داوری هستی که بر علیه خودت حکم می کنی. کبری:و 
هر کس در مقابل ولی نعمت مثل خود چنین باشد لازم است در برابر ولی 
نعمتی که افریننده و مالک اوست به طریق اولی حکم به تقصیر و 
خطا؛ صادر کند. نتیجه: پس بر تو ای انسان لا زم است که نسبت به خطاهایت 
از ولی نعمت خویش در صورتی که افریننده و مالک تو هم باشد پوزش 
بخواهی.(ویر استار). 


مرا شقروی کرده ات و اساسا صا فروکار و کول ماس قران کی به 
این مناسبت می فرماید: «و عَرَنَهَمٌ الحياة الذئیا» (1)...»و چون ممکن 
است در آخرت هم موقعی که به انسان گناهکار گفته شود که چه چیز 
باعث غرور تو شد که این همه گناه مرتکب شدی ؟بگوید:دنیا مرا گول زد 
که چنین به دام معصیت افتادم,بدین علت حضرت در این جمله,آن جواب 

احتمالی را پاسخی مستدّل فرموده است, که بطور تحقیق,دنیا گول زننده و 
گمراه کننده نیست,بلکه این تو هستی که مغرور زرق و برق دنیا شده ای. 


این سخن امام به دو دلیل اثبات می شود:نخست این که فریب دادن و 
حول زدن از لوازم خردمند بودن و عقل داشتن است.و حال آن که دنیا 
دارای عقل و درک نیست و دیگر آن که بطور کلی دنیا برای آن آفریده 
نشده است که گمراه کننده و مایةه فریب باشد بلکه هدف از آفرینش آن 
عنایت و لطف خدا بر انسان است که در این جا آفریده شده و زندگی می 
کند,با این دو دلیل به عنوان حقیقت نمی شود نسبت فریبکاری و گول زدن 
زا به جنط عاصاما به فلیل. ان که دباردارای اهر آشت که همین است 
بعضی فریب خورده و به آن دل خوش کنند,بطور مجازی می شود که آن را 
ماية غرور و گول خوردن دانست و به این علت حضرت در آخر جمله 
فرموده است,تو خود مقصُری که به دنیا مغرور شده ای. 


و لقد کاشفتک العظات ,امام(علیه السلام)در این جمله برای تقریر مطلب 
قبلی که دنیا فریبکار نیست می فرماید علاوه بر آن که فریبکار نیست 
نصیحت کننده و پند دهنده است زیرا فراد و تشتیبمایی که ذز آن وجود پید | 
می کند که یکی به لحظه ای از حضیض لت بخ اه قورنته ی رشتد ۵ 
دیگری در عین شادی به آنی گرفتار غم اکن می شوداینها همه به 
اتسان درتن عیرت: ی دهد و آدمی را 


ص:46 1 


1 ننتوره. اهر اف( 7 اقستمتی. از ایغ( ۱۱:۵0 آیعتن: ندین. چنیا آنان. را جه 
خود مغرور کرده است. 


انچه که در مورد تو نیز انجام می دهد ظلمی به تو نکرده است. 


و لهی بما تعدک تغژک ,پس از بیان این که دنیا نصیحت کننده است.در این 
قسمت پندآموزی آن را مورد تاکید قرار داده و انسان را بیشتر هشدار می 
دهد.لفظ «وعد»را که از جملة «تعدک» استفاده می شود در این جا 
استعاره آورده است به. آن دلیل که تغییر و دکر که‌نيهای دنیا اتشسان زا 
متوجه می کند که باید منتظر برخی مصائب و بلاها باشد,چنان که بطور 
معمول وعده دادن انز ضفتی. را خی وتان که آنخه سائل طلب کرده به او 
خواهد رسیدءاین که در این عبارت.عوض استفاده از کلمة وعید که حاکی 
از آیتذخ نایسند است از «وعد»استفاده شده است که اشتم خوشی را می 
رساند,از بت مجاز است که اسم یکی از دو ضذ را بر دیگری اطلاق 
فرموده است چنان که در بعضی موارد به بدی,پاداش می گویند ()»و 
نیز.صدق و وفا را بطور استعاره به دنیا نسبت داده است,به سیب آن که 
آن.وا تشسته: مه خص ر آزست و : با وفایی کرده که حتما به آنچه وعده داده 
عمل خواهد کرد,و در جمله های «اصدق و اوفی» و وا های بعد از آن 
«من ان تلذ بک او تغژک» ,لف و نشر مرتب (2)و تقابل میان دو نقیض به 
کار رفته است یعنی نخست در لفظ: 


صدق و وفا و سیس نقیض آنها را بطور مرنب, نه پراکنده ذکر فرموده 
است زیرا نقیض راستگویی,دروغ و نقیض وفاداری گول زدن و فریبکاری 


است. 
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آه مفکن. اشته براي کال باشضان که مار کزیده وا سيم نف 
گویند(مترجم). ۲ 

2 لف و نشر,دو قسم است:1-لف و نشر مرتب چنان که در متن امده 
است, آن است که دو لفظ بیاورتد و پس از آن دو معتی ذکر کنند که معنای 
اول مربوط به لفظ اول باشد و معنای دوم به لفظ دوم 2-لف و نشر 
من ان است فقو اضا سا ه مهار ان ی کر هی کون 
ار که ان دوم رطع انط ال تام اب درم 
باشد.شعر:لف و نشر مرتب آن را دان که دو لفظ آورند و دو معنی لفظ 
اول: بتةصفتی اول«لقظ تانن:بة ضعنی تاتی لف و تشر مشش آن را دان که 


کت لفط ارهاظ انم ی این لفط او( ی این 
(ویراستار) 


و لرب. ..مکذب ,در این جمله بعضی چیزها را که پی آمد غفلت انسان از 
مواعظ و نصایح دنیاست بیان فرموده است که یکی متهم کردن آن,در 
ی ار ی ارس 
آن است یعنی به دگرگونیهای گذشتة دنیا که موجب عبرت است و 
مکافاتهایی که یقین به وقوع آن در آینده دارد,.بی اعتنا و بدون توجه 
است. این جا جهت مبالغه و از باب مجاز مقدمه را ذکر و نتیجه را اراده 
فرموده است زیرا غایت و نتيجة تهمت زدن و تکذیب کردن هر چیز بی 


و لن تعژفتها...الشحیح بک ,امام(علیه السلام)به دلیل اين که انسان را به 
راستگویی دنیا و خیرخواهیش متوجّه کند تا آن که به نصایح آن گوش کند و 
وی را به کمراهی مهم نساز دبا یک قضیع شرطیه آن را جتین بیان فرموده 


ست . 


اگر حال دنیا و خیرخواهی ها و گرفتاریهای آن را درست بیاندیشی از 
منزلها و خرابه هایی که از ساکنانش خالی مانده و از امتهای پیشین و 
قرنهای گذشته بوده اند و تمام انها پندهای خیر خواهانه و عبرتهای صادقانه 
است دنیا را همانند دوسنی مهربان و ناصحی دلسوز خواهی یافت, شباهت 
دنیا به دوستی مهریان از آن نظر است که یاد آورندةٌ خوبی است و به تو 
پند می رساند و از آن عبرت می گیری چنان که عمل هر خیرخواه مهربانی 
و لنعم...محلاً ,در اين عبارت دنیا را بطور مشروط ستوده و می فرماید اگر 
از دنیا چنان که خواست خداست استفاده شود یعنی مور توجه و اعتنا 
شود اما نه چنان به ان دل خوش کرده که وی را منزل و جایگاه ابدی قرار 
دهی, جایگاهی نیکوست.نعم فعل مدح و اسم (1)آن, دار من لم یرض و 
مخصوص به 
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1- منظور از اسم,باید فاعل باشد چون نعم که فعل مدح است فاعل دارد 
نه اسم و همچنین در عبارات بعدی.(مترجم) 


مدح دنیاست و دو کلمة دارا و محلا تمیز و قائم مقام اسم جنسی هستند 
که اسم نعم بوده و حذف شده است.این جا دو مساله قابل ذکر است: 


1-معمولا اسم جنسی که اسم فعلهای نعم و بتئس باشد به اسمی اضافه 
می شود که دارای ال باشد مثل:نعم صاحب القوم ولی در این عبارت به 
چیزی اضافه شده است که ال ندارد و این مطلب در شعر نظیر هم 
زارد ففخم صا خی فرع ارم 


2-اين که در این عبارت با ذکر اسم جنس(دار)دارا را هم که نکره و بدل از 
ان است اورده و این هم 0 الذار دار آبیک دارا,و 
دلیل این که دار را به جملة من لم برض بها سل را تس نم بوطما 
اصاعه کرنم رن اه ایا یه اه انا ما 
اصلی خود قرار ندهد از عبرتهای ان پند می گیرد و تقوا را توشة خود می 
کیرد و همان پرهیز کارانند که به وسیلة تقوا ِِِِِ شده اند, احتمال می 
رود که دارا مصحار متضوب اشنم بسن این که برای لم برض بها و لم 
:1 


و انْ السعداء بالدنیا غدا هم الهاربون منها الیوم ,در این جمله امام(علیه 
السلام) کسانی از اهل دنیا را که از سعادتمندان در آخرتند معرفی می 
فرماید که با اعراض از دنیا و درس گرفتن از ویژگیهای وی آن را سبب 
کسب کمالات اخروی و خوشبختی آن جهان قرار داده اند, تعبیر به هرب که 
به معنای گریختن است کنایه از دوری کردن کامل از لذتهای دنیا می 
باشد, بدیهی است وقتی انسان جز به اندازه ضرورت دلتشتکیه و علاقه ای 
به دنیا نداشته باشد و.دو.عینجال از آن»درشن آموخته و دکر کونییا و فراز 

و نشیبهای آن را به وسيلة ارتقای به درجات آخرت قرار دهد بهترین 
سعادت را کسب کرده است در باره این که فقط باید به اندازه ضرورت از 
دنیا استفاده کرد.سرور پیامبران حضرت رسول اکرم(صلی الله علیه و 
اله)می فرماید:«مرا به دنیا چه کار.من در دنیا همانند سواره ای هستم که 
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روز بسیار گرم تابستانی گذارش به درختی می افتد,از مرکیش پیاده شده 
سای ور فا آن به اسر اکت مرد اه و رانا نز هی نی فد 
راه خود ادامه می دهد . (1)» رجفت این عبارت اشاره به روز قیامت 
است. که از کلمة غدا یعنی فردا فهمیده می شود.چنان که در قرآن چنین 
اشاره شده است: «یَوَم تَوَجّْفْ الاجقَة کتبغها الادقة» (2).»مفسران 
گفته اند که منظور از راجفه دمیدن ی ۳ و آن فریاد 
عظیمی است که مانند رعد باعث اضطراب و تحیر شده و مردم را بهت 
زده و بیهوش می کند و نیز می فرماید: «تبعَهّا الرْادِفة» (3)که مرحلة دوم 
دمیدن در صور است.منظور از حلائل القيامه ,گرفتاربهای اندوهبار و بزرگ 
رستاخیز است. 


و لحق بکل منسک اهله ,هر کسی در آن روز(قیامت)به مقصود و معبود و 
ار ی و 
فرموده است:«آدمی در قیامت با دوست خود محشور می شود و اگر 

را دوست بدارد البته با همان محشور می شود 1 فلم 
یجز...بحقه ,امام (علیه السلام)در این جمله ها کمال دادگری خداوند را در 
پهنة رستاخیز بیان می فرماید که در ان روز تمام حرکتها حتی حرکت یک 

جشنم بر هم زدن دز فضا و با ضدای قدمی آهسته در زمین فافع نمی شود 
مگ این که در رستای عدل الهی و بر طبق حق و حتیقت است و پس آز 
بیان گستردگی 
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1- ما انا و الدنیا؟ الما مثلی فیها کمثل راکب سار فی یوم صایف, فرفعت 
له شجره فنزل فی ظلها ساعته ثم راح و ترکها. 

2- سوره نازعات(79)آیه(6), [1 آیعنی:روزی که(نفخة صور الهی)جهان را 
پلرزآند,دز ین آن, نفخة ضور دیحزی در آید. 

3- سوره نازعات(79)آیه(6), [2 آیعنی:روزی که(نفخة صور الهی)جهان را 
بلرز آندددر بی آن: نفخه ضور دیحری: دز آید. 

4- یحشر المرء مع من احتٍّ,و لو احثٍ احدکم حجرا لحشر معه. 


عدل الهی در جهان آخرت به منظور این که شنونده را ؛ نش ان دارد که 
اعمال خود را بر طبق حق و عدل قرار دهد,و در رفتارش روش پیامبران و 
اولیای خدا را سر مشق قرار دهد تا در قیامت سند زنده و دلیل 9 
داشته باشد به این مطلب توجه داده است که در رستاخیز و روز حساب 
بسیاری از پاسخها و استدلالها باطل و عذرهای فراوانی ناموچه و مردود 
است و این که پس از بیان حال سعادتمندان در آخرت و معرفی آنان که به 
دای اه ار ان نان وا رو ی ام مت رای ار 
پرداخته به این سب است که شنونده را وادار کند ۳ برای رسیدن به 
سغاوی امس بان اقتها کت سا بت تا سوم ان رل ی 
نکند و در پایان انسان را راهنمایی می کند تا در اعمالش روش نیکو در 
پیش گیرد که در قیامت عذرش پذیرفته و دلیلش قانع کننده باشد و برای 
این کار دستور جامع بیان فرموده است: 


1-شایسته ترین و معقولترین کارها را برگزیند و انجام دهد 2-تشریفات دنیا 
و کالاهای آن نابود شدنی است پس باید کمالات اخروی را برگزیند که 


تافه مه هید ای است ما خی ار را رادم ام 


3-خود را آمادة سفر به سوی خداوند کند و این امر.جز با ریاضتی که از 
عبادت و زهد و بی اعتنایی به دنا بر می خیزد.امکان پذیر نیست. 


4-اين که به درخشش نجات بنگرد یعنی پس از زهد حقیقی و عبادت 
واقعی که نفس سرکش اماره را درهم می شکند وجهةّ معنوی و انديشة 
خویش را به خداوند متوجه کند تا درخشندگیهای نور الهی را حسّ کرده و 
بارقه های امید نجات را مشاهده کند و درهای سلامت را بر روی خود باز 
ببیند,چنان که در دو فصل قبل در خطبءة 211 صفحه 54 به این معنی 
اشاره فرموده است: و تدافعته الابواب الی باب السلامه در بارة سالکی 
که راههای ریاضت در بهشت را 
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بر رویش می گشاید. 


5-و نیز به او دستور می دهد که بار خود را محکم بر پشت مرکبها ببندد, 
یعنی در پیمودن راه خدا و عمل کردن برای خشنودی او کوشش فراوان 
کند, لفظ مطایا که به معنای مرکبها و وسایل سواری است برای ابزارها و 
وسایل کار,و لفظ ارحال (1)را که به معنای بار بستن است برای انجام 
دادن و به کار بستن وسایل کار استعاره فر موده است. 
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[ظای | افظ ارحال که در ارت قارع امد اند خلط پاش کون ارت 
یمه ایح ای مره است‌ توبات اففال ی 


5ضصار کفیار آن حضرت(غعلیه الساه ااشت: ‏ 


مج 3 ._ 0 بد 39 ۹3 0 - 2 
5 الله ‏ ن ابیت ِ حسي السعدّان مَسهدا- و اج في أ ل مصفد|- 
لل ۳ 9 ۳ 5 ده ی 9 " 
احبٌ_الوت من ان ,القی اللة 5 رسولة یوم القیامه ظالما- لِبَعض العباد- 5 
2 ۹ ِ و 1 زر م0 .- ۲ ۲ ره ۳ و - 1 ۶و مر 
عاصباً لْسَیءٍ من الخطام. و کف الم آحدا تفس برغ ی الپلي فْفولا- 
فا ۳ ع‌ِ ۳ ۳ ۵ _ ۵1 و ی سب 0 0 5 2 للا 
و تطول ی التری ها- و الله لقد رایث ؟عقیلا؟ و قد امل <- حلی 

‌ِ ‌ علل 0 0+ 0 ۳ و توت 
استعاحنی چه کم صاعاو رایت ضانة شعت السغور یر اللوان ح 
9 0 _- ۶ لا - و ۶و هو زر ار ء جح 1 - حیل. 1-2 7 ی 1- 
وقر هم- چانما سودت وجوههم با عظلم- و عَاودنی مَوّ کدا ۲1 رز ‌ القول 
و _ 9 ۳ مج ]9 ۶ و و بو 3 
رد بت ۱ ابيعة دییبی- 5 انبع قیاده 


-۱ 26 2 و جع لا ۳ تِ و 2-۱ ۱ 2 ۶ 1۱ ول 1 ۳ مت 
با ؟عقیل ! ا تین من حدیدو اخماها انسانها للعبه و نی [لی تار سَجرها 
جباژها لعصَبه- | تین من الاذی و لا این من لظی- و اعجَب من لک طارق 
#1 ۳ و 2 7 1- زر مر 0 هر + ۳۹ 9 آللا ‏ ۶ ۳ لا ۲ 
طرقتا بعَلفوقه فی, وعایِهَام و معجوبه ننته]- نما عچتَت پریق حیو او 
07 -_ ۰ ‌ِ ی 0۵ . ی , ۱ و سل ی - 01 2 ح 2 ۱ ۱- 
ییا لت ا صله ام ۳ ام ام ود 49 ۰ لک مَحر علیتا؟ هل | 29.1 ل 
لا دا و لا داک و, لعنها هدیة فقلث هبلتی العیول | عَْ دین الله ائیتنی 
9 _ - 3 ۳ 3 ی 3 2 ۳ ات ِ گٍِ اس _ 
لتخدعیی- آ مختبط آم و جنه أَم تخر و الله لو اغطیث الأقاليم السَْعَة بقا 
ثِ 3 2 2 ِِ 
اه 3 ۱ او 
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تن وور 5 ۹ کت بِ نت ٩‏ ی بر ای ِ 5 ده 5 
ان دتیاکم عندی لاهوَن من ورقه فی فم جَرَادو ۳ مَهّا- ما العلی ؟ و لِتعیم 
2 ۳1 0-7 - فت ‌ِ ‌ نت رز 9 1 ۳ ۳ ِِ 
یِفتی و لذو لا تبقی- تَعوذ بالله من سْباتِ العقل و قبح الرلل و به تَسْتَعینْ 


لفات 
سعدان:بوتهة خاری که خارهایش از سه جهت تیزی دارد چنان که به هر 
طرف روی زمین قرار گیرد روی دو پایه می ایستد. 

صض فد ؟ ره شده به زنجیر یا چیز دیگری. 

قفول: برگشتن از سفر املاق:شدت فقر و بی چیزی استماحه:درخواست 


بخشش کردن عظلم:گیاهی است که به عربی آن را نیل می گویند و نیز به 
معنای گیاه دیگری هم گفته اند که در رنگ کردن اشیاء به کار می رود. 


دنف : شدت بیماری. 

مقر وا مت یا انش 

سچرها:آن را بر افروخته و شعله ور کرده است. 
شنتتها: آن را نمی پسندم. 

هبلته الهبول:زنان در عزایش بنشینند. 


خباط:بیماری است مانند جنون و دیوانگی ولی دیوانگی نیست و مختبط 
کسی است که نزد شخصی به منظور کمک خواهی می اید,با این که هیچ 
گونه سابقه ای و مناسبتی با وی ندارد.نه خویشاوندی و نه شناخت دو 
جانبه یعنی هیچ مجوزی برای درخواست کمک ندارد و مناسبتی هم برای 
کمک کردن به او وجود ندارد. 


جئه:دیوانگی هجر:هذیان جلب الشعیر:پوست جو. 
ترجمه 


«به خدا سوگند,اگر شب را با کمال ناراحتی روی خار سعدان به سر برم.و 
اک 
دوست می دارم از اين که روز قیامت خدا و رسولش را در حالی ملاقات 
کنم که بر بعضی از بندگان ستم کرده و چیزی از کالاهای پست دنیا را از 
کسی از روی غصب تصرف کرده باشم,چگونه بر کسی ستم روا دارم به 


خی ای که یی که و سوه من وی مور یس خایطا نت ان 
تظطول نفی انجاید. 


به خدا سوگند عقیل را در نهایت تنگدستی دیدم که از من درخواست می 
کرد تا از گندم شما(مسلمانان) مقداری به او بدهم» ,و کودکانش را مشاهده 
کردم که از فقر چنان ژولیده مو و تیره رنگ بودند که گویا چهره هایشان با 
نیل رنگ شده بود,چند مرتبه پیش می آمد و بطور مکژر حرف خود را 


اظهار می کرد.من به 
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سخنانش گوش می کردم.,او گمان کرد که من دین خود را به وی می 
فروشم و دست از روش دینی خود برمی دارم و به راهی که او مرا می 
وا 1 
نردم تا مایة. عبزش باشد. از شدت. درد,فریادش برامد و مانند بتماری که 
در نهایت رنج بنالد,فریاد زد, نزدیک بود که از داغی آن. بننوزدربس به آو 
گفتم:ای عقیل,مادران در عزایت ت بگریند, آیا از پارة آهنی که انسان به بازی 
آن را سرخ کرده, فریاد بر می آوری,و مرا به جانب آتشی می کشانی که 
خداوند جبار او,از روی خشم آن را شعله یتکرح است ؟: تو از این ردج 
اندیک می نالی و من از آن آتش دوزخ ننالم ؟ از این شگفت 1 
شخصی است که شب هنگام بر ما وارد شد, ارمغانی آورد با ظرفی سر 
0 ۱ ۱ ۳ 
آمیخته بود,من به او گفتم این که آورده ای صله است (منظورت صلةّ رحم 
است )با زکات پا صدقه ؟اگر صدقه است که , بر ما خاندان حرام است او 
گفت:صدقه و زکات نیست,بلکه هدیه اس و 
به. عزایت. بنشینند,آیا از طریق آیین خدا وارد شده ای که مرا بفریبی آبا 
هه ام اه 
هفتگانه با تمام آنچه را ذر زیر آسمان قرار دارد به من واگذار کنند تا خدا 
را در بارهُ مورچه ای نافرمانی کنم,به این که پوست جویر را از دهان آن 
بربایم,چنین کاری نمی کنم, اين دنیای شما در نزد من از برگی, که در دهان 
ملخی قرار دارد و آن را می خورد پست تر و بی مقدارتر است,علی را چه 
کار با نعمتی که فناپذیر است و لذتی که باقی نمی ماند.از غفلت خرد و 
زشتی لغزش به خدا پناه می برم و از او یاری و کمک می خواهم .» 


این فصل را حضرت به منظور بیان بیز اریش از ستمگری ایراد فرموده 
است, شخصی از رعایا نزد وی آمده و اظهار نیاز کرده, بخشش و عطا می 
خواهد و حال 1 که ,.امام(علیه السلام) نه چیزی را برای خود اندوخته است 
که از ان 
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به او دهد,و نه از بیت المال می تواند چیزی را به کسی غیر از دیگری 
اختصا هم هو ترا مال فده سردم است و به این سبب درخواست کننده را 
محروم می کند.و چون ممکن است درخواست کننده خود را در شذت نیاز 
ببیند و از اين جا هم که با دست خالی برمی گردد.حضرت را متهم می کند 
که بی رحم و ظالم است و مال مسلمانان را در انحصار خود قرار داده 
مورد, به بیان این خطبه پرداخته است. 


للم اتحظاه مان فان بان کنیوه کال ارضا یه رت ان رت 
از ظلم و ستم است:با تاکیدی که از سو گند در عبارت فهمیده _ می شود,دو 
امر را که مستلزم شکنجه و عذاب دردناک در دلیاست:تر خود آسانتر از آن 
دانسته است که ستمی بر بعضی بندگان روا دارد,به اين دلیل که در نظر 
اهل بصیرت شدت درد و عذاب الهی که کیفر ستمکاری بسیار سخت تر 
است.لفظ حطام که به معنای قطعات شکسته از گیاههاست از لذتها و 
خوشیهای دنیا به عنوان استعاره به کار گرفته شده است و دو کلمةٌ ظالما 
و غاصبا از نظر نحوی منصوب و حالند . 


و کیف. ..حلولها ,در این عبارت با استفهام انکاری و دو دلیل عقلی ظلمی را 
که بعضی به آن حضرت نسبت داده بودند رد کرده است که چگونه به 
خاطر جانی که با سرعت می پوسد و کهنه می شود و مدتهای دراز در زير 
خاک می ماند,بر کسی ستم روا دارم ٩و‏ الله لقد رایت. ..لظی ,به منظور 
رفع نسبت ناروای ستمگری که به آن حضرت داده بودند,دلیل آورده است 
که آن چنان در حفظ و نگهداری بیت المال عدل و داد را رعایت می کند 
که حتی برادرش عقیل را با شذت فقر و بی چیزی و داشتن عائله ای 
سنگین و نیاز کامل و داشتن حق در بیت المال رد کرده است. 
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و بدیهی است کسی که هیچ یک از علل سه گانة زیر:یرادری و فقر شدید 
و مستحق بودن فقیر از بیت المال,نتواند او را وادار کند که خواستة او با 
خدافل جر مار ان رااسن دعس کی ح وار ان است ره اه 
ستم کند و یا حتی به آن نزدیک شود امام(علیه السلام) لفظ سمع را که به 
چنین توهم می شد که آن حضرت لذتی را که از عطای بیجا به برادر 
فقیرش می برد,با خساراتی که از آن راه به دين او وارد می شود عوض 
می کند و از بیت المال به وی چیزی می دهد,منظور از واژه «قیاده» در 
ی ات و وی با و ۳ 
شود از قبیل دلسوزی ی ,امام علیه السلام آهن 
رامیت عصل یی کرو تا وی را متوجه آتش سوزان آخرت کند 
و به این سبب موقعی که صدای ناله اش بلند شد, فر مود: ات من حدیده 
ناه اشامات دادن یه است وه ورین که فرمانل ان اه 
داغ دنیا که چندان مهم نیست ناله ات بلند می شود و می ترسی به طریق 
اولی باید از آتش دوزخ و سوزندگی آن بترسی و بنالی.و چون ترس از 
اتش دوزخ باعث ترک ظلم و ستم می شود.پس چنین درخواستی از من 
نا و پس از آن که حضرت برای 
برادرش عقیل ثابت کرد که واجب است,چنین توفع بیجایی را ترک 
کند,برای خود نیز استدلال فرمود که باید چنین بخشش نابجایی که یک نوع 
ظلم است نکند,و فرمود: اف ای ها ان من ای یف در 
صورتی که تو از ناراحتی آتش دنیا چنین می ترسی و می نالی پس من 
( ننالم و نترسم و این که می فرماید,چرا من از 
آئنش دهرخ تال .با آن: که در حال حاضر در دنیا حرارت آتش دوزخ وجود 
ندارد؛به این دلیل است که آنچه بطور حتم در اثر ظلمی که تا کنون تحقق 
دارد واقع می شود به منزلهٌ امر محقق قرار داده شده است تا نتيجة 
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اقلا فی(وکملی آن ی وی که انیا استان متس را اناد 
فرموده است که متصدی داغ کردن آهن بود یعنی امام خودش را به این 
خصوصیت معرفی کرده است و همچنین در اضافة جبارها منظور خدای 
متعال است.و واژه للعبه را به آن دلیل ذکر فرموده است که این حرارت و 
داغی آهن را سهل و کوچک بشمارد تا حرارتی را که نتیجهة آنشتدوز و 
غضب الهی است بزرگ و مهم جلوه دهد,و نیز با کلم جبّار علت شعله ور 
کنندة آتش دوزخ را غضب و خشم خداوند قرار داد تا آن که موقعیت آن را 
بزرگ و مهم نشان دهد . 


و اعجب من ذلک...ام تهجر بیعنی شگفت انگیزتر از داستان عقیل حکایت 
شخصی است که در شب هنگام, به خانة ما وارد شد,طارق کسی است که 
در شب وارد می شود منظور از ملفوفه فی وعائها هد یه است بعضی 
گویند مقداری حلوا و شیرینی بوده که در چیزی پیچیده برای حضرت آورده 
بود و با جملة شنثتها زهد خود را نسبت به دنیا و تنقرش را از لذّتها و زرق 
و برقهای ان بیان فرموده, بعد حلوایی را که شبانه برایش اورده 
بود,امام (علیه السلام)آن ر به این دلیل به آب دهان يا قی مار تشبیه 
فرموده است که در آن سم مک برای او وجود داشت,آورندة حلوا 
قصد داشت توجه آن حضرت را به خود جلب کند تا از این طریق از بیت 
القال, سا کی سس اک وی واشتان این سر اد مد 
برادرش عقیل این بود که تقاضای عقیل سه دلیل به همراه داشت که هر 
کدام برای توجیه درخواستش کافی بود,برادری, نیازمندی,و حق داشتن از 
بیت المال,در صورتی که این شخص به رشوه متوسل شده بود,لذا امام به 
منظور رد کردن چنین می فرماید: فقلت له...اهل البیت ,با این سخن که 
حضرت,به آن شخص فرموده,چنین اراده کرده است که معمولا وقتی 
کسی به منظور تقلب به پیشگاه خداوند,مالی به بندگان او عطا می کند از 
این سه صورت خارج نیست.یا به عنوان صلةّ رحم و پیوند خویشاوندی 
است و پا از 
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بایت ضدته است نا :کا واخییاها که از انم ست کسم کامسا آناده 
کرده ای ؟ و این که حضرت در بیان این ۳ اسمی از هدیه نبرده است 
از این لحاظ است که هیچ عاقلی تصور نمی کرد که علی(علیه السلام)از 
کسی هدیه ای را بپذیرد, بویژه در زمان حکومت و خلافتش زیرا آنچه هدیه 
آورنده و در عوض هدیة خود ات ان حضرت می خواست پا حق بود و یا 
باطلار خی ند که ی بدین هدبه آن ترا احام یداه وراکر باطل بوه 
به هیچ وجه امام زیر بار آن نمی رفت پس در هیچ صورت هدیه وجهی 
نداشت و با این دلیل بود که وقتی س پاسخ سخن حضرت, گفت نو هدبه 
است.حضرت با ناراحتی او را به دیوانگن و هذیان نسبت دادند»,پس از آن 
که آهاماعلبه السلام‌ایکی صری مال شا براق آن شخضن هدبه آورنده در 
سه عنوان منحصر فرمود.با این سخن که این بر ما حرام است دو قسم آن 
را که صدقه و زکات است باطل کرد,و نیازی به رد کردن صله رحم هم 
نبود به این دلیل که وی هیچ گونه نسبت خویشاوندی با حضرت نداشت نبنا 
بر این معلوم بود که عنوان صله رحم نداشته است.طارق (1),در پاسخ 
نام( عايه السلام )میت 


هیج کدام از اینها که مه فرمایید نیست بلکه تنها هدیه است وی با این 


سخن خود که عنوان چهارمی اظهار کرد در حقیقت اشاره کرد به این 
مطلب که بخشش مال در راه خدا منحصر به سه عنوان فوق نیست بلکه 


نة ضو ات دیگری هم: قمکن استت باشد و آن هذیة آسنت. که من آورده ام. 
فرضاش اه الا هی الضولممصرت ارساسع اه که کفت: 
این چیزی نیست جز هدیه,درک کرد که غرض او نیرنگ و فریب است, قصد 
و 
که بر خلاف دستور خداست.,او را از دین خارج کند , لذ| در این سخن به او 
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1- طارق کسی است که در شب به خانة دیگری وارد شود و این جا منظور 


همان کسی است که در شب بر حضرت وارد شد و می خواست با رشوه 
به نام هدیه از امام کمک بگیرد. 


پرخاش کرده است, نخست او را نفرین و سپس به منظور این که او را از 
این کاری که انجام می دهد متنفر سازدبه صراحت وی را به خدعه و 
فریبکاری نسبت داده است؛ و واژه خدعه در این عبارت به طریق استعاره 
ذکر شده, زیر| اکر مقضوز آه عفلی: می: فد .یعتی: خضرت: به. وع. مین ی 
کرد و از بیت المال به او کمک و مساعدت می کرد,نقصانی در دین او وارد 
مق وان ام یه یل ام ایند :فریب دادن از راه دین می شد. 


| مختنط.ام ده خبه ام تهج امام (علية الشبلام )یش ازدان که بزای ظرف 
مقابل اثبات فرمود که این عمل او,حکم خدعه و فریب دارد.وی را به 
خاطر این فریبکاربش توبیخ و سرزنش کرد و به طریق استفهام و 
پرسش. زشتی عمل او را برایش بیان فرمود زیر | کسی که بخواهد 
شخصی مثل امام(علیه السلام) ر | با فریب و نیرنگ از دین بیرون 
سازد, معلوم است که انديشة درستبی ندارد و سزاوار است او را با ابتلای 
توبیخ کرد . 


و آللغی‌ها فغلت فک است این ماه وفع توهمی باشد که طارق :دز 
خیال خود می پروراند,زیرا او تصور می کرد که با اين هدیه اش به مطلوب 
خود دست می یابد و امام را تحت تاثیر قرار خواهد داد ولی حضرت با این 
فرمایش ساختمان خیالی او را در هم ریخت و بطلان انديشه اش را آشکار 
ساخت. مراد از اقلیمهای هفتگانه تمام قسمتهای روی زمین است,و این 
مطلب دلیل بر گسترش عدالت آزحخضرت می با شید 


همچنان که در خطبة شقشقیه نیز می فرماید:بهوش باشید و بدانید که این 
دنیا در نظر من از آب بینی بز که وقت عطسه زدن روی لب وی ظاهر می 
شود کثیفتر و پست تر است . 
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و ما لعلیث و لنعیم یفنی و لذه لا تبقی ,امام(علیه السلام)در عبارت,با 
استفهام انکاری نکوهش خود را از نعمتها و لذتهای دنیای فانی ابراز 
فرموده است که بطور کلی حالت علی با اين زرق و برقها ناسازگار است 
و هرگز خوشگذرانی, این سرای را انتخاب نمی کند,در آخر پس از بیان 
حال خود,از تاریکی عقل و بی خردی که نتیجة آن دل خوش کردن به 
لذتهای مادی و میل به پیروی از نفس سرکش و هوسهای دنیاست و نیز از 
زشتی لغزش که انحراف از راه خدا و در نتیجه, سقوط در دره های هلاکت 
است,به خدا پناه برده و از او درخواست کرده که وی را در دوری کردن از 
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6 معاای آن حشرت (علیه السطلای آتتیت 
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پسار:بی نیازی اقتار:تنگدستی و نیازمندی 
ترجمه 


«خدایا آبروی مرا با توانگری ۹ دار, و موقعیت مرا , نک نتوین از بین 
مبر, تا محتاح نشوم که از روزی خواران تو,درخواست ِِ و از 1 
خلق تو.طلب عطوفت و احسان کنم و به ستایش کسی که به من بخشش 
کرده و نکوهش شخصی که به من عطابی نداده است., مبتلا نشوم» بو حال 
آن. کف قن صاحت. اخیار همه ایشا هستی.ه منع: ی قطا در کشست. انا 
توست و تو,بر هر چیز,قادر و توانایی .» 


در این فصل امام (علیه السلام)دعا کرده و از خداوند خواسته است که او 
را بی نیاز کند و از تنگدستی و لوازم آن به وی پناه برده است,غنا و بی 
نیازی مطلوب ِِ_ِ مقداری از مال دنیاست که با قناعت و میانه 
روی نیازهای ضروری او را بر طرف کندنه این که بیشتر از حد نیاز به 
دست اورد و برای خود اندوخته 
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کند و نه گشایش دادن به زندگی بیش از نیاز چنان که در میان اغلب مردم 
معروف است.پیداست که دعا برای بی نیازی به معنای خاص اول پسندیده 
است ولی درخ وا سینت روت بر وجه دوم که اغلب مردم نظر دارند نکوهیده 
و نایسند است.فقر و بی چیزی آن است که آدمی محتاح به سوال از مردم 
شود,و این,خود لوازمی را در پی دارد که انسان را از توجه به خدا و 
پرستش او باز می دارد و آن لوازم از اين قرارند. 


شدن اب 0 و چون 0 و بی 19 مانند دو امر 
متلازمند که هیقر کدام بدون دیگری تحفق نمی یابد,امام(علیه السلام)فقر 
را از بین برنده آبرو و شخصیت انسان قرار داده است,همچنان که از بین 
برنده غنا و بی نیازی است,چنان که ابو طیب در شعر خود به این ملازمه 
اشاره کرده است. 


فلا خجو قی الوا لمن قل ماله و لاعمال قی, الا امن قل مخده 


پعنی کسی که مال ندارد در دنیا آبرو ندارد.و کسی که کم اعتبار باشد 
مالت نخواهد داشت .موقعیت و آیزه تن دارای مراتبی است,اگر دی به 
دست آوردن آن, خدا اراده شود مابة عژت و شرافت دین خداست و اگر به 
فتعز کمک کرففن بر ادای حفوی الهیته اطاعت: فومان-حدا باشد همان 
وخه مظاوت: و چستدیده اف است که امام(غلنه. السلام ان را از خدا 
خواسته تا با داشتن چنین موقعیتی از مردم دنیا مستغنی و بی نیاز شود و 
این همان چیزی است که خداوند به پیامبران خود داده است چنان که می 
فرماید: 


«یا مریم ان اللة ینش یکلمه من اسْمة المسیخ عیسی این مریم وج 
فی الدئیا 5 الاختو» (1)»و اگر انسان, ,موقعیت و ابرو را ؛ به منظور ۳ 
فروشی و عزت دنیا 
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نامش مسیح,عیسی بن مریم است بشارت می دهد که در دنیا و آخرت 
او ومند و از مقربان درگاه خداست. 


بخواهد, مذموم و نایسند است. 


2-دومین بی, آمد فقر و تنگدستی:آن است که آدمی مجبور می شود,دست 
نیاز به سوی مردمی دراز کند که به هیچ وجه شانشتکین: آن را ندارند, زیر | 
سراسر وجود آنان نیاز و احتیاج است.و چون لازمة این کار تواضع و 
فروتنی در نزد غیر خداست و انسان را از توجه و رو آوردن به معبود 
حقیقی باز می دارد.نوعی پیستی و بدبختی است که باید از آن به خداوند 
پناه برد,و در همین زمینه امام چهارم کلف بن الحسین(علیه السلام)در 
دعاها و مناجاتهای خور در پیشگاه و ای :تویی که خود را 
نب بی نیازی از آفریدگانت سنوده ای و شایسته ای که از آنان بی نیاز 
باشی,و تو آنان را به فقر و احتیاج نسبت داده ای و به حق,آنان نیازمند به 
تو هستند.پس کسی که بخواهد دوستیش را با تو محکم کند و به واسطة 
وجود تو فقر و نیاز را از خود دور سازد حاجت خویش را به سوی اهلش 
برده و برای برآوردن آن از راه صحیح وارد شده است.,اما کسی که نزد 
آفریدگان اظهار تنگدستی کند و از آنان طلب حاجت کند و غیر تو را سبب 
رفع نیاز خود بداند,به نومیدی گراییده و سزاوار نرسیدن به احسان و نیکی 
تو شده است (1).و این که امام زین العابدین(علیه السلام)فرد اخیر در 
دعای خود را سزاوار نرسیدن به احسان از ناحية خداوند دانسته است به 
آن دلیل است که بر اثر حاجت خواستن از غیر خدا و توجه به دیگران 
قابلیت ی را 


د ات تا است. 


طالبی رزقک .منظور از اين جمله در خطبة امام(علیه السلام)آن است که 
دیگر کسان غیر از تو لیاقت آن را ندارند که چیزی از آنان خواسته شود. 


سای امه اتتاع نان اس ات وان سای سم 
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1- ترجمهة قسمتی از دعای شمارة 13 صحيفةه سجادیه. 


به تجربه ثابت شده است که ترحم خواستن از ناکسان و اشرار و دراز 
کردن دست نیاز به طرف انان,در ذايقة نیکان و صاحبان مروت از داروی 


4-پی آمد چهارم تنگدستی و نیازمندی آن است که آدمی ناچار می شود 
کسانی را که به وی بخشش و مساعدت کرده اند,بستاید و انانی را که 
کمک نکرده اند نکوهش و مذمت کند,و این خود صفتی است که انسان را 
از توجه به خدا و رواوردن به قبلة حقیقی باز می دارد . 


و او در عبارت و انت ,واو حالیه است.یعنی خداوندا| حیئیت و آنروی مرا با 
فقر و احتیاج.بی مقدار مکن که به سبب ان دچار اين ناگواریها شوم. در 
حالی که تو هستی که با احاطة قیومی خود بر هم سببهای عالم وجود 
برتری داری و از همه شایسته تری که به هر کس آنچه بخواهی عطا کنی و 
انچه بخواهی منع نمائی,تو سر چشمة بذل و بخشش و غنا و بی نیازی 
هستی,زیرا احتیاجی به خلق نداری و تمام افریدگانت در جهات ظاهری و 
معنوی به تو نیازمند و محتاجند چون قدرت بی پایان تو سراسر ممکنات را 
در تسخیر دارد. توفیق از خداوند است. 
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7اه خطیه فا ارم تشر یه لته اه 


اشاره 


ر ۳ ِ 3 و ۳ ۳ و 
داژ بالتلاء مَحفوقة و بالقذر معژوقه- لا تذوغ أخوالها و لا یسم رال 
هه | > و _ لا ۳۹ ۱ 9 ی رز و زر ره و ی 
اخوال مخت 1 و ۲ ات ه فهُ- العییشن فیها مدموم و الامان منهّا معد وم- 
۳ ها سس ۳ ات ۳ ی و 9۵ و - کت ۳ ۳۳ 0 ۳ ۳ ّ" 
انما اهلها فیها اعراض مُستَهدَفه- تزميهم بسهامها و تفنيهمْ بجمامها- و 
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سس كِِ و ۱۳ س 7 ِ ۳ 9 رت ِ 
ضاژوا الَیّْه- ‏ ارْتعَتکم دَلک المَطْجغْ و صَمَکم لک المَسْتَودغ قکیف کم 
سس ] سر ۳ هن لا _ ۶ ت نت 
تتاهث بکم الامُوژٌ- و بُعْیْرتِ الفْبُورٌ «هنالک تبلوا کل تفس ما أسْلَقث و ردُوا 


تاره:دفعه, مرتبه مستهدفه:چیزی که نصب می شود و هدف تیراندازی قرار 


می گیرد. 
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عفت الاأثار:آثار محو شدناپدید شد نمارق:جمع نمرق و نمرقه:متکای 
کوچک ار : سینه بعثرت القبور: قبر ها نبش شد, و آنچه در ان بود بیرون 
آورده شد‌هر گاه شخصی کالاای فروشی خود راهم زند و زیر و رو کند 
بطوری که آنچه در پایین است بالا بیاید و آنچه در بالاست پایین آید.می 
گویند: 


بعثر الرجل هعاعکه: ان مرد کالای خود را زیر و رو کرد. 
ترجمه 


«دنیا سرایی است که با گرفتاری در آميخته و به مکر و فریبکاری شهرت 
پافته است,همواره بر یک حال باقی نمی ماند,وارد شوندگان به آن سالم 
نمی مانند احوالش گوناگون و اوضاعش در تغییر است خوشی در آن 
نکوهیده و آسودگی در آن وجود ندارد. ساکنان دنیا هدف بلایند که دنیا آنان 
را با تیرهای خود نشانه گرفته و با مرگ نابودشان می کند. 


بدانید ای بندگان خدا,شما و دنیایی که در آن قرار دارید در همان مسیری 
گام برمی دارید که حذش ان شما آن را پیموده اند, آنها که عمرشان از 
شما درازتر و خانه هایشان از خانه های شما آبادتر و آثارشان از شما 
بیشتر بود,صداهایشان خاموش شد و از هوا و هوس افتادند و بدنهایشان 
پوسید و ساختمانهایشان خالی ماند و انارشان مندرس شد. کاخهای بر 
افراشته و ساختمانهای استوار و بالشهای گسترده را به سنگهای محکم و 
قبرهای به لحد چسبیده, تبدیل کردند, آن قبرهایی که اطرافشان ویران شده 
و ساختمان آنها با خاک استوار شده است مکان ن قبرها با هم نزدیکند 
ولی آنان که در قبرها خوابیده اند,غریب و تنهایند در یکجا اجتماع دارند و 
ترسان و هراسانند و گروهی به ظاهر راحتند امّا در واقع گرفتارند,با 
وطنهای خود انس نمی گیرند,با آن که پا هم نزدیک و همسایه اند, اما 
همانند همسایگان با هم آميزش ندارند,چگونه میان. نها دید و.باز دید:باشد 
و حال آن که پوسیدگی با سينة خود آنان را خرد کرده و سنگ و خاک ایشان 
را خورده ِ اکنون تصوّر کنید که شما نیز به جای آنها رفته اید و آن 
خوابگاه شما ر به گرو گرفت. بو آن امانتگاه شما را در آاغوش دارد.پس 
چگونه كِِ نود حالي شما, , وقتی که کارهایتان سرآید و قبرها زیر و رو 
شود ؟ «هنالک تبلوا ک تفس ما» 
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ِ ۳ ۳ ۳ 
۳ و و و ردو الی الله مَولاهم الحق و صَل عَنهَم ما کائوا یفترون ۳ (1) 


امام(علیه السلام)در این خطبة شریف که دنیا را نکوهش و نواقص آن را 
گوشزد کرده. می خواهد انسان را چنین هشدار دهد که از تمایل زیاد به دنیا 
بر حذر باشد و بداند که رو آوردن به زرق و برق دنیا راذفیه را از توجه به 
خدا باز می دارد,باید به دنیا به گونه ای نگریست و استفاده کرد که بدان 
منظور پدید آمده است(یعنی دنیا را وسیله آخرت قرار داد و نه هدف) کلمة 
دار خبر مبتدای محذوف(الدنیا) است. 


در اغاز, عیبهای دنیا را بر شمرده و مردم را از آننن خر داشته است؛ 


1-دنیا با گرفتاری و بلا همراه است و به منظور رساتر بودن کلام,اين معنا 
زاسون کات نا اقطی که ار ما سنوی فان افم و وهای احاساه 
و فراگیری همه جهات است تعبیر فرموده است.چون کنایه رساتر از 


2-دنیا به دغلکاری و فریب شهرت دارد لفظ فریب و دغل را به عنوان 
کنایه و استعاره ذکر کرده است,زیرا گاهی در دنیا خوشیهایی به انسان رو 
می آورد که چون مورد پیسند انسان است و به آن خو می گیرد,تصور می 
7 9 
دنیا با او ناسازگار می شود مثل آن است که دنیا وی را فریب داده و با او 
٩ 1 1 ۹ ۱‏ 


است. 
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[- سوره پونس(10)آیه(29)؛ 11 ایعنی گذر ان هنگام هر نفسی آنچه را که 
پیش فرستاده خواهد یافت و همه به سوی معبود به حق و مولای حقیقی 
خود باز می گردند و آنچه را که افترا می بستند به کارشان نیاید. 


تشه خالفن آسخالات نا مات و خوایی توا رد 


4-وارد شوندگان به دنا از آفتها مصون نیستند. 


5-احوال آن متفاوت است.احوال خبر مبتدای محذوف است و تقدیر آن 
خنین است,اخوالها اخوال فخنافه. 


6-متغیر بودن حالات آن:چنان است که پس از هر حالتی:حالت دیگری پیدا 
می شود. 


کوشی هتکن بدان: نکوهیده اشت سرا توتهای: ان:غافیتی هلا تزا 
دارد و الوده به مرض های تیره کنندة ون و عوارض نامطلوب است و به 
اين سبب پیوسته در زبانهای اغلب مردم مورد مذمت قرار می گیرد و در 
زبان کسی هم که دنیا به کام اوست و در آسایش و رفاه زندگی می 
کند, موقعی که برخی بیماریهای فرساینده بر جسم و جان او عارض می 
شود,دنیا مورد نکوهش و مذمّت واقع می شود. 


8-هیج گونه امنیّتی از خطرهای آن وجود ندارد و انسان در دنیا از خطراتش 
ایمن نیست.خطرهایی که از لوازم ذاتی و تحولاتی وجودی دنیاست و 
استعدادهای کسانی که بر اثر حرکت افلاک و ستاره های ان.اموری را می 
پذیرند در دنیا مختلف است و ارواح مجژده,از سوی حق تعالی به هر 
پذیرنده ای از آنها آنچه آمادة دریافتش هست.افاضه می کن 


9-ساکنان دنیا همواره هدف تیرهای بلایند. واه اغراض را استعاره از 
مبتلایان اورده و کلمة مستهدفه را ِ از لوازم مشبه به است برای 
ترشیح ذکر فرموده است. همچنان که تیراندازی را استعاره از ایجاد 
کرفتاربها: و تیرها را به عنوان ترشیح آورده است . 


0-دنیا با ساکنان خود همان رفتاری را دارد که با گذشتگان داشته است 
انها که از ایشان عمرشان درازتر و خانه هایشان ابادتر و اثارشان بالاتر بود 
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بعنلی 2 عظمت آثار آنها چنان بود که کسی را قدرت د ۳ ستن آن نبود و به 
سبب عظمتی که داشت نمی توانست به آن برسد. 


زجا ۲ از ای ق‌ تب آن است که دنیا همچنان که پیشینیان را به نابودی 
کشانده ساکنان فعلی را هم به آتان ملحق می سازد . 


اصبحت اصواتهم...و الثری,این جا امام(علیه السلام)آنچه را که بر سر 
حدشتدان از مردم آمده بطور تفصیل بیان فرموده است که هشداری باشد 
برای مردم دنیا.و عبارت: ریاحهم راکده ,کنایه از بی حرکت بودن و گمنامی 
انهاست پس از آن همه عظمت و ابهّتی که در دلهای مردم داشتند . 


قد بنی بالخراب فناة‌ها ,یعنی خانه هایی که با داشتن اهل و وجود ساکنان 
و آن آباد و معمور بود اکنون خراب شده و بر روی آن قبرها جای گرفته 


است. 


۰ کار بردن چهار کلمة فناوها و بناها و مغترب و مقترب ,امام(علیه 

لسلام)رعایت سجع (1)متوازی کرده است. که در میان هر یی از توق 
یب دوری و نزدیکی وجود. دارد.چنین 
اراده شده است که آن که در قبر خواییده اگر چه قبرش به محلّ خانه اش 
نزدیک است اما تنهاست و از خانواده اش دور است.و با بیان چند ویژگی 
برای خفتگان در قبرها که وحشت زده و گرفتارند و با وطنهای خود مانوس 
و همانند همسایگان با هم ارتباط بر قرار نمی کنند,اراده کرده است که 
این همسایگی و فراغت خاطر آنها و حتی کلیة حالات آنها مثل دنیا نیست 
که با هم انس و الفت داشته باشند و این مطلب را بدان جهت بیان 
فرموده تا اهل دنیا از علاقه مندی به آن دوری کنند و چندان دلبستة به آن 
نبا ند .بو سنیس علت: آن را که اهالی 0۳ 
این بیان تشریح فرموده است:چگونه میان آنها دید و باز دید باشد 
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ار اند کی معالی کر شور که حروففان. از سای ود 


و حال آن که پوسیدگی با سينة خود آنها را آرد کرده و کلمة طحن را برای 
این معنا که کهنگی و پوسیدگی بدنهای آنان را تباه ساخته استعاره آورده و 
واه کلکل را هم که به معنای سینه و از لوازم مشبه به است به منظور 
ترشیح برای آن ذکر کرده است و همچنین لفظ اکل را که به معنای خوردن 
ات با ایا کشا وهای کر یات زان را ری 
کشانده اند استعاره اورده است . 


و کأن قد صرتم. .المستودع ,واژه کأن از حروف مشبهة به فعل و مخففه 
از منقله است,اسم آن ضمیر شان و خبرش قد صرتم است و اشاره است 
به این که شما هم مثل گذشتگان خود گوبا اکنون به سرنوشت آنان دچار 


شده اید. 


و ارتهنکم ذلک المضجع ,گویا قبر,محل اقامت شما شده است و شما را از 
ساکنان پا بر جای خود به حساب می آورد؛و اين که قبر را برای مردگان به 
عنوان مستودع یعنی جایگاه موقتی و امانت ذکر کرده به این دلیل است که 
برای هميشه در آن جا نیستند بلکه در آینده که روز قیامت است از آن جا 
نیرفن هی ایند و چه ضحنة رستاخیر و سیسشن قرار گام آبدی خود رهشتیار مت 
شوند . 


فکیف بکم. .القبور ,در آخر,امام(علیه السلام) به منظور این که مردم را به به 
کارهای نیک و عبادات تشویق کند و از هوا و هوس و اعمال گناه و معصیت 
باز دارد ایشان را به احوال روز رستاخیز و هول و هراسهای آن هشدار می 
دهد و به عنوان تشن که آفان کنندم تر انشت توجه آنها را جلب کرده 
است و در ذیل این سوال به این نکته اشاره فرموده است که در آن روز 
در حقیقت آدمی بیدار شده و نسبت به آنچه از خیر و شرّ که پیش 
فرستاده و اعمالی که در دنیا انجام داده آگاه می شود,به سوی مولای 
حقیقی و معبود واقعی بازگشت می کند که در این صورت بطلان تمام 
معبودهای باطلی که در دنیا انها را حق می پنداشته اند اشکار می 
شود. توفیق از خداوند است. 
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8-دعاهای آن حضرت(علیه السلام)است 


الی الاستجاره بک- علما ان أزمة 

|2۱ بر بش کش ۶ قصایک اللقة ال قمعتث ۶ مسال: اه ۶ ی 
لاور بید و مضادرها عَنْ تک لهْم زب # عَن مسالیی او 2 عهیت 
طلید - قدلنی علی مضالجی- و خد بقلیی الی مراشدی- فلیس ذلک 


فهاهه: عاجز بودن عمه:سر گردانی 


ترجمه 


«بار خدایا تو برای دوستانت از همة مونسها رضا نزن تری و در کفایت کردن 
آنان که بر تو توکل کنند حاضرتری درون آنها را دیده و بر اندیشه های آنان 
آگاهی, و اندازهة تعنا عفن و عقولشان را می دانی.پس رازهایشان بر تو روشن 
و آشکار.و دلهایشان برای نو بی قرار است هر گاه تنهایی انا را به 
وحشت اتدازده یاة ته مایخ اتس و ارامش آنهاست,و اکر مضییتها ۳9 
هموم آورد,تو را پناهگاه خویش قرار می دهند,زیرا می دانند سر رشتة 
کارها به دست توءو منشا وجود انها, فرمان توست. 
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بار آلها اگر من ندانم که از تو چه چیز بخواهم و يا از درخواست خود 
سرگردان بمانم,تو مرا بر آنچه صلاحم در آن است راهنمایی فرما و دلم را 
به چیزی که خیر و نیکیم در آن است متوجه کن که این امور از هدایتهای 
نو تآمانوین. پیست: و از کفایتهای که شکفت. نمی. باشد خدایا با فن. چه 
عفوت رفتار کن نه با عدالتت .» 


امام(علیه السلام)در دعای خود با عبارتهایی که شامل برخی صفتهای 
اضافی و حقیقی خداوند است به پیشگاه او رفته و عرض حاجت کرده 


است که شرح آن از اين قرار است: 


1-خدا نسبت به اولیای خود مأنوسترین مونسهاست و چنان که قبلا معلوم 
شد.اولیای خدا با محبت صادقانه به راه او می روند و از هر چه به جز او 
رو گردانند,و انیس انسان, کسی است که وحشت_ و تنهایی را از او می 
زداید و در بی کسی و غربت ماية تسکین دل و ارامش خاطر وی می 
شود,و اولیای خدا هم در دنیا غریب,و بر کنار از مردم و برای مسیر در راه 
خدا| تنهایند,‌روی خود را به جانب کعبة واجب الوجود کرده و از مشاهده 
انوار کبریایی او احساس بهجت و نشاط می کنند,و به این دلیل انس خدا با 
انان کاملترین و بالاترین انسهاست که هر کس به غیر خدا دل به بندد و 
علاقه مند شود.سرانجام روزی محبت میان انها به دشمنی و نفرت تبدیل 
می شود و حتی محکمترین علاقه های دنیا که مصداق کامل ان محبت میان 
پدر و مادر و اولاد است دستخوش این نقيصه می باشد.پس اولیای خدا که 
از همه چیز خدا قطع رابطه کرده اند,در حقیقت یار و مونسی جز او 
برایشان نبیست. 


2-خداوند برای اصلاح کا ر کسانی که به وی توکل کرده و امور خود را به او 
واگذار کرده اند, از همه دوستان حاضرتر است.چون او بی نباز مطلی و 
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بخشنده ای است که هیچ گونه منع و بخلی در ذات او متصور نیست و او به 
نیا مندی 7 استحقاق و آمادگی اهل توکل آگاهی کامل دارد و به اين سبب 
هتحامین که توکل کنتد ان به دلیل توکل درست: شایستگی پذیرش رحمت 
خق تعالی زا بافتویبه آندازماستعهاه و طر‌فتشانناه کمالات نفسانین و 
بدنی بدون درنگ و تردید و دور از نقص و نیاز به درخواست برایشان 
افاضه می شودبنا بر این خداوند متعال از نظر رسیدگی به کارهای اولیای 
خود و اصلاح امور انها از همه مصلحان استوارتر و سریعتر است. 


3- -خداوند به اسرار و رازهای پنهانی مردم آگاه است. به دلیل این که در 
همه جا و همة شرایط برای اصلاح امور اولیای خود حضور دارد,و به منظور 
بیان کمال علم حق تعالی و دوری از نقصان و کمبودی ان تفت نفد 


خدایا تو نسبت به باطن اشخاص آگاهی و از مقدار عقلها و از تفاوت 
رها وراد وه رداری ان گام با این سین اسر ارماتی آنان براع 
و انار ماس اسمسا ها ان ارم را که قرو 
است که عم دا ندال رای آها اماطهداص را که آان یه کال 
بندگی و خضوع در برابر حق و اين که هیچ چیز آنها بر خدا پوشیده نیست 
اقرار دارند. 


و قلوبهم الیک ملهوفه ,یعنی دلها در افسوسند که به وصال او برسند و در 
بیشگام: او حضور بابیجو ایت ایک کمال فحیت لها رب جدا مه تمانل 


ای 


ان اوحشتهم الغریه آنسهم ذکرک ,چنان که معلوم می شود منظور از 
غربت در این جا غربت و تنهایی در دنیاست و این عبارت حاکی از ان است 


و ان صبت...بک ,اشاره را است که دوستان خدا| در هنگام نزول 
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گرفتاریها و ناملایمات,برای بر طرف کردن آنها به او توکل می کنند,زیرا 
چنان که گذشت,وی برای رفع کردن مشکلات مقوکلان از هر کس حاضرتر 
است و این سخن امام که اولیای خدا| هر گاه موررر هجوم مصیبتها قرار 
بگیرند به او پناه می برند بیانگر آن است که آنان به منظور رفع 
گرفتاریهای خود,دلها را فقط , به او متوجه می کنند نه غیر او,و این معنای 
خه کل حااضی ات 


علما... قضائک ,واه علما مفعول له است یعنی چون دوستان خدا می دانند 
دستور تو و به قضا و قدر توست,لذا به تو پناه می برند و به سوی تو التجا 
می کنند.احتمال می رود که علما مصدری باشد که جانشین حال شده 
است یعنی در حالی که می دانند...به هر حال لازمه این جمله آن است که 
اولیای خدا در عبادات و بقيةّ احوال خود دیده را از غیر خداوند قطع کرده 


اند,و کلمة ازمه , استعاره است از مسببها و علتهای امور.و جهت مشابهت 
آن است که اسباب و علل مانند زمام,کارها را در اختیار خود می گیرند و 
نه. نیب آنها وجوه بیدا می. کنند, و کلمهٌ ید نیز به عنوان مجاز در معنای 


اللهم ان... باز اين قسمت پس از توصیف خداوند متعال درخواست خود را 
بطور کلی ات کرده و از خدا| خواسته است که هر گاه از درخواست 
حاجت خود ناتوان و در ات خواستة خویش متحیر و سرگردان باشد وی 
زا چت اغمااس به موی ضلا هر ها ید و قلف امرابه ظرف ایدنفته 
های درست و عقاید صحیح ارشاد کند. 


رود که از وی طلب حاجت کند.سخنی می گوید که عاطفه اش را برانگیزد 
و وراه مرو کرم ارو ان عبارتها ناظر به همین مطلب است که 
دای أنْ چنین است,پروردگارا ,راهنمایی توءافرید گانت را به سوی 


مضاحتها نشان 
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و بو ادن حاجات آنان, از کارهای عادی و همیشکی نوست و بندگانت آن 
را می دانند و با ان مانوسند . 


له ای یی ها راهان که هو ری | شام سا 
وی کند و به عدلش با او رفتار نکند زیرا هر عملی که بنده انجام می دهد, 
اگر خوب باشد چون در قبال عظمت عدل الهی سنجیده می شود بی 
ارزش است پس امیدی به پاداش نیست و اگر گناه باشد بدون تردید به 
عقوبت آن دچار خواهد شد.این مطلب از لطیفترین چیزهایی است که 
نفس انسان را اماده و شايستة نزول رحجمت خداوندی می سازد.و توفیق 
از خداوند ارت 
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8 ار ان خسن (غایه التتلای ات 


اشاره 
۳ 9 ۹3 ِ نن 
له بلاغ فلان قلَقَد قَوّم الاو و داوی الَعمد- و آقام السْتَه و حَلّف الفتیع- 
۳ ِ ۳ ۳ 5 وم 7 را تب 5 ۳ 

ذهب لتق الب بپ, قلیلر ات ِِ خیرها و سَبق شزرها ای الی له 
طاعتة و اقا بِحَقّه- رَحل و كهْمٌّ فی طرّق مَتَسَعبه- لا بِهْتدٍی , الطال و5 
اد تفن الحفتوق یت 

لغات 


امد تین مان مه شیر است کم درسن فاص از شنت بار .ده 
غیره متوژم می شود در حالی که ظاهرش بی عیب و سالم است. 


«خداوند شهرهای فلان را آباد دارد.یا به او خیر دهد که ناهمواریها را هموار 
و بیماریها را مداوا کرد.سئت را بر پا داشت و فتنه را پشت سر گذاشت. با 
جامة پاک و کم عیب از دنیا رخت بر بست,نیکی خلافت را دریافت و پیش 
از رسیدن شر آن از دنیا رفت, وظيفة الهی خود را انجام داد و از نافرمانی 
او پرهیز کرد او خود رفت ولی مردم را در میان راههای مختلف رها ساخت 
که کم کشتته در آن راهی تمن باید و راهم بافته بة بقین و باور تمیق رسد :»> 
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له بلاد فلان .این جمله و امثال آن از قبیل:لله _دژه (1)و له ابوه 
(2),معمولا به منظور مدح و ثنا,و نیز دعا برای کسی اورده می شود یعنی 
خداوند کشور او را اباد دارد که چنین کارهای مهمّی انجام داده است و 
اصل مطلب این است که عربها,هر گاه بخواهند چیزی يا کسی و عمل او 
را بستایند با اين تعبیر وی را به خدا نسبت می دهند,جملة اول خطبه را به 
۱ 
عمل نیک او در راه خداست. 


ند کفتف فا رخا مشهور,مراد شوت فلان که کر اول خطیه خفن شور 
خليفة دوم است,ولی از قطب راوندی نقل شده است که مقصود برخی از 
صحابة حضرت اتست. که قزر زسان رسول خدا| حیات داشتند, و پیش از 
پیدایش آشوب و فتنهة زمان عثمان از دنیا رفته بودند حانزقخ ابی الجدیه در 
شرح خود نوشته است که ظاهر اوصاف مذکور در عبارت دلالت دارد بر 
این که امام(علیه السلام) ,.شخصی را اراده فرموده است که پیش از وی 
عهده دار خلافت بوده است,زیرا در وصف او می فرماید: 


کزیها را راست کرده و بیماریها را درمان کرده است و این مطلب با عثمان 
مناسبت ندارد به دلیل آن که تمام فتنه ها در زمان او و به سبب وجود وی 
بوده است.و ابو بکر هم اراده نشده چون مدت خلافتش کوتاه بوده و از 
زمان اشوب و فتنه فاصلة زیادی داشته است.پس به احتمال قوی امام 
علیه السلام عمر را اراده فر موده است ولی به عقیده شارح این که 
اه و او تا هر 
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1- خدا خیرش دهد. 

2- خدا پدرش را خیر دهد. 

9 صاحب ما لاعف ای اشعدلال از کرو است تیدا ان کر 
حضرت در خطبة شقشقیه عمر را مذمت کرده, ابو بکر را نیز نکوهش 
فرموده است.ج 14 ص 373 ولی می توان گفت که چون حضرت در آن جا 
تمام تقصیر ها را به گردن ابو بکر گذاشته و او را بطور کامل مذمت 
کوا ماه رن که ان نفی از خود بدون هیچ دلیل عقلایی خلافت را به 


دیگری تقدیم کرد لذا در این خطبه شخصی را که مورد ستایش قرار داده, 


فرموده است چنان که قبلا به ان اشاره رفت. 


الا ضایر انیت یی رات و موی ای عتو وتا 
فصو ات ار ای را 


1-راست کردن کجیها کنایه است از این که,او مردمی را که از راه خدا| 
منحرف شده بودند به راستی و استقامت سوق داد. 


2-معالجه کردن بیماریها,مراد از بیماریهارمرض های نفسانی و اخلاقی 
7 
شود,و داروی بهبود یافتن آن هم پندها و مواعظ جالب و نهی های کوبندة 


3-به پا داشتن سنت و عمل کردن به آن. 


4-آشوب را پشت سر گذاشت یعنی پیش از وقوع آن از دنیا رفت و این 


د-پاک جامه از دنیا رفت,در این جا؛لباس را به جای آبرو و حیثیت و 
پاکی گت آن را برای سالم بودن از عیبها , به عنوان استعاره آورده است. 


6-کم عیبی او 7خوبی خلافت را درک کرد و بر بدی آن سبقت 
گرفت,احتمالا ضمیر در هر دو موضع(اصاب خیرها و سبق شرها)به کلمة 
خلافتی که از عبارت فهمیده می:شود باز هی کرددربه این هعنا که آنچه دز 
حکومت و فرمانروایی خوب و مناسب است از قبیل عدالتخواهی و بر پا 
ای او کی ی سل تا ی و ی ی 

عکظیم.ویاداسشن بزر کی اشت کست. وریافت کرد و از بدیها واسونهایی که 

در خلافت واقع شد جلو رفت 
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یعنی پیش از پیدایش جنجال و فساد و خون ریزی, از جهان رخت بر بست. 


۵ات شتا رانا کامل انعاشواه: 


9-به سبب ترسیدن از کیفر الهی حقی را که از خداوند به گردن او بود ادا 
کرد و حقیقت تقوا را رعایت کرد. 


0-در حالی به سوی آخرت شتافت که مردم را بعد از خود در ورطة جهل 
و نادانی سر گردان رها ساخت که گمراهان,راهی به راستی نیافتند و آنان 
که در راه راستی گام می زدند به حقانیت خویش اطمینان نداشتند زیرا| 


راههای ضلالت مختلف و رهروان ان زیاد بودند . 
حرف واو در کلمةّ: و ترکتم مفید معنای حال است. 


تذکر:در مورد توصیفی که حضرت در این خطبه در بارة یکی از ان دو 
خلیفه بیان فرموده است,برای برجی از دانشمندان شیعه سوالی به عنوان 
اغتراض یدید آمده اشت که انن گونه ستایشها با عقیدة ما ناسا زگار است 
دا ها حعتویم کف‌اشان ها کاینی اسان علاف را تصرف کرو 
اندسا سر ایبااش سکن از اما مرعلیه السلام ا تست وبا حطا کار خاسسن 
ما آنها را نادرست است از این اشکال و اعتراض دو پاسخ داده شده 


است: 


1-نخست این که این مطلب با عقيدة ما مخالفتی ندارد, زیر| ممکن است 
این توصیف به این سبب باشد که حضرت قصد داشته با پیروان انها 
مماشات کند و دلهای ایشان را به خود متوجه سازد. 


2-دومین پاسخ این که ستودن امام(علیه السلام)کنایه از توبیخ و سرزنش 
خليفة سوم عثمان است که آن همه فتنه و اشوب در دوران خلافت او واقع 
و بیت المال مسلمانان با بخششهای بی جای او بر باد رفت و به دست او 
مسا اس ارت و ان وال تسد که امه اشامت 
تمام شهرهای اطراف دست به شورش زدند و او را به قنل رساندند و به 
این دلیل 
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حضرت در دنبالهة توصیف خود.از خليفة قبل از عثمان,چنین می فرماید:او 
فتنه و آشوب را پشت سر گذاشت و با جامة پاک و بدون آلود کی .و:عازی 
از هر گونه عیب و نقص,در گذشت.,خوبیهای خلافت را دریافت و از بدیهای 
آن به اتانت گذشت.و نیز لازمة جملة:و ترک هم فی طرق متشعبه, آن 
انفست که رما آ هد ار امردانای ضفانی ضه ,صقات» و بوده تست وا 
داناتر به حقیقت امر است. 
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0-گفتار آن حضرت در بیان وصف کسی که با آن حضرت,به خلافت بیعت کرد که با 
اشاره 


عبارات دیگر در خطبه های قبل نیز بیان شده است ,و در اینجا خطاب به 
مردم می فرماید: 


تداک:سخت ازدحام کردن تحامل:با زحمت راه رفتن حسرت:حجاب از 
چهرة خود برداشت هیم:تشنگان کعاب:دختر برجسته پستان 


«شما برای بیعت دستهایم را گشودید و به طرف خود کشیدید ول رت ان 
را بستم و از قبول_ بیعت خودداری کردم, تا سرانجام همانند شتران تشنه 
که بر سر نهرهای آب ازدحام می کنند بر من هجوم آوردید چنان که بند 
کفشم گسیخت و عبایم از دوشم افتاد,و ناتوانان پایمال شدند و شادی 
مردم از بیعتشان ۲ من 
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[- خطبه 53 از همین کتاب و قسمت دوم 7مطابق شماره فیض 
الاسلام. 


به جایی رسید که اطفال با خوشحالی و پیران ناتوان با اندامهای لرزان و 
بیماران با تحمل ردج و دوشیزگان بدون نقاب و عجلة فراوان به سویم 
شتافتند .» 


اتاح اه اسلا ور ان مت ار ان تاره 
کسانی که ظالمانه به مخالفت با او برخاستند و بیعت خود را شکستند 
وضعیت و چگونگی بیعت کردن آنان را تشریح می فرماید که همان حالت 
انا عشان در آن موزل بر آن است که نبا با اخبار ه کنال صل‌بامر 
حکومت را به آن حضرت واگذار کرده اند,و برای روشن شدن 
مطلب, کثرت اجتماع و شدت هجوم آنها را به ازدحام شتران تشنه هنگام 
وارد شدن به آبشخور تشبیه کرده اش کته یی کر ام تست ره 
نظر می رسد آن است که حضرت فضایل علمی و عملی خود را که زنده 
کنندة ارواج است تشبیه به اب فرموده و نیازمندی مردم را به استفاده از 
آن فضیلتها, به تشنگی شدیدی تشبیه کرده است که شتران را وادار می 
کند فا بر ای رفع سور خشنحی خود با حرض وتولع به: حانب اب پشتانتد:, 


و وطیء الطعیف ,«مضمون این جمله که از این شدت اجتماع مردم شخص 
ناتوان زیر دست و بای آنها لگدمال شد همان معنایی است که در خطبة 
شقشقیه به این بیان فرموده است:آن چنان هجوم مردم بر من برای بیعت 
زیاد بود که فرزندانم.حسن و حسین پایمال شدند و دو طرف لباسهایم پاره 
شداین قسمت از سخنان حضرت در حقیقت اشاره به یی استدلال 
منطقی است که صفغرای ان در متن کلام امام وجود دارد و کبرای آن 
تقدیری است,به این صورت:شما با این میل و رغبت با من بیعت کردید. و 
کت ی 
شما را نسزد که این بیعت را, درهم بشکنید. توفیق از خداوند است. 
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1و خطیه فا ارم رت یه لته اتمه 


قسمت اوّل خطبه 
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لغات 


حایس:باز دارنده خالس:با سرعت و ناگهانی تکثف:احاطه و فرا گیری 


واتر: کسی که باعث ترس و کینه و انتقام گیری ذیکر ان ی اشنود: 
اه انیس مسا وی مسا اروت 


معابل:جمع معبل:پیکانهای پهن و طولانی, عدوه:ظلم و ستم نبا 
ای ره وا 
و نندی. 


ارهاق ششفت گرفتن ویر کاری شاب کرجواین کلم ازهاق با تقد داز 


نیز خوانده شده است (1) 


ندی:عده ای که گردهم اجتماع می کنند. 
لا یحفلون:اعتنا نمی کنند. 


ترجمه 


«همانا تقوا و پرهیزکاری کلید درهای رستگاری و اندوختة روز معاد و 
آزادی از هر گونه برد کی و رهایی از تمام هلا کتهاست در پرنو آن جویندگان 
به مقصود می رسند و فرا ر کنندگان نجات می یابند و با آن به هر هدف و 
آزوویی هی وان رسفن اکتون. که اعفال ما هت اه اون بل 
۱ رک ۱ ۲ 0 
قلمها در کار است, در انجام کارهای نیک کوشش کنید و پیش از آن که 
طول عمر باعث شکستگی شما شود.یا بیماری شما را از عمل باز دارد.و 
مرگ بر هم زنندةْ خوشیها و تیره کنندة خواسته ها و فاصله افکن میان شما 


و هدفهایتان است:دیدار کننده ای است دوست نداشتنی ,هماوردی است 
شکست ناپذیر و کینه جویی است که باز خواست نمی شود ۰ هم 
اکنون,دامهایش بر دست و پای تان آويخته و 
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1- چنان که از شرح این عبارت معلوم می شود,شارح.بی نقطه را انتخاب 
کرده است. 


ناراحتیهایش شما را احاطه کرده و پیکانهايش شما را نشانه قرار داده و 
تسلّطش بر شما عظیم و ستمش پیاپی وارد می شود.کمتر ممکن است 
تیرش به هدف موزد: ی صرربه اش کارگر نشود.پس چه نزدیک است که 
سایة ابرهای تيره مرگ و شدت دردهای ان و تبز دی بیهوشیها و ظلمت 
دردهای شتابان و سکرات, در هنگام خروج روح از تن و تاریکی فرا گیرش 
و چشیدن ناگوار ان.سراسر وجود شما را تیره و تار سازد,چنان بیاندیشید 
که اکنون مرگ گویی ناگهانی بر شما وارد شده و همرازهایتان را خاموش 
و گروه مشاوران شما را متفرق ساخته است,اثارتان را محو,و خانه هایتان 
دا صاعت ره اس‌سوات ایا را و ان دنه انست. که وال 
ما را هبان خوو سفستم کنته و ایشان با چوتان مخضوضی همشند. کر 
هنگام مرگ نتوانستند به شما سودی برسانند و یا خویشاوندان غمزده ای 
که قادر نبودند جلو مرگ را بگیرند و یا شماتت کنندگانی که از مرگ شما 
اندوهی به خود راه نمی دهند.پس جدیت و کوشش کنید و خود را امادة 
سفر سازید و توشة خود را از این منزل برآی. اخرت: بر کیریدردتیا شما را 
نفریبد,چنان که پیشینیان و امتهای ات را در اعصار و قرون قبل 
فریفت, آنان که شیر دنیا را دوشیدند و به غفلتهای آن دچار شدند, کالاهای 
دنیا را به فنا و نابودی کشاندند و تازه های آن را کهنه ساختند, و سرانجام 
سای اما وان و رواس ان میرات وان در ی زا که بر 
سر قبر آنان بياید نمی شناسند و به آنها که برایشان می گریند اهمیت نمی 
دهند و به کسانی که آنان را صدا می زنند پاسخ نمی دهند.پس از زرق و 
برق دنیا بر حذر باشید که فریبنده سکاو است,بخشنده ای است منع 
کننده و پوشنده ای است برهنه ۳ آن بی دوام و مشکلانش بی 
سرانجام و بلاهایش جاودانی و قطع ناشدنی است .» 


این خطبءة شریف امام شبافل خن فقضد. است: که اکتون به.ضر آن: من 
پردازیم. 
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مقصد اول:حضرت برای بیان ارزش و فضیلت تقوا چند صفت بیان می 
فرماید: 


1-تقوا کلید تمام درهای سعادت و نیک بختی است,زیرا سبب می شود که 
عظمت الهی در دل انسان اهمیت یافته وی را نز آن دار کم از 
منهیات و محرمات پرهره و تسم فرمان خو تعالی باشد,راه مستقیم 
عدالت را گرفته و هیچگونه انحرافی در گفتار و کردار او راه نیابد و در 
نتیجهة آن, مستوجب رهمت بی پایان ترورزد او نمی شود که خود بهترین 
هدف از زندگی انسان است به این دلیل در این سخن تقوا را تشبیه به 
کلید فرموده است زیرا همان طور که کلید باعث باز کردن در می شود و 
آدهت را نم که های گرانها میمصت ضفت وا و برمراری کر 
گشایندة تام درهای رهمت و ثوابهای پروردگار است. 


2-صفت دوم تقوا,آن که ذخیره رستاخیز است و روشن است که آمادگی 
برای خوف و خشیت الهی و انچه باعث کمالاتی در روج و نفس می شود 
از بهترین اندوخته هایی است که موجب نجات انسان از تمام گرفتاریهای 


3 - تقو سبب اراو شدن از تمام انواع برد کت است چون تقوا باعث ِ 
نود کش اسان وتف کیت اوار ساط مات لته ان کر 

در وجود وی قرار دارد رهایی یابد.همچنان که فاد و 0 تحت 
قدرت و سلطذ مالک و صاحبش آژاد می شودلذا امام(علیه السلام)لفظ 
عتق را که به معنای آزادی است در این مورد استعاره آورده و از باب 
ای ی تس سا ام متا ارای سنا رست. 


4-تقوا وسيلة نجات انسان از هر گونه هلااکت است در این جا نیز از باب 
مجاز اط خانت تا سای رحی اسان که ی شا 
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کرده است چون سبب رهایی و نجات انسانها از همه هلاکتهای اخروی و 
برخی خطرهای دنیا می باشد که با نبودن تقوا ادمی را تهدید می کند. 


5-با تقواءهر جوینده ای به مقصد خود می رسداگر مراد از اين مقصد امر 
آخرتی باشد که بسیار روشن است زیرا پاعت تواب آخرت هی توق و آها 
آکو با تجهب دیا حساب کییم ان آن جهت اشت: کف بسیاری. از ,مردم. زا 
می بینیم که با شعار اهل تقوا و تظاهر به آن وسیلةٌ رسیدن به خواسته 
های دنیوی و موفقیت و خود را فراهم می کنند. 


سا ات می وه کسی دا کتماهوار تفر هداب آلفی لاصو 
یابد. 


خواسته ها پیدا می شود و چون شارح معنای این عبارت را با جمله و ینجح 
الطالب (که شرح آن در شمارة 5 بیان شد)یکی دانسته در نتیجه می 
گوید:در هر دو صفت از صفات ششگانة بالا برای تقوا سجع متوازی به کار 


هشدار بر غنیمت شمردن فرصت و تعجیل در کار خیر مقصد 
دوم:امام(علیه السلام)در این قسمت چند دلیل که در ذیل ذکر می شود. 
انسان را متوجه کرده است که در مدت عمر فرصت را غنیمت شمرده و 
در انجام دادن اعمال نیک بکوشد. 


1-دلیل اول این که دنیا تنها جایی است که فرصت کار و بالا رفتن و عمل 
انسان به پیشگاه حق تعالی در آن وجود دارد اما پس از مرگ قدرت کار 
کردن از دست می رود. 
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عفر زاین افظلاع وی راو کی صی 12 مان رنه 


واو در جمله و العمل, حالیه است. 


2-تا نیامدن مرگ امکان. پذیزش توبه و زدودن انار سوء کناهان از خود 


3-دنیا جای استجابت دعا و قبول آن از طرف خداست در حالی که پس از 
قزر ی دعایی: پذیر فقة کی شود و.هیج سنودی .بر آن.متر تب تینست: 


4-انسان در دنیا ذو خالت ار آهشن نسر ی برد در صورتی که پس ار ی 


در نهایت اضطراب و تزلزل می باشد. 


وزیا سایی. انست. که ماموران الفی اعمال شعا با زیر نظر اند ۵ 
قلمهای نویسندگان اعمال در کار است.فايدة این که در هنگام نوشتن 
اعان اه یماسا مه ار ی رش تا ات ام 
زمان نوشته شدن و بالا رفتن عمل به پیشگاه خدا وقت انجام کارهای خیر 
تنیز اعمال-خیر شناد که ان را هر نامه مان رسد 


مقصد سوم:در قسمت دیگر با چند دلیل مردم را هشدار داده است که هر 


ی تساه کم یام کمل ات کاس و سر فی وه ون 
اثر پیری,عقل انسان که شرط تکلیف است ضعیف و ناتوان می شود و 
حالت کودکانه پیدا می کند و از انجام دادن غالب اعمال عبادی باز می 
ماند, قرآن نم به این مطلب اشاره دارد: 5 من تعمله تنحتینه فی 
الحلق» (1).پس انسان باید پیش از فرا رسیدن ضعف پیری,خود را اصلاح 
و در بجا آفردن کارهای نیک و عبادات بکوشد. 


2-انسان بطور کلی چه در پیری و چه در غیر ان در معرض تغییر است, 
گاهی سالم و نیرومند و زمانی بر اثر بیماری و حوادث گوناگون از انجام 
دادن کارهای صحیح عبادی ناتوان و محروم است.پس باید فرصت را 
غنیمت شمرد و 
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1- سوره یس (36) ایه(68) [1 ایعتی؛هر که را عمر دراز دادیم به بیری در 


در حالت تندرستبی در کارهای خیر بکوشد. 


3-از همه مهمتر مشنأله مرگ است که قطعی و یقینی می باشد و چنان که 
بیان شدباید قبل از فرا رسیدن آن, کارهای خود را انجام داد.و چون معمولا 
مرگ ناگهانی و بی خبر می آید و فرصت عمر را از انسان می گیرد,چنان 
که کسی چیزی را غفله از دست دیگری برباید.لذا واه خالس را از این 
معنا به عنوان استعاره و صفت برای موت اورده است و سپس به منظور 
هشدار بیشتر انسان و وادار ساختن او به انجام اعمال نیک خصوصیات 
هراس انگیز مرگ و پس از آن را تذکر می دهد: 


1-لذتهای زندگی را بر هم می زند روایتی از پیامبر(صلی الله علیه و آله)به 
همین معنا آخذه است («از درهم شکننده خوشیها(مرگ) فراوان باد کنید 
(1).» 2-تمایلات و خواسته ها را تیره و تار می کند. 


3-منزلهای بین راه سفر را از همدیگر دور می کند, به دلیل این که انسان 
را رو به اخرت می برد و ان جا هم دورترین منزل وی از خانواده و اهلش 


به همین مناسبت طیات را برای منازل سفر آخرت استعاره آورده است. 


4-امام (علیه السلام)لفظ (زاثر) دیاز کنندم.رابه این اغار که به آذمین 
هجوم می آورد. برای مرگ استعاره فرموده است و چون کسی که به 
دیدار انسان می اید معمولا دوست داشتنی است امام(علیه السلام)با بیان 


صفت غیر محبوب. این زایر را که مرگ است از دیدار کننده معمولی جدا| 
کرده تا آدمی به تایسند بودن مزک توجه کتد و در اتجام اغمال نیک بکوشد. 


5-امام(علیه السلام)لفظ (قرن) همتا و حریف را با صفت شکست ناپذیری 
برای ی استعاره آورده است تا انسان را برای رو برو شدن با هر 
آماده کند. 


6-مرگ,همانند شخصی است که در شجاعت و دلیری همتا ندارد و کلمة 
واتر را با صفت غیر مطلوب برای مرگ استعاره آورده است یعنی او می 
تواند 
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له اکتروا من دکن سادم اللدات: 


دلها را از هم جدا کند و بمیراند ولی ممکن نیست که از او مطالبة خون 
شود و مورد انتقام قرار گیرد . 


فرموده و لفظ حبائل را با صفت اعلاق که از لوازم مشبه به است برای 
ناراحتیها و بیماریهای بدنی استعاره فرموده که منجر به مرگ می شود. 


8-ویژگی هشتم که برای مرگ ذکر فرمود جملة و تکثفتکم غوائله می باشد 
یعنی غم و اندوه مرگ و مصیبتهای ان ی اشنم کون و تین تما ۵ 
احاطه کریه است: 


9چون آفتهایی که باعث مرگ می شود.همانند نک تیرهای پهن و تیز است 
نارای ادمت راخ به قتل می رساند,به این سبب حضرت 
واژه معابل که به همان ی استعاره آورده و با ذکر کلمة اقصدتکم 
که به معنای نشانه گرفتن و هدف قرار دادن و از لوازم مشبه به است,آن 
را ترشیح فرموده است. 


0-مرگ را به خاطر هیبت و ترسی که دارد به سلطانی قاهر و غالب و یا 
درنده کاس و دندانهای تیز طرف را ام ار ی 
کرده و به این منظور لفظ سطرت برای ان بت عتوآن استعاره آورده. 


1-صفت یازدهم که برای مرگ آورده,آن را به ستمگری مانند کرده که به 
ناحق کسی را مد حسله فرای هد و تا ان مناسبت, واژة عدوه را به 
عنوان استعاره آورده است. این جا سر مورد استعاره قرار دادن این کلمه 
ممکن است آشکالی پیش آید که اگر معنای ظلم و ستم به ناحق گرفتن 
باشد و آن را در بارة مرگ هم درست بدانیم پس اطلاقش بر آن.حقیقت 
خواهد بود, نه مجاز و استعاره. 


در پاسخ شارح می فرماید ؛اصولا گرفتن به غیر حق حق, در مورد موجودی است 
که زنده و دارای احساس باشد.نه در مورد مرگ و به فرضی که در مورد 
غیر زنده هم آن را درست بدانیم,حقیقت ظلم,آن نیست بلکه ظلم حقیقی 
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بناحق گرفتن در موردی است که حق هم می تواند باشد, یعنی بین دو 
طرف قضیه تقابل عدم و ملکه باشد (1).و این معنی بطور حقیقی فقط در 
مورد عقلا صدق می کندءنه در مورد مرگ که مقابل وجود و عدم است مگر 
به عنوان مجاز و استعاره. 


2-در این صفت مرگ را تشبیه به شمشیر قاطع و برنده ای کرده است 
که کمتر کند می شود و وارهْ نبوه را برای آن استعاره و آن را به فلتن د 
کمی توصیف فرموده.یکی از لطایف ادبی که شارح در ان عا عن کر عی 
شود این است:در هر سه همتای از این نه مورد در سخن 
السلام)سجع متوازی (2)رعایت شده است, که از جملة زائر غیر محبوب 
آغاز و به جملة قلت عنکم نبوته بایان می یابد.. 


اور با شم ب شرد 0 ۱ 60 ۷ 
تاریک کننده تشبیه فرموده است,زیرا هدف امام(علیه السلام)از این 
سخنان ترساندن اتسان از مرگ است و ابرهای تیره کننده و تاریکی زا 
بهترین وسيلة ایجاد رعب و ترس است که آدمی خود را در شرف قر ی 
مي بیند,چنان که قرآن نیز اشاره می کند: «و اذا عَشيهْم مَوَجْ کالظلل دعَوّا 
الل» (3)» که آغازی برای ترسیدن از مرگ است. 


4-مرگ را در حالی که بر انسان فرود می آید به مردی تشبیه کرده که با 
کمال قدزت و عضبانیت طرق. زا محکم می گیرد و از با در می آورد و به 
این دلیل 
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1- عدم و ملکه از اقسام تقابل و در برابر عدم مطلق يا عدم موجود است 
و ان نفی چیزی است که طبعا باید وجود داشته باشد مثل نابینایی برای 
انسان و حیوان که بطور معمول جشم دارند و بینایند, اما برای نتنی و 
ام وی را ی وا نا سر 
تاه ای را وا خی 

2 الیته در این فصل از این -خطبه که وعایت سکع ستواری شنده شیر آز 
ان است که شارح بیان کرده و با مراجعه به متن خطبه شریف معلوم می 
شود. (مترجم) 


3- سوره لقمان(31)قسمتی از آیه(31) [1]یعنی:و هر گاه که امواج 
خروشان همانند نوده های ابر انان را فرا گیرد, خدا را می خوانند. 


صفت احتدام را که به معنای تندی و خشم است برای بیماریهای فد کت آوو 
استعاره اورده است. 


15 -واژه حنادس را که به معنای تاریکیهاست. استعاره آورده از حالاتی که 


برای انسان بر اثر سکرات و بیهوشیها در هنگام فرا رسیدن مرگ پیدا می 
شود که باید از آن ترس و وخشت داشت. 


16 9 نیز لفظ غواشی را از حالاتی استعاره آورده که بر اثر بيهوشیهای 
مرگ بر او عارض می شود و حواس ظاهری و قوای ادراکی و تشخیص و 
فا از وی می گیرد. 


17 -اين ویژگی عبارت است از شتاب و سرعت دردآور مرگ, که در آن حال 
ناگهان توده ای از آلام و دردها او را فرا می گیرد. 


8-تاریکی فراگیر مرگ بيهوشیهایی که در دم مرگ هر لحظه بر آدمی 
افزوده می شود و به تدریج قوای وی را از درک و فهم می اندازد و به اين 
منظور لفظ اطباق را استعاره از فرا گیری اين حالات آورده و آن را به دجو 
و شدذت ظلمت توصیف فرموده است به نظر شارح معنای عبارت دجو 
اطباقه این است ولی اختمال دیگزی نیز در .معنای. آن داده است که منظور 
از ان تاویکن بانشند کغربر انز بوشاندن فیر ترا فیت به وخود .ین اجه 


9-از دریافتن مر هه عنوان استعاره, تعبیر به چشیدن ان فرموده و برای 
تاکید بیشتر از درک سختیهای ان صفت جشوبت را که به معنای خشونت و 
درشتی می باشد برای ان بیان داشته است . 


0-آخرین ویژگی که شارح در این قسمت از سخنان حضرت برای مرگ بر 
شمرده این است که مخاطبهای خود را از امدن ناگهانی ان بر حذر داشته. 

برخی از نکات ادبی که در اين عبارت: فکأن قد آتاکم بغته بیان شده چنین 
است:کلمة کآن مخمف کانْ و از حروف مشبه به فعل و اسمش ضميیر 
شأن 
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مشبه و مشبه به باید صفتی به عنوان وجه شبه وجود داشته باشد.بنا بر 
این مشبه در این عبارت,حالت انتظار مرگ و مشبه به خود مرگ است که 
تحقق آن فرض شده و وجه شباهت هم نزدیک بودن مرگی که انتظار آن 
می:رود با مرک که :فرص وجخودش شد است می باشدرخفن هر خه. آننده 
است نزدیک می باشد. 


پس از ذکر برخی صفات مرگ و فرض تحقق وجود آن,به ذکر پاره ای از 
لوازم ترس آور آن چنین پرداخته است:مهر خاموشی به دهان همرازها 
زوم اظرافیان را اه ار فاقوا تخه ا متفر ادها را ی اس 
ساخته, و وارثان را بر تقسیم اموال واداشته است؛ و به دلیل 2 که مرگ 
باعث می شود که ورته به دلایل گوناگونی به قسمت کردن اموال مرده 


بیردازند,لذا در عبارت متن. این عمل را , به آن نسبت و آن را فاعل فعل 


بعث قرار داده است. 


بین حمیم ,این عبارت متعلق به جملة اتاکم بغته و بقية فعلهای پس از آن 
است که معنای آن چنین می شود,گویا مرگ ناگهان بر شما وارد شده و 
این کارها را که خاموش کردن رازگویان و بقية لوازمی که گفته در بارة 
شا ارسام داده, در حالتی که همة آنان یعنی راز گویان و اطرافیان و.. .بر 
سه دسته اند:بعضی دوستان مخصوصی که اکنون دوستی انها سودی 
ندارد,و برخی از انان خویشاوندانی دلسوزند ولی نمی توانند از شما بلایی 
ی و تک ی و تب وت 
گونه ناراحتی احساس نمی کنند , و پس از یاداوری مرگ و لوازم ان,ادمی 
وا خقصی فر موه اس که بر عحل ود و خسن زا آماده فرا رسیدن 
مرگ کرده,از اين سرای دنیا توش آخرت خود را فراهم سازد,و هشدار می 
دهد که مانند گذشتگان گول زرق و برق دنیا را نخورند. 


شده و به جمع اوری ان پرداخته بودند,لفظ دژه را که به معنای زیادی و به 


جریان افتادن 
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بیشتر است از خوبیهز و منافع دنیا و واژه احتلاب را که به معنای دوشیدن 
است از اندوختن و گردآوری آنها استعاره آورده و همچنين کلمة عزه را 
برای آن استعاره آورده است که در فذت. ره صتدفم بان از نیا و 
خوت درا تین آن ,حوادث ناگواری بر آنها وارد نشده است,چنان که گوبا 
دنیا از ایشان غافل بوده که آنان را هدف تیرهای بلای خود قرار نداده 
است,و چون به زعم خود دنیا را اين چنین در غفلت دیدند در استفاده کردن 
از لذایذ آن و گردآوری اموال حریصانه کوشیدند. 


و امّاءفانی کردن آنان چیزهایی از دنیا را که سبب التذاذ و بهره گیری 
انسان می شود از قبیل غذا و لباس و جز اینها,و نیز کهنه کردن ایشان,تازه 
های دنیا را که از سخنان امام(علیه السلام) استفاده می شود کنایه از کمال 
بهره مندی انها از چیزهایی است که از دنیا به دست اورده اند.مانند 
سلامت تن و گردآوری اموال و غیره بطوری که گویا هیچ چیز از نیکیهای 
اين عالم را باقی نگذاشتند مگر این که از آن استفاده کرده و هیچ نو و تازه 
ای در آن باقت تشفند.فکر این که آن-را کهته کردند: 


اصبحت مساکنهم اجداثا...دعاهم .پس از آن که حالات گذشتگان مغرور به 
دنیا را بیان فرمود,اکنون نتیجه ای را که از ان,به دست انان رسیده مورد 
توجه قرار می دهد که خلاصة آن چنین است ای مردم به دنیا مغرور نشوید 
چنان که پیشینیان شدند, آنان که دنیا را آن چنان تصرف کردند و نهایت لذت 
را از آن بردند:این -چنین به تابودی کشینه,شدند,پس شما که دز آن خد از 
قدرت دنا نیستنید به طریق اولی چنین سرانجامی خواهید داشت ,۰ به 
منظور این که بیشتر انسان را از دنیا و میل , به آن-بر خذر دازد به دکر حنز 
نمونه دیگر از ویژگیهای آن پرداخته است: 


1-از جمله آن را به کلمه غزاره توصیف کرده که از ماده غرر و به معنای 
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غفلت آور و چیزی که انسان را به. حمراهین.می: کشاند می آبدیی‌خنان که 
قبلا بیان شد دنیا و مادیات آن ات خصوصیت را دارد. 


2آن را خدوع بسیار فریب دهنده معرفی فرموده است,و معمولا خدعه و 
نی در :مور در آیز تیهابی رخ می دهد که انديشه هایی به ظاهر مصلحت 
خویانه-ولی در باطن تباهن آور و گمراه کننده است اظهار شود و به این 
دلیل که دنیا و زینتهای پر زرق و برق آن,همانند اندیشه های فریبنده است 
که ظاهری اراسته دارد ولی ادمی را از راه خدا و یاد او باز می دارد,لذا 
دنیا را به این ویر کی توصیف فرموده است. 


3-با عبارتهای: مطیعه منوع , ملبسه نزوع «چهار صفت برای دنیا اورده 
است که میان هر یک از دو قرین آنها تقابل تضاد وجود دارد,در عین این که 
بخشنده است منع کننده نیز هست,و با آن که پوشاننده است پوشش را از 

۳ بترون امین آوردده تعارن: آنن. آه‌ضافته اشاره به آن است که صفت 
خوبی که از دنیا مشاهده می شود در حقیقت توهم و خیالی بیش نیست و 
آنچه واقعیت دارد و صفت حقیقی آن می باشد همان جزء دوم هر کدام از 
این دو قرین است,(منوع و نزوع)زیرا اگر چه گاهی انسان از خیرات و 
لذات آن بهره مند می شود ولی بزودی حوادث و واردات_ دنیای فانی باعث 
مغ آنها مین نود انخه دانمرمی. کیرد و لباشهای: عرته آذمی را از قيافة 
روح او می کند.و از اين رو اين معنا را با جملة لا یدوم رخاژ‌ها ...تأکید 
فرموده است ک آسودگی آن دوام ندارد,زیرا تمام خوشیهای 1 قبیل 
تندرستی و جوانی و مال و مقام و غیره,دیر یا زود در تغییر و زوال است و 
همین حالت عدم ثبات باعث می شود که رنج و ناخوشی در دنیا ادامه 
داشته باشد و از بین نرود و بلا و گرفتاری آن همانند بادهای مداوم در حال 
وزیدن است و اراضتتت برای اهلش باقی نمی گذارد. 
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قسمت دوم خطبه که در وصف زاهدان است: 


«آنان گروهی از مردم دنیا بودند,در حالی که اهل آن نبودند,در دنیا چنان 
بودند که گویا در آن نیستند. مطابق آنچه به حقیقت درک می کردند عمل 
می کردند, از آنچه باید بر حذر باشند پیش از فرا وی ان ,ور لا چ آرن صن 
کوشیدند آنها تنها با اهل آخرت نشست و برخاست داشتند.می دیدند که 
دنیا پرستان مرگ اجسادشان را بزرگ می شمرند.در حالی که آنان مرگ 
قلبهای زندگانشان را بزرگتر می دانستند .» 


ظهرانی با نون مفتوح,جلو روربا بیان اين ویژگی حضرت اشاره فرموده 


کانوا قوما...اهلها ,این جا در مورد معژفی مردم زاهد و نیکوکار.دو جمله 
ذکر شده است که گر چه با هم متناقض می نماید ولی در حقیقت تناقض 
ندارند زیرا در قضایای متنافض وحدتهایی باید رعایت شود که از جمله 
وحدت در موضوع و نسبت است و حال آن که در این دو جمله , به یک تعبیر 
وحدت در موضوع ندارند چون موضوع اوّل جسم آنها و موضوع دوم قلب 
نان می باشد و به تعبیر دیگر وحدت در اضافه ندارند زیرا موضوع < 

اول زاهدان از نظر جسم ظاهر و نیازهای مادی است و در جملة ۹ از 
نظر جهات قلبی و باطنی است:ایشان از لذتها و نعمتهای پر زرق و برق 
دنیا چشم پوشیده و غرق در محبت خدا و رحمتهایی شده اند که برای 
دوستانش در جهان آخرت آماده فرموده است, به این 
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دلیل پیوسته با دیده های دلشان, احوال آخرت را مشاهده می کنند,چنان که 
در بعضی خطبه های گذشته فرموده است:گویا بهشت را می بینند و در آن 
قتعفتد. و کوبا دور رااهشا هد فی. کید و ار عدات»برهای ار دو دنه 
اند, و هر کس چنین باشد حضور باطنیش در عالم آخرت است و در حقیقت 
از اهل آن جهان خواهد بود. 


عملوا فیها بما ییصرون ,کوششها و حرکات ظاهری و باطنی مردان خدا در 
راه او دو دلیل داشت:از یک طرف انان با دید بصیرت.خود راه حق را می 
بدد مفاءمانی را که شا اه آن ظرس ایتت مشاه کر وا 
طرف دیگر یقین داشتند که لا زمة انحراف از آن راه,بدبختی و شقاوت 
فی. افت ایس معا گفرمان دید اس ار نود که خر افیا 
یبصرون براي سببیت و ما مصدریه باشد و نیز ممکن است ما را موصولی 
و به معنای الذی بگیریم یعنی اهل زهد و تقوا عمل خود را به سبب آنچه 
که مشاهده می کنند انجام می دهند, زیرا یقین به آن مشاهدات و حالات 
دلیل و راهنما می شود و آنان را واذاز می کند که در آن.رام قندم کدار‌ند.ه 
ار را شمایه: 


و بادروا فیها ما یحذرون .مبادرت به معنای سبقت گرفتن و برای چاره 
جویی در امری,جلو رفتن,. می باشد, و شرح عبارت چبین است که 
پرهیز کاران زاهد,با اين که در دنیا هستند ولی از کیفرهای آخرت که بعدها 
می آید و باید 0 روز از آن بیر هیز ند هم هم اکنون در حذر کردن از ان می 
کوشند, گویا عذاب آخرت برای این که خودش را به آنها برساند مسابقه 
گذاشته و شتابان می آید,ولی ایشان رت نجات از آن جلو 
افتاده و سبقت گرفته اند, زیرا بر مرکب های نجات سوار و به دستگیره 


های آن که دستورهای دینی و جدود الهی است چنگ زده و به انجام. آن 


پرداخته اند . 
تقلب...الخره ,کلمة اوّل در اين عبارت فعل مضارع و در اصل تتقلب 
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بوده و به دلیل تخفیف یکی از دو حرف تاء از آن حذف شده است اما در 
معنای این جمله شارح دو احتمال ذکر کرده است: 


الف«اختیال, اول. آین. که غادوت: و خهی. مزدم زاهد آن است که.با اخل 
آخرت و آنان که پیوسته برای آن عالم کار می کنند همنشینی می کنند,نه با 
صروهن که اه امه ار آ کرت نان 


ب-احتمال دیگر این که منظور از اهل آخرت همه مردم باشد زیرا همه 
مردم اهل آخرتند و آن جا دار قرار است چنان که خداوند می فرماید: «انَ 
اجره هی دار القرار» (1).»و نتيجة این احتمال آن است که ایشان فقط 

با بدنهای ظاهری شان با بقية مردم معاشرت دارند ولی دلهایشان در 
عوالم آخرت :و سراق دیگر سیر فی. کند و پنوسته.در انديشة آن جهان هی 
باشند. 


پرون. ی آخره ,آخرین قسمت از سخنان امام(علیه السلام)اشاره به 
فرق و امتیازی است که میان دنیا دوستان و زاهدان وجود دارد.چون اهل 
دنیا توجه به آن ندارند که پس از فنای این تن و جسم ظاهری کمال دیگری 
هم می باشد,و به این دلیل از بدیختیها و خوشبختیهای عالم آخرت غافلند و 
از این رو بزرگترین مورر علاقة آنها باقی ماندن جسم ظاهری و پرداختن 
به آن و بالاترین ناراحتی آنان کمبودهای ماذی و از بین رفتن بدن ایشان با 
مرک هی اند اما ال تقیا و زاهدان کنفته از آنجه کهرییا دوشتان من 
بینند و بر 1 ۳ می خورند.دیدی بالاتر از آن دار توترختین از بین رفتن 
حیات قلبی و فرا رسیدن مرگ معنوی را که فقدان علم و حکمت است به 
درجاتی که از مرگ جسمانی نکر ۶ تانمتت بارتر می بینند, و اين که 
امام(علیه السلام)در منن خطبه فرموده است امرگ دلهای 7 و 
نفرمود:مرگ دلهایشان قرينة آن است که منظور,مرگ معنوی است که با 
از دست دادن نور حکمت و ایمان تحقق می پابد,نه مور ین ظاهری که پا 
خروج رو( 
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1- سوره غافر(40),قسمتی از ایة(38)؛ [1]یعنی:به یقین که آخرت سرای 


از بدن به علت عوارض مادی و بیماریهای جسمانی واقع می شود.زیرا که 
این ام برای اهل تقوا و زهد پیشکان.شکفتی. آور.و تاشفتار ثیست. بلکه 
امری عادی و طبیعی است. 


در باره مرجع ضمیر احيانهم دو احتمال است:1-منظور اهل دنیا باشد یعنی 
تقوا پیشکان. می, سنند که. اهل: دنیا با ان که:در ظاهر زندم اند آضا خیات 
معنوی را که بسته به تقوا و عمل صالح است از دست داده اند,و این برای 
اهل تقوا بسیار گران و مایة تاسف است. 


ایشان از آن که نکند در حالی که در دنیا هستند, از تقوا و معنویات دور 
شوند و حیات واقعی و قلبی را به سیب دلبستگی , به امور ماذی و انجام 
دادن معاصی و ترک طاعت خد| از دست بدهند. توضیمح مترجم) 
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2-از خطبه های آن حضرت (علیه السلام)است:هنگامی که عازم به سوی بصره بود در تفر 


اشاره 


ذی قار این خطبه را ایراد فرمود.واقدی در کتاب جمل آن را ذکر کرده 
است: 
آلف ین ی له ژحام- 


لغات 


یلع رسالات زبه- قَلمّ ال یه الَذع و رتق به الق 5 


- ۵ 


بعد اعدا الوَاغْرّه فی الضٌذُور- و الصْعَایّن الْقادحه 


ار ای ات رتور ارم کم فا ار اما مگ مان سرا 


صدع: قطعع کردن و از هم پاشیدن. 


واغره:چیزی که دارای گرمای بسیار شدیدی باشد,و فی صدره وغره یعنی 
در سينهة او دشمنی و کینه ای وجود دارد که از خشم می تابد,و عداوه 
واغره:دشمنی شدیدی ضغاین: کینه ها. 


ترجمه 


«پیامبر اکرم به آنچه مأمور شده بود حقیقت را آشکار کرد و پیغامهای 
پروردگار خود را رساند.پس خداوند به وسيلة او از هم گسیخته ها را مرنب 
و پراکندگیها را گردآوري فر مود,و میان خویشاوندان و تیان که دشمنی 
شدید. در شینه های. آنها قرار داشت. و انش کینه دلهانشان را فی 
سوخت.پیوند الفت برقرار کرد». 
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[- ما بین کوفه و واسط جایی است که حضرت هنگامی که از مدینه به 


جانب بصره حرکت کرد,در آن فرود آمد,ءو مردم با او بیعت کردند و پس از 
آن جنگ جمل به وقوع پیوست. 


دز این خطیهحضرت مه جمله ای از ا زضافب ومول آکرم(صلی له علبه ی 
اله)و ویژگیهای تبلیغ رسالت او اشاره فرموده است : 


1-از تبلیغ وحی و ابلاغ رسالت آن حضرت تعبیر به صدع کرده زیرا در 
حقیقت به آن وسیله, شق عصای کفر شده و وحدت و نظام ان از هم 
پاشیده و ابرهای تیرهُ جهل و نادانی که بالاای سر کافران بود و لایه های 
ضخیم زنگارهای غفلت که دلهای آنان را تیره و تار کرده بود از صفحة روح 
آنها زدوده شد و ضربات مداوم و تبلیغات پیگیر ان حضرت همچنان که پتک 
آهنین سنگهای سخت را خورد می کند آنها را قطعه قطعه و پراکنده 
ساخت . 


2-تبلیغات پیگیر آن حضرت در ادای رسالتش را مورد ستایش قرار داده 
ایا ی را را ها 
حماء فحایل ار اه هام ملک غیت مس ناش 


3-از جملة ویژگیهای تبلیغی پیامبر اکرم اين است که نابسامانیها را سامان 
داد مسا کند کسا را جمع ساخت و این تغبیر «تشانی, از اختلاف:ه تست ار اء 
و دشمنیها و کینه کینه توزیهایی است که قبل از اسلام در میان اعراب وجود 
داشت تا آن جا که به خاطر هوا و هوسهای خود ممکن بود که یک شخصی 
دست به قتل فرزند پا پدر و یا دیگری از خویشاوندان خود بزند,اما خداوند 
با مقدم آن پیامبر گرامی پراکندگیها را به هم پیوست و دلهای آنان را با هم 
الفت داد,چنان که قرآن نیز به این ویرک اشاره اس این 


نعمت بزرگ بر مردم منت نهاده است: «و آلف . بین_قَلويهم لو أْقَفت ما 
فی الاض جمیعا ما آلفْت ي رید ین قلویهم و5 لت ار ألف بیتَعم »* (1)» در 
عبارت: و ۳ 

کر 


[- سوره انفال(8) آیه(62) [1]یعنی: و میان دلهای آنان الفت بر قرار 
کرد,دلهایی که اگر تو می خواستی با تمام ثروتهای روی کرةٌ زمین آنها را با 
هم مانوس کنی نمی توانستی,امّا خداوند ایشان را با هم الفت داد. 


یشان تن فاوع را زاگ کف ها اسان افووه که ره معا 
سخن,جاذ به و روشنی بیشتری داده است, زیر همچنان که چوب آتش 
ات انش راریافری مر کرارت وی انرایه م ‏ رس 
هم خشم و شرارت و فتنه و اشوب به وجود می اورد.و تایید از خداوند 
است. 


ص :3 20 


3-گفتار آن حضرت خطاب به عبد اللّه بن زمعه که از شیعیانش بود و در دوران خلافتش از 
اشاره 
او درخواست مال کرد: 


و - و تما 
3 بشر کته فی حر, ۰ 9 


سك 


هو قیتء 1 
قان نم بهمٌ کان لک مِنلَ حَظهم- و ! 
لِغْیرٍ افواههم 


لغات 


جلب:مال به دست آمده,در بارة این لغت شارح می گوید با خاء نیز خوانده 
شده ولی معنای مناسبی برای ان ذکر نکرده است. 


جناه الثمر: میوه ای که از درخت چیده می شود. 
ترجمه 
این سخنان را امام(علیه السلام)خطاب به یکی از شیعیان و دوستانش به 


نام عبد الله بن زمعه, که در هنگام خلافت و زمامداری آن حضرت خدمتش 
شرفیاب شد و درخواست کمک مالی کرد فرمود: 


«اين مال نه از آن من است و از آن توءاین عنیمت مسلمانان و دست 
آورد شمشیرهای ایشان است,اگر تو با آنان در نبرد با کافران شرکت 


داشته ای تو را نیز مانتد. انم سهمی خواهد تودنه کرته حاضل دسر تج نان 
طعمهة دیگران نخواهد شد .» 
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مقتضای ظاهر سخن آن است که این مرد از حضرت درخواست بخشش 
کرد ولی امام(علیه السلام)از این کار خودداری فرمود و برای او دلیل اورد 
که مال و ثروتی که نزد او قرار دارد ملک خصوصی او نیست بلکه از بیت 
المال عموم مسلمانان و اندوختة آنهاست که از طریق نبرد با کفار و با 
ضرب شمشیر از آنان به غنیمت گرفته ندیه قران دستور دادم است که 
یک پنجم آن را چگونه و در چه مواردی تقسیم کنند: «و اعْلموا تما عنم 
من شیء فان له حُمْسَةٌ و لول و دی الْفْرْبی و اْیامی و المَساکین و 

بن السّبیل» (1)».و چهار قسمت باقیمانده سهم کسانی است که در جنگ 
با کفار حضور دأشته اند,و طريقةٌ تقسیم این قسمت نیز به اختلاف ذکر 
شده است.شافعی گفته است که سه قسمت به رزمندگان اسب سوار 
و ی و 
سواران دو سهم و به پیادگان یک سهم و طريقة اهل بیت و امامان شیعه 
نیز مطابق دستور آخیر است.اما اين که حضرت آن شخص را چیزی نداد.و 
ای و ی و ار 
صوربی که از ایشان نبود و يا اين که قبل از آمدن او خمس تقسیم شده و 
چیزی از آن باقی نمانده بود و يا این که خمس به او نمی رسید چون 
استحقاق نداشت, زیر | : 2 
مانده بوده,و در بارة سهم خدا تمام مفسران معتقدند که این عنوان از باب 
تعظیم ذکر شده است,نه این که یک قسمت به این منظور اختصاص یابد 
ولی در تقسیم خمس به اختلاف, رآی داده اند, بعضی بر سه قسمت و عده 
ای بر چهار قسمت و گروهی که از جملة آنها ابن عباس و قتاده و جمعی 
دیگر از مفسران می باشند گفته اند بر پنج بخش تقسیم می شود که دو 
سهم خدا| و پیامبر یکی حساب شده و یکجا در اختیار 
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1- سوره انفال(8)قسمتی از آیه(40) [1]یعنی: آنچه را که به غنیمت گرفته 


اید یک پنچجم ان برای خدا و پیامبر و خویشاوندان او,و یتیمها و نیازمندان و 
در راه ماندگان می باشد. 


پیامبر قرار می گیرد,امّا آنچه از پیشوایان معصوم نقل شده,تقسیم بر 
شش قسمت است به این حساب که دو سهم خدا و رسول,در زمان حیات 
پیامبر به خود آن حضرت اختصاص دارد ولی پس از وفات ایشان, این دو 
سهم با سهم ذوی القربی,یکجا به قائم مقام او می رسد که به مصرف خود 
و خانواده اش از بنی هاشم برساند.و سه بخش دیگر را هم به یتیمان و 
بینوایان و در راه ماندگان از سادات ند هد و این از ویژگیهای بلی هاشم و 

در حقیقت به جای صدقات دیگری است که بر ایشان حرام است و به 
مستحقان دیگر از بقیِة مردم غیر سادات می رسدامّا در بارة سهم 
پیامبر(صلی الله علیه و آله),ائمه چهارگانة اهل سنت بر این عقیده اند که 
سهم آن حضرت پس از وفاتش در امور مهمه مسلمانان و تجهیزات جنگی 
از قبیل سلاح و وسیلة سواری خرج و صرف می شد,بنا بر اين امام(علیه 
السلام)از این سهم. هم نمی توانست به ان مرد کمک کند و به دلیل این 
که از یتیمان و ذوی القربی نبود از این دو بخش هم محروم بود.و از 
قسمتهای دیگر هم که ويژة مبارزان بود خود را مجاز به کمک کردن به او 
نمی دانست چنان که فرمود در این مال اندوختة فلمانا نو ,دست: آ ورد 
شمشیرهای آنان است؛,یپس اگر تو هم در جنگ با ایشان شریک بودی در 
غنیمت هم با آنان شریک خواهی بود و گر نه از آن بهره ای 
نداری,امام(علیه السلام)در این سخن؛ ,واژه فیء۶ و غنیمت را تک دانسته 
است در صورتی که به عقيدة شافعی و طبق روایاتی که از شیعه نقل 
شده فیء مالی است که از کافران بدون جنگ و مبارزه گرفته شود بر 


گفتار امام:و الاءیعنی و اگر با آنان در جنگ شرکت نداشته ای,اين شرطی 
است که جزای آن:فختاه ابدیهم تا آخز من باشد یعنی چيدهةٌ دست آنها برای 
دهان قیحرآن شایسته نیست.و چون به دست آوردن مبارزان و جنگجویان 
اموال کافران را؛شباهت به جمع آوری میوه و چیدن از درخت 
دارد,امام(علیه السلام) واه 
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جناه را برای آن استعاره آورده که از فصیحترین استعاره ها می باشد و 
نتیجهة عملی که دیگران انجام داده و زحمتش را کشیده اند خود را شریک 
سازد. توفیق از خداست. 
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کار ام خصرت (غلیه الستلات است: 


بضعه:پاره دی ۱ تنشبت: ارتباط بافته, آویخته است. 


تقد لت در آویخت عارض دشنت,ندخه مماذق: کشی. که تظا هر به.دوستی. کی 
ولی دوستیش خالص نباشد و این خود قسمتی از نفاق است. 


ترجمه 


«بهوش باشید که زبان عضوی از اعضای انسان می باشد و هر گاه آدمی 
آماده سخن گفتن نباشد زبان نیز یارای گفتن ندارد.و موقعی که روح آدمی 
مایه و آمادگی گفتار داشته باشد به سخن در می آید و وی را مهلت 
سکوت نمی دهد, لیکن ما خود فرمانروایان سخنیم که رشته های ان به 
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سایه افکنده است. 


خداوند شما را غریق رحمت کند,هم اکنون در زمانی قرار گرفته اید که 
گویندخ حق در آن اتدی و بان از ۳۳۳ ناتوان و حق جو,خوار است. 
مردمش به عصیان مشغفول و پا بی تفاوتی و سازشکاری 
همراهند,جوانهایش بدخو و پیرهایش گنهکار,دانشمندانش دورو و منافق و 
سخنرانهايش چاپلوس. کوچکشان به بزرگشان احترام نمی گذارد و 
سرمایه دارشان بینوایان را دستگیری نمی کند .» 


چنان که نقل می کنند امام(علیه السلام)اين سخن را در حادثه ای ایراد 
فرمود که موقعیت چنان ایجاب می کرد یک روز حضرت به خواهر زاده خود 
جعده بن هبیره مخزومی دستور داد که برای مردم سخنرانی کند و او رفت 
بالای منبر ولی نتوانست حرف بزند.در این حال حضرت خود برخاست در 
عرشة منبر قرار گرفت و سخنرانی طولانی ایراد فرمود که این قسمت از 
ان را سید رضی در این جا به رشتة تحریر در اورده است. 


مرجع ضمیر متصل در یسعده و یمهله , لسان ,و مرجع ضمیر مستتر در 
امتنع و ائسع انسان است و معنای جمله این است که چون زبان عضوی از 
انسان است و از نظر به کارگیری در اختیار اوست.پس هر گاه ۳ به 
دلیل گرفتاری و حادثه ای آمادگی برای سخن گفتن نداشته باشد زبان نیز 
قادر به کلم نخواهد بود,و بر عکس اگر برای سخن گفتن داعی داشته و به 
نور معارف و علوم گسترش بافته باشد,زبان مهلت آزآمیشن. ق سکوری ندارد 
بلکه خود به خود سخن بر زبان جاری می شود. 


در مرجع ضمیر امتنع و اتسع احتمال دیگری هم هست که اوّلی به قول و 
دمی به نطق برگردد یعنی هر گاه قول از تبعیت انسان سریپیچی کند پس 
زبان را 
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کمک نمی کند و باعث سکون و لکنت آن می شود,ولی اگر اندیشه و نطق 
به اسانی در ذهن او حضور یابد به زبان مهلت ارامش نمی دهد . 


رات لاهزاع الکلامویدن این عباوت امام( علیه السلام اکلمة آمراغ را بز ای خود 
و خاندانش استعاره اورده به دلیل این که ایشان زمان سخن را در اختیار 
دارند و مانند فرمانروایان در متصرفات خود,در ان دخل و تصرف می کنند 
و لفظ عروق را از استعدادهای سخن که در قلوب آنان قرار دارد و نیز 
تتسلتب. که به معنای: علق: وترابطة محکم است و همچنین عضون: را نه 

عنوان استعاره آوزده است زیرا,چنان که شاخه های درختان میوه باعث 


می شود که ۱ دسترسی به میوه پیدا کرده و از آن استفاده 
کند.زمینه های خدادادی به این خانواده نیز سخنگویی را بر ایشان آسان 
ساخته است,و لفظ تهدلت را هم که به معنای اویخته شدن است به عنوان 
ترشیح برای این استعاره ذکر فرموده است . 


مفاسد زمان حضرت و اصناف مردمش پس از بیان منشاً سخن و 
۱ و 
خود و مردمی است که در آن موقع می زیسنه اند,و برای آنان این اوصاف 
زا بیان کرده انیت 


1-حق گویان در این زمان اندکند,و علت آن هم شروری است که جامعة 
امروز را فرا گرفته است.و این همان معنایی است که در خطبه شماره 
ور وا لاس انا فد ایحا وه و وی کود ان 
شد که زمان چگونه سبب بدی و خوبی می شود و بدی و خوبی زمان در 
حقیقت صفت اهل زمان است. 


مد این رف کارزبان» اسان از بیان صقیعت: نانوان اشت ,و علت اند 
چیز است.یکی جهل و نادانی و دوم ظلم و ستمی است که جامعة امروز را 
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فرا گرفته است. 
3-اهل حق در این زمان خوارند زیرا هم در اقلیت اند و هم نسبت به 
دیگران ضعیفند . 


5-با زبان,با هم سازش دارندءولی در دل توافق ندارند,به احتمال دیگر 
معنایش چنین است که مردم این زمان در کارهای خود غل و غش به کار 
می برند. 


6-گروهها و اصناف مختلف دارای ویژگیهای گوناگون می باشند, جوانانشان 
تندخو و بد اخلاقند.از ان رو که با ادب اسلامی تربیت نشده اند, دانایانشان 
منافقند,بدین سبب که هوشمندی خود را در جهت شرّ به کار می برند و از 
فرمانهای الهی و راه اخرت چشم پوشیده اند, گویندگان در این زمان در 
دوستی با مردم ناخالصند با زبان اظهار محبت می کنند ولی در دل با انها 


0[ 
7-کوچکشان بزرگشان را احترام نمی کند.زیرا در محیطی رشد يافته اند 
که از نظر اداب شرعی دچار نقص بوده و توجهی به آن نداشته اند. 


8-ثروتمندانشان به نیازمندان کمک نمی کنند,و این خود دلیل است بر این 
که اهل این زمان مردمی جفاکار و فرومایه می باشند. توفیق از خداوند 


است. 
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5-گفتار آن حضرت در باره سبب اختلاف مردم در صورتها و اخلاق: 


الختان ابو فحمد. که مشهور به دعلب یمان استه. و اخمد و فید الله.و 
مالک از رجال شیعه و محذئان بوده اند. 


شاه 
فلقه:پاره و قسمتی از چیزی. 

رواء:چهرة زیبا. 

سبرت الرجل اسبره:باطن و حقیقت او را آزمودم. 

ضریبه:خوی و طبیعت. 

جلیبه:چیزی که آدمی با زحمت و بطور ناخواسته آن را انجام می دهد. 
ترجمه 


ابو محمد یمنی از احمد بن قتیبه و او از عبد الله بن یزید نقل کرده که 
مالک بن دحیه گفت:خدمت امير مومنان بودیم که سخن از ز تفاوتهای موجود 
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میان انسانها به وقوع پیوست.حضرت فرمود: 


«آنچه باعث تفاوت آنان شده از سرشت و خمیر مایث آغازین ایشان نشأت 
گرفته است, زیر | ماده اصلی انها از قسمتهای شور و شیرین و سخت و 
سست زمین ترکیب یافته و بر حسب نزدیک بودن خاکشان با هم نزدیک و 
بة مقدار فاصلة ان با یکدیکر متفامتند از این زه کاهی.زییا زویان کم خرد و 
بلند قامتان کم همت و پاکیزه کرداران بد منظر و کوتاه قدان دوراندیش و 
پاک نهادان بد ظاهر و آنان که عقلشان حیران است,اندیشه هایشان 
پراکنده است و سخن پردازان دلهایی نیرومند دارند .» 


در این سخنان حضرت به موضوعی اشاره فر موده است که عنصر اصلی 
اختلاف و تفاوت صوری و اخلاقی انسانهاست . 


اتما فرق بینهم . ..یتفأوتون ,واژه طینهم,در سخن امام(علیه السلام)اشاره 

به آن خاک و گلی است که خمیر ماية وجود آدمی بوده است چنان که در 
خ اول کتاب نیز به این معنی اشاره فر موده است: : سیس خداوند 
سبحان از قسمتهای سخت و نرم و مستعدٌ شیرین و شوره زار زمین 
مقداری خاک ۳ آورد,و آن را جامد کرد ۳ محکم شد و استوار ساخت ۳ 
چنان خشک شد که هر گاه باد بر آن. فف. هب ند آیق. از آن رفن 
خاست, شرح مطلب ان است که مشابهت صوری و اخلاقی انسانها تابع 
همانندی طینت اصلی آنان و اختلاف و تفاوتشان نیز دی به تفاوت و 
نزدیکی و دوری مقدمات و عناصر اولية وجود ایشان دارد, برخی از 
شارحان گفته اند:اضافةه مبادی به کلمة طین به معنای لام است.یعنی 
مقدماتی که برای تشکیل گل وجود انان اماده شده است,و منظور از 
طینهم حالات ترکیبی است که در مسیر خلقت برای ادمی پیدا شده است 
از ان است و 
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نیز شامل طبیعت و مزاج اوست که پذیرنده نفس و تدبیر کننده وجود وی 
می باشد و همچنان که گفته اند :مبادی جوهره وجود انسان که از آن تعبیر 
رصن شوره زار و گوارا و نرم و سفت شده,کنایه از قوا و طبیعتهای 
گوناگونی است که برای صاحبان طبیعت وجود داشته.مثل نیروی رشد 
گیاهی و تغذیه و سپس تشکیل نطفه و حالات پس از آن.موجودی که از 
قسمتهای گوناگون زمین ترکیب یافته 0 اجزای فالی است که با تأثیر 
و ۳ خود استعدادهای گوناگون به وجود می آورند و خود مقدمات تشکیل 
مزاج و صاحب مزاج می شوند, به عبارت دیگر:به دلیل این که شوری و 
شیرینی و نرمی و درشتی؛ صفات عارض بر موادی می باشند که مبادی 
طبیعت اصلی و عنصر حقیقی انسان را تشکیل می دهند,در اختلاف 
استعدادهای گوناگون ا‌ایفت مه وق طایعه و اصیای خر کت .افیه از 
آن موثر می باشند و این اختلاف در استعداد برای پذیرش مزاجها شده و 
باز اختلاف مزاجها,جهت پذیرش اخلاق و صورتهای ظاهر نیز باعث اختلاف 
در چهره های ظاهری و خویها که حالات معنوی است می باشد,از این باب 
ناچار علت تفاوت انسانها در صورتها و اخلاقیات نیز همان اختلاف در مبادی 
و مقدمات طینت اصلی و جوهره اولی اوست که خاک و زمین باشد,و در 
شرح خطبة اوّل دلیل این که چرا حضرت ترکیب از اجزاء را به برخی از 
اضر هوا اولیه اصاع دادمرنان کر سرد 


احتمال دیگری که در معنای سخن امام داده می شود آن است که اشاره 
به طبیعتهای اجزای زمین باشد که باعث اعتدال مزاجهای مختلف انسانها 
می شود و اطبای قدیم عناصر چهارگانه را ريشة آنها می دانستند.به این 
طریق که سبخ اشارة به گرم خشک و عذب به گرم تر و سهل به سردتر و 
کزان به ند خشی باشدیی سح پیامتز اکرض(ضلی. الله غلبه و الهارا یر 
به همین معنا حمل کرده اند که 
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می فرماید وقتی که خداوند سبحان خواست آدم را بیافریند آامر فرمود که 
از هر جا از زمین قطعه ای برداشته شوداز اين رو بنی ادم بر حسب 
مقدار ماه ای که از ان افریده شده اند به حالات و کیفیات مختلف سرخ و 
سفید,نرم و درشت و مطبوع و نامطبوع در امدند,بنا بر این سخن رسول 
خدا:قبضه من کل ارض, اشاره به عناصری است که در زمین وجود دارد.و 
اختلاف به سرخی و سفیدی اشاره به اخلاقیات آنان و اختلاف به نرمی و 
درشتی و مطبوع و نامطبوع, اشاره به مختلف بودن خواص و استعدادهایی 
است که در راستای خلقت پیش از پیدایش مزاج در موجودات ماذی وجود 
دارد, بنا بر این معنای این کلام امام: 


فهم علی حسب قرب ارضهم یتقاربون ,آن است که هر اندازه ماد اصلی 
وجودی انسانها در استعدادهایشان با همدیگر تشابه و نزدیکی داشته اند,در 
هر مقدار که این تشابه وجود نداشته باشد با هم تضاد و اختلاف خواهند 
داشت و این تفسیر و توجیه در سخن امام و نیز کلام پیامبر امری است 
لازم, زیر اکر که فقط به ظاهر ان اکتا شود افتضا خواهد کرد که مادة 
اسلی ای امن شا شای اد مایت گس ماش اور و 
عناصری است که در زمین یافت می شود و این که در سخن حضرت 
ان خاه لام ها خی مه کل سا رتست ار با ا فاعات ات 


فتأمْ الرواء... ,امام(علیه السلام)از این عبارت تا آخر خطبه صفات گوناگون 
انسانها را بطور تفصیل بیان قرموده است که مجموعا شامل هقت صفت و 
هر کدام از آنها مرکب از دو ویژگی می باشد,و در ابتدا پنج قسم را که 
خصوصیت ظاهری با ویژگی معنوی و یا-چنان که در بعضی از آنهاست-دو 
ویژگی. اخلاقی آن با هم اختلاف دارد,ذکر کرده و در آخر به دو صفت 
پرداخته است که در هر کدام از آنها دو جهت:ظاهر و باطنش با هم 
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1-نخستین صفتی که ویژگی ظاهر آن با جنبة باطنش تناسب ندارد آن 
جاست که مزاج و استعداد مزاجیش پذیرای صورت کامل و چهرة زیباست 
اما ویژگی معنویش نقص عقل و بی خردی است و از اين لحاظ متصف به 
صفت کودنی و نادانی است و این صفت جزء صفات رذیله به حساب می 
اید. 


2-برخی انسانها یافت می شوند که دارای قامتی بلند و رسا می باشند 
ولی از نظر ویژگی باطنی کم همت و ترسو هستند که از صفات ناپسند 
شمرده می شود.ءاین دو صفت که تا کنون شمرده شد از یک جهت با هم 
شریک و از دیگر سوی متفاوتند. 


3-سومین صفتی که شق ظاهریش با استعداد باطنی وی نامناسب 
است. این است که صورت ظاهر شخص,زشت باشد ولی جنبه معنوی ان 
که از اعتدال مزاجی ذهن وی سرچشمه می گیرد,پاکی و انجام دادن 


4-صفت چهارم را به جملهة قریب القعر بعید الشیر ,تعبیر فرموده است, 
یعنی: کوتاه قامتی که.با دور انذیشیه باطنیش,بر اسرار و رموز دقیق اف 
دارد, چنان که پیداست. این دو صفت نیز.از نظر ویز کی ظاهر و جنبة باطن 
با هم متفاوتند.یعنی شماره سوم و چهارم. 


5- معروف الضریبه منکر الجلیبه ,این ویژگی چنان است که شخصی در 
حقیقت متصف به صفتی است و به آن شهرت دارد اما به جهاتی ضدٌ آن را 
بر خود می بندد و چون این تظاهری بر خلاف واقع است, این ویژگی 
ناشتاخته از آه بعید به.نظر می, آند. و معله‌م می .شود که اوه اهل این هیر کی 
نیست مثل این که از نظر استعداد و خوی باطنی و شهرت و 
معروفیت,ترسو باشد ولی شجاعت و دلیری را به خود ببندد و یا شخص 
بخیلی خود را سخین و بخشنده نشان دهد, 


ص:216 


اید. 


این بود پدج قسم از صفاتی که حضرت برای آدمیان بر شمرد,و در میان 
این ویژگیهای پنجگانه, قسم اول و سوم کمتر تحقق می یابد, زیر| در اغلب 
موارد, از کسی که دارای چهرةه زیبا و یی ی 
که با هوش و زیرک باشد و در کسی که زشت رو و کریه المنظر 
است.عکس آن.و حال آن که آنچه در بارهٌ این دو صفت بیان فرمود بر 
خلاف غالب است,ولی شماره های دوم و چهارم زیاد پیدا می شود و بر 
خلاف انتظار نیست به دلیل این که غالبا بلند قامتها بی خردند که لازمة ان 
سستی اراده و بی همتی است و بر عکس از کوتاه قدها, هوشیاری و حسن 
قامتان. تبرک و حاذفند کجوات. داده دلیل, آنق که قلهای. آنان. ند 
عوارض نفسانی از قبیل تیز هوشی,درک و شعور,جرات و جسارت. حسن 
ظن.درست اندیشی, امیدواری, نشاط, اخلاق مردانگی, تنبل نبودن و تحت 
تأثیر هر چیزی واقع نشدن بالاخره تمام اینها نشانة حرارت غریزی و ضد 
این ویژگیها دلیل بر ‌برودت و زیادی سردی مزاج و طبیعت می باشد. بنا بر 
این در اشخاصی که قدشان کوتاه است نزدیک بودن دل با هق ات زیادی 
حرارت در مغز و برتری آمادگی قوای نفسانی برای پیدایش این عوارض 
می شود,و بر عکس در قد بلندها,دوری قلب از مغز باعث نرسیدن حرارت 
به آن و آماده نبودن قوا برای پدیدار شدن صفات مذکور است.البته اين 
حرارت تنها سبب ماذی نیست بلکه ممکن است سبب دیگری هم در کار 
باشد ولی مهمترین سبب است. 


صفت پنجم از ویژگیهای پنجگانه نیز در بسیاری از اشخاص امکان تحقق 
دارد زیرا بیشتر نفوس طالب عمالند از باب مثال می بينیم شخص بخیلی 


رت 21 


را که دوست دارد و می خواهد که از بخشندگان شمرده شود و به این 
منظور خود را کریم و بخشنده نشان می دهد و شخص ترسو دلش می 
خواهد که شجاع به حساب اید و لذا شجاعت را به خود می بندد. 


امام(علیه السلام)در بیان این صفات صنعت مطابقه را رعایت فرموده 
است به این طریق که تام را در مقابل ناقص,بلند قامت را در مقابل کوتاه 
قد,ذکی را در مقابل قبیح,نزدیک را در مقابل دور.و معروف را در مقابل 
منکر ذکر کرده است,دو نوع دیگر از صفات هفتگانة مرکب را در آخر آورده 
که یکی از آنها: 


تائه القلب متفرق اللب.دلش حیران و اندیشه اش مشوّش است و آنها بی 
سوادان عوام مردمند که دنبال هر آوازی می روند و در ورطة نادانی و 
تفرقه سرگردان و در دریای هوا و هوس خود به سوی تمایلات دنیوی و 
خواسته های شیطانی متحیرانه شناورند. صفت دوم *زبانی گویا و دلی قوی 
داردنزبان آور و هوشمند است این دو صفت که آخرین صفات می باشند بر 
خلاف چند صفت اول.جنبه ظاهر و باطنشان هماهنگ است و در هر کدام 
از دو همراه صنعت سجع متوازی رعایت شده است,در اول قلب و لب و 
در دوم لسان و جنان را قرین هم اورده است.توفیق از خداوند است. 
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6-گفتار آن حضرت هنگامی که پیامبر اکرم را غسل می داد و او را مهیای دفن می کرد 


اشاره 


تست 


ی و س ۲ و السَمَاء- حطَضت خلّی صئت مُسلاً عَقَن 
سواک- 5 و عْمَمَت خی ضار النّاسَ فیک سَواء- و لو لا انک امَرّت بالصَبْرٍ و 
هنت ع الهزم. اقا علنک ما النتون- و تگن الا فقاطلا | 
مَحالنا و قلا لک و له ما لا یُمُلک رَدغ- و لا بُشتطاغ دَفعة- یایی أنت و 
آشی انففتا عند رسک و اغعلا تا من بالک 


لغات 


انباء: خبرها, به جای این کلمه انبیاء نیز روایت شده است. 


شئون: مراکز ارتباط استخوانهای کاسة سر و محل تلاقی آنها, عربها معتقد 
بودند که اشک چشم از اين محلها بیرون می آید و ابن سکیت گفته 
ات شانان,دو ز ی هشتند که؛ از داحخل سر به حانب دو ابرهه از آن سا بة 


خشتما اتصال دا ند 

کمد:اندوه نهفته محالف: ملازم.همراه بال: قلب,خاطر 

تسوا اسان ات سل تا سر کی ها مر 
۰ قطع نشد,و آن نبوت و اخبار آسمانی بود,غم مصیبت تو همگان را 
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نشانده,و دلیل تسلیت برای همة مرگ ها و مصیبتها شده است:اگر اين امر 
نبود که تو دستور به صبر و شکیبایی فرموده ای و از بیتابی نهی کرده ای 
آن قدر بر تو می گریستیم که سرچشمة اشکهایمان خشک شود و درد و 
عم پیوسته و حزن و اندوهمان هميشه باقی باشد, گر چه اینها نیز برای از 
دست دادن تو اندک است اما مرگ چیزی است که نمی توان آن را 
برگرداند و دفع کرد,پدر و مادرم فدایت باد, ما را در حضور پروردگارت یاد 


کن و از خاطرمان مبر .» 


بابی انت و اممی ,این عبارت(جار و مجرور)متعلق به فعل محذوفی است 
که آفدیک می باشد.و اين که حضرت در بارة پیامبر می گوید:با مرگ تو 
چیزی قطع شد که در مرگ هیچ کسی قطع نشد به خاطر آن است که 
ایشان آخرین پیامبر بود و پس از وی وحی و پیامبری نیست,و منظور از 
اخبار آستفان: وحی الهی است.اما اهل تأویل می گویند سم کنایه از 
جایگاه بلند معنوی یعنی آسمان غیب و مقام فرشتگان عالم بالاست 


خصصت. ..سواء ,مصیبت تو این خصوصیت دارد که پس از این هرگز مردم 
فتل, ان:ز] نخواهند دید و از اين رو فقدان تو برای تمام مصائب انا دز 
فقدان عزیزانشان:ماية تسلیت و دلدازی شد. و دل تمام آنها زا نطور 
مساوی جریحه دار ساخت.,در 9/9 که خصوصیت و عمومیت صفت 
مصیبت می باشند ولی در عبارت,آنها را به خود پیامبر نسبت داده است به 
اسایل که این خضیت مانویه هخاطر آن حصرت ریاد 


عبارت و لو لا...و قلاً لک ,عذری است از طرف امام(علیه السلام)که چرا 
گرية زیاد و اندوه فراوان را در مصیبت پیامبر ترک کرده است. و اضر ان 
را ی ور ی ار 
وقت سختیها به عنوان دلیل برای این عمل خود بیان فرموده است.در متن 
سخن امام تمام کردن و به پایان رساندن چشمه های داخل سر, کنایه از 
زیادی گریه و وارة داء کنایه از 
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درد و عم و اندوه است و به این منظور لفظ مماطله را استعاره آورده 
یعنی با این که هر گونه حزن و غمی معمولا به مرور زمان از صاحبش جدا 
و فراموش می شود ول این مصیبت چنان است که غم آن نمی خواهد از 
انسان جدا شود و مثل آن است که برای از بین رفتن.امروز و فردا می 
کند. 


ضمیر تثنیه در فعل قلاً دو مرجع دارد:1-کلمة انفاد که از فعل انفدناه 
فهمیده می شود. 


2- الکمد المحالف و چون این معنا شامل داء المماطل هم می شود لذا در 
مرجع ضمیر هر دو را اوه به شمار اورده است.و احتمال می رود که 
مرجع هر دوءهمان دو کلمة اخر باشد:داء و کمدزیر| اینها نزدیکتراند, و 
مرجع ضمیر در جملة سامت شا اه 
از ات ام کیک سکف اهر ان سس کم 
و جزع بر آن بی فایده است و صبر کردن بر آن شایسته تر می باشد ,و در 
ارت -صضاه او فا تکار کم هت ین م مارم فدا نت اد این 
خوی عربهاست که در برابر عزیز خود این جمله را بر زبان می رانند. 


اگر اشکال شود که پس از وفات کسی چگونه می توان فدایش شد و این 
امری ناممکن است در پاسخ می گوییم:در عرف عرب شرط صدق این 
جمله امکان فدا شدن نیست زیرا غرض از بیان این جمله حقیقت فدا 
شدن نبوده بلکه منظور صرف اظهار کوچکی است تا طرف مقابل متوجه 
شود که پیش گويندة این سخن آن قدر عژت و احترام دارد که حاضر است 
پدر و مادر خود را در راهش قربانی و برایش فدا کند و این امری است 
ممکن و معقول.و سرانجام اب ۳ ۳2 
پروردگارش به یاد آورد و از خاطر خود نبرد و این خواهشی بجاست زیرا 
وی زودتر به پیشگاه پروردگار رفته با اين که رهبر جامعه و پیشوای مردم 
بوده است,جنان که.هر گاه رهر یک کشور فرماتروایی: زا 
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به شهری بفرستد که به حال مردمش رسیدگی کرده و با تنشویق و تهدید 
آنان را به اطاعت سلطان در آورد.لازم است هنگامی که می خواهد به 
مرکژزبار وود رای از اطاعت ردان هوشر کسی مخالفان اش اش 
و طبیعی است انان که فرمان مولی را , به جان خریده و دستورهای او را 
مو به مو اجرا کرده اند دوست دارند که اعمال نیکشان نزد رهبر کشور 
بازگو شود؛و به اين دلیل به فرمانروای خود نزدیک می شوند و می خواهند 
خود را در قلب او جایگزین سازند و از او درخواست کنند که دل خود را 
متوجه نها کرده برای ایشان اهمیت قایل شود. 


کلمة بال[در این جاابه معنای امر مهم و مورد اهمیت است و ممکن است 
را از همه بیشتر به خاطر داشته باش بنا بر این تقدیر کلمةه مهمات که 
مضاف بوده حذف شده است. 


پیامبر اکرم ده سال پس از هجرت رحلت فرمود ولادتش عام الفیل و بعئت 
وی در سن چهل سالگی پس از ترمیم خانة کعبه (1)واقع شد و در پنجاه و 
سه سالگی به مدینه هجرت فرمود و در هنگام وفات شصت و سه سال از 
سنْ مبارکش گذشته بوده و نقل شده است که روز ولادت و ورود به مدینه 
و همچنین رحلت آن حضرت روز دوشنبه بوده و شب چهارشنبه در خانة 
عایشه, همان جا که وفات پافته بود به خاک سیرده شد,در حالی که حضرت 
صلی ره السلام)به اتفاق عباس بن عبد المطلب و فرزندش فضل عهده 


دا ر غسل آن حضرت بودند,راجع به این موضوع و چگونگی دفن رسول خدا 
در شرح خطبة 188 ذیل سخن امام(علیه السلام) و لقد علم 


المستحفظون, مطالبی را بیان داشتیم (2).توفیق از خداوند است. 
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1- چنان که مورخین نوشته اند پنج سال قبل از بعثت. قریش خانة کعبه را 


خراب کردند و ان را توسعه دادند. 
2- صفحه 39 4 رن 2 رغ ری 


او خطایه قاخ ارم تج ی لازنا نوت 
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مشاهد:مکانهای حضور و مجلسها مرائی:جمع مراه به فتح میم 
صورت؛ منظر, مثل: فلان حسن فی مراه العین و فی رای العین: 


یعنی چهرة زیبا و منظری نیکو دارد. 
قزت و 22 


فلج:با لام ساکن:پیروزی امراس:جمع مرس به فتح راء و این خود نیز جمع 
مرسه است که به معنای ریسمان می باشد. 


ترجمه 


«سپاس و ستایش ویژه ذات باری تعالی است که حواس ظاهری او را در 
نيابند و مکانها وی را در بر نگیرند,دیده ها او را نبینند و پوششها وی را 
مستور نسازند,خدایی که با حدوت آفرینش موجودات 9 اسرار خلقتش, 
هستی و ازلیت خویش را آشکار فرموده است همانندی آفریده ها دلیل بی 
همانندی اوست, وعده هایش صادق. 9۰ او بالاتر از آن است که بر بندگان 
ستم کند,در بارة افریده هایش با نظم و اعتدال رفتار کرده و در اجرای 
احکام بر آنان به عدل و داد.دستور می دهد.حدوث و پیدایش موجودات و 
از بین رفتن و فنای آنها دلیل بر جاودانگی او و ناتوانی ایشان نشانة قدرت 


وی می باشد. 


یکی است اما نه به شماره(واحد فنردع. اشت ا هی است ولی نه 1 
محدوده زمان,برقرار است لیکن بر پایه ای تکیه ندارد(بلکه به ذات خوبش 
قائم است) ذهنها او را دریابد نه به کمک حواس ظاهر دیدگان گواه بر بر 
هستی وی هستند نه به گونه ای که وجود خدا| در آنها حضور یابد,افکار بر او 
یمه رها مب توا ای ادا را 
اخاا اس مس اس اس اس ای 
محیط شدن به ذات حق ابا دارند و خداوند آنها را که ادعای پی بردن و 
ها ور کته تا دار هه که من کح ‌صالی درک است انا 
که بدنی با استخوان بندی و حدودی ماذی داشته باشد بلکه شان و مقامش 


باد-ینده و فرستادة پاک و امین پسنديدة اوست که وی را با برهانهای ثابت 
۰ و پیروزی اشکار و راه و روش روشن فرستاد و او نیز پیغامهای 
9 
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جامعه رساند,در حالی که حق را از باطل جدا ساخت,و مردم را به راههای 
روشن راهنمایی کرد,و پرچمهای هدایت و نشانه های روشنایی بخش را بر 
پا داشت.و ریسمانهای اسلام را محکم و دستگیره های ایمان و یقین 
راباتوار کرد 


امام(علیه السلام)در این خطبه نخست خدای را ستوده و سپس ذات 
م‌ در این 9 ۰:9 و ۳۳۲۲ 
اقدس وی را از چند امر منژه و دور دانسته است: 


1 -خداوند به حواس ظاهر در نمی آید.حضرت از حواس به عنوان شواهد 
تعبیر فرموده است زیرا آنها مدرکات خود را مشاهده می کنند و با آن 
تماس می گیرند,و پیش از این بارها ثابت شده است که خداوند از درک 
شدن به حواس پاک و منزه است. 


2-مکانها او را فز هز‌تفی برد و بر او احاطه نمی یابد و این از بدیهیات 
است که خداوند جا و مکان ندارد. 


3-چشمها او را نمی بینند,ذکر این صفت پس از نفی درک شواهد که 
عمومیت دارد.به این دلیل است که ممکن است برخی تصور کنند که گر 
چه خداوند را بقیِهة حواس نتوانند درک کنند ولی چشمها می توانند او را 
ببینند, چنان که تعدادی از مردم این عقیده را دارند و می گویند:نفی دیده 
شدن از ذدات حق تعالی رات بلکه کفر است(پاک و منزه است ذات 
باری از آنچه اين ستمکاران و اهل باطل می گویند.) 4-با پرده های مادی و 
حجابهای جسمانی ذات اقدس حق تعالی پوشیده نمی شود زیرا چنین 
پوششی خاص اجسام است و حق تعالی از جسم بودن پاک وا ۱ 


5-حادت و پدیده بیست و دلیل بر آن,حادث بودن آفریده هایش 
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شب تس این حورف اسار لیم ااساا احست اش ال بر دو ام 


دانسته است: 


الف-بر قدیم بودن ذات حق تعالی .۰ب بر اصل وجود و هستبی خداوند,و 
شرح این مطلب در خطیم. 1 1 دیل. الخمة اه ِ علی وجوده بخلقه... 
ذکر شد (1),جز آن که در آن جاءهستی آفریده ها را دلیل بر وجود خدا 
دانسته,ولی در این خطبه حدوت آنها را دلیل قرار داده است و چون هستی 
آنها دلیل بر قدم حق تعالی باشد قدیم بودن و ازلیت برای خداوند به یک 


6-شبیه و مانندی برای او نیست زیرا همانندی ویژه آفریده های وی 
است. این مطلب نیز در بیان خطبة نام بردة فوق به تفصیل شرح شده 


است . 


7-خداوند در وعده های خود ضادق است یعتی آنچه در کتابهای پیامیر انش 
شیر داده ور نصفم آن تیلست او هم بح به امور دنیا پاشد چنان که 
ِِ تصترت به پیامبر و یارانش داده که می قوا ده «وعَدکم اللَه مَغانم 

تأَخْدوتها» (92). ۰ و نیز وعده داده است که آنان را در زمین خلیفه 
قرار دهد: 


«وعَد اللَهْ الذین آمَئوا متکُمْ و عَملوا الصالحات لیَسْتَحْلفتَهُم فی الَْضٍ» 
(3) 9 خواه مربوط به باشد چنان که بندگان صالحش را وعده 


بهشت و واب جزیل داده است.و خلف وعد کذب است و آن هم بر خدای 
متعال محال است چنان که در قرآن می فرماید: «انَ ال لا بحلِفَ 
المیعاد» (4).» 
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1- صفحه 228,ج 3. 
2- سوره فتح(48) قسمتی از ات , بعنلی :؛خدا| , به شما نوید داده است که 


غنیمتهای فراوانی ب؛ به دست آور 


که ایمان آوردهن.و عمل صال اتجام اند 7 دانم آزسست که ۳1 1 در 
روی زمین خلیفه قرار دهد. 


4 سوره رعد(13)قسمتی از آیه(30), [2]یعنی:بدرستی که خداوند خلف 
وعد انجام نمی دهد. 


8- -به بندگانش ستم روا نمی دارد,بر خلاف سلاطین و پادشاهان روی زمین 
که هر گاه ستم کردن بر زیر دستان به سودشان باشد و از آن لذت ببرند و 
باکر برک, ان ضررخ اسان کنند دوخم. آنان: روا می دازندنه این خود 
معلول طبیعت مادی بشری است که این را برای خود کمال می داند,ولی 


9-در میان آفریده هایش به عدل رفتار می کند و نظام خلقت را بر پاية 
عدل استوار فر موده است. این مطلب ان چنان روشن است که نیازی به 
توضیح ندارد . 

1-به ناتوانی ِِِ بر کمال قدرت وی استدلال می شود.آنچه غیر از 
ذات خداست بطور کلی داغ نقعص قدرت بلکه کمال عجز و با نات بر 
پیشانی دارد,زیرا همگی نیازمند به او هستند و او مبدا وجودی همة 
آنهاست و هیچ کدام از سببها و علتها.علّت واقعی نیستند بلکه همه از 
معدّات می باشند پس در حقیقت هیچ قدرتی نیست مگر از او و برای اوءو 

شکل:متطعی استدلال با یک قباتن استضایی چنین انیفت:اکر خداوند تشبت 


به وجود امری عجز و ناتوانی می داتخنت نمتذ| وجودی آن واقع نمی شد اما 
او مبدا تمام هستیهاست,؛ پس قدرت کامله اش بر تمام آنها ثابت است. 


یادآوری :از باب اصطلاح .عجز در موردی به کار می رود که از آن انتظار 
قدرت می رود مثل این که به دیوار نمی گویند عاجز است زیرا| از آن 
انتظار قدرت و توانایی نمی رود. 

2-جاودانه است زیرا| جز ذات اقدس وی همه چیز محکوم به فناست. 
قدرت و حاکمیت حق تعالی بر آنچه از آفریده هایش که آمادگی فنا دارند, 
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عدم افاضه می فرماید,چنان که قرآن به این معنا اشاره می کند: 
«و تفع فی الصٌور قضعق من فی السّماواتِ و مَنْ فی الارض الا مَنْ شاء» 
(1)شکل استدلال برای اثبات ای جضفت. رت فناش. استتانی عفه 
است:اگر خدا هم مانند بقية مخلوقات مقهور فنا و نیستی بود جایز الفنا و 
ممکن می بود و حال ان که واجب الوجود بالذات است.پس مقهور فنا 
نیست بلکه جاوید است و برای هميشه ثابت می باشد . 


3-حق تعالی یکتا و آحد است,واحد نیست که در سلسلة اعداد در آید, 
بلکه ۳۳ تمام کثرات و شمارنده همه آنهاست,در میات گذشته بارها این 
معنا را بیان داشتیم که:اطلاق وحدت بر خدا چگونه و به چه معناست و این 
جا؛,نیازی به اعاده ان نیست. 


4-جاودانه است نه در محدودة زمان, این نیز در گذشته روشن شد که 
دائم بودن وجود حق تعالی به معنای مساوی بودن وجود او با وجود زمان 
است.زیرا وی پس از افرینش مجزدات زمان را ایجاد فرمود و مساوی با 
زمان بودن به معنای در زمان بودن نیست و به دلیل این که وازة امد به 
معنای نهایت زمان و سرانجام فرصتی است که برای موجود زمانی تحقق 
دارد و نیز ثابت شده است که خداوند موجودی زمانی نیست بنا بر این 
ثابت می شود که وی جاودانی و بدون زمان است. 


5-استوار است اما بر پایه ای متکی نیست که او را بر پای دارد مانند 
همه ممکنات و این در حقیقت همان معنای واجب الوجود است که ما در 
شرح جملة الحمد لله الدال علی وجوده بخلقه مبرهن ساختیم و نیز 
بسیاری از مباحث این فصل در آن خطبه ذکر شده است. 
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1- سوره زمر(39)قسمتی از آیه(68), [1]یعنی:فریاد عظیم در صور 


دمیده شود تا جز انچه که خدا بقایش را خواسته هر که در اسمانها و زمین 
است مدهوش و محکوم به فنا شوند. 


16 -انديشه ها او را دریابند,ولی نه با حواس ظاهر,یعنی ذهنها به اندازه 
توان خود به سبب صفات سلبی و نسبی وی را هی ان اس کساماه 
می فرماید ۳ بمشاعره, مقصود آن است که این تصور نه از طریق حواس 
ظاهر است و نه تصوری است شبیه به آنچه از آن طریق و به وسیلة آنها 
به دست می آید,بلکه بر وجهی شایسته نر و با عقل صرف ,دور از علایق 
ماذی و توابع ان.از قبیل : وضع, مکان, مقدار و...درک می شود. 


17 -دیدگان گواه بر هستی وی هستند نه بر حضورش. این صفت اشاره به 
آن است که چشمها عقول را وادار می کنند تا از روی آثار قدرت و لطیفه 
های صفت و خلاصه آنچه که با آنها درک می شود به وجود حق تعالی 
گواهی دهند و چون این گواهی امری است بسیار روشن,چنان است که 
گوبا خداوند در میان همه دیدنیها مشهود است هر چند که چشماو را به 
خفن لقمت آودو و با ذات وی تماسّ نمی گیرد.و احتمال دیگر در 1 
کارت ها له اتساام ان از که موس ما شام بان ایند بر 
وجود صانع سبحانه و تعالی می باشد, نه بر حضور حسی او . 


8-حق تعالی در وهم و خیال نگنجد, خداوند به دلیل این که مجزد از ماده 
است عقل بر او احاطه ندارد.چه رسد به بیروی واهمه, زیر | این قوه به 
ایند. 


ی الا و کل ام ی را وه ی 
است:هیچ واجب الوجودی با نیرویی که اشیای مادی و دارای وضع را درک 
می کند, ادراک نمی شود,و هر چه باء وهم درک شود تعلق به امر ماذیی 
دارد که دارای وضع است,و نتیجه این مقدمات این است:هیج واجب 
الوجودی به وسيلة و هم بکلی درک نمی شود تا چه رسد به احاطه این 
نیرو بر او, که حقیقت وی را درک کند,این مطلبی است که بارها در مباحت 


ذکر شده است. 
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9-حق تعالی خود را برای اوهام و خیالها,روشن و متجلی ساخته 
است,چون ثابت شده است که نیروی واهمه,تنها محسوسهای جزیی را در 
می یابد.,پس معنای تجلی خداوند برای اوهام ان است که حق تعالی در 
صورتهای جزیی تمام انچه که به وسيلة وهمها درک می شوند, نشان داده 
است که او صانع و موجد انماست بدا اوهام, موقعی که به خود و تغییرات 

عارضة بر خود می نگرند.در می يابند که موجدی دارند و اين تغییرات از 

ناحيه اوست و این ادراک جزیی غیر از ادراک عقلت است کم لیب 


باشد. 


حرف باء در کلمة بها به معنای سببیت است یعنی اصل وجود این قوا دلیل 
اساسی ترا تخلی خدا ون در خوو آنهاست و ممکن است که به معنای فی 
باشد یعنی:خداوند برای آنها در وجودشان ظهور فرموده است.وارْة بل 
ار و ان اس اه (اتاماه افات که معکی ارت ی 
تجلی و ظهور حق تعالی. 


0- و بها امتنع منها ,نقصانی که در قوای ادراکی ۳ وجود دارد آنها را 
از اخاهه بر ود ادا ده اس رم ان که مس از ات حاظر 
نشان ساختیم- -قوه واهمه و خیال, اختصاص به جزئیات حشّی دارد و برای 
درک معاتی کل و درد از ماژه آماده نیست.دلیلهای دیگری هم برای آن 
وجود دارد که از جملة آنهاء علٌ ساحت اقدس ربوبی از انواع ترکیب است 
علاوه بر نقصی که در قوای ادراکی می باشد.این صفت به تعبیر دیگر چنین 

بیان می شود:نیروی واهمه با اعتراف خود از درک ذات حق تعالی ِِ 
است, به دلیل این که هم خودش ناقص است و هم, کنه ذات حق درک 
ی و 


21و نها حاکنها تحق عالی تامهاض را عاکم فرآن دادهعنی هیان 
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خودشان و خود,داور(حکم)قرار داده است,با این توضیح که وقتی به طلب 
ذات حق روی می اورند و از ان به خردها رجوع می کنند با کمال افسوس 
اقرار می کنند که با زحمت و رنج بسیار نمی توان به کنه ذات حق پی برد 
و او را شناخت و به عجز و ناتوانی خود اعتراف دارند.زیرا موقعی که از 
یک طرف به نیازمندی,نقصان ذاتی و مخلوقیت خود و از طرف دیگر به بی 
نیازی رکمال؛ و خالقیت خدا| و خلاصه,تمام صفات مصنوعیت خویش و 


برخی از شارحان نهج البلاغه گفته اند که مراد امام(علیه السلام)از کلمة 

اوهام در این جاءعقول است,و بدیهی است که عقول نیز بر حق ای 
احاطه نمی یابند زیرا وی,مرکب و محدود نیست ننا بر این منظور از:تجلی 

خداوند برای عقول کشف حقایقی است که 0۰ توا تک به ان رد 
یعنی صفات ثبوتیه و سلبية خداوند و جملة و بها امتنع منها یعنی با عقل و 
دلالت عقلی معلوم می شود که ذات حق درک شدنی نیست و عبارت الیها 
حاکمها یعنی خداوند عقلهایی را که ادعای درک کنه و احاطة کامل به وجود 
وی دارند طرف دعوای خود شمرده و سپس ایشان را به نزد عقلهای سالم 
و دور از غرض برای محاکمه اورده و اینها انان را محکوم کرده اند که چنین 
ادعایی ناصحیح است.انچه این شارح احتمال داده که اوهام را بر عقول 
اطلاق کرده اگر چه بطور مجاز درست است ولی این جا قرینه ای وجود 


ندارد و بدون ضرورت,غیر حقیقت اراده شده است. 


تیه هو ماد اش ات موه لاه هاش 
یعنی صاحبان و هم و خیال احاطة به ذات خدا پیدا نمی کنند. و مضاف 
حذف شده است اما اگر با نظر دقیق تامل 7 
انش که ماه اول ار یداش با فل هه ارات ار 
ان ای بو فا اس رها ان اغام ام سارت ان 
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2-صفت دیگر خداوند که حاکی بر جسم نبودن وی می باشد: کونه تعالی 
لیس بذی کبر... تجسمیاء می باشد,توضیح, این که وارة کبیر سه اطلاق دارد: 


1-آنچه که مقدارش زیاد حجمش بزرگ باشد. 
2-حیوانی که ستثش بالا باشد. 
3-بزرگ قدر.و والا مقام. 


امام(علیه السلام)در اين صفت,بزرگی به معنای اول را از خداوند نفی می 
فرماید زیرا اگر خدا ان فا کمر اش ره ام دا سکیا تسه کاید 
و جسمیت است که باطل می باشد و دور بودن معنای دوم از خداوند نیز 
امری است روشن.کلمة تجسیما مصدر منصوب و در مورد حال است یعنی 

به حالت جلسم بودن.امتداد جسم را به نهایات که جهات سه کاند است 
اسناد داده است به این دلیل که آخرین مرحله ای می باشد که طبیعت با 
کشش و امتدادش به آن منتهی و در آن جا متوقف می ماند و نیز دلیل اين 
که جهات را علت رک شدن دانسته این است که زر ی شدن لا زمة 
کشیده شدن به سوی جهات است. 


3- و لا بذی عظم...تجسیدا ,در این صفت نیز نفی جسمیت از خداوند 


نیز گفته اند اما بر معنای دوم اطلاق نمی شود.و مراد امام در این جاءنفی 
معنای اول ان از خداست چون خدا جسم نیست و اسناد تناهی به غایات 
نیازی به دلیل ندارد زیرا غایات سبب تناهی و محل انقطاع آن می باشند و 
تیش اتسنیا ند تعطیمبه. ان مانتد اشتاد تخیر -اشنت کف:د کر ند( آبنت عبا رات در 
شمارة قبل توضیح داده شد). 

4ص انار آعشان هتعاس بر ی ات 

5-سلطنتی با شکوه دارد, با توجه به توضیحی که در شماره های 22 و 
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5 بیان دایم که امیو المخمین غیت السااماضت بزری نیون بسن 
معنای اوّل در هر کدام از آنها راءشايستة ذات اقدس احدیت ندانست اما 
در دو صفت آخیر معنای سومی از انها را برای حضرثش اثبات کرد که 
عبارت ازبزرگی مقامو عطمت جلال وی باشد. 


و اما تصب دو کلمة شأنا و سلطانا به واسطة تمیز بودن است و معنای 
عبارت چنین است شان و مقام او,بالاست و حاکمیت و تسلطش با عظمت 
است او سرچشمهة مقام هر صاحب مقام و سرانجام سلطنت هر صاحب 
قدرتی است بالاتر از رتبه او.و عظیمتر از حکومت وی وجود ندارد,جز او 
خدایی ضتت اه تفر یقاب ند مر ات گیریایی طفت و سا 


است . 


امام(علیه السلام)پس از حمد خداوند و« این گنه آتجه "شابیته 
اوست.؛ سخن خود را با گواهی بر بندگی پیامبر(صلی اللهعليه ه آله)تکفیل 
کرد,بندگی بشید کمال علمی و نظری برای نفس انسانی است.و سپس 
ویژ گیهایی را برای آن حضرت بر شمرده استت که هر کذاهمتها کمال در 
جهت عمل است:او برگزيدة خدا| و امین وهی و پسندیده اوست و نیز به 
رسالت پیامبر و دلایل و حجتهای محکمی که با خود اورده اشاره فرموده 
است و منظور از این حجتها ممکن است يا خصوص معجزات باشد و یا 
امری عمومی تر یعنی آنچه از طرف خدا بر مردم اتمام حجتی باشد که در 
قیامت نگویند اگر برای ما پیامبری فرستاده بودی تو را اطاعت می 
کردیم,و به اين معنی تمام راههای فروع دین و ادلة احکام آن را فرا می 
گیرد و معنای وجوب حجٌتهاءدلیلهایی است که پذیرش آنها برای مردم حتمی 
و عمل طبق آن,لازم بوده است. و ظهور الفلح :پیروزی آشکار بر بقیّه 
ار 
چه نان که وجود خدا را منکراند. و ایضاح المنهج :پیامبر اسلام راه خدا و 
شریعت وی را واضح و روشن می کند,چنان که قران به اين معنی اشاره 
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دارد: «مْو الذی َرَسَل رَسُولَهُ بالهٌّدی دین الحق هر علّی الین کل 
(1)زیراءهدایتی که در اين آية شریفه ذکر شده به معنأای روشن ساختن راه 
و جملة «لیْهرَة عَلی الدّین کلَهٍ» اشاره به برخی از هدفهای بعثت پیامبر 
است و عبارت: بظهور الفلج در سخن امام نیز به همین معنا می باشد و 
فلج به ضمّ فاء و سکون لام به معنای پیروزی و با ضمّ لام به معنای شاعر 


فلع آلرتالم این مه آارن اشت ده این که یاف آکرم امانت الهی: 
را که عبارت از وحی بود.به حق ادا فرمود.و منظور از صدعه بالژساله 
روشن و اشکارا ساختن ماموریت رسالت می باشد و در گذشته (2)معلوم 
ار ای وا رن ات نا باس شا 
الله علیه و اله)با اظهار نبوقت و رسالت خود.شق عصای مشرکان کرده و 
جمع شرور آنان را پراکنده و متفژق ساخته است.و معنای حمله علی 
الحجّه,دعوت جامعه و مجذوب ساختن آنها برای گام نهادن در راه روشن 
خدا و شریعت اوست.و این دعوت برای آنان که اهل تعقل و استدلالند 
همراه پا حکمت و موعظة نیکو و مجادلة به نحو احسن است اما برای 
کسانی که به استدلال توجهی ندارند با جنگ و شمشیر توا خواهد بود, و 
منظور از بیا داشتن پرچمهای هدایت.نشان دادن دلیلها می باشد که عبارت 
است از معجزه ها و کلية قوانین دینی و منار الضیاء نیز به معنای دلیلهای 
روشن است و واژه های مخجه 1 آعلام و منار ,به عنوان استعاره به کار 
رفته و دو کلمة صادعا و دالاً حال و منصوب و کلمه های امراس و عری 
اتتفاوض از خیش و اسان انیت کهم.یه آن خیم ده به ان یی ی 
شوند و واژه های متانه و وثاقه ترشیحهای این استعاره اند. 
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1- سوره توبه(9)قسمتی از آیه(32), [1]یعنی:خداوند,پیامبرش را با 


هدایت و ايین راستین فرستاد,تا وی را بر تمام ادیان غلبه دهد. 
2-صفحه 169-ضمن شرح خظبم. ۱21:222 


امام(علیه السلام)با اين طرز بیان و عبارات دقیق,اشاره می کند به اين که 


اصول اسلامی باید آن چنان روشن و استوار در دلها جایگزین شود که 
انسانها برای نجات از تمام مهلکه های دنیا و اخرت به آن تمسک جویند و 
ان را پیوسته دلیل رسیدن به کلیه اهداف غایی خود بدانند.توفیق از خداوند 
ست . 


قسمت دوم خطبه در بیان شگفتی آفرینش بعضی از جانوران: 
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صَرَبّت فی مذّاهب فکرک لَِبلع عایانه- ما دک الدلالَهْ الا عَلی أنّْ قاطر 
للفله- هو قاطر الَحله لدقیق تفصبل کل شیء و عامض اتلاف کل حرغ 
و ما الجَلیل و اللطیفٌ و التقیل و الحَفیفَ- و القَویٌ و الصَعیف فی خلقه | 

سَواء و کیک السَماء و الهواء و الریاغ و الماء- قانْظر الی السَمس و العَمَِ 
و الباتِ و السْجر- و المَاء و الحجر و اخْتلاأف ها الیل و الاو تفج 
هذو الیخار و کنر هذم الجبال- و طول هذه القلال و تَفَرّق هذه اللغات و 
الالشن. التاعات: فالویل لفق آثکر الخفیز وجعد المدی رعفها ام 


قمر:سفیدی و روشنایی چشم, حد قه قمراء:حدقة روشن و سعید 
اجلبوا:جمع کردند نزوات:پرشها و حرکات تعفیر:در خاک غلطیدن 


«اگر انسانها در عظمت قدرت خداوندی و نعمتهای فراوان او می 
اندیشیدند به راه حق,باز می گشتند و از عذاب اتش می هراسیدند. اما این 
دلها تیمار و چشمها عیبنای اشت,آیا به موجود کوچکی که حق تعالی آفریده 
است نگاه نمی کنند که چگونه آن را استوار آفریده و مواد ترکیبی و بهم 
پیوستگی وی را 
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محکم کرده و برایش گوش و چشم ایجاد فرمود و استخوان بندی و پوست 
بدن وی را نظام بخشید,به مورچه و کوچکی جه و ظرافت اندام وی که به 
خلفنم در تقی آید یه اسانی در آندیشقه نمی کتعدیتام کنید. که ونم ین 
روی زمین راه می رود و به جانب روزی خود راه می پابد,دانه را به لانة 
خود می برد و در جایگاه مناسب نگهداریش می کند.در تابستان برای 
زمستان و در هنگام تمکن و قدرت؛ برای زمانی که امکان جنب و جوش 
ندارد, أآَذوقة خود را ذخیره می کند.در حالی که روزیش تضمین شده و 
خورای موافق با طبعش اماده شده است,خدای مثان و پاداش دهنده از 
وی غفلت نمی کند و محرومش نمی سازد اگر چه در دل سنگی صاف و 
میان صخره ای خشک باشد.اگر در مجاری خوراک و قسمتهای 0 
دزیشتگام گوارش و اعضابی که برای حفظ آن آفریده شده و 
ی ی ۱ 
خواهی کرد و از بیان توصیف آن به ز[حمت خواهی افتاد.یس بلند مر نبه 
از 
وجودش را با استحکام خاص بنا گذاشت. هیچ آفریننده ای در خلقت این 
| یاری نکرده 
است,و اگر راههای انديشة خود را تا به آخر ِِ سرانجام به آن جا 
زشتید. .که آفرشندم. ‏ ایرد مورچة یز.همان آفریدگار 
درخت(تنومند)خرماست, زرا هر دو از جنبة دقت و ۱ شبیه هم 
هستند,اگر چه تفاوتهایی با همدیگر دازند. و در زمبته آفریتش 
وا مر حور ارت بزرگ و کوچک, سنگین و سبک, توانا و ناتوان همه 
نند, و خلقت آسمان,هوا,باد و آب نیز چنین است,پس اکنون به 
خورشید و ماه, گیاه و درخت, آب و سنگ و اختلاف 0 
این درباها و فراوانی این کوهها و بلندی این قله ها و ناهمگونی اين لغتها و 
زبانهای گوناگون با دقت نگاه کن(تا خدای را بشناسی)و وای بر کسی که 
ناظم و مدبر اینها را انکار کند,این منکران می پندارند که خود همانند 
گیاه(خودرو)بدون زارعند و برای شکلهای گوناگونشان سازنده ای 
نیست.,در حالی که برای اذ3عای خود دلیلی اقامه نکرده و 
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برای آنچه در مغز خود پرورانده تحقیقی به عمل نیاورده اند و آیا ممکن 
اسنتت. که ساختمانی ندون سازنده و.یا جچنایتین بدون جنایتکر بدید آید؟ اگر 
مایلی,در بارة ملخ بیندیش که خداوند برایش دو چشم سرخ آفرید و برای 
آنها دو حدقه مانند ماه تابان روشن ساخت و گوشی پوشیده و پنهان 
7 قرار داد و دهانی به تناسب خلقتش به او ارزانی کرد احساس وی 
را تقویت کرد و دو دندان که وسيلة قطع و دو داس(شاخک) که وسیلة جمع 
آوری است به او عنایت فرمود, کشاورزان برای زراعت خود از آن می 
ترسند و قادر بر دفعش نیستند,اگر چه تمامشان دست به دست همدیگر 
بدهند,بلکه نیرومندانه پیش فف. آیق ۶ وارد کشتزار شده و آنچه میل دارد 
می خورد.با آن که تمام پیکر او به اندازة یک انگشت باریک هم نیست. 


پس بزرگوار است خداوندی که تمام ساکنان آسمانها و زمین از روی اجبار 
یا اختیار در برابرش خاضعانه سجده می کنند و صورت و جبین برایش به 
خاک می سایند و طوق ند کرت او را در حال تندرستی و ناتوانی به گردن 
می اندازند و از ترس و بیم,زمام اختیار خود را به وی می سپارند,پرندگان 
مسخر فرمانش هستند و او شمارةُ پرها و نفسهای آنها را می داند,پاهای 
آنها را قدرت مقاومت در دریا و خشکی داده و روزیشان را مقذر فرموده 
و اقسام و انواع آنها را مشخص کرده است, که این,زاغ است و آن 
عقاب.یکی کبوتر است و آن دیگری شتر مرغ هر پرنده ای را به نامی 
خوانده و روزیش را تکقل کرده است,ابرهای سنگین را ایجاد فرموده و 
بارانهای شدید و پی در پی از ان فرو فرستاده و سهم باران هر جایی را 
مشخص ساخته است,پس(با این کار)زمین خشک را ابیاری کرده و گیاهان 
را پس از خشکیدن دوباره رویانده است .» 


و لو فکروا. ..مدخوله ,حرف لو برای این وضع شده است که نبودن یک 
امری را 1 امر دیگری وابتنیته بداند ۰(خواه این دو امرءلازم و ملزوم 
رود که 
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ِ ملزوم باعث تحقق نیافتن لازم شده باشد و این مطلب دو صورت 
دارد. 


1-اين که نسبت میان لازم و ملزوم از نسبت چهارگانه تساوی باشد, خواه 
حقیقی و خواه وضعی. 


2-ملزوم.علت برای لازم باشد تا نبودن آن ملزوم دلیل نبودن این لازم 
باشد اما اک میان آنها(لازم و ملزوم)رابطة علیت نباشد. عکس آن هم 
ممکن است بعنلی نبودن ملزوم وابستة به تبودن لازم باشد بطوری که از 
آیة کران خیم بر هی اید:«( کان فیقما الق الا الله لعسفتا» ور آین 
آیه از عدم لا زم که عبارت از نبودن فساد ار عدم ملزوم که نبودن 
خدایان باشداستدلال شده),در این خطبه امام(علیه السلام)لو را بر طبق 
صورت دوم به کار برده یعنی جملة شرطیه را علّت جمله جزا دانسته و 
فرموده ات ات این که مردم از گمراهی و نادانی به طرف حقیقت بر 
نگشتند و از کیفر آخرت نتر سیدند آن انتت. که در عظمت. افریتش و 
آفریده ۳ حیرت انگیز و نعمتهای فراوان حق تعالی نیاندیشیدند,بنا بر این 
از قدم. علت ندال بر. عم فعلیل. شوه اس‌تریرا کنر آنن 
امور. سبب توجه انسان به دین خدا| و پیمودن راه دیانت و شریعت می 
شود,چنان که قرآن نیز بدین معنا اشاره می فرماید: ً ول زوا ۵ ی 
ملکوتِ السماواتِ و الأَض 5 ما خلق ِ من شی ء» (2) و جای دیگر چنین 

می گوید «ا قلَمٌ بلْظَرُوا [لی السّماء قَوَقهم کیت بتیناها» ( ۱ 
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1- سوره انبیاء(21)قسمتی از آیه(21), [1]یعنی:اگر در زمین و آسمان 
چند خدایی بود جهان به تباهی کشیده می شد. 

2- سوره اعراف(7)قسمتی از آیة(184), [2آیعنی:آیا در ملکوت و قوای 
انتتمانقا. رصیق ۵ هه هخا آفریده, با اندیشه نمی نگرند؟ 

3- سوره ق(50) قسمتی از آنه( 1:1 آنعتی: ایا استهان. | بر فزاز تخوز 
تقی تخر ند که.خو‌نه بنای. آن, زا اشتواز سباختیم ؟ 


و لکن القلوب...مدخوله ,امام(علیه السلام)در این جملات بیان می کند.این 
که مردم در عظمت افرینش نمی اندیشند, به ان سبب است که شرط 
اندیشیدن یعنی سلامت دل و چشم بصیرت از آنها رخت, بر بسته 
است, زی | قلبهایشان بیمار و دید حق بینشان معیوب است و علّت آن هم 
توجه به زرق و برق امور پست مادی که همانند پرده ای ديدة دل آدمی را 
می پوشاند و چشم بصیرت او را ان چنان بی نور می سازد که از درک راه 
روشن حق,وی را باز می دارد . 


| لا پنظرون...البشر ,در این قسمت حضرت آنان را که از اندیشیدن در 
عظعت حی ععالی.ه شکفتی آفرینشن آه غافلند آگام کردهه آنها: را به تفکر 
وامی دارد و با اين عمل به بهترین وجه, نظم و ترتیب سخنوری را رعایت 
فرموده است زیرا| بطور معمول هر گاه خطیبی بخواهد برای جحمعی به 
سخنرانی بپردازد نخست بطور اجمال کلیاتن از آنچه منظور نظر دارد 
برای شنوندگان می گوید تا ذهن آنها را برای شنیدن اصل گفتار آماده 
سازد,و سیس به تفصیل مطلب می پردازد, این جاأ نیز به دلیل این که می 
خواهد بطور تفصیل برخی از افریده های عجیب الخلقة خداوند را برای 
آنان بیان کند و آنها را به تفکر وادار سازد,در اوّل به عظمت و بزرگی 
قدرت کاملة حق تعالی اشاره کرده و شنوندگانی را که از اندیشیدن در 
ِ_. مورد سرزنش و ملامت قرار می دهد تا بفهماند که می 
خواهد مطلبی ر به تفصیل بیان دارد,و به دنبال آن به منظور نوجه دادن به 
این که چگونه ِ خلقت در مخلوقی ریز و کوچک روشن و آشکار است 
هیأتی آراسته و قوی,چشمانی بینا و استخوان بندی عظیم با داشتن جنه ای 
به ظاهر کوچک و این صفتها را برای آن موجود,بدون ذکر نامش بیان کرده 
است تا این که دلها برای درک ان تمایل بیشتر پیدا کنند و نفسها برای 
راخ مت انیت آماده مضه وس اسان هکت باض وی بر اختمیی 
می فرماید : 


ص: 240 


انظروا الق التمله مبه.مورچه نگام کنید‌معنای وازة هتها قیافغ ظاهری: و 


تصویر عضوهای آن می باشد و معلوم است که ظرافت و تدبیر اندیشی 
کامل که در آن به کار رفته علاوه بر آن که با یک نظر و دیدن ابتدایی 


فهمیده نمی شود حتی با تفکر آغازین همچنان که باید و شاید به تصور 
انسان نمی ايذ,‌بلکه. بازمتد به. آمعان. نظر بیشتر .و تعمق فکری زیادتری 
می باشد. حرف باء در بمستدرک متعلق به تنال است. 

لا ال اس رن فک شم کات آنحه ک با موی ماش انم ماه وان 
و 
که با چشم آدمی دیده می شود آن چنان حیرت آور است که عقل از تصور 
آن ناتوان می ماند,ولی این معنا درست نیست زیرا کار فکر و بهرهٌ اندیشه 
آن تبشت که صورت طاهر مهوژخه را ادرای کند بلکه در شکفبیهای, رتش 
آزفی: آنذیشتته نا بهعخکمت. و تذییر خانصفی آفرشده آن ی بردیدر .مخ 
اعراب جملة لاتکاد تنال سه احتمال ذکر شده: 


هبور فص تصش ال فان انوا اه 


2 ماه متا تفه با شید که معلن اف اتب‌ندارد هکلم کی ,یل از ماه موی 


3-احتمال دیگر این که آغاز سخن باشد و از معنای آن تعجب اراده شود. 
و کیف صبت در معنای این فعل دو احتمال ذکر شده است. 

الف: مورچه با هدایت و الهام خداوند به جانب روزی خود کشانده شد. 
ب:بر عکس ان,بلکه روزی مورچه همانند باران بر رویش ریخت. 


امام (علیه السلام)در این جمله سرعتی را که این حیوان در طلب روزی 
خود به کا 
خود به کار 
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می برد تشبیه به ریختن اب کرده و فعل صبت برای ان استعاره اورده 
است. 


اگر سوّال شود:با ان که تمام حیوانات در روی زمین برای طلب روزی به 
دویدن مشغولند,چرا حضرت تنها کار مورچه را مورد تحیّر و سزاوار تفکر 
دانسته است ؟در پاسخ می گوییم: فقط دویدن وی نیست بلکه آنچه جالب 
توجه است هیأتی است که از مجموعة کارهای این جانور, به تصور انسان 
درمی آید.از قبیل:کوچکی جسم و دست و پاهای آن چنان متحرک و با همة 
اين ظرافت دارای حواس چشم و گوش و بقية اعضای ظاهری و شاه 
سای و سای ی ها سا راهای سر 
صحیح بر اذوقةٌ خود دست می یابد و سپس آن را به لانة خود می برد,و جز 
اینها, وقتی که آدمی به این مجموعه می نگرد جای تععٌّب و حیرت است که 
باید بباندیشد و بر عطظمت: آفوبنشن و خکفت هه نبیر آفرفنده اعتراف و 
اذعان کند . 


تجمع فی خل‌ها لبردها بیعنی در تابشتان آذوقة زمستان خود را فراهم می 
کند. 


و فی ورودها لصدرها : 


در هنگام حضور قدرت و توانایی جنب و جوش و حرکت,خوراک خود را 
برای روزهای عجز و ناتوانیش اماده می کند زیرا در زمستان بر آثر سرما 
ز کار و حرکت می افتد و مجبور است در تنگناهای زمین و جاهای گرم 
خود را پنهان کند. 


از جمله داستانهای شگفتی که دانشمندان از کارهای حیرت آور مورچه نقل 
کرده اند حکایتی است که ابو عثمان ,عمرو بن بحر جاحظ در کتاب الحیوان 
با عباراتی فصیح ذکر کرده و می گوید:مورچه در هنگام فرصت هرگز 
احتیاط را از دست نمی دهد و اوقات خود را ضایع نمی کند,در تابستان 
آذوقة زمستانش را فراهم می کند,به دلیل قدرت تشخیص و عاقبت 
اندیشی که در وی وجود دارد,دانه هایی را که برای فصل زمستان در زیر 
زمین ذخیره کرده و 
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احتمال پوسیدگی و کرم افتادگی در آن می رود,با خود بیرون می آورد و 
پهن می کند تا خشک شده و از فاسد شدن مصون ماند و اغلب اوقات این 
کار را در شب انجام می دهد که کسی متوجه نشود و شبهای مهتابی را 
انتخاب می کند. زیرا که در شب مهتابی بهتر می بیند و ار جایش نمناک 
باشد از ترس سبز شدن دانه ها,موضع جوانه زدن آنها را با نیش خود 
سوراخ و گاهی به دو نیم مساوی تقسیم می کند. اما اگر دانة گشنیز باشد 
که , بر خلاف بقیّه حبوبات دو نیمة آن هم سبز می شود.آن را چهار بخش 
می کند و از این امور نتیجه می گیریم که اين حیوان 2 زیرکی و 
هوشمندی بر سایر حیوانات برتری دارد,و نیز (جاحظ) می گوید:یکی از 
آشنایان من,لانة موری را حفاری می کرد و دید که هر نوع از دانه ها را از 
دیگران جدا,مرتب و منظم ساخته, و می گوید مشاهده کردیم که هر دانه از 
آنها را روی دیگری چیده و لابلایشان را به وسيلة برگهای کاه و غیر آن پر 
کرده است,و پس از تمام اين ویژگیها با جّه ای چنین ریز و وزنی با اين 
سبکی و نیروی شاقه به این ظرافت و قوةْ بویایی وی نیز بر آنچه در سایر 
حیوانات یافت می شود برتری ما مثال اگر ملخ مرده يا پاره ای 
از نیوا شم هیر ید که‌ فلت فورحه ور ان خاسانعه اه 
نداشته است. طولی نمی کشد که مورچه ای دوان دوان از راههای بسیار 
دور می آید خود را به آن می رساند و آن را با خود می برد و اگر از حمل 
آن عاجز باشد فورا نف لانه. بترضی: کرندد و هنوز انسان فکرش را 
نکرده,مشاهده می کند که می آید در حالی که پشت سرش خطی سیاه و 
طولانی از صف مورچگان به منظور حمل بار مورد نظر تشکیل یافت و این 
مایة شگفتی است که حسن بویایی وی حتی از حس کردن انسان گرسنه 
بوی غذا را قویتر و نیرومندتر است.مطلب دیگر هت بلند و جرأت ت او بر 
حمل و نقل اجسامی که صد برابر وزن خود يا بیشتر از آن می باشد و در 
میان حیوانها هیچ موجودی یافت نمی شود که مانند مورچه 
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چند برابر وزن خود را حمل کند, و چنان که از داستان سلیمان پیامبر با 
مورچه استفاده می شود, وی مي ِ از دور با بقیْة موران ارتباط برقرار 
سازد: «قالت نله یا ها ال اوْحْلول ساکتعة لا بََطع کم شلیمان 5 
خهدم 8 هم لا یسیون فیسم ضاععا من فولما» (1)گر چه این گفتة 
مورچه را حمل بر حقیقت نکرده اند,اما معنای مجازی آن که بقیه را آگاه 
کرده و از هیبت سلیمان و لشکریانش آنان را بر حذر داشته,امری معتبر 
است:از داستانهای عجیب دیگر آن است که شخصی مشغول ساختن آلات 
اصطرلاب بود.حلقه ای را از میان کوره آتش در آورد و روی زمین انداخت 
تا سرد شود بر حسب اتفاق بر روی مورچه ای که بر روی زمین بود قرار 
گرفت و هر چه حیوان تلاش کرد که خود را نجات دهد حرارت مانع او می 
بر تساه ر هار ۱ 
تا جانش گرفته شد ولی پس از کاوش و تحقیق معلوم شد که او نقطه ای 
از میان دایره را انتخاب کرده است که محل دقیق مرکز آن بوده و جای 
قرار گرفتن پاية مرکزی پرگار می باشد؛و اين کار حکایت از دفت احساس 
وی می کند زیرا آن, جا,ءدورترین نقطه از خط آتشین مخنط دایره: است: و 
حرارت آن کمتر حس می شود و از کارهای حیرت آور این حیوان آن است 
که هرگز متعرض جانورانی از قبیل سرگین غلتان و ملخ و سوسک سیاه 
نمی شود مگر در صورتی که اینها از کار افتاده یا زخمی و یا دست و یا 
پایشان قطع شده باشد که در این موقع آنها را مورد حمله قرار داده و از 
پا درمی اورد و حتی اکُر ماری هر چند از افعیهای مصری باشد که ضربت 
خورده يا مجروح باشد از حملة او در امان نیست و به ان حمله می برد تا 
وی را بخورد 
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گرا گفت:ای و به اند های خود و که سنها و 
لشکریانش ناآگاهانه شما را پایمال نکنند,پس حضرت سلیمان از گفتة او 
خنده اش گرفت... 


و اگر مار کوچکترین زخمی داشته باشد از مورچه خلاصی ندارد تمام اینها 
اموری است که وقتی انسان در ان فکر کند جای ان دارد که بگوید: مورچه 
در بسیاری از کارهای خود از اکثر انسانها با هوشتر و زیرکتر است زیرا 
آدمی هر که باشد گاهی دچار ضعف و اشتباه می شود در حالی که این 
حیوان هرگز اشتباه نمی کند و ضعفی از خود نشان نمی دهد (1). 


مکفوله و مرزوقه ,هر دو منصوب و حال می باشند. 


و رزقها و وفقها ,روزی مطابق میل و درخور نیرو و به اندازةٌ کفایتش.این 
عبارت به این طریق نیز روایت شده است معفول برزقها مرزوقه 
ها ها ای اوه 


و با توجه به لطفی که خداوند در بارة آفریده های خود دارد.روزی آنها را 
می دهد و از آنان غفلت نمی فرماید. و لا پحرمها الذیان این سخن حضرت 
بیانگر این حقیقت است که چون خداوند دیان و بسیار جزا دهنده است 
آفریده های خود را از پاداش محروم نمی سازد.همین که این حیوان قدم به 
عالم وجود گذارده و تحت فرمان تکوینی خدا قرار گرفته با توجه به الطاف 
بی پایان او, گویا پیروی از اوامر تشریعی وی کرده و عبادتی را انجام داده 
و به این دلیل مشمول معنای نام دیان او شده و مستوجب پاداش اعمال 
نیک و عبادات می باشد.,یاداشی که عبارت از ماده بقاء و ادامة هستی آن 
واه یی مار کت 
خداوند درهای روزی وی را بر رويش می گشاید .سپس امام(علیه 
السلام) شگفتیهای چندی که در اعضای مورچه قرار دارد و انسان را به 
تفکر وادار می کند بیان فرموده است : 
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1- مطالبی که از صفحه 201 تا به این جا در بارهة مورچه ذکر شد همه را 


1-از آن جمله مواضع خوردن و مجاری تغذية وی می باشد:دهان و حلق و 


بقية آنها. 


بدنش. 


3-قسمتهای داخلی وی از قبیل دنده های قوسی شکل يا چیزی که همان 
فایده را دارد بطور مجاز اين نام را , به آن داده اند که اطراف شکم را فرا 


گرفته است. 


وی که مجرای دو نیروی بینایی و شنوایی وی می باشند. 


تمام اینها که ذکر شد با نهایت کوچکی و ظرافتی که دارند آدمی را به 
۱ 1۱ 
پی ببرد.مادة قضا که در این جا به کار رفته به معنای انجام دادن است 
کرد احتمال دیگری هم داده شده که به معنای هوک باشد یعنی از شدت 
تعجب خواهی مرد و بنا بر احتمال اخیر.نصب کلمة عجبا به دلیل مفعول له 
بودن است ,و پس از بیان این شگفتیها که آدمی را به تعجب و تفکر وامی 
داشت صانع حکیم و مدبر آنها را به عظمت وتتعالی باد کروه و علت: ان زا 
هم بعضی از آثار صنع حضرتش در خلقت این موجود ریز عجیب قرار داده 
است که عبارت از آن است که چگونه جنْهٌ کوچک آن را روی دست و پایی 
به ظاهر ضعیف و پایه هایی ظریف قرار داده و در آن استخوانها و رگ و 
پی,مرتب و منظم استوار ساخته است بدون اين که در آفرینش این 
اعجوبة خلقت شریکی داشته يا دیگری وی را کمک کرده باشد و این خود 
از یک سوتدبیر و حکمتی را که در این اندام ریز نهفته است نشان می 
دهد و از سوی دیگر حکایت از عظمت خالق و آفریننده آن دارد . 


و لو ضربت...النخله ۳-1۳ مرکب نفست را در میدانهای انديشه به 
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جولان در آوری و راههای استدلال را بطور کامل بپیمایی همه شان با تو یک 
سخن می گویند که:آفرینندة مورچه با اين کوچکی همان آفرینندة درخت با 
عظمت خرما می باشد پس او که خالق این دو موجود متفاوت است 
صانعی با حکمت و پروردگاری مدبر است . 


لدقیق تفصیل کل شیتی...حیْ ,در این جمله, حضرت ادعای خود را مبنی بر 
این که نمله و نخله در استناد به صانع یگانه با هم اشترای دارند به این 
طریق بیان فرموده است که هر موجود ممکنی در سلسلة افرینش با همة 
مشترکاتی که با بقیه دارد,دارای ساختمان ويره خود نیز می باشد و شکل 
منطقی این استدلال چنین است هر کدام از مورچه و درخت خرما را 
خصوصیاتی از جهات مختلف حجم و رنگ و غیر اينها می باشد که در دیگری 
نیست و هر موجودی که چنین باشد وی را صانعی حکیم به این صورت در 
آوزدة است ,و نتبجه دومعدمه فقو ان اس که این دو موجود نبا متخ به 
صانعی مدیُر می باشند تا به هر یک آنچه را که ویژهُْ وی و در خور آن است 
عنایت فرماید این گونه دلیل آوردن را متکلمان استدلال به امکان صفات 
نامیده اند و توضیح آن را قبلا در شرح این سخن امام(علیه السلام): الحمد 
2 الدال علی وجوده بخلقه بیان داشتیم (1). 


و ما الجلیل و اللطیف...سواء ,امام(علیه السلام)با این جمله ادعای قبلی 
ِ را ق و 5و ساخته و کسانی را که می گویند نسبت دادن دو موجود. که 

در نهایت کوچکی و دیگری دارای عظمت آن چنانی _می باشد به 
ِِ یکتا بعید است, رد کرده و اشاره می فرماید که تمام افریده ها گر 
چه در صفتها و صورتها متفاوتند ولی در این که مقدور خداوند می باشند 
تفاوتی ندارند او می تواند صورت ن< 
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1- خطبه 151,ج 3 کتاب.(مترجم) 


خرما بسازد یا اندام مور ضعیف بپردازد و چنان نیست که برای او بعضی 
آسان و برخی دیگر سخت باشد,چون اگر چنین باشد نقص در خدا لازم آید 

و این مطلبی است که در کتابهای حکمت و کلام بطلانش ثابت شده 
7 تفاوت و اختلاف و نقصی که وجود دارد از ناحية قابل و 
استعدادهای مختلف ان می باشد. 


و اللطیف این کلمه در این مورد به معنای کوچکی جنّه است ولی به چند 
معنای دیگر نیز آمده است,دقت و ظرافت,شفاف مانند هوا,ولی چنان که 
بیان شد در این جا منظور همان اوّلی می باشد و به این دلیل ان را در 
مقابل جلیل قرار داده است . 


و کذلک السماء....و الماء ,حضرت در این عبارت آسمان.هوا بادها و آب را 

به افریده هایی از قبیل مورچه و درخت خرما و اعضای انها و بقیة امور 
فوق الذکر,تشبیه کرده و وجه مشابهت هم عبارت است از نیازمندی در 
آفرینش و کیفیت ترکیب و حالات مختلف, به نضا نعین. عکيم. و آفربشده ای 


مدبر. 


نخست افریده های گوناگون و ویژگیهای انها را ذکر فرموده و به قدرت 
خداوند نسبت داده است زیرا این خود روشنترین دلیل بر کمال قدرت وی 
می تاشدی‌شتتین به دکر اشمان و بقیبةه مشبهات پرداخته و آنها زایته از ان 
رو که با هم تضاد و اختلاف دارند,بلکه به ان سبب که هر یک دارای حکمت 
ات اه سا ها ایا اه 
مورد حرکت دارد بر خلاف هوا که شامل ساکن هم می شود . 


فانظر رالات سین انم مت ا ام( غایه تسام )ادف را #رخهرفی 
دهد که بطور مشروح به حالات برخی 0 و آنچه ویژه هر کدام از 


آنهاست بنگرد,در صفتها ,شکلها ,اندازه ها,روشنیها ,رنگها و سایر خصوصیات 
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که از آنها به. دست می آیذربیا ندیشید زیرا این اختلاف احوال با اشتراک در 
اصل جسمیت حکایت از نیازمندی به مدبُری حکیم دارد که به هر کدام آنچه 
را شايستة آن بوده عطا فرموده است و استدلال مذکور را در همه این 
موارد جاری ساخته است و چون جریان این احتجاج و درک این دلیل در 
تمام اينها احتیاج به یک دیدی آگاهانه و اندیشه ای عالمانه دارد,آن را مورد 
امر و دستور قرار داده و فرموده است :انظر وا. .و خصوصیاتی که پا توجه 
به انهاءاز وجود اشیای مذکور(در متن خطبه)استدلال بر وجود صانع حکیم 
می شوداز حدٌ و شماره بیرون است ولی برخی از انها را تحت چند 
موضوع که حضرت بیان فرموده اند توضیح می دهیم: 


1-خورشید و ماه و عظمت جسمانی و روشنایی که از آن دو صادر می 
شود و گردشهای متعدد آنها و یف آمذهای, این جر کتها که عبارت از بندایش 
فصول و آثاری است که در وجود مواد ترکیبی جهان از قبیل معادن و 
گیاهان و حیوانها وجود دارد چنان که خداوند متعال به دلیل اعطای این 
نعمت عظیم بر ادمیان مئثت نهاده و می فرماید: 


«هو الذٍی جَعَلّ السَمسَ ضیاء القعن تهرا فدفره ختارل لیَعَلَموا عدد 
السَنین و الجسابِ» (1)و اینها 9 
و اهدایات خود را برای اهل مغر فت ففصل بیان هی کند: 


2-گیاهان و درختها و موااً جسمانی و اشکال و رنگهای مختلف و شاخ و 
برگها و میوه های گوناگون آنها و سود و زیانهایی که در زندگی 
دارند که در قرآن به آن توجه داده است: «یثبت ِ لحم به الرَوع 5 الرْیْنونَ» 


را 
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و...را می رویاند. 


3-آب و سنگ که اوّلی در نهایت نرمی و لطافت است و دومی, بر 
کی رن فص تا ان کف اب آها اسول سای ی ای 
نیز آثار سودمند و یا زیانباری که در این دو مادهْ متخالف,برای ماو نات 
دیگر وجود دارد.قرآن در این زمینه نیز موارد مختلفی را بیان فرموده و از 
جملة آنها اين آیات است که هم در بارة اهمیّت آب و فواید آن است و هم 
رویاندن گیاهان » و درختان, ,و میوه ها و موارد استفادم از آنها را بیان فرموده 
است: «فتل لاسام ها احفرب: «هناع کم و لائعامکمة» )و در جای 
دیگر می فرماید: «ألْرّل من السّماء ماءٌ قَسَلَکَة بناییع فی اأرَض» (4)2- 
یکی از مواردی که حضرت توجه به آن فرموده است. شب و روز می بااشد 
که چگونه پشت سر همدیگر می آیند و با اختلاف کوتاه و بلند می شوند, و 
همچنین منافعی که بر وجود هر یک از آنها و 
سبحاین از آن یاد فر موده است: «و جَعلتا الیل لباسا جعلتا التهار معاشا» 
.. «آلفافا» (5)3-موضوع پنجم دریا و جوش و خروش آن و فواید و 
منفعتهایی که از آن نصیب دیگران می شود چنان که خداوند می فرماید 
«مَرح البَخْرَیّن یلتقیان» .. 


«یحرخ منْهْمَا لو و المَرَجان» (4) 
ص50۰ 2 


1- سوره عبس(80)آیه(16 تا 31) [1]یعنی:کشته باد انسان بی ایمان:تا 
چه حد کفر می ورزد...تا شما و حیوانهایتان از ان(درختها و میوه ها که به 
سبب امدن باران(اب)روییده و رشد کرده اند)بهره مند شوید. ۲ 
2- سوره زمر(39)ایه(20) [2]یعنی:خداوند از اسمان اب فرستاد.یپس ان 
را به عنوان چشمه ها در زمین جاری کرد. 

3- سوره النباء(8 7)ابه (9 و 10)یعنی :شب را وسيلة پوشش و روز را وقت 
تحصیل معاش, قرار دادیم و باغهای پر درخت پدید آوردیم. 

4- سوره الرحمن(55) آیه(18 و 21) [3]یعنی:دو دریا را به هم درآمیخت تا 
مختلط شدند. داز آن ده ذریا 7 1 خرن خی اند 


6-ساختمان کوهها و بلندیهای آن و عرض و طولشان و همچنین معادن 
گوهرها و فلزات و مواد قیمتی که در درون آنها قرار دارد. 


۳ ِِِ موضوع لغتها و لهجه های گوناگون و زبانهای مختلف است که 

هل هر کشوری و شهری و سرزمینی و بلکه هر فردی بطوری خاص سخن 
می گوید اجمالا وقتی که انسان در این موضوعها و ویژگیهای 
ان اند وزیا وضوع ,وجود صانع حکیم و مدبری را دریافت می کند و 
خلاصة استدلال ان است که تمام موجودات مزبور.جسم و ماده محسوس 
می باشند, اما هر کدام ویژ گیها و صفاتی مخصوصر به خود دارند,حال باید 
دید این امتیازات از چه ناحیه ای می باشد ؟اگر بگوییم به دلیل حلسمیت 
است لازمه اش آن: است که عام‌صفات خفه آ ها نکی: باشد را علت ان 
که جسمیت است یکی است و این امری باطل است.چون میان موجودات 
تمایزی وجود نخواهد داشت و نیز این خصوصیات از ناحية عوارض جسمیت 
هم نیست زیرا عوارض هم از صفات خصوصند و مثل بقیه, علت و سبب 
می خواهند و در نهایت تسلسل لا زم می اید, و چون این دو امر باطل 
رس اه اسا ات ار ار وه اسانس یا ای ماع 
حکیم و خداوند متعال است. که روی مصلحت و حکمت خویش به هر کدام 
آنچه را که شایسته آن است عطا فر موده, شرح این استدلال و شکل 
برهان در چند مورد گذشته بیان شده است ,پس از آن که امام(علیه 
السلام انا ذکر انار آفویتس‌خالی ور افرده ههان را انات: فرمود کسانن 
را که منکر خدا باشند نفرین کرده و یا خبر از آینده داده است که حتما ویل 
نصیب او خواهد شد, سیبویه نحوی گفته است :؛ویل هم برای دعا(نفرین) و 
برای وعده و خبر از آینده می آید. اما از عطاء بن بن سیار نقل شده است 

که ویل نام یک وادی از جهتم است که اگر کوهها در آن قرار گیرند.از 
انکر می باشد.واژة 
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مدبر به معنای کسی است که بر سرانجام امور و مصالح آن که همان 
مرحلة قضاست,آگاهی کامل دارد,و قدر, اموری است که بر طبق این 
آگاهی انجام می شود,همان طور که در گذشته شرح داده شده است . 


چنان که متداول و معمول است امام(علیه السلام)ایس از بیان دلیلهایی بر 
اثبات وجود حق تعالی, منکران خدا را نفرین کرده و وعدة عذاب الهی داده 
است و منظور از منکران,گروهی از عرب می باشند که مبداً و معاد را 
انکار کرده و دهری مذهب شدند و گفتند:رو زگار است که هم ما را نیست 
۵ نابوخ هت کنده. و ما گفنده و مدهب انها را من شترع: تخشتین حطلیه 
بطور مشروح بیان داشته ایم و اجمالاءایشان کسانی هستند که خداوند 
متعال در کتاب کریمش عقیده شان, را چنین معرفی می فرماید: «ما هی 
الا حیائْتا الا : تمٌوث و تحیا و ما بُهُِکنا الا الده» (1)زعموا...صانع ,در این 
۰ ۳ 
و از روی اشتباه خود را همانند گیاهان خودرو,دانسته و برای خویش صانعی 
قائل نیستند و در اين جمله تمثیل (2)به کار رفته است که اصل (مشبه 
به), گیاه و فرع(مشبه), وجود خود آنهارمی باشد و حکم این تمثیل يا نتيجة 
تشبیه, عبارت از توهم آنهاست که آفریننده ای ندارند, و جامع میان این دوییا 
وجه شبه, ممکن است همان توارد مرگ و زندگی بر آنها باشد چنان 
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[- «سوره جانیه(45) [ 1]آبخشی از انعر نی ...زندگانی ما؛ ,«جز همین 
قتقیا مته دنب مرک ۳ 
بین می برد.. 


2- تمثیل یکی از استدلالهای منطقی است و دارای چهار رکن می باشد:1- 
اصل,جزء اوّل که حکم آن مشخص است به تعبیر دیگر مشبه به مثل خمر 
تبیند ۹ با وجه؛ شبه .متل. معنکر بودن 4-حکم,حالتی که باق اضرا 
ثابت است و می خواهیم ان را برای فرع نیز ثابت کنیم. 


که قران اشاره مي کند می میریم و زنده می شویم و يا امر دیگر از 
اموری که میان نها مشترک است, گر چه منکرانی که مورد سخن 
امام(علیه السلام) بودند توجهی به این جامع نداشتند زیرا| مراعات این 
اشلاحات: یات تضفیلراز آمود تخصصضی است: که انان از ان عم بی 
بهره بوده اند,رو در جای خود ثابت شده است که با فرض تحقق شرایط 
تمثیل, اعتبار چندانی ندارد,بلکه به دلایلی فاسد است., زیرا حد اکثر افاده 
ظن و گمان ضعیف يا قوی می کند و مفید یقین نیست . 


ول بل ان عون ارم لاف رتفا کافران ترا شون مر انار 
حق و قیامت.مردود دانسته است به دلیل این که انان برای عقيدة خود هیچ 
دی ار ول کون حاکن ات ان کت «شدارا سر 
اين که اصل وجود آنها و آفرینش گیاهان دلیل بر وجود صانع است و نقیض 
اعای انس نات و بش ضورت اممهام نات وی رفظ و 
کفرای قاس کر اس که ریت ان با شکل اجل ینم وا 
مصنوعند و هیچ مصنوعی بی صانع نیست.پس هیچ کدام از آنان بی صانع و 
آفریننده نیست؛ امام (علیه السلام) به کبرای قیاس, فقط اشاره ای فرموده 
بدون اين که تصریح به آن کند, زیرا امری بدیهی است و خلافش ترجیح بلا 
مرجح است که نزد همه عقلا حتی کودکان و حیوانها زشت و محال است از 
باب مثال :(درازگوش که صدای چوب را می شنود از ترس می دودبه دلیل 
آن: که غریژه: ار می گوید صدای چوب بدون وجود چوب محال است.پس 
فرارش ترجیح بلا مرجح نیست و بر فرض این که گیاه بدون زارع سبز شود 
دلیل بر آن نمی شود که فاعل نداشته باشد,زیرا زارع فاعل و وجود دهنده 
هستی بخش به زراعت و گیاه,پروردگار حکیم است که از حواس ظاهری 
ما,دور می باشد,دیدگان او را در نمی پابند و اوهام و انديشه ها از درک 
ذات اقدس وی ناتوانند و او از آنچه منکران ستمگر 
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می گویند مبزا و بدور است . 


ان شئت قلت فی الجراده. ..مستدقه ,در این عبارات تحت تکیت تزیکر از 
موجودات عجیب عالم آفرینش را مد نظر آورده و با آن بر وجود حق تعالی 
استدلال فرموده, و آن پرنده ای است به نام ملخ یعنی چنان که در آفرینش 
مورچه و غیر آن دلایلی بر وجود صانع حکیم یافت می شود,در وجود ملخ 
نیز به روشنی می توان دلیل وجود خداوند را دریافت,.و به قسمتهایی از 
دقایق حکمت که در افرینش این موجود به چشم می خورد توجه داده 


است : 


1-دارا بودن دو چشم سر خ, با دو حدقة سفید و روشن»و به اعتبار سرخی 
آتشین و روشنگری قوی که در حدفة چشم این حشره وجود دارد, فعل 
اسرج را برایش استعاره آورده است که به معنای روشن کردن چراغ می 


2-اين پرنده.دارای گوشی است که از چشم بینندگان پوشیده می باشد. 
بعضی از شارحان گفته اند:واةٌ خفی که به عنوان صفت برای سمع 
امده.در حقیقت صفت مقبول است و بطور مجاز بر قابل اطلاق شده.یعنی 
گوشی که صداهای لطیف و بسیار ضعیف را می شنود. 


و و رم از حمن قوّه واهمه و مقصود از نیرومندی 
آن مهارت و هوشمندیی است که در طربقة زد کت و فعاليتهايش,به آن 
الهام شده است,هنگامی که فردی بسیار رک وا موش بااشد در باره 


ار و ایا را ی ایا ار 
زیرکی خاص و هوشمندی وی می باشد. 


و از جملة دقتهای حکیمانه ای که در وجود اين حشره یافت می شود 
9 پاهای وی می بااشد, قسمت پایین که بر ان تکیه صق کنق و روی 
آن می نشیند, مثل ازه دارای دندانه است, و این موضوع دارای فوایدی 
است: 


وسیيلةٌ کاوش و جستجوی مطلوب وی می باشد,در هنگام نشستن.دمش را 
از 
(ِ 
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آسیبها نگهداری می کند و در موقع پرواز تکیه گاه اوست ۲ 


یرهبها الژرژٌاع...شهواتهما ,موقعی که گروهی از اين حشره,به زراعتها و 
درختهای سرزمینی_ هجوم آورند بکلّی آن را محو و نابود می سازند و هیچ 
قدرتی توان دفع آن را ندارد حتی اک رئیس کشوری با تمام قدرت و 
لشکرش برای این امر بسیج شود کاری از او ساخته نیست (1),و این 
قویترین دلیل بر عظمت افریننده و تدبیر وی می باشد زیرا ناتوانترین 
موجود بر تواناترین مخلوق چیره شده و حکمت الهی است که برای افریده 
ای ضعیف چنان وسایل پیروزی را فراهم کند که هیچ کس نتواند در برابر 
ان مقاومت کندتا هر جا که می خواهد وارد شود و تمایلات خود را ارضاء 
کند,با اختیار خود می آید و با میل خود هم کوچ می کند. 


یک ذیکر از متبناتل اسر ارامیز که در وجود ماخ نهاده شده آن. انست که 
این حشره برای گذاردن تخمهای خود,جاهای سخت و روی سنگهای صاف 
را انتخاب می کند و آن را به توسط دم خود می شکافد و اين امر حاکی از 
ویژگی مخصوص و رازی ِِ در دم ملخ می باشد و گرنه بطور عادی وی 
را چنان نیرویی نیست تا سنگهای سختی را که کلنگ هم در آنها کارگر 
نیست این چنین بشکافد و سوراخ کند. ( 
کانالها قرار گرفت تخم گذاری می کند ان جا مرکزی مناسب برای 
حفاظت و رشد آنها می باشد و هنگامی که روح در آنها دمیده می شودءیچه 


ملضها از داحل مها یرون 
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که زا خبخه. بو آین. که جی کف یه آماه ريد السامامی 
فرماید :کشاورزان اگر چه تمامشان برای دفع ملخهای زراعتخوار اقدام 
کنند نضی عوانند. اما را دقع کنییافعی. انکار عایذیر انست آها شار این 
میثم)که در شرح می گوید:سلطان کشوری با تمام نیروهایش از دفع ملخها 
غاحر است در صور نی که می اش که ها مان ساره باعلا فرار 
دهیم اما در شرایط کنونی که هواپیما و هلیکوپتر با سمپاشهای هوایی 
ملخها را دفع می کنند.سخن شارح صادق نیست مر ان که بگوییم اگر 
مشت خدا باشد شع: قدرتی بارای مقابله با ملح ها را تدارد:(ویراستار) 


می آیند در حالی که رنگی متمایل به سفید در بالهایش آشکار می شود و 
روی بای خود می ایستد و به پرواز در می آیدو نیز نقل شده است که هر 
ه ملخها مجبور شوند از آب عبور کنند تا خود را به مزرعه ای 
م0 ای از انها خود را روی اب,پل عبور دیگران قرار می دهند و 
این عمل را بعضی از مردم شعور مرموزی می دانند که از ناحية خداوند بر 
ملخها الهام می شود ولی برخی دیگر این مطلب را قبول نداشته,بلکه این 
عمل را قانونی طبیعی می دانند و چنین توجیه می کنند که وقتی گروه اول 
از ملخها به منظور رسیدن به سبزه زار, خود را بر روی آب افکندند.حالت 
قرار گرفتن آنها بر روی آب به نظر گروههای بعدی مثل زمین خشک می 
آید لذا اين گروه بر روی گروه اول شروع به راه رفتن می کنند,نه اين که 
حکایت از الهام و شعوری داشته باشد. ویژگیهای دیگری از شگفتیهای 
افرتتن ای حشره ذکر کرده اند که ما را ای تیه آوودن آن در این جا 


نیست . 


و خلقها کل لایکون اصبعا مستدقه ,حرف واوءاز برای حال است و معتای 
جمله چنین می باشدخداوند ملخ را چنان که وصف کردم,افرید و عجایبی 
در وی به ودیعت نهاد تا جایی که کليةٌ کشاورزان از خطرش بیمناکند, در 
حالی که تمام جثّه اش از یک انگشت کوچک هم کمتر است,این جمله را 
امام(علیه السلام)به منظور رفع نو هم بیان فرموده, زیر | اگر کسی که این 
همه اعمال عجیب و آثار شگفت را از این حشره می شنود, خودش را 
ندیده باشد ممکن است بياندیشد که شاید این موجود با این قدرت و 
اثار.دارای پیکری درشت و عظیم الجثه باشد لذا حضرت این شبهه را 
برطرف کرده و کوچکی جسم وی را در مقایسه با انگشت کوچک بیان 
فرموده.و ذکر این مطلب. بیشتر شنونده را 9 افیر از متتج میت 
سازد .پس از ان که خی از ظرافتها و شگفتیهای آفرینش الهی را بیان 
داشته,برای روشنتر شدن عظمت مقام پروردگار.او را به 
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عنوان معبود تمام ممکنات معرژفی فرموده و با این که مجموعة جهان 
هستی در نیازمندی و احتیاج و خضوع امکانی,در مقابل قدرت کاملة وی 
شریک می باشند اما هر کدام به نوعی خاص خود او را می پرستند و در 
پیشگاه آوء به سجده می پردازند, که از دیگری ساخته نیست امیر 
ا اجه تین( ارم السلام)در اين سخنان گهربار خود به فرمایش خداوند متعال 
اشاره کرده که مق قرماید: <و للة سخد من فی السماوات و اارضن 
طوّعا و کرها» (1)و یعفر له خذا| و وجهاأ , سجده کردن و صورت بر خاک 
کشت که در رسخن آطام ( علبه السلام امی انشا خاهعانی که دارآ 
چهره مادی و صور بت ظاهر باشند, حقیقی و بدون توجیه است اما برای 
آنهانت که بدین گونه بیستند و سجده کردن برایشان صدق نمی کند, این 
امور مجازی خواهد 0( استعاره است از خضوع خاص هر 
موجودی,و واژه های تعفیر و خذ و وجه, ترشیحهای این استعاره می باشند 
اگر چه در مورد اخیر هم می توان سجده را حقیقی دانست زیرا در کتابهای 
لغت, سجود به معنای خضوع فیز: آوره است, و با توجه به آنچه گفتیم ([و ظ 
اعطاء القیاد و صفتهای رهبه و خوفا در قسمت دوم استغارج است؛ و دو 
کلمهٌ اخر که منصوبند, مفعول له می باشند . 


فالطیر مسخره لامره ,پرندگان مسر فرمان چق تعالی می باشند,چنان 
که خداوند فتعال. دز قران مجید می فرماید: «» و «لَم یرَا الی الطیّر 
ِ مسَگراتِ فی جو السماء ما یهن الا اللَهْ» 0 


تصرف وی می باشند,و تصرف خداوند در 
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1- سوره رعد(13) [1]بخشی از آیه(14),یعنی:تمام ساکنان آسمانها و 
زمین با میل و اشتیاق يا جبر و اکراه پیوسته در برابر عظمت باری تعالی 
در حالت سجده اند. 

2- سوره نحل(16)آیه(10), [2]یعنی:آیا پرندگان را نمی نگرند که در جوٌ 
آسمان مسر فرمان حق تعالی هستند و بجز خدا آنها را نگهبانی نیست. 


موجودات بر دو نوع است, تصرف عام که همان اصل آفرینش است, همه را 
از کتم عدم به عرصة وجود در اورده و سپس به فنا و زوال رهسپارشان 
می کند, و تصرف خاص ان است که هر فردی را در مسیر خاصش 
راهنمایی می کند و آنچه ماية امتیاز او بر دیگران است به وی عطا می کند 
خداوند شمارة موهای پر مرغان و عدد نفسهای انها را می داند,و این 
نشانه ای از تسخیر و تصرف عامٌ علمی وی در پرندگان ی 
پر,و نفس کشیدن در همة پرندگان وجود دارد و اين جا چه در,دریا و چه در 
خشکی,بر روی پاهایشان نگه داشته است و این اشاره به تصرف و علمی 
است که ناشی از قدرت کاملة الهی می باشد.و اندازه گیری خوراکیها و 
تعیین آنچه به صلاح آنهاست همه تحت قدرت و علم خداوند متعال 
اتهت تسام این که تعیین اندازه ها و آماده کردن آنها در مرحلة آقزنتشن 
به به اعتبار قدرت او و دانستن شماره افراد و اجناس موجودات و خاضه 
پرندگان در رابطة با علم حق تعالی می باشد . 


فهذ| غراب...نعام ,در این قسمت انواع مختلف فرند حان را نام می برد 
منظور از واژه اجناس در این جاءجنسهای اصطلاحی و منطقی نیست بلکه 
مراد معنای لغوی ان است که شامل نوع منطقی می شود و حضرت در هر 
دو قرین از اين چهار قسم,سجع متوازی را رعایت فرموده است(که در 
پاورقی صفحه 142 ان را تعریف کردیم ). 

دعا کل طاثئر باسمه ,فعل دعاءدر این عبارت.استعاره از امری است که 
خداوند برای تکوین و ایجاد شیتئّی صادر می کندزیرا میان دعا و امر 
مشابهتی وجود دارد که در معنای هر دو,طلب ایجاد شیءٍ مطلوب نهفته نهفز 

است,چنان که خداوند در قرآن می فرماید: «ققال لها و للأَرَض انیا طوعاً 
َو گرها قالتا ین طایعین» (1) 
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1- سوره فصلت(41)آیه(10), [1]یعنی:...پس به آسمان و زمین 


ار تا اور ات را 
شوق آمدیم... 


و کلمة اسم را برای این استعاره, به عنوان ترشیح آورده است زیرا| هر 
کس را به نامش می خوانند و صدا می زنند,احتمال دیگر آن است که اسم 
را اما مس که مقیای افو ارس اش ی وه دلال این در 
۳ از پرندگان دارای نشانه و علامتی مخصوص است که ۳ دیگران 
نیست, و معنای عبارت امام(علیه السلام)اين است که خدای تعالی,پرندگان 
را با توجّه به علامتهای خاص و ویژگیهایی که در علمش و در لوح محفوظ 
برایشان وجود داشته, آفریده است .بعضی از شارحان پر اند که حضرت با 
این کلمه, اسماء اجناس را اراده فرموده است یعنی در لوح محفوظ تمام 
لغتهایی را که در آینده, مردم برای موجودات وضع می کنند, ثبت کرده, و 
هنگام آفریتش هر نوع,آن را با همان نام, صدا| 7 
دعوت خق «ا لیبک. مق حوندراحر, ادمی تدبیر جکمانه پروردهاز رااتر 
آفرینش پرنده ملاحظه کند در حیرت فرو خواهد رفت,آفرينندة حکیم وی را 
به منظور سبک بودن وزن و جمع و جور بودن اندامش,عوض چهار دست و 
پاءفقط دو پا و برای هر کدام چهار انگشت قرار داده و محل خروج مدفوع 
و بولش را یکی ساخته.و سپس برای این که بتواند در فضا | تا نم پرواز 
ِ 3 را بشکافد, سینة وی نز به صورت مجدب توتا ان ده سينة 

زا نمسای تایه اسا ی ات سا رها فص جرا ن وه 
در در ادامه دهد,و بالها و دمش را با موهای طولانی مجهّز ساخته است تا 
بتواند به آسانی پرواز کند و کلية بدنش را به وسيلة پرها ,چنان پوشانده که 
فوابتداخل آنها زاه‌یافته وهی را تشاط .می بخفدره خون غیت .را که 
دانه یا گوشت است بدون نیاز به جویدن می بلعد,به جای ردیفی از 
دندانهای بی فایده به وی منقاری سخت محکم عنایت کرده و حرارت داخل 
بدتش را افزایش داده است تا این که غذایش را بدون احتیاح به جویدن به 
مصرف سوخت بدنش برساند,خداوند پرندگان را چنان آفریده است که با 
تخم گذاری تکثیر نسل کنند نه با زاییدن زیرا اگر بنا بود بزایند می بایست 
وه 
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در شکم پرورش یابد و در این صورت باءبار سنگین به آسانی نمی توانستند 
در آسمان به پرواز در آیند لذا پروردگار سبحان به جای شکم تخم آنها راب 
ظرفیّت مناسب و حرارت مشترک از طرف نر و ماده,آمادة پرورش 
کین تدانشان فرای دافه اسنه,می ها سل. ان موه عقعالی آن 
چنان وی را به فرزندش علاقه مند ساخته است که دانه را نخست خود می 
بلعد و پس از آن که ظرف دو شب آن را در چینه دانش نرم و آماده کرد 
به دهان جوجه وارد.و وی را تغذیه می کند.وجود چینه دان در پرندگان از 
کارهای حکیمانة خالق متعال است.,چینه دان مانند توبره ای در جلو سينة 
مرغان آويخته شده تا غذاهایی را که می خواهند مورد استفاده قرار دهند 
یه تیترعت ور انا هتفه مور دانه نانه جع طظ رفس نکدان کشا ند و 
یکی از حکمتهای وجود چینه دان همین است که کار تغذیه را سرعت می 
بخشد زیرا به سرعت دانه ها را از زمین می چیند و ان را پر می کند و 
سپس از سر فرصت آنها را , به سنگدان منتقل می کند,از اسرار عجیب 
دیگر در پرندگان پرهای_زیبا ی 
ماه یواست ند ات ۱۴ نقاشی 
فاهر ان:را نقاشن کرده:از عجایتب. دیکر پایةٌ بی مانندی است که در هر یک 
از پرها وجود دارد و موها به ردیف در دو طرف آن قرار گرفته و مانند لولة 
اب باعث تغذیه و ابیاری موها می باشد و از ماد عصبی سخت و 
ساخته شده تا موها را سفت بگیرد پس پاک و منژه است خداوندی که 
تمام موجودات را جفت افرید و شمارة همه مخلوقات را می داند و علم 
وی بر همه اشیاء احاطه دارد . 


انشاً السحاب... ,در جمله های آخر این خطبه حضرت اشاره به برخی از 
انار قذرت نی بایان ی قالی کردم است: که از ان حملة آفرینش ابرهای 
باران زا می باشد که به هر طرف از روی زمین که مصلحت می داند 
قسمتی از آنها را روانه و زمین خشک را با رطوبت بارانها آماده رویش 
گیاه و درخت و سبزه می سازد,چنان که 


ص60۰ 2 


۱ 


_- 


خداوند در قرآن مجید ۱ مجید نیز به به این امر اشاره فرموده است: «] و لمیر بر 
تسوق الماء ای لأرْض الجْرُز تخر خ یه رَرعاً تال مه أنعامَهْم و ألْفُسْهم 
فلا ر یبصرّو ن»* ۰ (1) 


39 
سکلت 
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1- سوره سجده(32)و [1] آیه(26)یعنی :با ندیدند که. ها آب باران را به 
سوی زمین خشک و بی آب و گیام می بریم.پس ای ۲ مردم و چیار 


28-از خطبه های آن حضرت که در بارة توحید ایراد شده,شامل یک سلسله از اصول 


اشاره 


ِ 


توحید می باشد که در خطبه های دبگز یافت نمی شود: 
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متعادبانج مَقارِن بین متبایتاتها- مَفَرِب بین مَتَیاعدانها 1 فرة 
5 یت مس 2 5 ۳ ما 2 ت و ۶ 5 
لا بُشقل بحه و ا بُخْسَت بعذ و الما تخذ الادواث آلفشها- و شیر الا 
سِ 9 ۳ 8 ۳۹ - ِ ۳ 3 ِ - ۳ ت ۳ 
(لي تظایرها معا ملد القوْمه و حعثها قذ الأرلّه- و جتبتها لولاً التکمله بعا 
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من دل و صَعه الی عِز و قرو 


صمده:آن را قصد کرد ترفده:او را کمک می کند وضوح و وضح:سفیدی 
بهمه: سیاهی, تاریکی مراح:حیوان هایی که در خوابگاهها و محلهایی که در 
بندند به استراحت مشغولند. 


خرور(در این خا): کرمی صردء سرد اقول؛ینهان شندن. والج:در ایتدهنوازد 
شونده 
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آود: کجی,اعوجاج تهافت:سقوط کردن,افتادن اسداد جمع سذ پا سذ:آنچه 
میان دو شیتئی فاصله ایجاد کند. 


خدذ:شکافت,جدا ساخت سائمها:حیواناتی که برای چرا در بیابان رها شده 


اند 


انساخ جمع سنخ:انواع, قسمتهای ال تاده: کود فهمان کم _ هوشان 
اکیاس :نیز هوشان, زیر کها تکاءده الامر :کار بر او سخت شد به مشقت افتاد 


اکیاس : تیز هوشان, زیر کها آده بارش را سنگین کرد مثاور:حمله کننده 


«هر کس خدای را به چگونگی ستاید, وی را یکتا ندانسته, و هر که برایش 
مانندی قرار دهد به حقیقتش پی نبرده و آن که وی را به چیزی تشبیه کند 
به مقصد نرسیده و کسی که به او اشاره کند و يا وی را دروهم و اندیشه 
آورد, قصدش نکرده است. آنچه حقیقتش شناخته شود مصنوع است و هر 
چه که قائم به دیگری باشد معلول علْتی می باشد.کار انجام می دهد بی 
آن که نیازمتد وسیله باشد و آندازه گیرنده ای است که مختاح بة فکر و 
انديشه نمی باشد.بی نیاز است بدون این که استفاده ای کسب کندنه 
زمانها با اوهمراه,و نه ابزار و وسایل با او قرینند. بودنش بر زمان پیشی 
گرفته و هستیش بر عدم سبقت يافته و ازلیش بر آغاز مقدم بوده 
است. آفرینش حواس به وسيلة او.دلیل بر پیر استگی وی از حواس است. 


از افریدن اشیاء متضاد, معلوم می شود که برای وی ضذی متصور نیست و 
از تقارن قرار دادن میان اشیاء روشن می شود که او را قرین و همتایی 
نیست,روشنی را با تاریکی و آشکار را با نهان و خشکی را با تری و گرمی 
را با سردی.ضد یکدیگر قرار داده عناصر متضاا را با هم ترکیب کرده و بین 
موجودات متباین تقارن برقرار ساخته است,آنها را که با هم فاصله داشته 
اند به همدیگر نزدیک و میان آنها که با هم نزدیکند جدایی افکنده است.حد 
و اندازه ای برایش متصور نیست و به شماره در نمی اید,ابزارها خودشان 
را محدود می سازند و وسایل و الات به همانند 


ص:65 2 


خود اشاره می کنند(یعنی آنچه را که مورد اشاره قرار می دهند فل 
خودشان مادی هستند),همین که می گوییم موجودات از فلان وقت پیدا 
شده اند آنها را از قدیم بودن مبع کرده ایم و این که می گوییم. بطور 
قطعی به وجود آمده اند ازلی بودنشان را ممنوع ساخته ایم, و تحاشی که 
گفته می شود اگر چنین نمی بود کامل می شد, دلیل بر نقصان و کامل 
نبودن آنهاست, به آفرینش موجودات خالق آنها برای 1 تجلی کرد و به 
آن بت: نیز از دید فد با چشمهای ظاهر مبرا می باشد,حرکت و 
سکون در او یافت نمی شود و چگونه می تواند چنین باشد با این که او خود 
آنها را ایجاد فرموده است و چطور ممکن است آنچه را که خود آشکار 
ساخته در وی آثر بگذارد, آیا می شود که آفریننده تحت ۳ آفريدة خویش 
قرار گیرد و اگر چنین شود ذاتش تغییر می کند,و کنه وجودش تجزیه می 
پذیرد و ازلی بودنش باطل می شود.,و هنگامی که برای او جلو باشد پشت 
سر هم اهر حاشت حون فا مق کفال مرا اه ای 
کمال خواهد بود,و دلیل حتمی بر مخلوق بودن او می باشد که خود دلیل بر 
وجود خالقی برای اوست, نه این که خود آفریدگار باشد, و سرانجام از این 
دایره که هیچ چیز در او موثر نیست خارج می شود. 


ذات اقدس باری تعالی را تغییر و زوال و افولی نیست. کسی را نزاده 
است که خود نیز مولد باشد و از کسی زاده نشده است تا محدود به حدود 
باشد, برتر است ار ار کف قزر ردان داشته باشده.باکترز از آن است که با 
زار امد 


دست اندیشه های بلند به دامن کبریائیش نرسد تا وی را محدود سازد.و 
تیز هوشی,هوشمندان نتواند نقش او را در خیال تصویر کند.,حواس از 
درکش عاجزند و دستها از دسترسی و لمسش قاصر.تغییر و گوناگونی در 
وی راه ندارد و گذشت زمان هیچ گونه تبدیل و دگرگونی در او به وجود 
ِِ و امد و شد شبها و روزها وی را کهنه و سالخورده نسازد,روشنایی و 
1 تغییرش ندهد.به هیچ یک از اجزاء و جوارح و اعضاء و عرضی از 
اعراض و به تغایر و ابعاض,توصیف نمی شود برایش حدّ و نهایتی و انقطاع 
و غایتی متصوّر نیست اشیاء وی را در احاطة خود نمی گیرند تا او را پایین 
و بالا ببرند,هیچ چیز او را بر خود حمل نمی کند 
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که او را بر پشت خود کج کند يا راست بگیرد,نه در اشیا داخل است و نه از 
آنها خارجخبر می دهد بدون زبان و زبان کوچک, شنوایی دارد بدون 
منفذهای سر و ابزارها‌سخن می گوید ولی چیزی را تلفظ نمی کند همه 
چیز را حفظ دارد اما بدون این که کسب کند و در حافظه بسپرداراده دارد 
ولی بدون این که چیزی را در ضمیر خود پنهان کند.دوستی و خشنودی دارد 
اما نه از روی نرمی و رقت قلب,دشمنی دارد و خشم می گیرد اما نه با 
تحشل مشقت.آن که بخواهد به وجود آورد.می گوید: 


موجود شواما نه چنان که صوتی تولید شود يا ندایی شنیده شود بلکه 
سخن وی فعلی از اوست که ان را ایجاد می کند و مجسٌم می سازد و تا 
کنون مثل و مانندی برایش نبوده است و اگر می بود او دومین خدا بود,در 
بارة ذات اقدس احذیت گفته نمی شود که نبود و پدیدار شد,زیرا در این 
صورت ویژگیهای پدیده را پیدا کرده و میان او و آن ویژگیها امتیازی نخواهد 
بود,وی را بر آنها برتری نمی باشد,صانع و مصنوع یکسان می شودپدید 
آورنده ۳ شده برابر می شوند. 


مخلوقات را بدون نمونه ای که از دیگری صادر شود بخشید و بر آفرینش 
آنها از هیچ کس کمک و معاونت نخواست,زمین را آقرند.و ندون آن که از 
کار دیگر اه انوا که دا مس خاان از م اسوارس اخصس 
دون باب ها ان زا ها داشت دمن نها وی را بر افراشت,آن را از کج 
شدن محفوظ و از افتادن و شکافته شدن بأ دا شت سر آنچه او بنا کرد 
۱ را توانایی داد ناتوان نشد.او با عظمت و و خود 
نن زسین: مسلط ما حانش و آکاهی-خویش ای درون آن‌ تاکن انست :و را 
عزت و جلالش بر تمامی آن اشراف دارد,‌هیج ذره آن از قلمرو قدرتش 
خارج نیست و هرگز از فرمانش سرپیچی نمی کند,و هیچ شتابگری از چنگ 
قدرت وی نیروی فرار ندارد,و او به هیچ ثروتمندی نیاز ندارد.تمام کائنات 
در برآبرش ۱ عظمتش ذلیل و خوارند و هیچ کس قدرت 
فرار از محیط اقتدار او را ندارد که به جانب دیگری روی آوزجتا از سود و 
زیان وی در امان ماند,همتایی ندارد که با او برابری کند,و مانندی برایش 
۹ ۱ بو رد 
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آن چنان نابود خواهر ساخت که وجودش همانند عدمش شود.نابود ساختن 
دنیا پس از وجود, شگفت ند از موجود کردن آن از عدم نیست.,چگونه 
غیر از این باشد.در_ صورنتی که اگر همه موجودات زنده جهان اعم از 
پرندگان ,چهارپایان.و آن گروه که شبانگاه به جایگاهشان برمی گردند و هم 
آنها که در بیابان مشغول چرا هستند و تمام انواع مختلف,خواه آنها که کم 
سید وا انیا کف زیرکنهه راک هه انا برد اضهوکر توانانی 
ایجاد شه. ای ندازند واعتی طزيق ایحا آن.را هم تمی.->انند. ععول: آنها 
در,یافتن داز افش ان حیران و نیروهای آنها ناتوان و خسته شده و پایان 
گیرد و سرانجام پس از تلاش,شکست خورده و ناتوان برمی گردند و 
اف ای کید که توا ادایهاد ارات نلک از وی ساخفم ان یر 
عاجزند, فقط خداوند پاک است که پس از فنای جهان باقی می ماند. در 
حالی که هی موجودی نباشد همان گونه که پیش از آفربخن موجودات 
بوده است,هنگام نابودی جهان, وقت .مکان, لحظه و زمان مفهومی 
ندارد, وقتها, سرامدها.ساعات و سالها از بین رفته اند.چیزی بجز خداوند 
یکتای قهّار نیست که همه امور به سوی او بازگشت می کنند و هم چنان 
۳ دن.اغاز آفرینش از خود قدرتی نداشتند,در هنگام فانی شدن نیز نیروی 
امتناع نذا تمه اخر قدرت امتاع هی داشتته هستی انها اداههة می بافت. 


آفرینش هیچ چیز برای خدا رنج آور نبوده,و در خلقت آنچه آفریده است 
فرسودگی و خستگی او را پدید نیامده است.موجودات را آفرید نه به سود 
استحکام حکومتش و نه برای ترس از کمبود و زوال,و نه به منظور کمک 
گرفتن از انان در برابر همتایی که ممکن است بر او چیره شود,و نه به 
خاطر احتراز از دشمن که به او هجوم اورده.,و نه به قصد ازدیاد 2 
خود,و نه به منظور پیروزی یافتن بر شریک و نه به علت رفع تنهایی که 
داشته و خواسته که به آنها انس بگیرد,و بالاخره بعد از آن که جهان را به 
وجود آورد,همه را دستخوش فنا و نیستی خواهد ساخت.اما نه به دلیلی که 
از تصرف و ادارة ان خسته شده و نه برای این که اسایشی نصیب وی 
شود و نه به این علت که هستی موجودات برای وی باری سنگین می 
باشد.طولانی 
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شدن عمر جهان هستی خدای عالم را به ستوه نیاورده است تا وی را برای 
نابود کردن ان شتابان سازد,بلکه با لطف خویش کلة موجودات را نظام 
بخشید و با فرمان خود آنها را نگهداری فرمود و به توسط قدرت کامله 
اش همه را مستحکم ساخت و بار دیگر پس از فنای موجودات آنها را به 
عالم وود بر می. کرداتبدون این که نیازی به آنها داشته اه 
از آنها بگیرد,و نه به منظور انتقال از حالت تنهایی و وحشت به سوی حالت 
آرامش و انس و نه از حالت جهل و نادانی به سوی علم و آگاهی و نه می 
خواهد به آن وسیله از نیازمندی و فقر به سوی بی نیازی و ثروت برگردد و 
یا از خواری و پستی به عزت و قدرت انتقال يابد .» 


موضوع بجت در این خطبه توحید مطلق پروردگار و تنزیه ات اقدس وی 
از ویژگیهای ناروا می باشد و به این منظور او را از صفات ناروا دور 


دانسته است . 


1- ما وحده من کیفه ,در این عبارت دو قسم از اقسام دلالتهای منطقی 
نهفته است, مطابقه و التزام الف :بطور مطابقه بر این امر دلالت دارد که 
هر کس خدای را به کیفیت ستاید یکتایی وی را بیان نکرده است ب:لازمة 
این معتا آن اس که اه را ند این رت من سا خست. 


تعریف کیفیت:در آغاز برای اين که روشن شود چرا توصیف خداوند بدین 
گونه روا نیست کیفیت يا کیف را تعریف می کنیم و آن ویژگی ثابت و 
صفتی است که بر اشیاء و موجودات عارض می شود و هیچ گونه قسمت و 
نسبتی نمی پذیرد (1)و با اين تعریف و قیودی که برای آن ذکر شد از بقیه 
اعراض جدا می شود,و این عرض دارای چهار قسم اصلی است که هر 
کدام نیز دارای چند بخش می باشند: 
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که دو قسم دیگر از اعراض می باشند,و تعریف جوهر و بقیّةُ اعراض در 
صفحات بعد خواهد امد.(مترجم) 


1-کیفیات مخصوص به کمیات که دارای سه بخش است: 
الف-مربوط به شکل و سطح است مثل مثلث بودن و مربع بودن و غیر 
او 


ب-ویژگیهای خطها مثل کج و راست بودن. 
ج-صفاتی که اختصاص به شماره ها و اعداد دارد مانند زوج یا فرد بودن. 
2-کیفیات محسوسه از ة ۱ قبیل رنگها‌مزه هاءرسردی و گرمی و این قسم نیز 


دارای دو بخش می باشد: 


الف- کیفیات راسخه که تا وقتی محاش وجود دارد آن نیز وجود دارد مانند 
زردی طلا و شیرینی برای عسل و این بخش را به دو دلیل کیفیت انفعالی 
نیز می گویند,‌یا به این سبب که حواس را تحت تاثیر قرار داده و منفعل 
می کنند و يا به واسطء این که محل و موضوعهای خود را منفعل می کنند. 


ب-راسخ و دائمی نیستند بلکه دیر یا زود از بین می روند.از قبیل سرخی 
صورت شخص شرمسار و اینها را نیز انفعال می گویند زیرا موضوعاتشان 
اه ۳۱26 


کات تا شرویی اه با شم افیف ای 


الفتتاشتهدادهایی که ورن بعضی, موخووها تفا کمال غافم‌می شونه آز 
قبیل استعداد برای مقاومت و دفاع در برابر دشمن. 


ب-کیفیاتی که موجب انفعال در جهت کمال باشد که قوه طبیعی نیز نامیده 
می شود و مثل هميشه سالم و سخت بودن. 


ج-استعداد بعضی نقیصه ها مانند آمادگی برای زود باوری شا تیش 
هر چه واقع شدن که این بخش را ضعف هم می گویند. 


د-و یا آنچه که باعت ضعف و تاتوانی در "نیروهای طبیعی می باشد مثل 
هميشه بیمار يا بیمار گونه بودن. 
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4-آخرین قسمت کیفیاتی که در اصل وجودشان کمال و نقص نهفته است و 
اینها نیز محسوس نیستند و دو بخش دارد انهایی که ثابتند و بزودی از بین 
نمی روند ملکه نامیده می شوند و آنها را که بر عکس,زود زایل می شوند 
حال می گویند مثل:خشم شخص بردبار و حلیم و بیماری آدم تندرست و 


تیبالج: 


پس از تعریف و بیان قسمتهای کیف,لازم است از باب توضیح خاطر نشان 
کنیم که آنچه را ما در ضمن شرح جملة اول این خطبه گفتیم که لازمة 
توصیف خداوند به کیفیت.یکتا ندانستن ذات اقدس وی می باشد خود 
حضرت در نخستین خطبة کتاب فرموده است:کسی که حق تعالی را وصف 
کند برایش قرین و همتایی قائل شده و ان که چنین کند او را دو تا 
دانسته... (1).و چنان که آن جا شرح شد.نتیجه این می شود:هر کس خدای 
را به وصف در اورد او را دو تا دانسته است.پس روشن است هر که وی 
را به وصف بخواند او را یکتا ندانسته است زیرا توحید با تثنیه ضذند و قابل 
اجتماع نیستند. 


2- و لا حقیقته اصاب من مثله .دومین صفتی که خدا را از آن مبرا دانسته 
این است که.هر کس برای او مثل و مانندی قرار دهد به حقیقت وی 
نرسیده است زیرا هر چه مثل و مانند داشته باشد واجب الوجود با لذات 
نخواهد بود به دلیل اين که اگر مثلیت و مانندی,همه جانبه باشد تعددی در 
کار نیست.چون تعدد نیاز به تغایر دارد اگر چه به حداقل باشد,و این امرهم 
با وحدت و مثلیّت همه جانبه نمی سازد,و اگر منللت و اشتراک فقط از 
برخی جهات باشد از سه حالت خارج نیست زرا انچه دلیل اشتراک مثلین 
می باشد.یا اصل ماهیت و تمام حقیقت آنهاست يا جزء حقیقت آنها و یا 
خارج از ماهیت انان می باشد و 
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مفهی: وف آلله سنحانه. ققد فرنه و هی فرته. فقو اه کطیه ال 


ثاب. 


هاگن شاه لاش ایام عففت مین باشد تاجار ما به اما ناسر 
عارض بر حقیقت آنها خواهد بود و این حالت نیز دو شقّ باطل دارد,زیرا 
آنچه سبب این عروض شده 0 اگر ماهیت آن دو باشد,باعث اشتراک 
ات نه امتیاز به دلیل این که مقتضای ماهیت واحده اختلافی ندارد و 
ماهتشان یکی اشت: باس این آنچه فلت امتان‌ یکی ار آنهاست در ذیکری 
نیز وجود دارد.ءپیس بطلان این شق ثابت شد.شق دوم اين که آنچه سبب 
عروض ما به الامتیاز مثلین شده غیر از حقیقت آنها می باشد.پس لازم آید 
کف اتواخته او رای عصل سا شا اس نارهم ار 
ااسا ی ما سمو ات ها سا ال اش 


-و اگر ما به الاشتراک جزء حقیقت مثلین باشد,لازمه اش آن است که هر 
دو ِِ باشند پس ممکن خواهند بود, نه واجب. 


وال شاه این کهها مد الاشترای اضر خارخ ار یقت آنعا باشده ای 
هم به دو وجه باطل هک اول: توصیف واجب تعالی به امری خارج از 
تسش خستم آشفت سا امد ارصان که رس امه سر کت کون 
وی می باشد, وجه دوم خود دارای دو شق می باشد. 


الف-اگر این امر خارجی که ماية اشتراک آنهاست, کمالی برای ذات واجب 
تعالی باشد لازم اید که واجب الوجود بالذات, از غير خود استفادة کمال کند 


شود که هر چه مثل و مانند داشته باشد واجب الوجود بالذات نمی باشد و 
بنا بر این هر کس در راه شناخت خدا , بخ آنخه رسد که: میا و مانته دا زو نبه 


چیزی 
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رسیده است که واجب بالذات نیست و به خالق جهان نرسیده است و مراد 
ارتعارت هام اعلنه السلام ان ازست کفدر مفاض وتمه خیم عالی و 
کاوش در جستجوی معرفت وی مثل و مانندی برایش قایل نشوند. 


3-ویژگی سوم که ذات اقدس خداوند از آن بدور است. این سخن 
امام لیف الما س‌ساسد ول یام نش یه اه سر این فرار 
با عبارت بالا شباهت کامل دارد. 


4و لا -ضمدم. فرم؛ آشار البه و توهمهاشاره کردن بنطون کلین دوه کونه 


است: 


حسی و عقلی و هر دو در مورد خدا,باطل است زیرا لا زمة اشارهة حشی 
آن است که او دارای وضع و هیأت و شکل و مکان باشدچنان که بارها 
گفته ایم.و اما اشارة عقلی چنان که معلوم است نفس انسانی تا هنگامی 
که در جهان ماده غریبانه بسر می برد اگر بخواهد امر معقولی را از عالم 
غیب به دست آورد,ناچار است که برای ضبط و اثبات آن از قوة خیال و 
وهم کمک بگیرد پس هیچگاه نمی تواند به امور معنوی اشاره کند.مگر با 
مشارکت وهم و خیال که لازمة داشتن حدٌ و کیفیت است و از طرفی می 
دانیم که حق تعالی از کیفیات و حجدود و هیات داشتن منژه و پاک است, بنا 

این ان که:خدا را مورد اشاره قرار دهد و اذعا کند که در شناخت وی به 
دی یت هی مر اراده کرده است که دارای کیفیت 
و حال می باشد,در صورتی که او واجب الوجود نیست,پس واجب الوجود 
را اراده نکرده است,بدین جهت بطور کلی اشاره به ذات اقدس حق تعالی 
محال و ممتنع است . 


5-ویژگی پنجم در این سخن حضرت مورد اشاره واقع شده است. 


کل معروف بنفسه مصنوع ,آنچه از این جمله اراده شده آن است که کنه و 
حقیقت وجود حق تعالی بر کسی معلوم نیست ولی چون در مقام استدلال 
است‌دفی وان از شک ال قیفر آفستنت کونه انشفاده کرق کم ان 
جمله از سخن 
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امام را هر چه کنه و حقیقتش معلوم شود مصنوع است صغری,و اين جملة 
تقدیری را هم که هیچ مصنوعی واجب الوجود نیست کبرای ان قرار دهیم و 
نتیجة این دو مقدمه چنین می شود,هیچ معلوم الحقیقه ای واجب الوجود 
می اید: هیچ واجب الوجودی معلوم الحقیقه بیست که همان مطلوب و 
مذعای اول می باشد و در این مورد از قیاس ضمیر استفاده شده 
صغرایش همان جملهٌ مضمر باشد و کبرای ان این جمله:هیچج واجب 
الوجودی مصنوع نیست و نتیجة آن را مانند استدلال بالا عکس کنیم, احتمال 
سوم آن است که مقدمة اول را کبرا قرار دهیم و نیازی به عکس کردن 
نتیجه هم نداریم (1).احتمال چهارم آن است که مطلوب را از راه قیاس 
استتاین مب دست: آمویم همه هد کر در شم ی ها را حاکن از 
تلازمی بدانیم که در شرطیه متصله وجود دارد که صورت قیاس چنین 
است ؛اگر کنه حقیقت خداوند معلوم شود مصنوع خواهد بود,تالی که باطل 
یت شید بش ال اند رد 


علت این که هر معلوم الحقیقه ای مصنوع می باشد آن است که حقیقت 
هر چیزی به اجزایش شناخته می شود و هر چه اجزاء دارد مرکب است و 
هر مرکبی نیاز, به ترکیب کننده و صانع دارد پس هر معلوم الحقیقه ای 
فصتهع و دا را ضان اسره تظاان تال ه این دلیل. اشت. ند آنر جم 


ِِ مصنوع بود,ممکن و محتاج به غیر می شد و در نتیجه واجب الوجود 
بالذات نبود. 


6-صفت دیگری را که از ذات مقدس خدای تعالی دور دانسته آن است که 
وی قائم به غیر نیست,زیرا هر چه چنین باشد وابسته و معلول است و کل 
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1- اگر جای دو مقدمة شکل اوّل را عوض کنیم شکل چهارم خواهد شد 


زیرا حد وسط موضوع صغری و محمول کبری می شود که عکس شکل 
اوّل است.(مترجم) 


قائم فی سواه معلول .این جمله هم مانند عبارت پیشین می تواند مقدمة 
اول و صغرای مشکل اول يا دوم قیاس مضمر باشد و مفهومش ان است 
که حق تعالی قائم به غیر نیست یعنی عرض نمی باشد که نیازمند به محل 
شود.مقذمات قیاس از این قرار است:هر چه قائم به غیر باشد معلول 
است,هیچ معلولی واجب الوجود نیست,(شکل اوّل),یا هیچ واجب الوجودی 
معلول نیست(شکل دوم), و نتیجة آن بنا به هر دو فرض این است:هیچ 
قائم به غیری واجب الوجود نیست و موقعی که آن را عکس کنیم مطلوب 
به دست می اید:هیج واجب الوجودی قائم به غیر نیست و نیز چنان که قبلا 
بیان داشتیم ممکن است جملة متن را کبرای قیاس قرار دهیم که نیاز به 
معکوس ساختن نتیجه نداشته باشیم(اين جا هم چنان که در پایین صفحة 
قبل بیان شد.شکل اول به چهارم برمی گردد.)و همچنان ممکن است که 
بیان کنندة تلازم قیاس استننایی باشد,یعنی اگر خداوند متعال قائم به غیر 
باشد معلول خواهد بود,تالی که باطل است مقدم نیز مثل آن است و 
ملازمة میان مقدم و تالی ان است که قائم به غیر نیازمند به محل است و 
انچه نیازمند باشد ممکن است و هر ممکنی وجود و عدمش معلول است و 
شا کل سا نات آره اشفت کب اه شاوی او سا مات ا هنود 
تین وی کت حق عالب‌فاعلت است کهاز انران وال کار انشفاده 
نمی کند,خداوند به دلیل این که ایجاد کنندة جهان وجود است پیوسته در 


زیرا| این عمل از صفات اجسام می باشد و خداوند از جسمیت بدور است. 


8-صفت هشتم: مقثر لا بحول فکره ,آفرينندة جهان امور را اندازه گیری 
می کند اما نیازی به کمک از فکر و انديشه ندارد,او به هر موجودی اندازة 
کمالش را از وجود و متعلقات ان که عبارت از اجل و روزی و جز اینها می 
باشد بر طبق مصلحت و قضای خود می دهد و برای این عمل نیازمند به 


و 
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انديشه نیست زیرا اندیشیدن از لوازم نفوس بشری است که در انجام 
دادن اعمال از بدن و امور مادی استفاده می کند و خداوند از این 


وویژگی نهم این که خداوند بدون سود بردن غنی و بی نیاز است 
امام(علیه السلام)با این بیان ساحت قدس الهی را از همه چیز و در تمام 
جهات بی نیاز معرفی می کند و حتی وی را از غنا و بی نیازی متعارفی که 
در مخلوقها یافت می شود پاک و منژه دانسته است زیر اگر مانند سار 
اغنیاء روت را از راه استفاده به دست آورد لا زم اند که فر ذانتتن ناقص 
باشد و برای رفع آن محتاج به استفاده از غیر خود و در نتیجه ممکن خواهد 


بود نه واجب. 


10 -زمان یارای همراهی با خدا را ندارد زیرا| مصاحبت حقیقی دلیل با هم 
بودن و نزدیک شدن است که این هر دو از متعلقات جسمند و از طرفی 
وجود حجسم ماذی خود بعد از وجود فرشتگان است و وجود آنان هم معلول 
و متاخر از وجود مانع اول می باشد.بنا , بر این وجود وقت و زمان به چند 
مرتبه از وجود حق تعالی تآخر دارد رن در نمی آید که همراه و پا 
ارف وود من اند و که به‌رهان ماج من شود نم از آن فتاه دز 
صورتی که حق تعالی چون بر همة کائنات و از جمله زمان سبقت دارد پس 
تکلی از آنی بای است و اف این که کاهی تبروی واهمة انشان:زمان را 
با برخی مجردات همراه و با هم می داند و آنها را به زمانیات تقسیم می 
کند,به این دلیل است که نمی تواند انها را در خارج از زمان به تصور ذهنی 
در آورد و الا مجردات رابطه ای با زمان ندارند. 
تجازد ریرا هه که تبارمند به کمی گرفتن از اساتنه الاتباشد انش 
ففکنش است مواحت ال واه هو انا حور عالی کم واخی اا نود و 
هستی بخش تمام کائنات می باشد که از هر گونه کمک و یاری و از هر نوع 
سبب و التی 
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12- سبق الاوقات کونه ,هستی و ذات هستی بخش او بر وجود زمانها و 
وقتها تقدم دارد و در محدوده زمان نمی گنجد. 


3-وجودش بر نیستی و عدم تقدم دارد.ممکنات عالم هستی به دلیل این 
که حادث و پدیده اند,از نظر ذات خود استحقاق وجود و عدم ندارند,بلکه 
وجود و عدم بر ایشان مساوی است و تنها در هنگامی وجود می پابند که 
علت ایجادشان بافت شود بنا بر این عدم آتان بر وجودشان تقدم دارد,بر 

خلاف ذات باری تعالی که چون واجب الوجود بالذات است,عدم و نیستی 
به هیچ وجه در او راه ندارد بلکه هستی وی بر عدمش سابق می باشد و به 
دلیل این که او جهان را از حالت تساوی وجود و عدم بیرون اورده و صورت 
وجود به آن داده است.پس وجود وی بر عدم جهان نیز سبقت و تقدم دارد. 


4-صفت چهاردهم آن است که ازلیت خداوند بر ابتدای وجودش مقدم 
است,ازلیت به معنای بی آغازی است :و به حکم عقل منحصر به واجب 
الوجود می باشد.زیرا اغاز داشتن با واجب الوجود بودن نقیض همند و در 
یک آمر جمع نمی شوند.,پس وی را اغازی نیست و ازلیت سزاوار اوست و 


5- بتشعیره المشاعر,عرف ان لا مشعر له ,خداوند به دلیل آفر تشن 
اعضاء و موارد ادراک و حواس برای مخلوقات.خود از داشتن این امور پاک 
و منزه است, زیر | اگر خود نیز دارای این مشاعر باشد,از دو حالت خارج 
نیست:یا از ناحية غیر به او داده شده است و يا از ناحية خود می 


بااشد,حالت اول به دو دلیل باطل است. 
الفداه که و آفرتنده مها دیگران اشت کرفتن ار غیر خاسبی نداره: 


دا تال ال ات ای ی ال اس سا ها تا 
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باشند و حق تعالی چون فاقد اين کمال بوده آنها را برای خود آفریده است 
پس قبل از آفریننش آنها ناقص بوده است و اگر کمال نیستند, وجود آنها در 
خداوند سبب نقص خواهد بود.چون زاید بر کمال هم نقص است و بر خدا 


16- و بمضاذته بین الامور عرف ان لا ضد له ,«چون او میان اضداد, تضاد به 
وجود اورد.دانسته می شود که وی را ضدی نیست این عبارت به چند وجه 
بر نبودن ضد برای خداوند دلالت می ک: 


1-تمام اضداد را خدا آفریده است.پس اگر او را ضدّی باشد لازم آید که 
۱ 115 بر این 
1 ۱ ۱ 1 


الف-اضافه حقیقی جایی است که ماهیت هر کدام از طرفین بدون دیگری 
به هیچ وجه قابل تصور نیست.(مثل فوق و تحت) ب-اضافة غیر حقیقی ان 
است که دو طرف وجود دارند ولی اضافه و نسبت بر انها عارض شده 
است و در هر دو قسمت برای تحقق اضافه و نسبت تضاد وجود هر دو 
لازم است و وجود هر کدام بستگی به وجود دیگری داردءیس اگر واجب 
الوجود ضد داشته باشد وجودش متعلق به غير خواهد بود و دق الوجود 
بالذات نخواهد بود و این خلاف فرض است. 


3-آخرین دلیل آن است که ضدّان دو امر ثبوتی هستند که پشت سر هم بر 
محلّی وارد می شوند.و اجتماعشان محال است و اگر ضدّی برای خدا 
فرض شود همچنان که او محتاج به محل است خدا هم که طرف دیگر ضد 
است نیاز به محل خواهد داشت و حال ان که در حق تعالی هیچ نیازی 
نیست نه به محل و نه به چیز دیگری. 
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دلیل که از سخن امام(علیه السلام)برمی اید به اثبات رسانده است: 


الف-حق تعالی تمام موجودات نزدیک به یکدیگر را آفریده و اگر خود قرین 
داشته باشد پس خودش هم جزء مقترنات و مخلوق خود خواهد شد و این 
امری محال و باطل است. 


ب-تقارن نیز مثل تضاد از باب اضافه است.و برای تحقق ان.یکی از طرفها 
نیاز و احتیاج به طرف دیگر دارد.و اگر برای خدا هم قرین و همتای نزدیکی 
فرض شودنیازمندی و نقص در وی لازم می اید چنان که در نفی تضاذ 
تشریح شد و این امر بر ذات اقدس خداوند محال و باطل است . 


8-اين صفت که در واقع شاهد مثال و شرحی برای فلز کف شماره 16 
می باشد آن است که به عنوان نمونه خالق جهان میان مخلوقاتی چند تضاد 
بر قرار ساخته که از جملة انها نور و ظلمت يا تاریکی و روشنایی است. 


اختلاف دانشمندان دن تعریف حقیقت و ماهیت ظلمت:میان بعضی از 
دانشمندان در چگونگی وقوع تضاد بین نور و ظلمت اختلافی است که از 
تعریف ظلمت نشأت گرفته, برخی آن را عدمی دانسته و عدة دیگر وجودی 
می دانند که شارح از این ده اسنت: و آن را اهر وخودی, و .ضد توز. من 
داند گروه سوم برآنند که حقیقت ظلمت روشن نبودن چیزی است که در 
اصل باید روشن باشد (1). 


بنا بر این قول عدم صرف نیست و مجازا ضد خواهد بود.و برخی دیگر از 
خاای تسه ان ال رصان رای ار 
است:سفیدی و سیاهی,خشکی و تری, گرمی و سردی و تضادی که خداوند 
تعالی میان اینها بر قرار ساخته عبارت از آن است که آنها را با این 
طبیعتهای متخالف افریده است. 
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[- اين عدم را در اصطلاح منطق عدم ملکه می گویند در مقابل بالایی که 
عدم مطلق. 


هل بت تا نبا سا رصفته هی که بای دا هتم بان شم آن 
است که حق تعالی میان موجودهایی که با هم دشمنند الفت و انس برقرار 
فرموده است,عناصر چهارگانه را که عبارت از آب و خاک و هوا و آتش می 

باشد در مزاجها گرد آوزته. و: از امتزاج و ترکیب آنها,حالتهای 1 و 
معتدل به وجود آورده و شرح این مطلب بطور تفصیل ضمن خطبة اول 


بیان شده است. 


0-بیستمین صفت خدا آن است که میان موجودات متباین عالم وجود 


اورده است,نظیر این دو خصوصیت برای حق‌ تعالی در خطبة اول کتاب 
ذکر,و شرح داده شده است. 


۶2۸-صفت دیگر حق تعالی جدایی افکندن میان امور به هم چسبیده و 
نزدیک این جهان می باشد:با مرگ جانها را از بدنها جدا کرده و مرکبات را 
از هم متلاشی می سازد.امام(علیه السلام)همچنان که صلاحها را به خداوند 
نسبت می دهد فسادها و نابودیها را نیز به او تسبت: هی دهد و غلشن, ان 
استت که وق میب الاسیاب .و به وجود آورندة علل هی باشتد و نیز "خضرت 
عبارتهای فوق بطور کامل صفت مطابقه را رعایت فرموده,الفت را در 
برابر دشمنی و مقاومت را در مقابل مباینت و نزدیکی را با دوری و تفریق 
را با تدانی همراه اورده است که نشانه برتری فصاحت سخن می باشد . 


3- لا پشمله حذ یکی از ویژگیهایی که از ساحت قدس الهی نفی شده آن 
است که محدود به حذی نیست واژة حذ را به دو معنی می توان گرفت. 
ااقت اصااسنی تین ارف ار سر وشوو ان وا 
هیچ گونه اجزاء ندارد پس هیچ حدّی هم ندارد. 

بو مین توان. آن را حد لغوی گرفت که به معنای آخرین مرحله و نهایت 


باشد 
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و حق تعالی که واجب الوجود بالذات است نه عرض است و نه محل آن 
واقع می شود پس متصف به نهایت نمی شود. 


اما این که در بعضی موارد خدا را متصف به نهایه و لا نهایه می کنند به 
معنای سلب مطلق نهایت از حد است به این طریق که چون مقدار که 
معروض نهایت واقع می شود از خدا دور می باشد پس نهایت هم بطور 
کل از اعشفی اسشت نه به ظریجی عدول.و قضيهة مفدو له اه قرض 
کنیم نهایت و لا نهایت بر خدا عارض می شود اما نهایت در وی وجود ندارد. 


4-خداوند تحت شماره و عدد در نمی آید,دلیل بر اين مطلب آن است که 
شمرده شدن از خصوصیات کم منفصل بعنی عدد می باشد که ان ند نیز از 
اعراض است چنان که در مورد خود بیان شده و این 7 
ات اه و ات یی 
این محال است که ذات پروردگاری جزء معدودها قرار بگیرد. 


و انما تحدذ الادوات انفسها ,منظور از واه ادوات وسایل و ابزارهای حشی 
و نیروهای بدنی می باشد و در جای خود ثابت شده است که قوای 
جسمانی,تنها جسم و جسمانیات را حس می کنند,بنا ؛ بر این معنای عبارت 
فوق آن است که اجسام و نیروهای مادی بدن.اموری ۴ درک می کنند که 
مانند خودشان جسم و ماده بوده و در نوع يا جنس با هم یکی باشند و می 
توانیم در این عبارت فکر را هم داخل سازیم زیرا چنان که در قبل بیان شد 
آن نیز موقعی که به معقولات توجه کند به اموری احاطه پیدا می کند که 
جدای از وهم و خیال نیستند یعنی برای معلومات خود صورتها و سایه ها 
ترسیم می کند پس فکر و انديشة ادمی هم به 
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1- قضية معدوله در منطق آن است که حرف نفی با محمول یا موضوع یا 
هر دو ترکیب يافته و مجموعا به معنای مثبت به کار روند مثل:سنگ لا 
انسان است و چون حرف لا معنای نفی خود را از دست داده قضیه را 
معدوله می گویند.(مترجم) 


اين اعتبار داخل در ادوات خواهد بود.با توضیحی که بیان کردیم عبارت و 
تسیز الالات ال خظاتر‌ها تشر به هن ما عن:بانند : 


منعتها منذ القدمیّه و حمتها قد الازلیه و جتتها لو لا التکمله ,ضمیر 
متصل (ها) که به آخر فعلهای سه گانه آمتفه مرجعش دو کلمة آلت و ادوات 
اش ون هرشه موز کول ا وم نا شد وهای | لمدمیفم الا راید 
, التکمله مفعولهای دوم ان فعلها هستند و کلمه های منذ, قد,لو لا در محل 
رفع به فاعلیت می باشند و معنای جملة اول ان است که وقوع واژه مند 
پس از کلمات ادوات و آلات دلیل نز ان است که اینها اموری قدیم و بی 
آغاد ند زیرا وضع این واژه ها برای ابتدا و آغاز زمان می باشد.جملة 
دوم نیز حاکی از آن است که اطلاق واژة«قد» هم بر این کلمات مانع از ان 
است که اینها قدیم و ازلی باشند زیرا اين واژه گذشته را به زمان حال 
نزدیک می کند از ۳ مثال وقتی می گوییم: قد وجدت هذه. ..وقت 
کذا,یعنی همین زودیها آن را دیدم.و هر چه که چنین حالتی داشته باشد 
قدیم و.بی. آغان تیست: سا بر این همه این ابزار و وسایل حادثند نه قدیم و 
معناي جملة سوم اين که آهدن: لعظ اه لا بت حکایت از ان دارد که 
این الات و ادوات مادی دارای نقص بوده و کامل نیستند زیرا این کلمه 
وضع شده است برای 1 امری(کمال) به دلیل بودن ِِ 
دیگر(نقص), .پس هنگامی که در بر خورد با بعضی امور مورد پسند 
تحسین می گوییم ما احسنها هی 
چنین و چنان نبود.اشاره است به این که در اين موارد نقصانهایی وجود دارد 
که مانع کمال آنهاست و اگر این نواقص وجود نداشت آنها کامل بودند. 


امام(علیه السلام)در اين عبارتها که گذشت اشاره به حدوث و نقصان آلات 
و ابزارهای مای فرمود تا ثابت کند که آفریدگان نتوانند خدای تعالی را 
محدود به زمان ساخته و يا در مکانی به وی اشاره کنند زیرا میان قدیم 
کامل و حادث ناقص فاصله آن چنان زیاد است که نه تنها وی را قدرت 
درک حق تعالی نیست بلکه 
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بعضی از شارحان گفته اند که مراد از ادوات و آلات اهل آنهاست یعنی 
انسانها که صاحبان این عضوها هستند دارای اين ویژگیها می باشند.و در 
بارهٌ اعراب بث‌ این کلمات وجه دیگری هم روایت شده که واژه های القدمیه . 
الالّه , التکمله فاعل و مرفوعند و ضمیرهایی که به آخر هر یک از افعال 
سه گانه متصل شده مفعول اول و کلمات منذء‌قد و لو لاءمفعول دوم 
(1)می باشند و معنای این جمله ها آن است که قدیم بودن و ازلیت و 
ال حی عالی لها واساوها یانعم کتدار اس کم مد فصو لو 
بر خداوند اطلاق شود زیر | این کلمات دلالت بر حدوت و آغاز داشتن می 
کنند که هر دو با قدم,ازلیت و کمال خداوند ناسا زگار می همان 
وجه اولی که در اعراب کلمات فوق بیان شد بر روایت ن آخیر اولویت 
تایه لیس ان کسام سک سوه ری ی ار 


بها تجلّی صانعها للعقول ,امور مادی عالم هستی و وسایل و اسباب این 
جهان برای خردمندان و صاحبان عقول روشنترین گواه بر صانع حکیم و 
آفریننده آن می باشد, توضیح آن که از این عبارت چنان استفاده می شود 
که جهان هستی همان طور که شاهد بر وجود حق تعالی است دلیل برخی 
از صفات وی نیز می باشد,زیرا اصل وجود آنها به دلیل ضرورت عقلی 
لا زمة وجود صانع و گواه ِِِ هستی کامل ذات اوست و درستی و استواری 
نظام آن‌ شا علم و حکمت وی می باشد و این که هر کدام از موجودات 
را کمالی مخصوص به خود 2 ای بر دیگران داده است دلیل بر 
اراده خداوند و عنایتش بر تمام مخلوقاتش می باشد.و اين تجلّی آن چنان 
ی آن با 
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1- تعبیر شارح در بارهٌ این سه واژه مفعول دوم است ولی پا تنوجه به 


تقدیری که ذکر کرده.مفعول کلمه مقدر:(اطلاق) و فضاف: الته:. آنیفف 
باشند.(مترجم) 


است بعضی خدای را بعد از توجه به جهان ماده و در ورای عالم آفرینش 
می یابند و عده ای وی را با همة هستی می بینند و گروهی ار ان عتان 
مشاهده می کنند که به جز ذات اقدس و هستی کامل او,تمام هستیها 
معدوم صرف می باشند و اینها کسانی هستند که درود و رحمت بی پایان 
حق تعالی بو انا است و هدایت یافتگان واقعی می باشند. 


و بها امتنع عن نظر العیون ,به همان دلیل که موجودات مادی جهان را با 
چشم ظاهری می توان مشاهده کرد این چنین دیدی در مورد ذات حق 
تعالی محال و ممتبع است زیرا شرط محت و سل بودن که داشتن وضع و 
تهب - و رنگ و جز اینها باشد در مورد پروردگار متعال منتفی است پس 
مشروط ان هم که ریت با چشم ظاهر باشد غیر ممکن است.بعضی 
شارحان در بارة جملة فوق چنین می کویند عقلهای ما به وسيلة حواس 
ظاهری و اعضای حس کننده کمال می یابند و ما با این عقلهای تکامل 
یافته استدلال می کنیم بر این که روّیت خداوند ناممکن است پس با وجود 
این اسباب و الات هم او را می شناسیم و هم می فهمیم که وی را جز به 
وسيلة عقل و خرد نتوان دریافت و مشاهده کرد . 


5-یکی دیگر از ویژ کیهایی که حضرت(علیه. السلام)خدای تعالی را از آن 
دور دانسته حرکت و سکون است و نسبت دادن این دو صفت را به خداوند 
با چند دلیل باطل دانسته است: 


نخستین دلیل این است:و کیف یچری علیه...احدثه,در این جمله به طریق 
استفهام انکاری عروض اغاز ها و حرکات و حوادت را بر خداوند باطل و 
ناروا دانسته است زیرا خودش منشاء تمام آنهاست و همه را او به وجود 
آورده است و دلیل باطل بودن این مطلب آن است که حرکت و سکون از 
خمله اه ای بر اه میاه ال است که آار یس اه 
عارض و از صفات او باشد, مقدمه اول که اینها از آنان وجود حق تعالی در 
اجسام هستند 
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امری روشن است و نیازی به استدلال ندارد اما اثبات مقدمة دوم به این 
دلیل است که اصولا تقدم وجود موّثر, بر وجود اثر, واجب و لازم است و این 
اثر که در مرتبة بعد از موثر به وجود می آیذاآ کر شرط کمال صفات خدا| 
باشد, لازم آید که در مقام ذات ناقص باشد و به واسطة آن بخواهد 
خویشتن را کامل سازد,با اين که نقص به هر نحو بر خداوند محال است و 
اگر از صفات کمال نباشد بلکه بدون آن خداوند دارای کمال مطلق است 
در این ضصورت اثبات آن برای وی نقص به حساب می آنذ زیرا| چنان: که 
پارها کقته ده ات آنچه راید بر کمال تماق تا شحصفص است نو ان یز 

بر خداوند محال و ممتبع است. 


دلیل دوم:اگر این خصوصیات بر خداوند عارض شود لا زمة آن تغییر در ذات 
اشت اه ماش سا کات« قرا رم هه ات فلت ار آنن 
سخن حضرت استفاده می شود:اذن لتفاوت ذاته, اگر حرکت و سکون بر او 
عارض شود.در ذات او تغییر حاصل می شود زیرا حرکت و سکون از 
حوادث تغییر دهنده می باشند و تغییر و دگر گونی از خواص ممکن است ننا 
بر ایس واکت دانف ممکم دای اههد موم این ی ای ی معا اشت: 


دلیل سوم:اگر حرکت و سکون از صفات باری تعالی باشد,تجزیه و ترکیب 
در ذات وی لا زم ند ولی تالی باطل است و مقدم نیز همینطور است,زیر| 
این دو صفت از ویژگیهای جسمند پس اگر بر خدا عارض شوند لازمه اش 
جسم بودن او خواهد بود و جسم هم مرکب و قابل تجزیه است و هر 

۱ ۱ ۱ 0 
واجب ممکن شود و این امری محال است. 


دلیل چهارم:اگر خداوند متصف به حرکت و سکون باشدازلیت و بی آغازی 
وی باطل خواهد شد و این مطلب بنا بر عقيده متعلمان بسیار روشن است 
را اس صعت از توا افسام مادم ار س‌قداه ای ار 
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شهند لازم آید او نیز حادت و بنیدم.باشد که این ضورت.ازلی .وی اغاز. 
نخواهد بود.و اما به عقيدة فلاسفه چنین استدلال می شود که حق تعالی به 
دلنل: ان که واخت الوخو بالذ ات است ازلین: تثر .فی,باشد اما ممکن که‌تدر 
ذات خود به تقاضای وجود و نه تقاضای عدم دارد.شایستگی ازلیت را هم 
ندارد بلکه هر چه دارد از ناحية علتش می باشد اگر علنش واجب و ازلی 
باشد او نیز چنین خواهد بود و اگر حادث و پدیده باشد او هم حادث و پدیده 
است,حال اگر خدا معروض حرکت و سکون باشد,با این که اینها از صفات 
جسم و ممکن می باشندلازم اید که او نیز جسم و در ذات خود ممکن 
باشد و هر چه چنین باشد ذاتش حادث و پدیده است.پس لازم اید که ذات 
خداوند حادث و غير ازلی باشد و این هم باطل است. 


دلیل پنجم:اگر ذات باری تعالی با این ویژگیها متصف شود لازمه اش آن 
است که پشت سر,و جلو رو,داشته باشد زیرا متحرک پیوسته به سویی 
منتقل می شود و چون جلو رو یکی از دو طرف متضایفین است.طرف 
دیگر را هم که پشت سر باشد لازم دارد و این حالت نیز بر خدا محال 
است زیرا هر چه که دو جهت داشته باشد تقسیم پذیر است و آنچه تقسیم 
پذیر باشد ممکن خواهد بود نه واجب. 


دلیل ششم:وجود این دو صفت در خداوند,باعث نقصان در ذات وی و 
نیازمندی او به کسب کمال می باشد زیرا حرکت عاقل دلیل توجه وی به 
سوی هدفی است که این کار يا برای جلب منفعت يا دفع ضرر می باشد. و 
چون این هر دو کمالند, موجودی که در طلب انهاست می خواهد نقص ذاتی 
خود را به ان فشیله تبذیل به کمال سازد و هر چه ذاتش ناقص و نیازمند به 
طلت کال ارس اند مک وا بود پس لازم آید که خدا ممکن باشد. 


دلیل هفتم:حرکت و سکون در خداوند دلیل بر مصنوع و مخلوق بودن او 
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می باشد زیرا قدرت و توانایی بر این دو امر را یا خود در خودش آفریده و 
پا دیگری به او داده است و هر دو فرض باطل است زیرا| در صورت اول 
قدرت بر حرکت و سکون را که خودش آفریده به واسطة قدرتی است که 
پیش از آن داشته و اگر اين فرض را تا بی نهایت ادامه دهیم تسلسل لازم 
آید ولی ار دز هفرن مورد توقف کنیم لاز مه اش آن است که خداوند پیش 
از آن که قدرت بر حرکت و سکون پیدا کند قادر بوده و تحصیل حاصل 
است.اما در صورت دوم که توانایی بر این دو امر را از دیگری گرفته 
باشد. احتیاح و نیاز در ذات وی لا زم آید و این نشانة مصنوع بودن و 
تاثیرپذیری او می باشد, و بنا بر این واجب نخواهد بود. 


دلیل هشتم:آخرین دلیل,اگر خدا را به حرکت و سکون توصیف کنیم, لازم 
اید که از مدلول بودن یعنی[مورد نظر و هدف نهایی بودن ]تغییر کند و خود 
به عنوان یک پدیده دلیل و راهنما واقع شودزیرا چنان که گفته شد این 
صفت دلیل بر جسم بودن و مصنوعیّت است و هر مصنوع و مخلوقی 
وسیلة شناخت صانع و سازندة خود می باشد همچنان که ما از وجود و 
حدوث جهان آفرینش بر وجود آفرينندة آن استدلال می کنیم و حال آن که 
حق تعالی نخستین صانع و خالق کلية موجودات می باشد.پیس محال است 
که حرکت و سکون که از اثار صبع و دلیل بر وجود صانع هلستند بر خداوند 
عارض شوند این دلایل و بسیاری از دقایق معنوی,قطره ای است از دریای 
بیکران علم مولای موخدان امیر مومنان(علیه السلام)و این از خصوصیات 
مقام عصمت و نفس ملکوتی اوست که بدون سابقة تعلیم و تعلم و 
یادگیری اصطلاحات علمی و فلسفی با چند جملة مختصر تمام راههای 
انکار حق را مسدود و وجود حق تعالی را برای عام و خاص مردم آثبات و 
همه تشنگان حقیقت را از چشمة فیاض دانش خوبش سیراب و شاداب 
فرماید. 
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عبارت عطف بر لتفاوتت و دلیل دیگری از دلایل فوق است اما ظاهر آن 
ات ها بر فعل امتنع می باشد یعنی به دلیل آفزندن وسایل 
مادی,دیدن وی با چشم ظاهر ممنبع است و چون با جچشم دیده نمی شود 
محال است که آنچه در دیگر دیدنیها آثر می کند در ذات او اثر بگذارد.و 
برخی دیگر از وا ار ی ی اس 
فعتی کردم آند که خداوتد با افزیششن اسیاب: مادی.و خسشمانیات تور خون.ر۱ 
در دل خردمندان تابانیده و به دلیل این که واجب الوجود و ممتنع العدم 
است ك دص مثل, ,9 ۳ ورزیده, مبزّا| از آن است که همانند 


مبژٌاست آن است که محل تغییر و دگرگونيها واقع نمی شود,زیرا چنان که 
در قبل گفتیم تغعییر و ۱ از موجبات امکان است و خداوند واجب 


است نه 
7 دیگر این که او زوال ندارد و از بین نمی رود. 


8و همچنین وی را افول و غروبی نیست و چنان نیست که پس از ظهور 
غایب _شود,چون اینها سبب می شوند که در خداوند تغییر و دگرگونی به 
وجود آید. 


9-خدای را فرزندی نیست.زیرا اگر چنین باشد.خود نیز تولد یافته خواهد 
بود و تولد یافته هم نیست و گرنه محدود می شد امام(علیه السلام)در 
جملة نخستین از این عبارت مذعای خود را روشن ساخته و به بخشی از 
امس ای رنه تشن رو ماه مسا رها و 
شجه انز شاری کردم نطوری که ار تحام غارتسس ارجان مان 
قیاس استثنایی به این طریق تشکیل می شود :اگر خدای را فرزندی 
باشد,او خود نیز فرزند دیگری خواهد بود,لیکن,او فرزند دیگری نیست و 
گرنه محدود می باشد.امّا محدود هم نیست 
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به دلیل آن که هر محدودی مرکب و هر مرگبی ممکن است و حال آن که 
خدا واجب است نه ممکن و نتیجة قیاس بدین ترتیب خواهد بود که خدا 
محدود نیست و چون محدود نیست مولود هم نمی باشد حال که چنین 
است پس دارای فرزند هم نخواهد بود و این جا مدعای اولی به دست می 
اید. 


در مورد معنای کلم مولود دو احتمال داده اند:یکی معنای متعارف میان 
مردم که هر صاحب فرزندی خود نیز تولد یافته است چنان که معلوم است 
این معناءیک حاکم استقرایی است نه یی ضرورت عقلی و می دانیم که 
دلیل استقر|ء معمولا در خطابه به کار می رود و جز اقناع طرف مقابل اثر 
دیگری ندارد,و اگر نظر در این جا فقط قانع کردن طرف باشد این معنا 
مفید خواهد بود.معنای دوم اعم از مفهوم عرفی است یعنی انچه که از 
دیگری جدا می شود که از جهت نوع مثل خود باشد و این مطلب شامل هر 
شیئی مادی و تمام چیزهایی که تعلق به مادیات دارند می شود که هر 
فردی تولد یافته و ساخته شده از ماده و صورت و بقیه ترکیبات وجودیش 
می باشد و هر چه چنین مولودی داشته باشد خود نیز از ماده و صورت 
فا که ی ای و 
دیگری ماية امتیاز او از آنها و بالاخره محدود خواهد بود. 


ار وتو ی که ادن از ام قباس ااوی و ی 
اکنون تیار و شویم که می توان از دو جملة فوق بک قیاس اقترانی 
حملی تشکیل داد که از دو قضية شرطية متصله ترکیب یافته باشد که 
نتيجة آنها خود یک قضية شرطیه متصله می شود و هنگامی که نقیض تالی 
آ تا استا کم ال فطاوت هت مد ای کیش حفله انیت وا 
را فرزندی نیست.و مخفی نماند که بر هر دو طریق نتیجه یکی است.و 
ترتیب قیاس به طریق اخیر چنین است :اگر خدا دارای فرزند بااشد مولود 
خواهد بود(صغری).و اگر مولود باشد محدود خواهد شد (کبری).پس اگر 
دارای فرزند باشد محدود خواهد شد(نتیجه)حال وقتی که از 
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نقیض تالی این نتیجه را استثنا می کنیم این قضية استدلالی حملی به 


دست می اید:چون محدود نیست پس وی را فرزند نیست. 


0 جل بقن اتخاد الاتباغاینصعت: که در خقیقتا: تاکیق ویر دی افیلن 
(شماره 29 تنوضیحی برای آن مطلب می بااشد آن است که بزوود عازن 
متعال کسی را به فرزندی نگرفته است.,و پایگاه قدس او برتر از این امور 
است زیرا اينها از لوازم اجسام و جسمانیّاتند که در معرض دگرگونی و 
زوال می باشند. 


1- و طهر عن ملامسه اللساء ,او از تماس گرفتن با زنان منژه است زیرا 
این عمل نیز از لوازم ترکیب و جسم بودن و نیازمندی ماذی است که 
ساحت قدس وی از آن منژه و مبرا می باشد . 


2- لا تناله الاوهام فتقدذره «به و هم و خیال ور نمی هزیر در اندازه و 
فقداز تفی حتحدرت یم -مطلت: آن. که فوم:وا همه تما معا هایبی را یمین 
کند که تعلق به محسوسات داشته باشند اين قوه به منظور روشن ساختن 
مدرکات خود از قوة مخیله کمک می گیرد و آنها را در مقدارهای مخصوص 
و مکانهای معین؛ قالب ریزی می کند و تمام این امور سبب احتیاج به ماده 
و تعلق به غير می باشد که در خداوند راه ندارد. 


33- و تتوهمه الفطن فتصوره ,۱ تک تن از صفات سلبية خداوند آن 
انتتت که افکاد ده اندیسهه ها تاد وی را دریابند چون به و هم و تصور 
درنياید. 


منظور از هوشمندی خردها که از سخن امام(علیه السلام) استفاده می 
شود آن است که به چابکی بتوانند با توسل به دلیل و راهنما مطلب را 
دریابند,و دلیل این که حضرت از درک خردها به توهم تعبیر فرموده آن 
است که هر گاه عقل بخواهد امور مجژد از ماده را دریابد,ناچار است که با 
کمک گرفتن از وهم و خیال آنها را به صورتهای مادّی و قالبهای مثالی تصور 
کند و این گونه ادراک جز توهم و خیال چیزی نیست و از این روست که 
نفتتن ارم آنچه را کهدر حهاتب ب مشاهده می کند 
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تعی این آسا اعد ات ای ساسا لس وه ای منوت انم دنل 
بود که نفس جبرئیل را به صورت دحیه کلبی مشاهده می کردبنا بر این 
شرح سخن امام این است که اگر انديشة ای بخواهد ذات حق را 
دریابد, ناچار باید از وهم و خیال یاری جوید و حق تعالی را در صورنی خیالی 
ترسیم کند.در حالی که مقام مقدّس ربوبی بکلی از تصویر مبرژاست,پس به 
ای یل او ادرا که وافعی ان ها ور می‌سان 


4به حواس ظاهر درنياید لا تدرکه الحواسْ فتحسّه ,مراد از اين عبارت 
ان است که اکر حواس بتوانند وی را درک کنند و بتوان گفت که او را حسٌ 
کرده اند لازمه اش ان است که جزء محسوسها قرار کیرد به دلیل این که 
اکرچه اورایاعر ار احسانش ات اه موععی که وان اصامه شا 
نیز بیان شده است که اگر به عنوان اشکال بگویند: :در عبارت امام(علیه 
السلام)تکرار غیر مفید لازم می آید زیرا ادراک , به معنای حساس است پس 
تقدیر آن چنین می شود لا تحسه الحواس فتحسه, , در پاسخ می گوییم .مراد 
این نیست که لا زمة ادراک ,احساس است بلکه مراد حضرت از این جمله 
آن است که هر چه را می توان ادراک حواس خواند می توان آن را 
اشامن هر کت وا ماس اسر ان ارت که حدای را ات هی 
توان سس ای علت این که آجام انشا اعساس ردیل بر 
نفی ادراکی حواس در بارة حق تعالی دانسته ان است که محال بودن 
احساس امری روشنتر می باشداما این که خداوند محسوس نیست به این 
دلیل است که او نه جسم است و نه جسمانی و هر چه محسوس باشد 
یکی از این دو خواهد بود,بنا بر این خداوند محسوس نیست. 

5- و لا تلمسه الأیدی فتمسه ,به وسيلة دستهای ظاهر نمی توان با خدا 
الام ای اس که اکر 
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بتوان گفت:دستها,خدا را لمس کرد می توان گفت با او تماس گرفته اند 
زیرا مس اعم از لمس است و هر دو بر خداوند محال می باشد,چون 
لا زمة 0 بودن است و خداوند از جسم بودن منزه است. 


6- لا یتغیر بحال ,به هیچ رو و هرگز تغییر و دگرگونی در خداوند راه ندارد. 
و هقی وال این بش ال ار سل یر یه 


98- لا تبلیه اللیالی و الایام ,گذشت شبها و روزها او را کهنه نمی 
سازد,نفی این خصوصیت از خداوند متعال سه دلیل دارد: 


الف-خداوند موجودی زمانی نیست که تحت تصرف زمان واقع و کهنه 
شود. 


ب-لازمة کهنه شدن پیدایش تغییر و دگرگونی در ذات می باشد و با آن که 
هیچ گونه تغییری در او وجود ندارد. 


ج-چیزی کهنه می شود که ماذی باشد و هر چه مادی است مرکب و محتاج 
است و خدا از این امور مبرا می باشد. 


جزئی نیازمند به جزئی می باشد که غیر خود باشد و نیازمندی به غير باعث 
ات ایا ی ار 


هو اه تین اه اکن اعصاه هقی وروت 
بودن و تجزبه و ترکیب می کند,و بر خداوند روا نیست. 


2 و لا بعرض من الاعراض ب,حق تعالی محل عروض اعراض واقع نمی 
شود.,اعراض چنان که در جای خود ثابت شده به نه گروه تقسیم می 
شوند,به دلیل این که تمام ممکنات صحنه وجود به حصر عقلی بیش از ده 
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یکی از آنها جوهر و بقبه عرض هستند و راه پیدایش این اجناس بدین گونه 
است که بجز وجود ذات باری تعالی وجود همه موجودات غیر از ماهیتشان 
یا بو ای فصو سا مرها ما موی لته یه انا رنه 
است.حال بخشیر از اینها ماهیتشان چنان است که هر گاه وجود پابد نیازی 
به موضوع و محلّی ندارد,این گروه را جوهر می نامند و بخش دیگر بر 
عکس آن است یعنی هر گاه بخواهد وجود پابد نیاز به فحل دارد و این 
گروه را عرض می گویند و عرض را در نه قسم منحصر ساخته اند که 
عارت ات از کر کی راضانم ار سم ای ار سل و 
ینفعل, این عرضهای نه گانه را به ضميمةّ جوهر مقولات عشر و اجناس 
چگونه باری تعالی مثصف به اعراض نمی شود,تعریف جوهر را در بالا 
روشن ساختیم: 


کم یا مقدار.عرضی است که در ذات خود تساوی و عدم ار و ی زاو 
قابل تقسیم می باشد و این خصوصیات به سبب ان(کم)بر جوهر عارض 
توضیح داده شد. 

اضافه حالتی است که برای جوهر به سبب قرار گرفتن در برابر جوهر 


در بدیت قی: اند فتتهن فعاشسه: با ان دا نف سود مان ات۵ 


بنوّت, پدری و فرزندی,تعریف و اقسام اين نوع عرض را هم در مباحث 


اين, وضعیتی برای جسم می باشد که از قرار گرفتن وی در مکان و 


متی عبارت است از موقعیت نسبت شیتئی به زمان خود و قرار گرفتن در 
آنبا در طرفی از زمان که تعبیر بهد«ان6 و لحظه هی شود: 
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وضع قبآتن است برای جسم که از نسبت بعضی اجزایش با برخی دیگر 
حاصل شده است بطوری که هر جزئی در جهات مختلف با اجزای دیگر 
نسبتهای گوناگون داشته باشد مثل حالت نشستن و برخاستن. 


ملک؛عبارت از نسبت موضوع به امری است که محیط بر آن باشد و با 
حرکت موضوعان نیز به حرکت در امده و منتقل شود مانند حالت در 
اوردن لباس و بر تن کردن ان. 


ان یفعل,حالت فاعلیت و تأثیر گذاری مثل قطع کردن موقعی که عمل 
قطع موّثر باشد. 


ان تفعل خالنت مقعولیت وخ کی که مضه تا ری فاعم خن 
شود مانند:حالت قطع شدن. 


ال کوخاست ار این اشطاسات امم صفصی دافم اس که 
دلیل ذات مقدس حق تعالی , به این عرضها متصف نمی شود:نخست بطور 
الا ی هس ار اس ی خر 
السلام)است که فرمود:هر کس خدای سبحان را به امری توصیف کند 
برایش همتایی قائل شده و [ض که چنین کاری انجام دهد وی را دوگانه 
دانسته. اشنتت. (۱1و. ها نیز در شرم .سحختان. آن: خضرت صتذ کر شندم: و 
استدلال کردیم که وصف کردن خداوند باعث پیدایش تغییر در ذدات او می 
ما ها متا اس دای سا سای هت 
عرضهای یاد شده اغاز می کنیم: 


شده است که 
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ذات باری تعالی یکتای از تمام جهات می باشد و دلیل عدم اتصاف به کیف 
مکان قرار نمی گیرد به اين سبب است که لازمه اش مکان داشتن و 
شحاط دانم‌شدن اد می رنه در ورین که کوا ی وا هم یر در اخاطاه 
خود نمی گیرد بنا بر اين مکان داشتن برای وی محال است.دلیل این که 
معروض متی نیست و متصف به زمان نمی شود ان است که او موجودی 
زمانی نیست چنان که بیان داشتیم پس محال است که برای وجود حق 
است که بطور کلی وضع با جهت خاشتن از ف کهای آهور مکانن است 
زیرا جلسم است که دارای شکل و هیات و محجدود به حجدود و جهات می 
باشد اما خداوند که جسم نیست پس دارای وضع و جهت نیز نخواهد بود. 


خداوند معروض ملک هم واقع نمی شود زیرا جسم نیست و چیزی بر او 
احاطه ندارد,در صورتی که ملک (1)از خواص جسمی است که چیزی 
احاطه بر ان دارد و با انتقالش منتقل می شود.و تمام این امور بر خداوند 
متعال محال و ناروا می باشد. 


خداوند به صفت ان یفعل نیز اتصاف نمی یابد و اطلاق فعل به این معنا در 
الا شیر آباعت راما فته نقص درف ای می نود و ات 
دادن فعل بدا فقط به معا ایداع.ه اغتراء ضحیه است نه عیر آن .ده 
فعل اعم از ابداع می باشد یعنی این که امری به سبب وجود امر دیگری 
به وجود آید و اقسام گوناگون دارد و یک حالت این که تنها طبیعت و ذات 
فاعل فعل را به وجود اورد چنان که وجود خورشید باعث پیدایش نور و 
حرارت می شود.حالت دوم ان که فاعل به منظور کسب فایده ای برای 
خود,ان امر را به وجود اورد,مثل عمل نجار 
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1- این عرض را جده هم می گویند.(مترجم) 


که با استفاده از حرکات بدنی و زمان معین و وسایل ماذی برای کسب 
فایده و با قصد و اختیار انجام می شود.حالت سوم آن که فقط جود و 
بخشندگی ذاتی وی فعل را هستی داده و افاضةّ فیض فرموده است و از 
این قسمتهای مختلف حالت اول بر خداوند محال است زیرا کار حق تعالی 
طبیعت بی شعور نیست و همچنین است حالت دوم به دلیل آن که توضیح 
خواهیم داد که کارهای خدا| به منظور فایده و غرضی نیست پس فقط 
حالت سوم باقی می ماند و در اين افعال نه حرکات بدنی و ابزار مادی به 
کار گرفته و نه غرضش کسب فایده ای می باشد تنها کمال ذاتی و 
بخشندگی کامل خداوند باعث صدور امور و پدید آمدن افعال می باشد و 
این مطلب را در اصطلاح ابداع و اختراع می گویند,این فتاه نیاز به بحعثت 
1۳ جای آن نیست. 


اين که پروردگار متعال در کارهای خود غرض و فایده ای را در نظر ندارد 
به این دلیل است که اک این-عزضن کمالی برای ذات خدا باشد لا زم آید که 
موقع نبودن آن,ذات باری ناقص بااشد و اگر کمال نباشد ترجیح بلا مرجح 
خواهد بود,هر دو فرض باطل و محال است.حال ار گفته شود:درست 
است که فعل خدا به منظور غرضی برای خودش نیست بلکه سودی از آن 
سید کات فی اس ان ات اس ال ال ی ای 
اگر وجود و عدم این فایده نست به خود حق تعالی یکسان باشد ترجیح 
بدون مرجح لازم می اید و اگر یکسان نباشد چنان که روشن ساختیم 
موجب نقص در ذات باری تعالی خواهد بود که ناروا و محال است. 


حق تعالی معروض ان ینفعل و تاثیر پذیری نیز نمی باشد زیرا این صفت 
باعث پیدایش تفییر در ذات وی می شود که از ویژگیهای امکان است در 
صورتی که خداوند از صفات ممکن بدور می باشد. 

3- و لا بالغیریه و الابعاض ,یکی دیگر از صفات سلبية ذات باری تعالی 
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از است که وی را اجزاء و ابعاض نیست زیرا لازمة آن پیدایش تجزیه و 
ترکیب در ذات خدا خواهد بود که محال و ممتنع است . 


4- و لایقال له حدٌ و لا نهایه «حق تعالی را حدٌ و نهایتی نیست زیرا اينها از 
عوارض اجسامند که دارای وضع و حذ و غیره می باشند و شرح این مطلب 
در گذشته روشن شد. 


5 و لا انقطاع و لا غایه ,وجود او را انقطاع و غایتی نیست, زیر | هر دو از 
ویژگیهای امور زمانی و مادی است که وقتی به هدف و غایت خود رسد 
توف کنف.ور ار فعالت بای ماند. اما قدامند که ساخت بالدات هیر ماد 
است محال است که وجودش به آخر رسد و با رسیدن به غایت خود منقطع 
شود.و از اثر یار ماند. 


6 و لا ان الاشیاء تحویه فتقلّه او تهویه او را مکانی در بر نگرفته و بر 
خابی زان تذاره تاش گام آن مکان یلد شود او ربا زو و هر کامبانن 
ایند آهتیز بابین آیذ. ژیزا این, از لواحق جسمیت است و به همین معناست 
ها سا سا بل ار نله مر کی ام دا بر کود عمل کی 
کند که او را درست نگه دارد پا کج کند در اعراب فعل بعد از فاء دو 
احتمال می رود. 


الف‌خنضتب ۲ در کقدیزن رتم حرف آن و آین اغذاتب مطابت اتشکه ید 


ب : بعضی هم به دلیل عطفان را رفع داده اند. 


7 آمجوویه در اشای ال است مان ابا عازممی باشد یز فخول 
و خروج از خواص جسم و مادیات است و ان که جسم و جسمانی نیست 
هیچ کدام از اينها در او تحقق ندارد و نفی این دو صفت:خروج از اشیاء و 
ار و ای نت و 
(1)یعنی به هیچ طریق 
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[- برای توضیح اصطلاح عدم ملکه به پاورقی ص‌ 160 مراجعه شود. 


این دو صفت سزاوار وی لپیست . 


8- یخبر لا بلسان و لهوات ,دیگر از ویژگیهای خداوند آن است که بدون 
استفاده از زبان و زبان کوچک خبر می دهد زیرا اين امور از سببهای ماذی 
موجودات زنده می باشند و حق تعالی از ان مبراست. سلب در این مورد 
نیز مثل صفت گذشته مطلق است و از باب عدم و ملکه نیست.به دلیل 
این که خبر معمولا اعم و اکثر از کلام است امام(علیه السلام)در اين مورد 
از سخن گفتن به جای کلام تعبیر به خبر فرموده است .عقیده دانشمندان 
اشعری. بر آن اسنت. که اضل و ريشة کلام همان خبز است .و 
امر,نهی, استفاهم تمنی,ترجی و جز اینهاءهمه از انواع ان می باشند (1),اما 
در تعریف حقیقت و ماهیت کلام میان متکلمان اختلاف است.معتزلیها می 
گویند کلام ترکیب يافته از حرف و صوت می باشد و اکثر اشاعره معتقدند 
باشد و به کلام نفسانی تعبیر می شود و اطلاق ان بر انچه بر زبان رانده 
فی شنفد از باب فاد ات و بعضی بر عکس اطلاق آن ,۱ بر کلام زبانی 
حصفت تسه سر کلام سای .ماع داد م ی سر ان را 
مشترک میان هر دو می دانند بنا بر این متکلم بودن خدا در نظر فرقة 
معتزله به این طریق است که حق تعالی سخن را در 
اه ات ور انا تاه ی ات بصع 
معنایی قائم به ذات است و صداها و حروفی که محسوس و شنیدنی 
هستند علامت آن می باشند در جمله های آینده خود حضرت حقیقت کلام 
خدا را تشریح می فرماید: 


اصوات را می شنود اما بدون استفاده از آلات مادی گوش و قسمتهای 
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1- طبق این عقیدة اشاعره,انشاء وجود ندارد و اینها همه اجزاء خبرند 
همچنان که اجزاء کلام می باشند. 


گوناگون آن به دلیل این که ذات باری از نیازمندی به اسباب مادی و وسایل 
جسمانی مبراست و بر طبق این استدلال که استفاده از ابزار ماذی بر 
خداوند محال است اطلاق کلمة سمیع به معنای حقیقیش بر او روا نیست 
اما چون در منابع دینی این کلمه به خدا نسبت داده شده باید به معنای 
مجازی آن گرفته شود بعلی عالم به مسموعات است از باب اطلاق سبب 
بر مسیّب,چون قَوةْ شنوایی یکی از سببهای علم و آگاهی می باشد. 


تال ری که وی 
داد کاس تعالی مان سا سای ها ای اظ ول 
بر وی جریان دارد: 


اما تلفظ چون حقیقت آن بیرون راندن حرف از آلات و ابزار نطق یعنی 
زبان و لب و غیر آن می باشد,دلالت آن بر نیاز و احتیاح به اسباب ِ 
حتی از کلام و قول هم بیشتر است و بر خلاف برخی صفات دیگر در منا تابع 
دینی هم اطلاق آن بر خدا اجازه داده نشده است با , بر این به هیچ رو این 
کلمه در بارة حق تعالی مصداق ندارد. 


1- یحفظ و لا یتحفظ ,یکی دیگر از ویژگیهای پروردگار متعال آن است که 
بدون از بر کردن و به خاطر سبردن اشیاء همه چیز را حفظ دارد,حفظ 
داشتن مطالب نسبت به خداوند از باب علم و آگاهی ذاتی وی به آامور می 
باشد و اها. تخفظ.از بر کردن:و به.خاطر سیردن: به. دلیل. ان که تیاز ابه 
فعالیتهای مادی و جسمانی دارد و این وضع هم بر خداوند محال است لذا 
حضرت این صفت را از باری تعالی نفی فرموده است, بعضی از شارحان 
نهج البلاغه در بارة معنای عبارت فوق گفته اند:مراد از دو کلمةّ حفظ و 
تحفظ حراست و نگهداری است,یعنی خداوند بندگان خویش را محافظت 
می کند و نیازی به ان ندارد که انها وی را حفظ و حراست کنند,ولی این 
معنا در اين جا بعید به نظر می آید. 
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52- پرید و لا یضمر ,صفت دیگر خداوند ارادة وی می باشدارادة خدا 
عبارت از آگاهی وی به مصالح و حعمتهای امور است که مبداً فعل او می 
باشند,در حقیقت اراده حق تعالی همان داعی بر فعل است,باید توجه 
داشت که معنای حقیقی اراده تمایل قلب به چیزی است که نافع و لذت 
بخش فرض شود و لازمة آن وجود قصد و انديشة قبلی و تصوّری است که 
در ضمیر شخص اراده کننده نهفته می باشد و چون ذات پاک باری تعالی از 
این امور منژه است. بدین علت با اوردن قید لا یضمر واه اراده برای 
اطلاق بر خداوند از معنای حقیقی به مجازی انصراف يافته و همان معنایی 
اراده شده است که در بالا خاطر نشان ساختیم. 


3 5- یحب و برضی من غیر رقه ,در خداوند دوستی و خشنودی وجود دارد 
اقا ته این که تخت تاتیر واقع شوخ و رقت و نرم دلی داشته باشد,محبت از 
خداوند,بطور کلی همان اراده اوست که منشا فعل وی می باشد,و محبت 
خداوند نسبت به بندگان همان ارادة واب و دادن خیر و به کمال رساندن 
آنهاست, و محبت از بنده اراده ای است که بر حسب تصور کمال و نقص 
سود و زیان و لدّت آن کار رشدٌ و ضعف می یابد,و محبت بنده نسبت به 
خداوند آن است که تصمیم بر اطاعت از دستور خداوند بگیرد. 


معنای رضا هم نزدیک به محبت است و می توان گفت اعم از آن است به 
دلیل ان که.هر :هجبتی: او مخبویتتن خشنود می,باشد. آها عکسن آن عمومیت 
ندارد, اما,رضایت خدا از بنده اش علم اوست به این که بنده او را 
عبادت؛ و اثرش را اطاعت می کند و رضایت بنده عبارت از آرامش نفس 


اوست در هنگامی که تمام امور را بر وقفق مراد خویبیش می می انگارد. 


معبوب 
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شده؛ و از توجه به اسباب خشنودی از محبوب از او حاصل می شود و از 
#7 خداوند متعال بکلی از تاثرات و اين گونه عوارض بدور می باشد به 
این علت محبت و رضای از طرف خدا, را به«غیر رقه»مقید کرده است 
نعنن مخت هزرضای خها هوحت اس هار فر نات خی عالی پتیست: 


4- و یبفض و یغضب من غیر مشقه ,حق تعالی بدون رنج و مشقت به 
خشم و غضب در می اید, بغض خداوند نسبت به بنده معنایی بر ضد محبت 
پاداشهای نیک به او کراهت,دارد به اين دلیل که می داند این بنده 
شایستگی هیچ گونه محبّت را ندارد پس باید او را کیفر کرد و به خواری و 


معناق این ضفت در انشان.ان استت که ادمی به دلیل :درد و صرری که از 
ناحية غیر تصور می کند او را نایسند می داند و با شدت این معنا نفرت 
شدید پیدا می شود.نیروی غضب تحریک می شود و قصد ذلیل ساختن وی 
می کند.اما غضب,در خدا از آن جا ناشی می شود که وی نسبت به 
مخالفت بنده و عصیان او آگاهی کامل دارد و در انسان حرکت نفسانی و 
شعله ور شدن قوهُ غضبیه است تا برای اب 
طرف مقابل تصور می کند برخیزد و چون دو صفت بفض و غضب باعث به 
جوش امدن خون قلب و سبب ایجاد زحمت و رنج برای دارندة این دو 
مشقه از این معنا احتراز فرموده است و چنان که در بعضی از صفتهای 
گذشته خاطر نشان ساختیم این جا نیز نسبت دادن صفتهای دوستی 
خشنودی, خشم,و نفرت به خداوند به معنای مجازی انها و از باب ذکر 
و امکان صاحب انهاست . 


5- بقول لما اراد کونه, کن,فیکون ,از ویژگیهای دیگری که حضرت 
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برای خداوند بیان فرموده آن است که هر گاه وجود یافتن چیزی را اراده 
کند, می گوید:موجود شو,و چنان که گذشت اراد خدا به وجود شیثی همان 
او آاه ات و آمی او کل وی 
فرمان»داعت اتا نی است کر ار نع خدرت ازلی آم سم هر ایکا 
شیئی صادر می شود. حرف فاء در فیکون مفید ترتیب بدون فاصله و عدم 
تأخیر است و یا اين دلیل,فعل در جواب امر حکایت از لزوم وجود یافتن 
شیتی می 


ضربه ای وارد ۱ پرخورد شدید ها 


صماخ در میان گوش و يا بر جسم دیگری پدید آید و بطوری که معلوم 
است این حالت از خواصٌ اجسام می باشد,بنا بر اين اگر خداوند اين ابزار 


شنوایی را داشته باشد باید جسم باشد و این امری محال است. 


7-در قسمت بالا سخن این بود که خداوند را ابزاری مادی برای شنیدن 
بیست این جا نیز باداوز می شود که از خدا صدایی هم بیرون نمی آید تا 
شنیده شود زیرا نداء هم صدای مخصوصی است (1)و ان هم لازمة امور 
جسمانی و در حق خداوند باطل است (2). 


و تا گام تفای ها مه مت لد از این ار عم روت 
کرده اند که سخن خدا حادث است در حالی که خود سخن امام به یر اه 
آنها می گویند تصریح دارد و معنای فعل منه انشاه آن است که خداوند 
سخن خود را 
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[- عکس العملی که از برخورد صوت به وسيلة هوا به اجسام 
خارجی,دوباره به گوش می رسد. 

2 چنان که مشاهده شد شارح این دو قسمت را دو صفت مستقل برای 
خدا و دلیل بر نداشتن عضو شنوایی و نداشتن صدا دانسته,در صورتی که 
شارخانی از عفل»خمتی ۵ امن آبی العسد امما زا ار ععافات اه عفر 
می دانند یعنی وقتی که خدا امر به ایجاد شیئی می فرماید نه صدایی 
است که مرکب از حروف باشد,و هوا را بر اجسام بکوید و نه خطابی فریاد 
گونه است تا با گوشها شنیده شود.(مترجم) 


بر زبان پیامبر جاری و از آن طریق آنرا به وجود می آورد,و مثله یعنی کلام 
خود را بر زبان پیامبر جاری ساخت و در ذهن وی ترسیم فرمود.برخی 
شارحان گفته اند مراد ان است که خدای تعالی سخن خود را برای جبرئیل 
و دیگر پیامبران برساند. 


ماه ای مر هل رل هارمه اس ات کب کاس ههجاوم 
مسبوق به عدم می باشد و عبارت و لو کان...ثانیا دلیل مطلب را باریک 
قباس اسشایی که به این خرت گیل بافته اشت سان مق کند:اکر سح 
خدا| قدیم بااشد لا زم تن که سخن او.ءخدای دوم بااشد و چون فرض اخیر 
باطل است فرض نخست نیز نادرست است یعنی کلام خدا قدیم 
نیست,دلیل ملازمة میان مقدم و تالی در این قیاس آن است که اگر سخن 
اس سر کم ار وال اه سس را مات اوعد است ۱ 
سکیا ال ار باطل است را اف سا این که دنم و 
او او رداص اه بر ات ال امعی اکر فر ا ات ح 
تعالی باشد به دو دلیل محال است. 


اتف دام تون اه هت تام زا ی هیر وی ای 


ب:از ازل با خداوند وجود دیگری باشد که اتصاف خدا به متکلم مستند به 
او باشد و لازمة اين امر آن است که آن دیگری شایستگی بیشتری برای 
خدایی داشته باشد و اگر موّثر, وجودی کلام خدا که ممکن و قدیم فرض 
شده ذات حق تعالی باشد این نیز باطل است زیرا بطور کلی وجود موثر 

بر آتو قدهدارژ.ه در‌این ضمرت اکر کلام وا ان صفات: کمال,باشد و تانب 
کت همه کون اتفاق افتاده است که تمام کمالها در وجود حق تعالی 
فعلیت دارد تحصیل حاصل لازم آید که محال است و اگر قبل از تأثیر 
اثر.ذات باری تعالی از این صفت خالی بوده است لازمه اش آن است که 
خداوند پیش از تاثیر این علت ناقص بوده باشد و این نیز باطل است ولی 
اگر اصلا کلام را از صفات کمال ندانیم وجود آن از ازل در خداوند زاید و 
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اگر کلام خدا قدیم باشد واجب الوجود بالذات و خدای دوم خواهد بود که 
محال است. 


تا این جا بحث دقیق و طولانی مربوط , به اثبات ملازمة میان مقدم و تالی 
در قیاس استثنایی مورد بجت و بطلان مقدم بود اما باطل بودن تالی و 
جزء دوم قیاس مذکور امری است روشن,زیرا در مباحث گذشته با براهین 
واضح,ثابت شد که سخن خدا پدیده و حادث است و نمی توان آن را قدیم 
فرض کرد . 


8-صفت دیگر حق تعالی قدیم بودن اوست لا یقال...لم یکن .,حضرت در 
این جمله با اشاره به معنای حدوتان را از خداوند نفی می فرماید زیرا 
حدوث آن است که شیئی پس از نبودن به وجود اید. 


فتجری علیه الصفات المحدئات ,حرف فاء در اول جمله که در جواب نفی 
اس نی ام ایا معط رات کار فیس کم ات ره 
حادث می بود متصف به صفات حادثه می شد,و چنین اتصافی برای خداوند 
باطل است پس خدا حادث نیست و با بیان جملة و لا یکون بینها و بینه 
فصل.. . فضل,به بطلان تالی اشاره فرموده یعنی اگر حق تعالی با فرض 
حدوت ذاتی,صفات حادث بگیرد همانند آنها ممکن و محتاج به صانع شود 
لذا نه فرقی میان ذات حق با صفاتش در این جهات می ماند و نه امتیازی 
برای ذات وی بر صفاتش خواهد بود.چون هر دو از نظر نیازمندی اشتراک 
دارند و فرمایش حضرت فیستوی... البدیع اشاره به مطلب محالی است که 
تساوی و یکسانی صانع و مصنوع محال می باشد. 


فعل بدیع کاری است که تا کنون فاعل مانند آن را انجام نداده باشد و 
عمل نیک را که بدیع می گویند به این دلیل است که در شگفتی شبیه کار 
بی سابقه است و فاعل چنین کاری مبدع و مصدر ان ابداع است که معنای 
این کلمه را در صفحات 
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قبل بیان کردیم اضا در نسخه سید.رضی فیدع با فحج‌دان آهده: به: معناین 
که ما برای کلمة بدیع بیان داشتیم و مراد از واه بدیع در این سخن امام 
صانع و آفریننده می باشد یعنی وزن فعیل به معنای فاعل است چنان که 
در قرآن مجید چنین او است: «بدی الفتقاهات الض» (1),با این 
توضیحات روشن شد که هیچ یک از ویژگیهای پدیده از قبیل مسبوقیّت به 
عدم,تغییر,امکان و نیازمندی به غیر, بر حق تعالی اطلاق نمی شود و گرنه 
همان محالاتی که ذکر شد لازم می آید. 


در خاتمه باید توجه داشت نسخه ای که از سید رضی نقل شد بهتر به نظر 
می رسد . 


9-از خصوصیات دیگر حضرت باری آن است که وی آفرينندة موجودات 
است اما بدون آن که از دیگران تقلید کرده باشد خلق الخلائق...غیره 
اش ات لت او خطه ایا ایس اسر 


خلاضه آنن که خضرت دز حافع اسان انن کی درا از داشین خعات 
ساختن مصنوعات خود یا دنباله رو گذشتگان هستند و يا از صورتهایی که در 
ذهن خود ترسیم کرده اند ان را اقتباس می کنند. 

تااتعق عالی در آخرتش موجیات او هی از مخلوفات خود کرک 
نگرفته است زیرا لا زمة 1 نیازمندی وی به امری است که خود نیازمند و 


محتاج به غیر می باشد که محال است . 


1- انشا الارض فأمسکها ,خداوند زمین را به وجود آورد و با قدرت کاملة 
خود آن را در موقعش جایگزین فرمود و چون بطور معمول هر کس که 
بخواهد شیثی را از خطرها محافظت کند باید برای نگهداری آن تحمل رنج 


و زحمت 
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1- سوره انعام(6)آیه(100) [1]یعنی:آفرينندة آسمانها و زمین. 


و کارهای دیگر را کنار بگذارد به اين علت امام(علیه السلام)/خدا را از اين 
امر که از ویژگیهای مخلوق می باشد منزه دانسته و نسبت این صفت رنج 
و زحجمت در حفظ چیزی را به خداوند بر خلاف معمول دانسته است. 

02 ارساها ,زمین را آفرید اما نه روی قرارگاهی که آن را نگه دارد,و نیز 


آن را بر افراشت بدون ستونهای محسوس؛ ,قرارگاه و ستونهای بالا برنده 


63- حضنها من الاود و الاعوجاج «بز‌هرد حاز عالم زمین را از آن که در 
ات خود از مسیر حقیقیش به جهتی دیگر منحرف شود نگهداری 
فرمود.. 


حکمت و مصلحت این امر در جای خود به ثبوت رسیده است. 


4- و منعها کر التهافت و الانفراج ,زمین را از درهم ریختن و پراکندگی 
اجزیش از همدیگر باز داشت و آن را کروی شکل آفرید و در جای خودش 
قرار داد . 

5- ارسی اوتادها ,میخهای آن را که همان کوههاست محکم و استوار 


ساخت ضمن تفسیر خطبهٌ نخستین کتاب بیان داشتیم که به چه طریق 
کوهها به منزلهة میخهای زمین می باشد. 


6- ضرب اسدادها ,سدها بر روی زمین نصب فرمود منظور از سدها 
کوههاست و يا انچه که شهرها و سرزمینها را از همدیگر مجژا می کند. 


7- استفاض عیونها ,چشمه سارهايٍ زمین رٍ جوشان ساخت چنان که 
قرآن با آوز شده است, 5 فخْوّتا الاَضَ غَیونا» 4 (1)در گذشته به این 
موضوع اشاره کرده ایم. 
98- خذ آودیتها ,وادیها و قسمتهای روی زمین را از هم جدا کرد,کوهها و تیه 
های آن را ممتاز و مشخص کرد.پس از بیان کردن و شمردن قسمتی از 
انا 

ر‌ 
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1- سوره قمر(54)ایه(11) [1]یعنی:در زمین چشمه ها چاری کردیم. 


قدرت حق تعالی به کمال و استحکام آنها پرداخته است تا بزرگواری و 
عظمت آفریننده را به اثبات برساند,و به این لحاظ می فرماید:به این دلیل 
است که بنای ساخته شدة با دست قدرت او سستی ندارد و آنچه را که 
وی نیرو داده ضعف و زبونی نمی بیند . 


9 هو الظاهر علیها سلطانه و عظمته .سلطنت و عظمت اوست که سر 
تا سر روی زمین را فرا گرفته است.امام(علیه السلام)با یاد اوری 
ضمی ر«هو»به حقیقت ذات حق تعالی اشاره کرده است که هستی محض و 
وجود حقیقی واجب می باشد و چون تعریف این هویت و حقیقت ممکن 
نمی شود جر به اعتباراتی که خارخ از آن دات باشند لذا به ظهور و.غلنه 
تعبیر فرموده است و به منظور اين که مراد از ظهور و غلبه امری حسّی و 
مکانی نیست ان را مقید به سلطنت و عظمت کرده است که امری معنوی 


است. 


0- و هو الباطن لها ,این صفت که با صفت پیشین تقابل لفظی و معنوی 
دارد عبارت از ان است که حق تعالی با احاطه علمیش به امور داخلی 
زمین نظارت دارد و چون کلمة باطن ظهور در امر حسی و جسمانی دارد 
لذا ان را مقید به علم و معرفت کرده است و مرجع ضمیر در کلمه های 
یت پیشین) و لها(در این صفت)زمین و انچه در آن است می 


1- و العالی علی کل شیتئی ,«عزت و جلال او بر تمام زمین و مخلوقات ان 
اشراف و بلندی دارد منظور از عزت و جلال,پاکی و مبّا بودن حق تعالی 
از ز کلیه ویژگیهای حادث است که باعث نقص در ذات آنها می باشد و چون 
ان حضوصات آزباسن رات عص سم ات زا خداوتدیه ار 
دلیل که از انها دور است در بالاترین مرحلة کمال و برتری قرار دارد و 
ذات مقدس وی به این اعتبا ر که آفریننده و به وجود آورنده تمام مخلوقات 
ور آنها می باشد از آنها برتر است پس علوّ و برتری حق تعالی بر 
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سبب جلال و سلطنت اوست و عزت خداوند به این اعتبار است که از ذلت 
و خواری احتیاج بدور می باشد. 


72 لا یعجزه شی ۶ منها طلبه.. .فیسبقه «چون ذات باری تعالی واجب 
الوجود ای اه اس ال 
در او راه ندارد و تمام مخلوقات در وجود نیازمند وی هستند بنا بر این به 
2 
چیزی از فرمان و قضای او سرپیچی کند و يا با حرکت سریعش بر او 
سبقت جسته و از دستش برود زیرا هر یک از اين جهات دلیل بر عجز و 
ناتوانی و نیازمندی و امکان است که بر ذات حق تعالی روا نمی باشد. 


3- لا یحتاج الی ذی المال فیرزقه ,هیچ نیازی ندارد که ثروتمندی او را 
روزی دهد به دلیل این که نیازمندی از ویژگیهای ممکن است و منظور از 


0 0 ِِِ 0 1 ِ 
مراد به خضوع موجودات آن است که همگی تحت سلطة او محکوم به 
امکان بوده و فرمانبردار و نیازمند به کمال قدرت وی می باشند و از این 
رو هیچ کس را توان فرار از حیطةه تسلط او نیست پس خداوند نسبت به 
مخلوقانش به این دلیل سودمند(الثافع) است که کمالات شایسته را به آنها 
دافم میت این سب سا ات که این کفالاشررا اد حصعفت ات اسادیه 
فرموده است,اگر اشکال شود که هیچ تصور نمی شود که کسی از منفعت 
فرار و یا امتناع کند پس چرا حضرت می فرماید: کسی نمی تواند از سود و 
زیان خداوندی فرار پا امتناع کند ؟یاسخ ان است که این امری فرضی 
است یعنی به فرض این که بخواهد امتناع کند نتواند و مراد آن است که 

هنخ کون فدرنن تداری علاوم‌سو آن مفکن اشت: کسی یه ژلیلن 
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خودخواهی و لجاجت بخواهد از منفعت خداوندی خودداری کند و به غیر او 
الهی و منافعی که از جانب او صادر می شود بیرون اید خواه از روی 
لجاجت باشد يا به واسطة غنا و بی نیازی که در خود حس کند . 


5- لا کفء له فیکافیه , کفوی ندارد که با او همطرازی کند و کارهای نیک 


6- هو المفنی لها... کمفقودها ,اوست که می تواند اشیاء را پس از هستی 
نابود سازد و همان طور که پیش نبودند قرارشان دهد.امام(علیه السلام)در 
این عبارات خدای تعالی را به یکی از بحث انگیزترین صفات تعریف و 
توصیف فرموده است که نابود ساختن جهان پس از هستی ان می باشد و 
در قرآن نیز اشاراتي بت این مطلبٍ دیده می شود از جمله, «یوَم تطوی 
السماء کطی السُجل کب کما تزابا ول خلق» (1)»و معلوم است که 
اعاده و بر گرداندن, موقعی: صدق می کند که آنهاً را مثل اول نیست و نابود 
سازد,و در جای دیگر می فرماید: 


«اذا السَماء ائقطرت و ادا الکا کت انتترث» (2)»و امنال اینها.و همة 
پیامبران بر اين امر اتفاق دارند و در شریعت پیامبر خاتم نیز به این 
موضوع تصریح شده و جمهور متکلمان اسلامی هم بر این عقیده می 
باشند,بر خلاف فلاسفه که کلية آنان قائل به عدم جوا ۳8 معدوم می 


باشند و در مورد فنا و نابودی عالم هستی می گویند:موجودات مجرد و 
عقول و نفوس ملکوتی و نیز هیولای عالم ماده و ذرژات عناصر مادی و 
بالاخره تمام انچه که به سبب قدیم بودن علتشان قدیمند و 
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1- سوره انبیاء(21)آیه(103) [1]یعنی:روزی که آسمان را مانند طومار 


درهم پیچیم و به حال اول که آفریدیم,باز گردانیم. ‏ _ 
2 سوره انفطاو( 82 یه( 1 ۵ 2) | 2ایعنی:هکامی که اشضان شکافته شود 


و ستارگان فرو ریزند. 


حتی اموری که قدیم نیستند بلکه حادثند همه اینها از تحت اصل فانی شدن 
و نیستی پس از هستی,خارج می باشند و تنها اختلافی که در میان فلاسفه 
وجود دارد مربوط به معاد جسمانی است که بعضی از فلاسفه ان را انکار 
کرده اند و فقط فلاسفة اسلامی ان را قبول دارند ان هم با دلیل شرعی 
نه عقلی زیرا می گویند برای عقل در وجود و عدم معاد جسمانی استحاله 
ای لازم نمی آید اما اگر بخواهیم با توجه به اصل عدم جواز اعادة 
معز وهای سسمانی. ۱ نات کنیم بایت را ابو الحسین بصری معتزلی را 
بپذيزيم. که من کهید:فنا ۵ تابود-شدن دتیا عبارت از این است. که آن جنان 
اجزای موجود خرد شده و از هم متفرق و دور شوند که از حیز انتفاع بیرون 
روند نه این که عدم صرف باشند ولی این نظریه مورد اشکال می باشد 
ان ی 
بقیة عوارض و خصوصیات ويژة آن را نیز شامل می شود و هنگامی که 

اجزاء این چنین از هم بپاشند تمام آنها معدوم شده و بدن با این وضع فانی 
می شود و موقع برگشتن اک کین ان با تمام آن خصوصیات برگردد,اعادة 
معدوم است ولی اگر آنها که از بین رفته برنگردد ناچار غیر آنها برگشته و 
در این صورت ثواب و بت به بدن غیر اصلی تعلق گرفته و بر خلاف 


و لا ترز وازرة ور آکری* (1)»و این اشکال وارد است هدز این که 
و هار ی 
فسن و اين 9 ظاهری تنها وسیله . و ابزار ۳ که وفتی مدوم شد 


باشند و تا وا ی یو لح بصری ۳ 
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1- سوره انعام(6) آیه( 163) [1]یعنی:هیج نفسی بار گناه دیگری را بر 
دوش نمی گیرد. 


سا قرمایشن اساضت لسن فتاه ا دنا انا رخف شمه اف است هر 
برخی اذهان پیدا شده که می گویند چگونه ممکن است این جهان هستی 
روزی تک بیست و نابود شود ؟*حضرت می و "برای حقِ تعالی که 
نبوده را به وجود اورده و این همه اسرار حکمت و شگفتیهای آفرینش را 
انجاد فرموده فخه کردن تام آتها نه تنها دشوار پیسنت: بلکه. بتسیار آاشانتر 
می باشد و این که بعد می فرماید: 


و کیف لو اجتمع...افنائها ,در اين عبارات با بیان ششه ای از دقایق آفرینش 
مطلب بالا رز که توانایی کامل خداوند بر محو اساس هستی است تاکید 
فرموده که چگونه فانی کردن جهان بر خداوند سخت و دشوار باشد و حال 
آن که هستی داد به موجوداتی که کوچکترین و ضعیفترینشان مانند مگس 
آن چنان ات ارات می باشد که بر کبرنه قدرتهای جهان از ایجاد آن 
ناتوان و خردمندترین انديشه ها از درک و شناخت. ان حیران و هم دز 
انديشة فانی ساختن ان ضعیف و عاجز می 0 


حال اگر اشکال شود که چرا حضرت برای اثبات عجز و ناتوانی قدرتهای 
بشری در مورد نابود کردن و از بین بردن به مگس مثل زده اند با این که 
فانی ساختن آن.امری ممکن و آسان است ؟ پاسخ آن است که انسان هر 
گاه خود را نگاه کند و به قدرت خداوند بياندیشد اعتراف می کند که بر 
کوچکترین امری توانایی ندارد مگر با اجازة پروردگار و نیرویی که او به وی 
عنایت فرماید و می داند که تنها با نیروی او می تواند کاری انجام دهد و 
حتی اثاری که بر کارهای او متربت می شود از ناحية حق تعالی می باشد 
بنا بر این انسان خردمند با زبان حال و مقال نه تنها در ایجاد و اعدام 
مگس بلکه 9 امری ضعیفتر از آن نیز به ناتوانی و عجز خویش اقرار و 


پاسخ دیگر از این اشکال آن است که خداوندی که به انسان قدرت داده تا 
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ضعیف و حقیر نیز قدرت دفاع از خود را داده است تا با پریدن و جهیدن از 
ها 
خواهد از دست او فرار کند ولی نمی تواند.پس چگونه می توان گفت که 
آذمی ندون کفک: از خدافند. مین تهآند خی آبرن. خر تاخی را از بین برد و 
تکلی معدوم کند (1)؟ و انه سبحانه یعود...الامور ,این فرمایش امام اشاره 
به جاودانگی خداوند و هستی او پس از فنا و نیستی عالم می باشد.پیس از 
ان که صحنءة هستی بکلی از موجودات خالی ماند و همه چیز به فنا سپرده 
ی ایانییوا صان اس مار 
افرینش وجود در انحصار ذات اقدس وی بوده است بدون نیاز به مکان و 
زمان و جز اينها و عبارت یعود بعد.حکایت می کند از حالت قبل از آفرینش 
موجودات و پس از فنا و نیستی انها که دو حالت متغیر و مختلف می باشد 
و پیداست که این دو گانگی و تغییر از اعتبارات ذهن بشری ماست که حق 
تعالی را با جهان آفرینش مقایسه می کند و گرنه برای خداوند متعال تغیبر 
حالت و دگرگونی وجود ندارد . 


عدمت عند ذلک...الساعات ,این عبارت,روشن است و نیازی به توضیح 
ندارد, زیر تمام آنچه نام برده شده, اجزای زمان و از عوارض حرکت می 
باشته و ان هم زد ویژگیهای ماده و جسم است و موقعی که ماده بکلی 
نیست و نابود شد عوارض آن نیز از بین می رود و معنای جملة فلا 
شیئی...الامور, ان است که پس از 
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1- این مطلب که آدمی نمی تواند بدون مدد و یاری خدا کوچکترین کاری 
انجام دهد از نظر اعتقاد مسلمین و بر اساس وحی قرآن صحیح است.اما 
با توجه به آنچه ممکن است سست اعتقادان و يا کج اندیشان و بداندیشان 
خرده بگیرند.می گوییم:اگر اراده و خواست خدا تعلق بگیرد که انسان بلکه 
سلطان مقتدری را با حشره ای ضعیف نابود کند قادر به دفع آن نخواهد 
بود چون خدا در این صورت او را مدد نمی کند.همان طور که نیش پشه ای 
را وسیلة قهر جباری چون نمرود قرار داد و او را نابود ساخت.(ویراستار) 


فانی شدن جهان بجز ذات احدیت وی کسی و چیزی باقی نمی ماند کلمة 
الواحد اشاره به همین معناست و واژه قهار اشاره به صفت قهاریت 
او ست که به ان سیب تمام موجودات را معدوم و نابود می سازد و معنای 


بلا قدره...فناو‌ها ,این جمله اشاره به آن است که هیچ یک از موجودات نه 
قدرت و توانایی بر ایجاد خود داشته و نه می توانند از فانی شدن خویش 
خودداری کنند و در عبارت بعدی با یک قیاس شرطی متصل قسمت دوم 
ادعای فوق را(هیچ موجودی نمی تواند از نابودی او امتناع کند)اثبات می 
کند و علت این که تنها به این قسمت پرداخته ان است که شق اول(هیج 
مخلوقی قدرت بر ایجاد خود ندارد)واضح است و نیازی به استدلال ندارد 
اما ملازمه ای که میان مقدم و تالی وجود دارد ان است که هر موجودی 
چون از فنا و نیستی نفرت دارد اگر بتواند حتما از آن فرار می کند تا باقی 
بماند اما به دلیل این که افرینندة جهان او را فانی و نابود می سازد پس 
قدرتی برای خودداری از نابودی خود ندارد . 


لم یتکاءده...خلفه ,این که خداوند در کارهای خود,دچار رنج و مشقت نمی 
شود مطلبی است واضح و روشن زیرا خستگی و امثال آن در مورد 
قدرتهای مادی و ناقص می باشد که ممکن و محتاجند.اما حق تعالی که 
واجب الجود بالذات است و هیچ گونه نیازی در او نیست رنج و مشقت هم 
در وی متصور نخواهد بود. 


و لم یکونها... ,در این قسمت امام به اغراض و فوایدی اشاره فرموده 
است که معمولا فاعل را وادار به ایجاد امری و يا نابود ساختن ان می 
کند,غرضهایی که سبب به وجود اوردن چیزی می شود از دو حال خارح 
نیست پا جلب منفعت است و پا دفع ضرر.اما جلب منفعت از قبیل پا بر جا 


حکومت و گردآوری ثروت و افزایش افراد لشکر و توسعه دادن بر 
سرزمینهای تحت حکومت و تفوّق پیدا کردن بر آقران چنان که انسان با 
داشتن مال و اولاد نسبت به دیگران برتری پید | می کند, بعضی اوقات 
غعرض از ایجاد امری وفغ ار زدصی باشته ,این که ترس از نابودی خود 
دارد و آن را وسیلة حفظ جان قرار می دهد,یا بیم از نقصان دارد و به 
واسطة ایجاد آن می خواهد خود را تکمیل کند يا از خوف این که مبادا 
فشامتعیر لت ی اودزا عت ید هی اوه ان ان کمک ود ات 
ترسد که دشمن به مقابله اش برخیزد,و يا برای رفع تنهایی و ترس و 
وحشت بی مونسی ۳ اوردن انیس می زند,و 
اغراضی که موجب از بین بردن و فانی کردن موجود می شود چند قسم 
می باشد: 


دفع ضرر,مثل از بین بردن مرض که وجود آن ماية خیان: و ادامة آن:باعت 
رنج اوست,.و ممکن است که غرضی از ان جلب منفعت باشد,بیماری را 
ريشه کن می کند تا آسایش و راحت به دست آورد؛امّا تمام اين فواید که 
در جلب منفعت و دفع ضرر خلاصه می شود از ویژگیهای صفت امکان 
انتتت که خق عالی ان ان غرم .و توردمی: باشد 


و لکثه سبحانه...لقدرته ,جملة دبرها بلطفه,اشاره به این معناست که حق 
تعالی جهان افرینش را بر اساس حکمت و نظامی ان چنان نیکو افریده 
است که کاملتر از ان امکان پذیر نیست و امسکها بامره.امر و فرمان 
تکوینی خداوند, پیو سته باعث بقای جهان هستی می باشد,و اتقنها 
بقدرته,عالم وجود را با قدرت لا یزال و آگاهی بر مصالح وجودی و 
سودمندیش, استحکام بخشید,تمام این امور را نه به منظور سود,بلکه تنها 
به خاطر جودی که در ذات او نهفته است,با دست لطف و عنایت خاص 
پروردگاری خویش انجام داد . 


نم بعیدها بعد الفناء ,امام(علیه السلام)در این قسمت بطور صریح می 
فرماید که خداوند پس از آن که تمام اشیاء را فانی کرد,آنها را به عالم 
وجود بر می گرداند.و 
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فنا و نابودی هم چنان که گفته شد.,یا عبارت از نابودی مطلق است به قول 
کسانی. که اعادم میم وا ای سین دانت ورسا این که شور ار 


آن:بز اکنذ کین و جدایی اجزای آن است بطوری که بی فایده شود و این 
مطلب هم عقيدة ابو الحسین بصری معتزلی بود که بیان شد. 


من غیر حاجه... حضرت بطوری که در جمله های قبل فواید و منافعی را که 
معمولا در به وجود اوردن يا نابود ساختن موجودات برای فاعل تحقق دارد. 
بیان کرده و سپس ذات اقدس الهی را از آن دور دانست. هم اکنون در آخر 
مبحت نیز انها را که غرض ایجاد جهان پس از فنا و نابودی آن می باشد 
خاطر نشان ساخته و از خداوند متعال نفی فرموده است و این فواید و 
اغراض عبارتند از: 


احتیاج و نیازمندی,کمک گرفتن از بعضی مخلوقات در مقابل برخی دیگر 
بی خبری به طرف علم و اگاهی و بدل ساختن فقر و نیاز به حالت غنا و بی 
نیازی و بالاخره دور شدن از خواری و ذلت و به دست اوردن عژت و 
قدرت و یادآور شدیم که همه اين غرضها از باب دفع ضرر و جلب منفعت 
است و ذات باری تعالی از آن دور می بااشد و گفتیم که افعال خداوند به 
منظور دست یافتن به اين منافع و اغراض انجام نمی شود بلکه تنها جود 
مطلق و وارستگی ذات وی از شائبة بخل و منع است که پیو سته باعث 
افاضه وجود می باشد.باید توجّه داشت که این مطلب میان دانشمندان 
اسلامی مورد اختلاف است.جمهور اهل سنت و فلاسفه معتقدند که خداوند 
ها ات اه شم هسام ی فا مه ها اسان 
مخالفت کرده اند. 


با توجه به مفهوم این خطبهٌ شریفه که حق تعالی دنیا را پس از نابود کردن 
به حالت وجود ی گر نی ای پدید می آید که آنچه را که دین و 
شریعت نزن رن گواهی می دهد و مورد بحث و اختلاف میان فلاسفه و 
متکلمان است,زنده 
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شدن و برگشتن بدنهای آدمیان می باشد نه تمام جهان وجود.پس منظور از 
این عبارات چیست؟ در پاسخ می کویند ضمیر مونت در عبارت ثم 
یعیدها,چون مهمل است دو احتمال در آن متصور است پس همچنان که 
می توانیم مرجع ان را تمام دنیا بکنزیم می توانیم بعضی از دنیا را از ان 
اراده کنیم که مقصود از آن. قصی‌بیدن انشهان. اشت 1 او شا بر این 
اشکالی به وجود نمی اند 


یکی از شارعان. نف البلاغه. می وید که اهل سکوک و عرفان با این که 
معنای ظاهر سخن امام را چنان که ما بیان داشتیم قبول دارند اما , به ظاهر 
اکفا خروم و یی براق انن بسانت کرده انداما هی فد شفک 
است سخن امام(علیه السلام)از و انه یعود سبحانه...الامور ,اشاره به 
حالت عارف باشد هنگامی که به حق و اصل شده چنان که همه چیز در 
نظرش از درجهة اعتبار افتاده,در حقیقت فانی شده و تنها خدا| را مشاهده 
می کند,همان طور که تمام ممکنات قبل از وجود ذاتا استحقاق وجود 
نداشته در این مرحله هم به اعتبار ذهن عارف معد وم صرف می باشند, و 
معنای جملة نم یعیدها نیز چنین است که وقتی عارف از حال وصال 
ار وا 
هن .وق فانی,به نظر .می رسند هم اکتون اعساز یافته ,و مقل قبل از خالت 
وصال وجود و اعتبار می يابند و هم اینها حکایت از قدرت تصرف حق 
تعالی می کند که ذهنها را چنین استعدادی دادم تا بتواند اشیاء را چنان بی 
اعتبار بداند و پس از آن که به پستی گرایید عوض خدا مادیات را جنین 
معتبر و موّثر بداند. 


پس از شرح جملات این خطبة شریف هم اکنون متوجه می شویم که آنچه 
ص:16 3 
1- چنان که صاحب منهاج البراعه مرجع ضمیر را بعض قرار داده 


ات فالخمیر عانه الی الصا اربع به الیخض علن طرحق الاسحدامرت 
1ص 125(مترجم) 


مرحوم سید رضی در اوّل راجع به اهمیت و ارزش این سخن امام(علیه 
السلام)فرمود. مطلبی در کمال صداقت و بسیار بجا و بموقع است., که هیچ 
سخنی این چنین جامع اصول اگاهی و بیذش نیست, زیر | امام(علیه 
القلاه ا ات طه شرت ود ای اه ام کال سا ره 
و تقدیس مقام جلال ربوبی را بطور کامل بیان فرموده است.توفیق و 
نگهداری از لغزش با خداست. 
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9-از خطبه های آن حضرت که آن را در بارة حوادث آینده ایراد فرموده است: 


۱ ۵ 0 

9 : یعء 
۳ 2 3 8 2 2 گو _ 0 3 و 9 ‌ 2 
عرت البییر- ما اطول هَذا العتاء و اعد ها اللَجَاء- آیها لاس القوا َذه 
الأْمَه- التی تخمل ظهّوژها الأانقال من ایْدیکم- و لا تضَدغوا عَلی سْلطانِکة 


غتٌٍ کل شیئی:عاقبت و سرانجام کار. 

فور النار:زبانه کشیدن آتش و قوت گرمایش. 
ات ما مار اور ری 
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سنن: فصد 
ترجمه 


«آه,پدر و مادرم فدای آنان باد, آنها گرو‌هی هستند که تامهایشان در اشسمان 
معروف است اما در زمین گمنام می باشند.مردم.بهوش باشید و خود را 
آماده کنید که امور به شما پشت کند:و بدبختی به شما روی آورد,پیوندها 
گسیخته می شود و خردسالان کارها را به د ست گیرند؛این وضع لاف 
پیش می آید که اگر موّمن هدف ضربه های شمشیر واقع شود برایش از 
یافتن یک درهم پول حلال آسانتر است و اجر و ثواب گیرنده بیشتر از 
دهنده می باشد,در آن روزگار شما : نه از تشبر آت, که از فزونی ناز و 
نعمت, مست خواهیرٍ بود,در ‏ آن موقع بدون ضرورت سوگند یاد می کنید و 
س‌باکا نم فوه ی که رها ات که بادهای بل مرحضات شهار 
تحت فشار قرار دهد چنان که بارهای سنگین بر پشت 9 شتران فشار 
وارد می کند,چه طولانی است این رد او چه دور است امید رهایی از ان. 

از پیرامون پیشوای خود پراکنده نشوید که سرانجام خویشتن را نکوهش 
خواهید کرد.و خود را در آتش فتنه ای که بر افروخته اید می اندازید از 
قصد کردن ن دوری کنید و راه [ را رها 0 به جان خودم سو گند 
خفن دی تفع سو رآ ارسه حلا کت من رسد آما لماش ار اف سالم 


می ماند. 

از روشناییش بهره ور شود.پس بشنوید و سخنانم را بپذیرید و گوشهای 
دلتان را بکشایید تا حرفهایم را درک کنید .» 

بابی و ی .این عبارت را بطور اختصار بأبآه می گویند (1)و جاژ و مجرور, 
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1- چنان که جملة لا حول و «لا فُوّ الا بالو» را بطور مختصر حوقله,و 
«نشم الله کمن ارم را جشمه مین کویند(مترجم): 


خبر مبتدای محذوف یعنی هم می باشد.و شبیه این عبارت در سخنان 
امام(علیه السلام) اول خطبة 226 که در هنگام غسل پیامبر اکرم خطاب 

به آن حضرت گفت نیز وجود داشت و ,مر سم صمتن. هم در این عبارت 
اولیای خداست که در زمانهای بعد از رت کات امام(علیه السلام) به دنیا 
آمده اند و مفشران شیعه هی. کویتا حضرت از این کلمه.اولاد معصومش 
را اراده فرموده است که پیشوایان جامعه بودند: 


اسمائهم فی السماء معروفه ,این جمله اشاره به مقام و مرتبة والای آنها 
در پیشگاه حق تعالی. 9۰ قرار داشتن اسامی و صفات آنان در دیوان صدیقان 
می باشد اما در روی زمین و میان اهل دنیا که خیال ی کنتا کمال و 
سعادتی جز در این جهان ماده وجود ندارد,ناشناخته مانده اند,معمولا از 
چهرة اهل صلاح و مومنان صدیق دوری از دنیا و امور مادی.ظاهر است,از 
این رو با اهل دنیا امین ندارند و این امر.ءباعث می شود که گمنام به سر 
برده و شناخته نشوند ,و در جملةّ بعد هشدار داده است که بر اثر 
بداندیشی و نداشتن وحدت کلمه در اینده با وضع و حالات بدی روبرو 
خواهند شد و دنیا را به فساد و تباهی خواهند کشید و ان عبارت از 
مسئولیت دادن به بی تجربه ها و افراد پست می باشد که در نتيجه هر چه 
دنیا به آنان رو آورد مایة عقب ماندگی شده و به هر سبب و وسیله ای 
متوسل می شوند از انان قطع و کنده شود واژة وصل در این سخن 
امام(علیه السلام):جمع وصله است و منظور از آن نظامهای اجتماعی 
است که به واسطة وجود رسول اکرم و مدیریت آن حضرت در امور 
زندگی و معاد.مایة سعادت دنیا و آخرت آنان بود. 


از جملة اموری که در ایجاد روابط حسنه اهمیت دارد و سبب صلاح عالم و 
اهل, آن.فی. باشدآن اشنت که اشخاض با شرافت و بززکوار:کارهای 
اجتماعی را به دست گیرند,چنان که در عهدنامة مالک اشتر نیز به این معنا 
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تاره کرتمد فر فودم: است: از میانحامعة اشلامن: کسانی را در زان 
کارهای اجتماعی بگذار که اهل تجربه و با حیا و از خانواده های درستکار و 
پیشقدم در اسلام بوده باشند به دلیل آن که اینها دارای کریمترین اخلاق و 
با ارزشترین 0 طمع مال و منال کار نمی کنند و عاقبت 
اندیشترین افراد می باشند و بر خلافر آنچه گفته شده مهمنرین بر 
باعث فساد و تباهی جامعه می شود آن است که کارها به دست کودک 
صفتان پست و بی نجربه افتد,زیرا همة امور بر عکس خواهد شد و نظام 
به هم پيوستة اجتماعی از هم گسیخته و جهان را ظلم و فساد فرا خواهد 
گرفت و بعد به موقعیتهایی اشاره می فرماید که برای مردم دنیا در نتيجة 
خلافکاریهای مذکور پیش خواهد امد. 


1-در آن هنگام شمشیر زدن و تحمل ضربات آن برای موّمن از به دست 
اوردن یک درهم از راه حلال اسانتر خواهد بود.زیرا اختلافها و سپردن کارها 
به نااهلان نظم جامعه را بر هم می زند.,حلال و حرام به هم امیخته می 
شود و بلکه راههای در امد حرام بیشتر از حلال می شود. 


2در آن موقع, اجر و پاداش مستمندی که طرف بخشسش واقع می شود, از 
اجر و ثواب بخشنده بیشتر ۱ ست,به دو دلیل: 


الف-بسیاری از عطا کنندگان, آنچه که به مستحقان می بخشندیا از راه 
حرام به دست اورده اند و یا این که به قصد ریا و خودنمایی و هوای نفس 
و به خاطر بهره کشی و اغراض دنیوی و يا ترس از شتری که از ناحية 
شخص مستمند,یا زیردست احتمال می دهند انجام می دهند و به این دلیل 
اجر و پاداشی ندارند,اما شخص فقیر و مستحق به بیت و قصد او کار 
ندارد و شرعا موظف نیست که از منشاأً در آمد وی تحقیق به عمل آورد و 
کمیر که و رای و عراز صعانم» نود رم کیره ماخهه مب حیات 


می باشد. 
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ب-دلیل دیگر این که بیشتر ثروتمندان پول و مال خود را در کارهای 
رسد توفیق جبری برای پولدارها پیدا می شود به دلیل آن که از خرح کردن 
آن در راههای نامشروع می مانند,اما فقیر در حقیقت بر آنان منت دارد 
زیر باعث رت این مقدار گناه آنها شده پس اجر و پاداش گیرنده, از دهنده 


3-موقعیت دیگری که برای جامعه پدید می آید آن است که در آن روز 
مردم با استفاده از غیر مسکرات مست و از خود بی خود می باشند و 
منظور ان است که نعمت و رفاه و لذتهای ماذی سبب بی توجهی آنان به 
مصالح امور گشته است. واژة مستی مجاز و استعاره از بی خبری ذکر 
شده و قرینة آن هم, عبارت من غیر شراب می باشد زیرا مستی حقیقی از 
خر و مسکرات معمولی حاصل می شود نه از غیر ان. 


4-در آن زمان,بدون آن که ضرورتی برای قسم خوردن تیش آبخ: هر لحظه 
سوگند یاد می کنند,بلکه آن چنان به عظمت الهی بی اعتنا می شوند که 


برای پست ترین امور دنیا به خدا سوگند می خورند. 

5- بر آثر خلافکاریها,دروغگویی,خوی و ملکة مردم آن زمان شده و بدون 
کت ی ار اک 

6در آن هنگام,گرفتاریها,شما را به شدت تحت فشار قرار خواهد داد, 
همچنان که جهاز شتر,شانه و گردن وی را سخت می کوبد. 


کلمة غْص در عبارت متن کنایه از سختی دردی است که بر دلهای مردم 
وارد خواهد شد . 


ما اطول هذا العناء و ابعد هذا الرجاء ,شارح در بیان ترتیب این دو جمله 
سه احتمال ذکر کرده. احتمال اوّل آن است که جدا از قبل باشد و رابطه 
ای با ان 
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نداشته باشد به این احتمال که جمله های دیگری قبل از آن بوده که 
کفارهای شییان با جر آن تمان هامید شحسان. را سان هون کنورد 
چنین شرایطی تنها امیدواری آنان به فرج 0 ۲ 
اله)انسنت که آن نیز همراه پا مشقت های زیادی می باشد,و حضرت این 
عبارت را به عنوان قول شیعه بیان فر موده است که آنها از شدت رنج و 
ناامیدی می گویند:چه طولانی است این سختی و چه دور است امید فرجی 
که با قیام ار نجات دهنده حاصل خواهد شد, و این احتمال که این دو جمله 
جدا از جمله های قبل خود باشد بر طبق عادتی است که از مرحوم سید 
رضی معمول است که گاهی در آوردن جملات التقاط می کند و آنها را 
پشت سر هم نمی اورد. 


احتمال دوم آن است که جملة استینافیه و دنباله ما قبل خود باشد که 
امام(علیه السلام)پیروان خود را با اين بیان توبیخ و سرزنش کرده 
است,برای ان از حقیقت و معنویت رو گردانده و به دنیای فانی زو آوز دح 
اند و در طلب وی و امیدواری به آن خود را به مشقت و رنج می اندازند و 
این جتین انارنوا ۱ ز کاری که در پیش گرفته اند متنقر می سازد و پیداست 
که رنج دنیا برای طالبان آن, طولانی ترین رنج و آسایش خواستن از 
آن دور تیه خواسته ها می باشد, چنان که حضرت در سخنان قبل 
فرمود:«هر کس برای دنیا بکوشددنیا از دستش می رود (1)»و 
پیامبر(صلی الله علیه و آله)فرمود«هر کس دنیا را بزرگترین وجهة همت 
خود قرار دهد,خداوند آن چنان کوشش وی را بر ضررش از هم می پاشد 
که پیوسته فقر و بی نوایی جلو چشمش قرار دارد,در حالی که جز آتچه از 
دنیا نصیب اوست برانش بیش نمی آند (2).» و این سخن دلالت قفن. کنخ 
بر اين که هر کس تمام همثش دنیا و زرق و 
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1- من ساعاها فانته. 


2- من جعل الدنیا اکبر هم فرّق اللّه علیه همه و جعل فقره بین عنییه و لم 
بانمها الا ما کت اد 


برق ان باشد,پیوسته فقر و نیازمندی را پیش روی خود ملاحظه می کند و 
این باعث می شود که همواره برای به دست اوردن ان,در رنج و زحمت به 
سر ببر د. 


اختمال تسام ان کهرتظوز از کلسه غناع که امام بیان موه رت باشند 
که خود حضرت در بیشتر اوقات تحمل می کرد تا مردم را به سوی خدا و 
امور آخرت ۲ معنویت بکشاند و البته این کار ردج و مشقت طولانی 
داشت,زیرا آنان به حرف وی گوش نمی دادند و از وحدت کلمه پشتیبانی 
نمی کردند.و مراد از کلمة رجاء امیدواری به اصلاح آنهاست که آن را دور 


و بعید شمرده است . 


ایها الناس آلقوا هذه الازشه ,امام(علیه السلام)پس از بیان وضع اسفبار 
آیندة جامعة خود.اکون بة راهتمایی اآنها پرداختهة و می فرهاید ای مر دماین 
بندها که باعث سنگینی بار شما شده است از دستهای خود باز کرده و بر 
زمین افکنيد. 


لفغت از مه که جمع زمام و به معنای بند و افسار می باشد, استعاره از 
انديشه های فاسدی بود که پیروی می کردند و خواهشهای نفسانی که آنها 
را به گناه و معصیت می کشاند,در واقع حضرت آن مردم را به شترانی 
تقببه فرعوده امت که با افسار‌هایی به این:ظرق و آن طرف کشیدم می 
شوند.و فعل آلقوا استعاره از عمل نکردن به افکار باطل و دوری کردن از 
آنهاست و مراد به کلمة ظهور,نفسهای آنان و به اثقال سنگینی بار گناه ,می 
پاشد چنان که در قرآن نیز به اين تشبیه تعبیر شده است: 5 1 
أَوَارِهم علی ظَهُو رم » (1),و جای دیگر می فرماید «و لیَحْمِلنّ لقالهْمْ و 
آثفالً مَع انقالهم» (2)»و در حقیقت خصلتهای نایسندی که بر اثر گناه در 
نفوس این گونه انسانها جایگزین شده پشت او را سنگین کرده و.وی را از 
بالا رفتن به سوی مقام قدس و جایگاه ابرار و 
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1- سوره انعام(6) [1]بخشی از آیه(30)یعنی:...و آنها بار گناهان خویش را 
بر دوش می گيرند.. 

2 سوره عنکبوت(29) قسمتی از آیه(12) [2آیعنی:و آنها علاوه بر بار 
سنگین خود گناه هر کس را که گمراه کرده اند به دوش می گيرند. 


نیکوکاران باز می دارد,همچنان که سنگینی محموله های بزرگ حیوان را از 
سرعت در راه رفتن باز می دارد کلمات القوا و اذقه,را به اين سبب 
استعاره آوزده کهه. پیشتر کار دنت فی.باشد لدا: از کلمة. ذست: ترای 
ترشیح آن استفاده کرده و عبارت: من ایدیکم را بیان فرموده است حاصل 
معنا ان است که امام(علیه السلام)مردم زمان خود را امر فرموده است 
که انديشه های تاه امد ترک کنند و دنبال هواهای نفسانی نروند و 
برای اين که آنان را بیشتر از این کارها باز دارد, سرانجام شوم آن را که 
تحقل بارهای سنگین و طاقت فرسای گناهان است به آنان خاطر نشان 
ساخته و سپس به منظور این که متفرق شدن و جدایی از مقام رهبری نیز 
از جملةّ انديشه های ناروا می باشد به انان گوشزد می فرماید که وی را 
رها نکنند و از پیرامونش پراکنده نشوند. 


فنذموا غَبِْ فعالکم .اين جمله عاقبت نامطلوب جدایی از رهبر را می 
فهماند که در نتیجه دشمن بر آنان مسلط می شود عرتشان مبدل به ذلت 
و آسایش و نعمتشان به رنج و فقر تبدیل خواهد شد و آن موقع است که 
به زشتی اندیشه های خود پی برده و به نکوهش کارهای گذشتة خود 
خواهند پرداخت و به دنبال نهی آنان از انديشه های زشت و منع آنها از 
پراکندگی و دور شدن از امام خود و بیان قسمتی از نتیجه های سوء آن 
ایشان را از قرو رفتن در افتنه. ای که به. این -علت: :در انتظاز آنهانتتت: بر 
حذر داشته و می فرماید:خودتان را بی باکانه در آتش آشوب و فتنه ای که 
فر ان دای از زهبر‌جله موبان فرار گرفته است باندادید. 


نکته های بلاغی که در این قسمت از سخنان حضرت می باشد از اين قرار 
است:واژهُ نار استعاره از جنگها, کشتارها و ستمگریهایی می باشد که از 
خواص فننه و آشوب است و مانند ۳ باعث آزاز و اذیت است.صفت 
اقتحام که به معنای یورش بردن است برای مخالفت با آن حضرت و 


جدایی از وی ذکر 
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شده تا نشان دهد که این امر به سرعت آنان را به آشتوت می 
کشاند,همچنان که شخص مقتحم,خود را سریع و بی باکانه در مکانی 
جایگزین می سازد.واةٌ فور ,که به معنای شعله ور شدن آنش است و نیز 
لهب , وان کر تیه بر اهر نات د کی مزا شنت آنان را هی ابزه‌عمن 
واراز. سازد,و سیس یاران خویش را نصبحت می فرماید که خود را از 
آشوبی که در آینده پیش خواهد آضد که کنارن بگیرند,راهش را باز گذارند تا 
بگذرد و خود را آلوده به آن نسازند و سر راهش قرار نگیرند که مبادا در 
آتتتظزم آن بسوزند و سپس دلسوزانه به جان خود سو گند یاد می کند که 
دخول در ان فتنه باعث هلااکت مومن و سلامت و رفاه کافر می 
باشد. صدق این کفتان امزی:زوتتن شیر از اینوم ۱ آن حضرت 
است زیرا آنچه که خبر داده واقع شد و در حکومت ظالمانة بنی امیه 
کسانی از مسلمانان توانستند سالم بمانند که گوشه نشین بوده و به 
عبادت خود مشغول و عقيدة خود را حفظ کردند,و در امور اجتماعی دخالت 
نداشتند, اما هر مومنی که خواست علیه آنان ورد ار سلامتش به خطر افتاد 
و سرانجام به شهادت رسیر ولی نامسلمانان و منافقانی که با فسادهای 
آنان فوافق, بودندیو. با شتمکری» نیت انه: بند کان خدا و دروغ بسن نبه 
پیامبر او توانستند برای خود در دل حکومتها جایی باز کنند به موقعیتهای 
اساسی دست یافتند و عهده دار کارهای مهم شدند ۳ امور رفاهی 
برخوردار شدند,در خطبه های بعد خواهیم گفت که چه بسیار اولیای خدا و 
ذراری پیامبر(صلی الله علیه و اله)و صحابة او را که این ستمکاران شهید 
ساختند. 


باید توجه کرد که هلاکت موّمن و سالم ماندن غیر او در فتنة زمانهای بعد 
و را و فا 
ان از مومنانند و اکثر کسانی که جان سالم بدر بردند,منافقان و اشخاصی 
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پس از بیان مطالب فوق به منظور روشن شدن راه سعادت.موقعیت خود 
را در میان جامعة زمانش به چراغی در تاریکی تشبیه فرموده و جملة 
لیستضیء به من ولجها ,اشاره به وجه شبه می باشد, به این بیان که طالبان 
هدایت از او و پیروان واقعیش,از روشنایی علم و راهنمایی آن ِِِ 
کسب نور می کنند,و به راه رشد و حقیقت واصل می شوند,همان طور که 
رونده در تاریکی به وسيلة چراغ راه خود را می بیند,و لا زمة این 
همانندی,آن است که امام(علیه السلام)وضع مردم زمان خود را به تاریکی 
تشبیه فر موده, و چنان وانمود ساخته است که اگر او.در میان آنان نباشد 
تمامشان مقهور و شکست خورده خواهند بود. 


بعد از آن که با تشبیه وجود خود به چراغ نورانی, فضیلت خویش را نك 
فرمود.,از آنان می خواهد که به سخنانش گوش فرا دهند, و دلها را برای 
فهمیدن نصایح و اندرزهایش آماده سازند.چنان که هر گوینده ای,از 
مخاطبهای خود چنین انتظاری دارد. 


اثبات گوش برای دلهاءاز باب استعاره است به اين بیان:علم و آگاهی را که 
دل نسبت به گفته ها دارد تشبیه به گوش فرموده که آن نیز سخنان را می 


شنود, و سپس از آنان خواسته است که دلها را آماده سازند نه که 
جسمانی را چرا که حرفها بر دل می نشیند نه بر گوشهای مادّی و 
محسوس,آری دل است که آمادگی و توجهش به اندیشیدن در گفته های 
مسموع» سب حصو ل درک؛علم و فهم می باشد .توفیق از خداوند است. 
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0اه خطظبه فا انعر[ عیه التلام انیت 


۳۹ ۳ ۳ 
أَوصيكَم با التّاسن بتقوی اللْه- و کنْره حَمده علی آلائه اِلیِکمْ- و تغما: 
صیکم ایهّا یگ و مرو ۱ 9 تک 
و رت و سص تن عر رم و ت_ 3 ک 
72 _-- تلاء چیه ۰ 2 1 ه 9۳ تِ یو 0 عدد 0 اجره اج هد 3 
عَلیکم, و بلایّه لد حصِعم بنقمو و تدَارِکكم برَحمه- اعورئم 
كِ و و 1 5 ۱ 


بقها ججمکم ال الی قتارلکم التی آمزتم آن تغفروها- و النی وفینم 


و 


فا 
۳ اک س ۳ 7۳ 7 ت 
فیها و ذُعینم لا و اسْتیَمُوا نع الله عَلَْکَمٌ بالَبْرِ ی طاعیو- و الْمْجَاتَبه 


کس 


اس قٍ دا من اتف 2 بر زغ ابشاعات فی انقم رو آشرع 


اغهرتم"یدیهای. خود را اشکار کردید غوره: غیت: و بدی و انجه. که از آن 
شرم دارند. 


ترجمه 
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پيشة خود سازید و بر نعمتهای ظاهری و باطنیش وی را فراوان حمد و 
سپاس کنید.چه بسیار نعمتها که وی شما ساخت و شما را با رحمت 
خودش مورد عنایت قرار داد,بدیها و عیبهای خود را اشکار کردید و اوءان را 
ی ی ماما ان ها نصا ات 
داد. 


و شما را سفارش می کنم که پیوسته به یاد مرگ باشید و غفلت از آن را 
کم سازید.چگونه از چیزی غافل می شوید که هرگز از شما غافل نیست. و 
طمع مهلت دارید از کسی(ملک الموت) که مهلت نمی دهد مردگانی که 1 
چشم خود می بینید,برای عبرت شما کافی است.آنها به گورهایشان برده 
شدند, بدون آن که خود سوار مرکبی شده باشند و به داخل قبرها فرود 
آورده شدند بدون آن که خود فرود آیند, گویا آنان آباد کنندهٌ این گیتی نبوده 
و همواره دایار آخرت سرای آنها بوده است,از جهانی که در آن بودند 
وحشت دارند و در آن جا که از آن وحشت داشتند زو ای شدند, به 
چیزهایی(در دتبا)سر کرم. بودند که اکنون از آن.جدا شده اند:و اموری را 

ضایبع کردند که اینک به سویش منتقل شده اند,نه قدرت دارند از کارهای 
زشتی که انجام داده اند,بر کنار شوند و نه.می توانند کار نیکی, بر نیکیهای 


خود بیفزایند, اینها به دنیا ,انس گرفته بودند, مفرورشان مات و به آن 
اطمینان داشتند, مغفلوبشان کرد. 


خدا شما را رحمت کند,بشتابید به سوی منزلهایی که به آبادی آنها مامورید 
و به آن دعوت و ترغیب شده اید.و با صبر بر اطاعت فرمان خدا,و دوری از 
نافرمانی او, نعمتهای وی را بر خویش کامل سازید زیر | فر دا به امروز 
نزدیک است چه زود گذرند ساعتها در روز و چه شتابان روزها دز توا هرا 


سیری می شوند,و چه سریع ماهها در سال و سالها در عمر می گذرند ۰ 


در این خطبه.حضرت دستوراتی صادر فرموده و به اموری سفارش کرده 


است: 
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سفارش فرموده و پس از آن توصیه کرده است که خدای را در برابر 
نعمتها و رحمتهایش و نیز آزمايشهایش در امور خیر و شر فراوان سپاس 
گویند زیرا این و الهی است,چنان که در قرآن می فرماید: 5 
کم یالسْرٌ و الحَیّرٍ فِتَة » (1)..»و به منظور ترغیب آن به 
۱ 


است. 


صفت رحمت یکی از صفات خداست و در این جا,مقصود از آن,آثار نیک و 
خیراتی است که از جانب حق تعالی به بندگانش می رسد و لفظ«کم» که 
در ابتدای جمله آمده برای افادة تکثیر است یعنی چه بسیار نعمتهای 
فراوانی را خداوند به شماأ اختصاص داد,و به دنبال سفارش به سپیاسگزاری 
و تذکر اجمالی به بیان خاص پس از عام پرداخته و برخی از اقسام رجمت 
و نعمت خدای را یادآور شده که عبارتند از: 


الف-پوشاندن عیبها, مردم معصیت خدایی را که ناظر و شنواست و هميشه 
و همه جا حضور دارد انجام می دهند و شرم نمی کنند اما او با لطف و 
عاسش کناهایهان را می بوشاند ف نمی داود که آنار رفتت گام سر جهره 
انان ظاهر شود. 


اندازد تا شاید توبه کنند و مشمول رحمت بی منتهای وی شوند . 


2-دستور دوم در بارة یاد مرگ و فلت نکردن از آن می باشند به. دلیل این 
توجه به مردن آدمی را از گناه و معصیت باز می دارد و وی را به باد 
بازگشت به محضر عدل الهی و تحقق وعده ها و وعیدهای او می اندازد و 
انسان را به دنیا و لذتهای زودگذر آن بی میل و کم علاقه می سازد,چنان 
۱ 
باشید که در هم کوبندة لذات 
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1- سورة انبیاء(21)قسمتی از ایة(34) [1ایعتی:...ما شما را به بد و تیک 
فبتلا کردم تا چبار خاییم. 


است (1)».باید پیوسته به یاد مرگ بود زیرا باعث می شود که هر لحظه 
مرگ و مشقت های توانفرسایش جلو چشم انسان بوده باشد.و در عبارت 
بعد غفلت آنان از مرگ را شگفت دانسته و به طریق سوال,آنان را مورد 
سرزنش قرار داده است,که چرا غافلند و در برابر مرگ امروز و فردا می 
کتندرهر نی که از آنها .عافل. تیست: وتا مان .مین وستد و هی هلت به 
کسی نمی دهد . 


آن گاه برای بیشتر اهمیت دادن به این امر.دیدن مردگان را در میان خود 
بهترین سبب پند گرفتن می داند و می فرماید: کفی واعظا بموتی 
عاینتموهم... 


فصر عتهم ,و با بیان حال مردگان که همه روزه در معرض دید تمام افراد 
بشر می باشند آنان را به یاد مرگ انداخته و خصوصیات چندی از آنان را 
که هر یی خایه عبرت ادمی آنتت به فرار زیر خاطر نشان فر موده آربتت؛ 


1-به صورت ظاهر به حالت سواره بر دوش مردم به گورستانها حمل می 
شوند ولی نه این که سواره بودن را خود برگزیده باشند.از این رو محمولند 


2-به قبرها فرود آورده می شوند نه آن که با رضایت و قصد خود فرود 
ایند. 


و با آن که مدتها در دنیا بوده و برای آبادی دنیای خود کوشیده و به آن دل 
بسته بوده اند اکنون چنان دست از این جهان کشیده و رفته اند که گوبا 
هرگز در دنیا نبوده و همیشه آخرت جایگاه آنان بوده است. که بدون کسب 
هیچ خیری بکلی چشم از این عالم پوشیده و برای ابد در سرای دیگر 
استقرار دارند. 


3-خصوصیت دیگری که برای این مردگان بیان فرموده آن است که 
ای ها ره 


4-و جایگاهی را که قبلا ات ان وحشت داشته و می رمیدند یعنی قبر که 
ای اه ی ات 


5-به دنیایی دلبسته و مشغولند که از ان جدا شده اند, نفسی که سالها 
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1+ قال(ضلی الله علیه و آله):اکتروا من دکر هادم اللذات. 


علاقه به دنیا داشته و به لذتهای آن سر گرم بوده, این عشق و علاقه در 
جوهرة وجودی او جایگزین و برايش ملکه شده است.هم اکنون که از آن 
را ی اب 

ی 
ولی غم فراق محبوب او را در چنان عذابی فرو برده است که هر زن 
شیرذهی طفاشن را کر اضوشفی تن هه هر آیسشتی بار دجم :| شافکتدیا آن 
که مست نیستند ولی بیخود و مست دیده می شونداما عذاب الهی بسیار 


6-اینها سرای آخرت را که هم اکنون به آن منتقل شده اند ضایع ساخته اند 
به علت آن که در دنیاءکاری را که در اخرت بر ایشان سودمند باشد انجام 


نداده اند. 


7-اکنون نمی توانند از بدبختی و عذابی که در اثر اعمال زشت دنیایشان 
برای خود به وجود اورده اند.خود را برهانند.زیرا وقت آن سپری شده 
است. موقعی می توانستند چنین کاری بکنند که در دنیا بودند و فرصت 
توبه و انجام دادن اعمال نیک داشتند. 


8-و نیز قادر نیستند که اعمال نیک دیگری انجام دهند تا بر ثوابها و 
حسناتشان افزوده شود چنان, که خداوند از حالت آنان حکایت کرده و می 
فرماید: «قال رب ارَجعون لقلی آغمل صالحاً فیما ترکث کلا اتها» ( (1)». 


و-آن قدر به دنیا انس و علاقه داشتند که مغرورشان ساخت. 
0-آن چنان به لذتهای دنیا دلگرم و مطمئن بودند که به ورطة هلاکتشان 


انداخت. 
این دو حالت اخیر لازم و ملزوم یکدیگرند زیرا حصول لذتهای 
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1- سوره مومنون(23) [1]قسمتی از آیه های(99 و 100)یعنی:...هنگامی 

که مرگ یکی از آنها فرا رسد گوید:بار الهاء مرا 2 باز گردان,تا شاید به 
( شود: : هرگز چنین چیزی 
نخواهد شد. 


محسوس دنیا سبب انس گرفتن آدمی به آن می شود و این ارتباط آنزدیک 
به دنیا انسان را به آن فرور ع از غیر ان قافن می شا ز دنو لارهه آن‌بیندا 
شدن اطمینان کامل به امور دنیوی و مستبی و بیهوشی و سرانجام افتادن 
در دزن فا کت اقبت که بدیگر : نه پشیمانی سود دارد و نه لغزشها جبران می 


شود. 


ی ی ی ی له ای توا رت 
نسبت به زندگانی دنیا می شود لیکن شرح حال و خصوصیات انسانی که 
مرگش فرا رسیده و روی دستها به سوی گورستان برده می شود و 
سرانجام او,در بیان این مطلب رساتر است زیرا| هر کدام از این 
خصوصیات با قطع نظر ازر مرگ مورد انزجار و نفرت طبع وس 
باشد.اما با همراه بودن مرگ که خود,دردآور و مکروه طبع است در پند 
آموز یه توجه انشسان به آخرت موتر خر خواهد بود.. 


3- -دستور سوم که در این خطبه به عنوان وصیت برای مردم صادر فرموده, 
آن است که به منظور آباد کردن منزلهای آخرت که وعده گاه آنهاست و به 
آباد ساختن آن مامور شده اند بر یکدیگر سبقت بگیرند و آباد کردن سرای 
اخرحهبا کان‌های نی تام شیر اف که مان ارت وسضمای الیی 
انست»ه کسالات تسانی را می. اف انقلاختة: فا اس که با ححظ فضاام 
شرع و تداوم بر کارهای نیک و انجام عبادات و به دست آوردن کمال 
روحی و معنوی,برای آباد ساختن منزلهای آخرت خود از یکدیگر پیشی 
بگیرند,چنان که خداوند متعال, در قرآن به این مطلب اشاره فرموده است : 
5 سارغوا الی مَغفرو مر 5 کم و جَنئه عَرَصهَّا السماواث 5 الاَض اعتت 
لِلَمْتَفِینَ» (1)»و در آبة دیگر نیز به این امر.تشویق و ترغیب کرده است : 
«و للذار الاجیخ حَیز للذین پلَفُون آ قلا تقْفلون» (2)»و جز اینها از آیات. 
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1- سوره آل عمران(3)آیه(132) [1]یعنی: بشتابید به سوی مغفرت 
پروردگار خود وب سوی بهشتی که هم آسمانها و زمین را فرا گرفته و 
مهیّا برای پرهیزگاران است. __ ۳ 

2- سوره انعام(6)قسمتی از ایة(31) [2]یعنی:...و همانا سرای دیگر اهل 
تقوا را نیکوتر است.ایا نمی انديشید. 


4-چهارمین دستوری که حضرت به منظور تشویق پیروان خود برای توجه به 
سرای آخرت صادر فرمود.امر به صبر در عبادت و اطاعت خدا| و دوری از 
گناه و نافرمانی وی می باشد آنان را سفارش به صبر کرده,و آن را سبب 
تکمیل و تتمیم نعمتهای الهی بر آنان خوانده است.و چون تکمیل نعمت که 
لازمه صبر است به منزله میوه شیرین ان به حساب می اید, لذا نعمت و 
تکفیل آن را ور کبارت: مقدم داشته است: ۲ مادان در لت بل 


فان غدا من الیوم قریب .در این جمله امام(علیه السلام)مردم را از قیامت 
و نزدیک بودن روز حساب هشدار می دهد,و مراد از کلمه های غد و الیوم 
معنای حقیقی انها فردا و امروز نیست بلکه مقصود از غد فردای قیامت و 
از یوم مدت عمر و دوران زندگی می باشد چنان که در معنای این سخن 
امام گذشت: الا و ان الیوم المضمار و غدا السباق ,خطبه 27,و این عبارت 
در حکم ضرب المثل است از قبیل:غدما غداءقرب الیوم من غد.«فردا 
نیامده, امروز به فردا نزدیک است ». 


ها اور اارشاعات ی هداس ارام که ای فا ناه 
و 0 
که ساعتها زود می گذرند و گذشت ساعات,زود آمدن روز و گذشت آن را 
موجب می شود و زودگذری ساعتها و روزها سبب زود آمدن و گذشتن 
کی ی ی 6 ی ی 
پی دارند و اين همه مستلزم سرامدن عمر انسانها و موجودات این جهانی 
است که متصل به قیامت و فرا رسیدن روز رستاخیز می باشد,و به منظور 
بیان تاکید در سرعت, آمد و شد مدّتهای زودگذر زندگی را توام با ی 
بیان فرموده است, بر استی که این سخن همانند دیگر بیانات مولا ءاز نظر 
لفظ و عبارت در نهایت فصاحت و از جنبة معنا.شامل شیواترین پندها و 
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اد خطیه فا ار جر زعلیه التلام )انیت 


اشاره 


کمن الایمان ما یَکُونْ تایتاً مُستفژاً فی الْفْلُوب- و ملة 


ِ ی بت رن 
۲ الضٌّدُور- ای آجل عْلوم- قلداٍ کاتث لکم براءه من احدٍ ققفُوخ- 
لا ماو و و و ی وم عم مج و م2 9 اس 2 ۳ و و |ء ی 2 تحت 
ح یِحَصره الموث- فعند ذلک یِقَع حد البراءه- و الهجرة قائمة ی 


الاوّل- ما کان له فی هل الارض حاجه- من مُسَتسرّ الامّه و مُغْلنها 
اسَم الهچره یا 


۳ 
قهو مهاجز. و لا بقغ سم الاشتَعاف عَلّی مر بعلة له 


9 کِ ۱ 11 ۹ ۳ 00 و ۳ 
2 | و نس ۳ و و۶ جی ‏ م ۵ . . ی لام ِا ‌ 
للایما 29 / یعی خدیتتا الا صدوز ۳ احلا زررینه 1۴ الناس 
۳۳ ۱ 0- م عءِ ۳ ۳-۹ و ۰ 0 _ ۳ س و ۰ 0 ِ ن- 
نی ان تعقذونی- فلاتا بطرّق | ء اعلمٌ منی یطرق الاژض- قبل 


عواري با تشدید یاء:جمع عاریه است و چنان که گفته اند گوبا منسوب به 
عار می اشمیه اعتا. از که طلب کف ا ای تاره شون 


هک نع از ایمان تفای امست مه که ور مق رات هر ار 
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می باشد,و نوع دیگر ایمانی است که به صورت عاریه تا موقع معیُّنی میان 
دلها و سینه ها در نوسان است پس هر گاه که انگیزه بیزاری از کسی برای 
شما پدید آید وی را مهلت دهید تا موقعی که مرگش فرا رسد,زیرا ساعت 
مرگ هنگام بیزاری فرا می رسد»و هجرت نیز بر همان و صفت نخستین 
خود باقی است. 


شدآوند به .غرم روی مین د. آنان که ایمانخوه را شهان عارنة با اشکار 
کنند, نیازی ندارد,عنوان هجرت را روی کسی نمی توان گذارد.جز آن که 
حجت خدا را در روی زمین بشناسد پس هر که او را شناخته به وجود وی 
اقرار داشته باشد هجرت کننده است و کسی را که حجت بر او تمام شده 
به گوشش شنیده و بر داش نشسته است,نمی توان مستضعف به حساب 
آورد. 

همانا شناختن امر ماء,کار بسیار دشواری است و بجز بندة مومن که خداوند 


قلبش را به ایمان آزموده است,آن را نپذیرد و سخنان ما را جز سینه ها و 
حافظه های امانت پذیر و عقلهای سالم نگهداری نمی کنند. 


ای مردم اپیش از آن که فتنه و فساد پای بگیرد,و مهار خود را لگدمال کند 
و خردها را دگرگونه کند و پیش از آن که مرا در میان خودتان نبینید, آنچه 
می خواهید از من بپرسید چرا که من به راههای آسمانی از راههای زمین 
اشناترم.» 


در این خطبه راجع به چند مساله بحث شده است . 


[مساله. امل: فمن الایمان. اخل..صعلوم مخ این غبارت امام(قاية 
السلام)ایمان را به دو بخش تقسیم فرمود.زیرا معنای ایمان عبارت است 
از تصدیق به وجود حق تعالی و صفات کمال و جلال وی و نیز اعتراف به 
صداقت پیامبر(صلی الله علیه و آله)و آنچه از طرف خداوند آورده 
است,حال اگر این گونه عقاید,آن چنان در دلها نفوذ کند که ملکة وجودی 
انسان شود,ایمان مستفر و ثابت خواهد بود,ولی 
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اگر چنین نباشد بلکه در برخی احوال در معرض زوال و تغییر باشد.ایمان 
متزلزل و ناپایدار می باشد و حضرت این گونه عقاید را تعبیر به عواری 
کرده است به دلیل اين که مانند وسایلی است که انسان به عاریه از 
دیگری می گیرد که باید موقعی آن را به صاحبش برگرداند.و به اعتبار آن 
که درست در دلها جایگزین شده است آن را جا گرفته در ميانة دلها و سینه 
دانسته است و برخی از شارحان عبارت بالا را چنین خلاصه کرده که ایمان 
بر دو گونه ۰ خالضانه.ه .یی عغل و غتننه ری ایمان 


الق ال مهم این ها ره خی یه بر ای اسان ار اجه 
سک تسا جنان کم ای اه ای آن است که تاره 
گیرنده دوام ندارداین قسم ایمان نیز در معرض تغییر و زوال قرار 

دارد, این تقسیم ایمان بر دو بخش چنان که نقل شد بر طبق نسخهة سید 
رضی و نسخه های معتبر بسیاری از شارحان می باشداما در نسخه ای که 
ابن ابی الحدید شرح داده,ایمان را به سه بخش تقسیم کرده 
است.قسمتی از ایمان آن است که ثابت و مستقر در دلها جای دارد و 
دیگری آن است که به عاریت در دلها قرار دارد. و قسم سوم ایمانی است 
ارت کی تا موب چختتی در ها لها فسته ور سای و اار اب ارست 
و سپس نامبرده در شرح ان بیاناتی دارد که خلاصة آن چنین است: که 
تخسی از اعاررآن اشت کما لبیل مهان چر دی انگرن سم و این 
امان ی ‏ ا ‏ اها راست ک ات سک 
استدلالهای جدلی ثابت شده مانند ایمان بسیاری از کسانی که تحقیقات 
نرسیده تکیه دارد و حضرت آن را عارية در دلها نامیده است که اگر چه در 
دل جای دارد که محل ایمان حفیقی است اما از این بابت که در معرض 
تزلزل و خروج است 
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مانند چیزی است که بطور عاریه در خانه ای قرار دارد.و بخش سوم 
انفات ات که مش مان ات وم مه قباس لن ماک ار 
راه تقلید و حسن ظن به گذشتگان و يا از اعتماد به امامی که مورد اعتقاد 
می باشد پیدا شده است و این قسم را حضرت عاریه میان دلها و سینه ها 
نامیده زیرا پایین تر از بخش دوم و ضعیفتر از آن و نزدیکتر به زوال می 
باشد.شارح نامبرده این سخن امام را که ایمان مستعار فقط تا هنگام مرگ 
باقی است به دو قسم اخیر ارتباط داده است زیرا کسی که ایمانش با 
قیاس جدلی اثبات شود گاهی به درجة یقین و برهان می رسد,و آن در 
موقعی است که با نظر دقیق بنگرد و مقدمات یقین آوژ بیاورد,ولی اگر 
مقدمات آن ایمان در نظرش ضعیف آید عقیده اش تا مرحله تقلید پایین 
می اید و به این طریق یمان دو قسم اخیر محدود می شود به اجل معلوم 
به دلیل این که هر دو در معرض زوال می باشند.این بود شرحی که ابن 
ابی الحدید با توجه به متنی که از نهج البلاغه مولی در هنگام شرح در 
دست داشته است اما اصل ات ان است که اگر این روایت درست هم 
باشد,باز به همان معنا و تقسیمی بر می گردد که ما بیان داشتیم زیرا 
ایمان چه برهانی و چه غیر برهانی باشد اگر به حدٌ ملکه برسد و راسخ 
باشد.ءایمان ثابت و مستقر است و گرنه عاریتی است و من گمان دارم که 
قسم دوم در متن شارح معتزلی تکراری است که سهوا از قلم نویسنده 


صادر شده است,خدا می داند. 


2-مسأله دوم: فاذا کانت لکم براءه...حد البراءه ,هر گاه شخصی را گنهکار 
یافتید او را بطور کلی از هدایت محروم ندانید و در بیزاری جستن از وی 
شتاب نکنید بلکه او را مهلت دهید زیرا تا فرا رسیدن مرگ احتمال 
برگشتن و تویه کردن می باشد,به دلیل این که حتی پرای کافر که 
ی 
و توبه کردن می رود تا چه 
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مسلمانی که مرتکب گناه می باشد و اگر مرگش فرا رسید و گناهان خود 
را تدارک نکرد آ وقت هنگام برائت جستن از وی فرا می رسد زیرا| پس 
از مرگ امید و انتظار و برگشتن از گناه باقی نمی ماند,برخی از شارحان 
گفته اند مراد از اين بیزاری جستن؛طرد مطلق و بیزاری کلی است که تا 
پیش از مرگ روا نیست و گرنه بیزاری مشروط از فاسق قبل از مرگ هم 
ار تا تا ای اد اه ات 
و توبه نکرده باشد . 


تمضماله, شوم؟ و المجره فانمه. غلی: خبها الاول «حفيرفت. معناق لقوی 
هجرت,ترک منزل و رفتن به منزلی دیگر می باشد,و این که از نظر عرف 
مسلمین به هچرت در زمان حضرت رسول اکرم اختصاص یافته آن را 
بطور کلی از معنای لغویش خارج نمی سازداین جا نیز مراد امام(علیه 
السلام)از این که می فرماید:هجرت بر حد نخست خود باقی است.ان 
است که در این زمان هر کس برای احیای دین خدا و شناخت معارف حقة 
اسلام حرکت کند و به امام و رهبر توحیدی خود بپیوندد مهاجر حساب می 
لصا ی ای ی ی ی ۱۳ 
به دو دلیل اثبات می شود.یکی دلیل نقلی و دیگری دلیل عقلی امّا دلیل 
نقلی خود,دو راه دارد: 


الف-آية قرآن «و من بُهاجژٌ في سبیل اللّهِ یَجِدٌ فی الأرَض مراعماً گثیراً 5 
سعه» (1)»در این قسمت از آیه, خدآوند هر کس را که آوطن 7 
خود را برای به دست آوردن دین خدا و اطاعت فرمان او ترک کند 
مهاجرش خوانده است و چون واه من طبق تحقیقی که در علم اصول فقه 
به عمل امده عمومیت دارد و همه کس را شامل می شود پس تمام 
کسانی که در راه دین خدا مسافرت می کنند مهاجر خواهند بود. 
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[- سوره نساء(4) آیه (99), [1آیعنی:هر که در راه خدا| مهاجرت کند,در 
و ار ی اه 


ب-دلیل نقلی دیگر سخن پیامبر اکرم است که می فرماید:«مهاجر کسی 
است که از انچه خدا بر او حرام کرده,دوری کند (1)»و این واضح است که 
هر کس از گناه و مخالفت پیشوایان دین دست بردارد و به اطاعت و 
پیروی آنان رو آورد.از حرام خدا هجرت کردم ه مماجز بم نات .هی اید. 


و اما دلیل عقلی:همچنان که هر کس وطن خود را برای رسیدن به حضور 
ری کعمهاحر است کسی‌ه کوطن ودرا ری دا بمعصور 
جانشین او از خانوادة طاهر و مطهّرش برسد نیز مهاجر خواهد بود. زیرا 
مطلوب و هدف در هر دو مورد یکی است و ان سفر در راه خدا و طلب 
دی اوفی انوا که مس اضر پاش با خاسیان اشیرا سان آن 
حضرت و امامان معصوم (علیه السلام)جز مقام نبوت و امامت تفاوتی 
نیست و این هم دلیل بر این نمی شود که هجرت مورد نظر منحصر به 
ار ۱ ال 
پیامبر اکرم تطبیق نمی کند زیرا فرموده است:«پس از فتح مکه هجرتی 
نیست (2)»ت] آن جا که عمویش عباس از آن حضرت خواهش کرد که نعیم 
بن مسعود اشجعی را از اين عموم نفی و استثنا کند,و پیامبر هم به وی 
اجازةٌ خروج داد.در پاسخ می گوییم برای جمع بین دو و امام و 
توا ی وا ی رس ی ار 
هجرت از مکه حمل می کنیم و سلب این مورد خاص دلیل بر سلب تمام 
مرا راهم اس تراسا اه ای ها ۲ مر 
می کند. می خواهد مردم را به این امر متوجه کند که برای کسب معارف 
دین و عمل به آن بکوشند و به این منظور از دریای معنویت اورو خاندان 
ان فیض کنند, به این دلیل که فضیلت مهاجرت در راه خدا| 
نصیبشان می شود و به 
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اصواخر من هار عا تم الله ار 
2- لا هجره بعد الفتح. 


درجات و واب هجرت کنندگان صدر اسلام خواهند رسید. 


4-مساأله چهارم: ما کان فی الارض...و معانیها ,در شرح این عبارت برخی 
ار مان ۱ به اختلاف سخن گفته اند از آن جمله مرحوم ون الدین راوندی 
۹ ندارد که بخواهند دین او را ی 
سازند, و نیز ایشان حرف من را برای بیان جنس گرفته اند. 


.سم 


اما شارح معتزلی ابن ابی الحدید,نافیه بودن ما را نپذیرفته و می گوید زاگر 
چنین باشد این جمله در میان دو جملة مربوط به یکدیگر معترضه و بیگانه 
خواهد بود,و به این دلیل ما را, بش اه مت رو که میاه ای ی 
می شود هجرت به ارزش نخستین خود تا وقتی باقی است که خداوند نیاز 
به مردمی دارد که درءروی زمین دین وی را در دل نگه دارند و يا آن را 
آشکار سازند و سپس این معنا را با عبارتی دیگر چنین توجیه می کند 
که:یعنی تا هنگامی که عبادت مطلوب خداست و تکلیف , به آن از طرف وی 
برای ساکنان زمین باقی باشد,و این تعبیر تا حدودی شبیه معنای این 
تا تا نا 
نگه دار که زندگی برایم خیر باشد:و بر طبق این معناءواژة حاجه در بارة 
خداوند, استعاره از طلب عبادت به سبب تکلیف و اوامر صادره از ناحية وی 
می باشد,چنان که گویا به آن نیازمند می باشد.ولی حق آن است که می 
رها را تفه کرنت دی عم ال اصال دهاش اضر هیا ها 
۱ ۳/2 
و پرداختن به عبادت خداوند تشویق و ترغیب می کند ممکن است برخی 
سور سید مرا و خداوند رت بندگان ۳ تون 29۰ 
چ ی ار بر ههان مفام اول وهای ات مر خرن که 
برای 
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جستجوی دین حق مسافرت کند صدق می کند.یس شایسته است که مردم 
در طلب دین به سوی امامان حق,هجرت کنند اما باید دانست که این توجّه 
خداوند نسبت به هجرت کنندگان در راه حق به این دلیل نیست که خداوند 
نیازمند به کسانی از ساکنان زمین باشد که دین وی را در دل نهان دارند و 
یا آن را آشکار کنند,زیرا حق تعالی غنیخ مطلق است که هیچ گونه نیازی در 


وی نمی باشد . 


مساله بتعمر لا تفاسم امرم ‌فلیه. بو این عبا تیان شدم اشت. که 
کندءان است که امام را بشناسد و معرفت به حق او,داشته باشد زیرا| امام 
است که حافظ دین می باشد و منبعی است که باید از ان معارف الهی را 
جستجو کرد لذا فرمود: هیچ وقت نمی توان کسی را مهاجر خواند مر ان 
گاه که معرفت به حفانیت امام در روی زمین داشته باشد. 


ِ عرفها و اقرّ بها فهو مهاجر ,در معنای این عبارت دو احتمال وجود 
دار د. 


الف-پس از بیان مصداق مهاجرت, توضیح می دهد که معرفتی که شرط 


صدق کردن مهاجرت است ان معرفتی است که وی را وادار به رفتن به 
سوی امام سازد نه شناختی در سطح پایین. 


ب-احتمال دیگر اين که تنهاءشناختن امام و اقرار به حقانیت او,و گرفتن 
معارف از وی در صدق مهاجرت کافی است اگر چه به سوی او نرود., 
وروی را مشاهده نکند؛چنان که به مقتضای سخن پیامبر اکرم,ترک حرام 
خدا هجرت است زیرا چنان که گذشت فرمود:مهاجر کسی است که حرام 
ایا ت رک کیت 

و لا یصدق[یقع خ]اسم الاستضعاف علی من بلغته الحجّه ,در این عبارت نیز 
دو احتمال وجود دارد. 
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یکی این که کلمة. اخباز که. مضاف بودم خذافشنده و مضاف البه آن که 
الحجه می باشد باقی مانده است و معنای سخن حضرت چنین است: کسی 
که از وجود امام در زمان خود آگاهی و اطلاع دارد حکم استضعاف بر او,بار 


احتمال دوم آن که مراد از حجّت آخبار و روایاتی باشد که از طرف امام 
وجود امام. 


قران باشد: 


الف- «ّ الذین واه مْ المَلائَْة ظالهی آئفسهم قالوا فیم کم فالوا کنا 

فی الارْضٍ قالوا [ لَم تکُن أرْضْ رن ال واسقة فتهاجرٌوا فیها 
قأولیّک وا جوم ی ساءت قصیر|» (1)»پس مراد حضرت أن است که 
هر کس امام را بشناسد و احکام و دستور العملهای الهی را درست درک 
کند چنین شخصی هرگز مستضعف نیست اگر چه در وطن خود باشد و 
زحمت سفر به جانب امام را بر خود هموار نکند چنان که یاد شدگان در آيةٌ 
مد کهفر تهی تواتنت خود را مشتتضعی به.حسضات: آور کذ: 





بان بعد,پشت سر همین آیه است که می ِ «ال 1 مسر سعَفی من 
ال#جال و الّساء 5 0 لا تشتطیفون حبلَة و لا بَهَتدون سَییلا» قاولتک 
«عسی الَه آن یعفو عَنهْمُ» (2)بعنی آنان که ِ آیه زک شده آند,به 
اين دلیل مورد عفو 
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1- سوره نساء(4)آیه(96) [1]یعنی:کسانی که هنگام مرگ بر خویشتن 
ستمکار باشند فرشتگان از انان می پرسند,در چه کار بودید و چه می 
کردید ؟آنان پاسخ می دهند که ما در روی زمین مستضعف بودیم, فرشتگان 
کویتد آبا زمین خدا پهناور نبود که در آن به سفر پردازید؟اری ماوای ایشان 
جهنم است و بازگشت آنان به جایگاه بسیار بدي است. 

2- سوره نساء(4) آیه( 97 و 98) [2]یعنی آمگز. آن گروه از مردان و زنان و 
ی ۱۱ ای بر ایشان میسر نبود 


و راهی به نجات خود نمی یافتند. امید است که ایشان را خداوند مورد عفو 
خود قرار دهد. 


می باشند که ناتوان بودند و قدرت بر مسافرت و جلای وطن نداشتند اما 
کسانی که در زمان امام بودند,ان حضرت را شناختند و قول او را درک 
کردند مستضعف نیستند بلکه مهاجرند چرا که بر مردم زمان 
پیامبر مسافرت و ترک وطن برای صدق هجرت لازم و واجب بوداما بر 
انان که در دورانهای بعد بودند. مسافرت لازم نبود,بلکه کافی بود که امام 
را بشناسند و به دستور العملهای وی عمل کنند.اگر چه طی مسافتی نکنند. 


فسوی ان بان ان قی راو توش ی ی ای مس اه صراه ان 
سخن امام اشاره به اين است که هر کس دعوت امام را شنیده حجت بر 
وق تفام. استت و.اکر از مهاجرت: نه طرف. او کوناهی کند در حالتی. که 
قدرت داشته,در این عمل معذور نیست و نمی تواند خود را جزء آن مردان 
و زنان و فرزندان مستضعف به شمار اورد که عذرشان پذیرفته است بلکه 
مورد ملامت و مستحق کیفر الهی است مانند کسانی که بهانه تراشی می 
کنند و هنگام مرگ در پاسخ فرشتگان می گویند:ما در روی زمین 
مستضعف بودیم بنا بر اين,اين فرمایش حضرت, ویژه کسانی است که 
نیمتشه شوی اه خود را دارند نه ناتوانهایی که اهل استضعاف 
می باشند,ولی باید توجه داشت که این احتمال در صورتی درست درمی 
آید که اطلاق مهاجر بر انسان در کلام پیشین مشروط به معرفت امام با 
مشاهده و سفر به جانب او باشد زیر| اگر بدون آن مهاجرت صدق کند,در 
ترک ار و ملامتی نخواهد بود . 


مسأله ششم: ان امرنا صعب مستصعب , مقصود از واژه امر که امام آن 
را صعب و مستصعب شمردم است موقعیت کمالی ائمه اطهار و خاندان 
رسالت می باشد که برای دیگران فوق تصور است.و همین ویژگی است 
که باعث می شود از انان کوحات سرزند که دیگران عاجز و ناتوانند و از 
یت نت همان گونه که خود حضرت از آاينده تاریخ خبر 
داد چیزهایی که 
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بعدها مو به موبه وقوع پیوست و مانند قضاوتها و داستانهای شگفت 
انگیزی که از ان حضرت نقل شده است و تحقق این امور برای کسی 
میسر نمی شود جز پیامبران و جانشینان بر حق ایشان و نیز درک این مقام 
ویژه,از انديشة محدود انسانهای عادی خارج است و کسی نمی تواند آن را 
بپذیرد و تحمل کند مگر روحية انسانهایی که خداوند بةه سب ایمان,آن را 
آزمایش و امتجان فرموده باشد چنان که در قرآن فرموده است: «أولیک 
الدین امتح ال فلوم لُِْوی» (1)», یعنی دلهایی که به تکلیفهای شاق 
و گرفتاریهای فکری ر تقلی ارمافش فرموده و آها را آمادم ساخته است: ۶ 
سار ای و سا اس سس بان حداس نوم 
بردارند,روحیه هایی که با کمالات علمی و فضیلتهای اخلاقی نورانی شده و 
اف اولیای خدا احاهت یافته اند و کیفیت صدور معجزات و 
امور فوق العاده را از ایشان دریافته و به این دلیل آنچه می گویند از 
گذشته و آینده,انجام می دهند و یا دستور می دهند همه را بدون تردید می 
پدذیرند, بر خلاف برخی تاریک دلان از همراهان خود حضرت که گاهی از 
دستورهایش سرپیچی می کردند و خبرهایی که از فتنه ها و اشوبهای اینده 
می داد تکذیب می کردند که وقتی این مطلب را از انان شنید, فرمود:می 
گویند :؛علی دروغ می گوید,خدا مرگشان دهد.من به چه کسی,دروغ می 
بندم ؟آیا به خدا| دروع می بندم,و حال آن که من نخستین موّمن به او 
هستم یا به پیامبرش دروغ می بندم و حال آن که من اولین تصدیق کننده 
او.می باشم استان که.در کذشته داستا تسش را شرج کردیم باه تمام 
آنچه از آنان صادر می شود بدون دخل و 
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1- سوره حجرات (49) آیه (3) [1]یعنی:آنان کسانی هستند که خداوند 
دلهایشان را به سبب تقوا آزموده است. 

2- در خطبه 68 سخن به صورت خطاب به منافقان بیان شده است و حال 
ان که شارح در این جاأ به صورت غایب اورده است. (مترجم) 


تصرف می پذیرد و اسرار الهی را که برایش می گویند باعث شادمانی وی 
اسرار القی را دو آن جاق داده و از انتمال آنیه کساتی که آهلیین تینستند 
خودداری می کنند و آن چنان عاقل و خردمند و صبور و بردبارند که دیدن و 
شنیدن مطالب بسیار شگفت انگیز, کوچکترین تزلزلی در عقیدة آنان به 
وجود نمی آورد,تا اسرار الهی را ضایع یا انکار کنند بلکه اگر بتوانند حقیقت 
آن را درک ند اه درس نا اضاء مق ک مان ای هک 
واقعی آن فرو مانند باز هم به اعتقاد آنان لطمه ای نمی خورد بلکه بطور 
اجمال پاور دارند و حقیقت آن را هم به خداوند متعال واگذار می کنند و در 
جای دیگر نیز سخنی شبیه این سخنان از حضرت نقل شده است که ترجمة 
آن چنین است:قبیلة قریش به جستجوی سعادت بود اما به بدبختی و 
شقاوت دچار شد و به طلب نجات رفت ولی به هلاکت رسید واي به 
حالشان,مگر اينها قول خدای تعالی را تتد که من گرا بر لفوت 
مَنوا 8 مد در یلع 2 هم بایمان أْحَنا بهم م دریتَهم» (1)پس کم و چگونه می 
توان از در 9 ذدریة رسول خدا| به 7 دیگر رفت ؟خاندان نبوت که 
خدامند ساختمان. مجووی. آنان را بز عرار مام هاهای عالم. هستی 
برافر ات و آنان زا سرتترین خاندا نا قرار داه و بر تجام خلهه انشان را 
بر گزید.اما من, آگاه باشید که تمام ذریه پیامبر به منزله شاخه هایی هستند 
که من درخت آنهایم و نیز انان درخت پر از شاخ و برگند و من به منزلة تنة 
آن درخت می باشم.من و رسول خدا مانند دو نور هستیم,ما پیش از 
آفرینش بشر و حتی قبل از آفرینش گل آدم سایه هایی در زیر عرش الهی 
بودیم ما اشباح و مظاهری والامقام بودیم نه اجسامی در حال رشد‌همانا 
درک موقعیت ما امری است بسیار دشوار که 
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فرزندانشان هم در ایمان آوردن پیروشان شدند ما آن فرزندان را به آنها 


کسی به حقیقت آن,راه نیابد بجز فرشتة مقرب درگاه ربوبی و یا پیامبری 
عظیم الشأن و یابنده ای که خداوند دل وی را به ایمان آزموده باشد بنا بر 
اين موقعی که برای شما رازی از رازهای پنهانی گشوده»و یا امری از امور 
غیب آشکار _شد آن را به جان بپذیرید و اگر از درک حقیقت آن عاجز 
ماندتفریاد ا ان را انکا ز کقتسلکه علم ان وادبه خومداوند وا دار کنبه با 
به گمراهی دچار : تتفید زیراتها در ستافی؛ فرای دانید که مت انز سا 
بین آسمان و زمین گسترده تر است و در این قسمت از سخنان حضرت 
که از جای دیگر نقل شده است:و ای من احمد بمنزله الضوء من الضوء و 

مه هت ار ری 


اه ان اس الا که موس رالات سای ول 
اقتباس نور از نور می باشد.مثل شعلة چراغی که از چراغ بزرگتر و 
بالاترءروشن شود. 


در اصطلاح قرآن و نیز اهل معنا و اولیای خدا معمول است که نفوس پاک 
و علوم و معارف را به نور و روشنایی تشبیه می کنند به دلیل آن که مشبه 
و مشبه به,هر دو دارای صفا هستند و هادی و رهنما می باشند. 


ب-با بیان اين مطلب که آ حضرت با پیامبر و ذریه طاهرینش پیش از 
افرینش انسانها در زیر عرش آلهی سایه هایی به صورت اشباح غیر مادی 
بوده اند,به وجود انها در علم کلف الهی اشاره فرموده است., زیر| در برخی 
موارد از این علم کلی تعبیر به عرش الهی می شود و اين که از اين انوار 
پاک به سایه ها تعبیر کرده و استعاره آورده به اين اعتبار است که ایشان 
در آن عالم مرجع خلق و ملجا و پناهگاههای آنان بوده اند شرح این معنا به 
گونه ای روشنتر,در ضمن شرح خطبة اول کتاب بیان شده است . 


7 2 هفتم:بر سر مردم فریاد زد و فرمود:... سلونی قبل ان 
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تفقدونی...الارض و تمام دانشمندان اتفاق دارند بر اين که هیچ کس از 
یاران پیامبر(صلی الله علیه و اله)و دیگران از اهل علم و دانش غیر از 
علی (عليم السلام اعملذ سلوتی را مر.زبان کار کرد این امز زا این اعد 
ابر در کتاب استیعاب خود ذکر کرده است و مقصود از راههای انتمان. 5 که 
حضرت از راههای زمین به آنها آگاهتر است جهات راه یافتن به شناخت 
موقعیت اهل آسمانها و ساکنان ملاً اعلا در پیشگاه حضرت ربوبی و 
معرفت به مقامهای جانشینان خداوند و پیامبران او در منزلهای بهشتی 
آنان می باشد و نیز اشاره به آن است که روح پاک و نفس قدسی وی را 
از اتصال معنوی با ساکنان ملأً اعلی و ارواح مقدس؛ انبیا و اولیای الهی 
کسب فیض کرده و بر تمام مر کرات اسمانی و افلاک جهان و 
نیروهای گرداننده و ادارهم کننده ان احا کامل یافته و نیز امور غیبی و 
فتنه ها و وقایع آيندة روزگارهای بعد برایش آشکار و روشن می باشد,پس 
بق این یل ااهت و این امود مر اه ا ناشن فست: ه را هام 

زمین خواهد بود,و نظیر این فرمایش در خطبه های پیش نیز گذشت که 
فرمود: ...پیش از آن که مرا نيابید و از میان شما بروم,هر چه می خواهید 
از من بپرسید,پس به خدا سوگند که اگر حتی از گروهی سوّال کنید که صد 
نفر را به گمراهي می کشاند و صد نفر را هدایت می کند همانا از جلودار 
و سوق دهنده آن, شما را آگاه خواهم کرد (1),بعضی از شارحان 0 
اند:منظور از راههای آسمان,احکام شرعی و فتواهای فقهی است. یعنی 
آگاهی من به آنها که مسائلی الهی و آسمانی است خیلی بیشتر از اطلاع و 
آگاهیم از امور دنیا می باشد که مربوط به راههای زمینی می باشد,و نظیر 
این قول از امام وبری نقل شده است که می گوید:منظور حضرت از این 
سخن آن است که علمش نسبت به دین گسترده تر از آگاهی وی نسبت به 
دنیاست. 
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1- خطبه 90. 


و نان 0 ما که در ب ظالمانة نها بت 
را از زمین بردارد. کنایه از 1 است که و جامعه سرپرستی 3 
نخواهد ماند که در هنگام غلبة ظلم و ستم بنی امیه امور را مرتب سازد و 
من ایو ها ماوت بر 


تطاً فی خطامها ,این جمله را که به عنوان استعاره آورده, صفت ناقه ای 
است که مهارش رها شده و کسی آن را در دست ندارد و بدین جهت 
هنگام راه رفتن,بدون توجه,پا روی ریسمان مهار خود می گذارد به سر در 
می آید و هر کس را که سر راهش واقع شود لکدمال می سازد فتنه و 
فسادی که حضرت برای آینده به مردم خبر می دهد نیز موقعی که در میان 
خاهه رحس دهد همان نطم و نرق راب هو می رندور عالی که 
قائد و رهبری وجود ندارد تا امور مردم را منظم سازد 


و یذهب باحلام قومها ,به قول برخی از شارحان معنای این عبارت آن است 
که اين فتنه و آشوب,اهل زمان خود را آن چنان بهت زده و سرگردان می 
کند که هیچ گونه ارات رو نان برای آنان باقی نمی ماند,و روی عقلها و 
خردهای آنها را پوششی ضخیم فرا می گیرد و هیچ راهی برای نجات از اين 
سرگردانی و سلامت از این ناخوشی پیدا نمی کنند.احتمال دیگر در معنای 
انن. عبات ان است که این فتنه و فساد آن چنان مردم زمان خود را سبک 
مغز و بی خرد می سازد که با میل و رغبت به سوی ان می شتابند و هیچ 
فکر نمی کنند که این.فتنه است زیرا به آن خو. گرفته اند و غفلت و بی 
کر ار کف هل نان زا فرا کرنه اش وی اون ال است. 
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2 فان خطره فا ام جر عیه ااتتتلاه انس 


3 ۳ و ره 7 ۳ 3 ۳ هس 7 ۳ ِ ۰ ۳ 
أحْمَدُةْ شکرا لابعامه- و أسْتعیثْة علی وظایْف خقوقه- زیر الجند عظیم 
0 و ز هو و دض ۳ >- رو 
المجد و اشچ ان +مَحَمّدا ؟ عبدة و رسوله- دعا الی طاعته و قاهر اعداءه 

اس ۲ - ِ ی -1 تا تَ ِ 
جهّادا غّن ۳ 1 بیییه عَن دلک اجته 3 1 تکذییه- 5 أ یماس لاطفاء ورو- 
۷ ۳۹ ۲۱۸ | 9 ۳ 0 و مب -9 ۰ 4 #9و _ - 
کی کر و 
بادژوا المَوّت و عمرایه و امهذوا له قبل خلوله- و اعذوا له قبل نروله فان 
+ ]- ۳ ۳ س- ]- و زر 2 جج- 
الِعَاية القیامَة- و کفقی بدلک واعظا لِمَن عَقل و مغتبرا لِمَن جهل- و 

4 ات ط و ِ ۳ 5 ‌ نت ۳ نن ۰ 2 5 ‌ِ 1 ۳ 
بلوغ العابه تعلمون من ضیق ۱ رماس- و شدو الابلاس, و هو المطلع- 5 
۳ و ۲ 1 هِ ‌ 
روعاتِ الفرع و اختلاف الاصلاع- و استاي للاسماع ورظلمه اللخد- و خیفه 
الوعد عم الطریح و رَدّم الطّفیح- قاللة اللة عیاد الله- قانْ الذَئیا مَاصية 

أ فی قر عءت 
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الققام و أمورٍ مُسْتَِهٍ عظام- و تار هدید لها ال لَجبها- ساطع لها 
فتقنط زفیزها- فتایچ بسمیزقا تبید خفوذها. داک وقوذها مقوف 111 
وعیذها عم قراژها مظلمه افطاژها حامیو, فدوژها فظیعه اموژها- «5 
سبق الذین تقو رهم ال اجه ژمرآ» - قذ آمن اعدا و اطع العیَاب- 
و رحزخوا عن الثار و اطمَائث بهم الذارژٌ- و رَصوا المَنُوی و القرار- الذينِ 

تبث أعْمَالهمٌ فی الدثیا رَاكِیِة- و اعْلْهِمْ باكية و کان للم فی دُنیاهمْ تهار 
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بثنیه:او را منصرف می کند و باز می دارد معقل:پناهگاه ذروه:بلندی مهد 
ِ او فراشی گسترد,بستری آماده کرد ارماس:جمع رمس: قبر 
۱ از بالا به پایین قو وعب و 
ردم:بستن سر قبر شن کر مرو قرن:ریسمانی که شترها را با آن 
می بند ند. 


اشراطها: علامتهای قیامت ازفت:نزدیک شد افراطها:مقدمات آن,و از 


افراط الصبح که به معنای علامتهای نخستین بامداد است. 


رث:آفرینش غث:لاغر ضنک:تنگی کلب:شرارت,بدی لجب:صدا ساطع:بلند 
سعیر:زبانة(انش) و شعله آن 
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تأجج:شدت گرما وقود:جرقه زدن ذگاه:شعله ور شدن آن فضاعه 


زمر:گروهها,و مفردش زمره است. 


زحزحوا: :دور شدند اطمأئت :آرامش یافت مثوی:جایگاه مثاب:محل 
بازگشت مدنیون:جزا داده شدگان. 


«خدای را به عنوان سیاسگزاری از نعمتهایش می ستایم.و برای ادای 
حقوقش از او باری می طلیم زیرا که سپاه او با عزت و توانائیش با 
عظمت است,و گواهی می دهم به آن که محمد(صلی الله علیه و اله)بنده 
و فرستادهة اوست.مردم را به فرمانبرداری از دستورهایش فرا خواند و با 
جهاد,در راه دین آو,بر دشمنانش پیروز شد, فمتلتندی دشمنان به منظور 
تکذیب او,و کوشش و تلاش انان برای خاموش ساختن نور او وی را از 
دعوت و جهاد باز نداشت,پس به تقوای الهی چنگ بزنید,زیرا: 


تقوا را ریسمانی که دستگيرة آن محکم و پناهگاهی است که بلندی آن 
استوار می باشد و به سوی مرگ و سختيهایش بشتابید و پیش از آمدنش 
خود را آماده سازید زیرا قیامت پایان کار است و همین مرگ بس است که 
خردمتد را بنددهد و نادان و قغافل: را غبرت آموژد. 


پیش از فرا رسیدن قیامت نیز از اموری آگاه خواهید شد که عبارت است 
از تنگی قبرها و فراوانی حزن و اندوه و وحشت از جایگاهی که بر آن وارد 
می شوید و پیاپی رسیدن ترسها و به هم در رفتن استخوانهای دنده و کر 
شدن گوشها و تاریکی لحد و بیم بیم از عذاب موعود و اندوه پوشاندن قبر و 
ار رن 


پس ای بندگان خدا ابه او توجه کنید زیرا دنیا همه را به یکسو می کشاند و 
شما و رستاخیز به یک ریسمان بسته شده اید, و کر قیامت,نشانه های 
خود را آفرده.ه پزچمهاینش را نزدیک ساخته,و شما را بر سر راهش نگه 


داشته است, 
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و گویا زمین لرزه های خود را,جلو آورده و سینه هایش را پهن کرده است,و 
دنیا از اهل خود.دست کشیده و انان را از تحت حفظ خود بیرون ساخته 
است, پس تمام دنیا مانند یک روز گذشت و يا مثل یک ماه به سر رسید و 
تازة آن کهنه و فربه آن لاغر شد,در جایگاه تنگ و کارهای درهم و بزرگ,و 
در میان آتشی که ازارش شدید و اوازش بلند و زبانه اش 
افروخته, فریادش خشمناک و سوزندگی آن زبانه دار.که فرو نشستن 
ندارد,و هیزم آن پر شعله, , تهدید ان ترسناک, فعرش ناییداست اطرافش 
تاریک,دیگهای زا بسیار گرم و کیفرهای آن رسوا کننده می باشند, « سیق 
الذین اقَوّا رَْهْمْ الی الخته رُمرآ» (1),»اين گروه از عذاب ايمن و از 
سرزنشها رها ۱0 اند و بهخشت. بة سبب: ایشان ارامشن 
یافته و از 1۳ و قرارگاه خود شادمان می باشند اینها کسانی هستند که 
در دنیا کارهایشان نیک و چشمهایشان گریان بود.شبهایشان در دنیا به سبب 
توبه و استغفار,روز,و روزهایشان از ترس و بی توجهی به دنیارشب بود و 
از این رو خداوند بهشت را جایگاه و خوشی را پاداش آنان قرار داد,و آنها 
به بهشت و اهل آن و 2 
ثابت و برقرار همراه می باشند. 


سود می برد و تبهکارتان با تباه ساختن آن زیان می بیند,و با کردارهایتان 
بر تور ی هایتان پیشی گیرید, زیر| شما گروگان چیزی هسنید که پیش 
فرستاده اید و جزا داده می شوید به آنچه مقدم داشته اید و گویارمرگ 
شما را دریافته پس نه امکان بازگشت و نه گذشت از لغزش برایتان مانده 
است,از خدا می خواهیم که ماءو شما را به پیروی از خود و رسولش وادار 
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1- سوره زمر(39)آیة(73), [1]یعنی:و آنان که از تقوای الهی بر خوردار 
بودند گروه گروه به سوی بهشت سوق داده می شوند. 


وا راشای باتفا فا یه کار شاندآ رنه نب انکه که دامن قتما را 
مکلف نساخته است شتاب نکنید,زیرا هر کس از میان شما در بسترش از 
فما تال ان کح شرا مار وان با کش را شمه 
مرده و اجرش با خدا می باشد و شايستة پاداش کردار نیکی است که در 
انديشه داشته است, و همین نیت اورجای شمشیر کشیدنش را می کر دوه 
همانا هر امری را مذتی و سررسیدی می باشد .» 


احمده شکر | لانعامه :شکرا؛مصدر منصوب و مفعول مطلق برای فعل 
احمد می باشد, که از جنس خودش نیست اما به قرينة لانعامه به معنای 
شکر و سیاسگزاری می باشدامام بعد از اين بیان از خداوند خواسته است 
که وی را در ادای حقوق واجب و غیر واجب از قبیل نماز و بقية عبادتها که 
باید به عنوان شکر نعمتها انجام دهد کمک کند و البته این توفیق که باعث 
مواظبت بر انجام دادن اعمال و عبادات است, خود نعمتی است که 
استحقاق شکر و سیاس دارد, و باعث سعادت حقیقی برای آینده انسان 


است. 


قرو کته ی هشال کی خاش ود اتافت قطنم است و یه 
عطیم اعد سای غات کسن است رخا که.رارای این بو صنت 
استی نی تاه وا وا کم ماه پر هه ات 


و پس از حمد خدا,شهادت به رسالت پیامبر وی داده و به ذکر احوال وی 
که یذ پیدایش دین حق بوده پرداخته است تا آن که شنوندگان را , به اقتدا 
کردن به آن حضرت وادار سازد که به پیروی از او دیگران را دعوت به 
دیانت کنند و با دشمنان دین و کافران به ستیز برخیزند.و نصب جهادا به 
کهان خضور ‏ آسته که سای ال ادها عون سا برای ففل تاه 
عن دینه 
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متعلق به جهادا می باشد چون نزدیکتر است,و احتمال دیگر آن است که 
متعلق به قاهر باشد. 


لا یثنیه ,یعنی پیامبر اکرم چنان بود که اگر تمام مردم به تکذیب او می 
پرداختند و برای خاموش کردن نور پیامبریش زر می امد نمی توانستند 
وی را از دعوتش باز دارند,و از مبارزة با دشمنان دین منصرف سازند. 

([و ظ نور, استعاره از معنویاتی است که از طرف خداوند 5 و راهبر به 
سوی طریق الهی می باشد,و پس از آن که توجه اصحاب خود را به شکر و 
سپاس خداوند و گواهی دادن به رسالت و نیز صبر و استقامت پیامبر جلب 
فرمود ,در عبارت بعد به انان هشدار می دهد که تقوای الهی را پیشه 
سازند زیرا| که سرچشمة تمام کمالات و کارهای نیک تقوا می 
باشد: فاعتصموا بتقوی الیش به تقوا جنک رنه چیان که سار ,شها. با 
آشکار کردن دین خود و مواظبت تر آن: نقوا را بيشة خود ساخت,و از 
وا ی را سا 
نترسید,در حالی که تنها و بی پاور بود.پرهیز کا ر باشید که پرهی زکاری همانند 
ریسمانی است که جای دستگيرة آن محکم است,.هر کس تفر ان نی 
جوید,دشمن قادر نیست به او زیانی برساند,و نیز پناهگاهی ات محد ود 
به دیواره ای بلند که هر کس بدان پناه برد از هر گونه گزندی بدور خواهد 
ماند,در اين عبارت امام(علیه السلام)واژه های جبل و معقل را برای 
تقوا, استعاره اورده و شرح این گونه استعاره ها در خطبه های قبل بیان 
شده است ,و پس از بیان اهمیت تقوا.اصحاب خود را امر کرده است که 
به سوی مرگ و سختیهای آن بشتابند. یعنی آن چنان با انجام دادن اعمال 
خیر و عبادات,خود را آمادة پذیرش مورک و ناگواریهایش سازند که گویا در 
مسابقه ای شرکت دارند تا 0 پیش از فرا رسیدن 


مرگ آمادگی خویش را اعلان کنند که با رسیدن مرگ اقلگیر و دچار 
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فان الغایه القیامه ,در اين جمله,حضرت با پادآوری آخرین منزل, که قیامت 
است مردم را به باد هنگامهای ترس آفر آن میت آنداز دهع آین.خایت لا زمة 
و است چنان که امام(علیه السلام)فرموده است ۰ هن کس بمیرد 
رستاخیزش به پا شده استت »نبا بر ابر اهر به: آحادکی مرا مرگ,در 
حکم امر به آمادگی برای قیامت است,و به اين دلیل,پس از امر به آمادگی 
برای مرگ,این جمله را با حرف ان که مفید تاکید است آغاز فرموده است 
و این در حقیقت صفغرای قیاسی می باشد که کبرایش به این عبارت در 
و کس و واجب است خود را 
شا ان آماده کید 


و کفی بذلک ,یاد مرگ و سختیهایش و قیامت و هراسهایش خردمند را 
برای بازداشتن از گناه و روآوردن به کارهای نیک, کفایت می کند,این که 
امام(علیه السلام) این امر را ویژه خردمند قرار داده است به این دلیل 
استت که خظاماحر شرظی.طور کل مخضوضی: عافان ون گر دنتندان می 
باشد. 


و معتبرا لمن جهل ,یعنی محل عبرت و پند است برای غافلان, حقیقت امر 
آن است که عارض شدن مرگ بر این ساختمان بدن و متلاشی شدن چنین 
پیکری که به آنی اما سا اف شده پند دهندة بلیغی است 
که نفس ادمی را از پیروی خواسته های ماذی باز می دارد و وسيلة عبرتی 
است, که انسان می فهمد که پس از این وجود مادی و پشت سر این بدن 
خاکی, وجودی برتر و شریفتر از ان قرار دارد که هدف غایی ان می باشد 
و اگر غیر از اين بود نمی بایست این بنای مستحکم و استوار به تعطیل 
کشیده و متلاشی شود و بلکه این امر, کاری سفیهانه و بر خلاف حکمت 
می بود,همچنان که اگر 


ص:356 


1- من مات فقد قامت قیامته. 


انسان خانه ای را با کمال استحکام بسازد و با زینتهای ژنکاوتی: ان را 
بیاراید و پس از اتمام.آن را عمدا خراب کند, جامعه وعر را سفیه و نابخرد 
می خوانند مگر آن که غرض از ساختن استانه سب بکرم باشد که پس 
از تحصیل آن ,خرابی خانه امری خردمندانه خواهد بود, این جا نیز هدف از 
سانهان سای اسان ما تام ور هت که با مارم و 
کسب معارف نف دنت ی آب و پس از رسیدن به این مرحله, مقصود 
حاصل شده و جسم مادی عمرش به سر می رسد و مرگ وی را فرا می 
گیرد این جاست که از بین بردن بدن به وسیلة مرگ از جانب گردانندة 
جهان امری خردمندانه و حکمت امیز می باشد 


و قبل بلوغ الغایه ما تعملون .پیش از آمدن قیامت به چیزهایی آگاهی می 
یابید...اين جمله عطف بر جملهة«قبل نزوله»می باشد. 


من ضیق الارماس...الصفیح ,در این عبارت حضرت گرفتاریهایی را که پیش 
ویژگیهای مرگ و هراسهایش می باشد بدیهی است که خانة قبر نسبت به 
منزلهای دنیا تنگ و تاریک است و هنگام رفتن از دنیا,دوری احباب و 
مشاهده سختیهایی که انتظارش را نمی کشید باعث شدت اندوه و حزن 
وی می باشد آن چنان ترس و اضطراب او را فرا می گیرد که عقل از 
سرش می رود.از این رو‌در روایت آمده است :خدابا از هول مطلع به نو 
پناه می برم. 


توا تفر مرا او وهای اساسا اعار کیت آن 
می باشد, و مراد همه افراد حقیقت ان است. 


و اختلاف الاضلاع ,جابجا شدن دنده ها کنایه از فشار قبر است زرا به این 
وسیله دنده ها در همدیگر فرو می رود.مراد از استکای اسماع از بین 
رفتن قوه شنوایی از شدت صداهای وحشتزا و يا بی حس شدن ان به 
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و خیفه الوعد ,هر گاه خیر و شر,هر دو,در کلام ذکر شوند واژهُ وعد به کار 
می رود چنان که گفته اند:«و لا تعدانی, الخیر و الشر مقبل (1)»اما اگر با 
هم ذکر نشوند,در مورد خیر.عده و وعد.و در مورد شرایعاد و وعید را به 
کار می برند در عبارت خیفه الوعد که امام(علیه السلام)به کار برده اند 
مانند قرینه ای بر وجود شرّ می باشد که وعد برای آن به کار رفته است و 
منظور از عبارت عم الضریح ,اندوه فراوانی است که برای انسان از 
۳ 
امور ترس آوری که امام (علیه السلام) بیان فرموده است بت که حضرت 
از این امور بیمناک و ترس اور یاد نموده به این سبب است که هدف پند و 
اندرز,و ترس و تحزیف استو به همین منظور مطلب را با ترس از خدا 
تأکید کرده و بیان فرموده است علت این که باید از آینده نگران باشید اين 
است که گذشت دنیا به یک روال است.پس همچنان که خداوند گذشتگان و 
آثار آنها را نه ها کت را توریسبت: به تسا تبر هم رفتار.را خوافد داتت 
بقر و اش هی کت و ار دا تا وی 


و انتم و الساعه فی قرن .این جمله کنایه از نزدیک بودن قیامت و اخرین 
منزل می باشد که کویا این مردم با قیامت در یک عصر و زمان هستند. 

و کأنها قد جاءت باشراطها ,«سرعت فرا رسیدن رستاخیز را به امری تشبیه 
کرده است که آمده و حضور یافته است,و اين تشبیه را با کلمة قد تاکید 
فرمفده که کف این ادن خفن سافته استه غلاتهای قیافت ار قیل 
ظهور دجال و دابه 
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1- به من وعده خوبی ندهید و حال آن که نشب زو آوزنده است. 


الارض (1)و ظهور حضرت مهدی(علیه السلام)و عیسی و جز اینها می 
باشند,به همین معناست جمله های بعد که می فرماید:و پرچمهایش را بر 
افراشته, و شما را سر راه خود متوقف ساخته, تا جایی که می فرماید:. 

ره رد نی ناه نا وا ان سا 
پرسش و سوال بر روی صراط نگه داشته و هم اکنون اين امر تحقق یافته 


۱ ت‌. 


و کائها قد آشرفت بزلازلها ,گویا هم اکنون زمین لرزه های قیامت بر شما 
وارد شده است,و در جملة بعد رستاخیز و هجوم هول و هراسهای طاقت 
فرسایش را به شتری تشبیه فرموده است که سینة خود را پهن کرده و بر 
روی آنها خوابیده است,و چون هول و هراس قیامت گوناگون و متعدد است 
لذا مشبه به را به صورت جمع کلاکل :سینه ها,ذکر کرده است.و چون از 
باشد,داخل در تشبیه خواهند بود, گویا دنیا ساکنان خود را فانی ساخته و 
شما از تحت حفاظت آن بیرون شده اید ,بالاخره دنیای حاضر موجود به 
دلیل زودگذر بودتنش چنان فرض شده است که گوبا پایان یافته و با اهلش 
قطع رابطه کرده و آنان را به فناء؛ , سپرده است,و نیز آنان را به مادری 
قشلبیه کروة اشست که فرزند خود را نکهداری‌سی کندتا هنامی که از تحت 
حضانت او بیرون اید,در معنای دوءواژهة سمین و غث ,دو احتمال وجود دارد 
که یکی همان معنای حقیقی و لغوی ان که عبارت از فربهی و لاغری است 
که بالاخره در دنیا هر چاقی سرانجام لاغر می شود احتمال دوم ان است 
که کنایه از لذتهای فراوان و خوشیهای دنیاست که با مرگ دگرگون 
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1- دابه الارض:از علامتهای قیامت و یا نخستین علامت است که کوه صفا 
۱ و ۳ 
برآید که با وی عصای موسی و خاتم سلیمان باشد و آن امیر 
الموّمنین(علیه السلام)است و مومنان را به عصا زند و بر روی آنها 
بنویسد:مذا موّمن و در روی کافران مهر کند و بنویسد که هذا کافر. فرهنگ 
سعید نفیسی حرف دال.(مترجم) 


شده و از بین می رود. 


فی موقف ,این کلمه متعلق به فعل صار می باشد.و منظور از ان.موقف 
قیامت است. این بدیهی اتوت که آنچه در دنیاءجدید و فربه, به حساب می 
ایرد روز قیامت کهنه ۵ ار و با زج بی اعتبار می تارتین توقفگاه 
قیامت,با به آن دلیل است که ازدحام جمعیت در آن روز بسیار است و با 
به خاطر آن است که توقف در آن جا به سبب طولانی بودن آن خسته 
کننده است,علاوه بر آن که ستمکاران هر آن خود را در خطر ورود بسیاری 
از ناگواریها می بینند, و مراد از امور مشتبة بزرگ حالات وحشتزای قیامت 
است که انسان برای پید | کردن راه فرار از آن سرگردان است و نمی 
داند چگونه خود را نجات دهد و بدیهی است که حرارت آنتشن ان جهان 
تیار خردنای. است: قران کریم در بارة صداهای وحشتناک و شعله های 
سوزان و فریادهای خشمناک آن بیش از آنچه حضرت تا ی 0 
بزموده بویت کرده است, «]ذ| افو فیها سَمعوا لها شهیقاً و هی , تور 
د مر مگ الْعَبْظ» (1)»و در جای دیگر می فرماید: «سَمعوا لها تقیّطاً و 
0 (2)»وازة تفیظ که به معنای خشم و برای آتنشن استعاره 7[ 
شده,به این دلیل است که با آن حرکتهای قوی و شدیدش,خشمگین و 
عصبانی به نظر می آید,و يا به اين منظور است که حرکتهای شدید آن 
باعت آزاز و ایجاد غیظ و خشم مین شود.: 


ار ده یل نت 


الفتجفن اسش‌ ده خاربی استه سین ار آسانی هه عایی نمی برد 
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1- سوره ملک(67) آی(6) [ 1 آیعنی: هر گاه دوزخیان در آن افکنده شوند 
صدای هولناکی از ان بشنوند و آن چنان جوشش و فوران دارد که نزدیک 
است از خشم تکه تکه شود ۱ 

2 سوره فرقان(25)قسمتی از ای(11) [2]یعنی:...خروش و فریاد 
خشمناک دوزج را از دور می شنوند. 


ب.-یا به این دلیل است که عمقش زیاد است و هیچ کس از قعر آن آگاهی 


کلمة حامیه که به معنای داغ است, استعاره.و لفظ قدور که به معنای 
دیکهاست به عنوان ترشیح برای ان اورده شده است (1),و معلوم است 
که تمام این حالات سخت و نفرت آور می باشد و امام(علیه السلام)اين 
امور را به این منظور بیان فرموده است که آدمي را از گناهانی که سبب 
آتتشن دوزج با این خصوصیات می شود,باز دارد,و آن گناهان عبارت از ترک 
تقوا و پیروی هواهای نفسانی است ,و پس از بیان اين ویژ گیهاء به ذکر أیةٌ 
قرآن که در بارة پرهیز کاران است پرداخته که گروه گروه داخل بهشت می 
شوند,و برای تشویق و وادار ساختن شنوندگان به تقوا و پرهیزگاری,لوازم 
آن را خاطر نشان ساخته است که اهل تقوا در روز قیامت.از عذاب و کیفر 
و سرزنش و ملامت در امان و از حرارت آتش دوراند. بهشت برایشان 
منزل آرام بخش است و خشنودند از اين که چنین مکانی جایگاه آنان می 
باشد؛و به دنبال آن , به ذکر صفات پرهی زکاران پرداخته تا آنان که 
آن راه را برگزینند آگاه شوند لذا می فرماید:آنان کسانی هستند که در دنیا 
کارهایشان از خودنمایی و ریا که شرک پنهانی است,پاک و چشمهایشان از 
عظمت الهی و ترس کیفر و دوری از رحمت او گریان بود ,و شبها در دنیا 
دام آها به مره این رکه مهممینتوا آن. را به ضاب‌شایان تشن 
دادند, بلکه پیوستته در حالت خشوع به سر می بردند,و هر دم از پیشگاه 
حق تعالی برای گناهان خود طلب آمرزش می کردند و هر لحظه با حرکت 
و جنب و جوش عبادت شب زنده دار بودند,و بر عکس,روزها بر آنان 
همانند شب 
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اش اصطا سات شسط پم عم ات اس کوورکه‌ارل ره ی 
و در پاورقی ص‌ 1 این قسمت نیز بیان شده است. 


طریق که بطور معمول شب,هنگام تنها زیستن و کناره گیری از جامعه می 
باشد,ایشان نیز روزهای روشن را مانند شبهای تاریک از خلق کناره گیری 
کرده و به تنهایی و اضطراب به سر می بردند.و پیوسته نگران آینده و 
آخرت نامعلوم خود بودند.در نسخه ای که به خط سید رضی دیده ام به 
جای کان ان آمده که تشبیه صریح می باشد . 


فجعل اللّه. .. گویا امام(علیه السلام)در این عبارت می خواهد بفرماید که 
وقتی اهل تقوا به دلیل اتصاف به این ویژگیها, آماده فضایل و کمالات شدند 
و شایستگی رضایت و خشنودی خداوند را پیدا کردند.حق تعالی بهشت را 
جایگاه آنان قرار داده و تادانتهای یی ار تما ری بایان ود وا یدای 
ایشان آمادهساختفیی انان "سر وان تین پاداشی‌فی با شند. 


فی ملک...قائم ,در قدرتی همیشگی و نعمتی پا بر جا,و این عبارت تفسیر 
اه ادا یره کیان ی اند مس اسان این آممفوبا سان ی ان 
فایده های تقوا که رستگاری پرهیزکاران و انجام دادن اعمال نیک می 
باشد, سفارش به این موضوع را و کد فرموده است, منظور از واژه 
مبطلون آنانی هستند که از حق دور و از دایرة اهل تقوا بیرون می باشند و 
چون از اين ویژگی دورند گرفتار خسران و زیان خواهند بود. 


و بادروا آجالکم بأعمالکم ,با انجام دادن عبادات و کارهای خیر,به پیشواز 
مرگ روید.خودتان زا امادق فرا رسندن مرگ سازید که مبادا غافلگیر شوید 
و پیش از اما کی شما اجلتان فرا| رسد زیر | در آن موقع برای فراهم 
ساختن زاد و توشة سفر آخرت فرصت نخواهید داشت. 

اک دیا و کنایه ای تفس اسافای کاهتای تشه که 
به تست کناهان‌,در قید برفتار فده وبا انجام دادن اعمالتنیی ان فید و ند 
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ازاد می شوند همان طور که رهن معمولی,در گرو قرض گرفتار می شود 
و با ادای ان قرض,از گرو ازاد می شود.لفظ جزا که در حقیقت به معنای 
پاداش و نتیجة عمل خیر است در این عبارات,به عنوان مجاز از باب اطلاق 
شیئی بر ضد خود بر کیفر اطلاق شده است که نتیجة گناه و عمل شر می 
باشد, خلاصه امام (علیه السلام)در این عبارات مردم را هشدار داده است 
که با معاصی و گناهان گذشته نفسهای خود را در قید و بند گرفتار ساخته 
اند و باید هر چه زودتر با انجام دادن کارهای نیک آن را از گروه معاصی و 
قید و بند آزاد سازند و گرنه به عقوبت و کیفر آن دچار خواهند شد . 


و کأآن قد نزل ,کلمة کآن مخقف کاَنْ از حروف مشبهة به فعل است و قید 
تشنببه.فت: اش امن ضمیرشان ویر آن هم حفله فد رل است و 
مقصود همانند ساختن حالت حاضر مردم به موقعی است که عامل ترس 
یعنی مرگ بر آنها فرود آمده که در این صورت فرصت از دست رفته و 
ی ۳ ۱۳1 


امام پس از این بیانات دعا کرده و از خدا خواسته است که او و یارانش را 
پر تایه و تفاس و اه اراس و هار 
صرق طرر اه راو هل سا میا نو 
باشد ,و به دنبال پند و اندرزها و بر حذر داشتن یاران خود از گناه و پس از 
دعا برای آنها آنان را متوجه می فرماید که پس از حیات خودش تا زمانی 
که رهبر حقی قیام نکرده باشد در خانه بنشینند و در مقابل ستمکاران و 
مخالفان به جهاد برنخیزند و قیام به شمشیر جایز نیست مگر با اذن امام 
وقت: 


و لا تحرکوا بایدیکم و سیوفکم فی هوی السنتکم ,به دنبال فحشها و 
ناسزاها که از خواهشهای زبانهایتان بر می خیزد,دستها و شمشیرهایتان 1 
به حرکت در نیاورید و دست به جنگ و ستیز نزنید و بر طبق خواسته های 
نفسانی 
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شما به سوی ان شتاب نکنید.باء در بایدیکم زایده می باشد احتمال دارد 
مفعول تحر کوا,شیتا بوده که حذف شده است . 


تاه ما سم ون که مان ایا ایا 
بعد از جنگ و شمشیر کشیدن نهی فرموده و به آنان دستور می دهد که در 
یه بنشیننداین مطلب باعث ملالت خاطر آنان شده و خود را از ثواب 
جنگ و شهادت محروم می بینند.,حضرت به منظور رفع حیرت 1 افسردگی 
آنها ایشان را آگاه می کند که چنین نیست بلکه هر کس با اعتقاد به 
حقانیت خداوند و رسالت پیامبر و خاندان پاکش بمیرد,اگر چه ی بستر و 
در میان خانه اش هم باشد همدرجه با شهیدان خواهد بود و به ات 
صبری که در این راه تحمل کرده و خون دلی که از دست دشمنان حق 
خورده و عبادتهایی که انجام داده پاداش عظیم از خدای خود دریافت خواهد 
کرد و نیت صادقانة او که منتظر است هر گاه امام بر حق قیام کند همراه 
او باشد و به یاربش برخیزد,باعث اجر و پاداشی برای او می شود که به 
یاری امام خود برخاسته و در رکاب او برای خدا| شمشیر کشیده است. 


فان لکل شیثی مده و اجلا ,باید صبر کرد و پیش از فرا رسیدن وقت نباید 
دست به شمشیر زد و قیام کرد زیرا هر کاری وقتی مخصوص به خود 
دارد.یک روز حکومت باطل سرکار می آید و چند صباحی به خودنمایی می 
پردازد و موقعی دیگر دولت حق برقرار می شود و برای قیام و مبارزة 
مسلحانه در برابر دشمنان دین هم شرایطی است که باید رعایت شود این 
بود مطالبی که از این سخنان درر بار مولی(علیه السلام)به ذهن این جانب 
رسیهای یه ا رسای ها حصوتمی انا انا این 
ای از که ی ار 
استااه ش سا ال تیاس اطا تما ح ار مرها 
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متأَحٌ سعیرها...فظیعه امورها و همچنین از هول المطلع...و ردم الصفیح , 
خلاصه این که با استفاده از متن سخنان امام کلمات خود را زینت داده و 
ارزش لفظی و معنوی سخنان خود را بالا برده است.توفیق و محفوظ 
ماندن از لغزش با خداست. 
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از خطیه فا ارم سر عیه لته امه 
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فاشی:فراوان و همه جا گیر جدٌ:در اين مورد به معنای عظمت و بزرگواری 
است چنان که انس بن مالک می گوید:کان احدنا اذا قرء البقره و آل 
عمران,جدٌفینا(هر یک از ما,رچنان بود که هر گاه سورة بقره و آل عمران را 
می خواند. عظمتی در میان ما پیدا می کرد) توام:جمع توأم:چند فرزند که 
در یک زمان در شکم مادر باشند,خلیل نحوی می گوید: 


اصل این کلمه وو۶م بر وزن فوعل بوده, و او اول تبدیل به پاء شده است 


آلاعتعمها عفر دش آلن. به کته همزه و کاهن فکسور بل الی ,رفح 


الا مها مفروش الق یه فتم ففزه و کاهن مکسور فنل. آلی حرف جه 


ضرب:سیر و گردش غمره:سختی و نیز غبار نادانی که عقل آدمی را فرا 
می گیرد. 


حین: هلا کت رین : مهر شدن و چیرگی کناه, تا جایی که روی درک و بصیرت 
انسان پوشیده شود. 


فا اقیماتدهی کوستم فضا اسف ایا یر کوو را او رن ناه 


اهطع:شتاب کرد واکظ علی کذا:آن را مواظبت کرد و به آن تداوم بخشید 
مواکظه:ادامه دادن به امری 
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کظوا: همراهی کنید یعنی نزن ان مداومت داشته باشید. 


شعار:لباس زیرین که به تن چسبیده است به معنای علامت نیز به کار می 
رود رحجض: شستن نزاه:جمع نازه, کسی که دوری می کند از انچه سیب 
بد گویی می شود. 


ولأه:جمع واله:کسی که از بسیاری سرور, حیران و سرگردان است. 
شیم:نگاه کردن به برق و انتظار کشیدن اين که ابر آن در کجا می بارد. 
ناعق:صیحه زننده اعلاق:جمع علق, شیثی پر ارزش. 

پا ی ما ون 


مال محروب:مالی که تمامش گرفته شده باشد متصذیه:خودنمایی کننده 
عنون:بسیار اعتراض کننده و نیز حیوانی که در راه رفتن از دیگران جلو می 
افتد. 


جموح:حیوان چموش که صاحبش نمی تواند بر او چیره شود. 


مائنه:دروغگو کنود : ناسیاس عنود:حیوانی که از جاذه و چراگاه و علفزار 
ی ور سب تست رو گرداننده و 


حرب: گرفتن و تصرف کردن مال سلب:آنچه از زره و جز آن,که در جنگ به 
غنیمت گرفته می شود. 


معنای جان کندن و روح از بدن بیرون امدن است. 


شعاقل خضای‌ها فباهگاهها ی اف 


ها ان عم سا و اف بش سای را رها تحت روت 


معقور:مجروح مجزور:قطع شده شلو:تکه ای از گوشت پس از سر بریدن 
حیوان اشلاء الانسان:اعضای او که پس از پوسیدن بدن از هم جدا می 
شود. 

مسفوح:ریخته شده غیله:گرفتن ناگهانی مناص:مصدر میمی ناص نیوص 
نوصا به معنای فرار کردن و پریدن می باشد. 
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لات:حرف سلب است,اخفش می گوید علمای نحو این کلمه را مانند لیس 
دانسته و اسمش را در تقدیر گرفته اند و اين کلمه هر وقت با کلمة حین 
به کار می رود,ولی گاهی هم حذف می شود.مثل قول مازن بن 
مالک:«حنت و لات حنت (1)»که کلمة حین حذف شده و بعضی این عبارت 
را و لات حین مناص,خوانده و خبر آن را مقدر گرفته اند اما ابو عبیده می 
گوید اصل این کلمه لاء بوده و حرف تاءبر سر حین افزوده شده,گر چه در 
این جات جدا| نوشته شده است.,چنانکه ابو و جره گفته است :«العاطفون 
تحین ما من عاطف (2)» مورزج معتقد است که ت در لات حرف زیادی 
است چنان که در ثمّت و ربت افزوده شده است. 


تا له معتای:حال و فان و آفرسه یز سای فلتمی آید: 
ترجمه 


«حمد خدای را که ستایشسش آشکار و لشکرش غالب و نار کتننن برتر 
است,او را بر نعمتهای پی در بی و بخششهای بزرگش می ستایم,خداوندی 
که چون بردباریش زیاد است عفو می کند 9 تمام داوریهای خود عدل و 
داد را رعایت می فرماید و به آینده و گذشته آگاه است,با دانش و آگاهی 
خود.ایجاد کنندة آفریده ها و با امر و فرمان خود خلق کنندة آنان می 
باشد,در حالی که نه پیروی از کسی کرده و نه اموزشی يافته و نه بهره 
مند از نمونهةٌ صنعت کار دانا و دور اندیشی بوده.نه به خطا و اشتباهی 
برخورده و نه از حضور جماعتی استفاده کرده است و شهادت می دهم که 
محمد(صلی الله علیه و آله)بندة او و فرستادة وی می باشد, او را 
برانگیخت.در حالی که مردم در گمراهی به سر می ««ِ« 
غوطه ور بودند.مهارهای هلاکت آنان را می کشید و قفلهای شک 
گمراهی بر دلهای آنها,نهاده شده بود. 


ای بندگان خدا,شما را به تقوای الهی سفارش می کنم, که حقی از 
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1- نزدیک شدی و حال آن که هنگام نزدیک شدن نیست. 
2- مهربانی می کنند هنگامی که مهربانی کننده ای نیست. 


خداوند بر شما و ثابت کنندة حقی از شما بر وی می باشد,و شما را 
سفارش می کنم که از تقوا برای خدا و از خدا برای تقوا کمک بگیرید,زیرا 
تقوا ,امروز پناهگاه و سیر و فردا,راه به سوی بهشت است,راهش روشن: و 
رونده اش سود برنده و امانت دارش حافظ و نگه دار می باشد و پیوسته 


خود را بر مردم زمانهای گذشته 0 داده و جلوه گری می 
کند زیرا همة آنان فر دا به آن نیازمند می باشند فردایی که خداوند باز 
گرداند آنچه پدید آورده 9 آنچه را که بخشیده و پرسش فرماید از 
آنچه عطا فرموده است, چه قدر اندکند آنان که تقوا را پذیرفته و براستی 
آن را مورد عمل قرار داده اند,اری آنان, به عدد بسیار کمند چنان که 
خداوند در وصف آنها فرموده است «و قلیل من عبادی الکو (1)»پس 
گوشهایتان را به سوی آن متوجه سازید و در مواظبت کردن آن بکوشید و 
آن را جانشین هر چه گذشته است قرار دهید و در عوض هر چه مخالف 

حق است آن را انتخاب کنید,با داشتن تقوا خوابتان را به بیداری مبدذل 
وا را ان سرت بای وم 
و گناهانتان را با آن بشویید و بیماریهایتان را با آن درمان سازید و با آن 
ار ی و 
کست: که ان را پیروی می کند از شما عبرت بگیرد, بهوش باشید تقوا را 
حفظ کنید و خود را به سبب ان نیز مواظبت کنید,و از دنیا دوری کنید و به 
اخرت مشتاق و شیفته باشید ان را که تقوا ماية بلندی مقامش شده.پست 
و بی مقدار ندانید و کسی را که دنیا بلندش ساخته بلند مقام ندانید, به ابر 
درخشندة دنیا چشم ندوزید و به گویندة آن گوش فرا ندهید و فریاد زننده 
آن را پاسخ مگویید, و با درخشندگی آن روشنایی مجویید, به کالاهای نفیس 
آن فریفته نشوید چرا که برق آن نف:بازان و گفتار آن دروغ و دارائيهایش 
غارت شده و کالاهای آن ربوده شده است. 


بهوش باشید که دنیا همچون زن بدکاره ای است که خود را نشان داده و 
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1- سوره سبآ(34)قسمتی از آیه(13). [1]یعنی:بندگان بسیار سیاسگزار 


روی بگرداند و مانند اسب سرکشی است که هنگام حرکت بایستد و 
فرمان نبرد و دروغگوی بسیار خیانتکار و ستیزه گر ناسپاسگزار می باشد, و 

از راه راست و جایگاه نعمت منحرف 0 
در اضطراب است. شاأن آن زوال و فنا و قدمهایش بی ثبات و متزلزل می 
باشد, عزتش خواری و کوشش وی مسخره و بلندی آنْ پستی است:دنیا 
خانة ستاندن و ربودن و غارت و هلاکت می باشد ساکنانش در حال جان 
کندن و ملحق شدن به رفتگان 9 جدایی از بازماندگان به سر می 
برند,راههای دنیا سرگردان کننده و گریز گاههایش توانفرسا و جستجوها در 
آن نومید کننده و یأس آور می باشد,به این دلیل است که پناهگاههای دنیا 
اهلش را به خود واگذاشته,و استراحتگاهای آن ایشان را دور افکنده و 
سرخ مها در مق ان ۳ کرده است و در نتیجه برخی از آنان که 
نجات یافته اند, مجروح و بعضی چون گوشت پاره پاره و یا ۰ بریده و 
خون ریخته شده می باشند و عده ای از روی ندامت و پ پشیمانی دستهای 
خود را به دندان می گزند,و يا از روی حسرت دستهای خود ۶ بر هم می 
زنند, و از پریشانی و اندوه مرفقهای خود را در زیر چانه گرفته و بر عقيدة 
فاسد اشک می بارنر و از تصمیم و اراد خویش در حال بازگشتن می 
باشد و حال آن که هنگام چاره اندیشی گذشته و مرگ آن چنان ناگهان رو 
آورده که هیچ گونه فرصتی باقی نمانده است, آری چه زود فرصت گذشت 
و گاه چاره سپری شد, آنچه فوت شد, سرانجام از دست رفت؛ و آنچه 
گذشت دیگر گذشت و دنیا به حال خود و طبق میل خود به پایان رسید(پس 
بر حال آنها به آسمان و زمین گریست و نه آنان مهلت داده شدند ).» 


در اين خطبة شریف حضرت خدا را : به صفتهایی ستوده که ويرة ذات باری 


1-خداوند متعال ذاتی است که حمد و ثنای وی در تمام زمینه های او 
آاشکان و پتداست: زیر موقعی که صحنهة وجود پر پر از نعمتهای آشکار 
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او باشد هر یک از آنها با زبان حال یا مقال,حکایت از ستایش ذات وی نیز 
دارد چنان که قرآن مجید از اين موضوع پرده بر می دارد: «و ل الْحَقَدٌ فی 
السماوات الأَض و عَشبا و حيین تظهرون» 1 2- -صفت دوم آن که 
لشکرش پیروز است,لشکریان خدا| ,فرشتگان و ياري کنندگان دین او از 
سپاکنان زمین می باشند,چتان که مي فرماید: «و له خُنودٌ السَّماواتِ و 
لضٍ» (2)»و نیز می فرماید: «و له یود لَْ تروها» (3)»و پیروزی 
لشکریان خداوند امری _ است بسیار آشکار چنان ک در قرآن بدین امر 
اشاره مي فرماید: «و ان جَندّنا لَهْمْ الغالبُون» (4)»و نیز می فرماید: «قاِنَ 
جات الله هُمْ الْفالیون» (5)»امام(علیه السلام)با بیان این ویژگی 
شنوندگان را تشویق کرده است که بکوشند تا خود را جزء لشکریان پیروز 
خداوند قرار دهند و در این راه ثابت قدم باشند. 


3-سومین ویژگی خداوند آن است که مقام عظمت الهی بسیار بالاست. 
خداوند در قرآن نیز می فرماید: «و ال تعالی جَةٌ ربنا ما ایَحَدّ صاحبةّ چ لا 
وَلد» 1 (6)»با توجه به ویژگی قبل که پیروزی لشکر الهی است ممکن 
است شبهه ای به وجود آید که شاید خداوند نیاز به چنین لشکری دارد از 
این رو این خصوصیت ذکر شده است. که. شان و مَقام پروردگار بالاتر از 
این امور.می باشد و سپس به امری اشاره می فرماید که در حقیقت علت 
و سبب وجوب حمد و ثنای الهی 
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1- سوره با [1]یعنی: و ستایش در آسمانها و زمين و هنگام 
شب و هنگام ظهر مخصوص اوست. 

2- سوره فتح(48) آیه (6), , بعلی :"برای خدا| لشکرهایی در آسمانها و زمین 
می باشد. 

3- سوره توبه (9) قسمتی از آیه(39)؛ [2 آیعنی: 9۰ او را ؛ به لشکرهایی که 
شما آنان را ندیده اید مدد فرمود. 

4- سوره صافات(37)آیه(172), [3]یعنی:بدرستی که ارتش ما بطور حتم 
پیروز است. ۱ 

5- سوره مائده(5)قسمتی از ایه(55ظ), [4]یعنی:بدرستی که حزب خداوند 
غالب است. 

6- سوره جن(72) آیه(3), [ 5 آیعنی:همانا بسیار بلند مرتبه است شأن و 
اقتدار پروردگار ما و هرگز فرزند و همسری نگرفته است. 


بر بنده اش می باشد و آن عبارت از نعمتهای ظاهری و معنوی است که 
وم رخا وم است اعی وی ار یت 


4چهارم از ویژگیهای حق تعالی عظمت حلم اوست که سبب عفو و 
بخشش عظیم وی شده است.حلم در انسان صفتی است فرع بر شجاعت 
و ان خصوصیتی است که انسان با وجود ان در مقابل ناملایمات مقاوم و 
استوار می ماند,و حلم در خداوند عبارت از آن است که از گناه بندگان و 
مخالفت آنان در برا, بر اوامر و نواهیش, برای وی انفعالی دست نمی دهد و 
را و ۱۲۲ ۱۳ ۳۲ ۱ 
نیست و هر وقت می تواند هر کاری را انجام دهد.فرق میان حق تعالی و 
انسان در این صفت (حلم)آن است که عدم انفعال در خدا| عدم مطلق 
است اما در بنده خدا| ,عدم چیزی است که از شاأنش تاثر و انفعال می 
باشد و به این دلیل حلم در خداوند کاملتر و گسترده تر از حلم با 
است و چون لازمة صفت حلم,عفو و گذشت کردن از گناهان و صرف نظر 
از انها می باشد,بدین جهت مهلت دادن خداوند بنده و شتاب نکردن در 
کیفر گناهان را عفو نامیده است و از این رو به دنبال توصیف خداوند به 
صفت بزرگ حلم,عفو, و گذشت را ذکر کرده و عطف با حرف فانیز دلیل بر 
آن است که با وجود صفت حلم,که ملزوم است لازمة آن که عفو از گناهان 
است بی درنگ تحقق می يابد. 


5- و عدل فی کل ما قضی ,خداوند در تمام و قضاوتها و جزئیات آفزیتش 
خود عدالت و میانه روی را رعایت فرموده است زیرا عدل عبارت است از 
ميانه روی در کارها و گفتارها و دوری از افراط و تفریط است و آنچه را 
هک و ای اساشووص تا ام وم نها اش اون سا آنسام 


ندادن 
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بدهد,تمام آن بر طبق حکمت و نظام احسن می باشد,چون در جای خودش 
که از علم الهی بحث کردیم توضیح داده ایم که گفتار و کردار خدا درست 
میانگین, و حد وسط افراط و تفریط است که همان عدل می باشد. 


نقخین, وفته اند: قضی به معنای فرمان داد.می باشد چنان که در آیه است: 


پروردگارت فرمان داد که جز او را نپرستید و این سخن همان گفتار 
ست . 


چون آنچه امر به ایجاد پا نهی از ایجادش فرموده در حقیفقت امر به وقوع پا 


عدم وقوع ان کرده است. 


یه آمور کذشته:ه ایتدق:جمان. هستی. اکاهی دار این مطلت: اشارم: به 
احاطة علم الهی بر تمام کلیات و جزئیات می باشد که در خطبه های 
گذشته بطور مشروح بیان شده است . 


7- مبتدع الخلایق بعلمه ,با علم و آگاهیش عالم. .هستی: را آفزنده 
اتتت.جان: که از ظاهر عتارت سر هی آید علم ردان خداوند سیب و 
علت افرینش موجودات می باشد.و سبب نیز به دلیل سبب بودنش بر 
مسبب تقدم دارد.چنان که عقیده اکثر فلاسفه این است اما متعلمان این 
مطلب را رد می کنند زیرا می گویند علم تابع معلوم است و تابع نمی 
تواند سبب و علت چیزی باشد بنا بر این.حرف«با»طبق عقیده فلاسفه 
برای سببیت است و به عقیده متعلمان برای مصاحبت است اما به نظر ما 
که معتقدیم صفات خداوند زاید بر ذاتش نیست بلعه ذات او با علم و 
قدرت و اراده و بالاخره با تمام صفات کمالش یکی است و اختلافی که به 
نظر می رسد بر حسب اعتباراتی است که عقلهای محدود و ناتوان ما از 
مقايسة با مخلوقات به وجود می آورند, چنان که تحقیق آن در خطبة اول 
کنات بیان شده. است:ضا بر این قوفی. نمی کند که افرستشر »ماو فات 
تتسد ببه دابت حق تقالی با به علمو قدزت‌تویا بمدیکری ان صعات وی 
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معلوم خود باشد و يا این که خود متبوع است و می تواند علت آفرینش 
باشد در جای مناسب خود,بحت و تحقیق شده است و از مواردی است که 
عدة زیادی را به ورطةّ خطا و اشتباه افکنده است.ممکن است واه مبتدع 
را به مفتای آفرشدم کیره تا ار اشکا ل نالا میم کم انترا معا 
محکم کننده و ابداع کننده و خلاصه کسی بگیریم که منظره بدیعی را به 
قخود قی امد کار زبتا نت آن تدم جه شطفتی: در اف آیده 6 مفاوم 0 
که این مطلب از علم بر می خیزد و به این دلیل است که محکم کاری و 
زیبایی عمل را نسبت به علم و دانش فاعل آن عمل,می دهند. 


تعالی بیان فرموده ان است که خداوند تمام موجودات را با حکمت و 
مصلحت و تدبیر خویش به وجود اورده است, با این معنا این صفت مثل 
صفت قبل خواهد بود, ولی ممکن است حکم را به معنای قدرت و توانایی 
ش تی تراد اعد ورام هس راهان هه 


بلا اقتداء و لا تعلیم ,یعنی حق تعالی در آفرینش و ابداع و استحکام 
0 از دیگری آموخته است. 


و لا اصابه خطاء , بعنی چنان بیست که خداوند آ فرش موجودات را نخست 
عجولانه و اشتباهي و بدون علم و آگاهی انجام داده و من از ان که انش 
آگاهی پید| شده آن را از سر گرفته و به طریق صحیح انجام داده باشد 


زیرا اگر چنین بااشد لا زم آیذ که علم به این امور در خداوند حادث شده 
او تال ان که فطال اس قح ای هحل کا اش ارشد 


نظیر این اعتراض را متکلمان بر خودشان وارد کرده و پاسخ داده اند, آن 
جا که در مورد استدلال بر اين که خداوند بر تمام معلومات علم و آگاهی 


دارد مت گویند چون ِ بعضی امور علم دارد و این علم را از هیچ 
راه به 
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دست نیاورده نه از طریق حس و نه از راه تفکر و استدلال,بنا بر اين باید 

او به بقي امور هم,چنین باشد,زیرا وجهی برای تخصیص در اين امر 
نیست پس از این استدلال بر خود,اشکال کرده اند که اگر چنین باشد,چرا 
نتوأنیم بگوییم که نخست کارهای خود را با اضطراب و شتاب انجام داده و 
بعد انها را درک کرده و بر کیفیت صنع آنها یی برد و از این راه کارهایی را 
که با اضطراب به وجود اورده و مختلف بوده. مستحکم و استوار ساخت؟ 
اما از این اشکال پاسخ داده اند که با اين فرض نیز ی پیش از ایجاد 
اضطراب آمیز افعال علم به مفردات آنها داشته باشد.,علمی که از هیچ 
طریق آن را کسب نکرده است و چون برای تخصیص به اين امرهم دلیلی 
وجود ندارد.پس به تمام افعال خود(نه تنها به مفردات)علم و اگاهی دارد 
که از هیچ طریق آن را به دست نیاورده است. 


اما اين پاسخ به هر تقدیر باطل است زرا اگر مفردات افعال را فعل خدا 
ندانیم چنان که طرفداران اجزای لا یتجرژا می گویند.این اجزاء از فعل خدا 
نیستند از محل بحث خارج است,چرا که سخن در اموری است که فعل خدا 
باشد و در اين مورد می گوییم از علم به مفردات فعل,علم به خود فعل 
لازم نمی آید, و اگر مفردات را فعل خدا بدانیم گفتة شما که باید خدا عالم 
یه مقردات باشند:‌بیتشن از ان که آنها را به وجود آورن‌مضاذرة نه مظلوب 


است. 


پاسخ واقعی اشکال فوق آن است که اگر خداوند علم به افعال خود پیدا 
کند پس از آن کهعلم به آن نداشته آین. غلم در داشتد حادث خواهد بود, 
ازه ی آید که خداو ند محل حوادث واقع 9 این امر هم به دلایلی 
که در گذشته بیان شده بر خداوند متعال محال است. 


و لا حضره ملاء بیعنی آفرینش حق تعالی موجودات را در حضور جمعی از 
عقلا نبوده است تا آن که هر کدام برای بهتر شدن آن اظهار نظر کنند زیرا 
هن خاعتی :تا که تضور. خیم افرینه قوا ی انسیا بر ان هر کر خن 
نبوده که 
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برای خلقت خداوند جز ذات اقدس وی ناظری وجود داشته باشد.,و لازمة 
احتیاج هم,امکان است,در حالی که امکان و ویژگیهای آن از ساحت قرب 
خداو ندعم بدهز من ناشد ,و در قران به این فطلتب. آشاره دارد. که. مین 
فرماید: 


«ما آشهدتهم حلَ السّماواتِ و الأّرْض و لالق هم و ما کنْث متَخِد 
المْضَلَينَ عَصْدا» (1)».تمام اين مطالب را حضرت به منظور آن 0 
شنت که فعل عقر عالی وا اد مه کهای. اقعا ,ند کان مسا رد 


پس از ستایش و بیان اوصاف حق تعالی و تنزیه وی از ویژگیهای ناروا به 

وضعیت مردم در زمان بعئت پیامبر اسلام پرداخته است دص 
الناس ,حالیه است یعنی مردم در آن هنگام از نظر فرهنگ در جهل و نادانی 
و ذر کردایی. از صلالت و کفراهی سر کردان بودند, احتمال دیحر. آن 
که:مردم در سختی به سر می بردند و از نظر معیشت زندگی دز وصعیت 
سختی دچار بودند, اموالشان به سرقت و غارت می رفت و هرج و مرج و 
خونریزی امنیت را از میان جامعه برده بود,این مطلب را قبلا در خطبة 
دیگری نیز بیان فرموده است,خداوند محمد(صلی الله علیه و آله)را 
فرستاد تا جهانیان را از گناهان بر حذر دارد و در جهت حفظ آنار وحی 
امانت را رعایت کند.در حالی که شما جامعة عرب در بدترین عقیده به سر 
می بردید و در بدترین موقعیتی قرار داشتید (2). 


و قادتهم ازقه الحین ,تمام مردم در آن موقع بر اثر ناامنیها و سختیهای 
زندگی در شرف مرگ و فناء بودند زیرا وقتی که بر جامعه ای نظام عدل و 
اون ی حکو مت کوراستا ای سمگری سسن آنان را در ورطة 
فنا و نابودی سقوط می دهد واژة ازمقه که به معنای مهار شتر است بطور 
استعاره در 
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1- سوره کهف(18) آیه(50) [1]یعنی: ۰.من مردم را نه در آفرینش خودشان 
و نه در آفرینش آسمانها و زمین به گواهی نگرفتم و من هرگز گمراهان را 
مددکار خود نکرده ام. 
2- خطبه شماره 25 


انسانها به کار رفته و فعل قاد که از مادهْ قود و به معنای کشاندن می 
باشد به عنوان ترشیح این استعاره بیان شده است. 


و استغلقت...الژین ,و مردم آن روزگار بر دلهایشان قفلهای جهل و نادانی 
زده شده بود و چنان قلبهای انان از گناه پوشانده شده بود که قادر نبودند 
از انوار الهی بهره مند شوند و از راهنماییهای شریعت و دیانت راه به 


در این جاأ امام(علیه السلام)از حجابهای جهل و جهره های زشتی که بر آاثر 

توجه زیاد به دنیا برای انسان به وجود می آید تعبیر به قفل فرموده ات 
زیرا چنان که قفل بر هر چه زده شود مانع از تصرف در ان می شود این 
عنوان ترشیح اورده و چون این موانع و قفلهای زده شده بر دلها هر لحظه 
رو به افزایش است مثل ان است که ادمی در جستجوی ان است و ان را 
طلب می کند,به این دلیل آن را از باب استفعال که به معنای طلب و 
درخواست است اورده است .برای امام (علیه السلام) معمول است که 
پس از بیان هر مطلبی سفارش به تقوا می کند,زیرا که تقوا مهمترین 
مطلب است این جا نیز بر طبق معمول پس از بیان شرح حال مردم زمان 
پیامبر,سفارش به تقوا کرده و به دو دلیل مردم را بدان تشویق فرموده 


است : 


1-تقوا حقی است از خداوند بر گردن بندگان و از آنان خواسته است که 
ان را انجام دهند. 


2-تقوای بندگان حقی را یرای آنان بر خداوند واختب هی شازد: که مره 
طاعت: هو خدکی آنها باشم زیر | حق عالی به:دایل. فیاضتت: رات و-لظقویی 
پایانش بر خود لازم ساخته است که جزای نیکوکاران را ضایع نفرماید و 
سیس اشاره فرموده است به آنچه که سزاوار است شخص پرهیز گار 
انجام دهد 
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۲ آن,درخواست کمک از خداوند ۲ تنوجچه کامل به اوست زیرا| این مطلب 
اصل و اساس همه مطالب است مت اه و به فايده تقوا در تقرب 
و وصول به ساحل دریای عزت و جلال حضرت احدیت ظاهر شودنهایت 
مطلوب بندة خدا رسیدن به جوار قرب حق تعالی و نظر انداختن به 
عظمت و جلال کبریایی اورو در امان بودن از غعضب و سالم ماندن از 
حسابرسی دقیق وی می باشد,به دلیل این که او حاکم علی الاطلاق است 
و برای رسیدن به این مطلوب تقوا مهمترین وسیله است و سعادتمند 
ی را ار اه ار تا ی رس 
و9 تقوا وسيلة نجاتی از شداید آن جهان 39 ندارد سرانجام به ذکر فواید 
دیگری برای تقوا پرداخته که باعث دلبستگی ده ان عم نود 

[- - تقو | در زندگانی دنیا رادم را از ناملایمات محافظت می کند چنان که در 


2 


قرآن می فرماید: «و من ثّق ال یَجْقل لَهُ مَخْرجاً و َرَْفة من بت لا 


یحتسب لا علی اللّه فهَو حسبة» (1)». 


2-فایده اخروی, تقوا| در روز قیامت راهی برای ورود به بهشت است, و این 


3-راه پرهیزکاری واضح و روشن است زیرا شارع مقدس پیامبر اکرم, 
راههای تقوا را بیان کرده و مسیر آن را مشخص فرموده و تا اين که برای 
هیچ فردی پوشیده نباشد.مگر جاهل و نادان باشد. 


4-آن که در این راه قدم گذارد و این مسیر را بییماید سود می برد کلمة 
سود که مربوط به امور مادی است استعاره از نتیجه های دنیوی و اخروی 
افص ی اکتا کلمت هی و سح این اس ار ان 
است که 


ص :379 
[- سوره طلاق (65) [1]آبه های(2 و 3)یعنی :هر کس پرهیزکار شود خدا| 


راه بیرون شدن از بلا را برایش می گشاید و از جایی که گمان نبرد به او 
روزی عطا می کند و هر که بر خدا توکل کند,خدا او را کفایت کند. 


شخص پرهیزگار به سبب حرکتها و کارهایش و داشتن تقوا که مانند 
سرمایه ای برای او می باشد واب کسب می کند چنان که بازرگان به 


فسات مد نس هی آدرد. 


واه مستودع با فتح دال به معنای قبول کنندة ودیعه,و با کسر آن به معنای 
فاعل و ودیعه دهنده می باشد. 


اگر به فتح گرفته شود منظور آن است که قبول کننده امانت به سبب آن 
خود را از کیفر الهی محافظت می کند و می توان حافظ را به معنای 
محفوظ گرفت یعنی آن که امانت تقوا به او سپرده شده از دا الهی 
محفوظ است و اگر , نی تفن تال رد شود, کسی که تقوا را به امانت 
و ففم است سح ال اد را وهای ابا ی است. ه 
خداوند بر اسمانها و زمین آن را عرضه داشت و انها از حمل ان خودداری 
کردند و از آن ترسیدند اما انسان آن را پذیرفت و بدیهی است که خداوند 
بنده خود را که امانتش را پذیرفته از هر گونه انحراف و سردرگمی 
نگهداری می فرماید و نیز ممکن است فرشتگان را فاعل امانت گرفت 
زیرا آنان واسطة میان خدا و خلق و حافظان از طرف او می باشند چنان 
که در قرآن می فرماید: «و یُرَسلِ عَلَْکَمْ حقَظَةَ» (1)»و در جای دنک امه 
گوید: «و اِنّ عَلَیِکمْ لحافظین کراماً کاتیین یَْلَمُونَ ما تفعلون » (2)». 


ام یر ارم تسه اس اف برین مور ای ارت مطالت. هار لطشی,ر] با 
زبان استعاره و تشبیه بیان فرموده, تقوا| را 9 03 صالحه ای تشبیه کرده 
است که پیوسته خود را در معرض تزویج و بهره گیری قرار می دهد یعنی 
تقوا هميشه 
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1- سورة انعام(6)قسمتی از آیه(60), [1آیعنی:...و برای حفظ شما 
فرشتگان را به نگهبانی می فرستد. 

2- سوره انفطار(82) [2]آیه های(9 و 10 و 11),یعنی:همانا نگهبانها بر 
ادف دانند هر چه شما انجام می ۳ 


آماده است که آدمیان آن را بیذیرند و سپس به منظور تشویق و توجه 
کردن بیشتر مردم می فرماید:علت این که تقوا این چنین خود را جلوه می 
دهد آن است که فردای قیامت ففکان به آن نیازمند و محتاجند.می توان 
همم علر وجه شبه دانست(وجه مشابهت دنیا به زن,نیاز مردم به هر 
دو است). 


اذا اعاذ...اسدی ,چون در عبارت قبلی از روز قیامت تعبیر به فردا کرده, 
در پی آن این عبارت را به منظور قرینه بیان کرده است تا کلمة غد را از 
معنای حقیقی خارج سازد و معنای مجازی ان را که فردای قیامت است 
اراده فرموده و معین کرده که آن وقتی است که هر چه خداوند از اول 
آفربتشن ایجاد کرده در آن زور آتها را به نیستی بر می گرداند و آنچه از 
هستی دنیوی و متعلقات آن که به موجودات داده همه را از آنها می گیرد و 
ندایش بلند می شود:حاکمیت جهان هستی در امروز با چه کسی است؟ + و 
باز خود می فرماید:تنها از آن خدای یکتای غالب است.در حدیث آمده 
است:خداوند متعال در آن هنگام تمام جواهر پر ارزش دنیا از قبیل طلا و 
نقره را جمع می کند تا به اندازه کوههای عظیمی می شود و آن گاه می 
گوید اینها فتنهة اولاد آدم بود و سیس آن توده از طلا و نقره را به جانب 
دوزخ سوق می دهد و آن را وسيلة داغ نهادن بر پیشانیهای گنهکاران قرار 
می دهد و از مردم سوال می کند در بارة نعمتهایی که در دنیا به آنان عطا 
کرده بود که با آن همه نعمت و ثروت چه اعمالی انجام دادند,از آنان که 
اموال دنیا را اندوخته کردند و در راههای رضای خدا صرف نکردند سوال 
می کند,و نیز از کسانی که ان را در راههای نامشروع و غیر رضای خدا 
خرح و صرف کردند می پرسد که, خرا خنین. کردید و بة. آنان خطاب: فی 
کند: «ادهنه قتم تام فی جبایکه ایا و استَمَتَعتَمّ بها» (1).» 
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[- سور احقاف(46) قسمتی از آبه(19)؛ [11]یعنی :شم خوشیهایتان را در 


زند حاتین دنیا به شهوترانی و عصیان بردید و از آن لذتها در دنیا برخوردار 
بودید. 


دستهة اول را که پولها را اندوخته کردم بودند خداوند چنان که معین ساخته 
و : 
یلفقوتها فی سییل اللّه قبَسَرَهم پعذاب آلیم یوم بُعْمی علیّها فی نار جَهتَم 
را را اه 
طریق دیگر کیفر می دهد چنان که می فرماید:ف «الیَوْم ئجْرَوْنَ ما کم 
تعملون » (2)». 


فما اقل من قبلها :امام(علیه السلام)از این که پذیرندگان صفت تقوا و 
عاملان به شرایط آن که همان امانت الهی است اندکند.اظهار شگفتی و 
تعجب کرده و سپس فر موده است اين گروه به عدد قلیل,توصیف شدگان 
حق ,تعالی می باشند که در قرآن فرموده است «و قلیل من عبادی 
السکوژ» (3).و بعد به پیروان خود دستور می دهد که امور ذیل را انجام 
دهند . 


1- اهطعوا باسماعکم الیها ,این که برای شنیدن فواید تقوا بشتابند و به 
گفته منادیان آن گوش فرا دهند تا حقیقت آن را بشناسند و از روی بصیرت 


به آن عمل کنند. 


2-کوشش کنند که هرگز دست,از پرهیزگاری بر ندارند و پیوسته همراه آن 
باشند.به روایت دیگر : به جای اهطعوا , انقطعوا آمده و معنایش این است 
که‌ود را از دلستکمای: دیا بر کنید و به شنیدن اوصاف تقوا گوش فرا 
دهید:البته ممکن است که یکی از اين دو کلمه تغییر یافته دیگری باشد به 
اين دلیل که هر گاه حرف ن و ق پهلوی یکدیگر قرار گیرند مانند ه نوشته 
می شود. 


ص: 3802 


سل 


[- سوره توبه(9) [1]قسمتی اژ ای های(د3د و 34)یعنی : کسانی را که طلا 
را ی و ها ماع ی 
نسیار دردنای موده بدم روزی که در آتنش کداخته شود. 

2- سوره جانیه( 45)آیه(28) [2 آبعنی: :پس امروز مجازات می شوید در 
بزایر هار کرهی که نام واه ای 

3- ترجمه و نشانی این آی شریفه در صفحات پیشین گذشت. 


3-تقوا را به جای تمام آنچه که در گذشته از دنیا دوست می داشتند قرار 
دهند و آن بهترین جانشین از هر محبوبی است زیرا گرانبهاترین نتیجه ها را 
که سعادت همیشگی است برای انسان به بار می آورد. 


4در مقابل هر نوع مخالفی تنها تقوا را موافق خود سازدبه اين معنا که 
هر کس بر خلاف حق و تقوا قدم بردارد گر چه عزیزترین دوست آدمر باشد 
باید از او دست برداشت و راه پرهی زگاری را که راه حق است.پیش گرفت 
فا تحایل هام فعالی حق برهی کرمسان کهتان افلاطون یم نف 


شده است که: 


سقراط را دوست می دارم و حقیقت را هم دوست می دارم اما در 


5-به پیروان خود دستور می دهد که با توجه به تقوا و پرهیز گاری, خوابشان 
را به بیداری مبذل سازند یعنی شب زنده دار باشند خواب شبانه را از خود 
دور :کنو ماه ار اه ارت برس بر نو 


ی از شارکان تسه ادف که مراد آن ات سای که 
خواب فرو رفته اند با توجه به تقوا بیدارشان سازند منظور از خواب,غفلت 
و جهل و بی خبری است و مقصود از بیدار کردن انان,بیرون اوردنشان از 
خوابگاههای طبیعت و وادار کردن ایشان به انجام دادن عبادات است تا 
لیاقت کمالات علمی و عملی را دریافت کنند. 


6-ششمین دستوری که امام به اصحاب خود در بارة صفت تقوا می دهد آن 
است که سراسر روزهای عمر خود را با توجه به تقوا و پرهیزگاری 
بگذرانند. 

7-تقوا را شعار دلهای خود قرار دهند,شعار به معنای لباس زیرین است که 
به عنوان استعاره به کار رفته است یعنی همچنان که شعار در زیر 
لباسهاست و به باطن بدن چسبیده است, تقوای حقیقی نیز دل را فرا 


کر ایآ صف دار منکن اسان رای سر اعام (خلیه 
اتتطاه این ارامه 
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شده باشد که تقوا را با دلهای خود قرین کنند,تا با دلهای ستمکاران متفاوت 
باشد,و نیز ممکن است معنای عبارت چنین باشد:دلهای خود را آگاه کنید و 
تقوا را به دلهایتان بشناسانید تا به حقیقت ان و اثار و فوایدش پی ببرند,و 
به این معنا کلمة شعار از ماده شعور خواهد بود. 


8-گناهانشان را به وسيلة تقوا و پرهی ز گاری بشویند» شستن در این مورد 
نیز به عنوان استعاره به کار رفته است زیرا همچنان که با شستن 
آلودگیهای جامه و چرک آن از بین می رود به سبب تقوا هم آلودگی گناه و 
پلیدیهای مای از چهرة روح و صفحة قلب آدمی پاک می شود. 


9-دستور دیگر امام آن است که با توجه به تقوا و عمل کردن به شرایط 
ره بیماریهای درونی خویش را درمان کند و امراض مهلکه گناه و رذایل 
اخلاقی از قبیل نفاق و دو رویی و ریا و ای و حسد ورزیدن و تکبر و 
بخل و فرومایگی و سایر صفات زرشت را از خود دور سازند تا دل آنان به 
نور علم و یقین نورانی شده و از شرّ جهل و شک و تردید خلاصی یابند و 
چون تقوا تمام کارهای خوب و ملکات پسندیده را در بر دارد.داروی این 
دردهاست و درمانی است که درد در پی ندارد. 


0-با پرهیزگاری و عمل به شرایط تقوا آن چنان قدردان فرا رسیدن مرگ 
تون که برای کشت باقن نف آن ید بکدیکن تیه بکیرند و-مسایفه دهند, 


1-از اوضاع و احوال گذشتگان تاریخ که تقوا را ضایع ساختند, عبرت 
بگیرند مردمی که به خاطر علاقة به دنیا و لذتهای زودگذرش پرهی زکاری را 
کنار گذاشتند و در نتیجه به هلاکت آبدی و سوء عاقبت دچار شدند باید از 
کار آنان و سرانجامشان پند گرفت و تقوا را پيشة خود ساخت تا به 


سرنوشت آنها که سقوط در ورطة دوزخ و افسوس بر گذشته است دچار 
نشد. 


2-به یاران خود دستور می دهد که نکند بر اثر ترک تقوا و انجام دادن 
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اعفال:رتست :و کر ار شندن به سوع غافیت: آن/مابه غبرت: میحر ان شید 
در این قسمت حضرت لطیفه ای به کار برده و بطور کنایه که هشداری 
است به شنونده, اصحاب خود را به ترک گناه و توجه به صفت تقوا وادار 
فرموده است چنان که معمول است بعضی اوقات که شخصی می 
خواهد.دیگری را نصیحت کند می گوید:کاری نکنی که مردم بر تو 
بخندند,یعنی عمل خلاف انجام مده که مایة مسخرة دیگران واقع شوی . 


3-به شدت و با تمام نیرو از تقوا محافظت کنند مبادا آن را به ریا و 
سمعه الوده سازند.دامن پاک تقوا را به سبب سوء اخلاق و انجام دادن گناه 
لکه دار نکنند. 


4و نیز تقوا را محافظ خود قرار دهند یعنی با اتصاف به پرهیزکاری خود 
را از انجام دادن گناه و تمایل به صفتهای ناشایسته و پی آمدهای ناروای 
آن بدور دارند تا از کیفر الهی و غات آخرت ایمن باشند. 


5-خود را از آلودگیهای دنیا دور کنند, و از آنچه که خداوند حرام کرده و از 
ار دنا قدمت فرمفدمزم در اخست و وم عذاب داده خودداری کنند. 


توجه به تقوا و پرهیزکاری را می رساند زیرا در موقعی این حالت دست 
می د هد که آدضت ککلی از علایق دنیا چشم بپیوشد و به عبادات و اعمال 
نیک بپردازد که در این 1 فد ار در آدمیت 
به وجود می آید. 


7-یکی دیگر از دستورهایی که امام به یاران خود در رابطه با توجه کردن 
به تقوا می دهد آن است که پرهی ززگاران و اهل تقوا را حقیر نشمارند,از 
آنها ند یی کته آنان را مورد تمسخر و ضرب و شتم قرار ندهند,و کاری 
انجام ندهند که باعث اهانت به ایشان باشد و همة اینها گناه است به دلیل 
این که 
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باعث توهین به شخص پرهی زکاری است که خداوند او را دوست می دارد و 
مقامش را بالا برده است. 


8-مطلب دیگر که به اصحاب خود خاطر نشان ساخته آن است که مثل 
دنیا پرستان اهل دنیا را بلند مقام ندانند و کسانی را که در میان خلق به 
سبب موقعیتهای مالی و ریاستی و جسمانی دارای وجاهتی می باشند 
خیلی مورد اهمیت و احترام قرار ندهند زیرا کسی که به دلیل علایق دنیوی 
و امور مادی کسی را بلند مرتبه شمارد خود از تقوا بدور است و احترام 
او,علامت دلبستگی به وی و توجه به دنیا خواهد بود و بر عکس بی توجهی 
باشد که از علامتهای تقواست . 


9به ابر درخشندة دنیا چشم ندوزید,ابر درخشنده کنایه از زرق و برقهای 
دنیاست که دنیا دوستان پیوسته چشم طمع به آن دوخته اند که روزی به 
آن دست یایند و از لذتهای آن بهره مند شوند مانند ابری که صدای غزش و 
درخشندگی برقش منتظران را متوجه خود می کند.انتظار می کشند تا از 
بارش بارانش بهره مند شوند. 


0و نیز پیروان خود را از گوش دادن به سخنان ستایش کنندگان دنیا نهی 
فرموده است,خواه این که دنیا پرستان آن را با زبان بستایند و يا با اعمال 
خود محبوبیّت آن را آشکار کنند, و يا زینتهای دنیوی با جلوه گریهایشان جلب 
توجه. کند افیا اعضا کردن وربا اهمیت: رسب هی کداه ان اقور 
فوق, سبب دوری و انحراف از مسیر تقوا و آخرت و سقوط در سیاهچال 
هلاکت و گرفتار کیفر ابدی شدن می باشد. 


1- و لا تجیبوا ناعقها ,به سر و صدای دعوت کنندگان به دنیا پاسخ مثبت 
ندهید,به دلیل این که واه نعق,به معنای صدای قار قار کلاغ می باشد, 
گویا امام(علیه السلام)دعوت کنندگان به دنیا را به خاطر زشتی 
معنویشان, تشبیه به این 
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پرنده کرده که باطنشان به سبب دنیاپرستی.سیاه و زشت و فریادهایشان 
دلخراش و کریه است و سرانجامی خشونتز | دارد. 


22 -از جلوه گری و درخشندگی دنیا روشنایی مجویید.در اين قسمت واژه 
های درخشندگی و روشنایی جستن به عنوان استعاره به کار برده شده 
است, زیر | همچنان که درخشندگی نور محسوس سبب راهیابی انسان می 
شودءافکار و اندیشه های مربوط به مصالح دنیا هم ادمی را برای به دست 
آوردن امور مادی ۲ دنیایی زاهتماری می کنند و به احتمال دیگر می توان 
تن درخشند گی دنیا استعاره از امور لذت بخش و زینتهای دنیاست که 
باعث سرور و ابتهاج می شود و طلب روشنایی استعاره از خوشحالی و 


3-آخرین دستوری که حضرت در این مورد به پیروان خود می دهد ان 
است که فريفتة کالاهای پر قیمت دنیا نشوند یعنی از دوستی دنیا و فرو 
رفتن در خوشیهای آن بپرهیزند زیرا اين امور سبب فریب خوردن آنان و 
انحرافشان از راه خدا و گرفتاری و اندوه ابدی آنان مي شود و خداوند ِ 
قرآن به این مطلب اشاره فرموده است «ما أَمُوالْکم ۲ الا کم فِنْتة» 
(1)»,اهل تفسیر گفته اند مراد از فتنه بلا و محنت و رو گرداندن از آخرت 
می باشد, انسان به خاطر مال دنیا و فرزندان خود جه بسا که به گناهان 
بزرگ دچار شود و به حرام بیفتد مگر کسانی که خداوند آنان را از لغزش و 
گناه محافظت فرماید.از ابو بریده روایت شده است که روزی پیامبر اکرم 
روی منبر برای ما سخنرانی می کرد ناگهان دو فرزندش امام حسن و امام 
حسین به مسجد وارد شدند,در حالی که پیراهن های سرخ عربی به تن 
داشتند و همچنان که قدم بر می داشتند گاهی بر زمین 
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1- سوره انفال(8)آیه(28) [1]بعنی:همانا کالاهای دنیا و فرزندانتان فتنه 


۱ ت‌. 


می افتادند,رسول خدا که چنین دید,فوری از منبر پایین آمد و آن دو را بلند 
کرد و جلو روی خود نشاند و سپس فرمود:خدای بزرگ درست فرموده 
است که انما اموالکم و اولادکم فتنه ,من همین که دیدم این دو کودک راه 
رت هش هی مر توا تست تحمل عنم ایس که فرود امدم ه ارم 
را بلند کردم. 


پس از بیان دستورهای متعدد به شرح عیبهای دنیا پرداخته و از این طریق 


فان برقها خالب ,صفت خالب که به معنای ابر بی باران است,استعاره از 
آرزوهای ذثیا آمی باشد که:معفولا بر آوزده تفی. شود و اگر مقدار اندکی از 
آن برآورده شود آن هم چنان در معرض زوال است که گویا حاصل نشده و 
از اه رف ات دا ماه کی ال ارات ات سا ار 
مقدار کمی هم داشته بااشد ارزش و اعتباری ندارد و بدین سبب سزاوار 
تحت که ادفن مه آن بخورد: 


و نطقها کاذب ,به سخنهایی که در ستایش دنیا اظهار می شود گوش فرا 
ندهید که جز,و هم و خیال و دروغ چیزی نیست,زرق و برق دنیا با زبان حال 
خورراقی سایدر دیا *ظلیان: آدعی: .زا به آندوختن مال دنیا تشویق می کنند 
رح آن را به رخ می کشند تا انسان گول خورده و به سویش 
بشتابد,به هیچ کدام از اين نویدها گوش ندهید زیرا تمام اینها خالی از 


و اموالها مخروبه ,سزاوار تیست که آدمی برای به دست آوردن مال و 
ثروت دنیا فکر و انديشة خود را به زجمت اندازد و پا از داشتن آن 
خوشحال و شادمان باشد زیرا| سرانجام باید تمامی آن را از دست بدهد. 


و اعلاقها مسلوبه تخت دنیا و آنچه مایة دلنستگی به آن است عاقبت از 
آدقی که ی سار ای سای رمق واه مخ عاخات اش رن من 


پس از بیان ادلة عدم تن به دنیا در جمله های بعد به شرح اوصاف 
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و عیوب دیگری برای ان پرداخته و به عنوان تشبیه و استعاره انها را اظهار 
فرموده است: 


1- انها المتصدیّه العنون ,بعضی شارحان گفته اند این جمله استعاره است 
از ویژگی زن بدکاره ای که پیوسته خود را بر مردان عرضه می کند تا انان 
را به سوی خود بکشاند و احتمال دیگر ان است که استعاره از صفت اسب 
یا ناقه ای باشد که در هنگام راه رفتن پا را بر زمین می کوبد و نامنظم و 
غیر عادی راه می رود. 


رود نیز می باشد,و خلاصه در این جمله حضرت دنیا را از سه جهت به سه 
چیز : تیه کرده | ى‌. 


انسان و فریب وی می باشد. 


ب-از طرف دیگر آن را به اسب یا ناقه ای مانند ساخته است که در هنگام 
راه رفتن چموشی می کند,چون دنیا نیز برای آدمی بر یک منوال باقی نمی 
ماند بلکه پیوسته در حال دگر گونی و نوسان می باشد. 


مهو نی یهد دلیل: سترکت ی شید و ود کدی ودنسش ان را به چهار پای 
نندرویی تشبیه کرده است که پیو سنه از همه زودتر راه را به پایان می 
رساند. 


- الجامحه الحرون ,در اين عبارت حضرت دنیا را به طریق استعاره به 
0 است که کنترل را از دست صاحبش گرفته 
است اگر بخواهد آن را از حرکت باز دارد سرکشی می کند و اگر سعی در 
راه رفتنش کند در جای خود توقف می کند و گام آثر کام رو شم بدا نورد 

بالاخره به هی رو در اطاعت راکبش قرار نمی گیرد,دنیا نیز چنین ات 
هیج گاه مطابق میل اهلش جاری نمی شود بلکه در هنگام شدت نیاز و 


کمال احتیاج به آن.پشت به او کرده و در حسرت رهایش می سازد. 
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3- الماثنه الخوون: رضفت دروغکویی را بزاي دنیا. استتعاره آوزده اشت به 
دلیل آن که زرق و برقهای دنیارمردم را به خود جلب کرده.فکر می کنند که 
متاعهای دنیا هميشه برایشان باقی است ولی یک بار متوجه می شوند که 
چه زود از دست انها رفت و باقی نماند,این جا معلوم می شود که ان زرق 
و برقها سرابی بیش نبوده و توهمهایشان دروغ از کار در امد.وصف 
خناشکار هم ید این اعشار است که کویا دیا با جلوه :های: گول. رنه و 
زینتهای فریبکارانة خود به آنان وعده می داده است که پیوسته با آنها باقی 
خواهد ماند,اما با از بین رفتن و نابودیش خیانتکاری و پیمان شکنی وی 
اشکار شد. 


4- الجحود الکنود ,با ذکر این دو صفت دنیا را در بی وفایی به زنی مانند 
ساخته است که نعمت وجود شوهر خود را کفران کرده تمام نیکیهای وی را 
نادیده می انگارد و پیوسته با فریبکاری به سر می برد,دنیا نیز رسمش بر 
آن اش که دلیس انش وا فریکاوانه وا فی کدارد هار آنان: که با نوی 
اظهار تمایل می کنند و برای دست یافتن به آن می کوشند و به زینتهای آن 
مغرورند,متنفر است و سرانجام آنان را : به هلاکت سپرده و به دیگری رو 
قفا مد 


5- العنود الضدور ,این جا دنیا را به ناقه ای همانند کرده است که از چراگاه 
مخصوص و همیشگی شتران کناره گرفته و آخور خود را ازتدیعران جدا| 
ساخته است دنا نیز طبق روش دلخواه مردم رفتار نمی کند و از راهها و 
مقصدهایی که به آن منظور آن را می طلبند سرپیچی می کند و از هر 
کس که بیشتر به وی میل و رغبت داشته باشد بیشتر اعراض و دوری می 
کند. 

5 الحیود المیود تنسبت به دلبستگانش بی علاقه و پیوسته در حال 


0 گاهی به برخی رو می آورد و زمانی از او اعراض و 
به دیگری اقبال می کند گاهی به سود انسان و گاهی به زیان او می باشد . 


7- حالها انتقال ,خاصیت ذاتی دنیا بر آن است که هر لحظه در حالتی و 
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متوجه به دیگری است به احتمال دیگر,معنای کلام امام(علیه السلام)اين 
است:آنچه از دنیا به نظر ظاهر,حاضر و ثابت می نماید در حقیقت چنان 
ات 


8- وطأتها زلزال .لگدکوب کردن دنیاءلرزش و اضطراب به وجود می آورد 
منظور از لگدکوب ساختن ُفبتلا شندن آذمی به شداید.و مصیبتهای دنیا می 
باشد.زیرا چنان که اگر حیوانی گامهای خود را بر چیزی بگذارد سنگینی خود 
را بر رویش انداخته و,وی را حقیر و پست شمرده.سختيها و گرفتاریهای 
دنیا نیز اهلش را این چنین تحت فشار قرار داده و پست و بی مقدار می 
داند,و مراد از واژهُ زلزال اضطراب و ناراحتی و دگرگونی احوال مبتلایان 
به ناگواریهای دنیا می باشد. 


9- عژها ذل ,عژتی که از ناحية آرایشها و آرایشگریهای دنیا,برای ملوک و 
پادشاهان و سایر اهل دنیا,حاصل می شود.همة انها در اخرت عین ذلت و 
خواری است زبرا عزت دنیا سبب انحراف از حقیقت دین و تقوا می شود 
که لازمة آن لت در پیشگاه حق تعالی می باشد و به این معنا در قرآن 
اشاره شده است هنگامی که خداوند متعالی تا رئییس منافقان را نقل 
قف: کتد؛ «لینٍ رجعْنا ای ون لیِخرجَن الا عم ولا الاحل و للّه التَغ > 
لرشوله و للْمْوْمنینَ و لک النافتین لا جلفوت» (1)»چنان که مفسران 
گفته اند, کسی که چنین حرفی گفته, عبق الله ات رس رهم متا فقها دم 
و منظورش از عزیزتر خودش و از ذلیلتر پیامبر است اما حق تعالی حرف 
او را رد کرده و می فرماید: «و للْه الم و لِرسوله» (2)». 
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1- سوره منافقون(63) آیه(7) [1]یعنی :هر گاه به مدینه بر گردیم باید آن 


که عزیزتر است,ذلیلتر را از شهر بیرون کند وخال آن که عرت وبزاخ خدا و 
پیامبر او و مومنان می باشد اما منافقان آکاه. تیستند: 


2- سوره منافقون(63) قسمتی از آیه( 7)؛ [2 ]یعنی :عزت از ۳1 خد| و 
پیامبر و موّمنان می باشد. 


0- و جدها,هزل ,لفظ جد, که به معنای دست زدن به کار با توجه و 
کوشش می باشد دو مطلب را می فهماند. 


الف-گاهی دنیا آن چنان خوشیهای خود را به بعضی اشخاص متوجه می 
سازد مثل دوستی که عنایت کاملی به دوست خود داشته باشد. 


ب-و موقعی که از آدمی برمی گردد و بخت او را وازگون می سازد مثل 
دشمنی می باشد که تصمیم قطعی برای از بین بردن دشمن خود دارد.و 
حضرت این اقبال و ادبار دنیا را که به صورت جذی برای اشخاص ظاهر 
می شود شوخی و مسخره می خواند,به علت این که دوام و ثباتی ندارد 
زیرا تا انسان می خواهد از خوشیهای آن بهره ای ببرد از دستش می رود و 
باز همین که می رود تا به سختیها و مصائبش خو بگیرد.عوض می شود گویا 
دنیا با اهل خود بازی و شوخی دارد,(چرخ بازیگر, از این بازیچه ها بسیار 
دارد). 


احتمال دیگر در سخن امام(علیه السلام)آن است که جد و هزل ,مربوط به 
کارهای مردم باشد یعنی جدیت و کوشش اهل دنیا برای به دست آوردن 
مال و منال آن مثل بازی و شوخی بی دوام و زودگذر است زیرا با از بین 
رفتن فرصتهای دنیا, آن نیز از بین می رود. 


1- و علوها سفل ,بلندی مقام و مرتبه ای که به سبب دنیا و برای اهل آن 
حاصل می شود,در حقیقت تنژل و پستي است زیرا که مایة انحطاط و 
پایین آمدن مقام انسانی در سرای آخرت و پیشگاه پروردگار می 
شود معنای این عبارت شبیه عبارت شمارة 9 که در صفحة قبل گذشت 
قی ای ها ول 


2- دار حرب و... ,این عبارت نیز شبیه جملهٌ اموالها محروبه صفحه می 
باشد بعنی دنیا و خوشگذرانيهایش به سبب مرگ و ناگواریهای دیگر پیوسته 
در مخل سلب شدن از انسان می باشد, امروز در تصرف عده ای است و 
فردا از آنان گرفته شده و دیگری آن را در اختیار می گیرد.شبیه میدان 
جنگ که هر کس 


ص :392 


کشته شد دیگری سلاح و لباس وی را مالک می شود واژه های نهب و 
را ات ات 
غارتگری و وادی هلاکت است . 


3- اهلها ساق و... ,اهل دنیا پیوسته در شداید و ناراحتی به سر می برند و 
این حال انسان می باشد, مرحوم قطب الدین راوندی در شرح عبارت فوق 
گفته است مراد آن امفت. که,صرده‌تیا هر کدامبی نی در نی دیکر هه 
سوی آخرت روانند و فاصله ای میانشان نمی افتد مانند ضرب المئلی که 
گفته اند؛ 


ولدت فلانه ثلائه بنین علی ساق یعنی فلانه زن.سه پسر پشت سر هم 
زایید در حالی که میان آنها به آمدن دختری فاصله واقع نشداما ابن ابی 
الحدید این معنا را نپذیرفته رد واژه ساق را کنایه از امر شدید دانسته 
چنان که در اول بیان داشتیم.بعضی هم ان را مصدر دانسته اند یعنی اهل 
دنیا به سوی آخرت رانده می شوند.کلمة لحاق به اين معناست که هر 
کدام. از مردم دنیا در به.وخود آمدن: و از میان رفتن به دیگری ملحق می 
شود و لفظ فراق یعنی میانشان جدایی و فراق می افتد چنان که گفته اند 
الدنیا مولود یولد و مفقود یفقد,دنیا چیزی است که پیوسته زاییده می شود 
و سپس نابود می شود.ممکن است منظور از لحاق, ملحق شدن زندگان 
به مردگان در عدم باشد. 


4- قد تحیرت مذاهبها ,راههای دنیا باعث سر‌گردانی آدمی است منظور 
از ان داهها نداد هام ی رزوی رصن است وت مدا هب: اعهادی نلک 
مقصود روشهای عقلی و تدبیرهای خردمندانه ای است که عقلا به منظور 
امام(علیه السلام) سر گردانی و حبرت را به این روشها نسبت داده و می 
فرماید :؛راههای دنا سرگردان است, از باب مجاز و ذکر پذیرندم به جای 
انجام دهنده می باشد زیرا| حفیقت امر ان است که روندگان این 
راههاءدچار حیرت و سرگردانی می باشند. 
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5- و اعجزت مهاربها ,گریزگاههای دنیا فراریانش را درمانده و ناتوان 
ساخته است,هر کس بخواهد از شرور و بدیهای اين جهانی بگریزد تا خود 
را نجات د هد قدرت بر این امر ندارد,در این عبارت مفعول به, حذف شده 
است به علت آن که هدف بیان ناتوان ساختن فرارگاههای دنیاست و به 
مفعول توجهی نیست. 


6- و خابت مطالبها ,نومید شد خواسته های دنیاءیعنی امور دنیوی که مورد 
علاقه انسانهاست: آنانرا از وضال خود.مانون. هامید ممه شاز هدن این 
جا که حضرت صفت ناامیدی را نسبت به مطالب دنیا می دهد تشبیه و 
استعاره به کار برده است زیر آرزوهای دراز و خواسته های نفسانی که در 
ذهن ادمی اوه فی: کندءاماردن عالض وخود تخفق. نمی یایند قانشان نهد آن 
نمی رسد مانند شخصی است که اظهار دوستی می: کتد وروعده وصال می 
دهد اما به وعدة خود وفا نمی کند و انسان را ناامید می سازدامام(علیه 
السلام)اپس از بیان این ویژگی برای دنیا,برخی از پی آمدهای آن را که 
گواه بر مطلب می باشد,بیان فر موده است: 


الف‌تیش. بناهگاهیای غالم. آنان با عرک. کیرق تفه ونوا کدارشان 
ساخت,زیرا موقعی که حفاظتهای دنیایی و حصارهای محکم آن سبب نجات 
انسان نمی شود و جلو تیرهای بلا و دردهای مرگ آور را نمی گیرد شبیه 
کسی است که پناهنده اش را به خود راه ندهد بلکه وی را تسلیم دشمن 

کند. 


ب‌سمتزلهای دنیاء انان را به. دور انداخت: این چا نیز مانتد قسمتهای بالا 
استعاره_ و تشبیه به کار رفته است. این که انسانها با مردن از 
استراحتگاههای دنیا بیرون برده می شوند و راه اخرت می پیمایند چنین 
تشبیه شده است که گویا همین منزلها ساکنان خود را از درون خود بدور 
افکنده اند. 


ج-انقلابات روز گار,ایشان را عاجز و ناتوان ساخت . 
بش ازبیان ون کیهاق دتبارمردمر] به اعتبار این که فردم.و زندخ آنان از 
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بلاهای آن بی بهره نیستند, به چند گروه تقسیم کرده است: 


1-عده ای اگر چه از مرک نجات یافته و نمرده اند,اما مجروح و زخمی 
باقی مانده اند. 


2-گروهی کشته شده و به حالت گوشتهای قطعه قطعه در آمده اند. 


3-برخی پس از موی اعضابی از هم جدا| شده می باشند. احتمال می رود 


که«مذبوح»صفت «شلو» باشد و از ذبح شقٌ و شعافتن را بطور کلی اراده 
کرده است همچنان که در اصل لغت بدین معناست. 


4پاره ای خونهایشان بر زمین ريخته است. 


5-تعدادی به دلیل پشیمانی از گناهانی که در دنیا مرتکب شده اند,ءدستهای 
خود را با دندانهایشان می گزند. 


6-گروهی دست بر روی دست می زنند و اظهار ندامت و پشیمانی می 


7-عده ای به علامت پشیمانی و حسرت. کف دستهای خود را بر دو طرف 
صورت خود نهاده و بر مرفقهای خوبش تکیه می کنند. 


8-گروهی اندیشه ای را که در دنیا داشته اند مورد سرزنش قرار می دهند, 
تا ات ایا یا و و رای تاه 


سازند و از انديشة عالم آخرت بیرون روندرو اینک پس از مرگ : به کیفر 
کردارهای ناشایست خود,دچار شده آند,و تعلقات دنیا و گناهان به صورت 
غل و زنجیرهای آتشین به گردنهایشان افتاده است و به اين دلیل از افکار 
دوران گذشتة خود, اظهار تنفر و انزجار می کنند. 

9-و بالاخره, گروهی که فکر می کردند,برای هميشه در این سرای خواهند 
ماند تور اتديشية آیاد تماختن.جیای خود بویند ولی-با فرا رشستندن مرک 
بیدار شده و از این تصمیم خود بر گشتند . 


و قد ادبرت الحیله ,پس از بیان حالت پشیمانی گروهها(که شامل 
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شماره های 5 تا 9 می شود)هشدار می دهد که این پشیمانیها سودی ندارد 


و اقبلت الغیله ,هلاکت و سقوط آنان در ورطة هولنای دوزخ به آنان رو 
آورده و نزدیکشان شده ات۳ 9 موقع فرارٍ نیست,چنان که خداوند متعال 
نیز می فرماید: « کم أَهْلَکنا من قبلهم من قژن قنادو] لات حین مناص» 
(1)»,یعنی با فریادهای خود پاری همه تقد ولی موقع نجات و خلاصی 
باقی نمانده بود. 


هیهات.هیهات,هنگام فرار گذشته و بسیار دور شده است.امام(علیه 
السلام)اين کلمه را که دلالت بر سپری شدن موقع فرار از رنج و عذاب 
عالم اخرت دارد, دوبار یاد کرده تا مفید تاکید باشد و این سخن در حقیقت 
نقطه مقابل گفتار کافران در دنیاست که چون منکر روز قیامتند ی 
وعد و وعیدهای خدا| و پیامبران به مردم می گویند :هیهات هیهات ملما 
توعدون, آنچه پیامبران به شما وعده می دهند بسیار دور است و 
منظورشان ان است که اینها همه فریب و دروغ است و این سخن 
امام (علیه السلام) گویا جزا و جواب گفتار انان می باشد . 


و قد فات ما فات. ..ذهب ,دیگر آن موقعیت و فرصت دنیایی که داشتید به 
پایان رسیده و آرزوی بر گشت. به آن:مورد ندارد زیرا امری است غیر 
9 قرآن نیز به اين درخواست و برآورده نشدنش : تضر بت 
فرمودم است: «قال رب ازجعون لقلی اَغمل صالحاً فیما تزکث کلا» 
(2)»هنگامی که مرگ کافر و گنهکار فرا می رسد می گوید:بار الها مرا به 
دنیا بازگردان تا شاید به تدارک گذشته عمل صالحی انجام دهم, به او 
خطاب شود:بس کن. 
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1- سوره ص(38)ایه(2), [1]یعنی:پیش از اینها طوایف بسیاری را به 
هلاکت رسانيدیم.پس فریادها کردند و هیچ راه نجاتی برایشان نبود. 

مور ی وه 99 دا بای الا شرا نیا با کوراق ۲ 
شاید به تدارک گذشته عمل صالحی انجام دهم به او خطاب شود:بس کن. 


و مضت آلدنیا لحال بالها ,دنیا به دنبال کار خود رفت,ايین عبارت شبیه جمله 
ای است که در خطبهة شقشقیه می فرماید:حتی مضی الاول لسبیله, تا 
سرانجام اولی, راه خود را گرفت و رفت,و نیز مثل قول کسی که می 
گوید :امض اش یرود سوی هدف خودت برو,واژه بال که به معنای قلب 
است برای دنیا استعاره است زرا دنیا به شخصی مانند شده است که 
دنبال هدف و خواستة دل خود رفته است,به احتمال دیگر می توان بال را 
در همان معنای حال گرفت و چون در لفظ اختلاف دارند.مضاف و مضاف 
الیه بود نشان هم بی اشکال است. 


بنا بر اين معنای عبارت چنین می شود:دنيا به هر حال چه خوب و چه 
نذه کذ نیت 


۱ 
به منظور کسب نورانیت بیشتر از کلام خداوند سخن خود را نة یه قران 
پایان داده و می فرماید: «قما بکت لیم السماء و الْصْ» (1)»,یعنی 
اهل ناز و نعمت که باغها و مزارع از خود باقی گذاشتند و رفتند کسی بر 
آنها نگریست و با آن که تکیه و اعتمادشان بر دنیا بود نتوانستند طرفی از 
آن ببندند,بلکه بر آنها پشت کرد و پی کار خود رفت.برخی مفشران برآنند 
۱ ترس نا مان اسان تن 
ملائکه و آهل زمین می باشدکه در هر دو جا مضاف حذف شده و این 
اشاره به آن است که این گونه اشخاص که از دنیا می روند شايستة آن 
نیستند که کسی بر آنها تأسف بخورد یا بر حالشان بگرید, بعضی گفته اند 
بدون اين که ۳۳ محذوف بگیریم ,مراد مبالفة در تحقیر اهل دنیاست 
زیرا در میان عربها معروف است که اگر فرد يا شخصیّتی از دنیا برود می 
کهد رضنق .و اسان مر حالش کرش مر این که این -مطلب وا از انان 
تشن رنه نت ان است. کماضا انم آن زا اند که کسن. در 


ص: 397 


[- سوره دخان(44)آبه(28) [1آیعنی: .بر و ی ‌ گذشتگان هی جچشم 
زمین و آاسمان نکریسنت و مهلت: داذه تشندند. 


بگوید,از ابن عباس سوال شدآیا آسمان و زمین برای کسی می گرید؟ 


آری وقتی کسی از دنیا می رود در زمین مکانی که آن جا نماز می خوانده 
و در آسمان جایی که اعمالش به آن محل بالا می رفته بر حال او می 
گریند.ءیس این که در اين_ آیه گربة اشهان. و ضیره را از آنان. تقو 
کرده,اشاره به آن است که آنها اهل عبادت نبوده اند تا جایگاه عبادتشان از 
زمین و محل بالا رفتن آن از آسمان بر آنها بگرید,و شبیه این معنا از انس 
دو در به سوی آسمان باز است از یک در اغمال و عباداتش بالا می رود و 
از در دیگر روزیش به زمین می آید و هر گاه این شخص از دنیا می رود,هر 
دور قزر آوهی برتتییق این است معنای, ایهم نی رفه. 


در خاتمه باید توجه داشت که گرية زمین و اشمان امری مجازی است و از 
باب ذکر لازم( گریه) و اراده ملزوم(فراق)می باشد به دلیل از که هر گاه 

محبوب خود را از دست داد,در فراقش می گرید, این جاأ نیز مراکز 
عبادت او در زمین و محلهای بالا رفتن آن قر اشتمانت مردن وی محبوب 
خود را از دست داده و به فراق و دوری او مبتلا شده اند. توفیق از 
خداست. 
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از خطره ها ام جشرت لته النتتلاه اش 


فضل ال خضایة قاضفه 


۹ 
: 
ظ 
2 
3 
۱ 
ِِ 
3 
4 


مس اه هی سعل مات ۳۳ جح رل - 12 ٩‏ جح ون 
عترضنهٌ الحمیهٌ فتخر علی ؛ادم ؟ بخلقه- و تَعصِب یه لاصّله- فعَدو الله 
ِمَامْ الْمْتعصبینَ و سَلفٌ المُسشتکبرین- الذی وضع آیتاس العضبیّه و تارع اللة 
" <ا2 0 ت90 الا ح || - هلا  .‏ جاح جاح 911 > بر وج م۵ زر لا 
رداء الجبریه- و اذرع لباین | ژ 5 ع فتاع التذلل_ | لا ون کیف جَغره 
ی مس ی 0 ۳ اس 0 - 0 
ال بتکبره- و وَصَعَهٌ پترفعه فی الدئیا مذخورا- ع اعَذ له فی الاخژه 
_ 3 گ 


۱ 
9 
۱ 
اصا 
2 
من ۱ 
۱9۲ 
3 
۱ 
۲-۰ 
9 
کِ 
۷ 
0 
۱ 
0 
1 
3 
. 
۳ 
۱صا۱ 
0 
ها 
۱ 
۳ 
۱ 
ص 
کِ 
ب 
تهب 
اصا 
۱ 
0 


و ۳ ۷ عءِ ۳ ( و و 9 5 ۳ 2 سر ۱ 7 مر رت 1 ِ 
العقول روَاوه- طیب باخد تفاس عَرّفة ل ل- و و لظلی له 
7 گِ ۳9 ۳ 9 تِ لَ 0 ابو ۵ب 
عناق خاعه- و لحَنتِ الْبلوّی فیه علی الملایکو- و لک ال سُبْحَانَ تبتلی 

۹ - 2 ک -_ 
ب ۳ بیه : ما تما 0 أ 2 تم ۱ بالاختبار ء 0 تَفیا للاسشتکبار 2۹ ه‌ِ_ 5 


لغات 


قصع: قورت دادن اب و نشخوار کردن؛ و قصعت الرجل:او را تحقیر کردم و 
کوچک شمردم و قصعت هامته:با کف دست بر سر او زدم,و قصع الله 
شبابه : خدا| او را خوار و ذلیل ساخت, , پس او رشد و پیشرفت ندارد,بطور 
ی 


جبریّه و جبروت:عظمت و بزرگی. 

اذرعه؛آن را مثل زره بر تن کرد دحر:دور افکندن. 

خطف یخطف:پلکهای چشم بتندی شروع به بر هم خوردن کرد. 

تبهر العقول:بر نور عقلها چیره می شود و آنها را در خود پنهان می کند. 


رواء:چهرة زیبا عرف:بوی خوش خیلاء:تکبر و خود بزرگ بینی احباط:باطل 
کردن جهد: کوشش کردن هواده:صلح و اشتی کردن 


ترجمه 


در این خطبه حضرت شیطان را به دلایلی جند نکوهش فرموده است به 
خاطر تکبر ورزیدن بر ادم,و سجده نکردن در برابر او,و نیز به این سبب که 
تعصب و نپذیرفتن حق را اشکار کرد.و نخوت و خودپرستی را پیروی کرد,و 
بدین علت حضرت مردم را از رفتن به راه او بر حذر داشته 0 
خطبه شامل چند فصل می باشد که فصل اول آن این است: 


«سیاس,خداوندی را سزاست که به عژت و کبریایی آراسته و این دو 
صفت را ویژة خود ساخته,نه آفریدگانش,بلکه این دو را بر غیر خود ممنوع 
و حرام فرموده و به جلال خود آنها را بر گزیده است و هر کس از 
بندگانش را که با وی در اين دو ویژگی به نزاع برخیزد,مورد لعن خود قرار 
داده است پس به این سبب فرشتگان مقرب خود راءآزمود تا فروتنان را از 
متکبران و گردنکشان جدا سازد,از اين رو,با آن که بر تمام پنهانیهای دلها و 
پوشیده ترین نهانها آگاهی داشت فرمود: «نّی خالْقٌ بَشراً من طین قذا 
سَبثة و تقعَت فیه من ژوجی ققعوا لَذ» 
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«ساجدین فسَجد الَمَلایکة کل افو 1 ابلیس» (1) که خودخواهی بر او 
روی آورد و به خلقت خود بر آدم فخر و میاهات کرد و به اصل و ريشة خود 
تعضب ورزید و زیر بار حق نرفت.پس دشمن خدا(شیطان),پیشوای 

شبان و پیشرو گردنکشان است,که بنیان عصبیت را بر جای گذاشت و 
سای هه تور 
بزرگ پینی بر تن کرد و پوشش فروتنی و تواضع را از روی خود دور 
اقحتد. ایا نمی بیتید. که-جکونه. خدا و ند او را به علت کبر و نخوت,خرد و 
کوچک کرد و به سبب بلند پروازیش وی راءپست و زبون ساخت ؟.پس 
دنیا او را رانده و در اخرت برایش, انش بر افروخته اماده کرد. 


و اگر خداوند می. .خوانسنت,می. تواتشسنت.: که ادم را از توری بیافریند. که 
روشنی آن دیده ها را خیره و زيبائيش خردها را حیران کند و نیز قادر بود 
که وی را از مادهٌ خوشبویی بسازد که عطرش تمام دماغها را به سوی وی 
جلب کند, و اگر چنین می کرد گردنها در برابر او خاضع می شد و آزمایش 
در باره ۱ آسان می شداما خداوند سبحان افریده هایش را 
به برخی از امور می ازماید که اصل ان را نمی دانند,به سبب این که به 


انم افتباد دهد و واه هت ما از آبان دور کتذی» 


اشاره 


در مورد علت صدور این خطبةٌ شریفه, گفته اند,در اواخر خلافت حضرت 
اهل کوفه به فتنه و فساد گرویده بودند, بسیار اتفاق می افتاد که شخصی 
از سرزمین قبیلهةٌ خود خارح شده و گذارش به قبیله دیگری می افتاد, در 
این جا گاهی از بعضی افراد اندکی ناراحتی می دید,در این هنگام با 


ص:401 


۳ هر گاه آن را تکمیل کردم وا روح خود,در وی 5( 
در برابرش به سجده در آییذ‌یس کلية فرشتگان سجده کردند بجز شیطان. 


سر و صدای زیاد و داد و فریاد قبیلة خود را به مدد می طلبید,از باب مثال 
با صدای بلند ندا می کرد:آی قبیلة نخع آآی کنده !او منظورش ایجاد آشوب 
و فتنه بود,در اين هنگام بر اثر این سر و صدا چند نفر از جوانان اين قبیله 
بیرون می ریختند و اهل قبیلة خود را صدا می زدند.عدة دیگری جمع می 
شد و پس از رد و بدل کردن سخنان زشت او را مجروح 0 و 
سپس او که با سر و وضع خون الود به قبیلة خود می امد شکایت می کرد 
و به این سبب فتنه و اشوب بر پا می شد و عده ای بی دلیل کشته می 


شد.,امام(علیه السلام) به میان مردم امد و این خطبه را ایراد فر مود. 
دلیل نامگذاری این خطبه 


در وجه تنسميه این خطبه به نام قاصعه چند وجه ذکر کرده اند. 


1-مناسبترین دلیل آن است که حضرت هنگامی که این سخنان را بیان می 
فرمود سوار بر ناقه ای بود که در حال نشخوار کردن بود. 


2-چون نصایح و امر و نهی ها در این خطبه پشت سر هم و منظم به کار 
کند. 

3-به دلیل این که در این خطبه, شیطان متکبر و هر ستمکاری درهم کوبیده 
و تحقیر شده است, زیر | قصع به معنای توسری زدن و تحقیر کردن است و 
4-وجه چهارم برای نامگذاری این خطبه آن است که این سخنان غرور و 
خودخواهی متکبران را فرو می نشاند و از این بابت مانند آت است که 


۰ و عطش را فرو می نشاند,چنان که عرب می گوید: قصع الماء 
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مقدمه ای در باره موضوع خطبه 


در این خطبه کبر و خود پسندی و پی امدهای شوم ان, که بی اعتنایی به 
حقایق و تعصب جاهلانه در برابر غیر خداست. مورد نکوهش و مذمت واقع 
شده است تا برای جامعة انسانی درسی باشد, که خلاف آن را اختیار کنند 
یعنی متواضع و نرمخو باشند.در مقدمة کتاب بیان کردیم که سا به 
فتظور خوخه شتوندکان لازم است زر اغاز شخره کلیاتی از مطالب خود را 
بطور اجمال ذکر کند,در این خطبه نیز حضرت نخست عژت و کبریایی را 
مخصوص حق تعالی, و بر غیر او حرام و ممنوع دانسته و سپس داستان 
گردنکشی و تکبر ابلیس را بر ادم ذکر,و او را نکوهش و مذمت فرموده و 
بیان داشته است که او به دلیل داشتن این صفت رذیله و اين عمل ناپسند 
از درگاه حق تعالی طرد شده و به زبان همه پیامبران الهی مورد لعنت 
قرار گرفته است و به این دلیل انسانها را آگاه ساخته تا از او دوری کنند و 
از اين صفت ناپسند او یعنی تکبر و خود پسندی که ماية بدبختی وی شد,بر 
حذر باشند.حال چون هدف اصلی از ایراد این خطبة شریف,مذمت صفت 
تکبُر و خود بزرگ بینی و نهی از این ویژگی ناپسند است., لازم است برای 
روشنتر شدن مطلب به حقیقت تکبر و ثمرات آن و نکوهشها و مذمتهایی 


که از این خصيصه 1۳ پسند, شده اشاره ای داشته با شیم. 
تکبر هیأتی است نفسانی که چون انسان خود را از دیگران کاملتر و بلند 
مر نبه تر تصور می کند,برایش حاصل می شود و نتیجهة آن‌ساند پروازی و 


فخر. وین دز کلن‌شود مزر نی مت بشید و کون ضفتا سار 
ناپسندی 
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است پیامبر اکرم عرض می کند:«خدایا از باد تکبر به تو پناه می برم (1)». 


صفت پسنديده تواضع است.صفت تکبر شباهت زیادی به عجب دارد و 
عجب موقعی تحقق پیدا می کند که انسان آن چنان به خود مطمئن باشد 
که هیچ احساس نیاز به منعم خود نداشته و برای دیگران هم کمالی فرض 
نمی کند که خود را از انها بالاتر بداند بلکه تمام کمالات را منحصر به خود و 
جدا نشدنی از خود می داند.فرق این دو صفت آن است که متکبر برای 
دیگران مقام و مرتبه ای فرض می کند اما مقام خود را از انان برتر می 
داند ولی شخصی که عجب دارد برای دیگران هیچ شخصیت و موقعیتی 
تصور نمی کند. 

آفات تکبر 


اثرات سوء تکیر بسیار است برخی مربوط به باطن متکبر است و برخی 
در مورد اعمال و کارهای ظاهر او می باشد اما اعمال باطنی و قلبی او از 
این قبیل است که دیگران را حقیر و بی مقدار می شمارد و هیچ کس را 
شايستةٌ همنشینی و نشست و برخاست با خود نمی داند,.و می خواهد که 
دیگران هميشه دست بر سینه پیش او بایستند,بلکه گاهی عقیده دارد که 
دیگران حتی شایستگی برای اين هم ندارند.دانشمند متکبر به اشخاص 
عامی با دیده تحقیر و تمسخر نگاه می کند, و بالاخره از ویژگیهای باطنی 
را یک نم ال هه 
گیرد.اشا آنچه مربوط به اعمال ظاهری تکبر می باشد از اين قرار 
است:پیوسته در راه رفتن بر دیگران پیشی می گیرد,و در مجالس از همه 
بالاتر می نشیند و دیگران را از همنشینی و هم غذایی با خود 
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اک ود کمن ففته آ لس 


طرد می کند.و در موقع نصیحت کردن و خیرخواهی سختی و زورگویی به 
عمل می آورد.و اگر کسی سخن او را نپذیرد و با دلیل رد کند خشمگین 
۷ 9 آمور ان خود, درشتی نوا خت ار ود نان را 
حقیر شمرده به خدمت می گیرد,غیبت و بدگویی می کند و حرف زیاد می 
زند,از اثرهای سوء تکبر آن است که گاهی باعث ترک بسیاری از کارهای 
پایین تر از خود دوری می نماید و با صاحبان حاجت به نرمی رفتار نمی کند 
و بسیاری از نارواهای دیگر. 


نکوهش تکبر از نظر قرآن و سنت 


نکوهشهای زیادی از این خوی نایسند در قرآن و سنت نقل شده است:اما 
در قران می فرماید. 


۳ ۳ 9 س ِ وب 9 

الف: «کذلک یَطبَع ال علی کل قلب فتکیُر جَبار» (1)». 
و عرش 

ب: «و استفتخوا و خاب کل جبار عنیدٍ» (2)»و اما سنت: 


الف زپیأمبر اکرم فرمود:خداوند متعال می فرماید: کبریایی در خور من و 
بزرگواری شايستة مقام من است,و هر که این دو صفت را بر خود روا 
دارد,با من به ستیزه برخاسته است و من او را در جهنم سرنگون خواهم 
ساخت. 


ب:امام(علیه السلام)می فرماید: کسی که در دلش ذره ای تعبر و خود 
پسندی باشد داخل بهشت نمی شود,و این که این صفت پرده ای میان 
انسان و بهشت می شود به ان دلیل است که وی را از خویهای پسندیده 
ای که در حقیقت راههای ورود 
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1- سوره مومن(40)قسمتی از ایه(34) [1]یعنی:این چنین مهر می نهد 
خداوند بر دل هر متکبر ستمکاری 

2- سوره ابراهیم(14)آیه(14) و فتح و پیروزی لصیب رسولان الهی 
و هلاکت و حرمان سزای هر ستمگر و جبّار است. 


ال ناه آسار شب رن کرت خخت ایض کات 
نارواء تمام درهای رحمت خدا را بر روی انسان می بندد زیرا با وجود 
اندکی از تکبر هرگز موّمن نمی تواند به محبوب خود دست یابد و برای 
متکبر امکان ندارد که خصال نایسند را ترک کند و به جای ان صفات 
پسندیده ای از قبیل فروتنی و کظم غیظ و نصیحت پذیری و نرم زبانی را 
پيشة خود سازد.خلاصه آن که هیچ صفت زشتي نیست مگر آن که شخص 
خود پسند به منظور حفظ خود بزرگ پینی اش آن را بر خود روا می دارد و 
هیچ فضیلت پسندیده ای نیست مگر آن که برای حفظ موقعیت خود آن را 
ترک می کند,این است حقیقت آن که هر کس ذژه ای تکبر داشته باشد 
داخل بهشت نمی شود و برخی از صفات مذموم بعضی دیگر از صفات 
زشت را با خود به همراه می آورند,و بدترین اقسام تکبر و خود پسندی آن 
قسمتی است که آدمی را از کسب علم و عمل ,: به آن باز .دارد. و مانع 
پذیرفتن حق و تسلیم در برابر آن شود. 


اکنون که با خلاصه ای از مطالب خطبة شریف آشنا شدیم به شرح آن می 
پردازیم :امام(علیه السلام)در اغاز سخنان خود,خدای را به چند اعتبار 
ستوده است که در ذیل بیان شده است: 


1-حق تعالی اواتننه به عزت و کبریایی است,ذاتی می تواند متصف به 
صفت کبریایی و عزت باشد که دو امر در او,ءیافت شود. 
الف-آگاهی به کامل بودن ذات خود داشته باشد. 


ب-شرافت و برتری بر کليةٌ ما سوای خود,داشته باشد. 


موجودی شایسته تر خواهد 0 حق تعالی دارای کمال مطلق و بی 
نهایت است, به دلیل این که تمام کمالات از وجود و هستبی تن ترفن کیرد 
و وجود خداوند اتَمٌ و اکمل وجودهاست,و هر موجودی هستی خوبش را از 
و 


ص :6 40 


دریافت می کند.یس صفت کبریایی و عزت در ذات وی از همه موجودات 
مصداقی کاملتر و شایسته تر دارد,او به این دلیل که بر تمام وقایع کلی و 
جزتی آگاهی دارد.به کمال ذات خود و شرافت و عزت خوبش بر تمام 
موجودات عالم هستی نیز علم و آگاهی دارد. 


واه لبس که به معنای پوشش است در این جا استعاره است و احاطة 
کبریایی و عزت حق تعالی که امری معقول است تشبیه به پیراهن و عبایی 
شده است که تمام بدن شخص را احاطه می کند,تشبیه معقول به 
محسوس است. 


2حق تعالی دو صفت کبریایی و عزت را وی خود ساخته است زیرا| جز 
ذات اقدس او.هیچ کس شايستة آن نیست و این مطلب به دلیل نقلی و 
8 بمع ثبوت رزسنیده است,دلیل نقلی آية قرآن است که می فرماید: 
«عالِمٌ القیت الشهاده الکبیژ الفتعال» (1)»الف و لام مفید حصر 
است, کبریایی را قه وا مند متسر ی تایه نب در شاوی از 
آیات دیگر متکبران را مذفت و به انان وعده عذاب و از زبان 
من(خداوند) است و دلیل عقلی نیز حکم ه میٍ کند ؛ بر اين که این ویژگی جزء 
اش تیا هنک حو ای یه خی موم ای که ۰ عحال آنیش. 


3-خداوند اين دو ویژگی را بر غیر خود حرام کرده است کلمه های حمی و 
غیر ذات اقدس او از داخل شدن در اين حریم ممنوع و محروم می باشند 
تن مالک زمین,دیگران را از دخول در حول و حوش ملک خود بر حذر 
می دار د. 


شب اضطفا هیا اخلانه در ایوحمله بان شده است که جرا خدا وید اه 
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1- سوره رعد(13)آیه(8) [1]یعنی:اوست دانای غیب و شهود و بزرگ 
خدای متعال. 


دو صفت را به خود اختصاص داده و می فرماید به دلیل تقدس و تنژه ذات 
اقدس وی از همانندی مخلوقات و بلندی مرتبة وی شايستة این یز کی 
است یس از این روست که کبریایی و عزت را یه خویش اختصاص داده 


است. 


5-کسانی را که در این امر با وی به رقابت برخیزند و بخواهند خود را به 
این دو صفت متصف سازند مورد لعنت قرار داده است چنان که پیش از 
اين روایتی از پیامبر نقل شد که خداوند فرمود:هر کس با من در این دو 
امر منازعه کند وی را در اتش دوزخ می اندازم و معلوم است که هر کس 
در جهنم بیفتد ملعون و مطرود از خیر و رحمت خداوند است و لغت 
منازعه که در این روایت ذکر شده مجاز و از باب ذکر لازم و اراد ملزوم 
و نیز متضمن تشبیه می باشد,به این بیان که سرپیچی کردن و مخالفت 
متکبران از فرمانهای خداوند را تشبیه به اين امر کرده است که گویا آنها 
در صدد انند که صفت مخصوص خدا را به قبضة خود در اورند و چون لازمة 
این عمل نزاع و جدال در گفتار می باشد از اين رو تعبیر به منازعه شده 


است . 


6-در مورد همین صفت تکبر,فرشتگان خود را مورد آزمایش و امتحان قرار 
داده است, گر چه اختبار و ازمایش به این دلیل انجام می شود که شخص پا 
شیتئی مورد ان,شناخته شود ولی این منظور در موردی عملی است که 
امتحان کننده مورد امتحان را نشناسد و به این وسیله بخواهد ان را 
بشناسدءیس در مورد خداوند به عنوان استعاره به کار می رود یعنی 
خداوند که بندة خود را بطور کامل می شناسد و معصیت کار و مطیع را از 
ال می داند,ملاک پاداش و کیفر را بر انجام دادن تکالیف مقرر ساخته 
است که اگر اطاعت کردند ثواب.و اگر مخالفت کردند کیفر می بینند.و 

همین وضعیت در بارهٌ خداوند را حضرت تشبیه کرده است به این که 
مولایی می خواهد غلام خود را بیازماید که آیا مطیع است با گستاخ و به 
این دلیل عنوان ازمایش را بطور مجاز در بارهة خداوند به کار برده است. 
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لیمیز المتواضعین منهم من المتکبرین ,اين عبارت به عنوان ترشیح برای 
انتعاره: ادمایشن که در عبارت قبل به عنوان مجاز ذکر شده بود آورده 
شده است یعنی فرشتگان باس اهر کرت در برابر آدم اتفاینن 
کرد تا متواضعان از متعبران شناخته شوند. 


احتمال دیگر در معنای این غبارت: ان است که امر به سجده به این منظور 
بوده است که معصیت کاران با کیفر شدن و اهل اطاعت با ثواب ب گرفتن از 
یکدیگر جدا شوند و منظور این نیست که شناخته شود که 5 متواضع 
کیست و نافرمانان و متعبران چه کسانند,تا مجاز و استعاره لازم اید . 


ههد آلعالس القتت این جماه که دز مان ففال متحانهیع ات هالم 
معترضه است و حکایت از علم خداوند نسبت به آنچه در دلها پوشیده و در 
پردهة غیب نهان است.می کند,خود قرینه بر این است که آزمایش در این جاأ 
به معنای حقیقی نیست بلکه مجاز است چنان که بیان گردید و عبارت 
فقعو( له ساجدین امر به سجده کردن است که با آن ملائکه مورد آزهانش 
قرار گرفتند. 


برخی از شارحان می گویند خداوند با آن که بر تمام پنهانیها آگاه است 
فرشتگان را ازمایش کرده اما نه برای ۱ آگاه شود بلکه به. آن 
علت که دیگران بدانند فرمانبر کیست دک ۳ 


«َِعلّم لك ان ۵» (1)»و جای دیگر: «لتَعْلم مَن ینیع الرَسْول مِمَن ینب 
7 اه 1 
ولی اس وجه به نظر بعید می آید, و ما چون داستان ملائکه و فرشتگان را 
در خطبة اول بطور کافی شرح دادیم نیازی به تکرار آن نداریم تنها چند 
واژه بود که نیاز به توضیح داشت. 


ص :409 


[- و 9 کهف(18)قسمتی از آیه(11) [1]یعنی ۳1 معلوم کنیم کدام یک از 
آن دو گروه. 

2- سوره بقره(2)قسمتی از آبه(142) [2 آایعنی اکن بر اين که بیازماییم و 
جدا کنیم کزوهی, را که اه بعمن خها زیم کند ار آن که مک اف 
او بر می خیزند. 


ناور که از انا قران بر می اند سرکشی شطان وک ممافات 
ورزیدن او بر آدم به علت توجه به اصل و ماد خلقتش بود که آدم از خاک 
و او از انش آفریده شده است به دلیل این که در سوره 
اعراف(3) ایه(21) از قول وی نقل می شود که گفت: «حَلَفْتیِیٍ من 8 نار و 
حَلفتة من طین» (1)»و در سوره بنی اسرائیل می گوید: « أسَجْدٌ لِمَنَ 
حَلَفت 19 [2)»و در جای دیگر: «لبَسر حَلفته فض خضال من حما 
مسْتّون» (3)»و این که حضرت وی را امام ی شمرده از این بات 
انخت که اه متشاء بافشاری در غیر حق وه یشفدم در تعضب نی حور نهدح 
و پسندیده شمرده می شود چنان که 
مر مامت امد است اعض و سامت اب و انس هی اسان 
تورت الثار,پافشاری در راه خدا| سرانجامش بهشت و تعصب در مسیر 
شیطان ننیجه اش انش دوزج است.و نیز شیطان پیشتاز گردنکشان و 
متکبران است به دلیل این که در تکبر ورزیدن و فخر و مباهات کردن بر 
اش او اس تام فا دای امس ی فسات هد 
وا روف ای اه ات هه ه ال وس 


و نازع اللّه رداء الجبریه ی ی یتست 


واژه های منازعه و رداء به عنوان استعاره به کار رفته است. 


و ادُرع لباس النْعژز ,در اين عبارت تکبر و به خود بالیدن ابلیس را تشبیه 
ص : 410 


1- سوره اعراف(7)آیه(21)یعنی:خدایا تو مرا از آتش و آدم را از گل 
آفریدی. 

2- سوره بنی اسرائیل(17)آیه(60) [1 انعتی ابا تخد کنم در .بان حشی 
که او را از گل آفریدی ؟ ۲ 

3- سوره حجر(15) آیه( 32), [2 ]یعنی:ایا سجده کنم در برابر بشری که وی 
را از گل و لای کهنه افریدی ؟ 


به پوششی برای وی کرده,و به این دلیل واژه زره پوشی را برایش 
استعاره آورده و کلم لباس را هم به عنوان ترشیح آن ذکر فرموده است و 
نیز در جملة: 


خلع قناع التذلل ,خلع استعاره و قناع ترشیح آن است یعنی شیطان نقاب 
فروتنی و بندگی در پیشگاه حق را که همچون حجابی برای حفظ آبروی 
بندگی او بود از صورت خود بدور افکند و خود را رسوای خاص و عام کرد . 


| لا ترون. ..بترقعه ,در این عبارات حضرت وجوهی را بیان فرموده است که 
( ۱3 افیا ای 


الف-پس از آن که او را از بهشت پیرون فرستاد.در دنیا مورد لعنت 
قرارش داد,و فرمود: «احرُع منها مدوم تذخورا» لا ب-در آخرت برای 


وی زبانة آتش مهیا کرد.و گفت: «لامَلانَ جمَنْم منک و من تبقک منم 
أَجمَعینَ (9)». 


و لو اراد اللب.علن الملاتکم :این حماه امتدلال به ضورت. قباش انشتتانی 
مک از که ری مصالم می اند کتضت رای ار نو اری له اراد االه.. 


لفعل, و کبرای آن از و لو فعل نا آخر می باشد و تالی کبری مرکب از دو 
جمله است که یکی بر دیگری عطف شده است,و معنای مقدمة صغری 
این است که اکر خداوند پیش از آفریئش ادم اراده هی کرد که او را از تور 
شفاف لطیفی بیافریند که چشمها را خیره کند و زیبايیش خردها را دچار 
حیرت سازد و از عطری به وجود اورد که بوی خوشش روحها را تازه کند و 
از گل و خاک تیره و تاریک او را نیافریند. می توانست,زیرا این امر برای 
خداوند مقدر و ممکن است. 


ص :411 
1- سوره اعراف(7)قسمتی از آیه(17) [1]یعنی:از بهشت بیرون شو,در 


2- سوره ص (38) ایه (84) [2 ]یعنی:جهنم را از نو و تمامی پیروانت پر می 


در عبارت امام که تعبیر به آفرینش از نور می فرماید احتمال دیگری نیز 
داده شده است که مراد افرینش روحانی و مجرژد از ماد ظلمانی باشد و 
گویند :انوار خدا| و انوار جلال اوء و انوار حضر نه ۵ نز ی کویند :فلانی ما را 
ور کی سای ری را ی وه 
می شود و می گویند فلانی رايحة علم را بو نکرده است و تعبیر به طعم 
نیز می شود و می گویید:فلان فرد شیرینی دانش را نچشیده است و در 
تمام اينها برای تقریب به ذهن لفظ محسوس را استعاره برای معقول 
اورده اند. 


معنای مقدمة کبری این است که اگر اين کار را می کرد و آدم را چنان که 
گفته شد می آفرید گردنهای فرشتگان و همچنین,ابلیس در برابرش خاضع 
می شد ولی در این صورت خضوع فرشتگان به خاطر اصل خلقت و 
شرافت مادی حضرت آدم بود نه برای فرمان الهی و در این حالت ملانکه 
تمی. عوانستتد بر خداوند اشکالن. کنند که جرا کستی را من افریتی که در 
زمین فساد می کند و خونریزی راه می اندازد.و شیطان قادر نبود به دلیل 
اصل افرینش خود بر او فخر فروشی کند و نیز امتحان ملائکه در مورد وی 
اسانتر برگزار می شود به دو علت: 


اظهار کوچکی کند حاضر نیست و از اين رو سجده ملائکه در برابر ادم تا 
حدّی ناگوار بود,ولی با اين فرض که در شرافت اصل خلقت از آنان کاستی 


نداشته و شبیه نان بود به سادگی برای خضوع در برابر وی تسلیم می 
شدند. 


تا نهد که مانع تسلیم شدن ملائکه برای خضوع در برابر آدم بود, ناآگاهی 
مار از افرسی نود و ار ار احل مت ان ابا نت تن 
داش ساعیت رای ای اد واه انروس اوه راخهه 
اف هشال وه ال در باشت نان رود ای 
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مردام که بر ان آکا هن دا رضولی با قرض‌ این که داهن ادم را از 
ماده نوری مناسب با اصل خلقت ملائکه می آفرید بر سر آفرینش وی 
اکافت اند و بر خداوند اشکال تضی گرفتد ,و شیم انان در مقابل 
فرمان حق تعالی برای سجده در برابر آدم آسانتر بود.یس از بیان این 
مطلب امام می فرماید:اما خداوند سبحان بندکان خود را به اموری مورد 
ازمایش قرار می دهد که راز آن را نمی دانند,و با این سخن می فهماند 
که ِ تعالی نخواست آدم را از نور بیافریند و اراده اش آن بود که 
فرشتگان خود را یه سجدة بر آدم بیازماید, با آن که هیچ توجّه به اصل و 

است که خداوند آفزیتشن آدم ۳ از نور اراده نکروخ انش این مط از این 
نتیجه به دست می آید که اگر خدا خلقت آدم را از نور اراده می کرد,همه 

در مقابلش خضوع می کردند و آزمایش بر فرشتگان اسان فیدر ]۳ 
اين امر.تحقق نیافت,پس ارادهْ خدا بر آفرینش آدم از نور تعلق نگرفت. 


نصب این چند واژه:تمییزا,نفیا و ابعادا بنا بر مفعول له است یعنی خدا 
فرذ تگان ۳ از مایشن کرد زا مطیع را از عاصی مشخص سازد و خصيصهة 


فصل دوم خطبة قاصعه 


اشاره 
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الذی أَعَْبَة 2 _ اه ۳ ج الب تم الْقَیَامه آلا و قه 

مُعَنتمْ فی البَعي و افسَدَئْمُ فی الارض-ح مَضار رعة له بالختاصیه. و فبارزة 

مین بالْفحازته- قاللّه ال فی کنر الَْمیّه و خر الجاهلیه- قاة ملاقغ 

الشتتان و متَافِخ السَبّْطان- النّی خدع بها الَمم الْمَاصِيَة و الْفْرونّ الْحَالبَه- 

علی جوا فی عتایس جَهالبه و مهاوی صلالیه- لا عن ستاقه سا هی 

فیادو- مرا یَسَابِهتِ القلوٌ فیه و تتابعتِ القَرُونْ عَلیّه-, و کیرا تصَایقتِ 
دور به- لا قالحدر الحَدَر من طاعه سَاایکُمْ و 7 
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حسيهمٌ و ترفغوا وق تسبهم- و لوا اْهجیته عَلی رهم 
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ک 
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و جاحذوا ال علی ما صتع بهخ- مُگاترة لِقضائه و مقالبة لیم قَالفغ قواعة 
اه ۳ 11 در اش م2 0 ۲ ۳۳ "۳ ن‌ (نن 
آساس العصببّه- و دعَای آژکان الفثته و سْیُوف اغْیزاء الجَاهلته- فاقوا ال 
و لا تکُوئوا لنعمه علَیکمَ آسدادا- و لا لِقطله عِلدکُم خشادا- و لا تُطیفُوا 
21-٩‏ و 2۵ ۵ 9 و مج ره ج] او ه له ر موه - ]هی اوه 
الادذعباء الذین ی و کدرهم. و حَلطتم بصحتکم مَرَضَهَم و ااحلتم 

ست ت ۳ 0 لها مب ج 
فی حقءم باطلهْمٌ- و هم اساس الفسوق و اخلاس العقوق- انتخدهم؟ 

۳ و ِ ّ و رح ۳ ِ_ 2 5 

الیش » مطانا صلال> و خندا بفه بخول علی الاس.-.: تراجمه تفای علی 

۳ و و -وو > وو ِ س دز 5 
الستنهم- استرافا [ لِکمٌّ و دخولا فی عیویِکم- و تقنا فی اسب عکمٌ- 
یت ره | ات بت 

مَرْمی تبله و مَوّطی قدّمه و مَاحخذ یدو 


لفات 


اخاط فباطل,ساخن خهد کوش کرون صوادم اش کرون اتف مارا 
سبک شمرد و طردش ساخت. 


فوق السهم:برای تیر,دندانه ای قرار داد که محل قرار گرفتن زه کمان می 


باشد. 


نزع القوس نزعا:کمان را بطور کامل کشید. 


اغراق فی المد:کشیدن کامل و فراگیر قذف:نسبت(بد)دادن(تهمت زدن) 
طماعیه:حرص و از نجمت:اشکار شد دلف:راه رفت و نزدیک شد. 

اقحموکم:شما را با زور و قهر داخل کردند ولجات:جمع ولجه,جایی است 
مثل غار و مانند ان که مسافران در میان راه به ان جا پناه می برند و خود 


ورطات:جمع ورطه: بیابانی طولانی که راه به جایی ندارد و نیز به معنای 


حژ:قطع کردن خزائم:جمع خزامه:حلقه ای مویین که در بینی شتر قرار می 
دهند و آن را مهار می کنند. 
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اوری:باب افعال از وری اتف روشن ساخت. 


مناصبه:دشمني کردن و با هم جنگیدن در حقیقت هر یک آنها شرّ خود را در 
برابر دیگری آماده ساخته است تألب:جمع شدن حلسب الرجل :آنچه که 
انسان از مایه های افتخار و مباهات آباء و اجداد خود می داند اجلب 
علیه:جمع کرد حلیه, صداهایی که در جنگ و غارت کردن به کار می رود. 


حومه الشیء:عضو مهّم از الشیء و آنچه از آن که بیشتر مورد توجه است 
و به همین معناست الحلقه للقوم عرصه موت:در آستانة مرگ قرار داشتن 
جوله:مثل حلقه به معنای جمعیت مهم و مورد توجه نخوه:تکبر و غرور 
نزع:تباه کردن نفثت:دمیدن بطور اندک و کمتر از فوت کردن 
مسلحه:پاسداران مسلح که حافظ مرزها می باشند و بر خود اين مکانها 
هم اطلاق می شود امعان فی شیء:دور اندیشی و ژرف نگری در امری 
است صارحه: کشف و آشکار شدن ملاقح رها ا سگرن کننده ها,جمع 
ملقح.ممکن است مصدر میمی باشد. 


شنثان:بغض و دشمنی اعنق الجمل فی السیر:شتر گردنش را کشید و 
گامهایش را ری ساخت حنادس: .جمع حندس, شب بسیار تاریک در .جمع 
ذلیله فعیل به معنای مفعول است,رام شدگان سلس:جمع سلس,مطیع و 
نرم هجینه:کار قبیح و زشت.فعیل به معنای مفعول اعتز|ء :خویشاوندی و 
تست ابص سا باه ادا هم ین کسی که مه ین در تست 
داده می شود زنا زاده 
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حلس: آنچه همراه شی ۶ است از حلس البعیر پارچة سیسات 
تفر هی کسترانتد تا بشتت: ان را از زحم شدن تحهدارق. کند 


عقوق : ستم کردن به پدر و سایر خویشان و خودداری از نیکی به آنها 
ترجمه 


فصل دوم:در این قسمت از خطبه امام (علیه السلام) به شنوندگان هشدار 
می دهد که از بدبختی شیطان پند بگیرند زیرا به سبب تکبر و تعصب بی 
جایش عبادتهای چندین ساله اش باطل و در دنیا و آخرت مورد لعن و 
شماتت واقع شد و نیز مردم را بر حذر می دارد کم راه او را نروند گرد 
تکبر و خود پسندی نگردند که این خود ريشة بسیاری از صفتهای زشت و 
اععال کارا راتخم و رو ات ای عراهه وت و ار 


«از کار خدا در بارة شیطان پند و عبرت بگیرید,زیرا عبادتهای طولانی و 
کوشش فراوان او را به دلیل یک ساعت سرکشی و تکبر,باطل و بی اثر 
ساخت,با اين که شش هزار سال خدا را عبادت کرده بود که معلوم نیست 
از سالهای دنیا بوده, يا اخرت.پس چه کسی بعد از ابلیس,با انجام دادن 
مانند گناه راز عذاب الهی ۵ خواهد ماند؟هر گز نخواهد شد که 0 
فرشته ای را از آن و و اهل اشغان ۵ زمین 
یکی است و بین او با هیچ یک از آفریدگانش,در روا داشتن آنچه بر جهانیان 
خرام فوخضوده است تسار شتی نستت ( که آنجه بر همه رام رده بر آه شا 
کند) پس,از دشمن خدا(شیطان) بترسید, که ,مبادا شما را به درد خود گرفتار 
سازد و با ندایش شما را نگران کند و با لشکریان سواره و پیاده خوبش 
اطرافتان را فرا گیرد,به جان خودم سوگند که تير شژش را برای جان شما 
به چله کمان نهاده و آن را به جانب شما سخت کشیده و از نزدیک شما را 
هدف قرار داده و گفته ای 
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لاو 0 


«رّب بما آ وتان لت َهْمْ فی الرض 5 عم أَجمَمینَ» (1)»اوءبی 
انديشه از آيندة 0 کرده, و با پنداری غیر واقع تیگ انداخته است 
و فرزندان نخوت و برادران عصبیت,و سواران گردنکش و جاهلیت او را 
تصدیق کردند,تا اين که سرکشهای شما از او پیروی کردند.و حرص و طمع 
اوردر شما پا بر جا شد, پس راز نهان اشکار شد و تسلط او بر شما قوت 
یافت و سپاه خود را به سوی شما نزدیک آورد و لشکریان وی شما را در 
غارهای ذلت و خواری جا دادند و در گودالهای مرگ انداختند, و با زخمهای 
سنگین که از نیزه زدن در چشمها و بریدن گلوها و کوبیدن بینیها و 
انداختنتان در قتلگاهها,در شما ایجاد کردند پایمالتان ساختند,چرا که اراده 
داشتند شما را با حلقه های مهار قهر و خشم که در بینی می نهند به سوی 
اتشی که برایتان اماده شده است بکشانند.بنا بر این شیطان برای زخم 
زدن در دین شما بزرگتر و به علت آتش افروختن در دنیای شما افروزنده 
تر از کسانی انبنت که.شما اشکارا با آنها دشمنید و بر آنان حمله می کنید, 
پس شدت خود را علیه او.و سعی و کوششتان را به منظور دفع او به کار 
برید.به خدا سوگند که او بر اصل و ريشة شما فخر و مباهات کرد و در 
قدر و منزلت شما نکوهش وارد ساخت,و بر نسب شم ایراد گرفت و 
سواران خود را برای حمله بر شما گسیل کرد و با پیادگان خود,راه شما را 
بشت.انان در هر جا شما را شکار کرده و به دام می اندازند و سر 
انگشتانتان را می زنند,و با هیچ چاره جویی نمی توانید سر.باز زنید و با هیچ 
اراده ای نمی توانید شرژشان را از خود دفع کنید, در حالی که شما در انبوه 

بیچارگی و خواری و تنگاتنگ مرگ و جولانگاه بلا و سختی گرفتارید.پس 
اا ضت و که شا سای حاملیت سا رنه سای شتا 
است خاموش کنیدزیرا این خود پسندی و تعبر در وجود مسلمان از 
وساوس و نخوتهای شیطان و تباهیها و دمیدنهای اوست و تصمیم گیرید که 
فروتنی را روی سرهایتان نهید و کبر و غرور را به زیر لگدهایتان 
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[- 9 حجر(15) آیه (39) [11]یعنی :پروردگارا چون نو مرا گمراه کردی 


فن یه صاهان,را نی بت ادم. در رصن می. دایم و صامشان: را مرا مف 


کنم. 


افکنید و خودخواهی و گردنکشی را از گردنهایتان دور سازید,و فروتنی و 
تواضع را به منزلة سلاح میان خود و دشمنانتان:شیطان و لشکریانش,قرار 
دهید, زیر | او را در هر جامعه ای لشکر ها و یاران پیاده و سوار می باشد و 
مانتد: ان متکبر گردنکش (قابیل)بر فرزند مادرش نباشید که بر او تکبر 
قرو ین‌بدهن آن, که خذاو ند در او فزونی قرار داده باشد ۷ به 
دلیل دشمتون تن فر فسشن امنوارد شد وان این خسم دردن وی تعصتب 
افروخته شد و شیطان باد کبر و غرور در بینی او دمید تا بالاخره خداوند او 
را از کار خود پشیمان ساخت و گناه کشندگان تا روز قیامت را بر گردن او 
نهاد, بهوش باشید که شما در ستمگری زیاده روک کردید و در روی زمين 
فساد بر پا ادن ال که شمتی با چا را آشکار کرده. و برای جنگ 
با موّمنان برخاستید.یس در بارة گردنکشی برخاسته از تعصب بیجا و بر 
خود بالیدنهای جاهلانه از خداوند بترسید.زیرا تکبر و خودخواهی تولید کننده 
دشمنی و دمیدنگاه شیطان است که به آن سبب امتهای گذشته و پیشینیان 
را فریب داد,تا جایی که در تاریکیهای نادانی و دامهای گمراهی او گرفتار 
شدند,در حالی که به هر جا او براند. رامند و هر جا بکشاند روانند,آری اين 
بلایی است همگانی که دلها در آن هماننداند و گذشتگان دز ی آن: التبا فتند 
و به جانب خود پسندی رفتند که سینه ها به سبب آن تنگ شد. 


بهوش باشید و از پیروی کردن فرمانروایانتان بپرهیزید,انها که به دلیل جاه 
و مقام خود,تکیر ورزیدند و بالاتر از نسب خویش سرافرازی کردند و 
نسبتهای ناروا به پروردگارشان دادند و احسانهای خدا را بر خود انکار 
کردند تا با قضا و قدر او نبرد کنند و با نعمتهایش به مبارزه برخیزند پس به 
ها ای 
۱ 0 


پس از خدا بترسید,و بر نعمتهایی که به شما داده است ناسپاس نباشید و 
بر احسانهایی که به شما ارزانی فرموده است حسد نورزید و از بدان و 
ناکسان که به دروعغ خود را از سلالهة اشراف دانند پیروی نکنید, زیر | انها 
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تتتصاات تيره گل آلودشان را با [ ۳ صاف و پاکیزة خود آشامیده و 
بیماریشان را با تندرستی خویش مخلوط کرده و باطل و نادرستیشان را در 
راستی و درستی خود,داخل کردید,در حالی که آنان اساس و پایة فسق و 
همراهان گناه و ستمکاری می باشند, که شیطان ایشان را به منزلهةٌ 
شترهای بارکش گمراهی گرفت,و نیز آنان را سریازانی قرار داد که با آنها 
بر مردم حمله کند و ترجمه کننده هایی که بر زبان آنان سخن گوید.تا این 
که عقلهای شما را بدزدد.و در چشمهایتان داخل شود و در گوشهایتان 
بدمد.ءیس شما را هدف و جای پا و دستگيرة خود قرار دهد .» 


فاعتبروا ,امام (علیه السلام)پس از شرح حال شیطان و مدت طولانی را که 
در عبادت خدای تعالی به سر برده و بیان آنچه که بر اثر تکبر و خود بزرگ 
بینی به سر او آمد تمام اعمالش باطل شد.و از رحمت بی پایان خدا دور و 
به لعنت آبدی دچار شد,در اين فصل از خطبة شریف شنوندگان خور را 
مامور کرده است که از سرگذشت رقت بار او پند و اندرز بگیرند کو 
این خصلت ناپسند و ناروا نگردند بلکه با خود بياندیشند که وقتی آن که در 
جرگة فرشتگان بود و 6 هزار سال خدای را پرستش کرداما به دلیل یک 
لحظه کبر و خود پسندی چنین وضعیتی پیدا کرد افراد بشر که عمر 
عبادتشان بسیار اندک است,اگر تکبر ورزند به طریق اولی به این 
سرنوشت گرفتار خواهند شد. 


جهده الجهید ,یعنی کوششی که انجام داد و مشقت آن را تحمل کرد. 


و کان قد عبد اللّه...الاخره .سالهای آخرت ممکن است اشاره به مدتهای 
بسیار طولانی ۲ مجاز باشد, شبیه روزهای آخرت که از آیات قران استفاده 
می شود مثل: «و ان توا علد ریک کال شم م۳ تنون» زو نیز من 
گوید: 


«فی یوم کان» 
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اقار ها ساله ار لمات اس که وا کش 


«مقدارخ خقسین لت ستو» (1)»زیرا| زفز‌های غالم آخرت: را نمی شود بر 
معنای حقیقی آن حمل کرد به دلیل این که یک روز عبارت از زمان طلوع 
خورشید تا هنگام پنهان شدن و غروب آن می باشد ولی پس از فنای دنیا 
چنان که ظاهر شرع بر ان حکم می کند نه خورشید و نه طلوع و غروبی 
بزای: آن.نافی: مین هانیه ییا بز عفیده. کسانی. که قلی و قذان شتار کان «ا 
برای هميشه باقی می دانند نیز رستاخیز عبارت از جدایی نفوس از بدنها و 
یا حالاتی که برای انها پس از جدایی از بدن حاصل می شود و بدیهی است 
که برای مجردات و مفارقات از مادهُ زمان و مکانی نیست تا این که روز و 
تال دنت انا این فوض ید دوز را ول بز.متای محانق کیم 

را وا وا 
آن به دست می آید از باب جانشین ساختن امر بالقوه به جای بالفعل و به 
هففتت مضاست: زر عانهایین که.دانشمندان علم کلام به. ان تعبیر. کردم.ه کفته 
اند:تقدم خداوند بر وجود جهان,به زمانهای مفروضی است که نهایتی 
برایش نیست,بنا بر این روزی که مقدارش پنجاه هزار یا هزار سال است 
یه یات را ات سس ان ی عصات دنیآ 
که در نتيجة زیادی گناه یا عبادتها و اعمال خر متفاوت است یعنی برای 
آنان که بار گناهشان سنگین و کارهای نیکشان اندک و هول و هراسشان 
شاد استران. عفر سار طولانی است:و ار سر آیان. کب کنر اعسال 
نیکشان بر گناهان می چربد روز ۳ و قیامت بسیار طولانی 
نیست,چنان که ابن عباس مفشّر کبیر در تفسیر قول خداوند:روزی که 
مقدار آن پنج هزار سال است می گوید:مقصود روز قیامت است که 
خداوند آن را برای کافران پنجاه هزا ر سال قرار داده است زیرا بر اثر گناه 
و معصیت حسابشان طولانی است و آن چنان در فشار و سختی قرار می 
گیرند که 
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در نظر انان این چنین طولانی می شود و از ابی سعید خدری نقل شده 
است که حضور پیامبر اکرم عرض شد,چه بسیار طولانی است پنجاه هزار 
سال روز قیامت ! حضرت فرمود:سوگند به آن که جانم در دست قدرت 
افسیت رون قیافت رای موم ان هل و اسان انسته‌عی ان آنمام 
دای ماه مات که در درا تخافی آموه 7۳ است,آری اینها دلالت 
دارد بر آن که مراد از ز کلمة یوم زمان فرضی و تصوّری است و گر نه زمان 
حقیقی به این اندازه تفاوت پیدا نمی کند. .بلس از بیان مطلب,می گوئیم: .در 
بارهٌ عبادت ابلیس و ملائکه که در حدیث و خطبة اوّل چنین گفتیم آنها به 
زمین فرود امدند.طايفة جن را به سوی دریاها و سر کوهها,راندند و خود 
مدت زمانی خدا را در زمین عبادت کردند دو احتمال وجود دارد. 


و ۱ 
حالاتی شبیه زمان می باشد و ابلیس خدا| را پیش از آفرشن آدم در 
زمانهای مفروضی ای ی ان شش هزار سال می باشد. 


ب-احتمال دبک آن که عبادت جسمانی باشد و در زمانهای دنیا باشد که 
مقدارش به اندازه پنجاه هزار سال از سالهای دنیا باشد. 


ی و و ی 
است ولی در نسخه های دیگر , به طریق مجهول نقل شده, بنا نا بر فرض اول 
اارخ انس ارات که شوه ان مداد که اسان از چه سنخ 
زمانی بوده است ولی بنا بر نسخة دوم که مجهول باشد ممکن است خود 
او بداند ولی دیگران ندانند خلاصه آن که در این مطلب چند احتمال و تردید 
وجود دارد. 


1-عبادت ابلیس قبل از ادمش‌وخانن باشد پا جسمانی. 
2-زمان عبادت حالت فرضی بوده است پا موجودی واقعی. 
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3-بر تقدیر آخیر,مراد از شش هزار سال,سالهای متعارف نزد ما باشد یا 
سالهایی که قبل از خلقت ادم مرسوم بوده است که هر سالی هزار سال 
یا پنجاه هزار سال از سالهای میان ما در وی که این ه انم 0 در 
مطلبی وجود داشته باشد.یقین به هیچ کدام پیدا نمی شود بدین علت 
حضرت تعبیر به لا یدری غیر معلوم فرموده ات اما دیگری از شارحان 
تهج البلاغه یر کونه :از این که امام آن مدت را شش هزار سال تعیین 
کرده و سپس فرموده است که معلوم نیست از چه سالهایی باشد,چنین بر 
قی ید ان لت ای ال از ار ار و و 
تفصیل شنیده بوده است.و يا این که به وجه کامل ان را می دانسته,اما ان 
را از مردم پنهان ساخته است,زیرا می داند که درک کردن سالهای آخرت 
برای انان بسیار دشوار و غیر قابل هضم است زیرا در صورتی که عبادت 
شیطان شش هزار سال و هر روزی از آن سالها پنجاه هزار سال به 
سالهای دنیا باشد.حاصل ضرب شش هزار سال در سیصد و شصت روز که 
در پنجاه هزار ضرب شده باشد.یکی صد و هشت هزار میلیون سال می 
شود که عددی بسیار سنگین است و بر فرضی که اندازة هر روز را هزار 
سال بدانیم از ضرب شش هزار سال در سیصد و شصت هزار,دو هزار و 
ی :میاه رال فی شود و ای ی دما نمی ابددار ایض 
رو حضرت تفصیل مطلب را برای مردم بیان نفرمود . 


فمن. ..معصیته ,در این جمله از راه استفهام انکاری هیچ شخصی را که 
متصف به صفت ناپسند تکبر باشد از لعنت و عقوبت الهی سالم و بر کنار 
نمی داند,و جملهٌ یسلم ۱ اين که به سوی خدا برگردد.در 
حالی که از لعنت و عذاب او سالم باشدچنان که وقتی جیزی سالم به 
سوی تو برگشت و خراب و تلف نشده بودء‌می گویی سلم علوت هذا 
لشیء. حرف باء در عبارت بمثل معصیته,برای مصاحبت است یعلی چه 
کسی سالم از کیفر الهی به سوی او 
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بر می گردد با این که گناهی مانند گناه ابلیس همراه خود داشته مثل او 
متکبر باشد و امر حق تعالی را مخالفت کند. 


واه کلاً نیز برای ر کسی است که ممکن است سالم ماندن از عذاب را 
ای هی او ای ای را ای 
تفسیر و شرح فرموده است یعنی هرگز چنین نیست که خداوند داخل 
بهشت سازد,بشری را که همراه با گناهی باشد که به خاطر آن فرشته ای 
تا اد یت سر کی ام ان اه هو و 
است.جملة امام(علیه السلام)در این مورد به عنوان یک قضيهٌ سالبة عرفية 
عاته باق شدد است که مان ار است 


13 | 
بمیرد هر داخل بهشت نمی شود, ولی اگر دوام نیابد و بدون آن از دنیا 
برود, می توان گفت که داخل بهشت می شود و این هنگام قول کسانی 
انس تام بالل بر اشصی کد که اه را ساسا ال 
اسلام هميشه در جهنمند ارزش و اعتباری ندارد.امّا این که تمام عبادات و 
اعمال گذشتة او باطل شد به دلیل کفر او بود نه تکبرش چنان که قرآن از 
ان پرده بر می دارد «ال لیس استکبَر و کان من الکافرین» (۱)2کنون اک 
گفته شود که سخن امام(علیه الفتاام)دلایت دار دسر ای که بطااق با داث 
گذشتة ابلیس و بیرون راندن او از بهشت به دلیل تکبرش بوده است نه 
کفر افتوافن آن است. که کر حه بايه اسان ان کر رمده اها کر دز 
برابر امر خدا| و کوچک شمردن دستور او و اطاعت نکردن فرمان 

و 
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[- تعبیر امام(علیه السلام)در اين جاأ از شیطان به فرشته, برای آن است 
که در آسمان بوده و با فرشتگان امن داشته, فیض | لاسلام. 

2 سوره ص(38)آیه(73), [1]یعنی:مگر شیطان که تکبر ورزید و از 
کافران شد.قمشه ای. 


با خدا و کفر صریح می باشد زیرا در برابر حق تعالی ایستاد و گفت:آیا 
راعش ده کم که توا ار کل وی کمنم افیف اسر ار کین 
۶ ۱ ۱ کب 


ان حکمه فی اهل السماء...لواحد ,حکم حق تعالی در افاضة خیر و شر, بر 
آنان که استحقاق و آمادگی در برابر این دو امر دارند,خواه در آسمان باشد 
و خواه در زمین.یکی است و فرقی نمی کند.پی هر کس امادهْ خیر يا شرژ 
است به ان سوی می ر ود. 


ها ین اللمالسالفین نییان او هچ یک ان آفرید کاستن ضاح: :و 
با شی تیتتیت: که او دا تا کندده انحه را دیگران:حرام کردم برای او 
مباح سازد زیرا سازشکاری از علامتهای ترس و نیاز است که هر دو بر 
خداوند محال و ناروا می باشد. 


بزکی ازشارعان کفته اند آنچه ای فران :ی زوایات دز تاره اخباط وبطلان 
اعمال آمدهحمل بو ان شده است که فاعل به.بعضی از شرایظ لازم فعل 
اخلال رسانده و آن را چنان که وظیفه داشته انجام نداده و پا بدون بصیرت 
و یقین بلکه از روی گمان و تخمین بجا آورده و خلاصه بر وجهی واقع نشده 
است که استحقاق ثواب داشته باشد نه این که آن را بر وجه صحیح و 
مستحق ثواب انجام داده و سپس باطل شده باشد زیر | این امری است که 
طیق‌ر‌هان ه دی کقلی محال وعر هعکن اشت:. 


پس از آن که حضرت ۴۳ را توجچه داد که از سرگذشت شیطان و 
2 که به سبب گناه و خود خواهی و تکبر.بر سرش 1 
تخترنده هم اون انان سا از ابن کشخ خدارسر در می خاره کف‌فیادا آنان 
نیز به ۳ درد مبتلا شوند.دشمنی او با خداءهمان دوری از اطاعت 
دستورهای او و 
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رو آوردن به مخالفت و معصیت وی می باشد.در عبارت متن از تکبر, تعبیر 
به بیماری شده است., زیر | این صفت نایسند یک بیماری روانی است که از 
امراض جسمی بسیار دردناکتر می باشد. 


عبارت ان یعدیکم در محل نصب بدل از عدو است و از قطب راوندی نقل 
شده است که مفعول دوم برای فعل احذروا می باشد ولی درست نیست؛ 
زیرا این فعل متعدی به دو مفعول نمی شود. 


بخیله و رجله ,کنایه از یاران شیطان است که گمراه و گمراه کننده اند و 
مردم را با وساوس خود به کوره راههای پر پیچ و خم تاریکی و ضلالت می 


فلعمری. ..الشدید ,در اين عبارت واژهٌ سهم. که به معنای تیر است استعاره 
از وسوسه های شیطانی و آرایشگریهای اوست که در پیشگاه حق, تعالی 
فرزندان آدم را : به آن‌زتهدید کرد و گفت: «لارَيتقّ لَهُمْ هی الأرْض و لاعوبَهْم 
َجْمَعینَ» ۲۷ 


وجه استعاره آن است که ابلیس این وسوسه ها را جلو روی انسانها جلوه 
می دهد و روح آنان را تحت تأثیر قرار می دهد و باعث هلاکت وبا هن: آنها 
در آخرت می شود چنان که تير به روی کسی بیاندازند و او را به هلاکت 
برسانند. واژه های تفویق , اغراق در مس نا کح ات آ سا زر وت 
لغات ذکر شد به عنوان ترشیح برای این استعاره یاد فرموده است.منظور 
از مکان نزدیکی که شیطان از آن جا بدی آدم را هدف قرار داده همان 
است که از پیامبر اکرم نقل شده است« که شیطان مثل خون در باطن 
وجود انسانها در جریان است (2)»و نیز می فرماید.«اگر : نه این بود که 
شیطانها بر دلهای بنی آدم احاطه کرده اند فرشتگان آسمان را با دیده های 
دل خود می دیدند (3)»,مکانی از اين 
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رای آذرفن و ترجمهة این آیه به پاورقی شماره ب مراجعه شود. 

2- آن الشیطان یجری من ابن ادم مجری الدم. . 

اسان تن ی اس اه انطا الب ات 
۱ 


نزدیکتر نمی شود. کلمة فلعمری که مفید قسم است به منظور اهمیت 
موضوع و تاکید اورده شده است. 


سِ 9 
«رب بما آغویتیی» ,در معنای حرف باء وجوهی ذکر شده است: 


1-به معنای قسم.حال اگر سوال شود به چه دلیل شیطان گمراهی را به 
خدا نسبت داد و چگونه مورد سوگند قرار گرفته است ؟پاسخ آن است که 
علم و قدرت و بقیة خصوصیات که از آنها در کمر هن استفاده شده خداوند 
آنها را در وجود او آفریده و چون او خالق اسباب است از اين روءاسناد 

اهی به وی صحیح می بااشد و اما این که اغواء مقسم به واقع شده دو 
وجه ذکر شده است: 


الف:ما موصوله و عائد صله حذف شده و معنای جمله آن است:سوگند به 
آنچه که مرا بق ان مت کفراه تساخته آی.ف فراد از ان« جستور حدم بر 
آدم می باشندر رن در مقابل این امر استکبار کرد و از معصیتکاران شد.پس 


ب:کلمة ما مصدریه باشد و بطور مجاز و از راه اطلاق مسبب بر سبب, 
امر حق تعالی را گمراهی نام نهاده و سپس این امر را به اعتبار امر و 
تکلیف نه به اعتبار گمراهی مورد سوگند قرار داده است. 


2-معنای دوم حرف باءء سبیینت است یعنی به سبب گمراهیم چنین می کنم؛ 
چنان که می گویند:بطاعته لیدخل الجنه و بمعصیته لیدخل النار یعنی به 
سبب اطاعتش باید داخل بهشت شود و به سبب گناهش باید داخل دوزخ 
شود. 


مفعول لأزیننٌ ,الباطل بوده و حذف شده یعنی سو گند این است که آن 
چنان باطل را برای بلی آدم آرانتشن می دهم تا به انجام دادنش اقدام کنند. 


3-به معنای سببیت اما فعل اقسم محذوف باشد و معنایش چنین است: 


اکنون قسم یاد می کنم که باطل را برای اولاد ادم در روی زمین ارایش 
خواهم داد. 


27: 


قذفا بغعیب بعید ,قذفا مصدر جانشین حال است؛ و فعلاش محذوف است 
یعنی شیطان که اين حرفها را گفت در حالی بود که از روی تخمین از آینده 
دور و پنهان سخن می گفت چنان که خداوند می فرماید: 5 یقذفون 
یالعیب من مَکان بعید» (1)مفسران گفته اند:غیب در این عبارت به معنای 
ی 9 
نداشته ناد آما ون این جا ماع راد ۳۳3 حفیقی ان تیشت: زور | ماد 
حقیقی غیب چیزی است که از نظر مردم پنهان باشد و آن را ندانند پس 
اظهار مطلب در بارة هر چه که نمی دانند قذف به غیب شمرده می شود,و 
دون ابلیس. آشورعبرا اعاهی کرد کهتفی واتنشت در آینده آتجام خواهد 
داد يا نه,از اين بابت ادعاهای وی را انداختن شیئّی نامحسوس از جای 
بسیار دور خوانده اند.اما جمله بعد در نسخه سید رضی, بظنْ مصیب ,نقل 

شده,یعنی:از روی گمان درست.اما در بیشتر نسخه ها بظن غیر مصیب 
بآمده که اين وجه با عبارت قبل بغیب بعید مناسبتر می آید,زیرا آنچه که از 
پتهاتی دور گفته می شود کمان درستی آن کمتر انست: 


اکنون اگر سوّال شود که چرا حضرت حرفهای شیطان را گمان نابجا و غیر 
مصیب خوانده است با ان که وی پیوسته مقاصد شوم خود را عملی کرده 
1 کردن مردم اشتغال دارد چنان که خداوند نیز می فرماید: «و 
دق عَلَْهم اتلیس ظَنَه قانبَعو هُ« (2),در پاسخ چند وجه می توان بیان 
د. 
۳ 


1-منظور از ظنْ غیر مصیب,عدم علم است چون آنچه معمولا درست در 
ی آندعلم و بفین. اه مایم و گمان پس معنای سخن حضرت آن 


است 
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1- سوره سبا(34) قسمتی از آیه(52), [1 ]یعنی:از نقطءه دور دستی نسبت 
به عالم غیت ناروا می گویند. ‏ . 

2- سوره سباء(34)قسمتی از آیه(19)یعنی:و ابلیس گمان باطل خود را 
سخت به صدق و حقیقت در نظر مردم جلوه داد.یس او را پیروی کردند. 


که شیطان بر طبق ظن و گمان حرف می زد نه از روی علم و یقین. 


2-به گفته یکی از شارحان غیر مصیب بودن آن به اين دلیل است که گمان 
می کرد گمراه کردن مردم به دست اوست و به همین سبب گفت:همةٌ 
آنان-را کمراهم فی سازهیه عال. ان که.مرخم به انبار خود ره باطل زا 
پیش گرفتند, و او اگر چه در اين گمان,که گمراهی انسانها به اختٍ 

اخشست‌خها کرد. اما مان او فر مارة اضل عفراه سذن راهان کمزاه 


3-چون هدف امام(علیه السلام)از بیان اين مطلب نکوهش شیطان و وادار 
کردن مردم به دشمنی با او است لذ| در کلمة آجمعین توقف ۵ 
این معنا که ابلیس گمان کرد همة مردم را گمراه خواهد کرد و امّا اين که 
پس از تهدید برای گمراه کردن همة فرزندان آدم بندگان خالص را استئنا 
کرد.,بر طبق ظن و گمان خودش نبود,بلکه از باب تصدیق سخن پروردگار 
بود که فرمود: «انّ عبادی یس لک هم سَلطانْ» (1)»و بدیهی است که 
این. کمان شیطان نیز گمان فاسدی بود زیرا| او فقط توانست برخی از 
انسانها را حمراه کتدنه قمه ر | 


4-برخی دیگر از شارحان دفته. آند. مان نابجای ابلیس به این دلیل است 
که وقتی تهدید کرد و گفت:همه را گمراه می کنم,مقصودش شرک به خدا 
بود و هنگامی که گفت بجز بندگان با اخلاصت, منظورش معصو مین از گناه 
بود که دسترسی به آنان ندارد.پس در حقیقت ن. فا ره او, مردم فقط دو 
گروه می باشند مشرک و معصوم,و اين ظنْ غیر مصیب و انديشة ناصوابی 
است زیرا گروههای بسیاری هستند که نه مشر کند و نه معصوم . 


ضد که نف سا الخمیه مخمست. به. معتای. قصانست و کشم و۵ نب ی 
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1- سوره حجر(15)قسمتی از آیه(41) [1]یعنی:همانا بر بندگان خاصْ من 
تو را تسلطی نخواهد بود. 


برتری پیدا می کند که خود,خویشتن را از او بالاتر می داند و همین تصور او 
را می ازارد و مایة خشم او می شودبنا بر این.حمیّت از لوازم تکبر 
است.صاحبان این صفت نایسند را از باب استعاره ابناء و فرزندان خوانده 
است زیرا همچنان که فرزندان پیوسته با مادرانشان می باشند اینان نیز 
هميشه ملازم با این صفت هستند چنان که گویا در اصل و ريشه از آن به 
وجود امده اند,و این گروه با انجام دادن گناهان و داشتن صفات نایسند و 
انحراف از راه حق,خیالات نادرست شیطان را بر کرسی صحت و درستی 
نشاندند. 


و اخوان العصبیه ,در معنای کلمة اخوان,دو احتمال وجود دارد: 


حمیت فرزندانی ذکر کرد و منظور.صاحبان و دارندگان این صفت ناپسند 


ب-منظور از برادران کسانی باشد که میان خود عقد اخوت بسته و تعهد 
کرده اند که زیر بار حق نروند و در برابر ان کبر و گردنکشی کنند. 


فا الک ال هنم بو ای ات و ایا زارت 


یش ای وا اش ی 


2-احتمال دیگر آن است که بدون استعاره,مراد از آن,دارندگان صفت 


خی ال ارت ماه ایح سک شین اماه است کوش کته با کرو 
فرمود: شیطان تیر گمراهی خود را به سوی شما در کمان نهاده و به جانب 
تقتضا اند زر فته و از دی بهشها بر آفکنده: آخو 


ات کون ار پات او اس کی اتف 
پیچند استعاره اورده است. 
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فنجمت الحال ,سرانجام مقاصد شوم شیطان که گمراهی و انحراف شما 
بود به وقوع پیوست, و رازی که آن پلید 7 دزن باطن داشت آشکا شد و به 
فعلیت رسید و بشیاری از شا راابه راه کتاهکاری + صلالت سوق داد 


استفحل ,این فعل در مقام جزا و جواب شرطی است که در قبل آورده 
شد(حتی آذا انقادت...) واه استفحال که اسنتعاره از شدت سطوت 
ساختن نفوس و چیره شدن بر انها می باشد. و جنود ابلیس ,کنایه از اهل 
فساد در روی زمین است چنان که در گذشته دانستی,و معنای دلف 
بچنوده.. . ,آن است که شیطان لشکریان خود را که همان تباهکارانند وادار 
ی دا در مان جامعه فساد بپا کنند و برای مردم رذایل اخلاقی را 
بیارایند و آنان را به گمراهی بکشانند و از پی آمدهای این عمل آن است 
که بر هم دیگر حسد می برند و دشمن یکدیگر می شوند و با هم دیگر قطع 
رابطه می کنند و در میانشان تشتت آراء و اختلاف افکار پیش می آید و در 
نتیجه این امور دشمن به زور و جبر آنان را به سیاهچالهای ذلت و خواری 
وارد می سازد و در پرتگاههای قتل و کشتار قرارشان می دهد و در حالتی 
که جراحتهای بی شمار برداشته اند ایشان را لگدمال می کند. 


اختمال فیک این اشت که معضوو از.خمله ارشفحان. تتاطا نم عایکم رن 
شندن مان .و مخااهان از قبیل «معافنه و اهتال او است. که‌نیسن از 
متفرق شدن باران امام و سر پیچی از اطاعت آن حضرت,آنان قوّت 
گرفتنوین این که امامُ(علبه. السلام این خلیة: دشن ۶ بم شیظان. و 


لشکریان او نسبت داده,امری است روشن,زیر| معمولا به جای سلطان 
الحق و جنوده, گفته می شود:سلطان الله و جنوده و به جای سلطان الباطل 
و جنوده, گفته می شود :سلطان الشیطان و جنوده,یا جنود الشیطان و 


اعوانه و اولیائه. 
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اتان الصر اه یی همان دش ام انار کم آریرت. 


دو کلمه: ولجات 4 ورطات ,.استعاره از حالتهایی است که موجب تحمل 
خواری و قتل می شود.مثل مکانهائی که از ترس دشمنان با خواری به ان 
پناه می برد و در ان جا به قتل می رسند و یا کنایه از پیروی کردن از 
دشمنان و تسلیم بودن در مقابل انان می باشد,و منظور از اقحام و احلال 
آن است که دشمنان حق و شیاطین یا مخالفان,آنان را به اکراه و چبر به 
این حالتها و جایگاهها وادار می سازند و چون افتادن در این چاههای عمیق 
گمراهی باعث رنج و آزارهای طاقت فرساست صفت لگدکوب کردن و 
مجروح ساختن را برای آن استعاره آورده اشته یفتی. آنان را در سوزسن 
زخمها و جراحتها می افکند و هنگامی گفته می شود:ائخن فی الجراح که 
به شخصی جراحت بسیار شود,و آن چنان زیاد و ظاهر شود که گویا 
در آتش سوزان قرار گرفته است. 


طعنا... لمقاتلکم ,امام(علیه السلام)چشمها را محل نیزه های دشمنان قرار 
داده و همچنین گلوها را محل قطع شدن و بینیها را جای نرم کردن و 
کوبیدن و کشتار گاهها را مقصد و مقصود انان خوانده است به این دلیل که 
هر گاه کسی بخواهد دیگری را با ذلت به هلاکت رساند این امور را در این 
موارد انجام می دهد,زیرا اگر چه از باب مثال ضربت نیزه بر تمام بدن رنج 
اور است اما وقتی که به چشم وارد شود سخت تر است و منظره ای 


تقضی ان رها که ای ینزید نا توا مرها 
مصدرهای منصوب به فعل مقدر می باشند و این بهترین وجوه است ولی 
تابر روایت اسان الحراحه که لامدر ال آن یره شوومی عوانی حاوا 
و دو کلمة بعدش را مقعول دوم برای فعل اوطاوکم و ر برای غرض 
نیزه زدن و گلو بریدن و 
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درهم شکستن بقیه اعضاء لگدمال می سازند اما دو کلم قصدا و سوقا باز 


اکنون که شیطان و لشکریانش این گونه کارها را در بارةُ انسانها انجام می 
دهند؛ اگر مراد از لشکریان شیطان کسانی باشند که در میان مردم به 
وسوسه و فساد در روی زمین می کوشند معنایش این خواهد بود که انان 
با وسوسه هایشان در میان پاران امام(علیه السلام)تفرقه انداخته و آنهز را 
وادار به مخالفت با امامشان می کنند و اين امر سبب ضعف آنها و چیرگی 
دشمن شده که آن اعمال را نسبت به اينها انجام دهند و نتيجة آن خواری و 
ذلت در دنیا نصیب آنها شده و سرانجام,با مهارهای قهر و خشم الهی که در 
بینیهای انها نهاده شده به سوی آتشی که بر ایشان اماده شده کشیده می 
شوند. 


واه خزائم ,حلقه های موئینی که شتر را با آن مهار می کنند,استعاره از 
1 
همچنان که مهار شتر باعث کشاندن آن به هر طرف که انسان بخواهد می 
باشد و لفظ سوق ترشیح این استعاره است. اما اگر مراد از لشکریان 
ابلیس,مخالفان امام و آنهایی باشند که با آن حضرت و یارانش می 
جنگیدند, انجام دادن انان این کارها را در بارهٌ یاران وی امری است روشن 
و ظاهر و در معنای این که انان را به سوی اتش سوق می دهد نیز دو 
احتمال وجود دارد: 


الف-دشمنان امام و یارانش از قبیل معاویه و پیروانش که با غلبه و زور 
مسلمانانی را که از اطاعت امامشان سرپیچی می کردند تحت حکومت 
خود و راههای باطل و خلاف حق می کشاندند و بدیهی است که ورود در 
مسیرهای باطل ناگزپر آدمی را , به. آنتن.می برد و در این..هنعام کاهه 
خزائم پا استعاره از آفادکین نفوس آنان برای رفتن به راه باطل و بیهوده 
است و یا از دستورهای انحرافی که به مسلمانان می دهند و انان را بر 
انجام گناه وادار می سازند. می باشد. 
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ب-احتمال دوم آن که آنان را به سوی آتش می کشاند, شیطان و پیروان 


دا ای کی خر را بارعا السام انار اک سوه 
جملة و دلف بجنوده...لکم اصحاب خود را از وساوس شیطان و لشکریانش 
بر حذر داشت.در این جمله به موقعیت خود شیطان پرداخته و می 
فرماید:بنا بر این شیطان برای به تباهی کشاندن دین شما از همة 
دشمنانتان بزرگتر است.و در اين عبارت حضرت(علیه السلام)از معنای 
فساد و تباهی که امری عقلی است تعبیر به جراحت فرموده است زیرا 
جراحت هم خود.فسادی است که در عضو یافت می شود و از وسوسه 
های شیطانی تعبیر به آتش زنه و ذرات ۳ فر موده است.؛ ۳ همچنان 
که ذرات آفتن دود هرحه افتاد آن را تباه می سازد, وساوس شیطانی ۰ 
ایجاد کینه و دشمنی که باعث اختلاف و از هم پاشیدگی جامعه می شود, 
عامیت ان ار میس ده تن افرآن۱ هتفای نی مین 
کشاند کرت در آنن عبارت«شطان ترا د تیاه کون دی و دنبای اشتا نها 
از هر دشمنی که در برابر انان ایستاده است دشمن تر دانسته است,به 
دلیل این که وسوسه های او ريشة هر فساد و اساس و پاية تمام تباهیها و 
زیانهایی است که از ناحية دشمنان برای انسان به وجود نت آند .«پس از 
بیان این خصوصیات, مردم را دستور می دهد که خود را علیه او آماده 
سازند و برای دفع وی حاضر شوند و کوشش کنند تا خویشتن را از فتنه و 
اشوبش نجات دهند و او را از سر راه خود بردارند. 


قلعم اللم بلاغ جدن این حا حصوت بان ویر وشحتی آنلسشن را برای روم 
متذکر می شود تا بیشتر از او بر حذر باشند و یاداوری فرموده است که 
یکی از تشانه های. دشمنی.وی. آن است: که بر اصل طینت و خمیر مایةه 


وجودی انسان فخر و مباهات کرد و خود را ۳-۳ برتر و بالاتر داننست و 
گفت: «آتا حَیر مِنة» 
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«حَلفتنی من نار و حَلفتة 14 من طین» (1)و : نیز در نسبت فرزندان آدم به 
سرزنش پرداخت و چنین 0 گرد: «لَم گن لأْسجْد لیس حلفْتَهُ من 
خلضال,هن حها تین آو وبا در خمیر مایه اصلی آنان که کل ِ 
گندیده" است اشاره کر ده جد این که قدر و اعتباری ندارد. سپس امام می 
فرماید لشکریانش را که طرفداران باطلند به منظور جنگ با موّمنان و یا 
وسوسه و گمراه کردن آنان بسیج کرده است و بر سر راه آنان راه حقی 
که در مسیر آن روانند قرار می گیرد و آنان را از رفتن باز می دارد,چنان 
که قر ان فل کردم اشست که کفت: ی آفم صر اظک لته 1۱و 
این مطلب اشاره به آن است که هر گاه انسانها به سوی حق و راه دیانت 
توجه کنند او بر اثر وساوس خود ایشان را منحرف و به طرف باطل می 
کشاند و به این منظور از هر جانب آدمی را در احاطة خود قرار می دهد 
ختان. که تن آبه نفد.می. جوزو؛ ۱ من بیّن أیديهغ» (4)و به کمک 
لشکریان خود دشمنان خدا و دین را وادار می کند, که آنان را به هلاکت 
برسانند,و اگر لشکریان شیطان را مخالفان آن حضرت و گمراهان از 
آدمیان 7 ۱ بستن راه و دنبالة عبارات این خواهد بود که اين گروه 
مردم را از اقامة حدود الهی و ثابت ماندن در راه خدا باز می دارند,و به 
با را ۱ به نهایت می 
رسانند و بدیهی است موقعی که شتطان و هسانش بر صروم چیره 
شدند هر کار بخواهند انجام می دهند و کسی 
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1- سوره اعراف(7)آخر آیه(11)یعنی:من از او بهترم,زیرا مرا از آتش 
افریدی و,وی را از گل. ۲ 

2- سوره حجر(15)ایه(33), [1]یعنی: هر گز چنین نیست که سجده کنم دزن 
برابر بشری که او را از گل و لای کهنه خلق کرده ای. ۱ 
3- سوره اعراف(7)ایه(15), [2]یعنی:راه مستقیم تو را بر روی انان 
خواهم بست. ۲ ۲ 

4- سوره اعراف(7)آیه(16), [3]یعنی:آن گاه از پیش روو از پشت سر و 
جچب و راست انان در می ایم... 


را پارای مخالفت و مقاومت جدی نمی باشد.واژه های حومه , حلقه , 
عرصه و جوله کنایه از دنیاست,زیرا دنیا محل خواری و سخت گذشتن بر 
اسان اه هد خااه فر بدا ی اتمه ند ت 
شیطان و بیان دشمنیهای وی پیروان خود را بر حذر می دارد که در خط او 
قرار نگیرند و به این منظور آنان را فرمان می دهد که دلهایشان را از 
آلودگیهای کبر و خود بینی و کینه جوییهای جاهلیت پاک سازند,و کلمة نیران 

به منظور استعاره از شعلة سوزان حرارت خشم اورده است که کبر و 
عصبیت,هم از آن برمی خیزد و منشا و سراغاز حرارت غضب هم, قلب می 
باشد و برای ترشیح استعارة یاد شده به ذکر کلمة (اطفاء) خاموش کردن 
پرداخته است و نیز می توانیم نیران را به حمیت معنا کنیم چنان که از 
عبارت و انما تلک الحمیه ,این مطلب فهمیده می شود و روشن است که 
حمیّت و عصبیت باطل از خاطره های قلبی شیطانی است که در دلهای 
پیروان خود می دمد و خود بزرگ بینی است که با وادار کردن انسان بر 
غلبة بر دیگران و انتقام گرفتن و به منظور جاه طلبی و ریاست بر خلق, آن 
را در نفوس انسانها به وجود می آورد و وسوسه هایی است که افراد را با 
ان ها هی فی کسانه و رازهای نهانی است که برای گمراه کردن و تباه 
شاختن ور انس اي افکار آانعف ادا ردتضرت ام ان آهن راد 
شیطان نسبت داده است تا این که بیشتر مورد نفرت و کراهت 1 
واقع شود . 


پس از بیان دشمنیهای ديرينة شیطان و بر حذر داشتن انسانها را که در 
مسیر او واقع نشوند, چند دستور اخلاقی به مردم می دهد تا از دسترسی 
او در امان و دور باشند,نخست آنان را امر می کند که تواضع و فروتنی را 
پیشه کنند و از ذلت و خواری ظاهر باکی نداشته باشند و برای این که 
۱ ۳[ 
همچون تاح افتخار بر سر نهید و پیوسته این خصلت پسندیده را شعار خود 
قرار دهید,دستور دوم آن 


ص :436 


است که خودخواهی و فخر فروشی را که مایة انحطاط و پیستی ادف 
است از خود.دور سازند و آن را در زیر لگدهای خود بیاندازند و هیچ گونه 
توجهی به آن نداشته تاشتتذر نی . آن را به پیراهن پا طوقی مانند کرده 
است که در گردن می اندازند, و چون مناسب آنها تیست:به آنان-دستور می 
دهد که از گردنهای خود بیرون آورند و لباس تواضع را بر تن پوشند,و کلمةٌ 
اش | خن را برای متواضع بودن استعاره آورده است زیرا| اشخاص متواضع 
به دلیل داشتن این خصلت پسندیده,دین و معنویت خود را از دستبرد ابلیس 
و لشکریانش محافظت و پاسداری می کتند. و تهی فذازند خوی ناپسند 
تکبر و سایر رذایل اخلاقی و عملی بر آنان حمله کنند چنان که فرد مسلّح 
خود و اشخاص مورد نظرش را از شرّ دشمنان نگهداری و محافظت می 
کند,.و سپس می فرماید:که برای شیطان گذشته از لشکریان جثی,یارانی 
از ادمیان نیز فی باشد که: کار او.«۱ ادامه می دهند و صفت وی را که تعبر 
و عصبیت است شعار خود دارند.ءپس ار آنان نیز بیرهیزید . 


هلا تکوفا کالمت کر علی این اش تامامقلیم السلام اور انم له به تور 
تا وا رت ی ای اس سل ایا اه کر 
برادر خود را از کبر و حسد به قتل رسانید که قرآن چکایت ل را بطور 
تفصیل در سوره مائده بی ن کرده است: «و ال علْهم تا ات آتم پالحط ٩‏ 
با قزبانا» ... «جزاء الطالمین» (1)»در بارة سبب و عبت کار نقل 
شده است که حضرت حوا, هر دفعه که آبستن می شد دو فرزند.یک دختر 
و یک پسر می اورد.اولین مرتبه قابیل و خواهرش را به دنیا اورد و پس از 
گذشت شش ماه هابیل و خواهر او را زایید,و چون این چهار تن بالغ شدند 
خداوند به حضرت آدم دستور داد که 
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1- سوره مائده(5)آیه(30), [1]یعنی:داستان دو پسر آدم را برای مردم 


ی ات قربانی خود را به درگاه خدا افو ند .این است 


خیاهن مراد فایل وا سوام اه اهر ماس وا بای فان مت کید 
هابیل که تسلیم فرمان حق تعالی بود به اين امر راضی شد اما قابیل به 
دلیل این که دختر همزادش زیباتر بود و به کابین هابیل فن دیاز این امر 
ناخشنود بود. حضرت آدم برای حل اختلاف به دو پسر خود دستور داد که در 
راه خدا قربانی کنند و گفت قربانی هر کدامتان پذیرفته شد آن دختر را به 

تک 
کرده است که بعضی از فرزندان من در پیشگاه او, قربانی خواهند کرد.پس 
شما اين عمل را انجام دهید تا با قبول شدن آن چشم من روشن 
شود قابیل کشاورزی داشت و قاتیل که دار و صاحب گوسفند و چهارپایان 
بود,هنگام تقدیم قربانی, قابیل پست ترین دستة زراعت خود را به میدان 
آورداضا هابیل نیکوترین بژه را تقدیم کرد.هنگامی که هر دو قربانیان خود 
را بر بالای کوه قرار دادند.حضرت آدم به دعا پرداخت و از خداوند قبولی 
آن را درخواست کرد.آتش سفیدی از آسمان آمد,قربانی هابیل را فرا 
گرفت ولی از قابیل پذیرفته نشد زیرا نیتش خالص نبود چنان که ذکر شد 
خداوند در قرآن اين مطلب را بیان فرموده است که دنبالة آیة قبل این 
است: ..پس قربانی یکی از آنها پذیرفته شد بدون دیگری,وقتی که قربانی 
قابیل قبول نشد با اين که از نظر سّی از هابیل بزرگتر بود.بر او حسد برد 
۱ ۱ 1 


بلند کنی من آن کسی نیستم که برای کشتن تو دست دراز کنم و قاتل پس 
از کشتن برادر از زیانکاران عالم شد, هم برادرش از دستش رفت و هم از 

بهشت آخرت محروم ماند,نقل شده است که وقتی قابیل برادرش هابیل را 
بقل رشان ی است ها عن او ید ۲ ر کند از این رو مدت زمانی او 
را بر پشت خود گرفته متحیرانه راه می برد ۳ این که خداوند زاغی را 
قامعر شاه تا عفن ۱ 


ص :438 


منقارش بشکافد که قابیل یاد بگیرد چه عملی را انجام دهد و بعضی گفته 


اند؛ 


دو عدد زاغ پیدا شد یکی از آن دو,.دیگری را کشت و سپس با منقار خود 
زمین را کند و آن را در آن میان مخفی ساخت,قابیل که اين منظره را 
مشاهده کرد با خود گفت:ای وای بر من به اندازه همین زاغ هم نیستم. 


خر نت در غبارت بالا فر‌حود:شنما متل ان کسن تباشید که بر فر ند فادزش 
تکبر ورزید, فرزند را به مادر نسبت داد نه به پدر»در بارهٌ این انتساب 
وجوهی ذکر کرده اند: 


الف:ثعلبی گفته است:جزء حقیقی فرزند از ناحية مادر است(در شکم مادر 
صورت آدمین در ستت: مین شنود)نخه از پدر می باشد نطفه است و آن هم 
جزء ماذی فرزند است نه حقیقت او,و نسبت فرزند به پدر از نظر حکمی 
است نه حقیقی. 


ب:بعضی گفته اند:چون قابیل به علت کشتن برادر که گناه بزرگی است 
انتساب خود را از پدر برید,چنان که فرزند نوح به دلیل انجام دادن خلاف,از 
انتساب به خاندانش قطع شد و خداوند به حضرت نوج فرمود: «انَه نت 
من هلک ات عَمَل عَیْر صالح» (1)ج:وجه سوم آن که چون عاطفةّ مادری 
پیشتر. ابیت بیشترین مهربانی که میان برادران وجود دارد از ناحية مادر 
است نه از جانب پدر,به این دلیل. حضرت فرموده است به فرزند مادرش 
کبر ورزید,ولی بهترین وجه همان وجه اوّل می باشد,حضرت با بیان اصل 
خویشاوندی,زشتی بیشتر این تکبر را هم فهمانده است زیرا به این ۰ مطلب 
ای هی ار بل اس و ام 
رجحانی ندارند تا جای خود بزرگ بینی و تکبر 


ص: 439 


1- سوره هود(11)قسمتی از آیه(45). [1آیعنی:او از خاندان تو 
نیست,چون کار ناصالحی انجام داده است. 


بر دیگری داشته باشد,و به جامعةّ انسانی نیز فهمانده است که چون همه 
از یک نسلند شایسته نیست که بر هم دیگر فخر و مباهات داشته باشند,و 
این حقیقت را با اين بیان صریح که خداوند هیچ فضیلت و برتری برای او,بر 
برادرش قرار نداده بود,تاکید فرموده است. 


۳ 
تکبر را روشن ساخته و آن.دشمنی و عداوتی است که از صفت نایسند 
حسد پیدا می شود.,توضیح مطلب این که شخص متکبر‌خود را در نهایت 
کمال می داند و معتقد است که از هر کسی به هر کمالی شایسته تر می 
باشد.و هیچ کس لایق نیست که در اين امر شریک او باشد,و این امر سبب 
حسد ورزیدن بر غیر خود می شود.چنان که قابیل,به دلیل بزرگی سثی و 
دیگر اسباب برتری و لیاقت که در خود تصور می کرد عقیده داشت که از 
هر کس برای ازدواج با خواهر زیبا رویش سزاوارتر می باشداز این رو 
بر,‌برادر خود که در این امر جلو افتاده بود حسد برد و این حسد هم باعت 
بر افروخته شدن آتش خشم و عصبانیت او شد چنان که در قبل توضیح 

شد, کلمه «نار» که به معنای آنش است به عنوان استعاره ذکر شده و 
لفظ قدح که جرقة آتش است ترشیح آن می باشد و کلمة «ریح» استعاره 
از وسوسه ها و خاطره هایی است که شیطان در نفس شخص متکبر می 
و,واژهة نفخ نیز استعاره از القاء و تلقین کردن این خیالات و وسوسه 


۱ ک‌. 


الذی اعقبه اللّه... ,منظور از آنچه که خداوند به دنبال اين تکبر برای او 


و امه آناق الفاتلین الی نوم العيامه :این غبارت آازی بف‌مطلیین: است 
که از قرآن استفاده می شود از جمله می فرماید: «من أَجْلِ ذلک ۳۳۹3 
علی بنِی اسرائیل» 
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«تَو مه من قتل تفسا بقبّر تفس او قساد فی الا رّض قکاتّما قَتلّ الناس جویعا» 
7 شدت کبفد. و جآودانگی آن مانند ار است که شخصی همو 
انسانها را به قتل رسانده باشد و نیز می فرماید شق خن بقل قوهتا 
مُتَعَمّد|» (2)»و روایاتی به این مضمون نیز نقل شده است که از جمله 
قول پیامبر اکرم است که می فرماید: 


هر کس روش نامناسبی را در جامعه برقرار سازد,بار گناه آن و گناه تا 
که به آن عمل کنند تا روز قیامت به گردن وی باشد,و قابیل نخستین کسی 
امتت که ادم کی راهن بان مومس سا کت تن ناه ام فان اور 
رستاخیز به گردن او خواهد بود و روایت دیگری از آن جناب نقل شده 
است که:هر فردی که از روی ستم کشته شود قسمتی از گناه آن به گردن 
فره ند تسين آدض ی با دوه آفر به. نت اش حه اه انم کمل فستت 
را مرسوم کرد . 


پیشرو گردنکشان است و اشاره به کیفر مداوم اولین فرزند گناهکار 
حضرت ادم, که نخستین رونده راه نایسند شیطان بود, مردم زمان خود را 
که از طریق مستقیم دیانت و ولایت منحرف شده اند هشدار می دهد که 
بدانید شما هم اکنون در راه فساد و ستمکاری افتاده و بلکه در دریای 
معصیت و خطا غوطه ورید به فکر خود باشید و هر چه زودتر خویش را از 


چنان که از ظاهر عبارت برمی آید روی سخن حضرت با پیروان معاویه 
است که به خلی: را آن حضرت و یاران او.رو خدا و تمام اولیایش برخاسته 
بودند, و بطور مکرر جامعه را در مورد صفت ناپسند خود پسندی و بر خود 
بالیدن از خداوند و عقوبت او بر حذر داشته است و این که در فرمایش 
خود دو صفت, 
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1- سوره مائده(5)آیه(31), [1]یعنی:به اين دلیل در جامعةّ بنی اسرائیل 
مقرر کردیم که هر کسی انسان بی گناهی را که نه قتل نفس کرد.و نه 
فسادی به پا کرده,به قتل برساند.چنان است که تمام مردم را کشته است. 
2- سوره نساء(4)آبه(92) [2]یعنی:و هر کس از روی عمد و آگاهی 
مس ای و 


کبر الحمیه و فخر الجاهلیه را به طریق اضافه ذکر فرموده اشاره به کبر و 
فخر ناپسند کرده زیرا گاهی ات دو صفت ممدوح و پسندیده اند مثل تکبر 
فقرا و بینوایان در برابر اغنیا و ثروتمندان (1)و به منظور ایجاد نفرت 
بیشتر از این خصلت ناپسند ان را تولید کنندة دشمنیها نامیده است. 


واژه ملاقح که به معنای حیوان های آمتنتگرن کننده است (2)استعاره از 
کبر و نخوتهای برجسته ای است که آدمی را به شدت دچار خود بزرگ بینی 
می سازد,و بدیهی است که این وی گیها همه را به او بد بین می کند و 
باعث ایجاد دشمنی و کینه می شود.همچنان که حیوانات نر سبب ابستن 
حیوان ماده می شوند و اگر اين واژه را به معنای فحول چنان که گذشت 
نگیریم بلکه به معنای مصدری بگیریم اشاره به اين خواهد بود که ثمره کبر 
و مات ری و عداوت است همچنان که نتیجة هر اه بودنی 
ولادتی می باشد و در عبارت متن از باب اطلاق اسم سبب بر مسبب مجاز 
به کار رفته است.زیرا دشمنی عین کبر نیست بلکه از : نتایج کبر است و در 
درجة دوم است. 


جمع آوردن ملاقح به دلیل کثرت معنای کبر در اذهان متکبُران است. 


و منافخ الشیطان ,منافخ جمع منفخ مصدر میمی و به معنای دمیدن می 
باشد انواع کبر و خود پسندی که در روحية انسان به وجود می آید از 
وساوس و دمیدنهای ابلیس است و در عرف متداول , به کسی که خود را از 
دیگران بلند مقام تر می داند می گویند::شیطان باد به دماغ وی انداخته 
است و سیس می فرماید که این نفخه های شیطانی ملتهای گذشته را 
فریت اه ای رلیل که مور ال را ور و اان حم فاد از بات 
ها و رون | | 
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[- تکبر ممدوج اقسامی دارد 1-تکبر از صفات خاصه خداست 2-تکبر با 


متکبر,عبادت است 3-تکبر فقرا در برابر ثروتمندان,(مترجم) 
2 چنان که در معنای لفات بیان شد. 


کة لاز مة ان است برای آنان خوب جلوه داده و چنان وانمود می کرد که از 
صفات نیکوتر و سودمندتر می باشد,و بالاخره این ظاهر فریبیها چه بسا که 
سست انار ها دو اسکهاه تناها هلان کمراهی. وود 


است. 


صفت اعناق در موردی به کار می رود که شتر موقع راه رفتن گردن خود 
را بکشد و گامهایش را توسعه دهد و این کلمه در این جا استعاره از فرو 
وفع امن ان مر دض ون تاریکیهای جهل و سرعت سیر آنان در آن وادی 
می باشد و لفظ حنادس که جمع حندس و به معنای شبهای بسیار تاریک 
می باشد استعاره از تاریکی و ظلمت جهل و نادانی است,و مهاوی 
(پرتگاهها)اشاره به آن است که گمراهی و راههای انحراف محل سقوط و 
فرو افتادن از بلندیهای قلهّ عمال و درجات خوشبختی و سعادت 
است اضافة جهالت و ضلالت به سوی ضمیر شیطان از باب اضافة مسبب 
به سوی سبب است زیرا شیطان سبب گمراهی و جهل می باشد . 


دو واه ذلل و سلس ,جمع ذلیل و سلس که صفت شتر رام و مطیع می 
باشند, منصوب و حال برای ضمیر جمع در فعل اعنقوا است یعنی در راه 
ضلالت و گمراهی شتافتند در حالی که قعیع و عزمانبرد ار كت 
فاعتمد امرا. ۰.پس تیان اموری را برای پیروان خود پایة 9 کرد و 
همه در مسیر آن قرار گرفتند.و آن امور عبارت از وسوسه و بر 
بالیدن و فرو رفتن در جهل و ضلالت است و کلمة کبرا عطف , بر امرا و 
مفعول می باشد یعنی تکبر و مفاخره 7( 
که از شدت آزسشبه‌اجشاسن نکن من کرد : 


الا فالحذر الحذر...کبرائکم ,پس از بیان ذمايم شیطان و علل آن,مردم را از 
یپیروی ناآگاهانه, از سردمداران و بزرگان خود بر حذر داشته است و این 
مطلبی است که قرآن 9 شده ۰ کسانی را که ِِ 
بیرند 


ص :443 


سرزنش می فرماید و موردٍ مذمت و بدگویی قرار می دهد «و قالوا رن 
اّا اطعنا سادتنا 5 کتراء نا قأصَلوتا السّبیلاً نا هم ضعْتیّن من الْعذاب و 
له لعناً گبیرآ» (1)و موقعی که رن شیاطین با پیشوایان خود,در 
جهنم قرار می گیرند با آنان مخاصمه می کنند و می گویند: «تالله اِنْ کنا 
آفی صّلال مٌیین لد ثسَوَیکمٌ یرب العالمین» (2)الذین تکبُروا عن حسبهم و 
ترفعوا فوق نسبهم ,در این عبارت,حضرت دلیل عدم شایستگی کبراء و 
سردمداران را برای پیروی کردن آن دائسته است که اینها تکبر ورزیده و 
مذعی ریاست و رهبري شده اند به علت این که اصل و نسب خود را که 
گل و لای بی ارزش و آب پست و گندیده است از یاد برده اند. و اگر توجه 
به اصل و ريیشه و مادهْ وجودی خود می داشتند می بایست عمال تواضع 
داشته باشند.چنان که گفته اند:چه افتخاری است کسی را که ماية الیش 
نطفه و سرانجامش مردار است و قادر نیست جلو آورد آنچه را که 
مطلوب اوست و به تاخیر اندازد امری که نایسند وی می باشد. 


و القوا الهجینه علی ربهم ,خصوصیت ناپسند دیگر این رهبران ناشایست آن 
ات که اد از هی سای سای کم رشان تسه اسر بان 
ی ای ی هر ها 
بگوید:من عریم و تو عجم هستی و به دلیل این که صفت عجمی را عیب 
می داند برای آزردن طرف مقابل این حرف را می گوید و چون این امر 
مربوط به خداوند 
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1- سوره احزاب(33) آیه(47), [1آیعنی:روز قیامت اهل عذاب می 
گویند:پروردگارا ما از پیشوایان و بزرگان خود پیروی کردیم و آنان ما را به 
گمراهی کشاندند.پس خدابا عذاب آنان را دو چندان کن و آنها را مورد 
لعنت خود قرار ده. 

2 سوره شعرا(26) [2]آبه های(96 و 97),یعنی:به خدا سوگند,ما در 
گمراهی بسیار آشکار بودیم, که شما را مانند خدای جهان پرستش می 
کردیم. 


است پس نسبت قبیح به خدا داده است و این گونه انسانها در اين کار پیرو 
ابلیس می باشند زیرا او گفت چگونه بشری را سجده کنم که او را از ماده 
پست آفریده ای و اين آفرینش را که از ناحیة خداست نایسند دانست. 


فتاه الم ما اس ی ی ارم ای ات شاه ار ارت کر 
نعمتهای الهی بر خود را انکار می کنند و به دلیل غفلت از حقانیت خداوند 
توجهی به نعمتهای فراوان او بر خود ندارند و در نتیجه شکر و سیاس وی 
را انجام نمی دهند,و چون شکر و ای ات رای 
دارد. جحد و ناسپاسی نیز دلیل , بو تقات آنان می باشد و به تعبیر دیگر 
این که نطفو اشکار با مان در پیش صاحت تعمت اعبرای به. احسان. وق 
کند و طریق دیگر آن است که در مطالبی که بر زبان می راند و يا کارهایی 
که انجام می دهد رضایت و خشنودی منعم ر[ فراهم سازد و موافقت 
اوامر و نواهی وی را مورد توجه قرار دهد,و هنگامی که هیچ کدام از این 
دو‌ظریق نحفن تیافت:و کرک شد کفران نعمت:و انکار: آن لازم.می آند: 


این تقی و هط نها ناساس ان تاه اامیه ان هیر اه تایه 
بود اما به اين دلیل که فعل جاهدواءاز باب مفاعله است که مفید اشتراک و 
کار طرفینی است ظاهرا از طرف خداوند هم باید چنین عملی از عبارت 
اراده شده باشد,ولی آنچه از ناحية حق تعالی تصور می شود آن است که 
تانتا شین و انحار آنها را خادیدی رکنم وسشوسته. تعفیی راسن آنان فده 
اقزاید و به این شبتب ایشان را به یاد تعمتهای خود ذر خق آنان می آندازد. 


حرف«ما»در عبارت بالاء مصدریه است و نیز ممکن است که موصول و به 
معنای الذی باشد که عاید صله ان حذف شده و تقدیر ان ما صنعه بهم 
است. 


قکاره تاه شا این اساسا رایع عم ای 
ص: 445 


انجام می د هند زیرا| او به سپاسگزاری و اطاعت امر,دستور می دهد,ولی 
آنان حکم وی را نادیده گرفته و فرمانهایش را پیروی نمی کنند.واژه مکابره 
به معنای منازعه و ستیزه کردن با یکدیگر و گفتار می باشد به علت تکبری 
که در طرفین وجود دارد.مکابره ترشیح برای استعارة مجاحده است و 
مغالبه مثل مکابره غایت حقیقی برای جحود و انکار نیست,بلکه شبیه غایت 
است.شرح مطلب این است که وقتی لازمة کفران نعمت, از دست رفتن و 
قطع شدن آن باشد بنا بر اين آنان که اهل جحود و انکارند گویا قصد از بین 
بردن نعمت داشته شقن این اقز ته‌تیر وی رده انذ زیر لارمة:فعل آنها 
زوال نعمت بوده است . 


فانهم...الجاهلیه ,امام(علیه السلام)به منظور اين که بیشتر جامعه را از 
پیروی کور کورانة گذشتگان و سر ان خودشان باز دارد,در این جمله ها 
برخی از اسیاب:و علل آن را بیان فرموده است که چنین است: 


شمشیرهای وابستگی و انتساب به جاهلیت می باشند.در هر یک از این 
و اتحضار طلتی کبر و تخوت است. لذا وازه اساس‌ را برای آن. اشعاره 
آورده و چون صفت تکبر به وجود اين اکابر قائم است آنها را پایه های آن 
گفته است همچنان که هر ساختمانی روی پایه ها قرار می گیرد و لفظ 
ارکان کنایه از اجزاء و قسمتهای فتنه و آشوب است و نیز آنها را دعائم و 
ستونهای فتنه و آشوب و لفظ سیوف را برای آنها استعاره آورده است به 
اعتبار این که آنان در امور منسوب به جاهلیت دارای موقعیت و تصمیمهای 
هی پات اختمال یو ان ایفت؛ که اسماره امد باکت وبا هه 
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دادند که يا لفلان و با این فریاد قبیلة خود را به پاری می طلبیدند و اشوب 
به پا می کردند چنان که در مورد سبب این خطبه بیان شد و به همین دلیل 
است که این گونه شعارها که باعث ایجاد فتنه می شود,در اسلام ممنوع 
است و نیز به این مناسبت روایت شده است که ابیْ بن کعب شنید مردی 
صدا می زند يا لفلان,ابی از اين شعا ر ناراحت شد و به او گفت: آلت پدرت 
را گاز گرفتی؟شخصی که آن جا بود و این حرف را شنید به ابی گفت:ای 
ابو منذر,چرا اين حرف زشت را بر زبان راندی؟ابی گفت از پیامبر شنیدم 
که فرمود:«هر که به شعارهای زمان جاهلیت بگراید به او,ءاين نسبت بدهید 
و بطور آشکار بگویید به کنایه و پوشیده سخن نگویید (1)»عزاء,اسم مصدر 
از اعتزاء می باشد یعنی شعار . 


فاتقو الله. و لا تکونوا.. نیش از بر حذر داشتن مردم از اطاغت شیطان و 
ای و را 
نقوا امر می کند و آنان را نهی می کند از آن که کارهایی انجام دهند که 
ضد تعمتهای آلهی. بر انان: باشد یعتی در برایر تعمنهای. خداوند. کنام و 
ی ان ری ار امت اس 
آن نف تفت و ات هی تضوونی ی کبارت قییر ‏ به طریق استعاره ایشان 
را اس فصل با یداه ساسا کهس ار گام مرن باعت سا 
ی وا و 
نعمت.اهل حسد نباشید به این دلیل که چون باعث از بین رفتن نعمت می 
شوند گویا بر وجود نعمت حسد می ورزند و می خواهند که نباشد. 


و لا تطیعوا الأْدعیاء ,بعضی در معنای کلم ادعیاء می گویند منظور از آن 
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من تعی بعذا الخا یه قاعصوم بهن. اسب .و لا تکتواريامتر اکرم(ضان 
اه 


کسانی است که از نظر ظاهر مسلمان ولی در حقیقت مسلمان نیستند 
بلکه منافقند.احتمال دیگر آن که معنای حقیقی آن اراده شود.,یعنی 

اشخاصی که اصل و ريشة درستی ندارند و به منظور رفع این کمبود به 
اشخاص بی دین غير پدرهای واقعی خود نسبت داده می شوند و گاهی این 
گونه اشخاص ناشایست در قبیله ای که به آن سبت داده می شوند 
موقعیت و ریاست بة دست می آوردند:و حضرت می فرماید که از این 
قبیل افراد پیروی و اطاعت نکنید و سپس در مورد مراودة با انها 
خصوصیاتی را یاداور می شود و می فرماید:الذین شربتم بصفوکم 
کدرهم,اگر از انان پیروی کنید نوشیدنیهای صاف و گوارای خود را به دلیل 
امیختن با اشامیدنیهای ناخالص انان,در کام خود تلخ و ناگوار خواهید ساخت 
و در این عبارت چند استعاره به کار رفته است که یکی کلمة صعو یعنی 
آشامیدنی خالص می باشد که استعاره از عقیده و ایمان پاک 59 زندگی با 
صفا و صمیمیت آنهاست و لفظ کدر ,.استعاره ی 2 
نایسند نفسانی است که سبب ناخالصی ایمان می شود مانند خوی زشت 
حسد و جز آن که عقیده و ایمان انسان را سست می کند و باعث ایجاد 
فساد و فتنه می شود و در نتيجة آن دنیای وی نیز تلخ و پر اشوب می 
شود.واژة شرب که به معنای اشامیدن است ترشیح برای استعارة یاد شده 
می باشد,و معنای عبارت این است که وقتی از آنان پیروی کردید, کفر و 
نفاق آنها را به ایمان خود در آميخته و آن را اشامیده اید چنان که آب 
خالص را با رات حرام مخلوط کنند و بیاشامند.حرف با(در بصفوکم )به 


اين که امام(علیه السلام)در این عبارتها, آنچه را که از ناحية مخاطبها است 
مقدم داشته و مقرون به حرف جر ذکر کرده و آنچه را که متعلق به ادعیاء 
مس نان الست در آ خن هس ول صری رده است این ات 
اسنت. که:از تخست آنان را متوخه می کتدء که .این شا هستید: که با قضد:و: 
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با آب پاک خود آشامیدید و بیماری آنان را با تندرستی ون ایدم 
باطل ایشان را در حخ" خودتان وارد ساختید و گرنه آنها چنین قدرت و 
خزانن نداشتند و-حقصود ار هروض و تیماري. صفت؛ تفای و تکثر یه 
رذایل اخلاقی و منظور از صحت و تندرستی.سلامت روح مردم مسلمان 
است که به سبب ایمان از آلودگی به مرض های تباهی آور اخلاقی مصون 
و بر کنار می باشند و آنها را توبیخ و سرزنش کرده است که ایمانشان را با 
بی ایمانی و کبر و نفاق مخلوط کرده اند, و همچنین است عبارت بعدی: 


و ادخلتم فی حقکم باطلهم ,منظور از حق ایمان و کوشیدن در عمل صالح 
یا خلافت و ریاست روی زمین می باشد که شایسته و سزاوار مومنان 
است و منظور از باطل دروغ و نفاق و کارهای بیهوده و سایر صفتهای 
پست و ناپسند و یا موقعیتهای دنیا می باشد که اهل باطل را حقی بر آن 
بیست و به ناحق در تصرف خود گرفته اند.امام(علیه السلام) به این دلیل 
این نسبتها را به مردم زمان خود داد که می دید.دست از یاری او برداشته 
و 7 رهبر دلسوزشان است سر بر تافته اند ۰در 
پایان به خاطر این که بیش از پیش اکابر و پیران آنها را معرفی کند تا 
مزدم از آنها نعلید نکنند,خضو‌ضیات دیکر آنان را بادآوز مف شنود؛ 

1-از باب این که ایشان ريشة اصلی گناهان و معصیتها می باشند واه 
اساس را برای آنها استعاره آوزده که آنان. مانند ستونهایی .هستند که 
بناهای فسق و فجور بر آنها قرار دارد. 

2-انها وسيلة قطع رحم و بر هم زنندهْ پیوند فرزند با والدین و خویشاوندان 
می باشند. واه احلاس ,جمع حلس و به معنای پارچة نازکی است که زیر 
پالان شتر پهن می کنند تا بدن وی آزرده و زخم نشودآنها را احلاس خوانده 
اند زیرا همان طور که آن پارچه پیوسته همراه پالان و شتر است 
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وجود اطاعت از آنها هم همراه با قطع خویشاوندی و عقوق نسبت به پدر و 
مادر می باشد بعضی به جای احلاس در متن خطبه اسئاس بر وزن آن 
خوانده اند که جمع اس خواهد بود یعنی اساس و پایه مثل حمل که جمعش 
احمال است. 


3-شیطان آنها را مرکب سواری به سوی تیرگی و گمراهی ساخته و 
شوند. 


یکی از نکات بسیار لطیف که در این عبارت به کار رفته است که حضرت 
در استعاره ای که آورده و آنان را به چهار پای سواریی مانند ساخته است 
که راکب خود را به هلاکت و لاله هن رود اشاره به انحطاط و پستی 
درجة آنان کرده است که به هیچ رو شایستگی رهبری و اطاعت شدن 


ندارند. 


4-آنها برای شیطان به منزلهة لشکری هستند که به آن وسیله انسانها را 
مورد حمله قرار می دهد زیرا این گروه از طرف او اماده اند که مردم را 
به راه او که سقوط حتمی و هلاکت ابدی است سوق دهند. 


سخنانی می گویند که خشنودی وی در آن است از این رو مثل زبان او می 


پس از بیان اجمالی برخی از خصوصیات اکابر و روساء که بعضی مردم 
سطحی و کورکورانه آنها را مقتدای خود گرا فی: دهند و این که انان یه 
نمایندگی شیطان جامعه را به گمراهی می کشانند. شرح می دهد که از چه 
راههایی این نیابت را انجام می دهند و چگونه مرکب های سواری و 
لشکریان آماده و زبانهای گویای وی می باشند و به سه طریق آن را شرح 
فرموده است: 


الف-آنها با حرفهای دروغ و انجام دادن کارهای زشت و فاسد و عادات 
گمراه کننده آدفتان را به دوستی دنیا و آامور پست آن علاقه مند و مجذوب 
می کنند و از انسانیت و درستی که به ان منظور افریده شده آند 
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ب-زینتهای ظاهر فریب دنیا را در جلو دید انسان آرایش می دهند و آنان را 
از لذتهای بصری بهره مند می کن 

ج-زمزمه های شیطانی و وساوس نفسانی که در گوشها و دلهای مردم می 
۰ با سخنان فریبنده و اوازهای دلفریب آنها را مجذوب دنیا کرده و از 
گوش دادن به نداهای ربانی و حقایق اسمانی انان را باز می دارد. 

کلمات: استراقا . دخولا و نفثا همگی مفعول مطلق برای فعل محذوف خود 
ف‌ اه و از باتمان ری ول ای است ری عقواکس تا ها 
فجعلکم مرمی نبله ,در پایان امر. مردم را هشدار می دهد که شیطان را 
دشمن اصلی خود بدانند, زیر | اوست که آنان را هدف تیرهای خود قرار 
داده و لگدکوب گامهایش ساخته است و دستهای ستمگری و جنایت خود را 
بر روی آنها باز کرده است. 

در اين عبارت چند استعاره است الف- نبل استعاره از وسوسه هایی است 
هن کاواس ار 

وی را در وادی هولناک ضلالت و گمراهی ابدی سرازیر می سازد,چنان که 
هر کس مورد اصابت تیر, واقع شود مرگ به سراغش می آید,و جچون آنها 
هرف وسشاوس هد احط مر را راما اطلان کی مات 

ب‌"- -(فوظ موطیء که به معنای لگدگاه است استعاره از از ذلت و خواری 
گناه است که بر اختهارد هی شود میل وجود بی ارزشی. که لخدها نود و 
کلمة قدم نف عتوان ترشیح ذکر شده است. 

کلف ساخه «استهارخ اش خالت راز آدمیان در متدها ود رما ماخ 
وساوس شیطانی می باشد و چون معمولا گرفتنها به وسيلة دست انجام 
می شود لذا کلمهة ید را برای ترشیح ان اورده اند. 
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۳۹ : متَحَو الْضَوْمیُون تَواب ال 9ص 
ها وَجّب للقا یلیر 7 ستحخق مهنون توابٍ سنین- 5 
و 0 مت مامح ]رح 31 ۳ ۶ ۵ |جو ح ]7 ۶ | و لل 1 
چآ 1 
گرایمع 1 و5 ِ گر | تتری الاعین یب لاتهم- م عو تملا لفلوتبِ و 
العیون غتّی- و حصاجه تملا الابضار و الاسماع آاذی 
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مهم فی 0 ۳ ۰ 

جح 1 ۳ مت 0 لد - ِ رز 9 ۳ _ 22 تج 5 
الکواتِ 5 مجاهده یام ی 8 المفز بصَات- تسکینا ط افهم و 
تخشیعا لابضارهم- و تدلیلا لِنْفوسهم و تخفیضا 


مثلات: کیفرهاء مجا زآتها مثاوی:جمع مثواء موقعیت و مقام تکابر:خود را بزرگ 
دانستن تعفیر:گونه ها را بر خاک گذاشتن مخمصه: گرسنگی 
مجهده: سختی, دشواری اقتار:فقر و تنگدستی اساوره:جمع اسوره جمع 
سوار,و می توان آن را جمع اساور دانست:ابو عمرو ین علاء آن را جمع 
اسوار گفته که به معنای سوار یعنی دست بند است. 


ذهبان:جمع ذهب.طلا مثل خرب و خربا نبرای مذکر حباری که نام پرنده ای 
ات وی ان با ارات اوه خصاته ی 
شوب: آمیختگی وعر:دشوار اضمحل:فانی شد نتائق:جمع نتیقه, فعیل به 
معنای مفعول است,نتق مصدر به معنای جذب است و شهرها و مکانهای 
بلند و مشهور را نتائق می گویند به دلیل این که از همه بلندتر است,گویا 
به بالا کشیده و جذب شده است. 


قطر:پهلو طرف دمثه:ملایمت,نرمی وشله: کم آب منتجع:اسم مفعول از 
انتجاع: جستجوی 
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[ 01 و آبادانی کردن. 


مثابه:باز گشتنگاه مفاوز:بیابانهای پهناور قفار:جمع قفر:صحرای بی اب و 
علف سحیفه : بسیار دور فجاج: .۰جمع فج ؛راه پهناور میان دو کوه 
باون خضدا هایشان را به تلبیه بلند می کنند اهلال:صدا را بلند ساختن 
رمل :هروله کردن آشعت:خاک آلوده سر,پریشان حال نبذ:دور انداختن 
سرابیل: لباس و پیراهن بلند تشوبه:قیافه را زشت ساختن تمحیض:خالص 
ساختن, ازمایش کردن و جدا ساختن مشاعر:مکانهای انجام دادن اعمال ححج 
قرار:محل ثابتی از زمین جم:زیاد. کثیر بنی:جمع بنیه:ساختار اریاف:جمع 
ریف:زمین زراعتی و حاصلخیز محدقه:احاطه کننده مفغدقه:یر اب و علف 
معتلج:اسم مفعول از اعتلاج به معنای غلبه یافتن و اضطراب.اعتلجت 
الامواج:موجها به هم خورد و متلاطم شد. 


فتحا:پهن شده و توسعه یافته ذللا:آسان و رام شده وخامه الظلم:هلاکت, و 
سرانجام بد. ستمکری مضیده:تور:و آنچه وسیلة صید مین بانشند. 


مساوره:حمله کردن,احاطه کرد اکدی الحافر:حقار زمین به جای سفتی 
رسیده که نمی تواند بکند به زحمت افتاده است و اکدت المطالب:امور 
دشوار جوینده اش را به زحمت انداخت. 


اشیفت: الضرنه وی صرفی مارد شند کم ,طراف. را نه: فتل. روا توا شماه 
یشویه: تیری به سوی او پرتاب کرد اما وی را نکشت. 


طمر:جامة کهنه عتائثق:جمع عتیقه: نیک چهره ها و بخشندگان قمع:رد کردن 
نواجم:جمع ناجمه, طلوع کنندگان قدع:منع,بازداشت کردن 


ترجمه 


در این قسمت حضرت به یاران خود پادآور می شود که از گذشتة تاریخ و 
هلاکت و سرنگونی مستکبران عبرت بگیرند و از سر‌گذشت پیامبران و 
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تواضع آنان با آن عظمت مقامشان درس اخلاق و زندگی بیاموزند و به یاد 
انا مه آورد که خداوند خانة مجنرم خود را که زیارتگام تمام بندگانش می 
بااشد از پاره های سنگ ظاهرا بی مقدار قرار داد تا قد کان خود را بیازماید 
که متواضعان و مطیعان از گردن کشان و متکبران تمیز داده شوند.و این 


«پس ای مردم از کیفر الهی و عقوبت او, که دامنگیر زورمندان و 
مستعبران پیش از شما شد عبرت بگیرید و بياندیشید که چگونه صورتهای 
ناز پرورده و پهلوهای نرم و نازکشان بر روی خاکهای قبر نهاده شده,به خدا 


بناه برید از بی آمدهای خودخو‌اهی و تکبزء‌جنان که‌از گرفتازیهای روز کار .نه 
او پناه می برید. 


اگر حق تعالی به یکی از بندگانش اجازه کبر ورزیدن و خود بینی می داد 
رخصت این کار را به پیامبران و فرشتگان خاص خود می داد.اما خداوند 
خود بینی و کبر ورزی را برای آنان ناپسند داشت و تواضع و فروتنی را 
شایستة ایشان دانست بدین سبب انان نیز رخسارهای خود بر زمین نهاده 
و چهره ها بر خاک ساییدند و در برابر مومنان و خدا پرستان بالهای تواضع 
گشودند و ۳ مردمی مستضعف بودند,خداوند آنان را نة کزاستنکی آزموده 
ق به انواع خشعت: لا و به آموز ترس آور امتحانشان فرمود ‏ و از 
به ۳ آزمایش و امتحان,حشتوزی ۵ نیم خدا| را به دارایی و داشتن 
فرزند ندانید و آنها را ملاک کار مپندارید به دلیل این که خداوند در قرآن 
کریم می فرماید «ا یحْسَبُونَ آئما ثمدْهمْ یه من مال و بتیین تسارغ له فی 
الکر اه کل لا ی ون او کاهن خداونه بزح شدکاسش را که 
استکبار می ورزند و خویشتن 
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1- سوره مومنون(23) [1]آیه های(4ظ و 5)یعنی:آیا این کافران را که 


ماءبه مال و فرزند کمک می کنیم,گمان می کنند که در نیکیها بر ایشان می 


را بزرگ می شمرند به وسیلة دوستانش که در نظر انان ضعیف و بی 
مقدار می ايند مورد آزمايش قرار می دهد چنان که موسی بن عمران و 
برادرش هارون(علیه السلام)هنگامی که بر فرعون وارد شدند ِِ_ 
پشمین بر تن و عصای چوبین در دست داشتند و با او شرط کردند که اگر 
اسلام بیاورد پادشاهی و عزتش دوام یابد,او شگفت زده شد و به 
اطرافاسن گفت: انا از این دو هر عحت نمت کنند که باق من شرط 
دوام حکومت و بقای عزت می کنند و حال آن که خودشان بر چنین وضعی 
از بیچارگی و ققر می باشند که می بینید؟اگر چنین است پس چرا 
و ندارند؟ این حرفها را به اين دلیل گفت که در نظر او 

طلا و گردآوری آن:عظمرت داشته و پوشیدن جامة پشمین حقیر و بی مقدار 


هنگامی که خداوند پیامبرانش را برانگیخت اگر می خواست که گنجهای 
طلا و کانهای زرناب و سرزمینهای آباد و سبز و خرم جهان را برویشان 
4 آسمان و جانوران زمین را با آنها همراه و به خدمتشان 
و ی بت ی ی 
کرد, ازمایش و امتحان از بین می رفت و جزا و پاداش,نادرست می نمود, و 
وحی و اخبار آسمانی بی مورد بود,و برای آنان که حرف انبیاء را بیذیرند 
اجر و مزد آرهایتشن شدگان ثابت نمی شد و ایمان آوز ند کان شايستة ثواب 
نیکوکاران نبودند,و نیز نامها با معانی خود مطابقت نمی کرد (1),و لیکن 
خداوند سبحان پیامبران خود را در اراده و تصمیم, نیرومند و در وضع 
ظاهری که به چشم می آید ناتوان و ضعیف قرار داد,با قناعتی که دلها و 
چشمها را از بی نیازی سرشار می ساخت,و فقر و تنگدستی که دیده ها و 
گوشها را از رنج و آزار پر می کرد. 


اسان آن,دارای آن قورتی: بووند که کسی:,عرات دشست پانی‌ببر آنان:۱ 

نمی کرد و عزتی می داشتند که مورد هجوم ستم واقع نمی شدند و دارای 

سلطنتی می بودند. که فزدم. گردنها به سوی آن می کشیدند و بزای رفتن 
به آن سوی مجبور 
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فضیع: ای حطلب در شین مه و لا لافت الاسما: ساها شخاره 


می بودیرر مرکب های سواری را مجهز سازند, این حالت, تسلیم و پذیرش 
که به آان هی رود وی اینتصفرت ها اخااضی هکنیا رعیادیا 
برای دنا و اخرت)تقسیم شده می بود, ولی خداوند چنین خواست که 
پیروی از ساسران و ایمان به کتابهای آسمانی اور و فروتنی در پیشگاه 
عظمت و گزدن نهادن بر فرمان و پذیرش آن,تنها برای جلب رضایت و 
خشنودی ذات اقدس وی باشدنه هیچ جبز دیگری و در این راه هر چه 
آزمایش وا هر مقر کش بات اجره دافم قم ای منت یو بماتر 
خواهد بود. 


مگر نمی بینید که حق تعالی تمام فرزندان ادم (علیه السلام)ر | از پیشینیان 
تا آخرین فرد این جهان را با سنگهایی که نه سود و زیانی دارد و نه نیروی 
شنایی و شنوایی. ازهایش فرمودة و آن استگها. را خانة مخترم غود قرار 
داده و 1 زا موجب بابدارن ونبيلة قیام مردم دانتته اشت,یس آن: را در. 
سنگلاخ ترین مکانها و کم ارتفاع ترین نقطه دنیا از جهت خاک و کلوخ و 
تنگترین دره ها از نظر عرض قرار داد.در میان کوههای خشن,ریگهای نرم و 
روان.,چشمه های کم اک آبادیهای دور از هم, که نه شتر و نه اسب و 
گاو.و گوسفند هیچ کدام در آن به راحتی زندگی یت آدم و 

فرزندانش را فرمان داد که به آن سو,روی آورند.بنا بر این آن 2 4 9 
تجمم قرسن حل [م عضو مات ایدان آنان.شدران نان که افرادسا نطیت 
خاطر, شتابان از میان فلات و دشتهای دور و از درون وادیها 9 دره های 
عمیق و جزیره های پراکندة دریاهاءبدان جا روی آوردند؛تا به هنگام سعی 
شانه های خود رل خاضعانه حرکت دهند و در اطراف خانه طواف کنند و 
یل« الصا ال کوتمه با مها اشفته مدای به کرده اس له 
کنان و شتانان جر کت کنتد لباسهایی که تشانة شحصتتها ست کتار انداخته. و 
با رها گذاشتن موهاءقيافة خود را ناخوش آیند سازند.این آزمونی 
بو که امتحانی ننتدند: از خانشتن آشکا و خلوص موتری است که خداوند آن 
را سبب رحمت و رسیدن به بهشتش قرار داده است.اگر خداوند 


ص :458 


می خواست,خانة محترم خود و محلهای انجام وظایف حج را در میان باغها 
و نهرها و سرزمینهای هموار و امن,با درختهای بسیار و میوه های سر به 
زمین فرو اورده, مناطق اباد و دارای خانه ها و کاخهای بسیار و آبادیهای به 
هم پیوسته در میان گندم زارها و بت خرم و پر گل و گیاه,در میان 
بستانهای زیبا و پر طراوت و پر آب,در وسط باغستانی بهجتز| و جاده های 
اباد قرار فی» داد در این صورت به همان نسبت که آزمایش آسانتر 
بود,پاداش و جزا نیز کمتر می بود,و اگر پی و بنیاد خانه و سنگهایی که در 
بنای آن به کار رفته از زمژد سبز و و سرخ و نور و روشنایی بود,دیرتر 
شک و تردید,در سینه ها رخنه می کرد و کوشش ابلیس در قلبها, کمتر اثر 
می گذاشت و,ءوسوسه های پنهانی از مردم منتفی می شد.اما خدای متعال 
بندگانش را به انواع شداید می آزماید و با کوششهای گوناگون به عبادت 
ادا نمی کین و به اقسام گرفتاریها مبتلا می سازد تا تکبر را از قلبهاشان 
خارج سازد و ضوع ور آرامش را در آنها جایگزین کند,بابهای فضل و 
رحمتش را به زوتشان: بخشاید ویوسایل. غفو-خویش. راابه اساتی در اختیان 
انا قرار دهد. 


پس,از خدا بترسید از خدا بترسید,از کیفر تباهکاری در دنیا و از سرانجام و 
خیم ظلم در آخرت و بد فرجامی تکبر و خود پسندی که کمینگاه بزرگ 
ابلیس و مرکز کید و نیرنگ اوست بهراسید,کید و پیرنگی که با قلبهای 
انسانها مانند ژفرهای: کشتندم.می. آفیرد وه هر گر از. ای عروقضیت ماند 5 
کسی از هلاکتش جان بدر نمی برد.نه دانشمند به دلیل علمش و نه بینوا 
در لباس مندرسش,و خداوند به منظور حفظ بندگانش از این امور یعنی 
ظلم و ستم و کید شیطان به سبب نماز, زکات و کوشش برای گرفتن 
روزه واجب,آنان را حراست فرموده تا اعضا و جوارحشان آرام و 
چشمانشان خاشع و غرایز و تمایلات سرکششان خوار و ذلیل و دلهای ِ 
خاضع شود کف ار 2 رخت بر بندد, علاوه تس ان ساییدن پیشانی که 

بالاتربه حای صورت. این های. نت تواض و دارین اعضای یر 


ارزش بدن بر زمین,دلیل اظهار کوچکی و چسبیدن شکم به پشت از 
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گرسنگی روزه. ماية فروتنی می باشد,و پرداخت زکات موجبِ صرف 


محصولات زمین و غیر آنها و نیازمندان و مستمندان می شود به آثار این 
اعمال توجه کنید که چگونه 03 های درخت تفاخر را درهم می شکند و 


از جوانه زدن کبر و خود پسندی جلوگیری می کند .» 


برای پیروان خود یاداور می شود: 


1-به آنان دستور می دهد از عقوبتهای آلهی که بر گردنکشان ملتهای 
گذشته وارد شد, عبرت بگیرند,و راه عبرت گرفتن آن است که انسان عاقل 
به حالت آنها بیاندیشد و توجه کند که آنچه به آنان رسیده خودشان باعث 
وتو توا ار سس از اه شتا را وی مه رس ان 
خدا| فخر و ات در که در قرآن به این مطلب اشاره 
است «قال بلْملاٌ الذین استکْیژوا عفن نامه للذین آشسعهها احن. امم 
مِنهّمْ» ... «فَأحَدَمْم الرَجْمَةٌ فاصَبَخوا فی» دارهم «جائمین» 9( از 1 
قبیل آیات و ارات ۳ ِ ار اششت‌بو, کی که. نو این آقور. 
اندیشه کند به خود خواهد آمد و از ترس این که به مثل عقوبتهای آنها 
گرفتار شود از قدم گذاردن در راه آنان خودداری خواهد کرد. 


2-آنها را امر می کند که از خفتن گردنکشان در میان قبر پند و اندرز 
ات و ی و ی ی پر ی 
هنگام مرگ چهره ها و پهلوهایشان بر روی خاک نهاده شده و آن عژت 
موهومی و غرور خودخواهی به این ذلت و خواری واقعی تنزل یافته و از 
7 
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[- سوره اعراف(7) [1]آیه های(5 7 و 78)یعنی :سردمداران قوم مود که 
تکبر ورزیدند به مومنان که ضعیف شمرده می شدند گفتند....پس ایشان 
را صاعقة آسمانی فرا گرفت و همگی وارد صبح شدند در حالی که در خانة 
خود به زانو در روی زمین افتاده بودند. 


بگیرند و دیگر گرد تکبر نگردند,چون آنها نیز به همین سرانجام دچار خواهند 


شند. 


3-سفارش می کند که از پی آمدهای صفت ناپسند استکبار به خدا پناه 
ببرند همچنان که در گرفتاریهای دنیا و حوادث روزگار به او پناه می 
برند, منظور از این تشبیه ان است که در این امر بطور فراوان و از روی 
خلوص به خدا پناه ببرید ,کلمه لواقح استعاره از امور و صفاتی است که 


فلو رخص اللّه...التواضع ,در اين عبارت با یک قیاس شرطی استدلال شده 
است بر اين که تکبر و خود بزرگ بینی صفت ناپسندی می باشد و هیچ یک 
از آفریده های خدا حق اتصاف به این ویژگی را ندارند بیان استدلال به این 
شرح است که پیامبران بطور عموم از خصیصین درگاه الهی و دوستان و 
پیروان جذی دستورات خدا می باشند پس اگر صفت تکبر در خور آفریده 
ای از افریدکان آو مین ود شداوند آبان را بر انن آمز بر می گزید.ه جهن بته 
ایشان هم رخصت تکبر نداده است معلوم می شود که هیچ کس از 
بندگانش را رخصت تکبر نداده است اما در متن سخن امام استثنای نقیض 
تالی و نتیجه آن حذف شده (1),و به ذکر برخی از لوازم آن اکتفا کرده و 
چنین فرموده:لیکن خدا تکبر را بر پیغمبران و فرشتگان خود ناروا و تواضع 
را بز انان خوشایند ذانست,زیرا بارها در قران مستکبران را به.علت 
تکبرشان وعده عذاب داده و در مورد تواضع به رسول اکرم می فرماید: 
«و احفض ناک ال وتین (2)»و مانند آیات دیگر که در اين مورد آمده 


است . 


فا اضق بممتضعفیین انشاره ه این است: که نید کان عاض دار یبا حور ان 
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1- تالی در عبارت امام این است:لرخص فیه لخاصّه انبیائه و ملائکته,و 
استثنای نقیض آن چنین است لکثه لم یرخص فیه لهم.متر 

2- سوره حجر(15) قسمتی از آبه(88) [1ٍیعنی:بال و پر خود را برای اهل 
ایمان فرود اور. 


و اولیای او کاملاء فرمان وی را در مورد تواضع و فروتنی امتثال کردند و 
انچه را که خداوند بر انان پسندیده است انجام داده اند زیرا این که می 
فرماید بندگان خدا در برابر عظمت حق تعالی گونه ها را بر زمین می 
گذارند و چهره ها را بر خاک می مالند,رفتاری است که بین خود و خدا در 
حال پرستش و عبادت او بجا می آورند و این که در برابر مومنان بالهای 
تواضع را می گسترانند و با حالت استضعاف بسر می برند,اشاره به 
اطاعت فرمان خداوند در مورد بندگان و آفریده های وی می باشد. 


لفظ اجنحه که به معنای بالها و از ویژگیهای پرنده است,در این جا برای 
دست انسان استعاره شده است,به اعتبار این که دست وسيلة اظهار 
قدرت و علامت ایجاد محبت و يا دشمنی و طرد امر نامطلوب می باشد,و 
خفض جناح کنایه از نرمی و ملایمتر و اظهار دوستی و معبت 0 
که مفسر کبیر ابن عباس در شرح یه 5 اخفض جناجک للْفَوّمنین» می 
گوید:یعنی نسبت به مومنان نرمی و ملاطفت کن و بر آنان درشتی و تندی 


مکن,و عریها ؛ تا و 


رای دنیوی ٩‏ 9۳ ۳ 1 1۳ و 09 
از سل کرشفن و ترین و این تاهلامات» و به آین شتت آنان ترا به دیا 
لاف و- از ان فتتفر هی ساید تادن عون به دا و اخرشه و اجره 
ثوابهایی که نزد اوست بیشتر علاقه مند شوند . 

فلا وا ای ها ی کی که مس 
بنده اش به این است که ثروت دنیا و فرزند زیاد به او دهد و غعضب وی 
نسبت به او,این بااشد که از داشتن این امور محرومش سازد .این سخن 
امام (علیه السلام) گوبا پاسخی است از پرسشی که ممکن است گوینده ای 
چنین بگوید:حال که 
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پیغمبران و اولیای خداوند,از خواصٌّ بندگان,.و مطیع فرمان وی و مورد 
رضایت او می باشند.پس چرا انان را با سختیها و نائواریها گرفتار ساخت و 
از اموال دنیا و زن و فرزند بی بهره شان داشت,چنان که فرعون هم به 
هت انش اشکالسرا کر که اک او سای ات و ارت هار اوه 
پس چرا از آرایشهای دنیا و زینتهای طلایی بی بهره است ؟و کفار قربش به 
پیغمبر اسلام گفتند:در صوربی به او ایمان می آوز نخ و او را پیامبر می 
دانیم که دارای گنجینه ای از جواهرات و گوهرهای قیمتی باشد؛و یا باغها و 
مزارعی داشته باشد که شعمها را سیر کند خلاصه در پاسخ این 
سوالهای مقدر,حضرت می فرماید :این قبیل اشکالها و توهمات به علت 
تااکاهی آنان. از عمومیت آمررافخان: و آرمایشن است. خدامند.عیان کن 
بندگان خود را با مبتلا ساختن به فقرِ و نیازمندی و گرفتار ساختن به 
فشتتما وتو رها خی آزهاید حمحسن 1 تا هافر مرن وال رو نان 
آنمایشو افتحان مس کاس این تایه ضور کرد که ارا بودن این آمور. 
دلیل سعادت انسان در پیشگاه خداست.همچنان که نداشتن آن دلیل 
بدبختی و شقاوت بیست و امام(علیه السیلام ابه منظور تبييي فرمایش خود 
به این آية شریفه استناد ,فرموده است ۳ یسیون نما مدُهم به من مال 
و تیین تسارغ لَهُمْ فی الحَیَراتِ بل لا یَشْعَرُون» (1)»یعنی گنهکاران می 
بتدارنوها که اموال ۵ آمور دشفی آبان زا نود می کنم‌انی. ار دنل 
ار ۱ و عقاید پست آنان می باشد,و حال آن که 
چنین نیست بلکه ایشان ۳ 3 ۳۷ ۵۷ به ایشان داده ایم برای 
امتحان او قانرن آنهاست و این امور بر بلا و گرفتاری آنان می 
۳0 ات حفغول له هی با تب 


فان الاه ستحانه فخگیر.عفی افشهم ,این کلام اد خمله های کدنته 
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1- سوره موّمنون(23)آیه(57) [1]یعنی:آیا می پندارید که آنچه به آنها از 


مال و فرزندان کمک می کنیم در بخشیدن خوبیها , با تانب ی کند 
بلیه تین سسیست: نان در ینمی کید 


جداست که در ابتدا چنان به نظر می آید که علت امری واقع شده است 
در حالی که سید رضی بین آن و جمله های قبلش با گذاشتن نقطه فاصله 
قرار داده است, امام(علیه السلام)در این قسمت به نوع دیگری از 
آزمایشهای بندگان سرکش و نافرمان اشاره فرموده است که خداوند 
بل نان فتگیرش را ازظرفینا انخه دز خوون آهاشت داز طرفت دیکر با 
اولبای خاض.. و بیامتران: اکش, که در -چشم آنان -نانوان قی آیند.می 
ازماید,و نیز در این جمله به بعضی از اسراری که دز آفر تن این بندگان 
مستضعف و انبیای پاک وجود دارد اشاره فرموده است به این بیان که یکی 
از حکمتهای آفریدن خداوند این بندگان خالص را.همان آزمایش گردنکشان 
و مستکبران می باشد ۰ 


به عنوان شاهد داستان حضرت موسی و هارون و برخوردشان را با فرعون 
طغیانگر یادآور شده است: 


در تاریخ طبری این ماجرا چنین نقل شده است. که وقتی, خداوند به آنان 
ماموریت ارشاد فرعون را داد به پایتخت او مصر وارد شدند و مدت دو 
سال صبحها می آمدند تا شب و اجازةٌ ورود می خواستند و می گفتند:ما 
فرستادگان خدا به سوی فرعون هستیم ولی کسی به به آنها جواب درستی 
نمی داد, دربانها و ماموران آنان را دور می کردند و هی کدام جرات و 
یارای آن را هم نداشتند که این پیغام خطرناک را به فرعون برساند تا 
0 یک روز دلقک دربار که غالبا پیش فرعون می آمد و برایش 
مسخرگی مق کزد. هد اه رای خندانم‌هامن: که بیش :فرعون 
رسید, گفت:پادشاها امردی بر در کاخ ایستاده مطلب شگفتی اظهار می 
دارد و چنین می پندارد که او را خدایی غیر از تو می باشد,فرعون دستور 
داد که داخل شود حضرت موسی با برادرش هارون وارد شد و عصایش را 
برداشت, گفت:من پیغمبر خدای آفرينندة جهان می باشم. .تا آخر که در 
تاریخ طبری, دکر. شده است,آما .در . قران: فقصة .هوسی. و هارون و 


گفتگویشان و سایر قسمنهایش در 
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سوره های شعرا و قصص و غیر آنها بطور مفصل ذکر شده,و بیان 
امام(علیه السلام) نیز در این مورد,روشن 1 است 
که حضرت موسی فردی عصبانی و دارای قامتی طولانی بود ولی برادرش 
هارون از او بلندتر و چاقتر و سفیدتر و استخوان بندیش درشت تر و سه 
سال از موسی بزرگتر بود و بر پیشانیش خالی داشت و نیز بر سر بینی 
حضرت موسی چنین علامتی بود و بر نوک زبانش به سبب سوختگی گرهی 
که باعث لکنت آن بود قرار داشت چنان که در قرآن به آن اشاره شده 
است (1).و نیز می گوید فرعون همزمان با حضرت موسی همان پادشاه 
مصر است که با یوسف معاصر بود به نام ولید بن مصعب و بیش از چهار 
صد سال عمر داشت و لیکن دیگران این قول را نپذیرفته و گفته 
اند:موسای فرعون غیر از عزیز مصر زمان حضرت یوسف می 
باشد.هارون برادر موسی در سن صد و هفقده سالگی از دنا رفت و 
موسی(علیه السلام) سه سال بعد از او زنده بود و روزی که در گذشت به 
سن برادرش بود.چنان که قبلا بیان شد,موقعی که اين دو بزرگوار پیش 
فرعون امدند به اين دلیل شرط باقی ماندن حکومت و سلطنت او را 
مسلمان شدن و ایمان وی دانستند که قوانین و عمل به آن.علت نظم 
بخشی به جامعة انسانی و اصلاح شدن وضع دنیا مارد ان می. نون که 
اه و 
از گفتة آنان به شگفت در آمد و آن را نیذیرفت زیرا او خیال می کرد 
کسی می تواند چنین قولی بدهد که دارای مال و ثروت دنیا باشد و 
هنگامی که دید این دو نفر لباسهای پشمین مندرس به تن دارند و از سرو 
وضعشان فقر و نیازمندی می بارد آنان را تحقیر کرد و حرفشان را 
نپذیرفت و گفت چگونه می توانند به دوام سلطنت من کمک کنند در حالی 
که انا ترونمندی. که زیت و ار انش به زیور‌های طلاین است: در آنان وجود 
ندارد. 


ص: 465 


1- سوره طه(20)آیه(26). 


۵ ای اللی‌ععاتها یی ام عباوت بزای اتبات عظلي به یک قیاس 
اقترانی از شکل اول استدلال شده است که دارای دو مقدمة شرطية 
متصله می باشد و نخستین مقدمه از «و لو اراد الله» اغاز و به «لفعل» 
ان چی او مه وم له فعل الط الا اعر ارو ده 
قیاس این است که اگر خداوند می خواست و این امتیازهایی را که در متن 
ذکر شد به انبیای خود عطا می کرد,لازمه اش سقوط امتحان و بطلان 
پاداش و جز اینها بود.ءملازمة میان مقدم (جمله شرطیه)و تالی(جواب و 
جزای شرط)در مقدمة اول که صغری است روشن است,زیرا ایجاد ان 
امتیازات برای پیامبران از ناحية خداوند امری ممکن و مقدور است و برای 
تحقق یافتن ان,تنها اراد حق تعالی کافی می باشد ,اما در شرطية متصلة 
اخیر که مقدمة دوم و کبرای قیاس است امام(علیه السلام)در صورت 
تحقق مقدم که اعطای امتیازات به انبیاء باشد,لوازم متعددی برای آن ذکر 
کرده اسنت که در ذیل به آن می پردازیم. 


- انه کان یسقط البلاء :اگر خداوند به انبیا و اولیا این مزایا را می داد 

ِ آزمایش و امتحان بکلی بر چیده می شد چون در این هنگام 
مستضعفی نبود که به استضعاف تشن شود, وقتی که امکانات باد شده 
وجود داشته باشد.اولا فقر و ناداری وجود ندارد تا ازمایشی که از تاحیة 
صبر بر فقر پیش می اید محقق شود و انیا به دلیل بی نیازی و قدرت 
ظاهری که در انبیاء احساس می شود تمام مستکبران با میل و اراده 
نفسانی به انان رو می اورند و ازمایشی برای مستکبران تحفق نمی 
یابد.ثالثا موقعی که همة مردم پیش آنان متواضع باشند مخالفینی بر ایشان 
پیدا نمی شود که در برابر ضرب و قتل و انکار انان صبر کنند و ازمایش 
شوند,ر ابعا با موجود بودن تروت و امکانات ممکن است رو به دنیا بیاورند 
و از 
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1- از ترجمةّ عبارات که در وسط صفحه 385 آمده معنای دو مقدمه 
روشن می شود. 


خدا| رابطةه خود را قطع کنند و در این صورت چنان که در متن اشاره شده 
وحی الهی بر انان قطع می شود پس ازمایشی هم که به سبب تحمل 
وظیفة وحی و عمل , به آن براق پیاصبران وجود ذارد تحقق تمی یاند. 


2 و کان یبطل الجز |ء :اگر تمام امکانات برای پیغمبران و اولیای خدا| آماده 
می بود پاداش عبادتها از بين می رفت,زیرا از طرفی چنان که گذشت 
آمایتتخز: بکلی قطع شده و از طرف دیگر با وجود این امتیازات عبادت 
مردم و پیروی آنان از گفته های خدا و اولیایش از روی اخلاص نیست بلکه 
یا از ترس و يا به دلیل تمایلات نفسانی خواهد بود به هر حال ثواب و 
پاداشی بر آن مترتب نمی باشد و حتی پاداش خود پیامبران هم که به علت 
صبر بر فقر و ناداری به دست می اورند. باطل می شد. 


3- و کان تضمحل الابناء ,لا زمة سوم آن است که اگر چنین می شد اخبار 
وارده و وحی الهی بر پیامبران از میان می رفت زیرا از طرفی دنیا و 
آخرت دو ضد یکدیگراند و هر قدر که آدمی به یکی نزدیک شود به همان 
نسبت از دیگری دور می شود,و از طرف دیگر پیغمبران الهی,اگر چه 
دارای کمال پاکی و قداست 3 می باشند, اما به منظور ارتقای مقام 
عبودیت,پیوسته خود را نیازمند به ریاضتهای نفسانی می دانند.و به این 
دلیل از لذتهای دنیوی دوری می کنند که زهد حقیقی همین است.و همواره 
نفس اماره خود را که مایل به گناه و لذتهای مادی است با عبادتهای پی در 
پبی در اطاعت نفس مطمئثه در می اورند, کار تمام اولیای خدا چنین 
است.در احوال رسول خدا نوشته اند که گاهی از شدت گرسنگی, سنگ بر 
شکم خوددمی:«پست و ان را سیر کننده.می تامید: ه این کان را فقظ برای 
سرکوبی نفس اماره انجام می داد,نه این که جچیزی برای خوردن نداشته 
باشد.جامه های کهنةٌ خود را هم که پینه می زد.از ان بابت نبود که قدرت 
بر تهية لباس نو,نداشت,و اگر گاهی بر الاغ برهنه سوار می شد و غلامش 


پا دیگری را 
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پشت سر خود سوار می کرد به این دلیل نبود که اسبی برای سواری 
نداشته بااشد پا غلامش اطاعت از او نکند و پیاده وی را همراهی نکند او 
ان اععال ما اساسا سای اخار میاه سرا طرفت عواوند 
اختیار تمام جهان به دست او بود,اما به خاطر زهد نسبت به دنیا و دوری 
جستن از لذتهای آن اینها را برگزید. 


باید بدانی که رسیدن به این کمالات جز با روی گرداندن از دنیا محقق نمی 
شودءبه همین دلیل پیامبر(صلی الله علیه و اله)به منظور رسیدن به کمال 
اشرف و برتر, لذتهای پست دنیا را بدور افکند,و به همین سبب حضرت 
رسول آن اندازه به عبادت می ایستاد که پاهایش ورم کرد.وقتی که از آن 
حضرت پرسیدند:یا رسول ال تو را که خدا مد بهشت داده چرا این همه 
خود را به زحمت می اندازی؟ پاسخ داد.مگر من نباید بندة شاکری باشم؟ 
این مطلب را پیامبر به این دلیل بیان فر مود, که می دانست خصيصهة 
سپاسگزاری بر علوّ درجاتش می افزاید,و در صورتی که اشرف انبیا و 
ای انا نایاش اس شا سافران رح رات ان 
کنی و توجه خواهی کرد که شرط رسیدن به مقامات عالیة وحی و رسالت 
و لیاقت برای تلقّی خبرهای آسمانی,آن است که دنیا و سرگرمی به آن را 
ترک کنند,پس اگر خداوند آنان را فرو رفته در دنیا می آفرید و راههای 
زفام:فادی را بز.روی آنها مت کشودیبه آزایشنهای دبا و لذتهای آن مخشفول 
می شدند و از توجه به آستان جلال ربوبی غفلت می کردند رابطة وحی 
الهی و خبرگزاری آسمان از ایشان قطع می شد و از مقام و مرتبة 
سفارت پروردگاری پایین می از شارحان نهج البلاغه گفته 
اندتمحصود آمام علنه السلام ان عتا ری 


اتلال الانتاع این استتت که وغه و وقید آوشیان مت رفت و خبری از 
اوضاع بهشت و جهنم و ویژگیهای رستاخیز به ما نمی رسید که این خود از 
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و لکان لا یجب للقابلین اجور المبتلین ,یعنی اگر اولیای خدا و پیامبران 
در آسایش و رفاه بسر می بردتدربرای کسانی که دستور‌های. انان را 
بپذیرند» پاداش آزفایش شند دا نبود و نیز خود پیغمبران از اجر و مزد صبر 
بر گرفتاری و آزار 3 تکذیب مخالفان نصیبی نمی بردند زیرا چنان که قبلا 
بیان شد در این صورت نه ازمایشی وجود داشت و نه مخالفی پیدا می 


5- و کان لا یستحق المومنون ثواب المحسنین ,و نیز در این صورت, 
گروندگان به پیامبران,شايستة ئواب نیکوکاران و اهل احسان نمی 
شدند,زیرا محسنین کسانی هستند که با شیطان مبارزه کنند و صفات 
رذیله را از خود دور سازند و نفس خویش را به فضایل 8 7010 
ام ی رها ای وا تا ار 
ترس و هیبت دنیوی به پیامبران گرویده اند نه ایمانشان همراه با اخلاص 
است و نه جزء اهل احسان و نیکوکاران می باشند. 


6- و لا لزمت الاسماء معانیها (1),ششمین امری که در صورت تحقق 
شرط یاد شده لازم می آید آن است که نامها و عناوین اشخاص با معنایش 
تطبیق نخواهد داشت,از باب مثال اگر , به کسی موّمن گویند حقیقت ایمان 
بر وی صدق نمی کند زیر تنها با زبان ایمان آورده و از روی ترس یا هوای 
اه 
مسلمان,بلکه عنوان پیامبر و نبی و رسول نیز چنین است به دلیل این که 

ای و رس 
شده است خلاصه این که اسماء بدون مسمیمات خواهد بود,, با ذکر این 
لوازم ششگانه, مقدمة دوم و کبرای قیاس مذکور روشن و خلاصه این می 
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اشوین کلم اسیاعوی وعه سایی ایست عصت ان باب این که مففوان با و و 


معانیها فاعل وجه دوم مرفوع باشد چنان که در نسخة سید رضی امده 
است ولی در معنا هر دو یکی است. 


فقو انار له اراد الله ۲ الارض ‏ ام اند 


و نکن الله سبحاته حفل سل نیشن اسان برهان و استدلا لم بر 

که چرا خداوند اولیای خود را از ثروتمندان و اهل رفاه قرار نداد به اثبات 
مزیتی پرداخته است که در عوض ان محرومینها امتیازی به ایشان عطا 
فرموده است,و آن عبارت از نیروی تصمیم و عزم راسخ برای تبلیغ رسالت 
می باشد و به اين دلیل آنان را اولو العزم می گویند که عزم خود را جزم 
می کتند و با کمال قدرت در برابر آزار مخالفان مقاومت می کنند می 
چنگند و می کوشند تا دین خدا را به حاکمیت بنشانند هر چند در ظاهر جزء 
مستضعفان و اهل مسکنت و ناکت فی اه وا کرسکن هس هی 


می سازند. 


در متن عبارت,امام(علیه السلام)می فرماید:خدا به اولیای خود اراده 
قوی و ظاهری ضعیف و فقیر داد امّا با قناعتی که قلبها و چشمها را پر 
یا ی ان ۶ 
است که قناعت آن چنان آنان را بلند طبع و بی نیاز می کند که هیچ توجهی 
به تمتعات دنیا نشان نمی دهند و گویا چشم و دلشان پر شده و جایی برای 
کالاهای دنیا ندارد که مورد طلب و درخواست واقع شود.,و نیز این ویژ؟ 
را برای فقر و بینوایی هم آورده است,.و این بدان علت است که گرسنگی 
زیاد باعث ناتوانی و آزار چشم و گوش می شود و گوبیا آن چنان چشمها و 
گوشهای مردان خدا را فرا گرفته است که پر شده و جا برای چیز دیگری 
در آن پیدا نمی شود و تمام اینها ادمی را مستعد وصول به کمال می کند 
زیرا که بارها گفته شده است که شکمبارگی هوشیاری را 
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1 والی آن از لسقظ البلاء ۶ا معانها می باشدءیس نیخه آن انست که آخر 
به اراده خداوند این امور به انبیا تعلق می گرفت,وقوع تمام این مفاسد 
لا زم می ۳۹ سپس کلام را به استثناء نقیض تال این نتیجه برای استثناء 
نقیض مقدم آن ارجاع داد.و نقیض تالی آن است که این مفاسد وجود 
نداشته و سزاوار بوجود ادن نیز نمی باشد, پس به آنها این امور را اراده 


نکرده است. 


از بین می برد و سنگدلی می آورد و ترجم و نازکدلی را زایل می کند و 
باعث امراض اخلاقی و جسمانی می شود که دارویی جز فقر و گرسنگی 
آن را درمان نمی کند,قناعت صفتی است که از متفرعات خصلت پسنديدةه 
عفت و پاکدامنی می باشد . 


و لو کانت الانبیاء...مقتسمه ,و اين نیز استدلال دیگری است برای بیان 
مطلب که تقدیر مقدمات آن چنین. اسنت:اکر خداوند نستت.: به پیامیر انشن 
تمام امکانات رفاهی را فراهم می ساخت.قوت و عرژتی به دست می 
آپردند که هد کین حرات تابر آن نات و ادا ارام 

و ی ی هرا ای ای ی اه 
مفاسدی را در پی داشت که اکنون به ذکر ان می پردازیم: 


1-در این صورت گر چه اطاعت مردم از آنان سریعتر و آسانتر انجام می 
مردم,. شاهان و قدرتمندان حق اطاعت شدن دارند نه مستضعفان و 
بینوایان. 


2-از پیروی ایشان تکبر نمی ورزیدند زیرا| روشن است که اغلب ار 
کش ای ون مان اه رها او ام ای را 
ان و ی ها 
خواهی و استکبار را از خود دور می سازد مترتب نبود. 


3- -آخرین نتیجه این که ایمان مردم در این موقع خالص و برای خدا| نبود 
بلکه نجزیه شده و یک جزء ات برای خدا| و جزء دیگر آن برای تمایلات 
نفسانی يا ترس از قدرنهای دنیوی بود,پس این گونه اعمال ثوابی 
ندارد,ثواب اعمال کسانی که با شیطان بجنگند و تلقینهای گمراه کنندة وی 
را درهم شکنند و پیروزمندانه اماده پاداشهای جاوید اخرت باشند. 


هگ ی و ااق التالی ی الههاتحا موی کر 
1 
یل 


1 


عبارت برای واژه ملک آمده کنابه از ور کی و عظمت و نیروی 
پادشاهی می باشد که در این صورت آرزوها به سوی او جلب و نظرها به 


جانب وی متوجه می شود و انسانها گردنهای امیدواری به طرفش دراز می 


الک الله اتف بشانبه من از سان اسلا فوق هاش کنر ان 
مترتب بود.مجددا حضرت در این عبارت دلیل می اورد بر اين که این امر 
که ایمان از روی ترس يا تمایل نفسانی و بالاخره غیر خالصانه باشد امر 
فاسدی است که خواستة خداوند نمی باشد.بلکه اراد او آن است که 
ایمان مردم به انبیا و کتب و ادیانی که می اورند.خالص و تنها برای وی 
باشد بدون هیچ گونه شائبه و دخالتی و آنچه که باید خالص برای خدا باشد 
سزاوار نیست تقسیم و تجزیه شود.پس ایمان با تمام اقسامش باید فقط 
برای خدا| باشد ۰ 


و کلما کانت البلوی...اجزل ,در این عبارات دو احتمال تصور می شود. 
الف-نخست این که دومین مقدمه و کبرای استدلالی باشد که به منظور 
بیان مطلب اورده است و مقدمات این قیاس از این قرار است:در صورتی 
که پیامبران از امکانات ظاهری برخوردار نباشند.برای ایمان اوردن 
مردم,باب ازمایش و امتحان بیشتر باز است و کسانی که با این وضع 
ایمان بیاورند خالصتر خواهند بود و هر چه ازمایش و خلوص بیشتر باشد 
واب و پاداش آن هم مهمتر و زیادتر خواهد بود.نتيجة این مقدمات ان 
است که هر مقدار در به دست اوردن عقیده و ایمان رنج بیشتر تحمل 
شود و اخلاص زیادتر به کار رود ثواب و پاداش بیشتر نصیب دارندهة آن 
خواهد شد. 


ب-احتمال دوم آن است که این جمله قیاس جدیدی نیست بلکه دنبالة بیان 
قبل و در حقیقت مثل مقدمة دوم برای قیاس استثنایی باشد که صفرای آن 
قبلا آورده شده است و تقدیر چنین است که اگر امکانات مذکور برای 
انبیاء وجود 
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داشت آن نتایج و توالی ناروا که از جمله عدم خلوص ایمان می باشد بر 
آن باز بود.اما حق تعالی اراده فرموده است که ایمان و عبادت یکجا و 
خالص برای او باشد و اگر چه اين امر با زحمت بسیار و آزمایش سخت به 
تقتفنت صی. آ یز اما هر چه بوتة امتحان داغتر باشد ایمان خالصتر و هر اندازه 
که ایمان و عمل خالصتر باشد ثواب و پاداش افزونتری خواهد داشت ,و 
بعد به منظور بیان صدق مطلب به ذکر مثال پرداخته است که عبارت از 
آزمانش جامعه بشربت به #بارت‌خانه سصی خود می. بانتید: 


جعله للناس قیاما ,خداوند خانة خود را بپا دارندة موقعیت و ارزش و اعتبار 
انسانها قرار داد, فلان قیام اهله و قوام بیته, وقتی کته می شود که 
استقامت و برقراری خانه و اهل شخص بسته به وجود او باشد . سر زمین 
مکه کمتر خاکی است و بیشترش از سنگ است,و امام(علیه السلام)به 
منظور مذدمت آن را آکنده از ریگهای روان می داند زیرا چنین زمینی 
متاینب:خیوانها وه خهار بایان نفی باشد و-سمدان‌ها در آن. قرو من روند و 
در راه رفتن به زحمت دچار می شوند؛ و مراد از واژه های خف , حافر و 
ظلف::جهار بابان,شتر و اسب و گوسفتد.و کاه‌های ماده قی باشند که نطور 
مجاز از باب اطلاق اسم جزء بر کل اراده شده و یا اين که مضاف, حذف و 
مضاف الیه جایش را گرفته است از باب مثال, خف الجمال و حافر الخیل 
و ظلف الغنم بوده است,و منظور از فعل لا تزکوا ان است که چهار پایان 
در آن سرزمین به دلیل ارتفاعات زیاد و خشونت آن.رشدی ندارند و زیاد 
نمی شوند و مقصود از عبارت اوعر بقاع الارض ,ناهموارترین و صعب 
العبور ترین , قسمتهای زمین,همان معنایی است که از این ای شریفه بر می 
آید «نی آشکتث من ذریتی بواد غیر ذی رز عند بیتک المُحرّم» (1) 
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1- سوره ابراهیم(14)قسمتی از آیه(36), [1]یعنی:من خانوادة خود را در 
سرزمین بی کشت و زرعی نزد خانة محترم تو مسکن دادم... 


تفر امر ادم و ولده آن یثنوا اعطافهم نحوه ,این کلام حضرت دلالت دارد بر 
1[ 
ام کی ۱۱ 9 ۱۱ 
که وفتن رت اد .نه روی رمت فرو آمذار ظرق شرا به او وحی شد 
که مرا در روی زمین حرمی است.محاذی عرش من در آسمان.آن جا برو 
خانه ای برایم بشاز ه اطرافش طواف کن جنان که می یی فرشتگان, را 
که اطراف عرشم طواف می کنند,در آن جا دعای تو و هر که را از ذرية تو 
که اين عمل را انجام دهد به استجابت می رسانم,حضرت ادم عرض کرد 
خدایا من آن محل را نمی دانم و قدرت بر ساختمان خانه هم ندارم.پس 
خداوند فرشته ای را مامور ساخت تا وی را به آن مکان در ین راه.هر. 
جا به بوستان و منظره های آباضی یی هی رنه عبال. این که همان 
محل می باشد از فرشته درخواست می کرد که فرود اید و خانه را 
بسازند,او پاسخ می داد که هنوز به آن جا نرسیده ایم؛ ۳ سرانجام به 
سرزمین مکه ندرا دم شروع به ساختن خانهة کعبه کرد و مواد 
این اما ارتهصاست ال قر اه ات1 وی سا حور 
زیتون 3-لبنان 4-جودی 5-و پایه هایش را از کوه حراء بنا کرد,و موقعی که 
خانه ساخته شد فرشته مذکور وی را به صحرای عرفات برد و اعمال و 
عبادتهایی که هم اکنون مرسوم است به او یاد داد و سپس او را : به مکه 
آورد و هفت شوط دور خانه طواف کرد و بعد از آن به ِِِ 1 
کشیت هقی که اند که حصن ای ار انامه وه هبار 
شانه بارعا ره را موی ند 


وهب بن مبلّه می گوید که آدم در پیشگاه پروردگار خود عرض کرد خدایا! 
آیا در روی زمین غیر از من کسی یافت می شود که ترا تسبیح و تقدیس 
گوید ؟ خداوند متعال فرمود اری در زمانهای اینده از فرزندان تو, کسانی, را 
به دنیا خواهم 
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ذکر و یاد من باشد و بندگانم در آن به تسبیح و ثنا گوییم بپردازند و در میان 
آن بیوت یکی را خانةٌ مخصوص به کرامت خود قرار می دهم و با اسم 
خودم آن را علامتگذاری خواهم کرد و آن را خانة خودم می نامم و به 
عظمت و جلال خود به آن عزت و شرافت می دهم اما باید دانست که 
۱ ۳ 
بر همه چیز احاطه دارم و آن خانه را حرم امن بندگان خود قرار داده ام که 
با احترام آن هر کس و هر چه در اطراف و در زیر و بالای آن قرار دارد 
حرمت و احترام پیدا می کند,پس هر کس آن را به علت احترام من گرامی 
دارد.مورد کرامت و احترام من خواهد بود,و هر کس باعث وحشت و ترس 
اهل خانةٌ من بشود حرمت من را از بین برده و مستحق سخط و کیفر من 
می باشد,من آن جا را خانة مبارک قرار می دهم که فرزندان تو از هر راه 
دور,پیاده و سواره با هر وسیله ای سراسیمه و گردالود با ناله های لبیک و 
فریادهای تکبیر به آن سو,می آیند.و هر شخصی که به آن اهمیت دهد و 
غیر. ان ۱ ارادم که نز و وار< شود و مرا در آن مکان دیدار کند و 
مهمانی از من بخواهد خواستة او را برآورده می کنم.آری برای شخص 
کریم شایسته است که:واردتن: فمهمانهای. خودیرا کزاهی داردرای آدمتو. | 
مدتی که در دنیایی,در آیادانی خانة من بکوش و پس از تو نیز امتها و 
نسلها,؛و پیامبران از فرزندانت هر کدام پس از دیگری در زنده نگهداشتنش 


می کوشند. 


سپس به آدم دستور داد که به سوی خانه رود و طواف کند مثل طواف 
فرشتگان بر دور عرش دار بود سر‌گذشت خانه در زمان آدم و اساس آن, تا 
کر فان تهج خرات شد هش حض رن آتو اه اترا دنه با کوهه 
اکنون به متن سخن امام برمی گردیم و می گوییم,این که فرمود:خدا به 
ادم و فرزندانش دستور داد که توجه خود را به سوی خانه معطوف 
دارند, کنایه از رو اوردن به کعبه 
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فصار مثابه لمنتجع اسفارهم ,از این رو محلی شد برای عرض حاجت و 
طلب فراوانی نعمت و ارزاق و درخواست آبهای گوارا و آنچه در سفرها 
مورد نیاز_مي باشد,چنان که در قرآن می فرماید: «و اد جَعلتا ابیت مد به 
اس و آمنا» (1)و نیز می فرماید: «لیشهَدُوا منافع لهُمْ و یَدْکرُوا اش 
اللّه» (2)»زیرا آن جا محل گرد آمدن مردم است و در آن جا روزهای 
برگزاری حج بازار عرضه و تقاضا به پا می شود و آن وقت هنگام تجارتها و 
سود و بهره برداری است چنان که در خطبة اول بیان داشتیم,و نیز اين که 
فرمود :خانة کعبه, مقصد انداختن بارهایشان گردید. 


نهوی الیه ثمار الافئده ,خواهشها و میلهای دلها به سوی خانة کعبه به جنبش 
و حرکت در می آید,هنگامی که کسی به سوی چیزی مایل می شود,و آن 
را دوست می دارد.مثل آن است که خود را نمی تواند کنترل کند و خواهی 
به جانب محبوب و سعی و کوشش به منظور رسیدن به ان سو استعاره 
است,یعنی باطن دلها به سوی ان میل می کند و به همین مناسبت به 
فرنند خی مر ال نید امال. در معین است بم خر مار 
استعاره از افرادی باشد که به سوی کعبه می ایند, به اعتبار این که هر 
کدام از آنها معبوب خانواده خور می باشد بنا بر این او مانند میوه و نتیجهة 
پیدا شده از دلهای آنهاست زیرا آنان در تربیت و اند تا او انسانی 
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1- سوره بقره(2)آیه(124) [1]یعنی:به یادآور موقعی را که ما خانة کعبه 


را مقام امن و مرجع درخواستهای خلق قرار دادیم. 


کامل شده است و احتمال سوم آن است که منظور از میوه دلها,چیزهای 
خوب و پسندیده ای است که از هر چا به به مکه آورده می شود چنان که 
خداوند در قرآن می فرماید «یجبی ان تقراثٍ کل شیء» (1)»و دلیل 
اضافه شدن ثمار به افئده آن است که این امور محبوب و مطلوب 
دلهاست. و در جای دیگر می فرماید «اَفْیْدَه من الناس تهّوی هم 5 اور فقم 

من النمراتِ» (2)»و چون وازة هوی که به معنأی میل داشتن وه 
ری و اه وا وت ام اه 
خواستنی خواستگاهی لازم دارد.و لغت عمیقه صفت برای فجاج است که 
در قران می فرماید: «یاتين من کل فج عمیق» (3)»صفت گودی برای راه 
وصول , هن به علت طولانی بودن راه مکه است و این که از دورترین 
شهرها بان ازیو ی ود رها خعطعه بت این دلیل اس که 
دریا آنها را احاطه کرده و از بقية قسمتهای زمین جدایش ساخته است 
کلمة حثّی برای غایت و به معنای لام است و تعبیر لرزش شانه ها کنایه از 
حرکات در حال طواف می باشد زیرا لازمة حرکت سربع می باشد.واژهة 
ذللا جمع ذلول به معنای رام منصوب و حال برای ضمیر مستتر در فعل تهژ 
مش باشتیو بعصتی. کفته انغ معکن است. ال .از مناکب باشد و جهله 
تفن ند در حلص است. با بر عااست و شعنا و غبرا هم حال از 
ضمیر در پرملون می باشد و عبارت آنداختن بیراهنها پشت سرنشان کنیه 
از تبوشیدن اتهاست و این که زیباییهای خود را با آزاد گذاشتن موهایشان 
زشت کرده اند,به دلیل ان است که تراشیدن و کندن و پاک 
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1- سوره قصص(28)قسمتی از آیه(56), [1]یعنی:انواع نعمت و ثمرات به 
سوی مکه اورده می شود. 

2- سوره ابراهیم(14)قسمتی از آیه(36) [2 ]یعنی : خد با دلهای مردم را به به 
سوی آنها مایل گردان,و به انواع ثمرات ت آنان را روزی ده. 

3- سوره حح(22) قسمتی از آیه(26) [3 آیعنی:از میان تمام دره های 
عمیق و راههای وسیع به سویش می ایند. 


کردن مو بر محرم حرام است و فدیه دارد و روشن است که این عمل خود 
باعث زشتی و : قباحت منظر می شود و روش معمول را که به منظور حفظ 
زیبایی, موها را اصلاح می کنند بر هم می زند. 


ابتلاء و امتجانا و اختبارا و تمحیصا ,این چند کلم منصوب مفعول له برای 
فعل امر اللّه ادف تن ۳۹ اختمال. شک ان اشت. که 0 یک مفعول 
مطلق برای فعل محذوف از جنس خود باشد, این چهار کلمه مترادف و 
همه مفید یک معنا می باشند ولی برای تاکید ذکر شده اند,تاکید اين که 
خداوند حاجیان را به شدت تحت آزفایش قرار داده است تا آضاد کین بیشتر 
و استحقاق افزونتری برای ثواب و پاداش پیدا کنند.و از این رو می 
فرماید:خداوند خانة خود را سبب نزول رحمت و ق ایصال به بهشت 
قرار داد.و نیز با اين جمله ها تاکید کرده است صدق گفتار خود را که قبلا 
فرموده بود:«هر اندازه ازمایش و اختبار زیادتر باشد اجر و مزد افزونتر 
خواهد بود»زیرا موقعی که خداوند بندگانش را با دستور انجام دادن اعمال 
حج و عبادتهای مربوط به آن آزمایش فرمود,اعمالی که بدنها را رنج می 
دهد اف تن یوت سفرهای طولانی می شود و از اين رو که زیارت 
خانه ای است تشکیل يافته از سنگهای بی خاصیت که نه حرفی را می 
شنوند و نه چیزی را می بینند,تمام تعلقات دنیا و کبر و خودخواهی را از 
ادمی دور می سازد.در این صورت آمادگی برای پذیرش رحمت الهی و 
افاضة ثوابهای او بیشتر خواهد بود از آمادگی که در سایر عبادتها نصیب 
ادمت ی تویتنا بر این اج م باداتشن جر این »عبات کاهلتر در و از 
بقية عبادات می باشد . 


و لو اراد اللّه...ضعف البلاء ,این جمله صغرای قیاس پنهان استثنایی است 
که استثنای آن حذف شده و نتیجة قیاس دیگری است که از دو متصله 
تشکیل بافته که .صفر این انن. است: اعدا اراده؛ق کرد کهحانة 
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محترم خود را در محلهای یاد شدهة خوش و شادی اور قرار دهد این کار را 
می کرد و کبرای آن اين است:اگر اين کار را انجام می داد به دلیل کمی 
ابتلا و ازمایش اجر و مزد کم می شدد,و تقدیر استننای قیاس این می 
شود:اما این امر بر خداوند روا بیست زیرا او می خواهد که رحمت و 
ثوابش بر همه افزایش یابد و هر کس به کمال نفسانی خود برسد,و این 
امر تحقق نمی یابد مر با کامل شدن استعداد به سبب تحمل شداید و 
سختیها؛ پس به این دلیل خداوند اراده نکرد که خانة خود را در این مکانها 
قرار دهد تا مستلزم ضعف امتحان و ازمايش شود. 


عبارت: دنو الثمار ,نزدیک بودن میوه, کنایه از سهل الوصول و حاضر بودن 
آن می باشد و در هم پیچیدن ساختمانها کنایه از نزدیک بودن بعضی از آنها 
به بعضی دیگر است.واژه بره به معنای یک دانه گندم است و گاهی به جای 
اسم جنس نیز به کار می رود و گفته می شود:هذه باه حسنه یعنی این 
گندم نیکویی است, نه به معنای یک دانه گندم 


و لو کان الأساس...من الناس این عبارت قیاس مضمر استثنایی دیگری 
ات که لاه ای ات ات ار واه وی وا ار ان که 
سنگهای روشن گرانبها قرار می داد شک مردم در بارة صداقت پیامبران و 
انتساب خانه به خداوند تخفیف می یافت, و به اسانی باور می کردند زیر | 
این سنگهای سیاه و تاریک ساخته شده.شک و تردید در این که اینها از 
طرف خدای قادر و بی نیاز است قوّت می يابد ولی با فرض این که 
پیامبران دارای عزت و پادشاهی باشند و خانة خدا هم از سنگهای گرانبها 
باشد,دیگر این شک و تردید وجود نخواهد داشت بلکه خود ریاست و عزت 
آنان جن نات سنگها مردم را و 0 آنان و پذیرش ایشان می 
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سبت می د هند و او را از همه جهت بالاتر می دانند, علاوه ار کب انسان 
به محسوسها تمایل بیشتری نشان می دهد تأ امور نامحسوس. واژه 
مسارعه به منظور مبالفه ای است که در میان وجود شک در صدق و شک 
در کذنه پيامتد ان فرای داردیرشا این ده احتمال -وحود دازد که ابا کفتار. 
انبیاء درست است يا نادرست.و نیز کاهش کوشش ابلیس به همین دلیل 
سرا ان صووت آان به ان اسان ار ایند است ‏ 
زیارت ان واجب است,برخواسته از مبارزه با شیطان و به دلیل عبادت خدا 
نیست بلکه فقط به خاطر عزت و عظمت خانه و زیبایی ظاهری آن و توجه 
نفس به گوهرهای پر ارزش مادی آن خواهد بود,ءو حال آن که خدا می 
خواف تسا یی ان ۶ مجاهدة ابلیس تحقق یابد زیرا نفس و رو( 
انسان بر اثر آزمایش و تحمل رنجها, کمالهای جاوید و سعادتهای همیشگی 


را درک می 


و لکنْ اللّه یختبر عباده...المکاره ,حضرت در این جمله ها دلیل اين که 
خداوند خانة خود را چنین مجلل نیافریده بیان می دارد که هدف وی 
ازهایشن ند نان بط وا سطه خحمل شدای و نها می باشنه: 


اخراجا التکفر لعف‌ماین ماه اشارم استسه ان که این اقفر غال دم 
فضل و عفو خداوند است و از عنایتهای الهی است که به منظور آماده 
شدن نفوس برای بیرون راندن صفت ناپسند کبر و خودخواهی از خود و 
جایگزین ساختن صضد آن که اتمه فوونیس است مقرر شده است 7 
این امور مذکور سبب داخل شدن انسان در رضوان خداوند و ثواب ب‌ او می 
پاس‌بظوز اسعارن آضا وهای کشوده سامیدم آزت بو تغیی چه ال مه 
اتشاصن اس که این حول هلت و سا تما همم تیور . 

پس از بیان فایده و علل این امورامام(علیه السلام)مردم را متوجه به خدا 
موی ارجام و مه شا ان را عبر یر ی دار تاه کون 


خداوند به 
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ستمگران و متکبران وعده عذاب و سرانجام بد داده است به این دلیل 
امام(علیه السلام) ظلم در این سرا و عاقبت سوء اخروی ان را سبب 


ترس از کیفر الهی دانسته است. 


فانها مصیده ابلیس ,«ضمیر موّنث به قول که مت تفای الا مس رده بو 
می گردد به مجموعة بغی و ظلم و کبر که از عبارتهای قبل استفاده می 
شود اما دیگران گفته اند مرجع آن کبر است و اين که مونث آورده شده به 
اعتباز کلمة مضفده انتتت و کیر رانیه این دلیل شکارگاه ایلیتتن:خوانوی آنه 
و 
شده و در قبضة او واقع می شود چنان که صید در تور و ریسمان شکارچی 
فزاردمن یرد و آن را با صفت عظمت اد کرده است زیرا بسیار نیرومند 
است و مستلزم رذیله های اخلاقی تیار آفی شود ودتیز ان را به عنوان 
کید و مکر بزرگ متصف کرده به دلیل این که این صفت نایسند سبب قوی 
و نیرومندی برای کشاندن انسان به باطل و دور ساختن او از راه خدا می 


واژه مساوره را که به معنای حمله ور شدن و غلبه یافتن است برای 
استعاره آورده است به اعتبار این که گاهی این صفت به این طریق بر 
نفوس آدمیان چیره می شود که خود را در نظر آنان نیک جلوه می دهد و 
چنان آنها را تحت تأثیر می گیرد که آن را به جان مي پذیرند و گاهی بر 
عکس,نفس بر آن غلبه کرده و با نیروی خود وسوسة آن را دفع می کند و 
ان که در مالت ول غلیه از ایب کنر بجدون این حالت کلم از جانت 
نفس است که تحت تاثیر ان واقع نمی شود. . سپس امام حمله ور شدن این 
صفت نایسند کبر را بر دلها و نفوس,تشبیه به وارد شدن سموم کشنده 
کرده است که باعث مرگ جسم طبیعی می شوند و در این عمل خود هیچ 
گونه خطابی نمی کنند, یعنی در این مورد هم.,چنان نیست که عقل بتواند 
کنو 
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را از تحت تأثیر قرار دادن نفوس مانع شود.احتمال دیگر آن است که حمله 
ور شدن این صفت ناروای کبر بر نفس ۷ مانند تاد سموم بر 
بدنها, قوی و با نفوذ است . 


فما تکذی ابدا و لا تشوی احدا ,شیطان هرگز ناتوان نمی شود و از هیچ 
هدفی خطا نمی ند هر دو صفت برای سم و استعاره می باشند,یعنی 
چنان که سمّ,هم از پیدا کردن جاهای حساس خطا نمی کند.و هم برای تاثیر 
خود از ز کار نمی ماند,صفت کبر نیز با تیرهای معنوی خود قلب روح آدمی را 
نشانه می گیرد. خطا نمی کند و از تأثیر و کوشش و عمل باز نمی ماند و 
وسوسه های هلاکتزای خود را دم به دم القا می کند. 


لا عالما لعلمه و لا مقلاً فی طمره ,اين خوی ناپسند اثر خود را هم در دانش 
دانشمند می گذارد,و هم در 7 بینوا, .پس نه عالم می توان ض را از 
خود دور سازد با آن که علم به پستی و رذالت آن دارد,و نه تنگدست و 
فقیسته انا بیصن | و3 از آن بگریزد,با آن: که کنر ۵ کرد فرازی هیچ 
تناسبی با نیازمندی و فقر ندارد بلکه گاهی در همان جامةّ کهنه و وضع 
مندرس خود به این خصلت زشت گرفتار است . 


و عن ذلک ما حرس اللّه...تذلا ,در این عبارتها حضرت اموری را مورد توجه 
قرار داده است. که خذاوند متعال به آن سیب بتد کاتش را از کیروداز این 
صفت پست,نگهداری فرموده 1 و آنها را سب احراز و دوری از 
وساوس شیطانی قرار داده و به سه ار از انها اشاره فرموده است که 
عبارتند از نماز,زکات و روزه های واجب.,نماز به دلیل این که تمام اجزاء و 
حرکتهایش با کبر منافات دارد بلکه سراسر آن ذلت و تواضع است اساسا 
وضع نماز بر تضرع و التماس و خضوع و خشوع و رکوع و سجده و غیر آن 
می باشد که هر کدام از اینها حکایت از فروتنی و تسلیم در برابر عزت و 
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و یادآوری کمال او و و وعده و وعیدها موقعیتهای ترس آور قیامت در 
پیشگاه وی می کند و تمام اينها نقطة مقابل تکبر و خود بزرگ بینی می 
باشد اين است که می فرماید:خداوند به خاطر حفظ بندگانش از ظلم و 
ستم و کید شیطان,نماز,زکات و مجاهده در گرفتن روزه واجب,انسانها را 
خراس موه اس با اعصاء و ار نان ارام و ساسحا 
غرایز و تمایلات سرکش ایشان خوار و ذلیل و دلهای انها خاضع شود و تکبر 
از انان رخت بر بندد,به علاوه ساییدن پیشانی که بهترین جاهای صورت 
است به خاک موجب تواضع و گذاردن اعضای پر ارزش بدن بر زمین دلیل 


کوچکی و فروتنی کامل می باشد. 
اما الزکاه ,زکات به دو علت از بین برندة صفت تکبر می باشد: 


چنان که عبادتهای دیگر شکر نعمت بدن است و معلوم است کسی که در 
برابر منعم به سیاسگزاری پردازد, به ستایش او پرداخته است و این امر 
خود مبارزة با تکبر و خودخواهی است. 


2-کسی که می داند از طرف خدا| بر او زکات واجب شده و قبول دارد که 
باید ان را بیردازد با توجه به بی نیازی و غنای مطلق حق تعالی, خود را در 
مقابل قدرت کامل وی,مقهور و ناگزیر می بیند.و تمام این امور,با تکبر و 
شانه خالی کردن از زیر بار عبادتها منافات دارد. 


و مجاهده الصیام 1 نام برده است, به 
دلیل:خشفت:هابن. مسر ان وخوو داره از فییلن : تشنگی و گرسنگی بویژه در 
روزهای طولانی تابستان چنان که فرموده است که از گرسنگی و تشنگی 

نکر تفت هی یداو آدفی یر ماض ایو اخهال وحمبه عطات: و 
کال الیت داضت داند کم اه اعمال سا تا اما عدرت هه 
فروتنی در مقابل 
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فرمان وی انجام می دهد,و این همه نیست مگر تواضع و نقطة مقابل 
تکبر,علاوه بر انچه که در روزه وجود دارد.از قبیل درهم شکستن نفس 
اماره و قوای شهوانی و حیوانی که پیامبر اکرم می فرماید :«همأنا شیطان 
مانند خون در تمام شریانهای وجود فرزندان آدم گردش می کند بنا بر این 
راههای ورود او را با گرسنگی ببندید (1)»زیرا از طرفی ابزار و 1 
کاربرد شیطان, شهوتها و تمایلات نفسانی است و از طرف دیگر سر چشمة 
شهوتها و نیرو دهندهٌ آن, خوردن و نوشیدن پی در پی می باشد که با تحمل 
گرسنگی و تشنگی به وسيلة روزه,این قوا ضعیف می شود؛و وساوس 
شیطانی بی اثر می ماند و راههای نفوذ وسوسه هایش مسد ود می شود و 
نفس سرکش,خوار و دل,فروتن و متواضع می شود. 

مع ما فی الز کاه...الفقیر .در این قسمت امام(علیه السلام)به راز دیگری 
از اسرار زکات اشاره فرموده اند که امری است روشن,و ما نیز در خطبه 
ای که به. این غبارت آغاز می شود: ان افضل ما توسل, به المتوسلون آن را 
بطور تفصیل شرح کرده ایم . 


افو سای فصل امه را تیار عرموهد ار این وس ها 
و اثار این عبادتها عبرت بگیرید که چگونه در نماز و زکات و روزه,روحية 
گردنکشی به خاک می افتد و اعمال جوارح تحت کنترل در می اید و 
بالاخره تمام اینها ادمی را به تواضع و فروتنی وا می دارد و از کبر و غرور 
و خودخواهی باز می دارد.توفیق از خداوند است. 
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فان الشهان لیجری فی این انم محری الوم قح عوا مجاربه بالحوع. 
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تنمویه : به اشتباه انداختن تلیط : می چسبد و درهم می یز سفه: سبک 


مغزی و کم خردی مجداء:جمع ماجد:بزرگوار و شریف از نظر آباء و اجداد 
نجداء:جمع نجید: کسی که دارای فضیلت نجده می باشد که صفتی از فروع 


یعاسیب القبایل:سران قبیله ها زاحت:دور شد تحاضْ:یکدیگر را تشویق 


کردن فقره:یکی از مهره های کمر و فقر بدون ه هم خوانده شده است که 
جمع فقره باشد. 


مثه:قوت و نیرومندی تضاغن:کینه ورزیدن تشاخن:دشمنی و تجاوز 
ما و ار کت ی ار 
دارای علف بسیار مهافی الریح:مهافی جمع مهفاه:محل وزیدن و حرکت 
0 
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عاله:جمع عاثل:فقیر و بینوا دبر:جراحت روی پشت شتر وتر:کینه,و در 
بعضی نسخه ها,دبر و وبر ذکر شده است(و نیز به معنای زه کمان, منجد 
الطلاب فارسی) ازل ۳۰ موءٌّ وده: :دختر زنده به گور شده شن الغاره :از 
همه طرف هجوم آورد فکه:خوش باطن,مسرور,آدم سرکش و طغیانگر 
تربعت:تحقق یافت و اصل آن جایگزین شدن در بهار است و احتمال دیگر 
اه ات وا اخصا تا یس صل کشت سا ی 


می نشیند. 


تدابر:از هم دیگر بریدن تخاذل:به پیروزی نرسیدن عب۶ زبار آجهد: با 
مشقت تر سمته کذا:او را در اين امر مقدم داشتم. 


غضارت نعمت:خوشبویی ان مراد:درختی است تلخ که وقتی شتر از ان 
می خورد لبهایش باد می کند و به طرف بالا کج می شود ترادف: کمک 
کردن و بازوی هم را گرفتن تربْعت:تحقق یافت و اصل آن جایگزین 
خر ام قعت عظیم ها ها نشینان اکفاء 
الاناء:ظرف را چپه کردن و به رو افکندن ذری جمع ذروه:قلة کوه عطف 
علیه و تعطف:با او مهربانی کرد و با نیکیهایش وی را مورد توجه قرار داد. 


انتهاک الحرمه:هتک خرمت :و آترفی. کنفی: را بی سبب بردن مقارعه:زد و 
خورد کردن 


ترجمه 


مقد مه :در این فصل امام(علیه السلام) نخست مردم را توبیح می فرماید 
زیرا گناهانی را مرتکب می شوند که نه موجبی برای آن شناخته می شود 
و نه؛ دلیل خزردمتدانه. ای بر اتجام دادتش وجود دارنمه بعد انان زا آمز می 
کتد که به: منظوز به وست. آورذن اخلاق پسندیده ات انسانی سعی 
و کوشش داشته باشند و بالاخره آنها را از عقوبتهايي که بر امتهای قبل به 
سبب گناهان واقع شد و نگریستن به سرانجام کار آنان یه بد 
جز 
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اینها از مطالب حکمت آمیز و اندرز دهنده. 


«سخنان امام:هر چه فکر کردم و در سر‌گذشت جهانیان اندیشیدم کسی را 
نیافتم که به چیزی افتخار کند و تعصب به خرج دهد.مگر این که يا دلیلی 
داشته است که حقیقت را بر نادانان مشتبه کرده و يا در عقل و انديشة 
سفیهان و مردم کودن نفوذ داشته است,بجز شما که بدون هیچ دلیل و 
سبب در بارة اموری تعصب می ورزید.ابلیس در برابر ادم به ماد وجودی 
خود به مباهات برخاست و افرینش رقیب خود را مورد طعن قرار داد و 
گفت: من از آتشم و تو از خاک و ثروتمندان عیاش ملتها,تعصبشان به سبب 
زور و ژزیور و دارایی شان است و می گویند: :ثروت و فرزندان ما از همه 
بیشتر است و هرگز مجازات نمی شویم,اما اگر قرار است کسی به چیزی 
بنازد باید به اخلاق پسندیده و اعمال نیک و کارهای خوب باشد,همان 
کارهایی که افراد با شخصیت و دلیران خاندان عرب و سران قبابل در آنها 
بر یکدیگر برتری می جستند,یعنی خویهای پسندیده,اندیشه های 
بزرگ,مقامهای بلند و اثار ستوده.در اين امور تعصب داشته باشید برای 
خصلتهای ارزشمند.حفظ حقوق همسایگان, وفا به پیمانها,اطاعت کردن 
نیکیها, سرپیچی از تکبر,جود و بخشش داشتن,خودداری از ستم,وحشت از 
ادم کشی,انصاف در بارة مردم.فرو بردن خشم,و دوری کردن از فساد در 
زمین. 


از کیفرهایی که در اثر کردار بد و کارهای ناپسند بر امتهای پیشین واقع 
شده بر حذر باشید و حالات آنها را در خوبیها و سختیها همواره به یاد 
آورید, نکند شما هم مانند آنان باشید,پس آن گاه که در تفاوت حال آنان به 
هنگامی که در خوبی بودند و هنگامی که در شر و بدی قرار داشتند آنديشه 
کردید به سراغ کارهایی بروید که موجب عزت و اقتدار آنان شد,دشمنان 
را از ایشان دور کرده عافیت و سلامت بر آنها روی آورد,نعمت را در 
اختیارشان قرار داد و کرامت و شخصیت باعث پیوند اجتماعی ایشان 
شد, بعنی از تفرقه و ترا کند کی اجتناب ورزیدند. در الفت و 
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همکاری همت گماشتند و یکدیگر را بان وه و خخرزص کروند مار هر 
کاری که ستون فقرات نا را ترهم‌شکست مه مر سان را مت کرد 
اجتناب ورزید, یعنی از کینه های درونی,بخل و حسد و پشت کردن به هم و 
ایجاد قبور و سستی بین جامعه سخت دوری گزینید, و در شرح حال مومنان 
پیشین تدبُر کنید که چگونه کال ارماسم بودند.آیا بیش از همه مشکلات 
ب.دوشن: آنان نبور و بیش از همه مردم در شدت و زحمت نبودند.و آیا از 
همه جهانیان در تنگنای بیشتری قرار نداشتند؟. 


فرعونها آنان را بردة خویش ساخته بودند و همواره در بدترین شکنجه ها 
قرار داشتند, تلخیهای روز گار را بر انان چشاندند و این وضع همچنان با ذلت 
و هلاکت و مقهوریت ادامه داشت, نه راهی داشتند که از اين وضع سر 
باز,رزنند و نه طریقی برای دفاع از خود می یافتند تا آن گاه که 
خداوند.جدیت و استقامت و صبر در برابر ناملایمات یه سب محبشش ۲ 
تحمل راحتیها از خوف و خشیتش را در آنان یافت.در این موقع از درون 
حلقه های تنگ بلاءراه نجاتی برایشان گشود و ذلت را به عزت و ترس را به 
امنیت تبدیل کرد.یعنی آنها را حاکم,زمامدار و پیشو| ساخت. و آن قدر 
کرامت و احترام از .ناخیة خداوند ید آبان: داستد. که ی خبالشن, راهم دز 
سر نمی پروراندند. 


پس بنگرید که آنها در چه حالی بودند.هنگامی که جمعیتشان متحد. خواسته 
هایشان متفق, ,قلبها و انديشه هایشان معتدل, دستها پشتیبان هم » .شمشیرها 
یاری کننده یکدیگر دیدها نافذ و عزمها و مقصودهاشان همه یکی بود .آیا 
آنان مالک و سرپرست اقطار زمین نشدند,و آبا زمامدار و ِ همه 
جهانیان نگردیدند؟و به پایان کار ایشان نیز نگاه کنید, آن گاه که پراکندگی 
در میانشان واقع شدالفتشان به تشثت گرایید.هدفها و دلها اختلاف 
بافت,به گروههای بی شمار تقسیم شدند و در عین اک ی با هم به نبرد 
پرداختند,در این هنگام بود که خداوند لباس کرامت و عزت از ننشان بیرون 
کرد و فراخی نعمت را از آنان سلب کرد تنها آنچه از آنها باقی 
ماند. سر گذشت آنان کت باشد که تن مان رزخ به گونة درس عبرتی 
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است برای کسانی که بخواهند پند و اندرز بگيرند. 


از سرگذشت فرزندان اسماعیل و اسحاق و بنی اسرائیل عبرت گیرید چه 
بسیار احوال ملتها با هم مشابه و ویژگیها و کارهایشان همانند یکدیگر 
است در حال تشتت و تفرق انها دقت کنید زمانی که کسراها و قیصرها 
مالک انان بودند سرانجام ایشان را از سرزمینهای اباد از کرانه های دجله و 
مب ی ی 
علف, محل وزش بادها وجاهایی. کم ندکی. در ان ششت. هه خشوار انشتت 
تبعید کردندانها را 9 به حال بینوایی و بیچارگی و همنشین شترهای 
مجروح و دچار کینه و خشم کردند,و آنان را ذلیلترین امتها قرار دادند,از 
نظز: سکونت در یی حاضلترین سرزمیتها جای: دادند نم کسی ذاشتند تا آنان 
را دعوت به حق کند و به او پناهنده شوند و نه سایة الفت و اتحادی که به 
عزت و شوکتش تکیه کنند زندگیشان درهم و برهم و قدرتهایشان پراکنده 
و جمعیت انبوهشان متفرق بود در بلایی شدید و میان جهالتهای گوناگون 
فرو رفته بودند,دختران را زنده به گور و بتها را پرستش می کردند,قطع 
رحم و غارتهای پی در پی,در میان آنان رواج داشت. 


پس توجه کنید به بزرگی نعمتهایی که خداوند به هنگام بعثت پیامبر به آنان 
ارزانی داشت,پس اطاعت آنان را به ابیز خود پیوند داد و با دعوتش آنها را 
متحد کرد,و بنگرید که چگونه نعمت,پر و بال کرامت خود را بر آنها 
گسترش داد و نهرهای مواهب خود را به سوی ایشان جاری کرد,و آیین حق 
با تمام برکتهایش آنان را در برگرفت,در میان نعمتها عرق شدند,و در 
شادابی زندگانی شادمان شدند, امورشان در ساية قدرت کامل استوار 
تقد وددر تزته شک نمرون قرار کرفنن هعجومتی نات:ه بابدازن نضیت: آنان 
شد. پس زمامدار و حاکم جهانیان و سلاطین روی زمین شدند و مالک و 
فرمانره‌ای کسانی شندند که قبلا بر آنها حکومت داشتند و قوانین و احکام 
تا ای ار ها که وان ات 
می کردند کسی قدرت درهم شکستن نیروی آنها را نداشت و هیچ کس 
خیال مبارزه با انان را در سر نمی پروراند. 
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بهوش باشید که دست از ریسمان اطاعت برگرفته اید و با تجدید رسوم 
جاهلیت حصار محکم الهی را درهم شکسته اید و حال این که خداوند بر 
این امت منت گذارده پیوند الفت و اتحاد را در میان آنان محکم کرده است 
کر سایة آن زندگانی کنند وب که سمایت آن پناهنده شوند. این نعمتی 
بهایی گرانتر و از هر امری خطیرتر می باشد. 


و بدانید که شما پس از هجرت همانند اعراب بادیه نشین شده اید و بعد از 


دوستی و برادری به گروههای گوناگون تقسیم یافته اید.از اسلام بنامش 
اکتفا کرده و از ایمان جز رسم ان را نمی شناسید. 


وارونه کنید و حریم الهی را هتک کنید,و پیمانی را که خداوند در زمین مرز 
قانون خویش قرار داده و موجچب امنت مخلوقش ساخته است درهم 
شکنید, شما اگر به غیر از اسلام پناهی برگزینيد کافران به نبرد با شما بر 
خفاهند. خاست:و در اين. هنکام. نم جیرئیل و دنه میکائل ای نه فهاجز. .و 
انصاری به پاری شما خواهد اور هی جز,زد و خورد با شمشیر نخواهید 
داشتت:ا این که‌خداوند هیا شمها حکم کنر 


مثلهای قرآنی در مورد عذاب و کیفرهای خداوند,و سر گذشت کسانی که 
مورد خشم او قرار گرفته اند در اختیار شما می باشد.بنا بر اين در رفع 
تهدیدهای الهی به خاطر جهالت يا سستیدر برابر خشم او,و يا اطمینان به 
عدم فرو فرستادن عذابش,کندی نورزید,خداوند مردم قرون پیشین را از 
رحمت خود دور نکرد.مگر به علت این که امر به معروف و نهی از منکر را 
ترک کردند,خداوند افراد سفیه را به سبب گناه و خردمندان را به دلیل 
ترک نهی از فنکر از رحمت خود بدور:داشت:/ آگاه باشند که شما بانبندی به 
اسلام را از خود قطع کرده اید و حدود و قوانین اسلام را به تعطیل کشانده 
و احکام الهی را از بین برده اید .» 
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مورد سرزنش قرار می دهد,زیرا می بیند که آنها در بارة امور نادرستی 
عصتب می ور ز2: بدون این که هیچ سودی بر آن منرنب باشد و این امر 
پات بزانکیختن فساد و آاشوب در جامعة مین تشفودنه کلمة الا دلالت: من 
کند بر اين که در تمام ملتها هر کس بر چیزی ار آن تعصب 
ورزد به خاطر امری و دلیلی است که ان را ماية فخر و مباهات ان قرار 
می دهد.نهایت امر آن است که یا مطلب را آن چنان بر خلاف جلوه داده 
است که بی خبران از اصل قضیه.ان را درست خیال می کنند و يا دلیلی 
که آورده می شود,برای سفیهان و کم خردان,.دلچسب می نماید.بالاخره 
این امری است مطابق مقتضای عقل و خردمندی,زیرا ترجیح بدون 
ها ال اس یر ه علاصه جعاخ ارت ام ات که هد 
کس را ندیدم که در امری تعصب ورزد مگر این که تعصبش به علتی و 
دلیلی بوده است. 


کی کاس کلنه اسان افات اعات ور عماه است مین خضره می 


باشد, گوبا حضرت چنین فرموده است:هر کس را که به امری مباهات می 
کند, دیدم دلیلی برای خود دارد مگر شما که هیچ دلیلی ندارید. 


تون لامر ما بغخف: له سیب و لا عله متظور ار قدم دلیل .زر آين جا ان 
است که هیچ کدام از دو دلیل مذکور در عبارت قبل,برای شما وجود 
ندارد.ءنه دلیلی که حد اقل امر را بر نادانها مشتبه سازد.و نه علتی که در 
نظر سفیهان دلچسب باشد,و حضرت در این عبارت هر دلیلی را بطور کلی 
و از هم آنان نفی نفرموده است.چرا که جهالشان برای تعصب خود علتی 
داشتند و آن فخر و مباهات به انساب بود که همین امر باعث ایجاد فتنه و 
فساد می شد نهایت امر چون دلیلشان مد هیچ یک از خصوصیات بالا را 
نداشت امام از آنها نفی دلیل کرد . 


اشا ابلیتن :امام(غلبه السلام این از سردنش کردن باران شود کف بدون 
دلیل منطقی با نسبهای پوشالی خود کبر و تعصب ورزیدند.به بیان علل و 


اسباب ار پرداخته و 
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دز آغاز تشر خشنمة کیره خودخهآهن شیطان راء ,مورد بحت قرار داده است 
که وی به ماده اصلی خلقت خود بالیده و جوهر وجودی خود را که آ 
است شریفتر از خاک دانسته که ماده وجودی آدم است و گفت وجود من 
یی ی رای اس ما 
شرافت واقعی و اصلی در کیفیت آفرینش و روح انسانی آدم است.او که 
به راز نهفته در وجود ادم شناخت نداشت شرافت ریشه ای را با یک امر 
فرعی و مادی مقایسه کرد,آاری نخستین قیاسگر ابلیس بود. 


در مرتبة بعد به شرح علت گردنکشی و تعصب ثروتمندان و نادانهای مردم 
رفاع طلب.ی شرمابه دار پوداخته. اشت که ایشان.هم از شاکردان ایلیسن 
می باشند اينها به سرمایه ها و فرزندان که از آثار و موارد نعمتهای الهی 
ی دا پم و گفتارشان حکایت می 
کند:نحن «اکتر اموالا و اولادا» (1)».اتار فراوانی این نعمتها بی نیازی و 
ها 
بوده» البته باید تنوجه کرد که مطلق اموال و اولاد, نعمت نیست بلکه نعمت 
از امور نسبی است و نسبت به نعمت دهنده و منعم علیه و نیز به اعتبار 
مناقعی که اوه از آنها کسب می کند نعمت خوانده می شود,فرق می 
که ان دا شا باسانه فست م ی سحایبانی و نات ارنه 
کف تقفت: فافع وت رقم است که,هراد. از کلمد عم آموال و اواه 
باشد و مراد از مواقع, تحقق و وقوع آنها یعنی مصدر میمی باشد و آثار این 
هاءچنان که گفتیم سرمایه داری و رفاه طلبی است . 


فان کان لا بد من میس ان هدادن مرده یف افکار دافیه افتخا رات 
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1 سور سا (34)آبه(3۸) 11 آیعنیتها دارای: عالما و فرزندان بیشتری 


باطل,اموری را که سزاوار است مورد مباهات و تعصب واقع شود بیان 
کرده است که عبارت از اخلاق بزرگوارانه و کارهای پسندیده و امور نیکی 
می باشد که اهالی مجد و شرف از خانواده های عرب و بزرگان قبایل از 
نظر اتصاف به ان بر بقیه انسانها مزیت و برتری يافته اند و حرف«با»در 
«بالاخلاق» متعلق به فعل «تفاضلت» می باشد زیرا این مردم بزرگوار در 
کارهای نیک به سبب اخلاق پسندیده کسب فضیلت کرده اند و در فصول 
سابق اصول اخلاق برتر و شاخه های فرعی هر کدام از انها را خاطر نشان 
کردیم. 


صفت حلم ملکه ای است از شاخه های شجاعت و عبارت است از 
بردباری و سنگینی هنگام پیدایش خشم و علل آن,و نیز خود را به خطر 
انداختن به خاطر حفظ مقامات پسندیده به وسیلة خویهای و 
همراه:کاشتتن آن, که لادهه اس انجام دادن کار‌های تیک است که هماهنی 
با صفات نیک انسانی است از قبیل بذل و بخشش که دلیل جود و سخای 
نفسانی است و مثل این که ادمی برای اهمیت دادن به عدالتخواهی و 
وفای به عهد الهی از کشتن بستگانش باکی نداشته بااشد ..پلس از توجه 
دادن به اموری که شایسته است انسان به آنها ببالد, ,ور مود: به داشتن 
ند کنهاک بستدبدم تعصضت ذاشته با شید و فد تقصیل آن را خرن بان میت 
درد کم از حسله انا اتحفظ جوار هم رغایت سای زاره ی باشد ها 
صفت خود نتيجة دو خصلت نیک می باشد.یکی این که لازمة همسایه داری 
۳ ندادن اوست و این جزء صفت عدل می باشد دوم این که شرط 
تحققش نیکی به وی و همدردی و گذشت و راستگویی و دوستی با او می 
باشد و این امور نیز از فروع عفت است. 


2-دیگر از جملة خصال پسندیده وفای به عهدهاست و این نیز از شاخه 
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3-سوم از این صفات پیروی کردن بر و نیکی,ظاهر آن است که منظور راز 
7 است که خداوند در قرآن می گوید: «لیِسٍ ی آن لوا 

جُوهَكم قبل القشرق چ ارب و لك الب مَن آمن بالله» ۰ «اآقام 
السّلاء و آتی» «و لک ای من الّقی» رکه مراد از ان دوشکت: کال 
ایمان و تقواء و کارهای درست است و معنای عبارت طاعه البز ,همراه 
داشتن این افعال و اعتفاد مت ان ماه احشصال مور ان اس 
که معنای آن پیروی کردن امر به نیکی است و چون معنای امر از قرینه 
معلوم بوده است لذا آن را حذف کرده اند و گاهی از لفظ بژ, عفت اراده 
می شود و به اين اعتبار نقطة مقایل آن فجور و گناه خواهد بود احتمال 
کر انبم مرا اش نطو معایل عفوی اند کار ار تفت 
وه را 
شاخه های عفت است. 


4-خصلت دیگری که امام بیان فرموده است مخالفت با تکبر است یعنی 
دوری کردن از آن که از باب مجاز اسم سبب را که عصیان است برده 
است و مسبب را که دوری باشد اراده کرده است يا منظور معصیت کردن 
در برا/ بر امر به تکبر است که کنایه از فروتنی و تواضع می باشد و این نیز 

است از شاخه های عفت و معصیت در این مورد در مقابل اطاعت 
آزفت: 


خصلت دیگر که باید مایة فخر و مباهات آدمی باشد.کامل ساختن 
شرافت و فضیلت و مداومت به 2 می باشد, احتمال دیگر در معنای 
فضیلت بخشش و احسان نسبت به دیگران که جود و بخشش نیز صفتی 
است از فروع عفت. 
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1- سوره بقره(2)آیه(176), [1]آیعنی:نیکی آن نیست که روهای خود را به 
سوی مشرق و مغرب بگردانید,بلکه نیکی آن است که ایمان به خدا 
اورید...و چنین اشخاص پرهیزکارانند. ولی نیکی داشتن تقوا و پرهیزکاری 


۱ ت‌. 


6-صفت دیگر خودداری از ظلم که برگشتش به فضیلت عدل می باشد. 


7-هفتمین ویژگی بزرگ شمردن قتل نفس یعنی ترک کردن ان, زیر | ادم 
کشی لازمة خصلت ناپسند ظلم است و بر آن وعده عذاب در آخرت داده 
شده است و برگشت این ویژگی نیز به فضیلت عدل است.و همچنین 
انصاف با مردم آن است که در داد و ستد با آنها پیوسته عدالت را رعایت 
کند. 


8-ویژگی دیگر کظم غیظ و فرو بردن خشم است که یکی از شاخه های 


آخرین صفتی که باید مورد مباهات واقع شود,دوری از فساد.در زمین 
می باشد که از لوازم فضیلت عدالت است . 


شش از آن که امام(علیه السلام)یاران خود را به داشتن خویهای پسندیده و 
انجام دادن کارهای نیک دستور دادمتبة یبال آن‌تانان را از اتصاف به رذایل 
اخلاقی و دارا بودن ویژگیهای نایسند متنفر می کند,و به این منظور 
سرگذشت امتهای پیشین و کیفرهای الهی را که به دلیل کارهای زشت بر 
آنها وارد شد برای شنوند کان: خود بیان مین فرماند و آنان. زا آن دسنت 
پازیدن به این گونه اعمال ناروا بر حذر می دارد زیرا کیفری که به آنان 
وازدشد به. ایشان خواهد. رسید و به. آنها دستور خی دهد که توجه. کتند 
چگونه ملتهای گذشته هنگام اطاعت از پیامبران و انجام دادن اعمال نیک 
در خیر و نعمت بودند و همین که تغییر حالت دادند و با کارهای ناپسند و 
رفتارهای زشت دمساز شدند به بدترین حالات گرفتار شدند.و آنان را بیم 
ی کر ۱ 
نکنند, و هنگام اندیشیدن در تفاوت دو حالت اقبال و ادبار,چیزی را که حالت 
خیر آنها را ثابت نگه داشت و دشمنان را از آنان دور کرد.و سلامت در آن 
پیوسته همراهشان شد,مورد نظر قرار دهند. 
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مدذت العافیه فیه بهم ,حرف«با»برای مصاحبت است,یعنی عافیت پیوسته 
همراه انها بود و در نسخة مرحوم سید رضی مذاّت به حالت معلوم امده 
مثل مد الماء یعنی اب جاری و روان شد.و نیز به یاران خود توصیه می 
فرماید که امری را مورد توجه قرار دهند که سبب افاضة نعمتهای خداوند 
بر خاشتان نویه دام ور کوار رشته. انم را نم ان آضر نیمند دادم 
است,در این جمله واژه وصل استعاره است از فا بودن کرامت ت الهی با 
ابا مد ای اس مور امه موش ان یی اد این کت ار 
کر کل کته تا سای ار ها رت 


من الاجتناب...و التواصی بها ,«روشن است که وجود انس و الفت در میان 
جامعه تمام نعمتها و خوبیهایی را که در متن سخنان امام بیان شده در بر 
دارد ۰ 


و اجتنبوا...و تخاذل الایدی ,بو دوری کنید از اموری که گذشتگان به آن 
وسیله موجبات عرّت و بزرگواری خود را دگرگون کردند.سست 
شدند, نیروی خود را از دست دادند,و یکایک مهره های کمرشان در زیر بار 
کیفر و عقوبت الهی خرد شد,و آن امور عبارتند از کینه ورزی و تجاوز و 
دشمنی و عدم توجه به حقوق دیگران و جز اینها و هم این امور ضد انس 


تخاقل. الایدی این خبارشه کنابه است زیر فعمولا بارن کرد فیرظ 
دست می باشد ول به معنای دست از یاری همدیگر برد اشتن ی 
2 
مشخصی زیرا بطور کلی هر امتی که دست به دست هم دهند و همدیگر را 
کمک فیازدی کنند.عر نم و آفایت فی بانتد هدشهن ناب صفاوفت. با آنها را ان 
دست می دهد و بر عکس هر جامعه ای که با هم اختلاف داشته باشند و 
دشمنان بر انها چیره خواهند شد. 
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و تدبر وا احوال الماضین من المو منین. ..الیه بهم ,در این عبارت بر خلاف 
قبل که سرگذشت مطلق امتهای گذشته را مورد پند و اندرز یاران خود 
قرار داده بود,جامعه های خاصی را مورد عبرت قرار می دهد و می فرماید 
از احوال موّمنان زمانهای گذشته که همزمان با پیامبران پیشین بودند پند 
بگیرند,زیرا آنها پیوسته در رنج و شکنجه و آزمایش و امتحان به سر می 
بردند و با تحمل سختیها می کوشیدند دین خود را حفظ کنند و نفوس خود 
را از آلودگیهای فساد روزگار به دور دارند فرعونها و طاغوتهای زمان آنان 
را بردگان خود می خواندند و با شکنجه های طاقت فرسا آنها را معذب می 
کردند,مثل یوسف که در آغاز زندگی آن چنان گرفتار بلا شد و نیز موسی و 
هارون و مومنان بني اسرائیل در شداید و سختیها دچار بودند که حضرت 
می فرماید: فراعنه انان را عذاب می کردند و زندگی را بر ایشان تلخ کرده 
بودند و به این طریق دورانها را گذراندند تا موقعی که با سلامت روح از 
بوتغ امتحان بیرون آمدند.و با نشان دادن ضبر برای نکهداری دین,لیاقت و 
استعداد افاضة رحمت الهی را پیدا کردند از این رو خداوند رحمت خود را 
شامل حال آنان فرمود و ایشان را از تنگناهای بلا به فراخناهای نجات 
رهایی بخشید و از دره های هولناک ذلت به بلندای عزت اوجشان داد و بیم 
و هراس آنان را به حالت امن و آسایش مبدل کرد, که خداوند در قرآن این 
امر را به آنها خاطر نشان می فرماید: «و اد تجَیْناک من آل فزغوّن 
در بشوشونکش و العذاب یدَبحَونَ یناکم ی نا کم 5 قف. دلکم 


لا من عَظيم چ اد قَرّقنا كِ لش (1)بقره»و نیز پیش از این 
۳۴ آنچه که 7 رد حضرت نوح و ابراهیم و دیگران جریان 
داشت. 
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[- سوره بقره(2) آبه (49) و [1]قسمتی از آیه( 50),یعنی: و به باد آر 
هنگامی که شما را از ستم فرعونیان نجات دادیم که از آنها سخت در 
شکنجه بودید تا به حدی که پسران شما را کشته و زنانتان را برای کنیزی 
نگاه می داشتند و این بلاء و امتحانی بزرگ بود و یاد کنید وقتی که برای 
نجات شما دریا را شکافتیم... 


و اما این که فرمود پس از پایان آزمایش و بلایاءخداوند آنان را پادشاهان و 
حکمروایان و پیشوایان جامعه قرار داد.و به مرحله ی از کرامت و عزتشان 
رساند که هیچ تصوّرش را نمی کردند,چنین بود که موسی و هارون پس از 
هلاکت فرعون مالک حکومت مصر شدند و حاکمیت دین و ریاست جامعه 
بر ایشان استقرار یافت,.و همین طور طالوت و داود پس از کشتن جالوت 
به حکومت و ریاست رسیدند به اين طریق که وقتی با پیروان خود به 
منظور جنگ با جالوت از رود عبور کردند,داود با فلاخن خود سنگی را به 
سوی جالوت رها کردربه وی اصابت کرد و او را به قتل رساند,یارانش 
ار و پس 
از او به حضرت دا ود منتقل شد چنان که خداوند در قرآن می فرماید: ,5 
اتاخ ال الک و الجکمه» (1)به همین طریق سلطنت و حکومت مطلقه 
به سلیمان رسید و سپس در میان فرزندان او یکی پس از دیگری می 
چرخید تا رسید به شخصی از اولاد سلیمان بنام اعرج و چون او ضعیف و 
ناتوانر بود علاوه بر ان پیامبر هم نبود,پادشاهان از اطراف بیت المقدس به 
طمع گرفتن سلطنت وی سر برآوردند تا سرانجام یکی از پادشاهان جزیره 
که در سرزمینی به اسم سنجار رباست داشت بر او شورش کرد.و 
پادشاهی را از او گرفت ان گاه پس از مدنی خداوند بلایی بر او نازل کرد 
و با فرستادن بادی شدید لشکریان و سربازان وی را به هلاکت رساند 
پادشاه و فرزندش با بخت نصر که نویسنده اش بود فرار کردند و در هنگام 
حریر فرزند پادشاه پدرش را به قتل رساند از این قضیه بخت نصر 
خشمگین و ناراحت شد. سرانجام با هر نیرنگی که بود پسر پادشاه را که 
قاتل پدر بود کشت و خودش بر تخت سلطنت قرار گرفت این بود نخستین 
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1- سوره بقره(2)قسمتی از آیه(250): [1]یعنی؛و خدایش پادشاهی و 


فانظر وا کیف کانوا. ..للمعتبرین منکم ,در این عبارات حضرت به مردم زمان 
خود دستور می دهد که در حال ملتهای گذشته بنگرند که چگونه موقعی که 
با هم وحدت کلمه داشتند و دلها با هم الفت داشت و گرد هم اجتماع 
داشتند خداوند تمام خوبیها را , به ایشان عطا فرمود. و در اوح عزت و اقتدار 
به سر می بردند,اما همین که از آن وضع بر گشتند از یکدیگر پراکنده شدند 
و با هم به دشمنی برخاستند,خداوند جامة کرامت و بزرگواری را از تنشان 
کند و ناز و نعمت را از آنان گرفت و سر گذشتشان مای عبرت و پند 
آیندگان شد,و این سنت الهی در تمام ملتها و در همة زمانها جاری است که 
هر گاه مردم اهل حق و حقیقت شدند,به توحید رو آوردند,به وحدت کلمه و 
مهربانی و الفت گراییدند و دلهایشان به همدیگر نزدیک بود و برای 
برقراری حق و عدالت استقامت ورزیدند و در این راه در با با 
دشمنان,.طاغوتها و فراعنة زمان صبر و تحمل داشتند و از پا,ردر نیامدند 
سرانجام تاج پیروزی بر سر نهند و بر قله خوشبختی قرار گيرند. 


یعنی 0 شمشیر پیروز می حذف شده است ۳ 2۳ 
احتمال داده است که پیروزی برای شمشیرها استعاره است به اين دلیل 
که چون شمشیرها هر کدام باعث پشتیبانی دیگری می شوند گویا جماعتی 
از انسانها می باشند که به پشتیبانی هم برخاسته اند,و منظور از نفوذ 
دیدگان ان است که پرده های شبهه را که مانع وصول به حق هستند پاره 
م ه ‏ ت هو زان مت بات ای از اشاد عا ان ازست. که 
اندیشه های قاطعانه برای جستن حق و حقیقت با هم اتفاق و یگانگی 
داشته باشند. کلمه های مختلفین و متحاربین, حال و منصوبند و جملة قد 
خلع در محل نصب و حال است و عبره هم حال و منصوب است . 
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فاعتبروا بحال ولد اسماعیل...صفاه ,امام(علیه السلام)در امر به عبرت 
گرفتن مردم زمان خود از احوال ملتهای پیشین,مراتب گوناگون عام و 
خاص و اخص را رعایت فرموده است به این طریق که در مرحلة نخست 
بطور مطلق فرمود از سر‌گذشت ملتهای گذشته عبرت بگیرید,در مرحلة 
دوم با روش ذکر خاص یس از عام بیان فرمود که به احوال مومنان گذشته 
بنگرید و در عبارت فوق مردم را به پند گرفتن از سرگذشت اولاد اسماعیل 
و اسحاق و مردم پیش از ظهور پیامبر اسلام متوجه می سازد که اخص از 


اولاد اسماعیل اشاره به عرب خاندان قحطان و معد می باشد و مراد از 
بنی اسحاق فرزندان روم.پسر عبص از اولاد اسحاق است و منظور از بنی 
اسرائیل یعقوب فرزند اسحاق می باشد.اما اختلاف افکار و جدایی انان از 
یکدیگر که عامل تسلط پادشاهان ستمگر کسراهای ایران و قیصرهای روم 
شد چنان است که حضرت در سخنان خود بیان فرموده است و مابه شرح 
ان می پردازيم: 


جنگ و جدالهای فکری و اجتماعی و اختلاف و تفرفه مردم عرب که بلا 
فاصله پیش از ظهور پیامبر اسلام وجود داشت بسیار روشن است و برای 
هر کسی که اندک مطالعه ای از کتابهای سیر و تاریخ داشته باشد واضح 
و 
و کرانه های دریای عراق و مکانهای سر سبز جهان به طرف بیابانهای بدون 
آبادی و لم یزرع تبعید می کردند این بود سر‌گذشت اعراب,اما وضع بنی 
اسحاق و اسرائیل همان بود که برای فرزندان روم بن عیص واقع شد:در 
دین مسیحیت شعبه های مختلفی به وجود امد از قبیل نسطوریه یعقوبیه و 
ضعف آنان شد و به این دلیل قیصر ها در سرزمین روم و شام بر انان 
تسلط یافتند و بخت نصر برای مرتبة دوم بر 
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بنی اسرائیل تاخت و با آنها به جنگ پرداخت و ایشان را از بیت المقدس 
بیرون راند,چنان که 9 قرآن به این جنگ دوم اشاره فر موده است: «فلذا 
جاء وَعَذ الاخته تشه و حوفکم و لیدَخْلوا المسَجد» (1)»و جنگ نخستین 
اوربا بنی اسرائیل تا بود که در دین بدعتهایی به وجود آهت: ۵ شنت 
الهی را تغییر دادند و خود,دگرگون شدند,و در نتیجه گرفتار ظلم و ستم 
بخت نصر شدند,و هنگامی که تغییر حالت دادند و به سوی خدا برگشتند و 
توبه کردند خداوند شرّ او را از سر ایشان بر طرف فرمود,کم به اين 
مرحله نیز خداوند در قرآن اشاره فرموده است: «ق]ذ] جاء 3عذ آولاهما» 
(2)»اما پس از مرحلة آغاز که بدعت.: در دین زا ایجاد کزفه خداوند ارمیای 
نبی را به دی اتان رام سر و رو | 
بروی شوریدند و آن حضرت را کتک زدند و در بند و زندانیش 
افکندند.خداوند بر آنها. غضب:. کرد جع نخت نضر وا ابر آنان. الط 
فرمود,بسیاری از آنان را کشت,و به دار زد و سوزانید و مثله کرد و زنان و 
فرزندانشان را به بردگی گرفت و خرید و فروش کرد.طایفه ای از آنها به 
مصر فرار کردند و به پادشاه آن جا پناه پرذندبخت: نضتر ابة: آن سرزمین 
رفت و پادشاه و بنی اسرائبل را اسیر گرفت ولی برخی فرار کردند و به 
اطراف مدینه آمدند که از جملة آنها یهودیان قریضه و بنی نضیر و وادی 
قری و بنی قینقاع می باشند. 


امام(علیه السلام)در این قسمت از خطبة شریف مردم را دستور می دهد 
که از حالت تفرقه و تشتّتی که پیش از ظهور پیامبر اسلام داشتند و 
ستمهایی که دشمنان در حق آنها انجام می دادند عبرت بگیرند و توجه کنند 
که چگونه خداوند به واسطةّ آن حضرت سمتها و سختیها را از آنها بر طرف 


فرمود و 


ص:3 50 


1- سوره اسراء(17)آیه(7), [1آیعنی:...و آن گاه که وقت انتقام ظلم شما 
فرا رسد تا اثر بٍ بیچارگی به رخسار شما ظاهر شود و به بیت المقدس در 
آیند. 

2- سوره اسراء(17)قسمتی از آیه(4) [2]یعنی:پس چون وقت انتقام اول 
فرا رلسد. 


هدف حضرت از این مطلب که از حالات مومنان دورانهای ۳ درس 
بگیرند آن است که در تحمل شداید و صبر بر مکار به آنان اقتداء کرده و 


به ایجاد انس و الفت با هم اقدام کنند, و با این عمل خود امید و انتظار فرح 
۵ کانتن برای آيندة خود داشته باشند. 


فما اش اعتدال الاحوال ,چه قدر بسیار,احوال گذشتگان با شما مردم 
همانندی دارد,و جون زد کانی و رفتار شما شباهت فراوانی با مردم 


زمانهای پیش دارد می توانید از سرگذشت آنان و تحول نعمتها و بلاهایی 
که بهشیب:د کر کوتن دز کارها تزاق انهاییذا شدیند و عبرت بحیزید: 


ی 
متذکر می شود که در سختی و سستی و شدت و رخاءکه بر مردم 
دورانهای گذشته وارد شد بياندیشند تا ذهن شنوندگان را به این امر متوجه 
سارد که خود آنها ببز دار چنین حالتی:فی باشندتنا بر این اصلی که بایة 
پندگیری است گذشتگان و فرعش شنوندگان است و کر اصلی هد مایق 
پندپذیری,حالت خیر و شر و علت آن هم شباهت داشتن این مردم به 
پیشینیان می باشد. 


لیالی کانت الاکاسره و القیاصره اربابا لهم .روزگارهای تاریک و مانند 
شبهای ظلمانی را به خاطر آورید که پادشاهان و قیصرها بر مردم حاکم 
بودند, قیصرهای روم بدی اسرائیل و اولاد اسحاق را در سختی و شدت 
قرار می دادند و پادشاهان.فرزندان اسرائیل را از حقوقشان محروم می 
کردند,و آنان را از سکونت در سرزمین عراق باز می داشتند بنا بر این 
همه این پیشینیان از تمام سرزمینهای اباد و باغهای شام و دریای عراق 
یعنی دجله و فرات رانده و اواره شدند. الی منابت الشیح و مهافی الریح 
,این کلمه کنایه از بیابان و سرزمینهای خشک و غیر اباد می باشد و چنین 
جایی بطور بدیهی محل زندگی ناگوار و تلخ 
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است چنان که در فصلهای گذشته از وضع ند کین آنان بدگویی و نکوهش 
فرموده است. 


اکاسره جمع کسری به پادشاهان فارس,و قیاصره جمع قیصر,به سلاطین 
روم اختصاص دارد,و این چنین جمع بستن بر خلاف قیاس 0 .و دو کلمة 
دبر و,و وبرٍ کنایه از شتران می باشند و با ذکر این دو کلمه بی چیزی و 
تلخدستی. آنان را خاطر نشان کرده است.زیرا زخمها و جراحتهای پشت 
شتران و به کار بردن کرک و موی آن و خوردن چرک و خون از لوازم 
تنگدستی و بد حالی می باشد,و بنا به روایت دیگر دبر هم که به معنای 
زخم پشت شتر است کنایه از فقر و تنگدستی و اشاره به زندگانی فقيرانة 
آنها می باشد و این مطلب روشنی است که عربهای روزگاران پیشین در 
پست ترین خانه ها زندگی می کردند,زیرا بیابان نشینان نه دارای قلعه 
های محکم و نه منزلهای با استقامت بودند که آنها را از حوادث خرابی و 
حملة غارتگران نگهداری کند و اگر برخی از آنان در بعضی بناهز و حصارها 
زندگی می کردند و آنان را از بعضی حوادث از قبیل حملة درندگان و سیل 
وباز حخافظت مین" کرد ول خنان عافی شود که اند آنها وا ان زد 
دشمنان نیرومند و بنیانکن جلوگیری کند. 


اخدنهم قرارا نع زر بی حافترن‌جاها ناوریا ان شانا نما خی 


در عبارت بعد,واژة جناح استعاره از چیزی است که به آن سبب خواستة 
آنان بر آورده شود و تقویت شوند هر گاه به آن پناه برند»و کنایه از این 
مطلب است که کسی نداشتند که در خواستشان را پاسخ دهد تا به سبب 
ان از گرفتاریها مصون بمانند.و نیز لفظ ظل استعاره از نیروی تعاون و 
همیاری و دستگیری یکدیگر است که لازمةّ انس و الفت با هم باشد و دلیل 
مشابهت این دو امر آن است:همچنان که سایه باعث آسایش و حفظ از 
گرمای افتافت می شود این امور 
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تن آذفی را از ارت انش نیو تشمتی‌سالم هی دارگ 


فالاحوال مضطر به ,این جمله اشاره است به اوضاع آرتفته و نامرتب 
ملتهای گذشته و عبارت اختلاف ایدیهم را کنایه آورده است از اين که برای 
یاری یکدیگر هماهنگ نبودند و تفلاق کلمه,اشاره به نامًنوس بودن با 
همدیگر است و این که برای رعایت مصالح خود به گرد یکدیگر جمع نمی 
شدند و اضافة بلاء به کلمة آزل تم دب ام 
کذشتم تفن نت آناق ممدوتی صفجمن آغانه آیان.به کلمة حمل و 
۳ 
دارد که برخی از انها فوق دیگری است,نخستین و پست ترین امری که در 
فاحل نها هی توافت مار ان ای اعتاد بر حعات 
اور باطل, اشت و از آن بالاتن اعتهاد به اهر شمه تاکن است. با احتمال 
خلاف آن وف بالاتز یه مرتبه, اعتقاد جزمی و قطعی به. ان امر شبهه ناک 
بدون احتمال خلاف می باشد, کی کست فرر که اه کل زشیو ری فقل 
سم اصتا وه کی من گر سیم کم‌حصت ساب افعال است ی عیل 
آنان را فرا گرفته است. 


ات اسان نی اها مات ان و ای انم ار 
خوزرن. آن:ر] ۳ 0 ۳۳ 


1- -نچست زندم به گُور کردن دختران,چنان که در قران ذکر شده ست «5 
ادا المَووده سئلت باه دلب قنلی» (1)». 


به قراری که نقل شده این کار در میان قبیله های بنی تمیم, قیس,بنی اسد, 
بنی هذیل و بکر بن وائل بوده است.بعضی گفنه اند علت امر,این بود که 
پیا 
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1- سوره تکویر(81)آیه(8 و 9) [1]یعنی:و هنگامی که از دختران زنده 
بگور شده باز پرسند, که آن بیگناهان را شما به چه جرم و گناه کشتید؟! 


اکرم علیه آنها نفرین کرد و گفت:خدایا عقوبت خود را بر مضر وارد کن و 
سالهایی مثل سالهای یوسف بر آنان قرار ده,بدین علت هفت سال به 
قحطی و خشکسالی دچار شدند تا به حدٌی که پشم شتر آمیخته با خون را 
می خوردند و آن را علهز می خواندند,و از شدت فقر و تنگدستی دختران 
خود را زنده به , گور کردند؛ و موید این مطلب آیة دیگر است که می 
فرماید: «و لا تفه اولاد کم خشيهة املاق» (1)». 


پزخن. کفته اتن که زنده به. کور کردن انان ذخترانتشان را به دلیل غیرمتدی 
آنان بوده است و داستان آن چنین است که در سالی از سالها قبیلة تمیم 
از فرمانروایی نعمان ابن منذر سرپیچی کردند,او هم غضب کرد و 1 
ریان بن منذرررا با تعداد زیادی از قبيیلة بکر بن وائل به جنی. آنان 
فرستاد,او هم با لشکریان خود,چهار پایان آنها را تصرف و زن و 
فرزندهایشان را به اسیری گرفت و به سوی نعمان برد اما بعد مردم بنی 
تمیم به درخواست پیش نعمان رفتند و التماس کردند که آنچه از آنها برده 
شده باز پس دهد,نعمان به حال آنها رقت کرد و پذیرفت که اسیرانشان را 
آزاد کند اما در اول گفت:هر زن و دختری که پدر خود را انتخاب کند و 
بخواهد به قبیل خود برگردد آزاد است و هر کس بخواهد همین جا بماند 
باید باشد همه آنها قبیلة خود را ترجیح دادند مگر دختر قیس بن عاصم که 
اسیر کنندهة خود را برگزید. قیس که به غیرتش بر خورد با خود عهد کرد که 
هر چه دختر برایش متولد شود زنده به گور کند و از آن به بعد دختران خود 
را چنین می کرد و بسیاری از بنی تمیم هم از او پیروی کردند, این بود علت 


2-دومین بلایی که بر اثر جهل گریبانگیر ملتهای پیشین شده بود, 
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بت پرستی بود که هر قبیله ای بتی داشت و آن را پرستش می کرد.بت 
قبیلة هذیل نامش سواع و بت بنی کلب,ودٌ و بت مذجح یغوث بود,و در 
دومه الجندل و ذو الکلاع بتی به نام نسر,پرستش می شد,و بنی ثقیف لات 
و عژا را می پرستیدند و قریش بنی کنانه,اوس و خزرج بتشان مناه 
بود.هبل در خانه کعبه و بتهای اساف و نایله بر کوههای صفا و مروه,قرار 
داشتند و از کارهای به نامی که ثمرة نادانی و جهالت این مردم بود آن 
است که بنی حنیفه بتی را از مادهٌ خوراکی درست کردم و مدتی طولانی 
آن را پرستش می کردند اما یک موقعی که گرسنگی بر آنان غلبه کرد آن 
را گرفتند و خوردند در این زمینه یکی از شعرا چنین سروده است :«افراد 
قبیلة بنی حنیف در موقع سختی و گرسنگی خدای مورد پرستش خود را 
خوردند. 


ور آن فرسینته کمفدایهای ان را سرانتام عقوت ور کید اه 
3-عمل دیگری که در نتيجة جهالت انجام می دادند,قطع رحم و رعایت 
نکردن رابطه خویشاوندی بود که گاهی به کمترین سببی شخص تحریک 
می شدپدربیا برادرش را به قتل می رساند این مطلبی است روشن, که 
در تاریخ سر گذشت آان مات کم مس کوو ند 


4چهارم غارتگریها ۱ وجود داشت مثل جنگ ذی 
قار,و بکر و تغلب از قبیلة بنی وابل و جنگ را حس و جز اینها از دیگر 
روزهای مشهور و حضور اين ملتها در جنگها و غارتگریها بیش از آن است 
که ما ری بر آنویه تصام انم ار اا ارات اراس اس 


فانظروا الی مواقع نعم اللّه علیهم ,حضرت در این عبارات به مردم. خاطر 
نشان می کند که پند بگیرند از موقعیت مردمی که همزمان با بعثت پیامبر 
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1- اکلت حنیفه ربها زمن التقحم و المجاعه لم یحذروا من ربهم سوء 
الا 


اسلا وجود داشتند و خداوند به برکت این. تعمت. بزرگ ایشان. را از آن 
سختیها و ناهنجاریها رهایی بخشید, و ضمیر مستتر در دو فعل عقد و جمع به 
خدای متعال برمی گردد که قرآن ایجاد الفت و مهربانی در میان آنان را به 
خداوند نیپت می دهد چنان که مي فرماید: «لوَ َْفَفَت ما فی الّضٌ 
خمیعا ما النت تج فلمیمع و لک الله آلف سم اه عزیر عییم» 11و 
معنای کف اطاعت انان را به ۱۳ خود پیوند داد,آن است که 
انديشه های متفرق و نامنظم آنان را جمع و مرتب کرد زیر| در دوران 
جاهلیت و بی دینی کارهای آنان بر طبق میلها و خواسته های نفسانی بود 
که از هم دورو با همدیگر ناموافق بودند . 


واه جناح استعاره از کرامت و بزرگواری است که نعمت بعثت پیامبر بر 
عموم جامعة آن روز پخش کرد.و حضرت این استعاره را با کلمة نشر که 
به معنای افشاندن و انتشار دادن است مرشح ساخته و کنایه از آن است 
که این نعمت و کرامت شامل عموم آنان بوده است و لفظ جداول که به 
فا رها خح اشت آسسایم ار سا امن سا شرا کسالا یه 
قانی و بانیم باشجیفش علل. و اسایی که‌باعت. آنن نعضما است 
تشبیه شده است به نهرهایی که آب در آن جریان دارد و فعل اسالت که به 
معنای جاری ساخت, به عنوان ترشیح برای استعاره اورده شده است. 


و التقت (2)المله بهم فی عوائد برکتها ,دینداری و فرهنگ اسلامی در 
سودهای برکتدار خود آنان را ملاقات و در زیر لوايش جمع آوری کرد. 


گفته می شود التقیت بفلان فی موضع کذا:فلانی را در آن مکان ملاقات 
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1- سورة انفال(8),قسمتی از آیه(62) [1]یعنی:...اگر تو,با تمام ثروت 
روی زمین می خواستی دلهای انها را با هم مهربان کنی,نمی توانستی, و 
این خدا بود که میان ایشان الفت ایجاد کرد.که او بر هر کار توانا و به 
مصالح امور اگاه است. 

2- در متن خطبه التفت و در شرح خطبه التقت ذکر,و بر طبق آن شرح 
داده شده است.(مترجم) 


کردم و برخی گفته اند اصل عبارت فی موضع عوائد می باشد و در محل 
نصب بنا بر حالیت است یعنی اسلام آنها را ملاقات کرد در حالی که چنین 
بود,و این ملاقات و بر خورد کنایه از اين است که دیانت و فرهنگ توحید بر 
انا هار دوه انشان هم ان تا هحان مر یه 


در این جمله دين را که در بردارندهةُ نعمت هدایت است,تشبیه به دریایی پر 
از کوهرنه مردم را کذ در احاطه آن:می باشتند به:غرق شند کان:در آن دریای 
1 پر از نعمت و رحمت همانند ساخته و به منظور رساندن اين معنا,واژة 
۳ استعاره آورده است.و سر سبزی و طراوت زندگی در سایية 
دیانت,ء کنابه از کستردکی نعمت و خوشی زندفی دز آن.می باشند :مراد از 
کلمة سلطان ممکن است استدلال برهانی و يا اقتدا و پیروی کردن باشد و 
مت ار و 
استعاره از نعمتهایی است که در پر نو تسلط دین برای انا پید | می 
شودءیعنی در ساية دین,علل و اسبابی فراهم می شود که مردم را مستعد 


هیا رای الم خی فا رد 


اف الفال ای مت فران کرفن. آان ور ماه باق راب 
عزت پیروز که همان عزت اسلام و حکومت ان است.سوق داد و در این 
عبارت امام(علیه السلام),دین و ایین را در بلندی و رفعت به کوههای 
مرتفع تشبیه کرده است و واژه تعطف استعاره از رو اوردن خوشبختیهای 
دنیا و اخرت به انها به سبب دین می باشد که در سخن حضرت از این 
خوشبختیها تعبیر به امور شده است و در حقیقت این رو اوردن, تشبیه شده 
است به اقبال و توجهی که صاحبان رجمت و شفقت,نسبت به دیگران 
انجام می دهند . 


قوم حکامی تصض یا فیهم ,معنای عبارت روشن است لا تغمز لهم قناه و لا 
تقرع لهم صفاه ,رنه نیزه ای به سوی انها انداخته و نه سنگی پرتاب می 
شد,این دو جمله کنایه از نیروی زیادی است که داشتند و 
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مفلوب نمی شدند و به عنوان ضرب المثل آورده شده است . 


سپس پیروان خود را به علت اطاعت نکردن فرمان خدا سرزنش و 
نکوهش می فرماید که شما دست از ریسمان اطاعت خداوند برداشته اید 
و لفظ «حبل» استعاره از دین و اطاعت خداست که مایة پیوستگی و 
ارتباط منظم آنان می باشد,و دست برداشتن از ریسمان اطاعت ,کنایه از 
بیرون رفتن از اطاعت و به سختی دور انداختن آن به سبب بسیاری از 
گناهان و معاصی است که انجام می دادند. کلمه حصن استعاره از اسلام 
است زیرا همان طور که حصار و دیوار محیط کسانی را که در داخاش 
هستند از حوادث مصون می دارد اسلام و دیانت نیز پیروان خود را از شز 
دشمنان ظاهری و باطنی دور و در امان می دارد.واژة مضروب هم به 
عنوان ترشیح برای این استعاره ذکر شده است و ماده ثلم کنایه از این 
معناست که آنها با اعمال دورة جاهلیت خود اسلام را درهم شکستند و در 
برابر بسیاری از احکام آن مخالفت ورزیدند و حضرت با ذکر این کلمه 
مردم را از مخالفت با دین و دستورات ان بر حذر داشته است . 


و نله پسخانه قداشن :کل خطر مد این ارت حصروت: قرو مان 
خود را بیشتر ترغیب می فرماید که با هم انس بگیرند.و الفت و دوستی را 
در میان خودشان برقرا ر سازند و مهمترین نعمتی که در ارزشمندی 

را توان آن ننتستت. که. بهاین یره یی کته یاوه ی کات ار ی 
جامعه منت گذارده است,نعمت اتحاد.محبت و الفت می باشد,به علت 
منافع عظیم و دفع ضررهای فراوانی که در ان وجود دارد,و دلیل این که 
هیچ کس از عهده ارزشیابی این نعمت بر نمی اید,ان است که این نعمت 
از هر بهایی با ارزشتر و از هر عظمتی برتر می باشد.مطلبی که به عنوان 
دلیل بیان شده است,صغرای قیاس مضمری است که کبرای مقدر آن چنین 
است:و هر چه که به این رک باشد, کسی ارزش آن را نمی 
داند,.درستی قعدمة ال امری است روشن زیرا دوستی با 
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همدیگر و اجتماع و تعهد مردم نسبت به مسایل_ دینی بزز کنربن سبب 
آمادگی و شایستگی جامعه به منظور سعادت دنیا و اخرنت فی: باشند.: 


و علموا...بین خلقه ,در اين قسمت آنان را به علّت این که از حالتهای 
اسلامی و کارهای دینی برگشته و به معاصی و فسادهای جاهلانه رو اورده 
بودند مورد توبيیخ و سرزنش قرار داده,یعنی شما مردم پس از آن که از 
مهاجران بودید بر گشتید ارات شدید و انتخاب کلمة اعراب یعنی بادیه 
تا ما یه ۱ اه وا او و 
نشینان از نظر فرهنگی در رتبة پایینتر می باشند,زیرار از همنشینی با پیامبر 

و شنیدن مواعظ و پندهای وی محرومند و توفیق یادگیری آداب ا ای و 
فراگیری فرهنگ و اخلاق اجتماعی از جامعةّ متمدن را ندارند,لذا از فضایل 
انسانی دور و غالبا مردمی سنگدل و می باشند,چنان که خداوند 
متعال در قرآن می فرماید: «الأْعراث ۳۳ ۳ نفاقا» (1)»,به این علت 
حضرت یاران خود را سرزذش ون است که چنین حالتی پید | کرده اند 
اما چنین نیست که همه اعراب این خصوصیت را داشته باشند بلکه بعضی 
از آنان ِ وارسته می باشند.: چنان که در آية دیگر می فرماید: من 
الاغراب يوْمنْ بالله و الیوّم الأخر» (2)» و بعد الموالات احزابا ,مراد 
۱ ال 2 5 یه خنی با سامیدان و سحاتشتینان: یشان بر مه 
خیزند,مردم زمان آن حضرت نیز چنین بودند و گروههای 
ناکنین ,مارقین, قاسطین و منافقان در جبهه های گوناگون با وی می 
جنگیدند, این فرقه ها ۳ در ظاهر مسلمان بودند و در میانشان از اسلام 
جز نامی و از ایمان غیر از شعارهای تو خالی وجود نداشت,تظاهر به دین 
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1- سوره توبه(9)قسمتی از آیه(96), [1آیعنی:بادیه نشینان در کفر و نفاق 
از دیگران سخت ترند... ۲ 

2- سوره توبه(9)قسمتی از ایه(98), [2]یعنی:برخی از عربهای بادیه 
نشین ایمان واقعی به خدا| و قیامت می اورند... 


شهادتین بر زبان جاری می کردند.و در نمازهای جماعت شرکت می کردند 
اما به حقایق ان توجه نداشتند و دستورات واقعی را عمل نمی کردند . 


تشر اناد ولا فان کی اشت که تعاس کوفوای عسکونه اون 
اخلاقی و دینی را موجه نشان دهند, بر زبان می اوردند,و این دو کلمه 
منصوب و مفعول برای دو فعل مقدر می باشند که چنین می شود ادخلوا 
لنار و لا تحتملوا العار:در آتش(جهنم)داخل شوید و تحقل ننگ و عار 
کیان کان امام عایه السااه ا انم مرو اه ی ام وا ان 
گونه سخنان بر زبان می رانند.مانند شخصی دانسته است که می خواهد 
وجهة اسلام را دگرگون سازد و به طریق استعارة بالکنایه, فساد عمل وی 
را خاطر نشان می فرماید,و اسلام را به ظرفی تشبیه کرده است که 
وارونه شده و محتویات مفید ان ريخته شود و وجه مشابهت این است که 
کارهاین کف انا اساه عی هت اه رها کی ار ان را 
است که قصد دارد با کارهای خود اسلام را تباه سازد. 


انتهاکا و نقضا ,این دو کلمه مفعول له برای فعل تکفئوا ,می باشند و می 
ی 
حقیقت یی آمد و نتیجهة تمام فعلهایی است که امام(علیه السلام)به مردم 
زمان خود نسبت داده,و ذکر این دو,در این مورد خاص مفسر بقیية موارد 


منظور از پیمان الهی که حضرت شکستن آن را به ایشان نسبت می دهد 
همان تعهدات دینی است که موقع پذیرفتن اسلا خود به خود به ملتزم 
شده آند.یعنی آیمان راستین به خدا و پیامبر و تمام دستوراتی که از شرع 
مقدس رسیده است و بعد می فرماید خداوند این پیمان را به به این علت 
وضع کرده است که خلق را در روی زمین امان باشد و حرمت حفظ و 
نگهداری آن صاحبانش را از شرّ تمام دشمنان حق و حقیقت مصون دارد. 
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در معنای کلمهة امنا دو احتمال وجود دارد: 
1-یعنی محل امن که مضاف حذف شده است. 


2-از کلمة میتفگ فان که قح ام اش ار اوه ماداب الا 


و انکم. .بینکم ,در این جمله هارحضرت مردم را بر حذر می دارد از اين که 
از اسلام زف, کزدان شوند,و به غیر آن از قبیل:شجاعت و عصبیت و با 
زیادی افراد قبیله و فامیل رو آورند,زیرا اين عمل سبب می شود که 
کافران به آنان طمع ورزند,و در این صورت نه فرشتگان به یاری آنها 
خواهند امد و نه مهاجرین و انصار به کمک ایشان برخواهند خاست,به دلیل 
اين که يا این نصرت و پیروزی اختصاص به وقتی دارد که پیامبر وجود 
داشته باشد و مردم هم مطیع دستورهای وی باشند و حال ان که با وفات 
آن حضزت. این موقعیت. از ین رفته. اشت :و با مش وط به این است که 
مردم مدافع دین باشند و در این راه وحدت داشته باشند, اما وقتی که به 
غیر خدا و دین رو آوردند و دچار جنگ و ستیز کفار شدند,نه مهاجر و 
انصاری وجود دارند که ایشان را یاری و کمک کنند و نه خدا و فرشتگان به 
پارتشان هن ایند زیرا| اینها به دین توجه ندارند وقتی که امری لا زمه ای 
خنین نازوا ذاشته باشتن لارم است. که از ملزوم آن, یعنی باه بردن. بهة غیز 
اسلام پرهیز شود.و ضمیر مضاف الیه در دو کلمة حریمه و میثاقه به اسلام 
بر می گردد,ولی بعضی از شارحان ترجیح داده اند که به خدا برمی گردد, 
اما اولی با سیاق کلام مناسبتر است,چنان که نصب کلمات:جبرائیل و 
میکائیل ارجح است.و دنبالهة آن هم باید مهاجرین و انصارا باشد که چون 
نکره است,اسم لای نفی جنس به حساب آید و فعل ینصرونکم هم که در 
آخر آمده است خبر لارمی باشد و تفسیر کننده خبرهای دیگری است که در 
فرازهای قبل حذف شده است. 
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ال اتتطارهه اتف ای تم ای و مه یوحن 


و انْ عندکم الأمثال...و وقائعه .امام(علیه السلام)ادر اين قسمت از سخنان 
خود مردم را به یاد سر‌گذشت مردمان پیشین می آندازد, که خداوند در 
قرآن بیچارگیها و بدبختیهای فراوان آنان را به منظور پند و اندرز.مثل قرار 
داده ان واژه ایام کنابه است از روز کار آنت که خداوند در وقتی که بر 
اثر معاصی استحقاق بافتند, آنان را به کیفر و عقوبت رسانده است و 
حضرت با این بیانات پاران خود را هداد ی دهد که دست از وت 
وی بردارند. 


فلا تستبطئوا. وت :این جمله نیز نوعی تهدید است و امام(علیه السلام)با 
این مطلب مردم زمان خود را توجه می دهد که بی درنگ در پی گناه و 
معصیت, عقوبت و کیفر حتمی است. اطلاق لفظ استبطاء در این مورد 
مجاز است,زیرا معنای حقیقی آن موقعی است که آدمی در انتظار واقع 
شدن امری حریصانه بسر می برد و هنگامی که می بیند,دیر شده به طلب 
ی کل ی ی و یم ما ی 
رود تا بگوييم حضرت آنها را از اين کار نهی کرده است پس به معنای 
حقیقی نیست اما از اين بابت که انسان هر گاه قصد انجام دادن معصیتی 
می کند,عقوبت و کیفر گناه را نزدیک نمی بیند بلکه ان را خیلی دور تصور 
می کند و این تصور.وی را در انجام دادن گناه کمک می کند و چون به 
طریقی این استبعاد سبب و علت گناه شده, از راه اطلاق اسم جزء بر 
کل,استبطاء که در حقیقت جزء علت است علت تامه به حساب آمده و 
مورد توبیخ واقع شده است.دلیل دیگر بر این اطلاق آن است که در 
حقیقت کسی که اقدام به گناه می کند با علم به این که پی آمد 
آن,مجازات و کیفر است مثل آن است که می خواهد هر چه زودتر به آن 
تا اتعاه ار امش ال 
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می رود به این دلیل حضرت این گونه افراد را انتظار کشندگان عقوبت 
دانسته و آنان را از اين عمل نهی فرموده است و کلمات جهلا و تهاونا و 
9 ,مفعول له می باشند و هر سه صلاحیت دارند که علت غایی بعید 
شمردن عقوبت باشند زیرا ناآگاهی انسان از کیفرهای الهی به وسيلة 
اتقو تر یا فان یرت کر باغت دوز دانشتن 
آن می شود و وی را به تصمیم و عزم بر گناهان کمک می کند و عدم 
اطمینان به سختگیری خدا در مجازاتها نیز چنین است . 


و ان اللّه...التناهی ,این جمله هشداری است به مردم که لعنت خدا بر 
ملتهای پیش از اسلام در برا, بر گناه ترک امر به معروف و نهی از منکر آنها 
بود. و اين که سفها و نابخردان آنها ملعونند به این سبب است که مرتکب 
گناه می شدند.و اما این که خردمندان و دانشمندانشان مورد لعنت واقع 
شدند به اين علت بود که مفاسدی را که از دیگران مشاهده می کردند 

شت پشمرده ضاتع نف شید فد نان که حداآوند در افران. .فتن فرماید: 
«لیت الذین کتژوا من تنی (شرائیل غلی لسان داد و عبشی ان مریم 
ذیک بما عَضَوا و کائوا یَعتَدذْون» و «کائوا لا یتناهون عَن مُنکر قعلوه گ#ِ ‏ 
10 


الا و قد قطعتم قید الاسلام. ..احکامه ,و در این قسمت جامعة زمان خود را 
آگاه می کند بر این که آنان نیز متضف: به ضفات بیشینیان: هستتد که آضر به 
قرو و ی ترک کرده بودند و مستوجب لعنت خدا شدند 
اینها نیز در آن لعنت داخل می باشند و هدف حضرت از تشبیه آنان به 
گذشتگان آن است که 


ص:16 5 


1 تینورخ. هانذه( هآبه( 92 1 ایفتی: کقار .تن اسرائیل به این دلیل از 
زبان حضرت داود و عیسی بن مریم مور لته فرار کر فنتد. که کنام و 
معصیت می کردند و از کارهای زشتی که انجام می دادند دست برنمی 
داشتند. 


آنان را از گناهکاری باز دارد و به سوی طاعت سوق دهد. 


منظور از قید و بند اسلامی انس و الفت و توجه همگانی نسبت به دین 
اسلام و اطاعت از قوانین آن می باشد و چون اين اعمال اسلام را برای 
آنان نگهداری می کند و ایشان را از آوارگی و از میان رفتن جلوگیری می 
کند چنان که مهار شتر,آن را از پراکندگی و آوارگی منع می کند و منظور 
از خدود الله: احکام الهی است که :برای: مردم مشخص فرهوده و آنان را 
از تجاوز به این حدود مبع فر موده است؛ و تعطیل حد ود آن است که آنها را 
دور بیاندازند و به آن عمل نکنند و نیز اماته احکام یعنی عمل نکردن به آن 
و صفت میراندن استعاره از ترک و مهمل گذاردن آن می باشد زیرا آنان 
به سبب اعمالشان احکام الهی را از بهره بری خارج ساخته اند.همچنان که 
میراننده شیئّی ان را از حد بهره دهی و حیز انتفاع خارج می کند. 


فضل رن ای قآ تیه 


اشاره 
۳۹3 ۳ 3 ن ِ 3 ۳1 نت ۳ ۲ 4 ۳ 
الا قد امَرنی الله- بقتال أهل البَغی و اللکث و القساد فی الازض- قامّا؟ 
سس ۰ نت 7 << 0 *- 1 0 ۳ > ۵ م ] - ۵6 10 7 0 
۱ کون ؟ و قاتلث- و اما ؟ا سطون ؟ فد جَاهدْتْ- و امَا؟المارِفة ؛ فقد 
من 9 ۶ . 0 0 ‌ِ 0 < 2 0 #و _ زر 90 ۳1 0 "۳ 0و * ۳ 
0 ِ ۰ ِ 4 
یِجة صذره- و بقیث بقية من اهل البعي. و لین ادن اللةْ فی الکژه عَلیهم 
لادِیلنَّ مهم الا ما یتَسشَدر فی اطراف البلاد تشدرا آتا وضَعث فی | سقر 
ی ‌ اج ‌ 1 ای ماس ۶6 رح 972 020172 
بکلاکل العَزرب- 5 کسرّث تواجم فروی +ریيعة ؟, و «مَصر 1 قد عل 
موّضعی من ؟رسشول الله ص ؟- بالقرابه القریبه و المنزله الحخصیحصه- وَصَعنی 
مَوْضعی من !رسول الله ص *- ب القریبه و المنزله الخصیضه- وی 
‌ ‌ ی مس و 0 لور 0 1 5 
فی چجرو و آتا وَلیذ یصْمّنی الی ضذرو- و 2یکتفنی فی فراشه و بمسشنی 
مس ر مو 2 و 3 «ه ۶ و ج رم مر و 1 لب 0( ۳ دی 2-9 
جَسَده- و پشمنی عَرّفهُ- و کان یِمَصَع الشیء نم بلفمنبه- و ما وَجَدّ لی کدبة 
۲ ِ 5 ۳ ۳ 0 چ ۵ بر مج و هه ِ ۷" 
فی قوّل و لا فی فعل- و لقَذ قرن اللة به ص- من لذَن آن کان 
قطیما 


ال 
دب 
5 


هم بل «سایژ کَدَا» - عَجیتِ الشخر فيفب فبه- و قل بصَدْفکَ فی 
آمرک الا مثل هَذّا بَعْنُوتیی- و نی من قوْمٍ لا تأَحْذُهَم فی اللّه لَومَة لایّم- 
سیقَاهمٌ سیقا الطدُیقین و کلام کلاثم لبرار- غَُارّ الیل و متا التهار 
مد َتمسکون یحیل ؟القرانِ ؟ یحیون ستن الله و شتن زسوله- لا 19 وت 5 [ 
تعلون-.و لا بعلون ع لا بنشخون- فلویقم فی الختان و اخسادهم فی الععل 


لفات 

نکت:پیمان شکنی قسوط:ستمکاری دوخت القوم:بر آن گروه چیره شدم و 
انان را مغلوب ساختم. 

رذهه؛ کوذالی در کوه که اب در آن.خمع می: شنود: 

صعقه:حالت غشوه که از صدای مهیب وج آن پیدا می شود. 


وجبه: مفرد وجیب به معنای تپش و ضربان قلب رچه:مفرد ر.حرکت و 
جنبش کژه: بازگشت لادیلهم:آنان زا شکست. فی: دهم. و مر آنان پیروز 
خواهم شد ند ریز کند کی و جدایی کلکل: سینه نواجم:جمع ناجمه: طلوع 
کننده و خارج شونده یکنفنی فی فراشه:مرا در رختخوابش می 
پیچاند,نگهداری می کرد,و در بر می گرفت. 


عرفه:بوی آن خطله: گفتار یا کردار بدو زشت. 


حراء:با مد و کسر, کوهی | ست در مکه,دو وجه ذر آن جایز است:مذکر و 
موّنث و نیز به صورت منصرف و غير منصرف به کار می رود. 


رئه:صدایی که هنگام درد و غم و جز آن از شخص ظاهر می شود 
قلیب:چاه, پیش از ان که سنگچین شود هم مذکر و هم موّنت است ابو 
عبیده گفته است چاه معمولی و کهنة قدیمی. 


دوی:صدای وزیدن باد و زنبور عسل قصف:صدای پرواز پرنده و پر زدنش 
در هوا 
ر هوا. 


سیماء: ۰ لدنند ده ال) 
۱ مفعصو هم به کا ی 
۰ رِ 
بر ثبید 
ر ر دی 1 از 
۶ جله 
می 
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غل یغل من المغنم:در غنیمت خیانت کرد, ابو عبیده می گوید در این مورد 
یغل به ضم است اما در مورد خیانت از معدن یغل : به کسر و در مورد 
خیانت مطلق اغل یغل آورده می شود. 


منار: علامتها, نشانه ها 
ترجمه 


تسلیم در برابر فرمانهای الهی و تحمل رنجها و گرفتاریهای در راه خدا را 
که بر خود هموار ساخته,بیان می فرماید و سپس به شرج حال خود در 
زمان پیامبر پرداخته و چگونگی و تربیتش را از اول تا اخر عمر بیان 
فرموده و در آخر به نیرومندی و استقامت خود در امر دیانت اشاره کرده 
است,و این است سخن امام(علیه السلام): 


«هان اای مردم,خدا| مرا فرمان داده است که با ستمکاران و پیمان شکنان 
و تباهکاران روی زمین بجنگم, من هم با ناکتان جنگیدم,و با قاسطان جهاد 
کردم مارقین را مغلوب و مقهور خود کردم.و اما شیطان افتاده در 
گودال,به سبب صدای ترسنای خود که فریاد تیش دل و لرزشش شنیده 
می شد از شش در امان ماندم,تنها بقیه ای از ستمگران مانده اند که اگر 
خداوند ۷ من رخصت دهد بسویشان حمله برم.دولت و توانایی را از 


من در خردی سینه های عرب را بر زمین افکندم و شاخه های نو بر امده 
قبیله های ربیعه و مضر را شکستم, و شما؛مقام بلند خویشاوندی و موقعیت 
ویژهْ مرا در خدمت رسول خدا می دانید,در حالی که کودک بودم مرا در 
دامنش پروراند و به سینه اش می چسباند و در بسترش مرا در آغوش می 
گرفت و بدن مبارکش با بدن من مماس می شد.,و بوی خوشش را به من 
می رساند,غذا را می جوید و سپس در دهان من می گذارد,و هیچ گاه 
دروغی در گفتار و خطا و اشتباه در کردار از من نیافت. 
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ان انیت که صامت ار ضلی:. الله. یه نه. الهاار- یه : خرفقه. سدزخدا وید 
بزرگترین فرشته از فرشتگان خود را همراه او ساخت تا شبانه روز.وی را 
به راههای صحیح و اخلاق پسندیده سوق دهد.من نیز پیوسته پشت سر او 
راه می رفتم,همچنان که بچه بیشتر به دنبال گامهای مادرش قدم بر می 
دارد,و در هر روز برای من پرچمی از اخلاق حسنه اش بر می افراشت و 
مرا به پیروی ان امر می کرد همه ساله در حرا مجاور می شد و در آن جا 
تنها من او را می دیدم و جز من کسی وی را نمی دید,در آن زمان اسلام 
در خانه ای نیامده بود مک خانه پیامبر خد| و خدیجه, و من سومین آنها 
بودم, نور وحی و رسالت را می دیدم و بوی خوش نبوت را احساس می 
کردم.وقتی در هنگام فرود آمدن وحی صدای نالة شیطان را شنیدم از 
پیامبر سوّال کردم که اين ناله و فریاد چیست ؟پیامبر فرمود:این شیطان 
است که از عبادت خود مایوس و ناامید شده است انچه را که من می 
شنوم و می بینم تو نیز می شنوی و می بینی جز این که تو پیامبر نیستی 
بلکه وزیر من می باشی و پیوسته قرین خیر و نیکی هستی و با آن حضرت 
بودم هنگامی که گروهی از قریش حضورش شرفیاب شدند و عرض 
کردند با محضدر صلی الله-علیسو الق نو اهر زر کین را ادعا کرده ای که هیچ 
یک از پدران و بستگانت چنین ادعایی نکرده اند,اکنون ما دو مطلب از تو 
سوال می کنیم اگر پاسخ داری و درستی آن را به ما نمایاندی درمی یابیم 
که تو پیفمبر و فرستاده خدایی و گرنه خواهیم دانست که ساحر و بسیار 
دروغگو می باشی,ییامبر خدا فرمود مطلبتان چیست ؟گفتند از خدا بخواه 
که این درخت از ريشه کنده شود و بیاید جلوی روی تو قرار گیرد.حضرت 
فرمود,خدا به هر چیزی تواناست,پس ایا اگر این کار را خدا انجام دهد شما 
ایمان می اورید و شهادت به حق خواهید داد ؛پاسخ دادند:اری, پیامبر 
فر مود: هم اکنون خواستة شما را برمی اورم اما می دانم که راه خیر را 
نمی پیمایید در میان شما کسی هست که به چاه درخواهد افتاد و کسی 
است که لشکر جمع خواهد کرد.آن گاه فرمود:ای درخت.اگر ایمان به خدا 
و روز قیامت داری و می دانی که من پیامبر خدایم به اذن خدا؛ءاز ريشه در 
آی و جلو روی من توقف کن.سوگند به خدایی که وی را به حق مبعوث 
فرموده است که آن درخت 
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با ریشه های خود از زمین کنده شد و شروع به آمدن کرد در حالی که 
زمزمه ای شدید و صدایی چون اواز بر هم خوردن بالهای پرنده با خود 
داشت و لرزان و بال زنان در مقابل آن حضرت ایستاد و بلندترین شاخه 
اش را روی سر پیامبر افکند و برخی دیگر از شاخه هایش را بر روی شانة 
من قرار داد که در جانب راست آن جناب ایستاده بودم,وقتی که آن مردم 
چنین دیدند با گردن کشی و ناسپاسی گفتند:امر کن نیمی از آن این جا 
بياید و نیم دیگرش بر جای خود بماند,پیغمبر خدا چنین دستور داد.پس نیمی 
از آن چنان شتابان آمد که با شگفت ترین روی آوردن و سخت ترین 
صدایش همراه, و نزدیک 99 که به رسول خدا| بچسبد باز هم از روی 
ناسپاسی و ستیزه جویی گفتند:به این نیمه بگو که باز گردد و همچنان که 
بود به نیم خود بپیوندد, پس پیامبر آن را چنین امر کرد,آن نیز به جای خود 
برگشت,پس من گفتم: 


لو الق الا الما رون لین اول شصص مان امرخ هه سم و 
نخستین اقرار کننده به اين که آنچه را اين درخت انجام داد, به امر خدای 
تعالی و به منظور بزرگداشت سخن تو و گواهی دادن به پیامبری تو بود, اما 
آن جمعیت همگی یک صدا گفتند:چه ساحر بسیار دروغگویی است که در 
سحر خود چابک است,آیا جز این شخص کسی تو را در اين امر تصدیق می 
کند ؟آنان مرا قصد داشتند؛و من از روف می باشم که سرزذش هی 
بر زخش کنندم: آق. آنان را از مسیر در راه:خدا باز نمی دارد,چهره شان 
رم حصشقان. اسان سم نکان اس اناد ند کان یت واه 
های نف آندیعیی ود کان به وفع سک فرآن.می اندسرای خدا و 


رسولش را زنده می کنند, استکبار و گردنکشی 1 نکشی ندارند,خیانت و تباهکاری 
نمی کنند,دلهایشان در باغهای بهشت و بدنهایشان در کار عبادت و بندگی 
است .» 


امام(علیه السلام)در این فصل از خطبة قاصعه به جهانیان گوشزد می 
فرماید که جنگش با این گروه از مردم به فرمان خدا| بوده است که از 
زبان پیامبر صادر شده است فرمان خدا یا قرآن است و با سنت اما قرآن 
این است: «فِن بت » 
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«امداهما علي الأثری قَقایلوا نی تبفی علی تفیء الی آَمُر اللّهٍ» (1)»و 
اما سنت که آن هم در حقیقت فرمان خداست.,این است که پیامبر فرمود 
پا علی بزودی پس از من با اين سه گروه خواهی جنگید:ناکئین, قاسطین و 
ی را ار 
شکستند و قاسطین یعنی متجاوزان و ستمگران اهل شام,پیروان معاویه و 
حاضر شدگان در جنگ صفین بودند,و مارقین هم شامل خوارج نهروان می 
شود باید توجه داشت که بر هر سه گروه ستمکاری صدق می کند و 
همچنین قاسطین چون همه شان از صراط مستقیم عدالت بیرون شده و 
به ظلم و جور,رو آورده بودند. 


و للکن آنی. که هر کرین راید انسمی,امگذاری کردم. آندضرفا عرف و 
اصطلاح شرعی می باشد و اما دلیل نامگذاری خوارج به مارقین گفتار 
پیامبر اکرم است که در بارة ذو التدیه فرمود:از اصل و نسب این 
مرد.قومی برمی خیزند که از دين خارج می شوند چنان که تير از هدف 
انحراف می یابد و ما این حدیث را در گذشته ذکر کرده ایم. 


واژة ی معنای اصل و ریشه است. و این مطلب که خبر از آینده 
السلام) مت فرفاندبا فامظین, جنگیدم بو مارقین ر ۳ دادم ان 
سخن دلیل بر آن است که این خطبه در آخر خلافت وی و پس از جنگهای 
صفین و نهروان ایراد شده است . 

زیرا در حدیث وارد است که پیفمبر اکرم در مورد او فرمود:شیطان در 
چاله افتاده, 
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[- سوره حجرات(49) قسمتی از آیه(8) [ 1 آیعنی:.. 9۰ اگر یکی از دو طایفه 


نز ایکری ستم. کتد پس: با آن که شتم می کتد. نجتکید تا بازگشت به فرمان 
خدا کند. 


که مردی از قبیلة بجیله از او می ترسد و به اعتبار اين که گمراه و گمراه 
کننده است وی را شیطان نامید.و اما این که او را به گودال نسبت داد به 
این دلیل است که وقتی امام در میان کشته ها به جستجویش پرداخت وی 
را در میان گودالی یافت که .بر اتز رنزش آب حفر نتندهم بودیو خون یا مبر 
قلا ار جگ نکن کل وی کر داشت لا امرا چنی تیصیف فرمورم ارر 
بن رویم نقل شده است که امیر المومنین در جنگ نهروان به من 
فرمود:امروز چهار هزار نفر از خوارج کشته می شوند که یکی از ایشان 
ذو الثدیه است.و وقتی که تمام خوارج را به قتل رساند در صدد برامد که 
جسد ذو الثدیه را وی و و از جستجوی آن خسته شده بود 
به من دستور داد چهار هزار قطعه از نی اماده کنم,و خودش سوار بر قاطر 
مخصوص پیامبر شد پشت سر من می آمد و به من گفت روی هر کدام از 
کشتحان, بی: قطعه از نف بدا مردم نطارم.می کردند من کازض را به اخر 
رساندم جسدها تمام شد اما یکی از تکه های نی در دست من باقی 
ماند,رو به آن حضرت کردم دیدم چهره اش درهم شد و با خود می گفت:به 
خدا سوگند دروغ نگفته ام و دروغ به من گفته نشده,در این حال از گودالی 
که جای ریزش آب بود صدای شرشر آب شنیده شد,به من فرمود:آن جا را 
دقت کن,موقعی که خوب نگاه کردم دیدم یکی از کشته ها در آب فرو 
رفته,پایش به دستم آمد آن را کشیدم و گفتم این پای آدمی است حضرت 
زود از مرکب پیاده شد,پای دیگرش را گرفت و دو نفری او را به بیرون 
گودال کشاندیم معلوم شد که اوست این جا بود که صدای تکبیرش بلند 
شد و به سجده افتاد و مردمی که حاضر بودند نیز تکبیر گفتند و به سجده 
افتادند. 


ذو الثدیه 1 آن لرزش 1 
بود که شنیدن آن را بیان فرموده است و بعضی گفته اند مراد صاعقه و 
صیيحء عذاب 
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ات شرا پات فده استه کش موف ی (طلیه. السلام ان ما شمان 
قرار گرفت فریادی چنان هول انگیز سر داد که همه ترسیدند و ذو الثدیه 
از شدت ترس فرار کرد و ناپدید شد تا بالاخره جسدش را در میان آن 
گودال یافتند, بعضی دیکر از شارحان احتمال داده اند که مقصود از شیطان 
همان لت یی استسان که در خی اول شه کرو که همان 
قوه و همیه است و به خاطر مشابهت لفظ ردهه را که حفره ای در دامنه 
کوه است به منظور استعاره از قسمت میانی دماغ که جایگاه قوة مذکور 
است آورده و گاهی در اصطلاح اهل تجریر و معنویت از دماغ و قوای آن 
تعبیر به جبل و از شیاطین گاهی به جن و گاهی به ملائکه می شود و چون 
پیامبران و اولیای خدا بعضی اوقات امور معنوی و حقایق مجرد از ماده از 
یل سانش ماظن راشا کی مس کی اسان حاصل ده 
ی ی ی ی 
شده و در آننوم: نید نف ان اشاره خواهیم کرد-بنا بر این می توان گفت که 
امام(علیه السلام) شیطان واقعی را با صورت محسوس که دارای قفسهة 
سینه و قلب بوده. مشاهده کرده و چون دارای مقام عصمت بود پیروزی بر 
شیطان و رانده شدن و بیچارگی وی را مشاهده می کرد لذ| از پیشگاه 
خداوند توانا صيحة عذاب آوری را می شنید که بر شیطان وارد شده و در 
اثر آن صدای ضربان قلب و حرکتهای سینة وی مان ۳ 
های او را می شنید که بقیهة سخنان حضرت حعکایت از این معنا دارد. 


منظور امام از بقية اهل بغی معاویه و واماندگان از لشکر شامند در مقابل 
جنگ با آن حضرت که فریبکاری را پيشه کردند و آن حکمیّت خائنانه را بر 
قرار ساختند و اين که فرمود اگر خدا رخصت دهد که به جانب آنها برگردد 
بر آنان غلبه خواهد کرد و زندگیشان واژ گونه می شوداز باب اطمینان به 
وعده ای بود که خدای سبحان بطور کلی داده است که هر کس مورد 
تجاوز و ستم واقع 
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شود او را پاری خواهد کرد (1)و آیه شریفه «یا ها لسن تما کم لی 
اف کم» (2)و نیز آية دیگر که می فرماید «اِنْ ی وا الم نک 
(3)»و جز اینها... 


و لا آذن اللّه فی اااکوه: ..تشذرا ,اذن خدا کنایه از فراهم شدن اسباب 
برگشت به سوی آنها و مهلت داشتن برای تجهیز وسایل و امکانات می 
باشد, در این عبارت ما به معنای من,به کار رفته از باب اطلاق اسم عام بر 
خاص,یا این که ماءبه معنای الذی است . 


انا وضعت بکلکل العرب. . ,در این قسمت حضرت فضیلت و برتری خود را 
از نطو بساعت و رای بر ان قاط فان ساخته است: ابا ده 
فقط به منظور مفاخره و مباهات که صفتی ناپسند و مذموم است و حتی 
اسان انم تشر اسر ان انم ا نوک مواه ان استه کا انم تیان 
دل دشمنان را از بیم و ترس,پر کند و روحية دوستانش را تقویت نماید. 


واه کلکل را استعاره از حووهوه از بر کان عرب قرار داده که در صدر 
اسلام آنها را به قتل رساند و جمعیتشان را پراکنده ساخت و دلیل مشابهت 
در اين مورد آن است که اين گروه در حقیقت مرکز قدرت و نیروی عرب 
ی ری زنده جایگاه نیر و و قوت او می باشد و بنا بر 

نت کلاکل به صورت جمع نیز استعاره از همان اشراف عرب است که 
۳ 
احتمال دیگر آن است که مجاز باشد از باب اطلاق جزء بر کل یعنی مراد 
از سینه يا سینه های عرب,خود عربها باشد.و 
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1- استفاده شده از آیه(60)سوره حج(22) [1]است:...ثم بغی علیه 
ینصرنه الله. ۲ 

2- سوره یونس(10)قسمتی 2 ایه(22), [2]یعنی:ای مردم هر ظلم و 
ستمی که انجام دهید بر نفس خود کنید. 

3- سوره محمد(47)قسمتی از آیه(6), [3]یعنی:اگر خدا را یاری کنید شما 
را پاری می کند. 


حرف«باء»در کلمة بکلکل زاید است و مراد از وضع آنها,ذلیل ك خوار 
ساختنشان می باشد, وضعته فاتضع, این سخن را عرب وقتی می گوید که 
قدر و منزلت شخصی را پایین آورده باشد و ممکن است حرف باء برای 
الصاق باشد یعنی پستی و خواری را همراه آنان ساختم و لفظ قرون 
استعاره از بزرگان دو قبیلة ربیعه و مضر است که با آنها جنگید و آنان را 
به قتل رساند,و وجچه شبه آن است که این گوته افراد نسبت به قبیله 
خود.حربة دفاعی و وسيلةّ حمله به دشمن می باشند چنان که شاخها برای 
رها له دفاع و خماه اشت :ها دک وانم کی که پم ففتای سکن 
است این استعاره را ترشیح فرموده است که کنایه از کشتن آنان:.مت 
باشد,و مراد از ِِ قرون افراد سرشناس و مشهور از اين دو قبیله 
است. این مطلب که حضرت عده ای از تزرحان قبیلهةٌ مضر را در اوایل 
اسلام به قتل رسانده امری روشن و معروف است اما یادآوری 
قرون(شاخها)ی ربیعه اشاره به کسانی از آنهاست که در جنگهای جمل و 

۵ حاضر بودند و حضرت با یارانش آنان را زا 
ان جنگها دفت کند تاه این افرادرامی نواند اند 


و قد علمتم موضعی. ۰ ,در اين عبارت حضرت شرح می دهد که چگونه از 
اول عمر در خدمت رسول خدا| بوده و در سایةه تربیت وی آمادة کمالات 
نفسانی علمی و اخلاقی برتر شده و مناسبتها و اولویتهایی را بیان می دارد 
که در حصول این تربیت و ملازمت, موثر بوده آست و ایتک نفد کز انقا قت 
پردازیم: 


1-نخست خویشاوندی نزدیک وی با رسول خداست که با یکدیگر پسر عمو 
بودند,پدرهایشان برادران اصلی از یک پدر و مادر بودند و دیگر اولاد عبد 
المطلب,از یک پدر و مادر نبودند جز زبیر که(مادرش صفیه دختر عبد 
المطلب با پدر پیغعمبر و علی(علیه السلام)از یک پدر و مادر بودند). 


2-دوم موقعیت خاصی که با رسول خدا داشته و آن را با این مطلب که 
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پیامبر او را در کنار خود می گرفت هنگامی که کودک بود و سایر آنچه را 
که بیان فرموده است,.شرح مطلب این است که مجاهد می گوید یکی از 
نعمتهای خداوند بر علی(علیه السلام) که در بارة ِِ_ انجام و خیر او را 
اراده فرمود,آن است که در یکی از سالها قحطی و خشکسالی سختی 
فرتن را قرا خرف اس طالت که‌عارای فر دنه غالا ریاد رها 
بسیار در مضیقه قرار داشت از اين رو پیامبر اکرم به عمویش عباس که از 
بقی بنی هاشم وضعش بهتر بود گفت می دانی که برادرت ابو طالب 
عیالمند است و سختی معیشت وی را می آزارد چه می شود برویم و هر 
کداممان یکی از فرزندانش را تکفل کنیم تا تخفیفی در زندگانی او پدید 
آید؟ او هم پذیرفت و دو نفری پیش ابو طالب رفتند و پيشنهاد خود را بیان 
داشتند, وت ی پیش من بگذارید و هر چه می خواهید 
انجام د هید یس پیغمبر اکرم علی را انتخاب کرد و عباس هم جعفر را 
رک ری تا ات ها با 
بات راد رای بر او ها ام در انا نس ار 
کرد و از شر مشرکانش رهانید و هنگام ظهور دعوتش,وی را یاری کرد و 
اين مطلب از اموری است که ویژگی موقعیّت علی را در نزد پیمبر تأکید 


می 


ویژگی دیگر علی(علیه. السلام)با پیامبن:خونشاوندی شببی و مصاهرت: آن 
دو بزرگوار می باشد., که باعث پیدایش نسل اطهر و فرزندان معصوم و 
اتمه اطهار شد در مورد این که حضرت می فرماید پیامبر اکرم لقمه را 
می جوید و در دهان من می گذاشت مطلبی را حسن بن زید بن علی بن 
الحسین(علیه السلام). ءاز پدرش زید نقل کرده است که پیغعمبر خدا(صلی 
الله غلیه:ه الق )لقهة کوشت با خها را جر دهان.می‌ وین انوم شود وان 
را در دهان علی(علیه السلام)که طفلی کوچک در دامن پیامبر بود. می 


3-موقعیت سوم که حضرت با پیامبر اکرم داشته این است که هرگز گفته 
ای 
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خطا و عملی خلاف از او دیده نشد,و این مطلب به آن دلیل بود که تربیت 
در دامن رسول خدا و عبادات و ریاضتهای شرعی,عامل چیرگی عقل بر دو 
نیروی خشم و شهوت و سبب مغلوبیت نفس اماره است که خود 
سرچشمهة خطای در گفتار و خلاف در رفتار می باشد, و در نتیجه این امور 
ترک رذایل و دوری از گناه و معصیت,ملكة نفسانی و خلق و خوی وی 
گردید و این همان مقام عصمت از هر گونه خطاست که در حق آن حضرت 
و بقية معصومین از فرزندان وی ادعا شده است و جای هیچ گونه انکاری 


منظور از فرشته ای که می فرماید از اول زندگی همدم پیامبر بود جبرئیل 
است که در اصطلاح گروهی از دانشمندان اسلامی تعبیر به عقل فعال می 
شود و همراهی با او اشاره به آن است که نفس مقدس آن خضرت از اول 
طفولیت تحت تربیت وی بود و بر حسب استعداد کاملی که در طبیعت او 
وجود داشت علوم و مکارم اخلاقی و بقية راههای رسیدن به مقام قرب 
الهی را به او افاضه می کرد.و در ضمن یاداوری موقعیتهای خود با 
پیامبر, اشاره به تربیت آن حضرت به وسیله فرشتة وحی می کند تا خاطر 
نشان سازد که علوم و معارف و مکارم اخلاقی و سجایای نفسانی رسول 
اکرم در خود وی نیز به وسيلة تبعیت از پیامبر تحقق یافته است. 


از مطالبی که در بارهٌ پیامبر با فرشته و نگهداریش به سبب او,ذکر شده 
وان است» هه از .اما باوررعلی الم ال ی ات 
درو ای رضرت »مس صلی اللغای و ال امرس وی 
موکل ساخته بود که از آغاز انفصال از شیر خوارگی او را به کارهای خیر و 
مناسب,راهنمایی کند و به مکارم اخلاق وادار سازد وءوی را از شرور و 
ای انا وا واه سس اس و وا که 
| به گوشش می رسید: 


السلام علیک یا محمد یا رسول اللّه وتان کمان,می کرد که انن تدا از 
سوی سنگها 
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و يا داخل زمین است اما هر چه دقت می کرد چیزی را مشاهده نمی کرد 


اف کت اه ایا افیا ای اه شرفت رن 
پیامبر است که پیرویش از وی,هیچ وقت قطع نشد زیرا فرمود پیوسته به 
دنبال پیامبر می رفتم چنان که بچه شتر هميشه به دنبال مادرش می رود. 


5-فایده و ثمرة تبعیت و ملازمت خودش را با پیامبر(صلی الله علیه و 
اله)به این طریق بیان می فرماید که هر روزه علامت و پرچمی از اخلاق 
پسندیده و خویهای شایسته اش را برای من برمی افراشت و هر لحظه 
۳ به اقتدای به وی امر و ترغیب می کرد,کلمة علم که به معنای پرچم و 
علامت اشت: استعاره از درخسید کهای اعلافی اشت زیرا اشها تبز همانند 
علامت و پرچم راهنمای ادمی به سوی سعادت و خوشبختی می باشد . 


وغویر کی ششنم .ان -عضرت: با بيافتر. ان است که هر ساله در دامن کوه 
حراء مدتی مجاور پیامبر(صلی الله علیه و آله)بود,پس در این مکان تنها او 
بود که پیامبر را می دید و جز وی دیگری حضرت را نمی دید. 


در کتب صحاح نقل شده است که پیغمبر اکرم سالانه مدت یک ماه در 
فراع شکونت فی رف هدر نها خر کتی آن شلوابان کعی آمداز 
خوان نعمت آن حضرت استفاده می کرد و موقعی که آن مدت سپری می 
شد به سوی مکه بر می گشت و پس از هفت بار طواف کعبه به خانة خود 
می رفت و این وضع ادامه داشت: تا شالی که خداوند: اه را ترا رسالت 
برگزید, که آن سال در ماه رمضان به همراه خانواده اش خدیجه و از 
علی و یک نف غدفت: زار به خراع امد‌ظبری ود راهن بویت کذ 
حضرت رسول قبل از بعثت هر گاه وقت نماز می شدپنهان از ابو طالب و 
بقية عموها و سایر فامیلش تنها با علی به سوی دامنة کوههای خارج مکه 
رهسیار می شدند آن جاأ نماز می خواندند و هنگام شب مراجعت می 
کردند و اين امر مدتها ادامه داشت تا آن که یک روز 
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حضرت ابو طالب در آن جا با آنها بر خورد که مشغول نماز بودند به پیامبر 
رو آورد و گفت فرزند برادرم اين چه دینی است که تو به آن عمل می 
کنی ؟حضرت فرمود:عمو جان, این دین خدا و فرشتگان و تمام پیامبران 
او.و نیز نیو جدمان ابراهیم است که خداوند مرا برای ابلاغ آن به 
بند انش فرستاده است .عمو جان؛ اکنون تو برای پاسخ دادن به آن و پاری 
کردن من و جان نثاری و بذل نصیحت 2 راه پیشرفت آن از دیگران 
سزاوارتری, ابو طالب گفت:فرزند برادرم ! من که معذورم و نمی توانم از 
دین خور ۵ کینشن: و آیین پدران و اجدادم برگردم.اما به خدا سوگند تا زنده 
ام نمی گذارم از کسی گزندی بر تو وارد شود. 


در روایت دیگر چنین نقل کرده است که حضرت ابو طالب به علی(علیه 
السلام) گفت :فرزندم !این دین که به آن عمل می کف چیست ؟او پاسخ 
داد,پدر امن ایمان به خدا| آورده و پیغمبرش را پذیرفته ام و آنچه او از 
طرف خدا آورده تصدیق دارم و برای خدا با وی نماز می شواتم راید طالب 
ترصوکا لته ام مدا صلف الله علیه ه العاجر مه یر ورنیکی وت تفن 
کر ات ۲ ها رک سک 


7-لم یجمع بیت واحد...و انا ثالثهما ,در اين عبارت اشاره می کند به اين 
ها 
بیشتر این امر در خطبه های پیشین بیان شده است در خطبةّ شماره 
8یا من به خدا دروغ می بندم او حال آن که فر. اولین آمان آورنده ی اه 
می باشم (1),و در خطبةّ شماره 56:پس از من 1 مجویید زیرا من بر 
فطرت توحید زاده شده ام,و بر همه مردم در اسلام آوردن و هجرت کردن 
سبقت جسته ام (2). 


ظتری قر ارس ود آی شاد نم ند الله کفل.عی فند. که تدم ام 
المومنین 
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1- این خطبه در مذمت اهل عراق است.(مترجم) 
2- این خطبه در توصیف مردی مذموم و بیان برتری خود بر او بود. 


فرمود:من بنده خدا و برادر رسول خدایم و من صدیق اکبرم و پس از من 
هر کس چنین ادعایی کند,دروغگو و افترا زننده است و من هفت سال 
پیش از بقية مردم نماز بجا می آوردم,و بنا به روایت دیگرِ فرمود:من 
صدّیق و فاروق نخستینم که هفت سال پیش از ابو بکر ایمان آوردم و نماز 
خواندم,و به وجوه دیگری نیز این مطلب نقل شده است: 


الف-ابن مسعود می گوید:به مکه وارد شدم.رفتم نزد عباس بن عبد 
المطلب که ان روز فروشندةٌ عطر بود و نزدیک زمزم نشسته بود,در حالی 
که ما نزد او حضور داشتیم ناگهان مردی با دو جامة سفید از باب صفا جلو 
آمد در حالی که زلفهای مجعّد و پیچ در پیچ تا نیمه های دو گوش او را فرا 
گرفته بود, دارای قامتی بلند و دماغی عقابی بود که ميانة آن رادم و 
سوراخهایش تنگ می نمود, چشمهایش درشت و سیاه و ریشش انبوه و پر 
پشت بود,دندانهایی روشن و درخشان داشت رنگ چهره اش سفید متمایل 
به قرمز بود,کودکی نزدیک به بلوغ یا نوجوانی بالغ با صورتی زیبا در پهلوی 
راست او قرار داشت به دنبال ایشان زنی روان بود که موارد زینت خود را 
پوشیده بود, این چند نفر به طرف حجر روان شد ند نخست ان مرد و سپس 
آن جوان نورس حجر را لمس کردند و بعد به طواف خانه پرداختند و پس 
از آن سنگ را قبله قرار دادند, نوجوان در پهلوی آن مرد و آن زن هم پشت 
سرشان قرار گرفت,ارکان نماز را بطور کامل انجام دادند وقتی که ما اين 
وضع بی سابقه را مشاهده کردیم به عباس گفتیم ما که تا کنون چنین دینی 
در میان شما متدینین ندیده ایم.گفت: آری به خدا سوگند چنین است گفتیم 
اینها خه کساتی.مین باشید :انان..۱ برای ما معرفی کرد.و سپس گفت:به 
خدا قسم در روی این زمین,جز این سه نفر به این دین یافت نمی شود و 
نظیر این داستان از عفیف بن قیس نیز نقل شده است. 


ب-از معقل بن یسار نقل شده است که گفت:نزد پیامبر بودم به من 
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فرمود:ایا می خواهی به عیادت فاطمه(علیه السلام)بر وی *عرض 
کردم:البته که می ایم, برخاستیم و با هم رفتیم,پیامبر به دخترش 

فرمود:حالت چطور است ؟فاطمه عرض کرد:به خدا سوگند بیماریم طولانی 
شده و حزن و اندوهم شدت يافته است زنها به من می گویند پدرت به تو 
شوهری داده است که روت و مالی ندارد پیامبر فرمود:آیا خوشحال 
نیستی که ترا شوهری داده ام که پیشتازترین افراد امتم در اسلام اوردن 
است و دانشش از همه بیشتر و فضیلت حلم و بردباری وی بر تمام آنها 
دای تاد فا فرص کرو الیه که الم ای رون رای 


همین حدیث از ابو ایوپ انصاری,امام جعفر صادق(علیه السلام).سدی, ابن 
رای نس ید ای اضا عرسا و یآ ام سای 


شده است. 


ج-أبو رافع می گوید :"برای دیدن ابو ذر و خدا حافظی با وی به سرزمین 
ربده رفتم, ,ابو ذر ضمن سخنانی به من گفت:در آنتدخ نزدیک برای شما 
آزمانشی تردن پیش انیت بس‌تقوای آلمی‌ترا تخود سازیده دجت 
از دامن علی بن ابی طالب بر ندارید,از او پیروی کنید زیرا من از پیامبر 
هستی که به من ایمان اورده و اولین فردی می باشی که در روز رستاخیز 
با من مصافحه می کنی,و تو صدیق اکبر و فاروق هستی که حق را از 
باطل جدا می کنی ؟و تو یعسوب الموّمنین می باشی. 


سال بر من و بر علی(علیه السلام)دعا و صلوات نثار کردند به دلیل این که 
در ان مدت بجز وی مردی با من نماز نخواند. 


این را نیز بدانید که برخی از اشخاص نادان به این امر اعتراض کرده و 
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گفته اند:علی بن ابی طالب هنگامی که اسلام آوزز به سن بلوغ نرسیده 


بود بنا بر این ایمان و اسلامش معتبر نیست ولی از این اعتراض به چند 
وجه پاسخ داده شده است که به ذکر آن می پردازیم: 


1-در مرحلة اول,اين را قبول نداریم که حضرت علی(علیه السلام)هنگام 
اسلام اوردن بالغ نبوده است و چند دلیل نقلی برای ان وجود دارد که هم 


اکنون خاطر نشان می کنیم: 


الف-شداد بن آوس گفت:از خباب بن الارث پرسیدم که حضرت علی هنگام 
مسلمان شدن چند ساله بود ؟ا و گفت:در آن موقع پانزده سال از عمرش 
می گذشت و در آن روز بالغ و کامل در بلوغ بود. 


ب-ابو قتاده از حسن بصری نقل کرده است که نخستین مسلمان علی بن 
ابی طالب بود,وی در ان موقع پانزده ساله بوده است. 


ج-حذیفه یمانی گفت:هنگامی که علی(علیه السلام)چهارده سال از سنش 
فک و با پیامبر شبانه روز نماز می خواند,ما بت پرست بودیم و به 
پرستش سنگها و شرب خمر و می گساری بسر می بردیم,در آن موقع 
قریش به آن حضرت نسبت سفاهت و نادانی می دادند اما هیچ کس به 
و ار ری ات سر لین ای ات 


2- -پاسخ دوم از اعتراض بر بالغ نبودن علی(علیه السلام) هنگام اسلام 
آوردن آن است که آنچه از اطلاق واه کافر و مسلم تبادر به ذهن می کند 
بالغ بودن[ذهن) و کودک ۰ از این جهت است نه از نظر سنی و تبادر به 
که گفته اند:علی اسلام و ی استت آن که در آن 


وقت بالغ بود و نسبت به آنچه انجام می داد عقل داشت, بعلاوه که در 


سرزمینهای گرم مثل شهر مکه و نواحی آن,بطور معمول طبیعتهای 
سالم,پیش از پانزده سالگی به حد بلوغ می رسند و 
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تین افو ی وا روما کی ال الم سای ان اقا افتایه 


است. 


3- -پاسخ سوم که ريشة اعتراض را در هم می شکند و اساس و بنیان آن را 
ویران می سازد اين است که اگر اسلام آوردن آن حضرت در زمان 
بلوغش بوده است که مقصود حاصل است و اگر بالغ نبوده, باز ز کافر ۳ او 
اطلاق نمی شود زیرا مولود بر فطرت بوده است.پس این که می گویند 
علی(علیه السلام)در فلان سنْ اسلام آورده,مراد آن است که در این موقع 
به عبادت خداوند آغاز کرده و اطاعت فرمان خدا و رسواش را گردن نهاده 
است.بنا بر اين اسلام وی اسلامی فطری و ایمان خالصی بود که بر زمينة 
پاک ۱[ او وارد شد.نفس مقدس او که هرگز به ناشایستگیهای 
جهالت و بت پرستی و عقاید باطلی که بر ضد حق است آلوده نشده بود 
اين عقاید باطله معمولا در نفوس آنان که سالها عمر خود را در بی ایمانی 
و شرک گذرانده و سپس اسلام می آورند,جایگزین می شود, آری ایمان 
آن چنان از کدورتهای باطل پاک و مصفا بود که تمثالی از و و تصویری از 
کقیعت: را محسم می شاخ زاین بوج‌جانان انیان علی(علبه السلام)) اما 
ذیکران حوفعت ابقان اوردند که سالها در کفر و شرک گذرانده بودند,بنا بر 
این تحقق و جایگزینی ایمان در دلهای آنان در صورتی میسر می شود که با 
ِِ زیاد و ممارستهای طولانی,آثار باطل و ملکات سوء را از خود 

,بپس چقدر فرق است میان این دو مسلمان,ببین تفاوت ره از 
نت تا به کجا 


8-هشتمین ویژگی امیر الممنین و موقعیت او با پیامبر اکرم آن است که 
او نور وحی را رقیت و رايچة طيبهٌ نبوت را احساس می کرد و نالهٌ بی 
تابانه‌شیطان رامی نیو این اموز ارسبالاگرت ضراعت اولیا می باشنده؛ 


پات ها کی لیاسم غیت الشاای اقظ تور نی سرا ساره آیزژه 
است از انچه که با چشم بصیرت جاودانة خود مشاهده کرده و مشاهدات 
وی عبارت 
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است از اسرار وحی و نبوت و علوم تنزیل و دقایق تاویل اینها بر صفحة 
نفس قدسی او.وجه استعاره ان است که این علوم و اسرار انسان را از 
تاریکیهای جهل و نادانی در طریق حق به سوی حق تعالی راهنمایی می 
کند چنان که نور مادی در راههای محسوس راه انسان را روشن می سازد 
و چون روشنایی,خود بهرة بصری است با اوردن واژهٌ رویت و دیدن این 
استعاره را ترشیح فرموده,و کلمة ریح را نیز از 2 و مقام پیامبری و 
رازهای آن استعاره آورده و برای ترشیح از واه شم بویید استفاده فرموده 
است به دلیل آن که.,بهرة حس شاقه است. 


اما این که حضرت صدای نالة شیطان را می شنید.پیش از این در باره 
چگونگی شنیدن انسان صدای فرشته و شیطان و دیدن صورت اوءتوضیح 
دادیم, که این امور در صورتی میسر است که نفس ادمی برای طلب 
معانی معقول و فرود اوردن آن به طرف صفحة خیال,از قوة مخیله کمک 
بگیرد تا ان را به شهود سمعی.حس مشترک برساند. 


از این مطالب چنین استفاده می شود که امام (علیه السلام)آمادگی داشت 
که صدای گربة شیطان را بشنود, این دیو حیله گر,هنگامی که از پیروی 
فردم. 6: تشلیم ,انان: بذر . بزانن دستورهای گمراه 9 اش ناامید 
او خضوع کنند و,وی را بپرستند. 


توضیح اپن که نفس مقدس امام(علیه السلام) معنای شیطان را همراه با 
مفهوم یأس و اندوه تصور می کرد و سپس نیروی تصویر ساز مخیله اش 
ار را به صورت فریاد زننده اندوهگین تصویر و به سوی صفحهة خیال 
پایشتتن مین آوردراین بود که آن حضرت نالهة دردناک شیطان را می شنید.و 
این معنا را سخن رسول خدا تأیید می کند موقعی که در مورد اين امور از 
پیامبر سوالهایی مطرح ساخت. فرمود آنچه رکه موه ره ی ان 
را می شنوی و آنچه می بینم تو نیز 
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می بینی اما تو پیامبر نیستی,این فرمایش رسول خدا گواه روشنی است 
بر این که ان حضرت به مقامی رسیده بود که اواز وحی و سخن فرشته و 
صدای شیطان را می شنید و بالاخره روح پاک و نفس قدسی امام,تمام 
کمالات دیدنی و شنیدنی و غیر آن را دارا بود بجز مقام نبوت و پیامبری که 
این مطلب برای هیچ فردی از افراد انسانی حاصل نمی شود, مگر با دار 
بودن شرایطی که ما در مقدمات کتاب انها را مشروحا بیان داشتیم و در 
همان مورد فرق میان نبی و دیگر دارندگان نفوس کامله را خاطر نشان 
کرمیم و اکنون حلاصقای از گذشته را تکرار می کنیم و آن آن ات که 
ادمی از سوی اسمان مورد خطاب واقع شود و مسئولیت یابد که تمام 
امور دنیوی و اخروی جامعةّ بشریت را اصلاح سازد و این خود بالاترین و 
کاملترین مقام از هر هعافی است که ادمین امکان وصول به ان را دارد. 


از امام صادق(علیه السلام)روایت شده است که حضرت علی(علیه 
السلام) پیش از ماموریت پیامبر برای رسالت همراه آن خر ور وحی 
را می دید و صدای آن را می شنید و پیامبر اکرم به او فرمود اگر اين نبود 
که من آخرین پیفمبرم,تو هم در نبوت با من شریک می بودی,اکنون اگر چه 
تو ۳ نیستی,اما وصی پیغمبر خدا و وارث او بلکه تو سرور اوصیاء و 
پیشوای با تقواترین انها می باشی, بطور کلی پس از ان که رسول اکرم از 
امیر المومنین(علیه السلام)نفی مقام نبوت کرد امر وزارت را برای او 
تثبیت فرمود و خود این امر دلیل شایستگی آن حضرت است که لیاقت 
دارد.پس از پیامبر اکرم امور معاش و معاد جامعة انسانی را به نحو احسن 
اداره کند,و سپس در بارةٌ وی گواهی می دهد که آن حضرت بر طریق خیر 
و در خلستر آن است و این اشاره است به طربقة پسندیده و پایداری وی 
در رفتاری که در خدمت و تحت تربیت او داشت و این مطلب نیز خیر کثیر 


ذر ار مضاجخیبت آن خضرت: با پيامیر و‌شیدنش ضدای ناله درد آور 
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شیطان را از مسند احمد حنبل چنین نقل می کنند که علی(علیه 
السلام)فرمود:در شب معراج خدمت پیامبر بودم.او در حجر اسماعیل 
مشغول نماز و من نیز نماز می خواندم,پس از آن که هر دو نمازمان را 
بجای آوردیم من نالة دردناک شدیدی را شنیدم, خدمت آن حضرت عرض 
کردم يا رسول الا اتن عم فزیا دی است؟ فرمود مگر نمی دانی, این صدای 
تالة. شیظان است: چون دانشته است که.من در این شب به اسفان بالا خی 
روم و او ناامید شده است از این که در روی زمین عبادت شود لذا فریاد 
دردناکش بلند شده است. 


اضا کی باری امو وزازت. که سافیر اکرمق برای. ات المومتن(غاده 
السلام) تثبیت کرد,از خودش روایت شده است که وقتی ان 5 ۱ 
عشیرتک الأفْرَبینَ» (1)»نازل شد, رسول خدا| مرا خواست و به من امر 
فرمود که یک صاع از طعام حاضر سازم و ران گوسفندی بر آن بگذارم و 
اندکی شیر بیاورم, آنچه دستور داد انجام دادم و پس از تهیه غذا| ماموریت 
جمع اوری اولاد عبد المطلب را به من محول فر مود: 


من رفتم آنها را فرا خواندم حاضر شدند,چهل نفر مرد بودند که در میان 
آنان عموهایش ابو طالب.حمزه.عباس و ابو لهب وجود داشتند وقتی همه 
جمع شدند دستور داد غذا را آوردند آن را جلو خود بر زمین گذاشت,پاره 
ای از گوشت برداشت و قطعه قطعه کرد و آنها را در تمام قسمتهای 
ظرف غذا| را ۱ تناول کنید.همه خوردند و 
کاملا سیر شدند به خدای محمد(صلی الله علیه و آله)سوگند هر یک از آنان 

به اندازة همه غذایی که برای تمام جمعیت آورده بودم می خورد.پس از 
خوردن فا فرموف:یا غلف (عایه السلام)مهمانان را سیراب ب کن ظرف شیر 
زا حاضرشاشيم همه از آن توسیدنو تا سیراب شدیدبه خدا س کند :هر یکین 
از آنان مانند همان 


ص:38 5 


1- الشعراء(26)آیه(214), [1]یعنی:اول خویشاوندان نزدیکترت را از 
عذاب الهی بر حذر دار. 


کاسه شیری که جمعیت را سیراب کرد به تنهایی می نوشید. سپس رو کرد 
به انان و فرمود ای فرزندان عبد المطلب به خدا قسم.در سر تا سر جهان 
عرب جوانی را سراغ ندارم که برای فامیل خود,امری را اورده باشد برتر 
و با فضیلت تر از انچه من برای شما اورده ام.من خوبی دنیا و اخرت را 
0 ام و خداوند به من دستور داده | به آن 
دعوت کنم,کدام یک از شما حاضر است در این ۷ 0/93 731 
برادر و وصی و جانشین من در میان همه شما باشد ؟همگی سرها را به 

بر آفوس مت ار هی سر ری از سب ارت و فک 
بزرگتر و ساقهای پایم باریکتر بود(کنایه از اظهار کوچکی و فروتنی آن 
حضرت است) گفتم:با رسول آلله زد آماده ام تو را در این امر کمک و 
یاری کنم,حضرت مرتبة دوم مطلب را اعاده فرمود,باز هم مردم از پاسخ 
دادن خودداری کردند و من نیز آنچه اول گفته بودم تکرار کردم, این بار 
پیامبر دست به گردن من گرفت و به خویشان خود گفت:این است 
برادر, و.وصی و خليفة من در میان شمابنا بر این سخنان او را بشنوید و 
اطاعت کنید اما مردم برخاستند.در حالی که می رفتند خندهُ مسخره امیز 
اش ات وه ال ات ی اک محت رصلی الههایمی لماش ۱ 
دستور داد که گوش به حرفهای بچه ات بدهی و از وی پیروی و اطاعت 


9ویژگی نهم امیر المومنین با پیامبر اکرم آن است که وقتی جمعیت 
فراوانی از قریش حضور ان حضرت امدند سوژالاتی کردند و داستان 
معجزة درخت که در قبل شرح دادیم اتفاق افتاد علی(علیه السلام)ان جا 
بود,انها انکار کردند ولی علی(علیه السلام) تصدیق کرد و ایمانش را برای 
چندمین مرتبه اشکار کرد. 


در مباحث گذشته آگاه شدی که هیولای عالم کون و فساد و اصل جهان 
هستی,در تصرف نفوس مقدسة پیامبران قرار گرفته و از آن کسب فیض 
قی کتدر تا ان اندازه که شایسشتکی بیدا می کنند که آمهر خازق: عازت.ر۱ 
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گسترة قدرت دیگر انسانها خارج است .اصل معجزه پیامبر در بارة درخت 
و پرسشهای مردم و چگونگی درخواست حضرت از درخت و اطاعت کردن 
آن, و چگونگی نپذیرفتن مردم و انکار کردن آنان و تصدیق امیر الممنین 
این معجزه در متن سخن امام(علیه السلام)کاملا تشریح شده است از 
جمله و لقد کنت...تا یعنونی . 


آیید نک برخی در ام ۳ افتاد و برخی 99 ِ گوناگون 
خواهید گرایید اين امر از علم غیب الهی است که به اولیای خود ارزانی 
داشته و آن حضرت به حسب گستردگی نبیروی روج قدسیش آن را درک 
فرموده و از آینده خبر داده است. 


منظور از چاه همان چاه بدر است و کسانی که ور ان افتادند عبارتند از 


عتبه و شیبه پسران ربیعه و امیه بن عبد الشمس و نیز ابو جهل و,ولید بن 
مغیره و جز اينها که پس از پایان یافتن جنگ بدر به چاه,ریخته شدند و این 
خبر از علامتهای پیغمبری رسول خداست و نها که گروههای مختلف 
تشکیل می دهند عبارتند از ابو سفیان .عمرو بن عبدود. صفوان بن 


امیه, عکرمه بن ابی جهل, سهل بن عمرو و جز اینها . 


داستان درخت در مورد معجزة پیامبر مشهور و زبانزد خاص و عام می 
باشد. اهل حدیت در کتابهای خود,ان را ذکر کرده اند و متکلمان هم در باب 
کرده اند که:آان حضرت,درختی را به سوی خود خواند,ان هم به پیامبر روی 
اورد,در حالی که زمین را می شکافت, بیهقی در کتاب دلایل النبوه این 
داستان را اورده است. 
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این داستان.درخت را که غیر عاقل است مورد خطاب قرار داد و فرمود:ای 
درخت اگر ایمان به خدا و پیامبری من داری...تا آخرءاین خطاب از باب 
استعاره است که حضرت با توجه قدسی خود استعداد پذیرش امر خدا را 
در آن بر انگیخت و آن را ماد اطاعت امر خود فرمود.که در حقیقت.امر 
خداست. از این رو,در عبارت متن,درخت تشبیه شده است به موجودی 
خردمند و عاقل که می تواند دعوت وی را پاسخ مثبت دهد و پیش اوبياید. 


فايدة این خطاب آن است که تحقق یافتن خواستة پیامبر از درخت به دنبال 
دعوت و خطاب.امری است که بر شگفتی اصل مطلب می افزاید و چون 
در نظر حاضران شگفت انگیزتر است,برای جایگزینی در دلها رساتر خواهد 
بود, توضیح اين که اصل این مطلب که درخت از جای خود کنده شود و به 
سوی دیگری برود.مسأله شگفت انگیزی است زیرا از درخت که موجود بی 
شعوری است چنین امری هرگز انتظار نمی رود و وقتی که اصل این 
مطلب شگفت انگیز باشد.ءپس انجام شدن آن در پاسخ خطاب و 
درخواست پیامبر, شگفت تر خواهد بود.زیرار شنیدن ندای حضرت و درک 
کردن آن از ناحية درخت,خود,امر عجیب دیگری است که طبیعت درخت 
این اقتضا را ندارد و چون شگفت انگیزتر است در اذهان و نفوس جایگزین 
تر است. با این فایده ای که ذکر شده دیگر این سخن و خطاب عبارتی 
سفیهانه و بیهوده نیست. 


امام و بری(ره)این معنا را به گفتار خداوند تشبیه کرده است که می 
فرماید «و قیل يا أرْضّ ای ماک و یا سَماء أَْلی» (1)» و در توجیه اين 


ی 
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1- سوره هود(11), آیه(46), [1]یعنی:ای زمین آنچه آت بر روی خود داری 
شرا هر وهای اسمان از گر ره ات کود دار کن: 


گوبا حضرت در پیشگاه خدا عرض می کند :خدایا اگر این درخت که ات ایا 
وجود توست.قادر است گواهی به وجود نو بدهد و نو آگاهی که من 
فرستاده تو هستم, پس آنچه را که من از ان خواسته ام شاهد بر صدق 
مدعایم قرار ده.,و چون درخت محل چیزی است که ان حضرت از خدا 
خواست,به این دلیل درخت را مورد خطاب خواستة خود قرار داد,بنا بر این 
در این خطاب مجاز به کار برده شده,از باب جایگزین ساختن مسبب به 
جای سبب, احتمال دیگر این است که مخاطب در اصل فرشتگانی باشند که 
موکل بر درخت می باشند. 


اما بنا وزرا طابفة اشعریه خطاب بدون هیچ گونه توجیهی درست است 
زیرا آنان می گویند برای حصول حیات,ساختمان مخصوصی که دست و پا و 
است که اه ۳ وی ایجاد ِ" و نود کردم باشد و به این 
طریق درخت.خطاب حضرت را درک کرده باشد . 


و ای لمن قوم...لائم ,این عبارت کنایه از ان است که حضرت در اطاعت و 
بندگی حق تعالی مراحل نهایی را می پیماید و هیچ گونه توقف و کوتاهی از 
او در این مقام رخ نداده که به دلیل ایجاد نقص در ان, مستوجب ملامت و 
سرزنش واقع شود. 

سیماهم سیما الصدیقین... ,تا آخر صفات,قومی که حضرت خود را از آنها 
به حساب می آورد اهل تقوا هستند,آنان که همّام در بارةُ صفاتشان از وی 


سوال کرد و صفاتی که در این خطبه ذکر کرده برخی از صفتهای آنما ی 
ی 


صفت از آنها را بیان فرموده است: 


1-نشانه های آنان نشانه های صدیقان است و صدیقان کسانی هستند که 
در تمام گفتارها و کردارهای خود.صدق در اطاعت خدا را مراعات کنند.و 
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2-سخنان ایشان سخنان ابرار و نیکان است که عبارت از امر به معروف و 
نهی از منکر و ذکر همیشگی برای معبود بر حقشان می باشد. 


3-ایشان آباد کنندگان شب هستند, کنابه از اين که شبها را پیو سته با عبادت 
بسر می برند,روایت شده است که برخی از آنان هر گاه از عبادت خسته و 
کسل می شدخود را تا صبح به ریسمانی می اویخت,تا نفس را عقوبت 
کند که بعد از ان خسته و کسل نشود. 


4-از باب استعاره آتان را برج دیده بان در روز.به شمار آورده است زیرا 
همچنان که برج دیده بان پا جایگاه بلندی که انش روی آن روشن می 
کنند,راه مادی و محسوس را برای مردم می نمایاند, متقیان هم مردم را به 
راه خدا, راهنمایی می کنند. 


نکتة بلاغی: واژه حبل را برای قرآن استعاره آورده اما در مناسبت تلشسببه, 
دو احتمال وجود دارد: 

الف-همان طور که ریسمان وسیيلة آب کشیدن از چاه و سیراب شدن 
است,قران هم نو اموزان و کسانی را که در آن می اندیشند در نوشیدن 
اب حیات جاوید که علوم و اخلاق پسندیده و معارف حقه است کمک می 
کند. 

قا هن دوم :همچنان که با ریسمان مي توان از پایین ۱ رفت.: قرآن 


فا هاش ال نها دی ترس کعی می کید 


طآنان را زنده کنندهة ستتهای خدا و زسول. دانسته از این تظر که به 
دستورهای خدا و پیغمبر عمل می کردند و به این طریق به برقراری و 
جاودانگی ان کمک می کردند ۱ 


6-خود بزرگ بینی در انها وجود ندارد,و جچون وجود این صفت در ادمی 
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مایة پستی است.پس عدمش باعث شرافت و فضیلت وی می باشد. 


7-در این قوم صفت تقلب نیست و این نبودن,خود فضیلتی است,زیرا 
وجودش مستلزم حالتهای ناپسندی از قبیل شهوترانی,خیانت.حرص,پستی و 


8-آنها مفسد نیستند,به دلیل این که هر نوع تباهی و فسادی,حد اقل 
ها ار 
سعادت و کمال آدمی است.,از باب مثال زنا کردن باعث وجود صفت فجور 
می شود و ادم کشی سیب وجود ظلم می باشد و همین طور بقية انواع 
گناهان و فسادها. 


9-دلهایشان در باغهای بهشت جای دارد.پیش از این دانستی که بالاترین 


غرفه ها و درجات بهشت.معارف الهی و جا گرفتن در مکانهای صدق,نزد 
ملیک مقتدر است و این از مقامات عارفان و اولیای صدیق خداوند است. 


0-بدنهایشان پیوسته در کار عمل می باشد.حرف واو در و اجسادهم, 
احتمال می رود که حالیه باشد بیعنلی دلهای انان در باغهای بهشت است در 


حالی که بدنهایشان مستغفرق در حرکات و سکنات و پیوسنه مشغول 
عبادات و کارهای پسندیده می باشند «فی الرقاب و آقام الصّلاع و» 


«الْمْعْحُونَ» (1)». 
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1- سوره بقره(2)ایه(177), [1 ]یعنی:ایشان کسانی هستند که با صداقت 
عمل کردند و بطور قطع رستگارند. 


5 کفتان آم خر اوه ااستلای ات 


۲ + بد نان ! ال هه پلنه 2 _ کت بل و 

سس سم 110 ی 3 -ِ حستح ‏ ۳4 7 صِ سل مس 10 ‌ 
دب ۴ بعت ال | احرح نم بعت ای ان اقدم- نم هو الا یبعت | آن 
اخرژع- و الله لقَذ دَفعث عَنْه حَنی خشیث ان اکون ایما 


ینبع: آبادی کوچکی از نواحی شهر مدینه هتف الناس :فریاد نو آ ردان مردم, و 
او را به نام خواندن ناضح:شتری که به وسيلة آن 1 
بزر 


فحامی. که ها در ححاصرن: مرده کار گرشتد بخصعيه آللد. انس 
را,پیش امیر الممنین(علیه السلام/فرستاد و درخواست کرد که به سوی 

ینبع, سر ملک و زراعت خود تشریف ببرد,تا مگر هیاهوی به منظور نامزد 
۳۷ از حضرت برای خلافت ,کم شود.در حالی که این خواهش و پذیرش 
ان در قبل هم انجام شده, و این مرتبة دوم بود,امام(علیه السلام)در پاسخ 
چنین فرمود: 
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ابکشی قرار دهد,با دلوی بزرگ که پیوسته بیایم و بروم.پیش من فرستاد 
که از شهر خارج شوم و سپس درخواست کرد که بياییم.و هم اکنون نیز 
می خواهد که بیرون روم,به خدا| سو گند آن قدر از او دفاع کردم که بیم ان 
دارم گنهکار به حساب ۳ تک 


علت این که عثمان این درخواست را از امام(علیه السلام) کرد, این بود که 
مردم, پیرامون خانة او را محاصره کرده ۳ را صدا می کردند و بر 
سرش فریاد می کشیدند,و به دلیل بدعتهایی که مرتکب شده بود وی را 
سرزنش می کردند, ثروت بیت المال را به غیر مستحقان می داد و در غیر 
موردش صرف و خرج می کرد.و بسیاری از اعمال ناشایست دیگر. 


نکته بلاغی:شتر آبکش استعاره و کلمة دلو ترزشیخ آن, هی باشد که.دو فعل 
اقبل و ادبر ,اشاره به وجه شبه ان است. 


بعث الی...اخرج ,امام(علیه السلام)در اين جمله چگونگی وضع عثمان را 
در حال محاصره بیان می کند و این که مردم او را در تنکنا قرار داده بودند 
و او مجبور بود دست نیاز به سوی مردم دراز کند,اما اين که از میان مردم 
و بقية یاران,این نامه را تنها به علی(علیه السلام)نوشت به یکی از دو دلیل 
زیر بود. 


الف-او,باور داشت که حضرت بزرگترین و شریفترین فرد جامعه است و 
مردم بیشتر از همه,او را پیروی و اطاعت می کنند و دلهای مردم با 
وی.می باشد. 


ب-او عقیده داشت که حضرت با مردم سازش کرده و در شورش بر او با 
بدون تردید برای او مفید بود,زیرا اگر با میانجیگری امام,مردم از محاصرةٌ 
اوردست برمی داشتند غرض حاصل بود,و اگر این امر حاصل نمی شدباز 
هم بعضی از مقاصد عثمان تحقق می یافت از جمله این که متهم شدن ان 
حضرت به 
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هماهنگی با شورشیان مورد تأیید واقع شده و بهانه ای بود برای کسانی که 
بعدها به خونخواهی عثمان برخاستند و جنگهای جمل در بصره و صفین را 
به وجود آفزد ند 


مایا ار ماه ام اه ید ها زر و ور 


1-یکی از شا ان تین میت وید رات .مین خواهد تف مان ان قوره ‏ 
دفاع از عثمان کوشش کرده ام که با توجه به زیادی خلافها و بدعتهای وی؛ 
می ترسم از گنهکاران به حساب آیم. 

2-احتمال دیگر این که به اندازه ای از او دفاع کردم که دیگر خوف جانی 
برایم دارد زیرا| ایستادن در مقابل این همه جمعیت که علیه او قیام کرده 


اند این گمان را به وجود مف آورد که آنان بر من جمله کنتة, ومرا یه قبل 
برسانند و این خود گناهی است. 


3-احتمال سوم این که می ترسم زیاده روی در دفاع از وی باعث ایجاد 
اختلاف و کشمکش شود و به منظور دفاع از خود,دست به شمشیر دراز 
کنم یا با دست خود,کسی را بیازارم و گفته های ناشایست از من يا دیگران 
صادر شود که این خود کنان: ا نت 
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6 کقفار ان نت (غلیه التتلای ات 


اشاره 


ات 


۳ اد بیع 


اقتص فیه ذکر ما کان منه-,بعجٍ هجره؟النبی ص م لحا فه بت قح 
حَد کرشول ال ص ؟ قاطا ذکُرَ حتّی ا3: لت ال ؟العرح یب کلاه 1 


در این خطبه حضرت چگونگی حال خود را پس از هجرت پیغمبر اکرم و 
ملحق شدنش را به وی بیان می فرماید: 


«پس راهی را که پیامبر رفت می پیمودم,و هر قدم را به یاد او می نهادم 
تا به سرزمین عرج رسیدم(این سخن در خطبة طولانی بوده که از حضرت 
نقل شده است )» 


سید شریف رضی در شرح این سخن می گوید:این جمله: فأطاً ذکره .گام 
بر یاد اورمی نهادم. سخنی است که نهایت زیبایی و اختصار از آن قصد شده 
است یعنی از هنگامی که از مکه بیرون آمدم تا به اين مکان عرج پیوسته 
به یاد و در سراغ آن حضرت بودم و خبر از حال وی را دریافت می 
کردم.حضرت از این عبارت بطور کنایه اين معنا را اراده فرموده است . 


ص :548 


امام (علیه السلام)در این فصل ماجرای خود را از آغاز حرکت از مکه تا 
مدینه در موقع هجرت پیامبر اکرم نقل فرموده است که اکنون به شرح ان 
می پردازیم :وقتی, که ۱ رسول تصمیم به هجرت گرفت ,علی(علیه 
السلام)ر | از قضیه آگاه کرد و به او دستور داد که آن شب را در 
رختخوابش بخوابد تا مشرکان که اراده کردم نود ند نی آن شب پنامی. را 
بکشند فریب بخورند و تصور کنند که آن حضرت به جایی نرفته است و 
منتظر باشند تا پیامبر از دسترس آنان دور شود و نیز به امیر المومنین امر 
فرمود که بعد از او در مکه بماند تا امانتهای مردم را به صاحبانش 
برساند,زیرا مردم که پیامبر را امین می دانستند بسیاری از امانتهایشان را 
به وی سیرده بودند. 


مردم مکه اتفاق کرده بودند که به هیأت اجتماع از قبیله های مختلف بر 
سر آن حضرت بریزند و,وی را بکشند تا خونش در میان قبایل قریش 
پایمال شود و فرزندان عبد مناف نتوانند قاتل را به دست اورند که قصاص 


اش ای شا هی یت ام زان 
و ابو البختری پسر هشام,و حکیم بن حزام,و زمعه بن اسود بن عبد 
پسر هشام و برادرش حرث و خالد بن ولید بن مغیره که هر سه از بنی 
مخزوم بودند,و بنیه و منیه,دو پسر حجاج و عمرو بن عاص که هر سه از 
بنی سهم بودند و امیه بن خلف و برادرش ابین از بنی جمح بودند. 


خبر این اتحاد شوم.شبانه در شهر پخش شد و به گوش عتبه بن ربیعه که 
بزرگ بنی عبد شمس بود رسید,به سراغ عده ای از آنها رفت و آنان را از 
این کار منع کرد و گفت فرزندان عبد مناف هرگز دست از خونخواهی 
محمد بر نخواهند 0 این عمل را انجام ندهید,اما او را به غل و 
زنجیر آهنین ببندید و در میان خانه ای از خانه های خود زندانیش 
کنید, منتظر باشید تا مرگش فرا رسد 
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مثل بقیه ساحران و شعراء.پس ابو جهل و یارانش در آن شب از کشتن 
حضرت منصرف شدند.اما رفتند دور خانة وی را در محاصره گرفتند به 
خیال این که پیامبر آن جاست پس آدمی را دیدند که خود را با برد حضرمی 
پوشانیده است این جا بقین کردند که خود پیامبر است.اما گاهی تصمیم 
می گرفتند که وی را بکشند و گاهی از تصمیم خود منصرف می 
شدند,چون خداوند خواسته بود که علی(علیه السلام) سالم بماند,بالاخره 
بعضی به بعضی و کفتتد با نی بزنید تار تیگ انداختند. علی(علیه 
السلام)تکانی به خود داد و ناله آهسته ای سرداد, ولی خود را به آنها نشان 
نداد که او را بشناسند زیرا نمی خواست بفهمند که پیامبر فرار کرده و زود 
به دنبالش بروند و آن حضرت را دستگیر کنند,لذا وقتی صدایی شنیدند و 
خیال کردند زنتول. خذاست: نا ضیه ان جا, را.تر محاضره. قرار 
دادند, صبحگاهان که هوا روشن شد وارد خانه شدند,دیدند علی آن جا 


خوابیده است. 


ام اجه ری از ایض ساسا کات که مر او 
محوّل ساخته بود,انجام داد و سپس به طرف مدینه رهسپار شد و چون راه 
طولانی را با پای پیاده پیموده بود پاهایش متورم شد و موقعی خدمت 
پیامبر رسید که حضرت در قباء فرود امده و می خواستند به خانة کلثوم بن 
مقدم وارد شوند, علی(علیه السلام)در همان حال رسید و با پیامبر به آن 
منزل داخل شد و بعد با ان حضرت از قبا حرکت کردند و به شهر مدینه به 
خانة ابو ایوب انصاری وارد شدند . 


فجعلت آلیع مأخذ رسول الله... ,به همان سو,و راهی که پیامبر رفته بود 
من هم رفتم تا این که در محل معروف به عرج به آن حضرت ملحق شدم. 
فاظا و وفع کام ادن اشاره آز این مغتاست که پیه‌شته ور ول 
راه. ذهنش متوجه یاد رسول خدا بود و به هر جا گام می نهاد,از هر کس در 


بارهٌ او سوال می کرد,وجه مشابهت این دورآن است که خبر گیری و یاد 
او, وسیله و طریق فهم برای رسیدن به شناخت اوست, همچنان که گام 


نهادن در راه و طریق محسوس 
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وسیله رسیدن به امر مطلوب و محسوس می باشد. 


بعضی گفته اند منظور امام(علیه السلام)از کلمة دکره, ان است که آنچه 
پیامبر از وضع راه و امور دیگر که براي من ذکر کرده بود تماما در ذهن من 
بود.اما معنای اوّلی زودتر به ذهن می آید.توفیق از خداست. 
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7اه خطیه فا ار جر زعلیه التلام ]انیت 


اشاره 


قاقعلوا و أنل في تقس التقاء- و الضْحْت َلسُورَة و الَوبَةُ مبْسَوطه- و 
العت نی دامن رن - کل آن تمد المع و عقطع امه 5 


تلقصت الجل و بسا تا الَوبه- و تَصعة الْمَلایِکَه- قاکد د مرو من تفسه 
له به و آأَحَدٌ من خی لِمَیِتِ- و من فان لباق و من ذاهب دایم ار و حاف 
اللحٌ- و هو مُعَمَرٌ ی أجَله ۵ منطو الی. عملیه اف الحم تسد 2 بیجامها 5 
رها بزمایها- قامسکها بلجایها عن مَعاصی الل- و قَادها بزقامها ٍلی طاعه 
الله 


فلان فی نفس من امره: فلانی در کار خود, فرصت فراوانی دارد. 


«پس وقت را غنیمت شمرده به عمل بپردازید,در حالی که در گسترة 
زندگانی هستید و نامه های اعمال شما باز است و سفره توبه گسترده 
است و گناهکار بت اتنواگ: آن. نوت .عی: وونه مخکار. آمند <انه:.فی 
شود پیش از آن. که عمل متوقف شود فرصت از دست برود,و مدت بسر 
آید و در توبه بسته شود و فرشتگان به آسمان بالا روند.ءیس هر انسانی 
باید از خود برای خود و از زندگی برای مرگ و از نماندنی برای ماندنی و 
از رونده برای باقی مانده,نتیجه بگیرد.مرد خدا ترس. در حالی که تا 
رسیدن مرگ او را فرصت داده و تا انجام دادن عمل او را مهلت 
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داده اند,مردی است که نفس سرکش خود را لجام زده و مهار آن را در 
سوی طاعت و عبادت خدا می کشاند < 


این خطبه در نهایت زیبایی و فصاحت, مردم را به کار عبادت و عمل امر 
می کته رها سرا که رای تفت شمرنن دار ندنه ان سار 
نشان می کند: 


1-در فراخنای ژتد کی به سر می برند, مهلت عمل کردن برایشان باقی 
است.اما مرگ که فرا رسد فرصت عمل نیست. 


2-نامه های اعمال باز است,اما با مرگ بسته می شود,معنای نام اعمال 
و باز بودن ان در خطبه های قبل بیان شده است. 


3-راه توبه باز است,توبه را تشبیه به فرش پهنی کرده است که هر کس 
بخواهد می تواند قدم بر آن نهد,توبه هم در تمام عمر برای آدمی گسترده 
است. هر لحظه بخواهد می تواند به قبولی آن برسد,و تنها با مر؟ ,این 
پساط بر چیده می شود چنان که خداوند مي فرماید: و ِِِِ 
للدین یَعْمَلون السَیتات حلّی ادا حضر أحدَهَمْ الْمَوث قال ای نب الان 
الذین یَمُوئون و هم کُقاژ» (1)». 


ِ 


توجه به دین و عبادت دعوت می شوداما وقتی که از دنیا رفت این دعوت 
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[- سوره نساء(4)آیه(17) [1]یعنی تن که به اعمال زرشت تمام عمر 
اشتغال ورزد تا آن گاه که مشاهدةه مر ک. کتیدر ان ساعت پشیمان شود و 
گوید :اکنون توبه [2] کردم, توبه [31]او پذیرفته نخواهد شد چنان که هر کس 
به حال کفر بمیرد نیز توبه اش قبول نشود,برای این گروه عذابی بس 


دردناک مهیا کردیم. 


5-برای گنهکار و بدکار امید برگشت و توبه و توجه به خدا| و دین باقی 
است و این در دنیاست اما وقتی که بمیرد این امیدواری هم قطع می 
شود. 


پس از ذکر موارد فرصت,به منظور ترغیب انسان به کارهای عبادی. 
موقعیتهایی را خاطر نشان ساخته است که امکان عمل در آن از دست می 
رود.که یکی از آن موارد جمود عمل است,و تعبیر به جمود برای متوقف 
شدن توا استعاره است, که عمل را تشبیه به اب کرده همچنان که 
اب, وقتی یخ بزند از جریان باز می ماند اعمال عبادی هم وقتی امکاناتش 
از دست رفت,از جریان و تداوم باز می ایستد,(اين معنا که بیان شد از این 
بابت بود که جملةّ متن را یحمد بدانیم)اما در نسخه ای که از مرحوم سید 
رضی نقل شده یخمد با نقطه روی خ از خمد المریض یعنی بیمار مرد 
(1),معنای عبارت روشن است و نزدیک به همان معنای سابق می باشد و 
دیگر از موارد از دست رفتن امکان عمل,انقطاع مهلت. تمام شدن مدت 
عمر و بقای در دنیا و بسته شدن درهای توبه می باشدتعبیر به 
ابواب, استعاره از راههای عبوری است که از ان طریق,ادمی به سوی خدا 
بازگشت می کند.ملائکه همان کرام الکاتبین هستند که اعمال هر کسی را 
یاد داشت می کنند و هر گاه که پروندة عمل بسته شد به آسمان بالا می 
روند . 


فاخذ امرء من نفسه ,این عبارت به صورت ظاهر خبر,ولی معنایش امر 
است و حرف من, مفید تبعیض می باشد بنا بر این باید آنافتی قسمتی از 
نفس خود را به جد و جهد و کوشش در عبادت بگیرد تا بدن لاغر شود و 
لذتها و تمایلات نفسانی نتوانند وی را به گناه وادار سازند.احتمال دیگر ۳ 
است که منظور از نفس خود شخص اند یعنی باید انسان از شخصیت 
خود بکاهد. 
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[- ابن ابی الحدید در ج 13 و صفحه 8 کتابش می گوید:نسخة اخیر از 
خمدت التار.خی اند که با این تعبیر معنای عبارت این می شود "پیش از آن 
که چراغ عمل خاموش شود.و سپس می گوید همان تعبیر و معنای اول 
بهتر است.(مترجم) 


ان هم امرء است, و منظور از مرده و زنده هم خود شخص است.,یعنی از 
خودش که در حال حیات است ذخيرة کمال برای خودش در حال مرگ 


کیرد 


نعمتهای دائمی و همیشگی در اخرت است بگیرد و معنای این گرفتن آن 
است که ادمی از دنیا و متاع فنا پذیر ان کمال جاوید را کسب می کند که 
به نعیم دائمی آخرت متصل شود.پس با دادن زکات و صدقات و انفاق در 
راههای خیر و رضای حق تعالی کمال اخروی را به دست می اورد و به 
همین معناست جمله من ذاهب لدائم . 


شزا الم ان ان که اه ی ها ی وهویه اتص اف 
او پرداخته و می فرماید: این انسان شخصی است که از خدا بیمناک است 
در حالی که تا فرا رسیدن اجلاش فرصت داده شده و به عملش چشم 
دوخته شده است و با ذکر فرا رسیدن اجل آدمی و این که عملکردش تحت 
نظر خداست و از تمام کارهایش آگاه است,او را از فرا رسیدن ناگهانی 
مرگ بیم می دهد و بر انجام دادن اعمال نیک و عبادات وادارش می کند. 


امرء لجم نفسه ,واژه امرء در این عبارت بدل از اولی است کلمة لجام که 
به معنای دهنه است, استعاره از زهد حقیقی و پاکدامنی می باشد, وجه 
تشبیه آن است که زهد و عفت نفس اماره را از سرکشی و ورود در 
گمراهیهای هوا و هوس و گناهان باز می دارد,چنان که لگام مرکب,آن را از 
اتعال ام اراس ها ات که کار ی ی و رد 
بای با ماه ایکا با ای ای ای 
شباهت فوق کرده است.و نیز واژهة زمام که به معنای 
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فا اش افمام اه ات ا متا ها هر ها 
کشانده می شود عبادت هم نفس اماره را به سوی همراهی کردن با نفس 
مطمئنه در اطاعت خدا می کشاند.چون قبلا دانستی که عبادت برای این 
وضع شده است که نفس اماره را در اطاعت عقل و تحت انقیاد وی قرار 
دهد تأ در هنگام بالا رفتن عقل بر پلکان قدس به سوی بار گاه خداوند 
هه ی ان ی 
شود و با جملة و قادها بزمامها ,اشاره به این وجه شبه فرموده,و با ذکر 
زمام اک از انحام دادن قبادت ومیل عبت فش اه آن: می 
باشد این استعاره را ترشیح فرموده است. 
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اقزام:جمع قزم:ادم پست. این کلمه بطور یکسان بر مفرد و جمع و مذکر و 


عادتهای زیبا و در امور نجربه می کند. 


تبعوها الدار:فر ود امدتد شمت السیف: شمشیر را در غلاف کردم. 
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ی 


این سخنان را حضرت در بارةٌ حکمین در جنگ صفین و مذمت اهل شام 
بیان فرموده است. 


دافل شام‌مرومی سخت دل و آوناش ورد کانی. بت که آز هر 
زر زمیتی: کرد امده و از هر آميخته ای بر چیده شده اند,از کسانی هلستند 
که باید علم و ادب بیاموزند و دانش و تجربه باد بگیرند و تحت حکومت در 
آففنه انم دی ان رات انا ار مقاعرا ره ای مه 
کسانی که در مدینه جا داشته اند. 


بهوش باشید که این مردم نزدیکترین کس را به آنچه دوست می دارند 
برای خود برگزیدند.و شما برای خود نزدیکترین کس را به آنچه دوست 
نمی دارید انتخاب کردید.شما فا ارت هر 
می گفت:اين جنگ فتنه و آشوب است پس زههای کمان خودتان را قطع 
کنید و شمشیرهایتان را در غلاف کنید, اگر اوءراست می گفت پس در 
آفدنتش بدون این که مجبور باشد خطا کرده و اگر دروغگو بود تهمت 
سزاوارٍ وی است,پس آنچه را که در سینة عمرو عاص می باشد به وسيلة 
عبد الله بن عباس از بین ببرید و فرصت روزگار را دریابید و سرزمینهای 
دور دست اسلام را حفظ کنید آیا به شهرهای خود نمی نگرید که چگونه 
مورد هجوم جنگ واقع می شود و بنای نفوذ ناپذیر قدرتتان هدف حملات 
دشمنان قرار می گیرد .» 


امام(علیه السلام)اول اين خطبه را به عیبجویی اهل شام اختصاص داده تا 
مردم را از آنها متفر کند,و آنان را بردگان نامیده است به علت این که 
شتی‌ار ابان از برد ان بو بدعیا به سیب این کهبا تمام ححود دنه به 
ذنیا و. هل آن بهدند فضته بطور مهمل بیان شده که:شامل بعضی هوارد 
می شود,چهار کلمة مرفوع در اول خطبه هر کدام خبر برای مبتدای 
محذوف هستند که مبتدا در هر کدام ضمیر هم 
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می باشد فعل جمعوا,در محل رفع است از باب این که صفت برای اقرام 
باشد, احتمال دیگر این که خبر پنجم برای مبتدای محذوف باشد.در عبارت 
من ینبغی همین احتمال می رود. 


بولی غله و که غلی: ببدیمب لنسوا راین خمله ها کنابه ان آنن انسته که 
مردم نادان و سفیه هستند و شایستگی ان را ندارند که امری به ایشان 
واگذار شود و مسئولیتی به عهده بگیرند بلکه به دلیل کودنی و کم خردی 
شان بالق نت خموم نع گرم واقع شوند و جلو تصرفاتشان گرفته شود 
و این که می فرماید: 


این. مردم. از مهاجران. و اتضار تیشتتند ذر مهرد مدمت آنان شنت ,زیرا 
انتساب به مهاجران و انصار خودش علت کمال است پس نبودن آن دلیل 
نقص خواهد بود, و نیز اين که ایشان از جمله الذین تبوْووا الدار نیستند, و 
آنها انصار و اهل مدینه بودند که دو سال پیش از هجرت پیغمبر اکرم اسلام 
اورده بودند و مسجدهایی در مدینه ساختند و خدا در کتاب با عزت خود 
قران انان را ستوده و چنین می فرماید: 


و هم جماعت انصار, که پیش از هجرت مهاجران, مدینه را خانة ایمان 
کردند.و مهاجران زا که به: سوی آنها آمدند.دوست. فی: دارتد...تا حهلة 
«فاهلنی هو الاعمن» ,در تسه سید رضی. متن خطیه کبزفها الدار 
,باست ِ در بقية نسخ و الایمان هم دارد,و این که حضرت با اقتباس از 
قرآن ایمان را مسکن و اقامتگاه مومنان نخستین مدینه دانست به عنوان 
دارم کر دم راهان را پل که کردم است هه دلین ان که 
بر ایمان پا بر جا بودند و دلهایشان به سیب [ با آرامش و ثبات بود, و 
نعتی, لار مها الایصان منوشته آیمان را همراه‌ دا هل فولن شراغر 


«و رایت زوجک فی الوغا متقلدا سیفا و رمحا» (2) 
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خ- شوهر تو را در جنگ دیدم که شمشیر حمایل کرده و نیزه را میان پا و 
رکاب اویزان کرده بود. 


که در تقدیر و معتقلا رمحا می باشد و عامل مفعول محذوف است . 


الا و ان القوم...تکرهون ,قوم.اهل شام هستند و کسی که او را برای خود 
برگزیدند و نزدیکترین آنها به چیزی که دوست می داشتند عمرو بن عاص 
بود که او را برای حکمیت انتخاب کردند و از طرف خود,او را منصوب 
کردند,و چون بسیار نیرنگ باز بود و توجه زیادی به معاویه و پولهای او 
داشت از اين رو نزدیکترین شخص به امر محبوب آنان بود,و امری را که 
اهل شام دوست می داشتند و عمرو عاص از همه کس نزدیکتر, به ان 
بود,پیروزی بر اهل عراق و یاران علی(علیه السلام)و تمام شدن کار به نفع 
معاویه بود و کسی را که اهل عراق برای حکمیت برگزیدند: ابو موسای 
اشعری بود و او نزدیکترین انان به امری بود که آن را دوست نمی داشتند 
یعنی این که حکمیت به سود انها تمام نشود نزدیکی و سودمند بودن انتخاب 
ای هد ای ام تاسلیت ال کی ار ور لت ات با هل 
خلت هم کودتی مها ان کل فص ار اضر الم کت را 
وی در زمان پیامبر از طرف آن حضرت والی سرزمین زیید, در اطراف 
یمن بود,و بعد از پیامبر عمر.,مغیره را از ولایت بصره بر کنار ساخت و ابو 
موسی را , بر آن جا نصب کرد و سپس وقتی که عثمان او را از بصره 
برداشت, در 0 مسکن گرفت و چون مردم کوفه از والی خود سعید بن 
عاص ناراضی بودند و او را معزول کردند,ابو موسی را برگزیدند و به 
عثمان نامه نوشتند که وی را والی آنان قرار دهد عثمان نیز او را بر ولایت 
وف تتضوی. کر آما موفعیم که مان کته تنه علی (عایه الا ماو 
از آن منصب عزل کرد و ابو موسی از آن به بعد با اين وضع در کوفه بود تا 
واقعة حکمیت پیش اد 


و اتفا ع کم تفن اللفن شا اخرظوی ا یه اللشین فیف اه تصورساخ 
اشعری است و با اين جمله امام(علیه السلام)در مقابل لشکریان خود 
دول سدع ان ۵ نهی ات ای موی به حکمیت بر گزینند زیر| 
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جمل به بصره لشکرکشی می کرد او به مردم می گفت:این کار آشوبی 
ارات که از فیل به ها مهس مما وه کاره کی ار ان مت 
باشیم.ای مردم,زه کمانهای خود را ببرید و شمشیرهایتان را در غلاف کنید 
و به جنگ نروید,اکنون پا ,این است که این مرد در آن گفته صادق بوده,یا 
کاذب,اگر راست گفته,پس چرا در اين جا.یعنی جنگ صفین شرکت کرده و 
باعث سیاهی لشکری شده که مامور به کناره گیری از آن بوده, با آن که 
کسی وی را به اين امر مجبور نکرده است؟و اگر آن حرف را از دروغ 
گفته,پس اهل تهمت و بهتان است و فاسق می باشد بنا بر این به هر 
علت,او نی بیست که مورد اطمینان باشد و در این امر زک 
حکمیت, مورد اعتماد واقع شود. نظیر این احتجاج خبری است که سوید بن 
غفله نقل کرده و گفته است که در زمان خلافت عثمان روزی من و ابو 
اشراتل تاهم اخطلاف کرد این اطاف زر انا الا محوو واشت 
تا منجر به حکمیت شده و دو نفر را بر اين کار برگزیدند که هر دو گمراه 
ی 
من نیز اختلاف پیدا خواهد شد و ادامه خواهد داشت تا آن که بالاخره دو 
نفر ضال و مضل برای حکمیت انتخاب مي کنند و آنها پیروان خود را به 

اراها امی اهسی اص با ر سایی ن تاعت ر مت 
خدا بیزاری می جویم از آن امر,چنان که از اين پیراهنم دوری جستم, 
اکتوی یه ام تس او ی ی ور اما مار کر مر 
راست گفته و چه دروغ,دلیل , بر خطا کاریش در قضیيه حکمیت می باشد. 


بایست عبد الله بن عباس را قرار دهند, که می تواند درست از عقیده و 
خواستة خود دفاع 
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کند,با توجه به مذمتی که حضرت از ابو موسی فرمود و ناشایستگی او را 
برای امر حکمیت روشن کرد.نظر مبارکش بر این بود که باید عبد ال 
عباس برای این امر انتخاب شود اما مردم آن را نپذیر فتند, به تعبیر فیک 
چنین روایت شده است که وقتی امام (علیه السلام)دید یارانش اصرار 
دارند که باید ابو موسی این امر را به عهده گیرد, فرمود:ای مردم معاویه 
برای این کار عمرو عاص را برگزیده است که کمال اطمینان به رای و نظر 
او دارد و اما برای قرشی(که خود و یارانش بودند)کسی غیر از قرشی 
سزاوار این امر نیست و این شخص عبد اللّه بن عباس است. او را برای 
این امر انتخاب کنید زیرا عمرو عاص ری زاجندد نهر آنرا ان 
کات مهرمد انوس مارد ان تاعس ی کو معتسای ۱ 
درهم نمی شکند مگر آن که زود آن را محکم می کند,(چند چهره و پیمان 
شکن توانایی است),در این حال اشعث و چند نفر دیگر برخاستند و گفتند 
به خدا سوگند تا روز قیامت نباید دو نفر از قبیله مضر حکمیت را به عهده 
بگیرند بلکه باید تکف مضری و دیگری بیمنی باشد, امام(علیه السلام) فرمود 
به خدا قسم عمرو بن عاص قرشی نیست اما می ترسم که یمنی شما 
را(ابو موسی) بفریبد, اشعث گفت:به خدا| سوگند او هر دو مطلبی بر 
خلاف رضای ما بگویند در حالی که یکی از آنها یمنی باشد برای ما بهتر 
است از ان که به سود ما عمل کنند اما هر دو مضری باشند,امام(علیه 
السلام) فرمود حال که شما فقط , به آبو موسی چسبیده اید.هر کار دلتان 
اه که دابا وت کضا رز کار اما ارمه مت مهن رم 


و خذوا مهل الایّام ,در آخر,یاران خود را به غنیمت شمردن فرصتهای 
روزگار و فضای باز میان مدتهای عمر امر فرموده است که در فراخنای 
11 ۳ اک تا رمحا نان ات رین ات هام رکست اعاد 
دهند و نیز از آنها خواسته است که نقاط دور دست اسلام بعلی اطراف 
عراق و حجاز و جزیره و تمام سرزمینهایی که در قلمرو تصرفات آن 
حضرت بود,در احاطه و حفاظت خود 
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قرار دهند ,و سیس با هشدار دادن روحیه کسانی که شهرهایشان مورد 
تاخت و تاز جنگ و حوزءة تصرفانشان هدف تیرها و مقاصد شوم دشمن 
واقع شده منقلب و اغتنام فرصت مجذوبشان کرده است. 


واژه صفات کنایه از سرزمینهایی است که مسلمانان بر آن,استقرار بافته 
بودند, و معنای لغوی آن تتعنگ سخت سیاه صافی است که نمی کدازد تیر ۹ 
در آن قرو رود بلکه آن را درهم می شکند و از خود دفع می کندامام[علیه 

لسلام)حوزة تصرفات و سرزمینهای اسلامی را از نظر مقاومت و سختی 
1 وقتی که در بارةٌ جامعه ای گفته می 
شود:لا ترمی و لا تقرع صفاتهم,اشاره به سرسختی آن قوم و قوّت نیروی 
دفاعی آنها فف نارهت صفات آنان کنایه از آن است که دشمن چشم 
طمع به ایشان دوخته و با ستونهایی از لشکر و گروههایی از سواران قصد 
حمله به سرزمین انها را دارد. 
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9 از خیم قاق آن رت کد از ال رسجل تخورمی وید 


ولایج:جمع ولیجه بر وزن فعیله به معنای مفعول, موضعی است که انسان با 
داخل شدن در آن خود را حفظ می کند. 


نصاب: اصل و ریشه 


«انان زتدم: کتتدة علم, ۵ -دانتتن و از بین بزند جهل و ناداتی هستندرتر دباری 
آنان شما را از داناییشان آگاه می کند,خاموشی آنان حکایت از راستی و 
درستی گفتارشان دارد,با حق مخالفت نمی کنند و در آن با هم اختلاف 
ندارند,ایشان استوانه های اسلام و پناهگاههای آن هستند,به وسيلة 
ایشان.حق به موضع اصلی خود بر می گردد و باطل و نادرستی از جای 
ان,دور و نابود می شود و زبانش از ريشه قطع می شوددین را شناختند 
شناختن واقعی نه شناختن ظاهری و لفظی,همانا راویان علم بسیار هستند 
ولی عمل کنندگان به آن اندک می باشند .» 
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اقا اه ای و این ای ا ای سرا احل شفت فاسر ی رود 
اشت از اه فر ار 


1-آنها ماية حیات دانش هستند,علم را تشبیه به موجود زنده کرده که وجود 
دارد و سودمند است و بطور مجاز آنان را حیات نامیده و اسم سبب را 
روی مسبب گذارده است. 


2انان: تیب ضر ت:عهل, و تاداتی: خی باشتدراز رام اتعاره .بر ای. نادانی: 
موت و مرگ قائل شده است, زیر | با وجود ایشان جهل معدوم و فانی می 
فده ساند ماه سس امامت وااان باب معاتنز انا اطلازن فرموده 


است. 


3-حلم و بردباریشان حکایت از دانش آنان می کند چون علم به موقعیتهای 
حلم دارند و این جمله اشاره دارد به اين که میان دو صفت پسندیدة دانش 
و بردباری تلازم برقرار است,بنا بر اين اهل بیت پیامبر چون به ارزش و 
موقعیت بردباری عالم هستند از این رو در تمام موارد.حلم و بردباری 
نشان می دهند. 


4-سکوت آنان از محکم بودن بیانشان در مواقع سخن گفتن حکایت می 
کند زیرا کسی که بداند در کجا و چه وقت باید سکوت کرد موارد سخن 
گفتن را هم می داند و گرنه هر وقت و هر جا و بی مورد به سخن خواهد 
بود. 

5-آنان با حق مخالفتی ندارند یعنی چون به حق و راههای وصول به آرت: 
علم و آگاهی دارند و حلاوت آن را چشیده اند.از آن دست برنمی دارند و 


6-و چون علم به حقیقت ذارتن‌در ان اختلاف و جنگ و نزاعی راه نمی 
اندازند. 


یشان بایه ها و ستونای اسلام کشتند این تام اری اسععارن است: 
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ژر اجان که خانه یه وسیله‌سابه:ها نکهذاری فی سوه بر رفی ان فران 
3 اهل بیت رسول هم ها + قوام وجودی دین هستند و به علمشان 


8-آنها پناهگاههای اسلام هستد وازخ«ولایج*را بطور. استعاره بز اهل بیت 
اطلاق کرده است.زیرا آنان مرجع خلق هستند و جامعه از دست جهل و لو 
احق آن و از عذاب آخرت,به علم و هدایت و پیروی از ایشان پناه می 
ترد:‌همان ظور که هر کتن داخل تماز می شودبه. آن پنام.می: برد 


تیه رسای آتان کقمم اف ورشان وه وروی اشامت 
ولایت امام(علیه السلام)حق به سوی اصل و اساس خود باز گشت می کند. 


و انزاح الباطل عن مقامه ,این جمله اشاره به اين مطلب است که قبل از 
خلافت و حکومت حضرت.در زمان عثمان,احکام و قوانین بر خلاف شرع 
اسلام جاری می شدزیرا نقل شده است که عثمان بدعتها در دین 
گذاشت,و در زمان او بنی امیّه بر بیت المال مسلمانان مسلط شدند و بر 
خلاف حق در آن دخل و تصرف داشتند که شرحش در خطبه های پیش بیان 
شده است,و با به خلافت رسیدن حضرت, هر حقی به اهلش رسید,و به 
اصل و قرارگاه خود بازگشت,و همین حق هر گاه در غیر موردش 
باشد, باطل است, مقام باطل بعنی غیر مورد حق». و با ولایت و حکومت 
امام(علیه السلام)باطل از جایگاهش دور شد و زبان کسی که از باطل 
طرفداری می کند و به باطل سخن می گوید,با خلافت حضرت.,از ريشه بر 
کنده شد انقطاع زبان استعاره از ساکت شدن باطل است که چون از 
گفتن می ماند شبیه به قطع شده می باشد و برای تاکید در انقطاع کلمة 
من منبته را به عنوان ترشیح برای آن آورده است . 


10 -دین را شناختند, شناختن نگهداری و حفاظت., نه شناختن این که حرفی 
بشنوند و سخنی بگویند, توضیح مطلب آن که در گذشته,دانستی که برای 
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شناخت و درک مطلب.سه درجه وجود دارد که کمترینش تصور آن به اعتبار 
نامش می باشد. و بالاترینش تصور ان بر حسب حقیقت و کنه آن است و 
درجه متوسط ان است که اوصاف و لوازم مخصوص به ان,و برخی 
اجزایش را درک کند.و درک و تعقلی که ائمه اطهار از دین داشتند بالاترین 
درجة شناخت بود که همان معنای رعایت و حفاظت می باشد. و حفاظت 
آنان از دین به آن است که آن را به دیگران پیاقه نو هار ا ترا زنده دارند 
تن برانن ان اخباط وا نس ره این که فماابه تام آن اه 
شنیدن الفاظی از دیکز ان قناعت کنند. 


فان رواه العلم کثیر.. . تا آخر,یعنی چنان نیست که هر کس خبر از دانش 
دهد و چیزی از آن: بشنود:عالم به. آن علخ و نکه‌داز آن می باشدبلکم این 
مطلب عاهین است و عام مستلزم خاص نیست و به این بیان حضرت 
آشاری کیوه اشته یه این که این کرنه اشحاضن که رات اصل عم کنر ۵ 
جامع فضایل باشند بسیار اند کند. توفیق از خداوند است. 
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0-گفتار آن حضرت که یاران خود را برای جهاد تشویق و ترغیب می فرماید: 


اشاره 


ِ‌ 


و ال شستار یک شوره و فورنکة اختخد و فقلکم فی مطقار تغذود 
لستازغوا سَتقَ- قَسْدُوا غقد الما ر و اطووا فطول الخواصی لا تختمغ 
عریمه و ولیقد- َا آ لقَصض الوم ِعرَایّم الوّم- و محی الظلم لِتداکیر الهمم 


لغات 


مضمار: مدت زمانی که اسب جنگی در آن لاغر می شود و تمرین می بیند 
و گفته شده که چهل روز است و شرح ان در خطبه های قبل امده است. 


تنازع:جدال و مخاصمه کردن,متازر جمع مثزر-پوششها 


تز جفته 


فضداآیید انای شگرش راز شما خماشتهه ام خسن راتر ما فاگا 
فرموده است. و به شما در میدان وسبیع ِِِ مهلت داده است,: تا برای 
به دسنت آوردن جوکان بر یکدیگر نسبقت گیر یدیس بتدها را محکم ببندید و 
دامنها را به کمر زنید.به مقامهای بلند رسیدن با خوشگذرانی سازگار 
تیلست , چه تفسان انس که خواب, تصمیمهای فد با درهم می شکند و چه 
قرادان تاک کهیاه تضصنهها زا ارساطره‌ه پررایوه 


بطور کامل جامعه را وا می دارد که امادة روز معاد شوند . 
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آلله مسا دیکم,شکری خدا از شما.فی واه که شناس تعمتهمایش را آذا 
کنید و اپن مطلب ذر ضوارة متعددی از فرآن مفزد دستور واقع شده ِ 
و اشکروا» ال «ِنْ نتم یاه تعبدون» (1)», «و اشکیوا لی و 
تکفْون» (2)». 


و مورثکم امره : سلطنت روی زمین را که داز امتهای گذشته در دست 
خداپرستان و مومنان بود, اکنون بع شما محول موه است چنان که در 
قرآن می فرماید «وَعغَدّ الله الذین منوا نکم سا الطالحات 
لَیسَتَحلتَهْم فی ازضو کمّا اسَتَحلَفَ الزیت هر تتلی» (3)»و نیز گفتار 
خداوند متعال: «و اوْرتَکَم رضم و دارهم و أَموالَهَمٌ» (4).» و 
ممهلکم...سبقه .واه مضمار استعاره از مدت زندگانی در دنیاست و وجه 
ها است که مردم به سبب ریاضتها و مجاهدات در راه خدا| و 
تحصیل عمالات نفسانی که در طول زندگانی خود به دست می 
آورند,آمادگی پیدا می کنند که در مسابقة پیشگاه عظمت الهی به پیروزی 
برسند,همچنان که اسبها برای حضور در مسابقه ها با تمرینهای زیاد که 
لاغری اندام را در بی دازده امادکی به. دیننت. هی اورتند‌امام(علیه 
السلام)در این جمله علت مهلت دادن خداوند مردم را برای میدان مسابقه 
مورد اشاره قرار داده که عبارت از؛تنازع سبق یعنی زد و خورد و 

گومگویی است که به منظور به دست آوردن پیروزی در سبقت: چستن به 

0 
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1« تنوره بقره( 2)قسفتی از آایة(17ایعتی؛نیاسکر ارید خدا راداکر او زا 
می پر ستید. ٍ ۲ 

2 سوره بقره(2) قسمتی از ايه(151), [1 ]یعنی: مرا سیاسگزاری کنید و 
به من کفر نورزید. ۳ 

3- سوره نور(24)قسمتی از ایه(54), [2]یعنی:خداوند به مومنان و 
کسانی از شما که عمل صالح انجام دهند,وعده داده است که انها را در 
روی زمین جانشین قرار دهد.همچنان که جانشین قرار داده بود کسانی را 
که پیش از شما بودند. 

4 سوره احزاب(33)قسمتی از انة(27 ۱ آیعنینه بم ما به ار 
داد,زمین, شهرها و ثروتهای آنان را. 


خداوند وجود دارد.و منظور از این بگو مگو و تنازع سبق,افتخار و مباهاتی 
است که برای اهل سلوک در هنگام آماده کردن نفوس خود به وسيلة 
رباضات حاصل می شود:در راه خدا می کوشند,دامن به کمر می زنند هر 
کدام برای به دست آوردن فضیلت پیش از دیگران بر هم سبقت می گیرند 
و حرص می ورزند که خود را از دیگری کاملتر سازندتا این که با به دست 
آوردن نشان مسابقه در میدان فضایل به پیشگاه قدس الهی رستگار 
ق وه تفا حالات آنعای ی ات که اهر او را 
رآ به کمال مطلوب می رساند که نهایت خواستة شارع از اثتش 
می باشد, احتمال دیگر آن است که منظور از سبق فضیلت. بهشت باشد 
که به سوی آن سبقت جسته می شود که در خطبه های قبل به این مطلب 
اشاره شد واه تنا زع ترشیح است برای استعارة مضمار و مسابقه که قبلا 
ذکر شد زیر | ز ز شان کمالات نفسانی و سایر امور که ادمی در طول 
۱ ۱ و ۳79 ۳ 
پیروزی در مسابقه کشمکش راه بیفتد. 


فشدُوا عقد المثازر ,پس از بیان این که هدف از مهلت زندگی در دنیا, 
کوشش در 0 از فرمان خدا و اماده شدن برای پیروزی در مسابقه 
است. این جمله را بطور کنایف از اما کم ودداهن یه کضر زدن دک فرموده 
آشت قیرا ان وت کی که برای اموی فاد من ند ونیم آنجام 
دادن آن را دارد,آن است که بندهای لباس خود را محکم ببندد تا برای 
رسیدن به مقصود مزاحمش نشود. 


و اطووا فضول الخواصر ,این جمله کنایه است از اين که روندة اين راه 
باید از متاعهای پر زرق و برق و خوراکیها و پوشیدنیهای رنگارنگ دنیا و 
سایر دستاوردهای آن,فقط به اندازةٌ رفع نیاز خود بگیرد و زاید بر آن ر 
ترک کند و دور بریزد تنوضیمحم مطلب این که معده و شکم ممکن است 
هت یایند که از غطا 
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بیش از قدر حاجت در خود جای دهند و منظور از طین فضول الخواصر ترک 
همین زیادی از قدر حاجت است . 


لا یجتمع عزیمه و ولیمه ,عزیمه, ارادة قطعی برای انجام دادن کاری 
است,پس از آن که انسان آن را بر کزیده باشنره در این جا منظور اراده بر 
بهة دست آوردن فضیلتها می باشد واژة ولیمه که غذای عروسی است کنایه 
از آراهشن ز نو کی است زیرا لا زمة ولیمه اتنایشن و آرامش است, معنای 
عبارت این است که توجچه بر به دست آوردن فضیلتها و امور با ارزش با 
خوش گذرانی و آرامش زندگی و رفق و مدارا سازش ندارد زیرا تحصٍ 

فضایل و تصمیم بر ان مستلزم مشقت های نفسانی و ریاضتها و رنجهای 
جسمانی است که با راحت و آسایش منافات دارد,و نزدیک به این معناست 
گفتار خداوند متعال که می فرماید: «لن تنالوا الب نی توا مفا تجبُون» 
(1)»و این معنا را با جملة بعد تاکید می فرماید: ات النوم لعزائم 

الیوم ور ی ی ی ور 
به منزل برسد اما شب که فرا می رسد خواب او را فرا می گیرد تا صیح 
می شود,و به این طریق تصمیمش بر هم می خورداین را امام(علیه 
السلام)مثل آوردهم است برای کسی که ابتدا بر کارهای بزر تن تتضتم ماه 
گیرد ولی بعد سنگینی و آسایش و رفاه او را عارض می شود و از عزم و 
اراده خود منصرف می شود مراد امام این است که شما با این راحت 
طلبی و دوری از رنج و زحمت نمی توانید اراد خود را بر تحصیل سعادت 
دنیا و اخرت عملی کنید. و قریب به همین معناست,عبارت بعد: و امحی 
الظلم لتذاکیر الهمم ,توضیح سخن این که همت ادمی گاهی وی را وادار 
می کند که برای به دست اوردن 
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1- سوره آل عمران(3) قسمتی از آیه(91), [1]یعنی:ه رگز به نیکی 
نخواهید رسید مگر آن که از چیزهایی که دوست دارید انفاق کنید. 


مقاصد خود به سیر در شب بپردازد ولی همین که تاریکی شب می رسد 
کسالت و تنبلی بر آو-عارنض می: شود و خوایشن من پیردو ندز تیخه. از 
یادآوری ۱ نی با ۳۳۱۳ ۱ 
این تصمیم از لوح خاطر شده است و این جمله را امام(علیه السلام)مثل 
آورده است برای کسی که علتی وی را : به امری وادار کرده و او بر آن امر 
تصمیم گرفته اما کمترین حادثه ای وی ۳ اه ان امر منصرف کرده است 
مثل عبارت بالا,و السلام. 


یاری خداوند متعال و تحت حفظ و توفیق و هدایتش از نامه های امام(علیه 
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گزیده ای از نامه های امام 

اشاره 

برگزیده ای از نامه های سرورمان امیر المومنین(علیه السلامابه دشمنان 
و فرمانروایانش دا شهرها؛ ,۰ به همراه آن, کزندم ای از عهدنامه های آن 


حضرت به نمایندگانش و وصایا و سفارشهای وی به خانواده و یارانش 
آورده می شود. 


1-نامة امام(علیه السلام): به اهل کوفه هنگام سفر از مدینه به طرف بصره: 


اشاره 
* عید الله ؟عل ] ؟ ؟ ِ لا رس 
من عَبّد اللو اعلی امبی | المُوْمنین ای أَمْلِ ؟لْکُوقٍَ جنهه الانضار و ستام 
العرب- امّا بِعَدٌ قانی اخبرژکم عن آفر ؟غنتان؟ نی تکون سَمعة کعیانه- 
ان الناس 0 طعنوا . عَلیّه- فک فکنث رجْلا من الْمُهّاجرین اکیِرٌ | شیعتابة- و اقل 
عتَابِة- و, کان ؟طلحة؟ و ابر ؟ اهون ببنیرهما فیه, الوجیف- و ارفق 
حدائهما العنیف- کان من ؟عایشهة ؟ فیه لت عصب- قاتیح له قفوم فقتلوه- 
شتآ سس 1 کر ۳ 5 9 1 بِ 1 
و بایَقیی الا عیْرّ مُشتکرهین- و لا مُجْبٍینَ بل طایْهین مُحَیْرِینَ و اعْلَمُوا 
1 ۳ ۳۹ ۳۹ 0 #۰ 0 ۳1 ح | ۶ ی ۳ ِ 0 ۳۳۳۳۳ ۳۳ -_ 
ان داز الهخرو قذ قلعث باهلها 5 قلعواٍ بها- و جاشث جِیش المرَجّل- و 
قامب لته عَلی الفْطّب- قأسرغوا ٍلی آمبرکُة- و بایژوا جهاد َو «ِن 
شاء اللة» 
لفات 


وجیف : نوعی راه رفتن که در آن شتاب و اضطراب وجود دارد. 
عیانه:دیدن آن. 
عنف : ضد نرمی و مدارا| 
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فلته نا گهانی,و بدون فکر و انديشه قلع النزل باهله ات و هوای خانه به 
ساکنانش یه باعث تنفر طبع آنان شد. پس برای جای دادن آنان در 


اتیح :قدرت و توانایی بر او پیدا شد قلعوا به:اهلش در آن استقرار نيافتند و 
ثبات نگرفتند جاشت القدر:دیگ به جوش آمد مرجل:دیگ مسی 


ترجمه 


«از بندة خدا علی(علیه السلام) فرمانروای مومنان به مردم کوفه یاری 
کنندگان بزرگوار و مهتران عرب.پس از حمد خدا و درود بر پیامبر اکرم من 
اکتون آن جتان شما. زا از امد غنمان: اه فت کم با سید آنکه.با که در 
بارهٌ وی می شنوید: مردم؛, موقعی غلمان را مورد طعن و سرزذش قرار 
داده بودند که من از مهاجران بودم و بسیار خواستار خوشنودی جامعه از او 
بودم و کمتر وی را سرزش می کردم,اما طلحه و زبیر,آسانترین 
رفتارشان در بارهٌ او, تندروی و آهتینتهة ترین آوازشان بسیار رن آور بود, و 
عايشه نیز بطور بی سابقه بر او خشم گرفت,بنا بر اين گروهی بر او 
شوریدند و وی را به قتل رسا تدش ون آکر امه ایا ر بلکه با میل و 
اختیار با من بیع کردند:بهونش باشید که سرای هجرت از اهلش خالی و 
اهلش از آن دور شده اتصیو مانند جوشیدن دیک بة خوش: و شوت آمندم:ظ 
آشوب بر مدار تباهکاری خود قرار گرفته است.پس بو سوی فرمانروای 
خود بشتابید و برای جنگ با دشمنان بکوشید, «اِنْ شاء اللَةْ » .» 


راه بصره فرود امده بود,.و همراه فرزندش امام حسن و عمّار یاسر ان را 

ارسال فرمود.رحمت خدا بر او باد. 

امام(علیه السلام)در آغاز سخنان خود اهل کوفه را ستوده است تا ایشان 
ای تا اما وا وا را اه اسان 
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انصار خوانده تا خاطر نشان کند که آنها در عزت و شرافت و برتری و 
بزرگواری نسبت به بقية انصار مانند پیشانی نسبت به بقیةٌ صورت می 
باشند, و نیز واژه سنام را برای آنان استعاره آورده است تا بفهماند, همچنان 
که کوهان شتر در بلندی قرار دارد و ماية شرافت تمام بدن وی می باشد 


مردم کوفه نیز در میان عرب برتری و شرافتشان به اسلام بیشتر و 
قوتشان در دین زیادتر است. 


رجنم کات ار را کوکشم شا ی کشت اوه 
تا ات ی و و 
یی رولیت اورده ی دی کردتم نزدیک 
علامتهای معنای حقیقی ان است که متبادر به ذهن باشد و حال ان که این 
دو معنا متبادر نییست . 


اما بعد...عیانه ,در این جاءامام شبهة قتل عثمان را که اصحاب جمل و اهل 
شام و بطور کلی,کسانی که مي خواهند فساد به وجود اورند,بر سر زبانها 
انداخته بودند, و حتی ماية تمام اشوبها در اسلام قرار گرفته بود.ذکر کرده و 
پاسخ آن را نیز داده است: 


وکا تما اه اند ار ان ارت مات سای 
انان که ان زمان را درک نکرده بودند بطور کامل روشن و مو شکافی 
فرموده است. 

ان اللاس طعنوا علیه ,اشاره به علت قتل عثمان فرموده است که مردم به 
علت بدعتهایی که انجام داده بود او را مورد سرزتش قرار دادند و از او 
انتقام گرفتند و ما در گذشته بسیاری از خلافها را که عثمان انجام داده بود 
و مردم بر او عیب می گرفتند,ذکر کردیم.در حقیقت این گفتار مانند مقدمه 
ای است برای پاسخ از انان که قتل عثمان را نسبت به وی داده اند,و نیز 
سخن حضرت: فکنت 
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باشد و استدلال می کند بر ان که او از همه مردم در مورد قتل عثمان بی 


معنای این گفتار امام اکثر استعتابه, آن است که بسیار از او خواستم که به 
خود آید و برگردد به سوی آنچه که مورد رضایت مردم است و اقل 
عتابه, کمتر چیزهایی را که از او می دیدم برویش می آوردم.خلیل می 
گوید:عتاب آن است که طرف را از روی جرات و فخر فروشی مورد 
خطاب قرار دهی,و خلاف موجود را گوشزدش کنی.امام کمتر به سرزنش 
او می پرداخت بلکه در امور مهمتر از آن او را مورد خطاب قرار می داد و 
از او می خواست که رضایت مردم را جلب کند تا از وی دفاع کنند و آنتفن 
آشوب را خاموش سازند,و يا این که جماعتی مثل مروان و غیر او دور 
عثمان را گرفته بودند که هر گاه حضرت از روی دوستبی و صمیمیت 
مطلبی را به او می گفت اطرافیان به غرض حمل می کردند و او را نسبت 
بحاص( علیط الا ماشک هید ماح احصمالن موم در فا ارت ین 
بیشتر رضایت او را جلب می کردم و سرزنش کننده او را از اين عمل باز 
می داشتم,و تقدیر کبرای قیاس این است:هر کس از مهاجران,با عثمان 
چنین باشد,در مورد خون اوءبی تقصیرترین مردم و معذورترین انان,در 
دوری از قتل وی خواهد بود. 


مضمری است که حضرت به منظور تبرئة خود.از خون عثمان که دشمنانش 
از قبیل طلحه, ز بیر و عايشه و جز اتانه او بسته بودند, به ن استدلال 
فرموده است. و با این بیان که اتاتی نن رفتارشان دی و آهسته ترین 
آوازشان ردج آوز بود, کنایه از زا است که این دو نفر در فراهم کردن قتل 
عتمان. شا شعی, و کوشسن داشتند و دس آندی کار آن. بودندنه 
ایا 
مردم را علیه وی شورانید و یارانش را از یاری او باز 
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داشت و روایت شده است که عثمان موقعی که در محاصره بود می 

ت:وای بر من از پسر حضرمیه یعنی طلحه,دیروز چقدر به او دینارهای 
طلا بخشیدم ولی او,امروز می خواهد خون مرا بریزد و مردم را علیه من 
ریک ی کنوهخدایا اهراب تون مرسان و سای مرن زا جر 
او وارد کن,و نقل شده است که وقتی عثمان مهاجمان را ما 
نگذاشت از در خانه اش وارد شوند,طلحه آنها را از در خانة یکی از انضار 
هدایت کرد و از ان جا انان را به پشت بام برد و توانستند خانة عثمان را 
در محاصره قرار دهند,و نیز نقل شده است که مروان در جنگ جمل 
گفت:به خدا سوگند از طلحه در بارة خون عثمان انتقام خواهم گرفت و هر 
گاه او را ببینم به قتلش می رسانم و بالاخره روژی تیری رها کرد و,وی را 
کشت,و در بارةُ زبیر نیز نقل شده است که پیوسته می گفت:بکشید عثمان 
را که دینتان را دگرگون کرده است,بعضی به او گفتند: 


پسرت که دم در,از او حمایت می کند؟گفت به خدا قسم راضیم که عثمان 
کشته شود اگر چه پسرم پیشمرگ او شود,خلاصه اين که حال این دو نفر 
در وادار کردن مردم به قتل عثمان چیزی است که جملگی برآنند اما از 
غاه سل شوه اس کسمانم من تفیل ۱ تال را 
بکشد ,و اما خشمی که عایشه بطور بی سابقه نسبت به عثمان پیدا 
کرد.دلیل ظاهرش آن است که وی اموال مسلمانان را در اختیار بنی امیه 
و خویشان نزدیک خود قرار داده بود. که ساپر مردم را نیز. همین امر بر او 
بدبین کرد.و علیه او برخاستند.و بدعتهای دیگر هم.اين مطلب را _ می 
کرد,روایت شده است., که روزی عثمان بر منبر بالا رفته بود,در حالی که 
جمعیت فراوان در مسجد نشسته بودند, عايشه از پشت پرده با دست خود 


ص: 5377 


1- نعثل نام یهودی ریش دراز احمقی بود.در مدینه که عايشه عثمان را به 
او تشبیه کرده بود.(مترجم) 


کفشها و پیراهن رسول خداست که هنوز کهنه نشده اما دین او را عوض 
کرده و سنت وی را تغییر داده ای و سخنان تند و درشتی به او گفت,عثمان 
نیز پاسخ وی را همچنان با درشتی داد.و اين عمل و گفتار عایشه,از 
مهمترین عللی بود که مردم را ی واداشت اجمالا وادار ساختن 
این سه شخصیت مردم را به تن مان آن ان مهم اسشت فان 
به توضیح ندارد. 


گفتیم جملة صدر مطلب نخستین مقدمةٌ قیاس است,و اکنون مقدمة دوم 
یعنی کبرای قیاس چنین فرض می شود:هر کس چنین باشد و حالتی مثل 
این سه نفر داشته باشد به داخل شدن در قتل عثمان و وادار کردن مردم 
بر ان سزاوارتر است. 


فاتیح له قوم فقتلوه ,از این عبارت چنان ترفی: آید که زارت اجتماع مردم 
بر کشتن عثمان را به مقدرات الهی نسبت می دهد تا به این دلیل ذهنهای 
مردم را از نسبت دادن آن به خودش منصرف سازد,و قطب راوندی در 
شرح خود گفته است این که امام جمله را به صورت مجهول آورده و آن را 
نسبت به خداءیا شیطان نداده به اين دلیل بوده است که دو گروه راءراضی 
و خشنود کند. 


استدلال شده بر آن که اصحاب جمل از بندگی خدا| خارج شده و به مکر و 
فریب گراییدند و پیمان شکنی کردند و در امری داخل شدند که خداوند می 
فرماید: 


«و الْذین ینْفضُون عَهَد الب من بَغد میاقه و یَقطْعُونَ ما ما هد اللة به آن 
بُوصل 5 یُفْسِدُونَ فی الأَرْضٍ» (1)»و نیز می فرماید: «فمَن تکت قانما 
۰ ث عَلی تفسه» (2)»و تقدیر 


ص :578 


1- سوره بقره(2)ایه(25), [1]یعنی:و انان که پیمان الهی را پس از محکم 
کاری برهم می زنند و انچه را که خدا دستور به پیوندش را داده.قطع می 
کنند و در روی زمین تباهی بپا می کنند. 

2- سوره فتح(48)ایه(9),یعنی:هر کس پیمان شکنی کند بر زیان خود 
اقدام کرده است. 


کبرای استدلال اين می شود که مردم با هز کس از روی میل و اختیار 
بیعت کردند.روا نیست بیعت او را تقضی کته وبا آواز در نی در ایند به 
دلیل این دو آیه که ذکر شد. 


در نسخه مرجوم 9 ارت امام مستکرهین به 0 ات 


و اعلموا...المرجل ,امام(علیه السلام)در اين سخن اهل کوفه زا احان.هت 
کند که مردم مدینه, از اين که شما برای اشوب: و خی با. من آمده 
اید,پریشان حال و نگرانند. و می خواهد بگوید که همچون برادران با ایمان 
خود به امامشان پپیوندند,احتمال می رود که منظور از دار 
الهجره, سرزمینهای اسلامی باشد. و واژة قلع کنایه از این باشد که مردم 
تمام سرزمینهای اسلامی از این اه در اضطرابند و دلهایشان از 
کشترنتن. بافتر: آن: نمی باشد,و دلهای مردم را به سبب ناراحتی و 
جنب و جوش در این 1 
رو‌واژه جیش را که به معنای غلیان است برای آن استعاره آورده است. و 

با ذکر آشوب و جنگ و این که فتنه بر مدار خود قرار گرفته است مردم را 
برای مبارزه علیه آن کوج داده و از اين رو دستور می دهد که به سوی 
فرمانروایشان که خود حضرت است بشتابند و برای جهاد با دشمن شتاب 
کنند, و پیش از این دانستی که وجه استعاره نگ اسیاب برای جنگ,آن 
است که جنگ در گردش خود اهلش را می چرخاند و نابود می کند,چنان که 
تتفلی استنات دنه دای ردان اردهی ه وی از خداست. 


ص :79 5 


نامه امام (علیه السلام)به اهل کوفه.پس از فتح بصره: 


اشاره 
و جرَاکُمْ ال من هل مضر عن هل بيّتِ یَییْکُم- خسن ما پجْزی القاملین 


«خداوند به شما که مردمی شهرنشین هستید,از ناحية خاندان پیامبرتان 
بهترین پاداشی دهد که به عاملان و مطیعان خود و سپاسگزاران نعمتهایش 
عطا می کند,زیرا که شنیدید و اطاعت کردید.و دعوت را پاسخ مثبت دادید 


۳ 


گوبا خطاب به اهل کوفه است و از این رو حرف من برای بیان جنس از 
که به آنها به علت یاری کردن از خاندان پیامبر و سپاسگزاری از نعمت 
وی,بهترین پاداش را عنایت فرماید. 


فقد سمعتم ,امر خدا را دید وان وا اطاعت کر دیخیته برای باری تن 
دعوت شدید آن را پذیرفتید. مفعولهای این چند فعل حذف شده زیرا منظور 
ذکر اعمال و کارهاست و توجهی به تعیین مفعول نیست علاوه بر ان از 
فحوای سخن, مفعول شناخته می شود که ندای الهی امام(ع می باشد). 


ص: 80 5 


9 ت 
ِ ۰ 3 تس 9 ۳ 5 ءِ ۳ ۳ > ۶ ۳ تک 
با اشریخ؟ آما رنه سیانیک من لا ینْظرٌ فی کتابک- و لا یسالک عَن بیتیک- 
و 9 ۰ ۳ ‌ِ 1 ماگ 1 و مت چپ ار چ [9 ۲۶9 5 
یم + رمیه" # شاخ ِ 1 الي ِ ده ِ 9 با ۱ ت- ِ 
یَکون ابتَعت هذو الذارٍ من عیر مالک- او تقذت النمن من عیر حلالک- فلدَا 
ات قذ خحسرّت دار الذئیا و دار الاخژه- 
۳ ات و ۳ ص - _ ۳ ۲ص مص ۲ -۲ 
آما لک لو کت آتیتیی عند شزایک ما اشترَنت- لکتبث لک کتاباً غلی هذه 
اللشخو- قلم تَرَغعب فی شراء هذه الذار بدژهم فما فوّق- و اللسَخهة, هذه 
لَ لَ سا 0 6 )ع 3 اً 
«یسّم ال الرَعْمن الّجیم» قَذا ها اشْتری عَبَد دلیل من عید قَذ آعج 
سس 7 ووٌ - 1 ات و مت س له ۹ 
للرجیل- شتری منة 5ا .من دار الغژور- من جانب القانین خطه | لِکین- 


و من جَمع المال عَلی المال قاکتر- و من بتی و سَیّدَ و رَخْرَّف و تجد- و 


و5 الجسَاب- و مَوضع لاب و5 القاب- ادا و3 لاد بقل القَضَاء « خسرز 
هنالک المْبْطلَونَ» - شهد علی لک العتل ادا خرج من سر الْهَوَی- سله 
من علایّق الد ۳ 


‌ 


لغات 


شریح کیست ؟شریح بن حارث کندی که عمر.ءوی را به قضاوت مسلمین در 
کوفه نصب فرمود ها آنشهان پفتته ۲ فا هشال بمه ای آفر 
مشغول بود,و در این میان فقط دو.یا چهار سال قضاوت وی تعطیل بود,در 
تما فته ود ات کید الله تشر از قصایت انشا داورکاع هه ازسیهای 
وی را پذیرفت. 

بیّنه:دلیل و گواه شخص من البلده از شهر کوج کرد خطْه:زمینی که انسان 
توت وا عظ ی دانسا ات انس کنو ار | ساساه« ان 
بسازد و خطط الکوفه و البصره یعنی زمینهای میان کوفه و بصره 
مردی: هلاک کننده ضراعه:مصدر ثلائی, ضرع ضراعه:خوار شد و خضوع کرد 
درک:نتيجة کار بد زخرف:ساختمان را با طلا و جواهرات زینتکاری کرد. 


نجد:زمينش را ارایش داد. 


بلبله:تزلزل و درهم و بر هم شدن,چیزی را چنان تباه کردن که از حد سود 
بری بیرون شود. 


کسری:لقب پادشاهان ایران بود,و برای هر کدام از آنها حکم اسم جنس 


دارد. 
قیصر :لقب پادشاه روم بود تبع:یادشاهان یمن می باشند. 


حمیر:رئیس قبیله ای از یمن بود.حمیر بن سبا بن یشحب بن یعرب بن 
قحطان شید: ساختمان را بالا برد. 


تنجید: ار آستتن با فرش وغیر ان 
اعتقد المال و الفه: ان را به وجود آوزت 


۳ 


نقل شده است که شریح در زمان حکومت حضرت خانه ای به هشتاد دینار 
برای خود خریده بود,این گزارش که به امام رسید,او را احضار کرد و 
فرمود:به من خبر رسیده است که تورخانه ای به هشتاد دینار خریده 
ای,قباله اش را نوشته ای و بر آن گواه و شهود گرفته ای,شریح پاسخ 
داد:آری چنین است؛ 


ص:592 


امام نگاه خشم آلودی به وی افکند,و فرمود: 


«ای شریح بهوش باش که به همین زودیها کسی به سراغت خواهد آمد که 
نه به قباله ات نگاه کند و نه از شهودت می پرسد بلکه تو را از آن خارج 
می کند و تنها تحویل به قبرت می دهد.ای شریح بنگر که مباد اين خانه را 
از غیر مال خودت خریده باشی يا بهایش را از غیر دسترنج حلال خودت 
پرداخته باشی که هم در دنیا و هم در آخرت خود را زیانکار کرده ای,آگاه 
باش,اگر در هنگام خرید خانه نزد من آمده بودی نسخة قباله را بدین گونه 
می نوشتم,تا دیگر در خرید خانه حتی به بهای یک درهم یا بیشتر, علاقه به 
خرج ندهی,نسخةه سند این است: 


«بشم ال الرَحْمن الرَجیمٍ» این است آنچه که بنده ای ذلیل از کسی که در 
حال کوچ است خریداری کرده است, خانه ای از سرای غرور,در محلة فانی 
شوندگان,و در کوچة هالکان خریداری کرد.اين خانه به چهار حدٌ منتهی می 
شود.حد نخستین, به آفات و بلاها,‌حد دوم به عزاها و مصیبتها,حد سوم به 
هوا و هوسهای هلاکتزا و حد چهارم به شیطان گمراه کننده منتهی می شود 
و در خانه هم.از همین جا باز می شوداین خانه را مغفرور ارزوها,از کسی 
که پس از مدت کوتاهی از این جهان رخت بر می بندد,به مبلغ خروج از 
عزت قناعت و دخول در ذلت دنیا پرستی خریداری کرده و هر گونه عیب و 
نقص و کشف خلافی که در این معامله واقع شود به عهده بیماری بخش 
اجسام پادشاهان و گیرنده جان جباران و زایل کنندة سلطنت فرعونها 
همچون کسرا, تام یپ اامای و 
گردآوری ک ده ۱ افزودند و آنها که بنا کردند و محکم ساختند 
طلاکاری کردند و زینت دادند,انداختند و تگهداره: کردند و به گمان خود 
برای فرزندان باقی گذاردند همانها که همگی به پای حساب و محل ثواب و 
عقاب رانده می شوند هنگامی که فرمان داوری و قضاوت الهی وت 
باشد, «و سر هنالک الختطلون (1)»شاهد این قباله, عقل است,آن گاه 
که از تحت تأثیر هوا و هوس خارج شود و از علایق دنیاءجان سالم بدر 
برد.» 


ص:83 5 


1- سور موّمن(40) [1]قسمتی از آخر آیة(76),یعنی:و ببهودگان در آن جا 
به زیان برسند. 


مور آمام: از انن صختان آن: است: که خاطیش زا از متاغیای او 
اعتماد به افزونیهای آن باز دارد,و پیش از آن که شریح را توبیخ 2 سرزنش 
کند از او ننست به کاری که انجام داده اعتراف می گیرد چنا چنار ن که می 
فرماید: بلغنی تا شهودا ,و فعل کان در قول شریج: قد کان رتامه ۱ 
یادآوری مر کم و وعده آمتت آن که می آید و او را از این سرا و بقیه 
تعلقات دنیا به بیرون کوج می دهد و تنها و برهنه به قبرش می سپارداو را 
ای دا مات و بر ات ام ار 
9 در برایر خانه پرداخته است بیم می دهد که مبادا از راه 
حرام و رشوه گیری در مقابل احکام, به دست آوردم باشد, زیرا با فرا 
رسیدن قاصد مرگ دنیا از دستش می رود,و به سبب گناهانی که از حرام 
خواری گریبانگیرش می شود مبتلا به زیان اخروی و محروم شدن از 
تسوا بت بایان آن ی شوه ماشته و افرته به یک سعناستدان را 
خریداری کردی,و کلمة اما بدون تشدید هم روایت شده است. 


این جا در سخن امام پرسشی پیدا شده است که وقتی انسان به خانه ای 
که بهایش یک درهم باشد رغبتی نکند به طریق اولی در مورد بالاتر رغبت 
ندارد. پس چرا امام فرموده است در قیمت این خانه به یک درهم و بیشتر 
از ان رغبت نخواهد کرد. 


پاسخ داده اند که چون درهم در این مقام کمترین چیزی است که تملک می 
شود منظور آن است که اگر بخواهی آن را بخری به هیچ نخواهی خرید چه 
جای بالاتر که اصلا جای ذکر آن نیست,در شعر متتبّی نیز ترکیبی شبیه این 


انح است : 


و من جسدی لم یترک السقم شعره فما فوقها الا و فیها له فعل (1) 
ص :5654 


1- بیماری در جسد من یک موءفرو گذار نکرده هجو ان. که اثری دز آن 


که قیاس, فما دونها است. اما برای تفهیم معنایی که ذکر شد به این طریق 
بیان کرده است . 


در نسخه ای که امام به عنوان سند خانه نوشته است چند نکته وجود دارد: 


1-نخست این که خریدار را به صفت عبودیت و ذلت اختصاص داده است تا 


مها وا همین یتسه ای نون ات یل را اه تا 
0 


2-فروشنده را که بزودی خواهد مرد بطور مجاز مرده خوانده از باب 
اطلاق آنچه بالفعل است بر آنچه که بالقوه می باشد و از باب این که 
یی زا ار هن واای رن وه اس و با ارف مد و 
استعاره ابیت و یا اشاره به بیداری او و تفن به واردات و بیماریها و 
تمام اموری که باعث عبرت است می باشد. 


3-سرای غرور کنایه از دنیاست از ان رو که مردم به ان مغرور می شوند 
و با داشتن زخارف دنیوی از انچه بعد از ان وجود دارد غفلت می 
تنج ارت ی جاتتالا نس اسآ دان ارو اسر فصن شاد 
الهالکین اخص از جانب الفانین می باشد چنان که در کتابهای بیع و تجارت 
اموری می پردازند که خاص هستند و مبیع را مشخص و معین می کنند,اگر 
چه در این جا,غرض تخصیص بعد از تعمیم نیست بلکه مراد یادآوری حال 
آنهاست که رفتنی هستند و از طرفی در اين خانه ای که ساکنند آن را 
برای خود علامتگذاری کرده اند . 


2254 چهارم در نسخه قباله آن است که حدود چهار گانة آن خانه را کنایه 


از امور نامطلوبی قرار داده است که سرانجام دیا نف ار من ۳ 
شود.حد اول را منتهی به اسباب و علل افات دانسته و با این مطلب اشاره 


به این 
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کرده است که لازمة وجود خانه علاقه به اموری است که باعث کمال خانه 
داری می باشد,از قبیل وجود همسر و خدمت گزار و مرکب سواری و آنچه 
که بر اینها مترتب است از وجود فرزندان و کنیزان و نوازندگان و بقیة 
9 طلبیهای دنیا که وجود هر کدام باعث ایجاد نیاز به امور دیگری است 
آنان که غنی ترند محتاجترند,و همه این امور در معرض آفات و بلاها و 
امراض و مرگ و میرها می باشند و اینها اموری باعث بلاها و گرفتاریهایی 
هستند و اينها لازمة اين خانه است و این که امام آن را اولین حد خانه 
دانست به علت این است که خانه نیازمند به آن است. 


حد دوم منتهی می شود به اموری که باعث مصیبتهاست این جا نیز اشاره 
به همان امور نخستین است که از لوازم و نیازمندیهای خانه است اما به 
اعتان این که ان آمور در معزض افات. امراصر و مرف هرهاسشت. کر 
لا زمه اش مصیبتها می بااشد و چون دواعی آفات مستلزم دواعی 
مصیبتهاست این دو امر را پشت سر هم قرار داده است واژه دواعی در 
ان ده با شک استهه ان اشار باه کعسایل به این او اه 
مه اش وان اساشته ها صع تنعل ها هم افیا هم متا ی باه 


حد سوم منتهی می شود به پیروی هوا و هوس هلای کننده زیرا کسی که 
در دنیا به جستجوی تهيهّ منزل و خانه می افتد معلوم می شود به دنیا و 
وابستگيهایش علاقة فراوان دارد,و بدون توجه به امر خداوند از تمایلات 
شهوانی و نفسانی پیروی می کند و از مجموعة این مطالب تعبیر به هوا و 
هوس می شود و روشن است که این امر موجب سقوط انسان در دوزخ و 
هلاکت وی در ان است. 


دلیل آن که این وا دوع ده ان نت اه ماما ان 
آنچه که انگیزة طلب. آن فق. .ود لاز امه هوا و هوس و تمایلات طبیعی 
هلاک 
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کننده است که پیوسته فر کدام عاکید کنتدق ذیکری است: و هر بکی:نیان نب 
دیگری را برمی انگیزد. 


حد چهارم منتهی می شود به شیطان اغوا کتتدهرا ین اضر را آخرین کد 1 

داده است به دلیل آن که دورترین محدوده ای است که حدود دیگر به 

پایان می پذیرد,به اين بیان که شیطان از جهت گمراه کنندگی 1 
این طریق آدمی را گمراه می کند:معاصی و خلافکاریها و امور شهوانی که 
ادمی را از رفتن در راه خدا باز می دارد در پیش انسان جلوه می دهد و به 
او القا می کند که این امور برایش اصلح است. 


و منه پشرع باب هذه الدار ,این جمله اشاره می کند به این که شیطان به 
منظور گمراه کردن و اغواگریش اموری را که لازمه اش دنیاطلبی و به 
دست آوردن کالاای بی ارزش آن می باشد,برمی انگیزد و ۳ را وادار 
می کند بر آن که به فکر خرید و به دست آوردن خانه و لوازم و متعلقات 
آن یشترا ابر این شیطان به ترا حدمهارم حاته اشت و آنخه به تبرت 
اعیاکت امه ری ام ان ال را ی بر 
قب دستت : آور دول مه خایه بای می شوویات ان من اند که در همین 
طرف حد چهارم واقع است. 

اکنون بیاندیشید به نکته های ظریف بلاغی,و پندهای حکمت آمیزی که در 
اين فراز از سخنان مولی(علیه السلام)وجود دارد و همینها باعث امتیاز و 
برتری آن از گفته های دیگران می باشد. 


از جملة حکمتها آن است که این سخن,دنیا را بطور کامل بی مقدار نشان 
فن وفددر‌های: طلت: آنرا فش روی. آذفی: منود می سازد و او را به 


سوی خدا سوق می دهد و به زهد حقیقی و همراه داشتن آن تشویق می 
فرماید . 


5-نكتَة پنجم در نسخة سند خانه آن است که امام(علیه السلام)خریدار 
منزل را, 
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مغعرور به زر دا تست رنه این دلیل که توجچه به آرزوی دنیویش او را از 
آخرت و آنچه که به خاطر آن آفریده شده غافل کرده است و همین 
غفلت:انکیزخ خرید 2 خانه شده,و بهای آن را خروح از عژزت قناعت و 
دخول در ذلت درخواست و التماس دانسته است زیرا خرید چنین خانه و 
پرداخت بهای آن این امور را در پی دارد,و دلیل ای نف اه آن است که 
اصل آن خانه با توجه به حال شریح,از نیاز او بیشتر بود.و هر شخصی که 
برای به دست اوردن ما زاد بر نیاز خود اقدام کند. از حد قناعت خارج می 
شود,به دلیل اين که قناعت عبارت است از راضی بودن و اکتفا کردن بر 
مقدار ضرورت از مال و انچه مورد نیاز باشد و نیز پیش از این دانسته شد 
که لازضة فناخت: کم اختياخی نف مردم وی از .از انها من باشد و -عرت 
قافت یه خاطر همین امو ای اتشان حاصل. من شوخیس هر کسره از 
قناعت خارج باشد از عزت ان هم بیرون و در ذلت درخواست و التماس 
ستی مداخ استه اه اعار ابو که تاعبت ار ات شا 
زیادی به مردم دارد,و بدین علت در خواری و التماس از مردم داخل خواهد 
بود. 


هدف از اين تعبیر آن است که انسان را از افزون طلبی و به دست آوردن 
ما زاد بر نیاز دور دارد از ان رو, که لا زمة آن,خواری و ذلت نیاز به مردم 
است. 


6-امام در نوشتن این نسخه از سند خانه,زیان غبن و غرامتی را که لازمة 
این معامله است و باید به مشتری پرداخت شود,بر ذمه ملک الموت قرار 
داده است تا دیگر مشتری به فکر دریافت آن نباشد و با توجه به اين که 
همة آرزوها با مرگ به نهایت می رسد آرزویش را هم از دل بیرون برد,و 
تنها از کالای دنیا به اندازهُ نیاز اکتفا کند و از ملک الموت بطور کنایه به اين 
عناوین اد ند است:تباه کنندة کالبدهای پادشاهان, و گيرندة جانهای 
ستمکاران,و از بین برندة پادشاهی فرعونها,با گرفتن جانهایشان,و اين که 
عده ف را به عنوان نمونه نام برده است که مرگ به سراغ آنها رفته, به 
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متوجه کند,تا از چنین آرزوها که با فرا رسیدن مرگ به پایان می رسد قطع 
امید کند زیرا هنگامی که آرزوهای چنین اشخاص دنیادار و پر قدرت با مرگ 
از بین رفت و غرامتی نگرفتند.پس توءای قاضی شرع به اين امر سزاوارتر 
خواهی بود. 


7- و نظر بزعمه للولد بیکی دیگر از نکاتی که امام در متن این نسخه 
خاطر نشان کرده این است که بعضی از علاقه مندان به دنیا به گمان خود 
الم با را اش اسان خم ی کارا شا ام امخاک سم 
دانند.و حرف باء.ءبه معنای سببیت است.,زیرا گمان وجود انديشة اصلح 
سب این عمل شده است ۰ 


8-ذکر جمع کردن ملوک و محل اجتماع آنهاء که توقفگاه عرض اعمال و 
حساب و جایگاه ثواب و عقاب است بةه سب این است که تون را از این 
امور و موارد, بیم دهد و در عمل کردن برای اخرت و ایمن شدن از 
خطرات و شرور ان.تشویق و ترغیب کند. 


و زا وف لاس نصا القضاء بان کام. که فان دواد گام 
شاخ به فضاوت فاولانی اخراء هدر دح کم مان املع ال فضاد 
یابد.حقیر شدگان در دنیاربه سود خود برسند,و اهل باطل به زیان اعمال 
ناشایست خویش دچار شوند, اخرین جملة امام در این فراز که با عبارت و 
خسر هنالک المبطلون ختم شده اد قزان کریم نو نم و من ای :70 اقتباس 


شده است . 


0-آخرین نکته ای که در نسخة امام راجع به قبالة خانة شریج قاضی وجود 
دارد آن است که عقل هر گاه از بند هوا و هوس رها شود و از وابستگیهای 
دنیا دور باشد,به آنچه در این نسخه از معایب اين معامله ذکر شده گواهی 
می دهد,چرا که عقل هنگام خالی بودنش از این وابستگیها, از ز کدورت باطل 
پاک است و حق را چنان که شایسته است می بیند و بر طبق آن حکم می 
کند,اما 
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اگر اسیر دست هوسها و مقهور سلطة نفس اماره باشد با ديده سالم به 
حق نمی نگرد,بلکه با چشمی بر آن نگاه می کند که پردة تاریکیهای باطل 
روشناییش را از بین برده است,پس به دلیل آن که حقیقت را بطور خالص 
نمی بیند گواهی خالصانه هم بر آن نمی دهد, بلکه شهادت به حقأنیت امری 
می دهد که در ظاهر حق است اگر چه در باطن امر.باطل می باشد.مثل 
گواهی دادن به این که در طلب مال و منال دنیا مصلحتهایی وجود دارد که 
از جمله,پرهیز از تنگدستی آيندة خود.و باقی گذاشتن برای فرزندانش و 

جز اینها از اموری که دیر ظاهر شرع دلیل بر جواز به دست آوردن دنيا و 
ان بت 
ثروت برای اولاد وظیفه او نیست زیرا روزی دهندة فرزند,خدای آفرينندة 
او می باشند و پدست. آوردن .مال. و منال بهدلیل, تزنن از تنگدستی,خود 
0 
باشد.توفیق از خداست 
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4از نامه های امام (علیه السلام)به بعضی از سران سیاهش: 


اشاره 


انهد: برخیز, قیام کن تقاعس:عقب افتادن و فرو نشستن 
ترجمه 


در اول نامه وا ظل را که به معنای سایه است استعاره از امری آورده 
است که لازمه اش اطاعت است و ان سالم ماندن از تون انتشن نی وه 
رنجهایی است که از ثمرات و میوه های اختلاف می باشد چنان که نتيجة 
سایه نشینی راحت شدن از گرمای خورشید است. 


«اگر دشمنان به سای اطاعت و تسلیم بازگردند,این همان است که ما 
دوست داریم, و اگر حوادتانها را مهیای اختلاف و عصیان کرد.پس به کمک 
مطیعان, با عاصیان بجنگ و با انان که پیرو فرمان تو هستند خود را از 
کسانی که سستی می ورزند بی نیاز ساز,چرا که سست عنصرها و انها که 
از جنگ کراهت دارند.نبودشان بهتر از حضورشان و نشستنشان سودمندتر 
از قیامشان می باشد .» 
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برخی گفته اند امیر لشکری که این نامه را,حضرت خطاب به او نوشته 
است,عثمان بن حنیف نماينده او در بصره بوده است,هنگامی که اصحاب 
جمل به سرزمین بصره رسیدند و تصمیم به جنگ گرفتند. عثمان نامه ای به 
حضرت نوشت» و وی را از وضع انان آگاه کرد.امام(علیه السلام)در پاسخ او 


اهل خری نها را به این دو آمر وادار کند. 


فان عادوا.. ,امام(علیه السلام)می خواهد افراد جامعه را تحت 
ی ار پا ی ۱ ۳2 

مقصود شارع نیز همین است و با عبارت فوق این معنا را خاطر نشان 
کرده است و اسم اشارةٌ فذلک به مصدری بر می گردد که فعل عادوا دلیل 
آن است,و با عبارت فذلک الذی نحب محبوبش را منحصر در بازگشت آنها 
فر‌منوده: است بعبی. دوست نف داریم خو آن.را درب این دلیل, آفید لشکر 
تب را امر کرده است که در صورت اختلاف و مخالفتشان, با مخالفان 
بجنگد و از مطیعان بر علیه مخالفان یاری بجوید,نه از کراهت دارندگان و 
بهانه جویان و این امر را دلیل آورده است بر آن که اهل کراهت,اگر در 
جنگ حضور نداشته باشند بهتر از آن است که حاضر باشند و نشستن آنان 
سودمندتر از قیامشان می باشد,زیرا هنگامی که مردم شخص بهانه جو و 
سسنت. عتضر را در میان خود مشاهده کنند آنان نیز سشنت. شده و به آو 
اقتدا می کنند.پس نفعی که ندارد هیچ,بلکه زیان هم دارد و چنین شخصی 
برای آن که ناخشنودی خود را از جنگ توجیه کند مفاسدی برای آن بیان 
می دارد که,جنگ باعث هلاکت مسلمانان می شود.,و از این قبیل مسائل, 
چنان که به این دلیل بسیاری از صحابه و تابعین در جنگهای جمل و صفین و 
نهروان از حق منحرف شدند و دست از جنگ کشیدند.پس علاوه بر آن که 
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وجود این اشخاص در جنگ سودی ندارد مفسده زر کی را هم با خود دارد 
که انسانهایی مبارز, به واسطة او بیچاره می شوند, بر خلاف وقتی که اصل 
چنین شخصی در جبههةٌ جنگ حضور نداشته باشد, که فقط سودی ندارداما 
ضرری هم از ناحية او نصیب رزمندگان مسلمان نمی شود.به جای عبارت 
خیر من مشهده ,در اخر نامه حضرت,روایت دیگر خیر من شهوده امده و 
هر دو کلمه مشهد و شهود مصدر و ثلائی مجرد است.توفیق از خداوند 


است. 
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مسترعی: کسی که مسئول قرار داده شده است طعمه:خوردنی و وسيلة 
رزق و روزی.محل کسب و در امد رعیه: فعیل به معنای مفعول است یعنی 
رعایت شده که همان رعیت و آنانی هستند که تحت حکومت می باشند 
افتأّت, تفیت, با همزه :موقعی که کنینه: در کاری استبداد و زر کونت به 
خرج دهد مخاطره:گام نهادن در کارهای پر خطر و خود را در انجام دادن 


آن به هلاکت رساندن وثیقه آنچه که برای دین مایة دلگرمی است. 


تاقر ماند ار برای وله ات ونان شتسه آماتتی در بردن توستمه 


حق نداری در بارةٌ رعیت استبداد به خرج دهی,و نه به کار عظیمی اقدام 
کنی.مگر اطمینان داشته باشی که از عهده اش بر می ایی,اموال خدا,در 
ختیار 
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من امیدوارم برای تو فرمانروای بدی نباشم,و السلام .» 


از شعبی نقل شده است که وقتی امیر المومنین به کوفه منتقل شد که 
اشعت بن قیس از زمان عثمان حکمران سرزمین آذربایجان بود,امیر 
المومنین که زمام امور را به دست گرفتنامه ای برای اگاهی به او 
نوشت و اموال اذربایجان را از وی مطالبه کرد و نامه را با زیاد بن مرحب 
همدانی فرستاد و اول نامه از این جا اغاز می شود: 


«یسشم ال الرَحَمن الرّجیمٍ» ,نامه ای است از بندة خدا؛,علی ,فرمانروای 
موّمنان به جانب اشعث بن قیس,پس از حمد خدا و نعت پیامبر.اگر 
خصلتهای زشتی دا لو 3۳:39 در این امر که حکمرانی آذربایجان است بر 
شکران صقدم نوی و یر ععهای المی داشته بان امد اس عاعک ب 
خیر باشی,ماجرای بیعت مردم با مرا شنیده ای,طلحه و زبیر نخستین بیعت 
کنندگان با من بودند,اما بدون هیچ دلیلی بیعت را شکستند. عايشه را از 
خانه بیرون کشیدند و او را به منظور جنگ با من به بصره آوردند,پس من با 
مهاجران و انصار به جانب آنان رفتم, , هنگام برخوردمان از آنها خواستم که 
از جنگ دست بردارند و به خانه هایشان برگردند,آنها نپذیرفتند و نبرد را 
آغاز کردند اما من پیوسته ایشان را نصیحت می کردم و سرانجام نسبت به 
بافی: ماند اقا کمال تکویی را تام دامزوسدان کم عم خکمرانت 
تما ,اکن نامک ترجه ان کذشت‌ان نامه را عبه لاه سنن. ای 
رافع, منشی آن حضرت در ماه شعبان سال سی و شش هجری نوشت. 


ان عملک...بوثيقه ,این جمله اشاره به قیاس مضمر از شکل اول است که 
در این استدلال,حضرت بیان فر موده است که اشعت حق‌ ندارد رعیت خود 
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را با زور به کاری وادار سازد,بر خلاف کسی که او را مسئول قرار داده 
است و نمی تواند به کار خطیری از امور مالی و غیر آن اقدام کند مگر با 
دلیل از طرف کسی که وی را بر بندگان,رئیس و بر سرزمينها امین قرار 
داده است.و جملة و ان عملک تا من فوقک مقدمة اول و صغرای قیاس را 
تشعیل می دهد و تقدیر کبرای آق, از این فرار اشتءهر کین چنین 
ویژ گیهایی داشته باشد حق ندارد بر خلاف ما فوق خود در امری استبداد به 
خرج دهد و جز با اطمینان کامل از طرف وی دست به امر با اهمیت و 
2 ناکی بزند و سس برخی از اموری را که استبداد و مخاطره در ان 
روا نیست که عبارت از روت و اموال بلاد اسلام است, شرح داده و بر 
وجوب حفظ آن به دو امر استدلال فرموده است یکی این که مال خداست 
که به بندگان با ایمانش عطا فرموده است و دوم آن که او از طرف امام 
خزانه دار است تا وقتی که اموال را پیش او ببرد.و کار خزانه دار هم حفظ 
و نگهداری مال است. و اين که در آن تصرفی نکند مگر با اجازه و دلیل 
مورد اطمینان, که در پیشگاه خدا به آن استدلال کند. 


و اشعث هنگامی که امیر المّمنین حکومت را به دست گرفت از آن 
حضرت می ترسید و یقین داشت که وی را از فرمانداری بر کنار خواهد 
کرد, زیرا سابقة سوئی در دین داشت و کردارهای نایسندی در دین و 
حرفهای توهین آمیزی در حق حضرت از او صادر شده بود که در 
گذشته,ذیل سخن امام:و ما یدریک ما علو ممالی (1).به برخی از آنها 
اشاره کرده ایم . 


امام پس از بیان وظیفه و تکلیف او,به منظور آرامش خاطرش فر مود: 
امیدوارم که بدترین فرمانروا برای تو نیاشم و این کلام را با لفظ امیدواری 
آغاز کرد تا تا وی را میان خوف و رجا نگه دارد.و اشعث چون می دانست که 
اگر 


ص :596 


1 0 ره[ صفسم 322 


مخالفت دین کند امام(علیه السلام)بدترین فرمانروای او خواهد بود و کمال 


عقوبت را در باره وی انجام خواهد داد,از اين رو این سخن حضرت او را به 
طرف دین و عمل بر طبق ان وادار می کرد. 


نقل شده است که وقتی نامه حضرت به او رسید, برخی از دوستانش را 
خواست و گفت:علی بن ابی طالب مرا به وحشت انداخت و به هر حال 
مراءدر مورد ثروت آذربایجان مواخذه خواهد کرد,بنا بر اين,نزد معاویه می 
روم و به او می پیوندم,دوستانش گفتند:در این صورت مرگ برای تو از اين 
کار بهتر است زیرا شهر و دیار و خویشان خود را رها کرده و دنباله رو اهل 
شام شده ای,او از این امر خجالت زده شد؛ ولی این گفتة او به کوفه رسید 
و میان مردم پخش شد., حضرت نامه ای برای او نوشت و,وی را از این 
مطلب توبیخ و سرزنش فرمود و امر کرد که خدمتش بیاید و نامه را همراه 
حجر بن عدیٌ کندی فرستاد. حجر نامه را پیش او اورد و او را به باد ملامت 
گرفت و سوگند به خدا داد که ایا براستی اشنایان خود و اهل شهرت و 
امیر الموّمنین را ترک می کنی و به اهل شام ملحق می شوی ؟سر به 
سرش گذاشت تا بالاخره او را با خود به کوفه برد در نخیله که نزدیک کوفه 
است مال و ثروت خود را خدمت حضرت عرضه کرد قیمنش به صد هزار 

درهمءبه روایت دبحز چهار صد هزار,رسید, امام (علیه السلام) تمامش را 
گرفت.اشعث,امام حسن و امام حسین و عبد الله جعفر را واسطه قرار 

داد که حضرت مالها را به وی بازگرداند,امام(علیه السلام)سی هزار درهم 
را , به او پس داد,اشعث گفت اين مبلغ مرا,کم است,حضرت فرمود حتی 
2 درهم زیادتر از این به تو نمی دهم,به خدا سوگند اگر تمامش را واگذار 
کنی از همه چیز برایت بهتر است هیچ گمان ندارم که بر تو حلال باشد و 
خود گفت:تو که از راه نیرنگ در آمدی هر چه دادند بگیر.توفیق از خداست. 
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6-از نامه های حضرت به معاویه: 


اشاره 

گ 9 1 3 

اه یی اما افو پر ان که علی ها بات فم 

ابه بایعیی ۶ ِ ن 

۳ 0 ض ‏ 1 5 ۳ ۳ ه و 0 1 ۲ 1 
کلیه- فلم یک للشاهد ان بختار- و لا ایب ان یرد و اما الشوزد 

لْفْهّاجرین و الالضار- قَاِن اجْتمَعوا علی رَجْل و سَعَوَةْ اقاماً کان لک للّه 
ِ ] و پم مس - ۳ 0 وگ ِ 

رصّا- فان خرج عَن امرهم خارخ- بطغن او بذعو زدذوة‌بالی ما چُرج مه فان 

گِ تس 0 لش ی ۳ تن 4 5 6 1 5 

آبی قاتلوة اتباعه غیر سبیل الموّمنین- و ولا اللِهّ ما تولی- و لعمری 

۳ ۳ 5 ‌ رش م2 ِ کج سس _ 3 3 ۳۳ 

با امَعاویة؟ لین تظزّت بعقلک دون هواک- لجدنی بر الناس من دم 1 

۳ 0 1 _ 0 - ۵ هم لا یساس لل مس مس 
مان + و مق نی کثث فی غْرّلوٍ عله- الا آن تتجلّی قتجن قا بدا لک و 
السَلامْ 


لغات 


عزله؛ اسم مصدر از اعتزال است. 
تیان است که بر کسی گناهی ببندند که آن را انجام نداده است. 
ترجمه 


«همان مردمی که با ابو بکر و عمر و عثمان بیعت کردند,با همان قید و 
شرطها با من بیعت کردند,بنا بر این نه,ان که حاضر بود اختیار فسخ دارد و 

ان که غایب بود.اجازهُ رد کردن.شوراتنها از ان مهاجران و انصار 
است,اکر ایشان بطور اتفاق کسی را امام دانستند خداوند از اين امر 
راضی و خشنود است و اگر کسی از فرمان آنان با زور سر نیزه یا از روی 
بدعت خارج شود او را به جای خود می نشانند.پس اگر سرییچی کند با او 


سرد مت کتمعر | که از یر ره اهل ایمان پیروی کرده,و خدا او را در 
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ای معاویه به جان خودم سوگند اگر با دید عقل و نه با چشم هوا و هوس 
بنگری,خواهی دید که من از همه کس در خون عثمان بی گناهترم.و می 
دائن که مرن از ان تر نار نوده آم:هکر این که تخواهی خیانت. کنی و خنین 
نسبتی را به من بدهی,اکنون که چنین نیست هر جنایت که می خواهی 
بکن, و السلام ,» 


آنچه در این مورد ذکر شده قسمتی از نامه ای است که حضرت به معاویه 
تست و آن وا به عنام نید الله تصلی. که اد گرا همدان. ای 
کرده بود به شام فرستاد, جمله های اول این نامه این بوده است:پس از 
حمد خدا و نعت پیامبر.ای معاویه همچنان که تو در شام هستی بیعت من 
برگردن تو قرار دارد, زیرا با من همان مردمی بیعت کردند که. بو دك آن 
1 فی شود بة آغار انخه در این مورد ذکر شد.تا جملة و ولاأه ما تولی,و 
نف تال این حمله در اصل‌قابه ایج عارتمی ابو و‌شمانا طاحه و وس 
ی ی ی ی ی 
ارتدادشان بود به این دلیل با انا به مبارزه بزخاستتم,تا خق, به. کرسی 
نشست, و امر خدا| آشکار شد.در حالی که ایشان کراهت داشتند.پس ای 
معاویه در امری داخل شو که سایير مسلمانان داخل شدند,بدرستی که 
بهترین چیز در نظر من برای تو سلامت تو می باشد, مگر اين که بخواهی 
خود را در معرض بلا بیفکنی که اگر به این کار دست بیاندازی با تو می 

و از خدا برای پیروزی بر توریاری می خواهم.ای معاویه,تو که کاملا 
دستت به خون عثمان آلوده است.اکنون در آنچه همه مردم داخل شده 
اند,داخل شو,و سپس همان مردم را حکم قرار ده.من,تو و آنها را به کتاب 
دا تعوت نا هم کردراها آنجه را کته ادغا چی کنی که ‌صواهی تیار 
است چنان است که می خواهی بچه را از شیردادن گول بزنی.پس از این 
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بیانات در اصل نامه, این جمله می آید؛ و لعمری ربه جان خودم سوگند, تا ما 
بدا لک :هر جنایت که می خواهی بکن؛و سیس عباراتی می اید که ترجمه 
اش این است:بدان که توءاز ازادشدگانی که نه سزاوار خلافتند, و نه 
شایستگی دارند که طرف شور و مشورت واقع شوند.هم اکنون جریر بن 
کید لاه زا که اه انماس‌هحوت است ر وه ار افیایت رادم 
ام و به این وسیله از تو می خواهم که با من بیعت کیت ,راز خدا,درخواست 
نیرو و کمک می ک: 


بر طبق آنچه از اصل نامه نقل شدفراز: اما بعد...بالشام ,اصل ا#عاست: و 
شکل اول می باشد و تقدیر مقدمةّ کبری این است:با هر که این قوم بیعت 
کرده اند, نه شخص غایب حق دارد ان را رد کند و نه حاضر می تواند کسی 
غیر از آن را که آنان با او بیعت کرده اند,بر گزیند, نتيجة قیاس این می شود: 


هیچ کس,خواه غایب و خواه حاضر‌حق رد کردن بیعت آنان با امامشان را 
ندارد,و لازمة این نتیجه آن است که این بیعت شامل حاضران و غایبان می 


و انما...تولی ,اين عبارت کبرای قیاس را تقریر کرده و حق شورا و اجماع 
را در انحصار مهاجران و انصار قرار داده است به دلیل اين که ایشان اهل 
حل و عقد امت محمد(صلی الله علیه و آله)می باشند.پس اگر یتنا 
ای از احکام الهی اتفاق کلمه داشته باشند.چنان که بر بیعت با آن حضرت 
متحد شدند و او را امام نامیدند,چنین اتحادی اجماع بر ِ و مرضیٌ 
خداوند و راه مومنان_ انفست. که:پیر وی از آن‌خاجب:هی باش‌سا سر این اکز 
کسی و 
کسا وه که با او بیعت کرده اند.و يا با ایجاد بدعت در دین, از مسیر 
مسلمانان خارج شود.مردم مسلمان او را به راه حق باز می گردانند, و اگر 


از 
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اين امر سرپیچی کند,و راه غیر مومنان را ادامه دهد,با وی به جنگ 
پردازند,تا به راه حق‌ بازگردد,و گرنه خداوند,او را به خود واگذارد و بالاخره 
اتش دوزخ را به وی بچشاند,و چه بد سرانجامی است جهنم,(نمونة کامل 
معاویه است که از مسیر مسلمانان خارج شد و امام علی(علیه السلام)را 
به دست داشتن در قتل عثمان و نسبتهای ناروای دیگر متهم کرد.و دیگر 
مخالفت اصحاب جنگ جمل و بدعتی که در نقض بیعت با آن حضرت به 
وجود آوردند.) سرانجام معاویه را سوگند می دهد که اگر با دیدغ عقل 
بنگرد و از هوا و هوس چشم بپوشد او را بی گناهترین فرد در قتل عثمان 
خواهد یافت, زیر | آن حضرت هنگام کشته شدن عثمان در خانهة خود قرار 
داشت و از واقعه بر کنار بود,البته اين کناره گیری امام(علیه السلام)پس 
از ان بود که مدت مدیدی با دست و زبان از او دفاع می کرد.و هم عثمان 
را نصیحت می کرد و هم از مردم می خواست دست از ازار وی بردارند و 
چون دیگر سعی و کوشش خود را بی نتیجه دید. دست برداشت و به خانه 
خود پناه برد . 


اهاط یات ای کر و 
که بناحق مرا نله کت هی متمم سارک که تکلی از آن دورمء که در این :صورت, 
هر گام ای را که هت فی سم ای ره تست هی 


زیراءباب اختیار برای هر کس باز است. 


او اش ای اه اقا تا هر راهم شم وس 
صریح پیامبر, استدلال فر مود, به علت این که آنان اعتقاد به نص نداشتند 
بلکه نزد ایشان ,تنها دلیل بر نصب امام,همان اجماع مسلمانان بود.پس اگر 
۱ ۳ ۱ و 
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7-نامة تشک حضرت به معاویه: 


اشاره 

13 ۳ ۱۳ گِ _ ۳ ست ۹ " 1 1۳۳ نم ۵ > 

:ما بَعَدٌ قَقَذٌ آتثیی منک مَوعظهة مَوَصْلة و رسالة مُحَبْرَه- تمَفتها بصلالک و 
0۵ ۴ و 0 ۳ ۳ ی و 0 

أمَصَیتعا بشوء زایک- و کتَابْ امُري لیس له بِصر بهدیه و لا قایدٌ یرَشْدهٌ قَذ 

ات 2 ۱ - ج لور - "۳ 0" 

دام الهَوّی فاجابه- و قَادهُْ الصّلال قائبعة- لاغطا و ّل خابطارو من 


محبره:آرایش یافته تنمیقزینت دادن نامه هجر یهجر هجرا:موقعی که 
شخصی هذیان بگوید,یا در سخن گفتن به فحش و ناسز| پردازد. 


اقا تضدا و ها هو ظصر اضل خر کت تاستظمری خبط عتهآغبیه نت ساژه 


مروی:فکر کننده مداهنه:ظاهر سازی,خود را , به کاری راضی نشان دهد و 
۱ 


«پس از حمد خدا و نعت پیامبر,اندرزهای پی در پی توءبه همراه نامة تزیین 
شده ات که با گمراهیهای خویش مزین کرده و با سوء ز آینت امضاء کرده 


این نامه از مردی است که دیده بصیرت ندارد تا باعث هداینش شود و 
او 
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این دعوت را اجابت کرده و گمراهی او را به طرف خود می کشاند, و او به 
دنبالش می رود,از این روء.هذیان سا کش ود کفرآهی شنت ردان 


است. 


در قسمت دیگری از این نامه چنین می گوید:به دلیل اين که بیعت یک بار 
بیش نیست, تجدید نظر در ان واه ندازن و اختیار فنتخ ذر آن.بی ففرد است 
هر کس از این پیخت:شیر. ستاند طعته. زر نندم و کییجو خواندم مین شود و آن 
که در بارهة رد و قبولش تردید کند اهل شک و نفاق می باشد .» 


این نامه,پاسخ نامه ای است که معاویه به آن حضرت نوشته» و صورت نامه 
چنین بود:از معاویه بن ابی سفیان به علی بن ابی طالب:پس از ثنای خدا و 
نعت پیامبر,اگر بر طبق رفتار ابو بکر و عمر رفتار کنی من با تو جنگی 
ها وا اه ما ات ی 
تاروا شاخ است کار خطای: سس بارم مان بم .ان عبت تاسواهل 
حجاز تا وقتی حکومت بر مردم داشتند که به حق عمل می کردند اما 
موقعی که حق را ترک کردند,اهل شام بر آنها و سایر مردم حکومت يافتند. 


به جان خودم سو گند, دلیل تو برای اثبات حقانیتت بر اهل شام, مانند دلیلی 
که بر اهل بصره داری نیست و نیز حجتی که بر من داری مثل حجت بر 
طلحه و زبیر نیست, زیر | اهل بصره با نو بیعت کرده بودند, اما شامیان 
بیعت نکردند,و نیز طلحه و زبیر با تو بیعت کردند اما من بیعت نکردم,البته 
فضیلتی که در اسلام بر دیگران داری و خویشاوندیت را با پیامبر خدا و 
تقنتی را که با عاشم دار می بضوم فسمخالی با ان داری السام. 


امام(علیه السلام)در پاسخ وی چنین نوشت:از بندهٌ خدا علی فرمانروای 
مومنان به معاویه پسر صخر».پیس از حمد خدا| و نعت پیامبر,نامه ات به من 
رسیدءنامة مردی: که...تا کلمة خابطا .و سیشن می فرماید؛ گفتی. که آنچه 
وا ای 


ص:3 60 


بیعتت با من مت گناه من در بارهٌ عثمان می باشد, به جان خودم سو گند 
من در این قضیه تک از مهاجران بودم انچه انان انجام می دادند من هم 
چنان می کردم و اين بدیهی است که هیچ گاه خداوند آنها را بر امر خلافی 
کد نی امد فدیده خی ان زا کر تفت کته اما انچه ال کرده آع 
که اهل شام حاکم بر اهل حجازند,تو فقط دو نفر مرد از قریشیان شام 
بیاور که در شورای اهل حل و عقد شایستگی آنها برای خلافت پذیرفته 
شود و اگر چنین امری در مخیلهة خود بپروری تمام مهاجرین و انصار,تو را 
تکذیب مي کنند.اما من می توانم از قریشیان حجاز چنین دو نفری برای تو 
اک یا و ار 
و هیچ فرقی در میان نیست,و امّا فضیلت من در اسلام و خویشاوندیم با 
رسول خدا و موقعیتم در بنی هاشم را نمی توانی انکار کني و اگر می 
توانستی بطور قطع انکار می کردی, و السلام اما بعد فقد آتتنی...بسوء 
رایک .معاویه پس از ان که پاسخ این نامة خود را از حضرت دریافت کرد و 
در مقابل استدلالهای امام,فروماند,دوباره نامه ای پندامیز به حضرت 
نوشت و به اصطلاح.امام را موعظه و نصیحت کرد جملة بالا اغاز نامه ای 
است که حضرت در پاسخ نامه پندامیز معاویه مرقوم فرموده است که 
چنین آغاز شده بود:«اما بعد,ای علی,از خدا بپرهیز.و حسد را از خود دور 
کن که اهل حسد سودی نمی برند.و پيشينة نیک خود را با کارهای ناپسند 
تازه ات فاسد و تباه مساز زیر | ارزش اعمال بسته به عواقب ار 
باشد. و خود را بیهوده بر ان مدار که از طریق باطل برای کسی که ذی 
حق نیست اثبات حق کنی,زیرا اگر چنین کاری انجام دهی خود را گمراه و 
عملت را تباه کرده ای, به جان خودم سو گند ,سزاوار است که سوابق نیک 
گذشته ات تو را 
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مانع شود از ان که جرات پیدا کنی تا خونهای مردم را بناحق بریزی و انان 
را از رعایت کردنر حلال_ و حرام دور کنی.پس سورة فلق را بخوان و به 
خدا| پناه بر از شلژ آنچه آفریده و از شرٌ نفس حسودت آن گاه که به حسد 
خود عمل کند.خدا دلت را مسدود کند و موی پیشانیت را بگیرد و در توفیق 
تو شتاب کند که من خوشبخت ترین مردم در اين امور هستم.و السلام.» 
امیر الموّمنین در پاسخ اين نامة معاویه,نامة مورد شرح و تفسیر را با 
اضافاتی که نقل می شود مرقوم فرمود: اما بعد فقد آتتنی منک 
موه و ریمض سر از ایشحفاهها تن مت تم الط که کر 
شده, این غیاراتبووه است. که ترحقة آن دک من .ودره نامه ای ات نو 
آمده است که بی شباهت به خودت نیست و همین امر تو را بر آن داشت 
که بر چیزی بتازی که سزاوار تو نیست و اگر نبود آگاهیم از حال تو,و از 
انچه رسول خدا در بارة تو فرموده است., که ناگزیر واقع شدنی است.همانا 
تو را موعظه و نصیحت می کردم.اما می دانم که موعظه ام در کسی که 
استحقاق کیفرش حتمی است و از عذاب الهی بیمی ندارد نه 
بزر گوارانه.به خدا امیدوار و نه بطور جدذّی از خدا بر حذر است,تاثیری 
ندارد.پس تو رز در همان گمراهی و سر گردانی و نادانیت رها می کنم, این 
نو .و دنبای در کذرمیا آززه‌های .نن با رفته. ات, که ,خداونه عالم و فادرردز 
کمین ستمکاران است,بهوش باش که من,از آنچه پیامبر خدا در بارة تو,و 
مادر و پدرت فرموده است. آگاهم.و السلام دلیل بر ان که این نامه شماره 
7,پاسخ نامة نخستین معاویه نیست ان است که نام اول معاویه مشتمل 
بر پند و موعظه نبود که حضرت در پاسخ از ان یاد کرده است: اما مرحوم 
سید رضی چنان که عادتش بر رعایت نکردن این امور است قسمتی را که 
در پاسخ نامه اول است به این نامه افزوده است .اکنون به شرح مورد 
سخن می پردازیم 
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حضرت در این نامه گفته های معاویه را مورد مذمت و انتقاد قرار داده 


است. 


و واژه موصله یعنی سخنی که از حرفهای مردم گرفته شده و با انشایی 
زیبا نوشته باشند و امام(علیه السلام)ارایشی را که معاویه به سخنان خود 
داده بود از گمراهی وی دانسته است.زیرا رنجهایی را که در مرثب ساختن 
نوشتةٌ خود به منظور اندرز دادن به امام تحمل کرده بود به این دلیل بود 
که اعتقاد داشت. خودش بر حق و امام(علیه السلام)بر خطاست.,و روشن 
است که این عقیده, گمراهی و انحراف از مسیر الهی می باشد و نیز چون 
از روش نامه نگاری بیگانه بوده و نمی توانسته کلمات بجاءبه 
کاربرد..سخنش با وصله های نامناسب و آرایش جاهلانه تنظیم یافته بود,و 
به این علت اثر تکلف در به کار بردن کلمات وی مشاهده می شد به این 


دلیل حضرت نامه وی را برخاسته از گمراهیش دانسته است. 


لیم تسام خی پاش با معا سا سای سفن اشاره یره 
می. کند چنان که دید آدمی: با توز خود ضور فحسوسات را درک هی کند و 
سیس این دیده مستعار را که هدایت کنندةه او در راه حق می باشد,از وی 
لب کردم اشتت یه این :دلیل که خر دی از در ی خهایق دین و مقاضد ارم 
یاهع ی هت ام ات ایا ای 
برای عقل او, نه,دیده ای است که او را در این امور راهنمایی کند,و نه 
پیشوای بر حق و يا اندیشمند صالحی که وی را به سوی طریق حق ارشاد 
کند,و به این سبب ناچار هر گاه هوای نفسش وی را به خود دعوت کند 
پاسخ مثبت می دهد.و انديشه های ظالمانه و گمراه کنندة نفس را که بر 
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هیاهو,حرفهای ناشایسته ای از وی صادر می شود و از راه خدا منحرف,و 


ی 19 
دلت ههار ه ها کت هت رسد 


ده کلمت اغطظا و عالظاصال می باشند.. 


ی و مرجعش بیعه می باشد مثل اية 
قرآن: «قَائها لا تعمی الاب » (1)»که به ابصار برمی گردد,احتمال دیگر 
۱ 
امام به دست می آید,آن جا که فرموده است:به جانم سوگند حقیقت امر 
و 
طلحه ور زیر تست به بیعت من یکی است ضلاضة مطلب*همان: طور که 

بعت. فرساق. اناق شام اور استسزای که نید مایت آفرشم. ضی 
باشد.و سپس با یک قیاس مضمر از شکل اول,حجت و دلیل مطلب مذکور 
را بیان فرموده و صغرای آن این است که این بیعت یکپارچه ای است که 
به انناق ۰ احل, حل. و ععذ از ام محفد(صلی. الله علیه. و آله): بعنن 
مهاجرین و انصار تحقق یافته است,و کبرای ان مقدر است یعنی هر بیعتی 
که به این نجو,واقع شود,مورد تجدید نظر قرار نمی گیرد و کسی را یارای 
فصو ان سب اس لیات اس سا مات راکم: بو سعت نا 
خلفای سه گانه ما ما زر ان تجدید 
ری اظمان عفیدن کر با ان ه انضار وز آن ضر کت دارستند. 


در آخر امر,به بیان حکم آنان که در بیعت با او احساس وظیفه نمی کنند 


پرداخته و آنها را دو گروه می داند: گروهی که بطور کلی از بیعت خارج 
شده و در حقانیت آتصاعن و تفت »روا فی ذ اند که واجب است با آنان 
مبارزه و 
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1- سوره حح(22)قسمتی از آیه(45) [1]یعنی:گر چه چشم سر این 


جنگ کرد تا به آن گردن نهند و به اطاعت امام در آیند زیرا مومنان و اهل 
حل و عقد آن راه را انتخاب کرده اند, گروه دیگر آنان که توقف کرده و در 
صحت ان شک و تردید دارنداینها اهل مداهنه اند که نوعی از نفاق است و 
لازمة آن,شک در وجوب پیروی مسیر اهل ایمان و راه خدا می باشد.توفیق 
دهنده خداست. 
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او تساه اه ری ی وان سای ای کارا پوس مایت 


اشاره 
فرستاد: 

2 ۳ 3 ۳ ۳ 9 2 ِ هِ9ِ 0 29 9 
ما بَغذ قلذا آتاک کتابی قاخمل ؟قاوته؟ علّی الْقَضل- و خُدَ باأمرٍ لْجرّم- 
م لا 6 " [- _ ِ ِِ "۳ بت 9 65 
تم خیرم بین عزب مُخْلیه أو سلم مخزیو- قان اختار العرّب قائیذٌ الب و آن 


ی یه سامت ای اه ای می باه 

مجلیه:از مصدر اجلاء می آید,به معنای بیرون راندن از وطن با زور. 
مخزیه:پستی و خواری.مجزیه هم روایت شده:کفایت کننده. 

حرب و سلم:هر دو مونث به معنای محاربه و مسالمه می باشند. 
نبذ:انداختن و تیراندازی کردن. 

ترجمه 

«اما بعد.هنگامی که نامه من به دستت برسد.معاویه را وادار کن که کارش 


را یکسره کند,و عزمش را جزم کند,و سپس او را مخیر کن که يا جنگ 
اواره کننده را انتخاب کند و یا تسلیم و سازشی را که نشانة زبونی و 
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نقل شده است که وقتی جریر به عنوان ماموریت برای بیعت گرفتن,نزد 
معاویه فرستاده توا قدر معاویه او را معطل و سرگردان کرد تا جایی 
که مردم وی را متهم به همکاری با معاویه کردند,.و خود گفت:مدتی آن 
چنان طولانی جریر را نزد خود معطل کردم که وقتی بخواهد برود.یا گنهکار 
است, و يا فریب خورده,امروز و فردا کردن معاویه به حذی رسید که ماية 
تا رس تصاص و ای کت الا را ان سا ای 
را از معاویه بگیرد نامة فوق را خطاب به جریر مرقوم فرمود.وقتی 
دستخط حضرت به جریر رسید نزد معاویه رفت و آن را برایش قرائت کرد 
و سپس گفت ای معاویه هیچ دلی بسته و مهرزده نمی رز شود مگر به سبب 
گناه,و هرگز چنین قلبی باز نمی شود مگر با توبه, گمانم آن است که بر دل 
توءمهر عدم درک زده شده است‌رهن. بینم. خو را که آن جتان میان.حق و 
باطل مردد مانده ای که گویا انتظار چیزی داری که در دست دیگری 
است,معاویه گفت: «اٍنْ شاء الَه» حرف قطعی را در مجلسی با تو خواهم 
گفت و سپس آغاز کرد به بیعت گرفتن از اهل شام برای خودش,روزی که 
از همه بیعت گرفته بود,جریر را ملاقات کرد و به او گفت:اکنون به صاحب 
خود ملحق شو,و بگو,آمادة جنگ باشد.پس جریر به خدمت امیر المومنین 


بر طبق مضمون نامه حاصل ماموریت جربر این بود که امر معاویه را 
فیصله دهد و او را وادار کند که بطور جزم و قطع یکی از دو کار را انتخاب 
کصا ای خ نود یر تا ار از هن و اند اند 
2 این که تسلیم می شود که در این صورت مقهور و ذلیل و خوار می 


ذکر آوارگی از وطن و تحمل خواری و پستی به هر دو تقدیر,از یک طرف 
تهدید و تخویف معاویه است و از طرف دیکر اگاه کردن وی به این که به 
هر دو فرض,پیروزی با امام است,تا معاویه به هوش اید,و یا 
بترسد, سرانجام 
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به جریر دستور می دهد که به فرض پذیرفتن خی رنه منظور اعلان مبارزه 
از طرف امام به طرف معاویه تیراندازی کند و رعب و ترس در دل وی 
بیاندازد و بدون ملاحظه و مدارا در مقابل او بایستد چنان که خداوند در 


قرآن مجید می فرماید: «و اما تخاقنّ من قَوّم خياتة قَاثید الَهمْ علی 
سَواء» (1)و در صورتی که تسلیم شود از او بیعت بگیرد. 
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1- سوره انفال(8)آیه(57), [1]یعنی:پس اگر از طایفه ای بیم خیانت 
دی ها اما اس 


9-از نامه های امام (علیه السلام)به معاویه: 
اشاره 


کح 


1 3 9 
چا اج 2و وج عوا- ج لب - | 9.-1<- ۵ رد ِ و و اس رز رام 9 1 ت 
فاراد قَوَمتّا قنل تبیتا و اجتباح اضلتا و هَموا بت ۱ ۲ فعلوا بت ۱ .فاعیل 


۰ ۳ ۰ ِ‌ 

مَوْتَه ؟ و آراد من لو شنثر کرت اسْمَه- مثل الّذی آرادُوا من السْهَاده- و 
کّ أجالَهم عْجْلتْ و مَییتة آجلت- قیا عجبا لدّهر- از صرّث يَفرَن,بی مَن لَم 

یشع بقدمی- و لم تکنْ له کیسایقتی- الّی لا دی احَدٌ یمنلها- الا آن یذعت 
مدع ما لا آغرفة و لا ان اللة یَغرفَة- و الْحَمَدٌ له علی کل حاّل- و أمّا ما 
سألّت من دفْع قتله ؟غثمان؟ الیک- قاتّی تظرّث فی هذا الأمر- قَلم أرخ 
یسَغنی دَفعْهم الیک و لا الی غیرک- و لعقمری لین لَمْ تلزغ عَن عیک و 
لا جبل 48 و لا سَهّل- الا أنَةٌ طلَبِ بسوءک وجِدانه- و زور لابسْرّک لفیانه و 


اجتیاح:ريشه کن کردن احد: کوهی در مدینه 
ص:612 


هموم : تصمیمها حلس :پارچة نازکی که زیر جهاز شتر می گذارند وعر:صعب 
العبور حوزه :ناحیه, حوزة پادشاهی پایتخت و مرکز پادشاه است 
حلف :پیمانی که میان مردم بسته می شود احجام :تخیر کردن در کاری 
موته:نام زمینی در سرزمین دمشق که پایین تر از شهر بلقاست. 


اذلاع با لشینی "تردیی نون به: آن: نع غن الاضن از آن کار ضرف نظر کرد 


غیج گمراهی شقاق:مخالفت زور:زیارت کنندگان جمع زاثر يا مصدر به 
معنای دیدار 


تز هه 


«قبیلة ما(قریش)خواستند پیامبرمان را بکشند,و ريشة ما را بر کنند,غم و 
اندوه ر به جانهای ما ریختند.و هر بدی که می توانستند در بارة ما انجام 
دادند, ۳ ند کی را از ما منع کردند.ترس و بیم را همراه ما 
ساختند, ما را به پناه بردن به کوه صعب العبور مجبور کردند,برای ما آتش 
جنگ را , بر آفروختند,پس خداوند اراده کرد که به وسيلة ماءدینش را نگه 
دارد و شر آنان را از حریم آن,باز دارد,مومنان ماءدر اين راه خواهان ثواب 
بودند, و کافران ماءاصل و ريشه را حمایت می کردند و هر کس از قریش 
که انفان.مت افرد از ناراحتیهایی که ما داشتیم در امان بود و این امر به 
خاطر هم پیمانها و عشیره هایشان بود که مورد حمایت قرار می گرفت و 
از خطر کشته شدن نیز بدور بود. 


هر گاه آتش جنگ شعله می کشید و مردم هجوم می اوردند,پیامبر اکرم 
خاندان خود را در جلو لشکر قرار می داد تا اصحابش از آتش شمشیر و 
نیژه مصون بمانند,بدین سبب عبیده بن حارثت در جنگ بدر و حمزه در روز 
احد به شهادت رسیدند,و جعفر در موته شربت شهادت نوشید.و کسان 
دیگری هم هستند که اگر می خواستم نامشان را می بردم که دوست 
داشتند همانند ایشان به شهادت برسنداما قسمت چنان بود که زنده 
بمانند.و مرگشان به تاخیر افتاد. 


ص :3 61 


شگفتا از این روزگار مرا همسنگ کسی قرار داده است که نه چون من به 
اسلام خدمت کرده و نه سابقه ای در دین چون من دارد سابقه ای که هیچ 
کس سمتل آن. را تداردهن. شراغ ندارم. کسی را که چنین. اذعایین بکند و 
گمان ندارم خدا هم چنین کسی را بشناسد و در هر حال خدای را می 


فا اجه اوس‌خوانسه اک ای ان باه تسام ی ان 
باره اندیشیدم,دیدم برای من روا نیست آنها را به تو,یا به غیر تو بسپارم,و 
به جان خودم سوگند,اگر دست از اختلاف و گمراهیت برنداری,بزودی 
ای و و ای و 
دهند که برای دسترسی به انان زحمت جستجو,در خشکی و دریا,و کوه و 
دشت را تحمل کنی.ولی بدان.این جستجویی است که یافتنش برای تو 
ناراحت کننده است و دیداری است که ملاقات ان,تو را خوشحال نخواهد 
کرد, سلام نو آنازن که شايستة سلام می باشند.» 


این نامه حزیده ای است از نامه ای که حضرت در پاسخ نامه معاویه 
مرقوم فرموده اند.نامة معاویه از این قرار بود:از معاویه بن ابی سفیان به 
جانب علی بن ابی طالب:سلام بر تو,همانا من نزد تو.سپاس و ستایش می 
کنم خدایی را که جز اوءخدایی نیست.پس از حمد خدا و نعت پیامبر,خداوند 
محمد(صلی الله علیه و اله)را به علم خویش مخصوص کرد و او را امین 
وحی خود قرار داد,و به سوی خلق خود فرستاد و از میان مسلمانان 
برایش یارانی برگزید,و او را به وجود انان تایید فرمود.مقام و منزلت آنها 
در نزد رسول خدا به اندازه فضیلت و برتری انان در اسلام بود,.پس با 
فضیلت ترین ایشان در اسلام و خیرخواه ترینشان برای خدا و رسولش 
خليفة بعد از او,ءو جانشین خليفة وی و سومین خلیفه عثمان مظلوم می 
باشد.و تو به همه انها حسد بردی و بر تمامشان شورش کردی,و تمام این 
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نفسهای دردناک و کندی کردنت در بارة خلفاء شناخته می شود و در تمام 
این مدذّت با زور و اکراه کشانده می شدی چنان که شتر مهار شده برای 
فروش کشانده می شوداز همه گذشته نسبت به هیچ کس حسد اعمال 
نکردی به آندازم. آنچه. نسبت؛ نه ینت عضویت عتمان .به عمل آوردی,در 
حالی که آوءبه دلیل خویشاوندی و مصاهرتش با رسول خدا| ءاز دیگران به 
اين که بر وی حسد نبری سزاوارتر بوداما رحمش را قطع کردی و 

نیکیهایش را به زشتی مبدّل ساختی و مردم را بر او شوراندی در وان و 
اشکار کارهایی انجام دادی تا شتر سواران از اطراف بر او حمله ور 
شدند,و اسبهای سواری به سوی وی رانده شد و در حرم رسول خدا بر 
علیه او اسلحه جمع شده در حالی که با تو در یک محله بود به قتل رسید و 
تو از میان خانة او هیاهوی دشمنان را می شنیدی اما برای دور کردن آنان 
از او چه با گفتار و چه با کردار از خود اثری نشان ندادی, براستی سوگند 
ناد فف کش کف کر تقیهی آن روز به دفاع از او می ایستادی و مردم را از 
قتل او,باز می داشتی,طرفداران عثمان هیچ فردی از انسانها را در خوبی 
با تهد-همسی _نفیت. کردنییه این کار تیک توان ترو نها خاطون زشت ,جورین 
از عثمان و ستم بر او را که از تو می شناختند,بر طرف می کرد, 
دیگری که باعث شده است,یاران عثمان را بر تو بد گمان کند ان است که 
کشندگان وی را به خود پناه داده ای, هم اکنون آنها بازوان و یاران و 

کب ۳۹ تا بو 
خود را از خون عنمان تبرئه می کنی, پس اگر راست می گویی کشندگان 
وی را به ما تسلیم کن تا آنان را به قتل رسانیم و در این صورت ما از همة 
مردم سریعتر به سوی تو می آییم, و اگر اين کار را نکنی هیچ چیز در مقابل 
تو و اصحاب تو بجز شمشیر نخواهد بود. سوگند به خدایی که جز او خدایی 
نیست,در جستجوی کشندگان عثمان کوهها و ریگستانها و خشکی و دریا را 
می گردیم تا این که يا خدا انها را بکشد و پا 
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آرهاخهان را در این تاه بهخدا طسق کنیضه ااسلام: 


این نامه را به وسيلة ابو مسلم خولانی برای حضرت امیر (علیه السلام)به 
کوفه فرستاد و سپس امام(علیه السلام)در پاسخش این نامه را ارسال 
فرمود:از بندة خدا علی امیر المومنین به معاویه بن ابی سفیاناما 
بعد,برادر خولانی نامه ای از تو برای من آفزن که-خر آن از بیاهبز خدا و 
هدایت وحی که به وی انعام فرموده یاداوری کرده بودی.من نیز می ستایم 
خدایی را که به وعدة خویش در بارة او عمل کرد و او را به پیروزی نهایی 
رسانید.و سرزمینها را در اختیار او گذاشت و بر دشمنان و بدگویان از 
قومش غلبه اش داد,آنان که با او خدعه کردند و به او بد گفتند.و نسبت 
دروغگویی به او دادند و از روی دشمنی با او ستیزه کردند و برای بپرون 
راندن او و یارانش از وطن,با هم همدست شدند و قوم عرب را بر جنگ با 
او گرد آوردند,و بر او شوراندند,و علیه او,و یارانش,کمال کوشش را به 
خرح دادند,و تمام امور را برایش واژگونه کردندتا روزی که فرمان حق 
آشکار شد در خالی که دشمنان ناخشنود بودند,و سختگیرترین ات 
نسبت به او فامیلش بودند,و هر که به او نزدیکتر, شدیدتر بود مگر کسانی 
که خدا نگهداریشان کرد.ای پسر هند,رو زگار؛عجایبی را در خود پنهان 
داشت که به وسيلة تو . آن را آشکار ساخت.آن گاه که از ابتلاءات و 
آزمایشهای خداوند نسبت به پیامبر و خانواده اش برای ما نوشتی,اقدام به 
ی از همان اهل ابتلا ! بودیم,بنا بر این تو در 
او ی مت تا ی 1 
کند,و گفتی که خداوند برای پیامبرش یاورانی 9 و او را با انها تأیید 
کرد و مقام و منزلت آنان- در ترة آن حضرت به اندازه 
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1- شهری است در بحرین, مر کز نخلستان خرما؛ محمد عبده.(مترجم) 


فضیلتشان در اسلام تودری به. کمان نو با فقضیلت. ترین آنان در اسلام و 
خیرخواه ترین آنها برای خدا و پیامبرش خلیفه ابو بکر صدیق و عمر فاروق 
بود, به جانم سو گند موقعیت این دو نفر در اسلام عظیم است و مصایب آنها 
به سبب ناراحتیهایی که در اسلام متحمل شدند, شدید است,خدایشان 
رحمت کند و آنان را پاداشی نیکوتر از اعمالشان بدهد,اما تو مطالبی در 
با ای یفام و کال باس هه وی تا ار آن 
برکناری, و اگر ناقص و ناتمام باشد به تو صدمه و ضرری ندارد بلکه زیانش 
بر همان کسانی وارد می شود که در آن زمان بوده اند و تو را چه رابطه 
ای است با صدیق ؟زیرا صدیق کسی است که حق ما را تصدیق کند و 
بپذیرد,و باطل دشمنان ما را باطل داند,و تو را چه به فاروق ؟زیرا فاروق 
کسی است که میان ما و دشمنانمان فرق و امتیازی قائل شود و نیز یاداور 
شدی که عثمان از حیث فضیلت در مرتبة سوم است,عثمان اگر نیکوکار 
بوده است,بزودی پروردگار بسیار آمرزنده ای را ملاقات می کند, که گناه 
زا پر ک نفی درو ان رامین اهر رده ان خودض و کند از خدا افندهارم 
روزی که هر کس را به اندازة فضیلتش در اسلام و خیرخواهیش نسبت به 
خدا و پیامبرش باداش دهدسیهزة ها را از همه بیشتر عطا فوماید غتبزاان 
گاه که محمد(صلی الله علیه و آله)مردم را به سوی ایمان به خدا و توحید 
فرا خواند ما اهل بیت, نخستین کسانی بودیم که به او ایمان آوردیم و آنچه 
را گفت پذيرفتيم و سالها با محرومیت بسر بردیم و از میان عرب در روی 
زمین کسی غير از ما خدای را عبادت نمی کرد. 


قاراد فوهارستای الخزت:و ستسن ان عبادات: امده است:و مخالفان در 
میان خود پیمان نامه ای علیه ما نوشتند که با ما غذا نخورند و اب نیاشامند 
و با ما ازدواج و هیچ داد و ستد نکنند.برای ما هیچ امنیتی در میان انان نبود 
مگر این که پیامبر به آنها تحویل داده شود تا او را به قتل رسانند و مثله 
اش کنند,پس 
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ما در امان نبودیم مر در بعضی اوقات.سپس این جمله می آید؛ فعزم 
الله... 


بمکان امن بعد جملات دیگری است از این قرار:این وضع تا وقتی که 
خدا| خواست ادامه داشت؛ و سیس خداوند پیامبرش را دسنور به هجرت داد 
وین از آن او را به کشتن مشرکان اقر کردنون این خفهاه مب ای 
اک ری اه هه ها ی الا رو تسس اما ات 
می پردازد :و خدا صاحب اختیار احسان به آنها و منت گذاردن بر. انا می 
باسد به بت اجه اد اععال نی که ارحود اف داد و تس ار ایا 
که نام بردی کسی را نشنیدی که خیر خواه تر برای خدا نسبت به اطاعت 
پیامبر و مطیع تر برای پیامبر در اطاعت از پروردگارش باشد.و نیز صابرتر 

ارار هقی ای اون ور ام ی اما مات با اهر اسر( 
۳۴ که در میان مهاجرین,جز اینها نیز خیرخواهان بسیاری به چشم می 
خورند که تو هم ایشان را می شناسی,خدای جزای نیکوترین اعمالشان را 
به انان بدهد,علاوه بر این,تو را چه رسد به اين که میان مهاجران نخستین 
فرق بگذاری و برای آنها درجاتی قائل شوی و طبقات آنان را معرفی کنی؟ 
هیهات این کار از لیاقت تو,دور و از عهده تو خارج است مانند تير نامناسبی 
که در میان بقیه تیرهای قمار صدای مخالفی سر دهد (1)و همچون 
محکومی که در محکمه حکمی صادر کند,ای انسان از خود تجاوز مکن (2)؛ 
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[- امام خطاب به معاویه چند ضرب المثل ذکر کرده است که یکی از آنها 
این است:لقد حنْ قدح لیس منها,توضیح آن که هر گاه تیری در کمان بر 
خلاف تیرهای دیگر باشد صدایش هم مخالف با آنهاست,و این عبارت برای 
کسی که به قومی افتخار می کند که از آنها نیست مثل آورده می شود,و 
افا ار ی ات وی وی ۳ ۲ ۲ 
من از قریش کشته شوم ؟در پاسخش اين جمله را گفت.محمد عبده نبهج 
7 0 ج 3.(مترجم) 
2 قف عند حدک.همان مدرک.(مترجم) شعر ابو طالب: و نسلمه حتی 
نصرّع حوله و ندهل عن ابنائنا و الحلایل 


کم ارزشی و نقص و توانایی خود را بشناس,تو که جایت آخر صف است 
چرا خود را جلو می اندازی؟اگر بیچاره ای مغلوب شود بر تو,زیانی نیست 
و اگر ظفرمندی هم پیروز شود سودی برای تو ندارد,و تو با شدت در کویر 
گمراهی روانی و از اعتدال و میانه روی,بسیار منحرفی,من به تو خواری 
روا نمی دارم اما ۳ بازگو می کنم و به دنبال اين مطالب.اوّلین 
رک ۳ 
نخواهد بود...و تا آنجة در ناضة معاویه دکز شد:و تیش از و لعمری تا آخر 
نام حضرت امده است.این که مرحوم سید رضی بسیاری از جمله های 
تافه ایاص را رو الا مان مور ها کر رادان ارت امه 
های امام بطور کامل یافت می شود,اشتباه بزرگی را مرتکب شده است. 


اکنون به شرح خود بپردازیم : 


باید توجه کرد که امیر المو‌منین(علیه السلام)به هر قسمت از نامه معاویه 
پاسخی مفصل داده است و این فراز از سخنان امام(علیه السلام) مشتمل 
بر گرفتاربها و ازمایشهایی است که خود حضرت و نزدیکان او از بنی هاشم 
در راه اسلام متحمل شدند,و فضایلی را که مومنانشان در خدمت به اسلام 
و کافزانشان دز حمانت از اصل تاد و اتسانیت. کسب کردند: فضلی از این 
نامه پاسخی است از ان, که معاوبه عده ای را بر ایشان برتری» و ترجیح 
داد,آن جاأ که در صد رِ نامه اش گفت :؛خداوند برای پیغمبرش اعوانی 4 
مسلمانان برگزید و به آن فتتیله وق | ابید فر‌ضودیم نام آنها را ذکر کرد تا 
آن جاأ که گفت سومین شخصیت خليفة مظلوم. عثمان است.جواب حضرت 
در مقابل این اظهارات معاویه از اين عبارت شروع می شود: و لعمری الی 
لارجو. باکر ,که ترجمه اش گذشت و این کلمات اشاره به آن است که 
وی با فضیلت ترین 
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باسشتد کم انشسان. در اسلام کست کرت اشت بش او عاض اه اسلام 
برتری و فضیلت دارد. 


ان محمدا. .و منیته آاخرت ,در این عبارت امام(علیه السلام) برتری خود و 

و 0۱ 3 
و برتری خویش در این جمله اثبات می فرماید که شرح مطلب از این قرار 
است ما خانواده, نخستین کسانی بودیم که به خدا| ایمان آوددند و او را 
عبادت کردیم و آنچه را پیامبر آورده بود پذیرفتیم,خدا را پرستیدیم و بر 
بلایای او صبر کردیم و همراه پیامیر,علیه دشمنان چتگیدیم و همین حالات 
دلیل بر افضلیت ما بر دیگران است.ما نیز در گذشته اشاره داشتیم , بر این 

که آن حضرت و خدیجه و سابقین دیگر از مسلمانان که در همان اوایل به 
آنها پیوستند اولین افرادی بودند که همراه پیغمبر اکرم خدا را عبادت کردند 
و سالها در مخفیگاههای مکه بطور پنهانی به عبادت خدا به سر بردند در 
حالی که کفار و مشرکین در آذیت و آزار آتان کوشش داشتند, و گفته شده 
است که مشرکان قریش هنگامی که حضرت رسول پیامبری خود را اظهار 
کرد به نکوهش او برنخاستند اما همین که به سب خدایان دروغینشان 
پرداخت به سرزنش و نکوهش او برخاستند و در اذیت ۵ زار وی زیاده 
وق کرهند تا آن چا که کودکان: خوه راس‌ او شور اندند و آنان با سک بر او 
می دید کذ با هایش وا من الوز رد آزار شدید مسلمانان 9 
تا آن که تفر اکرم دتتون‌داد بدای:فرار از آزار بهطرف خیشه بماجوت 
کنند,یازده مرد از مسلمانان به آن جا رفتند که از جملة آنها عثمان بن 
عفان,زبیر,عبد الرحمن بن عوف و عبد اللّه مسعود بودندآنها رفتند و کفار 
فرنن شم دور تغقیب: آنها. شتافتته ول تواستتند ااششان. وا دتیر 
کنند, پیش نجاشی پادشاه حبشه رفتند 9 از او خواستند که مسلمانان مهاجر 
راابة یشان 
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تحویل دهد اما او از اين کار خودداری کرد,به این طریق پیوسته کفار به 
ازار پیغمبر خدا مشغول بودند و برای از میان برداشتن ان حضرت چاره 
جویی می کردند, احمد حنبل در مسندش از ابن عباس نقل کرده است که 


گروهی از قریش در حرم خداوند در حجر اسماعیل گردهم آمدند و به لات 
و عژا و سومین معبودشان منات.سوکند یاد کردند که هر جا محمد(صلی 
الله علیه و اله)را ببینند یکپارچه و متحد بر سر او بریزند و تا وی را نکشند 
از هم جدا| نشوند, ابن عباس گفت. ی فاطمه که از این قضیه آگاه شد 
خدمت حضرت یت با یی ی سر 
تو را ببینند خواهند کشت و هر کدام قسمتی از دية قتلت را به گردن 


_ 


خواهد گرفت,پیفمبر خدا فرمود: 


دخترم اآبی حاضر کن ۳ وضو نکترم:ر ان گاه وضو گرفت و داخل مسجد 
یر ی در کنار کعبه بودند چشمهای خود را بستند و گفتند:او 
موااه سا از اه رت روم ان ات کت ابا ان 
چهره ها و بر صورت هر کدام که از اين خاک ریخت,در جنگ بدر با حالت 
کفر , به قتل رسید, آری این است معنای گفتار امام: فاراد قومنا اهلای نبینا 
باه الا شا الک ری : 


و همّوا بنا الهموم ,دشمنان نسبت به ما ارادة ضرر رساندن و انجام دادن 
کارهای زشت کردند به تعبیر دیگر اراده کردند که نسبت به ما کارهایی 
انجام دهند که سبب حزن و اندوه شود. 


و منعونا العذب ,نشاط زندگی را از ما گرفتند.در جملة بعد امام(علیه 
السلام) واژه احلاس که از باب افعال و به معنای ویژه قرار دادن 
است,استعاره از اين قرار داده است که دشمنان,ترس و بیم را ملازم و 
همراهشان ساخته بودند همچنان که ان پارچة نازک و رقیق همراه و 


چسبیده به بدن شتر می باشد,و آتش 
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را هم استعاره اتنی اوونه مت ان اضافه اش کرده است ژیرا کنیا 
حبت آزار رسانیدن و از بین بردن همه چیز مانند است و واژه ایقاد 
که به معنای انتتن آفرودی هی اند به متون ترشدم برای استعارةه اخیر 


ذکر شده است. 


حمزه و عمر مسلمان شدند و نجاشی از پیش خود.از مسلمانان حمایت 
که ات هم ای ها مایت یی لاه رای از 
منتشر شد,پس مشرکان به منظور خاموش کردن نور خدا به کوشش 
برد آختننو فنبله فربسشم بردهم آمدند بر خوه: فراز گذاشتند که مکتوبی 
بنویسند و پیمان به بندند که به بنی هاشم و بنی عبد المطلب زن نداده و 
از ایشان نیز زن نگیرند,به آنان چیزی نفروخته و از آنها چیزی نخرند.اين 
عهدنامه را نوشتند و امضاء کردند, و برای محکم کاری آن را در میان کعبه 
آویزان کردند,در این هنگام بنی هاشم و فرزندان عبد المطلب به شعب ابو 
طالب بنام ایند از فان نی هاسم ابو آمب از وان مش رکان 
شدبنا بر این مشرکان مواد غذایی و حق عبور و مرور را از انها قطع 
کردند و از اول سال هفتم نبوت پیامبر,میان شعب در محاصره بودند و جز 
در اوقات معینی حق بیرون ادن نداشتند ۳ این که سختی حالشان به 
نهایت رسید و از شدت گرسنگی صدای کودکانشان از پشت شعب شنیده 
می شد,و اما قربش در مقابل این اوضاع فلا کتبار بعضی خوشحال بودند و 
عده ای ناراحت, سه سال به این منوال به سر بردند تا سرانجام از طرف 
خدا با مین وخ سید کض مور اه مدمه ونیم نها ام خدایرانبا کی 
کدان وید انا که فطالی طالعایه کار انمفیم هرا هحه ما 
است,پیامبر اکرم این خبر را به عمویش ابو طالب داد و به او گفت پیش 
فش هد ی آنان ۱ از اين امر آگاه سازد.ابو طالب رفت و به آنها گفت 
برادر زاده ام چنین می گوید. اکنون بیازمایید اگر راست گفته باشد از این 
عقیده نایسندتان دست بردارید و 
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اگر دروغ باشد من او را به شما تسلیم می کنم,آن وقت اگر بخواهید او را 
خواهید کشت و اکز هرد زنده اش خواهید گذاشت, قریش گفتند حرف 
منصفانه ات ۳ می پذیریم,به دنبال عهدنامه رفتند دیدند چنان است که 
پیامبر خبر داده و متوجه شدند که خود,مردمی ظالم و قاطع رحمند., این بود 
معنای عبارات بالا: و اضطرونا الی جبل وعر... تا اخر . 


قعم ال لا یا سار ها میم قاطا کرفت مورآ ها هن هقی کرد 
که از حوزهة اسلام دفاع کنیم و دین را حمایت کنیم تا هتک حرمتش نشود, 
در این عبارت حمایت از حرمت دین را کنایه از جانبداری از آن آورده است 


موّمننا. ..عن الاصل «یعنی همه ما بنی هاشم از دین خدا دفاع می کردیم و 
پیامبرش را حمایت می کردیم,اما آنان که مسلمان و موّمن بودند, به این 
عملشان امید پاداش از خداوند داشتند و آنان که در آن موقع ایمان نیاورده 
۵ کاقو بودندهانند. غباتن .و منم و اب طالت یه فولی )اما یه خاظد 
مراعات اصل و حفظ ٩‏ را از پیامبر دوع می کردند. 


و من اسلم من قریش...یوم موته ,حرف واو در اول جملة حالیه است 
یعنی ما مشغول دفاع از دین خدا بودیم در حالی که مسلمانان قریشی که 
غير از بنی هاشم و عبد المطلب بودند,از قتل و ترس و سایر بلاها و 
مصیبتهایی که ما داشتیم بر کنار و در امان بودند,بعضی به سبب عهد و 
پیمانی که با مشرکان داشتند و برخی دیگر به دلیل رابطة خویشاوندی و 
قبیله ای که با کافران داشتند از خطر دور ماندند,و به این دلیل که بنی 
هاشم و فرزندان عبد المطلب در حفظ جان رسول خدا کوشش داشتند و 
جهات دیگر که ذکر شد فضیلت آنان و علی بن ابی طالب بر بقية مسلمین 
روشن و واضح می شود ,پس از آن که خداوند پیغمبرش را دستور داد که 
با مشرکان بجنگد,خانوادة خود را جلو فرستاد و به سبب انهاءاز اصحابش 
حرارت شمشیر و سر نیزه ها را دفع کرد. 
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امام(علیه السلام)در سخنان خود.احمرار بأس را کنایه از شدت جنگ آورده 
است به دلیل این که شدت در جنگ سبب ظهور سرخی خون در آن می 
باشد,اگر چه کثرت استعمال این لفظ(از روشنی معنایش)جنبة کنایه بودن 
را از بین برد است؛ و موت احمر(مرگ سرخ) کنایه از سختی آن است و 

در جنگ و هر گونه شدتی که باعث خونریزی شود این کلمه استعمال می 
شود. 


بدر نام چاهی است که به اسم حفر کنندةه آن نامگذاری شده است .9 اما 
قتل عبیده بن حرث بن عبد المطلب که به دست عتبه بن ربیعه واقع شد از 
این قرار است هنگامی که در جنگ بدر مسلمانان با مشرکان روبرو 
شدند عتبه و برادرش شیبه و پسرش ولید. حمله کردند 9 مبارز 
طلبیدند, گروهی از انصار به سوی آنها رو آوردند, اما آنها گفتند ما 
هماوردهای خویش از مهاجران را می خواهیم,حضرت رسول رو کرد به 
حمزه,و عبیده و امیر الموّمنین(علیه السلام) و فرمود برخیزید,عبیده که 
سنش زیادتر بود با عتبه بن ربیعه مواجه شد,و حمزه با شیبه, علی(علیه 
السلام)هم با ولید به مبارزه پرداختند,دو نفر اخیر حریفان خود را به قتل 
رساندند اما عبیده و عتبه.دو ضربت با یکدیگر رد و بدل کردند و هیچ کدام 
نتوانست دیگری را از پای در آورد.حمزه و علی(علیه السلام)بر عتبه حمله 
برده و او را, به قتل رساندند و سیس جنازه نیمه جان عبیده را در حالی که 
دستش بریده و مغز سرش روان بود به سوی پیامیر حمل کردند وقتی 
عبیده حضور حضرت رسید. عرض کرد:یا رسول الله(ضای الله علیه و 
آله)آیا من شهید نیستم ؟حضرت فرمود :آری نو شهید هستی در این هنگام 
عبیده گفت:اگر ابو طالب 3 بود می دانست که من سزاوارترم به آنچه 
حمایت اونزد وی به خاک و خون افتیم.و از زن و فرزندان خویش 
فراموش کنیم.» و حمزه بن عبد المطلب را وحشی در جنگ احد که پس از 
واقعة بدر 
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در سال سوم هجری واقع شد به شهادت زان و یت آن ین نود که 
و[ 
که ابو تسنفیان رهبرق آن. را به عهده ذاشت. دیدند که در دار الندوه 
ایستاده, اشراف فریش که هر کدام در مالکیت شتران شریک بودند.پیش 
ابو سفیان آمدند و گفتند:ما با طیب خاطر,حاضریم این شتران را بفروشیم 
ق: سود آن ری برای جمده بر محمد(صلی الله علیه و آله)آماده 
07 
از بهایش که پنجاه هزار دینار شد به هر کس از صاحب شتران سهم 
اصلیش را دادند, و سود سهام را گرد آوردند, و سیس رسولانی به سوی 
بقیه اعراب گسیل کردند و همه را برای جنگ فرا خواندند.یس سه هزار 
نفر جمع شدند و با خود هفتصد زره و دویست اسب و سه هزار شتر 
آفردند ه کزوهی از.انان تفت را بر در.خانه رسول قدا ما ند ندیدر .ان شت 
پیامبر خدا در خواب دید.زره محکمی به تن دارد و شمشیرش ذو الفقار 
شکست و گاوی ذیح شد و مثل اين که به دنبال قوچی می رود.,پس در 
تعبیر آن فرمودنزره شهر مدینه و تعبیر او آن است که برخی از اصحامش 
خودش وارد خواهد شد.,و مراد از قفیر دار لشگر کسان است که خدا آم 
۳7 


مصیبتی که بر خود حضرت وارد شد این بود که عتبه بن ابی وقاص سنگی 
به سوی وی پرتاب کرد به چهار دندان جلوی او اصابت کرد و نیز بینی او 
شکست. و صورت مبارکش مجروح شد,و برخی گفته اند کسی که این کار 
را انجام داد,عمرو بن قمثیه بود..خلاصه آن روز بر مسلمانان روز بس 


دشواری بود. 
روایت شده است که در روز احد,هند با گروهی از زنان حاضر شد و به 
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مثله کردن شهدای مسلمان پرداخت, گوشها و بینیهای آنان-راترید وریزای 
خود از آنها گردن بند ساخت و جگر حمزه را در آورد و میان دندانهای خود 
فشرد اما جون نتوانست آن را بجود,دور انداخت و به این دلیل معاویه را 
پسر هند جگر خوار گفته اند. 


جعفر بن ابی طالب در واقعة موته به قتل رسید,زمان وقوع این جنگ در 
ماه جمادی الاولی سال هشتم هجرت بود, که پیامبر اکرم حرث بن عميرةٌ 
ازدی را به سوی پادشاه بصری به ماموریت فرستاد و هنگامی که به 
سرزمین موته رسید.شرحبیل بن عمرو الغسأانی متعرض او شد وءوی را به 
قتل رساند,و تا آن وقت هیج فرستاده ای از آن حضرت کشته نشده 
بود, این مصیبت برایشان گران مدشن مسلمانان را به مدد خواست و 
لشکری به تعداد سه هزار نفر فراهم کرد.و فرمود:فرماندة شما زید بن 
حارثه است اما اگر او به قتل رسید, جعفر بن ابی طالب و پس از او عبد 
اللّه بن رواحه است؛ و اگر او نیز به قتل رسید هر کس را بخواهید انتخاب 
کد مشب آان سور زک تست بل اک مین رح رو 
و از آن جا مردم را : به اسلام دعوت کنند.پس اگر مسلمان شدند دست از 
آتان, داش لیب اک اسلا سا نفد سفق آنهان سا نف ال 
رفناشددستصان از اقضبه. آگاه. شفند: افراد. قرامانی: خمع گرد نها شر 
پرچم را به دوش گرفت.جلو رفت و به جنگ پرداخت تا به شهادت رسید و 
بعد از او پرچم را جعفر بلند کرد,او نیز جنگید تا دستهایش قطع شد و پرچم 
بر زمین افتاد. بعضی گفته اند:مردی رومی ضربتی بر او زد و او را دو نیم 
کرد,و در یکی از دو نصفهة او هشتاد و یی جراحت یافت می شد.پیفمبر خدا 
جعفر را صاحب دو بال نامید که در بهشت با دو بال خود پرواز می کند.این 
تام ار آن یست 
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بود که روز جنگ دو دستش در راه خدا بریده شد. 


و اراد من لو شتّت ذکرت اسمه. ..اجلت ,حضرت در این جمله اشاره به 
0 است که مثل آنان که نامشان را برده, آرزوی شهادت داشت اما 
هنوز وقتش نرسیده بود به دلیل آن که برای هر فردی از افراد و جامعه ای 
از جوامع عمری و مدت مشخصی است که هر وقت اجلش سرامد یک 
لحظه پس و پیش ندارد . 


پس از آن که دلیل برتری و فضیلت خود و خاندانش را بر دیگران روشن 
کرده.از گردش روزگار اظهار شگفتی می کند,که او را با اين همه فضیلت 
در ردیف ناشایستگان و کسانی قرار داده است که هیچ گونه عملی که 
آنان را به خدا نزدیک کند,ندارند, الادان یذعی مدع ما لا اعرفه ,مقصود از 
مذعی معاویه است که امکان دارد در دین و سابقة در اسلام,برای خود 
ادعای فضیلت کند که بکلی در او, وجود ندارد. 


لا ااظرم الم سرقه شام عیه الشلاه ایشا اند که فرمو دم نف امن 
برای او در پیشگاه خد| نمی بینم؛در این عبارت اظهار می دارد, گمان نمی 
کنم حتی در علم خدا هم فضیلتی برای وی وجود داشته باشد,یعنی اصلا او 
را فضیلتی نیست, تا مورد علم حق تعالی واقع شود زیر | وقتی چیزی وجود 
تواشته. باشد ,در اینة. علم الهی. .هم تمابان: بخهاهد بودره سین از آن. که 
فضیلت را برای خود و عدم ان را برای طرف مقابل خویش اثبات 
فر مود به حمد و ثنای خدا| پرداخته وروی را به سبب این نعمت.شکر و 
سپاس کرد. 


فاق الا چر این عبارت»استتنای .فطع اسشت زرا ادعای مدعی. از توع 


پس از آن که معاویه در نامة خود,درخواست کرد که امام(علیه 
السلام) قاتلان 
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عثمان را به وی تحویل دهد.حضرت در این نامه جواب می دهد که مفادش 
آن است: که در امر آنان اندیشیده و مصلحت را چنان دیده است که نمی 
تواند آنان. زا به معاویه و نه به غیر او تسلیم کند و این مطلب چند دلیل 
داشته ات کضا کوش فا ها یدارم 


1-تسلیم حق به صاحب حق,در موقعی که میان طرفین نزاع و درگیری 
است,در صورتی مصلحت خواهد بود که مذعا علیه مشخص شود و معلوم 
شود که حق بر ضرر اوست,و این امر هنگامی ثابت می شود که طرفین 
دعوا به سوی حاکم و قاضی مراجعه کنند و مذعی شاهد اقامه کند با 
شخص منکر به ضرر خود اعتراف کند, و معلوم است که معاویه و طرف 
دعوایش این کار را نکرده بودند, و به این علت است که در جای دیگر می 
فرماید :ای معاویه توءاز من کشندگان عثمان را طلب می کنی,اکنون به تو 
می گویم به مردم مراجعه کن و آنان را به حکمیت نزد من بیاور,تا حق را 
برای تو و آنها ثابت کنم. 


2-آنان که در قتل عثمان شر کت داشتند :و.یا به آن رضایت داشتند بسیار 
زیاد و مرکب از مهاجران و انصار بودند, چنان که روایت شده است :بو 
هریره و ابو درداء نزد معاویه آمدند و گفتند:چرا با علی می جنگی,و حال 
آن که او به دلیل فضیلت و سابقه ای که در دین دارد به امر حکومت از تو 
سزاوارتر است, معاویه در پاسخ گفت:من ادعا ندارم که از وی 
افضلم,بلکه برای آن می جنگم که قاتلان عثمان را به من تسلیم کند,پس 
آن دو نفر از نزد او,خارج شدند و به خدمت امیر المو‌منین (علیه 
السلام)آمدند و عرض کردند:معاویه معتقد است که کشندگان عثمان نزد 
رای و بر تاو بر اين آنها را به وی تحویل بده و از 
آز. ینم "جع کر با خیک. گرم حاتم کم و بر تو ستمکار می 
اد حصرت فرمود سکف روز کل عمان حاصر بو نان را تام 
شما اگر می دانید بگویید.این دو شخص گفتند:به ما چنین رسیده است که 
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محمد بن ابی بکر,عمار.مالک اشتر.عدی بن حاتم.عمرو بن حمق و فلان 
و... 


از جمله کسانی بودند که بر او داخل شدند .امام فزمودیشن خنبال. آنان 
بروید و دستگیرشان 1 دو نقر نزة آن کروه رفتند,و اظهار داشتند 
که شما از کشندگان عتمان هستید,و امیر المو‌منین دستور دستگیری شما 
را داده است, فریاد همه بلند شد و بیش از ده هزار نفر از میان لشکریان 
علی(علیه السلام)بلند شدند, در حالی که شمشیرها در دست داشتند. می 
گفتند: همه ما او را کشته ایم, ابو هریره و ابو درداء از اين امر مبهوت و 
حیران شدند.و نزد معاویه برگشتند. در حالی که می گفتند:این کار هرگز 
شرانحام. و باانی,تخواهد هجو .اسان را پراش فیل: کردندحال 
خی که فا مان ها دا امیش که ام ۶اه 
السلام)می تواند همه پا یکی از آنها را تسلیم معاویه کند ؟ 3-در میان 
اصحاب آن حضرت که گواهی به استحقاقشان به بهشت داده شده, برخی 
اشخاص بودند که عقیده داشتند :عنمان به دلیل بدعتهایش مستحق قتل 
بوده است چنان که نضر بن مزاحم نقل کرده است که عمار در یکی از 
روزهای جنگ صفین در میان دوستان خود ایستاد و گفت !بندگان خدا ابا من 
بیایید برویم نزد مردمی که از شخص ستمکاری خونخواهی می کنند که 
عده ای از نیکوکاران مخالف ظلم و ستم و امر کنندگان به نیکی و 
احسان.او را به قتل رسانده اند. اين مردم,که اگر دنیاشان معمور باشد 
هیج باکی ندارند اگر چه دین اسلام را در حال نابودی ببینند.اگر به ما 
بگویند:‌چرا عثمان را کشتیدخواهيم گفت به دلیل. بدعتهایی که ایجاد 
گرا اما خواهنی کت کم هی آنفاد روم است اه انا 
جیار رش را فان با یا در اار آنان: اه ود ی 
خوردند و می چریدند که اگر کوهها بر سرشان فرود می امد باکی 
نداشتند, خوب.هنگامی که این مرد بزرگوار اقرار به شرکت در قتل عثمان 
می کند و دلیل بر این کار,بدعتهای اهر فی اوردرخیلی روشن است که 
امام (علیه السلام" 
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در این امر فکر کرده و دیده است که جایز نیست این گروه با عظمت از 
مهاجرین انصار و تابعان کشته شوند در مقابل کشتن یک فردی که 
بدعتهای زیادی به وجود اورد که همه مسلمانان او را در این کارها 
سرزنش و نکوهش می کردند,و بارها او را از اين اعمال زشت 
بازداشتند, و گوش نداد.پس این امور باعث کشتن او شد و حضرت نمی 
توانست این گروه را به کسی تسلیم کند که از عثمان خونخواهی می کند 
زیرا اين امر ضعف دین و از بين رفتن آن را در پی داشت , در آخر,سوگند 
یاد می کند و معاویه را تهدید می کند که اگر دست از اين گمراهیش 
برندارد و از راههای باطل به سوی جاده مستقیم حقیقت نیاید همان 
مردمی که او در طلب انهاست به جستجوی او و مجازات کردنش 
برخواهند خاست. 

رانک ور تن اما یه شاه اما مت ات مس 
دوم فعل تعرف به معنای تعلم می باشدو دنبالهةٌ سخنان ان حضرت تهدید 
را کامل می کند.کلمة زور به معنای دیدار کردن.مصدر است و ازین رو 
ضمیر آن را در کلمة لقیانه مفرد آورده است,و نیز احتمال می رود که جمع 


تایه عنم دید ار کید کار ق موی ادن نمی که الیل عفر مفرن 
ظاهر لفظ می باشد. 


توفیق از خداست. 


ص:630 


0-نامه تیگ امام(علیه السلام)به معاوبه: 


اشاره 
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خلیاب مره آندار کارا کوفییا مود هدرک ات 


رس 


وقفه غلی, دنبه؛ آه-زا بر کناهش آکاه کرد 


مجن: سپر.به روایت دیگر منج:نجات دهنده قعس:تاخیر کرد آهبه؛ آنچه که 
برای امری تهیه و اماده می شود. 


شمر ثوبه:دامن به کمر زد اغفال:بی توجهی و ترک کردن مترف: کسی که 
فراوانی نعمت او را به گردنکشی وادار سازد. 


باسق:بالا تمادی فی الامر:وقت زیادی در کاری ادن غزه:فریب و 
غفلت امنیه: ارزو رین:غلبه و پوشیدن مرین علی قلبه: کسی که گناهان بر 


او غالب شود و خصلتهای نایسندی را که در وی وجود دارد از دیده 
بصیرتش بیوشاند. شدخ:شکستن چیز میان تهی تاثر:طالب خون 
ضحجیح: فریاد و ناله حایده:عدول کننده 


تز جمیه 


«و چه خواهی کرد,هنگامی که پرده های دنیا از جلو چشم تو برداشته 
تقنوور وتا نی کم تیور آن قرار داری و خود را به اراینش کردنتش خوشایتد 
جلوه داده و با لذتش فریب داد و۱ مش دعوت کرد.پس او را 
اجابت کردی, زمامت را کشیدتو هم پیروش شدی,تو 1 فرمان 
داد,اطاعتش کردی,بزودی نگاهدارنده ای تو را بر امری نگاهدارد که هیچ 
نجات دهنده ای نتواند رهایت کند, پس از این کار دست بردار و خود را 
آمادة روز حساب کن‌,و برای آنچه از گرفتاریها که بر تو فرود می آید دامن 
به کمر زن,و با گوش دادن به حرف گمراهان آنان را بر خود چیره مکن,و 
۱ به آنچه از خود غافلی آگاه می کنم,تو فرو 
خفته درتار مه یشان مر ای ره مه ره مها 
روح و خون در جسم تو روان شده است. 


ای معاویه اشما خاندان بنی امیه که نه پیشینه ای نیکو و نه شرافتی والا, 
دارید,از کجا و کی برای مدیریت جامعه و زمامداری مسلمانان شایستگی 
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خواهید داشت ؟,به خدا| پناه می بریم از گذشته هایی که همراه با بدبختی 


بوده است,و تو را بر حذر می دارم از این که پیوسته فریب آرزوها خورده 
و آشکار و نهانت ناهماهنگ باشد. 


تو مرا به جنگ دعوت کردی,پس مردم را کنار زن و خود به سوی من آی,و 
دو لشکر را ار مس ی[ 
کدام یک اه ها علهسافنه وسلم یر تسش را برده کرفته ازست؛ 


من ابو الحسن کشندة جذ و دایی و برادرت هستم که آنها را در خنی بدن: 
درهم شکستم و همان شمشیر با من است و با همان دل پر قدرت با 
دشمنم روبرو می شوم,دینم را عوض نکردم و پیامبر تازه ای نگرفتم,و در 
راهی می باشم که شما با اختیار آن را ترک گفتید,در حالی که با کراهت در 
آن داخل شده بودید. 


به گمان خود,به خونخواهی عثمان آمده ای و حال آن که می دانی,خون وی 
ات ها ای اه ۱ 
تو را می بینم که از جنگ می ترسی,هنگامی که تو را دندان بگیرد و فریاد 
کنی مانند ناله کردن شتران از بارهای گران.و کویا لشکر تو را می بینم که 
بر اثر خوردن ضربتهای پیاپی و پیش امد سخت که واقع خواهد شد و بر 
لا بیچارگی مرا ۱ 1 
که خود کافر و انکار کننده ۱ بیغت کرزذه و دست از آن برداشته اند 
ِ« 


اول این نامه چنین بوده است:از بنده خدا علی,فرمانروای مومنان به سوی 
این نامه به تو,خدایی را می ستاأیم که جز او,خدایی نیست. اما بعد,دیدی که 
دنیا در زمان گذشته چه کارها و دگرگونیهایی ار لسن اهل خود آورد,و بهترین 
باقی ماندةه از دنیا .همان است که در گذشته بندگان نیکوکار از آن کسب 
کردند و کسی که دنیا و آخرت را با هم مقایسه کند در میان این دو,فاصلة 
بسیار دوری را 
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مشاهده خواهد کرد. 


ای معاویه, بدان که توءادعای امری کرده ای که شايستة آن نبودی و 
ی هر هه ده ور ایرد مره سوه هو یی دار که 
ننیجه ای داشته بااشد و نه شاهدی از کتاب خدا| و پیمانی از پیامبرش. 


در دنبالة این نوشته قسمتهای فوق آمده که با این جمله آغاز می شود: 


و کیف انت صانع...در این نامه,حضرت معاویه را مخاطب قرار داده و برای 
این که او را از خواب غفلت بیدار کند,و به یاد گرفتاری آخرتش بیاندازد, از 
اف خرف که ان فرا ِِ مرگ و جدایی روح از بدنش چه چاره 
ای خواهد کرد؟ واژه جلابیت که پوششهای بدن است. استعاره از لذتهای 
مادی است که بر اثر بهره گیری از متاعهای دنیا نصیب دنیاداران می 
شود زیر | این لذتها فحصلفات اما فاتغفی تفوته اه ان که ارم ند بت 
اخروی را که در پیش دارد ببیند چنان که لباس بدن را می پوشاند,و لفظ 
تکشف را که به معنای رفع مانع است.به منظور ترشیح آورده است و چون 
عبارت ما انت فیه ,مجمل بوده از و ابا کی دیا وم کنقایتشن که-خند ا رابت 
کردن و جلوه نمایی است توضیح داده است و تبهّج و خرسندی را به طریق 
مجاز,به دنیا اسناد داده.زیرا کسی که دنیا را با بهجت و مسرت و لذت 
بخش کرده است خدای تعالی می باشد.نه خود دنیا, و فعل خدعت.هم مجاز 
در افراد است و هم مجاز در ترکیب.مجاز در افراد,به این دلیل است که 
حقیقت فریب و خدعه در کارهای انسان با دیگران می باشداما در اين جا 
ان را به دنیا نسبت داده که به سبب لذات ان چنین وانمود می شود که 
مقصود بالذات از خلقت دنیا این لذتهاست, و همین حال,کمال حقیقی می 
فریب حقیقی دارد,اما مجاز در ترکیب به این علت است که عمل 
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خدعه و فریبکاری, از ناحيه خود دنیا نیست که چنین وانمود می شود,بلکه از 
عوامل دیگری است که منتهی به خدای سبحان می شود و همچنین این دو 
نوع مجاز در فعلهای دعتی,قادتک و امرتک وجود دارد.مجاز در افراد چنین 
است که نفس فعلهای دعوت و قیادت و فرمان دادن.حقیقتهای مسلمی 
هش ا مان وی کال رهام اس یه کی نان به 
سوی آن می شود و لازمة آن هم پیروی و تبعیت است,از این رو این جاذب 
بودن تصور لذتهای فراوان دنیا را تشبیه به دعوت کردن و فرمان دادن و به 
جلو کشاندن فرموده است که لازمه اش پیروی و دنبال دنیا رفتن می 
سحاز در ترکیب 1 
کمالات دنیا ترا انسان حاصل می شود عمل خود دنیا و متاعهای آن 
نیست,بلکه در حقیقت کار خدا دا کت نت کت اسان این آگاهی و 
درک لذت را عطا فرموده است؛ و چون پاسخگویی به دنیا و اطاعت و 
اه ان هی است. ساسا با دوه کرت اش دص کی 
سازد,لذا حضرت این امور را به عنوان سرزنش و توبیخ و مذمت معاویه 


ذکر کرده است . 


و انه یوشک ,این جمله به معاویه هشدار می دهد و او را بر حذر می دارد 
که با ادعا کردن امری که سزای وی نیست خود را وادار به گناه و 
نافرمانی حق تعالی نسازد,یعنی ای معاویه بزدیک است آگاه کننده ای نو 
را بر مرگ و آنچه لازمة آن است از کیفرهایی که بر اثر معاصی و گناهان 
به تو خواهد رسید آگاه سازد که تو 2 آن ترس و هراس داری ولی گریزی 
از آن نیست.ظاهر امر آن است که لذتهای دنیا همانند پرده ای جلو 
بصیرت,معصیت کار را می گیرد,و تا وقتی که در دنیا در حجاب بدن قرار 
دارد از آیندة پس از مرگ غافل است اما همین که پرده برداشته شد و 
مرگ فرا رسید به آنچه از خیر و شر که از خود جلو 
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فرستاده و آثار آن که سعادت یا شقاوت است مطلع و آگاه مي, شود,چنان 
که در قرآن به این مطلب اشاره فرموده است «یوَم تجذٌ کل تفس ما 
عملّت من خیر مَحْصَرآ» (1)»تا آخر آیه,و بارها در گذشته به این مطّلب 


اشاره شده ۳ 


به بک احتمال اطلاع دهنده و آگاه کننده خداوند سبحان است و به احتمال 
دیگر منظور,خود حضرت است که با توعید و تهدید به قتل در صورتی که 
دست از کمراهی و ضلالت خود برندارد,او را هشدار می دهد و با خبر می 
کند و روشن است که آگاهی او بر اين امور پس از فرا رسیدن مرگ اثری 
ندارد و کسی او را از گرفتاری و کیفر اخروی نجات نمی دهد آن گاه 
امام(علیه السلام) ینس از تهدید و توبیخ معاویه او را امر می کند که دست 
از امر حکومت و خلافت بردارد.و سپس به امری پرداخته است که لازمه 
اش ترساندن و تخویف است و آن چنین است که به وی دستور می دهد که 
آماده حساب آخرت شود و توشهة این سفر پر خطر را با خود بردارد که 
عبارت از اطاعت خدا و تقوای وی و دوری از معاصی و گناهان او می 
باشد و به منظور تاکید مطلب,امادگی برای عالم دیگر را به تعبیر دامن به 
کمر زدن برای هر امری که نازل می شود تکرار فرموده است و مراد از 
آنخه.ازل. می شوممکن. آنشت. خی باشد: که آمام یفن داشت: که در 
اینده واقع می شود.و ممکن است مراد.مرگ یا قتل و حوادث ینس از ان 
باه تور نی افو من ای ساسا لد سح رس 
فعل حاضی ها و رل کسیر گرمفده اسیه شد ام زا فنص کنر از 
این که کرام کسد کان زا بای ود یره کید کانه ار انم که کونی به 
وسوسه های آنان ندهد و انديشه های آنها را که عمل به آن.سبب واقع 
شدن در 


ص:636 


1- سوره آل عمران(3)آیه(30) [1]یعنی:روزی که هر کس هر عمل خیری 
انجام داده ان را اشکارا می بیند. 


گناه است به مورد اجر|ء نگذارد, زیرا کار گمراه کننده گمراه کردن است 
مثل عمرو بن عاص و مروان و دیگر کسانی که معاویه را در کارهایش 
کمک می کردند. 


و الا تفعل اعلمک بما اغفلت من نفسک ,کلمة«ما»مفعول فعل اغفلت و 

من نفسک تفسیر و بیان آن می باشد یعنی اگر آنچه گفتم انجام ندهی تو 
۳1 آگاه خواهم کرد که در اثر غفلت کردن از نفست چه زیانهایی را باید 
تحمل کنی,و منظور از اغفال نفس,آن است که آن را به خودش واگذارد.و 
مهیای اطاعت خدا و کسب فضایل-که وی را از حول و ها چگ و 
عوات اخرت رقایی بخفید کتضر آمام (علیه تلا با این بان کنو وا آفاه 
خواهم کرد,معاویه را تهدید و توعید فرمود,و چنان که از سیاق کلام معلوم 
می شود.مراد اعلام به فعل است نه به قول و گفتار,زیرا همین که وی دز 
تنگنای جنگ و قتال قرار می گیرد. می فهمد که اين امور بر اثر اغفال 
نفس و ترک ۳ خدا| به سرش آمده و انتانش. و زراحت او را گرفته 


ست . 


فانک...الدم ,در این جمله حضرت معاویه را به داشتن صفتهای ناپسندی 
مذمت می کند و با اين مطلب به او می فهماند که هم اکنون از خویشتن 
در غفلت بسر می برد.یکی از ویژگیهای نایسند معاویه صفت مترف 
است,به دلیل این که ترف که به معنای ناز و نعمت است سبب تجاوز از 
حد شایسته ایست که فضیلتی از فروع عقت می باشد. 


یز کی نایسند دیگر آن است که شیطان در وجود او,رجایگاه خود را گرفته و 
از او به ارزوی خود,رسیده و همانند روح و خون در جسمش روان است و 
لا زمة این امور ان است که او, منبع تمام صفات رذیله است .و سپس به 
منظور ملامت و سرکوب کردن معاویه, به این که او کمتر از ان است که 
به مرتبهٌ ولایت امر و خلافت برسدبا استفهام انکاری از وی سوال می کند 
که در 
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چه زمانی خاندان بنی امیه, فرمانروایی امت و سیاست و تدبیر جامعه را به 
عهده داشته اند؟ بغیر قدم سابق ,قدم سابق کنایه از پیشگامی در امور و 
شاتستعین برای آ است و با این عبارت امام(علیه السلام)اشاره کرده 
است به این که در عرف متعارف؛ سابقة عزت و شرافت و پیشگامی در 
ارت ات و ارات و ی ماه ارس سای اه 
السلام)در حکم مقدمة صفغرای مضمر از شکل اول می بااشد که تقدیرش 
چنین است:شما هیچ گونه پیشقدمی در این امر ندارید.و تقدیر کبری این 
است.هر کس چنین بااشد تا بت کرت سیاستمداری جامعه و فرمانروایی 
امت را ندارد,و ننیجه آن است که شما خاندان بلی امیه لیاقت ولایت امری 
و خلافت را ندارید,و امر روشنی است که در میان بنی امیه کسی که اهل 
شرف و شایستة برای این امر باشد در کل,وجود نداشته باشد .و بعدبه 
خدا پناه می برد.از شقاوتی که در گذشته از قلم قضای الهی صادر شده 
است تا به معاویه هشدار دهد که او نیز به دلیل معاصی و گناهانش در 
معرض این شقاوت قرار دارد, بنا بر اين از مخالفت فرمان حق تعالی و 
گناه دست بردارد.و سپس از دو مطلب.او را بر حذر می دارد. 


1-حرص و طمع زیاد و آرزوهای دراز در امور دنیا که دلیل بر غفلت و بی 


2-دورو بودن اورو اين که آشکار و نهانش با هم یکی نیست که نشان نفاق 


دلیل اهمیت این دو امر و لز وم بر حذر بودن از ان دویآن است که لا زمة 


فدع الناس جانبا...ثاثرا بعثمان .کلمة جانبا منصوب است بنا بر ظرفیت. 
معاویه در نامه ای که به حضرت نوشته بود,وی را , به جنگ با خود, 
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کرد وهی ا سار کی لاه زا ای ماه اسان وا کت سوه 
ای می دهد که دست از مردم توافت .ها تا دو نفری بجنگیم و 
در قسمتی از عبارت بالا خطاب به معاویه می فرماید:اگر تنها با من 
تحیی ان وقت می فهمی که پرده جهل و نادانی, چهره قلب و آکاهی 
بضیرتت برا ‏ دون ابر مجواق. تیار و هو ۵ ظاهریش فرا گرفته 
آخرت و ری آن بر دنیا داشته باشد,در طلب آن به مبارزه بر می خیزد و 
در جنگ برای رسیدن به آن ثابت قدم می کوشداگر چه منجر به قتلش 
شود,و حتی بعضی اوقات,توجه به حیات آخرت.سبب عشق و محبّت به 
قتل و جان نثاری می شود,و چون امام(علیه السلام)از وضع معاوبه متوجه 
شد که می خواهد وانمود کند, که تمام توجهش حق و اخرت است و علاقة 
فراوانی به ماندن در دنیا ندارد از اين روءاو را به مبارزه 1 به تن دعوت 
کرد,تا هنگامی که در تنگنا قرار گیرد و از ترس به او بفهماند 
که:خیر جنگ او برای طلب حق و آخرت نیست , بلکه بت تور ویارت وا 
می جنگد و پرده های گناه و تمایلات شهوانی دیدهٌ بصیرت او را از یقین به 
آخرت ودتوجه: به. آن پوشانیده است.و همین فرارش از جنگ دلیل بر آن می 
باشد و در ضمن با این بیان وی را از آن خواری و بدبختی که بر بر سرش می 
دمم که وس خر مان منامام علته الفطام نا اد ابر ان 
مطلب که عده ای از بنی امیه و منسوبین او را که موجوداتی تو خالی 
بودند در جنگ بدر به قتل رسانیده به او هشدار می دهد که اگر بر این 
خلافکاریهای خود پافشاری داشته باشد,به همان بلایی که بر سر انان 
آمد,دچار خواهد شد. 


آنان که در جنگ بدر به دست حضرت علی(علیه السلام) کشته شد ند جد 
مادری معاویه:عتبه بن ربیعه,پدر هند,و دایی اش ولید بن عتبه,و برادرش 
ختطله .ین ان سفیان, بودتد که. هر مسبت نفر در اتجا به کنل. شید ندزو به 
منظور هشدار و بیم 
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دادن بیشتر, وی را تهدید می کند که همان شمشیر جنگ بدر و همان دل و 
جرات سابق که در مقابل دشمنان داشت هم اکنون نیز با اوست,و برای 
این که به او بفهماند که تو ای معاویه منافق و دو رو می باشی,خود را 
چنین معرفی می کند,که:دین و پیامبر خود را عوض نکرده و ثابت قدم در 
راهی گام برمی دارد که معاویه و فامیلش در مرحلة نبخست با زور و 
کراهت ون ان داخل شدند اما بعدا با میل و رغبت و پیروی هوای نفسانی 


در پایان به امر شبهه ناکی که مهمترین سبب شعله ور شدن آنش 
آشفیهای عظیمیف ا یگ ار هم پاشیدن: آغون دی نایم رده و 
ارات ان شتا ماه دی واه انم تاه که تال 
عمده بر مخالفت خود با حضرت و سریپیچی از فرمان وی قرار داده بود,و 
سپس به پاسخ آن پرداخته و دو وجه 1 را بیان فرموده است: 


۷ 
4 


ب-با جملة آن کنت طالبا. .که مشروط و مفید شک است.اشاره به این 
ی 
او را به جنگ و سختیهایی که در پی دارد تهدید می کند و با سه تشبیه 
قطان اسان فی دار 


فکانن. کد راینکفن این عبارتخود. امام یه السلاماذر حالی. که 
سخن می گوید مشبّه است و از آن رو که حالت واقعی آيندة معاویه را 
می بیند مشبه به است, توضیح آن که به علت کمال نفس و اطلاعش از 
امور آینده گوبا آنها را مشاهده می کند, و وجه شباهت میان حالت نخست و 
حالت دوم آن است که 
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2- تضجّْ ضجیح الجمال بالاثقال ,چنان که شترها در زیر بارهای سنگین ناله 
و فریاد می کنند تو نیز داد و فریاد خواهی زد,وجه شبه سختی و شدت 


آززد کت است که در هر دو(معاوية گرفتار و شتر زير بار) موجود است و 
ی وال کات ار آ رگن دص مس افو وعین چگ را شب درم 
گزنده کرده,لذا برای عملی که جنگ انجام می دهد واژة عضْ را که به 
معنای گاز گرفتن است استعاره آورده است, وجه تشبیه آن است که این 
سختیها و سنگینی ها مثل فشار زیر دندانها باعث ایجاد درد می باشد. 


و ان ما سس مه ایحا کمو ماه است اما مش مه غاب 
است که از حرف باءبه معنای الصاق معلوم می شود گویا عبارت امام چنین 
است:کاتی متصل او ملتصق بجماعتک حاضر معهم.محل فعل یدعونی 
نصب است بنا بر حالیت.و عامل در حال.معنای فعلی است که از عانْ 
فهمیده می شود,یعنی خودم را تشبیه می کنم به کسی که حاضر است در 
حالی که اصحاب تویبه خاطر ناراحتی که ِ- او را به فریاد می 
خوانند, کلمةٌ جزعا مفعول له است واه قضا را به طریق مجاز.بر مقضی 
یعنی اموری که در نتیجة قضای الهی یافت می شود اطلاق کرده,از باب 


و مصارع بعد مصارع ,کلمه مصرع در این جا,مصدر میمی و به معنای 
هلاکت است یعنی به سیب بی تابی از هلاکتهایی که به بعضی از آنها بعد از 
دیگری ملحق می شودیا جزع و بی تابی که بعد از هلاکت پدران گذشتة 
آمایر یشان مارد مت ایا شاه ها را سار وا توت ان یرت 
است که پیش وقوع قضیه, اطلاع داشت که قوم معاویه,او را , به کتاب 


و هی کافره ,واوءحالیه است و عامل در حال بیدعونی می باشد, کافره: 
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عده ای از یاران معاویه که منکر حق بودند و این امر اشاره به حمعی از 
منافقان است که در میان لشکر معاویه بودند. 


المبایعه الحایده ,اینها جمعیتی هستند که با امام بیعت کرده بودند و پس از 
ان, به سوی معاویه رفته بودند.و السلام. 
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1-از سفارشهای امام که به جمعی از لشکریانش گرمو‌دنخکانی که آنها را به سوی 


اشاره 


دشمن فرستاده بود: 


جر وا ی هرق ۱/۹ ِ ال ۳ 0:9 3 ۳ 
قاذا ترللنه عَدو أو ترل یِکمْ- قلیِکنْ مُعسکرکم فر قبل 1 شراف- او سفا 
5 چٌ 95 و 0 ِ 5 9 ت حور و 
الجتال او آنتاء نار کیْمَا تون لك رژءاً و ُوتک مرذا- و لتکن مقاتلنکة 
ف ده اهر اه ان ها اک رقباء قیخاضی احال- نایب 
۱ و7 ِ ۳ 1 آآ [ له و لا 
الهضاب- لثلا نکم اعد من عکان مخاقه او آشن- و اعلَفْوا أن مُقَْمَة 
9 و و ه _ را هو م و + ۳ _ 1 و و ه 5 1 ِِ لاس ره وس ِ بم | و 
أ م‌ عیونهم و عیون الْمَقَدمَه طلايْعهُم و | ِ 


فین‌تجان‌نین, طایعه. ا خی کسن. که بزای اطلاع ان حال که فرتتاده 
می شود نفض الشعاب:جستجو کردن شکافهای کوه خمر:چیزی که تو را 
مخفی کند از قبیل درخت و کوه غیر ان اشراف.جمع شرف:مکان مرتفع. 


صاصی اار تما سا ات سا 
قبلها:حرف اول و دوم مضموم يا اول مضموم و دوم ساکن:جلو مکانهای 
مرتفیع. 

کمین:فرد.یا جمعیتی که در حيلة تیش خود را پنهان می کند تا غفله بر 
دشمن فرود اید. 


کتیبه؛ لشکر تعبیه؛ کردآوری و آماده کردن لشکر دهم:تعداد زیاد معسکر:به 


فتح کاف:لشکر گاه هضاب, جمع هضبه : کوه یهن شده بر روی زمین 
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کفه:دایره ای شکل غرار:خواب اندک مضمضه:پیدایش چرت در چشم و 


ترسه, جمع ترس . :سیر رقباء ؛حافظان سفح الجبل :پایین کوه,جایی که آب سس 
آن. می ریزد اثناء الانهارءجمع ثنی:محل تلاقی رودخانه ها ردء؛یاور در جنگ 


تز جفه 


«هنگامی که بر دشمن فرود آمدید.یا او بر شما فرود آمدءباید لشکر گاهتان 
را در جاهای بلند.یا پایین کوهها ,و کنار رودخانه ها قرار دهید,تا شما را کمک 
باشد و دیگران را از دسترسی به شما باز دارد,باید از یکسو یا دو سو بر 
دشمن بتازید, و در بلندی کوهها,و لای تپه های مسطح برای خود نگهیانان و 
دیدبانها بگذارید, تا دشمن به سوی شما چه از جایی که می ترسید و چه از 
جایی که ایمن هستید نتواند بیاید. 


آگاه باشید که جلوداران لشکر دیدبانهای ایشانند و دیدبانهای جلو داران 
جاسوسانشان می باشند, از پراکندگی بر حذر باشید.پس هر گاه خواستید 
به جایی فرود آیید و هر گاه کوچ کنید به اتفاق کوج کنید, و هر گاه شب شما 
را قرا کرفت. تیمها جا دایره وار فزار .کت که خواب فرفند افگر 
اندکی,یا تنها چرتی که فقط چشمتان گرم شود ۳ 


هنکامی کة امام(علیه السلام)لشکری بق لس کرد کف زیاد بن نضر حارثی و 
همراه شریح بن هانی از نخیلة کوفه به سوی شام فرستاد,در بین راه میان 
آن دو نفر اختلاف افتاد و هر کدام به شکایت از دیگری برای حضرت نامه 
ای نوشتند. حضرت در پاسخ هر دو این نامه را نوشتند که برگزیده اش 
ترجمه شد,ولی اغازش این بود:«پس از حمد خدا و نعت رسول,من زیاد 
بن نضر را جلودار و فرمانده لشکر و شریح را بر قسمتی از آن امیر قرار 
داده ام,حال اگر هر دو با هم باشید زیاد فرمانده کل است و اگر از هم جدا 
شدید هر کدامتان فرمانده گروهی 
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هستید که برای شما مشخص کرده ام,و بدانید که جلوداران جمعیت 
جاسوسان انان و جاسوسان جلوداران,انها هستند که برای اطلاع بر دشمن 
فرستاده می شوند,پس وقتی که از بلاد خود بیرون شدید و به سرزمین 
دشمن نزدیک.یس غفلت نکنید از این که اشخاصی را جلو بفرستید که 
شکاف کوهها و لای درختان و مخفیگاهها از هر طرف را جستجو کنند, که 
مبادا دشمن,.شما را فریب بدهد,یا در کمین شما قرار گیرد,و لشکر را به 
راه نیاندازید مگر از طرف صبح تا شب و آمادگی کامل,که اگر گروهی به 
شما حمله آوردند يا مکروهی شما را فرا گرفت خودتان را قبلا مجهز و 
آماده کرده باشید. .سپس به دنبال اين عبارت,جملة اول سخن بالارمی آید: 
فاذا نزلتم. .او آمن ,و بعد می فرماید:شما را از تفرقه و جدایی بر حذر 
می دارم.پس اگر خواستید به جاپی فرود انیت هم فرود آرتد و هر گاه 
بخواهید کوج کنید به اتفاق کوچ کنید و موقعی که شب شما را فرا گرفت 
و فرود امدید,لشکر خود را در حصار نیزه و سپرها قرار دهید پس انها که 
در اطراف لشکر نصب کرده اید به جای مدافعان و تیراندازان خواهند 
بود,آری این کار را انجام دهید تا شما را غفلت فرا نگیرد و فریب دشمن را 
نخورید زیرا هیچ قومی در شب يا روز,لشکر خود را در احاطة نیزه ها و 
سپر قرار نداد مگر اين که کویی لشکر در دژهای محکم قرار گرفته 
است,لشعرتان را خودتان حراست کنید, تا هنگام صبح جز اندکی نخوابید یا 
فقط چرتی بزنید که چشمتان گرم شود و پیوسته چنین باشید تا با دشمن 
روبرو شوید,هر روز کسی را بفرستید که مرا از حالتان آگاه کند زیرا من 
به سرعت در پی شما می ایض البتة آنچه خدا| می خواهد همان می 4 
ارات سس را در جنگ حفظ کنید #عحله) ند رنه باشید مگر پس از اتمام 
7 
فرمان من به شما برسد و يا این که دشمن آغاز به حمله کند, «ٍن شاء 
اللْ» 
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اول این نامه که پس از ترجمة نامة متن ذکر شد,واضح و روشن است جز 
این که در عبارت نکته ای است که باید مورد توجه واقع شود,آن جا که از 
رام.آنداختن لسکر دو عبر وفت ضیه منم کنذرعر فه الا زا اتفاضاه 
کوتاه,تکرار کرده و هر دو مفید حصر هستند اولی حصر در وقت و دومی 
حصر در حالت امادگی و نظم کامل می باشد. 


در مجموع این نامه قوانین کلو و بسیار سودمندی از تعالیم و چگونگی 
فنون جنگی وجود دارد که آولا دلیل روشنی بر دروغگویی کسانی است که 
مذعی آگاه نبودن امام از رموز جنگ بوده اند.چنان که در خطبه های 
گذشته خود حضرت این جریان را از طابفة قریش حکایت فر مود,و ثانیا 
کاربرد اين تعالیم در جنگ, مستلزم پیروزی بر دشمن است و در این فصل 
از خطبه که در متن آمده مقداری از آنها ذکر شده است که اکنون شرح 
می دهیم . 


1-نخست این که هنگام برخورد با دشمن,لشکرگاه خود را جلو مکانهای بلند 
و پایین کوهها و محل تلاقی رودخانه ها قرار دهند,و علت این امر را چنین 
فرموده است که این اماکن شما را از ناحية پشت سر محافظت می کند و 
از حملة دشمن بر شما جلوگیری می کند . 

2دوم آن که تماما از یک سو بر دشمن حمله کنند و اگر نشد دو نیمه 
کون و از دم سوص‌حفال آعار ب جک کته چان کذهر روم رجا 2 


دشمن.طرف پشت گروه دیگر را هم حفظ می کند,زیرا در این صورت 
اجتماعشان محفوظ می مانداما اگر از جهات مختلف حمله کنند از هم 


دبک دور مت فری ی نف ند هن امن باعت صفیته ور یوتی آنها مت نود 


3-برای محافظت خودشان اشخاصی را در مکانهای بلندی قرار دهند تا 
دشمن از جایی که گمان می رود هار -حایی. که. مان نمی ره نن.انان 
نتازد. 
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4باید بدانند که جلو داران لشکر دشمن,جاسوس آنها اف باشتد :6 
جاسوسهای جلوداران.ماموران اطلاعاتی انها هستند پس وقتی که مقدمه 
و ماموران اطلاعاتی را دیدند.غافل نباشند بلکه خود را مهیا کنند.زیرا پیدا 
شدن آنان نشانة نزدیک بودن دشمن و هجوم است . 


5-لشکریان خود را از به هم پاشیدگی بر حذر می دارد و امر می کند که 
در دو حالت فرود آمدن و کوچ کردن با هم باشند و از هم دیگر جدا 
نشوند, که علتش روشن است. 


6-به آنان دستور می دهد که هنگام استراحت در لشکر گاه.‌شمشیرها و 
نیزه های خود را در اطرافشان دایره وار بر زمین نصب کنند و مانند 
اشخاص مطمئن و بی خطر به خواب راحت نروند تا بتوانند با این دو 
دستور العمل,خود را حفظ کنند و دشمن برای حمله غافلگیرانه, از خواب 
آنان استفاده نکند. 
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اشاره 


لشکر خود به سوی شام فرستاد: 


؟لمعقل پن قیس الریاحی ؟- حین انفذه | ؟الشام ؟ ی نلائه الاف مقدمه 
له اتّق اللة الذزی یذ لک مِنْ لقَایّهِ- لا مَنَْهّی لک دوه و لا تفا الا مَن 
قاتلک- 9 سر یر عَوَرّ بالناس- و رفة فيی أ یر 5 لا تسر اوّل اللیل- 
قاِنَ ال جقَلَةه شکنا و مره فقاما لا طعنا- قارخ فیه بتک و روخ ظهْری- 
فلا وقفت_جينِ ین 1 السْحَرٌ او جین ینْفجر الفَجرٌ فسٌ عَلی بَکه الله- 
قاذّا لقیت العَدوٌ فقف من اصحابک وس - و لا تَدنْ من القَة نو مَنْ پرید 
آنْ نشب الحرّب- و لا تباعذٌ عنم تباغد من باب الباس- حتّی یاتیک آمری- 
نی ۳11 م_" 1 ماس 3 ‌ِ 0۵ سپ 1 
و لا بلتم شتائهم علی قتالهم- قلَ ذعانهم و الاغذار النهد 


بردین:بامداد و پسین ۵ ایودان نیز به همین معناست. 
تغویر:هنگام ظهر قیلوله,غوّر:هنگام ظهر فرود آی. 


ظعن:کوج کردن انبطاح:پهن و گستردگی انشبت الشیثی بالشیئی:این را به 
ان متصل کردم. 


شنئان: کینه و دشمنی 

ترجمه 

«بپرهیز از نافرمانی خدایی که ناگزیر به دیدارش خواهی شتافت, 
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و بازگشتی برای تو جز به سوی او نیست و جنگ مکن مگر با کسی که با 
تو بچنگد.بامدادان و در هنگام عصر که هوا سرد است به سیر پرداز,و در 
وسط روز لشکر را به استراحت وادار و به آسانی راه برو,و در اول شب 
راه مرو, که خداوند آن را برای آرامش و آسایش قرار داده,و نه برای کوج 
کردن.پس در اول شب تن و مرکبت را آسوده بگذار و چون توقف 
کردی(شب استراحت نمودی) مات ار هم شود با ضعافت 
که فجر طلوع می کند روانه شو,و هر گاه با دشمن روبرو شدی,در میان 
لشکر خود بایست و به دشمن نزدیک مشو, مانند کسی که می خواهد جنگ 
بر پا کند,و از آنان دور مشو,مانند کسی که از جنگ می ترسد.تا وقتی که 
فرمان هن رت بو پرمنم و شاه عشمتی با آنها شضا را هادان هی یا بان 
کند من آز آن که اشتان واه صمی حور جوا نید ها آنها: اقصام جحت کترد 
۳ 


روایت شده که حضرت., معقل را از مداین با سه هزار مرد فرستاد و به او 
فرمود از طریق موصل بروتا در رقه با من ملاقات کنی و سپس مطالب 
بالا را برايش بیان کردتا اخر فصل.معقل از مداین خارج شدتا رسید به 
منزل حدیثه که در آن اوقات محل فرود آمدن مردم بود.همان جایی که 
رسیدند و حضرت را آن چا ملاقات کردند. 


چون معقل بن قیس عازم سفر بود که برای خدای تعالی با دشمنان حق 
بجنگد لذا امام او را امر به تقوا کرده است که بهترین توشة راه خداست . 


الذی لا بدلک من لقائه و لا منتهی لک دونه »در این سخن امام(علیه 
السلام)فایده های چندی است که اکنون به شرح ان می پردازم: 
همست .ای که ای تست ان آلمی 
خواهد 
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رفت او را متوجه تقوای الهی کرده است. 


2-جهاد و مبارزه را بر او سهل و آستان می کند زیر | فتحافف که عقیده 
داشت.جهاد عبادتی است که ادمی را به خدا نزدیک می کند,و از طرفی 
ناچار به ملاقات پروردگار نائثل خواهد شد, ناهمواری جنگ و مبارزه بر او 
هموار می شود. 


3-او را به تقوای الهی امر کرده و به لقای پروردگار هشدار داده است تا 
اوامر و نواهی که در وصیت ذکر شده سریعتر انجام شود و انها عبارتند از: 


الف:جنگ نکند مگر با کسی که با او بچنگد زیرا جنگ با غیر جنگ کننده, ظلم 


است. 


ب:اين که بامداد و پسین را برای سیر و حرکت لشکر برگزیند زیرا در اين 
دو وقت هوا سرد و مناسب راه رفتن است.و وسط روز به استراحت 
بیردازد به دلیل این که در این هنگام هوا گرم است و دشواری راه رفتن 
فراوان. 


ج:اين که به آرامی حرکت کند تا ضعیف بتواند خود را به قوی برساند و به 
دلیل نیاز به نیروی زیاد و اجتماع تنگاتنگ»,رنج و تعب بر مردم چیره نشود. 


د:و این که در اول شب راه نیفتد زیرا خدا شب را برای استراحت و خواب 
قرار داده است تا از رنج سفر بیاسایید.و ان را وقت کوج کردن قرار نداده 
است,و نیز به سردار خود امر کرده است که در هنگام شب جسم خود را 
راحت سازد و مرکب خود را تیمار کند. 


از طریق مجاز و اطلاق اسم مظروف بر ظرف,لفظ ظعن را بر شب 
اطلاق کرده است. 

س:امر کرده است که بعد از استراحت در شب.سیر خود را از هنگامی 
قرار دهد که سحر فرا رسیده پا فجر طلوع می کند زیرا| در ان وقت 
احتمال سفر خوش می رود . 
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ط :و هنگام برخورد با دشمن در میان پارانش قرار بگیرد تا طرفین لشکر 
بتوانند به او مراجعه کنند و دستورات ت او را بشنوند.امور دیگری که نهی 
فرموده عبارتند از اين که به دشمن چنان نزدیک نشود که فکر کنند می 
خواهد آتش جنگ را بزافره زد و آاشوب بیا کندرتا بهتر بتواند آنها را به حق 
دعوت کند.و عذرش نزد خداوند پذیرفته تر باشد,دیگر اين که از دشمن 
چنان زیاد.دور نشود که خیال کنند می ترسد و برای غلبة باه حرات زا 
وترای ایدم مور میتی هن کر وان اهکایی انست ۶ 
امر و فرمان جدیدش به وی برسد, مطلب دیگز آن که بعض و عداوت آنان 
او را بر آن ندارد که پیش از اتمام حجت و دعوتشان به سوی امام بر 
را 
بود,بلکه به منظور هوا و هوس و عداوت و دشمنی خواهد بود,و از طاعت 
و عبادت خدا خارج خواهد شد.توفیق از خداست. 
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3-نامة حضرت به دو نفر از امرای لشکرش: 


قاسْمعا له و اطیقا و اجقلاة درعا و مجنا- فانهة مِمَنْ لا یْحاف وَهیهُ و لا 
ی 1 5 2 لل 1 اً ‌ِ ۹1 [سی 
قطیه- و لا بو عَقّا الامراغ یه رم و لا امْراعغة الی ما البْطء عة 
وه : : : 

لفات 


سقطه: لفزش و سقوط حزم:این که انسان در کار خود به صاحبان انديشه 
شراخهه رو و محکم تن اما را بر کرد 

آمئل:به خوبی نزدیکتر 

ترجمه 

«مالک بن حارثت ِ اشتر را , بر شما دو نفر و پیروانتان فرمانر وا کردم.پس 
فرمانش را شنیده و پیروی کنید,و او را برای خود,زره و سپر قرار 
دهید, زیر | وی از کسانی است که بیم سسبی و لغزش و سقوط در او 
نیست.او در هنگامی که سرعت در امری به احتیاط نزدیکتر است. کندی 


نمی زند ۳ 


دو امیری که امام به آنها اشاره کرده,زیاد پسر نصر.,و شریح پسر هانی می 
باشند, توضیح مطلب:وقتی که این دو نفر را به سرکردگی دوازده هزار 
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ژزهندن فرشتا دردر میان رامنبه ابو الاغور سلمی که لشکری از اهل:تشام: نا 
خود داشت بر خورد کردند,در این هنگام این دو فرمانده نامه ای به حضرت 
تشه ی آو وا از این امن مطاغ فردنداهام(غلیه السلام امالی. انتته. را 
خواست و به او فر مود: 


زیاد بن نصر و شریح به من خبر داده اند که ابو الاعور را در سر حد روم 
همراه با لشکری از اهل شام ملاقات کرده اند و فرستادة ایشان می 
گوید :؛وقتی که از انها جدا شده.دو لشکر,نزدیک به هم بوده اند,بنا بر اين 
ای مالک,یاران خود را فرا خوان و به سوی آنان بشتاب.و چون بدان جا 
رسیدی, فرماندهی کل از آن توست,اما با دشمن تا هنگامی که بر خورد 
نزدیک نداشته و گفته های ایشان را نشنیده ای و آنها جنگ را شروع نکرده 
اند,مبادا تو به جنگ با آنان بپردازی,و پیش از آن که بارها آنها را به سوی 
حق نخوانی و عذرهایشان را بررسی نکنی مبادا دشمنی با انان تو را وادار 
به جنگ کند,زیاد را بر طرف راست و شریح را بر طرف چپ مامور کن و 
در میان اصحاب خود قرار گیر.و به دشمن,نه چنان نزدیک شو که فکر کنند 
تصمیم بر راه اندازی جنگ داری,و نه چنان دور شو که خیال کنند از جنگ 
بیم داری,تا موقعی که بر تو وارد شوم که من با سرعت به سوی تو 
روانم,به امید خدا.ان گاه نامه فوق را برای دو فرمانده خود به این عبارت 
مرقوم فرمود: 

اما بعد فائی ارت علیکما... تا آخر,امام(علیه السلام)به دو فرماندة خود 
چند دستور داده است که ذیلا بیان می شود: 


1-دستور فرمانده شان مالک اشتر را در آنچه مصلحت اندیشی می کند 
بشنوند و پیروی کنند تا امورشان نظم بگیرد و در برخورد با دشمن سبب 
پیروزی نان شود. 


2-او را در جنگ,و نیز در اظهار اندیشه و رأی,زره و سپر برای خود قرار 
دهند,زیرا او کسی است که نه,بیم ضعف و ناتوانیش در جنگ می رود و نه 
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احتمال لغزش و خطا در انديشه اش وجود دارد.نه در اموری که مصلحت 
است سریعتر انجام شود کندی می کند و نه در انچه که بهتر است,تاخیر 
افتد و کندی شود, عجله و شتاب می کند بلکه هر کاری را به جایش انجام 


می دهد. 


کر ار راما رومیت اتاره اقم شا ان که آیو و 
صاسای را ی ار راصح یک هم کی ار 
مهارت جنگی و انديشة درست است يیاران خود را از شد جنگ و نة نقشه های 
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4-سفارش آن حضرت به لشکرش,قبل از برخورد با دشمن,در صفین 


اشاره 

لا جع عج و لا ره رو مه که 0 الم 1 ۶ لل ۳ ینامسج ات قه لب 
عَاتلوهم حنيي یبدءوکم- نکم بیحَمد لله علي خجهٍ و کم | 9 
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ءوکُمْ حجَة آخری لْکَمْ عَلَنْهمْ- قلدا کات الهزيمة بلدّن الله- قلاً لوا 


اعور الفارس: .در بدن اسب سوار جای خالی از لباس و زره که ضربات 
شمشیر و نیزه در ان کار نو افتد پید | شد, اسم فاعلش معور است بعلی 
آنتیت زننده. 


اهجت الشیتی:آن را به حرکت در آوردم. پراکنده اش ساختم(اثار) 
فهر:سنگ صاف و مستطیل شکل هراوه:چوبی است مانند چماق,(گرز) 
عقب:فرزند.پسر يا دختر 


نا پرا شما بحمد 


اللهعله شمان دلیل وخحت داریت و این هم که ۱۰1 ز کر خنی نها باشتد, 
ص :655 


نه.شما,دلیل دیکرق بر ضرر آنها خواهد نود 


پس اگر در جنگ به اذن خداوندشکست و فراری رخ داد,‌گریخته را 
نکشید. درمانده را زخمی نکنید.و زخم خورده را از پا درنیاورید,زنان را با 
آزاز کزان آشفته خاطر نسازید,اگر چه به شما دشنام دهند و آبروی شما 
را خدشه دار کنند.و به فرماندهان و سردارانتان ناسزا گویند,چرا که نیروها 
و نفوس,و خردهای ایشان اندک و ضعیف است و ما در گذشته با اين که 
زنان مشری:بودتدنه‌ظیفه.واشتیم کم دشت: از آنان پردازیم و احر مرتی 
زن را به سنگ يا چماق می زد او,و پس از وی فرزندانش مورد ملامت و 
سرزنش واقع می شدند .» 


نقل شده است که امام(علیه السلام) پیوسته یاران خود را هنگام برخورد با 
دشمن به اين امور سفارش می فرمود. 

امام (علیه السلام)در این عبارات به چند امر سفارش کرده است که 
عبارتند از: 


با کشهن تحنکند عا دشمن اغاز به خی کندیه اضشارم کردم است به این 
که این عمل همجت دوم, علیه دشمن است.و حجت اول که پیروان حضرت 
علیه دشمنان داپرند ی ۱ این أیة شریفه است: «فانْ بعتث اخداهما عف 
الاخری قَقایلوا الْی تبهی حثی تفیء اٍلی مر اللو» (1)»پر واضح است که 
پیروان معاویه,از ستمکاران و باغیان بودند و خی بز علیه آنان واجب بود. 


2-به پیروان خود دستور می دهد که دشمنان را واکذارند تا آغاز خی از 
جانب آنها باشد.این حجت از دو جهت قابل توجیه است: 
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1- سوره حجرات(49)آیه(8) [1]یعنی:اگر یکی از دو گروه پر دیگری ستم 
کند‌یس با گروه ستمکار بجنکید تا سر به قرمان الهی فرود آوزد. 


الف-هنگامی که دشمنان شروع به جنگ کردند مصداق دخول در جنگ با 
خدا| و رسول می باشند,چرا که پیامبر فرمود:حربک یا علی حربی,جنگ با 
توءجنگ با من است.و این مطلب که اینها با کشتن انسانهایی که خداوند 
قتلشان را بدون ی در ایجاد فساد,در روی زمین می 
کنند واقعیت می یابد,و هر که اپن امر,در باره اش تحفق یابد, مشمول این 
آيةٌ قرآن می شود: : «اتما جزاء الذین یحاربون اللهَ رَسُولَه» ( (1)ب- -طرفی 
یک ام به حساب می آید و هر کس چنین 
باشد,تجاوز علیه او,واجب است جنان که خداوند می فرماید: «فمّن اغتدی 
1 قَاعتَدُوا عَلیّه» (2)»»و چون اینها آغاز به جنگ کرده اند مصداق 
متجاوز می باشند.,پس باید آنها را دفع کرد . 


3-به پاران خود سفارش کرده است که در صورت تحقق حمله به اذن 
خداوند.اگر کسی از میان دشمنان از ترس جنگ فرار کرد.در صدد قتاش 
برنیایید,و ناتوان و درمانده ای را که پس از شکست دشمن, فرو افتاده و 
فرصت برای کشتنش باقی است,زخمی و مجروح نکنند.صید معور شکاری 
که درمانده و در دسترس صیاد می باشد,برخی گفته اند: امعور به معنای 
مریب است.,یعنی کسي که مورد شک است که آیا جنگنده است یا 
اک 7 


4چهارم می فرماید:زخمی و مجروح را نکشید. 


این امور چهار گانه ای که در این جاأ مورد نهی واقع شده, از احکام کفار در 
سا رنه ار را 
فرق گذاشته 
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1- سوره مائده(5) آیه(32) [1]یعنی: کیفر آنان که با خدا و پیامبرش محاربه 
7 7 ۳ 


است اگر چه جنگ با بغات و قتل آنها را واجب دانسته است.امّا آنچه که 
نصر بن مزاحم به دنبال جمله های قبل ذکر کرده است و به این امور 
و می شود ترجمهة آن چنین است,عورت دشمن را مکشوف نکنید و 
مقتول را مثله نکنید,و هر گاه به مردان آنها برخوردید پرده دری نکنید و 
تدمن آخان صاحتحاسوا رد ان وید ور راز اموا ساسا ساره 


1 تهیجوا الْساء, حاصل معنا اين که با آزار رساندن به زنان شرارت آنها 
بر انگیزانید اگر چه شرارت را نع تهافت رسانتوه به ابر رک مه دشتا 
ِِِ دست بزنند. 


سپس امام(علیه السلام)علت این مطلب را در چند امر بیان فرموده 
است: 

1-زنان کم نیرو هسنند و از مقاومت در مقابل مردان و جنگ با. آنها ناتوانند 
لذا بد زبانی می کنند,چرا که سلاح شخص ناتوان و عاجز,زبان اوست. 


2-زنان ضعیف النفس هستند, و چون روحية صبر بر بلا ندارند, کوشش می 
کنند به هر طریق ممکن, گر چه با فحش و ناسزا باشد,بلا را از خود دور 


د-کم خرد هستند:آن قدر عقل, ندارند که بدانتده‌دشنام و ناسزا علاوه بر آن 
که سودی ندارد از رذایل اخلاقی نیز هست. 


4-و نیز آزار رساندن به زنان موجب افزایش شرورو بر انگیختن طبایعی 
است که تسکین و فرو نشاندن آن اراده شده است . 

و ان کنا. .. تا آخر,این که می فرماید:ما در زمان پیامبر(صلی الله علیه و 
آله) که دشتا مان مشرک بودند,از طرف اسلام شا هو بودیم که زنانشان 
را نیازاریم, هشداری است به این که هنگام روبرویی با این دشمنان که 


اظهار اسلام می کنند,به طریق اولی نباید زنان را بیازاریم,اگر چه با ما 


حرف واو در و انهن حالیه است. 
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و ان کان الرجل ,تا آخر,در اين عبارت مفسده ای که مترتب بر آزار و 
اذیت زنان در جنگ می باشد بیان داشته است که هر کس این عمل ناروا 
را انجام دهد,نه تنها در دنیا ماية ننگ او است,بلکه بعد از مرگ نیز نام ننگی 
برای او بازماندگانش است و سبب کیفر اخروی او نیز می باشد.این تعبیر 
امام برای آن است که هر چه بیشتر مردم را از اين کار دور بدارد.و به 
همین منظور از زدن مرد زنان را به وسیله سنگ و چوب؛:بطور کنایه تعبیر 
به تناول فرموده است. 


حرف ان در هر دو مورد ان کنا,رو ان کان مخففه از ثقیله است,و به این 
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5-هر وقت در جنگ با دشمن روبرو می شد می گفت: 


اقضت:القامی لوا از هه عیز بر کنده و هی ان خارن قد وه خالس 
مان در ارتاط با آمتشت: 


شخوص البصر : به چیزی چشم دوختن بدون پلک زدن انضاء الابدان:لاغری 
بدنها صرح:اشکار شد, فعل لازم است. 


شنتان:دشمنی و کینه توزی مکتومه:پوشیده شده مراجل:دیگها 
جیشها:جوشش دیگها ضغن: کینه و افتح:حکم کن فاتح:حکم کننده 


بر مه 


«بار پروردگارا دلها به سوی تو گشوده شده,و گردنها کشیده شده و 
چشمها باز مانده و پاها به راه افتاده و بدنها نزار شده است,خدایا دشمنی 
پنهان 


ص: 660 


آشکار شد و دیگ کینه ها به جوش آمد. 


بار الها نبودن پیامبرمان و بسیاری دشمنانمان ۵ بزاکند دی هواها و اندپشه 
حکم کن, که تو بهترین حکم کنندگانی ).» 


روایت شده است که هر گاه جنگ شدت می یافت و سوار مرکب می شد, 
نام خدا را بر زبان می آورد و سپس می فرمود:حمد خدا را بر نعمتها و 
فضایل همگانیش,پاک و منزه است آن که این مرکب را در اختیار ما 
گذاشت در حالی که ما توانش را نداشتیم و ما به سوی پروردگارمان می 
رویم,بعد رو به طرف قبله می کرد و دستهایش را پلند می کرد و می 
گفت:بار الها گامها را به سوی تو برداشتم...تا آخرین کلمه: «حَیَرٌ 
لفایَچین» ,و بعد به یارانش می فرمود با برکت خدا رام بیفتید و سپس می 
گفت:الله اکبر اللّه اکبر «الَهُمْ کائوا اذا قیل لَهْمْ لا ال الا اللَه یَسَتکُیرون» و 
الّه اکبر,یا اللّه يا احد یا صمد.یا رب محمد. «بشّم اللٍّ الَحَمنِ الرَجیمٍ» و 
لا حول و «لا قح الا بالله» العلی العظیم, «[یاک تَعْبّدٌ و ایاک ی 
وی ۳ 


معمولا نظر امام(علیه السلام)بر این بوده است که جهاد را به عنوان 
عبادتی خالص برای خدا انجام دهد,و چون کمال عبادت و رمز سودمندیش 
آن است که همراه با یاد خدا| و توجه باطن به سوی او باشد, به این 
دلیل,چنان که در این سخن و مواردی شبیه آن موجود است,روش حضرت 
در هنگام جهاد تضرع و زاری و توجه به حق تعالی بود,تا هم عبادتش را از 
روی خلوص و مطلوب انجام دهد و هم طلب پیروزی و نصرت برای غلبة بر 
دشمن, از خداوند کرده باشد.پس با تعبیر باز شدن دلها به سوی حق تعالی 
اشاره به کمال اخلاص برای خدا در حال جهاد کرده.و با کشیده شدن 
گردنها و خیره شدن چشمها به 
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جاتب دات اقذس آه لارمة اخلاض را که خنین وضع و هیا مخصوصی بر آی 
انسان حاصل می شود,اراده فر موده, و با جابجا شدن گامها و لاغری 
جسدها اشاره به این مطلب کرده است که سفر جهاد و رنجهای فراوانش 
تنها برای خدا و وصول به قرب و رضایت او انجام یافته است ,و ما عبارت: 


اللهم قد صرح... ,اشاره کرده به این که علت جنگ آنان با وی اظهار 
دشمنی ی است که از زمان حیات پیامبر اکرم در سینه های آنها 
بوده, و شعله ور شدن. افش کینه :هایی که: از. کذشته. در جنگهای بدر و 

احد.و مکانهای دیگر در دلهایشان مانده, که تاکنون فرصت و جرأت اظهار و 
نف کار رد آنها را تداشته اتخیطا.نر این کلمد صیکا اسان از فلنهاست 
به این اعتبا ر که به سبب کینه ۳ خون در دلهایشان در جوشش و 
غلیان مثل جوشش آب در میان دیگها,و فعل جوشش به عنوان 
ترشیح ذکر شده است و چون در واقع غایب بودن رسول خدا, 9۰ فقدان آن 
دشمنان و اختلاف و تشتت افکار شده بود, ناچار امام(علیه السلام)از پید | 
شدن این امور و شرور به خدا| شکایت کرده و سیس با اقتباس_ از قرآن 
خی نز از درگاه-حق تعالی می خواهد که,میان. اوق خیان آنها خکم 
فرماید,زیرا لازمة حکم کردن خداوند پیروزی حضرت و نصرت بر آنان می 
باشد,به دلیل این که او در جهاد و قتال با دشمنان بر حق است.توفیق از 


خداست. 
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1- سوره اعراف(7)ایه(88). 


6-در هنگام جنگ به یارانش می فرمود؛ 


اشاره 

> وروی مرو 7 9 ۳ ِ ِ 3 

[ تسشْتَكنّ لیم قَرَه بعدها رخ و لا جوله بغدها حَلذ- و أعطُوا السَیُوفَ 
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خفوقها و وطیُوا لِلْجْنُوب_عضارعقا- و ادمُرُوا سك علی الطعنالدَعسی 

و الصْرّب الطلحفی- و آمیئوا الاضوات قَانة أَطرَذ للْقسَل- قو الذی قلق 

الْعبّهٍ و بر اللَمَحه- ما أسْلَموا و آستسلموا و آسَیّوا الَکُفر- قلقا 
‌ِ 5 


فژه:یک مرتبه فرار کردن. 

کژه:بر وزن فعله از مادة کر به معنای بازگشت بر دشمن. 

جوله:دور زدن و تاخت و تاز. 

ماه نی مها 

ذمرته, آذمره:او را وادار و تشویق کردم. 

ای ی 

طلحفی, طلحف : شدید, حرف «یا»برای مبالفه است. 

نسمه: آفریده ها. 

ترجمه 

«گریزی که پس از آن بازگشت,و تاخت و تازی که بعد از آن,هجوم و حمله 
به دشمن باشدبر شما ناگوار نباشد.حقوق شمشیرها را بپردازید و 
پهلوهایتان را به جایگاه کشتن آشنا کنید. و نفوس خود را به نیزه افکندنهای 
کارگر و شمشیر زدنهای شدید وادار و تشویق کنید. صداهایتان را ارام کنید 


دانه را شکافته و 
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آرگان رس ارماست تما اساام اور اه هار اسان 
کردند .» 


لا تشتدان علیکم...حمله ,در معنای این جملات احتمالاتی است: 


1-هر گاه برای فریب دشمن و فرصت دست یافتن بر او.مصلحت را در 


فرار کردن دیدید.نگران نباشید.فرار کنید.چون ۵ عرب فرار در جنگ 
مایة تنی: و ند گوتی: است: شن باکی از آن تیست ویاید اسان لین شنود. 


2-احتمال دبک ان انتنت: که.اکز ختین اتفاق افقیاد که فرار کردید وشن از 
آن حمله کردید شرمساری و ناراحتی برای شما پیش نیاید زیرا همین حملة 
پس از فرار,گناه آن را بر طرف می کند,بنا بر این در عبارت.امر به حمله 
شده پس از آن که فرار حاصل شده و لا 
جوله بعدها حمله . 


3-احتمال دیگر آن است که اگر دشمن پس از فرار برگشت و به شما 
و ی ی 
ناصالح سرچشمه می گیرد.,بنا بر فرض سوم مقدم داشتن فرار به منظور 
تحقیر و کوچک شمردن,حملة پس از آن است و در واقع فرار دشمن را 
مهم شمرده است و همین احتمال در: و لاجوله بعدها حمله می باشد.در 
جمله های بعد به یاران خود دستورهایی می دهد از این قرار 


اجه سر آوای مایم اسض‌ا آمر ند فعل عطا اسان از رسای 
است که به وسیلة شمشیرها در اين راه انجام می شود. 


2-قتلگاههای خود را,روطن پهلوهایشان قرار دهند,جاهایی را که پس از 
کشتن در آن می افتند و پهلوهایشان در آن قرار می گیرد برای 9 وطن 
تکیرنده کنایه. از آن که.: بر کشته شدن در راه خدا تصمیم قطعی بگیرید و 
برای وقوع در 
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ورطة هولناک جنگ, خود را آماده کنید, لا زمة وطن گرفتن در جابی که پس 
از قتل در ان می افتد عزم جازم و اقدام لازم برای ان می باشد. 


3-اين که روحية خود را آماده کنند که نیزه را بطور موثر بر دشمن فرود 
آوزندره ضربات شمشیر را با شذت وارد کنند.یعنی با یاد ثوابهایی که خدا 
برای مبارزان وعده داده,و نعمتهایی که برای ایشان فراهم فرموده,خود را 
راضی و دل را برای اين امور محکم و استوار کن: 


4-از صداهایشان بکاهند.زیاد فریاد نزنند زیرا که داد و فریاد کردن از 
نشانه های ترس و سستی است و عدم آن علامت بات و مقاومت می 
باشد, در گذشته نیز به این مطلب اشاره شده است . 


در آخو خنان. که روش معمول حضرت می باشد, سو گند بجا و مناسب باد 
کرده است که این جامعة فحا اف او که در زمان پیامبر اکرم اظهار 
اسلام کردند فقط به همان زبان بود اما به قلب و دل اسلام نیاورده بودند 
بلکه به علت ترس از کشته شدن تظاهر به دیانت اسلام کرده و کفر را در 
دلهاش خود پنهان داشتند,و هنگامی که پشت گرمی بافتند و پارانی پیدا 
کردند کفر خود را اظهار کردند.و این مار اشاره به متاقمان بنت امه 
است,.مثل عمرو بن عاص و موی و معاویه و جز انهارو شبیه این کلام 
امام(علیه السلام), سخنی از عقار یاسر نیز نقل شده است.توفیق با 


خداست. 
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7-نامة حضرت به معاویه در پاسخ نامه ای که به امام نوشته بود؛ 


اشاره 


و ما طلبک الم ؟السَاع > قالی لَم اکن لاْغطتک الْبَعَم ما متقنک آمس- و ما 
ِ و 1 9 ۳ کف ئ نی ِ 3 سرت و 5 و 
قولک- ان اجرب قَذ اکلت العرب الا خشاشات انفس بقیث- و من اکلة 
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تا بها الز شتا بها الدلیل- و لا أَدْحَل اللهٌالعَرَب فی دینه افواجا- 

و أسْلَمث له هذو الأمَُ طوَعا و کرها- کنثم من دَحل في الدّین اما رَغبة و 
نن - 2 12 2 ]-< اً ی 11 م2 ۵ 2 و 1 

ما رَهبة- علی چین ار اهل السّبْق بسَبقَهمٌ- و هت المْهاجژون الاولوت 
بقصْلهم- قلا تجْعلن لِلسیّطان فیک تصیبا- و لاعلی تفسک سبیلاً و السّلام 


حشاشه: اندک باقی ماندهٌ از روح طلیق:اسیری که آزاد شده و جلو راهش 
باز شده مدغل: کسی که باطنش الودة به نوعی از فساد از قبیل نفاق و جز 
ان باشد. 


سا | لرحال؟بذر‌های شین آن هرد 
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صریح:پای نسب لصیق:زنازاده ای که به غير پدرش نسبت داده می شود 
خلفه: کسانی که بعد از او می ایند. 


نعشنا: با لا بردیم فوج: گروه,جماعت 
ترجمه 


«پس از حمد خدا و نعت رسول,این که شام را یی نت ام 
بدان,که من هرگز آنچه را که دیروز از تو منع کرده ام,امروز به تو نخواهم 
بخشید,و اما اين که گفته ای که جنگ عرب را خورده,بجز نیمه جانهای باقی 
مانده,آگاه باش هر که را حق خورده رهسپار بهشت شده است و هر کس 
را که باطل خورده باشد به سوی دوزخ روان است,و اما این که من و تو 
در به جنگ و داشتن مردان یکسان هستیم. کوشش تو بر شک و تردید از 
با 
و و ۳ ۲ 
آزاد شده و نه باکیزه تسب:متل زنازاده و نه راستگو و درستکار مانند 
دروغگو و بدکردار و نه موّمن همانند منافق و دورو.می باشد,بد فرزندی 
است.ان که پیروی کند پدری را که در آتنتن دوزخ افتاده است.علاوه بر 
اینها,در دست ماست فضل و بزرگواری نبوت و پیامبری, که به آن 
وسیله, ارجمند را خوار و ذلیل و بی مقدار را بلند مقام کردیم,.و موقعی که 
خداوند عرب را گروه گروه در دین اسلام داخل کرد,و این امت, برخی با 
میل و عده ای از روی کراهت به اسلام گرویدند.‌شما از کسانی بودید که پا 
به سبب دنیا دوستی و یا ترس,در دین داخل شدید و اين هنگامی بود که 
پیشروان سبقت گرفته بودند و هجرت کنندگان نخست,بزر گواری خویش را 
دریافتند.بنا بر این برای شیطان در خود بهره ای قرار مده و راه او را در 
وجودت باز مگذار .» 
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السلام) نامه ای بنویسد و استانداری شام را از وی بخواهد, عمرو خندید و 


معاویه کجایی؟آیا تو می توانی علی را بفریبی؟معاویه گفت:مگر ما از 
فان کید ما تسم ره کت ایس نی است اقا اما انا 
نبوتند,و تو نیستی,حالا می خواهی بنویسی,بنویس,پس معاویه مردی از 
اهل سکاسک به نام عبد الله بن عقبه را طلب کرد و به وسيلة او نامه ای 

به این مضمون به امام(علیه السلام) نوشت و فرستاد :اما بعد,من بر نو 
تین کمان. می ردق که اک مب داسف چنی ایس جین ها وا رنع مه دهد 
و تو را آزرده خاطر می کند نه تو.دست به این کار می زدی و نه ماءاکنون 
بر خردهایمان غلبه یافته ایم و آنچه برایمان باقی است آن است که که از 
گذشته پشیمان و در آینده به فکر اصلاحیم,در گذشته, ولایت شام را از تو 
طلب کرده بودم, که فرمانی از تو بر گردنم نباشد و تو,آن را در کی اما 
خدا| داد به من انچه را که توءاز من منع کردی, و امروز از نو می 
خواهم .همان را که دیروز خواستم,چرا که تو از زندگی هیچ نمی ون 
ام کر مر ی سر 
اندازه که تو می ترسی. 


به خدا سوگند,لشکریان ضعیف شدند و مردان از بین رفتند و جنگ, عرب 
را می خورد بجز اشخاص باقی مانده ای که آخرین لحظات زندگی را می 
گذرانند و ما با شما در تجهیزات اک 
فرزندان عبد مناف هستیم و هیچ کدام را بر دیگری برتری نیست مگر آن 
فقندار فضیلتی که نه غز بر را.خهار می کند واه آزادی رابه برد کی مین 
کشاند.و السلام وقتی که امیر المو‌منین نامث او را ۰ 
متس هشال یه الله بن ایب زاف کاسن فرساد مه اه دون رازه 
معاویه بنویس:اما 
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خواهد کرد.هنم گذام آن.را. اختیار نمی: کردیم‌بندان که جنی هن و نو را 
نهایتی است که هنوز به ان نرسیده ایم. 


فاها یی فان تسام اه رید الق اور انم اسان ام خیار اه 
ای که نامه معاویه شامل ان بود پاسخ داده است: 


1-معاویه با اين جمله از نامه اش:اگر می دانستی...,به امام,مهربانی وی 
را طلب کرد و به وضع جنگ او را نزدیک ساخت و از اين گفتارش بر می 
آید که از گزندگی و آزار جنگ ناله داشته و از ادامة آن می ترسیده 
است.اما حضرت او را چنین پاسخ می دهد:جنگ من و تو را پایانی است که 
هنوز به آن نرسیده ایم.از این پاسخ نهدید آخ ین فمهید همین رنه 3 که 
جنگ تا رسیدن به هدف ادامه دارد و آن هدف عبارت از پیروزی امام و 
هلاکت معاویه می باشد و لازمة این سخن به وحشت افتادن اورو ناامید 
شدن از وضع جنگ می باشد. 


2-معاویه از امام درخواست کرده است که وی را بر فرماندهی شام 
همچنان ثابت بدارد و این درخواست را با نوعی از شجاعت نمایی بیان 
که ای یی ی 


ادها که نمی فد وه ی ند و و .سا امید نمی بری جز آنچه من 

امیدوارم, و. ..یعنی هر دومان در امیدواری به ماندن در دنیا و ترس از قر ی 

یکسان هستیم,باز هم مقصودش آن است که از جنگ ناراحت نیست.و این 

که گفت:امروز همان را از تو می خواهم که دیروز طلب کردم,نیز باقی 
ماندن بر حکومت شام می باشد. 


توضیح: وقتی که مردم با امام برای خلافت بیعت کردند, معاویه ات از 
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حضرت درخواست ابقای بر فرمانروایی شام کرد و چنان که نقل شده عبد 
اللّه عباس به امام عرض کرد یک ماه ایالت شام را به به او واگذار تا بیعت 
کند و سپس برای هميشه او را بردار,زیرا پس از آن که با تو بیعت کرد و 
در فرمانرواييیش ظلم و جور پیشه کرد,بهتر می توانی او را بر کنار 
کنی,امام در پاسخ ابن عباس فرمود:خیر, هرز ستمکاران را همکار خود 
قرار نمی دهم,و نیز روایت شده است که مغیره بن شعبه به امام عرض 
کرد :تو خلیفه ای و اطاعت خالصانة مردم از تو لازم است, فعلا معاویه و 
سایر فرمانداران را بر سر کارهایشان بگذار تا بعد که اطاعت آنان مسلّم 
شد و لشکریانت منظم شدند,اگر خواستی می توانی هر کدام را برداری و 
دیگری را بجایش بگذاری و ار خواستی هر کدام را در همان جا به حال 
خود می گذاری,امام(علیه السلام)در جوابش فرمود بااشد تا فکر 
کنم, مغیره آن روز از نزد حضرت بیرون رفت.: ,اما فردا که آمد نقشة خود را 
عرض کرو کت نی فان اس کسام ات را یر کار کی 
معلوم شود که چه کسی از تو اطاعت می کند و در ۱( 
استقلال بیابی و از نزد حضرت خارج شد,پس از رفتن اوءاین عباس امد و 
امام(علیه السلام)دو انديشة متناقض مغیره را برای او بیان فرمودابن 
عباس که رای اول او را پسندید عرض کرد:حرف دیروزش از روی صداقت 
و خیرخواهی بود,اما امروز در حق شما نیرنک به کار برده است,ناگفته 
نماند که نظریية دنیایسند و معقول برای حفظ موقعیت و به دست آوردن 
قدرت حکومت همان بود که ابن عباس هم پذیرفت, اما امیر المومنین 
کسی نبود که در امور دینی حتی در کوچکترین امری سهل انگار و بی 
کارهایشان, انحراف از مسیر حق و تصرفات نامشروع در امور دینی و 
تاتما کرو سوق امه اساری دایص ی ات ساص اه 
یاس فا کین اس اه ای و ای 
در 
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امارت شام برقرار نگذاشت.و چون نخستین مرحله که درخواست وی را 
نپذیرفت و او را بر حکومت شام ابقا نکرد تنها به منظور اطاعت از فرمان 
الهی بود, نه از رویٍ هوا و هوس,بار دوم هم که ماد نامه نوشت, با آن که 
جنکهای بن در بی:ان جنان: گرب را ام ی وی 
انصار را از بین برده بود,التماس و خواهش وی تغییری در موضع 
حضرت به وجود نیاورد,بلکه همان پاسخ اول را که منع از امارت شام ِ 

به او داد و فرمود:چنین نیست که آنچه دیروز از تو منع کردم,امروز آن را 
به تو بدهم چرا که دلیل بر مبع گذشته, که حفظ حریبم اسلام بود,پیو سته 
باقی و برقرار است . 


-مطلب سوم که در نامة معاویه وجود داشت,یادآوری در بارة ضعیف 
شدن سربازان و از بین رفتن مبارزان بود.و چون حفظ وجود این نیروها 
برای تقویت اسلام.امری است واجب.لذا معاویه فریبکارانه به این مطلب 
متوسل شده و نزد حضرت التماس کرده و او را , به نگهداری آنان وادار 
فرموده است, اما ,امام در پاسخ می گوید: 


الا فسن اکله الم قالی البان تاشکالی نذا رس کسی را کف که 
سر و کارش با آتش دوزخ است. این جمله در حقیقت کبرای قیاس مضمری 
است که صغرایش به دلیل روشن بودن حذف. شده است و تقدیر آن چنین 
است:اين لشکریانی را که ما کشته ایم حق,آنان را کشته است زیرا اهل 
باطل بوده اند.و هر کس را که حق بکشد باز ۶ کشت یه انترن ات و تتیحه 
اش این می شود:یس هر کس از این گروه کشته شده,سرانجامش دوزخ 
ست.و این نتیجه که از این قیاس به دست می اید خود در حکم صغرای 
قیاس مضمری است که کبرایش این می شود:هر کس سرآنجامش دوزخ 
است؛پس, نه نگکهداری و حفوظ وی جایز است و نه برای فقدانش افسوس 
خوردن لازم می باشد . 
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4-و با این جمله که ما و شما در تجهیزات جنگی و افراد جنگجو مساوی 
هستیم, می خواهد نشان دهد که از این جنگها اگر چه شدت هم داشته 
باشد,نگران نمی شود ۵ خسارت و هلاکتی به وجود اورده,برای هر دو 
3 را به نوعی ارعاب و تهدید کرده 
است. امام در دو جمله چنین او را جواب می دهد: 


الف-تو در ارس تحقاق داشتن خواسته ات شی و تردید داری صر. 90 
استحقاق خود یقین و باور دارم. 


ب-و مردم شام سبت به دنیا از مردم عراق, ننست به آخرت حربصتر 


بیان جملة نخست آن است که تو,در بارة امری که آن را طلب می کنی, 
شک داری که ایا مستخق آن هستی یا ته,آما من تسبت به آن یقین دارم و 
هر کس که نسبت به مطلوب خود شک دارد,در مبارزة برای بدست 
اهر نی کوشاتر از کسی که به خواستة خود یفین دارد, نیست: نتیجه این که 
تو در مر مشکوکت کوشاتر از من بر آن چه یقین دارم نیستی,معنا و 
مفهومش آن است که من در کار خود از تو کوشاتر و سزاوارترم که غالب 
شوم.چون دارای بصیرت و یقین می باشم.پس یکسان بودنی که معاویه 
مدعی بود با این ترجیح که امام فرمود, تکذیب می شود. 


بیان جملة دوم :امام می فرماید :شامیان که منظورشان از جنگ, 
دنیاست. هر گز از اهل عراق که برای خدا و آخرت می جنگند در رسیدن به 
مقصود خود حریصتر و کوشاتر نیستند,بلکه اینها که مطلوبشان آخرت است 
که افضل و اشرف از دنیاست و هم به حصول ان یقین دارند در به دست 
آوردن مخبوب خوده بشیار کوشاتز از آنها هستند که برای دنیای ناپایدار می 
جنگند و امید به جایی ندارند.چنان که خداوند حالت این گونه مردم را بیان 
می فرماید: 
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«قَاْهْم بألَمْون کما لو و ترَجَون من اللّه ما لایرَجُونَ» (1)». 


با این بیان آمام(علیه السلام)ادعای معاویه, مبنی بر آن که طرفین 
تجهیزات جنگی و داشتن مردان مبارز و ات 
شود,به دلیل این که اهل آخرت بر اهل دنیا شرافت دارند,و آن که حریصتر 
و کوشاتر است به پیروزی و غلبه سزاوارتر است . 


5-معاویه با عبارت:و نجحن بنو عبد مناف....به یکسان بودن خودش با امام 
ترشراحت فسات اشاروفی نون ماه از کلام ام در کم صفرای 
قیاس مضمر از شکل اول می باشد,و کبرای آن در تقدیر چنین است:عده 
ای که از یک خانواده باشند هیچ کدامشان را بر دیگری فخر و مباهاتی 


نیست.. 


حضرت در پاسخ این ادعای معاویه می فرماید:درست است که ما هر دو 
از بنی عبد مناف می باشیم.ولی میان من و تو,فرق زیادی وجود دارد,و پنج 
کرده و نزدیکتر امده و در آخر به تدریج به امور نفسانی و کمالات ذاتی 
پایان داده است. 


1-نخست به شرافت نسبی خود از طریق پدرانی پرداخته که از عبد مناف 
منشعب شده اند و نسب خود را چنین بیان می کند:ابو طالب پسر عبد 
المطلب, پسر هاشم,پسر عبد مناف و نسب معاوبه را هم, همین طور می 
گوید:ابو سفیان پسر حرب,.پسر امیه.,پسر عبد مناف و ظاهر است که هر 
کدام از سه نفر در سلسلة پدران امام(علیه السلام)برتر و بالاتر هستند از 
انان که در سلسلة اباء معاویه قرار دارند,و ما اندکی از فضیلت هر کدام 
بر دیگری را در گذشته بیان داشتیم. 


2-امتیاز دوم.شرافت و فضیلت اوربه سبب مهاجرت با رسول خداست و 
پستی دشمننتن به. دلیل این که ازاد شده و پسر اراد شده است:و این 
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[- سوره نساء(4)آیغ(103) [1]یعنی: هماأنا ایشان ردج می برند چنان که 
شما رنج می برید و شما امید می برید از خدا آنچه را که ایشان امید 


ندارند. 


چه آمری استت غارخ از داتتامانمتشا آن‌تیکو پدیرفتن اسلام وه-زاشین بت 
حق و صداقت باطنی است که امری نفسانی می باشد و پستی و رذیلت 
طرف مقابلش امری عارضی و غير ذاتی است اما این رک برای هر دو 
طرف عمیقتر از ویژگی نخست می باشد زیرا در هر دو طرف حقیقتی 
است که در نسل گذشته واقع شده و آن واقعیت برای نسل بعد در یک 
طرف ماية افتخار و در طرف دیگر ماية شرمساری است. 


3-امتیاز دیگر شرافت وی از جهت سلامت و روشن بودن نسب است بر 
خلاف معاویه که زنازاده است و نسبی ناسالم دارد,این فرق از دو اعتبار 
بالا نزدیکتر است چون ملازم با طرفین است و نمی توان ان را از خود بر 


طرف کرد. 


دراه امام بر حق است و آنچه می گوید و باور دارد.درست و مطابق با 
واقع است,و راه و عملکرد دشمنش راه باطل و نادرستی است و این دو 
ویژگی در هر دو طرف از امتیازات بالا به هر کدام نزدیکتر است زیرا 
شرافتش از کمالات نفسانی و رذالتش نیز مربوط , به امری باطنی است. 


5- -بالاترین و نزدیکترین امتیاز امام ,.شرافت اتصاننه وی می باشد که ایمان 
حقیقی کامل کننده تمام جهات دینی و نفسانی است؛ و بی فضیلتی 
دشمنش به این دلیل است که دارای خبیث می باشد که همراه با 
متقابل در یک طرف نزدیکترین کمالها؛,و در طرف دیگر نزدیکترین زشتیها 
برای ادمی است ,این که در شمردن امتیازات و فرقهای میان خود و 
دشمنش به ذکر فضایل و رذایل نسبی و خارج از ذات اغاز فرمود به این 
علته یود که وا ظرف ماش ج شیر سای شت اراد حامعة آن 
روز,امری مسلم و روشنتر از امور باطنی و نفسانی بوده و پس از آن که 
ویژگیهای نایسند دشمنش را بیان داشته,اشاره به این کرده است که وی 
در این کارهای خلاف. و صفتهای زرشت پیرو نسل گذشته ای است که به 
جهنم رفته و در آتش کیفر الهی گرفتار است و در همان عبارت به بدگویی 
و مذمت خود او پرداخته می گوید: 


ص :674 


و لبنّس الخلف....جهثم ,این جمله در حکم کبرای قیاسی است که با وجود 
ان نیازی به ذکر صغرای آن نبوده است و تقدیرش این است:ای معاویه با 
توجه به مطالب یاد شده تو خلفی هستی که تابع گذشتگانت می باشی و 
هر کسی در کارها و صفتهای ناروا گذشتگانی را پیروی کند که سرنگون در 
جهنم می باشند او نیز مثل اآنان در جهنم است و هر کس چنین باشد بدا به 
حالش,پس بدا به حالت ! 6-مطلب ششم که در نامه معاویه ۰ 
انق وکا وی ام سر ای ک تا اس الحففتم در فصات و 
شرافت یکسان می باشدبا این بیان تاکید کرد که هیچ یک از ماءدر این 
جهت امتیازی بر دیگری نداریم مگر به مقداری اندک و بی ارزش که نه 
ایک تبدیل عزت به ذلت و نه سبب ژد کف شخص آزاد می 
شود.حضرت.در پاسخ وی می فرماید: و فی ایدینا بعد فضل النبوه. ..الذدلیل 


مسلم است که فضیلت نبوت که در این شاخه از بنی هاشم تچقق یافته به 
آنان قدرتی داده است که متکبران و گردنکشان را به خاک مذلّت نشانده و 
خوارشدگان را عزیز و نیرومند کردند و بسیاری از اراد ند کان را ند 
رقیت در آوردندرو این امتیاز در شاخه ببی امیه وجود نداشت. .یس با این 
تا ها بای هار ال انا سا ار 
امتیازات و فضایل برای خود و بقیه خاندانش, به اثبات پیستی و بی فضیلتی 
در امری,برای طرف مقابل خود و بقية فامیل او پرداخته است, که اکثر 
افراد عرب ان ان امر کسب فضیلت و شرافت کرده انده ان امر دخول در 
اسلام است, که معاویه و فامیل او بدی امیه, اسلام آ ور ونان برای خدا| نبود 
بلکه از روی هوا و هوس و يا ترس از کشته شدن,اظهار اسلام کردند,در 
موقعی که سابقین در اسلام با تقدمشان به خدا| رسیدند و مهاجران و 
انصار.ان همه فضیلت و شرافتهای سعادت بخش 
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کسب کردند .و در آخر پس از بیان فرقهای میان اوءو طرف مقابلش و 
اثبات فضایل برای خود و رذایل برای وی.به نصیحت او پرداخته و او را از 
دو کار مبع فرموده است: 


الف-این که در وجود خود برای شیطان, بهره و نصیب قرار دهد, بعلی از هوا 
و هوس پیروی نکند. 


دیهان را در مجومخوو رآ دهد کایه اد آن که تخت بانین ان واقع 
نشود و باب وسوسه های وی را بر روی خود,باز نکند,این که حضرت, 
معاویه را از این دو مطلب نهی فرموده است دلیل بر ان است که او در 
نفس خود برای شیطان بهره ای قرار داده و هم او را به خود راه داده بوده 
است,و اين نهی حضرت از باب توبیخ و سرزنش اوربر اين کارهای ناروا 
بوده است.توفیق از خداست. 
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0 انیق عبه زی وله این گنیک صسانتوی فا ور وه وا 


اشاره 

اعَم آنّ ؟لْنَصره؟ قبط ؟[تلیسن؟ و مفرسن الْفتن- قحادث أََْها بالخشار 

و اعلم آن ؟البضرة ؟ مقیط ؟زبلیس + و مغرس الفتن- فحادث اهلها یالخسَان 
: ۱ و 


تنمر: نایسندی 5 کر کوتفن اخلاق فاسه:نزدیک. آریع ارام باش و به جای خود 
قرار بگیر وغم: کینه ورزی مأزورون :گناهکاران فال یفیل الرَأی :فکرناتوان 
شد و به خطا دچار گردید 


«بدان که بصره, جایگاه فرود اون شیطان و تشر ز مین رویش آشوبهاست, 
بنا بر این به مردمش وعدة احسان و نیکی بده و گره ترس و بیم از گذشته 
را از دلهایشان باز کن. 
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به من ابلاغ شده است که نسبت به بنی تمیم بد اخلاقی و درشتی کرده 
ای,و حال آن که در میان ایشان,ستاره ای پنهان نشد مگر این که دیگری 
باز درخشید (مرد مبارزی را که از دست دادند دیگری جایش را پر کرد).و 
در جاهلیت و اسلام کسی به کینه جویی و خونخواهی بر ایشان پیشی 
نگرفته است,و ایشان را ۰ خویشاوندی پیوسته و نزدیک است که ما را 
در بیو‌ند: آن باداش و در خدایی. از آن کنان می بانشدریس ای ابو الغبانین خدا 
تو را بیامرزد.و در نیک و بدی که بر زبانت و دستت جاری می شود مدارا 
کن,زیرا ماءدر اين امور با هم شریک می باشیم.و چنان باش که گمان 
نیکوی من به تو پایدار باشد و نظرم در باره ات سست نشود .» 


نقل شده است که وقتی ابن عباس از طرف امیر المومنین به ولایت بصره 
ماموریت یافته بود.با مردم آن جا,بنای بد رفتاری را گذاشت,زیرا آنها در 
جنگ هنز از دشمنان امام, و پیروان طلحه و زبیر و عايشه بودند, بنا بر این 
این .عیاش اسبت:یه آنان کدی را آان کرو انشان سا آژخود ,دور کردو با 
رگ وال آنها را مورد طعن و سرزنش قرار داد,تا آن جا که آنان 
را پیروان شتر و یاران عسکر, که نام شتر عايشه بود,و نیز حزب شیطان 
یل جا ره مق امه هد رهب رات الوا ارس نامه آخ بسانت آر 
ای .بان .یدای اماماعلبه. اسلم‌عفت:. با رسیدن. شکاماید 
حارثه,علی(علیه السلام)برای ابن عباس چنین مرقوم فرمود:اما بعد 
فردا؛,بهترین مردم در نزد خدا,کسی است که آگاهیش به انچه اطاعت 
خداست بیشتر باشدخواه به سودش باشد,و خواه بر ضررش و نیز کسی 
که در راه حق نیرومندتر است,اگر چه تلخ باشد.آگاه باش که پایداری 
اسمان و زمین میان بندگان به علت حق است,پس باید عملت حکایت از 
راز درونیت کند و دستوراتت برای همه بحائة و روشت طربقة راست و 
مستقیم باشد . 
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و اعلم ان البصره مهبط ابلیس ,امام(علیه السلام)در اول نامه بصره ر 
تا شیطان نامید و این مطلب اشاره به فرود آمدن شیطان از بهشت 
در ان خانی کنانه از ان است کفبه این دلیل آن حا مدا آندیشه های "11 
و افکار فاسده ای | است که از آنلیین کر آن جا به وجود آمده و لازمة این 


واژة مغرس را که به معنای رویشگاه درخت است,برای بضر ه استعاره 
آورده است به اعتبار اين که آن جا,محل روییدن فتنه های بسیاری است.و 
برخی شارحان گفته اند:در عبارت مهبط ابلیس ,نوعی لطف و زیبایی وجود 
دارد.زیرا قوة واهمه که ابلیس نفس عاقله است.هر گاه در فعالیت خود,از 
دستورهای عالية آن را که در حقیقت,درهای بهشت می باشد ترک کرده و 
در نتیجة ترجیح دادن اندیشه های فاسد.به خسرانهای پست و مشارکت 
شهوت و غضب مبتلا خواهد شد و چون اهل بصره بیعت امام را شکستند و 
با وی مخالفت کردند به این سبب خردهای خود را از پذیرش اندیشه های 
مصلحت آمیز, بکلی بر کنار کردند,و ابلیس و لشکریانش به سرزمین آنها 
فوعن امد مانات ناسه مساطل ر هت مایم وه ات نمایاندند. این 
بود که اهل بصره به ابلیس و پارانش پیوستند و در نتیجه این چنین مبتلا به 
سرنوشت سوء و شقاوت و بدبختی شدند. 


به این دلیل بصره محل نزول ابلیس و جایگاه رشد آشوب و فتنه هایی شید 
که از وسوسه های شیطان و ارای فاسده او به وجود امد. 


پس از بیان موقعیت سرزمین بصره, برای آبن عباس,وی را دستور می دهد 
که به اهل بصره و ساکنین آن شهر, وعدةٌ احسان و نیکی بدهد و گره بیم و 
ترس را از دلهای آنان باز کند. 

نکتة بلاغی در این عبارت آن است که واژة عقده ,را که به معنای گره 
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است استعاره از سختی و آزردگی بسیاری آورده است که ترس از 
مخالفت با بیعت ان حضرت,بر روحية انها وارد می کند. 


وجه تشبیه آن است که ترس از مخالفت گذشته پیو ستنه ملازم و همراه 
آنان و به دلهایشان بسته است مانند گره ریسمان و غیر آن.و ترشیح 
ان باز کردن است که کنایه از برطرف کردن خوف,از وجود آنها می باشد. 


مقصور از این سفارشها که حضرت به ابن عباس در باره مردم بصره 
فرمود,آن است که دلهایشان از او رنجور نشود و به کین برنخیزند که مانند 
طدترسه از اطاعت امام خارج شده و فتنه و آشوب بیاسازند . 


سپس به ابن عباس هشدار می دهد که از سختگیریش نسبت به بنی تمیم 
با اطلاع است و بطور ضمنی او را از اين کار نهی می فرماید.و به دنبال 
این مطلب به شرح حال آنها پرداخته و بر ایشان ویژ گیهایی ذکر کرده 
است, که با این خصوصیات لا زم است رعایت حال و دلجویی آنان مورد 


توجه قرار گیرد و اين ویژگیها از اين قرار است: 


1-بنی تمیم مردمی هستند که در گذشته هرگز شخص بزرگی از انان 
نمرده است مگر آن که شخص بزرگ دیگری به جایش قرار گرفته است و 
لفظ نجم ستاره را از شخص بزرگ استعاره آورده است زیرا سید قوم و 
پر ک: انا ن سششوانی است که با او راهنمایی می شوند و در انتخاب راههای 
صحیح و درست به او و انديشه هایش اقتدا می کنند و در حالت غایب 
شدن و طلوع کردن هم به عنوان ترشیح امده است. 


ی و نز ین | 
نمی کردند. بلکه چه در دوران جاهلیت و چه در زمان اسلام در مقابل 
کوچکترین آزاری به جوش و خروش و فریاد,در می آمدند و انتقام خود را 
قی گرفتند:ه 
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داز اب اضر کی تن انان تقدم نداشت,بر خلاف مردمی که پست باشند و 
خود را حقیر و بی مقدار شمارند که چنانچه بر انان ستمی رود معمولا 
اهمیتی نمی دهند و اگر هم اول خشمگین و عصبانی شونداین حالت 
چندان دوام نمی یابد که کينة انتقام جویانه ای را در دلشان ایجاد کند. 


انتقام گرفتن و تشفی خاطرشان از دشمنشان پیشی نگرفته که از طرف 
ایشان انتقام بگیرد چون ایشان خود دارای قوت و شجاعت می باشند . 


3-ویژگی سوم,بنی تمیم با بنی هاشم رابطة خویشاوندی نزدیکی دارند. 


بعضی گفته اند خویشاوندی آنها در پیوندشان به الیاس بن مضر تحقق می 
یابد زیرا هاشم پسر عبد مناف و او پسر قصی بن کلاب پسر مره بن کعب 
پسر لویٌ بن غالب فهر بن مالک بن نضر بن کنانه بن حزیمه بن مدرکه بن 
الیاس بن مضر است,و تمیم پسر مراد و او پسر طابخه بن الیاس بن مضر 
می باشد و به منظور ترغیب و تشویق در ایجاد ارتباط و اتصال و مدارا 
کردن با آنها تذکر داده است, که پیوند با خویشان سبب پاداش در آخرت 
می باشد. 


مأزورون ,در اصل موزورون بوده.و برای اين که با مأجورون تناسب داشته 
باشد و او تبدیل به همزه شده است و در حدیت آمده است لترجعن 
فازضز ات شیر ماخ ان آن زنان در حالی برمی گردند که با ر گناه بر دوش 
دارند و اجر و پاداشی ندارند ۰ 


پس از بیان ویژگیهایی از اهل بصره که به آن دلیل باید نسبت به آنان رفق 
و مدارا شود به ابن عباس دستور می دهد که در گفتار و کردارش آرامش 
را حفظ کند و تفکر و اندیشه را از دست ندهد زیرا بردباری و تدبر در 
امور,انسان را بهتر,به درستی و صحت می رساند و خیر و شر را برایش 
ی 
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منظور از شرّ, که در کلام حضرت آمده است کیفر و عقوبت قولی يا عملی 
است که ابن عباس نسبت به ان مردم در مقابل خلافهای گذشته شان روا 


فائا شریکان فی ذلک ,چون در عبارت گذشته او را امر به تدبر و تفکر در 
کار ه کرداه کرمحه ار را سای لت رتیت اس امد دک رود 
است., به دلیل این که او نمايندة حضرت است و هر کار نیک يا عمل زشتی 
را که انجام دهد امام هم در آن شریک می باشد زیرا آن حضرت سبب بعید 
است و والی وی سبب قریب.ابو العباس که در سخن امام امده, کنية عبد 
ال ان میا رم کی را که ارام مه که ارات هواس 


اکییه.خین اناذبه لاکرمنه" 


ات 


با این که امام(علیه السلام)هنگامی که ابن عباس را به نمایندگی خود 
برگزید او را برای اين کار شایسته و لایق می دانست در این جا به او 
را که مورد حسن ظن امام بوده است با خود داشته باشد,و باید توجه 
داشت که این امر امام دلیل بر ان نیست که ابن عباس در کارهایش عملی 
بر خلاف فرمان وی انجام داده و باعث تغییر حسن نظر او,در بارة خود 
شده باشد بلکه فقط به این منظور است که در آینده تغییر روش 
ندهد. توفیق از خداست. 
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کار می رود و گرنه غیر منصرف است, به دلیل وضعیت و الف و نون 
زایدتان. 


قسوه:خشونت قلبی و سخت دلی اقصاه:او را دور کرد جفوه:ضد نیکی 
جلباب:رو انداز, لباس رویی مداوله:غلبه دادن هر کدام از خشونت و 


_. 


مهربانی بر دیگری و هر بار یکی را گرفتن, از مادهْ اداله به معنای 


چرخاندن 

«اما بعد, کشاورزان مردم شهر توءاز سختگیری و سنگدلی و حقیر شمردن 
و ستمگریت شکایت کرده اند و من اندیشیدم, نه انها را به دلیل مشرک 
بودنشان اهل نزدیک شدن به تو دیدم و نه در خور دور شدن و مورد ستم 


واقع شدن,زیرا با ما دارای عهد و پیمان می باشند,بنا بر اين با ایشان 
مهربانی امیخته با 
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دور کردن و بسیار نزدیک کردن را برگزین(نه زیاد انها را نزدیک و نه زیاد 
از خود دورشان کن )» 


نقل شده است که این کشاورزان مجوسی بوده اند و هنگامی که نزد 
حضرت از سختگیری نماینده اش شکایت کردند امام(علیه السلام)در بارة 
آنها فکر کرد و دید که آنها نه شایسته اند که بتوان بسیار نزدیکشان 
اورد,زیرا مردمی مشرک بودند و نه می توان کاملا انان را از خود,دور 
کرد,چون عهد و پیمان بسته بودند و به این دلیل گرامی داشتن زیاد و 
بسیار نزدیک شدن به ایشان موجب شکست دین و وارد اوردن نقص در ان 
می باشد.و اگر بطور کلی آنها را از خود, دور کند,؛ بر خلاف عهد و پیمانی 
است که 1 ایشان بسته است,از این روربه عامل خود دستور داد که حد 
اعتدال را رعایت کند و با آنها رفتاری نرم و آميخته با مقداری شدت و 
خشونت داشته باشد هر کدام در جای مناسب خود و نیز هر یک از دو 
طرف.نرمی و خشونت, فايدة مخصوص به خود را دارد که دیگری ندارد: 


الف-به کار بردن نرمی و مهربانی و نزدیک شدن با آن مردم باعث می 
شود که در کارها و زراعتهایشان که مصلحت معاش انا ی باشنذرار افتض 
و اطمینان قلبی داشته باشند. 


بو از طرف یر روقتن آن مهربانی و رافت با قدری سختگیری و دور 
کردن انان امیخته شود هم خوار شمردن کافران که خواستة دین است. 
حاصل می شود و هم دشمنی و قصد تجاوز انها,درهم شکسته می شود و 
شر محتمل آنان نیز دفع می شود.با این دلایل بود که حضرت والی خود را 
بهی 
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می کند از این که در حق آنهارشدت و قسوت داشته بااشد و برای هميشه 
آنان را از خود دور کند,و یا اين که دائما با ایشان ملایمت و مهزانی داشته 
ای ی که 


کلمهة جلباب را استعاره آوزده است از حالت متوسط میان نرمی و 
خشونت و هیأت ملایمت خالص و سختگیری صرف و واژه لین, به عنوان 
ترشیح ذکر شده است .به امید توفیق خداوند. 
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ات6 مت نیم نی هیا میم انیت که کر بضت ب نی خفن ند لاه عباس بود.و در آن هنگام 


اشاره 


غیق آلله از جانت آفیر ا تین غلیه ااستلام احاکم شش حاخ سرت و اهوار 
و فارس و کرمان بود 


5 9 ی 1 1 1 رس 

و اثی آَفسم بالله قسماً ضادقا- لین بلَقنی آتک خنت من قیء المشلچین 
5 6 . ۲ زو مخ ۲ لد تلا عامس- ز تلا + ی 

یا ضغیرا او کبیرا- لاشْدَن علیک شدء تدغک قلیل الوفر- تقیل الظهّر 
معا 0 گ ۳1 ع‌ِ 
لفات 


شذه:حمله کردن وفر:مال ضیل: کوچک و حقیر 
ترجمه 


«من صادقانه به خدا سوگند یاد می کنم که اگر به من خبر رسد که در بیت 
سخت بگیرم که تو را,کم مایه و سنگین بار و ناچیز و ناتوان کند,و السلام 


ِِ« 
زیاد بی پدر.یسر سمیه است که مادر ابی بکره نیز می باشد, و زنازاده ابو 
سفیان است, بعضی اوقات جزء اولاد او خوانده می شد بدون این که شرعا 
روایت شده است وقتی در بارة پدر زیاد از عايشه سوال شد او نخستین 
کسی بود که وی را پسر پدرش نامید.زیاد,در اوایل امر,نویسندةه مغیره بن 


شعبه بود,.و بعد نويسندة ابو موسی و سپس نویسنده آبن عامر و پس از 
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ابن عباس شده یک زمانی هم با امیر الموّمنین بود و حضرت او را والی 
فارس قرار داد و در این حال معاویه نامه ای به او نوشت و تهدیدش 
کرد.زیاد هم در پاسخ به معاویه چنین نوشت:ایا مرا تهدید می کنی و حال 
آن که میان من و تو,پسر ابو طالب 0 خدا| سوگند اگر نزد من 
ریما ریت و اهر اه مت ات او را برادر خود ی بضر ه 

و اطراف آن قرارش داد و پس از مغیره بن شعبه که از ولایت کوفه 
4 ۳ و او نخستین کسی بود که 
حکومت این دو استان نصیبش شد 


ای اه رفص ای موی زا انا شیک هگ ارت 
نسبت به اموال مسلمانان انجام دهد بر حذر داشته و او را از عقوبت و 
کیفر آن در صورتی که چنین خیانتی واقع شود بیم می دهد و از این عقوبت 
بطور کنایه تعبیر به حمله کرده و شدت ان را چنین بیان داشته است که 
این عقوبت و مجازات سه ام در پی خواهد داشت که در اثر ان تمام 
کمالات دنا و اخرت او را نابود می کند: 


1-نخست این که ثروت اندوختة وی را می گیرد و مبتلا به نقصان و کمبود 


-بارهای گناه پشت وی را سنگین می کند.این مطلب مربوط به از بین 
رفتن سعادت اخروی او می باشد.حال اگر اشکال شود که سنگینی پشت 
وی زیر با ر گناه, امری است که خود او انجام داده نه این که عقوبت ۵ که 
امام,آن را به وجود آورده باشد,پاسخ 111 است که مجموع این سه 
ار ری ال ماه اه با سار کاسالت و وت 
خطرناک برای او ایجاد می کند که خودش باعث آن بوده و امام او را از 
این وضع بر حذر می دارد,اگر 
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چه بعضی اجزایش فعل خود او نباشد.می توان گفت:سرانجام این حالات 
باشد احتمال دیگر این که سنگینی پشت کنایه از ناتوانی و عدم قدرت بر 
حرکت برای تامین حوایج دنيايیش باشد,یعنی تو را در امور دنیایت ناتوان و 
عاجز می کند.دانای حقیقفی خداست. 
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1نامة دیگر حضرت که به زیاد بن ابیه مرقوم فرموده است: 


اشاره 

9 ِ و ۳ و۶ ۱ وِ 2 3 0 9 ت 
قدع الاسْراف مقتصدا- و اذکرّ فی الیَوّم عدا- و اهسک من الما بقدر 
تژوزیک- و قدّم الْقَلّ لتوم اجیک- | زو ان بقطیک ال جر 
المْتَوّاضعین- و انت عنده من | تکبرین- و تتطمع,و ائت مَتَمَرْعّ فی النعیم 
تَمتَعة الطعیف و الارمله- ان پوجتب لک اب الم 


«اسرافکاری را کنار بگذار و میانه آروی را پیشه کن,امروز به باد فردایت 
باش,و به اندازة رورت ند کی نکم داریه زيانی ان را. یرای وف یات 
پیش فرست,آبا امیدواری که خداوند؛,یاداش فروتنان را به تو دهد,در حالی 
که تو نزد او از متکبران می باشی و آیا طمع داری که پاداش صدقه 
دهندگان را به تو دهد, در حالی که تو در عیش و خوشگذرانی فرو 
رفته,ناتوان و بیچاره و بیوه زن و درویش را از ان بهره نمی دهی ؟و همان 
که انسان به انچه کرده است پاداش یابد, و به سوی انچه پیش فرستاده 
روی اورد.و السلام .» 


امام(علیه السلام)در این نامه چند دستور به زیاد بن ابیه می دهد: 
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1-نخست او را به ترک اسراف امر می کند که به معنای زیاده روی و 

ال یط ای کار ار ات ی اه 

این دستورامر به اقتصاد و میانه روی در امور می باشد که از فضایل و 
رهای پسندیده است. 


2-امروز به باد فردای قیامت و روز آخرت باشد, و این عمل, نفس را 
و ی ی 
دارد. 


3- -از مال و تروت دنیا به اندازه نیازمندی 9 زد ی ؛بردارد و این دستور 
اشاره به آن است که در اندوختن مال دنیا و نگهداری آن میانه رو باشد. 


4-تعداد زاید از ثروت دنیا را برای روز شدت تیا زفندیش که آخرنت و پس 
از مرگ است.,به پیش بفرستد.و این دستور اشاره به انفاق مال در راه خدا 
می باشد,زیرا هر خردمندی می داند که صرف کردن مال زاید بر احتیاح 
دنیوی, در راه خدا و جلو فرستادن آن برای روز شدت نیازمندی,از 
مصلحتهای بسیار مهم است . 


امام(علیه السلام)پس از چهار دستور فوق,زیاد را مورد خطاب قرار داده و 
به طریق استفهام انکاری از او می پرسد که چگونه از خداوند امید به 
پاداش اهل تواضع دارد ج حال .ان که ونان مکیران: انست ۱ این شوغال 
انکاری اشاره به ان است که اجر و پاداش در مقابل انجام دادن عمل نیک 
و اتصاف به آن,نصیب انسان می شودنه در انجام دادن کارهای خلاف و 
ضد فضیلت.پس برای نایل شدن به واب و پاداش اهل تواضع. تخلق نو آن 
صفت ارزشمند لا زم است و آن هم خاضل نمی شود مگر پس از فرود 
آمدن از قله های بلند تکبر و خودخواهی و همچنین با استفهام انکاری دیگر 
از او پرسیده است که با چه دلیل طمع تواب صدقه دهندگان را دارد,با این 
که پیوسته در طلب جمع مال و خوشگذرانی است و حق ضعفا و یتیمان و 
بیوه زنان را از ان منع می کند؟و این 
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استفهام انکاری به منظور از بین بردن طمع او در ثواب نیکوکاران و 

مان و متا ما ای هل ار وه 
ان لو به ناه ان استت این ات فا سکن امام ۶اه 
السلام) که فرمود: انما المرء مجژی بما اسلف و قادم علی ما قذم که 
ی 


می باشد. 
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2 تانق خر نع ره یو ند رازن 


اشاره 


الکلام و 7 5 قذ 5 درک ک ها ِ ین یو و تشوژه قَوّث 
‌ِ 


درک:پیوستن و رسیدن و لا تاس:غمگین مباش 


اکرم, از هیچ کلامی به اندازه این سخن سود نبرده ام . 


«بعد از حمد خدا و نعت رسول.گاهی انسان از رسیدن به چیزی مسرور و 
خوشحال می شود که در اصل بنا نبوده به دستش نیاید و از دست نیاوردن 
چیزی ناراحت می شود که نمی بایست ان را به دست آوردسشن باید 
خوشحالیت به آموری بااشد که از آخرت بو دست آوردی و اندوهت از 


اموری باشد که مربوط به آخرت است و آن را به د ست نیاوردی یس 
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بسیار شاد مباش و نسبت به آنچه از دنیا به دست نیاورده ای غمناک و بی 
تاب مباش, و باید هم و غمت تنها برای پس از مرگ باشد .» 


در انس ام اماه غیت اللاه این ان را ازدی کار نمی فرمنو نیت 
این که نسبت به آنچه از امور دنیا به دست می آورد زیاد شاد نشود و دیگر 
أن که مباد, در بارهٌ امور دنیا که از او فوت شده بسیار اتف بخورد»و بیان 
فرموده است که انسان از به دست آوردن جه جبز باید خوشحال شود و با 
از دست دادن چه مطلبی باید اظهار و اندوه و ناراحتی کند . 


فان المرء.. لید رکه ,این عبارات اشاره به نهی از دو عمل بالا کرده.و جملة 
تا ی را ار فص اب 
دنیوی می شود. 


ما لم یکن لیفوته ,این فراز اشاره به این است که آنچه از امور دنیا _به 
دست می اورد.امری حتمی در قضای الهی بوده,بنا بر این رسیدن به ان 
شایسته خوشحالی زیاد نیست. 


ما لم یکن لیدرکه. نیز حکایت از این می کند که آنچه از دنیا از دستش 
رفته امری حتمی بوده که باید به دستش نمی امدبنا بر این تاسف بر 
ان,.سودی که ندارد هیچ بلکه خودش زیان و ضرر معجلی می باشد. 


در آخر او را مورد خطاب قرار داده و به منظور خیرخواهی و نصیحت آنچه 
را که باید بر آن اندوهناک شد و یا شايستة خوشحالی است و آنچه را که 
شباآهار هچ گذام کیت این فرارسان فرسده اس اسهدارای ات 
است امور اخروی است که باید انسان برای از دست دادنش غمگین و از 
به دست اوردنش شاد و مسرور باشد و انچه به دست اوردنش نباید مایةه 
سرور و شادی شود امور دنیوی است زیرا که فنایذیر است و نزدیک شدن 
به آن سبب دور شدن از آخرت 
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می بااشد و آنچه هم که ارزش تاسف خوردن ندارد,امور دنیوی است که 
آدمی به آن دست نمی یابد چون دور شدن از آن باعث نزدیک شدن انسان 
به امور آخرت می باشد. 


اگر اشکال شود که چرا امام فرمود باید از آنچه از آخرت به دست آوردی 
خوفخال. باشیببا این که آنچه از اخرت:به دست: ی آبد ین از ری 
است نه در دنیا ,پاسخ این فرمایش امام به دو احتمال توجیه می شود. 


1-چنان نیست که تمام امور آخرت فقط پس از مرگ تحقق یابد بلکه 
کمالات نفسانی,حقایق علمی و اخلاق پسندیده و شادمانی به اين امور که 


2-احتمال دیگر اين که در عبارت امام مضاف تقدیر گرفته شود: ...بما نلت 
من اسباب آخرتک ,کلمة اسباب مقدر باشد که اسباب خوبیهای آخرت در 
دنیا حاصل می شود و سرانجام بیان فرموده که انچه باید به ان اهمیت داد 
و هميشه مورد علاقه و توجه انسان باشد احوال پس از مرگ است که 
برای رسیدن به سعادت دای ان عالم باید در انجام اعمال خیر کوشید و 
ان مان مر ای ول اه 
امید توفیق از خداوند متعال. 
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3-نامه ای که حضرت پیش از شهادت بعنوان وصیّت بیان فرمودءهنگامی که ابن ملجم 


هذین العمودین. و خلاکم دم آتا بالاقس صَاحبُكم و الیو عبرة لکمٍ و مدا 
مقارقکم- ان ابق فاتا ول دمی- و ان لفن فالفتاء میقادی- و اي اعف 
قالَعفَو یی فَرْبَهٌ و هو لکَمْ حسته- قَاعْفوا «[ لائْجبون اش تشفر اللهْ لکمٌ» 5 


فتاه الامر نا کماتی به سوق آه آمد: 


فارتتجویندن: افو به قولی کشتی که نبن. آه و بین انب مدت یک شب راه 


ترجمه 


تباه نکنید.این دو ستون دین را که توحید و نبوت است بر پا دارید,هیج گونه 
نکوهشی بر شما نخواهد بود. 


من دیروز یار و رفیق شما بودم.اما امروز ماية عبرتم,و فردا هم از شما 
جدا می شوم,اگر نمردم و ماندم من خود صاحب اختیار خونم می باشم و 
اگر از 
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دنیا رفتم پس مرگ وعده گاه من است و اگر از قاتلم درگذرم عفو و 
گذشت برای من ماية قرب به خدا و برای پشما حسنه است پس عفو 
داشته باشید, خدا می. فرماید ۱۶ ۷۲ تحبون آن عفر الله لَکَم» (1)»به خدا 
سوگند از آمدن مرگ برای من پیشامد ناگهانی که آن را ناخوش داشته 
باشم به وجود نیامد و امری که آن را نپسندم بر من ظاهر نشد و نیستم 
مگر مانند جویندة آب که به آن دست يافته باشد و جستجوگری که به 
مقصودش رسیده است «و ما عنْد اللّه حَیرٌ لأبرار » (92)». 


مر سوم سید رضی فرموده است: :برخی از قسمتهای این گفتار در خطبه 
های گذشته آمده بود اما به دلیل این که این نامه متضمن فزونیهایی بود 
تکرارش را لازم دانستیم . 


این سخنان را حضرت در یکی از روزهای پیش از شهادتش بیان فرمود و 
بعد از اين «ِنْ شاء اللّ» شرح مفصل شهادت و وصیتهای وی در محل 
مناسبتری ذکر خواهد شد. 

امام(علیه السلام)در این گفتار به دو مطلب سفارش فر موده است که پایه 
های استوار اسلام می باشند: 


1-هیچ گونه شرک به خدا نیاورند یعنی توحید خالص داشته باشند که 


شهادت به آن نخستین مطلوب دیانت و شریعت است چنان که در گذشته 
بیان شد. 


2-توجه کامل به موضوع نبوت و محافظت سنت پیامبر.و در سابق معلوم 
شد که لزوم پیروی از تمام انچه رسول خدا اورده است از سنت به حساب 
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1 شور ه.. تور (24)قشمتی ار اب( 1۱.22 ایعتی:ابا دهنسته ندازید خدا و ند 
شما را بیامرزد؟ "۳ ۱ 

2- -سوره ال عمران(3)اخر ایه(197)یعنی:و انچه نزد خداست برای نیکان 
بهتر است. 


این دو وظيفة رز ی موجب رفع نکوهش می شود به دلیل أن که این دو 
اصل مثل دو سنون خانه سیب پا برجایی اسلام هستند, لذ| واژه عمود را بر 
انها استعاره اورده است. 


و خلاکم ذم ءاين جمله حکم ضرب المثل دارد افعل کذا و خلاک ذم,اين کار 
را انجام بده.,دیگر چیزی بر تو نیست یعنی معذور هستی و نکوهشی بر تو 
زد _ ۴ 


امام پس از ذکر مقدمات خبر مرگ خود را به اطرافیان داده و با یادآوری 
حالات مختلف و دگرگونی وضع خود در سه وقت از زمان آنان را به پند و 
عبرت گرفتن وادار کرده:,در گذشته پا دیروز رفیقشان بود و او را به 
نیرومندی و دلیری می شناختند و بر دشمنان غالب و قاهر بود و 9 "۳ 
کشورداری و کارهای شریعت و دیانت در دست او قرار داشت,هم اکنون 
مایة عبرت شده, و در ايند بسیار نزدیک از انها جدا می شود.به دنبال این 
هشدار رفتار با قاتلش را به فرضی که از دنیا برود یا بماند شرح می دهد 
و چنان به نظر می رسد که در اين قسمت از گفتار حضرت تقدیم و 
رورت کرهراهه کعسقور آن چس است ار ناف انیم انار 
خون خودم را دارم,پس اگر بخواهم قصاص می کنم و اگر بخواهم عفو می 
کنم,ءو اگر عفو کنم برای من مایة تقرب به خداست اما اگر از دنیا رفتم 
وعده گاه من مرگ است در این صورت اگر شما کشتن قاتلم را بخواهید 
او را بکشید و اگر عفو را بخواهید که آن برای شما حسنه است پس عفو 
0 متن,نخست دو حالت بقا و فنای خود را ذکر کرده و سپس 
حکم آنها را با هم بیان فرموده و به منظور تشویق بازماندگانش به عفو و 
گذشت.آية شریفه را ذکر کرده و سپس سوگند یاد می کند که با آمدن 
فرگ مرن که آن.را دمست ندارد وتوارد‌شوندم ای که او.را تشناسد پیش 
نیامده است.آری صداقت گفتار وی امری روشن است به دلیل آن 
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که وی پس از رسول خدا سرور اولیای خدا بود که از ویژگیهای ایشان 
محجبت بسیار و شوق فراوان به اموری است که خداونر برای اولیایش در 
باغهای بهشت مهیا کرده است و کسی که چنین باشد چگونه دوست ندارد 
ورود مرگ را که باب رسیدن به محبوب وی و سبب دست یافتن به 
شریفترین مطالب حقءّ جاودانه ای است که در تمام دوران عمر سعی و 
کوشش خود را مصروف به ان داشته است ؟و چگونه مرگ را نشناسد و 
حال آن که پیوسته در یاد و انتظار آن بوده است ؟ سپس خود را که مورد 
هجوم رگ واقع شده و به آن سبب به کمال آنچه خداوند از خوبیهای 
تاودا ,ردو کردم وی و دس > باه اف "ردو اس وارد 7 
شده باشد,زیرا همان طور که وقتی شخص بسیار تشنه ای پس از پیمودن 
راهها در طلب آب به آن وارد شود تمام سختیهای عطش تشنگی و رنج راه 
برایش آسان می شود.او نیز با فرا رسیدن مرگ آن چنان با نعمتهای جاوید 
همدم و سرگرم می شود که تمام ناگواریهای دنیا و دشواریهای پیش از 
قر کر کرایش اسان کوارا مدع یمه ویحریتیر وو. این یه زشفنه 


می باشد که خوبیها و نعمتها را اء نظر جوار ان تشه بد.اب کرد اشت: 


و نیز چون به خاطر ظفر یافتن به مقاصد اخروی خود,دلش شاد و چشمش 
روشن می شود همچنان که جوینده و طالب امری,هنگامی که مطلوب خود 
را به دست می اورد,دلشاد و خرسند می شودلذا حالت خود را در هنگام 
مر هه ی ی مایت کردم اس واه است: که خوشحالی و 
سرور انسان در برابر دست یافتن به مقاصد خود مختلف و متفاوت می 
باشد زیرا خواسته ها از جهت ارزشمندی و نفاست یکسان بیست و چون 
امور آخرت و پس از مرگ مهمترین و با ارزشترین مقاصد و خواسته های 
انسان است پس لازم است شادی و سرور و چشم روشنی که در نتيجة 
ور یه ارس ای اسان 
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خاضل من شفی کاهلترین شادها و غالسرین مخنها. بانشهآن گام از ایة 
شريفة قرآن استفاده فرموده و به این مطلب اشاره کرده است که آنچه 
از خویتها که آدقی در دنیا می خواهد,تنها نزد خداوند پیدا می شود که او 
براگ. ونان تیکذکارش از هد خواسته ام که الب مت کنید مت 
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اشاره 


ع بر لت آمبت ال مین ۴ قی قالم فا ء 
ثه الله- لبولجة به الْحَتة و 2 هه لامته ما اه وم بالگ الکست 

۰ و -_ سك و و 0 2 وه . ۳۳ 
بن علی ؟- پاکل منه بالمَعرو - و ینفق منهة وله بالعزوی: فان 4 ول لا 
1 9 6۵ و 9 ۳ و نٍ لابتی ۹ 


یولجنی (1):مرا داخل کند جرها:او را آزاد کرد 
ص 700۰ 


[- عبارت متن که در صفحه 5(متن عربی)چاپ شده یولجه با ضمیر 
غایب امده است مترجم.() 


امنه: امنیت, اسایش 


«اين است آنچه بندة خدا علی بن ابی طالب فرمانروای مومنان در بارةٌ 
دارایی خود.دستور داده است برای جلب رضایت و خشنودی خداوند که او 
را داخل بهشت کند و آسودگی و امنیت به وی عطا فرماید,(قسمت دیگر 
از این وصیتنامه ": است)و حسن نن قلی. : به این امر قیام کند:از آن 
مطابق دستور وءوجه پسندیده بخورد و درو اگر برای حسن پیش 
امدی کند,در زنده بودن حسین, ( علیه السلام)او پس از حسن به انجام امور 
قیام کند و راه درست را برود و پسران فاطمه(علیه السلام)ان اندازه 
سهم از اين مال دارند که برای پسران علی است و این که تصدی این کار 
را به دو پسر فاطمه واگذاشتم به منظور به دست آوردن خشنودی خداوند 
ای ای ی ای یم وا ات و 
کی اس ار و ای هرا مایت تست ری و 
نباید نهالی از نهالهای درخت خرمای این روستاها را بفروشد تا حدی که بر 
اثر رشد و زیادی درختها,زمینش کاملا شکل بگیرد و پوشیده از نخل شود و 
هر یک از کنیز|: نم که با او همبستر شدم و فرزندی دارد یا باردار است کنیز 
به همان فرزندش وا گذار .خن شود و بهرة اوست, و اکر فرزندش بمیرد و 
که زندم اتید آزاد. ات بتد. بردی. ار کرتشن 0 شود و آزادی 
فرزند موجب آزادی مادر شود .» 


مرحوم سید رضی می گوید اين که امام در این وصیت می فرماید: ان ۷ 
یبیع من نخیلها, ودیه ,ودیه به معنای نهال خرماست و جمعش ودی می باشد 
و جملة حتی تشکل ارضها غراسا در نهایت ذ فصاحت است و مقصود آن 
است که آن چنان رویش نخلها در زمین زیاد شود که بیننده آن را غیر از 
آنچه که شناخته بوده ببیند و آمر بر او اشتباه شود می پندارد که این زمین 
غیر ان زمین است. 


ص:701 


این وصیت حضرت به روایات مختلف بعضی با جملاتی بیشتر و برخی کمتر 
ذکر شده و مرحوم سید رضی قسمنهایی از ان را حذف کرده است و ما 
اکنون اصل آن را به روایتی که بیشتر مورد اطمینان است می اوریم عبد 
الرحمن بن حجاج می گوید:حضرت موسی بن جعفر وصیت امیر 
المومنین( علیه_السلام)را شا هن رده و ان این کرار ات 
(1):اين است آنچه بنده خدا علی(علیه السلام)برای جلب رضایت خداوند 
در مال خود وصیت کرد و به آن دستور داد,امید است که خداوند متعال به 
آن سبب مرا در بهشت خود داخل و از آتش دوزخ دور کند,در روزی که 
بعضی چهره ها سفید و نورانی و برخی سیاه و ظلمانی می باشند: 


آنچه از اموالم را که در ینبع و اطراف آن دارم صدقه قرار دادم و بردگانی 
که در آن جا دارم نیز صدقه آند تج آبو رباع ابی ببزه (2ا, که آزاد هستتند 
مه کس دا ان نیهوت اس رات مات موالی ی 
سال انست کتور انا کار هی و تم و مار ان ه اه اهه‌شان ار 
همان ملک می باشد و تمام اموالی که در وادی القری است برای فرزندان 
فاطمه می باشد و با بردگانش صدقه آند و آنچه در(دیمه) 21)مال من 
اهاش صدقه است و قصد (4)هم,چنان که دانسته د صدقه 
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1- منهاج البراعه, ج 8 صفحه 5در شرح همین وصیت به عنوان 
المصدر و نقل الوصیه علی صورتها الکامله از کافی کتاب وصایا.و تهذیب 
کتاب وقوف این روایت را با اندک اختلاف نقل کرده است. (مترجم). 

2- کافی, ج 7 کتاب وصایا. ص 9غیر ان رباحا و اباینزر و 
جبیرا, عتقاء(مترجم). 

3- کافی. 

4- ظاهرا باید عبارت غلط باشد و صحیح آن فقیران يا فقیر یا فقیر و یا 
فقیره و وجوه دیگر که در ذیل ذکر می شود.باشد چنان که در کتاب 
فقیرین امده که نام دو مکان از نواحی مدینه نزدیک بنی قریضه بوده است 
و نیز در کتاب کافی,ج 7,باب وصایا, صفحه 50,منهاج البراعه نیز فقیرین 
ذکر کرده و در شرح.صفحه 375 از تهذیب قصیره و از مراه العقول 
عفیرتین و بعضی نسخ فقیرتین و برخی فقرتین و از تاریخ مدینه,دو موضع 


در مدینه به نام فقرتان مشهور است و از امام صادق(علیه السلام)روایتی 
نقل کرده که پیامبر چهار زمین به علی(علیه السلام)قطیعه داد:زمین 
فقرین,چاه متین,و زمین شجره و فقیر نام باغی است در(عالیه)نزدیک بنی 
رس ابص ات لیر الساه ان ی ای یا 
السلام) گفته فقیر مال من است چنان که می دانید و صدقه در راه 
خداست اهل مدینه آن را مفزد مصغر تلفظ می کنند,اين بود آنچه منهاج از 
مراه نقل کرده است.(مترجم) 


در راه خداست.آنچه که از اموالم صدقه بودنش را نوشتم امری است 
واجب و قطعی,خواه من زنده باشم يا مرده باید در راه رضای خدا انفاق 
شود و نیز به خویشاوندانم از بنی هاشم و بنی المطلب و مستحقان دور و 
نزدیک داده شود,و فرزندم حسن(علیه السلام)به این امر قیام کند خود 
بطور .شایسته از آن مفصرف کنذ و آنچه را که صلاح بداند در مواردی که 
رضای خدا باشد خرج و صرف کند و اگر بخواهد برای ادای دین قسمتی از 
اموال زا بفروشد فانعی تیسنت, هو نیز فی کهاند آن-زابه عتوان ملک خودش 
بفروشد,و بطور کلی تصدی روتهای فرزندان علی(علیه السلام)بر عهدهةٌ 
مصرف صدقات نبود و خواست نها را بفروشد مانعی ندارد و اگر فروخت 
قیمتش را بر سه قسم تقسیم کند بخشی را در راه خدا صرف کند و 
قسمتی را در میان بنی هاشم و فرزندان مطلب بخش کند و یک سوم را 
هم میان اولاد ابو طالب خدا پسندانه تقسیم کند. و اکر برای حسن 
پیشامدی شد و حسین(علیه السلام)زنده بود کارها به عهدة وی خواهد بود 

و او چنان که حسن را دستور دادم انجام دهد و برای اوست آنچه را برای 
حسن نوشتم و بر عهدة اوست آنچه بر عهده حسن می باشد و بعد به اين 
جمله متن می رسد. و ان الذی لبنی فاطمه...و تشریفا لوصلته (که ترجمه 
اش گذشت) 
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سپس می فرماید:و اگر برای حسن و حسین پیش آمدی شد هر کدام 
آخوزیره بود به فرزندان علی نگاه کند,اگر در میان آنها شخص امین و 
درستکار بود در صورتی که بخواهد او را بر این کار مامور کند, و اگر چنین 
0 ۱ 0 ۳ 9۱7 3( 
قبان خواست که هدایت ب اسام واماشش را دید خاکدار کند آن گاه 
شرط می کند که هر کس بر این آمر مامور شودباید اصل مال را باقی 
بگذارد و ثمرات آن را برای رضای خدا در راههای خیر مصرف کند و به 
خویشاوندان از بلی هاشم و بنی المطلب و نزدیک و دور انفاق کند و 
نخلهای نورس خرما را از اين ابادیها که نوشتم نفروشد. 


است انچه علی در بارة اموال خود برای رضای خدا دستور داد روزی که 
وارد مسکن (1)شد, و نباید هیچ چیز از آن فروخته شود و نه بخشش شود و 
نه ارت برده شود پیو سته و در هر حال از خداوند تبارک و تعالی طلب پاری 
می شود.و برای هیچ مسلمانی که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارد جایز 
نیست که در انچه وصیت کرده ام تغییری بدهد و مخالفت امر من کند خواه 
دور بااشد پا نزدیک, و شهادت دادند بر این وصیتنامه ابو سمره بن 
ابرهه, صعصعه بن صوحان, سعید بن قیس و هیاج بن حون هیاح و نوشت ان 
را علی بن ابی طالب با دست خوددر تاریخ 10 جمادی الاول سال 37. 


بیشتر عبارات این وصیتنامه روشن است و نیازی به شرح ندارد ولی چند 
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1- مسکن به کسر کاف نام موضعی در کوفه در ساحل فرات 


نکته.وجود ذارد که اکتون به شرخ آن:می بردازیم : 


1-در اين عبارات راه و رسم نوشتن وصیتنامه و کیفیت وقف,و ترتیب 
وقفنامه بطور کامل بیان شده است . 


2-آين که در بارةُ تصرفات وصی خود امام حسن می فرماید: خود بطور 
شایسته از آن مصرف کند مراد آن است که در آنچه خرج زندگی خود می 
کند حد اعتدال و میانه روی را که خداوند اجازه داده,رعایت کند نه اسراف 
و تنذیر به کمل. آورد و نه نحل و یستی به:- خر دهدیو این که میم کویدادز 
معروف انفاق کند منظور راههای درست و شناخته شده در دین است نه 
مواردی که شرع مقدس اجازه نمی دهد. 


3-جملة:اگر برای حسن پیش آمدی رخ داد کنایه از فرا رسیدن هرک است 
واژه امر رل قام الامر به دو معناست: 


الف-مراد دستور و فرمانش باشد یعنی امرش را در موارد خود اجرا کند. 


ب-مراد جنس امور یعنی کارهایی باشد که حضرت او را امر به تصرف در 


آنها کرده است. 


4-ضمیر«ها»در بعده به امام حسن و در اصدره به کلمة امر که قیام به آن 
می کند برمی گردد و ضمیر در مصدره دو وجه دارد. 


الف‌تاول این که مدش ,عسن (غلیه السلام ناد بعتی. آهام سین اسر 
وی را چنان اجرا کند که امام حسن اجرا می کرد,و در مال وی چنان 
قضاوت کند که او می کرد مصدر در این عبارت به معنای اصدار است 
چنان که در آية قرآن نبات که ثلائی مجرد است به معنای 
انبات(رویاندن)که مزید است آمده: «و ال أتَکُمْ من الارْض تباتأ» (1)و 
ات هر را تحار ای سید 
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1- سوره نوح(71)آیه(16) [1]یعنی:خدا شما را از زمین رویانید.رویانیدنی. 


اس اش سا هیارا که که خفن اضرا مه 


کرد. 


ب-احتمال دوم ان که مرجم ین مطلین باشد که حضرت نم آن وصیت 
فرموده است و معنایش این است حسین هر چیزی را , به جایش بگذارد . 


5- -اين که, فرمود :اصل مال را به حال خود بگذارد, کنایه از آن است که آن 


را به وسيلة ی تا دی کر ار فروختن و وجوه دیگر تملیکات از وقف 
خارح نکند. 


6-فرمود از نخلهای نورس این روستاها هیچ نهالی را نفروشد تا اين که 
زمینها از بسیاری درختها شکل بگیرد,دو حکمت در این عبارت نهفته است: 


الف-ممکن است که روزی قبل از آن که زمین از جهت روییدن درختهای 
کامل شکل بگیرد, برخی درختها و نهالهايش خشک شود که لازم باشد جای 
آن را درخت دیگری بگیرد بنا بر اين تا وقتی که زمین درختهایش بزرگ و 
کامل نشده که دیگر نیازی به جانشین ندارد و نباید نهالها را بفروشند. 


ب-درخت خرما پیش از آن که زمینش از درختان و نهالها شکل بگیرد ریشه 
هایش در زمین سخت و محکم نشده و اگر نهالی که از پای نخل جوشیده. 
از زیر کنده شود.درخت ضعیف می شود و ممکن است از میوه دادن 
بیفتد,اما وقتی که ریشه اش در زمین محکم شد کندن قلمة آن ضرر زیادی 
ندارد و اين در هنگامی است که زمین با روییدن درختها شکل بگیرد و کامل 
شود,و يا چنان که مرحوم سید رضی شرح و تفسیر کرده.وقتی است که 
تشخیص زمین بر بیننده از بسیاری درختها مشکل شود . 


7-نکتة هفتم در بارة کنیزانی که با آنها همبستر شده است و آنان در آن 
هنگام هفده تن بودند,دستور می دهد آن که نه فرزند دارد و نه آبستن می 
باشد, در راه خدا آزاد,و کسی را بر وی حقی نیست و آن که دارای فرزند 
و يا آبستن باشد از بابت سهم الارت فرزندش آزاد است و اگر با زنده 
بودن مادر, فرزندش 
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بمیرد او ن تب از نت مرت ناو خواهد بود. 


آییت کرت فوتوک اش وله طریی مهم الترت: ارادم شوه کی 
فرزند مرده را هم خود,ازاد ِ وفونن صدق این قاعده 9 
رآی او و عقیدة تمام امامیه است و شافعی هم در ( 
اما بعد, برگشت و گفت با مرگ مولایش آزاد می شود و فروختنش جایز 
بیست, جمهور فقهای اهل سنت نیز بر این رای اتفاق دارند,و حتی طبق 
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روعه:او را ترساند لا تخدج بالتحیه:سلام را ناقص ادا مکن و بنا به روایت 
دیگر حدم آلنجهراز اخدعت السجابه؛ اتر دانه.های باراتش کم شند. 


آنعم له:گفت:بلی عسف:با خشونت و بدون دلیل گرفتن ارهاق: مکلف 
ی ها با وا ۱ 
مت 


صدعت المال صدعین :مال را دو قسمت کردم عود: .شتر پیر» و آن شتری 
ات که ار و رال که دند ان تن سرون آمدم کدسه بات 


فرف کشسال. اسان بان کرد بر که ماش نار ک. شوه 
باشد. 

غدر: بر که های آب,جمع عدیر مکسوره آن که یکی از چهار دست و پایش 
شکسته باشد مهلوسه: بٍ بیمار مسلول عوار به فتح عین:عیب و گاهی به ضم 
نیز خوانده می شود. 


ملغب:به مت اندازنده لغوب:رنجور کردن اوعزت الیه بکذا:او را به این 
کار دستور دادم. 


حال بین الشیئین:مانع شد مصر:دوشیدن تمام شیر از پستان 
تمطر:دوشیدن باقيماندة شیر ترفیه:در اسایش قرار دادن بدن:چاقها, جمع 
بادن منقیات:حیواناتی که بر اثر چریدن استخوانهایش پر مغز و چربی آن 
زیاد شد. 
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نطاف: آبهای اندک اعشاب: گیاهان,جمع عشب نقو:استخوان پر مغز 
ترجمه 


ماءدر این جا برخی از جمله هایی از اين وصیتنامه را آوردیم تا معلوم شود 
کارهای کوچک و بزرگ و امورءریز و درشت,به عنوان قانون رعایت می 


کرد: 


« با توجه به تقوای الهی و احساس مسو ولیت در برابر خدای یکتاحرکت 
کن و هیچ مسلمانی را مترسان و بر سرزمین او, با اکراه مگذر,و از او 
و وکا 
قبیله ای رسیدی, در کنار آب فرود آی,بدون این که وارد خانه هایشان 
شوی,و بعد با آرامش و,وقار به سوی آنان برو,و بر آنان سلام کن و از 
اظهار نحیت بر آنان کوتاهی مکن؛و سس به ایشان بگو:ای بندگان 
خدا.ءمرا ولی خدا و خليفة او به سوی شما فرستاده است تا از شما حق 
خدا را که در اموالتان می باشد بگیرم آیا چنین حقی از خدا در مالهای شما 
وجود دارد که به ولیش بپردازید ؟پس اگر کسی گفت:نه,به او مراجعه نکن 
و اگر پاسخ مثبت داد, همرآاهش برو, بدون این که وی را بترسانی و نهدید 
کنی یا او را به کار مشکلی مکلف کنی و بر او سخت بگیری پس هر چه از 
طلا یا نقره به تو دادیگیر و اگر دارای گوسفند یا شتر بآشد.یی اجازث او 
داخل آن مشو زیرا بیشتر آنها مال اوست و هنگامی که داخل شدی مانند 
ی را و حیوانی را فراری مده و مترسان و 
در میان آنها صاحبش را ناراحت مکن,آنها را به دو گروه تقسیم کن و 
مالکش را مخیر کن که هر کدام را می خواهد برگزیند,و در انتخاب کردنش 
بر او اعتراض مکن سپس قسمت باقیمانده را دو نیمه کن و وی را مخیر 
ار 0 0 
فتمال تسیم کوزا آرن‌خا کهباممانمه ماه انداهه 
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حق خدا باشد و آن را بگیر باز هم اگر خواست که از نو تقسیم کنی بپذیر 

پس آنها را با هم مخلوط کن و مانند گذشته تقسیم کن تا حق خداوند را از 
ای بت و و بیمار و معیوب را 
1 
مسلمانان دلسوز است وامگذار تا آن را به پیشوای مسلمین برساند و در 
میانشان تقسیم کند نگهداری آنها را جز به شخص خیرخواه و مهربان و 
امین و حافظ که نه سختگیر است و نه اجحافگر,نه تند می راند و نه آنها را 
خسته می کند واگذار مکن,و هر چه را جمع آوری کردی بزودي به سوی ما 
زوانه کن تا کر حضارفین که خداوند فرمان داده فضرف. کنیمران کام. که. آن 
را به دست امین خود می دهی,به او سفارش کن که بین شتر و نوزادش 
جدایی نیاندازد و شیرش را تا اخرند و شد که به بچه اش زیان وارد شود.و 
ی ی ار مورا 
و شتران دیگر عدالت و برابری را رعایت کند,آسایش بیشتر خسته را 
فراهم کرده,آن را که پایش سائیده شده و از رفتن ناتوان شده به آرامش 
و آهستگی براند آنها را به برکه ها و آبگاههایی وارد کند که شترها بر آنها 
می گذرند و از زمین گیاهدار به جاده های بی گیاه منحرفشان کته 
۳ آنها با اس ات نت ون بت ماه اه ار وت 
خدا فربه و سر حال باشند نه خسته و کوفته,تا آنها را بر طبق کتاب خدا و 
سنت پیامبرش بخش و قسمت کنیم.اين برنامه سبب بزرگی پاداش و 
هدایت رستگاری تو خواهد بود. «ان شاء اللَدْ » 


!لا 


ک. 


در این فصل امام(علیه السلام) به نمايندة خود که عامل جمع آوری زکات و 
صدقات بود,روش گرفتن ان را از صاحبانش و رعایت عدل و داد را در این 
مورد اموخته است و او را دستور داده است که با مالداران با مهربانی و 
نرمی رفتار کند.یاداوری می شود که رفق و مدارا با مردم اکر چه از 
مهمترین 
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دستورهای پیامبر اسلام است به دلیل آن است که سبب تالیف قلوب است 
و توجه جامعه را به سوی او و گفته هایش جلب می کند,اما در این مورد از 
اهمیت بیشتری برخوردار است و نیاز فراوانتری به ان احساس می 
شود توضیح آن که هدف از این 7 و راهنماییها آن است که از مردم 
عزیزترین دستاوردشان که مال و منالشان باشد گرفته شود.از اين رو 
رضایت 39 ۳ این 7 سخت را بیذیرند نیاز به نرمی و 
سخنان, کارگزارش را سفارش به 0 رفق و مدارا و آسان ی 
کاس ماد الا صاحای ال ایا ادا متام ای که 


چتد نکته.بر خنسته.در این سفارشناهه, وجود دازد که بهد کر آنها می:برزدازيم 


1-چون حرکت و اقدام به منظور جمع آوری زکات و صدقات عملی دینی و 
از جملة عبادتهاست از این رو لازم است که به قصد تقرب به پیشگاه 
خداوندع خالضا لوجة: الله انجام پذیر خنیط ان دلیل نمانتدن خودیرا آمزمی 
کند که در حرکت خود به سوی آن,تنها متوجه به خدا و تقوای او باشد بدون 
کوچکترین توجهی به غیر او. 


2ات قرماتووایان ادن کل مسا مانان وغب مرس انیا و کنو از 
اختیارات خود سوء استفاده نکند.چنان که گوسفندی يا شتری بدون رضایت 
او بگیرد,یا اين که روی زمین پا میان کل گوسفند و شتران او در حالی که 
صاحبش ناراحت می شود وارد نشود. 


3-به او دستور می دهد که هر گاه به سرزمین یکی از قبایل وارد می شود, 
سر جوی و محل آب آنها که عاده با خانه هایشان فاصله دارد,فرود آید و بر 


در 
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خانه های آنان فرود تباید تتر | باعت رخعت آنها هی نود 


4-از عبارت امض الیهم ,تا جملة و لا تسوءن صاحبها ,آنچه 0 
و سزاوار است که در حق آنان عمل کند به وی اموخته است.کارهایی که 

سیب شفقت بر انهاست از قبیل وقار و ارامش و ایستادن در میان جمع 
آنان توأم با گفتارهایی از قبیل سلام گفتن و ابلاغ رسالت آن حضرت و 
چگونگی گفتارها مثل کامل کردن تحیت و با نرمی و ملاطفت سخن گفتن 
تمام اینها دستورآتی است که امر به انجام دادنشان فرموده,و جملة فوق 
شامل منهیات و کارهایی هم هست که دستور ترکش را داده است از جملة 
آنها:مسلمانی را نترساند و به آینده اش بدبین نکند و بر او سخت نگیرد و 
تکلیف شاق بر او محول نکند.بدون آذن او در میان شتران 
داخل نشود و مانند زورمداران و ستمکاران بر آنان وارد نشود و حیوانی را 
رم ندهد و با زجر دادن و زدنشان صاحب آنها را آزرده خاطر نکند که تمام 
اننها بر خلاف نطر شارت آزنوت:» 


دنکن تنج :آمام.در این رتور عافة نمی از ازردن خیه‌انات هه داخل. شندن 
بدون اجازة صاحبشان را دلیل ذکر کرده است که اکثر حیوانات مال 
صاحبشان است,و اين امر به جای مقدمة صغرای قیاس مضمر از شکل 
اقل شاه هش آرمی یی اس وه آن جر ی ور در 
کس که بیشترین مال,از آن او باشد برای تصرف در آن از دیگرانِ شایسته 
تر اسنت:و ار مه اتن.آن ااست که تضراف ویر ان و داخل-شدن انان ندون 
اذن او جایز نیست . 


6-و اصدع المال. .فی ماله ,در این جمله ها روش استخراج صدقه و بیرون 
کشیدن زکات از میان شتران و گوسفندان را بیان فرموده است که آنها را 
دو نیمه کند و صاحبشان را بر انتخاب هر کدام از آنها آزاد گذارد و هنگامی 
که نجین را 0 بر او خرده نگیرد,و به او نگوید که«این نشد.,دوباره 
انتخاب کن».و سپس نيمة دیگر را دو قسمت کند و او را برای گزینش 
مختار گذارد و 
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این تقسیمات را ادامه دهد تا آن جا که یکی از دو قسمت به مقدار زکات 
واجب يا اندکی بیشتر رسد که در این صورت صاحب مال را آزاد می گذارد 
که هر طرف را می خواهد برگیرد و طرف دیگر اگر , به اندازة حق واجب 
الهی پا اند کی کمتر باشد نمايندةه امام تصرف کند و اگر بیشتر بااشد 
زیادیش را به صاحب مال برمی گرداند و در آخرین انتخاب هم اگر پشیمان 
هو ماهم دایم آسات صامسا رها رای فا ند 
سبب از دست دادن قدری از مال و ثروتش برایش پیدا شده بر طرف 


تاد شین فاطر باند : 


7امام له السلام امایتدی ضوو را ای رفن عیواناتین کموارای ری 
عیبها مثل پیری و شکستگی و مسلولیت و دیگر بیماریهای درونی باشد منع 
کرده تا رعایت حق الهی که بسیار مهم است شده باشد و هم با مصارف 

0 ذکر شده است مناسبت داشته باشد که عبارتند از 

و مساکین و جز آنها. 

قطب الدین راوندی رحمه اللّه علیه می گوید ظاهر سخن امام آن است 
که قبل از آن که دست به تقسیم بزند باید حیواناتی که دارای»عیبهای باد 
تیم با نید ا نان مسیون او ند مهد معا را شرمع کته 


فتتفتو رن دادم آنسته که ای تمدان و تافطت آموال دق کی را 
انتخاب کند که مورد اطمینان باشد,دیانتش کامل و خیرخواه خدا و رسولش 
باشد و نسبت به حیوانات مهربان باشد در کار خود نه ضعیف و نه تجاوزگر 
هکس باه متام ها ا راهم اشت راهن وی ات 
الفیقم اتب 


9-و نیز به نمايندة خود دستور می دهد که آنچه از مال زکات جمع کرده 
بزودی به سوی او حمل کند و این مطلب دو دلیل دارد: 
الف-احتیاج زیادی به صرف و خرج کردن در مواردش احساس می شود. 


ب- تا این که مبادا پیش از رسیدن به مستحقان به عللخن تلف شود و از بین 
برود. 
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0 وه ارت یه وعایت ان شتا نات فرمویه اقفت: که ماه 
انش ند امشی که یرای حفظ اما سامون کردهنن سا انم وهآ 
فاصله ایجاد نکند و تمام شیرش را ندوشد,زیرا اين دو عمل به طفل زیان 
ای ی توا ارس ار اه ای کر فان شاد کت ها 
منحصر به یکی کند و بقیه را معاف دارد زیرا ِِ بسیار ضرر دارد اما 
رغایت مد اعوالن ضرر وازیترا کاهی من هد مایت ار عمربانت 
طبیعی می کند و همچنین استراحت دادن به حیوان خسته و آسان گرفتن 
بر زخمی و سم ساییده و لنگ لازم است,و نیز دستور می دهد که در مسیر 
زان اشاس اه علض ها ه صخل آب‌ وا کت مور سا ای ااش ایا 
خص ایس ارس ادها ی کر مه و گنه حا ول .و 
سر حال باشند و در بارهٌ هدف از این امر و نهی ها می فرماید:تا این که 
انها را بر طبق کتاب خدا و روش پیامبرش تقسیم کنیم.این مطلب با این 
که از وضع و حال ان حضرت,برای هر کسی معلوم و مشخص است اما 
چون در رعایت حال این حیوانات سفارش زیاد فرمود. ممکن است برای 
برخی اوهام فاسده این تصور پیدا شود که شاید به سبب غرض شخصی که 
نفعش به خودش می رسدو بر خلاف کتاب خدا و سنت پیامبر است این 
همه اصرار دارد. لذا فرموده است:طبق کتاب خدا و سنت پیامبر تقسیم 
کنیم.و سپس نمايندةه خود را تشویق کرده است به این که این اعمال 
پاداش او را نزد خداوند زیاد می کند و هدایت و رشد او را به راه خداوند 
نزدیکتر می کند.این که پاداش وی زاامی. آفزاید.به: دلیل ان است که این 
کارها مشقت و رنج او را زیاد می کند و زیادی مشقت باعث زیادی اجر و 
است که در این امر به دنبال امام رفته و پیروی از هدایت و ارشاد او کرده 
ات که در فل آکافی از آتداش سا خدامنه اهنت 
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وتات اصام لیاتسا ات تک اه ات کم اد را باقع ام کانه و وه داستر 


مره بتَقوی الله فی ینرایر مره و خفیات عمَلوٍ- حَیث لا شاهد عیره و لا 
کیل ذوتة- و امَرْه الا یعمل بشیء من طاعه الله فیما ظهَّرّ- فیخالف الی 
2 و 1 وه 0 ی ره ۳1 ۳ 
۰ ۳۳ لا رم و ب ج | . نن ۶ رز م2 ]۱ و و - ی مت و م2 1 
اانه و اعلس الصاده و آفزه آ تختههم و۷ تکضهید ولا برعت عم 
اد و 1 يجبههم و یعصههم - 


۱ 
0 
۱ 
۱ 
۱ 
0 
تست 


سم 
.۳ 
0 
۱ 
و. ات 
آ: 


جبهته بالمکروه:او را به کار ناپسند وادار کردم عضهته عضها:دروغ و بهتان 


و هی او 

فاقه, بو۵س و فظع: سختی و شدت 

ترجمه 

«او را سفارش می کنم که در نهانیها و کردارهای پوشیده اش,پرهی زکاری 
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و ترس از مخالفت خدا را پيشه کند:آن جا که غیر از خدا حاضر و ناظر 
نیست و جز او نگهبان و وکیلی نمی باشد. 


اون نی هخا فاد که بر کادهای اشکار خ ظاه اطاعت او 
خدا کند و در امور پنهانی مخالفت او را انجام دهد.کسی که نهان و 
آشکارایش, کردار و گفتارش با هم. اختلاف ندارد حفا که امانت را زعایت 
کرنه عادت | علض انحام دانه انست. 


آو را تا رن مین کیم که ضاحان افوال زا رکشت پانداند وب انان 

تان نزند و نسبت به دروغ ندهد و به سبب فرمانروایی بر انهاءاز روی 
سرکشی از آنان روف برنگرداند,زیرا آنان از نظر دینی,برادر و در تهیه و 
استخراج حقوق الهی یاورند,و برای تو در این مال زکات,بهرة ثابت و حق 
آشکاری است ۲ نیز کسانی از بینوایان ۲ ناتوانان در این اموال با نو 
شریکند,ما که حق تو را می دهیم تو نیز حق آنان را بپرداز,و گرنه روز 
قیامت تو از همه مردم دشمن دارتر خواهی بود, و بدا بر حال کسی که 
خصم او,نزد خداوند تهیدستان و بیچارگان و دریوزه گان و دقع شدگان و 
بدهکاران و در راه ماندگان باشند (1),و هر کس که امانت را خوار دارد و 
به خیانت آلوده شود و نفس خود و دیانتش را از آن پاک نکند,در دنیا خواری 
و رسوایی را بر خود,روا داشته و در آخرت نیز خوارتر و رسواتر خواهد 
بود,و بزرگترین خیانت,خیانت به ملت و سخت ترین حیله گری و نیرنگ, 
دغلکاری با پیشوایان است .» 


در این عهدنامه امام(علیه السلام)دستورهایی صادر فر موده است که 
بعضی مربوط به ادای حق خداست و بعضی دیگر در بارة مهربانی و 
اخترام تسبت:به مردم مضاخیان اموال می,باشد با رضایت. انان را خلب و 
نظم جامعه را حفظ کند اما 
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1- بر طبق آنچه در شرح بیان شده ظاهرا مراد عاملین زکاتند ولی در 


فیض الاسلام بینوایان رانده شده و در شرح مکارم محرومان.ذکر شده 
است.(مترجم) 


1-در امور پنهانی و کارهای غیر آشکار خود از مخالفت فرمان الهی بیرهیزد 
که این است تقوای حقیقی و سودمند. 


حیث لا شهید غیره و لا وکیل دونه ,در اين جمله که جایگاه و موضع پنهان 
داشتن عمل, و پوشاندن کارها را بیان فرموده و این که گواه و صاحب 
اختیاری بجز خداوند نیست هدف حضرت.هشدار و ترساندن اوست که حق 
تعالی به رازهای پنهانی بندگان و کارهای پوشيدة آنها آگاه است و تو هم 
نشود که هر کس مخفیانه عملی انجام داد يا رازی در دل داشت تنها 
خودش آگاه است و دیگری از آن خبر ندارد.آری تنها خداست که بر تمام 
اسرار,آگاه و در كلية امور صاحب اختیار است. 


2-در فرمانبرداری از دستورهای خداوند ظاهر و باطن خود را یکی کند و 
عبادتهایی را که در اشکار انجام می دهد خالی از خودنمایی و ریا و سمعه 
بجای اورد. 


حرف«ما»در عبارت فیما.موصول و به معنای الذی می باشد و احتمال می 


رود که مصدریه باشد . 


و من لم یختلف...العباده ,امام(علیه السلام)با ذکر این جمله نمايندة خود را 
بر این امر تشویق و وادار می کند که حالت نهان و اشکار, و کردار و 
گفتارش را یگانه کند زیرا این عمل سبب اخلاص در عبادت خداوند,و ادای 
امانت او می شود که با زبان پیامبرش و پیشوایان دینی بندگان خود را بر 
آن مکلف کرده و بدیهی است که این مطلب موجب کسب ثواب از نزد 
دستورهایی که در باره رفتار با مردم و مهربانی کردن نسبت به آنان صادر 
کر که ی ی ای 


باید 
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آنچه در بارهٌ رفتار با زکات دهندگان فرموده آن است که با آنها برخورد 
ناروا نکند ِ نسبت دروغگویی به ایشان ندهدیو به دلیل ریاست و 


فرمانروایی که پر انا ایا زر تور حفو ان آنان سم ریا ند موه 
اما فص کرمشی واظقار تام نکن 


نصب تفضیلا از باب مفعول له می باشد. 


انهم الاخوان...الحقوق ,در این عبارت حضرت برای اثبات فرمایش خود به 
قباین من از شکل ال استدل آ کرنه که ض رای ان ماه سس انیت هد 
کبرایش چنین است که:هر کس برادر دینی و پاور و معین در تهیه صدقات 
و حقوق باشد لازم است اموری که گفته شد در باره اش رعایت شود. 


این که صاحبان اموال در استخراج مالیات و صدقات کمک و یاورند,به این 
دلیل است که اموال را آنها به دست می آورند و صدقات را آنها می دهند 
و روشن است که این مطلب در صورتی تحقق می یابد که مورد احترام و 
مهربانی واقع شوند و کارهای نایسندی که بیان فرمود در بارة انان انجام 
نگیرد تا ناراضی و از مسیر حق منحرف نشوند و از دادن زکات و صدقات 
خودداری نکنند که در مقدار آن کاهش پیدا خواهد شد و ممکن است 
عبارت فوق را شامل حال لشکریان و سربازان نیز بدانیم.بخش بعدی در 
بارة حقوق مستحقان است : 


و کمال رعایت حقوق انها دلیل اورده است. 


این است:هر کس را که در مالی بهره ای معین و واجب بااشد و در ان 
بهره. شر کایی هم نیازمند و بینوا داشته باشد و حق خود را هم از ان مال 


بطور کامل 
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بستاند,بر او لازم است که حق شریکان خود را نیز کاملا پرداخت کند. این 
مقدمة 7 بیان شد.در سخن امام.با قیاس دیگری که مرکب 
از دو متصله است مورد استدلال واقع شده که صفغرای این قیاس از این 
قرار است:اگر حق این شرکای خود را ندهی.کسی خواهی بود که 
دشمنانش اکثر مردم هستند یعنی فقرا و مساکین و سایر مستحقان و هر 
کس دشمنانش بیشتر مردم باشند یعنی همه اصناف.پس بدا بر حالش در 
نزد خداوند.روز قیامت و نتیجة این قیاس.قضية متصله ای است که از 
مقدم صغری و تالی کبری ترکیب يافته به این قرار:اگر حق آنان را ندهی 
بدا به حالت, این بیان را امام(علیه السلام)به منظور تهدید فرموده.و عامل 
کات را بیم داده است از آن که در بارة مستحقان از کوچکترین ستمی 
دوری کند. 


کلم شرکاء عطف است بر حقا معلوما ,و اهل المسکنه صفت آن است و 
بو سا مصدر و مفعول مطلق, گروههایی که مورد مصرف صدقات هستند 
هشت گروهند که در قرآن شمرده شده اند «تمَا الَدَقاثْ لِلْفْفراء» تا « 
ان السّبیل» (1)». 


واه فقیر بر طبق قول ابن عباس و جمعی دیگر از مفسران, شخص 
یت ی ای ی ی و 
کی آتست که بت اند آرخ ای ار ی 


عاملون , کارگزاران که در جمع آوری صدقات کوشش دارند,و امام مزد کار 
آنان را به اندازة بقية گروهها می پردازد. مولفه قلوبهم :عده ای از اشراف 
عرب که پیغمبر در آغاز اسلام از آنها دلجویی می کرد و سهمی از زکات به 
آثان می داد تا در مقابل خویشان خود از پیامبر و اسلام دفاع کنند و در 
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1- سوره توبه آیه(59()9). 


آنها را یاری کنند مثل,عباس بن مرداس:و عیینه_بن حصن» و جز اینها, و بعدها 
که مسلمانان قدرت پیدا کردند.از کمک و یاری انان بی نیاز شدند. 


« فی الرقاب» ,یعنی در آزاد کردن بندگان,ابن عباس گفته است :منظور 
بندگان مکاتب می باشند که سهمی به آنها داده می شود تا به صاحبان خود 
بذهند.و آزاد شهندو فرض داران: کسانی..هستند که. مدیون .شده: آند:در 
حالی که نه اسراف و ولخرجی داشته و نه مال را در راه معصیت مصرف 


کرده اند. 


و مراد از 5 فی سبیل» جنگاوران و مرزداران می بااشد 5 ابن السبیل» 
.در سفر مانده که ۳" برای مصرف خود ندارد, به او نیز از صدقات داده 
می شود اگر چه در وطنش دارای روت باشد. 


در اين عهدنامه امام(علیه السلام)برای کارگزار خود کسانی از مستحقان 
را که شفقت و مهربانی در بارة انان را لازم می داند به یک فرض پنح 


طایفه و به فرض دیگر چهار گروه ذکر کرده است: 


فرض نخست آن است که سائلان را در مساکین داخل بدانیم, و منظور از 
دفع شدگان هم عاملان زکات باشند و قرضدار و ابن السبیل هم که در آخر 
ذکر شده است پس یدح گروه می شوند,و این که امام از عاملان تعبیر به 
دفع شدگان فر موده,یا به این دلیل است که دفع می شوند بعنی برای جمع 
اوری مالیات دور فرستاده می شوند و یا به این علت است که وقتی پیش 
صاصان امها لمید افد کف ۶ کات بک دصاخا ناما اقارا از وی 
رانند و دور می کنند و سبب این که حضرت جمع کنندگان زکات را به این 
صفت لت و خواری 0 فرموده این است که تواضع داشته باشند و 
نسبت به صاحبان اموال يا مستحقان زکات دلجویی و مهربانی کنند و 


فرض دیگر که در سخن امام چهار طایفه ذکر شده,در صوربی است که 
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منظور از دفع شدگان نیز فقرای سوال کننده باشند.به دلیل این که در 
هنگام سوال از مردم,مورد طرد و دفع واقع می شوند,چنان که یکی از 
شاسای نج ابا سای کی ات مر کال ای که رت یم و 
همین چند طایفه قناعت کرده و بقیه را ذکر نفرموده است به این دلیل می 
باشد که اینها از بقي گروهها بیچاره تر و ضعیفتر هستند . 


و من استهان....و اخری ,این جمله در حکم کبرای قیاس مضمری است که 
به منظور تهدید و بیم دادن از خیانت,در صورتی که حقوق مستحقان را 
ندهد,بر لزوم ذلت و خواری دنیا و اخرت استدلال شده است,و تقدیر اصل 
قیاس این است:اگر حقوق آنها را ندهی.امانت را سبک شمرده ای و به 
خیانت گراییده ای و هر کس چنین باشد در دنیا خود را خوار و زیانکار کرده 
و در اخرت ذلیلتر و خوارتر خواهد بود. 


روایت دیگر در متن سخن امام به جای احل ,ال پنفسه آمده یعنی آنچه 
سزاوار وی بوده ترک کرده است,و روایت دیگر:احل نفسه ذکر کرده,یعنی 
نفس خود را آزاد گذاشته است و بنا بر دو روایت ت. اگید. ادل فبتدای موخن ۵ 
فی الدنیا خبر مقدم می باشد. 


خیانت یکی از ضفات تاشخو و ظرف کف ربظ فلت امانتاشت ان که 
کی ام حصال ای افص مار پرشی و راخ می ایند اه 
خیانت اعم از خش 2 قالایم این فش له اخلامس انشا ها 
صفت زرشت فحور و گناهکاریند ۰ 


و ان اعظم الخیانه. ۰ ,در این عبارت که آخرین مطلب است خیانت به امت 
و امام را بزرگترین خیانت و دردناکترین نادرستی می داند,زیرا ضرر آن 
دامنگیر تمام جامعٌ مسلمین و سبب خیانت خاص نسبت به پیشوای 
مسلمانان می شود که او با فضیلت ترین مردم و سزاوارترین آنان به 
نصیحت و خیرخواهی 
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می باشد و هر گاه مطلق خیانت اگر چه در حق کمترین انسان و در بارة 
کوچکترین امری ممنوع اعلام شور و انجام دهنده آن مستحق کیفر و 
مجازات باشد.یس چنین خیانت تور کیت به عقاب و کیفر شدید سزاوارتر 
خواهد بود,و تمام این وعیدها هی دا 2 منظور آن است که طرف 
خطاب را از خیانت و سبک شمردن امانت دور و بر حذر دارد.به امید 
توفیق آلهی. 


ص:723 


ص:724 


9۳ 
3 ۱ 3 1 7 و ط 3 دیو 
و ِ < #- ِ ۳ 
ره دود که وج د 

۳۳ ت 3 ۱ 
1 ی ۰ 

3 : 2 0 ه‌ 
ِا 9 9 دمار. ۳ 5 ۱ : 5 زا 

۳9 


وخ و ده 
9 او 
۰ ۵ 0:4 ۱9۱ ه‌ 
3 کی ۰ ش سس بت۱ 8 
4 3 ۱۹ ۱ 5 ۱ 0 
9 وگو 
۵ ۲ وه ۱9 تِِ 
9 


1 5-1 ۳5۱ ۱ ِ 
سرا بو وا 
: ح< را 


من ۱ ۳ 
3 0 
ت_ 7 9 3 ده 2 
93 3 2 
_ ۰ زب 
ت و نك و 3 ۱ 
9 تن[ 3 ۷ ۳۹ 
2 ۴ س 4 9 ۳ ِ 2 ۱9۴ 
)1 ۳-۹9 ۰72 ۱9 ِ 3 ۳ / 9 3 
۳ ۱ص 
۶ اد ِِ 2:3 و و 7 1 
گم ۰ 


3 95۹25 ۳ ۱ ها 7 :هد وه 
ِِ ‌ِ ِ 3 9 ۰ و 9 
9 

3 


اشاره 


۳ 


بن 1 1 یت مصر 2 


بان ومع ۳ هو هو ۳ ]مق ۱ ه _ و بو _ جرج (-ه- لو | رم و 
حَوْفکمّ من الله- و ان یَحَسُن ضنْكم به فا< ا بیتهها- فان العبد انما یِکون 
كٍِ سِ ِِ > 0 مه كِ 00 31 س 
حَسنْ ظنه یرب علی قَدُرٍ حَوّفه من زبو- و ان آخیتن الناس ظنا بالله 
اش هد عوها له ع. اعلم با وفحند. بم. ایس بکر ‏ انی. قد ای .۱اه 
۳ ِ ٍ اه ۴ 2۲. 9 طِ 
ه‌ِ : 9 ۳ ]و _ _ هو و ۶ب تا 2 9 ت 9 
اجتادی فی تفسی اهل ؟مصَر؟ فائت مخفوق ان تخالفت تفسکِ- و ان 
ٍِ + تَ 7 1 تس مس - - تن 9 5 
یُتافح عَن دییک- و لو لمْ ین لک الا سَاعَة من الذهر- و لا تسْخط اللة برضَا 
۳ ج [. | نبا . ۳ سس زر ۵۲ ۳ ح []. 0 
احدٍ من خلقه- فان فی اللو من غیره 5 یس من الله خلف فی عیره- 
تا الصّلاح لوفنها ۱ نو فت لها- و لا َفتها لفراخ- و لا نوَخَرُها عَن وَفتع 

مد ۳ ریق ثِ 2 
لاشتغال- و اعلمّ ان کل شیء من عَملک تبع لصلاتک 


6 
3 


قلده الامر:آن کار را مانند قلاده بر گردن او قرار داد,از باب استعاره می 


باشد. 


حظ‌فر ایا شخظی.من کطاان اه که مره آعر آفرون. وم لین زتضی 
شود. 


جبار:بسیار تکبر کننده. 
طرداء:جمع طرید: شکاری که تعقیب می شود. 
خلف: عوض. 


ترجمه 


«بالت را برای اهل مصر بگستر و کنارت را برای آنان همواردار و بر 
ایشان گشاده رو باش و در نگریستن بر آنه از نظر زیر چشمی و نگاه 

کردن کامل, یکنواختی را رعایت کن تا اين که بزرگان به منظور سود بردن 
خود به حمایت بی دلیل تو طمع نکنند و ضعیفان از عدل و دادگری تو بر 
آنها نومید نشوند. زیرا خدای تعالی از شما بندگانش در مورد اعمالتان چه 
کوچک و چه بزرگ و چه ظاهر و چه پنهان سوال خواهد کرد.پس اگر کیفر 
کند, شما ستمکارید و اگر گذشت کند او بخشنده تر است. 


ای بندگان خدا,؛بدانید که پرهیز کاران(سود)دنیای زودگذر و آخرت آینده را 
بردند.پس با اهل دنیا در دنیای انها شرکت داشتند,اما اهل دنیا در اخرت با 
انان شریک نبودند.در دنیا با بهترین وضع ساکن بودند.و از بهترین 
خوراکيهایش استفاده کردند,از دنیا همان بهره ای را بردند که سرمایه 
داران بردند و چیزی را گرفتند 
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که جباران و متکبران گرفتند, و سپس با توشه ای رساننده و تجارتی 
سودآور از دنیا رفتند.در دنیای خود لذت زهد را چشیدند و یقین کردند که 
فردا در آخرت همسایگان خدا هستند,دعایشان رد نمی شود و از بهرة لذت 
آنان چیزی کم نمی آید.,پس ای بندگان خدا از مری:و تزدیی شندن آن: مر 
حذر باشید,و ساز و برگ آن را آماده دارید,زیرا که با امری زار یه 
خطرناک می آید یرو تيکي را می آورد که هرگز با آن بدی نیست و یت 
و بدی را می آورد که هرگز با آن خیری نیست.پس چه کسی به بهشت 
تکتر از که ارس که کار متا شام هه گنت ان درک ید 
دوزخ از کسی که کار دوزخ می کند؟و شما رانده شدگان مرگ هستید که 
اک امه ری روا رش وادر را اه 
از سایه با شما همراهتر است,مرگ به موهای پیشانی شما بسته شده و 
دنیا از پی شما درهم پیچیده می شود.ءپس بترسید از آتشی که گودیش 
طولانی و کرشیش شفت و عقویش تام" به بازم: اشت خانه ای است که 
در آن رحمت نیست و خواهشی در آن پذیرفته نمی شود و غم و اندوهی 
بر طرف نمی شود.و اکر بتوانید خوف و ترستان را از خدا زیاد کنید و 
امیدتان را به او نیک کنید بین ترس و امید را جمع کنید, زیر ا بندة کامل خدا 
کسیر ات که خسن رم نها به اندازة ترسش از وی باشد,و نیک 
بین ترین مردم به خدا,ترسناکترین ایشان از اوست. 


اکام پاش ای مخمد نن آیییکر, که. هن که زار بر رین حتصرفات حور 


مصر فرمانروایی دادم.پس بر نو لا زم است که مخالفت با نفس کرده,از 
دین و آنینت دفاع کتی هر چند بجز یک ساعت از روزگار برایت باقی نمانده 
باشد,و به منظور خشنودی هیچ کس از آفریدگان,خدا را به خشم نیاور,زیرا 
هر چه که در نزد غیر خداست عوضش نزد خود او می باشد,ولی عوض 
انچه نزد خداست نزد غیر او نمی باشد. 


نماز را در وقتی که مشخص شده است بجای آور, و به دلیل بی کاری آن را 
پیش از وقت انجام مده و به علت کار داشتن آن را از وقتش مگذران؛ و 
بدان که هر یکی از کارهایت تابع نمازت می باشد .» 
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این فصل از عهدنامة امام برگزیده از کلماتی طولانی:و اصول مطالب آن 
شش امر است: 


1-امر اول محمد بن ابی بکر را به مکارم اخلاق در باره رعایا سفارش 
کووه ور امن دنه کته دشک صاور فر مود ارت 


الف-او را امر به خفض جناح فر موده است.در توضیح این عبارت بعضی 
گفته اند اساس خطلب. ار است که پرنده, گاهی به منظور اظهار محبت و 
مهربانی نسبت به جوجگان خود آنها را دور و برش جمع کرده و بالهایش را 
نهن. کردم: پایین. فی. اورد ا انان را زیر پر خود جای دهد.و امام ( علیه 
السلام) این یبد زا کنايه از تخاضمو فروی آمروه انستت کم نا آن ترحم 
و دلجویی و مهربانی می باشد, چنان که خداوند به پیغمبرش درس تواضع 
می دهد و می فرماید: «و اخفض جناحک لِمَن انبقی من المه‌منین» (۱1»:د 
ما در گذشته توضیح دادیم که تواضع ملکه ای است که از شاخه های 


ب-دستور دیگر:او را امر می کند که پهلوی خود را برای مردم نرم کند,و 
این کنایه از رفق و نرمی در گفتار و کردار و خشونت نداشتن نسبت به 
آنان می باشد که در تمام احوال در مورد حق و حقوق آنها جفا نکند و این 
معنا هم از لوازم تواضع و نزدیک به آن است. 


ج"به او دستور می دهد که روی خود را برای مردم بگشاید و اين کنایه از 
ان است که برخوردش با انها با خوشرویی و صورت باز و بشاش باشد نه 
با صورت درهم کشیده و اخم کرده و این نیز از لوازم تواضع می باشد. 
د-چهارمین سفارشی که به محمد بن آبی بکر فرموده آن است که در طرز 
نگاه کردن به مردم میان افراد فرق نگذارد چنان نباشد که به یکی درست 
و کامل 
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1- سوره شعراء(26)آیه(214) [1]یعنی:و فرود آور بال خود را برای هر 
که پیرویت کند از مومنان. 


نگاه کند و به دیگری زیر چشمی بنگرد و این دستور کنایه اش ان است که 
در تمام امور چه کوچک و چه بزرگ,چه اندک و چه بسیار,کمال عدالت را 


حلی لا یطمع...علیهم ,در این عبارت حضرت بیان می فرماید که دلیل 
دستور دادن به محمد بن آبی بکر که حتی در نگاه کردن که امر بسیار 
حقیری است میان مردم یکسان رفتار کند,ان است که زورمداران به ظلم 
و ستم او امیدوار و ناتوانان از عدالتش ناامید نشوند. 


حال اگر سوال شود که چرا امام با این فرض زورمداران را امیدوار نسبت 
به ظلم دانسته و ضعیفان را مایوس از عدل ؟پاسخ ان است که معمولا 
امرا و فرمانروایان نظر خود را متوجه سرمایه داران و زورمداران می 
کنند نه به ناتوانان و بینوایان و این رو اوردن,ثروتمندان را بر آن می دارد 
که امیدوار شوند ستمگری و ظلم زمامداران به سود آنان تمام شود و بی 
توجهی نسبت به ناتوانان و دوری از مستمندان سبب می شود که آنان از 
اجرای عدالت در حق خود ناامید شوند. 


ضميیر در علیهم,از سخنان امام(علیه السلام)به کلمة عظماء برمی گردد : 


ماهر جوم از اضول,مطالت این عهدناضه ان اشنت که بند عان .دا را تیم 
دام آشت :ان ان. که خهاوتد ان کردان‌های کوج وبزری و آشکار و 
نهانشان سوّال خواهد کرد و اعلام می دارد بر اين که چون آنان ابتدا به 
معصیت و گناه می کنند و اصولا شروع کننده ستمکارتر ۱ 
اظلم)پیس استحقاق عذاب دارند. 


قطب راوندی رحمه اللّه علیه در شرح خود بر نهج البلاغه ذکر کرده است 
که مراد به صفت تفضیلی اظلم در متن سخن امام.ظالم به معنای اسم 
فاعل است اما من احتمال می دهم که حضرت,عذاب گناهکاران را که 
عادلانه و به عنوان کیفر کردار خود می چشند, ظلم و ستم نامیده است به 
اش یل کف در تا م مرت طایی اند معله مارا نان 
است,چنان که قرآن در زمينة قصاص, 
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کیفر تجاوز راءتجاوز نامیده «فَاعْتَدوا عَلبّه بمثئل اعکدی علیکم» (1)»و 
ار ای ۱ 
ستمکارتر خوانده زیرا که ایشان معصیت و ظلم را آغاز کرده اند بنا بر 
اين,افعل تفضیل به معنای خود صدق می کند و نیازی به اين که ان را به 
معنای اسم فاعل بگیریم نیست, و همچنین است اعلام به اين که از خداوند 
انتظار بخشش و کرم ذر بازة آنها عی شود به این اغتبار است: که خداوند 
انان را مورد عفو خود قرار دهد . 


3-به بندگان خدا می آموزد که چگونه از دنیا به مقدار واجب و لازم بهره 
کت تصه‌حالت برهه کاران را ات هی ای مها اقا کید 


خال. اهل ععوا سان: خممونم ان انست. که اما اه هام اهل تیا اناد 
بیشتری از دنیا برده اند زیرا لذتی که آنان از دنیا برده اند بالاتر و برتر از 
لذتهای سایر اهل دنیا می باشد.علاوه بر آنچه در آخرت از فوز عظیم که 
یت نان .ی شود ند ای دلیل که خدا به پرهی زکاران چنین وعده داده 


است. 


بدان, آنچه که حضرت از دنیای زودگذر در حق پرهی زکاران به آن اشاره 
فرمود: که با اهل دنیا در ان شرکت داشتند و از ان لذتی بالاتر بردند که 
رفاه طلبان و ستمگران متکبر می برند,اشاره است به این که لذتهای مورد 
استفاده اهل تقوا لذتهای مباح و به اندازة نیاز است و معلوم است که 
چنین بهره گیری به درجاتی بالاتر از لذتهای فراوان نامشروع می باشد, و 
در جای دیگر به بیان دیگر توضیح می دهد: که پرهیز کاران با اهل دنیا در 
دنیایشان شریکند اما اهل دنیا با آنان: در آخرتشان شرکت ندارند.خداوند از 
دنیا به اندازةٌ کفایت برای آنها مباح و مجاز و ایشان را : نف ان شنیب یی خباز 
هفاته کردم اسان کمدر فران میرم اد «قَل» 
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انچه بر شما تجاوز کرده است. 


«من حلّم ریته اللّهٍ ای جرج لعباده و الطباِ من الثِیّق » 
(1)».پرهیزکاران در دنیا بهترین جاها را برای سکونت برگزیدند و بهترین 
استفاده از خوراکیها بردند,با مردم دنیاءدر دنیایشان شریک بودند, پس با آنها 
از خوراکیهای پاکیزه که می خورند خوردند و از نوشیدنیهای گوارا که آنها 
می آشامند, نوشیدند, و از بهترین جامه ها که آنان می پوشند پوشیدند و از 
بهترین همسرانی که آنها می گيرند, گرفتند و بهترینر مرکب های سواری را 
همانند آنان سوار شدند با اهل دنیا از لذتش بهره گرفتند, و ایشان در دنیا 
همشایگان خدایند, انچه از او تمتا می کنند به آنان عطا می کند.ته دعایشان 
رد می شود و نه سهمی از لذتشان کاستی می یابد. 


اين که فرمود در دنیا بهترین خوراکیها را خوردند و در بهترین مسکنها 
سکونت کردند,به اين سبب است که این امور را بر وجه شایسته و مباح 
که به ان امر شده بودند به کار می بردند و بدیهی است که این بهترین 
وجه است. 


و اما اين امر که آنان با اهل دنیاردر برخورداری از طیبات شریک بودند گر 
چه امری است روشن و آشکار ولی ما در توضیح آن می گوییم:لذّتی که 
از هت و ون 
که از دنیا می بردند و هر چه که مصرف کردند,خواه خوراکی و اشامیدنی 
و يا انتخاب همسر و مرکب باشدتمام اینها را هنگام نیاز و به اندازه 
رورت ای ی وهای کممی دای سر اند که اه ار 
به امری بیشتر و شدیدتر باشد لذت استفادة از ان قویتر و زیادتر خواهد 
تقو این خودان آمور روج نیو می باشدها بو این واضح ات که اهل تموا 
از دنیا همان بهرم ای را بردند که افراد ر 2 و خوشگذران می برند و 
همان رونت هدند که.ستمکار ان عتکیر. به 
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[- سوره اعراف(7)ایه(31), [1]یعنی بگو چه کسی حرام کرده است 


ژزینت خدا,و روزیهای پاکیزه و حلال و نا و ند وان خود به وجود آورده 


است. 


دست آوردند علاوه بر آنچه که در آخرت نصیب آنان می شود که اهل دنیا 
ار ری و خداوند می فرماید: «و 
مَنْ کان بریذ حَرّت الذنیا یه ملها و ما له هی الأخْرّه من تصیب » (1)». 


منظور از توشه ای که پرهیز کاران را به ساحل عرّت و پیشگاه "عظمت و 
جلال می رساند,و همان تقوایی ات ۲ با خود داشته و به متصف بوده 
اند. چنان که حق تعالی می فرماید: «و ترَوّدوا قِنّ یر اراد التفُوی» 
(2)»و در بحثهای گذشته بارها یادآوری شده است که چگونه تقوا توشة راه 
است.امام در این فصل از سخنان خود واه متجر را برای تقوا و طاعت 
استعاره آفزدهء زیر نهایت مقصود این است که در مقابل این کار ها ثواب 
به معنای سوداور است استعارة مذکور را ترشیح فرموده است, به این 
دا کف قاف حاص ات انیا ال که یا تام ی 


اضایوز لبم نهد اسان ات آشایهسه لخفی است کم ال تقو از ره 
در دنیا احساس می کنند که بزرگترین لذّت و سبب ایجاد شادمانی عظیمی 
است شیراهکامی, که اهل. رهد ی تقو علادخ مخت دبا را از کردن روج 
خود بیرون اورده و دور انداختند و به کمالهای عالية نفسانی و معنوی 
رسیدند آن چنان بهجت و سروری برای انها حاصل می شود که بسیار پر 
ارزشتر و با عظمت تر از شادیها و لذتهای پیدا شده برای متکبران و 
ارات میس تصاس ای شص رای است 
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1- سوره شورا(42)آیه(19),یعنی:هر کس تنها هدفش استفادةٌ دنیوی 
باشد.به او می دهیم.اما در اخرت برای وی بهره ای نیست. 

2 سوره بقره(2)آیه(196). [1آیعنی:توشه برگیرید.و بهترین 
توشه,پرهی زکاری و تقواست. 

3- ظاهرا نسخه ای که پیش شارح بوده متن سخن امام:و المتجر المریح 
بوده است.چنان که ابن ابی الحدید در شرح به عنوان روایت دیگر چنین 
نوشته است.ج 15,صفحه 165.(مترجم). 


پرهیزکاران و زاهدان بر متکبران ستمگر تکبُر و فخر و مباهات کنند,زیرا 
کمالی که اهل دنیا , به آن ی ِ س مقایسه با مقامات معنوی و لذایذی 


و تیقنوا آثهم جیران الله غدا ,دلیل دیگر بر فرحناکی و شادمانی پرهیزکاران 
در دنیا آن است که یقین دارند فردا در جوار قرب خدا هستند.این عبارت 
اشاره به لذت و خوشی دیگری است که اهل تقوا علاوه بر لذتهایی که در 
دنیا بر اثر زهد بر ایشان دست می دهد.,لذت می برند و شادمانند,زیر| 
یقین دارند که بلافاصله پس از جدایی روحشان از بدن در جوار رحجمت 
الهی حضور به هم می رسانند و این یقین انان را در دنیا شادمان و مسرور 
می 


لا ترد لهم دعوه ,یکی از فضیلتهای اهل تقوا که ويزة ایشان است استجابت 
دعا می باشد که چون پیوسته در عبادت و اطاعت خدا هستند,روحشان 
کمال یافته و در پیشگاه حق تعالی کرامت و شرافت کسب کرده اند به 
مقامی دست یافته اند که دعایشان رد نمی شود البته این خصوصیت علاوه 
بر آن است که در لذتهای دنیا با غیر خود شریک و در خوشیهای کاملتر 
آخرت از دیگران ممتازند . 


4-اصل چهارم از اصول مطالب این عهدنامه آن است که امام(علیه 
السلام) بندگان خدا| را از قور ین و نزدیک بودنش به آنها بر حذر می دارد,و 
آنان را آگاه می کند که هدفش از این هشدار آماده کردن ایشان برای 
مرگ و فراهم کردن توشة لازم به منظور برخورد با آن می باشد تا از 
خسران و زیان غفلت و بی خبری دور باشند و توشة این راه هم چنان که 
دانستی,پرهی زکاری و عمل صالح است و دستور آمادگی برای مرگ را به 
این مطلب تاکید فرموده است که مرگ برای هر کس آینده 1 
پیش آمدی مهم با خود به ارمغان می آوننن بیان فرموده است که آن 
پیشامد.ممکن است امری خیر و شایسته و لعمتبی خالص و پیوسته, و پا شر 
و زیانیار باشد‌تا اين که رغبت و تمایل انسان را تسبت به تقوا و 
پرهیزکاری 
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و مهیا کردن اسباب خیر و دفع شرور تحمّل شده بعد از مرگ را شدت 
دهد,و سپس بیان داشته است به اين که خیری که مرگ به ارمغان می 
آورد نعمت بهشت است,و مراد ای وم اه اه ۱« 
به هر کدام از آنها می شود عمل انسانی است و بعد به منظور اين که 

و کر از ملاقات آن. تفت و مدای اتسانها که خر کید مترعت در 
تعقیبشان است کلمة طرداء را استعاره آورده ۳ نشان دهد که آنها چون 
شکاره .هر .مات مهار کار کوشا در جستجوی. آنان. نی باشد و مرگ با 
انسان.ای سانه ه صاحس. هر اهر و ترونکسن است سا سانة کاهی, کر 


ادمی دست بردار نیست. 


گره خورده 9 و زو که از ِ و پیو سته ۳ بودن 
انسان است و اشاره به آن است که مرگ برای هر موجود زنده ای امری 
حتمی و حکم و قضای الهی می باشد,و این که خصوص ناصیه را مورد ذکر 
قرار داده به این دلیل است که به سبب موقعیت,عزیزترین و شریفترین 
عضو انسان است و هر کس بر آن تسلط یابد بهتر می تواند انسان را در 
تصرف خود در آورد و بر او قدرت پیدا کند.: خداوند در قران نید بة این 
مطلب اشاره فرموده «فَیْوْحَدٌ باللّواصی و الأقدام» (1)» و کلمة«طی»در 
نوردیدن را برای دنیا و لحظه های آن استعاره آورده است که پیوسته آن را 
1 
است که بش از گذشتن از روق آن درهم ببخیده و جمع: می شود و این که 
فرموده است از پشت سر شما در نوردیده می شود منظور امری ذهنی و 
تنصوری 
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1- سوره الرحمن(55)آیه(41), [1]یعنی:پس پيشانيها و قدمهای آنان 


است نسبت به آنچه در آینده و پس از مرگ به وسيلة اعمالشان با آن 


پس از آن که بطور مکژّر از مرگ و حتمیت وقوعش یاد کرد,و با ذکر درهم 
بیچیده. شدن دنیا:مطلب را مةکد کردراکنون اتسان زا به یاد بین آمد مرگ 
ک ان و عذاب است می اندازد و با توصیف کردنش به عمیق بودن و 
گودی قعر اتادفی را بهوش می دارد که هر چه بیشتر از آن حساب 
ببرد.از مواردی که این معنا را برای انسان متصور می کند و به ذهن می 
اورد.روایتی است که یک وقت پیامبر اکرم صدای مهیب و وحشتناکی را 
شنید, به یارانش که حاضر بودند رو کرد و فرمود: این صدای افتادن سنگی 
بود که در هفتاد سال پیش از لبه جهنم سرازیر شده و هم اکنون به قعر آن 
رسید و صدایش شنیده شد,و این داستان در بارة شخص منافقی بود که در 
این هنگام مرد و عمرش هفتاد سال بود,.و در گذشته نیز به آن اشاره کرده 
یم ,که در مورد شدت حرارت آتش جهنم در قرآن چنین آمد. «فِل نار ر جهنم 
اشّد حر|» 9 در بارهٌ سوز شش عذایش می فرماید: «کلْما تضجتك 

ِ- هم بدلناه هم جُلودا عیرها لِیَدُوقوا العذابِ» (2)»و راجع به اين که دوزخ 
۳ رحمت بیسیت و هی درخواستی شنیده نمی شود قرآن چنین حکایت 
می کند: «ربّنا آخر نا منها» ... «و لا تَکلَمَون» (3)».و اين که در دوزخ 
گشایشی برای هیچ اندوهی حاصل نمی شود می 0 «فی عَذاب جَچَنم 


1 مهم 


خالدُون لابِفتَر عَنهم و هم فیه مَبلِسُونَ» و نیز ایه بعد: «و نادَوا» 
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[- سوره توبه(9) آیه( 80), [1]یعنی:بگو: سوزش آتتشن دوزخ سخت تر 
است. 

2- سوره نساء(4) آیه(55), [2 آیعنی:هر گاه پوستهایشان پخته شود بر 
کی و ۱17 ۲ 
ی ی 


ها اک او لاه ک وان اسطعم تا یکی گر از 
اصول مطالب این عهدنامه ان است که بندگان خدا را امر می کند به این 
که در عین شدت خوف و بیمی که از خدا دارند حسن ظنٌ هم به او داشته 
باشند و به عبارت دیگر میان خوف و رجا باشند که دو تا از درهای بزرگ 
بهشت می باشند,چنان که در گذشته بیان شد.,و در عبارت بعد اشاره می 
کند به این که اين دو متلازم با یکدیگر هستند و اين که حسن ظن و 
آمتده ار بنده واقعی نسبت به پروردگارش به اندازة خوف و بیمش از وی 
می باشد و کم و زیادشان به یک نسبت است,باید توجه کرد که امام(علیه 
السلام)هیچ کدام از اين دو را علت دیگری ندانسته است بلکه هر دو 
معلول یک علتند که معرفت و شناخت حق تعالی می باشد,و به دلیل این 
که معرفت خداوند,پذیرای شدت و ضعف است گمان نیک و امیدواری و 
خوف.ه ترس آز خداوند هم که از آن. سرخشخه: می. کیرد قابل: شدت و 
ضعف می باشد,و تقویت هر یک از این امور نیازمند به معرفتی خاص و 
اعتباری ویژه می باشد که مبدا قریب ان به حساب می اید.در تقویت 
حسن ظن و ایجاد امیدواری بر بنده لازم است بیاندیشد که چگونه خداوند 
تمام اسباب نعمت را برای بندگان فراهم کرده و حتی ریزه کاریهای خلقت 
و لطیفه های نعمت را رعایت فرموده, آنچه در زندگی ضروری و لازم است 
و قزادم یه ان نیازمندان, از قبیل آلات غذاخوری و ناخنها که اسباب زینت و 
زیبایی انسان می باشد,از قبیل کضاتی قرار دادن دو ابرو و اختلاف رنگهای 
سفید و سیاه در چشم و جز اينها از امور غیر ضروری,این جاست که انسان 
متوجه می شود که هر گاه عنایت الهی در چنین ریزه کاریها کوتاهی نکرده 
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1- سوره زخرف(43)آیه(74 و 771) [1]یعنی:در عذاب جهنم جاویدانند و 


به هیچ نحو عذاب از آنان بریده نمی شود و پپوسته در آن سر افکنده اند و 
نیز آیه. بغد بانگ بر آورند ای مالک:تا آن جا که کوید:همانا شما ماند کانید. 


و راضي نشده است به اين که در امور تغذیه و اسباب زینت و تمام ما 
یحتاج آنها بی توجهی شود,پس چگونه راضی خواهد شد که آنها را به 
هلاکت ابدی دچار فرماید؟بلکه هر گاه به دقت نظر کند خواهد ۱ 
حق تعالی برای بیشتر مردم اسباب سعادت و خوشبختی دنیایشان را 
فراهم کرده است و خیر و سلامت بر غیر آن غلبه دارد و اين سنت الهی 
است که بوففکه‌ضان س کانش دار بودمو نی در ارتیاطبا اکرت بر 
جنبة خیر و سعادت بر شر و ضلالت ارجحیت دارد. زیرا مدبر دنیا و آخرت 
تا 
می باشد, و توجه به این امور موجب حسن ظن به خدا و امیدواری زیاد به 
لطف و عنایت وی می شود. 


دیگر از چیزهایی که باعث این بیداری و حسن ظن انسان به خدا می شود, 
اندیشیدن در مصالحی است که از ناحية شریعت نصیب نند کات فرموده و 
عیرست وی زا اه ا ردان از اس داب اس ور اجه 
ری معا آن است ما را تاش رسفا ال و 
عظمت و تعالی و هیبت و بی نیازی او معرفت و شناخت داشته باشد.و 
۹ تمام جهانیان را به هلاکت برساند,وی را 
هن قورکی سس تانق ای را اه آنن کار شته کتی,هفحفن سای فا رات 
اقدس او که دلالت بر ایجاد عذاب و زجر می کند از قبیل سخط و غضب 
که اگر چنین بصیربی در ادف پیدا شود خوف و بیمش افزونی می 
پابد.چنان که در قرآن می فرماید: «انما یَخْسی ال من عباده العْلماغ» 
(1)»و پیامبر فرمود ؛ زا اخوفکم 1 من ترسم نسبت به خداوند از همه 
شما بیشتر است,و هر چه معرفت به این امور بیشتر باشد حالت خوف و 
سوختن دل به همان نسبت افزایش می يیابد و سپس 
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1- سوره فاطر(35)آیه(27) [1آیعنی:تنها بندگان آگاه خدا از او خوف و 


خشیت دارند. 


اين حالت درونی به ظاهر و بدن سرایت می کند و حالش دگرگون می 
شود و ذلت و بی حسی به او دست می دهد,و نالهة دل و لرزش جسمانی 
بر او مسلط می شود و او را از معاصی باز می دارد و به جبران نیکیها و 
صفتهای خوب که قبلا از او فوت شده او را به عبادات و کارهای نیک مقید 
می کند و به اين سیب امیال شهوانی در او سرکوب شده و لذتها و 
خوشيهایش بی رونق می شودو با سوز دل به علت خوف,او را چنان 
خواری و ذلتی دست می دهد که بسیاری از صفات نایسند از او دور می 
شود از قبیل کبر.حسد کینه و بخل و بقیه رذایل.اما جمع میان خوف و رجاء 
بات اساد فصایل سامت یر نان فد سرا هر گام مهوت سین 
به حق تعالی حاصل شود خوف از عذاب و امید به ثواب در وی به هیجان 
می آید و نیز اين دو در وجود انسان صبر و بردباری می آفرینند,و صبر بر 
تحمل ناملایمات که موجب دخول در بهشت است تحقق نمی یابد مگر در 
صورتی که نیروی رضای به قضای حق در آدمی تقویت یابد,و نیز صبر بر 
ريشه کن کردن شهوات و لذتها که وجودشان باعث داخل شدن در انش 
دوزخ است,میشر نمی شود بجز در صورتی که نیروی خوف از خدا در وی 
شدت یابد. 


7 و ۳ ۳ ۱ 
انجام دادن کارهای حرام منصرف شود. مقام صبر علاوه بر این فایده,روح 
انسان را به مرتبة مجاهده نفسانی ترقی می دهد و او را اماده ذکر خدا و 
تفکر در وجود اقدس او.می کند و این امر سبب کمال معرفت و انس با 
خدا می شود.انسی که محبت افرین است و علت پیدایش مقام رضا و 
توکل به خداوند می باشد,زیرا رضایت و خشنودی دوست در کاری که 
محبوبش انجام می دهد از لوازم ضروری محبت است. 


حال که معلوم شد که خوف و رجا هر دو معلول یک علت هستند که همان 
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معرفت و یقین به وجود خداوند است پس این دو متلازم یکدیگرند نه 
متضادّ, گر چه از ظاهر امر گاهی ممکن است گمان شود که میانشان تضاد 
اس وی هکامی که یکین از انا مه واه لد آساس سر گر 

عالت آید هدن به. ان مشعول و اند دیکری غاقلن نون ففرا تین قصور می 
ود که ام ااتم‌صای و دام وتات ان یل افام | عاوه 
التسلافافن کارت ال و آن اسهم نها بعش اشاره به این فطل 
فرمود که انچه برای مردم,راجع به خوف و حسن ظنْ به خداوند مورد شک 
و نردید است, قدرت بر جمع میان این دو است .سپس محمد بن آبی بکر را 
هشدار می دهد که با اعطای فرمانروایی رن متصرفات و اقلیمها به 
و تست اف اسان بر کی, وا اجام. دای اشتت‌با سا تاهافرت ان 


احسان بتواند آنچه از سفارشها و وصیتها که می خواهد بر پاية آن استوار 
ن 


6-آخرین اصل از مطالب این عهدنامه آن است که او را توجه داده است به 
چیزی که سزاوار اوست و شایسته است که آن را انجام دهد و آن مخالفت 
با نفس اماره است که وی را به کارهای زشت و فحشا و بقية منهیات 
الهی وادار می کند به عبادت و اطاعت خداوند رو بیاورد که عقل و شرع 

به آن حکم می کنند و از دین خود دفاع کند و شیاطین جن و انس را ان 
دوز کند و اگر از عمرش بجز یک ساعت باقی نمانده باشد سزاوار است 
۱۳2 


مطلب دیگر اين که به خاطر خشنودی هیچ یک از آفریدگان,خدا را به خشم 
و غضب در نیاورد یعنی هیچ کس را در گناه که موجب سخط خداوند است 
اطاعت و پیروی نکند. 


فا تیم الا ی یرم بر این ات ندال فده است ب انم کم فقظ 
مراعات رضایت و خشنودی حق تعالی واجب است نه غیر او,و جملهٌ متن 
در حکم مقدمة نخست از قیاس مضمر شکل اول می باشد و تقدیر 
کبرایش این 
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است:هر گاه چنین است که خداوند جانشین هر چیزی غیر از خود او می 
شود . 


در آخر به نمايندهة خود آمر می فرماید که نماز را در وقت معینش انجام 
دهد و چنان نباشد که اگر قبل از وقت نماز بی کار باشد و فراغت داشته 
باشد آن را همان پیش از وقت انجام دهد و یا اگر هنگام نماز رسید و 
گرفتاری فزانتترت من رما را به بعد از وقت موکول کند زیرا نماز از 
هر کار ده شغلی ممی و از ند اسشت وسیعدهی را اکاه کردم اشت. که 
هر عملی از اعمال نیک تابع و پیرو نماز است یعنی وقتی که انسان رعایت 
نماز خود را بکند و هر کار آن را بموقع انجام دهد ناگزیر کارهای دیگر را 
هم بموقع و درست عمل می کند, ولی هر گاه در نماز رعایت این امور را 
نکند دس ان شتسه انگاری خواهد کرد به دلیل این که نماز پاية 
استوار دين و بالاترین عبادتهاست چنان که از پیامبر اکرم روایت شده 
است که وقتی از ان حضرت در بارة برترین اعمال سوال شد فرمود:انجام 
دادن نماز در اول وقت,و فرمود اول چیزی که بنده در قیامت نسبت به آن 
مورد محاسبه قرار می گیرد نماز است و کسی که نمازش درست و کامل 
بانشند, خنتناب: «شایر عیادات بو او اسان خواهه بودراما. کسی. که تمازتشن 
نادرست باشد هم در بارة نماز و هم بقیه اعمال مورد محاسبه و مواخذه 
قرار می گیرد. 

«قابل ذکر است که امام(علیه السلام)در این عهدنامه در بارة نماز و 
ملحقاتش سخن طولانی داشته است که مرحوم سید رضی ان را ناتمام 
گذاشته و به همین مقدار که در متن ذکر شد اکتفا کرده است ولی ما در 
این شرح بقية آن را برای مزید فایده ذکر می کنیم: 

به-تفازت بنگر که چکونه است:تو پیشو‌ای جامفه: ات .هی باشت. اکر آن: را 
کامل انجام دهی يا سبک بشماری مسئولیتش با توست.هر پیشوا که در 
جامعه ای 
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نماز اقامه کندٍ و در نماز آنها نقص و کمبودی پید| شود گناهش به گردن 
اوست, و بر آتان نقصی نیست اما اگر در تکمیل و حفظ شرایطش 
کوشش کنی و نماز آنها درست بر قرار شود به تو نیز مثل پاداش ایشان 
داده شود و حال آن که از پاداش آنها هم چیزی کاسته نشود.به وضو گرفتن 
شین کف ان فیط دی مار اشته نمخه کون تسه مرانته آب‌ءراین دهان 
بگردان,.و سه مرتبه استنشاق کن.صورتت را بشوی,.و سپس دست راست 
و بعد از آن دست چپت را بشوی,و در اخر سر و دو پایت را مسح کن,زیرا 
من رسول خدا را دیدم که چنین انجام می داد,و بدان که وضو نصف ایمان 
است.در بارة اوقات نماز نیز دقت کن و آن را در موقعش بجای آور مبادا 
وقت بی کاری و فراغت تعجیل کنی و قبل از وقت نماز بخوانی و یا چون 
نبیتی که" در وقت. معین. تفار, کار بو کر فباری داری. آن را از وفتشن تاخیر 
اندازی,چرا که مردی در بارهة اوقات نماز از پیغمبر خدا سوال کرد حضرت 
فرمود: 


جبرئیل نزد من آمد و وقت نماز ظهر را به من نمایاند در حالی که خورشید 
از نصف النهار گذشته و بر ابروی راست او قرار گرفته بود و بعد وقت 
ی ی ای ی و ی نی 
و نماز مغرب را وقتی انجام داد که آفتاب غروب کرد و 2 
اس 1 
ستارگان درهم و مخلوط بودند بجای آورد.پس تو نیز در این اوقات نماز را 
بپای دار.و این روش نیک و راه روشن را ترک مکن,و سپس رکوع و سجود 
را با دقت انجام ده که رسول خدا نماز را از همة مردم کاملتر و عملا با 
نشاطتر و اسانتر می خواند,و بدان که هر یکی از اعمالت پیرو نماز 
توست,پس هر کس نماز خود را تباه کند کارهای دیگرش را بیشتر تباه می 
کند. 


از خدایی که همه چیز را می بیند و خود,دیده نمی شود و در بلندترین 
دیدگاهها قرار دارد می خواهم که ما,و تو را از کسانی قرار دهد که دوست 
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می دارد و از انان راضی و خشنود است و نیز ما و تو را پاری فرماید که 
وی را سپاسگزار بوده و پیوسته به یادش باشیم به خوبی عبادنش کنیم و 
حقش را ادا کنیم و نیز از او خواهانم که ما و تو را نسبت به هر چه برای 
دین و دنیا و آخرتمان برگزیده کمک و یاری فرماید». 


قسمت دوم عهدنامه است: 


اشاره 

ی ِ 9 ۳ ِ 
اه لا سواء عم هی و عم الردذی- و ولیْ ؟الیت؟ و عذوْ؟البیٌ؟ و لقا 
71]- بر و _ ۶ عء 5 تن 4 ۳ 
ال لی ؟رشول الله ص ؟- [نی لا اخاف علی اه مَتَی مَبّی مَوّچنا و لا مُشرٍکا- امّا 
لمَوْمنْ ‏ مد اللهة بایمانه- و اما ۱ سر قیفه ة الله بشرژکه- و جک 
احاف عَلیِعم کل متافق الجتان- عغالم اللسان- یقول ما تعرفون و یفعل ما 
وه ِِ 9 5 9 5 5 

نبیر ون 


قمع: شکست دادن و خوار کردن 


«زیرا پیشوای رستگاری و تبهکاری و دوست پیغمبر و دشمن وی یکسان 
نیستند,رسول خدا به من فرمود:من برامتم از موّمن و مشرک نمی ترسم 
زیرا ممن را خداوند به دلیل ایمانش از خلافکاریها باز می دارد.و مشرک 
که در دل,دورو, و از جهت زبان داناست می گوید انچه را که شما می 
پسندید و انجام می دهد کاری که شما نمی پسندید.» 


این قسمت از سخنان امام(علیه السلام)دنبالة کلام آن حضرت بعد از جملة 
و اخز تناشت که متن. آن-در آخر شزر ‏ فضل, قبل کذشت کرزجمه شذ و جتین 


آغاز می شود«پس شما ای اهل مصر باید چنان باشید که عملتان گفتارتان 
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کند و آشکارتان روشن کنندهةٌ ضمیر و نهانتان باشد و زبانهایتان با دلهاتان 
مخالفت نکند,زیرا که پیشوای رستگاری و تباهکاری...تا آخر اين فصل که 
ترجمه اش گذشت.و سپس می فرماید:ای محمد بن ابی بکر,ءبدان که 
برترین پاکدامنی,پرهی زکاری در دین خدا و عمل به دستورهای اوست,و من 
تو را سفارش می کنم که در نهان و اشکار و در هر حال که هستی تقوای 
الهی را پیشه خود قرار ده.و بدان که دنیا سرای گرفتاری و سرانجامش 
پیستستی:»وء اخرت»مخل بادایتن و تخانه باقی و دائمی است.پس برای آخرت 
که: جاهند است: کوش ود اد عضل رای دنا که قایدیز است رو ردان 
و( 
اسلام را در بر می گیرد توصیه می 


1-در میان مردم از خدا بیم داشته باش,اما در امر خدا از مردم بیم مدار. 
2-بهترین دانش آن است. که کردار آن را تضدیق کند(توام با غمل باشد): 
3-در یک موضوع دو حکم مختلف صادر مکن زیرا وضعت دگرگون می شود 


4-برای عموم افراد جامعهٍ ات,دوست بدار آنچه برای خود و خانواده ات 
دوست می داری,و برای انان بیسند انچه برای خود و خانواده ات نمی 
پسندی, زیرا که این حالت بهترین دلیل بر حق است,و کار رعیت و مردم را 
بهتر اصلاح می کند. 


5-به منظور رسیدن به حق خود را در دریای گرفتاریها و سختیها فرو ببر و 
در راه خدا از سرزنش ملامت کنندگان مترس. 


6-هر کس با تو مشورت کرد او را به راه خیر دلالت کن. 


7-خود را الگوی مسلمانان نزدیک و دور قرار ده.امید است خداوند ما را 
در راه دین دوستان یکدیگر و محبت ما و شما را محبت اهل تقوا قرار دهد 
و شما را ثابت قدم بدارد تا با دوستی با همدیگر برادروار بر تختهای عژت 
قرار گیریم. 
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اه مش توا تراسا ما ی ی کر یفطاع 
کنید تا در بهشت به حضور پیغمبرتان برسید,خداوند ما و شما را بر انچه 
رضای اوست پاری فرماید,درود و رحمت و برکتهای الهی بر شما باد . 


پس از آن که امام(علیه السلام)بندگان خدا را دستور دادند که نفاق و دو 
رویی نداشته باشند و کردار و رفتارشان همانند سخنانشان خوب و زیب 


بااشد, با فرق گذاشتن میان خود و دیگر پیشوایان ,شنوندگان خود را , به این 
مرحله نزدیک و متمایل و مجذوب کرد. 


منظور از پیشوای رستگار و دوست پیامبر,خودش و مراد از پیشوای تبهکار 
و دشمن پیغمبر معاویه است و خبر مشهور را به رسول خدا نسبت داد و 
از قول ان حضرت نقل کرده است و منظورش از منافق کوردل و دانشمند 
به زبان. معاویه و پارانش می باشد,و تمام این بیانات برای ان است که 
مردم را به پیروی از خودش تشویق کند و از کمک و یاری کردن به 
دشمذش منصرف کند,و اما معنای روایت, امری است روشن که موّمن 
چون ایمان دارد.از او بیمی بر مسلمانان نیست مشرک را هم که خداوند 
به خاطر شرکش تا وقتی که متظاهر به شرک باشد با پیشرفت اسلام و 
غلبة مسلمانان خوار و ريشه کن می کند و با اتفاق مسلمین بر دوری 
کردن از او,و دشمنی با وی و گوش ندادن به هر چه او می گوید, منزوی و 
خوار و زبونش می کند,تنها کسی که بر مسلمانان بیم آن می رود؛منافق 
است که کفر را 0 ی اسلام می کند.احکام اسلام را 
می اموزد و با مسلمانان نشست و برخاست می کند و انچه انان می 
گویند.می گوید اما کردار و اعمالش بر خلاف اسلام و مسلمین 
است,مسلمانان باید از او هراسناک باشند به دلیل این که مسلمان نمایی 

و آهتزاش او.با ایشان باعت .من شود که به حرفهايش گوش دهند و با او 
همنشین شوند و مفتون ادعاهایش شوند و او را راستگو پندارند بدیهی 
است که زبان آوری و توانایی که بر ایجاد شبهه و گمراه 


ص:743 


کردن دارد,و می تواند مقاصد شوم خود را با کلمات زیبا بیاراید, موجب آن 


ان افص اه ایور که حضفصیی ات سا ام کارهات فی 
و از فروع صفت عفت می باشد, و چون همه فضایل در ان جمع است پس 
از همه انها برتر و بالاتر است. 


فا اللمفی لاس که رو ون با خ‌طلمی که ات هم دس روا 
داری و از این راه معصیت خدا| را انجام دهی. 


و لا تخشی الناس فی الله,در هر عملی که رضای خدا در آن است و نو می 
خواهی انجام دهی از هیچ کس بیم مدارتا مبادا وحشت و هراست از 
مردم, سبب شود که دست از عبادت و اطاعت حق تعالی برداری.به امید 
توفیق از خداوند. 
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متّی لب یی عَبد المطلب ؟ عن الاغداء تاکلین- و بالسَیْف مَحَوّفینَ ( 


خبأت الشیئی:آن را پوشاندم طفق:شروع کرد هجر:شهری است از 
شهرهای بحرین نضال:تیر اندازی کردن مسدد:کسی که دیگری را به کاری 
وادار می کند و به سوی آن هداینش می کند. 


اعتزلک:از تو دوری کرد. 


ربع:توقف و ایستادن ظلع: لنگی ذرع:مبسوط الید بودن تیه: گمراهی و 
سر‌گردانی در بیابانها رواع:بسیار منحرف شونده از راه درست 
جقه:فراوان,زیاد ظنه : تهجت منصْح : بسیار نصیحت کننده استعبار: گربه 
الفیت کذا:آن را یافتم نکول؛عقب افتادن از ترس مج الماء من فیه؛آب را 
از دهانش به دور ریخت. 


صنیعه: نیکی فلج:رستگاری,پیروزی شکاه.شکیه و شکایه:معنایش روشن 


است ظاهر:از بین رونده مخشوش:شتری که در بینیش چوبی قرار می 
دهند تا در اطاعت باشد و ان را به هر سو بخواهند بکشند. 


قضاضه: کمبودی _ و خواری سنخ:عرضه ‏ شد اعدی:دشمنتر 
معوقین:بازدارندگان جحفل:لشکر انبوه ساطع:بالا رونده قتام: گرد و خا 


هنها نصال: شیرها ارقال:نوعی | 
پیر شمشیر 6۱ رفن به 
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ترجمه 


«پس از حمد و ثنای الهی ,نامه ات به من رسیدنامه ای که در آن تاذآذر 
شدی خداوند محمد(صلی الله علیه و آله)را برای دین خود برگزید و به 
یاری اصحابش او را کمک و یاری فر مود,روزگار در وجود تو امر شگفتی را 
بر ما پنهان داشته بود چون تو قرار گذاشتی که ما را به خیر و نیکی خدای 
0 
1 به مسابقة تیراندازی بخواند و گمان کردی که برترین 
مردم در اسلام,فلان و فلان باشند.پس مطلبی را یادآوری کردی که اگر 
درست باشد هیچ فایده ای برای تو ندارد و اگر نادرست باشد نیز زیانی به 
تو ندارد,تو را چه کار با برتر و کهتر,و باز بر دست و زیر دست می باشد؟و 
آزادشدگان و پسرانشان را چه کار بر اين که میان نخستین مهاجران فرق 
دکذارند.و. فر اتب آنان را تعیین. کنند. و.طیفات.: ایشان. وا بشتاسانند ایشیار 
دور است اصدای تیری که جزء #۲ دیگر نیست(خود را در صفی قرار 
می دهی که از آن بیکانه ای)و کسی در بارهُ امامت و خلافت به داوری 
آغاز کرده که خود محکوم آن است. 


ااان را تا رما کت ای وا امن دای ون 
چرا که زیان شکست خورده و سود پیروزمند هیچ کدام به تو ربطی ندارد,و 
تو در گمراهی بسیار رونده و از راه راست منحرف شده ای. 


نمی خواهم به تو خبری بدهم بلکه نعمت خدا را ناذافر عی. هه ایا نمی 
بینی که گروهی از مهاجرین و انصار در راه خدا به شهادت رسیدند و همه 
شان دارای فضیلت و شرافت هستند, تا شکامی کم ست ما نما دزم 
رسید,به او سید شهیدان گفته شد,و پیامبر خدا نماز بر او را با هفتاد تکبیر 
انجام 


ص :48 7 
1- این مثل در مورد کسی است که از بصره خرما خرید و به هجر برد که 


نخلستان بسیار داشت و به گفته ابن میئم از شهرهای بحرین 
بود.خرماهایش فروخته نشد و در عرب ضرب المثل شد برای بردن جنسی 


خی که یر کی وین ار یی ی با رهق ای ورب ال مرو 
زیره به کرمان,بردن است.(مترجم) 


دادنه ایا تمی بیتی که. گروهی دستهایشان در راه خدا بریده شد و همة آنان 
را پیش امده بود,در باره اش گفته شد :او پرواز کننده در بهشت و صاحب 
دو بال می باشد.و اگر خداوند آذمی را از ستودن خود نهی نفرموده 
بود, گوینده, فضیلتهای بسیاری را که دلهای_ مومنان با آن اتتانمست و 
حوتهاق سقوند کان هم آنرا رد تمی. کندیاداوز فی, شدیش از خود دور 
کن کسی را که شکار. وی را از راه برگردانیده است(به بیراهه می رود) که 
ما تربیت پافته پروردگارمان هستیم.و مردم تربیت یافته ما .ِِ . 
کهن و بزرگی دیرین ما بر قوم تو,ما را از آن منع نکرد که شما را با 
خودمان بياميزيم پس همانند اقران با طايفة شما ازدواج کردیم در حالی 
که شما همطراز ما نبودید,از کجا چنین شایستگی را دارید,با اين که پیغمبر 
از ماست؛ و تکذیب کننده از شما؟و شیر خدا ان ماست و شیر همسوگندها 
از شماءو دو سرور جوانان اهل بهشت از ما و کودکان اهل انش از 
شمایند, و بهترین زنان جهان از ماست و زن هیزم کش از شما؛,و بسیاری از 
انچه به سود ما و زیان شماست. این که شنیدی کارهای ما در اسلام بود و 
شرافت ما در دوران جاهلیت نیز قابل انکار بیست و کتاب خدا| اموری از 
تا ی ی ی وی ی ها 5 
اولوا الاحام بِعصَهُمٌ اولی ببَعض فی کتاب الله» ()»و نیز می فرماید: 
«انْ ۳ لاس س بزتراهیه للذین عون و هد الب و الذین منوا 5 اه ول 
الَمْوْمنین» ( (2)». .پلس ما گاهی از ار ماو زد و زمانی به دلیل اطاعت 
و پیروی کردن نزدیکتر و سزاوارتر شمرده شدیم,و چون مهاجران در روز 
سقیفه به وسيلة خویشاوندی خود با رسول خدا در مقابل انصار استدلال 
کردند,پیروز شدند پس اگر پیروزی به سبب خویش با رسول خدا 
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1- سورة انفال(8)آیه(75) [1آیعنی:در کتاب خداوند بعضی از خویشاوندان 
بر دیگران اولویت 9 

کا با ات ال او 
ایمان آوزننذبه: خدا| ولی و دوست موّمنان ۰ 


۱۹ ۳ 
و ستم کردم,اگر چنین است پس باز خواست آن بر تو نیست که پیش تو 
عذرخواهی شود -و آن شحانتی انست که نگ و عارش از تو,دور است -و تو 
گفتی که مرا مانند شتری افسار و دهنه زدند و می کشیدند تا بیعت 

کنم,شگفتا به خدا سوگند. 


خواستی مرا نکوهش کنی,ستایش کردی و خواستی رسوایم کنی,خود 
رسوا شدی,و بر مسلمان تا هنگامی که در دینش شک و در یقین و باورش 
تردید نباشد ننگ و عیبی نیست که مظلوم و ستمدیده واقع شود,روی 
سخنم از بیان این استدلال به غیر توست.اما به مقدار آنچه پیش آخد برای 


تو اظمار داشتم. 


چون در بارة امر میان من و عثمان مطلبی بیان داشتی لازم است پاسخ ان 
را بشنوی,زیرا که با وی نسبت خویشاوندی داری,کدام یک از من و 
تو,بیشتر با او دشمنی کردیم و راه را برای کشته شدنش مهیا کردیم ؟ایا 
کسی که خواست وی را یاری کند اما او را از ان کار بازداشت و از او 
خواهش کرد که خودداری کند,یا آن که او را به یاری طلب کرد ولی او از 
یاریش دریغ کرد و مرگ را به سویش کشاند تا قضا و قدر به او روعم آورد؟ 
به خدا سوگند چنین نیست, «قد ۳ اللَة المْعَوّقین 252 القائلین 
لاخوانهم 1 الیّنا ‏ لا تا باس [ قلیلا» (1)»و من از این که به عثمان 
بر اثر بدعتهایی 1 به وجود آورد عیبجویی می ۳ معذرت خواهی نمی 
کنم, ,پس اگر ارشار و راهنمائیم گناه بود چه بسیار سرزنش شونده که وی 
را گناهی نیست و گاهی شخص خیرخواه و نصیحت کنندم به کت اصرار او 
در نصبحت مورد تهمت ,9 بدگمانی واقع می شود «اِن ارید ید الا الاصلاح ما 
اسَتَطعث و ما توفیقی [ بالله عَلیّه توکلت» 
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1- سوره احزاب(33)ایه(18) [1]یعنی:همانا خداوند به حال آنها از شما که 


مسلمانها را از جنگ باز می دارند و به برادران خود می گویند:به جانب ما 
بیایید, آگاه است و آنها جز زمانی اندک به جنگ حاضر نمی شوند . 


«و اٍلیّه آنیث» (1)»و خاطر نشان کردی که برای من و یارانم نزد تو جز 
شمشیر چیزی نیست و به این سبب خنداندی پس از گریاندن چه وقت 
دیدی که فرزندان عبد المطلب از دشمنان باز ایستند و از شمشیر 
بترسند ؟اندکی درنگ کن تا حریفت به میدان جنگ برسد (2).پس زود باشد 
که تو را بطلبد, کسی که تویاو را می طلبی و به تو نزدیک شود چیزی که 
ان را دور می شماری و من به سوی تو شتابانم با لشکری انبوه از 
مهاجران و انصار,و کسانی که به نیکی از آنها پیروی می کنند که جمعشان 
بسیار و گرد و غبارشان بالا رونده است در حالی که جامة مرگ به تن کرده 
و بهترین دیدارشان دیدار پروردگارشان می باشد و همراه ایشانند 
فرزندان آنان که در جنگ بدر حاضر بودند,و نیز شمشیرهای بنی هاشم, که 
تو خود تیزی و برندگی آنها را در مورد برادر و دایی و جد و خویشانت 
شناخته ای «و ما هی من الظالمین بتهید» (3)». 


اين نامه گزیده ای است از نامه ای که مرحوم سید رضی در گذشته 

قسمتی از آن را بدین گونه ذکر کرد:پس قبیله ما خواستند پیغمبر ما را 

بکشند (4). .و ما در شرح آن,نامة معاویه را که حضرت این نامه را در 

پاتیهیش اوه بر گرم از چمیین اجه که در کرویم با بعصی برویات 
مختصر اختلافی وجود دارد . 


امام(علیه السلام)در این نامه به هر قسمتی از نامه معاویه,.یک فصل پاسخ 
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1- سوره هود(11)آیه(88) [1]یعنی:و من قصدی جز اصلاح به اندازه توانم 
تا روط ای سر ای اباب وق ی 
کنم,به او توکل و اعتماد می کنم و بازگشتم به سوی اوست. 

2- کنایه از اين جمله است :(بگذار حریفت به میدان آید.(مترجم) 

3- سوره هود(11)آیه(83) [2 آیعنی: 9۰ آن‌یاز ستمکاران دور نیست. 

4- نامة شمارة 9. 


داده است,و این نامه فصیحترین نامه ای است که مرحوم سید از میان 


نامه های حضرت انتخاب کرده و نکته هایی چند در ان وجود دارد که در ذیل 


1-در جملة فلقد خباً لنا ,واژة خباً را از عجب و غروری که در وجود معاویه 
بوده ۵و کار ان را پوشیده داشته, استعاره آورده و سپس آن را به وسیله 
جملة بعد, تفسیر فرموده است: 


ای ال ای ی مینست اساسا 
پیغمبر را بازگو می کند و به وی خبر می دهد که خدا نعمتی بزرگ به آن 
حضرت عنایت فرموده و او را برای دین خود برگزیده و به وسیلة اصحاب و 
یارانش او را تایید و کمک کرده,در صورتی که خود حضرت و اهل بیت 
پیامبر سزاوارترند که این احوال را بگویند و دیگران را خبر دهند و این 
ال شا رت 


الف: مثل تو مانند کسی است که خرما به سرزمین هجر حمل کند,ريشة 
این ضرب المثل آن است که روزی مردی از هجر که مرکز خرماست, 
سرمایه ای به بصره اورد که متاعی بخرد و از فروش ان در شهر خود 
سودی ببرد.پس از فروش مال التجاره به فکر خرید کالا افتاد.,دید ارزانتر از 
خرما چیزی نیست, لذا| از بصره مقدار زیادی خرما خرید و به سوی هجر 
حمل کرد و در آن جا به امید این که گران شود آن را در انبارها ذخیره کرد 
اما زور هه زو ار رات شد ع تا خروم شا ها در انبارها ماند تا فاسد و تباه 
شد و این مساله ضرب المثل شد برای هر کس که کالایی را برای فروش 
و به دست اوردن سود, به جایی ببرد که مرکز و معدن ان کالا می 
باشد. تطبیق مطلب با مثال این است که معاویه. گزارش و خبر را به سوی 
کسی برد که او خود معدن آن خبر است و جا دارد که او خود اين خبر را به 
دیگران بگوید.هجر,اسم آبادی و یا شهری 
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است که معروف به زیاد داشتن خرما می. باشدران قدر در ان جا خرما 
فراوان است که بهای پنچاه جله,یک دینار می شود,و چون هر یک جله صد 
رطل است,پس پنجاه جله,پنج هزار رطل می باشد (1).و در هیچ یک از 
شهرهای دیگر این چنین فراوانی در خرما شنیده نشده است. 


نکتة ادبی:هجر که نام سرزمین و شهر است معمولا موّنث است و چون 
انم عم یز هنشت :عون صرق چه کار می زهذیاما حاقی به اعضار این که 
معنای موضع از آن قصد می شود آن را مذکر می آورند و به دلیل این که 
یکن. از نو تسب متع: ضرف از بین دفتهران. را متضرف. به کار من 
برند,چنان که در قول شاعر جر داده شده: 


وخظها الخظ ارقالا مقال قلی اور ها اهطر فری هحر 


ب-در مثال دوم امام(علیه السلام) معاویه را تشبیه به دست آمود ی کرده 
است آموزندة 3 را , به مسایقه در تیراندازی 9 و تشبیه 
معدن ِ بوده و سزاوارتر به بازگو کردن تاشچ عوض ایق کف انشاه شاد 
را دعوت به مسابقه کند,این جا شاگرد استاد را می آزماید و او را دعوت 
به مسابقه می کند. 
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1- با توجه به این که رطل پیمانة عربی است-به قول نفیسی در فرهنگ 
خود-و معادل حدود دوازده اوقیه می باشد باید پنج هزار رطل را در دوازده 
ضرب کرد تا تعداد اوقیه به دست اید و چون هر اوقیه به قول نفیسی ده 
مثقال است باید تعداد مثقال را به دست آورد و چون هر سیر 16 مثقال 
است با عمل تقسیم تعداد سیر را به دست آورد و سپس عدد مانده را بر 
و 
دست آید, تعداد سیر 37500 16/تقسیم بر000600,تعداد مثقال 
0 710 مثقال*6۵000,تعداد اوقیه 6000 12/ اوقیه*5000 رطل 
تعداد کیلو 2812/5 937/5*/3 تعداد من 937/5 40/تقسیم بر 37500 با 
این محاسبه حدود سه تن خرما در هجر به یک دینار فروش می شده است 
که در مناطق دیگر به این ارزانی نبوده است.(ویراستار) 


2-معاویه با ذکر نام عده ای از صحابه و بیان برتری آنها بر دیگران,با این 
که خود از آن بی بهره اتب گوشه و ج ۷ می و امام(علیه 
امام در جوابش فرمود: 


برتری آنان به ترتیبی که : تو بیان کردی به فرضی که درست باشد,ربطی به 
تو ندارد و تو از آن بر کناری,زیرا تورنه در,درجه و مقام آنهایی و نه سابقة 
اسلامی آنان را داری,بنا بر اين برای امری دست و پا می کنی که به تو 
سودی نمی بخشد, اما اگر آنچه که در فضیلت آنها کفتن:نان‌تفت باشد,باز 
هم به تو رنطی ندارد و غار وشیکان خواری و دلت تدای توتنفی اور تن 
با این دلیل ,بنیز, دخالت نودر این امر فضولی است. 


ها اش ماطافاه سا آیون ‏ ای اسماش ااس ها ویه تخر 
می کند که با پستی درجه و مقام.,و حقارت ۳ 
افو خخالت: کند و بان کهقل شده ابو ستقیان از ظلفا و ازاذتندکان. و 
معاویه هم با او بودءبس او هم طلیق و هم پسر طلیق است. 


این امر و درجه بندی صحابه و مهاجرین را در فضیلت و برتری بعید می 
داند, و سپس به منظور شرح و بیان استبعاد این مطلب, به دو ضرب المثل 
تمثل جسته و او را به دو کس همانند دانسته است: 


الف: لقد حنْ قدح لیس منها ,بیان مطلب آن است که وقتی یکی از تیرهای 
قمار و مسابقه از جنس بقیه تیرها نباشد,هنگامی که از کمان رها شود 
صدایی به وجود می آید که مخالف صدای تیرهای دیگر است و از این صدا 
معلوم می شود که این تیر از جنس بقیه نیست.و این مثتال برای کسی 
اورده می شود که گروهی را مدح و ستایش کند و به انان ببالد با اين که 
خود از انان نیست.و قبلا عمر به این مثال تمثل جست,هنگامی که ولید بن 
طسبه.ین 
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ابی معیط گفت:اقبل من دون قریش (1),از نزد قریش می آیم که خود را 
به قریش نسبت داد, و حال_ آن که از ابا نبود,.عمر گفت:حل قدح لیس 
منها,به صدا ۱ نبود. 


ب- و طعق یحکم فیها من علیه الحکم کها ,این مثال در بارةٌ کسی گفته 
می شود که در میان گروهی قرار دارد و بر علیه آن قوم قضاوتی می 
کند,و حال آن که اگر چه خود.از آن قوم است اما به دلیل این که از اراذل 
و اوباش است و از اشراف نیست شایستگی چنین حکمی را ندارد چون 
۳ امر در خور بزرگان قوم است و دیگران از او,به این مطلب سزاوارتر 
می باشند.مقصود آن است که معاویه از کسانی نیست که بتواند حکم به 


کم ومد | لا کریم ایما الانسات علی ظلفن بای اسان ابا دلت به حال: 
خودت نمی سوزد؟در این جمله حضرت با بیان مطلب به طریق استفهام او 
را بر قصور و نقصان از درجة گذشتگان اگاه کرده و در مقابل ادعايش وی 
را سرزنش و ملامت می کند که لازم است با نفس خود مدارا کنی و ان را 
در این امر به زحمت نیاندازی,و با این حالت قصور و کوتاهی که داری می 
خواهی روح خود را از سیر کردن و راه رفتن با اهل فضل معاف کنی,در 
71 پن جاءواژه ظلع را که به معنای لنگی است استعاره 7[ 
2 یعنی همان طور که شخص لنگ از رسیدن به مقصدی که انسان 
درست اندام می رسد ناتوان است,تو نیز در جهت فضایل, از وصول به 
درجة پیشینیان عاجز و ناتوانی و همچنین است جملة و تعرف قصور 
ذرعک, کنایه از این که به ناتوانی 
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1- ظاهرا این عبارت غلط است و صحیحش این است:اقتل من بین 


قریش:من از میان قریش کشته می شوم,چنان که در لسان العرب مادة 
حنن این مثال را چنین اورده است.(مترجم) 


تر 


حبت اخره القدر ,این جمله نیز اشاره به موقعیت پستی است که مقدر 
چنان شده است که از درجه و مقام گذشتگان پایین باشد.و حضرت به 
منظور تحقیر و کوچکی شمردن اوءوی را امر کرده است به این که همچنان 
که شایسته است,خود را نازل دانسته و موخر بدارد. 


فما -علیک.:.الظافر ,این جمله در حکم مقدمة صفری از شکل اول:قیاش 
درجه, واجب و لازم است و تقدیر ان جنین است: مغلوبیت مغلوب صدمه 
ای برای تو ندارد,و کبرای قیاس چنین می شود:هر کس حالش این بااشد 
در امری دخالت کرده است که سودی برایش ندارد. 


رتدم بر کعرا مه لیب ار سرا تفص که ععاب سا هت کاما 
منحرف و از آگاهی به فضیلتهای ما و فرقی که میان ما و شما وجود دارد 
بدور و بر کنار می باشی . 


| لا تری...الجناحین .امام پس از بیان این که هر یک از صحابه را فضیلتی 
ویژة خویش استتا برتری خانوادگی خود را بر دیگران ثابت کند.با ذکر 
برتری ويژة خاندان خود,در زندگانی و مرگ,دلیل امتیاز ایشان را با بقية 
مهاجرین و انصار,خاطر نشان کرده است که از جملةّ فضایل خاص انان 
شهادت در آن خانواده می باشد ,و مقصود از شهید که به ان اشاره 
فرموده, عمویش حمزه بن عبد المطلب-خدا از او خشنود باد-می باشد, و 
به دو دلیل, این شهید بزرگوار را از سایر شهیدان برتر و بالاتر می داند 
اولین دلیل این است که رسول خدا,او را سید الشهداء(سرور 
شهیدان) نامیده است.و دلیل دیگر این 
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که او را به هفتاد تکبیر در چهارده نماز که بر او خواند اختصاص داد,زیرا هر 
نماز که با پنج تکبیر.می خواند.جمعی دیگر از فرشتگان نازل می شدند و 
اقتدا می کردند پیامبر باز نماز دیگری بر او می خواند تا چهارده مرنبه و 
این از خصوصیات حمزه و شرافت بنی هاشم در زندگانی و مرگشان می 
باشد ,گر از-فضانهای اشامن آن اشت که جر بارخ صقر ین انی الب 
اشاره به آن کرده که عبارت است از قطع شدن دستهایش در راه خدا که 
پیامبر او را صاحب دو بال و پرواز کننده در بهشت خواند و نیز از آن 
و 
جعفر طیار فخر و مباهات فرمود: 


و عیرها الواشون انی احبها و تلک شکاه ظاهر عنک عارها 


ما شرح کشته شدن و نام و خصوصیات قاتل حمزه و جعفر را در فصلهای 
گذشته ذکر کرديم و آماماغلبه السلام راحع به خورس :بر خاطر قسان 
کرده است که نسبت به فضایل فراوانش دلهای مومنان آشنا و 
گوشهایشان آن را پذیرا می باشد و به دلیل این که خداوند انسان را از 
ستودن خویش نهی کرده,امام(علیه السلام) نیز از بر شمردن فضایل 
خود,خودداری فرموده است. 


منظور از کلمة ذاکر خودش می باشد که فرمود:اگر نه چنین بود که خداوند 
اس ای ی نارای ها ی و 
که اين کلمه را بطور نکره و بدون ال ذکر کرده و اشکار| به خود نسبت 
ها ای ی 

(1) لا تمجٌها آزان السامعین ,که گوشهای شنوندگان از شنیدن فضایل من 
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1- و جعفر که روز و شب در بهشت با فرشتگان پرواز می کند,فرزند مادر 


و و و 
که انسان اب را از دهان خود بیرون افکند. 


فدع عنک من مالت به الرمیّه (1),یاد افراد مغرض و بد نیّت از قبیل عمر و 
طاص وا از خاظر سر یه اه ور تاره ما سین تن اعا مکم و اختمال, 
می رود که امام با این جمله خود معاویه را اراده کرده باشد از باب ایاک 
اغی و اسمعی يا جاره به تو می گویم وای همسایه بشنو کلمة رمیه 
استعاره از اموری است که مورد هدف و قفصد انسانها می باشند, و چون 
ات اس مص رای ری اه وال ار مه ی اه 


نسبت داده است. 


ود فان نايم زا لیا بنکیه شجم‌رنه طریق دیکر جر این خمله بزترق 
خاندان خود را بر دیگران خاطر نشان کرده و آن عبارت از این است که 
خداوند نعمت بزرگ پیغمبری را به این خانواده اختصاص داده و به واسطة 
ایشان مردم را هم از آن برخوردار فر موده, و این جمله در حکم مقذمة 
ای ای یا ی را 
است که هیچ کس را نسزد که از نظر شرافت با آنها برابری کند و در 
فضیلت با ایشان همسری کند,و کبرای آن در تقدیر چنین است:و هر کس 
بلا واسطه تربیت یافته و پروردة پروردگارش باشد,و مردم بعد از او,و به 
واسطه وی,پروردة پروردگار باشند. هیچ کس نمی تواند در شرافت و 
فضیلت با او برابری کند.لفظ صنایع در هر دو موضع به عنوان مجاز به کار 
زفته‌نو از یاب اطلاق: اسم مقیول بر قابل و حال 
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[- این جمله, مثلی است برای کسی که از راه راست بیرون رفته, به بیراهه 
می رود خلاصة معنا:از کسانی که به طمع صید دنیاءاز راه حق بیرون رفته 


اند مانند عمرو عاص پیروی مکن و به سخنانشان گوش مده فیض 
الاسلام, ج 2.صفحه 896.(مترجم) 


بز فجن است و این تعبیر بعدها بسیار به کار گرفته شده است, مثلا وقتی 
که کسی نعمت خود را به دیگری اختصاص دهد گفته می شود فلانی,او را 
صنیعة (برگزیده)خود قرار داده.مثل قول خداوند: «و اصَطتَعْنّک لِتفُْسی » 
(1)». 


لم یمنعنا...هنای ,این جا نیز به منظور افتخار به شرافت خانوادگی خود بر 
از امیزش و ازدواح با طایفه شما خودداری نکردیم. 


واژه عادی منسوب به عاد است که قوم حضرت هود پیغعمبر می باشند و 


فعل الا کفام متضوب ر عفعول ملق آار فعل عفر ازست: 


و لستم هناک ,حرف واوحالیه و عامل در حال فعل خلطناکم ,در عبارت 
وا و اه ی ما 
هاشم در ازدواج است یعنی شما شایستگی این درجه و مقام را ندارید,و 
امام(علیه السلام)با بیان مقايسة میان ی اس ی اه کر 
برابر هر پستی و رذیلت برای عده ای از بنی امیه, فضیلت و شرافتی برای 
افرادی از بنی هاشم ذکر کرده, ادعای خود را که لیاقت نداشتن بنی آمیه 
برای آميزش با بثی هاشم بوده اثبات کرده است:زیرا هنگامی که از دو 
طرف.اشخاص با فضیلت, و افراد ناشایست و بی لیاقت» مشخص شدند 
نسبت دادن هر کدام از دو خانواده به شرافت و یا پستی آشکار و معلوم 
می شود که کدام یی سزاوار کدام نسبت می باشد ,بدین علت نخست 
پیامبر را از بنی هاشم ذکر کرده و در مقابلش,تکذیب کنندة او را از بنی 
امیه یادآور شد که ابو چهل بن هشام می باشد که قرآن نیز به او اشاره 
می فرماید: «و نی و الْفْکَذّیین» (2)»* 
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1- سوره طه(20) آیه(41), [1آیعنی:تو را برای خود برگزیدم. _ 
2- سوره مزمل(73)آیه(10) [2]یعنی:مرا با تکذیب کنندگان واگذار کن. 


گفته ند اشنت: کهه: این آبه در بارخ کفار فریتن, دز روز ندز نازل شده که 
ده نفر بوده اند از این قرار:ابو جهل, عتبه و شیبه پسران ربیعه بن عبد 
شمس نبیه و منبه پسران حجاج. ابو البختری بن ن هشام.نضر بن حرث.و 
حرت بن عامر, ابی بن خلف و زمعه بن اسود.آن گاه 0 
الشسلام سامر ام ایا لت ماما تام رو ها موه 
صفت ناپسندش که تکذیب رسول خداست ذکر فرموده,و بعد از حمزه بن 
فد آ لها ای به اند الله و سر خها ض کرد خاطر ان کرده:اشت 
که | کر به علت دلیری و دفاع وی از دین خداوند او را شیر خدا 
نامیده است؛ و در مقابل اوء اسد الأحلاف را آورده است که اسد, پسر عبد 
العژی است,و مراد از احلاف(همسوگندها)عبد مناف,زهره,اسد, تیم و 
حرث بن فهر می باشند و همسوگند.نامیده شدند.زیرا وقتی که بنی قصی 
می خواستند بعضی از ستمها که در دست بنی عبد الدار بود بگیرند از قبیل 
اوه استماعات الا نم یحاری وی ای حاح ان که تسام آینما 
را قصمة برای قریش مقرر کرده بود تا در هر سال حاجیان را اطعام 
کنند, اما برای انان جز سمت اب دادن حاجیان باقی نمانده بود,.در این 
هنگام آنان همقسم شدند که با بلدی قصضی بجنگند ,آماده جنگ شدند اما یس 
از.ان که.انخه از مناضت در دست داتتند فلبییت, کردنه ان خی متضر فک 
شدند. 


ان ات یود شتا که ایام تن و 
امام حسین می باشتذیو در مقابل. از کودعان(اهل) انش باد: کرد که:بقضی 
گویند مقصود فرزندان عقبه بن ات معیط است که پیامبر به او فرمود 
سرانجام برای تو و آنان آتش است و برخی گویند فرزندان مروان بن حکم 
هستند که هنگام بلوغشان جهنمی شدند اگر چه هنگامی که حضرت این 
سخن را در باره شان فرمود کودک بودند.سپس به بهترین زنان جهانیان 
اشتخان که کب نطو فاطمط یه السام ام اف ۵ در متا مان 
کی ات کر و 
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و او ام الجمیل,دختر حرب,عمه معاویه است که پشته های خار حمل می 
کرد و شبانه بر سر راه رسول خدا می ریخت تا به پای ان حضرت فرو رود 

و او را ناراحت کند و از قتاده نقل شده است که ام جمیل میان مردم با 
2 و جنگ می افروخت چنان 
که به سبب هیزم آتش روشن کنند بنا بر این هیزم استعاره از همان سخن 
چینی می باشد,چنان که آگر شخصی دیگری را به شرارت وادار کند می 
گویند فلان یحطب علی فلان. 


فی کثیر...و علیکم ,اینها که در فضایل خاندان خودم و پستیهای فامیل تو 
کم ان کی ار سای اس ارس ام اس ای ات کر این 
صفات ناپسند در هر کس باشد بر ضرر اوست . 


فاسلامنا...لا تدفع ,این جمله اشاره به آن است که شرافت خانوادگی آن 
حضرت اختصاص به دوران اسلام ندارد بلکه در دوران جاهلیت هم به 
داشتن اخلاق نیکو و خصلتهای پسندیده معروف بوده اند و ما در ضمن 
مقدمات این نکته را ری کردیمه جان که رمایت فده است امن 
که جعفر بن ابی طالب مسلمان شد پیامبر به او فرمود:خداوند در بارةٌ سه 
صفت پسندیده که در دوران جاهلیت داشته ای از تو تقدیر فرموده 
مت امامت رات کش رل گر تا خر ی و 
را کرافن دارم زیرا با خودم می گفتم آنچه عاقل برای خود نمی 
پسندد, سزاوار نیست برای دیکزان بیسندد. و به جهت پرهیز گناه هرگز 
دروغ نگفتم و به خاطر شرم و حیا هرگز شراب ننوشیدم و از آن بدم می 
امدره دلیل ان که عقل زابان انشسانمی سر 


اف لاه مه نا ما فان آم واخضیه رسکیم خفن کر 
از ما گرفته شده و از دست رفته بود.با صراحت برای ما اثبات می کند. 


حضرت در این جا استدلال فرموده است بر این که او بر سایر خلفا و آنان 
که طمع در خلافت دارند اولویت و برتری دارد.و این مطلب را به چند وجه 
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بیان داشته است که ذکر می شود: 
1-خداوند در قرآن می فرماید «و آولوا الأرحام بَعْضُهُمْ آولی ببَعّض فی 
کتاب الله» (1)». ۲ 


وجه استدلال این است که امام(علیه السلام)علاوه بر شایستگی و لیاقت 
نفسانی, از خصوصی ترین منسوبین پیامبر اکرم بود و هر کس چنین باشد 
به ان حضرت نزدیکتر و به جا نشینی وی سزاوارتر خواهد بود. و قسمت 
نخست این استدلال.امری است که از نظر تاریخ بسیار روشن است و 
مقدمة کبرای ان هم از ایه برداشت می شود . 


2- -وجه دوم پا نوجه به این آره است که می فرماید: «انّ وی الثاس 
بابراهیم للذین انَبَعَوخْ» (2)»و چون امام(علیه السلام)در پیروی رسول خد] 
و ی و ی ی ی اب تصدیق 
کرد.و نیز | و با فضیلت ترین کسی است که از وی حعکمت و دانش 
آموخت و ۳ که در پیش بیان داشتیم :او فصل الخطاب است و هر کس 
چنین وضعی داشته باشد سزاوارتر به خلافت و جانشینی او می باشد بنا بر 
این علی(علیه السلام)هم از بابت خویشاوندی نزدیی با پیامبر و هم به دلیل 
اطاعت و پیروی از او شایسته این مقام و سزاوار این منصب خواهد بود . 


3- و لا احنح. ,.دعواهم ,استدلال سوم در گفتار حضرت این است که وقتی 
ی و ما و یکی 
از شما؛ مهاجران با توسل به سخنی که از پیامبر نقل شده است که امامان 
از قربش هستند, استدلال کردند. بهة: آین که امام از انها باید باشد و گفتند؟ما 


از 
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1- سوره انفال(8)آبه(74) [1]یعنی:در کتاب خدا برخی از خویشان بر 
دیگران برتری داده شده آند. 
2- سوره آل عمران(3) آیه(68) [ 2 ]یعنی:نزدیکترین مردم به ابراهیم 


همان دودمان و شاخة همان درخت مقدس می باشیم, و با این دلیل بر 
انصار غالب شدند.اکنون می توان گفت که اگر غلبه و پیروزی احتجاج 
ها اه اه یا او ان 
خاندانش به این امر سزاوارتر هستند, زیر | ایشان از انصار به آن حضرت 
نزدیکتر و بلکه میوه آن درخت و نتیجهٌ آن می باشند و اما اگر به دلیل 
خویشاوندی نباشد. استدلال انصارء‌حاکم و ادعایشان برای امامت و 
وس سا ای اس 


6- -ششمین نکته از نکاتی که در این نامة امام وجود دارد.پاسخ وی از 
ادعای معاویه است که خیال کرده بود:حضرت بر خلفای دیگر حسد برده و 

به آنان ستم کرده است.شرح مطلب آن است که یا ادعای تو در اين مورد 
1 است پا نادرستاگر ادعای تو مبنی بر این که من نسبت به خاه 
ستم کرده آم درست باشد به تو ربطی ندارد,زیرا نسبت به تو کاری انجام 
با و ار مه هم ار ای مه 
فرموده است که اولش این است: 


رها الفاشوت ائن اما خاک گام اهر عک عا رها ۱1 


به او ندارد و انکارش بر آو,لازم نیست . 

7-نکتةٌ هفتم.سخن امام در پاسخ معاوبه است که در بارة وی به منظور 
سرزنش و توبیخ و پایین آوردن مقام آن حضرت ادعا کرده بود که تو را 
مانند شتر مهار شده با خواری و زور می کشاندند تا با خلیفه های زمان 
بیعت کنی امام(علیه السلام)در پاسخ بر خلاف انتظار معاویه ادعای توبیج 
امیز وی را بر ضرر معاویه 
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1- بدگویان دوست مرا سرزنش می کنند که من او را دوست می دارم,اما 
ای دوست. آن باه است که 9۹ و عارش [ نو دور است. 


دگرگون کرد و بیان فرموده است که این امر نه مذمتی برای من است و 
نه رسوایی و فضیحت بلکه ستایش و مدح است و تویی که با این ادعا 
قتصه مسر هت تنل سر این مفیا ان اس که تاو رف نو 
خودش و در دینش ندارد این 
که او را به زور و جبر به بیعت وادار کنند کمال و فضیلت است نه نقصان 
#قست مها این صسهخاتا نمی فد ها مات وه 
او در دین خود ثابت قدم بود از شرافت و ارزش او نمی کاهد زیرا رسوایی 
آن کام.به وجوذ.فی ایند که غیب: کسی: ظاهر شودنه آها آنجه که عیب تباشد 
رسوایی هم ندارد و دلیل اين که این ادعا برای معاویه فضاحت و رسوایی 
دارد آن است که معلوم می شود او میان مدع و ذم و ستایش و بدگویی 
هیچ فرقی نمی فهمد. 


و هذه حجتی...ذکرها ,و این که من به اين مطلب استدلال کردم که در 
بیعت گرفتن دیگران از من,مظلوم واقع شدم.مقصودم تو نیستی زیرا تو 
در این امر دخالت نداشتی که مورد خطاب واقع شوی بلکه منظورم 
دیگران هستند. که به من ظلم و ستم کردند و این مقدار که گفتم از باب 
نمونه,لازم بودچون خواستم جواب سخنان و ادعاهای تو را بگویم 


8-هشتمین نکته پاسخ حضرت از ادعای معاویه در بارة عثمان است که 
مدعی شد امام در بارة او دشمنی و فتنه انگیزی کرده است.و با اين که 
حضرت بیشتر ادعاهای قبلی وی را رد می کند و می فرماید:مربوط به تو 
نیست,ولی در این مورد تذکر می دهد که باید جواب این گفته ات را 
بشنوی زیرا خویشاوندی نزدیک با عثمان داری,چون هر دو از بنی امیه 
بودند, و این گونه سخن از امام بهترین دا هتهایشت: سر ار که باند هر سحیی 

را به جایش گفت و در اموری که مربوط , 0 نباید 
کرد. 


امام(علیه السلام)این جا که می خواهد پاسخ وی را بیان کند گفتث او را به 
خودش 
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برمی گرداند و بیان می دارد که تو خودت دشمن عثمان بودی نه من,بلکه 
من به یاری او برخاستم و خودم را برای دفاع از وی آماده کردم.سپس از 
او می خواهد که از روی انصاف بياندیشد و بگوید کدام یکی بیشتر با او 
دشمنی کرده وسایل کشتن او را مهیاتر کرده.کسی که به یاری او 
برخاست ولی او پاریش را نیذیرفت يا آن که عثمان از او پاری خواست 
ولی او به یاریش برنخاست؟ امن بذل نصرته...و استکفه .امام با این 
استفهام توبیخی, ,.معاویه را سرزنش می فرماید, به این بیان که عثمان, علی 
را دشمن خود می دانست و او را متهم می کرد که در کار وی دخالت 
دارد,لذا هنگامی که در محاصره شدید قرار گرفته بود و حضرت آماده شد 
که به پاریش قیام کند و کسی را به این منظور پیش او فرستاد.عتمان 
سفارش کرد که نیازی به یاری تو ندارم,فقط دست از من بردار و علیه من 
کاری مکن,امام(علیه السلام)می فرماید من که برای یاری او حاضر شدم 
ولی او نپذیرفت و به این طریق با یک قیاس مضمر استدلال می فرماید به 
این که نسبت دادن دخالت وی در خون عثمان تهمتی بیش نیست.صغرای 
مقدر قیاس این است:من,یاری خود را برای او اماده کردم.و کبرایش این 


است : 


هر کس برای پاری دیگری حاضر شود.,سزاوار نیست که به دشمنی با او 
فتهم شود وامتکتار کت در خون آن»تیکری زابه وی تتسبت آدهند, 


امن استنصره فتراخی عنه و بث المنون الیه ,در این جمله اشاره فرموده 
است که معاویه در خون عثمان دخالت داشته‌یو: آن چنان است که عثمان 
در حال شدت گرفتاری و محاصره کسی را به شام فرستاد و معاویه را به 
یاری خود طلب کرد.او هم پیوسته وعده رای می داد اما چون دلش می 
خواست هر چه زودتر عثمان کشته شود و او فرمانروای مطلق 
شود.نصرت و پاری خود را از وی به تاخیر می انداخت.در اخر این عبارت 
امام (علیه السلام)از مقدرات نام برده و 
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9 را به تقدیر نسبت داده و به این تعبیر نیز خود را از دخالت 
داشتن در خون وی بدور می داند. 


در عبارات بالای این قسمت هم با قیاس مضمر استدلال فرموده است به 
اين که معاویه در قتل عثمان دخالت داشته که مقدمة اول آن چنین است: 


تو کسی هستی که عثمان از تو یاری و کمک خواست,ولی مسامحه کردی 
و یاریش نکردی و با سهل انگاری و عقب کشیدن خود,مرگ را به سویش 
کشاندی, مقدمة دومش این است ۰ هر کس چنین باشد, سزاوارتر به آن 
است که گفته شود کوشش در قتل او داشته و مسئول خون وی می باشد 
ان گاه: امام(عليه. الملام) در مقام. اثبات -دزشتی این ستیت. جه 
معاویه, نخست ادعای اف ابا اشنم کل مره انش مسان فش داد 
که من نه از تو دشمنتر با او بودم و نه بيشتر مردم را به سوی کشتن وی 
راهنمایی کردم,و در ثانی به مضمون اي قران استشهاد فرموده است که 
در شأّن منافقان تاز لن شدم:و آنها چنین بودند کم‌ یار ان مت را از باری او 
باز می داشتند 189. 


9-و ما کنت اعتذر... ,در این جمله حضرت به نکته ای اشاره فرموده است 
مر ای ی سا نا هر ها کر ون 
عثمان دخالت داشته و آن انتقادهای حضرت در مقابل بدعتهایی بود که از 
این امور از باب ارشاد و راهنمایی او بود و اگر کسی اینها را گناه بداند و 
مرا به این علت سرزنش و ملامت کند مشمول مثال اکتم بن صیفی 
خواهم بود که می گوید: 

بسیار سرزنش شده ای که هیچ گناه ندارد,این ضرب المثل در بارة کسی 
آورده می شود که مردم اث آه اه ماع فده نم شب ان کان انوا 
ند حویت مت کنند: 
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در حالی که از حقیقت آن که بجا و درست است آگاه نیستند. 


و قد یستفیر الظئثه المتنصح ,این مصراع نیز ضرب المثل برای کسی است 
که آن قدر در نصیحت و خیرخواهی فردی مبالفه و زیاده روی می کند که 
تنکران خیال می کنند می خواهد طرف را گول بزند و به او بدگمان می 
شوند,و مصراع اولش این است:و کم سقت فی اثارکم من نصیحه:چه 
بسیار پند و نصیحت که به شما گوشزد کردم . 


10-جواب آن حضرت به معاویه است که او حضرت را تهدید به جنگ کرد 
تهدیدی که شمشیر را کنایه از ان اورد.و امام(علیه السلام)فرمود: 


فلقد اضحکت بعد استعبار .پس از آن همه اشک تمساح ربختن و گریستن 
سخنان خنده اوری می گویی, کنایه از ان که تهدیدهای او سبت به حضرت 
تعجب وی را بر انگیخته و باعث خندهْ او شده است و نیز ممکن است 
معنای عبارت چنین باشد که هر کس این سخنان را از تو بشنود پس از 
گریستن برای دین به علت تغییر اتی که در آن دادی,از تعجب به خنده 
خواهد افتاد.این جمله نیز مانند ضرب المثل و در مقام استهزای معاویه 
گفته شده است. 


متی الفیت... ,در اين جمله با استفهام انکاری از معاویه پرسیده است که 
بترسند و نیز با اين بیان مقام بنی هاشم را از ترس و بی حالی دور می 
دارد. 


فلیّث قلیلا تلحق الهیجا حمل ,مصراع بعدش این است:ما احسن الموت اذ 
او ص تی مرا اقلا بو هن ریقف مصواع و 


این مثال را معمولا برای ترساندن حریف از جنگ می آورند و اصل آن از 
آن جا نشات گرفته است که در زمان جاهلیت در جنگ داحس شترهای 
مردی از قبیلهة قشیر بن کعب به نام حمل بن بدر به یغما برده شده و او 
رفت بر راهزنان 
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شبیخون زد و شتران خود را گرفت و دو مصراع فوق را سرود.و از آن به 


برخی گفته اند:مالک بن زهیر قشیری نامبرده را تهدید به قتل کردءاو هم 
این شعر را خواند و سیس رفت مالک را به قنل رساند, ولی بعد| برادر 
مالک؛ قیس,بر حمل و برادرش حذیفه دست یافت و هر دو را کشت و این 
شعر را خواند: 


قیت: تفس من خمل.بن بدر. و سفی, من خذنفه فد شفانی ۱۱ 


فسیطلیک... ,در مقابل آن که معاویه حضرت را تهدید به شمشیر کرده بود 
ی ی 
خواهد شورید,لشکری که با حمله شدید خود و بر افروختن گرد و 
ارکان دشمن را به لرزه درمی آوزدرذر خالی. که بیراهن اه 
کرده اندردو کلمة شدیدا و متسربلین حال هستند و سربال مفعول به برای 
متسربلین می باشد,و جامة مرگ ممکن است کنایه از زره جنگی باشد.یا 
از آن گروه که به ملاقات مرگ می روند و در گردابهایش شنا می کنند و یا 
تشای وا ای تا 
جملة صفات این لشعر ان است که محبوبترین دیدار برای آنان دیدار 
پروردگارشان است چون به حقانیت دین خود یقین کامل, و به وعده راستین 
الهی اطمینان تام دارند . 
منظور از ذریّه بدریه ای که همراه لشکریان آن حضرت می باشند فرزندان 
آن گروه از مسلمانان هستند که در جنگ بدر با پیامبر بوده اند و در قبل 
یادآوز شده ایم که مقضود از برادر و دایی معاویه که در جنگ بدز کشته 


شدند به ترتیب: 
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۳ انتقام خویش را از حمل بن بدر گرفتم و شمشیرم انتقام مرا از حذیفه 


عتبه بن ربیعه است که پدر هند, مادر معاویه می باشد یعنی عتبه جد مادری 


«و ما هی من الظالمین ببَعیدٍ» (1)و ظالمین در اين آیه را کنایه از معاویه 
و یارانش اورده است. 


فرموده از قبیل فرزندان اهل بدر و شمشیرهای منسوب به بلی هاشم و 
بادآوری اشخاصی که از خویشان معاویه با این شمشیرها کشته شدند و 
بایفترین و9 و اموری است که یک گويندة ماهر به دا ایجاد 
هراس و وحشت در طرف مقابل می تواند استفاده کند. 
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1- سوره هود(11)آیه(82) [1]یعنی:عذاب پروردگاراز ستمکاران دور 


9-از نامه های امام (علیه السلام)به اهل بصر ۰ 


اشاره 


غبث عن الشیئی و غبته:هر گاه به چیزی توجه نکند و از آن آگاهی نیابد 
مردیه: هلاک کننده جائره:منحرف از راه راست منابذه: مخالفت کردن و دور 
انداختن بیعت و,وفا نکردن به عهد 


ترجمه 


«شما خود می دانید که رشته عهد و پیمان را از هم گسستید و با کارهای 
ناشایسته با من دشمنی و مخالفت کردید و من از گناهکارتان درگذشتم و 
از فراریتان شمشیر را برداشتم و آنها به طرف من آمدند.پذیرفتم و از 
تقصیرشان گذشتم, اما اکر تباهکاریها و انديشه های نادرست بر خلاف حق 
شما را به سوی دشمنی و مخالفت من براند,آگاه باشید منم که اسبان خود 
را نزدیک اورده و 
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بالان نز شیر داوخ کفشتن می تفه ابر عرا به آفندن نم عانب کوفا ن 
تاجار. کنیا ما نان کارزار با کنم که.جنن خمل. نش ان مانه 
انشیدن: آیسندم سار خوعی باشدسا این که هم بر فصیلت: و زر کی: ان 
که از شما پیروی کرد. 


آگاهم هخق آن. که.را که تضیحت. و خیر خوآحی کرده می شتاشمندر حالی 
که به خاطر متهّمی به شخص خوب تجاوز نمی کنم و پیمان شخص با وفا 


را نمی شکنم » 


امام (علیه السلام)در اول_ این نامه گناهان مردم بصره را به آنان خاطر 
نشان کرده تا اگر بخواهد آنان را مجازات کند حجت داشته باشد و اگر عفو 
کند جلو چشم آنان را بگیرد.واة حبل را که به معنای ریسمان 
است. استعاره از بیعت آنان با خود و لفظ انتشار را استعاره از پیمان 
شکنی آنها آورده است وجه استعارة نخست آن است که بیعت مهمترین 

سبب جمع آوری مردم و نظم دادن به امور آنها و وسیله ای است که آنان 
را به سوی خشنودی خداوند می کشاند چنان که ریسمان آنچه را که به آن 
بسته است مرتب نگهداری می کند,وجه استعارة دوم واضح و روشن 


است. 


ما لم تغبوا عنه ,در این جمله به منظور اتمام حجت,اشاره می کند به این 
که آنچه انجام داده اند از پیمان شکنی و مخالفت با آن حضرت با آگاهی و 
هوشیاری بوده است.و پس از آن که گناهشان را به آنان گوشزد فرموده 
اموری چند در مقابل آن بر شمرده ات که کارت از بزرگواری وی 
ای و و ی وا ز گناهکارشان, و 
برداشتن شمشیر از آنان که فرار کنند و بگریزند و پذیرفتن کسی از آنها 
که به سوی او رو آورد و طلب رضایت کند,و پس از این همه رآفت و 
رحمت,انان را بیم می دهد که ار بخواهند به فتنه انگیزی خود 
بر گردندرآماده انتت. که با انا کید و بر ایشان 


ص:771 


فان خطت بکم... ,رکلمه خطو به معنای گام برداشتن استعاره از آن است 
که امور هلاکت زا و انديشه های سفیهانة ستیزه جویشان برای دومین 
هر تیه آنان را به جنگ و مخالفت با وی بکشاند, وجه تشبیه این سوق دادن 
به گام برداشتن ان 7 که قدم زدن» صاحبش را به هد فش می 
رساند,این امور نیز او را ؛ به این مخالفت می رساند و شرط مقدر در این 
مورد این است:اگر شما به مخالفت با من برگردید.من برای قیام در مقابل 
شما آماده. ام.تزذیی کزدن اشبها وبالان گذاشتن بر شتر:کنایه از. آمادگی 
قتابنای خمله بر اقا و اه مر ما ی ان رات سر محر 
بستم. 


برای به هراس انداختن آنان در مقابل مخالفت و بیعت شکنی با آن حضرت 
همین اعلام آمادگی وی کافی است و نوبت به حمله کردن نمی رسد زیرا 
ممکن است: وقتن. که اغلام. آفادکی: را شتیذین. و افهمیدند تونه: کنند. و 

برگردند.,پس به این دلیل بود که اخطار به حمله کردن برایشان را 9 
به هنگامی فرمود,که وی را مجبور کنند تا به سوی آنان حرکت کند و با آنها 
بجنگد و اين در صورتی است که معلوم شود که کار درست نمی شود مگر 
به تاختن بر آنان که ضرورت حفظ دین او را بر اين امر ناگزیر کرده است 
و این که در توصیف چنین جمله ای فرموده است:واقعة جنگ جمل در 
ما مانند یک لیس زدن لیسنده است کنایه از شدت حمله می باشد و 
وجه این تشبیه حقارت و ناچیزی واقعة جنگ جمل نسبت به این حمله 
است.پس از ان که انان را از کیفر و عقوبت بیم داده, مطلبی را خاطر 
ان فرموره انوت یه اب شخالی و ساره مف اشوو آن عبارت 
و اد ی ی 
کسانی که خیرخواه و نصیحت کننده می باشند,و نیز چنان نیست که کیفر 
گنهکار را بر بی گناه وارد کند و در عوض عهد شکنان, وفا 
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کته یاهع ات نوات ها روا زان اه کیوی این نان 
سخت به نظر نیاید و از رحمت او مایوس نشوند که باعث دوری انها از وی 
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0-از نامه های امام (علیه السلام)به معاویه: 


رشن ل ۲ مس ِ رز سِ مت ِ ۳ ‌ِ ۳۳ 
لق اللة فیما لدیک- و ار رُ فی خقه علیک- و ارجع الی معرفه ما لا تعدر 
ح-]]. ‏ ج] له 72 9 _- سل و و یار اه ار را ما لا و و توح ر رس 
یجهالته ان با واضجة 1 بیره وه هَجة و عاية 
2 ۳ - -_ ۳۳ ‌ِ ۳ 9 ما 6 9 نت ات ی موس مس 
لبِةَ- پردها الاکیاس و بخالفها الا سٌ- مَنْ تکب . جَار عَنِ ۱ 9 
۳ : سِ 0 9 ۳ سس مره رس به رصم( 2 ۵ سا 
خیط فی النیه- و غیر الله نِعمتة و اچل به نفمتة, تفسَک فقد بین 
اللْغٌ تک سبیلک- و حَبِثْ تتاهت یک آموژی- قق1ذ أجْرِیّت_الی عَایّهو خسر و 
9 


عضیهه:تهمت و افترا طمس:از بین بردن اثر نهجه:روشن و واضح مطلبه 
به تشدید طاء و فتح لام:انچه بطور جدی از انها طلب شده باشد 
اکیاس:خردمندان انکاس:جمع نکس:مرد پست نکب:منحرف شد خبط:در 
راه نادرست گام برداشتن خسر:زیانکاری اقتحام:با شدت در امری داخل 
شدن وعر:سخت,شدید مهطع:شتاب کننده بهضه الامر:آن کار بر او گران 


آمنبار نش دا تین کرد 


ترجمه 


«پس در بارهٌ نعمتهایی که نزد توست از خدا بترس و در حقی که بر تو 
دارد 
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بنگر و از شناخت آنچه که در ندانستن آن معذور نیستی خودداری مکن چرا 
که برای اطاعت و پیروی نشانه های آشکار و راههای روشن و جاده های 
پهن و پایانی مطلوب است,که زیرکها در آن وارد می شوند و سفلگان از 
آن, سرباز می زنند,آن که از آن راه منحرف شود از حق روی گردانده و در 
بیابان گمراهی و سر گردانی قدم گذارده,و خداوند نعمت خود را از او می 
گیرد و عذاب خود را اک و ۱ 
ار روا مس رن اس ین را 
به این مرحله کشانده است پس به آخرین حدٌ زیان و جایگاه کفر و شرک 
پایین آمدی و خواهشهای دلت,تو را به شرارت وادار کرده و در گمراهی 
افکنده و در تباهکاریها وارد ساخته و راهها را بر تو سخت بسته است .» 


آنچه مرحوم سید در این مورد از نهج البلاغه آورد.قسمتی از نام حضرت 
به معاویه است که آغاز آن چنین بوده؛پیس از حمد خدا و نعت پیامبر, نامه 
ات به من رسید که در آن فتنه انگیزی مرا خاطر نشان کردی,و کیفر 
مجازاتی که انجام می دهم زشت شمردی و مرا ستمگر و در ادا کردن 
حقوق الهی کوتاهی کننده به حساب آوردی, «ستبحان اللّه» چگونه به خود 
اجازة غیبت کردن می دهی و دروغگویی را نیکو می دانی ؟من جز برای امر 
به معروف و نهی از منکر هرگز آشوب و ستیز به پا نکردم,و جز بر 
بدعتگذار,و از دین بررگشته,یا منافق بر کسی نشوریدم و راهنهایم در این 
امور آبة قران است که می فرماید: «چ لَ کاوا باه و أناعفه» 
()...».مرا تقصیر کننده در حق خدا| دانستی, به خدای رگ ك می برم 
از ان که حقوق تاکید شده او را رها و تعطیل کنم.و به سوی هوا و 
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1- سوره مجادله(58)آیه(21) [1آیعنی:اگر چه پدرهاءیا فرزندانشان 
باشند,این ایه در بارة مقمنان می فرماید:دشمنان خدا را دوست نمی 
دارند ا گر چه پدران پا فرزندان پا برادران پا خویشاوندانشان باشند. 
(مترجم) 


هوسی مایل شوم و در گمراهی حیرتزا برای همیشه بمانم, عجیب است ای 
معاویه, که تو احسان کردن را می ستایی,اما با دلیل و برهان مخالفی, و 
پیمانهای الهی را که خواستة وی و حجت بر بندگانش می باشد درهم می 
شکنی:. اسلا را تدفر انداختی, و. اخکامش زا باه و آنازش را محو 
کردی,جامة هوسبازی به تن کردی و به دنبال خواستهای پست نفسانی می 
روی,(اين بود قسمتهای اول این نامه که در نهج البلاغه ذکر نشده و از این 
به بعد جمله هایی است که در اول ترجمه شده و به این عبارت آغاز می 
شود) فاتق الله. ۰ که شرحشی بعدا می آید,و جملات دیگری نیز از این 
نامه حذف شده است که چنین است:گروهی برای خدا وجود دارند که 
دست خدا بالای سر آنها و خشم او بر مخالفانشان حتمی است, نا بر این 
پیش از آن که در تنگنای قبر وارد شوی به فکر خود باش و خویشتن را 
مواظبت کن که بازگشتت به سوی خداست و در پیشگاه او محشور می 
شوی سختیهای آن روز گریبانگیرت خواهد شد و اندوهش بر تو وارد می 
شود,روزی که پشیمانی سودی ندارد و عذر معذرتخواه پذیرفته نمی شود, 
«وْع لا یی مَولی عن وی شَناً و لا هم بضرون» . (1)» در اين نامه 
امام(علیه السلام)مخاطب خود را موعظه فرموده و او را پند و اندرز داده 
است که تقوای الهی را پیشه کند و در بارژ اموال مسلمین و ثروت آنان 
که ترد او قرار دارد از خدا بترسد و حق نعمتهای خدا را بر خود ادا کند و به 
منظور سپاسگزاری,دستورهای وی را پیروی و اطاعت کند و به سوی 
شناخت آنچه که برای نادانی آن وی را عذری نیست بر گردد یعنی بداند که 
اطاعت از فرمانهای خدا و پیامبر و امام بر حق واجب و لازم است. 
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1- سوره دخان (44) آیه( 40) [1آیعنی:روزی که هیچ دوستی,از دوستش 


کان بات اعلاما خاعه رای اطاعت خد انم های وشن ارت 
کات اغلام کایه آراسیری اس که آذشیرا بش راداوه راهعمایین من 
کنند بعلی کتاب خداوند و سخنان پیامبر(صلی الله علیه و اله)و اعمال اور و 
همچنین پیشوایان حق و راستین, که اصل و ريشة اين اثار و حاملان آن می 
باشند, و منظور از راههای روشن و جادة اشکار همان راههایی است که به 
خدا| منتهی می شود که مدلول همان اثار است؛ و مراد از هدفی که بطور 
جدی مطلوب خلق است آن است که با حالتی پاک و برهنه از آلودگیهای 
جسمانی پیست و ژینت یافته با کمالات نفسانی و افتتا نت رنه پیشگاه قدس 
۱ 


طاعه اسم مصدر و منظور هدفی است که مورد نظر آعلام است و برای 
رسیدن به آن هدف این راه باید پیموده شود,و ضمیر در کلمات: پردها و 
یخالفها و عنها ,بر می گردد به جملة المحجّه و الأعلام الواضحه علیها و 
بدیعی اسشت که خر ذمندان آنانتد که. ورود در این«جادم: زا برمی گزینند و 
نشانه های آن زا .ظلت فی کتتدنه ها دون همتان به راههای دیگر انحراف 
می یابند و از مسیر حق سر بر می تابند و در کویر جهل و نادانی سرگردان 
می شوند رقف از خداوند, نعمت خود واابو آنان دگرگونه کرده و در 
سرای آخرت کیفر و عذاب را به آنان عوض می دهد .آن گاه امام(علیه 
السلام)پس از آن که قدری معاویه را پند و اندرز داد و راههای درست را 
برایش روشن کرد و به او گوشزد فرمود که اگر از اين راهها انحراف یابد 
سزایش تغییر بافتن نغمت الهی و تبدیل آن به تعمت و عذاپ می باشد.به 
او چنین دستور می دهد که با پیش گرفتن اين راههای هموار و نجات 
بخش, نفس خود را از هر چه موجب عدول از این راه و مخالف این امور 
است حفظ و نگهداری نماید.اين بیان اخیر امام(علیه السلامادر حکم 
اوّل ,استدلال فرموده است که رفتن از اين راه امری لازم و و ضروری 
است,و مقدمة دومش 
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این است:هر کسی را که خداوند راه سلوکش را معین کرده باشد بر 
او,واجب است که پای در ان مسیر بگذارد ۰ 


۷ ی ۳ 9 معاویه 1 0 تو قفت ۰ ۲ 
شرح می دهد که اکنون تو به آخرین منزلگاه خسران که یکی از منازل کفر 
و شرک است رسیده ای دیگر بس است توقف کن. 


فقه آخرتها سا بش خسن له اخراء در ال نف معا اون اش 
نزای: متنانقة «است- ععنی: ,با .سرغت. نا . این حد .از زیانکازی 
تاختف‌ها ور خن | کنانهار مان رضایت وین کمالاتی استه که ارم 
زا بة خدا تزدیک می: کنده و.اين که امام. انن مزحله زر[ مترلگاه کفز ذانست 
به این دلیل است که اساسا سرانجام کارهای زشت که انسان از رو آوردن 

به آنها منع شده,از مواضع و منزلگاههای کفر و شرک می باشد و هر کس 
با ق وه ا ترا ر از آن راه برود به آن منزلگاهها ملحق شده است . 


و آن تقیمی: فن الک شآ تست نو را در شور وهای دیا وزارت 
افکنده است, منظور نفس اماره است که به سبب جلوه دادن نافرمانی از 
دستورات خداوند و خوب نشان دادن مخالفت با امام بر حق,انسان را 
وادار به این کارهای نایسند می کند.جملة بالا به روایت دیگر بدون نقطه 
قد اوحلتک خوانده شده,یعنی نفست تو را به گل فرو برده که استعاره از 
گناهان و آلودگی به جهل و نادانی ات که ها ند توده ای از گل او را در 
حود قرو تردجم | رف 


و اقحمتی غیا ,و در ورطة گمراهی و هلاکتت انداخته است؛ و در جایگاههای 
هلااکت که امور شبهه ناک و گناهان است واردت کرده است. 


و اوعرت علیک المسالک ,راههای هدایت و روشهای خیر و خوبی را بر تو 
ناهموار و سخت و صعب العبور کرد زیر| نفس آماره هنگامی که با نشان 
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دادن اهداف باطل و وسوسه های فریبکارانه اش رفتن به راههای تاریک 
رای ۵ اه را سرا ی ای که ها ان ی باه 
انداخت,خود به خود از راه سعادت و مسیر خیر و اطاعت دور می شود و 
دیگر افتادن در آن جاده و گام نهادن در آن برایش مشکل و سخت می 
نماید. 


در خاتمه از خداوند متعال موفقیت در انجام دادن اعمال خیر و نگهداری از 
گناهان و خطایا را خواستار و به کمک گرفتن از نیروی پایدارش امیدوارم. 


پایان شرح و تفسیر نامه امام به معاویه شماره 30 و آخر جلد چهارم از 
کتاب شرح ابن میثم بحرانی. 
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ادامه برگزیده از نامه های آن حضرت 
1-از جمله وصیتهای علی(علیه السلام) که به(فرزندش)حسن بن علی(علیه السلام)اپس از 


اشاره 
باز؟ ثّ" از یر در | حاضرین نوشت. 


می گویم:جعفر بن بابویه-رحمه ال رواء یت کرده است, که این وصیت را به 
پسرش محمد بن حنفیه-رضی اللّه عنه-نوشت و آن از شیواترین و 
رساترین سخن و بیش از هر کلامی بر دقایق و لطایف حکمت 

مه من بت 


بخش اوّل گفتار امام(علیه السلام) 


اشاره 


من الوالد مان العف لّمان الْمذیر العْفْر- الَمُشتشلم للفر الم للٌتیا- 
السّاکن مساکن الْمَوَتّی و آلظاعن عنها عَدا ۱ 

درک السّالي سییل مَن قَة,علک عرض الأیَعام و رهیته الّام- 5 وه 
الَمَصایب و عَبّد ادن و تاجر الْْرُور- و ریم القتاباً و آسیر المَوْتِ- 
موم و قرین ان نَضّب الاقاتِ و ضَریع الشهَوَاتِ و خلیقه الامَوّاتِ 


لفات 


رهینه: گروگان رمیه: هدف, تاأء برای نقل اسم از وصفیت به اسم صرف 
است. 


حلیف:هم قسم نصب:چیزی که به جایی نصب شود (نشانه). 
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ترجمه 


«از پدری در آنیتا نه هر ره ناهمواری زمان معترف,پشت کرده به عمر» 
تسلیم روز گار,بدبین به دنیا .«ساکن خانه های مردگان و آن که فر دا از آن 
خانه ها کوج می کند, به فرزندش که و ومد چیزی است که نمی 
رسد,روندة راه نابود شدگان,هدف بیماریها و گروگان روزگار و محل اماج 
مصیبتها و غمها و بندةْ دنیا و سوداگر غرور و بدهکار نابودیها, گرفتار مرگ و 
هم قسم رنجها و همدم غمها و نشان(تیر)آفتها و زمین خوردة خواهشهای 
نفسانی و جانشینان مردگان یک 


در این بخش که به منزلهة عنوان وصیت شنت ان بزرگوار برای خود, هفت 
ویژگی و برای فرزندش چهارده تا در زمینة دل نبستن بر دنیا بیان فرموده 
و ویژگیهای فرزندش را دو چندان آورده است, زیر | هدف, وصیت و نصیحت 
اوست : 


ان, به کار رفته است اسم منقوص الفانی را به جهت رعایت قرینه کلمه 
دا اف ای او و ایس مب اد اس 


دوم: ۰ المقر للژمان یعنی بر آثر زور و جبر,اقرار به ناتوانی خود در دست 
دگر گونیهای 1 داز وین دوز از ,۱ دشمنی پر قدرت فرض کرده است 
که هماوردان به قدرت او اعتراف می کنند. 


ِِ «المدبر العمر» از آن جهت که عمر آن بزرگوار قریب به شصت 
بود. 


خبار الختتسلم لاهن که ان ارت شا اد السهه لا مان است: 


پنجم . «الذام للذنیا» چه پیو سته آن حضرت از دنیا بیزار بوده و با بیان 
مان ارآ دورن مف.-حسته: آرست. 


ششم: الساکن مساکن الموتی معنی این عبارت ترغیب به دوری از اعتماد 
| و ماندن در آنست به وسیلة یادآوری این مطلب که دنیا 
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منزل مردگان است.زیرا هر کس در محل سکونت اموات ت قرار دارد,دچار 
سترتوشیت آنان. خواهد ویو دی جهت. ایجاد تفرت | ار ,دیا انظیر آیه جبار که 
«و سَکتثم فی مساکن الذین لوا أْْسَمُ» (1)است. 


هفتم : الظّاعن عنها غدا این عبارت یادآور جدایی و غدا کنایه از زمان 
جدایی و لفظ الظاعن استعاره برای همان جدایی است. 


اما در باره فرزند: 


اوّل: المومّل ما لا یدرک ,در این جمله به دوری جستن از طول ارزو امر 
شده,زیرا آن باعث فراموش کردن اخرت است.و دلیل دوری جستن از دنیا 

و رز داشتتن جیزی است که به او نمی رسد. بدیهی است که انسان تا 
وقتی که در این دنیاست,به خواسته های خود آرزومند است.همان طوری 
که پیامبر(صلی الله علیه و آله) فرموده است:فرزند آدم پیر می شود ولی 
دو خصلت در او شداّت می یابد؛ 


ازمندی و ارزو داشتن,و بی تردید عمر به سر می اید بی انکه اینها براورده 
شوند. 


سای سا نی و ها رای سای کسها کش ان ان 
مسافرت از دنیاست به سمت آخرت و طیٌّ منازل عمر.و اين که راه را به 
کسانی که هلاک شده اند.نسبت داده است برای یادآوری مرگ است . 


سوم: غرض الاسقام از آن رو لفظ«الفرض» را استعاره برای فرزندش 
اورده که او به منزلهٌ نشانه ای مورد اصابت تیرهای بیماریهاست. 


ارم رشته نام اعظ لته را اسعارم شاه فرزندخود آوروه ازست ده 
اعتبار این که وجود او وابسته به اوقات و داخل در حکم انست چنانکه 
کژه ان در اختیار گرودار است. 


پنجم: و رمیّه المصائب این عبارت نیز مثل عبارت غرض الاأسقام 
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1- سوره ابراهیم(14)آیه(45). [1]یعنی:شما در جای کسانی منزل گرفته 
اید که به خود ستم روا داشتند. 


[استعاره است برای این که او هدف تیرهای شداید است.] ششم: و عبد 
الا لا یه مار اش ترا که طالت ساکع ان 
کارگزار اوست. همچنان که بنده, فرمانبردار و کارگر مولای خویش است. 
هفتم: و تاجر الفرور یعنی تجارت او برای دنیا,ءفریب و غفلت از کسب و 
کار حقیقی و جاودانه است.و کلمه تاجر استعاره از انسان است, به دلیل 
صرف مال و فعالیت خود در راه شرّ دنیا به گمان این که آنها همه 
خواستهای مفیدند. 

ی را اه ار اسان اش هه ا رای سر 
فرد بشر همچون مسافری است و اجل در پی او بمانند طلبکاری در پی 
بدهکار خود است. 

نهم: لفظ اسیر را استعاره آورده است به لحاظ تسلیم بودن او به یرک و 
خلاصی نداشتن از ان. 


دهم: و حلیف الهموم :همدم غمهاست. 


و ی ای هقی نا ار اورهشت ی 
اعتبار انفکاک ناپذیری او از غم و اندوهها همان طوری که دو هم پیمان از 
یکدیگر جدا نمی شوند. 


دوازدهم: و نصب الافات ,مثل و رمیه المصائب, است.یعنی در معرض 


آفتهاست. 


سیزدهم . و صربع الشهوات ,کلمه صربع استعاره آفزنده شده است به جهت 
مغلوب و مقهور بودن او در دست هوای نفس همچون قنیل به معنای 


چهاردهم: و خلیفه الاموات ,در این عبارت با یادافرع مرن ایجاد نفرت از 
دنیا می فرماید,زیرا که جانشین مردگان در معرض پیوستن به انهاست. 
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تطیر سگم ففتی. ۶۱ حنها که. کفتم. ان ید اشسنتی. که: ها تبون آوا .ود آده خر 
پدری مرده وجود ندارد. نسبت اصولی با مرگ دارد. 


بخش دوم 
اشاره 
ما بعَذ- قاِلّ فیما تبث من اژبار التبا عنی- و جُمُوح الّفر عم و افبال 
مها بعد" وان 9 ببینت من ادبار یا عنی- و جموح هر و افیا ل 
ارت ال ها رکف کی در من سا لاسام نا وراه ]۱ 
خرو الی- ما یرَعنی عَن ذکر مَنْ سوای- و الاهیمام بها وَرائی- غیر آنی 
م0 ف للم و مب ء تور - ت ره ی ِ 
بت تفر بی دو همو الناس هم تفسی- فصَدفنی زايي و صرفنی ِ 
جات م- لا - راو رو اه 1 ٩‏ رم و ی _ 
هَوَای- و صرح لی محض امقری- فافصّی بی الی جی لا یِکون فیه لعبٍ-_ و 
دق لا یشب کذِبٍ و وَجَدنک بعضی- بل وَجَدُنک کلی- حَبی کان شیتا لو 
اضابک اضابیی- و کان المَوّت لو اتاک آتانی- فعتانی من امرک ما بعنيني 
3 5 تس رس ۳ ِ ۳ 23 ۶ ۶ 
من مر تفسی- قَكتبِ الک کتابی هَدا- مُسْتظهرا به ان آتا بقیث لک او 
لفات 


جمح الفرس:وقتی که اسب بر صاحبش غلبه کند و او قادر بر رام کردنش 
نباشد. 


افضی:پایان یافت. 


شوب :| میختگی و درهم شدن. 


«امّا بعد,در آنچه از پشت کردن دنیا از من,و سرکشی روزگار بر من؛و رو 
اوردن اخرت به من»اشکار شد مرا از یاد جز خودم و اهمیت دادن بدانچه 
در پشت سر من است باز می دارد,ولی چون غم خودم نه غم دیگران به 
خودم منحصر شد,پس آنديشه ام با من همسو شد و مرا از ارزو و خواهش 


نفسم بازداشت و حقیقت کار مرا بر من آشکار ساخته, و مرا به کوششی 
همه‌|تو را پاره ای از تن خود یافتم,بلکه تمام وجود خود احساس 
کردم,بطوری که اگر مصیبتی به تو رو اورد مثل این است که به من رو 
اورده است,و اگر مرگ گریبان نو را بگیرد گویا گریبان مرا گرفته است و 
من غم کار تو را همچون غم کار خود می خورم. 
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پس این نامه را برای تو نوشتم در حالی که بدان پشت گرمم.چه من زنده 
بمانم و چه بمیرم-(اگر به ان عمل نمایی خاطرم اسوده است آً-. 


امام(علیه السلام)بین کلمات:اقبال و ادبار, آخره و دنیاءصنعت تقابل به کار 
برده است.ما قبلا نم ما تست کرد دسا رنه آ رن مر 
شرح غبازت: آلا ج ان الذنیا قد ادبرت اشازره کردیم. 


لفظ جموح را استعاره برای روزگار آورده است,به لحاظ ناتوانی شخص از 


غلبه اش بر دگرگونيها و تغیبرات آن,که چون اسب سرکش از اختیارش 


لل 
«ما»ی اولی به معنی الذی و احتمال دارد مای مصدری باشد,بنا بر معنای 
اول من برای تنبیین» و بنا بر معنای دوم.من برای ابتدای غایت خواهد بود. 


«ما»ی دوم به معنای الْذی و در محل رفع است.چون مبتداست و «فیما 
حضرت بیان می کند-این است که آمام (علیه السلام)در معرض جدایی از 
فرزندش می باشد و ان لحظات,هنگام توجه به حال خود و حال اوست تا 
او را به منزلة خود فرض کند,و نیز حضرت[می خواهد به فرزندش 
بفهماند] که به_ وضع او بسیار اهمیت می دهد تا بدین وسیله او برای 
پذیرش وصیت ان حضرت اماده تر شود. 


تا اینجا به منزلهة آضاژه سازی و مقدمة وصیت است. سپس آن حضرت پا 
بیان مطالبی که ذکر شد, نزدیک شدن رحلت خود را به سوی خدا, به او 
اعلام داشته است و این که همین امر, -نزدیکی رحلت به سوی خدا 9 ار 
توجه به ماسوای او و از مصالح مربوط , به مصلحت مخلوق و نظام هستی 
بازداشته است .زیر | آن هنگام, هنکامة سختی است برای انسان و ۹ در 
آن وقت برایش اهمیت دارد همان آراستگی به فضایل و آمادگی برای 
دیدار با خداست و اآن غیر از زمان جوانی و اوایل عمر است که برای 
اصلاح حال دیگران و پرداختن به کارهای عادی مجال دارد. 


میا 0 1 0 


سزاوار است و برایش اهمیت دارد توجه کند و از آنچه دلخواه اوست 
چشم بپوشد.-زیرا بهترین و درست ترین ۳ از نظر آفامران: آندنشه 
ای است که اهمیت بیشتری به این امر دهد و حقیقت کار و آنچه را که 
شایسته است بر ملا سازد و سرانجام او را به تلاش و صداقتی دور از 
بازیچه و دروغ برساند -امام علیه السلام, فرزندش را پارهُ تن خود تعریف 
کرده است که کنایه از زیادی پیوند با آن حضرت و نزدیکی و محبت به 
اوست:جتانکه شا خر کوید: 


روند.بلکه او فرزندش راءتمام وجود خود یعنی عبارت از مجموع هستی 
خود دیده است., زیر| که او خلیفه و جانشین وی و وارت دانش و فضابل 
اوست.دلیل بر قرب زیاد وی و این که او به منزلة جان وی است یادآوری 
دو نتیجه است که در عبارت از حتی تا«آتانی»وجود دارد.وجه تشبیه میان 
مصیبتی که به فرزندش می رسد و آن مصیبتی که به صورت غیر مستقیم 
به خود ان حضرت می رسد نهایت تاثر و دردناکی او به سبب ان مصیبت 


این احساس هر چند برای ان بزرگوار مانند هر پدری نسبت به فرز ندش 
امری طبیعی بوده است,لکن از چیزهایی است که انسان در پایان 9 و 
در آن هنگام که از قطع رابطه اش با دنیا آگاه می شود باید به آن توجّه 
کامل داشته باشد زیرا انسان بطور طبیعی بقای نام نیک را دوست دارد و 
بر دوام خیر و اثار نیک حریص است,از این رو خود را تنها در انديشة 
خویشتن منحصر می کند و به درستی نظرش در پند و نصیحت,ملزم ساخته 


است. 
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کلمه محض را به حالت رفع بنا به فاعلیت و به صورت نصب بنا بر حذف 


سیس توجه داده است که از لوازم وجدانی اوست آنچه را که مورد توجه و 
اهمیت است به فرزندش توجه دهد و اهمیتش را گوشزد کند,بدان جهت 
این وصیت را نوشته است که پشتوانه و سندی باشد تا در هر حال,چه او 
سخنان دلاویز, آداب زندگی,اخلاق شایسته و رهنمودهای خط مشی در راه 
خدا,آنچه را که خود به پیروی و تقلید از پیامبر(صلی الله علیه و آله)در 
طول عمر برای خویشتن پسندیده است عنایت و علاقةّ به فرزند ایجاب 
می کند که او را نیز به انجام این کارها رهنمون شود.و توفیق عمل مربوط 


بخش سوم 
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7 و ۳ ِ لاه و ِِ 0 ج - ]۶ بح بو و 5 تن و 
۵ بذکر الِمَوّت و زه پالفتاء- 5 ِِ فجار الد 5 زه صَولع الذهر 
ِ_ تاک 0 ۳ ۳ سِ ار ۳ 5 ی نش 
و فحس لب اللیالی و الایام- و اعرِض علیه اخبار المَاضین- و ذکرة یما 
۳ ۳ » 0۶۶ س ۳ ‌ ِ_ ۳ تا ۳ ِ - ٌ "۳ 
اضابِ مَن کان قبلک من الاوّلین- و سر فی دیارهم و اتارهم- فانظر فیما 
29 2 9 ۳ اه ح مر 9 یه له وب > حِ- 2 

لوا و عَمّا اَقلوا و أْنَ حلوا و تزلوا- فانک تجدُهَم قد ائتقلوا عن الاجتَه 


ریا - 5۹ اس ۳ ّ 
بنفع- و لا ینْتَفع بعلم لا یج تَعلمَة 
لغات 


المئوی؛جای ماندن و اقامت. 
ترجمه 


«پس ای پسرک من تو را به پرهیزگاری و ترس از خدا و پیوسته امر و 
فرمان او را بردن» و آباد ساختن خانة دل خود با یاد خدا,و چنگ زدن به 
ریسمان او, سفارش می کنم,و کدام وسیله اطمینان بخش تر و استوارتر 
از رشتهة بین تو و خداستاگر تو آن را دستاویز قرار دهی ؟! دلت را به 
موعظه زنده دار و با پارسایی بمیران و بوسيلة یقین نیرومند ساز و به نور 
حکمت روشن کن و با یاد مرگ ذلیل و خاشع گردان و به اعتراف بر نابودی 
و فنا وادار ساز,و به بدیهای دنیا بینایش گردان, ,و از حملة روزگار و گردش 
ناهنجار شبانه روز بترسان,و با شرح احوال گذشتگان آشنا کن,و آنچه را که 
توس انا ان توا اراس مور یوار ان کر کت رین 
ببین آنان چه کرده اند,و از چه چیزها دست شسته اند,و کجا فرود آمده و 
منزل گرفته اند,در نتیجه خواهی دید که ایشان از دوستان جدا و در سرای 
غریت جایگزین شده اند و گویا طولی نخواهد کشید که تو نیز یکی از آنان 
خواهی شد,بنا بر این,جایگاه خود را با اعمال شایسته بیارای و سرای 
آخرت خود را به دنیایت مفروش,و در بارة آنچه آگاهی نداری سخن مگورو 
در چیزی که به تو مربوط نیست گفتگو نکن,و از راهی که می ترسی 
گمراه شوی مرو,زیرا خودداری به هنگام سرگردانی از گمراهی, بهتر از 
انجام کارهای ترسناک است.و امر به معروف کن تا در جر که ان باشی,و با 
دست و زبان نهی از منکر نماءو با تلاش و کوشش از بدکاران فاصله 
بگیر,و آن 
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طور که شایسته است در راه خدا جهاد کن,و در راه خدا از سرزنش 
ملامتگران باکی نداشته باش,و برای حق هر جا که باشد سختیها را تحمل 
کن,در احکام دین بصیر و آگاه باش,و خود را بردبارانه بر ناملایمات عادت 
ده,نیکو صفتی است شکیبایی در راه حق,و در هم کارها خود را به خدا 
واگذار, زیرا دون ان صورت به پناهگاهی پناه بر 9 ای که نگهبان تو نگهداری 
تواناست و در درخواست خودتنها از بز فد کار مسألت نما؛,زیرا بخشش و 

یا محروم ساختن به دست اوست,و از خداوند بسیار طلب خیر و نیکی 
کن, وصیّت مرا خوب درک کن,و از آن روی مگردان,زیرا نیکوترین سخن 
گفتاری است که سود دهد.و بدان که دانش بی فایده را خیری نیست.,و از 


کند.این بخش از وصیت مشتمل بر چند مطلب است: 


اول:تقوای الهی, که قبلا حقیقت تقوی را دانستی و ممکن است در اینجا 
مقصود از تقوی,ترس از خدا باشد. 

دوم:سر به فرمان او نهادن که خود لازمة تقوا داشتن است. 

شوم نات ال با با یادخ ایام ماع افظ العمازم اسان ای کامل 
ساختن قلب با یاد خدا و ذکر فراوان اوست,زیرا که ذکر خدا روح عبادات و 
کمال نفس است, همان طور که آبادی منزل ,کمال آنٍ است .و کمال نقهیس 


در ضمن ذکر مداوم است,به دلیل آبق متا مبارکة: سس ازکتوا ال کتر| اعلکم 
فلخون» (1). 


چهارم:چنگ زدن به ریسمان او.لفظ الحبل ر استعاره آورده است برای 
آنحه. از آموو دیون هب آن شنت فی باه ی دن به آن مان ز نما نی 
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1- سوره جمعه(62)آیه(10). [1]یعنی:خدا را فراوان یاد کنید تا شاید 
رستگار شوید. 


وسيلةّ نجات او می گردد.مقصود از چنگ زدن,.نگهداری خود از عذاب خدا 
به وسیلة تمشک به اوست.سپس از وسیله ای که مطمئن تر از آن 
باشد,به طریق استفهام انکاری,جویا شده است و اطمینان بخشی آن را در 
حدٌی شگفت آور دانسته است.و این مطلب در معنای ملازمت امر خدا 
متذر ج است به دلیل آية مبار که 0 بحبل اللّه جمیعاً » (1). 


پنجم:دستور داده است که قلب خود را با موعظه زنده بدارد.صفت احیاء را 
سا کلب ار اساسا ار ال سا و ور اس و 
ی ها سای ی ی ۰ 
ها رنه 


ششم این سکن حضرت: فامته با فادم و آنخه را که آو.می میراند همان 
نفس افاره است که میراندن نفس عبارت از درهم شکستن و بازداشتن 
آن از خواهشهایی است که مخالف با عقل می باشد,و آن از طریق ترک 
دنیا و تیز مطیع ساختن تفس از این ظریق. به دست می آید.ه احتمال دارد 
که نفس عاقله مورد نظر باشد,و میراندن نفس.همان بریدن از هوای 


هفتم: آن یقوّیه بالیقین :یعنی دل را از ناتوانی جهل بیرون کند تا بتواند به 
سوی افق علیین و جایگاه نیکان حرکت کند,و چون مرحله یقین مرتبهة قوی 
و نیرومند علم می باشد, مناسب بوده است که ان را وسيلة تقویت قلب 
قرار دهد. 


هلشتم : : به وسيلة حکمت دل را نورانی_ سازد.امام(علیه السلام)در این 
عبارت کلم (تنویر را استعاره از حکمت آورده است.)[یعنی به گونة تشبیه 
استعاری حکمت را به نور تشبیه کرده است.,زیرا حکمت در تاریکیهای جهل 
همچون کسی که مشعلی در دست دارد,وسيلة هدایت دل به راه 
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1- سوره آل عمران(3)آیه(103) [1]یعنی:و همگان به ریسمان خدا چنگ 


بزبید. 


نهم:با یاد مرگ دل را شکسته و خاشع گرداند,به این ترتیب که زیاد به باد 
مرگ بودن,باعث ترس می شود و دل را از چموشی در میدان خواستها باز 
می دارد,و ان را از اوج خودخواهی و لغزش خودپسندی و جانبداری از 
خشم,به خواری و ذلت می کشاند. 


دهم :او را وادار به اعتراف بر نابودی و مرگ سازد,یعنی قلب را وادار به 
قبول حتمیت مرگ,یاد مرگ را ادامه دهد تا یقین به مردن در دل جایگزین 
شود. 


مه ول باب کارا ار مها اس ول را ار 
کتوا با کافی بصرتیم یرت نم ها و آختمای سا شکرد. 


دوازدهم :ان را از جملة زفژ کار و د کر کونت ساده شبانه روز بترساند, کلمة 
صولت عاریه آورده شده به لحا ظ شباهت ژر داز به درنده,در صید 
جانداران, در ارآ رساندن به دنحوان: 


سیزدهم:شرح حال گذشتگان را بر قلب خود عرضه بدارد و آنچه بل تن 
آنها آیده است. مت کر شود با ستد ایا کم کرفه اند مان که انار سر که 
قدرت گسترده ای دست شسته آند,تا بدان وسیله عبرتی و حالت مقایسه 
ای از خودش با آنها حاصل گردد و در نتیجه نزدیکی پیوستن خود به ایشان 
و یکی از انها شدن را یقین کند.جهت شباهت حال خود را با فردی از انان 
درک کند.و این ای مبارکه نیز بدان اشاره دارد: 


« 1 بسیژوا فی الأَرْض قینّطوا» (1)ت آخر آیه چهاردهم:محل اقامت 
ات فا | کهار ع رات شا دار ان وه 
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1- تهره غافر(40)ایظ( 121 11 ایعتی: ایا وهی زهین. کرش نمی کنند ۶ا 


دافی آتخنیه تدای ال تباید ار تفر فد اقظ قرو اما ره ات 


بارهم جر باره انجه ا داهن تاره خن تجهیدیر را ارمة ستخن کفتن.بدون 
اعاهفیءضفقات نایسند دروغ و جهالت است؛ و باعثت نکوهش انسان می 
شود.انن گفتار نظین شحن پیاضر (ضلی الله علبه و آلهااست: بة بعصی: از 
اصحابش که ِِ :«چگونه خواهی بود,آن گاه که در میان جمعی از مردم 
فرومایه بمانی که وفا و امانت از بین آنها رفته باشد و اين چنین بگردند- 
انگشتانش را داخل هم کرد- راوي می گوید:عرض کردم:یا رسول اللّه! 
شما وظيفة مرا #عتتزي مین کار مور ]که را خوب می دانی انجام بده و آنچه 
را آگاه نیستی نپذیر, و مبادا ازحذ ِ ی ی وی ی با 
۱۳| 0 


شانزدهم :از حرکت در راهی که ترس از گمراهی دارد,خودداری کند, 
مقصود توقف در برا, بر کارهای شبهه ناک و شتاب نداشتن در حرکت از 
0 و 9 
دقت کردن او برای جستجوی حقیقت تا این که راه برایش روشن شود 
تهتر اشت از بیر اهه رفنن و ارتکات غملی که خطر. جمراهی در آن‌باشد . 


و :با رفتار و گفتار خود امر به معروف و نهی از منکر کند,و از زشتکار 
تا حد امکان فاصله گیرد.و این کار از جمله واجبات کفایی است.و گردش 
نظام جهان بر محور امر به معروف و : نهی از منکر است.از اين رو قرآن 
کریم و سئّت پیامبر(صلی الله علیه و آلهاپر از دستور به امر و نهی است,و 
با این عبارت مقام او را تا انجا بالا برده است که می فرماید:تا در زمره 
امر و نهی کنندگان باشی زیرا آنان از اولیای شايستة خدایند که دل هوای 
در زمرة ایشان بودن را دارد. 


هیجد هم ۰ در راه خدا, با دشمنان دین خدا| آن طور که شایسته ست؛ 
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اقدام به جهاد کند.اضافة کلمه حقّ به جهاده از باب اضافءهٌ صفت به 


نوزدهم:مبادا خود را در راه خدا مستحة" ملامت گرداند. کنایه از منع او از 
کوتاهی در اطاعت خداست.زیرا از لوازم کوتاهی در طاعت. استحقاق 


بیستم : به خاطر رسیدن به حق در هر کجا که باشد. سختیها را تحمل 
کند, کلمة«خوض» استعاره از مواجهه با سختیها و ورود در ان به خاطر 


رسیدن به حق است . 


بیست و یکم:بصیرت و بینش در دین داشته باشد و احکام شرعی و 
مقدذمات انها را بیاموزد. 


بیست و دوم:خود را در مقابل ناملایمات به صبر و استقامت عادت دهد.و 
قبلا معلوم شد که تحمْل ناملایمات فضیلتی است که در ساية شجاعت به 


دست می اید و از جمله صفات پسندیده است . 


بیست و سوم:خود را در تمام کارها به خدا واگذارد.این دستوری است که 
در هر کاری-چه کار دلخواه و یا کار خطرنای-توکل و توجه به خدا کند, 
حقیقت توگل و انچه لازمة ان بود قبلا توضیح داده شد, حضرت تا آنجا 
ارزش توکل را بالا برده که فرموده است:زیرا تو خود را در پناهگاهی امن 
سای آززشمند فراز قممدهنه کلمة کهت را استعاره ازخدای تعالی 
آورده است به این لحاظ کفهن کس مر آه توکل. کنوخزا او را کفایت می 
کند .فد ان اتضهدمین توززند او را ایمن می دارد.همچون غاری که پناهندهة خود 
را حفظ می کند. 


بیست و چهارم:در دعا و درخواست خود تنها پروردگارش را منظور کند. 


زیرا خلوص از جمله شرایط اجابت است.مرتبة اخلاص را با این گفتار بالا 
برده است:زیرا دادن و ندادن, بخشش و حرمان در دست اوست, تا توجّه به 
خدا را 
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شذت بخشد و از غير خدا باز دارد. 


حرف ف در هر سه مورد:فنعم فانک و فان بیده.جواب سه فعل امر می 


بیست و ششم : وصیت او را درک کند و از آن غفلت نکند.عبارت الذهاب 
صفحا, کنایه از روی گرداندن و عمل نکردن به ان است. کلمه صفحا را بنا 
باشی اامام(علیه. السلام)براق. فانع. کردن فرزندش و پابشدی. او بة. این 
ای کلم زا افرص ان ارت که فد باه 
منظور این است که وصیت من مفید است و هر چه مفید و سودمند باشد 
بهترین سخن است,بنا بر این وصیت من بهترین سخن است .سپس ان 
حضرت با این سخنان خود: و اعلم...تعلمه به وی هشدار داده است که 
پاره ای از علوم بی فایده هستند.پس نباید میل به دانستن انها کند,زیرا او 
را از سیر و سلوک در راه خدا و علمی که می تواند او را به خدا 
برساند باز_ می دارد .البته مقصود از این علوم همانهایی هستند که شرع 
مقذس از آخو‌خترم آنها نبهی فرموده است مانند جادو و پیشگویی و ستاره 
شناسی (1)و افسونگری و امثال اینها که به هدفهای عالی حقیقت نمی 
انجامد.گویا چنین فرموده است:بدان که هر علمی که شایستگی آن را 
ندارد ۳ بیاموزی: :یعنی در شرع مقذس نه به صورت وجوب و نه استحباب 
آموختن از به تبوت نرسیده است.پس آن علم در طریق آخرت بی فایده 
است؛ در ننیجه خیری در آن تیلست 
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[- پر واضح است ان بخش از نجوم که در اصطلاح«نجوم ریاضی»می 
گویند نه تنها نهی نشده بلکه مفید است امّا آن بخشی که مربوط به 
سرنوشت انسانها و آينده اشخاص و غیبگوئیها است یعنی «نجوم احکامی» 
در سر ع فقس اسلام تفت ند است فیرا فلمبه کیت ونم ات قدنسن 
او و کملین از اولیای اوست.-م. 


زیرا خیر واقعی آن منفعتی است که در نزد خدا| جاویدان است؛ و آنچه 
منفعت جاودانه ندارد,خیر نبیست و بدان جهت پیامبر(صلی الله علیه و 
آلهان چنان علمی به خدا چاه جرده و کفته استبار عدابا بتاه می بزم:به 
تو از علمی که منفعت ندارد.پس این نتیجه به دست می آید,هر علمی که 
شایستگی آموختن را ندارد.بی خیر و بدون فایده است.توفیق از آن 


خداست. 


بخش چهارم 
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رس 


مبادره::سرعت و پیشی گرفتن بر دیگری. 


وهن: ناتوانی, سستی. 
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بغیه: مطلوب, مورد رکه عبت. 

توحی: قصد آهنگ. 

اه ال تا اکتا بسن اما اضرا سساشند. 
امثل :به خیر نزدیکتر است. 


ترجمه 


«ای پسرک من,چون من خود را سالخورده یافتم,و دیدم سستی و ناتوانی 
ام رو به فزونی است از این رو به نوشتن این وصیتها برای تو شتاب 
کردم.و فضایلی را از ان جمله ایراد نمودم تا مبادا پیش از ان که انچه را 
در دل دارم به تو بازگو کنم مرگ گریبان مرا بگیرد.و یا همان طور که در 
تنم کاستی می بینم در انديشه ام نقصی پدید آید و یا بعضی از خواهشهای 
نفس تو و يا فتنه های دنیا نسبت به تو بر من سبقت گیرد.پس همچون 
شتر سرکش شوی,زیرا دل شخص جوان همانند زمین خالی است.,هر 
تخمی که در آن بیفشانند می روياند. این بة آگاهانیدن نو اقدام کزدم‌رییش 
از این که دلت سخت و عقلت سرگرم کاری شود تا با نهایت انديشة خود,با 
امور برخورد کنی,در چپزهایی که آزمایش دیگران تو را از آزمودن بی نیاز 
ساخته است تا از ونم ازمایش گناد هار عان. ازضوفن معاف باتتی: پس از 
اتب به: اتخه ها رسنیدیم. به که .ر دیسا تکته که برای ها ایک مود ابا بر 
تو روشن شد. 


ای پسرک من,هر چند من به اندازةٌ پیشینیان عمری دراز نکردم,ولی در 
کارها اشان تکریستم ویر فرع ال و اخارشان اندندم و دز انار 

باقیمانده از ایشان سیر کردم بطوری که همچون فردی از ۳ 
شدم, بلکه به سبب آنچه از کارهای ایشان دست یافتم چنان شدم که گویی 
با اولین تا آخرینشان زندگی کرده ام.,پس پاکی اعمال آنان را از تیرگی با 
ادلی تا اخریتشان وندکي. کردم آمسین ناک اغمال, انان زا ان شر کید 
سود آن.را از کیانش شتاختم و از هر کاری باكينة آن را براق تو انتخاتب 


کردم,و شايستة آن را برایت برگزیدم.و آنچه ناشناخته بود تو را از آن 
برحذر می دارم,چنان یافتم, که انگیزةُ من در مورد تو همان انگيزة پدری 
مهربان در بارة فرزند خود است,و انچه در ادب و تربیت تو لازم بود, 
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جمع آوری کردم تا تو را ادب ب نمایم در حالی که تو رو به زندگی آورده ای و 
تازه با روزگار روبرو شده ای,دارای نیتی پاک و روانی پاکیزه هستی, به 
تعلیم کتاب خدا و تأویل آن و راه و روشهای اسلام و احکام حلال و حرام 
آن برایت آغاز می کنم,و از آموزش قرآن برای تو به چیز دیگری عدول 
نمی کنم,سپس ترسیدم آن چیزهایی که مردم از روی هوا و هوس و افکار 
خود در آنها اختلاف دارند همان طور که برای آنها اشتباه پیش آمده بر تو 
اشته شوهانتوان عون انوا ان که یل نداشتم بر بو بادآوری کنمء 
برایم نیکوتر است از واگذاشتن در کاری که از هلاکت و تباهی تو دز آن 
کار,.ایمن و آسوده خاطر نیستم,و امیدوارم خداوند تو را موفق به رستگاری 
فرماید و به آرمانت رهنمون سازد.از اين رو تو را بدین وصیّت سفارش 
می 


و بدان ای پسرک من,بهترین چیزی را که تو از وصیّت من فرا می گیری, 
پرهیزگاری و ترس از خداست و بسنده کردن بر آنچه خداوند به نو واجب 
گردانیده است.و رفتن بر آن راهی که پیشینیان از پدران و خویشاوندان 
صالح تو بر آن راه رفته اند.زیرا ایشان تال در وضع خود را ترک 
نکردند.همان طور که تو در انديشة خود هستی,و چنان که تو می اندیشی 
انان نیز در انديشه بودند.پس همین انديشه آنها را به فرا گرفتن شناخته 
های خود و خودداری از آنچه به ایشان مربوط نبوده است وادار کرد.حال 
اگر نفس نو وصوين را که خویشاوندانت بر آن وضع گذ تشد پذیرا| 
خلت توب آنکه آگاه باشی چنان که آنان آگاهی داشتند, باید در حسنجوی 
آگاهی و تحصیل دانش و بینش باشی نه آنکه در مسائل شبهه ناک بیفتی و 
در دشمنیها و خصومتها گرفتار شوی,و قبل از توجّه و تفکُر در آن ابتدا از 
خدای خود کمک بخواه و برای نیکفرجامی خویش به او روی آور و هر بدی 
را که تو را در شی و شبهه اندازد و يا به ضلالت و گمراهی بکشاند, ترک 
کن.پس هر گاه باور کردی که قلبت پاک و وارسته و خاشع و انديشه ات 
کامل شده و خاطر جمع شده ای و همه کوششت یکسو شده است؛,دقت 
کن و بیندیش در آنچه برایت بیان کردم و توضیح یت و اگر تو آنچه دوست 
می داری از اسان خاطر و فکر راحت برایت فراهم نیامد بدان,تو 
همچون شتری که فقط پیش روی خود را ببیند" در اشتباه 
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هستی و در تاریکیها خواهی افتاد,و اض کی که در اشتباه باشد, قدم در 
راهی ناآگاه بگذارد و یا حق و باطل را در هم بيامیزد طالب دین به حساب 
نمی اند بلکه درتی وتوفف: در این خال به. خقیفت. نز دیکتر آشنت: 


پس ای پسرک من وصیٌّنم را فراموش مکن و بدان که مرگ و زندگی در 
اختیار اوست, او آفریننده؛ میرآتنده و فانی کننده و بازگرداننده است. و 
براستی که گرفتاری و عافیت در دست اوست,و دنیا پایدار نیست مگر بر 
پایه ای که خداوند بر آن بابه. از بخشتیشها, آزمایشها .باداش اخروی, استوار 
نموده است و بر روی آنچه او خود خواسته و ما نمی دانیم پس اگر امری 
از امور بر تو مشکل شدبر نادانی خود حمل کن زیرا تو در آغاز آفرینش 
خود نادان بودی.,پس دانا شدی,و چه بسیار چیزها که تو از آنها آگاه نیستی 
و انديشه ات در بارة آن سرگردان و بصیرت تو نسبت به آن ناچیز است, و 
بعدها راجع به آن بینا گردی,پس چنگ بزن به آفریدگار و روزیبخش و خالق 
اندام نیکویت.و باید پرستش و بندگی ات برای او و توجهت به او و ترست 
تنها از او باشد. 


و ای پسرک من بدان که کسی از جانب خدا آن طوری که پیامب ر(صلی الله 
علیه و اله) پیام اورده است,پیام نیاورده است.پس تو او را پیشرو خود 
بدان,و او را رهبر نجات خود شمار.من از پند و اندرز به تو کوتاهی نکردم,و 
تو در فکر و اندیشه برای خود-هر چند سعی و کوشش کنی-به حد فکر و 
انديشة من برای تو,نمی رسی». 


در این بخش چند مقصد است : 


فقضو ال ان بر کوار بة برخی از آنکته‌هایی کة آو را بز آین.وضت 
واداشته, اشاره فرموده است: ۰رسیدن ن حضرت به سن ال و احساس 
افزايیش سستی و ضعف,زیرا که عمر شریفش از شصت تجاوز کرده بود,و 
لازمة این حذ از عمر,ترس از وقوع یکی از خصوصیات مورد ذکر است,بنا 

پسانن افذاه به مخت موه مهار ارم سر اه عافت. کامة حصاا 
اسف اس 


حضرت.سه مورد از ان خصلتها را بر شمرده است: 
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اوّل : مبادا مرگ پیش اش که وی آنچه در دل دارد از پند و حکمت با زگو 
که رشان اما یرد 


دوم: مباد | در آنديشه اش کاستی پدید آنذزندا موقع بالا رفتن عمر قوای 
نفسانی به علت ضعف ارواحی که حامل این قواست-کاهش می یابد,در 


شحه ار عالت غفلن و کست ار ات صحیم کاوسم شود 


سوم:[ ترس ان حضرت از این بود که مبادا آخواهشهای نفسانی بر 
سفارشهای او سبقت گیرند,زیرا فرزند اگر در عنفوان جوانی تربیت نگردد 
و قوای نفسانی اش در جهت پیروی از عقل و همگامی با او ساخته نشود 
این آمادگی را خواهد داشت که قوای حیوانی اش او را به طرف 
خواستهای خود متمایل سازد,و به سمت به کار بردن قوای نفسش در راه 
هوا و هوس کشیده شود, در نتيجه فریب می خورد.از راه حقیقت و آنچه 
شايستة اوست بازماند.در این صورت همچون شتر سر کشی, رام نشدنی 
حقیقت دشوار می گردد,چنانکه راهبری شتر سرکش و رام ساختن آن در 
جهت استفاده و بهره برداری دشوار است. 


سپس فرزند را بر ضرورت گرایش به ادب و افشاندن بذر ادب در دل وی 
به وسیله قیاس مضمری توجه داده است که صفغرای ان عبارت و انما قلب 
الحدث تا جملة, قبلته ,.می باشد. 


و به وچه شبه با این گفتة خود اشاره کرده است:و آنچه در دل زمین 
بیفشانند, می پذیرد .لوضیح مطلب از این قرار است که چون قلب نوجوان 
خالی از هر نوع نقش عقیدتی و غیر عقیدتی است و با اين تربیت آمادة 
پذیرش هر نوع نقشی از نیک و بد است که در آن ترسیم کنند, آن را تشبیه 
فرموده به زمینی خالی از گیاه و زراعت که پذیرای هر نوع بذری است که 
در آن بیفشانند.به این ترتیب کبرای قیاس چنین می شود: 
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هر دلی که آن طور باشد,باید قبل از هر چیز بذر ادب 1 افشاند و نهال 
حکمت را در آن غرس کرد.از اين رو پیش از اين که دل وی برای پیروی 
حق قساوت بگیرد و به امور باطل سر‌گرم شودباید اقدام به ادب او کرد . 


سپس به انگیزة دیگری از انگیزه های نهایی برای اقدام 9 به ادب 
اشاره فرموده است,و آن این است که با دقت نظر و نهایت انديشه خود 
از آنچه اهل تجربه اند استقبال کند تا برای وصول به هدفهای 
علمی از رنج ازمایش و تجربه کاری معاف شود و از دانش تجربی,به انچه 
که اهل تجربه بدان رسیده اند,برسد و بسا که چیزی برای انها تاریک بوده 
است اما برای او روشن گردد.و فرق گذاشته است بین کسی که از زلال 
دانش برخوردار می شود و دانشش به گونه ای روشن و آشکار در 
دسترس قرار می گیرد که تنها زحمت کسب دانش در این مورد برایش 
کافی است,و بین کسی که تلاش و کوشش نموده و در راه تحصیل علم 
متحقل زحمت گشته و با امواج سهمکین تردیدها و تاریکی شبهات روبرو 
شده است.تمام اینها مطالبی است که در پذیرش وصیت و عمل به 
محتوای آن یعنی حکمت و ادب,موثر است,زیرا ارباب تجربه اگر با همةٌ 
سختیهایی که در راه دانش وجود داشته.در تحصیل ان تلاش و کوشش 
کرده اند, پس برای او شایسته تر است که بکوشد و بدون زحمت ان را به 
دست اورد . 


مقصد دوم:به برتری خویشتن و کمالات علمی خود پرداخته است. 


و آنگهی به این مطلب که او[یعنی:فرزندش]مورد نهایت توجه و محبّت 
اروت و نیز به علوم و معارفی که شايستة تعلیم به فرزندش می 
باشد.اشاره فرموده و بدان اکتفا می کند و به چیز دیگری نمی پردازد.و در 
نهایت هدف او از تمام اینها اماده ساختن وی برای پذیرش سخن خوبش 
است.همان طور که هدف یک سخنگو از ذکر فضیلت خود و سایر چیزهایی 
که برای پذیرش مقصود خود لازم می داند,آنست که شنوندگان را قانع 
کند,از این رو حضرت علین علیه السلام, به 
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فضیلت خود با عبارت ای بنی تا عبارت مجهوله اشاره کرده است.عبارت: 
و ان لم اکن (هر چند که من نبودم)به منزلة پاسخ اشکالی است که گویا 
کسی به او گفته است:چگونه علوم و معارف از تجربه ها به دست می آید 
ور اور ان که ره نیاز به عمر طولانی دارد تا انسان دگرگونیهای امور و 
پیست و بلندیهای وتو دا را مشاهده کند؟و 1 بر کوارن در پاسخ فرموده 
اشت "هر چند که من مانند پیشینیان عمر زیادی نکرده و شاهد احوال آنها 
نبوده ام و لیکن در کارهای آنها مطالعه کردم و در داستانهای منقول از 
ایشان اندیشیدم ور آناو باقیمانده از آنها با چشم ظاهر و دیدة عقل چنان 
سیر کردم که همچون فردی از ایشان,بر امورشان آگاه گشتم . 


عبارت: فعرفت [پس آگاه شدم]عطف است بر جملة: و سرت[ گشتم ]. 


و کلمة ذلک اشاره به سرانجام کار ایشان است.وازه صفو کنایه از خیر, و 
کدر کنایه از شر است:یعنی کارهای خیر را از شر و سود را از زیان باز 
شناختم,و از هر چیز,برجسته یعنی خوب و از علوم و بینش آنچه را که 
سودمند و در پیشگاه خداوند مفید بود برای تو برگزیدم.بعضی به جای 
کلمة: جلیله تخیلته یعتی خلاضه. انتعل کرد انخو از هر کار ماخ ان 
را برای تو انتخاب کردم:یعنی نیکو را انتخاب کردم نه زشت و ناپسند را.و 
آنچه ناشناخته بود ی 
باطل ناشناخته بود. 


اجمعت عطف است بر کلمة:یعنی,و آن یکون در محل نصب است بنا بر 


ات که مففول ال رای رات ت است و کان نامه است,و واو در عبارت:و 
انت برای حال است., و ان ابتدئی ,عطف بر: ان یکون است.و مفعول دوم 
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رابت محذوف است و در تقدیر کلمة :انفع و اصلح است,تقدیر عبارت چنین 
ات ۶و رابت سرت عنانی: منم امرگ فا بعنتی الهاند السفیق فن. افز: ولدم 
من من النظر فی مصالحه و الاهتمام باحواله و ما صممت عزمی علیه من 
تادیبک,ان یکون ذلک التادیب حال اقبال 9 حال کونک ذانیه سلیمه من 
الامراض الفسانیه و الاخلاق الدمیمه, و کونک ذا نفس صافیه من کدر 
اتاطل وان اششدنک تیم کتاب:آلله و تاویله وضا تسیل یه من شز ایح 
الاتلامایعتی فوانین. اسلام | > اعکامه و حلاله وعراهمو افتضر. یک.غلی 
دلک کما اقتضر علیه کتیر من الشاف.: 


و عبارت: «ثمْ اشفقت عطف بر رآیت ت است,.یعنی چنین مصلحت دیدم که 
اکتفا به آموزش قرآن کنم و به چیز دیگری از علوم عقلی نپردازم,و آنگهی 
ترسیدم آن چیزهایی که ِ از روی هوا و هوس و افکار خود در آنها 
اختلاف نظر دارند,همان طور که بر آنها امر مشتبه شده است برای تو نیز 
مشتبه گردد. در نتیجه, استوار شاختن آن:-یعنی آنچه که مردم در بارة آن 
اختلاف نظر دارند. چون میل نداشتم تو گرفتار چنان اشتباهی شوی 
(1)محبوبتر بود نزد من از واگذاشتن تو با امری که از هلاکت و تباهی دین 
تو در آن اسوده خاطر نیستم,و این همان چیزی است که مردم در بارة آن 
اختلاف دارند یعنی مسائل عقلی خدا شناسی که اشتباه حق و باطل در این 
موارد برای مردم فراوان است و شبهات مغالطه امیزی را در پی دارد, که 
احتمال خطر و انحراف از راه حق به راه هلاکت در آن می رود.و استوار 
کردن این امر عبارت است از بیان دلیل و برهان در بارة آن و نشان دادن 
راه نجات از شبهه باطل و نیز از اختلاط حق و باطل. 


و جملة و رجوت ان یوفقک عطف بر اشفقت است,و ضمیر مجرور به 
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1- احتمالا به جای کلمة تنبهک.در متن وصیت در این جا غلط 
چایی«شبهک»امده باشد +-م. 


وسيلةّ فی,به جمله ما اختلف الثاس فیه بر می گردد . 


مقصد سوم:اشاره به جالبترین مطلب در نظر آن حضرت است که باید 
فرزندش از وصیّت نامةّ او فرا گیرد و راهنمایی وی به کیفیّت فراگرفتن 
ان و آنچه را که شایسته است پیش از شروع انجام دهد.یعنی پاری 
| و توفیق جستن ۳ ویک ادابی: که لا زمة کمال آمادگی برای 


از جملة محبوبترین مطالب نزد آن بزرگوار,تقوا و پروا از خدا است.یعنی 
همان توشة سفری که وسیله رسیدن به خداست سپس اکتفا کردن بر 
آنچه خداوند بر او واجب و فرض کرده است.یعنی دقت در ظاهر دلایل 
وجود خدا نه فرو رفتن در ژرفای اندیشه و غرق شدن در امواج شبهات و 
چیزهایی که او مکلف بدانها نشده است زیراءاین کار پیش گرفتن راهی 
است که پیشینیان صالح باز خویشاوندان او-همچون 
خر مر عفر عازن عبیدم این رشن دعر ی ها چرس ارام رفیه ان 


و عبارت: فائهم تا جملة لم یکلفوا تشویق و واداشتن او به در پیش گرفتن 
راه و روش نیاکان صالح و برحذر داشتن از تعشق و دقت بیش از اندازه 
است .در اینجا از قیاس ضمیر استفاده شده است که صفغرای آن همین 
جسله مد کور است و یرای آن بر چنین اسهت تورهر کسن که این طوو اند 
در عمل کردن بر طبق شناخت او و خودداری از انچه که تکلیف ندارد 
شایستة پیروی است .عبارت: 


فان ابت تا آخوتواضیحی است برای کیفیتی که سزاوار است پژوهندگان 

عاوم عفلی:یو ان منوال باشند,و نیز اشاره است به این نکته که در صورت 

بسنده نکردن_ بر وظیفه ای که خداوند نعیین کرده است, می باییست دقت 

لازم در مورد آن اعمال گردد زیعنی باید تلاش تو برای رسیدن بدانچه در پی 
آنی از ویژگیهای زیر برخوردار باشد: 
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اوّل:درک سس و آموختن به خاطر حق و کسب علم,نه به منظور آموزش 
شبهات و تسلط 2 بر آنها و مغالطه و مخادله. به وشیلة آنها,ءزیرا این قبیل 
هدفها, مانع از آموختن به خاطر حقّ و پذیرش حق است . 


قوش این از تو که به تحضیل, ال او خنداوند کمک بهها هو برای قدض تیان 
در راه راست و رسیدن به حق صمیمانه از خداوند توفیق بطلبد. 


سوم:هر چیزی را که در دل او ایجاد شبهه می کند-همچون روشهایی که در 
میان طرفداران مذاهب باطل و انحرافی برای غلبة مذهب خودشان و به 
سبب پیروی از هوای نفس و افکار جاه طلبانه رایج است-باید ترک 
کوند نز اک روز ان سا اه علانی. ما اش هه کها رامعم 
برایش انشا ره شود بلکه به مسیر باطل و گمراهی که متناسب با 
مطالب بیخوده است تردیکتر می سشودیو به دلیل. خجود ان .شاکبه و-تردندی 
که در کار است راه باطل برای او روشنتر خواهد بود.بنا بر این شایسته 
است پويندة راه حق خود را از هر نوع شبهه ای که به گمراهی منتهی می 
شود,بر کنار دارد.لفظ اسلام استعاره است از وانهادن امور گمراه کننده و 
مجذوب نشدن به آنها .سپس می فرماید: فاذا ایقنت ... (هرگاه یقین پیدا 
کردی...)یعنی هرگام خود را برای جستجو و دقت در آنچه یادآوری کردم 
آماده:ضای و مشاه سفند که فلت وان هر نو شاه ای ماع 
انحراف فکر است صیقلی شده و از خشیت الهی در خود حالت خشوع 
گرفته است که مبادا تو را به خاطر ترک وصیّت من مواخذه کند و نیز 
انديشه و تصمیمت بر آن استوار گشته است پس طوری عزم خود را جزم 
کن که هیچ گونه لغزشی که سبب ترک آن شود نکنی و تمام هفتت تنها 
متوجه آن باشد در این صورت به آنچه توضیح دادم و از مسائل عقلی که 
پس از این خواهم گفت و تو را آگاه خواهم ساخت دقت کن و اما اگر 
برایت آنچه دوست می داری,یعنی آسایش خاطر و فراغت آن از شک و 
تردیدهایی که مخالف با علم و طلب دانش 
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است فراهم نیامد.پس بدان که تو<در ورود به دریای علم و جستن آن 
همچون شتر چموش که پیش روی خود را نبیند-در اشتباه و گرفتار تاریکی 
قنور کشت که نی باشضای شایفنی. تحصیل. اضصول عین. را 
ندارد. کلمة مضاف به عشواء[ناقه آحذف شده و مضاف الیه جانشین 
مضاف شده است.و صفت الخبط از آن استعاره آورده شده است به لحاظ 
اين که او بدون فراهم آوردن همه شرایط تحصیل و خارج از مسیر خود,در 
پی تحصیل دانش است.بنا بر این او همچون شتری که پیش روی خود را 
نبیند,در بیراهه و از مسیری جز راه مقصود حرکت می کند.همچنین کلمه 
الظلماء برای تشبیه به کار رفته است,از این جهت که ذهن,مانند کسی که 
در تاریکی راه می رود,در جستجوی حق,راه صحیح را در شبهات نمی یابد . 


مقصد چهارم:او را مأمور به توجّه و درک وصیّت خود کرده و به بخشی از 
ضفات بو اخعال خدای متمال که‌عر اساد:ء ارفاظ آنهانه یک متا اختمال 
تضاد و دوگانگي می رود متوجّه ساخته, و اشاره فر موده است که با توجه 
بز. آیی که مدا همه آنما یکی است,ضاوی با هم رد ارنفیاعا. آن ضفات. 2 
این قرار است,قادر بر میراندن است و قدرت دارد که بمیراند پس همو 
قادر بر حیات است و توانایی دارد که زنده کند از آن جهت که عوامل مرگ 
و ند وی به او منتهی می شود.و همچنین آفریدگار همان است که می 
۳ فاعل آفرینش همان است که مرگ را مقذر فرموده و اسباب 
آفرینش و مرگ به دست, اوست, بر این دو جهت آیه مبا رکه اشاره دارد 
دح 5 بمیت: 21 و ابانکم لاقلین» (1)زنده می کند و می میراند 
از آن جهت که او آغازگر فعل زنده کردن و میراندن است و به لحاظ این 
ن او پروردگار فقلی الاطلاق و نخستین مالک آنهاست؛ و همچنین فانی 


0 
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1- سوره دخان(44)آی(8) [1آیعنی:او پروردگار شما و نیاکان اوليةٌ 
شماست که زنده می کند و می میراند. 


و هم دوباره زنده کننده است,و گرفتاری و عافیت به دست اوست از ان 
جفت که‌شام ال و اسات فقاسا کشت دای و عافنت نه. امرخ 
اسامه فا وشن ند که ام این اممر اعتا رات کفلی است که از داد 
مقايسة ذات واجب تعالی با مخلوقات و آثارش-همان طور که در خطبة 
ال تج النااعه پررشتی. کردیم-غفل آنها را به دا فقس عق فرظ مین 
سازد ابا افعال حق تعالی چنین است که آن گاه که اراد آفرینش دنیا را 
کرد, آفرینش و استقرار هستی آن جز بدین نجو که خداوند 1 را 
آفرید,امکان نداشت,یعنی افاضة آنچه که در حق بعضی از بندگان نعمت 
شمرده می شود مانند روت و تندرسنی و امثال اینها ,و یا در حق بعضصی 
دیگر گرفتاری موب می شود از قبیل تهیدستی و بیماری.هر چند که 
نیمتها نیز نوعی گرفتاری _ و سا خداوند متعال فر موده است: 5 
تبلوکمْ بالسْر و و الحَیْر فِتتة لینا تَرَجَعَونَ» (1)ضرورت پاداش در عالم 
معاد,برای افزاد با برخوردار از نعمت.مطابق فرمانبرداری 
و نافرمانیشان در حال نعمت و گرفتاری,و همچنین آفرینش آنها بر طبق 
مت ار اه مسا ای اس کم اس ۱ بر مارح کسست. 


اسر ال م قوامی کات شم است مود بالات آز 
ی 
دارد, بالعرض موجودند,به طوری که جداسازی و تهی کردن خیر از شرز 
امکان ندارد.و چون در جهان هستی غلبه با خیر است و شر در اقلیت و 
سا ی ات ی ی و ای ی را 
خیر کثیر به خاطر شرّ قلیل, خود در برابر جود و حکمت شرّ کثیر است,و 

این است معنای عبارت امام علیه السلام که فرمود:زیر | 
که خداوند مقر داشته, استقرار و 
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یسرم اشیاع 2 ابش گت 1۱ یه راسرای ازهوون کرفای بدا 
خوب می سازیم و شما به سوی ما باز گشت دارید. 


۱ 
معلوم است و چه آنها که موه تست بر دی بفتین. آفرنتشن دا 
ممکن نبوده است. مگر بر منوالی که هست با همان خیری که مقصود با 
کر ای سم ار ار ات اهام فان ۳ 
است-به طوری که در جای خود ثابت شده است-که ملازم با همان 

صورتهای ماذی و صفات پست در دنیا هستند . 


و عبارت امام(علیه السلام): فان آشکل تا آخر:یعنی اگر در یافتن رازی از 
اسرار قدر بر تو مشکل شد,و حکمت آن بر تو مخفی ماند.نباید تصور کنی 
که ان.خالی, از جکمت. است,بلکه آن را جز نادانی خوة حمل کن ازیرا توور 
آغاز آفرینش خود نادان بودی سپس دانا شدی ,چنان که خدای متعال 


فرموده است: 
لب ۶ ِ بوچ 5 
«و ال أَحْرَجَكَم من بُطون أَمَهایِکم لاتغلفون سَیْناٌ» (1). 


که حال می باشد.و اوّل به صورت مرفوع به عنوان مبتدا و جاهل هم 


سیس او را متوجه امور زیادی کرده است که در آغاز نسبت به آنها جاهل 
بوده و بعد آنها را درک کرده است تا وی اموری را که حکمت آن را هنوز 
دریافت نکرده است همانند آنها قرار دهد.[یعنی روزی حکمت این امور را 
هم درک خواهد کرد ]. 


و بعد به او فرمان داده که به خدا توکل کند و در کارهایش به او پناه ببرد, و 
بندگی او را به-ضا آودن‌وشته لین و دلیشی انش به. اه باشین زر ییا اه 
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1- سوره نحل(16)آیه(78) [1]یعنی:خداوند شما را از مادرانتان متولد 
ساخت در حالی که چیزی نمی دانستید. 


شایسته ترین و سزاوارترین وجود بدان امور است . 


ای رن خاطر نز وین که , بر آنها در بیان خبر از طرف وا متعال 
دارد,و نیز در بیان مطالب حقیقی که در قرآن مجید آمده است از قبیل 
اسرار توحید, قضا و قدر,و جریان رستاخیز, زیرا هیچ یک از پیامبران پیشین 
همانند او اين امور را روشن و روان نگفته است,از این رو هدایت و رهبری 
این اکت به‌ضام آنچه که آن بر کوار ار جانب:«خدا آورده است کاماتر و 
حامعتر از رفتری هانر اکهای پیشین. است:نسنت: به آنچه که بیامپزشان 
اورده اند,و شعاع بیش این ات گسترده تر و فراگیرتر است. 


یگ از بان فص باس ای نله یمه اه رای عا ترا 
روش او و راهنمائی اش در مسیر رستگاری در عالم اخرت است. کلمه 
ترا نها سای صای اه ماه ادنوه اشتشی احاظ که 
او,ءهر آنچه را که در آخرت از پاداش و اجر,ماندنی و سعادت جاودانه 
است, آزموده و امت خود را بدانها بشارت داده است,چنان که پیشرو قبیله 
نش ان هی از فعی ان همه و با آاسمی سار ان اه 
حضرت سخنانش را چنین ادامه می دهد, وی(علی) پیوسته نصیحتگر 
اوست,و این که اندیشه و فکر وی(امام(علیه السلام))در بارة خودش-هر 
چند با تلاش و کوشش- همراه باشد باز به پایه تفکری که آن حضرت در 
بارة فرزندش دارد نمی رسد.[این سخن را حضرت فرموده است ]تا 
فرزندش را نسبت به نظریه و پيشنهاد خود قانع سازد.و کلمة نصیحه به 


اشاره 
ت ال مک 9 هم 9 کار لو یک 3 رک لک د عررج_ و را [7- ل؟ ۳ 
و اعلم بتیّ- انة لو کان لر سر ۳ 7 و یف ۳ ات 
۳ ۳ بط 3 4 ۳ سم ۳۳ 
سشلطانه- و لعرفت افقالة و صفایه- و لعِنهٌ ال وَاجذ کما وضف تهِسه- لا 
ِ : 3 نت و ۶ 2 تس و ۶ وق مر اد 
یِصَادهٌ في ملکه احَذ و لا پژول ابدا و لم یرل- اوّل قبل الاشیاء بلا اوّلیو- و 
اج بَعد الاشیاء بلا نهایو- عَظم 


«وبدان ای پس رکه مج آگر برورگارت یش رک داست‌ویامبزان آف باه 
راهنمایی تو می آمدند و اثار قدرت و تسلط او را می دیدی و از افعال و 
صفات او آگاه می شدی, اما او خدای یکتاست چنان که او خود را توصیف 
کرده است, کسی در تسلط و قدرت.معارض او نیست و او هرگز زوال و 
فنا ندارد,و همیشگی است:او پیش از همه چیزها ,آغاز بی آغاز | است و پس 
هار را نت ها ی 
محدوده دل و یا چشمی ثابت و محجدود شود؛حال که از اوصاف و عظمت 
او آگاه شدی,آن چنان رفتار کن که فردی همانند تو با ارزش کم و توان 
اندک و عجز فراوان و حاجت بسیار خود به پروردگار در کسب طاعت و 
ترس از عقوبت و , بیم از خشم و غضب او-شایسته است رفتا ر کند,زیر| او 
ی 0 به نیکی و منع نکرده است جز از کار زشت و 
عمل قبیح.» 


در این بخش از وصیت به دلیل وحدانیت آفریدگار نزو ک و قسمتی از 
صفات وی,و بعد بر آنچه که شایسته انجام است با توجّه به عظمت 
پروردگار و با ملاحظةّ صفات یاد شده,اشاره فرموده است,بنا بر این در 
اینجا بحثهای مختلفی است : 


بحث اول: استدلال بر وحدت آفریدگار است :و آن از یک قضیه شرطية 
متصله تشکیل شده است که مقذم آن: لو کان لرتک شریک «اگر برای 
پروردگارت شریکی بود و تالی ان لاتتی رسله...و لعرفت افعاله و اوصافه 
هر اینه 
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پیامبر انش مبعوت شده بودند,...و تو از افعال و اوصاف او آگاه می شدی » 
است و از آن قضية شرطیه, استثنای نقیض اقسام تالی استنتاج می شود تا 
نقیض مقدم,به عنوان نتیجه به دست آید.توضیح ملازمة بین مقدم و تالی از 
این قرار است.اگر خداوند دارای شریک باشد,باید ان شریک خدا.ءجامع 
جمیع شرایط خداوندی باشد.و گر نه شایستگی شریک خدا بودن را نخواهد 
داشت اما از جمله لوازم خدایی چند چیز است: 


اوّل: مصلحت در ضرورت مبعوث کردن پیامبران به جانب مردم و رهنمود 
مردم به سوی آوء به دلیلی که در مورد لزوم بعتت در جای خود,بیان شد. 


دوم:باید آناز قدرت و تسلط او و صفات افعال وی روشن و محسوس 


۱ ۲ 
پل ات رال ال اس وا باس صاوت هیر مر 
مبعوت نشده است تا ما را بر دومی(اثار قدرت و..۰)راهنمایی کند و از ان 

آگاه سازد. 


اما دومی باطل است:از این رو که آثاز قذرت:ه سلطنت و عظمت ملک و 
مملکت و پابرجایی آن دلیل بر یک وجود دانا و تواناست. اما دلالت بر چند 
قادر حکیم ندارد. 


اما بطلان مورد سوم,بدین لحاظ است که تنها افعالی را که ما مشاهده 
می کنیم,بر یک فاعل دلالت دارند و بس,امّا به وجود چند فاعل هیچ دلالتی 
ندارند. و همچنین صفات خدایی از قبیل علم,قدرت اراده و امثال اینها که 
به واسطة افعال عاید می شوند تنها بر یک صانع دلالت می کنند که متصف 

به آن صفات است,انّا بر وجود دو صانع و يا بیشتر از دو صانع دلالت 
ندارند. 


دلیل 
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آحَرّ لا 


ت 


است,چنان که خدای متعال فرموده است: «و من بَدْعٌ مَع ال | 
بُرهان لَهْ به» (1). 


عبارت امام: اله واحد کما وصف نفسه (خدابی یگانه است چنان که او خود 
را توصیف کرده است),از جمله لوازم نتیجه است., زیر| هنگامی که قول به 
خدای دوم باطل شد,ثابت می شود که او خدای یکتاست,چنان که او خود, 
ای ی ی اسان ای هت اه ای 
یکتاست. و اوست خداوند یکتای غالب و در سلطنت و قدرت کسی در برابر 
او نیست:یعنی کسی که در کارهای او مخالفت کند و در قلمرو او به نزاع 
و دشمنی با او برخیزد,چنان که راه و روش پادشاهان است. 


بدان که این دلیل,دلیلی اقناعی است,چنان که هدف خطیب از خطابه 
همین است و این برهان نیست زیرا اگر در شرطیّه مقصود این باشد که 
وجود خدای دومی مستلزم وجود آثار و افعال و صفاتی است که ویژه او 


بوده و این ویژگی هم روشن و آشکار باشد پس ملازمه ای در کار نخواهد 
بود, زیر | این دو خدا| جچه مثفق الحقیقه و جچه مختلف الحقیقه باشند, لازم 
نیست که افعال و لوازم آن,اختلاف نوعی داشته باشند,و هر کدام به لازم 
خاضّی و فعل خاصی, تشخص داشته باشد که در دیگری نباشد,بلکه جایز 
است در لوازم و اثار یکسان باشند و اگر مقصود این باشد که وجود خدای 
دصت ارم ان اس که آبار و انعال و امارمی تستاخته شود که احتصاص 
به او نداشته باشد,بلکه خدای دیگر هم بتواند با او در همة اینها شریک 
ی اس ای ی سا یا رش اد جر اس 
صورت برای بطلان تالی نمی توان استدلال کرد,و دلیل این مطلب هم 
روشن است, زیر | ما اثار قدرت و افعال و لوازم و صفاتی را مشاهده می 
کنیم که نه بر یکتایی فاعل و موصوف خود دلالت دارند و 
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1- سور موّمنون(23)آیه(117) [1]یعنی:هر کسی خداوند دیگری را به 
خدایی بخواند هیچ دلیلی بر این عقیده اش نخواهد داشت. 


نه بر دوگانه بودن آن و تنها بر وجود فاعل و ملزومی به طور اطلاق دلالت 


دارد. 


پس بطلان و رفع تالی ممکن نیست. زیر | رفع تالی مستلزم رفع وجود خدا| 
به طور مطلق است به جهت این که عدم لازم, مستلزم عدم مطلق ملزوم 
است نه تنها مستلزم رفع تالی. 


بحت د8م:در بارهُْ ازلی و ابدی بودن خدای متعال است,و آن اشاره دارد به 
دوام و تبوت وجود خدا| برای همیشه.برهان مطلب این است که خدای 
متعال واجب الوجود است و هر واجب الوجود بالذات, از ازل وجودش 
استوار و برای ابد وجودش پایدار است اما برهان صفغرا یعنی واجب الوجود 
الوخفد ان ات کس ار ال شین بر انا ساشد مخت وود 
تالدانتفت هی وی ارس ای متا متا ری عم ا تسا ین 
هی اهاز ال ۲ انفایدان آست:: 


بحث سوم:هستی او پیش از همه چیزها,اغاز بی اغاز و پس از همة 
چیزها,هستی او را پایانی نیست.امّا مطلب اوّل برای این است که اگر 
هستی اش را آغازی بقدوهی آینة مسبوق به نیستی می بود در نليجه بدیده 
و قهر| ممکن الوچود است و این خلاف اصل واجب الوجود بودن اوست.اشا 
مطلب دوم:اگر اخر بودن او به پایانی بینجامد,باید به نیستی بپیوندد.و در 
نتیجه واجب الوجود بالذات نخواهد بود,و اين نیز خلاف مقصود است. 


نی اين که خدا بزرگتر از آن است که آفریدگاری اش در 
محدوده دل و : با دیده بگنجد,یعنی او بزرگتر از آن است که کسی به دل و 
پا دیده نو مان صفات خداوندی و آنچه شايستة اوست آگاهی یابد ۰ وه 
شبه آن است که صفت پروردگاری و سایر اوصاف خداوندی-چنان که قبلا 
فغلوم سبط اعار خر حعیرندات حق عالی اشته به لحاظ عفلی شاه 
اینها اموری هستند که عقل از تعقل ذات مقدّس او نسبت به مخلوقات و 
آثارش استنباط 
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می کند,و در هر دو صورت او بزرگتر از آن است که آفریدگاری اش در 
محدودة دل و يا دیده ای , 


ای احاظه اکاهی نان سم اخاهاه مسففت ات شوقن بات 
شد که ذات مقذس او دور از هر گونه ترکیبی است و در نتیجه احاطه 
دیگری بر ذات او محال است. 


و اما در عقل از ان رو که اعتبار صفت ربوبی و احاطة عقول بر ان منوط 
بر احاطه بر تمامی اعتبارات از صفات جمال و کمال است.,زیرا ملحوظ 
کردن جهت ربوبیت مطلقة او مستلزم اعتبار الهیت مطلقه اوست و این 
خود مستلزم اعتبار همة صفات خداوندی است,و قبلا روشن شد که این 
اعتبارات نامتناهی اند.پس مقام_ ینت بالات ات ان انست. که در محدودة 
عقل بشری در ابدتا خه-رند بر آن کهدن میدان نید انسان: قرار بکیرد.. 


بحث پنجم:بدان که چون امام(علیه السلام)فرزندش را بر عظمت خدای 
سبحان و کمال ذات مقذس او از جهات یاد شده متوجه کرد.او را فرمان 
داد تا چنان رفتار کند که شایسته فردی است چون او که ان چنان در برابر 
عظمت خدای سبحان کوچی است و او را اطاعت کند چنان که در خور 
اطاعت اوست و با کمال پررستش او را عبادت کند و آن چنان که سزاوار 
است به خاطر کرامت ذات مقذسش او را بیرستد.حضرت علی(علیه 
السلام)جهات نقصان او[فرزندش آرا بر شمرده است تا در هر موردی 
حالت خود را با کمال ذات مقدس خالق مقایسه کند برای این که از کمی 
منزلت خود,نسبت به عظمت او و توان اندی و عجز فراوان خود. نسبت به 
کمال قدرت او آگاه شود.و همچنین نیاز فراوان خود را به پروردگارش در 
همه حال از قبیل درخواست توفیق,امادگی برای اطاعت,ترس از عقوبت و 
بیم از غضب اوتمام اینها را نست به بی نیازی مطلق او در هر کار و از 
همه 
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چیز,در نظر بگیرد. 


فیارت» شا کلم شین خضداری است شور اخمال تفت به آروم 
اطاعت از خدا| در همه مواردی که امر و یا نهی فرموده است.و تشویق بر 
انجام هر کاری که او امر فرموده است به این جهت که آن کار نیکوست, و 
به خودداری از هر چیزی که او نهی فرموده است از آن رو که زشت و 
ناهنجار است. 


ستتها تنها سر و سامان دادن به احوال معاش و معاد مردم است.پس در 
این صورت ناگزیر در هر امر و يا نهیی رازی نهفته است و مصلحتی وجود 
دارد که باعث حسن مورد امر و قبح مورد نهی است. 


و برای همین مطلب و نظایر آنست که معتزله به مسألة حسن و قبح 
عقلی, گرایش یافته و عقیده مند شده اند توفیق از ان خداست ! 


بخش ششم 
اشاره 

تا بت نی قد آئبانک عن الذْیا و خالهّا- و روالها و التقالها- و ناک ِ 
لاخره و ما اعد لاهلها فیقر و صرث لک فیهتا الامتال- لِتفتیر بها و تجْذ 
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تجذون لِسیء من دیک آلما- و لا برون تققة فیه مَعْما- و لأ شَیء أحبَ 
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‌ِ ۰ ‌ِ 1 1 ۲۹ ف 5 1 
من تفسک- و لا تقّل ما لا عم ,و ان قل ما تَعْلمّْ و لا تقل ما لا ثحب آأنْ 
۱۱- ]صس- 1 ت .]ات 9 - ‌ِ 2 ى بت 
بقالي - و اعلم ان الاغجاب ضد | ماب و افه الالباب- فاسع فی کذجک و 
۹۹ ‌ِ ]+ ِ ۲ج ی ود ی 1 ت 
تکن خازناً لعبرک- و [ذا آنت هدبت لقصدک قکن أَحسَع ما تکون لربک 
لفات 


یِحذو:پیروی خنف کید سفر: مسافران اتف ند کردند جناب: نابودی, مرتبه و 
مقام مریع. سرسبز و خرم وعثاء السفر:دشواری مسافرت جشوبه 
اش و ای اک 


ترجمه 


«ای پسرک من,تو را از دنیا و کیفیّت آن و از بين رفتن و گذشتن آن آگاه 
ساختم,همچنین از آخرت و سرنوشت اهل آخرت مطلع کردم.و برای عبرت 
و پیروی تو مثلهایی زدم,براستی مثل آن کسی که دنیا را آزخوده:فقل. آن 
گروه مسافری است که در جای خشک و بی حاصل باشند[ که مطابق میل 
آنها نیست]ولی جای پر آب و علف و ناحية سبز و خرّمی مورد نظر آنها 
باشد,از این رو رنج و زحمت راه و فراق پار و دشواری سفر و ناگواری 
خوراک را تحمّل کنند تا به منزل فراخ و استراحتگاه خود برسند بنا بر این 
آناندر تحمل هیچ یک از این سختیها اخسانین تاراختی نمی کنند و از دست 
دادن اندوخته های خود را خسارت نمی دانند و چیزی نزد ایشان خوش 
این تر از آن نیست که آنان را به سر منزل مقصود نزدیک سازد.و اما 
داستان کسانی که فریب دنیا را خوردند,بمانند داستان گروهی است که در 
منزل خوش و خرّمی باشند سپس به محلّی تنگ و بی آب و علفي بيایند. 
برای آنان هیچ چیز ناگوارتر و دشوارتر از مفارقت از جایی که در آن بودند 
و به طور ناگهانی به جای دیگر رفتن,نیست. 

ای پسرک من خود را ما بین خود و دیگران ملاک سنجش قرار ده,پس 
برای دیگران آنچه را بپسند که برای خود می پسندی,و بر دیگران مپسند 
آنچه را که بر 
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خود نمی پسندی,بر دیگران ستم روا مدار همان طوری که نمی خواهی بر 
تو ستم شود,و نیکی کن چنان که دوست داری بر تو نیکی شودانچه را که 
از دیگری ناپسند می شماری, از خود ناپسند شمار.و از مردم خوشحال و 
خوشنود باش بدانچه که خوشنودی برای آنها از طرف خود, آنچه را که نمی 
دانی تشن تو اندک است,و آنچه را که دوست نداری 
در بارة تو بگویند تو نیز 


بدان که خودخواهی بر خلاف حو" و آفت خردهاست,پس در کسب 
طاعت (با برای معاشت)در تلاش باش و خزانه دار دیگران مباش, 5۰ فتحامفت 
که به هدف نائل شدی,فروتن و خاضعترین فرد باش برای پروردگارت». 


در این بخش دو مطلب است : 


مطلب اوْل:امام(علیه السلام)فرزندش را از حالات دنیا و آخرت آگاه 
ساخته و به او چیزهایی را یادآور شده که وی را از حتمی بودن فنا و گذرا 
بودن دنیاء و بقای آخرت و آنچه برای آخرت در آنجا مهیاست یعنی سعادت 
ی و آن را بر شمرده است با خبر می 
سازد .و برای طالب دنیا و آخرت دو مثل آورده است تا او[فرزند امام(علیه 
السلام)]از جمله کسانی باشد که از دنیا روی گردان و به آخرت علاقه مند 
است.مثل اوّل مثل کسی است که دنیا را آزموده و از ناپایداری و گذران 
بودن آن آگاه شده و را آزمایش کرده و به بقای 
آخرت و نعمتهایی که برای اهل آن مهیّا شده پی برده است و آنان را به 
گروه مسافرانی تشبیه کرده که به قصد 1 
تنگ و نامساعد را ترک گویند. 


وجه تشبیه این مثل آن است که نفوس بشری,وقتی در عالم مجادات بود 
و مصلحت و حکمت اقتضا کرد که در این عالم هبوط کرده و بر این 
کالبدهای مادی,دور از عالم مانوس خود در سرای غربت و جای وحشت 
منزل گزیند تاء 
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بدان وسیله به کسب کمالات عقلی که تنها از طریق این عالم 2 
است,نائل آید.آن گاه پس از کسب کمالات از این جا به همان عالم با 

منژه از وابستگیهای اين کالبدها و اشکال پست آنها تیان کر .همان ِ 
در عهد پیشین از آنها چنین پیمان گرفته شده است و هر نفسی که پیمان 
آفریدگارش را حفظ کرده و بر راه راست او باقی و 
مدت معیّنی را در اين عالم خواهد ماند و به چشم عبرت به دنیا بنگرد که 
همچون جایگاهی تنگ و خالی از غذاهای حقیقی و آشامیدنیهای زلال و 
گواراست و شایستگی ۳ ون کزیدن و زندعی کردن زر ندارد و نیز به 
جهان آخرت بنگرد که چون سرایی خوش و خرژّم و ناحیه ای پر از آب و 
علف است و کسی که به آنجا برسد در حالی که به درستی اوامر و نواهی 
خداوندی را انجام داده باشد به هدفهای والا و لذتهای جاودانه ای رسیده 
است.بنا بر این چنین کسی در مسیر سفر در منزلگاههای راه خدا و آماده 
شدن 0 رسیدن شادمانه به محضر شریف پروردگار است.او رنج این 
سفر را از قبیل سختی گرسنگی و تشنگی و بیدار خوابی,به خاطر رسیدن 
به منزلی_ فراخ و جایگاهی آرام تحمل می کند از اين رو,دردی را احساس 
نکرده و آنچه از مال و جان در این راه صرف می کند.,غرامت به شمار 
نمی آورد.و هیچ چیزی نزد او خوشایندتر از ان وسیله ای نیست که او را به 
منزل مقصود و ناحية منظورش نزدیک ۱ بشری در 
جهاتی که بیان شد,تشبیه شده است به کسی که به منزلی " تنگ و قحطی 
زده رسیده باشد, آن گاه دریابد که منزلی خوش و خژم,در پیش است و 
انديشة نیکویش چنین اقتضا کند که رنج و زحمت سفر بدانجا را تحمل کند 
تا نم آشانشی بزرگ دست یابد . 


اما مثل دوم,داستان دنیا دارانی است که نفس اماره,آنها را به سنوی دنیا 
جلب کرده و آنان از ماورای دنیا غافل گشته و عهد و پیمان پروردگارشان 
را فراموش کردند و از آیات حق که به خاطر داشتند روگرداندند,آنان را به 
گروهی 
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تشبیه کرده است که در منزلی خوش و خرّم بودند, آن گاه به جایی خشک و 
تنگ منتقل شوند,پس در اين مثل منزلگاه خوش و خرّم همان دنیاست زیرا 
دنیا جای خوشبختی و نعمت برای اهل دنیا و آخرت جای تنگ و ناگوار برای 
آنهاست. زیرا که آنان در دنیا برای درک سعادت آخرت آمادگی لازم را پیدا 
نکردند. 


وجه تشبیه اهل دنیا من گروه.همان است که حضرت در ضمن سخنان 
خود بیان داشته است,و عبارت از این است که چیزی ناخوشایندتر اسان 
نزد ایشان نیست. تا آخر مطلب:یعنی برای اهل دنیا چیزی ناخوش ادنوه ۵ 
دشوارتر از مفارقت از آنچه که در دنیا داشتند و رسیدن به آن ترس و 
وحشتهایی که ناگهان بر آنان هجوم می آورند و به صورت غل و زنجیرها- 
متوجّه آنها می شوند-وجود ندارد,همان طوری که هیچ چیز ناخوشتر از 
مفارقت جای خوش و خزمی که در انجا بودند و انتقال به جای تنگ و 
قحطی زده ای که به آن وارد می شوند وجود ندارد.و بر اين دو مثل 
پیامبر(صلی الله علیه و اله)در بیان خود اشاره فرموده است:دنیا زندان 
موّمن و بهشت کافر است . 


مطلب دوم:به اصلاح رفتار خود با مردم توصیه کرده است.به فرزندش امر 
فرموده است تا خویش را ملاک سنجش بین خود و دیگران قرار دهد.جهت 
این که امام(علیه السلام)لفظ«میزان»را برای فرزندش اسنتعاره اورده 
است. این است که وی همچون ترازو بین خود و دیگران عادلانه رفتار 
کند .سپس جهات عدالت و برابری که امر فرموده است.,میزان را بر اساس 
آنها قرار دهد, شرح داده است, بعضی از آن جهات امور مثبت و برخی 
منفی اند. 


اول:برای ذیگرآن انچه را بیستندد که براق خود می پسندد,و بر دیگران 
ند اه وا که رز و ی و و موز یت اقل نوعی. اند 
اشنت؛ایمان بنده ای کامل نمی شود تا اين که برای براذرش.نیستندح آنچه 
زا کر ویدیو بر او ده | نحه را که ای ود تقو ترتتت ور بو 
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که این کار از کمال فضیلت عرالت است فدالتن کهاعت کال اسان:من 
شود. 


دوم:بر کسی ستم نکند همان طور که مایل نیست کسی , بر او ستم کند تا 
از دو صفت نایسند ستمکاری و ستم پذیری در امان بماند. 


سوم؛بر دیگران نیکی کند چنان که دوست دارد به او نیکی کنند.صفت 
احسان فضیلتی تحت الشعاع عقت است. 


خهارم از خود تابستد بداند انچه را که از دیکران تایشتد و زشته می 
شتمار دسن از هه مارد نی این متیر باشند که آیزه از لوارم جوانمردی 
است .از این رو وقتی که از احنف راجع به جوانمردی 
پرسیدند, گفت :جوانمردی آن ات که زشت بداتی از خود آنچه. را که 
زشت می شماری از دیگران . 


پنجم:از سوی مردم بیسندد آنچه را که از جانب خود بر آنان می پسندد, 
یعنی هر چه را که شایسته می بیند نسبت به دیگران از خوب و بد انجام 
دهد, شایسته است مثل ان را از ایشان برای خود بیذیرد.در این عبارت 
هشداری است بر این که روا نیست کار بد انجام دهد به دلیل فقدان لا زم 


ششم:چیزی را که نمی داند نگوید هر چند که دانسته هایش اندک است, و 
فرمود .هر چند دانسته هایش اندک است, زیر | کف دانش برای بعضی از 
مردم گاهی انگیزه می شود که ندانسته سخن بگویند تا مبادا دیگران به 
آنان نسبت نادانی دهند,در نتیجه هم خود گمراه می شوند و هم دیگران را 
به گمراهی می کشند,چنان که خداوند بزرگ فرموده است: «و من الثاس 
من یجادل فی اللّهِ یر علم و لا دی و لا کتاب مَنیرٍ» (1). 
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1- سوره لقمان(31) آیه(20) [ 1 ]یعنی: بعضی از مردم بدون علم و هدایت 


هفتم؛آنچه در بارة خود نمی پسندد.در بارة دیگری نگوید.مانند عیبچوئیها و 
گفتن القاب زشت و هر سخن که باعث رنجش شود . 


هشتم:به او هشدار داده است تا خودخواهی را رها کند,به این دلیل که آن 
خلاف حق است.چون حق عبارت است از حرکت در راه خدا با داشتن 
مکارم اخلاق,و خودخواهی از جملة اخلاق پست و نارواست.خودخواهی 
نقطة مقابل حق است مانند هر پستی که ضد فضیلت است و هم به دلیل 
این که خودخواهی آفت اندیشه و عقول است.زیرا آن از بزرگترین 
بیماریهای خرد و افتهای نابود کنندة عقل است.همان طوری که پیامبر(صلی 
الله علیه و اله)اشاره فرموده است:«سه چیز باعث هلاکت است تا این که 
فرمود:خودبینی انسان». 


نهم:در کسب خود تلاش و کوشش کند.یعنی سزاوار است در کسب طاعت 
بکوشد و بعضی گفته اند. مقصود از کدح به دست آوردن مال است و این 
که شاستته است ان را در راه خدا انفاق کند. 


دهم:هنگامی که پروردگار او را به سوی کمال و رشد هدایت می فرماید 
خاشعترین فرد نسبت به پروردگار خود باشد, توضیح آن که هدایت به رشد 
و کمال,همان آگاهی از مسر حق تعالی است در تمام آنچه که او از مکارم 
خدا می رساند مستلزم توجه به جلل و بزرگی آوست و آن جاست که 
تواضع و خشوع واقعی و خشیت کامل حاصل می شود به دلیل ایه مبارکة 
«انما یخی اللة من عباده العلماء» (1). 
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1- سوره فاطر (35) آیه (28) [1]یعنی:از بندگان خدا تنها دانشمندان از او 


تبت حَیراً مِله عاجلً و آچلا" و ضرف علک لما هو یز لک- فلت أفر 
2 0 و :۰ ی ّ 5 ۹1 1 9 _ ۳۳ مت خآ 5 
قدٌ لته فیه. هلاک دینک لو اوتيتة نکن قشاللک فیقا ی من لک مالهه.و 


ارتیار:جستن طوق و الطاقه:آنچه در توان داری وبال:هلاکت نابودی 
کوّد "جایی که بالا رفتن از آن دشوار است نزوع عن الذنب: .بیرون شدن از 
گناه افضا: :رسیدن بت ث:باز کردن, کشف وا میت .«جمع شوبوب.یک توبت 
بارتذ نی قنوط :ناامیدی استعتاب:بازگشت به خرسندی. 


ترجمه 


«بدان که راهی در پیش رو داری,بسیار دور و بسی سهمگین,و تو در آن 
راه از نیکخواهی و توشه برداری به مقداری که تو را با سبکباری به سر 
منزل برسا ند, بی نیاز نیستی,پس بیش از تاب و توانت بر پشت خود بار 
مکن تا از سنگینی اش آزرده نشوی و هر گاه نیازمندی را یافتی که توشة 
تو را به سفت رستاخیز به دوش بکشد و فردا وقت نیازمندی ات آن را به 
تو برساند.پس او را غنیمت شمار و بار توشه ات را بر دوش او قرار ده,و 
تا توان داری کمک بیشتری به او بکن که شاید زمانی فرا رسد که او را 
بجویی و نیابی,و همچنین غنیمت بدان آن کسی را که از تو وامی بطلبد تا 
زور رها ند کی و تنجدستی ات ان زا به تو باز بسن دهد 


و بدان که در پیش روی تو گردنه ای است که بالا رفتن از آن بس دشوار 

اشتی فر. آنحا تسکبار از برانبار خوشالتن و درو از خندزه. بخ-سالیر 
است,و منزلگاه تو سرانجام بهشت و یا آتش دوزخ است.بنا بر این پیش از 
رسیدن بدانجا پیشقراولی برای خود بفرست و قبل از ورود.آن منزل را 
آمادخسان کم نس از فر تساه ای درای ای مر تن آهی 
برای بازگشت کسی به دنیا وجود ندارد. 


و بدان 1 خدایی که تمام خزانه های آسمانها و زمین به دست اوست,تو را 


ص :44 


اجازة درخواست و دعا داده و خود نیز پذیرش آن را ضمانت فرموده است 
و تو را دستور داده است از او بخواهی, تا ببخشد,و رحمت و امرزش بطلبی 
۳ بیامرزدت؛ و بین تو و خود کسی را حاجب قرار نداده است ۳ مانع تو 
شود,و تو را مجبور و ناگزیر از آوردن واسطه نکرده است,و در صورتی که 
مرتکب گناه شوی مانع بازگشت و توية تو نیست,و در کیفر و مجازات تو 
شتاب ندارد,و آنجا که سزاوار رسوایی بودی,رسوایت نساخته در 
پذیرش توبةّ تو سختگیری نکرده است.و به دلیل گناه در تنگنا قرارت نداده 
و از رحمت خود تو را ناامید نکرده است, بلکه خودداری تو را از گناه برایت 
حسنه و نیکی شمرده,و هر کار بدت را یک گناه ولی هر کار نیکت را ده 
برایر به حساب آورده است,و برایت در توبه و خرسندی را باز نگه داشته 
است,پس هر گاه » آو را بخوانی ندایت را می شنود,و هر گاه با او راز و نیاز 
کنی از راز دلت آگاه است,پس نیاز خود را نف اور ضته قن کییه آنجه ۱ 
در دل داری برملا می سازی و از گرفتاریهایت با او درد دل می کنی و از 
وی چارةه غمهایت را می طلبی, و در بارهٌ کارهایت از او استمداد می کنی, و 
از خزانه های رحمت او که جز او را توانایی بخشش از انها نیست-از قبیل 
فزونی عمر و سلامت بدن و وسعت روزی-درخواست بخشش می کنی.ان 
گاه در دستهایت کلیدهای خزانه ها را-در مواردی از درخواست تو که 
مجازی -قرار می دهد.پس هر گاه بخواهی به وسيلة دعا درهای نعمتش را 
پی,و نزول باران رحمتش را بطلبی,با تاخیر پذیرش و اجابت 
دنو | ست: کو را ناامید نگرداند,زیرا بخشش به اندازة خلوص نیت است.چه 
بسا که تاخیر در اجابت باعث عطای یر هتشر افزروتتر یرای ار همند 
و درخواست کننده گردد.بسا که تو چیزی را درخواست کنی و داده نشود و 
در مقابل بهتر از آن را در دنیا و یا آخرت به تو بدهند,و یا اجابت نمی شود 
به خاطر آن که در آن مطلوب,مصلحت تو نبوده و آنچه بهتر بوده به تو می 
دهد,چه بسا چیزی را تو درخواست می کنی که باعث از بین رفتن دین تو 
است,پس چیزی را بخواه که نیکی اش پایدار باشد و تو از رنج ان برکنار 
باشی,ثروت دنیا برای تو نمی ماند و تو نیز برای او ماندنی نیستی .» 
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در این بخش چند مقصد است: 


اوّل:توصیه به تلاش در راه کسب عمالات نفسانی جاویدان دوم:ترک 
کارهای زشتی که باعث نقصان و عقب فآند که می شود در مورد اول او 
را توجه داده است که در پیش رویش یعنی در سفر به جانب قرب 
۰ دراز و ِ وجود دارد.و روشن است کسی که می خواهد 


را آماوهضا رد 


کلمه الطریق (راه)را استعاره آورده است از حالاتی که انسان در دنیا 
گرفتار آنها است و عبور از دنیا به سرای آخرت و منظور از درازی و 
سختی راه همان دشواری رستگاری و ایمنی از خطرهای آن است.زیرا این 
تقا با داش تفس نامام ال و اسافت رس مان 
لازم از مکارم اخلاق, میشٌر است.چون قبلا معلوم شد که هر یک از قوای 
تمیز, شهوت و غضب دارای حد متوشطی است که لازم است انسان در ان 
حذ بایستد و عدالت هم همین است,و روشن شد که حد عدالت باریکترین 
حدود و دشوارترین آنهاست,زیرا آن حد از دو طرف محصور به افراط و 
تفریط است و کمتر انسانی از گرفتاری در یکی از آن دو در امان است,و 

هر دوی آنها راه جهنم است پس سزاوار است که این آراه.راهی طولانی 
باشد که انسان جز با پیمودن مسافتی دور به پایان آن نرسد و جز با 
کوشش فراوان آگاهی کامل از آن نیابد. 


الق ال او تشه ایا این اد تیا پم کمالای اوه ات که در او رام 
و ی سای ی ای ی و 
رستگاری در آن راه و رهایی از گرفتاریهای آن به دست می آید. 


در مورد دوم(از دو مقصد)حضرت با این سخنان خود به او هشدار داده 
است: مرخب الطهر ۲ عبارت وبالا علیک... کلمةّ الخفّه را استعاره آورده 
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است برای کم کردن ارتکاب گناه و بار کردن آن بر نفس خویش,و لفظ 
الحمل را عاریه از تحصیل گناه آورده است.و جهت استعارة اوّلی آن است 
که مرتکب گناه اندک,زودتر آن راه را طی می کند و به نجات از خطرها و 
یاه شا رمک . استهارر کو. عای يمالسا فرفونه 
است:سبکبار باشید تا زودتر به منزل برسید. 


ها یی که اف ای للم اه از ام هو ارت ی اه 
رستگارند.و اما جهت استعارة دومی این است که مرتکب گناهان,به وسيلة 
گناه سنگین بار شده و از پیوستن به سبکباران عقب می ماند و در بين راه 
زیر بار سنگین از پا درمی آید و عقب ماندگی زیاد او نتیجة زیادی ارتکاب 
گناه اوست همچون حالت شخص سنگین بار در طیْ_ مسافتی دور. کلمة 
الظهر شنت ابرای ترفرشن دادن مطلت و آفاده ان ان اشت... 


مقصد سوم: توجه دادن بر ضرورت بخشش مال به گونة صدقه دادن و 
احسان به نیازمندان و فقراء.و عبارت حاوی این معنی,در سخنان 
امامز له اتام ۱ 


و اذ| وجدت (اگر یافتی )تا کلمة عسرتک (سختی است) است. 


حضرت علی(علیه السلام)با بیان دو نکتةٌ زیر فرزندش را به صدقه دادن و 
احسان به مستمندان علاقه مند می سازد: 


اول "بخشش و دادن صدقه توشع ای است که فقیر تا روز قیامت آن را بر 

دوش می کشد و در آنجا به هنگام شذت نیاز بدان,به وی باز می دهد.و 
لفظ الژاد در اینجا اررتعاره است از دو فضیلت بخشش و کرم که به 
وسيلة انفاق حاصل می شود.و وجه استعاره, وسیله بودن انفاق و صدفه 
برای ایمنی نفس از نابودی در بین راه آخرت و باعث رسیدن آن به 
سعادت دائمی است همان طور که توشه.نجات بخش مسافر در بین راه و 


باعث رسیدن او به مقصد است. 


و برای گيرندة صدقه صفت حامل توشه را به طور استعاره آورده است,از 
آن‌ رو که او وشیله پنذایش آن فضیات هه واه آن صدف‌تو رسیدن توات 
ان به 
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صدقه دهنده در روز قیامت است.و به دریافت صدقه دهنده این فضیلت را 
و ظهور و بروز ان,روز قيیامت در نامه عمل وی»در این عبارت بدان اشاره 
شده است:فردای قیامت ان را به تو باز پس دهد. 


سیس دستور داده است که هر گاه نیازمندی را دید غنیمت شمارد و آن 
توشه را بر دوش وی قرار دهد و بیشتر به او کمک کند,تا سر حذ توان به 
او توشه بسیارد.او را به غنیمت شمردن و شتاب در صدقه دادن با این 
عبارت تشویق کرده است:شاید زمانی فرا رسد که او را بجویی و 
نیابی,زیرا اگر وسیلة یک کار مهم به گونه ای باشد که به هنگام جستجوی 
آن, گاهی به دست آید و گاهی نیاید پس لازم است که به دست آوردن آن 
راغنیمت شمرد و در آن باره مسامحه نکرد. 


دوم:صدقه دادن به فقیر در حقیقت وامی است از طرف صدقه دهنده که 
در حال بی نیازی مالی را می دهد تا در روز فقر و تنگدستی اش به او باز 
پس د هد. 


و صفت«وام گیرنده»را| در اینجا استعاره برای خدا| آورده است به اعتبار 
ایق که اه پاداس کات وا به. کمبی کهسر راه طاعت آم‌هالش را انهای 
کرده موز دهد و .در این ار هار پدان اشاره کرده است: «من ۱ الذزی 

قرض ال قرضاً حسنا یْضاعمَه له آَطعافا کیرَة» (1)حضرت وام دادن به 
هنگام بی نیازی و بازیرداخت وام در وقت وتان را ناد اون مف شود تا 
برتری بازپرداخت را بنماياند و وام دهنده به خاطر سود دلخواهی که عاید 
او می شود علاقه مند به دادن وام گردد . 


چهارم: توجه دادن بر سختی راه آخرت و ضرورت آضاد کت برای آن است, با 
سبکباری از کناهان و سرعت در این کار پیش از پایان فرصت.لفظ عقبه 


(گردنه)را عاریه آورده است از راه اخرت زیرا| در این راه بالا رفتن از پله 
ا اب کال ما ال ار ای رها ی 


دارد.و این ۹۳ 
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(سورم قرو قاایه 22| ۱ ایفتیه کشت که وا وافی نک ردان 
پس او چندین برابر پاداش می دهد . 


را از آن جهت به دشواری در صعود وصف کرده است که مشقت و موانع 
زیادی در ارتقای بدانجا وجود دارد. 


تدای آماد کت این سفر نظر او را به سه امر جلب کرده است: 


فا ات ام ای ارت 


دوم: کسی که کند حرکت کند ناراحت تر از کسی است که تند حرکت می 
کند,و این مطلب نیز روشن است.زیرا کندرو در یک جانب از دو طرف 
اقا فرظ فاد بش گرم ای فیس باون آرمقهصته اصلی ارت 
تا اين که اجل گریبانش را می گیرد و او اسیر گرداب هلاکت می شود و بر 
فرصت از دست رفته حسرت می خورد. 


سوم:بیان دو نتیجه و سرانجام کار,یکی بهشت و دیگری دوزخ,زیرا 
سرانجام آن راه,رهرو خود را ناگزیر در یکی از آن دو فرود می آورد,و این 
نیز مطلب واضحی است,زیرا| گرفتاری انسان در امور دنیا عمل کردن در 
ذنیا ".بایان یافتن: ان فا رشعیدن, به: آخرت‌ربا در خهت مقضد اضلی و نه 
طرف قبلة واقعی و دوری از راه افراط و تفریط است که به این ترتیب 
راه به سرعت طی می شود و رهرو خود را به بهشت می رساند,و یا این 
که در جهت انحراف از مقصد اصلی است و به سمت انچه در این راه از 
موارد نهی خدا| و انواع حرامها وجود دارد, متمایل می شود. که به این 
ترتیب,رهرو خود را بر آتش فرود می اورد . 


نسبت دادن, هبوط به راه دنیا[طریق ]مجاز است از آن رو که اين راه 
اورد تا در جاپی قرار د هد. 


آن گاه دستور داده است تا پیش قراولی برای خود بفرستد و وسیله ای 
برای نجات خود و خوشحالی اش فراهم آورد پیش ان کق.در یکی از آن 
دو منزل 
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نهایی فرود آید,تا بدان وسیله قرارگاهش بهشت باشد.و 1 منزلی را که 
قصد سکونت در انجا را دارد.به وسيلة اماده کردن خود,اماده سازد. 


بقی م را سح ان ای ای اعا وا سم ود از 
دهد . 


مطلب پنجم:توجه دادن بر دعا و تشویق به آن است,و سر مطلب توجه 
داتم بم مت آفرید بار و بریفن ار یر افستبچه اه فتشا هدکند خوست 
داشتنی و بخشنده هر چیز دلخواهی است. 


و به وسیلهٌ چند مطلب تشویق به دعا فرموده است: 


اول: گنجهای آسمانها و زمین در دست اوست. این قسمت به منزلة 
صفراست و کبرا در حقیقت چنین است:هر کس که گنجها به دست او 
باشد,از هر کس برای رغبت و دل بستن سزاوارتر است. 


دوم:او خود اجازمٌ دعا و درخواست داده و عهده دار اجابت شده و فرموده 
است : «ادعونی ات 0 (1)اين در حقیفقت صفغرای قیاس است و 
کبرای آن قد صل,ضورد کل در تقویر است: 


سوم: :-حق تعالی خود, به مخلوق فرمان داده است که از او بخواهند تا به 
آنها مرجمت نماید,در این آبه <و شتلوا اللة من فصله» (2)و همین طور 
دستور داده است,از او طلب رحمت کنند تا ۳۳ رحم کند. «توضیح این 
که بخشش روزی,رحمت,و هر فضیلتی از جانب اورتنها پس از امادگی به 
وسیيلة اخلاص در طلب و تقاضای بخشش و امثال اینها فراهم می 
اید.همان طوری که در جای خود ثابت شد,[این مطلب به منزلة 
از او درخواست و تقاضای بخشش کرد. 
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1- سوره موّمن(40)آیه(60) [1]یعنی بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. 
2- سورة نساء(4)آیه(32) [2]یعنی:از فضل خدا درخواست کنید. 


چهارم:خدای متعال بین خود و بندة علاقه مند به خود نگهبان و دربانی قرار 
نداده است,چه او پای و منژه و بالاتر از جسم بودن.جهت داشتن و صفات 
حادث می باشد,بلکه او در همه چیز و برای هر کس که چشم دل را باز 
دارد و به مطالعة کبریایی و عظمت او بپردازد متجلی و هویداست و کبرای 
مقذر چنین است:هر کس که چنان باشد,به درخواست و طلب بخشش, 
سزاوارتر است. 


پنجم:او را مجبور به آوردن واسطه و شفیع نکرده است,زیرا نیاز به 
واسطه موقعی ضرورت دارد که دسترسی به خواسته,به جهت بخل کسی 
که کار در دست اوست و يا به خاطر جهل وی نسبت به استحقاق 
درخواست کننده,غیر ممکن باشد. 


در صورتی که خدای متعال نه بخیل است و نه از طرف او منعی وجود 
دارد .و تنها بخشش او در گرو امادگی درخواست کننده است,خدايی منژه و 
پاص ان را اد مه اه ها ار ام اس ها ده ان 
آهاد کی: برای رسیدن به خواسته های خود را داده و وسایل را بزای ایشان 
اما وا نا مها از اه متس زر 
ام اه اصاهم یا ها ان ای سس مت و ارات 
برای داشتن شفیع مجبور و ملزم کرده است . 


ششم:اگر مرتکب گناه شود مانع از توبه و بازگشت او نشده است بلکه او 

خود ۳۳ به توبه فرموده و وعده پذدیرش داده و گفته است: «دیا یم الذی 

آمئوا توُوا ٍلی الله توْتة تضوحاً عسي کم آن بر عم ینار 

۹ جناتٍ» (2او پس از این که گناهان کبیره را برشمرده است 

تهدید بو مجازات کرده فرموده است: «الاً من تاب چ من و عمل < 
صالحا قَأَْولَکَ» 


ها ها 
331 


ص:51 


1- سوره تحریم(66) آیه(8) [1آیعنی:ای موّمنان به درگاه خدا توبه 
[ 2 ]نصوح کنید,باشد که خداوند گناهانتان را محو گرداند و شما را به باغهای 
بهشتی داخل گرداند. 


«یبِدل اللةْ سَیئاتهم حسناتِ» (1). 


هفتم:خداوند در عذاب و بلا با اين که هنگام نافرمانی اش از عمل او آگاه 
است شتاب نکرده و او را در جایی که مرتکب عمل خلافی شده رسوا نمی 
وک ی ی 
بر روی او می گستراند. 


هشتم:خداوند در پذیرش توبه و بازگشت او به سوی خود.اصرار می 
ورزد.همان طور که پادشاهان (2)در بارة کسانی که بدی کرده باشند و 
درخواست عفو نمایند,رفتار می کنند, و خالق : نه تنها به دلیل ارتکاب جرم و 
گناه با مخلوق مناقشه نمی کند و در محاسبه با او سخت نمی گیرد بلکه 
توبة او را می پذیرد و بر او آسان می گیرد.زیرا به خدای متعال نه از ناحیه 
کناهکار زیانی. می رسندنو. ته از باز گشت توبه کننده سودی عاید او می 
شور اس فا مساق آشت. 


نهم:خداوندر متعال او را از رحیمت باس تسه نکرده,زپرا گفته است: 
«یا عبادی الذِین أسْرَفوا علی أنفُسهِمْ لاتفتطوا من رَحُمّه الله » (3). 


دهم :"خداوند دوری جستن او از کناح و باز گشتش از گناه رارحسنه قرار داده 
است:آنجا که پس از بیان توبه می فرماید: «فاولیّک ندال لد سينانهمٌ 
حسناتٍِ» و هر بدی او را یک بد و هر خوبی او را ده برابر به شمار می 
ازور انا کف وه 
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1- سوره فرقان(25)آیه(70) [1]یعنی بگو کسانی که از گناه توبه کنند و با 
ایمان به خدا عمل صالح به جای آورند.پس خداوند گناهان آنان را بدل به 
تواب گرداند. 

2- شاید مقصود شارح از پادشاهانائمه(علیه السلام)و اولی الامر حقه 
باشد و گرنه رفتار دیگر پادشاهان چنین نیست,م. 

3- سوره زمر(39)ایه(53) [2 ایعنی:ای شنز حائن که اسراف بر خویشتن 
روا داشتید از رحمت خدا ناامید نباشید. 


یازدهم :اوست که در توبه را بر رویر بنده اش باز گشوده است,آنجا که 
فرموده, است: «غافر الذّب 5 قابل لوب شدید العقاب دی الطوّلٍ» (2), 
«و هو الذزی تفت ال 2 عن ان 5 یَعَمُوا غن السیتات» |17 


همچنین در طلب بخشش و رضا را به روی او باز کرده است.چون پس از 
بازگشت بنده به او فرمان داده است و راهنمایی به رضا و خوشنودی خود 
فرموده است . 

دوازدهم :هر گاه خدا را بخواند, ندایش را می شنود, به دلیل این آیه مبارکه: 

«انَ ربی لسمیغ الدعاء» (4)و هر گاه با او راز و نیاز ز کند,از راز او آگاه 
استه بهولیل یه «لم ال » اقعی» (ورنس تبارشتندی. نود را بن .او 

عرضه کند چه مخفیانه و چه آشکارا.و از او در کارها کمک بطلبد.و آنچه از 
گرفتاریها و مشکلات در دل دارد. سفرة دل را باز کند و از او رفع 
کر را ی وا 
اه کی فان دادن: انقا فا تدارورمانتد فرونی عفر و درستت وه امیش 
روزیها,به وی مرحمت کند . 


سیزدهم:با دادن اجازة درخواست و پرسش از او کلید گنجهای نعمت خود 
را در اختیار او قرار داده است.لفظ مفاتیح (کلیدها)را استعاره اورده 


ص:3 3 


1- سوره انعام(6)آیه(160) [1]یعنی:هر کس کار نیکو انجام دهد.او را ده 
برابر پاداش خواهد بود, و هر کس کار ند کند,جز به اندازه همان کار ند 
مجازات نگردد. 

2- و9 مومن(40) آیه(3) [2 ]یعنی !خدایی که بخشنده گناه ۲ پذیرنده توبة 
بندگان و صاحب رحمت و نعمت است. 

3- سوره شوری(42)آیه(25) [3]یعنی:اوست خدایی که توبة بندگانش را 
می پذیرد و از گناهانشان شیف درو 

4- سوره ابراهیم(14)آیه(39) 41 آیعنی: به راستی که پروردگار من شنونده 


دعاست. 


5- سوره طه(20)آیه(7) [5]یعنی:او نهان و مخفی ترین امور جهان را می 
داند. 


است برای دعاهابه این دلیل که دعاها وسيلة کسب نعمت و عمال 
رحمتند, هر گاه خدا بخواهد به وسيلة دعا درهای گنجهایش را باز می 
گشاید.و همچنین لفظ ابواب (درها)را عاریه آورده است برای وسایل 
نی تعهتها ی اک لژ عیرس مت طتو ی اه ان های نعمت پروردگار 
همان خزانه های آسمانها و زمین است.زیرا هم نعمتها از آن او و به 
دست اوست.و احتمال دارد بدان وسیله اشاره کرده باشد به نعمت 
معقول از آسمان جود حق تعالی و آنچه در تحت قدرت او از خیرات ت ممکن 
وجود دارد.صفت استمطار (طلب نزول باران)را استعاره آورده است از 
درخواست نعمتهای الهی از باب شباهت آنها به باران در این که هر دو 
وسیلة حیات و به مصلحت حال انسانند در دنیا و درخواست کننده آنها به 
طالب باران می ماند که امام علیه السلام با ذکر کلمةّ «شآّبیب قطره های 
باران»زمينة این استعاره را در سخنان خود فراهم ساخته است. 


در تمام اين قیاسها کبرای مقدر چنین است:و هر کس که چنان باشد او 
یرادا رن است بآ این که وت مرا بات اه کرداندها اد 
درخواست نیاز شود.پس از آن که حضرت علی(علیه السلام) فرزندش را با 
این جاذبه وادار به دعا و درخواست نموده است,آن گاه او را متوجه ساخته 
است که اجابت دعا گاهی به کندی صورت می پذیرد و به تاخیر می افتد.و 
نفد استات این اخاست دعا مرا یزشمرده؛ است ۲ اخایتهدعا اامیه 


نگردد. 


اوّل: بخشش به اندازه خلوص نیت است :یعنی این که اجابت در 1 
آمادگي به وسيلة خلوص. نیت است.پس هر گاه در اجابت تأخیر شد, شاید 


بت تا خیو دحا اضر نبودن نت باشد . 


دوم:بسا که تأخیر اجابت دعا به دلیلی است که خدا می داند,خود آن تأخیر 
از جمله اسباب آمادگی بیشتر درخواست کننده و آرزومند است,برای 


ص :54 


پخشش آنچه که بالاتر و ارزشمندتر است از آنچه که او درخواست بخشش 
آن را دارد.ءپس آن را وقتی می دهد که وی آمادگی کامل پیدا کند,زیرأ به 
اندازه ارزش اهل تصمیم و اراده,دعوتنامه ها می آید,و به مقدار زرحمت و 
رنح.مقامات والا به دست ایند. 


سوم :گاهی مورد درخواست مصلحتی برای بنده خدا| ندارد, به خاطر این که 
اگر مثل ثروت., مقام و سایر خواسته های دنیوی مجض را به او بدهند باعث 
تیاهی دین او خهاهد. شویا بر این خداوتد درخیاست آه.را اجانت قمی 
کند ,بلکه بهتر از آن را در دنیا و يا در آخرت به وی مرحمت می کند و اين 
تغییر به خاطر مصلحت و یا خیر او است.آن گاه-با تعریف موارد درخواست 
وی آنچه را که شایسته است از خدا بطلبد,یعنی آنچه که نیکی اش پایدار و 
از گرفتاری اش در امان است,از قبیل فراهم آ مدز وسایل خوشبختی 
جاودانه و پادگار خوب میان بازماندگان, نه ثروت-مطلب را به پایان می 
رساند. 
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۳ ۵" | و ع و -01 وه 0 مد ۳ 011 تلا ]سم ره 
ذکر المَفّتِ و ذ رٍ ما تهَجم یه-_و تفضی بعع المَوّتِ الیو- حنی تیک و قد 
اجذت مه چذری- و سَدوت له آررک- و لا باتیک بَعتة فیبهر ار 
حدت مه حدرت.- و شیددت (رت. و لد با بغعبه فیبهرب- 
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َقیمُهّا و لا مُسيم یُسیفها- سلکت بهمْ الدْنْیا طریق العقمی- و احَدّتٌ 
بابضارهم عَن متار الهْدی- قتاهوا فی حَیرنها و غرقوا فی نعمتها- و انجد ها 
ربا قلعت بهم و لعبوا بها- و تسوا ما وراء‌ها رُوَیدا بُسُهرّ الظلام کان قَذ 
وَرَدّتِ الاظعَان- پوشک من آنٌ 


ات آلی کافام هط ات 
مساوی: عیبها ضراوه:زیر نظر گرفتن شکار و حملة بر او. 
معقله:دربند مجهول و مجهل: کوره راهی که هیچ نشانه ای در ان نیست. 


واد وعت:شنزار وسیعی که پای انسان و حیوان بر روی 11 استوار 
نماند(بلکه در ان فرو رود) المسیم:شبان 


ترجمه 


«و بدان که تو برای آخرت آفریده شده ای نه برای دنیا و برای فنا نه برای 
هستی,برای مردن نه برای زندگی,و تو در جایی هستی که باید کوچ کنی و 
در سرایی موقت و در راهی به سوی آخرت هستی.و تو راندةٌ مرگی 
هستی که گریزندم اش,از [ رهایی ندارد 8 جوینده اش آن را از دست 
نمی دهد,و بناچار آن را در می یابد.پس مبادا مرگ تو را در حال گناهی 
فا و ما و 
اندیشه فاصله اندازد, که در آن صورت خود را تباه کرده ای. 


پسرک من,بیشتر به یاد مرگ و پی آمدهای پس از مرگ باش که ناگهان 
اه سا شم و ای وه بای حون را آمانم کن 


و کمرت را 
ص :56 


ببند تا مبادا ناگهان مرگ تو را دریابد و بر تو غلبه کند.بترس از این که با 
دلبستگی و اعتماد به دنیا و حرص و آز دنیا داران نسبت به آن و دشمنی با 
هم بز سر دتیا قریب. بخوری:زیرا که خداوند به. تو در بارة آن خبر دادم 
است و دنیا خود را برایت وصف کرده و بدیهایش را برملا ساخته 
است ,طالبان دنیا همانند سگان پارس 0 و درندگان در جستجوی 
شکارند, بعضی از آنها بر بعصی دیگر پارس می کنند,و توانا ناتوان را می 
خورد,و بزرگ بر کوچک با زور صدمه می زند,بعضی همچون چهار پایانی 
دربند بسته و بعضی دیگر چون چهارپایانی هستند,رها, گم کرده خرد,بی 
هی ام ار ام را ان 
و سهمگین اشبانی که نگهداری آنها را عهده دار باشد و یا آنها را بچراند 
وجود ندارد ادتبا آنان را به: راه تابیتایی می برد,و دیده شان را از دیدن 
نشان هدایت و رستگاری پوشانده است,آنان در گمراهی شر کردان و در 
نعمت و خوشی دنیا فرو رفته اند و ان را معبود و پروردگار خود دانند.ءپیس 
دنیا آنان را بازیچه قرار داده و آنان هدف اصلی خود را از یاد برده اند! 
اندکی مدارا کن و بیدا تا تاریکی برطرف شود, گویی کاروان فرا 
رسید,نزدیک است هر کس که بشتابد بدانها بپيوندد ». 


ژر این بخش از وصیت امام(علیه السلام) به چند امر توجه داده است: 


اوّل:هدف از آفرینش و هستی, آخرت است نه دنیا,مرگ و نیستی است, نه 
نگیو فان ور این کالم این آمفر عوامل اساب: عرصی, هسکنو تست 
به وجود انسان به خاطر این که آنها لازمة هستی و وجود می باشند و اما 
نخستین علّت واقعی از وجود انسان,همان رسیدن به کمال و پاک و 

وارسته بودن از وابستگیهای دنیا و نیل به محضر پروردگار متعال 
است.امام علی(علیه السلام)اين هدفهای نهایی را که وصول بدانها قطعی 
ات برای اه اطرتشان.ساخه انیت با تم حاطر آهادو مراف‌یش ار هرک 
کا و کنذیو کضر بر دنا و ایاداتی خن اعشهان کید و نباید دل به ماندن در دنیا 
ببندد,زیر | دنیا عارضی و از بین رفتنی است. 


ص: 537 


دوم:او را هشدار داده است بر این که دنیا جای ماندن نیست,بلکه جای 
عبور است و برای وطن گزیدن و زیستن آفریده نشده.دنیا جای تلاش و 
کوشش است آفریده شده است تا انسان قوتی از آن برای ۳ به 
آخرت گیرد و چون اینجا راهی است برای آخرت: توشه ای بر 


سوم:او را متوجه ساخته است که راندة مرگ است,لفظ اسرد (رانده 
شده)ر | عاریه اورده است از او از نظر شباهت او به شکاری که درنده و 
غير درنده او را به گوشه ای می راند آن گاه مرگ را معرفی کرده است 

به این ترتیب که هیچ کس نمی تواند با فرار از دست مرگ نجات یاید و 
ناگزیر مرگ او را در می یابد ۳ او را هشدار دهد و او را به وسیله 
اطاعتش آمادة مرگ سازد,اطاعتی که باعث مقأومت در برابر ترس و 


بیمها و سختیهای مرگ شود.از این رو فرموده است:از مرگ بترس...تا 
کلمة نفسک (خودت را)یعنی:بر حال گناه باقی ماندنت در حالی که با خود 


فش کفتی از ان هقی کم نا مان ,صو ی و را میاه و ویو انیت 
ات فاضله اندازد: 
و کلمه یحول عطف است بر پدرکک و اذا حرف مفاجاه است . 


چهارم:دستور داده است که مرگ و آنچه از گرفتاریها را که ناگهان او را در 
میان گیرند,بیشتر یاد کند,زیرا این کار باعث عبرت و نفرت از امور دنیایی 
شده,عظمت کار را درک کرده,آماده برای مرگ و بعد از مرگ می گردد.از 


الق ره قرو اس ای یگ و اد در آمادخ و کمز 
بسته کنی,یعنی به وسيلة کمالات آماده شوی, مباد | هرک ناگهانی فرا رسد 


و نو را دریابد. 

عبارت:و لا پاتیک عطف بر جملة خی یاتیک, است و واو در:و قد واو حال 
است و همچنین؛ بغته حال است.,و یبهرک منصوب به آن مقدره پس از فای 
در جواب نفی است . 


ص :58 


تتخض اه بای کول خورونبه دلیل دلسشکی, اهل وبا با و خصومت و 
ستیز بر سر دنیا, منع کرده است و هشدار داده است او را که سزاوار 
نیست او چنین گول و فریبی بخورد.این مطالب به صورت قیاسات مضمر 


آضذم است : 


عبارت: فقد ناک الله بتا: غتها «ضفرای فیاس. ال است‌مل قول خداق 
تعالی: 


«و ما الحَیاه الحَئ 1 لعْ و لعو» (1)که در چند مورد از قرآن مجید آمده 
است و قول خدای متعال: «اٍنما 11 الحیاه الدْئیا کماء ء أَثرَلنام من السماء» 
(2). 


و گفتةّ امام علیه السلام «و نعت لک نفسها» -یعنی:دنیا خود را برای تو 
معزژفی کرده است-صفغرای قیاس دوم است,و به صيغة مذکر نعت نیز نقل 
کرده اند, به این معنی که خداوند دنیا را برای او معژفی کرده است و 
معنای توصیف دنیا خودش راءهمان تعریف به زبان حال است,با این بیان 
که آنجا محل غم و اندوهها و گرفتاری و بیماریهای و سرای هر مصیبت و 
منزلگاه هر شم و فتنه است . 


کدای مت ور قیایی ال نی ات هر کس را کم.خدای ال از آن 
این چنین خبر دهد شایسته نیست فریب او را بخورند.تقدیر کبرای قیاس 
دوم این طور است:و هر کسی که خود را چنین معژفی کند نباید کول او را 
خورد.و تقدیر کبرا در قیاس سوّم این است:و هر کس چنان باشد سزاوار 
کر هل ی ور 


ص :59 


1- سورة ۹۹۰ 9999 دنیا جز بازیچه کودکان و 
است که از آسمانها قرو فرنشاذیم.. 


بدان که امام(علیه السلام)در این دو مثل به تقسیم بنددی مردم دنیا اشاره 
فرموده -است که آنها , به لحاظ قوای غضب و شهوت و پیروی از ان دو به 
دو دسته تقسیم می شوند:یعنی بعضی از مردم دنیا از قوةٌ غضب خود 
پیروی می کنند و به خواست آن جامةٌ عمل می پوشانند,و بعضی دیگر از 
قوة شهوت خود پیروی می نمایند او را لجام گسیخته به به حال خود رها کنند 
و از هدف خلقت خود غفلت ورزند.و برای دستة اوّل به سگان پارس کننده 
و درندگان در پی طعمه, مثل زده است و به مطابقت مثل به مورد 
تشبیه, وسیله جملة: بهز -فریاد می کند- تا کلمه: صغیر ها -کوچکشان-اشاره 
فرموده است.و صفت فریاد براوردن. استعاره است برای دراویختن مردم 
دنیا با یکدیگر بر سر دنیا,و همچنین لفظ: 


اکل (خوردن) کنایه از غلبهة بعضی بر بعضی دیگر است .و برای دستهة 
دوم, به چهارپایان مثل زده است به لحاظ غفلت انها همچون چهارپایان از 
هدف اصلی ,بآن گاه اینان- -دسته دوم -را بر دو قسم تقسیم کرده است : بسته 
و رها و لفظ, معقله (بسته) را عاریه آورده است از کسانی که به ظاهر 
امور 0۱ و امام عادل تمشک جسته اند.پس وی آنان را پایبند به دیانت 
فرموده و بدین وسیله از رها گذاشتن در پیروی از خواستهای نفس و فرو 
رفتن در آنها مانع شده است, هر چنر خود آنان اسرار شریعت را ندانسته 
اندربنا بز این آنان در حقیقت همانند گوسفتدانی هستند که چراننده, آنها 
ی را 

در پیروی از خواستهایشان,رهایند و از فرمان امام خود بیرون رفته,به 
اوامر او پای بند نشده اند پس انان همچون چهارپایانی رها و بی لجامند.و 
به وجه شبه با این عبارت اشاره کرده است: 


کسانی که خودشان را گم کرده اند...تا آخر.و احتمال دارد مقصود از 
عقول, همان عقل جمع عقال باشد.پس ضقه اشباع شده, قلب به واو شده 
است به پیروی از علمة مجهولها.و احتمال دارد که مقصود از ان«جمع 
عقل»به معنی 


ص60 


پناهگاه باشد.یعنی این که خواستهای تفقسانی بان کسانی را که به دنیا پناه 
ببرند و ان را پیشوای خود قرار دهند,تباه می سازد. 


وجه تطبیق این مثل آن است که این دسته از مردم در سود نجستن از 
عقلها و اعتمادشان به خواستهای ناهنجار و سرگرمی آنها به تماپلات 
دنیوی, در حالی که پی اخلاق ناپسند و آلودگیهای هوی و هوس 
هستند؛,پیشوایی ندارند تا انا راز اطاعت خدا,در راه هدایت به مکارم 
اخلاق رهنمود باشد,آنان مانند چهارپایان رها شده ای هستند که فاقد عقلند 
و سر به بیابان می گذارند در حالی که افسا ر گسسته و حیران در بیابان 
وحشتناکی سرگردانند بدون آن که شبانی باشد تا از آنها مراقبت کند و آنها 
را به چراگاه ببرد و بعضی گفته اند:سروح آفه, صحیح است,یعنی آفتی را 
چریده است که از امکان بهره برداری خارج شده است و این روایت 
بدرستی و حقیقت نزدیکتر است . 


مقصود از راههای نابینایی,راههای نادانی و روشهای باطل است که هیچ 
کس در انها راه به جایی نمی برد.همان طوری که نابینا راه را نمی یابد.در 
سخنان امام سلوک اهل دنیا به دنیارنسبت داده شده است,از آن جهت که 
دنیا باعث فریب و غفلت آنان از آینده شان می گردد. 


و همچنین عبارت چشمهایشان را از دیدن نشانة هدایت پوشانده 
است,یعنی دیدگان عقلشان را از جایگاههای هدایت که همان نشانه های 
9 9 منزلگاههای حرکت به سوی خداست.پوشانده است. 9۰ سر‌گردان 

ماندن آنها در دنیا اشاره است به گمراهی ایشان از راههای حق.و کلمة 
عرق شدن را به اعتبار تشلط نعمتهای دنیا بر عقول مردم و در اختیار 
گرفتن آنان, استعاره آورده است.همان طوری که اب بر شخص غرق شده 


می یابد. 
همچنین عبارت:آن را پروردگار خود قرار داده اند استعاره است به اعتبار 
خدمت مردم به دنیاریس دنیا با انان بازی می کند.چون آنان بندگان او 
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تعدوه:از ان حد تجاوز کنی تخفیض:بر خویشتن . آسان گرفتن 
ساده گرفتن درخواست به حذی که خوب و خوش گردد. 

مناهل:جایگاههای رفع تشتحی:] پبشخور ها 

حرفه:تنگی روزی و محرومیت و ناامیدی. 

اهجر الژجل:هنگامی که سخن ناروا بگوید. 

رفق:نرمی و مدارا.ضد درشتی. 


نوکی:جمع انوک احمق,نادان. 


و ۳ 
صرم : بریدن محضه النصیحه: به او نصبحت صمیمانه و نی آلاینشن کن. 
مغبه: عاأقبت, نتیجه. 
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ترجمه 


«و بدان ای پسرک من هر کس که مرکب سواری او شب و روز باشد,به 
وسيلة آن سیر می کند,هر چند در حال توقف باشد و راه می پیماید هر چند 
ایستاده و در ارامش باشد. 


و به یقین بدان که تو هرگز به آرمانت نرسی,و هرگز مرگ از تو دست بر 
نمی دارد.و تو راهی همان راهی هستی که پیشینیانت رفتند.پس زیاد در 
طلب مال دنیا تلاش مکن,و در آنچه کسب می کنی نیکو کا ر باش,زیرا بسا 
پی گیری و تلاش که باعث از دست رفتن سرمایه شود,بنا بر اين هر 
تلاشگری به روزی نمی رسد,و هر معتدل و خوشرفتاری ناامید نمی 
گردد.خود را از هر نوع پستی و زیونی بالاتر بدان,هر چند که تو را به 
نعمتهای زیا دی برساند زیرا| هرگز برابر آنچه از جان خود ای ار 
دست نخواهی یافت,و بندهْ دیگری مباش که خداوند تو را آزاد قرار داده 
است.چه حسنی دارد آن خیری که جز با بدی به دست نیاید,.و چه خوبی 
دارد آن آسایش و رفاهی که جز با دشواری میسر نگردد؟ امبادا مرکب های 
سواری طمعءتو را با سرعت به سمت مراکز تباهی ببرند.و اگر 
توانگری,بین نو و خداوند صاحب نعمت, فاصله نمی افکند در یی مال 
برو,زیرا تو نصیب خود را می بری و به سهم روزی خود می رسی,و اندکی 
که از ز جانب خداوند پاک به تو برسد بزرگتر و ارزشمندتر از بسیاری است 
که از طرف خلق او برسد.هر چند که همه چیز از آن اوست. 


جبران آنچه بر اثر خاموشی و سکوت به تو نرسیده است آسانتر است از 
دریافتن چیزی که به علت حرف زدن از دست داده ای,و حفظ و نگهداری 
محتوای ظرف در گرو محکم بودن بند آن است و نگهداشتن آنچه در دست 
داری نزد. من: بهتر است از خواستن انچه. که در دست. دیگران. است؛,و 
تحفلن تلخی: ناآمیدی,بهتر است از امید بستن به.:مردم. و تنگدستن. همراه: با 
پاکدامنی بهتر است از بی نیازی همراه با آلودگی به گناه,و هر کسی سل 
خود را بهتر نگاه می دارد.بسا کسی که سعی در کاری می کند که به ضرر 
اوست.پرگو,یاوه گو باشد,و هر که بیندیشد بینا و هوشیار گردد.همدم 
نیکوکاران باش تا از ایشان باشی,و از بدان 
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فاصله بگیر تا از آنها نباشی,بدترین خوراک, لقمة حرام است و زشت ترین 
ستم,؛ ,بر ناتوان اسنت,انخا که مدارا کر دنسکتگیری به خضاب آبدمدرشتی :6 
سختگیری مدارا محسوب خواهد شد.بسا دارویی که درد,و بسا دردی که 
دارو باشد.چه بسا کسی پند دهد که شا تسین ندارد و به طالب نصیحت 
خیانت کند.از امید بستن به ارزوها حذر کن,زیرا تمنیات سرماية کم خردان 
و ابلهان است,و عقل همان برخورداری از تجربه هاست,بهترین تجربه 
هایت همان است که تو را پند دهد,از فرصت خود استفاده کن,.پیش از ان 
که باعث تاشف و اندوه شود.هر جوینده به مقصود خود نمی رسد.,و چنین 
نیست که هر مسافری باز گردد,از جملة تبهکاريها از دست دادن توشة 
سفر و ضایع کردن اخرت است.هر کاری پایانی دارد,انچه مقذر باشد به تو 
خواهد رسید,بازرگان خود را به زحمت و خطر می اندازد ابسا اندکی که 
پربرکت تر از بسیار است.یار و پاور فرد فرومایه و دوست شخص متهم, 
سودی نمی برد.تا وقتی که روزگار بر وفق مراد تو است,زمانه را آسان 
کتربه‌خوو زا یف خاطر آفید و: طف به پیت آن آنجه: دای به خطر داز 
مبادا خر کت تتتتت تسیر کی کنو و ور را وادار کن تا با برادرت که از تو 
جدا| شده بییوندی».و همچین بر دوستی وی به هنگام دوری از اورو بر 
بخشش به وقت خودداری او,و به نزدیکی هنگام دوری او,و به نرمی در 
وقت درشتی او,و بر پوزش و عذرپذیری هنگام بدکاری او خود را وادار 
کن انه طوری که گویا تو بردة او هستی و او بر تو حق نعمت دارد.مبادا 
انخهدرا که حفتم جر کر مور دید کار تتده و یا آن که آنها را در بارة کسانی 
که لایق بیستنند انجام دهی.با دشمن دوستت,دوستی مکن که در حقیفقت با 
دوست خود دشمنی کرده ای,برادر دینی ات را-چه خوب باشد یا بد- 
صمیمانه نصیحت کن,خشمت را اهسته اهسته فرو خور,زیرا من نوشابه 
ای شیرین تر و گواراتر از آن.در نهایت ندیده ام,در بارة کسی که با تو به 
خشم و درشتی برخورد کند,نرم باش,زیرا دیری نخواهد گذشت که او نیز با 
تو نرم خواهد شد,و با دشمنت نیکی کن,که آن شیرین ترین نوع از دو 
پیروزی(انتقام-گذشت) است.و اگر خواستی از برادر دینی ات ببری.پس به 
مقداری راه دوستی را باز 
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نگه دار که او در صورت تمایل بتواند روزی از آن راه برگردد.و هر که به تو 
گمان خیر و نیکی داشته باشد,در عمل به گمان او جامة عمل بپوشا ۵ و 
حق برادرت را مبادا ضایع گردانی, به اعتماد دوستی که بین تو و او وجود 
دارد, زیر | در حقیفت, آن کسی که حقش را نادیده گرفته ای برادر تو به 

ب نیامده, و مبادا اعضای خانواده ات در اثر رفتار تو بدبخت ترین مردم 
باشند,با کسی که از تو فاصله می گیردءاظهار علاقه مکن,و نباید گسستن 
برادر دینی از تو بر پیوستن تو با او,و بدی کردنش بر خوشرفتاری تو با او 
بچربد و قویتر باشد.و نباید ظلمی که ستمگر بر تو روا داشته است,بزرگ 
جلوه کند,زیرا او در حقیقت به زیان خود و سود تو شتافته,و پاداش کسی 
که تو را خوشحال کرده آن نیست که تو او را غمگین سازی ». 


این بخش مشتمل بر سفارش نسبت به لطایفی از حکمت عملی و مکارم 
اخلاقن است که امور مربوط به معاش و معاد به وسيلة آنها سر و سامان 
فق تنایخ و کر در سم آزوا ق هدادن رورت مر کسرا فران د اوه بر 
آن اساس آنچه را که می خواهد از موارد نصیحت و حکمت.سفارش و 
9 نماید.و آن فان یه ومطلی 2۳ آن که انسان در ِ 
سواری محسوس و در راههای محسوس نمی مرکب این 
قرف ویوور آستیع لخط حطیه خر کب سای را اسفايه آن تنب 
روز آورده است از این رو که آن دو اجزای اعتباری زمان هستند,و در پی 
یکدیگر می آیند و با ایان گرفتن اين اجزاء زمان پایان می گیرد, و شخص 
بر حسب اجزای زمانی در جایگاههایی قرار می گیرد که مذتش برای او 
تعیین شده است تا اين دنیا پایان می گیرد و سفر آخرت آغاز می 

ش سای مسا ری و صالی ای ی دا سر ول 
می رسد همچنین در سخن امام (علیه السلام), المسافه ,.استعاره است از 
مذات مشخصی که در دنیا زندگی می کند از, 
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این رو که گذشت زمان نسبت به انسان گذشت اعتباری است.هر چند که 
او به نحو متعارف ایستاده باشد,فاصله اش را تا لحظة اجل سوار بر آن 
مرکبها-با این که او ارام و برقرار و در حالت ارامش حشی است-طين می 
کند . 


دوم:به وی می فرماید,بيقین بداند که هرگز به آرزویش نمی رسد.توضیح 
آن که انسان همواره چیزهای دلخواه خود را آرزو می کند هر چه از آنها به 
دست آید 9 پا اویش نسبت به آن نقش بر آب شود,خواستخ دیگری را 
می طلبد, گر چه خواسته ها متفاوت باشد-پس آرزو همواره متوجّه خواسته 
ای است که در حال حاضر دسترسی به آن ندارد که در این باره باید به 
وجدان مراجعه کند مبنا , بر این تمام خواسته ها به دست نمی آندزه همچنین 
امکان ندارد که اجل ۳ انسان از حد معین تجاوز کند اگر نه,اجل نخواهد 
بود.و اين دو مطلب در حد دو صغرای قیاسهای مضمر از نوع شکل اوّل 
است,و تقدیر کبرای اوّل این است:و هر کس چنان حرکت کند,بزودی 
مدذتش به سر می آید و به سر منزل اخرت می رسد.و تقدیر کبرای دوم 
چنین است:و هر کس که به ارزویش نرسد و اجلش از مدذّت مقر تجاوز 
نکند و در راه پیشینیان حرکت کند,بزودی به آنها خواهد پیوست.و چون وی 
را بر قطعی بودن جدایی از دنیا و پیوستن به آخرت آگاه کرد, به دنبال آن 
در این وصیّت حکمتهای یاد شده را گنجانده و بادآور شده است,از آن 


اوّل:زیاد در پی دنیا نباشد و بر خود سخت نگیرد و حرص به دنیا نورزد, 


دوم:در کسب دنیا عملش را نیکو گرداند,توضیح این که هر چیزی را به جای 
خود قرار دهد,و از کسب خود به مقدار ضرورت و نیاز نگه دارد ی 
آن را در راههای خیر و مصارفی که باعث قرب الهی است صرف کند,و 
احتمال دارد که مقصود از مکتسب اشتغال به کسب باشد,اسم مفعول ۳ 


به طور مجاز بر 
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مر اظلای کف ات ماه سین ام ضلی: لتخم و الم شرت 
القدس بر دلم انداخت که هرگز کسی نمی میرد مگر اين که روزی خود را 
به تمام و کمال دریافت کرده باشد.پس در طلب روزی بخوبی 

کنید. گفتار امام(علیه السلام) :زیر | بسی جستن . کلمه: محروم, هشدار و 
منع از فرورفتن در طلب دنیا به وسیله سه عامل است: 


نک ان که گاهی طلب دنیا به از دست دادن سرمایه منتهی می شودچنان 
که در زمان ما دیده شده است بازرگانی که هفده دینار سرمایه 
داشته, چندین بار با این مبلغ به هندوستان سفر کرده است تا آن مبلیغ به 
هفده هزار دینار رسیده است,آن گاه تصمیم گرفته مسافرت را ترک کند و 

به آنچه خداوند نصیب او ساخته است ی ی 
۳ او را فریب داد و به بازگشت دعوت نمود و افزون طلبی را بر 
سل ان ای ها رت ی در ۰ 
و تمام موجودی او را ستاندند و او بی مال و سرمایه بازگشتو این نتیجه 
ازمندی نکوهش شده است.و ان در حقیقت صفغرای قیاس مضمر است و 
تقدیر کبرایش چنین است:و هر چه منتهی به سلب مال و از دست رفتن 
سرمایه شود,سزاوار حرص زدن نیست. 


دوم:این گفتار است.هر طالب روزی به روزی نمی رسد.این سخن به 
عنوان مثل است که توا بن آبی طالب(علیه السلام)در آن جمله به 
محرومیت بعضی از طالبان مال اشاره فرموده است تا او خود را با آنان 
مقایسه کند و در طلب مال حرص نورزد. 


سوم . :عبارت,و نه هر خوشرفتاری محروم.توجّه دادن بر تمثیل دیگری است 
که حضرت در این سخن او را آگاه ساخته از اين که اعتدال در کسب و کار 
در ان مس مات روزی آنهاست,تا خود زا با انان مقایسه کند و در 
طلب روزی به نیکی عمل کند . 
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چهارم:هر چند که رسیدن او به خواستها و آرزوهایش در گرو نوعی پستی 
باشد,خویشتن را بالاتر از ان بداند که تن به پستی دهد,چنان که مثلا دروغ 
بگوید و یا دغلبازی کند تا به پادشاهی و امثال آن برسد. گرامی داشت 
نفس و بری داشتن آن پستیها,باعث پیدایش فضیلتهایی همچون 
سخاوت,جوانمردی و بلند همتی است.زیرا گرامی داشت نفس از پستیها 
مانند بخل,ناجوانمردی و دون همتی باعث دستیابی بر فضایل نفسانی می 
شود.همچنین بر حذر داشته است او را از نزدیکی شدن به پستی,با این 
عبارت: فانک (زیرا تو)تا کلمة عوضا (برابر)یعنی هر فضیلتی را که تو از 
دست می دهی و به جای آن رذيلتي را انتخاب می کنی آن فضیلت در 
پیشگاه خداوند و بندگان نیکوکارش 1 قدر ارزش دارد که هیچ چیزی-هر 
چند مهم-با آن برابری نمی کند و نمی تواند جای ان را پر کند و عوض ان 
باشد.این عبارت به منزلة صغرای قیاس مضمر است و کبرای مقذر چنین 
است:و هر چه که برابر و عوض او میسشر نشود.سزاوار نیست که ان را به 
خاطر نزدیک شدن به پستیها از دست داده باشد. 


پنجم:اين که برده دیگری نشود:یعنی اجازه ندهد که با درخواست چیزی, 
دیگران نسبت به او حق احسان پید | کنند,و بدان وسیله او را برد خود 
سازند, و او هم بر خود خدمتکاری ایشان را لازم شمرد.,به جای شکر خدا به 


سپاسگزاری آنها سرگرم شود. 


اين گفتار امام که خداوند او را آزاد قرار داده است,به منزلة صغرای 
قیاس,.و کبرای مقدر چنین است:و هر کسی را که خداوند آزاد قرار داده 
باشد, زشت است که خود را بردة دیگری قرار دهد.و همچنین گفتة 
امام(علیه السلام): و ما خیر خیر (1)تا کلمة الا بعسر ,استفهام انکاری 
است,یعنی آن خیری که جز به وسيلة 
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1- در سطر 19 ص‌ 6و خیر خیره»نوشته است که غلط است.-م. 


شر,و آسایشی که جز با دشواری به دست نیاید, حسنی ندارد و خیر به 
شمار نمی آید.و مقضود امام(علیه السلام)از آن خیر و آسایش,چیزی است 
که با تن دادن به پستیها در پی آن است,و انسان بدان وسیله-مثل ثروت و 
مانند. آنءبزدخ دیکری شود.و مقصود از شر و دشواری مقرون , به 
شل حالاتی مانند ربختن آنق او مقام درخواست از فیگران مه کش به دات 
دادن و از این قبیل پستیهاست. این عبارت نیز به منزلهة صغرای قیاس است 
و کبرای مقدر آن چنین است:و هر چیزی که خیری نداشته باشد,سزاوار 
نیست که انسان در پی آن رود و به خاطر آن طوق بردگی دیگران را به 

کردن آندازن:. 


ششم:او را از حرص و از بر حذر داشته است,و کلمة مطابا (مرکب های 
ما ۱ ات سس ی سا رت 
و غضب او را به سمت بدی می کشند و وجه شبه:چنان که این قوا چون 
انچه را که وی از متاع دنیا دل بدان بسته است.می برد.همچنان که مرکب 
های سواری, شخص سوار را به مقصدش می رسانند,و همین طور. صفت 
وجیف استعاره است از سرعت گردن نهادن وی به واسطة ان قوا, به امور 


در حمله یرد امن الماک ,کلمت ال (ابهخورها انسعای است. ار 
موارد هلاکت در عالم آخرت- -مانند منازل و طبقات جهنم "و وجه شبه بودن 
آن موارد,ایننست که نوشیدنی اهل دوزج مهلک است چنان, که خداوند 
متعال فرموده است: «قشاربون عَلَیْه من الحمیم قشاربُون شرّبتِ الهیم» 
(1)فاء,در جواب نهیی است که از تحذیر مهرد کر انتتفادم می شوتتو آين 
عبارت به منزلهة قضیه شرطية متصله و صغرای قیاس مضمر است؛در 
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1- سوره واقعه(56)آیات(55-54) [1آیعنی:آن گاه همه 


وت 
می آشامند.همان طوری که شترا تشته آب می آشامن 0 
فتنخی: قت: آنتباً غدة 


1 تا 


چنین فرموده است:اگر تو را مرکب های سواری طمع به سرعت 
ببرند,وارد منزلگاههای هلااکت خواهند کرد کبرای آن نیز چنین است:و هر 
مرکب سواری که چنان باشد. سوار شدن بر آن روا بیست. 


هفتم:او را منع کرده است از این که-در صورت امکان-بین خود و خدا, در 
مورد رسیدن نعمت خدا چیزی را واسطه قرار دهد.و ان منع از درخواست 
از دیگران و اظهار میل به الطاف اوست,بلکه وی بدون درخواست از 
مالداری که نتیجه اش-در صورت بخشش و دادن مال-ریختن ابرو و پذیرش 
خواری و مثت است,و در صورت محروم داشتن,ناامیدی و ذلت,منتظر 
نصیب خود از روزیی باشد که خداوند برای او مقرر داشته است. و 
امام(علیه السلام)او را به وسيلة دو عبارت مقذر تشویق به این مطلب 
فرموده است: 


اوّل در جملة,زیرا تو نصیب خود را می بری و به سهم خود می رسی, یعنی 
1 ۰ .. لا ۰ ۳ ۰ 1 ۰ 

از روری خدا.و کبرای معدر چبین است:و هر کس این چبین باشد.سزاوار 
نیست که بین خود و خدا واسطه ای قرار دهد تا از او روزی خود را بطلبد . 


دوم: گفتةٌ امام(علیه السلام):براستی که اندک...تا کلمة:خلق اوءیعنی هر 
نعمتی که از جانبی برسد که مورد ستایش و پسندیده است,همان جهتی که 
خداوند متعال طلب روزی را از آن جهت مقزر داشته است.اگر چه اندک 
تاد دا اوونشتدی بش هلان از یت ربادع است که ار رام دا 
نظیر درخواست از غیير خدا و تمایل به او-می طلبد.و کبرا در حقیقت چنین 
است:و هر چه مهمتر باشد, شایسته ا تفت که انسان آن را بطلبد. 


و گفتةّ امام(علیه السلام):هر چند که همة نعمتها از آن اوست,یعنی,اگر 
روزی از جانب مردم هم باشد,باز از طرف خداست.,جز این که شايستة ان 
است که ابتدا به خدا توجّه قلبی پیدا شود نه غیر خدا,زیرا او مبدا همه چیز 
و عنایتش به همه یکسان است . 
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هقتقم؛غتارت: امام(غليه. الشلام): او تلافیک (جبزان: کردن:-توازنا کلحه 
منطقک (حرف زدن 1 است بر لزوم برتری دادن و ترجیح 


به صورت قیاس مضمری که این عبارت صغرای قیاس است,توضیح ان که 
خاموشی بسیار هر چند که مستلزم خطا باشد مانند دم فروبستن از گفتن 
آنچه که سزاوار کفتن اسشت جون نخان حکمت آمتز وبا سختشی که پاره 
ای از مصالح را در پی دارد و لیکن بیشتر اوقات ممکن است آن را با 
کرد,و اکر امکان داشته باشد. در نهایت دشواری خواهد بود.از این 
۳ خاموشی مفرط و زیان آن به وسیلة گفتار,آسانتر از جبران زیان 
پرگویی است.به دلیل زیادی خطا در گفتار است که مردم در مذمّت 
پرگویی و ستایش خاموشی سخنان بسیاری گفته اند. 


کلم المنطق(سخن گفتن)احتمال دارد.مصدر میمی باشد.در آن 
صورت من برای بیان جنس خواهد بود.و ممکن است اسم مکان یعنی جای 
سخن گفتن باشد که در آنجا کلم من برای ابتدای غایت در مکان خواهد 
بود.و در حقیقت کبرای قیاس چنین است:هر چه که آسانتر است برای تو 
شایسته تر است.و نتیجه قیاس آن است که جبران سکوت برای تو 
شایسته تر است,و این خود مستلزم رجحان و برتری خاموشی است. 


نهم:او را متوجه ساخته بر حفظ مالی که در دست دارد,آن نوع حفظ و 
۱ ۱ 139۹ بین اسراف و بخل و 
پیستی است.و این عبارت نیز در حقیقت صفغرای قیاس مضمر است؛ و 
یر سرا خن انیت ورقی 2۲ رفن موی اس بو ۶ 7۳2 زتواوتي 


دهم:او را بر برتری و فضیلت بریدن طمع و تومیدی از آنچه در دست 
مردم است, متوجه ساخته است با قیاس مضمری که صفغرای قیاس,عبارت 
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و مراره الیأس (تلخی نومیدی),تا کلمه الاس است و کبرای قیاس چنین 
ات رک ی هر یت که ای 
باشد و خود را بدان اراسته کند.لفظ مراره(تلخی) را بر ناراحتی و دردی 
اطلاق کرده است که روح انسانی به سبب نومیدی از خواسته ها احساس 
می کند,از باب اطلاق اسم سبب بر مسیّب,و همان خود خیر است از آن 
جهت که لازمة تحقل آن تلخی, کات نس ری هدن اناد لته 
خواری درخواست و کرنش است,و به همین مطلب شاعر در این شعر خود 
اشاره دارد: 


وان کاق ظعی ایام سرا فا آلدی ای من وال ارایل ۱( 


یازدهم:او را بر لزوم پایداری در هنگام تنگی رزق و محرومیّت در صورتی 
که همراه با فضیلت پاکی و آبرومندی باشد,توجه داده است و اين که پای 
بت -بهدن. به. عفاقبان. طلب تروتی که بافت خلاف. و آلوذکی. شودبهتر 
است.به وسيلة قیاس مضمری که صغرایش عبارت مورد ذکر ۰ و 
کبرای آن نیز چنین است:و هر چه که از ثروت همراه با آلودگی و 
تبهکاری, بهتر باشد.,پایبندی بدان,از رفتن در پی چنان ثروتی بهتر است.و 
البئّه از آن جهت چنین است که شغل ابرومندانه[با در امد کم آموجب 
فضیلت و حنان تروتی توام با رخیلت و نی است‌ نوشن اش که .ععاف 
و پاکدامنی همان حدی می باشد که برای نبیروی شهوت, فضیلت محسوب 
می شود و آن حدی است بین دو رذیلت یکی خاموشی شهوت که ناشی از 
تفریط و دیگری فسق و فجور که ناشی از افراط است. 


دوازدهم:امام(علیه السلام)با تمثیل به خود-به عنوان یک شخص اصلی- 
مخاطب خود را-فرع.منظور نموده-و حکم بر این که او خودرازدارتر 
است,از ان رو که 
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1- هر چند که طعم ناامیدی تلخ است,امّا لذتبخش تر و شرینتر از 
درخواست از افراد پست است. 


وی به خود بیش از دیگران عنایت دارد.به فرزندش هشدار داده است. 
[چنان که شاعری گفته است:] اگر سین انسان از نگهداری راز خود به تنگ 
آمندهءپش سینة کسی که راز شرا , به او می سپارد.تنگتر خواهد بود. 


سیزدهم:همچنین او را از راه تمثیل و تشبیه متوجه دوری از شتابزدگی و 
تام در خسن مصاله کرده است با ان مان که بسا کم در انعام کات 
شتاب می کند که یه زیان اوست.پس اصل, شخص شتاب کننده ۲ 
فرع همان مخاطب است,و علت ضرر و زیان.همان شتابزدگی بوده, و حکم 
عبارت از زیان بردن است. 


چهاردهم:او را متوجه ترک پرگویی کرده است با تشبیه دیگری که اصل 
همان شخص پرگو,و فرع آن طرف مخاطب,علّت آن پرگویی و حکم آن 
یاوه گویی است.و هدف آن است که خود را در ارتباط با پرگوها که 
آنها با یاوه گویی همراه است, مورد توجه قرار دهد و در نلیجه پرگویی را ِ 
دلیل.همراه داشتن.بنموده کوب ودبه دنبال ان نکوه عناید تر ی کید 


3 


پانزدهم :او را به ارزش اندیشیدن در کارها متوجّه کرده با این عبارت:«هر 
که بیندیشد بینا و هوشیار گردد»,یعنی با چشم بصیرت خودحقایق و 


شانزدهم:به او دستور داده است تا با نیکان همدم شود.,به وسيلة قیاس 
مضمری که صغرای آن,عبارت: «تکن منهم» -تا از آنها باشی-بر می آید, که 
در حقیقت چنین است:زیرا همدم بودن با ایشان موجب ان است که از آنها 
گردی.و کبرای مقدّر نیز چنین است:و هر چه را که باعث شود تا از زمرة 
آنها گردی,باید انجام دهی. 

هفدهم: و همچنین او را مأمور کرده تا از اهل ش,کناره گیرد و دوری 
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گزیند, زیرا دوری از آنها باعث می شود تا در دنیا و آخرت در شمار آنها 
نیاید, و روش استدلال مانند عبارت قبلی است. 


هیجدهم:او را نسبت به زشتی خوردن مال حرام هشدار داده است, تا 
نهایت اجتناب و دوری را بنماید.با نکوهشی که در ضمن قیاس مضمری 
کرموده اس که ور 9 ان همان 9 ای ی که ذکر شده است,علت 
مومع برجم انیت را اس ار ار ای 
روحیه 0 و رحمت و عدالت ,«برنمی خیزد,و دیگر این که از 
طرف شخص ضعیف دفاع و جلوگیری از آن ظلم به عمل نمی آید,بنا بر 
این چنین ظالمی بیش از هر کسی به دور از غذالت است. و کبرای مقذر 
آن نیز چنین است:و هر چه که زشت ترین نوع ستم باشد,دوری کردن از 
ان سزاوارتر است . 


بیستم: به او هشدار داده است که مدارا کردن در پاره ای از موارد.مانند 
تخیر ود در ی اف از ان رو که غالبا : به مصلحت زیان می رساند و 
هدف را از بین می بردبنا بر اين,به کار بستن درشتی در چنین موردی غالبا 
مثل مدارا کردن در جهت ارتباط با مصلحت و رسیدن به هدف است.پس 
درشتی در چنان موردی بهتر از مدارا عردن است. عئلمة 
خرق(درشتی)اوّل,و کلمه رفق(مدارا) در مرتبة دوم استعاره برای مدارای 
ال و درشتی دوم است,به همان دلیل مشابهت که گفتیم,و به همین معنی 
ابو الطیب اشاره کرده است: 


قرار دادن جود و بخشش به جای شمشیر به همان اندازه,به بزرگی انسان 
زیانبخش است. که قرار دادن شمشیر در جای لطف و بخشش. 


بیست و یکم: توجه داده است که بعضی از چیزهایی که دارای مصلحت 
ظاطر مق است: اف دارآ تسده سیر هی ناسا این شان سا داوفنی که 
خود درد است. بعلاوه, بعضی چیزها که مفسده ظاهری دارد, گاهی همراه با 
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مصلحت است,با این عبارت:و دردی که خود درمان است.و در هر دو مورد, 
کلمة دوا استعاره برای مصلحت و کلمة داء(درد)استعاره برای مفسده 
است و جهت هر دو استعاره ان است که مانند درد و دوا مصلحت باعث 
سر و سامان یافتن حال انسان و مفسده باعث تباهی اوست. و به همین 
معلی قشین اشاره کرده است :چه بسا که بدنها به وسيلة بیماریها صحّت 
خود را باز يابند. 


بیست و دوم :هشدار داده است که مبادا از مشورت با کسی,به مطلبی که 
تنها احتمال مصلحت دارد روی گرداند,هر چند که از طرف مشورت انتظار 
پند و نصیحت و خیر خواهی را ندارد,بلکه نظر و پیشنهاد او را فورد دفت و 
توجه قرار دهد, چه بسا که خیر خواهانه باشد و همجبین سزاوار نیست به 
حرف آن کس که او را خیرخواه می داند اعتماد کند,زیرا ممکن است در 
این مورد او را گول زده باشد . 


بیست و سوم:او را از دلبستن بر آرزوها ت و است, با 
قیاس مضمری که صغرای ان جملة: «زیر | ارمانها سرماية کم خردان و 
ابلهان است » .1 ..مردگان است. نسخه بدل آمی بااشد .کلمة بضائع (سرمایه 
ها)ر| استعاره از تمنیات آورده است,از آن جهت که شخص ابله, نوعی لرّت 
خیالی از امور مورد آرزو می برد.که به منزلة رود آنهاست چنان که 
صاحب سرمایه, از سرمایه اش سود می برد.و ان را به کلمة نوکی 
(ابلهان), اضافه کرده است,از ان رو که در ارزوها فایده ای وجود ندارد 
همان طور که ابلهان و کم خردان از سرمایه ها سودی به دست نمی 
اورند. 


بیست و چهارم:عقل را به مثابه گرد آورنده تجربه ها ترسیم و به عقل 
عملی اشاره کرده ازشت وهای قوّه ای که نفس بر حسب نیاز به تدبیر بدنی 
که در اختیار دارد و برای تکمیل ان,از این قوّه استفاده می کند.و همان 
فل ات کات رامعتسا ان مواوی کص ای انجام 
ترا ها من کنو هس 
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شروع به انجام کاری از روی اختیار که مخصوص انسان است,تنها به 
وسیلة دریافت این که در هر مورد چه باید کرد.میشر است.,و ان 
دریافت.دریافت نظر کلی و يا جزئی است که از روی مقذماتی به دست 
می اید که بعضی از انها جزئی محسوسند و برخی کلیاتی هستند از نوع 
اولیات,یا تجربیات و يا مشهورات و يا ظنیاتی است که عقل نظری حاکم بر 
آن است بدون این که اختصاص به مورد خاضی داشته باشد.و عقل عملی 
نیز در این مورد از عقل نظری کمک می گیرد.آن گاه به مقدمات جزئیه 
هی: دار ۲ .در تبحم نم نظر ع ار نی هی هر یقن ان سل 
می کند,بدین وسیله به هدفهای معاش و معاد خود می رسد.و مقصود وی 
از این عقل بسیار روشن است,زیرا او شناخته شده است و همو دریافت 


حفظ تجارب(برخورداری از تجربه ها)اشاره دارد به استفاده از این علومی 
که از روی مشاهدات مکژّر ما از موارد جزئی به دست آمده و در اثر تکرار 
باعث دریافت یک حکم کلی گردیده است مانند حکم کلی نش قمه نا 
خی اس او ی ی ی 
است,از آن رو که از 2 جمله ویژگیها و کمالات عقل استفاده از نجربه 


هاست. 


بیست و پنجم:او را توجّه داده است به این که سزاوار آن است که از بین 
رید 9 بر آنهایی بسنده کند که به او پند می آموزند:یعنی در حدی باشد 
و 
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1- گیاهی است پیچنده مانند لبلاب که در کوهها و زمینهای سنگلاخ می روید 
و شاخه های درازی دارد که روی زمین می خوابد,بیخ آن درشت مانند 
زردک اما مجوف و بدبوست از بیخ آن شیره ای به دست می اید که در 
پزشکی برای معالجةٌ بعضی امراض معده و دفع کرم روده به کار می 
رود.آن را محموده هم گفته اند.نقل از فرهنگ عمید ج 2 ص 1442-م. 


در نتیجه بزودی دچار کیفر الهی می شود.و يا زیاد دروغ می گوید.و مورد 
غضب واقع می شود.این مطالب به صورت قیاس مضمری است که 
صفغرای قیاس همان است که ذکر شد و در حقیقت چنین است: انچه باعث 
پند تو باشد, بهترین تجربه است.و کبرای مقدُر ان نیز چنین می 
شود: بهترین تجربه ها برای استفادة تو شایسته ترند.نتیجه می دهد:یس هر 
تجربه که باعث پند شود شایسته تر است. مثل این سخن افلاطون:هر گاه 
تجربه ای باعث پند گرفتن تو نشود,تجربه نیست,بلکه تو همچنان که بودی 
بی تجربه و ساده مانده ای. 


بیست و ششم:به او دستور داده است تا در کاری که شايستة انجام است 
فرضت. را غنیمت شمارد و به.دلیل پن. آمد کاسف عم انکیرداد رک -حان 
عملی بر حذر داشته است,و نام غضه را از باب نامیدن شیء به اسم نتیجه 
اش به طور مجاز بر«فرصت»اطلاق کرده است. 


بیست و هفتم:به او خاطر نشان کرده که شایسته نیست بر نرسیدن به 
خواسته ها و هدفهایش تاشف بخورد.با استدلال به قیاس مضمری که 
صفغرای آن قضیه هو یه ای است در قوه سالبه, و تقدیر آن چنین 
است: بعضی از جویندگان به مقصود خود نمی رسند,و تقدیر کبرای آن نیز 
چنین:و هر کسی که به مقصود خود نرسد, شایسته بیست که از بابت 
نرسیدن به هدف غضصه بخورد. 


امام(علیه السلام)به اين جهت این سخن را گفته است که شنونده خود را 
در زمرة آنان فرض کند و در نتیجه بر نرسیدن به هدف خود غمگین نشود.و 
باز گردد . 


بیست و هشتم :او را به ملازمت تقوی توجه داده است. به وسيلة قیاس 
مضمری که صفغرای آنجتین. ات :از جمله تبهکاریها از دست دادن توشهة 
سفر و ضایع کردن آخرت است.و کبرای آن ی و 
زان ری راوشد سای اس رای عوا ان یر کر 
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بیست و نهم:او را هشدار داده است که به سرانجام کارها باید توجه 
داشت؛ و بهترین آنها را باید برگزید. به وسيلة قیاس مضمری که عبارت 
مورد ذکر در حکم صغراست., که در حقیقت چنین می شود:نتيجة هر کاری یا 
سود مند است و یا زیانبخش,و کبرای آن نیز چنین است:هر کاری را که 
چنان پی آمدی داشته باشد لازم است مورد دقت قرار دهد تا آن را انجام 
دهشوبا از آن ذفری کریند: 


سی ام :او را توجه داده است بر ضرورت ترک حرص و طمع,و بر این که 
مبادا| خود را در طلب مال و امثال ان به زجمت اندازد, به وسيلة قیاس 
مضمری که صغرایش همان است که بیان داشته است,و کبرای ان نیز 
ور ظ ار ان 


سی و یکم:به او هشدار داده است که در معاملات همچون داد و ستد, باید 
جانب احتیاط را در پیش بگیرد.به وسیلة قیاسی که جملة مذکور صفغرای 
ان استو دلیل این که بازرگان خود را به زحجمت و خطر می اندازد این 
است که مال دنیا را دوست دارد و علاقه مند به کسب مال است,بنا بر این 
در مخاطرة بی عدالتی نسبت به دیگران است با این که وظيفة او رعایت 
عدالت و پایداری در راه راست است.ممکن است جنس خوب را برای 
خودش بگیرد و ناقص را به دیگران بدهد.پس ناگزیر در ِ خطر 
انحراف از راه راست به جانب تفریط و تقصیر است.و کبرای قیاس چنین 
می شود:شخصی که خود را در مخاطره می بیند باید جانب احتیاط را در 
کار مخاطره آمیز خود داشته باشد. 


سی ۰ از آن که او را به ضرورت ار ۳ در تجارت و خودداری از 
تبارت, خاطر نشان کرده که,یسا مال اندکی که پر برکت : بد ات مال سار 
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اندک اکتفا کند,و مقصود از اندکی.همان مال حلال است,زیرا آن در آخرت 
برای شخص عاقل از مال فراوان بی نیاز کننده تر است,چه ان باعث اجر 
و مزد فراوان است.این عبارت در حکم صفغرای قیاس مضمری است که 
در حقیقت چنین است:مال حلال اندک,بی نیاز کننده تر از مال حرام بسیار 
است,و کبرای مقذر آن نیز چنین می شود:و هر چه که باعث بی نیازی از 
مال حرام بسیار شود باید بدان اکتفا کرد . 


سی و سوم:او را به وسيلة قیاس مضمری هشدار داده است تا مبادا در 
گرفتاریها از مردمان پست کمک بطلبد, کبرای قیاس چنین است:و هر کس 
ان چنان باشد.پس بهتر است از کمک خواستن از او پرهیز شود,و همین که 
انتظار خیر از او نمی رود باعث نفی کمک خواستن از اوست,بدیهی است 
که خیری در اطراف او نیست زیرا| پستی او مخالف اقدام وی به کارهای 
مهم و والاست,و هم از آن رو که خوار و زبون بودنش انگیزة شکست و 
بزرگان:هر گاه دست نیاز به طرف شخصی بی کفایت دراز کنی خواهی 
دید که او مشکل گشای تو نیست. 


سی و چهارم:او را از دوست مورد تهمت به وسيلة قیاس مضمری,بر حذر 
داشته است, که صفغرای ان مانند قیاس قبلی است و مقصود ان است که 
چنین کسی برای دوستش سودی ندارد,زیرا در باطن وی احتمال شر و 
زیان رساندن به اوست. 


سی و پنجم:به او دستور داده است تا بر آنچه اقتضای روزگار است صبور 
باشد,هر چند که بر خلاف میل او باشد و مبادا ناراحت و خشمگین شود. 


زیرا آنچه در طبیعت لایق و درخور او بوده است همان است . کلمة «ما»به 
میسنت اسان اشت امظ وه استها رم رای سا انس که روگ 
او فراهم و پاره ای از مشکلات او حل شده است. وجه شباهت آن است که 
دز آن زمان وی 
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به برخی از مشکلات و نیازمندیهایش دست یافته است.و رفتن در پی آنچه 
که در آن مذات امکان ندارد وِ آرمانهایی را که مقدذمات رسیدن به آنها 
فراهم نیست, بسا که باعث دگرگونی روزگار شده و جلوگیری از انجام 
کارهای ممکن گردد. 


چنان که رام بودن[مرکب ]و بر وفق مراد بودن لازمه اش سواری بر پشت 
او و تسلیم بودن آن است,در حالی که اگر افزون طلبی کند و بر او سخت 
بگیزد, امکان آن دارد که سرکشی و از صاحبش فرار کند. 


کلمة الذله استعاره است برای آرامش و امکان دست یافتن به هدف در 
آن بخش از زمان.و مقصود از آسان گرفتن روز گارهمگامی با او به مقدار 
گنجایش روزگار,بدون سختگیری و خشم گرفتن بر اوست,زیرا آن برای 
نسان رنجی بی فایده است,و به نظیر این مطلب شاعر اشاره دارد زهرگاه 
روز کار زمام خود را به تورشیر بان را نه. از آتی-ضر کت نومه تخت سیر که 
سرکش و چموش خواهد شد. 


سی و ششم:او را بر حذر می دارد از اين که به شوق سود,همه بود و 
وجود خود را به خطر اندازد,زیرا ممکن است به جایی برود که بر نگردد 
ی تساه ای نز از شنت بدهه این رسگر من بر ان صورت 
۱۳ ماندن-موجودی خود را به 
خطر اندازد,امّا با ظَنْ و امید به سلامت.خطر محسوب نمی شود.نظیر ان 
است این سخن بزرگان:هر کس زیاده طلب باشد,اصل سرمایه را از کف 
بد هد. 


سی و هفتم:او را نسبت به لجاجت و پافشاری در پی کاری که وصول به 
ان دشوار است,.هشدار داده,و با استعاره اوردن لفظ مرکب چموش برای 
آن.وی را بر حذر داشته است,و جهت شباهت همان است که لجاجت 


پیت مه اما کرت انیت که خی ماقم وا ون فان 
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بدیهای اخلاقی دوست واقعی اش مانند قطع رحم و سایر چیزهایی که نام 
برده است,با فضایل اخلاقی مانند صلة رحم.,مقابله کند و پاداش دهد تا در 
نتیجه خوشنودی و رضایت قبلی باز گردد و دوستی پایدار بماند.و او را بر 
حذر داشته است که مبادا اين دستور را در غیر مورد و يا در مورد نااهل-از 
مردمان فرومایه- به کار بندد,زیرا ان نهادن چیزی در غیر مورد است و این 
کاری است بیرون از فرمان خرد,و روشن شد که امور نامبرده از لوازم 
دوستی حقیقی است و به نظیر این مطلب سراینده اشعار زیر اشاره دارد: 


و ان الذی بینی و بین بنی آبی و بین امّی لمختلف جذا 

فان اکلوا لحمی و فرت لحومهم و آن هدموا مجدی بنیت لهم مجدا 

و ان زجروا طیرا بنحس تم بی زجرت لهم طیرا یم بهم سعدا 

و لا احمل الحقد القدیم علیهم و لیس رئیس القوم من یحمل الحقدا (1) 


سی و نهم:او را از اين که دشمن دوستش را به دوستی بگیرد,بر حذر 
داشته است, و زشتی این عمل را به وسيلة قیاس مضمر استثتایی به او 
نمایانده است که در حقیقت چنین فرموده است:زیرا : تو اگر چنین عملی را 
مرتکب شوی گویا با دوستت دشمنی کرده ای,و در این گفتار از زشت 
بودن لازم بر زشتی ملزوم استدلال کرده است:یعنی دشمنی 
دوست,چون زشت و نهی شده است,پس دشمن او را به دوستی گرفتن 
دشمن دوست باعث بیزاری و انزجار دوست از ان کسی می شود که با 
دشمن او دوست شده است.چون او از دشمن 
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1- براستی که بین من و فرزندان پدرم و من و پسران مادرم اختلاف جدی 
وجود دارد اگر انان گوشت مرا بخورند بر گوشت انها می افزایم و ار 
بنیان عظمت مرا ویران سازند معمار عظمت آنان خواهم شد و اگر پرنده 
ای را برای نحوست وادارند تا بر من بگذرد من پرندهٌ خوشبختی را برای 
آنان به پرواز در آورم.و با کينة دیرین با آنها رفتار نخواهم کرد زیرا بزرگ 
یک قوم آن کسی نیست که با کینه توزی رفتار کند. 


خود بیزار است و تصوّر می کند که دوستش با وی شریک و در همه حالات 
دشمنی این دوست می شود و در نتیجه باعث نفرت و بیزاری از او می 
گردد, و شاعر نیز در شعر زیر به همین مطلب اشاره دارد: 


بهند. آن آنکه دمن ضر ا دفشت می دازق. مان می بری کف خن ذوست توا 


چهلم: نصیحت خود را نسبت به برادر دینی در هر شرایطی که او باشد, 
خالص گردان.چه نصیحت تو در نظر او خوب باشد يا بد.یعنی نصیحت تو در 
نظر کسی که نصیحت می کنی-به دلیل خجالت کشیدن و شرمنده شدن او 
از روبرو شدن با نصیحت-نایسند جلوه کند کند و در این دنیا او زیانبخش 
2 


«و ان تصبِهَمٌ سَیتَهُ بما قَدّمَت أبَدیهم» (1)که خداوند متعال نسبت به خود 
آن اشخاص که رت اناشیوم است. 


چهل و یکم:او را مامور به داشتن صفت پسندیدة کظم غیظ[(فرو خوردن 
خشم)فرموده و آن را چنین معژفی کرده است:خودداری از اقدام بر انچه 
خواست قوّه غضب است در بارة کسی که مرتکب جنایتی شده و زیانش 
یه او رسبده است. 


واژه های:حلم,بزرگواری, گذشت,بردباری,چشم پوشی, گذشت و شکیبایی 
فرادف با حظم عبط استه هم سا که سین صان این هارمه تفاهتمایی 
قائثل شده اند. 

صفت تجزع(جرعه جرعه نوشیدن) | استعاره آورده است برای دشواری 
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خودشان ببینند... 


تحقل دردی که وجود دارد,به لحاظ داروی تلخی که می نوشد.آن گاه بر 
آرزش این عمل به وسيلة قیاس مضمری او را توجه داده است که صفغرای 
ان عبارت: 


ژیرا من توشابه. اي کواراتر از آن ذر تهایت ندیده ام می, باشد: 


کلمة حلاوه شیرینی را برای آنچه از نتیجه خوب در پی دارد, استعاره آورده 
است, و جهت شباهت آن است که هر دو باعث لد نند:, 


و ضمیر منها در سخن امام (علیه السلام)به مدلول کلمه تجزرع که همان 
مصدر یعنی جرعه باشد, برمی گردد. کبرای قیاس در حقیقت چنین است:و 
هر نوشیدنی گواراتر و شیرینتر از آن نباشد, سزاوار نوشیدن است.از 
وصیتهای زین العابدین(علیه السلام)به فرزندش باقر العلوم(علیه 
السلام)است:ای پسرک من.خشمت را نسبت به اشخاص اهسته اهسته 
فرو خور,زیرا پدر تو را هیچ یک از نعمتهای رنگارنگ به قدر بهره ای که از 
فروخوردن خشم داشته,خوشحال و مسرور نکرده است . 


چهل و دوم:به او امر کرده است تا نسبت به کسی که به خشم و درشتی با 
او رفتار کرده است,نرم باشد و با قیاس مضمری بر خوبی این عمل او را 
توجّه داده است که صغرای قیاس این عبارت است:زیرا دیری نخواهد پایید 
که او نیز با تو به نرمی رفتار کند,یعنی به سبب نرمش و نسبت به اوبه 
هنگام درشتی اوء چنین خواهد شد.و کبرای قیاس در حقیفقت اين طور 
است:و هر کس به علّت نرمش تو نسبت به اورنرم شود پس سزاوار آن 
است که تو نسبت به او به نرمی رفتار کنی.از آن قبیل است این سخن 
بزرگان:هرگاه برادر دینی نسبت به تو سرستگین شد پس چه کسی باید با 
وی ارتباط برقرار کند هم چنین است. ابه بار کم «ادنع بای هه آخنو 

فد الذی ینک 5 بیتة عَداجةه کا نبهة وَلینٌ حميم » (1) 
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1 سور فلت (41)فسشستی از ایف(34) 1 انفتی:هخشه نوی دیگران: زا 


به بهترین عمل پاداش ده تا همان کسی که با تو دشمنی دارد دوستی 
خی حون 


چهل و سوم:او را سفارش کرده است تا نسبت به دشمنش به طریقی که 
مقرون به فضیلت است,برخورد کند و او را به بهترین طریقی که لازمة 
یکی از دو پیروزی[انتقام-گذشت آمی باشد توجه داده است., زیر| پیروزی دو 
راه بر :"یکی ترساندن و به زانو در اوردن دشمن از راه زود و 
چیرگی که بسیار روشن است.و راه دوم:اظهار علاقه و لطف بر اوست به 
طوری که او را رام سازد و بدان وسیله به موافقت خود در آورد. 


عبارت:زیرا آن شیرین ترین نوع از دو پیروزی[انتقام-گذشت]است, 
صفغرای قیاس مضمر است,و کبرای مقذر نیز چنین است:و هر چه که یکی 
از دو پیروزی بر آن صدق کند.سزاوار انجام دادن است . 


چهل و چهارم:به فرزندش دستور داده است که اگر خواست از برادر دینی 
اش ببرد,به مقداری راه دوستی را باز نگه دارد,و به طور کلی از او نبرد.او 
را به وسيلة قیاس مضمری بر اين مطلب آگاه ساخته است که به صغرای 
آن با اين عبارت آشاره فرموده است:بتواند روزی از آن راه برگردد,یعنی 
اگر تمایل به بازگشت پیدا کرد بتواند برگردد.و در حقیقت کبرای آن نیز 
چنین است:پس لازم است از هر راهي که باید از آن برگردد مقداری برای 
خود باز نگه دارد.این سخن نیز نظیر آن است:دوست خود را به اندازه ای 
دوست بدار که زیاده روی ذر آن. نباشد‌شاید روزی از روزها با تو دشمن 
کرتوته ذشستت: | در ان خر دمن بدا که شایم زورید وسنت. نو گوود 
(1).و اين سخن دیگر نیز بدان مضمون است:هرگاه به دوستی کسی میل 
کردی زیاده روی مکن و اگر ترک دوستی گفتی باز در دشمنی تندرو مباش 
! چهل و پنجم:گمان کسی را که به او گمان خیر و نیکی داشته باشد, 
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- این سخن از جمله سخنان امام علی(علیه السلام)و حکمت 260 از 
۳ آن شز نوا در تهج البلاغه آمده است. ۰ 


محقق گرداند,به این ترتیب که گمان خیر او را در و خود با عمل به 
مرحلة باور و تلصدیق در آفر هن این که اگر کسی در بارهٌ او گمان 


بخشندگی داشت: به وی بذل و بخشش کند. 


عف ب شنم ام رای ند کرنی کست به. افساه خانماون اش نع کروه 
ات مه سل فاین مضصری آمها زر اش کار رگا ده ات 
که در حقیقت صغرای آن چنین است:زیرا در این صورت اعضای خانوادة تو 
از دیگران-به دلیل پیوستگی و نزدیکی تو با ایشان-چشم نیاز بیشتری به تو 


دارند. 


و کبرای مقدّر آن نیز چنین است:و هر کس که چنین باشد,پس او نکوهیده 


است. 


تم و ای ما نت اش را-به اعتمادی که بین آن دو وجود 
اتصا. امه اس ات اب سا ای مره اه 
رسانده است که ۰« قیاس, این جمله امام(علیه السلام) است: 
خاطر تضییع حقش باید از تو جدا شود و در نتیجه برادر تو نخواهد بود.و 
کبرای مقذر نیز چنین است:و هر برادری که به خاطر تضییع حقّش از تو 
دوری گزیند, سزاوار نبست که نو حق او را ضاأیع گردانی تا دوستبی و 
اي اه سس نه کم هر فان حاص سس ای سعانت. اس اه 


چهل و هشتم:او را از ابراز علاقه نسبت به کسی که از وی فاصله گرفته 
است منع کرده است,و مقصود از کسی که فاصله گرفته است آن شخصی 
است که جاپی برای سازش تکذاشته و تا یکی برای دوستی 
ندارد,بدیهی است که او دوست دیرین نبوده است.اگر نه مطالب قبل و 
بعد در سخنان امام(علیه السلام)-که 
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1- با این که مطلب شماره بعدی(47)در _ متن وصیت امام(علیه 
السلام) مقدم بر این مطلب بود.لف نشر مشوش اورده است-م. 


دستور به پیوستن با کسی را می دهد که از او بریده, و نزدیک شدن نسبت 
به کسی که دوری گزیده و نیکی کردن نسبت به کسی که به او بدی کرده 
اند-با یکدیگر تناقض می داشت. 


چهل و نهم:نباید گسستن برادر دینی ات از تو بر پیوستن تو با او بچربد و 
فویر باشدت کارت الاجسان کی ودره ده وله رن داش زان 
نقیض ان به ضرورت اين کار در ضمن قیاس مضمری اشاره فرموده است 
که صغرای ان یک قضية شرطيةه متصله و در حقیقت چنین است:زیرا تو 
اک ان انا تن وی پات ارت کون تیف خراه بر 
توضیح رابطه یت و این دو عمل آن است که برای دی 0 
موانع زیادی هست که باعث پیشگیری از آنست و برای تلجی و انجام کار 
خیر نیز انگیزه های زیادی است که محرّک آن است.حال اگر تو با همه 
انگیزه ها نیکی نکنی و با همة موانع بدی,برادرت به تو بدی کند پس او در 
بد کردنش از نیکی کردن تو قویتر است.کبرای مقذُر نیز چنین می شود:هر 
کسن این ور پاسیسی نان رکه ات 


پنجاهم:او را از بزرگ جلوه دادن ستمی که ستمگران در حق او روا داشته 
و او را خوار شمرده اند, منع کرده است.به وسيلة قیاس مضمری که 
صغرایش این جمله است:زیرا او در حقیقت به زیان خود و سود تو شتافته 
است یعنی شتاب در ظلم به تو موجب زیان او در اخرت است به دلیل 
وعده کیفری که خداوند به ستمگران داده است, و باعث سود تو در عالم 
آخرت است به دلیل وعده پاداش در مقابل گرفتاری که به صابران 
مرحمت کرده است.و کبرای مقذر نیز چنین می شود:و سزاوار نیست هر 
که در مورد زیان خود و سود تو بکوشد,تو عمل او را در بارة خود بزرگ و 
جلوه دهی . 


پنجاه و یکم:او را بر ضرورت مقابلة نیکی , به نیکی و نه کفران و بدی,با اين 


عبارت آگاه ساخته است ماذانشن کسی: کد. تو را خوشحال کرده آن نیست 
که 
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کو اف تا ین تايه آن له به. من لچ صفغرای قیاس مضمر و در 
حقیقت چنین است:هر کس تو را خوشحال کند پاداشش ان نیست که تو او 
را غمگین سازی.و کبرای مقر چنین می شود:و هر کس که پاداشش چنان 
نباشد پس شايستة غمگین کردن نیست.بعضی گفته اند.این جمله پایان 
بخش جملة قبلی است,و در حقیقت چنین است:نباید ستم کسی را که بر 
تو ستم روا داشته بزرگ بنمایی و در نتیجه مقابله به مثل کنی,زیرا او به 
زیان خود و به سود تو شتافته است و هر کس که چنین باشدپاداشش ان 
نیست که تو در مقابل عمل او به وی بدی کنی. 
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مثوی:جایگاه ۱ یابد,از دست بدهد. 


عزانم الصبر:صبری که مصمم بوده و پایبند آن باشی. 


عوره:(در اینجا)اسم است از «اعور الصیدا ذا امکنک من نفسه»شکار خود 
را بر ملا کرد و در دسترس تو قرار گرفت.و از«اعور الفارس آذا بدا منه 
موضع خلل الضرب»جای نیزه زدن برای اسب سوار اشکار شد. 


افن : سستی, ناتوانی قهرمانه: اصل واژه, فارسی است به شکل عربی در 
ات ی 


ترجمه 


«بدان ای پسرک من,روزی دو قسم است:روزیی که تو آن را می جویی و 
نی کد: ان تو را می جوید, که اگر تو به طرف 11 نرفته باشی,او خود, به 
تو خواهد رسید.چه زشت است کرنش هنگام نیا زمندی و سختگیری به 
هنگام بی نیازی.بهرة تو از دنیایت آن است که آرامگاه ابدیت را بدان 


وسیله اصلاح کنی, و اگر بی تابی می کنی به خاطر آنچه از دست داده 
ای.پس برای تمام انچه به دست 
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تیافرده ای کنر بای کن بان را که تبودم. است ذلیل بزای انجه. بوذه 
است, شمار زیر | امور همسانند, باید از کسانی نباشی که پند و اندرز به 
نات سود نبخشد,مگر وقتی که در آزار و رنج آنها بکوشی, زیر | خردمند به 
ادب و موعظه پند گیرد و چهار پایانند که جز به کتک زدن رام 
و اه ی را 
خود دور کن.هر کس از راه مقصد عدول کند از حقّ دور شده و ستمکار 
است,دوست به منزلهة خویشاوند است,دوست ان کسی است که در غیاب 
دوست هم راست باشد و هوای نفس شریک کوری و نابینایی است. بسا 
0 نزدیکتر از نزدیک ۳ نزدیک ب دورتر از دور است,بیگانه ‌ 
رهگذرش تنگ است.و هر که در حد 2 خود قایع باشد مقام 1 پایدار 
می ماند, محکمترین وسیله ای که می توانی به آن چنگ زنی وسيلةّ ما بین 
تو و خداست.هر که در بارة تو بی پروا باشد,دشمن تو است.گاهی ناامیدی 
نوعی دریافتن است,آن وقت که طمع باعث هلاکت شود.هر زشتی را نباید 


بدی را تاخیر انداز زیرا هر وقت بخواهی می توانی بشتابی,بریدن از نادان 
برابر است با پیوند با خردمند.هر کس زمانه را امین گیرد,زمانه به آو 
خیانت کند.و هر کس آن را بزرگ و مهم پندارد,زمانه او را خوار گرداند.تیر 
۱ و ۱9۹9 
کند. قبل از راه از همراه و بیش از خانه از همسایه جویا باش 


از گفتن سخن مضحک بیرهیز هر چند که از ذیکر ان نقل کنی,از مشورت با 
زنها خودداری کن,زیرا انديشة ایشان ناتوان و اراده شان سست و ضعیف 
است, و به وسیله حجاب و پوشش از دیدار نامحرمان جچشم انها را 


بازدار,زیرا سختگیری 
ص90۰ 
1- - یعنی در هر دو مورد غم خوردن بیهوده 0 قول ِِِ شاعر: ای 
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حجاب برای ایشان نتيجة پایدار دارد.و بیرون رفتن ایشان از خانه کم زیانتر 
نیست از وارد کردن کسی که در مورد ایشان اطمینانی به او نیست,اگر 
ای ار ۵ زنان مردان دیگر را نشناسند.و زن را بر آنچه به او 
مربوط نیست مسلط مگردان, زیرا زن همچون گیاهی است خوشبو نه 
انسانی 9 در بزرگداشت او از آنچه در حد اوست تجاوز مکن راو را 
به طمع مینداز که واسطة دیگران شود و از اظهار غیرت و ند حعاتن در آن 
جایی که نباید چبین باشی, بیر هیز زیرا این کار.زن خوب را به نادرستی و 
زن درستکار و پاک را به بداندیشی وامی دارد.برای هر یک از زیردستانت 
کاری را تعیین کن که او را نسبت به همان کار مواخذه کنی,زیرا این روش 
بهتر است تا این که کسی از آنها وظيفة خود را به دیگری وانگذارد.و 
خویشاوندانت را گرامی بذ آزیذنزا آنان به هت له بال و پر تو هستند که بدان 
فسیله. بر واز من, کتی و اضل. نسب تو. هسنند. که به انها باز نی کردی و 
دست قدرت تو هستند که به وسيلة ایشان به دشمن حمله می بری. 


این و ذیبایت را : ی ی 


در این بخش توجه دادن به چند لطیفه از لطایف حکمت و اخلاق پسندیده 
ات 


اول:امام(علیه السلام), مطلق روزی را به دو قسم, جسته و جوینده تقسیم 
فرموده و مقصود از روزی جسته ان است که در قضای الهی نرفته است 

روزی اوست.و هدف از روزی جویندم آن است که خداوند می داند که 
ازور فان .نهآ شخص است و ناگزیر باید به او برسد.و احکام این 
دو قسم روزی را به خاطر رعایت اختصار چون واضح بوده است بیان 
نکرده است.و در حقیقت فرموده است: اما روزیی که تو آن را می جویی و 
به او نمی رسی,چون در قضای الهی 
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نرفته است,و هر چیزی را که تو به آن نمی رسی سزاوار نیست که حریص 
بر آن باشی,و اما روزیی که آن تو را می جوید,ناگزیر به تو می رسد هر 
چند که تو در پی آن نرفته باشی,و این خود صغرای قیاس مضمر است که 
کبرای مقدّر آن چنین می شود :و هر چیزی که ناچار به تو می رسد,سزاوار 
آن اسنتت که غو در رسیدن به آن آزهند تباشی. . 


دوم:او را بر ارزش عرّت نفس به هنگام نیازمندی و احتیاج و همچنین بر 
۱ 
آنها- توجه داده است, ضد آنها عبارت است از فروتنی در وقت حاجت و 
ستمکاری هنگام بی نیازی,به جهت نفرت از آنها,چون این هر دو فرومایگی 
و بی همست این مت نهر له اقیاین. مصعری سیب که در جقرفت 


فرومایگی به هنگام حاجت و ستم بر دوستان در وقت بی نیازی براستی که 
زشت است (1).و کبرای مقذر نیز چنین می شود:و هر چیزی که این طور 
باشد باید از ان دوری کرد. 


سوم:او را متوجّه بر صرف مال در راههای خیر و تقرب به خدا به منظور 
اصلاح آخرت خود ساخته است با این عبارت: اثما لک (همانا برای تو 
است), تا کلمة مثواک (خانة ابدی ات را). 


متضوه ای اه الما ار دیاین اس ازست ند سم ان 7 
هميشه مالک است و به همین دلیل با حرف حصر اما محصور کرده 
است,زیرا ان مقداری که براستی سود می برد.و نتیجه اش می ماند.همان 
است و بس چون خرج و صرف ان باعث کسب خصلتهای نیکی است که 
موجب اجر دائمی و نعمتهای جاودانة اخروی است.عبارت بالا صفغرای 
قیاس مضمری است که در حقیقت 
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[- صفغرای قیاس-م 


چنین است:آنچه از مال دنیا باعث اصلاح آرامگاه ابدی ات گردد.همان 
است که برای تو می ماند,و کبرای مقذُر نیز چنین است:و هر مقداری که 
از دنیا برای تو می ماند شایسته است که توجه به هزم مرداففه از ان 
داشته باشی,و احتمال می رود که این جمله تذگری باشد در مورد 

قبلی یعنی دخالت ثروت در اصلاح خانة آخرت,به وسیله همان قالی کم: در 
این جا مورد نظر است. 


خهایش را وه افو رد مس ای تکز ونر مان مالین. که ان 
دست داده, به وسيلة یک قیاس استثنایی فرموده است با این عبارت :فان 
جزعت (اگر بی تابی کنی),تا کلمه الیک و توضیح ملازمه و شرطی بودن آن 
است که هر چه از دستش رفته است مانند آنچه که به دست نیاورده,روزی 


او نبوده و قضای الهی بر ان کم ها آن شود ععلق تک مق ازندت. 


پنجم:او را ها مور کراون است تا با مقایسه کردن آنچه از امور و احوال و 
دگر گونیهای دنیا که اثفاق نیفتاده است با آنچه پیش آمده و اثفاق افتاده 
است استدلال کند,توضیح این که خویشتن و آنچه را که از متاع دنیا علاقه 
دارد با گذشتگان و متاع دنیایی مورد علاقه شان مقایسه کند,خود را مثل 
آنها خواهد دید. آن کاه به.هفشانن خود,با انها بعلی:دکر کونی و نابایذاری 
حکم خواهد کرد,و این عبرت,خود باعث بی میلی نسبت به دنا و متاع 
دنیایی خواهد 1 امکان چنین مقایسه ای به وسيلة قیاس 
مضمری توجّه داده است که صغرای آن عبارت:زیرا امور همسانند و کبرای 
آن نیز چنین است:و هر چه که همسان باشد.مقایسه قسمتی با قسمت 


هرگاه ماپلی که دنیای پس از خود را مشاهده کت به دنیای پس از دیگران 
که 

تنم اهر شین دا شیم اشس او ای کرفتادا ازعماه شانی اش که 
چون پندشان دهند.بهره نگیرند.مگر نصیحت و سرزنش با آزار و اذیت 
همراه 
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باشد.این عبارت به صورت مخاطب با لغت نیز نقل شده است:یعنی به 
وسيلة گفتار و غير گفتار باعث آزار او شوی,خردمند را در پندگیری به 
وسيلة ادب و بیداری با نصیحت, مثال برای او اورده است تا خود را با او 
مقایسه کند و به ادب پند و اندرز گیرد.و چهار پایان را نیز که جز با کتک 
زدن پند نگیرند,و با نصیحت رام نگردند.مثال زده,تا با مقایسة خویش با آنها 
عبرت گیرد.در حالی که خداوند وی را وسيلة عقل از چهارپایان برتری داده 
است با بر این باید خود را از لازمة حیوانیت منژه بدارد و نیازی به ازار و 
اذبت قولی و عملی نداشته باشد. مثل این که بگویند: فرومایه همچون برده 
است و برده چون چهارپایی است که سرزنش و ملامت ان به صورت کتک 
زدن است . 


هفتم:غم و اندوه و مصیبتهای دنیایی را که بر او وارد می شوند با بردباری 
وان پر حاسته از تیک با هری ره عها ه اهران حکمت و عصا و فدر ادان 
خود دور کند,توضیح ان که باور کند هر کاری از جانب خدا صادر شود از 
قبیل تنگی و یا گشایش در روزی و هر کار خوف انگیز یا دلپسند که بندگان 
خدا| گرفتار ان شوند,در اصل ذات بر طبق حکمت و مصلحت بوده است و 
آنچه به صورت شز و خلاف مصلحت دز تفن آند امری است عرضی که 
بهره برداری خیر از ان میشر نیست, زیر | انسان هرگاه یقین و باور داشته 
باشد,به دلیل علم و اکاهی که دارد.خویشتن را برای صبر و شکیبایی و 
دوری از غم و زاری و امثال ان اماده می سازد. 


مقصود امام(علیه السلام)از این عبارت.دستور به شکیبایی و بردباری است 
و همین جمله در حکم صفغرای قیاس مضمری است که در حقیقت چنین 


است: 


براستی انديشة صبر و نیک باوری به خدا باعث رفع غمها و برطرف ساختن 
انها از خویشتن است,و کبرای مقذدر نیز چنین است:و هر چه باعث رفع 
اندوه شود سزاوار است که بدان مجهّز شوی و خویشتن را به وسيلة آن 
۳ 
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هشتم:او را بر صضرورت میانه روی و اعتدال در رفتار و گفتارش,به وسيلة 
قیاس مضمری توجه داده است که صغرای ان همان است که بیان داشته و 
کبرای مقذر آن نیز چنین است:و هر کس راه اعتدال را گذاشت, از حق 
دور شده و ستمکار است. 


نهم:او را بر نگهداری ۲ مراقبت دوست واقعی, به وسيلة قیاس مضمری؛ 
هشدار داده است که صغرایش را بیان داشته است و علمة نسبت و 
خویشاوندی را به اعتبار دوستی زیاد و حسن یاوری وی همانند یک 
خویشاوند استعاره اورده است. و کبرای مقدذر ان نیز چنین است: و 
خویشاوند سزاوار حمایت و اعتماد است.دهم:دوست واقعی را پا 
کند, و مقصود از صداقت در غیاب همان دوسنی قلبی و راستی در نهان 


است. 


یازدهم:او را به وسیلة قیاس مضمری بر اجتناب از هوای نفس و 
خواستهای طبیعی, توجه داده است. که صغرای ان عبارت:هوای نفس 
شریک کوری و نابینایی است و وجه اشتراکش با کوری ,همان باعث شدن 


ب. کضر آفی و بر ی ادا ماد ورین است‌بو کر ای فق ر- ان نیز سین 
ِِ هر چه ِ" کوری ِِ مشترک داشته ی ِ 


دوازدهم:بر این مطلب توجه داده است که در میان بیگانگان کسانی هستند 
که نزدیکتر و سودمندتر از خویشاوند و در میان خویشان کسانی هستند که 
دورتر از دورند.و این سخن مشهوري است:و به معناي جمله دوم.قرآن 
کریم در این آیه آشاره دارد: «یا أبْهّا الذین اَمَنوا ان من 6 ارواخیم 5 أولاد کم 
عَذُوّا کم قَاحدَروهَم» (1) 
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1- سورة تغابن(64),قسمتی از آیُ(14) [1]یعنی:ای کسانی که ایمان 
اورده اید برخی از زنان و فرزندان شما دشمنان شمایند, از انان حذر کنید. 


سیزدهم : توجه داده است که کتتنون سزاوار نام تیگانه و غریب است که 
دوستی برای خود ندارد, گویندة شعر زير نیز به همین مطلب اشاره دارد: 


قامیل.تتخض‌پندر. و ماد اوست: که در زیر .شاید. انا رندکی: خوشابند 


است. 


اگر روزی پدر و مادر از انسان روی گردانند در ان صورت او بیکانه و 
غریب و تنهاست.توضیح ان که این مطلب به لحاظ محبت پدر و مادر به 


اوست. 


چهاردهم:او را متوجّه بر ملازمت و طرفداری از حق نموده است,از آن رو 
که نقیض آن,یعنی تعدّی و تجاوز از حقّ به باطل,رهگذری تنگ و گذرگاهی 
باریک دارد .لوضیح آن که راه حقر آشکارا و انسان صاخ ره پیروی از آن 
است؛ و نشانه های هدایت روی آن لصب شده است., ما راه باطل ,برای 
رسگرری راهن نگ و باریک است,از جهت سرگردانی و گمراهی و راه نیافتن 
به مصلحت و منفعت,با وجود جلوگیری که وسيلة پاسداران راه حق از 
کسانی که مقصدشان باطل است به عمل آمده‌براه را بر او می گیرند و 
کر اش آم نی هی ند خا یه رای و ش ار 
1[ قیاس مضمر است, کبرای آن نیز همانند اين 
عبارت است: هر کس راه اعتدال را گذاشت از حق دور شده و ستمکار 


است. 


پانزدهم:او را متوجّه بر ضرورت قناعت بر حدٌ خود یعنی مقدار و جایگاهش 
در میان مردم, ساخته است. 9۰ اکتفا و قناعت بر آن نیز ان کی به شناخت 
آن دارد.یعنی فطرتی را که ۳ قبیل ناتوانی, ستمکاری 8 بر 
آن فطرت آفریده شده است تا نهر | گاه خواهد دانست که او خود نیز 
کات رن ال را یی یت مه ان و 
زورگویی بر کسی-به دلیل داشتن زور بیشتر,و یا خود بینی به خاطر نیروی 
جسمی,یا روحی- باز خواهد داشت و به رفتاری جز آن یعنی فروتنی و 
خوشرفتاری و اقرار بر ناتوانی 
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و کاستی که در سرشت اوست.اکتفا خواهد کرد.این بخش از بیان 
امام(علیه السلام) به منزلهة صفغرای قیاس مضمری است که در حقیقت 
چنین است:هر که بر حد و اندازة خود اکتفا کند,این قدر و اندازه برای او 
پایدار ماند.توضیح آن که. متجاوز به ارزش دیگران و آن که از گلیم خود پا 
بیرون نهد در معرض نابودی است زرا مردم او را به دید بدی و زشتی 
بنگرند. گویند :هر که قدر و منزلت خود را نشناسد.خویشتن را هلاک ساخته 
است.و بر حدّ و اندازة خود اکتفا کردن باعث آن است که این ناگواریها 
پیش نیاید و در نتیجه صاحب آن منزلت,پایدار و سالمتر می ماند.کبرای 
مقذر چنین است:و هر که بر حد و مقدار خود بسنده کند پایدار ماند پس 
اکتفا کردن بر حدذ و مقدار ضروری و لازم است. 


شانزدهم:او را بر ضرورت داشتن وسیله ای بین خود و خدای متعال آگاه 
درگاه الهی شود. کلمه«سبب »,| از ان رو برای انها استعاره اورده که 
همچون ریسمانی که بدان خود را به مقصود رسانند,او را به سوی خدا و 
نزدیکی به وی می رساند,بدیهی است که آن استوارترین وسیله است,زیرا 
ات وپایدان المت وه که را که بدان جنگ رید دنه و آخرت نجات 
است : وسیله ای که بین تو و خداست مطمئن ترین وسیله ای است که در 


دست داری.و کبرای مقدّر نیز چنین است:و هر چه که دارای اين ویژگی 
باشد شايستهةه چنگ زدن است.چنان که در اي مبارکه امده است: 


«قمن بَکْفْرٌ بالطاعُوت و یمن باللّه قَقد استمشک بالْغژوو الْونّفی لا القصام 


لها» (1)هفدهم :او را از دوستی با کسی که نسبت به او بی پرواست بر 
حذر داشته است و این مطلب را به وسيلة قیاس مضمری بیان داشته که 


صفغرای ان در 
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1- سورة بقره(2) [1]بخشی از آیه(256)یعنی هر که از اطاعت طاغوت 
برگردد و به خدا گراید.به رشتة محکم و استواری چنگ زده است که هرگز 
ره 


حقیقت چنین است:هر که به هنگام نیازمندی تو و توانایی او,بر سود 
رسانی به تو بی پروا باشد,او دشمن تو است.کلمة دشمن را-از ان رو که 
بی پروایی از لوازم دشمنی است-از چنان کسی استعاره اورده است و 
کبرای مقذر ان نیز چنین است:هر درز شمنی سزاوار اجتناب و دوری است . 


هیجدهم:او را متوجه ساخته است که ناامیدی از بعضی خواستهای 
دنیایی, گاهی وسیله ای است برای ایمنی از نابودی و نجات از هلاکت, آنجا 
که طمع در چنان خواسته ای-مانند طمع رسیدن به سلطنت و نظایر ان- 
باعث هلاکت می گردد. 


نوزدهم:با عبارت: لیس کل عوره (هر زشتی نباید)تا کلم رشده ,او را بر 

ات مطلت ه راو اشت مارم ای ار اه کر فر ضصا 0 
غفلت جويندة بینا از حرکت به جانب هدف خود و مانع راه بردن به سوی 
ک 0 
رسد. کلمة«بصیر بینا» را برای خردمند زیرک, و نابینا را برای نادان ابله 
استعاره اورده است هدف از این گفتار منع از افسوس خوردن و بی تاد 
کردن نسبت به خواسته هایی است که وصول به انها ممکن بوده اما از 


دست رفته اند . 


بیستم:او را سفارش کرده است تا کار بد را تأخیر اندازد و در آن شتاب 
نکند, و بر این مطلب به وسيلة قیاس مضمری توجه داده و صغرای ان را 
چنین ذکر فرموده است:زیرا تو هر وقت بخواهی می توانی بر انجام آن 
شتاب ورزی,و کبرای آن نیز در حقیقت چنین است:و هر چیزی که چنان 
باشد شايستة شتاب نیست,چون از بین رفتنی نیست,و نظیر ان است از 
تو هميشه بر کار نیک قادر نیستی در صورتی که به کار بد هرگاه بخواهی 
توانایی». 


بیست و یکم:او را بر ضرورت بریدن از نادان به وسیلة قیاس مضمری 
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توجه داده است که صغرای آن را ذکر کرده و کبرای مقذر آن نیز چنین 
است:و هر چه معادل پیوند با خردمند باشد سزاوار است به ان تمایل پیدا 
کنی و آن را انجام دهی,و بریدن از نادان به لحاظ منفعتی که دارد معادل 
پيوند با خردمند است.و سودمندی بریدن از نادان همسنگ با زیانی است 
که در رفاقت با او وجود دارد. 


بیست و دوم :او را توجه داده است که باید از زور کار بر حذر بااشد و 


دگرگونیهای آن را همواره مد نظر گیرد و پیش از رویدادها با اعمال 
شايستة خود, اماده باشد .لفظ خیانت را ۳ کر کونی آن.آن با به 
هنگام غفلت و ایمنی و اعتماد بدا ازج آهرده» است, زیر ادا در حنین 

شرایطی همچون دوست خیانتکار است. این جمله صغرای قیاس مضمری 
است که کبرای مقذر ان چنین می شود: و هر که روزگار به وی خیانت 
کند.سزاوار است که از ان برحذر باشد.و در سخنان حکمت امیز امده 


بیست و سوّم:با این بیان خود یی ۳ که روزگار را بزرگ و مهم پندارد. 
روزگار او را و 9 رآ توجه داده است که نباید زمانه را مهم 

شمرد. مقصود آن بزرگوار روزگار تنها نیست,بلکه از آن رو که ۱ 
شامل خوبیها و لذتهای دنیایی است و به وسيلة تندرستی و جوانی و امنیت 
و نظایر اینها انشنان زا امادم باق خوشن انیت هی ساز‌وردر: شتحه انشسان 
آن را بزرگ و مهم می شمارد, در چنین شرایطی عرفا می گویند روزگار 
خوش و زمان مهمی بود.امّا لازمة چنین تصوّری,خوار شمردن صاحب چنان 
پنداری است.از آن روست که بزرگ شمردن زور کار باعث دل بستن بدان 
و سرگرم شدن به لذتهای دنیوی می شود و در نتیجه به خاطر دلبستگی 
بدان از آمادگی برای آخرت غافل می گردد.آن گاه روزگار به اقتضای 
طبیعتش او را فریب می دهد و بین او با انچه از ثروت و مقام و افرادی 


ص :99 


مورد علاقةّ او بوده اند جدایی می اندازد.در نتیجه او که مهم و بزرگ 
صاحب مال و منال بوده است,ناچیز و کوچک و خوار می گردد.این جمله به 
منزلهة صغرای قیاس مضمری است که کبرای مقذر آن چنین است:و هر 
کس را روزگار خوار سازد,شایسته است که او نیز روزگار را خوار شمارد 
و بزرگ و مهم نپندارد. 


بییست و چهارم:این جمله تير هر تير اندازی به هدف نمی رسد نظیر 
عبارت دیگری است که گذشت:چنین نیست که هر خواستاری به خواستة 
خود برسد.مقصود امام(علیه السلام)توجه دادن برین است که سزاوار 
است افسوس نخوردن برخواسته هایی که از دست می رود و نیندیشیدن 
نسبت به آنچه در طلب آن راه خطا پیموده و یا دیگران او را سرزش می 
که اه اس مر اس ات ای را نم اه 
الطیب[ از شعرای عرب‌آبه همین مطلب اشاره دارد: 


نه هر که در پی هدفهای والاست به هدفهایش می رسد و نه همه افراد 
مردان مردند. 


بیست و پنجم:اين نکته را یادآور است که تغییر راه و روش و انديشه و 
رفتار پادشاه در بارة رعیت و عدول از داد به بیدادگری باعث دگرگونی 
روزگار مردم است.زیرا زمينة عدالت به زمينة جور و ستم دگرگون می 
شود.نقل کرده اند, کسری انوشیروان کارگران شهر را جمع کرد در حالی 
که خود دی شاهوار را در دست می گرداند.پس رو به مردم کرد و گفت 
چه چیز برای پیش برد کارها زیانبخش تر است و بیشتر آن را به نابودی 
می کشاند ؟هر که پاسخ مورد نظر مرا بدهد. این دژ را در دهان او قرار می 
دهم .هر کدام از آنها سخنی: از فبیل تیافدن باران و آهدرن ملخ.و تامساعد 
شدن هوا گفتند.آان گام رو به وزيزش ()گفت؛ تو 
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1- بوذرجمهر(بزرگمهر)وزیر کسری انوشیروان مشهور به هوش و کیاست 


است مورخین از ذکاوت او داستانها نوشته و او را به نبوغ و زیرکی فوق 
العاده سنوده اند-م. 


بگو امن ن گمان کنم که عقل تو برابر عقل همه رعیّت بلکه هنوز بیشتر 
است,او در جواب گفت:چیزی که در پیشرفت کارها اثر زیانبخشی 
۳ 77۳ 


رحمت خدا بر پدرت با اين عقل,تو پادشاهان را شايستة آن دیدی که آنها 
تو را بدان شایسته دیدند,و آن د را به وی داد و او گرفت در دهان خود 


نهاد . 


بیست و ششم:او را توصیه کرده است که اگر قصد رفتن به راهی را دارد, 
از احوال رفیقی که در آن راه است جویا شود به این منظور که اگر او 
شخص بدی است از او دوری کند,و اگر فرد خوبی است با او همراه 
همچنین, موقعی که قصد سکونت در منزلی را دارد.به خاطر همان 
منظور,از همسایه جویا شود.این مطلب را به صورت روایت مرفوعه 
(1)نقل کرده اند . 


بیست و هفتم:او را از گفتن سخن مضحک,از خود يا از قول دیگران, بر 
حذر داشته است از آن رو که این کار باعث خواری و کاستی هیبت و 


بیست و هشتم:او را در مورد زنان به چند چیز سفارش کرده است: 


اوّل:زنهار از مشورت با انها,و بر ضرورت این زنهار به وسيلة قیاس 
مضمری توجه داده است که صغرای ان عبارت: زیر | انديشة انان...سست 
ی تا ان و ی کر ای ای اه کم رن 
شود زیرا سستی اراده باعث اشتباهکاری و نرسیدن به جهت مصلحت در 
مورد مشورت است . 


دوم:چشمهای آنان را به وسیلة حجاب و پوشش از دیدار نامحرمان 
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[- روایت مرفوعه روایتی است که اسامی راویان آن در سلسله سند ذکر 
نشده و نام برده نشده اند-م. 


باز دارد,و این سخن از فصیحترین کنابه ها در مورد پوشش 
است.«من»زاید و شاید برای تبعیض باشد.و بر ضرورت پوشش آنها به 
وسيلة قیاس مضمری توجّه داده است که صفرای آن جملة:زیرا سختگیری 
حجاب برای ایشان نتیجة پایدار دارد.یعنی برای پوشسش و پاکدامنی پایدارتر 
باشد,و کبرای مقذر ان جنین است:و هر چه این طور باشد باید انجام داد. 


سوم:او را هشدار داده است تا مبادا در وارد کردن کسی که در مورد 
ایشان [زنان]به او اطمینان ندارد.سهل انگاری کند,و در این مورد تفاوتی 
میان مرد و زن نیست. این جمله به منزلة صغرای قیاس مضمری است که 
از آن جلوگیری و ممانعت مستفاد مي شود.و در حقیقت چنین است:اجازه 
ورود دادن به کسانی که اطمینان به آنها نیست,برابر گرایش دادن زنان به 
فساد پا بقتی ای از است.و کبرای مقذر نیز چنین می شود: و هرگاه این 
طور باشداجازة ورود نباید داد.علت این که در بعضی از موارد ورود افراد 
نامطمئن بیشتر موجب فساد می شود.ان است که در این صورت.مجال 
بیشتری می یابند تا با زنان خلوت کنند و در بارة خواستهة فاسد خود 


چهارم:او را امر کرده است تا وسایل آشتای میان زن ودیگران را نابود 
سازد. زیر اشنایی انها با دیگران زمینه ساز فساد است.البته به قرینهة حالیه 
درمی یابیم که کسانی مانند پدر و. ..محرم و از شمول سخن امام خارجند.و 


اين که این دستور را مشروط بر توانایی کرده,از آن روست که گاهی به 
همع آمکان بدا ده افنای ابا را اشکرآن کرفت.: 


پنجم:او را از سپردن اختیار امور زن در مورد خوردنی,پوشیدنی و نظایر 
ان,بیش از اندازه به دست خود,و بالاتر از اینها مانند واسطه شدن و 
شفاعت برای دیگران,نهی کرده است.و برای صلاحیت نداشتن زن نسبت 
به چنین کاری 
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به وسيلة قیاس مضمری هشدار داده است که صفغرای آن عبارت 
است :زیر | زن گیاه خوشبویی است نه انسانی نیرومند. کلمةهٌ«ریحانه گیاه 
خوشبو» | استعاره برای زن آورده است از آن رو که او مورد کامیابی و 
بهره برداری است؛ و شاید انتخاب کلمة ریحانه به جای زن»از آن رو باشد 
که زنان عرب بوی خوش,فراوان به کار می برند.غیر قهرمان, کنایه از ان 
سزاوار بیست کار او را به خود واگذارند,و دست او در کار دیگران باز 


ششم:و همچنیر او را از احترام بیش از حد مانع شده است.یعنی نباید تا 
آنجا رن را شاه بداری که به مصلحت خود پشت پا بزند,و این عبارت 


ی ی از این که کاری کند تا زن به طمع در شفاعت دیگران 
بیفتد,منع کرده است زیرا این خود نوعی پا از کلیم خود بیرون نهادن 
است,و مطلب را به این بر پیب بیان کرده است که او به دلیل نقصان 
غریزی و کاستی فکره سانش تک آن:را ندارد. 


هشتم:او را از اظهار غیرت و بدگمانی در جایی که نباید چنان باشد.منع 
کرده و بر نتيجة بدی که بر آن مترئثب است به وسيلة قیاس مضمری توجّه 
داده است که صغرای آن عبارت:زیر| آن‌ننادرشتی: است: کلمة الطحیحه 
کنایه از الوده نبودن به خیانت و فساد, و السقم کنایه از آلودگی 
بدانهاست.براستی چنین است,زیرا زن موقعی که دور از فساد استآن را 
بد می داند و از روبرو شدن با فساد بیزار است,و بیم رسوایی و کیفر را 
احساس می کند, ولی در صورتی که او پاک است.اگر به او نسبت نادرستی 
تدهتصردو اغان کار بر اه کزان آیده ار اش نشت کر ار و تن هر در 
مقابل او بی آرزش می شود و 
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سرزنش کردن او به منزلة وادار ساختن به فساد می گردد.این مطلب 
روشنی است که در طبیعت حیوانی نسبت به کاری که ممنوع است.یک 
نوع ازمندی وجود دارد.ینا بر این غیرت در چنین موردی بی جاست و 
سرزنش به دلیل خیالی پوچ و به خاطر کاری که انجام نشده است 
خود,نوعی انگیزه است.و کبرای مقدر نیز چنین است و هر کاری که آن 
طور باشدانجام آن روا نیست . 


بت ۵ تمه آق وا عامور تماخته است ها برا هر کوام ان خوفت. کفاران 
خود کاری را تعیین کند و او را نسبت به همان کار موّاخذه کند و نسبت به 
کار دیگر موّاخذه نکند,و این از جمله امور مربوط به تدبیر منزل است.و بر 
راز این سخن به وسيلة قیاس مضمری توجّه داده است که صغرای آن 
جمله: زیر | او سزاوارتر است.. .به خدمت گزاری نو.توضیع آزن که هرگاه 
آمافتر کار اساه کاری مکلّف باشند تا هر کدام از آنعا راهان کار 
اقدام کند, بیشتر وقتها هر یک کار خود را به دیگری واصی ک او ان شود 
باعت اتجام نکرفن کار می شود 


کسری انوشروان به فرزندش شیرویه گوید:در میان کاتبان خود.دقت کن 
کذامد صاحت باه ماکند جراها زا مت آیاد کروه: تاو زا ول 
ما ی و 
از آنها عاتله مندتر است و آنها را خوب اداره می کند,مخارج و وظيفة در 
امد و رنه | به او بسپار و همچنین نسبت به تمام خدمت گزاران سرایت 

ای را کته کار ای خشات مات صحفت فاران دار که 

نظام حکومتت از هم خواهد پاشید. 


۱ ۳ ی #6 ۳ آن ۱ 
آنان... 


هه ییاسران ار 
است, از آن رو که انها چون پر و بالی مبدا حرکت و توانایی او بر پرواز به 


۱ ۰ هد 9 
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هستند, و به خاطر آماده سازی بیشتر, اصطلاح پرواز را به کار برده است و 
همچنین کلمة بد (دست) ,| از آن رو که آنها وسيلة اه بردن وی بر 
دشمن می باشند.امّا کبرای مقذر چنین است:و هر کس این چنین 


آن گاه وصیت را با خداحافظی و به امانت سپردن دین و دنیای او نزد خدا 
و تقاضای بهترین سرنوشت برای او در دنیا و اخرت بر طبق اراده و 


کلمة : استیداع(به امانت گذاردن)؛ ,«جچون او را نزد خدا به امانت می گذارد, 
به طور مجاز در مورد درخواست نگهداری او از خدا| به کار رفته 
است .توفیق و بری بودن از گناه در دست خداست. 
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2 باته فا اخاماعیه الستلای اه حخاوید 


اشاره 


سهیل:چیزی که آماده از هم پاشیدن و گسستن است.از آن قبیل 
است؛ریگ شناور یعنی تودهْ شنی که هجوم می اورد و سیل اسا حرکت 
می کند. 

اردیت:نابود ساختی جیل:گروه و دسته.بعضی جبل یعنی مردم نقل کرده 
اند جازوا:عدول کردند منحرف شدند وجهه: هدف نکوص:باز گشت عوّل 
علی کذا:بر او تکیه کرد فاء:برگشت موازره:همیاری و کمک به یکدی؟ 
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فریب دادی,و انان را در موج دریای خود که پوشیده از تاریکیها و دستخوش 
امواج گمراهیهاست در افکندی, تا اين که از راه راست دور افتادند و به راه 
و روش جاهلیّت خود بازگشتند.و به حق پشت کردند و به افتخارات و 
تعضب خانوادگی خود, تکیه کردندجز آانهایی که اهل بینش بودند که پس از 
شناخت چهرةٌ باطل تو برگشتند و از کمک تو رو بر تافته و به خدا رو 
اوردند,چه آنها را تو با زور به سمت باطل کشاندی و از راه راست دور 
ساختی. 


یس ای معاوبه در بارهٌ خود از خدا بترس و زمام اختیارات را از درست 
شیطان بگیرزیرا دنیا از دنت نو رون خفاهد نید و آخراته ترذبی به نو 
است. والسلام» 


می گویم ۲ 1 :این نامه جنین آغاز می کرد داز طرف بنده خدا| امیر 
موّمنان به معاویه پسر ابو سفیان.اما بعد, براستی دنیا جای تجارت و سود 
آن همان آخرت است.بنا بر این خوشبخت کسی که سرمایه اش در دنیا 
اعهال سا مات ععت وا رام اس ارزسن آنرا ان که 
هست می داند, [معاویه !من تو را با شناختی که از قبل دارم, نصیحت می 
کنم با اين که آنچه در بارة تو می دانم بیقین محقّق می شود !اما چه کنم 
که تا سا شاه سا ص اس مات راسصعات اوه 
کرام ق‌هدانت با فته هو ده را تحت کنورشش و ای مها ویة اعدا بترس 
و از آن کساني مباش که برای خدا هیچ عظمتی قائل نیستند و عذاب خدا 
برای آعا نام وحن شده است,: زیرا پروردگار در کمین ستمکاران 
است,براستی دنیا بزودی از تو بر می گردد و آه و افسوس به تو رو آور 
می شودبنا بر اين در این وقت پیری و سپری شدن عمر از خواب ب گمراهی 
و ضلالت بیدار شو,زیرا تو امروز مانند آن جامةّ کهنه ای هستی 
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1- گوینده ابن میثم بحرانی شارح نهج البلاغه عقیده دارد که در آغاز نامه 


حدود هشر ۱ ی ۳۹9 در اینجا آورده وجود داشته است, اما مرجعی برای 


ات نات تعل برنن آستسم 


که اگر یک طرف آن را درست کنی.طرف دیگر خراب می شود.»پس از 
نفد مه یال نامه: ف آندره فد اردیتسا اخر در این سناضه کید هدفت 


ورد .نظر آفیت: 


اول: نصیحت و حالت دنیا را به او خاطرنشان کردن است و اين که دنیا 
جای تجارت اس مه ان هد آخرت است اگر سرمایه خوب باشد 
ان اشال‌شا سم ات سا ازع وان اخرت است کر ساره 
اعمال نادرست باشد. 


دوم:هشدار به او که دنیا را چنان که هست بنگرد.یعنی حقیقت دنیا را 
بشناسد.یا به دنیا با چشم معرفت یعنی ديد بصیرت نگاه کند,و از 
دگرگونیها و ناپایداری آن آگاه شود.و بداند که دنیا برای مقصدی 2 
آفریده شده است تا مقدار و ارزش واقعی آن را بشناسد و آن را در نظر 
خود مقدمه برای اخرت جلوه دهد. 


سوم:یادآور شده است که خداوند متعال دارای علمی است که به طور 
حتم در بارة او تحقق می یابد زیرا اگر علم خدا بر انجام کاری تعلق 
بگیرد,ناگزیر از انجام است,البتّه او را از باب اطاعت امر خدا و وفای به 
عهدی که خداوند از عالمان گرفته است تا ادای امانت کنند و احکام الهی 
را به مردم برسانند و گمراهان و هدایت یافتگان را نصیحت کنند. موعظه و 


قاتا ایس سا فان اه سای تاه 
که برای خدا عظمتی قائل نیستند تا او را بندگی و اطاعت کنند,نهی می 
کند. 


کلمةّ وقار اسم مصدر توقیر به معنی تعظیم و بزرگداشت است. بعضی 
گفته اند: کلمةٌ رجاء در اینجا به معنی ترس و بیم است,بنا بر اين از باب 
مجاز, استعمال شیئّی به نام ضد شده است.و همچنین مبادا از کسانی 
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قبارتتفان الله ال ضا دما نا یار کمن ات تهشداری سر ار اس 
ک وا بر امه اعهال اه ماه است سا ام ار تا قراس شرا بارددارد. 


بتجم: آمام(عليه السبلام)او را به. بشت. کردن دنيا و باز کشت آن. در روز 
قیامت به صورت افسوس و حسرت به دلیل از دست دادن دنیا با عشق و 
دلباختگی که به آن داشته است و نیز دست نیازیدن او در روز قیامت به 
وسایل نجات و نابود شدن توشة او برای اخرت.هشدار داده است. 


نفتم یه آو‌ختتین بیداری از وان فلت و کمراهن تورخال یرورابان 
عمرش را داده است زیرا| آن ات ۰ حالات برای بیداری از 
خواب غفلت است. و در ضمن به او یاداور شده است که وی در ان 
سنْ .یس از استحکام پایه های جهل و پابرجا شدن هوای نفس در ارکان 
بدن و فرسودگی آن؛ اصلاح پذیر نیست,زیرا همجون لباس کهنه ای است 
که با دوختن اصلاح نمی شود.بلکه اگر از یک طرف او را بدوزند از سوی 
دیگر پاره شود . 


هفتم: معاویه را بابت آنچه نسبت به مردم شام مرتکب شده,یعنی آنان را 
فریب داده و در امواج دریایی از گمراهیهای خود افکنده است.مورد 
سرزذش قرار داده است. و چون گمراهی وی از دین خدا| و نادانی اش 
بت ابه آنجه کم باید احاه-می. توحساعت فریت دادن مردم نندم اشت‌ار 
آن زو فرییکار را به خود او نسبت داده و کلمة بحر (دریا)را برای حالات 
و اندیشه های او در جستجوی به دست اوردن دنیا و انحراف از راه حق به 
سیب زیادی این حالات و دوری انتهای آنمایو کلمة موع را برای شبهه ای 
که در دل آنها ایجاد کرده و در هدفهای باطل خود آنان را غرق کرده 
استعاره آورده است,و شباهت این هدفها با موج در بازی با ذهن و انديشة 
1 و نب ننیجه پریشان حالی آتان,روفتن یج و نیاز به توضیح 
بصیرت آنها 1 از درک حقیقت کور کرده و لفظ:«غشیان پوشش» ,را 
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برای ورود شبهه ها بر قلب و پوشاندن صفحهة دل, استعاره آورده است. 
خفلع؟ تفشاهم.خمله جالیه و فحلا متضوب است: 


همچنین کلمه: الثلاطم (امواج) را استعاره برای بازی کردن 9 شبهه ها با 
عقل ایشان,آورده است عبارت آن. پر کوار: فجا زوا #عطفت ی 
است, مقصود این است که آنان [مردم شام آبه سبب شبهه ق ‏ بر بر 
القا کردی از حق عدول کردند و در مبارزاتشان به سبب تعضب جاهلیت و 
جانبداری از ریشه های قومی و مفاخرشان.بدون ملاحظه و دفاع از دین به 
جاه و مقام خود.متکی شدند به جز آن افراد عاقلی که به سمت حق 
باز کشستده برا آنان تو را و موضع گمراهی تو را شناختند و از تو بریدند و از 
یاری تو در هدف شومت که ویرانگری بنای دین ان کاو: که آنان زا بر 
کارهای دشوار و یزان کننده دین واداشته مرانان را از رامق دور کردم 
بودی, به خدا| پناه بردند. 


براستی او مردم عرب را با شبهة قتل عثمان و خونخواهی او به گمراهی 
کشید. همین که خردمندان عرب و طرفداران دین اگاه شدند که این عمل 
فریبکارانه به خاطر ریاست و سلطنت است از معاویه دوری کردند و از او 


بریبدند. 


عبارت: علی اعقابهم و علی ادبارهم ,استعارة ترشیحی الفاظ:اعقاب و 
دادیان از اشیاء محشضوس»به فععول, ات اشتناء زا من فاء] از گروهن 
است که معاویه آنان را فریب داده است «کلمة الطعب (دشوار)عاریه 
آوزدةشده است رای کار‌هایی. که از قظر دین اتحاق انها دشواربوده اشت 
و معاویه مردم را, به آن کارها وامی داشته است,از آن رو که ارتکاب چنین 
اعمالی باغت انحراف.آنان از رام خق ج کرفتاونشان در گردانهای هلاکت 
می شد, همان طوری که سوار شدن بر شتر ناهموار چموش باعث به 
بیر آهه بردن شتر سوار, و انداختن وی در گرداب مهالک است و همچنین 
کلمة: القصد یعنی طریق محسوس. 
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استعاره آورده شده است از طریق معقول,یعنی راه حق .آن گاه دوباره او 
را به تقوای الهی امر می کند و اين که مبادا شیطان زمام اختیار او را 
برباید. کلمة مجاذبه را استعاره اورده است برای خودداری عقلانی و 
همچنین لفظ القیاد (مهار) را برای عقاید نادرست و آرمانهای دروغین که 
شیطان به وسيلة آنها معاویه را رهبری می کند, و جلوگیری شیطان از 
زمامداری از توب شیت سر ودن س فسن.اخارخ. که وراه وله آن 
ارمانها وسوسه می کند 


عبارت: فان الدنیا... هشداری است بر این که چون دنیا ناپایدار است پس 
ارزوهای دنیوی نیز پایدار نیست,و این عبارت به منزلة صغرای دو قیاس 
مضمری است که کبرای قیاس اوّل در حقیقت چنین است:و هر چه ناپایدار 
ای امس با تاره ان مت سای ان 
وسیله به سمت خودباید از ان ناامید شد.و کبرای قیاس دوم نیز چنین می 
شود.و هر چه که نزدیک باشد,شایسته است که با کار و کوشش جهت 
رسیدن به ان اماده شد. 


فراهم آوردن وسیله به دست خداست 
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اشاره 


از طرف آض تور کواز فرماندار مکه بود. 


حصر 
م۳ 
- 


11 ره و | لا -ه 91 ره 1ج وه و لاو ء ۳ - 11 رز 0 7 ی 
اقا یذ فان غیبی یالقعرب کنت الیْ بعلقني. اه وه الی موم [تاسن 
من ۱ بل ۶ ِ المي القلوپ, الص الاسماع ۱ لکضو الابضار- الذین 
پلیشون الحق بالباطل- و یطیعون المخلوق فی معصیه الحالق- و یختلیون 
الذَتبا دَرّها بالدین- و یشتژون عاجلها باجل الابرار المَنقین- و لنْ یفور بالخیر 

- 5 0 رم نن تک > | .- - 1 ام تس ۳ 
الا عامله- و لا بجْرّی جَرَاء الم الا قَاعلْه- قاقغ عَلی ما فی بدیک قیام 

10 1 "۳ ت‌ 

آلحازم الطلیب- و التّاصح اللبیب- آلتّایع لْسْلطانه المطبع لاقامه- و ایّاک و 
ما یِعتَذر منه- و لا تکن عند التعماء بطرا- و لا عند الباسَاء فشلا 


لغات 


عین:جاسوس موسم:زمان اجتماع حاجیان اکمه: کور مادرزاد. 


بطر:شادی و خوشحالی زیاد بأساء:سختی و مشمّت,بر وزن فعلاء ساخته 


فشل:ترس و ناتوانی 

ترجمه 

« اما بعد, خبر گزار من در مغرب (2)نامه نوشته و مرا آگاه ساخته است. 
مردمانی کوردل از اهل شام به مکه امده اند,از ان کسانی که حق را به 
باطل درامیخته اند-به خیال خود.می خواهند حق و باطل را بازشناسند-در 
حالی که به 
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1- به ضم قاف و فتح اد مثقله-م. 


2- ظاهرا منظور شام است که در غرب عربستان قرار گرفته است-م. 


اطاعت از مخلوق معصیت خالق می کنند و به نام دین از پستان دنیا شیر 
می نوشند و دنیای حاضر را عو ض آخرت نیکان پرهیزگار می طلبند, در 
صورتی که هرگز-جز نیکوکار-به خیر و نیکی نمی رسد و هرگز-جز تبهکار-به 

بدی نمی رسد بنا بر اين نسبت به وظیفه خدمتی که داری پایدار و 
نستوه باش اهمچون شخص دوراندیش, کوشا و پند دهندة عاقلی که مطیع و 
فرمانبر امام و پیشوای خود است. عمل کن و مبادا کاری کنی که سرانجام 
پوزش بخواهی,به وقت فراوانی نعمت., زیاد شادمان و در وقت سختیهای 
زیاد. سست و هراسان مباش: و السلام ۰ 


شار زاین ای کیان شخصی که آمام بر آه نامه ته ات ونم 
به عباس بن عبد المطلب است, که همواره-تا وقتیي که علی(علیه 
السلام)به شهادت رسید-از طرف آن بزرگوار فرماندار که بود.و در زمان 
معاویه در سمرقند به شهادت رسید. 


علّت این که امام (علیه السلام)اين نامه را نوشت آن بود که معاویه در 
موسم حيٌّ و هنگام اجتماع مردم برای اعمال,گروهی را فرستاد تا مردم را 
به اطاعت از او دعوت کنند, و مردم عرب را از یاری علی(علیه 
السلام)متفرق کنند.و به ذهن مردم القا کنند که علی(علیه السلام)یا 
خود,قاتل عثمان است و با زمينة قتل او را فراهم اورده است., در هر دو 
صورت شایسته امامت نیست و از طرفی به زعم خود, فضایل و اخلاق و 
روش او را در بذل و بخشش در بین مردم شایع کنند, این بود که امام(علیه 
السلام) این نامه را به فرماندارش در مکه نوشت و او را از این مطلب 
آگاه ساخت تا بر این اساس,به آنچه سیاست ایجاب می کنداقدام 
کند .بعضی گفته اند ؛ کسانی را که ضفا وزه فرستاده بود, گروهی از قاضهر ان 
مخفی او بودند که فرستاده بود تا اوضاع را بر فرمانداران علی(علیه 
السلام) آشفته سازند. 


ام اب ای هار ای را اطام ی 
دارد که جاسوس ان بزرگوار در مغرب (غرب حجاز) نوشته است و مقصود 
امام از 

م از 
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«مغرب»همان شام است,زیرا شام از شهرهای غربی حجاز 
است.امام(علیه السلام) جاسوسهایی در شهرها داشته است که از 
رویدادهای جدید در قلمرو معاویه خبر می دادند.و معاویه نیز-همان طور 
که عادت سلاطین است-در قلمرو امام جاسوسهایی داشته است.آن گاه 
امام (علیه السلام)مردم شام را با ویژگیهایی معرفی کرده است که باعث 
دهزی از خندا ی کردندرتا فرمانداروش را از آنها پیز ار کند.و بر خذر دارده 


1-از جمله ویژگیهای اهل شام فرو رفتن در غفلت و بی توجهی از هر جهت 
است,نسبت به آنچه که به خاطر آن آفریده_ شده اند. کلمة «العمی» 
[ نابینایی ]را به اعتبار اين که آنها حق و نیز راه آخرت را که شايستة ِ 
است درک نمی کنند, استعاره برای دلهای آنها آورده است,همان طور که 
شخص نابینا هدف خود را درک نمی کند.و همچنین کلمة الصمٌّ (کری),را 
برای گوشها و الکمه (کوری)مادرزاد را برای چشمهایشان,به اعتبار 
استفاده نکردن آنها -در جهت شنیدن-از موعظه ها و یادآوریها, ,و-در جهت 
دیدن-عبرت گرفتن از آثار قدرت خداوند بزرگ, استعاره آفزده اشتت: بفتی 
همان طور که فاقد این دوعص بهره نفی. کیرانان .ان آنره دو عضو 
استفاده نمی کنند . 


ان روا ال افاهمی تتص ح ها معط ضواکان ی 
سازند و در باطل حق را می جویند؛ مقصود آن است که آنها می دانند که 
علی(علیه السلام)بر حق و معاویه بر باطل است, لکن ان را پنهان می 
دارند و با شبههة قتل عنمان و خونخواهی اور و دیگر دلایل بیهوده, مخفی می 
کنند.و بعضی[به جای یلبسون... ایلتمسون (1)الحق بالباطل نقل کرده 
اند,از ان رو که انان با حرکات بیهودة خود(به زعم خود)حق را می جستند. 
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1- چون در مثن موجود :«یلتمسون. ۰»مطابق این روایت صضبط شده بود,در 
ترجمهة فارسی نیز از متن موجود پیروی گردید-م. 


-آنان از مخلوق یعنی معاویه در جهت نافرمانی آفریدگارشان اطاعت می 


4-آنان به بهانة دین.شیر دنیا را می دوشند.لفظ: الذر (شیر)را برای دنیا و 
خوشیهای آن, استعاره آورده است.همچنین کلمة: احتلاب (دوشیدن), 
استعاره است برای بة دست آوردن متاع دنیا از هر راهی که امکان دارد,از 
آن جهت که دنیا همانند شتر است.دزها به عنوان بدل از دنیاء منصوب 
است.البثّه این هدف را به وسیلة دین پی می گرفتند,از آن رو که اظهار 
شعار دینی و دست آویختن به ظاهر دستورهای دینی برای تحصیل دنیا بود 
و به چنگ آوردن مال و منال دنیایی که استحقاق نداشتند,زیرا نبرد ایشان 
با امام(علیه السلام)-آن طوری که آنها تصور می کردند-تنها به خاطر 
کرفیق حون خانفه‌عتعان و امات‌ عفن رشت فانلان ههوار کید فان مان 
بود,و بدین وسیله بود که توانستند دل مردم عرب و بسیاری از مسلمانان 
تادآن زا تسبت به نبرد با ان حضرت و گرفتن شهر‌ها به دست آورند: 


پنجم:خریدن آنان دنیای حاضر را عو ض آخرت نیکان,یعنی اجر و مزد 
اخروی, کلمة شر|ء خریدن استعاره برای به عو ض ۵ آنان دنیا را به 
جای اخوت تن جون بر شعان. اسامن این کاررنانی وان با 
است, امام(علیه السلام)در موصع نکوهش آنها بیان کرده است.آن گاه در 
مقام وعد و وعید به آنها یادآور شده است که رسیدن به نیکی منحصر به 
نیکوکاران است تا انها تشویق به نیکوکاری شوند,و کیفر به بدی منحصر به 
تدکاران اشهتا آنان او چدت دوری کند مشین نایب ودرا نات مرن 
یک نهی پایان داده است:امّا فرمان آن است که نسبت به کار و وظیفه ای 
که به عهده دارد,خود را جای کسی که شايستة آن است قرار دهد یعنی 
دورانديش و استوار در عقیده و کوشای در اطاعت خدا, خیرخواه 
عاقل,برای خود و دوستان خود, فرمانبر امام و رهبر باشد,و اما هشدار 


ص:15 1 


ها ات کضاها اوکت مسا ای واه کار که روم اند 
انجام وظیفه به حساب می اید. مرتکب نشود .بعضی این کلمات را مرفوع 
خوانده اند.سپس از شادی زیاد در وقت رسیدن به ناز و نعمت و ترس و 
ضعف به هنگام سختی و شدّت برحذر داشته است,زیرا این صفات باعث 
زوال نعمت و نزول بلا و گرفتاری می شود.شادی بیش 1 اندازه خوی 
نایسندی است که مستلزم صفات نایسند خودخواهی و خودبینی و نقطةه 
مقابل صفت پسنديده فروتنی است.و ترس و ناتوانی. صفت پست نسبت 
به خوی پسندیده شجاعت است.توفیق از جانب خداست. 
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4-از نامه های امام (علیه السلام)به محمد بن ۳ بکر, موقعی که از دلگیری وی نسبت به 


اشاره 


برکناری از حکومت مصر و نصب مالک اشتر به جای اوءاطلاع یافت.و بعد 
مالک اشتر,پیش 


از رسیدن به مصر در بین راه بدرود حیات گفت. 


[قا مد قَقَ9 تلَقنی مودک ِ 0 6 وم 9 [ه ]9۱-8 

ما بِعدٌ فد بلَقبی مَوجدنک من تشریح ؟الاشتر؟ الي عمَک- و ای لَم أفْعل 

دک اسْتَبّطاءٌ لک فی الْجهد- و لا اردیاد لک فی الجوٌ و لو ترَعْتْ ما تقه 
۰ ‌ِ 1 5۹ 


دک من شلطانک- لولیْنک ها هُو أبَسَرٌ علیک مَئوتة- و أعْجَبْ الک ولایَة- ان 
الجْن الدی کتث ولد مر ؟مضر؟ کان رَجْلاً لتا : تا با 
تاقما- قِرَجمة اللة فلقد اس ستکمل ایامَهٌ- و لا؟ 


وم ال 3 و ضاعّف النوابِ له قاصحر دوک و امّض عَلی 


موجده:خشم و ناراحتی که به انسان دست می دهد تسریح:فرستادن 
اصحر له: به خاطر او از شهر بیرون شو بصیره:(در اینجا)برهان و راهنمایی 
دینی. 


تز که 


«امّا بعد,خبر دلگیر شدنت از فرستادن مالک اشتر به جای تو به من رسید, 
این عمل من نه به ان خاطر بود که تو کوشا نبودی و تلاش زیاد 


تا تست صر را هس ره ترا به کاری می کمارم 
که رحس رت مرها وان ان سای وا اراس 
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توانا بود.یس خدا| 0 0 0 
روبرو,ما از او خوشنودیم, خداوند او را غعریق دریای رحمت خود کرنداتدته بر 
أ و پاداشی دو چندان دهدحال به جانب دشمن حرکت ت کن و با بصیرت و 
بیذش روانه شو, و برای ردنا دمن دامن همّت بر کمر زن,و به راه 
پروردگارت دعوت کن,و از خداوند.زیاد کمک بخواه تا او تو را از آنچه باعث 
اندوهت شده باز دارد و نسبت به آنچه بر تو وارد شده است یاری 
نماید,اگر خدا بخواهد .» 


می گویم(ابن میثم):علت(تغییر)آن بود که محمد بن ابی بکر در روبرو 
شدن با دشمن از خود ضعف نشان می داد,و در میان یاران علی(علیه 
السلام)برای نبرد با دشمن کسی پرجرأت تر و نیرومندتر از مالک اشتر- 
خدایش بیامرزد-وجود نداشت,و معاویه پس از ماجرای صقین برای یورش 
به اطراف شهرهای اسلامی اماده می شد,از طرفی, مصر مورد توجه 
رم تا ره و اه یا ی ها اه 
وسيلة مالک اشتر نمی تواند حفظ شود این بود که عهد و فرمانی به او 
ور او انا عل واه کر از را معا سر تساه ر 
طرفی اطلاع یافت که محقّد به خاطر این عمل آفسرده شده است.پس از 
ان که مالک اشتر.پیش از رسیدن به مصر بدرود زندگی گفت ,این نامه را 
امام(علیه السلام)به محقّد نوشت,و در نامه کاری را که انجام داده است 

به اطلاع او می رسانرِ و رضایت او را جلب می کند و دلیل گماردن مالک 
اشتر را به جای او بازگو می نماید, که نه از باب رنجش از وی و نه دلیل 
کوتاهی از جانب او بوده است. 


ااٍل:سخن امام: فقد بلغنی...عملک همچون اعتراف به چیزی شبیه رفتار 
بدی در باره او ست که چیزی همانند عذرخواهی را در یی دارد. 
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دوم:عبارت لم افعل ذلک...ناقما ,چیزی شبیه به عذرخواهی از محمد بن 
ابی بکر است,کوتاهی و سهل انگاری در تلاش و کوشش و نظایر آن را که 
کرده,و پس از ان به وی وعده داده است,بر فرض پایان یافتن موضوع 
عزل وی او را به کاری برگمارد که زحمت و رنجش کمتر و فرمانروایی 
آن گواراتر از حکومت مر باشد.تا از طریق تنشویق او را به کاری بهتر از 
حکومت مصر وادارد و آرامتشن قلبی به او دهد .آن گاه به انگیزة خود در 
فرستادن اشتر اشاره فرموده انیت که او به دلیل داشتن صفات پسندیده 
مذکور,در خور ستایش امام(علیه السلام)بوده است,و آن صفات عبارت از 
خیرخواهی وی برای امام, و سختگیری و پرخاشگری و حمله ور بودن نسبت 
به دشمن است,در صورتی که محمد هر چند در مورد اوّل در خور بوده 
است. اما در مورد دوم.ضعیف بود. 


نوم عبا رک رخ آلامی الوا له تالا از .مر مالک این 5 
خورسندی امام(علیه السلام)از اوست,از ان رو که مبادا ابراز سرزنشی 


مقابلة با دشمن و دستور بیرون شدن او از شهر است,تا او احساس 
توانمندی کند, نه مخفی شدن در میان شهر که باعث احساس ناتوانی 
است,دیگر این که در نبرد خود با دشمن از روی برهان و بینش در تشخیص 
حق باشد.و صفت دامن به کصر زدن را کنایه: از امادکی بزای برد آفرده 
است,و دیگر آن که با سخن دلاویز و پند و اندرز نیکو و به نیکوترین روش 
مجادله,دیگران را به هرد کازس. خواند و نیاد اوه شداون. کمک 
بخواهد,زیرا روی دل به جانب اوست.و کمک طلبیدن از او برای یاری 
رساندن به او و 9 ع کردن مهمترین عمل دشمن از او و کمک به او در 
برابر سختیهایی که فلا عی توخساعت افاد کت و زمینه تا اس «توفیق و 
نگهداری از لغزش از جانب خداست. 
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اشاره 


و و 9 2 . قه ‏ ۱ 
شید ۳ 1 بحسبه ۳ تاصحا 


و 1 ۰ 
9 ِ ۳ جوم > 


سک 2 ۲3 3 9 اش 2 ات ۹ 2 
لاحبِبث الا ابقی مع هوّلاء یوّما ِِ ۲ القی بهمٌّ آبدا 
برجمه 


«اما بعد, مصر را لشکریان معاویه گرفتند و محمد بن اتف بکر-خدایش 
بیامرزد-به شهادت رسید,از خداوند اجر و پاداش برای او خواستارم که 
برایم فرزندی خیر اندیش و کارگزاری رنجکش و شمشیری بران و رکنی 
مدافع بود. 


من مردم را برای رفتن به جانب او وادار.و پیش از کشته شدنش به یاری 
او امر می کردم و از مردم نه یک بار,بارها,پنهان و آشکار دعوت کردم.پس 
بعضی از مردم با بی میلی به پاری او می رفتند, گروهی به دروغ ِ 
جویی می کردند و گروهی نیز سرافکنده می ماندند .از خداوند خواهانم که 
مرا از اين مردم هر چه زودتر نجات بخشد., که به خدا سو گند اگر آرزویم به 
شهادت در هنگام زودررویی با دشمن:و آمادگی ام براق مرگ نبودردوست 
داشتم حلّی یک روز با اينها نباشم.و با کسی از ایشان روبرو نشوم .» 
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عف تیم( ات سم تست کدرا غنه آللم‌ستی آ آن دز خواسشت آعر وه 
می کنم الحسبه, به کسر حاء یعنی اجر و مزد. 


الشهاده: کشته شدن در راه خدا.استشهد:گویا او نزد خدا حضور یافته 
است.محور و هدف این نامه چند مطلب است: 


ال الا اون مه اب اس دصقم مضر به له مسا فاووه. 


دوم:خبر دادن به ابن عباس از کشته شدن محمد بن ابی بکر تا او نیز در 
اندوه اين سوگ با امام شریک باشد,و ابراز ستایش در ضمن اظهار غم و 
اندوه نست به او.واژه های ولدا , عاملا , سیف و رکنا هفکی نقش حال را 
دارند.و نامیدن او[ محمد]به عنوان فرزند به اعتبار تربیت وی در دامن خود- 
همچون فرزند خود-از باب مجاز است,توضیح ان که وی ربیب امام(پسر 
همسرش) بود,مادرش اسماء دختر عمیس ختعمی بود, که قبلا همسر جعفر 

بن ابي طالب بود,و با او به حبشه مهاجرت کرد,و در حبشه, محمد.عون و 
0۳ از او به دنیا آمدند,و پس از این که جعفر به شهادت رسید ابو بکر 
با وی ازدواج کرد.و این محجمد از او به دنیا آضد .«هنگامی که همسرش ابو 
بکر از دنیا رفت. علی(علیه السلام)او را به همسری گرفت و از او یحیی بن 
علی به دنیا آمد. کلمة: سیف (شمشیر) را به اعتبار نابود ساختن و حمله 
کردن او بر دشمن استعاره از وی آوردخ: است.و با استعمال لفظ قاطع 
(بژان),و همچنین کلمةٌ: رکن (ستون),صنعت ترشیح به کار برده است,از 
ان رو که در پیشامدها به او مراجعه می کرد و بدان وسیله گرفتاری را 
برطرف می ساخت.و کلمة: دافعا (برطرف کننده), نیز از باب ترشیح است 


سوم . :اطلاع دادن به ابن عباس از وضع خود با مردم به عنوان شکوه و گله 
از ایشان, زیرا| [ بزرگوار, آنان را به پیوستن بر محمد بن اتف بکر و پاری 
او ترغیب کرد ولق انها کونن تدادتدیو نیز ببه-دلیل. و سیب کهتاهین کردن هر 
کدام از آنها 
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اشاره فرموده است. 


براستی»وضع امام(علیه السلامابا مردم همانند پیامبر خذا(ضلی الله علیه و 
آله)با قوم خود بود, که بعضی با بی میلی[به یاری پیامبرامی آمدند به 
اک 
(1)و بعضی بهانه های دروغین می آوردند همچون کسانی که می گفتند زاگر 
قدرت بر کارزار داشتیم به همراه شما بیرون می آمدیم, آنان خود را به 
هلاکت می اندازند,در صورتی که خداوند اگاه است که انها دروغ می و 
(2).هر کس حالات و تاریخ زندگانی این دو بزرگوار را تا وقتی که از دنیا 
رفتند مورد بررسی قرار دهد.جهت همگونی بین آن دو تن در بیشتر حالات 
برانتشن. نایت. می رای شش ان سحن. امامرعلیه السام ماب 
دریافت و آز آن-هزدم صر بو به آنهاست . 


چهارم :درخواست نجات هر چه زودتر از 0 آنها از پیشگاه خداوند 
متعال,در این جا نیز,این در خو آنست به عنوان گله و شکوه است, و همچنین 
امام به انگیزة توقف خود با این حالت در تر ان مردم اشاره دارد.یعنی 
آرزوی شهادت و آماده بودن برای مرگ : ی ۳ ۱۲3۳۲۷ 
اکر .دار اشتان فاصله‌هی کرفت قافیق ار جانب خداست: 
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1- اشاره به آیه مبارکه(6)از سورة انفال(8)است. 
2- اشاره به ایه مبارکه(42)از سوره توبه(9) [1]دارد. 


6-از نامه های امام (علیه السلام)به عقیل بن انی طالب در باره لشکری که به سوی ترففی از 


اشاره 


- 2 0 ِ 2 ۳۹ 
> رن ه و 9 مه ر 7 ء 0 | لا | و عام. ج لا رترب ام ۳ 
رحت الیه کثیفار من المُسلمین- فلما بلغة دلکٍ سمر هاربا و ص‌ 
مب ۳ 9 2 9 4 و ]2 ۵عء 
تادما- فلجقوه ببعض الطریق- 3 ود طفلت الشمس 1 باب- قفا أ ته 
کلا و لا- فما کان الا کمَوقف ساعو, خن تجا جریضا- بَعْد ما اخذ منة 
۳ ام نت 0۶ ‌ِ بر ٩31‏ مت نت ۳۳ - - 2 0 
بالقخنق- و لم مَعَه غیرٌ الرْمق- فلایا بلاي ما تجّا- فدع عنک ؟قریشا؟ و 
چم ۱2 ب و 1 ۳ 1 ِِ ج جا یر 2 ۳ ۱ ٍِ > 0 ِ 
یو ۶ ۰ ‌ | لا - و تجوالهه ‌ ۱ 1 ق‌ 5 جمّا و ۰ و ال - فانقه قّ 
و 1 ی _- 1 ۳ ۳ 9 هن 
جمَغوا علی خی ای لیب رسیل ادص یه رت 


اما 
9 
9« 
: 
ِ 
2 
32 
ِ 
2 
3 
۳ ۵ 


۹3 9۶ ۰ 1 9 1 , ۰ 
اقا ما شالت عنة من ژایف فت الجتا بی ق: 

- 2 ۰ ۹ 7 - 9 < > ج نل * 2 2 2 51 
اللعَ- لا پزیذنی ره اللاس حولی عره- 5 لا تفرفهم عنی وَحشَهٌ- 5 لا 
چ ۵ ات لا اک 1 ک- ج لو 1 و ۳ و و عا و را ٩‏ و ۳ تب 9 
تچسین اینن. 2۸۲ 9 راز ی ات 9 


طقلت الشمس:هنگامی که خورشید به سمت غروب مایل شود. 


آبت:لغتی است به معنی غابت(پنهان شد) لالی:دشواری و سختی 
اجماع: تصمیم قاطع جوازی:جمع جازیه:یعنی کسانی که 
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جریض؛:اندوهگینی که آب دهانش را از روی غم و اندوه به زحمت از گلو 
فرو می برد.به حدی که نزدیک است از غصه بمیر د. 


مخثق: قسمتی از گردن,موضع خنق, گلوگاه, رمق:باقيماندة جان, نیمه جان. 
اشخاص را, به علت کار بد, کیفر می کنند. 


محلّین:بیعت شکنان,به کسی که عهد و بیعت خود را بشکند, محل می گویند 
وذر مقایل آن به کسی که حفظ عهد و بیمان کند محرم:می کوبند. 


متقعد: سواره,به خاطر نشستن بر پشت شتر. 


«پس ,سیاهی متراکم از مسلمانان به جانب او فرستادم.و فشکانتی که این 
خبر به او رسیدبا عجله گریخت و پشیمان بازگشت,و آن سپاه در بین 
راه, نزدیک غروب آفتاب با او روبرو شد,اندکی با هم به نبرد پرداختند 
چنانکه کوبین جنگی در کار نبود.و ساعتی بیش به دراز| نکشید که از 
تنکنایی که در آن کرفتار آمدة بو غفیین و عضه دار رها شضدر عالی. که 
جز نیم جانی از او باقی نمانده بود.ءپس با دشواری و مشقت زیاد نجات 
یافت. 


بنا بر این قریش و تاخت و تازشان را در گمراهی و میدانداری و جولانشان 
را در دشمنی و ستیز,و جنب و جوششان را در سرگردانی,به حال خود رها 
کن, چه آنها در جنگ با من آن چنان متحد شده اند که پیش از من در جنگ 
ا ‏ حا اه وا 
کیفر رسانند.زیرا انان رشتة خویشاوندی مرا(با پیامبر(صلی الله علیه و 


آله)بریدند)ه مقام خلافت پسر مادزم را از من ربودند. 


و اما آنچه در بارة جنگ از نظر من جویا شدی,نظر من آن است که جنگ با 
کسانی که جنگ را روا داشتند تا پای مرگ 8 دیدار بزفزدکاز سزاوار 

است. نه انبوه مردم در اطراف من بر عزتنم می افزاید,و نه پراکندگی 
مردم از من خوف و ترسم را افزون می کند. و گمان مبر که فرزند پدر 
تو,هر چند مردم او را تنها بگذارند.به خواری و دت تن دهد,و يا از روی 
ضعف و ناتوانی زیر بار زور برود,برای زمامدار,رها کردن زمام,و برای 
سواری که بر مرکب نشسته.فرود امدن از پشت 
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مرکب امکان ندارد,امّا داستان من داستان برادر بنی سلیم است که گفته: 


و استوارم. 


کزان است بر من که از خود غم و اندوهی نشان دهم تا در نتیجه دشمن 
شاد و دوست غمگین شود.» 


اوّل: عبارت: فسرحت. .ما نجا شرح حال دشمن است, که بر یکی از 
کارگزارانش هجوم کرده بود و امام (علیم السلام) سپاهی از و را به 
نب او گسیل داشت.دشمن پس از اطلاع از زوا وردنت سپاه به طرف او 
ِ کرد.امّا پس از اين که سپاه امام(علیه السلام)رسید,اندکی به نبرد 
ی گاه با 9 و۰ مشقت ِِ مت 9 پید | وت و دور 
وا مرت ۳ 


غبارت: کلا و لا هی است نیع آندی فا اما سوه ان که 


لا و لا دو کلمةّ کوتاهی هستند که زود قطع می شوند و کمتر در گفتگوی 
بین دو نفر شنیده می شوند:بنا بر این نبرد دشمن را با سپاهی که 
امام(علیه السلام)فرستاده بت 11 دو کلمه تشبیه کرده است. مانند شعر 


ابن هانی مغربی که می گوید:او در چشم از یک لحظه هم زودتر و در 
گوش از:لا و لاءکوتاهتر است. 


موقف,مصدر میمی است,یعنی آن نبرد,نبرد یک ساعته ای بیش نبود. 
بعضی عبارت را:لا و ذا نقل کرده اند. 


لیا :مصدر(مفعول مطلق)و عامل آن محذوف,و ماء مصدری در محل 
فاعل است تقدیر جمله چنین است: فلابی لاپا نجاوه,یعنی دشوار و کند بود. 


عبارت:بلای:دشواریی مقرون به دشواری . 
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دوم:عبارت: دع عنک. ..آبن امّی به منزلة پاسخ به جمله ای است که در آن 
از قربش و کسانی که از آن مردم به معاویه پیو سید یاد کرده است.پس 
بیان ان اب من آها خر ی کته عساه اساسا تیروف اف .عبارت: 
و ترکاضهم ,ممکن است به معنی مع باشد.و احتمال دارد حرف عطف بوده 
باشد. کلمه "الترکاض, را برای آنها[ قریش]استعاره آورده است,از آن رو که 
اذهان ایشان در گمراهی از راه خدا و فرو رفتن ایشان در باطل.بدون 
توقف می شتابد. 9۰ همچنین کلمات: التجوال 9۰ اجماح ,.استعاره است به 
اعتبار مخالفت زیاد آنان با حقّ و جنب و جوش در سرگردانی,و بیرون رفتن 
ار عدالت که مانند اسبی در حال تاخت و تاز بودند . 


عبارت: فانهم...رسول اللّه زرا انان :امین خدارضلن اللم غلیه.و اله )رنه 
منزلهة صفغرای قیاس مضمری است که بدان وسیله به عقیل توجع داده 
است که خیری در قریش نیست و باید از انها دوری کرد,و کبرای مقذر نیز 
چنین است:و هر که این طور باشد,واگذاشتن او و دوری از او واجب و لازم 
است,زیرا امید خیری در نیست.امّا معنی حقیقی صغری روشن 
است, زی | قریش از زمانی که مردم به آن حضرت بیعت کردند تصمیم 
قطعی-به دلیل کینه, حسد و بغضی که نسبت به امام داشتند-بر نبرد با آن 
بزرگوار گرفته و بر ستیز با وی متحد شده بودند.همان طور در آغاز اسلام 
با پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله)چنین حالتی را داشتند,و این دو حالت در 
هه یا هم فرو وهای ار 


هه فا اسر مهف 
کیفر رسانند,)نفرینی است بر انها که به مانند کاری که خود انها کرده 
اند,از قبیل قطع رحم,و نفی امام از زمامداری اسلام و خلافتی که او 
شایسته تر بود, کیفر داده شوند این عبارت به منزلهة ضرب المثلی در امده 


است. 


عبات ققد قظعوا رخمن ان رایظه هویش وتدی فرازرنا پیافیر(صلی ال 
یه هت 
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نادیده گرفته و قطع کردند),همچون علّت برای درستی نفرین بر قریش 


است. 


مقضود. آنام(علیم السلاماان جسیر مادرش,بداخر خدا(صلی. اللهه غلیه. :و 
اله) است, زیر | هر دو» پسران فاطمه, دختر عمرو بن عمران بن عائذ بن 
مخزوم.مادر عبد اللّه و ابو طالبند.ولی امام(علیه السلامانفرمود:پسر 
پدرم,زیر | غیر از ابو و دیگرش در نسبت به عبد المطلب 
شرکت داشتند. 


بعضی گفته اند:چون مادر امام(علیه السلام),فاطمه بنت اسد.در زمان 
که ای مه ی ان ی 0 
ابو طالب بود,از او پرستاری می کرد.پس در حقیفت به منزلهة مادر او 
بوده,از این رو به مجاز پیامبر(صلی الله علیه و اله)به عنوان پسر به او 


نسبت داده شده است (1). 


سوم:عبارت: «و اما ما سئلت عنه...» (و اما آنچه را که در مورد آن از من 


سوال کردی, تا آخر)تقربر پرسش و پاسخ است و در این بخش از نامه به 
چند مورد از فضایل خود,توجه داده است: 


1-به نیروی دینی خود نسبت به کسانی که پیمان الهی را وقعی ننهاده و 
پیمان شکنی کرده اند. 


2-شجاعت خود را,ءکه نه انبوه مردم پیرامونش با وجود آن شجاعت. باعث 
زیادی عزت,و نه پراکنده شدن آنها موجب ترس و وحشت او خواهد شد؛ و 
با وجود چنان شجاعتی,جایی برای ترس,ناتوانی و تسلیم به دشمن نمی 
ماند , ولی با این همه,آن بزرگوار همچون گويندة آن شعر است.شعر به 
عباس بن 
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1- نقل کرده اند, که چون فاطمه همچون مادر مهربانی از پیامبر(صلی الله 
علیه. و آلهاپزستاری .می: کردراز آن. زهربيامیر (ضلی الله علبهو الهادز بارخ 


او فرموده است:«فاطمه امّی بعد امُی»فاطمه:بنت اسدبعد از 
مادرم(امنه).مادر من است-م. 


مرداس سلمی نسبت داده شده است؛ و به منزلهة تمثیل و 

است, اصل (مشبه به) گويندة شعر و 0( و 
انگیزة مقایسه ویژگیهای نامبرده است,و حکم(وجه شبه)شجاعت و دلیری 
اماخ ات کعان صولت اه اند سک میم استانتس اشت. 


12 9: 


از باه ام اناماعنیه الشیاا انم عافد 


اشاره 


«اما بعد خدا را از هر عیب و نقصی منزه می دانم,چه قدر تو پیرو 
خواهشهای نفسانی تازه و گرفتار هوا و هوسهای پیاپی هستی با تباه سازی 
حقیقتها و پیشت پا زدن به پیمانهایی که خواست خدا| و راهگشای بندگان 


خداست. 


اما جار و جنجال فراوان تو در مورد عثمان و قاتلانش,تو موقعی عثمان را 
پاری کردی که به نفع خودت بود ولی هنگامی که برای او سودی داشت.او 
را خوار و تنها گذاشتی و یاری نکردی.». 


صف کوتم آنژن .کم غاد آین ناضه خنیی ود آینتت: 


براستی دنیاء موجودی روز ند سب راد آسته و لام است. کسی به دنیا 
نرسیده مگر اين که او را از هر چه برای او سودمندتر بوده بازداشته 
است؛در صوربی که ما را , به آخرت فرمان داده و واداشته اند. 


ای معاویه آنچه را که ناپایدار است ترک کن و برای جاودانگی کار کن,از 
نو کی که سر اتحام با او روبرو می شوی,و حسابی که پایان کارت پا آن 


است: 
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برحذر باش,و بدان که خداوند هرگاه خیر بنده ای را بخواهد, ناپسندی را از 
او دور و توفیق اطاعت خود را برایش فراهم می آورد,هرگاه برای بنده ای 
خواستار شرّ گردد,او را فريفتة دنیا می کند و آخرت را از یاد او می برد و 
میدان آرزوهای او را گسترش می دهد و از آنچه به صلاح اوست باز می 
دارد. 


نام توءبه من رسید,تو را چنان یافتم که مقصود خود را به صراحت بازگو 
نمی کنی و چیزی را غیر از گم شده ات می جویی,و در اشتباهی 
کورکورانه و سرگردانی گمراهی به سر می بری و به چیزی غیر از برهان 
و دلیل دست می یازی و به ضعیف ترین شبهات پناه می بری. 


اما درخواست شرکت تو در امور و واگذاری سرزمین شام به تو,اگر من 
امروز اين کار را می کردم دیروز[تا به حال)اين کار را کرده بودم.اما این 
که ۱ را والی شام کرده است. کسانی را که همتایش(ابو 
بکر)ولایت داده بود,عمر عزل کرد.و همچنین کسانی را که عمر به 
فرمانداری تعیین کرده بود.عثمان برکنار ساخت, هیچ رهبری برای مردم 
تعیین نشده است.مگر انکه صلاح امقّت را در نظر بگیرد,چه برای رهبران 
قبل از او ان مصلحت روشن بوده و پا از نظر انها مخفی مانده باشد.و هر 
کاری,کار دیگری را در پی دارد.و هر زمامداری نظر و انديشة خاصّی دارد 
.آن گاه می رسد به عبارت سبحان ا... تا آخر نامه. 


او انا ساب راسامل ات 


اول: تعجب از زیادی دلیتشکی معاویه به خواسته هایی که خود به وجود 
اورنده انهاست و انحراف او از رفتن به جانب حق, به دلیل پیروی از هوا و 
هوس. 


توضیم. آز. کف در از زمانی, معاوبه شبهه ای ایجاد و نظر تازه ای القا می 
گرا فان تسه با یا کفما شاد م در بتهم اما ای که 
علی(علیه السلام)برای رهبری شایستگی ندارد.یک بار می گفت:او قاتل 
عنمان است,و یک مرتبه وانمود 
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می کرد که او را یاری نکرده و خوار و تنها گذاشته,و یک بار می پنداشت 
که او ماتل. ضحابة پدافیر (صلی الله علیه و ال ااسنت: و وجخدت کلمه اوه 
را به هم زده است. یک بار با دادن پول و صرف مال مسلمانان برخلاف 
دستور شرع,دیگران را از او برمی گرداند.و گاهی قبول می کرد که او 
شايستة رهبری امّت است, و از او درخواست تأپید حکومت خود بر 
سرزمین شام را داشت, و افکار پوچی نظایر اینها رارخود می ساخت,و در 
پی این اندیشه های باطل, سر گردان و حیرت زده می ماند,با تضییع حقایقی 
که بايق باییتق آنبا مت بوداز فبیل اعتفاد بر این که علی(ء له 
السلام) شایسته ترین فرد به امر خلافت است,و نسبت به عهد و پیمانهای 
مطلوب و مورد رضای پروردگار آگاهتر است,آن نوع پیمان و عهدی که روز 
قیامت حجّت خدا بر بندگان است.همان طور که خدای متعال می فرماید: 
5 از أَحَد زبک من بنی دم ۳ (1)دوم :پاسخ امام(علیه السلام) به سخن وی 
س بارة عثمان و افتخار به یاری و کمک اورو پرخاش وی در مورد این 
که اضام(غلیه: السلام اغتمان زا خوار گذارده ایشت. 


عبارت:فانک...به منزلهة صغرای قیاس مضمر است. توضیح قیاس به این 
ترتیب است.موقعی که عثمان از معاویه کمک و یاری خواست. معاویه, 
امروز و فردا می کرد,و وعدةّ کمک می داد تا اين که سخت در محاصره 
قرار گرفت آن گاه یزید بن اسد قسر بی را به به جانب مدینه فرستاد.و به او 
گفت:هنگامی که به محل ذی خشب رسیدی,همان جا توقّف کن و مگو: 
(شخص حاضر در صحنه چیزی توا بت 
حاضرم و تو غایب.)يزید. می گوید:من در ذی خشب,توقف کردم نا وقتی 
که عثمان به قتل رسید.آن گاه معاویه به وق دستور باز کشت دادنو آو با 
سپاهی که همراه داشت,به شام 
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1- سورة اعراف(7)آیه(171) [1]آیعنی:هنگامی که پروردگارت از فرزندان 


ادم پیمان گرفت. 


برگشت پس در حقیقت یاری معاویه برای خودش بود در صورتی که برای 
یاری عثمان-تنها به خاطر این که راه بهانه و عذری برایش باشد-سپاه خود 
را فرستاده بود,و این خود داری برای ان بود که عثمان کشته شود,و مردم 
را به پشتیبانی خود دعوت کند.یس در حقیقت این کمکی بود به خود 
معاویه.زیرا که این عمل او خود,باعث قتل عثمان شده و بهره برداری 
معاویه از این رویداد به نفیع خواستة خود بوده است و خوار و تنها گذاشتن 
عثمان موقعی بود که او نیازمند به کمک بود. 


کبرای قیاس نیز در حقیقت چنین است:و هر کس چنان باشد.پس نباید 
افتخار به پاری عثمان کند و به دیگری نسبت خوار ساختن عثمان را 
بدهد. توفیق از جانب خداست. 
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8-از نامه های امام (علیه السلام)به مردم مصر اف که مالک اشتر(خدایش بیامرزد)را به 


اشاره 
فرما 9 ِ تعیین 


۳ وه تسام ند و فیکر پتاهی قآ تقد نب 
دی ۶و من عتاد الله- لا تا ۴ 
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#«ِ" 3۳ و ۳ و لا تایی الطریته- قان مرک آن تْفژوا قائفژوا"- 

۳ | دی ار خر | قاقره ۱- و ء ٩۱‏ و؟ مس مج لا مود جچ ٩‏ وب لا و 

وت امرجم ان تدیموا "یموب اه ۰ ۴2۶۷ و جم- و لا یوخر و لا یفذم 
ت 0 ‌ِ -_ ت ت ت- 5 تب 

الا عَن امری- و قَذ انَرَتکم به عغلی تفسی لتَصیحَیّه لکمْ- و شذوه شکیمته 

علی عَذو که 

لفات 


سرادق:خانة پنبه ای,خیمه, چادر. 


نکول:باز گشت. 


احجام: عقب نشینی, وایس ایستادن. 


فلان شدید | زد لشکیمه: موقعی که خویشتن دار و دارای قوت نفس باشد, 
اصل الشکیمه اهنی است که در دهان اسب قرار داده می شود,(دهانة 


اسب). 
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ترجمه 


«اين نامه از بندة خداءعلی امیر المومنین.به گروهی که به خاطر خدا 
خشمگین شدند,آن گاه که روی زمین معصیت و نافرمانی خدا به عمل 
آمدیو حق او نادیده گرفته شد,در نتیجه.ظلم و ستم بر سر تیک کار و 
بدکار, و حاضر و مسافر خیمه زد تا آنجا که نه کار نیکی بود که روآوردن 


۱ ۳0 کب ۱۱۳0 


اما بعد,یکی از بندگان خدا را نزد شما فرستادم, که در اوقات ترسناک 
خوابش نرباید, و به هنگام بیم از دشمن ,+هراسی به دل راه ندهد؛ تست به 
تبهکاران از آتش سا مالک پسر حارت برادر مذحح, است. .بل 
به سخن او گوش فرا دهید,و فرمان او را تا آنجا که مطابق حق است 
ی کنید. زیرا او شمشیری از شمشیرهای خداست که هرگز کند 
داد.,حرکت 3 و اگر فرمان ایست داد بایستید.چه اوءاقدام نمی کند و بر 
و مگر با فرمان من. 


شما را به داشتن چون او,بر خود مقذم داشتم.از آن رو که او خیرخواه شما 
و در کوبیدن بر دهان دشمنتان پایدار می باشد». 


اول-عبارت امام(علیه السلام): من فیت اللد. ..یتناهی عنه تصویری است از 
نامه و توصیف از اهل مصر که به خاطر خدا مطابق فطرتشان خشمگین 
شده اند,و اشاره به مخالفت آنان با بدعتهایی است که به عثمان نسبت 
داده شده و بدان جهت آنها کنهکین به: مدیته آمدتد که فا دا.حدوی آلهت 
تعطیل شود.اگر کسی بگوید که بنا بر اين امام(علیه السلام)راضی به قتل 
عثمان بوده است.,زیرا او قاتلان 19 را تراق. امدن: به مذیته نم فتظور 


پاسخ این است که چنین اشکالی وارد نیست. زیر | ممکن است ۱ آنها 
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ستایش امام(علیه السلام)از ایشان به خاطر اعتراض که آن اعتراضی بجا 
و قابل ستایش بوده است.امّا قاتلان عثمان و کسانی که او را در خانه 
محاصره کردند,-که گروه کوچکی بودند-شاید در آن میان از مردم مصر جز 
اندکی نبودند,و در سخن امام(علیه السلام)چیزی که مشعر بر مدح قاتلان 
عثمان باشد وجود ندارد. 


کلمة«سرادق» را برای ظلمی که فراگیر نیک یت و حاضر و مسافر می 
باشد, استعاره آورده است.همچون چادری که در برگيرندة اهل چادر است. 
امام در سخنان خود معروف و منکر را در مقابل هم آورده.و مقصود نفی 
منکر نبوده است, بلکه مقصود امام(علیه السلام)نفی خودداری از منکر می 


باشد . 


دوم:عبارت: اما بعد... برادر مذحج سرآغاز نامه است:در این عبارت مردم 

به طور اجمال از فرستادن اشتر مطلع ساخته و او را به اوصافی 
معژفی کرده که باعث میل و رغبت ایشان بدو گردد,و از همّت والا و 
دلشتتی اه نف توتیر یی و آهاد کی :درد یور دشمن,به طور 
اشاره و کنایه با اين عبارت بیان داشته است که او را به هنگام ترس خواب 
نمی رباید,و در وقت بیم و هراس از دشمنان به دلیل شجاعت و بی 
باکی,هراسی به دل راه نمی دهد.و مطلب را با این تعریف مورد تاکید 
قرار داده و فرموده است که او بر تبهکاران از انش سوزنده تر است. و 
این توصیف با همه مبالفه ای که دارد وصف درستی است. 


یر ورد آی‌با شهکاران بافت‌تظی بان یه تاتوونی ور الم تخسن ان 
دست او می شد در صورتی که وجود آتش سوزان چنین نیست چون امید 
به فرار از انش و خاموش کردن ان وجود دارد ان گاه پس از شمردن 
اوصاف برجستة مالک,نام او را ذکر کرده است که این روش رساتر می 


باشد چون مهمترین هدف تعریف مالک بوده است نه تنها نام بردنش. 
مذحج,به فتح میم.مانند مسجد:یدر قبیله ای از یمن.مذحح بن جابر بن 
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نخعی است . 


سوم:مردم را فانون به هدف یعنی گوش فرا دادن به مالک و اطاعت از 
امر او کرده است, نه بدون قید و شرط,بلکه تا انجا که اوامر او مطابق و 
موافق حق باشد.و به حسن امتثال امر وی به وسیلةٌ قیاس مضمری اشاره 
فرموده که صفغرای قیاس این گفتار امام(علیه السلام)است: «فانه سیف 
الصضریبه. ۰ ضربتش, لفظ شمشیر را , به اعتبار این که مالک,بر دشمن حمله 
می برد و همچون شمشیر نابودشان می کرد,استعاره آورده و با ذکر واژه 
«الظبه» استعارة ترشیحی به کار برده است.و این تعبیر که«او شمشیری 
است که کند نمی شود و ضربتش سخت موَتر است» کنایه از آن است که 
مالک با موفقیت حوادث را پشت سر می گذارد تدوت این کقتصر انا ِ 
و یا عقبگرد کند. اضافه«نابی» به کلمة«الطریبه»اضافة اسم فاعل به 
مفعول است,یعنی ی 
نیست. و کبرای قیاس در حقیقت چنین است:و هر کسی که چنان باشد لازم 
است مقدذم داشته شود و اکر در مورد جنگ و امتال ان فرمانی دهد,باید 
خرمانی | آکرا کرد 


چهارم:امام(علیه السلام)به ایشان دستور داده است تا حرکتشان به سمت 
جبهة نبرد و باز ایستادن ایشان از جنگ,بر طبق امر مالک باشد,و بر این 
مطلب وسيلة قیاس مضمری توجّه داده است که صفغرای آن عبارت است 
از گفتة امام(علیه السلام) : فانه امری زیرا آن فرمان من است.و به کنایه 
اسقطاتی را بیان دامته اشت که ماای ری ما ها ل ان تور خبخمی 
دهد,‌مگر این که بجا و بموقع باشد زیر | اوامر امام(علیه السلام) این چنین جبین 
بوده است,بنا بر این هر کسی که موافق ان دستورها حرکت کند پس 
دستورهای امام(علیه السلام‌انیز چنین , است,و مقصود امام(علیه 
تفیل ِ اماشن او را که 
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1 3 2 
تواند اجتهاد کند و جزئیات امور را از روی آموخته ها استخراج نماید . 


له مادم شین اماااخ داده است که ایشان را,با همة نیازی که خود آن 
حضرت در مشورت و تدبیر امور به مالک داشته است, بر خویش مقدذم 
داشته است,و این مطلب را از باب مثتی بر آنها بیان داشته تا از وی 
رای فا ی[ ایتناز خود:نسنت نه آنها در فرستادون 
مالک نزد آنها به این بیان اشاره فرموده است که او خیرخواه ایشان,دارای 
قوت قلب و در مقابل دشمنان پایدار و نسنوه است :و در عبارت در کوبیدن 
دشمن استوار است, به همین مطلب اشاره فرموده است اما مصلحت 
امام( علیه: السلام ادر ایق اسامهفان بایدانی وهای حکوفت: به صاحت 
مردم بوده است, توفیق از جانب خداست. 


ص:137 


39- -از نامه های امام (علیه السلام)به به عمرو بن عاص 


اشاره 

و سس ۳ مس ۳ ۳ مس 9 
اک ق جقت ریک ما تا اقری. طاهرعهمقلوی سثز. تین ار 
بقجلسه و يسَفءة الحلیم بخلطته- فائیعت اترة و طلبت فصْله- ِِ 
و لام ۱ بر ۴ بر ۳ 5 ِ 1 4 قاووت- 
لصو یرک و توبالشه آعفت افرکت ما مت فا ِ 


«پس تو ای عمروءدین خود را پیرو دنیای کسی قرار دادی که گمراهی او 
آشکار و پردة حیایش دریده است.او در محفل خود به افراد بزرگوار 
بدگویی می کند و در اثر معاشرت خود,دانا را به نادانی می کشدتو از پی 
چنین کسی رفتی و به بخشش او چشم طمع دوختی,مانند دنباله روی سگ 
از شیر که به چنگالهای او چشم دارد و منتظر است تا از پس ماندهٌ طعمه 
اش چیزی به سوی او بیندازد, پس دنیا و آخرت خود را به باد دادی ادر 
صوربی که اگر یه حق چنگ زده بودی, به آنچه می خواستی می 
رسیدی,حال اگر خداوند مرا بر تو و بر پسر ابو سفیان پیروز گرداند.شما 

به کیفر اعمالتان می رسانم,و اکّر شما مرا ناتوان ساختید و به جا 
ماندید.یس انچه پیش روی شماست[عذاب اخروی |برای شما بدتر است. و 
درود بر شایستگان .». 
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می گویم (ابن. میتم ):بنا به روایتی: این نامه بیش از این امده اسنت:و آغاز 
ان چنین است:«از بندة خدا علی,امیر موّمنان,به ناخلف فرزند ناخلف. 
عمرو بن عاص,دشنام گوی حضرت محفشد و خاندان او هم در زمان جاهلیت 
و هم در اسلام,درود بر پیروان هدایت اما بعد, نو مردانگی خود را به خاطر 
مردی تبهکار پرده دریده از دست دادی.مردی که در محفلاش به شخص 
بزرگوار توهین می کند و در اثر معاشرتش,شخص بردبار را به نادانی می 
کشد.,پس قلب تو پیرو قلب او گشته است چنان که باطن و سرشت تو هم 
سرشت اوست.در نتیجه دینداری,امانتداری,دنیا و آخرتت را به باد داد و 
خداوند از باطن تو آگاه است. 


پس تو هم چون گرگی که به دنبال شیر حرکت می کند,به هنگام تاریکی 
شب از او می ِِ پایمالش نکند .تو چگونه از دست مقذرات خلاص می 
شوی,در صورتی که اگر در پی حق بودی,به آنچه آرزو داشتی می 
رسیدی,و حق خود., راهنمای کسی است که به آن بایند باشد.و اگر خداوند 
مرا بر تو و پسر[هند] جگر خوار پیروز گرداند,شما را به کسانی ملحق 
سازم که خداوند آنها را در حال جهلِ و گمراهی قریش در زمان پیامبر 
خدا(صلی الله علیه و آله)هلاک کرد,و اگر شما مرا مغلوب ساختید و يا پس 
از من ماندید,خداوند شما را کفایت کند,و انتقام و کیفر خاص او شما را 
بس است.». 


نامه بر محور سرزنش عمرو,به سبب پیروی او از معاویه در راه باطل و 
متنفر ساختن او از آن حالتی که دارد و مورد نهدید قرار دادن آنان به خاطر 
این کار استمعتای. قزار دادن عمروردیین خود را تابع دنیاق. مغاويه. آن 
است که وی دین خود را در راه رضای معاویه هر طور که او در راه رسیدن 
به دنیایش بخواهد, صرف می کند,چنان که قبلاء به فروختن او دین جود. را 
به طمع ریاست مصر در مصاف با علی(علیه السلام)اشاره کردیم .آن گاه 
امام(علیه السلام),معاویّه را به داشتن چهار صفت و با اظهار نهایت بیزاری 
ار اه رای 
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دوم:پرده دریده بودن معاویه, این مطلب مشهور است که معاویه خود پردهة 
دین خدا را دریده و نسبت به دین خدا بی اعتنا و بی بند و بار بود.شب 
تشیتن: و همتشینا نی دن مود کی ههور کری وباده کساری. و آمازه خوانی 
داشت البته در زمان عمر,از ترس او,این کارها را پنهان می داشت ننها 
جامةّ ابریشمی و حریر می پوشید و از ظروف طلا و نقره استفاده می 
کرد.امّا در زمان عثمان. بی شرمی را: به نهایت رساند,.موقعی که در برابر 
خر لس لته السااه فا کوب خاا اسا عبت کصا شا و 
فریب مردم به وسيلة تظاهر به دینداری,ابقت و وقاری تصنعا به خود 


گرفت. 


سوم:در تین خود شخص بزرگوار را به زشتی و پستی می کشاند, 
که باعث بی اب است برکنار دازد,در صوربی که مجلس فا بر از 
افراد بلدی امیه و آکنده از زشتیهای آنها بود,رو همنشینی هر شخص بزر گوار 
با اما باعت ارقاظ ان تکام جا ماه اختلاطشت مدآنها تودتن این خود قست 


چهارم:معاویه در مصاحبتها,هر شخص بردبار را به گمراهی می کشانید, 
توضیح آن که رسم او و هم بنی امیه ناسزا گویی به بنی هاشم و تهمت 
زدن بدانها و نام بردن از اسلام,.و نیش زدن به آن بود,هر چند که در ظاهر 
خودشان را وابسته به اسلام می دانستند.امّا این خود از جمله چیزهایی بود 
که انسان بردبار را ناراحت می کرد و انديشة او را به هنگام آمیزش با آنان 
و شنیدن سخنان آنها, فا هی کرد ای هس ی که نی خروم و 
کشاند . 


این سخن امام, که عمرو عاص از روش معاوبه پیروی می کند, کنایه از, 
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متابعت او از کارهای معاویه است.و عبارت: «و طلبت فضله» :(در پی 
بخشش او بودی) ,اشاره دارد به هدف عمرو عاص از پیروی 
ار یضاق اسلا وی ها اه هس ی ره 
شیر کرده است تا او را تحقیر کند و از عملش متثفر سازد و به وجه شبه 
در عبارت: «یلوذ...فریسته» «چشم طمع دارد... 


طعمه اش»اشاره کرده و منظورش این است که پیروی عمرو عاص از 
معاویه از روی پستی و بی ارزشی و دون همّتی و به خاطر انست که طمع 
دارد معاویه از پسماندة مالش چیزی به او ببخشد.و این چشمداشت از وی 
مثل پیروی سگ از شیر است,و این تشبیه نهایت نفرت و زشتی کار را به 
عمرو-اگر او شخصیتی داشت +-می رساند. آن گاه عمرو را ی 
پیروی آگاه ساخته با این عبارت:دنیا و آخرتت را به باد دادی, مقصود 
امام(علیه السلام)از دنیای عمروآن چیزهاییست که به وسیله آنها می 
توانست به زندگی خود ادامه دهد ال ات مت اه 
که با آرامش خاطر,به دور از جنگهایی که در صفین با آنها مواجه شد و 
بدون ترس و بیمهایی که در نتيجه همراهی با معاویه دچار انها شد.از انها 
بهره مند شود و همینها حقیقت دنیایی اند زیر| هدف از دنیا کامیابی و بهره 
برداری است و عمرو به هیچ کدام از اینها دست نیافت, و اما به باد رفتن 
آخرتش که روشن و آشکار است.مقصود از اين سخن امام(علیه السلام): 
«و لو بالحق اخذت. ..طلبت» اگر به حق چنگ می زدی. ..می خواستی جذب 
عمرو عاص به جانب حق و تشویق اوست در باد آوری آنچه لا زمة حق 
است و دست یافتن وی به خواسته های خود از دنیا ماوت بدیهی است 
که اگرٍ عمرو عاص همراه حق بود به دنیای خود به ۹9 و به درجات 
تا ای سم 


کفته: آمام؛ .فان مکی اللف (ای‌خذاهند مرا برفن کرداندتا آخرانهدنه 


نشود]ان عذاب حتمی است و این عذاب پا به وسيلة امام(علیه السلام)-به 


فرض پیروزی امام بر 
ص:41 1 


آنان-به صورت کیفر عملی است که آنها قبلا معصیت خدا را کرده اند,و یا 
از جانب خدا در آخرت است-به فرض این که آنها امام(علیه السلام)را 
ناتوان سازند و خود پس از آن حضرت باقی بمانند-که همان عذاب آنشن 
دوزخ خواهد بود.و امام(علیه السلام)بدین مطلب در اين گفتار اشاره کرده 
است:یس آنچه در پیش روی شهاست,برای شما بدتر است,به دلیل قول 
خدای تعالی: 5 لعقذات الاخژه اد 5 آلقی» (1).علمة امام (پیش رو)را 
1 برای آخرت آورده ی لحاظ پیشواز مردم از آخرت و توجه 
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1- سوره طه(20)قسمتی از آیه(127) [1]یعنی:البته که عذاب آخرت 


سخت تر و بادوام است. 


از باه ساق انا (علیه الفتاام اند نقی از کار گزار اتف 
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حل" ی آور- ۵ ی قَصَم وید قکانی قَذ بلغت الْمدی و 
نت تقت ری و مرضت نک آعمالک یالعحل- الذی بتادی الطالم فیه 
بالکشو- تتگی الفضخ فیه ال شعد جَعءة «و لات چین مناص» 

لغات 


نظاته الرجل زدیمان هخا مود 


کلب الژمان:سختی زور کار حرِ العدو:دشمن سخت به خشم امد 
فتک: قتل فریبکارانه و ناگهانی شغرت : :"پراکنده شد مجن : سیر 
ها ی سا اه 
مت نود کع جماضور به انجاد آرامش است.اصل این کلمه در بارة مردی 
بوده است که شترش را به هنگام ظهر علف می دهد و او را سیر نکرده 
تنج ضایر آنقه قی وینه خل زویف تا :فرارگاه,.جای رهایی,رها شدن. 


نصوص : فرار کردن,رها شدن 


ترجمه 


«امّا بعد.من تو را در امانت خود شریک ساختم و همچون جامة زیرین و 
آستر لباسم محرم رازم قرار تن ,بو هیچ کس از خویشاوندانم برای یاری و 
مشورت با من و رساندن امانت از تِ مورد اطمینان تر نبود.پس چون 
دیدی که روزگار به پیسر عمویت سخت گرفته است و دشمن با او در نبرد 
است. و امانت مردم [حکومت ]در معرصض خطر تباهی است, و این ات 
را ما هه وا 
وارونه گرقفتی.و با کسانی که از او جدا شده اند.جدا شدی و با بداندیشان 
همراهی کردی,و با خیانتکاران نو هم به او خیانت کردی, بنا بر این نه به 
پسر عمویت یاری و همراهی کردی و نه حق امانتداری به جا آوردی,و گویا 
در جهاد و خدا را در نظر نداشتی ,و گویا دلیل روشن از سوی پروردگارت 
نداشتی و گویا تو با دنیای این مردم با مکر و فریب 
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عمل می کردی,و می خواستی از راه فریب اموالشان را به غارت ببری,و 
جون زیادی خیانت به افّت,تو را قادر ساخت,تو هم زود [ ور شدی, و 
هر چه را توانستی از اندوخته های امقت و از آن بیوه زنان و 
پتیمانشان,همچون گرگ چابک, ران بز از کار افتاده را ربودی,و آنها را با 
سینة فراخ به حجاز حمل کردی بدون احساس گنهکاری.اف, 1 

ارث پدر و مادرت ۳ برای کسانت فرستاده ای, «سبحان اللّه» آیا ِ 
رستاخیز ایمان نداری ؟و پا از حساب دقیق روز قیامت نمی ترسی ؟ای 
کسی که نزد ما از خردمندان محسوب می شدی,چگونه آشامیدن و خوردن 
را گوارا می شماری در صورتی که می دانی از حرام می خوری و از حرام 
می اشامی ؟کنیزان را می خری و با زنان ازدواج می کنی از مال یتیمان و 
تیچار کان.ه هومنان و مجاهداتی که خداوند این امهال را ترای آنها فراز: 
داده ی بف منبله انا اس شور را عفط کردم ات داز تا رن هد 
افوال انتان را تم‌خودشان پر کردان, که اگر انن کار را نکودی ودقد اذهرا بر 

نو تا کرد البئه نزد خدا| عذرم پذیرفته است,تو را با ۱/۱۳۵ 
شمشیری که کسی را با آن نزده ام مگر اين که داخل آتش جهتّم شده 
است:از با دز آوزم.ف به خدا شوکند اکر چان کازی:را حسن: و خسین |[ علیه 

السلام)کرده بودند با ایشان در صلح نمی شدم,و هیچ خواستة آنان مت من 
برآورده ن نمی شد, مگر این که حق ل را از ِ باز پس می گرفتم,و باطلی 


به خداوند پروردگار جهان سوگند,اگر آنچه را که از مال مردم برده ای,به 
حلال از ان من باشد باعث خوشحالی من نمی شود که برای کسان بعد از 
خود به ارت واگذارم. 


بننن. آهستته بران و چنین تصوّر کن که گویی به پایان کار رسیده ای و زیر 
خاک دفن شده ای و اعمالت را به تو عرضه کرده اند,آنجا که ستمکار از 
روی تأثر و حسرت و اندوه فریاد می زند.و تبهکار آرزوی برگشتن به دنیا 
را می کشد,در صورتی که هنگام.هنگام فرار نیست ». 
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است,موقعی که والی بصره بود.عبارات نامه خود, مشعر بر این مطلب 
است, مثل عبارت:تو هم نسبت به پسر عمویت سیر را وارونه گرفتی, و 
مانند جملة: 


پس پسر عمویت را یاری و همراهی نکردی.و همچنین مطلبی که نقل 
اند, ابن عباس در پاسخ این نامه به امام(علیه السلام)نوشت :۰« ما 
بعد,نامهة شما رسید نامه ای که دریافتی مرا از بیت المال بخز خء بر :15 
داد کرده بود,به جان خودم که حقّ من در بیت المال بیشتر از مقدار 
دریافتی ام بوده است والسلام».پس امام(علیه السلام)در پاسخ ان نامه 


«امّا بعد,براستی شگفت آور است که تو خود را می ستایی بر اين که در 

بیت المال بیشتر از یک فرد معمولی از مسلمین,حق داری,و خود رستگاری 
هر کند که اررون باطل داشته و فراع خیزی باشی که تو را از گناهان 
نجات ندهد و حرامها را بر تو حلال نکند.با اين جال پنداری که تو هدایت 
یافته و خوشبختی ؟,به من اطلاع دادند که و شک ۱7 وطن انتخاب کرده 
ای,و به آنجا سخت دل بسته ای چیزهای #۳ ای دز کر صویته وا یقت 
می خری و آنها را بوسيلة نماینده ات انتخاب. فن. کتن. و از بول ذیحز ان 
بهای آنها را می پردازی,پس برگرد و تجدید نظر کن خدا تو را هدایت کند و 
به جانب خداوند پروردگارت برگرد و اموال مسلمانان را به خودشان 
3 
جمع آورده ای رها خواهی کرد,و در قطعه ای از زمین بدون متکی و فرش 
دفن خواهی شداز دوستان جدا و مقیم خاک می گردی,از آنچه به وجود 
آورده ای بی نیاز,و به آنچه قبل از خود فرستاده ای نیازمند خواهی 
شد.والسلام». 


کروهت آنن مظلت: زا مشک شوم مه نففه اند که ید الله بت این خنه اه 
از علی(علیه السلام)فاصله نگرفته است و روا نیست که در بارة اوچیزی 
نیم کم وی 
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كِ 
راوندی-خدایش بیامرزد- گفته است, بلکه این نامه به عبید الله نوشته شده 
است.و این عقیده صحیح تر و نسبت نامه به عبید الله مناسبتر است. 


بدان که هیچ کدام از این دو گفته سندی ندارد:امّا گفتار اوّل,تنها این 
مطلب که ابن عباس بعید است چنین کاری را کرده باشد که به او نسبت 
داده آند, روشن است که ابن عباس معصوم نبوده و علی(علیه السلام) هم 
کسی نبود که در راه حق از احدی بترسد,هر چند که محبوبترین فرزندان او 
باشد همان طور که در اين مورد به حسن و حسین(علیه السلام)در این 
مثال زده تا چه رسد به پسر عمویش,بلکه لازم است به خویشاوندان 
نزدیک در چنین مورد سخت تر بگیرد,وانگهی سختگیری و سرزنش و 
درشتی بر او باعث جدایی ابن عباس از امام (علیه السلام)نمی شود زیر | 
روش امام(علیه السلام)اين بود که هزِ گاه کسی از یارانش استحقاق 
مواخذه داشت,موّاخذه می کرد.چه بزرگ بود پا کوچک,چه نزدیک بود یا 
فورته سای که خی الا نا ان آهان بسن می حرفت,و با ان تخض از 
کردةْ خود پشیمان می شدبه همان حال قبلی نسبت به او باز می 
گشت,چنان که فرموده او ی سا و 
از او بازستانم و ذلیل نزد من عزیز است تا وقتی که حقٌ او را بازگیرم.بنا 
بر این با محبت عمیق و پیوند خویشاوندی که ما بین ایشان وجود 
داشته,درشتی و رودررویی ناخوشایند علی(علیه السلام)با ابن 
قا حایب ای را ان اسان اسادسمی کروطاست. 


۵ ها فظلت دهم تیه الله کار کزان اما ره السلام ادرف مه خی 
حرفی در باره او نقل نشده است. 


اول: احسان خود را در مقام مثت گزاری بر او از چند جهت یاد اوری کرده 
است 1-او را در امانتی که خداوندش او را بر آن امین دانسته, شرکت داده 
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است یعنی ولایت امر رعیت و اقدام به اصلاح امور دنیا و آخرت ایشان. 


2- -آو را از جملة خواص 9 ندیمان خود قرار داده است,و کلمة شعار را به 
همین منظور استعاره آورده است,از آن رو که شعار چسبیده به آ و 
همراه جسم و تن اوست. 


3-او مطمئن ترین فرد از کسان وی در نزد او و نزدیکترین کس , به او بوده 
است,به دلیل یاری و مشورت و سپردن امانت به وی . 


مطلب دوم:امام(علیه السلام)پس از یادآوری تتده خود نسبت به 
او,بدیهای او را نسبت به خود-در فاصله گرفتنش از امام و خوار گذاشتن و 
خیانت کردنش در مورد امانتی که در اختیار داشته یادآوری کرده است-آن 
هم در وقتی که می بیند روزگار بر امام سخت گرفته و دشمن رودرروی او 
ایستاده و کلمة امامت و رهبری از مسیر حق خارج شده است تا روشن 
شود که او در برابر نیکی امام(علیه السلام) ناسپاسی کرده استتا 
نکوهش و سرزش او وجه صحتی داشته باشد ان گاه او را نکوهش و 
سرزذش کند, , مقصود امام(علیه السلام)از این نکوهش آن است که وی از 
راه منحرف گشته و رعایت عدالت را نکرده است. 


عبارت امام(علیه السلام):تو نسبت به پسر عمویت سپر را وارونه گرفتی, 
ضرب المثلی است در مورد کسی که با دوست و برادر خود همراه 
باشد.بعد نسبت به او تغییر جهت دهد و دشمن او گردد.و اصل این عبارت 
برای کسی بوده است که با برادر خود یکرنگ و موافق بوده و روی سپرش 
به طرف او بود, و موقعی که از او جدا و با او در ستیز شد,پشت سپرش را 
نش سارت آه رت وا امس امحفظ کی نع ات یه 
از دشمنی بعد از دوستی شده است.,و برای کسی که چنین کاری بکند 
صری ال کت ارت 


مطلب سوم:امام(علیه السلام)به توبیح و سرزذش وی می پردازد و حالت 
او را در مورد خیانتکاری اش با اين عبارت بازگو می کند: فلا ابن 
عک هنن ال درد 
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او را تشبیه کرده است به کسی که در کوشش و تلاش خود,خدا را منظور 
نداشته بلکه هدفش دنیا بوده است,و نیز به کسی که پروردگار خود را از 
روی دلیل نشناخته بلکه نسیت به او و به وعد و وعید او ناآگاه است.وجه 

شبه. همان مشارکت او با کسانی است که غیر خدا را می جویند و نسبت 

ماما یه ی شمان فان انسیا اراس کم او 
نخس او را تشببه به کی کردم اشت که از غبازت. خود. هدفی جر 
فریب مردم مسلمان و به چنگ آوردن دنیای آنها ندارد .و در عبارت: فلما 
امس ات اردص که شمه اشام نموه ای ها تور 
که شخصی که دیگری را نسبت به چیزی فریب می دهد,به دنبال فرصتی 
است تا آن چیز را به هنگام فرصت برباید,تو نیز در سرعت اقدام به خیانت 
واه مار را در ربودن مالی که به چنگ آورده است, تشبیه 
کرده به ربودن ران بز از کار افتاده توسط کز جی چالای,و وجه شبه به 
سرعت ربودن و خقت و پستی او است.اما این که امام(علیه السلام)در 
این تشبیه گرگ چابک را انتخاب کرده از آن روست که لاغری رانهای وی او 
را کمک می کند تا به تندی بجهد و طعمه را به سرعت برباید و همچنین[به 
عنوان مشبه به‌اران بز لاغر اندام را از ان جهت اورده است که ممانعتی 
در کار نیست و آن برای ربودن اماده تر است . 


آن گاه به عنوان توبیخ و سرزنش به او اطلاع داده است که وی آن اموال 
را به وطن خود, مکه, منتقل کرده است,عبارت رحیب الطدر کنایه است از 
اختیار خود گرفته است,زیرا| طبیعی است که هر گاه انسان چیزی را در دل 
بپرورد و دست با زد,هر چه ممکنش باشد برداشت می کند و به اختیار می 


گیرد. 


کلمات:رحیب و غیر, منصوبند بنا بر این که حال می باشند, و اضافة رحیب 
به صدرء در تقدیر انفصال است . 


ص :149 


سپس در مقام سرزنش و کوبیدن طرف در انتقال اموالاو را به کسی که 
ارت پدر و مادری اش را برای خانوادة خود منتقل کند, تشبیه کته است و 


است: 


1-از باب تذگر به او,از ایمان وی به رستاخیز و بیم او از خشم خدا در روز 
حساب پر سیده است.و به او خاطرنشان کرده است که وی در نظر امام از 
خردمندان به حساب آمده است و نیز او را در موضعی قرار داده است که 
متوجّه شود,دیگر نزد امام(علیه السلام)جایگاه قبلی خود را ندارد. 


۱ 
انچه می خورد و می اشامد و نکاحی که می کند,از همین مال حرامند زیر| 
این مال مال یتیمان و بیچارگان و مجاهدان مسلمان است که خداوند بر 
آنها روا داشته است تا بدان وسیله بندگان و شهرهایش را خراست 
کنند, البته این استفهام در سخن امام(علیه السلام) به معنای انکار و 
سرزنش است.,زیرا که امام(علیه السلام)با یاد اوری معصیت خدا او را 

نکوهش می کند . 


مطلب چهارم:او را پس از سرزنش طولانی به تقوای الهی و باز گرداندن 
اموال مسلمین به صاحبانشان فرمان داده است,و او را تهدید کرده است 
که اگر این کار ۳۲ نکرد و بعد خداوند دست 19 السلام)را بر او باز 
کرد در بارةٌ او نزد خدا معذور است یعنی در بارة او و حتی کشتن او 
معذور خواهد بود.توصیف ضربت شمشیر با ذکر صفاتی که اورده است 
تهدید شدیدتری و منع گویاتری است . 


مطلب پنجم: سوگند باد کرده است که فرزندانش با همه نزدیکی و ارجی 
که نزد او دارند اگر همانند او خیانتی را مرتکب شده بودند.ملاحظه آنها را 
نمی کرد تا این که حق را ار آنهاساز ستانددیه باطل را نستت به مال؛با غیر 
مالی که مورد ظلم انها قرار گرفته بود می زدود.و مقصود امام(علیه 
السلام)ان است که 
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حسنین(علیه السلام)را ملاحظه نکند,دیگران را به طریق اولی ملاحظه 
نخواهد کرد .آن گاه به پروردگار سوگند یاد کرو است که آنچه را ابن 
عباس از اموال مسلمین برده است.اگر , به حلال از آن او می شد و برای 
کسان پس از خود به ارت می نهاد باعث خوشحالی او نمی شد.زیرا| ِِ 
دانست جمع آوری و اندوختن مال باعث عذاب اخروی است .۰همان طور که 

خداوند متعال فرموده است: 5 الذین تکنر ون الذْهت 5 الَفِصَه» (1)سوگند 
اولر امام(علیه السلام)همچون عذری برای شدت پرخاش بر اوست و 
سوگند دوم برای بی ارزش جلوه دادن چیزهایی است که او از بیت المال 
اه وتا اس ات اس اه ار اسایاعاا را ال سا 
دریافت کرده بود,ارزش اندوختن نداشت تا چه رسد که از حرام است. 


و آن را به ارت خواهد گذاشت و از اختیار او خارج می شود و برای خانواده 
اش خواهد ماند . 


مطلب ششم:او را امر به آرامش کرده است,از باب تهدید بر نزدیک بودن 
رسیدن به آخر کا ر که همان مرگ و دفن و عرضة اعمال در جایی است که 
ستمگران از روی حسرت فریاد برمی آورند,و آنانی که امر خدا و عمل 
صالح را از دست داده اند آرزوی بازگشت به دنیا را دارند,آن گاه که راه 
فراری برای آنان از آنچه بدان گرفتار آمده اند وجود ندارد,و آنجا همان 
عرصة رستاخیز است. 


امام(علیه السلام)«فریاد با حسرت » ,| به انیت که راه برگشت 
نیست.در سخنان خود. آورده است تا بر ترساندن هو تهدید با شمارخ از آموز 
نفرت آمیز تأکید کند,و اما امام(علیه السلام)در این عبارت در صورتی که 
هنگام, هنکامة فرار 
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1- سورة توبه(9)آیه(34) [1]یعنی:کسانی که طلا و نقره را اندوخته می 


فشسته نت را یه لسن کو اسه فاقل زا کر امه داشسه 
است (1). 


و لات جز با کلمة«حین» استعمال ندارد,و حین, مرفوع است.چون اسم لات 
اتتت | اانه تعضی حضه اندتاق. در لات مانته بایدر نته‌هره راید انسنت: 
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1- لات.از جمله حروف مشبهة به لیس است و لیس خود از افعال ناقصه 
است,این افعال نه فاعل دارند و نه فاعل را رفع می دهند بلکه از 
نواسخند و مبتدا را به عنوان اسم رفع می دهند, که در جملهٌ مزبور ان 
«حین»مقذر و محذوف است-م. 


اقا یه امه فا تایه اما یس و مد ای صاخ ی که زر ان امس کار 
بطا ی 


اشاره 


بحرین بود و او را برکنار کرد.و به جای او نعمان بن عجلان زرقی را 


؟ ار ك ۲ 

3 ۳ + ولا ‌ِ 9 لاو را - ۳ 3 1 ۳ 1 ۳ 

اما بَعَد- فانی قد ولیْتُ ؟۱ همان بن عجلان الزرفت؟ علی ؟البخرین +- و5 

زر 9 رصح > م لا ]س- | 1 <[ 1۳ ۳ 1 ب 

ترعثت ؛ دم لک و لا تتریب علیک- فلقذ لِحستت الولاية و اذیت الاماته- 

1 ۳ ه و‎ [ 5 2]- ٩[ ات‎ - ٩ 1. 02 ٩۱ 2 

فافیل عیر ظنین و لا ملوم و لا مهم و لا مَانوم ذثْ المسیر الی 
20-0 ۵ سس من 1۹ تن تن س س_ 

ظلمه, اهل ؟الشام ؟- و احببتك أن شهد معی- آنک ممن ان ز به علی 

و له سِ ۲ ِ 9 
جهاد العَدو- و اقامه عَمَود الذین «اِنْ شاء اللة» 


6 
3 


تعفیف :درشتی و نهایت سرزنش استظهرت بفلان:او را پشتیبان خود قرار 
دادم. 


ظنین : مورد تنهمت 


ترجمه 


«امّا بعد.من نعمان بن عجلان زرقی را والی و حاکم بحرین گردانیدم و 
بدون هی گونه نکوهشی سبت به تو,‌دست نو را[از حکومت ] کوتاه 
کردم,البته تو خوب حکومت کردی و شرط ِِ را به جای آوردی پس به 
دور از بدگمانی و بری از سرزنش و عاری از اتهام و منزه از گناه نزد ما 
بیا.من تصمیم رفتن به جانب ستمگران شام را دارم و مایلم که تو همراه 
من باشی,زیرا تو از کسانی هستی که برای پیکار با دشمن و به پا داشتن 
ستون دین.اگر خدا بخواهد,باعث پشتگرمی من خواهی بود .» 
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می گویم(ابن میثم):اين شخص,عمر بن ابی سلمه,پسر همسر پیامبر(صلی 
الله علیه و اله),مادرش ام سلمه و پدرش ابو سلمه پسر عبد الاسد بن 
هلال بن عمر بن مخزوم است؛ و اما نعمان بن عجلان از جمله بزرگان 


فوضفع: نامه اطلاع غمر ین انی. سامه است: بر عنین تعمان به حای اه 
نیز اطلاع بر این که این عمل به خاطر خلافی نبوده است که از او سرزده 
پاشدسا او را خستحف کوش وب رکاری مارد بنکه آمام(علبه السلام از آو 
سیاسگزار است از آن رو که بخوبی حکومت کرده و رعایت امانت را 
نموده است.آن گاه هدف خود.از برکناری و احضار وی را به اطلاع رسانده 
که عبارت از یاری و کمک گرفتن از او در برابر دشمن است, تا دلش آرام 
گیرد و از مقام حکومت با میل و رغبت جدا شود,و او را به جهت علاقه 
مندی آمام ف و رنف مت آمایر 21۶ السلام)ب انس اه و ی دادم 
است:زیرا ز تو....و این عبارت به منزلة صفغرای قیاس مضمری است که 
ی و 
و استواری سنون دین باشد.پس باید به حضور او علاقه مند باشم و او 
تا را و 
تخاس ها استها مشود عارمه ام شناد 
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2-از نامه های آن حضرت به مصقله بن هبیرة شیبانی که از جانب او بر«اردشیر خلاه» 


اشاره 


حاکم بود. 


ترجمه 


«در مورد تو خبری به من رسیده است که اگر تو چنان کاری را کرده 
باشی, باعث خشم خدای خود شده ای و امام خویش را غضبناک کرده 
ای.تو اموال مسلمانان را که با سرنیزه ها و اسبهای خود فراهم اورده اند 
و در راه ان خونها داده اند بین مردم عرب خویشاوند خود تقسیم می 
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[- نام کی از شهرهای فارس بوده است-م. 


انسان را آفریده اگر چنین کاری از تو سرزده باشد.از جانب من خواری و 
زبونی خواهی دید و عرت و ارزش تو نزد من کاسته خواهد شد.پس حق 
پروردکارت را کوچک مشمار و دنیایت را با از بین بزدن دینت آباد مکن که 


از جمله زیانکارترین افراد خواهی بود. 


بدان که حق مردم مسلمانی که نزد تو و ماست همگان در سهم بردن از 


آن برابرند, همة آنان پیش من می آرشد و سیراب و برخوردار بیرون می 
رو ۳ 


امام(علیه السلام)او را مطْلع ساخته است از آنچه که از وی سر زده به 
طور اجمال آن حضرت از آن با خبر شده است تا هشدار داده و او را آگاه 
سازد که آن کار ناپسندی بود به دلیل پیامدی که داشته یعنی خشم 
شفردگاه هن عضت. اقافتشنه آه سا با عایت ار ان کار که 
تایمی ات که این امر هتفر کات نتم اس سس این کارا 
برای او توضیح داده که بخشش مال مسلمانان است به خویشاوندان عرب 
خود که او را به ریاست برگزیده اند.و آن مال را معژفی کرده است که 
فراهم آمده6 شریزه ها و اسبان انهاست و بة خاظز آن خوتهایشان ریخته 
شده است,تا مطلب درست فهمانده شود و علت استحقاق آنها نسبت به 
این مال روشن گردد و به همان نسبت نادرستی تقسیم مال بین دیگران 
محقق شود .آن گاه به سوگندی که معمولا در هنگام تهدید می خورده 
سوگند یاد کرده,اگر آن خبر درست باشد از جانب وی به خواری و زبونی 
ردو یوش و اعمارش کاستة شوته قصد اماخ از این جمله. کنابه از 
ناچیز بودن مقام اوست, کلمة: «میزانا» منصوب است به عنوان تیش آن 
گاه وی را از کوچک شمردن حق پروردگار و از آباد ساختن دنیایش به 
قیمت خرابی دین» نهی کرده است,: تا او را به عظمت پروردگار و لزوم 
مراقبت بر اطاعت وی متوجّه کند,و او را نسبت به پیامد آن کار,یعنی:ورود 
او در زمره زیانکارترین افرادی که تلاش خود را در زندگانی دنیا تباه می 
سازند و گمان می برند که کار خوبی انجام 
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داده اند.هشدار داده است .و بعد او را بر زشتی کار یعنی اختصاص دادن 
ان اموال به خویشاوندان خود توجّه داده با این گفتار ِ«ِِ 
عبارت:آنان به خاطر ۳ اقوال شا ی ایور مقر مند برمی 
گردند,تأکیدی است برای برابری مردم در استحقاق و هم اين که آن مال 
,یه ات شیر کی ای کیراق معرر- تین ات و هن مین که 
تمام ماج نان طور برایر.و 1 بدان استحقاق دارند, تخصیص 
کودیم "توفیق از 7 خذارست 
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3-از جمله نامه های امام (علیه السلام)به زیاد بن ابیه آن گاه که به او خبر دادند معاویه نامه ای به 
زیاد 


اشاره 


نوشته و می خواهد او را با پیوند دادن به خود بفریبد: 


۴4 
3 عَرَفْت معا ویة ؟ کب الیک- : بُستزل لبک و پِستفل غژبک- فاحدژه 
و رز و - من بَین 5 > | . ۳ 
۳ هو ۱ 9 - 192و 2 ۵ ِ تن > و ِ_ 9 
شماله- م عم و یستلب غرّته - و قد نان 10 
۰ تن9 و 0 جح م | 0 1|. 
مر بُن الحَطاب؟ لت من خدیت | ِ ی نزعه من تِ الشیطا 





۳ بو ی 7 ل ن- ۱ 
بت بها تسب و لا بْسْتَحَقٌ بها رن و الْمْتعَلقْ با کالواغل الفْدَفْع و الط 
ااتددت 


حاحلا افص که معامه امه اون مه سا ارام اوه 
در تیزهوشی تو رخنه کند,بنا بر اين از او برحذر باش زیرا او شیطانی است 
که از پیش رو,پشت سر و از طرف چپ موّمن می آید تا از فرصت غفلت 
هعاشا اه سور سا مر رنه 
خطاب سخن ناسنجیده ای از روی هوای نفس و وسوسهة شیطانی در 
امد.نه با گفتن آن حرف نسبتی ثابت شده.و نه حق ارثی ثابت می شود 
(1)و هر کس به چنان سخن نادرستی دلخوش 
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[- اعراب جاهلیت نسبت را با زنا هم درست می دانستند,ولی در اسلام 
طبق قاعدة«الولد للفراش و للعاهر الحجر»فرزند به نکاح مربوط است و 
زناکار از این حق محروم است.,چنین نسبتی برای کودکی حاصل از زنا معتبر 


نیست-م. 


باشد,مانند کسی است که ناخوانده وارد جمع باده گساران شود و آنها وی 
حرکت سوار در حرکت است .» 


وقتی که زیاد نام امام(علیه السلام)ر | خواند گفت:سو گند به پرورد کار 
کعبه, ابو سفیان با ان سخن خود گواهی داده است؛ و این سخن همواره در 
نظر وی بود تا معاویه او را برادر خود خواند ۱ 


سید رضی می گوید:کلمة واغل یعنی کسی که ناخوانده بر مجلس باده 
گساران حمله برد تا با آنها ذز .می. کساری شریک شود در صورتی که از 
آنها و3 | نتیجه آنها پیوسته او را ت و منع کنند . «النوط 


آبن زیاد, زنازاده ابو سفیان است که او را زیاد بن عبید هم می گویند. 


بعضی از مردم می گفتند مقصود عبید بن فلان ثقفی است بیشتر عقیده 
دارند که عبید نام برده ای بود که تا زمان زیاد به بردگی باقی ماند و زیاد 
او را خرید و آزاد کرد.اما ادعای ابو سفیان نسیت به زیاد نقل کرده اند که 
او روزی در حضور عم سخن گفت و سخنش شنوندگان را به شگفت 
واداشت عمرو بن عاص گفت شگفتا از پدر او که اگر از قریش بود مردم 
عرب را مانند گلة گوسفندان با چوب دستی اش می راند پس ابو سفیان 
گفت:هان سوگند به خدا که او قرشی است و تو اگر او را می شناختی می 
دانستی که او از بهترین فامیل تو است,عمرو گفت: 


ص :19 


پدر او کیست ؟ابو سفیان جواب داد:به خدا قسم من او را در رحم مادرش 
قرار دادم.عمرو گفت:پس چرا او را به خود ملحق نمی کنی ؟ابو سفیان 
دم تفا یت 


وفتی که علی (علیه السلام اه خلافت زسیوزیاه را حاکم فازین کرو ة 

آنجا را بخوبی نگهداری و سرپرستی نمود,این بود که معاویه نامه ِِِ 
نوشته و او را به عنوان برادر خود می خواهد به خود ملحق کند و بدین 
وسیله بفریبدش :از امیر مومنان.معاویه بن ابو سفیان, اما بعد,براستی بسا 
ی ی ای ها مک مس کی ی کر 
ضرب المثل مردم شده,زیرا قطع رحم کرده و به دشمن ما پیوسته 
است,بدگمانی و خشم تو نسبت به من,تو را واداشت تا خویشاوندی مرا 
نادیده بگیری و قطع رحم کنی,و نسبت و احترام مرا به فراموشی 
سپاری, گویی که تو برادر من نیستی.و صخر بن حرب نیای تو و من 
نیست,و فرقی بین من و تو نیست که من خون ابو العاص را مطالبه کنم و 
تو با من بجنگی, اما تو را عرق سستی از طرف مادر گرفته»‌همچون مرغی 
که تخم خود را در بیابانی بگذارد و در عوض تخم دیگری را زیر بال بگیرد, و 

من مصلحت دیدم که به تو توجّه کنم و تو را 1 
نکنم و پیوند رحم کنم و اجر و ثوابی از اين کار به دست آورم. 


بدان ای ابو مغیره اگر تو خود را در اطاعت این مردم(بنی هاشم)به درا 
فرو بری و به حدذی شمشیر بزنی که دریا را دو نیم کنی,جز بر دوری خود 
از آنها نیفزوده ای, زیرا| دشمنی بنی عبد شمس به بنی هاشم از دشمنی 
گاو نر آمادة ذیح» نسبت به کارد قطاب بیشتر است.پس خدا| نو را 
بیامرزد, به اصل خود برگرد و به فامیل خود بپیوند,همچون آن حشره 
(1)مباش که به بال دیگری پرواز کند و در نتیجه 
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1- حشره ای مانند زنبور و دارای نیش و زهر است و نیش می زند.(منجد 
الظلاب ا-ض 


اصل و نسبت را گم کنی و بی اصل و نسب بمانی.به جان خودم که چیزی 
باعث این کار نشده است جز لجاجت.پس ترک لجاجت کن تا نسبت به کار 
خود روشن شوی و به دلیل آشکار برسی,اگر طرف مرا دوست داشتی و 
به من اعتماد کردی پس سر به فرمان من بگذار و اگر راضی نبودی و به 
ک ن اان بر اه ار وی ات ان موه 
به سود من است.؛ و السلام. 


این نامه را بوسيلة مغفیره بن شعبه نزد زیاد فرستاد, و دلیل بد شدن او پس 
ار علیغلیه الام امام خهور یه الساهاد گرانشس یه ماود 
همین نامه بود.و چون حضرت علی(علیه السلام)از این نامه مطلع شد به 
وی نوشت: : اما بعد, من به نو نلست به آنچه می خواستم ولایت دهم » ,ولایت 
دادمرو تو. زا "شایستة آن دیدم.و آگاه شدم که معاویه...تا آخر نامه . 


[اکنون]باید به متن نامه باز گردیم: 


الاستفلال یعنی طلب فل,, یعنی درصدد رخنه انداختن در تیزی شمشیر و 
کند ساختن ان بودن. 


محور نامه اعلام حضرت علی است او را از آنچه که از نامه معاویه به 
زیاد. اطلاع یافته بود,و بعد.هشدار دادن به زیاد نسبت به هدف معاویه از 
آن. ناهة و این که وی در صدد غافلگیر ساختن او و به بیراهه کشاندن عقل 
و بینش وی از راه و روش صحیحی است که در مورد یاری حقّ و علاقه 
مندی به امام خود دارد.و می خواهد تیز هوشی او را درهم بشکند. کلمة: 
الغرب را استعاره برای عقل و انديشه اورده و الاستفلال استعاره است 
برای منصرف ساختن وی از آن اراده و تصمیم پسندیده با توجه به شباهت 
آن. به.-شمتیر: آن کام امام(غلیه السلاماوی. را از معاوبه با ابن:.غبازنت 
برحذر داشته است :براستی که او شیطان است,از جهت وسوسه و 
جلوگیری از راه حق,بر اساس وجه شبهی که مي فرماید:به سراغ انسان 
شیم آندوا و مراشت ۵ خیتیه این عبارت‌مانند. آده‌ما رکه اسنت. کم 
فرماید: 
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«نمّ لایَسَهْمْ من بیّن یدیم و من حلفهم و عنْ آتمانهم و عَنْ شمائلهم» 
1 معاویه از هر طرف همچون شیطان به سراغ او می آی:ه جهات 

به چهار سو اختصاص داده است,زیر| معمولا از آن چهار جهت رفت و 
ِ شود. 


بعضی از مفسرین گفته اند:شیطان از روبرو که می آید مردم را امیدوار 
به عفو و بخشش می کند و به نافرمانی و معصیت وامی دارد,و از پشت 
سر آنها را به یاد بازماندگان می اندازد و جمع آاوری مال و ثروت و به جا 
گذاشتن أَنْ برای بازماندگان را جلوه می دهد؛و از طرف راست انها که 
می آید,ریاست و تعربف دیحران از آنها ۱ ۱ 
چپ که می آید علاقه به بیهوده کاری و لذتها را در آنها ایجاد می کند. 


از شقیق نقل شده است:هیچ بامدادی نشد مگر اين که شیطان چهار دام 
برای من می گسترد و در پیش رویم کمین می کرد و می گفت نترس که 
خداوند بخشاینده و آمرزنده است,و من این عبارت. را فی. خواندم: «اتی 
لققاژ ین تاب و من 5 عَملّ صایحا نم اهتدی» (2)و از پشت سر کمین 
می کرد و مرا از تباهی بازماندگانم مي ترساند و من این ند را .ی 

خواندم: «و ما من داب فی الاض الا عَلی اللّه رژفها» » (3)و با از طری 
راستم که از راه تعریف و ثناگویی دیگران از من وارد می شد که من این 
جمله را می خواندم «و الْعافبة للغتفین» (4)و يا از جانب چپم که از طریق 
خواسته ها و شهواتم وارد می شد,و من این عبارت را می خواندم: «و جیل 


مهو و 


و بیْنَ ما یَشْتَهُون» (5). 
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1- اعراف(7)آیه(17) [1]یعنی:آن گاه از پیش رو و پشت سر و طرف 

راست و چپ آنان در می آیم. 

ایمان آورد و تا رود و به با قذات رود مغفرت و ۷ من 
۳۹ ر است. ۳ 

3- سوره هود(11)ایه(6) [3آیعنی:هیچ جنبنده ای روی زمین نیست مر 

این که روژنتن با حدافست: 

4- سوره اعراف(7)ایه(128) [4]یعنی: سرانجام به سود پرهیز کاران 


۱ ت‌. 


5- سورة سباً(34)آیه(54) [5]یعنی:و(امروز)میان آنها و آرزوهایشان 
فاصله افعنده اند. 


ان هماخ لیم وهای کته قاری تکار معا وید 
باه اس یو بت سای اس اس مرا وا و 
خود به عنوان این که برادر اوست,غافلگیر کند.پس امام (علیه السلام)به 
وی هشدار داده است که این رابطة برادری که معاویه در پی ان است در 
صورتی درست است که نسبت پسری زیاد از قول ابو سفیان صحیح بااشد 
در حالی که ادعای فرزندی او برای ابو سفیان به ثبوت نپیو سته است بلکه 
سخن ابو سفیان,که من چنین و چنان کردم سخنی ناسنجیده و از روی 
هوای نفس بوده که بدون دقت و فکر بر زبان اورده. 


و اقرار به زناکاری در عبارت ابو سفیان که من نطفهة او را در رحم مادرش 
نهادم, این خود.وسوسه ای از وسوسه های 09 است که شیطان به 
زبان او جاری ساخته.با گفتن آن سخن,نه نسبتی ثابت می شود و نه کسی 
سزاوار بردن ارت می گردد,به دلیل سخن پیامبر(صلی الله علیه و 
آله):«فرزند از آن صاحب بستر است و زناکار از فرزند و ارث محروم 
است»آن گاه امام (علیه السلام)ارتباط فامیلی او را به وسيلة این سخن 
ناسنجیده و وسوسهة شیطانی, به کسی که ناخوانده در اجتماع می گساران 
حاضر شود و آنها او را از خود برانند,تشبیه کرده است.و وجه شبه همان 
است که پیو سته مردود و رانده شده است,و نیز تشبیه به کاسة چو بینی 
فرموده است که در حال تزلزل و لرزان است,وجه شبه همان تزلزل و 
نپیوستن وی به فامیل مشخص و نار افیف اوست چنان که کاسة چوبین در 
حال لرزش می باشد و برقرار و ثابت نیست.و توفیق از جانب خداست. 
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4-از نامه های امام (علیه السلام)به عثمان بن حنیف انصاری که از طرف آن بزرگوار حاکم بصره 
بود 


اشاره 


و به امام(علیه السلام)/خبر رسید که گروهی از مردم بصره او را 
خی اما ها تن انا 


۳۱ 


ئ ۳ ی آشست 0 
انا تا این یت .ققد جلفشن. آر و من خِتبه هل ؟البَصْرَو؟ عا 


الا و کم لا تفدژون عا لَعن آعیئونی بورع و اجتهاد و عفو و 
پشداد- قواللّه ما کترث من یام ثرا و لا احَرزث من غتانمها وفراٌ و لا 
آغدوث لبالی تویی طفرا- بلی کاتت فی آبدیتاقدک؟ من کل ما أَطاة 
السع ع- 9 شک ۴ به قوس 9 ِِ : لها نفوس قفوم اخرٍ ب و نم 
الحعم اللة- وا اصَنع؛یفدک ؟ و غير اقدک ؟- و اللفس مظانها فی غد جَدّت 


۳ ۳ ات 7 يم سا و و و 
العسل- و لباب هَذا القَمح و تسانم هذا ۱ - و لکنْ هنهات أنْ یَعلتیی 
هوای- و بقودنی جشعی ای تحَیْرٍ الاطعمه- و لعل ؟بالججاز ؟ او ؟الیمَامه ؟ 
من لا طمع له فی القرذص- و لا عَهّد 


تالتهیعه الهامله و الشائمه العر عتهه طوتی با قرط 
عرکث بجنیها نَوْسَها و هجرث فی الیل عمصه- ی لد لب الکری نها 
افترشّت ارصَهَّا- و توسَدت کفها- فی مَعشر آسهر عَيُوتَهم حَوّف معادهم- و 
تجاقث عَن مَصاجعهم جَنوهُمْ- ,و قذوعث بدگر رایخ شفاههم- و تقشع 
بطول استَعقارهم َتَوبْهَمْ- «اآولیک حرّبْ اللی, جر 0 
لفقلخون» اتّق ال یاواین ختْب؟ و تحت آفراضک- لیکون من التّار 
خی 


لفات 
ات ضم دال: ولیمه ای که به آن دعوت کنند. 


عائل: فقیر,بینوا قضم:خوردن با جلو دهان طمر:جامة کهنه وفر:مال فراوان 
ام رسای اشست کال سا کت صلی ات وه ال رنه 
است جدت:قبر آرامگاه اضغطها:آن را تنگ گرداند قمح:گندم نسائج:جمع 
نسجه,به معنی بافته جشع: حرص و علاقة زیاد به غذا مبطان: کسی که به 
دلیل پرخوری شکمت شر اشت رت رت هه الوماه "پر بودن شکم 
از غذا تقمّم:جستجو و زیرورو کردن زباله 0 و مهمل رها ِ 
دوائع:درختانی که دارای سرسبزی و خرمی د ل انگیزند بدویه: گیاهانی که 

جز با نت باران آبیاری نمی شوند مرکوس مردود وا گونه مانند کت که 
سرش به طرف زمین است مداحض:شخص کناره گیر ازوژ:کناره گرفت 
اعزبی:دورشو گفته می شود: 


عزب الرجل-به فتح زاء-هرگاه دوری گزیند. 

سلسل الرجل یسلس-به کسر لام-: 

شل کرد افسارش را. 

ریاضه:تربیت کردن,.عادت دادن. 

ربیضه: گله چرا کننده از گوسفندان تجافت:خالی شد و برخاست. 
همهمه: صدای آهسته. 
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تکترش:پر می کند شکمبه اش را 
ترجمه 


«امّا بعد ای پسر حنیف,به من اطلاع دادند که مردی از جوانان بصره نو را 
به مهمانی عروسی دعوت کرده است و تو با شتاب به ان مهمانی رفته ای 
و غذاهای رنگارنگ گوارا در اختیارت بوده و کاسه های بزرگ برایت می 
آوردند,و من چنین گمانی نداشتم که تو به مهمانی گروهی بروی که 
نیازمندان را دور می سازند و توانگران را دعوت می کنند بنا بر این در 
آعب ار آنسوروها کل فقی کی حوصوفت ری هر جرا که لال ا 
حرام بودن آن بر تو نامعلوم است,به دور بینداز و هر چه را که به پاکی و 
ذرشتی راههای به دست آوردن. ان,اطمینان داری میل کنن. 


فدات. نه .بط فا طواحف امام و رهبری دارد که از او پیروی می کند و از پرتو 
دائتش آو.روشتتی می کیردد:اگام پاش که زهیر شما از دنیای:خود به دو جامة 
کهنه و از خوراکیها به دو فرص نان بسنده کرده است,هان,شما , به عمل 
کردن بر روشی این چنین ناتوانید, ولی به تقوا و مجاهدت,پاکی و درسنی 
مزا کمک. کنيد.بة. خدا سوکند:از دنیای شما زر تیندوخته و از غنايم. آن 
ثروت فراوانی حجمع نکرده ام , و به علاوه جامه ای که[در بر|دارم جامة کهنة 
دیگری مهیّا نکرده ام. 


آری از آنچه آنتمان بر آن سایه افکنده است,فدک در دست ما بود که در 
واگذاشتن ان به ماء؛ گروهی بخل ورزیدند و گروه دیگر نیز دست از ان 


ند . 


خداوند نیکوداوری است امرا به فدک و غیر فدک چه کار,در حالی که جایگاه 
انسان فردا قبری است که در تاریکی آن آثارش منقطع و خبرهای مربوط 

به او گم می شود,حفره ای که اگر زیاد وسعت داشته باشد و دستهای 
کی که ان خعره را من کته کشانشی بخسیه بان همست و خلو فتر آو 
را بفشرد,و خاکهای انبوه روزنه های ان را پر کند,براستی که من در این 
اندیشه ام تا نفس خود را با پرهیزگاری تربیت کنم تا در روزی که ترس و 

نش 0 فراوان است آسوده باشد,و در اطراف لغز شگاه استوار بماند در 
صورتی که اگر بخواهم به عسل خالص و مغز گندم و پارچه های ابریشمی 
دست پیدا کنم می توانم,امّا هیهات که هوای نفس بر من 
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غلبه کند.و طمع زیاد مرا به انتخاب خوردنیها وادارد.در حالی که ممکن 
( با نامه کشص‌انه که ف ای همم تفه و یه 
سیر شدن عادت نکرده است !!و پا من با شکم سیر بخوابم در صورتی که 
اطراف من شکمهای گرسنه و جگرهای تفدیده باشد !او يا آن چنان باشم 
که گوینده ای گفته است: 


«اين درد برایت بس که تو با شکم سیر بخوابی,و در پیرامونت جگرهایی 
ار فد ظرفی از سبوس باشند»آیا من به این مقدار قانع باشم که بگویند 
اين فرمانروای مومنان است بدون این که دا سختیهای روزگار با مردم 
همدرد و شریک باشم؟ کو پا در فشارهای زندگی الگو و در پیشاییش آنها 
باشم؟من برای این آفریده نشده ام که خوردن غذاهای خوب-مانند 
چهارپای بسته که انديشه اش علف است- سرگرم سازد,و يا همچون 
چهارپایی از بند رها شده باشم که خاکروبه ها را به هم می زند تا شکم 
خود را پر کند و از سرانجام کارش غافل است و يا اين که بی هدف و 
بیهوده رها شوم و پا ریسمان گمراهی را پا بدون انديشه راه 
انحراف را در پیش گیرم. گویا گوینده ای از جانب / شما می گوید :اگر خوراک 
پسر ابو طالب این است.پس ناتوانی و سستی او را از نبرد با همگان و 
ایستادگی در برابر دلاوران باز می دارد؟ ابدان که درخت بیابان چویش 
مقاوم تر,و درختان سرسبز و خژم نازکتر و کم مقاومت ترند,و شعلة 
گیاهان در دشت فروزانتر است و دیرتر خاموش می شود ابراستی که من 
سبت به پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله)همچون درخت خرما سبت به 
درخت خرمای به هم پیوسته و چون دست به بازوی آنم.به خدا قسم اگر 
تمام مردم عرب به نبرد با من هماهنگ شوند من رو از ایشان برنمی 
گردانم و اگر فرصتهایی به دستم آید بر ایشان یورش خواهم برد.بزودی 
خواهم کوشید تا صفحة زمین را از این شخص واژگونه و جسم 
سرنگون[ معاویه ]پاک سازم تا دانة کلوخ از بین دانه های گندم درو شده 
بیرون شود. 


ای دنیا دور شو از من که مهار تو را بر کوهانت انداخته ام,از چنگت رها 
شده ام و از دامهایت رسنه ام , و از این که در پرتگاهایت قرار گیرم پر هیز 
کرده ام, کجا 
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هستند آن گروهی که با بازیچه هایت آنان را فریفتی, کجایند ملتهایی که با 
زیورهایت آنان را به فتنه انداخته ای؟هم اکنون آنان در گرو گورها و در 
جوف قبرهایند ابه خدا قسم اگر تو یک موجود محسوس و یک جسم قابل 
حس بودی حدود الهی را در بارة تو اجرا می کردم,در فقانل. آن: ند کانق. که 
به وسیلة آرمانها فریفتی و ملتهایی که در پرتگاهای سقوط انداختی و 
سلاطینی که به نابودی کشاندی و در غرقاب مصائب غرق کردی آن جایی 
که دیگر رفت و برگشت نبود. 


هیهات اهر کس در پرتگاهایت گام نهاد لغزید و هر کس در انبوه امواج 
دریایت سوار شد عرق گردید.هر کس از طنابهای دامت فاصله گرفت 
نجات یافت.هر کس از دست تو جان سالم به در برد,باکی از و 
خوابگاهش تداردنو ترد او دنیا جون,زوزی است کة: وفت جدایی از آن فرا 
ر سبده است. 


اي دنیا از من فاصله بگیر,به خدا قسم من تسلیم تو نمی شوم تا مرا دچار 
دلت و خواری کنی,و تن به فرمان تو نمی سپارم تا زمام اختیار مرا به 
دست گیری. سوگند به خدا سوگندی نیکو که خواست خدا را از آن ۳۳ 
می کنم نفس خود را چنان ریاضتی می دهم که با قرص نانی اگر برایش 
فراهم آوزم شادمان گردد,و به خورش نمکی قانع شود,و کاسةٌ چشم را 
همچون چشمه ای که آبش پایان گرفته به حال خود رها می کنم تا از رشک 
تهی گردد آیا حیوان علفخوار از چرا شکمش پر می شود تا به پهلو بیفتد ؟و 
آیا گلة گوسفند از -علف سیر می نود عا یه خوایگاهتتن بز ود او علی اهر از 
توشه خود بخورد و بخواهد,پس چشمش یم پس از سالهای دراز,از 
ای ای ترا در 


خوشا نه حال کسی که واجبات پروردگارش را ادا کند ۵ و افشختین بان 
بردبار باشد و به هنگام شب از خواب خودداری کند تا وقتی که خواب بر او 
غلبه کند, و باه زرا مرش و کف دسین زاین ۶و سا در 
کسانی که ترس معاد خواب را از چشمشان ربوده و پهلوهایشان را از 
بستر خواب دور نگاهداشته و لبهایشان به یاد پروردگار به ا رامیت در حرکت 
اشت وبا اشتغفان ریاد کناهانشان 
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پراکنده است: «آولیّک جرب الله آلا ان جرب الله هم الْمْفْلْحُونَ» (1)پس 
ای پسر حنیف از خدا بترس و باید چند قرص نان تو را بس باشد تا باعث 
نجات تو از آتش دوز خ گردد ». 


این نامه مشتمل بر چند هدف است: 


اول:امام(علیه السلام) به 1 چیزی اشاره کرده است که می خواسته به 

خاطر آن عثمان بن حنیف را مورد پرخاش قرار ‏ دهد,یعنی پذیرش فوری 

مهمانیی که دز ان برای او غذاهای رنگارنگ گوارا آماده کرده بودند و کاسه 

های فرار 5 را می بردند و می آهتد ندز یا او اعلام کرده است که از این 

مطلب با خبر شده است و موضوع برایش به ثبوت رسیده است تا او را 

سزاوار توبیچ کند. و توضیح این مطالب در عبارت آن حضرت . اما 
۰.الجفان آمده است . 


دوم "هام وه ۹ ِِ سرزنش عتمان بن حنیف ۳ در این کار 
به پارسایی من بود 3 تو خود را پاکتر از آن می ۳ که وت به 
مهمانی گروهی را پذیرا شوی که به مستمندانشان اعتنا نمی کنند و دعوت 
و بخشش انان منحصر به روتمندان و فرمانروایان است؛ و دلیل خطای 
عثمان در قبول دعوت ایشان آن است که منحصر ساختن کرامت و ضیافت 
به ثروتمندان بدون مستمندان,دلیل روشنی است بر این که هدف 
اس تسس اراس ما سا وس ار هرس 
و خوشنودی خدا,و هر کس چنین باشد.,پذیرفتن پیشنهاد 
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1- سوره مجادله(58)آیه(22) [1]یعنی:اینان به حقیقت حزب خدا 
هستند.الا ای اهل ایمان بدانید که حزب خدا رستگاران عالمند. 

2- فرق سمعه و ریا آن است که ریاکا ر گاهی در منظر مردم کا ر نیکی را 
انجام می دهد تا مردم ببینند. این ریا است امّا گاهی می خواهد به گوش 
مردم برسد و مردم بشنوند که او چنان کار نیکی را انجام داده است. این 
سمعه است-م. 


و قبول دعوت او موافقت با او و رضایت به فعل اوست» و این خود اشتباه 


بزرگی است بویژه از فرمانروایان دینی که قادر بر جلوگیری از کارهای 
خلافند. 


سوم:به وی دستور داده است تا از این گونه مواردی که برایش پیش می 
آیت‌تورق. کنت وناز غدایی که انش .اماده من. کنند. که اختمال خرفت ان 
می رود و کیفیّت آن معلوم نیست باید احتراز کند,و آنچه را که یقین به 
حلال بودن آن و پاکی و درسنی راه کسب آن دارد که بدون شبهه 
آنشت میل کنق‌وبه کنایه از ان تخیز به شفضم کردم استتا آن را ناچیر و 
اندک جلوه دهد,و از این عبارت بر حسب تأدیب اول این طور فهمیده می 
شنود که خوذداری از این غذای فیاح برای او بهتر از تناول آن است : 


چهارم:امام(علیه السلام)پس از مقدمات قبلی با عبارت: الا و انّ...علمه 
داده است بر این وی امام و پیشوایی دارد که باید از او پیروی 
آن ۳ شده ۳ به فان آحاض و ماس است و 
علت تمثیل ار است که آن دو تن اماه و صافو‌فند 2 فرع این تمثیل 
شخص امام علی(علیه السلام)و کارگزار او (عثمان بن حنیف)است و حکم 
تمثیل همان لزوم پیروی است.قیاس مورد نظر چنین است: 


نو شاضام امامی هستی و هر فا هه ان از امام خود پیروی کند, نتیجه این 
فی: تفود: که تو باید: از اماق خود بیروی کنی. و از بر نو دانش وا کافی: او 
استفاده تقانی. 


پنجم:به دنبال آن,دلیل آورده است. که او باید از خال. امام :در امور دنیا 
پیروی کند.حال امام ان بود که از پوشیدنیهای دنیا به مقداری که بدنش را 
بیوشاند یعنی دو جامة کهنه,و از خوراکیها به اندازه ای که شدذت گرسنگی 
او را برطرف سازد یعنی دو قرص نان,بسنده می کرد.بدون اعتنا به زینت 
و ارایش 
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پوشیدنیها, زیر | دو جامة کهنه آن بزرگوار,عمامه و یک قبایی بود که در آثر 
زیادی مراجعه از پاره دوزی که آن را وصله می زد شرم داشت و در 
جووای خودبه لذت و وازانی. آن» انا نی کررترا انددم کرجه نان از 
جو سبوس ناگرفته ای بود که یکی را به عنوان ناهار و دیگری را شام میل 
می فرمود. 


ششم : به اصحاب, این نکته را نیز خاطرنشان کرده است که این نوع 
ریاضت در حد توان آنها نیست, زیر | آن نوع توانایی مشروط به داشتن 
استعداد و آمادگیی است که آنان بدان مرحله از استعداد نرسیده اند.آن 
گاه به ایشان امر فرموده است- -اگر جریان بر این منوال است- تا با ریاضت 
مان خور ور رای دص اه مایت او اکتا که ور فضوه ان ار مار 

خودداری از کارهای حرام و بعد کوشش در راهم طاعت پروردگار است و 
شاید مقصود امام(علیه السلام)از ورع و پرهی زگاری انجام مداوم کارهای 
شایسته و پیس از آن تلاش و کوشش در بارهٌ آن بوده بااشد 


هفتم:به وسيلة سوگند نیکو بر نادرستی چپزی توجه داده است که احتمال 
می داده بر بعضی از اذهان ناپاک در باره آن بزرگوار خطور کندبو. ان این 
که پارسایی وی در دنیا آفنخنه به ریا و سمعه است و در ورای آن باتتتتابی 
ظاهری, علاقه به دنیا و مال اندوزی دنیا وجود دارد.بخصوص که او امام 
زمان و خليفة روی زمین است,پس از آن که انواع چیزهایی را که خداوند 
از مال دنیا مباح ساخته, بر شمرده, آن گاه سوگند یاد کرده است که وی به 
جز قوتی از آن برنگرفته است,و آن مقدار را از نظر اندکی و حقارت به 
خوراک چارپایان بارکشی که از زیادی بار پشت انها زخم برداشته 
است,تشبیه کرده و این هیا نیزا انا آمزده ات که اتوانی اجه 
دلیل زخم پشتو گرفتا ناری آنها به درد و رنج باعث کم شدن خوراک آنها 
شده است سس در تعریف بی ارزش بودن دنیای ایشان در نظر 
خود,افزوده و بیان کرده است که دنیا و ارزش ان در نظر وی پست تر از 
یک 
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چگونه قابل تصوّر است که علاقه مند به دنیا باشد و برای دنیا کار کند. 


هشتم:پس از آن که امام(علیه السلام)در بار دنیا سوگند یاد کرد و بیا 
جمله استثنا کرد: 


«آری از تمام آنچه که آسمان بر آنها سایه افکنده,فدی در دست ما بود» 
(1),اين مطلب را در مورد بیان حال خود و ممردمی که همزمان با 
امام(علیه السلام)بودند از باب شکایت و اظهار تظلّم به خدای متعال از 
دست کسانی که فدک را از ایشان گرفتندبازگو کرده و خود را تسلیم امر 
او و راضی بر داوری و حکومت وی دانسته است. نا گفته نماند, که فدی 
هلک خاض پیامتر(صلی الله. علیه و آله‌ابوده. است,توضيخ آن. که چون 
پیامبر(صلی الله علیه و اله) کار بهودیان خیبر را یکسره کردخداوند در دل 
مردم فدک ترسی انداخت که همان انگیزه ای شد تا قاصدی خدمت پیامبر 
فرستادند و تقاضای صلح بر نصف زمین فدک (2)کردند,و پیامبر(صلی الله 
علیه و آله)پذیرفت ,بنا بو انا ان ملک آمتعلق به شخص پیامبر بود,چون نه 
ای ور ایو ای 
ترصفالتفام میا انا صاه کرو 


مشهور میان شیعیان و مورد اتفاق دانشمندان شیعه آن است که پیامبر 
خدا(صلی الله علیه و اله), ان را به فاطمه(علیه السلام)بخشید.و این 
مطلب را از طرق مختلف روایت کرده اند از ز جملم از ابو سعید خدری نقل 


کرده اند که:چون آية مباركة «و آت دا ار حَقة» (3)نازل شد,پیامبر 
خدا(صلی الله علیه و آله)فدک را به فاطمه(علیه السلام)مرحمت کرد و 
چون ابو بکر به 
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ادلی فد کات نا فده کل ما اظانه التماءیدر نامه امام(عاد 
السلام) بجای«لنا»,«ایدینا» می باشددم. 

2- فدک نام قریه ای بود در دو منزلی مدینه و تا خیبر یک منزل فاصله 
داشت.همان طور که در منن آفده است با پیشنهاد صلح از ز جانب اهل فدی 
بدون جنگ ار و را 
مرحمت ی بعد از رحلت پیامبر,شد آنچه که شد-م. 


3- سوره بنی اسراثئیل(17)آیه(26) [1]یعنی:حق خویشاوندان را به ایشان 


اراتکت: 


السلام) کسی را نزد ابو بکر فرستاد و میراث خود از پیامبر خدا را از وی 
مطالبه کرد و می فرمود که پدرم در زمان حیات خود فدک را به من 
مرحهمت کرده است. و در آن باره علی(علیه السلام)و ام ایمن را به گواهی 
طلبید و آن دو گواهی دادند,ابو بکر راجع به اين که فدک هیر ای ت پیامبر 
است با خبری که از پیامبر نقل کرد پاسخ داد,که آن خبر چنین است:ما 
گروه پیافیران میرائتی پشس از خود نمی گذاریم آنچه به جای گذاريم ضدفه 
است. 


و در مورد فدک نیز چنین پاسخ داد که آن متعلق : به پیامبر[صلی الله علیه و 
آله)نبوده است بلکه از آن تمام مسلمانان و در دست آن بزرگوار بوده 
است که بدان وسیله به افراد کمک می کرد و در راه خدا انفاق می نمود و 
مش هه هشال اه‌مان کارها را انجام عی دهم‌هکامی که این ان 
ابو بکر به اطلاع حضرت زهرا(علیه السلام)رسید, حجاب خود را بر تن 
پوشید و در میان تعدادی از اطرافیان و زنان فامیل که در پشت سرش 
حرکت می کردند آمد تا بر ابو بکر وارد شد در حالی که بیشتر مهاجران و 
انصار در حضور او بودند,پس از این که پین آن بزرگوار و مردان یز 83 ای 
آویخته شد چنان نالةٌ جانسوزی از دل برآورد که تمام مردم را به خزتت دز 
آورد. .سپس مدتی سکوت کرد تا تا احساسات مردم فرو نشست (1)و 
فرمود:سخن را با سپاس آن که سزاوار ستایش و رفعت و عظمت است 
آغاز می کنم, سپاس از آن خداست در برا؛ بر نعمتهایی که داده و شکر او را 
در مقابل آگاهی و درکی که به ما مرحمت کرده است به جا می آورم.پس 
از آن که خطبه ای طولانی ایراد کرد, در پایان خطبه فرمود:چنان که 
سزاوار است تقوای الهی را پيشه کنید و در مورد اوامر او مطیع 
باشید.زیرا که تنها از میان بندگان خداءدانشمندان از خدا 
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1- این خطبة شريفة حضرت زهرا(علیه السلام)در جلد 5 از کتاب«المنظوم 
و المنثور فی کلام نسوان العرب من الخطب و الشعر»آورده شده است 
مولف کتاب از علمای قدیم عامه است و کتاب متعلق به کتابخانة دربار 
متوکل عباسی بوده است. 


می ترسند.و خدایی را سپاس گویید که با عظمت و نور او تمام موجودات 
آسمان و زمین وسیلة ارتباط با او را می جویند,و ماییم واسطء او در میان 
مردم,ماییم برگزیدگان و مرکز قدس او,و ماییم حجّت او در جایی که از 
انظار نهان است و ما وارثان پیامبران او هستیم,آن گاه فرمود:من فاطمه 
دختر محمدم,بر پایه و اساس سخن می گویم,روی فخر و بیهودگی سخن 
نمی گویم,پین با گوش باز سخن مرا بشنوید.بعد فرمود: «لَقَدُ جاء کم 
رسول من سکم عزیژ علیه ما عنم ربص لیم بالْمَومنین روف 
رجیم» (1].اکر پیوند او را بتجوتید خواهید دید که او بدر من. است,ته بدر 
هیچ یک از شما.و برادر پسر عموی من است نه هیچ یک از مردان 
شما.سپس فرمود شما گمان می برید که من از پدرم ارث نمی برم,آیا 
داوری زمان جاهلیت را پی می گیرید؟برای گروهی که ایمان و یقبن دارند 
چه کسی از خدا در داوری بهتر و نیکوتر است ؟هیهات ای تودهٌ ملت.چنان 
تصوّری !آیا در کتاب خداست ای پسر ابو قحافه که تو از پدرت ارث ببری و 
من ارت نبرم ؟براستی ۳ چنان تصوری داشته باشی,دروغ و افترای 
را ها ی 
سواری زین شده و آماده برای سواری است ا! روز قیامت فرا خواهد 
رسید.پس خداوند داوری نیکو, محمد سریرستی خوب و قیامت وعده گاه 


4 
لا س 


ماست و در قیامت است که بیهوده کاران زیان می برند «ِکل تب مُسْتََر 
سوف تعْلَمُون» (2)و بزودی خواهی دانست که چه کسی دچار عذاب 
و 
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0 ی ی 
دلمتوز بود. 
و بزودی به صدق آن آگاه ۳9 شد. 


راوی می گوید:آن گاه نگاهی به قبر پدر بزرگوارش نمود و به عنوان گواه 
و مثال شعر هند دختر امامه را در حالی که پدر بزر گوارش را مخاطب 
قرار داده بود بیان کرد: 


قد کان بعدک انباء و هنبثه لو کنت شاهد هالم تکثر الخطب 
تجهمتنا رجال و استخف بنا اذ غبت عنثا فنحن الیوم مغتصب (1) 


راوی می گوید,هیچ روزی سابقه تذاشت که مقل ان قوارخه تا ۵ ان بانوی 
پزز کواز آن هه حریسته باشند. سیس وویه وه انصار حاضر در مسجد 
کرد و فرمود: 


ای گروه یاران پیامبر (2)و ای بازوان ملت. و تکفنانان اسلام یاعت. این 
سستی شما از یاری من,و سهل انگاری از کمک به من و چشم پوشی از 
حق من و نادیده گرفتن ستم به من چیست ؟مگر سخن پیامبر را نشنیدید 
که فرمود: 


«احترام به فرزند, احترام به پدر است.»؟چه زود عوض شدید,و چه زود به 
چنین وضعی در امدید,پیامبر از دنیا رفت شما هم دین او را فراموش 
کردید ؟آری مرگ او مصیبتی جانگداز بوده است,با رفتن او شکافی عمیق 
به وجود آمده که همواره در حال فزونی است و هرگز التيام نپذیرد.زمین 
از فقدان او تاریک و کوهها زیر و زبر شد و آرزوها بر باد رفته اند.پس از 


آز زر کوار حرمتها شکسته و حریمی بر جای نمانده است.و ان رویدادی 
ناگوار بود که قرآن پیش از رحلتش بر ملا 
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1- تعد از خو فتنه و اشونهایی. بر با شد که اکر تو شاهة آنها بودی اب نمی 
اوردی افرادی که نقشه های شومی در دل پنهان داشتند به محض رحلت 
تو طرحها و نقشه هایشان را اجرا کردند.مردانی بر ما یورش اوردند و ما 
را خوار ساختند.همین که تو از میان ما رفتی حق ما را غصب کردند. در 
را 
السلام)نقل کرده است. 


2- در بعضی کتب« با معشر الفتیه»و در بعضی « یا معشر البقیه»آمده 


رتیت 


ساخته و قبل از وفاتش بدان آگاهی داده و فرموده است: «و ما مُحَمَد الا 
رشول قَد خلت من تیه اششل | خن مات و یل انم علی ایک و 
من لت علی عَتَه قلن بَضْةٍ اللد شَیناً و سیگ سیَجزی اللَةْ السشاکرین» (1)ای 
فرزندان قبیله آیا سزاوار است مقابل چشم شما میراث پدر مرا از من 
بازستانند و شما فریاد مرا بشنوید و ندای من به گوش همه شما برسد؟در 
حالی که جمعیت شما و قدرت و توان شما زیاد و ساز و برگ و امکانات 
شما فراوان است.شما همان درستکارانی هستید که خداوند شما را از 
میان مردم برگزید و نیکمردانی که خداوند شما را انتخاب کرد,شما بودید 
که با عرب نبرد کردید و در برابر ملتها استوار بر جای ماندید و قهرمانان را 
به خاک مذلت نشاندید تا آنجا که آسیاب اسلام به وسیلة شما به گردش در 
امد ور هراد که ای و تا اس رس ی ار 
کفر خاموش شد و بی سر و سامانیها به سامان رسید و رشتة دین استوار 
گشت. یا پس از آن همه پیشروی عقب نشستید؟و بعد از آن همه دلاوری 
از گروهی که پس از ایمان پیمان شکنی کردند و دین شما را بمسخره 
گرفتند ترسیدید ؟هم اکنون با سران کفر پیکا ز کتید وبرا که آنان نه بیمان: و 
1 
همة اینها خواری و ذلّت در وجود شما رخنه کرده و مکر و حیله به قلبهایتان 
چیره شده و دین خدا را منکر شده اید و اعمال ناشایستی را که تجویز مي 
کردید گسترش دادید «اٍن کف وا ثم و من فی الاأَض جمیعاً قَاِنَ اللة 
لعیی حمیدذُ» (2)بدانید که من 
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[- سوره 1 عمران(3) آیه(144) [1]یعنی: ۰ محجمد فررستاده ای بیش نیست 
که فرستادگان دیگر پیش از او آمدند و رفتند.حال اگر او بمیرد ور کته 
شود شما به گذشته خود باز می گردید؟هر کس به آیین قبلی خویش 
برگردد زیانی به خدای یکتا وارد نمی سازد,و پروردگار بزودی سپاسگزاران 
را پاداش عطا فرماید. _ 

کفر ورزید خداوند بی نیاز و ستوده است. 


با هم خواری و پستی که شما را فرا گرفته و ضعف ایمانتان گفتنیها را 
گفتم, این شما و اين فدک لجام آن مرکب را بگیرید و بر پشت آن سوار 
شوید و به هر سو می خواهید بتازید,ولی بدانید که ننگ حق کشی را بر 

خود خریدید و خشم خدا را برانگیختید آتش دوزخ را که وا اه 
پذیرا شدید همه کارهاتان در محضر خداست «سَیَعلَم الذین ظلْمّوا ی 
منقلب یلْقَلبُونَ» (1).آن گاه حضرت زهرا(علیه السلام)به خانه برگشت و 
سوگند یاد کرد که هرگز با ابو بکر سخن نگوید و از خداوند می خواست تا 
حق او را بگیرد,این چنین بود تا وقتی اجلش فرا رسید, وصیت کرد که مبادا 
ابو بکر بر جنازة او نماز گزارد,این بود که عباس بر جنازة آن بزرگوار نماز 
خواند و شب هنگام به خاک سپرده شد.بعضی نقل کرده اند:وقتی که ابو 
بکر سخنان حضرت زهرا(علیه السلام)را شنید.حمد و سپاس خدا را گفت و 
درود بر پیامبرش فرستاد.ءسپس گفت ای بهترین بانوان و دختر بهترین 
پدران به خدا قسم که من از نظر رسول خدا تجاوز ننموده ام و جز به 
فرمان او عمل نکرده ام.البته که زمامدار و رهبر به کسان خود دروغ نمی 
گوید تو گفتنی را گفتی و انچه لازم بود ابلاغ کردی و درشتی نمودی و از ما 
دوری کردی,پس خداوند ما و شما را بیامرزداما بعد,سلاح و مرکب 
سواری و نعلین پیامبراصلی الله علیه و اله)را به علی دادم.من از رسول 
خدا| شنیدم که می فرمود:ما گروه اسان ها بر هر و 
رن ایا و 
نت اه ارم یی له اجه را کم‌سامو مرا بدا خاعور کردم ند 
شنیدم و اطاعت کرده و انجام دادم. 


یراع سای کفت ماس رسلی الا وی آله فیک رات کر 


بخشیده بود. 


است؟ 
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1- سوره شعرا(26)آیه(227) [1]یعنی:ستمکاران بزودی خواهد دانست 


علی(علیه السلام)و ام ایمن آمدند و شهادت دادند که پیامبر(صلی الله 
علیه و اله)فدی را به حضرت زهرا(علیه السلام)بخشید از طرفی عمر بن 
خطاب و عبد الژحمن بن عوف شهادت دادند که رسول خدا(صلی الله علیه 
و اله),فدی را میان مسلمانان تقسیم می کرد. 


نی نکر کفت وین یام دا ضلی الله علیعری وهای و ام ایمن 
پات کو ص تا خس سرا ند مات ارات کار 
اک اه ای هه ی وا وحن 
الا اه ارف کب ما ها ها رات ان 
مانده را میان مسلمانان تقسیم می کرد و در راه خدا| می داد,و این مقدار 
ای سا هقی ان کار را مس کات سای 
اللء یه له ای کرای ه که حصت وراه السام بیان رای 
یدق گهدهبیها تیمبر ان اسانیی کرفتنو ایو نکر محصول فدی را که خمع 
می کرد و به مقدار کفایت به ایشان می داد.بعدها,خلفای پس از ابو 
بکر.چنان رفتار می کردند تا این که معاویه سر کار امد.مروان پس از امام 
حسن(علیه السلام)یک سوم ان را برید.و بعد آن را در زمان خلافت خود 
خالصه قرار داد و متعلق به خود دانست و میان فرزندان او دست به دست 
می شد تا اين که نوبت خلافت به عمر بن عبد العزیز رسید.او در زمان 
خلافت خود,فدک را به فرزندان فاطمه برگرداند.شیعه معتقد است که آن 
نخستین مالی بود که به ستم گرفته شده بود و به صاحبش بازگردانده 
شد.اهل سّت می گویند: نه,بلکه عمر بن عبد العزیز اول آن را ملک خالص 
خود گرداند, آن گاه بدیشان بخشید. بعد از عمر بن عبد العزیز فدک را از 
د ست اهل بیت گرفتند و زمانی که حکومت بنی امیّه منقرض گردید ابو 
العباس سفاح فدک را بازگرداند. سپس منصور گرفت و پسرش مهدی 
برگرداند,و نف .از. آز هو نوخ و هارون پسران مهدی فتاسنی. ان سا 
گرفتند.همین طور در دست پنی عباس بود تا زمان مأمون که او به اهل 
با مر ی له علیمو هبار من داجوا رصان میلست آعا 
ای ی وا اف اه و 
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نقل کرده اند که یازده درخت خرما در فدک وجود داشت که پیامبر(صلی 
الله علیه و اله)انها را به دست مبارک خود کاشته بود.و فرزندان 
فاطمه(علیه السلام)محصول آنها را به حاجیان هدیه می کردند و خود از 
این راه به ثروت زیادی می رسیدند,؛ بازیا ر" کی را فر تاد آنتفرختان:زا 
پر یداند حون بترم بر کشت و جر آن حا: به فلج مبتلا شد. 


در این داستان میان شیعه و مخالفان موارد ابهام 7 وجود دارد,و هر 
کدام از دو گروه سخنان زیادی دارند,و اما اکنون باید به متن نهج البلاغه 
بازگردیم: 


بیان امام(علیه السلام) : گروهی بر آن بخل ورزیدند, اشاره دارد به ابو 
بکر,عمر,و پیروان آنها و نیز این سخن حضرت:گروهی دیگر آن را بخشش 
نموده و از آن گذشتند, اشاره دارد به سران بدی هاشم و هواداران آنها . 


نهم:امام(علیه السلام)به نحو استفهام انکاری پرسیده که او را به فدی و 
غير فدک از زر و زیور دنیا چه کار؟از باب انکار نیازمندی به فدک,تا اين که 
نفس خود را نسبت به آن آرامش داده و نیز خود را با یاد هدف نهایی مردم 
از دنیا یعنی سرانجام مدفون شدن آنها در گور و آنچه که لازمة [ است از 
قبیل قطع آنار. و فراموش شدن آنان از امور دنیا به اعمال شایسته توجه 
دهد.البته امام(علیه السلام)اين موارد را برشمرده است برای این که 
آنذیتته. اتشانی از ان نفرت داود و دلها جاسیاد اما هی شتکندردو یدنه 
درگاه خدا می نالد و به سمت اعمال خوبی کشیده می شود که نجات از 
گرفتاریهای حالت مرگ و بعد از آن در گروه آنهاست.«واو»در عبارت «و 
النفس» واو حالیه است . 


دهم-بعد از آن که بیان فرموده است,به فدک و غير فد از زیورهای دنیا 


نبا زیر تنست. آن ام تفع و.موز شان خوصیعتی زباضت: ۵ تزبیت: تفن ابه 
وسیله 
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تقوا اشاره کرده است. این ضمیر (1)مانند ضمير در عبارت«و انما هی 
الکوفه» است که قبلا گذشت,و در حقیقت عبارت چنین است:تنها هت و 


بدان که تربیت نفس برمی گردد به بازداشتن آن از خواسته ها و وادار 
ساختن آن به اطاعت از مولایش, 9۰ آن از تربیت چارپایان گرفته شده است, 
بعتت فان امد کزان را از ادام بر عرکات مات تست ده 
صاحبش و کارهایی که خلاف نظر اوست باز می دارند, همچنین قوه حیوانی 
که مبداً حرکات و کارهای حیوانی در وجود انسان است.اگر به اطاعت از 
قوه عاقله عادت نکند به منزلهة چارپای خواهد بود که باعث ناخشنودی 
صاحبش می کرو در آن صورت گاهی قوه حیوانی از شهوت و گاهی از 
غضب پیروی می کند و بیشتر وقتها در حرکات و رفتار خود از مرز عدالت 
به یکی از دو طرف افراط و تفریط بر اثر انگیزه های مختلف قوای متخیْله 
و متوهمه منحرف می گردد,و قوّه عاقله را در جهت بدا فد خواسته های 
خود به خدمت می گیرد,در نتیجه او همواره فرمانده(اماره) و قوه عاقله 
فرمانبر او می شود.امّا اگر قوّة عاقله او را رام کند و از تختلات و 
ما 
خواست عقل عملی تمرین دهد و بر اطاعت امر خود تربیت کند به طوری 
که به امر و نهی او عمل کند قوه عقلیه مطمئنه خواهد بود, کارهایی با 
انگیزه ها و پایه های گوناگون انجام نخواهد داد,رو دیگر قوا سر به فرمان او 
و تسلیم وی خواهند شند. 


اکنون که مطلب روشن شد در نتيجه می گوییم:چون هدف نهایی از 
رٍیاضت و تمرین نفس رسیدن به کمال حقیقی است و آن هم در گرو 
آمادگی 
ضر :1 19 


نفسی, است.م. 


1 م7 ٍِ 
لازم است.و این امادگی نیز متوقف است بر نابودی موانع برونی و درونی 
بنا بر این برای ریاضت و تربیت نفس سه هدف وجود دارد: 


1-نادیده گرفتن و بی اثر شمردن هر چه را که مورد علاقه و دوست 
داشتنی است.یعنی همه موانع خارجی,به جز ذات حق تعالی. 


2-واداشتن نفس امّاره به پیروی از نفس مطمئله,تا اين که دو قوَةُ تخیل و 
توهم را از عالم پست حیوانی به جانب کمال بکشاند,و دیگر قوا نیز از آنها 
دنباله روی کنند در نتيجه انگیزه های حیوانی یعنی موانع 9 رف 
شوند. 


سوم:بیداری دل و توچه قلب به بهشت برین,برای تحمّل سختیهایی که از 
خایب‌حق فی رشده آماد کی‌برای تخیوش اما 


پارسایی واقعی یعنی دوری قلب از متاع دنیا و خوشیها و لذایذ آن برای 
وصول به هدف اوّل می تواند ما را یاری کند.و همچنین عبادت آمیخته با 
اندیشه و تفر در ملکوت آسمان و زمین و مخلوقات خدا و عظمت 
آفریدگار پاک و کارهای شایسته با نیت خالص برای رضای خدا به هدف 
دوم کمک می کند 


امام(علیه السلام)یه جای تقوایی که نفس خود را به آن تربیت کرده و خو 
داده است. این امور معین ۲ وسایل مقذماتی را نام بردم است :و به جای 
هدف نهايي تربیت, یعنی کمال حقیقی و لذّت مربوط به آن,به ذکر بعضی 
از ری ان دای اس ی مها هس ای ان راو 
قيیاأمت در امان باشد و در لبه های پرتگاه یعنی صراط مستقیم استوار 

بماند, و انگیزه های مختلف,ان را به سمت درهای جهثم و پرتگاههای هلاکت 
کشا کلمه مرالی را اسان موه است برای ارت کاههايی کدر بای 
عرص رام تسش یلهد ا سا د و تمایلات شهوت و غضب انسان را 
۱ 7 7 


دهم:بر این مطلب توجه داده است که پارسایی وی در دنیا و بسنده 
ناتوانی از 
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فراهم آوردن خوردنیها و پوشيدنيهای حلال نبوده است,و براستی که او اگر 
می خواست امکان فراهم آوردن آن چیزهای خوب و مغز گندم و عسل 
خالص را داشت.,زیرا غذای مغز گندم و عسل از متداولترین خوراکیهای آن 
روز مردم مکه و حجاز بود و صرف نظر امام از اين گونه غذاها با توان و 
قدرتی که بر نز تهية آنها داشت از روی ریاضت نفس و آماده سازی آن برای 
کسب کمالات ۳9 بوده است.امام(علیه السلام)در اینجا نقیض ملزوم 
را یعنی غلبه نکردن هوای نفس او بر عقلش و وادار نکردن زیادی حرص 
او را برگزینش خوراکیها استثنا کرده است و بر این جنبة عدمی با 
عبارت :هیهت (چه بسیار دور است) ,توجه داده است, زیر | آنچه را که 
امام (علیه السلام)انجامش را از جانب خود بعید شمرده و نایسند دانسته,از 
خود نفی کرده و حکم به نیستی آن فرموده است.اما اين که آن عدم,خود 
به عینه نقیض ملزوم است برای این است که ملزوم در این جاأ اراده 
انتخاب غذاهای خوب و غلبة هوای نفس بر عقل-با این که مقتضای عقل 
مخالفت و دوری از آن غذاهاست- -و نیز وادار ساختن شهوت او را بر 
موافقت با بهره گیری از غذاهاست«مستثنی»در این جا عدم ۳ 
چیزهاست,و اما جواز استثنای نقیض مقدم[ملزوم]از آن روست, که ارادة 
این امور شرطی است مساوی با انتخاب غذا و لباس خوب و فراهم اوردن 
انها و عدم اراده ان شرط مستلزم عدم مشروط است. 

موارد زیادی در زبان عربی وجود دارد که کلم لو به گونه ای استعمال 


شده است که ملزوم علت و پا شرط مساوی برای لا زم است, نقیض 
ملزوم از ان استفاده می شود. 


حرف«و»»در لعل برای حال است,یعنی بسیار دور است که هوای نفسم 
شاداد بو اعات عهر اها ن ان که مک است وه ار ماه 
کسی با این اوصاف[ که در ضمن سخنان حضرت بیان شد]وجود داشته 
باشد. 


جمله او ابیت ,.عطف بر یقودنی است و از اموری است که امام(علیه 
السلام)آنها را 
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از خود بعید دانسته است؛ و واو در عبارت و حولی برای حال و عامل حال 
ابیت است و همچنین عبارت او ان اکون عطف بر ابیت است و آن دو از 
لوازم تبعة کباس, اسانی اند فبرا ارادم تکردن وی یز کرشس خوزاکیما 
مستلزم نخوردن و بهره نگرفتن از آنها است و اين خود مستلزم آن است 
که با شکمی پر و در حالی نخوابد که در اطرافش شکمهای گرسنه باشد تا 
بدان وسیله دچار ننگ و عار گردد. 


اما شعر از باب تمثیل است و هدف دوری از ننگ و عاری است که لازمة 
استفاده از خوردنیهای لذیذ است با وجود نیازمندانی که نیاز به اندک غذایی 
دارند و بر درستی و خوبی این لوازم به وسیله پیامدهای نقیضهاشان یعنی 
همان حالات مذکور, توجه داده است.شعر از حاتم بن عبد الله طایی و از 
قطعه ای است که اغاز آن چنین است: 


ای دختر عبد اللّه و دختر مالک و ای دختر ذی البردین و صاحب اسب تندرو 
وقتی که توشه ای فراهم کردی کسی را بجوی تا آن را بخورد چون که من 
به تنهایی غذا نمی خورم چه او شخصی از راه دور آمده و بیگانه و یا نزدیک 
و از خویشاوندان باشد.می ترسم که پس از مرگ مرا به بدی یاد کنند این 
ننگ تو را بس که شب با شکم پر بخوابی در صورتی که پیرامون تو دلهایی 
محتاج به ظرفی سبوس باشند و براستی من با آنچه در اختیار دارم,تا 
وقتی که فهمان دارم,بندة او هستم,هر چند که اين روش,روش بردگی 
نیست (1)حسبک داء (2)نیز روایت شده است. اطلاق واه درد بر بر آن 
عصل‌باز آن پروشت که ان کار ی است هه اد از آن وت حننت. 
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1- مخاطب در این اشعار«ماویه»همسر حاتم است و مقصود از ذی 
2 اگر به جای:«کفی بک عارا».حسبک داء باشد معنی چنین است:این درد 


تو را بس که...-م 


در عبارت امام(علیه السلام) : او ابیت 9۰ او اکون را بعضی به ضم اخر و 
مرفوع خوانده اند,به این دلیل که او حرف عطف نیست بلکه همزه برای 
استفهام و واو پس از آن مانند فاء در ان مبا رکه: اً قَصفاکم 7 کم 
یالْبَی» (1)متحرک است,و استفهام انکاری و بیانگر اين مطلب است که 
ار 
در عبارت: و اقنع من نفسی ,در معرض انکار این مطلب است که نفس 
امام(علیه السلام)بر اين دلخوش می دارد که به او امیر الممنین گویند در 
صورتی که در سختیهای روزگار و تلخکامیها با آنان همدرد نباشد,واو در 
عبارت: و لا يشارکهم... واو حالیه,و او اکون ,عطف بر: اشارکهم ,و به 
منزلهة نفی است . 


او ای ی اس مایم آعای ای هنیک ار 
ترک غذاهای لذیذ در دنیا شده است توجّه داده از جمله آن که وی برای 
این آفریده نشده است تا خوردن غذاهای خوب.او را از هدف اصلی 
بازدارد,رو توضیح این مطلب در عبارت: فما خلقت...المتاهه ,آمده 
است.همچنین از سرگرم شدن به خوردن غذاهای لذیذ با خاطرنشان 
ساختن پیامد چنان سرگرمیی یعنی همانندی با چارپایان,برحذر داشته 
است,و با عبارت: هقها علفها ,تا جملة یراد بها ,به وجه شبه به بهایم اشاره 
فرموده است, توضیح آن که شخص سرگرم به خوردن غذاهای لذیذ,اگر از 
نوع خورشهای ثروتمندان و بی نیازان باشد,به سان چارپای علفخواری 
خواهد بو در همت گماردن به علفی که در اختیار و همان غذای 
موجود و اگر فردی نیا زمند باشد, همتش وابسته خواهد بود به هر آنچه که 
را و شکمبه 
ره ی ار 
پر کردن شکم 
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1- قسمتی از آیه 40 سوره اسراء(17) [1]یعنی:آیا خدا شما را به 


از آشغال و زباله هاست بدون توجه به سرانجام کار خود و مقصود اصلی 
دیگران از او.یعنی سر بریدن و کار کشیدن از | و.کلمه ریسمان و کشیدن 
را انار مره مایت از قها که ی و ادها انش 
چارپایان است . 


دوازدهم:به بعضی از شبهاتی که احتمال داده است شاید در ذهنهای 
سست وارد شود یعنی اعتماد بر ناتوانی امام(علیه السلام) به علت خوردن 
خوارک ناچیز,از پیکار با دشمنان,اشاره فرموده است و توضیح ان را در 
عبارت: و کانی... 


الشجعان .آوزذهیان گاه به یدج طریق در مقام جواب برآمده است: 


1-تمثیل به درخت بیابانی, و مقایسه خود بان و واتفدی‌ها بر این اضال 
دز تمنیل. همان درعت بیاباتی و فرع آن آهام ( غلجه ا لام اجه وجه اشتراک 
کمی تغذیه و خشونت غذا همانند غذای درخت تیا بات و بد تغذبه شدن آن 
است,و حکم در تمثیل همان استواری اعضای بدن و نیرومندی او همچون 
صلابت چوب درخت بیابانی و توانمندی ان است. این یک پاسخ است بر رد 
شبهه یاد شده. 


2-همانند کردن دشمنان و همگنان خود.همچون معاویه با درختان سرسبز و 
خرم باغها, در این تمثیل درختان اصلند و دشمنان و همگنان آن حضرت 
فرع؛ و وجه اشتراک همان سرسبزی و شادابی و که در اثر رفاه و 
خورای: لذید به.دست فی: آید .هکم قطعی آن ترم. وناز که بودن/بوشت و 
ناتوانی از مقأومت و کمی استقامت در برابر رویدادها و علاقه به ناز و 
نعمت و رفاه است و غرض امام(علیه السلام)آن ۱ 3 
همگنان او از وی ناتوانترند و در نتیجه شبهةّ مزبور برطرف گردد. 


3 -تمثیل آن بزرگوار به گیاهان دیم مانند تمثیل به درخت بیابانی است و 
حکم در اینجا آن است که امام (علیه السلام)در برافروختن آذنتن جزگ 
تواناتر و در شعله ور ساختن آن مقاوم تر و پایدارتر,.و همچون نباتات دیم 
در انش دیرپا است . 


ص :96 1 


کل و وه اش داز ی یه ام رد کت شرا 
نسبت به درخت خرمای دیگر, اصل این تمثیل.درخت خرما نسبت به درخت 
خرمای دیگر, و فرع آن,جایگاه امام (علیه السلام)نسبت به رسول خداست 
وه یرای اس است که اعام(عانه السلام اعلوم و کما لا یناف خود 
را از چراغ دانش و کمالات پیامبر(صلی الله علیه و آله) اقتباس کرده,به 
سان بهره گرفتن معلول از علت و چراغ از شعله. 


0 
دراع یه ارو سس دانسا بر این اصل امه دا تراغ هبار 
وآ[مشبه], فرع:امام(علیه السلام)انسبت به پیامبر(صلی الله علیه و 
وسیله بودن برای رسیدن پیامبر به مقصود خود یعنی اتمام و اکمال دین 
است و اصل بودن پیامبر در همه این موارد مانند نزدیکی دست به بازو,و 
اصل بودن بازو نسبت به دست است.و این که دست نسبت به بازو وسیله 
ای برای تصرّف و حمله می باشدامّا حکم در اين دو تمثیل یکی و آن 
ناتوان نبودن امام(علیه السلام)از مبارزه با همگنان و نبرد با دلاوران 
است؛ و دلیل قطعیت این حکم, ,وجه اشتراک اول آن است که چون علوم 
یقینی و بینش دینی امام(علیه السلام)با بینش پیامبر(صلی الله علیه و آله) 
متناسب بوده است این خود بزرگترین چیزی است که به منظور حمایت از 
دین او را, به شجاعت واداشته و بر مبارزة امتال و اقران نیرو می بخشید و 

ثبوت حکم از وجه اشتراک دوم نیز همین طور است. 


بقة از ان که امام(غلیة الشسلام ان خکم را تابت کرد ماتوانیی را کف دهد 
باره اش تصور می رفت از خود سلب کرد,با سوگند جلاله آن را مورد تأکید 
قرار داده است به اين ترتیب که اگر تمام عرب برای مبارزه با او پشت به 
پشت هم دهند هر آینه رو از آنها برنخواهد گرداند, و اگر فرصت گردن زدن 
آنان را بیابد به سوی ایشان خواهد شتافت,یعنی به هنگام نبرد و استحقاق 


آنان برای کشته ردیل دسشفتی: ۱ ان نمسای عفو و چشم 
پوشی از انان,به خاطر 
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شباهت امام(علیه السلام)به رسول خدا(صلی الله علیه و آله)در آغاز 
اسلام است زیرا پیامبر(صلی الله علیه و اله) گذشت و عفو را جز در جای 
خود به کار نمی برد.نقل کرده اند که امام(علیه السلام)در یک روز-چون 
مصلحت دین را تشخیص داد-هزار نفر را یکجا از پا در اورد . 


سیزدهم :امام (علیه السلام) وعده داد که بکوشد تا روی زمین را از آن 
شخص واژگون و کالبد سرنگون پاک سازد.مقصود امام(علیه السلام)از آن 
شخص معاویه بود,و اين که امام(علیه السلام)تعبیر به شخص و جسم کرد 
به دلیل رجحان جنبه بدنی معاویه بر جنبة روانی اش بود.از ان رو که وی 
به کمال بدن خود بیش از کمال روحش توجه داشت به حدی که کویا او 
تنها جسم و کالبد بوده است و با بیان این که معاویه کسی است واژگونه و 
کالبدی سرنگون,اشاره فر موده است به توجه داشتن معاوبهر ازر جنبة 
عالی, و سرپیچی او از دریافت کمالات روحی به چنبه پست.و واژ گونگی او 
در دنیا و سرنگونی چهرة عقل او به سمت کسب دنیا برای دنیا و توجه به 
گرد آوری مال دنیاست,زیرا که هدف نهایی از عنایت خداوندی نه آفز تن 
انسان این است که با مصون داشتن فطرت اصلی خود از آلودگی به رذایل 
اخلاقی,راه مدارج کمال را بپیماید و اگر انگیزه های پر کشش او را به 
سمت دنیا بکشد و فریفته محبت دنیا شود تا ان جا که یکسره متوجه دنیا 
گردد و همواره در مراحل انحطاط محبت دنیا سقوط کند, بدین ترتیب 
نگونساری از مراتب کمال و واژگونی اش در پستیها و پرتگاههای ضلالت و 
گرفتاری اش با غل و زنجیرهای آن,تخقق من باید. 


در عبارت امام(علیه السلام):تا دانة کلوخ از میان دانة گندم دور شده و 
جدا| گردد, دانهة کلوخ یعنی معاویه و دانة دور شده یعنی مومنان.و وجه 
تشبیه ان است که امام(علیه السلام) مومنان را از وجود معاوبه خالص و 
انها را جدا می کند.تا ایمانشان رشد کند و دینشان استوار گردد,زیرا وجود 
معاویه در بین انها وسیلة مهمی برای تباه ساختن عقیده شان و نابودی 
دینشان است,همان طور که صاحب خرمن, 
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غله های خود را پاک و آميخته های آنها و هر چه که از کلوخ و امثال آن 
باعث فساد غله می گردد.از میان بیرون می کند.شارح نبهج البلاغه عبد 
الخفید بن اف الجدیه کفه اس همان ری ند شاورران در تشن 
آوزدن کلوخ سنگ خار و امثال آنها از میان کشت , تلاش می کنند تا باعث 
فساد در رویش زراعت نشود و محصول را تباه نسازد. 


این گفتار ابن ابی الحدید محل نظر است,زیرا که بیرون بردن. کل از -میان 
زراعت معنایی ندارد و از طرفی عبارت:دانة گندم درو شده (حت الحصید) 
داز یا | تمی سا نو 


چهاردهم:دنیا را به صورت موجودی با خرد وانمود کرده و او را بمانند 
خردمندان, مخاطب قرار داده,تا به خاطر شگفت آمیزی این ات دلها 
بهتر چایکزین شود.ان. گاه به. کناره گیرق و دوری از آن همانند زتی که 
طلاق داده اند,امر فرموده است.و عبارت: حبلک علی غاربک مهار تو بر 
کوهانت اویخته است,به عنوان تمثیل,کنایه از طلاق است.و اصل این 
تمثیل,ان است که هر وقت بخواهند شتر را برای چرا رها کنند.مهارش را 
بر کوهانش می اویزند, و این به صورت لو در امده است,برای هر 
کسی که از حکمی ازاد و رها شود. 


تا را تناکا اس اس وا اسان زا 
به طرف خواسته ها و زینتها تا سر حذ هلاکت ابدی می کشاند همچنان که 
شیر طعمة خود را می کشد.و همچنین دنیا را صاحب رشته ها و طنابها 
دانسته و به وسیلهٌ آن صفت استعاری,خواسته است بگوید دنیا دل مردم را 
با خواهشهای خیالی می رباید همان طور که طنابهای دام صیاد صید را به 
دام می اندازد؛.و نیز کلمة: (مداحض) لغز شگاهها, را برای شهوات و لذتهای 
دنیایی, از ان جهت استعاره اورده است که پای خرد در انجا از راه حق می 
لغزد و انجاجای زمین خوردن عقول است.و مقصود امام(علیه السلام)از 
تمام اینها,پارسایی در دنیا و دوری 
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خود از دنیاست . 


آن گاه شروع به پرسش از مردمانی کرده است که دنا آنها را با بازیچه 
های خود فریفته و از ملْتهایی که با زر و زیور خود آنان را شيفتة خود کرده 
است, پرسشی بر سبیل سرزنش,و نکوهش در مورد این نحو برخورد دنیا 
با انا اه کصاها ار سا رای مفرح اه آشسن ارات 
تجاهل عارف است. کلمة :مداعب,جمع مدعبه به معنی بازیچه را برای دنیا 
استعاره آوردة است.و جهت شباهت آن است که دنیا موقع خالص بودن 
لذتهایش برای مردم و فریفتن آنها و بعد حمله ور شدن بدیشان به صورت 
جدٌی.مانند کسی است که با دیگری شوخی می کند و می خندد و با حرفها 
و کارهای چرب و نرم او را می فریبد,آن گاه از راه جدی وارد شده و 
طرف زا ی ازاردو با تانودمی: مناز در کلهة ,غرور کون زدن را به دنیا از 
آن چهت نسبت داده است که دنیا یک وسیلة ماای برای گول خوردن آدمی 


است. 


‌ عم مم 
در نسخة سید رضی-رحمه الله-غزرتيهم با یاء امده است.دلیلش ان است 


که یاء از اشباع کسره تولید شده است. 


پانزدهم:اشاره به سرانجام مردم دنیا کرده است که به سمت ار در 
حرکتند.یعنی گروگان قبرها و فرورفته در زیر لحدهایند و در این سخن 
توخه دادم استت که قریب خورتن وشن انوا چه چبری. است. که دا این 
حد با آنها ناخالص است,تمام اینها برای بیزار کردن و دور ساختن آنان از 
دنیاست,کلمه هاء برای تنبیه است,و لفظ رهائن .یعنی گروگانها را برای 
مردم از آن جهت عاریه آورده است که اینان در قبرها مانند کرو ان 
محکم گرفته شده اند,و احتمال دارد که حقیقت باشد نه استعاره.و رهینه 
به معنای گروگزار یعنی همان کالبدهای مقیم در قبرها . 


شانزدهم:امام(علیه السلام) سو گند باد کرده است که اگر دنیا شخصی قابل 
ریت 
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و کالبدی محسوس بود حد ود الهی را 0 قبال بتذ کات که به سبب آرزوها 
آنها را فریب داده و به مشقت هایی گرفتار کرده است که نه راه رفتن 
دارد و نه راه بر کشتت بغتی این که ان موارد از جاهایی است ورود و خروح 
زان ممکن نیست-در بارة او اجرا می کردم .چون امام (علیه السلام)در 
این گفتگو.همچون آموز گاری برای دنیا که از نیرنگ و فریب او اطلاع یافته 
و مانند کسی که او را از خود ناامید می سازد می گوید:چه دور است که 
حال از تو فریب بخورم.یعنی پس از گول خوردن و اعتمادم به تو !آن گاه به 
بعضی از دلایل دوری از دنیا و بیزاری از نزدیک شدن به ان,توجه می 
دهد, که عبارتند از:گام نهادن در لغزشگاه دنیا باعث لغزیدن و سوار شدن 
بر امواج آبهای دنیا باعث غرق شدن,و دوری از بندهای دنیا باعث رسیدن 
به سلامتی است. و این که شخص سالم از دست دنیاءباکی از شین 
خوابگاهش ندارد و هر تنگنایی از قبیل تهیدستی,زندان,بیماری و گرفتاری 
پس از سلامت از دست دنیا هر چه تنگ باشد در برابر آن آسایش که از 
گشایش در دنیا و تاخت و تاز در میدانهای شهوانی دنیاء از عذاب دردناک در 
آخرت نصیب ۷ می شود, گشایش محسوب می شود و دنیا در کوتاهی 
هی هی امام( ره الهلاه بدا هنیون ووری ات که وف بایان 
بان ان ترا رس اند 


کلمات مداحض , لجح , حبال استعاره اند برای شهونها و لذتهای دنیا: 


افل از ان هت کم شم‌تهای. دنیا رميتة آن,را اند که بات تین 
شوند و انسان را به افزون طلبی,یا تجاوز از حد اعتدال به مرز حرام 
بکشانند, و در نتیجه پای نفس انسانی از راه حق بلغزد و در پرتگاههای 
هلاکت و موارد گناه بیفتد. 


دوم :از آن رو که خواسته ها و آرمائهاق دنبای بی پایان است و از 
ی ی ی بدان و غعرق در آن شده, آن است که 
خویشتن را در دریایی غعرق می کند که کناره ندارد,و در ننلیجه از قبول 
رحمت حق سرباز 
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زده,همچون کسی که خود را در دریایی ژرف افکند,به هلاکت ابدی مبتلا 
شود. 


سوم:از نظر این که انسان وقتی فریب دنیا را خورد و در راه علاقةّ به دنیا 
به خواسته های خود رسیددنیا مانع جهش و پرش او به ساحت قدس 
خداوندی شده و از پریدن با دو بال نیروی عقلانی در ساحت قدس حق و 
منزلگاههای اولیای بزرگ خدا باز می دارد,همان طور که بندهای صیاد بال 
پرنده را از پریدن باز می دارند.استعمال کلمات وطی , رکوب , زلق و 
غرق از باب استعارة ترشیحی است .سپس امام(علیه السلام)موضوع 
دوری خود از دنیا را تکرار و سوکند یاد کرده است که در برابر دنیا سر 
فرود نخواهد اورد تا دنيیا او را خوار سازد,و زمام اختیارش را به دست او 
نخواهد داد تا هر جا که می خواهد بکشد,در این عبارت توجه بر این مطلب 
است که کسی در دنیا خوار نمی شود مگر این که خود را خوار ساخته و 
دنیا را بپرستد و دنیا نمی تواند زمام اختیا ر کسی را به دست گیرد مگر این 
که کسی خود زمام اختیارش را به. دست آن سپارد,و این مطلب واضحی 
است.,زیرا انسان تا وقتی که نیروی حیوانی را مغفلوب کرده و اختیار ان را 
به دست عقل سپرده است محال است که دنیا بتواند او را خوار سازد و به 
بندگی اهل دنیا بکشد.امّا هر وقت از شهوت خود-در برابر جلوه های دنیا- 
پیروی کند,دنیا او را به پست ترین صورت خوار می سازد و به بدترین نوع 
نزد کین می کشاند.چنان که امام(علیه السلام)فر موده است ار کش شهوت 
پست تر از بندگی بردگان است (1).صفت:رها کردن افسار. را-برای 
سهولت پیروی کردن قوَْ عاقله از نفس اماره و سخت نگرفتن در 
خودداری از به کار گرفتن عقل در خدمت نفس-استعاره آورده است. 


هفد هم :امام (علیه السلام)سوگند. باد کرده است,: تا آنچه را که بدان تنصمیم 
قطعی گرفته و در صدد انجام آن ازستتهتی با خزری نفس خود-در ذهن 


طرف 
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1- عبد الشهوه اذل من عبد الرق 


جایگزین کند,و تو صیف این ریاضت نفس بالقوه مستلز م دو مطلب است: 


نخست آن که وی نفس خود را به قرص نانی خرسند سازد و اگر به 

دسترسی پیدا کرد چون غذای دلپسندش آن را بپذیرد.و از خورش به نمکی 
بسنده کند.این ریاضت,ریاضت قوه شهوت است, و چون قوة شهوانی 
دشمن نفس انسانی است و بیشترین فساد از طرف ان قوه به ادمی وارد 
می شود از این روءامام(علیه السلام), مخصوصا ان را نام برده و با تصمیم 
فا وا ات اس ات اسعین اسان داد هم سید ایام ۲ات 
السلام),تربیت همه قوای نفسانی باشد. که امام چنین توصیف کرده 
است,نفس با وجود ریاضت و تمرین به قرص نانی خرسند است,زیرا 
کنترل شهوت از کنترل سایر قوا مهمتر و دشوارتر است,و اشاره به کنترل 
قوه شهوانی تا به حذی که بیان شده است.,رساتر از ان است که تربیت و 
رباضت را با وصف سخت و شدید بیان می کرد.امام(علیه السلام)در 
سوگند خود به عنوان ادب دز گفتار, مشیّتٍ و ارادة خدا| را استیْنا کرده 
است,به دلیل آیه مبارکه: «لاتَفولّ لشیء ای فاعل ذلک عَداً الا آن بشاء 
الا تاه واه کاس ما کر آسری. ملس او من 


احتیاح, به خداوند منلهی می شوند. 


دوم -امام(علیه السلام) کاسة چجشم خود را همجون چلشیمه ۳ به حال خود 
وامی گذارد که ۱ خشکیده باشد وجه شبه آن است که اشکهای چشم 
تمام شده,و در اشتیاق به ملأً اعلی و آنچه از خوشبختی ابدی برای اولیای 
خدا| آماده شده و همچنین از ترس مجحروم ماندن از آنهاءبا گریه از اشک 
تهی گردد.و آن کس که در جایی غریب مانده و در موضع ترس و وحشت 
است چگونه شوق دیدار وطن اصلی و نخستین جایی نباشد که با آنجا انس 
داشته است.الفا ظ مطعوما 7 و مستفرغه [از نظر ترکیبی‌ آحال می 


باشند. 
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1- سوره کهف(18)آیه(23) [1ایعنی:هرگز مگو ای کارا فراد انام 


آن گاه امام(علیه السلام)به تشبیه و تمثیل خود به حیوان چرنده و گله 
گوسفند پرداخته است.,با این فرض که او نیز حالتی مانند اين حیوانات 
داشته باشد و هدفش از دنیا همان هدف باشد.البته این مطلب را به عنوان 
انکار از این که آن بزرگوار نسبت به نفس خود چنان حالتی را بپسندد.اصل 
در این تمثیل حیوان چهارپاست.,و فرع آن بزرگوار است.و چون اصل مورد 
قیاس نسبت به انسان کامل در نهایت پستی بوده چنین تشبیهی باعثت 
نفرت زیادی نسبت به صفاتی است که تشبیه مستلزم داشتن آن صفات 


است. 


عبارت امام(علیه السلام) قرژزت اذن عینه- بعلی در چنین حالتی چشم‌ش 


روشن !. ۳ 
همانند آیه مبارکه: «دق الک آئّت العزیرژ الكريمٌ » (1)هیجدهم:امام(علیه 
السلام) توجه داده است که اگر نفس دارای صفات نام برده باشد.سزاوار 

آن. است. که. کفته شود,خوشا به-خال. آو او بیشتزین: ضفات. بستدیده را در 
چنان نفسی جمع کرده است: 


اول-ادای فرمان واجب خداوند و آنچه را که خداوند بر او فرض دانسته 
است. 


دوم -عبارت: و عرکت بجنبها بوسها [در سختیها بردبار و نستوه باشد], کنابه 
از پایداری در برایر ناگواربهاست.می گویند:عرک فلان بجنبه الاذی, هر گاه 
کسی را که باعت اذیت آوست تادیدم گرفته و دز برابر آزا ر او شکیبا باشد. 


۵ آین ضمل. خوو فتفاهمر شماری. از فضایل. اخلافی, از فببل فردیاوه: 
بهشندگی گذشت چشم پوشی»و فروخوردن خشم.و همچنین تحمل 
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[- سورة دخان (44)آبه (49) [1آیعنی: :بچش عذاب دوزج را که زر نو بسیار 
عزیز و گرامی هستی. 


سوم-جملة: ان تفتر. الیل عمضها (در شب از خواب دوری گزیند), کنایه 
است از شب زنده داری با عبادت پروردگار و سرگرم بودن به ذکر خدا تا 
وقتی که خواب بر | و غلبه کند آن گاه زمین را فرش و کف دستش را بالش 
خود قرار دهد:یعنی هیچ زحمتی برای آماده ساختن بستر و بالش نرم به 
خود راه نمی دهد, بلکه از هر نوع زحمتی به دور,و از هر نوع ارایشی 
برکنار و از هر رفاه و اسایشی منژه است. 


عبارتد کی فعشر رس مانج معاق بت هد یک از افعالی که مرنوط به تفس 
است,بوده باشد,یعنی:من که اين کارها را انجام دادم از جمله کسانی 
هتم که شان اسان حنیته آننت‌:و آنها وا با جهار ویز کی مغد قی فرمودم 
است: 


ال ترفن از معا معواب را ار کشمیای نان رده است. 


دوم ؛آنان خواب و استراحت ندارند, این عبارت کنابه از مشغفول بودن آنها 
در تمام شب به ذکر پروردگارشان است, مثل آية مبا مبارکه: «تتجافی جَتوبهَم 
غن المضاجع» "0 


شوم :و لبهای آنان آهسته به ذکر پروردگارشان کویاست متل. آبه مبار که: 
«یدغون رَیَهُمْ حَوفاً و طَمعا» (2). 


خهارضتن با اتشففار خراوان. کاهانشان را براکنده.سار تیه این فسفت 
چهارم لاز مه و یا ننیجه سه قسمت اول است, کلمة تفع [پراکندگی 
ابرها ]را برای 1 بین رفتن گناهان, استعاره آورده است و وجه مشابهت آن 
است که گناهان و هیأتهای جسمانی در سیاه کردن صفحه های جانها و 


پوشاندن و ممانعت آنها از پذیرش انوار الهی ,نظیر ابرهای متراکمی است 
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1- سوره سجده(32)آیه(16) [1]یعنی:پهلوهایشان را از بستر خواب به 
دور نگه دارند و در دل شب با بیم و امید پروردگار خود را می خوانند. 
2- سوره سجده(32)ایه(16) [2]یعنی:پهلوهایشان را از بستر خواب به 
دور نگه دارند و در دل شب با بیم و امید پروردگار خود را می خوانند. 


را از پذیرش نور خورشید و امادگی برای روییدن گیاه, و امثال ان مانع 
دد. 


پس کلمة: (نقشع) را استعاره اورده است برای از بین رفتن و محو شدن 
کاهان: از صفات راماهند این عبارات بای آن است که اماه( یه 
السلام)می خواهد مردم را وادار به اطاعت بزهزدکار کتذ و انان را به ورود 
در جر کة اولیای خدا| جذب نماید. 


توفیق در دست خداست. 
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5-از جمله نامه های آن حضرت به یکی از کارگزاران 


اشاره 

7 ق و ف ور 7 9۴ و و 1 ۲ 
نقذ قاکت مشن اشتطهز به علی |قامه الب- و مغ یه تخوه ام 
سد یه لهاة الثعرٍ الْعَخوف- قاستَعِنْ یالله لی ما أهمک- و املّط السْدَه 
یضغثِ من اللین- و ارفق ما کان الرفق اژفق- و اعْتزِم بالشده جین لا تغنی 
عنک الا السشده- و احفضّ لِلرَِعیُه جتاجک و ابْسط لهْمْ وجهک- و الن هم 


نخوه: کبر و خودخواهی. 


اثیم: گناهکار ضغفث:پاره ای از چیزی که با چیز دیگر مخلوط شده باشد و 
اصل این واژه به معنای مشتی از خاشاک است که خشک و تر توامند. 


«امَا بعد,تو از جمله کسانی هستی که من برای حفظ دین از آنان کمک می 
طلبم و به دست آنان سرکشی بدکاران را درهم می شکنم,و راه ترسناک 
مرزی را به یاری آنان می بندم.بنا بر اين در هر کاری که در چشم تو بزرگ 
جلوه کند از خدا یاری بطلب,سختی و ناراحتی را با مقداری از نرمی و 
باست یامیزو آن گاه که مدارا کردن مناسب است,به مدارا رفتار کن,و 
هنگامی که سختی و سختگیری به کار می آید,به درشتی و سختگیری 
بپرداز.برای تودة مردم فروتن و گشاده رو باش,و با انان به خوشرویی 
رفتار کن و در نگاه کردن با گوشة چشم و نگاه خیره و اشاره و 
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سلام دادن,رفتار یکسان داشته باش,تا بزرگان و قدرتمندان به ستم تو 
چشم طمع نبندند و زیر دستان و ناتوانان از عدالت تو ناامید نشوند .» 


تخشت: امام(غلیه» السلام)او ابا شه, مطلیی: که از جاتب: خوو اعلام 


کرده.دلجویی نموده و برای پذیرش فرمانهایش آماده ساخته است,آن سه 
مطلب عبارت است از این که وی از جمله کسانی است که امام(علیه 
السلام)برای حفظ دین از ایشان کمک می طلبد و با آنان سرکشی 


ی 


کلف آللمان ۱۸۱1 استعاره آورده است برای آنچه از مرزهای کشور که در 
صورت باز بودن احتمال فساد در آنها می رود و برای بستن آن نیاز به سپاه 
و ساز و برگ است.از باب تشبیه به شیری که دهانش را برای دریدن 
شکار خود باز کرده است , ان اه بة ال آن به مطالبی از مکارم اخلاق 


دستور داده است : 


اوّل:آن که در هر کاری از کارهایش که در نظر او مهم و بزرگ جلوه می 
کند از خدا کمک بخواهد, زیر زاری در پیشگاه او و کمک خواهی از او 


بهترین وسیله کمک بر رفع گرفتاربهاست. 


توم آن: که ننختی: و خرشتتی را با نوعی از نی ۵ ضلا بمکه ور اضر نیو هر 
سخن را در جای خود به کار ببرد تا وقتی که مدارا و نرمش مناسب 
۱ ست,نرمی و مدارا کند و هنگامی که راهی جز درز شتنی و سختی نیست 
درشتی کند. 

جوم "باق توذه عردم بال:خود زا بکشترد کنابه از فزمتی بر ای آنمانست . 
چهارم: با رعیت گشاده رو باشد,و این عبارت کنابه از برخورد با گشاده 
و ۱ 
پنجم: آن که پهلوی خود را برای آنان نرم حوداندنه این کنایه از اسان 
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1- در لغت به معنای زبان کوچک یعنی همان گوشتی است که در انتهای 
حلق فا کته که ی فاد خسن فطع ی کردم 


گرفتن و سختگیری نداشتن با آنهاست. 


ششم :در نگاه با گوشة چشم و نگاه تند,اشاره و سلام میان مردم,رفتار 
همسان داشته باشد.وارة لحظه اخص از نظره است.و این عبارت دستور 
به صفت پسندیدة عدالت در بین مردم است تا قدرتمندان چشم طمع به 
ستمکاری او نداشته باشند تا از این راه بر او چیره شوند و ناتوانان از 
اجرای عدالت او در حق قدرتمندان ناامید نباشند تا در نتیجه خود را ناتوان 
سازد و از انجام اعمال شایسته درمانده شود.توفیق از آن خداست. 
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6-از وصایای امام(علیه السلام)به امام حسن و امام حسین(علیه السلام)موقعی که ابن 
ملجم(خدایش او را 


اشاره 
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(خارت 

بغیت کذا:چنین خواستم,اغباب آفواههم: 

روت بایان دا دهد وروی نهد 

مناظره:نگهداری و مراقبت تدابر:از یکدیگر بریدن و دوری کردن. 
مثله:اعضای بدن کسی را بریدن, مورد عبرت قرار دادن. 

ترجمه 


«شما را به ترس از خدا سفارش می کنم.و این که مبادا شما به دنبال دنیا 
بروید,هر چند که دنیا در پی شما بياید و مبادا به چیزی از دنیا که از دست 


داده اید اندوهگین شوید,و سخن راست و درست بگویید و برای پاداش 
اخروی کار کنید. دشمن ستمکار و یار ستمدیده باشید. 


شما و تمام فرزندان و خاندانم و هر که را که نامه ام به او برسد,به تقوی 
و ترس از خدا,و نظم و ترتیب کارتان و اصلاح و اشتی در اختلاف میان 
خود. سفارش می کنم,زیرا من از جد شما شنیدم که می فرمود:«اصلاح 
ذات البین از نماز و روزه بالاتر است» (1)خدا را خدا ۳ در حق یتیمان, آنها 
را یک دهان سیر و یک دهان گرسنه به صورت نوبتی نگاه ندارید,و مبادا در 
نزد شما ضایع و تباه شوند. 


خدا| را در بارهٌ همسایگانتان,زیرا آنان مورد وصیت و سفارش پیامبرتان 
هستند, پیامبر(صلی الله علیه و اله)همواره در بارة انان سفارش می کرد 
تا آنجا که ما گمان بردیم برای آنان می خواهد میرا ث قائثل شود.خدا را خدا 
را در بارة قران,مبادا دیکران ذر عمل بدان بر شما بیشی کیر ند.‌خدا را خدا 
را در باره نماز که ستون دین شماست.خدا را خدا را در باره خانة 
خدا[مکه ]مبادا تا زنده اید آنجا را خالی گذارید,زیرا اگر آن به حال خود رها 
شود بی درنگ عذاب خواهید دید.خدا را خدا را در مورد جهاد با ثروتها و 
جانها و زبان و بیانتان در راه خدا.به شما دوستی با هم و بخشش به یکدیگر 
را توصیه می کنم و از دوری و جدایی از هم,شما را برحذر می دارم,مادا 
اف ۱ نهی از منکر را ترک کنید که بدکرداران بر شما مسلط 
خواهند شد,آن گاه هر چه دعا کنید به اجابت نخواهد رسید. 
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اه صاه ات لین افضل ‏ اف ام ایا 


آن گاه فرمود:ای فرزندان عبد المطلب اهر گز من راضی نیستم که شما را 
در حالی ببینم که در خون مسلمانان دستتان را به سختی فرو برده اید به 
بهانة اين که می گویید:امیر المومنین را کشتند,امیر المو‌منین را کشتند ! 
بدانید که در عوض من به جز کشندة من کسی دیگر را نباید بکشید. 


به دقت توجه کنید اگر من بر اثر ضربت ابن ملجم به شهادت رسیدم,در 
عوض یک ضربت او شما هم به او یک ضربت بزنید,و مبادا او را مثله 
ار تا ای اه ها 
فرمود:«مبادا کسی را مثله کنید هر چند که سگ هار باشد » (1). 


ماه غیت السلام ان زاف ند خه ففارش کریه ارت 


اول چیزی که سفارش فرموده است, تقوای الهی است که اساس همه 


دوم:پارسایی ذر دتيانة میادا که: آنها در بی.دتيا باشتد,‌هر ختند که دنيا دز بی 
آنان برآید.یعنی با ۳۳ آماخ و در 
آنها رو آورد .کلمة«البغیه: رغبت» ر | نب اعتبار. اسان قرار کگرفتن <تیا در 
اختیار آنان یعنی فراهم آمدن ۱۳۷ خیر دنیایی برای ایشان, استعاره 
آورده است,از آن رو که دنیا به این اعتبار کویی طالت و زاغب انهاست: 


سوم: مبادا بر آنچه از دست داده و از خیرات دنیا محروم مانده اند افسوس 


چهارم:آن که نباید جز حقّ را بگویند,و آن همان چیزی است که از اوامر و 
نواهی خداوند شايستة گفتن است: و تن آن که کار را برای اجر 00 
انجام دهند:یعنی گفتار و رفتارشان به اين دو محدود گردد. 
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1- ایاکم و المثله و لو بالکلب العقور. 


پنجم:آنکه با ستمگر دشمن,و یاور ستمدیده باشند, و این خود از لوازم گفتن 
راستین است ناگزیر باید از ستمگر متمایل به سمت ظلم و جور دوری 
کتویو با امشکت ۱ ان که امز امد رام فصیلت:غواله بار گرا نیشن در 
این صورت پار و یاور ستمدیده خواهد بود .سپس دوباره برای تاکید برمی 
کزذورو امامم حسن و امام حسین ( علیه السلام) و تمام فرزندان,خاندان و هر 
کسن از بان دا را کشوهتامه. آنق هه او پرسته ره خوا هفرس ار 
خدا سفارش می کند,در حالی که آن را تکرار نموده و در ادامة آن صفات 
و خصال دیگری را نیز به شرح ذیل بیان می کند: 


[- -اصلاح و تن میان دو طرف اختلاف. و کلمة:ذات کنایه از حالتی است 
که باعث جدایی و دوری گردد.بعضی گفته اند :حالتی است بین دو کس, دو 
قبیله و با مردی پا خانواده اش .امام(علیه السلام)دستور آشتی دادن بین آن 
دو از 91 و تباهی داده است.و بعضی گفته اند:احتمال دارد, مقصود از 
بین در اینجا وصل و مقصود از زذات,هوای نفس باشد, یعنی هوایر نفسی را 
که به شما ارتباط دارد.از فسادی که گرفتار است نجات دهید.و گفته شده 
است: که کلمة:ذات کلمه ای است در غیر محل و زاید, مانند آیه مبار که: 


«اللَة أصْلخوا ذات بیکم » (1). 


آشتی و اصلاح ذات البین از لوازم انس و محبت در راه خداست,و آن خود 
فضیلتی است زیر پوشش صفت عفت و پاک نفسی. 


امام(علیه السلام)آنان را به اصلاح ذات البین وادار کرده است,به دلیل 
روایتی که خود از پیامبر حدا ضلی: الله علیه و آله)شنیده است و آن روایت 
این است:«اصلاح ذات البین 
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1- سوره انفال(8)آیه(1) [1آیعنی:از خدا بترسید و میان خودتان با صلح و 


از نماز و روزة تمام عمر بالاتر است»و دلیل برتری در اینجا همان است که 
فا نم اطا وستت که خرن کدف سار عرصلی له امه م ال یه 
امش مردم در مسیر حرکت به سوی خدا و پیوند نوتم ان 
خداست.و این کار با رودررو شدن و اختلاف بین آنها و وجود فتنه د ر میان 
ا انکان ارتا بر اب شا سصاه مار رنه ان 9( 
چیزهایی است که وصول به هدفهای شارع مقدس جز به وسیلة انها میسر 
نمی شود,و این جهت در نماز و روزه,وجود ندارد,زیرا بدون نماز و 
روزه.رسیدن به هدف نام برده امکان پذیر است,از این رو برتری ان بر 
نماز و روزه ثابت شد.این خبر به منزلهة صفغرای قیاس مضمری است که 
گرا ان ی ات سر که روما ور اند انحام رای 


2امام(علبه: الشلام)انان را در بارخ بتیمان از خداوند تزسانده و از گرسته 
نکهدذاشتتن آنان نهی کرده است.و این مطلب را با تعبیر: «اغباب افواههم» 
,یعنی به نوبت نگهداری دهانهایشان,در کنایه بیان کرده است,زیرا در چنین 
حالتی احتمال گرسنه ماندن آنهاست. .سپس ایشان را از تباه ساختن یتیمان 
بر حذر داشته است, چرا که لا زمة اشامن به نیکی و احسان بدیشان 
است,و آن خود فضیلتی است از فضایل عقت و پاکی. 


3-سفارش در بارة همسایگان و ترس از خدا| در بارهٌ آنها کرده و در 
خصوص رتست امن رل انوا یک ای دافت ساره یل سار 
پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله)در بارخ آنان,توجه داده است,و به خاطر 
تاک میب حعط خموق خسایگان مانتد حعطا یت باس رل ال 
علیه و آله)در بارهٌ ایشان, آنان را عین وصیت تعبیر فرموده است .این نوع 
مجاز از باب تسمية شیء به نام متعلق است. 


سخن امام(علیه السلام): ما زال...سیورتهم ,تفسیری برای وصیّت مورد 
دک اسر هر ان کات مه مرا ص رام ان مصمری اس که 
کیرات آن. در حقیقت تین استاه هن چه پیامیز صلی للم عليه و آلهادر 
بارهٌ آن این چتین. شفارش کرده باشد به طور 
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حتم باید حفظ شود . 


4-سفارش در بارة محتوای قرآن کریم.یعنی قوانین و دستورها و ترس از 
خدا در صورت ترک آنها,و نهی از اين که مبادا دیگران در عمل به قرآن 
پیشی گیرند, که اين خود باعث شتافتن و پیشی گرفتن بدوست. 


وسیله قیاس مضمری توجه داده است که صفغرای ان جملة: فائها عمود 
الذین , می باشد,و آن عین حدیثی است که ما قبلا نقل کردیم و کبرای 
عفر چنین آنستخه هن انچة آن طور ماد ارم آنفت که با به باداشین 
ان دین به پاداشته شود. 


6-سفارش در بارة خانة خدا و نهی از ترک زیارت آن در تمام طول عمر,و 
زار مطلب.قنلا کذشت .و بر فضیات. دیگری. رای خانة خدا توجه دادو ارت 
ای و ۰ از هی ۱ و رو هت که ترک 
زیارت خانة خدا,ءموجب می شود که خداوند به کسانی که زیارت خانة او را 
ترک کرده اند به دید رحمت ننگرد,و از آنان محافظت و مراقبت نکند.زیرا 
کسی که حرمت خدا را در بارة خانه اش نگه ندارد,و به خاطر خدا از خانه 
اش پاسداری نکند, خداوند نیز او را حفظ و نگهداری نخواهد کرد,و احتمال 
دارد که مقصود امام(علیه السلام)اين باشد که در آن صورت دشمنان به 
شما مهلت نخواهند داد و حرمت شما رز نگاه نخواهند داشت, زیر کر 
آمدن مسلمانان در بیت الله و مراقبت از آن جا باعث عژت آنان با لطف 
خدا خواهد شد و چنگ زدن به ریسمان خدا باعث جلب عنایت خداوند 
نسبت به مردم چنگ زننده و ترس دشمنان از .انانته فدونین جمعیت .هن 
همسویی ایشان می گردد. 


7-سفارش به جهاد با مال و جان و زبان در راه خدا و ترس از خدا بابت 
فروگذاردن آن,.و جهاد از چیزهایی است که قبلا فضیلت آن را دانستی . 
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8-سفارش به پیوند و بخشش نسبت به یکدیگر, یعنی هر کدام نست به 
دیگری در راه خدا از کمک خود دریغ ندارد. 


9-بر حذر داشتن از دوری و جدایی از یکدیگر و دلیل ان نیز روشن است. 


0-نهی از ترک امر به معروف و نهی از منکر, که این خود به معنی دستور 

به انجام آنهاست. ۰ به دلیل یی آمد بدآن,و فراهم آمدن زمینة تسلط اشرار 

پر اما و قبول نشدن دعایشان, آنان را از ترک این دو فریضه برحذر داشته 
استت ول فراهم اف یر مره ای این است که اگر جامعه امر به 
معروف و نهی از منکر را ترک کند اين امر باعث بروز منکر و کاستی 
معروف از طبیعت افراد بدکردار شده و زمینة تسلط و غلبة انان و 
زمامداری تبهکاران فراهم می آند: 9۰ این خود باعث فزونی بدی و بدکاران 
و کاستی شایستگان و سستی همّت آنها از تقاضای نزول رجمت پروردگار 
وسیلة دعایشان می گردد و در نتیجه هر چه دعا می کنند مستجاب نمی 
شود .آن گاه امام (علیه السلام)به دنبال این سخنان,افراد خویشاوند خود از 
فرزندان عبد المطلب را بخصوص در مورد خون خویش و سفارش به چند 
مطلب زیر مخاطب قرار داده است: 


لها را ان اخاه آشوی ه باه که شون امشته کرو مقونووه 
شدّت فرو برده اید, کنایه از این که دست به کشتار زده اید. 


عبارت: تقولون:قتل امیر الموّمنین می گویید:امیر المومنین را کشتند, 
حکایت از جریان عادی و معمول است که هر فرد خونخواه به هنگام هیجان 
زدگی برای اظهار بهانه و دلیلی که انگيزهٌ او بر ایجاد آشوب است بر زبان 
ق مر 


دوم:آنان را از کشتن کسی جز قاتل خود نهی کرده است,زیرا اقتضای 
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عدل و داد همین است . 


سوم:آنها را با عبارت: انظروا...هذه هشدار داده است که ابن ملجم را به 
فص و ار ی ی ات رای گر 
فرا رسد,مگر این که یقین کنند علت مرگ همان ضربت بوده است. 


خهارم:به انان دستوی دادم اشت, این ملجم را در-برابز یک ریت که,ردن 
است,تنها یک ضربت بزنند,زیرا اقتضای عدل و داد باز همین است. 


فعض اوه کرن باس ول رونت کم‌کیو از سای ال اه ی 
آله ) شنیده است. نهی فرموده. توضیح ان که قر مه کردن: توعی تجاوز 
حنمی و سنگدلی و فرونشاندن انتتن خشم وجود دارد, که تمام اینها از 
اخلاق؛ تاشته و پشتین اسنت. که‌باید از آنها خودداری کرقاین سقل فول 
پتاررضلی: الله علیه ۵ آلهانه مرله رای خاش مضمری. انیت که 
کبرای عقتر آن: نب جتی: است :ف هر چه را که پیامیر خدا(صلی الله: علنه و 
اله)نهی کرده است نباید آن را انجام داد.توفیق از جانب خداست. 
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راز یاه بانیم الق اسایالم الما ایب اون 


اشاره 

ان البق و ارو بُوتغان ار فی دبیه و دبا و بیان حللَةْ علد من 
هب و فد عَلِقث آنک عبر مذرک قا فصی فوائة- وق رام أفوام آقرا بقیر 
الحق- قتالوا عَلی_الله قَاَكدَبَهْمٌ- قَاحْدَر یوما یفتبط فیه من أحْمَد عاقبة 
عقله- و یلدم من من السبّطان من فتاده قلم بُحاذب. و قَذ دعوْتنا ٍلی 
خکم ؟الفْرّآن ؟ و لسشت من آهله- و لستا ابّاک أجبتا و لکتا أَجبْتا الْفْرَانَ؟ فی 
خکُمه- و السَلامْ 


غبطه: شادمانی, آرزوی حالتی مثل حالت دیگران. 
ترجمه 


«براستی ستمگری و دروغگویی آدمی را در دین و دنیایش تباه می سازد, و 
کاستی و بی مقداریش را نزد عییجویش آشکار مي کند,و تو خود می دأنی 
آنچه که از دست رفتنش مقدر شده باشد به دست نخواهی آورد,و مردمان 
و اقوامی که کار ناروایی را اراده کردند و فرمان صریح آفریدگار را توجیه 
کردند خداوند انشان را جروعو شمرده است‌بیتن بترس از آن زوزی که 
در آن روز,آن که سر انجام کارش 
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پسندیده است,خوشحال, 9۰ هر که زمام اختیارش را به دست شیطان داده و 
۱ ۱ به حکم قرآن دعوت کردی 
حکم قران را پذیرا شدیم. والسلام ». 


این بخش از نامة امام (علیه السلام) به معاویه پس از حکمیت.و پس از آن 
است که معاویه به حکم آن دو نفر حکم تمسک جسته است,و احتمال دارد 


امام(علیه السلام)اين بخش از نامه را با تذکر در بارة ستم,دروغ و دوری 
از انها به دلیل پیامدی که دارند یعنی نابودی دین و دنیای انسانی و نیز 
فاش ساختن کاستی و عیب او در نزد عییخویش: اغاد. کرده است.اما در 
مورد دیش چون آن دو[ستم و دروغ]صفات رذیله ای هستند بر ضد عدالت 
و عفت.و مخالف با ایمان و دیانت.و اما در مورد دنیایش,چون بوز کتوریخ 
هدفهای دنیایی برای خردمندان,نام نیک است و نام نیک تنها در سایه بروز 
مکارم اخلاقی به دست می اند نه رذایل اخلاقی. مقصود امام(علیه 
السلام)از چیزی که فوت ان مقذر شده است. همان است که معاویه ان را 
در جنگ با امام(علیه السلام)بهانه ای برای خود ساخته بود, یعنی 
خونخواهی_ عثمان که به منزلهة صغرای قیاس مضمری است که امام(علیه 
السلام) به آن استدلال بر صرورت ترک زرحمت و لزوم خودداری از مشقت 
را نموده است,و کیرای مقدر قیاس چنین است:هر کس چنان باشد چاره 
ای جز ترک خونخواهی ندارد. 


آن گاه معاویه را از ز حال کسانی که در پی کار بیهوده ای برآمدند و امر خدا 
زا در آن باره توخیه کزدند‌با خبر سناخته است.و آن اشاره به اصحاب جمل 
است که طالب حکومت و سلطنت بودند,و امر خدا را تاورلن کردند,یعنی در 
مورد 
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حکومت خداوند و خلافت حقه توجیه کردند,و خروج و سرکشی خود را در 
برابر خلافت حقه, با خونخواهی عثمان و امثال آن از شبهه های بیهوده 


تاویل کردند. 


شبهة آنان, آنان را تکذیب کرد.و تکذیب کردن همان طوری که در گفتار 
است 2 همچنان در رفتار و عمل نیز مر مینسر است. 


قطب ِ این بیامرزد -می گوید :معنای سخن امام(علیه 
تح و نی بط تأویل قرآن پرداختند, از قبیل تأویل ند «أطیفُوا ال و 
آطیقوا الرٍشول و آولی الأمر مِتْکَعٌ» (1)آن گاه کسانی از فرمانروایان را 
که خود نصب کردند, فرمانروآیانی شمردند که از جانب خداوند حکومت می 
کنند,پس خداوند آنها را با عنوان ستمکاران و سر کشان,دروغگو دانست,در 
حالی که فرمانروایی که از جانب خدا| منصوب شده باشد,چنین نیست . 


دادن ار ۳ ۳۳۳ در ان ۳ که است که در نتیجةُ ۳7 
خوبشان.سعادت جاودانة زا به دست اوردند: و خیران. را به,رشی افکندند 
نان که ارژه کردند مقام و ضرتبه ای. مانتد ایتشان داشته ناشندیه ان که 
زمام اختیارش را به دست شیطان سپرد تا هر جا که بخواهد بکشد و با او 
ستیزه نکرد,پشیمان گردید.عبارت:دادن زمام اختیار به شیطان کنایه از 
اطاعت نفس امّاره است.و هدف از ترساندن ان است که معاویه مانند 
افراد پیش از خود نباشد که طالب حکومت. از طریق توجیه امر الهی بودند 


سخن امام(علیه السلام):و قد دعوتنا تا آخر نامه صورت سوال معاویه و 
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سور فشاء (4) آبه( 59 | 1 انعتی"از خداوند اطاعت کنید و مایم پیامیر ۵ 
فرمانروایان از خودتان باشید. 


است و اين که وی[معاویه]از اهل قرآن نیست,زیرا شایستگی برای رهبری 
نداشته است,چنان که در مواردی بیان این مطلب گذشت و این جهت را 
که او تا نت کرت برای پاسخ گویی نداشته تا امام به او پاسخ دهد که به 
ام ای اس میم نس مت با یا ی ی ها 
مثبت داده[نه به تقاضای معاویه],به اطلاع او رسانده است. 


توضیح مطلب در آیه مبارکه که خداوند در حق دو ی بر فرموده آمده 
است: «و ان خِمتَمٌ شفاق بینهما فا بعها ععما فر اوه 2 من أهلها» 
۷ .امام (علیه السلام)آن را اصل قرار داده و حال ات ۳ 0 اولی 
در هنگام اختلاف و نزاع بدان مقایسه کرده است .آبن ِِ" -خدایش از او 
راضی باد-این برهان را بعینه برای خوارج. موقعی که : بر حکمیت اعتراض 
کزدتدیيه کار برد‌انها کفتتدء‌چگونه علی می تواند در ذین 1 به مردم حکم 
کند؟او جواب داد:این حکم,در حقیقت حکم علی نیست بلکه فرمانی از 
جانب خدا| در کتاب خداست,آنجا که در بارهٌ دو همسر می گوید: 5 ان 
ختَمٌ» (اگر بیم داشتید)تا آخر آیه, آیا نظر شما این است که خداوند در بارة 
یک مرد و همسرش به لحاظ مصلحت آنها چنین دستوری بدهد ,اما در باره 
یک ات ظر به عداخت آنها چبان فرمانی تدفدااین بود که بسباری از 
آنان با سخن وی بازگشتند.توفیق از طرف خداست. 
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1- سوره نساء(4)آیه(35) [1]یعنی:اگر از آن بیم داشتید که نزاع سختی 
بین زن و شوهر پدید آید از طرف کسان مرد و کسان زن داوری برگزینید. 


8-از جمله نامه های آن حضرت به دیگران 


اشاره 

)1( 

۳3 ۳ ی ات ‌ِ 2 ۳ ۳ 5 ۳۳ ۳ 0 ر 

آقا بتعذ قال التبا عَشقلة عن غبرها- و آغ بُصت ضاجنها یلها شین ال قتعت 

له جصا علیها و لَهجا بها- و لن بستغنی ضاحنهّا یما تال فیها عَمّا لم یلع 
پٍ )ص- ۱9 رو ض 1 ‌- 

منهّاء و من وراء لک فراق ما جَمَ و تفص ما ابرم- و لو اعتَبرّت ما مَصَی 

_ ۳۳ ما بقی و السلاه 

لهج:حرص زیاد 

برجمه 


«اتا وتا سای ,سر کرمی وله کرقد از آعرت است و توا خاع دنا 
بهره ای نمی گیرد,جز اين که بر حرص و آزش افزوده می شود.و طالب 
دنیا تن وننيله: آنچه. از دقیا به دست آورده هرگز از آنچه به دست نیاورده بی 
نیاز نمی شود, در حالی که پس از جمع آوری,جدایی و پس از پابرجایی 
درهم ریختن است.و اگر از گذشته عبرت گیری در باقيماندة از دنیای خود 
محفوظ خواهی بود و سر و سامانی خواهی داشت و السلام ِ. 


پایسا هی ماه ها ان رم ام مت ما 
کم کند و چند مورد از معایب دنیا را یاداور شده است: 
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[- بعضی این نامه را ند نیز از طرف امام(علیه السلام) به معاویه می دانند- -م. 


اول:دنیا باعث سرگرمی و اعراض از غیر دنیا یعنی آخرت است و این 
مطلب از آنچه گذشت روشن و آشکار است. 


دوم:دنيادار به چیزی از دنیا نمی رسد مگر این که برای خرض و از دنیا و 
فریفتگی آماده تر می گردد.و به همین مطلب اشاره فرموده است در 


حدیث:«اگر فرزند ادم صاحب دو بیابان پر از طلا باشد در پبی فراهم 
سومی خواهد بود و درون آدمیزاد را چیزی پر نکند مگر خای» (1). 


سوم:دنیادار بدآنچه به دست آورده, از آنچه به دست نیاورده است بی نیاز 
نمی شود و این خود از لوازم نقص دنیاست,دیگر این که رسیدن به 
مقداری از دنیا اگر باعث بی نیازی نشود,پس دنیا طلب هرگز روی بی 
نیازی را نخواهد دید و بعد امام(علیه السلام)به دنبال آن چند مطلب را 
برای دوری و نفرت از دنیا بیان می فرماید: 


اس سا سمل ال مات ان سای کمشضه ای سوت اه 


رلسیبد. 
2-آنچه پابرجا و استوار کرده اند درهم خواهد شکست. 
آن گاه امام(علیه السلام)بر ضرورت عبرت ح از گذشتة عمر.یا از 


دگرگونیهای دنیا و روزگاران گذشته برای بهره گیری از باقيماندة 
کفر:هشد از "دادم است: که. هی تواند آن. را هدر ذهد و با با تلاش. و 


کوشش,سعادت آخروی را بدان وسیله تحصیل کند. توفیق از خداست. 
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1 قال(صلی الله علیه و آله)لو کان لاين آدم و این من ذهب لایتقی لهما 
ثالثا و لا یملاء جوف بن آدم الا التراب 


9-از نامه های امام (علیه السلام)به سرلشکریانش 


اشاره 


٩ 3 3 ۳ 1 ۰‏ و ِ 3 ِ 9 ی 
من عِ 1 لله ؟ ی بن ابو ۹ طا لب میر ۱ 3 کِ 5 ۹ ال ۱ ی ب‌ | وس لد اج اما 
ِِ ج] 7 - ِ ۳ ولا و - رز لا >" مر - ٩1‏ 9 0 
بعد ون خفا کل العا( ال یعیره لین عینه فصل و5 لا طوّل خص 


۱ 0 
۱ 
۰ سس 


و هو 1 عءِ 5 كِ > ]2 ۳ 9 لا ۳ بت ۳ ده ۳۹ 
دوتکم اقر لا ی ۲ و5 لا اوح لکم غن و لا اقف به دون 
ی اش هه - 3 ما لا تن ح | ۳۹ ‌ِ کت رح و 

مقطعه 5 ۱ تکوئوا| عیبدی ی ۱ ۱ فد دلک وجیت لله 


۳ اوح ِ ۳ 3 دی مه ت ۳ بش ۰ ۶۳ ۳ ۳ 
َیک- لَم یک أحذٌ آمُون عَلََ ممَن,اغوم منم تم أَغظم لَة العَفوبه و لا بِجد 

9 فها کخ و با ید ات ی ای ره 2 و ها ره لد 
عید ی فیها حصه- وجدوا هدا من امر‌ار و5 عطوهم من نفس کم 1 
اللهیت ار که 


احتجز: منع کرد.بازداشت نکوص:به عقب بر‌گشتن غمره:؛ سختی 
ترجمه 


تا ات آدسن کی علی. بر ای طالت هه سا ان است ادا 
بعد,‌شایسته است که حاکم و والی به خاطر برتریی که نتخ آن نائثل شده 
است به رعیت تندی نکند و بر زیردستان فخر نفروشد,بلکه باید نعمتهایی 
که خدا تنها نصیب او کرده است 
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باعث نزدیکی بیشتر و محبت فزونتر او نسبت به بندگان خدا و مهربانی با 
برادرانش شود.بدانید که حق شما بر من آن است که هیچ رازی را از شما 
پنهان ندارم مگر اسرا ر جنگ را,و هیچ کاری را بدون مشورت شما انجام 
ندهم, مگر احکام شرعی را,در رساندن هیچ حقی به موقع خود کوتاهی 
نکنم,و تا پایان آن حق بایستم,و تمام شما در نزد من حق مساوی داشته 
باشیدءیس اگر رفتار من با شما این چنین بود بر خداست که نعمت را بر 
۱ ۱ ۷۳۳ ۳۳ 3 7 
فرمان من سرپیچی کنید و در هر کاری که من صلاح بدانم کوتاهی کنید و 
در راه حق شدائد را با تمام وجود تحمل کنید.اما اگر شما نسبت به من این 
کارها را نکنید, هیچ کس در نزد من,از ان که سرییجی می کند خوارتر 

نیست,پس او را به سختی مجازات می کنم و هیچ عذری و بهانه ای از او 
تذیو فد بیست و شما این پیمان را از فرماندهان [ زبردست ]خود بگیرید,و از 
طرف خود نیز چنین قولی به آنها بدهید, که اصلاح امور شما را خداوند در 
این قرار داده است ». 


تا که آماه له اعدا به ضورت: کلب‌هدان طوری که وروت 
خطباست- آنچه را که بر حاکم نسبت به رعیت واجب است بیان کرده,و آن 
گاه دوباره همان مطلب کلّی را به صورت تفصیلی و هم آنچه را که بر 
رعیت نسبت به حاکم لازم است که رعایت کند بازگو نموده است و بعد 
ایشان را به پایبندی بر انچه که واجب است امر فر موده است . 


اما اوّل:در عبارت: اما بعد...اخوانه به دو امر اشاره فر موده است: 

بر خر ۵ فرآخشیی که مه اماوالی ااتصاص سافتباشت خر ار آو 
سبت به رعیت نشود زیر | بدرفتاری او با مردم به معنی بیرون رفتن از 
شرایط و حدود ولایت است. 

2-نعمتهای خداداده باعث نزدیکی و محبت بیشتر او نسبت به برادران 
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دینی گردد.زیرا شرط کامل شکر نعمت همین است . 
اما دوم:ینج چیز را بر خود لازم شمرده است. 


1-هیج رازی را-در اموری که مصلحت پاشد-جز اسرار جنگی از ایشان 
پنهان ندارد.و احتمال ترک مشورت با آنها ۳ مسا جنگ به دو دلیل 
ات یکین انکهرهه با پیشتن انان دی مجدان جنگ حاضر نمی شدند, و اگر 
امام(علیه السلام)جنگ ر ضو کول .به متنورت: با آنها کندرهر گز ای 
سامان پیدا نمی کند.از آن رو بیشتر وقتها امام(علیه السلام)-چنانکه قبلا 
گذشت-آنان را وادار به جهاد می کرد و از کوتاهی و مسامحة آنها در حالی 
که اظهار ناراحتی می کردند, رنج می برد. 


دوم:این پنهان_ داری راز جنگ از ترس انتشار آن و رسیدن به گوش دشمن 
بود که باعث آمادگی و تدارک دشمن برای جنگ می شداز این رو پیامبر 
خدا(صلی الله علیه و آله)وقتی که عازم جبهة و شد. از باب توریه 
جای دیگری را وانمود می کرد,چنان که نقل کرده تدای که عازم 
جنگ بدر بود,نامه ای برای سپاهیان نوشت و به آنان دستور داد که مدینه 
را ترک گفته و به مدت دو يا سه روز به سمت مگه حرکت کنند,آن گاه به 
آن نوشته نگاه کنند و مطابق آن عمل نمایند, وقتی که اين مدّت را 
سپاهیان حرکت کردند,به نامه نگاه کردند,دیدند در نامه دستور رفتن به 
سمت نخله محمودداده شده و این که چنین و چنان کنند.انها هم طبق 
دنتتون عفل. کردند,و. شوو 0 الله علیه و آله)پس از آنها رهسپار 
بدر شد.و پيروزي از آن سپاهیان اسلام گردید.در صورتی که اگر موقع 
فرمان گسیل,به آنها می گفت که قصد رفتن به جنگ قریش را دارد,مطلب 
به گوش مردم قریش می رسید,و آمادگی بیشتر در برابر مسلمین پیدا می 
کردند.و ممکن است در صورت پنهان نداشتن راز جنگ,ترس و هیبتی که از 
فر دم مکه: گرد برخی از اصحاب بود,مانع اقدام ار 
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2-هیج کاری را بدون مشورت ایشان- -جز در احکام شرعی -انجام 
ندهد, کلمه «اطوی» از مصدر طون را استعاره برای کتمان امری آورده 
است, یعنلی هی کاری را پنهان از ایشان انجام نمی دهد, مگر این که 
حکمی از احکام الهی بوده باشد,زیرا من هستم که حکم الهی,مانند حدود و 
افال انا نون عصو رت عوافیت: کی انفاه فی رفظ دا 


3-امام(علیه السلام)هیچج حقی از حقوق ایشان را از وقت خودش تاخیر 
نمی اندازد مانند مقرری از ست المال و سایر حقوق واجبی که بر وی 
دارند. و جز در مقطع و موضع خود-مانند احکام مربوط به دو طرف نزاع که 
نیاز به فیصله دارد-نسبت به ادای آن حق درنگ نخواهد کرد. 


حکمت و موارد سه و چهار به اقتضای صفت عدالت است . 


اقا اضر رای امفری. کف تاغل الا ابر ان فساندهان اک 
دارد:نخست از ضرورت حق الله.یاد کرده است زیرا حکم قطعی خداوندی 


است که او را پیشوا و رهبر ایشان قرار داده و از کاملترین نعمتهای الهی 
کارهایی است که او نسبت به ایشان چنان که گفته شد,انجام می دهد ,آن 


گاه دوباره آنچه شانما تست یه ان بزرگوار واجب بوده است بازگو کرده و 
چند چیز را یاداور شده است: 


1-سر به فرمان او باشند زیرا هیچ دلیلی وجود ندارد تا نافرمانی او را 


2-از دعوت او به هنگامی که دعوت به کاری کند سرپیچی نکنند, که آن دلیل 
بر کمال اطاعت است. 


3-در انجام کاری که مصلحت ببیند و يا برای خود آنها مصلحتش روشن 
باشد مسامحه و کوتاهی نورزند. 


4با تمام وجود سختیها و گرفتاریها را در یاری حق و در راه به دست آوردن 
آن بذیزند.آن گاه‌ به دنبال.مطالب قبل آنها را تهدید کرده است که اگر 
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نسبت به وظایفی که برشمرد و بر گردن آنهاست به پا نخیزند,به دو 
عقوبت گرفتار ایند؛یکی خواری و بی اعتباری کسی که از فرمان او 
سرییجی کند,و دومی» سختی مجازات و پذیرفته نشدن بهانة او,در نزد 
امام(علیه السلام).پس از این که وظایف لازم آنها را گوشزد کرد به آنها 
دسنور. دادم انتتت: که آن. کفته:و قد-را از ویو دیکر فرمانروایان دادگر 
بپذیرنده, و از جانب خود,نیز,اطاعت و فرمانبرداری و انجام آنچه را که بدان 
ان شده اند و باعث می شود که خداوند بدان وسیله کارهای آنها را 
اصلاح کند,به زیردستان خود منتقل سازند. توفیق از جانب خداست. 
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0-از جمله نامه های اما ۱ 
مه های م(علیه السلام)به ماموران مالیات خود 


اشاره 


1 ۳ 
ین عبد اللّه؟عل؟ آمیر الفذْمنین؟ ای آ 
5 ۳ میر المَومنین ؟ الی آصحا الک | 1 و و ج [ لل 
یچْدر ما هو سای ضایر ال ین؟ اٍلی اضحاب الخرّاج- أما بَعذ ان من له 
وه - ۳ 4 جر الیه- لمٌ یقده لتَفسه 5 بح وا ار لم 
کِلفتَمٌ پس ی سر ان و و یحرزها- و ۹۹ 
لفتم بسیژ و آن واه کی و لو لم یکن فیما تع له عر و 
+ آه و ۳ ی 3 
قانصفول النا 291 م 51 ِ بش ر 
جکلاع الا ۱ و ابر وا جوا - انک جرج رم 1 
۶ لاه 7 اء | لا > ون" 5 یبجهم خزا ال ۷ نت 
۶ ه و سفر یُمَه- و لا قم| جرا + ح] 0 عیه- و 
0 هز  .‏ نَحشهوا اخدا عَن حاجیه و لا تحیسُوة ۶ 
2 زا-0 مد ۱ 5 ب 5 عَن 
4 هلوت علیها و لا عیداد ج لا ۶ ۶ ی ۳ ِ 1 یف ۱ 
ال آجد من الا یدای و ٩‏ تصرین آخها سَوطاً ِمکان درهم- و لا تمس 
9 عل و لا معاهد- الا آن تُجذوا فر ات 
علی هل الاسْلا نجل و لا مقاهد. (لا آن تچدوا فرسا او سلاجا- یغد 
تلی اهل الرسشّلام- قانة لا یتبعي و ها ما 
ی تب ۱ : 1 
لا تاخر « لک فِی آیدی اغذاء 
روا سکم اجه و ۷ 1 سر 


9[ و ِِ کردی او را و خجالت دادی | ۱ 
/ بلیته معروها.حیری به او رساندم,از تیک به او که 


نکردم. 
ص :219 


ترجمه 


«این نامه از بندخ وا آمیر العفمتيم غلی: سم عامهران مالیات است: ۳ 


بعد, هر کس از عکس العمل و حساب کارش نترسد.,برای خود.,چیزی پیش 
نفرستاده است که باعث ات او از عذاب گردد. 


۳1 71 ۳۳ بر 0 ‌" ِِ -از 1 طلم 2 
کیفر سهمگین نبود,هر آینه پاداش خودداری از ان به قدری دز است که 
بزای تردفتن .در بن آنرتفی :شود از آن همه باداش شنم پوشید.بتا : بر این با 
مردم بانصاف رفتار کنید و در برابر خواسته هایشان با خوسن [: بزحوزد 
کنید,زیرا شما خزانه داران مردمید و هم وکیل آنها و نمایندگان 
رهبر, هیچکس 7 در مقابل درخواستش خشمگین نسازید و از هدفش باز 
ندارید, هنگام گرفتن مالیات,لباسهای زمستانی و تابستانی,چارپایانی که 
ی و خدمت گزا ر آنها را به فروش نرسانید,و هرگز 
کس دا او وتا وه حالف س اما اس اتسار 
ِِِ که با حکومت اسلامی هم پیمانند, دست ۱۳ اسب و اسلحه 
اس کووت ایا پر مسا ان ی کید کی مات مساهان 
آنها را در دست دشمنان اسلام ببیند و به حال خود باقی گذارد تا بر او 
غالب شوند, از نصیحت به خویشتن و خیرخواهی برای سپاهیان و کمک به 
مردم و قوّت دین خدا,خودداری نکنید و در راه خدا انچه لازم است انجام 
دهید و کوتاهی نکنید, زیرا خداوند پاک از ما و شما در برابر احسان و نیکی 
خواسته است تا او را سپاس فراوان گوییم و تا سر حد توان او را یاری 
کنیم,و هیچ نیرو و توانی جز به یاری خداوند بزرگ وجود ندارد ». 


این نافة:را آمام(غلیه السلامابا یک مقدمه کلی, تبروغ فرمووه غبارت. از 
آن که هر کس از پیامدهای ترسناک سرانجام کارش نترسد,برای خودش 
جیزی پیش نمی فرستد تا زمینه ای جهت نگهداری او از عذاب و آن 
پیامدهای ناگوار باشد, زیرا انسان تنها برای کار دلخواه و یا کار ترسناکش 
در ون کاا شا ار 
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و خائف از آن باشد.آماده می شود.این مقدمه در مورد سرزنش بر نداشتن 
جانب احتیاط نسبت به هدفی-از قبیل پیش فرستادن عمل خیری,و هر 
آنچه انسان خویشتن را با او از عذاب خدا نگه می دارد و انسان بدان 
وسیله اناد کت برای رفع خطر پیدا می کند-می بااشد : 


آن گاه امام(علیه السلام)به منظور سهل و ساده جلوه دادن تکلیف و 
تشویق بدان اعلام فرموده:با اين که تکلیف ایشان اندک و ناچیز است.اجر 
و مزد آن فراوان است.و این عبارت به منزلة صغرای قیاس مضمری است 
که آنان را تشویق بر انجام اموری که مکلفند نموده است.و کبرای مقذر 
آن نیز چنین است:و هر چیزی که این طور باشداقدام به ان و کوشش در 
راه انجام ان ضرورت دارد. 


سپس توجه داده است بر لزوم ترک تجاوز و ستم به دلیل آن که ارتکاب 
آنها باعث عذاب دردناکی می شود و ترک آنها موجب اجر فراوانی که اگر 
هم در انجام آن مجازاتی نمی بود, هی عذری بر این انصراف از کسب آن 
اجر و مزد پذیرفته نبود.به این معنی که اگر هم در انجام ظلم, مجازات 

هولناکی نبود تا باعث ترک آن شود اجر و مزد ترک آن ایجاب می کرد تا 

مرتکب آن اعمال نشویم, تا چه رسد بر این که در ارتکاب ظلم و تجاوز 
عذاب دردناک وجود دارد پس به طریق اولی باید مرتکب نشویم.و این 
عبارت از فصیحترین و زیباترین سخنان است.و هدف بر حذر داشتن از 


بعد در پی مطالب قبل چند امر و چند نهی بیان کرده که از جملة اوامر,دو 
دوم-نسبت به درخواستهای مردم با حوصله برخورد کنند تا کارها به 
مصلحت انها در جریان باشد,و دلیل مطلب را چنین بیان کرده است که 
ایشان خزانه داران مردم و نمایندگان ایشان در بیت المال و فرستادگان 
رهبرانشان به نزد 
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آنانند. این سخن به منزلة صغرای قیاس مضمری است که کبرای آن در 
حقیقت چنین است:و هر کس آن چنان باشدباید در برابر نیازمندیها و 
خواسته های مردم با انصاف و حوصله رفتار کند. 


و از مواردی که امام(علیه السلام) نهی فرموده است شش مورد زیر 


۰. 1 


1-مبادا| کفیتن را به خشم ام گنه جلو هدف او بایستند ۳ او از نیاز خود 
احساس خجلت کند و ناامید شود. 


2-مانع از رسیدن کسی به نیاز خود نشوند و او را باز ندارند. 


غلام خود را به فروش برساند . 


4مال (1)کسی را از مردم مسلمان,و یا از اهل کتاب که با حکومت 
اشنا سی مان شته انورحی تداوتو کیره مر این که اتف اتلحه ای 
باشد که بدان وسیله بر اسلام و مسلمین تجاوز کنند,زیرا گرفتن آنها از 
دست دشمنان واجب و لازم است تا مبادا باعث عزژت و قوّت آنها گردد . 


5-از نصیحت به یکدیگر از خودشان کوتاهی نکنند بلکه بعضی از فرماندهان 
بعضی دیگر را نصیحت کنند,.و هم چنین از خیرخواهی نسبت به سپاهیان و 
و رت ام ی ۱ 
دستور داده است تا در راه خدا تا سر حذ توان بکوشند ,و از شکر و سپاس 
نعمت و طاعت خدا| آنچه بر گردن آنهاست ادا کنند.و بعد برای وجوب و 
ضرورت آن با عبارت: فان الله... استدلال کرده است,و آن عبارت به 
منزلة صغرای قیاس مضمری ام ۹ بزرگ 
سپاس خود 


222: 


1- احتمال می رود که در شماره ترتیب اشتباه شده و در متن به جای(4), 
(5)امده باشد-م. 


را به تلاش و کوشش ما و پاری خود را به اندازة قدرت و توان ما قرار 

ح است, زیرا شکر و سپاس اه تن ی و یاری او نسبت به ما از 
بزرگترین نعمتهای او برای ماست.,و این مطلب قبلا گفته شده است. بعضی 
گفته اند مقصود امام(علیه السلام)اين بوده است که ما سپاسگزار حق 
تعالی زذابانشيم.ق کبرای مقتر خن است :هر که ها را راهتمایی. کند باید 
او را سپاس گوییم.توفیق از آن خداست. 
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وا انیم فا اخایاایی لش ایک مایا بای شم هام انم ات 


«اما بعد,با مردم نماز ظهر را به پا داوخدر ان وقتی که سایه به قدر آغل بز 
امتداد یابد و همچنین نماز عصر را در باقيماندة روز,ان وقتی که افتاب 
هنوز روشن و جلوه گر است به پا دارید به طوری که بشود دو فرسخ راه 
را تا غروب پیمود,و با مردم نماز مغرب را بخوانید در هنگامی که روزه 
داران افطار می کنند و حاجیان|[از عرفات]رهسپار منی می شوند و نماز 
عشا را از هنگام ناپدید شدن سرخی مغرب تا هنگام سپری شدن یک سوّم 
شب به پادارید و نماز صبح را هنگامی برگزار کنید که شخص,چهرةٌ رفیق و 
همراهی خود را ببیند و او را بشناسد,و با آنها همچون ناتوانترین فردشان 
نماز بخوانید و باعث فتنه و فساد نگردید .» 


۷ 
در انامه اشا موز عنم اسلا اوفات های فرکه را مان کرزت اوه 
اوّل:وقت نماز ظهر و تعیین آن با وقت بازگشت خورشید,یعنی بازگشت 
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و میل خور شید به جانب مغرب,آن گاه انداژه گیری با اغل. بز کرده و آن زا 
ال سار اشتم ات سا یه ن ان که وت با اتطای قم در 


دوم:وقت نماز عصررو ان را به باقی ماندن خورشید در حال روشنی و 
درخشندگی که به دلیل غروب به زردی نگراید, تعیین کرده است.لفظ حیاه 
حیْه را که برای تابیش خورشید بر روی زمین-از باب تشبیه[به موجود 
زنده ]-در قسمتی از روز,استعاره اورده است.و مقصود همان قسمتی و 
بخشی از روز است.و بعد,امام(علیه السلام)ان قسمت از روز را با هر تفن 
که مسافر به طور عادی دو فرسخ راه را در ان مدت می تواند 
بییماید, مشخص کرده است . 


سوم؛وقت نماز مغرب که به دو وسیله معزفی فرموده است:یکی یکت 


هنگام افطار روزه دار,یعنی وقت ناپدید شدن قرص خورشید.دوم:موقعی 
که حاجیان رهسپار می شوند و از عرفات برمی گردند.به خاطر روشن 
بودن این دو علامت و شناخت مردم طرف سخن امام(علیه السلام) با ان 
علامتها وقت مفرب را معزفی کرده است. 


چهارم:وقت نماز عشاءءان را به رفتن سرخی افتاب از طرف مغرب, 
معزفی کرده است.و اخر وقت نماز عشاء را تایی سوم از شب رفته 
تعیین کرده است تنها پایان وقت نماز عشاء را تعیین فرموده است نه بقیه 
نمازها را ,«جون آخر وقت هر نماز از نمازهای یو میه با اول وقت نماز دیگر 
روشن می گردد,جز آخر وقت نماز عشاء که پیوسته به شب است و آن هم 
نمازی از نمازهای واجب ندارد,و اما اخر وقت نماز صبح که مرزش را 
طلوع خورشید تعیین فرموده است., ان هم واضح است. 


پنجم:وقت نماز صبح,و تعیین آن,به موقعی که شخص صورت رفیق و 
همرآاهش را ببیند و بشناسد و آن هنگام طلوع فجر دوم است, همان 
سرخی که از 


ص:225 


طرف: :افو 9 بیدا من شوونو نشانه. ای کف اماه(عليت السلاه)بادآوز 
شده, روشنترین نشانی برای عموم مردم است . 


ان کاه فرهانووابان را بفه اتجاص کار وهی از کار سقاریشن. کردم 
است:اما انجام کاران است که نماز را همچجون ناتوانترین فردشان 
بخواند,یعنی قرائت و واجبات نماز را طول ندهد و سوره بقره و دیگر 
سوره های طولانی را نخواند, زیر | همه مردم توان انجام چنان نمازی را 
ندارند و در نتیجه باعث زحمت آنها فی شود و.بعضی از آتها را از انجام 
نماز با جماعت باز می دارد و این زیانی است که در اسلام نفی شده 
است تا شارت هرک کارهران است که باظل دادن کفاز بات اوه 
نشوند,و دلیل فتنه و فساد در این جا همان است که ایشان با طول دادن 
نماز که لاز مه اش عقب ماندن و شرکت نکردن ناتوانان و ضعیفان است., 
باعث منصرف شدن مردم از همسویی و همراهی در نماز جماعت می 


کردند: 
خداوند داناتر است. 
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هخا عم و ناف ابا غلید السا افد‌ترای تال اسف تفه 


اشاره 


خدایش بیامرزد-ان را نوشته است,موقعی که او را بر مصر و توابع ان 
فرمانروا 


کرد 


بزرگوار نوشته است. 

این ِِ همان مالک بن حرت اشتر نخعی از مردم یمن است,وی از 
2 جمله بزرگترین اصحاب امام (علیه السلام)و یاران با فضیلت و دلاورانی 
است که آن حضرت در جنگها بدانها تکیه داشت.نقل کرده اند,طرقاح وقتی 
بر معاویه وارد شد, معاویه به او گفت:به علی بن ان طالب بگومن به 
تعداد دانه های کنجد کوفه سرباز اماده کرده ام و قصد حمله دارم.طرماح 
تخاب اه ات ی یه سای ری هه تام ام اند که مام ان 
دانه های کنجد تو را از روی زمین می چیند. 


روحیه معاویه از این سخن در هم شکست.در این پیمان چند فصل است : 
فصل اول 


اشاره 


«بشمٍ اللّه رالرَحْمنِ الرّجیمٍ» هَدّا ما مر به عَبّدٌ الله؟عَلمٌ مر المَوْمنین ؟ ؟ 
مالک بن الخارث الاشترکقی عهُده الیه- چین ولا ؟مضّر؟ جبایة خراجها و 
جهاد عَذْوْها- و استطلاح لها و عمارة بلادها- 
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یی ده مر ال 2ج ب 6 | شاه بت ره هس ار ی هن بر رس من عدیه نی ] 
مَنْ تضرةه و اعرّاز من اعزخ و امَره | یکسر تفسَة من الشهواتِ- و يرَغهّا 
- ۳۳ ۳ ج ‏ لل 4 0 1 سَ 4 ۳1 
عند أ محات- وان النثفس ماه بالسوء الا ما رحجم اللهةَ 


یزعها:باز دارد ان را 


«به نام خداوند بخشنده مهربان این فرمانی است که بندة خدا علی,امیر 
موّمنان به مالک بن حارثت اشتر, در پیمان خویش با او مقژر 
فرموده, موقعی که او را والی مصر کرد تا مالیات آنجا را جمع آورد. با 
دشمن پیکار کند,و به اصلاح امور مردم آن سامان بپردازد و شهرهای آنجا 
را آباد کند.فرمان می دهد او را به تقوا و ترس از خداءو پذیرش فرمان 
خدا به جان و دل,و پیروی از آنچه خداوند در کتاب خود از واجب و مستحب 
ار هنشت هه کر به سعادت نمی رسد مگر به پیروی از آنها 
و هیچ کسی بدبخت نمی شود.مگر با انکار و تباه ساختن آنها,و دیگر آن که 
خدا را با دل و دست و زبانش یاری کند.زیرا خداوند بزرگ بر خود واجب 
شمرده است که هر که او را یاری کند,یاری نماید.و هر کس عرّت او را 
و ی ی و توا ی ام 
فرونشاند,و به هنگام سرکشی نفس,آن را سر کوب کند,چه آن که نفس 
وادارندة به بدی است.مگر کسی را که مورد لطف خداست .» 


ایام یه مان سعام. را تدای ند سور کم هد ای 


فرمانروایی و ولایت؛ می بااشد و نظام حکومت بدانها وابسته است, شروع 
۶۱۳ 
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آن امور.چیزی است که سود آ به والی می ۱ جمع آوری 
مالیات.و از جمله آنها چیزهایی است که به سود رعیت استو آن عبارت 
است از پیکار با دشمنان مردم و اصلاح امور آنها با سیاست و حسن 
سرپرستی,و از جملة آن امور.مواردی است که نفعش هم به والی و هم به 
زعیت: می: زشد. از فبیل آباد-سازی. شفر‌ها و نواحی . 


آن گاه, نخست پنج دستور برای خودسازی شخص مالک داده است: 


لتقوا و ترس اد حانقل سای ان عطلت کذشت. که توا اسان هر 


2-پیروی اوامر الهی از واجب و مستجحب که در کتاب خدا,آمده است؛و با 
عبارت: لا یسعد (به خوشبختی نمی رسدتا کلمة: اضاعتها (تباه ساختن 
اا رات وه ارم اطاعت راهان من کر یسم سای اب 
مطلب به تکرار انجام شده است . 


3-در نبرد با دشمن,و مبارزهة با منکرات.خداوند سبحان را با دستدل. و 
زبانش,یاری کند.و با عبارت: قد تکفل (خداوند بر خود واجب شمرده 
است) تا جملة: اعژه (او را عزیز و ارجمند گرداند)او را به یاری خدا وادار 
کرده است همان طوری که در آیه شریفه آمده: «ان ند تضوا اللة یلص کم 
تیت افذاهکم ۱1 


4-به هنگام خواسته ها و خواهشها, نفس را سر کوب کند. و این فرمان, 
دستور به داشتن فضیلت عفت نفس است. 


5-هنگام سرکشی نفس,جلو آن بایستد و او را باز دارد.این دستور به 
ات صبر و شکیبایی از 9 ِِ 1 است که ۰ فضیلتی در 


ور 
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[- سوره محمد( 47) آبه( 7) [1]یعنی ناگر شما خدا| را یاری کنید خدا| هم 
شما را یاری می کند و ثابت قدم می گرداند. 


حذر داشته است,و آن عبارت گرفته شده از آیه مبارکة: «اِنَ ای اه 
بالسوء» (1)است.ما در سخن امام(علیه السلام)ابه معنی«من»یعنی کسی 


فصل دوم:در مورد اوامر و سفارشهای امام(علیه السلام)نسبت به اعمال شايستة مربوط به کیفیت 


اشاره 


فرمانروایی و ادارة مملکت و شهر به شرح زیر است 

تم اعْلَمْ با ؟مایک ؟ ی قَد وَجَهَنک ای پبلاد فد جرث عَلَبها دول قَبلک- من 
َذلٍ و جوّر و أنْ الّاس تلطرون من آمورک- فی مثل ما کت تلْظرٌ فبه 
من آمور الوّلاه قبلک- وریفولون فیک ها کنت تقول فیهخ- و انا یستدل ۶ 
الصَالِحجین- يما یْجَری اللة هم علی السن عباده- قلیکن أحٍ الذحَایرٍ الیک 
دَخيرة العمل الصالح- قاملک هواک و شعّ بتفقسک عَقّا لا بحل لک- فان 


8 9 7 ۳ 3 وت مه ۳ ۱ ۲ ب‌ تاش ۷ 
هم ال و تشر له العلل- و بوّتی علی ندیه فی العقد و لحم 
۱ 0 - ص- ِ« 7 ۳ ۱۳ رک 9 
فا هه 9 : 9 5 تِ ج؟ ِ_ مثل الذٍي ت< ب 3 7 _ ان ءه 7 اللخ ض 
0 0 9 یم ام - 01ص ن > ص- ‌ِ ۳ 
عفوو و ضفچه- فانک فوَفَهْم و والی الامر علیک فوقک- و اللهٌ فوق جَن 
0 ‌ 


ِ 2 ی 
بجن ی ۳ ۱ ۳ حور 0 ها له فره هِ ۳ لانک توح ه ۳ رت 
تف و ۱ ۱ 
قانظر الی عظم مَلي لله فوقی- و قَذرته منک علی ما لا تفدژ علیه من 
1 ِ ِ ‌ 


1- سورة یوسف(12)آبه(53). [1] 
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اتمه المککومتن عطامی ارام ی کبود طعاع. التقن تن کی 
نفس. 


طمح البصر:از بالا نگاه کرد غرب الفرس:تندروی و آغاز دویدن اسب 
مساماه:وزن مفاعله از سمو به معنی بلندی جبروت:بزرگی زیاد ادحض 
حجته:بهانه و حجت او را از بین برد و درهم شکست تغابی:خود را به 
نادانی و ناآگاهی زدن بطانه الاجل:نزدیکان شخص آصار:گناهان 
حفلاتک:نشستهای تو در مجالس و انجمنها اطراء:ستایش زیاد زهو:خودبینی 
تدریب:عادت کردن منافثه: گفتگو 


ترجمه 


«پس بدان ای مالک من تو را به شهرهایی فرستادم که پیش از تو 
حکومتهای داد و بیداد را در خود دیده اند,و براستی مردم همان طور به 
کارهای تو می نگرند که تو به کارهای فرمانروایان پیش از خود می نگری,و 
فا و ما ی کم و 
سخنانی که خداوند در بارة اشخاص با ایمان به زبان بندگانش جاری می 
سازد,می توان به نیکی نیکوکاران پی برد و استدلال کرد بنا بر این بهترین 
اندوخته های تو باید عمل صالحت باشد پس بر هوای نفست مسلط باش و 
بر نفس خوبش در برابر آنچه بر تو حلال نیست سختگیر باش,زیرا 
سختگیری و بخل تسبت به هوای نقس:عین انضاف و میانه روی نسبت به 
خوشایند و ناخوشایند آن است دلت را کانون مهر و محبت رعیّت ساز و با 
آنها به مهربانی رفتار کن مبادا نسبت به ایشان چون درنده ای خون آشام 
باشی که خوردنشان را غنیمت شمری زیرا آنان دو دسته اند یا برادر دینی 
تواند,و يا مخلوقی چون تو هستند,لغزشهایی از انان سر می زند و 
نارواییهایی از اجتماع به انها سرایت می کند چه به عمد یا به خطا,به 
بنا بر این تو نسبت به آنان با عفو و بخشش رفتار کن همان طوری که 
دوست داری خداوند با تو به عفو و بخشش رفتار کند,زیرا تو ما فوق 
انهایی و فرمانروای تو 
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ما فوق توست,و خداوند ما فوق کسی است که تو را حاکم قرار داده.البته 
اوست که حکومت را به تو سپرده و مردم را وسيلة ازمون تو ساخته 
است.مبادا خود را در معرض ستیز با خدا قرار دهی زیرا تو را توانایی 
تحمّل خشم او نیست و از عفو و بخشندگی اش بی نیاز نیستی,هرگکز از 
گذشت پشیمان مباش و از مجازات دیگران شاد مشو و به هنگام خشم اگر 
راه کی هی بای در تندخویی: ساب هر ادا بکونی. هن 
مأمورم[معذورم]امر می کنم باید فرمان مرا ببرید.که این روش باعث 
خرابی دل و ضعف دیانت و نزدیک شدن به غیر خداست.و هر گاه قدرت 
باعت بزرگ مشی وربا خود پسندی, بو شیدابه: عظمت ‏ سلطنت .و قدرت 
تواناست را هرن کرش عونت و تشر کی ویر فرمهاند و تورزانار 
خود فراموشی باز می دارد و عقل و درایت از دست رفته را به تو باز می 


گرداند. 


بدانی ازیرا خداوند هر ستمگری را خوار و هر گردنکشی را پست و بیچاره 
می سازد. 


با خدا و با مردم نسبت به خود و خویشاوندان نزدیک ,و رعایایی که هواخواه 
آنها هستی به انصاف رفتار کن,زیرا اگر رعایت انصاف نکنی ستم کرده 
ای, و هر کس با بندگان خدا| به ستم رفتا ر کند,خداوند به جای بندگان, ,«خود با 
او دشمنی خواهد کرد و خدا استدلال هر که را با او در ستیز باشد نادرست 
گرداند,و چنان کسی تا خود داری نکند و توبه ننماید,با خداوند در ستیز 
است.و هیچ چیز مانند ستمکاری,باعث تغییر نعمت خدا و زود به خشم 


آوردن او نمی شود زیر | خداوند,دعای ستمدیدگان را می شنود و در کمین 
ستمکاران است. 


باید بهترین کارها در نزد تو اعتدال در راه حق,و همگانی بودن در عدل و 
داد و آن عملی که بیشتر باعث خوشنودی توده مردم می گردد,باشد.زیر| 
خشم توده مردم,خوشنودی خواص را از بین می برد.و خشم خواص در 
برای فرمانروا در موقع رفاه, 
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سنگینتر و پرخرجتر,و در وقت گرفتاری کم فایده تر,و در وقت انصاف و 
عدالت ناراضی تر.و به هنگام درخواست مصزتر.و وقت بخشش کم 
سپاستر,و در وقت ندادن چیزی,عذر ناپذیرتر,و در شداید روزگار کم 
صبرتر,از خواصٌّ نیست در صورتی که ستون دین و اجتماع مسلمانان, و 
نیروی در برابر دشمن.همین تودة مردم جامعه هستند.بنا بر این باید با ا: 


همراه عل فلت نها ماد 


و باید دورترین فرد از رعیت نسبت به تو و دشمنترین ایشان, کسانی باشند 
که بیشتر در پی عیبجویی مردمانند,زیرا مردم,عیب و نقصهایی دارند که 
شایسته است فرمانروا بیش از هر کس,انها را پوشیده بدارد.و مبادا ان 
معایبی را از مردم که بر تو پوشیده است,پیگیری کنی,زیرا بر تو لازم است 
عیبهای ظاهر را از بین ببری,و خداوند نسبت به عیبهای پنهانی خود حکم 
می کند,بنا بر این تا می توانی عیب پوشی کن تا خداوند عیبهایی را که 
دوست داری از مردم مخفی بداری,بیوشاند.از مردم هر نوع کینه ای را 
عقده گشایی کن و رشتة هر نوع بازخواست مردمی را از خود بگسل,و هر 
چه به نظر تو ناپسند است از خود دور کن,و به سخن بدگو و سخن چین 
زودباور مباش زیرا سخن چین.هر چند خود را در پوشش پند دهندگان و خیر 
خواهان ذن آوزد:فرفنگان انینت. 


افراد تنگ نظر را در مشورت خود دخالت مده,چه تو را از نیکی باز می 
دارند و از تهی دستی می ترسانند, و همچنین افراد ترسو را طرف مشورت 
قرار مده, زیر | باعث سستی تو در کارها می شوند با را وارد 
شور خود نکن زیرا از 1 حرص,تو را وادار به ظلم می کند و ستم را 
در نظرت جلوه می دهد بنا بر این,بخل,ترس ی حرص: خصلتهای گوناگونی 
هستند که در جهت به خدا همسویند! بدترین وزیرانت کسانی 
هستند که پیش از تو وزیر اشرار بوده و به همراهی با انان در گناهانشان 
شرکت داشته ان.پس نباید از خواصّ تو باشند,چه آنان پار و یاور 
گناهکاران و همدم ستمگران بوده اند,در صوربی که نو به جای آنها کسانی 
را می توانی پید | تلو که دارای انديشه و ند بیر آنها باشند اما گناهان و 
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زا تصافته ارات ان کسانی. که نو سره وا سوام مار باوخ 
کرده و نه با گنهکاری در گناهش همراهی نموده است:چنین کسانی بار 
توقعاتشان برای تو سبکتر و علاقمندیشان به تو بیشتر و گرایششان 
بدیگران کمتر است,بنا بر اين انها را در خلوتها و انجمنهای خود از نزدیکان 
قرار بده,و باید منتخب ایشان نزد تو کسی باشد که سخن حق را هر چند 
تلخ به تو بیشتر بگوید,و کمتر تو را در مورد گفتار و رفتاری که خدا از 
دوستانش نمی پسندد.ستایش و کمک کند.هر چند که آن سخن تلخ و 
ناستودنها بر خلاف هوای نفس تو باشد خود را به پرهیزگاران و راستگویان 
نزدیک کن و آنان را قانع کن که تو را زیاد ستایش نکنند,و از اين که تو 
خلافی نکرده ای آن را باعث خوشحالی تو قرار 0 زیاد ستودن 
شخص,باعث خود پسندی و سرکشی می گردد. 


و نباید نیکوکار و بدکار پیش تو یکسان و در یک مرتبه باشند, زیرا در آن 
صورت نیکوکار به نیکی بی میل و بدکار وادار به بدی می گردد و هر کسی 
زا دنه ود اسات یریم راوس و کف وه فان که خر ار 
نیکی و بخشش به رعیت و سبکبار کردن ایشان و وادار نکردن ایشان به 
آنچه که قادر بر انجام آن نیستند,سبب خوش بینی حاکم به رعیّت نمی 
گردد.بنا ؛ بر اين,باید طوری در اين مورد رفتار کنی که باعث خوش بینی تو 
نسبت به رعیّت گردد,زیرا خوش بینی به رعیّت,رنجش طولانی را از تو دور 
می سازد.براستی شایسته ترین فرد برای خوش بینی تو,کسی است که از 
آزمون تو خوب بیرون آمده,و سزاوارترین فرد به بدبینی کسی است که از 
بونه ارمور تو خوب در نیامده است. 


هرگز روش خوبی را که بزرگان اين امّت داشته اند و باعث انس و اتحاد 
مردم شد و رشته رعیّت با آن منظم گردیده,از بین نبر,و روش نوی را 
پیش نگیر که به ستنهای گذشته مضر باشد,در آن صورت اجر و مزد برای 
کسی اسنت که آن شتتها را به وخود آورده و کناه -سنت شنکنین به گردن تو 
فواه یشان سر ی باس وا ان درا که 
ضا ات اس هس از ایو مت را رای ی 
مشورت کن ». 
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بدان که محور سخن چون در این فصل,بر اساس فرمان امام(علیه 
السلام)نسبت به عمل صالح در شهرها و در میان بندگان بود.ءنخست او را 
به بخشی از علل غایی آن توجه داده از قبیل نام تیک در اخرت و از ود مره 
شایستگان بودن, تا به دستور عمل کند,و این مطلب را با عبارت: 


ای قد وجهتک (من تو را فرستادم)تا جملة: تقول فیهم (در بارة آنان می 
گویی)بیان فرموده که خود به منزلة صغرای قیاس مضمری است و تقدیر 
آن چنین است:تو به سمت شهری گسیل شده ای,چنین و چنان,و حالت 
مردم در بارةٌ عمل تو در انجا چنین است و کبرای مقذُر ان نیز اين طور 
است:و هر کسی که به شهری چنین فرستاده شود,و مردم آن طور ناظر 
بر اعمال او هستند که او بر عمل فرمانروایان پیش از خود می ۱۳ 
ات ها 
زندینا بر این لارم است که محیوبتزین کار‌ها در نزد اه عمل خضاله باشم 
خوشنامی میان مردم حاصل شود که خود دلیل بر ذکر نام او از جمله 
صالحان در نزد خداست.و بر این معنی با عبارت : 


نها تسد لین الا لخن سا ری الله آفم علی لسن ضاوه‌ساشارن 
فرموده است. این که امام(علیه السلام)اجرای قول را به خدا نسبت داده(و 
فرموده:خدا| به زبان قد کار می اندازد), تشویق زیادی است به کسب نام 


سیس به دنبال مطالب قبل,این دستور را داده است که عمل خوب را 
بهترین اندوخته های خود قرار دهد,و کلمة ذخیره,را برای عمل صالح 
استعاره آورده است از ۱۳۲۳۹ اندوخته ای آن را در دنیا 
کسب من کند تا در اخزتراز آن.بهزم شتد کردد . 


و چون او را به طور اجمال مأمور به انجام کار نیک کرده,شروع به تفصیل 
آن نموده و چند قسم از اعمال شایسته را یادآور شده است : 


ات هدای تست در سرد واه ها سمش مسا اد اد آ ی 
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پیروی نکند, و نسبت به هوای نفس در مورد محرماتی که بر او حلال نیست 


سختگیر باشد. 


عبارت امام (علیه السلام): فان الشح تا جمله کرهت تفسیر و توضیح برای 
همین سختگیری نسبت به هوای نفس به وسيلة اسباب سختگیری از قبیل 
رعایت انصاف و ایستادن در موضع عدل و داد.در حد دوست داشتنی و 
دیدهت امتت :۱۲۱ هوای عسن اه وا هی افزاط اند در فجه به 
مره مه حور گنوی همین ها رفس افص ناوارف قست: مه 
را به افراط از فضیلت عدالت نکشاند,تا به صفت ناپسند ظلم و بی باکی 
دچار شود,بدیهی است که اين عمل سختگیری نسبت به نفس و در تنگنا 
قرار دادن نفس از افتادن در پرتگاههای هلاکت است. 


ای ی و 
فلیت: قرار یه .الفاظ تفار دسج ار 
سبع با عبارت ۰«خوردن ایشان را غنیمت شماری»اشاره فرموده است. 


سوم : تلسبت به مردم, با کشت و بخشش رفتار کند,و این فضیلتی است از 
فصایل هر اه ات 


عبارت امام(علیه السلام) : فانهم فی الخلق ,لوضیحی است برای دو سبب 
از اسباب گذشت و محبت نسبت به مردم. 


عبارت: یفرط منهم الزلل...و الخطاء ,تفسیری برای همسان بودن مردم با 
وی و دومین سبب از اسباب محبت و گذشت است و این عبارت به منزلة 
صفغرای قیاس مضمری است که در باره نیکی, گذشت:و ان 

باشد و مقصود امام(علیه السلام)از بیماریها 0 ۲۳۷ 
انار تشد ان کارهای مت گرم کدی ای ات که ها راز 
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آن طور که شایسته است باز می دارد. 


و عبارت: یوّتی علی ایدیهم (دستشان باز گذاشته شده است), کنایه از 
اینست که مردم معصوم نیستند بلکه انها کسانی هستند که خواه و ناخواه 
مرتکب گناه و لغزش می شوند و دستورهای فرمانروایان و موَاخذه مردم 
به خاطر آنچه به عمد و یا خطا انجام دهند, به درست آنان انجام می پذیرد 
کبرای قیاس نیز در حقیقت جنین است:و هر کس آن چنان باشد.سزاوار 
است که بخشیده شود و مشمول محبت شخص بخشنده و مهربان قرار 
گیرد,و خطا خطایش را با عفو و گذشت پاسخ دهند .امام(علیه السلام) مالک 
اشتر را به به گذشت امر فرموده» همجون کسی که دوست می دارد که 
خداوند با او به عفو و شاتر کی رفتار کند, که این بالاترین تشویق به 
گذشت و مهمترین کشش به سمت آن است.و همچنین عبارت: فانک 
فو قهم. ۰« ابتلاک بهم ,ترساندن از خدا| در مقام امر به گذشت و محبنت 
است, و خود.صفغرای قیاس مضمر دیگری در اين باره است . 


چهارم:او را از اين که خود را در معرض نبرد با خدا قرار دهد.منع فرموده و 
مقصود از نبرد با خدا کنایه از درشتی نسبت به بندگان خدا و ظلم به 
انهاست,مبارزة با خدا در باره مردم همان سرکشی و نافرمانی اوست. 


عبارت: فانه لا پدی لی. ۰ رحمنه صفغرای قیاس مصهرق است که بدان 
وسیله توجّه داده است بر این که ستم کردن به بندگان خدا و جنگ با خدا 
روا نیست و نداشتن دست کنایه از نداشتن قدرت است. گفته می شود:ما 
لی بهدا لا مرند وفتن: که ان کار از کارهاین باشند که در خهر توان:تیشنت :و 
حذف «ن»از کلمة:الیدین به دلیل شبه مضاف بودن آن است, و بعضی 
کف اند هون کرت ا ال اس 


خود را با ظلم به بندگان خدا در معرض جنگ با خدا قرار دهد. 
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پنجم:او را از پشیمانی بر گذشتی که کرده,منع نموده و همچنین از 
خوشحالی به مجازات دیگران و شتاب کردن در خشم و تندخویی,در حالی 
که راه گریز از آن را داردنهی فرموده است,زیرا همة اینها از او از افسار 
کي و ی آست ور سای کم و ای ای و راد 
ای ان رات ی 


ششم-او را از فرمان دادن به کاری که سزاوار فرمان نبوده و مخالف دین 
ماست نهی کرده و همچنین او را از امری که ممکن است باعث بددلی او 
شود نهی کرده است.از قبیل این که با خود بیندیشد مردم باید فرمان او را 
اجرا کنند چون بر مردم اطاعت و شنوایی دستور و امر او,و بر او صدور 
فرمان است و بس,براستی این باعث خرابی دل و دین است و به این 
خرابی اشاره فرموده است در عبارت فاثه ادغال...الغیر ,فساد و خرابی 
دل از سه راه به شرح زیر امکان پذیر است: 


او لزان که این گونه تصور[که من فرمانروا هستم پس باید اطاعت 
شوم ]ویرانگر قلب و منصرف کنندةه ان از راه خداست و معنای تباه ساختن 
دوم,اين که[چنین طرز فکریآ]باعث خرابی دین و سست شدن بنیاد آن 


۱ ت‌. 


سوم,ان که باعث نزدیکی به غیر خداست زیرا| ستمکاری از مهمترین 
عواملی است که زمینه ساز است برای این که مردم تمام نیروی خود را 
در جهت نابودی او به کار ببرند و به همین مطلب اشاره دارد اية مبار کة: 
«اِنّ ال لا بُعَیرُ ما یوم حتّی یُعَیْرُوا ما بألفسهم» (1).و اين بخش از 
۱ 2 السلام)به منزلة سه مقدمة صغرا برای قیاسات مضمری 
است که کبرای مقذر در تمام آنها چنین 
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9 ون 


ات ره که از ای یل باه ام ره 


هفتم: امام(علیه السلام)او را به داوری درد خودخواهی و خود پسندی که 
ممکن است در طول حکومت و فرمانروایی اش دامن او را 
بگیرد,راهنمایی فرموده است, به این ترتیب که به عظمت خدا که ما فوق 
او و ما فوق قدرت او است و نسبت به انچه که خود او در مورد 
خودءتوانایی آن را نداشته.نه توان جلب منفعتی و نه دفع زیانی از خود 
دارد. بیندیشد, که همین داروی ارامبخش خودخواهیی است که به سراغ او 
امتفخ است/و آن را فرو می نشاند و شذت خشم او را درهم می شکند, و 
ات عقداران لو اجشه او را تحت باثر موی خمم ی فرار کرفت و 
با یورش قوة غعضب از دست رفته بود, به او باز می گرداند.و این قسمت از 
سخنان امام (علیه السلام) نیز سه مقدمه صغرا| برای سه قیاس مضمری 
هد کر اای رورت ایحا ار کل 
است,راهنمایی فرموده است.و مقذمات کبرای قیاسات نیز چنین است:و 
هر چه که آن چنان باشد.انجام دادنش بر تو لازم است . 


هشتم:او را از خود بزرگ بینی و اظهار جبروت بر کنار داشته و بدان جهت 
که اینها نوعی همسان بینی و خود را نظیر خدا| شمردن است,برحذر 
فرموده است, چه آن که تکبُر باعث این می شود تا خداوند متکبُر را ذلیل و 
خوار گرداند .و حقیقت استدلال چنین است :براستی تو ای مالک اگر تکتر و 
خود بزرگ ؛ بینی داشته باشی,خداوند خوار و دب خواهد ون - 1 
هر کس 1 ۳ باید با ترک خود بزرگ بینی از خدا بترسد,[نتیجه این 
می شود:پس تو ای مالک, از خدا بترس و تکبر نورز !ا. 


نهم . :امام(علیه السلام)او را به انصاف با خدا| و مردم, نسبت به خود و 
زعایانی که طتداء ایست اضه کردم اش نا انضات باخدا عمل بت وا 
و خودداری از 
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منهیات او,در برابر نعمتهای خداست. 9۰ اما انصاف با مردم, به عدالت رفتار 
کردن میان مردم و دادن حقوقی که بر او و بر خویشان و نزدیکان او 
دارند.و در مورد وجوب چنین اسان ور قیاس مفصولی[قیاسی که نتیجه 
اش صغرای قیاس دیگری می گردد], استدلال کرده است.صفغرای قیاس 
ال‌غراستی ه اکران کار را نکن طالمی ری به بر ان خدا سر کرو 
ای, 9 کبرای ۰و هر کس به بندگان خدا| ستم روا دارد,خداوند به جای 
بندگانش دشمن اوست» و نتیجهة مقذر آن چنین می شود .ینس اگر چنان 
تفت خداوند به جای بند گانش دشمن تو است. ۰ همین نتیجه, خود, صغر | 
برای قیاس دیگری است که کبرایش سخن امام(علیه السلام):و هر کس 
که خدا با او در ستیزد و..( و من خاصمه اللّه... او نتیجه مقدّر آن چنین می 
شود زیر نو آکر ان کار ۲ نکردی,هنگام در ستیز بودن با او,عذرت را 
نپذیرفته و 1 وقتی که از ظلم و ستم خودداری و توبه نکرده ای در جنگ با 
خدا هستی . 


گفتار امام(علیه السلام) : و لیس شیء. ..علی ظلم ,هشدار بر پیامد دیگری 
برای نداشتن انصاف و یا ستم پیشگی است و این پیامد.عبارت از آن است 
که ستمگری بیش از هر چیز باعث تغییر نعمت خدا و سرعت در خشم 


اوست. 


عبارت امام(علیه السلام): فان اللّه. .بالمرصاد ,بیان ضرورت پیامد مذکور 
است. توضیح آن که خدای سبحان هرگاه دعای ستمدیده را بشنود و بر کار 
ستمگر اطلاع یابد.در صورتی که زمینه تغییر نعمت فراهم باشد,زود 
نعمتش را دگرگون می سازد . 

قهم آفاه [ علیه المتلام افو امامور شاه اسشت. کم مرن کازها درتنیو آن 
کاری باشد که به اعتدال در راه حق از دو طرف افراط و تفریط نزدیکتر 
باشد و از همه امور بیشتر شامل عدالت بوده,و نسبت به جلب رضای 
مردم.جامعتر باشد.زیرا عدالت گاهی به نحوی است که شامل حال تودة 
مردم نمی گردد,بلکه تنها 
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خوشنودی خواص را همراه دارد. 


امام (علیه السلام) به دو جهت, ضرورت عدالت ات را برای مردم» و دل 
به دست آوردن و در پی خوشنودی انها بودن را توجه داده است: 


یکی ان که در برابر خشم توده,به دلیل زیادی جمعیتشان.خوشحالی خواص 
به دلیل کمی جمعیتشان نمی تواند مقاومت کند,بلکه اکثریت به او خواهند 
تاخت و رضایت خواص به هنگام خشم توده مردم سودی به حال او نخواهد 
داشت.و این خود باعث سستی و ناتوانی دین می گردد.اما خشم خواص 
موقعی که تودة مردم راضی باشند, قابل چشم پوشی و گذشت است, بنا 
بر این رضایت توده مردم مهمتر است ۰دوم این که امام(علیه 
السلام)خواص را با صفات نکوهیده معزفی کرده که خود باعث کم اهمیت 
دادن به آنها نسبت به توده مردم است و توصیف نوده یه صفات 
پسندیده,دلیل بر توجّه بیشتر به آنهاست .اما صفات خواص*: 


انها به دوش حاکم می افتد,نه توده مردم. 

2- کم فایده بودن آنها موقع گرفتاری حاکم, به جهت علاقمندی آنها به دنا و 
خفط همع کددارند. 

3-به هخا اتضاف ی قدالت ار اضی انز بودنشا نس دی ار موی تر 
انها در دنیا نسبت به تودهٌ مردم. 

4-به هنگام درخواست پافشارترند, زیر | آنها وقتی که نیاز به درخواستی 
داشته باشند,جرات بیشتری نسبت به حاکم داشته, و بیش از مردم عادی,در 
نزد او خودنمایی و در گوش او زمزمه می کنند. 

5- -آنان به هنگام بخشش از طرف حاکم کم سپاستر هستند,به دلیل این که 
معتقدند آنها از ود مردم حق بیشتری دازندیو به آنتچه می دهند 
سزاوارترند,و 
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اعتقاد دارند که حاکم , را مایا دا ره اه ابا یرنه 


6-اگر والی چیزی به آنها ندهد؛ دیرتر از توده مردم, عذر حاکم را 
پذیرایند: : بعلی این که اگر حاکم در کاری از آنها معذرت خواهی کند, آنها کم 
گذشت ترند, به از اعتقاد که آنها از دیگران برترند و دادن حقوق بر آنها 
واجب و لازم و حق آنهاست. 


7-آنان به هنگام سختیهای روزگار, کم صبرترند,به خاطر عادتی که به رفاه و 
آسایش دارند,و تسبت به آنچه از مال دنیا در دست دارند ناراضی و بی 
تابند . 


اما ویژ گیهای تودهٌ مردم: 


1 -آنان ستون دینند, لفظ عمود(ستون) را , به اعتبار برپایی دین به وجود آنها 
مانند استواری خانه به ستون, استعاره از تودة مردم آورده است. 


2توده مردم,همان توده مسلمانانند,زیرا آنها هستند که اکتریت جامعه را 
تشکیل می دهند. 


-آنان به دلیل زیادی: خمعیت, تیر ونی دز بر ات دشمتا نیو نیز از آن.رو که 
هم ایشان در ان زمان اهل کارزار بودند. 


و این ویژ گیها برای هر دو دسته, خود انگیزه ای برای جلب محبت توده 
مردم.و مقدم داشتن آنها بر جلب نظر خواص است؛ و به همین دلیل 
امام(علیه السلام)او را مامور به همراهی و همدلی با تودهٌ مردم فرموده 


است . 


یازدهم :امام(علیه السلام)دستور داده است بر این که,دورترین و دشمنترین 
فرد رعیّت در نزد او کسانی باشند که بیشتر در پی عیبجویی دیگرانند.و بر 
ضرورت این مطلب با این عبارت: فان فی الثاس...سترها هشدار داده 
است.و چون فرمانروا از هر کسی سزاوارتر به عیب پوشی مردم 
است,پس نباید عیبهای پوشيدهُ مردم را برملا کند,و اين هم ممکن نیست 
مگر با از بین بردن سخن چینان و دور 
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داشتن انها از خود.و دیگر آن که عیبهای ظاهری مردم-نه معایب پنهاني -ر| 
باید از بین ببرد,و این مطلب را از راه عیب پوشی در حجد د توان,مورد تأکید 
قرار داده است,زیرا هر نوع عیبی به منزلة ناموس است,و برای تشویق به 
این کار, توجه به یی آمد آن عمل داده است که خداوند عيبهایش را که او 
دوست دارد از مردم پنهان بدارد.در مقابل پنهان داشتن گناهان و معایب 
مردم, مخفی می دارد . 


دوازدهم:به او دستور داده است تا هر نوع کینه و رنجش قلبی خود را از 
فردم ی یل ان کساها از اای رل اما یر ومد سا 
ان را از قبیل باور داشتن سخن چینی و پذیرفتن سخن چینان,از بین ببرد. 


سیزدهم:مبادا هر سخن مبهم و بی دلیل را باور کند,و از باور داشتن 
عجولانة سخن سخن چینان وی را منع کرده و به وسیله قیاس مضمری بر 
این مطلب توجه داده است که صغرای ان عبارت «فان 
ااشای ای اس هکل رات ها یه و 
عداوتهای میان مردم و گسترش فحشا و فساد روی زمین است.و کبرای 
مقذر قیاس چنین است:و هر که فریبکار اب فاد مورد توجه قرار گیرد . 


چهاردهم:وی را از طرف مشورت قرار دادن سه دسته نهی فرموده است: 


تنگ نظر,ترسو و حریص,و به دلیل پیامد بد, مشورت کردن با هر کدام از 
این سه گروه به وسيلة قیاس مضمری اشاره فرموده است که صفغرای 
قیاس اول,عبارت: 


یعدل بک. ..الفقر است.توضیح آن که شخص تنگ نظر,جز بر آنچه که در 
و 
از بیچارگی است,رای نمی دهد.و این خود باعث دور داشتن شخص 
فیدر هم کار خد امس 


صفغرای قیاس دوم,جملة: لیضعفک عن الامور است, زیر | شخص ترسو نظر 
نمی دهد مگر , به لزوم حفظ نفس و ترس از دشمن که در نظر او مصلحت 
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همین است؛ و تمام اینها باعث سستی از نبرد و صضعف در اتتتاز کون در 
بزایر دمن می کرد 


صفغرای قیاس سوم:جمله: یزین لک الشره بالجور است, توضیح آن که 
مصلحت از نظر ادم حربص,.جمع اوری مال و نگهداری ان است؛ و این خود 
باعث تجاوز از طریق ارزشمند عدالت و انصاف است. 


کبرای مقذر در هر سه قیاس چنین است:هر کس چنان باشد مشورت 


آن گاه با قیاس مضمر دیگری وی را از هر سه گروه بر حذر داشته 
است,که با صغرای آن اشاره به ريشة صفات ناپسند هر سه دسته,یعنی 
تنگ نظری,ترس و حرص نموده تا آنها را بشناسد و در نتیجه از صاحبان آنها 
دوری کند.یادآور شده است که آنها غریزه هایی یعنی خویهای گوناگون 
هستند که از یک ريشه نشات گرفته و عاید نفس می شوند و به 
سرانجامی می رسند که همانا بدگمانی به خداست.توضیح آن که ريشة 
تمعن به بضدار با اشتایی :نا خداست زرا کسی کستااگام. است دا را از 
جهتی که او بسیار بخشنده و دهندة همه نیکیها به کسی است که از راه 
اطاعت: فرمان اه قابلیت. بافته. اسب‌شفی. شناسشد و در تیه یه خدا 
بدگمان است,و این که خداوند چیزی را که بنده بذل و بخشش 
کرتهس ان ی کدشاسی ات با له این دس اه ای درو 
بخشش باز می دارد,و با خوی پست تنگ نظری هم سو می سازد.و 
همچنین شخص ترسو خدا را از نظر لطف فان ده نی بان 
خود دارد نشناخته, و نسبت به راز مقذرات او ناآگاه است,بنا بر بر این یه خدا| 
بدگمان است و او را نگه دار خود از نابودی نمی داند,و نگران مرگ است 
لازمة خوی نایسند ترس است و همچنین حریبص خدا را از دو جنبة یاد شده 
نشناخته و نسبت به او بدگمان است و عقیده دارد که اگر 
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حرص ناپسند را پیشه خود نسازد خداوند او را بدانچه مورد علاقة اوست و 
نسبت به آن حرص می ورزد نمی رساند در نتیجه او را وادار به حرص و آز 
قف کردان اه تفن ادف تین اشعت: 


پس این سه د سته اخلاق نایسند, به همان ريشة سوء ظن که امام(علیه 
السلام) فرمود منتهی می شوند . 


پانزدهم:چون از جمله کارهای خوب انتخاب وزیران و دستیاران است از 
این رو امام(علیه السلام) هشدار داده است, هم نسبت به کسانی که 
شناشتشکین برای انتخاب ندارند و هم نسبت به کسانی که شایسته اند تا 
توجه و تمایل , به انتخاب آنها بشود.غیر شایستگان همان کسانی هستند که 
پیش از وی وزیر و شریک جرم حاکمان فاسد و شرور بودند و او را از این 
که چنین افرادی را از ندیمان و خواص خود قرار دهد,نهی کرده است ,و 
هم به وسيلة قیاس مضمری که صغرایش عبارت: فانهم...الخلف است او 
او را ندیم خود قرار مده. 


عبارت: ممّن له مثل ارائهم ,تمیز است برای کسانی که بهتر از ان اشرار 
و افراد فاسدند و انان افرادی هستند که شایسته است از ایشان کمک 
خواهی شود, و هم دلیل تیکین نها نسبت به اشرار است,به اين معنی که 
این افراد تدبیر و نفوذ کلامی همانند آنها در انجام امور دارند ولی گناهان و 
زشتیهای آنه را ندارند.و ستمگری را در راه ستمکاری اش پاری نکرده اند 


آن گاه امام (علیه السلام),او را به وسيلة قیاس مضمری تشویق فرموده 
است تا انها را یار و یاور خود قرار دهد, که عبارت: «اولتک اخف...الفا» 
اما اين که آنان کم هزینه اند,از آن جهت که آنها نسبت به هر مال يا وضعی 
که سزاوار انها نیست خویشتندارند بنا بر این در مورد راضی کردن و یا 
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بازداشتن آنها از کارهای ناشایست نیازی به زحمت زیاد ندارد بر خلاف 
انتتزان هم ارمتدان و مال و حال ناشایست.و از طرفی نسبت به مقام 
قربی که در پیشگاه حق.و بعدی که از اشرار دارند,یاری رسان تر و 
دلبسته تر به او می باشند و به دیگران,دلبستگی و گرایششان کمتر است. 


و کبرای مقدّر قیاس نیز چنین است:و هر کس که چنان باشد شایستگی 
برای یار و یاور گرفتن و وزارت را دارد.از اين رو فرمود:آنها را در خلوت و 
انجمن خود از نزدیکان خود قرار بده . 


ببیسن. آنانی: را که شتایشتعی. دارید از تهفکان: نزدیکتر و موزد. اعتماد 
یشتری باشند با یژگیهای زیر مشکّص کرده است: 


1-آنانی که سخن حق را هر چند تلخ باشد بیشتر به اوءبگویند. 


2-او را در آن گونه از گفتار و رفتارش که خداوند از اولیایش نمی پسندد 
کمتر کمک و پاری کنند. کلمة: واقعا حال و منصوب است.,یعنی:در حال 
سرزدن چنان سخنی از اوو آن گاه که سخن, کم و بیش از هوای نفست 
انش ها اه که ان ان دا هس ایند با اد باید نم کی 
اعتماد کنی که ۳ بیشتر نصیحت کند و کمتر مساعدت نماید, احتمال دارد 
کفعظفر اما علبه. اسلاه) آ این سکن ها فعای ام اد که ان 
رویداد مهم بااشد پا غیر مهم . 9.۰ ممکن است مقصود امام(علیه السلام) این 
باشد که آن شخص نصیحتگر نسبت به خواست و علاقة قلبی تو هر طور 
که باشد,یعنی هر موقعیتی نسبت به تو و در برابر خواستة باطنی تو داشته 
باشد . 


ان ادن فوزد ارزشانی مه کزیتش آنان دستوراتی داده است؛ 


هه ار اش ما سا ی ی ایا 
در ذیل فضیلت پاکی و پاکدامنی اند. 


2-مردم را عادت و تمرین دهد بر این که از ستایش او خود داری کنند و 
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پا با سخن گفتن در بارهٌ کاری که او انجام نداده است,باعت خوشحالی 
نشوند» و در نتیجه او را وارد در جمع نکوهش شده در آيةّ مبارکة: «و 
تخیر ان سقروا نها لم ععلوا» ۱ کنو ار سای ریاد هرا بر خذر 
داشته است به ملع قیاس مضمری که صغرایش عبارت: فان کثره 
الاطر اء. ..الفره است و پیوند ستایش با صفات نایسند یاد شده, روشن 
استت,و کیوای خقدر-ستین. آستت هر عبرم که ان سنا باشد اجتناب از.ان 
ضروری است . 


3-او را از این که نیکوکار و بدکار در نزد وی یکسان باشند,نهی کرده و به 
دلیل پیامد بد این کار او را از چنان عملی در ضمن قیاس مضمری برحذر 
داشته است که صغرای ان عبارت: فان ذلک...الاساءه می باشد,و راز 
مطلب آن است که بیشتر کارهای نیک به خاطر پاداش نیک آن است به 
خصوص از فرمانروایان که چنین انتظاری دارند و میل دارند که آنان از 
دیگران مقامشان بالاتر باشد و به خاطر آن همه زحمات و مشکلاتی که 
دارند خوشنامتر باشند.و هر گاه نیکوکار مقام خود را با مقام و منزلت 
بدکار یکسان ببیند.این خود باعث انصراف او از نیکی و انگیزه ای برای 
رویگردانی از رنج و زحمتش خواهد بود, و همین طور چون بیشتر کسانی 
که بدکاری را ترک می کنند تنها از ترس حاکمان است و به خاطر این 
است که مبادا در نظر آنها تنژل مقام پیدا کنند.در صورتی که اگر بدکاران 
مقام خود را با نیکوکاران همسان ببیند, بیشتر در مقام انجام وظیفه کوتاهی 
خواهند کرد.کبرای مقذر قیاس چنین است:و هر چه باعث از بین بردن 
نیکوکاری و تشویق به بدکاری گردد.سزاوار اجتناب است. 


سپس امام(علیه السلام)در تأیید فرمان خود می فرماید:نیکوکار و بدکار 
باید خود را در معرض نیکی و بدیی که سزاآوار انند,بدانند و برای نتيجة 
عمل خود اماده 
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[- سوره 1 عمران(3) آیه(188) [1آیعنی: : دوست دارند که مردم به 
اوضاف بسندیده ای که در آنها وجود تدارد آنان را ستایش کنند. 


باشند, بنا بر این برای نیکوکار نیکی و برای بدکار بدی در نظر داشته باشد . 


شانزدهم:او را نسبت به نيکي بر رعیت و سبکبار کردن انان و مجبور 
اینها باعث < خوشبینی خاک بدیشان است ک خود وت ان ی رفتن 
رنچش و زجمت طولانی وی و آسایش از جانب ایشان است توضیح آن که 
حاکم وقتی که به مردم خوشرفتاری کند. مردم بیشتر به او علاقه مند شده 
و در باطن به محبت و اطاعت گرایش پیدا می کنند,و این خود باعث 
خوشبینی وی به آنها گردیده و در نتیجه نیازی به زحمت در هواخواه ساختن 
آنها و اخشساسخطر ان طرف آنها نمی کنو, امامرعلبه السلام )این مطلب 
را با عبارت: و ان احق من یحسن ظنک به. ۰ عنده مورد تأکید قرار داده 


است . 


قبل از او داشته اند,و باعث انس و اتحاد و به نفع مردم بوده است,برحذر 
داشته, زیر ا این باعث صدمه و فساد اشکاری در دین است. 


هیجدهم:وی را از پیش گرفتن روش نوی که به سئتهای گذشته صدمه 
بزند مبع فرموده است.و به دلیل نادرستی این کار به وسيلة قیاس 
مضمری اشاره کرده است, که صفغرای قیاس عبارت: فیکون. ..سنتها 
است,و ضمیر در منها بر می گردد به سننی که ضرر بر آنها رسیده و اجر و 
مزد برای کسی است که آن سنتهای گذشته را به وجود آورده و سئت 
جدید تو به آنها صد مه زده,و گناه سنثت شکنی به گردن تو خواهد بود.و 
کبرای مقذر چنین است:پس هر چه آن چنان باشد سزاوار اجتناب است و 
باند از آندهفری کرد.: 

نوزدهم:به مالک دستور داده است که با دانشمند زیاد رفت و آمد کند, 
یعنی راجع به احکام شرعی و قوانین دینی با انها صحبت کند,و با مردمان 


دانا یعنی کسانی که خداشناس,و در میان بندگان و شهرها به اسرار الهی 
انا وه 
ی 
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قوانین تجربی و غير تجربی عمل کرده اند و در بارهٌ استواری ارکان و 
قوانینی که اصلاح کنندة امور کشور است,و در مورد به پا داشتن مراسمی 
که مردم پیش از او به يا داشته اند گفتگو و مشورت کند.توفیق از جانب 


خداست. 
فص نتهافر وخه و آذن هه کوهطماق: مردصی که امن شمز به انیا وانشته 


اشاره 


است و قرار دادن هر کدام در جای خود. 


و در مرتبه ای که حکمت نبوی اقتضا کرده تا در آن مرتبه قرار داده شود,و 
اشاره بر این مطلب که هر طبقه ای به طبقة دیگر وابسته است,چه آن که 
صلاح هر کدام جز به وسیلة دیگری میسر نیست و بنیاد شهرنشینی و 
جامعه بر آن است.آن گاه اشاره به کسانی دارد که از هر صنف و طبقه ای 
ترا تاش ی دارند و سزاوار آن مقامند,و سفارش در بارة هر آنچه که آن 
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تشستها. مرافق:سودها منقعتها تقاقم . الامردکاری ببزرگ خلوف:جمی 
0 1 افتعال 999 


خودخواهی اطراء «ثناگویی و مدح زیاد اغتیال:گول خوردن,بد گویی 
محاباه: بخشندگی و نزدیک شدن دو کس از طریق بذل و بخشش به 
یکدیگر آنیهخندرایی کازی. از رف هوای نفس انجام دادن 
جماع:گروه,جمع توخی:بررسی و جستجو حدوه:انگیزه,وادار ساختن 
تنم و شسففی آن آب اشاضیدنی باله اند کی ار انب همین ر ار که 
احالت الارض:زمین ناهموار و نامساعد شده,زراعتش بی محصول و 
درختانش 
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نف تضز. کردق:, 


اجمام: آسوده کردن معتمد:هدفدار اعواز:تنگدستی,فقر استنام الی 
کذا:بدان وسیله ارام گرفت مترقق:خواهان مدارای در کسب و تجارت 
مطارح جمع مطرح:سرزمینهای دور بائقه مصیبت, ناگواری, سختی 
غائله: شنز بدی احتکار:جلو منافع مردم را در هنگام نیازمندی گرفتن 
بوسی: سخت,شدت قانع: گداءسائل معتژ:کسی که بدون درخواست آمادة 
پذیرش کمی است صوافی, جمع صافیه: :زمینی که به عنیمت گرفته شده 
تافه: ناچیز اشخص همه:همت خود را از آن برداشت.بی توجهی کرد تصعیر 
الخذ:از روی خودخواهی صورت را برگرداندن تقتحمه:(در انظار خوار 
است),خوار می شمارد او را اعذر فی الامر:بهانه ای در موردی دارد 


«و بدان که رعیّت چند دسته اند که کارشان انجام نمی گیرد مگر به کمک 
یکدیگر,و از هم بی نیاز نیستند,برخی از آنها سپاهیان خداوندند,و بعضی 
دبیران و منشیان عادی و محرمانه اند و بعضی دیگر داوران عدالت گستر 
و برخی کارکنانی که با انصاف و مدارا رفتار می کنند,و بعضی از مردم 
جزیه دهندگان و مالیات دهندگانند از اهل مه و مردم مسلمان و گروهی 
از بازرگانان, ,صنعتگران, و برخی از طبقة پایین که نیازمندان و تهیدستانند, و 
خداوند برای هر گروهی از اینان سهمی و بهره ای معین کرده است, که 
اندازه و مقدار آن را در کتاب خود و يا در سئّت پیامبرش-درود و سلام خدا 
بر او و بر خاندان او باد-مقرر کرده است که در نزد ما[اهل بیت ]محفو ظ 


است. 


اقا شتاهان به امر خواسرای مردام یه منز له دراو ای حکشرابان ماغبه 
زینت و برای دین عژت و وسایل ارامش و امنیتند, و رعیت پایدار نمی ماند 
به 
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وسيلة سیاهیان؛ و سپاه نظم نیذیرد مگر به وسیلةٌ مالیات و حقوقی که 
خداوند برای ایشان مقژر فرموده است تا بدان وسیله توانایی نبرد با 
دشمنان را داشته و در ارایش و نظام کار خود بدان کی باشند, و نیاز خود 
رابه وسيلة ان برطرف سازند. 


و آنگهی برای این دو گروه[رعیت و سپاه‌انیز سر و سامانی نخواهد بود 
1 گروه سوم که عبارتند از قضاه, کارکنان,و نویسندگان که در 
اختلاف میان مردم قضاوت کرده, و مالیاتها را جمع آوری کرده و امور خاص 
و عام را ثبت و ضبط می کنند.و باز هم اينان استوار نمی مانند مگر به 
وسيلة بازرگانان و صنعتگرانی که باعث جمع آوری سود و پایداری بازاراند 
و کارهایی را انجام می دهند که از دیگران ساخته نیست و بعد از اینها 
طبقه پایین از تهیدستان و بیچارگان که بخشش و کمک به آنها لازم است و 
نزد خداوند برای هر کدام از این طبقات مردم,رفاه و گشایشی مقدر 
است,و هر کدام از آنها در حد خود بر حکمران حق دارند که به کارشان 
سامان دهد و از طرفی حکمران قادر بر انجام اين کار نیست مگر با تلاش 
و کوشش و یاری طلبیدن از خداوند و آمادگی برای اجرای حق و استقامت 
در .هر کاری اسان با گران! ای مالک از سیاهیانت. برای. خاطر خها و 
تیار ضلی. اللت علبهتی آلهانو آقام‌سرای تخود کشیه را ات 
پندپذیرتر,با کدل ترء‌عاقلتر و بردبارتر از همه باشداز آن افرادی که دير 

۲ شود و زود عذر گناه را بیذیرد, به زیر دستان مهربان و به 
زورمندان سختگیر و حریف باشد.از آن کسانی نباشد که اظهار درشتی کند 
و یا از ناتواتی و سستی زمینگیر شود. 


و انکین::ا افرادی که ريشه دار و از خانواده های شریف و خوش سابقه 
اند همدم باش آبا بزرگواران,دلیران, بخشندگان و جوانمردان همنشینی کن ! 
زیرا آنها جامع بزرگواری و در شمار مردم با احسان و حق شناسند.و 
بعد,به کارهای مردم. مانند یک پدر و مادر نسبت به فرزندان رسیدگی کن 
و نیکیی را که به مردم روا داشته و باعث توانمندی انها شده ای, نزد خود 
بزرگ جلوه مده و وعدة محبتی را که به آنها داده ای,هر چند ناچیز 
باشد, کوچک مشمارزیرا این عمل تو باعث خیرخواهی 
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آنان نفنبت: به توا و خوشبینی. آنان مین کردد.ه کمک ذر کارهای کم اهمیت 
را به دلیل رسیدگی به کارهای مهم ایشان ترک نکن,زیرا کمک ناچیز تو 
چنانست که از ان سود می برند و کمکهای مهم جای خود را دارد که مردم 
بی نیاز از آن نیستند. 


اد کین رشان ساهت سای هه اراد اهر وگن 
برابر باشتد,و از امکانات خود[به زیر دستانشان],به اندازه اي که آتان و 
خانواده هایشان در رفاه زندگی کنند. کمک نمایند,تا اين که انان در راه 
تکار با سم هم ماه رات وبا رت اشان‌ساعت ات 
قلوب انان می گردد.و براستی,بالاترین چیزی که باعث افتخار و چشم 
روشنی حکمرانان می شود به پا داشتن عدالت در سراسر کشور,و بروز 
دوستبی و محبت مردم است؛ و دوستبی و محبت انان بروز نمی کند؛ مگر این 
که سینه هایشان از کینه تهی باشد.و خیرخواه حاکم خود نیستند جز این که 
از آقانشن رزند شتسار حکومت را رشان کر اخساس کنند 
وب اتطار بان کیت اسان عاشتد تا بر ابو ‌خواسه های آنان را 
پراویی از انا مکی تام که انیم را که موه ای اما شان 
۳ ۳۳ 
جنبش, و تشویق افراد خمود می گردد.بل خواست خدا! علاوه بر اینها, ,رنج و 
زحمت هر کسی را به حساب خودش بگذار‌مبادا رنج و تلاش کسی را به 
حساب دیگری 2 ,و در موقع پاداش در پایان کارش مبادا 0 
کنی, نباید بزرگی کسی باعث آن شود که رنج و کار کم او را بزر گنه بستی 
هقام کسین باعت آن:شود کمترنع کار زر یاو را ناچیز بشمری. 


کارهای مشکلی که در می مانی و نمی دانی چه کنی باید به خدا و 
ِِ و ات هدایت بندگان را دوست می دارد و چنین 


«یا آنُهّا الذین آمَئُوا َطیغوا ال و أطیعوا السول و أولی الأْقر منَکَم قان 
از فی. ی ۶ فر ود ال ال و الرشول» برجفع به خدا نعنی: عمل 
کرد زره عحکوات و آلله عهو الداشین» مل 
کردن به سئت او.ستتی که باعث از بین بردن اختلاف است نه باعث تفرقه 
۵ بر اکند کف 
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و آنگهی برای قضاوت میان مردم بهترین افراد رعیّت را انتخاب کن,از آن 
کیقانی کف کاردا بر او سخت و مشکل جلوه نکند,و طرفهای نزاع, نظر خود 
را با لجاجت بر او تحمیل نکنند و او در اشتباه خود پافشاری نکند,و به 
هنگام شناخت حق از بازگشت 7 درمانده نباشد,و هوای نفسش متمایل 
به حرص و طمع نباشد,و به اندک فهم و درک از مسائل,بدون زحمت فکر 
و آنذيشة ریاد‌نستتنده نکند,از آن کسان که در برابر شبهات, بیشتر ناف مت 
کنند,و بیشتر از همه سراغ دلیل و برهان می روند,و از همگان کمتر از 
مراجعءة دادخواهان خسته می شوند و برای کشف واقعیتها از همه با 
حوصله تر و به هنگام روشن شدن حکمی از همه کس قاطعترند. کسی که 
ستایش زیاد او را وادار به خودبینی نسازد و تشویق و فریب او را از 
اعتدال بیرون نکند.و این چنین افراد شایسته و قضات اراسته به چنین 
ویژگیها کم اند.و بعد از هم اینهاءقضاوت او را بسیار وارسی کن و به 
قدری از مال دنیا به او بده که زندگی اش در رفاه باشد و جلو عذر و بهانة 
او را بگیرد و نیاز به مردم نداشته باشد,و او را در نزد خود مقام و جایگاهی 
نده که دیگر تزدیکان تو در آن فقام طمع نکنند تا بدین وشسیله او از بد گویی 
افراد در نزد تو ایمن باشد.پس این امر[قضاوت را کاملا زیر نظر داشته 
باش,زیرا ۳ دست بدکارانی گرفتار بود که در آن از روی هوا و 
هوس رفتار می کردند و آن را وسيلة رسیدن به دنیا قرار داده بودند.و 
آنگهی در اعمال کارکنانت دقیق باش؛ ,روقتی که انها را ازمودی به کار 
بگمار.مبادا ایشان را ِِ هوای نفس و يا به قصد کمکی به ایشان,بی 
حساب مشغول کار کنی زیرا اینها رشته هایی از مکارت و خیانت به 
مردم است و چنین افرادی را از میان آزمودگان و افراد با آزرم از خانواده 
های نجیب و پیشقدم در اسلام جستجو کن,زیرا اینان دارای ویژگیها و 
خصلتهای ارزشمند و با ناموس تر و کم طمعتر و بیشتر در انديشة عواقب 
کارند.بنا بر اين وسایل خورد و خوراک انها را فراوان کن,که اين عمل 
باعث تقویت آنها در خودسازی و بی نیازی از خوردن حق زیر دستان خواهد 
شد,و هم حجٌْتی است بر ایشان,اگر فرمان تو را نبرند و یا امانت تو را 
خدشه دار کندان کام:در کار‌هابشان بدرسی کرویانرتسان راکو و 
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وفادار از طرف خود بر آنان بگمار,زیرا بازرسی نهانی باعث وادار ساختن 
آنها به امانتداری و مدارای با مردم و حفظ تو از خیانت یاران مي شود,اگر 
نک از آنان دستش را به خیانت آلود و گزارش فا روشان انس انا یود 
کرد به همان گزارشها اکتفا کن و بی درنگ گنهکار را مجازات کن و از 
کارش بازخواست نما و او را بی اعتبار و خوار گردان و داغ خیانت بر 
۱ فر گرندن او درآویز. 


در مور مالیات به نفع مالیات دهندگان قدم بردار,زیرا صلاح مالیات و 

مالیات دهندگان باعث آسایش و راحتی دیجران است و آتایتتن 
دیگران ميسشر نیست مگر به وسیلة مالیات پردازان,چون مردم همه مرهون 
مالیات و مالیات دهندگانند, و باید تو بیشتر به فکر آبادی زمین تا گرفتن 
مالیات باشی زیرا مالیات جز با آبادی زمین به دست نمی آید و کسی که 
بدون آبادانی, مالیات بخواهد,در حقیقت دست به کار ویرانی کشورو از بین 
بردن مردم زده و کار او دیری نخواهد پاپید.بنا بر اين اگر مالیات دهندگان 
اکی والات ها ار تن ات وی ها ارب یه اس ور 
نیامدن باران و يا دگرگونی و تغییر وضع زمین که آن را آب گرفته یا از بی 
آیی خراب شده است,شکوه کردند,به اندازه ای که امید به اصلاح کار ۳ 
در ایشان برانگیزد,از مالیات تخفیف بده,و نباید اين تخفیف بر تو گران و 
سنگین بیاید,زیرا اين تخفیف تو نوعی اندوخته است که با آبادانی شهرها و 
آراستگی وضع حکومت,به تو باز خواهد گشت و نیز ستایش آنان را نسبت 
به تو برمي انگیزد و از انتشار عدل و داد در میان آنان شادمان می شوی و 
به خاطر آنچة در اثر.رفاه و آسایش‌نرد آنان اندوخته ای و از آن عدالتی 
که نسبت به ایشان روا داشته ای و مهری که دلها را بر آن عادت داده و 
تقویت کرده ای با اطمینان بر آنها اعتماد کن چه بسا که پس از نیکی و 
اعتمادنه آنها کارهایی:ییش آید که‌وفتیته انان فاکتار کنی:نا ظیت خاطر 
و علاقه مندی و خوشحالی انجام دهند زیرا به مملکتی که آباد است,هر چه 
با ر کنی.می کشد,و هميشه ویرانی یک سرزمین در گرو تنگدستی مردم آن 
جاست.و مردم زمانی دچار تنگدستی می گردند 
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که حکمرانانشان دل به مال اندوزی سپارند و به پایداری حکومت خود 
بدگمان شوند و از دگرگونیهای زمان کمتر عبرت بگيرند. 


و بعد در باره منشیان و دبیران خود,بیندیش و بهترین آنها را به کارهای 
خویش بگمار و نوشتن نامه هایی را که در آنها سرنوشت کارها و اسرار 
حکومتی نوشته می شوددبه دبیری اختصاص ده که در تمام صفات 
خوب,خیر اندیشی و پاکدامنی از نویسندگان دیگر جامعتر باشد کسی که 
عظمت تو او را از راه بیرون نبرد تا با مخالفت با تو در حضور مردم و 
بزرگان جسور باشد و کسی که غفلت و بی توجهی او باعث شود که در 
0 به کارگزارانت ت کوتاهی کند و پا از طرف تو پاسخ درست 

به آنها نرساند و از آنچه از جانب تو داد و ستد می کند تو را بی خبر 
۱ و و ی ۱ ی مر 
الغاء قراردادی که به زیان تو است ناتوان نماند,و اندازة ارزش و مقام 
خود را در کارها بشناسد,زیرا کسی که موضع خود را نشناسد مقام و 
موضع دیگران را هرگز نخواهد شناختو مبادا که آنان را با فراست و 
دریافت خود و اطمینان و خوشبینی که داری انتخاب کنی,زیرا افراد برای 
جلب نظر فرمانروایان,خودنمایی می کنند و خدمت خود را خوب جلوه می 
پوشانند تا او را بفریبند,در حالی که غیر از انچه وانمود می کنند.در باطن 
چیزی از خیرخواهی و امانت در انان وجود ندارد.بنا بر این باید انها را به 
کارهایی که نیکان پیش از تو انجام می دادند.بیازمایی,آن گاه بهترین آنها را 
که بین مردم درستکاریشان اشکار و بر سر زبانهاست,انتخاب کن.و این 
نوع امتحان دلیل اطاعت تو از خدا و کسی است که کار را به تو سپرده 
است و برای هر کاری از کارها فردی کارگردان از دبیران خود را بگمار که 
عظمت کار,او را از پا در نیاورد و ناتوان نسازد و زیادی کا ر او را نلرزاند. و 
اک دی تیان هس اد .از یم نها نانوی متشون ان 
هستی. 


بارةٌ آنان پند و نصیحت خود را دریغ مکن چه انان که در شهرها مقیمند و 
چه انان که 
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با سرمایه خود در رفت و آمدند و یا آن که با نیروی بدنی سود می 
رسانند,زیرا اینان سرچشمة منافع و فراهم اورندة ان از راههای سخت و 
جاهای دور,در بیابان, دریارزمین هموار و کوهستانهای کشور تو و از جاهایی 
که اجتماع مردم آنجا کم است و جرآت رفتن آن جاها را ندارند,بنا : بر این 
بازرگانان ماية آسایشی هستند که بیم سختی در آن نیست و سبب 
هتسد که خوف فنته: در آن- تیشت اعمال. آنها .را در فردیکی :حور نون 
اطراف کشور مورد بررسی قرار بده,و با تمام این سفارشها که در بارة 
ایشان شد,بدان که در مورد اکثر آنها سختگیری بسیار و تنگ نظری زشت 
و احتکار برای گرانفروشی و از پیش خود نرخ گذاری در بارة اجناس مورد 
فروش, وجود دارد.و اين کارها سبب زیان رساندن به مردم و بد جلوه دادن 
فرمانروایان است,بنا بر این از احتکار جلوگیری کن که پیامبر(صلی الله 
علیه و اله)از اختکار تهی فرموده است .و خرید و فروش باید آسان و ساده 
و بی کم و کاست با ترازوبو با نرخهایی صورت گیرد که به فروشنده و 
0 ِِ نشود.آن گاه اگر کسی پس از جلوگیری تواحتکار 
کند, مجاأ 2 ت کن,مجازاتی که باعث رسوایی او گردد ولی از حذ و اندازه 


سپس خدا را خدا را در باره گروه زیردستان درمانده و تهی دست و گرفتار 
رد6 و زحمت و ناتوانی,زیرا بعضی از افراد این گروه دست نیاز پیش این و 
آن دراز می کنند و برخی دیگر چنین بیسنند روی ابراز نیاز ندارند 2۳ 
نیاز نمی کنند.و برای رضای خدا آنچه را که در بارة حقوق ایشان بدان 
ماموزی: اتجام »و بخشی از بیت المال را که از غلات و منافعی که از 
زمینهای به غنیمت گرفته شده به دست امده است,در هر شهری برای آنان 
معین کن,زیرا دورترین ایشان همان سهم را دارند که نزدیکترین آنها 
دارند.به رعایت حق هر کدام از انها تو مسئولی مبادا تو را غرور شادی و 
غرف.-شدن در نار و-نعمت از حال. آنان غافل.نعه داردیرا نو به. خاطظر 
انجام کارهای مهمّ.از این که موارد کم ارزش را فراموش کنی, معذور 
نخواهی بود,بنا بر اين همت خود را از انان دریغ مدار,و از روی غرور, 
صورت از انها بر مگردان,و کار کسانی از ایشان را که از تو دورند مورد 
توجه قرار 
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ده آن کتتتا نی که در انظار مردم خوارند و مردم آنها را کوچک می 
شمارند.پس کسی را که امین تو است و خداترس و فروتن است بر ایشان 
بکمار تا چه. کار ها انانرشندحی فتد و به خه ابلاغ تصایدان مامت در بارخ 
ایشان چنان رفتار کن تا روزی که خدا را ملاقات می کنی,عذرت را 
تنذیر دزیر آنان در میان مردم به عدالت و دادگری از دیگران 
نیازمندترند,بنا بر این در ادای حقوق هر کدام از انها عذر و دلیلی داشته 
باش,و به پتیمان و سالخوردگان که راه چاره ای ندارند.و خود را برای 
درخواست آماده نکرده اند رسیدگی کن,و آنچه گفتیم برای فرمانروایان 
سنگین است و هر گونه حقّی گران و سنگین است,و گاهی خداوند آن را 
تک مه دنه ان که قط از او اه کی ور وس ارم من 
خواهند و در برابر مشکلات صبورند و براستی آنچه خدا| وعده داده است 
5 


باید توجه داشت که در این بخش از فرمان امام(علیه السلام)چند مطلب 


است : 


اول :امام (علیه السلام)مردم شهر ها را به هفت دسته ره تقسیم کرده,و 
مطابق ات است هیچ دسته و 


عبارت امام(علیه السلام) : من اهل الذمه و مسلمه الثاس ,(از اهل ذمه و 
مسلمانان) تفصیلی برای دستهة اول است.اما عبارت«اهل ذمه»تفسیر و 
توضیح است برای اهل جزیه و عبارت مسلمه اللاس,بیانگر مالیات 
دهندگان,و ممکن است عبارت مذکور,توضیح اهل جزیه و خراج بوده باشد 
به این ترتیب که امام(علیه السلام)حق دارد که زمین خراج را از دیگر 
مسلمانان و اهل ذمه, قبول کند.و مقصود امام(علیه السلام)از سهمی که 
خداوند برای هر کسی تعیین کرده است.حق هر یک از صاحبان حق از 
صدقات است مانند: فقرا,مساکین, جمع اورندگان مالیات و صدقه, که به 
طور اجمال در قران و به طور تفصیل در سئت پیامبر(صلی الله علیه و 
اله)بیان شده است .و موضع هر کسی که خداوند به عنوان عهد و پیمانی 
از جانب خود,در نزد خاندان پیامبرش تعیین کرده است عبارت است از 
مقام و مرتبه هر یک از مردم جامعه که 
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تنها به خود آنها مربوط است, زیر | سیاهی مقام و موضع خاصضی دارد که 
نباید از آن تجاوز کند, 9۰ وظيفة اوست که در حد و موضع خود بماند و آنچه 
لا زمة آن مقام است انجام دهد,و هم چلین منشیان, کارکنان, قضاه و 
دیگران, که هر کدام موضع خاطی دارند که باید در ان حد بمانند,و وظیفه 
ای استت که به عتوان یمان از حالب:خدا بر عهدم انهاست که این یمان 
پر با شین صلم تالم علیه و لد تدای فحفخط رنه اسلاسشت 
جامع آن وظایف است . 


دوم:امام(علیه السلام)با عبارت: فالجنود باذن اللّه...معونتهم ,بر اين 
مطلب توجه داده است که هر کدام از گروههای نامبرده وابسته به دیگری 
است به طوری که بدون آن استوار نبیست و نیازمندی اش بدان حتمی 
اشتتتو ضورت: ۵ هیات جامعه اهر به مجهو عد آنها وابسته است.آن گاه 
امام(علیه السلام) نخست از سیاهیان شروع کرده است به دلیل اين که 
اصل در نظام جامعه انهایند,و دلیل نیازمندی به سپاهیان را در چهار ویژگی 
بیان کرده است: 


1-سپاهیان به منزلة دژهای مردمند. کلمة: الحصون (دژها)را به لحاظ آن 
که آنها همخون ری از رخست دای ومرافیت من کننه استعارج از تساه 


آورده است. 


2-سپاهیان زینت حکمرآنانند, زیر | حاکم بدون سپاه مثل فردی از مردم 
است که هیچ کس بای اعضا نمی دنه فیمان اضرا ی رو و سای 
فاد اش رس ات 


3-آنان باعث عرّت و حرمت دینند, کلمة عزت را بر سپاهیان از باب تسمیه 
لازم بر ملزوم,اطلاق فرموده,زیرا وجود آنان برای عزت لازم و ضروری 
4کلمة «آمن» را از باب این که در جاده ها و دیگر جاها وجود سپاه باعث 
امنیت است, استعاره از سپاهیان اورده است و این عبارت به منزلهة 
صفغرای 
ص :264 


باشد,کار رعیت بدون او استوار نگردد. 


عبارت: و لیس یقوم الرعیه الا بهم یعنی رعیت جز با سپاهیان پایدار نمی 
ماند, نتیجه قیاس مورد ذکر است. و امام(علیه السلام):باذن الله فرموده تا 
وجود امده اند.نه هر نوع سیاهی . 


دسته دوم.مالیات دهندگان و کسانی هستند که مالیات از آنها گرفته می 
شود و به دلیل این که لا زمة نیاز به سپاه, نیاز به این گروه است؛ در عبارت: 


ثم لا قوام للجنود...حاجتهم ,اشاره دارد. 


تا تن این غبارت: لا قوامی الخ راخ سدغانی ات که عبارت: الخین عون 
.حاجتهم ,به منزلة صغرای قیاس مضمری است که آن را برای اثبات این 
مدعا اورده است: و کبرای مقذر نیز چنین است: ۰و هر چه چنان باشد.,بدون 
آن:ستیاه بانذار. تمی هانددبنا بر این سیام-بخون فالیاتی که خذاوند. ترای آنان 
نعیین فرموده تفت ان نمی ماند و از طرفی مالیات از دسته ای از 
توده مردم گرفته می شود و سپاه بدون آنان پایدار نمی ماند . 


دستة سوم:قضاه, کار کنان و منشیان می باشند و نیز امام(علیه السلام)وجه 
مشترک این گروهها را بیان می کند زیر | کت نیازمندی به اینان نک 
است,و به همین علت اشاره فرموده در عبارت: لما یحکمون به. .و عوافها 
بزیرا هر کدام انها از طرف حاکم و مردم بر تمام کارهای عمومی و یا 
خصوصی امینند,و تنظیم احکام قراردادها,و جمع اوری منافع.به دست 
آنهاست و این عبارض به: هیزلد-ضعرای فیاس. مضمری. است. که کبزای 
مقدر آن چتین انتبت :و هر کین آن خان باشتد بش تباز فنذی. ستام و ,مردم 
به او حتمی است . 


دستهة چهارم:بازرگانان و صنعتگران,امام(علیه السلام)مذعی است که کار 
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گروههای قبل بدون اینها به سامان نمی رسد,و به این مطلب توجه داده 
است در عبارت: فیما یجتمعون علیه من مرافقهم (اینان باعث جمع آوری 
فایده و سودند),زیرا کار بازرگانان از فراهم ساختن کالا و خرید و فروش و 
به پا داشتن بازارهای کسب,و همچنین کار صنعتگرآن, یعنی همان فایده 
نیروی بازویشان. چیزهایی هستند که از دیگران چنین سودی عاید نمی 
شود بنا بر این در مقام ادن نیاز تودهٌ مردم و اهمیت کار آنها اینان 
باعث رسیدن فایده و منفعت به مردمند,و آن جمله به منزلة صغرای قیاس 
مضمری است که کبرای آن غبازات‌ ین از انست .. 


دستة پنجم : طبقة پایین جامعه که از مردم نیازمند و تهی دست تشکیل می 
شود,و به جهت نیازمندی به ایشان توجه داده است در عبارت: الذین یحق 
رقدهم و معونتهم (کسانی که کمک و بخشش به انها لا زم است) توضیح 
حطلب: ار که کمک ق یانما اعت جلب نطظر و انیت نها آز 
کسی می شود که بدانها یاری و کمک رسانده,و به وسیلة آنهاست که 
رحمت خدا| نازل می شود و همواره برکت از جانب خداوند به شهروندان 
ی توب باداش اخروی الرمی کر با بن اشفا یه ان رهز 


پس از آن که امام (علیه السلام) به دلیل احتیاح به تمام قشرهای 
مردم,اشاره کرد أنْ گاه می فرماید :"برای هر کدام از این طبقات 
2 ,نزد خداوند,رفاه و کرت ریت مقذر است,یعنی در ذات خدا| و در 

عنایت و لطف پروردگار ملحوظ است, تا این که در تدبیر امور مردم,اعتماد 
به خدا کند, زیر| سرآغاز عنایت از اوست.و نیز می فرماید:هر طبقه ای از 
مردم بر حاکم حقی درخور دارند ۳ حاکم بداند که رعایت حال هر یک از 
این گروهها بر او لازم است و از آن غفلت نورزد.توفیق از آن خداست . 
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مطلب سوم,دستور به آراستن هر دسته ای از مردم به صفات و ویژگیهایی 
است که باید واجد آن اوصاف باشند, و هر کدام را در جایگاه مناسب خود 


قرار دهد: 


اقا دستة اوّل یعنی سپاهیان:امام(علیه السلام)به تعیین کسانی اشاره 
فرموده است که آنان با داشتن ویر کبهایت: شایستگی رسیدن به این مقام 
تا احراد عی که بر بای ات مات ام ار اماصر فا ان 


است. 
اما اوصاف و ویر کیفا: 


نی که نت تا ماس ص ی اه هو ات مسا ود 


رهبرش پندپذیرتر و پاکدلتر است,یعنی در عمل بر طبق فرمان خدا,رسول 


2-بردبارترین مردم باشد.آن گاه چنین فرد برتر را معرژفی کرده و فرموده 
است:از کسانی که دير خشمگین می شوند,و اکر کسی از انان عذرخواهی 
کند. زود عذر پذیرند و به زیردستان مهربانند و نسبت به آنها درشتی نمی 
کنند, اما با زورمندان گردن فرازی می نمایند یعنی بر آنها برتری می جویند 
و با اعراض از ضعیفان به زورمندان رو نیاورند از آن کسانی که خشونت 
آنان را از جا نکتد‌یعتی خضلت درشتی و خشونت. ندارتد تا آنان را به هر 
جا که خواهد بکشد,مانند این سخن:دوشیدن شتر با همه نیرو و تمام کف 
دست مصلحت نیست., که باعث پس زدن شیر می شود (1)و بعضی گفته 
اند:‌هیجان او را وادار به عملی نکند,و اگر کاری را انجام داد,باعث رنجش 
او نگردد,و نرمش و ناتوانی او را از اجرای حدود الهی و گرفتن حق 
ستمدیدگان از ستمکاران باز ندارد . 


3-کسانی که از خانواده های شریف و خاندانهای درستکار و خوشنام و 
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1 اخهالا این غبارت‌ هه لا ارعد الصب: بها تحت ت#ظرب الفتلن 
باشد کنایه از اين که خشونت و شدت زیاد, اثر منفی دارد-م. 


خوش سابقه از نظر حالات,رفتار و گفتار نیک باشند. 

4-کسانی از جنگجویان و دلیران باشند. 

یا تفت کش مهافت انای 

1-فردی از سپاهیان را به ریاست برگمارد که دارای اين ویژگیها باشد. 


2-با افراد یاد شده نزدیکی و همنشین شود,‌یعتی در این پست و مقام با آنها 
همراه باشد و در بارهٌ انان او را ترغیب و تشوبق نموده است با این 
عبارت: 

بار 


فائهم...من العرف ,یعنی زیرا آنان جامع بزرگواری و شاخسار احسانند.و 
انان را با صفت:جامع بزرگواری و شاخه هایی از نیکی, ستوده است.از باب 
اطلاق نام لازم بر ملزوم خود,زیرا انبوهی از بزرگواری یعنی فضیلتهای یاد 
شده لازم و همراه چنان افرادی است.امانتداری, بخشندگی و جوانمردی 

تهای خوبی هستند که تحت عنوان پاکی و پاکدامنی قرار دارند.بردباری 
و دلاوری دو فضیلت از فضایل اخلاقی و در ذیل عنوان شجاعت هستند. و 
احتمال دارد مرجع ضمیر در عبارت: فانهم ,فضایل یاد شده باشد.همان 
طور که در آیه مبارکه آمده است: 


«قانْهْم ده لی» که مرخم:صفیر بمابند:: 


3-همانند پدر و مادری,به کارهای آنها و آنچه مربوط به مصلحت 
آنهاست,رسیدگی کند, و این سخن کنایه از نهایت مهربانی سبت به 


امانیوت: 


4و را از اين که کمک مالی و پا هر نوع منفعت رسانی را که باعث تقویت 


آنقا میت کرد دز تکوم مزر تن شماردتهی آفرمونم: است‌میدان جهت. که 
این عمل باعث کوتاهی او در حق ایشان می گردد. 


5-مبادا وعده محبتی که به آنها داده است,ناچیز شمارد,و این کوچک 
شمردن باعث شود تا او به وعدة خود عمل نکند, و به رجحان انجام وعده 
ای که به انها داده است,هر چند که ناچیز باشد,با این عبارت استدلال 
کرده: فانه 


ص :268 


داعیه...الظن یک (زیرا اين عمل تو باعث خیرخواهی و خوشبینی آنان 
سبت به تلو می گردد).و کبرای مقذر این قیاس مضمر, چنین است:و هر 
چه که این طهر باشصض اوار اشت انجام دهی:: 


6-او را از اين که به دلیل رسیدگی به کارهای مهم,به کارهای کم اهمیّت 
نیردازد,بازداشته است.و برای اولویت عمل وی با اين عبارت استدلال 
کرده است: فان الیسیر...موقعا لا یستغنون عنه (زیرا کمک تو در مورد 
کارهای کم اهمیّت آن قدر ارزش دارد که مورد استفاده آنها باشد),و معنای 
عبارت روشن ای ار ار ار کی 
اندک و ناچیز باشد نمی کاهد,[ هر نوع کمکی جای خود را دارد ]. 


7-امام(علیه السلام)او را تا شون کرده است,بر این که از سران سپاه 
کسانی را در نزد خود برگزیند که واجد 29 رت آن.. کی که ۱2 
زیردستان از سپاه در زندگی برابر بوده.و از امکانات خود به اندازه ای که 
آنها و خانواده و فرزندانشان در رفاه باشند کمک قین: کتذیتا بدین وسیله 
عزمشان یکی شود و در راه یکار با دشمن به منزلة یک فرد گردند.آن گاه 
امام (علیه السلام)در زمينة توجه به زیردستان,با بیان این که پیامد این 
توجه و پاری جلب قلوب انان است:او را تشویق به محبنت بدانها کرده 
است.و این بخش از عبارت به منزلهة صفغرای قیاس مضمری است که 
کبرای مقذر آن چنین است :و هر چه که باعث جلب قلوب آنان شود انجام 
دادنش مصلحت و واجب است .و از طرفی چون محبت صحیح بدانها از 
مهمترین هدفها بوده 0 السلام)اظهار داشته که کمک و 
محبت به انها جز با انجام سه امر انجام پذیر نیست: 


1-شفقت مردم به فرمانروایان و مراقبت از ایشان. 
2بار سنگین نشمردن حکومت آنان. 

3-به انتظار پایان گرفتن مدت حکومت ایشان نبودن. 
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است ونچه که مهمترین خواسته ها جز به وسی ار 9 


8-امام(علیه السلام)دستور بر آوردن نیاز مردم را به وی داده است:به این 
ترکشت. که از ظدف خود آمکانی یه آنها جدهد کف. آرمانهای. انشان. بدان 
فسیله مر آور ده تنیخود ترا این خود از خیر‌هاییت است که موارداشه حانة الا 
جز به این وسیله انجام نمی پذیرد.و از اين روست که امام(علیه 
السلام)اين مطلب را با فای نتیجه ایراد کرده است. 


9-فرمان داده است تا با تمجید از آنها و قدردانی از زحمات کسانی که آنها 
را آزموده است رابطه خود را با آنها استوار سازد,و برای ضرورت این کار 
با این عبارت خود استدلال فرموده است: فان کثره الذکر.. و «اٍن شاء اللْْ» 
,زیر | یاد کردن اعمال نیک آنها -به خواست خدا| -باعث جنب و جوش آنها و 
تشویق افراد خمود می گردد.و این مطلب واضحی است و این قضیه به 
منزلة صغرای قیاس مضمری است که کبرای مقدر آن چنین است:و هر چه 
ان چنان باشد.ضرورت دارد . 


0-امر کرده است تا موقعیت هر کسی را با رنجی و زحمتی که کشیده 
بشناسد, و زحمت هر کسی را , به حساب خود او بگذارد. 


1و را نهی کرده است از این که زحمت و تلاش کسی را , به حساب 
دیگری بگذارد. 


2-مبادا فر باذاش مات اه کوتا هی کته ونر یجه مقفداری از آن را به 
3 [- و نباید بزرگی کسی باعث آن شود که زحمات کم او را بزرگ شمارد و 
یا پستی مقام کسی باعث شود که رنج و زحمت بزرگ او را کوچک به 
حساب 
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آورد؛زیرا تمام اینها انگیزة سستی و تنبلی نسبت به جهاد در راه خدا| می 


دد . 


4-فرمان داده است تا در کارهای مشکلی که باعث درماندگی او می 
شود و کارها را بر او مشتبه می سازد به خدا و پیامبر رجوع دهد,با 
استدلال , ها سا ی ای ها را 
محکمات قرآن,و رجوع به پیامبر را تفسیر به فرا گرفتن ستّت او,فرموده 
است.و سئت را با این ویژگی تعریف کرده است که جامع و گردآورنده 
باشد زیر| محور و هدف سئت بر ضرورت ائحاد و اجتماع مردم بر بندگی 
خدا و رفتن به راه اوست . 


دستهة دوم:قاضیانی که به عدل و داد حکم می کنتو آنان را با ویر کتهاین 
معزژفی فرموده و در بارة ایشان اوامری صادر کرده است: 

ما در مورد انتخاب قاضی,باید از نظر او بهترین فرد رعیّت باشد.و اين 
برتری را با چند ویژگی مشخص کرده است: 

1-از آن کسانی نباشد که به هنگام مراجعه, کار ها بر او سخت و مشکل 
جلوه کنند 

2-از کسانی نباشد که طرفهای دعوا؛,نظر خود را, بر او تحمیل کنند,یعنی او 
زا با لجاجت واذان کنند تا برخلاف جی-افری کند بخضی, کفته انداین 
ی کنایه انیت ار ای کر‌خاضی ایآن کسا ان کسطرفوا ماع او 
3-اگر اشتباهی از او سرزد, به اشتباه خود پافشاری نکند, زیر | باز گشت به 
حق بهتر از ادامه در گمراهی است. 

4به هنگام شناخت حق از بازگشت به حق در نماند,آن طوری که قضاه بد 


5-هوای نفسش میل به حرص و آز نکند,زیرا چشم طمع داشتن به مردم 
باعث احساس نیاز به ایشان و انحراف از راه حق می گردد. 


ظ 271 


6-به اندک فهم و درک از مسائل-بدون فعر و انديشة زیاد-بسنده نکند, 


7 هکس تن در مسانل: یمه ایا کل کی زیر این قبیل مسا 
جای احتمال وقوع در گناه است. 


8-بیش از همه کس به سراغ دلیل و برهان برود. 


9-از همه کس کمتر از مراجعة دادخواهان خسته شودزیرا لازمة خستگی 
و دلتنگی از کار.ضایع کردن حقوق است. 


0-همچنین از همه کس در کشف واقعیتها با حوصله تر باشد. 
1-به هنگام کشف حقیقت,قاطع تر از همه باشد,زیرا که تأخیر در اجرای 
حق, آفتها دارد. 


2-از کسانی نباشد که ستایش زیاد دیگران,او را به سوی خودخواهی 
سوق دهد. 

3-از آن کسانی نباشد که از روی ناآگاهی و فریب,از راه حق و اعتدال 
منحرف شود . 

آن گاه امام(علیه السلام),بر این مطلب که شمار افراد واجد این شرایط 
اندک است حکم کرده تا توجه دهد که واجدین این شرایط سزاوارترند نه 
ان که اینها شرط قضاوت است. 

اما اوامر: 

نخست,آن که کس را انتخاب کند که واجد صفات یاد شده است. 


دوم, آنکه کارهای قضابی او را مورد وارسی بسیار قرار دهد تا ريشة طمع 
سوم . به قدری از مال دنیا به او بدهد که دبک بهانه ای برای او نماند.و این 
مطلب کنایه از مقدار کفایت و ان اندازه ای است که نیازمندی او به مردم 
را 
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به حداقل برساند تا به آنها چشم طمع نداشته باشد.احتمال دارد کلمة:ما 
در جملة: ما یزیل بدل از البذل,و مفعول برای فعل محذوفی باشد که 
کلمة البذل بر آن دلالت دارد, گویا فرموده باشد:چیزی را که عذر و بهانة او 
را از بین ببرد, به او بدهد و احتمال می رود که مفعول برای یفسح 
باشد,یعنی به قدری از مال دنیا به او دهد که در رفاه زندگی کند.و ممکن 
است در معنای مصدر یفسح بانشند: بعتی: ٍبه نوعی زندگی او را گشایش 
بخشد که عذر و بهانه ای نماند. 


چهارم :او را در نزد خود جایگاهی دهد, که دیگر نزدیکان وی با وجود آن,از 
وی جچشم طمع نداشته باشند, تا بدان وسیله از بدگویی دشمنان در امان 
باشد.و کبرای مقذر این قیاس مضمر چنین است:و هر چه این فواید را 
دارد, دادن آن به قاضی لازم و ضروری است . 


تم آشای کصاش خا اش نارای اناعد اتاشرعان 
السلام),دقت بیشتری کند تا به نتیجهة نهایی برسد.و در این مورد چنین 
استدلال فرموده است: 

فان هذا الدین..الذنیا .و کلمة الاسیر را به این لحاظ استعاره آورده است 
که بدکاران, قضاوت را چون اسیری در اختیار می گیرند.و این عبارت 
صغرای قیاس مضمری است که کبرای مقدّر آن چنین است :و هر گاه چنان 
است,پس دقت در انتخاب کسی که مطابق حقْ عمل کند زا از 
اسارت اشرار و تبهکاران نجات دهد ضرورت دارد .توفیق از آن 0 ۰ 


دسته سوم: کا رکنان امام(علیه السلام)آنان را با ویژ گیهایی مشخص کرده و 
دستورات سازنده ای در بارة انان صادر فرموده است. 
اما ویژگیها: 


اه سر تفای اسب وس اس ای سا 
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اصل مهم کار است از همین جا شروع کرده است. 


2-از اهل. ثترم و خیا باشذنه. آن-جچنان که در کمرویی در خدق: باش. که 
آلت دست دیگران گردد-که طرف تفریط است-در نتیجه به وسیلة او 
حقوق و منافع اشخاص را از بین ببرند,و نه به مرز بی حیایی برسد, که 
موضع افراط است. و باعث بی اعتباری او نزد مردم و نفرت دلها از وی 
شود. 


3-از اعضای خانواده های خوشنام و پیشقدم در اسلام باشند,در این عبارت 
کنایه از خانواده های با سابقة در دیانت و خوبی است, که ريیشه دار در این 
امورند.و به دلیل مصلحت و حکمت در به کار گماردن کسانی با این 
ویژگیها با اين عبارت اشاره فرموده است: فائهم...نظرا ,توضیح آن که 
شرم و حیا و درستی و اصالت خانوادگی و پیشقدم بودن در اسلام,باعت 
بزرگواری و حفظ نوامیس از تعرض دیگران,و کم اعتنایی و بی توجهی به 
چشم اندازهای دنیوی می گردد؛.و همچنین آزقود دی باعت تیربتی:- ود دون 
اندیشی در باره نتایج و پیامد کارها می گردد .این عبارت به منزلهٌ صغرای 
قیاس مضمری است که کبرای مقدّر آن چنین است:و هر کس چنان 
باشد, ‌شایسته تر برای والیگری و کارمندی است. 


اما دستورها: 


او ان کف در اغمال کار کتان تفت کو اس اد امین توت ها را 

به کار گمارد و آنها را معامله گرانه و از روی هوای نفس مشغول کاری 
تکتدرمعل این که درو را تقاضای مقام و ریاست چیزی به او بدهند و در 
مقابل, ایشان را به شغلی بگمارد و بدون هیچ مشورتی در این باره به میل 
خود عمل کند,زیرا این بی حسابی و به میل خود رفتار کردن-چنان که در 
بعضی نسخه ها به جای ضمیر, این کلمات عینا آمده است-رشته هایی از 
تمکازی مان است تا روصت است کس فان 
ای :اسان صا ان دالت لا مین که 
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نظر شرع موظف , به انجام آن است,بیرون می کند.و اما خیانت برای آن 
است که اولویت در انتخاب کارکنان_ و والیان از وظایف دینی 0 دین 
هم احانتن استت دن دشت کتتتی که‌:انان دا هار می مارقضا نو ان احی 
بدون رعایت این امانت.بی حساب و از روی هوا و هوس انتخاب کند به 
دور از امانتداری,و خود نوعی خیانت است. 


دوم این که اشخاصی را با ویژ گیهای یاد شده به دلایلی که ذکر شد,برای 
کارها در نظر بگیرد . 


سوم وسایل خورد و خوراک آنان را فراوان کند,در این مورد از سه جهت 
مصلحت کار را بیان فرموده است: 


1-فراوان داشتن خورد و خوراکانگیزه ای برای خود سازی آنهاست. که 


2-اين کار باعث بی نیازی آنان از دست درازی به مال مسلمانانی است که 
در لحت اختیار انها قرار دارند. 


3-اين عمل, دلیلی برای او در برابر آنها خواهد بود که فرمان او را نبرند و 
یا در امانت ایجاد خدشه کنند. کلمة: التلم به معنی ایجاد خدشه استعاره 


برای خیانت است. 


جهات سه گانه, مقدمات صفغرای قیاسات مضمری هستند که کبرای هر 
کدام از انها چنین است:و هر چه ان چنان باشدانجامش دارای مصلحت 


چهارم. آن که کارهای آنها را بررسی کن,و بازرسان و جاسوسانی از مردم 
راس ها شا ماه تفت و این کارا اسان اشاره 
فرموده است: فان ۳ 4 زیرا بررسی کازهای ایشان,با اطلاع 
امانتداری در 
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انجام وظایفی که به عهده دارند,و مدارای با مردم.می گردد.عبارت مذکور 
این منوال باشد انجامش لا زم است . 


تتحم :ان که کف زا از خیانت یار هساهرانین که از عمله کار ضان :هدر دوز 
نگه دارد,او را با اين عبارت: فان احد منهم بسط...النهمه ,به روشی که 
شایشته. اننت. آنها را ادب. کند و ست.: الهی: را در بارخ آنها -اخرا 
نماید,راهنمایی فرموده است. 


کلمة: «تقلید» را استعاره آورده است,برای آویختن ننگ تهمت به گردن 


او,از آن جهت که تهمت همچون شعاری محسوس (یوغی) به گردن می 
افتد. 


عرف و : نظ امام, و با شخص منتخب او ز تعیین می شود . 


دستهة چهارم مالیات دهندگان است.امام(علیه السلام)در بارهٌ آنان اوامری 
به شرح زیر صادر فرموده است: 


اوّل:مسأله مالیات آنها را بررسی کرده-و در مواردی که شرح می دهد- 


آن گاه به جنبهة مصلحت مالیات دهنده با قیاس مضمری اشاره فرموده 
است که صفراي آن,عبارت: فان صلاحه...الأً بهم است.و با عبارت: لا صلاح 
لمن سواهم الا خقم ,یعنی آسایش دیگران میسر نیست مگر به وسيلة 
مالیات دهندگان, به منظور تأکید توجچه داده است که اشا تشن دیگران جز به 
وسيلة آنان میسر نیست. 


و کبرای مقدّر نیز چنین است:و هر کس که آسایش مردم جز به وسيلةّ او 
میسر نگردد,توجّه به کارهای او و بررسی حالات وی لا زم است.و بعد در 
توضیح صغرای قیاس فر موده است:چون مردم همه مرهون مالیات و 
مالیات دهند گانند, و این مطلب امروز برای ما روشن است . 
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دوم ؛آن که توجهش به آبادی ژزمین ای کون و جمع آوری مالیات بیشتر 
باشد,و به جنبة مصلحتی که 1۳ عمل وجود دارد با این گفتار توجه داده 
است "زیر | زو پرداخت مالیات جز به آباداتی زمین میسر نیست.و این 
عبارت به منزلة صفغرای قیاس مضمر است.و بعد ان را با جملة: و من 


قلیلا , توضیح داده | ست. و همین سخن امام (علیه السلام)اشارتی است بر 
پی آمد نقیض مطلب مورد ادعای آن بزرگوار.و آن عبارت از مفاسد سه 


ویر آن سازری کشتور از طریق نیرداختن به آباذاتی آن: 


2از بین بردن مردم.به جهت مکلف کردنشان به چیزی که در توان آنها 


3-ناپایداری کار مالیات گيرنده و حاکم نسبت به مردم. که اين خود لازمة دو 
مورد قبلی است.و کبرای مقذر چنین است:و هر چیزی که جز با ابادانی 
میسر نگردد.لازم است.در بارة ابادانی دقت بیشتری به عمل اید تا در بارة 


آن چیز.نتیجه این می شود که توجه به آبادانی کشور باید بیش از توجه به 
گرفتن مالیات باشد . 


سوم به او دستور داده است تا از مالیات آنها به مقداری که امید مصلحت 
کارشان می رود.تخفیف دهدالبته در صورتی که مالیات دهندگان از جریان 
حال خود شکایت داشتند که به دلیل وضعی که زمینشان پیدا کرده مالیات 
سنگین است,یا آفتی به آن رسیده و یا به دلیل کم آبی و نیامدن باران و یا 
به علت امدن سیل تردن آب زد در وت و خر یی در تفت یدید آمندم 
اس :و به-وتال. آنء قی.یا نمی کردم است: از این که.مبادا این تقفرف 
دادن مالیات راءگران و سنگین تلقی کند.و در عبارت خود: فائه 
ذخرء...العدل فیهم اشاره به مصلحتی فرموده است که در تخفیف دادن 
مالیات وجود دارد.و معنای عبارت واضح است. 


اه 
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و کلمه: فضل منصوب است چون مفعول معتمدا است.و عبارت: و الثّقه 
عطف بر همان مفعول می باشد . 


امام(علیه السلام)به جنبة مصلحتی که در اعتماد به افزایش توانمندی 
مردم از طریق رفاه و اسایش ایشان و اطمینان انها به برخورداری از 
عدالت وی,وجود داردبا این عبارت خود توجّه داده است: فربما 
حدات. .آنفسهم به .و در حقیفقت سخن امام(علیه السلام)چنین است :؛مالیات 
زا از آها ی کیره خاظز ان که افرایت وان اما را امین کروه 
ای,زیرا اين لازمة آن رویدادهای احتمالی است که برای آنها پیش می 
ادها ار مرکا ات ار ی رد 


همین بخش از سخن امام(علیه السلام)به منزلهة صفغرای قیاس مضمری 
است که کبرای آن چنین است:و هر کسی که چنان وضعی داشته باشد باید 

بو انها یی گرفته..شوریا خوانسان افرانتن باید.ه عبارت: فان العمران 
محتمل ما حقلته (زیرا به مملکت آیاد هر چه پار کنی,بار را می 
مالیات روم باعتت آناداتی زمین او ار زمین باعث تحقل هر نوع 
خوادگ و بیشاهدی اشتت که بر ای‌تمردم پیسن یایند : 


آن گاه به وسیله عبارت: و ائما یوتی خراب الارض...اهلها (ویرانی یک سر 
زمین دز کرو ده مردم آن ات ایرد جهت ویرانی کشور توجه داده 
است.و هم چنین در عبارت:( و ائما یعوز.. ..العبر )توجه به همین علّت 
خرابی مملکت دارد. که خود از سه بخش تشکیل شده است: 


1-توجه حکمرانان بر جمع آوری مال و ثروت. 
2-بدگمانی آنها بر این که در پست خود نمی مانند. 
د-انشفادم تکرشن آنها از .دکر کونی-رهان‌بیه .دلیل. کم یشان یر این 


میاه 
بدیهی است وقتی که این ویژ گیها در فرمانروایی جمع شد انگیزه ای برای 
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جمع آوری ثروت و کوتاهی او نسبت به رعیت و در نتیجه باعث تنگدستی و 
فقر مردم می گردد,و آن هم ویرانی سرزمین و از بین رفتن عمران و 
آنادی تصشو اور مه ار 


دسته پنجم: منشیان است.امام(علیه السلام)اوامری به شرج زیر در باره 
انان صادر فرموده است: 


اول آن که بهترین فرد آنها را به کار بگمارد,و منظور از بهترین در اینجا 


دوم این که نامه ها و اسرار حکومتی و تمام امور سرنوشت ساز را به 
کسی بسیار که جامع صفات پسندیده است. و شما بارها با این صفات 
پسندیده و اصول اخلاقی اشنا شده اید .آن صفات عبارتند از آگاهی به 
روشهای خی اندیشی و اشایی با فر آن دادن هر چیزی در جای خود,علاوه بر 
اینها پاکدامنی, شجاعت. عدالت. با همه صفات دیگری که زیر پوشش این 
چهار اصل اخلاقی قرار دارند.آن گاه امام(علیه السلام)برای این که مبادا 
بعضی فضایل اخلاقی روشن نباشد به توضیح و تفسیر آنها پرداخته و پنج 
مورد از انها را بیان کرده است: 


1-مفام او را از راه بیرون نبرد.و اين فضیلتی است همراه با فضیلت 
سیاسگزاری و آن هم شعبه ای از 0 است.امام(علیه السلام)از این 
کسی که مقام او را از راه بیرون کرده با جملة: فیجر أ ..ملاء ,بر حذر 
داشته است.و این جمله به منزلة صغرای قیاس مضمری است که کبرای 
مقذر آن چنین است:و هر کس که در حضور مردم با مخالفت تو این چنین 
جسور باشد شایسته نمایندگی تو نیست. 


2-زیرکی و هوشیاری در اموری که باید انجام دهد,و به کنایه این مطلب را 
با سخن خود: ممن لا تقصر به الغفله...منک (کسی که غفلت باعث کوتاهی 
در انجام وظيفة محوّله نگردد)بیان داشته است.زیرکی.خود, فضیلتی است 
تخ ان کته بای 
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3-از آن کسانی نباشد که هر نوع قراردادی را که به نفع تو است, به 
سستی منعقد کند,بلکه ان را محکم و استوار سازد. 


4-از گشودن گره قراردادهایی که دشمنان تو با مکر و فریب به زیان تو 
بسته اند,باز نماند.و اين دو ویژگی لا زمة اصالت انديشة آدمی بوده و آن 


فضیلتی زیر پوشش حکمت و درایت ده ات 


5-اندازة ارزش و مقام خود را در کارها بشناسدتا هر کاری را در مرتبة 
خود و جای مناسب قرار دهد.و این فضیلت هم از فضایل زیر پوشش 
حکمت اخلاقی است.و نیز او را به دوری گزیدن از نادان با این عبارت 
هشدار داده است: فان الجاهل...اجهل (زیرا کسی که موضع خود را 
نشناسد موضع دیگران را هرگز نخواهد شناخت).و این مقدمةٌ صغرای 
قیاس مضمری است که کبرای مقدّر آن چنین است:و هر کس ان طور 
باشد اجتناب از او لازم و ضروری است . 


سوم:نهی کرده است از اين که گزینش کارکنان بر مبنای فراست و 
برداشت خود,و اطمینان و خوشبینی بدانها باشد.و به دلیل نادرستی آن در 
ا ای اشام گرم ات نان تال ور فا ات 
نظر فرمانروایان. خوش خدمتی می کنند...)به اين معنی, که افراد.خدمت 
خود را خوب جلوه می دهند,و خودنمایی می کنند تا نظر فرمانروایان را 
جلب کنند.و فرمانروایان به آنها خوش بین شوند,در حالی که پشت پرده,از 
خیر خواهی و امانت خبری نیست.و این عبارت.صغرای قیاس مضمری 
است که کبرای مقذر ان چنین است:و هر چه که ان طور باشد. شایسته 
تست :دی کربیش آن بن اسان :فزاسته وردریافت :وه تکبه کیو: 


چهارم:پس از این که امام(علیه السلام)او را از انجام گزینش آن چنانی 
نهی کرده است,به منظور راهنمایی به روش انتخاب کارکنان,دستور داده 
است تا آنها ِ نه زوین کهتیکان .از آفنمی. آزمودتنبا زهاننیو ور 
تأیید ویژگیهای قبل 
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هف فرمایه آنانی وا کف ین ردص تکار اوه آماتنداری, او ون 
مشهور ترند, انتخاب کن.و به وسیيله قیاس مضمری او را تشویق به انجام 
این دستورها فرموده است که صفغرای قیاس,جملة: فان ذلک. .مره 9۰ 
کبرای تور ان نیز چنین است ره هر ار طور باشدباید انجام داد . 


تم اف کردم است ان اش سر راز کارها یکی از فتقیان واخه 
شرایط مناسب با آن کار را قرار دهد,به طوری که عظمت کار او را از پا 
در نیاورد و در انجام آن کوتاه نیا بد و زیادی کار باعث آن نشود, شیر از ه 
کارها از هم بپاشد و به کارها نرسد. 


ی وه ان انا ای اش فا فان سای 
این عبارت او را هشدار داده است: مهما. ..الزمته (هر عیبی که در 
منشیانت باشد و تو از آن غافل پم رامیت ول آنِ عیب ِِ«ِ این 
مورد غفلت قرار گیرد,تو مسئول هستی.و کیرای مقر نیز می شود:و هر 
چیزی را که تو مسئول انی,غفلت از ان روا نیست. 


1 ,بازرگانان و ص: عنگ انند, و در بارهٌ آنان اوامری به شرج زیر 
صادر کرده است: 


1-نسبت نه نان خیرخواه باشد. 
2-سفارش لازم را نسبت به آنها-چه آنانی که در یک جا مقیمند و چه آنها که 


با سرماية خود,دوره کرتنونه. آنها کها تیروی مدتی هت مین کرزد 
دریغ نورزد.زیر| آنها سرچشمة سازندگی اند.و به جنبهة مصلحتی که در 
سفارش نسبت به آنها و توجّه به حال آنها وجود دارد,از دو جهت اشاره 
فرموده است: 


یکی جهت سود و منفعت اتقاست نورد عبارت: فانهم. ..علیها ,و ضمير در 
کلمات: مواضعها و علیها , به منافع برمی گردد,و «حجبت» بعنلی از جابی که 
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مردم برای چنان منافعی آن جاها اجتماع نکرده و جرآت رفتن آن جاها را 
تدارند‌وخنان جانی فنل دریاهاء کوهها.ی امتال آنهاست. 


دوضخهت نی نان نودن آنهاست که :ور عبات فاهم غانلنه: :آمده 


دتاعمال. آبان برا. آزتزک و اطزافت کشورژین نظر. داشته باشدتا دز 
وه اجه مظالی و هس اه رات اسادان اسان مرظوت ها ید 


4-از معایب انگشت شماری که دارند از قبیل تنگ نظری و بخل,آگاه 
باشد,تنگ نظری در این جا همان بخل است,و پس از آن احتکار ما یحتاج 
عمومی, از قبیل احتکار گندم,جو,خرما, کشمش,روغن و نمک,علاوه بر اينها, 
نرج گذاری در بارهٌ اجناس,یعنی فروش اجناس به نرج دلخواه خود بدون 
پایبندی به اصول شرع و یا عرف مردم,زیرا تمام اینها انحراف از مرز 
عدالت به سمت صفت نایسند ظلم و جور است. 


آن گاه به جنبة پیامد ناروایی که این معایب دارند,با این عبارت هشدار داده 
ات۰ هواک الوام اما ای مطلب که آن معا شرا موس را ی اند 
واضح, و اما این که خود عیبی برای فرمانروایان است,از آن رو که قانون 
عدالت به دست انها اجرا می شود.و اگر انان در بازداشتن این قبیل افراد 
از راه تجاوز و ستمکاری سهل انگاری کنند, سرزنش و ملامت 0 
ایشان هی مر ددره: این عبارت صغرای قیاس مضمر است که کبرای مقذر 
آن چنین است:و هر چیزی که آن طور باشد,رد و دفع آن لازم و ضروری 


است . 


5-پس از اين که دلیل پیامد بد آن معایب را بیان داشت.او را مأمور به 
خل ری از اعتکان مود سب کی جا مقر رای الق یه و الما احیگار 
استدلال فرموده است. 


6-دستور آسانی و سادگی خرید و فروش را داده و هم اين که با ترازوی 
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عدل,بدون کم و کاست باشد,و نرخهایی که نه به فروشنده اجحاف شود تا 
اصل کالا از بین برود و نه به مشتری تا اصل سرمایه اش را از دست دهد . 


7-دستور داده تا محتکرین را پس از نهی از کار زشتشان مجازات کند, اما 
در مجازات زیاده روی نکند . 


دستهة هفتم: گروه زیردستان است,و انها را با ویژ گیهایی معین کرده و امر و 
نبهی هایی در بارهٌ انها بیان فر موده است: 


اما ویژگیها: 
بیچاره,ناتوان از کسب و کار,تهیدست.نیازمند و گرفتار رنج و زحمتند. 


و تمام اینها-هر چند که بعضی ویژگیها در ضمن بعضی دیگر وجود دارد.جز 
این اما که اسان بر خی یات لیام وا را توت 
هی دار را ی نا 
را فراموش و سهل انگاری کند . 


ابا اما 


1-مالک را در بارة ایشان از خدا ترسانده,و به جنبةةٌ حکمتی که در این 
ترساندن وجود داشته با این سخن اشاره فرموده است :زیر | در میان انان 
افراد نیازمند و محتاج هستند,و این عبارت: مقدمة صغرا برای قیاس 
0 


از خدا در باره او ترسید,و حقی که از طرف خدا برای او معین شده است 
باید حفظ کرد. 


تیوه اه پیت القالن شود و افوالیت را کم از معا دیهان مت 
گرفته شده در هر شهر وجود دارد,بدیشان اختصاص دهد.بیت المال را به 
وی نسبت داده,از آن رو که سرپرستی آن را حاکم اسلام بر عهده دارد.و 
عبارت: فان للاقصی...حقه اشاره به همان مطلب دارد.کبرای مقذر 9 
قیاس مضمر چنین ۳ :هر کس در آن شرایط باشدباید با پرداخت حق 
اوءرعایت حالش بخوبی بشود. 
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3-او را نهی کرده است از این که مبادا غرور مقام و شادی ناز و نعمت او 
تا حال انان عاقل ک ردو ان اس اه را ال قاندن از احدال 
اشان ور ات ای ار اه (زیرا به دلیل انجام 
کارهای مهمء,از غفلت نسبت به کارهای غیر مهم معذور نخواهی 
تور تین اما قلیه القا ما هلاقم باممن اخیرنه کسر تن حالات 
مردم ضعیف است.و همین عبارت به منزله صفغرای قیاس مضمری است 
که کبرای مقدر ان می شود:و هر کسی را که عذر و بهانه اش پذیرفته 
شاد اند از ال ففرا فلت ورد 


4و را منع کرده است از اين که توجّه و عنایت خود را از ایشان دريخ 
ورزد,یعنی آن قدر عنایت به مسائل مهم داشته باشد که هرگز شامل حال 
آنان نگردد و .به آنها ترسد. 


5 -آو رز از این که با غرور.صورت از آنها برگرداند,منع کرده است, کنابه از 
تکبُر و گردن فرازی نمودن نسبت به ایشان . 


6-دستور داده است تا نسبت به امور کسانی که به دلیل ناتوانی و حقارت 
در انظار دولتمردان و سربازان.دسترسی به او ندارند, بررسی کند.و فردی 
مورد اعتماد از مردم خدا ترس,و فروتن را از جانب خود بر ایشان بگمارد 
تا به کارهای ایشان رسیدگی کند و نتیجه را به اطلاع وی برساند . 


7-با آنان طوری رفتار کند که روز ملاقات با پروردگارش,عذر و بهانه ای 
داشته باشد.یعنی در بارة آنها آن طور رفتار کند که خداوند دستور داده 
است, به نحوی که عذرش پذیرفته باشد. به این ترتیب که اگر خداوند از 
نحوهْ رفتارش نسبت به آنها پرسید, عذری در پیشگاه خدا داشته باشد,و به 
جنبةٌ مصلحتی که در عنایت زیاد سبت به آنها وجود دارد, با این عبارت 
توچه داده است: فان هولاء...غیرهم زیرا اینان به عدالت و دادگستری از 
دیگر مردم نیازمندترند. 


8-نسبت به داشتن عذر و بهانه ای در نزد خداوند در مورد پرداخت حق 
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هر کدام از قشرهای تامیرده تا کیک متیر فز سخده: انیت 


9به وی دستور رسیدگی به حال رقت بار یتیمان و سالخوردگان را داده 
است.یعنی سالخوردگانی که از پیری به حذی رسیده اند که مقاومتشان 
اندک شده و ناتوان از حرکتند و راه چاره اق. ندار ندیه به دلیل آبزومتذی با 
همه فقر و نهیداستی خوة را برای. گذایی اهاده نکر ده اند 


آن گاه به سنگینی وظیفة انجام تمام دستورهایی که گذشت با این عبارت 
اشاره فرموده است: و لک علی الولاه ثقیل (آنچه گفتیم برأی 
فرمانروایان سنگین است),و هم چنین با عبارت: و الحق کلّه ثقیل (و هر 
گونه حقی سنگین است),تا مطلب کاملا مویر افتد و در قلب طرف 
جایگزین شود.و بعد با این عبارت او را وادار به انجام وظیفه نموده است: 
و قد یخقف الله بلق (ه حاهی خداآوند آن را سیک می سازدانسنت شیک 
کردن را به خدا داده است تا او را علاقمند به انجام وظیفه کند و برای 
وادار ساختن به انجام وظیفه و ساده شمردن ان, به بیان ویژگیهای افراد 
شاسته پرداخه اسک اسان کسانن فد که تما س کتاری ار عذات دا 
در آخرت را طالبند.و سختیهای وظایف دنیوی را نسبت به عذاب اخروی 
آسان شمرده و به درستی وعده های الهی در آخرت اطمینان دارند.توفیق 
از آن‌کداست. 


اشاره 


بعضی عمومی و بعضی ویژه کار کنان, نزدیکان,ندیمان و خود اوست 
و همچنین در کیفیت عبادت و امال: ان است. 


و اجْقل لدوی الحاجات ملک قسّماً قرغ هم فبه شَکصک- و تجلین لَهْم 
ملس اما تتواصَعٌ فیه لِلّه اذی حَلقَکَ- و عفد عقم دی و اغوانی 
هن اخزاسک و شرطی 
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حلّی یکمک متکلمهم عَیر فتتفتم. قانّی سوعّث ؟رسشول الله و ٩‏ تفه 


خی غیر مَوّطن- كِ نقذس مد لا ی 2 للصضعیف فیها حَفة 3 غیرٍ منَتَعنع- 

ن‌ سس ‌ِ سيم یه 

اختمل الْحْرق رتم 5 العر- و تَح عَلْهْمْ الطیق و 

بدّلک آکتافت رجمَیه- و یَوجتِ, لک و طاعته- 5 
ءِ 


وه 13 - لکوت و وتا 9 
ام ع ی اجَمال و اعدا َمُوژ ب مورک لا ند لک من مباشر تها- منعّا 
اجان خالی بعا اعد ۱ 5 


1 بو 9 .م- 3 1 ۱ 1و ]| 97 سا تن 
عََیکَ- یما تَْرَخ به ضدور آغوانک- و فص لکل توم عَملة قان لعل تم ما 
زر ]۵ - 9 و م2 ] حممم بر 9 مب ]۳ م2 2 ]۵ جات .]0 
فیه:و اجقل لِتفسک فیها یک و بیْن اللّه -افصَل یلک | اقیتِ و أجرّل یلک 
0 است 9 ۳ تلا اعتی 
الاقسام- و ان کاتث کلها لله ادا صلحت فیها الیةٌ- و سَلمث منها الرَعیةٌ- و 
لیکن فی حَاضَّه ما تخلِصض به لله دیتک اقامَه فرایضه. الیی هی له جَاصَةٌ 
7 و مظ 9 7 
قاط اللة من بدیک فی لک و تهارک- و وف ما تَقرّبت یه الی الله من 
برس مر 5٩‏ ۶<._ "_ صِ_ِ9 زر ٩۱‏ وه ۳ ححي) | ]اج > مه خ 
تیک کاملا ر موم و لا متفوص- بالغا من تیک ما بلغ. و |(۱ فشت فی 
سم 4 بح ۳ + لل پِ- #9 ۱ لا ۳1 
صلاتک للناس- فلا تکوتن متفر و لا - فان فی الناس من به العلهٍ قرله 
الحاجةه- و قد لد لت ؟رسشول الله ص ؟ حین وَجهَیی الی ؟الی ؟ کف اصا 
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الکذب- و اقا اه تذل فی العف" 
ک ی !5۱ ۳ 7 س‌ ع ِ بح ۹ _ 

قفيم اختجابک من واجب حق بعطیه- او فعل کریم تشدیه او میتی بالقلع- 
رت 0 2 ۱ 1 م2 ه - .9 2.1 ]5۱ ‌ِ سه جر وت سا ۳ 5 
أ رع کف الناس غن مسالتک ٍ ۱ ایو من بدل وان کنر چات 
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یَکْملون مَتْوتتة عَلي عَیرهم- قَیکون متا لک لهْمْ ذوتک- و عَيبةٍ عَلَیِک فی 
و الاجرو- و الزم الحق من لزمَة صِ القریب و البعید- و کنْ فی لک 


ثِِ 


ضایر مَختسبا- واقعا لک من قرابک و حَاصَتک حیت وقع- و ابتغ عَافبيِةُ یمَا 
حًَ[ِ‌«« ۳ و ما لایر > رو و جی - اه رال . لا و ۵ .6 
1 علیک منة فان معبة لک مَحَمَودة وا لت الر دب ۱۶ فاص 


ج لاو 9 ِ ۵ .رت :۶ نگ ِ ۱ ‌ ۳۹1 1 91 یرگن ۲ ماح چح لل 
1 لیس من ,فراّض الله سی ۶ سس اشد علیه اجیماعا مع نفري 
۶ ک ی ‌ 


3 


تعدرن بذمْیک و لا تخيسَن یقهدک- و لا تختِلنّ عَذوّک- فایه لا بجتری عَلی 
7 دق جو "2 ی 2۳ ند 5 

له الا جاهل شرت و قَذ جعَلّ اللّه عهْدة و ذمَتة أمناً أَفضَاة بت العتاد 
مد هت - 1 11 جح و + 1 2 -2-- 5 
برَحمته- و خریما یس ن الی مَتَعته و بَسْتَفِیصُون الی جوارٍه- فلا ذعَال و لا 
۱ سر ۳ هو .. 0 9 وٍ _ لاو ی لا[ یج ۳ 0 

مد ۰ و للوخداع فیه- و لا تعقذ عقدا تجو فیه العلل- و لا عوَلن علي لعنِ 
قوّل بعد التاکید و اللَوْْقه- و لا یَذعوّنک ضیق امر- لزمک فیه عهّذدٌ الله الی 
1 اه شش لا ج|# رهم ۲2 7 ج و - 


تساقکوا من الذدماء یوم القیامه- قلاً تُقَوَيقَ سُلطاتک بسَفي دم خرام- فان 
دَلک ما َصَعفة و بوهنة بل بزيلة و یله و لا غذر لک ند الله و لا عندی 
هی قتل القمد- لا فیه قَود البَدَنِ- و اِنِ ابثلیت بخطا- و أفرط عَلیک 
سوطک أو سَیْفک و بذک بالْغقوتو- قَاِنٌ فی الْوکْرّه قما قَوقها مَفتلة- قلاً 


آولیاء الم ل حلَهمْ:و یاک و الاغجاب بتفب - 3 النقة بقا :2 بتک نها و 
خت الوطراء فان لک من آوتق فص السیّطان فی تشسبه. کی ما تکون 
من اشتن امین وک ول قلی ریک بشتیک ورد هت 
کان من فعلک- او ان تعدهم فتثبع مَوّعدذک بخلفک- فان المَنّ بیطل 
شمان و رد اقب بلور العق و الغلت نوچ العلت عند الم و 
الناس- قال, اللهة تعاليی- «کبر مَفتا ند الله ان تقولوا ما لا تفعلون» و ایاک 
و العج بالامور قبل اوانها- او اللسفط فیچ عند امجانة او اللجاجم فیها ادا 
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شرط: گروهی که خود را با علامتهای خدمت گزاری مشخخص می کنند و با 
ان علامات از دیگران بازشناخته می شوند خرق:خلاف مدارا 
اکناف:اطراف و جوانب اسداء:بخشش حامه:خویشاوندی عقده:زمین 
زراعتی عقده:جای پر درخت و نخلستان اعتقد الصیعه:زمین و باغی فراهم 
آورد مغبه : سرانجام کار-نتیجه اصحر:آشکار ساخت 
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دعه:آسودگی-آسایش استوبلوا الامر:سنگین شمردند آن کار را 
وبال : بدی, سنگینی, استوبلت البلد: 


وضع شهر بر شد 0 ات شدند خاس بالوعد: عهد و پیمان را 


استفاض بالضاء اب جریان یافت ادغال:تباه کردن دغل: فساد مدالسه: مصدر 
باب مفاعله از تدلیس و فریبکاری در فروش و یره مانند نیرنگ زدن لحن 
القول:مانند در پرده ِِِ گفتن [ اشاره داشتن و پهلو زدن در کاری 
وکزه:یک باره زدن.یکباررگی.بعضی گفته اند به معنی دست را بر چانه جمع 
کردن است فرصه: نوبت.مقدار ممکن از یک کار. 


سوره الرجل:حمله و تندی و بی باکی یک مرد غرب اللسان:تندزبانی 
بادره:حملةّ شتابزده و مجازات کردن 


«قسمتی از وقت خود را به کسانی اختصاص ده که به تو نیاز دارند,تا در 
آن وقت خود را آماده کر فد و در انجمن عمومی برای انجام کار آنها 
بنشینی, پس به خاطر خدا| در آن انجمن فروتن باش, و 2 
سیاهیان,دربانان, نگهبانان و محافظان خود را بگیر تا کسی که از طرف انیا 
حرف می زند بی دغدغه و لکنت زبان و ترس و نگرانی,حرف بزند, زیرا من 

از پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله)شنیدم که فرمور «هرگز امتی ار 
نخواهد بود,مگر این که حق ناتوان بدون ترس و نگرانی از توانا گرفته 
شود» (1).بنا ؛ بر این تندی و تندخویی و پی ادبی در سخن گفتن را از طرف 
آنها بپذیر و بر خود مگیر.و مبادا تو ‏ با آنان تندی و خودیستدی روا داری:تا 
خدا| درهای رحمتش را بر روی تو بگشاید.و اجر اطاعت و فرمانبرداری را 
به نو مرحعمت کند. 


و هر چه به کسی می دهی با روی باز بده و اگر به کسی چیزی نمی دهی 
مانع از 
و مابع ار 
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کاری می شوی با مهربانی و معذرت خواهی عمل کن. 


و آنگهی نعضی. از کارها را تاگزیر باین.خود اتجام دهیاز آن. جمله. بانخ 
دادن به کارکنان در جایی که از عهده منشیانت بر نیاید,و از جمله 
درخواستهای مردم که باعث تنگدلی پارانت می گردد,تو خود باید رسیدگی 
کنی.در هر روز کار مخصوص همان روز را انجام بده,زیرا هر روز کار ویژه 
ای دارد. .و بهترین فرصتها و با ارزشمندترین اوقات را بین خود و خدا قرار 
بده,اگر چه همه فرصتها -اگر نیت انسان خالص و مردم در اسان باشند- -از 
آن خدا و متعلق به اوست. 


باید فز آن فرصتی که ویژه خدا| قرار داده ای, واجباتی را که تنها برای 
اوست,صمیمانه برای او انجام د هی ,بنا بر این در شبانه روز بخشی از 
ان تایه دا شا رک ۱۳ 
دهد که باعث نزدیکی تو به خدا شده و بدون عیب و نقص باشد هر چند که 
هو +9 فرسایش و ناراحتی بدنت گردد.و تکام که با مرمع نماز می 
گزاری کاری نکن که مردم ر از خود برنجانی و نماز را ضایع گردانی,زیرا 
میان مردم افرادی شعان وه کرت دمن از سارت ارصلی ات ام 
آله)-هنگامی که مرا به یمن اعزام داشت.-از نحوةْ برگزاری نماز با مردم 
انا دص رم تا انا مععون شین هار را سا دارمو شنت 
به موّمنان مهربان باش.و بعد از تمام اين دستورها مبادا بیش از اندازه 
خود را از نظر مردم دور نگهداری .زیرا دوری فرمانروایان از انظار 
مردم,بخشی از نی نظری و کم آگاهی به کارهاست, و همین »رو نشان 
ندادن است که حکمرانان را از کارهای پوشیيدةه مردم بیگانه می سازد و در 
نتیجه کارهای بزرگ مردم را کوچک و کارهای کوچک را بزرگ, و کارهای 
خوب را بد.و کارهای زشت را زیبا ح می دهد و حق و باطل ر به هم 
انجام می د هند آگاه نیست.و روی حق و حقیقت نشانه گذاربهایی نشده تا 
راست از دروغ بازشناخته شود و در واقع تو یکی از دو نوع مردان 
هستی:یا مردی هستی که در راه حق,دست و دلبازی و کوتاهی نداری,در 
این صورت,رو پنهان داشتنت از ادای حق واجب و يا انجام کار نیک برای 
چیست ؟و يا فردی گرفتار 
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خشت و تنگ نظری هستی که در اين صورت دیری نخواهد پایید که مردم 
از بذل و بخشش تو ناامید شوند و چیزی از تو نخواهند خواست,در صورتی 
که بیشترین درخواستهای مردم,چیزهای بی مایه-از قبیل شکایت از ستم و 
پا دادخواهی در بارهٌ برخوردی-و بی زحمت است. 


و آنگهی چون حکمران نزدیکان و ندیمانی دارد که خودسر و دراز دست و 
در رفتارشان با مردم کم انصافند,تو کاری بکن که با از میان برداشتن 
تب ی ی 
اطرافیان و خویشاوندانت, قطعه زمینی واگذار مکن: 1 مبادا کسی به 
اه را و و اس ی ار از و 
در آب دادن مزرعه و یا در کاری که با مردم باید همکاری کند,هزینه آن را 
بر دیگران تحمیل کند,در نتیجه گوارایی آن کار برای ایشان خواهد بود نه 
برای تو,ولی ننگ آن در دنیا و آخرت برای تو خواهد ماند.حق را نسبت به 
هر که 0 و چه دور- اجرا کن,و در این راه استوار 
باش و پاداشت را از خدا| بخواه, هر چند که از اجرای حق, به خویشان و 
نزدیکانت برسد آنچه باید برسد.و نتيجة اجرای حق را با هم سنگینی اش 
ترای,خودردر. نظر بکیز ,که بن آهدی خوش و پسندیده دارد.آنجا که مردم تو 
را ستمگر پندارند,اگر بهانه ای داری, اشکارا بگو,و با بیان روشن و اشکار 
عذر و بهانة خود,پندار انها را زایل کردان,زیرا با این عمل هم خویشتن را 
تربیت و هم با مردم به مدارا رفتار کرده ای,و این اظهار عذر و بهانه باعث 
رسیدن تو به خواسته ای که همان حق جویی مردم است خواهد شد. 


مبادا صلح و سازشی را که رضای خدا در آن است-اگر دشمن تو را دعوت 
کرد-از دست بدهی,زیرا که صلح و سازش باعث آسایش سپاهیان و 
برطرف شدن غمها و امنت کشور است.ولی پس از صلح با دشمن.سخت 
بر حذر باش,زیرا چه بسا که دشمن هدفش از سازش و نزدیکی عافلگیر 
ساختن بوده باشد.بنا بر اين جانب احتیاط را بگیر,و خوش گمان مباش او 
ای و 
او پوشاندی به پیمان 
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خود وفادار باش و به عهد خود وفا کن,و خود را سیر دفاع پیمانی که بسته 
ای قرار بده,زیرا که هیچ چیز در نزد خدا از واجبات الهی در بین مردم-با 
همة اختلاف نظر و افکار گوناگون آنها-از وفای به عهد,مهمتر نیست,حتّی 
مشرکان هم,پیش از اسلام و مسلمین,در بین خود,وفای به عهد را مهم می 
گرفتند,از آن رو که سرانجام بد پیمان شکنی را دریافته بودند.یس مبادا به 
پیمانت خیانت کنی و پیمان شکن باشی,و مبادا در صدد فریب دشمنت 
باشی, زیرا آن نوعی جسارت بر خداست,و بر خداست گستاخ نمی شود 
مگر نادان بدبخت.و خداوند عهد و پیمان خود را که باعث امنیت است.میان 
بندگان گسترده است,و آن را محلی امنی برای زیستن در پناه لطفش قرار 
دادم اسنتتبا بر این فربیکاری کول زدن وبیرنکبازی دران واه ندارد: 


از اوّل قراردادی منعقد نکن,تا به عذر و بهانه گیریها متوسٌل شوی,و نباید 
پس از عهد و پیمان,‌سخنی مبهم و دو پهلو به کار ببری,و نباید تنگنای کاری 
اند سان اش را بای ارات هرا ار سا کی 
ها کند یر تیه پورن حرگراین کار تواری کت ام آن: امد دای 
دیف امد تک ار اشارس دی بر ار برنگی است. که از ارات و 
کیفر الهی آن می ترسی,و هم چنین بهتر از ترس بازخواست خداوند است 
که هیچ راهی در دنیا و اخرت برای عفو و بخشش ان در پیش نداری.از 
خونها و خونریزی به ناحق برحذر باش,زیرا هیچ چیز بیشتر از خونریزی به 
ناحق,باعث عذاب و سزاوار بازخواست و موجب از بین رفتن نعمت و 
کوتاهی عمر نیست.و خداوند پاک در روز رستاخیز اولین حکمی که میان 
هرگز با خونریزی خلاف بنیاد حکومتت را استوار نکن,زیرا ریختن خون 
حرام پایة حکومت را سست و لرزان می کند بلکه آن را از بین می برد و 
به دیگران منتقل می سازد,و از تو در نزد خدا و هم چنین در نزد من هیج 
عذر و بهانه ای در قتل عمد,پذیرفته نیست زیرا در قتل عمد.قصاص تن 
لازم است و اگر هم از روی خطا دیگری را کشتی و تازیانه و یا شمشیر و 
پا دستت,در مجازات,افراط کرد 
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مبادا غرور قدرت تو را از پرداخت خونبها به اولیای مقتول مانع شود. 


از خود پسندی و اعتماد به چیزی که تو را وادار به خودیسندی کند بیرهیز» و 
از اين که مردم تو را زیاد ستایش کنند بر حذر باش,زیرا چنین حالتی از 
بهترین فرصتها برای شیطان است تا بتواند اثار نیک نیکوکاران رآ از بین 
ببرد.و مبادا در برابر خوبی که به مردم می کنی بر سر آنها مثّت بگذاری»و 
پا کاری را که می کنی, بیش از آنچه هست جلوه دهی,و مبادا و 
ای وهی که.وفا تکنیتتیرا مت کداری تیحة ونم زا زایل: من کندرو کار 
را بیش از آنچه هست تلقی کردن, نور حق را از دل می زداید,و به وعدو 
وفا نکردب, باعث خشم خدا می گردد,خدای بزرگ می فرماید: «کبر مقتاً 
اه تقولوا ما لا تقْعَلونَ» (1)پرهیز کن از شتاب در کارها پیش از 
فرا رسیدن وقت آن و يا وانهادن آن به هنگام فراهم شدن مجال انجام 
و ی ی ی زر 
نف کااعی که برایت روشن شده است.پس هر چیز را در جای خود قرار 
بده, و هر کاری را به موقع خود به جای آور. 


مبادا آنچه را که همه مردم در آن حق یکسان دارند به خود اختصاص دهی, 
و مبادا در جایی که دقت و توجه لازم است و همه می دانند تو خود را به 
نادانی بزنی, زیر | ان [حق ]از تو به نفع دیگری گرفته خواهد شد, همه جیز 
روشن شده و دیری نخواهد پایید که داد ستمدیده را از تو خواهند گرفت.به 
هنگام خشم بر خود مسلط باش,و جلو تندی و تیزی خودت و حملة دست و 
ار بو 
تاخیر در | عمال قدرت, خودداری کن,تا آتش خشمت فرو نشیند و بر خود 
مسلط گردی,و هرگز بر خود مسلط نمی شوی مگر آن که در بارة 
بازگشت به سوی پروردگارت بسیار دل مشغول باشی. 


بر تو لا زم است از احکامی که پیشینیان, قبل از تو به عدل و داد صادر 
کرده,و پا راه و روش نود که به کار برده اند,و پا خبری را که از 
پیامبرمان نقل 
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[- سور ه صف(61)آبه(3) [1]یعنی : بسیار سخت خدا| را به خشم می آورد 
آنکه سختی بگوید و خلافته ان کند: 


کرده اند و فریضه ای که از کتاب خدا عمل کرده اند,یاد کنی,بنا بر این 
آنچه را که دیدی مورد عمل ماست پیروی کن و با تمام وجودت در به جای 
آوردن آنچه در این عهدنامه, به عهده ات گذاردم کوشا باش که من در این 
غود نامهخخت را بر هام کردم‌تا ههام حله و فشار هوا و خواهش 


نفست,عذر و بهانه ای نداشته باشی اک 


اما کارهایی که به نفع تودهٌ مردم است: 


اول,آن که بخشی از وقت خود را مخصوص کسانی کند که به او نیاز 
دارند تا در ان فرصت خود را فارغ از هر کاری آماده سازد و هفته ای یا 
کمتر يا بیشتر-به هر اندازه که ممکن شود-در یک انجمن عمومی به خاطر 
انها نشستی داشته باشد. 


دوم, به خاطر خدا در انجمن و نشست با ارباب حاجت و کسانی که به او 
نیاز دارند فروتنی کند.امام(علیه السلام)او را در ارتباط با خدا وادار به 
فروتنی کرده است از آن رو که خداوند آفریدگار اوست؛ و وظیفه اش 
نسبت به خدا| فروتنی است. 


سوم:سپاه و يار و یاورانش را از مردم نیازمند باز دارد[مبادا مانع از 
مراجعة آنان شوندآو دلیل این مصلحت و فايده آن کار را با اين عبارت 
بیان فرموده است:تا کسی که از طرف آنها حرف می زند بدون دغدغه و 
لکنت زبان حرف بزند.و به دلیل ضرورت این کار با اين بیان اشاره کرده 
است: فانی سمعت ..القوی ,و جهت استدلال امام (علیه السلام)به این 
خبر آن است که دلالت مطابقی بر مجازات امتی دارد که در میان انها به 
دلیل نایاکیشان حق ناتوان از توانا گرفته نمی شود,و همین خود باعث 
عذاب اخروی است و به دلالت التزامی دلالت دارد بر این که در میان 
مردم به طور قطع چنین چیزی وجود دارد.وانگهی چون این 


ص:294 


اش که امام ات الساای وت ایا انا رای و 
معد اخسورساس این انکاه‌مام اش رها اخت اف نوم 


چهارم, کارهایی که هر چند به مصلحت عموم مردم و به نفع همه است او 
خود باید بدون واسطه انجام دهد. کلمة امور.مبتدا و خبر ان محذوف است: 


و هناک امور یعنی در اینجا اموری هست, و یا عباراتی نظیر آن.از جملة آن 
امور پاسخ دادن به کارکنان است,ننخایی که این کاز ار عهده متشیان 
برنیاید,او خود ان طور که مصلحت می بیند پاسخ دهد.و از جمله زبتنید کون 
به نیازهای مردم در موردی است که پارانش در انجام ان سعةّ صدر نشان 
نمی دهند,و شایسته نیست که به آنها واگذار کند,زیرا در نهایت اگر آنها 
براورده کنند باز هم رضایت بخش نخواهد بود . 


پنجم:باید هر روز کار همان روز را انجام دهد و بر اين مطلب با اين عبارت 
تنوجچه داده است: فان لکل بوم ما فیه یعنی زیرا| هر روز کار مخصوص به 
است:و اگر هر روزی کار مخصوص به خود دارد پس باید در همان روز 


انجام گیرد. 


ششم:بهترین فرصتها را در کارها و اعمال بین خود و خدا صرف کند. یعنی 
اوقات لا زم برای اعمال واجب؛ و بهترین نوع کارها آن کاری است که در 
وقت معین انجام گیرد پس با فضیلت ترین اوقات وقتی است که از 
گرفتاریهای دنیایی فارغ و به خلوت با خدا مقرون باشد.و در عبارت: 


ان کات یه وه رن آنن, مطالب: ساوی است: کهبالاترین. االن؛ 
عملی است که تنها برای خدا باشد . 


هفتم:در آن فرصت معین, که ویژه خدا| و مخصوص عمن, دبتی قرار داده, 
ارات الم انا الا مس ای ارام ده 
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هشتم : و قسمتی از اسایش جسمی خود را در شبانه روز برای خدا,یعنی در 
راه طاعت و بندگی او صرف کند.مفعول دوم-چون معلوم بوده است-حذف 
شده, قرینه همان بودن شبانه روز است که دو ظرف مکان برای افعال به 
قرينة ذکر بدن.می باشند. 


نهم:عملی را که برای تقژب به خدا انجام می دهد به طور کامل و بدون 
عیب و نقص باشد. کلمات کاملا , غیر مثلوم ,و بالفا هر سه حالند.و ما 
منصوب است با , بر این که حرف مصدری است و نصبش به وسيلة کلمه: 
بالغا... 


است که در ضمن سخنان امام(علیه السلام)آمده است: بالغا ما بلیغ من 
9 و الطاعه یعنی:هر چند که فشار عبادت باعث فرسودگی بدنت گردد 


دهم:از جمله آدایی که به امامت مردم در نماز جماعت مربوط می ب_ 
این است که در نماز خود حد وسطی رز انتخاب کند ما بین نماز طولانی که 

طول دادن آن باعث نفرت مردم می گردد,و بین کوتاه خواندن که باعث 
تبام سازی. ار کان تفاز و از بین: بردن فصضیلت. آن. .می. حرددرو برای .زره 
۰ و طولانی خواندن نماز به دلیل عقلی و نقلی استدلال جسنه 


اما دلیل عقلی یک قیاس مضمری است که صفغرای آن عبارت است از: 
فان فی الناس...الحاجه زیرا میان مردم افرادی وجود دارند که بیمار و 
گرفتارند و کبرای مقدّر آن نیز چنین است:و هر جامعه ای که افراد مزبور 
قبان اقا ام ضارهه مدارا مشک رفن آسته آها دلیل لیر وانی 
ات را تا ی هم ال کر ات روت 
نماز جماعت به نماز ناتوانترین نمازگزار‌سبک گرفتن نماز به حفظ ارکان و 
یازدهم:از جمله آداب سازنده برای اداره شهر خودداری از طول غیبت از 
انظار تودهٌ مردم است و برای تشویق به خودداری از ان عمل به چند جهت 
اشاره فرموده است : 
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1-طول غیبت نوعی سختگیری نسبت به رعیت و تنگ نظری است. 


چون دیدار آنان با حاکمشان باعث برطرف شدن اندوه ناشی از 
مشکلاتشان می گردق: 


طولانی از انظار,بی اطلاعی از امور است,بنا بر اين نام لازم را بر ملزوم 
اطلاق روموت انست ا ام ارت فطل وا اد کاس اه هه 
پنهان کردن از مردم است که باعث بریدن از مردم می شود,یعنی مانع 
اطلاع بعضی از فرمانروایان از امور پنهانی رعیت می گردد.آن گاه به 
پیامدهای ناروای ان ناآگاهی اشاره فرموده است .به این ترتیب که کارهای 
رصن وا کشک م ول اس کفرا کی ان اک ان 
حاکم,دست به ستمکاری بزند.دستیاران جرم او را کوچک قلمداد می کنند 
و حاکم هم آن را کوچک می بیند,و همچنین کارهای کوچک را بزرگ می 
بیند.مثلا یک نافرمانی کوچک که از مقام پایین تر نسبت به بالاتر سر بزند.و 
همین طور کارهای خوب مردم را بد,و کارهای بد را خوب می بیند,و حق و 
باطل با هم درامیخته و مشتبه می شوند.و این است معنای عبارت 
ایام( غلبه السام: فتصفر ال طل:: 


ان گاه:خند دلیل: آوزدم سییر ابو که لازمه-زه بنهان کردن از مرده اند 
مذت زیاد ناآگاهی است,با این عبارت: و اثما الوالی بشر...الصدق و 
الکذب , که در حقیقت چنین است:زیرا حاکم یک فرد از بشر است و از 
ویژگیهای بشر آن است که هیچ چیز را جز به وسيلة نشانه, نشناسد,و از 
طرفی.حق نشانه هایی ندارد,تا بدان وسیله انواع سخنان راست از 
نادرست بازشناخته شود . 


3-امام(علیه السلام)وی را به خودداری از رو پنهان کردن از مردم به 
وسيلة قیاس مضمری تشویق کرده است که مقدمة صفغرای ان بک قضية 
شرطية منفصله است و ان عبارت است از: و ائما انت...بذلک و خلاصه 
معنای ان 
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ین اس با بو رده با سا وت ی ور رای من دق دب کی 
که با اين ویژگیها باشد روا نیست که از مردم مدّتی دور زندگی کند.توضیح 
مقدمة کبرا| این طور می شود:یا او در راه ادای حق دست و دل باز 
است,چنان که به هنگام درخواست حقی,یا حق واجب را ادا می کند,و پا 
همچون افراد کریم و بزرکوار برخورد می کند که در این صورت رو پنهان 
کردن از مردم روا نیست,و یا گرفتار تنگ نظری است که در این صورت 
هم, مردم وقتی از بذل و بخشش او ناامید شدند,دیگر چیزی از او 
۹ نخواهند کرد,در این صورت هم, رو پنهان کردن از مردم معنایی 
ندارد . 


4-سخن امام(علیه السلام): مع ان اکثر... معامله مقدمة صغرای قیاس 
مضمری است که کبرای آن چنین است:و هر کسی که بیشترین نیازهای 
مردم از قبیل موارد یاد شده.زحمت و هزینه ای برای او نداشته باشد,رو 
پنهان کردن وی از مردم بی معناست . 


دوازدهم: از جمله امور سازنده که مربوط به نزدیکان حاکم رخا ۶ است 
که اه آمارا ار و سره و سا مر ای اس فته ا تام 


مئونته رهنمودی است به طریق از میان برداشتن آن,و به دلیل آن عمل-با 
یادآوری یی آمذهانین از قبیل این که خود رز در منأافعی بر رعیت مقدذم 
ِِِ اذیّت و آزار و کم انصافی بر آنها وان 9 9 فرموده 
7 3 
وی از مردم ضرورت دارد. صفات و حالاتی که امام(علیه السلام)دستور 
برکندن ریشه های انها را داده است عبارتند از:انواع زحمتهای نامبرده از 
قبیل خودسری,دراز دستی و کم انصافی . 


عبارت: و لا تقطعنْ...مشترک ,توضیح و تفصیل راههای از بین بردن 
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انگیزه های یاد شده است,زیرا واگذار کردن قطعه زمینی به یکی از آنها و 
به طمع واداشتن وی-در فراهم آوردن زمین و باغ‌بر ضرر رساندن به 
همسایگان در آفت: و پا در کار مشترک با مردم مانند عمران و 
اباداتیصوخت میم شود که.هر مد انوا بر خیکر ان تحمیل. کنقراتها انجینه 
های صفات یاد شده از انواع زحمت هستند.و قهرا از میان برداشتن اینها 
ذر گرو.ب رکندن»رنشه های انهاست: 


ان کاه از انکیزم های زحمت بر مردم,به دلیل پیامدهای ناروا که برای حاکم 
دارد او را بر حذر داشته است,پیامدهایی از قبیل گوارایی ان کارها برای 
ایشان نه برای اورو باقی ماندن تت ان در دنبا و اخرت برای اورو همین 
عبارت به منزلهة مقدمهة صغرای قیاس مضمری است که کبرای مقذر آن 
چنین است:و هر چه که گوارائی اش برای دیگران و ننگش برای تو 
باشد, انجامش بر تو روا نیست . 


سیزدهم:حق را در بارٌ هم افرادی که سزاوار آنند.ءچه دور و چه نزدیک 
اجرا کند و اگر در اثر اجرای حق, احتمالا به خویشاوندان و نزدیکانش 
مرارت و تلخی برسد,او به خاطر دستاوردی که باعث قرب به خدا| و تنها 
برای رضای اوست بردبار و شکیبا باشد.هر چند که از اجرای حق به 
خویشان و نزدیکانش, به اقتضای شریعت, برسد آنچه باید برسد .و آو در«و 
لکن»برای حال و«واقعا» نیز حال است و عامل خال فعل: «و الزم» می 


باشد. 


چهاردهم:نتیجة اين اجرای حق را با هم سنگینی که برای او-در مورد 
نزدیکان خود-دارد -در نظر بگیرد. گویا وی با اجرای حق,.سرانجام از آسیب 
دنیا و عذاب آخرت ايمن می گردد.و به این کار او را چنین تشویق کرده 
است: زیر | پیامد آن اجرای حق پسندیده است,یعنی همان عافیت و ایمنی 
و بالأخره, تحضا دش جاوید, که خوش و پسندیده است.و همین عبارت مقدمة 
صغرای قیاس مضمری است که کبرای مقر آن چنین است:و هر چیزی که 
پیامدی خوش و پسندیده داشته باشد,علاقه مندی به انجام ان ضروری 
است . 
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پانزدهم:بر فرض این که تودهْ مردم او را ستمگر و ظالم پندارند.امام(علیه 
السلام) به او دستور می د هد که به طور روشن و اشکار در بارهٌ پندار 
ایشان که او را ظالم تصور کرده اند,دلیل و انهیزة خود را ابراز کند و با 
اظهار خود,پندار انها را از بین ببرد.و در اين مورد نیز او را به وسيلة قیاس 
مضمری ترغیب نموده است که عبارت:فان...الحق صغرای ان است.یعنی 
این که با این اظهار دلیل و انگیزه- در صوربی که عدر و دلیلی داری-به 
خواسته ای که داری.خواهی رسید,به اين معنی که با اکاه شدن انها از کار 
تو که از روی حق بوده است نه از روی ستم, انها را بر طریق حق استوار 
خواهی ساخت. و کبرای مقذر ان چنین است: و هر چه که آن چنان 
باشد,‌شایسته انجام دادن است . 


شانز دهم: اه را از رد ضلم خذابسندانه ای که دشمن به.آن دغونشرمی کند 
برحذر داشته و او را : به. مضالخ و فهایدی کدراین غمل تاد به فتبلة قیاس 
مضمری توجه داده است. که مقدمة صغرای قیاس,عبارت: فان فی 


الصلح... 


لبلادی است, و آنها سه مصلحت روشن و آشکاری است که در اثر صلح و 


سازش به دست می اند.ه کبرای. ففدر. آن‌جتیر »استت ور هد جیزی. که 
مشتمل بر چنین مصالحی باشد پذیرفتنش لازم و واجب است . 


هفدهم:او را پس از سازش.سخت از دشمن بر حذر داشته.و امر به گرفتن 
جانب احتیاط نموده استو نیز دستور داده به حسن ظنی که ممکن است 
از صلح و سازش با دشمن پیدا شده باشد.,متکی نباشد.و بر ضرورت این 
احتیاط و حذر داشتن با قیاس مضمری توجه داده است که مقدمة صغرای 
او نان لب رها ارت یا ی ده سا ای 
سازش به او نزدیک شده تا او را غافلگیر سازد و بر او پیروز گردد.و 
امام(علیه السلام)خود در این باره دلایل و شواهدی ازموده دارد.و هر دو 
مفعول به دلیل وضوح و روشن بودن انها حذف شده اند.و کبرای مقدر نیز 
چنین است:و هر کس چنان باشد 
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بر حذر بودن از او لازم و واجب است . 


هیجدهم:به او امر کرده که چنانچه بین او و دشمنش پیمان بسته شد به 
پیمان خود وفادار باشد و امانتی را که بر عهده گرفته است رعایت کند و 
خود را همچون سیر دفاعی برای پیمانی که بسته است قرار دهد,یعنی به 
قیمت جان خود-هر چند به ضرر او باشد-از ان دفاع کند کلمه«اللبس یعنی 
پوشش» را استعاره اورده است برای وارد شدن دشمن زیر پوشش 
امنیت, نظر به شباهتی که پوشسش امنیت به پیراهن و امتال ان دارد.و 
همچنین کلمه: «الجنه» بعلی شین را استعاره برای جان وی آورده است,از 
نظر شباهتی که جان او در نگهبانی به سپر .نیو ان دارد بو بر ای 
وفاداری به دو دلیل که عبارت زیر مشتمل , 9 او را وادار نموده 
اش فا هی لخد 


ی که مدا هی اختلاف: ی ها فان وا کین وین مه 
داح اد واصات ای ان فدر آهت سس دهد 


2- -«حلی مشرکان پیش از اسلام به وفای عکهد پایبند بوده و پیامد نادرست 
پیمان شکنی و فریبکاری را ناگوار می دانستند. 


دو جملة یاد شده دو مقدمة صغرا برای قیاس مضمری هستند که کبرای 
مقذر آنها چنین است:و هر چه که آن طور باشد پایبندی و نگهداری ان لازم 


آن گاه با نهی از خیانت در عهد و پیمان و پیمان شکنی,و فریفتن دشمن با 
سین ماه بعه حقل رون او فطلت را موزه کین فان داوم ات .و جه 
دو جهت از پیمان شکنی بر حذر داشته است: 


واه قا کال تشن ید مورا مرها انش تشد ارفت کف 
ان چنین می شود: زیرا کسی که بر خدا گستاخی کند بیچاره و بدبخت 
است.و کبرای مقذر آن نیز چنین است:هر پیمان شکن و فریبکاری گستاخ 
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بر خداست.از چهارمین مقد مه این نتیجه گرفته می شود : .پس ِِِ 
نگونبخت آن کسی است که پیمان شکن و فریبکار است.و ممکن است 
مقدمة صغرا چنین باشد:زیرا آن عمل, گستاخی بر خدا و باعث بدبختی 
است؛ و کبرای مقذر نیز چنین است:و هر چه آن طور باشد, اجتناب از ان 
ضروری و لازم است.به این ترتیب از اوّل به نتیجه مورد نظر می رسیم . 


2-عبارت: و قد جعل...جواره و امنا یعنی:خداوند عهد و پیمان را.. 


محل امنی برای زیستن در سای لطف خود قرار داده است.لفظ: 
«الحریم» را استعاره برای عهد و پیمان اورده و با کاربرد کلمة: 
«السکون» به طور استعارة ترشیحی به برخورداری بنده از نعمت و بهره 
برداری از جوار رحمت او اشاره نموده و بدین وسیله بر جهت استعاره که 
همان اعتماد و اطمینان به خدا و در امان ماندن از فتنه است,توجه داده,و 
حربم را به نوعی مانع تشبیه کرده است. و این سخن به منزلة صفغرای 
تا ی ات را ی ی 
باشند,‌شکستن آن وه فدیکاری در آن- زوا تینسجت.. 


نوزدهم:او را از انعقاد قرار دادی که راههای عذر و بهانه در آن باز باشد, 
یعنی پی امدهای ناروا داشته باشد نهی کرده است.و این کنایه از دستور به 
استوار نمودن قرار دادهاست. 

بیستم . :او را از اعتماد بر گفتار مبهم.در سوگندها و پیمانها, .یس از آن که 
پیمان محکم و استواری اف گر گرفته و یا شخص دیگر چنین پیمان 


محکمی با او بسته است.,منع کرده است و نمونةّ گفتار دو پهلو و 
۱ ای ۱ ۱ از ۱ 


لفافه و از سر تزویر بیان کردند.یعنی نه از خودت باید چنین کاری سر بزند 
و نه به ادعای دیکر ان توجه داشته باش . 


بیست و یکم:او را نهی کرده است از این که تنگنای کار مربوط به پیمان 
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الهی باعثت آن شود که پیمان را به ناحق نادیده بکیرد.ه در این مورد با 
عبا ت. 
بار 


فا ی کح که ی داد به ات مدای کردم اس آن 
عبارت به منزلة صفغرای قیاس مضمری است.و مقصود امام(علیه 
السلام)از پیامد آن,.همان کیفر الهی است که به دنبال دارد.و مقصود از 
بازخواست,همان بازخواست نسبت به وفای عهد در روز قیامت است,و 
منظور از منحصر بودن راه, به بازخواست از پیمان کنایه از پایبندی بدان 
است,و متصف کردن بازخواست بر این که.در دنیا و اخرت راهی برای عفو 
از پیمان شکنی نداری,به این منظور است که در مقابل آن بازخواست. نه 
دنیایی در کار است که راهی داشته باشی و به امید خیر دنیا باشی, زیر | ان 
روز دنیایی وجود ندارد,و نه راه اخرتی هست, زیر | در اخرت جز برای 
کارهای خوب راه پذیرشی نیست . و هر کسی مورد بازخواست الهی 
واقع شود خیر قابل قبولی در آخرت ندارد. ۰ بعضی بعضی, «تستقیل» با یاء روایت 
کرده اند: 


یعنی تو راه باز گشت از آن بازخواست و پیامد ناروا را نداری,نه در دنیا و 
نه در اخرت . 


بیست و دوم:او را از الودن دستش به خونها و خونریزی به ناحق,.یعنی از 
قتل نفس برحذر داشته است؛ و با دو دلیل زیر او را از این کار بیم داده 
است: 


ترتیب:زیرا خونریزی به ناحق,نزدیکترین انگیزه برای فرا رسیدن عذاب 
خدا, و مهمترین سبب مجازات و بالاترین موجب از دست دادن نعمت و 
کوتاهی دوران حکومت و عمر انسانی است .بدیهی است که خون به ناحق 
مهمترین علت برای هر سه مورد است.از آن رو که باعث توجّه و انگیزش 
مردم بر نابودی قاتل شده و موجب نزول خشم خداوند برای او می 
گردد,چون قتل بزرگترین نوع مصائب,نفرت انگیز است,و کبرای مقدّر نیز 
چنین است:و هر چه آن چنان باشد دوری جستن از ان واجب است. 
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ار اه مان امه با تک ای مات کت خزروین کم 
خداوند میان بندگانش در باره ۱ است که مردم ریخته اند,توجه داده 
است بر این که قتل از سایر گناهان کبیره در نزد خداوند متعال ,بزرگتر 
است.و این عبارت به منزلة صفغرای قیاس مضمری است که کبرای مقذر 
آن نیز چنین است:و هر چه را که خداوند نخست در بارةُْ آن حکم کند,پس 
بررسی و توجه به آن لازم,و دوری و اجتناب از آنچه مورد عدم رضای 
اوست, واجب است . 


بیست و سوم:او را نهی کرده است از اين که مبادا بنیاد حکومت و قدرت 
مسا با رین حمها یه احق ات ار سا نارای کمل با ارت فان 
ذلک.. و ینقله بر حذر داشته است. که خود به منزلة صغرای قیاس مضمری 
1۳ بیانی که گذشت,چون ریختن خون به ناحق مستلزم آن سه نوع 
پیامدی است که گفتیم,ینا ‏ ی 


کها تفه اسشات ار آن 1 ات 


ی ی ی 


1-هیچ عذر و بهانه ای در قتل عمد-در نزد خدا و در نزد وی-از او قابل 


2-دیگر آن که در قتل عمد,قصاص تن لازم است. 


انها چنین است:و هر چه با ان خصوصیات باشد,دوری از ان لازم است . 


بیست و پنجم:از صفت نایسند خودخواهی و غرور به هنگام ارتکاب قتل غیر 
عمد و یا افراط در مجازات افراد از طریق زدن با تازیانه و یا دست بر 
حذر داشته تا مبادا قدرت و خودخواهی مانع پرداخت خونبهایی که حق 
ازارهجه 
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ایشان گردد.و با عبارت: فان...مقتله «بر این مطلب توجه داده است که یک 
نوع زدن با دست که به آن وکز یعنی زدن با تمام کف دست.می 
گویند. گاهی باعث قتل می شود.و احتمال قتل در آن حتمی است . 


بیست و ششم:از خود پسندی و اعتماد به چیزی که او را به خود پسندی 
بکشاند و همچنین از دوست داشتن ستایش زیاد,برحذر داشته است.دو 
مورد اخری باعت دوا خوسشتتدی: ورينشة آنندیو از هر شته خوردیا عبارت: 


فان ذلک...المحسنین راو را بر حذر داشته است:جملة: و فی نفسه .متعلق 
به «اوثق» است.دو احتمال در اینجا وجود دارد: 


1-چون خود پسندی از موارد هلاکت است.,نیکی نیکوکاران,با خفن آن بت 
فایده است با بر این اگر شیطان فرصتی به دست آورد,و خود پیسندی ر 
برای انسان 3 دهد و او هم باور کند هر چه احسان کرده, بتمام از بین بین 


می ر ود. 


2-شخص خودیسند-هر کس هر احسانی هم نسبت به او کند-احسان تلقی 
نمی کند و در نتيجه خودپسندی وی باعث نادیده گرفتن احسان کسی می 
شود که به او نیکی کرده است.و چون منشا خودیسندی.شیطان است.نابود 
کند تیک کارا ان واه مان ینامام عله 
شلات این فلا مه انیا ههور ار انا شیم روم 


است . 
بیست و هفتم:از سه صفت ناپسند او را بر حذر داشته است: 


2بزرگ جلوه دادن کاری که در بارة مردم انجام داده است.یعنی احسانی 
را که نسبت به مردم کرده است بیش از انچه هست به خود نسبت دهد. 


3-مبادا به مردم وعده ای بدهد که وفا نکند . 


ان گام هرا از.ضت. گذاری بو خذر داشته استت.با این عیارت‌دفان الم 
ٍ_ِ- ۹ بح 
سخن 
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اپشارتی است به آية مبارکه: «یا آبُها اذین آمئوا لا ئبْطِلوا صَقایكُم بالَْنْ و 
الاذی» (1). 


و نیز او را از بزرگ جلوه دادن احسان به دور داشته با اين گفتار:زیرا کار 
را بیش از آنچه هست جلوه دادن نور حق را از دل می زداید.و مقصود 
امام(علیه السلام)از حق در اینجا همان احسان به مردم و پا صداقت در 
گفتار است آنجا که نیاز به گفتن باشد,زیرآ اینها دارای جلوه ای عقلانی 
هشند. که تففتن عتمایل بدان:نودم. از ان لدت: هی بر د.ه حون رک جاوه 
دادن عمل,نوعی از دروغ است.و دروغ هم صفتی فوق العاده نایسند 
است,ناگزیر از عواملی است که نور حق را از بین می برد و خاموش می 
سازد,و در نتیجه ارزشی برای ان عمل در دل مردم نمی ماند.امام(علیه 
السلام) وی را از خلف وعده, با این بیان بر حذر داشته است:«به وعده وفا 
نکردن باعث خشم خدا و مردم می گردد.»امّا خشم مردم,واضح و روشن 
است.و اما خشم خدا به دلیل قول خدای تعالی است که می فرماید: 


یت خر عن الله رسد شورد الا مات را براده فباتات 


مضمری هستند که کبرای مقذر انها چنین است:و هر چه دارای اين ویژ گیها 
باشد,باید از ان دوری جست . 


بیست و هشتم:او را از قرار دادن کارها در یکی از دو سوی افراط و 
تفریط بر حذر داشته است اما جانب افراط,عبارت است از:شتابزدگی در 
کاری پیش از فرا رسیدن وقت آن و يا لجاجت و پافشاری در مورد کاری 
که سررشتة آن در دست انسان نیست و يا مورد آن تغییر کرده است.و یا 
وقتی که راه کار,ءروشن نیست.و همچنین سهل انگاری در کار.و امّا طرف 
تفریط,خودداری و عقب نشینی از 
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1- سوره بقره(2) آی(264) [1]یعنی:ای مردم با ایمان صدقات خود را به 


سبب منت گذاری و آزار تباه نسازید. 
2- سوره مومن(40)آیه(35) [2آیعنی:اين کار سخت باعث خشم خداست. 


کاری به هنگام دستیازی بدان است که نقطه مقابل ایرد کنر کار من 
اشنم با تاعانت ار او سکاف کم واه اهام آن ردشن است کهصاه 
مقابل پافشاری در کاری است که سر رشتة آن در دست انسان نیست. و 
لازمة نهی از دو طرف افراط و تفریط,خود به معنی دستور انجام کارها بر 
اساس عدل یعنی حد وسط از دو طرف و در جایگاه صحیح و حق 
است.بدان جهت فرموده است:بنا , بر این هر چیز را, به جای خود قرار بده و 
ش راسعت دساف 


بیست و نهم:او را از اختصاص دادن چیزی که لازم است همه مردم فان 
حق برابری داشته باشند,از اموال مسلمانان و دیگر چیزهای خوب به 
خویشتن برحذر داشته است. 


سی ام :او را از غفلت نسبت به چیزهایی که توجچه ۵ اکاهی بق 1 لا زم 
است یعنی حقوق مردم که به ستم از دست آنها گرفته اند.ءو همه می دانند 
که و سل انار کرفه هی تعفنم آن تن حالتن با عارش: 
التغابی... 

بی 


للمظلوم ,بر حذر داشته است؛ و مقصود امام(علیه السلام)از این عبارت 
مقدار از حقوق مردم است که وی به خود اختصاص داده و اظهار نادانی و 
غفلت از آن می کند .کلمة«ما»در«عما» زایده است.مقصود امام(علیه 
السلام)از «القلیل» مدت زندگی در دنیاست.و با عبارت: اغطیه الامور 
,اشاره به ساختمان بدن و جسم دارد که مانع از درک امور با دیده 
بصیرتند.و قبلا دانستیم که برطرف شدن این حجابها با دور انداختن کالبد 
میسر است و در آن صورت است که تمام انچه را که از خوبی و بدی برای 
او آماده شده, می طوری که خدای متعال فرموده است: «یوَم 
7 تج کل تفس ما عَملت من خیر محصرا » (1). 


سی و یکم:او را دستور داده است تا به هنگام خشم,برخویشتن مسلط 
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1- سوره آل عمران(3)آیه(30) [1آیعنی:روزی که هر کس هر کار نیکویی 
انجام داده است,پیش روی خود حاضر می بیند. 


باشد بیعنی جلو خشم خود را نسبت به آنچه از کارها بر خلاف میل او اتفاق 
می افتد,و جلو تندروی خود,و تند زبانی اش را بگیرد. و تسلط وی پر اين 
امور, تنها با خودداری از طفیان قوه غضبیه, 5۰ ایستایی 5 در کاربرد ان قوه 
درو ال است هه رهاظ اه ای را و 
صفت ناپسند تهوّر و بی باکی نیفتد و در نتیجه این خوی ناپسند او را گرفتار 


سی و دوم:او را امر به خودداری از اين امور کرده و به وسائل و ابزار اين 
خویشتنداری نیز راهنمایی کرده است که همان خودداری از شتابزدگی و به 
تأخیر انداختن اعمال قدرت می باشد تا وقتی که آنش < خشم فرو نشیند و 
در نتیجه حالت اختیار و انتخاب انجام دادن و یا انجام ندادن 0 که اهید 
مصلحت می رود,برایش, فراهم اید.و به دلیل استواری و درستی این ابزار 
و وسائل با این سخن خود اشاره فرموده است: و لن تحکم ذلک. ..علیک 
,توضیح آن که,زیاد در عم رستاخیز بودن و در امور آخرت اندیشیدن,باعث 
ال به امور دنیایی سراسر جنجال و طغیان قَوة غضبیه است . 


سی و سوم:بر وی دو چیز را لازم و واجب شمرده است که به طور اجمال 
تمام سفارشهای این عهدنامه را شامل است: 


1-آنچه را بر پیشینیان رفته, یعنی احکامی که به عدل و داد از طرف 
خاعمان؛ تن از او اد شتضقا وهای با که به ترفن .۶1 
پیامبرمان(صلی الله علیه و آله)و یا بر اساس واجبات الهی انجام 
گرفته, مورد تنوجچه قرار دهد تا آن کارهایی که مورد عمل امام(علیه 
السلام) است,پیروی نماید. 


2-خویشتن. را به بیره‌ی از آنچه در این عهدنامه آمده است,و حجّت خود را 

بر او تمام کرده,یعنی همان موعظه و یادآوری اوامر الهی,وادار سازدتا به 
هنگام حمله و فشار هوای نفسش, عذر و بهانه در برابر امام(علیه 
السلام) نداشته 1 


ص :8 30 


همان طوری که شدای متعال فر‌موده. است: «لتلا یکون للناس علی اللّه 
حَحّْة بَعدّ الرْسْل» 11 


و از خدا به گستردگی دامنهة رحمتش,و توانایی بسیارش بر بخشش هر 
درخواستی متتألت دارم که و تو را بدانچه رضا و خوشنودی وی در 
اوست,از داشتن عذر و بهانه ای روشن در برابر او و بندگانش,با خوشنامی 
در میان مردم,و اثار نیک در شهرها و زیادی نعمت,و افزایش کرامت 
موقق گرداند و اين که در پایان کار,خوشبختی و شهادت را نصیب من و تو 
بفرماید,براستی که ما به سوی او باز می گردیم. 


و سلام بر پیامبر خدا, که درود خدا| بر او و خاندان پاک و پاکیزة او باد,و 
خداوند درود فراوان بر او فرستاده است .» 


امام(علیه السلام)این عهدنامه را با درخواست توفیق بر آنچه رضا و 
خوشنودی خدا| در ان است برای خود و هم برای مالک به پایان برده 
است,و در قبول 
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نوزم تساء (4) ای( 105) [ 1 آیعتی:نا ,این که-یسش از فرشتادن:بیامیر ان 
مردم در برابر خدا بهانه ای نداشته باشند. 


درخواست خود,خداوند را به رحمت گسترده اش که همه چیز را فرا گرفته 
و به توانایی بسیارش بر بخشش هر درخواستی ,سو گند داده است.و بدیهی 
است که این صفات پروردگار‌سرچشمة پذیرش و اجابت درخواست 
کنندگان است. 


بوده است به تفصیل انها به شرح زیر پرداخته است : 


1-عذر و بهانه ای آشکار در برابر خدا| و بندگان خدا| داشتن. 


اکر کی اشکال کند که عور اند مق است که کناهی در کار اشنده: 
اما کسی که سر بر فرمان خداست,عذر و بهانه در کار او چه معنی دارد؟ 
پاشتخ این استت. که‌اختمالا غدر اسر ا. اعذار-صر روا نی ناد اساه 
دادن آوامو آلهی باشد کویا فر‌موده است: اسوار یم در انخام اوامر به:طور 
فراوان به جای آوردن هر چه بیشتر دستورات او . 

مشامی مانب بان‌نن انار تیکسعتی: کار ها یی کم مشقا .ار ور 
شهر ها باشد, و اینها از جمله درخواستهایی هستند که پیامبرانی عم ون 
ایراهیم(علیه التلام اد دوانتت می کردند «و اجْعَلْ لی لسان صدّق فی 
لاخرین» (1).بعضی گفته اند مقصود خوشنامی میان مردم است. 


3-خداوند نعمت خود را تر آن دو کامل گرداند. 
4-افزایش کرامت خود برای آنها. 


د-پایان خوش با سعادت و آنچه که باعث سعادت است یعنی کشته شدن 
بر ره هس ِ 

در راه خدا.و با عبارت: «و انا الیه راجعون» .بر درستی نیت خود در این 

درخواست,توجه داده است و بعد سخن خود را با درود و سلام بر پیامبر و 

خاندان او پایان برده است. 


ص: 10 3 


1- سورة شعرا(26)آیه(84) [1]یعنی:در میان آیندگان سخن مرا دلپذیر 


گردان. 


اشاره 
فرستاده است. 


خففر اسکافن. در متیر ضافت ابر ال متس اه 
السلام)ذکر کرده است: 


۱ ۳ 1 عا 5 ی ۳ 
7 2 2 0 2 و لا طَ ص‌ ح ِ 2 ۳ 9 ۳ 9و 
‌ 3 2 9 وف ]۱ وا 0 چم 0 .او 
توبا ,| الله من , قربب- رات کئثما با ماییع کارهین- فعد لین 


«اما بعد,شما با این که کتمان کرده اید خوب می دانید که من به سراغ 
مردم نرفتم,تا اين که انها به سراغ من امدند و دست بیعت به سوی من 
دراز کردند.و شما نیز از جمله افرادی بودید که به سراغ من امدید و بیعت 
کردید.و این مردم با من نه به دلیل تسلط و زور و نه به خاطر ثروت و مال 
بیعت نکردند,پس اگر شما دو تن با میل و اختیار با من بیعت کرده و پیمان 
ان 
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پیمان شکنی برگردید و هر چه زودتر نزد خدا توبه کنید,و اگر از روی بی 
ما اه وا ار 
نافرمانی داشتید در این صورت راه سرزنش مرا بر خویشتن گشوده اید. به 
جان خودم قسم شما به بیمناک بودن و پوشیده داشتن عقیده خود در بارهٌ 
بیعت با من از دیگر مهاجران سزاوارتر نبودید,و نرفتن شما زیر بار بیعت با 
من پیش از ورودتان در اين کار,از پیمان شکنی بعد از اقرار و پذیرش ان 


به گمان شما من عثمان را کشته ام,بنا بر اين بین من و شماءکسانی از 
اهل مدینه که هم از من و هم از شما فاصله گرفته اند به عنوان گواه 
هستندتا هر یی از ما به مقداری که دخالت در قتل عثمان داشت. محکوم 
شود. .پلین ای پیرمردان از این انديشه تان دست بردارید, زیرا اکنون 
بزرگترین گرفتاری شما ننگ است,امّا در آینده هم گرفتا ر ننگ خواهید بود و 
هم گرفتار دوزخ ». 


خزاعه,قبیله ای از دودمان ازد است.بعضی گفته اند:اسکافی منسوب به 
روستای بر کت است که بین نهروان و بصره بوده است.و کتاب المقامات 
کاس اس کم اش وی ای اس ال مس اه ان ای 
کرده است. 


امام (علیه السلام)در مورد بیعت شکنی طلحه و زبیر با آن حضرت, با دلیل 
زیر با آنها : به استدلال پرداخته است : 


1-عبارت: اما بعد...حاضر , که به منزلهة صفغرای قیاس مضمری است که 
کبرای. مقدر آن چنین. است:ه. هر که را که شما آن. نان می 
شناسید, سزاوار نیست بیعت با او را بشکنید و بر او خروج کنید.و جملة: و 
کتمتما اشاره بر آن است که طلحه و زبیر پس از شکستن بیعت با 
امام(علیه السلام), قصد بیعت و آزادی در عمل را در مورد خود و جمع 
زیادی از مردم.کتمان کردند و وانمود کردند که امام(علیه السلام)آنها را به 
اجبار وادار بر بیعت با خود کرده است. 


وال دتم ارت وان کتتضاییا فر ار کسا مه باست که داد ره 
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منفصله و در حقیقت چنین است:عمل شما از دو صورت,بیرون نیست:ا 
این است که شما از روی میل و اراده بیعت کرده اید و يا از روی بی میلی 
و به اجبار. 


اما اگر صورت اوّل باشد.همان مورد نظر ماست.و نافرمانی شما را 
محکوم می کند و باید هر چه زودتر و پیش از آن که این معصیت در دل 
شما نفوذ کند به جانب خدا برگردید و توبه کنید.و اما صورت دوم به سه 
دلیل نادرست و باطل است: 


1-لازمة این عمل شما دورویی و نفاق است که شما نسبت به من اظهار 
فرمانبری و اطاعت کنید و در باطن سر نافرمانی داشته باشید, که همین 
خود سبب می شود که راه اعتراض من به گفتار و رفتار شما باز ز باشد. 


2-شما دو تن نسبت به من از دیگر مهاجران به ترس و تقیه و پنهان داشتن 
نافرمانی سزاوارتر نبودید,توضیح آن که طلحه و ژبیر نیرومندترین مردم و 
از دیگران مهمتر بودند بنا بر این ۳ مهاجران به هنگام بیعت, و بعد از آن 
در اه هروه تس ها در از انا بودند. 


3-براستی,.زیر بار بیعت امام(علیه السلام)نرفتن آنها پیش از آن که دست 
بیعت دهند, از پیمان شکنی و بیرون رفتن از بیعت بعد از پذیرش ان,اسانتر 
مضمری هستند که کبرای اوّلی:هر چه باعث ان شود که راه اعتراض بر 
شما باز شود انجام ان بر شما حرام است و نباید شما مرتکب آن شوید. و 
کبرای دومی: و هر کس از مهاجران که در ادعای خود, سزاوارتر از دیگران 
نباشد.در صورتی که آنان اذعایی نکرده اند.او نیز نباید مذعی شود.و کبرای 
سومی چنین است:و هر چه اسانتر و آماده تر برای بهانه و عذر باشد نباید 
آنها خود را در تنگنا و در موردی قرار دهند که عذر و بهانه ای ندارند . 


عبارت: و قد زعمتما ای قتلت عثمان (به گمان شما من عثمان را 
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کشته ام)اشاره به شبهة مشهوری است که آنها در مورد خروج بر 
امام(علیه السلام)داشتند. 


و عبارت: فبینی. ..احتمل در حقیقت جواب به شبههة مذکور است,یعنی 
داوری را از مردم مدینه به کسی وامی گذاریم که هم از کمک به من و هم 
پاری شما دوری گرفته است,تا بعد هر یک از ما را به مقداری که گناه و 
ستم مرتکب شده آیم,به سرزنش و مجازات محکوم کند. 


ان کامیش این کف اصام هه امه ات سای اساشاه کم ات 


دستور داد تا از نظریه نادرست و فاسد خود در بارة اختیار[نداشتن ]در 
تفت ما آمامء بر کرونجنو اما یر کشت ار رای فاسنشان با اننعغبا رت 


تشویق کرد: 


فان الان. .. که به منزلة صغرای قیاس مضمری است که کبرای مقدّر آن 
چنین است: ننگ و عار در دنیا ساده تر است از جمع بین ننگ و عار و عذاب 
ات وه ون اخستیه فقضود افام(عليه السلام‌اار تیه عار نی بمانه 
ار ی ی ها 
اسم_ ان می باشد.و ممکن است اسم ان باشد و اعظم مبتدا و «العار» 
خبر آن,و جمله خبر انْ باشد, و ضمیر عاید به اسم ان محذوف است که 
تقدیر آن چنین می شود:فانٌ الأن اعظم امرکما فیه العار.یعنی زیرا اکنون 
با وجود ننگ و عار قضیه مهمتر است. 
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وسیلهٌ من می ازماید.و هر 


دنیا اورده اند تا ازموده شویم, این است که خداوند مرا به تو,و تو را به 


دنیا افریده نشده ایم و برای تلاش به خاطر دنیا مامور نشده ایم ما را به 


۶ 


در آنسنوزد ار من قرار داده انست:ا مداد کدام یش کامترنمم ها مرا 


«اما بعد,خداوند پاک دنیا را مقدمةٌ اخرت قرار داده است و مردم دنیا را 


ترجمه 


قارعه: مصیبت,بلا دابر: نسل اینده الیه: 


سوگند 


لغات 
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و 
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ااز خسا تماق ای یم ااتا اند ات 


یک از ما را بر دیگری حجت قرار داده است,پس تو برای رسیدن به دنیا به 
تاویل و توجیه قرآن پرداختی (1),و از من چیزی را مطالبه کردی که نه 
دستم به آن جنایت آلوده است و نه زبانم,در حالی که تو و مردم شام,در 
برابر من سر به شورش گذاشتید,دانای شمانادان را و ایستادةٌ شما 
نشسته را بر من شوراند.پس از خدا بترس و مهار خود را از دست شیطان 
بیرون کن,و به سمت آخرت روبرگردان که اين راهی است که من و تو 
باند پردهیمو من آز. آن. که خداوند. خو را به بلایی ناگهانی گرفتار کند که 
ريشه ات را برکند و نسلت را قطع کند.من برای تو به خدا سوگندی یاد 
می کنم که خلاف ندارد, که 1 
با تو پایدار می ایستم «حلّی بَحْكُم ال یتنا و هو خر الحاکمین » (2) 


عبارت: اما بعد...لنبتلی بها اشاره به هدف از آفرینش دنیا و فایدة آن 
است, تا بدان وسیله او به خود اید و برای خدا کا ر کند,و مقصود از تلاش در 
دنیا آن است که انسان مأمور به تلاش برای کسب دنیا تنها به خاطر دنیا 


نشده ۷ ِ به قدر ضرورت» مورد امر و دستور ارف در این ۳1 


«قامشوا فی مناکیها کاوا] هرت رز فد ند (3)در عبارت: و قد ابتلانی.. , تا 
آخر بعضی از هدفهای دنیا را شا می کند, در پیش چگونگی ۳۳۳ 
خداوند بندگان خود را دانستیم.منظور از آزمایش امام(علیه السلام)به 
وسيلة معاوبه, همان نافرمانی و سنیز وی , با امام(علیه السلام) است, به 
طوری که اگر امام از مقاومت در برابر او کوتاهی کند و رودرروی او 
نایستد مورد 
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1- - چون معاویه به مردم می گفت من به خونخواهی عثمان قیام کرده ام و 
آية «و من فتل مظلومً ما کف خهانا لولیه شلطانا» بر آنقا فراتت هی کردم 
۳ ۳ اعراف(7)ایه(87) [1 ایعنی :زا خدا بین من و تو داوری کند,و 
خداوند بهترین داوران است. 

3- سورء ملی(67)ایه(15) [2]یعنی:پس شما در پستی و بلندی زمین 
حرکت کنید و از روزی او بخورید. 


عستت رات آهاه علنه اسام استه مت هایس هام مد ماه 
امام (علیه السلام),دعوت امام از وی به طرف حق ,و بر حدر داشتن او از 
پی آمدهای بد گناه و نافرمانی اوست به حدّی که اگر دعوت خدایی 
امام(علیه السلام) ر | لبیک نگوید, مستوجب نکوهش و مجازات خواهد بود و 
امام(علیه السلام)احجّت خدا| در برابر او بود.و همین است معنای سخن 
اضاه قلية آلتاام )کف مهوت ات ره ی از فاسا بو یرهم یه قوار 


داده است ». 


عبارت: فعدوت...قاعدکم ,اشاره دارد به بعضی از مواردی که امام(علیه 
السلام) به وسيلة معاویه, آزمایش می شود و توضیح مطلب نْ که تنها 
انگیزة خروح معاویه بر امام(علیه السلام)دنیا بود,و امام(علیه السلام)علّت 
آن رل تاویل و نوجیه قرآن[به ,وسیله معاویه] دانسته مانند آية مبارکه: «پا 
۳ الذین منوا کیت ٍِِِ الفضاحد فی الْقّلی» الاو ذیگر آیاتی که بر 
وجوب قصاص دلالت دارند.معاویه با وارد ساختن خود در زمرة افراد 
مشمول این ایة, آبه را, اون کرده,و در پی خون عثمان برآمده است. ورود 
سا این جمع با تأویل و توجیه آیه بوده است.چون خطاب آیه, وه 

ن: و نزدیکان آنان می باشد.در صورتی که معاویه خارج از 
اینهاست, زیر | او از وارثان خون عثمان نبوده است. و آو آیه را به صورت 
عام تفسیر کرده تا خود را وارد ۱ و زبان امام 
به عنوان یک جنایت مرتکب نشده بود,به آن حضرت نسبت دادند,یعنی قتل 
عثمان,و بعضی از آنها .تبز بعضی. دیخر را بز امامنبه خاطر این آنتشاب 
شوراندند, مقصود آن است که: 


دانای شما به حال من,نادان را و کسانی از شما که به جنگ با من برخاسته 
اند ان اس مرن اتود 
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[- سورة بقره(2)آیه(177) [1]یعنی:ای موّمنان برای شما حکم قصاص 
کشتگان چنین تعیین شده است. 


و بعد از آن که امام(علیه السلام)بر سرانجام کار دنیا توجه داده است,و 
مر 1 
شود که کدام 7 یک نیکوکارترند, به موعظه و برحذر داشتن او بر گشته 
است,از این رو دستور داده تا در بارة جان خود از خدا بترسد که مبادا با 
تافرمانی دا ممتالعت ار اه سار ک سیو و ما اش ار 
کت سسطان رو کته یط فبای رافهار ترا اصال طنیعی اراه 
آورده است, و جهت این استعاره, آن است که این امیال در حقیفقت افساری 
است که انسان را به سمت معصیت و گناه می کشد,وقتی که به دست 
شیطان سپرده شده باشد,و بدان وسیله غعرق در لذتهای کشنده و مهلک 
گردیده باشد.و ستیز او با شیطان عبارت است از ایستادگی در مقابل 
هوای نفس و انتقال از سمت افراط به حدذ اعتدال در مورد شهوت و 
غضب,و دیگر اين که به آخرت توچّه کند یعنی روی خود را به سمت آخرت 
برگرداند.در حالی که خوبی و بدی و سعادت و شقاوتی را که در آخرت 
آماده شده مورد بررسی قرار دهد و با چشم بصیرت آن را بنگرد تا برای 
آنجا کار و کوشش کند. 


جمله: فهی طریقنا و طریقک ,مقدمة صغرای قیاس مضمری است که 
بدان وسیله بر ضرورت و به عالم اخرت.هشدار 0 شده ات ۱و 
۱ ۱ و ۱309 ۱۳ 
سای رصان ات اطلای ای بر فا 


بعد امام(علیه السلام)معاویه را از خدا ترسانده است که مبادا او را به 
بلایی گرفتار سازد,که تا ريشة او نفوذ کند و ريشه اش را از بیخ و بن 
برکند. مقصود امام(علیه السلام) منع او از حرکت به سمت وی و جنگ با 
اوست و از آن روست که سوگند یاد کرده است, بر فرض آن که دست 
روزکار 2 را بکها کر اور تفن از اق اهر مایا داوند فا و 
انها داوری کند و در این بیان.وعدة قطعی به عذابی سخت و دشوار است. 
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5د-از سخنان امام (علیه السلام)در اندرز شریح بن هانی هنگامی که او را به فقو کیک من سپاه عازم 


اشاره 


نب ور 
تس ۳۳ نوی ین :"جح تفت ی ۰ ب ۳2 اقدس 
علی حال- و الم ایک ان لمّ تردَعْ تفسشک عَن کثیر معا ثجت- مَحافة 
2 بط 1 تن لَّ _ 1 " 
مکژوهه- سَمّث یک الاهواء الی کثیر من الصْرَر- فک لتمسک مانعا رادعا- و 


نزوه:جهش,یکباره جستن حفیظه:خشم واقم:کسی که چیزی را به بدترین 
صورت رد می کند.می گویند:وقمه:یعنی او را با شدت و خشم باز پس زد. 


وقم:خشم گرفتن و خوار ساختن قمع:نیز به معنای خشم گرفتن و خوار 


«هر صبح و شام از خدا بترس و از دنیای فریبکار نسبت به جان خود برحذر 
باش,و هرگز از او ایمن مباش.و بدان که اگر خود را از بسیاری چیزهایی 
که دوست داری,به دلیل ناروائی آنها,باز نداری,کششهای نفسانی زیانهای 
فراوانی به تو خواهد رساند.بنا بر اين جلو هوای نفست را بگیر و به هنگام 
خشم, دست رد بر سینة طغیان قَوهةْ غضب بزن و آن را از خود دور کن ». 


بخشی از جریان فرستادن شریح بن هانی را به همراه زیاد بن نضیر به 
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سرکردگی سیاه دوازده هزار نفری که راهی شام بودند قبلا نقل کردیم . 


امام (علیه السلام)او را به ترس دائم از خدا امر کرده است,و چون لازمة 
ترس از خدا؛ءانجام اعمال نیک است.,از این رو به تفصیل ان اعمال پرداخته 
است,یعنی از دنیای فریبنده نسبت به خود,حذر کند,و نسبت فریبکاری را 
از ان جهت به دنیا داده است که دنیا وسیلة ماذی فریب است. 


و دیگر اين که نباید به هیچ وجه از طرف دنیا آسوده خاطر باشد,زیرا که 
لازمة ان غفلت از اخرت است . 


آن گاه امام(علیه السلام)او را آگاه ساخته است بر این که اگر جلو نفس 
امارة بالسوء | از غرق شدن در بسیاری از خواسته های خود نگپرد که از 
پی آمدهای ناروای آنها در هراس است و به سبب همانها در توقفگاههای 
الهی متوقف می شود و با همان خواستها در صراط مستفیم باید حرکت 
ک روا شش وتمایلات فشانی اعیکم کم وت مت کتقا بدانجا که اضر 
به ورطة هلاکت می اندازد. سپس سفارش و نصیحت خود رز با دستور به 
جلوگیری و منع هوای نفس به هنگام جهش و برآشفتگی در حال 
خشم, مورد تاکند قرار داده است.و قبلا معلوم شد که آزاد گذاشتن هوای 
نفس سرچشمة همه بدیهایی است که در دنیا و آخرت عابد انسان می 
شود. 
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6-از جمله نامه های امام(علیه السلام)به مردم کوفه به هنگام حرکت از مدینه به سمت بصره. 


«امّا بعد, من از میان قبيلة خودم بیرون شدم؛[در حالی که این حرکت من 
و بیرون نیست: ]پا ستمگرم و یا ستمدیده, با سر کشم و با رد 
دیده.در هر حال.من هر کس را که این نوشته به او می رسد به یاد خدا می 
اندازم,تا هر چه زودتر به جانب من حرکت کند,اگر من نیکوکار بودم,یاری 
0 ِ اکر تبهکار بودم.مرا در کارم مورد سرزنش قرار دهد و از روشم 
باز دارد .» 


هدف از این نامه, اعلام بیرون شدن امام(علیه السلام) از مدینه به قصد 
پیکار با مردم بصره به مردم کوفه و درخواست حرکت آنان به سمت خود 
است.و نظیر اين نامه در پیش گذشت . 

عبارت: اما ظالما...علیه از باب تجاهل عارف است.,زیرا داستان هنوز برای 
مردم کوفهع یی ان روشن نشده بود تا بدانند که او ستمدیده و مظلوم 


است یا دیگران, از اين روف آنان یاذافز خی شوو خا به سمت وی حرکت 
ان ی 
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یت ۳ 
به راه حق بر 


اذگر ,متعدی به[دو مفعول است]:مفعول اوّل آن,همان مذکُر و مفعول 
دومش,مذگر به یعنی خدای تعالی است.و او را مقدم داشته است چون 
غرض از یاد آوری,اوست. کلمه: لها م ز همای آلاره ادن ستننت که 
ما زاید بوده,و لام تاکن : بر آن داخل شده است و 1 چنین خواهد 
بود,یعنی, البتّه به جانب من #4 کنید. توفیق از آن خداست. 
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7-از جمله نامه های امام(علیه السلام)به مردم شهرها که سر‌گذشت خود با مردم صفین را در 


لمَعذر- قمَنْ تم علی ژلک متهم- هو الذی ند ال من الَْلکَهٍ- و من لح 
ماد 7اکسن- الّذی زان ال عَلی قلْیه- و ارت 5ا 


ٍِ 
ِ 
ح 


بدء الامر:آغاز کار,بعضی بدیء بر وزن فعیل نقل کرده اند به معنای آغازگر 
نائره:دشمنی جنحت:میل کرد رکدت:استوار گردید حمست:پایدار 
شد.بعضی با شین نقطه دار نقل کرده اند یعنی اتش خشم شعله ور شد 
انقذه:نجات داد او را تمادی فی الشیء:یافشاری در کاری,.و در صدد پایان 
و نتيجة کاری بودن 
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رکس: .«چیزی را وارونه بازگرداندن, و اللّه ارکسهم یعلی خداوند آنان را به 
کیفر اعمالشان بازگرداند رین:یوشاندن داثره:شکست. گفته می 


شود: علیهم الدائره: 


شکست نصیب آنها شد.و زشتی شکست با اضافه شدن کلمة دائره بر 
کلمت النتء خورد تاکیم قرار خی کیرد 


ترجمه 


«اغاز کار ما بدین ترتیب بود,که چون با مردم شام رودررو شدیم,در ظاهر 
پروردگارمان یکی,پیامبرمان یکی و و ادعا و سخنمان در اسلام یکی بود,و 
ما از انها نمی خواستیم که به خدا و پیامبرش ایمان بیشتری داشته باشند و 
ایشان هم از ما ان را نمی خواستند. موضوع یکی بود و هیچ اختلافی در بین 
ما جز مسالة خون عثمان وجود نداشت در صورتی که ما از ان مبرا 
بودیم.این بود که گفتیم بيایید تا کار را با خاموش کردن آنتتنن فیته و آرام 
کردن مردم پیش از آن که چاره ناپذیر گردد,به نحوی چاره سازی کنیم که 

کار حکومت اسلامی استوار گردد و ما بتوانیم حق را در جایگاه خود به کار 
بندیم, گفتند:نه ما راه چاره را در دشمنی و مبارزه می دانیم, در نتيجه 
سرپیچی کردند تا جنگ به پا شد و آتش پیکا ی مس نج 
۰ بر ما تیز کرد و چنگالش را در ما و آنها فرو برد,آن گاه 
چیزی را که ما پيشنهاد کرده بودیم قبول کردند.ما هم دعوت آنها را 
پذيرفتيم و به خواسته های انها رواوردیم,تا حجت بر انها اشکار شود و 
عذری برای انها باقی نماند. 


بتا بر این هر کش از ایتشان تا به. اخر بر مر عجت: باقن ماند خداو‌ند آودرا 
از هلاکت نجات داد,و هر کس در ستیز بود و به گمراهی خود ماند و بر 
حالت اول بازگشت که خدا دلش را تاریک ساخته بود,حادثة شومی دور سر 


او فن. کرد >*: 


ان تفت 


و کلمة القوم عطف بر ضمیر در التقینا است و عبارت الظاهر اشاره است 
بر این که امام(علیه السلام)آنان را به به خلاف در گفتة خود, متهم می 
0 طوری که آن 
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۳ و همچنین عمار در صفین بروشنی ان را بیان کردند, زیر | خود ان 
بزرگوار می فرمود:به خدا قسم انان مسلمان نبودند بلکه اظهار اسلام 
کردند, ولی در باطن کفر را مخفی داشتند همین که یارانی پیدا کردند کفر 
خود را اظهار نمودند.واو در و الظاهر ,واو حالیه است عبارت: لا نستزیدهم 
تعنی ما از آنها آنمان پیشتر ینمی خواستيم ریا آمانته طاهن انمان کامز 
داشتند.در شرح داستان, امام(علیه السلام)یگانگی را که در امور نامبرده ما 

بين آنها وجود داشت, که با وجود آنها اختلاف روا نبود بیان کرده است تا 
حجت تمام شود .امام(علیه السلام)مسألة مورد اختلاف یعنی شبهة خون 
ما ماش از ان رس یز احمال اون انیت ات رن ات رن 
گاه راه و روش صحیحتر در نظام اسلامی و در امان بودن مسلمین و 
خیرخواهی و همفکری با انها و خودداری ایشان از پذیرفتن پيشنهاد وی تا 
رسیدن به نتیجة مذکور را نقل کرده است.حرف باء در جملة: 


بافا رل پم اه تاعیاض انح را کین 
از رویداد جنگ قابل جبران نبیست و کشتار و نابودی مسلمانان که امکان 
تلافی ندارد. 


عبارت: و قالوا :بل نداویه بالمکابره ,نقل قول آنهاست به صورت زبان 
جحال.وقتی که آنها را به سر و سامان دادن امر دین,از طریق بازگشت از 
راهی که می رفتند دعوت کرد,ولی آنان نیذیر فتند و بر جنگ و سنیز 
پافشاری کردند . 


لفت جنحت را از باب مجاز و اطلاق اسم مضاف یعنی جویندگان حرب بر 
مضاف الیه یعنی جنگ به کار بردم است. 9۰ لفظ نیران(آتش)را استعاره 
برای عملیات نوی آورده است,از آن رو که آننش و خملیانت خنفن هر دو 
باعث اذیت و نابودی هستند, و کلمة: و قد (برافروختن).و هم چنین کلمات 
حمس (استواری), تضریس (دندان انداختن و گاز گرفتن),و وضع المخالب 
[جتی تدای )را از باب ترش ه کار برد آینته 


آن اه خزیان نار کشت اما بیط نظر اما (غلنه. الساام زا کسسقلا ید انان 
پیشنهاد کرده 
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ت تفا سکن مش ان کد با مذاد لیله الشیی امن که اساقر انا را 
بر سر بیزه ها کردند, همواره به یاران امام(علیه السلام)می گفتند:ای 
مردم مسلمان ما برادران دینی شماییم, به خاطر خدا به زنان و دختران ما 
رحم کنید,همان طوری که قبلا نقل کردیم.این سخن انها عین همان سخنی 
است که امام (علیه السلام)نسبت به حفظ خون مسلمانان و فرزندانشان 

نف آنها بادآفرین هم کری اعا پرسشن‌هواسه .ها تفشط هام ارت از 
قبول داوری قرآن بود, وقتی که آنها چنین پیشنهادی را رد کردند,و حجت بر 
آنها با بازگشتشان به همان چیزی که امام(علیه السلام)آنها را دعوت می 
کرد.روشن و آشکار شد؛ یعنی حفظ خون مسلمانان, بدین وسیله راه بهانة 
خونخواهی عثمان بر آنها بسته شد زیر | خودداری آنها از خونخواهی یک فرد 
صحابی که حق آنها نبود, ساده تر است از ربختن خون هفتاد هزار تن از 
فقاعوا رصان فتاعان سا این دار که کار مکی انهام مت دنو 


عبارت: فمن تم علی ذلک یعنی هر کس به رضایت بر صلح و داور قرار 
دادن کتاب الله,تن در داد, که بیشتر مردم شام و اکثریت پیروان امام مورد 
مقصود از ز کسانی که پافشاری در ستیزه جوئی کردند,خوارجند که پافشاری 
در جنگ نمودند و از امام(علیه السلام)به علّت ِِ حکمیت فاصله 
گرفتند, 5۰ دلهایشان در پوششهایی از شبهات باطل بود تا وقتی که حادثة 
تتتومی بر دوز بر آنها کر دید همه آنها بهجز آندکیربه فتل ند 
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59 -از جمله نامه های امام(علیه السلام)به اسود بن قطیبه سرلشکر سپاه حلوان 


اشاره 
7 ِ 0 و 3 

:ما بَعذ فان الوّالت دا احتلفت هَوَا مََعه دَلِک کنثیر من العذل- فلیکن مر 
الانتن: جاک فيی اج سواءٌ- قَائَه لیس فی الجوّر عوَض من العَدّلِ- 
جروج ه | جم‌و آوع|او - 0ج جو سش خن -| 9ج .- ء 2[ - ن ق اب 
فاجته ی ب فیما افترض اللة علیک- راجیا توابة و 
م تخوّفاً عقابة 7 و اعلم آن الدنیا داز بلیه- لمْ یفرع صاحجبها فیها قط ساعَهٌ- الا 
کات قرَعَنه عَلَیّه حسَرة یوم القیامه- و أنَهْ لن بُغییک عن الحق شیء آبرا- و 

ِ ]هم " و 9 ِ 1 نج 0 2 جح تب 
من الحٌَ علیک حفط تفیک- و الاکیسات علی الرعته یشهدک- قالّ دی 
زر ۶ ]مس برس- ]9 ‌ِ ۳۹ ۳ ص ۰ 23 
بصل الیک من دلک- افصَّل من الذی یصل بک و السلامٌ 


«امَا بعد,اگر خواست حاکم نسبت به مردم یکنواخت نباشد,این روش او را 
در بسیاری موارد از اجرای عدالت در بین مردم باز می دارد.بنا بر این باید 
امر مردم,در برابر حق نزد تو یکسان باشد,زیرا هیچ وقت از ستمکاری 
نتیجه عدالت برنمی اید.پس از کاری که مانند ان را دوست نداری دوری 
کن؛ 1 خود را به انجام آنچه خداوند بر نو واجب کرده است,وادار کن در 
حالی که به پاداش او امیدوار,و از کیفرش ترسانی. 


و بدان که دنیا جای گرفتاری و از فون است,هرگز کسی در آنجا دمی 
هه 9 است مگر این که همان یکی ساعت اتود کن باعث اندوه وی 
در قیامت گردد.و بدان که هیچ چیز تو را بی نیاز از حق نمی گرداند.و از 
جمله حقوق بر توء حفظ خویشتن,و تلاش در راه اصلاح امور مردم 
است,زیرا بیش از انچه از طرف 
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تو به مردم می رسدیاداش الهی عاید تو می کرو و السلام». 
در این بخش از نامه امام(علیه السلام) سخنان لطیفی است : 


1-امام(علیه السلام)بر ضرورت ترک خواستهای گوناگون,و خودداری از 
پیروی خواستهای جوراجور,توجه داده است,به دلیل پیامد ناروایی که 
دارد,یعنی بازماندن از اجرای موارد بسیاری از عدالت و جهت ارتباط ان 
زونن با چبن تیاصدی روشن اشت‌تزیرا پیروی از خواسته های, کوناگون 
باعث انحراف از میانه روی در کارها می شود. یس از این که بر پیامد 
نادرست ستمکاری توجه داده است,امر به گسترش عدالت و برابر داشتفن 
مردم در برابر حق,فرموده, آن گاه بر فضیلت عدل و داد با قیاس مضمری 
اشایم کرد آمست که صعراع ان اروت 


فا ال است کر این سا سا و 
و جور جبران نکند,باید ان را انجام داد و از ان پیروی کرد . 


2-چون پیروی از تمایلات گوناگون, از اموری است که اگر مانند آن در حق 
خود وی و يا در بارة کسی از کارگزاران وی اثفاق بیفتد,آن را زشت و 
ناروا می شمارد و به منزلة ازاری ,اسنت: که به آو می زسدراز این ره 
اب السلام)او را مأمور به اجتناب کرده و دستور داده است که مبادا 
از جانب او در باره دیگران عملی سر بزند که مانند ان را از دیگران در 
حق خود نمی پسندد.و عبارت امام(علیه السلام)مقصود را بخوبی می 
رساند, و هدف بر حذر داشتن از چنان کاری است. 


-و آنگهی او را مأمور ساخته که خویشتن را برای اجرای واجبات الهی 
س نا به دو انگیزة امید به پاداش و ترس از عقوبت, زیر| آنها 
انگيزة عملند 


4به وی هشدار داده است که دنيا جای گرفتاری و آزمون است,چنانکه 
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۶و رو 


خدای متعال فرموده است: «الّذی خَلق الَمَوّت 5 الحیاح یلو کم أیکم 
أَحسَنْ فک عضلا 1۱۰ 


و جون عمل صالح در دنیا باعث آمادگی برای خوشبختی دائم است. ناگزیر 
نود جین از عمل در دنیا ,باعث واگذاشتن وسيلة خوشبختی است که روز 
قیامت سعادت جز بدان وسیله میسْر نمی شودبنا بر این از جمله 
پیامدهای آسودگی در وا خا رت خوردن بر نتیجه ای است که روز قیامت 
از فراغت عاید می شود . 


5- -او را متوجّه بر ضرورت انجام عمل حق ساخته است.از ان رو که هیم 
چیز او را از حق بی نیاز نمی گرداند,زیرا جز حق همه چیز,بیهوده کاری 
است,و بیهوده کاری باعث نیازمندی در آخرت است,بنا بر این باطل باعث 
بی نیازی نمی شود. 


6-او را, بر این مطلب توجه داده است که از جمله حقوق واجب بر او حفظ 
خویشتن است,یعنی خود را از لغزش بر صراط مستقیم و افتادن در 
راستای جهنم حفظ کند,سپس نسبت به مردم با کوشش و تلاش رسیدگی 
کند و دست آنها را در راه امر به معروف و نهی از منکر بگیرد.و حفظ 
خویشتن را از آن رو مقذم داشته که اهمیت بیشتری دارد و بر ضرورت هر 
دو مورد با این عبارت توجه داده است فان الذی... مقصود ان است که 
آنچه از کمالات و پاداش به دلیل پایبندی دو امر مذکور در آخرت عایدت 
می شود از آنچه که از طریق عدالت و احسان تو به مردم به صورت 
ختفعت وبا دفعغ ظرریبه انا می رستدرنرتر آاشت:توفیی. از ان خداست: 
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ی ملک(67)آبه(2) [1]یعنی:خدابی که مور ی و ااقد جوم را آفرید که 
شما بندگان را بیازماید تا کدام نیکوکار ترید. 


اد او تایه ای لاه ای الا ای کار کا رای انس که سای سای خی تاه ااد یع 


اتتاضی کفرة 
اشاره 
و 02 1 2 لب ۲ ]و9 1 و - 9 1 -ه بو و ۶ ۹ 
من عبد الله #علی امیر المَوّمنین ؟ الی من مر به الجَیشَ- من جباه الخراج 
۰ گم کل ت ثِ تس بّ ۳ ۳ ۳ 
و ال الیلاد ما بَعذ ای قدٌ سَیرّث خلودا- هت مره یک «اٍْ شاء الل» و 
9 0 ۳ ءِ 1 تلبت ‌ِ با 7 9 
قد او صَييَهمٌ بما ج یجب لله م- من کف | دی و صرّف الشدذا- و انا ابرا 
1 .-_- .1۱۳۵ ...0 رال ما0 ز اض و ه ]لا 5۱ و و 
[لیکث و الی دمیکم من معژه الجیش (ا من جوکه المقططر لا بجذ گنها 
مس ات ۱۳۳ خت‌ستر تن 6۵ 
مذقباً [لی شتیو- قتکلوا من تاول له شَیّاً طلماً عن طلمهغ و کُنوا 
ی 2 سر[ لت 7-911 1 ۳ وو 6 با مت 
ایدی سفهایکم عن مَصاذتهم- و اللعرّض لهمّ فیما اسْتَنتيتاة مِنقَمٌ- ,و آتا بین 
[ : 0 
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معژه یعنی به او بدی کرد نکل ینکل:به ضم کاف:ترسید.نکلوا ترساندند و 


ترجمه 


«از طرف بندهٌ خدا علی امیر مومنان به کسانی که باج و خراج از مردم 
می گيرند و حاکم شهرهایی هستند که سیاه اسلام از آنجا می گذرد. 


ااد اهانن را که کسیل. دام اکر خه ههار قلموو شا کر 
خواهند کرد به آنها مطالب لا زم را در مورد آنچه خداوند برایشان واجب 


کرده از 
ص: 330 


قبیل نیازردن مردمان و خودداری از شرارت سفارش کرده ام,و من از 
ندرفتاری. شیاه با شما و انان کم.در ذمه تشمایتد بیزارم,مکر کشی از 
سیاهیان که گرسنه و درمانده شود و برای سیر شدن راه چاره ای نداشته 
باشد.بنا بر اين شما برحذر دارید و هر کس از سپاهیان که از روی ستم به 
مال شوم دست درازی کند.مجازات کنید.و همچنین نادانانتان را از آزردن 
افراد گرسنه ای که استثنا کردم بازدارید.من خود در پس سپاه هستم,اگر 
تشممایی ازظرف آنها ه شا رسد و کی ار ساب اشان سوحه شا 
شد که نتوانستید جز به یاری خدا و مراجعة به من آنها را باز دارید,‌گزارش 
دهید تا من به کمک و یاری خدا آن را , به سامان رسانم ». 


خلاصة مضمون نامه عبارت است از اطلاع دادن به کسانی از خراج گیران 
باشند و از انها حذر کنند و همچنین سفارش لازم به سپاه نسبت به انچه که 
برای انان شایسته است و از سوی خدا| برایشان مقرر شده, از قبیل 
خودداری از ورن کسانی که در گذرگاه آنها قرار گرفته اند ۳ ,از 
گستردگی عدالت وی آگاهی یابند و به اخلاق و آداب او متخلّق 
گردند.سپس امام(علیه السلام)به ایشان اعلام کرده است که از بدرفتاری 
سپاه تسبت به گروه از اهل ذمه که هم پیمانند, ناراضی و بیزار 
است,زیرا جز به مقدار رفع گرسنگی یک شخص ناچار, که هیچ راهی جز آن 
برای سیر شدن ندارد, کس دیگری از طرف او اجازه ندارد از اموال 
مردم, استفاده کند. 


۳ سبت به اعد از ۰ : هی شخص ۰ 0 
مضاف الیه را به جای مضاف قرار داده است و يا از باب مجاز نام سبب را 
پوت اظاا و کر سس . 

آن اسان زا مافور سافته که ستام را از دشت درایی یه یرت از رو 
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ظلم, برحذر دارند و در حد امکان ایشان را از ارتکاب چنان ستمی بازدارند 
تا مبادا-به دلیل قدرت داشتن انها-کارها درهم بریزد و از طرفی دست 
نادانان را از ازردن سپاهیان ف موارد اجبار و اضطرار-که استثنا فرموده 
است-کوتاه کنند. تا مبادا .تین اسان ف فتاهیان -اشنویی. ها شود. وه 
سرانجام به آنان اطلاع داده 0 که خود نیز در پشت سپاهیان مواظطب 
است, کنایه از این که مرجع رسیدگی به کارهای آنها به منظور دوع مظالم 
شتا هیان ات ه هی‌مشی را که ار طظری سرام که آنان شود و آنها 
جز به یاری خدا و به وسیلة او نتوانند برطرف کنند,او خود با کمک و ترس 
از خداوند اصلاح خواهد کرد. 
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ان اه اه طاق ابا اعلیه التتا اند کیان ام ناه تسین که از ظرقن. ان تشر وان ار گزار 
شهر 


اشاره 


هیت بود,در سرزذش او به خاطر بازنداشتن سپاه دشمن از تاخت و تاز که 
از قلمرو او عبور 


غذ ان تطييةالْرء ما ول و تکلقَة ما کُهی- لعج حاصز و رآ متتز 
و ان تعاطیک الغارة علی اهل ریسا > و تقطدلک عسَالعک التی اک 
۱ 11 بر یرد الجنش عنها- رای شقاخ. فقذ 0 
مایت ولا شاه ره و تکام لخد قوقه. ولا عفر عن آقل بظر و 1 


0 


«امّا بعد اين که انسان چیزی را که بر آن گمارده شده از دست بدهد و در 
کاری که درخور آن نیست به زحمت بیفتد, خود نشان ناتوانی آشکار هرا 
و انديشة وتزانیر ۵ هرز ی آوز آنشت: 


براستی که تاخت و تاز تو نسبت به قرقیسیا (2)و رها گذاشتن مرزهایی 
که 
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1- شهری از شهرهای عراق که در ساحل فرات واقع بوده است-م. 


2- نام شهری در منطقة الجزیره(واقع در کشور سوریه کنونی),و در محل 
تقاطع فرات و نهر خابور بوده است-م. 


فاففر حفاظت: انا مذع‌بور خالی. که کست آنها زا خفظ نمی کرد و سیاه 
دشمن. را از.آنها دور تمی: ساخته:تدیبری, اشفتة اسنت:در حفیقت وه بلن 
برای عبور دشمنانت برای چپاول دوستانت گشته ای,در حالی که نه 
پشتوانةٌ محکمی بودی و نه کسی از تو ترس داشت.نه گذرگاه غارتگران را 
بستی و نه شکوه دشمن را درهم شکستی,و نه کسی بودی که مردم شهر 
خود را بی نیاز کنی و نه از جانب فرمانده خود کاری انجام دادی و السلام 


ک. 


عبارت: اما بعد...متبر بدان که دز آغار نامه همان طور که روش یک گوینده 
است,به طور اجمال, می خواهد او را به خاطر انجام کاری و مسامحه ای 
که از اف تشر تخم:۵ ممهتر از ان بوده است,سرزنش کند دانگه هدف خود را 
از نامه به طور تفصیل بیان کرده است با این عبارت: و ان تعاطیک. ..شعاع 
وانگهی او را از چنین اندیشه ای به دلیل پیامدهای فاسد و نارواییها برحذر 


داشته است: 


1-بودن او به صورت پلی,لفظ:پل را به اب 
سمت هدفش استعاره آورده است.و بعضی:به جای جسرا, حسرا| روایت 
کرده اند,آن نیز مجاز است,از آن جهت که پادگانهای او از سربازهایی که 
دشمن را تعقیب کند,تهی است.پس وی مانند پوشش و لباس چنگ بی 
فایده است. 


2-پشت استواری ندارد. کنایه از اين که او ناتوان است.و هم چنین هیبتی 
3-کسی که گذر گاه مرز را تبنلسته. 


4-شکوه دشمن را درهم نشکسته. 


5-مردم شهرش را در دفع دشمنانشان بی نیاز نکرده(اسباب دفاع از مردم 
را فراهم نساخته). 


6-و از جانب فرمانده خود کاری را انجام نداده. 
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1-از جمله نامه های امام (علیه السلام)به مردم مصر که توسط مالک اشتر, موقعی که او را 
فرمانروای 


بَغدٌ فان اد سبحاتة بَعّت ؟مَحمّد 1 ص ؟- ,تذیراً للعَالمین و مَهَیمنا علی 
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[ تاقلوا الی الارْضٍ قنقیٌوا یالحشف. و توٌوا یالال و یکُون تصیبْکُمْ 
الاحسّ- و ان آخا الحَرّب الارق و مَنْ تام لم یم عَنُْْ و السّلام 

لغات 

مهین: گواه 

روع:قلب. 


راح:رفت. 


زهق: از بین رفت؛ .از هم پاشید تنهنه:گسترش یافت طلاع الارض:پر شدن 
بت ات ی ی سا اش ال مرول فا ها 
دست این و یک بار دست آن باشد خول:بردگان ,غلامان رضخ:رشوه. اصل 
واژه بةه معنلی تیراندازی است تالیت :وادار ساختن تأنیب؛ : سرز دش کردن 
ونی : سستی؛ ,ناتوانی نزوی می کیر ذرتضر ق می کند. 


تبوءوا:بر می گردید خسف: کاستی 


«أمّا بعد.خداوند پاک محمد(صلی الله علیه و آله)را به عنوان بیم دهنده 
جهانیان,و گواه بر پیامبران برانگیخت و چون ان گرامی رحلت کرد.پس از 
او, مردم,در بارهٌ خلافت با یکدیگر , به کشمکش پرداختند, به خدا| قسم که به 
دلم نمی نشست و از خاطرم نمی گذشت که مردم عرب بعد از آن 
بزرگوار.خلافت را از خاندان او به دیگری واگذارند, و بویژه آن را از من 
دریغ دارند.چیزی مرا ناراحت نکرد.مگر روی آوردن مردم به سوی فلان که 
با او به نییعت پردازند. این بود که من دست نکه داشتم, تا اين که دیدم 
کز وف از مردم از اسلام بر گشتند و دعوی از بین بردن دین محمد(صلی 
ی و را هر اه ار انا و مسا 
تشتایم,شاهد خراین ه ویر انیت ان تشوم, که.در آن و دنت عم ۵ که ان نو 
من بیشتر از دست نیافتن به 
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حکومت بر شما باشد,آن حکومتی که متاع چند روز دنیاست که همچون 
سراب نابود,و یا چون ابر از هم پاشیده می شود.در نتیجه از میان ِِ 
رویدادها به پا خاستم تا تادرستیها مهار شد و از بین رقت.و کشتی د 
ارام رف سا مان اسای وان یامه ارت 


«به خدا قسم,اگر من به تنهایی با آنها[لشکریان معاویهآرودررو شوم در 
حالی که انان همه روی زمین را پر کرده باشند نه باکی خواهم داشت و نه 
به هراسی می افتم.و من گمراهیی را که آنان گرفتار آنند و رستگاریی را 
که خود به ان رسیده ام,به چشم خویش می بینم و از سوی خدای خود 
بدان باور دارم.و من به دیدار پروردگارم مشتاق,و به جزا و پاداش نیک او 
امیدوارم.اما غم من برای آن است که امر این امّت را نادانان و 
بدکارانشان بر عهده گیرند.و مال خدا را بین خود.دست به دست کنند.و 
بندگان خدا را به صورت غلامان,.افراد خوب را به صورت دشمنان,و بدان 
را دار و دسته و همکار خود قرار دهند.براستی از ایشان کسی هست که 
در میان شما مسلمانان باده کساری کرد و در باره او حذی را که در اسلام 
تعیین شده, اجرا کردند,و برخی از انان تا چی زکی بابت اسلام اوردن به انان 
عطا نشد اسلام نیاورند.پس اگر اینها نبود. من شما را زیاد اصرار و 
سرزنش نمی کردم.و بر جمع شدن و ترغیب شما پافشاری نمی کردم, و 
اگر زیر بار نمی رفتید و سستی می کردید به حال خودتان می گذاشتم. 


از تمی دزیر انز قلیم تشمن آران ک قیم قرو یهاش 
استیلا یافته اند و به اموال شما دست يازیده اند,و در شهر و دیارتان جنگ 
و ستیز می کنند.خدا شما را بیامرزد, به پیکار با دشمنتان رهسیار شوید و 
زمینگیر نباشید تا به پستی نیفتید,و به خواری رات برنگردید.در نتیجه 
پست ترین چیز نصیب شما نگردد,براستی حریف جنگ هوشیار و بیدار 


است.هر کس بخوابد دشمن از 
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او غافل نبیست و بیدار است و السلام یک 


امام(علیه السلام)نامه را با شرح حال پیامبر(صلی الله علیه و آله)آغاز 
کرده است که او بیم دهنده همه مردم جهان به مجازات سخت الهی,و 
گواه بر پیامبران بود که اینان از طرف خدا فرستاده شده اند و در این 

جهت انها را تصدیق و تایید می کرد.و بعد از ان به شرح حال مسلمانان که 
تا و 
حال خود با مردم پرداخته, به عنوان گله و شکایت از منحرف ساختن امر 
خلافت از وی با اين که او بدان سزاوارتر بود.و هجوم بر بیعت با فلان-فلان 
کنایه از ابو بکر است-و خودداری از اقدام برای به دست اوردن حکومت تا 
زمان ابی بکر که به ارتداد مردم از اسلام و طمع بستن بنی امیه به نابودی 
دین انجامید .آن گاه به شرح حال خود از بیمناک بودنش بر اسلام و 
مسلمین پرداخته که مبادا رخنه در اسلام بیفتد و يا بنای اسلام ویران 
گردد,در نتیجه غم و مصیبت او در باره ویرانی اساس دیانت بیشتر از دست 
نیافتن به حکومت کوتاه مدنی باشد که نتیجه اش اصلاح فروع و جزئیات 
دین است,و نابودی حکومت را به نابودی سراب و از هم پاشیدن ابرها 
تشبیه کرده است. وجه شبه, سرعت زوال.و بی تباتن آن است چنان که 
حقیقت سراب,وجود ابر.بی ثبات و نایایدار است .و ارتداد بعضی از مردم 
را جلوتر ذکر کرده است به منظور این که برتری خود در اسلام را بیان 
کند,از این رو به دنبال آن دانستان قیام خود را در میان آن حوادئی نقل 
کرده است که جنگهایی تا سرحد نابود شدن باطل و برقراری و گسترش 
دین,اتفاق افتاد .سپس سوگند یاد کرده است که اگر او تنهایی با سپاه 
معاویه. در خالی. که آنان تمام: زمین. را بز کرده باشتد‌رووه ودرا آها 
باکی نداشته و نمی ترسد,و این نترسیدنش به خاطر دو چیز است: 


1-آگاهی و یقین بر این که آنان در گمراهی اند و او بر هدایت. 
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و ثواب او. 


و این دو مطلب به منزلة دو قیاس مضمری هستند که کبرای مقدر آنها 
چنین است:و هر کس که چنان باشدنباید از آنها بترسد و بیمناک باشد . 


عبارت: ۵ لکتی ای . به منزلهة پاسخ به پرسش مقذری است که گویا 
کسی پر سیده سست تور اکر عی دانی که حالات باد شده را تو و آنها 
دارید.پس چه غم از کار آنها ؟گویا آن بزرگوار در جواب فرموده است:من 
از روبرو شدن با انها و پیکار با انان غمی ندارم,بلکه از ان می ترسم که 
زمام امور افّت محمّد را نادانان و بدکاران ایشان به دست گیرند.تا کلمة: 
حربا ,و مقصود امام(علیه السلام) از _ نادانان.بنی امیه و پیروانشان می 
باشد.و بعد هشدار داده است که اگر آنان عهده دار امر حکومت گردند از 
ایشان برمی: ای کهخنان کاری رابکنند یبا این کفتار فان متهم وال ضانه. 


و مقصود امام(علیه السلام)از کسی از بنی امیه که در بین مسلمین باده 
گساری کرد اشاره به مغیره بن شعبه است که در زمان عمرءوقتی که از 
طرف او والی کوفه بود. شرب خمر کرد و در حال مستی با مردم نماز 
گزارد و بر عدد رکعات نماز افزود. و در حال نماز قی کرد.مردم بعدا 
گواهی دادند و حدٌ می گساری اجرا شد,و هم چنین, عنبسه[عتبه آبن ابی 
فان که تال ین ید للم ادا دی ای هر تتیرت مر ری کی که 
اسلام نیاورد تا به او بخششهای اندکی رسید, گفته اند: 


منظور ابو سفیان و پسرش معاویه است, توضیح آن که آنان از جمله مه 
قلوبهم بودند که به وسیله بخشش, به دین اسلام گرایش پافته و به پیکار با 
دشمنان اسلام پرداختند.و بعضی گفته اند:مقصود عمرو بن عاص 
است.,البثه در بارهٌ او چنین چیزی شهرت ندارد,جز همان داستان که 
امام(علیه السلام)از او نقل کرده است که با معاویه شرط کرد تا در برابر 
واگذاردن حکومت مصر‌او را در جنگ صفین یاری, 
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کند,همان طوری که قبلا شرح داستان گذشت . 


آن گاه امام(علیه السلام)توجّه داده است بر این که همان تأْسف و ناراحتی 
که در سخنان ود بیان کرد. علت تامه سرزنش کردن و واداشتن آنان بر 
خپاد است‌نو اک آن وتا خی خمو ار و سس آنان اسان یاه ال 
خود وامی گذاشت ۰ 


سپس کاری را که دشمن با آنها کرده و دستیازی دشمن به شهرهایشان و 
فریبکاری آنها را گوشزد کرده است تا بدان وسیله غیرت آنها را 
برانگیزاند.از آن روست که پس از اين سخنان ایشان را : به پیکار با دشمن 
برانگیخته و از زمینگیر شدن و سهل انگاری نهی کرده است,و به دلیل 
بامهانی ار قلن تیان وا کشت به خوار کرو کب و گرهار 
فروفایکین شدن,آنان را از خودداری از جنگ برحذر داشته است و سرانجام 
بر این مطلب توجه داده است که هر کس اهل جنگ باشد,بیدارتر 
است, کنایه از این که بلند همت تر است., زیرا لازمة ان کم خوابی است. و 
نیز آنان را از دون همّتی و سستی در جهاد برحذر داشته است.چه لازمة 
آن؛ ,خمودی آنان و استنود کت از مقأومت در برابر دشمن و طمع بستن 
دشمن بدانهاست 
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9 ناه فا انم اعلیه السطام اه انق موی انقفریق که از رف ات گران خاش کف جوه 


اشاره 


وقتی که خبر ر سید مردم را از رفتن به کمک امام(علیه السلام)مانع می 
شود,آن گاه که ایشان را ۲۳ بود. 


ید الله اعلیٌ آخیر اا وتو ج‌ِ؟ ای ؟عَبّد للهو بن قیس ۲ ؟ اما بعدٌ فقد 
12 علیک هو > ۵ ۵ص 
3 عْتک قَوّل هو لک ی فد قدم ِِ علیک فافع دیلک و 
و وه 5 هو و رو لو _ ج[وو و ر 9 
شْدد میرک اخژغ بن خشرک والذت تین تک قاِنْ, «حففت نفذ و ان 
لا ِ بِ 0 7 2 0 
تفشلت فابعد- له وین من حَیّت آنت- و لاتَر مر ی ی اظ. یبد 
یخایرک- و یک ای حنّی عجل ع فیک و تخذر من امایک 
5 ِ 0 
رک من خلفی - و ما هی یالهویتی التی ترجُو, لکنها لاه بَری- 
وم و مار زر | زر و 0و لل انیت ۳ ی 
ک و بل ضَقنها و بقل حتلها- قاغقل عفلک و امک آفرک و خه 
ص کت ۳ ت‌ > ه‌ 5 امس > ۳ لك 
تصیک و خطک- قان کرقت فت ال غیر رکب ول و- فبالکری 
وج جچ - آگرد جاء ی لب لا بقال ای قلان- ج الم او ی رل را وال چا 
و الت, نایم ی بن دا و ۵ 4۱ مع محق و 


قان دح ها ی ار مخقفتاش. به عند آلله ‏ یناما بان فول و 
مطلبی برای من نقل کردند که هم به سود تو و هم به زیان تو است.وقتی 
که پیک من نزد تو آمد,دامن به کمر زن و کمربند خود را محکم ببند,و از 
لانه ات بیرون بیارو هر کس با تو همراه است دعوت کن,پس اگر باور 
داشتی به سمت ما با و اگر بیمناک بودی از ما دور شو.به خدا قسم هر جا 
بروی تو را جلب می کنند و تو را به حال 
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وضعت روشن شود.و تا بر جایت بنشینی از روبرویت همچون پشت سرت 


فتنة اصحاب جمل فتنه ای نیست که : تو ساده تصور کرده ای,بلکه مصیبتی 
تیچ ی ای و بل ای ی ی 
اش را آسان و ناهمواری اش را هموار گرداند,بنا بر اين عقلت را به کار 
رو اوه را کر 
آن ورب اگر نخواستی, به ۱ برو که راه رستگاری نیست.دیگران 
شایستگی کفایت این کار را دارند به حذی که تو در خواب باشی و کسی 
تگوید. کف قلاتی کجاست او به خدا قسم که آین: نبردشق و باطل. اسف و 
تن وی ان کت اس مک با مت ند ای ای مان دنه 
دینان چه می کنند ». 


از ابو موسی اشعری نقل کرده اند که وی به هنگام حرکت علی (عانه 
السلام) به جانب بصره,و کمک خواهی 7 حضرت از مردم کوفه, مردم را از 
پاری آن حضرت باز می داشته و هی کفته که ایرخ یک فتنه. آق است. و تباید 
وارد فتنه شد و روایاتی را از پیامبر نقل می کرد.متضمن این معنی که 
خودداری و کناره گیری از فتنه واجب است.این بود که امام(علیه 
السلام)اين نامه را به او نوشت و به وسیلة فرزندش امام حسن(علیه 
لاه اد آه فرساهه هی کم از فول, ای .مخشی هه .هام لد 
السلام)رسیده بود, همان نهی مردم و برحذر داشتن ایشان از قیام بود,و 
این همان سخنی است که به لحا ظ ظاهر دین به سود ابو موسی بوده 
است,و اما منع مردم از ورود در فتنه از چند جهت به زیان او بوده است. 


1-از تلاش و کوشش او پیدا بود که.هدفی جز بازداشتن مردم از یاری 
آمام(غلیه السطلامآنداشت و امام(قلت الشلامخویی از این مطلب آگاه 
بود.و در حقیقت این کار, به خواری کشیدن دین بود.و نتیجه زیانبخش ان از 
خانت اما علیه الساای هر اعرت از ظرف او صعال عایت سود وی 
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2-چون امام(علیه السلام)در پیکار خود بر حق بود.منع ابو موسی از یاری 
مردم به او به دلیل ناآگاهی اش سبت به موقعیت امام(علیه السلام)و 
ضرورت کمک به وی بوده است و زیان و ضرر سخن جاهلانه به گويندة آن 
برمی گردد. 


3-ابو موسی در این سخن به تناقض گویی پرداخته و سخن خویش را نقض 
کرده است,زیرا از یک طرف از ورود در فتنه و همکاری با مردم در هنگام 
فتنه نهی کرده و خبری را نقل کرده که در چنان موقعیتی ضرورت 
خودداری از فتنه را می طلبد.در حالی که او فرمانروایی بود که در 
بود,نه به سود او . 


آن گاه امام(علیه السلام)در وقت فرستادن پیک خود به نزد وی,اوامری 
چند از راه هشدار و نهدید صادر فرمود: 


1-دامن به کمر بزند و کمربندش را محکم بیندد,و این دو جمله کنایه از 


ار له اش سر تا تهمتضشم اما له لسن آمدن فی ] 
شهر کوفه است.و کلمة:جحر[(لانه)را , به ملاحظهٌ همسانی وی با روباه و 
نظایر آن, استعاره آوزده است. 


3- -بخواند: : بعلی سیاهیانی را که همراه اوست بسیح کند, و آنها را به خروح 
از کوفه بخواند .عبارت: فان حققت بعنی: حقیقت امر مرا باور داشتی و 
دانستی که من بر حقّم,پس به طرف من بیا.یعنی آنچه دستور می دهم 
اجرا کن,؛ و اگر سستی کردی:یعنی اگر بیمناک بودی و از اين کار و شناخت 
آن عاجز بودی,خودداری کن .سپس به فرض خودداری,او را تهدید کرده و 
سوگند یاد کرده است که هر جا باشد, کسانی به سراغ او خواهند رفت و او 

به حال خود نخواهند گذاشت تا خوب و ند گداخته و ناگداخته او را به هم 
فحاه‌ظ کته دی عارش وه یه کنایه اي ان مر رامین اه خل 
وارد کنند و خاطرش را 
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مشوش سازند,چنان که سربلندی او را به خواری بيامیزند و در 
شادیش, اندوه و در اسانی کارش.سختی داخل کنند تا خیلی زود عاقبت 
خودداری کردن برای او روشن شود مقصود امام(علیه السلام)از این که 
می فرماید زود باشد که از روبرویش همچون پشت سرش بیمناک 
شود کنایه است از نهایت ترسی که او را فرا خواهد گرفت.البته ترس از 
پشت سر را در تشبیه اصل قرار داده استت:از ان رو که انسان از پشت 
سر بیشتر می ترسد. بعضی گفته اند؛ : مقصود امام(علیه السلام)آن است که 
قی از نیا آن بان ترش که از اخزت مق فرشند : 


ارت انیا ان اس ری تسیل ]وه 
ساده ای نیست که تو امیدواری بر وفق مراد تو باشد,بلکه مصیبت و حادثة 


کرد.خلاصه آنکه, کارهای دشوار را ساده و آسان گرداند.و اين سخن کنایه 
از دشواری و سختی حادثه است . 

آن گاه تهدید و اخطار خود را با چند دستور,و نصیحت و اندرز به اوءادامه 
داده است: 

قاری تفه اش رابت کان شوه احتفال. دار کلم عفلم ببه :عنوان 
مصدر تاکیدی منصوب باشد,فرمانی است مبنی بر این که وی-نه به هوای 
نفس-بلکه به عقل خود مراجعه کند, و از اين رویداد بزرگ عبرت بگیرد.و 
خرن کته اند عفلم مقعول را عفلت را همان کن: وان رازن 
تمیز حق از باطل وادار.و بر چیزهای ناروا مشغول نساز. 


2-بر کار خود,یعنی موقعیت و راه و روش خود. مسلط باشد, و جریان کارش 
تسا سح اش ات ال وا 


3-بهره و نصیب خود را از اطاعت دستور و انجام فرمان امام(علیه 
السلام)در راه 
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پاری وی و دفاع از دین خدا؛,بگیرد[این فرصت را غنیمت شماردا].بعضی 
: اند: مقصود این است که:مقدار بهره اي که نصیب تو است بگیر.و از 
حذ خود تجاوز نکن. 


بت بالق فرمایس قبلی‌راو دا مامفو کردم که در صورت اتود از 
پیشنهاد امام(علیه السلام) و عدم اطاعت از فرمان وی,از مقام ولایت و 


حکومت کنار رود. 


عبارت: و بالحری لتکفین یعنی:چه قدر ترسناک است دیگران اين کار را به 
عهده گیرند در حالی که تو از فرمان خدا غافل و در خواب را 
که به دلیل بی ارزشی تو کسی از تو نپرسد,و نگوید فلانی کجاست .آن 
گاه, سوگند یاد کرده است که آن بر حق است,یعنی:جریان مورد نظری که 
عبارت از جنگ بصره است. و او درگیر بوده,بر حق بوده و خود نیز صاحب 
حق است یعنی: 


نسبت به آنچه ان است,بر حق و با علم و آگاهی اقدام کرده نسبت به 
آنچه بی دینان در بارةٌ دین خدا در راه مخالفت با وی مرتکب شده اند د باکی 
ندارد, از آن رو که وی به درستبی راه خود-نه راه آنان -شناخت و آگاهی 
دارد. 
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ار خماد تایه اش تیالیاه اف تاتوع تایه ماو 


11 مه عم 2 ]۸ مب ‌ ت آموٍ ه 1 رز | چم 9 ۳ #9« 5 ۱۳۳۹ س۲ تال مس س۵اپب 
آق بَذ فا کنا بخن و شم علی ما دکزت- من ال و الجمَاعو- ققلق تا 
‌ 72 9 _ 1 الیوم ا۶ا ۱ نو 5 قَتَنتم- 5 ۳ ۱ "۳ 


۳ 


مُسِْمکمٌ الا کزها- و بَعد آن کان آثف الاسّلام کل ؟یرسُول اللّه ص؟جژباً و 


ب سس س ِ ۹۹1 ۳ لَ ]امه 5 ک 
کرت آنی ث؟طلخهة؟ و ؟الربیر؟- و شَرّذث وبقایْشة؟ و ترلث ین 


رايّری فی جَمع | م2ع جرین و الا نضار- و قد انة نقطعتِ الهجرة یو بر 
4 9 2 ۳ مس 1 ۳ 1< 9 رح ِ ۳۳ ۵ س سِ 

قانْ کان و عجّل فاستژفهة فانی ان ارزری فدلک جدیژ أن نِ اللة 
له مس لاو ی جح جرد ام عم 

اما بعتبی الیک للنفمه منک- و ان تزژنی قعمَا , ل آخو؟بنی اسد؟ 
حِ حِ ۱ ت 9 2 5 


زر 9 مه ۶ تب 1 وو رز لاح ار ام ۳ لرص - 
و عیدی السد الذٍی اعضصَصنَهة بخدک- 5 ایک و اجیب 9 مَقام وَاجد انک 
نت ۳ ۳ كت ّ ۳ 0 3 ج ی نب 
و اللّه ما علمث الأاغلف القلب الفقارِن العفل- و الأولی آن یال لک- آتک 
رقیت شلما اطلعک مَطلع سوء عَلَیک لا لک- لانک تسَذت یر صالني و 
‌ 0 ۳ ت 0 0 0 ‌ .۵ ۰ > اس م2 
رَعَیّت یر سائمیک- و طلبّت آفرا لشت من أهْله و لا فی مقدنه- قما أنقة 
ول گیز [ ۳9 9 ی ِا ِ ب 9 م آم ِِِِ لب مت .شنت 
فو هن 9 فعلک و گریب سبهت من عمام و احوال حَملنهم 9 
لا 2 ۳ ِ 00 3 نآ مه ۶ 2 ۳ 
نمی الباطل علی الجخود ؟یمَحَمّ ص ؟ فصّرعوا مضار عَهُم حیت له - لَم 
زر 20 و << ۳ وم+و ‌ - ۶ و نتب ِ ت مت مد ۰ 
یذفعوا عظیما ۲ یمَتعوا خریما- بوفع سیوفِ ما خلا 0 لوغی- و لم 
۳ ۰ 60 9 9 0 ۳ 3 ۹ 1 م 2 از 0 
تماشها الهْوَیتی و فد | کتات فی قتله ؟*عنمان ؟- فااخل فیمّا دخحَل فبه الناس 
خاکم لخد اوه 
کم القَوَم | 


لک ای ری قائها خُوَعَة 
1 


لغات 


اتف الاتتلاه آغان اسلام تضریجدی ساختی هار خن مار کردن ار هه 
رفاه و گشایش حال مود بشتاب اغوار:زمین پست اغصصت السیف 
بفلان : شمشیر آن را در تنگنا قرار داد و او مغلوب گشت زیرا مضروب 
کسی است که با شمشیر در تنگنا قرار می گیرد,به اين معنی که جلوش 
باز یست و امید پیشرفت ندارد و بعضی با ضاد نقطه دار نقل کرده اند, 
بعتی تفش را آهته مررآنها فرار حادم قاری نه کسد را فاتتام 


ترجمه 


«تا همان ری که کی ما مها العی ارتیم فا عضو یا 
دیروز بین ما و شما جدایی افکند, ما ایمان اوردیم و شما کافر شدید و 
امروز ما 1 به آشوب و فتنه پرداختید و اگر کسی از شما 
مسلمان شد,از روی اجبار و بسن از آن بود که همة بزرگان اسلام در گروه 
مسا ضای ام بر اوه 


تو در نامه ات یادآور شده بودی که من طلحه و زبیر را کشتم و عايشه را 
تارومار کردم,و میان آن دو شهر[بصره و کوفه‌آفرود امدم.اين کاری است 


و نیز متذکر شدی که در میان گروه مهاجران و انصار قصد مقابله با من را 
داری در صورتی که در همان روز اسارت و دستگیری برادرت,رشتة تو با 


مهاجر بودن قطع شدبنا ند این انز شتات: خر خی داشرا رام .بت شا در 
من با تو دیدار کتم.ان دار شایسته خواهد بود, که خداوند برای انتقام 


گرفتن اد تو .هرا برانکیخه. است. و امدن نو به مفایله هن. به شان. کفته 
قشاع فسلة بت اند آرزست: 
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مستقبلین ریاح السیف تضربهم بحاصب بین اغوار و جلمود (1) 


شمشیری که با آن دنیا,دایی و برادرت را در یک جا ضربت زدم,هنوز نزد 
من است., به خدا| قسم آن طور که من فهمیدم, دلت در غلاف کمرافی و 
فلت سس هه نی خابه. استتستر ان که در بارخ که مود بو خزکباتن: یال 
رفته ای که به تو جای مرتفع ناهنجاری را وانمود کرده که هیچ به سود تو 
نیست,بلکه به زیان تو است,زیرا تو در صدد چیزی هستی که گمشده تو 
نیست و شتری را به چرا برده ای که از آن تو نیست,و در پی کاری هستی 
که شایستگی اش را نداری و از اصل آن دوری.پس چقدر فاصله است بین 
گفتار و رفتار تو!او زود همسان عموها و دائیهایت شدی که نگونبختی و 
آرزوهای بیهوده آنان را بر انکار محمد(صلی الله علیه و آله) واداشت,در 
نتیجه به مهلکه ها افتادند.آنجا که تو خود می دانی,در مقابل شمشیرهایی 
که میدان تبرد از آنها خالی نبود و سستی و کندق در آنها رام نداشت: 
ایستادگی چندانی نکردند و به حفظ حریم خود توفیق نیافتند (2). 


مردم وارد شده اند وارد شو[و با من بیعت کنآان گاه با آنان[قاتلان 
عثمان آدر نزد من به محاکمه برخیز تا بر تو و آنها کتاب خدا را داور قرار 
دهم.امّا آنچه تو قصد کرده ای,بسان فریب دادن کودک هنگام گرفتن او از 
شیر است و درود بر کسانی که شایسته درودند ». 


معاویه در نامه ای که به امام (علیه السلام) نوشته بود,از الفت و اجتماع 
قدیمی که داشتند سخن به میان اورده.پس از ان قنل طلحه و زبیر و 
تارومار کردن عايشه را به وی نسبت داده,و او را تهدید به جنگ و قاتلان 
ارات کرو 
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ی 
2- اشارة حضرت به جنگهای بدر و حنین است که در آن جنگها بسیاری از 
خویشاوندان معاویه به دست مسلمین هلاک شدند-م. 


است. و امام(علیه السلام) تمام اینها را به شرح زیر پاسخ می دهد. 


اما جواب اوّل:امام(علیه السلامایس از پذیرش اذعای معاویه نسبت به 
جهت,جدایی را که وجود داشت یاداور شده است: 


[دآمام(علية السلام در آغازد اسلام-دی تمیان یی از خوشاوندان: خوو 
اسلام اورد.در حالی که معاویه و فامیلش در ان وقت کافر بودند. 


2-امام(علیه السلام)و خاندانش پیوسته در راه دین پایدار بودند,در صوربی 
که معاویه و خاندانش منحرف بودند,و نمی دانستند که منحرفند . 


د-هر کنن از خاندان آن: بزرگوار اسلام اورد از روی میل باطنی بود,در 
صورتی که از خاندان معاویه کسی مسلمان نشد,مگر پس از قوت گرفتن 
اسلام و از روی جبر و این هنگامی بود که گروهی از اشراف عرب در کنار 
پیامبر(صلی الله علیه و آله) گرد آمده بودند. کلمه: انف الاسلام را برای 
اینان ِ آن رو که بزرگان قبيلة خود بودند, استعاره آورده است از جمله 
کسانی که روی اجبار مسلمان شدند. ابو سفیان بود, توضیح آن که:پيامتر 
خدا(صلی الله علیه و آله)در جنگ فتح مکه شب هنگام به آنجا رسید,و در 
زمین بطحا و نواحی آن فرود آهدرغیاس: تن عیة المطلی:< ر‌حالی که سوار 

بر استر پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله)بود,در اطراف 0 پی کسی 
ی قریش بفرستد تا مار اه معذرت خواهی نزد رسول 
خدا(صلی الله علیه و آله)بخواند,ابو سفیان را دید,به او گفت:پشت سر 
من سوار شوت تو را نزد پیامبر خدا(صلی الله علیه و له هه برایت 
اقان نامه از ان سر کوار نکترمرانه سفیان توفتن که بياهیر خدا(صلی الله 
علیه و آله)وارد شد.,پیامب ر(صلی الله علیه و آله) اسلام را بر او ِِ 
کرد.او قبول نکرد.عمر گفت:یا رسول اللّه اجازه بده تا کر را بزنم ؟و 
عباس به دلیل خویشاوندی که با او داشت از او حمایت می کرد.عرض 
کرد:یا رسول اللّه,او فردا اشلاض فی آفردنفردا حه‌ اه را نزد رتصول 
خدا(صلی الله علیه و آله)آورد,پیامبر(ص اسلام) 
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را عرضه کرد,باز هم خودداری کرد عباس اه به او گفت:ای ابو 
سفیان.هر چند به دل نمی گویی به زیان گواهی ده, که خدایی جز اللّه 
نیست و محمد فرستاده خداست, زیر | اگر نگویی,او الاان دستور قنل نو را 
می دهد,این بود که از روی جبرءاز ترس کشته شدن,شهادتین را بر زبان 
آمو ترا اه خی ارات سامت صلی اه عاهو آله اس اه چم هار مورا 
می دید که به یاری او برخاسته و کرد او را گرفته اند,و این است معنای 


جواب دوم .به اذعایی که معاویه نسبت به قتل طلحه و زبیر و تارومار 
کردن عايشه, و فرود امدن میان دو شهر بصره و کوفه,در برابر او داشت:با 
این عبارت:پاسخ داده است: و ذلک. .ایک و این عبارت به منزلة صغرای 
قیاس مضمری است که کبرای آن در حقیقت چنین است:و هر که در 
جریان کاری نبوده است ,و هیچ گونه دخالتی نداشته, تکلیفی ندارد و عذر 
تقصیر. ۵ که هی تست بة آن کار متوخه آو تفت شود : 


جواب سوم :به تهدید معاویه که امام(علیه السلام)ر | در میان جمعی از 
مهاجران و انصار ملاقات خواهد کرد ادو پاسخ داده است: 


1-او وانمود کرده که خود از مهاجران است.و امام(علیه السلام)با این 
عبارت او را تکذیب کرد است: و قد انقطعت الهجره یوم اسر ابوک 
( یعتی به شام فته که تیه آن که‌شعاونه و بدرظن و گروهی از 
خاندانش,پس از فتح مکه.اظهار اسلام کردند,و پیامبر(صلی الله علیه و 
له افرهرد هد ار افتم که هر بت شعنی, ندا رو 


یر آیم‌ناع میاحران بر آشا اوق ییامام لیم اتسااع این < 
یا وا ار ای ی ها ی 
در هر قتل فرار کرفت: اسارت,نامیده است. 
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1- در نهج البلاغه ها اکثرا(آخوک)آمده است,چنانکه در متن اینجا 


تراک اوتم است: انا عفر که عااحظاه ی وی( نوی امتاسشتر ۱ 
داستان فتح مکه و(اخوک)مناسب با(جنگ بدر)است-م. 


بعضی این عبارت را: یوم اسر آخوک نقل کرده اند,چون عمرو بن اآبی 
سفیان برادر معاویه در روز جنگ بدر اسیر شد .بنا بر این روایت.سخن در 
جهت یادآوری به معاویه است که شان وی و اب این بوده است که 
نخست می بایست اسیر شوند تا اسلام بیاورند.پس چگونه با این وصف؛ 
ادعا ص ف ساسا باه هرت و ان صت از ساره ده 
است.و یوم اسر,ظرف برای بریده شدن هجرت نمی شود زیرا هجرت بعد 
از فته مکه ققطع کشته است:. 


2-امام(علیه السلام)در برابر تهدید اوءتهدید به مثل کرده است,با عبارت: 
فان کان...مقام واحد ,و مقصود این است که:معاویه,اگر در امدن نزد من 
شتاب داری,به فکر ایمنی جان خود باش,زیرا تو به طرف چیزی می شتابی 
که به ضرر توست و با این عبارت به وی هشدار دادو است: فانی...واحد 
که به منزلة صغرا برای قیاس مضمری است.امّا علت تمثیل امام(علیه 
السلام)به شعر این است که امدن معاویه را در بین دار و دسته اش به 
سمت خود به روبرویی با بادهای تابستانی تشبیه کرده,و خود را نیز به سان 
بادهای تابستانی دانسته است و وجه شبه را چنین قرار داده:همان طوری 
که بادهای تابستانی سنگ ریزه ها را برمی دارد و به صورت افرادی که به 
تفتضتته ماد فص نید من ندرا ماه علیه السلام) نیز در جنگ,با شمشیرها و 
۳ ها بر چهره آنها می کوبد,و ما قبلا گفتیم که امام(علیه السلام), 
عتبه» جد معاویه و ولید بن عتبه,دائی معاویه و حنظله بن آبو سفیان برادر 
ما را کشت و کبرای مقدر چنین است :و هر کس ۱ باشد.پس باید 
از او ترسید و او را تهدید به جنگ و ستیز نکرد. 
عبارت و انک و الله. الهوینا سرزنشی آمیخته به تهدید است: و ما در 
عبارت ما عملت. موصوله است. کلمة اغلف را استعاره از قلب معاویه 
آورده, دلیل استعاره آن است که قلب وی,وسيلة ویژگیهای جسمانی و 
پرده های باطل 
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از پذیرش و درک حق به دور است,:گویی که در غلاف و پوششی از موانع 
قرار گرفته است.و صفت ناتمام و ناقص در مورد عقل معاویه, از آن جهت 
ات که اخساطل رانر رده ات : 


آن گاه امام(علیه السلام)چیزی را از باب سرزنش و ملامت به معاویه 
اعلام فرموده که سزاوار است تا در باره او بگویند, کلمة السلم را استعاره 
برای حالتی آورده است که معاویه مرتکب شده,و جایگاهی که وی در صدد 
رسیدن بدان جاست, و با ذکر عبارت ارتقاء و بالا رفتن, صنعت ترشیح به 
کار برده است. کلمة مطلع مصدر میمی و احتمالا اسم مکان باشد. 


ایک مه استدلالن ِ 1-7 الصٌّاله - السّایمه ۳ ۳ مه شون 
که وی شایستة جستن و ایستادن در آن جاست استعاره آورده,و جز این 
بعلی امر خلافت را او شایستگی ندارد. 


عبارت: النشید و الراعی (جوینده و چراننده)را رو ی 
برده است.سرانجام پس از بیان گفتار و رفتار وی,از این تعجب کرده که 
محور سخن وی در ظاهر خونخواهی عثمان,و به طوری که ادعا کرده,رد 
خلاف شرع است.در صورتی که محور رفتار و حرکاتش,دست یافتن به 
و هممور: 


آن گاه به شباهت نزدیک او با عموها و دائیهایش نظر داده است.ما در ما 
شقاوتمندان از میان عموهای معاویه,حماله الحطب و از دائیهایش ولید بن 
عتبه است؛اعمام و اخوال را از ان رو نکرده آورده که معاویه عمو و دائّی 
زیادی_ نداشته, یکی و دو تا را نیز برای مبالغه, به طور مجاز,در مورد 
که می توان به صورت جمع نکرده آورد.در صورتی که جمع معرفه 
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در قبازن؟ «حملتهم...الهوینا» اشاره به وجه شبه, نموده است.و جملة: 


حملتهم ,در موضع جر.صفت اخوال است.مقصود امام(علیه السلام)از 
شقاوت., بدبختی است که در دنیا و آخرت برای آنها مشلم وقطعین اشت:و 
آنان-به دلیل انکار حقانّت محمد(صلی الله علیه و آله),و آرزوی باطلی که 
همواره در سر می پروراندند.و جان و مال خود را در راه ان صرف می 
کدی فلوت بان پم ی الب له واه خاموی کردن 
نور نبوّت و بر پا داشتن شرک-اماده برای ان شقاوت بودند. 


لفظ: مماشاه استعاره است.مقصود آن است که,بر ضربت ان شمشیرها 
سستی و کندی راه نداشت,و بعضی لم یماشها با سین بدون نقطه از 
مماشه نقل کرده اند,یعنی:چیزی از این اوصاف بدانها در نیامیزد . 


چهارم:به مطالبة قاتلان عثمان توسط معاویه, امام(علیه السلام) با عبارت: 


فادخل... پاسخ داده,و مقصودش آن است که همان طوری که 
مردم,اطاعت و بیعت کرده اند,تو هم وارد جمع مردم باش درستی پاسخ 
روشن است.زیرا برای دو مذعی و مخالف,حاکمی لازم است.,و امام(علیه 
السلام) آن روز,حاکم بر حقّ بوده,و معاویه حق نداشته, گروهی از مهاجران 
و انصار را از او مطالبه کند تا به وی تسلیم کند و او بدون محاکمه انها را 
بکشد بلکه او باید سر به فرمان امام.نهاده و احکام او را در مورد خود 
جاری بداند,تا دیگران را به محاکمه بطلبد.چه به سود و چه به زیان وی 


باشد. 


عبارت: و اما تلک التی ترید یعنی فریب از شام, به منظور اعتراف امام به 
فرمانروایی معاویه بر شام است, وجه شبه ان فریب به فریب 
کودک.سستی و روشنی خدعه بودن آن برای هر کسی است.و امّا این که 
امام(علیه السلام) فر مود: ۰درود بر شایستگان, از آن روست که معاویه در 
نزد امام(علیه السلام)شایسته درود نبوده است. 


ص:3 35 


اتکی خر اد تامم.های مازعا لاه اه 


53 ۹ تیم ما« ۳1 9 29 5 ۵ 
را ] ماس لا - ]مس ِ ح 5 ۱9 و 
مارح اسشلافک باذعایّک الاباطیل- و افتحامک عرو المین : اذیب 
و و را ۵ و ]س- 0 تن ن 1 > 
جخودا لما هو مٌ لي من لخمک و دهک- ما سس ‌ِ مسبت 

0 4 ءِ ما0 مس نی ‌ سس 0 ۵ -- 
صورک- قما دا بَعد الق الا الصَلال البین- و بَغد البیان الا اللبْسنَ- قامدّر 
با و 9 1 1 " | لب وب 111 1 رح هو 52 - ۵ مس > 
السبهه و اشتمالها علي لبسَنها- قانّ الفشته الما أَعْدفَب جلابیبه- و أَغْسَتِ 

هرهم ۳3 ه ] " ِِ و گم لما ٍِ ِِ تِ ات ‌ِ 5 

الابحار ظلمتها و قَذ اتانی کِتاب منک دو افانین من القول- َعفت قواها 


۱ ویر  .‏ 1+1 ل ‏ ی ی تام ال ی کش ی نت 
هی لذهاس و فی | سس و ترفین الی مَرفبَه بعیده 7 ام 
> -- ای کت ۳1 رت 2 مت 4 ۳ 9 ۳ + ۳۹ 
تازخه أ علام نبفصر دور أ توق العیوق خاش لله أآن تت 


مدارج:راهها و روشها,جمع مدرجه اقحام:ورود در کاری به شتاب,بدون 
فکر و اندیشه انتحل الکلام:برای خود مدعی چیزی است که حق‌ او نیست 
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تفتم: آميشتن: کون کهرخ ساعتن اساطی شسخان بممدمجمم اسطوره به تم 
کسر است دهاس ٍجای هموار نرم بی شن و سنگریزه 
دیماس:جایی که بسیار تاریک است, مانند سرداب و نظیر آن مرقبه:جای 
بلندی که ستاره شناس بدانجا بالا می رود آتوق:عقاب عیوق:ستارة 
معروف تنهد:یورش برد آرتجت:بسته بود 


«اما بعد,وقت آن رسیده است که با تیزیینی و ژرف نگری,در امور بنگری 
[و برای آگاهی به حقایقآاز آنها بهره بگیری.زیرا تو با ادعای باطلت,به 
راههایی که پیشینیان تو رفته بودند,رفتی,و بی باکانه خود را در منجلاب 
دروغها انداختی,و چیزهایی را که بالاتر از حد تو بود,به دروغ به خود 
بستی,و چیزی را که نزد تو امانت شیر دم بودنج‌در زبودی:از آن رخ که هنکر 
حق شوی و زير بار چیزی که از گوشت و خونت برای تو مهمتر است نروی 
ای دا تا را ی ای را 
حق و راستی بگذریم چیزی جز گمراهی آشکار هست؟و آیا پس از روشن 
شدن حق چیزی جز اشتباهکاری و امیختن حق به باطل وجود دارد؟بنا بر 
ها و اس با سر سای اس سرا 
خود را اويخته و تاریکی اش چشمها را کور کرده است. 


نامه ای از تو دریافت کردم, که مطالیش آشفته و گفتارش سست تر از آن 
نود کم فعتی له هار نش از ان برض صجو‌عالی که افسانه هانی در ان 
بود که از حد دانش و حوصله تو بیرون است و بافته و ساختة تو 
ی ی ی ی ی ی 
رفته و خطاکاری که در جای تاریک مرتکب اشتباه شده او خود را به جای 
بلندی برده ای که رسیدن به آن بسیار دور و نشانه های آن بر تو مستور 
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پناه به خدا که بعد از من,تو زمام کارهای مسلمین را در دست بگیری,یا 
نسبت به کسی از آنان, عقدی یا عهدی را به تو واگذارم,بنا بر این از هم 
اکنون خود را آماده ساز و دقت کن, که اگر کوتاهی کردی,پیش از آن که 
مردم به جانب تو یورش برند,درها به روی تو بسته خواهد شد و دیگر ِِ 
که امروز از تو قابل قبول است,پذیرفته نخواهد بود.درود بر کسانی که 


شا نت که دارند .» 


عبارت: اما بعد. ..الامور ءاز باب پندگیری و برحذر داشتن معاویه از ادعای 
چیزی که حق او نیست.هشدار به اوست.مقصود آن است که هنگام سود 
گرفتن تو از ز کارهای واضح و مشاهدة آنها با چشمانت فرا رسیده است. 


کلمة اللمح استعاره از درک دقیق و سریع چیزهای مفید است.بعضی عیون 
الامور نقل کرده اند,یعنی واقعیت و حقیقت اموری که جای دقت و عبرت 
گرفتن است. صفت : باصر را برای مبالغة در دیدن آورده است مانند قول 
غرها کممم کشت لیل, الیل رت شتا تاریک). 


عبارت: فقد سلکت...اللبس ,اشاره به دلیل نیازمندی معاویه به هشداری 
است که قبلا بیان شد.یعنی رفتن او به راهی که پيشینيانش رفته اند,با 
چهار نشانه ای که یاد شدادعاهای بیهوده اش,ادعای چیزی که حق او 
نبود,از قبیل خون عثمان,طلحه,زبیر و نظیر اینها,ورودش در منجلابهای 
دروغ, ورودش در غفلت از پیامد بدانها.اقا دروغهای وی در ادعای خود 
.و چیزی که نزد او به امانت گذارده بودند ی از اموال و 
سرزمینهای مسلمانان بود که نز آنقا. خشنلط شده بود, مقصود امام(علیه 
السلام)اين است که از طرف ۳۹ این امانت در نزد او بوده است. 


کلمات: فرارا و جحودا مصدرهایی هستند که جایگزین حال گردیده اند. 
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چیزی که برای او از گوشت و خونش لازمتر بود.عبارت است از سخنانی 
که از پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله)شنیده و سینه اش در موارد مختلف 
از علم بدانها مملو بود,مانند سخنان پیامبراصلی الله علیه و اله)ادر غدیر 
خم و دیگر جاها که باید بدانها سر می نهاد,از گوشت و خونش مهمتر 
بودند,از آن رو که گوشت و خون همواره در تغییر و تبدیلند, اما صرور تب 
فرمان بردن از پیامبر(صلی الله علیه و آله)امری است لازم که هیچ گونه 
تغییر و دگرگونی در آن روا نیست, کلمة صدر (سینه) ر | به طور مجاز از باب 
اظلاق نام .فتعلی ترمتعاق نم در فلت کار تدم اس یا اساوس اه 
مبارکه,بر این مطلب توجه داده است که آن حقی را که نسبت به من 
اطلاع داری,برای کسی که تجاوز به آن حق‌ نماید.جز گمراهی و هلاکت 
چیزی نیست,زیرا حقْ مرزی است که اگر کسی از آن تجاوز : نماید به یکی 
از دو سوی افراط پا تفریط می افتد.و همچنین پس از آن که جریان کار 
من برای تو واضح شد. کار تو چیزی جز مغالطه کاری نیست :ان حام معاونة 
را از اشتباهکاری که مشتمل بر آمیختن حق و باطل است برحذر داشته و 
مقصود از اشتباهکاری همان 0 عثمان است,و کلمة: اللبسة (پرده 
پوشی)استعاره آورده شده,برای آنچه در داخل آن اشتباهکاری قرار گرفته 
است از باب شباهت آن تسیر هن وتتظاش آن .و دلیل برحذر داشتن وی از 
این. کاردو توفم. و نامام در برابر ان را,چنین بیان کرده است. فان 
الفتنه...ظلمتها ,و این عبارت,خود 9 قیاس مضمری است. 


کلمةّ جلابیب (روپوشها)را برای کارهای شبهه ناکی استعاره آورده است که 
خشماناشاهکاران وا بر حق انیا مس شاردهمان طوری. که رن یه 
هنگام آویختن چادر بر روی صورتش,چیزی را نمی بیند.و هم چنین لفظ: 
الطلمه(تاریکت ارا از تظ‌مفتیه شدن کار‌ها هد رجا کم خن و باطل, ند 
هم آميخته می شود و راهی به سمت حق برده نمی شود استعاره آورده 
و اعشاء را از باب 
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ترشیح به کار برده است ,و بعد امام(علیه السلام)شروع به بیان چگونگی 
نامه معاویه نموده و ابتدا ان را نکوهش کرده است.و چون محور نامه هم 
لفظ بوده است و هم معنی امام(علیه السلام) نخست به نکوهش از ([و ظ 
ان پرداخته انتبّت هه ادن رتیت که آنتان توع الفا ظ نس هم وربحته بعتی 
الفا ظ گوناگونی بود که قسمتی با قسمت دیگر ارتباط نداشت. 


عبارت: (ضعفت قواها عن السلم) بعلی نامه جنبة قوّتی نداشت که باعث 
صلح و سازش شود.و به نکوهش معنای آن نیز بدین گونه اشاره کرده 
اتست که شتا به هایی مسست افو که ار جوت عامی اهاز بو 
مایة علمی نداشت,و از نظر حلم و بردباری نیز ضعیف بود از آن رو که,از 
خشونتی برخوردار بود که با حلم و بردباری و همچنین با هدف صلح.سازش 
اه 


جملة: اصبحت منها صفت برای اساطیر است. وجه شباهت معاویه به 
خائْض(فرو رفته),و خابط(خطاکار),گمراهی و راه نیافتن به طریق حق 
بوده است همان طوری که شخص فرو رفته در شنزار و مرتکب خطا در 


سرانجام امام(علیه السلام)شروع به پاسخ دادن کرده است, چه قصد 
هام ی امد سوه اهر که اضام نم الفلامااه با و ار 
خلافت تعیین کند تا با امام بیعت کند,این بود که امام(علیه السلام)او را 
نخست به سبب چنین درخواستی که تفا تن اش را نداشت.سرزنش 
کرده با این عبارت: و تز فیت. ,.العیوق . 

چهار صفت پس از ان صنعت ترشیح به کار رفته زیرا که مرقبه...جای 
بلندی که ستاره شناس بدان جا بالا می رود باید دارای چنان اوصافی باشد. 


امام (علیه السلام)از میان پرندگان عقاب را برگزیده چون این پرنده است 
که آهنگ 
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خاها یلته ات یلق اه رسک رامش کی من آنها ا سا مهن 
سازد . 


و بعد با منژه داشتن خداوند پاک از این که معاویه.پس از امام,در کاری از 
امور مسلمین دخالت داشته,و پا در بارة کسی عهدی و يا پیمانی را اجرا 
کند او را از خواستة خود منصرف کرده است. عقد مانند نکاح و معاملات و 
اجاره,و عهد مانند بیعت,امان دادن به کسی, سوگند؛و بر عهد گرفتن 
چیزی,یعنی هیچ کدام از اينها بر معاویه روا نیست .و پس از این که او را 
از خواستة خود ناامید کرده به وی دستور داد,تا خود را امادة نگرش در بارةٌ 
ان چیزی کند که به مصلحت اوست. یعنی همان فرمانبرداری و اطاعت از 
امام,و او را در صورت کوتاهی در بارهٌ مصلحت خود به پیامد تقصیرش 
یعنی حملة بندگان خدا بر او,و بسته شدن درها بر روی او,و پذیرفته نشدن 
بهانه ای که آن وقت پذیرفتنی بوده تهدید کرده است.توفیق از جانب 
خداست. 
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از تانه غای اشام ای الفیاام ای ید الاب بخ نی قانه با اصااق رای ور عبارت قا 


اشاره 
11 روف ری رو ۲و و 9 ی 1 ام و ده و ای ۰ 2 1 
آقّا بعذ قاِلّ المرء لَیفرخ یالسیء الّذی لَم یَکْنْ لقوته- و یَخْرَنْ عَلی 
۳3۳۹ را ره یه ی ۵ 9۳ 
۲ لن , جر و 1 هد ین رو ار لا "۳ ص 
بلوغ "! و- او شفاء بظٍ- 5 لک اطفاء باطل او اخباء حق-و لیکن سور 
بما قدمت- و اسَفک علی ما خلفت- و هه بعد | 


« اما بعد, انسان با رسیدن به چیزی که, باید به او می ر سید شادمان می 


شود و در مورد چیزی که دسترسی بدان ممکن نبوده است.اندوهگین می 
دد. 


نا بر این,برترین چیزی که در دنیا,در وجود خود بدان دست می یابی, کمال 
داشتن حق است. 


و باید شادمانی تو برای کار خیری باشد که از پیش فرستاده ای‌,و تأسشفت 
باشد .» 


۳ 
شرح این نامه,جز اندکی از عباراتش قبلا گذشت. 


از جمله مطالب این نامه,آن است که امام(علیه السلام),ابن عباس را بر 
فضیلت پاکدامنی و بردباری,بدین وسیله توجّه داده است که مبادا لذتی از 
لذایذ دنیایی و با انتقام گیری را که دو طرف افراط و یا تفریط استآن دو 
فضیلتی بداند که 
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بالاترین فضیلتی است که عاید و فا راگن .سپس او را متوجّه بر چیزی 
کرده است که شایستگی ان را دارد تا برترین عمل دنیایی وی باشد,یعنی 
فرونشاندن باطل و بر پا داشتن حقّ, فرونشاندن باطل,توجه بر جهت 
استعمال قوای شهوت و غضب دارد.یعنی این که هدف از کاربرد انها دفع 
ضرر و به اندازة حاجت باشد . 


فیک آن که امام(علیه السلام)در روایت اوّل.ابن عباس را امر کرده 
است بر این که شادمانیش بر چیزی باشد که از اخرت نصیب او می 
گردد.امّا در اینجا امر فرموده است تا سرور او به توشة تقوایی باشد که 
برای خود از پیش فرستاده,به عنوان مقدذمه ای برای اخرت,و در روایت 
اول به آبن عباس دستور می دهد که افسوسش برای از دست دادن چیزی 
از امور اخروی باشدامّا در این جا می فرماید: تاسفش برای چیزی باشد 
که بعد از خود از اعمالی که انجام داده است به جا می گذارد. توفیق از 
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از ماه تایه قاق امام یه السلام اند ققم یعاس که از طرف آن جاکم فکمه ود 


۱ + > و مه آه۱ع مه ]2 ان ۵ ماع ق. ع بصعت ای 2 
ال ابوی کي اول و۸۱ یه مد ی که 3۳ 
انظرٌ الی ۳1 اجتَم عندک من مَال اللو- فاصر فة الی من قبلک من دوی 
العیال و المجاعه- مصیبا به مَوّاضع الفاقه و الخلاتِ- و ها فصَل عَن دلک 
> ء مب بو رده م-|ج۱ - وه 21 ۹ ٩‏ رو و 0 

فاحهلة لِتَفَسمَةٌ فیمَن فبلتا و مر اهل ! ؛ الا یاخنوا من اکن 


ِ 5 
ذیدت:باز گردانده شود خله: نیازمندی 


«اما بعد,اعمال حج را با مردم انجام بده, و ایام اللّه زا یاداوری کنو ضیه 
شنت با آنما. تین و به مصبائل, شدر کی انها: خوات بدم وه بادان را ید 
بیاموز, و با دانا همصحبت باش.جز زبان خودت مبادا کسی را واسطة پیام 
قرار دهی,و مبادا مردم را به جای چهرةٌ خودت با چهرةٌ دربانی رو به رو 
سازی, هیچ درخواست کننده ای زا از دیدار خود منع نکن,زیرا آن دزخواست 
اگر از آغاز کار از طریق تو 
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حل نشود,هر چند که بعد خواسته اش روا شد ستوده نخواهی بود. 


ی با ی ی و ی 
عائله مند و گرسنگانی که رد و هنن مام: ورب آنآن که نمی دنت 2 


به مردم مکه دستور بده تا از هیچ فردی که در آن جا فرود می آید اچرتی 
نگیرند,زیرا خداوند سبحان می فرماید: «سواءً العاکفت فیه و الباد» 
ی و او 
اهل آن جا نیست خداوند ما و شما را به کارهای شایسته که خود دوست 
دارد موفق کند,درود بر کسانی که شایسته اند». 


آتافام( غلیه الساام اه رامامود ساخته است ا عصر با مرجم معا آورده 
فردم را علطر به انخام اعصال خع کنو یه تادانان. کفیت:ح را بدا مور دید 
با اقا امن کر 

ایام اللغ را هخاطر ها بباو ی انا نی را که به تیان رفیدد 
از کساتی که سزاواز غذاب. شدند خاطرتشان سازد:تا به وتتبلة اظاعت 
امر خدا از امنال آن مجازات دوری کنند,و از آن مجازات تعبیر به ایام اللّه 
کرده است از باب اطلاق نام متعلق بر متعلق. 


3-هر دو وقت با انها بنشیند.یعنی صبح و شام,چون بهترین اوقات در حجاز 
این دو وقت است و به مهمترین فايده نشست در این دو وقت یعنی فائده 
علم اشاره کرده است,و راههای نیاز مردم را به او منحصر کرده و به وی 
دستور مسدود کردن این راهها را نیز داده است توضیح انحصاراین است 
که 
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1- سوره حج(22)آیه(25) [1]یعنی:در آن,مردم اهل آن جا و غریبه 


نند. 


مرو با اه ماو اناری تادان هم با معاه ات وا میتی اور دای 
هم پا خود اوست و یا 2 بر این چهار دسته اند.اما نیاز دستة اول 
بفتی. نادانی که هملد «است:ان: است که فسات را تسین دور 
داده است که بدانها پاسخ دهد,و جهت نیاز دستة دوم,یعنی دانشجویی که 
آحانفی ندارد انست که بیاموزد.امام(علیه السلام)او را دستور داده است تا 
به وی تعلیم دهد,و جهت نیاز دستهة سوم » ,وابسته به دستة چهارم,.یعنی 
داناست که با هم مذاکره نمایند ِ_ امام(علبه السلاه اتید اما مامور ساخنه 
است تا با چنین کسی مذاکره کند 


4-او را نهی کرده است از این که بین خود و مردم,.کسی را به جز زبان 
خودش واسطهة پیام قرار دهد,تا مقصود او را به مردم برساند,و دربانی 
قرار ندهد,تا مردم جز با خودش روبرو نشوند.زیرا اينها موارد احتمال 
خودخواهی و ناآگاهي از حالات مردم است که بر فرمانروا لازم است تا در 
حد ذ امکان از انها مطلع باشد ٩۸۱‏ حرف حصر است,و کلمات پس ای این 
کان است. 


5-او را منع کرده است از اين که کسی را که حاجتی دارد از ملاقات خود 
محروم سازداز باب تاکید مطلب قبل و به وسپلة قیاس مضمری او را 
وادار به ملاقات نیازمندان کرده است که صغرای ان,عبارت: فانها...قضائها 
یعنی هر چند که بعد حاجتش را برآوری جای ستایش نخواهی داشت,کبرای 
مقذر آن نیز چنین است:هر کاری که این طور باشد.سزاوار نیست که 
ضاحته ان کار وا از دیدار خود محروم کنی و او از درهای خانه ات در 
نخستین مرحلةّ ورودش بازگردد : 


6-دستور داده است بیت المال مسلمین مهرد تسه قراز دهدیم ان سا 
در نظر گرفتن اولویتها برای براوردن حوائج نیازمندان مصرف کند و 
باقیمانده را نیز به نزد امام(علیه السلام)بفرستد. کلمةٌ: مصیبا ,حال 


است. بعضی عبارت را: مواضع المفاقر نقل کرده اند,و به صورت اضافه-به 
دلیل مفایرت دو لفظ-خوانده اند . 
اهر اماهوی دا شته است تا مودم مکه ردان کرفتن اعرت از کسانین که 
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ساکن خانه های اقا وه ندرم کته وی ان ففره یاههار که استدلال 
کرده, و آن را تفسیر نموده است.اين بخش از سخن امام(علیه 
السلام)صفرای قیاس مضمری است.و کبرای مقذر آن این است : ۰و هر 
چیزی را که خداوند متعال در بارة آن چنین گوید.مخالفت با آن روا نیست. و 
سرانجام.نامه را با اين دعا برای خویشتن و او پایان داده است که خداوند 
آنان را بر آنچه خود دوست می دارد موقق کند.و توفیق برای این کار به 
دست اوست. 
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7-از نامه های امام (علیه السلام)است به سلمان فارسی-خدایش بیامرزد-پیش از رسیدنش به 


«امّا بعد,دنیا همانند مار است که بدنش را چون دست بمالی نرم است 
سازد,برحذر باش,زیرا متاع آن اندکی با تو می ماند.و غمهای ان را از خود 
دور ساز,چون به مفارقت از او و دگرگونيهایش ایمان داری و هر مقدار با 
دنیا انس و علاقه ات بیشتر شد,ترس و هراست افزونتر باشد.زیرا دنیادار 
وقتی که به دنیا دل بست و به آن شادمان شد دنیا او را به سختی مب 


گرداند ». 


مجور این بخش از سخن امام(علیه السلام) موعظه و نکوهش دنیاست, و 
بدین منظور مثلی زده است و دو مورد از چند وجه شبه را که در مشبه به 
وجود دارد, بیان کرده است: 


1-مار,نرم پوست است و همانندی اش با دنیا همان آسایش تدحو و 
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توقای تا تست 


2-زهرش کشنده است.مشابهتش با دنیا در این است که کسانی که غرق 


سپس در مورد اقامت وی در دنیا چند دستور به شرح زیر داده است: 


1-از آنچه او را خوشحال می سازد روگردان باشد,و دلیل ضرورت برحذر 
بودنش را چنین بیان کرده است:زیرا کالای ان اندکی با تو همراه است و 
این جمله صغرای قیاس مضمری است که در حقیقت چنین است:آنچه با تو 
از متاع دنیا همراه می ماند اندک است.و کبرای مقذر آن نیز چنین می 
شود:و هر چه که اين طور باشد,سزاوار دوری کردن است. 


2غمهای دنیا را از خود دور ساز,و ضرورت این کار را با قیاس مضمری 
بیان کرده است که صغرای آن عبارت: لها ایقنت من فراقها است,یعنی 
چون به مفارقت و دگرگونی اش اطمینان داری.و کبرای مقدر آن چنین 
است:هر چه را که اطمینان به مفارقتش داشتی بانک عض ین آن را از 
خود دوری کنی . 


3-هر مقدار با دنیا انس و علاقه اش بیشتر شود,ترس و هراسش فزونتر 
گردد. کلمة ما مصدریه است؛,و کلمة آنس بنا بر اين که حال است منصوب 
می باشد,و کلمة احذر خبر کان ۱ حالی که علاقمندتری, 
ترس بیشتری هم باید داشته باشی, مقصود ان است که هر چه می تواند از 
آن دوز که کتن و بدا دل ده دلیل صرورت حور ناشن را ختین. تیان 
کرده است فان صاحبها فیها... که صفرای قیاس مضمری است و در 
تسین اش هر ات تیا اسر رل ند .و کبرای 
مقدر آن نیز چنین است:و هر چیزی را که آن طور باشد باید صاحبش از آن 
حذر کند و به آن دل نبندد, نتیجه می دهد:یس باید شخص دنیادار از دنیا 
برحذر باشد. 
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از باه فا اضام اعلیه السام از از بت معدانین 
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ما سواها- و خادغ تفُسک فی العباده و ارْفْقٌ بها و لا تفهژها- و خذٌ عَْوَقَا و 
تساطها- الا ما کان مکئوبا عَلیک من الفریصه- فابّهُ لا بَد من قَصَایْها و 
تعاهدها علد محلها- و یاک آن رل یک الْمَوَتْ- و آیّت آیق من نک في 
طلّب الذئیا- و یاک و مصاحبه الفْسَاق- قَاِنَ ی حق- و وفر اللة 
أَحْببِ اَحبَاءه- و اد الب فان جُنذ عَظيم من جَنود ؟ابلیس؟ 

ترجمه 


«بره ریسمان فزان نی زر زونه از ان پندگیر,حلالش را حلال و حرامش را 
حرام شمار و حقایقی را که در مورد پیشینیان گفته است,تصدیق کن,و از 
گذشتة دنیا برای آینده عبرت بگیر,زیرا بخشی از دنیا به بخش دیگر و 
پایانش به آغازشر: وابسته است. و همه آنچه در میان است, جدا| شدنی و 
رفتنی است.نام خدا| را یگ تقتما رها دا جز به حق و بجا سو گند 
خوری, بسیار به یاد مرگ و حالات پس از مرگ باش,و مرگ را آرزو مکن 
مگر ان که به اعمالت اطمینان داشته باشی,از هر کاری که انجام 
دهنده,آن را می پسندد و برای دیگران نمی پسندد دوری کن,از کارهایی 
که در نهان انجام شود و در ظاهر باعت شرمندگی باشد حذر کن.و از 
کارهایی که ائر از انجام دهندهْ آن بپرسندانکار کند و يا عذرخواهی 
نماید,پرهیز کن.ابروی خود را نشانة تیر گفتار دیگران قرار مده, هر چه 
شنیدی برای دیگران بازگو مکن که این خود برای دروغگویی تو کافی 
است,و آنچه مردم برای تو گفتند, 4 3 نشمار, که این برای نادانی نو بس 
است,خشمت را فرو خور و به هنگام توانایی, گذشت کن؛و در وقت 
تندخویی, شکیباً باش,وقتی که به دشمن دست یافتی,از انتقام خودداری 
کن, تا پاداش نیک نصیبت شود هر نعمتی که خداوند به تلو مرحمت 
کرد.سیاسگزار باش,و هیچ نعمتی از نعمتهایی را که خداوند به تو داده 
است, ضایع مکن,و شایسته است که اثر نعمتی را که خداوند به تو عطا 
کرده است از تو ببينند. 


و بدان که بهترین موّمنان, کسی است که در بخشیدن جان و مال و کسان 
خود[در راه خدا]از دیگران پیشتر است.و بدان هر نیکی که پیش از خود 
می فرستی آندوخته ای است,و هر چه فاهی ذازی: تیکی ان تضیب دبحری 
است و 
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بنز هیر از آميزشن و کفک: : به کسی که انديشه اش سست و عملش ناپسند 
است جه هر کسی با رفیقش همخو می گردد.ساکن شهرهای ند کی 
ناش‌نزبرا مشلمانان در انا مجتمعند, از جاهایی که محل غفلت و ستمکاری 

است و در آنجا پاری کنندگان در اطاعت و بندگی خدا اند کند,دوری 
کن.انديشه آت را تنها متوجّه چیزی کن که به با ات بر 
تاتایت سس اهام اه فا مه ماد یه اس بای کف 
که تو از او بالاتری بیشتر فکر کن,زیرا انديشة تو در بارة او یکی از راههای 
شکر گزاری است.روز جمعه مسافرت نکن تا نماز جمعه را بز کزار. 
کنی.مگر این که سفرت در راه خدا[جهاد]باشد.و يا عذر دیگری در کار 
باشد,در هر کاری مطیع امر خدا باش,زیرا اطاعت خدا پالاتر از هر چیز 
است,و در بندگی و اطاعت خدا, نفست را گول بزن,و با آن مدارا کن,و با 

آن به سختی رفتار نکن,و به هنگام گذشت و شادمانی آن را دریاب.مگر در 
امور واجب که ناگزیری آن را در وقت مقرر انجام دهی, بنرس ات ان که 
قرف فرا رسد و تو به خاطر کسب دنیا از پروردگارت فان باشی.از 
همراهی با بدان بپرهیز زیرا بدی با بدی به هم پیوسته است,و خدا را 
گرامی و بزرگ شمار,دوستانش را دوست بدار,و از غضب دوری کن که آن 
سپاهی بزرگ از سپاههای شیطان است ». 


اه 


این بخشی است از نام طولانی امام(علیه السلام)به حارث همدانی, که 
اوامری در ان فرموده, و از چیزهایی نیز او را مبع کرده است.محور سخن 
بر اساس تعلیم اخلاق پسندیده و اداب نیکو است: 

1- -به ریسمان قرآن چنگ زند. کلمة الحبل (ریسمان) استعاره است. همان 
طوری که قبلا گذشت, مقصود آن است که باید مطابق قرآن عمل کرد. 


2-از قرآن یند بگیرد:یعنی او را به گونه ای پند دهنده خود بداند که فرمان 
و نظر او را بیذیرد. زیر | او راهنمای به حق و به راه راست است. 


قران از حلال و حرام وجود دارد باور داشته باشد که حلال و حرام است و 
پایبند 
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بدین عقیده باشد و بدان عمل کند. 


4-امور حقی که پیش از او بوده است بعلی جریان گذشتة ور ارات و 
ای و ار ی 
کند, تا بخوبی از ان درس عبرت بیاموزد. 


5-از گذشتة دنیا برای آینده اش عبرت بگیرد و گذشته را اصل و باقیمانده 
رآ فرعی: از آن بداند و قدر مشترک بین آنها را به عنوان برهانی در نظر 
کرت مان در و وا اندا ره سای در بارق رنه کم اصل رید 
کتمن: بودن تفال ها اندایی. اش داوری. کنداماه (غلبه السلام یه هن 
قدر مشترک توجه داده است آنجا که فرموده:برخی از دنیا همسان برخی 
دیگر است و به آنچه که در فرع هم حتمی است,با اين عبارت هشدار داده 
است نپایان آن به عازن پیو سته است و تمامش از بین رفتنی و جدایی 


6-نام خدا را بزرگ شمارد,مبادا جز به حق به نام خدا سوگند یاد کند. 


7-بسیار به یاد مرگ و پس از فری باشته: نرا اد انها بزرگترین پند دهنده و 
بازدارنده از دنیا پررستی است. 


از جانب خود که به اطاعت و دوستی خدا اطمینان حاصل کند,زیرا بدون 

ان ارزوی مرگ از ابلهی و نادانی است. 

واو را مأمور ساخته تا از هر کاری که برای خود می پسندد و برای دیگر 
نان نمی پسندد دوری کند.و این مطلب در حقیقت نهی از ان است 

که در بدیها دیگران را و در خوبیها خودش را مقدم بدارد و این سخن مانند 

سخن دیگر امام است:«برای مردم ی 
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1 ارو للتاس‌ها ترند سک وکین لمم ما ککرهه لها 


0مبادا کاری را در پنهانی انجام دهد که در حضور مردم از آن شرمنده 
باشد.اشاره دارد به نافرمانی از اوامر خداوند و دوری جستن از کارهای 
مباحی که پست است,و همچنین هر کاری که چنین زمینه ای دارد که اگر 
بپرسند, انکار کند و از ان پوزش بطلبد 


1-آبروی خود را حفظ کند و مبادا آن را هدف دیگران قرار دهد. کلمة: 


الغرض (هدف) الثبال (تیر)استعاره برای هر سخنی است که بگویند,و جهت 
استعاره بودن آن قبلا گذشت. 


2مبادا هر چه را شنید.برای مردم بازگو کند,به این ترتیب که بگوید: 


چنین و چنان بود.ته آن که بگوید از فلانی شنیدم که این طور می گفت:زیرا 
بین این دی نوع سخن تفاوت است, به همین جهت فرموده است:این خود 
برای دروغگویی تو کافی است.زیرا ممکن است آنچه شنیده در واقع دروغ 
باستدزدو, ان صورت,سخنی که گفته است:چنان بود,دروغ بوده است.اما 
سخنی که می گوید:این طور شنیدم.دروغ نمی باشد.مگر به دلیل دیگری. 


3مبادا هر چه را که مردم به او گفتند, مردود شمارد. و قن مان انا 
نسبت به دروعغ و انکار بایستد زیرا ممکن است ان گفته راست باشد, و 
نتیجه انکار اوءناآگاهی از حقیقت باشد.عبارت امام(علیه السلام) فکفی ,در 
هر دو مورد. صغرای قیاس مضمری است, که کبرای مقذر نخستین قیاس 
نیست. و تقدیر کبرای دوم نیز چنین است:و هر آنچه مردود شمردنش,دلیل 
کافی بر نادانی باشدنباید ان را مردود شمرد . 


او شاشه یه قرو ور ون تم کروه است ؛بردباری, گذشت و بخشش 
نهایی هستند در تحت عنوان خوی شجاعت,و همین سه خصلت با 


حون خشم, قدرت و سلطه, به نام بردباری ,گذشت و بخشش موسومند, اگر 
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نه این نام بر آنها صادق نیست.قول امام(علیه السلام): «تکن لک العاقبه» 
بعنی پاداش نیک نصیبت گردد,و این جمله, صغرای قیاس مضمری است که 
در حقیفقت چنین است:زیرا صاحب اين_ خصلتهاست که پاداش نیک این 
خصال عایدش می کرددو کترای: مقدر آن: نیز چنین انست: و هر کنین. که 
پاداش نیک این خصلتها عایدش شود باید پایبند بدانها باشد. 


5-هر نعمتی از نعمتهای خداوندی را با سیاس دائم پاس دارد . 


6-هیچ نعمتی از نعمتهای خداوند متعال را تباه نسازد.یعنی با کوتاهی از 
شکرک ارس فلت نآرد 


7-اثر نعمت الهی را وانمود کند به طوری که مردم آن را ببینند.وانمود 
کردن اثر نعمت به این ترتیب اقته کف ان را بر خود و بر خویشاوندان 
آشکار سازد و ما زاد ان اجه مستحقان صرف کند.ضرورت این کار را به 
دو دلیل با زگو کرده است: 


1-بهترین موّمنان کسانی هستند که از دیگران جلوتر باشند,یعنی با 
گفتار,رفتار و اموال و همچنین خاندانش از دیگران جلوتر اقدام به صدقه 
دادن نماید.امام(علیه السلام)او را واداشته است تا خود را با صدقه دادن 
از بالاترین موّمنان سازد. 


2-عبارت: و انک...خیره بعلی آنچه از مال و تروت پیش می فرستی و پا 
است که کبرایش چنین است:و هر چه که پیش از خود فرستی,اندوخته می 
ماند,و هر گاه واگذاری, سودش برای دیکران است, بنا بر این باید پیش از 


8-از مصاحبت کسی که سست انديیشه و بدکردار است بیرهیزد.و دلیل 


اش فره اما ی سای کی است؟ها اه حون را 
او مقایسه می کنند, تا کار تو و او را به هم مربوط سازند زیر | خوی انسانی 
با 
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رفاقت.عمل را پذیراتر است تا گفتار.پس اگر با وی مصاحبت کرد.عماش 
با وی همسان می شود . 


9 اکن هرهاق بر کشوم ‌محضود اختماعی. است. که بر اسان ادن 
خدا: باشدیمانیه این سحه بامیراضلی الله غلیف ج: آلهاعليکم بالسواد 
الاعظم» (1)و به همین جهت امام(علیه السلام)برای سکونت در شهرهای 
پتر ک به این کته اسدلال. کردم است: که.مصل. آنما استهاع متلمین مق 
باشند و اسم مصدر را بر اسم مکان از باب مجاز اطلاق کرده است؛ و این 
جمله صفغرای قبانتن. مضمر کی است که کبرای مقذر آن چنین است:و هر 
جایی که ان با شد آنها متا مرا سکمیت ابنوت. 


0-از جاهایی که نسبت به مردم خداپرست غفلت و ستم می شود بیرهیزد 


1-انديشه اش را در راهی که مورد نظر اوست متمرکز کند,زیرا اين کار 
او را از آنچه. به او مربوط تیست متصرف. می گرداند,چزا که پرداختن 
بدان,نادانی است. 


2-از نشستن سربازارها بپرهیزد.و به دلیل بد بودن این کار با این عبارت 
اشاره فرموده است: فانها. .الفتن بو معنای این که آن جا جایگاه شیطان 
اش اش ارت کی ان تا ترا سای شص نی ات یا 
اماشسان است: 


معاریض جمع معرض‌,یعنی جای بروز اشوبها و فتنه ها.و این جمله صغرای 
قیاس مضمری است که کبرای مقذر آن چنین است:و هر جا که چنان 


3-در بارة زیردستان,کسانی که او نسبت بدانها از نعمت بیشتری 
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که ایک ان بان ات تا اس کی ای ارت 
این انديشه باعث ورود به سپاسگزاری ی رد۵ دهم عبارت صفغرای 
قیاس مضمری است که کبرای مقدر آن چنین است:و هر چیزی که دری از 
درهای سپاسگزاری باشد.نباید از آن غفلت کرد . 


در روز جمعه مسافرت نکند, مگر این که سفر به خاطر جهاد و يا به 
بهانه و عذر واضحی باشد.راز مطلب ان است که نماز جمعه در دین اسلام 
با اهمیت است و جمعه وقت نماز و عبادت است. 


بنا بر این مسافرت کردن در آن روز,کاری نابجاست ۰ 


25 "در تمام کارهایش, فرمانبردار خدا| باشد.و_ بر این امر. وسيلة قیاس 
مضمری او را تشویق کرده است که صفرای آن,عبارت: فاّ...سواها ,و 
کبرای مقدّر آن نیز چنین است:و هر کاری که برتر از دیگر کارها باشد,باید 
قدان بانتد‌نودو آن راز فیک کار‌ها ققدم نداد 


26- -نفسش را در راه عبادت بفریبد, از آن رو که روش نفس پیروی از هوا 
و همسویی با طبیعت است پس شایسته آن است که آن را گاهی با وعدهة 
خوب دادن و گاهی با ترساندن از خواستة خود به چیز دیگری 9 
گاهی هم به وسیلة مشاهدهٌ کسانی که زیردست آویتد, ععتی آن: کشتانی. که 
مهیّا برای عبادتند,و گاهی هم با سرزنش نفس بر این که او در برابر خدا 
اه هک ادا ی بان تدای را مفوی سشاوار است. کش 
مدارا-بدون اجبار بر عبادت-رفتار شود,زیر | اجبار باعث افسردگی و بریدن 
است,همان طوری که سرور رسولان(صلی الله علیه و اله) فرموده 
است:«براستی که این دین,ژرف و پر محتواست,با مدارا در ان وارد شو و 
نفست را به عبادت خدا به زور وادار نکن,زیرا کسی که در اثر سرعت 
خ اه مانکه است نم مساکت را سوم مه یرآ دس کی اف 
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می گذارد» (1)بلکه به هنگام گذشت و نشاط تقفینران را به عبادت 


وابدارد, مگر در عبادت واجب که سهل انگاری در ان جایز نیست . 


7و را از اين که مرگش فرا ی در حالی که از پروردگارش گریزان 
باشد,بر حذر داشته است.کلمة آبق گریزان را ؛ به اعتبار سرباز زدن وی از 


امر و نهی الهی در یی دنیا ,استعاره آورده است. 


28- -از همدمی پا بدان دوری کند,و از آن کار به وسیلة قیاس مضمری بر 
حذر داشته است که صغرای آن جملة فان الشْرّ بالشر ملحق است,یعنی 
از آن رو که برای تو نیز هم چون دیگر مر رفیق بد,شژی خواهد بود,زیرا 


رفیق دنباله رو,رفیق است.و کبرای مقذر آن نیز چنین است:و هر چیزی که 
برای تو چنان پیامدی داشته باشدنباید ان را انجام دهی. 


9-بزرگداشت و تعظیم خداوند و محبت دوستان و اولیایش را در خود 


مه مرا ام ارت ار شم برکتر کافته ازستی: 


« فانه.. , تا آخر».و خشم از آن جهت سیاه شیطان است که از جمله 
ها است که شیطان را بر قلب انسان وارد می کند و از این راه 
زمام اختیار ای و 
می گردد که با سیاهی بزرگ وارد شهر شود و این عبارت صفغرای قیاس 
مضمری است که کبرای مقذر آن چنین است:و هر آنچه,این خصوصیت را 
داشته باشد باید از ان دوری جست و توفیق به دست خداست. 


ص :376 
1- ان هذا الدین متین,فاوغل فیه برفق و لا تبْض قیه الی نفسک عباده 


آلله.فان الفیت لا ارضا قطعرو لا ظهرا انقی‌در مجمم. الیجزین شضای:( 
ترا نکای آمده آنمت دم 


9-از جمله نامه های امام(علیه السلام)به سهل بن حنیف که از طرف وی حاکم مدینه بود,در مورد 


اشاره 


روت از مردم آن جاأ که به معاویه پیوسته بودند. 


- ۳ 0 
ان ۱ - ٍِ 1 0 9 ی[ شم اس ۳۳ ۳ ۳ ج وچ ٩‏ 
آقا جَغذ- قَقذ بلقیی أَنْ رجللاً مقن فتلک بتسَللُون الی؟شعاوبه؟ قلا تست 
- ۳ 
9 


تلا و و۶ و 9 پ  1_0]-‏ و م ([ه | . ۶ و۶ واه ر ]ها 
قانمّا هه اهل دنا مفیلون علیها و مَهَْطعَونَ الیهّا- ود عر فوا العدّل و رَاوهُ 
٩‏ ۸ 0 ۳ 6 مب مس .لا 7۹ ِ 
و سَمعوه 5 عوه- 5 عَلمَوا ان الناسٍ عندتا هی أ اسوخه- فهرّبوا الی 
‌ و ه - ۱ 


تسلل:یک به یک رفتن ایضاع:شتافتن.الاهطاع,نیز به همان معناست 
اثره: خودبینی, خود رای بودن 


ترجمه 


«اما بعد اطلاع یافته ام,افرادی از مردم آن جا به معاویه می پیوندند, نسبت 
به از دست دادن آنان و کاستن. یاری آنها از تو,افسرده مباش,همین خود 
برای گمراهی انها و شفا یافتن تو از انها بس است.انها از هدایت و 
رستگاری گریزان و به سمت گمراهی و جهالت شتابانند, آنان_به دنیا 
علاقمند هستند, از ان روست که بدان رواورده و به طرف ان می 
اننجانان درل مان با در ی کر دیوید ندید 
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و در گوش گرفتند و دانستند که پیش ما همه مردم,به طور برابر از حق 
برخوردارند, با اين حال به سمت نابرابری و این که حقی را به خود 
اختصاص دهند, گریختند. خداوند انها را از رحمتش دور کند و نابودشان 
سازد. 


نة. دا فسمم که انها از ظلم و تم فرار تکرده.و به: غدل. هداد تییه فسته 
اند,و ما امیدواریم در امر خلافت که خداوند دشواریش را برای ما آسان و 
تاهبواری اش را نز ما هموار شازواگر بم تسام اینها ارادغ حذا و فصلحت 
تعلق بگیرد,و السلام ک. 


عبارت: اما بعد... معاویه ,اطلاع از آگاهی خود به جریان کار آنهاست. 


و ارت فلا تاسفي,مددهم توعی دلذازی از سوق ماه( علیم تسام ابه 
سهل است به خاطر از دست دادن افراد مدینه و کمک ایشان.و در عبارت: 
فکفی...العدل , از تاسف بر فرار و دوری افرادی از مردم مدینه, سخن را 
به ذکر عیبهایشان,در دو قیاس مضمر کشانده است که صغرای قیاس اول 
همان جملة: فکفی... 


اسیل ات رات ان بر عس تن هر کی کف آن ور 


صغرای قیاس دوم,جملة: و اما هم اهل الدنیا ,است.یعنی.چون روش نها 
چنین بود, از عدالت نزد ما با خبر بودند.و می دانستند که مردم در نزد ما به 
طور مساوی از حق برخوردارند, به سمت اختصاص دادن حقی برای خود و 
استبدادی که نزد معاویه بود.فرار کردند.و کبرای مقدر آن نیز چنین است:و 
هر کس که دارای چنان حالتی است,تاسشف بر او روا نیست.و از ان رو 
امام(علیه السلام) انها را به دوری از رحجمت خدا| و هلاکت, نفرین کرده 
است, کلمات: 


بعدا و سحقا .مصادری هستند که برای نفرین وضع شده اند . 


آن گاه امام(علیه السلام),سوگند یاد کرده که آنان از ظلم و جور وی.فرار 
نکرده و به عدل و داد معاویه نییوسته اند,تا مطلب خود را-در مورد حالات 
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خاطر چه چیز منحصرا از امام فاصله گرفته اند-تأکید نماید. 


سرانجام,او را بر آنچه از خداوند از دارد,یعنی آسان ساختن دشواری 
ات اف یر انار ای نا باه ات تا ای ار 
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0-از جمله نامه های امام(علیه السلام)به منذر بن جارود عبدی که در پاره ای از وظایف خویش 


اشاره 

خیانت کرده بود 

گس ر سر چا 5 مسج ۳ چِ 1 ۳ عم و 
اما بِعدٌ فان ضلاح اییک عرّنی منک- و ظتَنت انک تنيغ هذیةٌ- و تسلک 
0 یت سل ات ات ِ حد ت ۳ ِ 
بیلة- لا آئت فیما رف لین عنک لا دغ لهواک القیادا- و لا ثبقی لاخریک 
عتادا- تعمر دنبای بخراب اآخرتک- و تصل عشیرتک بقطیعه دینک- و لین کان 
زر مج میت لا ]ره هم بر ی وه عوزم- چهی ‏ هم مر هم ی 
ما بلغني عنک حفا- لجَمَل اهلی و ششع تغل حيرٌ منک- و من کان بصع 
1 9 _ ک هٍِ ۰ رت ظ 
قلٍ باهل | يِسَذ یه تغرز او ینفد به امَرّ او بعلی له قَدَرٌ- او پشر فی 
اماته او یُوْمَنَ علی جبایو- فاقبل ال چین یصل الیک کتابی هَذّا «لِنْ شاء 
اللفَ» 

[جانت 


عتاد: آذوقه, توشه شسع:بند وسط دو انگشت در کفشهای عربی 


«اما بعد.درستکاری پدرت مرا فریفت و گمان بردم تو هم در راستی پیرو 
او هستی و راه او را می روی و یک مرتبه,به من خبر دادند که در پیروی از 
هوا و هوس,قید و بندی نمی شناسی و توشه ای برای اخرتت نمی گذاری 
دنیایت را به قیمت ویرانی اخرتت اباد می کنی و به بهای بریدن از دینت به 
خویشاوندانت می پیوندی.براستی اگر آنچه از تو برای من نقل کرده اند 
راست باشد.شتر اهلت و بند کفشت از تو بهترند,و هر که به سان تو باشد 
تتتانتتنکن ندارد که مرزی به وسيلة او محافظت شود و یا کاری توسط او 
انجام گیرد و یا منزلتی برایش قائل شوند و یا 
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او را در امانت شرکت دهند و پا به منظور جلوگیری از خیانتی 
بگمارندش,وقتی که این نامه به دستت-به خواست خدا-رسید نزد من بیا ». 


سید رضی می گوید:این منذر همان کته است که امیر مو‌منان(علیه 
السلام)در بارة او فرموده است:به دو سمت خود زیاد نگاه می کند,و در دو 
برد یمانی خود با تکبر راه می رود و غبار کفشش را با فوت کردن می 


زداید ۱ 


خوردن خود 0۳ اند با ری بدرن -جار ود تا 
ی یج پدرش تا هی رد .آن گاه 
چهار مورد جدایی وی از پدرش را به طور مشخص,خاطرنشان کرده است : 


1-پیروی او از هوای نفسش در هر چیزی که او را رهنمود باشد. 
اما اما اس اه ال اس اه وان 


ابش را تدانجت که بات ویرانی ان آخرت استعتی اسشادم از 
هلاه وم ها 


4-به بهای گسستن از دیش پا خویشان خود می پیوندد. 


در هر دو جمله همسان,رعایت سجع را فرموده است .آن گاه شروع به 
سرزنش و حکم به کاستی و حقارت وی نموده است,بدین ترتیب که اگر 
انچه را به وی نسبت داده اند.راست باشد, شتر اهل اورو بند کفشش بر او 
رجحان دارند.و این شتر اهل از جمله چیزهایی است که در خواری و پستی 
ضرب المثل است,و اصل این مثل به طوری که نقل کرده اند.ان است که 
شتری از آن پدر قبیله ای بود, به ار 2 افراد قبیله رسید,هر کدام از آنها 
افسار آن را به راه مقصود خودش می: کشید و از آن استفاده فمی: کردرو 

این حیوان ذلیل و خوار دست آنها بود.سپس در زمينة توبیخ و سرزنش 
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یی کی کف انست که او سا یم کاره کن شمرن ار مالی. ازشست: 
شایستگی ندارد.و در هر چهار جمله همسان سجع متوازی را رعایت کرده 
است, کلمات: قدر .در برابر, امر 9۰ خیانت در مقابل امانت ,امده است .و 
این که امام(علیه السلام)فرموده است:«یا در امانت شرکت دهند»از ان 
جهت است که خلفاء از طرف خداوند در روی زمین امینند, بنا بر این آنان 
به هر کسی که از طرف خود سریرستی جابی را واگذار می کنند,در 
حقیقت او را شریک امانت خود کرده اند. 


عبارت: | و یمن علی خیانته یعنی در حالی که تو خیانتکاری,زیرا کلمة علی 


مفید حالت و کیفیت است.و پس از سرزنش,به منظور برکنار ساختن او را 
به نزد خود طلبیده است. 


آنچه را که سید رضی- که خدایش بیامرزد-در بارهٌ معرفی امیر 
فوهنان (عایه السلام)از منذر نقل کرده است کنایه از خودخواهی منذر 


است. 


التفل فی الشراک ,ردودن کرد و غبار از روی کفش است و این عبارت 
مناسب با نامه است چون مشتمل بر نکوهش و مدمت است.توفیق در 


دست خداست. 


ص: 3802 


۲ 7 لب تایه الق تسام( له الشتااه آبه ید الله یم غبانین: 


«آشا بعد‌تو پیش از فرا رسیدن اجل تمی مبرینه آنجه روزی تشدم‌رنه. تو 
نمی رسد.و بدان که روزگار دو روز است:یک روز به سود تو و روزی به 
زیان تو. 


براستی که دنیا خانه ای است که دست به دست می گردد.پس آنچه از دنیا 
به سود تو باشد به تو می رسد اگر چه ناتوان باشی,و از انچه به ضرر تو 
است هر چه نیرومند باشی نیز نمی توانی جلوگیری کنی .» 


این بخش از نامه های امام(علیه السلام)موعظه است.و در این موعظه 
چند نکته را خاطرنشان ساخته است: 


1-پیش از فرا رسیدن اجل نمی میرد.چون اجل همان وقت معینی است 
ان بمیرد,زیرا لازمة ان تبدیل علم خداوند به جهل است و ان هم غیر 
ممکن است. 


2-آنچه را که روزی او نشده,به او نمی دهند؛یعنی آنچه را که خداوند می 
داند 
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که روزی وی نیست محال است که نصیب او بشود,به همان دلیلی که بیان 
دیم . 


3-به وی آگاهی داده است که رهز کار دو روز است : ۰روزی که به سود 
اوست و آن روزی است که منافعی جچون لت و کمالات دارد,و روزی که 
به زیان اوست و آن روزی است که برای او زیانهایی همچون درد و 
گرفتاری 0 آن را همراه دارد.و همین است معنای این که دنیا 
خانه ای است که دست به دست می گردد.همان طوری که خداوند متعال 
فرموده است: «تلک لیام تداولها بَين الناس» ۲۷ 


4او را آگاه ساخته است بر اين که آنچه از خوبی دنیا سهم او باشد با همة 
ناتوانی اش هر چند چیز گرانی باشد به او می دهند,به خاطر این که از علم 
خداوند گذاشته است که به او برسد و همچنین آنچه از شر دنیا به او 
مربوط. باشدء‌هر چند تواتمند باشد‌تمی تواتد آن را از خود دقع کند.از 
ناتوانی و توانایی یاد کرده است تا بفهماند که تمامی امور و همه روزیها 
مربوط به مدبر داناست,اوست که تمام اینها را افاضه می کند و به وجود 
اورنده وسائل همه و ناظم وجود تمامی اینها اوست, قسمت کننده کمالات 
و بخشنده کمال خیر و پا شر به کسی به مقدار استعدادش, اوست گاهی 
مومود زنده ای ناتوان است در صورتی که روزی فراوان نصیبش می 
گردد.و همین ناتوانی اش یکی از اسباب زمینه ساز برای زیادی روزیش 
می شود و به عکس گاهی نیرومند است اما همین نیرومندی مگ از 
وسایل محرومیشش می گردد.و خداوند ما فوق همه است و بر همگان 
احاطه دارد و او روزی دهنده و بسیار تواناست. 


ص :364 


1- سورة آل عمران(3)آیه(140) [1]یعنی:و اين روزگار را به اختلاف 
احوال میان مردم می گردانیم. 


تخاس تايه ای تا ای ]اش ان ماه 


وک ات ۶ ‌ 

م تک المتجیّرلقانم تقطه مقامه. لا بدری | له ها نی ام 

عَلَیّه- و لست به عَیْر أنَهْ یک شَییذ- و افسم باللم اه لو لا بعَض الاسَتبْقاء- 

1 1 و ]مس لو _ جر بو و۶ را بو و 8 ۵191 از له 8 ه ]+ 

لو صَلث الیک منی فوارع تفر ۱ - و تس اللحم- و اعلم ان الشیطان 
> ۳ ۰ ]۵ - یت ره ۳ " ی 
فد - عَن ان تراجع اخسن امورک- و تاذّن لمَقال تصیحتک 


موهن: تضعیف کننده بهظه:آن را سنگین کرد قوارع:سختی ها تهلس 
اللحم: گوشت را بزداید.ان را اب کند و به لاغری انجامد ثبطه عن کذا:او را 
از فلان کار بازداشت 


ترجمه 


« اما بعد, من با پیاپی پاسخ گفتن به تو و گوش دادن به نامه ات,رأی و 
انديشة خویش را سست می گردانم و زیرکی و تیز فهمی خود را گرفتار 
اشتباه و خطا می کنم.و تو در آن موقع که از من با زرنگی چیزهایی می 
در خواب سنگینی فرو رفته و خوابهای پریشان می آدم 
نهر ای بهای مان تدای سر ردانی اش ان که 
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ایستادن او را بیچاره کرده است, نمی داند آنچه پیش می آید آپا به سود 
اوست يا به زیانش,تو مانند او نیستی بلکه او به سان توست (1)و سوگند 
سا ی یا 
از جانب من دریافت می کردی که استخوانت را درهم می شکست و 
گوشتت را آب می کرد و بدان که شیطان تو را از بازگشت به کارهای نیک 
و گوش دادن به سخن کسی که تو را یند می دهد باز می دارد ». 


محور این بخش از نامه های امام(علیه السلام)بر زشتی و سرزش معاویه 


است. 


عبارت: اما بعد...فراستی ,یعنی من اندیشه و زیرکی و هوشمندی ام را در 
بارةٌ تو تضعیف و سست می کنم,برای این که ظنْ قوی دارم که نامه 
نگاری و پاسخ به تو بی فایده است .آن گاه وی را در مقصود خود یعنی 
فرمانروایی شام,و در فرییکاری اش که امام(علیه السلام)امر خلافت را 
پس از خود به او بسپارد.و نامه نگاریهایش را در اين مورد,به روّیای کسی 
که در خواب سنگینی فرو رفته باشد تشبیه کرده است. کلمة: الشطور 
منصوب به حذف حرف جر[منصوب به نزع خافض]|"-حرف جر:فی,و يا باء- 
است. و با جملة تکذبه احلامه «به وجه شبه اشاره فرموده است. مقصود 
امام(علیه السلام)اين است که خیالبافیها و آرزوهای معاویه برای رسیدن 
ره 0 رویای دروغینی که شخص عرق و اش من بیند کامی 
که از خواب بیدار می شود.اثری از آنها وجود ندارد,.و هم چنین او را به 
شخص سر گردانی که در یکجا ایستاده تشبیه نموده است؛,و 
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[- در تشبیه باید وجه شبه در مشبه به اقوی از مشبه باشد,از این رو 
امام(علیه السلام)می فرماید شخص سر‌گردان با أن یز کی تشببه معاویه 
است, زیر | سر‌گردانی(وجه شبه)در معاأویه(مشبه به) اقوی و افزونتر از 
اوست -م. 


به وجه شبه آن با عبارت: یبهظه. ..علیه اشاره کرده, با این توضیح که 
معاوبه در آمر خلافت بشیار کوشا بود آعا ذر راه به دست آوردن ان 
سر گردان,و چون علم به نتيجة تلاش خود نداشت و نمی دانست که نتیجه 
کارش خوب است,یابد, بی باکانه در یی آن می رفت؛ ,همانند شخص 
ايستاده سر گردان در یک کار که از ایستادن زیاد.خسته شده و نمی داند که 
چرا ایستاده است. 


آن گاه امام(علیه السلام) به این مقدار از تشبیه برای معاویه راضی 
نشده,بلکه از باب مبالغه در غفلت و سرگردانی معاویه و فرو رفتن او در 
لاای خویبش می گوید: م«وِ لست به»> یعنی تو همانند او نیستی و او در 
شباهت نسبت به تو اصل نیست بلکه او شبیه تو است,یعنی براستی تو در 
این تشبیه اصل می باشی . 


سپس,سوگند یاد کرده است که اگر نبود بعضی جهاتی که بنا بر آنها می 
خواهم تو بمانی.یعنی برای ملاحظه پاره ای مصلحتها نبود هر اینه ضربات 
کوبنده[از طرف امام(علیه السلام)ابه او می رسید که مقصود از آن 
سختیهای جنگ است,و این که سختیهای آن استخوانر ۲ درهم می شکند و 
گوشت یداب کابه. آوزرم از شدذت و سختی 2 


آن گاه به عنوان سرزنش به او خبر داده که شیطان او را از باز گشت به 
کارهای نیک,یعنی سر در خط فرمان امام(علیه السلام)نهادن و ترک فتنه و 
آشوب و همچنین از این که به سخن پندآمیز گوش فرا دهد مانع شده است 
و این سخن نوعی فراخواندن معاویه است به این اعمال که وی به دلیل 
وسوسه و منع شیطان ترکشان کرده است.توفیق در دست خداست. 
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3-از پیمان نامه های امام (علیه السلام) که برای قبیله ربیعه و مردم یمن نوشته و از روی 


اشاره 
هشام بن کلب نقل شده است. 


هد فا اعفعع له هل الم ؟- حاضر‌هام و بادیها- و ؟ربیعة؟ حاضر‌ها و 
تادیها- هم کتاب الله دعون الیّهِ- 


لو هه 


»۱ ین پیمانی است که مردم یمن چه یکجانشین و چه صحراگردشان و اهل 
تا ره ای را را ار 5 
همگی به سوی کتاب خدا دعوت کنند و مطابق آن امر نمایند و سخن کسی 
را که آنان را به کتاب خدا دعوت کند و بر اساس آن امر نماید بپذیرند و آن 
را در مقابل بهایی نفروشند و به عوض کردن آن راضی نشوند و دیگر اين 
که در برابر مخالف و فروگذارندة آن همدست و پار و یاور بکذارکر. 
0 همسو و یکی باشد, 
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به خاطر سرزنش ملامتگر و یا خشم خشمگیرنده نیز به جهت خوار ساختن 
کرفهت: کروه قبحر را و دشنام دادن جمعی به جمع قبعر پیمانشان را 
نشکنند, به این پیمان نامه,حاضر و غایب,دانا و کم خرد.پخته و نادانشان 
پایبند هستند. 


و آنگهی با اين عهدنامه,عهد و پیمان خدا بر آنها استوار گشت.,و البته از 
پیمان خدا موّاخذه می شوند.و این پیمان نامه را علی بن ابی طالب نوشت 
کىِ. 


در این عهدنامه چند نکته به شرح زیر است: 


1-کلمهٌ هذا ,مبتد | و ماءموصول و صفت برای مبتدا| و انهم... ,خبر مبتدا 
است و ممکن است کلمة هذا مبتدا و جمله ما اجتمع علیه خبر آن و ائّهم 
ترا رای ها اش ها کسس که آست که اراس یر جح :| 
هم منتحد و هم پیمان شده اند ؟در پاسخ گفته شده است :بر اساس کتاب 
خدا آنان اجتماع و توافق کرده اند. علي کتاب اللّه خبر برای ائهم است.و 

جملة یدعون حال,و هم عامل و متعلق رها ای 
حاضر(یکجانشینی) و بادی صحراگرد از مردم یمن و هم چنین از قبیله 


2عازت: لا پشترون به فا کنایه از بانج وغل انشان به قران است:. 


3-جمله: و آنهم ید واحد ,+یعنی در برابر مخالفان قرآن,یار و یاور 
یکدیگرند.نام ید دست را از باب اطلاق نام سبب بر مسیّب به طور مجاز 
بر شخص کم کار اطلاق کرده است؛ و کلمة: انصار خبر دوم برای ان و 
:۳ 


4-عبارت و لا لاستذلال قوم قوما یعنی,بدان جهت که قبيلهة دیگر, افراد قوم 
و قبیله انان را خوار شمرده و يا دشنام داده است,پیمان شکنی نمی کنند 


ص :389 


لاه وراد سیر مر ات شارحسمان خی رای رتم 


گروهی به گروه دیگر . 


و در روایتی آمده است: کتب علن بن ابو طالب؛ و همین روایت[ابو با 
داهااه کل امام له السام ههور استه حمتی ان ات که 
امام عنم الاام یر که | ابو طالت اراعلونه شعراه یک فا مرو 
داشته که اعراب ان تغییر نمی کند. 
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اشاره 


«از بندة خدا؛ءعلی,امیر مومنان به معاویه بن ابی سفیان:امّا بعد عذر مرا 
در مورد خود و دوری کردنم را از شماء می دانی.به هر حال اتفاقی افتاد که 
چاره ای از آن نبود[قتل عثمان]و جلوگيري از آن امکان نداشت,داستان 
طولانی و سخن فراوان و [ که روگرداند و ام آن که 
امن بر اين از کسانی که نزد تو هستند بیعت بگیر, و خود نیز با گروهی از 
یارانت نزد من بیا». 
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۳ ۳ ۰ اس 
شیعه, از مردم مدینة منوره است که بعدها به بغداد رفته و در همان جاأ 
زندگی را بدرود گفته است. واقد نام جد وی بوده است به دلیل شهرت 


نخست امام(علیه السلام),عذر خود را در مورد ایشان نزد خدای متعال 
را دز تک عثمان اولارو در یاری بلدی امیه نسبت به دفاع از وی ثانیاء و 
روی گردانی اش از ایشان پس از نومیدی از نصیحت پذیری عثمان و 

ناتوانی امام(علیه السلام)از ۰ 
تا یم مت وه سای ی ارآ وا رت سا ی 
فرماید :داستان طولانی و سخن فراوان است:د ر باره سر‌گذشت امام و از 


عبارت و قد ادبر...اقبل احتمال دارد[جمله خبربه باشد] که جهت اطلاع به 
معاویه امده که بعضی از مردم, مانند طلحه و زبیر و پیروانشان از وی 
روگرداندند,و بعضی از مردم به او روآوردند, و احتمال دارد که جملة 
انشایی باشد یعنی کسانی در جمع روگردانان از من,و افرادی در گروه 
وتو اه ند بان بر من وارد شدند . سپس او را امر کرده است تا از طرف وی 
از مردم بیعت نیز د و نزد آن حضرت برود.و احتمال دارد که ضمیر در 
عبارت:فیکم و عنکم,خطاب به معاویه و سایر مسلمانان از راه پرخاش و 
گله باشد,یعنی با اين که تو فهمیدی من عذر شما را پذیرفتم و گنهکاران 
تدارا مس اه یا سر تا و یار 
چون خروج طلحه و زبیر و پیروانشان اثفاق افتاد و چاره ای هم جز وقوع 
آن حوادت نسبت به ایشان[یعنی قلع و قمع آنها] نبود و جلوگیری اد ان هم 
ممکن نبود,و داستان در بارة آتان طولانی و سخن در مورد شبهة ِِ 
فراوان است .و رفتند آنهایی که باید بروند یعنی این خروج کنندگان ۳ 
کسانی که باید بيایند و تمام سخن درست و بچاست[یعنی آنچه را که 
امام(علیه السلام)فرموده صحیح و بجاست ].و خداوند داناتر است. 
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5-از جمله سفارشهای امام (علیه السلام)به عبد اللّه بن عباس هنگامی که او را در بصره به جای 


طیره بر وزن فعله:از طیران در مورد سبکی و انچه بی قرار است به کار 
برده می شود,و طیره از تطیر به معنای نامیمون بودن نیز امده است. 


ترجمه 


«در برخورد با مردم و مجالست و حکومت خود گشاده رو باش,مبادا به 
خشم خدا رفتار کنی زیرا آن از کم خردی و از اعمال شیطان ی 
که هر آنچه تو را به خدا تزدیک کند از آتش دورت می کندءو آتچه از خدا 
وفرت: شود که زا به انش ترذبی هن کنو 6 


آمام (غلبه الشلام ابی قاس را ند فیلات اخلافی اهر کرده ارس : 

1 -با مردم گشاده رو باشد. مقصودش از آزکونش برخوردی و گشاده رویی 
است و همنشینی, کنایه از فروتنی و حکم و داوری, کنایه از دادگری 
است,زیرا دادگری شامل تمام مردم می شوداما ستمکاری, تنگنایی است 
که 
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2-او را از خشم برحذر داشته است. این خود دستور به داشتن فضیلت 
پایداری و بردباری است.و او را با عبارت: فائه طیره من الشیطان از خشم 
برحذر داشته است.یعنی[خشم در اثرآاسبکی مغزی است که از شیطان 
ريشه می گیرد,و پا از صفاتی است که مردم.صاحب آن را نامیمون و 
نایسند می شمارند.خشم را به شیطان نسبت داده است تا از آن دوری 
کنته القه مقضود خشم نی مورد است و این عبا رت صعغ زان قباس: ممر ی 
است که کبرای مقذر آن چنین است:و هر چه آن طور باشد دوری از آن 
لازم است . 


آن گاه امام(علیه السلام)او را بر آنچه باعث نزدیکی وی به خدا, ,و در نتبجه 
باعث دوری او از ان جهنم می گردد,وادار ساخته است؛ و همچنین از 
آنخه که او را از خداوند دوم کندو تر تتیحه باغت ترزدیکی وی ببه: انش 
دوزخ است برحذر داشته است.و این هر دو قسمت عبارت صفغرا برای دو 
قیاس مضمری هستند که کبرای مقذر نخستین قیاس چنین است:و هر چه 
باعث دوری تو از اتش دوزخ است باید بدان پایبند باشی,و کبرای مقذر 
قیاس دوم نیز چنین است و هر انچه باعث نزدیکی تو به اتش دوزخ است 
باید از آن دوری کنی.توفیق به دست خداست . 
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انا ار شاه سفار شفاق. اهامراعایم. | تسام آبه شید الله مه غانتن موقفی که او را رامق اقدام 


3 ت‌ 
اشاره 


به جانب خوارج فرستاد. 


تحَا صففآی وان قاِنّ ؟الْفْرَآن؟ حمَالْ دُو وجُوو- تقو و َفُولون... 
لکن حاججَهْمٌ و و ه با هه قالْهْم لن یجذ وا عَنها مجیصا 


محیص:راه انحراف 


«با آنان به وسیلة قرآن بحث و مناظره نکن,زیرا قرآن تأوبلات و معانی 
مختلفی دارد؛ تو یک چیز می گویی و انها چیز دیگر,بلکه با سنت پیامبر(صلی 
الله علیه و اله) سخن بو زیرا انان راه گریزی از سنت ندارند ». 


اسام يد الشاام نایم ضاس را اد اه فر ان با خوارجهته کرود 
است.,و بر این مطلب به وسيلة قیاس مضمری او را تنوجچه داده است 

رای آند فان الع رازه بقولون اتتتیعتن بات که به معسلة اما با 
انشان احتجاخ می کنی ممکن است صراخت در مقصود نداشته باشند: بلکه 
اين آیات,.ظاهری دارند و تأُویلهای احتمالی چندی که ممکن است در مقام 


جدل,دستاویز آنان قرار بگیرد,و کبرای هقدر آن چنین است :و هر چیزی که 
ان چنان باشد,در بحث و 
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گفتگوی با آنان که نمی ردان گاه دستور داده است تا به سئت با 


فانهم لا یجدون عنها معدلا است.از آن رو که سئثت.صراحت در مقصود دارد 
مانند حدیت نبوی«جنگ با تو پا علی جنگ با من است» (1)و امثال آن.و 
کبرای مقثذر چنین است:و هر آنچه که خوارج راه گریز از آن نداشته باشند, 
تزا امتولال ۲ نها بر است ماءفتا به محاوله و فاطرة این اس 
خوارج اشاره کرده ایم. 
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1- حربک يا علی حربی. 


7-از نامه های امام(علیه السلام)در پاسخ ابو موسی اشعری در بارة حکمین, این نامه را 


اشاره 


سعید بن یحیی اموی در کتاب المغفازی نقل کرده است. 


۱ 
ان التّاس قَذ تعیٍ کنیژ مهم ع کنبر من حَظممْ- قمالوا مع الذنیا و تطفُوا 
پالقوی- و ای ,ترّلث من هدّا الأمُر مَترلا مُعْجبا- اجْتَمع به أفْوَامٌ أَعَجَبَهم 
ْفُسْهَمٌ- و آتا آداوی مِنَهْمْ قَرحاً اف آن بپکون علفا- و لیس رجْل قَاغلم 
اخْرَص علی جهاعه امه ؛مْحَمَد ص؟ و القتها مّی- بْتفهی بذلک خسن 
الاب کَرَم القاب- و سافی پالذی وَایِت عَلی تقسی: و ان تعیت عنُ 
صالح ما فارفتيي علیه- فان الشقی من حرم یمع ما اوتت من العقل و 
اللَجربه- و ای لاغْبَذٌ آن یقول قایْل بباطل- و آنْ افسة مرا فد أصَلِحَة اللةْ- 


علق:خون بسته وایت:وعده دادم اعبد:انکار می کنم 


«چه بسیاری از مردم که از بهره های زیاد خود بی نصیب ماندند.پس رو به 
دنیا آوردند و از روی هوای نفس سخن گفتند,و من در امر خلافت به جای 
شگفت آوری رسیده ام که در آنجا گروههایی گرد آمده اند که هوای نفس 
یا ها ای 
می ترسم به خون بسته تبدیل شود. 
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پس بدان که هیچ مردی بر سر و سامان دادن کار امّت محمد(صلی الله 
علیه و اله)و ایجاد محبت و دوستی ما بین انان مشتاق تر از من نیست. و 
من بدین وسیله پاداش خوب و نتيجة نیکو خواستارم,و بزودی به آنچه بر 
عهده گرفته ام وفا خواهم کرد,اگر چه تو از آن وضع شایسته که به هنگام 
جدایی از من داشتی برگردی,زیرا بدبخت آن کسی است که از سود عقل 
و تجربه ای که در اختیار دارد,بهره نگیرد.و من از کسی که بیهوده سخن 
گوید بیز ارم و از اين که کاری را که خداوند سامان داده و اصلاح کرده 
است بر هم بزنم روی گردانم.پس تو هم آنچه را نمی دانی ترک کن زیرا 
بدکاران با سخنان ناروا , به جانب تو می شتابند ». 


عبارت: فان الناس...حظهم ,یعنی بهره ای که دیانت و هدایت سزاوار آنان 
بود.و عبارت: فمالوا...الهوی ,توضیحی برای انواع دگرگونیهای آنهاست.و 
عبارت: و ای نزلت من هذا| الامر یعنی:در امر خلافت به موضع عجیبی 
رسیده ام.همان حالتی که کار امام(علیه السلام)با یارانش بدان جا منتهی 
شد,و جای تعجّب نسبت به عمل آنان شد که چگونه به قبول 
حکمیت, مجبور گشتند و تن به صلح دادند و دیگر رویدادها. 


و جملة: اجتمع به اقوام صفت برای منزل است,یعنی:این جایگاهی که از 
امر خلافت دارم که گروههایی با من همفکر و هم انديشه شدند.امّا هوای 
نفس و افکارشان آنان را به خودیسندی کشاند و کار را تباه کردند,و من 
زخم آنها را معالجه می کنم.و کلمة: قرح استعاره است از اين که اجتماع 
انان بر حکمیت سب خرابی وضع وی شده است. 9۰ لفظ مداواه استعاره 
برای کوشش وی در اصلاح آنان است.و بعضیاداری ,نقل کرده اند.و هم 
چنین کلمة علق استعاره برای ترس از نابسامانی کار نان نسبت به 
امام(علنه الساام ات 


و عبارت: و لیس رجل احرص منه علی الفه امّه محمد(صلی الله علیه و 
آله) یعنی نسبت به هدف مورد نظر وی علاقه مندتر از امام(علیه 
السلام) وجود ندارد. 
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ماه فاعم سره خوبی: مان کلمته. لسن ویو ان استره کلمة 
رجل ,هر چند که مفرد نکرده است.چون در سیاق نفی است-همان طوری 
که در اصول فقه ثابت شده-افادة عموم می کند . 


ان کان اما( غلیه الستلام‌اعلام کروه اشت که اتخش را کهران شرظ له 
مطابق آنچه که پیش آمده است-بر اساس تعهدی که کرده,بزودی وفا 
خواهد کرد و اشعری را بر نگون بختی تهدید کرده است در صورتی که از 
وضع امن که هگا جدابی از وی داشته یعنی پایبندی به داوری کتاب 
خدا| و رویگردانی از هوای نفس ,و دوری از فریب همدمی بدکاران,دگرگون 
شود.و نگون بخت را امام (علیه السلام)به کسی تفسیر کرده است که از 
سود عقل و تجربه اش بهره نگیرد,بدین وسیله اشاره دارد بر اين که اگر او 
گول بخورد و يا به سمت دیگری تغییر جهت دهد,خود را از بهرة عقل و 
پيشينة تجربه اش محروم ساخته و در نتیجه پیوسته نگون بخت ساخته 
است . 


آن گاه به ابو موسی هشدار داده است که او[امام(علیه السلام)]از سخن 
بیهوده» و از تباه ساختن کاری که خداوند اصلاح کرده است یعلی امر 
دین,بیزار است,تا بدان وسیله از خشم امام(علیه السلام)/برحذر شده و به 
درستبی و راستی و حفظ جانب خدابی در باره او پایبند کودونو این مطلب 
را با سخنی دیگر تأکید فرموده است: 


فدع ما لا تعرف ,یعنی در داوری نسبت به این قضیه و ایجاد شبهه 
خودداری کن. 

و مقصود امام(علیه السلام)از عبارت:فان شرار الناس,عمرو بن عاص و 
امتال اوست که با القای وسوسه ها و شبهات دروغین یعنی همان سخنان 


ناپسند به جانب او می شتابند. 
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ها بَعذٌ قائما هلک من کان قَبلْکم- آتَهْمْ متغوا الّاس الْحوّ قاشتروخ- و 


«اما بعد, نابودی و هلاکت پیشینیان شما از آن ان بود که مردم را از حق 
خود بازداشتند, و مردم هم آن را فروختند, و دیگر این که مردم را به ال 
واداشتند و آنان نیز از آن پیروی کردند». 


امام (علیه السلام) فرماندهان را از بازداشتن افراد خود,از حق و رفتار به 
باطل با آنان برحدر داشته است و خاطرنشان کرده است که همین امر 
باعث نابودی همگنان پیشین ایشان بوده است. 


عبارت: فاشتروه یعنی مردم حق را فروختند و در عوض,چون آنان را از 
حق بازداشتند به جای حق باطل را گرفتند.مانند سخن خدای تعالی: «و 
شروه بتمن بخس» (1)و همچنین عبارت: و آخذوهم بالباطل ,.بعنی 
فرمانروایان پیشین با مردم بر باطل رفتار کردند,آنان نیز از باطل پیروی 
نمودند,یعنی از باطل پیروی کردند؛,و 
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1- سوره یوسف(12)آیه(20) [1]بعنی:آن را به بهای اندک و درمی چند 
فروختند. 


راه کسانی را رفتند که آنها را به آن برده بودند. مانند قول خدای تعالی: 
«قبهداهم افتدة» (1).توفیق از جانب خداست. 


اوست سپاس می گوییم. 
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1- سوره انعام(6)آیه(90) [1]یعنی:تو نیز از راه و روش آنها پیروی کن. 


ص :2 40 


بخش برگزیده ای از حکمتها به ضميمة پاسخهای امیر مومنان(علیه السلام) 


اشاره 


به پرسشها و سخنان کوتاهی که در باره دیگر هدفها بیان فرموده است: 


ماس قاس ات آفر ده 


اشاره 
کُن فی الْفثته این البون- لا هر قَبرکَتِ و لا صَزغ قَبْجَلَتِ 


«در هنگام فتنه و آشتوت هم چون کزه شتر نر دو ساله که مادرش کزه 
دیگری را شیر می دهد باش, که نه پشتی دارد تا بر او سوار شوند,و نه 


انم اللونه کم ری است: کم که اش ام .ارو ساوسو 
است.مادر چنین کزه شتری غالبا کره دیگری می زاید که شیر خواره است. 


امام (علیه السلام)یاران خود را امر کرده است تا در هنگام فتنه و آشوب 
هم چون, ابن اللبون,باشند و با عبارت: لا ظهر... به وجه شبه اشاره کرده,و 
مقصود آن است که در زمان فتنه, گمنام.ناتوان و کم ثروت باشند تا برای 
کمک به. ستمگران نه جان و به. مال, شایستخی نداشته باشتد و از آنان.در 
فتنه و آشوب استفاده نکنند, همان طوری که بچه شتر دو ساله نه با گرده 
اش فایده می رساند و نه با 
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ی و ار ییات وت 
کرده اند,و هم چنین جمله فیحلب , که منصوب به آن مقدره در جواب نفی 


2-بیست و یک سخن از سخنان مربوط به ادب و ترغیب بر مکارم 


اشاره 


ترجمه 

«خود را خوار کرد آن که طمع را پیشه ساخت. 

تن به ذلت داد,هر که گرفتاری خود را ابراز کرد. 

در نزد خود بی آززش اشت آن که «باتنش را فرماتره‌ای خود ساخته است: 
تنگ نظری ننگ.و ترسو بودن کاستی است. 

تنگدستی شخص زیرک را از بیان دلیل و برهانش لال می کند. 

تهی دست در دیار خود غریب است. 

ناتوانی بلا است. 


بردباری و استقامت,دلاوری و پارسایی سرمایه و دارایی است. 
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خوشنودی به قضای الهی, همدمی نیکوست. 

دانش میراثی ارزشمند است. 

ادا بشتدیدم:ژیور‌هایی تازن و کهنخی تایذبرند: 

انديشة آذضه اه ای صاف است. 

سينة عاقل گنجينة راز اوست. 

گشاده رویی دام دوستی است. 

تحمل ناملایمات پوشندة عیبهاست(صلح و سازش,باعث نهان ساختن 
عیبهاست) هر که از خود راضی باشد.خشم گيرندة بر او بسیار است. 
صدقه دارویی مفید و شفابخش است. 

کردار بندگان خدا,در آخرت مقابل چشمانشان قرار می گیرد > 


اوّل-خود را خوار کرد.ان که طمع را پيیشه ساخت. این سخن جهت برحذر 
ساختن از طمع است که مخالف فضیلت قناعت می باشدبا یاداوری 
پیامدهای طمع.از قبیل خوار ساختن و پست کردن خود.توضیح آن که چشم 
طمع داشتن به مال دیگران,باعث نیازمندی بدیشان و کرنش در برابر 
آنهاست, و اين خود انگیز پستی در نظر آنانو افتادن از چشم 
انهاست.صفت استشعار را استعاره برای پیوستگی و مباشرت طمع, نسبت 
به قلب آدمی همانند لباس زیر که مباشر و پیوسته به جسم است . 


دومن هلت دادردان که گرفتارق. خود را ابراز کرد.و این سخن نیز به 
منظور برحذر داشتن انسان از شکایت بردن از تهی دستی و گرفتاری اش 
به نزد. مردم. است,به ونسیلة یادآوری تن در دادن لت و خواری که در 


یی دارد ۰ 


سوم:دز ترد خود بی آرزش است,آن که زبانش را فرمانزوای خود ساخته 


ی ار ار ی و و 
است.اها در 
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دنیا پر حرفی گاهی باعث نابودی می شود.و به همین اشاره دارد سخن 


اخقظ لسانک سا الاتسان لا پلدغی آنه تعبان 
کم قین التقایر من قعل لشتانه کانت: مات فاعم الاقر ان ۳ 


و اما در آخرت,به دلیل حدیبت نبوی +« پا چیزی جز محصول زبان مردم» 
باعث به رو در افتادن آنان در ان دوزج است » [ 2 4 ۰ هی ذلّتی برای 
انسان بالاتر از هلااکت وی نیست. 


واژه تأمیر(فرمانروا ساختن) بر استعاره آورده است برای سا کردن 
زبان آدمی,بر آنچه ۳ آزار روج است,بدون توجه به آنها ,چنان که گویی 


چهارم-تنگ نظری ننگ است توضیح آن که این صفت پست,دوری گزیدن از 
فضیلت بزرگواری و کت کت است, به هر اندازه که انسان برای 
ند کین و بزرگواری قابل ستایش است, به همان اندازه به خاطر خوی 
پست تنگ نظری سزاوار نکوهش است . 


پنجم-ترسو بودن, کاستی است, زیر | ترس,همان مرحله تفریط از فضیلت 
دلاوریر ی ريشه کمالات نفسانی می باشد بنا , بر این نوعی کاستی و 


ششم-تنگدستی شخص زیرک را از بیان برهانش لال می سازد.از آن رو 
که تنگدستی باعث احساس شدید ذلت, گرفتگی, سستی و خجلت از دیگران 
در نفس انسانی می شود. .و ريشة تمام اینها ,تصور ناتوانی و انديشة کمبود- 


به 
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1- زبانت را نگه دار ای انسان, مبادا تو را نیش بزند که ازدهایی است. بسا 


مردگان که کشتة زبانند, که حریفان از دیدنشان بیمناک بودند. 
مد ول نت ناس علی مهف آلنار الا حضاید ا امن 


دلیل نداشتن ثروت-در برابر دشمنان است. در نتیجه-هر چند که تنگدست, 
زیرک و هوشیار باشد-حالت ترس و عجز از سخن گفتن در او به وجود می 


اید. 


با ملاخظه تست چنین کسی‌ببا کی ورلال,صفت: کنکیبرا استعارم:بزای 


او اورده است 


هفتم-تهیدست در شهر خود غریب است.کلمة:غریب را از نظر بی توجهی 
مردم به او و کمی یاران و دوستان-به دلیل تهید ستی اش-استعاره اورده 


هشتم: ناتوانی بلا است. کلمةّ العجز لفظ مهملی است که احتمال دارد 
منظور ناتوانی جسمی باشد یعنی ناتوانی بر دخل و تصرژّفات بدنی از 
کارهایی که باید توان انجام آنها را داشته باشد,و ممکن است مقصود 
ناتوانی روحی,یعنی ناتوانی در برابر هوای نفس و جلوگیری از آن 
باشد.نوع اوّل,بلای جسمانی و کمبود در آن است,و دومی,بلا و نقصی در 
عقل و هوش است . 


نهم -بردباری دلاوری است,بردیاری فضیلتی از بح های پاکدامنی و 
لاتهای ناروا و بدهد. یعنی متارزه با نفس اقٌاره که لاز مه اش داشتن 
بات ات ایان ای ول یه از اف لسع 
لازم بر ملزوم به شمار می آید . 


دهم -پارسایی سرمایه و دارایی است,پارسایی فضیلتی وابسته به پاکدامنی 
است.در تعریف آن گفته اند:خودداری نفس از متاع و خوشیهای دنیاست و 
چون مالداری در عرف مردم عبارت است از بی نیازی و فزونی ثروت., به 
خاطر شباهت پارسایی به بی نیازی حاصل از ثروت. کلمة ثروت را استعاره 
فرآق بارشسایی آورده است از آن:زو کم.هر که باعت سین تیازی می. ناشتند.: 


یازدهم-پرهی زگاری سپر است.,حقیقت پرهیززگاری عبارت است از 
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باستدی یه کایهای وب ورات اینبزه اقظ الجته را ایشاره آورده ازست که 
پارسایی نیز همانند سیر انسان را از عذاب خدا| سس آخرت و از رز کفر ی 
رارصا رم ها ار 
شود ۰ 


دوازدهم-خوشنودی به قضای الهی همدمی نیکوست. قبلا روشن شد که 
خوشنودی به قضای الهی,و آنچه مقذر باشدخود دری بزرگ از درهای 
بهشت, , و از جمله نتایج صفات پسندیده است.بدیهی است که چنین چیزی 
در دنیا و اخرت همدمی نیکوست . 


سیزدهم -دانش میراثی ارزشمند است., علم و آگاهی فضیلت نفس عاقله و 
بالاترین کمالی است که مورد توجه است.و به همین جهت میرا ث ارزشمند 
دانشمندان بلکه ارزشمندترین میراث و دستاورد است .مقصود امام[ علیه 
السلام)ورائت معنوی است چنان که در قرآن آشذه است: «فهّب ف من 
لذنک ولا یرتنی و برث من آل یَعْفُوبٍ» (1),یعنی دانش و حکمت . 


چهاردهم- -آداب پسندیده,زیورهای تازه و کهنگی ناپذیرند.مقصود امام(علیه 
السلام)آداب شرعی و اخلاقی پسندیده است, کلمة الحلل و المجدده را 
استعاره آورده است به اعتبار ژزینت دائهی انسان به وسيلة ات تازگی 
شوکت و زیبایی رضای روحش در طول زمان,با رعایت آنها و بروز آثار 
نیک,اداب نیک, مانند زیورهایی که پیو سته صاحب زیور را تازه و با طراوت 
نشان می دهد . 


پانزدهم-انديشة آدمی آینه ای صاف است,گاهی مقصود از فکر.همان 
نیروی اندیشه,و گاهی-به طور مطلق-حرکت نیروی فکری,به هر صورتی 
که باشد,و گاهی هم معنای دیگری مورد نظر است.اما در این جا منظور 
همان نیروی فکری است. کلمة: المرآه بعنی آینه, را استعاره آورده است از 
ان جهت که 
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1- سورة مریم(19)آیه(5) [1]یعنی به لطف خاص خود به من فرزندی 


صالح و جانشینی شایسته عطا فرما که او وارث من و همه ال یعقوب 


باشد. 


نیروی اندیشه وقتی که در پی مطالب تصوری و يا تصدیقی برمی اید و انها 
را در می پابد و عکس برداری می کند.چنان است که در اینه صورت 


ترس کال کت راز اس کارت وی ار راتسا 
از سینه اورده است,از ان رو که سینه هم چون صندوق, محتوای خود را 
نگهداری می کند. و این عبارت در حقیفقت دستوری برای انسان است,: تا راز 
خود را پنهان دارد.و با اوردن علمة عاقل او را وادار و تشویق کرده 
است. گویا فرموده باشد:خردمند کسی است که سينة خود را گنجينة راز و 
نگهبان ان قرار دهد . 


هفدهم - - کشآزه رویی دام دوسنی است. کلمه الحباله بعنلی دام را استعارهة 
از گشاده رویی آورده است از آن رو که انسان بدان وسیله مردم را جلب 
کرده و دلشان را برای دوستی و محبّت خود به دست می آورده‌مانند,دام 
شکارجچی که برنده را با آن ضید می کند. 


هیجدهم-تحمّل ناملایمات,پوشندة عیبهاست, مقصود امام (علیه 
السلام)تحمّل سختی و اذیت از طرف دوستان و سایر مردم است که خود 
فضیلت بزرگی از شاخه های شجاعت می باشد.عبارت:قبر العیوب را به 

اعتبار این که عیبهای شخصی را در نزد مردم می پوشاند.استعاره 11۳ 
است.همان طوری که قبر لاشة مرده را که در داخل آن قرار گیرد.می 


تسد مت خا بر ام ماحنسویم ای کم ماه غاد 
الا اد تعسو اد ایس مات این کی فر فرممیی ات امس مر اه 
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1- مقصود شارح از «سید»مرحوم سید رضی ی 6 :۰« ق, گردآورنده و 
نخستین شارج نهچ البلاغه است-م. 


جوهری (1)می گوید: خباء مفرد است و جمع آن اخبیه خانه ای است از 


صلح و مسالمت فضیلتی از شاخه های پاکدامنی است, کلمة:خباء را 
استعاره از مسالمت اورده است از آن رو که اين فضیلت باعث جلب 
محبت و هم چون خانه پوششی برای عیبهاست و مستلزم ان است که 
زبان مردم از عیبجویی بسته و خاموش باشد.این مطلب که صلح و 
بینیم, نقیض آن-یعنی, ستیزه جویی و سازش نکردن-با طغیان طبیعت افراد 
بر عیبجویی,و اظهار معایب,به منظور توهین و سرزنش همراه است . 


نوزدهم-هر که از خود راضی باشد, خشم گیرنده بر او بسیار است.و این 
مطلب به دو جهت است:یکی آن که شخص از خودراضی,معتقد است که 
از دیگران کاملتر است و به دیگران با چشم کاستی می نگرد,و حقوق 
دیگران را ادا نمی کند,در نتيجه افراد زیادی نسبت به او خشم می 
گیرند.دوم اين که:با اعتقاد بر برتری خود نسبت به دیگران خود را بیش از 
اندازه تصوّر می کند در صورتی که دیگران او را در حدٌ و مقدار خودش می 
بینند, به این ترتیب خرده گیران و خشمگینان بر او,ءروزافزون می گردند . 


بیستم:صدقه دارویی مفید و شفابخش است.عنوان داروی مفید و شفا 
بخش را استعاره برای صدقه آورده است,از آن رو که صدقه همانند دارو 
است. اما در دنیا به دلیل حدیت نبوی(صلی الله علیه و آله):«بیمارانتان را 
با صدقه به درمان برسانید» (2)و راز مطلب ان است که صدقه باعث 
جلب همتها و همسویی دلها 
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1- ابو نصر |سماعیل جوهری(متوقی 1005 م)در فاراب ترکیه متولد و در 
العر بیه» که 100000 واژه دارد.-م. 
2- داووا مرضاکم بالطد قه. 


بر محبت صدقه دهنده و گرایش به خداوند پاک در برطرف ساختن 
ناراحتیها از وی به منظور بقای اوست,بنا بر این صدقه در این جهت هم 
چون دارویی شفا بخش است.و اما در اخرت از ان رو که صدقه وسیله 
ای,برای رفع گرفتاریهای اخروی است.همان طوری که قبلا توضیح داده 


شد . 


بیست و یکم-اعمال بندگان خدا در آخرت جلو چشمانشان قرار می گیرد 
یعنی اشکارا در برا, بر چشمانشان قرار می گیرد,و راز مطلب همان است 
که قبلا روشن شد.نفوس مردم تا وقتی که در دنیاست,هم نقش خوبی و 
هم بدی دارد.لکن در پوششهایی از اشکال جسمانی و موانعی که از درک 
روند,تمام امور روشن می شودو در نتیجه,هر کار خوبی را که انجام داده و 
زمينة هر کار بدی را که داشته است.در می یابد.همان طوری که خداوند 
متعال فرموده است: «فکِشْفنا عنک غطاءک قَبَضرّک الوم حدیذ» (1)و 
همین طور آية «بة وم تجدٌ کل تفس ما عملت من حَیْرٍ مُحصَرآ» (2) 


قاتا فا اوق فجن 


اشاره 
عْجَبُوا دا اسان یر یشم و یتکلمُ بلخم- و بسْمغ یقظم و یتتفُسن ین 
خزم 
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«در مورد این انسان در شگفت باشید که به وسیلةٌ پیهی[چشم]می بیند و 


با گوشتی[زبانآسخن می گوید,و به وسيلة استخوانی[ گوش]آمی شنود,و از 
شکافی نفس می کشد». 
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[- سوره ق(50)آیه(22) [1آیعنی:تا ما پرده از کارت برداشتیم پس چشم 


بصیرنت امروز بینا شد. 
نا 9 0 


امام(علیه السلام)بهٍ ظرافت آفرنتش انسان, نسبت به برخی از رازهای 
حکمت خدا در بارة آن توجه داده است.و هدف نهایی آن حضرت استدلال 
بر حکمت آفریدگار و هستی بخش انسان بوده است و چهار مورد از موارد 
توجه و بیداری را یادآوری کرده است که عبارتند از ابزار دیدن.سخن 
گفتن, شنیدن؛ و نقس. کشیدن,و این موارد را به. خصوص باداوزی کرده 
۱ بر کی 
مقام بلندی که در میان مخلوقات دارد.ضرورت دارند.و هستی انسان 
وابسته به آنهاست,تا این که جای تعجب و هوشیاری نسبت به آفریدگار دانا 
باشد,و مقصود امام(علیه السلام)همان چیزی است که به وسیله آن دیدن 
انجام می گیرد.همان مادةٌ نرمی که در اصطلاح پزشکان تخم. نامیده می 
شود.و یا همان زجاجیه چشم است,زیرا چشم از هفت پرده و سه نوع ماده 
نرم تشکیل شده و هر کدام نام مخصوصی دارند.و مقصود امام(علیه 
السلام)از گوشت,زبان است زیر| زبان گوشت سفید ترهی آميخته به. هوی 
رگهای کوچک فراوانی است که خون در آنها جریان دارد و از اين رو به 
رنگ سرخ می نماید و زیر زبان موی رگها و رگها و عصبهای زیادی موجود 
است و در زیر دو دهانه وجود دارد که آب دهان از آنها جاری می شود که 
این دو دهانه به گوشت غذه ای ترفن صی: زر ند کهدر بخ آن قرار گرفته به 
نام مولد لعاب و به وسیلة همین دو دهانه است که زبان و پیرامون آن به 
طور طبیعی تر و تازه است.و مقصود امام(علیه السلام)از استخوانی که به 
وسیلة 1 صدا ها را می شنود, همان استخوانی است که به آن؛ ,حجری می 
گویند, استخوانی سخت که در مجرای گوش با پیچ و خمهای زیادی قرار 

گرفته و همان طور ادامه می یابد تا می رسد به عصبی که از دماغ خارج 
می شود و جایی که مرکز جریان روحی حامل قوةْ شنوایی است,و مقصود 


در تمام این موارد و نظایر اینها چه در بدن انسان و چه در سایر حیوانات؛ 
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عبرتی است برای کسی که در صدد عبرت گرفتن است,و کمال گواهی به 
وجود آفریدگار حکیم آنهاست.و هر کسی که در اجزای بدن انسان دقت 
کی آه تدای را ماه من نهد ارس انسار‌عات 


و مبهوت.و عقل حیران و سرگردان می شود. 

امام صادق(علیه السلام) آية مبار که: «و خلقَ الانسان ضیف » (4)را| قرائت 
فرمود,آن گاه گفت:چگونه ناتوان و ضعیف نباشد که به وسیله یک پیه می 
بیند, و با استخوانی می شنود و توسط گوشتی سخن می گوند آذر چهار 
فتنی آمای له ااسااه رای زره ای با نا رم ارت 

4امام(علیه السلام)فرمود: 

اشاره 


دا بت الدْلی) علی آحد آَارئة محاسن عَیّره و لذا بت علة سَلبتة 
اس وه 


تز جفه 


«هر گاه دنیا به کسی روآورد نیکیهای دیگران را به او عاریه می دهد و 
هرگاه از وی روی برگرداند نیکیهای خودش را ن تب از آقحی نمناند * 


مقصود امام(علیه السلام)آن است که هرگاه دنیا برای فراهم آوردن 
وسایل خوشبختی دنیوی,با جاه و مال بر گروهی روآور شود,مردم به آنها 
توجّه پیدا می کنند و به خاطر علاقه و دلبستگی به دنیاءبا هر وسيلة ممکن 

به ایشان نزدیک می شوند,و اینان در نظر مردم خوب جلوه می کنند,در 
نتیجه اوصاف خوبی را که در دیگران است-هر چند که در حقیقت آن طور 


نیستند-برای آنها به عاریه می گیرند,ءبه طوری که نادان را به داشتن علم,و 
اسر افکار را نم دافتن سخاوت و 
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1- سوره نساء(4)آیه (28)یعنی: و انسان ضعیف آفریده شده است. 


بی باک را به دلاوری می ستایند,و هم چنین,ادم پررو و بی حیا را به داشتن 
ظرفیت و خوش خویی معژفی می کنند.و چه بسا که رواوردن دنیا به 
ایشان نیز باعث امادگی آنها برای کسب کمالات نفسانی و ملکات برجسته 
ای می گردد که -هر چند آنان قبلا شایستگی برای هیچ یک از اینها را 
نداشتند-این کمالات صفات خوبی برای افراد پیش از آنها بوده است. 


و احتمال دارد که مقصود از اين نیکوییها,خوبیهای دنیوی از قبیل مرکب 
سواری, لباس ,شکوه و حسن سیاست و تدبیر باشد, و این مطلب روشنی 
ون افیا را سوم وی 
دنیا -بر حسب فراهم آمدن وسایل بدبختی-بر گروهی پشت کند,در برابر 
چشم مردم بد جلوه کنند,به طوری که اگر فردي از آنها دارای فضیلتی هم 
باشد,مردم آن فضیلت را انکار و او را بر خلاف آن معفی کنندءاگر در دنیا 
پارسا باشد,او را به ریا و سمعه (1)نسبت دهند, و اگر خوش خوی باشد به 
سبکی و بی حیایی معرّفی کنند,و اگر شجاع و دلیر باشد او را به بی باکی 
و دیوانگی نسبت دهند.و این برگشت دنیاست که در حقیقت خوبیهای خود 
را از آنان سلب کرده است,چه بسا که بدین وسیله شخص دارای فضیلت 
آمادة رها کردن و یک سو نهادن فضیلت شود و متخلّق به خوبی مخالف آن 
گردد,به حدی که به طور کلی فضیلت از او رخت بربندد. 


5-امام(علیه السلام)فرمود: 


اشاره 
خالطوا الّاس مُحَالّطة ان منم مَقها بَکوا عَلَیْکَم- و ان عسْثم حتوا کم 
ص :414 


[- ریا,یعنی تظاهر به عملی برای این که ۳ ببینند, سمعه نوعی از ربا 
است که صاحب عمل می خواهد اوازه اش به گوش مردم برسد-م. 


ترجمه 


«با مردم چنان رفتار کنید که اگر در آن حال مردید,بر شما بگریند,و اگر 
زنده ماندید,علاقمند به معاشرت با شما باشند ». 


ایا یا انوس وتو سر خی ارم و معا شرس ان وی 
با مردم سفارش کرده است,و عبارت:ان مثم... کنایه از همان است, زیرا از 
لوازم خوشرفتاری ادم اهل معاشرت دلسوزی دیگران به او در زندگی و به 
ما ای و ی اس ابص 


6-امام(علیه السلام)فرمود: 


اشاره 


0 2 0 نت 
ادا قدرّت علی عَذ عَذوّک- فاجعل العَفو عَه عَنْهٌ شکرا للقذره عَلیه 


«هر گاه بر دشمنت مسا شدی, عفو و گذشت از او را,رشکر و سپاس 


نعمت قدرتی بدان که نسبت به او یافته ای ». 


این عبارت توجه دادن به فضیلت گذشت است.و امام(علیه السلام)با اين 
بیان که گذشت,سپاسگزاری به خاطر توانمندی می باشد.یعنی لازمة شکر 
نعمت قدرت, گذشت و بخشش است,بر این فضیلت دعوت کرده 
است, توضیح آن که دست یافتن بر دشمن,نعمتی از طرف خداست که 
سپاس بر ان,و ایمان و خضوع در برابر خدا را می طلبد. و لازمة سپاس و 
ایمان نرم دلی و فرونشاندن آقتفن خشم و به 1۳1 آن عفو و 
گذشت.به این ترتیب گذشت را جای سپاس قرار داده است از آنجا که اين 
دو لازم و ملزومند.و چون شکر واجب است,عفو و گذشت نیز لازم است. 
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تام غیت ایام اف حوه: 


اشاره 


۳ 9 ۰ 3 ِ ت 
أغْجرٌ الَاس من عجَر عم اْیسَاب الاخوان- و آغجز ملة من صنّع من طفر 
به مِنْهَمٌ 


«ناتوانترین مردم کسی است که از یافتن دوستان,ناتوان باشد,و ناتوانتر از 
او کسی است که یاران به دست آورده را از دست بدهد >. 


اخوان,جمع اخو است مانند خربان که جمع خرب است.مقصود دوستان 
صمیمی است.و در عبارت,ترغیبی بر اخلاق پسندیده است.زیرا دوستان جز 
با اخلاق کریمه فراهم نیایند.و امام(علیه السلام)فرد ناتوان از دوستیابی را 
از ان رو ناتوانترین مردم,دانسته است که دوستیابی,نه به صرف نیروی 
بدنی نیاز دارد و نه به اعمال نیروی عقلی,بلکه تنها به اخلاق خوب و حسن 
رفتار و برخورد با گشاده رویی و چهرة باز, نیازمند است. .و این امور هم در 
بیشتر مردم.طبیعی اعا تتر نوم کار برای آنهاست,بنا بر این کسی که از 
ایتها تانوان باشناتوانترنن فرد بر اسام. کارهانستدو این که اماض( عایه 
السلام)آن کسی را که دوستی داشته و بعد از دست داده,ناتوانترین 
شخص شمرده است از از روست که دوستیابی ناگزیر زخمبتی برای 
شخص دارد.امّا کتنی که دوستی؛ ,فراهم آورده است,دیگر نیازی به این 
مقدار زحمت یز ندارد, بنا بر این ,نگهداری دوستان آسانتر است از 
دوستیابی, پس کسی که دوستان را از دست می دهد,به خاطر ناتوانی در 
تکمدادی ازرجبرق که اهانست کارهاشت‌بان کسی که‌تر سای اسان 


اگر کسی اشکال کند که امام فرمود:کسی که دوستان را از دست بدهد, 
ناتوانتر از ناتوانترین مردم است,بنا بر اين ناتوانترین مردم[به دلیل وجود 
ناتوان تر از خودناتوانترین مردم نمی شوداین خلف است در پاسخ می 
گوییم:لفظ الثاس مطلق است.در صورتی خلف لازم می آمد که افادة 
عموم می کرد. 
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قاتا عایت تام اف دی 


اشاره 

۳ ۳۹3 1 ۰ 
ادا وصلّت الَیْکَم أطراف النعم- قلاً تتفژوا آَفضاها بقله السْکُر 
ترجمه 


«هر گاه نعمتهای تازه ای نصیب شما شد.زیادی آن نعمتها را با کم سیاسی 
از خود دور نسازید دک 


ماه غاه سای در اش کفار سم دا اسر این که ی حوام و 
۱ به جای آورد,و از کم سپاسی-به دلیل بیامد 


است. 


لفظ تنفیر (حذر داشتن) ,| به ملاحظة شباهت نعمت, به یک گروه پرنده 
استعاره_ آورده انتتربرند گان به هم پیو سته که اگر اول آن گروه فرود 
آید,آخر آن نیز فرود خواهد اه ف. نت عبارت اشارتی است بر این که 
دوام شکر و سپاس باعث دوام و زیادت نعمت است, همان طوری که 
خداوند متعال فر موده است: 


هافر ینک بح بش ریت12 1( 
اس غلی اانلای اک چیه 


اشاره 


ما سس 


نز کم 


«کسی که خویشاوندان نزدیک ترکش کنند, کسان بسیار دور,ءبه او خواهند 


رسید >». 
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1 سوره ابراهیم(14)آیه(7) [1]یعنی: و هر آینه اگر شکر نعمت به جای 
اورید بر لعمت شما بیفز اییم. 


هر چیزی علت و سببی قرار دهد تا بدان وسیله و با وجود ان سبب,ان چیز 
ضرورت پیدا کند.چون اکثر وقتها نزدیکترین افراد خاندان و فامیل انسان 
برای منافع و کارهای لازم او اقدام می کنند.در حکمت خداوندی مقرر 
نم ات که قزر از ری نام موی اند اسان موس ار ای انا 
وی را ترک گویند و رها سازند.باید خداوند کسانی را از افراد بسیار دور و 
بیگانه مقذر و معین کند تا مصالح و کمک و پاری او را عهده دار شوند. 


0 تامامز عنم انا آفربوه: 


اشاره 


۶ 


«هر گرفتار بلا را نباید سرزنش کرد ». 


گرفتاری گاهی دینی و گاهی دنیوی و گاهی در هر دو مورد است,و به هر 
تقدیر,گاهی سبب گرفتاری از جانب خود انسان است مانند جهل بسیط و با 
یل هن که ۵ که رو تک مر ۱ 
تاعلیم می‌باشدافرادی ب فاطر کرهارشان قابل سرد که ال 
گرفتاری يا مقداری از آن, از جانب خودشان باشد.مانند گرفتاری بد عات 
دوستی با بدکاران و نظایر آن.اين در صورتی است که ما لفظ را به همان 
معنای ظاهری اش حمل کنیم,و احتمال دارد مقصود امام(علیه الشتلام )این 
باشد:سرزنش با هر گرفتاری, سودمند نیست. 


له لاف مه 
اشاره 

9 9و ۳9 لَ و رو و . ه 
تدل الامور للمقادیر حنی یکون الحتف ی التذبیر 


ترجمه 


«کارها تابع مقدراتند,به حذی که تدبیر و مال اندیشی باعث نابودی و 


ص :418 


هلاکت می گردد ». 


به خاطر پیروی کارها از تقدیر الهی و جریان امور بر طبق قضای الهی, 
کلمة ذل یعنی خواری, ,| اه آورده است,از آن رو که انسان از قدر 
سا تا سا ار ات وا ار 
را شخص ناآگاه مصلحت پنداشته و به تصوّر سود داشتن انجام می دهد 
همان باعث هلاکت و نابودی وی گردد. 


3 این عبارت اشارتی است بر ضرورت اشتتناد کارها به خدا و تکی زدارشن. 
بر تدبیر و دوراندیشی و بریدن از ما سوا و توجه تنها به 


از امام(علیه السلام‌اراجع به سخن پیامیر(ضلی الله غلیه و آله)«عیوا السیت و لا عشتقوا؟ 
بالیهُود ؟ پرسیدند,فرمود: 


اشاره 

۷ 

7 و وس ۳۳ 9 نس ۳ ِ س ی 9 ۳2 لا از م2 و ِِ ص 

انما قال ص لک و الدین قل- فامّا الان و قد ائسع نطاقة و صَرّب بجرانه- 
ام و ما اختاز 

لغات 


نطاق:لباسی که هنگام پوشیدن به دلیل درازی و پهنا روی زمین کشیده می 
شود. 


جران البعیر:سینه شتر. 
ترجمه 


قاین که را اصررصلن الله عیهو لاه امن فرهود که مسمانان 
اندک بودند, اما اکنون که اسلام گسترش پافته و پابرجا شده, هر مردی 
اختیار خودش را دارد یک 


پیامبر(صلی الله علیه و آله)در آغاز اسلام, به پیر مردان مسلمان دستور 
می داد و انان را 


ص :419 


1- پیری را دگرگون سازید.و همانند یهود نباشید. 


وادار می کرد که پیری خود را تغییر دهند,و از ترک آن برحذر می داشت, 
به دلیل این که پیری شباهت به بهود دارد.زیرا یهودیها این کار را نمی 
کردند, این بود که به رنگ سیاه خضاب می کردند.و بعضی گفته اند:با حنا 
خضاب می کردند.هدف اين بود که کفا ز آنها را با چشم تواتمندی و جوانتی 
تتی ار اما یه ص ‏ ا ای ای سا سر را 
خلافتش راجع به آن[خضاب کردن ]پرسیدند امام (علیه السلام)آن را مباح 
قرار داد نه مستحب,و بر این مطلب اشاره فرمود که آن سئت ام 
مقزر شد که مسلمانان اندک بودند.امّا اکنون که زیادند و کافران ناتوان 
شده اند.,خضاب کردن مباح است,و عبارت:هر مردی اختیار دارد کنایه از 
همین است.و لفظ:الطاق را برای عظمت و گستردگی اسلام,استعاره 
آورده است و کلمةّ «ضرب بالجران» استعاره برای پابرجایی و پایداری 
دین به لحاظ شباهت از به شتری است که روی زانویش نشسته 
است. کلم امرو مبتدا و ما اختار عطف بر اوست ما مصدریه, و خبر مبتدا 
محذوف, و در تقدیر مقرونان»است ه این سخن عربها«کل امرء و 
ضیعته (1)»توفیق از خداست. 


3-امام(علیه السلام)در حق کسانی که از جنگ در خدمت آن حضرت خودداری 


اشاره 

کردند فرمود: 

فی الذی اعْترَلوا الْفتال مَعة- حَدلوا لح و لم ینضْژوا البَاطِل 
ترجمه 

«حق را خوار کردند و به باطل هم کمکی نکردند» 
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1- هر کسی اختیار ملک خود را دارد. 


عبد اللّه بن عمر و گروهی از قاریان,و دیگران مانند ابو موسی اشعری, و 
اس رت را ی ای ها 
گفتار امام(علیه السلام) اشاره به بینابین بودن درجهة گمراهی آنان و به 


منزلةّ بهانه ای برای آنها باشد.گویا فرموده باشد:براستی آنها هر چند که 
خق را در همراهی: فا خوار. کداشتتن,باطل. را تیز با همر آهن, دشفان, باری 
نکردند. 


4-امام(علیه السلام)فرمود؛ 
اشاره 
من جَری فی عتان امَله غتر باجله 


هر کسن در بین. ارژوی خود شتافت. و عنان هر کت آرها تفر ۱ رها ساخت 
اجل او را لرزاند ». 


امام (علیه السلام) با یادآوری از هم گسستن آرزوها به وسيلة هر از زیاده 
زو در آرژه ذاشتوم برحدر داشته:ه علمة عنان را به ملاحظةّ شباهت آرزو 

به اسب شسواوی و لفط خری,را بزای شتافتن دز راشتای طول ارزوو کلمة 
عثار را برای خودداری از سرعت. استعاره اورده است,به دلیل فرا رسیدن 
مرگ و موانع شتاب از قبیل لغزش دونده در اثر برخورد با مانعی همچون 
سنگ و غیره. 


اما( علیه السااه افربید: 
اشاره 
آقیلوا وی الْمْرُوءاتِ عَترانهغ- قما بَْْرٌ مِلهُم عانژ الا و یذ ال بیده برقعَة 


ترجمه 


«از لغزشهای افراد جوانمرد, < چشم پوشی کنید, که کسی از ایشان نمی 
لغزد مگر ان که دست خدا به دست اوست و او را بلند می کند ». 


امام(علیه السلام) با یادآوری این مطلب که دست خدا به دست جوانمردان 


آ نت و 


ص :421 


آنان زا بلتد من کند,در مور گذشت از لغزشهای جوانمردان, که به ندرت 
لغزش از آنها سر می زند.تشویق کرده است مانند داد و ستد آنان که 
ممکن است پشیمان شوند .کلمة:«عثرات» ,| برای خطابی که از روی بی 
توجهی از آنان سرزند.و لفظدید»را برای عنایت و قدرت 
خداوندی, استعاره آورده است.و این که دست خدا به دست آنهاست و آنان 
را بلتد ی کند‌کنابه. از وايشتنهای انان. به. خدا و جبران: خال. ایشان 
است, توضیح آن که جوانمردی, فضیلت بزرگی است که باعث جلب توجه 
مردم و میل قلبی و کمک آنان می گردد,بدین ترتیب, خطاکار 
جوانمرد,برای عنایت خدا,و هم چنین به پاخواستن و جبران لغزش 
خود, آمادگی پیدا می کند. 


06هام( غلیم الستلام آفر مود 


اشاره 


مب ۱ صو ابص . ۶۱2 1۱ سا اگم رو بو هب 2 
فریبت العَيبَةٌ با لخیبه و الحیاء بالجرمَان- و الفرهَهة تم 1 مَرّ السَحاب فا نتهز وا 


ترجمه 


«نرس قرین زیان.و شرم همراه نومیدی است,و فرصت هم چون ابر گذرا 
می گذرد.یس فرصتهای خوب را غنیمت شمرید ». 


مقصود امام(علیه السلام)از هیبت, ترس از طرف مقابل است .بدیهی است 
که ترس مانع برآورده شدن حاجت و رسیدن به هدف است.چون با روی 
باز سخن گفته نمی شود,و معنای نزدیکی ترس با زیان هم. همین است و 
هم چنین, شرم با ناامیدی به دلیل همراهی شرم با فروگذاردن خواسته و 
ابراز نکردن آن,اين سخن برای برحذر داشتن از ترس و شرم که هر دو 


آن گاه به غنیمت شمردن فرصتهای خوب فرمان داده.یعنی در موقع به 
دست امدن فرصت, هر چه زودتر کار را باید انجام داد.و به وسيلة قیاس 
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مضمری ما را بدین کار واداشته است که صفغرای آن 
عبارت«فرصت,همانند ابر گذرا می گذرد»است یعنی: براستی فرصت 
زودگذر است,و کبرای مقذر آن نیز چنین است:و هر کاری که آن طور 
باشد, باید به سوی آن شتافت و زمان امکان 1 را عنیمت شمرد». 


# لاسام( غلیه الربلام آفرخوه: 

اشبانه 

غطیتاة و الا کیْنا عجار الابل- و اٍنْ طالّ السٌرّی 
ترجمه 


«ما حقی داریم:.اگر آن رآ به ما دادند, خواهیم گرفت؛ 9۰ ۳1 ندادند, بر شتر 
مشقت سوار می شویم,اگر چه شبروی دراز بااشد کی 


سید رضی می گوید («اين سخن از سخنان لطیف و فصیح امام (علیه 
ار ار 
سختی شده و خوار خواهیم بود, توضیح آن که کلم ردیف یعنی کسی که بر 
پشت سر دیگری سوار شود مانند برده,اسیر و کسانی که همانند آنهاست 
۰ ازهری,در تهذیب اللّغه از قول قتیبی می گوید: اعجاز الابل :آخرهای 
شتر جمع عجز,یعنی مرکب ناهموار و سخت, گفته است:معنای سخن 
ایام یه السام هنن استدایر سا سا ار حون با توت هر کب 
مشقّت سوار می شویم و هر چند طول بکشد,بر آن شکیبا خواهیم بود,و از 
کسانتی که خن هار حلال رده هام کشت آن اه ار من 
گوید: مقصود علی(علیه السلام) سواری بر مرکب سخت نبوده, بلکه اعجاز 
شتر را مثل برای عقب ماندن او از حق امامتش و جلو افتادن دیگران از 
او,آورده است بنا بر اين هدف امام(علیه السلام)اين است که اگر ما را از 
حق امامتمان بازداشتند,و از این حق عقب نگه داشته شدیم,در دنبال آن 
ایستادگی و پایداری می کنیم.هر چند که روزگار درازی باشد. 


ص :423 


الشری:حرکت در شب. 


به نظر مان کسی که .ظر شعه اخمال زا تفل. کرد تظرنین ضحیه تن و یه 
حقیقت نزدیکتر است,زیر| سوار شدن بر پشت سر محتمل است.خواری, 
سختی و عقب افتادن مقام و منزلت باشد و احتمال می رود تمام اینها 
فهرد نظر امام غلیة شاه اباشد وین سل و کنات قفاوت کاس 
است, زیر | سواری بر پشت سر کنایه از امور باد شده است و همچنین 
طظولانی. بودن حرکت. در شسب. کنایه از متتتفت. زیاد است‌ زیر این .جای 
تون الق سس این در .شب اسخیم احتفال داد که ارت 
اه السلام), کنایه باشد,به صورت یک ضرب المثل. 


8-امام(علیه السلام)فرمود: 

اشاره 

من بط به عَمَله لَمْ بُسرغ بو تسب 

«هر کس را که عملش کند سازدءتبارش او را تند نگرداند ». 

یعنی:هر کس که عمل شايستة خوب نداشته باشد و بدان جهت از مراتب 
بلند دنیوی و اخروی عقب بماند, بزرگی و شرافت خانوادگی-هر چند که 
دارای شرافتی باشد- -آو را تند نگرداند. کندی عمل, کنابه از نرسیدن او به 
تیه شتسه درل ای نی ار اععال اند که اه را هی 


برساند.امام(علیه السلام) اسراع (تند گرداندن)را در برابر بطق (کند 
ساختن) قرار داده است. 


9اه [غلیه السلام آفرنوه: 


اشاره 


ج لا 1 3 1 وم هو و ۳۹ 9 0 
من ارات لوب الیظام اَاتَة الْمََهُوف- و الللفیسن غن الْمَکْرُوب 


ص :424 


لغات 


«از کفاره های گناهان,به داد ستمدیده رسیدن,و غمگین را شاد گرداندن 
است ». 


امام(علیه السلام)این اعمال را از کفاره های گناهان بزرگ قرار داده از آن 
رو که انها فضیلت نز کت هستند که فضیلتهایی همچون 
شفقت, عدالت ,«سخاوت.مروت و نظایر آنها را در پی دارند و بدیهی است 
که وجود اين خصاتها در آدمی باعث پوشش و محو گناهان و از بین رفتن 


خصلتهای بدی می گردند که از آنها به بدیها و گناهان تعبیر می شود,چنان 
که قبلا به این مطلب اشاره شد. 


0سا( غلیه ااتستااه آفرجود: 


اشاره 


ش سا اج 1 لزص - ی و تشه ۳۷ ]0ص ام 1 شت 2 
با اب ادمٌ ادا رایت زبک سبخانة پتابع علیک یِعَمَهٌ- 5 انت تعصیه فاحذءه 


«فرزند اد آهر کاه دیدی پروردکار سبحان: تعمتهاینش زا در بی. هم. به تو 


از او بترس ». 


وسيلة نرس از خدا| برحذر داشته است, توضیح ان که چون سپاس دائمی 
زمینه ساز فزونی نعمت است.ناسیاسی در برابر نعمت.و نافرمانی خداوند 


که مستلزم ناسپاسی است.,موجب فزونی نیافتن نعمت بلکه زمینه برای 
کاستی نعمت و نزول بلاست,چنان که خدای تعالی فرموده است: «و لین 
کقَرَئْمْ ان غذایی لشْدیدذ» (1)و همین است جای ترس از خدا.و او,در سخن 
امام:و آنت 
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1- سوره. ابراهیم(14)آیه( 7) [1 ایعتی؟اگر تاسیاسی کنید به غذاب. سختی 
کار می کی 


21 امام( غلیه السلام اف سوه 


اشاره 


۱ 
۱ 
۹ 
۱ 
۱ 
۱ 
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1 ۱ 
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۱ 
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فلته: کاری که بدون انديشه سر بزند صفحه الوجه: ظاهر چهره 
ترجمه 


«کسی چیزی را در دل پنهان نمی کند مگر اين که در بین سخنان 
نیندیشیده از رنگ رخساره اش آشکار می گردد ». 


چون انسان مطلب مهمی از قبیل دشمنی, کینه و یا دوستی و نظایر اينها را 
در دل پنهان می دارد و پدیده های زبانی عبارت از نوعی وجود نفسانی و 
وسيلة اظهار ان است,برای شخص ممکن نیست به طور کامل انچه در دل 
دارد مخفی نگه دارد,زیرا رعایت این پنهانکاری تنها برای عقل میسر است 
تا بر طبق مصلحتی که می بیند آن را پنهان دارد,اما عقل گاهی به یک کار 
مهم دیگری سرگرم و از مراقبت بر پنهان داشتن غفلت می ورزد,در نتیجه 
خیال,ان را از دست عقل می رباید و در ضمن سخنان بی انديشه بر زبان 
می اورد,و همین طور.,چون تصورات و امور نفسانی ريشة اثار ظاهری 
انسان مانند زردی ترس و سرعی شرم می باشند,بعضی از امور پنهانی را 
نمی ِِ از آثار ظاهری در ِِ جچشم و صورت جدا| کرد وان بر این 


تاه علیه لام اش سود 


اشاره 


« را ست 
با د 
ردی که دا 
ری , 
به سر ببر تا وقتی که 
درد با ز 
۳ 
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در روایتی.ما حملک است,یعنی :تا وقتی که بیماری تو را از پا در نیاورده و 
ناتوان نساخته, تحت نانز بیماری قرار نگیر و از دست او ناتوان مشو بلکه 
به صورت افراد تندرست باش. 

تفن هه اند در این سخن اشارتی است بر پوشیده داشتن بیماری, چنان 
که پیامبر(صلی الله علیه و اله)فرموده است:«پوشیده داشتن 
صدقه, بیماری و مصیبت از جمله گنجهای نیکوکاری است (1)»و چه بسا 
فایدة آن نوعی تحمّل مشقت و ریاضت باشد.و ریاضت و تحمّل سختی 
کمک به طبیعت انسان است و او را در برابر بیماری مقاوم می سازد,و 
تقضین ارت یا 

ضفت ضا قی وا یرای شاوی مب اعتار این که ای رمیو و فرش ارم ندارج 
استعاره اورده است.پس در حقیقت شخص بیماری را همراه داشته و او را 
می بر د. 


3آمام(غلیه الا افرمیته 


اشاره 

فَْلّ اللّمد اٍحقَاء الرْقد 

ترجمه 

«بالاترین نوع پارسایی,پنهان داشتن آن است ». 


سای سای ۵ ماس صلت ان نات بو 
است:«براستی که خداوند نه به چهره های ظاهر شما می نگرد و نه به 
رفتار شماءبلکه به دلهای شما می نگرد (2).» و از همین جهت است که 
اين بالاترین نوع پارسایی است.و مقصود امام(علیه السلام)هم پارسایی 
پنهانی است.به این ترتیب صفت را به موصوف اضافه کرده و ان را مقدم 


12 7 


ان الکنوه الب مان الضذقه و الفرضنو اتمه 
( 
بکم.» 


داشته است,چون پنهان داشتن, مهمتر از خود پارسایی ست ِ طرقی 


ارزش است. 


تایه ااشام افر‌خوه: 


اشاره 


و 0 


3 0 0 
دا کُلت هی |ذبارٍ و لو فی تال ققا شرع اللتقی 


2 


سته۱ 


«وقتی که تو پشت به دنیا می کنی و مرگ رو به تو می اورد.پس چه زود 
با هم روبرو می شوید ». 


این سخن در مورد دعوت به فرا رسیدن مرگ و آمادگی برای ملاقات با 
مرگ و دنیای پس از مرگ,به وسیلهة انجام اعمال شایسته می باشد.پشت 
کردن و زوافودن: آحوز. اعتباری اند, زیر | انسان به اعتبار لحظات مدت 
عمرش لحظه به لحظه در حال پشت کردن به دنیا است,و با این حساب,به 
همان نسبت که عمرش سپری می شود.مرگ به آو نزدیک می شود و با در 
نظر گرفتن هر دو جهت تلاقی به سرعت انجام می گیرد,و زود به هم می 
رسند. کلمة: ملتقی مصدر میمی است. 

5-امام(علیه السلام)فرمود: 

اشاره 

الْحَدَر الْحَدَر قوالله لَقَة ستر حتّی کائَهٌ قَدٌ غْقَرّ و هو ظاهر 

ترجمه 


«زنهار به خدا| سوگند, آن چنان پنهان داشته که وت امرزیده است ». 


تیب نافرمانی: از 
, وسیله انسان را از خشم الهی به 0 
و ی ی ۱ 
او برحذر د شته است , 
بدانجا که گویی 
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امرزیده است. 


غباربته قه ال معوهه ضفرا برای قباس عصضری است. که کبراق فقیر 
ار است:هر کس تا بدان حد گناه بنده اش را پوشیده دارد, لازم است 
که بنده از خشم او برحذر بوده و از نافرمانی اش بیرهیزد و رو به اطاعت 
او آورد که هدف از لطف او نسبت به پوشیده داشتن گناه همین است که 
بنده برگردد. 


ما امات ین ااتاا ار اعیه ایام توف فر جوم 


آلایمان علي أرَبعٍ دَایْم- علی الصَبْرٍ و لقن و الْعَدّل و الجهاد- و الصَبْر 
مها علي آژنع شقب- علّی الشَوّق و الشْقق و الرَّمْدٍ و الثرفْب- قمن 
اشتاق الی اجه سلاً عن الشهواتِ- و من اشقق من الثّارٍ اجْتَتبَ 
المَحَرَّمَاتِ- ,و مَن ره فی الذئیا اسْتهان بالمقصیبات- و مَن ارَتَقب المَوّت 
سارع |لي الحَیْراب- و البفین ملها علی رب شقب- علی تبَصوّه الْفطته و 
تاوّل الجکمه- و مَوَعظه العبرو .و سْثّه الالین- فمَن تبَصَرّ فی الفطته تبث 
له الحکَمَه. و من تبیّّت له الْحكَمَة عرف العبره- و من عرف العبره قکانه 


۳۹ ر ۰ 
المَتافقین- و مَن صَدّق فی الِمَواطن قَصَی ما علیه- و مَنْ شنی القاسقین و 
عَضت لله عَضب ال لَه- و آرَضَاخ بَوَمّ القیامه امام ع فرمود و الکُفْرٌ ی 
عضب له عضب اللهة له- و ارضاح یوم القیامه امام ع فرمود و الجه 
بت مهاءت._ ‏ 2 لب تیب ۰ ۹ سر ام اد لا ۰ 
ازبع دعایّم- عَلی التعمّق و الثبارع و الرَیغ و الشقاق- قمن تعمّق لم ینب 
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1۱ تا " تس ی 1 س ۳۹ 
ال ما ین یَدیّه تکص علی عفبیه- و من تردّد فی الرَیّب وطنتْةُ ستابک 


تص ۳ 


السیاطین» و من استسلم فلکم الد با 2 لاخ خرو هلک فیهما 


اما 
3 


کردن زهره:روشنایی شنثان: کینه, د رز شمنی ِِ 0 در 2 سخن 
اعضل:سخت شد تماری:سخن ناروا گفتن به دیگری هول:ترس 
دیدن:عادت سنابک,جمع سنبک:زیر سم اسب 


«ایمان بر چهار پایه استوار است:بردباری,باور داشتن,داد گری و جهاد. 


اما تاره ان کته ات توکس ی ترا انیت افطظارها بر امه 
کس دلبسته و علاقمند به بهشت باشد خواهشهای نفسانی را زاون فف 
کند و از آنها جچشم می پوشد,و هر کس زان دوزج بیمناک باشد,از آنچه 
حرام و ناروا است می پرهیزد.و هر کس در دنیا پارسا است غمهای دنیا را 
سبک می شمارد,و هر کس انتظار مرگ را دارد,به کارهای نیک می شتابد. 


اقا یقین نیز,چهار قسم است:بینا بودن در عین زیرکی,توجّه و رسیدن به 
حقیقت,پند گیری از راه عبرت و روش پیشینیان.پس هر که در عین زیرکی 
بینا بود. سخنان دلاویز برای او روشن باشد.و هر که سخن حکمت امیز بر او 
روشن باشدبا عبرت ِ از دیگران آشنا می شود,و هر کس با عبرت 
گرفتن اشنا شد: کوبا با پیشینیان زندگی می کرده است و با آنها بوده 
است. اما عدل و داد وا نوع است: : توجه عمیق, رسیدن به حقیقت 
دانش,داوری صحیح و بردباری ثابت, به این ترتیب,هر کس دریافت و دقت 
کرد,به حقیقت دانش رسید و هر که به حقیقت دانش رسید.از روی اساس 
و اصول,داوری صحیح کرد,و آن که بردبار بود,در کارها کوتاهی نمی ورزد و 
در میان مردم به خوشنامی زندگی می 
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امّا جهاد نیز بر چهار گونه ِ نامر به معروف,نهی از منکر,راستگویی در 
همه جا,و دشمنی با تبهکاران.بنا و 
مومنان را محکم و آنها را نپرومند ساخته, و هر که نهی از منکر کند,دماغ 
منافقان را به به خاک مالیده,و آن که در همه جاأ راستگو بااشد, وظیفه اش را 
انجام داده, و هر کس با بدکاران دشمنی کند, و برای خدا| خشمگین 
شود,خداوند به خاطر او خشم گیرد, و او را روز قیامت خوشنود کرد اند > و 
باز امام(علیه السلام)فرمود: 


«کفر بر چهار پایه استوار است:کنجکاوی ستیزه جویی,روگرداندن از حق,و 
دشمنی با حق,بنا بر این کسی که کنجکاو[ وسواسی ]باشد,در راه راست 
قدم ننهاده,و کسی ۹ از روی نادانی سنیزه جویی کند «تابعتا نی وی نسبت 
به حق همیشگی باشد,و کسی که پشت به حق کند,خوبی نزد او بد,و بدی 
پیش او خوب جلوه کند,و به مستی گمراهی مبتلا شود.و کسی که با حق 
دشمنی نماید, راههای حق بر او دشوار و کار بر او سخت شود و راه نجات 
بر او تنگ گردد. 


و شک نیز چهار گونه است:گفتگوی ناروا,ترسویی,سرگردانی و دودلی و 
بی تفاوتی:پس کسی که به گفتگوی نابجا عادت کند هیچ گاه شب تارش به 
روز روشن نرسد,و آن که از پیشامد بترسد,عقبگرد می کند,و کسی که دو 
دل و سرگردان است.زیر سم شیاطین پایمال می گردد.و کسی که در 
برابر هلاکت دنیا ۵ خزتی: ليم و بی تعاوت دهم در یا و هم و 
اخرت هلاک می شود .» 


را کی سا و رانا و ار سر اه 
کتاب,بیان نکردیم .» بدان که این سخن از زیباترین سخنان دلاویز 
ات مرن ون رتور 
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اصول ایمان و اشاره به فروع آن و پس از آن به نتایج ان فروع است.و 
چون کفر نقطة مقابل ایمان است و شک نیز با ایمان تقابلی از نوع تقابل 
عدم و ملکه دارد, به ارکان و اصول کفر و فروع و شاخه های شک اشاره 
فرموده است تا ایمان را بدان وسیله واضح و روشن سازد.زیرا هر چیزی 
دص وه نان می شود اما امامت ایامرعه السلم اما کال 
ات وراه اصل فحته کال ات کوب دسا ان کمالات انمان 
به تمام و کمال می رسد.بنا بر این اصل ایمان, عبارت است از تصدیق و 
باور داشتن وجود آفریدگار ۳ همه صفات کمال و اوصاف جلال و 
بدانچه کتابهای الهی نازل گشته و ابلاغ گردیده است.و کمالاتی که ایمان 
به وسيلة انها کامل می. کرددرغبا رتند از سخنان مطابق با واقع و راست و 
اخلان شم عادات ها بای ال اسان شاه های کی که 
آن,همان کمال نفس آدمی است. زیر | نفس ادف دارای دو نوع قوّه علمی 
مکی استب کال ار یه ال ان مس ی دازدس اصل اسان 
کمال قوَةْ عملی است و متممهای ان.یعنی اخلاق پسندیده و عبادات. کمال 
قوةْ عملی است. 


اکتون ت کی ال عفن اصیل وا ها فضاین اقلا فن کع باعه 
کمال ابماند چهار تا بعتی حکمت: ععت,شحا عت و عذ الت است: امام( علبه 
السلام)بدانها اشاره کرده و کلمة«دعاتم»را از آن رو که وجود ایمان کامل- 
مانند پایه های خانه-بدانها وابسته است,از انها استعاره اورده است؛ و از 
حکمت تعبیر به یقین فرموده است.حکمت دارای دو بخش است.حکمت 
علصی؛ که همان کامل ساختن قوه نظری و فکری به وسيلة تصور امور, و 
تصدیق به حقایق نظری و عملی است به قدری که در توان ادمی می 
باشد,و این بخش از حکمت را در صورتی حکمت می گویند که اين کمال با 
یقین برهانی برای نفس حاصل شده باشد. 
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و حکمت عملی,عبارت از رسیدن نفس به کمال مطلوب است به وسيلة 
ملكة دانش و آگاهی به فضایل اخلاقی و کیفیت به دست آوردن آنها و هم 
چنین آگاهی به جهات مختلف ناپسندیهای اخلاقی و چگونگی دوری جستن 
از آنها, و بدیهی است علمی که به صورت ملکه در آند:همان یقین خواهد 
بود .امام(علیه السلام) از عفت تعبیر به صبر فرموده است؛ و عفت همان 
خودداری از حرص در انواع شهوتهای محسوس و اطاعت نکردن از قوةٌ 
شهوت و سرکوب ساختن آن و تغیبر جهت هوای نفس است,بر طبق 
انديشة صحیح و حکمتی که در بالا بدان اشاره شد.و اما جهت این که 
امام(علیه السلام) از ۳ , تعبیر به صبر کرده آنتوتت که عفت تک از لوازم 
صبر است,زیرا تعریف صبر,عبارت است از کنترل نفس و سرکوب کردن 
آن از راه اجرا نکردن فرمانش در مورد لذات ناروا. 


بعضی گفته اند:صبر,عبارت از مواظبت نفس است از اين که.مبادا رنج 
ناگواری او را سرکوب کند در حالی که عقل تحمل آن رنج را لازم شمرد,و 
با ار ی نت ی ات سا ات وت 
کند و نفس را ققایت راد و ورین که ات ان اش بخ 
ضرورت داشته است,مگر این که از راه مشروع بدان نائل گردد,و روشن 
السلام)از شجاعت به جهاد تعبیر کرده به دلیل این که لازمة جهاد ۳ 
شجاعت عبارت است از ملکة اقدام لا زم بر اموری که انسان ن باید خود را 


بدان وسیله برای تحمل ناگواریها و رنجهایی که به او منوجه می شود آماده 


سازد. 


اما عدل عبارت است از ملکة برجسته ای که از سه فضیلت مشهور؛ريشه 
گرفته و همواره با آنهاست و قبلا روشن شد که هر کدام از این فضایل 
محدود به دو رذیلت یعنی دو طرف افراط و تفریط و در مقابل خوی 
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اقا شاخه های این پایه های اصلی از اين قرار است : 


تساه ان سا ی شا اه اسان 
تعیین کرده که از همان اصول ريشه می گیرند و هم چون فروع و شاخه 
هیا ی 


اما شاخه های صبر که خود عبارت از ملکه عفت است: 

1-علاقه به بهشت و دوست داشتن خیراتی است که باقی می ماند. 
2-ترس,یعنی خوف از آتش جهتم و آنچه به آتش می انجامد. 
3-پارسایی در دنیاءیعنی دل نبستن به کالا و خوشیهای دنیا. 
4-انتظار مرگ. 


ای ان خن فتاه ای تشات که ار ماکه مورا هر گام او اسان 
عفت همراه است . 


ات شاه های بفین عبازوند [ز» 


استخراج فضیلتهای گوناگون و اخلاق پسندیده از موارد ممکن.مانند سخن 
مفید و عبرت گرفتن از کارهای عبرت انگیز. 


-پند گرفتن از طریق عبرت,یعنی حصول عبرت از راه پندپذیری و 
0 پیامد اعمال زشت آ. 


4-مورد توجچه قرار دادن روش پیشینیان ,بطوری که گوبا با آنان ی 
کرده است.و اين چهار, فضیلتهایی تحت فضیلت کلی حکمت.مانند شاخه 
های: اتدرو بعضی به اضر له شاخه های یفضتی دیکر مین باشتند, 
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ایا اقسام عدالت: 


1-درک عمیق, امام(علیه السلام)صفت را به موصوف اضافه کزده:ه آن را 
به دلیل اهمیت بیشتر, مقذم داشته است؛ و در تعریبف این فضیلت فرموده 
ات وه رک ای که فا مارا سا ساسا 
آزیه آن معلی اشاره شده باشد. 


2-رسیدن به حقیقت و ژرفای دانش,یعنی دانستن حقیقت و کنه هر چیز. 


3-نورانیت حکم.یعنی احکام صادرة از جانب او,درخشان و روشن 
۳ و اشتباه در آن وجود نداشته باشد. 


4-ملکة شکیبایی,و امام(علیه السلام)از آن تعبیر به رسوخ و نفوذ کرده 
است, زی | از ویژگیهای ملکه بودن,رسوج و نفود است, شکیبایی عبارت 
است از اقدام نکردن به داوری مطابق خواست قوه خشم,در مورد کسی 
که مرتکب جنایت نسبت به او شده است که ناخوشایندی اش عاید او می 
کرد 

باید توجه داشت که دو فضیلت بینش دقیق و دانش عمیق داخل در فضیلت 
حکمتند, و همین طور فضیلت حلم و بردباری وارد در ملک شجاعت است 
جز این که به دلیل وجود فضیلت عدالت در هر سه اصل مزبور.در حقیقت 
تمام ان فضایل و فرموعفان شاخه خایی از عدالتتحتعوضیه ان که تما انز 
فضائل, ملکاتی میان دو طرف افراط و تفریطند, و همین در میانه و وسط 
دو-ظرف بنودن معنای: غدل. انسنت: سا بن این تمام اینها شاخه هایی براش 
عدل و جزئیاتی زیر پوشش انند . 

و ایا شاخه های شجاعت که از آن تعبیر به جهاد شده است: 


ق ‏ قب مر کی رات ی ای ار اه بح 
شجاعت در این سه مورد 


ص: 435 


روشن است. 


4-دشمنی با بدکاران,بدیهی است که در مواردی لازمة دشمنی با آنان, 
دشمنی برای خدا و طغیان قوه غضبیه در راه خدا برای جهاد با انان 
است., که خود مستلزم شجاعت است.و اما به نتایج این فضایل,به خاطر 
تشویق به داشتن خود این فضایل به شرح زیر اشاره کرده است:نتایج 
شاخه های عفت و پاکدامنی چهار تا است: 


1-نتیجة علاقه و اشتیاق به بهشت,عبارت از فراموش کردن شهوات 
است,و روشن است که این حالت نتيجة اشتیاق به بهشت است.زیرا سالک 
به جانب قرب خدا,تا وقتی که بدانچه خداوند به پرهی زگاران وعده فرموده 
است دلبستگی پیدا نکند,انگیزه ای ندارد تا او را از خواسته های نفسانی 
حاضر و آماده -با وجود انگیزه های فراوان-بازدارد.بنا بر اين از خواسته 
های نفسانی چشم نمی پوشد. 


2-نتيجة ترس از آتش دوزخ, که همان پرهیز از مح‌مات است. 
3-نتیجه پارسایی, که عبارت از سبک شمردن ناگواریهاست,زیرا| بیشتر 
ناملایمات بلکه همة آنها به دلیل از دست دادن چیزی از امور دنیایی است 


که مورد علاقة انسان می باشد بنا بر این هر که از دنیا روی دلش را 
سا مات مسا اسان ی ی 


4-نتيجة انتظار مرگ که شتافتن به سوی کارهای نیک و انجام امور برای 


اما نتایج یقین,بعضی از اقسام آن نتيجة بعضی دیگر است,زیرا فرا رسیدن 
و فرا گرفتن نتایجی برای به کار بستن هوش و انديشه, شناخت موارد 
عبرت دای یر گیری از پیشینیان بوده و استدلال کردن از روی اینها به 
وجود ۰ دانا ثمره ای است برای روشن شدن جنبه های مختلف 
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پند و عبرت گرفتن. 


اما نتایج عدالت نیژ بعضی نتیجه بعضی اقسام دیگر آن است, توضیح آن 
که,درک عمیق و رسیدن به حقیقت دانش,مستلزم هی از 77 و حقیقت 
دانش است؛ و آگاهی از حقیقت دانش مستئلزم | گاهی بر راه و روش 
گوناگون داوری به عدل و اجرای آنها میان مردم از روی قضاوت درست 


است. 


اما نتیجهة بردباری, نیفتادن شخص بردبار در سمت کمبود و کاستی از این 
فضیلت یعنی صفت نایسند ترس بوده,و در بین مردم,با 1 پسندیده 
وا ره رد کی کودن اشت: 


اما نتایج جهاد: 


ی ی ی قف: آنهادن زان 


2-نتیجه نهی از منکر,دماغ منافقان را به خاک مالیدن و خوار ساختن 
انهاست از طریق ممانعت و جلوگیری از انجام کارهای ناپسند و تظاهر بر 
خلاف شرع و قانون. 


3-نتیجهة راستگویی در موارد ناگوار.همان انجام دستور واجب الهی در دوع 


4-نتيجة دشمنی با بدکاران و خشم برای خدا| عبارت از خشم خداست به 
آن ی که ی گرفته و خوشنودسازی وی در روز رستاخیز و در 


اشا تقریف کفزرقبارت اشت: از انکار افرید از وبا بحین از بیامیزان هدا.و 
با یکی از -ضروزبانی. که میامبزان. آورده اند.کفر: اضولی. دار که ها. قبلا 
گفتیم, و کمالات و متقمهایی نیز دارد که عبارتند از چهار صفت ناپسندی که 
امام(علیه السلام)انها را پایه های کفر شمرده است و انها صفات نایسند و 
رذائلی در مقابل اصول 
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چهارگانة فضیلتهای اخلاقی به شرح زیر است: 


1-کنجکاوی.یعنی زیاده روی در جستجوی حق,و انحراف از حق به دلیل 
فضیلت دادگری است,و چنین کسی به تصور جستجوی حق به جهل و 
نادانی خود متکی است.امام(علیه السلام)از این صفت ناپسند با بیان پیامد 
۳ که عبارت از بازنگشتن به جانب حق است-به دلیل ملکه شدن این خوی 


نایسند-برحذر داشته است. 


2-ستیزه جویی که عبارت از صفت ناپسند افراط و انحراف از فضیلت 
دانش است که انسان,نام او را جریزه می گذارد در صورتي که گرفتار 
جهل مرب است.,از اين رو,امام(علیه السلام),به خاطر پیامد آن که عبارت 
از نابینایی و ناآگاهی مداوم سبت به حق است -آن گاه که فزونی گیرد و 
به صورت ملکه در آید-از این صفت نایسند برحذر داشته است. 


3-روگردانی از حق, گویی همان صفت نایسند انحراف از فضیلت عفت می 
باشد, یعنی انحراف از حد وسط ان به سمت خوی نایسند تبهکاری,از روی 
نادانی از این رو کسی که بدین صفت آلوده است همواره خوب را بد,و بد 
را خوب می شمرد,و مست گمراهی است.امام(علیه السلام)کلمة سکر را 
استعاره از غفلت و نادانی آورده است از آن رو که افراد گرفتار به هر 
دوی اینها برخورد نادرست دارند,هیج چیزی را به جای خود به کار نمی 
برند.و ممکن است اشاره به خوی نایسند کاستی از فضیلت حکمت به نام 
کودنی و بی خبری داشته باشد. 

4-دشمنی با حق که خود صفت پست زیاده روی و انحراف از فضیلت 
یجا کت ات تام یبای فا آنبه رنه سس باگی ات و ارره 
داشتن این صفت,دشواری راهها و با هم سختی از عهدهة کارها برآمدن 
اسف زا اساس وت اه و کات سا کار دی انمام 
امور,رفتار خوش با مردم,و 
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چشم پوشی از خطای مردم,و بردباری و تحمّل ناگواریها می باشد . 


اما شک عبارت از دو دلی در باور داشتن یکی از دو طرفی است که نقیض 


1 
اهاه هم الا تدای ات هار ان سم رس 


7 تا ها ی وت 
اه سا ار هیا ان صفت اه وتو خراد وه را 
نشدن حق از تاریکی شب تیيره شک و نادانی است. 


2-ترس و دلهره, زیر | شیک در امور باعث ناآگاهی از مصلحت و فساد آنها 


ضف ردو این خود باعث دلهره و ترس از اقدام به ار ار 
نتیجه اش سرافکندگی و عقبگرد است. 


ود لیر وان کی تیم رعتی از سای مها اف فا شین 
حالت شک دیگر,بدون اطمینان به چیزی,و این خود نوعی از ابتلای به شک 
و دو دلی در کارهاست.امام(علیه السلام)با بیان پیامد این صفت که به 
صورت کنایه فرموده زیر سقهای شیاطین قرار می کیرد,از ان برحذر 
داشته است,زیرا چنین کسی در زمین قلبش تخم وهم و خیال پاشیده و 
قدرت عقل را که می تواند تصمیم گیری کند از خود سلب کرده است. 


4-تسلیم شدن و بی تفاوت بودن در برابر نابودی دنیا_ و آخرت., که از 
پیامدهای شک است, زی | شخص دو دل در کارهای دنیا و اخرت خود مبتلا 
به دو دلی است و هیچ کاری را انجام نمی دهد و به فکر وسایل کار نیست 
دلیل بی تفاوتی در دنیا و اخرت نتیجة چنین حالتی هلاکت و نابودی است 
روشن و واضح است. 


توفیق از ان خداست. 
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مایم النطا اف ود 


اشاره 


قاعل الحَیّر حَیْز ملهٌ و قاعل السَّرّ شَرّ من لأن کلا منهما عله و العله فضل 
من معلولها و آقوی فیما هی عله فیه 


«انجام دهنده کار نیک از نیکی بهتر,و کنندة کار بد از بدی بدتر است ». 


البته که چنین است زیرا علت قویتر از معلول,و در نتیجه از نظر نیک و بد 
هدن و ان اش که بای ادکیر مشق است. ۵:اه از ان 


ست . 


تسام رنه اازردلاه افو 


اشاره 
ِ ِ بر بل < ِ زر سس ع< رو رب < 
کنْ سَمحا و لا تکن مَبْذرا- و کن مَقدرا و لا تکن مَقَنرا 
ترجمه 


«بخشنده باش,ایّا اسراف کاری نکن و میانه رو باش‌,ولی سختگیر مباش 


ک. 


این سخن امام(علیه السلام)فرمانی است به کسب فضیلت بخشش و 


بزرگواری و خودداری از انحراف به سمت افراط و تفریط,طرف 
افراط.همان اسرافکاری و طرف تفریط سختگیری و تنگ نظری است. 


ساش طانیه شام اف عوه 


اشاره 


آشرف الفتی تزک الفتی 

ترجمه 

«بالاترین توانگری ترک آرزوهاست ». 

منی جمع منیه به معنی آرزو داشتن.از آنجا که این خوی ناپسند همراه با 
صفات پست دیگری مانند حرص و از و امثال انهاست.و کمترین حذ ارزو 


سرگرمی به کارهای بی فایده است.امام(علیه السلام)در تشویق به ترک 
ان,تعبیر به برترین 
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توانگری. و بلکه غین. آن. فرفوفده آنست:بذیهی است کف نها رون ازوه 
مستلزم پيشه ساختن قناعت, و لا زمة قناعت, توانگری معنوی و بی نیازی 


تیه الشام افرخوه: 


اشاره 

2 2 َ [ وِ ِ_ ۳۳ 
مَن أسَرع |ٍلی التّاس یا یکرهون- قالوا فیه یما لا بَْلَمُونَ 
برجمه 


«هر کس به عملی بشتابد که باعث رنجش مردم گردد,در بارة اوءچیزهایی 
بخویتد که نمی دانند #: 


از آنجا که طبع انسان از آزار نفرت دارد,و نسبت به آزار دهنده کینه و 
دشمنی می ورزد, بیشتر مردم طبعا نام شخص مودی را به راست پا دروع 
و يا به احتمال به زشتی می برند.تا شنوندگان را در رفع اذیت اویبا خود 
موافق و هماهنگ سازند. 


1سا غایم ااتتا اف نود 


«هر کس ارزوهای دور و دراز در سر بپروراند.عمل و کردارش ناپسند 


9 لک 


از آن رو که آرزوی زیاد در دنیا باعث توچه به دنیا و کوشش بی اندازه در 
کار دنیا و غفلت از اخرت است.نسبت به کار اخروی عملی بد و نایسندی 


است. 
322 دهقانان شهر انبار,امام (علیه السلام)را به هنگام رفتن به شام,ملاقات کردند 


اشاره 
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و برای احترام از اسبها پیاده شدند و در پیشاپیش آن بزرگوار شروع به 
دویدن کردند.امام(علیه السلام) فرمود: 


هت ال ۶ ۳ تس 3 
ما هذا آلذي صتعتموة فقالوا خَلق متا عم به رانا ققال قٍ ال 2 
۳ ۳ ِ مت ت 1 ۷ ِ 1 آو و 2 
بهدا امَرَاوکم-و انکم لتشقون علی انْفسکمٌ في في دیا 5 بو ۷ 
اخریکغ. و ما خر المسَقه وراعها المقات. و ازع العه معها ها اما من 
انار 


«اين چه کاری است ؟» گفتند:«این رسم ماست که فرمانروایان خود را 
بدین وسیله احترام می تین گاه امام(علیه السلام) فر مود: «به خدا| 
قسم, فرمانروایان شما در اين کار سودی نمی برند و شما خود را در دنیا 
به زحمت انداخته اید و در اخرت به عذاب و بدبختی دچار می کنید.و چه 
زیانبخش است رتخی که بهة دنبال. آن کیفری باشدءه چه. سودمتد است آن 
آستا نی که ایمنی از عذاب دوزج را به همراه داشته باشد یک 


اشتذوا بین یدیه ,یعنی پیشاپیش او دویدند,و بدبختی اخروی در همین 


حاصل سخن,برحذر داشتن مردم از عملی است که انجام دادند,به وسيلة 
قیاس مضمری که صغرای آن عبارت: و اللّه...آخرتکم است.و به کبرای 
کیامهنبا این جله آشارن سومووه اس و ما اخسر العشیه رانا العفانت: 
,که در حقیقت چنین است و هر چه برای انسان رنجی داشته باشد که به 
دنبال آن کیفری باشد,بدترین نوع خسارت است.و از طرفی به وسيلة پی 
آمد آسایش و راحتی در دنیا به همراه ایمنی از آتش دوزخ آنان را به ترک 
این عمل وادار نموده است. گویا فر موده است :سزاوار است که آنان این 
زحمت را قبول نکنند, زیر آترک این عمل باعث آسایش و راحتی به همراه 
ایعتی از انش است:ه هن آنسه ایرکتین باشهر لایخ سودها خرا هد بودد 
البته این عمل باعث بدبختی آنها 
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در آخرت است.چون تعظیم غیر خداست به نحوی که جز برای خدا| سزاوار 


3-امام(علیه السلام)به فرزندش امام حسن (علیه السلام)فرمود: 


اشاره 

با بل احقظ عنی أریعاً و آزبیا- لا بضْرّک ما عملت معَهُن- رن أعْنی الفتی 

رز 9 5 ۲ و آو هو و ۷ و 0 

الْعفْلَ و کر اقفر الحْمَقَ- و وش الوَخشّه الْعْجْبٌ و کم الحسب خسن 
۱ ِ ِ 


«پسرک من,از من,چهار نصیحت را به یاد داشته باش,و هم چنین چهار چیز 
را که با وجود انها هر چه را به جای اوری,زیانی به تو نرساند: 


بالاترین توانگری عقل,و بزرگترین بیچارگی بی خردی,و ترسناکترین چیز 


پسرم,مبادا با احمق دوستی کنی که چون بخواهد به تو نفعی برساند,زیان 
می رساند,و از دوستی با بخیل دوری کن,که او تو را از انچه بیشتر بدان 
نیازمندی, باز می دارد,و از دوستی بدکار بیرهیز, که تو را به اندک چیزی 
بفروشد, و از دوستی با کسی که پر دروغگو است دوری کن که او همچون 
سرابی,دور را نزدیک و نزدیک را دور می نمایاند ». 


امام علبه الشلام) فر مود رها واریعا یرای ان کهخهان موره ال در یک 
مردم است. 


یی ۱ اتددات ان جهت است که دستة اوّل از سنخ اثباتی و دستة دوم 
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اما چهار مورد اول عبارتند از 


1 -عقل, , مقصود امام(علیه السلام) مرتبةٌ دوم از مراتب ب عقل نظری موسوم 
به عقل بالملکه, است که بدان وسیله از علوم بدیهی,حسشی و تجربی, قوّه 
ای برای نفس حاصل می شود که آن را , به علوم نظری می رساند.تا در 
نتیجه, مرأتب عقلی پس از این مرتبه, به دست آید.و امام(علیه السلام) با 
بیان ای کول رن سرمایه و توانگری است, فرزند خود را بدان 
ترغیب فرموده است 1 آن که چون به وسيلةٌ عقل,دنیا و آخرت. به 
دنت سفق آیوتا تر این عون بزرگترین وسيلة توانگری ی 
بدان وسیله حاصل می شود. 


2-حماقت که عبارت از همان صفت ناپسند کودنی,و جنبة کمبود عقل مورد 
ذکر است امام(علیه السلام)با بیان این که ان بزر کترین بیبجار کی. اشت 
مر تا ارحص ات اش رو انوا نف نمی ار کات ره 
کمالات نفسانی است که باعث بی نیازی تمام عیار است بنا بر این بی 
خردی و حماقت بزرگترین بیچارگی است. 


ات هام عه السلام بایان این که ود مرس گرین حن ات 
فرزندش را از آن برحذر داشته است.بدیهی اشت: که از مهمترین عامل 
ترس و بیزاری دوستان است,زیرا تواضع شخص فروتن چون باعث نزدیک 
شدن دیکران و علاقة شدید آنها به انسان می گردد,بنا بر این ضد 
آن[تکیر]باعث نفرت و ترس بیشتر مردم از وی خواهد بود. 


4-خوش خویی,امام(علیه السلام)با بیان اين که خوش خوبی گرامي ترین 
قزر کی و شخصیت است از آن رو که والاترین کمالات جاودانه است.آدمیان 
را تشویق به خوش خویی فرموده است.این صفات مورد نفرت و یا مورد 
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اما چهار مورد دوم: 


1-زنهار از دوستی نادان.امام(علیه السلام)از اين عمل برحذر داشته است 
به دلیل پبی امدی که نادانی دوست نادان دارد.یعنی نهادن زیان به جای 
سود-انجا که به قصد سود رساندن است-چون بین سود و زیان فرقی نمی 
گذارد. 


2-زنهار از دوستی با بخیل.امام(علیه السلام)از آن رو که بخل شخص بخیل 
باعث خودداری او از توآمزندن نیاز دوستش می گردد, از این عمل برحذر 
اس ای ات اس رش 


3-زنهار از دوستی بدکار,بدکاری صفت ناپسند رها کردن فضیلت عقت و 
پاکدامنی است.امام(علیه السلام)به دلیل پیامد ان که بی وفایی و فروختن 
دوست به اندک چیزی است. از دوستی بدکار برحذر داشته است . 


4-زنهار از دوستی با کذاب.امام(علیه السلام) با تشبیه آن به سراب از 
اشاره فرموده است. 


توضیح مطلب از این قرار است که شخصی که پر دروغگو است.حقیقت 
انچه را که به زبان می اورد پوشیده می دارد و در نتیجه کارهای مشکل و 
دور را اسان جلوه می دهد و دسترسی بدانها را ساده می نماید,و کارهای 
اسان نزدیک را دور ساخته و مطابق هدفهایی که دارد با سخن دروغش نها 
را دور جلوه می دهد با اين که در واقع ان طور نیست.مانند سرابی که 
اب به نظر می رسد در صورتی که اب نیست. 


قیاسات مضمری هستند که کبرای مقدر انها چنین است:و هر آن کس که 
این طور باشد از دوستی و همصحبتی با او باید حذر کرد.توفیق از جانب 


خداست. 
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تسام [علیم لام اف نود 


اشاره 


- 


۰ ن‌ ۰ وچ 3 رس 1 
لا فَرْبه بالتوافل ادا أَصَتّت بالقرائّض 


«مستحبات در صورتی که به واجبات زیان رساند, موجب تقژب به خدا نمی 
شود». 

زیان رساندن به واجبات,همان کاستی بعضی ارکان و شرایط 
آنهاست,گاهی انسان به دلیل خستگی از کار مستحب و یا به خاطر انجام 
آن در 0 مرتکب چنان زیانی می گردد.در آنچه باعث ترک واجب 


گردد,نزدیکی به رحمت خدا معنا ندارد, زیر | آن باقت تافرمانی و کیفر می 


5-امام(علیه السلام)فرمود: 

0 

لِسَان العاقل وَراء قلبه و قلث | حمق وراء لسا: 

ترجمه 

«زبان خردمند پشت قلب,و قلب بی خرد.پشت زبان اوست». 

سید رضی می گوید: 

«اين سخن امام(علیه السلام)از جمله مطالب شگفت آور دلپذیر است. و 


مقصود آن است که خردمند زبانش را آزاد نمی کند.مگر پس از مشورت با 


سخنش, از مراجعة به فکر و بررسی انديشه اش جلو می افتد بنا بر این 
گویی زبان خردمند ِ دنبال دل وی»و دل بی خرد.پیرو زبان اوست 9۰ این 
مقصود به عبارت دیگری نیز از ان حضرت نقل شده است.«دل بی خرد در 
دهان او,و زبان خردمند در دل اوست.» (1)و 
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معنی این دو سخن یکی است». 


امام(علیه السلام), کلمة الور |ء را در دو مورد استعاره آورده است,برای 
ای اه اه ام 
ی و ور 
و خرد می گوید, و پس از آن می اندیشد که چه گفته است.مقصود 
فا اس ی هی ی 
ژفایت: دیکر. مقصود آن است که انچه مورد نظر نادان است در داخل دهان 
اوست بعنی بی انديشه بر زبان می اورد,و اما سخن خردمند ریشه در 
عقل دارد و جز بر اساس انديشة درست,بر زبان نمی راند. 


کلمهة«قلب»در مورد اوّل به مجاز شامل تصوراتی است که در قالب الفاظ 


است. 


6ضا یه السا اب تک باز نیقی که یمان بوو قرسفن 


اشاره 

موز و من ی ی ی ۱ 
جَعلم اللة ما کان من شکواک خطا لسیناتک- فا القرض لا اجر فیو- و لته 
یخط السِیتات و پخنها حتَ الأوراق- و اتّما لاجر فی الْقوّلِ باللسان- و 
العمل بالایدی و الأفدام- و ايّ ال سْبْحَاتَهْ بُدِجِل بصِدّق التبّو- و السریره 
الصَالِحه مَن یَسَاء من عباده اجه 


ترجمه 


«خداوند,رنج تو رآ باعث برطرف شدن گناهانت قرار داده,البته بیماری 

پاداشی ندارد.امّا گناهان را از بین می برد, و آنها را مانند برگ درختان می 
ریزد, بلکه پاداش در گروی گفتار زبان و کردار دست و پاهاست, خداوند 
پاک- -هر که را از بندگانش بخواهد- -به دلیل شایستگی و پاکدلی وارد بهشت 


می سازد ی 


سید رضی-خدایش رحجمت کی گوید: 


«مقصود امام(علیه السلام) این است که بیماری خود پاداشی ندارد, زیر | 
بیماری از 
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قبیل چیزهایی است که سزاوار عوض دادن است.از آن رو که فعل خدای 
متعال از بیماری و درد و نظیر اینها نسبت به بنده عوض دارد.اما مزد و 
السلام)فرق بین عوض و پاداش را بر اساس علم فراوان و انديشة رسای 
خود بیان کرده است ». 


اش فنه. اسات یراع ای مان اان داشت تا فریوده 
ات ها و ها سس سای استاس سا ار 
ام اس ام ال عس ی ات ار مات 
این است که اجر و پاداش در گرو کارهایی است که باید انجام گیرد,.همان 
طوری که امام(علیه السلام)یا اين بیان اشاره فرموده است:براستی که 
پاداش در گفتار و...پاهاست.امام(علیه السلام) عبارت:اقدام(پاها/را از 
اقدام به عباوت رو هیر طور, هر ترک عادتی که مانند روزه گرفتن و امثتال 
ها ام اه نایم اه اس ی ره 
بنده است و نه تری عملی که معمولا انجام می گیرد. 


اما اين که بیماری, گناهان را از بین می برد به دو جهت است: 


1-براستی نیروی شهوت و غضب بیمار که ريشة تمام گناهان و مفاسد 


2-اقتضای بیماری این است که انسان,در آن حال,با توبه و پشیمانی از گناه 


به طرف پروردگارش باز فق. کزدد. و تضمیم, بر تری ی 
گیرد. همان طوری که خداي تعالی فرموده است: «ذا مَسسّ الالسان الصٌَ 
دعانا لجنبه أَو قاعداً أ قایّما» (1). 


به این ترتیب آن گناهانی که در حقیقت نفس جایگزین نشده اند, بزودی از 
تن هی تفه کاهانی که یه ضورت هل که کر آهذم اند, بسا که در طول 
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1- سوره یونس(10) آیه(12) [1]یعنی:و هر گاه آدمی گرفتار رنج و زیانی 
گرسسمان. لعطظه بم هر ال که باممخممم نی با انستامیا را 


بخواند. 


بیماری,با ادامة پشیمانی و باز گشت به جانب خدا,برطرف می گردند. 


امام(غليه السلام اکلفة خطتابودی را یرای انودی کاهان اسعاره آورده 
از باب تشبیه-در قدرت نابودسازی و زدودن-به محو کردن اوراق کتاب . 

آن کاخ اما (غلته السلام ابا عبارت‌تان اللمسیر این کته توحه داد اتست که 
هرگاه بندة خدا-با صدق نیّت و با قلبی پاک-رنج بیماری خود را به حساب 
خدا بگذارد.این خود, زمينة رسیدن اجر و پاداش بر او شده و بت ورود او 
به بهشت می گردد.و از بین بردن ملکاتی که با قصد قربت به خدا 
همراهند نیز وارد در این قسمتند. 


سخن سید رضی-رحمه الله-به روش مذهب معتز له است. 
7-امام(علیه السلام)در بارة خباب بن ات فرموده: 


اشاره 


ترجمه 


«خداوند خّاب بن ارگ را بیامرزد.که با علاقه مسلمان شد و با علاقه از 
وطن مهاجرت کرد,و جهادگر بود.خوشا به حال کسی که به یاد روز قیامت 


باشد و برای حساب کار کند و به اندازه معین از روزی بسنده کرده,و از 
خداوند خوشنود باشد ». 


خبّاب با خای نقطه دار و بای مشدّد,نام یکی از مهاجران و یاران امام(علیه 
السلام) است,او پس از باز گشت از جنگ صفین »در کوفه از دنیا رفت 9۰ 
تسین کی است که آمام یه الساام ابا ندمت ود اه با رفن کرتهما 
سه صفت از اوصاف صالحان 
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او را ستوده است: 


ار انم مها مس ای ماع اه عم واه هرت 
کامل از روی میل و رغبت در راه خدا و پیامبر خداست. 


3-زندگی خود را با پیامبر خدا در جهاد با کقار و در زمان امام(علیه 
السلاه )در خماق‌با سرکشان شهار وسعت شکان کدر اند : 


عبارت امام(علیه السلام): طوبی ,در زمينة تعریف خباب و مشعر بر این 
است که وی ان چنان بوده است.طوبی وزن فعلی از صفت طیب است.در 
تفسیر آمده است که آن:دوخنین در بهشت است.و با این عبارت امام(علیه 
السلام)وادار به باد کردن روز قیامت و حساب ان روز فرموده است که 
خود بات سل بدا اماسه سین انکنه برای فصیلت یات 
خوشنودی از خدا و رضایت به قضا و ۳ اوست. 


قناعت فضیلتی از شاخه های عفت.و رضا فضیلتی از شاخه های عدالت 
است. 


ات علیه: )تام اف وتا 


اشاره 

0 حَیْشوم وین بسیفی هدا- عَلّی ان یبِفِصَنی ما ابعصَنی- و لو 
تبث ادن بِجَمَاتهَا عَلی الْفْتافق- اب ما احبیی- و دلک آنهٌ 

فُضت قانقصی علی لسان الب لا - له قال یا ؟عَلیّ؟ لا ببِفِصَک 


موم و لا جک تافو 


خیشوم: بیج و بن بینی 


«اگر با شمشیر بر انتهای بینی موّمن بزنم تا با من دشمنی کند,با من 
دشمن نخواهد شد,و اگر تمام دنیا را بر سر منافق بریزم تا مرا دوست 
بدارد, دوست من ِ شد؛این بدان دلیل است که در قضای الهی 
گذشته و بز بان امین ان اظلی. الله غلبه و اله)اخارق فنده است: که 
فرمود:«یا علی,موّمن کينة تو را بر دل 
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نمی گیرد و منافق دوست تو نمی شود (1)». 


جمات جمع جمه, عبارت است از جایی از تفت که خر آنخا اه برد ایند 
از آن رو که ایمان راستین باعث اتحاد و محبت خالص میان ی 
خداستناگزیر دشمنی و کينة امام(علیه السلام)با آن در یک دل جمع 
نشود.و از طرفی چون نفاق مخالف ایمان است,با آنچه لازمة ایمان است 
یعنی محبت در راه خدا نیز مخالف است و با ان جمع شدنی نیست.هر چند 
به بهای دادن مال فراوانی به شخص منافق باشد. 

کلمة جمّات را از باب تشبیه معقول به محسوس,برای محل اجتماع اموال 
دنیا ,استعاره آورده است. آری گاهي به وسيلة مال دنا محبت عرضی 
حاصل می شود که با از بين رفتن علّت یعنی صرف مال و نظیر آن,محبت 


نبیر نیز از بین می رود.و سخن در این نوع از محبت نیست. این است راز سخن 
اشام علیه الملام): 


دتم تمی آ ود یی آماه (غلبه السلام این مطلب, را بر قضای الفی کد بر 
ی ی 


ماه غیت لاه فرنوه: 
ازتتاره 
سَیلَه تشوءک عبر عند اللّه من حسته تعجبک 
ترجمه 


«بدی و گناهی که تو را غمگین سازد.نزد خدا بهتر از عمل نیکی است که 
تو را به خودبینی وادارد دک 


مقصود امام(علیه السلام)از بدی و گناهی که تو را غمگین سازد.عملی 
مانند گناهی است که از انسان سر می زند.در نتیجه او پشیمان شده و 


به خودبینی وادارد,امثال 
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ریا ری همه یا وم 


نماز, و پا صد قه ای است که بدان وسیله خود بینی و غرور حاصل می 
شود.اما این که چنان گناه و بدی در نزد خدا پهتر از اين نیکی است,از آن 
رو است که پشیمانی که به دنبال ندف.فی. آید. کناه را از تین می پردندر 
صورتی که آن خوبی که در پی ان خودخواهی است با نابودسازی و محو 
کردن نیکی دارای اثر بد و پستی است که صفحة دل را سیاه می سازد بنا 
تز این آن بدی سهلتر و در نزد خدا بهتر است. 


ایام (علیم ناه آفرنوه: 


«مقام و ارزش هر کسی به قدر همت اوء.و راستی و درستی اش به اندازه 
جوانمردی او و دلاوری اش به مقدار عار و ننگ او از کار زشت.و پاکدامنی 
اش به اندازة غیرت اوست .» 


امام(علیه السلام)به چهار چیز اشاره فرموده و آنها را پایه و اساس چهار 
چیز قرار داده است: 


1-هشت, که آن را اساس ارزش انسان قرار داده است.قدر انسان یعنی 
همان میزان اعتبار وی در نزد مردم,چه والامقامی و ارجمندی و يا پستی و 
بی ارزشی نتيجة بلند همتی و يا دون همتی خود او است.بلند همتی ان 
است که اسان بش یج مع ی از امن کات گروتی فصولت وصوون 
اه نی کفدی بشتدم کتهخا .بالات ار ان که ارزسمتتر ه وااتر است 
برسد,و نتيجة چنین کاری,بزرگی,عظمت و تاش آوست:ه :دمن همتی ان 
اس ار ها اه ی ی سا ای ۲ ات 
صرف نظر نماید,و به همین نسبت او ناچیز و کم ارزش محسوب می شود. 
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2-جوانمردی را اساس راستی قرار داده است.جوانمردی فضیلتی است که 
با وجود ان,انسان کارهای نیک انجام می دهد و از انچه پیامد ان کاستی 
است -هر چند مباح باشد-دوری می کند.از اين رو در گفتارش رعایت 
قوت و ضعف لازمهة ان[جوانمردی‌آدارد. 


3-عار داشتن از کار زشت را پایه و اساس دلیری و شجاعت قرار داده 
آاشت ننی و عار,عبارت از حرارت قوه دماغ و طغیان خشم است در مورد 
ای ها ای ما 
سرباز می زند و بودن آن اساس شجاعت و انگیزة اقدام بر کارها,امری 
است روشن؛ بو اندازه قوت و ضعف اقدام بر انجام کار,بستگی , به آن دارد. 


4غیرت را اساس پاکدامنی قرار داده است,غیرت,عبارت از انزجار طبیعی 
انسان است سبت به تصور شرکت دیگران در کاری که مورد علاقة 
اوست و یا عقیده به صضرورت نگهیانی از آن دارد.و بر حسب شذت و 
ضعف این عقیده و تخیل و هم چنین تصور وقوع چنین کاری در بارهُ او,و یا 
اطرافیان او-به طور مثال-.پیشگیری او از شرکت دیگران,و خودداری اش 
از پیروی از شهوت, در شرکت مردم نسبت به موارد مورد علاقة او مانند 
همسر و نظایر آن,خواهد بود, معنای عفت و پاکدامنی هم, همین است. 


دام یه ااساه اف سود 


اشاره 


ن ۰ ۰ مت ِ 


آلظقرّ بالحژم و الْحَرْمْ باجاله ال و الآ بتخصین الأسرّار 
ترجمه 


«ییر وزی بسته به مال. اتذیشی:و مال اندیشی تتیجه به کار انداختن فکررو 
انديشه و فکر در گرو رازداری است ». 
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از هر عمل, کاری را که به سلامت نزدیکتر و از فریب خوردن به دور است. 
انجام دهد. 


اخاله الرای‌نیعتی به کار انداخین. فکریه نکهداری رازها که همان بوشیده 
داشتن سر و رازداری است. 


امام(علیه السلام) به نزدیکترین وسيلة پیروزی بعنلی دوراندیشی و به 
دورترین رن یعنی رازداری اشاره فرموده ۰ به حذ وسط آن 
که به کار انداختن فکر و انديشه است.امّا اين که رازداری وسیله انديشة 
دزشک است. از آن‌پروست کضفاش کردن ,راز بر تصمیمات یو امثال 
آن ات اصاا فع ار ان اقداه ال م مت هم ون اما شوه 
گردد. که اين خود ناشی از فکر غلط است.و اما اين که به کار انداختن فکر 
در انتخاب مورد مصلحت ,باعث دوراندیشی است,از آن جهت است که 2 
فکر به کار نیفتد ممکن است کاری که پیش از رخدادها انجام می گیرد با 
آنها هماصنیی نداشته باشد و در نتیجه دوراندیشی به عمل نیامده است. و 
انا این که ده خی باعت سم اشست اهر واصحیاست: 


قاسام(غلیه ااسام افزسشود: 


اشاره 
و 1 1 حج - ]2 ِ بت 
امدژوا صَولة الکرٍیم ۱5 جاغ و اللنیم |۱5 شبع 


«از حملةّ کریم آن گاه که گرسنه شود و همچنین از حملةّ فرومایه هنگامی 
سیر باشد بترسید ». 


مقصود امام(علیه السلام)از کريم شخص بلند طبع و والاهششت 
است., گرسنگی وی کنابه از نیاز مبرم اوست .تلوضیح آن که نیاز مبرم-در 
وقت بی اعتنایی مردم 
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به وی-باعث جوشش غیرت و خشم او می شود و خود را به وادار به یافتن 
ی ی ها ام ری 
گردد,تا ایشان را درهم شکند و مجازاتشان کند.مانند این که زمام حکومت 
را به دست بگیرد و یا چیزی نظیر آن,از این رو لازم است با توجّه به او و 
نیازهایش به گرفتاری و رفع نیازمندی اش از حمله وی حدز کرد و از آن 
دوری جلست. 


مقصود از سیری شخص فرومایه توانگری و بی نیازی اوست 8 9 نیز 
باعث استمرار ,وی در فرومایگی است که اقتضای طبع اوست و سیر 
بودنش باعث تأکید این و کون است. اما گرسنگی او چه بسا که باعث 


دگرگونی خلق و خوی او شود و برای هدف خاصی از فروفایگی دست 
بردارد .دوام پستی فرومایگان سیر برخاسته از طبع پست آنهاست و باعث 
آزردن زیردستان و مردمی انیت که.جه انان نیازمندند,بنا بر این باید از 
خصله انان یمتا ی بوده. دار ضورت آمکان: هوجات سیدی, انشان را از میق 


بر د. 


43-امام(علیه السلام)فرمود: 

اشاره 

فلوبْ الرَجالِ وس قمن تاه بت عََيّه 
ترجمه 


«دلهای مردم رمنده است.هر کس آنها را به دست آورد به وی رقف آ هرن 
ک۹ 


امام(علیه السلام)وحشت را در اینجا اصل قرار داده است,بدان جهت که 
ات صالتت آفری اکسای اسسحسی ان نامان‌سی سا کی است 
که درخور آنششایت و انس و الفت است. معنای عبارت روشن است. 


تقایای یه اساه اقریته: 


اشاره 


ی ٩‏ ۹ 
ی هو رز 5 ده ب ی 
تزا ۳ 
ترجمه ۱ 
- 
ز دید ۸ 
رتا وقة ۲ 
بختی پار تو است ند 
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سعاده الجذ,یعنی خوشبختی و فراهم ادن اسباب مصلحت در بارهٌ 
انسان؛,و از جملة مصالح ادمی پوشیده ماندن عیبها و پستیهای اوست و 
دوام پوشیده ماندن انها وابسته به دوام اسباب و وسایل مصلحت است. 


قآمام(غلیة اسلا افرمود؛ 


اشاره 
۶ ۳ 9 3 ۳ 9 
اولی النّاس بالَُو أفَذرْهُم عَلی العفُوته 


«شایسته ترین فرد به گذشت و بخشش,تواناترین مردم به مجازات و کیفر 
دادن است .» 


چون فضیلت بخشش در عرف مردم شامل کسی است که قادر بر 
مجازات است,امّا مجازات نمی کند,و چون عفو و قدرت از دو مقولة اشد 
و اضعفند,ناگزیر اولویت عفوتابع اولویت و اشدیت قدرت است,یعنی هر 
کس تواناتر بر کیفر کردن و کیفر نکردن باشد,سزاوارتر به بخشندگی 


ایا عاید الا اف بت 


تذمم:خودداری از نکوهش سخاء:ملکه بذل مال به کسی که مستحق است 
به مقداری که شایسته است.ان هم بدون مقدمه و از روی میل قلبی و با 


«سخاوت و بخشندگی آن است که بی درخواست انجام گیرد, زیرا آنچه به 


با این تعریف روشن شد,آنچه که از روی درخواست,بخشش شود 
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سخاوت نیست و امام(علیه السلام)برای اثبات این مطلب دو دلیل ذکر 
کرده است: 


2عرهایی ان کون درخواست کید که ستاعت» مین کته آهر اکیلم 
خوا و ی ای ایا 


#ایام | له انیا افو خود: 


اشاره 


ترجمه 


«توانگریی چون خردمندی,.و تنگدستیی همچون نادانی,و میرائی مانند 
ادب, و پشتوانه ای به سان مشورت با دیگران وجود ندارد ». 


1-هیچ توانگرایی مانند خردمندی نیست.چون در سخنان پیش گذشت که 
آن نی از ترزنن بی فبازی اسشت و هیج بی نبازق عون ان تیست. 


2-هیچ تنگدستی چون نادانی نیست و این نیز بدان جهت است که قبلا 


گذشت که بزرگترین بیچارگی نادانی است مقصود از جهل در اين جا چیزی 


است. 


3- "هی میرائی مانند ادب نیست,ادب عبارت است از از اشتکی: : به اخلاق 
پسندیده, و این از هر ارثیه ای -مال و اندوخته -بهتر است. 


4-هیچ پشتوانه ای همچون مشورت وجود ندارد.نتیجة مشورت بیشتر 
وقتهاء انديشة درست در کار مورد نظر انسان استو انديشه درست در 
تدبیر امور, سودمندتر از قدرت و افراد زیاد است چنان که ابو الطَیب می 
گوید:انديشه, مقدم بر دلاوری دلیران است...مسلما در میان چیزهایی که 


اتشسان بر ای مه دشت. آوردن. مصاله: اقفر از انا استفداد فین. کند خی 
بهتر از مشورت وجود ندارد. 
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8-امام(علیه السلام)فرمود: 

اشاره 

الب ان ی علی ما و ور عتا رت 
ترجمه 


«صبر دو نوع است:صبر نو انحه نمی پسندی»و صبر بر نج دوست داری 
۳ 


تعدد صبر در اینجا تعدد وصفی است, زیر | که حفیقت ۳1 در هر دو مورد -به 


9-مام(علیه السلام)فرمود: 


اشاره 

9 ۱ ۰و ۳ 9 9 ۱ 0 ‌ِ 
الفتی فی الغربه وَطن و الففر فی الوطن غربة 
ترجمه 


«مالداری در غربت وطن است و تهیدستی در وطن غربت است ». 


کلمة وطن را از آن رو برای مالداری و ثروتمندی در غربت استعاره آورده 
است که برای شخص مایة آزاصختز: خاطر و باعث دلگرمی است»و با وجود 
آن, غربت در انسان اثر نمی کند.و لفظ غربت را تیر از آن-خهت. برای 
تهیدستی در وطن استعاره آورده ات 
کج خلقی و دشواری کارهاست. 


0-امام(علیه السلام)فرمود: 


اشاره 


أَلَقَتَاعَة مَال لا بتَقذ 
ترجمه 
«قناعت ثروتی است بی پایان (1)». 
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1 در تهج البلاغه [ 1 )از سید رضی آمده است: این غبارت. را از نامب ر(ضلین 
الله علیه و اله) نیز , نقل کرده اند-م. 


قناعت,عبارت است از سرگرم نشدن به چیزی که از اندازه کفایت و 


مقدار حاجت ند خن  ٍِِ‏ و خوراک بیشتر باشد,و چشم نداشستن. بر آنجه 
دیگران دارند. کلمة مال را با صفت بی پایان از آن رو استعاره از قناعت 


اورده که بی نیازی ناشی از قناعت نیز همچون ثروت زیاد.بی پایان است. 


1-امام(علیه السلام)فرمود: 


اشاره 


«دارایی و ثروت.اساس خواهشهای نفس است ». 


یعنی:مال باعث نیرو گرفتن و فزونی شهوات است.ماده.همان فزونی 


است. 


و بر نافرمانی از عقل 
و خرد می گردد. 


2کامآم(غلیه لام افرنود: 

اشاره 

من حَدْرَک کمن بَسْرَک 

ترجمه 

«آن کس که تو را هشدار دهد همچون کسی است که به تو مژده دهد .» 


مقصود امام(علیه السلام)آن است که برحذر دارندة از پیشامد بد مانند 
کسی است که مزژدة نجات از ان را می دهد, که وجه شبه روشن است. این 
عبارت برای وادار ساختن بر توجه به هشدار دهنده و شنیدن هشدار او به 
منظور نجات است با تشبیه وی به کسی که بشارت دهنده است. 


ص :459 


3-امام(علیه السلام)فرمود: 


اشاره 


ب س 


«زبان را اگر به حال خود رها کنند.ءچون درنده ای است که می گزد ». 


کلمة سبع را اد ان رو برای زبان استعاره آورده است که احر ان را از 
کنترل عقل آزاد کنند, سخنی خواهد گفت که مانند درنده ای یله و رها ,باعث 
نابودی صاحبش می گردد. 


4-امام(علیه السلام)فرمود: 


اشاره 
لمراه رب خلوه به 


«زن همچون کژدمی است که گزیدنش شیرین است » 


در مورد کژدم گزیدنش را لسبه گویند و کلمه عقرب را با صفت مزبور از 
آن جهت استعاره از زن آورده است که کار زن آززدن است., اما آزاری 


0 بطوزی که تحص اخسماس: ی اذیت و 


5<-امام(علیه السلام)فرمود: 


اشاره 


آلسْفیع جَتاخ الطالّب 
ترجمه 
توانس در کارت متراه بو یال کسی است که دربب خاخنن استت 6 


کلمه جناح را از آن رو که شخص واسطه همچون بال پرنده وسيلة رسیدن 
طالب, به مقصود خود می باشد, استعاره اورده است. 


ص: 460 


6-امام(علیه السلام)فرمود: 

اشاره 

هل الذْئیا کرکب بسا بهم و هم نیام 
ترجمه 


«مردم دنیا مانند کاروانی فستند که آنها زا من رنه در ضورتی. که خوق ور 
خوابند ». 

کر ۱ 9 
تفت آخریت: می زونه در حالی که از تیحه آننی کار و لاش برای آن در 
غفلتند,تا وقتی که به سر منزل می رسند,بنا , بر اين همانند کاروانی هستند 


رسند. 


اما غلیه سای تخود 
اه 
فد الأحتّه غربة 

ترجمه 

«از دست دادن دوستان غربت است ». 


لفظ غریب را اژ آن رو برای از دست دادن دوستان استعاره آورده است 
که هر دو باعث وحشت و تنهایی است. 


8-امام(علیه السلام)فرمود: 


اشاره 
۳ هِِ_ ۳ 3 سا بت 3 
قوث الحاجه أمَوَنْ من طلَیا ٍلی عَیّر ها 


«از دست رفتن حاجت, آسانتر از درخواست آن:از کننیدی است که نا اهل 


است ». 


ص :461 


مقصود از نااهل,فرومایگان و تازه به نعمت رسیده های بی ریشه اند,از آن 
رو دست نیافتن به حاجت آسانتر است که از دست رفتن حاجت یک غضه 
است,اما درخواست از نااهلان که غالبا بی نتیجه است, علاوه بر غم از 
دست رفتن حاجت.موجب تحمّل سنگینی خودداری طرف از برآوردن 
حاجت و پشیمانی از عرض حاجت به آنان و همچنین غم ذلت حاجتمندی 
نسبت به فرومایگان می شود همان طور که[جای دیگر]فرموده 
است :«مرگ گواراتر از درخواست از فرومایگان است (1)».و بعد از همه 
ایتها کم انست. که تا حاجات را برنمی آورند, که اینها چهار نوع غم و 
اندوهند. ۰ همین طور اگرِ حاجت نز آوزده شود باز هم,غم لش ی 
خودخواهی طرف, به علاوه ذلت عرض حاجت بدیشان, بنا , بر این -به هر حال- 
از نرسیدن به حاجت آسانتر است.این سخن باعث جذب دو فضیلت قناعت 


9-امام(علیه السلام)فرمود: 
اشاره 
+ 1 ۹ ( ل 9 1 
لا تسْتح من اغطاء القلیل- فان الجرّمان آقل منهٌ 


«از بخشش اندک شرم نکن, زیر| نو مید ساختن کسی اندی نز بر از ان است 
کی 


مقصود امام(علیه السلام)از«اندکتر بودن» کم اعتبار و کم ارزش بودن آن 


است. 


توضیح آن که ناامید کردن, نبخشیدن چیزی است که شایستةٌ بخشش 


زیاد باشد. 


امام(علیه السلام)از شرم داشتن نسبت به بخشش اندک به وسیلة قیاس 
مضمری برحذر داشته است که صغرای ان جملة: «فان الحرمان اقل منه» 


ص :462 


تخاس تم شاب الا 


آن, یز کین استتو ه.شه. که بااسید ساختن چ ارزش.ر از آن 
باشد.شایسته است که از آن شرم نکنند بلکه باید از نومید کردن شرم 
داشت که از ان بی ارزشتر است: 

وصامام یه ااشلام اقچو 


اشاره 


آلعقاف ز اقفر 

ترجمه 

«پاکدامنی زینت تهیدستی است (1)». 

قبلا معلوم شد که پاکدامنی فضیلت قوةٌ شهویه است.و فقیر اک شهوت 
خود را به وسيلة عقل از خواستهای طبیعی خود,باز دارد.نفسش با فضیلت 
پاکدامنی کمال می یابد و تهی دستی اش را در انظار اهل بینش به فضیلت 
خود آراسته می گرداند و اگر خواسته های خود را به حال خود یله و رها 


گذارد او را به زشتیها وامی دارد,و به حرص و از و بخل و حسد و دریوزگی 
می کشاند و بدان وسیله زشتترین چهره را به خود خواهد گرفت. 


1-امام(علیه السلام)فرمود: 

تنج 

ادا لمْ یِکن ما ترید قلاً بل ما نت 

ترجمه 

«هر گاه به خواستة خود نرسیدی,در هر حال باکی نداشته باش ». 


یعنی هر گاه در موردی به هدف خود نائل نشدی,در هر حالی که نسبت به 
ان کار هستی اهمیت نده» مفهوم این سخن, جلو گیری از اهمیت دادن و 
افسوس 
ص:3 46 


1- در نهج البلاغة سید رضی(رحمه ا...علیه):دنباله عبارت:«العفاف زینه 
الفقر»چنین آمده است:«و الشکر زینه الغنی»-م. 


خوردن با از کت رفتن 6 ۷ و تفه ات و این در حال 
خاضر ژیانی: اشنت که. یه کوته فایدم اق بو آن. متر تب نصی باشند‌با : بر این 
مرتکب شدن چنین کار زیانباری از نادانی است. 


ایام( غیت السکا آفری ها 


اشاره 
ِ 9 5 ن ت» ت 
لا تری الجاهل الا مُفُرطاً َو مَُرّطا 


«شخص نادان جز در یکی از دو حالت تندروی و يا کندروی مشاهده نمی 
شود ». 


جهل يا جهل بسیط است که همان طرف کندروی از فضیلت و به کودنی 
موسوم است.و يا جهل مرکب است که همان طرف تندروی است. 


توضیح آن که نادانی که در جهل مرکب است,گاهی در پیگیری از حق زیاده 
روی می کند و در نتیجة تلاش پرده ای جلو چشم بصیرت او پدید می اید 
که او با قطع بر اين که این دلیل رسیدن وی به حق است.از دریافت حق و 
حقیقت باز می ماند. که گاهی این طرف را جربزه می نامند و همواره چنین 
فردی در یکی از دو طرف است و به اندازة نادانی اش حالت وی در تمام 
رفتارها و گفتارها بر یکی از دو سمت: تندروی پا کندروی است. 


3-امام(علیه السلام)فرمود: 
اشاره 
ادا تعٌّ العفل تقص الکلام 


ترجمه 


«هر گاه عقل کامل باشد.سخن کم گفته شود ». 
کامل بودن عقل باعث کنترل قوای جسمانی و به کار بردن آنها به مقتضای 
ص :464 


نظرات پسندیده و شایسته, و نیز سنجش بیشتر آنچه که از آن قوا به 
صورت گفتار و رفتار بروز می کند.می گردد,و این رخخت: ترآ بان 2 
که باعث کاستی سخن می شودبر خلاف آن که سخنان نسنجیده و بی 
توجه بر زبان اید. 


4-امام(علیه السلام)فرمود: 
اشاره 


آلوهد بخلو | 0 و بُجَدد لمال و یقرب و و یباعذ 1 و من ظفر 
هو تصب و من فاتة تهب 


93 


9 


«روزگار بدنها را فرسوده و آرزوها تازه می گرداند و مرگ را نزدیک و 
خواهشهای دل را دور می سازد هر که بر زمانه چیره گشت,به رنج افتاد, و 
هر که بر روزگار دست نیافت, گرفتار سختی شد تک 


فرسوده کردن بدنها .همان آماده ساختن آنست برای فتور و تباهی, با 
گذشت زمان,و در اثر آنچه از گرما و سرما و دشواریهای مربوط به زمان 

که توسط ایّام و فصول بر تن آدمی وارد می شود.و اين که روزگار آرزوها 
را تازه می گرداند در اثر فریبی است که از زنده بودن و تندرستی,انسان 
حاضل یومع سر استای مرو مفری اتو ی ا کم طول 
عمر و تجربه هایی که از نیازمندی و بی چیزی دارند انان را می فریبد و بر 
جمع مال حریصشان می کند و سبب ارزوهای دراز انها برای تحصیل دنیا 
می گردد.و نزدیک ساختن مرگ نظر به فرسودن بدنها و دور و دراز کردن 
ارزوها با توجه به نزدیک ساختن مرگ است. 


و هر که بر زمانه چیره گشت,یعنی با تباه کردن عمر و به کار بردن آن در 
راه متاع دنیاءبه رنج می افتد و با جمع آوری و اندوختن مال دنیا دچار 
پذبختین مین طروتنه هر کنترن روزگار را از دست داد,در راه به دست آوردن 
دنیا رنج برد ولی با از بین رفتن آن گرفتار بدبختی شد. 


ص: 465 


امام(علیه السلام)در دو جملة اول سجع متوازن؛ و در دو جمله وسط سجع 
مطرزف, و در دو جملة اخر سجع متوازی,را رعایت کرده است. 


5-امام(علیه السلام)فرمود: 


اشاره 


«هر کس خود را به پیشوایی مردم گمارد,باید پیش از تعلیم دیگری نخست 
به تعلیم خود بیردازد و به جای آن که به گفتار,دیگری را تربیت کندباید به 
وان لدب کنر ام او آن کسن که امه تدمیو از فده وت ات 
سزاوارتر به احترام است تا آن که مردم را آموزش و پرورش می دهد .» 


افاه(عليه: السلام اند ادا رهران فلم و فصانل. اخلافی انار فرموده 


است : 


1-بر پیشوا واجب است که نخست خویشتن را تعلیم دهد,پعنی: نسبت به 
آدابی که داناست خویشتن را نمرین دهد تا رفتار و گفتارش موافق علم و 
آگاهی ان باشد‌بزای این که مردم براق. پیز وی.از آنچه از رفتان و.حالات 
پیشوایان ببینند آماده ترند تا گفتار تنهاء بخصوص ۱ خلاف 
آن را مشاهده کنند,چه, این خود باعث بدگمانی در گفته های مخالف 
زفتاررن کفتاخی بر محالفت: سخانی که آز آنان زبانز دمم کرتتطر 
چند که به ظاهر راست و درست باشند.و به چنین مطلبی شعر زیر اشاره 
دارد: 


از دیگران آنچه را که خود نظیر آن را انجام می دهی,نهی نکن که اگر چنین 
کنی,برای تو ننگ بزرگی است 2-امام او را راهنمایی کرده است,: بر این که 
آموز تین تیکرآزن تسه به 


ص :466 


وسیله روش درست و رفتار پسندیده انجام گیرد به همان دلیلی که بیان 
شد؛ طبیعت انسانها با دیدن تا ام و اثرپذیرتر است تا گفتار.و بعد 
هم ان شفتشن 6 وفتار باید با گفتا با 


آن گاه امام(علیه السلام)با اين بیان که آن کسی که خود را ادب 
کنحیرافارر چه بزر کداشت و احتزام است با ان که‌:دییران را آدنتعی 
کتفوی رابت اذیت نفس واداشته است.توضیح آن که کسی که خود را به 
فضیلتی ادب می کند کامل می گردد و ادب کردن دیگران و 
کرد تن اتمه اصل. خر ع شت رات به تیم است. ۱ 
فرغرو این مطلب پم[ صغرا| برای قیاس مضمری است که کبرای 
مقر آن چنین است:آن کس که سزاوارتر به احترام باشد,لازم است چیزی 
را اول خود انجام دهد که به خاطر آن نسبت به دیگران شایسته تر به 
احترام کشته انتت, 


5ا سا غلیه التتاام آفز وود 


اشاره 


«هر دم انسان به منزلة گامی به سوی مرگ است ». 


کلمة خطال(گام)را از آن رو استعاره برای دم زدن,آورده است که دم نیز 
پیابیت: اشنت و تا دمی بایان تیاندردم دیکر بزتیاندریس در نتيخه دم ادفی.را 
به پایان عمر یعنی مرگ نزدیک می سازد همان طوری که گامهای پیاپی 
انسان را به پایان راه خود می رساند. 


ماه یه السام آفرخود 


اشاره 


کل مغذود ملقض و کل 2 توف آتِ 


ترجمه 


«: : ۱ 
سب نچه شمردنی است پایان بذ 
امد ». ۱ یان پدیر است,و هر چه پیش آمدنی است, ها 


ص 467۱ 


هر دو جمله به صورت کلی از مواد مشهور صنعت خطابه و در زمينة 
موعظه است. جملة نخستین اشاره به نفسها و حرکتهای بندگان خدا,و 


دومی بیم دادن به وسیلة پیش آمدهایی. از قبیل هرک و بیامدهای آن آنسنت. 


8-امام(علیه السلام)فرمود: 


«هر گاه کارها مشتبه و درهم شد.,آخر و اولش را با هم مقایسه کنند ». 


بعنلی هر گاه در آغاز کارها راه و روش دست یافتن بدانها نامعلوم بود و 
اقدام به آنها دشوار بود,پایانش را به- انش بسنجند و استدلال شود بر بر 
این که آن نیز در دشواری چنین است,و در این صورت خودداری کرده و 
اقدام با زجمت نکنند. 


اشاره 


هنگامی که پیش معاویه آمد,و معاویه,راجع به امیر المومنین(علیه 
السلام)از او پرسید. گفت (گواهی می دهم که در بعضی جاهایی که عبادت 
می کرد.او را دیدم.هنگامی که شب پرده های تاریکی را گسترده. و او در 
محراب عبادت ایستاده بود.‌محاسنش را روی دست گرفته و بر خود مانند 

مارگزیده می ۰ همچون عم ۰ ای می 0 و(در بارة)دنی 


2 


صنی هنت غزی ری 1 قاجه لب تیه 2 طلَْنّي تلانا ا 1 رجعه جعة فیها- 
قصیر و خطري بسیژ و املي حقیژ حقیژ- آو من له الواد و طولِ 


۳ 


ص :468 


لغات 


ضباء: تیره ای از اولاد قهر بن مالک بن نضر بن کنانه بود. 
سدول,جمع سدل:چیزی که بر کجاوه آویزند. 

تململ:بر خود پیچیدن از شدذت درد و اندوه. 

سلیم:مار گزیده. 

وله:غم زیاد. 

ترجمه 


«ای دنیا بای دنیا از من دور شوآیا خود را به من می نمایانی ؟و خواهان من 
هستی؟آن هنگام نزدیک مبادا اهیهات امرا به تو نیازی نیست شخص دیگری 
را بفریب امن تو را سه طلاقه کرده ام که از آن راه بازگشتی نیست اپس 
زتد کاتت تو کوتاه و ارزش تو اندک و آرزوی تو ناچیز است.آه از کمی 
توشه,و درازی راه و دوری سفر و سختی منزلگاه ». 


این مرد[ضرارًاز اصحاب امام(علیه السلام)بود.وقتی که پس از شهادت 
و بر معاویه وارد شد,معاویه به او گفت:علی را برای من توصیف 
کن.او ؟ گفت:مرا از اين کار معاف بدار.معاویه گفت:به خدا سوگند که باید 
این کار را بکنی, این بود که ضرار این مطالب را گفت, معاویه به قدری 
گریست که ریشش از اشک چشم تر شد . 


علی(علیه السلام)دنیا را به صورت زنی می دید که خود را اراسته و طوری 
خود را بر او عرضه می کند تا به وصالش برسد در حالی که برای 
وی[علی(علیه السلام)آناخوشایند بود.پس امام(علیه السلام)خطاب ‏ به 
آحنین شمه کفشته الیی اد اسماء افعال است عنیتدور وی مان 
به. چنری. است: کم معناق. فعل را داردع اشتهام امام(علنه. التسلامادر 
عبارت آپا خود را به من می نمایانی, و خواهان من هستی ؟استفهام انکاری 
و نیز نوعی بی ارزش ساختن دنیا و دور شمردن موافقت خود با خواستة 


و لا حان حینک ! یعنی: آن وقت نزدیک مباد ایعنی هنگام فریب خوردن من 
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از تو و این که تو مرا گول بزنی. 


عبا رت. : هیهات یعنی آنچه را تو از من می خواهی بسیار دور است.آن گاه 
ایا السلام)او را امر به فریفتن دیگری کرده است,کنایه از اين که 
دنیا چشم طمعش را از او ببرد,نه آن که مقصود امام(علیه السلام)اين 
باشد,دیگران را پفریبد, این سخن مانند آن است که به فریبنده اش -وقتی 
که از فریب او اطلاع یافتة استت-نگوید: 


دیگری را فریب بده‌,یعنی فریب تو در من اثر نمی کند.آن گاه مانند یک 
همسر ناراضی,در حالی که از او بیزار است,دنیا را مخاطب می سازد.و به 
او اطلاع می دهد که از او بی نیاز است .سپس طلاق سه بارة او را عنوان 
فی کند با خداین:اوو] غورد تاکند فرار دهدبا ایق عبا رل رخعه فیهارراه 
برگشتی نیست)و این جمله کنایه از نهایت نارضایتی است- -و طلاق دنیا را 
به خاطر توجه امام(علبه الشلام ابة زیانشتن بودن آن که.همان زنبانی و 
جلوةه آن باشد. مورد تأکید قرار داده است. ۰ بعد به عیبهایی اشاره فرموده 
است که به خاطر آن معایب از او ناراضی نود و طلاقش داده است. 9۰ آنها 
عبارتند از کوتاهی زندگانی,.یعنی هد تا ز ند کی در دنیارو کمی ارزش,یعنی 
کفی ارزتنن وجایگام آنتور نظ. اما (غلبه السلام او هد تاخور کر ارزویبی که 
از دنیا می رود .سپس از چند چیز نالیده است: 


تا کی وه تفر آلت للم فلا ید که تاقوا 
اعمال شایسته است: و روش عارفان در ناچیز شمردن اعمال خود چنین 


است. 


2-درازی راه و طریق الی الله,و چیزی در نزد عقل درازتر از نامتناهی 


3-دوری سفر,به دلیل دوری نتیجه و سرانجام کار و نامتناهی بودن ان. 


علاوه بر چهار مورد فوق,عبارت: و خشونه المضجع, یعنی ناهمواری قبر, 
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نیز روایت شده است. 
0-از سخنان امام(علیه السلام)به مرد شامی 


اشاره 


است ؟از فان زیادی تک امام(علیه السلام )بیان فرموده است ما قسمتی 


از آن را به شرح زیر برگزیده ایم : 


الَوابٌ و العقات- و سَقط الوغذ و الوعیخ. ان اللة سشْبْحَایَةُ مر عباده تخییرا 
و تهَاهم تخذیرا- ۳ فِ پسیرا و لمْ یکلف ۶ ۹ - و اعطی علی القلیل 
کثیرا و لِمْ یفص مَغلوبا- و لمْ بط مُکرها و لِمْ برس الاثبياء لعبا- و لم بُتزل 

۳ ات ۳/0 ی ۹ لّ ‌ِ ِ ِ 2 ۳ - ۶ 
لِکنبِ للعباد عبنا- و لا خلق السْماوات «و الارْض و ما بیتهما باطلا ذلک ظنٌ 
الذین کفروا فوٍ للذین کفروا من الثار» 


ار وا ای کر خی را ان ی ام ات ور 
بود,پاداش و کیفر معنی نداشت و وعده خوب و ترساندن از ندی؛ بی اعتبار 
بود. 


خداوند پاک به بندگانش امر کرده با اختیار و نهی فرموده با ترس و بیم,و 
تکلیف کردخ امانرته: تکلیف دشوارءه عمل اندی. را اجزر وباداش. زیاد دادح 
است.و در مقابل او سرکشی نکرده اند به خاطر آن که ناچار به سرکشی 
بوده اند و از او فرمان نبرده اند از ان جهت که _به فرمانبرداری مجبور 
بوده اند.پیامبران را به بازیچه نفرستاده,و کتابهای اسمانی را بیهوده نازل 
نکرده, و آسمانها و زمین و موجودات, آسمان و زمین را بی هدف نيافریده 
است. «ذلک طَنٌ الذین کقروا قویلْ لین کقژوا من الّار» (1). 
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1- سورة ص(38)آیه(27) [1]یعنی:آن گمان کسانی است که کافر شده و 
باور نکرده اند.پیس وای برای کافران از عذاب دوزح. 


نقل کرده اند,مردی شامی وقتی به امام عرض کرد:راجع به رفتن ما به 
شام بفرمایید آیا به قضا و قدر الهی است یا نه؟امام(علیه 
السلام) فرمود :«سو گند به خدایی که دانه را شکافت و انسان را آفرید, ما 
هیچ جا قدم ننهادیم,و به ده ای فرود نیامدیم مگر : به قضا و قدر الهی.» آن 

مرد گفت:پس نزد خدا پاداشی اوه پاداشی نزد خدا 
نمی بینم.امام(علیه السلام) فرمود :«ساکت باش؛ای شیخ اخداوند,پاد اش 
شما را در رفتن به شام وقتی که می رفتید:و در باز گشتتان وقتی که بر 
می گشتید,زیاد گردانید.در صورتی که شما در هیچ حال مجبور و ناچار 


نبودید؟»؟. 


آن مرد گفت:چگونه ابا اين که قضا و قدر ما را راند ؟ آن گاه امام(علیه 
السلام)فرمود: ویحک ,جز اين که پس از كلمة و الوعید عبارت چنین بوده 
است :. ان 
با برای نیکوکار نیامده است. این سخن بت پرستان و پیروان 
اهریمنان و شاهدان جور و ستم و کسانی است که چشمانشان از دیدن 
حقیقت کور است و اینان فرقة قدربه و مجوس این امتند,زیرا که خداوند 
متعال بندگانش را از روی اختیار امر فرموده است تا آخر... 


بعد آن مرد گفت:پس قضا و قدر چیست که ما جز بدان وسیله حرکت 
نکردیم ؟امام (علیه السلام)فرمود +«آن فرمان خداي تعالی و دستورات 
اوست»آن گاه اين آیه را قرائت کرد: «و قضی رک لا تعْبدُوا الا باخ» (1). 


در اینجا آن مرد خوشحال از جا جست و گفت (تو آن امامی که با پیروی تو 
روز قیامت خوشنودی خداوند بخشنده را امید داریم,تو آنچه از دین ما 
پو شیده بود آشکار کردی,پروردگار از طرف ما تو را در این کار باداش نیکو 


عطا کند. 
الویح کلمة ترحم است[از باب دلسوزی گفته می شود]و الحاتم به 
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1- سوره بقره(2)آیه(182)یعنی:پروردگارت فرمان داده است که جز او را 


معنای واجب می باشد. 


توضیح: بر نش آن مرد این اشت اکز رفتن: ها به قضا و قدر بوده است ما 
در زحمتی که کشیده ایم بی اجریم ؟و این از ان روت که و ار 
از«قضا», آفرینش اراده می شود و آنچه که خداوند در بنده آفریده است 
بدون اختیار بنده هر کم که یر ار باشد اجر و مزدی در انجام آن 


وجود ندارد. 


عبارت امام(علیه السلام) : :"و یحک الوعید بیانگر ربشة گمان اوست و آن 
شاید چیزی است که وی در موه تعس یکسا و قدر.می پنداشته, یعنی علم 
کمن ار ای اسان و 


واستد ان الله اند امر غیاده ترا اضایه است به سیر قضا ند 
معنی امر و فرمان الهی ,همان طوری که امام(علیه السلام)در پاسخ کسی 
که از معنای از نت پر سد- - پا استشهاد به ۳۳1 شریفه «و قضی رَیکَ» برای 
اتنات این سرد ضرع کردم امس نمی است که اهر معی الفی با 
مختار بودن بنده در کار خود.منافاتی ندارد.البته اين پاسخ نسبت به مقدار 
فهم طرف سوال یک پاسخ اقناعی است و گاهی در تفسیر قضا گفته 
اند؛قضا,ء عبارت است از آفرینش خدای متعال تمام صورتهای کلّی و جزئی 
موجودات را که این صورتها در عالم عقول به تعداد زیاد و بی نهایتند سپس 
اه انس که ایخاد ان کون ضور مان را که ما مها نش کی ورن در اه 
خود,و بیرون آوردن از مرحلة قوّه و استعداد به مرحله فعلیت یعنی پذیرش 
صورتها,یکی پس از دیگری و تدریجی بوده است,بنا بر اين قدر عبارت 
است از ایجاد آن امور و تفصیل آنها یکی پس از 10۹ طور کم 
خدای متعال فرموده است: «و ان من 1۳ علذنا حرائلة و ما ثترْلَةْ الا 


بقدر عقلوم» (1). 
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1- سوره حجر(15)ایة(21) [1]یعنی:و هیچ چیز در جهان نیست مگر این 


که منبع و خزينة آن نزد ماست ولی ما از ان بر عالم خلق جز به مقدار 
معینی که مصلحت است نمی فرستیم 


اکتون مایق انم ارات که یه برس لاس ان در ات زر 
این توضیح که قضا به معنی یاد شده با مختار بودن بنده و سن تکلیف و 
باداش و کنفر. اوستافافی ندارد ریرا که معنای: اختبار همان آکا هی ده 
است از این که وی دارای نیرویی است که هرگاه میل به فعل-که از ان 
تعبیر به اراده می کنند-و یا نفرت از فعل- که از ان تعبیر به کراهت می 
کنند-بدان ضمیمه شود وی هم قادر بر فعل و هم بر ترکی ان است و هر دو 
برایش امکان دارد و این جریانی است که با علم خدای تعالی بر وقوع پا 
عدم وقوع هر یک از دو طرف. منافاتی ندارد.هر چند که یکی از دو طرف 
در علم خدا به طور قطع به عنوان عرض خارجی صادر خواهد شد. 


شود بلکه علاوه بر ان,دو عامل دیگر در کار است: 

اعلفاین قاعلی رشان توالت ای ری کار 
موجودات را به بهترین و استوارترین صورت افریده و هدایت هر موجود 
ناقص به کمال مطلوبش,به نحوی است که درخور اوست. 


دوم:عامل قابلیت, یعنی, بنده دارای صفت اختیار-با تعریفی که گذشت -بوده 
پاسنوران این .راما( علید. النبطام دی یز زا به فرح ری آن خصوصضیات 
اختیار و تکلیفی شمرده است که برای رسیدن به نتیجه, مقصود اصلی 


1ضد رنه ند کاشن را ساممن کرو اس با اختبار‌ تخیر مور خانن 
حال است. 


ده ام شا ادا ار اش مه 
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با تکلیف سخت دچار تعلیف طاقت فرسا و غیر قابل تحمل نشوند,همان 
طوری که خداوند متعال اشاره فرموده است: «یرید اللَة بکم ال ۶ 
رید یکَمْ الَعَست» (1). 


5-عمل اندی را پاداش زیاد دادن که این خود نیز از خصوصیات اختیار 


است. 


6- -نافرمانی خدا| صورت می پذیرد اما نه از آن جهت که ذات اقدسش 
مغفلوب بندگان است زیرا| خدا| بر همه بندگان مسلط است,بندگان از 1 رو 
نافرمانی می کنند که خداوند آنها را در کارهاشان آزاد گذاشته و اختیار کار 
را به دست آنها داده است,و این از خصوصیات اختیار و آزادی آنهاست. 


7-از روی اجبار سر به فرمان او ننهاده اند,یعنی فرمانبرداری فرمانبرداران 


۱ ت 


8-پیامبران را به بازیچه نفرستاده است,بلکه فرستاده تا فرمانبرداران را 


به بهشت بشارت دهند و گنهکاران را از آتتن دوز خ بر خر دارتنیه این خود 
از لوازم اختیار است. 


9-کتابهای آسمانی را بیهوده برای بندگان نازل نفرموده است,بلکه آنها را 

نازل کرده ۳ بندگان انواع تکالیف و احکام کارهایی را که مأمور به انجام 
آما تا ان کاها ارشتاسدی کنو آلمی. که هواس آن مامویند 
رصان ان وین سم شا سیسات اار آنان است. 


10 -آسمانها و زمین و موجودات آسمان و زمین را بیهوده نیافریده است., 
بلکه بر اساس حکمتی چند آفریده که از آن جمله است:بندگان به وسیله 


موهبت اندیشه در آیات قدرت حق , بیللشی حاصل کنند,و بدان وسیله به راز 
حکمت او متوجه شوند و پی به کمال عظمت او ببرند,چنان که خدای 
متعا 
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ما اد ام او سا تا ی ایا 


فرمودم است: «ان فی فی حَلّق السماوات 5 الاض و5 اختلاف الیل التهار 
لیات لاولی ِ )و مخاطب را از اعتقادی.جز آن بر حذر داشته 
است: «ذلک ظنٌ الذین کقروا» 


1 امام(غلیه السلام اقر‌مود: 
اشاره 


د الْحِکُمَه نی کانت- قاِنّ الْجکْمَه تکُونْ فی صدر الفْتافق تلعَْعْ فی 
ضذرو- حلّی تخْرج قتشکن الی ضواجیها فی صَذر الْمَوّمن 


ترجمه 


«حکمت را بیاموز,در هر جا که باشد.زیرا حکمتی که در سینة شخص 
منافق باشد مضطرب و ناارام است,: تا اين که از دل او بیرون اید و در 
سينة موّمن, صاحب اصلی حکمت قرار گیرد ». 


تام (عليه. السلام اونمتمی دادم است تا کت وا هر هر عا که بآ شوه سید 
از منافقان-بیاموزند,و کسانی را که شاید از فراگیری از بعضی موارد[از 
منافقان ]آنفرت دارند با قیاس مضمری وادار کرده است تا حکمت را هر جا 
یاه ار ند که خعرا فان خملة فان الحکمه استه با کلف خاعاه 
و يا اختلاج بنا به دو روایتی که نقل شده,اشاره به بی ثباتی حکمت و 
مضطرب بودن حکمت در سينهة منافق فرموده است,به این ترتیب که سینه 
منافق جای مناسب حکمت نیست و حکمت در آن جا ناآرام است تا به جای 
مناسب خود یعنی سينة موّمن وارد شود و در سین صاحبان اصلی که جای 
حکمتهاست, قرار گیرد.و کبرای مقدر آن نیز چنین است:و هر چه این طور 
باشد بر موّمن فرا گرفتن آن و نهادن در جای مناسب و بیرون آوردن از 
جای نامناسب لازم و واجب است. 
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1- سورة آل عمران(3)آیه(190) [1]یعنی:براستی که در آفرینش آسمانها 
و زمین و رفت و امد شب و روز دلایلی است برای خردمندان. 


ات تایه ای وه 

اشاره 

و قال ع الَحِکُمَه صَالهٌ الْفْوّین- قجْذ الَحِکُمَه و و من أهل الاو 
قال ع ال< لمَوْمن- فحْذ الْحِعمه و لو من اهل التفاق 


«حکمت گم شده موّمن است,پس حکمت را فراگیر هر چند که از شخص 
منافق باشد ». 


کلمة ضاله(گم شده)را برای حکمت نسبت به موّمن,از آن جهت استعاره 
آورده که حکمت خواستة موّمن است و او در پی آن است و می جویدش 
چنان که صاحب هر گم شده ای, گم شدة خود را می جوید. 


ام یه الاات اف موه 
اشاره 
زر و ۰ ء ۱ ۶ و ۶و 
«ارزش هر کسی به چیزی است که آن را خوب می داند ». 


فراگیری صنعتها و نظایر آنهاست. 


ارزش شخص,مقام وی در نظر ارباب خرد,و جایگاه او در دل آنان و 
شایسته وه تم یر و اس شمردن 
اوست.بدیهی است که تمام اينها در گرو چیزی است که خوب می شمارد 
و کمالات نامبرده ای است که به دست آهتدننضا بر این پرارزشترین و 


والاترین افراد در نزد مردم با کمالترین آنان,و فرومایه ترین آنها کسانی 
هستند که پست ترین حرفه و شغل را دارند,و تمام اينها بر حسب ارزشی 
است که عقل مردم برای کمالات و لوازم کمالات قائلند. 
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شام( علیم التسجلام اف دود 


و لا ۱ دب یستحر 3 ب 
9 1 191 ی ات ما ی اج 19 4 9 99 ۳ 
ِعلمٌ- ن‌ 1 ۳ یسْتحین اخم دا 2 بعلم | ِ آن هَ- 
01 ی - | نل 0 ح ف ی +0 من 
عم بالطّبر فان الطَبرّ من الایمان کالرّاس من الجسد- و لا خر فی جَسَد 
۳ 1 0 ۳ 
لا زاس مَعَهٌ- و لا فی ایمان لا ضبر مَعَةً 


زیر بغل شتران با زانو بزنید. سزاوار است: 
کسی از شما به کسی جز به پروردگارش امید نبندد, از چیزی نترسد,مگر 
از ناه کفده‌ شنم نکن ار کسی به گفتن نمی دانم. وقتی چیزی را از او 


بپرسند که نمی داند و شرم نکند از کسی به اموختن چیزی که ان را نمی 
داند.و بر شما باد کرویدن به شکیبایی ۳ شکیبایی سبت به ایمان؛ 


همچون سر است, نسبت به بدن» و خیری در أن بدن نیست که سر نداشته 


امام(علیه السلام)آباط_الابل(زیر بغل شتران) را کنایه آورده است از 
مسافرت در جستجوی ان چیزها توضیح ان که شترسوار با زانوهایش به 


سا آن. بت یز غبار نند از؛ 


که فا اد که مر اما ارس ایس کاراعلاس کر 
عمل برای خدا| و پیوسته مطیع فرمان او بودن است. 


2 1 ۳6 0 ۹ 


سزاوارتر آن است که از گناه بت سیم, نه از چیز دیگر و این سخن دعوت به 
دوری از گناه است با یاداوری ترس از ان. 
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3-شرم نداشتن از آن که چون چیزیر را نمی داند,بگوید.نمی دانم.زیرا 
شرم از گفتن چنین سخنی باعث سخن گفتن از روی نادانی است,و این هم 
گمراهی و نادانی است که گمراه ساختن و نادان کردن دیگری را در پی 
دارد.و باعث هلاکت اآخروی است.پیامبر(صلی الله علیه و آله)فرمود:«هر 
کس ندانسته فتوا دهد. فرشتگان آسمان و زمین او را لعنت کنند (1)»و 
گاهی باعث هلاکت در دنیا نیز می گردد. 


4-شرم نداشتن از آموختن خیزق. که.ان.زا تمی داندداز آن ره که تترم 
داشتن نادان از فراگیری باعث باقی ماندن او در حالت نادانی و کاستی و 
هلاک و هلاکت اخروی است . 


5-فضیلت شکیبایی, و امر به داشتن صبر و شکیبایی, زیرا هیچ فضیلتی بدون 
صبر ممکن بیست و کمترین مرحلة آن استقامت در رام_ فراهم آوردن 
فضیلتها و بعد بایدار داش آنها و هفعتیرن. از ذشت: ندادن آنماست:از این 
روست که صبر را نسبت به ایمان تشبیه به سر نسبت به تن نموده 


رس 


است, به دلیل_ آن که ایمان بدون صبر ممکن توونفت :]دا گاه تشبیه و 
فتاشسنت سین ان دو را با این بیان مورد تأکید قرار داده است که:در آن 
بدنی که سر نداشته باشد خیری نیست. 


و خبارت قان الضتر مقدمة ضغرا برای. قبانین. محر اش که بان 


وسیله وادار به صبر کرده است و کبرای قیاس چنین است:و هر انچه که 
این طور باشد به دست اوردن و فراهم کردنش واجب است. 


ای یه تا یه کی کر فا ات یار اش اطامی کگ زر حالی که 


اج 

نف نت اغفادی تست به آن خطرات. متمص بو درف مود 
آنا ذون ما تفولٌ و قَوّق ما فی تفیسک 
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1- قال(صلی الله علیه و آله):من افتی بغیر علم لعنته ملائکه السماء و 
الارض 


«من کمتر از انم که می گویی و برتر از انم که در باطن می پنداری » 


عبارت:من کمتر از آنم که می گویی پاسخ زیاده روی آن مرد در ستایش 
آن نز کوار. است؛ و عبارت ۰« برتر از انم که در باطن می پنداری»پاسخ به 
آن مطلب باطنی اوست که امام(علیه السلام)ر | به نداشتن فضیلت مثهم 


می کرد. 


6 اما( علیم الریخاام اف جوه: 


اشاره 


.. 0 تن 0 . اه ٩‏ ۳1 ۳1 
بقيِهٌ السیف ابقی عددا و اکترٌ وّلدا 


«به کسانی که در جهاد با دشمنان اسلام به شهادت نرسیده اند,خداوند 
عمر طولانی تر و فرزندان بیشتر عطا می فرماید ». 


در این سخن,چیزی جز عنایت پروردگار بر باقی ماندن نوع بشر و حفظ و 
پایداری آن و جایگزینی کشته ها با بازماندگان,یه نظر من نمی رسد.و 


ت#اساف له الساه اف سود 


اشاره 


3 


مَن ترک قَوّل لا دی 


«هر که عبارت:نمی دانم,را ترک کندءبه کشتنگاههایش نزدیک شده است 


کىِ. 

فروگذاردن این سخن کنایه از گفتار بدون علم است و رسیدن به 
گشتنگاهها کنایه از هلاکتی است که در اثر سخن از روی نادانی نصیب 
گوینده می شود,از ان رو که باعث گمراه شدن و گمراه کردن است,و چه 
بسا باعث هلاکت هم در دنیا و هم در اخرت است. 
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تسام( علیم التسجلام اف سود 


«انديشة پیر را از چابکی و نیرومندی جوان بیشتر دوست دارم ». 
در روایتی به جای کلمه جلد. مشهد الغلام آمده است. 


جلد شخص,همان نیرو و توانمندی اوست.قبلا گذشت که انديشه مقدم بر 
نیرومندی و دلاوری است,زیرا که اصل سودمنی, انديشه است. 


البته امام(علیه السلام) آنديشه را مخصوص پیر» و دلاوری را ویژه جوان 
دانسته است,از آز رو که هر یک از آنها متناسب با آن ویز اند.چون 
پیری به دلیل تجربه های زیاد و سر و کار با امور.جای توقع انديشة درست 
است.و از جوانی انتظار نیرومندی و توان می رود.اما بنا به روایت 
دیگر(مشهده.حضوره)امده است و معنای این عبارت نیز روشن است. 


ی و 

شاه 

عَجبث من بَفْتط و مَعة الاسْیَعْمَا 

ترجمه 

«از نومیدی کسی که امکان استغفار و توبه را دارد در شگفتم » 


قنوط,یعنی ناامیدی از رحمت.و چون طلب. آمرزشن از روی. اخلاض:به 
شهادت قران کریم-چنان که خواهد امد-ريشه و اساس بخشش است.,از 


این رو نومیدی با وجود استغفار.‌جای تعجب است. 
0-ابو جعفرءامام محمد بن باقر بن علی(علیه السلام)نقل کرده است که علی(علیه السلام)فرمود: 


اشاره 
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ترجمه 


«دو امان از عذاب خدا روی زمین وجود دارد.یکی از آنها از دست ِ 
است ولی دیگری در دسترس شماست,پس به آن چنگ بزنید :اما امانی که 
از دست رفته وجود پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله)است و اما امانی که 
باقی مانده استغفار و طلب آمرزش استِ:خداوند به پیامبر(صلی الله علیه 
و آله)فرمود: «و ما کان اللَه یعرف و ات فِيهم و ما کان اللَه مدقم ۵ 


هم بَشتگُفژون » (1). 


سید رضی می گوید:این سخن از سخنان نیکو و از ظریف ترین نکته 


این که وا رای ال یس اه ترس اش رنه 
سوی خداوند برای برخورداری از امرزش او و همچنین امرزش طلبی با 
اخلاص,دو مقدمه برای نزول رحجمت خدا| و برطرف کردن عذاب پروردگار 
اسر ای اس ده ال خی ام ان ات و ای اه 
السلام)آن را با گواه راستین فد آنت همان طوری که بیان فر مود مورد تأکید 
قرار داده است. 


1امام(غلیه السلام آفرمود: 


اشاره 
م# ‏ م2 نن م# ‏ م2 1 ِ 2 3 
من اضلح ما نب و تن الله- أضلح الما بت و ین النّاس-.و من آضلح أَشر 
اس ِ حِ 61-۰ 
ِ اللهٌ له امر هر ذنیاخ- و من کان له من تفسه واعظ کان علیه من 
أ 


«هر که ما بین خود و خدا اصلاح کند,خداوند ما بین او و مردم را اصلاح 
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1- سورة انفال(8)آیه(33) [1]یعنی:خداوند مردم را تا تو در میان آنها 


هی ای و ای اس هک 
رساند. 


نماید, و هر که کار آخرت را اصلاح کند, خدا| کار دنیای او را اصلاح نماید, و 
هر که از جانب خود پند دهنده ای داشته باشد.از طرف خدا نگهبانی خواهد 


داشت .» 


گردد.و چون از جمله آثار تقوا اصلاح قوای شهوت و غضب. که اساس فساد 
در میان مردمندو نیز پایبندی به اعتدال در مورد این قوا می باشد بنا بر 
این اصلاح ما بین او و مردم نیز وابسته به اصلاح همان قواست . 


و هم چنین از جمله لوازم اصلاح امر آخرت,جذب نشدن مردم به طرف دنیا 
و خودداری از حرص نسبت به مال دنیاست, و این نیز بسته به برخورد 
صحیح آنان و رفتارشان با اخلاق حسنه است که خود موجب اصلاح امر 
آخرت و باعث تحت تأثیر قرار گرفتن و علاقه مندی آنان به کسی است که 
واجد این صفات است و باعث سودرسانی و کمک و آزار نرساندن مردم به 
آو فی. ردو به این ترتیب باعث اصلاح دنیای او می شود.از طرفی 
تحصیل دنیای مطلوب برای کسی که امر اخرتش را اصلاح کند سهل است 
و دنیای مطلوب همان حد اعتدال از نیاز وی می باشد.و این هم امری 
است که عنایت پروردگار و فراهم آوردن و اصلاح آن را در طول مدذت 
زندگانی دنیاءعهده دار است. 


اقا مطلب سوم,خود را موعظه کردن باعث تقوای الهی و پایبندی به 
اعتدال در مورد قوای شهوت و غضب است که اینها اساس شرّ و ريشة 
فسادی هستند که مستلزم هلاکت دنیا و اخرت می باشند,امّا موعظه کردن 
خوبش باعث آن می گردد که خدا انسان را از شر آنها نگاه دارد. 


2اه( علیه السلام آق‌حود 


اشاره 


له کل لته من لغ بط اتاسن من رکته ال و لَمْ بُوْيسْهُمٌ من قح 


اللة ولم امه هن میر الاه 
ص:3 48 


ترجمه 


ی واقعی,آن کسی است که مردم را از رحمت خدا| ناامید 
نکند و آنها را از اسانش و راختن از طرف خدا مایوس نگرداند,و از مکر و 
تفر الفی ان سار و 


مقصود امام(علیه السلام)از کل الفقیه کنایه از فهم کامل.یعنی کسی که 
در دانایی کامل است,توضیح ان که هر کس در بارة قران مجید بینشی پیدا 
کند می فهمد که نخستین هدف قران,.دعوت مردم به سمت خدا از راههای 
مخصوصی به صورت تشویق,تهدید, وعدة خوب,وعدة عذاب,بشارت.بیم 
دادن و امثال اینها است. پس در این صورت لازمة چنین درکی آن است که 
فتزدام راب ونسباه: ابا تن که وعدة عذاب و بیم داده از رحمت خدا ناامید 
نکند و بدان وسیله از آسایش و خوشی ما رفتین نگرداند.زیرا لازمة 
نومیدی,وادار ساختن گنهکاران به گناه و پیروی از هوی و هوس دنیایی 
است چرا که امیدی به نتیجة اخروی و خودداری از گناه ندارند,و از اين رو 
است که خداي متعال فرموده است: «قل يا عبادی الذین اسرفوا علی 
1 تیه لا تقتطوا من رخقه اللّه ان ال عفر الدئوب جمیعا اه 4 هو العَفوژ 
الرَجیمٌ» اه نیز منود اشیت اقا بات من رح له الا القوَمٌ 
الکافرژون» (2).و از مکر الهی با اعتقاد به آیات وعده و بشارت ۳ ,آنها را 
ایمن نسازد.:تا مباداء آیات بشارت باعث اطمینان و اعتماد آنان شود و دچار 
گناه و پیروعر از هوی گردند,و از این رو خدای متعال فرموده است: «ا 
قأَمئُوا ۳ اللّه فلا یامن مکر الله ال الوم الخاسژون» (3).بلکه 


ص :484 


خود ِِ کرده اند,هرگز از و رحمت خدز. وه مباشید, البته خدا همة 
گناهان را(اگر توبه [2]کنید)خواهد بخشید که او بسیار بخشنده و مهربان 
است. 

2- سوره یوسف(12)آیه(87) [3]یعنی:هرگز جز کافران هیچ کس از 
رحمت خدا نو مید نیست.. 

3- سوره اعراف(7)آیه(99) [4آیعنی:آیا از مکر خدا غافل مانده اند در 
صورتی که از آن غافل نشوند مک فزدمه زیانکار. 


در موعظه و دعوت به سوی خدا| باید از هدفهای سنئت و قوانین ۰ الهی 
پیروی ده 


دقامام غلیه اسلا آقر مود 


اشاره 


ِ س‌ ِ 


۶ -ِ للسا ۶ 


أَوضَغ العلم ما وق عَلّی اللسان- و أرْفَعْة ما ظَهَرّ فی الْجَوّارح گان 
ترجمه 


«بی ارزشترین دانش, آن دانشی است که بر زبان متوقف است؛ و بالاترین 
دانش آن است که در همه اعضا و جوارح آشکار است ». 


علم اول, کنایه از دانشی است که به همراه آن عمل نباشد و تنها بر زبان 
جا گرفته و در آن بروز کند که پست ترین درجه علم است و از دومی 
منظور آن علمی است که مقرون به عمل باشد.از ان رو که اعمال 
شایشه از جمله شام شتاخت دا و آنچه شايسته اوست‌می. .اند این 


نوع علم در اعضا و جوارح تاه شا ظهور علّت در .معاول. اشکار. 
است و این همان علمی است که در رت سودمند است. 


4-امام(علیه السلام)فرمود: 
ازج 
ان هه الْفْلُوبَ تَملٌ کما تَمَلٌ اْْدانْ- قَابْتُوا لها طرَاْت الْجگم 
ترجمه 


«اين دلها نیز همانند بدنها خسته و افسرده می شوندبنا بر این در 
جستجوی حعمتهای تازه برای انها باشید ». 


گاهی نفوس انسانی از یک نوع علم و دانش زده می شوند,و به دلیل 
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یک نواختی مطالب ان از نگرش در آن افسرده می گردند.وقتی که بر 
بخشی از مطالب ان اگاهی يابند قسمتهای دیگر را نیز با ان مقایسه می 
کنند و این قسمت بر ایشان تازگی ندارد تا لذْتبخش باشد و توجه به آن را 
ادامه بخشد.از طرفی چون حالت افسردگی و ود کف برای نفس افیف 
نایسند است.امام(علیه السلام) امر فرموده است تا حعمتهای تازه برای 
نفس بجویند. مقصود,حکمتهای تازه و شگفت آور برای نفس است که لذّت 
آور باشد به حدّی که هميشه دنبال دانش و بهره گیری از مطالب گوناگون 
برآید 9 اقام( یه ات حکمت.حکمت عملی و اقسام مختلف 


5-امام(علیه السلام)فرمود: 


اشاره 





«مباد کسی از شما بگوید, خدا از فننه و ازحوان به تو پناه می برم. .زیر | 
کسی بیست که آزفایش نشود اما آن که پناه می برد باید از فتنه های 
گمرام کنندو پناه تب چون خدای سبحان می فرماید: 5 اعْلَمّوا ما 
َمَوالکم 5 ولا کم فنئتهة» (1).اين بدان معناست که خداوند مردم را به به 
وسیلة مال و فرزندشان می ازماید,تا کسی که از روزی خود ناراضی 


است,و کسی که نسبت به نصیب خود راضی است.؛ 
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1- سورهٌ انفال(8)آیه(28) [1آیعنی:بدانید که ثروتها و فرزندان شما 
ازمايشند. 


آشکار گردد,اگر چه خداوند از خود آنان بدانها آگاهتر است .اما آزهون برای 
ان است که کارهای شايستة پاداش و کیفر برای خودشان روشن شود.زیر| 
اند, و بعضی دیگر مال فراوان می خواهند و از پریشانحالی ناراحتند». 


خلاصة کلام, آن که آزمایش اعم از از هانشی است که از آن باید به خدا| پناه 
برد,زیرا شامل مال و فرزندان نیز می گردد,به دلیل آن که خداوند 
بئد کانشن را با آن-ده ازموده است‌,در ضورتی که اک بنده ای ذر بارخ انقا 
دستور خدا| را رعایت کند و فرمان الهی را ببرد.جای پناه بردن به خدا| 
نیست. اما آزمانشی که باید به خدا| پناه شردیان آزفانفنی است که باعث 
کفراهی از رام‌تا می خوممانتند کسی. که:مال و روت را از .یاه 
عدالت بیرون ببرد و او مال را در راه شهوات و پیروی هوای نفس صرف 


6-از امام(علیه السلام)پرسیدند, خیر چیست ؟امام (علیه السلام)فرمود: 


پس الحب 2 و لکِنّ الحٍ یکثر علمءٍ 1 
جِلمّک و أن تباهی النّاس بعبادو بک- قَاِنْ آحسنت جودّت اللة و اِنْ آسَأت 
9 5 ۳ ۳ 1 وب ر و جوا سب 
استفقزت اللّه- و ۷ عبر فی الدلبا لا برحلی- رل دنت ذثوباً قهو بتداکها 
ان - و و - ج ۵ ِ هه ِ زر - ]99 0 ۳ 
التوته- و رجل بُسارِغٌ فی الحیْرا- و لا بقل عَمَل مع افو و کف بقل ما 
برجمه 


«خیر آن نیست که مال و فرزندت زیاد شود,بلکه آن است که دانشت زیاد 
و بردباری ات بیشتر شود و برای بندگی خدا به مردم فخر کنی,پس اگر 
تیجی کر شيامن مشک خوا زا بمیینه اک بد کردی‌ان,کدا طلت 


هیچ خوبی در دنیا مفهوم تذارو محر ترا دوه تفردیکین آن. که. کنام-خود .با 
توبه 1 کند,و دیگر آن کسی که در پی کارهای نیک بشتابد.و هیچ کاری 
که توام , 
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تقوا صورت پذیرد,اندک نیست,چگونه عملی را که مورد قبول است.ممکن 
است اندک شمرد ؟». 


خیر در عرف توده مردم عبارت از مال فراوان و اندوخته های دنبیوی است 
اما در اصطلاح عارفان و سالکان راه خداءسعادت اخروی و آنچه از کمالات 
نفسانی است که وسیلة رسیدن به سعادت اخروی باشد.بسا که گروهی 
خیر را اعم از هر دو مورد تفسیر کرده اند البته امام(علیه السلام)خیر بودن 
مورد اوّل را هم به دلیل ناپایداری و مفارقت آن و هم به دلیل آنکه چه بسا 
باعث شر در آخرت گردد نفی فرموده و خیر را به معنی دوم تفسیر کرده و 
آن را ريشة کمال قوای انسانی شمرده است,بنا بر این دانش زیاد کمال 
قوای نظری برای نفس عاقله استو بردباری زیاد از کمال قوه عملی, و 
همان فضیلت قوه غضبیه است و افتخار به مردم به خاطر بندگی 
پروردگار.یعنی افتخار به زیادی عبادت,اخلاص و سپاس خدا| نسبت به 
توفیق کار نیک که داده,و طلب مغفرت برای گناهی که مرتکب شده؛ از 
جمله فضایل قوة شهوی و کمال قوهْ عملی است . 


آن گاه امام(علیه السلام)خیر دنیا را منحصر در دو چیز دانسته است, توضیح 
ان که انسان با سرگرم نابود سازی و از بین بردن گناهان و جبران گناهانی 
است که از او سرزده,تا بدین وسیله خود را برای کسب نیکیها آماده سازد 
و یا مشغول انجام خوبیها است.دیگر خیر قابل تحصیلی که حد وسط این دو 
کار باشد وجود ندارد . 


ستتن احاخرعلة السلام ند اند ک.ففدن آن. عملی. که خوام با تفوا الفه 
است حکم کرده است تا بدین وسیله توجه دهد که جبران گناهان با از بین 
بردن انها و شتافتن به کارهای نیک مستلزم داشتن تقواست و این کار 
کوچکی نیست از ان رو که نزد خدا پذیرفته است و انچه نزد خدا قبول 
افتد مستلزم اجر فراوانی است.و این 
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سخن تشویقی است به دو عمل باد شده. 


یا غیت ]یراق تیوه 


اشاره 
ِنْ أَولی التّاس بالائیناء أعْلَْهْمْ یما جَاءوا به- ثَُ, تلا «ِنّ أولی ال" 
ِِ ی و هب 1 0 2 ِِ ِ 0 
- ۰ - س 0 ۵ سك ای 0 4 س‌ 
بابراهيم للذین انبعوة 5 هدّا ۱ بت 5 الذین امئوا» للایة- تم قال ِنْ ولیت 
محَمّد؟ من اطاع اللة و ان بَعدَت لحمنه- و ان عَدو ؟محمد ؟ من عضی اللة 
ِ و مر او و 


3 
9 
5 
۲ 
ت 


«نزدیکترین ن افراد به پیامیتران: آکاهترین آنهاست به آنچه آنان از جانب خدا 
آورده اند» ,آن گاه امام (علیه السلام)این ار را تلاوت کرد: «انّ اولی النا 
بابراهیم للذین انبِعوخْ و5 هذا الب 5 الذین آهتوا» 111 0 
فرمودت«زوسند ار خر بت محمد( خی الله,علبه: و آله) کسی, است که خدا 
را اطاعت کند هر چند که خویشاوند نزدیک او نباشد,و دشمن حضرت 
مخقد(ضلی. الله. علیه و. اله)کمتی. است, که فرمان دا را برد آحر چه 
خویشاوند نزدیک آن بزرگوار باشد ». 


چون هدف انبیا( علیه السلام)دعوت مردم به اضا ۶ پروردگار بوده 
سم به ۳۳ ِِ آنها نزدیکتر, و نسبتش به ۳۳۷ استوارتر حواهد بود. و 
جوق اطاعت امفان عر .با اکای انح اد حاکت. خدا اورده اند خستر 
نیست, آگاهترین مردم بدانها, نزدیکترین فرد و شایسته ترین کس به 
دا سا اسان اف مه دنل او فلت آیع مره کر ارست.. 


امام(علیه السلام)حالت انبیا را بیان کرده است,تا به طور اجمال مقصود 
آن حضرت روشن شود,و بعر نام حضرت محمد(صلی الله علیه و آله)ر|- 
همان طور که روش یک سخنگوست-بطور خصوص ذکر کرده است.و مراد 
به ولی در اینجا همان اولی 
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1- سوره آل عمران(3)آیه(68) [1]یعنی نزدیکترین مردم به ابراهیم(علیه 
به او ایمان دارند,پیروی کنند. 


و دوست است. و اشاره نموده است بر این که اطاعت خدا دلیل اولویت به 
محمد(صلی الله علیه و آله),و نافرمانی خدا دلیل دشمنی با اوست., هر چند 
که شخص مطیع. خویشاوندی نزدیکی نداشته و يا شخص عاصی 
خویشاوندی نزدیکی داشته باشد,برای این که معلوم شود.طاعت و 
معصیت دو علت مستقل برای دوستی و دشمنی با حضرت محمد( 
اه وا معا و رت میت وی ند 


58-مام(علیه السلام)صدای مردی از حروریه را شنید که مشغول نماز شب بود و 

اشاره 

قرآن تلاوت می کرد,آن بزرگوار فرمود: 

توم ی یقین حَبّر من لاو فی شک 

ترجمه 

«خوابیدن با یقین و ایمان, بهتر از نماز خواندن با شک و تردید است ». 


حروریه گروهی از خوارج و منسوب به حرورا-به دو صورت:مد و قصر- می 
در انجا اجتماع کردند. تهجد,عبارت از بیدار خوابی برای عبادت است. 


براستی که چنان است,به خاطر این که خواب آن کسی که به آنچه 
شایستة یقین.و آگاهی است,یقین و اگاهی دارد:بهتر از غبادت آن کسی 
است که در مواردی از اصول عبادت, شایست را از ناشایست تشخیص 
ندهد و بی فایده خود را به زحمت اندازد. 


مقصود امام(علیه السلام),آن شک و تردیدی است که آنان در امامت امام 
وقت داشتند که خود اساس تعلیم عبادات و کیفیت انجام آنها است, که 
آگاهی بدان رکنی از از کان دتن مین باشخنه شک و رید در آن باعث عدم 
استفاده از آن از نیازمندیها از قبیل علم توحید و اسرار 
و 
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و اطاعت پز فزد کار است. 
9-امام(علیه السلام)فرمود: 


اشاره 


| الْحَتَر ۱5 سَمعْثموة عَقْلَ راو لا عَفلَ روابو- قِنّ روَاة اْعلم کنیژ و 
ور" 


1 
6 1 ِِ 


عقل الرعایه:ضبط خبر به وسیلة درک و فهم و رعایت علم و آگاهی عقل 
الژوایه: ضبط الفاظ و شنیدن یک خبر بدون درک معنی 


وت 


«چون خبری را شنیدید,آن را از روی فهم و آگاهی درک کنید و به دریافت 
لفظ روایت بسنده نکنید.زیرا نقل کنندگان دانش فراوانند,اما رعایت 
کنندگان اندکند ». 


امام(علیه السلام)در اين عبارت به وسیلة یک قیاس مضمری شخص را به 
عمل مزبور ترغیب فرموده است که مقدمهة صغرای ان عبارت: فان رواه 
العلم. .و کبرای مقدّر آن نیز چنین است:و هر چه چنان باشد شایسته است 
تا از روی تدبیر و انديشه ذری شودربرای آن که رعایت. کنندکان. دانشن 


افزون شوند. 


0امام(علیه السلام)شنید,مردی می گفت: «اثا له و اثّا اه راجعُون» حضرت 


اشاره 


سس متیر 1 قب ه‌ تب 3 و تس ف‌ ف‌ ۳۳ ت ۳" 
ان قَوَلتا «یا بله» افراز علی آنفستا يالملي- و قَوّلتا «و [ثا ال راجمُون» - 
افرا علی آنفستا بالقلي 
افرار بننا , 5 
ترجمه 


«سخن: «تا لله» ,.اعتراف ما بر آن است که ما مملوک خداییم,و گفتار: 
«و انا الیه راجعون» اعتراف بر فنا و بازگشت ما در رستخیز است». 
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1- سوره بقره(2) آیه 6 [1] یعنی ما به فرمان خدا آمده و به سوی او 
باز می گردیم. 


ای ات اس که هرت الصا از اه ار کم موه 
است روشن و واضح است. 


1-امام(علیه السلام)را گروهی رودررو ستایش کردند آن بزرگوار فرمود: 


7 ۳ 8 مس 3 31 9 - 
ء للّ 5۹1 9 ء و 9 0 و وو ه و ۵ ۱ بر جه 
3 ۱ ۲ ۰ 

اللهّم 1 اعلم بی من نفسی 7 عم بتَفُْسی مبهم منهْم- اللهَم اجعلنا خیر 


«خدایا سبت به من از من داناتری و من به خودم از آنان آگاهترم,خدابا ما 
را بهتر از آنچه دیگران گمان می برند,قرار بده,و آنچه را که در بارة ما 
نمی دانند نادیده بگیر و بیامرز .» 


با این سخن,امام(علیه السلام)نفس خود را در برابر ستایشی که موجب 
خودیسندی می گردد, شکسته و بعد از خدآوند ۳۹۹ کرده تا درجة 
نیکی او را بالاتر از آنچه دیگران در بارة او گمان دارند قرار دهد,و عیبهای 
او را که از آن ناآگاهند,بیامرزد.اگر کسی اشکال کند که امام(علیه 
السلام) معصوم از گناه است, چگونه از او کنافت سر می زند تا طلب 
آمرزش کند؟ در پاسخ می گوییم:قبلا بیان کردیم که عیب و نقص امثال آن 
حضرت و آنچه را که در بارهٌ امتال او گناه می نامند,از باب ترک اولی 
امتت 2 از کاهان موی که فعضرم سرا ار آماشت: 


اما غلیه اسلا آفر ده 


اشاره 


اصا 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
3 
۱ 
۱ 
3 
ح 
اصا 
۱ 
3 
1 
۱ 
1 
۱ 
1 
0 
0 
۳-۷ 
۱ 
1 
۱ 
۳۴ 
۱ 
۶۱ 
سس[ 
۱ 
۱۳ 
۱ 
۱ 
۳۷ 
3 
ا: 
5 


ترجمه 
«حاجتها بدرستی برآورده نمی شود مگر با سه شرط: کوچک شمردن آن تا 


و شود.ینهان داشتن آن ۳ خود آشکار شود, شتاب در آن ۳ گوارا باشد 
ىِ. 
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امام(علیه السلام)برای برآورده شدن حاجتها سه شرط تعیین کرده 
است,بعنی براوردن حاجات را چنان که شایسته است مشروط به سه 


شرط کرده است: 
منشی معروف شود,و بخشش و عطایش را بزرگ شمارند و زبانزد شود. 
2-آن را پنهان دارد,از آن جهت که طبیعت مردم بیشتر به ابراز آنچه شما 


مخفی بدارید کشش دارد و از سوی دیگران تنوجچه ری به: آن معطوف 
می شود. 


3-به سرعت انجام دهد تا گوارا باشد,یعنی دلتشین شود. این عبارت از آن 
قییل. امفت که هی کوتتها الصعام با 


توضیح آن که دیر برآوردن حاجت,درخواست کننده را می رنجاند,در نتیجه 
لذت بز اور ذن حاخت. آمبخته به تلخی دیر برآوردن آن.فت کرو 


خاسام( له ارات اف موه 


اشاره 

4 5 نو 9 ۳ 

باتی عَلی النّاس رَمان لا بمَرّبْ فیه الا الماجل- و لا بْظَرّفَ فیه الا الْقَاجرٌ- و 
بصع فیه | الفْنْصفٌ- یغدُون الطدقه فیه غزما و صلة الرْیم منا- و 
لعبَادة اسْتَطالَةٌ عَلی اللّاس- قعند دک بَکونْ السْلّطَانْ بمشوزه التسَاء- و 


ماحل: کسی که نزد پادشاه سخن چینی می کند.اصل محل به معنای فریب 
و مکر است. 


به جای کلمة الفاجر الماجن نیز آمده است:به معنی گوینده ای که هر چیز 
از سخن بیهوده,یاوه و مسخره,دلش بخواهد بگوید. 


الغرم:دین, وام 
«روزگا ی 
ری 
بر مرد 1 
روز قر 
۴ ۱ ۴ - ج‌ 
جین» و 
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زیرک قلم داد نمی شود مکر بندکاریه ناتوان به حساب تمی: آیذ مگر شخص 
با اتضاف: در آن وقت صدقه دادن را غرامت می شمارند.و صله رحم را 
منت و بندگی خدا را باعث بزرگی و برتری بر مردم می دانند.پس در چنان 
زمانی پادشاهی با مشورت کنیزان.و حکمرانی وسيله کودکان و تدبیر با 
خواجه سراهاست ». 


مقصورٍ امام(علیه السلام)این است که در آن زمان به خاطر بدی مردم و 
دوری آنها از دیانت و قوانین شرع اخلاق پست و ناروا به جای اخلاق 
پسندیده قرار گرفته و ناشایست به جای شا یستهردر تتیجه سخن چینان به 
غلط به جای اصحاب فضیلت و افرادی که شایسته تقژبند.در نزد پادشاهان 
مقرب می شوند.,و تبهکاران یعنی کسی که در کاربرد قَوةْ شهوتش,راه 
پست افراط را می پیماید, شخص با فضیلتی که دارای اعمال و حرکات 
معتدل است,.شمرده می شود. 


عبارت: و لا یضعف... یعنی هرگاه کسی را ببینند که دارای تقواست و در 
رفتارش با مردم منصف است,ناتوان و عاجز شمارند.و احتمال می رود که 
مقصود امام(علیه السلام)از عبارت یضعف یعنی کم عقل شمارند,به خاطر 
اين که او ستم نمی کند,گویا حقی را که باید می گرفت,نگرفته است ,و 
صد قه ای را که دادن آنبه خاطر کست ثواب شایسته و سزاوار است. هم 
چون بازپرداخت وام در سنگینی و ناگواری,تاوان دادن و غرامت.می 
شمارند.و هم چنین صله رحم با خویشاوندان را مئثت,حساب کنند در 
صورتی که منت باعث از بين بردن فضیلت صدقه ایست به دلیل آیه 
شریفه: «یا با الّذین آمَئوا لا مطلُوا صَدَقاتِكم بالمَنْ و الأٌذی» (1)و در آن 
زمان نند دی و عبادت خدا| وسیله ای برای برتری جویی نسبت به دیگر 
ی 
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1- سوره بقره(2)آیه(264) [1]یعنی:ای اهل ایمان صدقات خود را به 


خود را از دیگران بالاترهی کیرد 


آن گاه امام(علیه السلام)از جمله نشانه های ث زمان,این چیز ها را می 
کف دا یی و اندشت خواحه سر اهاتداکت ۱ اداره کید 


[مرحوم ابن میثم-شارح نهج البلاغه-می فرماید: ]این علامتها در زمان ما و 
مذتی پیش از عصر ما ظاهر گشته است ! 


4-جامة کهنه وصله زار را بر تن امام (علیه السلام) دیدند.در اين باره با حضرت 


اشاره 


گفتگو کردند.حضرت فرمود: 
ره + و لو 2 هب تقو و 9ب 
یِخشع له القَلبٍ و تذل به اللفس- و یفتدٍی به المَوّمنُونَ 


ک 


«با آن,دل,فروتن و نفس آرام می گردد و مومنان از آن سرمشق می 


گیرند ». 


امام(علیه السلام)در مورد پوشیدن نت لباس کهنه سه مطلب را بیان داشته 


است: 


فروتنی دل و رام شدن نفس اماره و به وسیله فقر درهم شکستن نفس.و 
فا هآ 


5-امام(علیه السلام)فرمود: 


بیتهُما- کلما قَرّبِ من واجد بَعْد من الاخر- و هُما بَعَدٌ صَرّتان 
«دنیا و آخرت دو دشمن ناسا زگارند,و دو راه مخالفند,بنا بر اپن کسی که 


دوستدار دنیا باشد و به آن دل ببندد,با اخرت دشمن و با آن در ستیز 
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دو مانند مشرق و مغربند, کسی که ما پین آنها راه می رود هر چه به یکی 
بزدیک شود از دیحری: دفد ی شوه آن. دوبتن از این اخلاکهابه ذو زن 
هوو می مانند .» 


دارد-برای انها استعاره اورده است و اما این که دنیا و اخرت دو راه 
مخالفند, واضح و روشن است.و لا زمة وجود دشمنی و اختلاف بین دنیا و 
اخرت ان است که دوستدار یکی از انها دشمن دیگری باشد . 


آن گاه امام(علیه السلام)دنیا ۵ اخرنت وا به فتریق ۵ مقزب تیه کرژه 
است,وجه شبه مباینت آنها و اختلاف جهت آنهاست؛ و طالب دنیا را به 
کسی تشبیه کرده که ما بین مشرق و مغفرب در حرکت است,وجه شبه 
عبارت: کلما قرب. .. است زیرا طالب دنیا به هر مقدار در طلب دنیا همقت 
گمارد به همان نسبت از آخرت غافل می ماند و از آن دور می افتد,و هر 
چه در کسب دنیا بیشتر بیندیشد,غفلت و دوری اش از آخرت افزون می 
گردد و بالعکس,همانند رهروی که به یکی از دو جهت مشرق و مغرب 
حرکت فن. کندره تشن آز آن,دتنا و آخرت را به دو هوو تشبیه کرده است 
ی ات ره هی از هووها نزدیک شود. همچون 
مرد دو زنه از زن دیگر دور می گردد. 


اشاره 


از مر ود یرون آمده: و ص‌خانب تسار کان نظر .مین ند وهی فرماید؛ 


أ راقذ نت آأَمْ رام مقْ- فَفْلْثْ بل رامق قال با توف ؟ طوتی لرامدین فی 
الدکیا- وین ۳ 0 آوللک فَومْ انحَدُوا الأرْضَ باطا- و تُرابها فزاشا 
و مَاءها طیبا- و ان ؟ شعارا و الدْعَاء دتار" تم قرَطوا انیا قوضاً عَی 
ما <۱ ۹ 


3 ۲ 9 وج لا - تن چا و وت 
باکتوف؟ ان ؟داوت ع؟ قاق فی مثل هذه السَاعه من الب - ققال اتها نتاعة 
ا بذْغُو فیها عَبْذٌ الا اسْتْجیت لهْ- الا آن یکون عشارا او عریفا او شرَطیا- او 
ض مت ِ 3 ثِ ‌ ۰ ِ .۶ کِ 
سَاجتِ عَرطبو و هی الطنبُور او صَاجتٍ کوب و هی الطبل- و قَذٌ قیل ایضا 
اِنْ العَرَطبَة الطبُل- و الكوبة الطنْبُور 
لفات 


بکالی, به کسر باء: منسوب به بکاله نام روستایی از روستاهای یمن است 
رامق:ناظر بیدار عریف: کسی که با مامور دولت همکاری می کند و راز 
مردم را به او می گوید 


ترجمه 


«ای نوف اخوابی یا بیدار؟عرض کردم:یا امیر المومنین بیدارم.فرمود:ای 
نوف خوشا به حال پارسایان دنیا که به اخرت دل بسته اند,انان کسانی 
هستند که زمین را فرش,و خاک زمین را بستر.و اب آن را نوشیدنی کوارا 
قرار داده و قران را پیراهن و دعا را جبه خویش ساخته اند,و به این ترتیب 
به روش حضرت مسیح(علیه السلام) دنیا را از خود دور کردند. 


ای نوف,داود در اين وقت شب از جا بلند شد و گفت:اين ساعتی است که 
در آن-ساغت: بندم ۱ 
کسی که عشر بگیر,یا خبرچین حکومتیان, گزمه و فراش حکومتی,یا نوازنده 
ساز[تار و تنبور)و یا دهل زن باشد».(بعضی گفته اند:عرطبه یعنی دهل, و 
کوبه یعنی تار و ساز ). 


بیرون رفتن امام(علیه السلام)در ان وقت به همان جهت است که از 
حضرت داود(علیه السلام) نقل کرده است و نیز از ان رو که وقت ازادی 
است برای نوجه و اندیشیدن در باروْ افرینش آسمانها و آراستگی آنها 
.سپس پارسایان در دنیا را با شش ویژگی ,: 0 7 ۳07 از آنان 
معرفی فرموده است: 
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1-زمین را فرش خود قرار داده اند. 
2-خاک زمین را بستر خود قرار داده اند. 


3-آب زمین را شربتی گوارا دانسته اند,و اينها از لوازم پارسایی آن افراد 
در برخورداری از دنیا و چشم پوشیدن با میل و رغبت از ان است. 


4-قرآن را شعار(جامة زیرین)خود ساخته اند. 


5-دعا و درخواست را دثار (لباس روپوش از قبیل جبه و عبا)قرار داده اند 
لفظ: شعار (1)را برای قرآن از آن رو استعاره آورده است که آنان پیوسته 
در حال آموزش آن و درک مقاصد قرآنند همانند لباس زیرین که همراه بدن 
است.و لفظ دثار را از ان جهت استعاره اورده است برای دعاء که انان خود 
را به وسيلةٌ دعا از عذاب خدا و سختیهای وارد بر ایشان نگه می 
دارند,همان طوری که شخص به وسیله لباس روپوش از سرما و امثال آن 
خویشتن را حفظ می کند 


6-بریدن آنان از دنیاءیعنی آنان با اين ویژ گیها دنیا را با کمترین مقدار نیاز 
و حصر ی سا ار و ها ان 


و به پاخاستن آن بزرگوار در نیمة دوم شب از آن جهت بود که در آن هنگام 
امید اجابت دعا می رود به دلیل این که نفس انسانی از سرگرمی به 
کارهای محسوس روزانه فارغ است و پس از خواب, توجه فراوان به اسان 
ربوبی دارد و آماده پذیرش الطاف خداوندی است. و اما آن افرادی را که 
استئنا فرموده است به خاطر ارتباطشان با گناه است که دلهاشان را از 
قبول رحمت پروردگار باز می دارد. 
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1- شعار,در لغت لباس زیر و پیراهن زیرپوش را گویند در اینجا کنایه از 
انس با قران در خلوتهاست-م. 


مایم النطا اف وه 


اشاره 

ات له افترمز  ِ‏ قررائیض قلاً نضَیْغُوها- و حدّ لکَمْ خذودا قلاً تمْتدوقا- 5 
هام عَن سا قل تتهکوقا" # کت لکم ع اشتاء ۶ لم تدعفا تشیانا قاز 
تتکلْفوها 

لغات 


قراتض الله‌تو اخیات :وین خدا خدمد آلس‌تتمانت خن هایی از عسهای. آلفن 
که مباح دانسته و دست پازیدن بدانها را اجازه فرموده است 


ترجمه 


«خداوند بر شما چیزهایی را واجب ساخته است.مبادا آنها را تبام ناوید ق 
حدودی را برای شما تعیین کرده است.مبادا از ان حدود تجاوز نمایید.و 
شما را از چیزهایی نهی کرده است مبادا پردة حرمت آنها را بدرید,و برای 
شما در مورد چیزهایی خاموشی گزیده است.نه آن که آنها را فراموش 
کرده باشد.پس خودتان را به زحمت نیندازید ». 


چیزهایی مورد نهی یعنی آنچه از محرمات و پستیها که از حدود الهی تجاوز 
کند.و چیزهایی که در باره آنها خاموشی گزیده از قبیل تکلیف به 
دانستنیهای دقیقی است که در اخرت بی فایده است زیرا خداوند از روی 
فراموشی, به سکوت پر کزار نکرده,چه خداوند مبرا از نسیان است,بلکه به 
دلیل بی سود بودن آنها برای آخرت و به دلیل این که اشتغال بدانها باعث 
ترک اشتغال به دانستنیهای مفید می شود و موجب ضرر و زیان می گردد 


ماه زغلیه الشاام رود 


اشاره 


لا یرک التّاسْ شَیْناً من آمر دينهم لاستضلاح دَباهمٌ- الا َتَح اللَهْ عَلَیهمّ ما 
هو اضر مه 


۳ 
۰0 

ما 
۱ 


ترجمه 


ی ی ور سود بیشتر 


است .» 


چون خواسته های مردم در دنیا-وقتی که در دنیا خواهی باز شد- پایان پذیر 
نیست,چون هر خواسته ای خود زمینه ای برای افزون طلبی و زیاده جویی 
دنیا و تحصیل شرایط و لوازم ان می شود و همچنین دوری انسان از خدا 
به اندازه نزدیکی او به دنیا و ارزوهای دور و دراز در دنیاست, بنا بر این هر 
کار که در آن شود دنیا با همان هدف دئیایی مورد نظر تازشه سا ای 
برای گشایش دری از درهای جستن و آراستن دنیا است,و زیانش از اوّلی 
بیشتر خواهد بود چون فرورفتگی به دنیا بیشتر و دوری از خدا افزونتر می 


کردی 


9-امام(علیه السلام)فرمود: 

اشاره 

رن عالم قَذ قتلة جََلَه و عِلْمْةْ مَعة لته 
ترجمه 


«بسا دآنشفتدی که ناداتی اش افرا از بای.در آوزد و داتشی که دار به او 
سودی نرساند ». 


مقصود امام(علیه السلام),دانشمندانی است که از علوم بی فایده مانند 
جادو و تردستی,بلکه همانند علم نحو و دیگر علوم عقلی بهره مندند و از 
قوانین اسلام ناآگاه,و از روی جهل فتوا دهند و يا از حدود الهی تجاوز کنند 
و مرتکب اه شوند و در نتبجه این علم باعث هلاکت آنان در دنیا و 
آخرت کرددنو با. ان علمی: که در اخرت شتودی. تدارد و باکت ترک. علم 


مهمتری می شود پس علاوه بر آن که سودی ندارد و آن دانستنیها او را 
نجات نمی بخشد بلکه باعث هلاکت وی در آخرت می گردد. 
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0اه ای ارات اش رود 


اشاره 
9۶ و +۱ ۱ ۰ 9 ءِ ۲ ِ و +>|حس- 
لد علق بنیاط هذا الانسان یِصَعة- هی اعجب ما فیه و هو القَلبٌ- و دلی 
2 1و 7 5 1 سس 2 مس > [ 5 جر مر مت 1و لل - ِ و 
ان له مَواد من الجعمه و اضدادا من خلافها- فان یتح التَجاء اد 
رم اه ]- زر و ]0]م و و و - ]۰ 61و ||-] و ]و ال نو 
ِِ ۳ ات ۱ 8 آ ِ 0 1 ۹ 
ن عر ض فص ند به ظ- و ان اسعدة الرضا تسی 1 - و5 ان 
ات چ +]و | چو - 0 لگ و | هیتوو راو - و9 ۳ 
له الحَوّف سَعَلة الحدز- و ان اتسع ل الامن استلبة العتَه- و ان أصامكة 
مصبتذ قََحة الجَرَغٌ- و ان فا مالاً طقاة الفتی- و ان عَصَه القَاقة شقله 
و ات ۱ تن و , هِ 7 ۳ ۳ ۳ 
و ٍن جهدة الجْوع قعد به الطَعف- و ان فرط به لسع کطلة اْبطتة- 
فکل تقصیر به مّضرّ و کل افراط له مَفسذ 


لفات 
تیاطتر کی کول به آن آهنکته است اهنا مایت اما حرفقت 
ترجمه 


«به یکی از رگهای بدن این انسان پاره گوشتی آويخته شده که شگفت 
ترین عضو بدن اوست,و آن قلب است که در آن مایه های حکمت و ضد 
آن از یر حکست وجوودارت کر افتدوار باشت.طمع او را خوار سازقو اکز 
طمع ۳ آن روآور شود حرص و آز آن زا از پای در آورد, و اگر ناامیدی او را 
فرا گیرد.غم حسرت او را بکشد,و اگر خشم و غضب بر او مستولی 
گردد..شدت خشم بر او سخت گرد.و اگر خوشنودی پار او 
گردد,خویشتنداری را از یاد ببرد؛ سک او را فرا گیرد,احتیاط و 
محافظه کاری او ر سرگرم سازد.و اگر زیاده آسوده خاطر شود,دچار 
غفلت می گردد,و اگر مصییتی بر آو رواوردیتایی او را رسوا کند.اگرب 
قاله 0 9 یازی او را , به طغیان وادارد,و ا از بی چیزی رنج برد, 
گرفتار بلا گردد,و اگر زیاد سیر شود از 0 رنجیده شودبنا بر اين هر 
نوع کاستی و کوتاهی او را زیان رساند و هر نوع زیادتی او را فاسد کند ». 


مقصود امام(علیه السلام)از مواد حکمت, فضایل اخلاقی است.,زیرا تمام 
فضایل از شاخه های حکمتند, و حکمت خود عبارت است از دانستن انچه 


باید انجام داد,و آن شایسته رین مورد در هر زميینه است و همینها ماده 
های کمال قلبند,و 
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اما یه تام هن بات اتان الق نما مشش ایا که 
فضانته فه اساره فرصض است که ان دی رف اقراط اش با 
فضایل می باشند . 


1-طمع,یعنی صفت ناپسند افراط از امیدواری,امام(علیه السلام) وسيلة 
پیامد خواری و ذلت در برابه انجه نظمع بسته و همه وسیله زیاد شدن 
نم تن همان ازمتدی کشنده در دنیا و آخرت: از اين-ضفت: بر خذر داشته 
است. 


2-ناامیدی که همان صفت ناپسند تفریط از امیدواری است.امام(علیه 
السلام)به دلیل پی آهد آن بعتی تانق شدید و کشنده از آن برحذر داشته 
است. 


3-صفت پست زیاده روی در خشم.یعنی همان شدذّت خشم که سبک مغفزی 
شمرده می شود و حد وسط خشم, فضیلت شجاعت و فروخوردن خشم 


است. 


4-ترک خویشتنداری و فراموش کردن آن,یعنی همان صفت ناپسند زیاده 
روی از حالت رضامندی انسان است بدانچه از دنیا عاید او گشته است . 


5-صفت نایسند افراط در ترس و آن عبارت از این است که انسان در 
حالت ترس از چیزی بترسد که نباید بترسد,در صورتی که انچه برای او 
شایسته است همان رعایت جانب احتیاط و ترک کارهای وحشتنای است. 
واحضفت تفت تفر بط در ,اتید ترنین یفتی. انسودم خاطری و دچار 
غفلت شدن عقل,به حذی که انسان در مصلحت خود,و حفظ اسایش و 
امنیت خود نیندیشد . 

تابی,امام(علیه السلام)از این حالت به دلیل پی امد ان که همان رسوایی 


است,برحذر داشته است. 


تصقت تاودا اهاط ور تفش امردن مال تا نی فان تب عات 
ثروت زیاد.و بی نیازی.طغیان یعنی از حذ خود تجاوز کردن. 
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ات که شبات دم کر نی صر اند اتوانی اک اسام دتم آشسد ده 
همین دلیل امام(علیه السلام)از این خوی نایسند برحذر داشته است. 


ات ایند سرت سس آن حد فلت اععوال که سامد اه عسل 
ا ‏ اای ‏ ای ‏ ا ها رس 
داشته است. 

آن گاه امام (علیه السلام) با برحذر داشتن از دو طرف افراط و تفریط در 
اس وا اس ها 
جون تفریط قلب را از فضیلت تهی می کند.پس برای ان زیانبخش است؛ و 
افراط در آن نیز قلب 7 
می گردد.توفیق نگهداری از فساد به دست خداست. 


03 مات غلبه التام افر شید 


اشاره 

تن الَمَرْقَةٌ الوْسطی بها یلْحَقْ التّالی- و لیا بجع القالی 
لفت 

نمرقه:بالش کوچک 

ترجمه 


«ما تکیه گاهی هستیم در میانهبآن که عقب ماند خود را : به آن برساند و آن 
که پتشی. کر فته به. شوی آن باز کشت نماید *: 


امام(علیه السلام)این کلمه را به صفت(الوسطی)یعنی میانه و 
معتدل,برای خود و خاندان خور استعاره آورده است, از ان زو که اسان 
رهبران حق و برای مردم در زندگی دنیا و آخرت الگوهایی در حد عدل و در 
بین دو طرف افراط و تفریطند, و از حق امام(علیه السلام)و رهبران 
زاستتن ان سا امور برخورد کند, تا عقب مانده یعنی 
کوتاهی کنندة مقصر در کارها به او برسد.و پیشی گرفته یعنی 
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تندرو متجاوز از حد عدالت به سوی او باز کر دنق 
2-امام(علیه السلام)فرمود: 


اشاره 


00۱ 
3 
00۷ 
د :/ 
لام 
اما 
لاه 
۲ 
1 
۷" 
لام 
اما 
1 
۷" 
"۱ 
ما تا 
لام 
2 
۱ 
۱ 
یا 
۴ 
۱ 
0 
7 
۱ 
۳ 
۳ 
0 
۱ سس 
3 
۱ 
۷ 
لام 


مصانقه :وسيلة رشوه و امثتال آن, سازش کردن مضارعه : مصدر باب مفاعله 


از مادهٌ ضرع یعنی ذلت و خواری,گویا دو نفر که هر یک نسبت به دیگری 


«فرمان خدا را اجرا نمی کند مگر کسی که اهل مدارا و سازش نیست,و 
فرومایگی ننماید و به دنبال طمع نرود ». 


بدیهی است که سازش با دیگری باعث جستن رضای اوست و این عمل 
مانع از اجرای حدود و دستور الهی دنل باره او می رده همچنین 
فرو مایگین و جچشم طمع داشتن به دیگران,هر دو باعث خودداری از 
پرداختن یه دستورها و جد ود الهی است که , بر او دشوار می نماید. 
3-امام(علیه السلام)چون سهل بن حنیف انصاری,که از گرامی ترین اشخاص 


اشاره 

نزد آن حضرت بود.پس از بازگشت از جنگ صفین,در کوفه از دنیا رفت؛ 
امام(علیه السلام)پس از وفات او فرمود: 

و آحبّیی جَبل لتاقت 


تهافخ که خکه افامو این سالعه در ری ضانت و کرفاریی است که 
به امام(علیه السلام)و دوستانش می رسد 
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«اگر کوهی مرا دوست بدارد هر ایته از هم بیاشد». 


سید رضی می گوید:معنای اپن سخن آن است که این آزمون بر او سخت 
می گیرد.پس غمها بر او روآور می شوند,و اين کار نشدنی است مگر با 
پرهی زگاران ,نیکوکاران و برگزیدگان نیک کردار, این سخن امام(علیه 
السلام)مانند آن عبارت است که فرمود: «من احبنا اهل البیت فلیستعد 
للفقر جلبابا» یعنی هر کس ما خانواده را دوست دارد باید برای پوشیدن 
لباس فقر آماده شود.و بر معنای دیگری نیز توجیه کرده اند که جای گفتار 


آرج ننستت. 


عبارت: من احبنا... یعنی این را برای خود مهیا سازد.و جلباب استعاره از 
این است که انسان خود را برای تهیدستی و تحمّل ان اماده سازد,و دلیل 
استعاره آوردن آن این است که هر دوی اینها شخص آماده را از عوارض 
فقر و.خودنمایی, آن در بد اخلاقی؛:و تنکدلی. و سر کرداتی که چه بسا به کفر 
می انجامد 7 ,همچون رواندازی.می پوشانند, و چون دوستبی مخلصانة این 
خاندان(علیه السلام) ۳ پیروی و متابعت از ایشان؛ و به راه و روش 
۱ بودن اس جمله روشهای ایشان فقر و ترک دنیا و صبر در 
بر آنهاستت, تا بر بر این ا است دوستان ایشان نیز فقر را پيشة خود 

ابن قتیبه این معنا را , به عبارت دیگری روایت ت کرده و گفته است:هر کس 
ما را دوست دارد باید با کمبود و گرفتاری دنیا بسازد و قناعت را پیشه 
کند.و هم. آو گفته است:ضبر بر فقر و تهیذستی را به بیراهن از آن زه 


تشبیه فرموده است که فقر و تهید ستی» همچون پیراهنی بدن را می 
پوشاند.می گوید:شاهد بر درستی 
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1- اشاره به حدیت معروف«کاد الفقر ان یکون کفرا»می باشد-م. 


اين تأویل روایتی است که از آن حضرت نقل کرده اند:دید گروهی بر در 
خانه اش ۰ اند, فرمود: قنبر ااینان کیستند ؟قنبر.عرض کرد,پیروان تو پا 
امیر الموّمنین ! فرمود:من در اینان سیمای شیعه بودن و پیروی را نمی 
بینم. عرض کرد :سیمای شیعه چطور است ؟فرمود:چسبیدن شکمها به پشت 
از گرسنگی.خشکیدن لبها از تشنگی, کم نور شدن چشمها از گریه (1). 


ابو عبیده می گوید:مقصود امام علی(علیه السلام)فقر در دنیا نیست.مگر 
نمی بینید که میان دوستان ایشان کسانی مانند دیگر مردم,ثروتمندند,بلکه 
مقصود امام(علیه السلام) فقر در روز قیامت است.و سخن را در زمينة پند 
السلام)چنین فرموده است:هر کس ما را دوست دارد باید برای فقر روز 
جبران نماید. 


سید مرتضی-خدایش بیامرزد-فرموده است:هر دو توجیه خوب است.؛ هر 
چند که سخن ابن قتیبه خوبتر است.و همان است معنای سخن سید رضی- 


قطب راوندی احتمال ناپسندی را داده است. که هیچ صلاحیت برای حمل 
این سخن را ندارد و ما با نقل آان.سخن را به درازا نمی کشانیم. 


#صشامای له لاه آ قرو ده اه 


اشاره 

ار 9 ِ 3 9 5 

لا ال غود من العقل و لا وَحْدَة أَوَحشٌ من العَجّب- و لا عَفْل کالتذبیر و لا 

گرم کا للمَوی- و لا قرین ک< کحخسن | لخلق و لا مپرات کالادذب- و لا قائد 

کالتوفیق و لا تجارة کالعمل الطالج- و لا ورع کالنواب بو لا وَرع کالوفوف 
9 1 اج ۳ 


1- خمص البطون من الطوی.یبس الشفاه من الظماء عمش العیون عن 
الیکاء. 


ترجمه 


«هیچ ثروتی پرفایده تر از عقل نیستو هیچ تنهایی ترسناکتر از خودخواهی 
نمی باشد ِِ خردی 97 2 و اندیشیدن 9 هب بزرگواریی جون 
ادب نمی باشد,و هیچ رهبری همانند توفیق بر کاری یت و هیچ تجارتی 
همانند کار شایسته نمی باشد,و هیچ سودی چون اجر و مزد الهی نمی 
باشد,و هیچ پرهیز گاریی مانند توقف در مقابل عمل شبهه ناک نیست و هیچ 
پارسایی مانند پرهیز از حرام نیست,و هیچ اگاهیی همچون اندیشیدن در 
کار نیست,و هیچ عبادتی مانند انجام واجبات نیست.و هیچ ایمانی همسان 
شرم و بردباری نیست و هیچ والایی مانند فروتنی نمی باشد.و هیچ 
شرافتی به پای دانش نمی رسد,و هیچ پشتوانه ای مطمئن تر از مشورت 
با دیگران نمی باشد ». 


1-هیج ثروتی پرفایده تر از عقل نیست.یعنی سود بیشتری به صاحبش نمی 
رساند, کلمه مال را از ان رو برای عقل استعاره اورده است که بی نیازی 
شخص به عقل است و ان سرمایه ای است که انسان سودهای جاودانه و 
کماات‌ستکته را با آن کسب‌ مت کوسان‌ظوری کم‌ناعال کمال اهر 
را به دست می اورد.و چون بین این دو نوع سرمایه اشکار | در شرافت 
تفاوت است.ناگزیر مالی از عقل پرفایده تر برای صاحبش وجود ندارد. 


2و هتع شتا یی رونت کتر اه خومذآاهی تیست‌امام(عله السام اتهایی, را 
از آن رو از سنج خودخواهی شمرده است که هر دو باعث وحشت 
, هستند و این که خودخواهی باعث ترس است قبلا بیان شده 


است. 


3-هیچ عقلی چون تدبیر و اندیشیدن نیست.مقصود از عقل,تصرّف عقل 
قملی است تا بر این خام عفل را به طور فجاز بز ان اطلای کرده اشت: از 
باب 
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اطلاق نام سبب بر مسبب.و بدیهی است که تمام تصرفات عقل,تدبیر و به 
دست اوردن نظرات ت مصلحت دار,در همه کارهاست,و چون مقصود از عقل 
تا مزتر همان تذبیر اشت:ه از طرفقن هیع یک از تض فات. آن فممان نبیر 
نیست. با , بر این هیچ عقلی همانند تدبیر نمی باشد. 


4-هیچ بزرگواریی چون تقوا نیست.مفهوم و معنای کرم عبارت است از 
بذل انچه شایسته بذل است.و چون تقوای الهی عبارت از خشیت است. و 

از لوازم خشیت پارسایی در دنیا و اعراض از متاع دنیاست.پس تقوا در 
حقیقت صرف نظر کردن از ۷ دنیاست و هر گاه بذل مقداری از 
اندوخته های دنیا بزرگواری خوانده شود.بنا بر این, گذشت از تمام دنیا 
شایستگی بیشتری دارد تا بزرگواری بی نظیری محسوب شود.همان طوری 
که امام(علیه السلام)در گذشته آن را جنین توصیف کرد 9 واستعا محتاجه 
فوهبت جملتها لها (1)». 


5-هیچ همنشینی چون حسن خلق نیست,قبلا با اخلاق حسنه آشنا شدی,و 
بدیهی است که آنچه همنشین گفته می شود,بهتر از حسن خلق نیست, 
زیرا فایده و تتیجه. هششفان دیکر, ان استت. که از همتشیتن و دهستی. | نها 


خوش خویی بیاموزیم, 5۰ خوش خویی که خود, نتیجة _ همنشینی 
است, ارزشمندتر از مقدمة آن است که ای بسا این ننیجه از آن به دست 


تبایخرسا و این یرنه و تطیر ان تیسنت. 


6-هیچ ارثی مانند ادب نیست,اندکی پیش,بیان و توضیح این جمله گذشت . 


7-هیچ رهبری چون توفیق یافتن در کارها وجود ندارد,و چون توفیق عبارت 
از فراهم آمدن وسایل و شرایط چیزی است به طوری که تمام آنها باعث 
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1- یعنی:چون دیدم او نیازمند است.همه را , به او بخشیدم. 


هدفهایش مانند توفیق-در زود رساندن به هدف-وجود ندارد. 


8-هیچ تجارتی مانند کار شایسته نیست, کلمة:«تجاره»را از آن رو برای کار 
شایسته استعاره اورده است که همچنان که تجارت مستلزم سود 
است, کار شایسته نیز باعث خیر است.و چون ارزش تجارت به ارزش نتیجه 
و سود آن وابسته است,پس هر چه سود ارزشمندتر باشد ارزش تجارت 
بیشتر است.و چون سود این تجارت اجر و مزد دائمی اخرت است که بالاتر 
از ان سودی نیست,پس تجارت عمل شایسته نیز در بین تجارتها نظیر 


ندارد. 
9-هیج سودی همچون اجر و مزد الهی نیست. مطلب روشن است. 


پارسایی را به توقف در برابر کارهای خلاف و حرام تفسیر می کنند.و چون 
خودداری از انجام کارهای شبهه ناک چه در جهت حلال بودن و چه در حرام 
بودن, از بالاترین نوع پارسایی است و از همه بیشتر به وسیله آن می توان 
از ۰ دوری کرد بنا بر آين,هیج یک از دیگر انواع بارشسایی نظیر آن 


1-هیج پارسایی مانند پرهیز از حرام نیست.چون به پرهیز از حرام دستور 
و فرمان داده اند و انجام واجب,پایین تر از دیگر انواع زهد است,بنا بر این 


12 - هیچ آگاهیی همجون اندیشیدن در کار نیست,یعنی همچون علمی که از 
راه انديشه به دست می آید و این سخن نسبت به آن چیزی است که ادعا 
کنند علم است.از قبیل حفظ سخن دیگران, احادیث شرح حال بزرگان و 
امثال اینها و نیز فرا گرفتن علومی که از حواس حاصل می شوند,زیرا علم 
فکری و عقلی, کلی و اشرف است,و حکمی که شارع می کند و همچنین 
خطیب در خطبه می اورد نیز جنبةة کلی دارد.و مقصود از اندیشیدن, انديشه 
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سزاوار آن است از قبیل آفرینش آسمانها و زمین و آنچه خداوند آفریده, و 
اس ات را ی 
تفکر به دست می آید, اطلاق نموده است,از باب اطلاق اسم سبب بر 
مت مک اش مصصهد اما یه الا له نو ندشن و 
آر تن تاش کب عانت آسا آتذشه ما اد کمراهی نام می دار 


3-هیج عبادتی مانند انجام واجبات نمی بااشد چون اینها واجبند و امر 


4-هیج ایمانی همسان شرم و بردباری نیست,یعنی هیچ ایمانی به پایه آن 
ایمانی که با شرم و بردباری تکمیل شده.نمی رسد,و این همان چیزی 
است که این دو فضیلت را چنان که گذشت.شرف بخشیده استو اینها را 
بر ایمان از باب مجاز و اطلاق اسم لازم بر ملزوم به کار برده است. 


5-هیج والایی همانند فروتتی نیست,چون والایی و بزرگی از جمله نیکیها و 
گردند,بالاتر و ارزشمندتر است,همان مه کص فلا که با نف ارت 


0-هیج شرافتی به پای دانش نمی رسد که نام ملزوم را بر لازم از باب 
مجاز اطلاق فرموده است.روشن است که علم بالاترین کمالات است و 


7-هیچ پشتوانه ای مطمئن تر از مشورت با دیگران.یعنی محکمتر و قویتر 
ازران تست شرع آنن سکن در عبارزت: و لا ظهیر کالمشوره , گذشت. 


باید توجه داشت که حکم در بسیاری از این کمالات به اعتبار موارد اکثریت 
است و هدف امام(علیه السلام)اتشویق و ترغیب به عقل,تدبیر,تقوی, 
خوش خویی,ادب, توفیق به وسيلة توجه به خدا در کارها,عمل شایسته, اجر 
و مزد الهی؛ایستادگی در برابر کار شبهه ناک,پارسایی در حرام,انديشه و 
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بر واجبات,فراهم اوردن شرم و بردباری,فروتنی و اگاهی و مشورت در 


5-امام(علیه السلام)فرمود: 


اشاره 


ادا اشتولی الطّلاخ ی الرَمان و آهله- تم آساء رجْلْ الصنَ برخل لَم تهٍ 
من حَوِبة ققه ظلم- و ادا اشتولی القسَاذ علی الرّمَان و هل قاحسن رد 
الط برَجُل قَقَد عَرَرَ 

ترزجمه 


«هنگامی که نیکی و نیکوکاری,روزگار و مردم را فراگرفته باشد.اگر کسی 
به شخصی که کار زشتی از وی سر نزده گمان بد ببرد.براستی که ستم 
کرده است و هنگامی که بدی و بدکاری بر روزگار و مردم,چیره است اگر 


در قبل گذشت که تور کار. از جمله وسایلی است که برای فراهم آوردن 
عوامل خیر و خوبی مردم کف ند کی این دنیا و در عالم آخرت آماده شده 
است که در این صورت چنان زمانی را زمان خیر و صلاح می 
گویند.همچنین روزگار یکی از وسایل زمینه ساز برای نبودن خیر و صلاح 
است که در آن صورت می گویند:زمانه فاسد شده و روزگار بدی 
است.نوع اول روزگاری است که نیکی و نیکوکاری روزگار مردمش را 
فراگرفته است و بر این اساس,امید کار خیر می رود و ایجاب می کند که 
به مردم خوش بین باشیم,و هر کس,در چنین زمانی, به آن کسی که کار 
پستی از او نزد مردم برملا نشده است بدگمان باشد,بدگمانی خود را در 
مورد نابجایی به کار برده و این خود, بیرون رفتن از حجدود عدالت و 


وی وه روت کرو نم کمیه معی گس افو رو 
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نوع دوم.زمان و روزگاری است که فساد بر روزگار و مردمش چیره شده 
است و بر این اساس, انتضا ر کار خلاف می رود و جای ند کضاتی نسبت به 
مردم هست.,پس هر کس در چنین روزگاری به فردی خوش بین 
باشد,براستی که خود را فریب داده است,یعنی خویشتن را گول زده و از 
حال خود غافل مانده است. 

6(عيق علی (طلبه: السلام ارب شتییا اس امین خی را وه سی بیقی ان 


اشاره 
رات فرمود: 
کف یِکُون حال من یه ]2 


«چگونه است حال کسی که با هستی خود,رو به نیستی است,و با 
۳ 


امام(علیه السلام)از شرح حال خود به روش پند و شکوه پاسخ داده 
است.و چون بقاءعبارت است از ادامة مدذّت هستی, و ادامة زمان و پیاپی 
امدن اجزای زمان باعث نزدیی شدن خر است,بنا بر این,بقای انسان 
باعث فنای اوست, و هم چنین.چون از پیامدهای تندرستی,بیماری است,از 
این رو.دصحخت و سلامتی در حقیقت باعث بیماری اوست و اما این که 
امام(علیه السلام) فرموده است., وک در پناهگاه فرا میِ رسد گوپا این 
چنین است که مامن در اینجا مصدر میمی است.و مقصود ان است که بر 
انسان,چیزهایی از قبیل مردن و ترس و بیمهای اخرت که برایش ناخوش 
ایند هستند نازل می گردند,در حالی که او راحت و دلبسته به دنیاست و از 
آنچه پس از دنیا ناگزیر باید ببیند غافل می باشد. 


و احتمال دارد که مقصود از وا اسم مکان و محل آزافتتن بعتی: وتا 
باشد, معنای این که در پناهگاهش فرا می ریندهان است که دردها ۲ 


گرفتاریهایی که به او می رسداز حالات و کارهای همان دنیاست که محل 
افتی برای او بوده؛ و 
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ما یت وی و اس ی اه ای 
ندارد. 


7اه | قلنه الا اف مد 


اشاره 


9 
کم و متدرح بالاحسَان الیه- 5 مَعْرُورِ بالسثر علیه و مَفتّون یکسن 
الموْلِ فیو- و ما ابتلی ال احداً یمثل الاقلاء له 


لغات 


مستدرج:کسی که به دلیل غفلت و نافرمانی, گرفتار عذاب گردد 
املاء:مهلت دادن و به تاخیر انداخعن مرّت 


«چه بسا کسی به سبب احسان [خداوندآرفته رفته به عذاب نزدیک شده و 
در اثر پوشیده داشتن گناهش به خود فریفته گردیده و به خاطر تحسین و 
چرب زبانی مردم در دام فتنه افتاده است.خداوند هیچ کس را همچون او 
به وسيلة مهلت دادن نیازموده است ». 


یاه سای ار امو که اف بان مه سا رای 
ازماید.چهار مورد را بیان کرده است: 


1-نیکی و احسان با انواع نعمتها نسبت به بنده اش . 
2-پوشاندن نافرمانی و گناه او . 
3-خوشگویی و مدج و ستایش مردم نسبت به او . 


4-به تأخیر انداختن مدذت و مهلت و فرصت دادن به او. 


و چون نتیجة آزمون به وسیله این اموری که در حقیقت هم آنها نعمتند,یا 
شکر و سپاس است و یا کفران ,و ناسیاسی است.,چنان که خدای متعال 
فده است «لامتی, اسک ام اکفیم اه تسا سار همان کرعه 
خوب و مطلوب با 
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1- سوره تمل(27)آیه( 40) 11 ایعتی:تا هرا بیازماید که تعمتش را سیاش 
می گویم يا ناسپاسی می کنم. 


لذّات است که خداوند به شخص متنتم که از طریق سپاسگزاری اولین 
نعمت مورد آزمایش قرار گرفته است.هشدار می دهد که چه بسا او به 
وسيلة همین نعمت اندک اندک به عذاب کشیده شود,بنا بر این شایسته 
است که از آن غفلت نورژد, و همچنین خداوند آن شخص را که به سب 
نعمت دوم مورد آزمایش قرار گرفته,توجه داده است که بسیاری از اوقات 
این نعمت,باعث غرور و خودخواهی او نسبت به خدا| شده,و شخص از 
پیشامد ناگوار خود را در امان می بیند و در نتیجه گرفتار معاصی می 
گردد.و در مورد سلّم توجه داده است بر این که آن نعمت گاهی باعث شا 
خدا و مبتلا شدن او به خودبینی.و در مورد چهارم توجه داده است بر این 
که این نعمت بالاترین نعمتی است که وی را با ان ازمایش می 


8امام (علیه الشتلام آفر مود: 
اشاره 


ع ۵ . 


۱۳ 5 - ‌ِ 
هلک فی رجّلان مَجب عغا و مبفض قا 


۵( ۱ 
كٌ( "۷ 


ترجمه 


«دو کس در ارتباط با من به هلاکت یکی آن شین کهتندرو ات 
و دبگریق. آن ذشمتی. که.در دشعتی اش زیادم زوی, کند. ,#6 


چون دوستی اولیای خدا یکی از فضایل نفسانی است که جنبة تفریط و 
کوتاهی نسبت به آن تا سر حدٌ دشمنی و ستیز با آنان و طرف زیاده روی و 
افراط نسبت به آنان تا سر حد غلو در بارة ایشان,دو صفت پستی هستند 
که در قیامت باعث هلاکت صاحب خود می گردند. 


اما صفت ناپسند تفریط,از آن رو که کینه نسبت به اولیای خدا باعث 
دشمنی با انان می شود,هر که با یکی از اولیای خدا دشمنی ورزد,در 
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خدا| دشمنی کرده و از جملة هلاک شوندگان است و اما صفت نایسند 
تندروی و افراط.از آن جهت که تندروان(غلاه)حضرت علی(علیه السلام)را 
از مقام بشری به مقام خدایی رسانده اند که کفر صریح است, به هلاکت 
افتاده اند. 


و اما ای ارات اش مها 
اشاره 
| - و وه 2 ی 
«از دست دادن فرصت مایة غم و اندوه است ». 
یعنی از دست نهادن کاری که در وقتی امکان انجام دادن 1 را داشته 


است,باعث تاسف و اندوه است و این سخن بدور داشتن انسان از 
تباهسازی فرصت است به دلیل پیامدی که دارد. 


0 رای الا اش وه 


اشاره 


مِتلْ الدْلیا کمتل الحیَمرلیّن مَسْها- و السَمٌ لتاق فی جوفها- تهّوی لها ال 
الجاهل و یَجْدَرها و الب العاقل 


ترجمه 


«مثل دنیا خل از ماری است که هنگام دست کشیدن نرم,ولی زهر درون 
ان کشنده است. شخص مغرور نادان به سمت ان میل می کند,اما عاقل 
دوراندیش از آن دوری می جوید ». 


امام(علیه السلام)دنیا را همانند ماری دانسته است.جهت تشبیه, عبارت: لین 
است:توضیح آن: که دثيا در نظر بیننده, طعمه ای لذیذ و دسترسی بدان 
سهل است.در حالی که دلبستگی بدان و دستیازی ان باعث بدبختی 
اخرویر و ۳ دردناک است,بنا بر این شخص ناآگاه از سرانجام بد آن به 
طرف آ رده ری کر رد آگاه از حال دنیا از آن دوری می کند,از 
آنجا که دست 
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مالیدن بررفار مایم وعلوه ان فکوشش‌تادای آن را الگوی از طلا و نهر 
تصور می کند و به دلیل ناآگاهی از زهر درون مار,به سمت او می رود,ولی 
ان که فان زا می شتاشد از آن دفدی خی وید 


1 -از امام (علیه السلام)راجع به قربش پرسیدند, فرمودند: 


اشاره 


«امّا قبیله بنی مخزوم گل خوشبوی قریشند.سخنان مردانشان و ازدواج با 
زنانشان دوستداشتنی است.و اما بنلی عبد شمس,دورآندیش ترین و 
پیشگیرترین افرادند از آنچه در پشت سر آنهاست. و اما ما(بنی 
هاشم)بخشنده ترین افراد قریش هستیم. نشبت به, آنچه در دست داریم و 
به هنگام مرگ جانبازترین آنانیم,و آن قبایل,پرشمارتر, فریبکارتر و 
زشتروترند, اما ما فصیحتر,خیرخواهتر و خوشروتریم .» 


بنی مخزوم طایفه ای از قريشند, مخز وم,خود.,پسر یقظه بن مژه بن کعب 
بن لوی بن غالب است.؛ و از جمله انان,ابو جهل بن هشام بن مغیره و 
دودمان مغیره تم رم بوی خوشی همچون گل میخک و رنگی چون 
رنگ آن داشت,و غالبا فرزند شباهت به پدر دارد,و از آن روءاین طایفه را 
گل خوشبوی قریش گفته اند,و مغیره بن عبد اللّه بن عمر بن مخزوم به 
همان نام موسوم بود.بعضی گفته اند مردان این طایفه به دلیل کیاستی که 
داشتند سخن گفتن با ایشان دوستداشتنی بود.و زنانشان دارای ظرافت و 
خودارائی و اظهار محبتی تسبت به مردان بودنداز این رو ازدواج با آنان 
دوستداشتنی بود. 
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اما بنی عبد شمس بن عبد مناف, که ربیعه و دو فرزندش,شیبه و عتبه, 
اعیاص,حرب بن امیه و پسرش ابو سفیان, اسید بن عتاب و مروان بن حکم 
از آنهایند.امام(علیه السلام)اين طایفه را به دوراندیشی توصیف کرده 
است که کنایه از تی زهوشی این طایفه است ,.می گویند : فلانی دور اندیش 
است,وقتی که به دلیل تیزهوشی, از قبل مصلحتی را ببیند.و باز توصیف 
فرموده است که انان در پیشامدها و حوادث یگانه اند, که کنایه از حمیت و 
غیرت انهاست .آن گاه خاندان خود,یعنی بلی هاشم را بر بخشنده تر بودن 
نسبت به آنچه در دست دارند -یعنی سخی ترین قبایل-توصیف کرده است 
و پس از آن بر جانبازترین افراد در هنگامة مرگ یعنی شجاعترین 
افراد,تعریف کرده, و بعد از همة اینها آن دو طایفه را با یک فضیلت ظاهری 
و دو رذیلت معژفی کرده است, اما بنی هاشم را به سه فضیلت که دو 
مورد از انها جسمانی و یکی روحی است.وصف کرده است. 


فضیلتی که در آن دو گروه است فزونی افراد و دو صفت ناپسند:پر مکر و 


حیله بودن و زشتکارتر بودن آنهاست, اما فضیلتهای بدی هاشم :گشاده زبانتر 
و زیباروتر بودن آنهاست که دو فضیلت جسمانی اند و احتمال دارد که 


مقصود از «آصبح» گشاده رویی و خوش برخوردی آنان با فزدم باشد که 
ريشة آن یک فضیلت روحی است.و پس از آن خیر خواه تر بودن آنها برای 
فضیا ۰ ۰ ْ 

یاف له التیزاای فرستت 


اشاره 


شتان ما بهٍ ین عَمَلَیّن- عَمَل نَدْهَبْ لدَنهْ و تبّقی بعهٌ- و عمَل تَدهب موه و 


هت 
ِ 

شتان: فاصله است بین آن دو. 
ص: 517 


ترجمه 


«#چه فاصله ای است بین دو عمل:عملی که خوشی آن بگذرد و رنج و 
عذابش بماند,و عملی که زحمتش سیری شود و پاداشش بماند ». 


عمل اوٍل, کار برای دنیاست که پیامد آن همان شقاوت اخروی است که در 
پی آن است و عمل دوم,کار اخروی است.بدیهی است که میان این دو 
تفاوت زیادی است. 


3-امام(علیه السلام)جنازه ای را تشییع می کرد, شنید مردی می خندد,فرمود: 


اشاره 
رع مر 9 ۲ ِ- 5 ‌ِ 9 7 سا 
کَاَنّ المَوت فیها_علی عَیرتا کَتت- و ان الْحقّ فیها ی ربا وجت- و کانَ 


لو هو 


لذی تری من الامواتِ سَفر عَمَّا قلیل بل | راجقون- ئبوَنَهَمْ اجداتَهَم و تاکل 
ترانهم کات مَحَلذون_بَعدَهم- قد نب تست کز واعظ و واعظو و رهیتا بکل 
جایْحو- طوبی لِمَن دل فی تفسه و طابِ کب و صَلحث سَريرَئة و حسَتَت 
حَلیقئه- و انقق الفَصّل من ماله و امسشک الفَصْل من لسانه- و وسعَنة السْتَهُ 
لمْ ینس الی یدْعّه قال الرضی آقول و من الناس من ینسب هذا الکلام 
الی رسول الله ص 


اند 
اجداث: قبرها جائحه: آفت بیچاره کننده 
ترجمه 


«گویا ند 5 در دنیا برای ویر آندمفرر. شده است؛ و گوبا حق تنها بر 
دیگرانی به جز مااحتمی گشته است,و گویا مود کانن. که تین تنم 
مسافرانی هستند که به زودی نزد ما برمی گردند,ایشان را در قبر نهان 


می کنیم,و میراشان را هه خوربضه کفیی .ند ار . آنها زندة جاودانه ایم که 
همة پنددهندگان ت از یاد برده ایم و ِ همه آفتهای _ سخت شده 


پاک و پسندیده و خوی خود را نیکو گرداند و زیادی مال و ثروتش را انفاق 
کرد و زبانش را از پرگویی بازداشت و شش را از مردم بازگرفت 
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و به جای آوردن ی پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله)بر او آسان بود و 


سید رضی می گوید: بعضی این مطالب و سخن پیش را به پیامبر خدا(صلی 
الله علیه و ال شنت داده اند هدف اين بخش از سخن امام(علیه 
السلام)برحذر داشتن از خنده بیجا و یاداوری اخرت بوده است. 


امام(علیه السلام) سه تشبیه بیان کرده است: 

1-تشبیه مرگ به چیزی که برای دیگران مقرر شده است. 

نه بر او. 

3-تشبیه مردگانی که به چشم خود می بیند به مسافرانی که عن قریب 
برمی گردند. 


و وجه شبه در هر سه مورد کم اهمیت دادن به مرگ,و کم توجهی به ادای 
حق واجبی است که خداوند بر آنان مقر کردمنه عیوت. عونتم اسقاق از 


عبارت: نبو‌تهم. ..جائحه مکمل وجه شبه است, زیر | انجام دهنده چنین 
کاری(دفن)در بارة مردگان به دلیل سنگدلی و پند نیاموختن چنان است که 
گویی مرگی که بر مردگان مقرر شده است,برای او مقرر نشده است . 


عبارت طوبی.. ۰ وادار ساختن نز ار اکن به فضایل باد شده است,یعنی 
اس الآ ار حالت در حقیقت حالت خوبی است برای اولیای خدا 
در آ خر نوی همان حالت خوشی و لذت جاوید. 


امام(علیه السلام)هشت فضیلت را برشمرده است: 
1-خوار ساختن نفس در برابر خدا به دلیل نیاز و حاجتی که به او دارد و 
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همچنین توجه به سرانجام کار و عالم آخرت. 

2-کسب حلال,از راه درستی که شایسته است. 

3-نیت پاک برای خدا و پاک داشتن درون از نیتهای فاسد در رفتار با مردم. 
4-خوش خویی و آراستگی به فضایل اخلاقی. 


5-انفاق مالی که از حد نیاز بیشتر است در راهی شایسته از راههای 


است.یعنی خاموشی در جای خود. 


7-دور داشتن بدی و شرارت از مردم که همان عدالت و يا لازمة عدالت 


سب . 


8-پایبندی به سئت خدا و پیامبر(صلی الله علیه و آله)و فاصله نگرفتن از 
انها به طرف انچه که بدعت در دین و ناشایست است. 


8 یات( غلیه الستلام آفرچوو: 
اشاره 

ِ ۳ ۳ 9 3 ِ 
و عر الرجُلٍ ٍیمان و عَيْره الم کر 
«غیرت مرد.ایمان و غیرت زن, کفر است .» 


اما قسمت اول:از آن جهت که غیرت مرد.باعث خشم او به خاطر خشم 
خداست به دلیل شرکت دو مرد,در یک زن.و خشمی که در حقیقت خشم 
هم.همان است. 


اقاخخ دام از آنتری که رن ون حرام داشتن -خبری ِ وه 0 
فرموده یعنی شریک بودن دو زن و یا بیشتر در یک مرد,اظهار غیرت می 
کند, 
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رو در روی مرد می ایستد و بر او اعتراض می کند,و حرام داشتن چیزی که 
خدا حلال نموده است و خشم نسبت به چیزی که خدا بدان راضی 


ماه (قليه الا اف ود 


اشاره 

زر 0 چِ ۳ ۶ ِ 9 7 ۳ 

سین الاسلام نسبة لَم نها َحدٌ قبلی- الاسَلام هُو الَليمْ و الَسَلیمْ هو 
۳ - 1]- ۶ 9 ه ء - ۰.1 و خر ۳ ۳ م- جاخ - 
لین و الیقین هو التصدیق و التصضدیق هو الاقراز- و الافراژ هو الادء و5 
الاداء هو العمل الطالح 


«اسلام را آن چنان معرفی کنم که پیش از من کسی معر فی. تکرده است؛ 


اسلام عبارت از تسلیم شدن و تسلیم,باور کردن,و باور کردن,پذیرفتن,و 
ار ات وا اد هر 
است و انجام عمل, خود عمل صالح است تک 


این قیاس به نام قیاس مفصول است که مرکب از چند قیاس و نتایج آنها 
درهم ضمیمه شده است نتیجهة قیاس اول آن است که اسلام همان باور 
کردن است,و دوّم:باور همان پذیرفتن است و سومی ان است که پذیرش 
همان اقرار است. و نتیجه چهارم آن است که اقرار,انجام عمل است. و 


نیجه پنجمی ان لازم بر ملزوم,امر واضحی است. 


اما مقدمة نخست:از آن رو که اسلام عبارت از ورود در قلمرو اطاعت 


خداست و لا زمة آن تسلیم بودن به خدا| و چون و چرا نداشتن با اوست و 
صدق است که انجام وظیفه همان عمل است. 


اما مقذمه دوم-چون تسلیم حق بودن تنها از راه باور داشتن شایستگی 
خداوند مطاع,برای تسلیم وی بودن است.پس باور داشتن ان شایستگی از 
لوازم تسلیم بودن به خداوند است و صدق بر ان از باب صدق لا زم بر 


ملزوم است. 
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اما مقدمه سوم-چون یقین به استحقاق خداوند برای اطاعت و تسلیم 
مستلزم تصدیق و پذیرش چیزهایی است که از جانب خدا توسط 
پیامبز اصلی: الله علیه و اله). رفنبده که عبارت از لزوم فرما راون 5 
اطاعت اوست بنا : بر این پذیرش از روی یقین همان تصدیق به اوست. 


اما مقدمة چهارم-زیرا| تصدیق خداوند در جهت وجوب اطاعت همان اقرار 
به وجود خداست. 


ان است که شخص آاعتراف کننده انچه را که بدان اعتراف داردانجام دهد, 


فاد ایت اقوان سیب ام بدا دام سل خوا خد دود 

اقا ه فه ششس قفا رت از این است که اسام قمل خیم غملی آسس ی جرا 
اتجام اطاعت واحب.و لازمی‌را که بای خدا افرار و اععراف داشته عبر 
نتیجه ای که از رده بندی این قیاسات به دست می آنذ:آین است که اسلام 
اشلام به خاصه‌ای ( ز.سواض ان ازست همان وی که فلا گنت 


اما لیم ا اه اشو ود 


1- تعریف به خاصه, احتمالا همان خاصة مرکبه, مورد نظر است که دو یا سه 
ویژگی معژف را در تعریف می آورند.مثل این که در تعریف خفاش 
بگوییم:طایر ولود.و ممکن است منظور رسم منطقی باشد که مرکب از 
جنس و عرض خاص است-م. 


۳ 29 ِ 3 29 - ِ ۳ 9 ور 
انکر النشاة الاخزی- و هو ری التشاح الاولی- و عجبِثْ لقامر دار القتاء و 
تارک دار البقاء 

برجمه 


«در شگفتم از مرد بخیلی که به سوی فقری می شتابد که از آن گریزان 
است. و از آن طرف غنایی را می جوید که از دست می دهد,پس در دنیا 
رک رای جات سر 
می دهد.در شگفتم از گردنفرازی که دیروز نطفه ای بود,و فردا| مرداری 
می شود؛و در شگفتم از کسی که در وجود خدا تردید دارد با این که 
آفریدگان خدا را می بیند,و در شگفتم از کسی که مرگ را فراموش کرده 
است در حالی که ضردگان را می بیند:ه در شگفتم از کسی که عالم آخرت 
را منکر است,در صوربی که او پیدایش نخستین خود را از نطفه می بیند» و 
در شگفتم از کسی که خانة نیستی و فنا را اباد می سازد و خانة هستی و 
بقا را رها می کند .» 


این کار,برحذر داشتن از بدیهای انهاست: 

1-شخص بخیل, که سه کار او را شکنیی: آور دانسته است: 

ال انیت که آه بکل فت رن ار فیس اش که اک بخش که سراسام 
دچار فقر شود.و زفتی و استفاده نکردن او در حال حاضر,خود عین فقر و 


بیچارگی است پس بدان وسیله به طرف فقری شتافته است که از ترس 
آن به جانب بخل گریخته بود. 


دوم آن که او با بخل خود در یی توانگری است,در صورتی که بخل دائمی 
باعث تنگدستی حاضر و نفی کنندهٌ بی نیازی وی و ضدٌ آن است.پس آنچه 
را او وسيلة توانگری می پنداشت نابود کنندةه توانگری است. 

سوم آن که وی در دنیا همانند تنگدستان-به خاطر استفاده نکردن از 
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مالش-زندگی می کند و در آخرت-به دلیل شرکت با ثروتمندان در 
گرداوری مال و دلبستگی به ثروت که هر دوی اینها سرچشمة محاسبه اند 
مورد-سوال و حساب قرار می گیرد.پس وی به این جهت از جملة 
توانگران است . 


2-امام(علیه السلام)به دلیل تعجّب خود از خودخواه گردنفراز از طریق 
یاداوری ريشة وجودی او,توجه می دهد یعنی انسان خودخواه در اغاز نطفه 
ای در نهایت حقارت و پستی بوده که با گردنفرازی تناسب ندارد.و هم 
چنین سرانجام او مرداری در نهایت پلیدی خواهد بود.پس جمع کردن چنین 
کسی بین این دو حالت و بین تکبُر و خودخواهی از هر شگفتی,شگفت 
آوزتز. آنسنتت ۰ 


3-کسی که در وجود خدا شک دارد.در صورتی که آفریدگان او را می بیند.و 
این جمع بین شک در وجود خدا و بین دیدار آشکار او در وجود آفریده ها و 
ساخته های شگفت آمیز او است., که این هم جای تعجب است . 


4-کسی که مردن خود را فراموش کرده در حالی که کسانی را که می 
مب تخرضی بیتذشی: اش که-فر آصفتی. کردن هر با میدن همیشکی: آن 
جای تعجب دارد . 


5-منکر عالم آخرت و بازگشت بدنها پس از نابودی. بدیهی است که انکار 
وی با اقرار به پیدایش نخستین خود»یعنی به وجود آضدز اولیه که از عدم 
محض آفریده شذ,رشگفت. آور انست,ژیرا آفرینش بار دوم ساده 0 نر از 
خلقت اول است چنان که خدای متعال فرموده است: :5 هو أاهوَنْ ۶ ۹« 
ی اعاه سایق امتوای ها رسای ال . 


6-کسی که خانة دنیا را در عین فانی و.ژوال پذیر بودن آن آباد.می کته [ضا 
ابادسازی اخرتی را که هم خود باقی و هم نعمتهایش جاودانه است, ترک 
ق گنک 
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جای تعجّب دارد,و هدف از تعجّب تسبت به این افراد,و اشاره به جهات 
تعجب برحذر داشتن مردم از امور یاد شده است. 


تسام طاید شام افو و وه 


اشاره 


هام فیعته ات اه .فی عالد < 


تفه اضر 


صح 


ترجمه 


«هر کس در انجام کار[خدا|کوتاهی کند,دچار غم و اندوه شود.و خدا به 
کسی که در مال و جانش بهره ای برای او نباشد نیاز ندارد ». 


کسی که در عمل برای خدا کوتاهی می کند, بیشتر اوقات در عمل دنیا 
سرگرم است و بیشتر در پی دنیا و گردآوری مال دنیاست,در صورتی که 
هر چه از ثروت دنیا برخوردار باشد.اولا به همان اندازه گرفتار غم و اندوه 
گرداوری. دنیاست,و تانیا در نگهداری و بیم از دست. زرفتن فتن آنها مضطرب 
است.عبارت مشهوری است:از دنیا 7 می خواهی به دست ازع از غم 
و اندوه آن دو برابر نصیب ببر . 


پس امام(علیه السلام)انسان را از کوتاهی در اعمال چه بدنی و چه مالی 
برحذر داشته است با این عبارت: و لا حاجه لله... و نیاز نداشتن خدا به فرد 
کوتاهی کننده, کنایه از بی توجهی و به چشم رحمت به او نگاه نکردن است 
چون او قابلیت آن را ندارد. 


مات غیت التترلاه اف بو 


«در اول سرما[پاییزآخود را بپوشانید,و در آخر سرما[بهارابه پیشواز آن 
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می سوزاند و اخرش می رویاند ». 


خودداری و پوشش در آغاز سرما واجب شده است,چون آغاز سرما اول 
پاییز است و تابستان و پاییز در خشک بودن شریکند.پس وقتی که سرما 
فرا می رسد,و بر بدنها نیز وارد می شود در حالی که بدنها در اثر گرما و 
خشکی تابستان. امادگی برای تخلخل و باز شدن منافذ رگ و پی و خشکی 
پیدا کرده,و اثرپذیری بدن زیاد,و ایو سرما در اثر فشار حرارت غریزی 
ره و 
که این هر دو طبیعت مرگند,به همین دلیل درختان خشکیده و برگها سوخته 
می شوند و می ریزند و بدنها لاغر و نحیف می گردند. 


اما دستور به استقبال از اخر سرما یعنی اخر زمستان و اغاز فصل بهار,از 
آن جهت است که زمستان و بهار در رطوبت شریکند و فرقشان در این 
است که زمستان سرد و بهار گرم است.پس سرمای پسین هر گاه آمیخته 
به گرهای بهاری شود و شذتش بدان وسیله درهم. شکند,بعد از آن 
شکستی و زیانی به بدنها ندارد و حرارت غریزی قوّت می گیرد و گسترده 
می شود و به وسيلة سرما با رطوبت معتدل گشته, آمادگی برای مزاج پیدا 
می شود که خود طبیعت زندگی است.و باعث رشد و نیرو گرفتن بدنها و 
شکوفائی برگها و میوه هاست. 


و استقبال از سرما توجه داده است:.و کبرای مقذر ان نیز این است: و هر 
چه ان طور باشد لازم است از اغازش خودداری و از پایانش استقبال نمود. 


عبارت: اوله یحرق... وجه شبه و علت تشبیه است. 
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9 اناد (غلبه الستلاآفرشود؛ 


اشارد 

عم الْحَالق علدک بُضَعَرٌ الْمعْلوقَ فی عَبْیک 

ترجمه 

«بزرگی آفریدگار در نظر توءباعث کوچکی مخلوق در چشم توست ». 


این مطلبی است که عارفان باللّه آن را دریافته اند,براستی کسی که خدا 
و مت آو وا بشتاسد و عمام افزید بان آو.وا نیت به دات مقدین. اه 
بسنجد بطوری که از حقیقت مخلوقات و امعان وجودی و نیازمندی»و در 
ذات خود استحقاق وجود نداشتن جز از جانب او,آگاه شود,خواهد دانست 
که تمام اینها در برابر عظمت خدا هیچند و چیزی ناچیزتر از هیچ وجود 
ندارد.و زیادی حقارت مخلوق در نظر عارف بر حسب درجة عرفان 
اوست.به یکی از عارفان گفته شد:فلانی پارسا است.پرسید:در چه چیز؟ 
گفتند:در دنیا گفت:دنيا که در پیشگاه خدا به قدر پر مگسی ارزش 
ندارد.زهد و پارسایی در آن چه معلی دارد؟یارسایی در مورد چیزی معلی 
0[ 


0-امام(علیه السلام)وقتی که از صفین بازگشت و به گور ستانی در بیرون کوفه 


رسید, فرمود: 

۰ لب و و 9و ۰ 9 و 4 
با هل الدّبار الموچشه-,و الَمحال الَمْفَفِرّه و افو امه یا أَهل الثَرْبه 
یا هل الْفْرْبه- یا هل الوخده یا أَهل الوخشه- نتم لتا قرط سایق و تَحن 
کم تبغ لاجق- آمّا الدْورٌ فقَذ سُکِتت و آمّا الأرواخ قَقَد تیچث- و آمّا الأمْوال 
مد فییمت, ها خَبَر ما عندتا ما خَبَزُ ما عِلْدکم- تم التقت اٍلی آضخایه 
ققال- آما لو آذن له فی الکلام- لاحْبرّوکم أنّ حَیْر الرّاد الَفوّی " 
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برای ادامه مشاهده محتوای کتاب لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید. 


ص: 


اس عایی الساماتقیی شید رح نیا رح ام که ق دوه 
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> ج تل_ ۶-۱ "۹ 5 ۳ کار " ند 
پذیرا- فدَمَها رجال عداع الندامه- و حمدها اخرون یوم القیامه- کرت 
اس >« مج 0 9 ن ِ ۳ ثِ 
الدئیا فتذکژوا و حَدتَتَهَم فقضذفوا- و وَعَيَهْم فاتعظوا 


«آای کسی که دنیا را نکوهش می کنی در حالی که به فریبکاری او, فریفته 
شده و به بیهودگپهایش گول خورده ای,آیا فریب دنیا را می خوری و آن را 
فلاشنت. سفن کنیرآها تو او را گنهکار می دانی,یا دنیا تو را مجرم می شناسد؟ 
چه وقت دنیا تو را سر گردان نموده و کی تو را فریب داده است ؟آیا در آن 
هنگام که پدرانت به خاک افتادند و پوسیده شدند,و یا ان گاه که مادرانت 
به زیر خاک رفتند؟چه قدر با دستهایت رنجوران را یاری و بیماران را 
پرستاری کردی ؟و در پی بهبودی آنان بودی 


ص :529 


و از پزشکان داروی دردشان را خواستی,اما فردای ان روز دانستی که 
دارویت شفا بخش نبوده, و کوزود ات برای ایشان ی فایده بود و دلسوزی 
ات به هیی کدام از آنها سودی نداد,و به آنچه برایشان می خواستی 
نرسیدی,و نتوانستی به نیروی خود باری از دوششان برداری و دنیا اين را 
برای تو نمونه قرار داد و به خاک افتادن آنان را ایینه به خاک افتادن تو 
ساخت.براستی که دنیا برای کسی که راست باشد منزل درستی و راستی 
است و برای کسی که دریافت درستی از ان واشته باشتد خانه آیعتی 
است.و برای کسی که از آن بهره بگیرد خانة ثروتمندی است و برای کسی 
که پند گیرد منزل پند است.مسجد دوستان خدا و عبادتگاه فرشتگان الهی 
و محل فرود امدن وحی خدا و تجارتخانة اولیای خداست., که در آن رحمت 
خدا| را کسب کنند.و سودشان بهشت است.پس چه کسی دنیا را مذفت 
می کند,در حالی که دنیا او را از جدایی خود مطلع ساخته و از مفارقتش به 
صدای بلند آگاه نموده,از نیستی خود و اهل دنیا خبر داده,و برای آنان به 
وسیلةّ گرفتاریهای دنیایی از گرفتاری پس از مرگ مثل زده.و همچنین به 
وسيلة شادی خودآنان را به شادی اخروی مشتاق نموده است.شب دنیا با 
عافیت فرا رسید و روزش با غم و اندوه برای ایجاد رغبت و ترساندن و بیم 
دادن و برحذر داشتن,افرادی در فردای پشیمانی آن را مذمّت کنند,و 

گروهی در روز قیامت آن را ستایش کنند که دنیا به آنان یادآوری 1 
هم,.متذگر شدند,و دنیا آنان نها را کته اسان باور کردند و دنیا به 
ایشان بند. داد و آتها پند گرفتند ِ« 


عبارت:ایها الذام...غژتک فترز نش آدفی. بر فریب خوردن او نا هرا ان 
حال نکوهش کردن ان است و دروغ دانستن اذعای فرد سرزنش کننده که 
او خود مجرم است ,با پرسش از او که چه وقت دنیا تو را شیدای خود 
کرده است ؟با استفهام انکاری و توبیخی او بدان,مطلب را مورد تاکید قرار 
داده است با پرسش دیگر که گول خوردنش از دنیا به کدام وسیله بوده 
است,آيا از خاکی که پدرانش در آن دفن شده اند و يا آرامگاههای 
مادرانش, 9۰ این سخن از باب دست 
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بوده, به فریب خوردن» یعنی همان رفتار ند دنیا نسبت به اهلش به حدی که 


ما بای کم تفای حص رک مقومه برای صازس مص ری ات که 
امام(علیه السلام)آن را دلیل آورده بر آنچه که اعا فرموده است که دنیا 
بیدار کننده از خواب غفلت است و هدفش فریبکاری نیست,و تقدیر جمله 
چنین است:دنیا ۳ برای خودت سرمشق ساخته است به وسیيلة کسانی 
ادتکانت. که آبان زا پرزشارق هدرهان کردع و در پی بهبودی آنان بودی 
و برای ایشان پزشکان را معلافی کردی اما هیچ کدام از اینها آنان را 
سودی نبخشید و هلاکت آنان را نمونه برای هلاکت تو قرار داد. 


و کبرای مقدّر آن چنین است:و هر چه که برای تو سرمشق قرار گیرد 
چیزی را برای تو مصوّر کند,پس به تو دروغ نمی گوید و فریبکار 
اه ار ساوسو ار خات لت با سس کس ان ۴و 
پس از رفع نکوهش از دنیا شروع به ستایش ان نموده و هشت صفت 
وا ار 


[-زنيا خانة راستی است برای کشی که تصدیق کند آن-راابعتی آنخه را که 


دنیا به زبان حال راجع به فنا و نابودی اش خبر داده است. و تصدیق 
قیاافرار نع اخق»حطالت ول ویر یف آماست: 


2-منزلگاه ایمنی است,برای کسانی که موعظه های دنیا را دریابند تا 
بیذیرند که باید از زیانها و آفات 1 دوری کنند و از عذاب الهی که به 
وسيلة دنیا در پیش است ايمن گردند 


3-خانة توانگری است برای کسی که از دنیا توشة تقوا را برای سفر الی 
اللّه برگیرد.و بدیهی ات وه تقوا و نتیجة اخروی آن بزر گترین سرمایه 
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4-سرای پند است برای کسی که عبرت بگیرد. و صفت دنیا و سرانجام کار 
اراس شوه 


<-دنیا مسجد است برای دوستداران خدا,ءاز پیامبران و اولیای او. 


6-جای عبادت و نماز برای فرشتگان خدا در زمین است.,فرشتگانی که 
ادم (علیه السلام)ر | سجده کردند. 


7-دنیا محل نزول وحی است. 
8-تجارتخانة اولیای خداست که با عبادت خود در دنیا رحمت خدا را به 
دست اوردند و بهشت او را سود بردند . 


وه ار هارمه آلسای کی سا سا را 


نکوهش می کرد با استفهام انکاری مورد سوّال قرار می دهد,و حالات 
دیگری برای دنیا بازگو می کند که با نکوهش آن منافات دارد.یعنی پس چه 
کسی آن ضا مذمت فف: کتد در حالی که صفات باد شده ۳ حالات را 


دارد و از ان احوال شش مورد را ذکر می کند: 


1-دنیا جدایی خود از اهلش را اعلام کرده و از دوری خود آنها را آگاه 
ساخته است.واو در وقد حالیه است. 


2-جدایی خود را به صدای بلند خبر داده است. 


3-دنیا خود را معرفی کرده است, البته تمام این معزفیها به زبان حال 
ای همان کر کی خی که اتود ان ااغلام مه دا 


<-به وسیلهٌ شادمانی دنیایی به شادی در بهشت,آدمیان را جلب می کند. 


براستی که چنین است, زیر | آنچه در این دنیاست, صورت و مثالی است 
برای آنچه در عالم غیب است و نسخه ای از آن که قابل توجّه و مقایسه با 


آن است, و اگر چنین نبود,ر اه صعود و بالا رفتن ۳ ساحت خدابی مسدود و 
آگاهی 
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بر رازی از رٍازهای نهفته غیر ممکن بود بنا بر این مالکان ال لاه چون 
گرفتاریهای آخرت را با مقايسة گرفتاری در دنیا,مشاهده کرده اند برای 
نجات از آن می کوشند و از طرفی چون شادی آخرت را از روی شادی 
دنیوی نگریستند و دانستند که میان آنها تفاوت زیادی است.,و به دست 
آفزدن آن برترین جز با دور انداختن این پست ترین,امکان فد ات ای 
درست آنان این بود که شادی گذرا را بسا مان جاوید بفروشند . 


ار و غم است.ايین مطلب کنایه از 
دگرگونی سریع حالات دنیا و تغییرات ها شاتترر هه شکتی هم ار 
نندرستی به بیماری است.و امام(علیه السلام) این کارها را به دنا نسبت 
داده است زرا دنیا وسیله و سبب اینهاست,و چون امام(علیه السلام)این 
افعال اختیاری را به دنیا نسبت داده است. برای دنیا هدفی نیز از اين کارها 
منظور کرده که همان تشویق مردم به طرف خدا| و ترساندن آنان از دنیا 
می بااشد .آن گاه, به دلیل نکوهش کسی که دنیا را مذمت می کرد.اشاره 
کرده است.یعنی پشیمانی کسانی که در گرفتن توشة تقوا از دنیای خود 
برای آخرت, کوتاهی کرده اند,و این کوتاهی را به فریبکاری دنیا نسبت داده 
اند که این سخن آنان همان طوری که امام(علیه السلام)بیان داشته, سخنی 
بیهوده است.و بعد به علل ستایش کسی که دنیا را ستوده اشاره فرموده 


1-یاد آوری دنیا به ایشان,از بین رفتن خود را و این که بعد از آن.سر منزل 
و وا ها ار ها 
کرده, متذکر شده و به کار بسته اند. 


تک وتا امه نی لیا انس فان این واه موه 
تصدیق قرار دادند. 


3-یند دادن دنیا ایشان را به عبرتهای خود,به حذی که آنان پند گرفته اند. 
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2 نامام (غلبه اسلا )فرمود: 

از زنخ 

نله ملکاً ُتادی فی کل یوم- دوا للموْتِ و توا ِلحَرّاب و اجْموا ِلمتاء 
ترجمه 


«خداوند را فر شته ای است که هر روز فریاد می زند, بزایید برای 
مردن, گرد اورید برای از بین رفتن و بسازید برای ویران شدن ». 


اين فریاد بر طبق آن چیزی است که به فرمان خداوند در طبیعت دنیا و 
سرانجام آن.تازل. قی شود.و این امور سه گانه,یعنی مردن,از بین رفتن؛.و 


ویرانی ننیجه ۳ طبیعی دنیایند. 9۰ لام در تمام این موارد[ سه گانه ]لام 


یاه علیت التتلای آفر برد 


«دنیا منزل ۳ است به سوی سرای جاوید و مردم در دنیا دو دسته اند: 


گروهی که خود را فروختند.پس خویشتن را نابود ساختند و دسته ای که 
خود را خریدند و ازاد ساختند ». 


از آن رو دنیا منزل کن است که راهی است به طرف آخرت که آنجا 
سرای جاودانه است.و کلمة:بیع فروختن را برای کسی که خود را فروخته 
است از آن جهت استعاره اورده است که خود را تسلیم دنیا کرده و به 
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گرفتار شده و به جای خویشتن خویش آنچه از لذات دنیوی را که بدان 
دست یافته,پذیرفته است.و همین طور کلمة ابتیاع(خریدن) را از ان جهت 
برای کسی که خود را خریده, استعاره آورده است که وی خود را با صرف 
آنچه در اختیار داشته است از لذات حاضر و چشم پوشی از آنها ,از نابودی 
و هلاکت رها ساخته است.منحصر ساختن امام(علیه السلام)مکلفین را به 
این دو دسته روشن است. 


14 اما (غليه الشلامافرمود: 

شارت 

ایکون الصّدیقَ صيیقاً حلّی یَحَظ آحَاهُ فی تلا- فی تکبِبه و عیِبته و وقاز 
هت 


«دوست,دوست واقعی نیست مک این که در سه مورد برادر خود را 
رعایت کند :وقت گرفتاری.در غیابش و پس از مرگش.» 


امام(علیه السلام)برای دوست صمیمی یک ویژگی تعیین کرده است تا 
بندان وفسیله شتاخته شودیو ان غبارت از زعایت دوشتن در اه ورن آرتت 
به این ترتیب که خود را جای او قرار دهد و آنچه را سزاوار است,به قدر 
امکان در مصلحت حال دوستش انجام دهد. 


26اه (غلیت الیتااه افر وه 


اشاره 

هر آغطی أربعاً لَمْ یرم أربعا- من اعطت الذْعَاء لم بخ م بکرم الرجابه. و من 

آغطی النَوْبَه لمر بْخْرَم القبُول- و من آغطی الاسْتعقار 7 یُخْرم المَفْفِرَه- و 

من آغطی الشکر ۶ بکرم تا و تصدیق ذلک فی کتاب الله- قال الله 

فی الدعاء ,«ادْعُونی ّ سْتجبْ لكَمّ» - و قالی فی الاستغفار ی بقل 
۳ 


ات 
یَظلم م9 و ِ وپه9 بستغفر اللة یجد اللح ۳ رجیما» ِ و 7 فال : 
الشکر «لینْ سَکرنَه ری 2 رو قال فی التوبه- «الْمّا النَوبَهٌ عَلی | 


۷ 
م8 
۱ 


پ و م1 + جح م |[ دنل به هب 5 ج] ام و و 1 ۰12 
للذین بعملون السوع یجهاله نم یُئوبون من قریب فاولیّک یِتَوب اللة عَليهم و 
کان اللة علیما حکیما» 


ص: 535 


ترجمه 


«به هر کس که چهار چیز را دادند,از چهار چیز محروم نشده است: کسی را 
که توفیق دعا داده اند از روای حاجتش ناامید نکرده اند.و کسی را که 
مامور به توبه کرده اند,از پذیرش آنان ناامید نساخته اند,و کسی را که 
دستور استغفار داده ان از افرزشن محروم ننموده اند و کسی که خدا را 
سپاس گوید از فزونی نعمت محروم نگردد». 


سید رضی می گوید: 


«گواه این سخن امام(علیه السلام)در قرآن یه است آنجا که خدای 
متعال در بارة دعا می فرماید: «اذِعْونی, ارت ب لکمْ» (1)و در بارهٌ 
استغفا ری کوید «و مق بقل شوعا افطل تشه تفْسَة تم بشتغفر ال بجد 
اللد ققورا رجیما» (2)و در بارخ شکر می فرماید «لَیْنَ سَکرنَمٌ لأزِیدلَکم» 
(3)و در ضوار د قوب فی: کوید «اتما اوه عَلي الله للذین عون السوء 
بجهاله تم وتو من قریب قَولیِک ینونْ الةْ عَلَبْهِمْ و اللةْ عَلیما 
حکیما» (4). 


چهار مورد اول اگر از روی خلوص انجام گیرند,هر کدام باعث آمادگی 
نفس برای پذیرش صورت رحمت الهی از طرف صورت افرین می 
گردد.دعا زمینه برای پدیرش توبه باعث قبولی و از بین بردن اثر معصیت و 
گناه, استغفار برای آمو رشن و سپاسگزاری زمینه برای فزونی نعمت 
است. 9۰ شواهد و قراین خدایی بر طبق اقتضای عمل انسانی, گویای به آن 


است. 
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1- سوره مومن(40)آیه(60) [1 ]یعنی:بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. 

2- سورة انبیا(21)آیه(110) [2]یعنی:کسی که زشتکار يا ستمکار به خود 
بوده است,آن گاه از خدا| طلب ات دارد خدا| را بخشنده و مهربان 
خواهد یافت. 

- سوره ابراهیم(14)آیه(7) [3]یعنی:اگر سپاسگزار باشید نعمت شما را 
افزون کنم. 


4- سوره نساء(4)آیه(17) [4]یعنی:خدا توب [5]کسانی را که از روی 
نادانی ناشایستی را به جا آورده و پس از آن زود توبه [6]کنند,خدا توبة 
[7]آنها را پذیر است,و خدا دانا و حکیم است. 


6 ماه (غلبه الستلان افرشود: 


اشاره 


«نماز باعث نزدیکی هر پرهی زگار[به خدا]است.حج جهاد هر ناتوان است.و 
برای هر چیزی زکاتی است و زکات بدن,روزه داشتن است.و جهاد زن؛ 
خوشر فتاری با همسر است .» 


تبعل یعنی رفتار با شوهر و برخورد با او.اين عبارات اشاره دارد به برخی 
اد ادا یات اد و وا ار اس مسا ی 
تعالی است قبلا معلوم شد که بر کتریت وسيلة عبادی که پرهی زگاران بدان 
وسیله به خدا نزدیی می شوندنماز است .و از جمله اسرار حج آن است 
که حجْ به خاطر آن مشقاتی که سفر حج دارد و مشکلاتی که در طبیعت 
است و مقأاومت نفس اماره با تمام قدرت خود[ که این اعمال چه فایده ای 
و اابه یچ وب ای که از 20 بی اطلاعی ات و فايدة آن 
باعث تعجّب نادانان می اد در راه خداست و ۳1 این که 
اقامغلیه. الساامعا تاتمانان زا کر کررم به.خاظر حنب انا به آین 
عبادت است و از طرفی توانایان جهاد دیگری دارند که مشهور و روشن 
است .و از جمله اسرار روزه داری آن است که روزه زکات بدن است,به 
دلیل اک درو هن را می کاهد و موش را درم مق سکیم خاماد. 
دستور الهی و اجر اخروی .و از جمله اسرار شوهرداری,خوشرفتاری با 
شوه فرعاستا شا مود راسای اطاعت اس ان یلاعت 
درهم شکستن نفس امارة زن و تسلیم او در راه خداست. 
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7-امام(علیه السلام)فرمود: 
اشاره 

شتئز لوا الرَرّق بالطَدقه 
ترجمه 


«روزی را با صدقه دادن از خدا بخواهید,و هر کس به گرفتن عو ض.یقین 
داشته باشد,جوانمردانه بخشش می کند .» 


در این عبارت دو فایده در نظر است: 
[تشویق:به ضدفه: دادن با این بیان که ضدفه باغت: رسیدن روزی است: 


و قبلا گذشت که صد قه دادن وسيلة مهمی برای روزی و زمینه ساز 
رشیدن: به. آن: آنستت: .و از دلایل زمینه ساز بودنش آن است که صدقه 
منفعت جاری و باعث دلگرمی خداجویان و بندگان صالح,و توجه دادن آنها 
به دعا جهت اصلاح حال صدقه دهنده است. 

2-توجه دادن بر قویترین انگیزه های صدقه دادن و صرف مال,در میان اکثر 
مردم استٍ تا آنان اعتماد نمایند,همان طورعر که خدای متعال وعده داده 
است: «اٍن ‏ تفر صّوا اللد قرضا حسنا بَضاعفة عفد لکم» "ِ" 

شا ار اس اف مد 

اشاره 

تلزل ۱ لمعوتة علی قذر | لمَتّوته 

«کمک و پاری به اندازه رنج و سختی می رسد ». 


مئونه ,یعنی رنح و سختی.این کلمه بر وزن مفعله از ريشة این است و 
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1- سورة تغابن(64)آیه(17) [1]یعنی:اگر به خدا وام نیکو دهید,خداوند آن 


مقصود آن است که سختی و سنگینی بر خانواده و امثال آنها زمینه است 
برای فرا رسیدن کمک الهی به صورت روزی و نیروی الهی برای رسیدگی 
به حالات انان و رفع رنج و زحمت از ایشان. 

9 اما فا فتاه اک مود 

اشاره 

ما غال من افتضد 

«کسی که رعایت اقتصاد و میانه روی کند تهی دست نمی شود ». 

اقتصاد یعنی خرج و صرف مال به اندازةه نیاز ز متعارف, که این خود تکیت نم 
نیازی است زیرا به مقدار حاجت از مال و مکنت را خداوند بر عهده گرفته 
است که به طور مستمر ۳ زمانی که انسان زنده است.مرحمت کند, و 
لازمه اش رعایت اقتصاد و میانه روی است. 

و اما (غلیه النسااه افر ده 

اشاره 

له العال أحد الْیسَارَیّن ال د نَطْفٌ العقّلِ و العَمٌ نِصَّفٌ الهَرم 


ترجمه 


«کمی عائله کف از قه آشناتی است؛ و محبت نیمی از خرد,و عم و اندوه 
نیمی از پیری است .» 


است؛ و روت و مال دو جنبه دارد:یکی به دست اوردن مال,و دیگری خرح 


نکردن.اما 
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به دست آوردن ثروت توگت آنتبایشن آنتت و خرح نکردن: ان به دلیل کمی 
غانله اساسس‌ ری ات ماه عاته نایار اب محار کاظ سا :۱ 
بر کمی عائله تعبیر کرده است.از باب اطلاق مسبب بر سبب . 


اما مطلب دوم:مقصود از خرد.عقل عملی است.و کلمة عقل,در اینجا 
مجاز| در مورد تصرفات عقل اطلاق شده است از باب اطلاق نام سبب بر 
مسبب,و از جملة تصرفات عقل در تدبیر امور محبت به دیحر مردم است. و 
چون انسان در رفی نیاز زندگی محتاج به دیگران است,و رفتارش با مردم 
در این جهت يا به گونه ای دوستانه و معاشرت نیکو و خوش برخوردی و 
گذشت و تشویق است,و یا به گونة قهر و غلبه و ترس است که ناگزیر 

دوستبی و محبت و آنچه لازمة دوستی است؛:نیمی از خرد»یعنی نیمی از 


اما مطلب سوم.چون پیری پا طبیعی است و یا به دلیل خارجی یعنی عم و 
اندوه و ترس که باعث پیری می گردد.پس این نوع نیز یک قسم سبب 
پیری در برابر سبب طبیعی پیری می باشد,و یک قسم از عوامل پیری به 
سار ان ات کت صه را باس نار ارم اه 
اندوه و غم, نیمی از علّت پیری است. 


1-امام(علیه السلام)فرمود: 

اشاره 

۳ ِ لَ 1 ۳ 1 ۳ ۳ ۳ ِ 

یئزل الصَبْرٌ علی قَدُرٍ المَصیبه- و من ضَرَب یَدَهْ علی فقو ند مُصیبتّه 
خبط اجره 


ترجمه 


«صبر و پایداری به اندازة ۶ اندوه می رسد, در هنگام مصیبت 
صبر و پایدار ژه عم و اندو رسد و هر رِ م‌ 
دستت نی تابی بر زانو زند اجر و پاداش خود را تباه کند ». 


خداوند برای شکیبایی انسان در مقابل مصیبت, نیرو و استعدادی در او 
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نهاده است.پس هر کس استعداد کامل داشته باشد این مقدار از شکیبایی 
از طرف خداوند به او افاضه می گردد.و کسی که استعداد این فضیلت را 
کمتر داشته بانشد بلکه ضد آن یعتی بی. تابی را پيشته کند اچر و باداشی زا 
که در برابر صبر و شکیبایی مقرر شده از دست داده است .امام(علیه 
السلام)آن چیزی را که به طور معمول لازمة بی تابی است یعنی زدن 
دستها بر روق. زانه‌ها کنابه. از بی. تابی. آورده: آاسکاه بعضی. کفته آنه‌یلکه 
اجر و پاداش قبلی این شخص از بین می رود,زیرا شدت بی تابی باعث 
قضای ناگوار الهی و غضب او,و بی توجهی به مصیبت سبب اجری است که 
به بردباران وعده داده شده,و این خود انگیزه برای از بین رفتن حسنات از 
لوح دل و نابودی انچه لازمة صبر یعنی اجر و پاداش اخروی است. 


2 ات یت تشر و 


اشاره 


م لس لَة من صنایه الا لوغ و الا و کم من قایّم لیس له 
من فیامه الاالسَهرّ و العتاءغ- حبّدا تم الاکیاس و افْطارْهَم 


ترجمه 


«بسا روزه داری که از روزه داشتن جز گرسنگی و تشنگی بهره ای ندارد.و 
بسا نمازگزاری که از نمازش جز بیداری و رنج فایده ای نمی برد.خوشا بر 
خواب زیرکان و روزه باز کردن ایشان ». 


مقصود امام(علیه السلام)آن است که اگر کسی به شرطی از شرایط نماز 
و روزه خود صدمه بزند و به صورت صحیح انجام ندهد,از نماز و روزه اش 
بهره ای نخواهد برد.و بزرگترین شرط روزه و نماز توجه به معبود است,و 
نواقص زیاد عبادت و نادرستی آنها در بیشتر مردم از باب ناآگاهی به 
شرایط است . 


آمام (غليت السلام اقیام را کنایه از نمان آورده آستتو این که‌خواب وی زکان 


را ستوده ات به خاطر آن است. که آدم زبری:هوش و زیرکی خود را در 
راه خیر و به طریق 
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رضای شارع به کار می گیرد و هر چیزی را در جای خود به کار می برد.و 
هر کس این طور باشد.خواب و افطارش و تمام دخل و تصرف در 
عباداتش را در جای خود.یعنی در جهت رضا و محبت خدا به کار می برد. 


یاه( فایه الما اف مد 


اشاره 

شوشوا ایمَاتکمْ بالَدقه و حَصْنوا أموَالکُْ بالرّاه- و ااقغوا أمُواج البلاء 
بالدٌعاء 

"۷ 

سوسوا:نگهداری کنید 

ترجمه 


«ایاتانش را نم سل ضدقه دار فد و اممالتان را با دادن کات 
محفوظ بدارید,و موجهای بلا را با دعا از خود برانید یک 


توضیح که صدقه نسبت به ایمان کامل به منزلة نگهیان است.و حفظ 
ایمان بدون صدقه ممکن نیست ,و اما پاسداری مال به وسیلة ز کات از ان 
جهت است که ندادن زکات حاکی از بخل و زیادی طمع است و این انگیزه 
می شود تا مستحق زکات.صاحب مال را نکوهش کند و مردم در صدد ازار 
داده,و با دادن زکات آن را از تلف نگه داشته است .کلمه: «امواج» را از 
پیشامدهای پیاپی استعاره اورده است و قبلا گذشت که دعا از روی خلوص 
از جمله عواملی است که نفس را برای اجابت خواستة خود,اماده می 
سازد. 


هدف امام(علیه السلام)از این بیان,وادار سازی به دادن صدقه, ز کات و دعا 
کردن است. 
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اد نخان اباه تیه اسان کل وبا ی ای او از 


اشاره 


است . 


برد.هنگامی که به خارج شهر رسید,اهی کشید,همانند اه کشیدن شخص 
غم رسیده,ان گاه فر مود. 
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لغات 


جبان: صحرا| صعداء: نوعی از نفس کشیدن است که شخص مصیبت دیده, و 
غم رسیده. نفس می کشد همج: مگس کوچکی همچون پشه 
رعاع:نوجوانان و ساده لوحان,افراد تازه کار لقن: تیزهوش احناء :اطراف و 
جوانب منهوم باللده :آزمند در کاری و حریص به لذت مغرم بالجمع: کسی 
که علاقه زیادی به جمع آوردن ثروت دارد هجم:ناگهانی وارد شد 


ترجمه 


«یا کمیل !این دلها همچون ظرفهایی هستند که بهترین آنهانهدارنده ترین 


انهاست.پس نو از من انچه را می گویم, به خاطر داشته باش: مردم سه 


د سته اند؛ 


عالم ربانی.دانش پژوه راه رستگاری و مگسان خرد و ناتوان که به دنبال 
هر اواز کننده ای کشانده می شوند و با هر بادی روانند,از پرتو 
دانش,روشنی نجسته و به اه محکمی پناه نبرده اند. 


ای کمیل :دانش بهنر از روت است؛دانش نگهبان نو و تو پاسدار تروتی, 
مال و روت با بخشش کم شود اما دانش در اثر بخشش فزونی 
گیرد.پروردة ثروت با از بین رفتن مال و ثروت از بین می رود. 


ای کل :اشامن پا دانش, خود,دیانت است,بدان وسیله پاداش داده می 
شود و بدان وسیله اطاعت خدا در تدای این دنیا و خوشنامی پس از 
مه نصیب انسان می گردد,دانش فرمانر وا و روت فرمانبر و مغلوب 


است. 


۷ کل اننکنه کنی ان ترمت تایه شعفند با ان که نوت انم دا 
دانشمندان پایدارند تا وقتی که رو ززگار پایدار است,بدنهایشان از میان 
رفته اما سیمایشان در دلها برقرار است.بدان که در اینجا(به دست 
مبارکش به طرف سینةّ خود اشاره فرمود)دانش فراوان است,اگر 
برای دنیا به کار می برد,و به وسیلة نعمتهای الهی بر بندگانش,و با حجتهای 
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از دانشمندان کرده بدون هیچ گونه بینشی در اطراف حقّ و پیرامون 
حقیقت با نخستین شبهه ای که روبرو می شود., انش شک و تردید در دل او 
زبانه می کشد. بدان که نه این شایسته است و نه ان,یا کسی را می یابم 
که غرق در خوشگذرانی است و به سادگی از خواسته های نفس پیروی 
می کند,و یا کسی که شیفته جمع آوری و اندوختن مال و ثروت است,و 
اینان هم,در هیچ موردی از نگهبانان دین نمی باشند, نزدیکترین چیزی 1 
بدانها شباهت دارد,چهاریای علفخوار 1 چنین روزگاری دانش با 
مرگ دانشمندان, نابود می شود ! بار خدایا آری ! آازمین از کسی که دین خدا 
را با برهان و حجت نگه دارد خالی نیست:آشکار و مشهور و يا بیمناک و 
پنهان تا حجتها و دلایل روشن الهی از بین نرود, آنان چند تن اند و در کجایند. 
به خدا قسم از نظر شمار اندکند اما از جهت مقام و مرتبه در نزد خدا 
بسیا ر با عظمتند.به وسيلة آنها خداوند حجتها و دلایل خود را حفظ می کند 
۱ به امثال خود به امانت بسپارند و در دلهای نظایرشان بکارند.علم 
قاتا یت هویم اسان ار فا اس ی مین 
را به کار بسته اند و آنچه را که ناز و نعمت پرورده ها دشوار دیده 
اند سهل انگاشته اند و به آنچه تادانان از آن.فی کریزند ایشان: دل. ستته 
اند,و با بدنهایی در دنیا زندگی می کنند که ارواحشان به جایگاه والایی 


آنان در روی زمین جانشینان خدا و د وت کنندگان به راه دین اویند .آه آه ! 
چه مشتاقم که آنها را ببینم».آن گاه فرمود:«یا کمیل اگر می خواهی 
برگردی برگرد ». 


نکته اول-امام(علیه السلام)زمینه سازی کرده و برای درک مطلب کمیل را 
به این عبارت خود: ان هذه القلون...لک توجه داده است . 


نکته دوم-مردم را به سه دسته تقسیم کرده است و جهت تقسیم آن است 
که مردم يا عالمند و يا عالم نیستند.دسته دوم يا دانشجویند و يا در پی 


دانش 
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فد ان گاه هر قسمی از اقسام تفته. کانه را به صفتی وابسته ساخته 


۱ ت‌. 


دسته اول-عالم,را به صفت ربانی-منسوب به پروردگار متعال,بر خلاف 
قاعده و بر عیر قیاس.نسبت به رب,.ربانی -وصف نموده است,یعنی عالضه : 
که با پروردگاری خدا آشنا و عارف به خدای تعالی 1 را 
برای مبالغه در نسبت زیاد 9 اند.خداوند می فرماید | «کوئوا 3 با تیه 
(1).بعضی گفته اند:از آن جهت به این نام نامیده شده اند که دانشهای 


کوچک را پیش از علوم سطح بالا به دانش آموزان,تعليم می دهند و نیز 
گفته شده است که چون آنان علم را اصلاح می کنند و از خطا و اشتباه 


مبزا می سازند. 


دستة دوم:دانشجو که امام(علیه السلام)او را به صفت در راه نجات بودن 
وصف کرده است.چون علم وسيلة نجات و رستگاری در عالم آخرت است 
و دانشجو در راه تحصیل علم,در حقیقت در راه نجات حرکت می کند تا به 
وسيلة دانش بدان هدف نهایی بر سد. 


دستهة سوم-عوام و ساده لوحانند که امام(علیه السلام)آنان را با چند صفت 
تعریف کرده است: 


استعاره اورده است. 


2-آنان را به ساده لوح بودن و تازه کاری,.معرفی کرده است.زیرا اين دو 
خفت: کی است آز تادایی تسه رنه رن 


3-پیرو هر صدایی بودن,به ملاحظه شباهت داشتن به گوسفندان در غفلت 
و نادانی. 


4با این توصیف که آنان با هر بادی روانند.از ناتوانی ایشان در ثبات و 
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1- سورة آل عمران(3)آیه(79) [1آیعنی:خداشناس باشید. 


پایبندی به یک مذهب و مرام کنابه آورده است. 


دابا ای رنه تان تن نمی ک توشعی انشا نوی تاریکی جهل به 
سر می برند. 


6-و آنان به پاية استواری پناه نجسته اند,پایه استوار, کنایه از عقاید بر حق 
و پا دلیل و برهانی است که در دفع گرفتاریهای آخرت بشود بر آنها تکیه 


کرد . 
1-دانش صاحب خود را از گرفتاریهای دنیا و آخرت نگهداری می کند, اما 


اه مارا ی ود اشد هس هم ااوع اس با کته 
ات 


2-دانش با خرج و صرف و فایده رساندن به علاقمندانش فزونی, می یابد و 
رشد می کند.چون عالم,خود نیز ضمن تعلیم و مذاکره متذکر شده و 
فراموش نمی کند.و آنچه را نمی داند استنباط می کند, اما مال با خرح و 
رفن آنفای بش را کارهت عض اند 


3-بخشش مال یعنی نیکی کردن به وسیلة مال و دارایی با از بین رفتن 
وا ای هار تا ای وا 
است. صنیع بر وزن فعیل به معنی مفعول است . 


4-آشنایی با دانش,خود دیانت است.یعنی تحصیل دانش خود روش دینداری 
است.و قبلا هم روشن شد که علم اصل و ريشه دیانت است. 


صکاتشان به», یله علم در ند بی نیا موم زا نت فرمان آفرده وسام 
نیک پس از مرگ را کسب می کند که این دو از جمله فضایل خارجی 


6- -حاکم بودن دانش,نسبت یه روت و مغلوب و محکوم بودن ثروت نسبت 
به آن,یعنی دخل وت ف »علض زان بمرزینت: هرادن مال و انفاق آن,تنها 
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7-از دلایل برتری علم بر ثروت آن است که اندوخته کنندگان ثروت در 
اخرت در هلاکتند و در دنیا نیز مغلوب و محکومند, گر چه بر زنده بودن انان 
گواهی دهند.چنان که خداوند متعال می فرماید: 


31 0 َ 0 2 
«و الذین یکنژون الذهبٍ و الْفِصَة» (1).اما دانشمندان هميشه زنده اند, هر 
چند که بدنهای انها از دنیا می رود.اما سیمایشان در دلها زنده و ماندنی 


است . 


نکته چهارم:امام(علیه السلام)ایس از این که کمال فضیلت علم را ثابت 
ی ی و1 مبارک اوست اشاره می فرماید و اين که 

مانع اظهار آن نیافتن کسی است که قابلیت حمل آن را داشته 
باشد.ها؛,برای تنبیه» و جواب او محذوف است و تقدیر: لأظهر ته (یعنی اک 
فرد مستعدی بود من ان را ظاهر می کردم) نکته پنجم:امام(علیه 
السلام)در صدد ان برامده که ثابت کند کسانی دارای علم یافت می 
شوند.اما توجه داده است که آنان صلاحیت حمل دانشی را که نزد آن 
نز وان است ندارند,و به چهار دسته از آن افراد اشاره فرموده است و 
جهت تقسیم به این اقسام آن است که مردم غیر اهل دانش يا طالب 
دانش اند و پا طالب بیسنند؛ و طالبان دانش هم پا توانایی استدلال در دین 
را دارند پا ندارند , اما آنان که. طالب دانتش تیستند به. چیزهای. دیگر 
سرگرمند و سرگرمی آنها يا به سبب فرو رفتن در لذات و اطاعت بی چون 
و چرا از شهوات اشتت. :و باب سیب دلینشکی. به: جمع آوزی تروت هن 
اندوختن مال می باشد. 


ابا اولعایل همان اسان‌عاا نی است که زادای صفت فرووا کی 


برای 
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1- سورة توبه(9)آیه(34) [1آیعنی:آنان که طلا و نقره را اندوخته می کنند. 


فراگیری دانش به قرار زیر اشاره فر موده است: 


1- -آو مورد اطمینان تختبتتررعتین: آماد کین دارد که دانش را به نااهلش منتقل 
کند و آن را در جای نامناسب به کار برد,و ضمیر در علیه , به علم برمی 


گردد. 


2- -آو ابزار دین,بعنی دانش را برای دنیا به کار می بندد, مانند کسی که علم 
را وسيلة کسب قرار می دهد,و با نعمتهای الهی,یعنی علم و دانش بر 
ند ان سر که یه رما ند ان که به آنها فخز فوفشتی. هن انا 
سیطره جویی می کند, و با حجتهای خدا,و انچه که می داند.در برابر اولیای 
7 ای سا رد 

اما دستةٌ دوم از کسانی که شایستگی فراگرفتن دانش را ندارند, 
اشخاصی اند که پیرو دیگرانند و به این گروه اشاره فر موده است در 
غاد ماه مه روشاه فیس لاتم و آهام رل 
السلام)از انقیاد به حق, باور داشتن و تسلیم شدن به نحو اجمال است.و با 
دو دلیل بر تاساینشییی ابنان اشاره نموده است: 


1-نداشتن آگاهی نسبت به همه جوانب و جزئیات دانش. 


2- - آتش شک و تردید,در دلش با اولین شبهه ای که روبرو می شود, شعله 
می کشد و این, به دلیل ناآگاهی, 9۰ تثابت نشدن ایمان در باطن آو, با دلیل و 
برهان روشن است. 


غبارته لادا و دای ی آزخاملان :دا متفه این زونه شایستکن دارنخو 


نه ان دسته. 


ا تاه توص فان سید کات هن همان موی ی ریق 
در شهوت و...)اشاره فرموده است. 


دستهة چهارم,آن ی است که با جملة: «او مغرما بالجمع و الاذخار با 
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شيفتة جمع آوری و اندوختن ثروتند»اشاره فرموده و به دنبال انرافام(غليه 
الساه )با ده وش کی از آنان نکوهش کردهراست: 


1-اين دو گروه هرگز از پاسداران دین نیستند, یعنی: هی د توت یه به دین و 


دینداران ندارند. 


2-نزدیکترین چیزی که به اینان شباهت دارد,چهارپای علفخواره است به 
جهت ناآگاهیشان از دین و نتیجة آن در آخرت.و این سخن امام:کذلک, یعنی 
با فراهم شدن چنین شرایطی که یا کسی نیست که شایستگی حمل دانش 
را داشته باشد.و یا کسانی هستند که شایستگی ندارند,زمان نابودی دانش 
با نابودی حاملان واقعی دانش فرا می رسد زیر | تشبیه ( کذلی) این حالات 
را هی رشاند.ه حفضود آمام(علیه السلام)از حامل دانش,خود قرو کسانی 
اند که-در آن روز از امه میم فتاه اسان باشند . 


آن گاه امام(علیه السلام)/خواسته است تا به وسيلة این عبارت:اللْهم 
بلی(بار خدایاء آزی)مطالب گذشته را جبران کید زمین خالق نیتتت از کسن 
که دین خدا را با حجّت و دلیل نگه دارد.یا آن ار مان 
۵ تما کرد بین مر دم و مقصمی ای آشکار: ان کسی است که از اولیای:خوا 
وجاکیا شان در فطع ای اش رمیمرشایه قادو بن اظفان علم ج ععل 
بدان,بوده باشند.و مقصود از خائثف و بیمناک, کسی است که چنان توانایی 
را ندارد.شیعه معتقد است که این سخن تصریحی است از طرف ان 
بزرگوار,بر لزوم امامت میان مردم در تمام زمانها تا وقتی که تکلیفی وجود 
دارد.و امام با حجّت و برهان الهی , بر امور مردم رسیدگی می کند و بر 
طبق حکمت الهی وجود او صر ورات 0 پا آشکار و شناخته شده 
استت:هانند آناتن. که.با تیکه کار ی: در کذشتتونه به ملا اغلن بخوستندد از بازده 
فرزندان امام علی(علیه السلام) و پا بیمناک و پنهان از انظار است,چون 
دشمنان زیادی دارد,و دوستان مخلصش اندک اند همچون حجّت 
مات (علیه السلام ۱ 4 که ور 
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از پیامبران, مردم بر خدا حجتی و عذری نداشته باشند. 


جملة: و کم ذا اظهار ناراحتی از طول مدذّت غیبت صاحب الامر و بیزاری از 
ادامة دولت دشمنان اوست . 


و عبارت: این هم اظهار اندک بودن شمار امامان دین است و بدان جهت 
ستاو اس با این عبات بان بدا قمع ار طر شبار ای ان 
در بیان ستایش از آنها ویژ گیهایی را یاداور شده است: 


1-از نظر شمار اندک و از جهت مرتبه و مقام در نزد خدا بزرگند. 
2-به وسيلة آنان خداوند حجتها و دلیلهای روشنش را که در دین موجود 


اشت: حفط هن کندتا بو اضخال ایستان باه دهد هس از انیا در ولا تطایر 
ایشان کشت کند. 


3- -علم و دانش و بصیرت و بینش یکباره رو به ایشان می آورد,یعنی یکباره 
روآورده و بکها. هارد غقل ‏ آندنشته. آنان عی. کرددیریرا خلمم انشتان 


بعضی گفته اند, این مطلب از باب مقلوب و به عکس است, بعنی عقول 
انا یکباره نا صفرفت: ژانتن زورمین آ ورد 


4-آنان با روح ایمان و ی را به کار بسته اند,ب یعنی لذت دانش را 
دریافته اند. 


5-سختی ناز و نعمت پرورده ها را سهل انگاشته اند.یعنی امور دشواری 
مانند خوراک ناگوار,و بستر و لباس خشن,و ایستادگی و پایداری در روزه 
داری و بیدار خوابی و اینها در برابر لذت یقین و شیرینی عرفان که انان 
دریافته بودند برایشان سهل و اسان بود. 


6۵-بر آنچه نادانان از آن می ترسیدند, ایشان دل نت نی یه ان حالاشس 
که یاد کردیم.انان انس و الفت گرفته بودند, زیرا نادان به دلیل نااگاهی از 
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ااتا هم ردان احل امامت رسد کارن کرت نی کید 


تن دیهان ویس اما رواهان آمفته بسا گاه 
والایی است و شیفته مشاهدات خود از جمال حضرت حق و همراهی با 
ساکنان عالم بالا و فرشتگان می باشند .و چون آنان را با ویژگیهای یاد 
شده معژفی کرد.در مقام ستایش ایشان نیز به این مطلب اشاره فرمود 
که اینان به دلیل داشتن این ویژگیها,جانشینان خدا در زمین و داعیان به 
دین خدایند.آن گاه,آه آه گفت و حسرت برد بر شوق دیدارشان .آه کلمه ای 


است برای اظهار درد.اصل آن ان بوده است.و این بخش از سخنان 
افام(غلبه السلام از فضیعترین غباراتی انست. که از. آن.بزر کمار نقل, کردم 


اند. 
5-امام(علیه السلام)فرمود: 


اشاره 


9 
المَرْء مَحبوءٌ تخت لسانه 
«مرد در زیر زبانش نهفته است ». 


یعنی حالت شخص در سخن نگفتن او پنهان می ماند.بنا بر این مضاف 
[حال آبه دلیل روشن بودنش حذف شده است و زیر 1 از 
سکوت و خاموشی است.توضیح آن که ارزش آدمی به مقدار عقل 
اوست,و مقدار عقل از ارزش سخن گفتن و کلام شخص به دست می آید 
چون سخن است که دلیل عقل می باشد.پس اگر همچون حکما و دانایان 
سخن گفت,روشن می شود که او هم داناست و اگر همچون نادانان سخن 
و 
نسبی وجود دارد. 
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6-امام(علیه السلام)فرمود: 

اشاره 

هلک امَرو لَمْ یعرف قَدرهُ 

ترجمه 

«آن کس که قدر خود ندانست نابود و تباه شد ». 


در سخن قبل معلوم شد که قدر همان مقدار و منزلت شخص از داشتن 
فضیلت و نداشتن آن است.و هر کس منزلت خود را نداندممکن است از 
حدٌ خود تجاوز کند و در نتیجه هلاک شود.مثلا کسی که جایگاه خود را نسبت 
به داش اند مکنم. است. آض وا عالاتر از موضم حمد قرار دهد و | 
نادانی خویش را به عقيدة خود کمال بیندارد.و در نتیجه به هلاکت اخروی 
بیفتد و چه بسا هلاکت دنیایی را نیز در پی داشته باشد,و لازمة تجاوز او از 
حدذ خود,بازیچه دست و زبان مردم شدن و بدان وسیله به هلاکت رسیدن 
است. 


یا یم لفات موی کار ان اش سای نات شرت 


- رز 9-٩‏ 2 رز ] 1 - و 20 لَّ رز ار 02٩‏ 2 ع- 2 وه 
هی ول تتموز و تانر‌ها لا بانی نعب الظالجن ء ( 
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2 مش الترع عن شرانط لو بَصِفٍ الْعبَرة و لا یت و یبال فی الْمَوْعظَه 
و1 بتظ- قَهّو بالْقَوّل مد دل و من لعمل فقل بتافسن فیقا یَفتی و بایغ 
فیما یبْقی- یی عنم مَعْرَما و الْفْرم مفْتما- بَخْسَی الموت و لا ییادز 
الْقَوت 4 ۱ 
من طاعنه قا یره من طاعه عَیْره- قَهو عَلی الّاس طایِنْ و لته 
اف اللقَةٍ جع الاغیباء أَحث یه من الذکرٍ مَع العقواء تشکم علی عبرم 
لَِفسه و کم علنها زشترو- بزضذ ره و نگوي نشته- قهو نطاغ و تفجیی 
و یَسْتَوفی و لا بُوفی- و یخی الحلق فی عَیّرِ رَبه و لا یَعُسَی رَبَة فی 


یرجیُها آن را به تأخیر می اندازد-بعضی یزجیها-بازای نقطه دار-نقل کرده 
اند یعنی ان را دفع می کند قنوط:ناامیدی عرته:به او عرضه شود 


9 


«مانند کسی مباش که بدون عمل, به آخرت امیدوار است و با طول املی 
که دارد,توبه را به تخیر می اندازد,در دنیا مانند پارسایان سخن می گوید 
ولی رفتاری چون رفتار علاقمندان به دنیا دارد.اگر دنیا را به او بدهند, سیر 
نمی شود,و اگر به او نرسد.قناعت نمی کند.از سپاس گفتزن نعمتهای داده 
شده 9 5 با این حال, نسبت به آنچه به او نرسیده است زیاده طلبی 
می, کتد.از. انخه دیکران را نهی می کند,خود دست بر نمی داردمو آتخه.ر 
که فرمان می دهد,خود به جا نمی اآورد.نیکوکاران را دوست دارد اما رفتار 
انها را ندارد. گنهکاران را دشمن می دارد,در صورتی که خود یکی از 
انهاست.به خاطر کناهان بسیارش از مرگ روی گردان است.با اين وصف 
روی اعمالی که باعثت اکراه او از مرگ شده پایدار است.,اگر بیمار 

شود.پشیمان می گردد؛.و هنگام تندرستی, ,آسوده و در غفلت است,وقت 
تندرستی دچار خودخواهی و بهنگام گرفتاری ناامید می گردد.اگر به بلایی 
گرفتار شود.با نگرانی,دعا و زاری نماید,اما وقت خوشی از روی غرور از 
ان روی گرداند,در اثر گمان و پندار[ برخورداری از عفو و بخششهوای 
نفس بر 
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او چیره می شود اما یقینآبهو هنوگ و عذاب اخروی ]سیب تسلط او بر 
نفس خویش نمی گردد,بر دیگران به گناهی سبکتر از گناه خود بیمناک 
است :و برای خود بیش از کاری که کرده است انتظار پاداش دارد,وقتی که 
بی نیاز شود,شادمان گشته و به گمراهی افتد,و هنگام 7 ناامید و 
سست می شود بهنگام عمل کوتاهی می کند و در وقت درخواست حاجت 
پافشاری می ورزد,و اگر در محر ط هوای نفس قرار گیرد.معصیت را پیش 
و توبه را پس می اندازد.و اگر غمی به او برسد,از حدود شرایط دیانت 
بیرون می رود.در باره پند و عبرت از دیگران سخن می گوید اما خود 
عبرت نمی گیرد.در پند دادن به دیگران زیاده روی می کند ولی خود 
بتدییر تست سا بر این ار نها بسن می‌ ناو و آزجهت غن تایه 
است,در باره انچه فنا می شود ۹ اما در انچه باقی است.سهل 
انگار ات عقیده او ی نت است و غرامت.غنیمت راز مرگ 
تییز ان را ۳ می شمارد امّا بیشتر از ان را برای خود ناچیز می 
داند,اطاعت و بندگی خود را بزرگ می شمارداما عبادت دیگران را کوچک 
به حساب می آورد,پس او نسبت به مردم سختگیر اما نسبت به خود سهل 
انگاه اس سا وا ان را رها بای سا ی ده 
ضرر دیگران و به سود قضاوت می کند,و به ضرر خود و به سود دیگری 
حکم نمی کند.به راهنمایی دیگران می پردازد ولی خود گمراه است.از او 
پیروی می کنند,و او خود معصیت کار است حق خود را کامل می گیرد اما 
خود حق دیگران را نمی پردازد.از مردم می ترسد اما نه به خاطر خدا,و از 
خدا در حق مردم نمی ترسد ». 


نبود,برای پند مفید و حکمت بلیغ و بینش برای کسی که بیناست و عبرت 
خلاصة این بش از سخان اخام(غلیه الصلام ناتدای طالتب ند و 
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سی و چهار صفت ناپسند است. 
1-امیدواری به اخرت و اجر و پاداش آن بدون عمل,زیرا اين ارزوی وی از 
خدا| بيهوده است و پیش از این معلوم شد ارزوها سرمایه نادانان است. 


2-تاخیر انداختن توبه پا خودداری از آن به دلیل آرزوی زیاد, زیر | این باعث 


3-جمع کردن بین گفتار پارسایان در دنیا با کردار مشتاقان وا که ان 
مکر با خداست. که این کردار علاقه مندان به دنیا باعث آن می شود تا به 
انان برسد انچه باید از عذاب اخروی برسد. 


شیر نشندن از .هر آنجه که. به او قطا کنید.و ان ضفت: یست حرض از 


است. 


5-قناعت نکردن به هنگام نرسیدن مال.و این همان صفت نایسند کاستی 
اه ات 


6-جمع کردن بین ناتوانی از شکر نعمتهایی که از طرف خدا , به او رسیده, 


و بین زیاده طلبی بیش از در د که این جمع کردن میان صفت نایسند 
کوتاهی از فضیلت سیاسگزاری و میان صفت ناپسند حرص است. 


7-جمع کردن بین نهی دیگران از معاصی و خودداری نکردن خود از گناهان 
و آن نفاق و نیرنگ با خدا است. 


8-امر کردن دیگران به انجام کاری که خود از انجام ارت اف ی ود 
و این هم مثل مورد قبلی نفاق و نیرنگ است. 


9-دوست داشتن نیکوکاران و کوتاهی کردن از انجام عمل آنان,و 
کوتاهی کردن خلاف دوستی با انهاست. 


0-دشمن داشتن گناهکاران,در حالی که خود یکی از انهاسشت‌نیشتن عمل او 
مخالف دشمن داشتن انهاست. 


1-اکراه از مردن-به دلیل گناهان بسیار خود,در حالی که بر اعمالی 
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که باعث ناخشنودی او از مرگ است,یعنی زیادی گناهان,پایدار است. بنا بر 
این, این پایداری بر گناه مانند نقضی است بر ناراضی بودن او از هوک 
بعلاوه, این ادامة گناه باعث عذاب اخروی است . 


12 "جمع کردن میان پشیمانی- ان حال بیماری, نسبت به تقصیری که در 


بر بر امر خدا 0 بین سرگرم بودتنش به لذت؛:در حال آسایش, که این 


3-دچار خودخواهی شدن به هنگام تندرستی که خودخواهی از صفات نابود 
کننده است. 


4-تاامیدی در هنگامی که پروردگارش او را گرفتار سازد و یأس از رحمت 
ٍِِِ پیز نیز چنان باست که خداوند متعال می فرماید: «اِنَهْ لا پیاس من 

اللْه 1 القَوم الکافژون» (15)1 -جمع کردن بین درخواست از خداءبه 
هنگام نزول بلا از روی ناچاری و بین روگرداندن از خدا و فریفتگی به دنیا 
در وقت خوشی, ,رکه اولی صفت نایسند افراط و دومی صفت نایسند تفریط 


16 -جمع کردن بین تسلط بر هوای نفس و رام ساختن ان,در مواردی از 
امور دنیایی که در آنها فایده ای را گمان می برد و تسلط نداشتن بر نفس 
و رام نشدن آن در مواردی که به باداش اخروی و پا عذاب آن یقین دارد.از 
ی 
دیوانگی | ست . 


7-جمع کردن میان ترس برای دیگران به خاطر گناهانشان در حالی که از 
گناهان خود او کمتر است.و امید پاداش بیشتر برای آنچه در برابر عملاش 
استحقاق دارد.در صورتی که حق آن انس هه خاطر فففتی کاماتش بر 
خود 
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کش ی ۲ ی انا ادیش از را 
مگر کافران. 


بیشتر از دیگران بیمناک باشد,و بر آن بیم رفتار کند. 

8-شادمانی و فریفتگی به هنگام بی نیازی,و آن فسق و فجور است. 
9-ناامیدی در اثر تنگدستی و سستی در عمل.و این خود, صفتی 
ناپسند, تقصیر و کوتاهی است . 

0-کوتاهی کردن در عمل و انجام وظیفه. 


1مبالفه و اصرار در وقت درخواست و این صفت نایسند پافشاری در 
نع ال سر 


2-اگر در معرض هوای نفس قرار گیرد. معصیت را جلو, و توبه را به تاخیر 


3-بهنگام گرفتاری,از شرایط دیانت بیرون می رود.یعنی:از فضیلت تحمل 


4جمع کردن بین سخن گفتن از پند و عبرت گرفتن,و عبرت نگرفتن خود. 


5-در حالی که خود پندپذیر نیست,درر موعظه دیگران زیاده رو می 
کند,که اين باعث خشم خداست به دلیل اية مبا رکه: «کبو قفتا غید عِنَد الله أن 


و ما لا ۳ 11 


0-جمع کردن بین شتافتن به سوی آنچه فانی است,یعنی دنیا و سهل 
انگارق ,دز آنچه. باق است. بعتی, باداش آخروی که این از تاداتف ورتی 
قفلی آشکار آتفت؛ 


7غنیمت-چون انفاق در راه خدا-را غرامت,و غرامتی-چون انفاق در راه 
معصیت خدا-را غنیمت می داند,در صورتی که این خلاف مقتضای عقل 
است. 
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1- سوره صف(61) آیه(3) [1]یعنی: این عمل که(به وعده دروعغ سخنی 
بگویی)و خلاف آن عمل کنید بستیار تشدخحت. خندا را به خفتم می اور 


28 -جمع کردن بین ترس از مرگ و اقدام نکردن به اعمال شایسته که 
باعت جات او از موارد تشن و بیم‌حال مر که پس‌ران اند 


9-معصیت دیگران را بزرگ و معصیت بالاتر از آن را از خود کوچک می 
شمارد.و همچنین اطاعت و ند کین خود را از خدا| بزرگ می شمارد اما 
همان عبادت را از دیگران ناچیز به حساب می آورد.و همین باعث 
سختگیری نسبت به دیگران در کارهایشان و سهل انگاری نسبت به کار 


سم 


خویش می گردد . 


0-هرزه گویی با توانگران نزد او محبوب تر از ذکر خدا با مستمندان 
است,و این به لحاظ زیادی محبت به دنیاست. 


1-در آنچه میل باطنی اش می کشد-هر چند که نادرست باشد-به سود 
خود و به زیان دیگران قضاوت می کند در صورتی که به زیان خود و به 
سود دیگران-هر چند که حق باشد-حکم نمی کند و این خود ستمکاری 


است. 


32-جمع کردن بین راهنمایی دیگران از طریق سخنان هدایتگر و بین 
گمراهی خود در عمل,یعتی عمل گمراهان را مرتکب می شود.و لازمة 
کند. 


3-حق خود را از دیگران کامل می گیرد اما خود حق خدا و حق مردم را 


4-جمع کردن میان ترس از مردم در راه غیر خدا(یعنی در کاری که برای 
خدا نیست)و بین نترسیدن از خدا در بارة خلق خدا که در مورد اول لا زم 
می اید که مردم را به قیمت خشم خدا خشنود سازد,و در مورد دوم خدا| را 
میاه اه ات مد ات ی ی ار ارات ار 
نی عا فص ات ساسا تال یی له ی لس در انشت: 
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8 هقی الیراان آشرمد: 


اشاره 
ح 2 5 عاقنه درجم [ه ۶ نن ی 
لکل مری قبهة خلوه و مره 


«هر کس سرانجامی شیرین و يا تلخ دارد ». 


امام(علیه افساه ابو نوم بایان کار وه عمل,عوب دنه انسسان اشاره 


کرده است,پایان خوب,بهشت و لذات بهشتی است که سرانجامی شیرین 
است,و پایان شر و بد,آتش و عذاب انش است که سرانجامی تلخ است.دو 


9امافزعلی الیتام اک 


اشاره 


ترجمه 


«برای هر پیشامدی بازگشتی است.و چون بازگشت چنان است که نبوده 


است ». 


مقصود امام(علیه السلام)آن است که پیشامدهای خوشایند دنیا را می باید 
زاهدانه بنگریم و پیشامدهای سخت آن را بی ارزش و آسان انگاریم,کان 


وا( یه اسلا اف من 


ترجمه 


«شخص استوار و بردبار,‌پیروزی را-هر چند که زمانی دراز بگذرد-از دست 
نمی دهد ». 


امام (علیه السلام)در این گفتار به وسيلة نتیجهة صبر یعنی پیروزی-هر چند 
که مدتی طول بکشد-انسان را به صبر و بردباریر تشویق کرده 
است.پیروزی نهایی فرد صبور به خاطر آن اتفت. که آهاد کن. و تیر فندی 
وی در آثر صبر کامل می شود. 


ایلاتیا اف مود 


اشاره 
آلراضی بفعل قَوّم کالدَاخلِ فیه مَعَهْمْ- و عَلی کل داخل فی باطل انمَانِ- 
ثم الْعمَل به و نم الرّضَا به 


«کسی که به عمل گروهی راضی باشد چنان است که گویی با ایشان در 
ام او ی میا ات 
می باشد, دو گناه است یکی گناه انجام دادن آن کار,دیگری گناه راضی 
بودن به آن .» 


وجه شبه شرکت داشتن_ با آنان در خشنودی به آن عمل لا زمه اش 
امد ول قلیی به آن کار مرابظه ان کار با ظیع اخست: اما( یم 
السلام)از ورود در کار نادرست به دلیل 9 که در پی دارد.برحذر 
داشته است کاخ اسام اون است و آها کام‌وضانت به سا سره 
که خشنودی به کار نادرست نتيجة علاقمندی به آن است پس چنین علاقه 
ای خود,نایسند و گناه است. 


قا سا | قنی ای ان دید 
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ترجمه 
«در پیمانهایتان از جمله وفاکنندگان باشید ». 


اه تراسا و سا و اسب اد رده 
آورده است, گویا اينها میخها و پایه های نگهدارندة پیمانها هستند.و مقصود 
و و و 
ی او هر ار 
استعصموا| روایت کرده اند. 


و اما( غلیه التیلاه اف ند 


اشاره 
0 ع‌ِ ۳7 ۳ ۳ ۳۳ 
عَلیکمْ بطاعه من لانَعدَرون بجهالته 


مقصود امام(علیه السلام),خداوند متعال است.بعضی گفته 0 
لزوم اطاعت از ائمه حق است که اطاعت از آنها واجب است,کسانی که 
علم , به حقانیت امامتشان واجب است و بهانه ای در نشناختن آنها از کسی 
پذیرفته نیست,به دلیل آن که قوانین و احکام دین را باید از آنان فرا 


گرفت. 


#ق آماه علیه الشاه اق نود 


اشاره 


ه و۶ بو یه أ 
۶ 


ست:۱ 
ی 
م۳ 


«شما را بینایی داده اند,اگر از بینایی استفاده کنید.و شما را راهنمایی 
کرده اند اکز هدایت پذیر باشید,و وسيلةٌ شنوایی داده اند اک گوش فرا 


دهید ». 


بیعنلی راه کمال را به شما نمایانده اند,و بدان سو شما را رهبری کرده 
اند.و 
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این راهنمایی بر کمال را به گوش شما رسانده اند,ءاگر شما اهاد ی برای 
دیدن , شنیدن و راه بردن بدان سو را داشته باشید و نظیر این سخن قبل 


واه( قلیه التتااه اف مد 


اشاره 


«برادر مسلمانت را با نیکی کردن به او سرزنش کن,و کار بدش را با 
بخشش به او باز گردان ». 


یعنی به جای سرزنش به گفتار و رفتار در حق برادر مسلمانت نیکی و 
بخشش کن, که اینها در جلب نظر و دفع شر و بدی او سودمندتر و موثرتر 
است. کلمة عتاب, استعاره اورده شده است از احسان, زیر | هر دو برای 
6-امام(علیه السلام)فرمود: 

اشاره 

ع تم فا اوه قلا یلومََ مر من آَسَاء به الط 


ترجمه 


«کننی که خود را در معرض اتهام و یدکماتی قرار دهد تباید ان کس را که 
به او گمان بد برد.سرزنش کند ». 


زیرا او خود باعث شده تا به او گمان ند برند.و سرزنش به کسی که گمان 
بد به وی برده است معنی ندارد,زیر| بدگمانی او مستند به قرینه ای است 
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7-سه سخن از سخنان امام (علیه السلام): 


اشاره 


من ملک استاتر و من استبةً برایه هلک- و من شاور الرجَال شارکها فی 
لها 


«هر کس شاطا یافت, خود ری می شود,و هر کس خود ری شد هلاک می 
شود,و هر کس با مردان مشورت کند. شریک عقلهای انها می گردد ۳ 


یکی از آن سخنان,این است که:هر کس سیطره یافت,خود رأی می شود. 


مقصود این است که روش پادشاهان در امور مورد علاقه شان اور آ رو و 
تکروی است,از آن جهت که بر دیگران مسلطند و نسبت به خواهشهای 
نفسانی خود, بلامنازعند.و این سخن مانند ضرب المثلی است که آن را در 
مورد کسانی به کار می برند که به کاری دست یابند,و بعد آن را به خود 
اختصاص دهند و دیگران را مانع شوند . 


ِِِ :هر که خود رآی شدربه هلاکت رسید.زیرا تکروی انسان در فکر 

خود و نپذیرفتن نصیحت و مشورت دیگران در جنگ و امثال آن,او را 
۳۹ معرض خطا قرار می دهد و باعث هلاکت او می گردد. گویا امام(علیه 
السلام) فرموده است:هر کس خودرای باشد,در معرض هلاکت است,بنا بر 
این هلاکت را-از باب اطلاق ما بالفعل بر ما بالقوه-به جای:معرض 
هلاکت, به طور مجاز به کار برده است . 


سخن سوم: هر کس با مردان مشورت کند.شریک عقلهای آنان است. 


توضیح آن که در آن صورت از بهترین نظر بهره برداری کرده و آن را به 
کار می بندد, پس تمام خردهای مردان,در اختیار او قرار گرفته است,چه او 
از ز نتایج خردها سود می برد.و این سخن تشویق به مشورت با دیگران 


۱ ت‌. 
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8-امام(علیه السلام)فرمود: 

اشاره 

ق کم سره کاقت | افیون ده 

ترجمه 

«هر کس راز خود را پنهان دارد,بر خیر و صلاح خویش مسلط است .» 


تا را هو ی ار ند 
را فاش سازد,دیگر پنهان داشتن آن ممکن نخواهد بود. 


ترا ی لیات اک وه 


اشاره 
و . و۶ 
الْقَفَرّ المَوَتْ الاکبِرٌ 


«تنگدستی. مرگ بزرگتر است .» 


مردن با صفت بزرگتر را برای تهید سنی استعاره آورده است. اما این که 
تنگدستی نوعی مردن است,به دلیل آن است که شخص بی چیز از خواسته 
ها و مقاصدی که سرمایه زندگی مادی است بریده و به خاطر از دست 
/ آنها غمگین است.و اما این که بزرگتر است.چون در طول زندگی 
شخص تنگدست. غمها و سختیهای تنگدستی پیاپی می رسد اما غم مردن 
یک باره است.و این نوعی مبالفه در سختی فقر و تنگدستی است. 


0-امام(علیه السلام)فرمود: 


۹ 

ترجمه 

«هر که ادا کند حق کسی را که حقش را ادا نمی کند.در حقیقت او را 
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بندگی کرده است ». 
مقصود امام(علیه السلام)ادای حق در بین دوستان است. بر استی که چنین 
انیت ترا ناع ی نم که رات مت را سس کفتنه بهخاطر 


شیم هه ال وتهشان ار تسا که بوا ار کود. اه ری 
اش ایا چه آسیم ظمفی: از امس هم نبا کی ار مات 1 


1 -امام(غعلیه السلام)فزمود: 
ار 

لا طَاعَة لمَحْلوق فی مَمصيه الحالِق 

ترجمه 

«آنجا که معصیت خدا باشد,پیروی از مخلوق روا نیست ». 

مانتد وضو با اف ضیتی ه تفا ور خاته عصیی‌نو نی ین مارد سر 
نفی جواز اطاعت حمل شده است.همان طوری که از امام,علی(علیه 


السلام)و از اهل بیت(علیه السلام)نقل کرده اند.اشا به عقیدف شافعی در 


اه یی اس فد 

اشاره 

لا باب الْمرء یتأخیر حّه الما بقاث من آَخد قا لس لة 
ترجمه 


«هر کس در باره حق خود کوتاهی کند قابل سرزنش نیست:آن کسی 
سزاوار سرزنش است که حق دیگران را غصب کند». 
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1- بعضی از شراح مثل ابن ابی الحدید به جای«عبده»عبده,به تشدید ضبط 
کرده اند که در معلی مناسبتر است,یعنی کسی که چنین رفتاری بدون 


گاهی گرفتن حق برای صاحب حق,واجب است و گاهی مستحب,و کمترین 
مرحله اش مباح است که در کار مباح حرجی نیست.اما حق دیگران را 
گرفتن. ظلم است و آن از زشنت ترین صفات. بستی است که شخص 
مرتکب درخور سرزنش است. 


باعل ااسات افرویه 

از 

آلاغجا ب یِمَنْع من الازدیاد 

ترجمه 

«خودبینی آدفی را از کسب فضیلت باز می دارد یک 


خودبینی به خاطر فضیلت درونی مانند علم و يا فضیلت بیرونی مثل ثروت 
و اندوخته تنها سیب تصور کمال ان شخص در اینها بوده و اعتقاد بر این که 
نسبت به اینها به حد نهایی رسیده است همین اعتقاد او را از زیاده جویی و 
4-امام(علیه السلام)فرمود: 

اشاره 


9 "۳ ۳ 
ار قریث و الاصَطِحاب قلیل 


«فرمان خدا| نزدیک و فرصت همراه بودن اندک است ». 


مقصود امام(علیه السلام)از فرمان خدا| مور ی و از همراهی, با هم بودن در 


دنیاست. 
5-امام(علیه السلام)فرمود: 

اشاره 

قَدٌ آهَاء الصَبْح لذی عَیَْیّن 

بت یت 

«برای کسی که دارای دو چشم است. صبح روشن است ». 
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این جمله تفزلن. است: لفط ضیم وا بزاق زاه عدا وضفت ضباء زرا برات 
روشنی ظاهر و اشکارای راه خدا| با معرفی و راهنمایی شارء مقدس 
استعاره آورده است.و احتمال دارد,تمام اينها صفت برای حق باشد که قبلا 
بیان کرد استاز کویا کسی. در موردی پرشیده است: و آن-حضرت: یک بار و 
7 بیشتر شرح داده,و او بیشتر توضیح خواسته است؛ و 0 
السلام)اين جمله را در جواب او گفته:یعنی من حق را برای تو روشن 
ساختم اگر دارای بینش بودی. 


6-امام(علیه السلام)فرمود: 

اشاره 

تک الب أهُوَنْ ین طلّب الَوتهِ 

ترجمه 

«ترک گناهان آسانتر است از درخواست توبه ». 

انجام ندادن امری است عدمی و زحمتی ندارد,اما درخواست توبه از خدا 


نیاز به استعداد زیادی دارد تا بنده شایستگی برای پذیرش توبه و افاضة 
بخشش الهی را داشته باشد. 


7 یلید لتاق ری و 


اشاره 


«بسا خوردن غذایی که مانع از خوردن غذاهای دیگر شود ». 


این عبارت به منزلة ضرب المثل است,برای کسی که خودکاری می کند که 
باعث محرومیتش از خیراتی می شود که برخوردار بوده است. اصل مطلب 
از این قرار است همان طور که شخص شکم خود را از غذا پر می کند و 
دچار سوء هاضمه می شود و بیمار می گردد و در نتیجه نیازمند پرهیز و 
خودداری از غذا 
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می شود.همچنین است حال آن کسی که با پادشاهی معاشرت دارد,و در 


خوشی با او شریک است, سرانجام این خود باعث دوری از وی و نابودی 
سعادتش می گردد. 


8-امام(علیه السلام)فرمود: 


آلتّاسن أغداء ما جهلُوا 
ترجمه 
«مردمان,دشمنان چیزی هستند که نسست به: آن تا کاهند *. 


نااگاهی به چیزی باعث می گردد که شخص برای آگاهی از آن منفعتی را 
تصور نکند در نتیجه شخص ناآگاه به این عقیده می رسد که در آموختن آن 
چیز فایده ای نیست,و لازمة چنین عقیده ای فاصله گرفتن از آن است آن 
گاه امام(علیه السلام) این فاصله گرفتن و دوری کزیدن را با این مطلب- 
که علم بالاترین فضیلتی است که صاحبان آن بدان وسیله بر نادانان افتخار 
کرده و حکومت می کنند و بر انها خرده می گیرند و درجه اعتبارشان را 
پایین می اورند-مورد تاکید قرار می دهد, بعلاوه افراد نادان خود نیز به 
کمال ایشان معتقدند.به اين ترتیب بر دوری کردن انها از دانش و 
دانشمند, و دشمنیشان با این فضیلت افزوده می شود. 


9-امام(علیه السلام)فرمود: 

اشاره 

من استَبِل وجُوح الأراء عَرّف مواقع الحَطا 
ترجمه 


دهر کس ای اتقاع انذیشه ها اسفیال کندمواود شاه را خواهد شدافت 


ک. 


تردیدی نیست کسی که انواع نظرها و اندیشه ها را بررسی کند تا بفهمد 
کدام درست تر است ناگزیر جاهای اشتباه در کارها و موارد ان را خواهد 
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شناخت. این سخن برای وادار ساختن به مشورت با دیگران و اندیشیدن در 
بارهٌ اصلاح کارها مقذم بر انجام انهاست. 


0 آبام زعلت الساای ا قرف و 

ا تن 

من أحة ستان العَجَب له قوی علّی قثل آشذاء اْباطِل 
ترجمه 


«هر کس نيزة خشم را , به خاطر خدا تیز کند,بر نابود ساختن سخت ترین 
خلافها قادر خواهد بود ». 


چون خداوند متعال عزیز فطیق است,از این رو نیروی خشم و غیرت او 
۱ اد یت ی تک اتکال , نف ار خشمناک 2 
همان نسبت که با درخواست قدرت از خدا نیروی انسان افزایش می 
یابد, همچنین اتکای به باطل نیز که با دین خدا سا زگار نیست باعث ضعف و 
ناتوانی او می شود.و به همین دلیل اولیای خدا با کمی جمعیت در صدر 
اسلام,دشمنان خود را-با همه زیادیشان-مغلوب می کردند,و امام(علیه 
السلام)در خیبر را با تمام نیرومندی و استواری اش توانست از جا بکند.و یا 
سران باطل را از :یا در آوزد, کلمة سنان را برای 9( 
استعاره آورده است که باعثت شکست دشمن است.و کلمة احذ را از باب 
ترشیح به کار برده است. 


1وداماه | غلبه ااسلام افرننو: 
اشاره 


دا هبت 
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«هرگاه از انجام کاری ترس داشتی,خود را یکباره ور ان کار وارد کن زیراء 
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آنازاختن ترس و در داشتن سخت خر از اتخام آن کار اسنت».: 


براستي نفوس انسانی در موردی که احتمال ناروایی را می دهد کاملا 
بحجت تا راز ی کر مایم خر ی دفع و خلاصی از آن..سخت به 
انديشه می افتد, و این خود به مراتب دشوارتر از درگیری با آن مورد 
است,چون مدت ترس در انجا طولانی است,و این ترس با انتظار ترس 
شدیدتر می گردد.امام(علیه السلام) ترغیب کرده است که باید وارد کار 
شد,با قیاس مضمری که صفغرایش عبارت: 

فان... است و کبرای مقدّر نیز چنین است:و هرگاه ترس از ورود به کار 
دشوارتر است پس باید از ان پرهیز کرد و بر انجام کار رواورد.نتیجه این 
می شود که سزاوار ان است که به جای بیم زیاد یکباره وارد صحنه کار 
شویم. 


2-مام(علیه السلام)فرمود: 

اشاره 

له الزیاسه سَعه الصَذُر 

«ابزار وسيلة کار ریاست.سعة صدر و پر حوصلگی است ». 

است که انسان رت تحشل را به هنگام مهم از د دست و 
چاره اندیشی کند و.از پا در نیاید و نشود بلکه تحمل کند و آنچه در 
راه هدفش لا زم است به کار بندد؛ و گاهی از این حالت تعبیر,به دست 


مهم و خطرات زار و حالات مختلف تازه ای است.پس هر کس تاب 


۳ ل این امور را نداشته و دارای سعهة صدر نباشدناگزیر,در ترایز آتها از 
پا در اید و از انچه با ان روبرو 
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می شود بترسد و از چاره جویی ناتوان باشد,و این خود باعث نابودی دولت 
و زوال ریاست اوست. 


163اماه لین الاام آشرن وه 


اشاره 
و 5 م2 وه 
زجر المُسیء بتواب المَحخسن 


«شخص بدکار را با پاداش دادن به نیکوکار تنبیه کن ». 


شده و از کار بد دست بر می دارد.یس پاداش دادن به شخص نیکوکار 


همچون سیهی است برای بدکار.چون تنبیه و ادب او را در پی 
دارد. کلمة(زجر) استعاره برای نبیه و ادب,اورده شده است. 


ای یت ]ای اش و 

۳ 

حَضّْد السرّ من صَذر عَیرکَ بقلعه من صَدرک 

ترجمه 

«بدی را از دل دیگران به وسيلة کندن آن از قلب خود,دور کن ». 


بیشتر مواردی که بدی در دل دشمن پیدا می شود به دلیل این تصور و 
گمان است که دشمن بدی او را در دل پنهان ساخته و همین تصوّر و گمان 

ناگزیر برخاسته از ظاهر حرکات دشمن و سخنانی است که گاه و بی گاه 
از زبان او در بارةٌ خود شنیده,تا وقتی که دشمنی و بدخواهی او را در دل 


زبانی و صوری آن نیز از بین می رود و بدین وسیله تصور دشمنی کم رنگ 
شده و بدبینی دشمن نسبت به کار او کاهش می یابد و همواره به نبودن 
چنان نشانه ها و قرینه های حالی و پا 
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۰ از او بروز می کرد,, پایداری می کند تا این که آن ند حما نی به 
طور کا مل از بین می رود.لفظ حصد را برای نابود ساختن دشمن استعاره 
آورده است به ملاحظه شباهتی که دشمن در فزونی گرفتنش به وسیله آن 


قراین ن از جانب دشمن و گستردگی اش و همچنین کاستی و نابودی اش به 
1 قراین به زراعت دارد. 


65 یرالیه الا آفر هه 

اه 

۳ 00 

للجَاجَة سل التَأی 

«تسل:می گیرد و از بين می برد 

ترجمه 

«لجاجت فکر و انديشه را از انسان می گیرد ». 


توص ان که اسان گاهی در بی چیزی است.و انديشة درست,عبارت از 
ژرفنگری و پایداری در آن کار است.بنا بر اين طبع آدمی او را وادار بر 
لجاجت در کار می کند تا آنجا که همین لجاجت باعث از بین رفتن همان 
اورده است و نسبت ان به لجاجت از باب مجاز به این لحاظ است که 
لجاجت به از بین رفتن فکر کمک می کند و گویا ان را گرفته و محو می 
سازد. 


یام خلت تایه ری و 


«طمع باعث بندگی همیشگی است ». 


ص:3 57 


تسلیم شدن در برابر آن چیزی است که به آن طمع بسته و فروتنی در 
فزایر آن اسشت‌,هانند برد یه هم چم دلیل وا سیم شون نم سب طمم 
است,زیرا شخص طمعکار تا وقتی که از کسی چشم طمع دارد.همواره 
تسلیم اوست,و در این جهت مثل کسی است که همیشه برده دیگری 


است. 
7 فان( علیه السراا اف دون 

اشازه 

مره الْحَرّم السَلامة و تَمَرخ اللفْریط التَدَامَة 
ترجمه 


«ثمره دوراندٍ پشی درستی و سلامت و ننیح نتیجه کوتاهی در کار ۳ پشیمانی ۱ ست 
ک: 


تفریط,عبارت از دوراندیش نبودن در کارهاست. 


جون قبلا معلوم شده است که دوراندیشی عبارت از پیش بینی نسبت به 
رویدادهایی است که ممکن است در آینده انجام گیرد,و این کار به درستی 
و سلامتی نزدیکتر و از فریب خوردن دورتر خواهد بود,بنا بر اين پیش بینی 
حوادت باعث می شود که انسان از خطر آنها مصون بماند, ایا پیش بینی 
نکردن و کوتاهی در عمل نسبت به پیشآمدهای آینده موجب می شود که 
انسان به دام آنها افتاده و از خطر آنها در امان نماند. .و در نتیجه باعث 
پشیمانی پس از عمل می گردد.پس پشیمانی از جمله نتایج تقصیر و 
کوتاهی در عمل است. 


8 ماه( غلته. آلسلام اف بو د؛ 
اشاره 
یر فی الطَمتِ عن الخکُم- کما له لا خر فی القَوّلِ بالجهّل 


ترجمه 


«در دم فروبستن از سخن حکیمانه, خیری نیست.چنان که در سخن گفتن از 
روی نادانی خیری وجود ندارد .» 


ص :5374 


دم فروبستن از سخن حکیمانه, جانب تفریط از فضیلت گفتار, و سخن گفتن 
ای ای صقت اس اس تا ار ای هت 
همان سخن به حکمت گفتن است که فضیلتی است در گفتار. 


9-مام(علیه السلام)قرمود: 
تارج 
ها اْتلَت دَعوّتان الا کاتث احداهُما صَلالة 
ترجمه 


»2 دعوت با تکذیحر مخالف نمی افتند ۳ کون از 1 دو,[دعوت به ] 
گمراهی باشد ». 


اختلاف واقعی تنها بین دو نقیض است.و چون دعوت يا به حق است که 
همان رفتن به راه خداست و پا دعوت به غير حق است.چون به هر راهی 
کل را نم حت. ات رای از واه صع ۶ نان ار واه 
خداستناگزیر دو دعوت اختلاف نخواهند داشت,مگر اين که یکی از آنها به 
راه حق و دیگری به راه گمراهی رفته و پا باعث گمراهی باشد.و این دلیل 
ات ار ی ی وا 
که از امام(علیه السلام) نقل شده_ و به ما رسیده است آن است که حق 
یکی است و در یک طرف است.و ان که به حق رسیده و بر حق است یک 
طرف است. 


۵ ما( غلیی اامناه اش وه 


اشاره 
۶ 
أ 


ر سره ه‌ 
ما شککث فی الحق مَذ اریتَة 


ترجمه 


«در بارة حق از وقتی که آن را شناخته ام تردیدی به خود راه نداده ام». 
ص:575 
1- این استدلال عامّه است که بعضی از علمای عامّه معتقدند اختلاف 


خلیفه,حنّی به عنوان یک مجتهد با پیامبر(صلی الله علیه و اله)نیز به این 
دلیل درست است-م. 


کسی که زمينة دریافت و درک حق را دارد.همچون علی(علیه السلام)و 
استادی چون پیامبر خدا(صلی الله علیه و اله)در اماده سازی و تربیت او با 
مذّت طولانی همراهی وی با چنین استادی عه امام(علیه 
السلام)داشت.محال است در امری که برهان آن را به چشم می بیند تردید 


کند و از حق محروم بماند. 


فلی انیا اف ید 


اشاره 
و 2 رو بل ضَّ 7 
ما عذَبثٌ و لا عدبث و لا صَللث و لا صْل بی 


«نه دروغ گفته ام و نه به من نسبت دروغ داده اندرنه گمراه شده ام و نه 


کسی را گمراه کرده ام .» 


اما دروغ نگفتن و گمراه نبودن آن بزرگوار,به خاطر تربیت او از کودکی به 
راستگویی و اخلاق پسندیده است به حدی که این صفات برای او ملکه 


شده و دروغگویی و گمراهی را از وی دور می کند و او را از این صفات 
ناپسند باز می دارد.اما این که آن حضرت را 0 اند در اخباری 
که از رویدادهای اینده و علم غیب به او نسبت داده آند و کسی به وسيلة 
او گمراه نشده است از آن روست که خبر دهنده آن اخبار معصوم, یعنی 
پیامبر(صلی الله علیه و اله)است.و عصمت با این دو مورد منافات دارد و 
مستلزم هدایت و عدم انحراف شخص راهنمایی شده است. 


2 اما (علیه السلام افرفود: 
اشاره 


ن‌ ۳ ۶ لا ثِِ« 
للظالم البادی غداً یکثه عَصَه 


«فردای قیامت شخص ستمگر انگشت ندامت به دندان ص 5 


امام(علیه السلام)با کلمه «البادی» یعنی کسی که آشکارا کاری کند.احتراز 
کرده 


ص:76 5 


است از کسی که ستم را با ستمکاری کیفر دهد و «عد» را کنایه از روز 
قيامت اووده است:ه کریدن. ذست: را کناية. از بشیمانی: دز آتر کوناهمی در 
برابر امر خداوند,چنان که در آیه مبا رکه آمذه است: 5 یوم بعض الظالم 
علی پدذبه» (1).و هدف امام(علیه السلام)دور داشتن از ستمکاری است. 


خامام یه السام آغر مه 


«کوچ کردن از دنیا نزدیک است ». 


مقصود امام(علیه السلام) کوج کردن از دنیا به آخرت است.سخن در باب 
موعظه و پند دادن و ترساندن از مرگ است. 


اما غاب اللای اش مت 


«هر که به خاطر حق چهره بنماید و از حق جانبداری کند[از نظر مردم 
نادان آبه هلاکت افتاده است ». 


یعنی کسی که در راه حق, مقابل دیگران بایستد,نزد مردم نادان-به دلیل 
با‌اشستحق دنر یبای خلت خحت باطل بر علفایشا ندیه هلا کت رسنیده 
است .«جمله«و ابدی صفحته» کنایه از خود را در معرض قرار دادن و قیام 
کردن به چنین کاری است .و توضیح مطلب در پیش گذشت. 


ص: 5377 


1- سوره فرقان(25)آیه(27) [1آیعنی:روزی که ستمگر دستهای خود را 
بگزد. 


5 مات( عله التلان آفردود؛ 


اشاره 
من لم ُئجه الب هلک الجرغ 
ترجمه 


«هر کس را پایداری نجات نداد,بی تابی او را از پای قزر آ وخ یک 


انسان به جای بی تابی,پایداری و شکیبایی لازم است تا از هلاکت نجات 
یابد و تقدیر عبارت جنین است:هر کس بر مصیبت صبر نکند تا نجات 
یابد.پس بی تابی می کند و هلاک می شود. و احتمال دارد که مقصود 
ها ای یا ها را 
ندهد, صفت نایسند بی تآبی از پا در اورد.و این عبارت برای برحذر داشتن 
از بی تآبی و واداشتن بر صبر و پایداری است. 


16 ماه[ غلیه تاه ان مود 


اشاره 


و| عَجبا آن تکون الخلاه 


«شگفتا !آیا خلافت به صحابی بودن و خویشاوندی(با پیامبر(صلی الله علیه 
و آله)) بستگی دارد ». 


نید رای .می. کویت۶از ان خضرت شعری دی آیق بارهم تقل کردم آقدءاکر 
تو به سبب شورا زمام امر مردم را به دست گرفتی,پس این چگونه 
شورایی بوده است که مشورت کنندگان در ان حضور نداشتند ؟و اگر به 


خویشاوندی بر مخالفان آنان پیروز شدی,دیگری[علی(علیه السلام)]به 
پیامبر(صلی الله علیه و اله)سزاوارتر و با او 


ص :578 


خویشاوندتر است.» این سخن از امام(علیه السلام)پس از بیعت مردم پا 
عثمان نقل شده است.و این عبارت پاسخنامة سخنی است که امام(علیه 
السلام)-راجع به استحقاق عثمان برای خلافت-یک بار به دلیل شورا و بار 
ق یه دای ای که اه اتسار سای اه هه ال است تسد 


بود. 


توضیح مطلب آن است که شایستگی برای خلافت يا به دلیل شورا و يا به 
سبب همدمی با رسول خدا(صلی الله علیه و آله)و یا با خویشاوندی با آن 
بزرگوار است.یس اگر به دلیل اول باشد چگونه عثمان می تواند زمام 
امور مردم را به خاطر شورایی در دست بگیرد که بیشتر مردم سزاوار 
مشورت در آن حاضر نبوده اند؟و این همان معنی است که با عبارت:فان 
کنت بالشوری اشاره فرموده است,و اگر به دلیل دوم باشد چگونه عثمان 
زمام امر مردم را به دلیل همراهی با پیامبر(صلی الله علیه و اله)با وجود 
کسی که .هم مضاعیت کامل و هم خویساو نوی با پیافراصلی الله علیت و 
اله)داشته است,به دست گرفته است ؟بلکه چنین کته سزاوارتر است. 9.۰ 
اگر به دلیل سوم بوده است باز هم دیگری از او سزاوارتر و نزدیکتر به 
پیامبر است.و در هر دو مورد مقصود.,خود آن بزرگوار است و عبارت فکیف 
هذا,یعنی چگونه به اين دلایل زمام امور را به دست گرفته است ؟! 


7ات زان الشتاام آفر اوه 


اشاره 

ِ ع‌ِ 9 

لا ره 2 لا-] م-_ ی پهي ۰ ۶۱ 5 جات زر جن ی فب مت 0 

لها الزء فی التبا غرم تتمیل فیه العتیا- و تهب تیاه العصانب- و قع 
جَرعه شرق- و فی کل اکله عضص- و لا یتال العبد نِعمة الا یفراق 

9- دامع ال هو.. 1 و هو 7 آج>- و ]2 جج و و ]۵ 5 

اخری- و لا بِسْتفیل یوم من عغٌمره الا بفراق ار من اجله- فجن اغوان 

ج] م ‌ِ ع‌ِ > 0 من ۶5 2 ]2 اس 0 
المَنون و آلفستا تصَبّ الخئوف- فمن این ترجو البقاء- و هدا اللیل و اهاز 


انتضال : تیرانداختن 
ترجمه 


«انسان در دنیا هدف تیرهای مرگ است,غارت شده ای است که درد و 
بلاها به جانب او شتابانند با هر آشامیدنش گلوگیر کردنی و با هر لقمه ای 
غمهایی همراه است.هیچ کس به نعمتی نمی رسد مگر به قیمت جدا شدن 
از نعمت دیگری و روزی از عمر خود را استقبال نمی کند مگر با جدا شدن 
از روزی دیگر از عمر خود,پس ما خود به مردنها کمک می کنیم و نفوس ما 
در معرض نابودیهاست.پس از کجا ما به جاودانگی امیدوار باشیم در 
را ۱ 
از آن حالت به ویران کردن ساخته ها و پر کردن جمع آورده های خود 
پرداختند ». 


1-کلمة غرض را از آن رو برای انسان استعاره آورده است که خود انسان 
مقدمات مرگ و مردنها و وسایل آن را از قبیل بیماریها و عوارض 
کشنده, فراهم می آورد.و صفت تیراندازی را برای ان از ان 
جهت آورده است که گویی مرگ ها خود تیر بلاها را می اندازند. 


2-علمة نهب را به جای منهوب(غارت شده)از آن جهت استعاره آورده که 
فا هکت ادف وا گرا مف کرت 


3-اين عبارت: مع کل جرعه. ..غصص را کنایه آورده است از:درهم شکستن 
ایکا اه ای و ها س سار 


شود . 


4-بنده ای به نعمتی نمی رسد مگر با از دست دادن نعمتی دیگر زیرا 
نعمت درست همان لت است و هر وسیله ای که باعث لت شود خود 
نمی تواند نعمت باشد.و بدیهی است که نفس ادمی ممکن نیست که در 
دنیا در 


ص: 80 5 


یک زمان از دو لت برخوردار شود,بلکه تا از لت نخست فارغ نشود و به 
لت جدید توجّه نکند, این لذّت را درک نمی کند. 


5-با روزی از عمر خود روبرو نمی شود.مگر این که از روز دیگر عمرش 
جدا| بشود,زیرا طبیعت زمان گذشت و سیلان است . (1). 


6-ما خود,به مرگ هایمان کمک می کنیم,از آن رو که هر دمی و حرکتی از 
ی ی اس ی ی 
می شتابد و به آن کمک می کن 


7-جانهای ما در معرض نابودیهاست. کلمة«نصب»به معنی«منصوب» مانند 


غرض که به معنی مغروض[مصدر به معنی مفعول ]است. 


8- -استفهام در مورد جاودانگی ,استفهام انکاری است.,انکار وجود بقاء پا 
وجود زمان که روشش آن است که چیزی را بالا نمی برد.و هیچ پراکنده ای 
را جمع تمی کندنمکر این که بر خرابی آن.ساخته و.بزاکندن آن جمع‌ردوبارم 
اقدام فوری می کند,یعنی برای حالت دوم نیز مثل اوّلی زمینه ساز است. 


8 -امام(علیه السلام)فرمود: 
اشاره 
یا ابن دم ما کسَبّت قوّق قوتک- قَانّت فیه خَازن لقیر 


«ای پسر آدم در آنچه بیش از روزی است کسب کنی,ذخیره دار دیگران 
هستی . 


زیرا زیاده بر قوت کسب کردن, اما به مقدار نیاز صرف کردن و اندوختن ما 
زاد بر ان,نه تنها سودی به حال شخص ندارد بلکه برای اندوخته کننده زیان 


ص:81 5 


تا ات عفتی ناه طاقن ان انوا کم یو هار الات ارت نا 
جزتئی منقضی نشده جزء۶ دیگری نیاید-م. 


دارد .زیر ناگزیر باید از اندوختة خود جدا| شود و آنها به دست وارت و 
دیگران می افتد.یس در این صورت اه است.,از این 
رو کلمهٌ خازن را برای وی استعاره آورده است و این عبارت به منظور 
پرهیز دادن از بخل ورزیدن نسبت به زیادی ثروت از مقدار حاجت است». 


9 اهاه (علیه اسلا اف من 


اشاره 


1 
۱ 
1 
0ب 
وا 
ما 
۱ 
۳ 
وا 
ما 
0 
۱ 
0 
1 
9 
ف‌ 
۱ 
ث 


الب ادا ۰ 


«دلهای انسانی,خواسته ها و اقبال و ادباری دارد.پس آنها را از راه خواسته 
ها و اقبالشان وادار به کاری بکنید ,زیر | اک دل ۹ به زور وادار کنند,پذیرا| 
نخواهد بود ». 


وه ی نا ما نالا داز ارو سیب تال 
افسردگی و امنال آن است.امام(علیه السلام)دستور داده است تا نفوس 
را در راه شایسته از نظر فکر و انديشه به کار ببرند.و موقع تمایل و قه 
به کاری از آنها استفاده کنند,زیرا این استفاده به موقع باعث 7 
نفسانی و کمک و همکاری با نفس می گردد. 


و از واداشتن نفوس بر کاری با نفرت و بی میلی از آن به وسیلة قیاس 
مضمری نهی کرده است که صفرای ان جملة فان القلب آذا اکره 
عمی, است.یعنی وادار ساختن نفس به انديشه در بارة چیزی موقعی که به 
دلیل خت کی پا ناتوانی و امثال آن؛ ,نفرت از آن دارد,باعث فزونی ناراحتی 
و نفرت می گردد,و در برابرش مانعی از وهم و خیال به وجود می آید نمی 
گذارد آنچه را که اندیشیده است و باید درک کند,دریابده‌هر چند که واضح و 


روشن باشد کف کور است.و از این رو صفت اگضی را برای نفس 


استعاره اورده است.اما کبرای مقذر ان نیز 


ص:582 


چنین است:و هر که نابینائی اش به دلیل اجبار بر کاری باشد مجبور 


0 اما یه الاات ری وه 


اشاره 


۳( 
؟ 
۱ 
ند 
33 
۳۹ 
1 
۱ 
ما 
بت 
1 
0 
۴ 


کش تفه توانم خشم خود را فرونشانم,آن گاه که خشم مرا فراگیرد؟ 
موقعی که از انتقام ناتوان باشم و به من بگویند اگر ایستادگی می کردی؟ 
و يا وقتی که قادر بر انتقام گرفتن باشم و به من بگویند اگر گذشت می 
کردی ». 


انتتهام. امام(غلبه :السلاماز عفت. آمکان فروتشاندن خشم استفیام 
انکاری است., زیرا ان حضرت در صدد برحذر داشتن از صفت ناپسند خشم 
است.و با عبارت احین. اش ان حالت برحذر داشته است .توضیح آن که 
فروخوردن خشم پا هنگام ناتوانی از انتقام است و به هنگام توانمندی و 
فرونشاندن خشم در مورد اول,روا نیست,زیرا با دشنام و بدگویی و بی 
آبرویی و مانند آن همراه است و آن باعث سرزنش و عیبجویی مردم است 
و گفتار آنان در بارهٌ گرایش به فضیلت صبر بدین عبارت کهآ کر یرف 
کردی بهتر بود.و در مورد دوم نیز به اين دلیل روا نیست که شروع به 
مجازات طرف باعث سرزنش مردم به خاطر انحراف از فضیلت بخشش 
است که بهتر از انتقام می باشد و همچنین گفته مردم در این باره: که اگر 
گذشت می کردی برای تو بهتر بود ؟. 


سای زغلیه السام یفن کت این کی کر و کش نود کی کرفر وه 


اشاره 


ها ما بَجْل به الْبَاجْلّونَ 


«ان. 1 
نجه 4 ۰ 
بخیلان بدان بخل می 
ورزیدند ». 


ص:583 


مم مم _ ‌ < مج 
و در روایت دیگری امده است که آن بزرگوار ور مود. هَذّا مَ کننم 
تتَتافسْون فیه یالاقّس «اين است آنچه شما دیروز[برای به دست 
آوز دقن | نز هم سبقت می جستید». 


بدین وسیله اشاره به پلیدی کرده است,زیرا آنچه بخیلان بدان بخل ورزند 
و مردم به خاطر ان رقابت و تلاش کنند یعنی مال و غذا همان پلیدی 
است,از باب قرار دادن ننیجه را به جای مقدمه(صاحب نتیجه). 


ای یم زا اف سوه 

اج 

لمْ یَذْهَبٌ من مالک ما وَعظک 

ترجمه 

د«اتخه از مال تو باعت ند خه گردد:از بین ترفته است..» 


تیا مقدار از مال تو که در راه آزمایش الهی و گرفتاری آن از بین 
برود اما با رفتن آنندر ته بثای حاصل شود آن را مال از دست رفته به 
حساب نیاور, بلکه به دلیل بقای سود و نفعش و ارزش نتیجه اش یعنی 


3 امام(علیه السلام)وقتی سخن خوارج را شنید که می گفتند:لا کم الا له 


اشاره 


کلمَة حو بُراذ با باطل 


تم 


ترجمه 


«سخن درستی است که از ان هدف باطل و نادرست می طلبند». 
شرح و تفسیر این جمله قبلا گذشت. 
ص :584 


4 اناد (علب الستلام اور ار ونان فرجد: 


اشاره 
هم الذین ادا اجتمغوا عبوا و 3 روا لغ رو و یل بل قال ع- هم 
الذین [ذ اجْتَمَعوا صَرّوا و [5ا توا تقو" ققیل فد عَرفتا مضه اخْتماعهم 


0 ِ‌ 


2 منقعة افتراقهم- فقال یزجع ع اصَخات الی , مِهَتَتَهم - فینتفع لاس بهمٌ 
گزجوع البتَاء ی باه و الَسَاج ای منسجه و الحتَاز لی مه 


مهنه : پيشه و صنعت-بقیه مطالب واضح است 


«آنان افرادی هستند که اگر جمع شوند غلبه یابند,و چون پراکنده شوند, 
شناخته نمی شوند». 


بعضی گفته اند که امام(علیه السلام)فرمود:«آنان کسانی هستند که اگر 
جمع شوند زیانبخشند و هرگاه پراکنده باشند. سودمندند,» گفتند:زیان 
اجتماعشان را می دانیم اما سود پراکنده بودنشان چیست ؟فر مود ۰ «پیشه 
وران سرکارشان نو مت ردان و مردم از انها بهره مند می شوند,چنان که 
بت .سر ساختمان و بافنده به کارگاه,و نانوا , به مغازه نانوایی برمی کردد*: 


5 امام یهد الاامافرمه‌د در حالی که جتایتکاری را آوزنو و اقناش عفد 


«خوش مباد چهره هایی که جز هنگام وقوع تبهکاریها دیده نمی شوند». 


یعنی هیچ گاه به صورت دسته جمعی دیده نمی شوند زیرا تودةٌ مردم غالبا 


ص: 85 5 


حز خر «ختیرن خوآندفی. خصع, تصی. هنم خه: آن که: سگرن کوبنده. بد. افلی 
حالات متوجه است.سوءه بر وزن فعله از ريشة سوء است. 


6-امام(علیه السلام)فرمود: 


اشاره 


۳ 1 7 
ان مه کل اسان لین بیَخقطانه- قدا جاء الق اه 


لب مع کل 1 
لاجل جنهة حصينة 


ترجمه 


«با هر کس دو فرشته است که از او نگهبانی می کنند,پس هر گاه مقدّری 
نازل شود اه را بة خال شوه فی. حدارند ه بز انتشتن, .مر ی .سیر 


است». 

یعنی وقتی مرگ او مطابق قضای الهی مقدُر گردد چنان که,در این آیه 
مبا رکه آمده است: «5 زد تنج 1 حَفَظة حنی |ذا جاء أَحدکمْ المَوَث» 
۲۱۳9 

کلمة جنه (سپر)را با صفت استوار و محکم استعاره برای رک آورده 
است که ما توضیح ان را در تفسیر جملة «و ان علیْ من الله جثه حصینه» 


17 مام(علیه السلام)وقتی که طلحه و زبیر پيشنهاد کردند که ما با تو بیعت 

اشازنع 

می کنیم با این شرط که در امر خلافت با تو شریک باشیم-فرمود: 
1 و لکتَکَما شریگان فی الْفْوّهٍ و الاستقاتو- و عَوّتان عَلی العجْز و 


اود: کجی, انحراف, نااستواری 


«نه ولی در کمک و یاوری شریک باشید و در مواقع ناتوانی و نااستواری 
کمک کنید». 


ص:86 5 


شور انعام(4)ابه(61). 11 آیفتی یرای تکمباتی شما فرشتانن. زا.می 


عبارت: «و عونان علی العجز و الاود» یعنی بر دفع آنچه از طرف خود آنها 
و پا حالت وجودی انها پیش می اید.زیرا کلمة علی مفید حالت و کیفیت 


است. 


اما عنم ا لام اش وه 


اشاره 

با لاس الوا ال الّذی لن قُلبْ سمع و ان آطعهثم علم- و بادژوا 
با بسن | دی ! قلتم سمع- ع آأن اصمر عَلم- و بادژو 
العع ره الذ ۳ هو و وم و که اه اوهه 4 رت 
ِِ_ِ ی ان قرتم مه افرککش و ان آففنم آحدکم- و ان سوه 


«ای مردم بترسید از خدایی که اگر چیزی بگویید او می شنود, و اگر پنهان 
دارید می داند,و بر مردن پیشی گیرید, زیر اکر رن دس ها راو 
ی یانة:و اکر بمانید شما رامی. گیرد:ه اکر شما آن را قراهوش. کنیدران 
شما را ی و 


معنای عبارات روشن است,امام(علیه السلام)[مردم راابه تقوای الهی و 
ترس از او واداشته است از ان رو که او گفتة بنده را می شنود و به 
باطنش آگاه است دو مفعول به دلیل معلوم بودنشان حذف شده است 
یعنی:سمع قولکم,و علم ضمیرکم .و هم چنین امام(علیه السلام)آدمی را 
در پیشی گرفتن پر مرگ و سبقت بر آن با اعمال شایسته, برای حفظ 
نفوس از عذاب آتش و ترس مرگ,وادار فرموده و او را برحذر داشته 
است از اين که در پیشی گرفتن بر مرگ شتاب کند به دلیل این که کسی 
از آن رهایی ندارد و برای رسیدن مرگ بر آدمی, کلمة«ذکر»در مقابل 
«نسیان» را استعاره است,به خاطر شباهت داشتن مرگ به قاصدی 
که با علم , بخ اصفر خر دض آید: 


ص: 587 


هقی الیرلان اشرمد: 


اشاره 

عور سا ‏ لرص . زر و 9 5 9 و و ۰ ی .و 
لا یرْدَلک فی الَْعْرُوفٍ مَن لا سرخ لک- ققذ بَشکرّک ۶ عَلیه من 2 ؛ پسیبمیع 
بش ع منة- و ق تذرک من شکر الشاکر- کر مقّا آضاع الَکافژ- «و ال 
يِجبٍ المُحسنین» 


«کسی که در بارة کار نیک تو ناسپاسی کند, نباید باعث بی میلی تو به کار 
خوب شود,زیرا آن که از کار نیک تو بهره ای نبرده است,سپاسگزار تو 
ار انا ام 
خواهد رسید, و خداوند نیکوکاران را دوست دارد .» 


امام(علیه السلام)از بی رغبتی در کار نیک به دلیل ناسپاسی آن که به وی 
نیکی شده,نهی فرموده است,و به کار نیک وسیله سه قیاس مضمر وادار 


کرده است: 


صغرای قیاس اول,عبارت: فقد یشکرک علیه...منه است و این بدان دلیل 
است که مردم نیکی و نیکوکاران را دوست دارند.و کبرای مقدر ان نیز 
بهره ای نبرده است,تو باید چنان کار نیکی را انجام دهی. و مقدمة صفغرای 
نیکی تو برخوردار نشده بیش از انچه که ناسپاس تباه کرده است و سپاس 
نیکیی که در حق وی کرده ای.می یابی. 


و کبرای مقدر آن نیز چنین است:و هر موردی که از سپاسگزار بیش از 
انچه تباه کرده است,دریافتی بلس انجام ان بر نو واجب است و مقدمة 
خصف ای قیاس سوم عبارت: 5 اللهٌ : 1 بِجب المخسنین» است . بعنی خداوند 
به خاطر نیکوکاری, نیکوکاران را دور می دارد.و کبرای مقدر 1 نیز 
چنین است:و هر کس را که خداوند به خاطر نیکوکاری دوست بدارد پس 
لازم است که عاقل خود را در ردیف او قرار دهد.و بدان وسیله به خدا 
نزدیک شود. 


ص :88 5 


وا ظایی اتیرلان آشر چیه 


اشاره 
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ترجمه 


«هر ظرفی بدانچه در درون ان قرار می دهند پر می شود.جز ظرف دانش 
که از ان وسعت می پابد ی 


دادن چیزی در درون انها پر شوند,اما ظرف علم.از سنخ معقول یعنی 
همان نفوس است و نیروی دریافت علوم در نفوس نامتناهی است و هر 
است که به وسیلة علم کنجایشش بیشتر و با فزونی علم افزونتر شود. 


91ات شید لته قرف وه 


اشاره 


تس 


۶ 


3 9 9 ۳۳۹3 ۳ ۳ 9 
ول عوض الحلیم من جلمه- أنّ لاس أنضاره عَلی الجَاهل 


«نخستین فایده ای که شخص بردبار.از بردباری اش می ان است که 
مردم در برابر نادان او را یاری می کنند ». 


و ممکن است مقصود کسی باشد که حلم خود را از دست بدهد.زیرا عوض 
در برابر چیزی است که از دست رفته باشد.مانند بی فکری و امثال ان 
پس مضاف در این صورت حذف شده است. و در این عبارت-به دلیل 


پیامدی که این صفت دارد,.یعنی یاری و کمک مردم به شخص بردبار در 


ص :89 5 


اناد (غلبه السااه آفرمود 


«اگر شکیبا نیستی خود را به شکیبایی وادار کن ازیرا کم اتفاق می افتد که 
کسی , بش که هی‌حوو را تسصها هار ایا ور 


امام(علیه السلام) به آموختن این فضیلت امر کرده است, زیر | مقدمات 
کمالات پسنديیدة اخلاقی حالتهای اکتسابی از راه آموزش است,و در مورد 
آموختن این فضیلت امام(علیه السلام)به وسیلة قیاس مضمری وادار 
است که مقدمة صفرای آن عبارت: فائه قل. .. و ضمیر در ائه ضمیر شان 
است,و کبرای مقذر آن نیز چنین است:و هر که امیدوار باشد که با آحه زننن 
بردباری از بردباران شود.پس باید ان را بیاموزد. 


5 یات( یه ال اش ره 


اشاره 


سه جمله: (1) 


‌ 


من حاسَب یَفسَهة زیح قفش عفل ها عشیت و هت خاف. امه قح او 
۳ و قن اضر قهم و عن قهم عل 


ترجمه 

«هر کس خود به حساب خویشتن رسید.سود برد.و هر کس غافل ماند, 
زیان برد.و هر کس از خدا ترسید.اسوده است.و هر کس از دنیا پند 
اموخت,بینا شد.,و هر که بینا شد دریافت و هر کس دریافت دانا شد .» 


1-هر کس به حساب خود رسید سود برد.زیرا کسی که از اعمال خود. 
ص: 590 


1- احتمالا اشتباه از ناسخ باشد به جای اربع کلمات(ثلاث...)آورده جچون در 
تفصیل مطلب چهار مورد اورده است م-. 


برای خویشتن حسابی داشته باشد.سود و زیان خود را می فهمد و برای 
سود, کار می کند و از خلافی که باعث زیان باشد دوری می جوید. 


2-و هر کس غافل ماند زیان_ کرد ۰تلوضیح آن که نفس به لذتهای حاضر 
ی و ی 
یاد خدا می اندازند, پس غفلت از جذب نفس و هشدار نسبت به 
گرفتاریهای طبیعی, وسیيلة یاداوری وعده و وعیدهای الهی,باعت سهل 
انگاری نسبت به کارهای شایسته ای می گردد که نتیجه انها سعادت 
اخروی,و خودداری از ان اعمال,زیانکاری است . 

3-هر کس از خدا ترسید آسوده گشت.یعنی از عذاب خدا آسوده گشت., و 
شاق تحات از آن کار کرد ار غذات آسوده بردد. 

4-هر کس از دنیز بت آموخت نا شد.یعنی: هر کسن به موارد شدربا چشم 
انديشه و عبرت نگریست راه حق را شناخت و هر کس راه حق را شناخت 


از نحوةه عبور آگاه شد,و هر کس آن را دریافت,علم و دانایی مفید نسبت 
به حق پیدا کرد. 


فقو شام [غلید الشتلاه آف نود 


اشاره 

۱ ِ ۲ 
لتعطه 1 الدئیا ِ یب بعد وق 2 سهّا- عطفٍ الطْرُوس علی ولدها- تلا عقیت 
8 7۳ : ۵ ۳ ِ ۱ 0 مس ء لل < 
دلک «و. تریه ان تفر عَلی الذین اسْتضْعفوا فی فی الاْض و هَمّ ائْمَةٌ و 
پ 0 - ۳ ۳ 

تَجَعَلهَم الوارئین» 


«دنیا به سوی ما بازگردد و مهربانی کند.همچون شتری بدخو و گازگیر که 
به بچه اش باز می گردد ». 


و بهدتیال این سکن اه میا که زا تلاوت کرد و ترید آن کقر علی الذیفه 


ص:591 


«اسْتَصْعفوا فی الأَرْض و تجْعلَهُم یمد و تجْعََهُم الوارئین» ِ() 


ضروس به معنای شتر بدخویی است که شخصی آن را می دوشد گاز می 
گیرد تا شیر برای بچه اش بماند و این کار به خاطر زیادی علاقه به بچه 
اش می باشد. کلمه شماس یعنی تندخویی را-به جهت آمادگی دنیا برای منع 
آن حضرت از خود -برای دنیا استعاره آورده است, به خاطر شباهتی که دنیا 

به اسبی دارد که مانع از سوار شدن بر پشتش می شود .امام(علیه 
الا مارا من نا را نه. اسان ق آماته شدی برات. اتشفرار خدست 
امام(علیه السلام)را-پس از رنجها و مشقت های فراوان-به مهربانی شتر 

گاز گیرنده بر بچه اش تشبیه می کند.وجه شبه زیادی مهر و علاقه مندی 
است. و استشهاد به آیه هم که روشن است. 


5-امام(علیه السلام)فرمود: 


اکمش:شتاب کرده است مهل : فرصتها کژه: باز گشت موئل:جای باز گشت 
قشع ررتز انخام 


«از خدا بترسید امانند کسی که دامن به کمر زده و خود را آماده ساخته, و 


کوشیده و در فرصت عمرش تلاش کرده و از روی ترس مبادرت کرده,و در 
بارة سرانجام کارش و نتیجة امد و رفتش اندیشیده است ». 


روی جد به 
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0 شمرده شده اند مثت تا ۳ را ی دك برندگان 1 
دهیم. 


خاظر اطافت دا چامن به کر ویو ود با بزای سنوی خدا ابا 
کرده است,و به اعمال نیکو-تا وقتی که فرصت عمر هست-شتافته و در 
حالت ترس برای افز نش از نتایج گناهانش اقدام کرده است و در بارهٌ 
بازگشت به سرآغازی که از آنجا وجودش آغاز گرفته یعنی حضرت ربوبی و 
همچنین در پایان ۳۳ پیدایشی. که از آنجا صادر کشته و.بدانجا باز کشت 


دارد و سرانجام در بارة عمل خیری که بدان دست يابد و يا عمل شری که 
چه کند تا از آن نجات یابد, اندیشیده است. 


6 -امام(علیه السلام)فرمود:سیزده کلمه 


اشاره 


«بخشندگی نگهبان آبروهاست.بردباری دهان بند نادان است.عفو و گذشت 
زکات پیروزی است.دوری از دوست بی وفا تلافی است.مشورت با 
دیگران عین هدایت می باشد.خودرای در مخاطره است.شکیبایی باعث 
رفع رویدادهای ناگوار است.بی تابی از یاوران روزگار است.بزرگترین 
سرمایه, ترک آرزوست.بسا خردی که گرفتار هوا و فرمانبر اوست .از جمله 
عوامل توفیق اندوختن تجربه است. 


دوستی,خویشاوندی سود بخش است.آن کس را که از تو رنجیده است 
امین خود قرار مده >». 


[- -بخشش پاسدار آبروهاست. کلمه حارس(پاسدار) استعاره برای بخشش 
از آن زو آوزژه است که تن کین چون پاسداری, آبروی صاحبش را از 
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با سا مت کی 


2-بردباری دهان بند نادان است.فدام چیزی است که یک نفر گبر, دهانش 
زا.با آن.می ننددران لفظ را بزای بردباری استغازه آورده است,از آن رو 
که شخص بردبار وقتی که در برابر نادان قرار می گیرد به جای مجازات 
او سکوت اختیار می کند,و مانع از کار سفیهانه در بارهٌ خود می شود این 
است که این عمل برای او به منزلة دهان بند است . 


3-گذشت زکات پیروزی است لفظ زکات را برای گذشت از آن جهت 
استعاره آورده است, که آن فضیلتی است و در آخرت باعث اجر و واب 


است.و در اين جهت پیروزی را مانند مالی در نظر گرفته که زکات بر آن 
تعلق گرفته است, و این وسيلة وادار ساختن به گذشت است . 


تنفری کرین از ادم بن.هفا از خانت نو عوضن ات تست تیه کسی. که 
تو را فریفته است.و این عبارت نوعی دستور به دوری کردن از اندوه 
خاصل از تکار سس ات که ار اه انار فاد و مات ی 
این مطلب-که این کار از طرف شخص به جای فریبکاری و عوض ان است 
و خوب عوضی است.-امام(علیه السلام)ترغیب به دوری از دوست بی وفا 
نموده است . 


5-مشورت با دیگران عین هدایت است.مشورت با دیگران درخواست 
شایسته ترین نظر ها در بار کار مورد نظر است و ان باعث رهنمود به ان 
کار می گردد,و امام(علیه السلام)مشورت را عین هدایت قرار داده 
است,برای تأکید این رابطه و وابستگی استواری که در بین این دو وجود 
ِ" 


6-کسی که تنها به ری خود متکی باشد در مخاطره است,یعنی آن که 
شید ال ای اسشتت در معرضش اتود است: را این روش احتمال خطا 
دارد که لازمة آن هلاکت و نابودی است .نظیر این مطلب در قبل گذشت . 
7-شکیبایی رویدادهای ناگوار را برطرف می کند, کلمه«مناضله» ,| برای 
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و آورده است که صبر باعث دفع هلا کتی است که 


8-بی تابی,از یاوران شور کا. است.روزگار وسیله ای برای پیری و و گم 
است.و بی تابی نیز وسیله و مقدمه ای برای پیری و مرگ است پس اور 
و کمک روزگار است . 


9-بالاترین ثروت ترک ارزو است.زیرا برترین بی نیازی,بی نیازی نفس به 
وسیله کمالات نفسانی,یعنی حکمت و اخلاق پسندیده است, و این خود 
باعث ترک آرزوهای مادی است,و اگر تفزباید. با آززه جمع شود که خود 
لازمة نادانی است,چون آرزو «عبارت است از سرگرمی نفس به 
ناشایست,به جای عملی که شايستة اوست و هم چنین زیاده روی در 
محبت به دنیا با صفات نکوهيدة زیادی از قبیل:حرص,حسد,طمع و امثال 
اینهاستو لازمة آن اجتماع ضدین یعنی فضیلت و رذیلت است . 


0-بسا خردی که زیر فرمان هوا و اسیر اوست.عقل يا توان غلبه بر نفس 
اماره و منصرف کردن خود را از خواست خویشتن دارد و پا چون کشتی 
گیر در برابر آن می ایستد که در اين صورت گاهی عقل غالب است و 
کاهی تس وبا کف مهوت هرا شش انعت معا بقل است: که 
مطیع خداوند و به امر خدا نیرومند است,و نوع دوم نیز از جهتی نظیر 
اوست .اما نوع سوم عقلی است که خدا را نافرمانی کرده و فرمانبر نفس 
است و همچون اسیری در دست هوای نفس می بااشد و این نوع.در عالم 
۰ فراوان ی لذتهای محسوس بر وت لذات عقلی, نقد و 


داده است . 


1-از جمله اسباب توفیق اندوختن تجربه است,یعنی پایبندی و ادامة 
تجربه به خاطر استفاده از ان,بدیهی است که اندوختن تجربه از توفیقات 


01 
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است,یعنی خداوند ابزار تجربه را برای بنده فراهم می سازد و چنین مقذر 
من کند تا ایا تحریهبار آید.. 


2-محبت,خویشاوندی سودمند است.چون قرابت اسم مصدر از ريشة 
فرب است و قرب پا اصلی است مانند 0 نسبی و یا بهره ای 
است اکتسابی مانند قرب دوستی و محبت . 


می کند.پس دوراندیشی ایجاب می کند که انسان,در چنین شرایطی از 
ایتها آنمنتباشد. 


ای( میا اف تیه 
شاد 

عَجَتٌ عبت المَةء ها او راو 

ترجمه 

«خودخواهی آدمی یکی از حاسدان عقل اوست ». 

امام(علیه السلام)لفظ حاسد را از آن جهت-که در پیشگیری عقل از افزون 
خواهی و زیاده طلبی فضیلت,موّثر است,همانند حاسد که با حسد خود,در 


حال محسود و کاستی آن موثر است- -برای خودخواهی ات استعاره آورده 


است. 


18 امامعلید. السلام افرم و: 
اشاره 
اک علی القوی و از ترض | 


تر مه 


«از خار و خاشاک چشم بپوش,اگر نه هرگز شاد نخواهی بود ». 
چشم پوشی از خار و خاشاک کنایه از فروخوردن خشم و تحمل سختی 
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است که خود فضیلتی از شاخه های شجاعت است چون طبیعت دنیا 
آميتة با ای اسعت. که بتشتر اوفات اسان در گیر آماست شین اک 
با تحمل با آنها برخورد نکند,بلکه با خشم و غضب و خشونت برخورد 
کند.همواره خشمگین و برافروخته خواهد بود.چون تا دنیا هست سختی نیز 
ادامه دارد. 


ای ی اسلا اش وه 


اشاره 


«هر کس چوبهای درخت وجودش نرم باشد,شاخه هایش زیاد می شود ». 


اف وو ها بر ای است ان افتمای نم ات یمه انیا بر 
کنایه از فرونتن,و.همچتین. کلمة اغضان را استعاره از باران.ف پیزوان لفظ 


کنافت را کنایه از اجتماع آنان در پیرامون وی و فزونی و توانمندی اش به 
وسيلة آنان: کتا یف آورده است . مقصود آن است که هر کس دارای فضیلت 


تواضع و نرم خو باشد, یاران و پیروانش زیاد شوند و به وسيلة آنان قوی 


فت کردد. 


0 اما( غیت السلام افرموو: 


اشاره 


«مخالف خوانی با دیگران,انديشه را درهم می ریزد ». 


۱ ۱ یی 
ها شود که آنچه ۲ مصلحت ی دادم و در باره ۹1 را 
بودند از بین برود همان طور که امام(علیه السلام)و حجمعی از یارانش- 
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لیله الهریر قرآنها را بلند کردند-نظر به پایان جنگ دادند و آن را مصلحت 
دیدند, اما این فکر و نظر را مخالفت بعضی از یارانش درهم ریخت و در 


1-امام(علیه السلام)فرمود: 

اشاره 

قر تال استطال 

ترجمه 

«هر کس به مقامی رسید گردنفرازی کرد ». 

براستی که به مرتبه ای از مقام.قدرت و یا ثروتی که باعث گردنکشی 


است رسید., گردنفرازی کرد.یعنی در معرض گردنکشی بر دیگران-به سبب 
مقامی که دست افته-قرار دارد.ءیس امام(علیه السلام)ما بالفعل را به 


جای ما بالقوه نهاده است که بالفعل نیز صحیح است. زیر | سخنگو بطور 
مطلق صادق است. هر چند که یک مورد اتفاق بیفتد. 

2 2 اساد(علیه الستلان آفر‌ شود 

اشاره 

فی تقلب الأوالِ عِلَمْ جواهر الرَجَال 

ترجمه 

«در دگرگونی اوضاع گوهر مردان شناخته می شود ». 


یعنی دگرگونی حالات دنیا نسبت به کسی,چون بلند مرتبه شدن پس از 
خواری و یا به عکس.و مثل رواوردن سختیها بر او,باعث علم تجربی به 


حالات درونی,خوب یا بد, سرسختی پا سستی و فضیلت و رذیلت او می 
گردد. این سخن نیز نظیر ان است که گفته اند«سرزميینها میدان شناخت 
مردان است» (1) 
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1- الولایات مضامیر الژجال. 


رالات اش روت 

اشاره 

حسَذ الطّديق من سْقّم المَوَه 

ترجمه 

«حسد بردن دوست از ضعف دوستی است ». 


دوستی خالص مستلزم آن است که انسان آنچه برای خود می خواهد,برای 
دوستش بخواهد و آنچه برای خود نمی پسندد برای دوستش نیسندد. اما 
حسد با اين حالت منافات دارد,چون لازمة حسد.,ان است که خیر و نیکی از 
محسود زوال پذیرد.یس دوستی حاسد در این صورت ناقص و ناسالم 
است,و مقصود از سقمها نیز همین است. 


0# مات علیت النتتلای اف بو 


اشاره 
گرم ۰ ۰ 
کت قارع الْعُفولِ تخت یروق الْطامع 


«بیشتر لفزشگاههای عقلها,زیر درخشش حرص و آزهاست ». 


بایستد و ان را بشکند و در مسیر خواسته های شايستة خود به کارش 
گیرد,و از ویژگیهای نفس,فریب دادن عقل و گول زدن آن به وسيلة 
اراستن زندگانی و اندوخته های دنیا و دل بستن بدانهاست.پس خردهای 


بدرخشد-به خاک می افتند.پس کلمةٌ مصارع را به جهت مغلوبیت عقول و 
تحت ی قرار گرفتن آنها از نفوس,؛ استعاره آورده است؛ و در خواری و 
فرمانبری از نفوس و تاب مقاومت نیاوردن در 
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برابر نفوس,عقل را به مردی که در جنگ به خاک می افتد تشبیه کرده 
است‌بو همچتین لخطظ پروی (درخشتهاارا استعارخ براق. آنخه ار .موارد 
طمع, آورده است که در تصور انسان می درخشد. و بیشتر اوقا ت‌ علوم و 
خاطره های ذهنی را- به خاطر لطافت و درخشش و سرعت حرکت:-به 
شتیا تمه س. کنتتم ها این کف کامه حت را قه کار مردمت ان ار 
است, که از خصوصیت به خاک افتادنها ,پایین بودن 


ست . 
5 هزات اسلا افر مود 

اشاره 

نس من الْعَدّلِ القَضَاء علّی الق بالطنٌ 

ترجمه 


«قضاوت از روی بدگمانی نسبت به کسی که مورد اعتماد است.از عدالت 


نیست ». 
یعلی در مورد کسی که نزد تو مورد اعتماد و معروف به امانت است.حکم 


ای ات اک 

اشاند 

ینس الرّادٌ اٍلی الْمَعاد العْدوَانْ علّی الْعبّاد 

ترجمه 

«ظلم بر بندگان خدا بد توشه ای برای سفر آخرت است ». 


از آنجا که ستمکاری صفت بسیار نایسندی است که باعث ازردن دیگران 
می شود و بدترین ۳ شقاوت را در یی داردبنا بر این ند توشه ای ۱ ست؛ علمة 
زاد استعاره اورده شده است از نظر این که انسان این صفت نایسند را در 
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خود همچون توشه اي به هفراه نفتینبه. آخرت خن برد 


7ات غیت الیتلاه اف تن وه 
تاره 
من شرف آقال الکرٍیم عَلَثة عَقَا یلم 
ترجمه 
«از بهترین اعمال شخص بزرگوار,چشم پوشی اوست از آنچه می داند ». 


یعنی نادیده گرفتن و چشم پوشی از معایب و لغزشهایی که در مردم سراغ 
دارد.از آن رو که لا زمة این عمل فضایلی همچون تحمل سختی,بردباری, 
گذشت و بخشش است. و تمام اینها فضایلی هستند که با بزرگواری 
همراهند زیرا گاهی مقصورر از بزرگواری خودداری انسان از اقدام به انجام 
خواستة قوه غضب در بارة آن کسی است که او را خشمگین ساخته و دیگر 
پیامدهای این فضایل,بنا بر این چشم پوشی از عیوب دیگران از بالاترین 
اعمال است. 


تالا آوام اقایه الیتتاان آشر ود 


اشاره 


0 بش 
من کساخ الحباء توب َم بر التاست عَببة 
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«هر که شرم بر او جامه ای بپوشاند,دیگران عیبش را نبینند ». 


ک عب وا سای بوای ری که فا کر‌انسان مت وه 
استعمال کسوه استعاره ترشیحی به کار برده است. مقصود ان است که 


فضیلت حیاء باعث ترک عیبها و دیده نشدن عیب در شخص دارنده این 
فضیلت می شود و يا این که اکر[آشخص با حیاآمرتکب یکی از صفات 
نایسندی شود که آن را عیب می داند,نهایت پرده پوشی را نموده و تلاش 
شی کند با آنرا تتهان‌تدار دنه این کهان که مر دهد ان را میسن 
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08اوات(غلی الیراان اشرمد: 


اشاره 


ترجمه 


«به سکوت زیاد هیبت و شکوه پدید آینذیه در آثر انصاف دوستان زیاد 
شوند, و با تکیت کردن, منزلتها بزرگ شود. و با فروتنی, نعمت کامل گردد,و با 
۳ ضا رنجها بزرگی ۳ ی شود و با ۱ رفتار درز ۱ ت او 
خورد,و با بردباری در برابر نادان,یاوران بیشتری در مقابل او به هم می 
رسند >». 


امام (علیه السلام) به هفت فضیلت اشاره کرده است و به دلیل | ین که 
یک از آنها متضرم ختر واتیکی ات هردم. 1 نخ کترنت: [] ن فضایل تر 
فرموده است: 
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1-سکوت زیاد.و لازمة آن با شکوه و هیبت شدن شخص خاموش است در 
انظار مردم,زیرا خاموشی,در بیشتر اوقات از پی امدهای خرد است. و 
شکوه خردمندان امری است روشن.یس اگر کسی دانست که زیاد 
خاموش ماندن شخص کم سخن در اثر عقل اوست,.شکوه و جلالش بیشتر 
می شود, و اگر ندانست. این احتمال را می دهد که شاید از کمال عقل او 
ار وی ار ای ور 
زبان در سخن باشد, با این همه -به دلیل نیامیختن در گفتار-مورد احترام 


است . 


2-انصاف, که همان فضیلت عدالت است.امام(علیه السلام) به دلیل این که 
این فضیلت موجب افزایش دوستان می شود بدان ترغیب کرده است.چون 
ات اس ی اس بت ی اه ای ۰ 


است : 


همواره کم انصافی بین مردم-هر چند که فامیل و خویشاوند باشند- تفرقه 


انداز آسفت. 


ص :602 


3-نیکی به دیگران در نیازمندیهایشان. لا زمة 0 رفتوم: وه بزز کین 
درجات است چون تزآورذن نیاز باعث می شود تا تا که نیکی و محبت 
.۱ 


4- -فروتنی .باعث کمال نعمت در اثر فزونی دوستان 9 اهل محبت, می 
گردد,چون فضیلت تواضع, خود نعمتنی است و یی ۳ آن به منزلهة کامل و 
تمام شدن آن است . 


مستلزم فضیلت سعءهً صدر و تحمل ناملایمات است,و بر این اساس 
خواسته های مردم از چنین کسی که تحمل دارد,آمیخته به شائبه ای از 
قبیل بازگرداندن و مثّت نهادن و نظایر اینها نخواهد بود به این ترتیب تواضع 
مردم در برا؛ نز آه تنشتر شده:ه کاز آو فوت.می. کیزد,و ذر میان مردم اقا .و 
بزرگ می شود . 


این را رامق ان کت تفای اس اما سا زارت 
دشتفتی. بین:. نو تظراته‌ضنع. آن. که. دشفن. برای کسی. که رفبار ِ 
دی نمی ید 6٩‏ بدان و ۳:91 بر او غلبه کند و به مفاسد او را متهم 


7بردباری در برابر نادان.لازمه اش فزونی یاوران است.بیان و توضیح این 


وا ( غیت الما اش و 

اشازع 

لْعجت عفَّْه الَخْسَادٍ عن سَلامه الأأجَسَاد 

ترجمه 

«عجب است از این که افراد حسود از تندرستیها غافلند ». 


چون حسد بیشتر اوقات در مورد ثروت.مقام و سایر زرق و برقهای دنیایی 


ص:3 60 


0 این که حاسدان حسدورزی نسبت به تندرستی دیگران را وامی 
گذارند, که بزرگترین نعمتهای جهان است,جای تعجب است.فرق نعمت 
تندرستی با دیگر نعمتها آن است که اینها نعمتهای محسوسند, کمتر مورد 
غفلت واقع می شوند,و تنها شخص مورد حسد از آنها برخوردار است,و 
بیشتر حسد شخص حاسد متوجه آنهاست,امّا نعمت تندرستی غیر محسوس 
است و زیاد مورد غفلت قرار می گیرد,و مشترک بین حاسد و محسود 


است. 
فالتا اهر نود 


اشاره 


له 


امام(علیه السلام) کلمه وثاق را استعاره آورده است برای ذلتی که شخص 
در برابر طمع درگیر آن شده است نظیر این مطلب در عبارت الطمع رق 
موبد, گذشت. 


2-امام(علیه السلام)فرمود: 
اشاره 

آلایمان مَعرقة بالقلب- و ا 
ارکان: مواضع پنجگانه سجده 


دنمان ارت ار ات هل و قارع ان عدل تاکسا بدن 


است ». 


مقضوها» اما نظر انیا اساق اف آزرت: 
ص :604 


تاغل التلان آفرهود: 


اشاره 

۳ ۳ که ی ی مب 1 ِ ۳ ی 
اصَبحَ علی الذنیا حزینا- فقد اصَبح لِفصَاء الله ساخطا- و من اصَبَحّ پشکو 
1 ی 0 تس ۳ 7 ۳ ۳ 1 0 

مَصیبة ترلث به- فقّذ اصَیح پشکو ربة- و مَن اتی غنیا فتواصَع له فتاه هب 

3 4 1 + 4 م مج ]- 4 1 1 

تلا دینه- و من قرا؟الفران؟ فمات فدجل | هو ممل 


کسی که از مصیبتی که بر او وارد شده نزد دیگران شکوه کنداز 
پروردگارش شکوه کرده است.و کسی که در نزد توانگری به خاطر ثروتش 
کرنش کند.دو سوم دینش را از دست داده است.و هر کس قران را 
بخواند,با این همه پس از مردن وارد جهنم شود از کسانی است که قرآن 
را به مسخره گرفته است.و هر که به محبت دنیا دل ببندد,دلش دربند سه 
چیز بماند:غمی که از او جدا نشود.حرصی که او را ترک نکند,و ارزویی که 
هرگز بدان نرسد ». 


امام(علیه السلام) به پنج خصلت اشاره فرموده است و از هر کدام نیز به 
دلیل پیامدهای بدی که دارند برحذر داشته است: 


1-غم و اندوه بر متاع دنیایی که از دستش رفته است.پیامد خشم بنده 
ها ای ای ات وا ‏ صا مس سا بت تسام اوه 


2-شکوه از مصیبت, لا ز مةٌ آن شکوه از خداست, زیر| که خدای متعال است 
که بنده را به مصیبتی مبتلا می سازد . 


3-کرنش به توانگر,برای توانگری اش؛پی امد ان از بین رفتن دو سوم دین 
کرنش کننده است به چند دلیل: 
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اول: گردش دا عون ها هن انس نی به توس له که اش و 
تتحاعت ات ,و طارص هرهم نی ور وا رد ار ومد 
اش باعت علاقة زیاد به دنیا و بیرون شدن از فضیلت عفت به جانب 
ار ی وه ی که او جز خدا را می پرستد.و همچنین 
مستلزم بیرون شدن از دايرةُ حکمتی که اقتضای ان قرار دادن هر چیزی 
به جای خود است.می باشد,در حالی که ان فضیلت نفس ناطقه به شمار 
می رود,بنا بر این بیرون رفتن از این دو فضیلت به منزلة بیرون رفتن از 
دو سوم دین است. 


دوم:دین عبارت از عقیده قلبی,اقرار به زبان و عمل به اعضا و جوارح 
است.کسی که در برابر توانگری-به خاطر توانگری اش-کرنش می 
کند,یعنی به زبان,مدح و تنای او را می گوید, و اعضا و جوارحش به جای 
بندگی و سپاس خدا| در اطاعت اوست, به این ترتیب دو سوم دیذیش را 
باطل کرده است.بعضی گفته اند,چون فروتنی برأی توانگر به خاطر 
توانگری اش برخاسته از علاقة به دنیاست و دلبستگی به دنا اساس همه 
خطاهاسی یه انیا ماه له اما ار ای را ایا 
صورت مجاز-از باب اطلاق ملزوم به نام لازم-برای اکثر به کار برده است . 


4-تلاوت قرآن با ورود در آنش جهئم مستلزم آن باشد که قاری قرآن از 

نی بوده است که قرآن را به استهزاء می گرفته است.توضیح آن 
که نون قرآن برای خدا| از روی اخا ره فا رفتار کردن,باعث 
ورود به بهشت است ننا بر اين وارد نشدن به بهشت و ورود به آتش جهئم 
لا زمة اخلاص نذاشتن. در تلاوت قرآن و عمل نکردن بر طبق ان است,و در 
این صورت تلاوت قرآن به منزلة استهزای آیات الهی است,زیرا کسی که 
قرآن را مسخره می کند.در حقیقت چیزی را می گوید که به آن عقیده 
ندارد و عمل نمی کند,به این ترتیب 


ص:606 


امام(علیه السلام) کلمة مستهزء۶ را از چنان کی استعاره آورده است . 


5-هر که دل به دنیا ببندد.دلش در بند سه چیز گرفتار شده است.دلیل 
رابطه با آن سه چیز به خاطر حرص و آزمندی به دنیاست,چونر حبٌ دنیا 
باعث کوشش و تلاش در طلب دنیا و جمع آوری مال دنیا می گردد.و از 
طرفی به دست آخفذن دنیا مشروط به وسایل مقدور و غیر مقدور برای 
بندگان خداست.و اسباب مقدور هم گاهی غیر مقدور می شوند,با اين که 
وجود دارند اما به دلیل این که مربوط به عوامل زیاد و پا دشواری 
هستند,خود دشوار و غیر ممکن هنی. کرادند: ناگزیر بیشتر اوقات فراهم 
آوردن,غم و اندوه می گردد,روزی هست و روزی نیست به علاوه نگهداری 
دنیا, بیم از د ست رفتدش و حرص به دست آوردن از راههای مختلف, و 
ارزوی زیاد در راه کسب سود و داد و ستد و عمران ابادی اش همة اینها 
باعث اندوه است.امام(علیه السلام)با عبارت:ید رکه, هم به طول این اندوه 
اشاره فرموده و هم از ان برحذر داشته است. 


9 اساهاعلیه السلام اظر خود؛ 
اشاره 
ترجمه 


«در اهمیت قناعت همین بس, که خود نوعی سلطنت است و نیک خلقی که 


ناز و نعمت است ک. 


امام(علیه السلام)کلمة ملک را استعاره براي قناعت آورده است,زیرا 
نتيجة پادشاهی بی نیازی از مردم و برتری بر انهاست,و کامیابی و قناعت 
این نتایج را در پی دارد.و همچنین لفظ نعیم را استعاره از نیک خویی اورده 
است از آن رو که هر دو باعث کامیابی اند. 
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5-از امام(علیه السلام)راجع به آیه مبارکه قلْحْبیتَه خياة طیبة پرسیدند, فرمود: 


اشاره 


«زندگی نیکو همان قناعت است». 


فرموده است. 


و اراس عابتا اف یه 

ارت 

شارکوا اذٍی قَذ بل علَبّه الرق- اه أَحْلَقَ لِلفتی و أَمْدر بافْتال الط 
۳ 

اخاق هو اخدردیت آوارتز اصنت: 

ترجمه 


«با کسی که روزی به او رواورده است. شریک شوید زیر | او برای توانگری 
شایسته تر و برای فراهم اوردن سود,مناسبتر است ». 


چون دواوبچنٍ روزی به فراهم اور اسباب برای کسی که روزیش زیاد 


گردیده, بستگی دارد.شرکت با وی موجب برخورداری از بخت شریک و 
زو آ ورن روزی با شرکت وی است.,امام(علیه السلام) به وسیله قیاس 


مضمری بر این عمل وادار کرده است که مقدمة صفغرایش: فانه... است و 
گردد.و مقذمه کبرای آن چنین است:و هر چه چنین باشد انجامش سودمند 


است. 


ص :608 


1- سورة نحل(16)آیه(97) [1]یعنی:بندة نیکوکار را زندگی پاک و نیکو 
دهیم. 


7.-ز امام(علیه السلام)در بارة آية شریفه: «اّ ال َأمر 


3 
۱۳ 3 
ِ 


اافارخ 

پرسیدند, فرمود: 

)1( 

لْعَدْل الاتضاف و الاخسان الّمَّصّل 
ترجمه 


«عدل, ستم نکردن؛و احسان, بخشش نمودن است ». 


اسان اما له الصا سس لفط بم اقظی است فا فر ال 
روشنتر می باشد. (2). 


ی یه 

انار 

من بط یال القصیره بقط یلید الطویله 

ترجمه 

«کسی که با دست کوتاه بخشش کند,با دست دراز خواهد گرفت ». 


این سخن مامام (علیه السلام)اشاره دارد به آیات شریفه: «ان ال بأمْر 
بالعدل و الاخسان» (3)«ِن ۲ تفرطوا الله. ۶ ضا خشتیا تصاعفه لعم» ( (4)که 
لفظ ید(دست)رأ در هر دو مورد,برای نعمت و بخشش استعاره آورده 
است. و دراز و کوتاه, کنایه از زیادی و کمی است. 
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1- سور نحل(16)آیه(90) [1]یعنی:خداوند به عدل و احسان دستور می 
2 2 این نوع تعریف از نظر منطقیون, شرح الاسم نامیده می شود که در 
مواردی از آن گاهی به تعریف لفظی تعبیر می کنند-م. 

3- سوره انعام(4)آیه( 160)یعنی : هر کس کار نیک کند ده برابر پاداش 

خواهد داشت. ۲ 

4- سوره تغابن (64)ایه(17) [2ایعنی: اگر به خدا وام نیکو(قرض 
الحسنه) دهید, خداوند برای شما چندین برابر گرداند. 


9 2-امام(علیه السلام)به فرزندش امام حسن فرمود: 


اشاره 

1 تون ای مبازو و ان ذعیت لیا قأجث- ان الدّاعی لیا باغ و الا 
۵ و مصزوع 

ترجمه 


«نباید ستیزه جو باشی, اما اگر تو را به ستیز خواندند[ کوتاه نیا ]بیذیر زیرا| 
ستیزه جو, ستمکار و ستمکار مغلوب است ». 


امام(علیه السلام)از ستیزه جویی به وسيلة یک قیاس کامل از شکل 
اوّل,برحذر داشته است. که عبارت از جملات: فان الداعی...مصروء 
است.توضیح مطلب ان که دعوت به مبارزه و ستیز پا از دایرة فضیلت 
شجاعت به طرف افراط یعنی بی باکی نهادن است که خود ستم و تجاوز 
می باشد,چون خروح از حد وسط در قوة غعضب است,و اما این که ستمگر 


مغلوب و زمین خورده است,چون در اکثر اوقات, به خاطر ستمکاری اش 
کف صه وا ار کر اس نا ات پرهانات ات اعاب 


0ات (غانه: لام آفر وه 


اشاره 

د 9 9 ۲ ۳ 
چا < خصال | مد ء شرا < خضال الرجال- الرْهو و الجْبْنْ و الب 3 فاد کاتتِ 
المَرّاهُ مَرهوَة لم تمَکن من ره تفسها 5 ادا کاتث بخیلة حفظث مالها و مال 
بعلها- و ادا کاتث جباتَةَ فرقث من کل شیء بعر ض لها 
فرق:خوف 


«بهترین خصلتهای زن بدترین خصلتهای مرد است:گردنفرازی,ترس,و 
بود. مال خود و مال شوهرش را به کسی نمی دهد,و هرگاه ترسو باشداز 
انچه به وی رواور شود فاصله می گیرد.و می ترسد .» 
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خصلتهای سه گانه مورد 9 ِِ مردان رذایل و ناروایند در 


محسوب می 1 ات ۷ امام(علیه » السلام)نقل ۱ 


مزهوّه ,یعنی: گردنفراز, از مصدر زهو جز به معلی مفعولی, فعلی از آن 
ناخته تنشیده: است: مت می شور هی آلاجل‌یه ذفیت الضرآم فمی مر اه 


1-ز امام(علیه السلام)پرسیدند خردمند کیست ؟آن گرامی فرمود: 

اشاره 

که الدی بضع السنع مواصق فقیل فسف لا الاهل ففال فد معا 
ترجمه 


«خردمند کسی است که هر چیزی را به جای خود قرار دهد.» گفتند:نادان 
را پراع با ععی کی سید و کوص 0 


سید رضی می گوید: معنی این جمله امام (علیه السلام)آن است که :جاهل 
کسی است که هر چیز را به جای خود نگذارد.پس گویا بیان نکردن صفت 
نادان, ,«خود توصیف ار صفت او بر خلاف صفت داناست. 


امام(علیه السلام)خردمند را به وسیلة یکی از ویژگيهایش تعریف کرده 
است. و جچون نادان, فاقد 9 کی داناست.پس تعریف نادان نقطة مقابل 
ویژگی خردمند, و در مقايسة با او همین نداشتن صفت خردمند.خود.یکی از 
ویژگیهای نادان است. 


9 ایام (قایه اسلا اش مه 


اشاره 


کر شیر ۳ . ۳ "۳ _ ‌ِ 
و الله لیام هذو- هون فی عَینی من عراق خنزیر هی یر مجَذوم 
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ترجمه 


«به خدا قسم.اين دنیای شما در نظر من پست تر از استخوان بی گوشت 
خوکی است که در دست مبتلای به خوره باشد .» 


عراق جمع عرق,از نوع جمعهای غریب,مثل توام جمع توأم است,و آن 
استخوانی است که گوشت را از آن زدوده اند.و این مبالغه ای 2 در 
پستی و حقارت دنیا ۵ تقرت: ار آنتذیرا استخوان بی گوشت هیچ فایده ای 
ندارد‌بویژه آن که با انتساب به: خوی. مورد تأکید قرار داده است.و بعد هم 
با این که در دست جذامی باشد نفرت را به حد اعلا رسانده است. 


یاه( له لام اف رنه 


دسته ای از روی سیاسگزاری بندگی می کنند که این عبادت ازاد مردان 


است .» 


امام(علیه السلام)عبادت عبادت کنندگان را بر حسب هدفهایی که دارند به 
سه دسته تقسیم کرده است:عبادت از روی میل,و عبادت از روی ترس.و 
عبادت برای سپاسگزاری اما نوع اوّل را عبادت بازرگانان قرار داده است 
از ان رو که هدف آنان از عبادت اجر و پاداش اخرت است و در پی اجر و 
مزدند‌یس در حقیفت: آنها مانند. بازرکاناتی هستند که برای رسیدن: به 
سود, کسب می کنند ۰ 


نوع دوم را عبادت بردگان در دنیا دانسته ست., زیر | خدمت بردگان به 
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و نوع سوم:عبادت سپاسگزاران است,که اینان خدا را نه به خاطر 
مزدخواهی عبادت می کنند و نه به جهت ترس,بلکه انان کسانی هستند که 
خدا را شايستة عبادت می دانند.و این است عبادت عارفان .امام (علیه 
السلام) به تا را نیز اشاره کرده می گوید: 


«الهی اتو را از ترس عذابتو به امید اجر و پاداشت عبادت نمی کنم, بلکه 
تو را شايستة عبادت یافته ام.پس عبادتت می کنم.» 


تاه (علید التلاه آق مود 


اشاره 
9 3 زر ی ولا و ۳3 جوت هو 
المرّاه سر کلها و سر ما فیها انهٌ لا بذ منها 
9 


«تمام حالات زن بد است,و بدتر از هه ان که مرد را ات آن گریزی نیست 
ک: 


مقصود امام(علیه السلام)آن است که تمام حالات زن برای مرد,بد 
است:امّا از نظر هزینه که روشن است.و اما از نظر لت و کامجویی,.چون 
باعث دوری از خدا و غفلت از بندگی او می گردد.انگیزه های بدی,خود بد 
هستند,هر چند که عرضی باشند,و چون هر مردی ناگزیر از زن است.یعنی 
در طبیعت زندگانی دنیاء, ,«ضرورت بباز بات ان است که مرد.زحمات زن و 
ندیهای. آن را تخمل کند: قر از انز که.سنیتب ظضبشته صعتر آر خاشیت 
است,پس این نیاز مبرم به وجود زن, بالاترین بدیهای مربوط به زن می 
باشد. 

اما غیت التاات اقفر دوه 


اشاره 
من آطاع اللّوانت صَتع الْعْفوق- و من آطاع الواشی صَتع الطدیق 


ترجمه 


«هر کس کاهلی کند.حقوق را از دست بدهد,و هر کس به گفتة سخن چین 
گوش فرا دهد دوست را تباه سازد ». 
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تسلیم در برابر کاهلی, نست به حقوقی که انسان در پی آنهاست,باعث 
می شود که وقت مناسب برای دست آوردن آنها از دست برود,و این خود 
مستلزم تباه ساختن و از دست دادن آن حقوق خواهد بود,و هم چنین 
تسلیم شدن در برابر سخن چین که کارش,تلاش در برهم زدن میان دو 
دوست است.و اطاعت از گفتار وی باعث ایجاد سردی و کدورت در بین 
دوستان,و از دست دادن یکدیگر است. 


0 انم زغایم التااه خر 
آشانه 

لْحجَر الْعَصیبٌ فی الدّارٍ هن عی خرایها 

ترجمه 

«نسی غضیی: در خانه باغت وی انی آن. استت: #: 


امام(علیه السلام) کلمه:«رهن گرو»را استعاره از سنگ غصبی در خانة 
ستمگر از آن رو آورده. که سنگ غصبی باعث ویرانی خانه است.همان طور 
که کر وسیله ای برای پرداخت مالی است که نر. کوزدن رهن دهنده 
است.و این مطلب کنایه از هر پیامدی است که ستمکاری برای شخص 
ستم پيشه دارد و نیز کنایه از ویران شدن بنای ظلم است هر چند که مذتی 
به درازا کشد.و در پیش روشن شد که ستم زمینه ای برای چنان 
پیامدهاست و نظیر این است سخن پیامبر(صلی الله علیه و اله)که می 
فرماید:«اتقوا الحرام فی البنیان فانه اسباب الخراب.»یعنی:از به کار بردن 
مصالح حرام در ساختمان بپرهیزید که آن خود باعث ویرانی است. 


نامز ی اه ان رو دا 


اشاره 


وم الْمَظلوم علی الظالم- شَدٌ من وم الطالم علی الْمَظْلُوم 
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ی 


«روز پیروزی ستمدیده بر ستمکار سخت تر از روز پیروزی ستمکار بر 
ستمدیده است ». 


مقصود امام(علیه السلام)از روز ستمدبده, روز رستاخیز است و از آن رو 
روز رستاخیز را روز سنمدیده دانسته که روز انتقام و گرفتن حق اوست, و 


همچنین؛ . هنگامة ستم را مخصوص به روز ستمگر شمرده است,چون ستم 
در دنیا انجام پذیر است. 


9 ما( قی لت اف دوه 


اشاره 


ِ- 


اللو توص ای ع اوه قل ع معا" سک ج - الم وه 
انق اللة بعض النقی و ان قل- و اجعل بیتک و بین الله سترا و ان ر 


۶و 


«از خداوند بترس,هر چند که اندک باشد,و بین خود و خدا پرده ای در 
افکن, هر چند که نازک باشد ». 


امام (علیه السلام)دستور به پرهی ززگاری داده است., زیر| تنها توشهة سیر الی 

اللّه پرهی زگاری است و جون زیادی تقوا باعث قرب به خدا| و سرعت 

وصول به فرب است:, :, تفتز ان است که تقوا بسیار باشد, و اگر چنین 

نبود,اندکش را باید داشت ۳۳۵ تقوا کم و زیاد,و شدید و ضعیف دارد (1).و 
بی توشه بودن در راه سخت و دراز روا نیست. 


کلمه: ستر(پرده)را استعاره برای حدود الهی آورده است که مانع عذاب 
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یی اه اه اه سای تصایل ی ال آهان فقو کرد 
قابل زیاده و نقصان و شدذت و ضعف است, تقوا| نیز چون نور می باشد که 
که از تقوای پیشتر برخوردارند-م. 


او هستند و امام(علیه السلام)دستور داده است تا بین خود و خدا,آن را 
قرار دهد بعنی. 


حدود الهی را حفظ کند و پرده دری نکند که در ورطه های هلاکت خواهد 
افتاد, بنا بر این منظور از ضخامت پرده.همان شدذت محافظت از حدود 
الهی و انجام ندادن تمام مباحات است,به خاطر این که مبادا در حرام 
بیفتد.و نازکی پرده عبارت است از انجام همه کارهایی که از نظر شرء 
رواست چه مباح باشد و یا مکروه. 


ای یی فا شرس 

شاه 

ادا اردَحم الْجَوَاب حَفی الصَوَابٌ 

ترجمه 

«هر گاه پاسخ درهم باشد.درستی,ینهان بماند ». 

یعنی,هر گاه از متا له ای بپرسند, گروهی آنچه به نظرشان رسیدجواب 
دهند,و پا یی نفر پاسخهای زیادی بدهد,پاسخ درست-به دلیل مشتبه شدن 


حق-پوشیده بماند, و بیشتر این نوع اثفاق در مسائل اجتهادی است.ازدحام 
یعنی زیادی و کثرت جمعیت. 


ای اتیترلان آشر وه 


«خداوند را در هر نعمتی حقی است.پس هر کس حق خدا| را به جاأ آورد, 
خداوند از آن تعمت او را فراوان دهده هر که در آنن کوناهی کند‌خداوند 
ان نعمت را در خطر نابودی قرار دهد .» 


حق خدا در نعمت.سپاسگزاری است که واجب و لازم است. و اما شکر 
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نعمت باعث فزونی» و کوتاهی در شکر گزاری باعث از دست دادن نعمت 


قمع رود بدردلیل ایة عبار که جاین شک مر اد 0 11 


اما (غلیه السلام آوادان به با سگزاری کردویه ان ناسا سین برختر واشتد 


است,با یادآوری این جهت که قضای آلهی بر اين جاری است.و توضیح این 


ای ی ال ات اقب وه 

اشاره 

> 2 و و9۷ و _ و 

ادا کترت المفقدرة قلت الشهُوه 

«هرگاه توانمندی زیاد شود.خواسته اندک شود ». 


چون کسی که توان کمتری نسبت به براوردن خواستة خود دارد.همواره 
بیم دارد از این که پس از دسترسی به خواسته خود.ان را از دست بدهد بنا 
بر این همین ترس,به دنبال لرّت وصول به خواسته, هميشه باعث دلهره ای 
است نسبت به آن خواسته,و از طرفی خود محرّک علاقه و میل است به 
طرف آن.امّا اگر توانایی کامل برخواستة خود را داشت,ترسی نخواهد 
داشت که به خواستة خود نرسداز این رو انگيزة میل بدان کم شده و 
پافشاری و علاقه اش نسبت به آن کاهش می یابد. 

ی انا رده 


اشاره 
۳ ب ی ی 
حدَروا نقار النعم فْمَا کل شٌارد یِمَرّدود 


«از دوری نعمتها بترسید, که هر چه از دست رفت دوباره برنمی گردد». 
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تتورخ ان آهیم (4 ) ای( ۱7 11 ایقتی اکن اسر ار کنید تفت را نز 
شما افزون کنم... 


کلمةّ نفار (دور شدن),و شرود (گریختن)را استعاره برای از بین رفتن 
نعمت آورده است از نظر تشبیه نعمتها به چهارپایان.و نسبت به زوال 
نعمت هشدار داده است تا وادار کند که با شکر نعمت آن را حفظ کنیم,و 


بر ضرورت این هشدار با اين عبارت: «فما کل...» توجّه داده است که خود 
مقدمهة صغرا| برای قیاس مضمری است که در اصل چنین بوده است:ان که 
گریخت ممکن است باز نگردد.و کبرای ان نیز در اصل چنین است:و هر چه 
امکان باز گشت نداشت,دور ساختنش روانیست. 

3 مام(علیه السلام)فرمود: 


اشاره 


لَْرم أعْطّف من الرّجم 

ترجمه 

«شخص بزرگوار از خویشاوند مهربانتر است » 

اعطف,یعنی:مهربانتر.از این عبارت یکی از دو معنی به دست می آید: 
1-شخص جوانمرد-به دلیل جوانمردی اش-نسبت به کسی که بر او نعمتی 


داده است.مهربانتر از خویشاوندان سبت به یکدیگر و مهربانی 
شخص جوانمرد طبیعی و مهرورزی خویشاوند گاهی تکلفی و غیر اصیل 


است. 


محبّت مردم نسبت به او از محبّت خویشاوندی بر خویشان خود بیشتر 
است. 


4 ماه (علبه الستلا)فرمود: 


اشاره 


نت 


«هر تو حوس 9 عملت گما ی 
۹۴ ی 0 2 بین 
ده بود, کا ی بکن که با 
/ نت ج‌ »7 
یوق 
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یعنی: مطابق گمان و نظر خیر او رفتار کن او تصدیق یک گمان,عبارت از 
مطابقت واقع .9 نفس الامری که مان وقوع آن می رود با واقع شدن و 
ِ گرفتن آن 0 و این عبارت امام(علیه السلام)وادار ساختن و 


کف ارات زغلیه البتااه آفری و 

اشاره 

َفَْل الأعْمَالِ ما أَکْرَفت تفسک عَلیّه 

ترجمه 

«بهترین کارها آن است که نفس خود را بر انجام آن مجبور کنی ». 


قضید اما اه اس اسان سس اسر سفرن. اا: اشعاای 
اسنت که سودمتدتر بودمیو اجر و-باداش بیشتری:.در بی ذاشته باشد.از آن 
جهت چنین عملی برترین اعمال است که فایده اعمال شایسته, رام ساختن 
نفس اثّاره در برابر نفس مطمئئه و وادار ساختن آن تا حدّی است که 
فرمانبردار عقل ۱۳ مجبور ساختن نفس بر کاری به دلیل دشواری آن 
کار است,پس هر چه کاری دشوارتر باشد,در تمرین نفس موْتّرتر.و در رام 
ساختن و شکستن آن مفیدتر خواهد بود,و بر این اساس,آن عمل نیز پر 
فایده و برترین اعمال خواهد بود» و نظیر آ است حدبت نبوی. +« آفضل 
ااعمال اح مارا هرس سین اما توا رس آمانست. 
6-امام(علیه السلام)فرمود: 


اشاره 

جر ؟ و ۳ و 0 .بو - 9 . ۱+ ءِ 9 1و و 

رفث الله سبحاتة بفسخ العرائم و حل | د‌ 
رش یم و » 


ترجمه 


«خدا را از به هم خوردن تصمیمها و باز شدن گره ها و حل مشکلات 
شناختم ». 


است 
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که انسان کاهی ِِِ عزم راسخ دارد,و بر اساس تصوّری که نسبت به 
سود و انگیزة عملی دارد,تصمیم قلبی می گیرد.و پس از اندکی تصمیم به 
هم می خورد, و به دلیل از بين رفتن آن انگیزه و یا به خاطر مانعی که 
پیش می آید از عزم خود برمی گردد. 


حال با توجّه به مقدّمه بالادمی گوییم:این دگرگونیها و تصوراتی که در پی 
هم از خاطر انسان می گذرند که باعث رجحان انجام کار مورد تصمیم می 
گردند, اموری ممکن اند و در دو جهت بود و نبود,نیاز به رجحان دهنده و 
ایو گذارنده ای دارد.دلیل رجحان اگر از ناحية خود بنده باشدباز خود نیاز 
به مرجح دارد, که در این صورت.باعث دور يا تسلسل می گردد.و چون دور 
و تسلسل باطل است.پس ناگزیر باید مرجح به خداوندی که- -آو دگرگون 
کنندة دلها و بینشهاست-منتهی گردد,و هدف همین است. 


رازه تام اف ند 
اشاره 
شم رد و ۵ کون ۲ 
مراره الدنیا حلاوة الاخرو- و حلاوة الدنیا مراره الاخره 
«تلخی دنیا باعث شیرینی آخرت و شیرینی دنیا باعث تلخی آخرت است ». 


یعنی اینها لازم و ملزوم یکدیگرند. کلمه«حلاوت شیرینی»و«مرارت 
تلخی» را استعاره برای لذت و رنج آورده است,بدیهی است که رنجهای دنیا 
پیامد ترک لذتهای دنیا-و به منظور آخرت خواهی و میل به اجر اخروی 
است که خود باعث شیرینی و لذت اخروی می باشد- تن ارتفا وت نبردن از 
لذتهای دنیاست. ۰ همچنین برخورداری از لذتهای دنیا باعث غفلت از آخرت 
و ترک عمل اخروی است. و این خود باعث عذاب در آخرت می شود و 
شقاوت اخروی را در پی 9 
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8 هقی یزلام آشر مد 


اشاره 
۳ ِ ۳ ۳ تب یج ۳ ۳9 ور 
فرض اللة الییمان تطهیر من ال ی ق, الطلاة تنز اعن العبر- و ا 5 
0 نب و ِ سرت هر ج [. 7 لا پیه م2 سِ 8 ات 
تسییبا [ زفق- و الصیام ابة ء لاخلاص الحلي- و الحق نقربةٌ [ بن- و الجهاد 
0 [ ۳ 9 رز 9 2 2 0 ] محر 2 ح راظ ۳ ر. 2 ‌ِ تر 9 
عزا للاشلام- و الاقر یا روف مَصْلحَة للعوام- و ۱ هي عَن المنکر ردعا 
للسْفهاء- و صلة الرَجم مَنماء للعدد- و القخاص حفنا للدماء- و اقامة 
۳ > 6 ِ 5 نت ‌ِ ۳ ۳ 1 رز 9 ۳ 
الجدود اغظاماً محارم و تک شرب الخشر تخصيناً للْعقل- و مُخانبه 
السرقه ایجابا للْمَهِ- و تژک الرّتا تخجناً لِلسَب- و ترک اللواطِ تکثیرا 
شَملِ- و السهادات اسْتطهارً علی الْعْجاجَداب- و تک تشریفا 
و و موی | ِِ- لس ۴ و ی 9 9 سس 
للطذق- و السَلام آمانً من الْمَحاوفِ- و الأماته نظاماً لامَو- و الطاعه 
تعظیما للامَامه 


وا مان به ار ای ار شرت مهار با وشوو آزر 
کبر,و زکات را سبب روزی,و روزه را برای ازمون اخلاص مردم,و حخّ را 
برای تقویت دین,و جهاد را برای عرّت اسلام.و امر به معروف را برای 
تا ی و وا اه یر 1 
رحم را برای فزونی افراد فامیل,و قصاص را برای حفظ جان مردم.و 
اجرای حدود را برای اهمیّت کارهای حرام,و منع می گساری را برای 
نگهداری عقل و دوری از دزدی را برای ضرورت پاکدامنی» و ترک زنا را 
برای نگهبانی از نسبتها,و اجتناب از لواط را برای فزونی نسل,.و گواهی 
دادن را برای کمک خواهی در برابر حقوقی که منکر می شوند,و دروغ 
تکتتن,را برای گرامی داشتراستکوییبو اشلام آوزدن را برای استی از 
ها او ار وا ارت 
مقام امامت,واجب گردانیده است ». 


اخاماعلنه اسلا ابه عاعات الم ارم کرجمه سر غاشای شمان هر نک 
توجّه داده است, تا بهتر در دلها جا بیفتد,و نوزده مورد از امور واجب را بیان 
داشته است: 
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1-از 1 جهت از ایمان شروع کرده است که اصل همه واجبات و ستتها 
ایمان است و از جمله هدفهای ایمان پای ساختن از شری را قرار داده 
است,و چون پاکی از شرک هدف مورد نظر شارع و همچنین کمال نفس 
وسيلة شناخت خدای تعالی است از این رو پای سازی از شری هدف 
نهایی از ایمان است . 


2-نماز,چون تعیین نماز از طرف شارع به خاطر رام ساختن نفس اماره- 

ريشة خودخواهی است-در برابر نفس مطمئنه, و نیز نمرین دادن و 
مغلوب ساختن ان استناگزیر از جمله نتایج نماز پاک سازی انسان از کبر 
3-زکات, از جمله هدفهای وجوب آن را سبب روزی بودن ذکر کرده 
است, زیر | روزی مستمندان, تهیدستان و کلتتا نود که شریعت بعت.حقّی برای 
یاف کردم ات وراه رات نت 


4-روزه.چون از جمله سختیهای دشوار برای بدنهای ادمیان است. 
امام (علیه السلام)در خصوص روزه فرموده است که هدف آن است که 
خداوند اخلاص بندگان خود را بیازماید.هر چند که این هدف در تمامی 
ارم 


5-حجّبه این دلیل هدف از آن را تقویت دین قرار داده است که لازمة این 
عبادت اجتماع اکثر پیروان اسلام در یک جاأ در نهایت 2۳ و خشوع و 
اطاعت در برابر خدا و دیدن تمامی مردم حاضر در اين اجتماع بزرگ از 
پادشاهان 9 دیگر مردم است., که باعث تقویت دین با همه عظمتش در دل 
انسان حج گزار می گردد.امّا در سایر عبادات چنین نیست . 


6-جهاد, که هدف ان شوکت و قوّت اسلام است,نیاز به توضیح ندارد . 
7-امر به معروف. هدف از آن اصلاح حال تودة مردم در امر دنیا و آخرتشان 
اتشت اما کی ماه از ارس مررر را اس که اکتوت وا 
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هی ذهتد, و دیگر آن که جز آنانریعتی دانشمتدان و فرماترهایان که خود آمز 
به معروف می کنند,معروف را انجام می دهند . 


8-نهی از منکر,و این که هدف از آن,جلوگیری از بی خردان است. مطلب 
فساد او گسترش پیدا خواهد کرد و اين مخالف مصلحت توده مردم دنیا 


است . 


9 -صلة رحم,از جمله نتایج آن فزونی جمعیت, بعلی شمار خویشاوندان 
است, زیر | فزونی شمار خویشان بستگی به روبراه بودن آمر ۶ تدحین انا 
دارد, و صلة رحم باعث روبراه شدن ان است ۰ 


0-قصاص,و هدف از آن,حفظ خونهای مردم,و جلوگیری از خونریزی-از 
ترس مجازات-است. مثل این ار مبار که: 5 ۳۹ فی الْفصاص حیاه» (1)و 


مانند این سخن ۰« القتل للقتل» کشتن قاتل ,باعث ریشه کن شدن قتل 


است . 


1-اجرای حدود الهی,هدف از آن اهمیت دادن به حریم محلژمات الهی 
است تا پرده دری نشود و مردم از راه راست بدان سو کشیده نشوند و در 
ننیجه هدف شارء از به وجود اوردن,دین, از بین رود 


2-منع از باده گساری,و هدف از آن نگهبانی عقل است از این که گرفتار 
در چنگ شراب شده و از هدف اصلی یعنی در پی کمال بودن برای رسیدن 
به کمال حکمت,باز ماند . 


13 -دوری از سرقت, که هدف از ان به کار داشتن پاکدامنی و عفت 


است,چون دزدی,از پیروی کامل از هوای نفس سرچشمه گرفته و به حد 
افراط و تبهکاری می رسد بنا بر این از جمله هدفهای اجتناب از 
دزدی,ماندن, کسی که 
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1- سوره بقره(2)آیه(159)یعنی:ای خردمندان حکم قصاص برای حفظ 


فر توش جنین حالتن است رح باخخامی خلت ازست.. 


4-ترک زناءاز جمله هدفهای آن حفظ نسبتها و پیامدهای آن در مورد 
ی و ی وت 

که ز نز کی دنیایی مردم بر اساس آن استوار است :و توضیح راز این 
مطلب,در جای خود گذشت . 


5-ترک لواط.چه هدف زیادی نسل است و این که ماده افزایش نسل در 
جای خود مصرف شود تا فزونی نوع و بقای ان تأمین گردد . 


6-گواهی دادنهاهدف از آن پشتیبانی کسی است که در برابر انکار 
دشمن گواهی می طلبد تا مبادا در اثر نبودن گواه در ما بین حق او را ضاأیع 


17 -دروع نگفتن,از جمله هدفها ,بزرگداشت راستگوتی از طریق حرام 
شمردن ضد آن-یعنی دروغگویی-است از آن رو که مصلحت جهان و نظام 
آفور .فزتق فر .ان استوار است.و قبلا مفاسد دروغ را که باعث تحریم آن 
شده است یاد کرده ایم . 


رارصا تا ان ام ارات تست شتسه ار سوت 
اسلام در برابر سایر ادیان.و همچنین از ترسهای اخروی که خود واضح 
است. 

بعضی به جای اسلام, سلام, نقل کرده اند,.از آن رو که سلام باعث دوستی 
میان مردم و در نتیجه باعث ایمنی از بیم انهاست . 

9-امامت (1),علت ضرورت افافت. ان است: که اماست.ظاهی. اسعت 
برای ادارة امت.زیرا ۳-1 مردم,امامی با قدرت و شوکت بسیار داشته 
باشند,او ستم ستمکار را از انان باز می دارد و حق ستمد بده را باز می 


ستاند و بدین وسیله حال مردم بهبود می یابد و امور دنیا و اخرتشان 
شاهانمی در تهرتن که 
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1- در متن کلام امام(علیه السلام):الأمانات است به جای الامامه, که شارح 
ذیل شماره(18)آورده است با توجه به ضبط الاأمانات در دیگر شرحها,و 


محتوای شمارة(19):یعنی طاعه الامام, الأمانات صحیح است-م. 


میرن از آعام هد از عخفب اظاعت ی کداشتت امامت آمامم. بد 
منظور فرمان بردن امر او و پیروی از اوست.و به رازهای زیادی از این 
امور واجب قبلا اشاره شده است. 


9 امات([غلیه الستلاه آفرنود: 


اشاره 
آه و ك جز زر هفنم سد. بط لو - 4 و - هو 7 تن ج الاو + 
لفوا الطالم دا رکنم تمیتة- بألّة بریء من حول اللّه و فقبو- قاة |ذا 
۳ . 1 و ات جر ِ 6 1 
با گاذباً عُوجل الْفوبة و (5ا حلف ب «اللٌ الذٍی لا ال الا هُو» لد 
۱ ِ نس بٍ 


«ستمگر را هرگاه بخواهید سوگند خورد. سوگند دهید به این که از نیرو و 
توانایی خدا بیزار است,زیرا اگر به این سخن,سوگند دروغ بخورد,زود به 
کیفر می رسد,و اگر سوگند یاد کند به خدایی که جز او خدایی نیست در 
اا 1 نه اتکی یاد کرده است تک 


گاهی نظر مجتهد بر این قرار می گیرد که بر سوگند-همانند آنچه ِ« 
امام(علیه السلام) فرموده -پافشاری کنند تا شخص دروغگو از سو 
خودداری کند و حق ادا شود,توضیح آن که شخص دروغگو با ۳ به 
ستمکاری خود و تصوّر اين که خدا را باور دارد.و این باور,با کاری که به 
خاطر آن قسم خورده همافشک استن.. تحت تاتیر این عبارت. فزار فیت 
گیرد,و بر خلاف سوگند معمولی,آمادگی برای سرعت مجازات پیدا می 
کند. 


آورده اند که سخن چینی نزد منصوراز امام صادق(علیه السلام)سخن 
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1- در آغاز شرح,شارح با عبارت:«ذکر منها تسع عشره فریضه»مطلب را 
اغاز کرد.در صورتی که به بیست مورد اشاره کرده است و شماره(8) را 
مکرر اورده است,بنا بر این بهتر آن بود که از اوّل به جای عبارت 
فوق...عشرین فریضه می آورد-م. 


منصور,امام(علیه السلام)را احضار کرد و گفت:فلانی از تو چنین و چنان 
می گوید.امام صادق(علیه السلام) فر مود ارم نان از من. چشسعت: ۱۳۱ 
سخن جین؛ ,انکار کرد و گفت: 


خیر از اوست.امام صادق(علیه السلام)او را قسم داد بر این که | بر دروغ 
بگوید,از نیرو و توان خدا بیزار است.سخن چین قسم خورد,و هنوز کلامش 
تمام نشده بود که بدنش فلج گشت و پایش مثل یک تکه گوشت شد که 


0اه( غلیه ایام افز وه 


اشاره 
یا این آ5 مصتر تسس نی ای 5 ال فیه ها ونر ان عم فر 
بتعدک 


«ای فرزند آدم,تو خود وصی خویشتن باش,و از مال و ثروتت آنچه می 
خواهی که دیگران پس از مرگ تو انجام دهند,تو خود ایثار کن ». 


یعنی:همان طوری که سفارش می کنی.پس از تو مال و ثروتت را در 
جاهایی که باعث قرب خداست مصرف کنند,و يا خانواده ات استفاده 
کنند, تو خود.همان طرف سفارش باش و در زمان حیاتت این کارها را 
بکن,و این عبارت وسیله ترغیب به صرف مال در راه صحیح است. 


3 اما غلیه السلام آفر ید 


اشاره 


3 0 


9 ۳ - ۳ ره _ ۳ ۳ 
لح صَرّث من الجْون- لا صاحبها بلدمٌ- ان لم یلدم تون مُشتخکه 


پشیمان نشود دیوانگی اش استوار است ». 


چون دیو‌انگی حالت مخصوصی است که-به دلیل انحراف قوای نفسانی 
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از پذیرش سیطرة عقل,به یکی از دو جهت افراط یا تفریظ-در اتسان پیدا 
می شود تندخویی انحراف قلة غضب از نگهداری عقل-مطابق قانون عدل 
اش ی ایا و ار را تا ی کر یی 
بازگشت در حال خشم به فرمان خرد از بین می رود. 


2 امام(علیه السلام)فرمود: 
اشاره 
0 من له الَحسَد 
«تندرستی از کمی رشک و حسد است ». 
یعنی همان طوری که حلسد در چیزهای دیگر کارگر می افتد.در تندرستی 
کمال رسیده است.بنا بر این نندرستی دلیل بر کمی حسد است,چون به 
صحت بدن ارتباط نیافته است. 
23-امام(علیه السلام)به کمیل بن زیاد نخعی فرمود: 


اشاره 


ِ 7 7 - 
یا ؟کمَیْل؟ مر هلک آن یرُوخوا فی کسب المکارم- و بدْلِجوا فی خاجه من 
هو تَایغْ- فوالذی وس سَِمَعَةٌ اتصفت ما من احد اودع قلبا سْرورا- الا و 

> | .. لَخ 


خلق الله له من دلک السٌرُور لطفا - لا ترلث به ناب جَری لیا کالمَاء فی 
انجدا هی بطروها عنه کما ساره رنه 2 الابل 


ادلاج:حرکت در شب نائبه: مصیبت 


ترجمه 


«کمیل ابه خانوادة خود دستور بده تا در اوقات روز در پی کسب اخلاق 
پسندیده و شب دل یی حاجت خفتگان باشند, سو گند بة آن که شنوایی او 
همة آوازها را اک ات هه کی وت کی ای را شاد سازد مگر این 
که خداوند به 
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جای آن شادی, به او لطف و مهربانی مرحمت می کند,پسر هر گاه دچار 
اندوهی شود.ان لطف, همچون اب در سرازیری به سمت ان عم و اندوه 
جاری شود تا ان را زایل سازدچنان که شتر بیگانه را دور می سازند .» 


مقصود امام(علیه السلام)آن است که شاد کردن دل حاجتمندی با برآوردن 
حاجت اه باکت ی شنود. که خذاوتد ان را وسیلهٌ لطف خود نسبت به 
براورنده حاجت قرار می دهد و بدان وسیله از اندوهی که به او رو کند,او 
را نگه می دارد.و شاید,این لطف,همان اخلاص شخص نازمند و 
بستگانش,در کمک و یاری او-وسيلة درخواست از خدا-و نیز سپاس و ثنا 
گفتن به او و دلبستگی مردم نسبت به وی باشد,و تمامی اينها لطفی است 
که خداوند جهت نگهداری از او و زدودن غمهای او,فراهم می اورد. 


امام(علیه السلام)جریان این لطف را به سمت برطرف کردن غم و اندوه 
او, تشبیه به جریان آب در سرازیری نموده استو وجه شبه, سرعت ریزش 
برای زدودن غم و نگهداری اوست,چون این لطف برخواسته از فرمان و 
امر الهی است و «و ما َمژنا الا واجِدَة کلَمُح بالبَصر» (1)و هم چنین زدودن 
اندده ه حش ان ات با هی شا مر اد از میان 


شتران خودی, نموده است: و وجه شبه سرعت بر کناری و دور ساختن 


4 امام(علیه السلام)فرمود: 

اشاره 

|۱5 أملَقنْمْ قتاجژوا ال بالسَدَقه 
اقلا تخدستی 
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1 سورة قفر(50)آبه(4)یعتی:؛فرمان. ما :در غالم. .یکی ,بیش نیست:در 
سرعت مانند چشم بر هم زدنی انجام می يابد. 


ترجمه 
«هرگاه تا تست شدید با دادن صدقه,با خدا معامله کنید » 


قبلا گذشت که صدقه دادن باعث فزونی لطف خدا می گردد.این است که 
به فقرا دستور می دهد تا به هر مقداری که دسترسی دارند-اگر چه به نیم 
خرمایی باشد-صدقه بدهند,تا بدین وسیله جهت افاضة لطف خدا آمادگی 
پید | کنند.و در این عبارت پا کلمة تجارت-که استعاره آورده است برای 
حرفرن چیزی به جای آنچه می د هد- -آنان را وادار به دادن صدفقه کرده 
است. و تهیدستان از که تهفوا ند به جلب روزی به وسيلة دادن صدقه 
سزاوارترند برای اين که دلها بیشتر برای آنها متأثر می شود و بر آنها رقت 
می کند.و از طرفی چون در فکر مردم این طور می گذرد که صدقه دادن 
اینان از روی اخلاص است نه ثروتمندان. 

5 اسان علیه التتلاه اف موه: 


اشاره 
بو گو ۳۳ ۳ ۳ ی ۳۹3 ان و ‌ 1 
الوقاء لاهل العذر عَوَرّ عَنّد الله- ‏ العَدْرّ باه القذر وقاء عنْدّ اللّه 


«وفاداری نسبت به فریبکاران ,«خود نوعی فریبکاری در پیشگاه خداست و 
فریبکاری نسبت به فریبکاران, وفاداری در پیشگاه خاست ی 


توضیح این که از جمله عهد و پیمانهای الهی در دستورات دینی اش: بی 
وفایی نسبت به ,فرییکا ران به هنگام فر یبکاری آنهاست به دلیل قول خدای 
تعالی:... «ّ اللَة لا بت الخائنین» (ابعضی کته انجااین ابص ار 
تقو سی: قفا رال شحو باست. که با ساهین ام له عایه و اعد 


بسته بودند و تصمیم بر 
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دص ال رو ره ]ی انا دنه خاتا رای را رت 


نمی دارد. 


پیمان شکنی داشتند که خداوند,پیامبر(صلی الله علیه و آله)را خبر داد و 
دستور :داد تا با آنان بخنکد و به جفت: بیمان: شکنی. آنها را مجازات کنج,زیرا 
وفاداری نسبت به آنان, بی وفایی نسبت به پیمان با خدا بود.و فریبکاری و 
بی وفایی نسبت به انها-وقتی که فریبکاری کنند-وفاداری نسبت به پیمان 
الهی است. 


در اين بخش پاره ای از سخنان برگزيدة امام(علیه السلام)را که معانی دور از ذهن 


اشاره 


دارند, نقل می کنیم: 
1-در حدیثی از قول آن حضرت رسیده است: 


اشاره 


۱2| | مپ عاصم. پر م هه و و بِ پ هي و مب 011 مر ] ی و جر و 
فذا کان دلک ب یعسوب الذین بدیبه- ویچتبمعون الیه کما یجتمع قرع 
الخریف 


ترجمه 


«چون ان هنگام برسد.سرور دین,پا بر زمین بزند و حمله ور شود,در 
پیرامون او,چون پاره های ابرءجمع شوند .» 


سید رضی می گوید:« یعسوب ,بعنی: سرور بزرگ صاحب اختیار کارهای 
مردم است در ان روز. قزع ,یعنی,پاره های ابری که بی باران است.» 
امام(علیه السلام)با این عبارات,اشاره به چند نشانه در اخر زمان جهت 
ظهور امام زمان(علیه السلام)فرموده است.و کلمة:یعسوب-که در اصل 
فرمانروای کندوی عسل است-را نظر به شباهتی که دارند,برای آن 
بزرگوار استعاره آورده است.امّا در مورد جملة: «ضربه بذنبه» چندین نظر 


است: 


1-ضرب به معنی گردش در روی زمین است و ذنبه استعاره از داشتن 
یاران و پیروان است و بای«بذنبه»برای استصحاب و معیت است. 


2-چون,زدن زنبور عسل با دمش,عبارت از گزیدن او است,در اینجا 
ص :630 


کنایه از کاربرد شمشیرها و نیزه ها در پیکر دشمنان,برای کشتن و زخمی 
کردن انهاست. 


از باب تشبیه به شیر درنده ای که در حال حمله و خشم است,و این وجه 
در میان وجوه سه گانه بهتر از همه است. 


۵ اضها عقمان و اهل طاعت خدا را به اما آترهای براکنوه قشتیه 


کرده است و وجه شبه سرعت اجتماع است.چون ابر بهار زود فراهم می 
اید ! 


2در سخنی از آن حضرت است: 

اشاره 

ب 9۹1 4 تن 0 ۰ و 

هذا الحجطیتب الشحخشح 

«اين سخنگوی زبان اور و ماهر ». 


مقصود از شحشح زان آور و ماهر در خطبه خوانی و توانا در ادای سخن. 
و هر تندگو و تندرو را شحشح گویند.اما شحشح در غیر اين مورد یه معنی 


نقل کرده اند که امام(علیه السلام)سخنرانی را دید که سخن می 
گوید.,فرمود این خطیب شحشح-یعنی ماهر در گفتار -کیست ؟ 


3.در گفتاری ان نزو کات اه است: 
اشاره 

لو ٩‏ ه و ر هر 2 

أن للحَضومّه قحما 


قحم:مهلکه ها و نابودیها 
ترجمه 
«دشمنی و نزاع باعث رنح و نابودی است ». 


ص: 631 


فقضنود. آمام (غلبته. الفلام از فحم تایههماشست. یرآ دشتتی و فراع مخت 
اوقات افراد را دچار رنج و نابودی می سازد,و جمله قحمه الاعراب بعنلی 
سختی و رنج روستائیان عرب,از اين قبیل است مراد اين است که 
خشکسالی این را فرا گرد به خی که دارانماسان یا از بسن شمه از 
چهارپایان جز استخوانی باقی نگذارد, که معنی نابودی دارایی ایشان همین 
است.و بعضی به صورت دیگری گفته اند:<« که خشکسالی آنان را وادار به 
رفتن به شهرهای اباد می کند,یعنی خشکی بیابان آنها را وادار به آمدن نه 
شهر می سازد.» این سخنی است که سید رضی -خدایش بیامرزد- گفته 
است. 


می گویند که آن حضرت برادر خود را در نزاعی وکالت داد,رو فرمود: البتّه 
در نزاع ردج و نابودی وجود دارد,و براستی که شیطان باعث به وجود امدن 
نزاع و خصومت است. 

توضیح آن که در دشمنی احتمال طغیان آشوب خشمگینانه, و بیرون رفتن 
ار اوال سر مس ا را اس وه 


4-در سخنی از امام(علیه السلام)آمده است: 


اشاره 


0 0 


1 سِ ب 0 ] .»- 
ادا بلع الثّسَاء تص الحقاق 


9 
۰ما 
6۰ 


ترجمه 
«هر گاه زنان به حد کمال رسیدند.خویشاوندان پدر سزاوارترند ». 
نم منتهی درجة چیزها و بایان آنهاست مثل انتهای راه رفتن,چون نهایت 


رفتاری است که چهارپا توانایی انجام آن را دارد.می گویی: نصصت الرجل 
عن الامر,یعنی پرسش خود را در بارةُ چیزی از فلان کس به پایان رساندم, 


اورده 


ص: 32 6 


باشی .بنا بر این مقصود امام(علیه السلام)از نص الحقاق به کمال رسیدن 
دختران ا نت یعنی از پایان خردسالی به حد بزرگی رسیدن.و این سخن,از 
فصیحترین و عجیبترین کنایات است ۰ می فرماید :هر گاه دختران به این 
مرحله رسیدند.پس خویشان پدری که به دختر محرمند-مانند برادران و 
عموها -از مادرش,برای شوهر دادن او-اگر بخواهند شوهرش 2 
سزاوارترند .و کلمةّ حقاق از ريشه محاقه .زد و خورد و مشاجرة مادر 
است با خویشان پدری در بارة دختر,و این که هر کدام بگویند که من از تو 
در شوهر دادن دختر سزاوارترم. 


گفته می شود حاققته حقاقا از همین ريشه است مثل جادلا یعنی,با او زد و 
خورد کردم . 


تقظین . گفته اند: نص الحقاق یعنی:بلوغ عقل و رسیدن به حد کمال,زیرا 
مقصود امام(علیه السلام)منتهای کار و رسیدن دختر به ان حذدی است که 
حقوق و احکام بر او واجب می شود.و کسی که نص الحقاثق روایت ت کرده 


است,آن را جمع حقیقت گرفته است . 


این اشتت ان ضفتین. که ابو عبید قاسم بن سلام (1)بیان کرده است,امّا آنچه 
نم اتظر مرخ ی وی ان است که مقصود از نص الحقاق رسیدن دختر به 
مرحله آزدواح انفت. که تضف دز جفوق برایش. ممکن عمز شوداز باب 
تشبیه به حقاق در مورد شتران,جمع حقّه و حقَّ و آن شتری است که سه 
سال را پشت سر گذاشته و وارد سال چهارم شده و به جایی رسیده است 
که سوار شدن بر آن و خوب راندنش ممکن می باشد .و حقائثق نیز جمع 
حقه است که هر دو روایت,به یک معنی است.و این معنی به روش عرب 


نزدیکتر است تا 
ص :633 


از اعمال حح در مکه وفات یافته است-م. 


معنایی که قبلا ذکر کردیم (1). 


آنچه را که سید نقل کرده است-همان طوری که خود او نیز می گوید-با 
گفتار عرب تناسب بیشتری دارد جز این که دص ل الحقاق استعاره است, نه 
تشبیه, هر چند که اساس استعاره نیز بر تشبیه استوار 
است .. عصبه, یعنی :فرزندان و خویشاوندان پدری,از آن رو عصبه گفته اند 
که آنان اطراف اویند و وابستة به او می باشند ی کفظة اند:ممکن 
است, مقصود از نص ارتفاع ناشتد: گفته می شود: زنصت الضبه داتسا ,وقتی 
که سوسمار سر خود را بلند کند. و از همان ریشه است: منصه 
العروس[حجلة عروس آبرای این که ۳ بالای حجله می رود,و امکان 
دارد که كلمة حقاق را استعاره برای پستانهای کوچک آورده باشد.آن گاه 
که برجسته و بالا آمده گردد و به صورت یک حقّه در آید,یعنی وقتی که 
پستان دختران در آن حد بالا آمد خویشان پدری سزاوارترند تا مادر.چون 
وقت درک آنهاست و نشانة شایستگی شان برای همسری. 


5-در سخنی از امام است: 


اشاره 


0 


‌ِ 
11 ۲ ۳ - 
ن الایمان وه افطاه فی القلب- کلم ازداد الایمَان ازدادّت اللمْظة 


تک 


ست:۱ 


ترجمه 


«ایمان دز دل همچون نقطة سفیدی پدید آید,هر چه ایمان بیشتر شود آن 


نقطه بزرگتر گردد ». 


لمظه یت 


ص :34 6 


1- تا اینجا ظاهرا شرح سیّد رضی-رحمه اللّه علیه است.همان طوری که از 
قار سار مد کین ری ایس سا از انح من تارج اسر 


فرس المظ وقتی که در لب پایین اسب خال سفیدی باشد (1). 


مقصود امام(علیه السلام)آن است که ایمان یعنی باور داشتن وجود 
آفریدگار که در آغاز به صورت یک حالتی از نفس است, بعد به وسیله دلایل 
۵ اعمال شاسته استوارتر بمی کزده تا آنجا که به ضورت حلکه کامل :در 
نفس پدید می اید-از باب تشبیه به نقطة سفیدی و ذره ای از نور 
همان است که در انسان شفه(لب) گفته می شود. 

6-در گفتار امام(علیه السلام)است 

اشاره 


ان الرَجْل ادا کان له الدَیْنْ الظَبُونْ- یج عَلیّه َن تیه لما مَصَی لا 
۱۳ ك 
قَبَصَء قالظُون: 


نت 
جدُ:چاه ظنون:چاهی که عدا ند اب دارد یا نه 


«هر گاه مردی طلبکاری داشته باشد که نداند وام را از او می گیرد یا ۲ 
نه,اگر وام را گرفت سالی که , بر او گذشته,واجب است زکات آن را یس 
از ز گرفتن بدهد ». 


دين ظنون,آن دینی است که طلیکار نمی داند آن را از بدهکار می گیرد یا 

ای اس سا ار اهت ات ارستوی رات ات و ی اس رد 
وصول ندارد.اين سخن از فصیحترین سخنان است و همین طور هر چیزی 
زا کر هد ان بای دا نب مس ای وا صا ۱ 
ظنون, گویند سخن اعشی نیز دارای این مضمون است. 


ص:635 


ایا رخآ ود وی موف ]للم نوت کم : 


ما یجعل الج الظنون الذی جنب صوب اللجب الماطر 
مثل الفراتی اذا ما طما یقذف بالبوصی و الماهر (1) 


امام(علیه السلام) می فرماید ۰ در گاه تو-مثلا-بیست دینار از کسی طلبکار 
بودی, و او از تو گرفته و کناری گذاشته است بدون این که در آن تصرّفی 
تنایص رن و ی 
اگر یازده ماه بر ان گذشت و شب اول ماه دوازدهم را دیدند,ز کات ان پول 
بر تو واجب است. 


اللجب ,در شعر اغنی یعنی ابری که صدادار و با غژش است. مقصودش 
از «فراتی» همان فرات است.و یاء برای تاکید می باشد.چنان که در شعر 
دیگری است ۰« الذهر بالانسان دواری»یعنی :دوار است. 9۰ احتمال می رود 
که منظورش رود منسوب به فرات باشد.و بوصیٌ نوعی از کشتیهای 
کوچک(زورق) است .و ماهر یعنلی :"شناگر .مقصود شاعر أن است که نباید آن 
تا رات اس یه بل دی اه رات 
در وقت طغیانش تشبیه و مقایسه کرد.و این شعر همچون ضرب المثئلی 
ای رو 


-در سخن امام آمده است,وقتی که لشکری را بدرقه می کرد,و به میدان 


اشاره 

خن می فرستاد: 

آغزبئوا عن السَاء ما اسْتَطَعتم 
ترجمه 


«از یاد زنها تا می توانید کناره گیری کنید.» 
ص :36 6 
1- قرار نیست چاهی که معلوم نیست آب دارد يا نه و از ریزش باران 


صدادار,دور است,مانند آب فرات به هنگام طغیان زورق و شناگر ماهر را 
از پا در آورد. 


معنای سخن امام(علیه السلام)آن است که از یاد زنها دوری کنید و از دل 
بستن به آنها,و از نزدیکی با آنها خودداری کنید,زیرا که بازوی مردانگی را 
سست می کند و تصمیم گیریها را بر هم می زند و باعث شکست از 
دشمن می گردد.و از کوشش در جنگ باز می دارد ,و هر کس از چیزی 
خودداری کندخود را از آن دور نگه داشته است.عاذب و عذوب کسی 
است که از خوردن و آشامیدن خودداری کند (1). 


ارت آناه زغلیه السااه/ هگ قی فد آلصی هه کنابم ار دهم تسشن 
ادا وا ی ات 


8-و در سخنی از امام (علیه السلام)است 


اشاره 
9 ِِ ۳۳ 93 مس مر ۰ 
کالیاسر الفالج یِنتظر اوّل فَوَرّو من قداجه 


خود انتظار دارد.» 


یاسرون ,کسانی هستند که با تیرهای قمار بر سر شتر,برد و باخت می 


فالج به غلبه جوی چیره دست,گفته می شود:فلج علیهم,و فلجهم,یعنی بر 
پاران غالب شد و از آنان برد. کسی در میدان جنگ رجز می خواند و می 
گفت: 


ِ ریت فالجا قد فلجا یعنی: وقتی که دیدم غلبه کننده ای را که پیروز شد 


شرع آین سر در ارت ها ها هد فان الاسر رل من التاه الی لاش 


ص: 637 


1- شرح از سید رضی-رحمه الله علیه-است-م. 
2- شرح از سید رضی-رحمه الله علیه-است-م. 


کقطر المطر (1)»گذشت. 


لو ور کفارق از اهام(غلنه التساه انیت 


اشاره 


کّا (ذا ار الْبأس الْقّتا کیرشول الک ص قََم یکُن أحَد متا رت ای 
اعد ء "۳ 


ترجمه 


تکام که سس مت رسد و را اد ماس دا لیا له 
و آله‌انگهداری می کردیم و هیچ کدام از ما به دشمن,از آن گرامی,نزدیکتر 
نبودیم ». 


معنای سخن آن است که هنگام شدت ترس» و تنگنای رزم.مسلمانان به 
سمتی می گریختند که پیامبر خدا(صلی الله علیه و اله)می جنگید. 


است,بهترین آنها این است که گرمای جنگ را تلشبیه, به آتشی نموده که 
حرارت و سرخی در عمل را یکجا دز قود جمع کرده است ,و موَیْد اين قول 
است سخن پیامبر وقتی که در جنگ حنین-هوازن -فشار مردم را 
دید, فرمود:اکنون آتش بر آفروخته. شد. که شدت. در گیری را به. گداختگی 
آتتن نشنیه کردم است. 


می گویم:امام(علیه السلام)شدّت جنگ را به آتش افروخته تشبیه کرده 
اشت. جانکه تطیر آن گذشت: 


ا تاهج یتنا 


6-وقتی که به امام (علیه السلام)خبر دادند, لشکر معاویه,بر شهر انبار یورش 


اشاره 


برده و آنجا راغارت کرده است,: 


خود امام (علیه السلام) با پای پیاده از شهر بیرون اد ۳ به نخیله 


سید جر دم و را و ِ افیر الممتی‌نها انما ,را 


ص:638 


1- آغاز خطبه 23-م. 


اشاره 

ققال ما تکوتیی ألفْسَکم- قَکیْف تَکفُوتیی غَیْرکُمْ- اِنْ کاتتِ الرَعَایا قبّلی 
تِ م0 م2 - 1 آألا. سجن ۱1 م0 2 نن ح1 9 ۶ و 
لتشکو جیف ژعانها- و نی الوم شک کف اتید کانین العفورع که 


«به خدا قسم شما مرا از خود کفایت نمی کنید تا چه رسد به دیگران ؟اگر 
فرمانبردارم و ایشان فرمانده » 


پس از آن که امام علیه السلام ضمن گفتاری طولانی- که ما برگزیده ای از 
ان را و خلال‌خطیه: ها بان دام ینس ان را کت وه مد ارشنهان 
امام (علیه السلام)جلو امدند.یکی گفت من جز خودم,و برادرم اختیاردار 
دیگران نیستم. پس يا امیر الموّمنین چه دستور می دهی,تا انجام 
دهیم,امام(علیه السلام)فرمود:انچه من می خواهم,کجا از شما دو تن 
ساخته است؟ شرح این فصل از سخن به صورت مشروح در ضمن خطبه 
ها گذشت بعضی ها گفتة اند که حارثت بن ات سا نزد امام(علیه السلام) آمد 
و عرض کرد:گمان می کنم که اصحاب جمل در گمراهی بودند, 


بخش دوم امام(علیه السلام)فرمود: 


اشاره 


1 


آغترل مع؟سغد تن مالک؟ ود ال پن عُمَر؟ ققال ع ان ؟سَغد؟ 


قانی 
و؟عجد الله بن عُمَر؟ لَْ یضرا او رس یغْذلاً الْبَاطِلَ 


«ای حارث,تو به زیر خود نگاه کردی,نه بر بالای خود از اين رو سرگردان 


ص:639 


ماندی.تو حق را نشناخته ای تا از روی آن اهل حق را بشناسی,و باطل را 


حارث گفت:من با سعد بن مالک و عبد اللّه عمر, گوشه ای را اختیار می 
کنم .امام (علیه السلام)در جواب ب قفرمود ۰«سعد و عبد اللّه نه حق را یاری 
کردند ه ته باطل زا فره کذافشتد.» غبارت: | تراتین داستفهام. انکاره: 
است.چون او همین طور می دید «حارث, در بعضی سخه ها به صورت 


بعضی در بارة عبارت: انک نظرت تحتک و لم تنظر فوقک گفته اند؛یعنی تو 
تنها به اعمال بیعت شکنان(ناکئین)از اصحاب جمل که فقط به ظاهر اسلام 
عمل می کردند.و از نظر اعتقادی از تو پایین تر بودند- 19 این که آنان 
بر امام حق " شوریدند-نگریستی,در نتیجه فریب شبههة انا را خوردی و از 
آنان پیروی کردی, ,و به بالاتر از خودت,یعنی امامت که اطاعتش واجب 
999 مهاجرین و انصار که همراه او بودند,نگاه نکردی,و به نظر آنها 
گوش,ندادی,به دلیل این که روی باطل با آنها دشمن بودی و این باعث 
سرگردانی و حیرت تو شد. 


و احتمال دارد.مقصود امام(علیه السلام)از نطره تحته کنایه از نگرش وی 
به باطل آن گروه و شبهه ای که از دلبستگی به دنیا برخاسته بود باشد که 
دنیا همان جهت پست و سافل است,و«نطره فوقه»نیز کنایه از نگرش به 


عبارت: انک... تفصیل برای دلیل سر گردانی او و نشناختن حق و باطل 
است که باعث جهل او نسبت به اهل حق و باطل بوده است. که اگر حق و 
باطل را می شناخت,به طور قطع از حق پیروی و از باطل اجتناب می 
کرد,و این عبارت به منزلهة صغرای قیاس مضمری است که کبرای مقذر ان 
نیز چنین است:هر کس 


ص: 640 


این طور باشد.دچار سرگردانی و گمراهی می گردد.سعد بن مالک.همان 
سعد بن ابی وقاص است که پس از قتل عثمان گوسفندان زیادی خرید و 
به روستا و بیابان رفت و با همان چهار پایان به سر می برد تا اين که از 
دنیا رفت,و با علی(علیه السلام)بیعت نکرد.و اما عبد الله عمر به 
خواهرش-حفصه, همسر پیامب ر(صلی ۱ 
المو‌منین پناه برد,ولی در جنگ جمل به همراه آن حضرت نبود,و می ؟ 


غیات مرا ان سجداری وکا تاتدان ساخعه است‌ضا بر این من که با علی و 
نه با دشمنان او هنم اها شخن امام(عليه. السلام)در باسخ خارت: آن 
سعدا... ,مقدمة صغرا برای قیاس مضمری است که امام(علیه 
السلام) هشدار داده است بر این که پیروی آنها در گوشه نشینی روا 
نیست,و گوشه نشینی از خیالبافیهای نفرت انگیزی است که هر چند به 
دلیل درستی هم باشد, نکوهیده است. 


. ۷ 


27-امام(علیه السلام)فرمود: 
اشاره 
و ه - 5 0 ‌ِ و 
صاجنٍ السلطان کراکب الاسَد- بُعْبَط بمَوقعه و هو أعلَمْ بِمَوّ ضعه 


«همنشین پادشاه همچون کسی است که بر شیری سوار است, به مقام او 
مرخ زشی موی تناما آهخود به مت لت ویس اکافتر آنفت:*: 


در نهایت خطر نفسانی و فریب و مکر آن است.و همین است وجه تشبیه 


انز نید تیاه اف نود: 


لٍشاره 


اَحسسُوا فی عقب عَیْرِ کم تحْفظوا فی عَفبکَمٌ 
ص: 641 


ترجمه 
«به اولاد دیگران نیکی کنید,تا حرمت اولاد شما را؛دیگران پاس بدارند ». 


عقب, کسانی از فرزند و فرزندانی است که انسان پس از خود به جا می 
گذارد.و براستی چنان است که امام(علیه السلام)فرمود.زیرا مکافات یک 
ضرورت طبیعی است.و خوشنامی ناشی از نیکوکاری,باعث جلب نظر 
مردم نسبت به اولاد شخص نیکوکار.پس از مرگ او می گردد. 


29-مام(علیه السلام)فرمود: 


اشاره 

| 0 ۳۳ ۳ ات ۳ ۳ ِ_ ات 2 ِِِ ات ك 
ان کلام الخکماء (دا کان ضواباً کان دَواع و لا کان خطاً کان دا 
برجمه 


«سخن دانایان اگر درست باشددارو,و اگر نادرست باشد.درد است ». 


توضیح ان که.چون مردم کاملا بدانها خوشبین و پذیرای سخن آنانند, اگر 
سخنشان درست باشددرد نادانی را برطرف سازد,و اگر نادرست 
باشد,باعث ایجاد درد نادانی در مردم خواهد شد.از اين رو گفته اند:لغزش 
یک عالم,به منزلة لغزش تمام مردم است. 


0ص ی شاف گام ای یره انشا م خیش ان خر یار فروه 


اشاره 


9 
ت_ 2 _ ۳۳ ِِ ۰ ار 3 ۳ ۳ یت 
دا کان الْعَدُ- قأتنی عتّی آخبرک علی آسماع التاس- قَاِنْ تسیت مقالَی 
2 .۱1۲ ۳0]2- 2 | 4 مخ م)| لا | م موه | مج وه مج 

حفظها علیک عیرک- فان الکلام کالشارده ینقفها هذا و بُحْطنَهَا هَدا 


ترجمه 


«فر دا نزد من بیا تا در حضور مردم,جواب دهم که اگر تو سخن مرا 
فراموش کردی,دیگران فراموش نکنند, زیر سخن مانند صید گریز 
پاست.یکی آن را بةه دست می اند دیگری از دست می دهد ,> 


ص: 642 


اقا اس اعام را چم این وال بر هس ان وا ارت اسان خی 
اربع شعب» نقل ی 


و خن نف نتر با ضید گرپزباء‌همان خملة یتققها.::(یعتی ان را در 
گمراهی می یابد)می باشد, و بقیه عبارت واضح است. 


ماه (علیه الساه اف نود 


ِ- 
ِ- 


با اين دم 1 تخمل بقع تیک الّذی ل بایک- عَلی یمک الذٍی قَذ آتاک- قَالَه 


۵ 
اس امس 


ترجمه 

«ای فرزند آدم اامروز غم فردا را مخور,زیرا اگر فردا از عمر تو باشد, 
خداوند روزی تو را می دهد ». 

۳ 

یعنی شایسته است که به نیاز هر روزت در همان روز بخصوص بپردازی. 


این سخن به منزلهة مقدمةٌ صغرا برای قیاس مضمری است که بدان وسیله 
امام (علیه السلام) توجه داده است که نباید در غم روزهایی که هنوز نیامده 


است, باشیم, و کبرای مقذر ان نیز چنین است:و هر چه از این قبیل 
باشد.پس نباید بدان اهمیت داد. 


2 امام(علیه السلام)فرمود: 


«دوست خود را به اندازه دوست بدار.شاید روزی دشمن تو شود,و 
دشمنت را نیز به مدارا دشمن بدار‌شاید روزی دوست گردد .» 


شرح 


فایدة این سخن,.همان دستور به اعتدال در دوستی و دشمنی و زیاده روی 
نکردن در انهاست,به دلیل مفسده ای که در زیاده روی و افراط است. 


ص:643 


هون ِ ری 3 تسس و این کلمه صفت برای مصدر محذوف 


کلم ما در هر دو مورد مفید ناچیز و اندکی ات ازاهشن و رهز انست:ه هدق 
از ان اندازه داشتن است نه زیاده روی» و وقتی از اوقات است,هر چند که 
معین نشده است. 


امام(علیه السلام)بر راز این مطلب با کلمة: «عسی» در دو جا اشاره 
فرموده است., که این هر دو به منزلة دو مقدمة صغرا| برای قیاس مضمری 
هستند,اما مفسدة زیاده روی در « محبت در این است که شخص,دوست 
خود را بر اسرار و احوال خویش آگاه می سازد و اگر بعدها دوستیشان به 
دشمنی 19 شود چنین. دوستین به دلیل. آکاهی,بز اسر ار یر تابودی شخضص 
از دشمنان دیگر تواناتر است.و همچنین مفسدةٌ زیاده روی در دشمنی,ابقا 
نکردن بر دشمن و این خود باعث دوام دشمنی و عداوت است,بنا بر این 
میانه روی در این جهت بهتر است,زیرا چه بسا دشمن روزی بر گردد و 
دوست شود,اگر برای دوستی جایی باقی گذاشته باشند. 


کبرای مقدر قیاس اوّل:هر دوستی که ممکن است روزی دشمن شود. 
شایسته است در دوستی با او زیاده روی نکنند.و کبرای مقدر قیاس دوم 
چنین است:و هر دشمنی که شاید روزی دوست شود سزاوار است که در 
دشمنی با وی افراط نورزند. 


3 2امام(علیه السلام)فرمود: 
اشاره 


لیا یلذنبا- و قٌ سَعلنثه دئباة عَن 

1 یخلف ۱( 8 193 تفسه- قیفنی غْمَرَه 
ب _ِ «ِ عم فی الا ادها قَجاءة الذی لَم من ادن 
یر عمَل- قَاحْرَر الحظین معا و ملک الدّارَیّن » جمیعا- قأَصبح وجیها عَند ند اد 


ترجمه 


«مردم در دنیا به دو گونه عمل می کنند:یک دسته برای دنیا کار می 
کنند, که آنان را دنیا به خود مشغول ساخته و از آخرت بازداشته است.می 
ترسند فرزندانشان دچار تنگدستی شوند, ولی خود را از تنگدستی در 
آخرت,ایمن می دانند. پس عمر خود را .خر زان تامتزن. سود دیگران فی 
کذر انتدیه دسته دیحر در دیا برای. اخرت کار می. کنندیو بدون این که بر اه 
دنیا کار کنند آنچه از دنیا روزی آنان است می رسد. پس هر دو فایده را با 
هم جمع کرده و هر دو عالم را صاحب شده اند,و نزد خدا ابرو دارند,و هر 
حاجتی از او بخواهند,روا می سازد ». 


در این ود دنیایی, انسان ناگزیر به انجام کاری است, اما کار عاقل پا به 


ِ دنیا و یا غیر دنیا بیعنلی اخرت است.پس در این صورت مردم دو دسنه 
ند 


به دستة اوّل در مقام مذمت با این جمله اشاره فرموده است: «قد شغلته 
دنیاه... 


غیره» و معنای این جمله آن است که انسان از ترس تنگدستی فرزندانش 
پس از خود, سرگرم تحصیل دنیا می گردد,و عمر خود را در سودی که با 
خیالش عاید دیگران می شود می گذراند,و خود زر نیز از زر کترنن " فقر در 
آخرت نمی ترسد, و خیرات برای خود ای مت کر این گمراهی 
اازت است.. 


و به دستة دوم در مقام ستایش با این عبارت اشاره کرده است: و عامل... 


قجاعه اند له سن التیا بعتی: رون و اضال ان کهدر او محفوط براق ده 
مقذر شده است.اما عبارت: «بفیر عمل» یعنی:برای دنیا,زیرا عمل به 
مقدار ضرورت از اعمال دنیا,در حقیقت عمل برای دنیا نیست,بلکه عمل 
برای آخرت است؛ و مقصود بالعرض از دنیا همین است و بدین وسیله 
است, هر دو بهره را از دنیا و آخرت به دست آورده است,در دنیا با قناعتی 
که در زندگی داردیه در اخرت با نتیجة اعمالش, کامیاب می گرددرو 


آنزومتدم در تن خدا هم بلندی: مر تیه اش در مورد آمادگی برای اطاعت خدا 
باعث پذیرش دعا و اجابت خواسته های اومی: کرد 


ص:645 


4-آورده اند که در دوران خلافت عمر بن خطاب,در نزد او سخن از 


اشاره 


زیور و زینت کعبه و زیادی ان به میان امد. 


خاضران دراک اما را پردانی ضرق تخمیر .ان اسلا کفت‌با دایز 
بیشتری دارد,و کعبه زینت نمی خواهد. 


عمر تصمیم به برداشتن زیورها کر فت/و در ان باره با امیر المومنین(علیه 
السلام) مشورت کرد.امام(علیه السلام)فرمود: لو أَچَذْتَة هرت به جُوشَ 
الَمُسشْلمین- کان اَعظَم لاجر و ما تضتغ؟ کته ؟ بالحلي- قَهَمّ ؟غمژ؟ یتلک 
سَال عَنه؟آمیر میت الْْوْمنینَ ع ققال ع ؟لْفْرَان؟ آْزٍل عَلی؟الَینْ ص ؟ 
لاموَال أَرْبَعَة آموالٌ امین فََسْمَها یْن الورَتّه فی القَرایض- و الق 


اصا ۳ 


قَقَسْمَه عْلی مُسْتجقیه- و و قوضعه ّ حت وضع و الدقاث 
قجعلها ال و جعلها- 5 کات جلن؟ لکنته ؟ فیها وم ترکق | ال ی 


شسگامی که فرآن بر سیامیر(ضلی الله علیه والتا تال هد اموال هار نیع 
ی اه فا ال اما او وا ار 
روی حساب ار ث, تقسیم کرد. 


2-غنیمت, که بین مستحقانش تقسیم کرد.3-خمس, که خداوند آنجا که باید 
قرار دهد,قرار داد.4-صدقات که خداوند آنها را در جای خود قرار داد,و 
ژینت کفبه. آن روز,در کعبه بود که خداوند آن را ال 
نه از روی فراموشی بود و نه از آن وف کم خا 1 از خداوند پوشیده بود 
پس تو نیز آن را ؛ به همان گونه قرار بده که خدا و رسولش(صلی الله علیه 


و آله)قرار داده بودند».پس عفر کفت: کر تو تبودی رسوا من شدیمیو آن 
زیورها را , به حال خود گذاشت . 


این داستان مشهور است.و خلاصة برهان امام(علیه السلام) قیاس مضمری 
است که بر مقدذمة صفغرای آن اشاره فرموده است و تقدیر آن چنین 
است:زیور کعبه را خداوند و رسولش در جای خود نهادند-بدون فراموشی 
و غفلت از مکان آن-ب 


ص :646 


نی کف امرال اه وی را نآ سس ازور 
چه را که خدا| و رسولش به جای خود قرار داده باشند,در این عمل پیروی 
از انها واجب است.و از این رو به عنوان نتيجة قیاس,امر کرد.همان طوری 
که خدا و رسولش قرار دادند,تو نیز همان طور قرار ده اکلمة نسیانا 


تفا روم اند کم دنق را عومت اساف خی التسلام آمتنه که ار بیت الما 


اشاره 


دزدی کرده بودند, 


یکی از آنها برده ای بود که متعلق به خود بیت المال بود,و دیگری برد 
کسی بودءامام(علیه السلام) فرمود: 


ما دا قَهَة .من مال ال و لا ۶ حَد علیّه- خال الله ال و سا و ما 
لاجر قَعلثه الَحه التدية قَق بل ده 


و که 


«امّا این غلامی که متعلق به بیت المال است حدی ندارد.در حقیقت 
بخشی از بیت المال بخشی از مال خدا را خورده است,و اما بر ان دیگری 
باید حذ جاری کرد.و دست او را قطع کردند .» 


عرض الثاس یعنی:سایر مردم.و امام (علیه السلام)به قیاس مضمری 
استدلال کرده است که صفغرای ان عبارت است از پس ان مال خداست 
که جزئی جزء دیگر را خورده است.و کبرای مقذر آن چنین است:و هر که 
این طور باشد.دست بریدن ندارد.و اما ان که دستش را بریدند,مقدار 
نصاب از مال غنیمت را که باید نگهداری می شد,دزدیده بود که هیچ حقی 
هم در آن نداشت,و اما اگر سهمی داشت اگر مقدار دزدی شده بیش از 
سهم او,و در حد نصاب بود,دستش بریده می شداگر نه,دست بریده نمی 
شد. 
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6اه (غلیه: السلاخ افرمود: 


اشاره 


ِ- 


و قدٍ استوث قدمای من هذه الَمداجض لعَیّرَتْ أسْباء 


مداحض:لغز شگاهها 


ترجمه 


«اگر پاهای من در این لغزشگاه استوار ماند.چیزهایی را تغییر خواهم داد 
ِ. 


استواری پاهاءکنایه از پایداری و قدرت بر اجرای احکام,به صور مختلف در 
مسائل اجتهادی مشکلی است که حکم شرعی آنفز یکر ان پوشیده 
است.و توضیح آن که,در زمان خلافت آن بزر کوار:تغییر خکمی از احکام 
ای فبلی مفکن تودیدر حالی که آن رت نظری ین از رات ویر 
داشت,و برای این قبیل مسائل, کلمه مداحض را به کار برده است,از آن 
جهت که آن مسائل لغزشگاهها و محل تزلزل پاهای خرد است,و با 
جملة:لغیرت اشیاء اشاره دارد بر نادرستی نظرات دیگران در این مسائل.و 
بر این که قدمهای خردشان در این موارد از راه راست لغزیده است. 


7 یات قلیی یهافر وه 


رت مبتلی مَصنوغ له بالبلوی- فزذ آيَهّا الَمُسْتَمعٌ فی شکرک- و قَصَرّ من 
عجلنک- و قف علند مُنتَهی رژقک 


ترجمه 


۲ ۲ 1 1/ .. لا ۳ 
باشد,خداوند, بیش از انچه از علم الهی برای او مقذر است,قرار نداد,و 
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همچنین بین آن بنده که ناتوان و کم تلاش است,و آنچه را که باید به او 
برسد و از علم الهی مقذر شده.مانعی ایجاد نکرده است.و کسانی که از 
این راز آگاهند و براساس آن عمل می کنند,به خاطر آسایش حاصل از 
تنتود: آن‌دتر‌ترین. مزدمتقآما کسانی که از آن راز چشم پوشیده و در آن 
شک و تردید کرده اند,ءبیش از همگران گرفتار زیانند.و بسا افراد نعمت 
یافته که به تدریج به وسيلة همتها به عذاب و این چند سطر قبل از کیفر 
قرار داده شود . 


در این ۳ از سخن امام(علیه السلام)لطیفه هایی است,پس از استدلال 

بر این که انچه علم خداوند بدان تعلق گیرد.حتما اثفاق می افتد,و آنچه 
71 الهی تعلق نگیرد.اثفاق نمی افتد ناگزیر برای هیچ کسی-از قوی و 
ضعیف-روزی,جز آنچه خداوند متعال,به قلم قضا در ذکر حکیم و لوح 
محفوظ مقذر کرده است,نخواهد بود.و شخص پر حیله و آن که در چاره 
جویی نیرومند است,به بیشتر از مقدر نمی رسد,و ناتوانی که کم تلاش 
دلیل و برهان,به باور داشتن آن امر فرموده و وادار به علم و عمل بدان 
کرده است,وسيلة قیاس مضمری که صفغرای ان عبارت:و العارف... 


فی منفعه است .اقا آسایش کسی که باور دارد آنچه مقدر است ناگزیر به 
او می رسد.از آن روست که تلاش و زحمت زیاد به خاطر آن تحمّل نمی 
کند و چون اين نوع آسایش,هم آسایش قلبی و هم آسایش بدنی است,پس 
بالاترین آسایش است و برای این که با منفعتی همراه است,ارزش این نوع 
آنتنایعتن زا موز تأکید قرار داده است.و همچنین از شک و تردید در این 
مطلب و عمل نکردن بدان بر حذر داشته است با این عبارت: و التارک 
لهذا الشٌاک فیه.. . که خود قیاس مضمری است و کبرای قیاس چنین 
اس هرا یر اه و 


و چنین کسی از همه کس گرفتارتر خواهد بود,چون دل و جسمش به چیزی 
بی فایده مشغول شده و در نتیجه تنها زیان نصیب او گشته است. 
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اگر بگویی این مطلب پا دستور دعا و تلاش برای روزی,چنان که در 1 
شریفه ادخ است ! «فانتد نتَشر وا فی الأض ۶ ائتفوا من قَصّل اللّهٍ» (1)و 
نظیر آن منافات دارط قی وم به طوری که در پیش توضیح دادیم منافات 
ندارد. و ها راز دا و فایده ان را بیان کردیم خلاضة مطلب این نود که 
گاهی دعا وسیله ِا وجود روزی است که خداوند وجود روزی را به 
وسيلة دعا می دانسته است و منافاتی با هم ندارند . 


امام(علیه السلام)اهل نعمت و ثروت و کسانی را که گرفتارند همه را 
توجه داده است که به هر حال شکر خدا واجب است. اما اهل نعمت را 
متوجه ساخته است که گاهی نعمت کم کم باعث نزدیکی به عذاب می 
گردد,: باید خدا را شکر کنند تا آنها را به عذاب نزدیک نسازد و امّا بخ اناتی 
که گرفتارند.هشدار داده است که گرفتاری آنها گاهی باعث اخسان الهی 
نسبت به آنها فف. کزده تا آنان زا آماده برای اجر فراوان. سازدربنا بر این 
شکر این اماده سازی بر انها لازم است.و این دو مقدمة صفغرا برای دو 
قیاس مضمرند که مقذمه اول در تقدیر چنین است,بعضی از اهل نعمت 
کم کم به عذاب نزدیک می شوند,و کبرای مقذر آن نیز چنین است: 


و هر که به تدریح.ءبه عذاب نزدیک شودلازم است جهت دوری از 
عذاب,خدا را به خاطر نعمتی که به وی داده است.شکر گزارد.و همچنین 
تقدیر صغرای دوم, چنین است:بعضی از گرفتاران با همان گرفتاری ساخته 
می شوند,و کبرای مقدّر آن نیز چنین است:و هر کس مورد لطف خدا قرار 
کب دیا ید سپاس لطف خدا را در حق خود بگزارد.از این رو امام(علیه 
السلام)شنوندگان سخن خود را به طور مطلق بر شکر فراوان امر کرده 
انستهبا این که‌در بین آنان هم اوبابتعمت وهم متلابان هستند:ویس از 
ان به عجله نکردن در طلب روزی و در حد اعتدال و دور از افراط 
ماندن,دستور داده است. 
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1- سوره جمعه(62) آیه ( 10) [ 1 آیعنی:در یی کسب و کار روی زمین 
پراکنده شوید و از فضل و کرم خدا| بجویید. 


8اه (قلیه لاخ افرمد: 


اشاره 
1 تجْعلوا علْمَکَم جقلاً و بَهیتکم هَکا- ادا علفثم قاغملوا و لا تقَْم قَأَفْدمُوا 
ترجمه 


«علم خود را به نادانی تبدیل نکنید,و یقین خود را به شک مبدذل نسازید, 
اگر می دانید پس عمل کنید, و اگر یقین دارید.پس اقدام کنید ِ« 


امام(علیه السلام)نهی فرموده است مردمان را از اين که علم خود را ب 


ار و 1 
شک ۵ کرفید قرار دندوب فده خمت.: آنان. زا ماضور ساخته تا خظایی 
علمشان عمل و مطابق یقینشان اقدام بر انجام کارها نمایند. 


اما (علیه: السااه )شرف هوه: 


اشاره 

1 ۹ ۳ ی 02۶ ۳ و 0 ۳ لا ر 0 ‌ِ سا 7 ءِ ۳ 

ان الطمع مَورِذ غیز مُصدر و صامن عیر وفی- و ژبما شرق شارب الماء 
7 س‌ ست 0و < ۳ ] <- سس 10  ّ‏ 

قیل ریه- و کلها عَظم قَذْر الشیء, المَتتافس فیو- عظمت الرّزية لفقدو- و 


ترجمه 


«طمع‌اتسان: را تا لب آب فی آهرد بدفن این که بر کرداند و مانت .مین 
کته ندمن ایس کف ها کندسشا ود آب که از یراب فندن: کل کیر. 
شود.هر چه ارزش شیء دلخواه بیشتر باشد.مصیبت از دست دادنش 
بزرگتر است آرزوها چشم بصیرت را کور کنند,و بهره و برخورداری به 
کستن»من رفن که دربن آن تبشت تک 


امام( علیه السلام)از طمع در دنیا و آزمندی در طلب دنیا ۵ ارتق دا و ۳ 
در یی دنیا رفتن به چند دلیل بر حذر داشته است: 
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1-قیاس مضمری که صفغرای آن عبارت: «ان الطمع. .وف »> است 
یعنی: طمع ۱ را بر موارد هلاکت می برد اما از آنجا باز نمی 
کرداند عبارت. الصامن یز الوفف: رتیه دلیل. این که اشان را غلافستد یه 
کسب دنیا می کند و به طرف دنیا می خواند.و با این حال دروغ می 
گوید.هم چون کسی که ضامن چیزی شود و وفا ی 
آورده است؛ و کبرای مقذر آن چنین است: ۰و هر چه این طور باشد.سزاوار 
پیروی و اطمینان نیست . 


2-عبارت: و ربما...ریه هشدار بر اين مطلب است که در پی دنیا به طور 
مداوم بودن روا لیست, به دلیل قیاس مضمری که از صغرای ان به کنابه 
یاد کرده است و در تقدیر چنین است:هر که همواره در پی دنیا باشد گاهی 
تاافید می نود دون رشیدن نب آزز ور آفیدش قطع می شودیی کبرای 
مقدّر آن نیز چنین است:و هر چه این طور باشد,شایسته نیست که هميشه 
در یی آن بود . 


3-از شتافتن در پی آنچه از متاع دنیا که پر ارزش است,به وسیله قیاس 
مضمری بر حذر داشته است که صفغرای 1 عبارت: و کلضا: ..لفقده است. 


و کبرای مقثر آن نیز چنین است.و هر چه که مصیبت فقدان آن رک 
پاشد پس شایسته بر گرفتن نیست, زیر | ناگزیر از دست خواهد رفت,و فنا 


می دارد. 

کلمة اعین را استعاره برای افکار آورده است از ان رو که هر دو ادراک 
می کنند.و کبرای مقدر نیز چنین است:و هر چه این طور باشداجتناب از 
ان لازم است . 

5-بر ترک بهره برداری از دنیا توچّه داده است.با این عبارت:و الحظ أتی 
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هرن با تیف جفتی‌قره ان کسی که تضییی. آز وتا دار ده امامت سوه 
چند که در پی دنیا نباشد,و این عبارت به منزلة صغرای قیاس مضمری 
ها و ما را 
رفتن در پی آن و جستن آن نیست. 


ای غیت فالتا آشر مه 


اشاره 

للهَمّ ای آغودٌ یک- من آن_تحسُن فی لاأمقه ء الْعبُونِ عَلأیتیی- و تَقْبحَّ فیما 
أبِطِنْ لک سریرتی: محافظا علی رباء الناس س یی تفسی- یجمیع ما نت 
مطغ یه منّی- قأبدی لاس خسن ظاهری- و فضی الک یشوء عََلی- 
تقبا زلی عتادک و تبانغدا من مرضایک 

افضی: می رسانم 


قبار خدابا تاه نمی برم به که از انن که در انظان‌ظاهر هن فیک و باطتم در 
آنچه پنهان می دارم نزد تو زشت باشد و خود را با ریا نزد مردم حفظ 
کنم,با همه انچه تو از خودم به ان آگاهتری.پس ظاهر خود را به مردم 
بنمایانم و کردار بدم را نزد تو بیاورم و در نتیجه به بندگانت نزدیک و از 


رضا و خشنودیهای تو دور شوم ». 


امام(علیه السلام) به خدا| پناه برده است از این که حسن ظن در انتظار 
مردم و زشتی باطن خود در نزد خدا را-به وسیله خود نمایی به زهد و 
عبادت ظاهری ان هم به منظور دنیا-با هم در خود جمع کند. 


لامعه العیون اضافة صفت به موصوف است,یعنی:جلوی چشمان . 


«محافظا» حال است. تقربا و تباعدا دو مصدرند که به جای حال نشسته 
اند,و احتمال دارد, مفعول و منصوب باشند. 
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1 تاغل التلان آفرهود؛ 


اشاره 
کش هد ی و مهو ام ی رب ربق 
لا و الذٍی امسیتا مِنة فی غبر لیلو دَهمَاء- تکشر عَن یوم اعَرّ ما کان کذا و 
کدّا 
لفات 


غبر اللیل:باقیماندة شب دهماء:سیاه,تار تکشر:لبخند بطوری که دندانها 
دیده شوند آغژ:روشن, واضح 


«نه, به خدایی که به قدرت او شب کردیم,در باقيمانده شب تاری که از 
روز روشن جداست., که چنین و چنان نبوده است ». 


شده, همچون کسی که می خندد و این سوگند در نهایت فصاحت است؛ و از 
چنین فصاحتی سوگند خورنده و شنونده منفعل می گردد. 

2-امام(علیه السلام)فرمود: 

اشاره 

ِ ِ ۳ و 

قلیل دوه عَلیه ارْجی من کثیر مملول مِنهة 


ترجمه 


«کار اندکی که ذر آن مداوفت کتی,امید بخش تر از کاز زیادی است که از 


آن خسته و ملول گردی .» 


مقصود امام(علیه السلام)این است که از کارها کار اندک مداوم,پر ارزش 
تر است از کار زیاد خسته کننده و غیر مداوم,و نفس را بهتر اماده می 
سازد.پس در اخرت سود بیشتری دارد. 


23-امام(علیه السلام)فرمود: 
اشاره 

۱3 آضَرّت اللَوافلٌ ایض قارفْصوها 
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ترجمه 
«هرگاه مستحبات به واجیات لطمه بزنند, آنها را ترک کنید .» 


یعنی:هررگاه مستحبات باعث اشکال برخی از شرایط واجبات گردند,ترک 


22هام [علیه الا اف سید 


اشاره 
من تد؟ رز بعد | ارف استعد 


«هر کس دوری سفر آخرت را به خاطر داشته باشد آماده می شود ی 


مقصود امام(علیه السلام)آن است که شخصی که به باد دوری راه آخرت 
است باید به وسيلة تقوا و پرهی ززگاری آماده آن سفر گردد. 


265 ام( غلیه الولاه آخر مه 


اشیانن 

یُسَت التَویّه عبت مَع الأبٌضار- ققَه تکذت الْعْیْونْ أهلما- و لا یعس 
من أستتصَحهة 
ترجمه 


«ادراک با عقل و انديشه مانند دیدن با چشمها نیست که گاهی چشمها به 
صاحب خود دروغ می گویند,در صورتی که عقل,به هر که از او پند و اندرز 
,خیانت نمی کند .» 


انم کی آماه یه السلاه اور بارت صرورت بت کار رون نکر است در 
جایی که شایسته اندیشیدن است و در بارة عقل که مرجع حواس و تیزبین 
و نصیحت کنندة دلسوزی است که به نصیحت خواه خیانت نمی کند 
استنصاح (نصیحت خواستن) ,| برای مراجعه و در راه درست به کار بردن 
عقل و توجه آن به کسب نظرات درست استعاره اورده است.و کلمة 
الغعش (خیانت)را برای دروغ گفتن 
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استعاره آورده است,یعنی عقل به کسی که از آن نصیحت بخواهد و او را 
فرا راه خود قرار دهد,دروغ نمی گویداما حواس گاهی به صاحب خود 
دروغ می گویند 5 جنم و دیگر حواسَ ظاهر هیچ گونه حکمی از خود 
به وسیله خیال و وهم است.و هر چه در اين موارد.حکم غلط صورت 
بگیرد,از اشتباهات قوة وهم است همان طوری که در جای خود به ثبوت 
رسیده است :و در این صورت؛ عبارت امام(علیه السلام) : و قد تکذب 
العیون اهلها به این معنی است که احکام وهمیه روی مدرکات چشم-مانند 
حکم بر اين که قطرة باران, خط ژانست و ات کر دانن: کت به: نوکت ی 
گردد,دایره است و نظایر اینها-گاهی دروغ و خطا می باشند. 


26 امام(علیه السلامافرمود: 


اشاره 
موم ه 9 91 1 ار ی .7 

کم و بین المَوَعظه حجَاب من الغژه 

«میان شما و پند و اندرز.پرده ای از غفلت و غرور وجود دارد یک 

کلمة: حجاب (پرده) ر| برای آنچه از هیأتهای بدنی که عارض بر نفوس می 


گردند و باعث غفلت از نگاه عبرت آمیز .و پذیرش موعظه و بهره مندی از 
آن است, استعاره آورده است. 


27-امام(علیه السلامافرمود: 
اشاره 

در 9 
عاهلکم رواد اف 


مزداد: مرتکب گناه فراوان 


«نادان شما گناه زیادی مرتکب می شود و امروز و فردا می کند ». 
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مسوف :یعنی کسی که امروز و فردا کرده و توبه را به تاخیر می اندازد. 


بعضی روا یت کرده اند: «عالمکم متاف 4 رعتی ت انا شا کار را به باخید. 
می اندازد. 


28 امام(علیه السلام)فرمود: 


اشاره 
قطَع العلم عُدْرّ الفْتعللین 
ترجمه 


«علم,راه را بر بهانه جویان می بندد ». 


یعنی علم به امور دینی و آنچه از مژده و بیم که پیامبر(صلی الله علیه و 
آله)آورده نت رام بهانة زا به. کسانتی. که هی کوشد‌ها از..ان. تااکام 
بودیم. می بندد, همان طوری ۳1 خداوند متعال فرموده است: «رسْلاً 


مَبشرین 5 منذرین» ۹" 


اما( یت ااتوات آشریه: 


اشاره 


کل معاجل با الاظار- و کل موَجّل بتعللٌ بالَشویف 


ک. 


ترجمه 


«هر که شتاب و تعجیل دارد, مهلت خواهد,و هر که را مهلت دهند, با امروز 
و فردا کردن بهانه جویی می کند ». 


این عبارت امام(علیه السلام)سرزنشی است برای کسانی که در حال 
تعجیل و در مهلت و فرصت از عمل صالح دوری می جویند. 


0اه له لام اف موه 


اشاره 


تس 


عءِ 


ما قال التّاس لشیء طوتی له- الا و قد حتاً ة الدَهرْ : 
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1- سوره نساء(4)آیه(165) [1]یعنی:پیامبران را که مژده دهنده و بیم 
دهنده اند. 


ترجمه 


«مردم در هیچ مورد نگفتند.خوشا به حالش.مگر ان که روزگار.روز 


بیعنلی مردم چیزی را در دنا تبحسین نکردند, مگر این که زور کار زمینة 
نابودی آن را برای روزی فراهم کرد و هر بالقوّه ای ناگزیر از رسیدن به 
فعلیت است. 


او افاف علیه الستاام اراجویه قیز وال شد انز کار فرموه: 


اشاره 
طریق مظلِمْ قل تسَلْکُوه- و بر عمیق قلاً تلجُو و سر اللّه قلا تتکلْفوة 
ترجمه 


«راهی است تاریک,ان را نپیمایید.و دریایی است عمیق,در ان وارد نشوید 
و راز نهفتة الهی است,خود را در باره ان به زجمت نیندازید یک 


پرسش از حقیقت قدر و چگونگی انجام کارها بر طبق ان است؛ و این 
مفناله. از حفلم مسائل علم آلمی: ابو سای افشاه بررن.سن جک و 
کح است؛ و ما آنچه درست بود پیش از این,در این باره توضیح دادیم, و 
به خاطر دشواری مطلب, ,«فرو رفتن در آن,جای گمراهی و سرگردانی در 
دریای بی کران است,و از اين رو امام(علیه السلام)از فرو رفتن در آن به 
وسیله سه قیاس مضمر منع کرده است: 


1-راهی است تاریک, کبرای مقذر چنین است:و پیمودن راههای تاریک روا 
نیست و نتیجه می گیرد:آن را نپيمایید. کلمة: المظلم را برای چنان راهی از 
آن جهت استعاره آورده است که در آن شبهات زیادی وجود دارد که باعث 
گم کردن راه می شود. 


2-دریائی زرف است. کلمة: البحر را با صفت عمیق برای حدل استعاره 
آوزدم. افتت. که آندیتیه ها در آن‌ نرق شنه انذیو کبرای صقر آن-جنین 


است: وارد 
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شدن به دریاهای زرف روا نیست, و نتیجه می گیرد:یس وارد ان نشوید. 


3-آن راز نهفتة خداست.یعنی راز الهی است که خداوند دوست داشته 
مخفی بدارد و از فرورفتن در آن منع کرده است, کبرای مقذر آن چنین 
است:و هر چه این طور باشد,به زحمت فرو رفتن در آن و گشودن آن روا 
نیست.و از این عبارت استفاده می شود که هر مشکلی از مشکلات علمی 
جز برای اولیا و دانشمندان برجسته قابل کشف نیست و از اسرار الهی 


است. 
هدیاه اه الا اف موه 


اشاره 


ادا آردل ال عبداً حظر علیه الْعلّم 


ترجمه 


«هر گاه خداوند بنده ای را خوار و پست کند علم و دانش را از او باز دارد 
کىِ. 


بازداشتن علم,بدین نحو است که خداوند شخص را بر کار دیگری آماده می 
سازد و وسایل علم را براي وی جور می کند بطوری که از آن منصرف می 
کردد و آمادفین قراخیزی ان را تمی باند.بدیهی است که جهل. از نذترین 
پیستی ها و بدترین دردهاست و کمبود و تفریط از فضیلت دانش و ادب 
اقا ها لا بدرانن فطل اشارة سم اشست: 


اه( یه لام اف مود 


بذ؛غلبه کرد بدهه الامر:ناگهانی کاری پیش آمد ادلی بحخته:برهانش را 
اقامه کرد نقع الغلیل:عطش را فرو نشاند 


لو تفه 


«در زمان گذشته برادری دینی داشتیم که کوچک بودن دنیا در نظر او باعث 
بزرگی او در نظر من بود.او زیر سلطة شکمش نبود,چیزی را که بدان 
دسترسنی. نداشت. ارزو نمی کرد.و اگر داشت زیاده روی نمی کرد,در 
بیشتر اوقانش ساکت بود.و ار سخن می گفت., گویندگان را مغلوب می 
نا و 
ناتوان می نمود, اما هر گاه وقت تلاش می رسید. شیر خشمگین و مار 
بیابانی پر از زهری بود.تا نزد داور نمی آمد,برهان اقامه نمی کرد,و تا عذر 
کسی را به خاطر عملی که امکان عذری در آن بود. نمی شنید,او را 
سرزنش نمی کرد.و از دردی گله نمی کرد,مگر وقتی که بهبود می 
یافت,آنچه می گفت انجام می داد و آنچه نمی کرد نمی گفت:اگر در 
سخنگویی بر او غالب می شدند, در خاموشی بر وی غلبه نمی پافتند. به 
شنیدن حریصتر بود تا به سخن گفتن.و اگر ناگهان در برابر دو عمل قرار 
می گرفت و می دید که یکی به خواهش نفس نزدیکتر است,با آن مخالفت 
می کرد.پس شما هم این صفات را قرا کیریدنه به انما علاقمند باشید و 
اگر نتوانستید.بدانید که گرفتن اندک بهتر از واگذاشتن بسیار است .» 


ابن مقفع این بخش از سخنان امام(علیه السلام)ر | در کتاب ادب 
(1),خود,نقل 
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1- نام کتاب آبن مققع«الادب الکبیر و الادب الطغیر» است-م. 


کرده و به امام حسن بن علی(علیه السلام) ننست داده است. 


شخص مورد نظر را بعضی گفته اند, ابو ذر غفاری ۱ ست و , بعضی هه 
اند.عثمان بن مظعون است و او را با دوازده فضیلت تعریف و توصیف 
نموده | ست : 


تیک ان کم نا را تسین ی قمار وی زار فا رنه آنامی کرد 
بدیهی است که این خود باعث عظمت او در نظر مردان خدا می گردد . 


2-وی از تبحت نفود شکمش بیرون است؛ و ان کنایه از بیرون بودن اوست 
از اسارت شهوت و خلاصی اش از بند صفت ناپسند بدکارگی و گرایش وی 
به سوی فضیلت عفت.خودداری از آنچه بدان دسترسی ندارد باعث آلوده 
نشدن وی به صفات ناپسند حرص,حسد و امثال آنها شده.و نیز زیاده روی 
نکردن او در مورد انچه به دست می اورد.,باعث مبژا بودن او از صفت 
نایسند ازمندی و پرخوری و امثال اینهاست . 


3-فضیلت میانه روی در سخن گفتن و خاموشی به این معنی که او در جای 
خود,سخن حکیمانه می گوید.و اما چیره شدن سکوت بر اوءدلیل توان 
عقلی اوست.,چنان که قبلا از امام(علیه السلام)نقل کردیم, وقتی که عقل 
کامل شد.سخن کم می شود . 


4- -او ناتوان بود و دیگران هم او را ناتوان می د بد ند بعنی تهیدست بود و 
دیگران او به چشم لت و فقر می نگریستند,و اینها از لوازم فضیلت 


5-فضیلت شجاعت به هنگام تلاش در جنگ و خشم برای خدا,و با عبارت: 


کلمة لیث (شیر) را از نظر سطوت و حمله اش,و کلمة: صل (مار سمقی) را 
از جهت ایجاد ترس,.و کشتن دشمن, استعاره اورده است,به مار بیابانی در 
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دلاورزی و کشنند کی" ز هر منل.من ز ند 


6-وق. برهانی اقامة تمی کرد تا اين. که تزد.داور می آمدءه این مزبوط به 
فضیلت عدالت است.در این که هر چیزی را در جای خود به کار می برد . 


7-کسی را به خاطر عملی که امکان عذری در آن بود.سرزنش نمی کرد 


مر ین از ان که هی مرو او گوش فرا می داد.پس اگر عذری 
داشت می پذیرفت.و این هم از لوازم عدل و داد,و رت پایداری و 


8-وی به خاطر تسلیم بودنش به حکم الهی و تن دادن به رضای پروردگار, 
از بارش کب اه ار ی یه کلم نمی راو آن را ار 


هک ییاسران تغلعی کار شاوی ودرا 
از دیگران پنهان می داشت تا باعث زحمت مردم نشود که او را عیادت 
کن 3 و 


9-گفتار و رفتارش مطابق بودند و از دروغ و خلاف دوری می کرد . 


0-لجاجت.جدال و مشاجره در گفتار نمی کرد,و هر گاه در گفتار مغلوب 
می شد سکوت اختیار می کرد,و این از فضیلت حکمت است,چون موارد 
خاموشی و سخن را بخوبی می دانست,و از جمله فضیلت او.غلبة وی بر 
خشم خود در وقت مشاجره است . 


1-به شنیدن حریصتر بود تا سخن گفتن,چون طرف فایده بردن را بر 
فایده رساندن ترجیح می داد.چه اولی مهمتر از دومی است و آن بخشی از 
ق ان کر 


2و اگر ناگهان دو عمل بدون سابقه از ذهنش می گذشت.می اندیشید 
که کدام یک شایسته تر است.مثلا ازدواج کردن بهتر است يا نکردن ؟فکر 
می کرد: 


کدام به هوای نفس و شهوت,-مثل ازدواج-نزدیکتر است.پس با آن 
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چون هدف از این بخش سخن امام(علیه السلام)آن بود که شنوندگان از 
فضایل نامبرده پيروي کنند,آتان را امر فرمود تا بدان صفات پایبند بوده و 
ثر تماما عصی ار آعا بزسران‌سنفت کیرنمو با خارت:ها لموا.. 
صغرای قیاس مضمر است,تشویق نموده است و کبرای مقدر ان نیز چنین 
است :هر کاری که نیکو باشد پس باید بر ان مداومت داشت ۵ نز فیک آن 
در انجام آن سبقت جست. 


ام (غلی الستلان آفرمود: 

اشاره 

اه لم نو لاه علی: یهت آکان کت بقضی شترا لعنه 
ترجمه 


«[حتی]اگر خداوند در برابر نافرمانی خود,وعدة عذاب نداده بود,برای 


چون شکر نعمت.در گفتار و رفتار مطابق هم.عقلا واجب است,ترک 
معصیت هم که ملازم با طاعت واجبه است,ان هم واجب می شود زیر| 
در برابر نافرمانی خود وعدة عذاب نداده بود باز هم ترک معصیت به خاطر 
شکر نعمت واجب بودتا چه رسد که وعده عذاب هم برای نافرمانی داده 
ار یی ورد 


فا ایب سا ای کر اه کر اد خایار اس شرس تارب 


اشاره 


می داد فرمود: 


َشتث؟ ان َْرَنْ علی ابیک- ققد اشتحقّت منک لک الرَجِمْ- و ان تضیر 


قفی الله هن کل مضه خای > یا ؟اشعث؟ ان صبرّت- جری عَلیک الق 


- 


3 


‌ 


1 3 با ؟أشعث ث؟ ابتک 


«ای اشعث اگر به حال پسرت غمگینی, این اندوه به خاطر خویشاوندی کار 
شایسته ای است. اما اگر صبر کنی,در نزد خدا هر مصیبتی پاداشی دارد.ای 
اشعث اگر صبر کنی قضا و قدر در مورد تو جاری شود و تو به اجرت می 
رسی,و اگر بی تابی کنی حکم الهی بر تو جاری می شود و تو گنهکار 
خواهی بود.[ ای اشعث !]پسرت باعث شادمانی تو بود و در عین حال 
گرفتاری و بلا بود,باعث غم تو شد.در حالی که پاداش و رحمت نیز هست 
ِ. 


امام(علیه السلام) نخست اندوه او را[در مصیبت فرزندش ]ستوده و بجا 
دانسته است زیرا سزاوار است که هر خویشاوندی در مصیبت خویش خود 
غمگین شود.و به دنبال آن.مطالبی را که دلیل بر زشتی بی تابی و غم 
است و صبر بر آن به جهاتی بهتر است به شرح زیر اورده است: 


1-عبارت: و ان تصبر. ..خلف که یک قضیه شرطية متصله است. صفغرای 
قیاس مضمری است که کبرای مقدر آن چنین است:و هر چه در پیشگاه 
خدا عوض داشته باشد صبر بر آن بهتر است.و نتيجة قیاس چنین می 


2-عبارت: ان صبرت ...و انت ماجور یعنی :در برابر صبرت,پاد اش می 


3-او را از بی تأابی بر حذر داشته است, با این عبارت: و ان جز کت.... 
مأزور یعنی در بي تابی کردن .گنهکاری ااصل مأزور موزور بوده است,به 
خاطر این که با مأجور ۳ طراز باشتدیا همزه استعمال ده آتیعت رو آین 


بر او جاری شده,اگر 
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بی تأبی کند, گنهکار است و وارد آتنش جهنم می شود ۰ 


4-عبارت: سک و هو بلاء و فتنه هشداری است نسبت به زیاده روی در 
شادی و سرور بر وجود فرزند.و دلیل بلا بودن آن,اين است که زیاده روی 
در محبت فرزند مستلزم خوی ناپسندی چون ترس از جهاد می باشد.از آن 
رو که مبادا از فرزندش جدا شود !و مانند بخل,به سبب ترس از تنگدستی 
فرزند 8 ۱ و غم در بارة ۷ بیماریها و حوادث برای 
اوءهمان طوری که پیامبر(صلی الله علیه و آله)فرموده است:فرزند باعث 
غم,ترس و بخل است.و همچنین کینه و دشمنی با فرزند که باعث عاق 
کردن و قطع رحم و محروم داشتن او از مال و ثروت می شود پس 
سزاوار است که خداوند پدر را به وسیلة فرزند بیازماید و از وی بخواهد 
که نسبت به فرزندش به عدالت رفتار کند. 


واو در و هو حالیه است و جمله, صغفرای قیاس مضمری است که کبرای 
هعدر آن چنین انشگااه هر چه ارس طون با شندف رآوان است که بر شادی از 
ذست رفند آن تاستت تخورنه. 


-عبارت: و حزنک. هشذاری بت به آندوه دز خضیبت است. به:دلیل آن 
که لازمة ترک آندوه.صبر بر مصیبت است که اجر و رحمت خدا را در پی 
دارد,و این عبارت مقدمة صغرای قیاس مضمری است که کبرای مقدر آن 
چنین است :و هر صبری بر اندوه,خود اجر و رحمتی در پی دارد.پس سزاوار 
است که بر این اندوه صبر کنند. 

ی تیا اه ای که موی یه کر شا ان و کی روت 


اشاره 


ان الصَبْر لجمیل 
‌ِ کِ لجمیل 


لجمیل | 1 
لجلیل و اد فیک و تقدک تج 


ای ۱ 


2 
01 
۱ 
۷ 
بعی) 
۱[ 
اما 
1 
۱ 
۵ 
۱ 
۱ 
س(۱ 
م۰ 
۶ 
۱ 
۱ 
آنره۱ 
۱ 
1 
بعی) 
را 
۱صا 


خاک آمر اسان هن اضر همم و مشک را هی کدرا ات از اداه 


است. 


ص:665 


ترجمه 


«صبر خوب است مگر نسبت به تو و بی تابی بد است,مگر بر تو,و غمی 
که از مصییت. نو زسیده تسین ترر دنه غمهای بیش از تم و بعد از تو انسان 


و سهل است دک 


این سخن که صبر در مصیت آن بززد فاد نایسند و بی تانف در مورد اوءبد 
مصیبت او باعث ادامة باد اور و باد او باعث یادبود کی اخلاق. سئت و 
روش اوست.پس به این جهت, بی تانف ناروا نیست و پا از آن رو که 
مصیبت وی مصیبتی بزرگ ی ات 
دانسته نت ره ی ات ۱ شده ۳ 0 از 
مصیبتهایی بود که از شخص دیگری می رسید,زیرا هر مصیبتی چه از افراد 
قبل پا بعد از او, ننست به ان سهل و اسان است. 


بعضی گفته اند: مقصود امام(علیه السلام)آن است که مصیبت وارده قبلا بر 
مسلمانان به دلیل ترسشان بزرگ بوده است و پس از او نیز به دلیل بر 
هم خوردن امر مردم و امر دین با فقدان ان بزرگوار عظیم است.اما 
معنای اولی روشنتر و بهتر است. 


۳ 


اشاره 


جر ۳ 4 ۱ ۳ _ لد ی 5 ۶ ۶ ِ 9 
تضحب المَایّق- قَالة یُرَیْنْ لک فغلة و یود ان تکون نله 


مائثق: احمق,نادان 


ترجمه 


«با احمق همنشینی نکن,زیرا او کار خود را در نظر تو جلوه می دهد و 
دوست دارد تو نیز مانند او باشی ». 


ص:666 


ات الا ار ی کی به مسا قای عرت بر سار 
داشته است که صفغرای ان جملهٌ «فاثه...» است.توضیح ان که شخص 
احمق به دلیل حماقتش معتقد است که از نظر نفسانی کامل و تمام 
کارهایش شایسته است و باید از او پیروی کرد و کارهای خود را جلوه می 
می 


کبرای ققدر ان نیز چنین است:پس هر کس چنین باشد, همنشینی با او جایز 


8 از امام (علیه السلام)در بارهٌ مسافت بین خاور و باختر پرسیدند, فرمود: 


اشاره 

ی و 
مسیره یوم للشمقس 
ترجمه 


«به اندازه گردش یک روز خورشید است ». 


این پاسخ؛پاسخ روشن و قانع کننده ای است,و هدف فن خطابه نیز همان 
مساحت زمین و با منظومة شمسی, کاری است مربوط به علم هیات, و 
سا اراس و را 
که بعضی از عوام مردم ان را بعید می شمردند و ما عقیده نداریم که 
ایام له الساه ای رنه است. 


5 شاه علیه الشتاه اک دود 


اشاره 


«دوستانت سه دسته اند,و دشمنانت نیز سه گروهند.اما دوستانت دوست 
خودت و دوست دوستت.و دشمن دشمن تو می باشند, و اما 
5 3 تور 3 3 3 تو 


ص: 6067 


و درز دور 1 تو و دو ی درد ۲ تو | 3 


حکم بر این که دوست دوست و دشمن دشمن,دوست است از جمله 
قضایای مظنونه (1)است,به این احتمال که دوست اطلاع ندارد که 
دوستش دارای دوستی است.و يا دشمنش نمی داند که دشمن وی.دشمن 
دیگری نیز دارد تا چه رسد به اين که او را دشمن بدارد و يا دوست بدارد.و 
هم چنین حکم بر این که دشمن دوست و دوست دشمن, به احتمالی که 


گفتیم ممکن است دشمن باشند. 


اف رقاب الطلام اسروی دا کید کف ترا اش که یه فش مه آق اه 
ارم 

خود زیان می رساند,فرمود: 

تما آْت کالطاعن تفس بقل رده 

ترجمه 


«تو مانند کسی هستی که به خود نیزه ای فرو می برد تا کسی را که به 


وجه شبه همان قصد اذیت دیگری است به وسیله ای که باعث آزردن 


اه | یی ال ام اش ی وه 


اشاره 


ما أَکتَر العبر و أَقلَ قَل الاغتبار 


ترجمه 


«چه قدر پند و عبرتها فراوان و پند پذیری اندک است » 


ص :668 


1- از جمله مبادی صناعات خمس در منطق مظنونات است که در مقدمة 
بعضی از صناعات بکار می رود-م. 


مقصود امام(علیه لسلام)از عبرتها بجای عبرت گرفتن است,در صدد 


2 2امام | علیه السلام افرموو: 

اشاره 
من تالغ فی الحْضُومه نم « و هن فطل فیها ظلضه :و لا تستطیع آن بلقت الله 
من خاضم 


«هر کس در دشمنی پافشاری کند گنهکار است و هر کس کوتاه بیاید, 


ستمکش است و هر که با دیگران در ستیز باشد.نمی تواند پرهی ز گار باشد 
ی 


امام(علیه السلام)از دو طرف زیاده روی و کوتاهی در کشمکش و سبیز, به 
دلیل پیامد زیاده روی یعنی جور و گناه.و پیامد کوتاه آمذنیعتی: تم 
پذیری,بر حذر داشته است .و بر این مطلب که در حد اعتدال ماندن کار 
دشواری است با این جمله اشاره فرموده است: و لا یستطیع... که خود 
زنهاری است نسبت به اصل دشمنی و ستیز,برای آن که دشمنی.ممکن 
است باعث صفات نایسند دیگری کرد 


اما و او رود 
اشاره 

گم ۹3 ی و -ه و للبا ۵ یه 
ما اهمّنی انوا بعدخ- خحثی اصلی رکعتین 


ترجمه 


«آن. کتاهی که بسن از آن فرصت یافتم تا دو رکعت نماز بخوانم[و از 
خداوند عافیت بخواهم ]مرا غمگین نساخت ». 


بعنلی :از گناهی اندوهناک نیستم که خداوند پس از آن به من مهلتی داده 
باشد تا دو رکعت نماز بخوانم .توضیح آن که نماز باعث بخشش گناه 
است, وقتی که انسان فرصتی پیدا کند تا دو رکعت نماز بخواند, به سیب 
گناه غمگین نخواهد شد. 


ص :669 


ها آحام ید لام از تیه قوا ات با کتری موف ار ابا شتا و 


اشاره 


کما یرَرْفْهُمْ علی کنرنهم- ققیل کیت بْحَاسِبْهُمْ و لا يرَوتة ققال ع کما 


ررْفْهَمْ و لا یرنه 
«همان طوری که با همه کثرتشان به آنان روزی می دهد»آن گاه 


ی اف ی 
طوزق, که به. آنها روا فی دهد.و آه راتضی ببتنن: 6 


چگونگی محاسبهة خلایق را با کثرت جمعیت, تشبیه به کیفیت روزی رسانی 
به انها با کثرت جمعیت., فرموده است؛ و این مطلب را به دلیل روشنی و 
آگاهی سائل از ان,در تشبیه, اصل[مشبه به]قرار داده است.و همین طور, 
کیفیت.: مجاسية آنها را با تدیدن خداوند توسط آنان به کیفیت. زوزی زسانی 
بدانها بدون ون کرده است. و وجه شبه در هر دو مورد.ممکن 
بودن مطلب است با توجّه به فراگیری قدرت او و بی نیازی در موردی به 


چیز دیکز. 


5 2-امام(علیه السلامافرمود: 

اشاره 

رسولک ترجْمان فیک و کتانک أبلعُ ما بطق لک 
ترجمه 


«پیام رسان تو بیانگر عقل تو استو نامه ات رساترین چیزی است که از 
جانب تو سخن می گوید ». 


لفظ «الترجمان للعقل» را برای «رسول» استعاره آورده است برای این 
که رسول از جانب[پیام دهنده آخبر می رساند و اما این که نامه رساترین 
چیزی است که از طرف صاحبش سخن می گوید.از ان جهت است که 
مقصود صاحب خود را ضبط می کند بر خلاف زبان پیام رسان, که بسا از 
روی اشتباه یا به 


ص: 670 


که حثّی ممکن است باعت هلاکت فرستنده پیام شود. 


ایام یه لاه آ قرف و: 


اشاره 


ی 5 ۳ و _ 7 9 3 ِ- ۳ 9 5 1 ۳ 
ها میتی الذٍی قد اشتةّ به الْبلا بأجوح ای الدْعَاء من الْمْعاقی الذی لا 
یامن البلاء 


ترجمه 


«آن گرفتاری که دچار درد شدید است.,به دعا نیازمندتر از آن تندرستی 


یعنی:اين هر دو به دعا نیازمندند.آن یکی برای نجات از گرفتاری و اين یکی 
برای دوام عافیتش و ایمن شدن از رسیدن بلا.و این سخن تشویق اهل 


عافیت به دعا و درخواست از خداست,تا خداوند به آنان توجّه کند و لطفش 
در بارهٌ انان پایدار باشد. 


17-امام(علیه السلام)فرمود: 

اشاره 

۱ ۳3 ۳ ۳ ۳ 1 4 ۳ 
آلنّاسْ بْتاء الدْی- و لا بلامْ الرَجُل عَلی حَبّ امه 


ترجمه 


«مردمان فرزندان دنیایند,و انسان را به محبت مادر نمی شود ملامت کرد 
۳ 


این گفتار سرزنش مردم در مورد دلبستگی به دنیاست, کلمة «ابناء» 
استعاره برای مردم اورده شده است.از ان جهت که تولد مردم از دنیاست 
و علاقة طبیعی به دنا دارند. 


و عبارت: و لا یلام... سرزنشی برای مردم است,چنان که در مورد کسی 


ص :671 


اما هقی یلاخ آشرمد: 


اشاره 


ت ت 
۶ ۶ 


0۰ ۳ ن ۳ ن ش حِِ ۳ 
اب المسکین رشول الله- قمن مَتَعَهٌ ققَذ مَنع اللة- و من أغطاه فَقَد اعغطی 
للع 


«آدم تنگدست فرستادة خداست, کسی که به او چیزی ندهد,در حقیقت حق 
خدا را نداده و کسی که به او چیزی بدهد,در حقیقت به خدا داده است .» 


در بارةٌ کمک به تهیدست به وسیلة قیاس مضمری تشویق کرده است که 
صا آ سای ات و اه اس اسر 
فقیر آورده است به اين جهت که او در راه خدا و به امر خدا کمک می 
طلبد,و کبرای مقذر نیز چنین است:و هر کس این طور باشد,باید به او 
را 


اما (علیه الیبلاه اف مود 


اشاره 

1 
م] چپ م۶ ی َ 
0 زتی عیورژ قط 


«آدم غیر تمند. هر کز مرتکب زنا نشود ». 
قط رزهتین به طور قطع. توضیح آن که شخص غیرتمند واقعی,هنگامی که 


تصمیم به زنا می گیرد,نظیر آن را در باره خودش تصوّر می کند.یس 
ی ۳ ی 


وتان( غلیه اسان اف وه 


تنج 

کقی بالاْجلِ حارساً 

ترجمه 

«اجل برای نگهداری انسان بس است ». 
ص :672 


کلمه«حارس»را به این جهت که انسان تا وقتی اجلش نرسیده و چون 
نگهیانی او را نگاه می دارد, استعاره اورده است. 


1-امام(علیه السلام)فرمود: 

۳ 

تام اج ی الک و ل یام ی الْحَرّب 

خربتغارنت رجا ول اموال: 

ترجمه 

«مرد بر سوگ فرزند صبر می کند اما بر چپاول ثروتش صبر نمی کند ». 


سید رضی فی. کوند*شعنای این شخن. ان استت. که هرد کشته شدن فر رید 


توضیح آن که هر چند فرزند و مال هر دو مورد علاقه اند,با این همه, 
دیگران به مال چشم دارند و می خواهند آن را از چنگ صاحبش بیرون کنند 
و به غارت ببرند.اما مرگ فرزند چنین نیست. 


2 اما( غلیه الستلاه آفر یود 


اشاره 

تن و ك ای -ه گُ - و ]1 5 نو ]هو و 1 1 1 
مَوده للاباء قرابة بین الابتاء- و القرابة الی الموده احوَخجخ من المَوّده الی 
القرابه 


«دوستی پدران,خویشاوندی میان پسران است؛ و خویشاوندی به دوستی 
نیا زمندتر است تا دوستی به خویشاوندی ». 


لفظ «قرابه» را استعاره برای دوستی زیاد میان فرزندان آوردة است:یتا 
بر این دوستی همانند خویشاوندی است, به وسیله با زگو کردن محیبت بین 
پدران-از باب گفتن لازم و اراد ملزوم-خبر از محبت پسران داده 
است.چون دوستی و محبنت 


ص :3 67 


گردد. 


گاه امام(علیه السلام)به برتری دوستی نسبت به خویشاوندی اشاره 
فرموده است به این ترتیب که خویشاوندی به دوستی در سود داشتن میان 
مردمان,نیاز بیشتری دارد.و دوستی در مفید بودنش از خویشاوندی بی 
نیازتر است (1). 


99اه[ فلت الدااه افر مد 


اشاره 
۱ ۲ ۱ ۳ سب سب 3 
اتفُوا ظْنُونَ الفَوّمنین- قَاِنّ الل تعالی جَعَل الحَقٌ علی ألستنهم 


«از کمانهای مومنان بترسید که خداه‌ند بزر ک‌حق را بر زبانهای آنان قراز 


داده است ». 


موّمن ممکن نیست در مورد تصفیهة نفس خود.و کمال استعداد نفس برای 
اند ی بشهة درست نزدیک به حدس »و شکوفایی در پر نو حقیقت, خطا گنت 


همان طوری که پیامبر(صلی الله علیه و آله)فرموده است («از هوشیاری 
مومن بترسید که او به وسيلة نور خدا می نگرد.پس خدای سبحان ضورت 
آن حق را بر زبانش جاری می سازد و او آن را بر زبان می راند». 


ار و ار با 
امام(علیه السلام)هشداری است برای کسی که نیت شری دارد تا از ترس 


گمانهای مقمنان, از نیتش بر گردد. 
ص :674 


1- ابن ابی الحدید در ذیل این سخن امام(علیه السلام)می نویسد:از کسی 
پرسیدند:برادرت را بیشتر دوست داری يا دوستت را؟گفت:برادرم را اگر 
دوست باشد-م. 


آماتد(علبه الستلا آفرشود؛ 


اشاره 


یَصَدق ایمَان عَبّدٍ- خی کون ها افی بد الب اف یه رغا فی وه 


ترجمه 


«ایمان بنده ای درست بیست تا به انچه در نزد بزورد کار است, مطمئنتر 


باشد از انچه در دست خود دارد ». 


درستی ایمان و اعتقاد به چیزی همان یقین نسبت به ان چیز و کمال یقین 
حذی که بر آنچه نزد خداست مطمئنتر باشد تا بر آنچه که نزد اوست.از آن 
رو که ایمان و اعتقاد او به رسیدن روزی از جانب خدا و اطمینان به 
ان, بیشتر است از قطع و اطمینان او به انچه در دست خودش می باشد 
چون این در معرض تلف و ناپایدار است.و این حالت مرتبة عالی از مراتب 


5-امام(علیه السلام)انس بن مالک را وقتی که به بصره آمد به نزد طلحه و زبیر 


اشاره 


فرستاد تا سخنی را که از رسول خدا| در بارهٌ آنها شنیده بود به ایشان 
خاطرنشان 


کند. 


پیامپر(صلی للم علیه و آله)را فراموش کرده ام.حضرت فزضوو: ان ؟ 


انس خودداری کرد و چون نزد آن بزرگوار بازگشت,عرض کرد ط ِ 
کاذبا قضربک ال بها بيَصَاء لأمعة لا تواریها العمامَة 1 


ترجمه 


«اگر دروغ بگویی,خداوند تو را به خاطر آن به سفیدی درخشانی مبتلا کند 
که عمامه هم ان را نپوشاند ». 


انس پیدا شد و او بدون روبند در بین جمعیت ظاهر نمی شد». 
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ایام اغليه السلام ایا نرد آن میا طاعه م تساه تا آنچه راز 
پيامبر خدا(صلی الله علیه و آله)شنیده بود به یاد آنها آورد.و آن 
راهان ادا یه ها تفن بالیس اند 
کرد در حالی که نسبت به او ستمکارید.و چون انس با کسی برخورد که او 
را از اين کار متصرف کرد و رآی او را برگرداندنزد امام(علیه السلام) 
بیضاء اب ۲۵ 


و انز ی النواان اهر دود 


اشاره 


ی 


نِ لِلفْلوب اقبالاً و (ذبار قلدا فلت قاخملوها عَلّی الَوَافِل- و لا أَدبرَنَ 
فتصروا بهّاً عَلی | الْقراْض 


ترجمه 


«دلها اقبال ۲ ادبار دارند وقتی که رو آوز داند آنها را , به مستحبات وادارید, و 
فنکاضیت که رو برگرداندند, به واجبات بسنده کنید ». 


قبلا معنی اقبال و ادبار دلها گذشت.امام(علیه السلام)اقبال و روآوری دلها 
را به مستحبات اختصاص می دهد چون در این حالت دل گنجایش 
مستحبات و واجبات را دارد برخلاف حالت ادبا ر که گنجایش زیاد ندارد. 


ایا غلید التتااه افر ی وه 


اشاره 
۱ ؟الْفوآن؟ تا ما فک شخ ها ند که و ها بتکم 
و فی ؟القرّان ؟ 7 قبلکم- و حَبرّ ما بعکم و 


«در قرآن است خبر پیشینیان و خبر چیزهای بعد از نز شما و حکم چیزهایی 
که در بین شماست ». 


خبر ما قبل همان اخبار قرون گذشته, و خبر ما بعد یادآوری حالات مردن؛ 
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قیامت و وعد و عید است: و حکم چیزهای میان مردم,بیان احکام پنجگانه 
تلو به افعال مردم می باشد.و این سخن در مورد ستایش قرآن و وادار 
ساختن مردم بر خواندن و فهمیدن قرآن است. 


8اه (قلیر لام اف مود 


اشاره 
۳۳ حاء - ۱ نل 9 سس 7 -_-- 1 و 
روا الحَجَر من حیث جاء- قَاّ السَّة لا بوقَعة الا السَّهٌ 


نگ را از جائی که آمد خرن همان < جا بر گردانید, زیر| بدی را جز بدی از 
بین نمی برد ». 


سنگ کنایه از بدی است.و باز گرداندن سنگ کنایه از مقابله با بدی,به مانند 
ای ای ها را ار وی یی ورن 
مقابله کرده است که مقدمةّ صغرای آن عبارت: «فان الشر...» و کبرای 
مقدّر آن نیز چنین است:و هر چه را که جز به وسیلةٌ بدی قابل دفع و قطع 
نباشد پس باید بدان وسیله آن را قطع کردالبتّه اين مطلب کلیّت 
ندارد,زیرا که خود آن بزرگوار در موارد زیادی به بردباری امر فرموده 
است. 


اما( یه السبااه ایب کات وید ال ین آنی رآقع فروه؛ 


اشاره 

ی دواتک و أطِل جع قلهک- و قرغ تین السطور و قژیط بیْن لوف 
فان ذلک در یه باخه الْحط 

لفات 


آنق راف:خدشت گزار رشولخدا(ضلی, الله, :علیه: و لها نون قربظه ین 
الحروف:نزدیک کردن میان حروف القت الفوام و لقتا هر کف ب دوات را 


الاح کرد ای سا حلفه القله: نوک قام 
ص: 677 


ترجمه 


«دوات خود را اصلاح کن و سر قلمت را دراز کن.و بین خطها را بهن بگیر 
و حروف را نزدیک هم بنویس که این روش برای زیبایی خط مناسبتر است 
ک 


فايدة قید اول روشن استاما فايده قید دوم آن است که سر قلم دراز, 
هر کف زیادی می گیرد.در نتیجه قلم پارای نوشتن کلمات زیادی را-به 
صورت همسان بدون جدا سازی میان کلمات- -پیدا می کند برخلاف سر قلم 
کوتاه که مرکبش اندک و تفکیک میان هر بار به مرکب زدن زیاد می باشد 
و در نتیجه تفاوت بین کلمات در اخر هر بار به مرکب زدن و اغاز نوبت 
دیکر قرامان آمست. 

و فایدة قید سوّم آن است که بدان وسیله, فاصله ها بین خطوط و جدایی 
آنها از یکدیگر روشن می شود. 

و فایدة قید چهارم آنست که کلمات خوش شکل مي شود و جلوةٌ خوبی 
خواهد داشت,و شاید بعضی از این قیدها و يا تمام انها شرط جنس خط 
باشند. 


نه بات سانی,عضی از آا غ کط‌طت کم نها سدا فده اند 


و با عبارت: فان دلیک... ات بر اتجام کارهایی که دستور داده فرموده 
باشد انجامش شایسته ۳ ست. 
تا ای مقر 


اشاره 


3 ۵ و سر 
انا شون المه متیق و العال عقوت ااعتار 


ترجمه 


«من پیشوای مومنانم, اما مال و ثروت پیشوای تبهکاران است .» 
شرح 


سید رضی می گوید:معنای سخن ان است که مومنان پیروان من و 
بدکاران 
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پیرو مال و ثروتند.چنان که زنبوران عسل از یعسوب خود که رئیس 
نهاست پیروی می کن: 


کلمة یعسوب را برای خود استعاره آورده است.و وجه شبه همان است که 
سید رضی-خدایش بیامرزد-بیان کرده است. 


ی اسان ی تایه الما اضر ی کر هت انم را نفد خاک 


اشاره 


نسپرده بودید که در بارة او اختلاف کردید». 


اما اْتلفتا عَه لا فیه- و لکتکُمْ ما جَفّت ارَجْلْكَم من البغر- حتّی نم 


3 


رد «اجْعَل لنا الها کما ۳ لعَهٌ» فقال «اَک قَوَم تجْهَلْون» 


امام(علیه السلام)فرمود:«در بارة او اختلاف نکردیم,اختلاف ما از او 
بود, اما شما هبوز پاهایتان از آب دریا خشک نشده, به پیامبرتان ۱ 


«اجْعَل لنا الما کما لَمْ لهَةْ» فقال «لکَمٌ قوم تجهَلون » (1). 


مقصود امام(علیه السلام)ان است که ما در نبوت پیامبر(صلی الله علیه و 
آله ) اختلاف نکردیم و شکی در آن نداشتیم بلکه اختلاف ما ناشی از او 
بود د,یعنی به سبب شبههةّ بعضی آیات و روایاتی بود که از آن حضرت رسیده 
بود بعضی: آز .ها آنها را درک نکردیم. اما شما اختلاف پیدا کردید که آیا 
آفریدگاری دارید يا نه تا انجا که گفتید,برای ما خدایی قرار ده او این خود 


2-ز امام پرسیدند چگونه بر شجاعان برتری یافتی ؟آن بزرگوار فرمود: 


اشاره 
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1- سوره اعراف(7)آیه(138) [1]یعنی:برای ما خدایی مانند خدای ایشان 
قرار ند 


ترجمه 


«به هیچ کس بر نخوردم مگر این که او خود مرا به زیان خوبش کمک کرد 
5 


سید رضی می فرماید: 
امام (علیه السلام)با این گفتار اشاره فرموده است بر این که هیبت آن 
بزرگوار در دلها می افتاد. 


مقصود امام(علیه السلام)آن است که هیبت ان نزو وا و تصور شجاعان 
که پیروزی او را بر همگنان و کشتن ایشان را نتیجه ای عادی می 
که او را علیه رقیبان یاری می کرد. 


3-امام(علیه السلام)به فرزندش محمد حنفیه فرمود؛ 


اشاره 
0 قافه لک من از قاستیدٌ باللّه مله- قالّ القَفْرَ قلقضَة 


«پسرم از تنگدستی نو می ترسم,از دست آن به خدا پناه ببر که وی 
باعث شکست و کاستی دز دیشرف سز کردانی عقل خر انکخخ دشمنی 


است .» 


امام(علیه السلام)اپسرش را به پناه بردن بر خدا از تک تون امر کرده 
است به خاطر سه ناگواری که در تنگدستی وجود دارد:یا باعث کاهش در 
دین است,چون فکر مشغول تنگدستی می شود و نیروی بدن را از عبادت 
می گیرد و باعث سرگردانی عقل می شودءیعنی جای سردرگمی و حیرت 


عقل است و دلتنگی به دلیل بی چیزی امر واضحی است.و چبیر 
باعث دشمنی شخص با مردم می شود.امام(علیه التتاام ان 
وسيلة قیاس مضمری وادار به استعاذه کرده است که صغرای قیاس: فان 
الففرس و کیراق ععدر ان بیرخت مت هدجه‌:دارای آن شرا شا 
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4-امام (علیه السلام)در پاسخ کسی که از وی فنکلعن را پرسید فرمود: 


سَل تَقَفهاً و لا تسَال تعشا- قَاِنّ الْجامل الفتعلم سیب یالعالم- و اِنّ العَالِم 
الَْتعشف شیید بالجاهل العْتَعَنتِ 


لغات 


معضله‌امساله مشکل. تعنت:درخواست. کار دشوار بزای کسی که از آو 
شیزی یلید تععشعف سر که ر فنوه 


روت 


«بیرس برای آهوکترن نه برای به مشکل افکندن,زیرا نادانی که در صدد 
فراگیری است مانند داناست اما عالمی که به بیراهه رود به سان نادان 


است ». 


اساهزلنه. السا ار کار پرسش. کندم. قفمید. که قدفتش. ارموفن 
امام(عليه السلام) استن, این نود که فبل از باس به اجب کزدن و راهماین 
نه طرف را به سختی انداختن. چون مورد اوّل برای انسان مفید است. 


تفقها و تعثتا دو مفعول له و یا دو مصدرند که جایگزین حال شده اند , 
ی اه ار را ات ات 
کر ات رای نم ارت فان الجاهل المتعلم شبیه بالعالم 
است و وجه شبه, مشترک بودن آن دو تن در دانش طلبی و مقصد است. 9۰ 
کبرای مقذر آن چنین است:و هر کس که مانند عالم باشد,‌شایسته است 
که روش او را داشته باشد. 


آن گاه از رفتن به راه نادرست در پرسش,و انحراف از آن به چیزی غیر از 
مقصود اصلی به وسيلة قیاس مضمری بر حذر داشته است که صفرای ان: 


ص: 6891 


العالم...بالجهل می باشد,و وجه شبه ان است که چنان عالمی سوال را بی 
مورد مطرح می نماید و همچون نادان پرسشهای نابجا و درخواست ناروا 
می کند,و کبرای مقذر نیز چنین است:و هر کس که شبیه نادانان باشد باید 
از روش او اجتناب کرد تا از این شباهت به دور باشد. 


5-امام(علیه السلام)وقتی که ابن عباس او را به چیزی راهنمایی می کرد که 


اشاره 


موافق نظر ان بزرگوار نبود,به او فرمود: 
تک آن ثشیر عَلی و آری قان عَصینک قاطغنی 


«بر تو است که مرا راهنمایی کنی و من صلاح خود را قو آن هی ترمزان 
گاه اگر من از تو پیروی نکردم تو از من پیروی کن .» 


نقل کرده اند موقع باز گشت امام(علیه السلام)از سفر ححج که مردم در 
مکه با وی بیعت کرده بودند.ابن عباس گفت:یا امیر المومنین اين کار 
مهمّی است, بیم آشوب مردم می رود,برای طلحه حکم ولایت بصره,و برای 
زییر حکم کوفه را صادر کنید,و به معاویه نامه ای بنویسید و از 
خویشاوندی و نسبت,یاد کنید و در حکومت شام او را تثبیت فرمایید ۳ با 
شما بیعت کند,اگر بیعت کرد و از روش شما و امر خدا اطاعت کرد,او را 
به حال خود واگذارید,و اگر مخالفت کزان گاه به مدینه بخواهید و 
عوضش کنید تا دریاهای آشوب متلاطم نگردند! امام(علیه 
السلام)فرمود:پناه می برم به خدا از این که دین خود را به خاطر دنیای 
دیگران تباه سازم افرزند عباس بر تو است که ما را راهنمایی کنی و من 
صلاح خود را در آن می نگرم مفعول«آری»چون معلوم بوده است حذف 
شده است, یعنی:من جهت مصلحت را می اندیشم ,امام(علیه 
السلام)اطاعت از خود را واجب دانسته از آن رو که امام است و انديشه 
اش بالاتر است پس اگر در کاری مصلحت دید.نظر او برتر و بالاتر است. 
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6نقل کرده اند وقتی که امام(علیه السلام)از جنگ صفینبه کوفه بازگشت, 
اشاره 


گذرش بر قییله نبا میین؟ افتاد ص ای گریه زنها را برکشته های جنگ 
صقین شنید و چون حرب بن شرحبیل شبامی که از بزرگان قبیله بود 
خدمت امام(علیم السلام) آمد,امام (علیه السلام)به او فرمود: | تغلبکم 
نسَاوْكم علی ها أسْمغ. توت عن هدا الرّنین و فتل احزٌ ؟ یمقشی 

قعه فقو ع راوب- ققال له ارجغْ فان قشی ملک مع مئْلی- فتة للوّالی 5 
مدَلة عون 
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«آیا زنها با گریه ای که به گوش من می رسد می خواهند بر شما مسلط 
شوند, آیا شما نمی خواهید آنان را از گریه بازدارید»حرب خواست پیاده در 
رکاب حضرت حرکت کند,امام فرمود :«برگرد که پیاده آمدن مثل تو با مانند 
من,برای فرمانروا گرفتاری و برای موّمن ذلت و خواری است ». 


شبام, به کسر شین نام قبیله ای از عرب است. قادماءحال است و 
استفهام, استفهام انکاری است چون بر فعل نفی وارد شده است. 


شده است, زیر | باعث ترس مرد می شود و او را برای جنگیدن سست می 
کند,در صورتی که جنگ امری است ضروری . 


امام(علیه السلام)او را از راه رفتن در رکاب خود بر حذر داشته است با 
قیاس مضمری که صفغرای آن جملة «فانْ مشی مثلک.. تک و کبرای مقذر 
آن نیز چنین است:و هر چه که باعث گرفتاری وت ۱1 شود ترک 
آن فاجت است: 


7 موقعی که امام(علیه السلام)گذرش به کشته های خوارج جنگ نهروان افتاد, 


اشاره 


فرمود: 


2 ۳ ۳ ۳ رز ی 3 9 
سا لک ام کر که فقیل ها ی باه ارو مت 
فقال 
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وه ۲ و ٩۱‏ 1 ود ۳ شَ و گِ_ رن من 
الشیطان المّضِل و | یفن الامَاره بالشوء- عرزنهم بالامانی فسَحت تلهم 
یالققاصی- و وعَذلْهْمْ الاظهار فافتحمث يهمْ الا 


هیندا به خالتان کهبه ما زبان رساند آن که شما را فریب داد»: 


پرسیدند یا امیر الموّمنین چه کسی آنها را فریب داد؟فرمود: 


«شیطان گمراه کننده و نفسهای وادارندة به بدی, آنان را به وسیله آرزوها 
گول زدند راه سرکشیها را به روی آنها گشودند,و وعده پیروزی به آنها 


دادند و آنها را در آتش دوزخ افکندند » 


از اين که امام(علیه السلام)آن عاملی را که باعث زیان و فریبشان 
شده,به شیطان گمراه کننده و نفسهای وادارندة به بدی تفسیر فرموده 
ِ می شود که گاهی مرو از نفس اآمّاره.همان شیطان 
ات :و منظور از آرزوهایی که بدان وسیله ایشان را فریفته است,همان 
ازعان غلبه یافتن و چیرگی است و مقصود از کشاندن آنان به میدان 
عصیان و سرکشی ,اجازه نافرمانی دادن و گسترش و جلوه دادن معاصی 
در نظر نا است و همچنین, به انا وعده پیروزی بر دشمنی را می 3 

بر آنها غالب شده است.بدیهی است که اینها باعث دخول در آتش جهثم 
و اقتحام استعاره برای سرعت وارد ساختن انان به جهنم 


است. 
یام (علیه السا آشر ی 


اشاره 


۹۳ ۳ 1 ۲ 9 ام ۳ 9 
نها قعاضت الله قی الجاه ات فان الساهد مه الحاکم 


«از نافرمانیهای الهی در خلوتها بپرهیزید که ناظر بر گناه.خود حاکم است 


کِ۹ 
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امام(علیه السلام)دستور داده تا از نافرمانیهای الهی بتر سند و به وسيلة 
قیاس ی بر حذر داشته 9 صغرای آن جمله:فان الشاهد هو 


و باید از او بترسد. 


هی که یر اد شون مححه بت ای نک یه اس( غایه تا از یه گرست ده 


اشاره 


«عم ما برکشته شدن او به اندازه شادی دشمنان اوست, با این تفاوت که 
ایشان دشمنی را از د ست دادند و من دوستبی را ۳ 


مقصود امام(علیه السلام)آن است که شدات این دو با هم متناسب است ,و 
به تفاوت بین ارزش انچه از دشمنانش کاسته شده و انچه از خود وی 
کاسته شده,اشاره کرده است,به منظور اظهار غم و درد از فقدان او. 


0 مات غلیه الستلام اف رن 


اشاره 


تس 


۶ 


۳ سم 


ترجمه 


«عمری که خداوند بهانة فرزند آدم را در آن می پذیرد.همان شصت سال 


است ». 


اعفر اه تایه اورا تفت اعدا الله آلیه بعتی را مرمع که 
امکان کسب توشه را برای روز قیامت است.مهلت داده است,زیر| پس از 
شصت سال,قوای نفسانی و جسمانی کاسته می شودو ناتوان از عمل 
می شود. 
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پس هر کس به آنخد اد کمن رسد و کهاهن کند خای سرنس دار و 
بهانه ای ذر بنشگاه خداوند ندارد. 


یام ال از ام اش ود 


اشاره 
قا طفر من طفر المُ یه- و اْالبُ یالشر معلوبُ 
ترجمه 


«آن که گناه بر او چیره شنودربتروز تیست. و آن. که به وسیلة بدی چیرگی 
پابد, شکست خورده است .» 


اين عبارت برای دور ساختن از ظلم و تجاوز است,توضیح آن که پیروز 
راستین کسی است که به طریقی عادلانه بر دشمن پیروز شود,و هر کس 
چنان نباشد همواره ستمگر بوده و در پیشگاه خدا مقهور گناه است و با اين 


امام(علیه السلام)اصفت ظفر,پیروزی را برای گرفتاری شخص در دام گناه 
و احاطة گناه بر وی,استعاره آورده است. 


9اه (قایه اسلا آفر و 


اشاره 


۱ 


9:0 


ال سَبْحَاتة- قرجن فی أَموّال العْنباء أَقُوات الْفْقراء- قما جاع ققیژ ال 


ِ- 


نع به عیمفْ- و ال تعالی سَایْلهُمْ عن دک 


0۳0۱ 
۵ 


«خداوند سبحان در روت ثروتمندان روزی تسام را واجب کرده است. 


بننن. هیچ کنگذدستی کرسته تماتد مکر آن که توانگری خحق. او را نداده باشد.و 
خداوند تعالی از این کار مواخذه خواهد کرد .» 


فد ابا اهامای ار این ارات ای ات ۲ 
فا ی ۱ اه اه 
روزی اوست 
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با زگرفته است.و امام(علیه السلام) با عبارت: و 


لله ساتلهم (خذا مقاشده 


خواهد کرد), توانگران را بیم داده است,و این جمله مقدمة صغرا| برای 
قیاس مضمری است که کبرای مقذر ان چنین است:و هر کس که مورد 
بازخواست خداست.سزاوار است که از مواخذه او بر حذر باشد! 


313-امام(علیه السلام)فرمود: 
اشاره 


1( و و 5 
آلاسَتَعتاء غن الَغذر | 


تم 


3 
ط 
ِ 
6 
3 


ترجمه 


کِ. 


درست ‏ ارزشمندتر است 


مقصود امام(علیه السلام)آن است که انجام ندادن کاری که باعث عذر 
خواهی شود,و در نتیجه با ترک ان نیاز به عذرخواهی نباشد,بهتر و 


و بعد عذر درست و بجا 


بیاوری,و احتمال دارد که مقصود از کلمه اعز این باشد که بی نیازی از 


خواری دارد. 
4 مام(علیه السلام)فرمود: 


اشاره 
۳۹3 ۷ نن ۹۳3 بط ِ ِِ ۳ 
اقل مَا یِلرَمَکم لله-الا تستعیئوا بنعمه علی معاصیه 


«کمتر چیزی که بر شما به خاطر خدا لا زم است. | 
بر انجام معصیتش کمک نگیرید .» 


ن است که از نعمتهای او 


میم ار کی فا ی را ار اس که ات الم سای ظا عس راد 
استفاده شودءیس اگر چنین کاری نشد.دست کم.نعمت را در راههای جایز 
به کار ببرند نه 2 از نعمت الهی برای نافرمانی او کمک بگیرند,زیر| 
آن باعث خشم خداست. 


ص: 6897 


5-امام(علیه السلام)فرمود: 
اشاره 

رن ال سَبَحاتة جعَلّ الطاعَه غنیمه الأْیاس- عَند تفرٍیط العَجَرّه 

ترجمه 

«خداوند پاک طاعت خود را سود افراد زیرک قرار داده.,آن گاه که اشخاص 
ناتوان از ان کوتاهی می کنند ». 


نعمت پایدار اخروی است و سبب غنیمت, نیز خود غنیمت است.افراد زیرک 
ای که هر و زا ور مس ی وس 
کار می برند و خداوند آنان را-موقعی که ناتوانان, ,قصور و کوتاهی از عمل 


شایسته دارند.و افسوس می خورند-به این غنیمت مخصوص گردانیده 
است. 


و امام(علیه السلام)در مقام نکوهش قصور کنندگان آنان را همانند عاجزان 
قلمداد فرموده است. 


6 ماه غلیه النتلا هافر موه: 


اشاره 


و 
سس 


آلسّْطَانْ ورَعَ اللّه فی 
ترجمه 
«یادشاهان پاسبانان خدایند در روی زمین >». 


یعنی خداوند متعال حاکمان را در زمین قرار داده است تا به وسيلة آنها 
اک اه ما ایا ار ام 
السلام) سلطان عادل است. 
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7-امام(علیه السلام)در تعریف موّمن فرمود: 


اشاره 


پیز بشنا:د شمن می دارد 


«شادمانی موّمن در چهره و غم وی در دل است, سعة صدرش از هر چیز 
بیشتر,و نفسش از هر چیز خوارتر است,از گردنفرازی بیزار است و 
خودنمایی را دشمن می دارد.غمش طولانی, همتش والاءخاموشی اش 
بسیار, و تمام وقتش مشغفول است سیاسگزار: و بسی بردبار و در اندپشه 
فرو رفته است؛در دوستی با دیگران امساک می ورزد.خلق و خویش نرم و 
طبعش رام است.اراده اش از سنگ سخت محعمتر است با این که از برده 
ای متواضعتر است .» 


امام(علیه السلام)در مقام تعریف موّمن شانزده صفت را یاد کرده است: 


1-شادیش در چهره است,و این خود.در رابطه با فضیلت تواضع و فروتنی 
است 2-غمش در دل است؛ و این از ترس خداست و توجه بر این که شاید 
در برابر امر خدا کوتاهی کرده باشد. 


3-از هر چیز بیشتر سعة صدر دارد,و قبلا دانستی که سعة صدر فضیلتی 
برای قوةْ غضبیه است ۵ کاهی از آن ای ی 9۰9«۰«ِ باز» می 
کال وارد: 


4-نفسش از هر چیز خوارتر است.یعنی به خاطر تواضعش در برابر خدا و 
با توجّه به موقعیت و ارزش نفس خود که چه قدر به خدا نیازمند 
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صدرا و نفسا هر دو تمیزند. 


5-از گردنفرازی بیزار است.چون این صفت مانند خودبینی و خودیسندی 
ريشة تمام پستیهاست.و همچنین دشمنی اش با ریاکاری به خاطر دوری از 


6غم طولانی اش به خاطر نگرش مداوم بر مرگ و پس از مرگ است که 
در پیش روی اوست. 


7-والا همتی اش از آن روست که والا همتی و دوری از پستیهای دنیا و 
تنوجه به هدف نهایی یعنی سعادت جاودانه اخروی از ویژگیهای موّمن است. 


8-خاموشی بسیار او به خاطر کمال عقلش می باشد و جز به مقدار نیاز و 
برای گفتن سخنی که حکمت صصخت دار دندم بر تضی آورد: 


9-اوقات زندگی اش را به عبادت پروردگارش مشغول است. 
تا نان ات مت ادا فرامان تسا نسم ود 
1-بردبار است, بعنی در رآ رون الهی صبور است. 


2-در اتدیتته ملکوت اسمانها و-زمین و درافت ایات تشد نوی که از 


3-در دوست شدن با هر کسی امسای می ورزد,از آن رو که وی برای 
مراتب دوستی و دوستان ارزش قائل است.و اینان دوستان راستین در راه 
خدایند,و سی اند کند, بنا بر این,دوستی را به دست پیشامدها نمی سیارد و 
همین طور با هر کسی که خواهان محبت و دوستی با اوست دوستی نمی 
کند.و احتمال دارد مقصود آن باشد که هرگاه کسی را به دوستی 
گرفت,امساک می ورزد تا مبادا دوسنی اش را تباه سازد و یا پا دوست 
خوز شهل انکاری: کند.و بعضی. بة فتح خاء ووایت کرده امد -الخله:جاجت 
یعنی وقتی که برای او حاجتی پیش آتد از این که حاجت خویش را از 
کسی درخواست کند,خودداری می ورزد. 
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4-نرم خوست,یعنی در طبع او سختگیری و خشونت وجود ندارد. 


.ِ آن پوست چرمی است که موقع دباغی نرم بوده و برای دباغ 


6-اراده اش استوار و از سنگ سختتر است به دلیل شجاعت و پایداری 
آفریدگار دارد از برده ای خواتر است. 


ق او ایاف نت الزرلات اهر 


اشاره 


- 


3 هِ وس ۳۹ 0 و 
رأی الْعبَذٌ الأْجَلَ و مصبرَخ لانقض الأمل و عُرورخ 


«اکز تتنم غدت غمر و نذشتن. آن وا سرد هر ابته آر و و فریتب آن را 
دشمن می دارد ». 


کلمة: «المسیر» را برای اجل یعنی مدّت زندگی استعاره آورده است از 
آن رو که قسمتهای مختلف عمر می گذرد و پایان عمرءتمام شدن قسمتها 

و اجزای آن است همان طوری که راه قسمت به قسمت طی می شود تا 
به آخر می رسد.و احتمال دارد که مقصود از اجل,پایان زندگی باشد,و 
کلمه:«مسیر» را برای نزدیکی پایان ند خی از نظر عقل, استعاره 
است.مقصود آن است که اگر اجل به صورت یک موجود محسوسی بود که 
راه می رفت بنده حرکت آن را : به طرف مرگ به چشم می دید و پایان آن 
را می فهمید و آرزوهای دنیوی اش بریده می شد و فریب دنیا را نمی 
جوز 2 
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9 اعاه (علبه الستلانآفرمود؛ 


اشاره 


کل ام 


ِ 
ِ 
اصا 
بت 
‌ 
۰ 
2 
3 
تِ 
1 
5 


ترجمه 


«هر کسی در ثروت و مالش دو شریک دارد:یکی وارث و دیگری پیشامدها 


ک. 


آشام(غلته السلاه ای آنده‌کتم.عال با تام برون اد جح رک اند سر حور 


داشته است. 

0-امام(علیه السلام)فرمود: 

اشاره 

آلداعی بلاً عَمَلِ گالرّامی بلاً وّتر 
ترجمه 


«درخواست کنندهُ بدون عمل مانند تیراندازی است که کمانش بدون زه 
باشد ». 


وجه شبه؛, بی فایده بودن است .نظیر همین است قول پیامبر(صلی الله علیه 
و آله):«احمق الّاس من ترک العمل و تمتی غلی الله ناد آنترین مردم 
کسین است کهبند نی و صاعت را کرک مید انا از خدا ارزو باداش کند. 


۳ ۰ ۱ 


اشاره 


للم علَمان مَطبْوعْ و مسْموغ. و لا بقع الَمَسْموع ادا لَمْ یِکن الَمَطَبُوعٌ 
ترجمه 


«علم بر دو نوع است:یکی علم طبیعی و فطری,دیگری علم شنیده, که علم 
شنیده تا مطبوع نباشد بی فایده است ». 


دیمع باس که اس ی اما 
وسیلة علوم بدیهی و ضروری برای رسیدن به علوم اکتسابی,و مقصود 
ز‌ 
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استعدادی را ندارد.سودی از شنیده های خود از علوم نمی برد و از 
دستاورد خود بهره مند نمی شود. 


بعضی گفته اند مقصود الم خطیوعغ: ان اصولی است-مانند توحید و 
غالت انیم اشیان به عته سا به فاوت خی کته فاد 


مسموع, علوم شرعی است که نسبت به اصول عقلی و فطری,به منزلهة 
فرع است.زیرا فرع بدون اصل سودی ندارد. 


2 امه یه الا آشر مه 


اشاره 


۶ ۶4 
وان الرّاي بالدّول- بُقیل بافبالها و يذْهبْ یدهایها 


«درستی انديشه ات کون به دارائیها دارد با 9 آنها می آید و با رفتن آنها 


می رود ک. 


یعنی لازمهةٌ داشتن دارایی و ثروت انديشة درست است.زیرا لازمة 
خوشبختی کاملی که همراه داشتن دارایی است آن است که انديشة 
ترستی: دز کار .باشد عا آن را اداره کند و از طرفی همان خوشبختی و 
دارایی وسیله و زمینه است برای ی او 
درست با وجود دارایی-که زمینه ساز است-فراهم می آید,و با از دست 
رفتن دارایی,انديشة درست نیز می رود,هر چند که به ظاهر انديشة صحیح 
باشد. 


33-امام(علیه السلام)فرمود: 
اشاره 
آلعقاف زیتة الَْفر و الک زیت 


ترجمه 


«پاکدامنی زینت تنگدستی,و سپاسگزاری زینت توانگری است ». 


پاکدامنی فضیلتی برای قوهْ شهویه است و پیداست که پاکدامنی زینتی 
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است برای انسان که با وجود تنگدستی زیبنده تر است.,از آن رو که 
پاکدامنی به شخص تنگدست ارزشی می دهد که مردم به دل او را دوست 
می دارند و او را مدح و ثنا می گویند و اثر پاکدامنی در فقیر خیلی زود 
ظاهر می گردد.و اگر پاکدامن نباشد,در دنیا و آخرت زیانکار است. و 
همچنین سپاسگزاری نیز از جمله فضایل قوه شهویبه است, و برای توانگر 
زشت است که در برابر نعمتهای الهی کفران کند,بنا بر اين زینت توانگری 
و کمال ان که اش ار کم است. 


4-مام(علیه السلام)فرمود: 
شاخ 
وم الْعدّلِ علی الظألم- أَشَدٌ من بَوْم الْجَوْر ی الْمَظْلُوم 
ترجمه 


است .» 


روز عدالت,روز قیامت,و روز ستم همان وقت ظلم ستمگر است قبلا 
توضیح آن گذشت. 


ایام رل الزلام اقو ید 


اشاره 
لاقاویل مَحْموظهة و السَرایر عب و و «کل تفس یما کسَبَت رهیتَة» - و 
الثابین هِ نوضون حون الا مَنْ ۶ م اللَْ- سَائلَمه رازن مُتَعَنْتُ و ِ عو ه 


- یک هش ریا" ود ۶ عن قصْل رأیم الا و السُحط- و یکلا 
هم ود تلو اللْحَظة- و تسَتَحیلةٌ الکِمَةٌ الوَاحدة مَعاشر التّاس 0 ۳ 
لل فکم من مُوّمّل مَا 1 له و بان جا لا سکن و جامع تا سوت رک 
ی یی 2 به آتاما" ِ 


ااست ست 


لغات 


می کند تستحیله:د گر گون می کند او را 
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باء بثقله:با بار سنگین باز گردد,و در برابر او فراهم گردد لاهف:حسرت 


زده,اندو 
ترجمه 


«سخنان نگهداری شده.و رازهای نهان آشکار گردیده و «کل تفس پما 
کسَبّت رَهیت» (1)و مردم ناقصند و معیوب.مگر آن را که خدا نگه دارد آن 
که سوال می کند,درشتخوست و پاسخ دهنده در رنج و زحمت است,آن که 
از همه بهتر می اندیشد,خوشنودی و خشم,او را از انديشة صحیح باز می 
کردانشه ان که عنان از .همه نازیر اسشی گام آمرا از رام هو 
برد.و یک کلمه حال او را دگرگون سازد.ای مردم از خدا بترسید,چه بسا 
کسی که به چیزی امیدوار است و به ان نمی رسد.و بنایی می سازد که در 
آن ساکن نمی شود,و مالی را جمع می کند و دیری نمی پاید که آن را ترک 
می گوید.شاید از راه باطل فراهم کرده.حقی را از صاحبش بازداشته و از 
راه حرام به آن مال رسیده و گناهانی به وسيلة آن به گردن گرفته,پس با 
بار گناه بازگردد.و در پیشگاه خدایش با حسرت و اندوه حاضر شود.در دنیا 
ما ۱ 


شنوندگان را موعظه کرده که گفته هایشان محفوظ و رازهای نهانی آنها 
اشکار است؛در مواردی که انان در راه اطاعت خدا خود را به زحمت 
انداخته اند. 

سراثر : آنچه در دلها از عقاید و نیتها و تظایر آن پوشیده: است. 

از قفا دربن خل تقل کردم اند هن بامن اضلی الله: عنم و العادر بارخ 
قول شدای خعالی؛ 

«یقم تبلی. السرا» (2ایرسیدم:این. اسزاری که روز قیامت آشکار می 


شوند,چیستند ؟ 
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[- سوره 6 مدثر(74)آیه(38) [1]یعنی !هر کس در کر عمل خورٍ می باشد. 
2- سوره طارق(86) آیه (9) [2 آبعنی: ۰روزی که اسرار باطنی آاشکازن شود. 
(از جمله نامهای قیامت)-م. 


فرمود:رازهای نهان شما همان اعمال شما از نماز,روزه, زکات, وضو,غسل 
جنابت و هر واجبی از واجبات است زیرا همه این اعمال رازهای پنهانی 
اند, ب پس اگر شخص بخواهد, می گوید *نماز خواندم در صورنی که نخوانده, و 
اگر ۳ می گوید وضو گرفته ام در صورتی که وضو نگرفته است. 


کلمه: رهینه ,را استعاره برای نفس آورده است اد آن زو کهتفش به طو 
پنهانی متکی نو به اعمال زشتی است که مرتکب می شود و همان طوری که 
کرو گیرندهبه مالی که دو برایز اوقرار کرفه,مکن انیت و ابن با رنه ان 
آیات قرآن مجید است.مقصود امام(علیه السلام)توجّه دادن به سخن 
درست و نیت خیر و انجام اعمال شایسته است . 


آن گاه توجه داده است بر کاستیهای طبیعی انسان که نیاز دارد تا از راه 
اکتساب انها را جبران کند.امام(علیه السلام)سوال کننده مردم را توصیف 
کرده است بر این که پرسش او بیرونر از حدذی است که سزاوار پرسش 
است, زی | هدف او اتصانشن است نه آگاهی,و پاسخ دهنده را توصیف به 
زحمت در پاسخ گفتن نموده به خاطر کمی دانشش ,و فرموده است آن که 
از همه بهتر می اندیشد ممکن است خوشنودی,یا خشمی که در او پیدا می 
شود باعت شود از انديشه اش بازگردد.در عین این که مصلحت را در 
همان می داند و آن که از همه استوارتر است یعنی در راه خدا نستوهتر و 
در طاعت او نیرومندتر است.یک نگاه در او اثر می کند,یعنی کسی که با 
رت رز او ۱۰و را کی بر درا ده و ی اور 
دگرگون می سازد و در نتیجه از راه حق منحرف می شود ! و ممکن است 
که مقصود از یک نگاه و یک کلمه,از جانب کسانی باشد که به دنیا و لذتهای 
دنیا او را می خوانند . 

ان گاه مردم را به تقوا و ترس از خدا دعوت کرده و به منظور جذب به 
تقواء ارزو و امل را تقبیح نموده و از ان بر حذر داشته با یاد کسان بسیاری 
که به چیزی 
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امیذوار بودنن. و بة آن نرسیدند و همچنین سازندگان بتاهایی که دز آن 

ساکن نشدند,و جمع کنند ان مال. کة. تا کریر. آن.زا ترک. کردندییا احتمال 
اين که آن را از راه باطل جمع کرده و حق کسی را بازداشته و دچار حرام 
شده و بار گناه آن را به دوش کشیده و در پیشگاه خدای خود با حسرت و 


اندوه "یه خاطر نافرمانی و کوتاهی از دستور الهی -حاضر شدند؛ و در نتیجه 
در دنیا به دلیل مردن و در اخرت به خاطر کوتاهی در کسب خیر اخروی 
زیان بردند و این زیان,زیانی اشکار است. 

ای تما اف 

اشاره 

من العصتمه تعَذدر المعاصی 

«ناتوانی بر گناه,نوعی عصمت و دوری از گناه است ». 

یعنی از جمله وسایل عصمت و بازدارنده گناه آن است که انسان خود را 
به ترک گناه عادت دهد وقتی که دسترسی به گناه ندارد تا این حالت برای 
او به صورت ملکه ای در اید و مقصود از عصمت همین است. 


7اه له التیاام اف رنه 


اشاره 
ماء وجهک جامذ بُقَطِرْةْ السوَالْ- قائْظَر عند من تفطزة 
ترجمه 


«آبروی نو روان نیست.درخواست از خیکر آن آن را فرو می چکاند.پس 
۳ تا نزد خه کسی آن را قرو فن. خکاتی ». 


امام (علیه السلام),آبرو را استعاره برای حیا و نورانت آن در سیمای 
عبارت جمود و چکیدن ترشیح به کار برده است.و احتمال دارد که کنایه از 
عرقی باشد که موقع 
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خجالت سائل به خاطر سوال و شرمی که پیدا می کند,بر چهره اش نقش 


می بندد. 


خانواده های اصیل است.بعضی وجهک ماء جامد روایت کرده اند در این 
صورت استعاره برای ابرو به خاطر ریختش خواهد بود که گویا مانند اب 
جامد کم کم اب می شود و می چکد. 


ماه (عليه الشنلام اقفر موو: 
اشاره 
لتاء باکتر من الاستخقاق مَلَقّ- و الَفُصیرٌ عن الاستخقاق عم او حسَذ 


الملق:چرب زبانی و زیاده روی در ستایش. 
ترجمه 
«ستایش بیش از اندازه چاپلوسی, و کمتر از حدٌ شایستگی حسد است ». 


امام(علیه السلام)از دو طرف افراط و تفریط در ستایش دیگران به خاطر 
پیامد تايشند آنها بر خذر داشته. است:بيامد افراط,چایلوسی:ه تفریط در 
ستایش درماند کف و يا حسد نسبت به فضیلت کسی است که مورد 


ماه لین راتفر ی وه 


«بدترین گناهان گناهی است که ضاحبش آن را ساده پندارد *. 

توضیح آن که ساده انگاشتن گناه باعث غرق شدن در 1 و ارتکاب زیاد 
گناه و دور نساختن زا از خود.می گردد.به طوری که ملکه می شود.بر 
خلاف گناهانی که مهم و سخت تلقی شود. 
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0-امام(علیه السلام)فرمود: (چهارده کلمه) 


اشاره 


چ و5 
وت 9 0 ۶و 
لاس قانگرها- نم رصتها لته قدلک الاختق پعئیم- و القتاعة تال ل 57 
س فانکرها- نم رَضِیها لَتفسه فدّلک الاحمق بعینه- عَه مَال لا بنقد- 
.0۳ 3 0 9 ۳ ۳ ۳ ۳ ۵ ار ضّ 
و مَنْ اکتر من ذ مَوّتِ- رضی من الذنیا بالیسیر- و من لِم آن ۹ 


«هر کس به عیب خود بنگرد از عیب دیگران بازماند.و هر که به روزی خدا 
داده قانع باشد,به آنچه از دست داده غمگین نمی شود.و هر کس شمشیر 
ستم بر آورد با همان شمشیر کشته شود.و هر کس در کارها خود را رنح 
دهد, هلاک شود.و هر کس خود را در گردابهای زندگی اندازد,غرق شود.و 
هر که به جاهای بد رود,متهم شود.و هر کس پر حرفی کند,اشتباهش زیاد 
شود.و هر کس زیاد مرتکب اشتباه گردد,کم شرم شود.و هر کس کم شرم 
باشد, پرهیز گاری اش اندک است و هر کس پرهیزگاری اش اندک 
باشد,دلش می میرد؛و آن. که دلش بمیرد, داخل آتش دوز خ کرفدره هرز کنین 
به بدیهای مردم بنگرد و آنها را نپسندد و باز آنها را برای خود بخواهد,اين 
همان احمق و نادان ور زیاد به یاد مرن باشد, به اندی دنیا 
دلخوش گردد.و هر کس بداند که گفتارش برخاسته از کردار اوست., کمتر 
سخن گوید مگر در بارة آنچه لازم می بیند .» 


هر کس به عیب خود بنگرد از عیب دیگران بازماند,از آن رو که عیب 
ِِ راا به خاطر افتخار خود که او چنین عیبی را ندارد,, بازنو صف 
کند.پس اکن چنان عیبی را در خود ببیند, توجه به کاستی خود,او را از 
پرداختن به کاستی 
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2-هر که به روزی خدا ذادم زاضی باشنريم انخه از دست دادم کم تم 
خورد, توضیح آن که غم خوردن برای از دست رفته,برخاسته از نداشتن 
قناعت و عدم رضایت به روزی موجود است پس عدم لازم, مستلزم عدم 
ملزوم. یعنی غم خوردن برای از دست رفته است . 


3-هر کس شمشیر ستم برکشد با همان شمشیر کشته شود کنایه از 
ستمکاری است بدیهی است که ستم باعث نابودی ستمکار است. این 
مطلب در چند جا گذشت . 


4-و هر کس در کارها خود را به زحمت اندازد, هلاک شود,یعنی کسی که به 
خود سختی و مشقت دهد.خود را در معرض هلاکت قرار داده است . 


5-هر کس خود را در گردابهای دریای زندگی اندازد غرق شود.کلمة لجج را 
برای کارهای مهم مانند جنگها و تدبیر حکومتها,و لفظ غرق را برای هلاک 


شدن, استعاره آورده است ۰ 


60- -هر کس در جاهای بد قدم گذارد منهم شود زیر | آن جاها مخل تهمت و 
ورود به آن جاها از نشانه هایی است که باعث تا نی می شود مانند 
معا ربا مکاران ماصال ار 


۶ و در پر حرفی کندخطایتن زیاد باشد,زیرا قبلا گذشت که کمال 
ات فصانعق بت انم خا نار و گفتار بدون انديشه و تدبیر 


است. 


وا ره ۱ 
اقتا بر با -به دلیل پیامد ناروایشان -زشت آزترنت. 9۰ اقدام بر خطا ملد 


پرحرفی با خودداری از ان امور و از جمله خود پرحرفی,منافات دارد. 
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9هر کس کم شرم باشد,پرهیزگاری اش اندک گردد.زیرا که پرهیزگاری 
عبارت است از پایبند بودن بر کارهای خوب و از مرز کارهای شایسته به 
ناشایستها تجاوز سم نیک شرم داشتن است.پس کم 
شرمی مستلزم کمی پرهیزگاری است.و بسا که ورع را به خودداری از 
محارم تفسیر کرده اند.و بدیهی است که کم شرمی نیز ز مینه ای است 
برای ارتکاب کارهای حرام,و در نتيجه زمینه برای کم بودن ورع است.پس 
امام (علیه السلام)شیء (ورع)راءجای زمینهة شیء قرار داده و بدان نیز 


حکم کرده است. 


0-هر کس پرهیزگاری اش اندک باشد,دلش می میرد,یعنی چون 
فضیلت,باعث زنده بودن دل است,نبودن ورع و يا کمی ان را استعاره 
برای مردن دل اورده است, کلمة مردن به خاطر بی فایده بودن چنان دلی 
است.همان طوری که مرده از سود زندگی بی بهره می شود. 


1و هر که دلش بمیرد وارد این راخ کرددور براباعت اتتفال انسان از 
آنتتن جهیم به: بهشت ,همان اراشنته شدن به فضیلت است,بنا بر این اگر 
دارای فضیلت نبود, وعده گاهش آتش دوزج است .این عبارت به صورت 
قیاس مفصولی است و نتيجة آن اين است که هر کس پر حرف باشد,وارد 
آننشن دوزرخ کردنه این عبارت برای ب رخدر داشتن. از بر حرفی, آمذه اشفت:. 


2-و هر کس به بدیهای مردم بنگرد و آنها را نپسندد, و بعد آنها را برای 
خود بخواهد و بپسندد. این شخص احمق است,و دلیل نادانی او آن است که 
این صفات را از دیگران بد دانستن مستلزم داشتن انديشة صحیح و انجام 
ندادن آنهاست و از طرفی خواستن و پسندیدن آنها برای خود. خلاف 
انديشة درست و بیرون شدن از مصلحت اندیشی برای خویشتن است و 
این خوداداتی و کاستی اشکار در عقل اوست.الف و لام در الحمق افادة 
خضر در شخض ,فورد نظر. دارصه ای آن‌توه با کلفه بعنته.. مورد تأکید قرار 


داده است . 


ص:1 70 


3-هر کس مرگ را زیاد یاد کند,به اندک دنیا دل خوش دارد. زیرا هدف از 
فزون خواهی بهره برداری و کامجویی از دنیاست و یاد مرگ این کامجویی 
را در هم شکسته و تلخ می کند . 

14 و9 هر کس بداند که گفتارش برخاسته از رفتار اوست,جز در موارد 
لزوم.سخن اندک گوید, توضیح آن که آگاه بر این مطلب,چنین قیاسی را 
رب می د هد : گفتار,خود عصلی است,و هر عملی مورر مواخذه قرار می 
گیرد که چرا بیهوده بوده است,یس نتیجه می گیرد که گفتار اگر بی هدف 
باشد مورد مواخذه است,و این باعث می شود که بر سخن لازم بسنده 
1-امام(علیه السلام)فرمود: 


اشاره 


للظالم من الجال تلاشر علامات- بطم من قَوقة بالعغصته- و مَن ذوتة 
بالقلّبه و بْظاهژ الْقَوْ الطلَمة 


ترجمه 

«مردم ستمگر سه علامت دارند:به کسی که ما فوقشان است با نافرمانی 
ستم می کنند,به کسی که زیر دستشان است,با زور ستم می ورزند,و به 
ستمگران کمک می کنند .» 


اما ستم به بالا دست.,نافرمانی خدا و تجاوز از حدود عادلانه الهی است.؛ 
مورد دوم لازمة مورد اوّل و دومی پیامد دو مورد اول و دوم است. 


2 یات اغلیه اتستلاه اف یه 
اشاره 
ند تتاهی الشْدّه تکُونْ القَرْجَة- و عِلْد تصَایّق حلّق البلاء یِکونْ الرَحاء 


«به 2۰ م‌ ِ پر" ی ی ۳ 
1 بلس 


فرا می رسد ». 
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پایان سختی مستلزم نجات از آن است و مقصود از فرج و گشایش همان 
است و همچنین تنگنای حلقه گرفتاری وقت زاری خالصانه در پیشگاه خدا و 


افند در استین به اوعت که زمتته برای. کشایش و عات آن کاست: کامنه: 


«حلق»را برای دشواریهایی که انسان را احاطه کرده و چاره ای از آنها 
ندارد, به خاطر شباهت به حلقه کمربند و نک چهارپایان استعاره آورده 


است. 


9 آمامز علیی رازه اف زونه 


«بیشتر اعمال خود را برای زن و فرزندت انجام مده,زیرا اگر زن و 
فرزندت دوستان خدا باشند خداوند دوستان خود را تباه نمی کند.و اگر 
دشمنان خدا باشند, تو چرا برای دشمنان خدا غم و زحمت بر خود روا می 
داری ؟» 


امام(علیه السلام)از کار زیاد برای زن و فرزند به خاطر بازماندن از 
طاعت خدا نهی کرده است و بر روا نبودن آن به دلیلی اشاره فرموده 
است که آن.دلیل به متزلة قیاس شرطی منفصلی است که تقدیر آن چنین 
است:خانواده ات از دو صورت بیرون نیستند:یا دوستان خدایند و یا 
دشمنان اور و به هر دو صورت کار برای آنها درست نیست,زیرا خداوند 
هرینه دفسانی را کفایت ی کند.ه آنان کار به خمت ضیران نداد ندیه 
اما دشمنان خدا را نیز مورد توجه قرار دادن روا نیست. 


4 ماه (غلیه السلاه اف برند: 
اشاره 

اک لیب آن یت ار قیی رام 
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ترجمه 


«بالاترین عیبها آن است که چیزی را که در وجود خود داری برای دیگران 
عیب بدانی ». 


5-در حضور امام(علیه السلام)مردی به مرد دیگری که خداوند به او پسری 


اشاره 


داده بود به عنوان تبریک گفت:فرزند رزمنده گوارایت باد اامام (علیه 
السلام) فرمود: 


ترجمه 
و نع ات که را ار باد, این فرزند به کمال 1 بر لسد 1 
نیکوکاری او بهره مند گردی .» 


این سخن ارشادی از طرف ان بزرگوار.برای تبریک گویی به وجود فرزند 
است و در ان چهار فایده است: 


1-یادآوری پدر به سیاسگزاری خدا| و توجه به او. 


2-درخواست نزول برکت از جانب خداءاز طریق درخواست و دعا در باره 
مرحمتی که به او شده است. 


3-دعاء برای بقای فرزندی که خداوند داده و برای رسیدن به رشد.یعنی 


4-دعا برای بهره مندی و سود بردن از او,ءیعنی خداوند به او نیکی و فایده 
را روزی کند. 
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یی ار عقان سای اعلیه التطلااساشماتی عیم بت گرونیش اما اطلیه اتتبلار) 
اشاره 

خطاب به او فرمود: 

أَطلَعت الوَرِق رءوسَها- ان اليتاء بصف لک الْغتی 

فخم:بزرگ. 

ترجمه 


۱ و ساختمان دارایی تو را وصف می 
ند >>. 


شرح عبارت طلوع الورق لرءوسها 


کنایه از آشکار شدن اثر آن سکه ها در ساختمان است.امام(علیه 
السلام)سکه ها را از نظر بر آمدن اثر آن به حیوانات تشبیه کرده است و 
همچنین لفظ«وصف » را استعاره آورده و به بنا نسبت داده است از آن رو 
که از توانگری و دارایی او خبر می دهد,‌همان طوری که صفت خبر از 
موصوف خود می دهد. 


7 ه امام(علیه السلام)گفتند:«اگر در خانة مردی را به روی او ببندند و او را داخل 
اشاره 
خانه قرار دهند»روزی او از کجا می رسد ؟» 
۶ و 
تام (قلید الشتلام )دز جات رنه مهن اند آعاه 


«اگر در خانة مردی را به روی او ببندند و او را داخل خانه قرار دهند, 
روزی او از کجا می رسد ؟»امام(علیه السلام)در جواب فر مود: 


«از جایی که اجلاش می رسد ». 


امام(علیه السلام)روزی را با مرگ قیاس کرده است,از ان رو که هر دو از 
یک عا زبشته. من بیزند اف آن قدرت آفریدگار است,و با عبارت:«من 
حیث»بدان اشاره نموده است. 
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8-امام(علیه السلام)به قومی که کسی از آنتا مرده بود.,تسلیت گفته و امر به 


اشاره 


صبر نموده و فرمود: 


ود و ما 5و ای 92 ]+ ای ه > یو 
۳ بقذا الم لسن یم ندا- و لا لیم انتهی- و فد گان صَاحبْکم هذا بُسَافژ 
وه فی تفص | عارو- ان قدم عَلیکم و الا قدِمتمٌ علیه 


ترجمه 


«مرگ او نه از شما شروع و نه به شما ختم یافته, فرض کنید این بار به 
سفری رفته است و اين سفر را مانند سفرهای دیگرش بدانید که به سوی 
شما باز می گردد و اگر او باز نگردد شما به نزد او باز می گردید ». 


«عدذوه» یعنی:چنین فرض کنید.این نوع تسلیت,با عبارتی فصیح,و معنای 
بسیار برای قانع ساختن و ارامش مفید است. 


9 باه( علیه اسان شرب 


اشاره 

1 ت تكِ او ی وان ات9 مج مر لاو 

ایا ۳ ررکم ال من النعْمَه وجلین- کما یرام من ۱ و فرفین- یه 
اش تن ِ ین 0 ۹ 2 

مَن وَسع عَلیْه فی دّاتِ تِ یدو- م پر لک استذراجا فقذ امن مخوفا- و مَنْ 

و لس سس 2 ‌ ۰ ‌ ِ یت یت ۰ 0 للا مس 

اه تون ات توت م یر دلک اختبارا فقد صَيع مامولا 


استدراج:ناگهانی گرفتن 
ترجمه 


«ای مردم باید خداوند شما را از نعمت و بخشش خود ترسان ببیند چنان 


در اختیار دارد و نبیند که آن را ناگهان از او باز می گيرند از ترس ایمن و 
اسوده گشته است؛ و کسی که تنگدست گردد,و ان را ازمایش 
نبیند,یاداشی را که امید و ارزو به ان بسته, تباه ساخته است .» 


امام(علیه السلام)دستور داده است تا به هنگام رسیدن نعمت.از ترس این 
که مبادا 


ص :6 70 


ناگهان از دست برود.,از نعمت خدا بیمناک و در هراس باشند چنان که از 
عذاب می ترسند,توضیح آن که نعمت ازمایشی است که باید ان را سپاس 
گزارد. همان طوری که عذاب گرفتاریی است که باید با پایداری با آن 
روبرو شد. 9۰ هدف امام (علیه السلام) واداشتن بر دو فضیلت شکر گزاری و 
پایداری است .و از دلبستگی به نعمت و غفلت از خدا در حال نعمت با 
عبارت: انه. ان مخوفا بر حذر داشته است, و این عبارت مقدمة صغرا| 
برای و ات ار ما 
یعنی هر کس یمن از ترس بماند او فریب خورده است . 


و همین طور,تنگدست را بر حذر داشته از اين که از آزمون و گرفتاری 
تنگدستی خود غفلت ورزد و او را از جمله کسانی شمرده است که پاداش 
مورد آرزوی خود را تباه می سازد و توضیح مطلب آن است که فقیر با اين 
عقیده که تک دنو آزمونی از طرف خداست آمادةٌ صبر و پایداری می 
گردد,و از خداوند متعال آرزوی پاداش زیادی در آخرت دارد اما وقتی که 
چنین عقیده ای نداشته باشد, آمادگی اش را از دست می دهد و امید خود 
را تباه می سازد. 


0-امام(علیه السلام)فرمود: 


اشاره 

با آسری الرغْته آفصژوا- قايّ الْْعَنُح ی اِدیا لا بَرُوغة منها- الا صریفث 
آئیاب الجدتان- آُها لاس تولوا من سکم تأدیبها- و ی ها عَنْ صَراوه 
عاداتها 

لغات 


ضراوه:جر آت بر شکار و علاقه مندی به ار ضر یه : به فتح, لغتی در ضراوه 
می باشد ضرایه به کسر: مصدر ضری به, است به هر سه روایت شده 
1 ۳ 


ترجمه 
«ای گرفتاران هوای نفس بازایستید که دلبستة دنیا را نمی ترساند مگر 


صدای به هم رسانیدن دندانهای مصائب ای مردم خود به ادب کردن 
نفسهایتان بیردازید و آنها را از جرآت بر عادتهای نکوهیده باز دارید یک 
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کلمة اسر را اشعارن‌ رای کسی آورجه: اس که تا میل و ع1 اف آه ۱ 
به خود جلب کرده است.امام(علیه السلام)دستور به خودداری از زیاده 
روی در طلب دنیا داده و از دلباختگی و توجّه بدان بر حذر داشته است,با 
این عبارت: فان المعزح ۰ الحدثان ,و لفظ صریف و انیاب را به جهت 
شباهت هرک به هنگام فرا رسیدنش به شتر تندروءاستعاره آورده است 
سیس خطاب به مردم, آنها را موز فرموده است تا ادب و اصلاح نفس 
خویش را به عهده گیرند و آن را در حدٌ عدالت.از حرکات و افعال باز 
دار تفه از رات و اقدام بر عرق شدن در هواهای نفس بازگیرند .و معنای 
ریاضت,قبلا روشن شد. 


تفای آخایه الا اش وه 

اسان 

لا تظتّنَ یمه حرجث من أحد شوع- و نت تجذ لها فی ابر مُحْتملاً 
ترجمه 


«به سخنی که از زبان کسی بیرون می آید نباید گمان بد ببری,در حالی که 
احتمال خوبی در ان می دهی >. 


یعنی:تا وقتی که برای کلام دیگری راه حمل و تأویلی می توانی پیدا کنی 
مبادا کمان بد ببری,زیرا نفسهای سالم به خداوند از نفوس دیگر 
نزدیکترند.و او در جمله,حالیه است. 


آما ای لاه اش و 


«هر گا ز < ند 
ه از خداو: 

۳ 

و حاجتی داشتی.یس د خو| 

ر ۳ 5 

ست 

حود | با 

9 حو را با درود 

بر 
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پیامبرش که سلام و درود خدا| بر او و خاندان او پاذراغای گنیر خداوند 
بخشنده تر از آن است که دو حاجت از او درخواست شود و او یکی از آنها 
را روا سازد,و دیگری روا نسازد ». 


امام(علیه السلام)دستور فرموده است, که درخواست درود بر پیامبر(صلی 
الله علیه و آله)را بر درخواست حاجت مقدم,بدارند,تا آمادگی برای آن پیدا 
شود و با عبارت: «فان اللّه سبحانه.. ۰ بر این مطلب ترغیب فرموده 
اس ای مها انا اقوال از طرف خدا بر آورده 
است.پس سزاوار کرم اوست که دومین درخواست را نیز براورد,و این 
جمله مقدمهة صغرا برای قیاس مضمری است که کبرای مقذرش چنین 
است:و هر کس کریمتر از اینها باشد پس سزاوار است که از او دو 
درخواست شود تا او هر دو را برآورد. 


33-امام (علیه السلام)فرمود 

ات 

مَن صَن برضه قَلید المراء 
ترجمه 


«هر که می خواهد آبروی خویش را محفو ظ بدارد,باید ستیز با دیگران را 
ترک کند .» 


و این مطلب بدان جهت است که ستیز باعث تحریک قوهٌ خشم نسبت به 
شا آماه [عليه التتلاه ار مود 


اشاره 


من الَخْرّق المْعاجلَةْ بل الَامگان- و لاه بَعد الفُرّضَه 


1 


خرق:حماقت.نادانی 
ترجمه 
«از نادانی است عجله به کاری پیش از توانایی.و همچنین, سستی نمودن 
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شتابزدگی برای رسیدن به حاجتی و شتافتن به سمت آن پیش از فرا 
رسیدن وقت ممکن,افراط در جستن آن است,و سستی در آن نیز در وقت 
ممکن تفریط است و این هر دو نکوهیده است و صاحب آنها نیز کار را بی 
موقع انجام داده است و این نادانی روشن و کاستی در عقل و کم ندبیری 
است. و راه درست همان میانه روی یعنی انجام کار در وقت ممکن و 
کقیآماه (غلیه السلام)فرمود: 


اشاره 


ترجمه 


کِ. 


امام (علیه السلام)دستور داده است آنچه را که برای انسان ممکن نیست- 
از قبیل زیادی روزی و امثال ان از خواسته های دنیوی-فراموش کند در 
برابر ان خواسته هایی که به انسان داده شده و ممکن بوده است. 


ففی الذی... ترغیب کرده است یعنی:پس در اینها سرگرمی به آن مقداری 
که نو توقع داری وجود دارد تا نو را از موارد دیگر باز دارد.و مقصود 
ص ا ام ار مه رصصا سس هم و سا اه 
کار بردن نعمت در راه طاعت خداست. و این عبارت به منزلهة صفغرای 
اس ماس را نا ری 


باشد شایسته ست که انسان به جز آن شیر کم نو و تن آز ان را 
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6-امام (علیه السلام) سه جمله فرموده انتتت: 


اشاره 


۳ 9 تک ۳ ۳ ۱ ۳7 سر( 2 بت ۴1 5 
الفکر مداخ ضافية و الاغتباژ من تاصخ- و کقی آدبا لِتَفُسک جنک ما 
کرحت اخر ک 


«انديشه, آيينة صاف است,و عبرت گرفتن,بیم دهنده پند آموز است,و در 
ادب و اراستگی تو همین بس که از انچه بر دیگری نمی پسندی دوری کنی 


ک. 


1-آتذنشه ایته ضاف است. کلمة مرآه آیینه را برای فکر از آن رو استعاره 
آورده که بدان وسیله معقولات دوه م92 چنان که در آیینه صورتها را 


2-عبرت آموزی,بیم دهنده پند آموز است.کلمة:منذر ناصح بیم دهنده پند 
آموز را برای عبرت گرفتن استعاره آورده است, توضیح آنْ که عبرت 
گرفتن انسان را به یاد آخرت می اندازد و باعث انزجار می گردد, و همچون 
بیم ذهندخ پندآموزی باعت می شود که از کارهای نهی شده و خلاف: بند 


۷ 


دوری ۵ 


امام(علیه السلام)به این مطلب اشاره فرموده است که دوری کردن 
شخص. اه آنحه بر رای نمی شددد از سل دای اخلافی. که بات 
هلاکت می شود در ادب او بسن آتنت/ه به این وسیله که این صفات در 
صد اش ساصستت است: اما و ار ان .سم این تاه کب اس حور در 
ادب کردن نفس کافی است او را تشویق فرموده است. 
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تصامام اغلت التلان آفرهود: 


اشاره 

مه 9 ۵ 9ِ ۳ ۳ نت و نم ی 2 وی 2 1 
للم مَفْرُونْ بالعمل قَمَن عَلم عمل- و العلم یَهُتَفُ بالعمل- قَِن أَجَابَهُ و الا 
ارتحل عنه ۱ 


«علم وابسته به عمل است پس هر که دانست عمل کرد.و علم.عمل را 
تدا میف: کدرا کر تذیرفت از آنمهره متد می.نشتودرو کرنه علم از عمل دوری 
می کند » 


مقصود امام(علیه السلام)آن است که علم در وضعی که مطابق حکمت 
الهی است با عمل قرین است.توضیح مطلب آن است که خداوند بزرگ 
برای نفس عاقله دو قوهْ علمی و عملی قرار داده و کمال نفس را نیز 
وابسته به این دو قوة علم و عمل شمرده است.علم تنها موجب کمال 
شین نمی یود کر این که باعل اما نید 


عبارت: فمن علم عمل یعنی:هر کس آنچه را که بر طبق حکمت باید 
بداند,اگر دانست,سزاوار است که بر طبق دانسته اش عمل کند,و این خود 
انگیزه عمل شده و لازمة وجود آن است.و احتمال دارد که 
جملة:«عمل»خبر در معنای امر باشد,یعنی هر کس بداند پس عمل می 
کند.و عبارت: و العلم یهتف بالعمل.. . ,هتف یعنی ندا کردن,هر چند که ندا 
ار ار ار 
است, استعاره آورده است.از آن رو که علم با عملی که در خور آن است و 
خواست یی ان است ری رصص ی ارس ها اور فوار 
می زند و به همبستگی دعوت می کند تا از آن دو,کمال انسان فراهم آید.و 
معني عبارت: فان اجابه و الا ارتحل آن است که وقتی علم با عمل توأم 
شد,آن چنان نیرومند می شود که گویی از عالم ذهن به عالم حسن وارد 
شده و به صورت فعل و عمل ملموس در آمده و جلوه می کند, متلا هر گاه 
اشان وه افزیدکار ۵ اه از اطاعت ال ماس ردو ان 
را با عبادت خود قرین اه ام آن عبادت بنده, ادامهة نوجچه به ترتوراد کار 
و 
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به خاطر سیردن یاد اوست به حدّی که هیچ گاه از خاطر فراموش نشود. و 
اما وقتی که عمل برای خدا را ترک گوید.پس ناگزیر باید سر‌گرم به غیر 
خدا| شود و از توجه به او بگسلد, تا آنجا که این خود باعث فراموشی و 
2[ 


کلمة:ارتحال(کوج کردن)را برای از بین رفتن علم استعاره اورده است از 
ان رو که چنان نفسی استعداد و صلاحیت علم را ندارد همانند کسی که از 
وطنی که صلاحیت سکونت ندارد. کوچ می کند,و بعضی گفته اند: مقصود از 
ارتحال بی فایده شدن علم است از باب مجاز نام مقدمّه را بر نتیجه 
اطلاق کرده است, زیرا نتيجة ارتحال و کوج کردن,سود نبردن از جای کوج 


است. 


ما( علیه اسلا اهر جود: 


اشاره 

۳ ۳3 1 ۳1 _ ما ۶ و ی ری ۳1 2 > - لو تِ - | و #۶ و 11 1 

با آبها لاس متاغ الدْلبا خطامْ مُوییْ- قتجلبُو _مَرَعاه معا حطَی من 
رن رات ۳۳ سس ۵ ۰ 8 ی ات یت ۳ 3 ۳ - و 

طمانیتنها- و بلعتها ازکی من ترونها- خکم علی مکی با بالقاقه- و اعین مَنْ 

غبی عَلها بالكاحه- من راقة زترخها أعْقَبت تَاظرَبه کقها و من اشتشقر 
لا پم 1 1 تس 1 ]1 1 1 9 1 9 3 ۲ 

۱ ّ ف بها ملاتث صَييره ۷ شجانا- لَن رفص عَلی شویداء قلیه- هم بسْعله 5 

ل ‏ و و و جر لها وو9ب م 1 جو| + یر .۳۹ ه‌ِ مس .1 2 
م بحزنه- کذلک حتی یوّحَذ بکظمه فیلقی بالقصَاء ۰ ۳ ابهراخ- هینا علن 

الله قَتاوْة و علی الاجعان للْقَاوّ- و انما بط امن الی الفئیا بعین 
۳ 9 سا ]1 ۳ ۲ ِ ت 5 5 

الاغتبار-_و یِفتاث مها ببطن الاضطرار- و يِسْمَم فیها بان المَفتِ و الابْعَلٍض- 
۰ 9 بر اه کی ی ۳ سب که وت ۱9۳ ی 

ان قیل آتری قیل اکدی- و ان فرح له بالبقاء حخزن له بالفتاء- هذا و لم باتهم 

یوم فیه یَبلسُون 


لغات 


قلعه: کوج کردن حظوه: :سود منفعت راقه (باعث شگفت شد او را خیره کرد 
کمه:کوری مادرزاد اشجان:گرفتاریهای مهم رقص:جوشش‌نگرانی 
ابهران:دو رگ مربوط به به قلب اکدی: کم فایده آبلاس:نومیدی از رحمت 


از مت 


«ای مردم کالای دنیا گیاه خشی و وباآور است.پس دوری کنید از 


طرن 15 7 


چرا گاهی که رفتن از آنجا سودمندتر از ماندن در آن جاست,و اندک 
خوراکی آن پاکیزه تر از دارایی آن است,و برای هر که دارایی زیاد در دنیا 
جمع کند ا توت قفرز دیق هفز که بف. تیار ار ان باشد, کمک به آسایش 
او ده است همان کش وا که زیت دنا خیره انشن کروی کین ماد 
زاد ساخته است و هر کس دوستی آن را پیشه کند.خاطرش را پریشان 
سازد, که آن پریشانیها اعماق قلبش را بیازارد, هدفی او را به حدی غمگین 
سازد که راه خشم او را گرفته,و او را در بیابانی اندازد در حالی که رگهای 
دش قطع شده و بر خدا نابودی اش و بر یارانش انداختن او آسان می 
باشد.مومن با چشم عبرت به دنیا می نگرد,و به اندازة نیازمندی شکم, غذا 
به دست می آورد,و با گوش خشم و دشمنی می شنود,اگر گفته شود که 
فلانی بی نیاز شد, گفته می شود فقیر شد !او اگر به هستی اش شاد باشند 
به نیستی اش غمگین شوند !این است حال انسان در دنیا,در حالی که هنوز 
تبامده: اخست ان رزوی که تاآفید مین کردند #: 


در این بخش از سخنان امام(علیه السلام)دو فایده است: 
یکی آن که امام به وسيلة چند چیز از دنیا بر حذر داشته است: 


1-کالای دنیا گیاهی خشک و وباآون‌تنعنین کشنده است, کلمه: «حطام» را 
برای کالای دنیا-به دلیل زودگذر بودن و بی فایده بودنش-استعاره آورده 
است,ههان طوری که خدای متعال فرموده است: «انّما مَتَلْ الحیاه ادا 
کماء ء ناه من السماء» (1)و فباآ ور بودنش؛ ,.مستلزم آن است که اندوختن 
و توجه به 1 آوردن آن:باعت هلاکت اخروی شود و از این رو امام دستور 
به دور شدن از آن یعنی از چریدن و پا محل چراندن(دنیا)فرموده است. 


2-رفتن و کوچ کردن از آنجا مفیدتر از ماندن است,به دلیل اين که لازمةٌ 
ص14 7 


1- سورة پونس(10)آیه(24) [1آیعنی:براستی مثل زندگانی دنیا به آبی 


دل بستن ۵ اراهفنش دز ان شقاوت و بدبختی در آخرت است. 


3 -اکتفا کردن بر اندک خوراکی از ژد کی دنیا ,پاکیزه تر از دارایی است,از 
آن رو که مالداری در دنیا باکت بدیختی در آخرت است.پس اکتفا کردن به 


مقدار ضرورت پاکتر و سالمتر است تا گر فتاریهای آن . 


4-برای آن که در دنیا دارایی زیاد جمع کند,تنگدستی مقبر شده است-افا 
در دنیا چنین است,زیرا هر زیادتی در دنیا نیاز به دیگری را مي طلبد, از اين 
رو است که بیشترین نیاز را در دنیا سلاطین دارند و بعد از انها پایین تر از 
ایشان با اختلاف درجة مالداری در دنیا,و اما در اخرت,بیچاره است.چون 
کسی که در دنیا دارایی زیادی داشته به جای صفات نیک و فضایل, سر گرم 
به مال و دارایی بوده است. 


5-و هر که با زهد و کناره گیری از دنیاربی نیازی از. آن پیدا کند,از طرف 
خداوند به اسایشش کمک شده است . 


6-براستی کسی را که زینت دنیا به خود جلب کرده و در نتیجه دلباختهة دنیا 
شده,دنیا او را نسبت به عالم بعد یعنی احوال اخرت کور مادرزاد نموده 
است. 


کلمة: کمه (کور مادر زاد)را برای نابینایی عقلی و عدم بصیرت نسبت به 


عبرت گرفتن از دنیا استعاره آورده است, زیر | این حالت از کوری ِ 
بدتر ۷ طوری که خدای متعال فرموده است: «فائها لا تعمی 


الا تعقی التلوت ال فی اور * 7 وه که دونتبتی ۳9 
ها ای ای اب 
که نته آنتته. به سفنت آوز ده با از دستش رفته است. 


کلمة رقص (زیر و رو شدن) ,| برای پشت سرهم امدن غمها و پريشانیها و 


ص:15 7 


1- سورة حح(22)آیه(46) [1]یعنی:اگر چه چشم سر این کافران کور 
نیست و لیکن چشم باطن و دیدةه دلها کور است. 


نگرانیها تا آنجا که قلبش را فرا گیرد,استعاره آورده است,و این کنایه است 
از مردن,.و در بیابان انداختن کنایه است از دفن کردن او.و کلمات: منقطعا 
و هینا حال می باشند . 


فايده دم -آن است که امام(علیه السلام)ویژ گیهای موّمن را در ارتباط با 
دنیا بیان کرده است: 


ی بو 

2-و از دنیا به اندازه قوت لا زم و ضرورت بسنده می کند, کنایه از این که 
جز به مقدار حاجت و ضرورت از خوردنیهای دنیا نمی خورد. 

3-با گوش خشم و درز شمنی می شنود, کنایه از درز شمنی با دنیا ست که به مدح 
مقصود از جملة ان قیل اثری...الفناء آن است که انسان در دنیا ناکام و 
نیره روز است با اين که چیزدار است چون به دنبال ان تنگدستی و بی 
چیزی است. و اگر به هستی دوستی,دلخوش است.اندوهی به دنبال دارد.و 
ان الب صر. فص حالت اسان هو دنا مرو به انوم ال عمل 


و عبارت: هذا و لم یأتهم یعنی:این گرفتاری[در دنیا]برای آنها است با اين 


که هنوز روز قیامت نیامده روزی که از سختی غذاینش آنان از رحمت خدا| 
ناامید می گردند. 


9-مام(علیه السلام)فرمود: 
اشاره 


سّ ۳ تِ 9 
ان ال سْبحاتة وصع الوَابِ علی طاعته- و العقابِ علی معصیته ذیاده 
لعباده عن نفمیه- و جیَاشة له ای جَنَبّه 


ذوده:برطرف کردن و بازداشتن 


ص:16 7 


ترجمه 


«خداوند پاداش را در برابر که و کیفر را در مقابل نافرمانی خود قرار 
داده است,تا بندگانش را از عذاب خود بازدارد و روانة بهشت سازد ». 


امام(علیه السلام)به دو هدف حکیمانه الهی از تعیین پاداش و کیفر اشاره 
فرموده است که این دو بندگان خدا را از عذاب خدا باز می دارد و در 
بهشت او جای می دهد. 


0 نام (عایه السلا)فرمود؛ 


اشاره 

3 5 وی اب ۲ 9 5 
یاتی علی النّاس رمان- لا یبْفی فيهم من ؟القژان؟ الا رسْمْمٌ- و من الاسْلام 
الا اسْمَهٌ- و مَسَاجدُهم یوَمَیْذ عَامرَة من الیتاء- حَرَلبْ من الْدی- سْکائها و 
ناژها شَز هل الأرْض- مهم تخرخ افنتة و هم تاوی الحطبته یرذن من 

شّذ عَنها فیها و بِسُوفون مَن تاخْر نها البها- یمول اللهٌ سُبْحَاتَةه قبی حَلَفْتٌ- 
یعتنَ عَلی اولیک فنتة رک الحلیم فیها خیران- و قَد فقل و تَحنْ تسشتقیل 
ال عبر الْعَفْلَه 

لفات 


رسم القرآن:اثر آن,و آن خواندن آن است لا یبقی من الاسلام الا 
اسمه :عمل , به آن 


«زمانی بر مردم بیاید که به جا نماند در میان ایشان از قرآن مگر نشانه 
ای,و از اسلام هک ناه ,دز آن زمان مسجدها از جهت ساختمان,آباد و از 
جهت رستگاری ویران است,ساکنان و آباد کنندگان آنها بدترین مردم روی 
زمینند, از آنها فتنه ها بر می خیزد و در آنها معصیت لانه می کند هر کس را 
که از آن فتنه کناره گیرد,به سوی آن باز می گردانند, و هر کس را که از آن 
مانده است به جانب آن می برند خداوند پاک می فرماید: قسم به حق 
خودم که فنتنه و فساد را بر ان مردم برانگيزم بطوری که ادم 


تابر ردان شود و چنین است. و ما از خداوند طلب امرزش از لغزش 


غفلت می کنیم ی 
ساکنان و آباد کنندگان مساجد:قاریان ند کاره و رهبران گمراه کننده ای که 


رن 17 7 


امام(علیه السلام)آنان را در آغاز ِِ با این عبارت توصیف کرد:«بدترین 
مردم در زد دا نو حروهت لاو در فصل. زیحری در صدفت. آنان 
فرمود:«برای اختلاف مردم در ِا دنیاء مطلب به یکی از ایشان باز می 
رگ ,۰ (2)بدیهی است که ایشان و نظایر ایشان بدترین مردم روی 
زمینند از آن جهت که اینان ريشة فتنه و فساد در دینند و تمام خطاهای 
مردم به آنها بر می گردد,زیرا که مردم از آنها نیرو و راهنمایی می گيرند, و 
هر کس چنین باشد آمادة فتنه ای است که شخص بدبار و عاقل 
1 «حکیم نقل کرده اند .و هنگامی که 
شخصی چون امام(علیه السلام)از خداوند طلب بخشش از لفزش غفلت 


می کند پس بر ما پیروی از او واجب است ما نیز می گوییم:بار خدایا ما را 
از لغزش غفلت بازدار ! 


ان کرت اند که کر اتفاق مت اقا که اات اه نازوس ات 


اشاره 


ها لسن او وا ال قما خلق افو عتاً یله و لا ثرک شدی فلع و ما 
تاه النی تست له یخلف. من اجره البی فخها و التظر علف و ما 


مود الذٍی ظَفر من الدلبا باغلی هَیه- کالأاخر الذی ظَفْرَ من الاخره 


۶ 0 تس 


بادتی سهمبه 


لغات 


سدی: مهمل, بیهوده سهمه : بهره» نصیب 


«ای مردم از خدا بتر سید که هی کس را بیهوده نیافریده اند تا سرگرم 
بازیچه شود.خودسر رها نشده تا کار ناروا کند,و دنیایی که خود را برای او 
آراسته چنین نیست که جایگزین آخرت شود که در نگرش بدان:ید جلوه 
داده است و هیچ مفرور و فریب خوردة دنیا در بالاترین حد کوشش خود 
نتوانسته از دنیا به پیروزی 


ص:718 


تا یلاق ال لاه دهاز 
2- لاختلاف الثاس فی الفتیا:ترد علی احدهم القضیه... 


پزشت فانتد آن ویر کار آخرته نه مر بر همه تیف وین و سیوه 


است ». 


چون پرهیزگاری و توشه گرفتن از دنیا برای سفر الی الله هدف از خلقت 
انسان است ناگزیر امام (علیه السلام)در اغاز تمام خطبه هایش ان را می 
اورده و به این هدف افرینش توجّه می داده است و هم این که هدف نهایی 
انسان آخرت است و دنیا نیست,هر چند که به جای هدف نهایی,دنیا خود را 
جلوه گر سازد,و هر چند که آخرت را در نظر وی بد جلوه دهد و مانع 
شناخت آن گردد, علاوه بر آن که هیچ مناسبتی نیست میان آن کسی که در 
بالاترین حدٌ تلاش خود به دنیا رسیده و میان آن کسی که به کمترین بهره از 
آخرت دست بافته است, به جهت شرافت بهره اخروی, تا چه رسد به آن 
کسی که به بالاترین مقام اخروی رسیده باشد ! امام ( علیة السلام) طالب 
دنیایی را که مذعی است به دنیا دست يافته,از فریب خوردن و مغرور 
شدن بر حذر داشته است.و مطالب دیگر واضح است. 


2-امام(علیه السلام)ده جمله فروده است: 


اشاره 

بجه ‏ عا.. 1 ۳9 ۰۱ > _ > مت [علا 9911 _ > .2 آه - 7 

لا شرف اعلی من الاسشلام- و لا عز اعر من التقوی- و لا معقل احسنٌ من 
و سس > ۳ ی ۳ > ] - نت مس و 

الوَرع- و لا شفٍ انْجَجْ من النوَبه- و لا کنر اعتی من القتاعه- و لا مال اذِهب 

للقاقه من الصا بالقوتِ- و مَن افتضر علی بلقه الکقاف- فقد انتظم 

الرَاحة و تبوّا خدض الذعه- و الرَعبَهٌ مفتاخ النضب و مَطیهٌ النعب- و الجرْص 
ی ِ 1 ۳ لو 7 تن ء 1 

و العِبرٌ و الحسَد- دواع الی الثقحم فی الذئُوب- و الشرّ جامع مساوی 

رو ِ 

العیوب 


«هیچ بزرگی بالاتر از اسلام و هیچ عرّتی برتر از پرهیزگاری.و هیچ 
پناهگاهی استوارتر از پارسایی و هیچ شفیعی پیروزتر و رهایی بخشتر از 
توبه و بازگشت , به طرف خدا نیست,و هیچ گنجی بی نیاز کننده تر از 
قناعت,و هیچ ثروتی در پیشگیری از فقر,بهتر از تسلیم و قناعت به روزی 
رسیده وجود ندارد,و 


ص:719 


هر کس بر آنچه به او روزی شده بسنده کند,به آسایش رسیده و در میان 


آرامش فرود آمده است و دلبستگی به دنیا کلید بدترین رنجها و مرکب 
همه گرفتاریهاست و حرص,گردنفرازی و حسد انسان را به گرفتاری در 
گناهان می کشد, 9۰ بدکاری جامع همه عیبهای نارواست > 


1-هیچ شرافت و بزرگی بالاتر از اسلام نیست,زیرا که لازمة اسلام 
شرافت دنیا و اخرت است. 


2-هیج عرژتی برتر از پرهیزگاری نیست,چون پرهیزگاری مستلزم همة 
صفات پسندیده ای است که عژت دنا و اخرت را به همراه دارند.پس این 


عرّت بالاترین عژتهاست. 

3-و هیچ پناهگاهی محکمتر از پارسایی نیست.کلمة المعقل (پناهگاه) را به 

هر نگهیانی انسان بدان و سسفرلة از عذاب خدا| ,.استعاره آورده ارت 9۰ 
ن پارسایی همان پایبند بودن به کارهای نیک است,پس هیچ پناهگاهی 

۱ نیست. 

4-هیج شتقیفی. در از نویه پیست توضیه. آن. که لار هه وه کردن؛ 

گذشت قطعی از کیفر توبه کننده است در صورتی که در شفاعت دیگر 

واسطه ها نتیجه قطعی نیست. لفظ شفیع استعاره از توبه اورده شده 


است . 


5-هیج گ گنجی بی نیاز کننده تر از قناعت ۹ نیست.از آن رو که قناعت ِ د فضیلتی 
است که لازمه اش ارامش نفس و رضایت به آن چیزی است که نصیبش 


شده و بی نیازی از دیگر چیزهاست.در صورتی که هیچ یک از گنجهای دیگر 
دنیا چنین نیستند. لفظ «کنز» استعاره است. 


6-هیچ ثروتی برای پیشگیری از فقر موّثرتر از تن دادن به روزی نیست؛و 
اف جهن یر یی افنت 
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#-هر کس بر آنچه روزی وی شده,بسنده_کند, به آسایش رسیده,یعنی از 
غم دنیا خواهی و جذب شدن به اهل دنیا اسوده شده است,و در ارامش 
فرود امده, یعنی بستر ارامش را پناه و مرجع خود قرار داده است . 
8-دلبستگی به دنیا کلید ردیج و مرکب گرفتاری است, لفظ:رغبه را برای 
علاقه به دنیا و لفظ مفتاح را از جهت بازگشودن در رنج برای علاقه مند به 
دنیاء, استعاره اورده است و همچنین لفظ مطیه را به اعتبار این که لا زمة 
دنیاخواهی رنج است همان طوری که مرکب سرکش, راکب خود را ردج می 
دهد, استعاره اورده است ۰ 


9-حرص, گردنفرازی و حسد انگیزه های آلوده شدن به گناهانند. 


التقحم یعنی: با سرعت وارد شدن.پس حرص به دنیا باعث ظلم, دروغ؛ 
فساد, ترس, بخل و نظایر ان از رذایل است,و کبر و گردنفرازی انگیزه بی 
انصافی و تواضع نکردن, خودخواهی, بی باکی و عدم بردباری و نظایر 
انهاست.و حسد نیز باعث ظلم,دروغ فساد در زمین و دیگر گناهان است . 


0-بدکاری جامع تمام عیبهای زشت است.,کلمه شرژّ کلی است به منزلهة 
خن غییها ه زشتیهای برا که‌سبز تماق آنها ضادق است. که بکویند شیر افدت 
و معنای جامع بودن همه عیبها همین است. 


3ص اسا رای تام آیه چاین بر قبة الله انار قرو 


اشاره 
ِ 3 9 ۳ 3 

یا اچایرژ؟ قوام الدیا باژبعو- عالم مَسْتَعمل عِلمَة- و جاهل لا یسْتنکف ان 
بر کر رو رو ۳ کر و [. بو عم رو 2ج +لل- || و 
تَعَلمّ- و جَوَاد پیخل بمعژوفه- و فقیر لا بیع 4 با۵- ۳۳ صر العالمٌ 

و 9 ۳ 9 حصع|._ م ]:] |" ج. _لل و ۵ ام |[ م2 بر و 
عِلْمَة- اشتلکف الجامل أَنْ بتعلم- و دٍ بَجل العَییٌ بمعژوفه- بَاع الفیر 
اخرتة بدبیام- با اجابر ؟ من رت نعم الله علیو رت حوایح الناس الیه- 
۳9 - ۳ اد رت وق هه تلا _ ]تج ی ۶ و 2 1-2 - 
فمَن قام لله فیها بما یِچب فیها عرَضها للذوام و البقاء و مَنْ لم یِقمّ فیها بمَا 
بَجث عصها للوال و العتّاء 


ترجمه 


«ای جابر استواری و برپایی دین و دنیا به چها ر کس است :عالمی که علم 
خود را به کار بندد,جاهلی که از آموختن نداشته باشد, و توانگری که از 
نیکی ۵ آخسان بخل نورزد.و تنگدستی که اخرتش را به دنیا نفروشد,پس 
هنگامی که عالم علم خود را به کار نبرد,‌جاهل از آموختن ننگ خواهد 
داشت و هنگامی که ثروتمند از نیکی و احسان خودداری کند,تنگدست 


آخرفتشن را به تیا مین فروشد: 


ای جابر اهر کس که از نعمتهای خدا بیشتر برخوردار باشد.درخواستهای 
مردم از او پسیار می گردد,پس کسی که برای خدا دز آن تفختها به واجبات 
اقدام کند,آنها را همیشگی و پایدار ساخته,و آن که برای خدا اقدام به 
واجبات نکند, نعمتها را به نیستی کشانده است .» 


دنیا به وسيلة مال و تروت.و پس از ان به«غلم وه دانشن استوار است؛علم 
برای صرف مال در جای خود,و شناخت راههای مختلف به دست اوردن ان 
که آیا شایسته است يا نه,از حلال است يا حرام.و این همان علم 


فقه, اصول فقه, تفسیر قرآن و سنّت رسول خداست که احکام نیز از آن 


دو آضاخته موه شود و بعد از اینها انچه از علوم ونیم و نی . ان لا زم 


است. 


چون به هر حال ناگزیر از داشتن علم است و از طرفی مال نیز نگهبانی 
لازم دارد.از اين رو واجب است تا مطابق دستور اوّلی عمل شودو در 
مورد شرط دوم نیز باید در مواردی که شایسته است مال را صرف 
کرد.اگر نه هیچ کدام سودی نخواهند داشت و حالات مردم یعنی امور دنیا 
استوار نخواهد ماند.و چون دانشمندان و غیر دانشمندان, همه باید بمیرند, و 
از طرفی دنیا و نظام دنیا ایجاب می کند که علم و دانش از نسلی به 
تسلی. متتقل کردد, قهری است. که تاداناتی تیز خواهتد بود. که از آموختن 
دانش ننگ خواهند داشت,و چون در نظام دنیا نیاز بعضی از مردم به بعضی 
با ی اه یی 
از یکدیگر بی نیاز باشند.لازم است آن کسانی که 


ور 2 2 7 


کنیا ‌فالف .دا رنه ار ان ریق تحواسته تخود را چم دست. اوتتدیه: با 
دنیا بدون این چهار چیز میسٌر نخواهد بود. 


البته امام(علیه السلام)در بارخ فقیر,شرط کرد بر اين که آخرتش را به دنیا 
نفروشد زیر| فروشنده آخرت به دنیا ستمگر و بیرون از مرز عدالت 
است, بنا بر این دنا بدو استوار نکنترته و او تیه آباد ساختن دنا را 


ندارد . 


اتکی امام (علیه السلام)پس از این که ارکان دنیا را بیان کرد.اشاره به 
پیامد. فاسد ضد آنها قرمودم با. غبارت: فادا. ضيع.بدنياه: از ان برحذر 
داشت,زیرا که تباه ساختن علم باعث استفاده نبردن از آن است؛ و # 
داش کادان اد امش یلیل نی اش به دانش. ق. دانستتنددیبه دلیلن 
این که او معتقد است که اینان علم را ضایع می کنند و مطابق میل او 
عمل. تفن کنتذدبر تااکاهی. خود.بر فابدم دانتش بافی می: هاند.و .بخل 
ورزیدن مالدار از احسان,باعت سود نبردن از مال است. و لا زمة 1 بالا 
گرفتن نیاز فقیر و فروختن آخرت خود به دنیاست و آن مستلزم فساد 
است که با مصلحت دنیا و آخرت وی ناسازگار است سپس اشاره بر این 
مطلب فر موده است که لا زمة فزونی نعمت خدا بر بنده, افزایش 
درخواستهای مردم به اوست,تا برای صاحب نعمت روشن شود که سپاس 
نعمت و اقدام بر احسان به نیازمندان در حذ لازم,برای رضای خدا امر 
واجبی است. 
در این باره نیز با بیان این که لازمة احسان پایدار ساختن نعمت است و 
بدین وسیله بنده نعمت الهی را برای خود همیشگی می سازد و فزونی می 
دهد,به ترغیب و تشویق پرداخته است.و با بیان این که اقدام نکردن به 
واجبات,باعث به نیستی کشاندن نعمت است.,از ان برحذر داشته است. 
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اشاره 


فقیه, روایت کرده است- 


اد اه کسانی ود که برای جنگ حّاج با سر اشعث خروج کرده 
بودند-در ضمن سخنانی که مردم را به پیکار وادار می کرد گفت فت ۰ من از 
امیر المومنین علی بن ابی ظالب(عآید السلام) شنیدم, روزی که با ان 9 


روبرو شدیم می فرمود: 


نما الوم تون- ناب 
بلق ملق رت و مَنّ انْکرَة یلسانه 


۳ ‌ فص نت ‌ 
صاچبه صِ9 اتکره بالسیف- لتَعکون «علمه الله هی القلیا» و کلِمَة 

هِ روص ۳ 1[ - ت 1 ِ 2-12 ح1 
الطالمین هب ال ُفلی- قدّلک الذی آضاب سبیل الهّدی- و قام علی الطریق 
و تور فی قَلّیه الَقین 


«ای گروه مومنان هر که ببیند ستمی به کار می برید,و مردم را به کار 
زشتی می خوانند و ان را به دل انکار کند پس رهایی یافته و بیزاری جسته 
است,و هر کس به زبان آن را زشت شمارد به اجر و مزد رسیده است و 
پاداشش از آن که به دل انکار کرده بیشتر است و هر کس به شمشیر به 
مقابلة آن برخیزد تا کلمة خدا برتر و کلم ستمگران پایین تر گردد او به 
رستگاری رسیده و به راه راست قیام کرده,و نور یقین و ایمان بر قلب او 
تابیده است .» 


ام ال یی ار ی ات ی هر سم را 
و بالاترین و اخرین مرتبة آن انکار با دست و زور بازو است,و حد وسطش 
ای فا را 
خواهد بود. 


اما این که امام(علیه السلام) تنهاء شخصی را که به دل انکار کند به رهایی و 


نجات 
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از عذاب خدا اختصاص داده است,برای اینست که وی مرتکب گناهی نشده 
و اما این که از پاداش معینی برای او یاد نکرده,با اين که هر واجبی 
پاداشی دارد,از آن روست که هدف از انکار امر منکر,برطرف ساختن ان 
است در صورتی که در انکار قلبی هیچ آثر روشنی برای از بین بردن منکر 
نیست, گویا کاری که باعث اجر باشد نکرده است.و این که فرمود:تا کلمة 
خدا برتر گردد,زیرا اگر هدف انکار کننده,آن نباشد بلکه هدفش ریا و يا دنیا 


باشد, به راه هدایت نرفته است. 


کلمة:الثنویر را استعاره برای روشن شدن حق از باطل در دل شخص 


اورده است. 


5-امام(علیه السلام)در سخن دیگری راجع به همین مطلب 


اشاره 

وو و وجم‌و ][وون. ‏ - ۳ 1 ججرم- رو وی ۶ 5 چه 

قملهم المْنر للْمْنگرِ یتده و لسانه و قلیه- فیک الْْستکُمل لخصال الْحتر- 
ب ۳ ۹ ۳2 ۳ مت امین مد _ لا ست ره 

و مهم المَنکر بلسانه و قلیه و ۱ رک بیدو- قدّلک مَتَمَسک 2 من 
۳ و پلای مج و21 ۳ و ۳ له مس 

خصال الخیر- و مَضَيعْ حَصْلءٌ- و مِنهْمّ المَنْعرٌ بقلبه و الارک ببده و لسَانه- 

م )ص< مر هِ ۳ " 5 ار ر سم < 

قذلک الذی صَبع اشرف الحصْلتین من الثلاث و تیک بواجدو و مهم 

۳ ی و۳ 2 ۳ ِ موم ما لا ِ 15 ءِ 

ری تکار الکر بلشانه و قلیه : موه فحلی فیت ااتاغه و عا انعال ال 

3 مه مگ که م2 ت‌ ثِ 0 0 0 مت ِ 


مر وم . ۳ له یب ری 5٩‏ ۳ ت ِ > وب لا - 
کتفته فی بخ لجیٌ- و ان الامر بالمعژوف و القّی عن المَنکر- لا بُقَرْبانِ من 
اجل و لا یبْفُضَانِ من ررّق- و أَفصَل من دک کلم عَدل عند [مام جا: 

ی 5 لا ٍ نِ من رزی- و ی 9۳ 1 ۳ جر 


«کسی از ایشان به دست و زبان و دل,کار زشت را انکار می کند.او همة 
نیکیها را جامع است.و کسی از انان به زبان و دل انکار می کند.نه به 
دست, او تنها به دو خصلت دست یافته اما یک خصلت را از دست داده 
است و کسی از انها تنها به دل انکار می کند.نه به دست و زبان,چنین 
کسی دو خصلت را از دست داده است که انها بهترین خصلتهای سه کانه 
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زده است,و بعضی از مردم,کار زشت رانه به زبان انکار می کنند و نه به 
دل و نه به دست پس چنین کسانی مردگانی میان زندگانند و همة اعمال 
خوب و اقهاد جر رام خدا در قیال اهر به. فعروفت ونهن: از کر بیشن از اب 
و را ای تم اد مر نف روت هت از و ال و 
نزدیک نمی کند و روزی را کم نمی سازد,و بهترین حالت امر به معروف و 
نهی از منکر سخن حقی است که در نزد پادشاه ستمگر گفته شود .» 


امام(علیه السلام)در این زمینه به روش طبیعی معمول سخن گفته 
است,توضیح ان که مطابق جریان عادی انسان,اوّل به قلب,بعد به زبان و 
پس از آن با دست- اگر پتواند-از کار زشت جلوگیری می کند.و گاهی به 
صورت دیگری انجام می گیرد,و بنا بر اين مردم به شش دسته تقسیم می 
شوند: کسی که به دل تنها نهی از منکر می کند,یا به زبان تنها و يا با دست 
تنها و پا با دل و زبان,و یا با دل و دست,و یا با زبان و دست. 


ی و ی و و معروف و 
منکر گاهی نقیض یکویکر و پا در قوه نقیضند,در آن صورت نهی از 
منکر,مستلزم امر به معروف,و امر به معروف مستلزم نهی از منکر 
است,روشن است که ان ۳ تمام خصلتهای نیکند.زیرا هر خصلت 
نیکی 9 است,پس 2 به ِِِ به طور مطلق,امر به تمام 
به تمام ۱ این سه نوع ۳ انکار منکر 0 تحت 
فضیلت. عدالتنه‌باید آنها را از خضللهای تیک,شمردو از طرفی«چتان: که 
طور مطلق[با قلب و زبان و دست]عمل منکر را انکار می کند. مستکمل 
جمیع خصلتهای نیک است و آن که انکار با دست را ترک گوید یک خصلت را 
از دست داده و به دو خصلت چنگ زده و آن که با دست و زبانش 
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نهی از منکر نکرد,دو خصلت بهتر از سه خصلت را از دست داده است؛و 
این دو خصلت از آن جهت اشرفند که بیشتر اوقات باعت از بین رفتن 
منکر می گردند,بر خلاف سومی که چنین اثری را ندارد,و هر کس هر سه 
مرحله را ترک گوید,بسزا باید او را در عین زنده بودن,مرده خواند,چه او 
هیچ فضیلتی را ندارد.و کلمة میت در اینجا استعاره است . 


عبارت: و ما اعمال البز...لجی ,برای بزرگداشت این دو فضیلت است 
امام (علیه السلام) همه اعمال نیک را نسبت به امر به معروف و نهی از 
فتکر ان دهانی در دریایی پهناور ‏ دانسته است»و وجه شبه أنْ است که هر 
خصلتی از کارهای نیک نسبت به آن دو-مانند آب دهان نسبت به دریا-جزئی 


است و تمام نیکیها برخاستة از آنهاست . 


و عبارت: فان الامر..رزق صغرای قیاس مضمری است که بدان وسیله 
تشویق به امر به معروف و نهی نهی از منکر نموده است, و کبرای مقذر چنین 


است: 


هر چه باعث نزدیکی اجل و کاهش روزی نگردد پس نباید از آن ترسید.و 
بعد به بهترین نوع انها اشاره فرموده که سخن عدل است در برابر پادشاه 


6- -آبو جحیفه تفن کت شنیدم :امیر المومنین (علیه السلام)می فرمود: 


اشاره 


1- وهب بن عبد اللّه سوائیْ معروف به ابو جحیفه از اصحاب بزرگوار و 
افراد مورد اطمینان امام(علیه السلام) بوده است که گاهی وی را وهب 
الخیز ضی خانوه اورافر گنه مامور بت الخال کرخ مت 


ترجمه 


«نخستین چیزی که باعث شکست شما می شود جهاد با دست و پس از آن 
جهاد با زبان و بعد از انها جهاد با دلهاتان است.پس کسی که به دل کار 
شایسته را نشناخت و ناشایست را انکار نکرد,وارونه گشته و زیر و زبر 


شده است ». 


جهاد با دست و زبان و دل همان انکار و ر* منکر به وسیلة آنهاستو جهاد 
با دست نخستین چیزی است که باعث شکست می شوداز این رو هدف 
نخستین دشمن, از بین بردن قدرت دست و مقأومت با د ست است؛در 
صورتی که بتواند این کار را بکند, از بین بردن قدرت زبان سهل خواهد بود. 


پس اگر بپرسی:چرا امام(علیه السلام)فرمود: «نم بقلوبکم» جهاد با قلب 
در آخر آورد ؟در حالی که معلوم است.دشمن از دل آگاه نمی شود و 
قدرت از بین بردن جهاد به وسیله دل را ندارد. 


در پاسخ می گویم: مقصود امام(علیه السلام)آن است که وقتی آنان اون 
جهاد با دست و زبان شکست بخورند.و مذتی بر آنها بگذرد که امر به 
معروف و نهی از منکر را ترک گویند و منکر مکژر به گوشها,چشمها و 
دلهایشان برخورد کند و با این همه,انکاری به عمل نیاید, این خود معنای 
شکست در جهاد با دل اس ت . 


نبهی از منکر برحذر دارد به دلیل ان که باعث زیر و رو شدن انسان می 
شود.و کلمة قلب را برای واژگون افتادن در گودالهای زشتیها و درکات 
آتش جهئم استعاره آورده اشت‌:و از ان رو تنها انکار قلبی را باعث چنین 
پی آفدی داتشه که ایکا ر قلبی هميشه ممکن است و زیان ترسناک جهاد با 


دست و زبان را نیز ندارد. 


یا مزع الا اش 


اشاره 


9 ۵ 9 
الق تفیل مَرٍیء و اِنّ البَاطِل خفیف وبیء 


بعی) 
وا 


ص:728 


ترجمه 


«حق سنگین اما گواراست؛و باطل, سبک, لیکن و با او است یک 


امام (علیه السلام)اصفت سنگین را برای حق از نظر دشواری آن برای 
کسی آورده که در راه حق است و به خاطر آن مواخذه می شود,و صفت 
گواراءرا به جهت این که حق آسایش اخروی را در پی دارد,بدان داده 
است.و صفت سبکی را به اعتبار سهولت باطل بر اهل باطل و صفت و با 
۳ به جهت هلاکت آنان در آخرت, برای باطل استعاره آورده است. 


ماه (غلیه السلاه آفزهود؛ 


تن علی یر هذه الم داب ال لقولو تعالی «قلا يمن مکُر اللّه ال 
القَوَمْ الخاسژون» - و لا تین سر قذه ال من رح ال لقَوّله تعالی 
«َِه لا یبسن من رفح اللّه الا الوم الکافژون» 


- 


ترجمه 


«بر بهخرین ایپن امت از عذاب خدا ایمن مباش ! *به دلیل قول خدای تعالی 
«فلا من مکر ال الا لحم الخاسژون» (1)و بر پدترین این امّت از 
یت نالمید مشو ابه دلیل گفتث خدای متعال؛ «انة لا بیس من رفح 


له ال الوم الکافژون » (2). 


امام(علیه السلام) شنونده را با استدلال به به عمومیت این دو ۳ به این دو 
خصلت موعظه و ادب کرده است, کلمه هک دار برای مهلت دادن خدا| 
و پس از آن گرفتن و عذاب کردن خدا در صورت مکر و فریب است و 
مقصود واضح است. 


8 اما (علیه السلام افرنود؛ 


انار 

آلبُخْلَ جامغ ِمساوي الْعْبُوب- و هو زمَامْ یُقَادْ به ی کل سوء 
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1- سورة اعراف(7)آیه(99) [1]یعنی:از کیفر خدا ایمن نیستند مگر مردم 
زیانکا 

۳ ( 


2 سورخ توسف(۱۱12به( 187 | 2آیفتیاز رخمت خدا تاافید تشوند فکر 
گروه کافران 


ترجمه 


«بخل جامع همه بدیها و زشتیهاست خن افساری است که بدان وسیله به 


سمت هر بدی کشانده می شوند .» 


بخل صفت نایسند کوتاهی از فضیلت بخشندگی است و لازمة ان تادافت 
است زیرا شخص بخیل نمی داند که مال را در کجا باید مصرف کند و نیز 
مستلزم تبهعاری است زیرا او در خواسته های خود و دلبستگی فراوانش 
به دنیا افراط کرده است و نیز موجب ترس است چون کسی که در مال 
خود بخل بورزد, نسبت به جان خویش بخیلتر خواهد بود,و این باعث تن به 
ظلم دادن و ستم کردن است,به جهت کوتاهی وی از فضیلت عدل و میانه 
روی در مال خود.و همین طور باعث حرص,حسدازمندی و دون همّتی و 
دروغ,ءو مکر و خیانت و قطع رحم و رعایت نکردن برابری و مواسات 
است.بی توجهی و کوتاهی نسبت به فضیلتی از فضایل از پیامدهای بخل و 
از ملحقات آن است یعنی از معایب زشتی است که امام(علیه السلام)بخل 
تا اش ات اس اس اساسا مت ماد 
آن بدیها می کشاند. کلمة «زمام» را به اعتبار این که چون افساری به 
سمت این بدیها رهبری می کند و می کشاند, استعاره اورده است. 


0-مام(علیه السلام)فرمود: 


اشاره 

۲ب 9 ِ ؟3 و یی بٍ 1و و زر هو یی زر ]وس ۳ 9 ِ تاک قلا ٩2‏ 9 نن 
رق ررفان 7 9 تطلبه- ۲ ( رس 1 تطلبک_ ٍن لمٌ به ۱ ِِ تخمل هم 
چم 2 لا بت 5 م2 ۳ 2 ۳ ح ۳ تل < 

ستیک علی هم یومک- کقاک کل یوم فیه- فان تکن الستَهٌ من 

صِ س شاخ ۱۹ .یا ت۳9 ۳ ۳۳ اش ت هِ9 تس 

مر 3 ن اللة تعالی سَبوّتیک فی کل عدٍ جدید مَا فسم لک- و ان لمْ تکنِ 
لا > و من عءِ ۹ وم تصدع بالچم فیمّا ۳ ۳ 5 5 م الی رزقک 
لت و اي ی عاه ال و هسطع ی ها قوف لد 


«روزی دو نوع است:یکی آن روزیی که تو در پی نی و دیگر آن روزیی که 
این غم 
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یک ساله ات را بر غم یک روزه ات میفزا که هر روزی برای تو روزی همان 
روز بس است,, پس اگر سالی از عمر تو باشد.خداوند متعال در هر فردایی 
که می آید روزی آن را به تو می رساتدیان مقدار که تنصیب تو کرده 
است,و اگر ان سال از عمر تو نباشد,از چه رو غم چیزی را بخوری که 
و ور جلوتر از تو به روزی تو نمی رسد.و 
کشتن. قبل از بو.بر آن ذدست تهن بایدده هر کز انخه بر ای تق مقدر فنده. ذیز 
نخواهد رسید .» 


لننید رضی می گوید :این سخن در باب مربوط به روزی مقدر قبلا 
گذشت ولی چون در اینجا روشنتر و مشروج تر بود.طبق برنامه ای که در 
آغاز ز کتاب مقژر کردیم -دوباره آهردنم. 


تفسیر بیشتر جملات این گفتار قبلا گذشت .هدف امام(علیه السلام)بر حذر 
داشتن از دلبستگی زیاد به دنیا و توجّه دادن به چیزهایی از یاد خدا و 
اطاعت امر اوست که باعث امیدواری است.امام(علیه السلام)از افزودن 
در حالی که یک غم انسان را بس است,برای اثبات مطلب به دو ِِ 
مضمر استدلال کرده است که صغرای اوّلی جمله: فان یکن السنه.. 
قدیر آن چنین است:سالی که توغم آن را می خوری با از سالهای عمر تو 
هست و يا نیست,و کبرای مقدّر آن نیز اين طور است:و هر چه از اين دو 
فرض باشد, سزاوار غم خوردن نیست, اما بنا به فرض اول. ,«چون خداوند در 
هر روزی ناگزیر روزی آن روز را می رساند,پس نباید غم روزی را خورد,و 
اما فرض دوم عاقلانه نیست که انسان به چیزی دل ببندد که مربوط به او 
نیست .و صفغرای قیاس دوم.عبارت: «و لن یسبقک...قذر لک» است.و 
تقدیر آن چنین است:هیچ جوینده ای پیش از تو به روزی تو دست پیدا نمی 
کند,و کبرای مقذر آن نیز می شود:و هر چیزی که چنان باشد,سزاوار 
نیست که انسان در غم ان باشد. 


ص:731 


1 شاد (علبه الستلام)فرخود؛ 


اشاره 
رب مه شتفبل یوّماً لیس بح بِمقستذبرو- و معْبُوطٍ فی أَوّلِ له قاقث ك بواکیه فی 
اخره 


«بسا روی آورنده به روز که پشت بر آن نکند, و بسا کسی که اوّل شب بر 
او خی که بر ند ولی: آخر شت؛ برية: دنت بان بر آوه کریستنه ک 


ی ی 2 


2-امام(علیه السلام)فرمود: 


اشاره 


تز مه 


«سخن در بند تو است تا آن را نگفته ای,امّا همین که گفتی تو در بند آنی, 
پس زبانت را نگاه دار چنان که طلا و نقره را در خزانه قرار می دهی.بسا 
می اورد .» 


اقا( یه الا امن قرو شا که اش که اه کی تست 
و همچنین سخن نابجا,زبان را نگه دارند,و نگهداری زبان را به اندوختن طلا 
تشبیه کرده است و وجه شبه اهمیت در نگهداری است,و از گفتن سخن 
ناروا به وسیلة دو قیاس مضمر بر حذر داشته است که صغرای یکی از انها 


عبارت: 
«الکلام...وثاقه» و کبرای مقذرش چنین است:هر سخنی که چنین باشد,جز 
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در موردی که سزاوار باشد, شايستة گفتن 1 کلمة«وئاق- 
بند»استعاره است .و صغرای قیاس دوم عبارت: «فرتب کلمه سلبت نعمه 
بسا کلمه ای که باعث از بين رفتن تقطتی. کته است,و کبرای مقذرش 
چنین است او هر کلمه ای که آن طور باشد پس باید از گفتن آن دوری کرد 
و سخن اندک و استوار گفت: 


3-امام(علیه السلام)فرمود: 


«آنچه را تمی داتی مکوربلکه هر چه را هی دانی هم مکو/‌زیزا خداه‌ند باک: 
بر همه اعضا و جوارح نو احکامی را واجب کرده, تا روز قیامت بدان وسیله 
بر تو حجّت بیاورد .» 


امام(علیه السلام) از گفتن چیزی که انسان نمی داند نهی فرموده 
است,برای این که ان دروع است و پا احتمال دروعغ در ان می رود,و چون 
چنین سخنی از روی نادانی است پس دوری کردن از آن واجب است و اما 
این که از گفتن تمام دانستنیها نهی فرموده است برای اینست که ممکن 
است برای خود گوینده و یا برای دیگران زیانی داشته باشد.مثل فاش 
کردن رازی که باعث اذیت وی و يا اذیت کسی شود که راز را به | و گفته 
استه از اون کاز با غبارت فان لام که رای فراسن متصری ۳99 


حذر داشته است. 


اموری که خداوند بر هر عضوی از اعضای بدن واجب گردانیده عبارت 
است-به طور مثال-برای زبان گفتن هر چیزی را به جای خود,و همچنین 
برای چشم. بنگریستن بجا و امثال اينها برای دیگر جوارح.و کبرای مقدّر 


و هن اجه ترا کم ند ونه بر اعضای انسان واختب کردانبدن واخباتت است که 
روز قیامت بدان وسیله برای ترک و يا عمل به آنها با وی احتجاج می 


کند.,پس لازم 
ص :33 7 


4 مام(علیه السلام)فرمود: 


اشاره 

۳ ۳ ی رو 
در آن یراک ال عند مقصتته- و یِفقدک علدّ طاعته- فتکون من 
الحخاسرین- و ادّا قویت قاقو عَلّی طاغه اللّهٍ- و ادا صَعفت قاصعّف عَن 
معصیه الله 


«بترس از این که خداوند تو را در حال معصیت خود ببیند,و در محل طاعت 
نو را مشاهده نکند,در آن صورت از زیانکارانر خواهی بود. و هرگاه بناست 
که تهانا تاشیسس طافت» کدا قاتا باشنه اکر شاست ناعان ناتی ار 
معصیت خدا ناتوان باش ». 


امام(علیه السلام)از دو کار به دلیل پیامدی که دارند-یعنی ورود در جمع 
کسانی که پاداش الهی را در روز قیامت از دست می دهند-برحذر داشته 
است,آن گاه دستور توانا شدن,بر طاعت الهی را داده تا بدان وسیله آماده 
تر برای کسب رحمت خداوندی گردد,و همچنین دستور ناتوانی از نافرمانی 
خداوند را داده تا بدان وسیله توان امادگی پذیرش خشم و عذاب الهی را 
نداشته باشد. 


5-امام(علیه السلام)فرموده است(سه کلمه) 


«دلبستگی به دنیا به دلیل آنخه ادا میسن خادانن ۵ وتا هن در کاد کر 
با اين که به پاداش ان اطمینان داری,زیان کاری,.و اعتماد کردن به هر کس 
پیش از ازمایش وا#ذرماند کین است .» 


ص:34 7 


دعس بیس وه با آنچه از دنیا می بینی نادانی است,یعنی:به دلیل آنچه 
که سزاوار اعتماد است عوض انچه که نباید اعتماد کرد. 
2-کوتاهی در کار نیک با وجود اطمینان به پاداش آن,زیانکاری است؛ 


یعنی: مستلزم ضرر و زیان و ترک پاداش زیاد در برابر عمل کم می باشد 
نداشتن به پاداشی است که در اخرت وعده داده اند. 


از کاوش در مورد کسی که به او اعتماد ورزد,و اعتماد بجا داشته باشد. 


امام(علیه السلام)از اعتماد به دنیا به دلیل ط که لا زمة چنین اعتمادی 
نادانی است, و همچنین از کوتاهی در کار نیک به دلیل این که لا زمة آن 
زیانکاری اتنت‌صخی یر ات اه هر سوت لین این کسلا سد آن 


درماندگی است, بر حذر داشته است. 
6-امام(علیه السلام)فرمود: 


اشاره 


- 


رل 7 0 ۳ ن 
من هوّان الدْئیا علی الله تَهْ لا بُفَصی الا فیها- و لا یتال ما عنْده الا بتژکعا 


«از نشانه های پستی دنیا در نزد خدا آن است که خدا را معصیت نکنند 


قدر وز تایه به است یا ورند انخه با که عو خزاست در با ری کردن 
از دنیا .» 


امام(علیه السلام)به دو دلیل یاد شده که پستی دنیا را خاطر نشان کرده 


است از دنیا بر حذر داشته است. 


7 اس( غیت لاه اش و 


اشاره 
من طلّت سَیناً تاذ أء بَفضَة 
ص :35 7 


ترجمه 


«هر که در پی چیزی باشد,تمام آن را يا بخشی از آن را به دست خواهد 
اورد ». 


طلب چیزی بکوشد ان را می یابد,و هر کس دری را بکوبد و پافشاری 
کته عافت مارد نها هو اه شید 


بدیهی است که جستن وسیله ای است برای رسیدن به مطلوب.پس اک 
آقاد و کامل باشد به همه مطلوب و اک نه به مقدار کاستی اضاد نج به 
مطلوب ناقص می رسد. 


8-امام(علیه السلام)فرمود: 


اشاره 


۳ ج ‏ لا _ه 1 "9 
ما سر بشر , 3 و کل تیم دون الََّْه َو 


ترجمه 


«خیر نیست آن خیری که به دنبال آن آتش باشد,و بدی نیست آن شرّی که 
پس از آن بهشت باشد.هر نعمت پایین تر از بهشت ناچیز است.و هر 
گرفتاری غیر از انش دوزخ سلامتی است .» 


آسام(علنه الساام اد اه که اسان ره طرف اش می. پراش ی 
تام خیر را تفن کرده است: کر چم ذردزا ترا خیز و ات بت مندبه خاطظر 
تحقیر و بر حذر داشتن از آن,چون لا زمة نهایی آن آتش و همان نتیجه ای 
است که از شر عاید می شود.و همچنین از آن طاعات دشواری که انسان 
را به سمت بهشت می کشاندنام شر را نفی کرده است,هر چند که در 


دنیا آنها را شرّ و گرفتاری بنامندبه خاطر تشویق به نتيجة نهایی این 


اعمال,بعنی ورود به بهشت و تقدیر عبارتٍ این است ما خیر بعده الثار 
بخیر,و ما شر بعده الجنه بشر .و عبارت و کل نعیم دون الجثه محقور یعنی 
هر نعمت,در حد کمتر از بهشت ناچیز است. 
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و جملة و هر گرفتاری غیر از آتش دوزخ سلامتی است,تفسیر مطلب دوم 


9-مام(علیه السلام)فرمود: 


اشاره 


«بدانید که از جمله گرفتاریها تنگدستی است.و سخت تر از تنگدستی 
بیماری جسم است و بدتر از بیماری جسم بیماری دل استو بدانید که از 
جمله نعمتها, دارایی زیاد است و بهتر از دارایی زیاد تندرستی است و بهتر 
از تندرستی تقوای دل است .» 


آمام(علیه الستلام اند مراقب کرفتاری و تفاوت ابا در شنت و عقفرو 
همین دز فا انا سم انت مت وتات آما اشاره فرموده است. و 
براستی که مبتلا شدن دل به بیماری رذایل بدتر از بیماری جسم است,به 
خاطر این که لازمة آن از دست دادن کاملترین خوشبختیها در آخرت است 
و در حقیقت آن نوعی مرگ است که پس از آن ودک وجود ندارد,و به 
همین جهت تقوای دل و کامل ساختن آن با فضایل,بالاتر از تندرستی است 
چون لازمة آن خوشبختی همیشگی و حیات جاوید است. 


0 اما غیت الیتااه گر و: 


۳ هت و و ی کش رس مس هن ی و سای 
شاخصا الا فی تلاث- مرمه لمعاش او خطوو فی معاد- او لذو فی عیر مَحرم 
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لغات 


رم المعاش: اصلاح کردن امر ده شاخص:مسافری که از شهری به 
شهری می رود. 


بر جمه 


کند.و ساعتی که در ان به معاش خود می رسد.و ساعتی که بین خود و 
اصلاح امور زقدحیزه را قدمی در راه آخرت برداشتن, یا لذت در راه غیر 
حرام ». 


۳ ۱ ۱ 
قسم آن که به عبادت و مناجات پروردگار خود بپردازد,و اين قسم در درجه 
اوّل اهمیّت است.و قسمی که برای خاطر قسم اوّل معاش لازم را فراهم 
آورد,و قسمی را نیز بین خود و لذتهای جایزی که شایسته و نیکو است-نه 
آن که حرام و زشت است-خلوت کند و این دو قسم به خاطر قسم اوّل 
لازم است چون بدون اینها قسم اوّل 

عبارت لیس للعاقل... یعنی بر حسب اقتضای عقل عملی حق ندارد-جز در 
این سه مورد-وقت خود را صرف کند. 


1 ماه (علیه اسلا اف زونه 
اشاره 
ره فی الدْئیا یَیَصَرّک ال عَورانها- و لا فْفْلَ قلشت یمَعْفُول عَنّک 


«در دنیا پارسا باش, تا خداوند نو را به زشتیهای آن آگاه سازد,و بی خبر 
مباش که از تو بی خبر نیستند.» 


چون علاقة به دنیا باعث پوشیده هاتدن فعاییف ان از نظر دلبستگان به آن 
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سازه ( .دشمنی با دنیا ۷ ِ ۳9۳ 0 بردن آن پوشش و 
ظاهر کردن عیبها و زشتیهایی است که زیر پوشش بوده است.بنا بر این 
اسام( عنم ال اه خاطر مار صحه قایل: ترا موسر هه بارشانی در 
دنیا داده است آن گاه از غفلت در دنیا از ماورای این دنیا به وسيلة قیاس 
مضمری بر حذر داشته است که صغرای آن جملة فلست بمغفول 
عنک,بوده و کبرای مقدر نیز جنین است: 

و هر چه که غیر مغفول عنه باشد,‌شایسته نیست که از هدف آن غفلت 
شود. 

2 نلیتا آفرجود؛ 


اشاره 
بو اجه ‏ ر عه اوح هو ویو ب |[ 
تکلمّوا| تعرفوا| فان المَرء محبوء تخت لسانه 
ترجمه 


«سخن بگویید تا شناخته شوید,زیرا که مرد زیر زبانش نهفته است » (2). 


تفسیر این عبارت گذشت,لکن در اینجا امام(علیه السلام)آن را مقدمةٌ 
صغرای قیاس مضمری قرار داده و بدان وسیله دی را به سخن گفتن به 
هنگام نیاز به منظوری که مورد نظر گوینده است واداشته و کبرای مقذر 
ان نیز چنین است:و هر که در زیر زبانش پنهان باشدشایسته است که 
خویشتن را در ضمن گفتارش ظاهر سازد تا دیگران او را بشناسند. 


انا غیت التتلام اف بو 


اشاره 


«از دنیا انچه را به تو روی اورد برگیر و از انچه که از تو روی گرداند روی 
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[- ضرب المثل مشهوری است:حت الشیء یعمی و یصم-م. ۱ 
2- مناسب این مقام است اشعار حکیم ناصر خسرو: تا مرد سخن نگفته 
باشد عیب و هنرش نهفته باشد...-م. 


بگردان.و اگر این کار را نکنی پس در طلب و خواستن زیاده روی نکن .» 


امام(علیه السلام)نخست دستور داده است که آدمی از دنیا به آنچه میشر 
و مر و سک تا اک کم آ ک ترارس ش ر شسات 
نم ظور یه .رتنیا را نو زان خی طلب ونیا سین ریا از .راخ 
درست و به گونة مناسب و رواست. 


هام ( تایه الحتلان اش موه 


اشاره 

و لا ج و + و - هه 
رت قوّلِ نفد من صوّل 
برجمه 


«بسا گفتاری که اثرش از حمله بردن به طرف بیشتر است ». 


یعنی گاهی ممکن است انسان به وسيلة گفتار به چیزی دست بیابد که با 
خشونت حمله بردن» به ان نرسد بنا بر این سخن در رسیدن به هدف 
موّثرتر است. 

این عبارت ضرب المثلی شایسته است برای مواردی که انسان با نرمش و 
مدارا , به نتایجی می رسد که با درشتی نمی رسد. 


بعضی به جای انفذ, اشد روایت کرده آند. 
معنای عبارت چنین است:بسا سخنی که انسان می گوید و زیانش بیشتر از 
حملهٌ دشمن بر اوست,و يا این که:بسا سخنی که-مانند تهمت و ناسزا-که 


وه ار ام ان وا را از ابن 
ادم هروی نقل کرده آند. 


مان لین لاه تشر و 


اشاره 
ءن 
و 9 

۳ 2 
و 

هر چه ا 

که آنمی شنود اکتفا 
رد 
کر بس است ». 
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۱ ی ی 71۳9۲ 
بیشتر بی نیاز می سازد,و در این سخن دستور ضمنی به اکتفا کردن بر 
مقدار اندک از دنیاست. 


6 ام اظلی الااه اف رو جیار فطالت 


«چه گوارا است مرگ و چه ناگوار است زبونی ابه اندی بساز و به 
توانگران متوسل مشو اهر که زا ی کش و کلاشن. توهتقیا تلاش..ه 
کوشش هم ندهند؛و روزگار دو روز است:روزی با تو,رو روزی بر تو.اما 
۹ آن روز ناسپاسی نکن,و روزی که بر تو است شکیبا 
بااش .» 


1-مرگ سهلتر است از ننگ. المنیّه مبتدا است, و لا الدنیّه قرینه برای خبر 
مبتداست, گویا فرموده بااشد المنیه امن من الذنیه, یعنی[ تحشل ]مرگ 
آسانتر از ننگ است,و احتمال دارد که تقدیر چنین باشد:یحتمل المنیه و لا 
یحتمل الدّنیه, (مرگ قابل تحمل است.امّا ننگ قابل تحمل نیست),دنیه یعنی 
پستی و ننگ نسبت به کاری که به خاطر به دست آوردن مال و منال دنیا 
مرتکب می شوند, که بسیاری از بزرگواران مرگ را بر آن ترجیح می دهند 


2-قناعت به اندکی از فد کی مه آن بسنده کردن بهتر است از چایلوسی 
و نزدیکی به اهل دنیا به خاطر به دست اوردن مال بیشتر . 


3-هر که را نشسته ندهند ایستاده هم ندهند, نشسته کنایه از طلب بدون 
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تلاش,و ایستاده کنایه از طلب با تلاش و کوشش است.یعنی هر کس را 
بدون تلاش و کوشش روزی ندهند, تلاش و کوشش او هم بی فایده است؛ و 
این حکم-چنان که معمول سخن سخنئویان است-در اکثر موارد و صد در 
راه درست وادار کرده است . 

4-روزگار دو روز است:روزی به سود تو و روزی به زیان تو است,روزی که 
به سود تو است,ناسپاسی مکن؛و روزی که به زیان توست شکیبا باش.پس 


رحمت الهی لازم است,چنان که خداوند فرموده است: «بَشْر الضایرین» 
#9" 


۱۳ ۱ 

اشاره 

و قال ع:مََارَبَة الّاس فی أَحُلاَقهم أَمن من عوائلهم 

غائله: کینه 

ترجمه 

هفزدیی: سشحدن: به: آخلاق مردم باعت ایفتن از کينة. انهاشت *: 

توضیح آن که دوری گرفتن از خلق و خوی مردم,باعث نفرت,دشمنی و 


اعلاق آیا ناعت انمتی نمی و که آنبا خما دید 


8 اما یه الشا ایه یکی اه ما انش که فیعتی قراتی ار خ ید گترید 


اشاره 


بود-فرمود: 


2 


لَقَد طرّت شکیرا و هدرزت سفبا 
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1- سوره بقره(2)آیه(155) [1 آیعنی:صابران را بشارت بده. 


شکیر:جوجه پیش از پر در اوردن 
«پیش از پر در اوردن پرواز کردی و در خردی بانگ براوردی». 


کلفه «شکیر؟ و کلمه: «ستعب زا به جهت کم اززلتی اوربهخاطز تین 
که در محضر امام گفته توت و ضفتت: بروا3 کردن نو بانی برآفردن زا به 
ی ی وا 
است-برای آن شخص استعاره آورده است-همان طوری که پرواز در شأن 
حوخه بر در تیآوزدهنه بانی بر آوردن در خوز کودی تمی:باشد. 


ایام (قلی السن اف مه 

انشتازه 

من أَوماً ٍلی فتقاوت حَدلْة الْحیل 

ترجمه 

«هر کس به چند کار دست بزند چاره سازی را از دست بدهد ». 


فارت تا دای سای ماه و کار تاحورا کا دای ها ظر رف د 
عادت با هم جور در نمی ایند. 


که شخص نمی تواند ان کارهای مختلف را انجام دهد, و جمع بین انها و بین 
کاری که مورد هدف اوست ممکن نیست. 


0-ز امام(علیه السلام)/وقتی که در بارة معنای«لا حول و «لا قَوّة الا اللٍّ» العلی 


اشاره 


العظیم »پر سیدند, فر مود: 
پر فرمو 


تا لا تک 2 ع له ی لا تملک 


کی 2 9 ۳ 
قاکناء ففتی قاکا ها قق انلی بر 
وت تا و متی أحَدة وتا وضع 
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ترجمه 


«ما در چیزی با خدا شتریی: يم وه ها که ارجه او داده است چیزی 
نداریم,پس هر گاه چیزی را به ما داد که او از ما در آن صاحب اختیارتر 
است؛در ان صورت ما را مکلف ساخته و اگر ان چیز را از ما 
بازستاند, تکلیف ان را از ما برداشته است ». 


دلیل فرمایش امام(علیه السلام)«ما در چیزی با خدا شریک نیستیم,قول 
خدای تعالی است: «قل قمن یلک لَکَمْ من اللّه سَیتا ان آراد یم صَرّا و 
اراد یکم تقعا» لاه ظاهر مطلب ار ات 
جوارح و قوا و عقل و ساير متعلقات تکلیف است که خداوند به ما مرحمت 
کر هصق کم هر فزآه ار آبارا اما ناساس ی مربوط ره 
ایا اسا ی واه اعاه او اه او اس اه 
(2)پرسیدند, فرمود:هیچ نیرویی بر ترک کناهان و هیچ توانی بر انجام 
طاعات جز از طرف خدا وجود ندارد. 


"۱ 


1-وقتی که امام(علیه السلام)شنید,عمار بن یاسر,به مفیره بن شعبه پاسخ 


اشاره 


می دهد, به او فر مود: 


«ای عمار امغیره را به خود واگذار زیرا او از دین جیزی را نیاموخته مگر 
آنچه را که دنیا را به او نزدیک کرده باشد,و از روی عمد.امر را بر خود 
متشوه زراکته تا یاه دا مان کمااهای. خود قرار دهد.» 


ص :744 


1- سورة فتح(48)آیه(11)یعنی:بگو اگر خدا اراده کند تا به شما ضرر با 
نفعی برساند, کیست که بتواند خلاف آن را انجام د هد. 
2 لا حول و «لا قَوّع الا بالله» العلی العظیم 


ماما یه اسان است که قراس سر اه را ار 
به همراه اورد و او را به دنیا نزدیک سازد,نیاموخته است همچون عدالت و 
صداقتی که باعث سود دنیوی است و بس, و این عبارت صفغرای قیاس 
مضمری است که بدان وسیله عمار را از گفتگوی با مغیره بر حذر داشته و 
کبرای آن نیز چنین است: 


ور کین خان با اتمه اشت ۶ اه خراخه مه وه با ان ند ره 
شود. 


2 ابا (غلیه الراان آشرم ده 


اشتارج 

۹ اصْع الأعْیَاء لْقراءٍ طلباً یا عند اللِّ- و َحسَن ملة تية الْفْعَاء 
عَلی الاعْنیاء- اثکالاً عَلّی ال 

ترجمه 


«چه خوب است فروتنی ثروتمندان برای نیازمندان به خاطر پاداشی که 
نزد خدا می جویند و بهتر از ان است بی اعتنایی نیازمندان به ثروتمندان به 
جهت توکل و اعتماد بر خدا.» 


بی اعتنایی مستمندان بر توانگران,بر ایشان دشوارتر و سخت تر است راز 
فروتنی توانگران عبت به آنها.از آن زره که بی اعتنایی ایشان نهایت و کل 
به خدا را می طلبد که بالاترین درجه,در راه وصول به قرب الهی است و 


از این جهت بالاتر و بهنر از فروتنی توانکرآن است, به دلیل فرموده 
اس ایا اه ها ارو رات 0 


5اه تایه اتیلان) فرتوه؛ 


اشاره 


م6 ۱ 09 2 2 1 
سود عء اللهَ امدآ عقلا 
۳ 4 
۱ ۱ 0 م9 »> -- 
۱ الا اسَتتقده به ۳ م 
مر به یوما م 


«خداوند نت ند 
ِ و 8 

کر عقل را به حتف اما که 

از اده مگر | 

روزی ۱ 

و 
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1- افضل الاعمال احمزها 
حهمر‌ها. 


تاد کرفارسای اوه وس اطعاعت خر ار فسات اکنت. اه را 


4 مام(علیه السلام)فرمود: 

اشاره 

من صارع الحق صرعه 

«هر کس با حق در افتد.حق او را به خاک اندازد ». 


کلمه: مصارعه را استعاره برای مقاومت آورده است,توضیح این که خداوند 
پاک و فرشتکان و کتابها و پیامبرانش و بندگان صالح او همه یاوران حقند و 
در برابر انهاء مقاومت و ایستادگی غیر ممکن است. 


اما( یت الا آفر وه 

انار 

ات ایا الْبَصَر 

ترجمه 

«قلب آدمی دفتر دیده است ». 


مقصود از قلب,نفس و یا ذهن انسان است,کلمة مصحف,را-به اعتبار اين 
که هر چه در ذهن نقش ببندد,بازگو می شود,پس ناگزیر باید حروف عبارت 


آز ارد یی 
ن را,در لوح خیال و حس ر‌ 
۰ 

بیت ! 0 ۵ / 

خیا بینایی مشاهده کند و آنها 

زاب ازد- ۳ 

بخواند-استعاره 


اورده است 


نام زعليه التدااماقرمود: 
تاد ۳ 
2 
ی رئیسن الأحْلاَق 
ترجمه 
«پرهیزگاری در رآ ۹ 
س همه خلقهاست ». 
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کلمة رئیس را برای تقوا استعاره آورده است از آن رو که تقوا در جلب 
خوشنودی خدا و سعادت همیشگی از همه صفات بالاتر است و هیچ یی از 
اخلاق بتنهایی نمی تواند جلب رضای خدا و سعادت دائمی را موجب شود. 
ان ( ی الآ شوه 

اشاره 


«دم تپز زبانت را به سوی کسی که تو را گویا کرده,و بلاغت گفتارت را به 
ژیان آن که تورا به. رام ز است: هدایت کردم است به کار مخیر ک 


ذرب اللسان :تیزی زبان.اين یک جملة ادبی است که به منزلة ضرب المثلی 
برای آن کسی است که از انسان علمی و فایده آکنف دستته هی ]هو و 


بعد از همان حربه به زیان وی استفاده می کند مثل کسی که فصاحت را 
از شخص آموخته, و بعد با وی در فصاحت به مقابله برخیزد. 


8 مام(علیه السلام)فرمود: 

اشاره 

گقاک دبا یشک امتابُ ما تفه من عبرک 
ترجمه 


دانی,دوری کنی ». 


مقصود امام,از آنچه از دیگران بد می داند.همان خصلتهای پستی است که 
از هر کسی,چه از دیگران.و چه از خود او.وقتی که ناروا بودن ان قطعی 
باشد,نایسند است؛ و به همین دلیل وقتی که آن را به او نسبت 
قفته در کورزد صته کتدرحر ان به بارخ ار خضلهای بان مر ‌داشدکان ها 


پوشیده است, 
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در نتيجه زشتی آنها را برای خود,نمی فهمند و یا اين که می فهمند امّا 
انگیزة دیگری از قبیل شهوت و یا خشم آن را بر آنان تحمیل می کند.و 
چون دوری جستن از صفات ناپسند,باعث آن است که در هر چیزی در حد 
اعتدال انسان توقف کند, ناگزیر.دوری از انها برای ادب و آراستگی دوری 
کننده اش کافی است. 


9 ایام (علیه الز ای آفز ون 


اشاره 

ف عبر الأعرار و الا سلاً سل الأَعمّار و فی خبر آخر أتَ ع- قال؟ 

ان ی ان اف ال و زین ۳ .۳ ٍ 

آشعت بُن فیس ؟ میا آن صبزّت صبر الأکارم- و الا سَلَوت شلوٍ البها: 
جب بل ۳ 6ص ال ۳ ۳ رم و ! سلوت سلو بهایم 


ترجمه 


«هر کس همچون آزاد مردان. ذر بر ابر تاملایفات انسعاد کن. نکن :همجون 
نادانان بی تجربه ان را از یاد خواهد برد». 


و در سخن دیگری امام (علیه السلام)به اشعث بن قیس,برای تسلیت و 
دلداری فرمود:«اکر مثل بزرگان صبر کردی,چه بهتر و گرنه همانند چهار 
پایان از یاد خواهی برد » 


امام(علیه السلام) با نسبت دادن صبر و ایتاد کف به آزاد مردان و نز کات 


و بیان پیامد نداشتن صبر, یعنی فراموشی نظیر فراموش کردن غافلان و 
چهار بایان [انسان راآبه فضیلت صبر ,و انتنادکن جلب گرده است::اصل 


کلفة الا ان لارنوده است‌یعتیاکر هیر نکر دق 


ایام غلین الا اظر سید 


اشاره 
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ترجمه 


«فریب می دهد.و زیان می رساند و تلخ می گرداند و خداوند پاک نیسندید 
که دنیا را پاداش دوستان و کیفر دشمنان خور قرار دهد,و اهل دنیا مانند 
مسافرانی هستند که تا در منزل فرود آیند ناگهان جلودارشان فریاد«بار 
کنید»برآورد و آنان بی درنگ کوچ کنند ». 


امام(علیه السلام)از دنیا به وسیلة سه قیاس مضمر برحذر داشته است: 


1-دنیا زیان می رساند یعنی با عم و اندوهش. و فریب می د هد, بعلی با 
آرایش و زینتش.و تلخ می گرداند.یعنی با فراق و جدایی اش.زیرا که طبع 
ان ا ص اس ی راو فا 
آورده است که جدایی دنیا همانند تلخی باعث بی تانف و اندوه است و 
بعضی,تمز به فتح ۳ روایت کرده اند به معنی تذه ب[یعنی: گذر است آ. 


ارت ار ال لاعدانه مار آن‌زه آفدم کهها کر خداوند کب را نتدیده 


بود,باید آن را به دوستان خود می داد,رو دشمنانش را از أنَ مجروم می 
ساخت . 


3-سومین قیاس مضمر در عبارت: و ان اهل الدنیا... است و جملة بیناهم... 
به منزلة صفتی است برای رکب.یعنی همچون کاروانی که چنین و چنان 
است.و جهت تشبیه به کاروان و مسافران ان است که مانند کوج 
مسافران, انان نیز باید از دنیا بزودی کوچ کنند.و کبرای مقذر در هر دو 
قبا س مضمر نخستین چنین است:و هر چه این طور باشد.سزاوار است که 
۰ و تباید در جسشتن آن کوشید. 


و کبرای مقدّر قیاس سوم نیز چنین است:و هر چه آن طور باشد شایسته 
است که انسان در آن برای کوچ و سفر آماده گردد. 
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1-امام(علیه السلام)به فرزندش امام حسن(علیه السلام)فرمود: 


«پسرک من,مبادا چیزی از دنیا را پس از خود بگذاری,زیرا که آن را برای 
یکی از ده نز خهاهی کذاستیا کسی که.در طاعت و:بید من خدا آن-زا جه 
کار می برد.پس ای 
زیانکاری تو شده است.با بزای کسی که. ان زا در معضیت و تا گر ماتی .خدا 
به کار می بزدییسشن بهسنب آنچه که توریر اق او گرد آورده ای بدیبخت شده 
و تو او را در راه معصیت کمک کرده ای و هیچ کدام از اين دو شایسته 
نیست که او را بر خود ترجیح دهی .» 


امام(علیه السلام)فرزندش را با نهی کردن از اندوختن مال,.موعظه کرده و 
از این عمل به وسيلة قیاس مضمری بر حذر داشته است که صفغرای ان 
عبارت: 

با ر 


«فانک...» است.و عبارت:«بما شقیت به»یعنی:بدبختی در دنیا با زجمت 
جمع مال و بدبختی در آخرت به وسیلة آندوختن مالٍ است,به دلیل 

قول خدای تعالی: ندیه ی هن ال هت هه و بْفِموتها فی سبیل 
ال ()و 
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1- سورة توبه(9)آیه(34) [1]یعنی:کسانی که طلا و نقره را گنجینه می 
کنند و در راه خدا انفاق نمی کنند.انها را به عذابی دردنای بشارت بده. 


هر یک از دو گروهی که استحقاق ترجیح دادن بر خویش را ندارند.چنین 


سید رضی می گوید: این گفتار به نحو دیگر نیز به شرح زیر,روایت شده 
است :«امّا بعد,انچه از دنیا در اختیار تو است,پیش از تو صاحبی داشته و 
پس از تو نیز به صاحبی می رسد ,و تو برای یکی از دو تن گردآوری می 
کنی: کسی که از ان در راه طاعت خدا استفاده کند و نیکبخت شود به 
وسیلة آن چیزی که تو بدان سبب بدبخت شده ای یا کسی که آن را در راه 
معصیت خدا به کار برد.پس بدبخت شده به وسیله آنچه تو برای او جمع 
آورده ای و هیچ یک از اين دو شایسته نیست که بر خود مقدّم بداری و نه 
آن که بر عهده خود بگیری.یس برای کسی که گذشته,رحمت خدا| را و 
بزاق. آن که باقن است روزی. خدا زا امیدوار باش.» در این روایت 
امام(علیه السلام)به وسيلة دو قیاس مضمر از دنیا بر حذر فرموده 
است:یکی فان الذی فی یدک...و بعدک است,و کبرای مقدر آن چنین می 
شود : 


ورزی. 


دومن عبارت: و ائما انت. +.ظهرک است و کبرای آن همان است که در 
روایت ال گذشت. کلمة:حمل را برای بر دوش گرفتن گناهان و جمع آوری 
مال ,استعاره آورده و کلمهةٌ«ظهر» را به عنوان ترشیح به کار برده است .آن 
کام آمام عانه السلام اه خبفی بو ار مال‌برای کسیر امد ریت شا 


و برای بازماندگان امید روزیی که خداوند به هر زنده ای وعده داده است- 
راهنمایی فرموده است. 


2مام[غلیم التستلاه اف موه 


اشاره 


«مادرت به سوکت در | را قعم. .دا نف استغفار چیست ؟استففار مقام 
زوسن بلند مر بیه است و آن تا است که شش معنی دارد :اول 
پشیمانی از گناه گذشته دوم تصمیم بر ترک گناه برای هميشه,سوم آن که 
حقوق مردم را بدهی تا خدا را با پاکی بدون هیچ زیان و گناه ملاقات 
کنی,چهارم آن که قصد کنی هر چه بر تو واجب بوده و تو از دست داده 
ای,حق آن را به جا آوری,پنجم آن که تصمیم بگیری گوشتی را که از 
حرام[در تنت آروییده با تحمّل غم و اندوه بگدازی تا پوستت به استخوان 
بچسبد و گوشت تازه ای[بر تنت]بروید ششم این که رنج عبادت را بر تنت 
بچشانی همان طوری که شیرینی معصیت را به آن چشانده ای, نترن. ان 
گاه می گویی ؛استغفر الله«از خداوند طلب آمزاد رش می کنم یک 


ظاهر سخن امام(علیه السلام)مقتضی آن است که کلم استغفار به معنی 
داففیرص مه ناد ای استه ه ناس ی صاحت اش وا حاستهایه 
کلمه دارای شش معنابی است که امام(علیه السلام) بدانها اشاره فرموده 
و آنها را نام برده تا حقیقت آن شناخته شود.و این معنای استغفار در عرف 
جدید شرعی است اگر نه معلی لغوی آن طلب آصتا رن است.جز این که 

۰ مغفرت مشروط به شرایطی است که ذکر شد,و لفظ مشروط در 
ایتضا بر شرط اظلاق شده استیو اخمال. می. رود که هدف. امام(علیه 
السلام)تفسیر واقعیت استغفار نبوده بلکه اشاره بر شرایط آن باشد که 
تدمق آنها انستفار فرآوار یستی ان شر ابطتیش انیت 


۵ فا غبار ت۱۳ تون ما الاستهفان ۱ بعتی"استخفار با شیر ایط. کامل و 
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به دلیل این که ماهیت استغفار روشن بوده است از آن خودداری کرده 

انیت ی ایام (علیه انشام یر مامیت آن, عساه ضرابظ آشاره. تموده ی 

قصدش از اشاره بر اين که لفظ استغفار بر شرایطش صدق می کند:تأکید 
بر این مطلب است که استغفار بدون آنها ناتمام است تا آنجا که مجموع 

اه 

کلم« آملس»را برا باکین نامع اعمال از کناهان استغاره آورده است: 

اسان این الیتاا اش مود 

اشاره 

آلحلم عَشْيرة 

ترجمه 

«بردباری قبیله ای است ». 


کی را ار این که روص وا ار خی بر آ وی 
همانند پشتیبانی و قبیله اش حمایت می کند, استعاره اورده است. 


شقاماه ید المتلات آ نود 


ین آدم- موم الأجلِ مَکُنْونْ العل- مخفوط القمل نومه البق 


«بیچاره فرزند آدم, اجلش پنهان؛ 9۰ بيماريهایش پوشیده و عملاش محفو ظ 
است.يپشه ای اه تایه ای ات تن مرا هی کش 
عرقی بد بویش می کند .» 


امام(علیه السلام)آدمیزاده را بیچاره نامیده و با قیاس مضمری که دلایل 

بیچارگی و ناتوانی او را بر شمرده, مطلب ر توضیح داده است.صفرای 
قیاسن؛ عبات مکتوم الاجل... است که معنای آن نیز روشن است؛ و کبرای 
مقذر آن چنین است:و هر کس چنین باشد.پس او بیچاره است.کلمة 
مسکین خبر مقدم بر مبتدا 
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است. 


اش ای تصش ال ای امه 


دا ورد اند که آ اهامای هیانن خسن ااران وه تلفرنگه بویی 


اشاره 


ان با هده الْفُخُولِ طوامخ و ان دَلِک سب هبایا- قلذا تطر حدم (لی 
آمرآو تُعْجِبَه قلیلاهس امن نما هن راد کامرآنه ققال رل مد ؟ 
توا( قانتلة له کافراً ما فَْهة 2- قوَتت الْقَعم یلو ققالٌ ع 9 
نما 1 و عَفوْ غن دلب 

لغات 


رمق:نگاه کردن طموح البصر:بالا نگاه کردن هبیب, الهباب:صدای قوج موقع 
هیجان شهوت و طلبیدن میش 


توق 


«دیدگان این مردها به هوا دوخته شده و این گونه نگاه باعث هیجان و 
انگیزش شهوت و خوشی است پس هر گاه کسی از شما به زنی که خوش 
مق اندش. نخاه: کرد باید با همسر خود آمیزش کند که او زنی مانند وی 
است»پس مردی از خوارج گفت:خدا او را بکشد چه قدر داناست ااصحاب 
از جا برخاستند تا او را بکشند.امام(علیه السلام)فرمود:«او را مهلت دهید! 
به جای دشنام باید دشنام داد يا از گناهش گذشت ». 


کم ی را رای آن ارام ار مره ات هت کم 
هباب را برای میل آنها , به آمیزش استعاره آورده است. 


امام(علیه السلام)آنان را به رهایی از فننهة آن نگاه, وسيلة اتنن با 
همسران راهنمایی کرده است,و بر اين عمل وسیلة قیاس مضمری ترغیب 
کرده است که صفغرای آن عبارت: فائما هی امرآه کامز آه ,است,یعنی 
فص ان مر نف ابیت 
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نظیر آن زنی که دیده است,و کبرای مقدر آن نیز چنین است:و هر کسی 
که یه آن رن باشترخای آزن .رای کیرد : 


رت ی هط ار ما ای ناسا ان ری انیت 
با اس ات هراصع ار اس هه 
ار ان انت. 

یا ی 

رد 

تاک من عَقْلک ما آوصع آک شتل عک من 


*همین قدر در عقل و خرد تو بس که راههای گمراهی ات را از راههای 
رستگاری اشکار سازد ی 


هدف از عقل عملی همان است که امام(علیه السلام)بیان داشته است و 


7 اش غلنه لاه اش موه 


اشاره 


«کار خیر را انجام دهید,و کم آن را نیز ناچیز ندانید,زیرا کوچک آن,بزرگ و 
که اراد اس تایه کس از سا کید دسا هناهام کار 


سزاوارتر است,اگر چنین بگوید به خدا سوگند که چنان خواهد شد.زیرا هر 
یک از خیر و شر اهلی دارد و هرگاه شما یکی از آنها را ترک گویید به جای 
شما اهلش آن را انجام خواهند داد .» 


امام(علیه السلام)دستور به انجام کار نیک داده و از کوچک شمردن آن-هر 
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که اندی باشد-نهی فرموده است و بر این مطلب وسيلة قیاس مضمری 
واداشته است که صفغرای آن عبارت فانْ صفیره کبیر و قلیله 
کثیر,است,یعنی در ارزش گذاری و نسبت به آن کسی که نیاز به آن کار 
خیر دارد .آن گاه نهی کرده است از اين که کسی بگوید:که دیگری از وی 
به کار نیک سزاوارتر است,و اين کنایه از آن است که شخصی کار را به 
این کنات کم در یر آن.ست ادا رک ان آوست ترفن کوید. 


اما عبارت فیک‌ن.ج اااه کذلک زیرا این سخن گوینده ای که کار نیک را 
خر که هی کنق‌باکت می. نود که. آن.شخضی که اهل غیر ان آن کار را 
انجام دهد و کار به او ننست داده شود. 


وله ان ارو انش اهلای. فرعیت به کار شک و ژنمار از کاربد اس 
با تذگر این که هر کدام از تیک و بد اهلی دارد که بدان بسنده می 
کنند, البّه وقتی که نااهل آن را ترک کند و اهل خیر از او بشنوند که او نمی 
واه تام نش ان کاه و ما ناه مهن ان واه ات 
وامی دذارند؛ 


ق اما (عليم رازه افز دوز 


ازقنازج 

و قال ع: من أضلخ سر رت سح اه اتف و قن کی لدیه گت ال 
تشر فتباخ و من من ۰ ین الله- کاخ اللهْ ما بَیِتة و بینَ الناس 
ترجمه 


«هر کس باطن خود را اصلاح کند,خداوند ظاهر او را بیاراید.و هر کس 
برای دیذش کار کند,خداوند دنیای او را کفایت کند,و هر کس ما بین خود و 


خدا| را نیکو گرداند,خداوند بین او و مردم را نیکو سازد تک 


آراستن باطن و درون انسان به وسيلة اخلاق خوب زمینه است برای آن که 
خداوند گفتار و رفتار ظاهری او را به لطف خود اصلاح کند,زیرا آراستگی 
ظاهر به منزل نتایج آرایش باطن است ,و همچنین عمل انسان به خاطر 
دين و برپا 
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داشتن حدود الهی زمینه است برای اصلاح حال او در ژنذکن دنیوی اش و 
آنها شيفتة دنیا گردد به خدا توجّه دارد . و جملة سومی نیز همین معنی را 
دارد,زیرا که خالص ساختن بندگی برای خدا و نیکو ساختن رفتار خود باعث 
بریدن از محبت و حرص بر دنیایی است که باعث برهم زدن و فساد ما بین 
مردم است و در نتیجه زمینه برای از بین بردن و برطرف ساختن این فساد 
فراهم خواهد بود. 


9-مام(علیه السلام)فرمود: 


الْجلْمْ غطاء سای و العَقَل خَسامْ قاطغ- قاسثر حَلل خلْفَکَ بجلمک و قایل 


ات را با بردباری بپوشان.و هوای نفست را با شمشیر عقل نابود ساز ». 


کلمة: غطاء را از آن رو برای بردباری استعاره آورده است که حالت خشم 
و زشتی کارهایی را که به وسیلة خشم از انسان سر می زند,پوشیده می 
دارد,و امام (علیه السلام)کلمة «ساتر» را از باب ترشیح آورده است؛ و 
همچنین کلمهٌ حسام را برای خرد از آن جهت استعاره آوردهم است که 
خواسته ها و زیاده رویهای نفس امّاره را از بین می برد و با گفتن کلمة 
قاطع ترشیح به کار برده است,و بدین وسیله او را ۳ ساختةٌ است تا 


هوای نفسش را با شمشیر عقل نابود سازد. 


0-امام (علیه السلام)فرمود: 
اشاره 


1 له عتادا یحْتَُهمْ الم لعتافع الْیتار- قَبَرُها فی أَبْيهمْ ما بدلوها- قل 
متغوها تزغها مهم تم حولهاً (لی عبرم 


«خداوند بندگانی دارد که آنها را وی نعمتهایی کرده است تا بندگانش را 
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سود رسانند پس آن نعمتها را در دسترس آنها قرار می دهد‌تا ببخشند,و 
هر گاه به کسی چیزی از آنها ندهند,آن نعمتها را از ایشان باز می ستاند و 
به دیگران منتقل می سازد .» 


یعنی از جمله بندگان خدا کسانی هستند که با قرار گرفتن نعمتهای الهی 
در دستشان مورد توجه خداوند می گردند:تا اين که به بندگان وی سود 
رسانند و این سود رسانی به شرط بخشش نعمت است؛ و اگر چنان 
تباشدرتعمتت از آنها کرفته می. شود به دبحر آن داده فی شود هدف از این 
سخن وادار ساختن بر سودرسانی است,برای این که هر عاقلی که خدا به 
او نعمت داده است روا می دارد که نعمتش چنین باشد. 


1 امام(علیه السلام)فرمود: 
اشاره 


آن یی ثق بح تیْق بحضلتیّن الَْافته و الفتی- بیا بیتا تراغ مُعاقی اد سَقم و 


تون | 


3 
۱ 


0 
براه ىب 


«سزاوار بنده ای نیست که به دو چیز پشت گرم باشد:تندرستی و 
مالداری, زیرا در همان میان که او را بندر لبنت می بینی ناگهان بیمار,و در 


امام (علیهِ_ السلام)از اعتماد به دو خصلت باد شده نهی فرموده است,از آن 
جهت که آن دو با نقطة مقابلشان یعنی بیماری و تنگدستی,در اختیار بنده 
نیستند_و عوامل و اسباب آنها نیز نامعلوم است .بنا بر این ِِ احتمال 


ان ۱ ت7۳ که این طور 
است از نادانی است.و سزاوار نیست که به این دو فضیلت انسان پشت 


گرم باشد. 
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2 دام (غلبه: الستلان آفر شود 


اشاره 


«هر کس از داشتن نیازی به نزد موّمنی شکوه کند,چنان است که شکوة 
آن را به خدا نموده است و هر کس نزد کافری گله کند,مثل آن است که از 
خدا گله کرده است ». 


گلة مومن به مومن,کار بجایی ی شنحة. کله: کمک ان موّمن است 


بر رفع گرفتاری مورد نظر.و از مومن همین انتظار است بر خلاف گله 
کردن نزد کافر.امام(علیه السلام) به مورد اول ترغیب فرموده است با 
تشبیه کردن شکوه نزد ممن به شکوة نزد خدا,رو وجه شبه آن است که 
موّمن به منزلة دوست خداست پس اگر در کاری که مربوط به خداست به 
او شکایت شود مثل آن است که او را واسطة برآوردن گرفتاری خود نزد 
خدا قرار داده است.پس شکوة به موّمن نظیر شکوه به خدا می باشد. 


و از مورد دوم برحذر داشته است با تشبیه نمودن آن به شکایت از خدا؛ 
وجه شبه ان است که کافر دشمن خداست.پس هر کس که نزد او شکوه 
می کند مثل آن است که از خدا نزد دشمنش شعایت برده است. 
403-امام(علیه السلام)در یکی از عیدها فرمود: 


اشاره 


نا هو عیذ من قیل اللّهُ صیَامة و شکر فیَامذ- و کل یوم لا بُصی ال فیه 
فهَوَ عیذ 


ترجمه 


«امروز برای کسی عید است که خداوند روزه اش را قبول کرده و _به 
نمازش پاداش داده است؛ و هر روز که در ان روز معصیت خدا| را نکنند,ان 
روز عید است ». 
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هدف از این سخن,جلب مردم به عبادت و اطاعت خدا| و در هم شکستن 
نفوس است از خرسند بودن بدانچه که خدای را در آن سهمی نباشد.چه از 
نظر زمان,یا مکان و یا جز اینها باشد .و چون عید عبارت از روزی است که 
مردم در آن روز شاد و مسرورند.,پس هر روزی که در آن روز معصیت خدا 
تشود, آن روز شایسته تر به شادمانی است و در عرف اولیای خدا و طالبان 
نعمتهای او.آن روز عید نامیده می شود. 


قوفاجام (غلیه الشنلام آقرمود: 


ترجمه 


«بزر کنرین حسرتها در روز قیامت,حسرت از کتتف» است که مالی رز از 
راه حرام به دست آورده,و کسی آن را از وی به ارث برده و در راه بندگی 
خدا صرف کرده باشد و بدان سبب وارد بهشت گرددامّا او که خود فراهم 
آورنده مال بوده است وارد چهنم شود .» 


ان است به دلیلی که ذکر کرده است. 


و عبارت اعظم الحسرات نمی رساند که این حسرت از تمامی حسرتها 

بزرگتر است,بلکه این حسرتی بزرگ است از آن جهت که در دنیا از مال 
سودی نبردم و در آخرت دچار عذاب آن بوده و از طرفی می بیند دیگری 
در آخرت. از آن مال شود می برد 


5-امام(علیه السلام)فرمود: 


«زیانکارترین مردم در معامله,و ۰ فرد در تلاش و کوشش ان 
کی است که برای رسیدن به ارمانهایش جسمش را فر سوده کند, و 
مقذرات او را در رسیدن به خواسته اش یاری ننمایند,.پس با حسرت و 
افسوس از دنیا برود و با گناهان خود وارد آخرت شود .» 


صفت ( اخسر صفقه )را استعاره برای آن کسی که معرفی کرده,آورده از 
آن رو که دنیا را به جای آخرت گرفته است و قضا و قدر,با او در رسیدن به 
آرزوهای دنیوی اش موافق نبوده است ۰ بدیهی است که او در معامله اش 
زیانکارتر از همه است و پیامد آن هم عبارت است از کیفر دردهایی که در 
اثر تلاش خود او عایدش می گردد. 


6-مام(علیه السلام)فرمود: 


1 
ع 

0 
)6: 

۷ 
۲ی) 
"_ 
3 
ات 


لب مطلْوبٌ- قَمَن طلب الذیا طلبَة الْموٍث حتّی بُحرجَة 
0 بت الئیا حتّی یستوفی ررَقة نها 


«روزی دو قسم است:یکی آن که در پی تو است و دیگری آن که تو در پی 
وتو کی که فان وتات بر ها می‌لنه ار ماس و 
کی کات اعت‌است نا شرا ی نم ات را رس سر را 
کامل ببرد ». 


امام(علیه السلام)صفت طالب را برای روزی از آن رو استعاره آورده 
است که روزی همچون کسی که در بی صاحبنش در آید ناگزیر به او می 


رسد.و از طلب دنیا به دلیل نتیجهة مقذری که در یی دارد,ءیعنی مرگ‌بر حذر 
واه اسب اور که کویی مرک سکن را خال می کت نا ام را از 
دنیا بیرون سازد,ان هم به خاطر ان 
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که خود شخص,دنیا را می جوید.و وادار به رفتن در پی آخرت نموده است 
به دلیل این که لازمة طلب آخرت آن است که دنیا و اهل دنیا در پی کسی 
می روند که از دنیا بربده است تا آنجا که روزی وی از دنیا می رسد و این 
ار ات و سا هی وم را ال موف سای کی کی ار 


7 ای یی لاه اقز وه 


دَركهْم لها فوتا- اغداء ما سالج النّاس و سلم ما عادّی التّاسْ- بهمْ عم 
العِتَابٌ و بو عَِموا و هم قام الاب و هم به قامُوا- لا یرون مَرْجُوّا فوّق ما 
رَجُونَ- و لا مَخْوفا فَوّق ما بخافون 


«دوستان خدا کسانی هستند که به باطن دنیا نگاه کنند,آن گاه که مردم به 
ظاهر. آنتی.نی کدی به پایان آن بپردازند, وقتی که مردم به وضع حاضر آن 
مت سا و اند ای ع ی شا با را انا رود 

ترک می کنند آنچه را که می دانند آنها را که 
بهره برداری فراوان دیگران از دنیا, کم بهره بردنر است و دریافتن دنیا 
توسط ایشان, از دست دادن آخرت است. آنان با آنچه مردم در صلحند 
دشمن,و با آنچه مردم با آن دتتمنتد در صلح می باشتذ:به وسیلة ایشان 
کتاب آنتضاتی شناخته شده و به وسيلة کتاب آنها شناخته شدند؛ و به وسيلة 
آنها کتاب پایدار و به وسیله کتاب آنها جاودانه شدند. امیدی بالاتر از 
امیدشان و ترسی بیشتر از ترس ایشان قابل تصوّر نیست ». 


امام(علیه السلام)دوستان خدا را به وسيلةّ ده صفت مشخص کرده است: 
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1-آنان به باطن و حقیقت دنیا و هدف حکمت الهی از پیدایش دنیا می 
نگرند و در نتیجه مطابق آگاهی خود عمل می کنند.در موقعی که مردم به 
ظاهر آن بعتی به ارآفشه آندوخته های دنیا توجه دارند. 


با ی رت اه ان سس اس 
عنوان هدف اصلی و نتيجة آمادگی از دنیا قرار داده است که همان اجر و 
مزد و خوشنودی خدا| می باشد,آن گاه که مردم به وضع حاضر و لذات 
موجود دنیا سرگرمند . 


3-آنچه را که از دنیا ممکن بود باعث نابودی آنها شود,آنها نابود ساخته 
اند.یعنی نفس امّاره ای را که می ترسیدند بر انها غلبه کرده و ؛ بر عقلشان 
چیره شود و در نتیجه باعث مرگ و نابودی آنها در آخرت 0 
دارد که مقصود ی ور ۳ استعاره-همان اندوخته های دنیا باشد که باعث 


تایووی آنشان می کرددو نید ار اخفت که وت راترک کوده وم 
آن توعمی دافم دا در ره آنها مرژهتی فراطوشن.شده ازست. 

4-و ترک می کنند از دنیا آنچه را که می دانند سرانجام آنها را ترک خواهد 
کرد,یعنی همان زیب و زیور دنیا که با مردن ایشان آنها را ترک خواهد 
گفت.من در هر دو مورد برای بیان جنس است. 


-بهره فراوان دیکرآن را از دنیا کم بهرگی, 9۰ دریافت آنها را از دنبا ءاز 
د ست دادن می دانند,یعنی کم بهرگی از < خیر آخرت و از د لت دادن آن,از 
0 ۳ 


6-با آنچه مردم سازش دازتتعت با دنباندشمن یو با آنجه تدم اونرزا 
دشمن می دارند یعنی اخرت.در صلح و سازشند . 


7 و 8- -به وسيلة ایشان کتاب دانسته شد, چون ایشان کتاب را پاسداری و 
تفقه می کنند و به دیگران می آضهتدره به وسيلة کتاب ایشان شناخته 


شدند به 
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دلیل شهرتشان به و سیلةه ان در نزد مردم. 


9-وسيلة آنها کتاب پایدار ماند,یعنی احکام کتاب در بین مردم برقرار ماند و 
مردم قح ان احکام عمل کردند,و همچنین به وسيلة کتاب آنها جاودانه شدند 
بعنلی با اجرای اوامر,و نواهی و آنچه سزاوار ایشان بود.و احتمال دارد که 
مقصود استواری ایشان در امر معاش و معاد به برکت قران باشد . 


0-امیدی بالاتر از امیدی که به پاداش الهی دارند.و خوفی بالاتر از خوفی 
که از عذاب خدا| و دوری از او دارند, وجود ندارد از ان رو که اینان یقین به 
اس ره 


8 امام | قلید النیلاه مود 


اشاره 


- 
- َ 


عم و 
روا اتقطاع اللدّات و بَقاء | 


10 
3 


«به خاطر داشته باشید,بریده شدن لذتها و ماندن پیامدهای ناروای[آنهاآرا 


ک 

هدف امام(علیه السلام)از این سخن برحذر داشتن از دنیاست. 
9 اما[ علیه النتتلاه تسود 

شاه 
ترجمه 

«او را ازمایش کن تا دشمنشن بداری *. 


یط ی جیوه هیزعت الم شاه 
فرآلهقل کردم ایضرآما آنفه ای ند که این سین از اضر الحوسین 
اما ای هیارا و ای 
کی ای اه ی یر هیا رش تاو ان من 
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قلاه یقلیه,قلی به کسر(قاف)و قلاء,به فتح به معنی:دشمن داشت او 
راءهای آخر برای سکت آضافه شده است.اين جملة امری است در معنای 
با ناس متس هن د ارو ان حکم به غالب ینت چون بیشتر مردم از 
بر باه الای ادها ,نی انعم را که از فامهن هل کردم اند بر 
عکس سخن امام(علیه السلام) است بعنی اظهار دشمنی با شخص باعث 
فاش شدن باطن او می گردد,زیرا که او با در برابر.دشمنی می کند و یا 
نمی کند,در هر صورت خوبی و بدی او روشن می کردد.و نظیر این سخن 
از ابو بکر اصفهانی نقل شده است که گفت:اگر اعنراض برگذشتگان در 
زمره نادانی و اسراف تلقی نمی شد.,می : دشمنی؛ سیس آزمون تا 


0 اما [غلیه الشتلام اف وه 


اشاره 

ما کان, له لت علی عَبد باب اش و ُقق عَلة باب الریادو- و لا یمتح 
عَلی عَبّد عَبّدٍ باب الذعاء ِِ عَنَه باب الاجابو- و لا لفتحَ لِعَبٍّ باب الَوْبه و 
بعلق عم با ی 

ترجمه 


«نمی شود که خداوند به روی بنده ای در شکر بگشاید و در زیادت روزی 
را ببندد,و در دعا و خواستن را بکشاید,و در اجابت را ببندد,و در توبه را باز 
کند اما در بخشش را ببندد .> 


امام(علیه السلام)به سه چیز اشاره فرموده است: 

سپاسگزاری برای فزونی نعمت,درخواست برای روای حاجت,و توبه برای 

آمرزش و رحمت پس به روی هر کس که خداوند در یکی از اين ملزومات 

را بگشاید و او را اماده و مهیا سازد و آن را بر وی الهام کند.سزای مقام 
کش 


بخشند 
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اوست که در لازم را نیز به روی او بگشاید و او را از فیض خویش بهره 
هرا رس ی یت ور و 
ندارد.و صفت گشودن در‌استعاره برای موفق ساختن و آماده کردن بنده 
است توسط خداوند, برای چنان مرحمتی. 


اشاره 
فرمود: 

0 ۶0 

4 انا ای ات تین ۳۳ هِ ۳ 9 هم ۶۱0 - ] لا 
آلعدّل بط نآ 
لو عارضن خاص. لها مرها ۶ آفصاه 


«عدالت چیزها را در جای خود می نهد,و بخشندگی آنها را از جای خود 
بیرون می سازد,و عدالت نگهبان همه است لیکن بخشندگی تنها به کسی 


امام(علیه السلام)به فضیلت عدالت وسیيلة دو قیاس مضمری اشاره 
فرمودم است که مقدمة صفغرای اول: العدل. ..جهنها است, مقصود آن است 
ن ه ۳ از صاحیش می خواهد ۳ آنچه 9 ۹ 2 ل 
ی سازد.و صفغرای قیاس دوم نیز ۳ و العدل. ..خاص» 
ات کلمه حساشر را به اعتبار این که نظام عالم ه ظذالت سکن 
دارد, استعاره برای عدالع: آورده است, لِ_ صورتی که تشد کین تنها به 
کسی از مردم که مورد بخشش گرار .هت کترده عارض می شود,و کبرای 
مقذر هر دو قیاس چنین است:میان دو امری که چنین باشند,عدالت برتر و 
بهترین انها است. 


و اما غلیه المراه افربود: 


اشاره 


لاس آَعُداء ما جَهلوا 
ص :766 


«مردم دشمنند انچه را که نمی دانند .» 


قبلا عین همین عبارت به شماره(8 15) گذشت و توضیح داده شد. 


سا (علیة التاد آ نود 


۱ 
: 
0 
۱ 


رَد کل بیْن کلمتین من ؟الفْرآن؟ قال اللهْ سْبْحَاتَة «لکیلا تس وا عله ما 
فاتکم و لا تفرخوا بما اتاکمْ» و من لم یاس ح عَلی الماضی و آ۸ یِفر لف 


«تمام پارسایی بین دو کلمه از قرآن است که خداوند پاک می فرماید: 
«لکیلا تا سوا علی ها قاتکم و لا کفرخوا مها اناکم» نو کست. که بر 
گذشته افسوس نخورد»و به شاد نشد,پارسایی را از دو طرف دریافت 
کرده است .» 


دو هوردی که در آیه.دکر شده است نتتیجة پارسایی و اغراض از دتیاست و 
تنایص اسا اسر دعر 
پارسایی بدانها اشاره کرده است.و عبارت فقد اخذ الرّهد بطرفیه 
(پارسایی را از دو طرف گرفته است) کنابه از کامل داشتن پارسایی و 

کمالات ان است در چنان حالتی؛ ,و بدیهی است که وجود چنان ون کون بات 
اعراض از دنیا و خوشیهای آن از صمیم قلب است و ز هد واقعی هم همان 


۱ ت‌. 
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[- سوره حدید(57) آبه(23): [1]یعنی :تا هرگز بر آنچه از دست شما رود 
تون نخورید,و بر آنچه رسید خوشحال نگردید. ۲ 
معرزف است مانند: طاثر ولود,در تعریف 9 


رز دام (علبه: اسلا آشر شود 


ترجمه 
«حکومتها میدانهای آزمون مردانند ». 


فعضود ار انوا بهای تا کت اسب مر ماشت و آش‌حایت اقن که ارستا 
برای مسابقه در کنار هم قرار می گیرند.لفظ« مضامیر -میدانها»را برای 
حکومتها به اعتبار این که محل ظهور خوبی حاکم از بدی و پستی اوست, 
همان صاو ری که میدانها برای اسبها چنین اند, استعاره آورده است. 


5+-امام(علیه السلام)فرمود: 
اشاره 
ما نمض الوم لِعرّائم الوم 


«چه تصمیمهای روزانه را که خواب درهم می شکند ». 


فا دز ایتخا برای تعقب اس‌:و ان سکن چم زلف ضرب. المتلی, است 
وا ی ی و بگیردو بعد از آن غفلت کند و یا آن را 
کوچک بشمارد و به تأخیر بیندازد تا اين که نسبت به انجام آن از تصمیم 

خود برگردد.و اصل مطلب از این قرار است که گاهی انسان تصمیم به 


وقت تنصمیم از دست می رود,و آن تصمیم که در روز گرفته بود,درهم می 
‌ ۲ 


احا ماع نان فرب 
شاد 

یس بلَذٌ بح یک من بلَدٍ حَیْرٌ البلاد ما حملک 

ترجمه 

«هیچ شهری از شهر دیگر برای تو شایسته تر نیست بهترین شهرها 


ص :768 


آن جاست که تو را تحمل کند ». 


ما حملک ریعنی: آنجا که. ارافتشن حال ۵ ازانشن تاجن به دست آوری و 
اقامت در انجا برایت میْسر گردد.همان جا بهترین جاست. کلمه:حمل را به 


اتاربر خو دشن هریه زتکی اسان از بظر شیاه به شتر و سطیر 
آن,برای محل زندگی استعاره آورده است.و به چنین چیزی يا نزدیک به 
هشته اه ال آشارن دم است 


۳ 7 0( با 7 ۳ 
مرد و میان خانه نسبتی و رابطه ای وجود ندارد. 


7 یققین که خیر هر ک‌مااک اشمق (خذایش با داب امام(علیه السلام از سید 

اشاره 

فرمود: 

؟مالک ؟و ما ؟مالک لو کان جبلاً تکان فئدا- لا برتفیه الحَافر و لا بُوفی عَلَیّه 
الطائْرٌ 

ترجمه 


«مالک.امّا چه مالکی ابه خدا قسم اگر کوه بود, کوهي بی نظیر بود,و اگر 
سنگ بود سنگی سخت بود, که هیچ روندهٌ چالاک , بر قلهٌ ان 
پرنده ای به اوج آن نرسد ». 


سید رضی می گوید: فند, کوهی است که از کوهها جداست. 


مالک مبتدا و پا فاعل است, بعنی: مالک بدرود زند کی گفت ماء استفهامیه و 
در معرض تعجّب از مالک-خدایش بیامزرد-و از نیرومندی اوست. 


وا اما (علن الشتام اف نوه: 


اشاره 


قلیل مدوم علَیّه یر من گنیر مَمَلْول ملة 
ص :769 


ترجمه 


«کار اندکی که دوام داشته باشد بهتر است از کار بسیار که خستگی بیاورد 


کِ۹ 


این دستور از اموری است که شایسته است تا به کار گیرند.و براستی 
چنین است, زیر | دوام بر کار اندک باعث ملکه شدن طاعت و خیر برای 
نفس و به صورت خویی برای آن در او است, به خلاف کار بسیار و 
کست کی آوره تابر ایر سکن از بنافیر رضلی اه ایو المااتست. که می 
فرماید:«اين دین زرف است پس با مدارا وارد آن شو, زیر | برای خسته نه 
فشافتین فایل بر یدنه نه شیر سا نم می‌ها نی[ # 


دا تست اقا کرت 

و ایام غایت ایکا اش ما 

اه 

ادا کان فی رَجُل حَلَه رَانِقَة قائتظژوا َحوانها 
۳ 

رائقه:شگفت آور 

ترجمه 


«هر گاه کسی دارای صفتی شگفت آور باشد.نظیر آن را از وی انتظار 


داشته باشید ». 
یعنی:هر گاه در انسان خوی برجسته ای باشد,دلیل آن است که طبع او 


زمینه دارد که تمام اخلاق خوب که مناسب با آن خلق برجسته است در آن 
پیدا شود,و باید انتظار انها را داشت.مثل کسی که روشش راست گویی 


است بنا بر این از او انتظار وفاداری؛و رفاقت خوب می رود.و به 
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کنانه از ات کمک فرن ای تون رهروی ارست کم تروق 
می کند و مرکبش را خسته می سازد,ان وقت. مسافتی را نمی تواند طی 
کند,اما پشت مرکبش زخم شده است-م. 

2 اگر منظور حکمت شمارة 262 است که قریب به این مضمون است نه 
عين این کلام-م. 


با وفا مثلا انتظار راستگویی می رود)و مثل کسی که روشسش پاکدامنی 
است,از او بزرگواری م کشت و بخشدش؛ ,راستی و دوستبی و امتال اینها نیز 
توفم استهه باز ماتتد کننی که دلیز باشة. اد آه انتطان عظمت 0 ۲ 
بردباری و پایداری می رود,و همچنین کسی که دارای صفاتی بر خلاف اینها 
از ضفات یله باشته اد اف ند انار ضعات واه دی عی رود 
وگیم ینایم خالت ین تفه بکر فرخ خی ار ی سیی که سان 


اشاره 


آنان:ره و بدل شد فرموده 


ما ققلت ابلک الکنیرخ- قال دغذعنها الْحْفْوق با هیر الْْوْمنین؟ ققال ع 
دک اد را 


تفت 


«شتران بسیارت را چه کردی ؟عرض کرد:یا امیر الموّمنین, حقوق مردم آنها 
را پراکنده ساخت.ان گاه امام(علیه السلام)فرمود:«این پراکندگی بهترین 


راه پراکنده شدن انهاست .» 


گفت و کویی که ضیان آنها رد و بدل شد از این قرار بود:غالب که پیرمردی 
بود وارد بر علی(علیه السلام)اشد و پسرش همام فرزدق که در آن روز 
پسر بچه ای بود به همراه وی بود,امیر المومنین پرسید:پیرمرد کیستی ؟ 
گفت:من غالب بن صعصعه هستم,امام فرمود :همان صاحب شتران بسیار ؟ 
عرض کرد: آری. فرمود:شترانت را چه کردی؟عرض کرد,حقوق مردم آنها را 
پراکنده کرد و دگرگونيها و گرفتاریها آنها را از بين برد.آن گاه امام(علیه 
السلام)فرمود: این پراکندگی بهترین نوع پراکندن آنهاست,و فرمود:این 
پسر بچه کیست ؟عرض کرد:این پسرم همام است,یا امیر المومنین من به 
ان نع و سرا عرب را آموخته ام,امید است که شاعری برجسته شود ! 
امام(علیه السلام) فرمود: به او قرآن بیاموز که بهنر است .«فرزدق همواره 
اين 
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داستان را نقل می کرد و می گفت:سخن آمام(علیه السلام)در گوش دل 
من بود تا اين که خود را مقیّد ساختم و سوگند یاد کردم که قرآن را حفظ 
کنم و دست برنداشتم تا قرآن را حفظ کردم. ذعذعتها به ذال معجمه مکزر 
۹ 


اشاره 

مَن اج بقیر ففء قَقد ازتطم فی الرّبا 

ترجمه 

«هر کس بدون دانستن احکام دین تجارت کند,در ربا در افتد ». 

تداست ان صت هار دا کسی است که او بسا ر آن ون که 
نجات از ربا برایش غير ممکن "است.زیرا مسائل ربا با مسائل بیع اشتباه 
می شود به طوری که جز بزرگان فقها با اختلاف شدیدی که در بین آنها 
هست., کسی تفاوت این دو را در نمی پابد.مانند فروختن گوشت گاو در 
مقابل گوشت گوسفند با مقدار زیادی که ابو حنیفه جایز دانسته و می گوید 
اينها دو جنس مختلفند ولی شافعی منع کرده است و مسائل دیگر از این 
2 یات غلید ا تاه ار جوهه 

اشاره 

من عَظَم صقاز الْمَصایّب تلا ال بکبارها 


ترجمه 


«هر کس گرفتاربهای کوچک را بزرگ شمارد,خداوند او را دچار گرفتاریهای 
بزرگ گرداند ». 


از آن رو چنین است که آن شخص با بی تابی و خشمناک شدن از قضای 
الهی اماده گرفتاری بیشتر می گردد,در صورتی که اگر در برابر گرفتاری 
خدا را سیاس گوید,برای برطرف کردن بلا اماده خواهد شد. 
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23تاماه (غلیه السلام آفرموه: 

ا تارج 

من کرّمت عَلیْه تسه هاتث عَلیّه شَهوائة 
ات 


«هر که دارای نفس کریم و بزرگوار بود,خواسته های نفس در نزد او بی 
ارزش می گردد ». 

توضیح این که نفس و خواسته هایش دو دشمن انسانند, احترام یکی باعث 
خوار داشتن دیگری است پس هر کس نفس خود 7 در آفی داشست‌:ان را از 
عذاب خدا حفظ و حمایت می کند, 9۰ این خود باعث خوار ساختن شهوت و 
بی اعتنایی به ن ۳۳۹۹ هوای نفس خلاف آن را خواستار است. 
4-امام(علیه السلام)فرمود: 


اشاره 


«کسی شوخی بسیار نکرد.مگر این که بخشی از عقل خود را از دست داد 


۳ 
توضیح این که عقل باعث حفظ از ورد ماندن در حذی است که صاحبش 


محترم بماند و سبک شمرده نشود. و شوخی بیجا خلاف آن را می طلبد,و 
مستلزم خلاف عقل و از دست دادن ان است. 


کلمه: «مخ» را برای آن مقدار,از عقل که انسان در اثر شوخی و یا 
شوخیها آن را از دست می دهد استعاره آورده است., به طوری که کویت 
اتسانبان را همچون این که از دهان خودیبه دوز می اندآژدنبه ذور انداخته 
است. 


5 مام(علیه السلام)فرمود: 

اشاره 

رْذْکَ فی راغب فیک فان حَظ- و رعبتک فی ژاهد فیک ذْل تفس 
7 


ترجمه 


«دوری کردن تو از کسی که علاقه مند به توست,باعث کم بهرگی توست., 
و علاقه مندی تو به کسی که به تو بی اعتناست باعث ذلت توست ». 


ام مطلب اّل,از آن روست که دوستان زیاد برای کمک بر اصلاح امر دنیا 
کم نز کی است؛ و از طرفی در برابر علاقة دوستان, ابراز علاقه, خود 
فا نماض این ترا 


است. 


اما مطلب دوم,بدیهی است که لا زمة علاقة تو به کسی که به تو اعتنایی 
ندارد,خواری و کرنش در برابر اوست. این دو عبارت؛دو صفغرا| برای 
قیاسات مضمری هستند که اب وسیله ی نسبت به کسی که 
علاقمند است,و علاقمندی نسبت به کسی که از تو دوری می ورزد,برحذر 
داشته است. 


26هام (غلیه السلام اف زمود: 
اشاره 
9 ۳ ۳ ِ ۳ 5 7 
ما لین دم و الخٍ- اوَلةْ تفه و اجره جیقه- لایرَرّق تفسه و لیقع حلْفَه 


«فرزند آدم را چه به فخر فروشی که آغازش آب گندیده و آخرش مردار 
است,نه روزی خود را می دهد,و نه مرگ را از خود می راند ». 


امام(علیه السلام)از جمع بین انسان و افتخار,به صورت تعجّب پرسیده 
است, و به عدم مناسبت بین آنها وسيلة قیاس میور اشاره کرده است 
که قوس گر آی. ازعماد الم استی کیراخ عص ر ان نی استند 
هر که چنین 


ص :774 


باشد,هیچ مناسبتی میان او و فخر فروشی نیست.بعضی کلمةّ فخر را 
منصوب به صورت مفعول معه روایت کرده اند. 


7 اما( علیه. السلام اقر ود 

اشاره 

مه ور هو 7 ۰ 2 1 
الفتی 2 الم یه ازع ی علی |ا2 


مقصود امام(علیه السلام)آن است که بی نیازی واقعی منوط به داشتن 
پاداش اخروی است و خن تونتفن واقعی منوط به نداشتن 1 است. 
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ره 


«آن گروه در یک ردیف اسب تازی نکرده اند تا در پایان ربودن نی,کمال 
آنها شناخته شود,و اگر ناگزیر باید برترین آنها تعیین شود,پس پادشاه بسیار 
گمراه برتر است ». 


منظور آن است که شاعران به یک سبک شعر نسروده اند تا میان آنها بالا 
ماس یو سفق ناکم هی کدام انشا حالت متصصی اون کر ان 


حال شعر نیکو می سرایند و ذوق آنها به کار می افتد.یکی وقت نشاط, و 
دیگری در هنگام ترس,و آن دیگری در حال خوشی و شادمانی شعر خوب 
می سراید.و از این رو گفته اند:بهترین شاعرر عرب امرو القیس است 
وقتی که سوار بر اسب باشد,اعشی است آن گاه که بخواهد و با نشاط 
باشد,و نابغه است وقتی که بترسد. 
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کلم حلبه ,یعنی دستنه ای از اسبان که در کنار هم برای مسابقه یک 
نواخت ایستاده اند, با ذکر کلمات: اجر|ء و غایت و قصبتها ترشیح به کار 
برده است با این تنوضیح که عادت عرب بر این بود که نی را در انتهای 
مسافتی قرار می دادند, هر کس زودتر می رسید و ان نی را بر می 
داشت,برندةه مسابقه محسوب می شد. 


اس فا کال ی کر باه همع خر ات اور هی 


امام(علیه السلام)در بارة امرو القیس نظر داد.چون او برخلاف دیگران در 
بیشترین حالات خود شعر نیکو می سرود همان طوری که در روایت دیگری 
از امام(علیه السلام)رسیده است که ابوالاسود از آن بزرگوار در بارة 
بهترین شاعر عرب پرسید, فرمود: اگر اینان را در یک جهت و هدفی 
بسنجند,بهترین آنها را می شناسیم,امّا اگر معیار یکی نباشد.پس آن که نه 
از روی شوق و نه تنها از روی ترس شعر خوب می گفت., پادشاه 
گمراه[امروا القیس ]است ,او را «ضلیل» گفته اند به دلیل گمراهی زیاد, و 
شدات گمراهی,و بعضی گفته اند:از آن جهت که وی در آخر عمرش 
نصرانی شد,و بعضی گفته اند:به دلیل پرده دری زیاد,و اظهار فسق و 
فجور,چنان که در شعرش پیداست. 


از متثبی نقل کرده اند:امروٍ القیس شتر را؛.هم دوشید و هم سوار شد. و 
هم قسمت خوب گوشت آن را برداشت,و لبید,جگر و دل و قلوةه آن را 
سهم برد ۰ ۵ فضولایتشرن ها تذیما[ شاغر ان دیکر آآنها را بین خود 
تقفسیم 0 .از لبید (1)بن ربیعه پرسیدند:بهترین شاعر عرب کیست؟ 
گفت:پادشاه بسیار کمزام | اهر القیس ], گفتند: بعد از آن چه کسی ؟ 
گفت + آ نی کم شعر یعنی 
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1- یکی از شعرای معلقات سبع.و از قبیلة بنی عامر است(661-560) که 
پس از اسلام آوردن به کوفه رفت و ۳ پایان عمر آنجا ماند,دیوانی دارد, که 
به چاپ رسیده.و مطلع آن چنین است:عفت الذیار محلها و مقامها بمنی 
او ای و 


خودش. 


یاه یه راتفر ی وه 


اشاره 

لا خر ید هده اللماظه لاْهْلا- ات یس لانفُسکَم تمَن الا الْجَتَه قلاً تبیغوها 
لا 

لماظه, به ضم لام :باقی مانده غذا در دهان 

«آیا از آزادگی نیست که این ته ِِِ غذای دهان س به اهلش واگذارید؟ 


انش کلسه لماظه آنه اغتار کم ارشی ماخری سا ارم از خضارمت. 


امام(علیه السلام) به ترک دنیا دعوت کرده و سپس به وسيلة قیاس 
مضمری از آن جدا ساخته است که صفغرای قیاس,عبارت: فاثّه..., است,و 
این سخن نظیر قولٍ خدای تعالی است: «انْ اللَ اشتری من الْمْوْینیَ 
شیم و انوالی بان لیم له زاو کترای مهد ان نیز چنن است ه 
ار بهای جان شما جز آن چیزی نیست بنا بر این جان 
خود را به چیزی جز آن نفروشید. 


ایام ( یه السلام اف مد 


اشاره 
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1- طرفه بن العبد(38د- اند پحرین. اب دنیا امیکی. .از شعرای 
جاهلیت و از صاحبان معلقات سبعه است.او خواهر زادة شاعر دیگری به 
نام متلیعس بود, تماأم تروتش را از دست داد و آواره می زیست پس از 
مدتی به دربار عمرو بن هند پادشاه حیره پیوست و او را مدح می گفت تا 
اين که پادشاه بر او خشم گرفت و دستور قتل او را داد.دیوانی دارد که 
مطلع آن چنین است:لخوله اطلال ببرقه ثهمد تلوح کباقی الوشم فی ظاهر 
الید.اعلام المنجد-م. 

2- سوره توبه(9)ایه:(111): [1]یعنی خداوند جان و مال موّمنان را به 
بهای بهشت خریده است. 


مه ۳3 1 ت .۰ 7 آختی 9 1 
عَلی الکذب حَیِْ بلقعک- و آلا یِکون فی خدییک قطل عَن عملک- و آن 
تقی اللَةَ فی خدیت ث عیرک 


دارد بر دروغگویی سود بخش برگزینی,و دیگر این که گفتارت از حد 
دانسته ات بیشتر نباشد,و در بار(غیبت دیگران یا)نقل حدیت دیگران از 
خدا بترسی .» 


امام(علیه السلام)از نشانه های ایمان به سه مورد اشاره کرده است: 


1-راست زیانبخش را بر دروعغ سود مند-به خاطر علاقه به فضیلت و 
نیسندیدن دونمایگی-ترجیح دهد. 


2-در سخنش چیزی علاوه بر دانسته هایش نگوید که همین است عدالت در 
گفتار و دوری گزیدن از دروغ. 


3-در سخن گفتن راجع به دیگران خدا را در نظر بگیرد,و با غیبت کردن یا 
کفشن دادن بهکیتت دیگران آبزوی. کسی را : به خطر نیندازد,و بعضی گفته 


اند: 


مقصود امام 1 است که در نقل حدیت دیگران,چنان که هست رعایت 
امانت کند, و کم و زیاد نکند. 


1-امام(علیه السلام)فرمود: 
اشاره 
رو و ۲ و رو 1-2 و رل مگ رک و 9 


«قضای الهی بر حسابگری پیشی فق. دنزد بطوری که آفت در تدبیر و 
حسابگری می باشد ». 


تدبیر و اندازه گیری در امور مربوط به خود بر اساس توهمات است و به 
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هیچ وجه قابل اطمینان نیستند.بنا بر این ممکن است آنچه را که انسان 
موجب مصلحت خود اندیشیده و معتقد است,باعث هلاکت و از عوامل 


مفسده باشد. 


مان( علیه السلای افر نود 


اشاره 
لْحلْم و الأْناة توآمان بیجْهُما غَلَوٌ الهقه 
ترجمه 


«بردباری و دور اندیشی دو فرزند توامان هستند که زاییدة همت والایند .» 


آیام(غبه السلام)ترای ان دو فلت کلمة صواعان» راب تحاط ارحاط 
آنها با علو همت و پیدایش آنها به واسطم بلند همتی استعاره آورده 
است, توضیح آن که شخص والا هفت هر گناه و گنهکاری را در حق 
خود,ناچیز می شمارد.یس بردباری کرده و از شتافتن به مقابلة با آن 
خودداری می کند. 


3 ایس غیت اسلا )فر یی 

اج 

ا[ 7 2 جهّد جُهْذٌ العاجز 

«غیبت کردن از کسی,تلاش شخص ناتوان است ». 


بیشتر اوقات غیبت, از دشمنان و حسودانی سر می زند که از رسیدن به 
هدف خویش و فرونشاندن انش درونی خود عاجزند پس به این دلیل به 
عیبگویی از دشمنان خود می پردازند چون از این راه لذت می برند. 


امام(علیه السلام)با نسبت دادن ناتوانی بر غیبت کننده,از غیبت بر حذر 
کاستی برنجاند و باعث نارضایتی او شود. 
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#4 آمام (علبه الستلان )فرشود: 


اج 

رب مَفْثونِ یخن الْقَوّلِ فیه 

ترجمه 

«بسا کسی که از گفتة نیک دیگران در بارة خود.دچار فتنه شده است ». 


اطاعت دا و تکسل فضیلیت‌ببه-دلیل. سای و تفیق یکران: انضر اف 
حاصل کرده است مثل کسی که مثلا مردم او را به فزونی عبادتش 
بستایند, و این باعث اکتفا کردن او به همان مقدار گردد 


سید رضی(رحمه الله علیه)می گوید:این کلام را در آخرین قسمت از 
سخنان برگزیده امیر المومنین علی بن ابی طالب(علیه السلام),اوردیم در 
حالی که سپاس می گوییم خداوند سبحان را بر اين که منثّت نهاد و به ما 
توفیق داد تا آنچه از سخنان امام در اطراف ۳9 بود جمع آوری کنیم و 
مطالب دور را از گوشه و کنار به هم نزدیک سازیم.و همان طوری که از 
آغاز. شرط. کردیم: تصمیم ها یز این شد که جچتد ورفی سفید در آخر هر بابین 
از ابواب بیفزاییم, تا براکنده را در خود جا دهد و کلام تازه وارد و شاید 
چیزی را که پس از دشواری,برای ما روشن شود,و پس از ۳۳ به 
دست ما بیفتد,به ان ملحق سازیم. 


سید رضی,در کلمات برگزيده از امام(علیه السلام)تا اینجا رسیده و همین 
جا پایان داده است.اما در همان زمان, از سخنان زیبای امام مقدار بیشتری 
یا با گزینش خود اوءو یا وسيلة اهل علمی که در محضر او بودند,افزوده 
شده است.؛ و این افزوده گاهی در خارج از متن و گاهی در داخل متن 
پیوسته به آخر برگزيدة وی به چشم می خورد. 


نقل کرده اند که این قبیل سخنان بر سید خوانده شده و او خود دستور 
دادم تا به متن بیفز ایند و اولین سخن این است : 
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5-امام(علیه السلام)فرمود: 


اشاره 
آلینا ی لعیر ها و لم موه لتمْسقا 
ترجمه 


«دنیا برای دیگری آفریده شده است نه برای خود ». 


مقصود امام(علیه السلام)آن است که دنیا برای آمادگی و درک اجر و 
پاداش اخروی آفریده شده است نه برای ار که نادانان از لذات آن بهره 
بر ند. 


6 مام(علیه السلام)فرمود: 


اشاره 
3 
ان ؟لبنی مب ؟ مود یجَرون فیه- و لو و قد اختلفوا فیمّا تم - ِ كادََم 
آلصَباغ لعَلببَهُم 
ترجمه 


«بنی امیه میدان فرصتی دارند تا در آن بتازند,و چون در امر خلافت میان 
آنها اخا ف. انته کضار‌ها ان را نفریتد همراسان رن وید ه 


سید رضی گوید: 
مرود ,در اینجا بر وزن مفعل از مصدر ارواد.به معنی مهلت دادن و فرصت 


السلام) فرصتی را که بنی آمیه داشته اند به میدان تاخت و تازی تشبیه 
کرده است که چون به پایان ان برسند رشته نظام انها از هم گسسته شود. 


لفظ مرود را برای مذت حکمرانی بلی أمیة استعاره آورده است و وجه 
شبهه همان است که سید فرموده است,و سخن کاملا راست است,زیرا 
که دولت بنی ۳۹ پیو سته برقرار بود تا وقتی که اختلاف میان آنها افتاد, و 
اين در زمان حکومت ولید بن یزید بود که یزید بن ولید بر او خروج 
باز ابراهیم بن ولید به برادرش حمله برد,و در همین زمان بود که ان 
بنی العباس در خراسان قیام 
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کردند,و از طرفی مروان بن محمد از جزیره به قصد خلافت آمد,و ابراهیم 
بن ولید را از کار برکنار کرد و گروهی از بنی آمیه را کشت و در نتیجه 
حکومت آنها متزلزل شدتا این که به دست ابو مسلم خراسانی از بین 
رفت.در صورتی که وی در اغاز کار از ناتوان ترین و مستمندترین خلق خدا 
بودرو این خود دلیل درستی سخن امام(علیه السلام)است که 
فرمود:«کفتارها انان را بفریبند و برایشان چیره شوند». 


کلمه:« ضباع -کفتارها»گاهی برای مردمان فرومایه و ناتوان استعاره 
اورده می شود. و این خود از کرامات امام(علیه السلام)است. 


7یا( یمالسا اور مساق اس فریه 


فلو:کژه اسب(یک ساله) سباط :بخشندگی و به کسی که در نیزه زدن ماهر 


است می گویند : (دستهایش باز و روان است و مقصود آن که در کار ماهر 
تا سا ات یر 


ترجمه 


«به خدا قسم که ایشان با ثرونشان اسلام را-چون کرةْ اسب از شیر 
گرفته که تربیت می کنند-با دست پر سخاوت و زبانهای تیزشان تربیت 


کردند ». 


ات نی سا ایا سای راو ونر ای ساسا ره تست 
کزه اسب تشبیه کرده است, وجه شبه زیادی توجه ایشان به اسلام و 
رعایت کامل اسلام بوده تا وقتی که به اوج خود رسید. 


اما [غلیه الشتلام افو مود 


اشاره 

آْعَیْنْ وکاءٌ السّه 

ترجمه 

«چشم بند نشستنگاه است ». 
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سید رضی می گوید:این سخن از استعاره های عجیب است گویا مقعد را 
به مشکی تشبیه کرده است و چشم را به بند مشک,چون بند باز 
شود مشک به حال خود نمی ماند و مشهور ان است که این سخن از 
پیامبر(صلی الله علیه و آله)است ,ولی گروهی از امیر المومنین روایت 
ره اتمه ان سفن را.ور کات الضت. و باب «الامط 
بالحروف»بیان کرده است, و ما در کتاب خود به نام :«مجازات الاثار 
الثبویه»در بارهٌ این استعاره گفتگو کرده ایم. 

امام (علیه السلام) کلمة وکاء را که به معنی بند مشک است استعاره برای 
چشم آورده است به خاطر آن که انسان در وقت بیداری خویشتنداری می 
کند که میادا بادی و چیزی از او بیرون آید کما اين که بند مشک,آنچه را که 


بسته اند نگاه می دارد,و از این رو تشبیه تشتتصفتگامخ به ظرفی همجون 
فشک آ تیه قفا 2 | الله علیه و آله)است:هر گاه 


چشمها به خواب روند بند رها شود ! 
تایه اایلام اف شوه 


اشاره 


ترجمه 


«حاکمی فرمانروای مردم شد,پس برپاداشت و پایداری کرد تا دین همچون 
شتر در حال اسایش سر بر زمین نهاد ». 


نقل کرده اند که مقصود از فرمانروا,عمر بن خطاب است.و این سخن 
ما شید رام وا نی اش کم اما غیت ال ان ره کار عا یت 
خود ایراد کرده است, و از نزدیکی و خصوصیت جود:و مجرم اسرار 
وی 7 الله علیه و ۰ خود یاد کرده و می گوید:مردم مسلمان 

شی ار شاتداصلی. هه مه الما رای کم عجار وان را 


برگزیدند و او در عین حال که ضعیف بود ولی با پشتکاری که داشت زمام 
أ 
مر 
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را بر عهده گرفت و دین را استوار ساخت.پس از او حاکمی,فرمانروای 
هزدم نید که. آقور ز ند کی و دیتی مزدم را برپا داشت و با این که دو صفت 
کجروی و ناتوانی را داشت.سرانجام چون شتری که جلو گردن خود را بر 

زمین می نهد, توانست بر کار خود مستقر گردد و آن گاه سومی را 
جایگزین کردند که به هیچ وجه مالک نفس خود نبود.و خویشاوندانش بر او 
غالب شدند و او را به سمت خواسته های خود کشاندند,چنان که نوزاد 
گرسنة شتر به دنبال مادر می دود,و پیوسته کار بین او و مردم گاهی دور و 
گاهی نزدیک می شد تا این که بر او تاختند و او را از پای در اوردند.سیس 
به قصد بیعت با من همچون هجوم ملخها رو اوردند.خطبه طولانی 
است.جران:جلو کگردن شتر. ضر به بجرانه, به صورت وصف مستعار, کنایه از 
آرامش و پابرجایی اسلام است همان طوری که شتر بر زمین می خوابد و 


ارام می گیزد: 
ایام (لیه الساام آفرنوو: 


اشاره 


ور یدلک ال له شتا نف «و لا تلسغا القطل تک - تهذ فیه سرا 
و و کت لیام و یبایع اا ات و قد هی گرشول الله ص ؟ بیع 


الَعضطه یت 


ی 


1 


تنهد: گردنفرازی و کبر ورزیدند. 
ترجمه 


«روزگاری بر مردم بیاید. بسیار دشوار:کة در آن زمان مالدار بز آنجه دز 
دست دارد.سختگیر و بخیل باشد,در حالی که بر این ماتوز نشده تخد وند 
سبحان می فرماید:«و لا تنسوا الفضل ی احسان و فضل خدا را ما 
بین خودتان فراموش نکنید.»در آن روزگار,بدکاران گردنفرازی کنند,و 
نیکوکاران خوار شوند و با درماندگان معامله کنند,در حالی که پیامبر 
خدا(صلی الله علیه و آله)از معامله با درماندگان نهی فرموده است .» 
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امام (علیه السلام)برای روز گار نکوهشهایی نموده است: 

1-علمة «عضو ض» را برای دنپا استعاره آورده است به اعتبار این که دنیا 
چون حیوان ناهموار,ناراحت کننده و گزنده است.وزن فعول در اینجا برای 
مبالغه است. 

2-مالدار آنچه در دست دارد سخت می گیرد. کنایه از بخل وی از مال خود 
است,و برای درستی سخن خود:« و لم یومر بذلی ,«یعنی:در حالی که بدان 
ماهر وه ازست منم آیه ار که ولا ها افطل َیْتکَم» (1)استدلال 


فرموده است., زیر| این ۳ به استحباب صرف ما زاد مال دلالت دارد,و این 
خود, با بخل در مال منافات دارد ۰ 


3-در آن روز گار. مقام بدان بالا می رود و نیکان خوار می کته 


زب شبی مطلب منع پیامبر را دلیل اورده است. 


1 اما( علیت اسلا )فرفود: 

اشازه 

تیک فی رَجْلان مُبٌ مُفرطّ و باوث مُفْتر 
ترجمه 


«دو دسته در بارهٌ من هلاک می شوند:دوستی که نند روی می کند, و بهتان 
زننده ای که دروغ می بندد .» 


نید زرضی..می کوید:این سخن مانند عبارت: سایق آن بزر کوار:«هلک: قی 
رجلان محبّ غال و مبفض قال»می باشد. 


دوست تندرو,مانند غلاه که زیاده از خد امام را ستوده و در طرف افراط 
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1- سوره بقره(2)آی(237) [1 ]یعنی:از احسان در بین خود فراموش نکنید. 


بودند, و کسی که بهتان می زند و دروغ می بندد و او را کافر و خطاکار می 
شمارد. همچون خوارج که در طرف تفریطند.و این هر دو عمل دو صفت 
نایسند و بیرون از فضیلت عدالتند. و قبلا معلوم شد که رذایل,پرتگاههای 


ار ی 


ار امامزغایه الساا اور ار توحیدد غهالت پر سوه 


اشاره 
ست اش ۶ ِ ۳ ۳ لا نج 
لتَوید آلا تتَوَهَمَة و الْعدّل آلا همه 


«توحید و یکانه دانستن خدا| آن است که او را در انديشه نیاوری؛و عدالت 


ان است که او را متهم[به اجبار بنده بر عمل قبیح و بعد هم کیفر کردن او] 
نسازی .» 


اين دو کلمه با تمام اختصار و کوتاهی در نهایت ارزش و محور علم 
ار ی ی ک ‏ سا 
السلام)در بارةُ توحید و تنزیه خداوند,به منظور تربیت بندگان خدا فرموده 
ات ای سا رخ ال ایا یا ی بر 
اینجا ان است که قوه و هم تنها جزئیات مربوط به حس را درک می کند و 
خداوند به اقتضای این که معقول صرف است. از محسوسات و متعلقات 
آن منژه و مبژاست,ناگزیر,روا نیست که خدای تعالی را در تصور و هم در 
اوریم,و احکام و هم را بر ذات مقدس او اجرا کنیم. 


زیرا در بارة او جز خلاف نخواهد بود.,چون اقتضای و هم.آن است که خدا را 
محسوس و يا وابسته به محسوس بدانیم که از شان آن کثرت و ترکیب 
است و این دو با وحدت مطلقه حق تعالی منافات دارند.یس در 
دا ایا سس هم ما وا را ان 
سلبی اوست[به و هم نیامدن ]معژفی نموده است. 
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او ییاسران اس درا ادا ده 
فا اد ال ها و تست و ام 
اه بر این که خداوند او را بر عمل ناروا مجبور ساخته و بعد او 
کر راهان ها وتا ایا ار 
سل و ها ار اه 
دند. 


اما (علیه الستلاخ آفرخود: 


اشاره 


3 ات 


خی هی الطَمّتِ عن الخکم کما اه ا حَیِرّ فی الْقَوّلِ بالْجَهّل 


هت 


« با وجود حکمت و دانایی,خیری در خاموشی نیست چنان که با جهل و 
نادانی خیری در گفتار ن لیست > 


خاموشی از گفتن حکمت,صفتی ناروا و انحراف از فضیلت گفتار است. و 
گفتار از روی تادانی زیاده روی است و خبری در آنها نیست,بلکه خبر در 


4-امام(علیه السلام)در دعای طلب باران.عرض کرد: 
اشاره 

الم اسَمتا دنل السَحاب ون صقایها 
ترجمه 


«خدایا ما را آب دهاز ابرهای رام فرمانبردار.نه با ابرهای سخت نافرمان 
ِ. 


است,توضیح این که امام(علیه السلام)ابرهایی را که دارای رعد و برق و 
صاعقه ها هستند به شتران سرکش که برمی جهند با بارها و برمی جهانند 
سواران را و ابرهای خالی 
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از این چیزهای ترسناک را تشبیه کرده به شتر رام که شیرش را می 
دوشند و به آن فرمان می دهند و بر انها سوار می شوند و آن حیوانی 
خوش رفتار است. 


کلمات «الدلل» و «الصعاب» به دلیل همان وجه شبهی که سید رضی 
فرمود, استعاره برای ابر آورده شده اند.در عبارت سید رضی: «قصت به 
راحلته» یعنی با بارها بر می جهند و سوارها را نیز برمی جهانند به حدی که 
نزدیک است بیفتند.روایع. یعنی امور ترسناک ! 


5 مام(علیه السلام)فرمود: 


ت یک یا؟أمیر المْوّمنین؟ ققال ع- الْصَابٌ زیت و تن قَوَمم فی 


«یا امیر المومنین خوب بود که موی سفید خود را تغییر می دادی[خضاب 
می کردی ]فرمود: 


«خضاب زینت و آرایش است.و ما گروهی عزاداریم .» 

سید رضی می گوید: مقصود امام (علیه السلام)وفات رسول خداست. 
نیازی به توضیح ندارد و مطلب روشن است. 

6-امام(علیه السلام)فرمود: 

اشاره 

تهومان لا بان طَاِبُْ علّم و طاِبٌ دب 


نهم:علاقة زیاد به خوردن 

ترجمه 

«دو گرسنه اند که هرگز سیر نمی شوند,خواهان دانش و خواستار دنیا ». 
اين کلمه[ نهم ]استعاره برای شدت علاقه و حرص دانشجو بر دانش و 
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ایشان استعاره است,و این سخن از رسول خدا نیز روایت شده 
است:«منهومان لا یشبعان:منهوم بالمال و منهوم بالعلم.» 


47- 
اشاره 

لقاع ال اوه 

ترجمه 

«قناعت,ثروت بی پایان است ». 


سید ری ی کویدعظی این سکن را ا۶ رصول دا رضلن: الله علیه و 
آله)فقل کرده اند. 


که بدان وسیله بی نیازی ابدی حاصل می شود.همچون ثروتی که جاودانه 


8-امام(علیه السلام)به زیاد بن ابیه-وقتی که او را برای ماع فارس به جای 


اشاره 


امن اس کین کی یم یلعای مس 
شد و 


امام اوزا او فان کرفین مالبات ثهی کرد فرموو: 


۱ من ۲ هِ ِ مس وه سس هر مه .- 9 
استغمل القدّل و اخذدّر العف و الْحَیْفت- قَانّ العسشف یَعْودٌ بالجلاء و الحَیّت 
یذْعو الی السّیْفِ 


تجهب 


«با عدل_ و انصاف رفتار کن,و از تندروی و ستم بپرهیز,زیرا که تند روی 
منجر به آوار کن: مردم‌یو شتمکاری باعت به کار بردن. شمشیر می کردد »*: 


امام(علیه السلام)زیاد را به عدالت امر کرده و از ستمکاری بر مردم و بی 
انصافی برحذر داشته است,یعنی وادار کردن مردم به کارهای دشواری که 
بر انجام انها هیچ تمایلی ندارند.امام(علیه السلام)از بی عدالتی به وسيلة 
قیاس مضمری برحذر داشته است که مقدمة صغرای آن فان العسف... 
است یعنی بی عدالتی باعث 
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فی. ترا بان که مور دتم فراد حرفته اند وطن خموزایها ند هبذیهین 
است که ستمکاری زمینه فرار از وطن را فراهم می سازد.و يا باعث قیام 
مردم با شمشیر در برابر ستمگر می گردد.و کبرای مقدر نیز چنین است:و 


هر چه این طور باشد, اجتناب از آن لازم است. 

ات یی علیه ااری اه اش مس 

۳ 

التئوب ما اشتخف بها ضاحنه 

ترجمه 

«سخت ترین گناهان, گناهی است که صاحب گناه آن را سبک شمارد ۳ 
توضیح آن که گنهکار به خاطر سبک شمردن گناه,آن را به حذی ادامه می 
دهد که به صورت ملکه و خویی جدایین تابذیر دز .مین آید,برخلاف. کناهن که 
مهم مُ تلقی کند, که چه بسا آن را پیش از استحکام.ريشه کن سازد,تفسیر 
این سخن قبلا گذشت. 

معا اسان افر موه 

از 

ما آحدّ ال علی هل الجَْلِ آن یتعلغوا- ی أحَد علی اه العلم آن یْعلمْوا 
ترجمه 


«خدایتد زر تادانان مان کته که ساموزنه مگر ای کفااغل آر دااان 
واجب کرده است که تعلیم دهند >. 


چون آموختن بر نادان واجب است و این واجب جز به وسيلة دانایی که 
تعلیم دهد امکان پذیر نیست,بنا بر این وجوپ اموختن بر نادان, مستلزم 
وجوب تعلیم دادن برداناست,در خبر مرفوعی امده است:هر کس علمی را 
فراگیرد.و آن را پنهان دارد:خدآوند در روز قیامت او را با لجامی از آتش 
لکام کند.و معاذ بن 
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جبل از رسول خدا(صلی الله علیه و آله)نقل کرده است که قرمود:علم را 
بیاموزید که آموختن علم برای خدا حسنه و مطالعه و تحقیقش تسبیح, و 
بحجت و گفتگویش جهاد,و یی گیری اش عبادت؛ ۳۷9 به دیگران 
صد قه, و در اختیار اهلش قرار دادن, باعث تقرب به .زیرا که دانش 
نشانه های حلال و حرام, , موجچب شناخت راه بهشت,همدم در هنگام ترس و 
هم سخن در خلوت و همنشین تنهایی,.و رفیق در غربت,و راهنما به سوی 
خوشیها و کمک در برابر ناخوشیها و زینت در نزد دوستان,و اسلحه در 
مقابل دشمنان است. 

1--امام(علیه السلام)فرمود: 


اشاره 

مج 3 ۲ هِ ز روط 1و 

سر الاخوان مَن تکلف له 

«بدترین دوستان کسی است که به خاطر او انسان به زحمت افتد .» 


یعنی کسی که نیاز باشد برای او زحمتی تحمّل شود.توضیح ان که دوستی 
صمیمانه مستلزم خوشی و شادمانی میان دوستان و باعث ترک زجمت از 
یکدیگر است.بنا بر این نبودن این جهت و وجود زحمت.مستلزم عدم ملزوم 
یعنلی صمیمیت ۳ دوستی خواهد بود, و کسی که دوست صمیمی نباشد 
پس بدترین دوستان است. 


این جمله به منزله مقدمه صفرایی است که بدان وسیله امام(علیه 
السلام)بر اجتناب از چنین برادری توجه داده است,و تقدیر جمله چنین 
است:هر کس که باعث نیاز به رنج و زحمت زیاد باشد او بدترین دوستان 
است و کبرای مقذر نیز چنین است:و هر کس بدترین دوست باشد اجتناب 
از او لازم است. 

اآیز ام ان اف و 


اشاره 


!| اختب 
21۰ حلسم 
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ترجمه 


«هرگاه مومن باعث خشم برادر خود گردد.در حقیقت از او جدا شده است 
« 


حشمه, احشمه او را به خشم آورد,و بعضی گفته اند:او را شرمسار کند. 


این عبارت مقدمهةٌ صغرا برای قیاس مضمری است که امام(علیه 
السلام)بدان وسیله موّمن را از خشمگین ساختن برادر خویش برحذر 
داشته است, توضیح آن که اگر موّمن؛ ,برادر موّمن خود را خشمگین ۰ پا 
وی ای عمل باعث نفرت و انس نگرفتن با وی می ری 

خود از انگیزه 0 
ات ین اه سرام سارت هی کی و وا 
نیست.توفیق و مصونیت از خطا به دست خداست. 


اين آخرین سخن از برگزیده های سید رضی-خدایش از او راضی باد-از 
سخنان مولایمان امیر المو‌منین علیه السلام است و سپاس خداوند سبحان 
را که به من توفیق به پایان رساندن شرح آن را داد و برای من مئنها و 
عنایات خود را نسبت به چنین نعمتی بزرگ فراهم کرد,و از او درخواست 
دارم,و از او می خواهم که این نوشته های مرا حجّتی به سود من قرار دهد 
نه به زیان من که او بسی مثت گذارنده و صاحب لطف و احسان است. 


بنده خدابی امیدوار به رحجمت اوءپناهنده از دست گناهانش به عفو و کرم 


او, میثم بن کلم بن میئم بحرانی,در نیمه شب :, شنبه ششم ماه خد| ,ماه 
مبارک رمضان-خداوند برکتش را شامل حال همگان قرار دهد-سال 
ششصد و هفتاد و هفت. این نوشتار را به پایان رساند.و سیاس خدای را 
چنان که در خور حضرت اوست و درود و سلام خدا بر سرور ما محمد 
۱ 
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درباره مرکز 

تلننمهة تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

انا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 
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